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جلد اول 





اشاره 


بسم اللّه الرْحمن الرحیم بنام پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آنهاست 1- پیامبران 2- فطرت 3- قرآن برادر و خواهر, در.شر آغاز ای 
کتاب کم نظیر و گرانقدر و به پیروی از شیوه ادبی انسانی قرآنی و روش 
حکمای حقیقت جوی. پرسشی مطرح می‌شود. به اینکه عامل محبوبیت 
انبیاء و رمز پیروزی آنها چیست ؟ 

تو در هر کجای این گردونه عظیم و پر غوغای زمین هستی, در هر شرایطی 
و تحت هر مقرژاتی زندگی می‌کنی, اگر در شمال و جنوب يا شرق و غرب 
زمین يا در کرانه_ درياها, در کشورهای اروپائی و آسیائی و در صحراهای 
آتنتن خیز انقلابی آفربقا, , در قاژه پهناور هند و پاکستان و در آسمانخراشها, 
یا کلبه‌های آلاچیقی سنگاپور و مالزی, اگر در ژرفنای تاریک و بی‌روح تمدّن 
شیطان گونه جهان سرمایه داری و ماّی يا در نبردگاههای شمال و جنوب 
لبنان, اگر در سنگر عژت و شرافت و شهادت کشورهای اسلامی و کشور 
عزیزمان ایران اسلامی از کیان عدالت جهان شمول اسلامی دفاع می‌کنی 
و علیه بیدادگران همیشه منفور تاریخ در معرصض خیزش‌های فتنه جویانه 
هستی, و بالاخره در هر کجا و در هر حال هستی با چراغ اندیشه‌ات و به 
فرمان شور و احساس حقیقت خواهیت بینديش که چرا پیامبران خدای 
پیروز و محبوبند؟ ثِِ ۱ 
تاکنون. حد اقل سی قرن از تاریخ انان گذشته است و می‌دانيم انها 
افرادی بودند که سرمایه‌شان عصایی, زنبیلی, تبری, تخته پاره‌هایی. زرهی, 
زنان و فرزندان صالح و ناصالحی, یاران موافق و ناموافقی بوده. و در 
مقابلشان فرمانروایان جباری چون شذاد و نمرود و فرعون و بت پرستانی 
سنگدل با شمشیرهائی ۰ تازیانه‌هاتی در خدمت عبودیت بت‌ها که 
هر چه محکم‌تر بر گرده عمّا و بو ذرهای تاریخ فرود می‌آوردند قرار 
داشتند. ۱ 

و هیچ دلیل محسوس و معقولی هم وجود نداشت که ان پوست بر دوشان, 
ترجمه مفردات. ج1. ص 

عصا در دستان با 0 و اجیر شدگان, آنهائی که غالبا در کودکی پدر و 
مادر از دست می‌دادند, و درس ناخوانده و استاد ندیده بودند و بگفته 
فرعون مصر, دستانشان بدون دستیاره‌های زژین, و لباسشان از پشم 
نادوخته بهم بر نیامده گوسیندان و شتران بوده خارهای مفیلان در پاهاشان 
می‌خلید و نعلین و کفش‌های خویش وصله بر وصله می‌زدند و می‌دوختند. 
مردانی که حتّی سریناهی نداشتند و در سایه درختان بیابانی و غارها با 
خدای خویش به راز و نیاز و نیایش مشغول بودند. در شن زارها, و 


اکنون از خویش سوال کنیم. چرا انچنان انسانهاتی. نامشان گفتارشان, 
کردارشان. لحظه لحظه انديشه و دردهاشان و کتاب زندگانی پر 
شکوهشان و سیر طولانی تاریخ همواره مورد توجه میلیاردها انسان 
در تمام زمانها قرار گرفته و کوشیده‌اند آنها را سرمشق حیات خویش قرار 

دهند. 

امروز چهار پنجم جمعیت زمین شیفته و مومن راه انبیاء هستند راستی 
کدام فرمول جبری تاریخ و چه دستگاه کامپیوتری در باره انچنان انسانهائی 
اینچنین نفوذ و اثری را می‌تواند توجیه کند. 

مگر نوح؛ ابراهیم, , موسی, عیسی؛ زکریا, الیاس, ادریس,: و بالاخره محمد 
(ص) که درود خداوند و درود تمام پاکان روزگار نثار ارواحشان باد. چه 
گفته‌اند و چه داشته‌اند که چنین اعجازی آفریده‌اند؟ 

مگر نمی‌بينيم چگونه زورمندان عالم و مدعیان عدالت و بشر دوستان با 
تمام قدرت و تجهیزات برای محبوبیت و پیشبرد روش خویش و سیستمهای 
حکومتی‌شان شب و روز تلاش می‌کنند. وعده می‌دهند. قدرت نمائی 
می‌کنند و سه چهار قرن است صدها ملیون انسان ضعیف و ستمدیده را 
قربانی مطامع خویش نموهه‌اند و از فردای مرگشان نه تنها مردم 
عزادارشان نمی شوند بلکه شادمانی هم قی کنخ 

خرن است. که هر سا دود یار رفن تسام ولد ساغیر ان 2 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 7 

موسی (ع) تا محمّد (ص) مراسم برگزار می‌کنند؟ و بالاخره در سراسر 
جهان امروز بنام پیامبر اسلام بر مأذنه‌های مساجد ندای توحید و محفدا 
رسول الله در فضای مواج و جوّ زمین گسترده می‌شود. 

2 فطرت: 

برادر و خواهر آزاد شده از اسارت بت‌ها, می‌دانی چرا عوامل ماذی در 
جان و روان انسانها کارساز نیست.؟ 

می‌دانی چرا تو ارزومند رهائی مستضعفین جهان هستی؟ 

می‌دانی چرا از ظلم و دروغ و نفاق و ریا متنفری؟ 

خبر داری چرا| روج تشنه حق و عدالت خواهیت از یادآوری جانبازیهای 
شهیدان و رزمندگان راه الله. در گذشته و حال تاریخ شاد می‌شود؟ 

آگاه هستی که چرا من و تو و هر انسان نمی‌تواند علی (ع) و حسین (ع)» و 
یاران ایثارگرشان را دوست نداشته باشد و علّتش چیست؟ 

پاسخ اینستکه انسان بر فطرت خدا خواهی آفریده شده و پیامبران منادی 
ان فطرتند. همان فطرت و سرشتی که از ذژات تا کرات جهان را فرا 
گرفته و وجود انسانهای امروز و دیروز و فردا, اگاه پا نااگاه مترنم باد خالق 
ان هستند. 


انسان درک می کند, می فهمد؛, , انتخاب می کند و شیفته حق 7 است برای او 
درد رت سخنان اینستکه باو بگویند, قابیل‌ها, فرعون‌ها؛ نرون‌ها, 
چنگیزها, پتیهار هه مام یازا تاویخ هد تیا افدخاند. تستمرايه. یز 
گورستان قربانیان خویش سرمستانه پایکوبی کردند, عربده کشیده و 
سین مردند و دیگر هیج, ایا اینگوته فهملات کزاف و بیهوده نیسنت؟ 

پیامبر (ص) ندا پسر مي‌دهد که: 

لا تخس ال غافلا عَقّا بَعْمَلْ الظَالُونَ- 42/ ابراهیم مینداری که 
خفاواد کارا که سضی رات هی کته اما اسست وان خفن ی دی از 
رازهایی ات که اسانها را مامتان متمایل فی‌بازه: 

فطرت پا انگیزه خداجوئی, ار افو ینیشن است و پیامبران راه گشایان 
بسوی ترجمه مفردات, ج1, ص: 8 

آن هس و آخر ینام القی که توط ببار اسلا به انضانها ابلاغ نن: 
در حیات خود پیامبر (ص) نوشته و جمع‌آوری شده و در طول چهارده قرن 
دست نخورده و تحریف نشده بدست ما رسیده است و این امر خود 
بزرگترین اعجاز تاریخ بشری است. 

3- قران: ۱ 

و لذا می‌بينيم که از روز نزول قران تا امروز شاید هیچ کتابی به شماره و 
تعداد قرآن در سراسر جهان و به اکثر زبانهای عالم چاپ نشده <1» و هر 
روز محققین بیشتری را برای مطالعه بخود مجذوب ی کته و در تمام 
کتابخانه‌های دنیا از نسخه‌های خطی و چاپی قرآن آثاری بچشم می‌خورد. 
بگفته دیل کارنگی در کتاب (آئین سخنوری) با گشودن قرآن در تشن آغازشن 
از دیدن عبارت: لا نت قیه هدع |ام وین 2 بقره به این حقیقت متوجه 
می‌شویم که آخرین و کاملترین شرط سخنوری و نفوذ و تأثیر آن در 
دیگران 1 است ِ قرآن بیان ِِ یعنی ۶ نو بهترین گوینده و 
ی تردید هدایت که ار مود ِ و مر می‌رود. 

البته دیل کارنگی تا این حد و مفاهیم قران را دریافته ولی ما می‌دانیم که 
قران می‌گوید: 

ان هد فان بغ ی ی َفْوَمٌْ 9 نیترآ فران به راهن که آستوارتن 
و با انش نز است هدایت موف گنز 

نه تنها اغاز. قران, که سراسرش چنین محتوائی و حقایقی را در بر دارد 
بلکه: 


فران کتایی ارفت که مان تنین‌های اشازت سا رشان فان اسشکیان 
ستم پیشگی, بت و طاغوت پرستی. شهوات و هوای نفسانی را پاره 
می کند و با ات از دوش آدضی برمی‌دارد. 


(1) نخستین ترجمه قرآن به زبان لاتینی در اروپا سال 1143- میلادی است 
(تاریخ قران 69). 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 9 
قرآن پیروی از- 9 قارون‌ها, ناباوران به اللّه و ناباوران به معاد و 
جهان جز او پاداش: افزون طلبان: فساد انگیزان, نگهبانان جهل و خشونت 
و بالاخره قدم نهادن در ظلمتکده کفر و خود کامگی را مردود می‌دارد. ر 
و از سوی آدیگر, قرآن برای فرد و جامعه, جهانی از نور, علم, تفکر, 
0 محبت, شجاعت, برادری, سعی و تلاش؛ جهان بینی» و شناخت 
آنچه که هست, پیوند و رابطه میان جان و جهان و انسان. عص یت به الاه 
دفاع از شرف و ناموس, با بهره‌مندی از پرهی زکاری و بخشایش‌های الهی, 
ارائه راه رشد و بالاخره امیدواری و از آمتتن بخشی به روان مضطرب 
آدمیان در باره فردای پس از فز :و رسیدن به رضوان افریدگار را تعلیم 
می د هد و می‌آموزد, مي‌گوید. 
کتاث أَیرَلْناة الک غبازک لیوا آیاته و لَدکْر أولوا الألباب- 29/ ص. 
این کتاب مبآرکی است که بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدیر و اندیشه 
شود و دانشمندان از آن پند گیرند. و مفاهیم آن.را یادآوزق نمایند. 
قرآن, راهنمای انسانها بسوی جهان ابدی است و هیع انسانی از آن بی‌نیاز 
نیست. البتّه در صورتی که بخواهد از حیوان زیستی گامی فراتر نهد. 
بدیهی است کسانی که به نام علم و عالم فرمولهای مایوس کننده و منفی 
به بشریت عرضه می کنند اصولا بگفته سعدی, ابنان عالم نیستند زیرا علم,؛ 
آلت تحصیل مراد است نه مراد کلّی «1» علمی که پیوسته و رابطه 
اتسااراا وهی اوآ ها ری مور ای از باسشن ی نی و 
ناامیدی در پیش اندیشه و دیدگاه ادمیان بیامند, اف‌بحای. غلم: تاریکن و 
جهل عرضه کرده و هرگز آنچنان تئوریها و 


(1) عقل با چندین شرف که دارد نه راهست بل چراغست در اوّل راه آئین 
و طریقت. و خاصیت چراغ آن است که چاه از راه دانند و نیک از بد 
شناسند و دشمن از دوست فرق کنند. که شخص اگر چه چراغ دارد تا نرود 
بمقصود نرسد که علم در آن صورت حجاب باشد تا بقرائن معلوم شد که 
علم ال تحصیل هراد است بههضر اه کلن نس هر که به مره علم رود ند 
آنچه به علم حاصل می‌شود در نیامده (رساله چهارم از سعدی- در اوّل 
کلیات چاپ شوریده شیرازی 1335 ه در بمبتّی هندوستان). 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 10 ۱ 

فرضیّه‌های منفی با آرزوها و نیازهای از صفر تا بی‌نهایت آدمی سا زگار 


اه با اضران ام ود رداص فرار اوه ور تشه ای اد آ سوت 


هوسناکی, بی‌بند و باری و بت نفس و شهوت را بجای نور و علم نشانده 
است. 

و نگفته ان شاعر: ۲ 

علم کز تو, تو را نبستاند جهل از ان علم به بود صد بار 

باید کلید شهر علم و حقیقت را از کلید دارانی که عملا جهانیان را از غفلت 
و سرگردانی نجات داده‌اند دریافت کرد. همانهائی که فرا راه پر سنگلاخ و 
تاریک زندگی, مشعل‌های فروزانی از امیدواری به فردای ابدی نهاده‌اند و 
بانگ برمی‌دارند که: فد ی بج 

و لَقَدٌ کتبّنا فی الرّبُورٍ من بعد الذکر, أنّ الأرَض برثها عبادی الضَالِحونَ- 
5 انبیاء. 

در کتاب زبور بعد از ذکر نوشتیم که زمین را وارثانی از خدا پرستان صالح 


ابو عبد اللّه زنجانی در کتاب تاریخ قرآن, می‌نویسد: 
«قران با ارائه تب دین کامل و نعمت تام و تمام, برای تمام 
انسانهاست, چنانکه سئت الهی در نا بر این اساس است, که 
خورشید و اب؛ حیات طبیعی موجودات را تأمین کنند و رویش آنها بدون آن 
دو عامل امکان پذیر نیست, همانطور هم, ستّت زندگی و رشد و رویش 
جان و نفس آدمیان را بر پایه خورشید نبوت و کتابش که همچون ات مایه 
حیات روحی است, قرار داده است, تابش خورشید با نورش هدایتگر 
طبیعت است و تابش و شعاع وحی هم با زبان و بیان آیات قرآن هدایتگر 
روان انسانهاست, گفت: ۱ 

قذساءکم من آلله تور کات ین تقد به ال من اه رطوانه یل 
السّلام و5 ترجمم‌مفردات, 1 ص 1۱۷۰ 
بگرخیم من الطلمات الن اللوز 3 و یدهم ٍلی صراط مُستقیم 
15/ مائده از جانب خداوند نوری و کتابس روشن و بانگر برای نما آمده 
اتمه سای رای آم رایس رد عراها صاعت قدا رت 
می‌کند و از تاریکی‌ها به نورشان می‌رساند و به راهی مستقیم رهبری‌شان 
می‌نماید. 5 
اگر حقیقت و تفسیر این آیه را می‌خواهی, نگاهی به تاریخ کن تا ببینی که 
در اوایل قرن هفتم میلادی شرق و غرب عالم به فساد و هرج و مرح 
سیاسی, اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده بود, تمدّن جهانی با خوشگذرانی‌ها 
و سستی و تفریح در شعله‌های فساد می‌سوخت و سیاست و نظام 
اجتماعی مردم پا زیاده روی‌ها و شهوات از هم گسیخته شده ‏ بود؛ 
اندیشه‌ها و مسائل فکری هم با جدال و ستیزه جوثی انجام می‌شد و خون 
ملت‌ها بدست ظالمین و ستمگران بهدر می‌رفت بدون اینکه ار خونها در 
راه هدفی شکوهمند, , و مبدئی مقدس ریخته شود. 
جامعه جهانی در طول تاریخش فاقد الگوها و نمونه‌های متعالی بود 
زندگی همانند وحوش به ببهودگی سیری می‌ شد؛ در چنان حالتی محمد 
صلی الله. علبة و آله ق سلم با -زسالت کینی و: اخلافش, بر چنان جهان 
تاریک و تشکیلات پوسیده‌ای ظهور کرد و در دستش این قرآن را که امروز 
9 بشر هست. و اگر می‌خواهی بگو با چنین نور و اخگری یعنی نور 
توحید فروزان شرق و غرب را به پناه آن دعوت کرد. 
اخلاق. اتسانها را با حضیلت نید کرد ود عفیدهانتن بان اشانش جوا 
مردی بنا نهاد, و جامعه بر اساس محبت عظمت بخشید, برای جهاد و 


پیروزی بر تاریکی و فساد و در راه ایجاد آن نمونه متعالی, به غیر از قرآن 
به قدرتی متمایل نشد و نه بعد از قران به غرضی و هدفی دیگر, تا اينکه 
عالم پاک و آراسته, و عقل و خرد از اسارت‌ها آزاد شد و گفت: 

3 لا تقف‌ما لنش لی بم‌علم آن الشفع,و الیضن و الفقاد کل اولتی کان 21۶ 
نش ار 6 اسراء. ترجمه مفردات, ج1, ص: 12 7 

به چیزی که علم و آگاهی در باره آن نداری, توجّه مکن و بر ان اصرار نورز 
و مایست., زیرا گوش و چشم و دل همگی در کارشان مسئولند. «تاریخ 
القرآن/ ابو عبد ال زنجانی <«1»-» 


راغب اصفهانی, می‌نویسد: «تفسیر یعنی اظهار کردن معنی قابل دریافت 
و معقول, که ویژه مفردات و واژه‌های دور از ذهن است» و چون چنین 
است می‌بينیم در زمان نزول قران مردم در باره مفردات قران از پیامبر 
ای ی سین تا ار بای را 
رد ات 
پرسش‌ها از این قرار بو 
از وجود خدای. (ذا سالک عبادی ره - 186/ بقره)ي ۲ 
بآ ای سل ما رس 
بقره). 
3- از کقیّت و کیفیّت انفاق. (سْلُونکَ ما ذا ون ..- 215). 
4- از 7« حرام. هی غّن الشهر 7 217 بقره). 
5 خر وفیار و صرط س ای ی ار داتس مس 919 
بقره). 
ا وضع وروی مان ( تلو غْن اتامت .- 24 بقره). 
ایا که ها ۱ با وا اد مد 
مائده). 


(1) ابو عبد الله زنجانی دانشمند معاصر و نویسنده تاریخ قرآن که 98 
سال قبل در شهر زنجان متولد شده است با مسافرت بکشورهای شام, 
حجاز و فلسطین در مصر با علماء انجا مناظره نموده, احمد امین با دیدن 
او اظهار دوستی خالصانه نموده می‌گوید: «امروز فرصتی سعید و مبارک 
است و موقع آن است که عقلا و علماء در صدد زنده کردن عوامل الفت 
میان فرقه‌های مسلمین و می‌راندن خصومت باشند» ابو عبد الله در تهران 
در دانشکده الهیات در ان زمان فلسفه و تفسیر تدریس نموده است. 
انارش: 

[- تاریخ القرآن 2- بقای نفس بعد از فنای جسم 3- فیلسوف پارسی صدر 
الذین شیرازی. 4 و ترجمه قسمتی از الابطال 5- کتاب عظمت حسین بن 
علی (ع) بفارسی و کتابهای دیگر است (مقدّمه تاریخ قرآن عربی). 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 13 

8- از قیامت و وقت آن. وی غّن السَاعة تا ۱197 اعراف). 

9- از انفال می‌پرسیدند که چه چیزی است. (مستلوتک عّن الاتفال .. 
۰ 


1- از کوهها سوّال می‌کردند. (یَسَتَلوتَکَ غن الجبال ...- 105/ طه). 
واژه‌هائی و سوالاتی هم بود که خود فان وی آنزا تخت نم صوررت 
پرسش مطرح و سپس تفسیر می‌کرد. 

مثل آیات: (و ما اراک ها الفارعه یه 9 فارقه) قرو ها آنرای فا اد 
القذر 

۱2 ۳ بنابراین نهال بارور و جاویدان تفسیر که بوسیله وحی و پیامبر 
ضای اللهسعلیه اه وت( 
وفای پیامبر (ص) که در رأس تمام آنها به گفته همه مسلمین, 
المومنین علی علی بن آبي طالب (ع) و سپس شاگردانش ابن ۰ 
مسعود, قرار داشتند, آبیاری شد. 

راغب اصفهانی در ذیل واژه- شبه- می‌گوید: 

نوعی از متشهابهات در قرآن هست که دو معنی مختلف از آن فهمیده 
می‌شود و معرفت به حقیقت آنها مخصوص راسخین در علم است که برای 
سایرین که در معرفت مادون آنها هستند نامعلوم و پوشیده است و این 
همان است که پیامبر علیه السّلام در حق علی رضی الله عنه به آن اشاره 
کرده است که: 

«اللْهِمْ فقهه فی الدّین و علمه اْویل» در باره ابن عبّاس هم مثل آن گفته 
شده؛ یعنی خداوندا او را در دین فقیه گردان و او را 1 قرآن بیاموز. 


شناخت معانی و مفاهیم مفردات قرآن پا کلمات تازه و دور از دهن؛ و 
تعلیم آنها از قرن ال شروع شده است. و هر چقدر بر دامنه فتوحات 
اسلام افزوده می‌شد و ملت‌های مختلف باسلام روی می‌آوردند شور و 
شوق مردم برای آشنائی ترجمه مفردات ج1. ص: 14 

به: گر ان و سئت‌های پیامبر (ص) بیشتر گسترش می‌یافت. 

می‌خواستند با ۹ و کتابی که اين چنین معجزه آفریده و از مردمی گمنام 
در صحنه تمدن جهانی آنگونه شکوه و عظمت ایجاد کرده, آشنا شوند. 
بخصوص که زیر ساز انقلاب اسلام و مسلمین؛ ایمان و عبادت و باور به 
دود جز| بود. و بگفته سپاهیان اسلام, پیامبر (ص) با قرآن مبعوت شده 
9 لسن غاد الاس الی خاوع ازاه. 

و من جور الادیان الی عدل الاسلام. 

مصو با ات ۱ و 

یعنی: فلسفه وجودی پیامبر و قرآن بر این بوده که مردم را از پرستش غیر 
خدا و بندگی مردم خارج کند و به پرستش اللّه سوق دهد, از جور و ستم 
مکتب‌ها برهاند و بسوی عدل اسلام برساند و از جهان مادذی و دنیا 
تداعس سرت رامستا ده 

او انتجهت بارهای صناسیء عامی» اعلافی» اصاعی از این فرار‌ حول 
آشنایی به روابط و داد و سند و معاملات ن فهفتدن: و آموزش خبر هاق خاتر. 
و حلال از آنها که ناروا و حرام است, معرفت توحیدی و خداشناسی, , نبوت؛ 
درک و پذیرش امور آینده و غیب, و از همه مهمتر تشویق اسلام به 
فراگیری علوم که از آموختن قرآن آغاز می‌شد, شناختن روابط اجتماعی با 
ملت‌ها از نظر صلح و جنگ. درک و مفاهیم اسلامی و جدیدی که در قرآن 
آمنذه است. مثل موّمن؛ کافر, منافق, مش رک, ظالم, عادل قاسط, مقسط, 
مفلح, و صدها اصطلاح دیگر و حوادثت تاریخی انبیا ء و انجام عبادات مثل 
وضوء- صلاخ صوم, امر بمعروف, نهی از منکر- شهادت و داوری, آداب 
همسری, فهمیدن معنی الهام,. وحی, فرشتگان. بهشت, دوزخ, اعراف, 
هدایت, ضلالت, طیبات, خبیثات. و مهمترین اموری که در قرآن زیاد تأکید 
کید اه تا سا ات سای لصاح وه هه 
نفس که گفت: 

(قی الدی عت فی ال که قوا مقق وا عم آبانه ع کم و ها نوم 
الکتاب و5 الحکمَة- ۱2 0 ترجمه 0 ج1, ص. ۱۳۵ 

تا ها ها ای رما 


یی او اه وکا ارو که سا ال ها ده که 
مظهر تمام نمای مفاهیم ذکر شده بالا باشند. 
دهبی؛, در کتاب التفسیر و المفسرون, می‌نویسد. 
ابن جریر از ابن مسعود روایت کرده که گفت: «کان الرجل ما اذا تعلّم 
عشر آیات, لم یجاوزهنْ حتّی یعرف معانیهِنْ و العمل بهنْ». 
ابن مسعود ی وت هر یک از ما وقتی ده [۳۳ قرآن را می‌آموختيم تا 
معانی آنها را بخوبی مان خ شید پم یم ما کم نی کرذیم از آنها , نع ابا 
دیگر نمی‌رسیدیم. (النّفسیر و المفسُرون ج 1 2<). 
و رمز بزرگ نفوذ اسلام در دلها ایجاد روحیه تقوی و پرهیزکاری است و لذا 
جهار.صد باز-در گران: اهان با اعمال.صالحه خواها دکر شده اشت: و 
اسان تداید لم ورامان اش مایا کمن وان قومی با خاسع داهن ابا 
و تلاش در راه حقّ بسیج کند, پس مصادر تفسیر و فهم مفاهیم قرانی در 
قرن اوّل هجری عبارت بودند از: 
1- وجود پیامبر (ص). 
2 قران. 
اعا هقرت اراطا: 
4- تقوی و عمل صالح. 
بدیهی است کسیکه از آغاز وحی تا پایان حیات پیامبر لحظه‌ای دور از 
پیامبر اص) «نبوده ۳۹4 حلی اب 9 را در تمام ایام بیاد داشته, 
اد هی می‌نویسد. ۳ عباس ائه قال: ما اخذت عن 
تین الفر آن نی لسن انی طالب. ترجمه مفردات, ج1, ص: 16 

له هی ی ائه قال: 2 
ک ۱ 0 0 ی ۳ و 0 

و اخرخ ابتعيم ی حلیه عن این مسخوهه فال: آن العران انرلغلی مد 
اجف ها خها خزی ۱ قله رظن وان قلیسن آیی الب ع هه ند 
الطاهر ه ای بر هد کی من انار ال و اه اه کان سیر 
المفسٌرین و الموَید فیهم. 
(التفسیر و المفسرون/ ذهبی, جح 1 ص 90). 

یعنی از ابن عبّاس روایت شده است که گفت: هر چه را که من از تفسیر 
قرآن فرا گرفته‌ام از علی بن آبی طالپ است. 

ابو نعیم «1» در حلیه, از علی رضی اللّه عنه آورده است که گفت: به خدا 
سوگند که هیچ آیه‌ای نازل نمی‌شد مگر اینکه می‌دانستم در چه مورد و کجا 
نازل شده است. پروردگارم قلبی و خاطری اندیشمند و زبانی پر 


بمن بخشیده است. 

ابو طفیل گفت: علی را مشاهده کردم که خطبه می‌خواند و می‌گفت: 
آبهاق: تیستت مک اینکه:می‌دانق کق‌ذر نس بازل شنم است با در روز ور 
دشت و صحرا یا در کوه. 

ابو نعیم از ابن مسعود آورده است که گفت: قرآن بر هفت حرف (لهجه و 
قرائات فصیح هفتگانه) نازل شده است و هیچ حرفی نیست مگر ظاهری و 
قخقوفی درد از اهر و قفوم ان علیت بسن انی. طالت: اعاماشت :و 


علمش نزد او 


(1 تفای ان ان مب توت حافظ انم اجه بش یه اه 
اصفهانی, صاحب کتاب- حلية الاولیاء کان من اعلام المحذئین. و اکابر 
الحفاظ التّقات ... و کتابه الحلیه من احسن الکتب و له کتاب- تاریخ 
اصبهان. یعنی: ابو نعیم یکی از سر آتواه محدّئین و بزرگان و موئقین 
حفاظ (حافظ کسی است که صد هزار حدیث با اسنادش بداند و اگر 
سیصد هزار دانست او را حاکم گویند) کتاب حلية الاولیاء او از بهترین 
کتابهاست و تاریخ اصفهان از اوست. مشایخ از علم او بهره‌مند شده‌اند. 
مذرس تبریزی می‌نویسد. تمام اصحاب صحاح نسته بروایات او احتجاج و 
استدلال می‌کنند و از بزرگان مشایخ مسلم و بخاری بوده, روایاتش, 1 
نهایت اعتبار و اتقان است. 

(وفیات الاعیان 1/ 75- ریحانة الادب 5/ 85 1- هدية الاحباب 49). 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 17 

است. 

غیر از این ها بسیاری از روایات هست که گواهی می‌دهند به اينکه امیر 
الموّمنین (ع) در صدر مفسرین قرار دارد و ایند شده در میان آنهاست, و 
با خطبه‌ها و حکمت‌ها,؛ ففاهیم بات فران را فقس ون من سور ان یه 
یادگار نهاده ۳۳۳ 


دوران تابعین و پایان قرن اوّل ... ص : 17 


پس از فتوحات و گسترش اسلام افرادی که از صحابه پیامبر, علوم قرآنی 
و تفسیر آموخته بودند از مکه و مدینه به عراق و ایران و سایر کشورها 
برای تعلیم و آموزش قرآن مهاجرت می‌نمودند, آنما تابعین صحابه بودند و 
مدارس تفسیر را در سطح جامعه اسلامی و مساجد و منابر افتتاح نمودند 
که از مشهورترین انها (سعید بن جبیر, مجاهد- عکرمه- عطاء ابن ابی ریاح- 
طاووس بن کیان) را می‌توان نامر برد که آراء و نظراتشان در تمام تفاسیر 
مسلمین نقل شده است و همه آنها از صوالی و غیر عرت: و بردفان: بودند 
که ذر ترتو آتین آزادی بخش اسشلام و کسب دانش بچنان مقامی رسیدند. 
در اوایل قرن اوّل که در اثر جنگها قاریان و حافظان قرآن بشهادت 
می‌رسیدند؛ نیاز به ندوین قرآن بیشتر احساس شد و مصاحف با مطابقت 
بیکدیگر بصورت مصحفی واحد در آمد. 

بدیهی است تمام سوره‌ها در حیات پیامبر (ص) مدون شده بود و حثّی خود 
پیامبر (ص) دستور قرار دادن بعض ایات را در سوره‌ها می‌داند. 

شیخ طوسی در امالی- می‌نویسد: ان آبن مسعود اخذ سبعین سوره من 
الثّبی و اخذ الباقی عن امیر المومنین علی بن آبی طالب علیه السّلام 
(تاریخ القرآن ص 16). 

یعنی: ابن مسعود هفتاد سوره را از پیامبر (ص) و بقیْه را از علی (ع) اخذ 
کرد. ترجمه مفردات, ج1. ص 

مصاحفی که مشهور است و در تاریخ ضبط شده عبارتند از: 
ری ی ی 
تدوین شده است. مصحف 7" [ع) و مصحف حضرت ۱ است که 
شهرستانی در مقدّمه کتاب خودش آنرا نقل کرده است. 

و به گفته سید قطب: «اگر بترتیب نزول بیست و سه ساله قرآن به 
صورت مصحفی در اختیار مسلمین قرار می‌گرفت و چنان سند دقیقی که 
قیمتی برای آن نمی‌توان قائل شد می‌داشتیم فرصتی برای تحقیق و 
پژوهش, در مراحل دعوت اسلام و راههای آن در هر مرحله بدست می‌امد 
سپس عوامل روحی و عقلی آن که به مراتب برتر از عوامل تاریخی و 
مجلی ان تراتسا اسکار مت 

و لکی ناخنت. الطریق اتضراضن مراعیا الترتیب الارشی. غلن. فدر 
الامکان, لورودها فعرفتها بترتیب السور التی وردت فیها و رئبت هذده السور 


یعنی: بر نماهای معاد 
روش‌هائی داشتم ولی راهی که با ترتیب نزول تاریخی سوره‌های قران 
موافقت داشت بر گزیدم 1 و تا حد ود امکان برای ورود در بجحت و 
تفسیر, ترتیب سوره‌ها را بهمان نحو در نظر گرفتم و این تنها راهی است 
که در این زمان یعنی چهارده قرن پس از هجرت بما ارائه شده است». 
باری پس از نسخه برداری از مصاحف و فرستادن ان به مراکز مهم 
کشورهای اسلامی, حفظ کردن قران و نسخه برداری آن از طرف سایرین 
شروع شد و 


(1) سید قطب چنانکه خود می‌گوید: در تنظیم کتاب (مشاهد القیامه) از 
میان مصاحف بتجکا ره ترتیب مصحف امام صادق (ع) را برگزیده است 
قرآن بآن ترتیب در اختیار عموم مسلمین قرار می‌گرفت راه حکومت 
اسلامی, و اجرای احکام بهمان ترتیب تدریجی براحتی میسور بود و غالب 
اختلافات از بین می‌رفت. 
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خطاطانی بوجود امد و همینکه در خراسان و بغداد کارخانه‌های کاغذ سازی 
در قرن دوم هجری بوجود آمد, نسخه‌های قرآن از روی چرم و پوست به 
کاغذها منتقل و به فراوانی در دسترس سایر مردم قرار گرفت؛ , در همین 
زمان نیاز به دانستن مفردات و غرایب ب لفات فرآن نیشن از پیش:برای خاص 
و عامٌ مردم احساس شد. 


قرن دوم هجری ... ص : 19 


در پایان قرن اول و آغاز قرن دوم که دوره سقوط بدی امیه و ببی مروان 
و شروع حکومت بنی عبّاس بود بزرگترین دانشگاه و مدرسه اسلامی و 
فکری در حضور امام باقر و امام صادق سلام اللّه علیهما افتتاح شد. 
جدال‌های فکری که حکومت بنیِ امیه و بلدی مروان؛ برای توجیه اعمال 
ستمگرانه و ارتکاب گناهان کبیره آنان مثل خونخواریهای حجاج بن پوسف و 
میخوارگی و هرزگی که بخصوص از ناحیه یزید بن معاویه و یزید بن ولید 
بن عبد الملک. انجام می‌شد. مسائل مختلفی مانند. جبر و اختیار و تکلیف 
مرتکبین گناهان کبیره و صغیره و عدل و ظلم, , بخصوص در تأویلات آیات 
قرانی موجی از تااراهت و اختلاف بوجود آورده بود. 

پیروان مکاتب اشعری, معتزلی. قدری و خوارج و شعوبیه که تمام اینها 
مولود فشار حکومت نژاد گرایانه امویان و مروانیان بود گاهی هم از 
اطراف عالم اسلام علمائی برای توجیه اختلافات عقیدتی به سوی هر 
کسی که او را واجد شرایط امامت و هدایت عقلی و ایمانی مردم 
می‌دانشستند رهی آورتد و جون در باره تعام قران از آغاز تا 1۳ احادیثی از 
پیامبر (ص) از ناحیه صحابه و تابعین نقل نشده بود و خود آنها نیز به گفته- 
ذهبی- که: الحق ان الطحابه رضوان اللّه علیهم اجمعین, کانوا یتفاوتون فی 
القدرة علی فهم القرآن و بیان معانیه المراده فقد کانوا یتفاوتون فی العلم 
بلغتهم, فمنهم من کان واسع الاطلاع فیها علما بغریبها و منهم ان ذلک. 
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یعنی: سخن حق #۳ صحابه (رض) در قدرت بر فهم قران و بیان 
معانی مقصود ان متفاوت بوده‌آند, .زیرا در قدرت علم به زبانشان متفاوت 
بوده‌اند, کسی از ایشان بود که اطلاع وسیعی در زبان داشت و به غرائب 
لفات موشکاف و متوجه بود و بعضی دیگر مادون او بودند, و این تفاوت ۳ 
قدرت عقلانی و احاطه بخ فان بود, زیرا در معانی مفردات قرآن مساوی 
نبودند. 

ابن خلدون به نقل از بخاری در تاریخش در باب تفسیر (ج 8 ص- 128) 
نقل می‌کند که: 

عدی بن حاتم معنی آیه: (و کلوا و اشربُوا عّی بسن ج کم الْحَبط الا وخ 
الط الأسَوّد- 187/ بقره) را نفهمیده بود, دو ریسمان سیاه و سیپید را در 
فضا قرار داده بود و غذا می‌خورد تا وقتی که رنگ آنها را تشخیص می‌داد, 
بعضی شبها هم این کار برایش ممکن نمی‌شد همینکه صبح شد به پیامبر 
(ص) خبر داد و پیامبر (ص) فرمود: تو کار بیهوده‌ای را دنبال کرده‌ای, 
منظور تشخیص سپیدی صبح از سیاهی شب است. 


همین حدیث را راغب در کتاب حاضر ذیل واژه- خیط- دقیقا ذکر کرده 
است. 

بنابراین طبیعی بود که هر چه بر دامنه اسلام و تعداد مسلمین افزوده 
می‌شد خلفاء جور پیشه هم با طرفدارانشان که بنام قاضی, عالم. مفتی 
شاعر, والی و امیر که با خود خلفاء همسنخ بودند نمی‌توانستند پاسخگوی 
مشکلات اعتقادی, قرانی و دینی مردم باشند, چنانکه در تاریخ می‌خوانیم 
پیشوایان مثقی سایر فرق مسلمین نیز زیر بار ماموربّت خلفاء نمی‌رفتند 
مثل نعمان بن ثابت ابو حنیفه و مالک که از طرف مروان و خلیفه عباسی 
در دو نوبت به قضاوت کوفه تکلیف شدند و به نوشته ابن خلکان و موّلف 
کتاب (فی تاریخ المذاهب الفقهیه) زیر بار آن کار نرفتند و در اثر زهدشان 
انزرا رد تمودند وه یک یکی زمر صربه: قبلا ق محکوم ندید ۰1« 


)1 برای ثبت 3 تاریخ بایستی  ِ‏ و با استدلال نوشته 9 ِ 
می‌کرده‌اند ها پا 0 غیر دینی را پیروی 
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(اين دو شخصیت مدذتی را در مجالست و درک حضرت صادق گذرانده‌اند. 
(ج 1/ تاریخ المذاهب الفقهیه). 


پایان دوره تفسیر اسرائیلیات اغاز دوران فقل. کوفنی هصرع : 21 


تغییر حکومتها (از خلفاء راشدین به بنی امیه و بنی مروان و سپس بنی 
عباس) بخصوص بعد از دورانر پنج ساله زمامداری ۳ بن ای طالب ءع( 
که پایان بر قداست و عدالت گستری حکومت اسلامی بود (برای اثبات این 
موضوع به تواريخ یعقوبی- مروج الذُهب- ابن اثیر رجوع شود) اختلافات 
عقیدتی در مسائل حکومتی به ویژه اوج گرفتن عقاید معتز له, اشاعره و 
خوارج که همگیشان از آیات قرآنی برای اثبات نظرات خود استدلال 
می‌نمودند, نوعی نیاز شدید را برای کشف حقایق در مورد آن مسائل 
بصورتی گسترده در جامعه اسلامی ظاهر ساخت. مجالس بحث و مناظره 
که نتیجه قهری حکومتهای ستمگرایانه اموی و مروانی و عبّاسی بود در 
تمام شهر ها و غالبا در مساجد تشکیل می‌ شد و پرسشهائی را در 


نکرده‌اند. 

موزخین تس کان زصی للّه عنه لا یری لبنی امه اي حقّ فی امرة 
نبوده لذ| 9 بنی امیه مترضد و مراقب او بودند ابن هبیره والی 
عراق او را حبس و تازیانه می‌زند و او به مکه می‌رود در اغاز کار بنی 
غاسه آنها را ادج حولی هد دار ظلم فشتم آان بعمالفت یز 
می‌خیزد- و لم یعرف ان تزل الاذی بال علی و لهم محبّة و ولائه: 

۱ نی عکان با فر: ندان علی به خضهمت برخاستد و انها را اذیت 
کردند علیه بنی عباس به مخالفت برخاست فرزندان علی نیز او را دوست 
می‌داشتند. ۱ 
عندئذ یحسبه المنصور و یعذبه فیامر بضریه کل یوم عشرة اسواط حتّی 
همینکه داوری و قضای تور قفا ستاو ۳ نپذیرفت او را حبس. و سیس 
هر روز ده ضریه شلاق زدند تا مشرف به مرگ شد و بعد از دو سه روزی 
ات ان لد مارم انم مه عازیخ لته اعدا سدق 
ابو زهره 2/ 169- 173- تاریخ بغداد/ خطیب تبریزی 13/ 329). 
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زمینه‌های اعتقادی مطرح نمود. 
بدیهی است در این زمان (اواخر قرن دوم تا اواخر قرن سوم) غیر از درک 
۵ فهم ایا از عران: کهدر باری عباذات و اعکام ود از رام رماباتم و 
احادیث از طریق صحابه و تابعین بیان می‌شد مسائل عقیدتی جدیدی پای 


فندان تنم آندسته وک تهاده وم آنتها وین کساتین می توا نستیته 
پاسخگوی حقیقی آن جریان فکری و اصولی باشند که: 

1- خود تسا ده معا سا مخت ادرف کر ها 
بایستی گشاینده مشکلات فکری باشد. 

2- پاسخ انها بایستی انچنان استدلالی و ثابت باشد که شنونده ر بخوبی 
قانع کند هر چند که طرف بحث معاند ولی عالم باشد (مثل گفتگوی ابن 
ابی العوجاء با امام صادق و تسلیم شدنش در برابر امام). 

3- از نظر عمل و سابقه اجتماعی آنچنان فردی شناخته شده 6 از لانشن به 
گناهان پاک و دور باشد که شائبه هیچگونه خطائی یا هوی, و هوسی در باره 
او نرود. 

4 موضوعی که از همه مهمتر است اینستکه او بایستی به تمام قرآن و 
ات ان ماس رما عفال ان اعاطه کال اس اه کر ند 
پاسخش ناقص و قابل تردید خواهد بود. 

و ما در قرن دوم چنین استادانی و پیشوایانی که واجد تمام شرایطی که 
بتواند سرپرستی دانشگاه فکری و عقیدتی اسلامی را عهده‌دار شوند جز 
در وجود امامان (ع( نمی‌يابیم (به اقرار تمام موزخین و نویسندگان از 
دوست و دشمن) و امروز خوشبختانه گنچینه‌هائی از تفاسیری که یک سوم 
آیات قرآن و تمام مشکلات تفسیری و تأویل را حل نموده‌اند در دسترس 
داریم اینک با طرح چند آیه اتکی ان ان مایم بزرگی و عظمت کارشان 
بخوبی روشن می‌شود: 
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شیف تکقه از استعدلال یی یناه از اه رای برس 29 


اول- قال ابو الحسن: اذا کانت الژوایات للقرآن کذبتها و ما اجمع 
المسلمون علیه اثه لا یحاط به علما و لا تدرکه الابصار و لیس کمثله شی ء. 
ابو الحسن رضا (ع) گفته است: وقتی روایات با قرآن مخالف شد آنها را 
باید دروغ بدانی و آنچه که مورد اثفاق همه مسلمانهاست این است که در 
باره خدای 1- هیچ علمی به او احاطه ندارد و او محیط بر همه چیز است. 
2- دیده‌ها او را درک ی کناند: 

3- و همانند او چیزی نیست «<1». ۱ 

موضوعی که در تفسیر این ایات به ان اشاره شده است از مسائل 
اعتقادی مهمّی است که در قرن دوم هجری شور و غوغایی ایجاد نموده 
بود و مانند مسئله خلق قران در دوران مامون که اوج بحث اندیشه تاریخ 
اسلام است و غالبا مجالس در حضور مامون تشکیل می‌شد هیجانی علمی 
ایجاد کرده بود و نیز از فحوای کلام حضرت رضا (ع) می‌فهمیم که احادیثت 
بسیاری در ان زمان از سوی دوستان نادان و دشمنان دانا در جامعه 
مسلمین پراکنده بوده و وجود داشته که با آناش 


(1) سه اصل فوق اشاره به آیات (و لا بُجیطون به علما- 110/ طه) یعنی 
علمشان به او احاطه ندارد. 

و آیه (لا تُدرکة الأبصار و هو بُذرک لیصا مه الا الجبی 104/ 
اتعاخ )وید ان او را جر تمی‌باننه آه عید حان را در می‌باند که لطیف:ه. آخاه 


ِ 
به: (لیسَ کیئله شیء و هو السَميعٌ البصِیٌ 11/ شوری) چیزی 

4 2 و بیناست. این سه اصل همان است که شیخ 
سعدی را 
نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و هم نه بر ذیل وصفش رسد دست فهم 
در این ورطه کشتی فرو شد هزار که پیدا نشد تخته‌ای در کنار 
چه شبها نشستم در این فکر گم که دهشت گرفت آستینم که قم 
محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بر وی نگردد محیط 

نف آذرآیبز کته دان رست بم فکرت یه غور صقان رسد 
نه هر جای مرکب توا احدن که چا سیر باید انداختن 
ترجمه ارم سار 24 
فرای فطا یقت ی کر و تحمیال دی زیرا فشستای کار ماش ار 
راههای مختلف که یکی از آنها جعل احادیث است وارد شده بودند و امام با 


اشاره به سه آیه‌ای که از آیات محکم و کاملا روشن قرآن است استدلال 

نموده است. 

دوم- عفد الم بن سنان از پدرش روایت کرده که گفت در خدمت امام باقر 

0 از خوارج وارد شد و گفت ای ابا جعفر چه چیز را 

می‌پرستی؟ گفت خدای تعالی را, باز پرسید او را دیده‌ای؟ 

ها ی ی وی ها سا ای اساسا نک 

می‌کنند با قیاس و سنجش شناخته نمی‌شود و با حواسْ درک نگردد بلکه با 

آیات و نشانه‌ها توصیف می‌شود و شناخته می‌گردد با جور و ستم حکم 

نمی کند و شایسته پرستش جز او نیست. آن مرد بیروت رفت و گفت: و 

| 

سوم- آبی عمیر از هشام حکم نقل می‌کند که ابو شاکر دیصانی «1» گفت 
در قرآن آیه‌ای هست که موافق_سخن ماست. گفتم کدام آیه است. گفت 

(هو الذی فی السماء الهّ فی الأَرّض الْ- ۵4 زخرف). 

ِِ اف کسن ات کفیر اشهان الم مهب ون هت قمع 
ست. 

هشام می‌گوید: من نتوانستم جواب او را بدهم این موضوع را بامام صادق 

9 همینکه بعراق برگشتی باو بگو نام تو در کوفه چیست 


فلان, ی تن 


(1) دیصانیه یکی از فرقه‌های ثنویت است که پنداشته‌اند نور و ظلمت 
قدیم و ازلی هستند. اینان بر خلاف مجوسیان که ظلمت و تاریکی را حادث 
می‌دانند و سبب حدوت انرا ذکر می کنند هسنند و می‌گویند نور با قصد و 
اختیار فاعل خیر ولی تاریکی طبعا و بناچار فاعل شر و بدی است, هر چه 
که در عالم از پاکی و نیکی وجود دارد از نور است و هر چه از زیان و شرژ 
و پلیدی است از تاریکی است. نور زنده, عالم. تواناء حساس و درک کننده 
است و حرکت. و حیات از اوست ولی تاریکی مرده» نادان, ناتوان و جماد و 
مردگان است که نه فعل و نه تمیزی دارد. و ابو شاکر با همین عقاید 
همینکه آیه فوق را با پندار خود موافق می‌دآند 1 سوی امام آنچنان پاسخ 
8 الملل و النْحل/ شهرستانی 1/ 270). 
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هی کوبد: همان سپس در پاسخش بگو خداوند هم اینچنین است که یگانه و 
یکتاست در انتمان اله- اسنت: در زمین. .هم اوه را العت نامنده در دریاها- 
اله- است و در صحراها هم- اله- است و در هر جا- اله- است. 

هشام می‌گوید: همینکه در کوفه برگشتم نزد ابو شاکر رفتم و جواب را به 


کسانی که احاطه کامل بر قران نداشته باشند و از دقایق قوانین و قواعد 
زبان عرب ناآگاهند به چنین مشکلاتی دچار می‌شوند که راهگشای آنان جز 
چنان راهنمایانی و امامانی نمی‌تواند باشد. 

راغب در تفسیر واژه- ضعف- کی هن یات ال ی قا دی اولیه آیزن بت 
اشاره کرده می‌گوید: آیه (فان مَع العسر یسراء فان مع العسر پسرا- د و 
6 انشراح) چون واژه- العسر- معرفه و دو بار تکرار شده پس- پسر- یعنی 
آسایت ده خبر ودو کوته ات تعتی.بادبی الخستر ده فراخی نعفت. هه آم 
ست . 

قاعده بعدی این است که هر گاه قبل از واژه دوم کلمه تکراری متعلق به 
آن که قبلا آمده دو چیز باشد. مثل آیه: (هُو الذی فی السّماء ال و فی 
الرْض الةْ- 84/ زخرف) که ۳ ال اله- فی السماءء- و دومی- فی 
الارض است. پس واژه- اله- که تکرار شده یک چیز و یک حقیقت است و 
تفن ات ون نکر یت وا گنه بات معنی:ا له همان رزرزت: 
این سه روایت مهم از کتاب اصول کافی جلد اوّل اواخر بخش (کتاب 
التوحید) نقل شده, امید است علماء و برادران عزیز اهل تستن بروش 
و ی بود و تدریس فقه جعفری را 
در دانشگاه الازهر رسمی نمود در کشور انقلابی اسلامی عزیز ما هم در 
این ایام که به خواست خدای تعالی برادران مسلمان اعم از حنفی, حنیلی, 
مالکی شافعی و جعفری همگی در صفوف فشرده نمازهای جمعه و 
جماعت را برادرانه اقلمه می‌کنند, ,و مفهوم آیه: 

(اتمَا ااختشن احَوَةٌ قأَصلجوا بین ین أَحَوَبکم ۷0 حجرات) حاکم شده است: 
اوّلا- خود علماء ال ی ای اصول کافی و سایر کتب شیعه را با 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 26 

دیدگاهی دوستانه و برادر نگر مجددا مورد مطالعه قرار دهند و خواندن آنها 
را در حوزه‌های علمی تجویز نمایند که شاعر گفت: 

و عین الضا عن کل عیب کليلة و لکنْ عین السْخط تبدی المساویا 

اگر چشم رضامندی و دوستی باشد از دیدن عیب‌ها باز می‌ایستد ولی دیده 
ثانیا- همانگونه که اکثر علمای تشیع تفاسیر و کتب اهل تسئن را مطالعه 
می‌کنند و در خانه‌هاشان غالبا ان کتب وجود دارد و شاید فروش کتابهای 
انان در ایران بیش از سایر کشورها مورد مطالعه است نها نیز اثار شیخ 
طوسی (تفسیر تبیان) و شیخ طبرسی (مجمع البیان) و شیخ مفید و کلینی 
را مورد تحقیق بیشتر و بهره‌مندی قرار دهند تا خواست پیامبر عزیز ما که 
استحکام پيوند برادری میان موّمنین به اسلام بوده جامه عمل بپیوشد و 
تمام مسلمین به مذهب و روشی که می‌گوید: 


«کن للظالم خصما و للمظلوم عونا» علي وار و حسین گونه علیه استکبار 
جهانی و به یاری مستضعفین بر خیزند, آنگاه خواهید دید که جوانان عزیز 
فارس, کرد, ترک و ترکمن و سایر عزیزان تشنه عدالت اسلامی که 
جانشان سرشار از ایمان بخدا است متوجه می‌شوند که اسلام برتر از هر 
فکتی و هر هلت رای متام پوس یر ی خی است :لد کر 
بهر قدرت و حاکمی که از فرمان الهی و اسلامی عملا سرپیچی کند و ب 
شرابخواری و قمار و فساد اخلاق و وابستگی به بیگانه و دشمنان اسلام 
خکرفت م ند متا باکت مطلویای عون اصسات ترا شمان 
در صحرای سوزان کربلا یا مانند امروز در فلسطین و افغانستان و اریتره و 
فلیپین و سایر نقاط جهان به خاک و خون می‌کشند و یا در باره آن سکوت 
می‌کنند هر گز- اولی الامر- نمی‌گویند و همچون عبد الله بن مقفع که 
آبشخور عقیده اش 1 پس از اسلام نظرات پیامبر و امامان ع( است به 
منصور دوانیقی 0 «لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق» (نهج 
لاه کر ۱36/۱00 کی داز فرما توا سر مم ند اه سا 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 27 

نیست بلکه تنها از حکومت با قداست و پاک اسلامی است که بایستی 
تبعیت کرد. 


فرشم و آفار غیت فخری فر ففانی فر انمض * 27 


فمانظوفر که کفتت شه تمالی را که سامتر ارم (ض یه وستکه نیج 

قصیر ابو معرجات گرا رن مود وم و فسات صعات کرام ربا وفا 
و تابعین با احساس آنان بخصوص امیر الموّمنین علی (ع) و سپس 
فرزندانش که از منایع مکتب وحی و جذ بزرگوار و پدرانش آموخته و 
سیراب شده بودند به ثمر رسید و فهم قرآن بعد از دوران تفاسیر متفرّق و 
احیانا متناقض بروایتی_ در دانشگاه جعفری «1« به دوران تفاسیر آنات 
قرآن بر اساس خود قرآن و تعقل و تفکر و تدیر و 


(1) شاید بکار بردن نام دانشگاه که عربی ۳ جامعه- است در مورد 
کلاسها و شاگردان فراوان حضرت صادق به نام دانشگاه جعفری ابتدا 
ساختمانهای چند اشکوبه و کلاسهای متعدد با دادن دانشنامه‌ها در اذهان 
متبادر شود ولی حق/ اینست که حقیقت را در خود کلمه دانشگاه بیابیم 
یعنی هر جا که براستی مرکز دانش باشد و از اطراف و اکناف عالم مردم 
برای علم و آگاهی و رفع مشکلات فکری و عقیدتی خود به آنجا روی 
آوردند و دست پرورده‌های آنجا آثار فنا نایذیری در متن تاریخ به یادگار 
گزارند همانجا را بایستی دانشگاه نامید اکنون بشنویم و ببینیم. 

قاضی ابو العباس شمس آلذین احمد بن محقد بن ابی یکر اين خلکان 
شافعی متولد 8 هجری در کتاب گرانقدرش در باره موسشس دانشگاه 
جعفری و شاگرد ممتاز او چه می‌گوید, می‌نویسد: 

«احد الائمه الائنی عشر علی مذهب الامامیه و کان من سادات اهل البیت 
و لقب بالصّادق لصدقه مقالته و فضله اشهر من ان یذکر و کان تلمیذه 
جابر بن حیان الطوفی ااسا شاوی قد الف کتابا یشتمل علی الف ورقه 
تتضفن رسائل جعفر صادق و هی خمس مائة رساله و دفن بالبقیع فی قبر 
ابوه محفد الباقر و جده زین العابدین و عم جدذه الحسن بن علی (ع) فلله 
دژه من قبر ما اکرمه و اشرفه». 

او یکی از ائمّه دوازده گانه امامیه است و از تزر کان اهل بیت بود برای 
اینکه در سخنش و گفتگویش صادق و راستگو بود به صادق لقب یافت 
فضیلتش مشهورتر از آن است که ذکر شود ... جابر بن حیّان صوفی 
ظرطوسی شا کرد اه است:.و کنای مختمل بر هار جر عسالیت مود که 
متضمن رسائل جعفر صادق است که پانصد رساله است, در بقیع و در 
جوار پدرش و جدش و عموی جدّش دفن شد بر همه آنها سلام باد براستی 
که خداوند آرامگاه و قبری که اینچنین نشرافتد و بزژدحی دارد پر برکت 
گرداند که خیر و برکتش از خداست. 


(وفیات الاعیان 1 1 2- تاریخ المذهب الفقهیه ۱2 53و) پیشوایان و 
تکام مدا که راما سور از ار مایت کورمای 

ترجمه مفردات, جح1, ص: 28 

استنباطی که بیش از 500 بار در فرآن آمده تحوّل و دگرگونی یافت از 
اف ارت ات کار ضن ات مت وه فزای حون معا 
فروزانی فرا راه خردمندان قزان می کیرد و زوایای تاریک انديشه جامعه را 
روشن می‌کند. 

از این تاریخ ببعد. روش عقل گزینی و توجّه به قرآن بیش از نقلیات, 
و 
عملی در جهان پهناور اسلام گردید و چنانکه بعدا خواهیم دید خلفاء عباسی 
نیز در برایر سیل خروشان اندیشه‌های اصلاح طلبانه دانشمندان و خواست 
مردم موقق بایجاد بزرگترین کتابخانه‌ها و مراکز علمی شدند و رشد و 
شکوفائیش در قرن چهارم و نیز قرن پنجم. یعنی دوران حیات راغب 
اصفهانی توسشط ال بویه و دیلمیان به منصّه ظهور رسید. 

اگر مأمون در قرن دوم به تأسیس بیت الحکمه شد و از وجود امام رضا در 
تمام مناظرات برای محکومیت مخالفین و یا اون ارائه شخصیت علهی: 
آن حضرت بهره گرفت نتیجه این شد که در قرن سوم صدها دانشمند در 
علوم قرآنی, تاریخی, جغرافیایی, پزشکی و ریاضی در پهنه جامعه عظیم 
مسلمین قد برافراشتند و با تأآسیس کارخانه‌های کاغذ سازی در خراسان و 
بغذاد کار تحه برداری. ان کاز‌ها اسانشد و حوشتویسانی-همخون > این 
مقله- ظاهر شدند. 


قرآن انیت علوم نود ی 2 


خدای تعالی در دو آیه قرآن می‌گوید: (ما قطنا فی الکتاب من شیء 38/ 
انعام), 

۵ ( نا قلی الکتات ایا کل شه 9و9 تنل .از این خه آند. خی 
فهمیده می‌شود که: 


یحیی بن سعید انصاری- ابن جریح مالک ابن انس- سفیان نوری آبن عینیه- 
ابو حنیفه- ابو ایوب سجستانی- که بهره‌مندی از او را برای خويیش شرف و 
منقبتی دانسته‌اند و فضیلتی که کسب کرده‌اند. 

(کشف الغمه 1/ 369). 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 29 7 

1- خداوند از بیان هیچ چیزی در قرآن فرو گزاری و کوتاهی ننموده. 

2 و هر چه را که از علوم برای رشد انسان و هدایت او بسوی کمال 
هستی و الله لازم و ضروری است, ريشه در فرآن دارد (چه قبل از ایة اول 
و چه بعد از آیه دوم مفهوم عوامل رشد یعنی تمام علوم از آن دانسته 
مق تتنوده هی کو ند" (و هدی و رحْمَة و بشری لِلمُسْلمینَ 89/ نحل). 

ابن عطیه- در مقدّمه تفسیرش حدیثی را که در مأخذ دیگر هم آمده نقل 
می‌کند که پیامبر (ص) فرمود: «اثه کوخ فتن کقظع اللیل المظلم, قیل 
قما العاه‌شفا: با سول الله؟ 

فال: کتاب الله با یو عالن: قیه نا من قنلکم .و خن ها تفذکمو عکم ها 
هک فا و ی 
الهدی یره اضله الله و هه حیل الله المقین. و تور المبین و ال کر الحکیمم:5 

الطراط اه ای ان .1 
ف خی ها اه ره هه رد و ای به اجر و من 
حکم به عدل و من استعصم به فقد هدی الی صراط مستقیم». 

ابن ابی الحدید قسمتی از این مطلب را در ذیل عنوان- کلماتی غریب که 
هه ور 

ترجمه: ۱ 

پیامبر (ص) فرمود. در اینده فتنه‌هائی است که همجون پاره‌های سیاه شب 
تاریک خواهد بود, گفتند؛ راه نجات از آن چیست؟ 

گفت: کتاب خدای تبارک و تعالن که در آن .خر | ز گذشته و آگاهی و خبر از 
آنخه. که.بغد آن شما خماهد نود .هنت و ببز کم و دستهر خدای در آنخه. که 
میان شما است بیان شده. 

قران سخن حق و جدا کننده حق و باطل است نه بیهوده سخن کسی که از 


9ص« 2 ۳ ۳ می کند, قرآن 0 ی 
آویز متین و استوار الهی و نور روشن اوست., یاد او و صراط مستقیم 
اوست؛ قران چیزی است که هوی ترجمه مفردات, ج1, ص: لاد 

و هوس آنرا از حق بر نمی‌گرداند و آراء و نظرا, ت گوناگون با او نیست. 
دانشمندان از قرآن سیر نمی‌شوند و متقیان آنرا اندوهبار نمی‌دانند و از 
آن زده نمی‌شوند, کسیکه علم قرآن آموخت پیشی گرفت و هر که به آن 
عمل کرد پاداش یافت و آنکه با قرآن حکم و داوری کرد عادل شد و به 
عدالت حکم کرد و کسیکه به قرآن تمشک جست و دست یازید به راه 
۳ 

(مقذمه تفسیر ابن عطیه 256- مقدمتان فی علوم القران- شرح ابن ابی 
الحدید 5/ 612 بخش حکم- مفتاح الشعاده و مصباح السيادة 2/ 530). 
سعید بن جبیر می‌گوید: هیچ حدیتی از پیامبر خدای بر وجهی از وجوه به 
من نرسید مگر اینکه مصداقش را در قرآن یافتم. 


«ما من شیء فی العالم الا فی کتاب اللّه». 

چیزی در عالم نیست مگر اینکه در کتاب خدا هست. 

باو گفته شد کلمه- خانات (یعنی سراهای تجارت و کسب, جمع خان که 
فارسی است) در کجای قرآن هست, گفت: 

در آیه؛ (لیْسن عَلیکم جناخ أَن تَوجْلوا توافت تونه فیها نا لیم ۱29 
نور). 

یعنی: مکانهائی که مسکونی نیست ولی متاع در آنجا هست که همان 
خانات- است. 

ابن عطیّه سپس روایت می‌کند که پیامبر در آخرین خطبه‌اش فرمود: 
این اب تارب بحم اعلی 0 ان بعش سار کم و لن تس 
طرفه ی فاعلموا بمحکمه ۳ بمتشایهه و احلوا جلال2 و 
حرامه, الا و عترتی, اهل بیتی هم الثقل الا خر فلا تسبوهم فتهلکوا». 

یعنی: هان ای مردم دو چیز گرانقدر و ارزشمند در میان شما بجای 
گزاردم, اّل کتاب خدا که با سبب قرار دادن و مستمسک شدن آن هرگز 
دیدگانتان نابیناء دلهایتان گمراه و گامهاتان لغزان و دستهاتان قاصر از عمل 
نخواهد شد به حکم و ترجمه مفردات, ج1, ص: 31 

محکمش عمل کنید و به متشابهش ایمان داشته که آن دیگر بازمانده 
گرانقدر عترت و اهل بیت من است. نها را ناروا مگوئید که هلاک 


آنگاه: انن+ عطیه. خر باره «جاوذانکی: .اه کازه بودن. فر ان دن بهته. زمان 
می نویسد: 

«قیل لجعفر بن محقد الصٌادق (ع): لم صار الشعر و الخطب یمل ما اعید 
منها و القرآن لایمل؟ 

فقال: لأنْ القرآن حجْة علی اهل الذهر الانی کما هو حجّة علی اهل الذهر 
الاول, فکل طائفة تتلقاه ضٌّا جدیدا و لان کل امری فی نفسه متی اعاده و 
فکن فبهم دافی خعنه فی. کل فاصم لس ها کله فی الشسعرء 
الخطب». 

بعنی . : به جعفر بن محقّد صادق (ص) گفته شد: چرا شعر و سخنرانی وقتی 
تکرار می‌شود ملال آور است ولی قرآن تکرارش ملال آور نیست؟ 

فرمود: زیرا قرآن حجْتی بر هر زمان و برای هر نسل است همانگونه که 
برای زمان حال چنین است و هر طایفه‌ای آنرا تازه می‌یابد چون هر 
انسانی که قرآن را در نفس و جانش اغاده هی کند وددر ان فق آندنشد ور 
تصام‌عیت:عصن و فکرش از فرآن موف و ناشهای جویدی می رسد و 
این حالت در شعر و سخنرانی‌ها نیست. ۱ 

(مقدمه تفسیر ابن عطیه 257- مقذمتان فی علوم القران) 


غلففی که: ور قرآان ره دارج تج افو 1:2 3 


از آیات و احادیث و نظرات فوق در باره محتوای قرآن و فراگیری مفاهیم 
آیات آن در سراسر شئون حیاتی : نسانها و جامعه دانستیم که یکی از 
اسرار و انگیزه‌های موج عظیم علمی در قرن دوم و پس از راهگشایی در 
روش اندیشه و عقل گزینی دانشمندان از سوی موسشس دانشگاهی 
اسلامی و جعفری توجّه عمیق آنها به قرآن بود که راه استنباط و برتری 
علم و عقل و ایمان را بر جهل و نقل و قیل و قال در مکاتب کمراه کننده 
را نشان دادند. ترجمه مفردات, ج1, ص: 32 

در این بخش برای اینکه بیشتر به سیر اندیشه و میراث و بازمانده‌هائتی که 
در قرن پنجم و زمان راغب اصفهانی ِ( مفردات قرآن با آن مواجه 
بوده و نیز ریشه‌های علوم را در قرآن بشناسیم, باید بدانیم که علم و ادب 
در فرهنگ و تمدّن اسلامی آنچنان گسترش یافت که از سیصد (300) علم 
تجاوز نمود و در هر رشته فحول و بزرگانی بجهان بشریّت با کوله باری از 
نوشته‌های آنان عرضه نموده است که امروز تمام موزه‌ها و کتابخانه‌های 
جهان شرق و غرب را زینت بخشیده و قرنهاست که آنها 7 مورد بهره 
برداری خویش قرار داده‌اند, از قبیل: 

علوم شرعی- فقه- تاریخ- علوم ادبی- واژه شناسی- علوم خطابی و شعر- 
ریاضی- ۳ پزشکی" زمین و آب شناسی- 9« سیاسی- 
فنون- ان اه ۳۳۳ روانشناسی .. که بیشتر آنها شاخه ها و 
فروعی دارد و تماما از قران کریم و سثت و عترت پیامبر (ص) نشات 
گرفته زیرا که در دو کتاب یا دو درس از سرپرست دانشگاه اسلامی و 
جعفری تمام آیاتی که در قرآن از فضیلت علم و عقل گفتگو کرده, برای 
شاگرد ممتازش هشام بن حکم بدون اینکه- معجم المفهرس- در کار باشد 
بیان داشته و برای عقل هفتاد و پنج کارگزار با اضداد آنها ترسیم. نموده 
است و در همان جا گفت: 

«قال رسول الله: طلب الفام فرصه‌فلی. کل ,ماش الا ان اللم نت هاه 
العلم». 

رسول خدا فرمود: دانشجویی بر هر مسلمانی واجب است و همانا خداوند 
دانشجویان را دوست دارد. 

و هیچ علمی از تأثیر مستقیم قرآن بر آن خالی نیوده و نیست و هر کدام از 
تم ی ی ی سل : 

۰ علوم شرعی و فقه: خود پیامبر (ص) و سپس صحابه و پیشوایان 
مداهب. 


2 در تاریخ نگاری: نخست قران و در قرون دوم و سوّم و چهارم و به 
تعت ار فنص وا شرت اه ان اسحافه این ای 
احمد بن ابی ترجمه مفردات, ج1, ص: 33 
یعقوب ابن واضح یعقوبی- علیْ بن حسین مسعود- محقد بن جریر طبری- 
ابن طیفور صاجب تاریخ بغداد که یک جزء آن چاپ شده- ابو حنیفه دینوری 
تِِ اخبا لها 

- در علوم ادبی (نحو و قواعد دیگر آن): ابو الاسود دوئلی «1» با 
۱ علی (ع) و سپس سیبویه در قرن دوم- خلیل بن احمد- علی بن 
یه ایا سای ات ای ها ان لسع سای 


و ... 
4- در واژه شناسی و لفت نامه نویسی: بتررتیب- ابن درید- ابو منصور 
ازهری- آبو زید انصاری- جاحظ- ایو علی قالی صاحب آمالی- این عبد رّه 
ع کر سا کت پا ای ای سا ان 
مقائیس اللغه- بو تر اشفا یل هر ای مش ی رها 
5- در خطان- هت پس از پیامبر (ص) و علی علیه السْلام- تمام 
امامان- زینب کبری سلام الله علیها (البثه در تواریخ خطبه‌های ارشادی و 
انسانسازی است نه تهدید و اشتلم مثل خطبه‌های حجاج خونخوار. 

6 ور کنات سین از ایام لیم انیم فید اند و ار 
9 ریاضی: نخستین انگیزه ریاضی و کیهان شناسی قران است که 


تما عدد السنین چ رت 5/ یونس) یعنی؛ گردش ستارگان و 
پیدایش و اختلافات روز و شب بخاطر اینستکه شما 


(1) و قیل لابی الاسود من این لک هذا العلم؟ یعنون الحو, فقال: لقنت 
2 گفتند از کجا این علم یعنی نحو را فرا 
گرفتی؟ گفت: حدودش را از علی (ع) آموختم 

ابه الاشود- کان- من اکمل> الجال رای ۵ ار عقلا: او از کاملترین 
فردآن گر را و عقل بود. 
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حساب و شماره سال و ماه بیاموزید و بدانید. 

از پایه گزاران ریاضی- علی علیه السّلام و سپس نویسندگان کتب خراج که 
نیازمند عمل ریاضی بودند و سپس برادران خوارزمی بنامهای محمد و 


احمد و حسن- فرزندان شاکر و از تألیفاتشان کتابهای- الشکل المذور 
الیل کات العتر ‌طات »کات ال اتکی بع اس نف 
فاهایه قاری مهرع ام لا ۱ 
باید دانست که در ستاره شناسی مسلمانان موفق به ساختن زیج و رصد 
خانه و کتابها و ابزارهای کیهان نما شده‌اند, زیج سند و هند از محمّد بن 
موسی خوارزمی معروف است (الفهرست ابن ندیم از صحفه 292 ببعد) و 
سپس در قرن چهارم رسائل گرانقدر- اخوان الصْفاء و خلان الوفاء مشتمل 
تاه و کی (۵1) رشاله هشن ان مار 12 الم در را 
هندسه و صنایع عمل و علوم مربوط به صنعت است که تمام اصطلاحات 
عصلی دا کر آن بکار برده و شاید اولین مأخذی است که واژه مهندسی را 
نا صفهوم علمی ه عملی ان بکان رم و رخ دادن است. 
تور شمه کسا از ایور ان اه و تفت 
صنعت نیز کتابی نوشته‌اند. 
سنگهای ساده و الوان کتابهائی نوشته‌اند. مثل: کتاب الحجر- کتاب 
الاکس کات ال تیلست این تم 
9 در علوم پزشکی: بنا به نوشته آبن رف اصیبعه- نخستین پزشک جاح 
مسلمان- ابن ان رمثه تمیمی است در زمان پیامبر (ص) و سپس عبد 
الملک بن ابجر که با ارشاد عمر بن عبد العزیز مسلمان شد. 
از ۳ اوست: «المعده حوض الجسد و العروق تشرع فیه فما ورد فیها 
اد ار رسد وتا ورد فیها بسقم صدر بسقم ...» ۳ 
یعنی معده حوض و منبع تغذیه جسم بوسیله عروق و رگهاست که از آنجا 
ری رس ده 
ود هی هه کی هه ها ات 
بوسیله رگها به تمام بدن می‌رسد و صادر می‌شود و هر چقدر غذا با ناپاکی 
در معده وارد شود همانها به بدن می‌رسد و جسم بیمار می‌شود. (طبقات 
الاطبا- 171). 
0 میرک هی کتانهانی سافات. علای الیوابد سای ]لد 
بیطره- اثاری هست . 
11- - در زمین شناسی: بنا به نوشته مسعودی. مسلمین 0 
ان ونر آنداکاهی داشته فسای اه خاها وجمان که زود دی 
نه نت می ر لسد روشهائی داشتند. 
12 در علوم سیاسی و حکومتی: نخست خود پیامبر با این مت ون 
مدینه و سپس خلفاء که نقطه اوج عدالت گُستری حکومتی از سوی علی 
که رعالی ار و ان ی ی مد ای کار تشه نت 


عالی‌ترین منشور حکومتی جهانی با زیر سازی حقّ و عدل و شناسائی 
کامل اقشار جامعه است, زیرا قرآن گفت: 

(و |ذا 0 ین التّاس آنْ تَحْکُمُوا بالْعول- 58/ نساع). 

13- در علم رما و تذکره نویسی.: 3 باز مسلمین آغا زگر آنند, با 
قداست‌ترین و پاکترین شرح حالات پا تفت اروپائیان (بیوگرافی) از قرآن 
مجید آغاز می‌شود که تمام کتب مقذسه را از این جهت بگونه‌ای تصحیح 
می کند از (آدم) تا نوج و ابراهیم و پیامبر خاتم دامن وجودی و شخصیت 
نبیاء را با تصویر متعالی‌ترین والایش آنها را از هر گونه باطلی پاک 
سپس واقدی و کاتبش محقّد بن سعد و نیز ابن اسحاق و اين هشام تا ابن 
ندیم در قرن بعد ابن خلکان و دهها کتاب رجال دیگر .. 

14- علوم تربیتی: نخست قرآن که با ارائه تاه غرایز و عواطف و 
احساسات انسانی ۳ سوره‌ای که بنام- احسن القصص- است و نیز ساپر 
سوره‌ها پاکترین و موّثرترین راه تربیت و تعالی را نشان می‌دهد زیرا له 
خود- ترجمه مفردات, ج1, ص: 36 

رب ب العالمین- است و قوانین تربینی از سوی اللّه بیان شده است و پیامبر 
فر موده: 

«ادذبنی ربی» فاحسن تأدیبی» نزوردکارم مرا ادب آموخت و چه نیکو 
آموخت. 

و سپس سئت و عترت و صحابه با وفا و تابعین باحسان او گویای تربیت 
صحیح بودند, اخلاق زشت و زیبا در چهره و داستان اقوام گستاخ و مومن 
دور نما شده است. 

کتابهای تربینی در آغاز بنام- کتب ادب- و سیس- اخلاق- نوشته شد که 
الهام.یخش هفة آنها فران.و کلام واحادیت شوی و اعامان (ع) است: 

«و لا حاجة بنا الی القول ائنا نجدها فی لقرآن وا سور با حافنت ه 
کدلی عند العقماء آلذین خحد الاخلاق عتدهم: نب »> (دانرم الفعارف اسلاتی 
1 1 ۱2). 

نیازی نیست که بگوئیم ما در قرآن و تفاسیر آن و در احادیث و گفتار فقهاء 
که اخلاق نزدشان آشتگاد. بوده اخلاق را می‌ياأبیم بلکه مساله‌ای بسیار 
بدیهی است. 

سپس آثاری مهم از سوی- ابن مققع- اخوان الصْفاء ابن مسکویه غزالی- 
خسن کاشفی و کات فضیل آلشا بسن راعب اصفهاتی 

5- علوم قضا و داوری: که از قرآن آغاز می‌شود و وت دستوراتی 
برای اقامه عدل و قسط است و نمونه‌هائی از داوری صحیح و ناصحیح از 
سوی پیامبران عرضه می‌دارد و می‌گوید: 


زشتگوئیها و عیبجوئیهای غلط دیگران,شما را به جرمی که باعث شود 
۱ و نیندازد. بلکه (اعدلوا هو َفْرَت لِلَفُوی 8/ مائده) عدالت کنید 
و بعد از معژفی فاضیان الگو و نمونهخودپیامیر و سپس علی علیه الشلام 
کاتب واقدی- در دهها 0 ت نقل می‌کند که خلیفه دوم بارها گفت: «علیث 
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قاضی‌ترین ما علی (ع) است. (الطبقات الکبری 2/ 339 ببعد) و کتابهائی 
در داوری و دادگستری از همان آغاز قرن دوم به بعد نوشته و جمع‌آوری 
شده و اصطلاح- قاضی القضاة و مفتیان- در تاریخ اسلام کاملا معروف 
است. 

قضا و داوری به یمن فرستاد و دستش را روی سینه‌ام نهاد و فرمود: 

«انْ اللّه سبهدی قلبک و بثیّت لسانک فاذا قعد الخصمان بین یدیک فلا 
القضاء» (الطبقات العبری 2/ 337). 

یعنی: براستی که خداوند دلت را هدایت و زبانت را به حق استوار خواهد 
داشت وقتی دو خصم در حضورت نشستند قضاوت مکن تا آنچه را که از 
یکی از آنها شنیده‌ای از دوّمی نیز بشنوی این کار به داوری حقّ سزاوارتر 
مسئله قضا و دیوان عدالت در اسلام همیای دیوان خراج و کتابت سابقه 
بس طولانی دارد. 

6- علم تفسیری «1» و علوم قرآنی: معانی قرآن- مفردات قرآن- غریب 
الفرآن- قرائات القرآن مشکل القرآن- مجاز القرآن- که طاش کبری زاده 
آنرا تا هشتاد (80) رشته علم فهرست کرده است, و آبن ندیم نیز همین 
کار را قرنها قبل انجام داده و در هر رشته صاحب نظران و علمائی است و 
بدیهی است علوم لفوی یا علم مفردات قران زیر ساز علوم تفسیری 


است. 


هی وق تم آلقران کنات لاه وهی شا 
(الفهرست 56 
هر ار ود 


مقذمه کتاب کم نظیر- تهذیب اللفه- ابو منصور ازهری هراتی- یکی از 
مهمترین اسناد و مدارکی است در تاریخ تالیف کتابهای لغت و تاریخ مداری 
واژه شناسان نخستین در فرهنگ اسلام, و شایسته است در مقدمه کتاب 
مفردات راغب عینا نرجمه و آورده شود ۳ انگیزه این دانشمندان از زبان 
خودشان بیان شود و بفهمیم هدفشان از یک عمر مطالعه و بعد از سن 
هفتاد سالگی, نوشتن کتابی در پانزده مجلد يا 7500 صفحه و دیدن صدها 
دیوان شعر و کتاب چه بوده است. 

عبد السّلام هارون محقّق تهذیب اللّغه قبل از مقدّمه ازهری جملاتی از 
سخن او گلچین کرده ود 

ازهری می‌نویسد صحابه پیامبر نیازی به آموختن لفت نداشتند زیرا پیامبر 
(ص) برای پرسش کنندگان و مخاطبین خلاصه قران و غوامض, و 
متشابهاتش را بیان می کرد ولی" بعد از صحابه نیاز و احتیاج به ِ آنها 
احساس شد و انگیزه مهم از تالیق اين کتاب اهدافی است که با آنها 
غعاتی. فران و العاط ست. شاه شود و شه. علت را ترا ار کر 
می‌کند: 

[- علاقه یل ی کی و در زمان 
آسارکشن بدست فرفطی‌ها در فبیله هوازن از اغظرابین که زباتشان ام 
نداشته شنیده است. 

2- علاقه شدیدش بر ادای نصیحت به اهل علم و امت اسلامی به پیروی از 
حدیث پیامبر که فرمود: «الا ان الذین اللصيحة لله و لکتابه, و الائمه 
المسلمین و لعامتهم». 

بدانید که دین اندرز و موعظه از خدای و کتاب اوست برای ائمه مسلمین 
و عمومی مسلمین. 

3- چون در کتب لغت از زشت و زیبا که مردمان آنها را تمیز نمی‌توانند داد 
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هست لذا اقدام به این کار نموده است. 

سپس از نوشته اين منظور ِ ان 7 لم اجد فی 
الحسن علت بن اسماعیل اس ها ای تما امس وس نت 
اللّغه علی التحقیق . 

در کتابهای لغت ۳ از تهذیب الْغه از ابو منصور ازهری و کامل‌تر از 
محکم آبن سیده اندلسی که خدایشان رحمت کند نیافته‌ام و این دو کتاب 
تحقیقا از امهات کتابهای لفت است. و بعد از آنها هر چه هست پیچشی از 


راخ ات ۱ 

سپس می گوید: کتابت جوهری را دیدم که: فی جو اللفه کالذره و فی بحرها 
کالقطره. ۱ 

صحاح جوهری در فضای لفت مثل ذژه‌ای است و در دریای ان چون قطره. 
ابن منظور در پایان پنج کتاب را مصادر کار خود قرار می‌دهد (تهذیب 
اللغه- المحکم و المحیط الاعظم- صحاح., امالی ابن بری- نهایه ابن اثیر) 
بعد می‌گوید: به جان خودم سو گند که ازهری و ابن سیده هر چه حفظ 
کرده بودند در این دو کتاب جمع نموده‌اند و به مقاصد خویش رسیده‌اند, و 
وفا کرده‌اند. 


حمد سیپاس را در باره خدائی که توانبخش و متحوّل کننده است بگونه 
حمدی که نزدیکترین بندگانش نسبت باو دارند و همچنین کرامی تربن 
آفریدگانش بر او سپاس می‌گویند بیان می‌کنیم و نیز سپاس همان کسانی 
که در پیشگاهش خشنودترین هستند این سپاس برای فراوانی و ویزه 
نعمتهای ظاهری و باطنی او بر ما است و اينکه از فهم کتابی که بر پیامبر 
رحمت و بزرگ رسولان و پیشوای مثقین نازل کرده و 
است او محمّد (ص) است, درودی پاک و والایش بخش بر او باد که 
مقامش را در پیشگاه خود نزدیک کرده است. خدائی که ما را توفیق تلاوت 
قران داد و در تدبر نمودن آن هدایتمان نمود و نیز 
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انديشه و تفگر در آیاتش و ایمان به حکم و متشابهش و بحث و تحقیق در 
معانی آن و فحص و جستجوی از لغت و واژه عربی که قرآن با آن نازل 
شده است و راه یافتن و هدایت به راهی که در آن معیّن شده و خلق را 
بسویش دعوت کرده است و راه مستقیم را با آن واضح و روشن نموده 
ستوی رافی که توسنله آن:یر حضاری آن اهل این زمان مارا از معرفت و 
شناخت لفات قرآن فضیلت داده است لغاتی که در سئت مصطفی, پیامبر 
برگزیده علیه السُلام وارد شده است. 
خدای چل ثناءه گفته اسپ: 
را ٩‏ ترلناة فرآناً ریا کم تففلون. - 2/ یوسف) (و اه 
ترل مه التوه الامین علن قلیک لتکون من الفتذرین 
۰ 

نیز پیامبرش را مخاطب ساخته و می‌گوید 
1۳5 نا الک الدگر لین للتّاس ما رل و للم یتَکرُون- 44/ نحل). 
این را هم گفتم که توفیق براي صواب و کار نیک از خدای مجید است و 
آنگاه بر ما است که بکوشیم آنچه را که سبب رسیدن به معرفت انواع 
خطابات قرآن , است و سیس سئت‌هائی که روشن کننده آیات 9 
توضیح دهنده تآویلات آ است با اجتهاد و کوشش بیاموزیم تا شبهاتی که 
بر بسیاری از پیشوایان راه الحاد و گمراهی وارد شده است از ما دور کند 
و سپس آن شبهات در سران و پیشوایان هوی پرستان و بدعت گزاران 
است همان کسانی که با آراء داخل شده از هوسها و بدعت‌ها و الحاد به 
خطا افتاده‌اند و باز در کتاب خدا تکلم می‌کنند با تمام گنگی که شناخت 
صحیح ندارند گمراه شده‌اند و گمراه می‌کنند. 


لتزیل رب الْعالمین 
پلسان عربی مَیین- 


دازنم فی‌خوا هیم و اغانت:و باری.در آنچه.را که بن کرفته‌ایم از تضیحت 
اهل دین خدا, 1 

آموختن زبان عربی که بوسیله آن آموزش و فراگیری نماز و قرآن و ذکر 
حاصل می‌شود بر عموم مسلمین فرض و واجب است و بر خواص و 
متخطصین ترجمه مفردات. ج1. ص: 41 

که برای کفایت عموم به آن نیازمندند تا در دین خویش اجتهاد نمایند و نیز 
آموختن زان عرب و آشنائی به واژه‌های آن که بوسیله آن لغات معرفت 
کتاب خدا و سئت و آثار و اقوال مفسرین از صحابه و تابعین شناخته 
می‌شود نیز فرض و واجب است. ۲ 

هر که از دامنه و گستردگی زبان عرب و بیشتر الفاظ آن و دستیابی به 
روش‌های آن جاهل و ناآگاه باشد جمله علم قرآن را ندانسته ولی کسي که 
آنرا آموخت و بر روش‌هایش آگاهی یافت و آنچه را اهل تفیش ورن 
کرده‌اند فهمید, شبهات و تردیدهائی که بر نادانها و زبان هوی پرستان و 
بدعت گزاران داخل است از او برطرف شده است. 

کتاب من هر چند که جامع معانی قرآن و الفاظ تمام سئت‌های پیامبر صلی 
اللة علیه و له و سلم نیست. ول خلاضه ای از فوائد آنها را در بر دارد و 
نکاتی از غرایب واژه‌ها و معانی آنرا که از روش مفسرین خارج نیست 
شامل می‌ شود و همجنین ۱1 ائمه‌ای که مامون از خدا هستند از اهل 
علم و بزرگان اهل لغت که معروف به معرفت ژرف و عمیق و دیانت و 
از جوانی تاکنون که هفتاد ساله‌ام این فنْ را دنبال کرده‌ام و در بحت و 
تحقیق از معانی و استقصاء در آنها به سرعت علاقمند بوده‌ام تا از 
پیشوایان امین و اثقه مشهور در زمان و معروفین آنرا اخذ کنم. 

بوسیله قرامطه سالها اسیر شدم و در قبیله هوازن يا بنی تمیم و بنی اسد 
در آمیختم بناچار در بادیه‌ها زیستم, , در خشکسالی‌ها بدنبال سقوط و ریزش 
باران‌ها بودند و برای آماده کردن آب باز می‌گشتند, انعام. و چهار پایان را 
می‌چرانیدند و از شیر آنها-معینست: می کدر آندنده از دوهی طیع و تتجزشتت 
سخن می‌گفتند و جز به قرائح خویش عادتی دیگر نداشتند و پیوسته در 
سخن‌شان خطای فاحش واقع نمی‌ شد. 

روز گارانی در چنان وضعی اسیرشان بودم که از وازهه و مخاطبات‌شان و 
غریب و نوادر زبان. آن شاء الله در خلال قرائت این کتاب خواهی دید. 
ترجمه مفردات. ج1. ص: 42 

اینک: یاد کسانی که از آغاز قرن دوّم تا عصر راغب در غرائب ب لغات قرآن و 
فعانی انها. آتارشنان: تا فی استت. 

1- بنا به گفته علمای ادب و واژه شناسی نخستین کسیکه در لغات و علم 
قران و قرائات مورد استناد و استشهاد دانشمندان قرنهای دو و سه و چهار 


با قتوی هه انم یو ی قاای ات کم اه آزه هت کاس 
اعلم الاس بالفاظ العرب و نوادر کلامهم و فصیح اشعارهم و ساثر 
امتالهم: او داناترین مردم به الفا ظ عرب و نوادر کلام, و اشعار فصیح و 
امثال سایر آنهاست». 
ولي از او اثر مکتوبی باقی نیست, هر چند که در تمام آثار علمی و ادبی و 
ار 
1 وفاتش 154 هجری قمری است. 

- ابان بن تغلب «1» نخستین کسی است که در غریب مفردات قرآن 
رب سر او ری و ۳ مر 1 
یا ای را 
الاصول فی ال روانه عل عنهب اععی فیرعت وی 322 رحال 
نجاشی 7). 


(1) ابو سعید بکری معروف بابان بن تغلب سر آمد پیشگامان, و 
نویسندگانی است که در مفردات و غرائب ب قرآن اثري به یادگار نهاده است 
و آو اضحاب لت سین و انا حعفرو ابو یه الله علیمم السلام ارت 
۱ 0900 

بلاذری می‌نویسد: عطیه بن عوفی گفت: ابان در مسجد مدینه می‌نشست 
و بدستور ابو جعفر (ع) پرای مردم فتوی قف داد و همینکه خبر وفات او به 
امام ریت کف ارو الاب او هقی بوت اایع‌فاتدا ان ی که 
دلم را غمناک و دردناک نمود, او از بزرگان لغت و قرائت بود, از اعراب 
اصیل می‌شنید و بازگو می‌کرد. ابو عمر کشفی در کتاب رجال خود او را 
راوی علی بن حسین (ع) و جعفر بن محقّد (ع) و از تابعین می‌دانند و از 
انس بن مالک و اعمش و ابراهیم نخعی نیز روایت ت کرده, او در هر علمی 
ی و حدیث و ادبیات و لغت و نحو پیشکسوت است., آنارتتن 
(تفسیر غریب القرآن- کتاب فضائل- کتاب صفین) در مسجد مدینه حلقه‌وار 
رن ی 8 ولو که صا مر یهار که هید نها مس 
جر اور سا سای و ال سا ۱10 

مه مفردآت ح زر هت 13 

ات ال خی یل ای اخمده کیت تا نید کشیه برتیت شیف 
حلقی (ع- تا ی بت بت تنظیم شده است و نسخه‌هائی از ان تا قرن سوم 
و چهارم وجود داشته که ابو منصور ازهری و شیخ طوسی نظرات او را با 
اعتماد کامل و در مقیاس بسیار زیادی نقل کرده‌اند. 

ابن ندیم می‌نوپسد: علی بن مهدی گفت من از محمّد بن منصور یک نسخه 
رات اس راکوت اه ارس لین ای را 


نسخه برداری کرده بود و لیت از فقها و زهادی بود که مأمون کوشش 
داشت او را به قضاوت تعیین کند و او نپذیرفت. وفات خلیل در 170 ه در 
بصره اثفاق افتاد. خلیل از زهادی 1 علم سر و کار داشت و 
زو بان ود زا یه لیت باه دادو بود و چون مرگ او را 1 لیث آنرا به 
ازهری دارد. می‌نویسد: 

هام ار لها ی اه لاس الا ی ال کات ال اس 
عتورال حفم الخلل یی امه ان اه الساقر اک الکا تن مد تاه 
ایاه عن فیه و علمت لا یتقذم احد الخلیل فیما اسشسه و رسشمه» یعنی میان 
وتا مان و این تر که تاشسی مصیل ور آغار تاب کن ار حال بن 
احمد ابست: افلافن مت و انعه اس حظفر بعد از اینکه آترا از‌دهان 
خلیل اخذ کرد کتاب را کامل نمود و خلیل آترا بنیان نهاد و ترسیم کرد در 
۳ از ۳ آخذ کرده | اش 

۳۹ می‌نویسد. 1 وفات او این بود که گفته بود می‌خواهم به نوعی 
خسّات دننفت..بایم. که اک دختر کی با آن.طریق بفر وشنده‌ای بر اه" خریو 
حوع کرد ایان اععای مسیون شدوی اش زا اس اند دای 
مسجد شد و در اين فکر بود و حرکت می‌کرد که ناگهان سرش به یکی از 
ستونهائی که از ان غافل بود اصابت کرد و به پشت در افتاد و وفات کرد- 
سال 170 هجری قمری رحمة الله علیه. ترجمه مفردات. ج1. ص : 44 
کتایهای او: (معانی الحروف- شرح حروف الجمل- جمله آلات العرب) 
منسوب به اوست. از شاگردانش (سیبویه- نضر بن شمیل- مروح 
سدوسی) است. 

(وفیات الاعیان- الفهرست- طبقات الادباء اخبار اللحویین و اکثر مأخذ 
دیگر). 

4- آبو بشر عمرو بن عثمان معروف به سیبویه که علم نحو را از خلیل, و 
سایرین آموخت و کتابش را با رعایت امانت اسلامی و ادبی به استادان 
کس رف اساد اون ریا وا ایس موی ور فصل روا نات 
شین ان آت سر انضاری اقمای ات ار نا ارت اد شام الکات 
معروفست هر وقت کسی در حضور ابو العباس مبژد می‌خواست کتاب 
سیبویه را قرائت ت کند باو می‌گفت: رکبت البحر: تو بر دریا سوار هستی, 
وفاتش 177 هجری در فارس اتفاق افتاد و خودش اهل بیضاء فارس است. 
(معارف ابن قتیبه- مقذمه تهذیب اللفه- معجم الادباء الفهرست- و فیات 
الاعان ان الما ور فد آلهعاه 

علاء است او از دو رقیبش ابو عبیده و اصمعی در لغت شناسی برتر است. 


کتاب الثوادر فی اللغه- او چندین بار به چاپ رسیده: متوفی 215 هجری 
است. در تدریس برای خشنودی خدای درس می‌داد, نه از مردم و نه از 
خلفاء مزدی نمی‌ گرفت؛ تدریسش در مسجد جامع بصره بود. (تاریخ بغداد- 
الفهرست- وفیات الاعیان- بغية الوعا- و ساير مأخذ ادبی دیگر). 

6- ابو عبید قاسم بن سلام- پدرش برده‌ای بود رومی و در خدمت مردی از 
اهل هرات, ابو عبید بسیار دیندار و با ورع بوده بیست و چند تالیف در باره 
معانی قران و حدیث و عریب لفات دارد, او اوّلین کسی است که در غریب 
حدیت کتاب نوشته و عبد الله بن طاهر از اثارش که موجود است (فضائل 
القران- کتاب الامثال- کتاب غریب الحدیث) وفاتش 222 هجری قمری رخ 
داد. 

(وفیات الاعیان- طبقات الادبا ء- بغية الوعاخ- الفهررست- معجم الادبا ء- 
طبقات القراء). ترجمه مفردات, ج1, ص: 45 

7- ابو عبیده معمر بن مثنی- در اخبار و انساب عرب استاد بود پسرش با 
املاء هر شعری سی دینار از مردم می‌گرفت: ابو عبیده نژاد پرست و در 
عربیت متعصّب بوده. بسیار بد زبان بود و کسی از زبانش در امان نبود. 
ابن ندیم صد و پنجاه رساله «<1» و تالیف از او بر می‌شمرد که بغیر از دو 
سه کتاب بیشتر باقی نمانده. 

1- نقائض جریر و فرزدق. 

2 مجاز القران- که راغب اصفهانی در خلال کتاب مفردات کوتاه بینی او 
را در بعضی واژه‌ها و تفسیرها ذکر فان دنناد او به دربار خلفاء وابسته بود, 
وفاتش 210 ه. 

(وفیات الاعیان- طبقات الادباء بغية الوعاة- تاریخ بغداد معارف ابن قتیبه- 
معجم الادباء دايرة المعارف الاسلامیة). 

8- اصمعی- ابو سعید عبد الملی بن قریب. دارای حافظه‌ای بسیار قوی 
بوده, کتابهايیش را در 18 صندوق حمل می‌کردند, آبن ندیم 49 اثر از او نام 
می‌برد که بیشتر از میان رفته. 

کتابهایش (اصمعیات- اسماء وحوش- خلق الانسان- کتاب خیل- کتاب نخل و 
انگور- کتاب الغریب) اصمعی هم مثل ابو عبیده از جیره خلفاء ارتزاق 
می‌کرده وفاتش 6 . 

(وفیات الاعیان- الفهرست- حياة الحیوان- بغية الوعاخ- تاریخ بغداد- طبقات 
القراء دايرة المعارف). 

9- ابو عمر اسحاق بن مرار شیبانی- در حدیث مورد اعتماد بوده, دیوانهای 
اشعار عرب را جمع نموده و بیش از صد سال زیسته است. 


(1) واژه- رساله- در کته به مفهوم جزوه امروزی است و در معانی- 
نامه- فصلی کوچک از یک کتاب که به اسانی بشود استنساخ نمود و حمل 


کرد بکار می‌رفته بنابراین رساله‌ها و کتابهائی که ابن ندیم مثلا در باره جابر 
بن حیان پانصد رساله و در باره سایرین نیز همینطور نوشته است امری 
بسیار معقول بوده, مثلا راغب در همین کتاب مفردات هر حرفی را بنام یک 
کتاب نام می‌برد مثل- کتاب الحاء- کتاب الجیم و غیره و چون تهیه کاغذ و 
خوشنویسی مثل امروز که چاپ هست نبوده لذا رساله و جزوه می‌نوشتند 
ترجمه مفردات. ج1. ص : 46 

آثاری-در- تواذر- خلق, انسان»:داشته ابشت کف‌قها کتاب الخیمء او باقن 
الاعیان- معجم الادباء یاقوت- الفهررست- بغية الوعاخ- مقدمة تهذیب اللغه). 
0- محمد بن سلام جمحی- عالم به شعر که کتاب طبقات الشعراء او 
معروفست و چاپ هم شده بصورتهای (چاپ لیدن و مصر و بیروت). 
قدیمی‌ترین کتاب. طبقات الشعراء است. سیوطی در المزهر- و صاحب 
اغانی و قالی در کتاب امالیش به نوشته او استشهاد نموده‌اند, او شعرای 
جاهلی و اسلام را هر کدام به ده طبقه تقسیم نموده, وفاتش 232 هجری. 
(الفهرست- تاریخ بغداد- بغية الوعاخ, معجم اللادبا). 

1 سای التطایت صایه کات میرن اسان اارت و انس ان 
با عقاسته میات غاب فان داقمال رای نها زا اتفاه نفوده ات 
الامامة- التوحید- از او است و شاید صاحب الذربعه که دو کتاب اخیر را باو 
نسبت داده مربو ط به محمد بن سین نی الخطاب- بااشد نه از اوء وفاتش 
170 ما 
لاف ری ان 

2- علیْ بن حمزه کسائی- مشهورترین نحویّون کوفه است اصلش از 
اش ات ها هس اش اه ی اس تست سایت ) 
کل ماما دیماان ی اس اه ی و 
داستان زنبوریه او با سیبویه و احتجاح سیبویه علیه او معروفست که امین 
خلیفه عباسی بخاطر اینکه کسائی معلم او بود با اینکه چند شاهد, و عرب 
اصیل به سود سیبویه رای دادند ولی امین با تعضب. سیبویه را فراری داد 


کات ره یکسا رسای مرت له امه استه امین وا مور ور 
گذاشتن کفش کسائی پیش پایش بر هم سبقت می‌گرفتند و می‌گفت هر 
کس از علوم عربی متبخر شود در تمام علوم بهره‌مند شده است. وفاتش 
وو .هن کابمات ات (مفنابه. القرانت الحضاد- .مغافی القر ان الواور- 
الوقف و الابتداء) است. ترجمه مفردات, ج1, ص: 47 


(وفیات الایای-ظیفات. الادبای الفهرزسته کار بفداک اتسابشمعاتی- 
13- فز|ء- ابو زکریاء دیلمی که در لفت پیشو| و مورد اعتماد علماء است, 
انه اب نمی این فا سس اه ار سار حضول هط 
صحیمحم نمی‌بود. _ ۳ 

ابن انباری می‌گوید: اگر- فز|ء- و کسائی بتنهاتی هم بودند برای افتخار 
کوفه و بغداد در علم کافی بود فزاء- در نحو معلّم پسران مان بود و 
مامون برای او تشریفات نویسندگی و خادم و خدمتگزار مقژر کرده بود تا 
کتابهای- حدود- معانی القرآن- را نوشت و صحاف‌ها نسخه آنرا پنهان کرده 
بودند و با ارائه هر پیج شق آن برای استنساخ یک درهم می‌گرفتند جچون 
مردم به فز|ء شکایت کردند و نتواننست آن را از صحاف ها پس بگیرد به 
ناچار نسخه‌ای دیگر و مفطل‌تر در معانی القران نوشت. صحاف‌ها این بار 
هر ده برگ را بیکدرهم عرضه می‌کردند._ ۱ 

فژاء- در نجوم و طب هم مهارت داشته, اثارش بگفته ابن ندیم در ششهزار 
برگ بود, وفاتش 7 م- معانی القران او چند بار چاپ شده (در سه 
مجلد). 

(وفیات الاعیان- طبقات الادباء- الفهرست- معجم الادباء داثرة المعارف). 
موم استت. نصو را ار شتبانی.ه فا و این اعرایی دربافنه ایتت, 
پسران متوکل بوده و بخاطر جسارت و شهامت علمی و دینیش که در 
حضور متوکل اظهار داشت مغضوب و شهید شد. زیرا متوکل باو می‌گوید: 
ای یعقوب این پسران من بهترند یا پسران علی (ع)؟ 

پاسخ می‌دهد قنبر غلام علی از تو و پسرانت بهتر است و بگفتم سیوطی 
متو کل من گویها ربانشرا از بش کرش ببرون؛ کشته (رخمه الله علیه), 
پیت ره لیف ون خودی لت نت ون دا رک آنچه تاکنون از آو فانده 
(اضطلاع: الختطع کتات. الالفا ظ) است. وفانش, 243 هجرین ق است. 
(مصات الاعبا سیم اامغای ها سای اه سای اتععار ه 
معجم الادباء). ترجمه مفردات. ج1, ص: 48 

5- ابو فید مورخ سدوسی: از بزرگان لفت که از ابو زید و خلیل آموخته 
است, یک سوم لفات عرب را حفظ بوده, در مرو و نیشابور. و خراسان 
اقاشت شوایس ررسیه الصران- کات الاوان ارم تاه مساران و 
جبت کنات الصعاین > کاب سها سر اقا یل ماش 190 فحری اشت: 

(بغية الوعا- تاریخ بغداد- وفیات الاعیان- معجم الادباء معارف ابن قتیبه). 
اه ایو ا لمیر از سا ردان ایس حول تاه 
در بادیه‌ها ساکن شد تا عربی فصیح را بشنود, قاسم بن سلام از او علم 


_ 


لغت آموخته است, ده در بصره در تنگدستی گذرانده است سیس به 


ذفاسش ۸203 ارست: 

رال بات ات مار اس فش یازا اقا 
مزهر سیوطی). ۳ ۳ 

7- قطرب: ابو علی از بزرگان و لغت شناسان شاگرد سیبویه و معتزلی 
قذشت بووین آتاروش کناب الاضداد با خلت که الاسیان امه کات 
الازمنه- مثلث قطرب که منظومه‌ای است شصت و چند بیت شامل 
الفاظی که معانی آنها با اختلاف حرکات حروفشان عوض می‌شود مثل: 
سهام: تیر, سهام: گرمی تابستان, سهام: تغییر رنگ چهره از غم و بیماری, 
این کتاب چاپ شده است. وفاتش 206 0 

(بغية الوعاق- تاریخ بغداد- مقدمه تهذیب اللغه- روضات الجنات- معجم 
الادباء). 

8- ابن اعرابی- ابو عبد اه محمد بن زیاد, از بزرگان علماء کوفه از 
جهت لغات و انساب عرب حافظه‌ای قوی, و روش او روش فقها است, 
کتابهایش *(اسیماء القر.ه صفانها امیماع الیل انوفایش 221 
لیات ارت ارت مخواوه م مه ی رنه للع ماه 
الجنات- معجم الادبا ء مزهر سیوطی). 

19- عمرو بن بحر معروف به جاحظ- که از نظر هوش و قریحه و تفکم از 
ور کارت ادب است. کتاب- البیان و الثبیین- او نموداری از و سعت اطلاع 
علمی او است که بر اصطلاحات عربی خارسیتشاط داشته و کانما تن اه 
در ادب, انشاء, ترجمه مفردات, ج1, ص: 49 

خطابه, احادیث و اشعار است, یکی از سخنان و روش اعتقادی او اینستکه 


و ند 

بان ال لام اجدا ار فا ات ی ها مان یا 
تیدا ند کسی را حاخل اس ی که که ان ان است که اه 
خود را که با طبیعت او همساز است بخود جذب می‌کند (که به گفته مولوی 
ناریان مر ناریان را جاذبند نوریان مر نوریان را طالبند 

آنار دیکر حاحظه: کنات الخیه‌ان قر 7 سحلدت کناب المحاسن, ۵ الاضدا 
السا سر اسان فقضانل. اش ا .سای خرف نت الصاظری سن 
الربیع و الخریف- کتاب العرافه و الزح و الفراسة و کتب دیگر وفاتش 
255 

(وفیات الاعیان- معجم الادباء الفهرست- تاریخ بغداد- بغية الوعاة و مأخذ 
بسیاری دیگر). 

۱ یه هن رگن ات و وه مر اویش هه وف 
است., از آثارش- عیون الاخبار که در 10 کتاب شامل (حکومت- چنگ- 
ریاست- اخلاق و طبایع- علم و علماء زهد- برادری- نیازها- کتاب طعام- 


کتاب زنان تور مار خداو چاپ شده) ولی در این کتاب نظرات تعضب 
ات یواست ار ای هو ها کف تما وه وی لا شا 
بسیار معروف معاویه بن یزید که علیه معاویه و پدرش یزید بوده و ظلم و 
نابات نها زاس می‌شفرد و از خلافتتو چا شیتی آها اظهار تفر نموده در 
ردیف خطبه‌ها نیاورده و در عوض از حجاج بن یوسف- خونخوار و جلاد 
ارتص وی یه ایرد اسر با ای نام کاب وق را ور لیا 
نهاده است). 

ابو منصور اآزهری در سخن از ابن قتیبه می‌نویسد: «رایت ابو بکر بن 
الانباری ینلسبه الی الففلة و الغباوة و قلة المعرفه و قد رد علید قریبا من 
ربع ما الفه فی مشکل القران». 

بعتی دید کل این اتاری آبنه قه زا بت فلت و و هی کی 
معرفت سبت می‌د هد و تقریبا یک خهارم کتاب ۳ القران او را رد 
کرده است. یه ۱ 7 
آتار یی ا فشه غریی انعر او ال که آلفر اس مفایت الق ان 
کحم فد ربج اس 50 

ات ها ها شرس ها خی اس تفت ار سا یهد 
سه کتاب نامبرده را از او می‌دانند. ۲ 

این مطرف دو کتاب غریب القرآن و مشکل القرآن او را یکجا بنام (کتاب 
القرطین) یعلی دو گوشواره حمع 3 وفاتش 276 هجری است, ایا 
غیر قرآنیش (ادب الکاتب- الشعر و ۰ الافْة و السياسة س ب 
راک رتم 

(وفیات الاعیان- الفهرست- طبقات الادبا ء- تاریخ بغداد- انباء الر واخ- بغية 
الوعاخ- دايرة المعارف الاسلامیة). 

ماس له ارضا ردان اف ارات که رس توق اسف فتاه 
معروفست در نحو و لغت پیشوای کوفیون و بصریون در عصر خویش 
است, از اثارش که باقیمانده- کتاب الفصیح که معروف به فصیح ثعلب 
استت که.شروخی بر ان توت شیدم و اتفاد | نف تموده اید: 

کتاب قواعد الشعر که از امر و نهی و خبر و استخبار بصورت قواعد شعری 
یاد نموده و کتاب الامالی. وفاتش 1 2 هجری. 

(وفیات الاعیان- معجم الادباء الفهرست- مزهر سیوطی- تاریخ بغداد- بغية 
الوعاخ- دايرة المعارف الاسلامیة). 


تطوّر علوم قرالی و تام تقضی از داتشعفدان آنعا در قرون چهارم و پنجم قوی ۶ 5 


اک برای پیشرفت علوم بعد از پیامبر (ص) و پس از تاسیس دانشگاه 
ها کی 
پایه گزاری شده بوده تا قرون بعد بخواهیم منحنی رسم کنیم, نقطه اوج آن 
در همین ایام است یعنی در روزگارانی که آثار فلسفی و عرفانی ملّت‌های 
دیگر مانند یونان و ایران و روم و هند به زبان عربی نقل شده است, و 
فرصتی حکومتی و سیاسی لازم است تا همچون جرقه‌ای استعدادهای 
نهفته را از پشت پرده‌هائی که تعضبات شعوبیگری ترجمه مفردات. ج1, 
ص: 51 

بر انها کشیده بود روشن, و ظاهر سازد و این زمینه را حکومت دیالمه و 
سه برادران آل بوبه (احمد- علی- حسن) ایجاد نمودند خصوصا معز ژ الدوله 
که علیه تعضبات و له حکومت حقه با یم نم دز عکامن که فرضت 
کمترین روش عقلانی بدانشمندان نمی‌دادند شکوه عظمت دانشگاه 
اسلامی را تجدید نمودند. 
انم شته ایو اثتر بر الکاطل قی تارظن وراه ها 
و فی سنة اثنتین و خمسین ر بعد التلاتمانه ربوم عاشورا, الزم معز الدوله 
الان ی اتوای شم ال امن اس مضه الا فی‌رالاشوای 

ا ها اا ی ی اهها سا رات اعص ما 
انشواره و یقمن الماتم ۳ الحسین (ع) و هذا اوّل یوم ینح علیه ببغداد و 
ای ی ات تا فمل ‏ سر مرت 
(تاریخ الخلفاء 403- الکامل فی الثاریخ 4/ 350) یعنی در سال 352 روز 
عاشورء معز الدوله مردم را به بستن بازارها و خودداری از طبخ غذای 
عمومی و بر پاداشتن چادرها در بازارها و اویختن پارچه‌های سیاه و بیرون 
امدن زنان برای تعزیه‌داری که بر صورت خود می‌زدند و بر پا داشتن 
عزاداری بر حسین (ع) ملزم نمود و این نخستین روزی بود که در بغداد 
نوحه سرآئی می‌نمودند و در روز عید غدیر خم نیز طبالها طبل می‌نواختند. 
الزام معرّ الوله در اقامه حمایت از سالار مکتب شهادت که درس 
ایثارگری برای واژگونی دستگاه ستم یزید و تجدید آن خاطره را می‌داد, در 
حقیقت برداشتن پرده‌های بیم و وحشت از جهره فطرت حق طلبانه 
مسلمین و انسانها بود. 
وجود وزرائی همچون صاحب بنر عباد و ابن عمید, مجدذدا کلاسهای, دانشگاه 
ام و جعفری رونقی دیگر بخشید که جرجی زیدان ذو علت برای 
اوّل- سبب و علت رشد و تکامل, که ۱۳ است طبیعی و اینکه مردم 


اگر دیدند حکومت‌ها برای آنها خیر و صلاح می‌خواهند با شکوفائی عقلی. و 
علمی به کمال و رشد می‌رسند و در قرن چهارم- «هناک اشهر انصار العلم 
حتّی ذلک العصر ترجمه مفردات, ج1. ص: 52 

من الملوک و الوزراء و الامراء:» در آن زمان مشهورترین یاران علم از 
ملوک و وزراء و امراء بودند. 

دلیل دوم را حکومت دیلمیان می‌داند, می‌نویسد: فقرژب عضد الدوله 
العلماء و الکتاب و احسن وفاتهم و استحتهم علی الاشتغال بالعلم و تألیف 
الکتب- الف ابو السحاق الطابی کتابا فی اخبار آل بویه سماه الناجی و الف 
ابو علی الفارسی کتاب الایضاح و التکملة فی التحو و قصده فحول الشعرا 
فی عصرم الیه لام و عتر همانی کان بسا بعاو من الاداع 
العلماء یباسطهم و یباحثهم ... و تاثیرهم فی هذه الثهضه فی الاکنر علی 
اخذهم بناصر العلماء و الادباء. 

یعنی: عضد الذوله دانشمندان و نویسندگان را بخود نزدیک گرداند و 
مقدمشان را نیکو شمرد و بر پرداختن به علم و تالیف کتاب نشویقشان 
می‌نمود ابو اسحاق صابی کتاب ناجی در تاریخ را نوشت, ابو علی فارسی 
کتاب ایضاح و تکمله در نحو, و لذا او همه کشورهای اسلامی فحول شعراء 
مثل تیف و تسا مان قصد حضورش نمودند» مجلس او از ادباء و علماء 
خالی نبود به آنها آسایش ۳ ازادی می‌داد و با آنها مباحثه می‌کرد. تأثیر آنها 
در این نهضت منوط و متوقف بر این بود که بیشتر به پاری علماء و ادباء 
اقدام می‌نمودند. ۱ 

کتابخانه‌های مهمی در این عصر بوجود آمد که برای فایده عموم رایگان 
بود. 

یاقوت می‌نویسد: «لم یکن فی الذنیا احسن کتب منها, کانت کلها بخطوط 
الائمة المعتبره و اصولهم المحژره» یعنی در دنیا کتابهائی تشحو ات انم 
نبود و همگی ‏ به خط پیشوایان معتبر خط و نویسندگان اصیل بود که ب 
در قبال دیلمیان, سامانیان به سهم خود در عظمت انقلاب فکری و 
علمی و تمذن بسیار درخشان قرن چهارم و پنجم دخالت داشتند انها نیز 
وزرائی مانند بلعمی که تاریخ طبری را ترجمه نمود, داشته‌اند. 

آل زیار در طبرستان ۹ خود مشوّق علماء بودند و مشهورترین آنها 
شمس المعالی قاموس وشمگیر است که رساله‌ای در اسطرلا ب‌ نوشت و 
با صاحب ترجمه مفردات, جح1, ص: 53 

شاد راحاه علفی داشته است. 

دولت حمدانی‌ها در حلب و موصل و مهمترین‌شان- سیف الدولة است که 
او نیز همواره مجلسش مرکز ادباء و علماء بوده است دولت فاطمی در 
مصر که کتابخانه‌های بزرگی ایجاد کردند. 


در این عصر است که کتابهای مفاتیج العلوم خوارزمی و الفهرست ابن 
ندیم و احصاء العلوم فارابی برای کلید فهم دانش‌ها و آشنائی مردم به 
کتب دانشمندان نوشته می‌شود. 2 ۲ 
اینک فهرست‌وار علمائی که در لغات قران و نوادر غریب و معانی قران 
اثاری بجا گزارده‌اند ذکر می‌کنیم تا پس از اشنایی به علما و کتابهاشان در 
چهار قرن و با مقایسه با کتاب کم نظیر مفردات راغب متوجه شویم که 
بعد از ائمه اطهار (ع( که در ذیل یک عنوان تمام ابافت که مربوط به آن 
موضوع است ذکر می‌کردند. پس از چهار صد سال تنها راغب است 0 
چنین توانائی و احاطه علمی و عملی به قران دارد و هیچ مفشری و 
نویسنده‌ای تا امروز که قرن پانزده هجری است چنین تسلطی نداشته 
است. 

1- ابو اسحاق تخاخ خویا ری داشته: اسست:شا هرد مب و ابا زیادی 
دارد از آن جمله (کتاب سر النحو- کتاب الابانه و الفهیم در معنی بسم اللّه 
الاحمن الرحیم- کتاب خلق الانسان در لغت- کتاب معانی القرآن) وفاتش 
1 ه. 

(وفیات الاعیان- معجمر الادباء- الفهرست- طبقات الادباء- روضات الجنات- 
بغیه الوعاة و این فاخد. آدیت. :یک ) 2- اآبن انباری- ابو بکر محمّد بن 
قأاسم, شاگرد تعلب و پدر خویش است. شواهد زیادی از قرآن و اشعار 
حفظ داشته بالغ بر سیصد هزار بیت در لغت وگن فران #صدوت ۲ 
داشته, آنچه مانده است (کتاب الاضداد در نحو- کتاب الژاهر در اوه 
8 ه. ترجمه مفردات, ج1, ص: 54 

(وفیات الاعیان- الفهرست- تاریخ بغداد- معجم الادباء روضات الجنات- 
دايرة المعارف- بغية الوعاة). 

3- ابن ولاد- از شاگردان زجاج که نامش ابو العباس احمد بن محشّد است. 
از اثارش که هست و چاپ شده (المقصور و الممدود) وفاتش 331 (معجم 
الادباء بغية الوعاة). 

4- ابو جعفر نحاس: محمد بن اسماعیل- از شاگردان زجاج و او غیر از ابن 
نحاس نحوی متوقی 8 ه است., تألیفات زیادی در لغت و ادب و قرآن 
داشته است که کتابهای زیر از او باقی مانده است. 

(شرح معلقات سیع- کتاب اعراب قرآن- عتاب معانی القرآن- ناسخ و 
منسوخ قران) وفاتش 8 ه است. 

(معجم الادباء وفیات الاعیان- طبقات الادباء روضات الجنات- انباه الرواة- 
بغية الوعاخ- المزهر سیوطی). ۱ 

5- زجاجی- عبد الحمن بن اسحاق زجاجی از بزرگان نحو, و اهل نهاوند 
است در دمشق و طبریه سمت استادی داشته است از کتابهايش که 


رسیده است (کتاب الجمل فی الثحو- الژاهر- الامالی در لفت) متوقفی 339 
۵ مات ااعیات مات الاوای ارت معال‌عاه: 

6- ابو العباس مبژد: که هر چند در اواخر قرن سوم فوت نمود ولی اثر 
ارزنده اش در تاریخ ادب و لفت بنام- الکامل- و شاگردان و راویانش در 
قرن چهارم تاکنون مورد توجه است نامه‌ها و خطبات علی (ع) و عمر بن 
ار او اس ات ی اه ات ای اه و 
نوفیا اسان توت ده مار کت دی 

7 ابن درید- ابو بکر محمّد بن حسن ازدی, از ابو حاتم سجستانی و 
واشی تام وا عرا کرفیه اور لفت ناشن تن کانادی است‌ نام 
الجمهرة فی اللفت- به ترتیب کتاب خلیل که در هندوستان در چهار ۳ 
چاپ شده و ازهری انتقاد شدیدی بر کتابش و اخلاقش دارد, دیگر کتاب 
العضوزه بصه بت نظص ف ترجمه عفر ات را رصن تب 

شعر و الف مقصوره و ممدوده- کتاب الاشتقاق- در نامهای قبایل و 
فتمات امن انها و کنت یره جتوفی. او دم 

(وفیات الاعیان- الفهرست- تاریخ بغداد- معجم الادباء- معجم الشعرای 
مرزبانی- الوافی بالوفیات و دیگر کتب ادب و شعری). 


عصر موسوعات و داثرة المعارفهای علوم تا از دا دا 


یکی از برجستگیهای علمی و انقلاب ادبی و لغوی و شعری در این عصر 
یعنی قرن چهارم و پنجم بوجود آمدن کتابهائی است در باره فهرست علوم 
که موّسشس آن فارابی است., با تألیف کتاب- احصاء العلوم و دیگر مفاتیح 
العلوم از ابو عبد الله محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی. کتاب فارابی در 
2 فصل شامل (فقه- کلام- نحو- کتابت- شعر و عروض و اخبار). 
کتاب دوم شامل اصطلاحات و شرح مختصری در 41 فصل در 9 باب 
(فلسفه- طتبٍّ- منطق- عدد- هندسه- نجوم- موسیقی- خیال- کیمیاء). 
فارابی و خوارزمی. ۳ 
در این کتابها, علوم زمان خویش را یعنی علومی که مسلمین در ان کار 
کرده و اثاری داشته‌اند که در حدود سیصد علم بوده فهرست کرده‌اند و 
نویسنده مفتاح الشعاده- همه را بعدها به تفصیل شرح داده است. 9 علم 
در الفا ظ و علوم زبانی و تاریخ- 4 علم در منقولات ذهنی- 5 علم در 
طبیعیات. ریاضیات- طب- تاریخ و فراست- 122 علم در حکمت عملی- 8 
علم در علوم شرعی مثل تفسیر- حدیت- 92 علم در مفردات فضائل قران 
و قراءات و فروع تفسیر- 40 علم در علم حدیبت و فروع ان- احادیث 
(مفتاح السعاده و مصباح السیاده جلد 1/ از 81 تا 40< ج 2) هر چند قصد 
نداشتم سخنی از خاور شناسان و کسانیکه در باره تمدذن و عصر درخشان 
اسلامی کتاب نوشته و تحقیق نموده‌اند شاهدی ذکر کنم ولی به ناچار یک 
نمونه از کتاب: ۱ ۱ 
(الحضارة الاسلامية عن القرن الزابع الهجری) از ادم متز- یاداوری می‌شود 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 56 
می‌نویسد: «در این عصر که حدود مملکت اسلام از قاهره تا هند و دریای 
فارس تا سودان و شمال کشور و تا قفقاز و چین گسترش داشت بقدری 
یکپارچگی در کشورهای مسلمان و آزادی وجود داشت که یک فرد مسلمان 
می‌توانست در داخل این محدوده عظیم تحت حمایت دین اسلام بدون 
هیچگونه قید و بندی مسافرت کند. در هر کجا مردمی را می‌دید که بر 
شریعتی واحد هستند و همانند او نماز اقامه می‌کنند, همانطور که شریعت 
و دینی یگانه می‌دید عرف و عادات هم یکپارچه بود, در این کشورهای یگانه 
اسلامی قانونی عملی را می‌دید که حق" زندگی اسلامی را برای او تضمین 
می‌کند, بطوریکه حرمت شخص او در امنیت قرار دارد و یک فردٍ 3 
است و هیچکس قدرت نداشت که او را بهر شکل و صورت به بردگی در 
آورد تا آنجا که می‌گوید: 
و قد طوف ناصر خسرو فی هذه البلاد کلها فی القرن الخامس الهجری 


و ان فیرسن الوا ماکان افیف لا لالخ کان شقن ی 
المانیا فی القرن الثامن عشر بعد المسیح علیه السلام». 

الحضارة الاسلامية فی القرن الژابع الهجری ج 1 ص 22 آدام منتز). 

یعنی ناصر خسرو جهانگرد و دانشمند مشهور, تمام این کشورها را در قرن 
پنجم هجری سیر کرده و دیده است بدون اینکه مضیقه‌هائتی مثل 
مضیقه‌هائی که یک فرد آلمانی در موقع جابجا شدن در آلمان آنهم در قرن 
هیجده میلادی بعد از مسیح می‌بیند به بیند, ناصر خسرو چنان مشکلاتی 
هر ندید است. 


فحول علمای این قرن ... ص : 56 


1- شریف رضی- که در قرآن عالمی ممتاز و همینطور در لفت و نحو 
آثارش (دیوان شعر- حقایق الأویل- مجاز ۱ و هم از او است که نهج 
اللاعه را خم‌اهری مووه اس رنه ال صالی متونی: ۱4104 
2- ابو العلاء معزی: : شاعر لفغت شناس و زاهد, آناوش (سقط الزند- دیوان- 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 57 
رساتل. لرومنات-وشالد الغفرآنعقو نی 24129 

3- ابو الفضل محمّد بن عمید در ادب و نجوم و ترسل استاد بود, آنا ر او در 
بتیمة الذهر تعالبی موجود است. خته کین 6۱0 ۵. 
4- ابو بکر محمّد بن عباس خوارزمی- نویسنده معروف و پیشوای ادب و 
لغت د خوارزم- رسائل خوارزمی چاپ شده است, متوقی 382 هجری. 
نامه مهمّی در باره ستمهائی که در تاریخ بر علویون رفته دارد. 
5- ابو اسحاق صابی: که منشات و رسائلش موجود و چاپ شده است. 
متوفی 384. 
6- صاحب بن عباد: که شهرتش در تمام کتب ادبی و شعری گسترده است 
آثارش: (لغت نامه- المحیط 7 جلد- الابانه عن مذهب اهل العدل- اسماء 
الاو ضفا یه الاعاه م قصانل الترور- الاخامه الانها رد ال کرد قی اصول 
آا ی وا ای ی ار 
مختصر شده جمهره آبن درید است. 
متوقای 374 هجری. (دیوان رسائل- دیوان شعر- القضاء و القدر- کتاب 
الوزراء). 
7- بدیع الژمان همدانی- شاعر و لفوی با حافظه‌ای بسیار قوی ادن 
(رسائل- دیوان شعر- مقامات) متوقی 58 هجری. ۱ 
8- ثعالبی ابو منصور نیشابوری- اثار بسیاری دارد, اهم انها که در ادب و 
اع ات قفه الب احاسن اشامن الاععان و اليعات الاشان- ایتل 
التحاضوه مار اه اما فعر لاه هس اسر 
الانت ی سارت کلام السب» خر آشبار ضلو ی الفرفن القدایه م القل ده 
الکنایت و العریضد کنر الکیاتء لطانت. العازفء مارم الاعلاق- مونن 
الوحید- یتیمه الذهر. فی محاسن اهل العصر «1» وفات ثعالبی 429 ه. 


(1) بعد از کتاب یتیمه الذهر ثعالبی عده‌ای از او تقلید نموده مثل علی بن 
حسن با خرزی کتابی بنام دمية القصر و عصرة اهل العصر نوشت. سپس 
ابو المعالی سعد بن علی در ذیل ان تالیفی به نام- زينة الذهر و عصرة اهل 
العصر دارد. سپس عماد الذین اصفهانی کتابی بنام خريدة القصر و جريیدة 


[ اد 

هه 9 

9- ابو الفرج اصفهانی- نامش علی بن حسین در لفت و نحو و شناخت 
مایت مت تیم اساد مایا ستاو مت پوو شا و 
ام اس کنات ال ارات و ای الالی همان کت ی 
شهادت تمام مبارزین علوی که با ظلم و ستم گر بوده‌اند برشته تحریر 
در آوزده است. وفاتش 356 0 

ادلی ی صاحت اش الب الق کی ات نس 
شود که شامل حفقایق قاری است و کاب تضورا المحاضره و اخبار 
نی 3 و 

1- ابو هلال عسکری اهوازی- تألیفات زیادی داشته از آن جمله: (جمهرة 
الامثال- کتاب الضناعتین- دیوان المعانی- کناب المصون فی الادب- کتاب 
الاوایله ملد و سای الغرتته لفحم الفرویفی الاعها وی وود 
0. 

12- ۰ مرتضی «1» علی بن حسین الموسوی العلوی برادر شریف 
رضی, از 


نوشت و بعد در قرن یازده هجری سید علی صدر الذین المدنی ابن احمد 
نظام الذين حسینی گنای بنام سلافة العصر تألیف نموده. 

(1) از شگفتی‌های کار جرجی زیدان یکی هم اینست که نوشته است از 
تصانیف شریف مرتضی کتاب نهج البلاغه است. شامل خطب علی (ع) و 
سخنان او که منسوب به علی (ع) است می‌گوید: 

المشهور ان الشریف المرتضی جمع خطب علی و اقواله و دونها فی ذالک 
الکتاب- سیس می‌گوید: این کتاب از مهمنترین کتب ادب است که محتوائّی 
اینچنین دارد هر چند که بعضی خطبه‌ها از علی (ع) نیست ولی مسلما 
خطبه‌های تاریخی و نامه‌ها از خود علی (ع) است (تاریخ اداب اللفة العربی 
جلد 2) بگفته دکتر صبحی الصالح تاکنون پنجاه عالم و دانشمند بر نهج 
البلاغه شرح نوشته‌آند. معلوم نیست این اشتباه که می‌گوید مشهور است 
که شریف مرتضی نهح البلاغه را جمع‌اوری نموده اشتباه است پا نظرش 
اين بوده و حال اینکه ان ابی الحدید در مقدمه شرح می‌نویسد: قال 
الضی . : اقا بعد:جهد الاه تا لونین ان ابدا سالیف کتابت یحتوی علی مختار 
کلام ۳ المومنین علیه السْلام مشرع الفصاحه و موردها ۳ البلاغه و 
مولدها فاجبتهم . ۰ و رایت من بعد تسمیة هذا الکتاب- نهج البلاغه- و من 
الله استمد التوفیق. 

پعنی رضی گفت: پس از حمد خدای از من خواسته شد که به تألیف کتابی 
که حاوی برگزیده‌های سخن علی (ع) باشد در جمیع فنون. و شاخه‌های آن 


ای ها نها فواعت اوه دایم ترا علی لیم ال مر زر 
چشمه فصاحت و مرکز و آبشخور آن و منشاء بلاغت و محلّ ایجاد آن است 
آنها را پاسخ مثبت دادم و بعد دیدم نام این کتاب را نهج البلاغه بگذارم و از 
خداوند توفیق و مصون بودن از ز خطا را استمداد می‌کنم. 

بعضی کوتاه بین‌هاأ از شباهت ۹1۹ سخنان و مطالب که بعد از علی علیه 
الشلام در آثار ادبای 

ترجمه مفردات, ح1, ص: ۵39 

آثارش: کتاب- الذرر و الغرر- کتاب الشهاب و کتاب امالی در تفسیر آیات و 
اخادیت ها موی 6 ۵4 

3- ابن رشیق قیروانی: فرزند یک برده که مولفات زیادی دارد مثل کتاب 
القنی که که ای دی اه کات بر وی کم یر ارشت: 
متوقی 456 ه. 

4- حصری قیروانی- کتابش, زهر الاداب, متوقی 413 ه. 

5- ابن خالویه- ابو عبد اللّه حسین ابن احمد همدانی کتابش ثلائین سوره- 
مشهور است- کتاب الشجر- کتاب لیس- متوقي 0 ه. 

16- ابو بکر زبیدی: محمد بن حسین بن عبد الله- آثارش- (طبقات ان 
و التحاة از زمان ابو الاسود ۳ ِ خودش- مختصر کتاب العین- کتاب 
7- ابن جنی: پدرش ترده‌ای: وقمی: فده نا تیاو دار صل ‏ (رید 
الکناعه قی النحهء شرح تصریف ماری- کات له رمص »عضو القوافی- 
رون ار شا کیان دم هرارش ال است: کات 
(الالفاظ الکتاب) متوفی:347 ه. ۱ 

9- ابو سعید سیرافی: در علوم قرآنی و لغفت سر آمد بود, متوقی 368 ه. 
0- ابو علی فارسی- متوقی 377 . از آثارش (الایضاح, و التکملة) که 
شروح زیادی بر آن نوشته شده. 

1 ابو علی قالی آسماعیل بن قاسم لغوی- از شاگردان ابن درید و 
نقطویه 9 [ درستویه, گاهی از شدّت فقر مجبور به فروش کتابهایش 
ای ای ال وا ان توافت ات 
و لغت نامه‌ها است., وفاتش 356 ه. 


دیگر بدون ذکر مأخذ آمده پنداشته‌اند شریف رضی از آن آثار اتخاذ نموده 
و حال اینکه سخنان علی (ع) از همان اغاز در اذهان و اثار مکتوب باقی 
بوده. 

ترجمه مفردات, جح1, ص: 60 


2- ابو احمد عسکری اهوازی- صاحب بن عباد دوستی او را غنیمت 
می‌ شمرد؛, کتابش (اللصحیف و التحریف- کتاب الژواجر و المواعظ, کتاب 
الحکم و الامثال) له کی 2 . 

3- ابو منصور ازهری لفوی هراتی شافعی که کتاب تهذیب اللّغه و از 
رات ار ۱ اه 
وفاتش 370 ه. 

است ۳ ریشه شناسی لغات, و ۳ نقد 9 ۳ الثلانة که 1 
سهام با فتحه و ضمّه و رو مر (س) وفاتش 0 ور 

5- ابو نصر اسماعیل بن حماد جوهری- در لفت اطلاعاتش وسیع و 
ی ی اما ار اه ی 
شاه انس که اترا نام له تاه سای مامت ای رد 
دا اف یرهاظ کاس اشیت سا ها ری ری 
تنظیم کرده بود و وسوسه پرواز باو د ست داد, روی ملسجد جامع نیشابور 
رفت و گفت ای مردم کتابی نوشته‌ام که کسی در دنیا بر او سبقت ندارد و 
کار دیگری خواهم که کسی نکرده باشد سپس دو لنگه درب بیهلوی خود 
بست و به بلندی رفت بخیال اینکه می‌تواند در هوا پرواز کند از همانجا 
افتاد و وفات نمود و لذا بقیه کتابش را شاگردش ابو اسحق باتمام رسانید 
ون کزن هشتم. ای بکن قت اافادر رای ایا لاصه کین تام مختار 
الصحاح- که چاپ شده و از کتاب ازهری بان افزوده است وفاتش 8 . 
26- ابن سیده علی بن اسماعیل- روشندل و نابینا که دو کتابش المخطص- 
و- المحکم و المحیط الاعظم- معروف و مشهور است. پدرش هم نابینا 
اتود اعت اس درو مار اتکی ناکین )لد ساب فده که,در 
نوع خود کم نظیر است با این فرق که مثل ازهری ایات قران را اصل قرار 
نداده ولی کتاب- ترجمه مفردات. ج1, ص: 61 

مخطص- بصورت معانی لفات تنظیم شده وفاتش 458 ه. 

27- حمزه اصفهانی- کتابش تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء و دیگر 
(کتات ات کاب الا ی الم ای الری و ار فا 
10 ۵). 

8- محشّد بن اسحق ابن ندیم- فضیلت بزرگ و زیادی در تاریخ ادبیات و 
زبان بر جامعه و دانشمندان مسلمین دارد, براستی کتابش رازه و 
دای اس که خد اقل اه مایا هرا را و دی 
میات امش عیانص رو هام ار ار ات 
تجو و تفسیر. و اسامي تمام کتب:ر | فهرست: کرده است آولین باز فلوگل 
الما ایا اه کیان کاب رن اه وم کرایرانی اش کر 


اخ اعتظ آفاق ند مارد رات تفازشن سمل شوم ات وفاکین دود 


1۰( 

9- ابن مسکویه- در فلسفه و منطق و شیمی و ادب و فقه و تاریخ استاد 
بوده, کتابهایش: (تجارب الامم- کتاب اداب العرب و الفرس تهذیب الاخلاق- 
و الک اد ان 1 هرن 


دوران رکود علم و خشونت سلاجقه و غزنویان ... ص : 61 


نیمه دوم قرن پنجم سلجوقیان با حمله و خشونت علیه اخرین زمام داران 
ال بویه مجددا محیطی و جوّی در دنیای اسلام ایجاد نمودند که زمینه 
فتنه‌های بعدی مغولان گردید, اینان بر خلاف دیلمیان با تعضب عمل 
می‌کردند اگر معدود علمائی که محصول شکوفائی علمی سالهای قبل 
بودند نمی‌بودند چراغ دانش تمام زوایای جامعه را روشن نمی‌نمود و 
بهره‌ای تصف‌ داد ولی خوشبختانه خزانه‌های کتاب در فارس و اصفهان و 
نیشابور و خراسان و بغداد و مصر هر کدام دهها هزار مجلد کتاب در 
معرض دید جامعه, و دانشمندان قرار داده بود. 

در اين دوره مکانهای زیادی برای رهبانیت و صوفیگری و مدرسه‌هائی 
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تاسیس شد ولی استادانش از یک روش فکری خاص تبعیّت می‌کردند, و 
تدریس می‌نمودند حکومت از مذهب شافعی در برابر سایر مذاهب حنفی- 
حنبلی- مالکی و جعفری حمایت می کرد. 

اخباریگری و ِ و تصرف یز اتکی و کیز معقول جای تعقل و 
انديشه و جسارت علمی را گرفت تا جائیکه می‌بینیم ابو حامد محمد غزالی 
بعد از مذتی تدریس در نظامیّه بغداد ناگهان کتاب تهافت الفلاسفه را 
می‌نویسد و به عزلت گزینی و رهبانیت روی مي‌آورد. خدمت بخلق و 
جامعه را رها می کند به خدمت نفس می‌پردازد و آنقدر افراطر می‌کند که 
در کتاب احیاء العلوم, و سیس در پاسخ سوالاتی در باره ستمگرانی چون 
یزید که مطرود تمام فرق مسلمین است مطالبی عجیب و غریب 
می‌نویسد و کیاهراسی استاد دیگر نظامیه بغداد به روشنی پاسخش را 
قت دوه وی غزالی تاریخی نخوانده و يا ظلم و ستم ظالمان را خواسته 
است, به عشق گریختن از درس و بحث و به بیرون کشیدن گلیم خویش از 
امواج تحوّلات جامعه و فتوی دادن به برائت یزید و پدرش می‌پردازد و 
سپس به وجد و سماع و لهو دلخوش می‌شود «1». 

آنگاه می‌کوشد تا چراغ تعقل و انديشه را خاموش و بازار پر رونق علم و 
دانش را که در دوران پر شکوه قرنهای چهارم و پنجم با حکومت دیلمیان 
می‌رفت تا سراسر زمین را از کتابهای علمی مسلمین بپوشاند بتعطیلی 
بکشانند و در عوض خانه عزلت و خرابات و سراچه خویشتن گزینی را با 


(1) شیخ مصلح الدّين سعدی شیرازی احوال چنین خود پرستان گمراه و 
کح اندیش را چه زیبا سر وده است تا شاید به الگوئی که نشان می د هد 


تاسی جویند, می‌گوید: ۲ 7 

صاحب لیب هدر سم ان رخاتهای تفه هه احل زیر 

گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود تا اختیار کردی از آن اين فریق را 

ِ ان گلیم خویش بدر می‌برد ز موج وین سعی می‌کند که بگیرد غریق 

ر 

ولی ابو حامد غزالی از دستگیری غریق به بیرون کشیدن گلیم خویش روی 

می‌آورد تا جائیکه مطیعان تفر فاتیر دار ان ای عالی: وتان الله راد 

خطا متهم می‌کند زیرا آنها لهو و رقص و سماع را جایز نمی‌دانند- کی 

سعادت 1/ 370. 
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مجعولات آت و جاروب مف کند تا بقیه عمر به به گوشه‌ای نشیند و دامن 

صحبت فراهم چیند. 

و آنگاه کتابهائی با محتوای متناقض می‌نویسد و خود را نخست گمراه, و 

سپس راه یافته معژفی می‌کند «1» باب علم را مسدود و دریچه‌های 

سخنان و اخبار تحقیق نشده را به روی خود و دیگران می‌گشاید. 

فادها در رت اه اه ری بات کت رتش وراه 

اثبات آن روش از هر قیل و قال و منقول و مجعولی یا ثبت شده‌ای یاری 

می‌جوبند, خوتین نمی‌دانند از زمان حیات پیامبر (ص) منقولات و اخبار به 

نام دین و غیر دین و مسموعاتی کم و زیاد رواج می‌یافت و دوستان و 

دشمنان در اشاعه انها سهیم بودند. 

و قرآن در آیه 6/ لقمان چهره و کردار گروهی از مردم را که چنان سخن 

رواج می‌دهند اینطور ترسیم نموده که: 

«عده‌ای از مردم هستند که برای کمراه نمودن و انحراف دیگران از راه 

خدا به بازیچه گرفتن ایات قرآن سخنان بیهوده پخش و کسب می‌کنند با 

اخباری که به غنا و لهو و لعب و هزل می‌کشاند می‌فروشند و می‌خرند و 

هتشر ی کش تاسی رال بکودانتد و یل که رمرم ۱ از تدبر و 

تعقل در قرآن باز دارند». ۲ 

چهره چنان کسان بعد از ترسیم کتاب و قران و نشان دادن چهره هدایت 

شدگان و محسنین است. 

ات ویدار آبانی اتفت کی کوب 

«یلک آیاث الکتاب الْجکیم هدق 5 ره رلَمَحسنین الذین مهن الطّلاة 5 

وتو الرَكاة و هَمّ بالاخرة هم یُوقَنون, اولیّک عَلی ت من رَبهِمٌ و ولیک 
هم المُفلِحُونَ. و من الناس من پشتری مج الحدیت ...» 


(1) گهگاه چنین روشهائی کبک‌وار که برای تشبّه به غزالی‌ها راه رفتن خود 
رای نیز فراموش کرده‌اند دیده می‌شود. بعضی پنداشته‌اند اوّل خود رای 


عالم سپس فیلسوف و بعد صوفی و عارف معژفی کنند تا مدارج کمال 
رای طیْ کردم باشند. زهی درماندگی فکری و شخصیتی که چنین توهماتی 
آنها رای کبک گونه می‌سازد و از راه پیامبر (ص) و امامان (ع) و عالمان 
آنها رای به غرور شیطانی سوق می‌دهد. 
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ان ایات کتاب فرزانه سراسر حکمت است. هدایت و رحمت برای 
نیکوکاران است, همان کسانی که نماز را بر پا می‌دارند, زکاة می‌دهند و 
آنها به آخرت یقین دارند. اينان کسانی هستند که از پروردگارشان هدایت 
شجواندو آنها رفتکارانندو کسانی سد دس که 

بنابراین می‌بینیم کسانیکه با روح اسلام و قرآن »۳ نیستند؛ در کتاب 
جواهر القرآن هم تعضب در مذهب و اخباریگری چشمشان را از آنچنان 
آیات می‌پوشاند و از معزفی الگوهائیکه تجسم کفلی قرآنند و در 
سوره‌های مختلف چهره‌شان ترسیم شده است خودداری می‌کنند و در 
عوض در کیمیای سعادت که خلاصه کتاب پر حجم (احیاء علوم دین) اوست 
و محصول دوران قلندری و صوفیگری, اوّل حدیثی را که قطعی و 

فرض نموده ذکر می‌کند و سپس نتیجه‌گیری می‌کند که: تن 
سماء و رقص چون گهگاه باشد حرام نیست. (کیمیای سعادت 1 30) و 
سپس با هزاران زحمت مي‌کوشد تا بقول خود میان سماع مباح و غیر مباح 
خط کشی کند, گوئی که ۳ موجودی فرمولی و ماشینی است که اول 
دری از حرام برويیش بگشائیم بعد کوشش در حرکت نه تند و نه کندش 
پنمائیم و لذا می‌بينیم همین توجّه به خراباتیگری و از راه عقل به نقل 
گرویدن و به رهبانیت «ابتداء مقذمه استیلای حکام متعضب و ستمگر 
سلجوقی و خوارزم عزیز ما را فراهم ساخت و دوران ساختن صومعه‌ها و 
خرابات از همان زمان تا سالها بعد از حمله مغولان ادامه دارد». (تاریخ 
مغول 165 عباس اقبال) تمام آن کوششها برای از رونق انداختن کتابها و 
علوم و مساجدی بود که در تمام زوایای انها بحث و علم و مبارزه با کور 
دلی و ستم و جور وجود داشت در این دوران توجیهات و تفاسیر گوناگون 
برای مفاهیم عقلی و اسلامی اغاز می‌شود. 

بعید نیست که اگر از قرن ششم به بعد تا مذتها مردانی همچون فارابی و 
ابو ریحان و ابن سینا و برادران خوارزمی و طوسی و طبرسی و رازی و 
ازهری ترجمه مفردات, ح1؛ ص: 65 ۲ 
هراتی و راغب اصفهانی و ابن خالوبه همدانی وجود ندارد و سراسر اثار 
علماء آن عصر از قیل و قال انباشته شده بدون اینکه در صجّت و سقم آنها 
بررسی و تحقیق شود. 

در همین ایام است که می‌بينيم «راغب اصفهانی» بناچار کتاب «تفضیل 
النشای هحضین الت ادن »ود راد کم ناه کات او هم ترجمه و اقتباس 


از آیه: 

(ربنا آینا هی الظّبا حسَتة و فی الاخرة حستة و قنا غذاب التّار- 1 بقره). 

و متضمن توجّه بدنیا و آخرت هر دو هست برای تیه و هشیاری ابو حامد 
غزالی که در سرش هوس یک سوی گزینی داشته تقدیم می‌کند و استاد 
گریخته از دانشگاه و علم را نه یکت: اضلن-قهد فرانق, نو اسلافی. که .<«لا 
رهبانية فی الاسلام» است آگاهی می د هد . 7 

هر چند که فکر و ذهن غزالی از هزاران اخبار متناقض و مخالف با قران 
انباشته شده نود. هو بجای کرضه تمودن: افکار و کرذار خهیش: یه قراز. بر 
عکس ایات و اخبار را مطابق تصمیم و نظرات از پیش ساخته خود تفسیر 
می‌نمود. 


قاضی ابن خلکان در شرح احوال ابو الحسن کیاهراسی استاد شافعی 
نظامیه بغفداد که پس از غزالی عهده‌دار تدریس آنجا شد می‌نویسد: 

«ابو الحسن المعروف بکیاهراسی. کان من اهل طبرستان و ثانی ابی 
حامد الغزالی بل اصل و اصلح و اطیب فی الصٌّوت و الّظر تولی القضا و 
کان محدئا پستعمل الاحادیث فی مناظراته و مجالسه». 

یعنی, ابو الحسن کیاهراسی اهل طبرستان (مازندران) دومین شخصیت 
پس از غزالی است بلکه از جهت رآی و نظر از غزالی نیکوتر, استوارتر 
شایسته‌تر و پاک‌تر بوده. 

«و من کلامه اذا جالت فرسان الاحادیت فی میادین الکفاح طارت ر ءوس 
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فی مهاب الریاح ...» 

زمانی که دلاوران علم حدیث در میدانهای مبارزه ظاهر شوند. و بتازند. 
سرهای کسانی که به مقیاس‌ها و قیاسات معتقدند در وزیدنگاه بادها دور 
می‌شوند پرواز می‌کنند يا از میدان می‌گریزند. 

ابو طاهر سلفی می‌گوید: در نظامیه بغداد ما از استادمان ابو الحسن 
کیاهراسی در سال 495 هجری در مورد سخنی که در میان من و فقهای 
0 0 جریان داشت فتوی خواستیم که صورت مساله و فتوی او 
«ما یل لامام وققه اللّه تعالی فی رجل اوصی بثلث ماله للعلماء و 
الفقهاء « هل تدخل کتبة در تحت هدذه الوصية ام ی 

ِِ" ی آض حدیثا من ان #ِ" بعثه اللّه یوم القيامة فقیها عالما». 
امام کیاهراسی که خدا| موفقش بدارد, در باره مردمی که وصیت شون کنر 
یک سوم مالش را , به فقیهان و عالمان بدهند چه نی که آپا نویسندگان 
حدیث هم مشمول این وصیّت می‌شوند يا خیر؟ شیخ زیر سوال نوشت: 
بلی, چگونه مشمول آن نشوند که تحقیقا پیامبر (ص) گفته است که 
کسیکه بر امّتم چهل حدیث از امر و نهیش حفظ کند که خداوند او را در 
سوال دوم- (عن پزید بن معاویه- فقال ائه لم یکن من الضحابة لاثه ولد فی 
ایام عمر بن الخطاب رضی الله عنه و لما قول السُلف فی لعنه ففیه لاحمد 
قولان تلویجح و تصریح و لمالک قولان تلویح و تصریح, و لابی حنیفه قولان 
تلویج و تصریح و لنا قول واحد التصریح دون الثلویح و کیف لا یکون کذلک و 
هو اللاعب بالزد و المتصید بالفهود و مدمن الخمر و شعره فی الخمر 


ی 
اقول لصحب ضّت الکاس شملهم و داعی صیابات الهوی یترتم و کتب 
فصلا طویلا ثم قلب الورقه و کتب او مددت ببیاض لمددت العنان فی 
ار ۱ ۱ ۱ ۱ 
سوال دوّم- در باره یزید بن معاویه است, کیاهراسی نوشت او از صحابه 
نبود زیرا در زمان عمر بن الخطاب رضی الله عنه- زائیده شده و اما سخن 
و فتوای گذشتگان در باره او اینستکه- احمد بن حنبل در باره او دو سخن با 
صراحت و اشاره دارد, مالک- هم با اشاره و صراحت و ابو حنیفه نیز 
سخنانی با اشاره و تصریح نموده‌اند ولی ما یک سخن صریح بدون کنایه و 
اشارم من کو تنم و چگونه چنین نبااشد که بزید- نختنه برد باز شکارچی 
یوزپلنگ, و دائم الخمر بوده ورن در خمر معلوم است ... 

هم بنویسد و نوشت ی عنان سخن را در 
باره خواری و رسوائی این مرد ادامه خواهم داد و بعد امضاء کرد. (وفیات 
الاعتان ۱40/2 تن این لکان هی نو نوس 

و قوافتی الامام ابو حامد العزالی»رخمه الله عفالیقق من هتم الخسالد 
بخلاف ذلک» یعنی غزالی بر خلاف کیاهراسی فتوی داده است به اینکه 
اسلام یزید درست است و لعنتش غیر جائز و اينکه بگویند یزید, حسین 
علیه السّلام را کشته است صحیح نیست و بآن هم امر نکرده, چیزی که 
مود ادا است‌داکر اعرنی دز.تعان ما.کی سا بکستتد خعیمته. | زرا 
نمی‌فهمیم چه رسد به سالها قبل, معلوم نیست قاتل حسین (ع) قبل از 
مردن توبه نکرده است. 

و اما الثرحم علیه فجائز بل هو مستحت فائه کان مومنا (مآخذ فوق) اولا 
بایستی پر سید اگر حقیقت برای تو بعد از سالها روشن نیست پس چگونه 
او را تبرئه می‌کنی و به برائت او فتوی می‌دهی؟! مگر اينکه تاریخ را هم 
مطابق فکر خودت توجیه کنی آیا فرزند یزید, پدر و جدٌ خود را که در دامان 
انها بزرگ شده بهتر می‌شناسد یا شما. 

اکنون بینیم معاوية بن یزید- پس از بیعت نمودن مردم با او به خلافت و 
جانشینی یزید يا پدرش چه می‌گوید: اینک نظرات یعقوبی سیوطی 
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ابن اثیر- دمیری .. 

«ئم قال بالامر بعد ابنه معاویه و کان: صیزا من ایبفیر فیه. دین. و کف بو 
ات ای ای یی تس و 
مد لسن آکی علی رارصا تس فان ها اس سا الرآغب 
فی الائتمار علیکم لعظم ما اکرهه منکم و اثّی لاعلم, اّکم تکرهوننا ایضا .. 


ان جدی معاویه قد نازع هذا الامر من کان اولی به منه و من غیره لقرابته 
من رسول الله و عظیم فضله و سابقته, اعظم المهاجرین. و اشجعهم قلبا 
و اکثرهم علما و اولهم ایمانا, و اشرفهم منزلة, و اقدمهم صحبة ... 

فرکب جدی منه ما تعلمون و رکبتم معه ما لا تجهلون ... و بقی مرتهنا 
تعمله فویدا فی فیرهی و فخد. ما قدمت بذاه ق رای ها آرنکبه و اعتدام ۶۶ 
فلت تفه لو ات حتلی آمر کم ای کاند ام شمه اعد کان اس 
یزید بسوء فعله و اسرافه علی نفسه غیر خلیق بالخلافه علی امة محمد 
ای ها ی ها ی 
هی جزانه علن. الله ق یه علی من ال خرس من وله سول الم 
(ط )فقات: خی ا هطخ 1[ و صار حلیف قبره رهین 
نم اختنقه العبره ... فلقد خلقت بیعتی من اعناقکم و السلام» (حیوه 
الحیوان 1/ 89- تاریخ یعقوبی جلد دوم دوران معاویه بن یزید). 

یعنی. : پس از پزید پسرش معاوبه که از پدرش در دین و عقل بهتر بود و 
روز مرگ یزید با او بیعت کردند چهل روز باقی ماند و سپس منبر رفت و 
پس از حمد و ثنای خداوند یادآوری پیامبر (ص) گفت: 

ای مردم من بخاطر اینکه حکومت بر شما را ناروا می‌دانم مایل به 
نیستم و می‌دانم شما نیز خلافت ما را 1 
جدٌ من معاویه با کسی در امر خلافت نزاع کرد که از او غیر او شایسته‌تر 
بود بخاطر قربتش با رسول خدا و فضیلت بزرگ و سابقه او در دین که از 
نظر قدر و منزلت بزرگترین مهاجرین و از نظر قوت قلب شجاع‌ترین آنها و 
از جهت علم بیشتر و از نظر ایمان نخستین فرد و منزلتش شریفتر و هم 
صحبتی او با پیامبر (ص) تربیت پیامبر (ص) و فاطمه بتول که از شجره 
پاکند داشتند. ترجمه مفردات, ج1. ص: 69 

یب ی 
اکنون در قبرش تنها در گرو عمل خویش است و هر تجاوزی که مرتکب 
شده می‌بیند سپس خلافت جدم که شما خوب می‌دانید چگونه بود و شما 
هم چگونه بودید بسر رسید و به پدرم یزید منتقل شد و او کار شما را با 
هوی و میلی که در پدرش بود عهده‌دار شد, او با سوء فعل و زیاده روی بر 
نفس خویش,؛ , که شایسته خلافت بر امّت محمّد (ص) نبود بر مرکب هوی و 
هوس نشست, و خطاهای خود را نیکو شمرد و آنچنان گستاخانه بر خدای 
گام برداشت, و ستمگری نمود که خون و حرمت اولاد رسول (ص) را حلال 
شمرد, مدذّت عمر, و خلافتش کوتاه شد و اثرش منقطع گردید, و با عمل 
خویش در قبر همراه. و دست بگیریبان شد. 

او در حالی به قبر سپرده شد که در گرو گناهان خویش است و وزر و 
بالش و اثار کردارش باقی ماند, او اکنون به مجازات عمل خویش رسیده 


است. سپس گریست و گفت من بیعت خود را از شما برداشتم و السلام 
«ِ 

تویتتتند کان-زرسانن, اخوان الطفا مي‌توشنند: ام برادن نستن. عدان .و آکاخ 
باش که 


(1) مسعودی می‌نویسد: «معاویه بن یزید پس از یک هفته کشته شد و 
بعضی گفته‌اند بنی امیه مسموش کردند, و نیز گفته‌اند: طاعون گرفت سنْ 
او 22 سال بود, ولید بن عتبه بر او نماز خواند هنوز تکبیر دوم نگفته بود که 
بر روی در افتاد و درگذشت و بعد عثمان بن عتبه نماز میت را خواند» این 
مورخ که تمام مستشرقین او را هردوت شرق و نظرات او را صائب و 
صادق می‌دانند می‌نویسد: 

«و لیزید مثالب کثيرة. من شرب الخمر و قتل ابن بنت الرسول, و لعن 
الوص هم ات ماقم مق الا عم العسش یه سیر مر ی 
ممّا قد ورد فیه الوعید بالیاس من غفرانه». 

یزید خطاها و عیوب فراوانی داشته است که عبارت از می خوارگی کشتن 
فرزند پیامبر (ص) و لعن بر وصی و جانشین پیامبر (ص) و ویرانی خانه 
خدای و سوزاندن آن, ریختن خون بی‌گناهان و فسق و فجور و غیر از اینها 
کارهائیکه بیم و وعید برای بایتة: اش ار تم 9 در آنها وارد شده است. 
مد ما می‌نویسد: «فقتل و جیء برآسه حثّی وضع بین یدی زیاد. لعن 
ال قاتله و اين زیاد معه و یزید ایضا». ۱ 

حسین بن علی کشته شد و سرش را پیش ابن زیاد اوردند که لعنت بر 
قاتل و کشنده حسین (ع) و آبن زیاد با او همچنین بر یزید باد. 

و لما قتل الحسین و بنو ابیه بعث ابن زیاد برءوسهم الی یزید فشّر بقتلهم 


9 حسین (رض) و برادرانش کشته شدند, ابن بزیاد سرهاشان را 
برای یزید فرستاد و یزید با 
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احا قهر تسد از ات ایغ لایناد رای اهر 
باره ریاست طلبی و جاه طلبی که در میانشان بود نزاع کردند و از میان 
آنها کسانی بودند که کردند آنچه کردند از هتک حرمت پیامبر و کشتن اهل 
بیت رسالت و کوچی شمردن وحی و انچه را که ابن زیاد در کربلاء انجام 
داد و همان فتنه‌هائی که اهل شریعت محمّد (ص) و بنی هاشم را فرا| 
گرفت از کشتن یکدیگر, و از اين جهت آراء و نظرات 0 
گروهی, این حوادت ۱ و قدر خدا نسبت دادند. سوگند 
خودم کار و امر آنطوریست که گفته‌اند ولی قضه گویندگان چنان ۳ 


برای اين بود که خود را از آن گناهان تبرئه کنند. (اخوان الطفا 3/ 165). 
وفات عماد الاین ابو الحسن طبری کیاهراسی 504 هجری که همه علمای 


کشته شدن آنها شادمان شد ... و مورد بغض و کینه مردم قرار گرفت و 
حقّ هم همین بود که باو بغعض بورزند, سپس اهالی مدینه از بیعت او 
سرباز زدند و لشکر فراوانی بمکه و مدینه روانه کرد, و واقعه حژه بوجود 
امد که مدینه را غارت کردند و بانان تجاأوز نمودند. 

مسلم در صحیح خود روای یت کرده است که پیامبر (ص) فرمود: «من اخاف 
اهل المدینه اخافه ال و علیه لعته اناد و الملائكة و الثاس اجمعین» (تاریخ 
الخلفاء/ سیوطی 209- 210) حالا چرا آقای ابو حامد از این همه واقعیّات 
چشم می‌بندند و قلندر وار تجاهل می‌کنند معلوم نیست تاریخ داوری کرده 
و خواهد کرد. 

ذهبی می‌گوید: اين عمل یزید بود. باضافه شرب خمر و کارهای منکر دیگر 
(ماخذ فوق). 

ابن اثیر می‌نوبسد. جح پزید فی حیاة ابیه فلما بلغ المدینه جلس 9 
الشراب له فاستآذن علیه ابن عبّاس فقیل له ان وجد ریح الشراب عرفه .. 
او در زمان پدرش معاویه برای حج بمدینه رسید و بر می خوارگی نشست 
که ناگاه ابن عباس به دیدنش آمد و چون گفتند او با استشمام می‌فهمد 
آنها را پنهان کرد. (الکامل فی الباریخ 3/ 317- ابن اثیر جزری شافعی) در 
واقعه حژه ,330 نفر از قریش و مهاجر بدست سپاهیان یزید کشته شدند. 
(الا لَعِنَةٌ اللو علی الظالمین- 8 هود) (یوَم لا ینفع الظالمین مَعذرَتَهَمْ و 
لَهْمْ اللَعتَه و لَهُمٌ سُوء الذّار- 2۸ عغافر). ۱ ۰ 

5 رو یل ناب تمد فَجَزاوْةُ جَهتْمْ خایدا فیها و عَضت الله عَلیّهِ و لَعَتَه 
۳ عَّ له غذابا عظیماً- 93/ نساء). 

و یکی از علل شیوع اخبار جعلي از سوی طرفداران بنی امیه و سایرین 
دور نگاهداشتن جامعه از همین آناتش استکه سه نمونه آن در بالا ذکر شد و 
باهفان جوم مسا تلی:دیک. طرع ی کردنه نا جامعهترا ان فران:فز اهه‌تفف 
دهند. 

ترجمه مفردات, جح1, ص: 71 

مذاهب و مردم در دفنش شرکت نمودند, رحمه اللّه تعالی, شعراء 
مرثیه‌هائتی در باره اش سروده‌اند. (وفیات الاعیان ۱2 451). ۳ 

وفات ابو حامد غزالی هم در سال 502 هجری اتفاق افتاد, اثارش (کتاب 
البسیط- الوسیط- المحیط- الوجیز- مقاصد الفلاسفه تهافت الفلاسفه- 
القرآن- قصاید الباطنیه- میزان العمل و ... 


حتز کم فیکر از فعاصر ین ر اه صر : 71 


1- جار الله زمخشری, ابو القاسم محمود بن عمر- پیشوای زمان خود در 
لغت و نحو و بیان و تفسیر و حدیت. اهل خوارزم, بگفته ابن خلکان پاهایش 
در سفری سرما زده و فلج شد که بجای آنها پای چوبی قرار داد. 

آ تارف : (تفسیر الکشاف عن حقیقه الثنزیل, که در کشف ح و چندین 
صفحه در شرح آن نوشته شده- المفصّل فی النْحو- اساس البلاغه که در 
نوع خود معجمی است پر فایده که گاهی احادیثی هم ذکر می‌کند, و برای 
هر واژه که به ترتیب الفبا آنبنت معتی مجاز آن را نیز با عبازتش‌یاد آوری 
می‌نماید. مقدمة الادب- المحاجاة فی الاحاجی و الاقلوطات- القسطاس 
فی العروض- اطواق الذهب- الفائق- المتقصی فی الامثال نوابغ الکلم- 
ربیع الابرار- کتاب نصاع الصفغار- اعجب العجب فی شرح لامية العرب- 
نزهة المونس) وفاتش 28<ظ هجری. 

(وفیات الاعیان- طبقات الادبا ء- روضات الجنات- لباب الالباب عوفی- معجم 
الادیاء- معجم البلدان در ذیل واژه زمخشر بغية الوعاة). 

2- زوزنی» ابو عبد الله حجسین بر سقلی بن احمد- آمار نش (کتاب المصادر 
بترتیب حروف الفباء ترجمان الفرآن- شرح ها ات وفاتش 96 (انباه 
الرواة قفطی- اداب اللغة 3 47 جرجی زیدان). 

3- میدانی, ابو الفضل احمد بن محمّد بن احمد نیشابوری دانشمندی در 
لغت ترجمه مفردات, ج1, ص: 72 

و امثال عرب که کتابی در نوع خود بی‌نظیر بنام مجمع الامتال- در دو جلد 
بترتیب حروف تهجی ترتیب داده و در ذیل هر ضرب المثل وجه تسمیه و 
تازیخچه آترا با اشعار و اسناد ذکر من کند: 

کتاب- السامی فی الاسامی در چهار جز ء۶. 

1- در امور شرعی اسلامی و سایر ادیان. 

2- در اسامی حیوانات و انواع غذاها. 

3- در امور کیهانی و فلکی. 

4- در آمور زمینی و جغرافیاتی. 

که نامها را به فارسی نیز ترجمه نموده که در نوع خود بسیار مفید است. 
کتاب الهادی للشادی در نحو با تعلیقات فارسی- نزهة الطرف فی علم 
الطرف- وفاتش 528. (وفیات الاعیان- مجمع الادباء- روضات الجنات- 
داثرة المعارف الاسلامیة). 

4- جرجانی, ابو بکر عبد القاهر- آثارش: (دلایل الاعجاز- اسرار البلاغه و 
البیان- العوامل المائه- کتاب الجمل در نحو- وفاتش 471 هجری. (وفیات 
الاعیان- روضات الجنات- طبقات الشافعیه- بغية الوعاة- انباه الرواة). 


5- جوالیقی, ابو منصور موهوب بن ات طاهر- در علم ادب پیشو| و کتاب 
مر فش ااصفری ما تکلصه ارت هن الکلاق الا ععصی ره رت 
حروف تهجی که براستی مانند شا علماء که کتابهای بی‌نظیری نوشته‌اند 
کتاب جوالیقی هم همینطور است. 

اسماء خیل العرب و فرسانها- شرح ادب الکاتب- وفاتش 9 0 (وفیات 
الاعیانت معجم الاتبای انبام الروام بغیه الوعاه. 

6- خطیب تبریزی, یحیی بن علی بن محمّد بن حسن الثبریزی در لفت دانی 
مورد اعتماد از مردانی بود که برای کسب علم تمام رنج را تحمّل می‌نمود, 
از تبریز تا بغداد با کوله باری از کتاب پیاده رفت بطوریکه کتابها در پشتش 
از گرما و عرق بدنش ضایع شده بود, با ابو العلاء مباحثات لغوی داشته, 
نارس ای یاوه (الملصرفی اعرات الفراند شوت ها سرد 
حماسه ابو تمام شرح تبرجمه مفردات؛ و : 73 


هجری. 
(طبقات الادباء وفیات الاعیان- معجم الادباء بغية الوعاخ- دائرة المعارف 
چنانکه تاکنون مشاهده شد علماء قرن توارق ‏ عم ردان هو 
ابتکاری است و غالبا از شهرها و شهرک‌های ایران اسلامی که برای رشد 
0 و 1 نبوع 9 گسترده‌تری ۱ ۳ و جون 
که و 
عالم اسلام عرضه داشته و اینک شرح حال و ترجمه و تحقیق در اثر 
جاودانه او بنام المفردات الفاظ القرآن یا المفردات فی غریب القرآن 
تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود- شهر اصفهان است. 


نام و زادگاه راغب اصفهانی کر 73 


خوشبختانه خود راغب در مقدمه کتاب مفردات چاپ 1318 هجری 
می‌نویسد: (قال الشیخ ابو القاسم الحسین بن محشّد بن الفضل الراغب 
رجمه الله) که آقای ندیم مرعشلی در چاپ بعدی کتاب که با تحقیقاتی و 
فهارسی بچاپ رسانده بچای (الفضل) محمّد بن مفضل چاپ کرده در 
قق مه کنات: ‏ فقضیان التْشأتین و تحصیل السْعادتین) هم- فخند ین مفصل 
راغب- چاپ شده. بهر حال این اشتباه از آنجا ناشی شده که جلال الذّین 
سیوطی در بغية الوعاة نام راغب را- مفضل بن محمّد اصفهانی که قطعا 
اشتباه ناسخین بغیه است نه خود سیوطی چون سیوطی می‌نویسد «وقفت 
علی التلائه ۰ یعنی من سه کتاب (مفردات- محاضرات اآفانین البلاغه) 
راغب را دیده و آگاهی بر آنها دارم. (بغية الوعاة فی طبقات التحویین و 
اللحاة 2/ 297 چاپ 1384 تحقیق محمّد ابو الفضل ابراهیم). 


(1) به پنج مجلد کتاب معروف معجم البلدان ابو عبد الله یاقوت حموی 
رجوع شود که آثار صنعتی, علمی, ادبی و رجال هر شهری را مفصّلا توضیح 
داده است. و عالیترین سندی است که از جغرافیا که قبل از جنایات و 
است. 

ونیز یکتاب»وفیات الاغیان قاضن این قلکان: 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 74 ۱ 

پس نام او که از سوی دانشمندان بعدی هم امده همان است که خود در 
فضل) اما زادگاه او را بالاثفاق شهر اصفهان نوشته‌اند که البثه در سن 
جوانی به مرکز خلافت و درس و بحت علماء بغداد منتقل و به کار تحقیقات 
و تالیفات خویش پرداخته است. 

یکی از دلایل اصفهانی بودن راغب اینست که در ذیل واژه- قبل- مثالی که 
برای مقصد و مبدا حرکت و مسافرت ذکر می‌کند «اصفهان» را قرار 
می‌دهد و نام می‌برد, می‌نویسد. 

«فقیل یستعمل علی اوجه, فی المکان بحسب الاضافه, فیقول الخارح من 
اصبهان الی مکه, تن قبل الکوفه و یقول الخارج من مکه الی اصبهان: 
الکوفه قبل بغداد .. 

یعنی: واژه قبل موارد استعمال متعددی دارد: 

اوّل- در مکان؛ بحسب اضافه شدن, پس کسیکه از اصفهان پسوی حن 
خارج می‌شود. می‌گوید: بغداد قبل از کوفه است و کسیکه از مکه به سوی 


اصفهان خارج می‌شود. می‌گوید: کوفه قبل از بغداد است. <1» 


(1) این موضوع اصل طبیعی و گریز ناپذیر است که هر کس طبیعتا زادگاه 
خود را در موارد خاص به زبان می‌اورد, اشنائی و تاثیر پذیری از علوم هم 
همین طور است, داستانها و نمونه‌های زیادی هست که اثرات علم و زبان 
و محیط و زادگاه, همواره خود را ظاهر می کند. 

و می‌کنيم همه جا ترجمه و 
بازگوئی آیات قرآن و احادیث را در زبان شیرین و بیان او می‌بینیم: 

بتی: دم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی بدرر آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار 

تق کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی 

که ترجمه حدیت پیامبر (ص) است که فرمود: «أن بلدی آدم کجسم ِ 
اذا اشتکی منه عضو, فاشتکی ساير جسده» امّا اگر کسی ادعا کرد که 
قرآن در سینه دارم ناگزیر است در اشعارش همواره سخن از تقوی عبادت 
پاکدامنی- مبارزه با ظلم و ظالم- نماز- ایمان- عمل شایسته و همچنین 
نفرت و دوری از منکرات 71 میخوارگی- ساقی و مطرب پرستی مد 
ستمگران و همچنین دوری از رهبانیت یا خراباتیگری کاملا دیده بشود نه 
اينکه بعدها دکان معانی اصطلاحات عرفانی برای آنها گشوده شود چنانکه 
می‌بيننيم امروز و در عصر ما ذکر و ورد زبان و شعار ملت اسلامی ما, 
استفلال کشور: عدم 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 75 


بر کی از کارنقه فنتی: احتماعن اضفهان بت ضی : 75 


اصفهان از دیدگاه ناصر خسرو (حکیم ابو معین حمید الذین ناصر بن خسرو 
قبادیانی) مقارن سالهای تولد راغب اصفهانی,. 444 هجری «اصفهان 
شهری است بر هامون نهاده. اب و هوائی خوش دارد و هر جا که ده گز 
چاه فرو برند ام 0 خوش بیرون آید و شهر دیواری حصین بلند دار و 
دروازه‌ها و جنگ گامها ساخته, در شهر جویهای آت روان و بناهای نیکو و 
مرتفع 799 شهر مسجد آدینه بزرگ نیکو با روی شهر سه فرسنگ و 
نیم است., اندرون شهر همه آبادان, که هی از وی خراب ندیدم» و بازارهای 
بسیار, در بندها و کاروانسراهای پاکیزه. یک من و نیم گندم به یک درهم, 
مردم آنجا می‌گفتند هرگز بدین شهر هشت من نان کمتر از یک درم کس 
ندیده و من در همه زمین پارسی گویان شهری نیکوتر و جامعتر و ابادان‌تر 
از اصفهان ندیدم و گفتند اگر گندم و جو و حبوب 20 سال نهند تباه نشود». 
(سفرنامه ناصر خسرو- ص 139) ابن واضح یعقوبی (در قرن سوم) 
می نویسد. 

«از قم تا اصفهان شصت فرسنگ يا شش منزل «<1» است. گفته می‌شود 
سلمان 


وابستگی رشد و تکامل, عبادت- ایثار- شجاعت دستگیری از مستضعفین 
است که همگی از اعتقاد باسلام قرآن سر چشمه گرفته. سعدی از شیراز. 
جامی از جام. و خاقانی از شیروان و بالاخره تمام موژخین و مفسشرین از 
زادگاه خود طبیعتا نام می‌برند. 

(1) منزل یعنی جای فرود امدن و اين واژه بصورت اصطلاح برای چاپار 
خانه‌ها و مراکزی که در هر شش فرسخ يا ده فرسخ برای رسیدن و فرود 
مسافرین يا پیک‌های حامل نامه‌ها و فرمانها می‌ساختند و در هر منزل 
بریدی يا چاپاری و پیکی با اسبانی اماده برای حرکت قرار داشتند همینکه 
چاپار از راه می‌رسید و از دور با زنگی که سر چوب داشت رسیدن خود را 
اعلام می کرد, پیک که منزل اتفخ می‌ شود و فورا نامه‌ها را از او می‌گرفت 
و با اسب تندرو تازه نفس بمنزل بعدی می‌رساند و خود در همانجا 
می‌ماند, این عمل و تاسی مراکزیست. و اخبار از اغاز تاریخ تمذن بشر در 
که در حکومت اسلامی ما نام پست و تلگراف که واژه‌هائتی است خارجی و 
تداعی فقدان آن از سوی مسلمین بویژه ایرانیان دارد تبدیل به وزارت پیک 
و برید گردد تا واقعا برای نسل جوان مسلمان ما تداعی تمدذّن ریشه‌دار 
خود را داشته باشد. 


ترجمه مفردات, ج1, ص: 76 ۲ 
فارسی که رحجمت خدای بر او باد از مردم اصفهان از اباده‌ای به نام 
«جیان» بوده. اصفهان در سال 23 ه فتح شد (بلاذری هم سال 23 هجری 
نوشته ولی- طبری- 21 هجری می‌داند) مبلغ خراج اصفهان ده هزار درهم 
است و روستاهای اباد و فراوانی دارد» (البلدان/ یعقوبی- ص 50). حمد 
الله مستوفی که صد سال بعد از حمله خونخوارانه مغول می‌زیسته, 
می‌نویسد. ِ 
چهار شهر است عراق از ره تخمین گویند طول و عرضش صد در صد بود و 
کم نبود 
(منظور عراق عجم است) 
اصفهان کاهل جهان جمله مقرند بدان در اقالیم چنان شهر معظم نبود قم 
به نسبت کم از اینهاست و لیکن او نیز نیک نیک از چه نباشد بد بد هم نبود 
عفن ری وان مس ری که و هه ال و 
اصفهان خاکش مرده را دیر ریزاند و هر چه بدو سپارند از غله و غیر ان 
شک گاهارده تاجن سل بنا تکید در آنجا بای هرفن وبا کمتر موه 
میوه‌هایش را ۳ هند و روم برند, در ان شهر مدارس و خانقاهات و ابواب 
الخیر بسیار است, ولایتش هشت ناحیه و چهار صد پاره دیه است». 
(نزهة القلوب ص‌‌ 4 حمد الله مستوفی قزوینی). 
ابو عبد الله یاقوت حموی مقارن حمله مفغولان سال 656 هجری 
می نویسد:. 
«اصبهان و هی مدينة عظيمة مشهورة من اعلام المدن و اعیانها و ذالک آن 
لفظ اصبهان اذا رد اسمه بالفارسیه کان اسباهان و هی جمع اسباه و 
اسپاه اسم للجند . 

یعنی: اصفهان که است و از شهرهای شناخته شده و 
2 است و9 ان اینستکه اگر لفظ اصبهان به اسم اصلی فارسیش 
برگردد- اسباهان- بوده و جمع- اسباه- یعنی سیاه و لشکر است». ترجمه 
مفردات, ج1, ص: 77 ۱ 
«مسعر بن مهلهل می‌گوید: در هوای آنجا گزنده‌های موذی نیست و در 
خاکش مردگان زود نمی‌پوسند و- ذلک بموضع مخصوص, و هو مدفن 
المصلی لا جمیع ارضها . . اين وضع در محل مخصوص مصلا است نه در 
همه خاک آنجا, سیصد و شصت قریه در اصفهان وجود دارد, از آنجا علماء و 
پیشوایان بسیاری برخاسته است که در هر فنی از علوم استاد بوده‌اند که 
در هیچ شهری چنین نیست». 
عمر و حیات اهلش طولانی است. برای شنیدن احادیث علاقه وافری 
دارند, دانشمندان معروف آنجا از زیادی به حساب در نمی‌آیند از آن جمله- 
ابو نعیم اصفهانی- است» (معجم البلدان/ یاقوت- 1/ 209). 


«اصفهان مرکز مهم صنعتی و تجاری است و مردمانش بر تیمور لنگ 
شوریدند و مورد خشونت وغارت او واقع شدنده زیباترین بناهای دینی عالم 
در آنجا واقعست. افغانها و روسها در سالهای 1723 و 916 میلادی بر آنجا 
تاختند, نز شهر اصفهان با داشتن معادن سنگهای قیمتی و صنایع در جهان 
مشهور 0 (الموسوعة العربية المیسرة/ محمد شفیق غربال ص‌‌ 
169). 

«خاقانی شاعر قرن ششم در هشتاد و یک بیت اصفهان را ستوده است, 
پس از پایتخت شدن که جمعیت آنجا بسیار فزونی گرفت و بناهای تاریخ 
صفویه در آنجا احداث شد و در قرن هفدهم میلادی حد اقل بیش از نیم 
میلیون جمعیْت داشت., آنجا را در مثلی فارس- اصفهان نصف جهان- 
گفته‌اند». (دايرة المعارف الاسلامیة- 1 61 2). 


خاتهشتتای متفر اشففان فل ار راقتب ‏ خقفات فا ر تشی انا و کی 76۶ 


شهر اصفهان با چنان آب و هوا و موقعیّت علمی صنعتی متأسٌفانه همواره 
مردمانش در گذشته دستخوش ستیزه مذاهب مختلف بوده‌اند استعداد کار 
و فغالیت آنها در فنون و علوم مختلف خود عواملی برای رشد اندیشه‌ها 
است. از ترجمه مفردات. 1 ص: 78 

1- حمزة بن حسن اصفهانی- نویسنده کتاب‌های معروف [(تاریخ سنی ملوک 
الارض و الانبیاء الامتال- التشبیهات- الثنبیه علی حروف المصحف- 
الخصاتص و الموازنه- و رسائل) است. 

این مورخ می‌نویسد: در سال 350 هجری در داخل شهر (جی اصفهان) 
قسمتی از قصری که بنام (سارویه) معروف است خراب شد. و پس از 
کاوش در قسمت زیرین آن که بصورت سردابی است حدود تِِ 
نوشته‌هائی که بر روی پوست خدنگ (پوست توز) نم ای که که 
آشنائی نداشت بدست آمد, پس از تحقیق معلوم شد ابو معشر ِ ۳ 
ار ی ها اه فان ان تا 
می‌تز نمیدند. ختوادت. طبیعی. آنها را از بين ببرد و از پوست درخت خدنگ که 
به توز معروف است و امروز هندیان و چینیان از آن اقتباس کرده‌اند 
نوشتند و بهترین مکان برای نگهداری شهر اصفهان بود لذا آنها را در 
سردابی که به نام- سارویه- معروف است نهادند» (تاریخ سنی 150 و 
1 حمزه اصفهانی). 

2- ابو الفرج اصفهانی, علی بن حسین بن هیثم- نویسنده و مورخ ادبی 
مشهور که در طبٍ و نجوم هم تبخر داشت. آثارش (آداب الغرباء اخبار 
الطفیلیین- اعیان الفرس- اشعار الاماء و الممالک- جمهرة اللسب- دعوة 
الاطباء- کنات التتنل. فی:آمور المفمشن. ففانل. ال اف ظالت. با عفایل 
الطالبین- الاغانی ... وفاتش 356 هجری. 
(معجم الادباء روضات الجئات- وفیات الاعیان- مجالس المومنین قاضی 
شوشتری- الفهرست ...). 

3- ابو مسلم اصفهانی. محمّد بن بحر- تویستتوه ای رامع و تکام مهن که 
تاریخ وفاتش را حمزه اصفهانی در آخر سال 322 ه و لخن را 254 ه 
نوشته است.؛ ابن ندیم و یاقوت او را عالمی کم نظیر در تفسیر و در انواع 
علوم نام می‌بردند. ترجمه مفردات, 1 ص: 79 

که مدّتی هم عامل و کارگزار فارس و اصفهان و متولی امور دیوانی, و 
حکومتی بوده, کتابی در تفسیر داشته که متأسفانه و هزاران افسوس بعد 


از حمله مغول این تفسیر هم مانند صدها هزار جلد آثار علمی و ادبی ما از 
بین رفته و غالب مفشرین مشهور بعدی مانند: 

صاحب مجمع البیان/ شیخ طبرسی- صاحب تفسیر الکبیر/ فخر رازی- 
نظرات او را بصورت- فصل الخطاب- ذکر نموده‌اند, نام کتابش که چهارده 
مجلد بود: (جامع التاویل لمحکم النزیل) است و همچنین کتابهای: (ناسخ و 
منسوخح- کتابی در نحو که حمزه آثر | شرح البأویل فی القرآن) نام برده, در 
وس تن جر فان ایب رد این جیین رو ها 

خودم از اين غم باز گردانید و بشنوید چه می‌گویم. کسی که دلش از غم 
پرواز کرده کجا می‌تواند سخن گوید در حالیکه دلش نا 
و من بان عنه الفه و خلیله فلیس له الا الی البعث مرجع و من کان اوفی 
الاوفیا لمخلص و من خیر فی سر باله الفضل اجمع 

کسیکه دوست و مورد محبتش از او دور شده است راهی برای رسیدن به 
بدوستش بود و تمام فضل زر کش در جامه‌ اش فراهم بود و در خانه 
نویسندگی و دانش در اوج و قله ان بود. 

(معجم الادباء 6/ 422- الفهرست- بغية الوعاة 1/ 59). 


مقذماتی که به ترجمه مفردات انجامید ... ص : 79 


اس ایا سرا ماش کی که در کت رآن صععات بان هیر 
با ترجمه و تحقیق کتاب مفردات الفاظ قران توفیقی و سعادتی این چنین 
یی وه اسب و تن سس دزان اه ای ی ری کهتان ودب 
گوش جان به ترئم ترجمه مفردات, ج1, ص: 80 
ِ روحنواز شبانه و سحر گاهان پدر و دیدگان از خطوط پر محتوای 
عقل برانگیز قرآن و آثار تفر کان علم و ادب هماره بهره‌مند بوده و از 
مصاحبت و معاشرت دوستان صدیق و با ایمانی هر چند تعدادشان اندک 
اما در حکم جمعی او امّتی صالح و نکونام و براستی در انجام اوامر 
شریعت و راه تقوی شکوهی و جلالی در دین که بمصداق آیه ِِِ 
(5 الذین منوا بالله 5 سل آوانک هم الصَدیفُونَ 5 الا عَند ربهم لهَم 
3 جَرَهم و تورَهم- 8 حدید) و در پیشگاه و رضوان خدای در زمره همان 
ووستا نی بووند وخستند که,متمول باداشی از تور و زسمت یه 
پس از آن توفیق چنان بود که چند سالی در شهر اراک از علم و تقوای 
استادی شایسته تقدیر, آیت الله سید کاظم گلپایگانی (که رحمت خدا بر او 
باد) دو بار تمام قرآن را با رجوع و توجّه به تفاسیر مختلف و احادیث و 
روایات مربوط مورد بحث و درس قرار دادیم و در همان شهر افتخار 
مجالست با دانشمندی متدین و سوخته جان بنام حاج ابو تراب هدائی را 
حاصل کردیم و درس و تفسیر ادامه داشتند ولی ایشان تمام اخبار را سر 
بسته و در بسته تبلیغ می‌نمودند. 
در تهران نیز سالها با همان دوستان صدیق و فاضل در جلسات تفسیری که 
بیشتر جنبه بررسی و تحقیق داشت در حضور استاد مرحوم شریف زاده 
گلیایگانی که کتابخانه بسیار ذیقیمتی حاوی بیشتر کتفب: عهی:. ادیفت 
تفسیری, لغوی از خاضه و عامّه بود داشتند از گذران ساعات عمرمان 
نتایج و بهره‌هائی نیکو گرفتیم. 
ضمنا مذتی قبل از این جلسات به یک یاد و جلسه‌ای می‌رفتیم که 
گردانندگان آنها- کتتبناً کنات الاه می‌گفتند- و به گفته راغب با کوتاه بینی, 
جز ایجاد روح بد بینی نسبت به ایمان و عمل میلیونها مسلمان, و تلقین 
غرور کاذب چیزی مشاهده نمی‌شد هر چند که مطالبی جدید و جوان پسند 
در فحوای تفاسیرشان وجود داشت. امّا نارسائی و خود بزرگ بینی و 
فریفته شدن به آراء شخصی در آنها کاملا مشهود بود, نقطه مقابل اینها هم 
کسانی بودند که احتمال ترجمه مفردات, ج1, ص: 81 
یک تحریف در دهها هزار خبر را بخود نمی‌دادند لازم به تذگر است که در 
خلال این مشکلات و دست اندازها بمصداق آیه: (یا ۳ الاتسان انک کادخ 


الی ربک کدحا قَملاقیه- 6/ انشقاق) را در زوایای فکر و آلام روحی که از 
آوضاع سیاسی فتخول سالهای 10 تا 1332 ش و از آن به بعد ۳ 
2 ه. ش و پس از آن به وجود آمده بود در کام و روح و انديشه خود 
احساس می‌کردیم, چه شبها و روزها که با نیایش و تضرّع و زاری نجات و 
رهائی افقت اسلامی بخصوص کشور و ملّت عزیزمان را از زیر چنگال 
استکبار جهانی آزمند, ارزو می‌کردیم. 

و براستی ساعاتی که در ماههای تير و مرداد 30 و 32 (۵. ش) با چشمانی 
اشکبار در خیابانها می‌د ویدیم هرگز فرآاموش نمی‌ شود بیم داشتیم آهال و 
اهدافی که قرآن و اسلام برای رهائی از اسارت‌ها و نیز ایجاد سعادت 
برای انسانها ترسیم نموده و کم و بیش به انها اگاه شده بودیم میسور 
نگردد و پامال می‌شود. 

سالهای 325 (ه. ش) که نخستین انجمن اسلامی دانشجویان در تهران 
تاسیس شد با همان دوستان و با دل و روحی سراسر اخلاق در جمع آنها 
که غالبا جوانهایی پاک و مومن بودند شرکت نمودیم در ماده دوم اساسنامه 
انجمن قید شده بود که هدف ما کوشش برای ایجاد حکومت اسلامی است 
و لذ| پیو سته بانگ بر می‌داشتیم اگر چنین است بایستی خودمان در قدم 
اول «قرآن» را بشناسیم و با محتوای مقزرات اسلامی آشنا شویم ما که 
یک بار هم تمام قوان دسا تیه فا ترس نیاموخته‌ايم دیگران را به چه 
دعوت می‌کنیم و يا مي‌خواهیم از انحراف بازشان داریم.!؟ 

آثار آن برداشتهای تس فانه پتین از نی و ذو:شال که.ان افرادغالبا در 
کارهای اجرائی حکومت اسلامی قرار گرفتند بخوبی روشن شد که بخاطر 
نااگاهی به اسلام و دور بودنشان از متخصصین و فقهاء و علماء و نیز 
داشتن نوعی اندیشه‌های اسلامی غرب پسندانه محصول کارهای انها نه 
تنها جذب جوانان شیفته به اسلام و به راه حکومت و عدالت علی (ع) نبود 
بلکه خود پلی و نردبانی تبرجمه مفردات؛ 1 ص: 92 

برای عبور و گذراندن آن عزیزان جوان از اسلام, و فرو رفتن در گرداب 
افراط و تفریط اعتقادی آنها شد. 

تصوّر می‌کردند اگر با لباس شیک و تمیز و کراوات محکم بسته شده و 
احیانا چند دانه موی بر چانه یا بکلی صاف و قیافه‌ای همچون پروفسورهای 
ریت ی ای اسادم ها ما مج ای نو انا در 
ساعت سخنرانی یک یاد و بار نام اسلام را بردیم دیگر کار تمام است و 
عرفان شرق را با تکنیک و تمدن غرب بهم دوخته‌ايم و خود هم خیاطباشی 
ان هستیم و از فردای آن روز ائینی اروپائی اسلامی برقرار می‌شود. 

غافل از اينکه اعراض غیر از جواهر, و اصلاح و رفورم خود جزئی از انقلاب 
است, پیامبر عظیم الشّن اسلام (ص) دو امانت را که منمم یکدیگر و دو 
ثقل که بر پا دارنده دو کفه عدل و میزان است برای ما و جهانیان باقی 


گذارده و آن «قرآن 9 عترت و سئت» است تفقه در دین پا تسلط کامل و 
اعلم شدن که گره گشای عقیدتی و عملی جامعه باشد کاری آنچنان سهل 
و ساده نیست و بایستی در عین چهد و اجتهاد سی و چهل ساله فرمان: 
(آطیقو ال و اطیغُوا الرّسُول و آولی الافر هکم 59۰/ تساع): 

را گردن نهاد. زیرا ابدال حقّ نه چنانند که ما قیاس می‌کنيم, اینک پس از 
ترجمه کتاب, الادب الکبیر و الادب الطغیر عبد اللّه بن مقفع- و ترجمه و 
تحقیق کتاب مشاهد القیامه سید قطب. سومین خدمت قلمی خود را باین 
امید که محتوایش را متفکرین و مفسرین همواره مورد استفاده قرار داده 
و می‌دهند نوشته شده راهنمائی به زبان شیرین پارسی باشد تقدیم نسل 
محصول عمری رنج و زحمت توان فرسا است در صورت مقبول شدن ان 
از سوی دای عالی هر روا بای وی جنران و ررکان و 
مجاهدان راه اسلام کف قلّه ۵ که نار در جچهره ملت شهید پرورمان 1 
پرچمداری روحانیون سازش نایذیر و در پیشاپیش انها «قلب تنینده امقت 
حزب الله حضرت آیة الله العظمی امام خمینی» آشکار است و در پهنه 
ری از مه و ای کار رت 8 

و سر بلندی صدر اسلام را تجدید نموده‌اند تقدیم می‌دارد. 

بسا که هر روز از روز پیش بر عظمت اسلام و امّت اسلامی در راه نجات 
مستضعفین صالح و انسانهای در بند اسارت‌های ماذی و غریزی با بر 
افراشتن پرچم الله و قرآن افزوده شود. 

پس از گذراندن دوران زبانهای خارجی و ادبیّات و فرهنگ عربی و علوم 
قرانی با طلب خیر از خداوند و مشورت با دوست فاضل و عزیز و با 
تقوایم «دکتر سید جلال الذین مجتبوی» باین کار پرداختم و در کار تحقیق و 
ترجمه کتاب مفردات راغب اصفهانی از هزاران کتاب و اثر ارزنده علمی 
مربوط به دانشمندانی از قرن اول هجری تاکنون اعم از کتب تفسیر, لفغت 
ادیتات. تاريخ, فلسفه, شعر اعمٌ از عربی و فارسی و احیانا زبان خارجی 
دیگر که آنها را در توزای زندیی:یا درامدیسیار ناچیز و متکقل بودن 
هزینه سنگین زندگی از حقوق «کارگری, کارمندی, تدریس» تهیّه شده بود 
استفاده نموده‌آم. 

و براستی فقدان چنین مأخذ و منابعی پا عدم فرصتی برای استفاده از آنها 
باعث شده را نهصد سال اینچنین اثر گرانقدر و کم نظیری 
مثل (مفردات) و شاید بتوان گفت اثر بی‌نظیری, در حالیکه تمام علماء و 
نویسندگان 0 شناس پا قرآن شناس و ادیبان به آن نیازمند بوده و 
هستند از میدان ترجمه و تحقیق آن نخست با اشتیاقی وافر وارد شده و 
نی کی ما نهد 

امیدوارم این کار بسیار مشکل و عظیم را که جز باغور و غوص در ژرفای 


علوم زبانی و ادبی و مقارنه و تطابق با مآخذی که ذکر شده میسور نبوده 
و روزانه بیش از پانزده ساعت وقت صرف آن شده است, در پیشگاه 
خدای تعالی مقبول, در دیدگاه خرد بین علماء و دانشمندان خاخولن: و برای 
نسل ارزشمند اسلامی انقلابی و شهید پرور حاضر و آینده مورد عمل و 
و نیز برای اینکه قدمی در راخ اکاهیه اشتانی عوانان قوب وتاتشخویان 
اسلامی خصوصا شهرهای دانشمند خیز ایران اسلامیمان برخاسته‌اند 
باشند, ناگزیر مقذمه‌ای ترجمه مفردات, ج1, ص: 94 , 

مفصّل و ضروری عرضه شد تا روشن شود که پایه گزاران فرهنگ و تمدّن 
و علوم تکامل یافته کنونی:همگی پس از ظهور اسلام و از مسلمین هستند. 
در کتابت و نسخه برداری, و اماده نمودن مطالب برای چاپ جوانی شیفته 
قران و اسلام بنام محقد تقی تسکین دوست زحمات فراوانی متحمّل 
شده‌اند و گاهی نیز انگیزه. و مشوق کار بیشتر بوده‌اند. 

و نیز اقای فقیهی دانشجو و طلبه‌ای علاقمند که در کار ماشین نمودن 
اوراقر کتاب نهایت کوشش و ظرافت را بکار برده‌اند که در خور 
سیاسگزاری است. 

از خداوند می‌خواهم که برای تمام با توفیق و حراست از دستاأوردهای 
انقلاب و اسلام و احساس رسالت سنگین خدمتگزاری را انگیزه و پیشوا؛ 
تقوی را زهبنء و در تحصیل زاد و توشه آخرت موفق گرداند, و چون ِ 
بسیار بزرگ و سنگینی است که انجام شده قطعا نقاثصی, و اشتباهاتی که 
امری اجتناب نایذیر است وجود دارد که به گفته بشار آبن برد: 

و من ذا الذی ترضی سجایاه کلها کفی المرء نیلا ان تعدذ معایبه اذا انت لم 
تشرب مرارا علی القذی ظمئثت و ای الثاس تصفو مشاربه 


هر گام کفعار و انار شتخصیت‌هانین که فرنها در کوشتها ندرا ماک ومتزاتی 
برای شناخت وجود 6 هه و اعتقادی آنها بدانیم, بخصوص اگر ببینیم هر 
قومی و عالمی او را بخاطر عظمت مقام علمی و دینش بخود نسبت 
می‌دهد, قطعا در این موارد بایستی به اثار خود او توجه نمود و عقیده او را 
دانست. مثلا: 

باید نم ات اصیانت*: از هصان کم یر افراه ان«خانی: است؛ 
جلال الذین سیوطی می‌نویسد: ترجمه مفردات, ج1, ص: 85 

«و قد کان فی ظبی ان الزاغب معتزلی فان کثیرا من الثاس بظیون اه 
معتزلی». 

یعنی: تحقیقا بگمان من راغب اصفهانی معتزلی است و بیشتر مردم هم او 
را به یقین معتزلی می‌دانند (بغية الوعاة 2/ 297) فخر رازی اشعریش 
بات آعرنم د ییاه انس ای اووایا تسام فا سای راخب 
امیر المومنین را در تمام آثارش تنها در باره علی علیه السّلام بکار می‌برد. 
او را : نه اشعری و نه معتزلی می‌داند, راغب در همین کتاب و سایر آثارش 
یار اس اهر انیا رت ی اه تا مک 
و پیشوایان فرق مذهبی بخصوص مذاهب شافعی, و حنفی را با احترام نام 
می‌برد و از آنها روایت ت نقل می‌کند مگر انجا که نقدی ادبی و علمی لازم 
بداند که در آن صورت با عفّت کلام و شهامت علمی اظهار نظر می‌کند. 
سیوطی ی کویند: در پشت کتابی از- قواعد صفغری- تألیف عبد السلام 
چنین دیدم که نف آلرید زرکشی نوشته بود, امام فخر الذین راغب را از 
ائقه سنت و با غزالی قرین و همسنگ دانسته است و سپس عبارت فوق 
بفتفت کان کشوا مق آللاس این انم مه رلیت را اد ار غی کید ( رد 
الوعاة/ سیوطی 2/ 297) اکنون ببینیم خود راغب چگونه معتقد است: 

در ذیل واژه- جبر- می‌نویسد: گاهی می‌گویند واژه جبر در مطلق ص 
کر وا ی ار اش ی وی 


ای, رات که اضلاح کفوم دلب خاظی هر ول کشفم و اسان کنوم هر 
دشواری هستی. ۳ 7 

و گاهی واژه جبر در قهر مطلق گفته می‌شود که پیامبر علیه السّلام گفته 
است «لا جبر و تفوبض» یعنی: در جهان خلقت و از سوی خدای, نه جبر 
فص اس (اصلی اس هبار سا ازعسی احاحضادی اسان سر 
و در کتاب کافی اوه است متمم آن اینست- را امر بین الامرین- یعنی در 
حیات بشر و اعمال او نه جبر و فشار مطلق و نه واگذاردن کارها بطور 


مطلق هست, بلکه در میان مرگ و حیات که بکلی از اختیار انسان خارج 
است نوعی اختیار و ازادی هست که انسانها ترجمه مفردات, 1 ص: 86 
می‌توانند یا راه خبر و یا طریق شزو بدی را برگزینند که گفت: 

هو (الذٍی خلق الموّت ه و الحياة سکم یک خسن عملا- 2 ملک) و در 
باره انسان باز گفت: (فْجعَلناة سَمیعاً تصیرا" 2۸ دهر) (1مَ شاکرا و امّا 
کفورا- ۳ دهر) و انب تننیتتن .در :قسمت دبکری. بقد از دکق آبه: (العزیژ 
الجتّا* 7 الفتکبطر- 3 حشر) ز نقل قول اشاعره و معتزله می‌نویسد: 

«و انکر جماعة من المعتزله ذلک من حیث المعنی فقالوا تعالی اللّه عن 
ذلک», و اين امر قابل انکار نیست که اموری مانند مرگ و حیات و بیماری 
در بشر جبری 4 کون نایذیر است نه» چنانکه غلو کنندگان نادان می‌پندارد. 
یعنی قائلین به جبر. 

اینان دو گروهند. 

1- یا کسی که به روش خویش در معارضه و تعارض با دیگران خشنود 
اشت:ه تمی‌خواهد ترا با پذیرش حخق تغییر دهد. 

2- و یا کسی که ناخشنود است ولی با وجود ناروا دانستن عقیده» و روش 
خویش باز خود را بزحمت می‌اندازد, گوثی که چاره‌ای و راه دیگری نیافته 
است, در پاره آنها خدای تعالیٍ فرمود: 

(قتقطغوا أمرَ هم بيَهْم بر کل جرب یما لَدیهم فرخون- 3 مومنون). 
یعنی: خویشتن گروه گروه کرده و کار دین خود را نیز به تفرقه کشانده و 
هر گروهی به آنچه پیش انسان هست و معتقدند شاد مانند. 

سپس می‌نویسد: قهر و چيرگي و غلبه خداوند جز بر مقتضای حکمت 
نیست از امیر ای ی ات و 

«یا باری المسموکات و جبار القلوب علی فطرتها شقیها و سعیدها» ای 
آفریننده و نظام بخش آسمانها ۵سندشت: آفرین دلفا و موجودات چه نیک 
بخت و چه نگون بخت. فائه جبر القلوب علی فطرتها من المعرفه فذکر 
لبعض ما دخل فی عموم ما تقذم: پس خداوند دلها را از جهت معرفت و 
شناسائی بر فطرتشان ترجمه مفردات. ج1. ص: 97 

به صلاح آورده و آفریده است, این بود پاره‌ای از معانی و مفاهیمی که در 
کل و عموم موضوع مورد بحث که ذکر شد داخل است. سوالی که پیش 
قت اند اینست که چرا راغب در مسائل بسیار دقیق اعتقادی از سخنان 
علی (ع) استشهاد می‌کند؟ علت اینست که در زمان حیات او نهج البلاغه از 
ایا پراکنده_ ادباء و تواریخ جمع آوری و توشط شریف رضی تدوین شده 
بود 1 در آثار راغب از سخنان علی ع( زیاد بچشم می‌خورد مگر نه 
0 ای تا نامر دارد؟ چگونه می‌تواند از گنجینه بنام نهج 
البلاغه استفاده نکند. بخصوص در مسائل توحیدی و اثبات صفات خدای 


تقالی :۰ موه از ان تمام فرق مسلمین (حنبلی- شافعی- حنفی- مالکی) 
علی علیه السلام را به خلافت حق و امامت و پیشوایی در علم و قضا و 
عدالت پذیرفته و با احترام نام می‌برند حتّی نام فرزندان خود را بل ور 
و قرون گذشته چنانکه دز نان و تراخم می بینیم از نام امامان تشیع انتخاب 
می کر ده‌اند. و لذ می‌بینیم راغب برای تقویت روج وحدت در آغاز همین 
کتاب در ِِ واژه یعنی- ابا- در صفحه اوّل کتابش می‌نویسد خدای 
تعالی فرمو 

(الَبیةٌ آّلی و ی واه ایا مات 

خ ف تق التراعات میات مه رس اه قال لعلّی: دنا و انت اه 
الامة». 

خداه فالی. فرخوخت تاه ان یوار ده شا ما ارت ات 
همسرانش مادران شمایند و در بعض روایت؛ پیامبر پدر شما است. 

و همچنین روایت شده است که: پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: من و تو 
پدران این تیم هر سیبی و نسبی در قيامت منقطع می‌شود مگر سبب. و 
نسب 

بنابراین ره راغب حماپت از چیزی است که آنرا حق یافته و هیچ 
بیمی از اظهار آن ندارد و هرگز شخصیت دیگری را اعمٌ از مذهبی يا علمی 
تحقیر نمی‌کند. (البتّه بغیر از کسانی که قران انها را مطرود دانسته). _ 
کر دی واته: اشنف» روانی از قضظرت رضا(ع] بقل می‌کنه. که اکز. ان 
روایت ذکر نمی‌شد بخوبی تاویل آن ايه روشن نبود و اوردن روایات را در 
ذیل ایات ترجمه مفردات؛ 1 ص: 99 

مانند مینیاتوریست‌ها و منبت کاران يا کسانی که دانه‌های مروارید را در 
قطعه‌ای می‌نشانند انجام می د هد . 

و امید است از عصر ما به بعد دیگر افتخارات جاهلی که سرمایه شعر |ء 
جاهلی بوده و تعضباتی که ات را از دریافت حقایق اسلامی محر وم 
می‌سازد در جامعه مسلمین بوجود نیاید و محو شود در آنجا فی‌توببیند . 
«فحزن کل اخی حزن اخو الغضب» و قوله تعالی: (فَلَمَّا سَفَونا انتَقَمّنا 
ملْهُمْ- 55/ زخرف) ای اغضبوناء قال ابو الحسن الضا ان اللّه لا یأسف 
کاسفنا و لکن له اولیاء یأسفون و پرضون فجعل رضاهم رضاه و غضبهم 
غضبه, قال و علی ذلک, قال من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و قال 
تعالی: (مَن یّطع الرَسَول قَقَد > آطاع ال" 0 نساء). 

یعنی: : ابو الحسن رضا (ع) گفته است: «خداوند مانند انسانها و ما محزون 
و ختمین: تمی‌شود: آما اولیاتین ذارد که:خشنودن. انها را خشنود: خود و 
غعضب ایشان را غضب و حزن خود قرار داده است ۱ 
خدای تعالی فرموده است: کسیکه ولیث مرا اهانت کند با من ستیزه» و 


عم 


محاربه کرده است. چنانکه در قران فرموده کسیکه پیامبر را اطاعت کند 


همان خدای را پیروی و اطاعت کرده است. 

در ذیل واژه- باب- می‌نویسد: 

«و منه یقال فی العلم باب کذا ... و هذا العلم باب الی علم کذا ای به 
یتوصل الیه و قال علیه السْلام: انا مدينة العلم و علی بابها ای به یتوضل». 
یعنی: : در باره علم هم گفته می‌شود در آن علم بابی و مدخلی هست و این 
علم راهی و بابی است بسوی آن علم باین معنی که از راه آن و بوسیله 
ان بسوی علم می‌توان رسید, چنانکه پیامبر (ص) فرمود: من شهر علم و 
علی درب ان شهر علم, یعنی بوسیله او و از راه او به شهر علم می‌توان 
دسترسی پیدا کرد و رسید. 

نتیجه اینکه راغب نه اشعری است و نه معتزلی و نه وابسته به هیچ مکتب 
کلامی دنز بلکه دانشمندی است سترگ و کم نظیر, مومنی خالص و 
مثقی, مسلمانی عامل و پارسا؛ دز زان اسلام. و قرآن ورب فبر آواسست :و 
عترت راسخ و ترجمه مفردات, ج1, ص: 89 ۱ 

استوار, پیرو مذهب حق و دور از قال و قیل‌های تعصب امیز. 

از همین جهت با اينکه مذتها در بغداد و در زمره مفسرین و ادیبان طراز 
اول بوده و کتابهای او به ویژه (محاضرات الادباء و مفردات) او نمونه 
زنده‌ای از مقام علمی او است به مدرسه نظامیه بغداد که شرایطی یک 
سوی نگرانه برای استادانش قائل بودند وارد نشد اما برای راهنمائی 
اساتید آنجا و همه دانشگاههای قرون بعد بهترین اثر ارشادی را تایه 


نموده است. 


خوشبختانه.یکی از دانشمنداتی که کتابها و انار غلمنی آو از دشتترد حوادت 
و طوفانهای سهمگین غارتها و سوزاندن‌های (محمود غزنوی- سلجوقیان- 
فقول ند صلیمان )در آمان ماننم است. کنت راغ اضفهانی. افشنت وتنایة 
یکی از عوامل باقیماندن اثارش ان خلوص و زهدی است که او در تدوین 
آثار خویش داشته است و در مقذمه همین کتاب به حالت روحی خاص و 
توجه مخصوص او به اللّه آشنا می‌ شوبم؛ هی گوند: 

«ففی اعتماد ما حزژرته من هذا اللحو استغناء فی بابه من المثبطات عن 
المسارعه فی سبیل الخیرات و عن المسابقه الی ما حنا علیه بقوله تعالی 
(سابقوا الی مَعْفرَة من رَبکم- 21/ حدید) سل اللّه علینا الطریق الیها 
«یعنی پس در اعتماد داشتن بر آنچه را که نوشته‌ام و بر این روش که 
انجام شده, برای اينکه از موانع پیشرفت و موانع سرعت در راه خیرات 
بی‌نیازی بااشد و در راهیٍ, که خداوند ما را در سخن خویش بان تشویق 
فرموده که: (سابقوا الی مَغفرة من ۵ کم 1 حدید). 

یعنی. بسوی آمرزش پروردگارتان مسابقه بگذارید و پیشی گیرید از او 
می‌خواهیم که راه و حرکت بسوی نیکی‌ها و خیرات زا بر ما اسان ساند». 
دیگر از عوامل باقیماندن اناد راغب, , مصون بودن تقریبی شهر اصفهان از 
ترجمه: مقر دات: .1 ض: 90 

حوادث زیانبار تاریخی در حملات مغولان و چنگیزیان است و چنانکه گفتیم 
داشتن محیطهای امنی برای کتابها. 

دیگر اينکه کتابهای او مانند (محاضرات- الدریعه- مفردات) در حیات خود 
۹ متل. انار بسیاری از دانشمندان شهرت ذاشته. .و. از انها کستحه 
برداری می‌نمودند, بهر حال ما بترتیب نامه اتید کناهای راغب را از متون 
و تفسیر ذکر می‌کنیم: 

- در کتاب ,(البرهان فی علوم الفرآن) اثر دز الذین محمد بن عبد الله 
متولّد 5 ه که خود یکی از پایه گزاران تفسیر و تشریح علوم 
قرآنی کی تست ود از بزر کان ایا فقه و حدیت و اصول دین است 
کان زا به 47 علم تفسیم و در کانش که خهار هجلد است شان خانسد 
است. 

در آغاز ز کتابش می نویسد. : «#بعضی از مردم به اینکه می‌گویند فلان کتاب را 
نوشتم و برای آن امر کتب دیگران را مطالعه نکردم بخود افتخار می‌کنند, 
و می‌پبندارند که آن عمل. فخر است و تمی‌دانند که-چنین کاری نهایت نقص 
و نادانی است». ٍ ٍ 

و سیس در بحت از مفردات قران و غرائب کلمات ان می‌نویسد: 


«و هو معرفة المدلول, و قد صنف فیه جماعة منهم ابو عبیده کتاب 
(المجاز) و ابو عمر و غلام ثعلب (یاقوته الطراط) و من اشهرها کتاب ابن 
عزیز و (الغریبین) للهروی و من احسنها کتاب (المفردات) للژاغب. 
بعنی: شناختن و معرفت به مفردات غریب قرآن شناسائی مدلول و 
مفاهیم دلالت شده 1 است که گروهی در این باره کتاب نوشته‌آند, 1۹ 
ابو عبیده, ابو عمرو و مشهورترین آنها کتاب ابن عزیز و کتاب هروی, ولی 
در میان آنها نیکوترین‌شان کتاب مفردات راغب است. 
زرکشی در موارد متعدد, در بحت متشابهات, در معانی صحیح تفسیر و 
تاویل, و مفردات سخن راغب را با انتخاب احسن ذکر می‌کند, و از سه 
کتاب خانه استانه ترجمه مفردات, ج1, ص: 91 
رضوی موجود است و کتاب الذُریعه نام می بر د. 
خصوصا از مقدمه‌ای که راغب در مورد تفسیر قرآن در شفا نیک مداه 
آورده است. کتاب البرهان فی علوم القران زرکشی بعدها برای جلال 
الدین سیوطی مورد تبعیت قرار گرفته است. 
(البرهان فی علوم القرآن به تحقیق محمّد ابو الفضل ابراهیم چاپ 1376 
هجری در چهار مجلد در مصر). «1» 
2- در کتاب (الاتقان فی علوم القرآن) از جلال الذین عبد الژحمن سیوطی. 
یکی از علمای بزرگی که تولد خود را ۳ (حسن المحاضره) چنین 
می نویسد. 
«کان مولدی بعد المفرب ليیلة الاحد مستهل رجب سنة تسع و اربعین و 
ثمانمانة». 
یعنی: شب یکشنبه اوّل رجب سال 849 ه متولد شده‌ام سیوطی در کتاب 
(بغية الوعاة فی طبقات اللغویین و النثحاة) از سه کتاب راغب به نامهای 
(المفردات القرآن- افانین البلاغة- محاضرات) نام می‌برد و می‌گوید: این 
سه را مطالعه کرده‌ام (بغية الوعاة 2/ 297). 
و در مقذمه (اتقان) هم می‌نویسد: ِ هذه اسماء الکتب التی نظرتها علی 
هذا الکتاب ...» از اسامی کتابهائی که برای تدوین این کتاب به آنها نظر 
نموده‌ام: 
ت الکتب الثقلیه . 
از کتابهای نقلی: تاکز وان اه ها هو ۱ 
و من کتب اللغات ک 0 9 و الاعراب (مفردات القران للژاغب) 
ریت القران ان سم 
و و از کتابهای لفت و 9۹ و اعراب و عربیّت کتاب مفردات راغب .. 
(الاتقان 1/ 18). 


(1) اشتباهی که آقای محشّد ابو الفضل ابراهیم پژوهشگر کتاب البرهان 
نموده اینست که در معزفی راغب در ذیل ص 126 جلد 1 می‌نویسد هو ابو 
القاسم الحسینی بن محمّد المعروف بالراغب الاصفهانی ... 

توقی سنه 396 (و انظر بغية الوعاة 386) که در بغية الوعاة جلد دوم 
صفحه 297 با صراحت نوشته: کان فی اوائل المائة الخامسه- وفات او 
2 هجری است یعنی در قرن پنجم زیسته و در قرن ششم فوت کرده 
است. [...] 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 92 ۳ 

سیوطی ِ جلد چهارم- الاتقان- در فصل علومی که از قران استنباط 
0 ی نظر راغب را که در مقذمه مفردات ذکر کرده می‌اورد. 


و قال الَاغب ان الّهتعالی کما جعل, نبقه لین بنبنا محشّد (ص) جعل 
کتاپه المنز علیه متضفنا لثمرة کنبه الّتی اولاها اولئک کما ن نبه علیه بقوله 
(یْلوا ضَحْفا مَطّرع فیها کثث قَیمَهُ- 2/ البینه). 

بعنی . : قرآن کتاب فرستاده شده خدای, تمام نتایح و بهره‌های ‏ کتب گذاشته 
انبیاء را که برای پیشینیان فرستاده شده شامل است چنانکه آگاهی داد که 
«پیامبر صحیفه‌ها و کتابهای پاک شده از دروغ و غلط, و اختلاف را تلاوت 
قی‌کند و: در .آنها نبشته‌ها و .فرامین ارزشمند بایدارقرار داد «یکی از 
معجزات این کتاب اینستکه با کمی حجم متضمن معانی فراوان است 
بطوریکه خردها و اندیشه‌های بشر از شمارش ان فوائد و معانی قاصر 
است ...». 

سیوطی ابتداء علوم قرانی را در کتاب التحبیر فی علوم الفسیر صد و دو 
علم و سپس در (اتقان) هشتاد علم بر می‌شمرد و در بسیاری موارد نظر 
راغب را بعنوان فصل الخطاب با زگو می‌نماید. 

(الاتقان فی علوم القرآن للحافظ جلال الذین عبد الرحمن سیوطی به 
تخفیو فد ان الفضل ابو اه 42 ماد سای 1357 هجری در مصر و بغية 
الوعاة 2 جلد به تحقیق محمّد ابو الفضل ابراهیم چاپ 1384 ه در مصر). 
3- در کتاب. مفتاح الشعاده و مصباح السیاده- اثر معروف احمد بن 
مصطفی معروف به (طاش کبری زاده) از دانشمندان بزرگ ترک در قرن 
دهم هجری است. 

در این کتاب مولف محترم, راغب اصفهانی را بعد از دوران صحابه و تأبعین 
در ردیف طبقه سوم قرار می‌دهد که در قران تفسیر نوشته‌اند و هفت (7) 
کتاب او را نام می‌برد: 

الف- مفردات القرآن. 

ب- افانین البلاغه. مه مفردات, ح1, ص: 93 

ج- محاضرات الادباء. 


د- تفضیل الثشأتین و تحصیل السعادتین. 

0- الذريعة فی محاسن الشریعه. 

و- کتاب الاخلاق. 

ز کتاب تفسیر. 

در هرق کناب تقضیل. التشا تب می تویسند. و هو کتاب لطیف لا یمکن 
اجش متخ فی بای وجای للقواندالشربعه: 

کنایت: است. لت که توت از آن. ین این ناب کاین تست و هو اند 
شریفی در آن هست. 


ِِ می‌گوید: و الکل بالغ نهاية الحسن بحیث لا یمکن لمادحها قضاء 


تمام این کتابها در نهایت خوبی است بطوریکه برای ستایشگر و مدح کننده 
انها ادای حقشان ممکن نیست. (مفتاح السُعاده ج 2/ 80). 

ولی در باره یک جلد تفسیری که زرکشی 91 سیوطی ان را دیده و از 
ات 

یعنی. : راغب تفسیری دارد که از بعضی افراد مورد اعتماد شنیده‌آم (مفتاح 
الشعاده 1/ 226). 

و در جلد دوم که سخن از تفسیر است. می‌نویسد: قال الاصفهانی فی 
تفسیره. اعلم ان التفسیر فی عرف العلماء کشف معانی القران و بیان 
المراد اعمٌ ... تا آخر که گویا از برهان زرکشی نقل و بازگو کرده است. 
(مفتاح الشعاده ۱2 574( و در تحت عنوان- علم معرفة غریب القران- و 
ذکر کتب مربوطه (محکم ابن سیده, تهذیب ازهری و صحاح جوهری, جامع 
فژاء بارع فارابی و مجمع البحرین صاغانی و کتابهای ابو عبیده و ابو عمر 
الژاهد و ابن درید و ابن انباری و عزیزی) می‌نویسند: و من احسنها 
(مفردات الزاغب) از تمام کتب فوق نیکوترشان (مفردات راغب است. 
(مفتاح السعاده 2/ 411). ترجمه مفردات. ج1, ص: 94 ر 

و در جای دیگر عبارتی از مفردات که در ذیل واژه- بر- آمده نقل می‌کند 
که واژه- بار- در صفت انسانها, جمعش- ابرار- است و در صفت فرشتگان 
جمعش- برره- (مفتاح الشعاده ۱2 29 

(مصباح السعاده و مصباح السیاده فی موضوعات العلوم تالنفت احمد بن 
مصطفی مشهور به طاش کبری زاده مراجعه و تحقیق کامل کبری عبد 
الوهاب ابو النور- چاپ مصر 1387 ه) 4- در کتاب. کشف الظنون عن 
اسامی الکتب و الفنون- شیخ مصطفی افندی مشهور به کاتب چلبی از 
علمای بزرگ ترک در اوایل قرن 11 هجری کتابهای راغب را بترتیب زير 
نام می‌برد و معژفی می‌نماید 

الف- کتاب اخلاق- (ح 1/ 36 و اون 


نیت تخقیق: آلبیان قی تأویل القرآن- (2: 1 377 کشف الطنون) > آفانین 
البلاغمت (۱31/۰ کی الطنون )دیفس له اغیب هو الفاصل العلامه 
ابو القاسم حسین بن محمّد بن مفصّل معروف به راغب اصفهانی و هو 
تفسیر معتیر فی محله ال آلحهه لله علی لاه کهتدر آغارتص مقعمات 
سودمندی در تفسیر و روش تفسیری با شرح پاره‌ای از ایات بطور مفصّل 
اورده است. 
وا کاب اه تکار اد تفیش اتهای الیل ای اف اروت 
(کشف الظنون ۸1 447). 
رات کف ییاسران تا کر انم ان اه اس رش 
حسین ذهبی مت التفسیر و المفشرون- که می‌نویسد: : و کذلک استمد 
من قین ال سب اصههات. (ااعسن والممیوصن 9/1 029: 
م- تفضیل التشاتین و تحصیل السعادتین مختصر- آغازش الحمد للّه الّذی 
ازشل لته یم رن د فصل موی ط که او تدکی نا وبا خرت 
(کشف الظنون 1/ 462). 
9 درة الویل فی متشابه الثنزیل- اولش خطاب به نویسندگان است. 
ره فرب 1 ره و9 
مق گوید: اعلموا حملة الکتاب الکریم, ,9 شون کف این کتاب را بعد از کتاب 
معانی الاکبر تصنیف نموده. (کشف الظنون 1/ 739). 

+ کتاب. احتجاج. القراء فی القراءه که آترا املاء تموده: است (کشت 
تون 15/1)- 

هه امه الی اش ال ی ری ال الا کی وه 
شش الکفد هرا مها ال اقا لب گرا ال ی 
وجودی که سبب وجود و پیدایش 0 به او متوجه هی کند: 
می‌خواهیم و در 7 فصل است. 
اول- در حالات انسان و فضیلت و قوای او. 
دوّم- در عقل و علم و نطق. 
سوّم- در قوای شهوانی. 
چهارم- در قوای غضبی. 
پنجم- در عدالت و ظلم. 
ششم- در صناعات و فنون. 
هم در افمال: ۱ 
فا آسنهمان کنایی است کفرتاطظ ارز تاو و یس وس غ رای آنا 
از خود دور دق زد (کشف الظَنون, 1 927 
ط- محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء: اوّلش الحمد له الّذی 
تقصر الاقطاران تحویه در 25 حد و فصل که بعدها محمود بن محمّد اردام 


آنرا در 23 مقاله مختصر نمود. (کشف الظنون 2/ 1609). 

و- مختصر ان در یک مجلد چاپ شده و توسشط ابراهیم زیدان که تهذیب 
کننده آن است موجود می‌باشد. 

ی- المعانی الاکبر- که راغب در- دژة الْأویل- آنرا ذکر نموده (کشف 
ااطتوه ۵2 129). 

ک- مفردات الفاظ القرآن- اولش الحمد نا رب العالمین. و صلواته علی 

تنیه فحته و آله آخفعین و (کسیت الظْنون 2 3 177). 


دور کنات بهفیه العار کر اسشتاء ال لش و آبار. العف ان اسساضا 

وه هر دابع ررض * 96 

پاشا بغداد چاپ درو هجری, علاوه بر یازده کتابی که حاجی خليیفه نام 

برده است. 

کتاب- رسالة فی فوائد القرآن- راهم نام می‌برد (هدية العارفین 1/ 311) 

و این همان کتابی است که خود راغب در مفردات چند مورد آنرا بنام- 

رشاله عنمه قی قماند القر ان« ناد می‌کند: 

6- در کتاب کشعول- اثر معروف و آرزشمند شیخ محمّد بن حسین معروف 

بقشیه ماع النین عاملی* شین 50 10 هخریر. 

این دانشمند نام راغب را با- الامام الراغب- یاد می‌کند و آثار راغب را 

کاملا مطالعه کرده و گلچین آنها در کشکول ذکر عق گنه تهتری ار کت 

(محاضرات- مفردات- الذریعه- تفسیر راغب) که آنرا تفسیر کبیر نام 

می‌برد با اتکی ماد بوده می‌نویسد: 

قال الراغب فی, تفسیره الک نی له فا داتفه للم بت الا یه 
بر کم مایت لاد و رب ب العالمین و الرحمن و الرحیم و مالک بوم الذین را 

عالمانه تفسیر می‌کند «1» (کشکول 2/ 321). 

و اما در نمونه‌هائتی که از محاضرات می‌نویسد. قال الزاغب فی 

المحاضرات کان الامام علت بن موشی الرضا (ع) عند المآمون: فلا حضر 

وقت الصْلوة رای الخادم یاتونه بالماء و الطشت فقال الرّضا لو آتیت هذا 

پمک فان الله فا تنعل 


(1) راغب در, تفسیر کبیرش در باره (الحمد لله رت العالمین ...) 
می‌نویسد: ان الذی یحمد و یمدح .. 

الی آخر. 

یعنی: کسیکه در دنیا با تعظیم و بزرگداشت نسبت به او حمد ستایش 
می‌شود, چهار جهت دارد: 

1- يا اینکه در ذات و صفاتش کامل است و از تمام کاستی‌ها و نقص, و 
عیبها منژه است, هر چند که احسانی از او بتو نرسیده باشد که او الله 


است. 


2- يا ستایش او برای اینست که به تو نیکی نموده و نعمت داده است که 
اتت الم د اوتت. 

که نو اهدوای بش اما سر ی من اشوم مس کم 
رحمن و رحیم است. 

کی و با سار اف ان ی و رتاش او ان 
(کشکول 2/ 321). 

ترجمه مفردات, ج1, ص. 97 ٍِِِ 
(قمَن کان یَرَجُوا لِقاء یه قلعم عمَلا صالحاً و لابّشرک بعبادة به آحداً 
۱110 کف 

بعنی. : امام رضا نزد شافون بود که وقت نماز خادمان ات و طشت برای 
وضوی قامون آوردتد سیس امام ع( باو گفت کاش این کار را خودت 
انجام دهی زیرا خدای تعالی می‌گوید: 

شی کسشکه‌آمتتوار به آعا ری ار کش اشتای اه کت 
در کار عبادت پروردگارش احدی را شریک نسازد و شرکت ندهد. (کشکول 
2 165). 

متالار کات ال ری زان درهه لام اه خی ان اه اسد گر 
گنها ون لها الب اش 

یعنی: نیروی انديشه و تفکر در میانه مغز است., نیروی خیال در جلو مغز, و 
حافظه در قسمت عقب مغز و قوّه ناطقه ترجمان آن است ... (کشکول 
2 547) و نمونه‌های زیادی دیگر از مفردات. 

7- کتاب. تاریخ آداب اللْغْةَ العربیْ- تالیف جرجی زیدان که متولّد اواخر 
قرن سیزدهم هجری است و بگفته مدرس تبریزی صاحب ريحانة الادب 
غلافه مطرظی,به فرآن فحند وه اللاعهدانته و فران را متا اشتار 
سید غلم متوع می‌داند. [ریحاته الادب:71 265): 

جرجی زیدان- در باره آثار راغب می نوبسد. : کان فقیها عالما فی اللغة و 
الادب و له علم واسع ساعده فی تألیف الکتب الثافعه اهمها. 

راغب در لفت و ادبیات علم وسیعی داشت و او فقیه و عالمی بوده است. 

کتابهای مهم نافعش عبارتند از: 

الف- محاضرات الادبای که کنجینه‌ای است ار ادبیات و شعر و حکم و 
امثال و اجتماعیات و اخلاق و علم و جهل. 

ب- مفردات الفاظ القران- که معجمی است بترتیب حروف تهجی پر فایده 
و در واقع معجم آیات و احادیث است. 

‌- تفسیر القرآن که نسخه آن در- ایاصوفیه- است. 

- حل متشابهات الفرآن- نسخه آن در کتابخانه راغب پاشا در آتشتتاته 
توکنه مر رات 1ص :96 


۷ 

(و این همان درة اویل فی متشابه الثنزیل- است که صاحب- هدبة 
العارفین: نام برده است). 

1 م الشریعه. 

ز- کتاب الاخلاق. (آداب اللفة 3/ 47). 


8- کتاب. الموسوعة العربية المپسره, تن شفیق غربال. 
می نو بسد. : ادیب لغوی و فقیه الف عدة کتب فی التفسیر و الادب و البلاغه, 
۳ ۰ 


ااف‌تنض نات ااقر ان 

ب- الاخلاق. 

ج- آفانین البلاغه: 

د-عضاضرات. الادباع 

مت الفقرد ات فن: غرم القرانب که د‌ففردات دوران تخل فر لقظی: را 
دون آنازت قرآن تحفیق و بررسی می کند با شواهدی از حدیث و شعر و در 


مجاز و تشبیه آنها نیز گفتگو می‌کند, کتاب مفردات از مهمترین کتب 
یی الفا ظ فران است» فاضته من اهم الکتت الففتشترم الفاظ الفر ار 
(الموضوعه 854). 


9 کنات انوم ااارف: شا که از کاتای. این انکیسیه 

فرانسوی و عربی نقل شده می‌نویسد. : راغب مطالعات و تحقیقات او در 

قرآن است که شاید همان رساله مقدمه در تفسیر و کتاب منبهة فی فوائد 

القرآن- که موجود نیست باشد و آن مقذمه تفسیر در سال 1329 در 

قاهم یل کنات که الفران عالطا ان خاش عید الخارسات 

شده است. 

بعد از آن معجمی با ارزش بترتیب حروفر الفبا به عنوان- مفردات الفا ظ 

القرآن- تصنیف نموده که نسخه‌های خطی آن در استانبول و بنگپور موجود 

است. 

مفردات در حاشیه نهایه ابن اثیر در سال 1322 در قاهره به چاپ رسیده 

که ترجمه مفردات. ج1. ص: 99 

در مقدّمه آن راغب طرح نوشتن کتابی در مترادفات قرآن را ای ۳ 

است. و تشاید. کتاب* تفشیر القران ,راغب که بسخه خطی آن در (ابا 

۱ موجود است با 1 روشی باشد, و در کتاب (دزة التأٌویل) اشاره 
نف بات قرانی که در آن کتاب هست تنموده است. 

الدریعه را قبل از مفردات- نوشته و همچنین کتاب حل متشابهات القرآن و 

کتاب الذُریعه الهخ مکارم الشریعه و کتاب تفضیل النْشأتین- که در قاهره 


چاپ شده. 


هو رین کاب راغت: (سطاضزات الافیاعا است: که آن شوش ولد 
کودنی آغاز می‌شود و به ذکر فرشتگان و جِنْ و حیوان ختم می‌شود با نظم 
و نثر نوشته شده و نسخه‌های تن ان در (استانبول- دمشق- قاهره) 
موجود است. 

این کتاته را ال ای فک الما میم مان ان تایه 
کتاب مرات الاوراق- از ابن حججه- چاپ بولاق در سال 1297 ۵ به چاپ 
رسید و در قاهره بدون حاشیه در سالهای 1310- 1324- 1326 هجری 
چاپ شدم و ابراهیم تیذا مخت انم در سال 1395 ه چاپ نموده است. 
که کطظی کنات (تحقیق البیان) راغب که در لغت ید کر و اخلاق و 


عقاید و فلسفه و علوم اوایل است ی مشهد موجود است. (روضات 
الحتات- بعیة ِِ طیعات. ال > اه العارف الشای ‏ 9 
75 


10- کتاب ريحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنية و الادب- از محمد 
علی تبریزی معروف به مدرس می‌نویسد: محمّد بن مفصل بن محمد 
معروف به راغب. در لغت و فنون ادبی و شعر و حدیث و کتابت و کلام, و 
حکمت و اخلاق یگانه و شهره آفاق است؛ مصتفات بسیاری دارد: 

الف- افانین البلاغة. 

بخ اسان و لکش 

- تحفیق البیان فی تآویل القرآن. 

د- تفسیر القرآن و به جامع الفسیر معروف است. ترجمه مفردات, ج1, 
ص: :100 

و 1 الس ۰ رت 

1 ز- جامع الثفسیر که ذکر شد؛ در آداب و اخلاق و تصوّف و مواعظ نیکو و 
گاهی از کلیله و دمنه در آن نقل شده است و دو بار در قاهره بچاپ 
ر سبده است. 

ج- محاضرات الادباء. 

اه اعفر اتف ترشیت اضر 

خی ی مه سر کی بر مر ریق لد ان سا یش ار مات 
شده. 

کتاب- الدریعه- راغب را به (اخلاق ناصری) ترجیح داده‌اند از اشعار آن 
کات اس که فی کته 

تا ار مه ی هی را هس و ره 
عرصه عالم پر از علی گردد یکی بعلم و سخاوت چو مرتضی نشود جهان 
اگر چه ز موسی و چوب خالی نیست یکی کلیم نگردد یکی عصا نشود 

در معجم المطبوعات وفاتش را 502 ه نوشته است ولی در (روضات 


الجتثات) 565 ه که اشتباه است. (ريحانة الادب 2/ 66). 

مأَخذ جدید دیگر در باره آثار راغب: 

11- تاریخ الادب العربی تألیف کارل بروکلمان جز ء چهارم. 

1 تاستای ادبیات ذبیج اللّه ت. که می‌نویسد: 6 یار نی وت شیعه 
و کتاب توکس الشافی که 1 وا ند سر نی کی اسان بر کتاب 
المغنی فی الاماهَة الیفت قاضی ید الجبار معتزلی همدانی نوشت و شیخ 
طوسیت آنر | تلخیص تمودم و کناتب: رالد ربقه:الی فکارم الشریعه) تالیفت ابو 
القاسم حسین بن محمد اصفهانی معروف به راغب قتوعین (502 0( که 
برخی او را از علماء شیعه دانسته‌اند. (تاریخ ترجمه مفردات. ج1. ص 
101 

ادبیات در ایران/ صفا 2/ 266). 

ذیل کتاب فصیح کت یت محمّد عبد المنعم خفاجی- می‌نویسد: 

علمائی بنوشتن غعریب الفرآن- اهتمام زیادی نموده‌آند, و تألیفات فراوانی 
داشته‌اند که مشهورترین آنها: ۳ 

الف- غریب القران و مجاز القرآن- ابو عبیده متوقی 209 هجری. 

ب- غریب القران از ابو عمر و زاهد محمّد بن عبد الواحد غلام ثعلب 
(متوقی 345 ه). ۱ 

ج- المفردات فی غریب القران- از راغب اصفهانی حسین بن محمد 
(متوفی 502 ). ۲ 

وه اتحاف: الارینت تفافی: القران من الغریتب او ابو خیان.اتدلشی.(فتوفی 
5 ») و علمای جدید دیگر که در اين باره کتابهائی نوشته‌اند و ذکرشان 
لا زم بیست. 


(ذیل فصیح ثعلب- خفاجی ص د3). 


و نازه عاق کاب حالقا ظ الق آم# رصن < 101 


باناتکه زاف ذر معنمه کاب وی‌بار نام کاب عاضر را مفردات. العاط 
القر اند کنر هی کنو ور می‌تمسنه. ند استخرت اللم‌سعالن فی. املاع کناب 
مستوفی فیه- مفردات الفاظ القرآن. 

متاسفانه نه تنها در نام کتاب تصرفاتی شده است بلکه تحریفات. و 
کتاب حاضر انجام گرفته که پاره‌ای از روی بی‌توجهی و سهو و قسمتی 
دیگر بخاطر انتحال و بخود نسبت دادن پا سرقت ادبی و علمی است. 
کام اضرا ساخ محمم اسان الخست سیر مات الفاط اقا 
الکییم ار ستی شمه عاطت رنه دار الکت اسان ودان الک 
المصری- چاپ شده که آقای سمیح عاطف الژین عینا کتاب مفردات را با 
حذف مقدمه عالمانه و عابدانه راغب ترجمه مفردات, ج1, ص: 102 

و جایگزینی مقدمه‌ای از سوی خود که بازی با اعداد است و همان مهملات 
عدد (29) و (19) را بنام اینکه کیف یجب ان یفشّر القرآن الکریم و خاضة 
فی عصرنا: بعتی چگونه در عضر ما واجب است قرآن تفشیر شود به چاب 
رسانده, این نمونه‌هائتی از این خیانت ادبی و علمی: ٍ 
و اد اس اه ا اس وس اس ال ار تکوم 
ست. 


در واژه- ابق- مصراع شعر را انداخته. 

در واژه- ابل- پس از آیه: (أً قلایَنْظَرُونَ ٍلی الا لِ کیت خُلِقَتَ) دو سطر که 
فعتی: یه ات | نواخنه و از همین واه دوسطر دیکر شم خرف کروه: 

در واژه- اجل- مصراع شعر: من لم یمت غبطة یمت هرما- را حذف کرده. 
و در بسیاری موارد آیات: و کلمات از آیات را بدون هلالین نوشته است. 

در واژه- اذن- راغب اشاره ضق کلنق که- و لبسط هذا| الکلام کتاب غیر هذا- 
این ارت را هم حدی درز که رسوائی اه بالا تباید بک‌شد کدام کتات؟ 
کجا است؟ 

این عمل را در هر واژه که راغب به کتابهای خود اشاره می کند انجام داده, 
مان باان وازم حرفی+راعت می‌وسهه وروی مد کون علی الق 
فی الزسالة المنبهة علی فوائد القران همین عبارت را- سمیح عاطف زین- 
حذف کرده. ۲ 

در واژه- جبر- چهار سطر از وسط ان شامل روایتی از پیامبر (ص) است 
حذف کرده, و در پایان همین واژه راغب نوشته: و قد روی عن امیر 
الموّمنین رضی الله عنه ... اقای سمیح می‌نویسد: و قد روی عن علی بن 
اف طالت: نی آلله عدت. 


از آخر واژه- خرق- بعد از روا بت چهار سطر حذف کرده. 
در واژه- سخت- راغب نوشته است: الا تری اثه اذن (ع) فی اعلافه الناصح 


ایشان برای اینکه پیروان و دوستداران ال پیامبر (ص) را که تمام مسلمین 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 103 

هستند در نظر محققین و مستشرقین پژوهشگر بد نام کند پس از اذن 
علیه- عبارت و علی آله السلام- را اضافه می‌کند تا بگوید کردار و رفتار 
اینچنین کسان همین دستبرد زدن به کتاب قدما و دیگران است. 

در واژه- سحر"- که راغب تفسیر انرا سه قسمت نموده و قسمت تالثت 
«» را ایشان حذف کرده است و بالاخره پس از مثله نمودن چنین اثر 
گرانبهائی از دانشمندی پارسا و گرانقدر در پایان کتایش با مقداری اثر 
تیا مور نی بار -اگدانن اخرین هک اخی را بزای. بوشاندن آنار عرفتشن,انجام 
می‌د هد با کمال وقاحت می نویسد. : «فقدتم بحمده تعالی طبع مجمع البیان 
الحدیث فی کتاب تفسیر مفردات القران الکریم یلیم الاعرات فی ظریتب 
آیات القرآن الکریم ان شاء الله المعین». 

معلوم نیست با چه وجدان و فطرتی نام خدا را بکار می‌برد و گویا 
می‌خواهد همین بلا را بر سر کتاب- ابن انباری- هم در بیاورد که وعده 
می‌دهد پس از این کتاب اعراب غریب القران- خواهد بود و بالاخره برای 
اينکه عذری در دادگاه وجدان داشته باشد می‌نویسد: 

«مراجع الکتاب: القرآن الکریم- نهج البلاغه- مجمع البیان طبرسی- معجم 
الفاظ القرآن الکريیم راغب- و لسان العرب- لقد اخذنا معظم تفسیرات 
مفردات الفاظ القرآن الکریم من کتاب معجم الفاظ القرآن الکریم للعلامة 
الراغب الاصفهانی بعد ان وجدناها مطابقة لما جاء فی مجمع البیان و کان 
ایا کسی در بیروت و مصر به این سارق بی‌حیا نمی‌گوید تو به چه اجازه 
اینچنین کتابی که در تمام کشورهای مسلمین و اروپائی شهرت علمی و 
دینی دارد اینطور ناقص و مثله کرده‌ای, تو از کجا مفردات راغب را با 
ان ی 


(1) <التالت ما یذهب. الیه الاغتام ...» شومین معنی سحر اینست که 
مرتاضین بسویش می‌روند و نظر می‌دهند که در این مورد- سحر- اسمی و 
افسونی است برای فعلی که می‌پندارند در آثر تداوم و نیروی ان صورتها 
و طبیعتها دگرگون می‌ شود مثلا انسان را الاغی می کند در صورتی که از 
نظر محققین و کسانی که با پژوهش و از شستن و خالص کردن خاک 
معدن زر بدست می‌آوردند, هیچ حقیقتی برای عمل فوق و سحر و 
پندارهای انان قائل نیستند.» 
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مطابقت داده‌ای؟ لسان العرب آبن منظور چه تناسبی با مفردات راغب 
دارد؟ 
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اکنون ترس و بیمي که ابو الحسن علی بن حسین مسعودی از اين عیاران 
ِِ است و در آغاز و پایان کتابشم (مروح الذهب) آهزده تقل می‌فتو دا 
«هر کس,چیتی از معا این کتات: :۱ ترش کته فسعی از آن زا یز 
دهد با گه‌ای از آن را محو کند با جیزی از توضیحات آن را مشتبه با 
دگرگون پا واژگون يا تباه یا مختصر کند یا به دیگری نسبت دهد یا بر آن 
بیفزاید, از هر ملت و فرقه باشد غضب و انتقام و بلاهای سخت خدای 
چنان بر او فرود آید که صبرش ناچیز و فکرش حیران شود, خدایش 
انگشت نمای جهانیان و عبرت بینندگان و ضرب المثل اهل نظر کند و 
عطای خویش را از او بگیرد را رن هر 
است فرصتش ندهد از قوت و نعمتی که به او داده بهره‌مند شود, این 
بهدید را در اغاز و انجام کتاب خویش نهادم که مانع مردم هوسناک و 
پنشته. نقنود که: خداق. را بیاد ارت و از شز انجام خویش بیمناک 
شوند که عمر کوتاه است و راه دراز نیست و همه به پیشگاه حساب خدا 
سا (بايان و مقذمه مرو الذُهب مسعودی). 
ار کر و 
اما در جامعه خودمان مردانی پارسا که فقط ترجمه ساده واژه‌های 
مفردات راغب را با ذکر ماخذ بدون تصرف استفاده نموده و در کتاب 
خویش آورده‌اند خدمتی علمی دینی انجام داده‌اند (مثل نویسنده واژه‌های 
قرآن, آقای محشّد رضائی) ترجمه مفردات, ج1, ص: 105 
اما کسانی هم هستند که تحت نامهای متشابه, مثل: (فرائد- یا قاموس 
قرآن) و غیره. غش و سمین و سره و ناسره یا راغب و خویشتن را با 
هوس خدمت ولی مشوب و بهم آميخته, معجونی گیج کننده, شیرین و ترش 
و سپید و سیاه ساخته‌اند که امید است در جامعه ما هرگز امثال سمیح 
عاطف زین‌ها بوجود نیاید که نخواهد امد. . 
کسب فیض و علم می‌نمایند چنان افرادی بوجود نیاورده و نخواهد اورد, و 
چنین باد. 
ات ار 9 مفردات القرآن- اف 
آقای ندیم مرعشلی هم آنرا ۳3 معجم تا الفاظ القرآن للعلامة 
الراغب اصفهانی چاپ نموده که بحق نام معجم يا شرح و قاموس و تفسیر 


لغوی ادبی همگی توضیحی برای محتوای کتاب- مفردات الفاظ القرآن- 
است که خود راغب هم در توضیح نام کتابش می‌نویسد: 

و من المعلوم اللفظیه تحقیق الالفاظ المفرده. فتحصیل معانی مفردات 
الفاظ القران- یعنی یکی از علوم لفظی پژوهش و تحقیق در الفاظ مفرد 
است و سپس کسب و درک معانی انها. 

و چون واژه معجم- در عصر ما بجای لغت نامه يا مجموعه بکار می‌رود, 
کتاب راغب چنانکه قبلا گفته شد پس از محتوای اصول کافی که امام (ع) 
را بغیر از تکراریها ذکر می‌کند و هیچ زک در طولِ ِ 0 چنین 
استعدادی داشته که در ذیل یک واژه مثل «قوم» گاهی شصت و پنج (65) 
آیه و در ذیل واژه- هدی- نود و هشت (98) آنه بیان ی کت و تمام کلمات 
کتاب بهمین ترتیب است و در حقیقت یکی از مآأخذ معجم المفهرس (فواد 
عبد الباقی) پا کتاب نجوم الفرقان فی نرجمه مفردات؛ ح1, ص. : 1006 
اطراف القرآن تالیش فلوگل آلمانی و کتاب مفتاح کنوز القرآن و کتاب فتح 
الژحمن- همین فهرست‌هائی بوده که راغب از آیات ذکر کرده است. 

و پس از راغب در قرنهای هشتم و نهم, زرکشی صاحب (البرهان فی علوم 
القرآن) و سیوطی در (الفاظ فی علوم القرآن) روش راغب را پی گرفته و 
کتابهایشان تقریبا از این حیث شایسته بهره‌مندی است. 


نویسنده‌ای که در طول نهصد سال (900) کتابش نخستین و بهترین مأخذ 
برای معانی مفردات و الفاظ قرآن بوده و روح تشنه پژوهشگر را سیراب 
و شاداب ساخته است کارش را و روشش زااز انجا آعار کرته اس هیر 
باره دیدگاهش نسبت به قرآن می‌گوید: 

«قرآن را خداوند متضمن و حاوی ثمره » کتابهای افت‌های گذشته قرار داده 
و یکی از معجزات ت این کتاب آن است که با کمی حجم در بر گیرنده معانی 
فراوان است که خردها و عقلهای_ بشری از شمارش آن معانی قاصر و 
ناتوان است. اما محاسن انوار قرآن را نمی‌فهمند مگر دیدگان روشن با 
بصیرت و میوه‌های پاک بوستان آترا تمی‌ختد کر دستان بای و تاآلوده و 
ممهتقم, از تفا تخضی قر آن نمی رسد یر عا ماع 2 

پس روش عملی و زير ساز ز کار علمی او از خود سازی و پاک نمودن خاطر 
و دل خویش, از خود بزرگ بینی یا وگبر و دور شدن از آزمندی و عرص 
است تا بگفته خود مشمول آیه: (الطَبَاتْ لطییین 26/ فصْلت) گردد. زیرا 
می‌گوید (فْل هو للذِین منوا هد و شفاء ... 44/ فصلت) بگو قرآن برای 
کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت و شفاء است. 

سیس می‌گوید: باد آور شدم که تحصیل و پرداختن به علوم قرآنی از راه 
شاسانی القاظ ان اعاز می‌ وم سس الفا ط فران خلاضه و زندم سکن 
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است. 

بنابراین روش راغب در این کتاب بیان مدلول و معانی مفردات, و الفا ظ 
است بطوریکه هر مفشری ناگزیر از فهم آنست و گر : نق. کامی.در اه 
شناختن کتاب خدای بر نداشته است. 

راغب برای آموختن بیان معنی درست الفاظ ابتداء قرآن را میزان قرار 
می‌دهد و اگر لازم باشد از اشعار شعر |ء و اصطلاحات و عبارات متداول 
زبان یاری می‌جوید. ٍ ٍ 

معنی ریشه‌ای کلمات سر اغاز هر واژه‌ای است «1» و بعد از ان عبارات 
مربوط به آن معنی اصلی را بترتیب تحوّل تدریجی تا جائیکه بمعنی اوّلین 
آیه. موزد ِ برسد ذکر می‌کند. و گاهی بیست سطر در تغییر 
ندریجی واژه / با ذکر اصطلاحات و تقسیم بندی معانی آنها می نو بسد تا 
بمعنای زمان نزول وحی و ان ایه برسد, لفاتی که معنائی مختلف و متغیر 
نیافته‌اند بلافاصله بعد از واژه ذکر می‌شوند. 

مثال اول- در ذیل واژه- بیت - می‌گوید: اصل و ریشه واژه- بیت بمعنی 
بناهاه بان انسان. اشت: خنایه: هی مییه بات بعتی. اقام شنت زرا 


گذارند و اقامت کرد همانطور که برای روز می‌گویند. ظل بالئهار: روز را 
گذراند (در سایه) سپس به مسکن و جای سکونت بدون اعتبار و توجه به 
شب- بت - گفته شده. 2۹ ۳ 
خدای تعالی گوید: (قتلک بیوتَهْمٌ خاويةٌ بما ظلمّوا- 52/ نمل). ان 
خانه‌هاشان بخاطر ستم‌هائی که کردند خالی مانده و ویران شده است. 
مثال دوّم- در ذیل واژه- بور می‌گوید: البوار یعنی کسادی زیاد چون چنان 


(1) چنانکه قبلا یاد اوری شده در فن ريشه شناسی يا (فیلولوژی) ابن 
فارس, احمد بن حسین بن احمد بن زکریا و کتاب او بنام «مقائیس اللْغه» 
متوقی 5 م- از مشهورترین مأخذ است, ۳۳ راغب در این مورد غالبا 
با ار ای اش مطانفت ار مگر موارد آندکی که ابن فارس بطور 
مشبع و رسا بیان نکرده. همانطور که واژه نویسان بزرگی چون (ازهری 
آبن سیده- جوهری) هی کدام نخست ریشه اصلی لفات را نمی نویسند. 
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حالتی به فساد می‌انجامند. چنانکه گفته شده: کسد حثّی فسد- بنابراین 
واژه- بوار- به هلاکت و فساد تعبیر شده است و خدای عژ و جل گوید: 
(یچارة لن تبور- 29/ فاطر) (و مک آولیک هو یبور 10/ فاطر) پس سبک 
مولف یس از ذکر هر واژه معلی ریشه‌ای و ۳ آن است, آنهم_ با 
استشهاد به عبارات و اصطلاحاتی که در زبان وجود دارد و همه کس از آن 
آگاه نبیست؛ همینکه آنرا از متون و سخنان استخراج و یاد آوری می‌کند هر 
خواننده سبت به آن معلی اطمینان حاصل می کند و بعد از ذکر آیه کاملا 
به مفهوم ۳ متوجّه می‌ شود اما چرا گاهی بجای عبارت از اشعار مثال 
می‌اورد برای اینست که شعر از نظر ادبی و لغوی در میان هر قوم بازگو 
کننده و مبین تعابیر و اصطلاحات دقیق ان قوم و زبان است. 

عکرمه از ابن عباس روایت ت کرده است که گفت: (هر گاه از معانی غریب 
لغات: از من پزسش کردید آنرا از کلمات شفری بجوتید زیرا شعر دیوان 
عرب است» «1» (بویژه اشعار تکامل بخشی که از جان شاعری انسان 
ساز و خدا جوی برخیزد مثل اشعار ناصر خسرو دعبل و فرزدق و ابو 
العتاهیه) 


(1) به ویژه شعرائی که ایمانشان, کلماتشان, افکارشان زمینه ساز انسان 
سازی و خدا جوتئی است و اشعار را نردبان جاه طلبی و پیشه‌وری پا خود 
محوری گدان نمی‌دهند چه کسی است از ناصر خسرو اشعار زیر را بشنود 
و بسوی حقّ و علم نرود, دیوانش سرشار از حقایق حیات و انگیزه 
جامعه‌ای حقِ ۳ 9 اصطلاحات و واژه‌های ادبی 9 و 


اخاطو بو عم سکن تایه حور هون ایا کاس اک رون اند اعاز 

در تفر ز -نکراار‌شتخن با ی تباشند زیر که خوشن اند شحن نع ترا 

اک اک( 
‌ِ 

از گوهر زنده است و پذیرای علوم است زو زنده و گوینده شده این تن 

مردار 

تو قیمت این روز ندانی مگر آنگاه کائی به یکی سخت از این روز گرفتار 

و نیز شعر اشعار حکمت امیز نظامی گنجوی و سنائی و سعدی و مولوی و 

در شعرای عرب (ابو العتاهیّه- لبید بن ربیعه- آبو الحسن تهامی- زهیر ابن 

ابی سلمی- فرزدق- دعبل- بشار بن برد ...) 

که اگر شعری حکمت آمیز باشد همان یت فر مود: «أن 
ف اسر نکن هار هن اسان سرا 
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وجه تسمیه و ريشه شناسی از دندگاة وضع واژه‌ها ۰ ص‌ : 109 


شاید تصوّر شود پیدایش واژه‌ها در میان انسانها و زبانها تصادفی و یا 
بی‌دلیل انجام گرفته و حال اینکه تمام واژه‌ها در میان همه انسانها سببی و 
دلیلی دارد, برای مثال واژه‌های ترکیبی را در زبان فارسی که بررسی کنیم 
در می‌يابیم که از ترکیب و مفهوم تناسب (اسم يا مصدر و صفت) که واجد 
آن دو مفهوم است ساخته شده. 

: تبریزی می‌نویسد. ناهار بر وزن ناچار. بمعنی ناشتا باشد یعنی 
شخصی که از بامداد چیزی نخورده و معنی ترکیبی آن (ناآهار) است یعنی 
ناخورده, چه آهار بمعنی ناشتائی است (آهار زدن به پارچه هم از همین 
معنی است یعنی لباس را با اقزودن مایعی اشباع و بارور می‌کنند). 
«آسمان» هم معنی ترکیبی آن (آسیا مانند) است به اعتبار گردیدن, چه 
آسیا راء آس- نیز گویند که بمعنی- چرخ- است که می‌گردد, آسیاب: چرخ 
آند< دستاس: چرخ دستی . (برهان قاطع). 
وجه تسمیه راهی است یه روش استقراء و کاملا نتیجه بخش, برای مفاهیم 
و گستردگی فرهنگ یک ات و آگاهی به متون و معارف آنها. 
در کتاب حاضر اینچنین روشی برای درک درست و ریشه‌ای واژه‌ها در 
عبارات و اصطلاحات و همچنین آیات قراتی: از تفوی «زاعتب: زر خمه اللّه با 
دقت عمل شده: 
در ذیل واژه- دار- می‌گوید: دار- همان منزل است باعتبار اینکه دورش را 
دیوار احاطه نموده و اصلش- داره- است از اين جهت شهر محله و دنیا را 
هم بخاطر اينکه اطرافی و دوران و حرکتی دارند- دار- گفته‌اند, مثل: دار 
دنیا- دار آخرت, که اشاره به محل قرار حیات دنیا و حیات آخرت دارد. 
(کتاب مفردات از این حیتث راه علمی و دقیقی 0 ۱ ایا 
زبان قران بدست می‌دهد). 
و باز در ذیل واژه- دول و دوله- می‌نویسد: این واژه در ثروت. مال و جنگ 
و جاه و مقام بکار می‌رود, زیرا- دوله- اسمی است برای چیزی که عینا 
دست ترجمه مفردات, ح1, ص: 110 
بدست مي‌گردد و سپس آیه قرآن,را که می‌گوید: 
اک لاجکون دوله سن الاعنباء منکه: 7 حشر) یعنی: هر چه را که خدا از 
اموال مردم عاید پیامبر (ص) فقف کت ویژه خدای و پیامبر و ذی القربی و 
یتیمان و مسکینان و در راه مانده‌ها است. ۳ اموال و ثروتها میان توانکران 
و زر اندوزان دست بدست نگردد. هر چه پیامبر (ص) بشما داد بگیرید و از 
هر که متفان. کنخ بان انستیدا خر آیه؛ 


‌ چم 


(یلک ایام ثداولها ین النّاس- 140/ آل عمران) آن روزگاران را میان 
مردم دست بدست من کرنداننم: 


کیان نی فقفال ق ار کات و ۶ 1۱۵ 


در سراسر کتاب (متن عربی) افعال (قیل- بقال) زیاد تکرار شده است. 
قصد راغب این بوده که نظر خود را با اقوال دیگران در نيامیزد, و حفظ 
امانت ادبی و علمی کرده باشد و هم اینکه برای سایر نویسندگان چنین 
روشی سرمشق قرار گیرد و نیز بفهماند که از نظرات دیگران کاملا غافل 
نبوده بلکه کاملا به کتابها و آراء گذشتگان تا زمان خویش واقف بوده و 
اشراف ده اسخت: ۰ در ذیل یک واژه ده بار (قیل و یقال) بکار 
رفته باشد که برای تنقع در معنی آنها را گاهی بصورت مجهول (گفته شده) 
و (گفته- می‌شود)- و زمانی بصورت- گفته‌اند, می‌گویند- که بفارسی 
اینچنین نقل شده تا ملال آور نباشد, ولی تعرار عبارات قوله تعالی يا قال 
تعالی یا قال عژ و جل- که از اواسط کتاب بصورت- قوله يا قال- نوشته 
شده برای اینست که او در برابر کلام خدا و آیات او نهایت خشیت و خضوع 
را داشته و این حالت در سر آغاز کتایش و استدعایش از+ الله- بخوبی 
روشن است. 

در ما هم کم و بیش چنین حالتی هست که به سختی می‌توانیم نام خدا یا 
ارو و با دا سا رت ی کی رای سور 
معرفت ترجمه مفردات, ح1, ص: 111 

انسان و هر کسی نسبت به مورد محبت خویش بیشتر باشد خواه ناخواه 
چنان حالتی خواهد داشت. 


علوم زبانی در کتاب مفردات الفاظ القرآن ... ص : 111 


چرا مفسرین در تفاسیرشان و واژه شناسان و علمای صرف و نحو و 
معانی و بیان از نشبیهات و کنایات تعریضات و استعاره‌هائی که در سراسر 
فران:بطوز دفیق وبا تیکوترین عبارات بکار رفته بحث نموده‌اند. 

برای اینست که زبان ادب در میان بشر موَترترین حالات تربینی و رشد و 
کمال را ایجاد می‌کند در تمام زبانهای دنیا, آن زبانی که بیشتر و کامل‌تر از 
جنبه‌های ادبی برخوردار است تمدن آن قوم در معارف انسانی, و اجتماعی 
ریشه‌دارتر است. 

اثری ادبی. سیاسی اجتماعی و تربیتی است از هندوستان اوردند و از زبان 
سانسکریت به فارسی و در قرن دوم هجری به عربی و در قرن ششم باز 
از عربی به فارسی کنونی نقل نمودند. 

کناب گرانقنر هه البلاعه که ار نظر غبازای و فصاخت و بات سس از 
قران؛ فرار دارد بحاظر انست: که علی, غلبه الشلام به عمام.سعتن 
شیوه‌های ادبی را در آن سخنان و خطبه‌ها و نامه‌ها و حکم بکار برده است. 
ات ۸ ۱۳۳۳۵ 
هرگز قادر یه تفسیر صحیح قرآن با نهج البلاغه نخواهد بود, نمونه تفاسیر 
ناقص که از سوی ناآگاهان مذعی علم از_ همان قرن اول تاکنون 
گرفتاریهای ودب شکن و ایمان سنیز بوجود آوردند بخوبی نعیین کننده 
ارت کر عسن اه ار ام له رای اشتاس اس سا 
می‌نویسد. 

سوره یعنی منزلت و مقام معنوی, چنانکه شاعر می‌گوید: ترجمه مفردات, 
1 ص: : 12 

الم را اه اعطاک سورة تری کل ملک دونها یتذبذب 

آپا ندیده‌ای که خداوند جاه و منزلتی به تو داده است که هر قدرتمندی را 
پائین‌تر و جز آن در حال اضطراب می‌بینی. ۱ 
زرکشی در (البرهان) می‌نویسد: مردی از هذیل پیش ابن عباس امد و ابن 
عباس از او احوال کسی را پرسید. 

ای وی الا ی وا نم سس اه 
از او بجا مانده. 

و سپس آیه؛ (قَبِسّ‌ناها باشحاق ۲ من وراء اسُحاق یَعْفَوبِ- ۱71 هود) را 
خواند که واژه- ور|ء- قزر آیه یعنی فرزند فرزند. (البرهان فی علوم القرآن 
1 293). 

مار ف‌سته اراس من ارم فصو اس ات ای 
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ت 


ق بین قومنا بالق و آت حیز حَیْر الفاتحین 99 اعراف) را نمی‌دانستم تا دیدم 
مردی حمیری > فتح- تس 
ففتی ان راهن انم 

بنابراین تمام تعابیر و اصطلاحات ادبی قرآن همان عرف متداول فلت ها 
زمان نزول بخصوص اعرابی است که آن تعبیرات در زبانشان معروف 
بوده نازل شده؛ و اصطلاحاتی هم که از زبانهای فارسی- رومی عبرانی- 
حبشی در قران وجود دارد بخاطر اینست که برای اعراب ناشناخته نبوده و 
هر کدام را هم که نمی‌دانستند از خود پیامبر (ص) پرسش می‌کردند و لذا 
واژه‌های غیر عرب را هم راغب در این کتاب معزژفی می‌کند تسلط کامل و 
قدرت بر صرف و نحو راغب را در ذیل واژه‌های (درا- ای) مطالعه فرمائید. 


بسن رخاف ی من قفا وم 112 


در اواخر قرن پنجم که کار اختلاف مذهبی و کلامی و فلسفی و تصوّف 
مجذدا آغاز شده بود و حثی به جنگ و ستیز می‌انجامید, (ٍِ در کتابهایش 
در .انگوته ترجمه مفردات, ج1, ص: 113 

مسائل بصورت تعضب‌آمیز وارد نمی‌شود, متلا در باره (رویت خدا و تجلّی 
او) در ذیل واژه (جلوه و تجلی) فقط می‌نویسد: یا به حکم خدای و یا به 
فعل او مربوط مي‌شود مثل آیه: ۱ 

(قلقّا تجلی 7 رِلچتَل- 143/ اعراف) و دیگر بحث را و کیفیت انرا توضیح 
ها ار و ترا به اين قضیّه که آبا 
رویت در دنیا یا آخرت و چگونه است اختصاص داده‌اند. ر 

و در جای دیگر می‌نویسد: کما قال امیر المومنین رضی الله عنه: 

«الوحید ان لا تتوهمه . .. و کل ما ادرکته فهو غیره» توحید آنست که خدای 
را مها ای تا ار اس 

(و الله اکبر من ذلک) قدرت فقهی او را در ذیل واژه- خ و تساظ کلاهی 
او را در ذیل واژه- جعل- مطالعه فرمائید. 


روش ارشادی راغب به سوی الگوها ... ص : 113 


کف از مشخصات کاملا روشن راغب در این کتاب اینست که غالبا در 
موارد مقتضی خواننده را پس از تفسیر و بیان واژه‌ای پا آیه‌ای از قران: به 
شخصیت های نمونه و الگوئی توجه می‌دهد و این کار را در اکثر موارد 
انجام داده است مثلا در ذیل واژه- بغی- از قول مجاهد می‌نویسد: غیر باغ 
فا عاه ور اه نیع وربا علی هام هلا عا نی المقصه طریق ار 
یعنی: حتّی در موقع اضطرار و ضرورت هم نبایستی نسبت به امام یا 
پیشوای مکتب نافرمانی نمود و نیز نبایستی با ارتکاب و تجاوز در معصية 
از طتی جق روی ۳ 

جور ترجمه 7 ج1 ص : 114 

و ستم خلفاء و سلاطین بنام نماینده فا 2۳۵ فزونی داشت عرضه 
می 

در ذیل واژه- عقل- می‌نویسد: و لهذا قال امیر المومنین رضی الله عنه: 

در ذیل واژه- بقر- می‌نویسد: باقر مثل بردارنده و بقیر همچون حکیم 
اش ۵ ی وخ وس اه فا مر تا 
العلوم و بقره بواطنها: 

محمّد بن علی (رض) چون در دقایق علوم توانائی داشته و باطن علوم را 
می‌شکافته باقر نامیدم شده. 

پیداست که هدف # سوق دادن اندیشه‌ها و محققین بسوی آثار و 
سخنان و کلماتی است که از امام باقر ع( باقیمانده است در عین حال از 
اوردن روایات و احادیثی که از سایر شخصیت ها و مفسرین و خلفاء «1« 
نقل شده, آبائی نداشته و هر جائی روایتی به فهم بیشتر آن آیه یا واژه 


بان ان کتانيه حشر نات الفاظ الق ان دص ۶ 114 


عبارات مفردات در کمال فصاحت است و می‌شود گفت زائدی از نظر 
لفقظ ,و وازم. در نکارش..جملات. آن. ثمی‌بيتیم: بلکه مولف.: کتاب. باندازه‌اه 
فصاحت بکار برده است که یک صفحه کتاب را بایستی چه در زبان عربی و 
چه در زبان فارسی با چهار صفحه توضیح داد. 


(1) تنها از خلیفه اوّل و دوم چندین بار روایاتی بازگو کرده و نه از خلفای 
تفسیری داشته‌اند بغیر از خلیفه عادل و حقّ جوی عمر بن عبد العزیز, که 
توانست با استدلال عالی و علمی خود سران خوارج و گروه زیادی از انها 
(الکامل فی الثاریخ- مروج الذهب 3/ 190 تحت عنوان عمر و الخوارج- 
تاریخ طبری). 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 115 
کلماتی روان و در عین حال ادبی و علمی بکار رفته و لذا می‌بینیم 
دانشمندانی مانند سیوطی و زرکشی و طریحی نظرات دقیق او را عینا 
نقل می‌کنند و همه واژه نویسان نمی‌توانند چیزی بر معانی واژه‌ای او 
زایند. 
اخیرا کتابی که سالها قبل 7 رسالة الاسلام- نشریه دار الثقریب 
مطالبش چاپ می‌شد و بعدا بطور کامل در و شجاو بنام- معجم الفاظ 
القران الکریم- در مصر چاپ و منتشر شده و در تمام معانی واژه‌های آن 
تا ما را تا ی را هم ی یا 
نموده‌اند بخصوص واژه‌های غریب و مشکل قران را (برای نمونه به دو 
واژه- غول و عطف رجوع شود) ولی متاسفانه نه در مقذمه و نه در پایان 
کتاب این اقایان (مسئولین- مجمع اللغفة العربیة)- که از ده‌ها دکتر و استاد 
و شیوخ- تشکیل شده بود. هیچکدام از استفاده‌های سرشار خویش از 
مفردات راغب و بخود نسبت دادن (انتحال) از کتاب مولف مفردات یادی 
ننموده‌اند, (زهی بی‌انصافی). 
برای تسلط مولف مفردات بر معانی و رفع اختلاف تفسیری و ارائه 
نیکوترین نظر, چنانکه صاحب البرهان فی علوم القران در حق راغب گفته 
است. خوانندگان عزیز 7 به ذیل واژه- 3 مراجعه می‌د هیم ۱ 
و اهتداء و انواع آن در ذیل 20 هدی- که اشکالات قرنها تامنل: و توجیه 
در دویست و نود (290) آیه‌ای که مربوط به هدایت در قرآن است با کمال 


روشنی و عقل پسند بیان کرده است. ِ 

که در همین زمان ما با تبلیغات زیاد چاپ شده است تطبیق دهیم با اینکه 
همه جا در لغات و تفاسیرشان- قال الزاغب- گفته‌اند. خصوصا صاحب 
المیزان که خدایش رحمت کند با کمال انصاف همه جا از راغب بهره برده 
و نام برده است, ولی در پاره‌ای اصطلاحات سیاسی اجتماعی, همان 
توهمات گذشته بازگو شده است و اجتهاد تفسیری با اشراف کامل و نظر 
داشتن به تمام اباتی که دو آن مورد آمده ذر این تفاسیر دیدم تهی‌شود: 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 116 

مثلا راغپب در ذیل وازم- هلی< میت بشید در آید" (ذ جَقَل فیکُمْ آئيياء و 
حَعلَکم ملوکا- 20/ مائده) خداوند «نبغت» را مخصوص گردانید و «ملک» 
را عمومیت داده زیرا معنی ملک در این جا نیروئی است که برای سیاست 
و پیشبرد آن بکار می‌رود نه اینکه خداوند همه انها را به تمامی عهده‌دار 
امر حکومت نموده باشد زیرا این عمل با حکمت الهی فناقات دارد. «1* 

و همانطوریکه گفته شده: لا خیر فی کثرة الروءساء: در بیشتر سرپرستان 
خیری نیست و بعضی از دانشمندان گفته‌اند «ملک» اسمی است برای هر 
کسی که يا در نفس و جان خویشتن بر خود مسلط می‌شود و زمان 
تبروهای تفساتی راز در دست: می رده خوه زا از آنها دور می کند وبا اینکه 
در غیر این معنی مساوی است چه عهده‌دار سیاست شود يا نشود. 


ترتیب واژه‌ها, در مفردات ... ص : 116 


قاخه‌های کاب فحانظور که مدا در مقتقه کفته نت به ریب خروف 
الفباء از حروف اوّل و دوم لفت تنظیم شده است. 

در واژه‌های دو حرفی, مثل: حد- ربٍ- فقط حرف دوم بدون مشدد بودن 
منظور شده است, بعد از- حد- حدب و بعد- حدث است و بعد از حر, حرب 
و بعد از حن, حنث, الی آخر ... ۱ 

در اجوف‌ها ريشه لغت را در نظر داشته نه آنچه را که بیشتر گفته می‌شود 
و معمول است در این واژه‌ها حرف سوم را بعد از حرف اوّل در نظر دارد 
مثل حیف- حاق- حول. (الف- و- ی- را در وسط کلمه در نظر نمی ‌گیرد) 
واژه‌های حرف (ه) را هم مثل الفبای فارسی بعد از حرف (و) قرار داده و 
در اين مورد توجّه به لغت نامه‌های غیر فارسی ننموده, چون خودش 


اصفهانی و ایرانی 


(1) لا انه جعلهم کلهم متولین الامر فذلک مناف للحکمة (مفردات عربی- 
72 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 117 

است و در زبان فارسی (م- ن- 9 0 ی( است, ولی متا ررزها نه ۳ 
کسانیکه قبلا ذکر خیرشان بود و مفردات را یکی بنام خود و دیگری با 
ضمیمه نمودن فهرست‌هائی که قابل تقدیر است چاپ نموده‌آند, واژه‌های 
حرف () را قبل از حرف (و) قرار داده, و چاپ کرده‌اند و معلوم نیست 
چگونه به خویشتن چنین اجازه‌ای داده‌اند و یقینا چیزی جز تعصب نبوده, 
چنانکه قاریان قرآن هم در کشورهای عربی از گفتن (صدق الله. ااعلی 
العظیم) که: (هو العلیه لعَظیم- 5 بقره) عینا عبارت و آیه قرآن است 
تنها به کفتن: (صدق الم العظیم) «1» بسنده می‌کنند که نکند وحدت حاصل 
شود. (دشمنان اسلام هم در کتابها و اعمال خودشان همین نکات مورد 
اختلاف را علنی می‌کنند). 

قبل و دوّمین چاپ مفردات است در اختیار بود و با چاپ صحیح آن چنین 
تصرژفاتی که دو نفر فوق الذکر انجام داده‌اند واقف شدیم. 


روش تحقیق و ترجمه کتاب مفردات ... ص : 117 


از صدر مشروطیت تاکنون قشری ضرورتا در جامعه ما بنام مترجم بوجود 
آمد. که آنار. غربیان با انار دانشمتدان اسلامی را به: زبان بارسی بر 
کرداننتد و نقل. تمودند. که خحمات. عده‌ای, از آنان. بر استی: شایان نقدیر 
است. مثل مترجم- تحفه ناصری- که در شناساندن آناز شعری بیشتر 
دانشمندان از دوره جاهلی تا زمان 


(1) و در باره همین اختلافات که شاید جزئی بنظر بیاید و بگوئیم چه عیب 
دارد حرف (ه) قبل از حرف (و) باشد يا آنطور نگویند باید دانست که همین 
ریزه‌کاریها روزنه و دریچه‌ای از اختلافاتی است که دشمنان اسلام و 
انسانیت از آنها بهره جسته‌اند و حثّی جرقه‌ای را به شعله‌ای مبدذل کرده و 
می‌کنند و گر نه چرا بز خلافت ابات قران. که این همه دمجوز امین بودن و 
تحریف نکردن آباتنه فران و حتّی امین بودن و امانات بطور کلی داده 
شده دو نفر چاپ کننده کتاب به چنین عملی دست بزنند مگر در کشور ما 
که هزاران کتاب افست و چاپ شده در یک مورد انها می‌توان چنین 
تعضباتی دید؟ امید است اختلاف به اتفاق مبذل شود. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 118 ۱ 
خویش و ترجمه اشعار انها کاری بس ارزشمند انجام داده است انهم با 
چاپهای سنگی و کار طاقت فرسا. 

و دیگر کتاب نامه دانشوران- شرح حال ششصد تن از فحول علم و ادب و 
معژفی آنها به جهانیان و جامعه ایران, و نیز کتاب هزار و پانصد صفحه‌ای 
چاپ سنگی با قطع بزرگ شرح قاموس اللْغه فیروزآبادی با ترجمان اللّغه. 
شرح و ترجمه نهج البلاغه لاهیجی, چاپ تفسیر جلالین و صدها نمونه دیگر 
از اثار دینی تاریخی و ادبی که نتیجه وزارت راد مردانی همچون قائم مقام 
فراهانی و امیر کبیر بیکانه ستیز و دانش پرور است که جان خویش را در 
راه بر کندن جهل و فساد اخلاق خاندانها و کوتاه نمودن دست طماع و 
آزمند اجانب از ایران فدا کردند (روانشان شاد). 

ولی بتدریج که غرب زدگان بر مسند امور قرار گرفتند ات را از اسلام 
شناسی به آثاری همچون (سه تفنگدار, حاجی باباء کنت دو مونت کریستو و 
ده‌ها کتاب تفریحی و تخدیر کننده و غرب گرایانه سوق دادند تا بتدریج در 
جامعه‌ای که هشتاد يا نود در صد مردمش خواندن ی تون نمی‌دانستند و 
از مقذمات تکاملی علم چیزی نمی‌دانستند نظرات خانمان براند از 
(فروید) و اصالت دادن به غریزه جنسی و همچنین فرضیه‌هائتی از داروین 
که بنیادش بر حلقه‌های مفقوده و پندارهای خام که برای خود گوینده‌اش 


هنوز روشن نبود به عنوان آخرین احکام علمی و نیز پندارهای سراسر 
تناقض موریس مترلینگ که خود به دیوانگی مبتلا شد بازارشان انچنان رواج 
بافت که کاهی اه ها ند را سک را موی و ترا ده 
بچاپ می‌رساندند. 
تا اینکه در اثر جنگ جهانی دوم و شکست حصارها؛ تحولی اسلامی در 
جامعه نویه اهنا کهان ترخمه. کنابهای» امین و تاربخی ور کمه نت 
اللفظی قرآن با ده‌ها قطع و فرم به چاپ رسید و کار کتاب جنبه سود 
طلبی و تجاری بخود گرفت. 
کتابهای تمذن عرب و تاریخ اسلام و عرب در جامعه ظاهر شد. تنها با 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 119 
مراجعه به تاریخ مروج الذُهب مسعودی کافی است که شتابزدگی در کار 
را در سراسر کتاب که حتّی برای نمونه یک بار هم توضیحی يا شرحی در 
پاورقی ندارد مشاهده کنید. 
با تمام این احوال دانشمندانی بودند که هدفشان از تارف و ترجمه, تقویت 
عقل و ارشاد و راهنمائی بود کافی است که شما تبرجمه تاریخ یعقوبی که 
از سوی فقید فاضل دکتر محمد ابراهیم ایتی که در سال 1342 چاپ شده 
است ببینید تا معلوم شود متعهد خدمت به جامعه اسلامی بودن چگونه 
ات تسام ات ای و تور کاب دای کار از مه فان 
مترجم چاپ شده مملو از زیر نویسی, توضیح و راهنمائی علمی است. 
و همچنین ترجمه‌های محقّد پروین گنابادی که با فضل و علمش در ترجمه 
کتاب- مقذمه آبن خلدون همچون مرحوم ایتی کتابش سرشار را فواید 
ی ور سا یر ها ات 
و پا مترجم و محقّق فاضل شیخ محقّد باقر بهبودی که عمق پژوهش, و 
بر مسائل در کتایهائی که تصحیح یا ترجمه نموده بخوبی پیداست. 
و يا مترجم کتاب- تاریخ تمدّن اسلام و عرب گوستاولبون- آقای هاشم 
حسینی که در زیر نویسی‌ها راهنمائی او و نقد بر نویسنده نیز وجود دارد, 
بهر تقدیر: 
با فوائدی که در کار ترجمه و تحقبق بصورت توضیح در پاورقی وجود دارد 
و در ترجمه کتاب- مشاهد القیامة- از سید قطب بنام- دور نمای رستاخیز 
در ادیان پیشین و قرآن- که محتوای کتاب است آن روش مفید واقع شد, 
لذا براي کار ترجمه و تحقیق- مفردات الفاظ قرآن- از راغب اصفهانی 
رحمه الله, از تمام امکانات گذشتگان, بخصوص از قرن دوم ۳ زمان رو 
(قرن پنجم) و نیز آثار بعدی تا زمان حاضر در توضیح مطالب فشرده و 
فصیح کتاب استفاده شد. 
کار ترجمه و تحقیق متون, بعد از تحوّلی انقلابی اسلامی که در فرهنگ 
جامعه نزو کف ما در جهان امروز بوجود آمده رسالت ۲ مسئولیت دست 


اندرکاران کتاب را که زير ساز فرهنگ انقلابی اسلامی ما است بمراتب 
افزون ساخته است. هر چند بعد ترجمه مفردات, ج1, ص: 120 

از انقلاب هم مانفانه کروه.فرضت طلی: از استعبالی که عهانان .۵ 
جامعه ما از مطالعه کتاب نموده‌اند بکار سود جوئی يا احیانا تبلیغات بنفع 
فان هیر پرداخته‌اند مه انا افرادن. رشان که شهرنی:. کشت 
کرده‌اند. مثله نموده و با قیچی کردن نوشته‌ها و نظرات آنها و پیوند دادن 
به افکار خود دهها و صدها کتاب و جزوه به چاپ رسانده‌اند که بحمد الله 
حوادث جهانی و داخلی و رشد روز افزون بیش از انتظار نوجوانان و 
جوانان و دانشجویان جامعه ما بر این مشکلات هم فائثق امده و قدرت تمیز 
و تشخیص آنها بخوبی سره را از ناسره, حق را از باطل, علم را از لعاب 
علمی, اسلام را از کفر, جدا نموده است. 

(ِنَ اللة لهاد الذین منوا الی صراط مُستقیم- 54/ حج) براستی و تحقیقا 
خداوند هادی کسانی که ایمان وت و راخ مستقیم است, 


توضیح مطالب فشرده کتاب در زیر نویسی بدین شرح است ... ص : 120 


1- بیان بیشتری در معانی ریشه‌ای واژه‌ها از کتب مربوطه. 

2- توضیح عبارات ادبی که در منتن به اشاره پر زار شده با استشهاد به 
اشعار پارسی گوی. 

مربوطه. ۱ 

4 ترجمه روان و کامل و نوشتن ایاتی که در متن فقط به یک يا دو کلمه 
آنها اشاره شده. . 

5- نوشتن ابیات شعری و نام شعری که گاهی در متن یک مصراع ان امده. 
6- توضیح بیشتر در تفسیر کوتاهی که راغب نموده با مراجعه بتفاسیر قبل 
7- خلاصه و فهرستی از معانی یک واژه که بطور مفصُْل بیان شده تا در 
ذهن ترجمه مفردات, ح1, ص: 121 

خواننده باقی بماند. 

8- اغلاط نسخه‌هائتی که در اختیار بوده و صحیح آنها با اشاره به مراجع و 
ماخذ انها. 

9- شرح مختصر و جامعی از اعلام و شخصیت‌هائی که در متن ذکر شده. 
0- ذکر احادیثی که برای درک بیشتر مفهوم واژه یا ایه‌ای مورد نیاز بوده. 
1- توضیح مفاهیمی که برای نسل کنونی ما مطرح است و در متن اشاره 
لشنده. 

ار بت مطالتی حون رات ناس ماع که وود ارستاده 
واقع شده و راغب تفسیر کوتاه و صحیحی از ان نموده. 


روش کار و سبک ترجمه کتاب ... ص : 121 


براي هر مترجم که پای بند تقوای علمی و ادبی باشد, کار ترجمه به مراتب 

از. تالیف:مشکل‌قر است:, نیوا اکر قحت اللقظی:و دانه چم واتخ بر گرداند 
چیزی تامفهوم و تفیل در می‌اند و احر از او ترخفه کند بیم آن می‌رود که از 
معنی اصلی خارج شود. 

بنابراین بایستی در همان چهار چوب بتواند محصول اندیشه, و زحمات 
فکری دانشمندی را که غائب است عرضه کند که اگر زمان یک فصل را در 
جمله او تغییر دهد مسئولیتی بعهده خواهد داشت و نیز در برابر افکار 
هزاران خواننده متعهّد است که کارش حتثی الامکان خالی از نقص باشد 
اینچنین محدودیت‌هائی وجود دارد. خصوصا در مورد کتبی که پیرامون قران 
و تفسیر و توجیه واژه‌های قران باشد. 

لذا حتّی الامکان کوشش شده است متن بسیار ادبی عربی قرن پنجم 
بصورت متنی قابل فهم فارسی در قرن چهاردهم در آید و عرضه شود 
بطوری که تمام نکات فوق در آن رعایت شود و اگر حمل بر توصیف نباشد 
در تاریخ ترجمه و ترجمه مفردات, ج1, ص: 122 

تحفیق شاید ترجمه مفردات راغب بصورتی که عرضه می‌شود تکفه از 
ناهنجارترین و صعب‌ترین راهها بوده که انجام گرفته و قطعا خالی از سهو 
نیز نخواهد بود. 

امید است بزرگان علم و ادب و خوانندگان عزیز آنرا بر عظمت و گرانباری 
کار تعبیر فرمایند که گاهی ده ساعت در دهها کتاب برای یافتن ريشه 
درست یک عبارت پا ضرب المثل وقت صرف شده؛ باین امید که خدمتی 
در خور و شایسته اندیشه‌های رشد یابنده نسل عزیز میهن اسلامی‌مان 
باشد. 

از کلمات ثقیل و دیر فهم خودداری شده و افراط در ساده نویسی نیز 
نشده است, تبرجمه آناتت و توضیحات مختصری اگر در متن لازم بوده در 
هلالین نوشته شده و اصولا غیر از خود آیات تمام مطالبی که از آغاز کتاب 
(از کتاب الف تا پایان کتاب ی) در هلالین قرار دارد از مترجم است. 
شماره آیات و نام سوره‌ها برای سهولت کار خوانندگان یس از ذکر هر آبة 
نوشته شده؛ احادیث و روایات نیز در دو کمانک نوشته شده است. 

شواهد نظم و نثری که جداگانه ذکر شده است غالبا با عبارتی با جمله‌ای 
غری از ال فضادر آبا هتزام است‌و‌این کار‌در تحشی .صروری است: 
جون غالبا عادت بر این است که شواهد را بیشتر از ماخذ دست دوم و 
سوّم در کتابها ذکر می‌کنند و لازم بود آن چنان شواهدی هم روشن باشد و 
همچون آبی ژلال .وه کوازا در ظرفی, از شسز. خشفه‌ای. که: جا و مکان و 


آدرسش هم روشن باشد تقدیم پژوهشگران شود تا هر که خواست بهمان 
آبشخور و منشاء رجوع کند و از زلال معنوی دانشمندان سیراب شود. 

لذا همه چیز عینا از مأخذ اصلی بازگو شد با اینکه دو بار ماشین شده و 
اوراق کتاب با دقّت تصحیح شده باز امکان دارد اغلاطی چایی داشته باشد 
که از دقت دیدگان رد شده باشد, چرا که خطای حواس امری عادی و 
طبیعی است. 

فهرست‌های اعلام و احادیث و اشعار از نسخه ندیم مرعشلی است و با دو 
نسخه دیگر جمعا از سه نسخه استفاده شده هر چند که تمام اقلاط در هر 
سه نسخه بهمان صورت غلط. ذکر شده است. ترجمه مفردات. ج1. ص 
123 

یک نمونه آن که در ذیل واژه- ثنی- نوشته شده: المثناه ما ثنی من طرف 
الژمان- که صحیح آن- طرف الزمام- است. 

(اساس البلاغه/ زمخشری 102- مقائیس اللغه/ ابن فارس 1/ 392- 
جمهره اللْغه/ ابن درید 2/ 52 و 3/ 469- تهذیب/ ازهری 15/ 135- الراند- 
قاموس اللغه/ فیروز آبادی). ٍ 

ده ان این یل خی وله کر افیف هی هید انیا تن 
ترتیب تحقیق شده و علت وجود اغلاط در تمام چاپهای مفردات اینستکه 
تاکنون کسی رن در کشورهای عربی که بارها از چاپ این کتاب سود 
بردند در صدد این کار برنیامده‌اند, این‌ها بود شمه‌ای از آنچه انجام شده 
که توفیق خدمات بیشتر از خدای تعالی است. 


نام مصادر و مراجعی که در ترجمه و تحقیق از آنها استفاده شوه نف :123 


1- قرآن مجید افست شده از روی چاپ فرانکفورت- انتشارات مکتبه 
وان ار مر 

2 نهح البلاغه پنج جلدی شرح ابن ابی الحدید- چاپ- بیروت 1382 ه- 
مکتبة الحیاة. 

مه لیا و کور صحی صاله تانمد ابا فرش ی 

4- نهج البلاغه فیض الاسلام. 

سر رن ایا رش کر ال سیسات ۶ 1 مور 
نجف به تحقیق محمد کاظم 6- تفسیر تبیان از شیخ طوسی (محمّد بن 
حسن) چاپ 1372 نجف با مقدّمه‌ای مفّل از آغا بزرگ تهرانی. 

و17 ه- چاپ اسلامیه- در سه هزار صفحه- 10 مجلد. ترجمه مفردات. 
ج1, ص: 124 

8- تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبد اللّه 
انصاری تالیف رشید الذین میبدی- چاپ 1331 ه ش, چاپ مجلس در 10 
معا 

0- تفسیر کشاف از جار اللّه زمخشری (محمود بن عمر) چاپ بیروت- در 
عبار وتان آلکتا تعرس 

ی ی ار و شاه سوه امن اهر 
به تصحیح عبد العزیز سید الاهل- 4 م. 

1 1- تفسیر المنار از شیح محمد عبده- چاپ مصر 1373 در 12 ۳ که 
ناقص است. 

حِ تفسیر روح البیان از شیخ اسماعیل حقّی در 10 مجلّد افست 
د اسان کی رای ارات شرا اس ات ای تاره و ده سا 
چاپ مصر به تحقیق طه عبد الحمید و مصطفی سفا 1390 هجری. 

4- تفر کنید ار فش راری ور رد مضاد: 6 مجلد چا مضر. 

5- معجم المفهرس از فوّاد عبر الباقی چاپ بیروت 134 

6 انار الیل و اسراز الامیل عاضی سصامی+ جات فرگته 1505 
7- تأویل مشکل القرآن ابن قتیبه دینوری/ تحقیق سید احمد صقر چاپ 
دار الاحیاء مصر- 1373 ه. _ 

8 الیرهان فی علوم آلقرآن بذر این زر کی تحقیق مخته ابو الفضل 
ابراهیم- چاپ دار الاحیاء مصر"- در چهار مجلد 1360 0 


+ االافای فن وی الکران مان الک تین ویس 
0- مقدمتان فی علوم القران به تصحیح ارثر جعفری- چاپ مصر و بغداد- 
54 م. 

1 2- مجاز القرآن ابو عبیده معمر بن مثنی به تصحیح محمد فوّاد سرگین- 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 125 

چاپ مصر- 1374 هجری- گر دو فجن 

2- غرر الفوائد و درر القلائد معروف بامالی مرتضی از شریف مرتضی 
علوی- تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم- چاپ دار الاحیاء- 1373 ه.. 

3- تفسیر المیزان (عربی) از سید محمّد حسین طباطبائی چاپ اخوندی- 
4 تهران. 

4- معجم الفاظ القرآن الکریم از سوی مجمع اللْغة العربية چاپ مصر- 
0 در اوه 

محمّد باقر کمره‌ای و حاج سید جواد مصطفوی در 4 مجلد- 1388 هجری 
قمری, 1348 ه. ش. 

6- محاضرات الادباء از راغب اصفهانی به تهذیب ابراهیم زیدان- چاپ 


بیروت. 

7 الکامل ابو العباس مبژد به تصحیح محمد ابو الفضل ابراهیم- در 4 
و چاپ مصر- بدون تاریخ چاپ. 

8- حیياة الحیوان دمیری از کمال الذین محمد موسی دمیری در دو مجلّد 
چاپ مصر- 1389 و. 

209- التوادر فی اللغة ابو زید انصاری- چاپ بیروت 1993907 و 1 - به 
تصحیح سعید خوري شرتونی و محشّد عبد القادر احمد. 

30- الفروق فی اللفة ابو هلال عسکری چاپ قم 353 1- مکتبه بصیرتی. 
(فروق اللغویه), 

1- مقاییس اللْغة از ابو الحسن احمد بن فارس به تصحیح عبد السلام 
محمّد هرون- در 6 مجلد 1388 ه. 

2- لسان العرپ (لس يا لسان) از جمال الذین مکرم معروف به ابن 
متظهر در 15 مجلذ:چاب بیروت 98 هم . 

3- تهذیب الاعه ده یا صحاح يا تاج اللغة و صحاح العربیه از اسماعیل 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 126 

بن حماد جوهری تحقیق احمد عبد الغفور تج خانمضیی کر رخا 
7 ه. 

5- المحکم و المحیط الاعظم از علیْ بن اسماعیل بن سیده (بن, سیده) 


شده. 

6- المصباح المنير از احمد بن محمّد فیومی در شرح کبیر رافعی چاپ 
7 ه- در دو مجلد به تصحیح محمّد محی الذین عبد الحمید چاپ مصر. 
7- قاموس اللَفة (شرح قاموس به فارسی) از فیروزآبادی به ترجمه 
محقد شفیع قزوینی در سال 1117 . که در 1278 ه چاپ سنگی شده 
است. 

امن النحنظ) مان لتق ی ر 

8- ترتیب القاموس اصل کتاب از فیروز ابادی برگردانده شده به ترتیب 
اساس البلاغه از طاهر احمد زادی- چاپ بیروت در 6 مجلد 1399 هجری. 
9- جمهرة اللغة از ابو بکر محمّد بن حسن بن درید در چهار مجلد چاپ 
حیدر اباد هند 1344 ه. 

0- مختار الصحاح محمد بن ابو بکر عبد القادر رازی که تلخیص صحاح 
جوهری است چاپ بیروت 107 م. 


1 الژائد از عبر ان مسعود چاپ دار العلم بیروت 1967 میلادی. 

2 کشاف اصطلاحات فنون از محمّد علی فاروقی قهانوی در دو مجلد 
چاپ مصر 1382 ه. 

43- قاموس کتاب مقذس تالیفت جمیز هاکنن چاپ طهوری 09 1( ه ش و 
58 م- بیروت. 

4 المعرب فی کلام العرب از ابو منصور جوالیقی به تصحیح احمد شاکر 
افست تهران 1335 ه. 

5- غرائب اللغة از رفائیل نخله یسوعی- چاپ بیروت 1959 میلادی. 

6- ربخانه الادب از محمد علی مدرس تبریزی در 6 مجلّد چاپ 9 ه. 
ترجمه مفردات, جح1, ص: 127 

17- مقذمة الادب از جار اللّه زمخشری چاپ دانشگاه تهران 1343 0 شش 
در 3 مجلدر 

8- فقه اللغة از ابو منصور ثعالبی چاپ مصر 1357 ه. 

9 مجمع الامثال از ابو الفضل احمد بن محقّد بن احمد بن ابراهیم 
نیشابوری میدانی تصحیح محفد محی الذین عبد الحمید چاپ مصر 2 مجلد- 
33 هجری. 

0- معجم الادباء معروف به ارشاد الاریب الی معرفة الادیب از یاقوت 
حموی تصحیح مرجلیوت چاپ مصر 1933 م- در 7 مجلد. 

1- معجم البلدان ابو یی اه یاقوت حموی در 5 مجلد دار صادر بیروت- 
8 هم . 

2- مروحج الدُهب- از علخ بن حسین مسعودی در چهار مجلد و 9 جلد با 
ترجمه فرانسه و ترجمه فارسی ان از سوی ابو القاسم پاینده. 


بهر وت 79 13 مه فرجفه مرخوم د کنر ایتی در دون مجلد: 

4- الکامل في الثاریخ از ابو الحسن شیبانی (ابن اثیر) چاپ نجف و قم و 
تهران در 9 مجلد و چاپ بیروت 197 هجچری. 

5- مقذمه ابن خلدون بنام کتاب العبر و دیوان المبتداء و الخبر از عبد 
الرحمن این خلدون چاپ من و فلز وت در یک ملد و ترجمه فارسی آن 
در دو مخاد از محمّد پروین گنابادی. 

6- مفتاح السعاده از احمد بن مصطفی طاش کبری‌زاده در دو مارم 
تصحیح کامل بکری چاپ مصر- 1968 م. 

7- هفت دفتر مثنوی از مولوی جلال الذین چاپ کلاله خاور از نسخه 
نیکلسن چاپ 1320 ه. ش. 

98- کلیات سعدی چاپ شوریده شیرازی در هند. 

9- دیوان سنائی از حکیم مجدود بن آدم سنائی عزنوی به تصحیح ترجمه 
مفردات, ح1, ص: 128 

مذرس رضوی چاپ ابن سینا 1341 ه ش. 

1- دیوان ابو العتاهیه چاپ دار صادر بیروت 14 0 

2- دیوان زهیر بن ابی سلمی به تصنیف ابو العباس ثعلب چاپ مصر با 
شرح اشعار- سال 1363 ه. 

63- دیوان نابغه ذبیانی چاپ بیروت دار صادر. 

4 شروح سقط الژند از ابو العلاء معژی شرح خوارزمی تبریزی 
بطلمیوس- در 4 مجلد چاپ 1364 ه. 

65- الفهرست از محمد بن اسحق معروف به ابن ندیم چاپ قاهره و 
ترجمه فارسی بوسیله رضاأ تجدد 1346 ش. 

6- مجمع البحرین از شیخ فخر الذین طریحی تحقیق سید احمد حسینی 
چاپ مرتضوی تهران 5 ,در 6 مجلد. 

7- الملل و الّحل از ابو الفتح عبد الکریم شهرستانی تصحیح محمد سید 
گیلانی چاپ قاهره دو مجلد 1381 ه. 

69- وفیات الاعیان از ابو العباس شمسن الذین قاضی آبن خلکان به تصحیحم 
محمّد محی الذین عبد الحمید در 6 مجلد چاپ قاهره. 1367 هجری. ۱ 
89- الحضارة الاسلامية فی القرن الژابع الهجری از ادم متز, در دو مجلد 
چاپ قاهره و بیروت 7 هم . 

0- تمدن اسلام و عرب از گوستاولوبون ترجمه سید هاشم حسین چاپ 
اسلامیه 7 ه. » ن 

1: 

2- امالی قالی ابو علی اسماعیل بن قاسم قالی در دو مجلّد چاپ دار 


الکتب مصر در تنج محمّد عبد الجواد اصمعي ِ«ٍِ ۵. 

1 ص: 129 

راغب در دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1336 ور 

المصریه- 1385 . 

5- هدية الاحباب از حاج شیخ عباس قمی- چاپ 1329 ه ش چاپ تهران. 
6- کشف الظنون حاجی خلیفه کتاب چلبی- چاپ اسلامیه در دو مجلد 
7 هجری چاپ افست جعفری تبریزی. 

7- کشکول از شیخ محمّد بن حسینی بن عبد الصْمد عاملی مشهور به 
شیخ بهائی در 4 مجلد چاپ قم به تصحیح حاج میرزا محمّد صادق نصری 
8 ه. 

8- هدية العارفین از اسماعیل پاش بغداد در 2 مجل جات اقست عفر 
و79 الطبقات الکترخ از ابن سعد کاتب 2 در 9 مجلّد چاپ دار صادر- 
بیروت 160 0 ۳ 

0- تاریخ الادب العربی از شارل بروکلمان در چهار مجلد چاپ دار 
المعارف مصر تصحیح دکتر عبد الحلیم نخار 1968 م. 

1- تذکره اولو الالباب از داود بن عمر انطاکی در دو مجلد با/ حاشیه 
الجامع للعجب العجاب- چاپ بیروت. 

92 طبقات الاطباء از ابن اففه اصیبعه تصحیح دکتر نزار رضا چاپ بیروت 


5 م. 

کف کناست اتعلن اجمه علین: تعاتین ان موز ات عصطفی سا 
تهران. ِ 

4 ره الق ان امطان فاشی عته الصا احمدخان: وان سره 
بیروت. 


5- اختیار معرفة الرجال ابو جعفر محمّد بن علی طوسی چاپ مصطفوی 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 130 

به تحقیق استاد محترم حاج شیخ حسن مصطفوی چاپخانه دانشگاه مشهد- 
چاپ 1348. 

6- فی تاریخ ,مذاهب الفقهیه از شیخ محمد ابو زهره چاپ دار الفکر 
قاهره در دو ۳۷ 

7- التفسیر و المفسُرون از محمّد حسین ذهبی- خان فا هره ,در وت ود و 
8 هم . 

موف امسر اد مه هقف وال اسان ره 
9 م. 


99- داثرة المعارف الاسلامية ترجمه از متن فرانسه, و انگلیسی و عربی و 
آلمانی- آغازش از سال 1933 م. 

0 القاموس العصری از الیاس انطون الیاس در دو مجلّد عربی, انگلیسی 
1- ۳ اللفة العربية از جرجی اد تصحیح دکتر شوقی ضیف چاپ 
17 قاهره- در 4 مجلد. 

2- برهان قاطع خلف تبریزی با مقذمه جامع محمد لوی عباسی 1344 . 


س. ۳ 

03- اعراب نلاثین سوره از ابو عبد الله معروف به ابن خالویه چاپ مصر» 
10 ۵. 

ار صادمی جاب مصر 1357 و 

05- المزهر از جلال الذین سیوطی چاپ , مصر به تحقیق جاد المولی و 
بجاوی مصحته این الفضل. ار راهم خر 2 ماه 2 هجری. 

6 ار سل ایران ار اسلای ول ار مرحومر کاس اقال رد 2 
تاد 1312 هجری شمسی چاپخانه مجلس تهران. 

7- مفاتیح العلوم از ابو عبد الله محمد بن احمد بن یوسف کتاب نرجمه 
مفردات, ح1, ص: 131 

خوارزمی چاپ لیدن- وان لوتن 1895 م. 

99- شرح معلقات سبعه از زوزنی چاپ دار صادر- بیروت؛ 1392 هجری. 
یه لاه فیلات اا ار بان لین سور دوس 

0- رسائل اخوان الصْفاء چاپ بیروت در چهار مجلّد 1376 هجری. 

1- #مکم الشتراعابت تالم موراممه منوت عیو انار احیه فا 
خا‌شروت 9 15 

مایت فافع تشه رنه فلی کار ورد 
محطلوخای مختز 1966 و. 

الا اه یه الا وش اس شوت 0 1 مه 

4 تاریخ خلفاء از جلال الذین سیوطی به تصحیح محمد محی الذین عبد 
الخشتتات فاهی ده 

05 1- آنسایتن: البلاغه از جار اللّه ,زمخشری چاپ بیروت 60 

ار فران ار نود الله نها ساب مه ار از 39 


ی هوتسن ان هر و6 
ضمیمه اشتقاق ابن درید. 
8 اسلام و هیئت از سید هبة الذین شهرستانی چاپ تبریز با ترجمه سید 


9- لب لباب مثنوی از جلال الدّین مولوی با تألیف ملا حسین کاشفی 
اللهخٌ اتصر الاسلام و وتو کشرز افو 

از خداوند می‌خواهیم امّت اسلام را عموما و ملّت کشور اسلامی ما را 
۳ 
پیامبر (ص) که از روش عترتش و اصحاب با وفایش بما رسیده است 
همواره در جهان پیروز و ترجمه مفردات, ج1, ص: 132 

سر افراز دارد. 

ذی القعده/ 1402 ه. ق 26/ اوت/ 1982 میلادی پایان ترجمه مفردات. 
ج1, ص: 133 

سس الله آلتهین ال سر فش ارم 

سپاس و ستایش خدای جهانیان راست., و درودهای او بر پیامبرش محمد 
۱ ۳ ۱9 ۱ 

از خدای تعالی می‌خواهیم که برای ما از انوایش نوری قرار دهد تا آن نور 
الهی نیک و بدی و خیر و شر را با اشکال گوناگون‌شان بما بنماياند, و حق و 
باطل را با تمام حقایقشان به ما بشناساند تا همچون کسانی باشیم که نور 
وجودشان پیشاپیش آنها و در اطرافشان فروزان است, و هم از آنهائی 
باشیم که خدای تعالی در وصفشان فرموده است: (مُو الذی أثرّل السَكِيتَة 
ی ِ الضَوّمنین- فتح) (او کسی است که , آرامش را در دل‌های 
الایمان و5 ۳ بژوح مِلنهٌ- 22 ات (آبان: 0 هستند 2 ایمان ۳ 
در دلهایشان ثابت و با روح الهی خویش تأییدشان کرده است). 

در رساله‌ای که مبتنی بر فوائد قرآن تنظیم شده است یادآوری نمودم که 
دا ای سا سای کفر هام باس را ات ماهس ار 
است شريعتهاي پیامبران پیشین را نیز در شریعت پیامبر ما جمع و فراهم 
نموده است و آن شرایع را از جهات 1 

داده چنانکه گفته است (ليَوَم َکملث لکم بتکم و أیَممت لیم نِعمتی و 
ضیث لکُمْ الاسشْلام دینا- 3/ مائده). 

قرآن بعنی کتانت فرو فرستاده شده او نیز تمام نتایج و بهره‌های کتب 
گذشنته انبیاء را که برای پیشینیان فرستاده شده است: شامل است چنانکه 
آگاهی داد 1 ترجمه مفردات, ج1, ص: 134 0 

فرهود زلیا.خا یر میها یمد اش ربا خر این آلله 
علیه,و له و شلم ضخیقه و کنابهای پاک شده از دروغ و غلط و اختلاف را 
تلاوت می کند و در انها نبشته‌ها و فرامین ارزشمند پاینده قرار دارد). 

یکی از معجزات این کتاب اینست که با کمی حجم. متضمن و در بردارنده 


معانی فراوانی است. بطوریکه خردها و اندیشه‌های شترا از شمارش. آن 
فوائد و معانی قاصر و دست افزارهای نویسندگی دنیائی نیز در ادای 
انجامش ناریا «1» چنانکه خدای تعالی بر اين امر آگاهی می‌دهد که (و ول 
ما فی ار من جر اقلا و ابر یمه من بقده شتعه ار 
اا را ار ات را هفت دریای 
دیگر بصورت بر کت برای نوشتن کلمات خدای یاری رساند سخنان خدای 
دا کاا اه سر است اد وش ما ای اتسوا 
حکیم). 
در کتاب (الذربعق الی مکارم الشریعة) اشاره کردم که قرآن هر چند که 
تاظرین سطحی: کر انس ار تهزی وه آپاامیابا نم مویکو ادا 
آتقروات بهره‌مندشان خواهد ساخت. زیرا قرآن: 
کالتفی مس نت ات راسموم الی سک ترآ یا کال ی کنو 
السماء و ضووها بعشی البلاد مشار قا و مغاربا 
قران (همچون قمر در پانزدهم ماه است. زمانی که به او بنگری او را 
قف تین .که بوری تابان به چشمانت می‌رساند و همجون خورشیدی است 
که در میانه آسمان نورش شرق و عرب عالم را فرا می‌گیرد). 
ولی محاسن انوار قرآن را نمی‌فهمند مگر دیدگان روشن و با بصیرت, و 
1 بای پوستان آنزا تمی‌خیند مک دسسان- بای بو بهبهره‌هندی: از 
۶ 


(1) به گفته سعدی رحمه الله: 
نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است شکر آنعام تو هرگز نکند شکر گزار 
تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار 
ترجمه مفردات, ج1. ص: 135 
قرآن نمی رسد مکر خانهای-ناآلوده و هنره. 
چنانکه خدای تعالی به این حقیقت تصریح می‌نماید و در توصیف بهره‌مندان 
وا ی ید ۱ 

لزان کری فی کتاب مکئون لا بَمَسشٌة الا المْطَْرُون- 79/ واقعه). 
ی 0 ۲ 
و پاکیزگان آنرا مس نمی‌کنند و دست نسایند). 
و در توصیف شنوندگان آیات قرآن ,می‌گوید (فْلٌ هو لین منوا هدی, و 
شفاء و الذین لایُوْنُونَ فی آذانهم وَفْر و هو عَلَبَهم عمّی- 44/ فصلت). 
(بگو قرآن برای کسانیکه فان آورده‌اند هدایت و با و کسانیکه 
ایمان ندارند در گوشهاشان سنگینی است و قرآن بر آنها پوشیده است 


.»[ « 


در آن-رساله که ذکر شد چگونگی اکتساب زاد .و توشه‌ای که دار تده‌اش را 
به درجات معارف و رشد و تعالی می‌رساند بیان کردم تا از شناسائی و 
معارف قرانی به انچنان توانائی و قدرت فهم بشری برسد که احکام و 
حکسواس واه رها تسس باساهای کاب خرای اجان ات 
زمین برسد و آگاهی یابد و به تحقیق در می‌یابد که کلام خدای آنچنان است 
که در این آیه توضیفش کرخوق کمته است. که (ها. ۵ ضا فی: الکناب: من 
شی ء- 38/ انعام). ۲ 

(چیزی از لوازم رشد و تعالی را در آن کتاب فرو گزار نکرده‌ایم). 

ارخدا مه ای که ما تا از کسانی عرار سش که امس راشا 
حالشان نموده تا انها را باین منزلت برساند و فضل و بخشش الهی را در 
افکار و اندیشه ایشان قرار دهد, زیرا کسی را که خدای, هداپت ننماید 
هرگز بشر او را هداية نخواهد کرد, چنانکه به پیامپرش صلْی ال علیه و 
آله و سلم فرمود: (انک لا تهّدی من بت و لک ال دی مَن بشاء و هو 
عم بالععتدین- 56- قصص). 


(1) سنائی رحمه الله در این باره گفته است: 

عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دار الملک ایمان را مجزد بیند 
از غوغا 

عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خورشید جز گرمی 
نبیند نقش نأبینا 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 136 

(ای پیامبر هر که را تو دوست داری هدایتش نتوانی ولی خدای کسی را که 
می‌خواهد هدایت می‌کند زیرا او به هدایت پذیرفتگان اگاهتر است) «1». 
(او به پنهانی‌های دل مومنین و باطن دو رویان و راستگویان آگاه است و 
ائه یعلم ما فی الضدور). 

قبلا یاد آور شدم همانطور که فرشتگان حامل برکات در خانه و جایگاهی 
که تضفیر.ی: یا سین ور آنها بانشته جاخلم. تفن‌شو ندر هجانطور .هم ارامتشن 
دل که لازمه دریافت و فهم بیانات روشن الهی است در دلی که از خود 
بزرگ بینی و آزمندی و حرص, سرشار است وارد نمی‌شود زیرا خدای 
فرموده است: ۳ 
(الجَبیناث للخبیییر اون للحبینات و الطییّاث تا و الطیبُّون 
للطیبات- 26 ۳ 2 ۱ 
یاد آور شدم نخستین چیزی که از علوم مختلف برای درک و فهم قرآن نیاز 
داریم و بایستی به ان پرداخته شود علوم الفاظ است و بخشی از این 
علوم علم تحقیق در الفاظ مفرد و تک واژه‌ها است. 





(1) راغب اضفهانن رخمه الله (در بایان کتاب مفرذانتش در خرف:(ه)"ذیل 
واژه یت معانی ی چهار گانه 9 7 که 0 است از [- 
7 کم یر ۳ 
کمتر به ان توجه شده شرح داده است و اشکال کلامی و فلسفی شکاکار 
و بدبینان را به کلی برطرف ساخته است. روش راغب در تفسیر احاطه 
نظری و عمیق به همه آیات است و توانسته است آیات قرآن را با یکدیگر 
و با کمک احادیث معتبر تفسیر کند یعنی (تفسیر تفصیلی) همان کاری که 
خاور شناسان معروف مانند ژول لابوم و ادوارد ونیته و فلوگل در زمان ما 
تدوین کرده و بنام (تفصیل الایات القرآن الکریم) و (المعجم المفهرس 
لالفا ظ القرآن الکریم) چاپ کرده که کتاب اوّل بفارسی ترجمه شده است 
0( آن مفسرین عالیمقدار اسلام است 
(2) جلال ۳۳۹ رحجمه اللّه در متنوی می‌فرماید: 

چشم چون بستی تو را جان کند نیست چشم را بر نور روزن صبر نیست 
آن تقاضای دو چشم دل شناس کو همی جوید ضیاء بی‌قیاس 

در جهان هر چیز چیزی جذب کرد گرم گرمی را کشید و سرد سرد 

ناریان مر ناریان را طالبند نوریان مر نوریان را جاذبند 

الخبیثات للخبیثین را بخوان روی و پشت این سخن را باز دان 
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تحصیل و به دست آوردن معانی مفردات الفاظ در حقیقت نخستین یاری 
کننده برای کسی است که می‌خواهد معانی قرآن را بفهمد و آنرا درک کند 
مانند رد ست آوردن وسائل بنائی پا (آجر) است که برای معمار و سازنده 
ساختمان نیازهای اولیه او است و در این مرحله , به آنها نیاز دارد. 

این علم بعنی واژه شناسی و آگاهی مفردات قرآن نه تنها برای دانش 
قرآنی سودمند است بلکه هر علمی از علوم شرعی نیز مفید است و به 
ان نیاز هست., لفات و الفاظ قران عصاره و لب و برگزیده کلام عرب و 
واسطه و بخشنده مفاهیم انست. 

اعتماد فقها و حکما در احکامشان و حکمتهاشان بر آنهاست. شعراء و 
نویسندگان حاذق زیر دست و خطیبان و بلیغان در نظم و نثرشان از آن 
الفاظ پاری می‌جویند. 

این مزایا به غیر از مزایای الفاظ فرعی و مشتقاتی است که از کلمات 
اصلی جدا می‌شود و همانند پوستها و هسته‌هائی است که خود نسبت به 
میوه‌های معنوی دارای فوائد و بهره‌های سرشاری است. مانند برگ و 
ساقه کاه نسبت به مغزهای گندم و غلات. 

برای با کتاب سودمندی در باره مفردات الفاظ قرآن نخست از خدای 


قالش نوم فص انس کار ان کرت کشت اد اس کات اس است که 
نخست از کلمات و مفرداتی که بترتیب حروف تهجّی و الفباء است یعنی 
الفاظی که حرف اوّلش (الف) و سپس حرف (ب) و به همین ترتیب به 
ترتیب الفبای معجم شروع می‌شود با در نظر گرفتن حروف اصلی بدون 
حروف زائده بر انها. 

ضمن معانی هر واژه به 7 اگر بین الفاظ و استعاره‌های آنها و یا 
مشتقانشان بر حسب مجال , گسترش و شرحی بیشتر لازم بوده, در این 
کتاب اشاره‌ای نموده‌ام و برای راهنمائی بیشتر به قوانینی که بر تحقفیق آن 
مناسبتها دلالت داشته است به رساله‌هائتی که ویژه آن بخش نوشته‌ام 
ارجاع داده شد. پس در اعتماد بر این روش که انجام شده و برای اینکه از 
موانع پیشرفت و سرعت در ترجمه مفردات, ج1, ص: 139 

راه خیرات بی‌نیاز شوم و در راهی که خداوند ما را در سخن خویش بان 
تشویق فرموده که: (سابقوا الی رم 21 حدید). 

او خدای عالی فب‌خواهيم که راخ و حرکت توق تکیها دی خیر ترا ما 
اسان سازد. 

اگر اجل و مرگ تأخیر شود |ٍن شاء اللّه پس از اين کتاب. کتاب دیگری که 
از تحقیق در الفاظ هم معنی (مترادفات) و فرقهای دقیق و مشکل آنها 
الفا ظ و معنی ی به (خظ تخود بدون در نظر گرفتن" لغات مترادف 
شناخته شود مانند کلمه (قلب) در یک مورد و (فوّاد) در مورد دیگر و 
(صدر) در جای دیگر, يا همانطوریکه خدای تعالی در پی هر داستان و 
موضوعی می‌فرماید: __, 

(اِنَّ فی ذلک لیات لقَوّم وتو 79/ نحل). 

و در جای دیگر (ِقَوّم بتفُکژون- 24/ یونس). 

و باز (ِقَوّم یَعلْمُونَ- 2 اعراف). 

و دیگر با ر لِقَوّم یعِقَهُون- 99 انعام). 

و بار دیگر (لاولی الابْصار- 3 آل عمران). 

و در مورد دیگر (لذی ججر- 58/ فجر). 

وسالاخر (لاولی المی :0 12/ ماد 

وراد آیساه اتاین سل یاکسا که را نات ی کید و 
باطل و بیهوده را پوچ و سزاوار بطلان نمی‌دانند چنین می‌اندیشند که ۳ 
توق هام مالعا ای با ناما رتمک ی عبات ما رید 
چنین کسانی می‌پندارند که اگر در تفسیر (الحمد لْه) بگویند الشکر لله و 
با در هقی اهر مه 2 مر وی را شک یه ای آان رانا 
تفسیر نموده و حق تبیان را ادا ء کرده‌اند. 

ازیعدای سالی می‌خواهیم که توقی ,را وقرمی قفومان توا راشای 


را روشمان, و انگیزه‌مان قرار دهد و ما را به آنچه که سزاواریم بهره و 
خیر رساند و ترجمه مفردات, ج1, ص: 139 

قرآن را برای ما در تحصیل توشه‌ای که ما را مأمور به کسبٍ آن نموده 
است یار و یاور قرار دهد چنانکه فرمود: (5 تروّذوا فان خَیر الژاد التَفُوی 
7 بقره) (برای راه ابدی‌تان توشه برگیرید که نیکوترین زاد و توشه تقوا 
و پارسائی است). 

(ابو القاسم حسین بن محقّد بن فضل راغب اصفهانی (ره)) 
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زاب انا ص1۳0 


پدر و والد, و هر کسیکه سبب پیدایش, اصلاح یا پیرایش و ظهور چیزی 
ود آنرا (آب) کویتت... 

آ ای تسا ی اه علیه و آله پدر مومنین نامیده شده چنانکه 
خدای تعالی فرموده است (الَیمةٌ أوّلی بالمومنین من آلفُسهم و أرَواجُة 
أَمَهائهْ- 6/ احزآب). 

و در بعضی قرائتها گفته شده که (و هو آپ لهم). 

در ووایت عنن. آفدم که ماس اکرم ضام. ال علیه و الم نم خی یه 
السلام فر مود: + «أّنا و آنت آزو| هذه الامتة». 

این سخن اشاره است به این که فرموده «کل سبب و نسب منقطع یوم 
القيامة الا سببی و نسبی فاین المثقون» «1» آبو الأْضیاف: مهماندار و 
میزبان 1 بنام پدر ٍِِ بیان شده است برای اينکه همچون پدر 
رسیدگی و سرپرستی می 

ان الحرب: به کسی کفته می‌ شود که سربازان را به مبارزه ترغیب 
می‌نماید. 

آنو رتفا همسر نخستین زن است. عمو با پدر, مادر با پدر و جدٌ با پدر 
را هم در حالات جمع ابوین گویند. 


(1( در این حدبت اشاره‌ای که به پرهیز کاران شده است از این جهت 
اه ای و سا ای ی اما 
و آله نموده و در حکم خویشاوند او است چنانکه خود در باره سلمان 
فارسی فرمود: «السْلمان متا اهل البیت» سلمان چون عملا و ایمانا پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله او را خویشاوند خود و از خود دانسته است و سلمان 
در این حدیبت الگو و نمونه خویشاوند غیر نسبی است که در حکم 
خویشاوند سببی معزژفی شده است و تمام کسانیکه در رام سلمان و در 
تنایص لام کم و ال 
با میلست باس هی همه ونم سس ام ام 
نیست با توجّه به همین معناست که در پایان حدیث از مثقبن دعوت و 
برش کری است کاب ای بشه کیوعا آرسامتر_ضلی لاه علیه 
صاله خانان اهنا شند. 
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خداوند در داستان یعقوب می‌فرماید: (ما تعبذون من بعدی, قالوا تعبد 
الک و ال آباِک |براهیم و اٍسْماعیل و اسُحاق لها واجدا- 133/ بقره). 


(یعقوب از پسرانش سوال می‌کند پس از من چه چیزی را پرستش خواهید 

کرد؟ می‌گویند: پروردگارت و پروردگار پدرانت ابراهیم و اسماعیل و 

اسحاق که خدای واحد است عبادت خواهیم کرد). 

و حال اینکه اسماعیل عموی ایشان بود نه پدرشان, اما او را هم در ردیف 

پدر خطاب کردند. 

معلم و استاد را نیز پدر گویند چنانکه قبلا در باره پدر معنوی گفته شد و در 

این معلی آیه (وَجذنا آباعنا علین ك- 22 زخرف) را ؛ ند ان معنی حمل 

کرده‌اند یعنی علمائی که ما را با دانشها ترییت کردند. 

به دلیل سخن خدای تعالی که (ربنا ات آطعٌنا شادتنا 3 کی ا۶را لو 

السّییلا- 7 احزاب). 

و در قضان فعنی آبه زان اشکر لی 3 لوالد یک- 14/ لقمان) که هم در باره 

پدر و هم در باره معلمی است که او را تعلیم داده است. 

اما آیه (ما کان مَحَتَذ آبا آَحَد من رجالِکم- ۵ احزاب) که نفی ولادت 

مردم از پیامبر ونم ات ترا این است که فرننه اند شدن وگو 

ردیف فرزندان کسی قرار گرفتن از جهت راهنمائی و سرپرستی, غیر از 

فرزند نسبی و حقیقی است که از طریق همسری بوجود می‌آید. 

جمع (اب) و ابفات است مانند (بعولة و خقولة) (همسران, و دائیها و 

خاله‌ها). . , ۱ 

اصل کلمه (آب) بر وزن (فعل) یعنی (آب ب) است مانند (قفا) چنانکه در 
سخن این شاعر بکار رفته است: 

ان آ آباها و آبا آباها و گفته‌اند که عبارت- آبوت القوم- یعنی برای ایشان پدر 

بودم . تفیل ای که از ام (ات) ساخته شده است در عبارت زیر معنی 

تفقّد و رسیدگی و سرپرستی است چنانکه می‌گویند: فلا راد زار تمد بعنلی 

همانند پدر از حالشان تفقد و (آباء) ترجمه مفردات, ج1, ص: 142 

سرپرستی می‌کند و مشکلاتشان را برطرف می‌سازد. 

در حالت نداء حرف (تاء) به (ات) اضافه می‌شود وهی کویتد (یا آبت). 

عبارت+بابا الضبم- همان :بابا کفین کوذک است «1». 


اانی6 نی هس ۶ 13۵ 


الابا ء یعنی خودداری کردن و به شدات باز پس ایستادن, هر ابائی بمعلی 
امچناع است اما هر امتتاعی [باء نیست. آیات,زیر در همین معتی است, 
(يأبي ال الا آن یم تورخ- 32/ تویه) و (و تابی قُلوهُة- 8/ توبه) و (آبی و 
اشتکتر- 34/ بقره) و (الا ائلیس آبی 31/ حجر) (مگر ابلیس که خوداری 
کرق وبا اشتاد: 

و همچنین در این حدیث که روایت شده # کاشم فی الجنة [ طرن ای ور 
ای ی ات که ارم یر وا سل 
ظلم و ستم امتناع می‌ورزد. 

و- آبیت الصٌیر- ضرر و زیان را دور کردي. و- تیس آبین- و- عنز آبواء یعنی 
بز کوهی بر ماده بزی که از خوردن آت آلوده به بول آهوان خودداری 
من کند نوعی بیماری است که او را از خوردن اب دور می‌سازد. 


زد نز ی : ۶ 


خدای عالن در این آیه فرموهه و فا و 1 ,یس )نی مبوخ و 
علفی که برای درو کردن و چراندن حیوانات آماده می‌شود. 
اک اه 
شده. 

و اصطلاح اب الی وطنه- در زمانی بکار می‌رود که کسی برای وطنش- 
مشتاق می‌شود و برای رفتن به سویش اماده, و اب لسیفه- شمشیرش 
را برای 


(1) در تمام زبانهای دنیا لغات اوّلیه بشری در مفهوم مشترکا بکار می‌رود 
چنانکه نام خدا در تمام زبانهای دنیا و در فرهنگشان وجود دارد. الله 
تفای از ارمی) وا (پرس‌ اما وا ری کار زا کی 
اه ی و و و ی 
(یونانی) نیروانا (سانسکریت و هندو) که نام خدا چون زبان فطری همه 
همسان است. 
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کشیدن از غلاف اماده کرده و- بان «1»- بر وزن فعلان اسم زمان است 
یعنی زمان اماده شدن و امدن. 


[ زا اب 132532 


(پیوسته جاودان) خدای متعال می‌فرماید: (خالدین فیها ادا 7 نساء). 
کلم اید: زمانی است پیوسته و غیر گسسته بر خلاف واژه زمان که 
پیو سته نیست چنانچه می‌گویند زمان آن کار- و 203۳ آبد آن کار- حق 
این است که (آبد) زمانی است که تثنیه و جمع ندارد, زیرا, تصوّر ابدی دیگر 
که به آبد اول پیو سته باشد درست نیست. و گفته‌اند که (آبد) را به صورت 
(آباد) جمع بسته‌اند و اين ویژگیها برای اسم جنس است که در بعضی 
اوقات جمع بستع مشود آن این رزوی حروفت. فعتقدنم که جمه: آند 
بصورت آباد از هه رم 2 یعنی اعراب نو خاسته و نو پرداز است که در 
زبان عرب اصیل نیست. ۱ 

کته دم آندر. آید. هرید یعنی پیوسته و دائم که برای تاکید به کار 
هل 

تأبّد الشی ء: آن چیز پایدار شد و باقی ماند, و در مورد چیزی بکار مي‌رود 
که مدذت درازی باقی بماند, و عبارت- الابدة البقرة الوحشية و الاوابد 
نت یعنی گاوان وحشی دیر پای و سریع الشیر و گریز 
ای 

تأبُد البعیر- آن شتر هم وحشی شد و به صورت آ مارد «3»- یعنی وحوش,؛ 
دراهد, 


(1) کلمه ابان که ظرف زمان است در زبان عربی معاصر نیز بکار می‌رود 
مانند ابان قیامه و ابان ذهابه یعنی هنگام قیام و زمان رفتنش. [. ۰ 

(2) در عرف ادبیات عرب مانند ادبیات معاصر فارسی مولذین یعنی نو 
پردازان کسانی بودند و هستند که در اصول و قواعد و اساس زبان و 
ادبیات تصرف کرده و يا بخاطر مشکل بودن فراگیری قواعد و اوزان 
شعری و يا از روی روشنفکر نمایی چنان شیوه‌های عامیانه را وضع 
کرده‌اند. 

(د) مت زیبای آواین رفن نهر امره ای که سر امد شعرای قبل از 
اسلام است می‌يابيم که به معنی حیوان وحشی و تندرو و گریز بای بکار 
برده است و اسب خود را در دویدن و سرعت گيرنده آوابد (وحشیان) 
قی‌داند. می‌گوید: 

و قد اغتدی و الطیر فی وکناتها بمنجرد قید الا و ابد هیکل 

یعنی: صبحگاهان در حالیکه پرندگان هنوز در آشیانه‌هاشان بودند, با مرکبی 
تندرو که وحشیان را می‌گرفت حرکت کردم. 
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و ابد- به عضب هم تقفسیر شده است. 


[ رای اقا 


خدای تعالی فرموده است (لذ أبَق ی الْفْلكِ الْمَشْخُون 
- 14/ صافات) (یعنی زمانی که به طرف کشتی پر از متاع گريختند). 
غباوت» ایق. المیه, بایق اباها و انق ایو رما تن عفران کردن 
کر می‌رود و دیق بندهگریز با است و جمعش أق 

ّق الرجل: خود را پنهان کرد که به گریختن تشبیه شده است. 
قد احکمت حکمات القَدٌ و الأبقا اد سا رها صرم س 
او محکم شده است) گفته شده الأبق- در این شعر بمعنی طناب 
بافته شده است. 


( (ابل) [ابل : ... ص : 144 


به گفته خدای تعالی (و من الابل ائتیّن- 142/ انعام). 

واژه ابل برای شتران زیاد واحد و مفرد ندارد بعنلی از دو به 
بالا است. و آیه ( قلا نطو ای الیل کیت خلِقت- 17/ غاشیه) که 
کفتآنه‌تظور از ال آر‌هاست مرچ که این تین درسنت سفحت. تا از 
ی تم سور ی فعانعای ساب ترا کم مس سای 
می‌شوند و قطار شتران ۱۳ سیاهی ابر است ممکن است درست 
باشد. 

از هازه ایل فعله ابل, یابل, ابفلا و آبل: آبلاه که در جفله» ابل الوحشر۳ه و 
مشابه این جملات بار می‌رود ساخته شده که حیوان وحشی به خاطر 
طاقت و پایداری در نخوردن آب به شتر تشبیه شده است. یعنی در 
پایداری و صبر کردن بر آب مانند شتران است. 

تأبّل الرْجل عن امرأته: در دوری کردن, مرد از همسرش بکار می‌رود. بل 
الْجل- شترانش زیاد شد. و- فلان لا یْبل- او در سواری بر شتر چالاک و 
ثابت نیست- رجل آبل و آبل- اتضردشت انش زا وب ز سید نن .هی کند: 

ابل موبلة- گّهای شتران و الابالة- کومه‌های هیزم که به کوهان شتران 
تشبیه شده است. 
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سخن خدای تعالی در اين آیه (و آرسَل عم طیْراً (آباییل)- 2/ فیل) یعنی 
ود کان ضرق ماه قطار شتران: قرو باعل (اسل) ایس 


[ اف سرد 195 


آلاتیان: به اسانی امدن: و به سیلاب ریزان می‌گوید: ان و ناف مره 
غریب را هم به جهت همین شباهت معنی (آتاوق) گویند که دائما در حرکت 
است و جائّی برای اسکان ندارد. در مورد آمدن و وارد شدن شخص برای 
کار و تدبیر امور و همچنین در مورد امدن برای انجام کار خیر و شر و 
همچنین در آعیان و آعراض «1» اتیان بکار می‌رود خداي تعالی فرموده 
است (اِن تاک عَذِابٌ الله او ۶ تک السَاع- 40/ آنعام) و آیه (آتی اه مر اللّه 
1 تحل) (قأتی اللَه رّ تهّم من القواعد- 26 نحل) تماما در معنی آمر و 
تدبیر است که خوآمانو: ات می‌کند مانند آیه (جاء ریک 2 فجر) که 
همان تدبیر امور است (پس آمدن یا- اتیان- و مجی- در آیات فوق, و آیات 
مشابه آنها انجام دادن و پرداختن به امر است) مانند این شعر شاعر که 
می‌گوید: 

اتتت الفروخمن بایها (جواتمردی را از.رامه‌ظریق خووتین انعام دازی. ۵ 
به اصطلاح معروف فارسی از در وارد شدی که کنایه از درست انجام داده 
کار است). 

و آیه (قلتأنََهُم تینهه یجْنُوم لا قبل لهْمْ بها- 7 النمل) و (لا ییون الطّلاء الا 5 
کسالی و لا لْفِمَونَ الا و هم کارون- 4 توبه) دز ایرد ایه بز ۳ 
در حالی که دقت و توجه ندارد و کسالت دارند, اشاره شده است. 

و در آیه (یأتین الفاجسَء- 5 نساء) که در قرائت عبت اللفه باتن. القاحش ‏ 


است 


(1) اعیان و اعراض دو اصطلاح فلسفی است. اعیان یعنی خود شیء و 
ذات هر چیز که آن را در پدیده‌های وجودی ثابت فرض می‌کنند (به استثنای 
ملا صدرا رحمه الله که به حرکت جوهری و ذاتی قائل است) اما اعراض 
که جمع عرض است یعنی صفات و ظواهر هر چیز که قابل دگرگونی است 
مانند رنگهاء مزه‌ها, صفات. بوها و خواص هر شیء که در وجود خود 
بموضع, و محل يا جوهر و جسم محتاج است زیرا عرض قائم به شیء 
اشتم رات اصییانی رجمه لاه واه مان رانصر اغنان. اعراض با استاه 
به چند ۳۳1 که پس از آن ذکر کرده است بکار می‌برد یعنی خدای تعالی 
مدبر امور بهمه چیز از ظاهر و باطن اشیاء است. 
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به معلی پرداختن بکار نارواست به کار بردن واژه اتیان مانند به کار بردن 
واژه (مجی) به معنی دست زدن بکار و تدبیر است چنانکه در ایه زیر 
می‌فرماید: 


رل جنّتِ ۳ قریا- ۱27 مریم) (به کار عجیبی دست زده‌ای و به کار 
تارواتیه پرداخته‌ای). گفته‌اند- آتوته و انوزه و ات مصدر به جای فاعل به 
کار می‌رود, چنانکه برای داروئی يا شیری که با حرکت شدید در ظرفی, 
کره پا کف بر رویش بیاید- اتوه- بکار می‌برند که در حقیفقت لا زمه حرکت 
شیر در ظرف. همان امدن کرده بر روی آن است و مصدر به جای فاعل 
بکار رفته. 

به زمینی هم که محصول فراوان دارد می‌گویند: هذه اد کثيرة الاتا ء و 
واژه- اتاء> که بة معلی آمدن است, در اینجا بجای- ریع- که زیادی و 
فرادای است استعمال شده یعنی از ان زمین محصول زیادی بدست 
می‌آند و پر بار است. 

و ) (مأتیا)- 61 مریم) اسم مفعول از- آتینه- است. عده‌ای گفته اند 
معنایش- آتیا- است که اسم فاعل است., البته اين معنی درست نیست 
بلکه گفته شده است که- آتیت الأمرو آتانی الاشرم انیت یکذا و آتیته کذا- 
مثل, آیاتف است که خدای فونویم و به به_مُتشایها: 5 بقره) و 
(فلتاتم بجُتَودٍ لا قبل لَهُمٌ بها- 7 نمل) و (و تْناهم وکا قظیا 54 
نساء) هر کجا دز قر آن در وضصف کتاب: اتینا- به کار رفتهة فضتحتر و بلیختر 
است زیرا آوتوا- در جائی بکار می‌رود که پذیرش و قبول طرف مقابل را 
نمی‌رساند. 

اما- آتینا- شایستگی و حالت پذیرش طرف مقابل را در بر دارد. 

ال ( ار الحدید- 6 کهف) «1» در قرائت حمزه- جیئونی بزبر 
الحدید تعبیر و خوانده شده یعنی قطعات آهن را برایم بیاورید که حرف 
(ب) در ایه فوق حذف شده است., و به معنی آوردن قطعات اهن و کمک 
بدنی رساندن برای سد ذو القرنین. است نه به معنی دادن و پرداخت 
کردن کمک مالی.- ائتونی- از اتثان است نه از- ایتاء و اعطاء (ایتاء) و 
اعطاء یعنی بخشیدن, بیک معني است. صدقه دادن در قرآن بالفظ ات 
مخصوص شده است در آیات (آقاموا الا و آتَوّا الرکاق 277/ بقره) و 
اقا الصَلاة و 


اه که اه و کر هل اه من 
در نظر گرفت تا معنیش روشن شود, ذو القرنین برای بستن سد نخست 
به مردمی که در آن ناحیه زندگی می‌کردند و پیشنهاد رد ها دی ها ی 
خداوند مرا از مال بی‌نیاز کرده است, شما با نیروهای بدنیتان بیائید و کمک 
و همراهی کنید, سپس ایه فوق ذکر می‌شود که به_معنی آوردن تکه‌های 
آهن است و به صورت ظاهر با آیه قبل که می‌گوید قَأعیئونی ِفَوّةٍ) یعنی با 
نیروهاتان مرا یاری کنید منافات دارد, اما به گفته گفته راغب و حمزه معنیش 


رساندن و اوردن است نه دادن و خرج کردن يا تحمّل هزینه مالی چون با 
نیروی بدنی و وسایل کمک کردن غیر از پرداختن و دادن و خرج کردن 
است. 
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ایتاء الرکاخ- 73/ انبیاء) و و لا بجل, آکذ آن تأخدُوا شا اه شا ۸229 
ره «» و و لم یوت شسعقة من المال- 7 بقره) در همه 3 از مصدر 
ایتاء- بعنلی دادن, فعلهائتی بکار رفته استت: 


(آیت) [انخ نطو 2 7 13 


أثات و لوازم زیاد منزل. که اصلش از أث است یعنی فراوان شده. به تمام 
اموالی هم که متراکم و انباشته شده است آثاث گویند. کلمه آثاث مفرد 
ندارد مثل متاع و ابزار. اصطلاح- نساء آنائث- یعنی زنان فربه و چاق که 
گوئثی اثانی بر دوش دارند و عبارت- تن فلان- بعنی به اموال و اثاث 
زیادی رسید. 


[ را ترا برض 5 139 


اثر هر شیء حاصل کردن و دریافتن چیزی است که ما را بوجود آنچیز 
وا ما کر 9 هر دو درست است. خمم انز آنار 
ست 

خدای تعالی فرموده تُقینا علی آثارهم یژسْنا- 27/ حدید) و آیه آثاراً فی 
الأْضٍ- 82/ غافر) و قَانْظَرّ اٍلي آثار رَحْمَتِ اللو- 50/ روم) با توجّه به اين 
معنی به راهی هم که بسوی آثار گذشتگان و به یک راه و روش هدایت 
می‌کند آثار گویند مانند سخن خدای تعالی قَهْمْ عَلی آثارهم بَهُرَعُون- 70/ 
صاقات). 

و اه ایلاع علی نی 0۸ هار زک کر هبه ات قوق ار ایو 
معنوی 


(1) آیه 229 بقره که در بالا اشاره شده است حاوی نکاتی انسانی و 
جاودانه, از ائین نجات بخش و همسان کننده حقوقی در برابر وظیفه زنان 
با مردان که اسلام به حمایت از انان برخاسته و در زمان جاهلی که 
کمترین ارزشی برای زنان قائّل نبودند حقوقشان را و مقامشان را اینچنین 
ارزش می‌نهد و می‌فرماید (حلال نیست بر شما آنچه را که به همسرانتان 
در طول زندگی داده‌اید بستانید و حتّی در جای دیگر می‌فرماید جز بنیکی با 
آنان رفتار نکنید و عاشْرُومُنّ بالَْعْرُوفِ- 19/ نساء) دنیای امروز بایستی 
۱ 
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و تاربخی و افرینش 9 نظر است). 

عبارته شمنت اابل‌دیعی فرانبرا ایو تشانه‌ای از فرنهن. تهج 
اثرت البعیر- در کف پای شتران اثری نهادم که در راه رفتن ان اثر, رفتن و 
بودن آنها را در آن مکان_ نشان می د هد . 

بنابر اين به آهنی که یا آن کف پای شتران را داغ می‌کنند- مثثرة- گویند و 
اه که مس سس او ات الا ی ان خی ها 
روا بت کردم. 

- آثره آثرا و (اثارة) و آثرة- اثرش را دنبال کردم. و عبارت- آثارة من علم- 
که- آثرق- هم خوانده شده؛ چیزی است که روایت يا باز؟ و یا نوشته 
می‌شود و از آن آثری باقی می‌ماند- (المآثر)- هم چیزی است از مکارم و 
بر کواري انسان که با ز گو و روایت می‌ شود کلمه الأثر بطور استعاره 
برای فضل, ویر کی و آیتاز و از خفن کدی اشت: و آثر به- تیر بة همان 


معنا است چنانکه در آیات زیر: 

(5 تور ون علی سمخ ۳9 حشر) و (تالله له آترک اه عَلَینا ۱91 
پوسف) رل نو رون العياة الخئیا- 6 اعلی) و در حدیث «سیکون بعدی 
انز 6 بعنی ین از مرگ من بعضی از شما خود را بر دیگری مقذم خواهد 
داشت. 

(الاستئتار:) چيزي را مخصوص به خود دانستن هیر یا ان ار هه 
کردن. استاثر الله بفلان- کنایه از ری اوست که در حقیقت یک نوع 
برگزیدگی و شرافت است که خدای تعالی او را بر می‌گزیند و به سوی 
خود می‌خواند. 

رجل اثر- او نیکی را بر یاران خویش ترجیح می‌دهد. لحیانی «1» 
می گوید: 


اصطلاحات آثرامّا- مش ۳ و- آثر- تقفی نز ان و به یک معنی است. 


یلص : 128 


خدای می‌فرماید (دواتی کل حمقط و آثل و شی ء من سدذر قلیل «2»- 16/ 
سباء) ۲ 


(1) ابو الحسن علی* بن مبارک لحیانی دانشمند نحوی و لغوی از شاگردان 
ات هس ی یت اف قاسم بن سلام از 
شاگردان اوست و کتاب (التوادر) از تألیفات اوء وی در قرن سوم 
هجری قمری است. 

(2) خمط درخت بدون خار. هر میوه تلخ, و تلخی هر چیز است. سدر- 
جمعش سدور, درختی است که میوه آنرا بنق و کثار گویند مانند نخل بلند 
است. اثل, درختی است با چوب محکم که در کنار 
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آثل درختی است که ريشه محکم دارد و عبارت- شجر متأثل- درختیست که 
ریشه اش ثابت و استوار است و- تأَثل کذا ریشه‌اش ثابت شد. 

پیامبر صلی الله علیه و آله در باره ضفت. جاتشین می‌قرماید؛ یر ال 
مالا» یعنی جانشین و وصیٌ او نبایستی شیفته و مفتون مال و ثروت باشد, 
نباید حب دنیا در جان او ريشه داشته و نیز نباید مال اندوز باشد. 

واژه- ِ( نطور انشعاری قز به کار می‌رود ختانکه کوینه فخت. انلته او:۱ 
غیبت کردی و به نرمی تضعیفش نمودی. 


هن ی 5 190 


ای لام اسف است سای فا ما نع شون ای و داش 
و نیز در معلی تأخیر و درنگ کردن و ممانعت است.؛ شاعر می‌گوید: 
جمالیّة تغتلی بالژوادف |ذا کذب الثمات الهجیرا 

(وقتی که ماذه شتران به آهننتکین بسوی آبشخور می‌روند و طناب آنها را 
می‌کشتد: آنها انشخور را دروغ می‌دانتد و خود را از آب خوردن دور 
مق کند): 

و سخن خدای تعالی که در باره خمر و قمار می‌فرماید (فیهما انم کبیژٌ- 
۳ و نکر ات و رسیدن خبرات؛ و 
تنم ِ« 

از گناه خارج و دور شد مانند- تحوّب- که به معنی خارج شدن از سختی و 
فتوی ام ات 

تسمية ثم به دروغ برای این است که دروغ از جمله گناهان است 
همانطور که انسان را از آن جهت که از جمله جانداران است حیوان 
تامنده‌اند. آیه اخ 2 و اج یالائم- 206/ بقره) عٌتش او را به فعلی که 
گناه بود, کشانید «2» آیه (و من یْفْعَل ذلک 


نهرها می‌روید (صح- اس) 
(1) بعضی آفعال به باب تفتّل که می‌روند معني ض معنی اصلی را در بر 
۱ اثم یعنی گناه و دوری از خیرات. اما تا شتا هی و دوری از گناد 
است, حجوب؛ وحشت است اما تحوب تبر سیدن است حزت- گناه, اما تحت 
عبادت و زهد و بی‌گناهی. 
(2) عزة در این آیه حمیت و غیرت است و اثم کفرو گناه, یعنی او را 
می‌گویند از خدا بترس, 
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ق (آناماْ)- 68/ فرقان). 
اتاماءتعنی غاب از این جفت عذاب را ام تامیخه است که انم از عذاب 
است چنانکه گیاه و چربی به ندی, یعتی. آب: و رطویت تام کزاری شده زیرا 
هر دو یعنی (گیاه و چربی) از آب و رطوبت حاصل شده چنانکه در سخن 
این شاعر: ۳۳ الّدی فی متنه و تحدرا (از متنش و داخلش آب, و چربی 
با اکن هی‌رفت). 
در معنی لو آثاماٌ 68/ فرقان) گفته‌اند, انجام آن کارها آنها را به ارتکاب 


کر سکیا و او اف ورام این است عت رای 
کوچک و گناهان کوچک, کارها و گناهان بزرگ را در پی دارد و به سوی آنها 
می‌خواند و می‌کشاند, و در سخن خدای تعالی که می‌فرماید:- (فسوفت 
1 ن عَیا- 9 مریم). 
(لانم ۳ گناهکاری است که تحشل گناه و عواقب آنرا می‌نماید مانند آیه 
(انمفیه دشر که مازه (اتم ور این آه با کلمد (با بتی یکی 
بقل فصفران ره ریش ار اسر اکرم ضای الله له باه اه 
اشت که ال ما اما له لته لاتم سای قی‌ هیر و اجه 
بر در برا, بر آنم بق کان رفتم است: 
(یعنی نیکی آتزتت که جان تو با آن زامن می‌پذیرد و مطمئن می شود 
ات اتف گاه خی است مرول ووت ی کرو آنرا راردا این 
حدیث تفسیر واژه‌های (انم و بژ) نیست بلکه حکم و اثر آنهاست. و سخن 
خدای تعالی که (مُعَتَدٍ (آئیم)- 12 قلم) یعنی گناهکار و آیه (ْسارعُونَ فی 
الائم 9 الموان- 62 مائده) گفته شده اشاره بص [ثم در [۲۳ فوق با توجه 
باین آنه است که( هن لغ بخکم بما انثل اللة قاولنک هم الکافتون: ۸2 
مائده). 
باشاره به (عدوان) هم روط پاش اس کی هآ سا ار 
قاس 2 الطالین 745 مانده ار اي يم اع ار اعدوان) 
دشمنی با نفس خویش باشد و خواه 


حمیت جاهلیت و قوّت کفر او را , به فساد و معصیت می‌کشاند. (کشف 
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در باره دیگری). 
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(آتشي شذات گرفت و افروخته شد) خدای فرماید (هذا عَدْتْ فراث و هذا 
ملخ اجاخ- 3/ فرفان) ملح اجاج یعنی بسیار شور و گرم. 
(گفته‌اند- آخ, یوم یقْجْ, اجیجا- شدّت گرفتن است) چنانکه که ند آجیج الثار 
1 تست و میب ار و آجنها و قد آجْت- آتش را , بر افروختیم سپس 
0 شد. 

تج الثهار- روز بشدّت گرم شد. پأجوج و مأجوج هم از همین ريشه است 
ِ به زبانه‌های ان افروخته تشبیه شده‌اند, و المیاه المتموجة- برای 
آبهای خروشان و موّاج بکار می‌رود و- أجْ الظلیم- موقعی است که 
شترمرغ به سرعت می‌دود که دویدنش به بالا رفتن و زبانه کشیدن دود و 


از جر از ی هی 2 51 3 


ایه و اا است می ار ان ی وه عم ره 
و چه کار اخروی, چنانکه خدای تعالی فرماید (اٍن آجرج لا عَّی ال 29/ 
هود) و (ََْناة خر فی الذئیا و ال فی ااخرَة لمن الصَالجین 27/ عنکبوت) 
وا سس که در ایا موی مار 
هم در پاداش دنیا و هم در پاداش آخرت بکار رفته است. 
و (الأجره)) فقط برای پاداش ق فد نوی آزست حفع خر آجور است 
در آیه (قائوه أَجُورَهَتَّ- ۱24 نساء) کنایه از مهربه و کابین زنان است, آجر 
و آجرت در باره عقد پیمانهائتی که جاری می‌شود بکار _می‌ رود و همواره 
1۳ سود و نفع است نه زیان و ضرر مثل آیه (لَهْمْ أجْرْهَم عِلدَ رَبهمٌ- 
02 بقره) و در اش (فاجره تلف اللّه- 0 شوری) که اشاره به پادآاش 


معنوی است ولی واژه (جزاء) برای بودن پا نبودن عقد 


(1) ابو منصور تعالبی در کتاب فقه اللغه باب 30 می‌نویسد اگر از چیزی 
آتش برخاست می‌گویند: 

(وری, یری) اگر چیزی بر آتش ريخته شود که آنرا حفظ کند می‌گویند 
(آذکی, یذکی) و اگر اشتعال آتش فزونی گرفت می‌گویند اتختها بعنی 
آتش را افروختم و اگر شدتش بیشتر شد آنرا (جاجعه) گویند. 

در مفاتیح الجنان محدذت قمّی رحمه الله, در دعاء شریف صباح حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام چنین آمده است: و انهرت المیاه من الم 
الضیاخید عذبا و آجاجا) و از درون سنگ خارا چشمه‌های آب ناگوار و گوارا 
جاری نمودی. 
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و پیمان و همچنین در سود و زیان آور, هر دو بکار می‌رود چنانکه خدای 
مي‌فرماید (و جَراهمْ بما روا جنَة و حریرا- 12/ انسان) و آیه (فَجَراوْه 
جهن جََنمْ- 93/ نساء). 

(آجر) زید عمرا یأجره آجرا یعنی چیزی به او اعطاء کرد و 
اخزتش-یا دان‌خانکه. دز ابه.(رعلی آن تأجْرّنی تمانی ججج «1»- 2 
قصص). 

(یعنی: قرار داد این است که هشت سال برایم کار کنی). فرق میان آجر و 
آجرهم همینطور است که گفتیم- خرن کاز از یک طوف است:هباذاش از 
طرف مقابل. ولی- آجرته- پیمان کار دو جانبه است, اما مزد و پاداش باز 
هم به عهده یک طرف قرار داد است و در نتیجه از جهت مزد- اجر و آجر 
به یک معنی برمی‌گردد چنانکه گفته‌اند: اجره الله و اجره الله. 


اجبرهم بر وزن فعیل همان فاعل با مقاعل است که کار باو تعق می‌گیرد 
(استثجار) طلب چیزی است با مزد و اجرت؛ و سپس مانند استیجاب که 
برای پاسخ دادن است؛ استیجار هم ۳ پر کردن مزد است و در 
این معلی آیه (استأجو ان حَیر من استاجه ت الْقَووٌ لیف 26 قصص) 
است. 

(در برابر کارش پاداشش ده زیرا او بهترین کسی است که باو پاداش 
می‌دهی او بیرومند و امین است). 


4 ان ان و > 1۳52 

الأجل, مذت معین برای چیزی است. خدای فرماید (لتبلعُوا آجلا 2 مت یت 
67 غافر) و آنه ( تما الأجَلیّن قَصَیتٌ- 28/ قصص) که در هر دو ۵ به 
زمان معینی اشاره شده ات چنانکه گویند- دینه موجل- وامش مذت‌دار 
است یا- و قد أجْلته- برایش مدّت قرار دادم. 

تهان یات هر انشا راهم ال یمان و اگر بگویند- دنا احلم- به این 


(1) کلمات- سنه, عام و حچجه و حول به معنی سال است. فرقشان این 
است که عام در معنی جمع ایام و روزهای سال است سنه جمع ماههای 
سال است و لذا عام الفیل که سال حمله ابرهه به مکه است به عام 
معروف است و نمی‌گویند سنه فیل, اما در تاریخ می‌گویند سنه 245 فرق 
میان سنه و حچٍّه هم اینست که حچّه برای اینست که حح در آن سال انجام 
می‌شود و حجّ يا حجّه به معنی یکبار در سال است از این روی سال را هم 
حجّه گفته‌اند. طریحی می‌نویسد نامیدن حول برای سال از نظر دوران و 
تحوّلات ان است. 
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ار رو و ور سنوت 
و 
است, ‏ ایة (بافتا اجان الذٍی لت آنا - 128 انعام) یعنی به حد مرگ 
رسیدن و نیز گفته‌اند به حذ پیری رسیدن که در واقع هر دو معنی یکی 
است. 

و ابط 2 قضی احا و احل فستتن علْدَخْ- 2 انعام) در اين آیه أجل اوّل بقاء 
در شا استهو عمر وداج دام ها دز آخرت و معاد, عذه‌ای گفته‌اند اجل 
اوّل بقاء در دنیا و اجل دوم مدّت میان مرگ و قیامت است. و این معنی از 
حسن «1» نقل شده است. و باز گفتواند اجل او در آن آیه خواپ و 
دومی مرک است: با اشارهبه این ایة (اللة تعوفی الاتفسن خن مَوْتها چ التّی 
َم تَمُت فی منامها- 42/ زمر). 

فعتی. ام ور بارم اجه آجل ) کار اب آخیر نقل‌شدق منت نید آن‌باد این 
عباس «2» روایت شده. 

و باز گفته‌اند: که- آجلان- در آیه قوق بعنن هر.دو اخلبرای هوت: است: 
منتهی بعضی از انسانها مرگشان با شمشیر یا سوختن و غرق شدن و یا هر 
چیزی که ناموافق باشد و غیر از اينها از اسباب و عللي که به قطع حیات 
منجرٌ می‌شود هست (مرگ زودرس) و گروهی دیگر از آدمیان هستند که به 
مرگ طبیعی می‌میرند و این دو مرگ و دو گونه مردن را در عبارت زیر 


اشاره کرده‌اند که: 


(1) حسن بصری کنیه‌اش ابو سعید اهل بر و یکی از سران اغازین 

معتزله است. و از مشاهیر تابعین, واصل بن عطا که پایه گزار مذهب 

معتزله است از شاگردان اوست. خر ما سا استادش برگزید 

حسن در باره‌اش گفت (قد اعتزل و اصل عثّا) بنا به نوشته مرحوم مدّرس 

بربری در (ریحانه. الادب) اوریائی بوده و آبن خلکان هم می‌نویسد 

شده‌ای (ج 1 355- وقیات الاعیان). 1 0 

(2) آبن عباس عموزاده پناهتن صلی اللهعا نت اه و از بزرگان صحابه 

است و نیز از شاگردان حصرته علی, قلی السلام .و او دوست داران و 

مصی تسام صلی الهعلت ور خی اهوم که ار دنه 

در دین شود, در تفسیر و حدیث و فقه سر آمد دیگران شد به گفته 

سیوطی ابن عبّاس از طبقه اوّل مفسرین بوده, تفسیری هم منسوب به او 

باقی مانده به نام (تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس) که ابو طاهر 

محمّد بن یعقوب فیروزابادی شافعی صاحب قاموس اللغه انرا تنظیم و 

نقل نموده و بارها در مکه معظمه به چاپ رسیده است. وفاتش در سال 

8 هجری قمری است. 
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«من اخطاته سهم الژزية لم تخطه سهم المنیة» (یعنی کسی که تير بلا باو 

اصابت نکرد و به خطایش گرفت و از او دور شد تير مرگ بخطا نمی‌رود و 
به او اصابت خواهد کرد). 

و نیز گفته‌اند: برای مردم دو اجل هست, اوّل جل کسی که در جوانی و در 

حالت صخت و ناگهانی ف‌فیر در لا فرت سر وتاخلی. که خد هتم ور 

طبیعت عالم بیشتر از آن قرار نداده است و حد اکثر عمر است می‌رسد و 
قف: 3 .ذیل استناد کرده‌اند که خدا وند فرموده:, 

(و متکم 5 قرو توح قرو رد الی رل الغشر 5 حح). 

ی« 

رایت ت المنایا حبط عشواء من تصب تمته و من تخطی یعمر فیهرم 

(مرگها را دیدم که بدون ملاحظه و ناگهانی همچون تیرهای پراکنده به 

کسانی می‌رسند و به هر کس رسید او را هلاک کرد. و به کسانیکه اصابت 

نکرد تا سر حد پیری و فرتوتی می‌زید). 

و شاعری دیگر گوید: 

من لم یمت عبطة یمت هرما . 

رسک ای مر ری ماع فت راسا وت اقخهرد 

ال در نی ض عاحل هم طست و احلن ‏ به یک معنی جنایت است که از 


وقوعش و زمانش می‌ترسند و با اين تعبیر هر آجلی جنایتی است امّا هر 
جنایتی اجل نیست. 

واژه- (آجل)- که در عبارت- و من آجله- به کار می‌ر ود در معنی (به آن 
ارت و به خاطر آن) است <1» مثلا گفته می‌شود- فعلت کذا من آجله- 
(کار را 


(1) واژه- اجل- اجل هم خوانده شد یعنی بخاطر آن جنایت. تمام آیه چنین 
تفت له که نی دس کل تب که بعقیْرٍ تفس او 
الارْض تیا فیل الا اه رو ها و 
روشنی مجازات فساد 0 است تا بنی اسرائیل 9 
حکمی در تورات هم هست که اگر بهر نام و با هر دلیل ایجاد فتنه و فساد 
و کشتار غیر ح" بنماید مثل اینست که گروهی و جمعیتی کثیر را کشته‌اند. 
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بخاطرش انجام دادم) یل آیه (من َجُل ذلک کتبّنا علی بنی اسرایئیل- 32/ 
مائده). 


اما اگر این کلمه با کسره حرف اول خوانده شود به معنی جنایت است, 
(اجل)- من اجل ذلک «<1» و همینطور واژه- اجل- یعنی اری که پاسخی 
است مثبت در برابر تحقیق چیزیکه شنیده‌ای, مثلا می‌پرسند فلان کار این 

چنین است؟ می‌گویند- (اجل)-يعني آری و اصطلاح- بلوغ الأجل- در آیه (ذا 
1 لّساء قبلفْنَ أجلهنَ قَْییکوفَنّ- 23/ بقره) در اين آیه بلوخ آجل- 
یعنی مدذّت زماني کم بین طلاق و پایان رسیدن عدذه است و نیز آیه (و اذا 
لثم اللْساء قَبلعن جلف قلا قوف ار ۱ ۱7۳۱ 
اند اشاره است بزمان انقضای عذه طلاق که می‌فرماید در آن زمان ( ۱ 
جناح علیهن فی ما فعلن «2» فی آنفسهن- 23/ بقره). 


) ( (آحد) [أحد]: ... ص : 154 


وار اعق یه دی ففنی ند کار خزود یکی فقط ور خالت یر و دتم ور 
اثبات؛ اما موردی که فقط در نفی بکار می‌رود برای "استفراق یعنی در 
برگرفتن تمام مفاهیم, معنی است خواه مفرد. جمع زد کر موَْث و يا کم و 
زیاد باشد, چه در حالت اجتماع و چه در حالت افتراق 


کارت راکب اصتوانی ره اه که ی گویه وه احلی سنانتی ات 
اما هر جنایتی اجل نیست» در بطلان ورد سخن عسانی است که غالبا 
می‌گویند: «اگر اجلش نبود کشته نمی‌شد» و می‌خواهند با اینگونه با 
اینگونه عبارات جنایات خود را توجیه کنند: آنها را یوج می‌داند و فتق دوب هر 
جنایتی اجل نیست بلکه فعلی است, که باید مجازات دنیوی و اخروی در بر 
داشته باشد و ضمنا سخنان اشاعره. و معتقدین به جبر فلسفی و تاریخی 
معاصر را نیز رد د هی کند زیرا| اینان می‌خواهند زیر بار مسئولیت نروند اما 
بگفته. زرتعده : 
چو بد کردی مباش ایمن ز آفات بدی را جز بدي نبود مکافات 
که در حقیقت ترجمه این یذ است رح بعفل شوع] جر به- ۸/123 نساء) 
بعنی . : هر کس گناهی و- عمل زشتی انجام دهد به مجازاتش می‌رسد. 
(2) از اين دو آیه توجه مخصوص خداوند و اسلام را به زنان که در حقیقت 
نیمی از جامعه بشری هستند دانسته و فهمیده می‌شود در آیه اول 
می‌فرماید اگر طلاقشان دادید (که خود طلاق در اسلام امر استثنائی 
است) و مدذت عده‌شان بسر رسید بایستی در کارشان, از نظر انتخاب 
همسر ۳ باشند و در ایه دوم می‌فرماید (فلا تعْصْلوهّ) یعنی در 
محظورشان قرار ندهید و در تنگی معیشت نگذارید چنانکه در آخرین 
خطبه‌ای که پیامبر اسلام در حجّة الوداع و پایان عمر عبار کتفن ایراد فرمود 
یکی از سفارشاتش این بود که. فرمود. (اوصیکم باللساء خیرا و [ثما هن 
عوان عندکم و انما آخد نموه باخازد اللّه و لکم علیهن حق و لهن علیکم 
حق) تاریخ یعقوبی ج 2 ص 111 
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, مانند ما فی الدّار آحد «1» یعنی حثّی یکی هم در خانه نیست که در این 
ارت هی کس نبودن را در باره یک, , دوه و بیشتر می‌رساند. (آی واحد) 
بر این در معنی فوق, بکار بردن احد در [ثبات درست نیست معنی فی 
الذار احد- در خانه یکی هست, درست بیست (چون واژه آحد خاصٌ خداوند 
است) زیرا نفی دو ضدٌ صحیح است امّا اثباتشان ناصحیح ولی اگر : به جای 
آحد در جمله مثبت (واحد) بکار رود و بگویند- فی الذار واحد- هم وجود 


(واحد) یعنی یک فرد در خانه بیان شده و هم بیشتر از یک فرد و این 
موضوع بسیار روشن است. 

برای در بر گرفتن بیش از یکی یا بیشتر کلمه آحد- در معنی واحد, اين آیه 
قران است. (قما منکم بر آخد.علة حاجریر 47/حاکه): (یعی هیچ یک از 
شما مدافع او نخواهید بود). 

و اما بکار بردن واژه احد به صورت مثبت بر سه وجه است: 

ال ضضفه,شدن اجد به اغداد دوهی ما ننوه اه عشو احد و عسر ون 

دوم- بب ۳ 
انش را اک که فیِسقی ر خمرا- 11 یوسف) که احد در این ۳ 
ضمیر, کما- و بوم الأحد- که احد, مضاف الیه است. 


سوم- احد بطور مطلق بصورت صفت بکار می‌رود که فقط مخصوص 
ای ای مت و 

واژه احد, اصولا برای همین معلی اخیر است و پایه اعداد که دو و سه و 
غیره باشد نیست. اما (وحد) در غیر معنی احد بکار می‌رود مانند این شعر 


(1) هاتف اصفهانی چه زیبا گفته است گوئی که آیه (قایْتما تولوا قلمّ و 
الله- 115/ بقره) را به نظم در آورده: 

یا ربی پرده از در دیوار در تجلّی است یا اولی الابصار 

چو نکو بنگری همی بینی لیس فی الذّار غیره الدیّار 

جهان وجود و هستی همواره تجلیگاه (آحد) یعیی حقیقتی لست که هی 
زنکف:جز زنی. ظذاتی ندارد که (صبعءٌ الله و مَنْ احُسَن من اللّهٍ صِبْعَ 136 
بقره) تلاش انبیا نیز برای یادآوری آن حقیقت ازلی و زدودن رنگهای مادی 
و غیر خدائیست تا او را دريابيم و بسوی او بشتابیم و جز او نبینیم. 
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نابفه: <1» 


کانْ رجلی و قد زال اللهار بنا بذی الجلیل علی مستأنس وحد 


۷( زاو اعدا ببرصی : 1۳57 


حیازت کردن چیزی و تصرف و بدست آوردن ]روت این واژه گاهی به 
معنی دپستگیر ,کرد و گرفتن است مانند آیه مبارکه‌ای, که می‌فرماید: 
(معاد ال آن تخد الا من وجذنا متاعنا عنده- 72/ یوسف). 

یکی از ما را گروگان بگیرند اما می‌بینیم که تو نیکو کاری, سپس یوسف که 
حاکم مصر شده است با یاد خدا می‌گوید پناه بر خدا اگر غیر از کسیکه 
متاع ما نزد او است دیگری را بگیریم زیرا در آن صورت یعنی نگهداشتن 
دیگری بجای فرد گناهکار, ستمکار خواهیم بود). 

و گاهی و ۱ به معین یه کرو و چیره شده است در این آیه (لا 
تخد سته و لا تة مْ لَخْ- 5 بقره) یعنی چرت و پینگی و خواب بر خدای 
0 ها که که و سا ما ی مود مساعار شام 
خواب می‌شود. 

در مثل می‌گویند- آخذتو الحمی- یعنی تب بر او غلبه کرد, خدای تعالی در 
این معنی فرماید (أَحَدّ الْذِی ظلَموا الطَیْحَ 67/ هود). 

(بانگ _عذاب و آوای مرگ ستمکلران را فرو گرفت و برایشان غلبه کرد) و 
آیه (َأحَدَه ال تکال الأخْرَةِ و الأولی 25/ نازعات) (خداوند او را به عقاب 
و جزای دنیا ۱ 
ات ات ای نی 
و بادیه‌ها را فرو گیرد. 

اسیرهای جنگی هم با کلمات- فا هگ و- آخیذ- تعبیر شده‌اند. 

(اتخاذ) که همان باب افتعال از اخذ است با دو مفهوم به کار می‌رود و 


0 دی 


(1) نابغه ذبیانی یکی از شعرای قبل از اسلام است و بیتی که راغب رحمه 
الله از او نقل کرده مربوط به معلقه معروف است. ذی الجلیل مکانی 
است نزدیک مکه در اين بیت نابغه سرعت شتر تندرو خود را به صفت 
دویدن گاو وحشی تشبیه کرده که در حرکت سریعش به چپ و راست خود 
هف یرو و خود را در دویدن تنها می‌بیند. و می‌گوید: (گوئی که در آن نیمه 
روز و شدّت گرما دویدن ناقه من در ذی الجلیل همانند سرعت و شدذت 
دویدگان گاو وحشی است) مطلع قصیده اش این است: 

یا دارمية بالعلیاء فالشند اقوت و طال علیها سالف الابد 
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می‌ شود مانند افعال قلوب که دو مفعول هن کیزند. 5 عفل. می کنتد: در 


( جذو َو و التّصاری أوْلیاء- 1 بانده) ۵ ای اف الوین اتخدوا هه 
دونه اوَلباع- 6 شوری), و (فَائَحَدتمُو هد هم سکریا- ۱110 مومنون)- و ۱ 7 
فلت لاس اک وتن 5 ام لین من دون الله- ۱116 مائده) در تمام آیات 
فوق ایخاذ با دو مفعول به کار رفته (و به معانی-, قرار دادن-,گردیدن- 
حاصل کردن و ساختن است) و آیة (5 لو (یْوَاخذ) ال التّاسَ بظلّمهج- 6 
نحل). ([فوظ مواخذة دز آنه هشداری است بر مجازات و معاقبه پا رو برو 
شدن مردم به ننلیجه ناسپاسیشان. در برابر نعمتها و رحمتهائی که از خدای 
تعالی دریافت کرده‌اند. 

در مثل گویند: (فلان مأخوذ) و به اخذة من الجن- کنایه از بیماری سخت 
روانی است و و فلان یأخذ مأخذ فلان- یعنی راه او را می‌رود و جچون او کار 
می‌کند. و رجل آخذ و به َخذ- کنایه از بیماری چشم و هلاکت است. الاخاذة 
و الاخاذ- زمینی است که کسی آن را برای خودش ق یود و تصرف 
می 

و ی و من آخذ آخذهم- و آخذهم- هر دو بکار میر ود. 


( اا عصی ‏ 19 


برادر, این واژه در اصل (آخو) است و به کسیکه در ولادت از یک پدر و 
مادر یا یکی از آن دو یا همشیر بودن یعنی از یک پستان شیر خوردن با 
دیگری مشترک باشد او را برادر گویند, و به صورت استعاره به هر کسیکه 
با دیگری در قبیله يا در دين یا در کار و صنعت يا معامله و دوستی و در 
مناسبات ,دیگر مشارکت داشته باشد برادر گویند مانند اين آیه قرآن (لا 
تکوئوا گالذین کَقژوا و قالوا لاحُوانهم- 156/ آل عمران) یعنی بخاطر 
مشارکتشان دی تفر اخوان نامیده شده‌اند. 
ای اعا امین اکره 10 عصرات) وایه( بحن آتونم آن مان اخم 
اخیه مین 12/ حجرات) (در چند آیه فوق لفظ برادر (اخ) در معنی مستعار 
خود بکار رفته است): و همینطور آیه (فاِن کان له احوَهْ- ۱11 نساء) یعنی 
برادران و خواهران (|خوان و آخوات). 
۵ دز آیه (اخوانا علی سزر ختفایلین+ ۰ ۸۶ حجر) تفانه‌ای است از ثفی 
مخالفت و ناهماهنگی در میات ایشان که در بهشت, همه برادرند. 
کلمه (آخت) موشت (آخ) است بعنلی خواهر, و حرف (ت) در آخر کلمه اخت 
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ای ها ات هه مرها 
خطاب خواهر بودن مریم به هارون از جهت همسان بودن در صلاح, و 
داتس ی است نه در خواهر بودن نسبی. <1» دارند آنها نیز بهمان ۳ 
عاطفی برادر خطاب شده‌اند. هر چند که برادر نسبی نباشند و همین طور 
آیات زیر: 
(و الی مود أَخافق- 73/ اعراف) و (و اٍلی عاد أَخام- 65/ اعراف) ور( 
۳ ۰ 5و اعراک اف انا در یه روما رهم من ادا هار 
من ]نما - 8 زخرف) از این جهت در آن آیه, آیات طبیعی بة خواهر تشبیه 
ار و صدق مشتر‌کند. پس عبارت (آکبر من 
اختها) که قسمتی از آیه است ضمیر (ها) به آیات و آیه قبل بر می‌گردد. 
که کرفی هه آنات ای اصتصه نوی راخ سرا ابات اه ار را وت 
در روشنی مفهوم آنهاست. ِ ِ 
شور ور اه الوا حاق 2 اعتت اناد فا اعراف هر قمی ‏ 
امُتی که داخل دوزخ می‌شوند به پیشوایان و سران دتبالی خود که باعث 
گمراهیشان بوده‌اند. نفرین می کنند زیرا در کفر و ظلم همانند بوده‌اند و این 
معنی در آبه (أَولیاة هم م الطاعْوتُ- ۱337 بقره) اشاره شده است. 
تاعیتار که به مین تحلنته بعتی. ماه بودن: و هم فقذف بودن. که یه 
صورت استعاره به کار رفته و همان قصد و هدف مشترک برادر برای 


پرادر دیگر است. 
گاهی هم از واژه اخوه معلی ملازمت و همراهی نمودن استفاده می‌شود. 
اه ایا ات هه سای اش کیان ماس ان و 


(1) هارون برادر حضرت موسی هزار سال قبل از حضرت مریم بوده لز | 
خطاب نمودن (یا اخت هارون) به مریم از جهت این است که در پاکی و 
ای یه همننتنگ اوست که به او مت جویند تو با این پاکدامنی چگونه 
فرزنددار شده‌ای؟ 

ایات بعد موْیْد این مطلب است. 
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[ (ار) اانو ز برض 4 160 


در برابر اوّل و همچنین در مقابل واحد بکار می‌رود. قیامت و جهان پس از 
فر ک: به دار الاخرة بیعنلی خانه آخرت که حیات ثانوی است تعبیر شده 
همانظون که کاب وی و آی‌خهان زا بدا نا قهر کیواند مان 
آیه (و ان الا الَخِرَة له العیَوانْ- 46/ عنکبوت) (به راستی که حیات 
آخرت همان حیات حقیقی است که جاودانه, بدون زوال, , و بدون انقطاع و 
مرگ است). 

گاهی هم لفظ (دار) حذف می‌شود مانند آیه ولیک الذین لیسخم لیم اقی 
لاخرو زا الار۱6 رود و تمانی هم اعظ دارسبه آخزت توضیف می نننود 
یعنی ات ب ان (دار) صفت می‌شود و گاهی هم مضاف الیه برای ,واژه 
دیگر که هر دو مورد در این ايه امده است (و للدَارٌ الاخره حَیزٌ للذین 
37 ینقون- 32 انعام) ۵ وه (لأحرٌ ال خرن اکن اه کات ایعلمون- 1 تحل). 
ِثپِ« حالت اضافه- دار الحیاة الاخرة- است که در واقع جایگاه, و حیات 
اخروی منظور است. واژه اخر, از قاعده کلماتی که (الف و لام) در تقدیر 
دارند و بر اين وزن جمع بسته می‌شوند خارج است و در زبان عرب چنین 
کیای در ات عم و دون ات و مس ری ار ار 
قاعده‌ای. ار دوحال خارج تیست با قبل از آن کلمة حرف (من) اعظا با 
«1» و يا اینکه حرف (من) حذف می‌شود که در آن 


حیات دنیا و اخرت را سنائی عارف گرانقدر اینطور توصیف کرده است: 

تا کی از دار الغروری ساختن دار السرور تا کی از دار الفراری ساخت دار 
القرار 

ای خداوندان مال الاعتبار الاعتبار وی خداوند ان قال الاعتذار الاعتذار 

پیش از آن کاین جان عذراور فرو ماند ز نطق بیش از این کاین چشم 
عبرت بین فرو ماند ز کار ۱ 

پند گیرید ای سیاهیتان گرفته جای پند عذر ارید ای سپیدیتان دمیده بر عذار 
دیوان سنائی 

(1) آخر جمع اآخری است و غیر منصرف است یعنی تنوین و کسره 
تصی کید ۳ مفردش که آخری است غير منصرف است و هر جمعی بر 
وزن- فعل- که مفردش غیر منصرف باشد کسره و تنوین نمی‌گیرد. 

اما اگر وزن- فعل- جمع فعله- باشد مانند: حفر- که جمع حفره است 
منصرف بعني تنوین و کسره می‌گیرد, از طرفی- 0 جمع اخری است و 
اخری موَث آخر که در قرآن در نت تت من آیّامٍ اخر 18 148 بقره) بدون 


کسره و تنوین ذکر شده است زیرا| وزن (آفعل) که با حرف (من) جاره 
همراه باشد در صورت نکره بودن جمع و تانیث ندارد. مثلا می‌گوئیم: 
ول افسال یت اسان افص سیک ۱۳۱۰ 
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صورت (الف و لام) دارد و تثنیه و جمع هم دارد, لفظ (اخر) در میان 
کلماتی شبیه بخود ذکرش بودن (الف و لام) جایز شده است. 

(تأخیر:) در برابر تقدیم بکار مي‌رود. مثل آیات (یما قَدَمَ و جر 

- 130/ قیامت) و آیه (انما بوْحْرُهْم لوّم تسُحَصْ فیه الابْصا 42/ ابراهیم) 
و آیه (رَبّنا َخْدنا الی أجَِ قریب- 4 راهم می‌گویند: بعته بأخرخ- آنرا با 
تاخیر مدّت, فروختم, من کام فد بنظرة <1» و همینطور در محاوره گویند- 
آبعد اللّه الأْخر- یعنی خدای او را فضیلت و برتریی دور گرداند و یا او را از 
همراهی حقّ و رسیدن به حقّ دور دارد. 


1 ارداه تشن : او 


کار_ناروا و پر غوغا و يا سخنی کفر آمیز و بس عجیب, در آیه (لقَدّ جَثْمٌ 
سَیناً (15- 89/ مریم) یعنی کاری زشت که باعث سر و صدا است انجام 
داده‌ای. ‏ 

عبات افت ال اففتت فعان نله آن شن. شنت گرفت: 

الادید: غوغا و سر و صدا گفته‌اند کلمه- ا- یا از- ود یعنی دوستی و یا از 
همین ريشه (اد) سر و صدای ناروا گرفته شده است. 


(ااا ااخاغن ‏ ی ۶ 181 


به حق وفا کردن و پرداختن به چق, مانند پرداخت خراج و جزیه و رد کرین 

مانب چنانکه در آپات (َلبود الذٍی وم آماتتف- 283/ بقره) و (نّ ال 
کم آن نوا الأمانات الی آهلها- 58/ نساع) و (و آداء لب باخسان 

ِ انا تست اس 

اصل کلست رات ار اه گرفته کده نی وساه و زان اه 

ی ی کی ای ی ار 

کردی و 


اگر (الف و لام) بر سرش اضافه کنیم و يا به صورت اضافه باشد تأنیث 
دارد مانند- مررت بالژجل الافضل بالمراة الفضلی و بالئساء الفضلی اما 
کلمه اخر بدون حرف (من) و بدون (الف و لام) و بدون حالت اضافه جمع 
بسته می‌شود و په صورت موِثْث هم در می‌آید مانند- مررت برجل آخرٍ و 
برچال و آخر و آخرین- اگر از این حالت خارج و به صورت صفت درآمد 
و و کب ۱۳۳ 

(1) نظرة- در قرآن به معنی مهلت و مدّت و زمان داشتن بکار رفته است. 
قو ابة (و ان کان دو سره فتظرة الی میسر خ- 290 بقره) یعنی اگر 
وامداری يا بدهکاری به ناتوانی و تنگدستی افتاد او را مهلت باید داد تا به 
توان خویش برسد و از عهده برآید چنانکه پیامبر (ص) فر مود: کسیکه به 
مستمندی مقروض, ممهلت دهد و یا از او در گذرد و وامش را ببخشد در 
قیامت در کنف رحمت حقّ خواهد بود و اگر بر او سخت گیرد خداوند 
گورش را بر او تنگ گرداند. (مجمع) 
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کو فعی: ی او را یاری کردم- آتادی: با اشتعداخ عارو: 
او را یاری کرد که هر دو به معنی یاری رساندن است. 


( / (آدم) [آدم : ... ص ۰ 162 


ابو البشر (پدر بشر)؛ گفته‌اند 1- چون جسم آدم از خاک سطح زمین است 
و آدیم الأرض- یعنی رویه و سطح زمین, بنابر اين نام او از آدیم گرفته 
شده است. 

2- توجیه دیگر این است که گویند به خاطر گندمگون بودن پوستش آدم 
ِ شده زیراء رجل آدم- مثل- رجل آزبتجو ‏ به معنی مرد گندم گون 
ست 

3- و باز گفته‌اند؛ وجه تسمیه آدم به خاطر این است که از عناصر گوناگون 
و ,نیروهای مختلف افریده شده چنانکه خدای تعالی فرموده است (منْ 
طع آقشاج ی 2 دهر) یعنی از مواد مختلف زمین ترکیب شده. 

و باز گفته‌اند؛ از اصطلاح- جعلت فلانا آدمة آهلی- یعنی او را با 
ِ ۳ دادم و آشنا کردم گرفته شده چون آدم مه تن پذیر 
است. 

5- نام آدم بخاطر اين است که از روح پاک و عطرآگین خدائی بر او دمیده 
شده و آیه (و تَقَحْتْ فیه من روچی- 9 حجر) دلیل بر همین معنی است و 
از این جهت عقلی و فهم و دقت در امور که باعث برتری و کرامت او بر 
سایر موجودات است در سرشت آدم وجود دارد و خدای تعالی فرموده (5 

قصّلناهم علی کثیر م من حَلقنا تقضبلا- 70/ اسراء) «<1». 

و واژه ۳ بوی خوش غذاهاست بر معنای فوق دلالت 
تارج در صدیت ( له نظرت نها قنه آخری نوتم نکسا میتی ما رای 
الفت می‌دهد و پاک 


(1) از واژه کثیر در ایه فوق که کرامت و شرافت و برتری بنی ادم رای 
ذکر می‌کند فهمیده می‌شود که موجودات دیگری در جهان پهناور وجود دارد 
که انسان بر آنها برتری ندارد و آنها برتر از آدمیان‌اند و بدیهی است که 
آنها فرشتگان نیز نیسنند زیرا آدم مسجود فرشتگان است و این مطلب 
بعنلی وجود موجوداتی با فضیلت تر از انسان رای در کراتٍ دیگر, اثبات 
می‌کند آیه اینطور است (و لد کرْنا بیی آدم و حَمَلناممٌ فی ابر و ابر و 
و فناوم من الطیباتِ- و قَصَلناهمْ علی کثیر مِمَن خَلقنا تفضیلا- 0 اسراء) 
خداو‌تة کراهفت بة. انسان داده آه را بر دراه خشکی مسلط کرده, #۷ 
مواد طبیعی عالم را بطور خام چون حیوانات نمی‌خورد بلکه آنها را با 

مخلوط کردن, تمیز کردن, پختن چاشنی زدن و بامزه کردن می‌خورد 
(طیبات) و فقط انسان چنین تصرفی در مواد زمین دارد اما خدای تعالی با 
همه این کرامتها می‌فرماید (تو بر تمام موجودات عالم برتری نداری و 


هستند موجوداتی که فضیلتشان بیشتر است). 
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هی گزدانده که.معتی این حدیت نیز تهمان.معنن بای و شایستته بودن: ادم 
دلالت دارد و از آن اخذ شده است. 


۷ ااذت) ادن : رصن : وا 


اخن کون و قصضوی که در ندن آنسان انشت: ه بخاطر شیافتش با صاعه‌ها ه 
دسته‌های مدور دیگ باین نام تشبیه شده است که در دو طرف سر انسان 
قرار دارد 3 طور استعارم, در باره کسی که زیاد شنواست بکار می‌ر ود 
مانند آیه (و یِقولون هو ادن قل ادن یر لک نف ِ" توبه) یعنی بسیار 
(و فی أذانهم وفْراٌ 25/ انعام) که به نادانی مخالفین ا ری مد وه 
اينکه نمی‌شنوند و یا ۱ و- (آذن)- پعنی گوش فرا داد و منقاد و 
مظیع در سل آنه رعات 1 باه کت راهان تعتی وی ای را 
به شایستگی و حقیفعت فومان ۲ ۳۳۲ را پذیرا شد, کلمه- (ٍذن- به 
صورت فعل در این آیه (فادئوا «2» یحرّب من ال زسوله- 8 27/ بقره) 
به معنی آگاه کردن و یا آگاهی را بگوش دیگران رسانیدن بکار رفته است. 

(اذن) 9 آدان- چیزی است که شنیده شده و لز| به علم و آگاهی هم تعبیر 
شده است. زیرا غالبا علوم از راه گوش و شنیدن است و مبدء آنها است. 

در آیات (اندَنْ تن و لا ات 19 توبه) و (5 اد تن ریک ۱107 اعراف) و 
عبارات- اذنته- و آذنته یکذا- به معنی اجازه‌دادن و آگاه کردن است و 
(مودن)- کسی است که با ندا سر دادن چیزی را به ویکز ان اعلام می‌دارد. 


1 آین انم هرنوط به حتت. است که مر کین در مره تامیر ارض) 

می‌گفتند زیرا پیامبر بسیار شنوا بود و ما می‌دانیم که این حالت در مردمان 

عادی. صفتی پسندیده است چه رسد به پیامبر (ص) و لذا خدا| می‌فرماید 

بگو برای شما شنوایی نیکو هستم. سعدی می‌گوید: 

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز یعنی که دو بشنو و یکی بیش چگوی 

(2) آیم فوق در باره رباخواری است که می‌فرماید: (يا یا الذ, بن نو 

7 وا ال وردتوا ما تَقت من القبا ان کتئق مومنین فان لَم تعلوا قأدئو 

یرّب من الله و رَسُوله- 278/ بقره). 

بعنی . ات واه نارای ایا 

گرفتن ریج و ربائی که دیگران باید بدهند در گذرید اگر به راستی مومنید, 

ولی: اکر این کان زاتفی‌کنید بکوشم فیگران .بزسانید و اکاهشان کنية که 

شفایا دا مرول جر نید ۲ هروه بدانند. کمرشها غلم‌سی. بدا 

برافراشته‌اید. [...] 
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معنی فوق را در آیات 2 ادن مد ما العیة- ۱/0 پوسف) و آیه (قأن 
ایه (ع ادن فی | 


مَوَدنْ بَيْتَهْمْ- 44/ اعراف) و النّاس بالْحٌَ- 27/ حغْ) مشاهده 


می 
1 ی ندا و اذان از آنجا می‌آید, و (الاذن) فی الشی ء- 
اچازه خواستن یا اعلام اجازه در آن چیز, مانند آیه (و ما سنا مِنْ/ سول 
| لیطاع بان ]اه ۵4 نساء) پیامبری را تفرستآ دی سر اشکه به: ارادم و 
آمر خدای مطیع شود. 
و آیه (چ ما أَصابَكم یوم لتَقی الْجَمعان قبان ال 6 عمران) و (و ما 
هم بضارّین به من احد لا بادن اه 2 بقره) و (و لیس بضارهم شَیثا الا 
بان اللْو- 0 مجادله). 1 ۲ 
که گفته شده واژه ادن دنه یه فوق به معنی علم خداست؛ اما میان 
علم و اجازه و اذن فرق است و واژه اذن اخص است و در جائی بکار 
می‌رود که مشّت و خواست در آن باشد چه آن کار مورد د رضایت باشد با 
نباشد. پس در ایه (و ما کان تفس ان تَوّمن الا بلان الله- 100/ ِِ 
معلوم است, که میت و خواست 1۳۳ خن است اشا در آیه (و ما 
هم بضازین به من آَحَد لا بلان اللّهٍ- 2 بقره) که از جهتی مشیت خدا 
0 ۱ ۱ اب ۳۳۳ 
انسان نیروئی ایجاد کرده است که امکان احساس درد و ستم را از کسیکه 
باو ظلم می‌کند و زیان می‌رساند دارد. و خدای انسان را مانند سنگی که 
درد را احساس نمی‌کند نیافریده و قرار نداده است, و نیز همچنین در این 
مطلب خلافی نیست که ایجاد ان امکان معنی احساس درد ظلم و ستم هم 
در سرشت انسان از فعل خداست. ۱ 
از این روی صحیح است که گفته شود چون خداوند انسان را طوری آفریده 
که توانائی احساس ظلم و دفع آن در سرشتش هست و می‌تواند انرا درک 
نموده و از خود دور کند. پس صحیح است که گفته شود علم خداوند, به 
ظلم و زیانی که از ناحیه ستمگران در طول تاریخ به انسانها می‌رسد علّت 
و انگیزه ایجاد احساس دفع ستم در آنها بوده است. 
و انسانها را با سرشتی و فطرتی آفریده جا هانتد خر زا احساس و ستم 
را دفع کنند. برای بسط و گسترش تحقیق در اين سخن کتاب دیگری غیر از 
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لازم است. <1» 
(استتذان:) طلب اذن (اٍتّما تشتأرتک الذین لا بُوْمتُونَ 2 5 توبه) و آیه 
(فادّا استاد توکگ- 2 نوح) (اين دو آنةٌ در 9 1۳ است که از پیامبر 
برآی نرفتن به جنگ اجازه می‌خواستند که شرکت نکنند). 
(آذن,) حرف جواب و جزاء در سخن است به این معنی که بکار بردن این 
کلمه اگر در صدر جمله و آغاز کلام باشد و پس از آن فعل مضارع بیاید 
انرا منصوب می‌کند. مثل- اذن آخرج-. 
اٍذن همواره در حالت اقتضای پاسخ دادن چه صریح باشد و چه در تقدیر 


بکار می ر ود عبارتی که با (اذن) آغاز می‌ شود متضمن مطالبی است که در 
جواب و جزای عبارت مربوط بآن پاسخ است و اگر کلماتی قبل از اذن 
بیان شود و 


(1) متاسفانه کتابی که راغب اصفهانی رحمه الله وعده اش را داده با 
کتابی که در مقدمه این کتاب آرزوی نوشتنش را داشته به عمل نییوسته. 
مطلب فوق را امام علی (ع) بیان فرموده که (لا تکن ظالما و لا تکن 
مظلوما) باید دانست نیروئی را که خداوند در سرشت انسان قرار داده و 
تجلّی آنرا بشر در طول تاریخ خویش به روشنی دیده است این است که 
رابت مرهگاران و اترانی ی ار ورد وا اش اند ان 
عارفان حالت ستمکاریشان به دفع ستم و اجرای عدالت تبدیل شده است 
(از حکما مانند برخورد خواجه نصیر طوسی با مغولان) ظلم و ستم امری 
فطری نیست. در حقیقت بکار بردن نیروهای نفسانی در مسیر انحرافی 
است, تنفر و انزجار تمام بشر از زشتی و ستم و تمایل ها بت عدالت و 
نیکی از همان فطرت پاک الهی سر چشمه می‌گیرد و اصل در خلقت و 
آفرینش, در بشر بر ایمان و انجام عدل و نیکی است (و ما حَلَفْ الْجنّ و 
الانسَ الا لیعبدون- 56 ذاریات) اگرٍ ظلم و ستم؛ , خواست و اراده خدا| 3 
در آیات زیر نمي‌فرمود که (و ما الله رید ظلماً للعباد- 1 غافر) و (5 
اللهة رید ظلما للعالمین- ۵8 آل عمرآن) اگر خدای ۱ 
ات جزاق ند نان و جهانیان. ارادم ظلم نمی‌کند: و .ظلم ترا از آنان 
نمی‌خواهد, پس ظلم ظالمان سرکشی از فرمان خدای خارج از خواست 
پروردگار لطیف و رحیم است امّا پس از وقوع ظلم و عدل و اظهار ایمان 
و کفر از سوی آزمایش دهندگان یعنی (همه انسانها) یقینا آن اعمال در 
پیشگاه عدل و علم خدای تا زمانی که با توبه و ایمان, آنان انحراف محوه 
نشده باشد وجود دارد که (ِنّ العسنات یَذْهبن السَیثاتِ- 114/ هود) بنابر 
این اموری ثابت مبني بر مشیّت و علم و اراده خدای در جهان وجود دارد و 
آن , امور فطرت. و آفرینش, ناموس خلل ناپذیر الهی است که: (لا تبدیل 
لحَلّق الله- 0 روم) و (قلن تجد لت الله تبدیلا- 43/ فاطر) اما ار 
هم غیر ثابت و در حال تغییر پیوسته از انسانها سر می‌زند که حقّش ثابت و 
باطلش با شرایطی که گفته شده محو می‌گردد. 

رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر خلایق می‌رود تا نفخ صور 
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ما بعش زد هد لس واه رکش نهاین است ما این قاارت ۱۱ 
اذن اخرج- یا- اخرح- که نصب و رفع هر دو درست است زیرا- اذن- اوّل 
ماه تست وا اور ای از سل باقع ای اه تاشهیل 


تفت کته سای ابا ارم ادن وین اس اش هی کم ادا ما 280سا 
و ادا وی اوه اه غصان کرو است و رصان رقم افت. 


) ( (آذدی) [آذی : ... ص : 166 


اذیّت و آزاری است که به هر ذی روحی را نظر جسمی يا روحی, با 
عواقبش می‌رسد _چه دنیائی و چه اخروی, خدای فرماید ( لا طلوا 
صَدقاتکم تالم 5 الأْذی ۵4 بقره) و همینطور آیه (َادْوهُما- 6 نساء) 
که لشاره باذیت و زد است مثل آیه (و مِلَهُم الذین یُوّذون الب و بَفُولون 
هو أَدْنْ- 61 توبه) و ان ال تکُوئوا کالذین دا موسی و5 آودوا حور أتاهم 
تضژنا- 69/ احزاب) و ( دی 5/ صف) و (تینتلوتک ن المَجیض فل 
هو آذج- 222 بقره). ( الذین دون سول اللّه لَمْمَ عذاث آلیم- ۸61 
توبه) 

که عوارض ِِِ را از نظر شرعی و باعتبار شرع (آذی) یعنی رنج و 
زحمت نامیده است و همینطور باعتبار پزشکی, چنانکه پزشکان این رشته 
ذکر کرده‌اند محیض نوعی درد و رنج است. 

و گفته شده- اند آوذیه ایذاء و [ 3 و آذی, اسم فاعلش الا ذی است- 
یعنی موجی سخت و اذیت برای دریانوردان در موقع کشتی‌رانی. 


) ( (ادا) [اذا]: ... ص : 166 


که برای زمان آبتده بکار می‌رود متضمن معنی شرط نیز هست. و مانند 
حروف جازمه عمل می‌کند و بیشتر در شعر, امّا اٍذ تعبیر بزمان گذشته 
شود و حتما با (ما) بکار می‌رود و بدون حرف (ما) برای زمان گذشته جایز 
نیست مانند: 


ادها اتت.علی سول فمل آمو بیشتر در حالت شفری است: 


أِ]) (آرب) ارت دس کي 19 


نیاز شدیدی که با درک آنها اقتضای چاره جوئی پرای دفعش بوجود می‌آید, 
پس هر آربی نیازی است امّا هر نیاز و حاجتی (آرب) نیست. بعدا اين واژه 
گاهی در معنی نیاز تنها و گاهی نیاز و دفع نیاز بکار رفته, چنانکه می‌گویند- 
نف ارت و آرتدعنی کن که ساره سوت فی کنو ارب الی کذا اربا و اربة 
و اربة و 
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ماربة- تیم و ار خداوند در قرآن فرماید (و لی فیها مرت ات 
8 طه) و جمله - و لا آرپ لی فی کذا- یعنی نیاز شدیدی بان ندارم و آیه 
(اولی الارَبة من الرجال- 31/ نور) کنایه از احتیاح به نکاح و همسری است؛ 
و نشانه نیاز شدیدی است که چاره جوئی آنرا اقتضاء دارد. 

اعضائی هم که شدیدا یف آها تیار هحست: ارات فتند که هفردش زار 
است اعضای بدن و ند است: 

1- اعضائی که مورد نیاز حیوان يا (هر ذی روحی است) مانند: دست پا؛ 
چشم, و .. 

2- نوع دیگر اعضائی که برای زیبائی است مانند ابر ریش, و ... اعضای 
مورد نیاز و حاجت هم دو دسته است. قسمتی که حاجت شدیدی به آن 
نیست و قسمتی که به شدذت مورد نیاز هست, در اين گونه عضوها حنّی 
اگر توهم شود که نباشند کار بدن اختلال عظیمی خواهد داشت و اینگونه 
اغضان, ر تیسه ندن را (اراب) تامیده‌اند.در حدیتی: از پيامبز آهده انشت که 
«]ذ| سجد العبد سجد معه سبعة تفت ور کت دو کف دستش, دو 
زانویش و دو پایش نیز در حال سجده است. 

گفته‌اند؛ اژب نصیبه- نصیب و بهره او را بزرگ کرد- و رب ماله- مالش را 
فزونی داد, و ارت العقدخ- گره را محکم کرد- ارات > نصیبه- بدون تشدید 
حرف (ر) باندازه نیازش بهره‌اش را قرار داد. 


زمین یا جرم و جسمی که در مقابل آسمان قرار دارد جمع آن- ای ود 
است ودر قران بصورت جمع نیامده است. <1» 

پائین من هنز زا یر نم ار ین کرومانق همانگونه که بالا و فوق 
هر 


(1 در قرآن کلمه (ارض) همان رطوری که راغب رحجمه الله هد است 
بصورت جمع نیامده امّا در آیه (الله الذی حَلَقَ سَبْع سماواتِ و من الأرضٍ 
مین 12 طلای اشاره دارد که ما ند زمیه 0 خاکی ها.,ا ح 
شرایط در جهان پهناور بسیار افریده است, واژه مثلهنْ از (ارضون) 
معنایش وسیعتر, و مفهومش فراگیرتر است که در باره زمیتهائی مانند 
زمین ما بکار رفته و اين کلمه یعنی مثلهن یکی از معجزات قرانی است 
۳ ات حیات و زندگی تنها منحصر به همین زمین نیست. چون در 
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چیز را هم (سماء) نامیده‌اند. شاعری در وصف اسبش گوید: 

و آحمر کالدّیباج آَمّا سماوها فریّا و آمّا آرضها فمحول 
(اسبی است سرخ و زیبا چون پارچه دیبای رنگین که پشتش از شدذت 
حرکت مرطوب و زير و پاهایش خشک). و سخن خدای تعالی (اعْلمُوا أَنَ 
ال خی الارض بَْد موتها- 17/ حدید)؛ 
لفظ ارض عبارت از هر پدیده‌ای است که در زمین بعد از تباهی, و 
فرسایش. حیات مجدد مف بان و بعد از وجود تکوینی و خلقت مجذدا به 
سوی حیات و رشد.عودت می کند, از این روی بعضی از مغشترین گفته‌اند 
مقصود از (يحخي الرضَ بَعد مَوتها- 17/ حدید) نرم شدن دلها بعد از 
قساوت و تفت کد ای است. و عبارت- ار او بیعنلی زمینی که گیاهش 
دق ریت 
- اه ژزض الثبت- آن گیاه در زمین ريشه گرفت و زیاد لشند, - تأژض الجدی- آن 
بزغاله چرید و- ار الذود ة- بعنلی موریانه‌هائتی که در چوب قرار می‌گیرند 

ها میتی ارت الحشیت. همان ها رعصتا استه وا 
۳ زده است. 


) ( (اریک) [اریک : ... ص : 168 


ازیکه با حجله: روخ تخت جفعتن: (ارانک). اسنت: نافیدن: خعله ,و تخت زد 
اریکه يا از این جهت است که ارائک در زمینی ساخته می‌شود که درخت 
(آراک) در آنجا می ر وید و از آن درخت ساخته می‌شود, و یا از اين جهت که 
تخت و اریکه جای نشستن و اقامت است چنانکه گفته‌اند- آرک- بالمکان 
ارو کات و اصل اون بمعنای افاخت: و تشن بر درخت اراک است. ۲ 


ی ی ی ی اج یت ِ«ث«ِ 
خلقنا تفضیلا). 


واژه ارض در زبان آنکلتسنی هم با همین تلفظ بکار می‌رود و اصولا صدها 
جازم مرک از تبانهای. فارسی جع نی ور وناهای ای (انگلیفی 
المانی واژه زدائی برنیامده‌اند, اما متاشفانه در زمانهائتی که ملت و کشور 
عزیز ما در راه استثمار زدائی برداشته‌اند که جریان اصلی را منحرف 
سازند و نمونه اين روش غیر انسانی و غیر ملّی را در سالهای اخیر بنام 
(یاک زبانی و پاک دینی) مشاهد کردیم که نان گفتت خداوندا زان و کشور 
اسلامی ما را همواره از گزند بد اندیشان در امان بدار. 
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ساير مکانها نیز لفظ (ارای) «1» طلاق شده است. 


) ( (ارم) [ارم : ... ص : 169 


تشانه. ایست ساخته شدم از سنک که.بر بلندی‌ها بنا هی ‌کنند خمع ان (ارام) 
و آن سنگ را هم (اٍرم) گویند. 

همینطور انسان بسیار خشمگین و چهره برافروخته را به سنگ داغ که 
می‌سوزند تشبیه کرده‌اند- یخرق الاژم- (از خشم نت داغ را نیز 
قی‌ نهر اند هه یه (ارم ذات العماد- 7 فجر) اشاره به ستونهای زرین و 
بلند و برافراشته است و جمله- ما بها آرم و آریم- احدی آنجا نیست و 
پیشتر به صورت منفی بکار می‌رود چنانکه می‌گوئی- ما بها دیار- احدی در 
آنجا نیست که منظور ساکنین در آن خانه است. 


اه 


در اين آیه قرآن (توْرَّْمْ آرّا- 83/ مریم) یعنی: (شیاطین) ایشان را به گناه 
و غرور می‌فریبند و انچنان به گناهکاری وا می‌دارند که مانند دیق جوشان 
به غلیان و شورش عمل می‌کنند. , ۱ ۱ 
روایتی در باره حالت پیامبر (ص) به هنگام عیادت امده است که «یصلی و 
لجوفه ازیر کازیر المرجل» (یعنی پیامبر (ص) در حالت نماز اندامش چون 
هیجان و جوشش اب مرتعش می‌شد و خشیت خدای, او را لرزان و 
مضطرب می‌ساخت). <2» 

عبارت- آژه- از کلمه هژه- که آنهم به معنای ارتعاش است بلیغتر است. 


اش اراد عفن 9و1 


ازر اصلش از ازار: به معنی لباس است. ازار و ازارة و مثزر از همین واژه 


(1) اراک درختی است که برگها و شاخه‌هايیش بسیار متراکم. میوه‌اش 

مانند انگور خوشه‌ای و چوبش چون نی تو خالی است و از نظر نرم بودن 

از چوبش مسواک می‌ساز ند, شتران به خوردن شاخه و میوه اراک 

فشتاق‌آند. که کاهی او خوردن زياد. آن مریض می‌شوند. شعرا در. وضق 

درخت اراک اشعاری سروده‌اند (اس- نف). 

(2) خداوند در باره علماء می‌فرماید: (ائما بَحشی ال من ل عباده العْلماء 

29 فاطر) بعنلی آنهایند که مجذوب شکوه و عظمت آفریدگار می‌شوند و 

حالت خشیت یعنی جذب عظمت خدا شدن بآنها دست می‌دهد در این 

صورت پیامبر (ص) به طریق اولی مشمول آیه فوق است. به ویژه در حال 

زا در حدیث بالا بت ان اشاره شده, پیامبر (ص) و اولیای خدا در نماز 
که نزدیکترین عمل, و وسیله تقب خداست مسلما با چنان حالتی در 

معراج عبادت قرار می‌گيرند. 
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به چان وزن هم بطور کنایه (اٍزار) گفته‌اند. شاعر گوید: 

الا بلغ آبا حفص رسولا فدی لک من آخی ثقة ازاری 

(فرستاده‌ای به سوی ابا حفص گسیل کن و پیام فقدویت از برادری راستگو 

و مورد اعتماد را به او برسان). 

وجه تسمیه زن به (ازار) یعنی لباس, از اين آیه مبارکه قرآن که می‌فرماید 

(هٍَ لباس کم و تم لباس لهُنْ- ۱97 بقره) گرفته شده است, و آیه 

(اشَددٌ به (آژری)- 33 طه) یعنی تا بوسیله او تقویت شوم, الازر- یعنی 

یرف نیدند. عمرناد مه ادن او :۱ یاری و تقویت کرد, که اصلش از- شد 

الازار- بستن دامن و محکم کردن دامن گرفته شده. 

خدای فرماید: (کرَژع اخْرح شطاه (فَارَرَة) «<1»- 29/ فتح) یعنی آنها همانند 

زراعتی 


(1 خداوند در این آنق که آخرین ۳۳ سورم فتح است پیشگوئی و خبر از 


آینده با هظمت و پیشرفت اسلام می‌دهد, آیه مربوطه چنین استٍ محمد 
سول له و الذین معة أسِدَاء علی الا رحماء بيَهِمْ ترا هم رکعا سَحٌّدا, 
بو ن فصّلا من الله و رٍصُوانا بییماهمٌ فی وَجُوههم ميْ آنر السَجُودٍ ذلک 
هم فی التوراه و تلهم هی الاتجیل کرژع اخرح شطاه ۱ ستعلظ 


قاشتوی علی شوقه مج الرّقاغ لتفیظ بهم اکتا وعَة اللَْ اآذین آمئوا و 
عَملوا الطَالحات ممْم مَعْفِرَة و جرا عظیماً 29/ فتح). 
سخن از صفات و رفتار و مبارزات و شوق پرستش له در یاران پیامبر 
(ص) است که فضیلتی و رضوانی از حقّ است, آنان رآهدان شت متیر ان 
پیکارگر روز با کفارند, چنانکه تس تورات ذکر شده سیمایشان و چهره‌شان 
دوکر آنمان است که آغازگری بودند در ایمان و عمل و همچو نهالی 
جوان. عده‌شان اندی اما با پایداری و گذشت ژفان بر بر .و بان شدند و 
نیرو بافندد: استوار ماندنشان در ایمان_ آنچنان عظمت یافت که مایه 
۱ ۳ ۳ 7( 
وفادار و نیکو کار پیامبر (ص) مشمول آمرزش حق, و پاداش عظیم‌اند). 
حیاحهعید الله اصاری بر جیل این آبه سار بو ضهردن ات تیک 
اصحانت تربار اک می‌عستت دعن این مر فا فان رصول الله اعلیت با 
کل اثت قی الجنه و تیعنگ. فی الخنضه ( کش الاسزار 9 ض 233]: 
اما بدیهی است ذزه ذزه اعمال یاران و مومنین چه در زمان حیات پیامبر و 
چه بعد از آن مورد حساب قرار می‌گیرد و اين اصل کلّی است, و هیچ 
احدی در بست راهی رضوان خدای نخواهد 2 (قَمن یِعمَل متقال 
درو خیرا بره, و متقال درخ سا یرة) و آنه عامْ است, بنابر این 
شر ایط بودنٍ در راه پیامبر همان است که در آیه فوق فرموده ( شا علّی 
الکتاوة ها یراع او کسیر طول‌ارس اهاز ار ای بامیه 
رو اه اکن یه ها زاس اه ای وه خاش 1۳9 0 
(مبغوضون يا بغضاء بینهم) باشند پا بوده‌اند از شمول این آیه خارج‌اند و 
نمی‌توانند 
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هستند که با جوانه زدن پر بار می‌شوند و سپس با آن برگ و بار فراوان, 
ازرته فتازر: او را یاری کردم و تقویت شد, و- هو حسن الازره: یار نیکوئی 
اتف اروت البتاء و ازرتع بابه‌ها یا را محکم کردم میا رد الیات: ان 
گیاه بلند و قوی لشند؛ و ازرته و آزرته- 0 شندم؛ که اصلش با (واو) 
است و- فرس آزر- اسیی که سپیدی پاهایش : تا زیر شکمش ادامه دارد. 
و آیه (د قال |ٍُراهیم لأیی (آر)- 74/ انعام) گفته اسم پدرش (تارخ) است 
9 هضور ت (آزر) معزب شده <1» و باز گفته اند معنای آزو در با تانب 
خف شرآ بوده است: 


از دا از فصن 17۸.۰ 


در آیه (آزقتِ الازقَة 57/ نجم) یعنی قیامت نزدیک شد. 

واژه‌های- ازف- و- افد- در معنی به هم نزدیکند, اما ازف به کمی وقت و 
تنکی زمان تعبیر شده است., و- ازف الشخوص و الازف به معنی تنگی 
وقت است برای اینکه گفته شده زمان قیامت نزدیک است, و لذ| به 
رت که یز و ارت 0 ۱ 
خدای و ات یا از این سمت ماخ اه ای 
بیان شده اک ها را می‌رساند و زمان ماضی به زمان 
حال پیو سته است و در این باره 1 (5 اندوهم یوم الا ز فة- 19 فاغر) 
تهما ز معتی افده آنست. 


لانتن) اانفن ‏ جی ضوی ( 171 


(آشس «» بنیانه: به جهت 1 بنا پایه‌هائی که مانند ستونهاست قرار داد 
که 


یار حقیقی پیامبر (ص) و موّمنین باشند چه رسد به کسانیکه نسبت به ذژیه 
پیامبر (ص) بفض ورزیده باشند, و در تاریخ اسلام. بوده‌اند کسانی چون 
معاویه که دستور (سب علی) را بر منابر داده‌اند و نیم قرن هم عملی شد 
تا اینکه خلیفه عادل,عمر پن عبد الهزیز آنرا لفو و دستور داد بجایش آیه‌ای 
از قران (اپّ اللة یِامرٌ بالعدل و الاخسان و ایتاء ذی القَرّبی و یلهی عن 
العکشاء و القتکر و البَفی ,..) خوانده شود. ۱ 

(1) در باره ضع ب. شندن: (تارغ) ان« ازرد که راغب. اضفهانن بان اشاره 
کرده است, جوالیقی و سایر معرب نویسان نیز معتقدند که کلمه (موژخ) و 
تاریخ هم از کلمات (ماه روز) فارسی گرفته شده که البثّه در باره تاريخ 
اقوال دیگر هم ذکر کرده‌اند, کسانیکه موژخ رای معژب ماه روز می‌دانند: 
ازهری در تهذیب اللغه و خوارزمی در مفاتیح العلوم و ص 89 المعرب من 
الکلام الاعجمی علی حروف المعجم از ابو منصور جوالیقی. 

(2) از اين واژه سه آنة در قرآن ذکر شده که هر سه در باره تاشیسن خن 
پایه گذاری بناهای مادی و 
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بناها بر ن پایه ها قرار دارد, اس و انتتآ نت جمعش اٍساس- است- اشس- 
جمع در جمع است. گفته‌اند- کان ذلک علن او الذهر- آن کار بر اساس و 
قانونمندی روزگار است- همانطور که می‌گویند- علی وجه الدٌهر- بر چهره 
روز کار. 


) ( (اسف) [اسف فده کر ۱۳ 


یعنی حزن و غضب با هم, و هر کدام از اين معانی گاهی به جای هم بکار 
میر وند. حقیقت معنی اسف به جوش امدن يا تغییر حرارت و حرکت خون 
در قلب است برای انتقام گرفتن در حالت خشم, اگر این حالت در باره زیر 

دست باشد گرمی خون در همه بدن منتشر می‌شود و به صورت خشم و 
غضب ظاهر می‌گردد, و اگر اين الت در باره بالا دست و قوی‌تر از خود 
باشد خون منقبض می‌شود و در چهره رنگ پریده به صورت حزن و اندوه 
جلوه عی‌کند, لذا آز,این. عاش رضی. الله عفهه دز مارم خرن ِِ 
پرسیدند پاسخ دام مبداشان. هر دو یکن است انا الخاظسان مختای, 

۳9۹ ۱0 ۱ 0 ۱ 

چون با ضعیفتر از خود منازعه نماید غیظ و خشمش بر او نمایان 0 
از اين روی شاعری گفته است: ِ 

فحزن کل آخی حزن آخو الغضب اندوه هر برادر در برابر برادر خشمگین 
دیگری است. 


معنوی است و راغب در ذیل این واژه فقط از یک ایه دو کلمه آنرا رذکر 
کرده است آیات آن چنین است (فَمَن سس ناه علی تفوی خن الله. .و 
رصوان حَیر أمْ خن استت بثياتة علی تفا جرف هار- ۱09 توبه) این اه 
وا ای و ها و ۱ 
پرست, کسیکه انگیزه تجسٌم شخصیّتش بر تقوا و رضای خدا است نیکوتر 
است يا کسیکه شخصیتش مانند بنائی است که بر پرتگاه لرزان و ریزانی 
نا نشخ انیت ۲ 

و ایه دوم که مثال عینی آن است. در همین سوره اشاره به مسجدی است 
که بر اساس تقوی و تقرب به خدا بنا شده و خداوند پیامبر رای مامور 
می‌کند که در انجا نماز بگذارد. و دیگری مسجد (ضرار) که بر اساس 
جسیادت و نفاق ساخته شده بود و خداوند به پیغمیر مي‌فرماید (لا تَفْمٌ فیه 
ات . لَمسَجدذ اس عَلّی افو مِنْ اوّل یوم اوه آن تقوم فیه- ۱09 
توبه) اين خود نمونه و ستتی است که در هر زمان امور خالص بر پایه 
تقوا را از مسائلی که با ریا و خود نمائی يا از روی کینه و دنیا خواهی انجام 
می‌شود برای انسانها در تمام تاریخ سرمشق باشد. 
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1۳ (قلَمّا (آسَفُونا)ز انتقمنا مِنهَمٌ- 5 زخرف) یعنی خشمگینمان کنند ابو 
عبد الله الرضا (ع) گفته است (انْ الله لا باشیت: کازو و لکن له آولیاء 
یأسفون و یرضون فجعل رضاهم رضاه و غضبهم غضبه) و سپس فرمود 


«من اهان لی ولا فقد بارزنی بالمحاربة و قال تعالی (من بُطع الرْسُولَ 
ققَدٌ آطاع الل- 80/ نساء». 

(حضرت رضا (ع) فرموده خداوند مانند انسانها محزون و خشمگین 
نمی‌شود اما اولیائی دارد که خشنودی آنها را خشنودی خود و غضب اینان 
را غضب و حزن خود قرار داده است از همین جهت که خدای تعالی 
فرموده است کسیکه ولیث مرا اهانت کند با من سنیزه و محاربه کرده 
ات هرا رو سس مامتا اس انا ای را 
پیروی و اطاعت کرده است). «1» 

و اند (عصبان (انتها)* ۱150 اعراف) اتف همان غعضب آلود شدن است, 
این کلمه به صورت استعاره در باره خدمت گزاری که مسچخر و اسیر کسی 
سار وف است سا که اه ام بای کامه رات ار 
اسیر شدن و تسخیر شدن او که باعث عصبانیت و ناخشنودی اوست 


بستن کسی با زنجیر و طناب چنانکه گویند- سرت القتب یعنی زین و برگ 
را بر پشت مرکب بستم. اسیر را هم بهمین مناسبت اسیر نامیده‌اند و که 
7 


(1) این روایت در کتب احادیث و مجمع مجمع البحرین از حضرت صادق ءع( نقل 
شده است و به راستی واژه‌ها ات رعاات فوق از کر تصاحته > 
بلاغقت, کلام معصوم (ع) و در ا معنی است. بخصوص در باره مقام 
ولایت و رهبری که هم سوی نبوت است و در راه ان راغب اصفهانی 
رحمه الله احادیث نبوی و صحابه و روایات انفه (علیهم السلام) را مانند 
مفاورسسها هت کران ماهر نسابان در خا خوو انضان حعظم و 
عالمانه بکار می‌برد و از ژرفنای تفسیر لغوی خود نشان می‌دهد تا کسانیکه 
اذعای قرآنی دانی می‌کنند و مغرورانه خود را مفشر قرآن می‌دانند 
بخصوص در عصر ما و به تفسیر رأی می‌پردازند, عبرت گیرند و با روش 
غیر اسلامی خود دیگران را باشتباه نیندازند و براستی جایگاه کسانیکه 
خویشتن و رآی خوبش را شاخص و میزان دانستن و فهم قرآن قرار 
می‌دهند در دوزخ است چنانکه فرموده‌اند «من فسر القران برایه فلیتبقء 
مقعده فقی الثار» چه رسد به کسانیکه هنوز حتّی نام سوره‌های قران را 
درست نمی‌دانند و در معرض دید 36 ملیون جمعیت مسلمان ایران سوره 
روم را که در باره ملت و نژاد روم قبل از اسلام است بنام سوره رم یعنی 
رو و سس ولاز یش 
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هر چند که با چیزی هم بسته نشود. 

خی اتید ار مه ای ماس اه اس ماه م۱ 
انسان) بکار رفته است بعدا| معلی اسیر گسترش یافته و (اسیر 
نعمت شدن) استعمال شده و همچنین در باره خانواده, که وسیله 
نیرومندی و تقویت مرد است و- اسرة الرُجل. - یعنی خانواده مرد و در آیه 
(5 شددنا اسر‌هم - 28 انسان) در باره افرینش انسان است که خداوند 
تسا تا ای سک او هه رش مه مسا 
و بحکمت خدای تعالی در ترکیب طبیعت آدمی که مأمور به تأمل و اندیشه 
و تدبر در وعود "خویش است اشاره شده است و سپس گوید (5 فی 
نکم أُ فلا ند تبصزون- ۱12 ذاریات) بعلی در وجود خودتان چنین استحکامی 
هت ایا ترتع او سس ی 


و- الأسر- حسب ادرار و بول و- رجل ماسور- مردیست که به چنین بیماری 
دچار شده است گوئی که منفذ ادرارش بسته شده. 

و الاسر- در بول, مانند- حصر.- در مدفوع است که اسر و حصر هر دو 
بیماری مجاری بول و غایط است. 


) ( (اسن) [اسن : ... ص : 174 


گفته می‌شود- آسن الماء یأسن و أسن بأسن- آب بوثی ناخوشایند دارد و 
بویش تغییر کرده است,: با چنانکه در ای (من ماء عَیْرٍ آسن- ۱15 
محشّد) آمده است در همان معنی است یعنی از آبی که پاک و نامتغیّر 
است. ها ونتیخ الجل- ان از بوی بد آب بیمار شده است و بحال اغماء 
در آمده است.؛ شاعر گوید: 

پمید فی الرمح مید المائح الأأسن- یعنی: : آنچنان در خوردن نیزه و اصابت 
آن به خود لرزان شد که گوثئی از آبی آلوده سست و مرتعش است. 
فان ال جل مایت است که ان هزد علل رسمار فده انست: ‏ 
بصورت تشبیه بکار رفته است. 


) ( (اسا) [اساآ]: ... ص : 174 


اسوه و سوه بر وزن قدوه و قدوه, در جائی بکار می‌رود که انسان در 
نیکی و بدی از دیگری تبعیت و پیروی می‌کند چه در شادمانی یا در 
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و در همین معنی خدای تعالی فرموده: (لید کان لک اف ول ال سوه 
حَسست+ُ- ۱21 احزاب) و از این روی در رت فوق اسوه و نمونه را خدای تعالی 
با واژه حسنة- یعنی صفت نیکو وصف کرده است. عبارت- تاسٌیت به- بیعنلی 
باو تاسی جستم 9 اسی- بعنلی حزن و اندوه, و حفیقتش اندوهگین‌شدن 
برای چیزی است که از دست رفته و فقوت شده است, گفته می‌ شود- 
آسیت علیه آسی- و آسپت له- یعنی بر او یا برای او افسوس خوردم و 
محزون شدم, آیه (قّلا تأسَ عَلّی الْقَوّم الکافرین- 6 مائده) بر کافران 
آفسچسن تخور (که. البه.نس از اتذار و اتمام حخت و اراثه ایات: ة دلایل 
ست). 

شاعر نیز گوید: آتتیت لأخوالی ربیعه ... (برای دائی زادگان و خاله زادگانم, 
ربیعه, محزونم). 

اصل لغت- اسی- با (واو) است چنانکه گویند- رجل آسوان- یعنی حزین. 
آونته- بهبودی زخم است که اصلش از بین رفتن و ازاله درد و اندوه است 
مانند- کربت التخل- یعنی شاخه‌های نخل را بریدم. 

اسوته, اسوه, اسوا: او را معالجه و درمان کردم و و چاره نمودم. ۱ 
الاشی- پزشک جژّاح است, و جمعش اساء و آساخ- مجروح را نیز مأسیْ و 
اسیٌ هر دو گویند و نیز بطور مجاز گفته‌اند- آسیت بین القوم- یعنی 
میانشان را اصلاح کردم و- آسیته- هم به همین معنی است. 

شاعر گوید: [ ۳ آخاه ننفسه- و دیگری گوید: فاسی و آذاه فکان کمن 
جلی- معنی عبارت اول این است که برادرش را ۰ برابر گرفت و 
عبارت دوم یعنی- پس با او برابر کرد و بعد آزارش رساند, گوئی که جنْ 
زده و دیوانه بوده. ٍ 

اسم فاعل این واژه (اسي) است یواسی هم بکار برده‌اند شاعر گوید: 
یکففن: ایمال. ای المشاست. عفن بزاع. اضلاح و موف سختیماه 
جراحتشان کافی‌اند. 

کلمه مستاسی که در مصراع بالا آمده است باب استفعال آن واژه است. 
و اشا- اشاءة از این واه تیست بلکه ازءساف تنعل «شده: است: 
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[ ار شرا بر ی 1763 


الاشر یعنی شدّت سر خوشی و سر مستی, فعلٍ آن- آشر یأشر, آشرا- 
خدای تعالی فرماید: (سَیعْلَمُون دا من الکات الاأشَی؟ 26/ قمر) (یعنی 
پزودی خواهند دانست که چه کسی متکبُر دروغ گوی و جاه طلب است). 
آشر در معنی جاه طلب و سر خوش بلیغتر و رساتر از معنی واژه- بطر- 
است ولی- بطر- در مورد فرح و شادی رساتر است حالت- بطر- اگر بیشتر 
اوقات بر احوال انسان غلبه داشته باشد ناپسند,است و آثرا به- فرح- تعبیر 
می‌کنند. چنانکه خدای تعالی فرماید: (ان اللة لا یِچب الفرچین- 76/ 
کر کاهی .هم پستویدهره شتامستد است هر گاه باندازه لازم و در جای 
خود باشد چنانکه خدای فرماید: (قبذلک َیفُرَخُوا- 8 یونس) زرا فرح در 
انجا تاشتی | 

سرور و شادی بر حسب حکم عقل است. 

آشر- فرحی است که بر حسب فرمان هوی و هوس انجام می‌شود. 

ناقة منشیر- شتری با نشاط که بر طریق تشبیه گفته شده یا شتری لاغر 
اتداف‌خانکه کفه ان ارت خی یمتی,عوب را نار کر کردم 


بستن چیزی و حبس کردن به قهر و زور افعالش چنین است- اصرته فهو 
ماصور. الماصر و الماصر-: محل بستن کشتی (اسکله) و محبس کشتی 
است یعنی زندان. و 2 همّ- 57/ اعراف) اموری است 
۱ 0 
آ (و لا تخیل نا را" ره رکراتباری ور فرساتری هیفاق و 
دراه وی مستی‌ایس تن انب متس ان انیت یا 
آور شدم, الاصر یعنی عهد و پیمان موکدی که آن تأکید, مانع_شکستن و 
نقض آن را از ثواب و خیرات ت است, خدای فرماید ( افرونم و اخدتم علی 
ذلِکم اطری- 1 آل عمران) یعنی پیمان مخ کد و اه ان 

الاصار- طنابها و ریسمانهائی که ستونهای خانه «1» را بر پای می‌دارد, و- 
ما 


خانه بیشتر مردم بوده و امروز عشایر و کوج نشینان همانگونه خانه‌ها دارند 
که با طناب بر پا می‌شود. 
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یأصرنی عنک شی ء- چیزی مرا از تو باز نمی‌دارد و مانع نمی‌شود. 

الایصر: عبائی که در آن پوشال می‌ریزند و بر کوهان شتر می‌نهند, تا 
سواری و نشستن بر آن ممکن و آسان شود. 


۷ (اضتم) ااضتع ء دض : 177۶ 


الاضتع. آستخن است رای اف انکشتان. که غارت ازست: اه خاخا 
مفصلهای دست؛ استخوانها و گوشت اتحتتتان با هم, و به صورت استعاره 
یت چنانکه می‌گویند- لک علی فلان آصبع 
همانطور که می‌گویند لک علیه ید- یعنی تو بر او حق نعمت و سرپرستی 
داری. 


جمعش آصال, شامگاه و در آیه (بالْعْدو و الأصال- 205/ اعراف) یعنی در 
باقداد و شامکامز شیب را بر اصیل.و اضیله کوشد, جمم اضیل+ اضل, و 
آصال است و جهع اصیله «1»- آصایل. 

در آ رک و5 اصیلا »>- 2 احزاب) اشاره به اول وقت نماز یه و 
نماز مغرب است. و اصل الشیء ريشه و پایه هر چیزی است که اگر آن 
پایه و ستون در حال بلندشدن و بلندی توهم شود نیروی خیال نمی‌تواند 
آنرا تصوّر کند. از اين روی خدای تعالی فرموده (اصلا ثابثك و فرَعها فی 
السماء 24/ ابراهیم) که تصوّر کرانه با عظمت و بلندی وتا هرگز به 
انديشه, و تصور و تخیل در نیاید. 

و عبارت- و قد تاطل کذا ویدار کید ب مخز او نز کن واقعی و- لا 
ال هه ام ادا صیی اس سیب ات مس توا ۱ 


اه اقب کی 3 177 


اصل أفٌ بمعنی هر چرکی و پلیدی است. و ناخن چیده شده, و هر چیزی 
که بخاطر آلودگي و پلیدیش ازاله و چیده شود و گفته‌اند به هر عملی و 
ِ و آلوده باشد أَف گویند. فانتو آبه: 

(اف کم و تعبدون من دون اللّهٍ- 7 انبیاء) که بخاطر ناروا بودن 


(1) اصیله به دو معني است: 1- مرگ و هلاکت 2- اصل و ريشه هر چیزی. 
( )تقو آنه: زک اضرا 42 احراب] جمع بکره.بکر و جمع الجمه ایکا 
است (تفسیر بیضاوی و مجمع البحرین) [... 
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معبودانی غیر از خدا خوار شمرده شده‌اند یعنی خقت و خواری بر شما باد 
و بر آنچه که غیر از خدا پرستش می‌کنید. 

فعل واژه اف هم بصورت- قد آففت لکذا- بکار رفته است و هر گاه چیزی 
ی پلیدیش و ناروائیش مورد انزجار قرار دهی, می‌گوئی- آقف 

ن-. 


۷( (اقق) ااقق ض 7 1 


خدای تعالی فرماید (سَْریهم آیاینا هی الأفاق- 53/ فضّلت). 

بعنی. : در همه جا و همه نواحی. مفردش آفق و آفق «1» و منصوب به آن 
را افقیْ گویند یعنی جهانی. جمله- و قد آفق فلان- زمانی است که کسی 
در افاق سیر کند و لفق کسی است که کرم و بخشندگی را به نهایت 
می‌رساند که از نظر وسعت بخشش او را, اف که ود مان کف وج 


شده است تشبیه می کنند. 


1( (افک) [افک * .»ضن : 178 


هر چیزی که وجهه شایسته و نیکویش که بحق سزاوار ان است تغییر یافته 
از ك هر بادی و نسیمی که از مسیر اصلیش عدول کند (موتفکة) گویند, 
ی تعالی فرماید: 

۳ بالخاطتَة- 9 حاقه) و (الَمْوْتفکَة ات 3 نجم) که هر دو 
آبه اشازن. تغذآب قوم لوط لست که با بادهای ویران کننده عذاب شدند و 
سخن خدای تعالی (قائَلَهْمٌ اه الی کمن اد ید 

یعنلی. 1 و در سخن از صدق و راستی به 
دروغ, و در عمل از کار پسندیده به عمل زشت و قبیح روی گرداندند. 


(1) واژه افق: به ضرورت شعری به دهر هم تعبیر شده است, ابو العلاء 
معزی در کتاب (سقط الزند) قصیده نونیه‌ای دارد با تشبیه ادبی, تاریخی 
مذهبی, می‌گویند: 

و علی الافق من دماء الشهید بن علیث و نجله شاهدان 

فهما فی اواخر اللیل فجرا و فی اولیائه سفقان 

جلد 1 ص 441 که در بعضی نسخ (و علی الذٌهر) هم نوشته شده یعنی (دو 
گواه بر جبین جهان و روزگار از شهیدان تاریخ, علی و حسین (ع) پیوسته 
نمایان است و آن- تتبرخی رن شفق و فجر است. که باه آوز خون.بای آن 
شهیدان تاریخ است). 
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۳ آیات یو عَنْه قه مَْ آفک- ۳9 ذاریات) و (تّی ۹1 ن- 30 توبه) و 1 
جنتنا 1 عَن 1 2۸ احقاف) به معنی 1 کردن و روی 
پر کرداتون از حق است., بکار بردن- افی در اين آیات بنابر اعتقاد آنهاست 
که باطل را حق پنداشته‌اند و می‌گویند: 

«آمده‌ای.ها وا از خدایانمان روی گردان کنی» چنانکه گفتیم افک ون انه 
اخیر در مورد دروغ بکار برده شده است (ِنَ الذین «1» جاوّ. بالافي عَصیه 
<2» 2 ۶۸2 نور) و (لکل آفاک آیم- 7 جانیه) و 7 (افکا) [۳ دون الله 
تریذون- 6 صافات) تقدیر معنی صحیح افک در اين آیات این است که 
گوئی می‌گویند- آ تریدون آلهة من الاقک- یعنی ابراهیم (ع) به عمو و 
قومش می‌گوید آیا خدایانی دروغین می‌خواهید و می‌خوانید که- افکا- 
مفعول بریدون است و- آلهة- بدل از افک است. - رجل عاف 5 یعنی مردی 
که از حق به باطل روی گردانده است؛ شاعر گوید: ۲ ۲ 

فان تک عن احسن المروة مافو کا ففی اخرین قد اآفکوا 


(1) انن آیهمربوظ بم. ای 722 نون انست: که اشاره به-داستان. (افی] و 
عواقب آن اش کی ان اول سوره نور تا آیه لاد, بهمین جریان مربوط 
می‌شود و در حقیقت بیان کننده یک جریان دائمی و اخلاقی میان بشر 
است که در قرآن بطور مشروح برای امور تربینی جامعه انسانها و 
مسلمین بیان شده آنطوریکه همه ار آبه در شأن ابو 
(رض/رتازل شده, آیه چنین اشت: (و لا باتل آولوا القطل منک و البهعة ن 
توا ادلت یی بی ق الْمَساکین و الْمُهاجرین فی سییل ال و لیعْفُوا و 
بصمَخوا ال ین ان الق لک ال موی سیم 22/ 7 با 
صاحبان فضل و لعمت در باره خویشاوندان خود و از حق مسکینان و 
مهاجرین در راه خدا ی عفو کنند و در 
گذرند آپا نمی‌خواهید که خدا شما را مورد غفران و عفو و بخشش قرار 
دهد که او بخشنده و رحیم است). 

داستان چنین است: مسطح که یکی از مهاجرین فقیر و پسر خاله ابو بکر 
است در داستان افکی شرکت داشته و گواهی داده و سپس ابو بکر سوگند 
مور که واه کی کی اش ام ‌شاسفت ار ریا ی وین 
تهمت که در حقیقت جریانی رخ داد نی در میان بشر است؛ اشاره می کند 
۵ ای نک پهمتی (ص تا لفی‌ شوه چون ان اند تارل و اویکر کفت ان 
من دوست دارم که چدا مرا ببخشد «انا احب ان یغفر اللّه لی» و در آیه 
بعد می‌فرماید (ان الذین ون المکضنات. الغافلات نات ها فی 
الدیا و ااحومو لفق غدات عطیوه 23/نور) (کسای. که زنان باکت و بی‌خیر 
از جریان و موّمن را تهمت می‌زنند در دنیا و اخرت نفرین شده‌اند و 
عذابشان در قیامت بس عظیم است) امّا سعید اين جبیر که از تابعین و 
مفسرین معروف است مق کفند ان ای فقط ون بارح با 
زنان پیامبر (ص) است و لعنت و نفرین برای سایرین نیست, و دیگران با 
توبه از (افی) بخشیده می‌ شوند بنابر این داستان افک با این آیات و قید 
کلمات (محصنات) و (غافلات) و (مومنات) موضوعی بی اساس است. 

(2) عصبة یعنی گروهی که از ده نفر تا چهل نفر باشند جمعش عصابه 
است. 
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(اگر تو از بهترین جوانمردیها رو گردانی پس در میان دیگران منهم, و روف 
گردانده هستی). آفک, یوفک- یعنی عقل و خردش زایل شد و- رجل مافوک 
العقل- مردی که عقلش از دست رفته است. 


1 (اقل) افرص 190 


الأفول یعنی پنهان شدن پا غروب کردن کرات نورانی آسمانی ,مانند 
خورشید و ماه و ستارگان. خداي فرماید (َلقّا أقَل قالّ لا أَحثْ اأفلین 
«1 76/ انعام) و آیه (قلقا أقلت- 78/ انعام)- آفال- نوزاد گوسفندان 
است و- آفیل- یعنی بچه شتر و بچه گاو لاغر و ضعیف که از شیر بریده 
شده است. 


اک زان و ور 10 


الأکل خوردن غذا و بصورت تشبیه گفته شده- آکلت الثّار الحطب- آتش 
هیزم را خورد- الم و آکل- بمعنی خوراکی, و ثمره و میوه قابل خوردن. 
خدای فرماید: (اکلها دایّمْ- 37/ رعد) (در باره بوستانها و درختان بهشتی 
است که ثمرات و سایه آن بوستانها دائمی و پیوسته است و خزانی در پی 
ندارد و این چنین عاقبت نیکو و بهره‌مندی ابدی از آن پرهیزکاران است) 
اکلرکیار خورن له بو ون لسع انجه. میحرت یله سفن 
شکار شیر که آنرا می‌خورد 


)1( آیه فوق استدلال حضرت ابراهیم (ع( با ستاره‌پرستان معاصر خویش 
است که نخست برای همراهی با ایشان در باره ستارگان و ماه و خورشید 
هش وتا ( ها یس 7 انعام) ب رهدا ای 79۳ انعام او کف خت‌دا تفت 
ماه و خوزشید:و ستار کان افول می کنند و بر ای آنها هم امری عادی بود امّا 
حضرت ابراهیم (ع( می‌خواهد از این امور عادی به کر و تدبر و تعقل 
مادارشان. کند. ه با خماه (لا احب الافلی* ۱76 انعام) نعنی معبودانن که 
غروب طقف کنلا دوست ندارم چون از ابتدا هم حالت پرستش نسبت به آنها 
نداشته اسپت که ی بگوید نمی‌پر سنم بلکه آنها را نیز مشرک ق‌ذاند و 
می‌گوید: (آنی ری ء مقَا تس رکون- ۵4 هود) من از مشرکان بیزارم. 

این گونه دلائل و حجّت و روی آوردن به (فاطر الشموات و الارض) حاکی 
از آتار رشند و رفعت و درجه فکریست که از خدای علیم و حکیم دریافته 
است چنانکه در آیه بعد می‌قرماید: (الذین آمتُوا و لمْ بلیسّوا ايماتهْم بظلم 
آولیک لهُمْ الأْمْنْ و هم مُهَْدُونَّ- 86/ انعام) بنابر اين ابراهیم (ع) بت شکن 
اراان یل اس ات یه و فا ها سای 
لفظی و به بهت و تحیّر انداختن مشرکین بوده, چنانکه در آیات 92 و 91 و 
0 صافات., ابراهیم (ع) به بتها می‌گوید: چرا نمی‌خورید؟ 

شما را چه شده که حرف نمی‌زنيد, و انها را با تبر در هم فرو ریخت. 
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و الا کولة من الغنم- گوشتی از گوسفندان که خورده می‌ شود و الاکیل- پر 
خور مواکل- یعنی گول و کودن و کسی که سربار دیگران است که بطور 
استعاره بکار رفته است؛: و فلان موکل و مطعم بصورت استعاره بهمان 
معناست- و پارچه دست بافت, و ریز بافتی که تار و پودش از 
ی وت شده بااشد 9 اللمز ماکله للفم (گوشت کباب جتجه با 
خرمائی که برای خوردن آمادو ,است). 

خدای تعالی فرماید: (دّواتی أکل حمط - 6 سبا) یعنی میوه‌هایشان تلخ و 


نارس است که به بهره و نصیب نیز تعبیر شده است, چنانکه می گویند- 
فلان ذو اکل من الدنیا- یعنی او از دنیا نصیب و بهره ۳-۳ دارد و عبارت 
فلان استوفی آکله- کنایه از اينکه اجلش فرا رسیده و نصیبش را از عمر 
خویش برده است., و همچنین بطور کنایه ق وت هگن فلاین فلانا- یعبی 
و یز ور بابک دای لین درووه (ا نخت آخد دم 
آر اکل اکم اخم ین 12/ حجرات) که در همین معنی است, و گوشت 
مرده خوردن, تضصورن کنایة بیان شده شاعر گوید: 
فان کنت مأکولا فکن آنت آکلی هلو عبات .ها دفت. اکلات بعتین 
خوراکی را نچشیده‌ام, گاهی- آکل به بخشیدن و انفاق مال تعبیر شده 
است, زمانی که خوردن آن هال بزرگتر از چپز است که در آن نیاز به مال 
باشد. مانند آیات (و لا تأکلوا أَمَوالْكم بیتکمْ بالباطل- 88/ بقره) و (انَ الذین 
یاون آموال الْیتامی ظلْماٌ- ۸10 نساء) منظور از خوردن مال,به باطل, 
صرف آن هال در راهیست که با حقٌْ منافات دارد, و آیه (ّما یاون فی 
بْطونهم نارآ" 10/ نساء) تنبیه و اشاره است به باطل خوردن مال که ایشان 
را به سوی آتشی سوق 


(1) مصراع دوم این شعر که زمخشری انرا در اساس البلاغه نقل کرده 
است اینست, نام شاعر ممژق است که به نعمان می‌گوید: فان کنت 
مأکولا فکن خیر آکل- و الا فادرکنی و لا امزقی . ۱ 

(اگر بایستی بمن دست‌یابی و برایت مفید بات به یکی عمل کردن و گر 
نه تا جدا| نشده‌آم مرا نگاهدار), 

کات ماع ال دا نکن انت ای کی کرنه اروت 
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می‌دهد گوئي که در دلهاشان آتش است. 

اکول و (أکال)- پرخور, خدای فرماید (أکالوَ لِلسُحْتِ- 42/ مائده) 
(حرامخواران و رشوه‌خواران که رشوه می‌گرفتند تا نبوّت پیامبر (ص) را 
که در تورات و انجیل آمده است از عامه پیروان خود پنهان کنند) و اکلة, 
جمع اکل است مانند قتله جمع قاتل. 

هم (اکلة) رآس- یعنی ایشان, گروهی‌اند که کلّه‌ای «1» ایشان را سیر 

مي کند, و گاهی هم - آکل- به فساد تعبیر می‌ شوند مانند ان (کعصَفب, 
مَأکول- 5 فیل) (مانند برگ درختان و زراعتی شدند که آفت و فساد در 
آنها افتاده باشد, و بطوری از بین رفته‌اند که خاشای و کاهش باقی مانده 
است, اشاره به داستان اصحاب فیل است و از این عبارت فهمیده می‌ شود 
کِ به آفت و تباهی دچار شدند). 

تاکل گذا بعنی این چنین فاد نتم ود اضابه [کال:فیبراسه :وق استا بت 
در سرش و دندانهايش فساد رسید و آکلنی رآسی: یعنی سرم, يا (مغزم) 


را خورد. <2» 
میکائیل هم عربی نیست و معرب است. <3». 
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الٍل یعلی صورت اشکار رزوی از پیمان نامه‌ها و دوسنی؛ . و سوگند,- 
تتل- یعنی بطوری درخشید که انکارش ممکن نیست, در آیه (لا ون قی 
مَوّمنِ 1 و لا ِمٌَ- 8 توبه) بعنلی بهود و مشرکین پیمان‌های عدم تجاوز و 
ما ارام ای ی ان ۱ 


(1) باین معنی است که یک رأس گوسفند برای خوراکشان کافی است 
زیرا در جنگها به تعداد ذبح گوسفندان و شتران, تعداد افراد سپاهی طرف 
مقابل را حساب می‌کردند. 

(2) این عبارت که در عربی هم بصورت ضرب المثل بکار رفته است, در 
(امثال) فارسی معمول است که در برابر پرچانگی و پرحرفی دیگری بکار 
می‌رود که سرم را بردی يا مغزم را خوردی, در عربی کتاب مجمع الامثال 
(میدانی) و در زبان شیرین فارسی کتاب معروف (امثال و حکم) مرحوم 
دهخدا در این باره تالیف شده است (امثال) عربی در حدود 7 هزار و 
فارسی در حدود 30 هزار است. 

(3) در قاموس کتاب مقدّس نوشته جیمز هاکس در باره میکائیل چنین 
امده است که او رئیس ملائکه است که دانیال نسبت او را بقوم بهود 
واضح نموده گویند که وی پیشوای عساکر فرشتگان است. 

در صحیفه سچاد به در باره مقام میکائیل امده «و میکائیل ذدو الجاه عندک و 
المکان الژفیع من طاعتی» (و میکائل که نزد تو صاحب جاه و از طاعت تو 
بلند جایگاه است- دعای سوم) 
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آل آافرتف - آن اسب بسرعت دوید, و حقیقت معنیش اینست که آن اسب 
ظاهر شد و درخشید. در حالت استعاره بمعنی سرعتٍ بکار می‌رود مانند 
برق و طار- و- الأله- شمشیر و حربه باق است, و- أل بها- یعنی زد, و 
گفته‌اند, ال و یل «1» نام خدای تعالی است و این معنی درست. نیست. 
اذن موه گوش دقیق و حساس.: و الالال- دو طرف لبه چاقوست. 


اف الق مس کی 1۳1 


از حروف تهجّی و الف باست و- الف- یعنی اجتماع پا پیوستن به جمع با 
جالت لام بکتنتی :نا نکه من کون آلقت بیتهمه و از له هم ار این رنه 
است.- الف و آلف- در باره کسی یا چیزی که مورو محبت والفت است 
بکار می‌رود, خدای تعالی فرماید: (ذ کم آغدا ال بین تین فلورکم <2»- 
6 ال عمران) و 


(1) معنی ناصحیحی که راغب به آن اشاره می‌کند وی کوید آل. قف-فعتی 
الله , درست نیست, جوهری در «صحاح» می‌گوید: «الال بالکسر هو الله 
عر و جل و هو ایضا العهد و القرابه». 

ایل: غالبا اين لفظ محض دلالت بر قوّه و اقتدار بر اسماء و کلمات عبرانی 
اضافه می‌شود, لکن استعمال آن نه تنها مخصوص اللّه می‌باشد بلکه برای 
خدایان بت پرستان نیز استعمال می‌شود و لفظ ایل دلالت می‌کند بر اینکه 
خدا قدرت بجا آوردن هر چیز را دارد چنانکه یعقوب را خلاصی داد و وی را 
اسرائیل نام نهاد و یهودیان را بهمین جهت که نسبشان بحضرت یعقوب 
می‌رسد بنی اسرائیل گویند (قاموس کتاب مقذس- جیمز هاکس). 

ایل کوهی است و ایلیا بکسر ال و الیا همان شهر قدس است. ایله بفتح 
0 ۱ ۲ ۱ ۱7۳۳ 
ماههای رومی است (شرح قاموس اللغه) در مجمع البحرین امده است که 
ایل بکسر همزه «اسم من اسمائه تعالی عبرانی او سرياني» و معنای 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل مانند معانی عبد الله و صفت الله در عربی 
است (مجمع ج 5- طریحی). ۱ , 

(2) در اینجا در ذیل و تفسیر عملی این ایه, مناسبت دارد گفته شود که بعد 
اه ال ارو اسلامه کی مت سا مصدان ما این آ 
شریفه شده است و عینا مفهوم زمانی و عملی انرا که برای جهانیان 
بخوبی روشن شده است,: از بیانات امام خمینی رهبر و بنیان گذار جمهوری 
اسلامی ایران نقل کنیم که در جلسه دیدار با جنگ زدگان, جنگ تحمیلی 
سال (0- 359 1- هجری شمسی که از طرف دولت بعثی کافر عراق به 
میهن اسلامی ما تحمیل شده است و رزمندگان اسلام در برابر اين تجاوز, 
سلحشورانه با ایمانی راسخ و استوار شکستشان داده‌اند نقل نمائیم و 
ایننست تفسیر آبه فوق الذکر از زبان امام ات «اين دست غیب است که 
این تحولات را در کشور ما (ایران) ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید 
که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشوند, و بتوانند یک قلب را تحویل 
و تحوّل بدهند هرگز نخواهد شد. ۰ ۱9 


این ملت را متحوّل کرد و تمام اين ملّت را در مقابل آن قدرتهای بسیار 
یم تفطایه تاد تاداس دش هه تیا با از وان 
کوتاه کرد. و 
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یا آبه (لة لت ما فی الترض جمیعاً ما آلَفْت بد ین قُلْویهم - 63/ انفال). 
و جیزی است که از اجزاء مختلف بصورنی مرئب و مثظم تربیات 
یافته باشد, آنچنان نظم و ترتیبی که هر جزئی اگر بایستی اول قرار گیرد 
ی 
خر تنظیم شده باشد. 
ِ و ) (لایلاف) فرش / فریش)- ایلاف- مصدری است از- الف و 
محبّت و آیه ( (الْمَْمَْا فلوم 60/ توبه) کسانی هستند که شایستگی 
آنرا دارند که بخاطر تفمّد و دلجوئی‌شان از یکدیگر از گروهی باشند که 
خداوند ایشان را در این آیه وصف کرده ات که ((ز اعفت .ها فن الا 
عمیعا ما النت ین فلویهم» 765 اتعال) (خظاب به بیاعین (ض) است که 
می‌فرماید اگر هر آنچه که در زمین است می‌بخشیدی نمی‌توانستی 
ایبگونه بان <دلماشان عحلت قالفت برقرار کنت]. 
و عبارت او الف الطیر- کبوتران و مرغان خانگی است, و (الألف)- عدد 
هزار است. و بخاطر اعدادی که در آن است و در هم جمعند (آلف) نامیده 
شند. 


اعداد چهار گانه عبارتند از- یک‌ها- ده‌ها- صدها- و هزارها- و همینکه اعداد 
به هزار می‌رسند گوئی فا فا اور 


این قدرت الهی است که به جنگ زدگان ما به عزیزان ما که آواره شده‌اند 
از محل خودشان, قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسائیها و در 
مقابل زحمت‌ها و کمبودها ایستادگی کنند- بلکه خودشان کمک کار باشند و 
این قدرت الهی است که شما جوانان را وادار می‌کند که در بنیاد 
مستضعفین بخدمت آنها باشید, این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست 
عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند و متحوّل کرد به انسانهای 
الفی# قمام ان انه لور انقفت ها فن الا 69 اقا امحویی» زوشن 
می‌شود که انقلاب و نهضت اسلام چه در زمان پیامبر (ص) و چه بعدها بر 
پایه اقتصاد و مادّیات يا جبر تاریخی و طبقاتی نبوده و برای رسیدن به مال 
و متاع و رفاه پی‌ریزی و گسترش نیافته است, بلکه همانگونه که قرآن 
بپان طقف گنز تحول و انقلابات اجتماعی و سیاسی انبیاء بویژه دین اسلام با 
بای الهی, و از خواست و اتحاد مردم با ایمان به خداي آغاز, و خداوند آنرا 
به پیروزی می‌رساند و تاییدشان می‌کند, زیرا بدون تافزاد خدائی, تحوّل و 
انقلاب یک قوم و جامعه (نه طبقات مخصوص) امکان نایذیر است چنانکه 


که ِ ال لا ِ بقوّم ‏ خی ۳ تشه 11 ِ آز ادج 
ملتها با رهبری الهی و تأییدی خدای, سه رکن اساسی و ضامن پیروزی 
است. 
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است. 


عده‌ای گفته اند نامیدن (آلف) به عدد هزار برای اینست که سر آغاز تنظیم 
شدن اعداد است. ۰ و9 اگر گفته شود- آلفت الذراهم- یعنی به صدهزار درهم 
رسیدم» مانند- مر وه و درهم رسیدم و- آلفت- مانند- آمانت انسنت. 


1 (الک) [الک : .برض : 185 


الملک و الماک و 2 بعنلی پیام و رسالت: 0 1 الکنی- 
بمعنی پیغام مرا , به او برسان و ابلاغ کن. 

ملائکه- بر مفرد و جمع هر دو اطلاق می‌شود. خدای تعالی می‌فرماید: 
(اللَه بصحطفی من الْمَلائکة رشْلا- ۳/5 حجيّ)ٍ, (از ملائکه رسولانی بر من 
گزیند) خلیل ابن احمد «1» گفته است: «المااکه نفتی بناج و رسالت زیرا| 
پام‌شفاهی است با دهان انتام 


(1) ابو عبد الژحمن خلیل ابن احمد پیشوای نویسندگان لغت نامه‌ها است 
که علم عروض و بحور شعری را تنظیم نمود, متولد قرن اوّل هجری است, 
دانشمندی زاهد, فاضل, حکیم, ادیب, عابد و متواضع که بعد از- صحابه 
هامیر (ص ]و انته اطهار:(ع) ویاران زاستیتهان کسی متقی‌ر ار علیل: را 
سراغ ندارند. 

یکی از شاگردانش می‌گوید: خلیل در بصرر گاهی قدرت دو فلوس نداشت 
و شاگردان وی در اثر تعلیمات او در تنعم می ز بستند» در باره روحیه 
قناعت و پارسائی او گویند روزی سلیمان بن علی حاکم اهواز کسی را نزد 
او فرستاد و تعلیم و تربیت اولاد خود را از وی درخواست نمود پس خلیل 
مقداری نان خشک پیش سلیمان فرستاد و پیغام داد که خداوند این مقدار 
روزی را می‌رساند و با شیوه قناعت حاجتی به سلیمان ندارم. 

به تصریح آبن آبی داود و ابن ادربس, خلیل از اکابر مجتهدین امامیه بوده 
است. او استاد سیبویه است. گویند در شتا وه دعا کرد و از درگاه 
خدای موققیت فالضی را درخواست نمود که بیسابقه بوده و پیش از او 
کسی بر آن علم سبقت نگرفته باشد دعای او بهدف اجابت رسید و بعد از 
مراجعت از مکه باب علم عروض بر او مفتوح گردید و اين علم را اختراع 
کرد بطوریکه جامی شاعر معروف می‌گوید: خلیل اوّلین واضع تشدید و 
همزه و معقا بوده و نیز اولین کسی است که لغت عرب را در کتابی بنام 
(العین) ضبط و تمامی الفاظ ان زبان و قواعد و احکام انها را به ترتیب 
حروف تهجّی تدوین نمود لیکن اساس ترتیب الفباء را مطابق رویه هندوان 
در زبان سانسکریت باین ترتیب (ع- ح- - خ- غ- ق- ک- ج- ش- ص- ض- 
س- ر- ط- د- ت- ظ- ذ- ت- ز- ل- ن- ف- م- وا- ی) ذکر کرده است و نام 
کیانینن را هم از حروف امین ۵۱ ۶ ۵۰ ۱۴۱ است گرفته, اه متأسٌفانه 
رحمه 2 در نی کر اقدرت (تبیان) اقوال 0۳ و قسمت ۱ از 


لغات کتاب العین را در ذیل معانی لغات در تفسیرش نقل کرده 
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می‌ شود » چنانکه گفته‌اند- فرس الک اللجام و یعلک- اسبی است که لگام 
وا سرا ان من یرد 


1 (الالق) االالم : دض : 186 


درد شدید- اش بالم. آلها- - که اسم خاعلش آلم است. 

خدای فرماید: (قانم اه کما تألَمُون- 4 تنساآء)- ایشان همانند شما 
دردناک من‌شنوتن, و2 الفت فلانا پذردش اوز دمم داب الیم بعتی, غدانی درد 
آور. 

وآیه (ل یک ۱ 

- 130/ انعام) الف استفهام است که بر سر (لم) در امده است نه اینکه از 
ريشه الم باشد. 


) [ (الف) االه : ع.ص : 186 


الله: کفهانوه اضل اللمه الم است فمرهاشن حرف وهی و (اافع نها بر 
سر آن در آمده و مخطوص باریتعالی است: 

مخصوص بودن واژه (الله) به باریتعالی, ات ان سفنت که می فر مان 

(قل تعلم له سمیا- 65/ مریم) یعنی ایا نامی برای او می‌داتی که با آن نام: 
نامیده شده باشد. 

اله- نامی است که برای هر معبودی و ذاتی قرار داده‌اند و همینطور 
خورشید 


است که گویا در زمان شیخ طوسی کتاب خلیل وجود داشته امید است که 
نسخه خطی این کتاب بعدها یافت شود در باره مقام حضرت علی (ع) از 
او پرسیدند گفت «جه کویم در حق مردی که دوستان از خوف و دشمنان 
از حسادت مناقب او را کتمان کردند با وجود اين آنقدر از فضائلش ظاهر 
شد که شرق و غرب عالم را مملوٌ گردانید» و باز از او پرسیدند چرا مردم 
علی (ع) را با انهمه قرابت با حضرت رسالت (ص) و مقامات علمی 
بینهایت که داشته و زحمات فوق العاده‌ای که در اعلای کلمه حق متحمّل 
بوده ترک کرده به دیگران پیوستند, پاسخ داد «چون نور او بر نور دیگران 
غالب و صفوت او بر همه کس در هر مورد فاثق بوده و مردم نیز بهم شکل 
و مجانس خودشان مایل‌تر هستند». 
ی ان ین وت ا شمسا وا عوعی 
سعة- و فی غنی غير ائی لست ذا مال. و الفقر فی اللفس لا فی المال 
تعرفه- و مثل ذاک الغنی فی اللفس لا المال. 
پدرش احمد از اصحاب حضرت صادق (ع) بوده و او اوّلین کسی است که 
بعد از پیامبر (ص) بهمین اسم یعنی احمد موسوم شده است. وفاتش در 
حدود 160 هجری است. 
ترجمه شعر خلیل اینست: 
به سلیمان حاکم اهواز بگو من از او بی‌نیازم فقط مال و ثروت ندارم, فقر 
در نفس و شخصیت فقرا است, نه در مال و ثروت بی‌نیازی من در نفس و 
روح من است نه در مال و ثروتم. 
بغية الوعاة سیوطی ج 1/ 561, ريحانة الادب مذرس تبریزی <5/ 121, 
معجم الادباء یاقوت 4/ 1892. 
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نیز آلهه نامیده‌اند, زیرا| خورشید را تین موه خوپش گرفته بودید و- آله 
۰ له - یعنی عبادت و پرستش کرد و گفته‌اند- تاله- بهمین دلیل در باره 


پرستش معبود است. 

و باز گفته شنده (اللّه) از (آله) یعنی متحیّر و سرگردان شد, گرفته شده و 
این وجه تسمیه بمعلی تحیر, از اشاره‌ای که امیر المومنین (ع( در صفات 
خداوند بیان کرده اخذ شده که گفته است «کل دون صفاته تحبیر الصٌفات 
و ضلّ هناک تصاریف اللغات» (شکوه و زیبائی هر صفاتی که مادون صفات 
خداوند است. از رسیدن به او سر گشته و ناتوان و در وصف صفاتش, 
کلمات و مشتقات هر کلمه و زبان, ناقص و نارسا است). 

زیرا بنده هر چه در صفات خدای بیندیشد. شکوه و عظمتش او را متحیر 
مي‌کند و لهذا روایت شده است : «تفکر وا فی لا الله و لا ت 
اللّه». 

یعنی در صفاتش اندیشه کنید و در ذاتش میندیشید. «1» 

گفته‌اند؛ اصل رهز رد ولاه- است و سپس حرف (و) بهمزه تبدیل 


(1) همه شعراء و ادباء و حکماء در باره درک و فهم صفات خدای اندیشیده 
و حقایقی گفته‌اند از آن جمله شیخ سعدی علیه الرُحمه است که در دیباچه 
جهان مگفق بر الهّتش فرو مانده در کنه ماهیتش 
بشر ماوراء جلالش نیافت بصر منتهای کمالش نیافت 
نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و هم نه بر ذیل وصفش رسد دست فهم 
در این ورطه کشتی فرو شد هزا ر که پیدا نشد تخته‌ای بر کنار 
چه شبها نشستم در این فکر گم که دهشت گرفت آستینم که قم 
محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بر وی نگردد محیط 

تق اراک ن کنم دانن رسد هکیت نم عور فا نس ره 
توان در بلاغت به سبحان رسید نه در کنه بی‌چون سبحان رسید 
که خاصان در این ره فرس راندند بلا احصی از تک فرو مانده‌اند 
در این بحر جز مرد ساعی نرفت گم آن شد که دنبال راعی نرفت 
کسانی از این راه ِِِ و بسیار سرگشته‌اند 
0 7 
باید دانست که آبشخور و سر چشمه انديشه و تفگر عرفاء و حکمای الهی 
قرآن, نهج البلاغه, احادیث نبوی و [...] 
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شده است و تسمیه‌اش از- ولاه- به الله از اینجهت است که هر مخلوق و 
افریده‌ای در راه او و اله پر شور است, پا فقط به تسخیر و مجذوب 
بودنشان؛ مانند جمادات و حیوانات و با با تسخیر بودن و داشتن اراده مانند 
بعضی از مردم, و از اینجهت بعضی از حکماء گفته‌اند (خداوند محبوب تمام 


۱ آیه قرآن دلالت دارد 
که (و اِنْ من شی ء الا سبح سبح بحمّدو و لکِن لا تَفقهُون تَسْبيحَهُمْ «1»- 


ریات است کم اه اه ایا رمع یم ناشن ای 
(ع) در خطبه نخستین نهج البلاغه در مفهوم تا فوق چنین فرموده 
استم< هد لله ای لا ببلغ موه العا لون 

ترجمه و تفسیر جملاتی از خطبه: ( 
سخنوران دریای سخنوری به ساحل حمد و ثنایش نرسیده و شمارشگران 
فضلش از غهده آمان نعفت‌های بی‌حسایشن ترنامده‌اند و,پویندکان زاخش 
خی شتانساکیش آدا تتصووه: 

آفریننده‌ای است که هفت‌های ژرفنگر از درکش عاجز و غقاص انديشه و 
فکرت از رسیدن به کنه وجودش ناتوان و قاصر, نه برای صفات لا یزالش 
حذّی است و نه زمان و مکان را امکان تعریف و توصیفش فراهم, 
موجودات پهنه 9ب را با قدرت خلاقیت و ابداع بر فطرتشان آفرید و 
نسیم جانبخش حیات و هستی, را دز زیر افریتشی با بعدی به فراخنای 
بی‌نهایت بگسترانیده. صخره‌ها و کوههای عظیم و برافراشته را بر سطح 
زمین چون ستونهای با عظمت استوار گردانید. ۳ 
حدٌ و کمال معرفتش ایمان و تصدیق به اوست و شناسائیش سر اغاز 
شریعت و دین؛ عظمت و اوج ایمان به الله, اندیشه‌ای توحیدی است و 
رسیدن به قله پرشکوه توحید اخلاص و پاکدلی, تا تو بتوانی با چنین خلوص 
و صمیمیتی با تمام وجودت او را بیابی. 

(1)- به گفته شیخ سعدی علیه الژحمه: 

تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 

و یا گفته شاعر دیگر: 

هر گیاهی که از زمین روید وحده لا اله هو گوید 

اما ترجمه و تفسیر (لا تَفقهّون تَسْبیحَهُمٌ- 4۵4 اسراء) همان است که جلال 
الذین مولوی علیه الرحمه سروده است: 

جمله ات زمین و آسمان با تو می‌گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 

ارحاری ی اسان شم وقاعل احرات آنان رو 

تا شما سوی جمادی می‌روید محرم جان جمادات کی شوید 

آری اگر حرکت و رشد آرام برگهای زیبای بنفشه‌ها, ترئم بلبلان بر گلها 
زمزمه نسیم صبحگاهی, آوای غوکان 9 صحرا؛ آهنگ دلنشین ریزش 
بارانهای بهاری, سقوط ملایم دانه‌های پنبه گونه برفها, آواء و غوغای حرکت 
الکترونها در حال شکافته شدن اتمهاء گوش دل فرا دهیم, خواهیم دید که 
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0 واژه (الله)- لاه, یلوچ, لياها- است یعنی از. نظرها 
پوشیده شد؛ و این معنی در ان ((۱ زر تذر که الا رز 5 هو یذ بذرکٍ الصا 3/ 
ای شا ات ان اه ال هر الا 1 
3/ حدید) اشاره و کت 

حقیقت واژه (اله) در معلی الله- اینست که جمع بسنه نمی‌ شود زیرا| 
معبودی سوای او بیست, اما باعتقاد اعراب معبودات دیگر نیز هسند و لذ| 
این واژه به صورت (لألهه) جمع بسته‌اند. 1 
خدای تعالی فرماید: (َم هم أَْة تقتَقهْم من ژوننا- 43/ انبیاء) و آیه (و 
یو الک + ما اعدات) کم الاهک. کر انوم نیم آست: نی 
عبادت نو. 

و جمله- الاخ ند یعنی برای خدا که یک (لامش) حذف شده است در اصل 
و اه آنت- بوده است یعنی ترا بخدا سوگند. 

مر اللقم استی بارم ایو واره کفته شوی تناها الله اس که تهای 
حرف (ی) اوّلش دو حرف (میم) به آخرش افزوده شده و- الم مخصوص 
خواتن ها ات که یس ای مها الله آسا عفن ارسته اند 
ترکیب- حیهلا «2» به معنی شتاب کن. 


) ( (الی) [الی : ... ص : 189 


ِِ است که برای نهایت و پایان جهات تفتتتحا ند (بالا- پاتین- راست- 
شتحاف عقب کار ‌ووو از کامه رال تر کیب اامت:فی. الا ری 
ِ کار کوتاهی کردم, بکار رفته است گوئی که پایان کار را دیده است. 


یک نیرو, یک ناموس و قانون و یک هستی و یک نور جانفزا در سراسر گیتی 
جریان دارد تو گوئی باین تسبیح مشغو 

ی 

(44/ اسراء). 

(1 در همین کتاب در ذیل واژه (بطن) معانی مختلف و روایات مربوط به 
ان به تفصیل بیان شده است. 

(2) این کلمه از واژه‌های (حی) یعنی شتاب کن و (هلا) کلمه تحربض 
ترکیب شده است و اسم فعلی است (در معنی- به سویم بیا و بشتاب- 
مانند (حیْ علی خیر العمل) که به معنی بسوی نماز که نیکوترین عمل 
است شتاب کن کلمه (حیهلا) برای مفرد و جمع و مذکُر و موْثْث بهمین 
شکل بکار می‌رود- حیهل- هم نام درختی است که میوه‌اش ترش است. 
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و- الوت فلانا- در باره فلانی کوتاهی کردم, مانند- کسبته- یعنی- اولیته 
کسبا- در کسب و کار کوتاهی کردم. و عبارت- ما الوته جهدا- در سعی و 
کوشش کوتاهی نکردم و تقصیر مرتکب نشدم, و- ما الوته نصحا- از 
نصیحت و آندرنو به او دریغ نداشتم. 

در این ایه (لا 7 خبالا- 118/ آل عمران) «1» او همان ريشه و معنی 

است يعني در جلب تباهی و فساد نسبت به شما کوتاهی نمی‌کنند, ۰ 
(لا بان آولوا الْقصْل مت 2 نور) که گفته شده- یال باب افتعال از 
آلوت- است و باز گفته‌اند از- آلیت یعنی پیمان و سوگند خوردم. و نیز 
کفته‌اند این آبه در باره ابة یکر نازل شده است که سو‌کند خوردم بود. دیگز 
به مسطح- یکی از پسر خاله‌های فقیرش بخشش و کمک نکند (تفصیل این 
عدّه‌ای گفته‌اند که- باب افتعال- کمتر از باب افعال ساخته می‌شود- بلکه 
از فعل- ساخته می‌شود., مانند- کسبت و اکتسبت- صنعت و اصطنعت رایت 
و ارتایت. 

روایت شده «لا دریت و لا ائتلیت» یعنی نتوانسته‌ای. 

حقیقت معنی ایلاء- و الالیة- سوگندی است برای کاری که در آن کوتاهی 
می‌ شود از این روی در شرع- ایلاء- سوگندی است که مانع همبستری 


شدن با همسر است. کیفیّت و احکام آن مخصوص کتب فقهی است. 
و آیه (قَاْکَرُوا (آلاع) اللو- 69/ اعراف) یعنی نعمت‌های خدای را به یاد 
آودند: 


)1( قسمتی از آیه 119 سوره آل, عمر ن است. که ,می فرماید: (یا 
الذین وا لا نذا بطانة ین دونکم 1 تالک خبالا ود 
الَعْضاء من أَفواههمٌ و ما تُحْفی ضذوژهم اکبر. قذ بیتا تِ ان 
تغفلون). 
در این آیه دستور مصونیّت آور حکومتی و اجتماعی و سیاسی برای موّمنین 
به الله و مسلمین است که می‌فرماید: (در کارهای اصولی و محرمانه به 
کی نخان تس تا محرم ندانید و بیاری نطلبید زیرا انان از تباهی و 
فساد نسبت بشما کوتاهی نمی‌کنند و دوست دارند شما را به رنج و زحمت 
بیندازند مگر نمی‌بینید بغض و کینه و عداوتشان از بس فزون است که 
نمی‌توانند اظهار نکنند یا پنهان دارند اما انچه با دای سای 
خطرناک و بزرگتر است, ما آیات را تراغ تما وه بیان کردیم که 
تعقل و بينديشید. 
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مفرد الا لا .ای استه مات انا مه انیت که مفر آزاعآشت: من 
گفته‌اند: در آیه (وجُوة یَوْمَیّذ ناضرة الی زبها ناظرخ- 23/ قیامه) معنایش 
نگریستن به نعمت‌های پروردگار منعم است که در انتظارشان است البته 
در این معنی از نظر بلاغت اشکال هست. حرف (لا1-رهم برای آغاز جمله 
است 9 لا- ۵ ولی- (آولاء)- در آیه (ها ام آولاء توت - 119/ 
آل عمران) و اولتک- که اسم مبهمی است برای موضوع مورد اشاره و در 
جمع و مذکر و موْثث بکار می‌رود و از همان ريشه است که گاهی حرف 
همزه از آخر آن می‌افتد, چنانکه اعشی گوید: 
هوّلا ثم هوّلاء کلا آعطیت نوالا محذوة بمثال 
(آنها و آنهایی که به تمامشان بخشش و عطا کردی به نمونه‌ای و مثالی 


مقذر 0 


) ( (2) ام : ...ص : 191 


الم یعنی, مادر, برابر (آب) یعنی پدر. ِ ۳ 

ام- به مادر واقعی و نسبی و همینطور به مادر بزرگ‌ها در گذشته دور هم 

اطلاق می‌شود از اینروی به- حوّاء- اگر چه بین ما و او قرنهای دور فاصله 

است, او را ی ما ۱ 

رنه خی باشه با اه داتص و الا کرو ادا سا مر اد 

جچیزی باشد آم- گویند. 

خلیل بن احمد گوید: به هر چیزی که ضمائم و پیوسته‌های بعدی, و آینده اش 
به او مربوط باشد و به آن منضم رشوج- أامْ- گویند. 

دا تعالی فرماید: (و 21 فی ام الکتاب- 4 زخرف) یعنی لوح محفو ظ 

برای اینکه ِِ علوم به نّ منسوب می‌ شود از 7 تولید شده و از ان سر 

چشمه می 

قنور 0 راهم اه اش تایه مان ان وا که 

دحیت «1» من تحتها» (دنیا (زمین) بعد از اينکه برای ۳ بسط یافته 

و آماده شده است حیات و دنیای توحیدی از نخستین خانه پرستش یعنی 

رمک پا ام القری) آغاز شده است و ادامه یافته است). 


(1) این حدیبت در مجمع البحرین به صورت «یوم دحو الارض» افژه یعنی 
هنگامیکه زمین از جانب کعبه بسط یافته است که منظور آمادگی شرایط 
ند یواست در قرانظم سوه انست که که تسین اه رش لاه 
بر روی زمین است. 
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خدای فرماید: (لبْذِرَ أَم الکر ۶ و من حولها- 92/ انعام) که در همان معنی 
روایت فوق است. ام النْجوم- »۳ است. در این مصراع حیت آهتدت 
مٌ النجوم الشوابک. (و آتحات که ستارگان درهم و متراکم کهکشان راه 
می‌نماید). 
به میزبان هم - ام الأضیاف- و ام المساکین- گویند, همانطور که ۳۳ 
الأضیاف- به سرپرستان سیاه و رسای لشگر کفته می‌ شود, مثل گفته این 
شاعر که: 

و ام عیال قد شهدت نفوسهم (من نفوسشان را در شهر- امّ عیال- در 
1 شاهد بودم). 
به سوره فانحجة الکتاپ هم (امْ الکتاب) 1 گویند, زیرا غیذ | و سر آغاز 
قرآن است و 1 ) (قَأْشْهْ) هاویة- ۳9 قارعه) بعلی جایگاهش آنتتن است که 
برایش در حکم- أامْ- نفتی. جایگاه ۵ مخل ات چنانکه در این اب هم 


هِ 


فرمود: (5 مافاکخ الا - ۳25 عنکبوت) اشاره بهمان جایگاه است که که اه 
قبل ذکر شد 

خدای ۳۳ همسران پیامبر (ص) را مادران موّمنین نامیده است و 
فرموده: و 

(و أرواحة خ (أمَهائْهمٌ)- 6/ اچزاب) که در تفسیر واژه اب وجه تسمیه آن ذکر 
شده ی و گفت: ( بن أَم 

ِ 94 طه) و همچنین عبارت- ویل امه- هوت 2 (ای پیسر مادرم, آی 
مادرش, و ای مادرش). 

گفته شده است که اصل واژه- الامْ- کلمه- آ هه است. جچون که جمع- أامْ- 
(امُهات و و تصغیرش امیهه است). 

ما عدّه‌ای از علماء گفته‌اند اصلش- مات و آمیمه- با مضاعف شدن حرف 
(م) است, بیشتر علماء هم کفته| نو آثات- در باره چهار پایان و اما در 
باره 


(1) در فزان هحنید آبه و ستوره ال عمران (امّ الکتاب) را مجموع سوره‌ها 
و آیات محکم قرآن می‌داند که متشابه و قابل تأویل بیستند و در معانی 
مات اگم وهای از عع فص ان ی هر اما نکاس راد 
باشد و هر آشنا به لغت و زبان عرب آن را بفهمد. معنی دوم محکمات, 
آیاسماست که اش رخ هموح ظ اد را ان کر و 
تیالیاه خلل اشکال اد باشم مار عکدات: ابا اشته که 
یک وجه بیشتر ندارد, پس محکم خلاف متشابه است. و در ذیل واژه- شبه- 
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انسان بکار می‌ر ود و- زا ون به تمام گروهها و جماعاتی که بخاطر کاری 
و هدفی مجتمع می‌شوند اطلاق می‌گردد خواه آنکار دين واحد يا زمان و 
مکان واحد باشد, اجباری بااشد پا اختیاری, بهر صورت آن گروه واحد (امُة) 
و جمعش را- امم- گویند, سخن خدام تعالی در آیه (و ما من دابّة فی 
الاْض و لا طایْر بَطیر بجناحیه الا اه مغ أمثالکم «<1»- 38/ انعام) یعنی هر 
نوعی از جنبندگان در زمین و 4 که خداوند آنها را تسخیر نموده بر 
آن روش و سرشت و طبیعتشان قرار داده است مانند, بافنده‌ها 
(عنکبوتان) و معماران و سازندگان (موریانه‌ها و دخیره کنندگان مواد 
غذایی (مورچگان) که به ذخیره غذایی خود اعتماد دارند یا مانند گنجشکان 
و کزان و وان ان اتطی‌عهای لکوت هی وعن از هاست: 
وسخن. خدای در این آبه (عان. الناس 22۱ واجِدَهٌ- 213/ بقره) مردم 
همواره, صنفی واحد ور بر روشی واحدند, در ضلالت پا در کفر, 9 ند و لو 
شا ری لضعز الا اه ماد هد ۱119 ههد عتی قی آنمان بو آبد ره نکر 


0 
۷ 
0 


اک عون ال کر ۱0۸ آن مران ) گروهن. که عام ی قیال 
1 الگو و اسوه هستند, و آیه ( وَجدنا 
9 


حِ 


۳ 
ِِ 


(1) به گفته یکی از اساتید نحوی و ادبی معاصر استاد مرحوم عبد الحمید 
بدیع ال مان رحمه لام که می‌گوید: «در علوم دینی و علوم ادبی بایستی 
قران و آیات آنرا اصل قرار دهیم» هیچکس حق ندارد قرآن را بر عقاید 
خود و با قوانین ادبی خود ساخته خویش تطبیق دهد ما باید ِ« ۲ قران 
را با همین ترتیب که هست قرائت کنیم, قواعدش و ترکیب کلماتش و 
ایاتش اصل و اساس همه قواعد ادبی است و محتوايش صراط مستقیم و 
دین قیم است, ایشان می‌گفت ما (حنفی‌ها) از میان همه خلفاء اموی و 
عباسی فقط عمر بن عبد العزیز را به عدالت قبول داریم. در ماه مبارک 
رمضان اشعار فرزدق را که در مدح حضرت سجاد (ع) است., و زیباترین 
شعر عربی است برای دانشجویانش تفسیر و تدریس می‌کرد. و از تدریس 
ساير اشعار خود داری مي کرد. 

بتابز. این در آیه-فوق (ل 1 مغ أَمنالَکم- 8 انعام) یعنی همه جنبدگان در 
زمین و برندگان اقتهائی شمایند بایستی دلیل تشابه و اشتراک در 
شباهت را از خود قرآن و فرمایشات انمه اطهار بد ست آورد, بنا به گفته 
راغب. منظور همان سرشت و طبیعت اجباری پا اختیاری مشابهی است که 
آنها نیز مانند انسانها با واژه ات و امام شناسانده شده‌اند. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 194 

و هل یآتمن ذو امه و هو طابئع یعنی (آیا به گروهی همکیش اعتماد می‌کند 
در حالی که با اجبار بآنها کردن نهاده است) و آیه (و ادَکر بَعَد مد ۳ 
یوسف) ی در این آ نت زمان و مدّت است, و نیز بعد امة- بعنی بعد از 
فراموشی هم خوانده شده است, و حقیقت معنی این یه, بعد از انقضاء 
مردم یک عصر يا اهل یک دین منظور است. 

و .آنه (اِنّ ابراهیم کان آمَةَ قانتاً 1 0 ححل) یعنی بجای امّتی و 
خماشیم:. در پرستش خداوند زیرا| او به تنهائی در آن عصر قیام کننده 
عبادت 1 بود, چنانکه وی فلان فی نفسه قبیلة- او در واقع خودش 
روایت شده است که زید بن عمرو بن نفیل «1» در قیامت خودش تنهایی 


در حکم 


(1) دش مرو نافیل یکی,ار کسانین: است که مایت سلمان قارف ۵ 
ابو ذر غفاری در جستجو و دستیابی به نجات دهنده بشریت از کفر و شرک 


و ستم, به شهرها مسافرت می‌کرده, کاتب واقدی یعنی محمّد بن سعد در 
کتاب گرانقدر الطبقات الکبری در ذیل عنوان (ذکر علامات الثبوة فی 
رسول الله قبل ان یوحی الیه) می‌نویسد «عامر بن ربیعه گفت شنیدم که 
زید بن عمرو بن نفیل می‌گفت من منتظر پیامبری از فرزندان اسماعیل در 
فرزندان عبد المطلب بودم بطوری که همواره خود را : به او نزدیک و مومن 
به او می‌دیدم گوئی که تصدیق و شهادت به پیامبری او درک می‌کنم ای 
رت زندکی تو طولانی شد و او را دیدی سلام مرا برسان. من 
متوشط القامه نه کم موی و نه پر موی, مهر نبوّت بر کتف اوست و نامش 
احمد اسشت و این شهر محل تولد و تعنت: | وس شنیس: کن نز تا راحتف از 
قومش به یثرب هجرت می کند و در آنجا امر نبوئش اتکا رفن شون نکند 
تو باو توچه نکنی من همه کشورها و شهرها را برای یافتن دین ابراهیم در 
نوردیدم و از بهودیان. و نصاری و مجوس که پرستش می‌کردم می‌گفتند 
دین ابراهیم پیشاروی تو است. و گفتند غیر از او پیامبری دیگر نمانده است 
و همینطور که من او را وصف کردم آنها نیز او را توصیف کردند, عامر 
هی که بد: همینکه مسلمان شدم و پیامبر (ص) را درک کردم, سلام زید بن 
عمرو بن نفیل را باو رساندم پیامبر با درود بر او فرمود گوئی او را می‌بینم 
که دامن کشان بسوی بهشت می‌رود. و باز عبد الرحمن بن زید می‌گوید: 
زید بن عمرو بن نفیل گفت: من دین بهود و نصرانیّت را تحقیق کردم و در 
صومعه‌ای در شام با راهبی ملاقات کردم و تنفر خود را از فساد مردم و 
قوم خود و تنفرم را از بت پرستی و یهودیّت و نصرانیت اظهار داشتم او 
کفت: آبا .دنت اتراهتم زا می‌خواهی ای برادر مک دین ابراهیم و دین 
پدرانت؛ دین حنیف است نه یهودیت و نه نصرآنیت, او یعنی پیامبر خاتم 
(ص) بسوی کعبه که در شهر تو است نماز خواهد خواند بشهر خود باز گرد 
که او در همانجا مبعوت می‌شود و او گرامی‌ترین خلق خدا| بر خدا است 
یکی دیگر از کسانی که در جستجوی دین حنیف بوده ابو قیس ابن اسلت از 
اهالی یثرب است که 
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أمْتی محشور می‌شود. آیه (لیْسُوا سواء من ال الکتاب آ 9 یمه ۸/113 
المبعفران) رات در ات آبهیر معنین یمان اهل, کنات ۳ که می‌گویند 
همه یکنواخت و مساوی نیستند). 

زجاج «1» معنی مساوی نبودن اهل کتاب را: 

که در ۹ فوق آفژم: استقامت معنی کرده است و مت کونا: تقدیرش 
اینست که اهل کتاب در طریق واحدی مستقیم نیستند و راهشان مختلف 
است 9 (الامی)- کسی است که نمی‌تواند کتابی را بخواند 9 نه می‌تواند 
تیف و یه رید بش ای ی ام تدم ات کم هلر کت ون 


امین رسُولا ملهُمٌ- 2 جمعه). 
ِِِ > هی خوند: امیه- بمعنی غفلت و جهالت است و ی دز ایم ‏ 


مت ود به شهرهای مختلف سفر می‌کردم و در جستجوی نجات دهنده‌ای 
بودم تا در شهر مه به زید بن عمرو بن نفیل برخورد کردم داستان رفتن 
به شام خود را , به او گفتم, و کفتم,راهت ها تفر فتند آخرین پيامر ان هر 
مک اتست: 

او هم گفت: من هم به شام رفتم و دینشان را باطل یافتم و دین راستین 
ابو قیس گفت: فقط من و زید پن عمرو بر دین ابراهیم بودیم و ابو قیس 
اشعاری در مدح پیامبر دارد. (الطبقات الکبری جح 1/ 161 و 162 ج 2/ 34) 
(1 ابراهیم بن سری معروف به آبن اسحق زجاج, خطیبی معروف. و اهل 
دیانت و فضل و تقوای, از شاگردان مبزد نجوی فعروق. کة فر آعاد جوانی 
کسب و کارش بلور تراشی و عایدیش روزی 5/ 1 درهم بوده که سپس به 
کسب علوم می‌پردازد و سر آمد اساتید آن عصر می‌شود و یک چند به کار 
فعافیت می‌پردازد که ماهی 30 درهم درآمد داشته می‌گوید روزی یک 
درهم به مبزژد می‌دادم تا زمان وفاتش, از آثارش کتابهای [معانی القرآن 
اشتقاق, خلق الانسان, النوادر. تفسیر جامع المنطق و مختصر النحو و کتاب 
فعلت و افتعلت) وفاتش در سال 1 م. 

(2) ابو علی ملقب و معروف به قطرب از مشهورتزین علماء نجو و آدبیات 
عرب است که در تفسیر, دستی توانا داشته و فنون اد بیه را از سیبویه و 
بزرگان دانش بصره فرا گرفته. 

تألیفات بسیاری هم داشته است, مانند (الاصوات و الاضداد)- و (اعراب 
القرآن) 9 (الرد علي الملخدین) و (غریب ۱ و (مجازات ت القرآن) و 
ام ی و ما و ۱ 
اختلاف حرکات, مختلف می‌باشد چند نسخه از آن کتاب در کتابخانه‌های 
لیدن و پاریس و اسکوریا, و خدیویه مصر بوده و لاتینی نیز ترجمه شده 
است لفظ قطرب بر وزن بلبل, جانوری است که تمام طول شب در 
جنبش است و نمی‌اساید چون ابو علی هم صبح زود به درس سیبویه 
می‌رفت این لقب از استادش گرفت. وفاتش در 260 ه, (ريحانة الادب ج 
3 
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همین ريشه است که بهعنی قلّت معرفت است, چنانکه در این ۳۳ قرآن 
آمده ات که تفش ] آ شون لا مقلمون الکتاب الا آمانمت- ۳/9 بقره) یعنی 
کروهت: از آمیون هستند که کتاب خواندن تمی‌دانند مگر اينکه بر ایشان 


خوانده شود. 

فزاء <1» می‌گوید: امیون در این آیه, اعرابی بودن که کتابی نداشتند و در 
معنی آیه (النبی [2 الذٍی یجذو ن قکنوبا عندَهمّ فی التّفراة و الاتجیل- 
7 اعراف). 

گفته‌اند- امّی- منسوب به امّتی است که عادتا نمی‌توانستند بنویسند و 
نمی‌توانستند بخوانند چنانکه لفظ عامی به کسی گفته می‌شود که بر روش 
عامه مردم باشد. 

و نیز گفته شده از این جهت به امیون- خطاب شده‌اند که اگر چه خواندن و 
نوشتن کتابی را نمی‌دانستند و نمی‌توانستند اما ندانستن و نتوانستن 
نوشتن و خواندن را برای خود فضیلتی می‌دانستند زیرا که حفظ می‌کردند 
و بی‌نیاز از نوشتن و خواندن از روی کتاب بودند. 

این صفت برای پیامبر (ص) هم فضیلتی بوده و بر آیه‌ای از قرآن که 
ضمانت حفظ و فراموش نکردن 3 قرآن است اعتماد داشته که فرموده 
(سَنْفَرِتَک قلا تّسی 6/ اعلی) و باز گفته شده- امیّون و امّی- به خاطر 


(1) یحیی بن زیاد معروف به فزاء مکنی به ابو زکریّا از بزرگان نحو و لغت 
و در تفسیر و فقه و حدیث و طبّ و تاریخ و نجوم و ادبیّات سر آمد بوده, 
از شاگردان کسائی نحوی است., ثعلب گوید: اگر فلزاء نبودی علوم عربیه 
از کاو افتادق و ان انبازی ,همین نظر بزا دز باره کسانی و فراع ارم 
مورد عنایت بت عباسی ت۳9 و سمت معلمی ادب و تب پسران 
مامون را داشته و آنها در پیش گذاشتن کفشهای فژاء به همدیگر سبقت 
می‌گر فتند و عاقبت قرار شد هر لنگه کفش را یکی از پسران مامون 
جلوی پای استاد بگذارد, وفاتش 208 ه در راه مکه در سن 60 و چند 
سالگی, امامی مذهب بودن او از ریاض العلماء منقول است. آثارش: 1- 
آلة الکتاب 2- الایام و اللیالی و السّهور 3- فعل و افعل 4- لغات القرآن 5- 
مخاز القران 6- المدکر و المونت 7- المضاذر فی العران 8 مغانی: القر آن 
.مان 0 الشتصور ادف 1 الوفی نو الاشدای فی الفر ان 
سیوطی می‌نویسد فراء بسیار متدین و با ورع و پارسا بود. (ريحانة الادب 
جح 3- ابن خلکان ج <- تاریخ بغداد ج 3 ص 298- قاموس الاعلام ج 5- 
الفموت ر ۱ 
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(امام:) کسی است که به پیشوایی او در قول و فعل اقتدی می‌شود و پا 
کتابی و چیزی است, چه پررحق باشد و چه بر باطل, جمع امام- ائمه- 
است- در ند (یوَم تذغوا کل آناس بامامهمٌ- ۸ اسراء) بعنی به کسی که 

به او اقتدي می کردند, و گفته شده به امأمهم یعنی به کتابشان. 


آیه (و اجْعلنا لِلمَتَفَينَ اماماً «1»- 74/ فرقان) ابو الحسن «2» می‌گوید 
امام در ایه جمع 


(1 در حدبت ابو بصیر که نکم از اصحاب با وفاي حضرت صادق (ع) است 
چنین نقل شده که پس از قرائت ت آیه (و اجْعلنا لِلمتَفَينَ اماما- ۵ فرقان) 
ایام وه مات سک عطاها انیا فیس احفل نام الم مایا 
معنی این درخواست عظیم از خدای تعالی اینستکه از او می‌خواهیم, برای 
راهنمائی بسوی او از گروه مثقین برای ما امام و پیشوا قرار دهد. 

(2) ایو الجسن:علی بن,اسماعیل آشعری. از بضوابان مذهب حیر که انشا 
معتزلی مذهب بوده سیس از سخن در باره عدالت خدای و خلق قران 
عدول می‌کند و در بصره در مسجد جامع بانگ بر می‌دارد که: _ 

«هر کسی مرا نمی‌شناسد., بشناسد من فلانیم اول , به خلق قران و اینکه 
خدا| با چشمان دیده نمی‌ شود و کارهای ند و گناه ۳ ما مرتکب می‌ شویم 
معتقد بودم و اکنون از آن عقاید بر می‌گردم». 

ابو الحسن اشعری در باره ایمان می‌گوید «الایمان هو الصدیق بالجنان و 
اما القول باللسان و العمل الأُرکان ففروعه» بعتلی ایمان تصدیق و باور 
قلبی است و اما اقرار بزبان و عمل با ر کان از فروع آن اسشت کسی. که با 
قلب, و دل به یگانگی خدای تعالی تصدیق کرد و پیامبران را تصدیق نمود 
که از جانب خدا هستند, ایمانش صحیح است حتّی اگر در همانحال بمیرد 
تحت اه انس .ار مان ار کسیه است قس کت اهان. که 
وقتی از دنیا بدون توبه بمیرد حکمش با خداست که با رحمتش او را 
بیامرزد یا پیامبر (ص) شفیعش شود». نك 
ملاحظه می‌شود که انتشار چنین افکاری چقدر با اسلامیکه در صد ایه قران 
وان اسان راسا فعل صال هرا یا قاری سس ۱ 
توجیهی که تلو (ع) در نهج البلاغه فرموده است : 

الایمان معرفة بالقلب, اقرار باللسان ابو الحسن اشعری چگونه مرتکبین 
کناه کبیره مثل (زناء, قمار, می خوارگی, جنایت, خیانت, تهمت,؛ کشتن 
اولیاء» اسارت خاندان پیامبر (ص) و ایجاد جنگهای صفین و نهروان) و تمام 
جنایاتی که در تاریخ از سوی خلفای اموی و مروانی و عبّاسی بغیر از عمر 
بن عبد العزیز و گاهی بعضی از خلفا سرزده است همه را توجیه می‌کند و 
اتماس ااشحوار تمس اشامت ساس رص اس که سین افکارساتن 
شد که حتّی خلفای جور و ستم عباسی پیشوایان اهل تسئن را نیز به 
اک به قضاوت و فتوی وادار سازند و آنگاه 
اشعری کتابی بنام- مقالات الاسلامیین و اختلاف الفصان یعنی سخنان 
اسلامیون و اختلاف نماز گزاران می‌نویسد, در حالیکه خود بر کت ین 
اختلاف را بوجود آورد و بزرگترین ضربه را به نماز گزاران وارد ساخت. و 


اثارش (ایضاح البرهان) و کتاب الثبیین و مهمترین انها مقالات اسلامیین 

در سال 330 فوت نموده و جهان اسلام را در مجادلات فکری جبری 

مشلکان تاه ساخت و المال ع#العل ۱ 101 فضات الا غیان ان خلکاو 

2 402 مقالات الاسلامیین. 
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است. معنی این ایه اینست که ما را برای پرهیز کاران گروهی پیشو| و 

امامان قرار ده, دانشمند دیگری گفته است واژه امام- در ایه فوق از باب- 

درع دلاص- و دروع دلاص- است یعنی امام در ایه فوق در معنی جمع است 

ولی بصورت مفرد, و جمع هر دو صحیح است. (دلاص نوعی تن پوش 

پشمینه‌ای نرم و باق است که به جای زره بکاٍ می ِ 

و در آیانت (و تَجْعَلهّم هن 5 قصص) و (5 حعلناهم ام بدگون ال التّار- 

1 قصص) ائمّه جمع امام است. 

و آثه (5 کل شی ء احضیناه فی امام مبین - 12 یس) گفته‌اند که- امام 
مبین- اشاره به لوح محفوظ است. 

رل پعنی قصد و هدف مستقیم که همان توجه به مقصود است. 

و اند (امین البِیْت الخر امّ- ۱2 مائده) یعبی قصد کنندگان خانه خدا| (آم- اسم 

فاعل از امْ, یوم- اما است و جمع آنها- آم, آمون: ۳ است). 

و واژه- امّه- در معنی شچجّه است یعنی سرش را شکست و مجروح کرد و 

در حقیقت به مغز سرش با دماغش جراحت وارد ساخته است. زرا اعراب 

برای هر عضوی که مجروح شود از نام همان عضو, فعلی بر وزن- فعلت 
فجن کوینه ی رجلته- کبدته- بطنته) این جملات در موقعی بکار 

فی‌زود. که ان اعضا نی (شر یاه کیدر شک ) محز وج تدم با درد نتم 

باشد. 

(َمْ)- اگر در جملاتی که آغازشان حرف استفهام (ا) باشد و, بعد از آن در 

جمله حرف (آم) بکار رود بمعنی (یا) است., مثلا می‌گویند: (آزید فی الذار 

آم عمرو) آپا زید در خانه است پا عمر و یا کدام یک ؟ اما اگر بدون الف 

استفهام بکار رود: 

آم- به معنی- بل- پا به فارسی (بلکه) است, مانند ان (آ زاعتث عَنهْمٌ 

الابصاژ - 10/ احزاب) (بلکه چشمانشان از سرخی از حدقه در آمده است). 

(آما)- حرفي ایست که در باره دو چیز و دو بار با هم در کلام بکار می‌رود 

مانند آیه (آّا أَحذکُما قیشفی رَبّه حفراً و ما لژ فبَْلَبٌُ- 41/ یوسف) 

(ولی یکی از تما-ساقی اربانش می‌شود و دبکری بدارر آوبخته: مین‌شود که 

پرندگان مغفز سر او را نرجمه مفردات. ج1. ص: 199 

می‌خورند) غالبا در سخنی که انداع آغاو ی شون مب ونید: ماه فاره 


کذا <1»- بعنی با- آمّا بعد- آغاز می‌شود. .. ۲ 
امد: خدای فرماید: (تَود لو آن بیتها و بِیتهٌ امدا بعیدا- 30/ ال عمران). 
یعنی دوست دارد که میان او و انها زمان دوری فاصله می‌بود. 


) ( (آهد) [أمد]: ... ص : 199 


و- آبد از نظر معنی بهم نزدیکند, ولی- آبد- مدذّت زمانی است که حذ معینی 
نداشته باشد و مقید نمی‌شود و در چنین معنی, ابد کذا- بکار نمی‌رود, و 
علظ شش اما ود مدّت زمان است که اگر مقیْد نشود حدٌ مجهولی دارد 
و زمانش نایم است اضا غالبا عتخضر می‌شوه سانند امد حدا خانگه 
قی گویند : 


زمان کذا. 


(1) جچون واژه (ام) و مشتقات [ در معانی مختلف بتفصیل ذکر شده 
خلاصه انرا بطوریکه مولف رحمه الله در متن یاد اوری نموده است 


می نویسیم . ِ 
اممْ: مادر- اصل هر چیز- ترتیب دهنده- اصلاح کننده- جایگاه ام الکتاب: لوح 


مالس : رئیس سپا 

امة: گروهی که 199 دینی واحد, در زمان و مکان واحد جمعند. 

ام الکتاب: سوره فاتحه. 

امّة: جامعه. 

امّة: گروهی با ایمان و علم و عمل صالح که الگو می‌شوند. 

امی: ناخوانده و نانوشته- حافظین علوم که خواندن, و نوشتن نمی‌دانند- با 


(مام: کسی که از سخن و فعل او پیروی می‌کنند, کتاب قابل پیروی, لوح 
محفو ظ. 

امْ: قصد و هدف مستقیم- توجه به مقصود- درد و جراحت سر. 

آم: یا- بل- بلکه. 


دو ترکیب دیگر از این واه خر قران: هست که راطيب: آنها را ذکر نکرده. که 
پاد آوری می‌شود: ۳ 

آمام: پیش روی؛ در آیه (بل پرید الائسان لیِفجّر أمامَة - 5/ قیامه) یعنی این 
مردم می‌خواهند که همه گناه فرا پیش دارند و توبه را تأخیر می‌نهند. 

امَا: یا, در آیه (مَا شاکرا و اما کفور- 2 انسان). 
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فرق میان (زمان) و (آمد) اینستکه- آمد- را به اعتبار پایان مدّت بکار 
می بر ند اما (زمان) برای آغاز و انجام مدذّت ات و عمومیت دارد بیعلی 
برای زهان گذشته»وخال.و آینده با آغاز و انجام, ولی (آمد) تنها برای زمان 
آینده است از این روی عده‌ای از علماء گفته‌اند (مدی) و (آمد) در معنی 
بهم نزدیکند. 


) ( (امر) [امر]: ... ص : 200 


شأن و کار و جمعش امور است, آمر- مصدر است و فعلش را مانند 
(آمرته) زمانی بکار می‌ بر ند که او را مکاف کرده باشی چیزی را انجام 
دهد. آمر- لفظی است عام برای همه آفهال و آقوال, و در اين معنی سخن 
خداعر تعالی است که (ّه بجع مر کل 123/ هود) و آیه (فلّ ان لش 
که ال توت فیم ‏ مهم ما لا دون لک یَولْونَ َو کان لنا من الم 
شمه و أَمرة الی ال ۵4 آل عمران). 

(اين آنة در باره منافقون است که می‌فرماید: همه کارها از سروری و قضا 
و قدر, از خداست اینان آنچه که در دل پنهان داشته‌اند بتو اظهار نمی‌کنند 
و می‌گویند ایکاش برای ما هم سهمی و کاری در اين امر می‌بود). 

ایداع و سر آغاز کار آفرینش را نیز (آمر) گفته‌اند که مخصوص خدای تعالی 
است:ه اس الا لو الخای و اد ۵ غراف شیر سعتن نید عقوم 
حمل شده است. 

و آبه (و أَحی فی کل سماء ء مرها 12 فصلت) (ابداع و آغاز کار افریتی 
هر آسمانی را وحی نموده). 

عکماء تین امر را کر آیه (فل امن انز ید که اهراع ار [یدا 


»[ 


(1) ابداع یعنی بدون سابقه از چیزی, چیزی را آفریدن و دزن خعیور سر 
آغاز و ایجاد چیزی بدون پیشداشت 1 آیه (قل ما کنث بدذعا من 
نخیییتین 9 نیستم پیش از من ۳0 نووخآند و 7۳1 0 الشماوات 

و الرْض 7 بقره) واژه بدیع- از نامهای خدای تعالی است. بدیع الحکمة 
هم به معنی غرائب و شگفتی‌های حکمتی است که سابقه ندارد اما بدعت 
هم که از همین یه است یعنی نو پردازی و چیزی از سوی خود بدون 
سابقه در دین و سئثت رسول اکرم (ص) جعل کردن و بر حقایق افزودن به 
منظور لوث کردن حقیقت و انحراف دیگران. بدعت از گاهی به ستّت تعبیر 
کرده‌اند مثلا در حدیت «من توضا ثلائا فقد ابدع» یعنی خلاف سئت که در 
زمان پیامبر (ص) نبوده, عمل کرده, بعضی از شارحین حدبت بدعت؛ را دو 
1- بدعت هدایت کننده. 
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خداوند دانسته‌اند (یعنی روح از آفریده‌ای بیسابقه خدائي است). 


و آیه (تّما قَولنا سَیء اذا أَردْناة آن تفول له کرن. کون ۸0 فحل )که 


اشاره به ابداع خداوند است و با واژه- آمر- که از نظر بلاغت و کمی 
حروف در آنچه را که قبلا د ر معنی انجام چیزی تعبیر کردیم, بلیغ‌تر است. و 
بان مت را ناا: مژنا الا واجِدَهْ- 5| قمر) به سرعت ایجاد که 
ال ما ترا رت میک مر و ات 
(امر): تقذم و پیش داشتن چیزی است خواه بصورت و معنای فعل امر 
خاضن بر هر ند افعل» نعتی «انحام بدجم‌باشه و باه ام عانت نن ور رو 
تفع ایا نام وحن 
وبا با لخط‌خیر بان من‌شون:فتل زو فاگ رشن با سین 228 
بقره) که به لفظ خبر بیان شده, امّا در حقیقت امری است که زنان را 
مختار می‌کند, با- آ ورد بصورت اشاره بیان می‌شود, مثلا آنچه را که حضرت 
ابراهیم (ع) در باره قربانی کردن فرزندش دیده بود بصورت- ]اد جلوه 
کرد آنجایی که گفت: (انی آری فی القنام نی أوْتَخک قَانْظرّ ما ذا تری قال 
با بت افقل ما تور 102/ صافات) يعني آنچه را که در باره ذبح فرزندش 
ور دیده 0 0 نامیده شده و آیه (و ما مر عون برشید- 97/ 
هو یه موجن عفیمتهام اقوال و بان رو 
در بر مي 


و ایه (أتی مد اللِّ- 1/ نحل) اشاره به قیامت است که با عمومی‌ترین 


لفظ یعنی- اضر آن ریاد اور تمودهو اب (بل تقولت کم آعسکر آفرا 
«1»- 18/ یوسف) امر در این 


2 بدعت گمراه کننده 


(1) این مطلب قسمتی از آیه 18/ یوسف است که برادران پوسف پس از 
توطثه در باره او به نزد ۱ و جاو ‏ قمیصه بذم ِ_ بل 
سوّلث لکمْ الفْسْكم أمر اب ۳ تَصِفُونَ- 

سف که 


آغشته به خونی دروقین بود مات کوب 

اینطور نیست که شما می‌گوئید. حقیقت اینست که نفسهای امّاره شما؛ که 
همواره به زشتی فرمان می‌دهد کار و سخن دروغ و زشت را در نظرتان 
آشان .و. کوجی جلوه دادم اشت لدا خرن دروعین هی کونید. هن نیز به 
تیکو نوت فیرح کنم دای بن آنخهرا همم هه ور وع: توصیق هی کید 
پاری کننده 
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وی ی یی 
دارد. ۱ ۱ 

گفته‌اند,. جمله- امر القوم- یعنی ان قوم زیاد شدند. زیرا وقتی گروهی 


سیاست مداری داشته باشند تا آنها را اداره کند, از این روی شاعر گوید: 

لا یصلح الثاس فوضی لا سراة لهم «1» (مردمی که سرپرستی نداشته 
باشند سرگردانی و هرج و مرج و خود سری مردم را اصلاح نمی‌کند). 

سخن خدای در اين ایه که می‌فرماید (امَرّنا مترفیها 

- 16/ اسراء) یعنی ایشان را ت۱۳ 
معنایش- کُرناهم یعنی فزونیشان دادیم است. 

آبو عمرو «2» گوید: آمرت- بدون تشدید در معنی زیاد کردم نیست در 
معلی 


است. 

(1) هرقف که راعت خضیای رخمه اللهر کر کرزمایه او 

لا یصلح الناس فوضی لا سراة لهم و لا سراة اذا جهالهم سادوا 

مردمی که سرپرسنی ندارند هرج و مرح و سرگردانی آنها را اصلاح 
پم که ها ایا شاه ند ماش ساشست کول ات کر 
سرپرستی ندارند. 

عبد اللّه بن مقفع ون اثر تاریخش بنام- رسالة الطحابه که به منصور 
دوانیقی خلیفه ستمگر عباسی نوشته است. شعر فوق را ذکر کرده که به 
منصور بفهماند با قساوت قلب و سریرستی دادن جهال. زحمت‌ها ایجاد 
شده است. 

ابن مقفع با شهامت تمام حدیثی از پیامبر (ص) را که می‌فرماید: (لا طاعة 
لمخلوق فی معصية الخالق) ذکر کرده و می‌نویسد. طاعت مخلوق در 
عصیان به افریننده پذیرفته نمی شود خداوند واجبات و فراتض معین کرده 
که اگر خلیفه امر به ترک آه اند اسر اما اطاعت کرد منم 
می‌گویند ما نظیر این گروه که نزد خلیفه مقژب هستند ندیده و نشنیده‌ایم 
زیرا هیچیک از آنها دارای ادب و فهم و معرفت و خرد نمی‌باشند از این 
گذشته تمام آنها نزد جامعه به فسق و فجور معروف و به پستی مشهورند. 
اگر خلیفه خودش پاک و باصلاح و تقوا باشد رعیّت اصلاح می‌شود مگر آنکه 
ی 
امام و پیشوائی که نیکو رهبریشان کند همچون نیاز همه مردم به 
دانشمندان است که بوسیله امام. انديشه و کارشان استوار و دشمنانشان 
پریشان و جایگاهشان در ۳۹ بسی والاست (اين حدیت در کتب معتبر 
احادیت امده است) پرتو اسلام 3 2 ص‌ 0 به بعد (ائّين رهروی و رهبری 
7 ۱ 

(2 ابو عمرو بن علاء مازنی یکی از هفت قاری مشهور قران است که در 
باره اسمش 21 نام ذکر 
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فزونی و زیادی- مرت و آمرت است. 
ابو عبیده <1» می‌گوید: ارت بدون تشدید حرف (م) درست است مانند- 


کرده‌اند در نجو و لغت و قرائات, پیشوای زمان خود در بصره بود و شاگرد 
سعید بن جبیر رحمه الله است. 
ابو عبیده که از شاگردان اوست در باره اش می‌گوید: ابو عمرو به زبان 
عرب و حوادث تاریخی و شعر و ادب اعلم مردم است. خانه عمر تا سقف 
پر از کتاب بود و چون مخلوط با اشعار جاهلی بود در موقع سفر حجّ و در 
اتر زهد, و عبادت و پارسائی انها را سوزاند. فرزدق او را مدح کرده, نقش 
انگشترش که در اثارش دیده شده است شعر بود که: 
و آن امراء دنیاه اکبر همه لمستمسک منها بحبل غرور 

بعنی: اگر تمام همّت و هدف انسان دنیا باشد او از دنیا به ریسمانی از 
0[ 
اصمعی هم از شاگردان اوست؛ سفیان بن عیینه گوید: پیامبر اکرم 1۳ 
الله اه وال هام۱ در خواب دیدم و در باره اختلاف قرائات از او 
یاری جستم که مرا راهنمائی فرماید, پیامبر (ص) فرمود به قرائت ابو 
عمرو بن علاء قرآن را بخوان. 
سیوطی در طبقات الثحاة می‌نویسد اسناد من در شرح حال ابو عمرو از 
کتاب طبقات الکبری کاتب واقدی است و در جمع الجوامع نیز ذکر او 
هست.. اصمعی می‌گوید هزار مسئله ادبی و لحوی از او پرسیدم با هزار 
دلیل جواب شنیدم. 
ابو عمر در شرح حال خود مین کون آنهٌ شریفه (مّن اعترف وف 9 
بقره) را به فتحه (غین) خوانده و در پی شاهدی برآی این قرائت بودم تأ 
اینکه حجاج بن یوسف امر باحضار پدرم داد من هم با پدرم به یمن فرار 
کردیم در صحرای یمن بکسی برخورد نمودم که شعری را با اين عبارت 
اصبر الْفس عند کل مهم ان فی الطبر حبلة المحتال 
ریما تچزع الْفوس من الا مرله فرجة کحل العقال 
درم علّت خواندن این شعر را پرسید گفت چون حجٌاج مرده است. 
ابو عمرو می‌گوید: پدرم گفت از شنیدن این شعر که کلمه (فرجه) را با 
فتحه (ف) که شاهدی بر غرفه در آیه قرآن است بیش از خبر مرگ حجٌّاج 
مسرور شدم ولادتش در 70 هجری در مکه و وفاتش در سال 159 هجری 
در کوفه است. (خدایشان رحمت کند که با چنین ایمانی و تلاشی, علم و 
ادب قرآنی را بعد از ائمّه اطهار (ع) اینان بدست ما رساندند). (فهرست 
ابن ندیم ص 42 ابن خلکان ج 2 ص 231- بغية الوعاة ج 2 ص 231- 


ريحانة الادب ج 5 ص 139- معجم الادباء ح 11- آداب اللَفة العربية ج 2 ص 
16 

(1) ابو عبیده معمر بن مثنی از مشاهیر ادبا و شعرای قرن دوم و سوم 
هجری و از شاگردان مازنی و ابو حاتم سجستانی و قاسم بن سلام و ابو 
عمرو بن علاء است. او نخستین کسی است که در غرائتب القزان: کنات 
تالف نموده و کتاب مجاز القرآن او در مصر چاپ شده و در دسترس 
هست اما مطابق فهرست شیخ طوسی و رجال نجاشی, ابان بن تغلب 
نخستین کسی است که در غرائب القران. کتاتب توشته: از انار آبو..عییدم 
(اعراب القرآن- طبقات الشعر|ء- غریب الجدیت خریت. الفران. مجاز 
القرآن) است., وفاتش در سال 207 هجری يا چند سال پس و پیش است 
و چون مایل به هجو بوده و کسی 
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المال مهرة مأمورة و سکَة مابورة- که فعلش آمرت- است یعنی (بهترین 
ثروت, مرک و استر جوان و خوشرو و گاو آهن زمین زراعتی است). 

در ارت ام تاه مَترفیها 

106 اسراء) که [7۷ آن قبلا اشاره شده با وجه. تا هم خوانده شده 
یعنی آنها را- آمراء قرار دادیم و در همین معنی یه زیر اشاره شده است 
(و کذلک جعلنا هی کل ری آکابر مجرمیها- 23/ انعام) که در معنی- آمرنا 
مترفیها- افتت ع س کان ه امراسان مجرم بودند که بر آنها سیادت 
می‌کردند و مستوجب عذاب شدند. 

کاههت انا و میک ناه دهتی. اف نی نومیم فد اوه ها نود 
شده است. 

(انْیمار): یعنی قبول و پذیرش امر و کار- تشاور- نیز در معنی ائتمار است 
زیرا در تون و عسورت عده‌ای امر و نظر عذه دیگر را می‌پذیرند چنانکه 


آیه 77 الملاً نمرون بک- ۳20 قصص) در معلی تشاور و مشورت است., 
شاعر گوید: 

و امرت نفسی و آمر آفعل (با خودم مشورت کردم و گفتم که چه کاری 
7 دهم ). 
آیه (لَقَد جنّت سنا (امُرا)- 71/ کهف) بعنی کار زشتی انجام داده‌ای آمر 
الأمر- بمعنی زر ورن شح, مانند- استفجل الامر- یعنی کار سخت و 
بزرگ شد. خدای فرماید: (و (آولی) ار و ۶9 نساء) گفتند مقصود 
از اولی الأمر- در اینجا آمراء زمان پیامبر (ص) هستند. 
9 باز گفته شده منظور از - اولی الأمر- الائمة من آهل البیت- و همچنین 
آمرین بمعروف. 


از شر زبان او ایمن نبود و به خوارج متمایل و در دین او را طعن و لعن 

می‌کردند لذا کسی به جنازه‌اش در بصره حاضر نشد به نوشته سیوطی 

خودش می‌گوید پدرم گفت: که پدرش بهودی بوده و 112 سال عمر کرده 

است. آداب اللفة 2/ 100- ابن خلکان 2/ 225- الفهرست 79- معجم 

الادباء 2/ نامه دانشوران 10/ 322. 
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ابن عباس <1» رضی اللّه عنه گفته است- اولی الاأمر- همان فقها و 

دیندارانی است که مطیع خدا هستند. 

تمام معانی فوق صحیح است باین دلیل که- اولی الاأمر- یعنی کسانی که 

مردم به وسیله آنها از افتاده در گردابها و مشکلات باز می ایستد و آاشاینشن 

می‌پیابند که اینگونه کسان چهار گروهند: 

1- پیامبران خدای که احکامشان بر ظاهر و باطن عموم مردم جاری است. 
2- والیان و حکام که احکامشان تنها بر ظاهر مردم نافذ است. 

3- حعماء و دانشمندان که حکمشان بر باطن و اندیشه‌های خواص مردم 

4- وعاظ که حکمشان بر باطن عامّه مردم نفوذ دارد غیر از ظاهرشان 


.»2« 


9 نت امه امان- هر سه مصدر هستند. 


(1) آبن عباس, مکتّی بابو العباس و موصوف به ابو الخلفاء و ابن سید 
الناس, جذ خلفای بنی عباس, و لفظ این عباس در صورت اطلاق و نبودن 
قرینه. به به او بر می‌گردد و در نتیجه آدعیه صادره از زبان مبارک رسول 
اکرم (ص) ان ترجمان وحی الهی به درک فیوضات حضور حضرت امیر 
المومنین (ع) موقق و در اثر تعلیمات آن حضرت رموز و دقائق قرآنی را 
واقف و به علوم بسیاری عارف و از کثرت علوم متنوعه خصوصا علوم 
گرآشمبه بجر ویو که و نان الم املع وب کر جدنت و 
تفسیر و قسمتهای اعظم علوم اسلامیه موفق گردیده و در حل, مشکلات 
متنواعه مرجع استفاده افاضل بوده, و اینکه بعد از صحابه اهل مکه, نسبت 
به تفسیر قران اعلم تمامی مردم بوده‌اند همانا بجهت تلمذ ام الفضل لبابه 
کبری است خواهر پدری و مادری حرم مطهّر حضرت رسالت (ص) و گویند 
اولین زنی است که بعد از خدیجه کبری به شرف اسلام مشژف شده و آن 
حضرت به دیدن او می‌رفته. 

(ريحانة الادب/ مذرس تبریزی ج 6) 

(2) راغب اصفهانی, توجیهی بسیار عالی با توجّه به واژه‌ها و تفسیر آیات 
قرآنی بیان داشته است. منظور اینست که نفوذ انبیاء در ظاهر زندگی و 
باطن زندگی یا ظاهر و باطن عموم مردم از خاصٌ و عام جریان دارد امّا 
حکام بر مغزها و اندیشه‌های مردم آهرگز حکومت نداشته‌اند تنها مردم به 
خاطر رعایت قانون حکومتی تبعیت ظاهری داشته‌اند. اما حعماء و 
دانشمندان که نظرات و آرائشان برای عده‌ای که متخضظص در آن علم 
هستند اثر دارد ولی واعظان پا عرفاء نفوذشان بر عامه از مردم و در 
انش ابا ورن است. .۱ 
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اما واژه- امان- گاهی اسم است و برای حالتی که بر انسان در امنیت 
حاصل می‌شود بکار می‌ر ود گاهی بچیزی که باعث امنیتٍ می‌شود نیز 
امان- گویند مانند سخن خدای تعالی که فرمود: (و َجْوئوا آشانا کم 217 
انفال)- یعنی به چيزهايي که بر آنها ايمن بودید خیانت کردید. 

و در آیه ( عرصتا الما عَلّی السّماواتِ و أْضٍ- 2 احزاب) گفته 
شده- ها در این 1 توحید و عدالت و حروف تهجّی و عقل است, اما- 


آمانة- در این ابه به معنی عقل صحیم است زیرا عقل همان چیزی است 
که با داشتن آن: توحید و یکتا پزستی و شناخت. توخیدی. حاصل. «1» 
می‌شود, و عدالت جاری می‌گردد, حروف تهجّی (که همان اساس و مبادی 
آموزش هر زبانی است) هم با عقل و خرد آموخته می‌شود. 

تعام علوعی که یفام انشانی افتها عیل فراه ام کاردا 
سا سای ره سا یل ای ی وا سار اه 
عقل و خرد. فضیلت و برتریش بر بسیاری از مخلوقات و افریده‌ها به 
انجام می‌ رسد و اثبات می‌شود. 

اد (5 من ۶ دَحَلَة کان آفتا- 97 آل عمران) بعلی ایمنی و مصونیت از عذاب 
آتش, 

و گفته‌اند: ایمن از بلاهای دنیائی ت اشخاصی که در باره آنها در یه (اٍنما 
پریذ ذ اللَه یدهم بها فی الحیاة الخاد 5د/ توبه) اشاره شده است و نیز 
ان ای بر اه ان تا رال رای سر یر ار 
معنایش امر, ایمن می‌ شوند از برکنده شدن و نیز ایمن در حکم خدا| چنانکه 
هی گوئی هذا حلال, و هذا حرام- یعنی 


(1) در حدیثی از پیامبر (ص) روایت شده است که فرمود: عقل ان 
حقیقتی است که انگیزه پرستش خدای رحمان وسیله بدست آوردن پاداش 
و فرجام و بهشت جاویدان است. 

حضرت امام صادق (ع) فصل رسایی در ماهیت و حقیقت عقل با استناد به 
ام ای را ما ای وهای و ول کج یی سا 
فرموده است و در جلد اوّل اصول کافی تمام روایات نقل شده است که 
براستی باید از دانشمند کم نظیری مانند ابو جعفر محمّد بن یعقوب اسحق 
کلینی رازی به خیر یاد کرد که چنین اثر گرانبهایی را بیادگار گذاشته است. 
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حلال و حرام در حکم خدای و معنی آیه (و من دَحْلَدّ کان آمنا- 97/ ال 
عمران) اینست ت در خانه خدای از کسی قصاص نمی‌ شود و کسی در 
آنجا نباید کشته شود «1»- تا از آنجا (کعبه) خارج شود و بر این وجه در آیه 
(أ و لم بروا آتا جقلنا عرما اشنا 7 عنکبوت) و آیه (و از جَلتا البّت نامه 
لاس و شا ۱125 بقره) , به همان معنی بالا اشاره می‌کند. و آیه ( مت 
تعاسا- ۸/154 آل عمران) یعنی (آمنا) و گفته شده (افتف) جمع است مانند 
کتبه. 

در حدیت نزول حضرت عیسی (ظهور آن حضرت در آخر الژزمان) وارد 
شده است که اهنیت در زمین واقع خواهد شد. ِ 

آیه (ّعّ یلع (ماً َتَهْ)- 6/ توبه) بعنی منزلی که در انجا برایش امنیت باشد, 


گفته‌اند واژه- (امَن)- دو وجه دارد, یکی متعذی به خود بدون حروف اضافه, 
مانند- امنته- برایش امنیت ایجاد کردم, و لله- مومن- نیز اسم فاعل از- 
امن- است و در همان معنی است یعنی خدای امنیت می‌دهد. 

وجه دوم متعدی نیست و لازم است و امن- در معنی فعل لا زم است, 
یعنی آمنیت پافت. واژه (ایمان)- گاهی اسم دین و شریعتی لست که پیامبر 
(ص), آورده است و بر این معنی؛ ۳۳ (الذین مَتُوا 5 الذین هاذوا, و5 
الطابنئُون- ۸69 مائده) اشاره دارد و تمام کسانی که شریعت او را 
خی ترتع ال و سای ام اقا هه توافت ی نم تسام 


هی تور 9 
و آیه ( ما بومد خ آأکَتَرْهَة با / و هم مشر؟ ن- 6 بوسف)- در معلی 
بالا است. 


گاهی هم واژه- ایمان- بر روش مدح و ستایش بکار می‌رود که مراد 
پذیرفتن و گردن نهادن نفس به حق است با تصدیق بأن و این موضوع 
یعنی ایمان 


(1) قصاص نکردن و کشته نشدن در خانه و حرم خدا به به موجب آیه 191 
بقره؛ استتایی بیان شده که .می‌فرهایدة (و لا تقابلوهم عند العشجد الحرام 
1 حت ناه کم فیه) تفتی: آنها را در مفخد الخرام بکشید مکر آینکه‌با ما 
هفایله کیک بات ۵ ابا تقایل کر این تاه راشت ایطر 
سیاسی و اجتماعی اکمال دین و اتمام نعمت خدای بر مومنین است. 
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در این وجه با جمع شدن سه حالت حاصل می‌شود: 

1- شناسائی يا تحقیق با اندیشه و دل. 

2- اقرار بزبان و بیان کردن ان. 

3 عمل کردن با اعضاء وجوارح: 

[عینا اين معنا از مطلبی است که امیر المژمنین (ع) فرموده:, 

سثل عن الایمان فقال: الأیمان معرفة بالقلب, و اقرار باللسان و عمل 
بالرکان- حکمم 227/ نهج البلاغه و اين فزماید: از الدین آخه| 
بالله و رُسْلهٍ ولیک هم الصْدیفُونَ- 19/ حدید) و به هر یک از اعتقاد, صدق 
گفتار : 1 صالح, آیمان: هی کونتة: 

آیه (و ما کان ال لیْضِیع یماتکُمْ- 143/ بقره) یعنی نمازهایتان را. 

(آیه فوق بعد از آبه تغییر قبلة است که می‌فرماید, آن نمازهاتان را که به 
قبله اوّل گزارده‌اید خدای تباه نمی‌کند) عقفت و حیاء و دوری و خود داری از 
آزار و أذّت دیگران را نیز از ایمان قرار داده است. 

خدای فرماید: (5 ما آکت بِمَوْمنِ نا و5 لو کتا صادقین- ۱17 یوسف) گفته‌اند 
عبارت- بمومن لنا- تعتی »ها را تضدیق من کی خز. اینکه. هفیشته. ایمان 


تصدیفی است که همراهش امنلت خاطر است, درم این سخن خدای تعالی 
(ا تم کر الی الخنت انوا تصیبا من الکتاب بومهن بالجنت:و الطاغوت* 51/ 
نساء) واژه یوّمنون- بصورت مذمت و سرزنش برایشان بیان شده است 
زیرا امنت خاطری که نسبت به جبت و طاغوت حاصل کرده‌اند در حقیقت 
امنیت فطری و حقیقی نیست زیرا در شان دل و قلب انسان نیست که به 
چیزی که مطبوع طبع و مطابق فطرت و سرشت نیست و باطل است 
اطمینان خاطر پیدا کند زیرا دل بباطل مطمنّ نهی‌شود, چنانکه خدای 
فرمود: (قن شرع بالکتر درا فعانیع عضت من الله و آهم عدات عطی 
6 تحل) معنی این آیه مثل اینست که گفته می‌شود- ایمانش کفر است 
و درود و تحیتش کتک زدن, از اين روی پیامبر (ص) ایمان- را بنابر خبر 
معروف جبرئیل, که از او پرسید- ایمان چیست و خبر معروف «1» آنرا بر 
شش چیز قرار داده است. 


و ی ی 
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رجل اه ریت گنف است که به هر کسی اعتماد دارد, 9 ۳ 
امان- یعنی مورد اعتماد و ایمان 9 او 9 
به روی افتادن ندارد. 
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- که با حرف (مذّ) يا بدون (مد) هم خوانده شده, اسم فعل است مانند- 
وه بسن مت کج نع برای مذکر و موَّث و مفرد و جمع بکار می‌رود) و 
«آمین یعنی اجابت کن و- من فلارا تعنی امن گفت». 

کفتدانده آمون تاضی ار عامهای خدای غالی استت. 

است «کسی که امین می‌گوید در این لفظگش ضمیری برای خدای تعالی 
است زیرا معنایش- اجابت کن- است». 


الطالح, حکم 31 چنین آمده است «ستئل عن الایمان فقال ...» ایمان بر 
چهار اصل و پایه استوار است: 

1- پایداری در دین. 

2- یقین. 

3- عدل. 

4- جهاد. کسی که به بهشت مشتاق است از شهوات دوری می‌کند و آنکه 
ایمان را در انسانها نشان می‌دهد شهادت به توحید و پیامبر (ص) و شناختن 
امام عصر و زمان خویش است و کمترین حد خروج از ایمان, نظر و رای 
و می‌ایستد. 

شیخ فخر الذین طریحی, در کتاب مجمع البحرین ذیل واژه امن- در ذیل آیه 
(و ما ات بِمَوّمنِ ایا 17 یوسف) اینچنین آورده است که ایمان: 

1- نخست تصدیق به خدای و صفات است. 

2- تصدیق به پیامبرانش که در پیامبریشان صادقند. 

3- تصدیق به کتابهاشان که کلام خداست و محتوای آن کتاب‌ها حقست. 

4- تصدیق به معاد و برانگیخته شدن پس از مرگ و باور داشتن صراط و 
میزان. 

5- تصدیق به بهشت و دوز و پاداش و مکافات. 

6- تصدیق به وجود فرشتگان که موجوداتی با کرامتند و معصیت خدای 
نمی‌کنند اوامر او را انجام می‌دهند و شب و روز به تسبیح او مشغولند و از 
انواع شهوات و اکل و شرب پاکند و از توالد و تناسل مبژی هستند و 
همانند مردان و زنان ادمیان نیستند بلکه افرینششان از نور است و 
رسولانی هستند از جانب پروردگار بسوی بندگانش. 
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در انم( نو یت نا الیل ۸9 زمر) تقدیرش- آم من است که امن- 
یا ار 


ید روص 2102 


در جملات اسمیه, اسم را منصوب و خبر را مرفوع می‌کنند فرق‌شان با 
یکدیگر اين است که بعد از اِنٌ- جمله مستقل است و اما بعد از- ان 
کلمات در حکم کلمه مفرد است که گاهی موقعیت رفع و نصب و جر پیدا 
می‌کنند مانند اعجبنی آنک تخرح- و- علمت انک تخرح- و- تعجبت من اک 
تخرج (که در این سه عبارت بعد از أَنْ کلمات در حکم مصدر است و به 
یک کلمه تعبیر می‌شود که آن کلمه یعنی (رفتن) یا خارج شدن است) و هر 
گاه حرف (ما) بر آن وارد شود. مثل- ئما- عمل لفظ- انْ- باطل می‌شود و 
جمله بعد از آن به حکم خود باقی است یعنی- اعرابشان تغییر می‌کند, مثل 
آنة (ائمَا العش کون لح تجسنُْ- 28/ توبه) که لفظ- انما- به ما چنین می‌فهماند 
یا ما 

و آیه نما رم عَلَیكَم الْمَیْتةَ و الم .173-۰ بقره) یعنی حرام نیست مگر 
اینها, گوئی که هشدار می‌دهد به اینکه بزرگترین خوراکیهای حرام در اصل 
اینهایند که ذکر می‌شوند. 
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مخوار مه انست؛ ال بقل عاصی سس ها ماب اس 
داخل می‌شود. و ما بعد خود را به تقدیر مصدر می‌برد و فعل مستقبل را 
منصوب می‌کند مانند- اعجینی آن تخرج و ان خرجت- یعنی از خارج شدنت 
در آینده و گذشته در شگفتم. 

دوم- آن مخففه از مثقله (یعنی لفظ آن- بدون تشدید (نون) که در اصل 
از- آَن- با تشدید (نون) است) مانند- آعجبنی آن زرید| منطلق سوم- آن 
موْكدة که بعد از- لعْا- می‌آید مانند آبه (قَلَقّا أَن جاء یی 6 یوسف). 
چهارم- آن مفسرة. که جمله پعدش را به معنی گرفته و قول تفسیر 
می‌کنند مانتد ابة (وانظاه القلا تمه متعم آ ن امشوا و اصبژوا- 6/ ص) یعنی 
گفتند بروید با را ص: 211 

باشید که لفظ (آَنْ) به معنی گفتن است. لفظ ان هم مثل آن بر چهار وجه 
بکار می رود اّل- برای شرط مثل آیه (اِنْ دم الم عبادٌک «<1» 118/ 
مائده) (اگر عذابشان کنی. بندگان تواند). 

دوم- ان مخففه از مثقله که لازمه آن در جملات, حرف (ل) بر سر فعل 
بعد از آن است ضانتد اد (اِنْ کار انا 4 فرقان). ۳ 
سوم- ان نافیه که بيشتر در جملات با- لا- همراه است مانند آیه (ِنّ تظنٌ 
| ظن- 32 جائیه) یا آیه (اِنْ هذا الا قوّل تشز دنز و بت (اِنْ 
1 [ اغتراک بِعض للهَتنا بشُوء «<2»- 54/ هود). 


(1) قسمتی از آیه ۱ است که با یی 2 
عذابشان کنی آنها بنده اک را مورد غفران راز تشه رانتن 
می‌فزماید؛ (هذا و مغ الصایقین صِدفْهُم . هم جناث تجری من تحتها 
التهاژ خالدین فیها آبدا ر ال ۰ ضوع عیة ذیک الْقَعَرْ الَعطيم- 
9 مانده) بعنی اين هنگامه‌ای است که راستگویان در ایمان به پاداش 
صدقشان می ر سند؛ و ان بهشت‌هائی است با نهرهای جاری اب که در انجا 
پیوسته جاودانند در حالیکه پاداش معنوی ایشان خوشنودی خدای و 
خوشنودی ایشان, از اوست و آن رستگاری بس بزرگ است. 

(2) آیه (انْ تَقُولْ الا اغتراک بَعضْ انا بشوعٍ- 54/ هود) جمله بعض آلهتنا 
5 - مفعول نقول- است تمام ایه با توّه به معانی آیات قبل و بهدش 
اپشست که می‌گویند (ٍن تقول الا اغتراک بَعض آلتنا بسوء قالّ ای هد 
للع اشهذوا ۳ برع مقا نشرتوت من ذونه قکیذونی جمیعا تم لا 


نتتعا 7 


تلظرّون ای توکلت:عن اه ۳ و ربکمْ- 35 54/ هود) داستان برخورد 
هود پیا مت (ع( با قوم عاد است که بانها می‌گوید ای مردم خدای یکت را 
بیرستید و افتراء به الله نبند ید ای فودم مرن آخن وروی در برابر رهائی 
شما از پرستش بت‌ها نمی‌خواهم پاداش کار من با خدا است همان خدایی 
که مرا بر سرشتم افرید, ایا نمی‌آنديشید, ای مردم توبه کنید و به خدای 
باز گردید خدائی که با ریزش فراوان بارانها شما را در زندگیتان تقویت 
می‌کند مجرم و گناهکار نباشید در پاسخش می‌گویند تو برای ما دلیل 
نیاوردی و ما هم با سخن تو ترک بت پرستی نمی‌کنيم و به تو مومن 
نمی‌شویم ما چیزی نمی‌گوئیم مگر اينکه یکبار بت‌های ما به تو هجوم برده 
و گزندی رسانده است هود و بی‌نظیر که معجزه 
معنوی اوست می‌گوید: (به ۱ کید و مکر دست بیازید ,و منتظر هم نمانید 
درنگ هم نکنید بخدائیکه پروردگار من و شما است توگل دارم) پاسخی که 
هود پیامبر (ع) به سخن حماقت بار آنان می‌دهد و شجاعت, و شهامت بی 
نظیر و توگُل به اللّه او که در اوج شکوه است و آنها را با تمام قدرت‌شان 
در برابر خود به کیدشان می‌خواند و می‌گوید در کید و مکرتان درنگ هم 
نکنید انچنان وحشتی در دلهای انها ایجاد می کند که یقین می کنند بت‌هاشان 
اگر بدی و ناروائی باو رسانده بود او اینگونه سخن تضض هت قطعا 
بت‌هاشان سنگهای بی‌جان هستند از اینروی گروه زیادی که بگفته مقسرین 
حدود 4000 نفر بودند به هود ایمان 
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(که هر گاه لفظ ان- ۳ از جمله برداشته شود جمله‌ای مثبت و بر خلاف 
جمله منفی اوّل حاصل می‌شود). 

خمار آن خیکه را خ‌ننین فا هه انا ان رم ند یی نطو 
قطع زید خارج نشده است). 


یا دض : 212 


الأنثی یعنی موْثث, خلاف مذکر, نامگذاری مذکر و موّثْث در اصل بخاطر 
عورات همسری و ازدواج میان آنهاست. 
خدای عر و جل فرماید: (و من تغل من الطالعات من گر او نی 124 


نساء). 

(و هر کس از شما که شایسته عمل کند چه مرد و چه زن در پاداش 
مساویند ...) <1». 

و چون در تمام حیوانات توانائی جنس موْث از کر ضعیف تر می‌ شود 
« »> 


می‌آورند و از عذاب الهی مصون می‌مانند و همین امر معجزه هود پیامبر 
(ع) بوده است. (تبیان, تفسیر کبیر,. مجمع البیان). 

(1) در جهانی که اسلام ظهور کرد, اوح اختلافات طبقاتی و محروم نمودن 
نیمی از انسانها به نام زنان. از حقوق اوّلیه خود و همچنین تحقیر زنان 
بقدری شذت گرفته بود که دختران را زنده زنده بگور می‌سیردند و کسانی 
چون خسرو پرویز و قیصر روم به خود حقّ می‌دادند که برای شهوت رانی 
و هرزگی خویش صدها زن را 0 حرمسراء در بند و اسیر کنند (اخبار 
الطوال جلد 1) حقارت زنان بحدی رواج داشت 
مانند دنیای امروز ماء که تبعیض نژادی سفید و سیاه و طبقه گرایی یا ۱ 
حکومت یک طبقه بر 200 و يا 900 ملیون انسان در بعضی کشورها آنهم 
بنام حقوق بشر و عدالت گستری, جهره انسانیت متمدن را سیاه و آشفته 
و لکه‌دار کرده بود. ناگهان از افق حجاز و غار حرا, جبریل امین پیام الهی را 
بر بنده امین و صدیقش محمّد مصطفی (ص) رسانید و با ندای برابری زب 
و مرد ورهمه انسانها در آئین فطري بیان کرد و حتّی با آیه ( قضی ربک آلا 
تَعْبْدُوا الا باه و بالوالدیّن اخسان" 23/ اسراء) پس از پرستش خدای, 
احسان " به را اه انسانها قرار می د هد و باز بمردان طبقه 
گرای و خشن آن زمان یا انسان‌های غرب و شرق زده امروز که زنان را 
صرفا برای تولید دلار و روبل بسخترین کارها وا میدارند و زنان را برای 
ارضاء امیال و هرزگی‌های خویش در تمام فیلمها بازیچه هوسهای مردم 
قرار می‌دهند. نهیب می‌زند. قران خروش برمی‌دارد که: ای انسان‌ها همه 
پارسایی و تقواست نه برتری ماذی و قدرت داشتن و در ایات مختلف با 
تاکید زیاد شخصیّت زنان و حقوق انها را مورد تاکید قرار می‌دهد پیامبر 
انتلام رض )نی وه آسن-خطه رتم الوداج) مب ترهاید رین اما سای 


خدایند. و در امر طلاق او در اختیار کردن همسر آزاد می‌گذارد تا جایی که 
بهشت را در زیر قدمهای مادران می‌داند حتّی شیر دادن به کودک را به 
عاطفه و اختیا ای ار ها ات ی ۵ 
دادند دیگر بار حق ندارید با امر و فرمان از او آب بخواهید, وای انسانها 
نخستین مشاور و طرف مشورت شما در کانون گرم خانواده و در مورد 
تربیت فرزندان بایستی زنانتان ناشن و اه (و هم شوری بیتَهٌَ- 39 
شوری) و یک سوره از قرآن بنام سوره زنان (نساء) و یک سوره بنام 
شوری, نام گزاری شده, بی‌جهت نبود که در آن لجن زار دنیای جاهلیّت 
نخستین گرونده به اسلام یک بانو بود و در نخستین شهید راه مکتب و 
نجات مستضعفین نیز یک بانو به نام سمیّه و بهترین خطیب زنان یک بانو به 
نام زینب کبری است, در آیه فوق (و من یَعْمَلّ من الصَالحاتِ من ذکر أو 
تیه 24 خضاع) اهی‌موماند رای مدا در صالعات مس کید و 
همطراز و هم پاداش. 

(2) اشاره به ضعیف شدن جنس موئث از هد کر در طبیعت محسوس است 
که ضعف و سستی 
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ضعف او مورد اعتبار قرار می‌گیرد و هر چیزی که در طبیعت کارش و 
عملش سست و ضعیف می‌شود می‌گویند- مثل این شعر شاعر: 

و عندی جراز ز لاافل و لا انث. 

(شمشیری دارم که نه کند است و نه سست و ضعیف). 

در این مصراع حدید و شمشیر آهنی به- آنیث- معژفی شده است, زمین 
سست و خاک نرم را نیز که همانند زنان نرم هستند- ازضن انوتت کونند وا 
ازجبت خفن ام آنضا ره ای وی یه کنجه‌اند کر کودکان توت 
و زیبا می‌زاید). 

نت می‌گویند- آرض حرّة و لودة- یعنی زمین گرم و پر بار و با برکت 
ست. 

هر گاه در لفظ و سخن بعضی از اشیاء را به مذگر و موتّت تشبیه می‌کنند 
بخاطر احکام انهاست؛ مانند بد- اذن: شاعر گوید 

مادکره زن من قاتی منظور شاعر عسرهای تیه نام" قراد- که 
از گروه پرندگان و چهار پایان, هر دو است یعنی (کنه), فق دون آن حشره 
کوچکی که به نظر مذکر می‌آید آثا ر پستانش ظاهر شده و فربه گشته, لذ| 
موَثث است و مذکر نیست. و در سخن خدای تعالی که: (ِنْ دون من 
دُونه لا نان" 117/ نساء) بعضی مفسّرین در تفسیر اين آیه گفته‌اند. حکم 
آیه به همان اشاره لفظی است زیرا نام معبودانشان به صیغه موَیّتْ لفظی 
بوده, به دلیل واژه‌های (لات- عزی- مناخ الثالنه) که نام بت‌هاشان بوده, 


تخاظر والد و خناسشل و غراقیت:و شیر دادن فرزند .پوجود هی آید. و این 
0۱/۹۱۳۳ ۵ ۱ ۱۲۱۷۱ ۱۸1۸ و طاقت 
فرسای را بر دوش طبیعت جنس کر قرار داده است مثل جنگ‌ها, و 
تحمل سختیها و غیره. 
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ار لا ٍنائا- را به اعتبار معنی تفسیر 
کزده اند باين 0 زبان عرب به هر چیز منفعلی, آنیث- می‌گویند 
و نیز می‌گویند: فا 1 در ِا اضافه ر شدن بعضی به بعض دیکز 
به و 

ِ که فاعلِ هستند و در دیگران تأثیر هی داز ند ۱۹ پذیر 
2 2 موجودات 0 مانند جمادات که فاعل نیستند. 
3- موجوداتی که از یک جهت منفعل و تاثیر پذیرند مانند ملائکه و انسان و 
پریان که در برابر ذات باریتعالی منفعلند و با مصنوعات و دست ساخته‌های 
خود, فاعلند, و تأثیر گذار پس زمانی که معبودات و بت‌هایی که از جمادات 
ساخته‌اند, ۳ پذیرند و غیر مور از اینروی خداوند آنها را با واژه اناث- در 
اه بر ره اس مارا اه سس نی هی کت مر انا 
ایشان در چنین اعتقادی یعنی بت پرستی, تنبه و هشدارشان می‌دهد تا 
بدانند که خدایان سنگی و چوبی‌شان (الهه) نه می‌شنوند و نه تعقل دارند و 
نه می‌بینند بلکه به هیچ روی کوچکترین فعلی و عملی از آنان سر نمی‌زند 
و بر اين معنی سخن حضرت ابراهیم (ع) دلالت دارد که می‌گوید (يا أبّتِ لِم 
که ها اسهم و لا سضده ولا اعتی علی شتا 

- ۸42 مریم) بعنی (چرا چیزی را که نه می‌شنود و نه مي‌بیند و ه ثرا در 
نیازهایت بی‌نیاز ‏ قافن کین می‌پرستی ؟) و اما ابه (5 جَعلوا| المَلائکة الذین هم 
هار9 ری ال عول آنمای ات که بو و 1 
و گمانشان ملائکه‌ها (فرشتگان) دختران خدایند. 


اانشن) اتف رن ۶ 2۱۸ 


قوخفیی, اشته لاف ترش انس به ی الفت.ن: یت اقفر . ۵ 
بی‌محبتی است. انسیْ- منسوب به انس است. واژه انسی در جایی بکار 
می‌رود که انس و محبّت در آن زیاد باشد و به هر چیزی که مورد محبّت 
قرار گیرد نیز (اٍنس) گویند از اینجهت حیوانی که به دنبال راکیش و 
صاحبش می‌دود و میرود را 
تس مفردات. 1 ص: 215 
9 انسیت القوس- به کمانی گفته می‌شود که مقابل کماندارش قرار گرفته 
است. و بالاخره بهر چیزی که بسوی انسان می‌آید و از جانب دیگر دور 
می‌شود انسی گویند, جمع انس, اناس و (آناسی) است.؛ خدای تعالی 
كت (و آناسمة کثیرا ۹9 فرقان) (تمام ‏ آیه چنین است- (و هو الذي 
ب الرّباج «» بشراً بین یدی رحمته و أترلنا من السّماء ماء طهّورا. 
6 شتا ۶ نسفیه متا خلقا آعاما 5 ناس کنیزا*. 626 49/ 
فرقان)" بعتی آو خذایی است که‌بادهات 2 دهنده را که حامل رحمنند 
می‌فرستد و در نتیجه از آسمان آبی پاک فرو فرستیم برای اینکه زمینهای 
خشک و شهرهای کم آب و مرده را زنده کنیم و چهار پایان و انسانها را که 
به نفس هم- ابن انسک- گفته‌اند (چون نفس هر کسی مورد محبت اوست) 
پس در حقیقت فرزند اوست که به او دل می‌بندد. «<2» 
سخن خدای تعالی که فرماید: (فاِنْ (آ تسَتم) منهَه 4 6 نساء) 


ای متضوی عواحم کی اللی ارم ری هار فانه نز این اات 
دارد که ذکرش بی‌مناسبت نیست. 

هن گو‌ند اشاره اين آیه به باد و ریاحی است که از وزیدنگاه عنایت وزد بر 
دلهای موّمنان تا هر چه خاشاک مخالفت بود و انواع کدورت از آن دلها پاک 
بروند و شایسته قبول کرامات و ارادات حقّ گرداند. بنده چون نسیم رو(ع 
نواز. از آن ریاح به. ستته. وی رسد عنایات بیشتر جهیده رب.: العره بنه 
مهربانی. و لطف خویش چهار در بر روی گشاید تا احسان,؛ در نعمت, در 
طاعت و در محبت, اما بنده به حکم (اِنّ الانسان ۲ لکنود- 6 عادیات) 
آن در احسان بر خود ببندد و حقّ تعالی رسول کرامت فرستد با کلید عفو, 
درب نعمت بر بنده گشاید (و هو الذی یت اون عباده و وا من 
السَیَاتِ 25/ شوری) بنده بکفران پیش آید که (اِنّ الاْسان لکْفورْ مین 

5 زخرف) و آن در نیز بر خود بیندد یعنی در شگر, 4 


فضل فرستد و گوید (فقْل بقَصّل الله و بِرَخمته- 58 یونس). 
(2) واژه انسانٍ اسم جنس وت که کر و موثث و واحد و حمع واقع 
می‌شود و به علت ظاهر بودنش که لباس طبیعی خلقت بر تن دارد انسان 
نامیده شده و خلافش پری (جث) است که ناپید است. انسی- هم خلافت 
وحشی است و اناس همان ناس و مردم است انسان از چهار صفت ترکیب 
شده است: 
1- صفت حیوانی 2- صفت درندگی 3- صفت شیطانی 4- صفت ربانی, آثار 
حیوانی, شهوت و حرص,- اثار دزنده خویی. غعضب و حسد و دشمنی و کینه- 
اثار شیطانی: مکر و حیله, و خدعه, و اثار صفات ربانی در انسان؛ عژت و 
کبر و ستایش, این چهار صفت در سرشت انسان امیخته است و فقط با 
لور و 
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یعنی: اگر در پتیمان رشدی پافتید 3 محبلت و انس به آنها نگریسته‌اند 
اموالشان را بأنها بدهید مانند آیم (آتسَث ث نارآ" 0 طه) آتشی دیدم و با 
دید کائم انز تافتمه ابه (حنت (قتازیس|) 7 نور) تا اینکه ببینید و احساس 
کنید- ایناس و استیناس پعنی ریت و علم و احساس گفته شده واژه 
(انسان) به بشر و بنی ادم از این روی اطلاق می‌شود که وجودش و 
خلقتش تنها با محبت بیکدیگر قوام و ثبات خواهد داشت. و لذا گفته‌اند- 
انسانها فطرتا اجتماعی هستند زیرا اقوامشان و دوام وجودشان بیکدیگر 
پیوسته است و ممکن نیست. انسان خودش بتنهائی بتواند تمام نیازها و 
اسباب زندگی خود را فراهم نماید و نه می‌تواند به تنهایی برای تهیه آنها 
قیام کند. 
و نیز گفته‌اند؛ اطلاق نام انسان بر او بخاطر اینستکه او بهر چیزی که به او 
پیوسته و همراه است الفت- دارد و ی می‌گیرد و از نظر لفظی 
گفته‌اند اصلش- انسیان بر وزن افعلال است. 


ی [ان ری 2 29۵ 


اصل آنف- همان بینی و عضو مخصوص تنقس و بویایی حیوان و انسان 
است سپس معنی آن به جوانب و اطراف بلند هر چپزی اطلاق شده است, 
مانندت ان الجیل- یعنی لبه پرتگاه کوه. ۳ اللحیة- یعنی انتهای بلند 


ریش. 


بیروی ایمان می‌تواند به ان صفات جهت بدهد بطوریکه از زيانهایش دور و 
آن صفات را در مسیر صحیح هدایت کند. نور ایمان نیز از عقل و شرع سر 
چشمه می‌گیرد, دوران کودکی مکر و خدعه و سپس صفات ربانی که آثار 
عقل و ایمان است بخوبی ظاهر می‌شود. مراحل پنجگانه نفس آنطوریکه 
از آیات _قرآنی مستفاد می‌شود عبارتند از 1- بشریّت با نفس اشاره- (ِنّ 
التَفُسَ لأمَاره تاات وی 53/ یوسف). 2- ۳ 
انسانیّت با نفس ملهمه (و تفس و ما سَوّاها قألهمها فجُورّها و تفواها 7/ 
ات ار را یی ی ی ای 
تربیتی و ایجاد کننده آن سوگند می‌خورد. 3- بنی 1 بودن با نفس لوامه- 
(لا َفْسمٌ یوم القياقة و لا أَفُسمْ یالَفُس | اللوَامه- 1 و 2/ قیامه). 4- اولی 
الالبات نفین .مه که ور آیم زبا نا ان ألَ- 7 فجر) 
خداوند بانن شعص آناوه ادا و تم هی کنخ ده عیاه آلحسن... 
نفس راضية و مرضيّة (ارجعی الی ربي راضية مَرْضصَيّةّ قَاحْلی فی عبادی و 
دخْلی : جتّبی 29/ فجر) ین بود دوران رشد حیات نفسانی صفر تا 
کال کر جانم علی طلیه الشام اشته این مر احل کم وا با تفای عضیل 
داده است. 
ترجمه مفردات, ج1. ص: 217 
منسوب می کنند. 
اه العتبی و لکن آزیدها 
رهر. ام ان با ت‌ها و تفای و .امد مکی ی نزن 
خشنودشان نمی کنیم و رضایتشان را هم نمی‌خواهم بلکه خشمشان را 
فزون می‌سازم). 

به انسان متکبُر هم می‌گویند- شمخ فلان بأنفه- و به آدم ذلیل و خوار هم 
ترب و گویند, وِ عبارت- ِ فلان من کذا- و از آن کار استنکاف و 
خودداری تب و آنفته- یعنی به بینی اش زدم» 0 هم حمیت و غیرت 


است, و- (استأتفث) الشیء-: از اولش آغاز کردم و آیه (ما ذا قال آیفاً- 
6 محمد) در معنی اغاز و اوّل است. 


۳ ۷ 0 ۱ ۱ ۱ 


خدای می‌فرماید: (عصوا عَلَیْکُمْ انا من الْعَیْظٍ- 119/ آل عمران) 
(دشمنانتان انگشتان خود را از خشم بر شما: 2 بردند و گاز گرفتند) 
اناملنت خمج + رم[ یعنی سر انحان: که ناخن‌ها بر آن می ر وید عبارت- 
فلان ۳۳۰ الأصایع- یعنلی سر انگشتانش در اثر کوتاهی خشن و قوی 
است. 


همری اتملشه: ای است: ترا این غبارت زامن ااصابه نیز اند 
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در زمان تحقیق و پرسش از حال و مکان بکار می‌رود و لذا گفته‌اند آثُی- 
به معنی, آین- یعنی کجا و کیف- بمعنی چگونه است برای اينکه هر دو 
معنی (کجا و چگونه) را در بر دارد, خدای فرماید: (انی لک هذا- 37/ ال 
عمران) یعنی از کجا و چگونه؟. 


وی 2۳15 


ضمیر مفردی است که از خود خبر می‌دهد و گاهی الف آن در هنگام وصل 
به کلمه يا حرف دیگر حذف می‌شود و گاهی باقی می‌ماند, چنانکه در این 
آیه (لکتّا هو اللةْ بی- 38/ کهف) که گفته‌اند تقدیرش اینستکه- آن هو الله 
ربی- همزه‌اش در پیوسته شدن به- لکن- حذف شده است و حرف (ن) نا 
با حرف (ن) لکش ادغام شده است و- لکنْ- هم خوانده می‌شود لک هو اللّه 
ربنی- که در اینجا هم حرف الف از آخر لکنا- حذف شده. عبارت- ة 
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یعنی ذات او 9 ات اوء توجه دادن به ذات انسان و سایر حیوانات؛ 
اشاره به وجودشان دارد. 

این لفظ در سخن پیشینیان عرب نبوده 9 است. 

(آناع) اللّیل- یعنی ساعات شب, که مفردش- آنی- و اب و آناء است, 
خدای فرماید: (یتلون آیات اللّه آناء الیل تخل ان غفزان) ۵ص اناء 
الیل قسبخ - 13/ طه) و (غیر ناظرین (اناخ)- 3 احزاب) یعنی وقت و 
از 

ان 1 حرف اولش مکسور باشد مقصور است و اگر فتحه داده شود 
ممدود است مانند این شعر حطييٌة: 

و آنیت العشاء الی سهیل «1» آو الشعری «2» فطال بی الاناء 

(شب را با حرکت بسوی ستاره سهیل و شعری کوتاه کردم اما وقت و 
زمان بر من طولانی شد). 

(آنی:) آن الشی ء- یعنی زمانش نزدیک شده؛ و در 1 (خهیم آن- 4 
رحمن) زمانش در شدّت, گرما فرا رسید و سخن خدای تعالی (مِن عَیْنِ 
ی 5 غاشیه) و ‌ ۳ تن للذین آموا- 16/ حدید) یعنی: آیا وقتش برای 
کشانیکه آیمان: آمرده‌آنه نرسیده انتمت. 

و آنیت الشی ء ایناء- او را از وقتش عقب انداختم 

و تأثیت بعنی- ۱ الاناه؛ درنگ کردن و آهستگی, و تأی فلان تیا و 
آنی- زا توت که اسم فاعلش, (آن) است, یعنی با وقار و آرام. 

استتا نیتم باب استفعال از همان کلمه یعنی منتظر وقتش شدم که در 
ععتیت اند مرن اد | معط کرو نیز هست. 


(1)- سهیل و شعری نام دو ستاره‌ای که در تابستان. و شذت گرما در 
اوائثل شب با نور زیاد ظاهر می‌شوند و در آسمان دو شعری هست, یکی 
شعرای یمانی و دیگری شعرای شامی به (عمیصا) معروف است. , 

شعرای شامی را خواهر سهیل گویند و روشنایی آن کم است, گویا از 


خواهرش دور افتاده و بر او می‌گرید و چشمش چرک آلود شده تخت | نب ] 
(2) سهیل و شعری نام دو ستاره‌ای که در تابستان. و شدذت کرما در اوائل 
شب با نور زیاد ظاهر می‌شوند و در اسمان دو شعری هست. یکی شعرای 
یمانی و دیگری شعرای شامی به (عمیصا) معروف است. 

شعرای شامی را خواهر سهیل گویند و روشنایی آن کم است, گویا از 
خواهرش دور افتاده و بر او می‌گرید و چشمش چرک آلود شده است. 
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استانیت الطعام- منتظر طعام شندم. 

انا ظرفی که در آن چیزی قرار داده می‌شود و جمعش- آنیة- است و- 
اوانی جمع الجمع ان است. مثل کساء و اکسية. 


اهل الرْجل- یعنی کسانی که نسبی یا دینی یا چیزی همانند آنها مثل خانه‌ای 

و شهر و بنایی آنها را با یکدیگر جمع و مربوط می‌کند و آنها را اهل و 

خانواده آ شخص گونند: پنین» آهل, الزخل- در اصل کسانی هبینند. که 

فاشکن و خانه‌ای واحد, آنها را در یک جا جمع و فراهم می‌آورد. 

اا رسمه آنزاشت و سنا او 1 بت 1 "۳ 2 

خاندان پیامبر (ص) اطلاق شده است و آنها با اين اصطلاح شناخته شده‌آند 

چنانکه در این آیه قرآن آمده است (اِنما پرید اللَه ليْذْهبِ ِ الرَجسَ 

هل البیّتِ- 23/ احزاب). 

آهل الژجل- به همسر مرد نیز تعبیر شده است و آهل الاءعسلام- کسانی 

هد که نیم اسلاه آسا زا بت این اضطاا ‏ اجفم موی کتق ور حالین که 

شریعت و دین به برداشتن حکم نسبی در خانوادم و دز بیشتر احکام میان 

مسلمان و کافر حکم کرده است., مانند آیه (ائه ین 9 : هلک ات قح 

یر صالح- 46/ هود) (که در باره یت و آستت. چم ات ناخ مایی از 

بدرش در خبعیت تکردن از خین: کوتی از نسبیّت خارج شده و خداوند یاو را 

بعنوان عمل غیر شایسته معزفی می‌نماید) و همینطور آیه (5 أَمَلَک الا مَنْ 
سَبَق عَلَیّه القَوْل- 40/ هود). 

ِ ماضی و مضارع و مصدر اين کلمه چنین است- أهل الرجل یأهل 

آهولا- و مکان- ماهول- همان محل و منزل خانواده است که در آنجا 

ساکن‌اند. 

آهل به- در موقعی بکار می‌رود که کسی دارای اهل و خانواده شود. 

به هر جنبنده‌ای هم که ساین. و: .کات این فی گبریت اهل. ع اهکث 

می‌گویند. 

باه : ادخاع کرو مه امک الله کی الحتیه یعتین خدا وت ترا خر مشک را 

همسرت قرین و شایسته کند و جمعتان نماید. 

فلان اف لکد اد یعتی اه 7 آن را دارد. 
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هلا و مزخبا- دزود نخیت وخو‌شامد کفتره به کسی است که به منزلت وارد 

می‌ شود و به این معنی است که هخا نها ده ان در نزد ما آسایش ۲ مکان 

دارید و محبّت خواهید دید. 


کف اوه ات مانال هه اتب اشت. 


فد ی 20 


بمعنی نوعی بازگشتن است, این بازگشت یعنی- آوب- فقط در باره 

موجودی است که با اراده است., اما رجوع در باره موجود با اراده و 

بی‌اراده هر دو اطلاق می‌شود. 

گفته می‌شود- آب, آوباء ایابا. و مآباء خدای فرماید: (اِنّ انا هم 25/ 

غاشیه) یعنی پازگشتشان بسوی ما است. و ان رقم 1۳ اخْد الی 

(قایا 39 تا کم‌سات اسم مکان: اسم.زعان ورمصنر اه آوب- است: 

ِِ فرماید: (5 اللَه عنده حسر خسن المان- 14 آل عمران) یعنی توبه و 
باز کشت رکه به رش گاه 

(أوّاب) مانند- تلواب- کسی است که بخدای تعالی بازگشت می‌کند چنانکه 

فرماید: (آوّاب حفیظ <[1»- ۱32 ق( و (ائه ۱ 17 ص!( که در با داود 

و سلیمان هر دو آمده است (صیغه مبالغه, زیاد باز گشت کننده). 

گفته‌اند 0 همان- ارگ است و رت هم یعنی سیر و مسافرت در 

روز شاعر گوید: 

7 

داده تنم ق این تعین اه هعنی سرا کهتها قبلا. کفتیم که به عفن بازگشت با 

انار اش هس سب کر 


(1 آیه ۱32 ق‌ که فرماید: (هذا ما 3 توعذون لکل اوّاب حفیظ) در باره 
کسانی است که نفس خویشتن از گناهان حفظ می‌کند و پیوسته مراقب و 
نگهدار اوقات عمر خویشند که به گناه نگذرد و همواره مانند داود نبی در 
نسبیح و خداوندند و با این ارتباط دانصی: گویی که هر لحظه بخدای 
باز می‌گردند و بوعده‌های او که رضوان ,و بهشت جاوید است می‌رسد و 
بآنها گفته می‌شود که (هذا ما توعَدُون لِکل أوّاب فیظ). 
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اخنیار انتفت تقاض #ِِ- 

همچنین عبارت ناقة ی یعنی شتری تندرو که دستانش بسرعت تا 
می‌ شود و برمی‌گردد. 


ار ]باه بصن ۶ 21 


خدای فرماید: (تونک بژوح الَفْذْس- 0 مانئده) که فك فعلت- از- 
الأید- است؛ بعنلی بیروی شدید» و ایةٌ (5 ال (یویذ) بتطرو من پشاء 13/ 
آل عمران) یعنی تأییدش رای فزونی می‌د هد. صیفغه‌های ماضی و مضارع و 
ادته, ۳ ۹۹ مثل- بعنه, ۳ بیعا و صیعه ند ته, هم برای زیادتی و 
فزونی بکار می‌رود, آیه (و السّما تناها بأیٌد- 47/ ذاریات) آسمان را با 
نیرو و قدرت بنا کرده‌ایم, گفته می‌شود: 

له آد- یعنی او نیرومند است, کار بزرگ را هم » موید- گویند. 

ایاد الشی ء- بیعنی چیزی که آن را نگاه می‌دارد, از اين اسم- آیدتک بر وزن- 
#ِ#ِ«« نیز ساخته می‌شود. زجاج رحجمه اللّه می‌گوید: جایز است که وزن 
آن- آیدت- باشد مانند- فاعلت- همچون- عاونت. نه- آفعلت که در بالا گفته 
شد و آیه قرآن (و (لا بَْدْغ) جفْظَهُما- 255/ بقره) (یعنی حفظ آسمانها و 
زمین خدای را دشوار و سنگین نیست). 

اضل انوا ماد اد هام ماهتا مه ادات یی ان را ین کرد 
بر وزن- قال, یقول, قول 

9 ادت, ضنل: قلت است که نز فتحلم وعنده بکار می‌رود معنی حقیقی آده, 
علوّجه است یعنی در اثر سنگینی آنرا کج کرد و از جای کند. 


انیت اند بش 221 


درخت پر شاخ و برگ و متراکم. آیه (و ان کان أَصحاب الک «1»- 78/ 
حجر) کسا 


(1) بنا بنوشته ابو عبد الله یاقوت حموی در معجم البلدان: ایکه, تبوک 
است. یعنی همانجائیکه آخرین غزوه اتفاق افتاده است. اهل تبوک 
می‌گویند: ایکه- محل رسالت شعیب پیامبر (ص) است که بسویشان آمد, 
اقا خود یاقوت می‌گوید در کتب تفسیر ندیدم که شعیب بر اهالی- ایکه- 
فرستاده شده باشد و نیز می‌گویند- اينکه جنگل پر درخت و درهم است که 
جمعش ایک, است و مراد از اصحاب الایکه اهل مدین است چرا که مدین 
و تبوک مجاور یکدیگرند. (ج 1 ص 291). 
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بودند که در جنگلها زندگی می‌کردند, و نیز گفته‌اند- ایک اسم شهری 


است. 


ی 2130 


این واژه مقلوب لفظی- اهال و تص رل > آهیل است. 
فرق صاخ (آل) و (آهل) اینست که واژه (آل) مخصوص اعلام و معروفین 
است, و از این روی به ناشناخته‌ها و زمانها و مکانها اضافه نمی‌ شود مثلا 
می‌گویند- آل فلان- و نمی‌گویند- آل رجل- و نه- آل زمان يا مکان, و 
نمی‌گویند- آل الخیاط - بلکه واژه آل به شریفتر و با فضیلت‌ترها ان 
می‌شود مانند: آل الله- و- آل الثبی و آل السلطان, اما واژه- آهل, اضافه 
شدنش کلّی و عمومی آنتت مانتد آهل- الم و- آهل الخیاط, چنانکه 
می‌گویند اهل آن زمان و اهل آن مکان. ۲ 
گویند واژه- آل- در اصل اسمی استکه تصغیرش- اوّیل است- و در باره 
چیزی و کسی که مخصوص انسان است و به او تعلق دارد اطلاق می‌شود 
یا تعلق ذاتی يا به قرابت و خویشاوندی نزدیک يا به دوستی, چنانکه خدای 
فرماید: (و ال ابراهیم ال عفزان- 33 ال غمران) .و (أَوخلوا آل فوعون 
شَ؟ٌ العذاب- 6 غافر). 
گفته شده- آل تبین (ص) خویشاو‌تدان: پیامبر هستتد و نیز کفته‌اند: ال ثبی- 
مخصوص کسانی است که از جهت علم و دانش به پیامبر اختصاص دارند 
(علمشان از ناحیه پیامبر (ص) اغاز شده و به او پیوسته است از اینروی ال 
نبی ایشانند). 
زیرا دینداران و اهل دین دو گونه‌اند: عده‌ای و گروهی که متخطّص به علم 
متقن و یقینی و عمل استوار و پایدار و محکم هستند که, انها را- ال نبی- و 
امّت نبی گویند و گروهی دیگر مخصوص بعلم تبعی و پیروی از گروه اوّل 
هستند, که آنها را امّت محمّد (ص) گویند و آل پیامبر (ص) نیستند. 
به جعفر بن محشّد الضادق (ع) گفته شد., مردم می‌گویند همه مسلمانان آل 
نبی (ع) هستند فرمود «هم راست گفته‌اند و هم دروغ» پرسیدند معنی این 
سخن چیست فرمود: «دروغ گفته‌اند در اینکه می‌گویند همه ات آل 
رات کار ار او هر 
دارند و برای آن قیام کنند آل پیامبرند» حدیت جنین است: ترجمه مفردات؛ 
1 ص: 223 
«و قیل لجعفر الصادق رضی اللّه عنه . الثاس یقولون المسلمون ۳۶3 آل 
الثبیٌ علیه الصْلوة و السْلام. فقال کذبوا و صدقوا, فقیل له ما معنی ذلک 
فقال: کذبوا فی آأنْ الاأشة کافتهم آله و صدقوا فی آئهم |ذا قاموا بشرائط 
تشترز بعتهر آله»: 
خدای فرماید: (رَجْل مَوّْمنْ من آل فرژعغون- 28/ غافر) یعنی مردی از میان 
خاضان ۵ کسانی که به شزیعت او بودند و تست دادن او به آل فرعون از 


جهت نسب و خویشاوندی و مسکن است نه از اینجهت که آن قوم او را از 

خود و از پیروان راه فرعون می‌دانستند. 

ور با ام یلصم کال فانک از تاک مغ ات آفت ار 

نظر بر حسب قواعد عرب صحیح نیست زیرا اقتضاء می‌کند که اگر- یل 

مضاف الیه شد مجرور شود و بگویند- جبرئیل- و حال اینکه چنین نیست. 

آل السیء چیزی است که در حال تردد رفت و آمد است, شاعر گوید: 

و لم یبق الا آل خیم منصّد (چیزی باقی نمانده بود مگر جوهر و جلای زیبای 

شمشیر که در حرکت بود) و- الال- انگیزه و حالتی است که در نتیجه کار 

کسی به او می‌رسد. 

قنا کر کورد: 

سأحمل نفسی علی آلة فاشا علیها و ایا لها 

(نتیجه کارم را چه بر زيانم و چه بر سودم. بخودم می‌قبولانم). 

آثار و دور نمای آبگونه سراب را که از دور ظاهر می‌شود زر نیز- آل- گویند و 
۱ ایک 0 ۱ بز 

وق نروعین باشد (یعتن: ییحی با تضویری). 

و هم‌چنین وزش باد و خیزش آب درا هم از همین بیش آل, ِِ 0 

ی 
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واژه الثاویل از- آول- است یعنبی رجوع و باز گشت به اصل و الموئل- 
مکان و جای بازگشت است؛ تاویل : - رد کردن چیزی به سوی غایت و 
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مقصودی است که اراده شده چه از راه علم و چه از راو عمل. 

تأویل از راه و طریق علم مانند آیه (و ما یَعَْم أْوبلَةْ لا ال و التاسکون 
فی الْعلم- 7/ آل عمران) اما باز گرداندن عملی تأویل به سوی مقصود و 
مراد, مانند سخن این شاعر که می‌گوید: 

و للثّوی قبل یوم البین تأویل (برای دوری و هجران قبل از روز جدایی 
مقصودی و تاویلت هست). 

سخن خدای تعالی (عَلْ نطو لا تأْولَة تم بای تأویلْة- 53/ اعراف) 
بعنی انتظار 1 
آیاتت ما ند و ۱ 

ه اه ادلی حت ع اه «1» تأویلا- 59/ نساء) گفته شده- آحسن, از نظر 
معنی؛ ر 

و نیز گفته‌اند- آحسن تاویل- نیکوترین ثواب و پاداش در آخرت. 

الأوّل- یعنی سیاست و روشی اصلاح طلبانه که رعایت مال و پایان آن 
بشود (سیاستی دور اندیشانه) آول لنا و آیل علینا- (یعنی سیاستی خوش 
فرجام داشتیم و بر ما هم » چنان سیاستی انجام شد). 

رال ) حلیل بن آجمد می‌کویه یهاش( همره» واسلاق) است اقل فانته 
فعل است و بعضی گفته‌اند؛ اصلش (دو واو و لام ) است بر وزن آفعل 
(آوول) اما نظر خلیل صحیح‌تر و فصیح‌تر است بخاطر کمی حرف (و) که 
خرف کین اش یکی ات ار طر خل‌مواره له او ام سره 
اصلش- آول- است که حرف مد در آن ادغام شنژورد.ه در خقیفت: وازو ال 
صفت است و موئثش- اولی‌سسله اخری است. 


(لب) تمام آیه چنین است: (یا ۳1 الذین آَمَیُوا آطیعُوا للد و اطیکوا الشول 
و آولی ۷ منجض فان تنارز رُعْنْمْ فی ی ء فزدوة وخ اه و الرَسول ان 
کت تومتون , و الم لأخر, ذلک خی و آخسَن تأویلا) که با توجّه به 
وک و 
است که می‌گوید: (و ادا قیل لهمْ تعالوّا ٍلی ما أ رل ال وٍ [لی الَشول 
رایت المنافقین یَصَدون علک ضذودا) پس بازگشت و رجوع دادن موارد 
اختلاف به قرآن و رسول که امر و سئثت رسیده از پیامبر بوسیله راهبران 
و امامان که وارث علم او هستند. و نیز قران نیکوترین سر انجام است. 
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ال ها اشت کر اس نوتهب ری 
بکار رفته است: 

که مکی مان فشنم ماهر سایقم کف این عانعن 
الملک که از متصور جلوتر و پیشتر است. ۱ 

2- در معنی ریاستی که دیگران از ان پیروی می‌کنند مثل اینکه می‌گوئی 
اول امیر و سپس وزیر. 

3- بمعنی وضعیّت مکانی و نسبیت مانند بیان موقعیت کسی که از عراق 
خارج می‌ شود و می‌گوید اول قادسيبة و سیس- فید, اما کسی که از مکه 
بسوی عراق می‌آید می‌گوید اول- فید «1»- و سپس قادسیه. «<2» 
مس مار هماقا [ تال ادص رورساکشمان است که 


(1) فید- شهرکی است در راه مکه, که حدود نصف راه مکه و کوفه است 
و بگفته یاقوت حموی در قرن هفتم بسیار آباد بوده و حاجیان زاد و توشه و 
پولهای اضافه خود را در آن شهر به امانت می‌سپردند و پا برای هزینه زاد 
و توشه, متاع خود را در آنجا می‌فروختند و غالبا در بازگشت مقداری از 
امانات خود را به امانت داران فیدی می‌بخشیدند, این شهر مرکز علوفه و 
غذاها بای تاج و مراکبشان بوده و میان فید و وادی القری شش شب 
راه بوده و غیر از شهر فید در آن مسیر برای رفتن به شام (سوریه کنونی) 
راه دیگری نبوده است دانشمندان بزرگی نیز از فید برخاسته‌اند (معجم 
البلدان جلد 4). 

(2) قادس در لفت یعنی کشتی بسیار بزرگ و در اصطلاح شهری است که 
از آنجا تا کوفه 15 فرسخ راه بوده, بگفته مدائنی نام قادسیه در اصل 
قدیسا بوده و می‌گویند حضرت ابراهیم (ع) بر آنجا می‌گذشت طراوت و 
ای نها را ند پیر زنی را دید که در چشمه سار آنجا سرش را 
می‌ شست حضرت ابراهیم ع( به او گفت (قدست من ارض) یعنی از این 
خاک پاک شدی, سپس آنجا به قادسیّه معروف شد. در سال 16 هجری در 
خلافت خلیفه دوم, جنگ معروف قاد سیه میان مسلمین و ایرانیان رخ داده 
است که شعراء اشعار زیادی در باره آن؛ سروده‌اند یس از گذشت ِِِ 
سال اینک نور اسلام و حقیقت مکتب پیامبر (ص) از ایران اسلامی که 
وعده خداپی اسپت 1 در آبه 5 مائده فرموده است تحقق یافته که 
امتوف ای اه تقوم تحص و وه ال ای له ای هن 
الکافرین یُجاهدون فت یل الار و لا یَخاقون وم لام ذلک قَصْلّ الله 
وه مَنْ شا چ اللغٌ واسخٌ علیخ). 7 
پیامبر (ص) دستش رای روی شانه سلمان فارسی نهاد و فرمود آن قوم 
(هذا و ذووه) بعنی ان قوم در اینده از تبار این مرد و منسوب او یعنی از 


ایرانیان خواهند بود خدای رای سپاس که این پیشگوئی قرآن اکنون 
بحقیقت پیوسته که نیروی معنوی و مادی مسلمین ایران با اتکال بخدای و 
رهبری امام خمینی نیروهای وابسته بشرق و غرب بعثیون یعنی غير 
مکتبی‌های عراق رای منکوب و قادسیه اسلام یعنی صدور اسلام و ندای 
رهائی بخش قرآن برای مستضعفین جهان از ایران بسایر کشورها گسترده 
خواهد شد زیرا| 
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می‌گویند اول پایه‌ها و سپس بن و ساختمان. اگر در باره صفات خدای 
تعالی واژه- 1 بکار رود معنایش ایننست که چیزی در عالم وجود بد الاه 
پیشی نگرفته است., و بر اساس همین معنی, سخن گوینده‌ای است که 
می‌گوید: 

«خدای تعالی کسی است که نیاز به غیر ندارد» کسي که در باره خدا 
می‌گوید او بنفسه مستعغنی و پی‌نیاز است, در آیات (5 ََا ول المسلمین- 
3 انعام) و آیه (و آتا او الیو ۱۳۹۵ اعراف معتانن آنشت که 
من نخستین کس در اسلام و ایمان هستم که مورد تبعیّت و پیروی قرار 
می‌گيریم چنانکه خداوند فرماید: (و لا تکو ول کافر : به- 41/ بقره) یعنی 
از کسانی نباشید که در کفر و شرک مورد پیروی قرار گيرند. 

واژه- آوّل- از نظر دستور زبان عرب 1 ظرف زمان بکار هه که 
در آن صورت- مبنی بر ضمه است. یعنی یعنی اوّل- مانند عبارت- جنتی اول- و 
گاهی- اول- بمعنی قدیم اسیت: مانند عپارت- جئتک أولا, و آخرا- یعنی قدیم 
میت اش این ابه ( ول لک قأولی 4 قیامة) کلمه تهدید و بیم 
دهنده‌ای است به کسی که به هلاکت نزدیک است و به دور شدن از هلاکت 
وادان مد ادا که کش شرا کهبا ریت کارا ها کت ان فده 
است مورد خطاب قرار می‌دهند تا دوباره به چنین سرنوشتی مبتلا نشود. 
بیشتر انا که واژه- اولی- پا- اول- در آنها تکرار شده است برای این 
است که گوثی تشویقی و ترغیبی است بر اندیشیدن در باره نتیجه کاری 
که به انسان می‌ر سد و بایستی از ان خود داری کند. 


الابافن؛ جمع آبم است بعتی نی که بن‌شوهر است و کفته‌اند مرن را هم 
که بدون همسر است. شامل می‌شود البته معنی دوم به ور تشبیه 
نمودن به زنی که بی‌شوهر است بکار رفته و مرد بی‌همسر را : نیز شامل 


1 معلی نموده‌آند, چون مرد بی‌همسر هم در حقیقت بی‌نیاز 1 همسر 
نیست نه اینکه تحقیقا چنان 





(اِنّ وَغْد الله حقّ- 55/ یونس). 
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بااشد زیرا (آیامی) ویژه زنان بی‌شوهر است. 

مصدر آیم (آیمه) است, گونه‌هاي فعل و صرف افعال اين واژه چنین است, 
آم الء خلت امت القرام این و نات و اهر آخ ایمقم رجل یمد که قمه:دو 
همان معنی همسر نداشتن است. 

و تقبا رت الک مایمفجعی نیم میان. مسر ان دای ی آنداود و با 
کشته شدنشان بی‌ همسر می شوید. 

آنم«بففتی. ها ات 
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لفظی است که با ان از مکانی تحقیق و پرسش می‌شود. یعنی کجا؟ 
چنانکه واژه- منی- برای پرسش از زمان است یعنی چه وقت؟ 

و انا وازه> نت صامل هن تمانی است که مسان. ک هو آینون را رن 

مف کنو متل اس یا ان اففل کدا* نع ان آنرا اعام می‌ومم. 

وانه لان+ موارن:با (الف-لام) فعرفه همراه. است: و عبارت و افعل کذا 
آونة- یعنی آنرا در اوقات پیاپی انجام ده که همان معنی الاْن- را می‌ر ساند. 
رها آوان لکد نی رعانی. که خموطته آن کار است. 

سیبویه رحمه الله می‌گوید «الاآن آزکی- یعنی زمان, زمان تو است» ماضی و 
مضارع این وأژه- 1 یئون- است. 

ابو العباس مبژد رحمه الله گوید «آن, یئون- از واژه الأان بیست بلکه فعلی 
جداگانه است». ۱ 
و- الأین- یعنی رنج و مشمّت زیاد کشیدن, افعال این واژه- آن, یئین, آینا- 
29 آنی, ِ" آنیا- بمعنی زمان هلاکت است. 

و امّا- بلغ |ناه- گفته‌اند مقلوب- نی است که قبلا گفته شد. 

ابة العباسن مناد کوید* عده‌ای. کفته‌آند کف آرن. بتیر , آینا حروف همزه در 
اين فعلمقامی ۱ عق] اه اصاشعص سنا ات اسل 
کلمه از حین, یعنی وقت و زمان است. 


وب وی 7 227 


الاغام بعتی کسی که زیاد آوعمی کنشدر انم (فاوشی این کلجه او که 
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مختصرش آخ و آه است) و هر سخنی که دلالت پر حزن و آندوه کند آنرا 
النأَوْه- گویند یعنی آه کشیدن, و آن شخص را- آواه- گویند و اين بیان و 
ی ی 
جاری می‌کند. خدای فرماید: (اوّا۵ مَنیبٌ- 75/ هود) یعنی موّمنی است 
ای ری لس روصت ی ۲ 
قبلا گفته شد. (آواه متفه تفت آر این ابید است که- (ِنَ ابراهیم ليم 
اَا منیب- 75/ هود), که به زبان حال وجودی حضرت ابراهیم است). 

ابو العتاس مبزد رحمه اللة کورد: ایها- از همین ريشه است و زمانی بکار 
می‌رود که بخواهی کسی را ساکت نمایی و او را از سخن گفتن باز داری 
و- ویها- برای وقتی است که کسی را بکار خوبی واداری و تشویق کنی و- 
واها- زمانی گفته می‌شود که از کار و سخن کسی بشگفت آمده‌ای. 


اس توح 


بای : 10 شده انسست. ۱ ۳ ۳ 
مي‌رود مانند آیه 1 م تغوا له لاسما الحسنی 110/ اسراء) (َیْمَا 
لأجلیّن قصیٌث قلا عُدُوان عَلَیّ- 28/ قصص) (یعنی هر کدام از آن دو زمان 


را بگذارنم در دیگر سا گرفتن فزد و باداش بر من گناهی نخواهد بود. این 
انتتت) و 02:1۱ یعنی علامت ظاهر و آشکان و حعیعت معنین ای -برای چیر. 
ظاهری است که ملازم چیز دیگری است که ظاهر نیست و آیه و علامت و 
اثرش آن را روشن و معیّن می‌کند, پس وقتی درک کننده يا مدرکی, ظاهر 
یکی از آنها را (ظاهر شی ء و لوازم ان شیء) را دانست و درک کرد. ذات 
یز دیکری وا که.دری نکر دم بود به. مسیله ان اب و آتز درک هی کند زیر 
حکم هر دو مساوی است و این موضوع در محسوسات و معقولات بخوبی 
رن کت هه سا متا سرا سای اه ات در 
جایی پا جچیزی شناخت و دانست که آن نشانه بعلی علامت و علم برای 
راهنما راه پیدا می‌شود, و ترجمه مفردات, ج1, ص: 229 

ار ار وس ار با ی پا ان کراص 
مصنوع بناچا ر بایستی سازنده و صانعی باشد. 

اشتقاق آیه يا از أَقْ است که در آن صورت آیه همان چیزی است که 
مفهوم- ای زا بنانن هی کنم و صحیح اینست که- آبه- مشتق از- ی 
درنگ کردن و استوار ماندن بر چیزی و یا از ناه یعنی مدارا کن. گرفته 
شده, و يا از- آوی- یعنی بر او وارد شد و به او پناه برد. بساختمان و بنای 
مرتفع نیز- آیه- گویند مانند (| تبِتَوت یکل ریع ايةٌ 9 «1»- 128/ 
شعراء) (یعنی آیا بر بلندیها, بناهای مرتفع برای لهو و لعب می‌سازید) و بهر 
جمله از قرآن که دلالت بر حکمی داشته باشد- آبه- گویند خواه فصلی با 
فصولی از سوره قرآن باشد و یا هر کلامی از قرآن که فصلی را از فصل 
دیگر لفظا جدا کند, بنابر این سور قرآن به اعتبار آیاتی است که در آن 
سوره‌ها در نظر گرفته شده, خدای فرماید: (ِنَ فی ذلک لابِةَ 


(1) این آیه مربوط به داستان هود پیامبر (ص) با مردمی است که بر آنها 
مبعوت شده است, با توجه به آیات بعد که بیانگر اخلاق استکباری و 
ه تکار انشان ات دانسته می‌شود که در اعظ ای تا خه آنداری ار عظر 
فصاحت و بلاغت و نکات ادبی ظرافت بکار رفته است. 


تفاسیری که در باره اطلاق عبت بودن و پوخج بودن اعمال و اخلاق 
0 شده است بازگو می‌کنیم: 
| ۱ 54۳ 
تا و 
3- می‌خواستند با آن بتاها به دیگران فخر بقروشند و با آن نشانه‌ها تفاخر و 
ثروت اندوزی خود را به رخ دیگران بکشند. 
ک س‌کرا سیر مسا رها اما ی اه ان کی ان 
منزل فلانی و آن قصر فلانی است که سرش بآسمان رسیده است !۱ 
(مانند آسمانخراشها و کاخ‌های ابر قدرت‌های امروز) 5- آیه بعد می‌فرماید 
(و ذا بَطَسْئْم بَطَشْتم جبّارین- 0 شعراء) یعنی شما با اين قدرت نمایی 
و تفاخر چون جبّاران و ستمگران دست به کشتن و حویربزی می‌زنید پس 
آن ی انش و وت ها مت فا وا ال و آطیقون- 50/ 
آل عمران) ای جباران. خدای را پر ها 
راه است که شما را جاودانه خواهد ساخت نه قصرهای آنچنانی و مکانهای 
عیش و عشرت. 
ترجمه مفردات. ج1. ص: 230 
للمو‌منین این آیات که خداوند در این آیه ذکر می‌فرماید از آیات عقل‌انگیز 
و کفلانی: اسنت. که مغر قت وشتاسانی آنها بر جستب:ذرجات علمی: مردم 
است. 
و همینطور آپه (بل هو آیاثك ّاث فی دور الذین ویُوا الم و جح 
بایاینا الا الطالمون- 49/ عنکبوت) و (و کین من ی فی السماوات 
و 
شده است. و این نکته معنی خاضي و ویژه‌ای داردٍ که در این کتاب جای 
1 و در ایه (و جعلتا ابن مریم و امه اب 50 مومنون)- 
آیتین یعنی حضرت مریم و فرزندش حضرت عیسی, زیرا هر کدام آنها خود 
کر آیتی بودند و سخن خدای عر و جل که: 

پل بالأیات 1 تخویفا- 9 اسراء) که گفته شده لفظ آیات اینجا 
0 


(1) فیدر ای ای است که سفن اوقات «اعت اضقمانن که تحت 
خدای بر او باد, مطالبی را , تدم هه کول دی کید کتاب تفسیر او نیز که 
تکمیلش نکرده در دست نیست فقط قاضی بیضاوی خلاصه‌ای از آن را در 
تییوت کم بق نامه اعان الیل و اسر ان الافل» ابا که کردم که 


این نکات دقیق علمی و تفسیری را مجال بسط سخن برایش نبوده است. 
در قران 94 بار لفظ ایه بصورت مفرد و 300 بار بصورت جمع در باره 
0 قرآنی آمده است. نکته قابل توجه و دقت این است که 
بطور کلی به: انار و پدیده‌های طبیعی در خلقت ۳ معجزات انبیاء آتات 
اطلاق شده است, و غالبا پایان آنها اینچنین است (ِنَ قفی ذلک لیات لِقَوّم 
کرو یدْکرون یَسْمَعُون, یَغقلون, للعالمين, لِلّاس. لمَوْمنینَ. لاولی 
الالباب) اما در باد آوری آیات بصورت جمع که یکی از معانیش بطور قطع 
آیات قرآن است, چنانکه فرمود: (هو الذی یرل علیک الکتابٍ ی هار 
دا آل عمیان) غالبا پایان آنها «چنین است افد, ین لیات لقَوّمٍ 
یُوقّون. َقلّون, یتفکژون» ان ثم تلقلون, یَفْقَهُون, یوْمنون. یَدکرژون. 
یعْلمون. یشْکَرُون. یتَفُونَ. یوفون. لاولی هی ۰ بنابر این می‌بينیم که 
اف اند برای آیات خلقت و معجزات ت انبیاء بخصوص انچه رای که انسانها با 
چشم ظاهر می‌بینند و بایستی از راه علم و تجربه به آنها موّمن شوند 
دعوت به علم و تفکر و شنیدن و تعقل و بلاخره ادراک و دریافت حقایق 
جهان می‌نماید. شب و روز ماه و خورشید- نور و ظلمت- باد و باران- 
رک و حیات- تسخیر دریاها و تسلط بر زمین, آثار عبرت انگیز گذشتگان- 
خزان و بهار درختان- وجود همسران از جنس انسانها- وجود موّدت و محبت 
در آدمی- دیدار برق و آثار نیک دیگر از اين قبیل که هر کدام آنها تک 
انگیز و راهنما شده است و هر گاه چند اثر با هم بیان شده بصورت جمع و 
هر کجا سخن از قوانین حیات بخش اجتماعی, سیاسی, عبادی, خانوادگی و 
انسانی است واژه ۳1 بکار رفته زیرا از پی‌جویی و انديشه در سا 
آفرنتشن هخافت:,:به یک,میدا ولواز فربخه‌های ,مختلف خواهیمق رسند. 2۳ 
در مسائل جمعی نتایج گوناگون و موارد و جهات مختلف بنظر خواهد رسید 
و آیات قرآنی به گفته امیر المومنین (ع) ذو وجوه اشت: تتیحه انکه. آنه 
بیشتر به معجزه انبیاء اشاره دارد, ولی آیات هم آیات قرآن و هم کتاب 
تکوین و جهان افرینش است. 
ترجمه مفردات, جح1, ص: 231 
حیوانی از قبیل ملخ, قورباغه و کنه است که بر مردمان گذشته زیانهایی 
داشته و این آفات که رسیدن آنها به بعضص مردمان بصورت اخافه و بیم 
بوده, از ناچیزترین درجات عذاب برای آنها بوده زیرا انگیزه و قصد انسان 
در کار خیر از سه چیز است: 
1- يا بخاطر رغبت و میل و ترس است که این عامل ترس خود برای انجام 
کار خیر پائین‌ترین درجه است. و ایمان مبتنی بر ترس رای اسلام رد 
می‌کند. 
2- يا انسان از جهت پسندیدن و ستایش نیکی آنها آنرا انجام می‌دهد. 
3- يا اینکه از جهت فضیلت و شرافت کار نیک انرا دنبال می‌کند و به 


سویش می‌رود زیرا آن عمل در نفسش ارزشمند است این مرحله و این 
انگیزه شریفترین عواملي کار‌های شایسته و نیکو است. و چون امة به 
مصداق ایه (کنتم خَیر اه اخرجت لاس ۱110 آل عمران) نیکوترین 
ائّت‌ها هستند کمترین مراتب عذاپ را هم از آنها برداشته هر چند که 
نادانها و جهّال به پیامبر می‌گفتند (قامطر عَلیْنا ججارَةٌ من السّماء آو این 
ات آلیم 2 انمال) (ضی فد از آشمان بر فا سی‌ساران با کط غذای 
دردناک دچآرمان ساز). 

و دک شده آیات فوق اشاره به دلایل_ و براهین دارد, حو ات که به آنها 
آگاهی می د هد که در اثبات نبوت برای انها به دلالت بسنده می کند ,9 از 
عذابی که شتابزده در طلبش هستند مصونند. چنانکه فرمود (یستتاونی 
بالقذاب- 17 حخ) از نظر ساختمان لفظی و ريیشه واژه- ]رت سه قول 
هست . 

اول- آیه بر وزن- فعلة, حق" اینستکه اینگونه کلمات لام الفعلشان معتل 
باشونه,غین الفعلشان مثل کلمات اه تواخ ها در لقظ آبه امن خرت 
صحیخ است نه.بعتل بخاطر اینکه قبل از آن جرف (ی) است. هتل: (رانه): 
نظر دوم- اینستکه آیه بر وزن فعلة است جز اینکه بخاطر تضعیف مقلوب 
شده است مثل طائی در واژه طینْء. 

نظر سوّم- اینکه گفته‌اند آیه اسم فاعل موِثث است و اصلش- آییة- است 
که مخفف شده اگر آیه وزن فاعلة بود بایستی تصغیر ش- و باشد. 
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دیص 232 


یعنی چه وقت و کی و یکی از ادوات استفهام و پرسش از وقت چیزی 
است, معنیش هم نزدیک به معنی متی است. خدای فرماید ان مر ساها- 
2 ارعات) و (3 ما تشون آان عون 65/ تمل) و آید نا 7 
الدّین- 12/ ذاریات) (در اين سه آیه از زمان وقوع و استقرار قیامت سوال 
می‌کنند که پاسخشان در قرآن اين است که- علفها علَدَ رنی- 187/ 
اعراف), (عِلْد علَمْ السَاعَة- 34/ لقمان) گفته‌اند اصل آیان- أَحْ آوان يا آَحٌ 
وقت- است که الف آن حذف شده و حرف (و) آن به حرف (ی) تبدیل 
شده و سیس دو (ی) درهم ادغام شده بصورت بان در آمده است. 

9 


) ( (ایا) ایا ... ض ۶ 232 


+ لفقظی انست که فرای بنوستن به صمیر ختضوب ( که درحالتی که یز 
مفعولی بر فعل مقدم می‌شود وضع شده است مانند (اباک تَعْبْذُ- 5 حمد). 
و گاهی با حرف عطف (واو) یا با حرف- لا- بکار می‌رود و مانند (رَرْفَهُمٌ و 
یاک 31/ اسراء) و آیه ( قضی ریک آلا تعْبْذُوا لا با 23/ اسراع). 

و 


ار هی 2312 


- هم کلمه‌ای که برای درست بودن و شایسته بودن با تصدیق به کلام و 
سخنی که قبلا بیان شده است بکار می‌رود مانند عبارت- ای و ربی اثه 
لحق: آری, به خدایم سوگند که او حقّ و درست است. 

کلمانته ان آیاد آ- از-خروف (نداء است مانند ای زیده ابا زیچ آزید. 

و-. 


ی 212 


وف قبلی (چنانکه می‌گویند- ای- و در فارسی به معنی «یعنی» 


المأوی- مصدری است از فعل- اوح بو او شاوی 
هی کوین< آوی الی کذا- به او پیوست و به او پناه برد باب افعال آن آواه 
غیره, یوویه ایواء است ۳ برای پناه ,دادن بکار می رود. 
خدای عز و جل فرماید: (اد آوی تیه ای اف ۳20 کهف) و (نوُّوی 
[لیک من تشاء 51/ احزاب) و (قصیلنه اي وُوبه- 13/ معارج). 
دول سخن خدای تعالی در آ (جَه المَاوی ۳15 نجم) مثل- (داژ الجْلْد- 
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۵ ِ که واژه دار به- ِِ- ِ مصدر 0 اضافه شده ِِِ 
با ۱ ۳ 
عبارت» (ایت) له بعنی آفرا مقرمرخمت فرار خادم تن تاش گرفتم وبا 
دل و جانم به او پرجوع کردم. - اویا- ابة, شارت ماواخء مصادر اين, واژه است 
و آیه (آوی الیْه آخاخ او را بخود ۳ و پیوسته کرد و آواه #۴ هر دو 
در آن معنی درست است. 

و ماویُه- در شعر حاتم طائی که هی کو ید 
آماوو ان المال غاد و رائئح «1» ماویْه- همسر حاتم است, گفته‌اند.- ماویه- 
یعنی زن و همسر حاتم, 


(1) این مصراع از قصیده است که حاتم طائی همسر خود را مورد خطاب 
قرار می‌دهد و همسرش (ماویه) است گویند زنی بسیار فاضل و با 
شخصیت بوده که حاتم در مسابقه فضیلت که رسمی جاهلی بوده و در 
حور زتن. که فی‌غواستند آن. تن بی نفز را بزای ههشری انتخاب کند از 
افتخارات و سجایای اخلاقی خود برای او بر می‌شمردند و او یکی را 
ری کز نم این سم شمتدیده در اسلام‌هم بافی ماند و کاینه: شد: همسر 
حاتم صاحب دو فرزند به نام عدی و دختری فاضل به نام (سفاء) شد که 
انا یو اشامت | اوه تازیخ قت است‌ سا اسهم اسام آ رده 
برادرش عدی بن حاتم شد و پس از شرفیابی به حضور پیامبر اکرم (ص) 
گفت «فکسانی الثبی, و اعطانی نفقة ...»> عدی پس از اسلام آفودن از 
رف سای نه موی صوفات ای ای او ند و ی ان 
عدی (حجر بن‌غدی) است که یکی از باران با وقای مولا غلی (ع):است 
که بدست معاویه, مظلومانه همراه یارانش شهید شد رحمه الله, چند بیت 
از قصیده حاتم که مصراعش گر عفن امه چنین است: 

-1 


اماوی قد طال التجنب و الهجر و قد عذرتنی فی طلابکم العذر 2- 

اماوی آن المال غاد و رائح و یبقی من المال الاحادیث و الذکر 3- 

آماوی انی لا اقول لسائل اذا جاء یوما حل فی مالنا الثذر 4- 

اماوی ما ینی التراء عن الفتی اذا حشرجت یوما و ضاق بها الضدر 

1- ای ماویه دوران هجرت و دوری طولانی شد و من از این بابت معذورم. 
2- ای ماویه مال و ثروت می‌رود ند و از مال چیزی و کی کون خواهد 
ماند. 

3- ای ماویه به کسی که روزی از من چیزی بخواهد هرگز نمی‌گویم چیزی 
ندارم و چیز کمی دارم و يا کاستی در مالمان وارد شده است. 

4 ای ماویه تروت مال هرگز انسان جوانمرد را در موقع دی نفس از 
هرک بی‌نیاز خواهد کرد. 

و در قصیده دیگر با اینکه شاعر دوران جاهلت انتت: آشا یه الله سوگند 
می‌خورد و می‌گوید: 
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دصر ری روئیش چنین نامیده شد. 

و نیز گفته‌اند: ماویه-_ منسوب یه (ماء) است که اصلش مأئیه- است که 
همزه بجای حرف (و) آمده است. 


) ( (الالفات) [الالفات : ... ص : 234 


[- ی ۳ 9 اه 

2- الفی که در وسط کلمات فراز می کبزت. 

3- الفی که در آخر کلمات است. 

نوع اوّل: الفی که در اغاز واژه‌هاست خود بر چند قسم است: 

ا الف اسصاه کی ای ال اسان تم ار شام ستاخاتتر است 

زیرا ِ بیشتری دارد که پرسش, انکار. سرزنش, نفی و برابری را در 

برمی 

پا ارام فا د فیها ؟- 9 بقره). 

اما- الف سرزنش و ملامت و توبیج» مانند آیاتت زیر. ( هتم یبا نک و 

0 احقاف). , 

و (َحَدن علد اللّه عَهّدآک 80/ بقره) و ( قاِنْ مات او یل 144/ آل 

عمران) و (آن و قدٌ جصیْت قَْل- 1 یونس). ِْ 

و ( قِنْ متفه الخالدُون؟!- 34/ انبیاع) و ( کان لاس عَجب 2/ 
نس). 

و (آلگرتن حَرَم آم تین - 143/ انعام). 

اف- تسویه و برابری, در مفهوم مانند آیات (بتواء لیا آ جزقنا آّ صَبرّ نا- 

23 براهیم) و (سَواء له | الدزتهخ أم ل رهم ون 6/ ۳ 

1۳ 7305 6 0 ۱ 

پرسش 


اللهشام ای زو محافظه ما آم نی خلیلی نی مد 

خدا می‌داند که من در صورتی که دوستم بمن خیانت نکند حرکت دوستی 
نگه خواهم داشت. 

وان عایم‌ظانن و لفات کی ره 
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می‌ شود و اگر بر جملات منفي داخل نود انز یت رعی کیز زیرا نفی در 
تفی مایت .ی شود مانند آیم ( اس ب که 2 اعراف) و ( لیْسّ ال 
باخکم الجاکمین تناو زا قلخ تروا انا انی ارا دض 41 رعد) و ( وم 
تاتهم ور 3 طه و ( و لا پرون- - 126/ تیه و ( لح لَعَمّر کم ۱37 
فاطر). 

د ‏ سانت امه و ارس 


3- الف امر- خواو در حالت ترکیب, قطع باشد یا وصل (الف قطع و الف 
وضل»(مانند آیه (اترل علیبا مانده من الشمای 84 آل-غمران )و راب ی 
غلاک سنا فی الحذ ۱11 مریم) و مانند اینها. 

4- الفی که بالام تعریف همراه است مانند- العالمین. 

5- الف نداء, مثل- ازید- یعنی ای زید. 

نوع دوم- الفی که 1 وسط کلمات هست مانند- الف تثنیه و الف پاره‌ای از 
جمع‌ها مثل- مسلمات و مساکین. 

نوع سلوم- الف انیت که در آخر کلماتی مانند- حبلی و بیضاء می‌آید. 

ال ی ور که تفالء اوسا و مج ای کر ارات سا لها 
آخر اپپات شعری است. <1» 

(و تَظُْون باللم الطوتاء ۱0 اخزاب و رفاصلمتا اتیله 6۶ اخزاب) وش 
سوه الی‌ها ایا شا تس که فتظ رات اصاعط است. 


(1) الف آخر ابیات شعری را (الف اطلاق) می‌گویند که گوئی قافیه شعر با 
آن الف تعیین می‌شود. شعراء ایران و غرب نمونه‌های زیادی از بکار بردن 
الف اطلاق دارند که تمونه‌ای از آنها ذکز می‌شنود. 

شیخ سعدی می‌گوید: 

صید بیان سر از ز کمند بپیچید ما همه پیچیده در کمند تو عمدا 

ار کی این ی امش 

که در اين دو قافیه دو بیت بالاء بایستی الف اولی با تنوین و الف دومی 
بعدش حرف باشد. 

حکیم سنائی گوید: 1 

اگر دینت همی باید ز دنیا دارد دل بکْسل که وقتش با تو هر ساعت بود 
بی‌حرف و بی‌آوا 

زا خن توان اند تصخرای تباز ازنی بهمعنن کین رسد مدمه حس با خرده 
بر ا 

و لا رایت ار تاش وال تراک مها 

وجوه عدو و الطدور حدیثه بود فاودی کل ود فانعما 
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البتک یعنی بریدن و قطع کردن, معنای این واژه با معنی کلمه- البثٌ- 
نزدیک است با این تفاوت که- بتک- در بریدن موی و اعضاء بدن بکار 
می‌رود, چنانکه می‌گویند: 
بتک شعره و آذنه- یعنی موي و گوشش را برید. 

تن آذان الاتّعام- 119/ نساء) (مشرکین و کار 
با اغواء شیطان نفس؛ ۱ شتران را چاک می‌دادند تا ناقص و حرام 
شود). 
و عبارت- سیف باتک- شمشیر تیز و برنده اعضاء و- بٌکت الشعر- مقداری 
از مویش را تزریدم. و البتکة- تکه ربوده شده و کنده شده, که جمعش- 
بتک- است, شاعر گوید: طارت و فی بدها من ریشها بتک (پرواز کرد در 
حالیکه مقداری از پرهايیش در بالهاییش بود). 
اما واژه- الیثك- در بریدن ریسمان و مفصل و پیوستگی بکار می‌رود. 
کفته‌انده طلفت. الفر اه وله (زیمنشکی هم بصلت. آن را فهام کردم 
طلاقش دادم) <1». 
و بث الحکم بینهما- میانشان حکم و داوری را فیصله دادم و قطع کردم» در 
حدینتیي از پیامبر (ص) روایت شده است که «لا صیام لمن لم ببك الصوم 
من اللیل» (کسی که از شب قبل روزه گرفتن خود را با نت و قصد قطعی 


نکند روزه‌ای برای 





(1) البت- همان کلمه- البته- است که در فارسی بکار می‌رود و معنی 
عبارت فوق, طلاق بائن است 09 طلاقی است که مرد تیو. نمی‌تواند 
طلاق را رجوع کند مگر اينکه با شرایطی که در فقه گفته شده مجددا او را 
عقد کند ذکر این مسئله در احادیث تکرار و بیان شده است. 
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کلمه- بشک- هم مثل- بتک- است که در بریدن لباس و پارچه و همینطور در 
باره شتر تندرو بکار می‌رود, ناقة بشکی- شتری که بسرعت می‌دود و 
حرکت دستان و پاهای او را به دستان کسی که پارچه‌ها را تند تند می‌دوزد. 
تشبیه کرده‌اند, مثل سخن این شاعر که ی ود 

فعل السريعة بادرت حذادها قبل المساتهم بالاسراع 

(پیش از شامگاه که قصد سرعت داشتی, حرکت سریع دست و پای تیز تک 
سنزیع الشیر از هدفش گذشت و بر آن پیشی. گرقت). 


ات ماس رو هه عفانم خی سین عم فطه کون اوه 
ولی- بتر- در بریدن دم تکار فی‌رود شسبنن. بة. کنتاتی: که فرزتد از آنان 
باقی نمی‌ماند- ابتر- گویند زیرا که عقبی و فرزندی ندارد که جای او باقی 
باشد. 

ار امن وت ارم کر ای ات که یر با هی 
می‌دانستند). 

فجل آشر و آباگزه بعش ناه خر از اه فطع ارس وه کی بادش کید 
رجل اباتر- کسی است که رحمش قطع و بربده شده (پیوند خانوادگی 
وصله رحم ندارد). و بصورت تشبیه به خطبه‌هایی که ذکر و یاد خدای تعالی 
در آن نباشد- خطبة بتراء گویند. چنانکه پیامبر (ص) رو کل اسر لاس 
فیه بذکر اللّه فهو آبتر) و آیه (ن شایتک هُو ات 3/ کوثر) یعنی ملامتگر 
تو تذکر و یاد خیرش بریده و مقطوع است. ۳ پیشگوئی در باره پندار 
غلط 8 کمان باطل دشمنان پیامبر است (ص) که می‌گفتند پیامبر (ص) در 
پایان عمرش به خاطر نداشتن نسل و فرزند تذکُر و یادش هم منقطع 
می‌شود, و در آیه فوق خدای تعالی خبر می‌دهد و آگاهشان می‌سازد و 
می‌فرماید: کسی که ذکرش و یاد خیرش منقطع خواهد شد همان کسی 
است که پیامبر (ص) را ملامت و سرزنش می‌کند. 

اما نف شصصت بامیر (ض) همان است که.خهای ععالی دز آبه ویر 
توصیفش نموده که (5 رکفنا لک ذگدک- 4/ انشراح) رفعت و بزرگی نام 
ابو ان این است ک او را پیز موستین فرار اه و ادلی ویابان 
خیری را هم برای ترجمه مفردات, ج1, ص: 239 

کسانی که پیامبر (ص) و دین او را تبعیت و مراعات کردند که امیر 
المومتین غلی رضی الم عنه فرهوه <العلماء با کون ما هن آلاهره اغبانتم 
مفقودة, و آثارهم فی القلوب موجودة «1»-» (دانشمندان تا زمانی که دهر 
ان باقی است جاودانند هر چند بدنهاشان در خاک هست و در میان 
نیست ولی آثارشان در خاطره‌ها و دلها موجود و پایدار است). 

ص آ ‏ ی رن ها ما ور قاس اه 
الصْلوة و السْلام هستند چه رسد بخود پیامبر که ذکرش و نام و یادش را 
خدای عز و جل رفعت داده و او را خاتم پیامبران قرار داده است., بر او و 
تمامشان بهترین درود و سلام نثار باد. 


(انقطاع و بریدن). 

خدای تعالی فرماید: (و ۲ ۲ 8 مزمل) یعنی در پرستش آنچنان 
اک ای ۱ یکسره مخصوص او گردانی 
وین این ععتی حدای ق .و جل. اشاره می‌کند. که (فل. الا 2 5 هم2- 91 
اتعام) این موضجخ تین (انقطاع. ان عیو جوا متافاتی با سکن بنا مر (ض 
علیه الطلوة و السلام ندارد که فرموده است: 

« لا رهبانية و لا تبثل فی الاسلام» (بنام زهد و عبادت از جامعه جدا| شدن و 
همچنین انقطاع از ات در اسلام بیست بعنی (اندیوید و آلشست) به خود 
پرداختن و فرد گرایی و در لاک خود فرو رفتن) زیرا واژه- تبثل- در آن 
حدیث که می‌فرماید «رهبانیت و از نکاح بریدن در اسلام نیست» منظور از 
تبثل- انقطاع 


(1) در نهج البلاغه‌های بدون شرح عبارت (و امثالهم فی القلوب موجوده) 
آمده است که راغب (ره) آنرا (و آثارهم فی القلوب موجوده) که صحیح تر 
است ذکر کرده. زیرا اين ابی الحدید (ره) در شرح این عبارت می‌نویسد 
(امثالهم ای اثارهم) متاسشفانه در ترجمه‌ای که از نهح البلاغه شده است 
اینطور ترجمه شده (وجودشان گم شده و صورتهاشان در دلها برقرار 
است» معلوم نیست صورت ابو ذر يا مالک اشتر و عمار و شیخ مفید (ره) 
چگونه در دلها ثابت و برقرار است. ترجمه‌های تحت اللفظی و لو با شرح 
باشد عبارات را از معنای واقعی دور می‌سازد بایستی ترجمه با توجه 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 240 

و بریدن از ازدواج و نکاح است و بهمین جهت حضرت مریم (س) را- بتول 
عذراء- گفته‌اند یعنی از مردان منقطع بود. 

بریدن و سس مس لیا سین فرموده: 
ای ایا را و یه 
فزونی پابید, من در قیامت از کثرت شما بر بر سایر امّت‌ها مباهات می کنم). 
نخلة مبتل- وقتی پا جوش «1» درخت خرما از ان جدا شود. 


لفت] ابته ورن : 23 


اصل معنی این واژه, تفریق و جدایی و زیر و رو کردن چیزی است مانند 
زیر و رو شدن خاک به وسیله باد. 

بثك اللفس- رسیدن و فرا گرفتن غم و اندوه بر نفس و چان آدمت. انیت 
کته ان ستثته و انبث- بعنلی پراکندمش و پراکنده شد. 

خدای تعالی فرماید: (فعاتثك هباء واه 6 واقعه) (پس خوار و تباه و 
پراکنده شد). 

۳ (5 بت ث فیها من 8 کل داب 0۵ بقره) اشاره به آفریدن و ایجاد کردن 
موجوداتی است که موجود نبوده‌اند و خدای تعالی آنها را پدیدار و ظاهر 
کرده است و 1 (گالقراش (الْمَبثُوتُ)- 6 قارعه) یعنی همانند ۳ 
که بعد از سکون و پنهانی ناگهان به پرواز و خیزش در می‌آیند. 

فا و ۱ 

- 84/ یوسف) اندوه و غم را که بعد از پوشیده بودن آشکار شود با ز گو 
می کنیم,؛ در این آیه, بثْ- مصدر است و در تقدیر مفعول بکار رفته است پا 
به معنی غمی است که فکر مرا پریشان کرده است مانند- توژعنی الفکر 
رتیه فده مرا شا کریه ارست ار که ور شفن خا عل آشت: 


(1) پاجوش اصلاحی است فارسی یعنی نهالهای کوچکی که از هر درختی 
در پای آن درخت از خاک برمی‌آید و می‌روید که با مختصر ریشه‌ای که 
دارد انزا برای تکتیر درخت از بای آن جدا می کنند.و دز جاق دیکر می کارند. 
۰) ترجمه مفردات. ج1, ص: 241 
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(خارج شدن چیزی در حال انفجار و ناگهانی) چنانکه قف تقد بچس الماء 
و آنبجس- یعنی آب از زمین با فشار خارج شد. ولی- [نبجاس بیشتر در باره 
خارج شدن چیزی از جای تنگ و سخت, و- انفجار- برای شکافته شدن و 
خارج شدن از جای تنگ و وسیع, هر دو بکار می‌رود. 

وا وا (فائبِجست من انْتنا عشرة 
0 اعراف) و در آیه دیگر (فَائفجَرَ مئْهٌ انتتا عشرة عینا- 0 بقره) که 
در این ده آية اه خارج شدن از جای تنگ بکار 
رفته است. یعنی خارح شدن 12 چشمه آب از مکانی سیخت و تنگ و باز 
در آیه (و قَحّْنا خلالهما تهّرا- 3 کهف) و (و فَجْرّتا الرضَ 0 12 
قمر) که در این دو مورد- فجرنا- آمده است نه- بچسنا (در معانی فوق که 
گفته شد انبجاس برای خروج چیزی از مکانی سخت امّا انفجار خروج از هر 
دو مکان وسیع و تنگ است که با آیات قرآن روشن شده است). 


.0- 
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را و طلب کردن | 0 بحئت عن الأمر 
مائده) (در ال ات ۳ 
پدست دیگری, کلاعی تابر عانون خریزی و حدابی رفین را با جنکالش زیر 
ون کند که. خیراق سایو و اتجا را نود کرتر میدن این عمل انیم عفر 
کردن و دفن کردن برادرش شد). 

در عبارت- بحثت الاقَة الارض برجلها فی الشیر- در موقعی پکار می‌رود 
که پاهای شتر در راه رفتن بر زمین فرو می‌رود و اثر می‌گذارد و این 
تشبیهی از کندن زمین است. 


) ( (بحر) [بحرا: ... ص : 241 


معنی اصلی بحر, هر مکان وسیعی است که اب زیادی را در خود جمع 
کرده است و این معنی وضعی و ریشه‌ای بحر است سپس با دیدن وسعت 
و فرخنای دریا تشبیها گفته می‌شود بحرت کذا مثل دریا وسعش دادم و 
همچنین بحرت البعیر- یعنی گوش آن شتر را وسیعا شکافتم 

(بحیر ة)- نیز از همین معنی گرفته شده؛ دز ایة (ما جَعَلّ ال من بجیره 
3 مائده) ترجمه مفردات. ج1, ص: 242 

- بحیره- شتری است که ده بچّه زائیده و بهمین خاطر گوشش را 
می‌شکافند که نشانه زائیده ده بچّه است این نامگزاری بجهت این است 
که دیگر بر آن شتر سوار نمی‌شوند و بار نمی‌نهند. و سپس هر چیز وسیع, 
مایا اه ی ک او ی ها د 
دستانش از نکذیکر. ژبان فاصله می‌گیرند- فرس بحر- گفته‌اند. 

پیامبر (ص) این نام را در باره اسبی که سوار می‌شد بکار برده و فرموده 
«- وجدتنه بحرا» و در باره کسی که علم و دانش زیاد دارد از واژه- بجر 
بکار می‌برند ور می‌گویند- (تبخر)- یعنی در علم 9 دانش درا گونه است و- 
تبخر- در علم, گستردگی و وسعت هر چه بیشتر آن علم است. 

گاهی مزه شوری دریا را با اين واژه بیان کرده‌اند و گویند- ماع‌بخر ات آبف 
شور و آبحر الماء آب شور شد. شاعر گوید: 

و قد عاد ماء لأرض بحرا فزادنی |لی مرضی آن آبحر المشرب العذب _ 
(آب زمین شور شد و بیماری من شدّت گرفت برای اینکه شوری آب 
زمین؛ , آب گوارای آبشخور ناگوار و شور نمود). 

عذه‌ای از ِِ گفته‌اند ِِِ باب ۳ 
فرقان) آب دریا رای یا ی را 1 
و نمک با آن آمیخته شده چنانکه شمس و قمر را- قمران- گویند (زیرا در 
نور مشترکند) او آبرهای بر اب و باران "ریز :وا بخاطر فزونی آبشان- بنات 
بحر- گویند. یهنی چنین ابرهایی دختران دریا هستند. 

و آیه: (ظهه القساد فی. الب" و البگر- ۸41 روم) کفته .فنده:مفظور از فساد 
دور وزیا وخشکی: فسام .داح اب درا تست بلکه. سر دیهان مسکویی: و 
بادیه‌ها و همچنین زمینهای زراعی و باغات پر نعمت است (که در آثر عدم 
رغایت حه و عدل فساد و تباهی در آنجا ظاهر و کسنترده‌شده استت: کوین 
که سراسر زمین از ترجمه مفردات, ج1, ص: 243 

دریا و خشکی آلوده به فساد است). 


و- لقیته صحرة بحرخ- او را چون صحرا و دریا عریان دیدم و ساختمانی که 
او را پوشیده دارد انجا نبود. 


۷ ( (یکل) [بخل : ... ض : 243 


البخل: امساک و نگهداشتن و حبس کردن اموالی است که حق؛ نیست 

نگهداشته شود. نقطه مقابل این حالت. جود و بخشندگی است. 

باخل- همان بخل کننده است و اما- بخیل- کسی است که صفت بخل در او 

زیادتر باشد مثل رحیم- که از- راحم- است. 

بخل- دو گونه است یکی بخل داشتن در اموال خویش و دیگری بخل 

۰ به اموال غیر که اینگونه بخل. ناپسندتر و مذمومتر اپست؛, دلیل بر 
قول. سخن خدای تعالی است که (الذٍین حون 5 تامرون التّاسَ 

2 7 ساء) (کسانی که خود بخیل‌اند و ۳ را نیز به بخل 

ورزیدن آمر و سفارش می‌کنند). 


البخس, کم کردن و کم شدن چیزی بطریق ظلم و ستم. خدای فرماید: 
(و هم فنها لا بیخسون- کل هود)ع بان در آبه: (و لا تبکشها الباس اشیاءهم 
«1»- 89/ اعراف) 


(1) یعنی به ستم. اشیاء مردم را کم نکنید و از حقشان نکاهید که واژه 
آشیاء. هم شامل هس 
مره فان اشیاغتدر ان آرد که همه مادیات و معنویات را در برمی‌گیرد 
يکي از عالیترین شیوه‌های , 0 ات و اعجاز قرآنی است, تحذی 
جملات و کلمات است بلکه بکار رفتن این چنین مفاهیمی مانتد" ۱ 
هست که به فراخنای تمام زوایای رفتن این چنین مفاهیمی مانند- آشیاء 
هم هست که به فراخنای تمام زوایای حیات انسانی است و در قالب 
کمترین واژه‌ها که به راستی عقل هر خردمندی را حیران و جان و روان هر 
ذی روحی را به خود مجذوب می‌سازد اشاره شده, واژه- اشیاء- در این 1 
که می‌فرماید: ان آن کوتاهی و کم نکنید- در قرآن به معانی زیر است که 
انسانهای متعهّد و اجتماعی را موظّف به رعایت آنها نموده است. 1- 
بخشش و جوانمردی 2- توجه به مبدا 3- عوامل روحی 4- تقوا <- دریافت 
حقایق جهان 60- سود و منفعت 7- خیر و نیکی 8- اموال مورد انفال 9 
امور اداری کشور 10- حکومت 1 1- فضل و بزرگی 2- بهره و نصیب 3 1- 
داوری و نزاع 14- پیامبری و رسالت 15- محتوای قرآن 16- وحی 17- 
امور روزانه 18- ابزار و وسایل صنعتی 19- غرایز و سرشت (20- 
موجودات زنده 21- آثار قیامت 2- آگاهی به زبانها 23- هر چیز ناپایدار 
4- عوامل حیاتی 25- نهفته‌های انديشه و دل 26- قدرتهای ماذی 27- 
رزق 30- هدایت 31- علم و دانش ... و بالاخره تمام افریده‌ها و پدیده‌ها در 
زبان قرآن اشیاء نامیده شده‌اند. اينها است حقایق اموری که در قرآن با 
واژه‌های شی ء و اشیاء ذکر 
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البخس و الباخس چیز کم و اندک و انکه از حقّ مردم و کار مردم کم 
می‌گزارد. 

۳ (و شروه بِتَمن بَخُس- ۷۵ بوسف) گفته‌اند- بخس- در اینجا یعنی- 
باخس- و- ناقص- و بمعنی کم و اندک است- و آنکه ارزش و قیمت چیزی 
را کم کند ردو ات امه‌:به اش حضیت. تخشق کر کمل, انها هه نسم که 


در حق او روا داشته‌اند اشاره شده است). 
مبخوس یا منقوص- تاه ی ی ِِِِ 
0 ۱ ۳ ۳۳ 


) ( (بخع) [بخع : ... ص : 244 


البخع یعنی خود را با غم و اندوه تلف کردن. خدای فرماید: (قلعلْک باخع 
تَفسَک- 6 کهف) که نوعی ترغیب و تشویق بر تأسف نخوردن و ترک حزن 
و اندوه است مانند ان ( فلا تذْهَت تعسی سک عَلَیهم حسرات- 8 فاطر) 
خویشتن را بر اندوهشان تلف مکن. 

و 4 

الا ایهذا الباخع الوجد نفسه (ای کسی که با خود خوری و حزن و اندوه 
و را سا ی ها 

7 من الحف- ان کف وا شرفت وبا اخعان.ه 
اک ای با ۱ ۱ 
پذیرفت.؛ و اين معنی از فعل- بخع- که در جمله بکار رفته است. روشن 
1 
خن مود خوری در شرت عطه وا نکوه: 


شده که رعایت آنها لازمه ایمان و اسلام و انسانیّت است و هیچکس حق 
ندارد در موارد فوق نسبت بسایر مردم از آن اشیاء محرومشان سازد و یا 
از حقشان کم گزارد اما جنبه‌های منفی, و زیانبخش که اشیاء عبارتند از 
انسان قبل از پیدایش, بتها, ظَنْ و گمان کفر و شرک که اصولا قابل ذکر 
نیستند و بانها اشیاء خطاب نمی‌شود. 
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) (بدر) [قاق دب . ص : 245 


كِِ گرفتن و سرت خدای. فرمایده (ع 1 وه شیاه و بدارا 16 
نساء) با زیاده رف مشانده سرت صوال .فان ر اور ید 

چنانکه گویند: بدرت الیه و بادرت- یعنی باو پیشی جستم, لغزش و خطائی 
هم که با شذت و خشم واقه می‌شود- بادرفة- تعبیر می‌شود که جمعش 
بوادر- است. 

کانت من فلان بوآده فین ها آلا مرب در این کار خطاها و شتابزدگی داشت. 

به قرص ماه در نیمه هر ماه بدر- می‌گیرند بزای اينکه در آن شب در 
طلوع کردن بر غروب خورشید پیشی می‌گیرد, و نیز گفته‌اند نام بدر- برای 
فرص ماه بخاطر این است که در ان شب به- بدرخ- شباهت دارد (بدره 
کیسه‌ای چهار گوش و چرمی است که پر از پول می‌کنند و به شکل کره‌ای 
در می‌اید). 

بهر حال و با هر تعبیر که گفته شده- بدر- مصدری است در معنی فاعل و 
به عقیده من بهتر است که- بدر- ريشه لغت باشد و سپس معانی مختلف 
از آن ظاهر شود. گاهی می‌گویند, بدر کذا: مانند طلوع قمر در نیمه ماه 
ظاهر و نمایان شد و گاهی تمام بودن قرص ماه را به کیسه پر پول تعبیر 
کرده‌اند. 7 

بیدر-: مکانی است که برای خرمن خرمن کردن گندم آماده می‌شود و 
مدور بودن ماه را به کومه‌های گندم و سایر غلات تعبیر و تشبیه کرده‌اند, 
خدای فرماید: 

(و تَصَر کم اه (یبَدر)- دما ال فان سر 41 مکانی. اس 
معروف و مخصوص میان مکّه و مدینه. 


) ( (بدع) [بدع : ... ص : 245 


ابداع, همان انشاء و آفریدن است که بدون نمونه قبلی ایجاد و انجام شود. 
رکية بدیع- یعنی حفره و چاه جدید و از همان واژه است, هر گاه کلمه 
بدیع- در باره خدای تعالی بکار رود به معنی ایجاد و آفرینش چیزی است 
بدون مادّه و ابزار و بدون زمان و مکان, اینگونه آفرینش و ابداع خاصْ 


واژه (بدیع)- به مبدع- یعنی ایجاد کننده گفته می‌شود, مثل آیه 


(1) یاقوت می‌نویسد- بدر- چاه آب مشهوری است میان مکه و مدینه که تا 
ساحل دریا یک شب راه است., و در کنار این چاه جنگ معروف بدر که 
باعث پیروزی و غلبه اسلام و جدایی میان حقّ و باطل شد اثفاق افتاد در 
ماه رمضان سال دوم هجری (معجم البلدان جلد 1 
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(بدیع السماوات و الاو ض- ۱117 بقره) اسم مفعول آنهم مبدع است مثل 
حفره و چاه جدید یا- رکية بدیع- (البدع)- برای اسم فاعل و مفعول هر دو 
بکار می‌رود, در آیه (فْل ما کث بدُعا من الرّسُلِ- 9 احقاف) که گفته‌اند, 
معنایش: مبدع- و اسم مفعول است یعنی اولین رسولی نیستم که خداوند 
فرستاده است و سابقه چنین امر بدیعی نیز نداشته‌ام, عده‌ای گفته‌اند 
واژه- بدعا- در اين آیه اسم فاعل است یعنی من در آنچه می‌گویم نخستین 
رسول نیستم. 

معنی- (بدعت)- در مذهب., وارد کردن سخنی است که گوینده‌اش و عمل 
کننده‌اش بر روش و سیره صاحب شریعت, و کتاب و سئت و همچنین بر 
اصول محکم و استوار و نمونه‌های با خیر و صلاح دین نباشد. 

روایت شده است که: «کل محدنة بدعة کل بدعه صلالة و کل صلالة فی 
الثار <1». 

الابداع بالژجل- یعنی پیاده رفتن در وقتی که در مرکب سواری آثار خستگی 


(1) یعنی هر سخن و عمل خود ساخته‌ای بدعت است و هر بدعتی گمراهی 
و هر گمراهی در آتش است. با توجّه به نمونه‌ای از بدعت که در قرآن در 
باره (رهبانیت) بعلی ترک همسری ی نمودن عده از نصاری در 
سوره حدید بیان شده است معلوم می‌شود که هر چیزی که در کتاب و 
سئت و عمل پیامبر (ص) و پیروان راستینش, اصل و سابقه‌ای نداشته 
باشد, بدعت است شارحین این حدیث شریف گفته‌اند. بدعت يا سخن 


جدید دو گونه است: 

1- بدعت هدایت کننده. 

2- بدعت گمراه کننده. 

آنچه را که , بر خلاف امر خدای و پیامبرش باشد مورد مذمّت و انکار است 
و آنخه که تحت قاعده عمومی است و خداوند بسوی آنها انسانها را فرا 
خوانده است, خدا و پیامبر (ص) آنها را تشویق نموده‌اند در تحت شرایط 
بدعت هدایت کننده است. و قابل مدح و ستایش, اما مطالبی که مانند 
انواع جود و سخاوت و کارهای نیک و پسندیده است که مخالفتی هم با 
اصو شریعت ندارد پیامبر (ص) آنها را نیکو شمرده و حتی پاداش هم در 
برابر بر آنها ذکر کرده است و فرموده: «من سن سنة حسنة کان له اجرها و 
ب من عمل بها» اما در باره بدعتهای بی‌سابقه در دین نو خود ساخته که 
مغایر با روح دین است فر موده: 

«و من سنْ سئة سیثة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها» یعنی هر کس 
کات ار دا هراس مت توا فد سا دا 
ان عمل و کسانی که بان عمل کنند بر عهده اوست. 
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۱[ (بدل) اندل دب ضی:: 24 


تال ولو الیل و وال سس قرار دامن چبنی بعای عبر 
دیگر این معنی از معنی واژه- عوض- عامتر است زیرا عوض کردن یعنی 
دادن چیزی بجای چیز اوّل با بخشیدن چیز ثانی و دومی بجای اولی, اما 
(تبدیل) در حقیقت تغییر دادن بطور مطلق است هر چند که بدل او و یا 
چیز دیگر را در جای آن نگذاریم فقط تغییرش دهیم. 
خدای تعالی فرماید: (قبدّل الذین ظلموا ولا عیر الذی قیل َهَمْ- زر بقره) 
ِِ یدام من بعد خوّفهم اشنا 55 نور) و (قَأَولیَک ند ل ال فتتیا نیم 
حسَناتِ- 70/ فرقان) در معنی آیه اخیر یعنی تبدیل کردن خداوند بدیها ۳ 
به خوبیها کته شده؛ اعمال صالح و شایسته‌ای انجام می‌د هند که کارهای 
سو۶ ان را باطل می کند و نیز گفته شد که خدای تعالی کارها 
یعنی سیئاتشان را محو نموده تا بحساب- حسناتشان شمرده شود. خدای 
فرماید: (فمَنْ 9 بعد ما سَمعةهٌ- 181/ بقره) و (5 اذا ولا 1 مکان ی 
1 خنحل) و ریا کم تیه بجتتهم لین 16 سباع) و 4 بدلنا مکان السينة 
و 5 ععراف) و 29 و بل الازض عَیر الأض- 8 ابراهیم) که در 
همه این آیات تبدیل در معنی تغییر و دگرگونی حال است نه چیزی جای 
چیزی را گرفتن. ی 3 
و همچنین آیات (ان ۶ ید دیتکمٍ- 6 غافر) و (3 من یبال الکفر بالایمان- 
8 بقره) و (و ان 7 توا : بستبدل قوماً رک 8 محشد). 
و اما در آیه (ما بل القعل لد 9 ق) یعنی تغییری در آنچه را که در 
لوح محفوظ اتست داده نمی شود, اشاره و آگاهی دادن به اینستکه آنچه را 
که:, .دا و ند. قن داند. 9.۵ آیتتم واقع می‌شود همان است که به تحقیق 
می‌ذاند که نغییزی نخواهد کرد و گفته‌اند تغبیر ابه ایتستکه در. نسخن 
خداوند خلاف واقع نمی‌ شود و این ۳۳ بدو دلیل گفته‌اند؛ 
اول- آیه (تبدیل لِکلمات الله 
64 ث# و دوم آیه (لا تبدپل لحَلّق ات 0 روم) گفته‌اند معنای (لا 
تبدیل لحَلّق الله- 30 روم) ۳ و دستور یعنی از تعییر دادن آفریده 
ِِِ «» خود داری کنید. 
اما معنی ابدال و جایگزین کردن امّت شایسته که خداوند ایشانرا جانشین 


(1) منظور نهی از آخته کردن غلامان و خواجگان است که در دوران بردگی 
در کشورهای 
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افت‌های گذشته دیگر قرار می‌دهد در حقیقت همان کسانی هستند که 


اخلاق نایسند خود را تغییر داده و متحوّل گشته‌اند و حالاتشان بصفات 
حهیده و متعالی بدل. شنده:و همین‌ها هستند که.خذاوند در آية (فاءلتک ببدل 
له سیئاتهخ سنات- 70/ فرقان) به آنها اشاره می‌کند. 

البادلة- به عضوی 1 بدن که مه گردن و جناغ سینه قرار دارد گفته 
می‌ شود که جمعش- بادل- است, شاعر گوید: 

و لا رهل لباته و بادله (سر و گردن و سینه‌ اش حرکتی نداشت). 


) ( (بدن) [بدن : ... ص : 248 


البدن؛ به معنی جسد است, نامیدن جسم به بدن تخاطر نذر کی اجه است 
اما نامیدن جسد به اعتبار رنگ بدن است چنانکه, در عبارت- وب مجسد- 
يعني لباس رنگی که از ریشه- حلل- است. 

امرأة بادن و بدین-: زنی تنومند و بزرگ, شتر را هم به خاطر پر گوشت 
بودننش- بدنه :7 

بدن- و بدذن-: فربه و چاق شد, و گفته‌اند- بدّن- یعنی پیر شد. مصراع زیر 
در همین معلی است: 

بودم . 


غیر اسلامی و بعدها هم غرب پرستان و بیگانه روشان حاکم عیاش برای 
انکه خواجه محرم در حرمسراهای خود داشته باشد انها را اخته می‌کردند و 
از نسل و مردی می‌انداختند اين عمل ننگین و ناپسند را اسلامٍ در 1400 
سال قبل قدغن کرده است و به نص آیه (یا با ال سن ایا حَلَفْناکم من دگر 
و نی 3 حجرات) حکم جهان شمول برابری نژادی را صادر کرد و باز 


فرمود: 
من عیل صالحً من دکر و تی و خع نز من تین یام طیبةٌ 97/ نحل) 
و باز فرمود: (مَنْ قتل زر تقساً بقتر تفس أو قساد فی الاض قکاتما قَتل 
التّاسَ جمیعا- 32 مانده و باعتایی. ملالت‌بای. 3 ۱ فرمود (قر ادا 
مود لت با" دلب فتله- 9 تکویر) ای انسانهای جنایتکار به چه گناه 
هزاران سل انساین را عطم السل کرفید از بسن وس نا نی 
پاسخ دهید قطعا تمام عواملی که جهانخواران امروز در باره از بین بردن 
نسل انسان انجام می‌د هند مسئول, و مشمول و مورد خطاب این ایات 
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و بر این معنی, حدیتی است که از پیامبر (ص) روایت شده « لا تبادرونی 
بالژکوع و الشُجود فالی قد بانت» در رکوع و سجود بر من پیشی نگیرید 
زیرا بزر گسال و .مس شده‌ام. 

ولی. انة (قَالیوَم تتَجیک 7 بیَدَنک)- 92/ یونس) (یعنی با جسدت. و گفته‌اند- 
بدن- در اين آیه نق یی رون نوت 1 ۱ 

درع و زره را هم- بدنة- نامیده‌اند زیرا| بر بدن فزاز ی کیرد چنانکه استین 
پیراهن را هم دست پیراهن و لباس نامیده‌اند و جای پشت و شکم را هم 


ِ- 
1 


ظهور و بطن, آیه ( (الَبْذَْ) جَعلناها لَکَمٌ من سَعایر اللو- 36/ حخّْ) واژه- 
بدن- در این ایه جمع- بدنة, یعنی شتر قربانی. 


) ( (بدا) [بدا]: ... ص : 249 


بدا الشی عءٍ بدوا و بداء کاملا روشن و آشکار شد, خدای فرماید: (3 بدا 
هم من اه ما لم یکُوئوا یََتسِبُون- 47/ زمر) و (و بدا لَهْمْ سا ما 
کسبوا- ۵8 زمر) و (قبدت لهّما سَوائهّما- 121/ طه) (که هر سه آیه فوق 
در همان معنی ظهور کامل و به خوبی اشکار شدن است). 

(بدو)- به معني روستانشینی در مقابل- حضر. شهر نشینی؛ , است,؛ 1 (5 
جاء كت من الب و- 0 یوسف) یعنی بادیه و بیابان و هر جائیکه در سفر 


از دور پید | می‌ شود و مقصد است. 


(1) بدن- بدون تاء تانیث. زره کوتاهی است که از طلا و پشم بافته 
می‌ شود در مصر لباسی می‌سازند که در تار و پودش فقط دم- اوقیه- پشم 
رم ار اس سیک و ای ردب ی 
هزار دینار است این زره‌ها نیم ننه بافته می‌ شود اوقیه, وزن و پیمانه‌ای 
است برا, بر 12 درهم و یک دوازدهم رطل, ان ار ای ضی ویومدر ارت 
تیک ببدَیک- 92/ یونس) ای- ننجیّک بدرعک- یهودیان در باره غرق شدن 
فرعون شک کردند تا اينکه جنازه‌اش با همان زره‌ای که بر تن داشت در 
ساحل پیدا شد فهمیدند که غرق شده است چون داعیه خدایی داشت نباید 
غرق می‌شد, بر سطح آب آمدنش با همان زره که مخصوص فرعون بود 
نشانه‌ای بر نیوت موسی علیه السلام بود. 

خواجه عبد اللّه انصاری می نویسد. : امروز تو را نز اب آررخ با این زره. 
(آبن سید ۵- مقریزی حج 1 ص 177- - خطط- ام متر ۱ ضر 352 فخر رازی 
ج 17 ص 157 تفسیر کبیر- ازهری/ تهذیب ج 14- تنویر المقیاس بیضاوی). 
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به ساکن بادیه هم - با گویند, مانند ان (سواء العاکف فیه 5 الباد <[»- 
۱25 حخْ) ِ آیه ( مج باذون فی الا عرات+ 20 احزاب) (که- باد و بادون- 
دز رز ده آبة اشاره به ساکنین روستاهاست). 


وا یدمص و2 


آغاز کزونت بدات: کات ود آنذات ه ات نی نش داشتم سار فیل 
انجام دادم, بدء و ابداء مقذم داشتن چیزی ,بر غیر آن که ِ» نوعی پیش 
داشتن و تقدیم است, خدای فرماید: (و بدا حَلَقَ الائسان من طین- 34/ 
یونس) و (کما دأکم تغودُون- 29/ اعراف) همه در معنی فوق است. 

مبداً الشیء آغاز هر چیزی که اشیاء دیگر از آن ترکیب می‌شود و بوجود 
شیتآ پس حروف فبدا سخن.ه کلام است و چوب مبداً و سر آغاز, تخت و 
کرسی و درب است و هسته خرما مبداً نخل, و به بزرگ مردی که هر گاه 
تخواهند. بر کان را شممارنه از او آعار می‌کنبه‌ندی کویند ه قدای آغاز 
کننده و پایان دهنده آفرینش است یعنی او سبب مبداً و نهایت است. 
می‌گویند- رجع عوده علی بدثه: آخرش به اولش برگشت. 

هه رک 


(1) آیه فوق در باره پاسخ عمل غرور آمیز کفار است که نمی‌گزارند همه 
مردم در مسجد الحرام بمانند. بودن در خانه خدای را برای خود با روح کفر 
آهیزشان مایه تفاخر می‌گرفتند در این آیه هم خداوند همان عدم برتری 
نژادی, و طبقاتی و اصطلاحات کفر گونه طبقه گرایی را محکوم می‌کند و 
می‌گوید همه در خانه خدا| و پیشگاه خداوند مساویند چه ساکنین آنجا و چه 
روستائیان و بادیه نشینان, همه برابرند و در پایان آتة می‌فرماید و هر 
کسی روش الحادی و ظلم را پیش کند, و بخواهد ستم کند مجازاتش 
عذاب دردناک است ( من یرد فیه بالحاد بظلم تذِفْه من غذاب الیم- 25 
حخْ) یعنی تقسیم کنندگان انسانها از روی تفاخر و ستم و ممانعت از طریق 
اللرار داد هد ای ی 
را که در شهرهای خویش برای خود به منظور لذّات و مقام ماژّی و معنوی 
فخری قائل بودند. همه را بیک جامه سپید رنگ وارد می‌کند تا شاید عبرتی 
باشد برای آنها و سایرین, لذا می‌بينيم که صدها هزا ر سیاه پوست. و سیپید 
پوست در حح احساس برادری می‌کنند هر ساله هزاران سیاه یواست به 
ديین رهائی بخش اسلام می‌گروند پیروان نوح هم از طرف همان 
مستکبرین تاریخ به بادی الرآأی- تعبیر می‌شوند یعنی روستائیان ساده لوح و 
هستید. 
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و شروع کننده بود انجام داد. 
ابدأت من ؛ آرض کذا: برای خروج و سفر از آن سرزمین آغاز کردم. 


(بادی الرآأی)- ناپخته رآی و پاک ضمیر (ساده‌لوح). 

بادی الژای- بدون همزه حرف (ی) هم خوانده شده یعنی کسیکه چیزی 
اظهاز می کند هلی در ان تفر اندشه کرد 

بدیٌ- مانند- بدیع- یعنی ایجاد شدن چیزی که در قبل معمول نبوده و 
شناخته نشده. 


بدأ- نصیب و بهره نخستین که هر تکه بزرگ گوشت را هم- بدء گویند. 


1 زیشت) ابذران دص :231 


البذیر, یعنی تفریق و پخش کردن چیزی. اصلش از ریختن و پاشیدن بذر 
است که بطور استعاره در باره کسی که مال خود را بيهوده پخش و توزیع 
می‌کند, بکار رفته است تبذیر البذر: - بصورت ظاهر از نظر کسی که از 
پایان آن بذر پاشی بی‌اطلاع است, ضایع شدن و دور ریختن بذر به نظر 
۳ اما | اینکار تبذیر به معنای هدر دادن بیست, و آنه (ِنَ المَبذرین کار توا 
|ٍخوان السّیاطین- 27/ اسراء) و (و لابِدَر تذیرا- 26/ اسراء) (که در ۳ 
دو. ابة تضایع کردن .هر خبری به-بمود جیو بدون در نظر کرفتن تقبجه ان 
پیروی از شیطان و برادری شیطان است). 


۷ اف امرزا بصن 221 


بژ نقطه مقابل- بحر- یعنی خشکی است, در واژه بحر تصور گستردگی و 
وسعت می‌رود, و- بر" یعنی خشکی از ان مشثق شده است. 
لژ فزونی و وسعت در خیر و نیکی است و گاهی این صفت به خدای 
تقالی بسبت بافته استد ماتنته ایم (ات جه ]۱ لرَجمٌ 28/ طور) و 
همینطور در باره بندگان خدا که گفته ۳9 بر العبد ربه- یعنی اطاعت 
و پرستش او نسبت بخدای, وسیع و گسترده است. 
پس بر از طرف خدای ببندگانش, زیادی واب و پاداش است و از جانب 
بندگان پرستش و طاعت, و 
نوعی طاعت در عقیده (اطاعت) و نوع دیگر طاعت در اعمال و کا ۳ 
و آیه زیر را خداوند شامل تمام معانی- بژ- نموده است که (ست هن 
9 مفردات, 1 ص: 252 
دقرم آخو آند.. 
و بر این اساس حدیثی از پیامبر (ص) روایت شده که از او در باره بزن- 
می‌پرسند در جواب ب این ایه را تلاوت می‌فرمایند, زیرا این ایه متضفن, , و در 
برگیرنده اعتقاد, فرایض, اعمال و نوافل «<» است (ایمان. عمل صالح و 
۳ عبادی و مستحبات). 

بژ الوالدین- نیکی کردن به بهترین وجه به پدر و مادر است که ضد آن- 
0 است, خدای تعالی فرماید: (لا یهام اللهُ عَنِ الذین لم یلم 
فی الدّینِ و لَمْ یحْرِجُکُمٌ من دیا کم أنْ تَبَرُوهْمْ- 8/ ممتحنه). 
(خداوند شمارا از شکی کردن به کساتی که با ما مخ کندند و از تفر 
دیارتان بیرونتان نکرده‌اند, نهی نمی ‌کند و باز نمی‌دارد). 
بژ- در راستگوئی هم بکار رفته است زیرا در راستگوئی خیر زیاد هست. 
بژ- در سوگند خوردن نیز بکار می‌رود یعنی در سوگندش و سخنش راست, 
کوند: 


شاعر کون اکفن فکان. ال فته (فن. بجای سو کید درست: و ضخیم. او 
: 


منم 
گفته‌اند منظور از- بر در شعر فوق دل است ولی چنین نیست بلکه در 
همان معنی است که قبلا گفتیم, یعنی چون سوگندش درست است, ینس 
براستی مرا دوست دارد و این را چون سوگند می‌داند. 


(1) چون راغب (ره) در تفسیم‌بندی و معانی متغالی اجتماعن: آبة فوق با 
اشاره بحدیت نبوی حق مطلٍ را اداء نموده, 9 استٍ که همه ۳1 


بادآوری نشود. یس البر آن تولوا و وَجُوهَکُم قتل العشرق :و القغرت و لت 


‌ 


ابر من آمن بالله و البق الأخرِ و لاه و الکتاب و لین و آنی المال 
علی حه روت الفونی و الشاعی د القساکین و این السّییل و السّائلیَ 3 فی 
الزقاب و اقام بالطّلاء و آتی الژکاة 5 اْوفون بعَهُدهمّ اذا عاهدوا و 
الصّایرین فی الباساء و الطَرّاء و چین الباس اولیْک الذین صَدفُوا و أولیک 
ُمْ ون 177/ بقره). 1 ما 
نبوت,؛ معاد, کتاب و فرشتگان) و در مورد اقتصادی و مالی و اجتماعی, یک 
مورد عبادتی (نماز) و دو مورد اخلاقی (وفای بعهد و پایداری و رشادتها و 
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۵ انامه به پورسش مکی کرد از ها یشان مه ارت مانته صا تفت 
و صیف و- طائف و طیف- و بر این معنی است اه (چ با بوالدیه 

- 14/ مریم) و (و برّا بوالدتی- 32/ مریم). 

بر فی یمینه فهو باژ- (در سوگندش راست گفت و راستگوست). 

افعال دیگر اين واژه- آبررته- و- بت یمینی- و- حجّ مبرور- یعنی حجّی 
مقبول و پذیرفته شده. جمع باژ- (آبرلر) و بررة- است. خدای فر‌ماید: (ِنَ 
الابراز لفی تعیم- 13 انفطار) و (کلا ان کتاتِ الابرار لفی علیین- 18/ 
مطففین)؛ و در صفت فرشتگان گوید: (کرام (بررخ)- ۱16 عبس) واژه- 
بررة- در قرآن ویژه ملائکه است زیرا معنی آن از- آبرار- بلیغ‌تر و رساتر 
است و- برره" جمع- بن- است. 

و امّا- ابرار جمع باژ است, و بژٌ- از باژ در معنی بلیغ‌تر است چنانکه واژه 
عدل از عادل بلیغ‌تر است. 

(بر)- گندم است و نامگزاریش به- برٌ- از اين جهت است که گندم بالاترین 
چیزی است که مورد نیاز است و مصرف غذایی دارد. 

دیدشت آرای اس که ار ان اس رات 

در مثل گویند- لا یعرف الهژ من الب «1» این اصطلاح حکایت صدا و با زگو 
کردن صوت واژه‌ها است اما معنی صحیحش این است که او دوست و 
دشمن را نمی‌شناسد و کسی را که به او نیکی می‌کند از کسی که به او 
بدی می‌کند تشخیص نمی‌دهد. ۲ 

بربرخ.- پر گویی در کلام و سخن است که از آهنگ- بربر- کردن گرفته شده 


است. 


ند و ی ۶ 253 


البروج. قصرها و کاخ‌ها که مفردش- برج- است- بروج اللَجوم- موقعیّت 
مخصوص ستارگان خدای تعالی گوید (5 السماء ذات البرُوح- 1 بروج) و 


(1) در فارسی هم اين اصطلاح بکار می‌رود, بابا طاهر می‌گوید: 

خوشا انان که هژاز بر ندانند نه حرفی وا نویسند و نه خوانند 

که منظور بابا طاهر افراد درس ناخوانده است نه نادان. 
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(الذی جَعَلّ فی السماء بروجاً- 61/ فرقان) و (5 و لو کم هی بُروج مشیدخ- 
8 نساء). 

بروج مشیّدة- در آیه اخیر قصرهای زمینی است و اگر منظور- بروج النجم- 
یعنی مکان فلکی و موقعیت ستارگان باشد لفظ مشیدخ- بطور استعاره 
بکار رفته است و اشاره به معنی آن یعنی همان چیزی است که زهیر «1» 
در شعرش ند ان اشاره ۳ و می‌گوید: 

۳ وسایلی به 
آسمان رود که بخواهد بگریزد باز مرگها او را در می‌پابند). ِ 

و اگر منظور برجها و قصرهای زمینی باشد, شاعر دیگری بانها چنین اشاره 
می کند که: ۱ ۱ ۱ ۲ 

ولو کت قی.تقدان بخرین باب آراخیل اعبوشن و استجه ال ازا لاستت 
حیث کنت منیتی یحث بها هاد لاء ثری قاثف 

(اگر در قصر معروف صنعاء باشم و مردانی دلاور و هزاران سپاه قهرمان 
درگاه آنرا محافظت کنند, ناگهان در همان جا که هستم مرگم فرا می‌رسد 
فرراهتا تایبا کون هر کهرا پسویم هدایت‌خواهد کرد 

هت جح 2 تارجهای سر ان شک مها انتی: نم مس اقعار 
زیبائیش چنین نامیده‌اند. 

و گفته شده: 

ناکت الفر اه بفی در اظهار تیکی‌ها « به او تشبیه و همانندی پیدا کرد. 


( رن آنی سامی از شفرای مهو فیل ار اشاام و صاحت یکی از 
معلقات سبعه است که قبل از اسلام در خانه کعبه بخاطر فصاحت و بلاغت 
آن را آويخته بودند و بعد از نزول فران. و شتیدن آباتش آنها را برچیدند. 
زهیر در میان آن شعراء به استحکام لفظ و دوستی حقّ معروف است و در 
شعرش حقّ دوستی بخوبی روشن است بگفته ابن قتیبه دینوری عرت و 


احترامی داشته است که او را حکیم شعراء گفته‌اند زیرا شعرش با حکمت 
۵ اته ان ات و ماس عای مدا اسک‌مصیی کف رات 
(ره) از او نقل کرده است اختلافی در مصراع دوم با شعری که دیوان 
اوست دارد و آن فرق چنین است که بجای- و لو نال- و آن یرق اسباب 
الشماء بسلم- است. 
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ظهرت من برجها- از قصرش با زیر به _,صورت هی بهمین 
معنی دلالت دارد (و قَرَن فی ویک و لاتبتغن, تب الجاهلتة الاولی 33 33 
احزاب) و. (عیر مر متیر ت- 60 نور) 2 

البرح- ی 
گفتیم تشبیه شده است. 


و توص 25 


البراح, مکان وسیع و فراخی که نه بناء و ساختمان در آن هست و نه 
درختی» , گاهی روشن بودن نت مکان با اين کلمه تعبیر می‌شود, و می‌گویند- 
فعل کذا براحا- یعنی با صراحت و روشنی که چیزی آنرا پنهان نمی‌کند و- 
برح الخفاء ظاهر و اشکار شد. گویی که در حال رفتن است و دیده 


می‌ شود. 

براح الدار: حیاط و فضاء خانه. 

بر" بجای وسیعی رفت. ۳ ۳ 

بارح: باد شدید, و نیز بارج- اهو و پرنده را گویند, ولی استعمال لفظ بارح 
خصوص حیوانی است که از تیررس تیرانداز منحرف می‌شود به طوری که 
ممکن نیست تیر به او برسد, اینچنین حیوانی و این واژه یعنی بارح را شوم 
دانسته‌اند و بان تشاوّم می‌نمایند یعنی (فال بد زدن) که جمعش بوارح- 
است نقطه مقابل این حیوان شوم و گریز پا- سانح- است, یعنی حیوانی که 
بسوی تیرانداز می‌اید و امکان تير زدنش هست. باین حیوان. یعنی سانح 
قال نیک مي‌زنند (نماول. 

بارحه: شب قبل و شب ده 

(برح)- در دور شدن و رفتن ثابت و استوار شد, آیه (لا رخ 0 کهف) 
فتل» لا ازال است یعنی ثابت ماندن, برح اقتضای معنی نفی دارد, زیرا 
برح و زال- اگر حرف نفی (لا) بر سرشان در آید نفی در نفی مثبت 
می‌شود, پس لا ابرح و لا ازال- یعنی پیوسته و هميشه خواهم بود. 5 
خدای عر و جل فرماید: (لن تبرح ح له عاکفین- 1 طه) (همیشه در انجا 
مقیم خواهیم بود) و (لا رخ خی لح مجمع البخرین- 60/ کهف) (پیوسته 
می‌روم تا به ترجمه 13 3 

محل تلاقی دو دریا برسم). 

و چون نگ از معانی بارح- تشاوّم و بدبینی و فال بد زدن است- واژه‌های- 
تبریح و تباریح- از همان معنی مشثق شده است می‌گویند- بخ یی آلا مروت 
کار بر من دشوار شد. 

بح بی فلان- که در موقع اقامه دعوی بکار می‌رود. 

ضربه ضربا مبرحا: او را بسختی زد. 

جاء فلان بالبرح: به مبارزه امد. 

آبرحت ریّا و آبرحت جارا: بزرگش داشتم و اکرامش کردم. 

برهی, مرحی- نیر نزدن و نیر زدن به نشانه است (برحی در سلامت, 
مرحی در تشویق) برحین و برحاء شدائد و سختی‌ها. 

برحا- نیز- تب شدید است. 


زر اقا اهاز وود صرن : داد 2 


اصل برد خلاف حر (گرما) است یعنی سرماء گاهی از لفظ سرما معنی 
ذاتی آن تعبیر می‌شود و می‌گویند- برد کذا- یعنی کاملا سردش شد و برد 
الماء کذا- آب اینچنین سرد شد, مانند ستبرد آکبادا و تبکی بواکیا. 

(بزودی دلهاشان سرد و دیدگانشان اشک آلوده خواهد شد). 

بژده- هم بهمان معنی است. عبارت- قد جاء ابرد- صحیح نیست. 

بژادخ- چیزی است که آب را سرد و خنک می‌کند. 

عبارت- برد کذا- زمانی بکار می‌رود که میزان سردی در چیزی ثابت باشد 
مثل اختصاص دادن حرکت بگرما پس- برد کذا- یعنی سرما در او ثابت شد 
(نه خنک شد) چنانکه گفته می‌شود. 

برد علیه دین- قرض و دین بر او ثابت است (شاعر گوید) الیوم یوم بارد 
سمومه (امروز روزی است که باد گرمش هم سرد و خنک کننده است). 
دیگری گوید 

اس ایا رهم ات ص: 257 

(مرگ سرد بر مرکز جان گرمش رخنه کرد و ثابت شد). 

لم یبرد بیدی شی ء: چیزی در دستم نماند. 

سور 

برده: او را کشت. 

سیوف البوارد- شمشیرهای سرد و کشنده که متعض پیکرها می‌شود که با 
کشتن و بی‌جان کردن. سردی و سکون آنها را نشان می‌دهد. 

خواب را هم- (برد)- گویند يا از جهت اینکه ظاهر بدن سرد است و يا اينکه 
از حرکت بسکون می‌رسد و انطوریکه فهمیدم شده- نوم و خواب هم, از 
جنس مردن است, خدای فرماید (اللة ٍ تقوفی, الا تفشن«حین موتها -التی لم 
تم فی منامها- ۵2۸ زمر) و (لا یَدُوفُونَ فیها برّداً و لا شَرابا- ۸ نباء) 
بعنلی خواب ۰1 (در [ ۹ اول از قد ک و دوم از خواب- نام برده شده که هر 
دو اشتراک بی‌اثری و منفی دارند و ساکنند و سرد). 5 
عیش بارد زندگی خوب و پاک باین اعتبار که انسان در هوای گرم از 
سردی و سرما لدّت می‌برد یا اینکه سکون و آرامش می‌یابد. 

آنتدان- یعنی پگاه و شامگاه, زیرا این اوقات روز خنک‌تر است. 

(برد:) برف يا بارانی که در اثر هوای سرد منجمد می‌شود. 

برد السْحاب- مخصوص به هوای سرد و ابری است. 

سحاب ابرد و برد: ابری که بسیار سرما زاست. 

خدای تعالی فرماید: (و یرل من السَّماء من چبال فیها من بَرد- 43/ نور), 
(یعنی 


(1) وجه مشترک نوم و برد پا خواب و سرما که بیکدیگر تشبیه شده‌اند 
اینستکه هر انسانی در موقع خواب نیاز به روپوش و روی انداز دارد چه در 
تابستان و چه در زمستان پا در هر مکانی و حال اینکه درجه جر ارت بدن 
همان 37 است علّت این است که همانطوریکه در آیه اشاره شده خواب 
نوعی مرگ است زیرا تعلّق دوح و تسلّط و کارفرمایی روج در هر دو 
حالت متوقف است نا بدون تعلق به جسم, 
چون در جسم حواس ظاهر فعالیت احساسیش تعطیل می‌ شود لذ| پیامبر 
(ص) در باره رویای صادق باین معنی فر موده: 

نگر خواب را بیهده ننگری یکی بهره دانش ز پیغمبری 
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ریزش برف از ابرهای متراکم چون کوهها). 

(البردی)- گل يخ یا گیاهی که در برف و سرما می‌روید. 

البردخ- تخمه يا (رو دل) که گویند تقر کیت بیماریهاست. نامیدن تخمه پا 
رو دل ره - البردة, از اینجهت است که هضم نشدن غذا| در اثر خامی و 
سردی طبیعی است که دستگاه گوارش در ان حالت نمی‌تواند غذاها را 
پخته و آماده هضم کند. 

البرود- وسیله خنک کننده و خنک شده که گاهی بر وزن- فعول- در معلی 
فاعل است و گاهی در معنی مفعول مانند- ماء برود- دی آب نس 

تفر برود- دهان و دندان خنک, پا دژه کوهستانی سر د. 

کحل برود- دوای خنک کننده چشم درد. 

بردت الحدید- آهن را سائیدم و سمباده زدم. 

بردته- او را کشتم. البراده- ریزه‌های اهن, المبرد- سوهان و هر چیز سرد 
کننده, البرد- جمع برید بعنی چاپارها و پیک‌های نامه‌رسان در راه‌ها و 
شیرها کم فاضلی نابرق منازل و چاپار خانه‌هاء امانات و 
نامه‌ها را به یکدیگر می‌رسانند و بجای هم قرار می‌گيرند. و سپس بهر 
چیزی که سرعت دارد برید- گویند. 

بالهای پرندگان را نیز- بریداه- یعنی بالهایش گویند, به اين اعتبار که کار 
چاپارها را انجام می‌دهند و پرندگان نامه‌بر هم در میان مردم و در همان 
راه و مقصود بکار می‌روند, اینگونه نامگزاری فرعی است بر معین فرعی 
کار ار وان اسان مس مور اضا ات سا وم 
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البراز صحراء و فضای خالی و باز- برز- رسیدن بچنان فضائی, براز- پا 
چیزی است که بذات خود اشکار و روشن است مانند بیابان: در این آیه (و 
تراق الرضَ باررَهٌ- 7 کفف) بعنن. در آن سرزمین ساختمان و نا و 
ساکنی نیست. 
واژه- (مبارزه)- از همین ریشه است که برای جنگیدن بکار می رود و هر 
چنگجو در صف جنگ ظاهر می‌شود مثل معتی آبات رز الذین کت علنهم 
الیل ۱54 آل عمران) ۵( 2 پُرزوا لجالوت و خنوده- 5۱ 2/ بقره) و یا 
اینکه- برز- و- 
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بارز- در معنی روشن بودن بخاطر فضل و بزرگی يا _پیشی گرفتن در کار 
نیک و پسندیده یعنی (مشکص بودن است) که آن کار یا صفات و 
اندیشه‌های درونی ۲ پوشیده شخصیت او را آشکار و بارز مي کند, ور این 
هعنی: خن دای الوم است: کم مق‌فرمايه او روا اله الواخو العتاره 
8 ابراهیم) و (یَرَژوا بل جَمیعاً- 21/ ابراهیم) و یو هم بارژون- 16/ 
عافر) یعیی همه چیز در پیشگاه خدا| ظاهر و روشن است و آیه (برزت 
الجَحیغ للغاوین- 91 شعراء) هشدار و تبیهی است بر اینکه در قیامت 
دوزخ مقابل و پیش روی گمراهان و کار قرار می‌گیرد. ۱ 

جنر فلان» کایه از تعاط بعتی فصای ساعت. کرون ود فضای, کود و ها 
است. 
امرأة برزة- زن عفیف و پاکدامن که ارزش و برتریش از عفت است «1» 
نه اینکه واژه- برزه- اقتضای جنین معنی داشته باشد. 


البرزخ: حدٌ و مرز و مانع میان دو چیز, می‌گویند. اصلش برزه- است که 
معرب شده «2» در آیه (بیتَهما بِرَرَخْ لا ببغیان- 20/ الحمن) برزخ در 
را 
اشاره‌ای است به رویداد مذکور در آیه (قلا افحم الب 11/ بلد) و (و 
من وَرائهم بخ اٍلی یوم یبْعَنُونَ- 100/ مومنون) ۳ رویدادها, و عقبه‌ها, 
ان و 
ار ی ام کت 


(1) واژه- برز- و- برزه- در زبان کردی هم بمعنای بلندی کوه, و جایگاهی 
مرتفع است., ادیشیر می‌نویسد- البرز - یعنی مرد و زنی که بخاطر عقل و 
انديشه و عفت و پاکدامنی مورد اعتمادند- برز- واژه‌ای است فارسی و 
ٍِِ بر کی و حسن و برتری است. (الالفا ظ الفارسیه المعربه- ص 
9( واژه- برزه- در معلی جمال ,و زیبائی و در ردیف لغات فارسی ِ 
معرب شده آهده آنشتت:. (غرائب ب اللْغة العربیْة ص- 218 [. .۱ 

(2) واژه- برزح- که راغب رجمه الله هت وید «آنرا معزب می‌دانند»- 
صفتی ان .در کنات الالفا ظ الفارسیه المعربة ص 19 چنین آمده است. برزج 
معرب است؟- که معنیش زاری و گریه است یا جایگاه تأثر و زاری است 
که در عربی حذ میان دو چیز و میان دنیا ۵ آخزت: از زفان:ضر یا برانکیخته 
شدن بعث و قیامت است. 
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»1« البرص, لکه‌های سیید روی پوست بدن (پیسی) که معروف است., ماه 
را هم بخاطر لکه‌هائی که بر سطح آن دیده می‌ شود ا ترفن گویند. 

سام ی نوعی سوسمار خالخالی (مخساها ) و خاکستری رتگ زهردار 
است. 

بریص- چیزی است که می‌درخشد و برق می‌زند که انرا- بصیص- هم 
بص یبص: برق زد و درخشید. 

برق: البرق, درخشش تولید شده از برخورد ابرهاست. خدای فرماید (فیه 
ظلماث و رَغذٌ و بر ق- 9 بقره)- برق, ابرق, بژق- در باره هر چیزی که 
بدرخشد و بتابد گفته می‌شود مانند: سیف بارق- شمشیری بلاق و 
درخشنده. 


۷ ار قیا آیر ور بصن 20 


و برق- یکی است و در باره چشم به گاه بیم و اضطراب که مردمک دیده 
جر کت فی کند.د هی نحر .کار می رو خدا فرماید: (فاذا تری رسد ۸ 
قيامه) که برق هم خوانده شده. 

از واژه, برق- گاهی معنی اختلاف رنگ متصور می‌ شود چنانکه ی گوایتد 
البرقة الأرض- زمینی که سنگهای رنگارنگ دارد. 

الأبرق- کوهی که سیاه و سپید بنظر می‌آید. ۵ تنم زا هم صح-غات 
یعنی سپیدی و سیاهیش- برقاء- گویند. ۱ 

ناقة بروق- شتری که دمش را بخاطر ابستن بودن بلند می‌کند و نشان 
می‌د هد ۵ ایتتفتزه نباشد. 

البروقة- قرکتی که ور مدا اوه ند می‌مایه ور هنن هی کونند. 
اشکر من رخف ضاداییر از حرخت. سید 2 بر طعامه بریه وفی 
است که در طعام کمی روغن می‌ریزند و مشخص می‌شود. 

البارقه و الابریق برای درخشش شمشیر بکار می‌رود. 


(1) مولف کتاب, در ذیل واژه برص. شاهدی از, قران, مجید برای واژه 
نیاوردو است, ولی بو بار در قرآن آفندة است (و ابریٌ الاک > 5 لایَرَصَ و5 
اي الْمَوّتی بان الله- 49/ آل عمران) و ری الاكمَة و ص بادْنی- 
110 مائده) مری‌طا باعجاز حضرت عیسی (ع) است که کور هارو ‏ زاد و 
بیماران مبتلا به پیسی را شفاء داد تا حجّتی و دلیلی بر نبوتش باشد. 

آن صت ال ری میس که سین ارآن سس اس ۱ 
بودن ابر در فضا رشد می‌کند و سبز می‌شود- مجمع الامثال میدانی 1/ 
38 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 261 

البراق- مرکب سواری 9 (ص) به گاه معراج. 

و الله اعلم بکیفیته (الابریق) 1 معروف است, از واژه- برق- تصور 
درونی که با صد و کلمات و برافروختگی چهره ظاهر می‌شود نیز 
برق فلان و رعد و ایزق و آرعد- در موقعی که کسی دیگری را با پرخاش: 
و خروش تهدید می‌کند. 


ارگ رن رنه 261 


اصل واژه- برک- سینه شتر است هر چند که در معانی دیگر نیز بکار رفته 
است, می گویند- له برکة دارای سینه‌ای فراخ است 9 برک البعیر- شتر 
زانو بزمین نهاد. از واژه- برک- معنی همراهی و پایداری و ملازمت نیز 
فهمیده می‌شود. 

ابترکوا فی الحرب- آوردگاه و رزمگاه پهلوان جنگی در میدان جنگ. 

ابترکت الابْة- فرو خفتن حیوان و آمادگی برای فحل و آبستن شدن. 

بر 5ة- آیکیر و انستخر: 

(برکة)- خیر و فزونی بخشش ِ در چیزی است. 

خدای فرماید: (لفتَجْنا عَلَْهمْ بر کات من السّماءٍ و الأّّض- 6 اعراف) 
نامیدن برکات بر بخشایش الهی فانند.نافی بفدن. ات در ابدیر و: استکر 
است که ثابت است و به فراوانی یافت می‌شود. ٍ 
(مبارک)- جیزری است که در آن خیر و برکت باشد. بر اي معنی ایه (هذا 
دک یار ک 1 نژلناه- 50 انبیاء) و (کتابٌ 3 تلا الیک مباز ک- 29 ص و (5 
یی مبارکا- 31/ مریم): 

مرا منشاء خیرات و نعمتهاي الق فان و اصا ربا 2۱۱ 
مبارکة- 3 دخان) و (وت ازرلیی" مَنْرّ لا مُیارکا- 2۵ ۹ مرا بجائیکه 
خیر المت‌ ور ان ات رود ارت آبه (و نا من السّماء ماء مبارکا" 9/ ق). 


۱ طفه. مرت مان اه ارهز ۲ واکی. و این و تخالنیه واره 
ابریق که بمعنی آفتاب است معرب از- آبریز- ۳ می‌داند و معانی 
دیگر آن, کوزه. شمشیر تیز و کمان سیاه و سپید است. سعدی در گلستان 
(آن "۳ ابریق رفیق را برداشت که به حاجت می‌روم به غارت 
می‌رفت). 
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برکت آب باران همان است که در آیه دیگر فرماید که (أ تم تر أقّ الل 
یرل من السّماء ماء سَلة بناييع فی الأرْض تم بُحخْ یه رَرعا مُختلفً 
الوانق 2۱ زمر) ایا تفی‌سنید. که چگوتم خداوند ابر سنی: آفزرشتن در 
طبیعت. ۳ را فرو ریزاند. و پس از آن چشمه سارها 9 می‌پابد و 
سپس از جریان و ریزش آت که تنداوم بخش حیات طبیعی است انواع 
نباتات و زراعتهای رنگارنگ از زمین می‌روید). 
و انة (5 انرّلنا من السماء ماء بقدر قأسکاخ فی ۳19 مقمنون). 


ررغفی تژول از ان سا باتداره‌ای کر مود ان نیم که در زمین ذخیره شود و برای 


چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه سارها سرمایه بااشد). چون خیرات و بخشایش 
الهی 1 جاپی که محسوس بیست صادر می‌ شود و بروجهی بر بندگان 
می‌رسد که حد و حصری ندارد, بنابر این اه فزونی و زیادتی 
محسوس نن ان شا هو توق مت ورد با برکت و مبارک است., و بر 
ات شاه نع اقای را رات نیم اس کب وا فص ما 
من صدقة» نه اینکه به نقصان و کم شدن محسوس مال اشاره می کند 
چنانکه زیانکاران پندارند و در اینگونه موارد می‌گویند: میان من و تو در کم 
و زیاد شدن مال میزان داوری می‌کند. بلکه کم نشدن مال که در حدیت 
امده اشاره به برکات و خیرات الهی است که با بخشش و جوانمردی 
حاصل می‌ شود. 

خدای فرماید ( (تباتک) که حَعل فی السماء بشو چا 61 فرقان) که 
هشداری است بر برکت الهی و مبارک بودن نعمت‌های خدای بر بندگان و 
توجه دادن به افاضه بخشش ها و ایجاد نعمت‌های او به وسیله کرات 
آسمانی و ستارگان,نورانی است که در آیات زیر به آنها اشاره شده است, 
در آیات (قتبازک اللهْ أَحُسَنْ الچالقین- 4 مومنون) و (تبارزک الذی تال 
الْقَوقان- 1/ فرقان) و (تبارک الذي ان شاء جَعَلَ لک حَیْراً من دلک جتَات- 
0 فرقان) و (قتبازک الله رب العالمین- 64/ غافر) و و (تبارک آلزیزتره 
الغای- 1/علک) که دز تمام این آبات: آکاه: نمودن و توکه دادن انسانها به 
فنته گنها و گونه کون بودن رات الهن: است که‌با لفط تبار که آنهارا با 
اوری می‌نماید. 


) ( (برم) اتوض ‏ نود کی ۲ 292 


الایرام انار تسین صقن کار شدام, فرفانته رام ارفا اقرا ۲۱۵ 


مبرِمُون- 
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9 زخرف) که 1 از محکم نمودن طناب و تابیدن ریسمان است. 
شاعر گوید: 


کی کل حالرهن شا مره اس الا سای اه اف 
بریم- طنابی محکم تافته شده. 

آبرمته فبرم: آن را تافتم و تابیده شد. 

برم: : بادم بخیلی که در مسابقات تیراندازی شرکت نمی‌کند گویند. 

اه اضطا ال الم کل و سس کم می‌تید. 

مبرم- کسی است که در کار اصرار دارد و سخت می‌گیرد. اين نام تشبیهی 
است به تأابیده‌شدن سخت و پیچ خوردن طناب. 

برم - در همان معنی است و نیز به کسیکه خرماها را دو تا دو تا و پشت 
سر هم می‌خورد- برم- گفته‌اند. _ , 

بریم- ریسمانی بهم تافته و رنگارنگ است و هر شیء رنگین مثلا سپاهیانی 
را که افرادش سیاه و سپید و مخلوط هستند نیز بریم- نامیده‌اند, و 
همینطور افسار ستوران بهم بافته و رنگین. 

برمة- هم در اصل دیگ سنگین و جمعش- برام- است که وزن لفظش مانند 
حضرة و حضار است که بر مبنا و شکل مفعول می‌باشد مثل ضحکة و 
هزاة. 


1 ( (بره) [یره : ... صرن : 263 


البرهان, سخنی است برای حجت و دلیل. وزن ان فعلان مانند رجحان 
است, بعضی گفته‌اند مصدر فعل- بره, یبره- است که در موقع سپید شدن 
چیزی بکار می‌رود. رجل ابره و امراة برهاء و قوم بره و برهرهة در معنی 
دختر جوان سپید چهره بکار می‌رود. 
برهه- هم مدتی از زمان را می‌گویند. 
برهان- موّکدترین ادله است و چیزی است که بناچار اقتضای صدق و 
راستی همیشگی دارد, زیرا دلایل پنج گونه‌اند: 
[- برهان و دلالتی که پیوسته صادق و صحیح است و اقتضای درستبی دارد. 
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2- دلالتی که اقتضایش همواره کذب و دروغ است. 
بر نزدیکتر است. 

4- دلالتی که به کذب و دروغ نزدیکتر است. 

5- دلالتی که صدقر و کذب هل دو در آن مساوی است. 
خدای فرماید: (قل ,هائوا برهاتکم ان و صادقین- 111/ هر و (قَل 
هائوا بهاتکم هذا ذکرّ مَن معی- 24/ انبیاء) و (قَه جاعکم بوهان من رَبکم- 
۶۵4 تنسا)/ 


اصل بر۶ 9 براء و تبژزی- ناراحت شدن از چیزی است که مجاورت؛ و 
همیاری با آن ناپسند و مکروه و گلوگیر است, و لذا می‌گویند: 

برات من المرض- برات من فلان- تب ات ابرانه.فن کدا ها برانه ورس 
بری و- قفوم برآء و بریئون. 

که در آیات زیر افعال مختلف آن در معلی بیزاری و انزجار و تنفر بکار 
رفته است, خدای عِر و جل فرماید: ,یراع من الله و رشولو- 1 توبه) و 
(اب للع بریء من الفش رکین و سشولد- 3 توبه) و (نم ۱ 
وتا بریء مقّا تون 1 یونس), (اَا روا منک و ما تَعبدون من دون 
اللْه- 4/ ممتحنه) و (و اذ,قال زراهیم لأبیه و قومه [ّیی براء مقّا تعْبَدُون- 
6 زخرف) و ره ال مقّا قالوا- 69/ احزاب) و (الباری)- در معنی 
ایجاد و (دٌ تبّاً الْذی ابعُوا من الذین البعُوا- 166/ بقره) که تماما در 
معنی بیز ری است م کننده, در وصف تزفزد ار بکار می‌زود. ۵ خاص اوست 
مانند آیات (البارگ الَفْصَف - 24/ حشر) و (قئوُوا الی باریکم- 54/ بقره). 
(بربه) ۰1 بیعنلی آفریده و مخلوق, گفته‌اند اصل واژم- بریه- همزه است 
که حذف 


رن 
ی ای از ای ی ی ار اضر 
ی اه اه اک رب تا سا 
انسان می‌گویند- بفیه البری- مثل بفیه الثراب- در حدیتی از علیٌ بن حسین 
ا اا صا ی ات اس سا نع 
البری: الثراب, البری و الوری واحد. می‌گویند, هو خیر الوری و البری یعنی 
خیر البرثه. التریه؛ 

تیا یداه تا ای اه 
امس هه ی ایا سا اس ار من ام و ان ار 
نمی‌شود (لسان العرب ج 14- لابن منظور) 
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شده است مانند- بریت العود: چوب را تراشیدم, نامیده شدن مخلوق ره - 
بریه- برای این است که اصلش- مبریه- پبعنی اسمر مفعول از- بری- است 
که‌ربه معنی خاک است., چنانکه خدای فرماید (حَلقکم من ثراب- 20/ روم) 
هانگ هم هم خبر خیز التر ج 7 بینه) و (سّت ارب 6 بینه). 


ا زا اف و تیه خن ۶ 29 


طلوع کرد و برآمد, خدای تعالی گوید: (فلَمَا ری السمسَ بازغهٌ- 78/ 
انعام) و (قلْقَا رای القمَر بازغا"- 7 انعام) یعنی بر آمده و طلوع کننده در 
حال گسترش نور و روشنائی. 

بزغ الاب دتدان بر امد و ظاهز فد که. نمی یه بر ادن .و طلوع 
ستارگان است و اصلش از- بزغ البيطار الدابة یعنی دامپزشک با نشترزدن 
خون حیوان را جاری و روان کرده است پس- بزغ- یعنی روان و جاری شد. 


(ریز ریز شدن, راندن, آمیختن, , زجر کردن و زدن, رها کردن و شکافتن). 
خدای فرماید: (و بُسّتِ الجبال بَسا- 5/ واقعه) یعنی کوهها از جای خویش 
تصوزی خا کی براکنده در من‌ایذ. تسست الکنطه و السشویی بالمای کندم ,۱ 
آرد کردم و آن را با آب در آمیختم, مثل : 

فنته به: ودرا نا یر روم آمبختم ( تسننه): 

و گفته‌اند معنای- بسست- به سرعت خوردن نوشیدنی است. چنانکه- 
[نبشت الحیات- یعنی مارها بسرعت حرکت کردند. 

ه اي ات الخال چا 5 واقعه) به معنی آیه (3 تم یت الخیال < ۱۸7 
کفت اه او ی الخال تسا جامدد # هن تفر مر السحایب» 89 قمل) 
است. 

و- بسست الابل: شتران را به سرعت راندم و زدم. 

ابسست بها عند الحلب: در موقع دوشیدن شتران به آرامی بس بس گفتم 
تا دوشیده شوند. ناقه بسوس- شتری که جز با گفتن بس بس شیرش 
دوشیده نمی‌شود, 

و در حدیث (جاء آهل الیمن یبسشُون عیالهم» «1» یعنی یمنی‌ها در حالی که 
با خانواده‌شان همراه بودند به. ارام بر رسیدند و شترآن خود را با نتین 
بس ۱ 


(1) این حدیث را جوهری و ازهری اینطور نقل کرده‌اند «یخرج قوم من 
الندیه انی یفن و السام 

هه مفر دا 1ص 200 

میراندند. 


البسر: خواستن چیزی عجولانه قبل از موعد آن است. 

تقمر ااحل الحاده: تاشگام ایدا مصالنه کرد 

بسر الفحل الثاقة: شتر نر, ناقه را قبل از وقت لقاح آزرد و اذیّت کرد. 

ماع سر اب‌:خنکی. که از دیکری فبل از سا کر نشیدنش. طرفبه شود 

بسر: جراحت و زخمی است که قبل از موعدش شکافته شود. 

(بسر): خرمای زرد ناپخته. سخن خدای عرٌ و جل (مّ عَبس و بسر- 22/ 
مذثر) یعنی قبل از وقت عذابش روی ترش کرد و اگر گفته شود, در آیه (و 
وَجَوةُ وَمَیّذ باسرَخ- 24/ قیامه) آنها که قبل از وقت در دنیا چهره‌شان را 
گرفته و تلخ نمی‌کنند و تو گفتی- بسر و باسره- حالتی گرفته و دردناک قبل 
از موعد استت. گفته شده, اشاره آنة به حالتی است که قبل از رسیدن 
عذاب به آنها دارند. و واژه- بسر- خبر دادن و آگاهی قبلی از حال آنها 
اشت بیش از آنکه. به آن عذاب دردناک برسند و این اعلام و آگاهی از دور 
و قبل از موعد که بیان می‌شود نوعي هشدار و تنبیه است, آیه زیر هم بآن 
معنی دلالت دارد که می‌فرماید: (تظره آن بُفقل بها فاقرَخ- 5 قیامه) (به 
یقین خواهد دانست که مصیبتی کمر شکن و عذابی خرد کننده باو می‌رسد 
و با او انچنان عمل می‌شود). 


) ( (بسط) [بسط]: ... ص : 266 


بسط الشی ء: آن را گسترش داد و پخش کرد که گاهی هر دو معنی- یعنی- 
نشر و توسعه از آن فهمیده می‌شود و زمانی یکی از آن معانی, مثلا: 

بسط اللوب: جامه و لباس را بهن کرد و گسترد. 

بساط - در باره هر چیزی که گسترده شود, ی 


العراق یبُسون و المدينة خیر لهم لو کانوا یعلمون» گروهی در حال راندن 
شتران از مدینه بسوی یمن و شام خارج. شدند در حالیکه اگر می‌دانستند 
مدینه برای آنها بهتر بود. حرب بسوس- هم جنگ معروفی بوده قبل از 
اسلام که 40 سال به دراز| کشیده و در اثر کشته‌های فراوان این اصطلاح 
بفال بدو شوم نام برده می‌شود و می‌گویند- اشام من البسوس- یعنی 
شوم‌تر از جنگ بسوس (مجمع الامثال میدانی 1/ 374). 
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خدای تعالی فرماید (و ال جَقل لکَمْ الأرّضَ بساطاًٌ 9 نوح)- بساط زمین 

و بسط آن یعنی وسعت و گستردگی زمین. 

تتت ار کستدم شوم و نتم زر می 5 

عده‌ای از علماء واژه- بسط- را برای هر چیزی که در آن نظم و پیوستگی 
و ترکیبی نباشد بطور استعاره بکار پرده‌اند. 

خدای فرماید: (و اللهٌ یِفبض و یبْضْط- 245/ بقره) و (5 و لو بَسَط اللَهٌ الق 
لعباده- 7 2 شوری) بعلی هر گاه خداي وسعت و فراخی دهد, عده‌ای 
گفته | زد در ۹ (5 زاده تورتص ع فی العلم_ و الجسم)- عبارت بسطة فی 
العلم: کی اس و مر ری و وب 
دیگران نیز سود علمی می‌رساند یعنی هم بخود و هم بدیگران که این 
حالت بصورت جود و بخشش در امده است. 

(پسط الید): دراز کردن دست., و در این معنی خدای عر و جل فرماید: (5 
کلم بانط ذراعیه بال ند 8 کهف) (در باره سگ اصحاب کهف است 
که می‌فرماید سگشان در حالتی خوابیده بود که دستانش را بر درگاه غار 
دراز کرده بود). 

بسط الکف: دراز,کردن دست برای خواستن و مطالبه, مثلا در آیه (کباسط 
یه الی الماء لیب فاغ و ما هو ببالغه- 4 رعد). (دتتتتن. زر[ بهستوی. اب 
برد که به دهانش برساند و نرساند). 

و گاهی برای گرفتن, مانند آیه (و المَلائْکَهٌ باسطوا دهم 93 اتعام). 

و گاهی برای زدن و حمله, مانند (5 ادا لیم اتدمع الستتَهم 


باتوی 2 مصفحنه ار موطفن هم ترا بش و اعطاع مانتد آیه 7 


یداخ مَبُسوطتان- 64/ مائده). 
البسط: شتری است که با بچّه‌اش رها می‌شود که در معنی مفعول بکار 
رفته است مانند نکث- و- نقض- در معنی- منکوث و منقوض. 


) ز (بتتتق) آبتنتق :.::. ض : 207 


خدای عر و جل فرماید: (و الّحْل باسقات لها طلغ تضیذٌ- 80/ ق) باسقات 
یعنی درختان خرمای بلند و طویل. 

باسی ل بلتم یلته که ارساعش نماد است» 
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شبی: کاان.علی اسعات امن دوساتش فارانتن برتری. با فه: 

بسق و بصق- اصلشان- بزق- است (یعنی اب دهان انداختن. روشن شدن. 
بذر پاشاندن بر زمین). ۱ ۱ 
بسقت الناقة- شیرش کم شد., تشبیهی است به اب دهان و کمی ان که 
گویی شتری شیرده نیست. 


) ( (بسل) [بسل : ... ض : 268 


البسل, پیوستن و ضمیمه شدن چیزی و منع از چیزی است. در معنی 
پیوستن بصورت استعاره برای روی درهم کشیدن از شجاعت و ابرو 
کره‌کردن بکار رفته است. می‌گویند- تر باسل و مبتسل الوجه- (او 
شجاعی است با ابهت و صلابت که از خشم گره بر ابرو دارد). 

اما بسل- در معنی بازداشتن در باره هر شخص محروم و هر کسی که در 
گرو چیزی قرار گرفته بکار می‌رود. 

در آیه (و کر به آن تُبْسَل تفس بما کسبت- 6/ معارج)] (یادآوزینش کن که 
خود را از ثواب محروم نسازد و خود را در گرو ارتکاب گناه و کسب زشتی 
قرار ندهد). یعنی از ثواب محروم نشود. «1» 

فرق میان (حرام) و (بسل) اینستکه حرام و محرومیّت فراگیری و 
عمومیّت یافتن حتمی و قهری در هر چیزی است که حکم ممنوعیْت و 
تحریم دارد اما بسل- ممنوعیّت در حکم نیست بلکه قهری است., خدای عز 
۵ عل. فرهای زافانی الدیة (أسلوا) بما کسَبوا- 70/ انعام) یعنی 
محرومیت از ثواب» و به معنی در گرو عمل خویش بودن نیز تفسیر شده 
اشتت مانتد اید (کل تفس یما کسبّث زهیته- 38/ مدنر). 

شاعر گوید: و ابسالی ببّی بغیر جرم (بدون گناهی در گرو کار فرزندانم 
هستم). و دیگری گوید: 

فان تقویا منهم فائهم بسل (پس اگر شجاعی و دلاوری از ایشان نباشد و 


میدان 


(1) بگفته بابا طاهر: ِ ‌ 

مکن کاری که بر پا سنگت ایو جهان با اين بزرگی تنگت ایو 

ی ترا امه‌باان نامه خدات ار اعمال رسفت فرصت آنه 
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خالی باشد همانا آنها پهلوانند و مانع بروز شجاعت دیگران هستند. 

آقوی المکان- بعلی خالی شدن مکان که کفته اند برای شجاعت, و 
عصبانیت است, پا در مورد دلاوری که از نظر خشم چهره‌ اش با این واژه 
وصف شود, يا با اطمینان بقدرت و غلبه کردنش بر سایر شجاعان و یا 
اینکه در معنی باز داشتن افراد زیر دستش از رو برو شدن با دشمنان 
است, که آن مکان, و میدان جنگ از خشم و شجاعت او خالی است. 
ارات المکان: آنجا را حفظ کردم و آنجا را در برابر دیگران قرقگاه 
نمودم. 

شات صن:.فرو اتصی کی این تن ار نی که افسشو نی ان کار 


می‌بردند و می‌گویند: فلانی را سحر کردم و به آن کار واداشتم و از- 
اش امنیس اسان ی که نا تون مر ار 
تنشجیع کردم تا بر دفع شیطان و مارها و گزندگان توانا شد, و يا اینکه از 
گزندشان او را مصونیت دادم و باز داشتم و لذا اجرت و مزد افسونگر 
بسلة است. 

بسلت الحنظل- حنظل تلخ را پاک و خوشبو کردم. اگر اين معنی صحیح 
باشد, تعبیرش اینست که شدّت و محروم بودن از خوردن آنرا که در اثر 
خی مارا ریا که او ال را ار ی 
محروم می‌کند. ۱ 

بسل- یعنی اری همانطور که می‌گوثی (اجل) و بس. 


البشره یعنی ظاهر پوست بدن- و الأدمه- زیر پوست و باطن یواست است 
[ این سخن عموم ادیبان است ولی ابو زید انصاری 1 به عکس این 


(1) سعید بن اوس مکنی به ابو زید انصاری, جدّش ثابت بن بشیر که جنگ 
احد و حضور پیغمبر را دریافته است و یکی از شش نفری است که قرآن 
را در زمان پیامبر (ص) جمع کرده است. از پیشوایان و بزرگان ادبیات 
عرب خصوصا در لغت و در حفظ غرائب و نوادر لفات بی نظیر, و کلمات او 
در میان اهل فنْ مشهور و محل اعتماد است و در نقل و روایات خود مورد 
اعتماد و وثو ق. سیوطی مت وی ام خی : که از شاگردان ابو زید بو ِ 
حوزه درسش ابو زید را می‌بوسید, و پیش روی او می‌نشست و می 
تو اریتعاه سال‌فیل دشن ,و یشوای ما هی کوتد که آحمفی یبیل 
لغات: و خلیل. بن احمد نصف لفات. و مکتویش (لغات. الفران:. تایه 
القفن الترسم. خلق الاتسان: و مها کاهای ویکر از کب مشتور اه که 
بارها در خارج و داخل بلاد اسلامی چاپ و نشر شده کتاب- الثوادر فی 
اللغة- است. وفاتش در سال 215 ق در سن 95 سالگی در بصره ۹ 
تفیدر خد انش وخمت کند. بغیه الدعام (سوطی تفن از 
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است و ابو العباس مبرژد هم ناصحیح گفته و در مورد این واژه به خطا رفته 
چه او و چه کسانی که در این مورد با او هم نظرند. 
جمع بشره, بش وا ات رد 
بدنش ره - بشر- تعبیر شده است بر خلاف حیوانات که بدنشان از پشم و 
کرک پوشیده است. واژه- بشر- در جمع و مفرد هر دو بکار می‌رود ما 
بصورت تثنیه هم هست خدای تعالی فرماید ‌ تَوْمنْ لبشرین- 7 
موّمنون). 
هر کجا در قرآن وجود انسان بخاطر جّه ظاهرش تعبیر شده به لفظ بشر پ 
مخصوص شده است, مانند ایات (و هو الذی خلق من الماء 3۳ 54 
فرقان) و (ِنّی خالِقّ شرا من طین- 71/ ص). 
هر زمانی که کقّار خواستند ارزش نبوّت انبیاء را کم کنند, آنها را به لفظ 
بشر ز تعبیر کرده‌انج و گفته‌اند: 
(انْ 1 الا ول البشر- 5 مدّنر) و خدای تمالی از قول آنها- فرموده: ( 
تشر متا واجدا تيعْةْ- 24/ قمر (و (ما أئمْ الا بسَر متلنا- 15/ یس) و ( 
تافرت انشرین مقنا ‏ 7 مومنون) و (فقالها | بر وتا 6 تغابن) 


و بر این اساس به پیامبر (ص) فرمود بآنها بگو (نّما آتا بَشَرٌ مِثْلْکَمّ بُوحی 
الوق- 10/ کهف) که تنبیه و هشداری است بر اينکه همه مردم در بشر بودن 
یکسانند و تنها انسانهائی با معارف, والاء و ارزشمند و متعالی, با اعمال 
صالح دارای امتيازند. و لذا با جمله یوحی 1 مژیت او را اظهار کرد که 
آری او هم بشر است امّا با وحی مزیٌتش دادم. 

لذا بعد از آن فرمود: (یوحی |لوت- 0 عهف) یعنی عامل وحی است که 
مرا امتیاز داده <1» 


الطبقات الکبری ابن سعد و جمع الجوامع). 
1۱ یک ان فسکاا سر ک اجماقی که مالغ رز شید مه کفالن کرت خا موه 
بوده و هست اینستکه در برابر راد مردان و امامان و انبیاء و اولیاء 
بشرهایی قد علم کرده و خود را همسنگ آنها دانستند که این موضوع, ستم 
رک قراخ عالی انشاها استه کال این فد مولوی شمه اللمدر 
کتاب ارزشمند کسانیکه داعیه همسری و همسنگی با امامان و اولیاء خدا 
زا داشته‌اند تر هلا می‌ساند مقر خا هار زم و 
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و آیه (لَمْ یِمَسَسْنی بَسَرٌ- 47/ آل عمران) معنی و حکم واژه- بشر- در اين 
آوی ی هی هش اس ( فلا سرا هه 

- 17/ مریم) که عبارت از ملائکه است 1 دیدن شخصی که بصورت 
بشری نمایان شده خبر می‌دهد. 

و آیه (ما هذا| بش را- 1 بوسف) برای بزرگواری و جلال او گفته شده که 
او (یعنی فر شته) بشر نیست و او شزیف‌تر و گرامی تر است از اينکه 
جوهره ذاتش, جوهره بشر باشد. 


خود قزر ی سا را آشکار .قی کند, می‌گوید: بقالی طوطی داشت روزی 
به منزل رفت, طوطی جای او نشست. گربه‌ای در دکان برای موش جستن 
کرد طوطی پرید و شیشه‌های روغن بادام بر جای بقال ریخت. پس از 
آمدن بقال و دیدن آن منظره به سر طوطی زد و سرش را زخمی و بی‌مو 
کرد اما پشیمان شد و نذر و نیاز کرد که دوباره طوطی به سخن در آید تا 
روزی مرد کچلی می‌گذشت ناگهان طوطی بصدا در آمد: 

طوطی اندر گفت آمد آن زمان بانگ بر درویش برزد کی فلان 

از چه‌ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ 

از قیاسش خنده آمد خلق را کوچه خود پنداشت صاحب دلق را 

کا ر پاکان را قیاس از خود مگیر گر چه باشد در نوشتن شیر شیر شیر 

واه عاله زين ست مر ام ند کم کسی :۶ ایدال تحو آکام شنه 

اشقیاء را دیده بینا نبود نیک و بد در دیده‌شان یکسان نمود 


همسری با انبیاء برداشتند اولیاء را همچو خود پنداشتند 
اين نوانستند ایشان از عمی هست فرقی در میان بی‌منتهی 
هر دو گون زنبور خوردند از محلٌ لیک شد ز آن نیش و ز آن دیگر عسل 
هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب 
این خورد گردد پلیدی زو جدا و آن خورد گردد همه نور خدا 
آن منافق با موافق در نماز از پی استیزه آید نی نیاز 
موّمنان را برد باشد عاقبت بر منافق مات اندر آخرت 
چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست 
کار مردان روشنی و گرمی است کار دو نان حیله و بی‌شرمی است 
در اين دو سه سال اخیر که از انقلاب مقذس اسلامی برهبری امام خمینی 
گذشته, بودند افرادی که خود را همسنگ و همطراز اولیاء و روحانیون 
صالح و جانفدا می‌دانستند و به اژعای آشنایی با قرآنحتب نام سوره‌های 
قرآن را هم به غلط ادا می‌کردند. غافل از اينکه (نّ اللةَ لا بیع أجْرَ 
الَمخسنین- 120/ توبه). 1 
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توا دیمه عنی ‏ رخ تخص رای مود ها نت رف ملع 
به بینی و پایش زدم. 

شیر الجراد الارضی-عتی هله‌ها زمین: را خوردنه [کایه او زرآفته زین 
چنانکه در (5 ستّل القَریة- 92 یوسف) منظور اهل قریه است). 
فلان موّدم مبشر- اصلش از جمله دعائیه- آنتتره اللّه و آدمه گرفته شده 
ی اه یرآ رانک هد شاه روا سشت رازه موم 
به شخص کاملی که دارای دو فضیلت ظاهری و باطنی است تعبیر شده 
است و گفته‌اند منظور از- مبشر- کسی است که با ترمی ظاهریش, باطتا 
آبشرت ا لوح و ترقه ومتترنه تعنی او را به موضوعی مسرت ۳ 
خبر دادم و سیمایش باز و شادمان شد. زیرا نفس ادت تمانن. که 
مسرور, و شاد می‌شود, خون در بدنش همانند جریان اب در درخت منتشر 
می‌ شود. 
مپان اين واژه‌ها که قبلا ذکر شده فرقهایی هست مثلا معنی- بشرته- عامٌْ و 
کلی است., ولی- آبشرته و بشرته- بر زیادی و افزونی دلالت دارد. 
فعلت ابتتبر: هم لازم است و هم متعدٌّی است چنانکه می‌گویند: بشرته 
مشووا دنه اسان وه و اس مرن کر مفنی: اسساو و انشا 
بعنی شادمان‌شدن است. 
ییشرک و پیشرک و پیشرک- هر سه واژه یه یکی معنی است و در آیات 
زیر بکار رفته است: (قالوا لا توجل اتّا نبرک بغلام علیم, قال [ بَسَوْمُونی 


قلی آنْ مَسّیت الکتژ قیج مَمَرُون, قالوا بَشزناک یالحو 55 و 54 و 53/ 
حجر) (گفتند نترس و بیمناک نباش ما تو را به فرزندی علیم مزده می‌دهیم 
گفت با اینکه پیر هستم مزده‌ام می‌دهید به چه چیز مژده‌ام می‌دهید و 
شادم می‌کنید گفتند به حقٌ بشارتت می‌دهیم). 

(استبشار)- یعنی شادمان شدن به شنیدن خیر و راهگشایی در امور و 
کارها, خدای فرماید: (و یِستبٌ پستبشرون الذینلم لوا موش من حَلفهم- «1»- 
70 هر ارن) و کشت ون بنعمَة من الله و فصَل 


(1) آیه (یستیشرون بالذین لَم لحَموا هم من حَلَِهِمْ- 170/ آل عمران) از 
آانی اشفت ای اسام را وی سوه ات مهو بی‌اتار ان 
و مومنین اولیه و امتهائی که بعدا خواهند اد مثل 
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۳ آل عمران) لا ۲۳ هل الدیتة ۳ 07 حجر). 

خبر مسرت پخش را نیز- (بشیارت)- یا بشری- گویند, خدای فرماید لمٌ 
النْسری فی الْحَیاة الکّیا و فی الأخْرَه 
- 64/ یونس) و (لا کنر یومیز لمَجرمین- 22 فرقان) و (و لَمّا جاعث 
تسا 7 راو ال رد 9 هود) و (يا بشری هذا عَلامٌ- 19/ یوسف) و (و 
ما جََلَهٌ له الا بُشری لکُم- 126 آل عمران). 
(بشیر)- همان مبشر و بشارت‌دهنده است, در آپات (قلقّا ۳ جاء ی 
لقاة علی وجُهه قارّتا تصیر | 6 یوسف) و (قَبَشرّ عباد .. ۰ 7 زمر) و (و 
هو الدّی برس الدّیاح مُبسُراتِ- 46/ روم) که آمدن باران را بشارت 
می د هد پیامبر (ص) فرمود: «انقطع الوحی و لم یبق الا المبشرات و هی 
ایا الصالحة التی براها المقمن آو تری له». 
(وحی منقطع شد و رقیاهای صادقه و صالح باقی هستند که مومن آنها را 
می‌بیند یا به او نشاین می‌دهد). خدای فرماید: (قبشرة و یمَغفرق ۱11 یس 
و (َيَشََُم بعذاب لیم 21 آل عمران) و (بشّر الْْنافقین یا لهمْ غذابا 
الفما" 39 نساء) و (و بشر الذین روا یعذاب آلیم- 3 که در این آپات. 
ماوت نم اتب ور مفود مار وتا فمین بصورت استعاره بکار رفته است 
حون جیزی. که:باند شادشان کند تضووت خبر عذات :در فی‌آید مت اسخن 
تحبة بینهم ضرب وجبع (درود و سلامشان ضربت دردناکی بود). 
و بر این معنی این سخن خدای تعالی بصورت استعاره, و صحیح است (قّل 
توا قاِنّ مَصیرَكُمّ الی التّار- 30/ ابراهیم) (بگو از راه شهوات و 
بت‌پرستی دز تندکی:دنا نموه کرفتین بذانیج که وال یر ات وسژودی 
بازگشت‌شان دوزخ است). 
یم( ادا بت آخدهم نها اضف اه کمن ال وه یا مه 


کید 1 خرف رف جونسکی از ایشان زارت فریند وحن کون 
باره خدای قائلند داده شود 


این است که به گذشتگان ملحق شده‌اند چون در همان راه ایمان و اسلام 
گام ی دزن بنووه6 مبار که جمع هم با صراحت بیشتر می‌فرماید (و 
آخرین منهخ لا بلحفوا بهغ- 3/ جععه) که اشاره به برافراشته شدن پرچم 
الک ها ۰ 
شامودات اسشارسضهان‌ صضعت است .۱ 
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چهره‌شان سیاه و پر از اندوه می‌گردد. 

(ایشر* ستی شارت بافت: عتل- انفلق امحلی عتی (س شد وی 
شد زمین) و در آیه (و أبْشِرُوا بالحة التی کم نو عَذُونَ- 0 فصلت). 
تشر الأرض- یعنی گیاهان آن زمین نیکو روئیده. و در این معنی- سخن 
ابن مسعود «1» رضی اللّه غنه اشنت: که «من اخت القرآن فلیشر**بعتی 
کسبکه آن را دوست 


(1) عبد الله بن مسعود صحابی. مکثی به ابو عبد ال[حمن از قدماء اصحاب 
حضرت رسول (ص) و بسیار قانع و مثّقی و سلیم و حافظ قرآن کریم, و 
۱ و ی 1۳3 
که به شرف اسلام مشرّف و در مجالس حضرت رسول (ص) و نیز در 
غزوات بدر واحد و خندق و دیگر غزوات شرکت داشته و در نماز و در فن 
حضرت صدّیقه طاهره (س) و در تجهیز و تدفین ابو ذر غقاری حاضر بود, او 
تخس کی ات که رکه معا فان یی آشکارا خوانده و 
کسی متعرض او نمی‌شد و وزارت عمار بن یاسر را در کوفه داشته, ابن 
عباس و جماعت دیگری از اصحاب و تابعین از ابن مسعود روایت حدیت 
می‌نمایند وفاتش در سال 31 هجری در مدینه واقع شده گویند: او قاتل ابو 
جهل است و از اصحاب صفه بوده است. 

گفته‌ها و احادیثی در باره ابن مسعود به نقل از الغدیر/ ج 9 کتب عامه: 

1- پیامبر فرمود: هر کننن را خوش آید که قرآن را ی 
آنگونه که فرود آمده است, همانند ابن مسعود قرا نت کند. 

2- پیامبر فرمود: برای امتم آنچه را که خداوند و آبن مسعود بیسندند 
فی‌بستندم و از آنخه که خد] ون مسعود از آن تشاک و ناخشنود شوند, 
خشمناک و بیزارم. 

3- علی (ع) فرمود: ابن مسعود در قیامت؛ هنگام سنجش در میزان از کوه 
احد سنگین‌تر است. ۳ 

4- پیامبر فرمود: به عهد و پیمان عقّار چنک زنید و انچه را که ابن مسعود 


گفت تصدیذ یق کنید. 

5- ۹ وفات کرد که آبن ملسعود و عمّار اسر را دوست 
می‌داشت. 

6- پیامبر وفات کرد در حالیکه از ابن مسعود راضی بود. 

7- ابن مسعود گفته است: من هفتاد سوره را از دهان پیامبر گرفتم در 
حالی که زید بن ثابت هنوز کودکی بود و به بازی مشغول بود. 

8- ابن مسعود, رازدار پیامبر بود. ۱ 

9 شبیه‌ترین مردم به پیامبر در روش و خضوع و وقار و طمانينه, ابن 
مسعود بود. 

0- اصحاب محمد (ص) متا ند که عبت اه بن مسعود در روز قیامت 
از مقرب‌ترین بندگان بدرگاه خداوند است. 

1- تمیم بن حزام گفته است: من با اصحاب رسولخدا همنشینی کردم. در 
این میان آبن مسعود از همه بیرغبت‌تر نسبت بدنیا و مشتاقتر باخرت بود و 
بیشتر دوست داشتم که در صلاح و نیکی مثل او باشم. 
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دارد خوشحال و مرو می‌شود. 

فزاء می‌گوید اگر- یبشر- با تشدید خوانده شود از- بشارت- است و اما 
اگر- یبشر- بدون تشدید خوانده شود از سرور و خوشحالی است مانند 
بشرته فقبشر چون- جبرته فجبر سیبویه می‌گوید- بشرته آبشرت- باید گفت, 
اش انن قتیبه دینوزی. من کوید وائه بشارت آزه بشترت. الادیم- اننت بعتین 
زمانی که خاک زمین را کوبیده و نرم 0 معنای- بشرته- هم اینستکه 
دل او را نرم کردی. 

چنانکه روایت شده است «اِن وراء ناعقبة لا بقطعها [ الطمر من الزجال» 
(در پیشارویمان رویداد و عقبه‌ای است که مردان فر ند[ و با از 
۳1 در فی کذرند): 

در معنی سخن اوّل یعنی مسرور شدن, در شعر این شاعر است که 
می‌گوید: 

فأعنهم و ابشر بما بشروا به و |ٍذا هم نزلوا بضنک فانزل 

(یاریشان کن و مژده‌ای که شادشان کند , به ایشان برسان و غفلتا از سختی 

و تنگی زمین دور می‌شوند). 

تباشیر الوجه- و بشره- اظهار سرور و شادی در چهره. 

تباشیر الطْیح- طلوع فجر و پگاه سرد و خنک. 

بشری و بشارت- هم همان مژده و خبر مسرت بخش است. 


) ( (بصر) [بصرا]: ... ص : 275 


البصر, نوعی که می‌بیند (چشم و دیده) در این آیه (کلَمُح شوت ۵ ۵« 
(مانند یک چشم بهم زدن) و آیه (و لد زاعتِ الصا - 710 اجزاب) زمانی که 
دیدگان خیره شوند. 

بصیرة- و بصر- نیروی بینائی چشم و قدرت ادرای دل است: مانند آیه 
ما علک غطاءک قبصرّی الوم حدید- 22 ق)( (بعنی نیز بینی, و 
نیزوق بشاتی) و آیه: (ما زاع الَبَصَرٌ ما طغی «1»- 17/ نجم) دل و دیده 
خیره و منحرف از درک و دیدن نشد. 


(1) این آیه 7 نجم در باره حدیث ریت کردن و دیدن خداوند است که 
می‌فرماید دیدگان پیامبر (ص) از دیدن حامل وحی که باو نزدیک شده 
منحرف نشده بلکه او را مشاهده کرد و با چشم دل چنانکه راغب رحمه 
اللّه در معنی- بصر- بیان کرد (ما کدّبِ الفْوَاد ما #ا ۱1 تجم) دیدم‌دل. اد 
هم کار دیده 
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جمع بصر- (آبصار) است و جمع بصیرخ- بصائر است. خدای تعالی گوید 
(قما نی عَلهْم سَمَعْهْم و لا أبَصارْهَم» 

- 26/ احقاف). 


سرش را تصدیق کرد و آیاتی که باو رسیده است همان است که فرمود: 
(ِنْ هو الا وی پُوحی 4/ نجم) و حامل وحی نیز همانطو ر که در ایات سایر 
سوره‌ها بیان شده جبرئیل امین است (ترّل به الثُوخْ الم کلف فلی 
3 شوعراء) و باز فرمود (قل یره وخ الْفدْس من زبک نالک 102/ 
نحل) و دیگر بار فرمود ( کذلک آوحَینا الیک رُوحا من اقرنا- 2 شوری) و 
در باره دیدن خدای با چشم سر به صراحت فرموده است (لا تذرکة الابصاژ 
و هو یرک الابْصا- 103/ انعام (او را دیدگان 2 
انسانها ۳ درک می کند) با تمام این آیات و استدلال عقلی و بدیهی که 
هر کر فحاظ بر فیط تمهت اند رام باید ی ساظه. و آفتدارر آفریدکار ند وز 
مکان و نه در زمان محدود است بلکه در سراسر پهنه آفرینش است و آیه 
(وسع کرسیه السماوات. و5 الأْضَ- 55 2/ بقره) بهنرین شاهد قدرت و 
وجود پروردگار در سراسر فراخنای آفرینش است و هرگز در مکان و زمان 
محدود نمی گنجد و چیزی هم شبیه او نیست که دیده شود چون فرمود 
(لیْسَ کمئله شور 11/ شوری) معا مان در طول تاریخ اسلام در تعبیر 
پاره‌ای آیات بطور مجژد و بدن توجه بسایر آیات که تمام قرآن را .ان 


مسائل مورد توچه قرار دهند از معانی بدیهی آنها چشم پوشی شده و مانند 
خواجه عبد اللّه گفته‌اند (و المذهب الصحیح ائه دا ربه غر و اجل. هیر 
رأسه- کشف الاسرار چ 9 ص 359) و حال اينکه به گفته فرید و جدی 
صاحب دايرة المعارف «اين بجت را نمی‌توان و ۳" نک بحجت جدی تون 
کرد و اصرار بر آن ورزید و وقوع آن در میان علماء را جز بر تفثن حمل 
نتوان" کرد» و به راستی عدول از همین اصول بدیهی و تفن گرایی قرنها 
به تنها باعث نشناختن دشمنان مسلمین گردید بلکه دوستانمان را هم 
رخنه در اخلاق جوانان مسلمان از راه عیاشی و هرزگی بنیان و اساس 
استقلال و شکوه و عظمت مسلمین را تضعیف کردند و از بین بردند و 
راغب اصفهانی مولف بسیار محترم و دانشمند کم نظیر کتاب بخوبی به 
این واقف بوده تشر اسر تا لها تشن راه حق و بیان حقیقت را برگزیده 
است. چنانکه در ذیل واژه- بطن- از قول حضرت علی (ع) نقل می‌کند که 
در باره آیه (هو لول 5 لاخ و الظاهر و الباط- 3 حدید) فرموده است 
تجلی لعباده من غیر ان راه و آریهم نفسه من غیر ان تجلی لهم» که در 
شرح این سخن امیر المومنین (ع) می‌گویند معرفت به این حقیقت نیاز به 
فهم دقیق و عقل سرشار و اندیشه مویشکافنده دارد امید است این شیوه, 
پس از هزار_ و چهار صد سال که مسلمین بیدار شده‌اند مورد ۳ 
0 قرار گیرد و همتمان در پرداختن به مسائل ضروری‌تر باشد. 
اللهق وفقنا. 
قوی و هنر مند و جنگجو بودند) و به خاطر همین عوامل مادی (مانند ابر 
قدرتهای امروز) خود را فنا نایذیر می‌پنداشتند. ایات خدای و پیامبرانش را 
استهزاء می‌کردند, با اينکه با قانون تساوی بخش فطرت الهی از گوش و 
چشم و دل و اندپشه بخوبی برخوردار بودند ولی بخاطر برگزیدن راه 
لجاجت و انکار در آیات خداوند جچشم و گوش و دل و اندیشه‌شان, آنها را از 
سرنوشت دلّت بار حتمی بی‌نیاز نرکد و همان عواقب غرور و خود بزرگ 
بینی آنها را در میان گرفت, و ۹ کرد و پایان نکبت‌بار خود را 
بمصداق آیه (و کل أَمَة اجل قاذا جاء ترجمه مفردات. ج1» ص: 277 
اما پیوسته در باره چشم- بصیرت- بکار برده‌اند, در دیدن چشم سر 
کفتهداند ارت رن مور دندن لته اتدیشه کمتدآنود ایرنه و بر رف 
و کمتر در باره احساس دیدن که با دیدن دل و فکر همراه نباشد- بصرت 
بکار برده‌اند. 
خدای تعالی در باره- ابصار- فرماید: (لمّ تَعبدذ ما لا پسمع و لا ببصرٌ ۲ 
- 42 مریم) و (رینا آبْضَرّ ونا و سَمقنا- 12/ سجده) و (و لو وا لا بصرُونَ- 
43 یونس) و (5 صو 5 فیسوفت یبصرّون- ۱179 صافات) و (بَضر هر رد بما 1 


یبَضْرّوا به- (َدْعُوا ای الله علی بَصيرَخ آتا و من ائبعَنی- 108/ یوسف) 
یعنی من و پیروانم با معرفت و تحقیق به خداوند دعوت می‌کنیم. 

و آیه (بلِ اسان عَلی تسه (بتصیرَة) 

- 14/ قیامه) یعنی انسان کاملا خود آگاهی به نفس خویش دارد و نفس او 
نیز به سود او گواهی می د هد اما اعضایش که مرتکب کارها شده‌اند به 
زیان او گواهی می‌دهند. 

بصيرة یعنی تبصره- به معنی شناسا بودن نفس است که در قیامت یه سود 
و زیان انسان است., چنانکه خدای فرماید: (ر تسْهَذ عَلیَهِمْ آلستئهم و أيْديهمٌ- 
4 نور). 

به نابینا یعنی (ضریر) هم بطور معکوس- بصیر- گفته‌اند اما تعبیر شایسته و 
سزاوار اینستکه این نام گزاری بخاطر روشنایی دیده دل او است که چنین 
کتاه اکصیه کر کف اه کل ابا اضر سا فان که 
به چشم ظاهر دلالت نکند. 

خدای عر و جل گوید: (ل رک اضاقت پدری لیصا 0 انعام) که 
بسیاری از مسلمین آنرا به چشم سر حمل و تعبیر کرده‌اند و نیز گفته‌اند لا 
تدرکه الأبصار- اشاره به اوهام و آفهام است همانطور که امیر المومنین 
رضی اللّه عنه گفته است که «النوحید آن لا تتوهمه .۰ و باز فرمود «کل 
ما آدرکته فهو غیره» (و به گفته سعدی در ترجمه کلام مولی: قیاس تو بر 
وی نگردد محیط) باصرخ- هم همان چشم بیننده است. گفته می‌شود- رأیته 
ات 


هم لا بَسْتَاجژون ساعةٌ و لا یَسْتَمَدمَونَ- 34/ اعراف) آنچنان به طوفان 
عذاب الهی و سرنوشت خویش دچار شدند که از همه قدرت و نیرو جز 
سنیگ‌های بناها و قصرهایی که در انجا عیاشی می‌کردند از قوم عاد چیزی 
باقی نماند و به هلاکت رسیدند. 
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حدقه چشم دیدمش 

خدای فرماید: لا حاعقم آباتبا (مضز 3*6 عمل) وج لیا آیة الهار 
مَبصرة- 13/ اسراء) یعنی روزه روشنی بخش دیدگانتان است و در آنة (وَ 
]نا تمود الا مبصر خٌ- 59 اسراء) گفته شده معنایش ایننست که آن قوم 

به روشنی می‌دیدند و ناظر آیه روشن خدایی بودند (که شتری است 
انشتای ا ان اهر اساسوتن سل شیم یر حا رکه ی و 
رجل و مس یعنی, اهلش و خاندانش خبیثان و ضعیفان‌پاند. 

۳۳ آیة 31 مد انا مُوسّی الکتاب ین بعد ما ملک القژون الاولی بصایر 
و آفه (5 آ قسَوفت یبصرّون- ۱75 7 منتظر باش تا تا ببینی و 


و ایه ( کائوا (مُستبصرین)- 39 عنکبوت) یعنی خواستار بصیرت بودند. و 
اکز.ور. آسعاره امتبضان: نه.هفتی, انضا.بکان وود صحنه است: مانتد 
بکار بردن استجابت بجای- اجابت- (استجابت جواب دادن, و جواب خواستن 
است ولی اجابت پاسخ دادن) و آیه (و أنشنا فبها من کل زج تهیچ (ْصِرق)- 
9 بعتی. روشرن .و اشکار . بطرته, تبصیرا, تبصرخ- مانند قدّمته- تقدیما, 
تقدیمة- مانند- ذکرته. تذکیرا و تذكرة (اینگونه افعال دارای دو مصدر تفعیل 
و تفعله هستند که هر دو از یک باب هستند بر مثل تکمیل و تکلمه). 
و خدای فرماید (و لا یستل حميمٌ حمیفاً یبَصَروتَهَمْ- 11/ معارج) یعنی 
دوستان از دوستان وِ نزدیکان از نزدیکان ۳ 0 و نمی‌خواهند تا 
ِ و گذشته آنها آگاه شوند. 
ِصَرَ) الجرو- یعنی بّه آن حیوان چشم گشود و شروع به دیدن کرد. 
ِ - سنگ نرم و سپید که از دور می‌درخشد گوبی می‌بیند يا به دلیل 
اينکه از دور ی درخننند و دیده می‌نشود و آثر 1-:بضر- گفته‌اند. 
البصیر خ- تکه‌ای از خون که نمایان است و برقٍ می ز ند (کنابه از وجود 
شکاری که خونش ریخته شده), يا سپر چرمین و اهنی و یا قرص خورشید 
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بخوبی نمایان و روشن است. البصر: ناحیه‌ای است البصیرخ- چیزی که ما 
بین دو تکّه پارچه برای بریدن و اندازه گرفتن قرار می‌دهند و آنجا را خط 
می‌کشند (وسیله متر کردن پارچه و ساختمان یعنی طراز) و- بصرت الْوب 
و الادیم- پارچه و زمین را خط کشیدم. 


) ( (بصل) [بصل : ... ص : 279 


البصل, یعنی پیاز ز که معروف است. و در آیه (و عَدَسها و بتصلها- 1 بقره) 
آمده است؛ و گلوله آهنی را هم که شباهت به پیاز دارد- بصل- گویند, 
شاعر می‌گوید: وتر کالبصل (زه دایره‌ای کمان). 


) ( (بضع) [بضع : ... ص : 279 


البضاعة, مقدار فراوانی از مال که برای تجارت کردن و ذخیره کردن 
فراهم می‌شود. در صرف افعالش منت اضر ضاعة. ود اتنما شدای 
فرماید: (هذو بضاعتنا روت الیْنا- 35 یوسف) و (ببضاعة مُرجاخ- ْز۸ 
یوسف) اصل و ریشه واژه- بضاعة از- بضع- اه از کوشست بریده 
شده, مشتق شده است؛, وجوه دیگر افعالش- بضعته و بصعته فابتضع و 
تبصع است مانند- قطعته, قطعته, فانقطع و تقطع. 

مبضع هم کارد و چاقوی گوشت بری است. ۱ 

بضع- هم به کنایه در باره عورات بکار می‌رود. چنانکه می‌گویند- ملکت 
بضعها- یعنی به ازدواجش در آوری و باضعها سا مباشرت و همسری 
کردن است. فلان حسن البضع و البضیع و البضعة و البضاعة- عبارت است 
از فربهی و چاقی. 

بضیع - هم جزیره‌ای است که از ز خشکی بریده شده باشد. 

فلان بضعة منلی- یعنی آو همسایه نزدیک من و در حکم پاره تن من است. 
باضعة- شکستگی سر و گونه و پیشانی است که گوشتش جدا شده باشد. 
(بصَعٌّ)- با کسره حرف اوّل اعداد از ده کمتر یعنی از 3 تا 9 را گویند و 
كِ از 5 تا 9- خدای تعالی فرماید: (بصع سنین- 4/ روم) (یعنی اندی یا 
چند سالی کمتر از دم). 


البطرء حیرت و کم خردی که انسان را در طغیان و ناسپاسی نعمت خدای 
و تن آسانی در وفای به حق و سستی در آدای جود فرا می‌گیرد و تعمت زا 
در غیر موردش صرف می‌کند. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 280 

خدای فرماید (بطرا و رئاء التّاس- 7 انفال) [تمام آیه اینست (و لا تکوئو 
کالذین خرجوا من دبارهمٌ بطرا و ریئاء الاس (یعنی مانند کسانی که 
دیارشان (مکه) را در حال طغیان و ناسپاسی نعمت با جلوه دادن غرور 
تر کی تضووتم با شید ویز | انان می‌خواهند دیگران را از راه خدا باز گردانند, 
اقا خدای به آنچه می‌کنید محیط و آگاه است. 

لد تور سل واژه- معیشت- که "۳ جمله است بر گشته, و 
معیشت منصوب شده است معنی بطربه معنی- طرب- نزدیک است زیرا- 
طرب- هم نوعی سبک سری است که بیشتر از غلبه و فرا گرفتن فرح و 
شادی زیاد بر انسان رخ می‌دهد که اين معنی را در- ترح- نیز گفته‌اند یعنی 
بشلدّت اندوهگین شدن. 

یبطر خ- معالجه و مداوای ستوران و چهار پایان است. 


البطش حمله کردن و چیزی را با حمله بدست آوردن, خدای تعالی فرماید: 
(و ]ذا بظنتیم: بَطَشتَمٌ جبّارینَ- 0 شعراء) (چون ستمگران ستیزه و 
حمله جی کید 

آیه (و اه ات ماد 6 قمر) (لوط پیامبر (ع) قومیش را از 
۳ و ی ها ۰ 
لسَدید- 2۸ بروج) (فرو گرفتن و عذاب ح«حث«ثح«حىح«ح«ح«909«۰ِ 
کته اتف ند باطثرة- (دست و سر پنجه کوبنده و قوی). 


الباطل نقیض و مقابل حق است. یعنی چیزی که به هنگام بحث و تحقیق 
حقیقتی و تیا نف ندارد. 
خدای تعالی فرماید: (ذلک ۷ ال هو الح و ۱ ما یِدِعون من ذونه 
الباطِلٌ- 62/ حج) باطل بودن و باطل شدن را در گفتار و کردار هر دو بکار 
می‌برند. 
می‌گویند. بطل بطولاء بطلا و بطلانا, ایاان یرم چنانکه در آیه (و بَطل ما 
تا ۱11 ی (که بطلان و پوج شدن عمل است) و آیه (لِم 
تشون الحهت بالباطل- 2۸ بقره) (اشاره به بطلان فکري است) و به 
چیزی هم که به سود دنیوی و اخروی نرسد و منجرٌ نشود- بطال و ذو بطالة 
گویند (بیهوده و بوج و بی‌معنی). 5 
بطل دمه- در وقتی که کسی کشته شود و دیه و خونبهائی از ان حاصل 
نشود, ترجمه مفردات, جح1, ص: 281 
بکار می‌رود. 
بطل: به شجاع 2 دلاوری هم که به پیشباز مرگ می‌رود- بطل- گویند یعنی 
خون ۳ را برایگان می‌د هد چنانکه شاعر گوید: 
با لول بطل آن یلاقی مجمعا 
به او گفتم ازدواج و همسری او را نیذیر زیرا او نخستین پهلوانی است که 
ِ آوردگاه به. دیدار پهلوانان می‌زود و کشته می‌شود): 
که واژه بطل در شعر- جمع بطل و در معنی اسم مفعول است يا باین 
معنی که او اوّلين کسی است که خون همرزمش را بشدّت بر زمین 
می‌ریزد, ولی تعبیر اوّل یعنی اسم مفعول بودن به صواب نزدیکتر است. 
بطل الرجل بطولة- پهلوان شد. 
بطال: منصوب به بطالت و تنبلی است. 
ذهب دمه بطلا- یعنی خونش هدر رفت. 
(ابطال): فاسد کردن يا نابود رکردن چیزی است به حقّ يا باطل. 
خدای تعالی فرماید: (ليِحف" الْحقَ و یبطل الباطل- 8 انفال)- (تا حق ِِ 
و باطل پوچ و بیهوده شود) و گاهی واژه- باطل- را در سخن کسی که 
سخن وی حقیقت ندلرد بکار فی‌بز ندر. مانتد. آیه (و لین ت جنَهُم باية لیِفَولنَ 
الذین کقژوا ان ات2 [ اه 58 روم). (و اگر ابا بر 0 بیاوری 
و ۳ و نشده‌اند و صحّت آنرا در نیافته یا حقیقت رسالت و 
دین را نشناخته‌اند لذا به باطل داوری می‌کنند ,و بیهوده می‌گویند, که شما 
جز باطل نی کو نید ): و آیه (5 خسرز هنالک اا اه ۳/9 غافر) بعلی 


کی که رصن وی کته را کا ین 


اصل بطن,؛ عضوی از بدن (شکم) و چمع آن- بطون است خدای تعالی 
فرماید: (و اد ات أَجتَهُ فی بطون اتمان ر- ۱32 نجم). 

(زمانی, که دز زخم ماوراتان پوشیده و ناپیدا بودید). 
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بطن- نقطه مقابل پشت است یعنی پیش و جلوی هر چیز. به پائین هر 
چیزی- بطن- و به بالا و فوق آن- ظهر- گویند و- بطن الأمر- یعنی باطن کار. 
بطن البوادی- قسمت پائین دزه و کوه که تشبیهی است از معنی اولیه 


البطن من العرب- باین اعتبار که همه قبائل را مثل شخص واحدی در نظر 
گرفته‌اند که هر بطن مانند عضوی از آن شخص (یعنی عضوی از همه 
قبائل است). 

اسامی- بطن, فخذ و کاهل «1» نیز در باره قسمتی از قبیله, عشیره و 
ایل- به همان اعتبار است. 

شاعر گوند: 

التانتن جسم و افام الهدی ر امن نت العین فی ال امن 

(مردمان جسمند و امام, هادی و رهنما و در حکم سر آن جسم و تو برای 
امام چون چشمی). می‌گویند برای هر موضوع مشکل و پیچیده‌ای بطنی 
هست . و برای 


(1) زمخشری در ذیل و تفسیر ایه 12/ حجرات, که به ملتها و قبائل صرفا 
بخاطر آشنائی آنها به نژاد پرسنی؛ , اشاره هی کته می‌نویسد با توجّه به این 
آنة دیگر وجهی و راهی برای برتبری نژادی باقی تصی‌ماند تقسیم بندی 
حاخفه کنو نات يب هفایی اضطاخات اه راد ام الا تیه 
ترتیب زير بیان می‌کند. , ۱ 

1- شعب- طبقه ال و بزرگ طبقات ششگانه جامعه است زیرا که در 
شعب یعنی (ملت) همه گروه‌ها گرد آمده‌اند. 

2- قبیله- و اين کلمه از این جهت اصطلاح شده که خانواده‌ها را در کنار هم 
جای می‌دهد و نگاه می‌دارد. 

3- عماره- که جمعش- عمارات- و- عماثر است زیرا, به آبادی می‌پردازتد و 
تص ای سس ۲ 

4- بطن- جمعش بطون- که عمق و اساس جامعه را نشان می‌دهد یعنی 
(رمنشایان) که فولد ی و و ۳ 22 


تِ و ی که آخرین طبقه اجتماعی است. 

6- فصیله- جمعش فصائل- که گروهای کوچک هستند (اقوام و خویشان هم 
نسب). اما راغب اصفهانی رحمه الله- کاهل- را که به معنی کتف و شانه 
است اضافه کرده که در حقیقت همان تولید کنندگان و کارگران صنعتی 
جامعه هستند بار 7 0 بر دوش آنهاست. (قلقشندی سبائک 
۱ مروج الذهب ج 1 ص 155- ماوردی/ احکام السلطانثه). 
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هر چیز ظاهر و آشکاری ظهری و پشتی. بطنان القدر و ظهرانها- توی دیگ 
و پشت دیگ. 

هر چیزی که با حواس درک شود, ظاهر و هر چیزی که از حواس پوشیده 
باشد (باطن) گویند. 

خدای عر و جل گوید: (و دَرّوا اهر الائم و باطتة- 0 انعام) و (ما ظَهَرَ 
مها و ما بَطن- 1 انعام) (گناه ظاهری و پنهانی را ترک کنید) (و هر چه 
از ز گناهان چه آشکار و چه پنهان). 

بطین : شکرش آضده هس 

بطن- پر خور و اکو 

مبطان- کسیکه در خوردن زیاده روی می‌کند و شکمش بزرگ می‌شود و 
هم و غمش شکمبارگی است. 

بطنه- زیاد خوردن. 

البطنة تذهب الفطنة- (شکمبارگی و پر خوری,. هوش و زیرکی را از بین 
می‌برد). 

بطن الرّجل بطنا- زمانی بکار می‌رود که کسی از رز شکمبارگی سبک سر و 
مست و بی‌خود می‌شود. 

بطن الرْجل- شکمش بزرگ شد., مبطن- مرد شکم باریک و کوچک. 

بطن الانسان- شکمش درد گرفت. 

رجل مبطون- مرد علیل شکم. 

(یطاته)- بر خلاف ظهاره- یعنی آستر هر چیز. 

بطنت ثویی بآخر- آنرا با دیگر لباسم آستر کردم و پوشاندم- و قد بطن 
فلان بفلان بطونا- در کارش وارد و محرم شد. 

بطانه- بصورت استعاره برای کسی که از باطن کار تو با اطلاع است. 
خدای فرماید: (لا تتجْذُوا بطاتةٌ من دویِکمٌ- 18/ ال عمران) پعنی آنها را 
محرم خود نگیرید که به باطن امورتان پی ببرند و اين معنی از آستر لباس- 
بطانة التّوب- ترجمه مفردات, ج1. ص: 294 

استعاره شده است, بدلیل اينکه می‌گویند لبست فلانا- یا- فلان شعاری و 


دثار (او مانند لباس زیر و لباس روی من شعار- و- دثار- که لباس زیرین و 
روی تن است و همچنین واژه لباس- را در باره شخص محرم بصورت 
استعاره بکار می بر ند. 

از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم روایت شده که «ما تفت لاه 
من نبیْ و لا استخلف من خليفة الا کانت له بطانتان, بطانة تأمر بالخیر و 
تحضه علیه, 2 بالتشدع تجیه علیه». 

(هیچ پیامبری را خدا مبعوث نکرد و جانشینی برای او نگزارد مگر اينکه دو 
گونه اصحاب و محرم داشته‌اند: 

1- بطانه و یار و محرمی که او را به خیر ترغیب می‌نماید. 

2- بطانه و یار و محرم که بر شر و بدی تشویق می‌نماید. 

(البطان)- شکم بنرٍ چرمین ستوران که در زیر شکمشان محکم بسته 
می‌شود که جمعش آبطنة و بطن است. 

انظتنان< دو رگی که بر شکم عبور می‌کنند. 

بطین- ستاره‌ای که در میان ِِ حمل «1» قرار دارد. 

تبطن< وارد شدن به باطن امو 

و آیه (الظاهر و الباطث- 3/ ۳ در صفات خدای تعالی است که همواره 
دو به دو مانند- اوّل- و- آخر- بکار می‌روند. 

اما در باره معنلی وأژه- ظاهر گفته‌اند که اشاره بمعرفت شناختهای 
بدیهیات ماست. 


(1) حمل بمعنی نوزاد گوسفند (بره) است و نام برج اوّل از دوازده برج 
است که ستاره شناسان در هیئت بطلمیوس در اسمان تصوّر می‌کردند که 
چون ات در ان برج قرار می‌گیرد اوّل بهار و عید نوروز است. نام ساير 
1 جوزاء 4- سرطان 5- آسد 6- سنبله 7- میزان 8- عقرب 
9- قوس 10- جدی 11- دلو 12- حوت. 

2 ی 0 

نظر هی کنذ وجود خدای ۳ را در می‌یابد د( ۱ 3 السماء الةٌ و5 
فی الا ررض الهْ- 84/ زخرف) و از این روی بعضی از حکماء گفته‌اند. مثل 
جوینده و خواهنده معرفت خدای, مانند جهانگردی است که در آفاق 
می‌گردد و سیر می‌کند و چیزی را که در خود او و با خود اوست می‌طلبد. 
1 

ولی واژه- باطن- در آیه (و الظَاهرٌ و الباط- 3 حدید) اشاره‌ای است 
بمعرفت و شناخت حقیقی الله 9[ 
کرده و گفته است: 


«یا من غاية معرفته القصور عن معرفته». 

(ای کسی که نهایت معرفتش قصور و کوتاهی از معرفتش است) و 
وان طاهرد و ارف دی آیه قوق نی جر ارت اه ات ما 
ذاتش باطن- در آبه فوق یعلی خداوند با آیاتش ظاهر است و با ذاتش 
ات 

و نیز گفته‌اند: خدای ظاهر است برای اینکه او بر آشیاء و پدیده‌ها محیط 
است و ادراک کننده آنها است و از جهت, اينکه چیزی به ۳ احاطع ندارد 
بان است, همانطوز کم فرمود (ا تفر که الاتضاز 5 هو بوری الایضاه. 
0 انعام). 

از امیر المومنین رضی اللّه عنه سخنی که بر تفسیر اين دو لفظ دلالت 
مي‌کند روایت شده است: آنجا که می‌گوید: لین لعباده من غیر آن داوم 
و آراهم نفسه من غیر آن تجلی لهم». 

ِ و شناسائی فهم این سخن امیر المومنین (ع) نیاز به فهم دقیق و 


(1) مفهوم عبارت راغب اصفهانی رحمه الله در باره جهانگردی که 
می‌گردد و خویشتن خود را می‌طلبد و حال اینکه خودش با اوست مانند 
کف این شاعر ایس > دوبان جعرف قدای یکی 

یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم 
براستی آنکه از خود و شناخت خود بیگانه است چگونه خدای شناسد, و 

آنکه خود را شناخته است به حقیقت., خدای را دریافته است, حدیت 81 
اف ای سارت مس ار ای سای وا تا 
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سرشاری دارد. 

و سخن خدای تعالی (و أسْتََ عَلیکُْ یِعمَة ظاهر؟ٌ و بِاطِتَةٌ 20/ لقمان) که 
گفه آند واژه- ظاهر خ- در این ار نعمت نبوت و پیامبری است و باطنه 
مت قفا آذمین است, و نیز گفته‌اند- ظاهره- یعنی محسوسات و باطنه 
یعنی معقولات (نعمت‌های محسوس و نعمت‌های معنوی و عقلانی) و 
همچنین نعمت ظاهره- را نصرت و پیروزی پیامبر و مردم بر دشمنان و- 
نعمت باطنه نصرت و پیروزی به کمک ملائکه دانسته‌اند و همه این معانی 
در عموم آیه داخل و وارد است. 


) ( (بطوع) [بطوء]: ... ص : 286 


البط ء یعنی درنگ کردن و تأخیر در حرکت. 

گفته‌اند ترکیب فعلش- بطو و تباطاً و استبطاً و بط است. 

پیس- بطق- زماني بکار می‌رود که به عمد و خصوصا تأخیر شود. 

تباطا- یعنی به تأخیر واداشته شده, استبطا- به تآخیر خواستن کاری است. 
ابطا- درنگ کردن و تأخیر انداختن که حالت طبیعی کسی است., و عمدی 
در کارش نیست. گفته‌اند- بطاه و ایطاه- هر دو در معنی یکی است. 

خدای فرماید: (و ان ملک من لَینَطنَنَ- 2۸ نساء) یعنی دیگری را با اصرار 
و شدّت از انجام کار و جنگ با کقا ر باز می‌دارد. 

و گفته‌اند- یکثر هو الثثبط فی نفسه (در جان و دلش روحیه ممانعت 
دیگران از جنگ ۳ در کار را افزونی می‌دهد). 

مقصود از- ان منکم- در آیه فوق کسی است که خود بسیار تأخیر می‌کند و 
دیگری را به تأخیر زیاد وا می‌دارد. یعنی حالت سستی و تأخیر و باز داشتن 
دیگران را از ایمان و عمل در نفس خویش افزون می‌سازد. 


( (بتطر) [بطر ]: .. . ص‌ : 286 


در بعضی از قرائنها آیه زیر را (و ال أَحْرجکُم من بُطُونِ اقا ۱73۵ 
نحل) خوانده‌اند, بجای بطون. بظور هم گفته‌اند. بظور جمع بظارة است. 
یعنی پاره گوشت آویخته از پستان گوسفند و گوشت قسمت زبرین محل 
خروج طفل از رحم مادر که به- بضع- هم تعبیر شده است. 
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۲ انعتتا انعن : دض : 2807 


اصل بعت- برانگیختن يا روانه کردن چیزی است. گفته می‌شود: بعئته 
فانبعث- او را برانگیختم و به حرکت در آمد. 

معنی واژه- بعث- بر حسب هدف و موردی که به آن تعلّق می‌گیرد فرق 
می‌کند. پس- بعثت البعیر- شتر راراندم و برا 

بعت- در آية (5 المَووتی عنم اللَهْ- ۱36 7( آفزدن: ۵ 
برانگیختن و سیر دادن انسان به سوی قیامت است. 

و در ایاپ (نق تلهم لام حمیدا- 6 مجادله) و (َعَم الذین کَقژوا آن آن 
نوا فل بلی و زبی لتبعتت- 7 تغاین) و (ما لک و لا نک الا تفس 
واجدو 8 لقمان)- بعث دو گونه | ست: 

دیگری را ۳ ۲۱۸/۱۲ 
2- بت الق این مس نوی ون کته ارت 

اوّل- بعت بمعنی ایجاد کردن مواد و پدیده‌ها و آجناس و انواع آنها از 
نیستی به هستی که ویژه باریتعالی است و هیچ احدی يا دیگری قدرت 
چنین بعثی را ندارد. 

دوم- ( مردگان که خداوند بعضی از اولیاء خود را 
ی اه ی ای اه ار ی 


گردانید. 
و سدق دای کر وج ۱۵۱۳۳ :۸9 له 6 روم) یعنی روز حشر و 
و (قَتَعَت ال غُرابا بح فی الأرْض- 31 مائده) یعنی خاک زمین را گود 


می کرد و می‌افشاند , ۳ 

و (و لقَدٌ بتقُنا هی کل أَمَة رشولا- 36/ نحل) معنی بعث در اين آیه مثل آیه 
ولا سنا" 44/ مومنون) سب ۳ دادن نشاضران نیز آیج 
11 بعتناهم لِتَعْلم او الجربیّن لما لبتوا آمدا- 3 کهف) یعنی 
0 بدون فرستادن ِِِ 
9 آیات (5 یوم تبعت من 6 کل أَمَة شهیدا- 65 انعام) و (قَأماتة ال مار عامٍ 
بعته- 259/ بقره) 
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که در اين معنی خدای عز و جل قرماید: (و هو الذی بتاکم باللیل و بقلم 
ما جَرَُتمٌ بالتهار نم بعکم فیو- 60/ انعام). 

0۳ اک اللیل> برای اون است. که وات اد جنس هر که آست. ده 


برانگیختن را برای بپخاستن ل وفات يا خواب مساوی قرار داده. 

و آیه (و لکن کرة اللة ابعاتَهم - 46/ توبه) یعنی و رفتنشان را خدای ناروا 
می‌شمارد (آیه فوق می‌گوید که گروهی با ریب و ریا و دروغگوئی نخست 
از پیامبر (ص) اجازه خواستند که همراه مسلمین برای جنگ خارج نشوند 
اما کسانی که به خدا و رسول و قیامت ایمان داشتند چنین اجازه‌ای 
نمی‌خواستند و لذا می‌گوید دروغگویان اگر هم اراده خروج می‌کردند چون 
از راه دروغ و ریاء بود خدای را نایسند می‌اید). 


خدای تعالی گوید: (و ادا لبود بغیرت- 4 انفطار) یعنی خاکش زیر و رو 
شد و هر چه داشت بیرون ریخت. 

کسانی که ترکیب بعضی از واژه‌های چهار حرفی و پنج حرفی را از سه 
حرفي‌ها, پا عبارات مربوط به خود واژه‌ها صحیمحم می‌دانند, مانند- تهلل- از لا 
ال العف مسعل هد ربمم الاد: 

ی ی ها امه بعث و آثیر- ترکیب شده است و این تعبیر 
و توجیه در این واژه چندان هم بعید نیست زیرا- بعثرة- معنی- اه وت | ی 

را در بر دارد. 


) [ (بعد) [بعدا: :..صضن. : 288 


البعد. ضد نزدیکی, یعنی دوری است. و حد معین و محدود ندارد و بر 

حسب موقعیت مکان نسبت به کسی که با آنجا فاصله دارد تعیین می‌شود 

این معنی در امور محسوس و نزدیکی و دوری پدیده‌های مادذی است که 

بیشتر بکار می‌رود. 

الا دوز با نزدیکی در افو فقلانی هاننن ایة (صَلّوا صَلالا بعیدا- 167/ 

انبیاء). 

(تمام اين آیه چنین است- ان الذّین کفروا و صدوا عن ستیل الا قد ضلوا 

ضلالا بعیدا, آنانکه کافر شدند مردم را از راه الله برگردانند که تحقیقا از 

راه حق؛ به دوری رسیدند و در ژرفنای عمیق گمراهی افتادند). ترجمه 
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و آیه (أولیک نادون من مَکان بعید- 34 فصلت) گفته‌اند واژه بعید از بعد و 

تباعد. است.. این آیه..فو باره کسانتی است که یات خدا.و: آنان او ِ 

گوش می‌کنند و نه می‌خواهند ببینند و لذا قرآن و آیاتش نسبت بأنها مثل 

این است که ایشان را از جایی بس دور صدا 0 97 

می‌شنوند و نه صاحب صدا را می‌بینند تمام آن آیه چنین است- (و الذین لا 
یُوْمنُونَ فی آذانهم وَفْر و هو عَلَیهمْ عَمَی آولیّک یُنادون من مکان بعید- 44/ 

فصّلت). 

و نیت مت ۱ بعد- 2 

واژه- بعد- بیشتر در هلاکت و مردن گفته می‌شود مانند (بعدث تَمُود- 95/ 

هود) (قوم تمود هلاک شد). 

تابغة دسانی خوید؟ضفی آلادتن. هقی آلنعد» #19 بعت و هد هر ده کفقه 

شده که بمعنی دوری و مرگ است. 

خدای فرماید: (فَبْعدا لِلمَوّم الظالمین- 1 مومنون) و (قبِعدا لِقَوّم لا 


و و اس 


پومنون- 4 مومنون) یعنی از رحمت حو دورند, ستمکاران و غیر مومنین 
هلاک می‌شوند 

و آیه (تل الذین ۱ ون بالاجِرّة فی العذاب ۲ اسلا یبد 8 سباء) 
ات میا 0 ۱ و گمراه شده 
است, آنچنان دوری و گمراهی که دیگر امیدی به باز گشت بسوی هدایت 
در او نیست. 

خدای فرماید: (و ما قوَمٌ 9 بتعید- 89/ هود). 

نی ذو. زاف بخ آنما ی نود و دور نیست همان عذابی که به 


انها رسیده است بشما نیز برسد. 


(1) راغب این عبارت را از یک بیت معلقه معروف نابغه شاهد مثال آورده 
است نایغه می‌گوید: 

فتلک تبلغنی التعمان, ان له فضلا علی البّاس فی الادنی و فی البعد 
خطاب شاعر به اسب خویش است. ان استت :۱۵ به نعمان می‌رساند که 
شن دورف اتلد یک برترهه دانه فق. النعة که در کنات اسست تابعه در مان 
شعرش فی البعد- آورده که هر دو درست است. 
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بعد: : بعد در برابر قبل است که در ذیل واژه- قبل بطور کامل در باره انواع 
معانی آنها سخن خواهیم گفت ان شاء الله تعالی. 


) ( (بعر) [بعر]: ... ص : 290 


خدای فرماید: (5 و لِمَن جاء به جمّل بعیر- 2۸ یوسف). 

بعیر یعنی شتر که معروف است و مأنند واژه- اتسار به. هد ور و موّث 
هر دو واقع می‌شود و جمعش- آبعرة و آبا عرو بعران- است. 

البعر- مدفوع و فضله آن است. آنعوه بعتت ال و جایگاه گوسفندان در کوه 
و بیابان و نیز مکان و جای بعیر مبعار- شتری که پشگل و فضله‌اش زیاد 
است (در مثل گویند- البعرة تدل علی البعیر- یعنی هر جا که پشگل شتری 


بود دلالت بر رفتن شتر و نیز وجود اوست). 


) ( (بعض) [بعض : ... ص : 290 


بعض السیء اندک و جزئی از چیزی, جزء هم در برابر کل قرار داد از اپن 

روی واژه- بعض- در برابر کل قرار می‌گیرد می‌گویند- بعضه و کله- 

جمعش- آبعاض- است. 

خدای عرٍ و جل فرماید: (تعصکم لبقض عَوو- 30 بقره) و (و کذلک وی 
َعَضَ الظالمین بَعضاٌ- 129) و (و ین بَعَضُكُمْ بعضا- 25/ عنکبوت). 

1 را تکه تکه کردم مانند جزء جزء 

نمودن چیزی. مرو ن 

ابو عبیده می‌گوید: در اه (5 لا لِکمٌ بتَعض الذی تحْتَلفون فیه- 63/ 

زخرف) بعض الذی, در آیه یعنی کل الّذی است, یعنی برای شما آنچه را 

که مورد اختلافتان هست بیان خواهد کرد, مثل گفته شاعر: «أو برتبط 

بعض التْفوس حمامها». 

(یا اینکه مرگشان بتمام نفوس می‌رسد و پیوسته بآنها می‌شود). 

در تعبیدیر که ابو عبیده از ۳1 فوق نموده و پنداشته است- بعض الذی- 

بایستی کل الا بااشد ناشی از کوتاه بینی و کوتاه نظری او است <1» 

فترا اتمام. اشتاء قایل,د کر که خدامند بان اسارمی کند: جهار کوته ارسات: 


(1) تفسیر غلطی که ابو عبیده در آیه فوق دارد و راغب باو ایراد گرفته در 
کتاب (تأویل مشکل 
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1- نوعی از مسائل که بیان آنها مفسده انگیز است و بر صاحب شریعت 
جایز نیست که ان را بیان کند مانند- وقت و زمان قیامت و وقت مردن. 
2- نوعی از سخنان معقول و خرد یاب که خود مردم ممکن است بدان 
پیامبر آنرا بفهمند و درک کنند مانند شناختن خدای و دریافتن او در آفرینش 
آسمانها و زمین و صاحب شریعت لازم نمی‌بیند که آنرا بیان کند,ٍ آبا 
نمی‌بینی که چگونه معرفت آنرا بعقول واگذارده است در آیات (قّلِ الوا 
ما ذ فی السماواتِ و5 الا ض- ۱01 یونس) و ( و5 لم تک وا ۱94 
اعراف) و آیات دیگر از اين قبیل است. 

3- چیزهاتی که بیان انها بر صاحب شریعت واجب می‌شود مانند اصول و 
موازین شریعتی که به شرع و دین او مخصوص می‌شود. 

4- نوعی از مطالب که اگاهی بر نها با بیانی که صاحب شریعت می‌نماید 
ممکن می‌شود مانند فروع احکام دین. زمانی که مردم در امری غیر از ان 
چیزی که مخصوص پیامبر است اختلاف کردند او مختار است که انها را بر 
حسب اجتهاد و حکمتش که اقتضاء می‌کند بیان کند یا نکند. 


0 ۰ ِ‌ 


بنابراین در سخن خدای تعالی که می‌فرماید: (أبينَ لَکمّ بَعَْضَ الذی 
تحتَلِفْون فیه- 3 زخرف) موارد چهار گانه فوق منظور نیست و نخواسته 
اتنت که آنها را نکوید و بیان کند. و ايرخ مطلب: :برای. کسبکة: عضبیت و 
وی را | مان وس خی ایک طاهر هروش اس 

و اما سخن شاعر که هی ود : آو برتبط بعض الثفوس حمامها مقصود 
شاعر نفس خویش است که می‌گوید: چاره‌ای نیست جز اینکه هر کر 
دربابد ولی این مطلب را بطور تعریض و کنایه بیان کرده و تصریح نمی‌کند 
به موجب اینکه همه انسانها بر چنین حالتی هستند که از یاد و ذکر مرگ در 
با 

باره 


القران), ابو عبیده است که تفت سرد «جعلت بعض بمعنی کل ان الشی ء 

بکفن کله فص ال مج با بات کم رات ار هار ها 

نموده است اشتباه ابو عبیده روشن می‌شود. ص 14 تاویل مشکل 

القران چاپ مصر 1373- هجری. قمری. 
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خویش دوری می‌کنند. 

هم می‌گوید: «مرگشان را بعض مردم را در می‌یابد نه خویشتن را» 
خلیل می‌گوید: رابت غر یازا تبتعض یعنی کلاغهایی را دیدم که یکدیگر را در 

می‌یافتند و بهم می‌رسیدند. 

لفظ- (بعوض)- برای مگس از کلمه بعض که به معنی جزء کوچک از چیزی 

است گرفته شده و بخاطر کوچکی جسمش نسبت به ساير حیوانات که 

جزء بسیار کوچکی از آنها است آنرا بعوضه و بعوض, گویند. 


ایعلا آیعل ز ریر ۳ 292 


البعل یعنی شوهر و در آیه زیر گوید: (و هذا بعلي سَیْخاًٌ- 72/ هود) جمعش 

بعولة مثل فحل و فحولة و در آیه (و بعو هت آحوه برَدهنٌ- 8 بقره). 

هر گاه معنی چیرگی از اين واژه تصوّر شود آنرا در معنی سرپرست و قیام 

کننده بر حفظ و حمایت زن قرار می‌دهد و عبارت (فجعل سائسها و القائم 

علها ضیف آداره کننده ه نز با دادنده کانفن خانواوی چا که حدای عالی 

فرماید: 

(الجال قوّامون علی النساء <1»- 134/ نساء). 

۵ بر دیگری باشد و نیز معبودهای خود را 
که. پوسبله. آنها می‌خواستند بخداوند تقژب جویند و اعتقادشان در باره آنها 

چنین #ِ» بعل- مق وت و این معنی از این امد است ‌ تدعُون بَغلا و 


تدَرون أخسَن الخالفین- 125/ صافات). 
ای کون او د. که هن خالف. استت سعات را فم‌ک‌انید. و 
می‌پرستید) 


۳ باداش ِ خانواده دارد. 1 متطور می‌گوید کسی مشمول ین 

آگاهی, و پایداری است و قد یجی ۶ القیام بمعتنی المحافظ" و الاصلاح و 

قائما ای ملازما محافظا و یجیء القیام بمعنی الوقوف و اّبات» آیات 8/ 

مائده و 35 1/ پُساء نیز معمّل و ,موَید این موضوع مهم مٌ اجتماعی, است که 

می‌فرماید (یا ما الذین آمَبوا کُوئوا قوّامین بالقشط شهداء لِل- 135/ 

نساء) و (یا یا الذین لوا کُوتوا قوّامین له شهداء بالفشط و لایَجُرمتَکم 

شتآن قَوّم علی آلا توا اغدلوا هو أَفَرَبْ لِسّفوی ۵ مائده) که" و و 

اداره ملازمت و يا در کوتاه سخن مودذت. و رحمتی که خداوند بر اساس آن 

همسر را سمت همسری داده است بر پا دارند, همراهی و همسری واقعی 

با مراعات اصل مشورت و سیاست خانوادگی است. 
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واژه بعل برای حیوان مذکر و نرینه نیز بکار رفته است که نیرومندتر از 

مادینه و بر او چیره است. به زمینی هم که از زمینهای اطرافش مرتفع‌تر 

باشد- بعل گویند. 

میت بصورت تشبیه در باره زنبورهای نر نیز بکار می‌رود و آنرا- بعل- 
ند 

به نخل‌ها و زراعتهایی هم که با ریشه‌های خود در زمین فقط از آب 


بارانهای ذخیره در زمین آب می‌خورند- بعل- می‌گویند برای اینکه ریشه‌های 
آنها در عمق زمین فرو می‌رود و در حقیقت بر زمین استعلاء و تسلّط 
دار ند 

ان از پیامبر (ص) روایت شده که «فیما سقی بعلا العشر» اشاره به 
زکات درختان و زراعتهای دیم است اصبح فلان بعلا علی اهله در وقتی بکار 
می‌رود که کسی با چیرگی بر زیر دستش یا با اصول همسری بر زوجه اش 
سیطره و تسلط داشته باشد و اين عمل در جان و روح چون بار سنگینی 


از لد لفط بعل- افعال- مباعله و بعال- که کنایه از- مقاربت, و معاشرت- 
است ساخته شده, بعل الزجل یبعل بعولة و استبعل- که اسم فاعلش- 
مستبعل و بعل- است یعنی او داماد شد و زن اختیار کرد. 

و استبعل التخل- درخت خرما بزرگ شده و به حدٌ تصوّر بعل بودن و با 
بارور ساختن درختان رسید چون میوه نخلها با لقاح و گرد افشانی از نخلها 
و بار افشانی بنخل‌های بارده انجام می‌شود, بدست می‌اید «<1». 

بعل فلان بامره- یعنی او در کارش و در مقامش مانند نخل تنومند, ثابت و 
استوار است چنانکه در مثل گویند او مانند درختی است. یعنی ثابت و پا 


(1) اگر نخلستانها و زراعتها, ۳ نباشد یعنی از آب جاری یا چاه, و قنوات 
آبیاری نشوند و از آب باران آب خورند آنها را- العذی- گویند, امّا زراعتهای 
دیم که به ات.باران شم. تیان نداز‌ند. ه.فقطظ. از وظویت .زیر خای استفاده 
می‌کنند آنها را بعل- می‌گویند این نظر ازهری و اصمعی است و نیز بعل- 
نام بتی است که در زمان الیاس پیامبر (ص) مردم انرا می‌پرستیدند (لس- 
۹ 
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( (بغت) [بغت : ... ص : 294 


البغت یعنی رخ دادن چیزی ناگهانی از جاییکه به حساب نمی‌آمد و تصوّر 
نمی‌شد, خدای تعالی فرمود: (لا تیم الا بعَ 187/ اعراف) (قیامت 
ناگهان بر شم سر می ر لسد و گفت: (بل تأتیهم 7 0 انبیاء) ۳ 
الساعة بغتة). 

می‌گویند:- بغت کذا- که اسم فاعلش- باغت- است. 

شاعر گوید: 

اذا 0[ مثلها قدیما فلا تعتذها بغتات ٍ 
۳ چیزهایی برانگیخته و ظاهر شد که نمونه اش در قدیم بوده است انها 
را ظهور و ایجاد ناگهانی بحساب نیاور) 


) ( (بغض) [بغض : ... ص : 294 


البغض یعنی تنقر و انزجار نفسانی و روحی از چیزی که به بی‌میلی و دوری 
از آن می‌انجامد, بغض ضد دوستی است زیرا دوستی. و محبت تمایل و 
کشش نفس به جیزی است که نط ان راغب می‌ شود و- بغض- خلاف آن 
است. 

در صرف افعالش. می‌گویند- بعض الشی ء, بغضاأ و بغضته بغضاء (از آن 
متنفر شدم . 

خدای عز و جل فرماید: (و لیا بیتهه يتهْم القداوة و الفْضاء- 4 مائده) و 
گفت (اتّما پرید ذٌ السیّطان أَنْ پوقع کم العداوة و البَعضاءٍ- 1 مائده) و 
سخن پیامبر علیه السْلام که «اِنْ الله تعالي یبغض الفاحش المتفخش» باد 
آوری بغض و انزجار خداوند از ناسزاگوی آگاه و ناآگاه, در حقیقت تنبیهی, 
و هشداری است بر اینکه سلب توفیق انجام نیکی و عدم بخشش الهی در 
باره او همان مبغوض داشتن اوست. <1». 


) ( (بغل) [بغل : ... ص : 294 
خدای فرماید: (و الحَیّل و البغال و الحمیر- 8/ نحل) بغل استر و حیوانی 


(1) اصول کافی جلد 4 کتاب الایمان و الکفر (باب البذاء) محمد بن یحیی 
عن ابی جعفر قال: «انْ اللّه یبغض الفاحش المتفقحش» خداوند کسیرا که 
به زشتی گفتار و کردارش اهمقّیت نمی‌دهد که چه می‌گوید و چه می‌کند و 
ناسزاگو است با کسی که عمدا ناسزا می‌گوید دشمن می‌دارد. و در مجمع 
البحرین ج 4 ص 148 طریحی می‌نویسد «اوصافی که خداوند با آنها وصف 
می‌شود, به اعتبار نتایج و پیامدهای انهاست نه از نظر مبادی و اساس» 
باين معنی که صفات بغض و ناخشنودی خداوند از ناسزاگوی بزه کار همان 
نتایج اعمال آنهاست که خواه ناخواه چنان سرنوشتی به آنها می‌رسد و خود 
خواسته‌اند چنانکه رضوان, و خشنودی و دوستی خدا| پاداش و نعمت‌های 
مادذی و معنوی است که بر وفق سئت الهی و [...] 
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است که از آمیزش و لقاح اسب و الاغ [و می‌شود. (قاطر) تبغل البعیر- 
شتری که به استر شبیه است و مانند استران با فاصله زیاد پا و دست راه 
می‌رود و این تصوّر از جهت شدّت حرکت و چموشی و پلیدی استر است 
چنانکه بهر کسی که فرومایه و پست است. بغل- يا استر گویند. 


) ( (یغی) [بفی : ... ص : 295 


البغی یعنی اراده کردن و قصد تجاوز نمودن يا در گذشتن از میانه روی چه 
عملا تجاوز کند یا نکند, گاهی بغی و تجاوز در کمیّت و ارزش مادٌی است و 
گاهی بغی و تجاوز در وصف کیفیّت تعبیر و بیان می‌شود. «1» 

بفغیت الشیء و ابتغیت- بیعنلی تجاوز کردی و بغعی نمودی, این فعل در 
موقعی بکار می‌رود که تو بیش از اندازه چیزی که واجب است طلب کنی 
و بخواهی, خداي عز و جل فرماید: (لَقد ابه بتَعوَا الفتة 4 من قَبْلّ- 8 توبه) و 
گفت 9 ۹ الفتَنه- 7 توبه). 

بغی دو گونه است. 

اوّل- بغی پسندیده یعنی در گذشتن از عدل باحسان و از امور واجب به 
انجام نوافل و مستحبات. 

دوم- بغی و تجاوز ناپسند و ناروا یعنی از حقّ به باطل و به شک و شبهه 
رفتن. چنانکه پیامبر علیه الصْلوه و السْلام فرماید: «الحق بین و الباطل بین 
و بین ذلک آمور مشتبهات و من رتع حول الحمی آوشک آن یقع فیه» (حقَ 
و باطل آشکار است و در میان این دو اموری از مشتبهات و تردید برانیگیز 
هست کسی که در کنار قرقگاه دور بزند و آنجا را با سرعت بپیماید 
افتادنش در آنجا قطعی و نزدیک است. 

و چون بغی بر دو گونه پسندیده و نایسند تقسیم می‌شود بنابراین: در باره 


میزان اعمال بانسانهای موّمن صالح می‌رسد زیرا (لیْسَ اسان الا ما 
سعی و أنْ سَقیة سَوّف بُری 40/ نجم) و باز فرمود: ام 
ابتغاء مرّضات الله فسَوفت تیه آرا عطیما 4 تنساء). 

ی اه ای ار توس سل میم 
حیوانات بخصوص حیوان بارکش مفید یعنی الاغ فق گهند؟ 

مسکین خر اگر چه بی‌تمیز است چون بار همی برد عزیز است 

گاوان و خران باز ردان یف د ادصیان مردم آواز 
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معنی بغی محمود و پسندیده و بغی تجاوز ناپسند, خداي تعالی فرماید: 
(انمَا السَبیل عَلی الذین یَظلمون التَاسَ و یبْعُونَ فی لأْضٍ بغیر الحق- 
2 شوری) که عقوبت ستم را ؛ 0[ بغیر حق مخصوص کرده 
ست . 

انقی- یعنی ترا برخواست و مطالبه آن یاری کردم. 

بغی الجرح- آن جراحت بیش از اندازه عفونی و فاسد شد. 

بفت المراة بغاء- آن زن, گناه و فجور مرنکب شد زیرا از شأن خویش که 


ح‌ 


پاکی است تجاوز کرده, خدای عرّ و جلّ فرماید: (و لا ئَرِهُوا قََبایِکَمْ علی 
الیغاء ان رن تحص 33/ نور). 

(هر گآه جوانانتان اراده عفت و پاکی نمودند به بغعی و فجور وادارشان 
نکنید). 

بغت السماء: بیش از اندازه نیاز باران بارید. 

بعی: تکبُر ورزید و این تعبیر بخاطر این است که کسی از مقام و منزلت 
اس شش به جیری و حالتی کم شایسته اش نیبیت بجاون کته وترتتد: و در 
باره هر امر و کاری هم بکار می‌رود مانند ایات زیر: : یعون فی الازّض بغیر 
اف 42 شوری و راما بر علی العسکه 3 یونس) و لت بَهن 
عَلیّه لت به اللهٌ- 60 حجَ) و (ِنّ قاژون کارٍ ین قفوم موسی قبغی 
هم 76/ قصص) و (قَاِن بَقَت اجداهما عَلّی الأجُری قعالو النی تفن 

۳9 حجرات) واژه- بغعی- در تشه ام داهج مذموم و نایسند است, ها (عر 
باغ و لا عاد- 73/ بقره) یعنی خواستار چیزی که شایسته خواستن نیست. و 
تجاوز از چیزی که در حمّتان نباشد. 

حسن گوید: معنی آیه این است که- کل میته- را برای لذْتش نخورید یعنی 
از سد جوع و رفع گرسنگی جاور و زیاده روی نکنید. 

ق فی المتصیه ظریق الحق» زر آمام حق. بلقت و تجاورگر نباشید از 
طریق حقّ به معصیت بر نگردید و از حقّ در نگذرید, که- بغاة در معنی (و 
هم الخارجون علی امام المعصوم کما فی الجمل و صقین (لسان 14, 
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و امّا- (ابتغاء)- کوشش و اجتهاد در طلب و خواستن است که آکر جنر تیکیت 
و شایسته‌ای طلب شود آن خواستن و آجتهاد قابل ستایش و پسندیده 
ایست مانند آبه (ابتغاء رَحْمَة من زبک- 28/ اسراء) و (ابتِغاء وَجه زبه 
الأْعْلی 0 اللیل). 

که وه[ بنبغی ) - به معنی شایسته و سزاوار و فعل مطاوعه بغی است, 
پس زمانی که می‌گویند- بلبعی آن یکون کذ|- دو وجه دارد: 

اوّل- اینکه از فعل جمله تبعیّت می‌کند و عمل و فعل را مشخص می‌نماید, 
مانند- الثار ینبغفی- در معنی اغاز و شروع چیزی است. مانند- فلان ینبغی آن 
یعطی لکرمه. و در آیه (و ما عَلمَناهُ السُغْرَ و ما یثبَفی لهْ- 69/ یس) بر 
وجه اوّل یعنی او را شعر نیاموختیم و او را نسزد و میسورش نیست., مگر 
نمی‌بینید که زبانش در مسیر و جریان شعر گفتن نیست و شعر بر زبانش 
جاری نشده است. ۱ 
وذز آیه: (ق هت لین ملک لا ینبفی لاح من بعدی- 35/ ص) (اين اآیه 
درخواست حضرت سلیمان از خداوند است که می‌گوید- رت اغفر لی وهب 
لی- نخست امرزش می‌طلبد. و که قبل از تقاضای خود به ناچیز بودن 


خواستش متوجه است که مخ کوید: به من لک که پس از من سزاوار 
احدی نباشد عطا کن و این تقاضا را معجزه خویش قرار داده است نه از 


الیکرهفروتش بعرن استت بعنی کای خدای تفالی کود 

(انّ البق تشابه علینا- 70/ بقره) و ره لا فارٍض و لا یک 68/ بقره) 
(رگاوی نه پیر و نه جوان) و (بقَرَةه صفراء فاقع لو نها- 09 بقره) (گاوی زرد 
رنگ و روشن). 

گفته‌اند جمعش- باقر- و- بقیر- و- بیقور- است. مثل- حامل و حلیم. 

و نیز گفته شده گاو نر را- ثور- گویند. مثل جمل و ناقه و رجل و امرأة. 

از واژه بقر- فعل- بقر الأرض- مشتو" شده است یعنی زمین را شکافت و 
اگر شکافتن و دریدن چیزی وسیع و فراخ باشد در هر موردی بکار می‌رود. 
بقرت بطنه- زیاد دریدن شکم منظور است. 
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محمّد بن علی «1» رضی لت عژه بخاطر پژوهشگری و مو شکافیش در 
باطن و حقایق علوم و نیز وسعت و گستردگی دقتش در دانشها, او را- 
باقر نامیده‌اند. 

بیقر الرْجل فی المال و فی غیره- یعنی در مال توسعه و فزونی دارد. 
بیقرنی سفره- یعنی از سرزمینی به سرزمین دیگر هی‌زود 9. لسبین. و 
سفرش ر را توسعه می‌دهد, شاعر گوید: 

آلا هل آتاها و الحوادث جشّة بان آمراً القیس یهلک بیقرا 

تای ها ‏ ص اه تس رانا ساسا اما کد سا 
افش ساتاتها ها طی ری که هخهه را تولا کت می‌اندازد. 

بقر الطّبیان بالبقیری «2» کودکان با هم (کوهاموی) بازی کردند که در این 
بازی اطرافشان حفره‌هایی هست. ۲ 

را نم ات هرا وهای ی ی رات نو و ور 
آن جای می‌گیرد و خارج می‌شود. 


خدای فرماید: (بِقلها و قتائها- 61/ بقره) بقل یعنی سبزی که در زمستان 
ریشه و ساقه‌اش رشد نمی‌کند و نمی‌روید و از اين واژه فعل- بقل یعنی 
روئید ور بقل وجه الطبینخ- (چهره بچّه شاداب شد) که تشبیهی از رشد و 
طراوت گیاهان است. ساخته شده. 

بقل ناب البعیر- دندان شتر روئید, که این تعبیر از ابن سکنت است 3 »> 
بقلت 


(1) کمتر تفسیری و کمتر مفسری یافت, می‌شود که در ذیل هر واژه, 
حقایقی را با صراحت اد اوری کند اما مولف کتاب رحمه الله آن اندازه 
صراحت و شهامت دارد که می‌خواهد انسانها را به الگو و سئت‌هایی که 

نها او دز دی انق واره از ابی کعفر حضرت اقفر ۱۳۱ ایتچتین, متضفانه. و 

خداجویانه باد کند به راستی در شمار بی‌نظیر نویسندگانی است که از منیع 
وحی و الهام امامان و خوان گسترده دانششان خود بهره‌مند شده و 

دیگران را نیز بهره‌مند می‌سازد. 

(2) بقیری نوعی بازی است که در فارسی به لهجه کردی (کوهاموی) 

گویندگان و آن بازی اینستکه ابتداء خاک رز کومه کنند و موثئی در میان آن 
پنهان سازند سپس اب بر آن می‌ریزند تا گل شود انگاه شرط می‌بندند و 
بر دور کومه گل می‌نشینند تا آن موئی را پیدا کنند هر که اوّل یافت شرط 
و گرو را می‌برد (برهان قاطع). 

(3) یعقوب بن اسحق معروف به ابن سکیت از دانشمندان نامی کوفه در 

علوم قرانی و شعر و ادب 
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البقل- سبزی را چیدم. مبقله- زمین صیفی کاری است. 


البقاء؛ ثبات و استواری جیزی است بر حال طبیعی و اولیه اش که ضذاش- 
فناعء است, فعلش- بقی. ببقی؛ بقاء و در ماضی آن به جای- بفی؛ بقی- 
گنه و شا ول اه ی اس له سارت ی 
منتظر پیامبر ماندیم و مدّت زیادی مترضٌّد و چشم به راهش ماندیم. 

1- باقی بالات که بقایش مدّت ندارد و بی‌زمان است بعنی ابدی و ازلی 
که خدای باریتعالی است و فناء در باره او صحیح نیست. 

2- باقی و پایدار به غیر که غير از خداوند. همه پدیده‌ها چنین هستند و فنا 
پذیرند» باقی بودن به حکم خدا هم بر گونه است: 

اول- باقی بودن به شخص و وجود خویش ۳ زمانی, که خداوند بخواهد و 
آندا قانی کید مان ضهاء کرات آسمانت: 

دوّم- موجودی که ادامه حیاتش به غیر از شخص خودش بوجود نوع و 


است که او را یکی از قاریان ده گانه می‌دانند و بعد از ابن اعرابی کسی 
همسنگ و همتای او پیست . تعلب می‌گوید: آبن سکیت در انواع علوم 
متصزف و ِ فن ِ 9 را ِِِ او سراغ نداریم. سیوطی ی 
متوکل ۳ کردند با من مشورت کرد و او را از رفتن به دربار متوکل 
منع کردم ولی نپذیرفت. گویند بعضی از روزها که دو فرزند متوکل یعنی 
المعتز, و الموید در حضورش بودند گفت یا یعقوب پسران من را بیشتر 
دوست داری يا فرزندان علی, یعنی حسن و حسین را, ابن سکیت با 
تازاعت کست: فضر ام غلی از چ شتر م و است (و الله ان فا 
خادم علیْ خیر منک و من ابنیک و آثنی علی الحسن و الحسین بما هما 
اهله» پس از این سخن متوکل دستور داد زبانش را بریدند و پس از یک 
روز وفات یافت خدایش رحمت کند که با چنان ارزشی که در برابر جیار و 
خونریزی همچون متوکل, علم و عالم حقیقت را بس گرانبها و گرانقدر به 
جهانیان معژفی کرده است که در متن تاریخغ و روزگار آن چنان با شهامت و 
صراحت لهجه از جان خود در برابر حقیقت گذشته است, آری: 

دانش و آزادگی و دین و مروّت این همه را بنده درم نتوان کرد 

(بغية الوعاخ 2/ 349- روضات الگنات 774- تاريخ اين خلکان 2/ 469 
معجم الادباء 7/ 300- فهرست ابن ندیم 107 شعر از ابن یمین). 
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جنس خویش نیز پیوسته است مانند انسان و حیوان. 


و همچنین در آخرت نیز موجوداتی به شخصه باقی هستند مثل بهشتیان که 
نه برای مذتی بلکه برای ابد پایدار و باقی‌آند, چنانکه خدای عز و جل 
فرمود (خالدین فیها- 57/ نساع). 

نوعی دیگر که حیات و بقائشان به نوع و جنسشان ۵ بستگی دارد, چنانکه از 
بباشتر (صن )جوانت فد که «ان آشار اهل اجه بقطفها اهلما ها کلونها تم 
تخلف مکانها مثلها» (میوه‌های بهشتیان راء, اهل بهشت می‌چینند. و 
می‌خورند سپس جای آنها پر می‌شود). 

۳ ِِ چیزهاتی که در آخرت دائم و خداق فرماید: (و ما عند له 
از از اعمال که ثوابش برای انسانها باقق»م‌هاند: کق ان اعمال بهرنمازهای 
پنجگانه تفسیر شده است و گفته‌اند آنها- سبحان اللّه و الحمد له هستند؛ 
آینا صحیحش اینست هر تقباد نود که به قصد ِِ 0 تعالي انجام شود- 
باقیات و صالحات- است و "! بر این معلی ]نت بقبت حبد خی که ۱96 هود) 
که پایداریش به وجود حق " تعالی پیو سته و اضافه شده. 

و آیه (فَهّل تری لهْمْ من (باقیِق)- 8/ حاقه) یعنی گروهی باقی و پایدار پا 
فعل فسملی کف یرای افسان.افت فی‌تاند که کفهه‌انت بافیی مغایس : 
تقیق است. که اب مصادر فعل نفن خن بیفی.اشت که با.قاغل انست و با بر 
بنای مفعول اما معنی اوّل یعنی همان باقیه- (گروه باقی) صحیح است. 


) ( (بکت) [بکت : ... ص : 300 


و همان مکّه است و اين معنی از مجاهد است که می‌گوید مانند جمله: 
تیه را سته ۵ موه است, یعتن ریم ,را از کر بالا برفت ( کردن فرازی) 
که حرف (ب) به (م) تبدیل شده است و همینطور در (لازب)- 5 
هن دو .یه فعتی قانت: و لارم. است. که مت کویندد ضربه لازم.و لاب آنن 

است : ضربتی که پس از بهبودی هنوز جایش باق و ملازم آن عضو است." 

خدای تعالی فرماید: (لِن اوّل بیتِ وضع للناس للذی بتک مبارکا- ۸96 ال 
عمران) ترجمه مفردات, ج1, ص: 301 

گفته شده- بکُه- بطن و داخل مگه است و نیز آنرا نام مسجد الحرام 
دانسته‌اند و همینطور خود کعبه و خانه و اتخایی: که طواف می کنند. 

با تک از - 1 است زیرا مر دم در طواف 
ازدحام می‌کنند و متراکم می‌شوند, در نامیدن- مکه- به- بکه- گفته‌اند از 
اینجهت است که در آنجا- تیک آعناق الجبابرة یعنی گردنهای جّاران و 
ستمگران را که ملحدند می‌کوبد و خورد می‌کند. 


اصل واژه- بکره- است که به معنی پگاه و اوّل روز است و از این لفظ 

فعل- بکر, یبکر, بکورا- یعنی صبح خیزی و خارج شدن در صبحگاهان است 

که از واژه- بکرخ- مشتق شده است. 

بکور- هم صیغه مبالفه- بکور است و افعال دیگر- بر فی حاجة و ابتکر و 

باکر مباکر خ- است که معنی تعجیل و شتاب از ان تصور می‌شود زیرا بر 

سایر کارهز و اوقات ۱ 700 

کاری بکر- اب کرد 

شاعر گوید: 

کی ال سا وهای 

(پس از سستی در محبت و بخشش سرزنشت اغاز شد, به راستی که 

ملامت و عتابم بر تو سخت و ناگوارا بود) نخستین فرزند و نیز پدر و مادر 

چنین فرزندی را بخاطر تعظیم و بزرگداشتش- بکر- نامیده‌اند مثل بیت 

الله- هد اشاره به ثوابی است که برای بندگان صالحش فراهم نموده 

که فنا و نپستی باو نهی‌رسد و این معنی اشاره باین آیه قرآن است که (وَ 

ِنّ الدَار لأخَِة آهن الْحَتَوانْ- ۵4 عنکبوت). 

شاعر گوید: یا بکر بکرین و یا خلب الکبد (ای نخستین نوزاد دو همزاد وای 

رباینده دل). 

معنی- (بکر)- در سخن خدای تعالی که (لا فارض و لا یک 68 بقره) گاوی 

است که نوزادی نزاده است و دندانهایش هم نسوده است (پیر نباشد و 

زیاد هم جوان نباشد). ترجمه مفردات, ج1, ص: 302 

دوشیزه را هم باعتبار اینکه شوهر نکرده و نسبت بزنانی که شوهر دارند 
ت است- بکرح نامیده‌اند خمع > آبکار- است, خدای فرماید (0 

أنشَاناه انشاء قجعلناهت ایکار |- 6 واقعه) (ایشان را آراسته و رسیده و 

دوشیزگان آفریدیم). 

بکرخ- چرخ کوچک ابکشی است که بر سر چاه بسرعت می‌چرخد. 


ک ی 202 


و و ۱ (ضَم بُکمْ- و وی یم 
فا اب 
(و صَرّت ال متلا رَجْلیّن أحَذُهما أبکَمْ لایَقدِر علی شم 76/ نحل) یعنی 
قدرت تکلم ندارد. 

بکم عن الکلام- در وقتی بکار می‌رود که کسی در اثر ضعف عقل در سخن 
گفتن ضعیف و مانند گنگ و لال است. 


رانک دص 302 


فعلش بکی, یبکی, بکا و بکاء یعنی ریزش اشک در اثر حزن و مصیبت و 
درد راو و ار ی رغاء- بانگ 
ِ_ بانگ زائیدن گوسفند. 
واژه‌هائتی که برای اصوات هست بر همین وزنند, اما اگر حزن و اندوه 
بیشتر از نالیدن باشد بر وزن- بکی- گفته می‌شود نه- بکاء با حرف (مد). 
جمع- باکی- باکون و (بکیت) است- خدای تعالی فرماید: (حَتّوا سْجّداً و کم 
8 مریم) که اصل بکُی- بر وزن فعول مثل- ساجد و سجود و راکع و 
رکوع و قاعد و قعود- است که حرف (و) به حرف (ی) تبدیل ۳۳ 
رت ات سمل ات وت تن ور ای ات 
و عتی (یعنی خم شده) است. 
۱ 
منفرد, که در و گریه هم بکار می‌رود, خدای عر و جل فرماید: 
(قلیصح وا تلا - 7 ( وا کثیر ]- 92 توبه) که اشاره به- فرح و ترج- 
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هر چند که با خنده, قهقهه و با اندوه, ریزش, اشک همراه نباشد, چنانکه 
خدای تعالی گوید: (قما 0 هم السَماء و ال 9 دخان) که گفتند 
ی 
آنها گربه نکردند. و اندوهکین نشدند. 


یل انا من ضرع ۶ لاد 


به معنی بلکه, که برای ربط چیزی به چیز دیگر بکار می‌رود و بر دو گونه 
است: 

گفتن بل باین منظور که عبارت و موضوع ما قبل آن, ما بعدش را نقض 
می کند. 

ی ی یت 
2- و بسا که مقصود تصحیح مطلب قبل و ابطال مطلب بعدی است. 

اما در مورد اینکه بکار بردن واژه- بل- تصحیح مطلب دوم و ابطال- مطلب 
اوّل يا قبل از بل- است. آیات (اذا تلی عَلَیه آیائنا قال 0 لین 
5 قلم) و (کلا بل ران علي فلْوبهمْ ما کائوا یکُسِبُونَ- 14/ مطتّفین) یعنی 
مطلب از قراری نیست که آنها می‌گویند بلکه معاصی و گناهان بر دلهاشان 
غلبه دارد و نفهمیده‌اند. سپس عبارت- ران علی قلوبهم- را بر نادانیشان 
ذکر می‌کند که جهل و گناه و بر دلهاشان و اندیشه‌شان مستولی است که 
عفايق :۱ اساظی.ضی دونند: و بر این منوالم آیه‌ای است که در داستان 
مضرت ابراهيم (ع) است که (قالوا | ات قعلت هذا اهنا با [ثراهيم قال 
بل قَعَلة کبیرَهَم هذا؛ قَسَتَلَوهَم ان کاتو | بلطِفون- 62 و 63/ انبیاء). اما 
جائی که با گفتن- بل- ای تا 
باطل نمودن موضوع بعد از واژه بل:ٍ 

آیات (قأمّا الائسا ادا ما الا ره قأكْرمة و تقمة قتفول رتی کمن و اما 
ادا ما ابتلاة ققدر علَیْه رژقة قَیفُولٌ ربّی آهاتن کلا بل لا تکرمو ن انیم ۱1 
ها ار ای و 
ترجمه مفردات؛ 1 ص: 304 

محروم شدن از مال يا بخشش و نعمت خدا از اهانت است ولی ندانستند 
و نفهمیدند و مال را در جای غیر خودش قرار داده‌اند. یعنی (تصوّرشان از 
اینکه بودن يا نبودن مال و متاع را دلیل اکرام و عطاء خداوند می‌دانند از 
جهالت و نادانی آنهاست و آن را در غیر موضع خودش بحساب می‌آورند). 

وا ی اه ای ار ات 2 القَران ذی 
الذکر بل الذین کقژوا فی عرّةِ و شقاق «1»- 1 ص). 0 و القران 
ذی آلذکر- دلیل بر همان است که قرآن جایگاه ذکر و برای تذکر اننتت. ‏ 
اگر کقار اد ار سوت ره این نیست که 
قرآن در مقام ذکر و تذگر نیست بلکه نشنیدن آنها از جهت شدّت کینه 
ورزی و گردنکشی و حمیّت و برگشتن از راه صواب است از اين جهت 


فرموده: (ق و القرآن المجید بل عجبوا- 1/ ق) یعنی امتناعشان از ایمان و 
شنیدن قران. نه اینست که قران را مجدی و عظمتی نیست بلکه در اثر 
جهل و غرور نادانیهای آنها است که چنانند و عبارت- بل عجبوا آگاهی و 
تنبیهی است بر نادانی_ آنها زیرا| تععجب کردن از چیزی دلیل #9« و 
ندانستن سبب و انگیزه آن است. 

شواک فعدلک فی آط ضوزو ما شاخ ریک کلا نک تکشون بالتین. 9 و ِِ 
7 و 6/ انفطار) گویی که گفته می‌شود موردی نیست و اقتضاء هم ندارد 
اس اه را ۰ 
دروع پنداشتن دین» آنها را به چنین غروری که مرتکب آن می‌ شوند, 
کشانده است. 

گونه دوم از معنی و عمل واژه بل- اینست که در دو حکم و دو مطلب, 
اولی را تبیین می‌کند و دومی را که بعد از- بل گفته می‌شود به مطلب ال 
می‌افزاید 


و فا ی ی ور کی کسض اسان اضشان وهای ی رن 
می‌دارد (عزت کاذب و خود ساخته) شقاق هم یعنی دشمنی و خلافکاری, 
عصیان و گناه را نیز شق العصا گفته‌اند در حدیثی از پیامبر (ص) امده که 
فرمود «اعوذ بک من الشقاق و الثفاق» شقاق یعنی مخالفت و در راهی 
غیر از راه حق رفتن و دو پاره شدن (مجمع البیان- ق- مجمع- کشف- 
بیضاوی). 
ترجمه مفردات.ج1. ص: 305 
مانند بل قالوا أَصْغاث آخلام بل افْتراة بل هُوَ شاعژ- 5 انبیاء) که در اين 
آیه هم خداوند آگاهی می‌دهد 3 اک آنها قف کهبند: آیان ِ اضفاث 
آحلام یعنی خواب‌های پریشان است, بل افتراه- با گفتن- بل- چیزی بر 
اعای اولشان که گفتند- آضغاث آحلام- است, ۰ انس ات 
که می‌گویند کسی که قرآن را آورده مفتری است باز هم بر آن می‌افزایند 
و ادعاء می‌کنند که او دروغگو است, زیرا واژه شاعر در قرآن که به پیامبر 
(ص) نسبت می‌دهند تعبیر به دروغگوی فطری و طبیعی است و بر اين 
معنی سخن خدای تعالي است که: لو عم الذین کَمَرُوا چین لایکُفون عَن 
وجَوههم الناز و لا عَنْ ظهُورهم و لا هم بُنْصَرُونَ بل تأتيهم بَعْتَة ۰ قتَبهنَهْمٌ- 40 
و 739 انبیاء) یعنی هر گاه می‌دانستند که فرجام کفرشان چیست و چگونه 
عواقبی است, که بعد از واژه بل بیان شده است بر عقوبات قبلیشان 
اضافه می‌شود که بسی بزرگتر از آن است. 
شام یات فان که افظه بل ایکا مه است ای فا 


تیان شید خا رخ نیت گر خن که فعتی ی از رانقا بسا وفیق ورف 


است. 


۱( بلد) ابلد|:.ب. ص: داد 


بلد مکانی است خط کشی شده, محدود و انس و الفت دهنده ساکنین آنجا 
و اقامت و سکنی دادن آنها در آنجاست که جمعش- بلاد, و بلدان- است. 
خدای فرماید: (ل افییمْ بهدا البلد- 1 بلد) گفته‌اند مقصود مکه است و 
آیایت (زب اجْعَل هد الْبلّد آمنا- 35/ ابراهیم) و (بلده طیدة 5 سباء) و 
(قأَنسَنا ه 3 1 زخرف) و (فَسْناه الم اوه َّتٍ- 9/ فاطر) و 
خدای عرّ و جل گفت (رَب اجْعل هذا بلدا آمنا- 5 ابراهيم) یعنی مه اما 
چرا واژه- بلدة- در یک مورد بصورت معرفه با صفت مخصوص ذکر شده و 
در جای دیگر نکرده آمده است. بحثش در جایی غیر از اين کتاب است. 
بیابان را هم- بلد نامیده‌اند زیرا جای زندگی وحوش است و همینطور مقبره 
و آرامگاه را- بلد- کفته اتن زیر عایاه اهوات و:مردکان. است: 
بلده- یکی از منازل قمر است, و همچنین فاصله میان ابروها و سینه 
شتران و ستوران را نیز بلدة- گویند که بطور استعاره نسبت به سینه 
انسانست و يا باعتبار ترجمه مفردات, ج1, ص: 306 
اثر آن است که پوست شتر را هم- بلد- یعنی اثر و نشانه شتر, گفته‌اند و 
جمعش- الا است: 
شاعر گوید: 
«و فی النجوم کلوم ذاته ابلادت (ذر بنکر :سار کان جراحاتي است که آثارش 
پیداست). آبلد الژجل- آن مود مر وند در ملد آحد و آنهم بعتی, (ذو نجد 
و بیابان سکنی گزید). 
بلد- یعنی در بلد و شهری ساکن شد و اگر کسی از وطنش دور و 
سرگردان باشد و در بلدی دیگر ساکن شود می‌گویند- بلد فی آمره- و آبلد 
و تبلد. 


ار 

«لابد للمحزون آن شلد (هر محزون و غمباری ناگزیر است جایی ساکن 
شود). 

بخاطر زیاد بودن بلادت و کودنی در کسی که سبکسر و سبک مایه, و 
خودسر است او را- رجل آبلد, رد 2 ۳ 
درشت هیکل و عظیم جتّه است. 

آیه (و ال الط کوخ تبائة بلان ره و الذٍی عبت لزغ لا تیدا 59 
اعراف). کنایه از دو نفس و دو جان پاک و نجس است که در اين آیه زنان 
خوب به زمینهای بارور و زنان بد, به زمینهای بی‌ثمر تمثیل آورده است. 
(نکد, یعنی زشت و بدخو). 


ون ری 302 


الابلاس اندوه و غمی که در اثر شذت و سختی به انسان روی می‌آورد. 
فعلش- ا رنب است که واژه- ابلیس- از آر نر مشتق شده است:, خدای عز و 
جل فرماید: (و یَوْم تقوم السّاعَه یَبْلِس 0 2 روم) (در قیام 
قیامت و دنیای باز پیسین مجرمین و بزه کاز اه سختی اندوهگین و 
مأیوسند). 

و آیات (احَدُناهم بعْنةً قاذا هم مَبلِسُون- 44/ انعام) و (و ان کائوا من قَبّل 
۵ رل عم من لد ی 9 رهم | فلسون در آی 2 
سك است. چون 0 که غمزده و گرفتار است بیشتر سکوت دارد ۳ 
آنجا که قصد و هدف خود را ترجمه مفردات, ج1. ص: 307 

تن فراموش ضیف تفاید و اه تم می‌ شود لذا: می‌گویند- ا تین فلان- او 
دیگر ساکت است و بیان و حجثّش منقطع شده. 

آراترفت الناقة فهی مبلاس- زمانی است که شتر ماده‌ای شتر نری همراه 
ندارد و از احساس تنهایی نمی‌چرد. 

اما واژه بلاس «1» برای مسح و روی انداز فارسی و معرب است. 


( (بلع) [بلع : ... ص : 307 


فرو بردن و بلعیدن, خدای فرماید: (یا آَض ابلعی ماءي- 44/ هود) گویند: 
بلعت السّیی و ابتلعته- آنرا بلعیدم و فرو دادم. 

بو عه- چاهک حیاط خانه و دستشویی, سعد بلع- ستاره‌ای است بزررگ. 

بلع السیب فی رآسه- آغاز بر آمدن موی سیید بر سر (که در اصطلاح دیگر 
می گویند- اشتفل ال ان سا بر نع دی تر تر. ظاحر نشند). 


البلوغ و البلاغ- به انتهای , هدف و مقصد رسیدن و پا انجام دادن کاری در 
پایان زمان ,و مکانی معیّن و بسا گاهی مقصود از بلوغ یعنی به پایان 
رسیدن, تسلط یافتن و اشراف داشتن به چیزی, تعبیر شود هر چند که به 
انتهایش نرسیده باشند. 

بکت ار هعانی انیا بایان رشید ند بل آشتم است. باه یلم اریفین ستد 
خدای عر و جل (قبلعن أجلَهُنَ قلا تَعَصْلْوه- 2 بقره) و (ما هم 
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رت ان مان کات او رل انم سوه تن کرویه 
«مما دخل فی کلام العرب من کلام فارسی المسح تسمیه العرب البلاس, 
زبان فارسی و عربی است واژه مسح- است که عربها ان را بلاس نامند و 
اهالی مدینه نیز مسح را بلاس گویند که فارسی و معرب است سپس 
جوالیقی اضافه می‌کند که فروشنده بلاس را- گویند و شعری هم از 
راجز می‌آورد, ابن منظور از قول ابو اسحق صابی نقل می‌کند که بلاس 
صرف نمی‌شود زیرا عربی نیست و معرفه است, ثعالبی هم ابلیس را در 
ردیف نامهائیکه عربی است و فارسی بودن بیدا بیشتر انها مشکل است ذکر 
ففن کند: آبن درید ین کید اعراب ازر قدیم کار می‌بردند فیروز آبادی 
می‌نویسد بلاس پر وزن سحاب, گلیم را گویند جمعش بلوس و 
فروشنده اش را- با بر وزن شداد گویند این واژه معرب پلاس است, 
جوهری می‌گوید- ابلیس- یعنی از رحمت خدای مایوس شد و از این فعل 
نام ابلیس که نام اصلیش عزازیل است مشتثق شده. (لس 2/ 29- المعرب 
ص‌ 46- ق‌ فیروز آبادی- جمهره 1 88 2- فقه اللفه ص‌ 2- مجمع .۰ 4- 
صحاح جوهری). 
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6 غافر) و (قَلََا بَلع مَعة السمی- 102/ صافات) و (لعلّی للع الأسَباب- 
6 و نما علنا بالق ۵9 قلم هی سان. و عید استیاه و 
۳ 


(بلاغ)- در معنی- تبلیغ نیز مثل _رسخن خدای عز و جل (هذا بلاغ 
لِلنّاس- 2 ابراهیم) و لا 1 بل بولک لا الوم الفاسِمون- 35 0 و 
لو ما عَلینا الا البلاغ العمض- 1 بِ۳ و (قائما عَلیک ابلاغ 5 عَلیتا 
الجساتبٌ- 40/ رعد). همچنین: ۱ ۱ 

بلاغ- در معنی کفایت و کافی بودن هم هست مثل این ایات (اِنّ فی هذا 


ِ- 
1 


لبلاغاً لِقَوّم عایدین- 6 انبیاء) و (و ان لَمْ تفعل قما بلفت رسالت- 67/ 
مائده) یعنی اگر اين را نرسانی یا چیزی را که به عهده داری تبلیغ نکنی در 
حکم این خواهی بود که گویی چیزی را از رسالتش نرسانده‌ای, اين تأکید 
بوای ات است هکم سامران و کالشسان کر وسفت برراست: و 
فا اتسار دم ار رن تال کشت که 
گاهی کار شایسته و صالح را با کار سوئی مخلوط می‌کنند. 

و اما سخن خدای عرّ و جل که: (قذا بَلفْنَ أجلَهنَ قَْمُسکُومْنّ یمَفژوف- 2/ 
1 
جهت بزرگواری و فخر و شرف است زیرا| احر زان عده‌ای را به پایان 
رساندند رجوع و نگهداشتن آنها صحیح نیست. 

پلغته الخبر و آبلفته- هر دو یکی است, با اين تفاوت که معنی و صفهو 

۲ بیشتر است, (در آیه ذیل حضرت نوح (ع) پقومش نی) می‌گوید: 
رسالاتِ َبّی- 62/ اعراف) و (ا یا الرّر ما ار التی من ریک 
617 مائده) و (فاِن تلو 9 مه کم ما 1 رسلث به الیِکمْ- 37 هود) و 
یی ای و امرَاتی عاقژ- 40/ آل عمران) و در همین معنی آیه (و قَ؟ 
تفت من الکتر عنم" رت هلان ات که مس و 

آوز کش شود مد اور کته الم نی مه ور تیه ما ون با و 
سختی ر سیدم. 

اما- باعنت الفکان .ی اور کنی د صحیح نیست., زیرا مکان به کسی نمی‌رسد و 
کسی مکان را در نمی‌پابد. ترجمه مفردات؛ 1 ص. : 309 

است: 

اول- ايینکه چیزی به ذات خود بلیغ باشد که باید دارای سه وصف و حالت 
باشد: 

1- از نظر زبان و لغت, صواب و نیکو باشد. 

2- مطابقت با معنی مورد نظر و مقصد داشته باشد. 

3- سخن در واقع راست و مطابق حقیقت باشد. ۱ 

ماو هر ی ناسمه تسس در ان تاه ار نز ات ان خن او 
است. 

دوم- سخن به اعتبار گوینده و شنونده و مفهوم بلیغ و رسا باشد, یعنی 
گوینده مقصودی و امری را در نظر داشته باشد و با وجهی نیکو و شایسته 
آن را ایراد کند بطوریکه مورد قبول و پذیرش طرف سخن يا وافی بهدف 
سخن باشد. 

ولی,در ان آبه کتفدای شعاتی کمیده زو فل لقع اقی. التشتی ول فا 
«»- 63/ نساء) تعبیر و حمل آن با دو معنی صحیح است اول- این معنی 
ات که مش شید به اسان .اند آنعمرها که لهانان دا اشکار 


کنید کشته می‌شوید و تقبیر .دیکر «می کوید آنها را به غوافب. زباتباری. که 
بایشان می‌رسد آگاهشان کن و بیمشان ده که اشاره‌ای است به بعضی از 
آنچه عموم لفظ و کلّی آیه اقتضای آن را دارد. 

بلفة- رزق و روزی و آنچه از زندگی به انسان می‌رسد (بهره مادّی و 
معنوی عمر). 


۲( الب ص209 
کهنه شد, می‌گویند: بلی الّوب بلی و بلاء «2» یعنی آن جامه و لباس کهنه 


شند؛ 


(1) مفسّرین در باره اين آیه که راغب رحمه الله دو معنی برای آن در نظر 
گرفته است می‌گویند: ها ی یعنی آیه به بیان 
دیگر- و قل لهم قولا بلیغا فی انفسهم- یعتی. سختی: بایشان بکمی. که. ان 
سخن در دلهاشان آثر کند و بجایی رسد و سخن بلیغ و با تهدید به ایشان 


۳ 
(2)- اصل وأژه- بلاء یبلو, بلاء- محبنت کردن و دوستی و تفصّل است که 
کاپ اين مت تن طر اسان بلهای که و کاهی مکروه: استتو ات (و 

تاه بالسّ و الحَیّر فنتة) اشاره بهمان معناست. 
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بکسی که سفر کرده است می گویند- بلاه سفر- یعنی مسافرت او را خسته 
و فرسوده کرد. (یعنی ابلاه الشفر). 

و بلوته آخ زا آرمودم» متل آنمت کم از یاوق آزمانش خسعهاش کردم د 
آبه بعد ایتطون حواندهشده (هنالک لوا کل تفس ما اسلف«20۰/ پونس) 
پعنی حقیقت کار هر نفسی و هر کسی را می‌شناسیم و لذا گفته می‌شود- 
ابلیت فا ا+یعتی: اخترتهه او را آنمودم وا ازمایس بان آخاهن انم و 
گفته می‌شود غم و اندوه نیز- بلاء- نامیده شده, ۱ 
فرسایش می‌دهد, خدای تعالی گوید: 

(و فی ذلِکمْ بلاء من رَيکمْ عَظیمٌ - 49/ بقره) و (و للولکمْ بشیء من 
لحَوّفِ- 155/ بقره) و ان هذا لَُو الْبلاء المْیینْ- 106/ صافات). تکلیف هم 
اه مس مه 

اول- اینکه تمام تکالیف به گونه‌ای برای تن و جسم سخت و مشکل است 
از اینجهت نوعی- بلاء هستند. 


زا عاضاها مکواست‌ها بای که ما فان م تم ارم ها دا 
هدف قرار می‌دهیم ۳۳9 نید با تعا تلاش می‌کنیم و مورد محبت ما 
هنستتد بت از ابلاغ به آن.من‌فهمتم که پازه‌ان. از آها بحال جا عفیو:و 
قسمتی زیانبار شد. لذا در اين ابتلاء و آزمایش یا به نیکوتر می‌رسیم و یا 
به مکروهاتی که خود خواسته‌ايم, دچار می‌شویم بنابراین جهان و همه 
پدیده‌هایش ارایش و زینتی است که برای ما میدان ازمايیش است که 


شب ارم شوه رراک دن مر آ نها اقران می‌ دشن وید کفته حافط: 

صالح و طالح متاع خویش نمودند تا چه قبول افتد و چه در نظر اید 

نتیجه اینکه به ثواب و پاداش خدائی که جز از طرف او نیست خواهیم 
رسید, پس وصول بمطلوب و دریافت پاداش احسن عملا- یا- اخسرین- 
اعمالا- تنها از جانب اوست و در حدیث «اعوذ بک من الذنوب التی تنزل 
البلاء» که حضرت سچاد (ع) می‌فرماید گناهانی است که نتیجه‌اش ترک 
اعانت مظلوم, ترک اعانت ستمدیده و ترک امر بمعروف و : نهی از منکر 
۱ 0 5 چا نی بر ما 
احسان نمود و تفصّل و بخشش خویش رای بر ما ارزانی داشت. 

گر مراقب باشی و بیدار خود بینی هر دم پاسخ کردار خود 

این بلا از کودنی آمد ترا که نکردی فهم رمز نکته را 

کر جه‌دیوار افکند تایه ذرازباز کردم سوق او ان شانه بان 

این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها رای صدا 

چون که بد کردی بترس ایمن مباش زان که تخم است و برویاند خداش 
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ان هدا له البلاءُ ی 6 ضافات )از تکلنق رهم اه خاش یت را 
تعبیر شده است: 

اوّل- اينکه تمام تکالیف به گونه‌ای برای تن و جسم سخت و مشکل است 
از اینجهت نوعی- بلاع هسنزه: 

دوم- اینکه تکلیف. آزمونهائی است و لذ| خدای عز و جل فر مود: (5 
کم حّی تغلم المُجاهدین منم و الصّابرین- 31/ محشّد) (ناپایداران و 
کوشندگانتان را در آزمایشات و ابتلائات باز شناسیم). 

سوم- اينکه آزضوان خدای تعالی از بندگان گاهی با مسرت و سرورست تا 
سپاس گزارند و شکر کننده و گاهی نیز با ضررها و زیان‌هاست تا پایداری 
و صبر پيشه کنند «1» پس محنت و منحت یعنی زحمت و رحمت, یا 
کوشش با رنج و کشش با بخشش. همگی آزمون و بلاء است. 

پس رنج و محنت صبر, افزون‌تر از بخشش شکر آفرین است ولی قیام 
کردن بر حقّ شکر گزاری و از اینروی در آسایش بودن و نعمت داشتن 
بلاتی ۵ آز‌ضانشتین است بس بزر گتر: لذ| عمر گفت «بلینا بالصَرژاء فصبرنا و 
بلینا بالسْژاء فلم نصبر» (به سختی‌ها مبتلا شدیم صبر کردیم ولی با شادیها 
آزمایش شدیم پایدار نبودیم و صبر نکردیم). 

و لذا امیر المومنین (ع) می‌فرماید: (من وسع علیه دنیاه فلم یعلم آثه قد 
مکربه 


۱ صاحت کاتسا اما دسا را که مان کاس متا شرت 


البیان به بیماری سکته مبتلا می‌شود و می‌پندارد که فوت کرده است او را 
غسل داده و کفن می‌کنند و در قبر می‌نهند که پس از چند لحظه‌ای بهوش 
می‌آید و خود را مدفون می‌بیند در همان حال نذر می‌کند که اگر خلاص شد 
کتابی در تخیر قزر ان بنویسد, از قضای روزگار یکی از نباشین که شبانه 
مردگان تازه را به به خاطر دزدیدن کفنشان نبش قبر می‌کردند به سر شیخ 
طبرسی نیز می‌ایند و در همان حال متوجه می‌شوند که او زنده است 
بشدّت می‌ترسند ولی شیخ نمی‌گزارد وحشت زده شوند جریان را بانها 
می‌گوید انها او را بدوش گرفته و بمنزلش می‌برند و در عوض مقداری پول 
به نباش می‌دهند و بدست شیخ توبه می‌کنند و مال فراوانی نصیبشان 
می‌شود, شیخ نیز به عهد خود وفا می‌کند و تفسیر مجمع البیان را 
می‌نویسد (به نقل از شرح حال مولف تفسیر مجمع البیان بقلم محسن 
حسینی عاملی جلد اوّل مجمع البیان). 
ترجمه نس جح ص: 312 
ها ی ۱ 
و خدای فرموده: (5 وک بالشَرٌ و الیو نی 35 انبیا ء) و (و لیبلی 
المَوْمیین من بلاء حسّنا- ای ول فرب (5 فی ذلِكَم 
بلاء من زد 2 عَظیمٌ- 9 بقره] (در باره بنی اسرائیل است) و اين معنی 
در آیه اخیر بد و امر بر می‌گردد يا بسوی محنت و سختی که گفت 
(یدبخون آبْناءکم 6 مت رن بای 5 
باعث نجاتشان شده, و همچنین فرمود (3 اتیناهم من الاياتِ ما فیه بلوّا 
مَبینْ- 3 دخان) که._به هر دو امر اشاره مق ونز: چنانکه قرآنش را وصف 
کرد و گفت (فْل هو لین مَوا مدق و شفا 44/ فصّلت). 
وقتی که گفته می‌شود- (ابتلی) فلان کداه ابلامت این,انلا عستض ردو انز 
است: 
ات اک ام ال اه و آکاهسس هه دا که شیاه 
برایش مجهول است. 
دوم- ظهور و نمایاندن خوبی يا بدی و يا نیکوکاری و زشتکاریش. چه بسا 
که در آزمایش یکی از اين دو موضوع یا تنها یکی از آنها مورد نظر باشد 
پس اگر در باره آزمون خدای گفته شود- با کذا اهآیانت آهیرا از فان کر 
با سا مار ار بت ی اف ی 
زشتی او بدون اينکه شناختن حال یا آگاهی یه نادانسته‌های کارش در میان 
باشد, زیرا| خداوند علام الغیوب است. 
و بر این معنی فرماید: (و اذ انتّلی ابراهیم ح یکلمات قأَتَقَمن ۷ - 124/ 
بقره) (خداوند ابراهیم (ع) را با سخنانی و فرمانی چند بیازمود و 1 ۳ 
نگذاشت و به اتمام رساند و گفت من ترا برای مردم پیشوای در دین قرار 


دادم او گفت آپا از فرزندان من هم » خداوند گفت عهد من در دین به 
است). 

ابلیت فلانا یمینا- در وقتی بکار می‌رود که کسی را با سو گند بیازمائی و او 
در معرض آن قرار دهی. 


۷ ایلیا ال رصیی: 219 


بلی؛ پاسخی است برای رد کردن سخن منفی, مانند آیه (و قالوا آن تمسّتا 
الا ۳90 بقره) ابلت. 2 من کسَب سیلَةٌ 91 بقره) (یعنی آری, کسیکه گناه 
می‌کند. و گناهش ما شود دوزخی است. 

یا اینکه بلی در جواب سوّال و پرسشی است که در معنی نزدیک به سخن 
ی برکم؟ قالها بلق 7172 اعراف) یخی (بلی 
پروردگار مائی) نبودن را یر می‌کند ولی واژه- نعم در پاسخ استفهام مثبت 
و مجرّد است مانند (فَهَل و حدم ما وعَد ریم حقّا؟ قالوا تعمْ- - 28/ نحل) 
(آیا 0 خدایتان ۳ گفتند آری) که در این مورد گفتن- بلی- 


اما اگر گفته ۳ عندی شی:- و تو بگویی- بلی - در آن صورت سخن او 
را رد کرده‌ای یعنی چیزی نزد تو هست. امّا اکر بکوتئی- نعم- سخن او را 
ی ۱ ِ ۳ 

خداي تعالی .گوید: (قالقَغا السَلَم ما ۳ من سوء بلی ان اللة عَلیمٌ 


ک. 


1 بما ثم تعْمَلونَ- 8 تحل) و (قالّ ا بن وا لا اتیتا السَاعَة فْل بلي و 
زبی لنأنیتَکم- 3 سا و (و فا له خرنه م اکم وشن متکم تون 
علَیِکم ایا کم و بنْذروتكم لقاء یِوْمکمٌ هذا قالوا بلی 71/ زمر) و (قالوا | 
لمٌ تک تَاتیکمٌ رُسْلعم بالبیناتِ قالوا بلی 50/ غافر). 


النان بعی انکشان: تامیدن انکشان به ان از اشعیت است که وله 
آنها امکان وت بودن و ثابت بودن حالات ژد کی انسان فراهم می‌شود, و 
نو انا #ندنی. اسنواز. می‌گردد و هر گاه ساکن شدن و ماندن در ۳ 


۰ ۳ آ بنٌْ بالمکان یبن و از 
اینجهت خدای تعالی- بنان- را در آیه (تلی قادرین علی آن سوت نات 4 
قيیامه) بآن حقیقت مخصوص کرده است ۰1 و آیه (5 اصربوا و هفه کل 


بنان- ۸ افال) زدن کفار را به زدن 


(1) هویّت و شخصیّت طبیعی انسانها با خطوط سر انگشتان آنهاست و بر 
آنما استوار وخایت فی‌تنوه قیل, اد علم انشت. روز انکشست 
تسانتی: نیت سظلیی اور تکرننی مه ناشن از 12۸00 تال با 
پیشرفت دانش؛ بشریت فهمید هویت ظاهری انسانی فقط , به خطوط سر 
انگشتان او بستگی 
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انگشتانشان مخصوص کرده است, برای اينکه با دست مخت یو و دفاع 
می‌کنند (و دست در حقیقت همانطور که شخصیّت و هویّت هر کسی بآنها 
مربوط است جنگ و دفاع و تغذیه و کار انسان هم که تداوم بخش حیات 
اوست با بودن دست و انگشتان میسر است). 

البئه- بوی و رایحه‌ای که از چیز بو داری استشمام ش‌ شود همان عا 
دارد. 


ی اف خی صر ی 1 


افعالش- تتتر اند ای شن بنیاء است, یعنی ساختن عمارت و بناء 
خدای عر و جل گوید: (و بتَینا قوقکم سَبعاً شدادا- 12/ نباء). 
(بناء)- اسمی است برای آنچه را که ساخته می‌شود. خدای تعالی گوید: 
هم غَرف من قوقها غرف مَینبَه 20/ زمر). 
واژه (بنبه )- هم به بیت الله یعنی کعبه تعبیر شده است, خدای تعالی گوید: 
(و السماء بتیناها ناب 17 ذاریات) و (و السَماء ما بناها- 5/ شمس). 
(بنیان)- : واژه‌ای مفرد است و جمع ندارد یه مصداق آیات (لا یزال بنيانهم 
الذی توا ریبةٌ فی قلوبهم- ۱11 توبه) و اکا بلیان مَرْصوصٌ- 4 صفت) ‏ و 
(قالوا ایو وا لَة #ثیان- 7 صافات). 
ٍِِِِ بنیان- جمع جمع - بنیاأنة- است, مانند شعیر و شعیرة- و- نمر و 
- نخل و نخلة- اینگونه جمع‌ها تذکیر و تأنیشش صحیح است. 

( ان )- اصلش- پنو- ی ابنا- و تصغیرش- بنیث- است.؛ خدای 
ِ گوید: (یا ر یی لا تفصص بای علی ا ِ ِِِ (یابتیت نی 
آری فی المَنام ۳ 1 ذبتخک- 10/ صافات) و (يا بت لا تشرک بالله- 13 
لقمان) و (با بنی دم آن لا تعبذوا| السَیّطان- 60/ / 


دارد حثّی اگر ملیونها انسان وا غورد از هایشن قرار دهند, از اینجا می‌ فهمیم 
که اشاره قرآن از تمام اعضاء وجودیش به سر انگشتان او چه حکمتی و 
چه معجزه الهی است, بخصوص که در سوره قیامت و آیه مورد نظر, ارم 
انسانهایی است که به قیامت و زنده شدن « و تشکیل مجدوهٍ ساختمان وجود 
خود ایمان ندارند, لذا خدای فرفاید. (۱ َحَسَبٍ الائسان آلن تجَمع عظامَة 
بلی قادرین علت: ان نیت اند ۵ آبا اسان 2 می‌کند و 
می‌پندارد که استخوانهای او را دوباره جمع نمی‌کنیم و فراهم نمی‌آوریم, 
چرا حثّی سر انگشتان او را که در هر کس مخصوص باوست دوباره بحالت 
اوّل بر می‌گردانيم. [...] 
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اینگونه نامگزاری یعنی نامیدن فرزند به- ابن- از اینجهت است که پدرش 
او را ساخته و خداوند پدر را برای فرزند در حکم بئاء و سازنده قرار داده 
است و هر آنچه که از راه تربیت. سرپرستی یا خدمت زیاد برای فرزند. یا 
قیام و اقدام برای کاری که نتیجه اش باه می‌زنیند :بدسنت؛ می‌آید. آثرا 
فرزند, که همان محصول آن است گویند, مانند: 

فلان ابن حرب- یعنی زاده جنگ, در مورد جنگجویی که برای جنگیدن و 
پرداختن زیاد به فنون آن؛ چنان نامیده شده و از جنگ , به جنگجویی رسیده 


است. 

فلان ابن السبیل- یعنی زاده سفر, نامی است در مورد کسی که هميشه در 
سفر است و از سفر تجربه اندوخته. و ابن اللیل: دزد. 

ابن العلم- یعنی زاده علم و دانش, شاعر گوید: 

اولاک بنو خیر و شر کلیهما (انها هر دو فرزندان خیر و شژند) فلان ابن 
بطیه و ابن کرجه در باره کسی که هقتش و فکرش همواره خوردن و 
این یومه- کسی ۳ و در انديشه فردایش نیست, خدای تعالی گوید: (و قالتِ 
مود ریز ابِن ال و قالتِ التّصاری العتیر ی ابِن | 0 توبه) و (ِنَ 
ابِی من اهلی- 45/ و (ِنّ ابتک سَرق- 81/ ۳9 

جمع ا, بن- آبناژ و بنون- است, خدای تعالی فرماید: 

(و جَقَل لَكَمْ من رواجم بنین و عمَدَعٌ- 72/ نمل) و (یا یی لا توجْلوا من 
باب واحجد- 07 یوسف )ٍ 

و یا بِی دم خْذُوا زیتتکم «1» علند کل مقسجد- 31/ اعراف) و (يا بیی دم 
2 الشیطان+ 27 اطرافت)مونت آین- (ابنه و بّت)- است جمعش 
بنات. 


(1) در جاهلیت زنان و مردان بدون پوشش طواف می‌کردند و از خوردن 
کشت و خریی: ۵ تیه حون دا ری می کردند ی این اب بوشتیدن خامهر :و 

پوشاندن عورت تاکید شده تا در طواف و نماز برهنه 0( 
(و کلوا و اشَتَبُوا و لا شرفوا لد لا يب المُشرفین- 1 ععراف) بکلی 
ره .تایه کی امه روت کیه کا وید کات رادمان را 
دوست ندارد. 
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خدای تعالی گوید: (هوّلاء بناتی هن َطهَرٌ لک :8۵ هود) و (لَقَدٌ عَلِمّت ما 
نا فی بناتک مِن حق «1»- ۵9 هود) که گفته شده واژه- بناتک در آیه اخیر 
مورد خطاب بزرگان آن قومند, که دخترانش را برای همسری به آنها 
نمایانده است نه اینکه بر همه اهل شهرش, زیرا سخنی محال و ناممکن 
است که دخترانی اندک را در برابر گروهی کثیر و افزون بنمایاند تا به 
همسری برگزینند و باز گفته‌اند اشاره ره - بناتک- در آیه زنان امت او 
هستند که دختران او نامیده شدند زیرا هر پیامبری در حکم- پدر امت- 
خویش است بلکه بزرگتر و شریفتر از پدر و مادر برای ایشان, چنانکه در 
ذیل واژه- آپ- بیان شیده است. 

و آیه (و بَْعَلونَ له الْبنا- 57/ نحل) بازگو کردن سخن مشرکین در باره 
این موضوع است که می‌گفتند ملائکه و فرشتگان دختران خدایند. 


(یهت] آیهفته ‏ بر ی : 316 


(سراسیمه و دهشت زده شد), خدای عر و جل فرماید: (قبهت الذی کقر- 
ِِ بقره) یعنی متحیر و مدهوش شد و- قد بهته- یعنی سراسیمه اش 


و آیه (هذا تا عَظیم- 16/ نور) یعنی دروغی که شنونده‌اش را مبهوت و 
متحیر می‌کند. 

بت ات سا ال سای را فان بتتریند سم 
ایدیهنٌ و ارجَلهِنَّ- ۵۸2 ممتحنه) 


(1) نی این آبه با وه پیات قیل و مد رو شوم شن: 2 
تذکرات و انذار پیاپی حضرت لوط پیامبر ءع( به مردمی که زشت‌ترین 
ننگین‌ترین روشهای جنسی رای که چندی قبل, کشور باصطلاح متقدن و 
کهنه استعمار یعنی انکلستان در پارلمان خود آنرا رسمی نموده, قوم لوط 
نیز دست از آن بر نمی‌داشتند ۳ اينکه فرشتگان ما ضور عذاب الهی بر 
پیامبرشان آضذنة و او از این همه عطوفت او آن مردم بسوی او و 
فرستادگان با شوء بت می‌شتافتند. به آنها گفت ایتک دختران من رای 
برای همسری برگزینید و از آنان همسر گیرید که برایتان پاک‌ترند. از 
خداوند بزها کنید مرا دز باره عمهمانانم محزون ممتاز ند آیا در هیان: شا 
مردی رشید و آگاهی نیست؟ آنها پاسخ دادند ما به دختران تو حقّی نداریم 
می‌دانی که ما چه می‌خواهیم؟ گفت کاش نیروتی داشتم ۵ اما آدمی 
رشید می‌داشتید, سپس فرشتگان او رای با پیروان و خانواده اش غیر از 
همسرش از شهر خارج کردند و صبحگاهان که نزدیک بود یعنی در فردای 
ات شهرشان با تمام مفاسد و آلودگیهایشان زیر و رو شد و باران 
اراس ی ان ار را ار 1 نشانه‌ها 
باقی است, و چنین سرنوشتی از ستمکاران دور نیست. (و ما هی من 
الظالمین بتعید- 83/ هود). 
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کنایه از بهتان زنا زدن به زنان پاک است و گفته‌اند بلکه انجام هر کار 
شنیعی با دست و پا است. یعنی گرفتن چیزی که جایز نیست آنرا با دست 
گرفت و رفتن به جایی که قبیح و ناروا است با پای بان جا رفت. 

وشن دی جاء بالبهیة- یعنی دروغ. 


(نقعا افو 2 هقی ۶ 317 


البهجة یعنی خوشرنگی و ظهور سرور و شادی, خدای عرّ و جل گوید: 
(حدایّق ذات بِهَجَة- ۸60 نمل) (باغهای سرور افزا و زیبا) و قددبهج- که اسم 
فاعلش- بهیج- است یعنی شادمان و مسرور شد, و ایه (و ائبتنا فیها من 
کل روج بهیچ- 7/ ق) (و در آن از هر زوجی شکوفا رویاندیم). که بهج- هم 
گفته شد. مثل سخن این شاعر: 

ذات خلق بهح (دارای خلقتی و افرینشی شادمان و مسرور). 

اما کلمه- بهوج- از این واژه نیامده است. 

ابتهج بکذا- بوسیله آن» شادمانی و اثر مسات در چهره‌اش آشکار شد و 


همینطور است- ایفته کد[: شادش کرد. 


اقلا اف خی 317 


اصل- بهل- بی‌سرپرست بودن و بدون ناظر بودن چیزی است. 

الباهل- شتر رها شده از بند است با از نشانه‌اش, يا شتری که پستان 
بندش باز شده. 

زنی که می‌گوید- آتیتک باهلاء یعنی بدون سرپرست هستم و شوهری 
نکرده‌ام, هر چه دارم بر تو مباح است و به دیگری داده نشده است. 

ابهلت: فلاناد او را در فراوس آزاد کزاتدم که در این فعتی بة شتر رها ده 
تشبیه شده است. 

البهل و الابتهال فی الذعاء- درخواستی است که با بسط سخن ورزاری و 
تضلژع همراه باشد چنانکه در اين آیه یم تبتهل قَتَجْعَل لغتت اللهٍ علی 
الکاذبین- 1 آل عمران) (با تضلرع دعا می‌کنيم و لعنت خدای را شامل 
دروغگویان گردانیم). 

کسی که- ابتهال- را به لعنت تفسیر کرده از اینجهت است که آزاد بودن در 
دعاء را در معنی این و تحار اون رین می‌داند. 
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شاعر گوید: 

نظر الدهر الیهم فابتهل (یعنی روزگار با فراخی فرصت, نابودشان کرد). 


البهمه یعنی سنگ سخت, آدم شجاع را : نیز از نظر تشبیه سنگ سخت- 
و ی که ها و 
ات 
بند 

اقعیت آلنات درب را طوری بستم که برای باز کردنش راهی نیست. 
(بهیمه)- هر چیزی است که نطق و سخن ندارد و در صدایش گنگی, و 
ابهام هست اما در عرف, پرندگان و وحوش را هم بهیمه- گویند و خدای 


تهالی مس ۱ 

(اجلت لَکَم بَهِيمَهٌ الأنعام- 1 مائده) (از میان وحوش ستوران چرنده‌اش بر 
0 است بعنی شتران و گوسفندان و آنچه را که در قرآن بیان 
شده). 


لیل بهیم- که- بهیم- بر وزن فعیل در معنی- مفعل- است یعنی شبی که 
تاریک شده و بخاطر ظلمتش همچون کاری مبهم است پا لیل بهیم- که 
بهیم در معنی مفعل است, زیرا هر چیز ظاهری در ان شب پوشیده و مبهم 
می‌شود., پیدا نیست و فهمیده و دانسته نمی‌شود. ۱ 
فرس بهیم- اسبی که بدنش یکرنگ است و چشم از دور به خوبی آن را 
تمیز نمی‌دهد در این معنی روایت شده است که: «ائه یحشر الناس یوم 
القيامة بهما». 

(روز قیامت طوری مردم یکرنگ محشور می‌شوند که از یکدیگر باز 
شناخته نمی‌شوند). ۳ 

یعنی عاری از لباسهاي رنگانگ دنیایی که بوسیله انها هم مژین بودند و هم 
مجرا از یکدیگر. و الله ۳1 البهم: گوسفندان کوچی, و- البهمی: گیاهان 
خاردار خود روی ناشناخته در کنار نهرها؛ ا تفت الأآرض- زمینی که گیاهان 
خود رویش زیاد است, مثل: 

اعشبت و ابفلت- تقتی: کیا ها رو ففید هیا از مین سا دشن 


ز ایاب) اباب : »دض ۰ 216 


الباب یعنی محل داخل‌شدن در چیزی و اصلش راه ورودی يا مدخل مکانها 
است مثل درب شهرها و خانه‌ها. جمعش- ابواب- است. خدای تعالی 
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گوید: (5 استبقا البابت و قوب قميضَة من دب و میا سیدها لدی الباب- ۱25 
یوسف) (یعنی با دویدن بق. فر کام: :خابه, وسیدند و مر آهنتتن, را از بتفتت 
دریده بود, آقایش زا در استاثه درب یافتند). 

و (لا توجْلوا من باب واجد و ادخْلوا من آبواب متفر قة- 67/ یوسف) یعنی: 
دروازه‌ها, برای ورود در علم داش د هم اين واژه بکار می‌رود می‌گویند: 
فی العلم باب کذا- و- هذا العلم باب الی علم کذا- یعنی در آن علم بخشی 
است و این علم دری است بسوی آن دانش؛ بعنی از راه آن قسمت ت 
داتتتن بوسته می آند. 

شاضیز اضر ) قرمهم انا خذعه الفلم ول ماما ۷۱ عنی بوسیله: علی 
(ع) وصول ؛ به علم میسور و ممکن است. 


شاعر گوید: 

آتیت المروة من بابها (مروت ک ی را از راه خودش وارد شدم). 
خدای تعالی فرموده: (قتَحنا عَلََهمْ َبوابِ کل شیی 44/ انعام) و (باتٌ 
باطنة فیه 


(1) این حدیث را ابن عساکر عالم بزرگ شافعی در تاریخ معروفش (تاریخ 
ابن عساکر يا تاریخ مدینه دمشق) با اسناد معتبر بدو صورت دیگر یعنی (اآنا 
دای العکمه هلر بایما و (اا میالع علت اما کذب فم عم اه 
بدخل الجٌنه من غیر بابها) و (انا مدینه العلم و علیّ بابها فمن اراد العلم 
فلیانها من بانها) در جهل ووانت شقل کردی استه. یکی از آنها چنین است 
(عن فعاهه:عن این اس فال: فا وشوفل. الم (ض) انا جچیبه العلم و 
علیْ بایها فمن اراد العلم فلیأت الباب) اکثر مفسرین و محدئین, و اجماع 
اعت اد اهل سین وی با این عساکر همداساند کشت رمان و آنار 
علمی و عملی امام علی (ع) صحت حدیث فوق را تأیید نموده است و 
ار کار هه لاه یی ان این الخفید کب ود یهار احل 
سئت و از برادران دینی ماست در سراسر شرحش.: عظمت علمی مولی 
را با بیانی خاص اراثه داده و امروز در برابر جهان غرب و شرق که هر 
کدام با ایدئولوژیهای شکست خورده‌شان متحیرند راهی برای نجات 
مستضعفین تشنه عدالت و رهائی از ستم و بت‌ها جز راه علی (ع) و 

صحابه صدیق و خاندان کر افتف و پیروان راستین آنها نیست علم 1 


1۳ 
خویشاوندان و دوستأنش, راه ابو تراب که پدر خاک بود و سر بر خشت 
می‌نهاد و جامه نو بتن نکرد و از شدذت عدالتخواهی مرد نامتناهي تاریخ شد 
0 عدل و حق برافراشت می‌تواند به گفته راغب رجمه الله راهش و 
علم و عملش وسیله وصول به علم پیامبری باشد و نجات دهنده انسانها از 
حول منم میاه زار شفجه روا ار ارراین سا کرد کش 
اسام ین انب طالت : 
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الرَحَمَهٌ- 3 حدید). 

گفته | ند ابواب الجنة و ات جهنم- در باره اشیائی بکار می‌ر ود که وصول 
به آنها ِ را به بهشت و دوزخ مي‌رساند. خداي تعالی فرمود: (اْحْلا 
آبواب جع 72/ زمر) و (حتّی دا جاوها و قح آوائها و قال هم ها 
سَلام ۹ 5 

مناسب اوست؛ جمعش بابات است. ۳ 

خلیل بن احمد می‌گوید: بابة فی الحدود و بوّبت بابا- یعنی در آن حدود 
عمل کردم 9 ابواب مبوب حجدود معین_ کاری است 9 البواب- دربان و 
حافظ خانه 9 تبقبت بابا- گرفتمش و آنرا اتخاذ کردم, اصل باب- بوب 


است. 


تا ابص 2 320 


اصل بیت؛ جایگاه و پناهگاه انسان در شب است زیرا| می‌گویند بات- یعنی 
در شب اقامت گزید و ساکن شد همانطور ۵ کف بر اف روز امی کفیتد. ظل 
باللهار. یعنی در پناه روز و روشنی روز قرار گرفت سپس به مسکن و 
خانه, بدون دز نظر گرفترن تعبیر شب- بیت- گفته‌اند که جمعش- انیات و 
بیوت- است ولی واژه بیوت مخصوص خانه‌هاست و آنبایت برای شعر و 
اشعار, خدای عر و جل فرماید: 

(قتلک + بيولَهمٌ خاوية بما ظلموا- 2 نمل) و (و اقلا ها کغ قیاق 87/ 
یونس) : 1 و تخلوا ! تا غیر به نکم - 27 وت که معنای: بیت- در آیات 
می‌شود (خانه‌های شهری و عشایری) ت« تسمیه شعر و اشعار هم تشبیهی 
است از همان خانه‌ها, مکان و جایگاه هر چیزی هم به- بیت- تعبیر شده 
است زیرا جای آن چیز است. 

عبارت- آهل البیت هم در باره آل پیامبر علیه الصْلوة و السْلام است و با 
این عبارت شناخته شده‌اند و پیامبر با سخنش که «سلمان منا اهل البیت» 
آگاهی و تنبّه می‌دهد به این که مولی «1» و وابسته و دوست هر قومی را 
می‌توان منسوب بان قوم 


(1) واژه‌های- مولی- ولی- و اولیاء در زبان دین, معانی ویژه‌ای دارد در 
بین عرفاء, جلال الذین محقد بلخی در کتاب کم نظیرش, مثنوی که قصدش 
از سرودن و بیان آن اشعار معرّفی نمونه انسان کامل است و آنرا در دفتر 
ششم در چهره علی (ع) مجسم می‌کند در بیان معنی مولی چنین می‌گوید: 
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دانست. ۱ 
چنانکه فرمود: «مولی القوم منهم و ابنه من انفسهم». 
(مولی و دوست هر امتی از انها و فرزندش نیز در شمار تن و جان و از 
7 آنهاست). 

بیت الله و بیت العتیق- مکه است, خدای فرماید: 
)5 و لیطعٍِفُوا بالتیت الْعتیق- 9 حح) و ان ول بیت, وضع لِلتّاس ی كِِ 
6 آل عمران) و (و اد ری 6 ابراهیم القواعد من ابیت 7 بقرم) یعنی 
کعبه و خانه خدا. (5 و لیس البرّ بان تائوا البتوت من ظهورها اکن النر من 
آ وت 189 بقره) (برق نیکی آن نیست که از پشت خاند وارد خانه شوید, 
نیکو کا ر کنشی. است که تقوا پيشه کند) اين آیه در باره قومی است که از 
وارد شدن در خانه‌هاشان بعد از احرامشان از رو برو خودداری می‌کردند, 


خدای هشدار می‌دهد که اين عمل با بژ و نیکی منافات دارد. 

و آیه (5 المَلائکةٌ دحاو عَلیهم مرگ کل باب سَلامٌ- 23 رعد) معنایش این 
ات را ات مت ی بر آنها باسلام و درود وارد 
می‌ شوند. 

سخن خدای تعالی که فرماید: (فی بیوت آذن اه آن ترفع- ۱36 نور) که 
گفته اند منظور بیوت پیامبر (ص) است., مانند آ رن ( ۱ لوا بو بو ر> ت النبی* 1 
که ای ای ی انا 
قوم پیامبر (ص) است. 

و نیز گفته‌اند به قلب اشاره شده است, بعضی از حکماء در سخن پیامبر 
(ض) که گفتم است «لا حفخل الملایگ هیا فیه کلت و لا صفرنه» 

گفته‌اند در این حدیث منظور از بیت- قلب و از- کلب- حرص و آز, اراده 
شده است به دلیل اينکه زمانی گفته می‌شود: 


زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولی نهاد 

گفت هر کورا منم مولی و دوست ابن عم من علی مولای اوست 

کیست مولی آنکه آزادت کند بند رقیت ز پایت بر کند 

چون بآزادی نبوت هادیست مومنان راز انبیاء آزادی است 

ای گروه مقمنان شادی کنید همچو سر و سوسن آزادی کنید 
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کلب فلان- که کسی در حرص و آز افراط می‌کند. و يا اینکه: 

نت او از سگ حریصتر است. بر همان معنی و اساس 
ست 

خدای تعالی گوید: (و 7 بو لابراهیم مَکان َ تب 6 حح) مقضود که 
است. 

و آیه (قالت رب ابّن , لی عندک نا هی الجتَه- 11/ تحریم) یعنی مقام و 
بایگاهی دزتپهشت پرایم اسف رم 


و ایات (5 اوحَینا الی "موسی و آخیه ان تَبو ءا لقتفتما ماه ره ۱17 
یونس) و او اجقلوا یو 5 یله 87 0 بعنلی مسجد ِ 
و آیه (قما وَجَذٌنا 1۳ عیر بت سفت الخسلمیت» ۸96 داریات )که کفته شوه 


نا یا ما اشاره به ساکنین خانه‌هاست که آنها را 
بیت- گفته‌اند مانند نامیدن اهالی قریه به قریه. 

(بیات)- و تبییت- یعنی شبیخوین زدن شبانه به دشمن ,و آهنگ دشمن کردن 
در شب خدای تعالی کوید: ( با هل القری آن بأَيهم بسا بیاتا و هم 
نایْشون- 97/ اعراف) و (بیاناً أة هم قایِلون- 4/ ا ۱ (پیوت)< کاری 


است که در شب انجام می‌ شود, - تعالی فرماید: (بتت طائْفة 4 مبهم- 
1 نساع) و (لا تشون ما لاتٍضی من القَوّل 


- 108/ نساء). ِ 


و لذا پیامبر (ص) فرمود: «لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل» (کسی 
کت یت تون ۵ نی ره نی دار ک آن تما ور بذار دا 

بات فلان یفعل کذا- عبارتیست برای کاری که بایستی در شب انجام شود, 
همانطور که خر[ برای کار روزانه است و هر دو از باب عبادت است. 
(یعنی کارهای عبادتی). 
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خدای عر و جل در آن گوید: (ما أظَنٌ آن تبید هذه بدا 35/ کهف) (گمان 
تک که همه نها اس سای و سخن کافر .وان ات 

بصاد الشی ء یبید, بیادا- در بیابان متفرق و پراکنده شد. جمع بیداء بید- 
است. اتان بیدانة- استری است بیابانی. 


) ( (بور) [بورا: :...ضص : 322 


البوار یعنی کساد و ناروایی زیاد و چون زیادی کساد به فساد منجر ترجمه 
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می‌شود لذا می گویند- کسد حتّی فسد بوار, به هلاکت هم تعبیر شده است. 

افعالش عبارت از- بار السیء یبور, بوراء بورا- خدای تعالی گوید: ۲ 

(یجارة ن تبور- 9 فاطر) (داد و ستدی کساد ناپذیر) و (و مَکَرّ ولیک هو 
یبوژ- 100/ فاطر) و روایت شده که «نعوذ الم من بو الأْیم». ۰(از افزون 

شدن گناه ,به خدا. یناه مفی‌بریما .و ای (و آحلوا قَو مهم دار البوار- 28 

ابراهیم) مات خویش را در خانه فساد و هلاکت 

رجل حائز پات و> فوم حور ق اون يعني مردی و قومي سرگشته و هلاک 

شده. خدای تعالی گوید: (حتّی تسوا الذکر و کائوا قَوما بورا- 18/ فرقان) 

یعنی هلاک شدگان. بور- جمع- بای ات و گفته‌اند- بور- مصدر است که 

در مفرد و جمع هر دو بکار می‌رود مثل رجل پور و قوم بور- شاعر گوید: 

یا رسول الملیک ان لسانی راتق ما فتقت اذ آنا بور 

(ای پیامبر و رسول خدای زبانم از تکلم بسته است زیرا در هلاکتم). 

بار الفحل الثاقة- شتر فحل. ناقه را بوئیده که پاکی او را استشمام کند. 

سپس این معنی بطور استعاره در باره ارهز بکار رفته است, گفته‌اند؛ 

برت کذا- یعنی او را آزمودم. 


(یعنی چاه و حفره), خدای عر و جل گوید: (و بتر فعطلة و قظر شید 


- >» [1 


(1) خداوند در چند مورد علت عذاب و هلاکت رسوا کننده قوم عاد را بیان 
کرده است از قصری و کاخی که بر بلندی کوه ساخته بودند و آنجا مرکز 
عیاشعت, و هرزگی‌شان بوده» و ( ون یل ریع ۳ تَعْبنُونَ!؟- 
۱29 شعراء) که از آن بالا مردم رهگذر را به باد مسخره می‌گرفتند 
«یجتمعون الیها للعبث بمن یم فی الطریق» عمل زشت و ننگین دیگرشان 
قز ات و چاه انداختن افراد بی‌خبر بوده که سر چاه را می‌پوشاندند تا 
رهگذران غفلتا در آن بیفتند تا آنها بخندند و لدّت ببرند و ده‌ها عمل دور از 
انسانیت دیگر که متا رسفا نه در دوران آخیر بخصوص در زمان قاجار چنین 
عادات زشتی بصورت داشتن دلقک‌ها, و انداختن افرادی در استخر‌ها رایح 
بوده و عده‌ای انسان ضعیف اما در انسان بودن همطراز خویش را وسیله 
عیش و عشرت خود قرار می‌دادند. انسانی که باید در اثر کارهای اجتماعی 
و داشتن روح خدایرستی با تمام نیرو و در برابر مشکلات بایستد و 
همانطور که پیامبر (ص) فرموده است حتّی اظهار عجز هم نکنند در 
فرهنگ مستکبرین عیاش سر و صورت خود را سیاه می‌کند و با هزاران 
اداهای مضحک آلت و ابزار خنده و عیاشی دیگران می‌شوند که با کمال 
و ۱۳۱ 3۳9 
روش ناپسند یعنی سیاه بازی و دلقک شدن که بعد از انقلاب هم یکبار 
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5 حح) (مربوط به هلاکت قوم نیرومند عاد است. پس از هلاکتشان که 
در اثر نکر یه تفاخر فر کرد تگافن بود چاهشان ویران و قصرشان با 
همه گچ بری و زینت خالی ماند). 

اصل- بیر- با همزه است. گویند- بارنت بیر | ۵ بارت: ور هد بعنی حام و-کا نی 
0 از این واژه- مثبر- مشتق شده که به معنی حفره‌ای است که 
سر آن را می‌پوشاندند تا کسانی که از آنجا عبور می‌کنند در چاه بیفتند و 
آن چاه را- المغواة- گفته‌اند که تعبیری است از فسادی که دیگران را در 
بلیه و سختی می‌اندازد و جمع- مثبر- مابر- است. 


الفیتن ه الانن ق الا ساع شنت شختی ۵ کی متاروانی است کر ایک 
واژه: بوس. بیشتر در فقر و جنگ بکار می‌رود. 

گ البأساء- _در کشتن دشمن و مجروج کردن بکارمی‌رود. مثل آیه (و 
لِِ بح سا اش تک 4 نساء) و (فَاَحَدُناهَمٌ م بالیاساء و الصَرّاء- 22 
انهام) و (و الصّایرین فی الباساء و الصّّاء و جین البأس- 7 بقره) و 
(تاسمم یله شدید- 1۵4 حشر). فعل این واژه- بوّس؛ یوس است. 
عذاب (بئّیس)- وزن فعیل 0 با روز است, پا از - بو۵س- باب افتعال آن هم 
مثل فلا تبتفس- یعنی غمگین و محزون نباش در خبر است, که در باره 
پیامبر (ص) آمده است که «کان یکره الوّس و الثباوس و البوّس» یعنی 
(نمی‌خواست آنها اظهار خواری و ناتوانی و فقر کنند) یا اینکه خود را ذلیل 
کنند و همه آن رنجها را بر خود قرار دهند. 
(بیس)- کلمه‌ای است که در باره تمام ناپسندی‌ها و زشتی بکار رفته 
است. همانطور که- نعم- در همه کارهای پسندیده استعمال می‌شود و 
کلماتی که در جملات بعد از- بئس يا نعم- قرار می‌گیرند چه معرفه با 
(الف- لام) باشند و پا 


در صد| ورسیمای جمهوری اسلامی ایران عید نوروز 59 به نمایش گذاشته 
شدختیة کلیء از فزرهی اسلامی عم سای مره کن شود دلقک بازی در 
شّن انسان عصر امروز نیست. 
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اينکه اضافه باسم دیگری شود. _ 

در هر دو صورت بئس و نعم- انها را مرفوع می‌کنند. مانند- بیس الرجل 
زید- یا- بتّس غلام الژجل زید- و نکره را نصب می‌دهند. مانند- بتّس رجلا و 
بلس ما کانوا یفعلون. 

خدای تعالی گوید: (5 پنُسَ القراژ 9 ابراهیم) و (قَبنّسَ نوی الفتکی رز 
۶۵۸ زمر) و (ینس للظالمین بَدّلا- 5/ کهف) و (لَبنّسَ ما کائوا بَصتعّون- 63/ 
مائده). 

اصل واژه- بتیس- بتّس- است که ان هم از- بّس- مشتثق شده. 


) ( (بیض) [بیض : ی ۶ و 3 


قا ‏ و ی ات تست 


جوههَم - 107 و 106/ آل عمران). 

ی زک ی و بودنش اینچنین نامیده شده, چون رنگ 

سیپید را بهترین و با فضیلت‌ترین رنگها دا نتده چنانکه گفته‌اند رنگ سپید 

بهتر, سیاه هول انگیزتر, سرخ زیباتر و رنگ زرد خوشنمودتر است. 

از اين جهت فضل و کرم را برنگ سپید و یا- بیاض- تعبیر کرده‌اند حتّی به 

کسی که عاری از عیب و گناه است و آلوده نشده است, ات الوجه, 

یعنی سپید روی گویند (رو سفید, کنایه از بی‌گناهی است). 

خدای تعالی گوید: (یوم تبَیضٌ وْجُوخْ- 106/ آل عمران) یعنی چهره‌ها پاک و 

از گناه عادی است. 

ابیضاض الوجوه- عبارت از شادی و مسرت است. اسوداد الوجوه- غم و 

اندوه چهره‌ها است. 

و بر اين اساس آیه (و |ذا بش أَحَدهَم بای طَلّ وه مُسو- 58/ نحل) 

است. 

مثال سپیدی چهره‌ها آیات (وجْو یَوَمَیْ ناضرَمْ- 22/ قیامه) و (وجُوهْ یَوْمَیّذ 

مَسفره,_ ضاحکه مستبشر خ- 39 عبس) است. 

غیازتء اک بیضاء من فضاعه. (فضاعه» بدر فبیله‌ای ار آغراب ین ات 

ترجمه مفردات, جح1, ص: 326 ۱ 

که سپید پوست بوده‌اند) و بر این اساس خدای تعالی فرماید: (بیّضاء لد 

للشاربین- 6 صافات). 

تخم مرغ و تخم پرندگان هم بخاطر سپیدی رنگشان. بیض و مفردش- 
۳ 1۳ 

و حمایت مرد مصونیت دارد بطور کنایه, سپید یا بیضه گفته‌اند. 

در حالت مدح و ذمٌ. شهر و بلد را هم- بيضة البلد- گفته‌اند, اما در حالت 

مدح بخاطر مصون بودن مردمی است که در آن شهر سرپرست و رئیس 

هم دارند اطلاق شده است, چنانکه شاعر گوید 

کانت قریش بیضة فتفلّقت فالمهٌ خالصه لعبد مناف 

(قوم قریش گروهی شایسته بودند و خورشیدشان عبد مناف است که از 

افق ظاهر شد همانطور که زردی تخم پرنده در مرکز آن قرار دارد). 

اما بکار بردن واژه بیضه بگونه دم و ناروا, در باره گروهی است که خوار و 

ذلیل‌اند و مورد کنایه و نیشخند دیگران قرار می‌گیرند مانند تخم شتر 


مرغی که در میان بیابان دور افتاده و رها شده. 

بیضتا الجل- یعنی دو بیضه مرد بخاطر شباهت به تخم مرغ از نظر شکل و 
سپیدی است که در مردان هم آنطور نامیده شده. 

باضت الدجاجه و باض کذا- یعنی مرغ برای تخم گذاردن در جایش قرار 
گرفت و تخم گذارد. 

شاعر گوید: 

بدا من ذوات الضغن یأوی صد ورهم فعشش نم باض 

(بفض کینه توزانی که دلهاشان آنها را پنهان کرده بود, یس از در دل 
گرفتن: کینه‌هاشان آشکار شد). 

باض الحز: گرما شدّت گرفت- باضخت ید الفراخ: د ست آن زن ورم کرد. 
دجاجة بیوض- و- دجاج. هر دو بکار می‌رود یعنی مرغ و مرغان تخم گذار. 


البیع یعنی دادن چیزی با ارزش و گرفتن قیمت آن (داد و ستد و مبادله 
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متاع و پول). ۳ 

الشر|ء- پرداختن قیمت و گرفتن جسم قیمت شده است. فروختن و 

خریدن را بیع و شراء گفته‌اند که هر دو بجای هم بکار می‌رود برای تصوّری 

آآا ا ا سا 

(5 شروه بِتمن بَحُس- ۱20 یوسف) ( که واژه شر|ء- در این آیه بجای 

فروختن يا (بیع) بکار رفته است و پیامبر علیه السّلام فرمود: (لا یبیعن 

آحدکم علی بیع آخیه» یعنی خریدار چیزیکه برادرت می‌خرد نشوید. (رو 

دست خرید او نروید که گرانی شین آید ): 

انفت السشیع انرا برای فرونن عرضه کردم سا نکم فاع. دید 

فرسا فلیس جواده بمباع (اسبی که وفاء خوبيهایش عرضه و فروخته نشده 

است). 

باب هفاعله این واژه‌ها- مبايعة و مشاراة است, خداي تعالی گوید: (و حلّ 

اه البَع و حَرَم الزبا- 275/ بقره) و (لا بیع فیه و لاخ 4 بقره). 

عبارت- بان السٌلطان ب ِ- او را در برابر عطای اندکش پذیرفت. 

خدای عر و جل گوید: (قاستبُشوا بعکم الذی باقن به- 111/ توبه) که 

۱ پیامبر (ص) که در آیه 

2 اشاره می کند و می‌فرماید: (لقَه رضی اللَه غّن الْمْوْمنین از یبایعوتک 
تچّت السْجره- 8 فتح) ,و همچنین تمطلبی: ک.ذر آبه دیکر فرماید؛ (ِنَ 

ال اشتری من الَمَومنین أنَمْسَعة سَهَمٌ- 111/ توبه). 

و اما واژه- الباع- یعنی فاصله با دو دست که بطرفین باز می‌شود از 

باع, یبوع, است نه از- باع یبیع- به دلالت اینکه گویند: 

باع فی السر یبوع: وقتی که دستش را دراز کرد. 
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البال, جالتی است که در اثر آن حالت, توجّه و اهقیت دادن حاصل می‌شود 
و یا از ان پروا می‌ شود- ما بالیت بکذا بالة- بعنلی از او پروا نداشتم و به ان 


(1) تاریخچه این واژه که از قرن چهارم هجری ببعد در باره نامداران به 
کار رفته و از طرف چه کسی نخستین بار بکار رفت در تفسیر واژه 
ما اند رش 
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جه نکردم در آیه (َفرَ عَلهُمْ سَیاتَهِمْ و لح بالَهُم- 2/ محشد) و (قما بال 
لفرُونِ الأولی 51/ طه) یعنی حالشان و خبرشان, معنی واژه بال به حالتی 
که انسان پید | ضو کته و آنرا در بر ای کیز 5 تعبیر شده تن چنانکه 
می‌گویند: خطر کذا ببالی- یعنی چنان حالتی بر من گذشت و در ذهنم, 
خطور کرد. 


واژه برای حد فاصل میان ده یز یا وسط آنها وضع شده است, خدای 
تعالی گوید: (و جعلنا بتقُما تو عا- 32/ کهف). 

بان کذا- یعني جدا ۳ ۱ بود ظاهر شد و چون معنی 
جدا شدن و اشکار شدن دارد در مورد هر چیزی که جدا و منفرد است به 
کار می‌رود. ۳ 

بیون- به چاه آبی که عمقش زیاد است یعنی از لب چاه تا ته چاه فاصله 
زیاد است گویند, و این واژه باعتبار فاصله طنابی که در دست آیکتشن است 
تا آب ته چاه بکار رفته است. 

بان الطبح- صبح ظاهر شد. سخن خدای تعالی که: (لقَدٌ تقطع بیْتکُم- 9۵4 
انعام) یعنی پیوندتان بریده و جدا شد که در حقیقت عوامل پیوستگی یعنی 
اموال و خویشاوند و اعمالی که به آنها در اجتماعتان اعتماد داشتید ضایع 
ی و ی 

ریق بنقع لقع مال و لا بتون- 998 شعراء) همچنین آیه رل 2 جنْمَونا فرادی 
0 از نظر قواعد زبان عرب؛ واژه بین گاهی اسم 0 و گاهی 
ظرف. 

کسی که در ایه فوق (94/ انعام)- بینگم- , با ضقّه نون بخواند ان را اسم 
قرار داده و اگر- بینکم- را با فتحه (ن) بخواند آنرا ظرف قرار داده است. 
ظرف بودن واژه- بین- در آیات (لا تُمَده موا بين بدّي الله 5 رید له- 1 
حجرات) و (قَقَدمّوا بَين بدّی تخوا کم 4 12/ مجادله) و (فاحکم بیتنا 
بالحو 2 ص) و (فلمَّا بلغا مجمع بینهما- 1 کهف) (که در آیات فوق 
کلمه بین- طرف مکان یعنی در حضور و در میان, که مفتوح است). جایز 
است که واژه- بین- در معنی مصدر به جای اسم مفعول بکار روده دز آیه 
(و ان کان من قَوّم بتکم و هم هیثاق- 92/ نساء) و در اين مورد بکار 
نمی‌رود و ۳-۷ فاصله داشته باشد مانند- بین ترجمه 
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البلدین- يا در چیزی که عددی داشته باشد از دو يا بیشتر مثل- بین 
الجلین- و بین القوم. ۲ 
واژه- بین به چیزی که معنی وحدت و فرد داشته باشد اضافه نمی‌شود مگر 
اینکه تکرار شود مانند ایات (و من بیینا و بییک ججابٌ- 5/ فصْلت) و 
(قاجُعل پیت و ینک مَوعدا- ار و ۱ 
ای ای اس او ما ۱۲ من حََنْمم سَد سَد- 9/ 
یس) و (و مضتقا ما ین ید5 مه من الوراه 50/ آل عمران) و ( رل علیّه 


۳ 


الذَکرٌ من بیننا- ۸8 ص). 

اه در آیه اخپر یعنی از میان همه ما بر او نازل شدم است و 
سخن خدای در آیه: (قال الذین کقئوا لن نُوّمنَ ۵ الفْرّآن و لا بالذی بَیْن 
یه 31/ سباع) یعنی بچیزی که در انجیل بیشتر از قرآن آمده است. 

و در آیه (قانّقوا ال و اصلجوا ذات ت بییِکمٌ- 1 انفال) یعنی رعایت حالات 
خویشاوندی, وصلت و محبتی که شما را گرد آورده است بنمائید. به آخر 
کلمه بین گاهی حرف (ما) و گاهی (الف) افزوده می‌شود بمنزله زمان و 
موقع است. مانند بینما زید یفعل کذا- و- بینا یفعل کذا- یعنی وقتی که زید 
آن کار زا قق‌کندشار. کمید: 

نا بعبفه الکفاهوروعه‌نوما اتیاله جر عافد 

(زمانی که دلاوران و رعب و وحشت او را هراسناک و سرزنش می‌کرد 
همچون دلاور مردی فراخ سینه و توانا شد). 
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بان یعنی ظاهر و روشن شد, افعالش- بان استبان تبین است, و بینته یعنی 
تبان ون انار نمودم, خدای سبحان گوید: (و قَذ تبیّن اک من 
8 عنکبوت) (و تن لک کلف ققلنا بهم- ۱ و (و لتستبین سَبیل / 
المفجرهین- 55 انعام) و (قد تن الرْسَدُ پن الْقیت256/ بقره) و (قذ با 
عم الایات- 118/ آل عمران) و (و لام لکم تقض الذی تشتلفون فیو- 63/ 
زخرف). 
ورد الا الک الیر ی لاس ما یل لیم ۸ فلا زا فد 
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یتفن فیوس 39/ نحل) و (فیه آباث بَیاتْ- 97/ آل عمران) و (سَهْرٌ 
رَمضان الّذٍی أئزل فیه ان مد اس ۵ هر 
که انم ید مه اعشار کی اشت که اما زاسان کرده اشست:وه آند 
مبیزة- و آیات مبینات و مبنات- نیز در معلی آیات روشن کننده است. 
(البینة)- بعنی دلالت روشن عقلی پا محسوس: گواهان را نیز در دعاوی 
بینه نامیده‌اند به جهت سخن پیامبر (ص) که فرمود: «البينة للمد کی و 
آآنمنه تطلی من آنکر» (آوردن دو شاهد بر عهده کسی است که اقامه 
دعوی می‌کند و سوگند بر عهده انکار کننده دعوا است) و یتاکن خدای 
سبحان که: (| قَمَن کان علی بیتَةٍ من ربه- 7 هود) و یلک 2 قن هلی عق 
جع و بشیی من خی عم جه- 42 انفال) و (جاعتفم رسَهْم بالّات- 101/ 
اعراف). ۱ ۱ 
تسا ات گتشه انار فده سم است مععتی ای ام از اور ارت 
که ویژه انسان است, وسیله تبیین و روشن کردن چیزی را نیز- بیان 
نامیده‌اند, عده‌ای از علماء گفته‌اند بیان بر دو گونه است: 
اوّل- خبر دادن واضح و اشبکار و روشتن در پدیده‌ها و اشیائی که در حالی از 
حالات باثار صنع خداوند دلالت دارند. 
دوّم- بیان در معنی خبر خواستن و کشف از چیزی با پرسش کردن. و خبر 
خرفتن از ان با با تخر کشتن با توشتن با اشاره کردن: و 
اما معنی بیان ,در حال تس ند و روشن. نودنه نر آبه: رو لا بصد نکم 
السّیْطا نْ اه کم حِِِِ- مَبین- 62/ زخرف) یعنی روشن بودن حال دشهنی 
شیطان در وجودش و ۳ (تریذون آن ت عم کان : بعبد یَعْبدٌ آباُنا ها تونا 
ِسْلطان مُیین- 10/ ابراهیم). 
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ما معني دوم- پیان- پرسیدن برای روشن شدن موضوع, در آیات (قستلوا 
هل الد کر ان لثم لا عون بالْبینات و الزیر- 44/ نحل) و (و أترلنا الک 
الذکر لین للّاس ما نُرّلَ الَیهِمٌ- 44/ نحل) کلام و سخن هم برای اینکه 


معانی مورد نظر و هدفش را روشن و آشکار: می‌کند- بیان- نامیده شدن- 
مانند آیه (هذ] بیان لاس 39 آل عمران). نرجمه مفردات؛ 1 ص: : د و 
چیزی هم که بوسیله آن معانی مجمل و مبهم کلام تشریح و روشن می‌شود 
بیان است. مئل سخنٍ خدای تعالی: (م[ن نا اند 8- 19/ قیامه). 

اظهار چیزی قرار می‌دهی, مثل تین لاس ها تُرّل له 4 1 و 
(تذیز فیط 4 اعراف) و (انّ هذا لو الْلاء المبین- 196/ صاقات) و (و 
4 ین" 52/ زخرف) یعنی- ببن- و آیه (و و ی الخصام یر فیبن- 
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اصل بواء برابری و مساوات اجزاء در یک نقطه است بر خلاف نبوة که 
منافات داشتن و گونه‌گون‌بودن اجزاء چیزی از یکدیگر است. 
مکان بواء جایی که برای وارد شدن و منزل گزیدن دور نیست. 
بت ت له مکانا سویته فتبوّا- هم خون و پا با او مساوی و برایر شد, خداي 
تعالی فرماید: (و وحن ٍلی موسی و آخیه ان تبوَء وکا بضه تا 
9 یونس) و (ق لقد بوّانا بیِی اسرائّیل ۳ صدذف- 93 9 و ی 
النومین ققاعد للفیال:121 ال ۳ لبوله کما یتبق لمنزله». 
میم (ص) , به گاه قضای حاجت همانطور می‌نشست که در منزلش). 

ت الژمح- جاپی برای نبیزه آماده کردم سپس قصد انداختنش نمودم», 
ِ فرمود: «من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من الثار». 
(کسی که عمدا دروغی به من نسبت دهد جایگاهش از آتش است). 
شتربانی در وصف شترش گوید: 
شتر چران؛ شترش ۳ رها هن تا جایی ۳ جریدن می‌يابد که انجا را 
تتربان فزای اسان و تشن تخود می‌حو است. 
تب فلان- کنایه از ازدواج کردن است.؛ همانطور که به بناء و ساختمان نیز 
تعبیر است ۵ هی نی با 
واژه- البواء در قصاص و مکافات و هدیه و پاداش دامادی بکار می‌رود. 
فلان بواء لفلان- با او مساوات و برابری کرد. 
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۵ تخت هن اد یعنی در جایی قرار گرفتند و به حالتی برگشتند که 
غضب و عقوبت خداوند با ایشان بود و در عبارت- باء بغضب من اللّه- کلمه 
بغضب در موضع حال است مانند- خرج بسیعفه- یعنی برگشت و در حال 
خشم با شمشیر آمد ولی در حالت مفعولی نیست مانند- مر بزید: سودائی 
شد بکار بردن حرف (ب) بر سر غضب در آیه ترا شبه و آخاهی دادن به 
این انشت که آنسالت و جا ومکانی که آن را هوافق عود میدانه با خشم 
و غضب خداوند همراه 20 به سایر مکانها که عواقب آنها در 
حذی است. که در سخن خدایٍ چنین بیان شده (قَبَشرَهَم بعذاب- 1 آل 
عفران) فا (انی ار از بای و مک« 9 2/هانوه) بعی در این:جال 
اقامت ۳ و سانت (سخن فرزند صالح حضرت آدم است به برادرش,؛ 
می‌گوید من به سوی تو دست دراز نمی‌کنم تا در حالتی که گناه من و 
خودت را بر عهده داری قرار گیری (فتکون من اصحاب الثار و ذلک جزاء 
الظالمین) و تا اهل آتش شوی که جزاء ستمگران همان است). 


کته | نود آنکرت باطلها و بوّت بحقها (باطلش را انکار کردم و تو حقش را 
ثابت کردی و باقی گزاردی). کشت که هی یت افروفت. عم تفیییران 
به مفتضای. کمترو معنی لمظییش. بلکه باید غملا افرار کند و خفر را انیات 
نماید. و- باءة- کنایه از هم‌بستر شدن با همسر و مقاربت است,, 

از خلف بن احمر «1» حکایت شده که گفته است «حیّاک اللّه و بیاک» 
(بعنی 0 زنده و پایدارت بدارد) اصل واژه با ک- ی 7 است 
(یعنی نو را در جایی ثابتت بدارد). 


(1) خلف احمر یا ابو محرز بن حیان از راویان مورد اعتماد و از دانشمندان 
سترگ عصر خویش است که در ادبیّات و زیان عرب بر راه و روش 
اصمعی است به طوری که گفته‌اند, اصمعی شاگرد او بود. 

اخفش می‌گوید کسی را داناتر به شعر از- خلف احمر و اصمعی نیافتم 
متنبی شاعر معروف گفته است. خلف احمر از خودش شعر می‌ساخت و 
بعرب‌ها نسبت می‌داد. اما بعدا راه زهد و پرهی ز کاری پیش گرفت و شب‌ها 
به ختم کردن, و خواندن قران می‌پرداخت بطوربکه بعضی از ملوک مال و 
پول زیادی به او می‌دادند که شعر بسراید اما از اين کار ابا می‌کرد. خلف 
حدود سال 180 هجری وفات یافت., بغية الوعاق/ سیوطی ج 1 ص 954- 
ريحانة الادب مذرس تبریزی. 
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سیس- بو‌اک- بخاطر جناس لفظی و کثرت استعمال با واژه حیاک به- بیاک- 
تغییر کرده است. همانطور که می‌گویند: 

اه الغدایا و العشایا- (پگاه و شامگاه بر او وارد شدم, که غدایا و عشایا 
جناس لفظی است). 


) ( (الباء) [الباء]: ... ص : 333 


حرف (ب) یا به فعل ظاهر که با او همراه است تعلّق می‌گیرد یا به مضمر. 
تعلق حرف (ب) به فعل هم بر دو گونه است: 
اول- برای متعذی نمودن فعل لازم است مثل داخل شدن (الف تعدیه) ,در 
بپاب- آفغل: مثل» دهبت به و آذهبتهه دای کورو: (و اذا 9 باللغو وا 
1 ۵۸ فرقان). 
دوم- اضافه شدن حرف (ب) بر سر اسامی ابزار و آلات مانند قطعه 
بالسکین: 
با کارد بریدش. اما پیوستن حرف (ب) به مضمر این است که در موضع 
حال واقع می‌شود مانند- خرج- بسلاحه یعنی در حالی که سلاحش 
همراهش بود خارج شد. 
و چه بسا که گویند حرف (ب) در اين مورد زاید است مانند آیه (و ما آئّت 
ِمَوْمن لنا- 7 یوسف) که میان اين عبارت هه غبارست:ما ات مقمنا لناء, 
فرقی است و آن فرق اینست که گاهی از کلامی و سخنی در حالت نصب 
و در معنی حال, واحدی يا شخصی را مجرژد از سایرین تصوّر می‌کنیم. 
تلا بوتیهه ریدها رانا تستری دیکر که از .غبارت-ها. اه مهن نراد زا 
افزودن حرف (ب) بر سر واژه موّمن حاصل می‌شود, دو چیز و دو ذات 
اکنتری یش رخا فاص مره کم وی ای کر سا نا تفع ری 
است؛ اما دز تصور ما مدووم ان و اه از زد خارح می‌شود و انسان 
را ی ی مت مهم وا ال ده 
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رآیت یک حاتما فی الشٌخاء است و سخن خدای تعالی: (و ما آتا بطارد 
لین 4 شوعراء) و ( لس اللَه بکاف عَبْدَه- 36/ زمر) شیخ گفت 
« در این مقوله که بیان شد نظری هست: 
در سخن خدای که (تثنثك بالهّن- ۰0 مومن) گفته شد معنایش می‌شود 
بلکه با افزودن حرف (ب) بر سر واژه- دهن- مقصود این می‌شود که 
گیاهی روغندار روئیده می‌شود که روغن در آن گیاه خبر می‌دهد تا بر وجود 
نعمتهایی که خداوند بر بندگانش ارزانی داشته است آگاهی دهد, و آنها را 
در بدست اوردن آن: با خضازه یی و روغن کشی و استنباط 1۲ 
آن هدایت کند. 
گفته شده که حرف (ب) در اینجا برای (حال) است یعنی حال وجودی و 
تفن ان گیاه ایننست که دارای روغن است سببش اینست که حرف 


همزه و حرف (ب) که برای متعدی ساختن بکار می‌روند با هم در یک واژه 
جمع نمی‌شوند. 

و در آیه ( گفی یالله شهیدآ- 6/ نساء) گفته شده- یعنی- کفی اللّه شهیدا- 
هل ات کعی لاد الْمْوْمنِینَ القتال- 25/ احزاب) کم حرف (ب) 
دایت اند نرق که کقمه یی اند سرت کفت. للم امین 
القتال- هم صحیح است که البتّه نارسا هم هست زیرا چنانکه گفته می‌شود 
در انصورت همانطوریکه ذکر شد کلمه بعدش منصوب و بایستی در موضع 
حال باشد ولی سخن درست اینست که فعل- کفی- در اين آیه در معنی 
کافی بودل. است, چنانکه گویند- آحسن بزید- که در جای- ما احسن است, 
لین ۰ طعنیین: | زرد اکتف بالله شهید|- می‌شود یعنی بگو به گواهی و شاهدی 
بودن خدای بسنده می‌کنم. و بر ای مق ات او ی هار ٩‏ 
تصیرا- 31 فرقان) و ( کفی یالله ولیا- اع هر ف ۹ 

له علی کل شم ء شهیذ- 53/ فضلت). 

و نیز بر این سیاق است عبارت- حب ال بفلان: چقدر او را دوست دارم. 
پر چیزهایی که اذعا شده است, حرف (ب) زاید است, آیه (و لا بلفُوا 


پاک 


(1) منظور راغب از شیخ استاد اوست که گاهی نامش را ابو الحسن ذکر 
می‌کند که در پیشگفتا ر کتاب در آن باره بحث شده است. 
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ال الَمْلْکد- 9 بقره) می‌باشد که گفته شده تقدیر ش- لا تلقوا ایو 
تفت اما سخن صحیح این » است که معنایش- لا تلقوا ِِ بایدیکم الی 
التهلکة- باشد جز اینکه- و که مفعول جمله است., از جهت روشن 
بودن و عدم نیاز به گفتن آن در جمله حذف شده است تا افاده عموم کند 
زیرا جایز نیست که کسانی خودشان را و دیگران را به دست خویش به 
تهلکه بیندازند. 

عده‌ای از ایشان (علماء) گفته‌اند حرف (ب) به معنی- من- است چنانکه در 
ای( یا پشقت ها الخی ون 8 مطففین) و (عَیْناً بَشْرَبْ بها عبادٌ اللْ- 
6 انسان) یعنی- ی ی 
آن می‌نوشند) گفته شده- عینا یشربها- است زیرا ذکر منها پس از- عینا- 
برگرداندن توجچه_ بخود آن مکان است و عینا- در این جا اشاره به مکانی 
اسنت. که ات از آنجا می‌جوشد نه اینکه- عینا- راهی بطرف آب باشد مانند 
جمله‌ای که می‌گویی- نزلت بعین- يعنی به شمه ای قرود امدم لببّه 
است که: (فلا تحسبنهم ار العذاب- 58 آل عمران) یعنی جاری 
رستگاری. یعنی (مپندا ز که ایشان دز قوفعیت هو ماخ رس کاری و هاشدن 


از عذابند). 
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و پیوسته در خسران و زیانکاری بودن, و افعالش. تبا له و تب له و 
تیّبته است و در حالتی بکار می‌رود که به کسی خطاب کنی و بگوئی 
خسرانت با دو در معلی استمرار مق کوش استتتك لفلان کذ|- بعنلی 
آیه (َبّب بدا 0 1 مسد) یعنی دٍستش و نفسش پیاپی 1 
زیانکاری انفت سل ای (دلک. قق الخشران سید 1۰ #مرا .و (و سا 
زادُوهم مْ عَیْرَ تلثبیب- ۱01 هود) یعنلی ضرر زدن و خسارت و (و ما کید 
فرعون الا فی تباب- 37/ غافر) (تباب در اين آیه یعنی زیان و هلاکت). 


اتایهنت) [تابونهه :دض : 339 


التایوت که چیان ما معروف است, وسیله انتقال اموات بآرامگاه‌شان است 
و اند (آن تم الَابوتُ- 929 بقره) 1 شده؛ تابوت- مخصوصی بوده 
که از چوب تراشیده شده و در آن حکمتی بوده و نیز گفته شده که منظور 
ای ای اه ی اس ها ار 
که در دل است. 


(1) در تفسیر واژه- تب و تبت- همانگونه که راغب رحمه الله بیان داشته 
در حالت نفرین و دعا- تبا له و تب له- است ولی در آیه (تبّتْ بدا آبی لَهّب- 
1 مسد) فاعل فعل تبّت, یدان- است که به ابی لهب اضافه شده و حرف 
(ن) حذف شده که بایستی لفظ آنرا بصورت (دستان ابو لهب پیوسته 
زیانکار است) معنی کرد. اما در معنی تقدیری مراد از اسناد فعل به دست 
همان جان و روح آدمی است و در زبان عرب چنین روشی معمول است 
که کل چیزی را به بعضی از آنچیز تعبیر می‌کنند. خبانکه.در آیات فران.مل 
ایه (بما قَدَمّت ث ايديهمٌ- 5 بقره) که مال و قدرت و عمل به- دست- تعبیر 
شوه انس انا ماه کههد از آیداین ام اشت: سا لعت با بزیده 
اه ان که وه خر کون نی اس راهم سا هن هم ای ند 
خسران خویش یعنی نافرمانی از خدا و رسول و به کفر خویش ادامه داده 
و مستوجب لعن, و نفرین ابدی گشته, آیه سوّم هم که به مال او و آنچه به 
دست آفرده انتتارخ مت کنو تابید ابر سیر صح یهد به مال و قدرت است 
ات بت ان اه ترا ات است ما ای سک ررض 
سنگ پرتاب کرده و عبارت و ما کسب, - هم بفرزندانش تعبیر شده است 
که آنها را برای خود نوعی نیرو و قدرت می‌دانسته در حدیثی هم آمده 
است «ولد الرجل من کسبه» فرزند آدمی هم دستاورد اوست. 
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قلب را هم سبد و گنجینه علم, خانه حکمت., تابوت و ظرف و صندوق علم 
«» نیز نامیده‌اند از این روی می‌گویند اسرار خود را در ظرفی 
نافرسودنی یعنی قلپ قرار ده, در تسمیه قلب به تأبوت, سخن عمر به 
ان فد رصن الله عسعما است. که کفت.: دت: ملی علماه بعتن 
فلیش وه دانین است که از غلم بر ارت 


تبعه و ائبعه, یعنی اثرش را دنبال کرد که گاهی در معنی پیروی از راه و 
روش و فرمانبری است, به مصداق ایات سس 
لا همر یحَرَنونَ- 8 بقره) و (قال یا قَوّم ابقوا امین ایغ ِِ 


سْئلْکَمْ اجرا- 21 ,و 20/ بس) و (قمن ابع ِِ 123 ها 
آثرل البْکَم مه رت 3 اعراف) و (و الک الیَدَلونَ- 111/ شعراء) ِِ 
ارذلون, (سخن نامردمان و نااهلان قوم نوج است, که بصورت جسارت به 
مومنين, و پیروان و گفته‌اند), 9 آیات (5 ات له آبائی- 39 یوسف) و9 
زد جعلنا ی لین شرع ون الم قاتبغها و لا نیع أَهُواء الذین, لا بَعْلَمُونَ- 
8 جانیه), (و ال جوا ما لوا السّیاطین- 2 بقره) و (و لا تبعُوا جُطوات 
السَبّطانِ- 168/ بقره) و (و لا تتّبع اْهّوی قَبْضِلک عَن سییل اللَه- 26/ ص). 
(در آیه اخیر هوی, یهوی و آهوی, سقوط از مقام انسانی است چنانکه 
پریده پس از مجروع شدن سقوط مي‌کند) و آیات (هل أیبعک علی آن 
تعَلمن- 66/ کهف) و (5 نیع سییل من آناب- 15/ لقمان) (آتبعه)- یعنی باو 
رسید, خدای سبحان گوید: (و ۳۹ هم فی هذه التبا لَعتَّ- 42/ قصص) و 
(قأبِعنا بَعَصَهَم بقضا- 44/ مقمنون). 


۳6 0 


(1) شیخ سعدی علیه الژحمه که بیشتر الهامات شعریش از قران و 
احادیث است چه زیبا سروده که: 

شبی تأثل ایام گذشته می‌ کردم و بر عمر تلف شده تلف می‌خوردم و 
سنگ سراچه دل به الماس آبدیده می‌سفتم و اين بیت‌ها مناسب حال خود 
می‌گفتم: 

هر دم از عمر می‌رود نفسی چون نگه می‌کنم نمانده بسی 

ای که پنجاه رفته در خوابی مگر این پنج روزه دریابی 

عمر برف است و افتاب تموز اندکی مانده خواجه غژه هنوز 
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وه 

التبیع- بجّه گاوی است که مادرش را دنبال می‌کند. 

۳ یعنی پای جنبدگان, چنین نامگزاری برای پای حیوانات مثل سخن این 
کتما الرّجلان ولا اه و تسروهما ربتان 

(گوئی که پاها و دستانش لرزان بدنبال صاحبشان هستند و در یی او حرکت 
می‌کنند و انها را لرزان می‌بینی. 


المتبع- حیوانی که بچّه‌اش به دنبالش می‌رود. 

(تیبع)- ر‌سایی بودند که به خاطر پیروی بعضیشان از بعض دیگر در ریاست 
و سیاست اینچنین نامیده شده‌اند و نیز گفته شده: 

تبع- فرمانروا و ملکی که قومش از او پیروی می‌کند و جمعش- تبابعة 
است و در آیه (| هم ۶ حَیر أمْ قَوَمٌ تبع- ۱37 دخان). 

(اینان بهترند یا پیروان تبع که بخاطر مجرم بودنشان, او هم هلاک شد. و 
دک و ۱ 

و نیز تبع بمعنی سایه است, زیرا سایه تابع افتاب است:. 


اقترا اقترا نب ی : 9و 


التبر یعنی بزرگ, و هلاکت و شکستن, که فعلش- تبره و تبره است. 
خدای تعالی گوید: (اِنّ هوّلاء مُتَبُرْ ما هُمْ فیه- 9 ععراف). 

(آن قوم و آنچه که آز بت‌ها در میانشان بود نابود و تباه گشت) 

و آبات (و که کلا نا تثبیر- 39/ فرقان) و (و لیوا ما عَلَوّا تثییرا- 7/ اسراء) 
هرق برد الطالمین بل تبار- 28/ نوح) بر ستمگران جز هلای, و تباهی 
نخواهد افزود. 


اقا اتفر کي ید ون : 23 


تتری بر وزن فعلی- در معنی تواتر و پیاپی بودن و پیروی کردن تک تک و 
اندک اندک است که اصلش با حرف (و) است یعنی- وتر- مثل واژه‌های 
تراث و تجاه- که اصلشان از- ورث و وجه- است. 

کسی که واژه تنری را منصرف بداند, الف آخر 21 رز زاید می‌داند, نه 
بخاطر کاتچت آضا آنکة تتری را غیر منصرف بداند الف آنرا علامت تأنیث 
می‌داند در آنه (ن2 
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1 ۶ سَلنا انا ۶ تثر | 

- 4 مومنون): یعنی پیاپی و متواتر. 

فژاء می‌گوید: واژه تتری- در حال رفع و نصب و جر الفش بدل از تنوین 
آن است, ولی تعلب «1« واژه تنری- را بر وزن تفعل ضی‌داند اما ابو علی 
غبور «2» سخن ثعلب را غلط می‌داند و می‌گوید در صفات و صفی که بر 
وزن تفعل باشد نیست 


) ( (تجارة) [تجارة]: ... ص : 339 


تجارت یعنی تصرف در سرمایه برای سود و منفعت. 

افعال و مشتقاتش- تجر, یتجر و تاجر و تجر- است مثل- صاحب و صحب- 
در زبان عرب واژه‌ای که بعد از حرف (ت) حرف (ج) باشد نیست مگر 
همین لفظ, اما واژه- تجاه- اصلش- وجاه- است و حرف (ت) در- تجوب- 
برای مضارع بودن آن است. 

در سخن خدای تعالی که (هل دک علی تجارخ تیم من عذاب آلیم- 
۷ صف این تجارت به ایمان تفسیر شده است. زیرا بعدش هی کون 
(ئوْمئون بالله ... تا آخر- 110/ آی عمران) و (اسْتَروا الصَلالة بالْفُدی قما 
زبحث تجارثقه- ۳16 بقره) و (لا آن تک تجارة عَنْ تراض نکم ۳29 
سا و تحار و جاض و وی ها سر 2 بقره). 


(1) ابو العامن امین بصی عللب: یه علب آدیت اخوع و از خشا هی تجو 
و لفت و پیشوای کوفیین بوده که سخنانش در کتب ادبی مذکور است 
علاوه بر نحو و لغت با صدق لهجه و حفظ اشعار قدیمه و در حل مشکلات 
ادتی مرجع:ادباغ بودم. تعلب از شاکردان این اغرایی اسنت؛ از آنان او کب 
زیادی است از آنجمله. اعزاب القرآن- اختلاف التحویین+ غزیب العرآن- و 
مشهورترین آثار او- کتاب الفصیح است که محشّد بن علی استرآبادی بعلت 
مطالعه و تدریس بسیار زیاد کتاب الفصیح ثعلب او را فصیحی گویند با 
اينکه حجم کتاب کوچکی است ولی پر فایده و چندین بار چاپ شده است. 
تعلب در اخر عمر بعلت پیری به ناشنوائی مبتلا شد و حّی در اثنای راه 
رفتن هم بمطالعه کتاب می‌پرداخت که در یکی از اوقات اسبی بروی خورد 
به گودالی افتاد و اختلال جواس پیدا کرد و بفاصله یک روز درگذشت. یازده 
تن از کاهاه. غناسی از‌عامی احفی راعرک کردم دور سال 291 دو 
سن 99 سالگی به جوار رحمت حو؛ پیوست. , 

(2) احمد بن محمد بن قاسم رودباری از بزرگان و دانشمندان زمان 
خویش است فقه را از ابو العباس بن سریج و ادبیات را از ثعلب و حدیت 
را از ابراهیم حربی فرا گرفته و در علم شریعت و طریقت و حقیقت جامع 
کمالات بوده و از کلمات او است قی کود 

و حقّک لا نظرت لک سواکا بعین مودة حتّی اراکا 

تام قست که و رس ما مخ کی سم 

وفاتش در سال 322 هجری است. [...] 

ترشنه ففر دای ,1 ض : 380 


ابن اعرابی «1» می‌گوید: ( «فلان تاجر بکذا» یعنی او در آنکار حاذق است 
و مهارت دارد و به راه و روش ان کسب اشنایی دارد. 


) ( (تحت) [تحت : ... ص : 340 


تحت یعنی پائین در برابر فوق که به معنی بالا است, آبة (لأکلوا ,من قَوفهم 
من تفت از «2»- 96/ مائده) و (جَتَاتِ تجری من تحْتهَا الائهاء- 25 
بقره) ۹ من تختها- ۱24 مریم). 

واژه تحت 9 پائینی است ِِ جدا| و بریده از- فوق- بااشد و اما واژه- 
۳ و ابار آواست. 

اسفله اغلاظ من اعلاه- قسمت پائین او از بالایش ستبرتر و استوارترست. 
و در حدیت «لا تقوم الساعة حتّی بظهر التحوت» تحوت- یعنی اراذل مردم 
(قیامت بر پا نمی‌شود تا اينکه اراذل مردم ظاهر شوند یعنی حکومت کنند) 


(1) محمّد بن زیاد کوفی مکنی به این اعرابی شاعری است ماهر نحوی 
فاضل و لغوی, راوی اشعار قبائل, در کوفه از بزرگان و پیشوایان لغت و از 
0 نفر بوده‌اند فنون ادبی را از وی اخذ کرده‌اند, ثعلب گوید ده و چند 
سالی در درس او حاضر بودم و کتابی در دستش ندیدم و او مشکلات علوم 
زمان را بدون کتاب املاء و تدریس می‌ کرد ولادتش در سال 150 هجری و 
وفاتش 231 هجری است. شعری زیبا در وصف کتاب دارد می‌گوید: 
لنا جلساء ما نمل حدیثهم البّاء مأمونون غیبا و مشهدا 2- 
یفیدوننا من علمهم علم ما مضی و عقلا و تادیبا و رایا مسددا 3- 
فان فلت اسات فلست» ای وان فلت احاء فاست مدا 

1- پاران و همنشینی داریم که از دیدارشان و سخنانشان ملول و آزرده 
نمی‌شویم که در حضور و غیاب امینند. 

2- 
رای استوار گذ 

چ اگر بگویی #ِ دروعغ نگفته‌اند و اگر بگویی زندگانند نابودشان 
9 
(2) می‌فرماید اگر بهودیان تورات و مسیحیان انجیل و هر دو گروه قرآن 
را که از جانته نود کارشان بر آها تازل شوه است. عمل کته از بزکات 
آسمانی و زمین که بالای سرشان و زیر پایشان قرار دلرد بهروور وی 
چنانکه در آیات دیگر فرمود: (و أَنْ لو اسْتَقَامُوا علی الطرِیقة لْسَیْناهمْ ماء 
عدقا- 16/ جن) «و من بتّق اللة یجْعلَ له مَخْرجاً و یرف من یت لا 
تا ای کم وا سا او اطاعت ارام راشای 


ی ی کات 
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و گفته‌اند: بلکه اشاري به آیه‌ای که خدای سبحان فر موده: 

(و لا الأرَضَ مدّث و لمَث ما فیها و تحلث- 3/ انشقاق). 

(روزی که زمین هموار شود و از آنچه در آن است تهی گردد و آنها را 
بیرون اندازد). 


) ( (تخذ) [تخذا: ... ص : 341 


فد یمعی آخده‌ ای رفس شاعر کید 

و قد تخدذت رجلی الی جنب غرزها فحوص القطاة المطوق 

(پایم رکاب اسب آراسته‌ام را که تنگ و زینش محکم بود به سختی در میان 
گرفت). 

انخذ- وزن افتعل- است و آیات 1 قتخدوتة و5 دربته أَولیاء من ژونی- 50 
کهف) و (قّلّ أَحَِْمْ؟ عنَد اللّه عهُدآ- 80 بقره) و (و الخْذُوا من مقام 
ابراهیم مَضلی- ِِ ِِ و (لا لا تتجَذُوا عذوی و5 عَذو کم أولیاع 1 
ممتحنه) و (لو شنت لائَحذ بت عنه «1» و 7 کهف) (که در همه آیات 
ی اتساد بعیی وا و گرفتن, است). 

فا ای کهآ ات 
است که در ردیف کلمات است. 

۱ که ريشه اصلی آنها را نام می‌برد, مثل همین واژه 
مجدّدا تحت واژه‌های اصلی در جای خود آنها را آورده است مثلا همین لغت 
را در حرف (و) و- ورث- به تفصیل شرح داده است). 


) ( (تقت) تفت : .ض :۰ 341 


(چرکین و ژولیده موی شد), آیه (یْمّ لِفَصُوا تَتَهْمْ- 29/ حح) تا پلیدی و 
ار ی اس تراسا 
است که حاجیان پس از بیرون امدن از احرام انجام می‌دهند. مانند چیدن 
ناخنها, رمی جمره. قربانی کردن, شتران و کوتاه کردن موی سر و سبیل). 


(1) فده یخن تغذا. فهلین جدا کاته ولی در معنی- اخذ, یاخذ اخذا- است 
یعنی خواستن و گرفتن و , و در 0 به- آپستدیدن, و پرگزیدن و 
نج شده که قرائت ت آبن اسر 0 
استت که در مخمع البیان و شایر تفا سیر بان اشاره شنده است: 
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تا که در آنه قوق یکاز رفته بمعنین آن را بزید و از بین 


ات چرک ناخن و سایر آلودگیهای جسمي است که لازم است از بدن 
پاک و دور شود عرب اصیل و قح گفت- ها ای و آترنی (صعیی امین هم 


انا اقر ابص 242 


خاک, خدای تعالی گوید: (حَلَقَکَمْ من ثراب- 20/ روم) و ( لیتِی نت ثراباً 

- 40/ نباء). 

(ترب)- یعنی آنچنان نیازمندٍ و فقیر شد که گویی بخاک مثصل شده و بر 
خاک نشسته است و آیه (ا مشکیناً دا مَترِبة- 16/ بلد) یعنی از فقر و 
0 شام به اندازه خاک زمین مال حاصل کرده 
است. 

الثراب- خود زمین است. 

تیرب- مفرد- تیارب و تورب و توراب. منظور همان تراب و خاک است. 

ریح تربة: بادی خاک افشان و خاک بیز. 

سخن پیامبر (ص) که گفته است «علیک بذات الذدین تربت یداک» هشداری 
است بر اینکه عمل به دین و واقعیت آنرا از دست ندهی که نتیجتا مقصود 
دین را در نیایت وحاضل نکنی و در آتر از حاهیت متا و نبازمند شوی. 
بارح (ترب): استخوانها رو دنده‌های سینه که مفردش- ترب- است خدای 
گفت (یحرخٌ من ب: تین الصْلب و الرایّب- 6 طارق) «1». 

اما آیات (آبکارا عم آثرابا 7 واقعه) و ( کواعتبِ آترابا- 3 نباء) و (5 
عندَهم 

(1) در معنی علمی این ایه که مربوط به انعقاد نطفه و خروج انسان از 
رحم مادر و باز گشت او به قیامت است, تاکنون و تفاسیر اشاره 
یب خلق, خلق من 
ماء دافق, یحرحَ ات الرایّب- 6/ طاق) (انسان باید بنگرد که 
از چه آفریده و شده ۳ جهنده. از میان پشت و دنده‌ها خارج می‌شود) 
اشکال اینست که اگر ضمیر (یخرج) کف (هاء دافق) یعنی آب برگردد, آب 
نطفه از میان صلب و ترائب خارج نمی‌شود و غالبا ضمیر را به همان (ماء) 
برگردانده و سخن را به درازا کشاندند و حال آنکه تکین از هز از ان اعجاز 
لفظی و ادبی قرآن برگشت همین 
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قاصراث الطرّف اثرابٌ- 52/ ص). 

آیات فوق واژه- آتراب- یعنی دو نوزادی که با هم بزرگ می‌شوند و تشبیهی 
از تساوی و همانندی آنها به استخوانها و دنده‌های سینه است که ردیف 
شده و یکنواختند و پا ۳۳ اينکه آن دو نوزاد با هم بر خاک افتاده‌اند و 


زائیده تتنده اند مین کفته اند از انتحفت انها را اتراتءسعتین هم‌مایی 
گفته‌اند که در کودکی هم هر دو با هم با خاک بازی می‌کنند. 


) ( (ترفه) [ترفه : ... ص : 343 


الثرفه, فراخی و وسعت در نعمت است گفته‌اند. آترفت فلان است یعنی او 
مترف يا نعمت زده است در آپات (َرَفْناهْمْ فی الحَیاة الضنیا- 
موّمنون) و (5 اتبع الذین ظلَمّوا ما آثرفوا فیه- ۱16 هود) و (ارجعوا الي ما 

ار رقم فیه- 13/ انبیاء) و (أجذنا 2 مترفیهم اعد اب 04 مومنون) و (امَوّنا 
مرف 

- 16/ اسراء). 

وصف مترفین در اين آیات همان است که در آیه دیگر خدای سبحان فرمود 
(قاًمّا اسان اذا ما ابتلاة ربة بم فکمه تَعَمَهٌ «1»- 15/ فجر) (امّا انسان 
را پروردگارش با 


ظتماتر. تصرحم اصلی: انهاسست آکر منطو خروح (هاع) نود بای باضاه 
وضو راادی) ماید آعا سره از انسان است ی او اسان و جابگیری 
او در رحم مادر و سپس خروج انسان نه خروج (ماء دافق) از رحم مادر که 
در میان استخوانهای پشت و استخوانهای سینه است. 
آیه مورد بحث یکی از آیات رستاخیز سوره طارق است و ضمیر فاعلی در 
(یخرج) انسان است چنانکه در همین سوره در آیه ره لین رجعه لقادر ثیز 
ضمیرش انسان است یعنی شروع پیدایش انسان و خروج و رجوعش بهم 
وه است و همگی با ناموس و قانون ابدی آفریدگار انجام شدنی است. 
اگر تفکر و اندیشه‌ای که در قرآن, فرمان آن بمردم داده شده است, با 
پاکدلی و ایمان و تقوا و با زبان دانی و توجّه به ایات و قرینه‌های لفظی و 
معنوی و الهام از فرمايشاتي, که از امه اطهار (ع) رسیده همراه باشد 
بقینا قرآن (یهّدی للی هی اَفُوَمْ- 9/ اسراء) استوارترین راهها را نشان 
می‌د هد و لزومی تدارد که تفسیر جرا برای معانی نابجا و بیمورد واژه‌ها 
مانند گفتن آب, بجای خون باشد, واژه‌ها باید در معانی وضعی پا مجازی 
خود باشد و بس. 
(1) مترف شدن یعنی بیماری مال پرستی و نعمت زدگی که انسان جاهل 
آن زا دلیلف فز اکزام و انعام خویشن از ظرف خدا مو‌دانق و حال, اننکد 
خداوند بلافاصله بعد از اين آیه پاسخ می‌دهد که- کلا- یعنی حاشا چنان 
باشد که می‌پندارند هرگز اکرام و اهانت به زیادی و کمی تروت نیست 
بلکه در طاعت و گناه است سپس می‌فرماید- کلا- شما یتیمان را نواختید و 
در اجرای اطعام مسکینان و رفع ستم از آنان نکوشیدید و بر رفع 
ن تشویق نکردید بلکه در عوض میراث خوارشان بودید و (نجِبون 
المال خ جتّا- ۱۵ فجر) شما به شذت زر اندوزی و مال پرستی نمودید 


این بود که ثروتمند شدید نه بخشش و اکرام آلهی: اگر اکرام الهن بود 
خداوند با تهدید نمی‌فرمود 

ترجمه مفردات. 1 ص: 344 

بی‌نیاز کردن و نعمت دادنش بیازماید). 


( (فرققع) [فرقوم : تحص : 344 


استخوان پیوندی میان گلوگاه و گردن, خدای تعالی فرماید: رک آذا بَلَعّتِ 
التراقی- 6 قیامه) و تراقی جمع- ترقوة است. 


) ( (ترک) [ترک : ... ص : 344 


ثر کنخ السی:ع: رد کردن چیزی از وی فص و اختیار یا فشار و اضطرار. 

در معنی اول, ایه (5 ترکنا بَعصَهّم یومیّذ یموح فی بَعض- 9 عهف). 

(اين ۳۳1 بعد از آیه‌ای است که ذو القرنین سد معروف را و واژه 
یموج کثرت نفوس نژاد زرد را می‌رساند که در روز شکستن یا ساختن سد 
بر روی زمین موج می زنند). 

و آیه (5 انژي ابر هوا- 24 دخان). 

اما در معنی دوم یعنی ترک کردن چیزی با فشار و ناچاری, آیه (کمٌ کو| 
من جات 5 عیُون- 25 دخان) است. 

( که اشاره به قبرات و بازمانده‌های فرعونیان در زمین است, از باغات و 
چشمه‌سارها و زراعت‌ها و کاخ‌ها و مکانهای استوار و نعمت‌هایی که از آنها 
بهره‌مند بودند, و سپس می‌فرماید: کذلک و اورثناها قوما اخرین- اینچنین 
همه آنها ۳ )1 

ترکة فلان- یعنی باز مانده و میراث کسی که از دنیا می‌رود و هر کاری که 
به پایان خودش می‌رسد. 

ما ترکته کذا- یعنی آنطور که قرارش دادم جریان می‌يابد. مثل: ترکت فلانا 
وحیدا- یعنی تنهایش گذاردم. ۱ 

تریکة- تخم شتر مرغی که در بیابان رها شده و کلاه خود اهنی هم به همین 
شباهت.,- بيضة الحدید- نامیده شد. 

و الذین یرون الافت و افص ولا منوا فی: شییل الزه قَبسْرَهم 
بعذاب آلیم- 4 توبه) اکرام و در این است که ء فرمود (و لَقَدٌ کمن 
2 و حقلنا هم فی البر و البخر و زرفاهم من الطییای- 0۵ اسراء) در 
بهره‌مندی از طیّبات نه حرام و نأروا و شبهات و کم فروشی و احتکار و 
ظلم و جنایت پس طیبات و پاکیهاست که کرام خداوند است نه خبائث و 
ناپاکیها 
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همین شباهت, - بيضة الحدید- نامیده شد. 


) ( (تسعه) [تسعه : ... ص : 345 


عدد 9 که معروف است که همینطور تسعون یعنی 90, در آیه: (يَسَعَهٌ 
رَمطٍ- 48/ نمل) یعنی 9 گروه از قوم صالح. 
و آیات (یَسَعٌّ و یَسَعون تَعْجَءٌ- 23/ ص) و (عَلیْها يَسْعة عَسَر- 30/ مدّثر) و 
(تلات مانّة سنین و اردَادوا تسعا 25 کهف). 
ات من آظماء الابل راب دادن تفتی: 9 روز یر مان به خر ان )از 

نسع «1»- نام شب‌های هفتم و هشتم و نهم هر ماه است. 
تسعت القوم- یک نهم اموالشان را گرفتن یا نهمین نفر آن قوم بودم. 


) ( (تعس) [تعس : ... ص : 345 


النّعس يعني از لغزش و نگونساری برنخاستن و همچنین شکسته شدن و 
افتادن در ذلت و پستي که فعلش- تعس, تعسا, تعسة- است. 

خدای فرماید: (فتعسا لَهُمْ- 8 محمد) یعنی (کفار را نگونساری و هلاکت 
باد- و (الذین کَفژوا قتغسا لَهْمْ- 8/ محشد). 


) ( (تقوی) اتقوق : :.. ض : 345 


حرف (ت) در تقوی, مقلوب از حرف (و) است که در باب خودش ذکر شده 


است. 


1( افتگاا هگا ررض 338 


المتکا: تکیه گاه- مخدّه- هم همان بالش و مثّکا است. در آیه (و أعتدث له 
مک ۳31 یوسف برای آنها بالش‌ها پا ترنج‌هایی آماده کرد که 1 شده؛ 
ائکاً علی کذا فاکله (طعام و غذا را مثّکاء گویند چون در گذشته غذا را در 
حال تکیه دادن می‌خوردند و اسلام آنرا نهی کرده است) «<2». 

در آیات (قال هی عصای آتوکوّا علّها- 18/ طه) و (مْتکنین ملی شژر 
مطفوقد- 0 طور) و (عَلّی الارانک متکوْن- 56/ یس) و (کنیت ۳ 
فتقاباین 16 واقعها( که دز 


(1( ازهری می‌نویسد. اعراب سه شب اوّل هر ماه را- غرر- و سه شب 


دوّم را- نفل- و سه شب سوّم را که بشب نهم ختم می‌شود تسع می‌گویند 
(تهذیب اللغه). 

(2) قال رسول اللّه (ص): لا آکل متکاء اکل الملوک (طبقات- 1/ 380). 
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چهار ایه فوق, اعتماد داشتن و تکیه دادن منظور است). 


1( اثل) [تل :۶ برض : 346 


اصل تل- جای بلند و مرتفع است و- تلیل- یعنی از گردن به سر در آمد و 
زهتن» خورو با کردن قزار بو اند (ج. نله ,الکشن+ 105 صافات) یی 
پیشانیش را بر زمین نهاد, مثل, , تژبه- یعنی بر خاک انداختش, و همینطور 
اما ای اه ای اما ور 


الشتل + نیزه مستقیم و استوار که دشمن را بر زمین می‌اندازد. 


۷ ال افرص و33 


پعنی بطوری از او پیروی کرد که میانشان چیز دیگری حائل نبود (پیروی و 
متابعت بدون حائل و واسطه) اینگونه پیروی. گاهی متابعت جسمی است و 
گاه با اقتداء و فرمانبری در حکم. که مصدرش- تلو و تلو «1»- است و 
گاهی نیز پیروی و پیاپی خواندن و تدیُر و اندیشه است که مصدرش تلاوه- 
است. 

و در آیه (و القَمٍَ ٍذا تلاها- 2 الشمس) که در اینجا- تلیها- یعنی اثباع و از 
پی رفتن به گونه اقتداء و پیروی مرتبه پائین‌تر از مرتبه و درجه بالاتر 
است, زیرا گفته شده که ماه نورش را از خورشید اقتباس می‌کند و 
خورشید برای ماو بمنزله خلیفه است. از این روی خداوند در آیه (جعلَ 
السَمَس ضیاء و الْقَمر ور" 5 یونس) خبر می‌دهد که ارزش و قدرت نور 
در واژه (ضیاء) به مراتب بالاتر از مفهوم واژه- نور- است زیرا هر ضیائی 
نور است ولی هر نوری (ضیاء) نیست.. 

و آیه (و یِتلوة شاهذ مئنه- 7 هود) یعنی از راو تبعیت می‌کند و بموجب 
گفتارش عمل می‌نماید, و آیه (یتّلون آیاتِ الله- 7113 آل عمران) واژه 
(تلاوت)- مخصوص پیروی کردن نازل شده الهی است که گاهی با قرائت 
آنها و زمانی با فرمانبرداری از محتویات آنها است مانند امروز نهی و 
ترغیب و باز ایستادن یا هر چیز که از معانی 


(1) فعل- تلا, یتلو, تلغّا, تلوا- همان است که در متن آمده. و مصدرهای آن 
بیان شده عبارت., تلاه- دنبال کرد. تلاعنه- رهایش کرد اما- تلاء یتلو, تلاوخ- 
متل لا الکتا- کنان‌ترا خواند: با آلکی از دیجم پیزوی کر طا آلخیر خی 
داد, تلا بعده- آنرا به تأخیر انداخت- تلی, یتلی, تلیا, نیز در معنی پیروی 
کردن است که در قسمت آخیر یعنی تفسیر واژه (تلی) راغب می‌گوید- لا 
اوق ولا انلیا لا علیته از با ناو است کساسنیه لا ناوت باشد ‏ 
ار تسه اه اطر اس افطیت لا درست وا تلتت اه نیود: 
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این احکام بیان شود زیرا تلاوت و پیروی اخص از قرائت و خواندن انهاست 
پس هر تلاوتی, قرائت ت است و هر خواند و قرائتی تلاوت نیست. ۰ 
خواندن نامه نمی‌گویند- تلوت رفعتک- ولی نود فان چیزی را که قرائت 
می‌کنی پیروی از آن واجب است. 

آیات (هتالک تتْلوا کل تفس ما أسْلَقت- 30/ یونس) و (و |ذا تثلی عَلَبْهغ 
آیائنا- 31/ انفال) و (آ و لَمّ يكُفِهم آتا آئرلنا یک الکتاب یلی عَلَیْهمْ- 51/ 
عنکبوت) و لفْل لو شا ال ما وه کم 6 یونس) و (و آذا ثلِیث 


علهم آبایه رادقم مایا 2/ ال 

که 9 ٍ_ فوق 9 قرانت 0 است. 

یم تا انتت دم یالْعق" 7 مانده) و (قالتالیات ذکرآ- 3 صاقات) 

بت در آنه یه خ لا را فرها شم کین سول 


دای (ذلک تلو علیی من _ لیات چ الذگر الحکیم- 559 آل عمران- بعنی 
را تفر ف اویش و ید (و ائبعوا ما لوا السْیاطینْ- 2 بقره) که 
واژه- تلاوت- بر این اساس بکار رفته که شیاطین می‌پنداشتند آنچه را که- 
تاتاعمت ‏ ار کات ات 
الثلاوه و التلیه- باقی مانده و تتمه وامی است که باید پرداخت شود. 
(آتلیته)- یعنی او را باقی گزاردم در حالی که قدرت پرداخت آنرا داشتم به 
تأخیرش انداختم, اتلیت فلانا علی فلان بحق- یعنی حق او را به او 
باس ی 3 می‌ شود : 

ي یتلوا علي فلان او علیه- یعنی به او دروغ می‌گوید, خدای گوید: (و 

۳ علی الله الکدت- هن 

تا فا دراه لا میت را بزای ان اقی از مت ند 
اصلشان- لا تلوت- است چنانکه عبارت «مازورات غير ماجورات» که 
اصلش موزورات است. (یعنی گناهکاران غیر از نیکوکاران و پاداش 
گیرندگانند). 


تمام الشی ء یعلی تمام بودن آنچیز يا به پایان رسیدنش به حذی که 
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دیگر نیازی به افزودن چیز دیگری بن ان نباشد. 

و ناقص- یعنی چیزی که بچیز دیگری غیر از خود نیاز دارد تا تمام شود 

واژه تمام- در اعداد و هر چیز قابل لمس بکار می‌ر ود چنانکه می گویند- 
عدد ِ و لیل تام۸- مثلا در آیات (5 تَمت ی کلمه زبک- ۱115 سا 2 ِ ِ 
له یم ۱ نوره- 0 2۸ ععراف) و (فتم 


) ( (توراق) [توراق]: ... ص : 348 


در واژه توراة 1 حرف (ت) مقلوب از حرف (و) است, و اصلش از 
الوری- است, آنطوریکه علماء کوفی معتقدند در اصل- ووراة بر وزن 
تفعفله است و عده‌ای نیز آنرا بر وزن- تفعل- ,می‌دانند مانند- تتفل فوعل 
مثل حوقل می‌دانند, خدای تعالی گوید: (0 1 لت التَوراة فیها هدی و نورّ- 
4 مائده) و (ذلک ۹ فی الوراة و مهم فی الاتجیل- 29 فتح). 


) ( (تاره) [تاره : ... ص : 348 


(یْحْرِجُکَمْ تام 55/ طه) یعنی بار دیگر و دفعه دیگر, گفته شده عبارت تار 
الجرح- یعنی زخم بهبود یافت که فعل تار از واژه (تار) است. 


در آیه (و اللّين و الرَیونِ «2»- 1/ تین) گفته‌اند نام دو کوه و نام دو 
خوراکی 


( ای اف هه ود را نوت 
ی اس که ان رای ایو نان روصت اف سا 
عربی از لغات عبرانی کمتر ذکری بمیان آمده است (ص 211) زمخشری 
صاحب تفسیر کشاف فت کوند تورات و انجیل دو اسم عربی است. فخر 
رازی می‌گوید: 
توراة و انجیل یکبارگی بحضرت موسی و حضرت عیسی نازل شده است و 
حال اینکه قرآن در مدّت 23 سال بتدریج نازل شده است. فژاء می‌گوید 
معنی توراة ضیاء و نور است همانگونه که اعراب معتقدند و در قرآن هم 
آیه (و لد نا موسی و هاژون الفْْقَانَ و ضیا 48/ انبیاء) دلیل بر سخن 
فراء است. شیخ طریحی نیز همین نظر را دارد. خلیل ابن احمد می‌گوید: 
اصل کلمه تورات از توریه است بر وزن فعله زبان عرب زیاد است مثل- 
تجاه و تراث و تکلان و تخمه. (فخر رازی/ تفسیر کبیر ج 7/ ص 169). 
مجمع البیان ج 1/ ذیل آبه 3/ آل عمران: گفته شده که توراة روز ششم 
ِ رمضان و انجیل دوازدهم و زبور هیجدهم و قرآن در ليلة القدر همان 
ماه نازل شده است. مجمع البحرین ج 1 ص 435. 
(2) یاقوت در معجم البلدان ج 2 می‌نویسد- الئین و الژیتون- دو کوه در 
شام است و نیز گفته‌اند کوه زیتون در شام و کوه تین در بين الهرین و نیز 
و اه ای ار و 
دفتتو را تنم شعنه مکة. که تلا ن. است: تین تامنده اند کف برای اسر 
منسوب بهمین کوه است. 
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است, تحقیق در این سخنان که در این مورد وارد شده ست, و مربوط به 


اللوب یعنی ترک گناه به بهترین وجه, واژه- تووبه, از جهاتی از اعتذار رساتر 
ِِ زیرا اعتذار و عذرخواهی بر سه وجه است «<1»: 

- اینکه عذر خواهنده می‌گوید نکرده‌ام. 2- يا باين دلیل گناه کردم. 3- یا 
نک گناه کردم بد کرده‌ام و دیگر تکرار نمی‌کنم. 
این معانی وجه چهارم ندارد و قسمت اخیر یعنی معنی سوّم همان توبه 
ست. 

توبه در شرع یعنی 1- ترک کردم گناه بخاطر زشتی ۳ پشیمانی از 
انجام آن 3- قصد و اراده و عزم بر ترک بازگشت به گناه 4- و همچنین 
تدارک نمودن زمینه ممکن برای جلوگیری از اعاده آن, هر گاه این چهار 
شرط فراهم شود شرایط توبه و عدم بازگشت به گناه کامل گشته است. 
واه ال ال عی. حه وا که با کفت حا لام اس حاطظر. او 
مانند: 


)1 طریحی می‌نویسد: اللّین و الژیتون دو کوه در شام است و در معنی 
1 (5 التّين و5 الرَیْیّون "۳ سیبین و هدّا لد الأمین- 3/ بلد) می‌گوید: 
منظور از تین (مدینه) و زیتون (بیت المقدْس) و طور سینین (کوفه) و هذا 
الیلد الامین (مکُه) است که خداوند اين چهار مکان را در قرآن برگزیده و 
نام برده است (ج 2 ص 222) جیمز هاکس می‌گوید: در کتب مقذسه (عهد 
عتیق و جدید)- وصف زیتون چنین آمده که از دور همچون پرده نقره‌ای 
است و شکوفه اش سفید رنگ, میوه اش از مأکولات, لکن, اهمیتش روغنش 
می‌باشد و بوسیله تکاندن [ را می‌چینند و اسرائیلیان ماو بودند بقایای 
میوه را بر درخت برای فقر| بگذارند. قاموس کتاب مقذس ص 453. 

1- علی (ع) در نهج البلاغه برای امتففا رشن شرط راسان مارد 
سس ی ات 

3- قصد و عزم / 

4- ادای حقوق انسانهائی که بر عهده حویتت: 

5- قصد و تمرین برای از دست دادن گوشتی که در اثر گناه بر توست. 

60- چشاندن زحمات طاعت و عبادت بخودت که شیرینی گناه را , بر ان 
چشانده‌ای سپس می‌توان از خداوند ار تن بخواهی و استغفا ر کنی. 
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آیات؛ (ق توتوا الیم الله خمیعا- 791 نور) و( قلا فونون الی, ال 174 
مانده) و (و نات له علبکم- 3 مجادله) یعنی ِِ اس سرت و 


آیات (لَقَ9 تابِ اللَةّ عْلی الب و المهاجرین- 7 توبه) و (یم تاب عَلیهم 
لیئوبوا- 118/ توبه) و (قتابِ عکة عَفاً کم 7 بقره). 

واژه- (النَاثْب)- در باره توبه پذیر و توبه کننده هر دو بکار می‌رود. پس 
بنده, تأئبی بسوی خداست و خداوند هم تائب بر بنده خویش است. 
(التَوّاب)- هم زیاد توبه کننده است یعنی هر زمانی از پاره‌ای از گناهان 
بترتیب توبه می‌کند تا اینکه همه انها را ترک کند و همین واژه یعنی توّاب 
در باره خداوند نیز بکار می‌رود زیرا خدای نیز در هر حالی بعد از حال دبک 
پذیرنده توبه زیاد و پیاپی بندگان است. 

و آیه ( مَن تاب و عَمل صالحا فلنَه نوت ای ال تاباٌ 1 فرقان). 

ِ تسه ام و کاسل که شم ان خر کم قصنه و آماوه کون 
ست . 

و آیات (عََیّه توکلثْ و الب متاب- 30/ رعد) و (انَه هو الَوَابْ اللّحِيمْ 37/ 
بقره) (متاب مصدر فعل است یعنی بر او توکل است و بسوی او بازگشت 
از گناه است و او توبه پذیر و بخشایشگر است). 


تاه- بتیه- یعنی حیران و سرگردان شد- تأه, یتوه- نیز از همین واژه است در 
داستان بنی اپسرائیل آمده است که چهل سال در زمین سر گردان بودند. 
(تَيهُون فی الأض- 26 مائده). 

توقه و ینهه- او را سرگردان کرد و دورش افکند. 

وقع فی الثّیه و النوه- در حیرتگاه افتاد. 

مفازخ تیهاع- بیاباتی که در آنجا بیابانگرد انش متحیر و سر گردانند. 


) ( (التاعات) [التاعات : ... ص : 350 


ات 
- 


1- حرف (ت) در اوّل کلمه برای سوگند است مانند (اللهٍ کین 
اشزاه کم 7 انبیاء. 

2 حرف (ت) برای مخاطب در فعل مستقبل مثل آیه (ثکرخ التّاس- 99/ 
یونس). 

3- و نیز برای تا نت مثل آنة رت ل لبم الَمَلایکَهُ- 0 فصلت) 4- و 
همچنین حرف (ت) در آخر کلمات که یا زاید است مثل (تاء تأنیت) 
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کلماتی مانند- قائمة که در وقف بصورت 0) خوانده می‌ شود و پا اينکه در 
وقف و وصل ثابت است مانند- اخت., بنت. 

۰ (ت) که در جمع سالم با الف همراه است مانند- مسلمات و 
6- حرف (ت) در آخر فعل ماضی پرای ضمیر متکلّم که مضموم است مانند 
آیه 

(5 و جقلث له ما مَمذودا ۵2 مدثر). 

7- حرف (ت) برای مخاطبی که مفتوح است مثل آیه (اعخت عَلَیهِمٌ- 0 
فاتحه). ۱ ۱ 

8- و برای ضمیر مخاطب مکسور مانند آیه (لقَدُ جتّتِ شَیناً قر- 27/ 
و الله اعلم. 


[ رتیه | تیاضر 2و3 


الثبات یعنی پایداری «لٍ» و ضدذ نابودی و زوال. افعالش- ثبت, یثبت, ثباتا- 
خدای تعالی گوید: (يا یا الذین آمَئُوا |ٍذا لَقیثم فِتةّ قالئوا- 45/ انفال). 
رجل ثبت و ثبیت فی الحرب- در جنگ با دار و مقاوم و 

اه ها تست یخی ات رو 

واژه- ثابت- در باره موجوداتی که با چشم يا دیده دل درک می‌شوند بکار 
می‌رود مثلا می‌گویند, فلان ثابت عندی یعنی او را بخوبی درک می‌کنم و یا- 
۵ تاه ات صاو, اه عایهه شم افم ره باس (ص وک ند 
است). 

اثبات و تثبیت- گاهی در باره کار و فعل بکار می‌رود مثلا به چیزی که از 
عدم بوجود آفتان است گفته می‌ شور- آثبت ال کذ|- و گاهی نیز در باره 
چیزی که با حکم و دلیل ثابت می‌شود مانند- آثیت الحکام علی فلان کذا و 
تم زوا با دلیل علبه اه نان کرد 

دا تن ار تیه رات شا ور 

سخن راست. مانند- آثبت الئوحید و صدق الثبوخ- (توحید و یگانه پرستی, و 
صدق پیامبر را اثبات کرد). و پات سخن دروع, مانند- فلان ات مع اللّه 
الها آخر- در یه (لبنُوک آ 8 30 انفال) یعنی مانع نو می‌ شوند و 
سرگردانت قف کت 


(1) واژه پایداری گاهی در سخنان يا نوشته‌ها مترادف پایمردی بکار 
می‌رود. یعنی پایمردی که در معنی شفاعت و پا در میان کردن یا 
میانجیگیری است بخاطر جناس لفظی بجای پایداری بیان می‌شود که امید 
است در جای خود بکار رود زیرا هر چیزی بجای خویش نیکو است. 
بخصوص واژه‌های قرانی و معلی فارسی انها. ] 
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و آیه تبث اللَد الذین وا بالقَوّل الاٍبتِ فی الحیاه الد یا - 7 ابراهیم) 
نعتی اد آوفد موفنين. رابجا حلایل. ۵ سختان قوی در زندگی تقویت و 
نیرومندشان هی‌سازد. 

و آیه (و لو أَهُمْ ققلوا ما بُوعَظونَ به لکان حَیْرا لَهمْ و آشة تنبیتا- 66/ 
نساء) بعنی. آخر آتخه را که. اندرز دادح می‌شونرٍ عمل کنند سس 
علم و دانششان بسی استوارتر و نیکوتر است و گفته‌اند: یعنی عمل به 

پند و اندرزها برای اعمال و کردارشان و بهره‌مندی از ثمره کارشان, نسی 
ثابت‌تر است. 

ولی هر گاه به خلاف آنچه که در باره‌شان کته شده باشند مشمول أ 


‌ 


ذیل هستند (و قَدمّنا الی ما عملوا من عمل قَجعلناة با مَثُور- 23/ 
فرقان). 

(که در آن صورت کارها و کردار ناپسندشان "را چون گرد و غباری بیراکنیم) 
ثبتته- یعنی نیرومندش کردم, خدای تعالی گوید: تب لو ۷ نْ تبلناک- 47/ 
اسراء) و (قتتو الذین امَئوا- 2۸ انفال) و (و تنبیتا من الیو ۱265 
بقره) و (5 تبث آَقدامَنا- 250/ بقره) ( که در ان چند ار نبیرومندی و 
پایداری پیامبری (ص) و موّمنین منظور است). 


اللبور: هلاکت و فساد و یا مرگ و تباهی. 

المثابر علی الاتیان- یعنی مواظب و هوشیار. و ِ 
ثابرت- مواظب کردم, خدای تعالی گوید: (دعو۱ نالک ور لا تذغوا الوم 
۳ 01 و ادغوا تور کثیر |- 13/ فرقان) یعنی. 

(در روز جزا فرشتگان به مجرمان قاف ونان امروز یکبار مردن نطلبید که 
هلاک و مرگ, فراوان خواهید). 

و آیه (و انی لاظتک پا فرغوّن هرا ۱102 اسراء) ابن عباس رضی الله 
ان ی | یعنی توص عقل و کم جرد زیر 
ثبیر- کوهی اتفت در کت رک خر ان ای بخووکی است که 
پیامبر بعد از خارج شدن از که به اتفاق آبو بکر , به آن غار رفتند و خداوند 
با ۰« که دیده نمی‌ شدند آنها وان کزند کار مصون داشت- (5 ید 


0 
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) ( (ثبط) [ثبطا: ... ض : 354 


مانع شد و بازداشت, خدای تعالی گوید (فَتطَهم 46/ توبه) یعنی حبسشان 
کرد و بازشان داشت. 

ثبطه المرض و آثبطه- زمانی گفته می‌شود که بیماری از کسی دور نشود 
گویی که مرض در بدنش زندانی و بازداشت است. 


(قبات) [تبات ‏ بص : 354 


ثبات کیت | ندة است یعنی گروههای متفژق و پراکنده, خدای تعالی گوید: 

(قائفژوا تباتِ آو ائفژوا جمیعا- 71/ نساء) (اين آیه در باره جنگ است که 

می‌گوید: مهو مفین , از غفلت ورزیدن از دشمن حذر کنید دسته دسته بر ای 
,بیرون روید یا همگی با هم خارج شوید- (با أيٌا الذین آمئوا حُدُوا 

حدرَکُم قالْفژوا ...). 

شاعر گوید: و قد آغدوا کلم ثبة کرام. 

(یگاهان بر گروههای متفراق و بزرگواری وارد شدم). 

ثبت علی فلان- نیکوئیها و محاسن گوناگون او را بر شمردم, تصغیر این 

واژه- ثبیة- ۹ و جمعش- ثبات و تبین- است و حرف (ی) آن سس 


نیست و اه 
ثبة الحوض- اه و گودی وسط حوض که آب در آنجا جمع می‌شود. 
موب الیه 0 اصلش- ی محذوف است نه لام 


روان و ریزان شد. 

نج الماء و اتی الوادی بنجیچه- آب جاری شد و سیلابش به دژه رسید خدای 
تعالی گوید: (و ئرّلنا من الْْفصراتِ ماء تجٌاجا- ۵4 نباء) در ابرهای پر بار, 
آبی ریزان و سیل آسا فرو ریزانیم. و در حدیث (آفضل الحٌ الع و الْجْ) 
نی بمتزریتن حظ آن آنتت. که لیی‌ها دابا بای بلند مرشا مره تضر ان 
قربان کنند. 


سفت و غلیظ شد. 

خن الشیء فهو خین- یعنی طوری غلیظ شد که جاری نمی‌شود و روان 
نیست. این واژه بطور استعاره در شکل اثخنته ضربا و استخفافا- بکار 
می‌رود یعنی بطور توهین آمیزی او را زدم, خدای تعالی گوید: 

ترجمه ِِِ ص / 

|ذا ۱۳3 قشدُوا لاد (ما ۳۳ آن ِِ لو مآشری - خی بنجن فی 
لا ض- 7 انفال) و (حتّی ]ذا انختو ور قشوا الوناق «1» 4/ محفد). 


تثریب,» "یعنی سرزنش کردن بر گناه و نکوهیدن؛ خدای تعالی گوید: ( لا 

تثریب کم الَومَ- 2 بوسف) (نقل قول از سخن حضرت یوسف (ع) به 

برآدران خویش است که آنها را بر گناهشان سرزنش و نکوهش نمی‌کند و 

به سوی پدرش یعقوب روانه‌شان مي‌سازد). 

او ی ی ار اسآ وه ار ان 

را سرزنش نکنید, حش را جاری کنید) 

از واژه- تثریب- لفظ- ارب یعنی چربی و پیه نازک اطراف روده و 
ٍ شناخته شده. 

آیه (یا ال (یثُرِبِ) «2»- 13/ احزاب) یعنی ای اهل مدینه, و اگر ريشه و 

اه 


(1) دو رخ فوق از و انفال و محمد (ص) است در باره کارزار 
موّمنین در جنگ بدر که می‌گوید هم پیامبر (ص) و هم شما موّمنین بایستی 
با صلابت بجنگید و در زمانی که اندکید فدیه نستانید تا اينکه با شکست, ۰ و 
کشتار کفار, اسراء را در بند آرید و نگهدارید, در مورد فدیه گرفتن و آزادی 
اسراء سودی نطلبید که خداوند پایان موفقیت از نان را می‌خواهد. عموم 
مفسرین می‌نویسند پس از اينکه در جنگ بدر هفتاد نفر از سران قریش 
اینان اقوام و اهل تواند از ایشان فدیه بگیر و ازادشان کن, اما عمر گفت 
«و الله ما اری ما رای» من با ابو بکر هم رای نیستم هر کدام از اسیران 
و یاه اه 
گیرد که اين عمل هیبت و حشمت را از بین می‌برد. 

ابن عباس می‌گوید این حکم در جنگ بدر بود که مسلمین اندک بودند و 
اسلام هنوز قوی نکتته بود ولی همینکه مسلمانان بسیار شدند و کارشان 
بالا گرفت در کار اسیران این آنة: امد که (قامّا مَت متا بِعد و اما فداء- 4/ 
ما 

یا مثّت بر آنها گزارید و بدون فدیه و عوض 11 کنید و يا با فدیه. 

(2) ابو عبد الله یاقوت حموی می‌نویسد- یثرب- مدینه پیامبر (ص) است 
عمالقه است که پیامبر اصا پس از نزولش از ان شهر در سال اوّل 
هجری آن نام را به خاطر مشق بودنش از واژه- تثریب- که بمعنی زدن و 
سرزنش است نیکو 
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واژه- الثرب- باشد درست است و حرف (ی) در اوّل ان زاید است. 


1( (نغب) [ نی زب هن : 356 


یعنی روان ساخت و به جریان انداخت, خدای تعالی گوید: (قاذا هی تَعبان 
مَبینْ- 7 ععراف) نامیدن- ثعبان- جایز است که از عبارت- ثعبت الماء 
فانتعب- یعنی آپ را به جریان انداختم و جاری شد مشتقّ شده باشد (زیرا 
تعبان نیز چون اب می‌خزد و می‌رود) و نیز از همین واژه است- عب 
المطر- یعنی ریزش باران. 

الثعبه «1»- نوعی سوسمار زهری است و جمعش- ثعب- است که چون در 
شکل و هیئت شباهتی به ثعبان دارد, از آن واژه مشتق شده است. 

نعبه- مختصر شده لفظی- تعبان- است چون اندامش از خثعبان کوچکت 


است. 


(نقب) نشب بصن وود 


یعنی نفوذ کرد و سوراخ نمود, ثاقب به آنگونه معنی اطلاق می‌شود که 
نورش از هن آنچه بر آن قرار گیرد در گذرد و نفوذ کند و آنرا روشن سازد. 
ِ تعالی گوید: 

۳ بِعَهة شهابٌٍ ناقتٌ- 10 چافات) (پوری نافذ و درخشان دل یی او 
۰ و آیه (و السّماء و الطارق و ما دراک ما الطارقٌ اللَجْمْ النَاقتْ- 3/ 
طارق) که اصلش از- ثقبه- یعنی منفذ و سوراخ است. 
مثقب- راه طبیعی یا غار طبیعی در کوه که گویی کنده و سوراخ شده, ابو 
عمرو می‌گوید صحیح این واژه متقب- است و ثقبت الثار 2 بعلی آقتتر: 
را 


ندانست و نام پثرب را به- طیبه و طاب- یعنی شهر پاکیزه و نیکو تبدیل 
نمود و مدينة السول نیز نامیده شده, ابن عباس می‌گوید: هر کس به 
کوش موبته تميق بانشتی ان از خدا طلب: مدش کرد (معجم 
البلدان ج 5 ص 430- مجمع البحرین ج 2 ص 175). 

(1) تعبه را بفارسی- جلیاس و- وزغ- گویند. خلف تبریزی در ذیل آن 
می‌نویسد چلپاسه با (باء) فاررسی, نوعی از ضبٍّ است که سوسمار باشد و 
آنرا- وزغه نیز گویند و آن کوچکترین اجناس سوسمار است و بعضی گویند 
۳ 0 است درسته فرو می‌برد, گوشت 
(2) ثقاب کبریت و ی زنه- است و صناعة اعواد النقاتب: در ادبیات 
امروز زبان عرب یعنی صنعت کبریت سازی. 
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برافروختم و مشتعل کردم. 


) ( (ثقف) [ثقف : ... ص : 357 


التقف. تیز هوشی و زیرکی در ادراک و فهم اشیاء؛ فعلی که از این واژه 
استعاره شده است مثاقفه- است. 

رمح مثقف- نیزه راست و محکم. 

الثتقاف- استاد کار در ساختن نیزه‌های خوب و وسیله ساخت آنها است. 
نقفت کذ|- در وقتی گفنته می‌ شود که با دیدن دقیق و درست», چیزی را 
درک کنی و بعد| برای ادرای فکری و انديشه بیزژ- نقافة <1» بکار برده‌اند 
هر چند که معنی اخیر یعنی دقت نظر در آن نیست. 

خداعر تعالی گوید: (چ افتلوهم عبت تَففئْمُوهم- ۱191 بقره) و (فَامّا تْقفَهم 
فی الکرب- 7 انفال) (که در هر دو آیه در معنی دست یافتن به کفار 
است). 

و سخن خدای عر و جل که: (مَلغونین آنتما تقفوا آخژوا و فتلُوا تقتبلا- ۱( 
ای ان ایا اه سر تا را 
گرفتار و کشته شوند). 


۷ ال اقا ز موی 3597 


لثّقل و الخقّه- که دو واژه متقابلند یعنی سنگینی و سبکی. 

نقیل- هر چیزی که بهنگام وزن کردن يا اندانی گیری: وزن و اندازه‌اش بر 
اجسام و اجرام است و سپس در معانی و مفاهیم نیز بکار رفته است مثل: 
(آنقله) الغرم و الوزر- وان سارت و بار کام اه با سین کوج خدام 
ٍِِ 

تستلهم آجرا قَُم ین مفرم فثقلون- 0 طور). 


(1) در فرهنگ امروز ادبیات عرب؛ واژه نقافه بمعتی عامْ فرهنگ بکار 
می‌رود و واژه وزارة القافه یعنی وزارت فرهنگ و معارف, در سخن علی 
(ع ور لاه و اما شاه اسان که اه فی الان السال» 
اعظیی 116 ض ۰17 مب یخی الطاله) سعضی از شارخین مخ البلاته 
منظور از اشاره ره - غلام تقیف- را حجاج بن یوسف دانسته‌اند چونکه صفت 
تکبر. حرص و جنون شدید (سادیسم) خونخواری در او بوده. بطوریکه نقل 
کرده‌اند گفته است: از این کار لت می‌برم. مسجد ثقیف- یکی از مساجد 
نفرین شده کوفه است. 
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(آیا از ایشان مزدی و پاداشی خواسته‌ای که از پرداخت و تاوانش گرانبار 
هستند). واژه ثقیل در باره انسان گاهی بصورت سرزنش بکار می‌رود که 
البتّه بیشتر چنین نیست و گاهی هم در مدح. مانند این شاعر که می‌گوید: 
1- 

تخف الأرض ذ مازلت عنها و تبقی ما بقیت بها ثقیلا 2- حللت بمستق العرٌ 
منها فتمنع جا نبیها آن تمیلا 

3 ممدوحش با غلو و زیاده روی می‌گوید: 

(1- آنگاه که از مکان و ژزمین دور می‌شوی زمین سبک می‌شود و زمانی 
که بر آن بافی هستی سنگین است, کنایه از شجاعت و بخشندگی است). 
2- تو در مرکز جایگاه عرّت زمین قرار داری و لذا طرفین آن کج و راست 
نمی‌شود). 

فی آذنه ثقل- گوشش سنگین است و نمی‌شنود که نقطه مقابلش عبارت 
فی آذنه خفة, است بیعنلی تیز گوش است. 

سنگینی گوش باین معنی است که گویی از پذیرش و شنیدن آنچه را که به 
او القاء می‌شود خود داری می‌کند و امتناع می‌ورزد. 

(ثقل) القول- در وقتی بکار می‌رود که شنیدن سخنی روا نباشد, لذا در 


چم 


وصف روز قیامت گفته است. (تقلت فی السماوات چ الاتض- 187/ 
اعراف), 
(بعنی آگاهی و دانستن موعد و زمان قیامت برای اهل آسمانها و زمین 
گرانبها است- آبو علی فارسی می‌گوید یعنی ساعت و روز قیامت از آنها 
پوشیده است زیرا چیزی که از تو پوشیده باشد برایت ۵ سنگین است- و 
الشی ء ازا خفیت علیک تقل). 
و آیه (و أحْرَجَتِ رَضَ (أنْقالها)- 199- انعام) گفته‌اند- آثقال, یعنی نهفته‌ها 
و گنجهای زمین يا اينکه زمین در بعت و قیامت آنچه را که از اجساد بشر 
در دل خود دارد بیرون می‌ریزد. 
و آیه (و تجُمل لالم |لی بل 3/ رعد) یعنی بارهای سنگینشان 
و (و یل «1> الْقالَهُمْ و اثقالا مَع الْقالهم- 34/ کهف) یعنی بار گناهانی 
که 

در 


(1) حرف (ل) بر سر- لیحملن- لام پایان و مال است یعنی سر انجام 

اعمال و عذابشان که با 
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دوششان سنگيني و و نمی گذایرد به ثواب و پاداشي نیکو برسند مثل 

مفهوم (شخملوا آوزارهم کامله نوم الفياهة و مر ای ار 

لم آلا ساء ما ترژون- 25/ تحل) 

اه ۳ ۲ ِ ۳3 و ۳ 

غربیان و شهروندان, زرنگها و ۲ نشاطها و تنبلها, که تمام اين معانی در آیه 

وارد است زیرا هدف و قصد از حکم در آیه تشویق و برانگیختن بر کوچ 

کردن و حرکت بسوی جنگ است چه در حال سختی پا آسایش. 

(مثقال)- چیزی اشست. که با ان می‌ سنجند و وزن می کت و از واژه- ثقل 

1۱۳۹۵۹ ۵ ۱6۱۳۹۵۸ ۲۱ ۱ ۱ 

می‌ سلنحند. 

خدای تعالی گوید: (و ان کان ما حََة من خرول ایا ها و کشن با 

حاسبین- 7 انبیاء) و [قَا ما مر من تقلتك موازٍ یه فهْو فی عيشة راضیة- 6/ 
قارعه) و (و آمّا من 5فر؟ حلث مَوازة- 


سرپیچی از فرمان خدای و اینکه آیات روشن الهی را اسطوره‌ها و اساطیر 
الاولین بعنلی سخنان کهن و قدیمی می‌دانستند و در نلیجه به کفر گرائيدند, 
اینستکه عاقبت و سر انجام بار گران کفر خود بر می‌دارند که دیگر با توبه 
و حسنات چیزی از گناهانشان کاسته نمی‌شود و همینطور بار گناهان 
کساتن ترا که از تااکاهیشان نستوع اسفاده کرده ع کمراهشان نموده انو تنیز 


بر دوش آنها خواهد بود بدون اینکه از بار گناه دنباله روان آنها چیزی کاسته 
شود زیرا پس روها و مطیعان کور کورانه سران کفر سخن پیشروان خود 
را بدون حجّت کر نهادند و به باطل گرویدند. در پیرامون انز انة 
برای رفع اشکال تعارض آن با آیه (و لا تزز ر وازِرة ور اخری 8 فاطر) 
پیامبر (ص) فرموده است., (ایما داع دعا الی ضلالة فائبع فان علیه مثل 
اوزاره من اتبعه من غیر ان ینقص من اوزارهم شی ۶ و ایما داع الی هدی 
فاتبع فله مثل اجورهم من غیر ان ینقص من اجورهم شیء) یعنی دعوت 
کننده گمراهی که به ضلالت می‌خواند و موثر واقع می‌ شود گناه پیروان 
گمراهش را هم بر عهده دارد بدون اینکه از ز گناه دیگران چیزی کم شود, و 
هر دعوت کننده به هدایت و ایمان و خیر که شون تلنهه پاداشی افزون بر 
عمل خود دارد بدون اینکه از خسارت و پاداش پیروانشان کاسته شود. این 
حدیث در تمام تفاسیر نقل شده و فخر رازی در ذیل "این حدیث ۱ 
بزرگ است که مساوی با گناه همه پیروان خویش 0 ۳2 ۰ 
حرف (من) بر سر- اوزارهم- در ایه برای جنس است نه تبعیض یعنی 
گناهان پیشوایان ضلالت از جنس تمام گناهان پیروان خویش (کشف 
الاسرار 5/ 364- تبیان 6/ 37- تفسیر کبیر 20/ 18). 
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98 قارعه) ایه (6/ قارعه) اشاره به افزونی و کثرت در خیرات و 
فکهاشت یا اه روز خر اما بش کی کاشی رات ات اب 
دانست که واژه‌های- (ثقیل) و خفیف- به دو صورت بکار می‌رود: ۲ 
اوّل- به روش سنجش و مقابله یعنی در ابتدا به چیزی ثقیل و خفیف گفته 
نمی‌شود مگر اینکه با چیز دیگری سنجیده شده و در نظر گرفته شود و لذا 
اگر به چیزی تنها و بدون مقابله با چیز دیگر سنگین یا سبک گفته شود 
باعتبار چیز دیگری است که از آن سنگین‌تر یا سیک‌تر است که آنطور 
می‌گویند و دو آیه اخیر ثقلت موازینه- 9 خفت موازینه گفته‌اند به همان 
اعتبار است که گفته شد. 

دوم- اينکه واژه ثقیل به اجسامی که از بالا بپائین می‌افتند اطلاق می‌شود 
مثل سر سنگ و کلوخ, و خفیف يا سبک آنهایی هستند که از پایین به بالا 
می‌روند مثل آتش و,‌دود, و فعل انقل- یثفل- اثقالا- از معنی اخیر تقیل 
است که در آنه (انَاقلئم الی ۳1 , ض <1»- 39 توبه) یعنی سر شکنتین و 


ص‌ 


1[ تا اسحم است. 


زا عفر ان در باره موّمنین است ,و می‌فرماید : چرا 7 
ید و صعود کنیه (ما لک دا ی لک روا في نقبیل ال 1 
الوض آ َضیثم بالحیاة الظبا من الاختة قما مَتاغ | فی ااخِر 


93 
2۳ 


قلیل- 38/ توبه) بطور وضوح مومنین را مخاطب ساخته می‌گوید و 
استفهام انار که عدم تج نو زشد. انا رایا وانه بر اهی: اباقا: 
یعنی گران خیزی, ناروا می‌شمرد یعنی عدم فقالیت و سر سنگینی 9 
دور از شان مومنین است. سپس معنویت و روح این واژه را بلافاصله بیان 
می‌فاید. کد. آبا به خیات زود مدز دنیا و متاع فناپذیرش بسنده کردید و 
زاضتی نشندید هکر ۶ ای ی ات 
متأعی و بهره‌ای اندک است, ره 25 شاعر: 

ترا از کنگره عرش می‌زنند صفیر بحیرتم که در این دامگه چه افتاده است 
به کف احال اهر 

این نکته تا تم اسرار نهان است ملک است تن خاکی و دین روج 
رواننست 

تن زنده و جان زنده ز ربط تن و جانست با خرقه و سجاده و شمشیر 
سنان خیز 

از خواب گران. خواب گران خواب گران خیز, از خواب گران خیز 

فریاد زا فرنگ و دلاویزی افرنگ فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ 

عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز 

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز, از خواب گران خیز 

ترجمه رد ارت ص: 361 


۸( اللنکا ال ص و3 


اعداد ثلاثه, ثلائون (30) ثلاث (3) ثلائمائة (300) ثلائه آلاف (3000), ثلث 
و ثلثان (سه یک). ۲ 

خدا| عز و جل گوید: (قلأْمّه ات ۱11 نساء) یعلی یکی از اجزاء سه 
گانه‌اش که جمع,آن اثلاث است و آیات (و واعُنا موسی تلائین له 142/ 
اعراف) 9 (ما تک من تجّوی تلاة الا هو رابعهَم عَهْم- 7/ مجادله) (یعنی هیچ 
سه راز گوی و سه فا ۸ 1 آگاهی 
به رازشان, چهارم ایشان است). 

و (تلاتٌ عوّرات 1« لکمٌ- ۱57 نورز یعنی در سه فراغت 1 ظاهر بودن 
عورانتان که جامه و لباس از تن بر گرفته‌اید, و آیات (و توا فی کَقْفهم 
تلات مائة سیین- 35/ کهف) و رلائة آلاف من لَْلایکة فلریین- 124/ 
مژمل) (ان ریک یلم آلک تقو آدنی من ئلنّي الیل و نِصقَة- 20/ مرقل) 
(خدای می‌داند که تو برای ۱ 
1 شب را برمی‌خیزی) و أیة (مثنی و ثلات چ 7باع- 3 نساء) یعنی دو دو 
سه سه و چهار چهار 

لت السیء یعنی آنرا سه به سه تجزیه کردم. 

نت القوم- یک سوّم اموالشان را گرفتم. 

التهمسیمن آها ۱ 1 آنها شدم. 

ات الدراهم فالت مرو ات القفمه ان ها و آن مرحم سته براد. 
شدند حبل مثلوث- ریسمان تابیده و سه لایه شده. 

رجل مثلوت- مردیکه 3 1 مالش گرفته شده. 

ثلث الفرس و ربع- آن اسب در مسابقه سوم و چهارم شد. 

ات و ون عندک آو ثلاث و ثلائون- آپا 3 تا داری, که خطاب زنان و 


(1) در سه هنگام یعنی 1- قبل از نماز صبح 2- نیمروز 3- بعد از نماز عشا 
که در حال استراحتید و جامه از تن بر گرفته‌اید حتّی اطفال نابالغ که تمیز 
اعضاء و امور جنسی می‌دهند ولی نابالغند و همچنین خدمتکعارانتان بایستی 
بی‌خبر بر شما در نیایند در غیر این سه وقت در ورودشان بر شما و ایشان 
ترجمه مفردات؛ 1 ص: 362 

مردان هر دو است. 

ناقة ثلوث- شتری که سه ظرف شیر می‌دهد (يیا سه پستان از چهار پستان 
خشی شده). 


اللائاق و الأربعاء سه شنبه و چهار شنبه, که حرف الف در آنها بجای حرف 
/0) است, مثل- حسدة و حسناء- و نت الشی ء تثلینا- آن را سه بخش 


کردم ۱ 
۳ ۱ لبسر- یک سوم خرما رسیده یا- ثلث العنب- یک سوم انگور رسید. 
ثوب ثلائیت- پارچه‌ای که طولش 3 ذرع باشد. 


ان ری ی 362 


ال مقدار زیاد پشم در یک مجلٌ و همپنطور عَدّهٍ زیادی که در یکجا 
بصورت د سنحجمعی ساکنند اند ۹3 من الاْقَلی و5 ۹ من لاخرین- 39 
واقعه) یعنی جماعتی و گروهی, 

تالت کا- مقدارق از آنترا نز گرفتم. 

عرشه- کمی از سقف را ویران کرد. 

التّل- کوتاهی دندانها بخاطر فساد لثه‌ها. 

آنل فمه- دندانهايش ریخت. 

تالت الر که حام کراب فد 


۲( الق اقمدا: ء ض : 62و 


(چاله‌ای که اب باران در ان جمع می‌ شود و به زمین فرو می‌رود) تمود- 
کته وخ این واه غثر ری و نیز کفته | نذ عربی است چون نام قبیله‌ای 
است غیر منصرف است و صرف نمی‌شود (تنوین نمی‌گیرد) (ثمود قومی 
بودند که صالح پیامبر (ص) بر آنها مبعوث شد). . _ 

فلان متمووه نی زان ارشت شا کی:ممایل آن فرهر آو را کم عابض و 
تبخال رواد 

مثمود- کسی که از شدذت سوال فقر او بخشش مالش کم شد و از دست 
رفت. 


از (لفر ار 24 یز ی 2 362 


میوه و هر چیز خوراکی که از محصول و بار درختان بدست می‌اید ثمر 
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گویند مفردش- ثمرة است و جمعش- ثمار و ثمرات 

چنانکه خدای تعالی گوید: (و أرَل من الشّماء ماء قأخْرَح به من اللَمراتِ 

رژقاً لکَمْ- 22 بقره) و (و من تَمراتِ تخل و الأعْناب- 7 نحل) و 

(انظَرُوا الی مره اذا ۳ و بنعه- 99/ انعام) و (من اللمرات- 32 

هن قرو تما 01 دز معتن یکی اسنتدو گفته تشه کار چیه ثمر- 

است و بطور کنایه به مال و متاع سودمند که بدست می‌آید- ثمر- گویند و 
بر این معنی سخن ابن عبّاس حمل شده که (و کان له تَمَرٌ - 34| کهف), 

گفته است تشر اللّه ماله- یعنی خداوند مالش را بارور و مفید ساخت و نیز 

هر منفعت و سودی که از چیزی بدست می‌آید آنرا نیز- ثمر- آن گویند مثل 

۳ 

نمرة العلم العمل الطالح- ثمرة العمل الطالح الجثة: نتیجه و ثمره عمل 

شایسته و صالح بهشت است. 

التميرة من اللبن- یعنی کره و چربی روی شیر که آنهم به میوه تشبیه شده 

چون کره هم مانند میوه که از درخت بدست می‌آید از شیر حاصل می‌شود 

و سر امد و محصول ان است. 


) ( (ثم) [ثم : ... ص : 363 


حرف عطف است به معنی سیس. و پس از آن, که اقتضا دارد عبارات بعد 
از اين کلمه از ما قبلش, بطور طبیعی یا از نظر مرتبه و يا از نظر موضع و 
موقعیّت متاأجُر باشد و بعد از ثم- بیان شود بر خسب آن چیزی که.در قبل 
از آن ود اوّل عبارت ذکر شده است. ۱ ۳ 
خدای تعالی گوید: ( تم اذا ما وقع آمتثم به ان و قَدٌ کلم به تبتید نّ- 
1 یونس) و (نم قیل لِلذِین َلموا- 52/ یونس) و ثم عقَونا عم من بَغد 
ذلک- 52/ بقره) و 


بمعنی میوه است. جمع ثمره, مار است مثل- جبل و جبال؛ سپس ثمار هم 
به ثمر مثل کتاب و کتب جمع بسته شده, و مجذدا این جمع الجمع ۳ 
جمع بسته می‌ شود مثل- عنق و اعناق- اما ثمره- دادعت 
ثمرات مثل قصبه و قصبات است و ثمرخ بار و بهره میوه‌ای است که از 
درخت حاصل می‌ شود ازهری ی ود فعل آن مانند- اثمر الشجر- است 
یعنی میوه‌اش ظاهر شد. متمر یعنی بهره و سود. 
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سا اه ات 
تمامة «1»- درختی است پر خار. 
نت الشاةه- گوسفند گیاه را چرید و نشخوار کرد, نمقّت بر وزن و معنی 
شجرت- یعنی درختان را خورد. و سپس در باره هر زراعتی و کشتکاری 
بکان رفته ابیت 

ثممت السیء- آن را جمع کردم و لذا در همین معنی گفته می‌شود: 
کا هل ره همه مار له نی خرف اد خشک و رمه- هم یعنی 
مجموع و اصلاح کردن, (ما مردمی اجتماعی و اهل اصلاح بودیم). 


) ( (ن) [ثم : ... ص : 364 


- یعنی آنجاء اشاره بمکان دور است نسبت به مکان نزدیک, و جای نزدیک 
را- هنالک گویند که هر دو در اصل ظرف مکان هستند. 

و سخن خدای تعالی که: (و |ذا رَایّت تم رایت تعیما- 20/ انسان) ثم- یعنی 
اهنا که ور دم قآ اررت: 


خدای تعالی گوید: (و شروه بتَمن بخس دَراهم- ۳20 یوسف) (و یوسف را 
به چند درهم ناچیز فروختند). 

ثمن- یعنی ارزش و قیمت؛ و اسمی است برای چیزی که فروشنده در 
مقابل فروختن متاع یا جنسی یا چیز ارزشمندی دریافت می‌کند و می‌گیرد. 
ثمنه- هر چیزی که در برابر و عوض چیز دیگری ندست. می‌آبد که آنرا 


۳ ی (اِن الذِینَ یشْترون بعهد ال ۲ مان نا قلیلا- آ"/ ۲ 
عمران) و (و لا تَسْتژوا بعهّد الله تمناً قلیلا- 95/ نحل) و (لا تشتژوا بآیاتی 
تن قلیلا- 41/ بقره. 


انفتت (حل ماعفی اتمفت اشسبعتی مت اغی راد کرو 

شی ء ثمین- پرقیمت و پربها. 

(النمانیة) و التمانون- یعنی هشتاد و هشت (88) که در اعداد معروف 
است. 

التمن- یک هشتم (8/ 1). 


و ای ات بر ار کی حتاط 
اطراف خیمه‌ها و آلونک‌ها می‌ریزند که دیگران و جانوران نتوانند بان جا 
نفوذ کنند- برهان قاطع-. 
ترجمه ( 365 

تَمَتلة)- هشتمین آنها بودم با قیمت مالش را گرفتم, خدای عر و جل 
فرماید: 
(یمانة آژواج- ِِ انعام) و (سَبعة و نامهم 1 کلهش ۵ کهف و (علی آن 
اجرتم دهی). 
نمین- و- ثمن: : قیمتی و با ارزش, شاعر گوید: 
فما صا ر لی في القسسم الا ثمينها (سهم و بخششم نبود مگر چیز با ارزش) 
خدای گوید: (َلهَنَّ الْمُنْ مشا تر كنْمٌ- 12/ نساء) (یک هشتم بازمانده ارث 
ایشان است). 


الثنی و الائنان- ريشه مشتقات واژه- ثنی- است برای مشتقات و تغییرات 

کلمات و معانی گونه گون آن و این گونه گونی يا باعتبار عدد است و یا 
پعتبر تکرار کردن و معطوف شدن معتی آن با بای هر دو اعتبار 

خدای تعالی گوید: (نای اننین - 40/ توبه) و (أننتا عَسْرة عَینا- ۱0 بقره) و 
(مَتنی و تلات و 7باع- 3/ نساء) (دو گانه و سه گانه و چهار گانه) پا (دو دو, 
سه سه و چهار چهار). 

(ثنینه تثنیة- دومی آن بودم بر گشته و معطوف شده است, پیامبر (ص) 
فرمود: 

(لا ثنی فی الصْدقة) یعنی زکوة در سال دو بار گرفته نمی‌شود. 

شاعر گوید: لقد کانت ملامتها ثنی (یعنی سرزنش دو چندان شد). 

و امراة ثنی- زنی که دو بچّه زائیده, فرزند را هم- ثنی- گویند. ٍ 

حلف یمینا فیها ثنی و ثنوی و ثنیه و مثنویة- سوکند خورد که در آن استئناء 
هست ثناه- یعنی انرا پنهان کرد که برای مخفی داشتن چیزی بکار می‌رود. 
خدای تعالی گوید: (آلا انَهْم یلو صَُدُورَهَمٌ «1»- 5/ هود) بنابر قرائت ابن 

عباس 7 یثنونی صد ور هم- ۳1 (ثانی عطفه- ۳9 حح) عبارت است 
و روی گرداندن با تکبر 


(1) خود را یعنی اندیشه‌ها و نیات دلهاشان را پنهان یه و تمام آیه 
چنین است: ( لا اه ون صَدُورَهم لیستخفوا منهٌ جین یَسْتَفسُون 
ثيابهم, یِعْلمٌ ما یُسدّون و ما بعلنون ای عَليم بذات و 5 هود) (آگاه 
21 نیات خود را در دلهاشان شمان هی کنند. که آنها را از خداوند پوشیده 
دارند که جامه بر سر می‌کشیدند ولی خداوند به سویدای دلهاشان که 
پنهان است آگاه است که الله به هر چه در دلهاست دانا و آگاه است). 
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از نیکی به بدی مثل, لویر شدقه- و- نأی بجانبه- یعنی رخسارش را و 
لبانش را لو کرد 9 روی برگرداند. 

الثّینیخ من الشاخ- گوسیندی که داخل دو سالگی شده است و شتری که دو 
دندانش افتاده. 

انتی ۵ نت السیع۶ اه انوا با زیمسان مونیی با آنزشصی سم و کر 
۳ 

ثنای و ثنایه- از این جهت غیر مهموز و بدون همزه اخر هست که بنای 
کلمه اش بر تثنیه است و لفظ واحد و مفرد ان بنا نشده است و مثثاة- 
یعنی زمام و دهانه دو تا شده اسب. 


الثنیان- نفر دوم در سیادت و مهتری که وقتی بزرگان قوم را شماره کنند 
او در مرتبه دوم و پائین‌تر است. ۲ 

فلان ثنية کذا- کنایه از کم ارزشی او در میان دیگران است. ۱ 
الثنیة من الجبل- ۳ کوه و جاذه کوهستانی که برای صعود بایستی از ان 
عبور کرد گویی که راه و حرکت را دو قسمت می‌کند. 

التنية من السن- چهار دندان بالا و پائین پیشین دهان که محکم هستند. 
ها ات 
او را استثناء و جدا می‌کند. 

الثناء آنچه را که از خوبیهای مردم بر شمرده می‌شود و پیاپی با زگوء و یاد 
آوری می‌ شود می‌گویند- اثنی ۸ 

تثنی فی مشیته- متکبرانه راه رفت. 

سوره‌های قرآن نیز (متان ني)- نامیده شده است, خدای عز و جل فرماید: 
(5 له آنتتای شععاً من ان ۳97 حجر) زیرا| در اوقات و زمانهای 
مختلف تجدید و تکرار می‌شود و کهنه نمی شود در حالی که تمام پدیده‌ها و 
اشیاء فرسایش و کهنه شدنشان همواره ادامه دارد و با مرور ایام باطل و 
مضمحل می‌شوند. 

و بر ان معنی خدای تعالی فرموده است ره ات ج الحدیت کتاباً 
متشابها مَثانی- 3 زمر), ۱ 2 
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عصر و زمان پیاپی تجدید و تکرار می‌شود, چنانکه در خبری در وصف قران 
روایت شده است که: ۲ 

(لا یعوخ فیقوّم و لا یزیغ فیستعتب و لا تنقضی عجاثئبه) یعنی (قران منحرف 
نمی‌شود تا استوارش دارند, و از حقّ دور نمی‌شود تا بحق و راستی بازش 
گردانند شگفتی و عجائبش هرگز پایان نمی‌پذیرد و سپری نمی‌شود). 

اين گونه مدح و ثنا در باره قرآن از این جهت شایسته و سزاوار است تا 
اينکه هشدار و تنبیهی برای مطلب پاشد که پیوسته قرآن برای کسیکه آن 
را تلاوت مهف کند ۵ ی هه و به آنها عمل می کند حقایقی مدج انگیز و 
شایسته تمجید و ستایش از او ظاهر و روشن می‌شود و بر این اساس 
خدای تعالی قرآن را با صفت کرم و بخشندگی وصف نموده که (َِةْ فان 
کربمُْ- 7 واقعه) و نیز با واژه- مجد (شکوه) که (بِل هو قَرَأَنْ مَجیدٌ- 91 
بروج). 

(استثناء) هم- دو گونه است: 1- يا با ادای لفظ استنناء (اا)- که قسمتی از 
فراگیری و عمومیت لفظی را که قبل از (ال) بیان شده جدا می‌کند و 
برمی‌دارد. 

2 يا آنرا از شمول لفظ استثناء خارج می‌کند بدون (الا) اداء می‌شود. 

1- اما در مورد اول بعنی استثناء کردن بعضی از جمله از عموم لفظ آیه: 


(قل لا آجدٌ فی ما آوچی ال مُحَرّماً علی طاعم یَطََمَة الا آنْ یَکون یْتة- 


۰ 
ی وراه وعشت | جرا که اقتضای مخاشتن عضفت لقظر ایا سا 
دارد مانند: 
- و اللّه لأْفعلنْ کذا آن شاء اللّه- و امرأته طالق ان شاء اللّه- و عبده عتیق 
ان شاء اللّه- و بر اين منوال آیه (دٌ أَفُسَمَوا لیَسَرمْتها مُضبچین و لا 


یِسَتَنْنُونَ- 18/ قلم). (زمانی که سوگند خوردند تا سحرگاهان آن میهد 
کشت و زرع را با هم ببرند که هیچ استثناء نکردند و نگفتند اگر خدا خواهد. 
لا بنستنتون+ (بعتن, ایستتنا ۶ تکر دید ). 


اضل عفن باء کیت خبزی است. ات اغلبدانشن. که فلا بر ان وضع 
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حالت فرار داشته با بارکست به حالتی و مقصوفی که پراش در نز 

گرفته شدم‌ وی آین. نی اضطلاع او الفعرع اعر. العمل> اعاز آتدشنه 

پایان کار است., به همان حالت اشاره دارد. 

(یعنی هر کاری نخست در انديشه موجود می‌شود و سپس به عمل در 

می‌آید و محضول عمل باز به اتدیشنه برمی‌گردد). 

توب- در معنی بازگشت بحالت و وضع نخستین آن, مثل عبارات 

تاب‌قلان الق دارمعولاشت الت تفس نع بحالخودم ۳ 

مثابة- آبشخوری است بر دهانه چاه, امٌا- توب- در معنی باز گشت به فکر 

نخستین و مقصورٍ_ اولیه مثل نامیدن- ثوب- به چرخیدن رد یوار و کار 

ریسی و برگشت آن به همان حالتی که ابتدا آنرا چرخانده‌ایم. 

ثواب العمل- بازگشت به پاداش و جزاء اعمال شایسته است. 

جمع رز توب 2 بعنلی جامه و لباس- اثواب و ثیاب- است خدای تعالی گوید: 

(یابک قَطَهّر. 4/ مدثر) که به پاکیزه کردن جامه و لباس حمل شده و نیز 

تم نات گنه از تفن ارگ 

شاعر گوید: 

بات ی عوف طیاوی که انیا نی وف بان و باکنون است) و آید 

امر یعنی پاکی جانها, ههان است که خدای تعالی ِ را باد آوری نموده 

است_که: (ئما یُریدٌ اللةٌ ليْذْمبِ عَتکُمْ اللخس اأهل البیت. و یرک 

تطهیرا- 33/ احزاب). 

(المات ات جبزی اشت که در برایر کارهای اسان بای بان من کرتو عراغ ده 

باه ات امیده دصر اه توابه عراع یکی است‌تو اه یز 

جح وت (انه هو هو) بیعنلی واب و جزاء است مگر نمی بیلی که خداوند 

چگونه جزاء را خود عمل قرار داده و می‌فرماید: (فقمنْ یَعمَل مثقال در 
خیرا پره- ۷ زلزال) ۵ نف شی کویذ جزایش را می بیند بلکد ی کوبد: همان 

عمل را می بیند. 

واژه ثواب- در کار خیر و شرّ هر دو بکار می‌رود ولی بیشتر بصورت 

متعارف و معمولی- ثواب- از برای کار خیر و نیک است, و بر این معنی 
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ابا (توا هو کته الم 1 عنوم شقن الوات» طقلار ال عمرآن .و 

(قَتاهم اللَه توا الضیا چ خُسن تواب 0 8 آل عمران) و همینطور 

واژه منورة- در ات (هل اسکم یر مر ۶ ذلک وه عَلْد اللّه- 00 مائده) که 


کلمه- واب- مانند واژه بشارت بطور استعاره د شر و بدی پکار ر 
افنت:خدان تعالی کید (و لو ایهم امتواو اعدا لعلوه من علد الاهد 103 
بقره) (هر گاه ایمان ان و 2 پيشه کنند, پاداششان نزد خداوند 
است). 

([ثابق)- در ره چیز کی اس مخت تیان می‌روهه اجه (قََنابَهْم ال 
یما قالوا جات تجُرٍی من تَکنها انا 85/ مائده) چنانکه گفته شد بطور 
استعاره و باه مکروه و نایسند هم گفته می‌ شود (قأنابکم ۳ عم 
3 آل عمران). 

اما- تتویب- در قرآن جز برای مکروه بکار نمی‌رود مانند (قل توب الْکقَاء؟- 
6 مطشفین) ولی در آیه (و از جَعلتا ابیت مَاب 125/ بقره) 3 
معنایش مکانی است که در آنجا پاداش نوشته می‌شود. 

(الثَیب)- زنی که از همسرش جدا| شده و همچون دوشیزگان بدون همسر 
است, در آیه (تیبات آبکارا- 5 تحریم) بکار رفته و پیامبر (ص) فرمود 
(الّیب أحق" بنفسها) (زن بدون همسر. در اختیار کردن همسر, خودش 
سزاوارتر است). ‏ 

الثثویب- تکرار بانگ و نداست و لذ| در مورد اذان که کلماتش تکرار 
می‌شود بکار می‌رود. ۲ 

الساف راهان ات که اسان وا قرا ام یرب تا کزان تشد 
خاطره‌اش ثوباء نامیده شده. 

لب - گروه و جماعتیکه در ظاهر پیاپی بهم می‌رسند, خدای تعالی گوید: 

و قد آغدو علی ثبة کرام (یگاهان 0 شدم). 
تاتوض» موی خاله‌ای. که ات در آن سوه ی ری 
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ثار الغبار و السُحاب یثور, ثورا و ثورانا یعنی گرد و غبار و ابرها پراکنده و 
برانگیخته شد. ترجمه مفردات, ج1, ص: 270 , 

و قد آثرته- او را برانگیختم, خدای تعالی گوید: (یژ سَحاباً 48/ روم) 
بادها ابرها را برمی‌انگیزاند و فراهم عف ورد 

آثرت- یعنی کاویدم, (و آثاژوا الأرَضَ و عَمَرُوها- 9/ روم) زمین را کاویدند و 
کاشتند و آباد کردند. 

تاست ال نو تور ساوسو با را رکه که یی آشت ده افضاندن 
گرد و غبار. 

تور شرا- نیز در همان معنی است یعنی شر و بدی را انتشار داد. 

اوره- با او در اویخت و برجهید. , 

الّور- گاوی است که زمین را شخم می‌زند, گویی که در اصل مصدری 
است که به جای فاعل قرار گرفته مثل- ضیف و طیف- در معنی ضائف, و 
طائف- یعنی مهمان و طواف کننده. سقط ثور الثقف «1»- یعنی پراکنده و 


محجو شد. 


) ( (ثوق) آنوی : .:. صن : 370 


الثواء, اقامت کریدرن طولانی و پایدار ماندن در جاپی که فعلش: نوی, 
یئوی, نواء- است.؛ خدای سِ و جل گوید: 

(و ما کنّت اویاً فی هل مَذ تن- 45/ قصص) و (أ یس فی جعتَمَ ملو 
لعتکترین- 0 زمر) و (و از مَنوی لهُمٌ- 12/ محمد) و (النارُ و 
8 آنعام) (که در آیات فوق 


اینچنین نقل شده است که: (صلاة العشاء الاخیره اذا سقط ثور الشفق) 
یعنی هنگام نماز عشاء پس از بر طرف شدن سرخی شفق است عبارت 
ور الشفق- در نسخه‌های مفردات که در دسترس است- ور النّقف نوشته 
شده است که قطعا غلط نساخ است. ابن منظور و طریحی حدیث را با 
عبارت ثور الشفق- نوشته‌اند و از خلیل بن احمد نقل شده که (الشفق, 
الحمرة من غروب السشمس الی وقت العشاء الاخیره فاذا ذهب قیل غاب 
الشمس). و همو گوید: (العتمه, صلاة العشاء او وقت الصلاة العشاء 
الاخیره, الثلث الاول من اللیل بعد غیبوبة الشفق) بعضی از فقها شفق رای 
سییدی بعد از زوال سرخی شفق می‌دانند که اگر سپیدی هم محو شود 
نماز عشاء خوانده می‌شود. لس جح 10- مجمع البحرین ج 6/ ص <- [...] 
ترجمه مفردات, 1 ص: 371 
مثوي همان جایگاه است) گفته می‌شود: 

من ام مئواک- کنایه از این است که چه کسی مهمانت شد روی سخن با 
۳۹ 1 آغل گوسفندان در کوهستان و بیابان. 
(و خدای به صواب و درستبی سخن آگاهتر است). 


اه له ای 


(1) ابن سکیت و جوهری- ثویه, تایه وثیه- را , بة یک قفتن. فان ۱ 
می‌دانند. 
) ترجمه مفردات, ج1, ص: 372 
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چاه و حفره, خدای تعالی و (و لوح فی عیابت ی ۱10 ۵ 

(او را به ته ژرفناک و ناپیدای چاه بیندازید) یعنی چاهی که سنگچینی و 

پا برای بالا آمدن وا چنین نامگزاری برای چاه یعنی واژه جب- ِ از 
اینجهت است که چاهها در زمینهای سخت که آنجا را- جبوب- می‌گویند, 
حفر می‌شوند پا اينکه از فعل, , جب. یجب, جبا و جبابا- یعنی بریدن و قطع 
کردن و یا از ريشه کندن مانند: 

جتب اللخل- بریدن نخل, مشتق شده. 

زمن الجباب- زمان قطع کردن و بریدن درختان. 

بعیر اجبٌ- شتر دست و پا و يا کوهان بریده. «1» 

ناقة جباء- بر وزن اقطع و قطعاء- یعنی شتر دست بریده. 

و مجبوب.- در اصل به معنی اخته شدن و الت مردی بریده شده, از همان 
ریشه است. 

جبه- یعنی لباس روی از همین واژه است و نیز- جبه- به معنی جوشن و 
زره و تیردان است که تشبیهی است از همان جبه بمعنی لباس. 

جباب- چربی يا کف شیر شتر است که روی شیر جمع می‌شود. 


(1 عبارت.: بعیر اخت. که در هتن. آضده است ۵ واغت انا به شتر. کو‌هان 
چا 
عرقگیری محکم بر پشت شتر می‌بندند و از رشد کوهان و 
چندین ساله می‌شود جلوگیری می‌شود و کوهان بزرگ نمی‌شود گویی که 

کوهانش بریده شده. 

اخت ال اش ای ام 
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ابا ای اد ان سامت ویر ان یم کرو کم 
استعاره از همان جتبٌ- یغنی قطع کردن است این معنتی که خسن آن زن 
زیبائی را از بقیه قطع کرد مثل مثل: قطعته فی المناظرة و المنازعة- یعنی در 

۰ روئی در سخن بر او چیره شدم و حجتش را قطع 
دم. 

جبجبه- از اين واژه نیست بلکه کلمه‌ای است برای صدای بریدن. و قطع 
شدن چیزی. 
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هر چیزی که غیر از خدای پرستیده شود. خدای تعالی گوید: (یَوْمتونَ 
بالجبّت و الطاغُوت- 1 ساء). <1» 

جبت و جبس- هر دو به یک معنی است. به حیوان نر یا مردی که با افزون 
بودن مجامعتش صاحب فرزندی نمی‌ شود و خیری در او نیست- جبت و 
جبس- گویند. 

گفته‌اند حرف (ت) در جبت بدل از حرف (س) است که معنی مبالفه را 
می‌رساند- غسولة هم یعنی شهوترانی زیاد. مثل سخن این شاعر: 

عمرو بن یربوع شرار الثاس, یعنی خسار الناس که حرف (ر) به سین؛ و 
حرف (ش) به (خ) تبدیل شده و مبالغه را در ضرر و زیان می‌رساند. ساحر 
و اش ی اقسو گر فا اش با آ مت ید 


) ( (خبر) [خبرا: ... ض : 373 


اصل جبر, اصلاح کردن با زور و قهر است. 

جبرته فانجبر و اجتبر- که از فعل جبر باب انفعال یعنی انجبار- در معنی 
مطاوعه بکار رفته است مثل- جبرته فجبر, شاعر هم گوید: 

قد جبر الذین الاله فجبر (دین را خدای به صلاح اورد. سیس کامل شد). 


(1) سعدی شیرازی نه تنها برای جبت و بت وجودی قائثل نیست بلکه هر 

چه غیر از خدای پرستیده شود هیچ می‌داند, می‌گوید: 

بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست بی‌دولت آنکه بر همه هیچ اختیار 
‌ 

کر 

مطلع قصیده اش چنین است: 

فضل خدای را که تواند شمار کرد یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کرد 
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در مصراع فوق واژه فجبرء مطاوعه- است و این نظر بیشتر لغت شناسان 

است اما عده‌ای ایشان گفته‌اند- فجبر در شعر بالا در معنی انفعال پا 

انجبار نیست بلکه تکرار همان فعل- جبر- است که بار اوّل برای ِ 

اضلاح دین است. و تکرارش در بار دوم برای اتمام آن: است. کویی که 

خداوند نخست اراده اصلاح دین یعنی عدم پرستش مردم از نارواها و 

بت‌ها را نموده و سپس انرا رت ام وا ان 

معنی بدان دلیل است که فعل- گاهی برای کسی که به کار شروع کرده و 

.زا آغاز نموده بکار می‌رود و گاهی برای کسی که از آن کار فارغ 

هی تلود و آنرا به انجام می‌رساند. 

تین یا برای تصوّر معنی کوشش و جدٌ و جهد بسیار است و یا برای تصوّر 

تجیّر بعد الأْکل فهو غیص (پس از ورن مق افتاد و غذا در گلویش 

گیر گرد). ‏ 

واژه جچبر- گاهی فقط در معنلی- اصلاح- تنها بکار می‌ر ود مانند سخن امیر 

(ای اصلاح کننده هر شکسته‌ای وای اسان کننده هر مشکلی). 

نان را هم که رفع گرسنگی و اصلاح حال می‌کند- جابر بن حبة- گویند: 

(کنیه نان- ابو جابر- است که ابن سیده انرا معرفه می‌داند) و زمانی هم 

واژه جبر فقط در قهر و زور است مانند سخن پیامبر (ص) که فرمود: (لا 

جبر و لا تفوبض). 

جبر- در حساب و ریاضی برای پیوستن چیزی به منظور کامل کردن, و یا 


اصلاح به چیز ناقص دیگری است., تسلط و قدرت و سلطان را هم جبر و 
زور گفته‌اند. مثل سخن این شاعر: 

و انعم صباحا آیها الجبر «1» (صبح بخیر ای قدرتمند) این وجه تسمیه. یعنی 
واژه جبر در معنی فوق يا برای این است که مردم را با 


(سضراع وی اد ات ار ات و ار ها اهر نی وه 
نقل از ابو عمرو بن علاء لسان العرب- ج 4. 
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زور و فشار به قبول اراده خویش وامی‌دارد و يا اینکه نامیدن جبر برای 
اصلاح کارهای مردم است که جمع ان در این معنی جبابره- است. 

اجبار- در اصل واداشتن کسی است بر اینکه بکاری مجبور شود و این 
معنی با اکراه و بی‌میلی محض همراه است. 

آخفر ته علمی کواء مثل- آکرهته- است یعنی او را مجبور کردم و سپس در 
بارو کسانی که اذعا قف ید خداوند بندگان را بر گناه مجبور هی کند؛ و 
فک اما مجبرخ- و پیشینیان آنها را- ۶ 
رفته است. 

(جبار)- در باره انسان, صفتی است برای کسی که نقایص خود را اصلاح 
می‌کند با این ادعاء که منزلت و مقام او عالی است و نقص و کمبود 
شایسته او نیست و این صفت بصورت دم و سرزنش گفته می‌شود مثل 
بجخقلیی یار سَف 3 مریم) ون دا قفا جتّارین- 22 مائده) و 
(گذیک یَطْبَعٌ ال علی کل قلب مَتکْبْرٍ جیار 35/ غافر) یعنی متکتر و خود 
بزرگ بین, که حقٌّ و ایمان را نمی‌پذیرد, و نیز به کسی هم که به دیگری 
زور بگوید جّار گویند مثل اين آیه (و ما آئت عَلَهِمْ یجیّار- 45/ ق) (تو ای 
پیامبر بر ایشان زور گو نیستی) در باره تصوّر زور و قهر با علوٌ و برتری بر 
دیگران نیز جبار- بکار رفته است مانند نحلة جبار ة- و ناقة جبارة- یعنی 
درخت تناور و شتر گردن‌فراز, در خبری روایت شده که: (ضرس الکافر 
فی الثار مثل آحد و کنافة جلده ازیعون ذراعا بذراع الجبار) (ستبری و 
سختی کافر در آتش به بزرگی کوهی است و وسعت و گسترش عذابش 
به.ظول 40 دراع از ذراخ‌خاران ه قدزخمند است). 

ابن قتیبه گفته است- ذراع الجبار- منسوب به سنجش طول ذراع ملک 
است که آنرا ذراع السْاة- نیز گفته‌اند. 

و امّا در وصف خدای تعالی, آیه (العزیر الجَبَار المتکبد- 3 حشر)- است 
که گفته‌اند نامیدن خداوند به صفت جبار- از معنی جبرت الفقیر- است زیر| 
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خداوند حال مردم را با بخشیدن نعمت‌هایش به صلاح می‌اورد, و التیام 


می‌بخشد و نیز گفته‌اند جبار بودن خداوند از اینجهت است که آنها را بر 
انچه می‌خواهد وامی‌دارد و مقهور می‌سازد. 

اما بعضی از لغت شناسان معنی اخیر را از نظر لفظی رد کرده‌اند, و 
گفته‌اند از آفعلت, فعال ساخته نمی‌شود- پس جبار از فعل اجبرت ۳ 
نمی‌شود از مصدر اجبار صیغه جبار- نمی‌شود تا معنی قهر و اجبار و زور 
داشته باشد و پاسخ داده شده که جبار از معنی لفظ جبر- در روایتی که از 
پیامبر (ص) روایت شده که: 

«لا جبر و لا تفویض» «<1» گرفته شده نه از لفظ و مصدر- اجبار. 

گروهی از معتزله هم از جهت معنی آن را انکار و رد کرده‌اند و گفته‌اند 
خداوتد تغالین‌متعالی» است: از اشنکه صفتی- اجبارد نغنی قهر وه رون از ان آنة 
فهمیده شود این موضوع قابل انکار نیست که خدای تعالی از نظر اقتضای 
حکمت الهی مردم را بر چیزهائی اجبار کرده است که گزیری و گریزی از 
آنها تدادند: تیان صورت. که حمراهان و ال هنادان می‌بندار ند عتل 
اکراه ایشان بر مرض و مرگ و بعت؛ اینها را هر کدام مقهور صناعتی 
علمی و کلامی ساخته که در آن بمعارضه و ستیز با دیگران برمی‌خیزد و با 
روشی اخلاقی و عملی که در پیش می‌گیرد و او را مجبور شده‌ای در شکل 
انتخاب شده‌ای قرار داده است و اینان بر دو دسته‌اند: 

1- یا کسی است که با روش خویش در معارضه و تعارض با دیگران خشنود 
است و نمی‌خواهد انرا تغییر دهد. 


(1) حدیث معروفی است که در اصول کافی چند بار ذکر شده و بطور 
کامل چنین است «لا جبر و لا تفوبض بل امر بين الامرین» که در تاریخ 
مباحثات ایدئولوژیکی و اعتقادی اسلام رساله‌های زیادی در معنی این 
حدیث نوشته شده و برای نمونه از مجمع البحرین شرح مختصری را که در 
معنی آن ذکر شده یاد اوری می‌شود. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 377 

2- و یا کسیکه ناخشنود است ولی با وجود ناروا دانستن عقیده و روش 
خویش باز خود را بژحمت می‌اندازد گویی که چاره و راه دیگری نیافته 
است و در باره آنان خدای تعالی فرموده: (قتَقَطعوا 1 مَرهم بيَهْم را کل 
جرب یما لَدَيَهمْ قرِخُونَ «1»- 53/ مومنون) (خویشتن گروه گروه کرده و 
کار دین.خود را.نیز نه تفرقه کشانده‌اند هر گروهی بانچه پیش ایشان است 
و معتقدند شادند). 

و تن قَسَنا يم مَيسَتهم فی الحباة ال ۳ ۶2 زخرف). 

و بر این منوال و حد, خداوند با واژه قاهر توصیف شده است و قهر و 
چیرگی و غلبه او جز بر مقتضای حکمت نیست از امیر المومنین (ع) روایت 
شده است که گفته است: 


(یا باری المسموکات و جبار القلوب علی فطرتها «2» شقیها و سعیدها) 
(ای آفریننده و نظام بخش آسمانها و سرشت آفرین دلها و موجودات چه 
نیک بخت و چه نگون بخت, پس خداوند دلها را از جهت معرفت, و 
تساه سر فشفان سم اضااص در آمردوی رنه انست ‏ اد ایا 
از معانی و مفاهیمی که در کلی و عموم موضوع مورد بحث که ذکر شده 
داخل است. جبروت بر وزن فعلوت- از تکبر و قدرت و گردنکشی است. 


(1) رافعی در ذیل واژه جبر می‌نویسد: و هو القول بان الله یجبر عباده 
علی فعل المعاصی و هو فاسد: چنین عقیده‌ای که بگوئيم خداوند و 
بندگانش را بر انجام گناهان مجبور کرده است عقیده‌ای فاسد است پس 
قضاء خداوند بو ی است که وقوع و انجامش را اراده کرده 
است و (ما اللة رید ظلما للعباد- 31/ غافر) خداوند ظلم بر بندگان 
نخواسته است. 

(ما رید اللَهُ لبَجْعَلَ لیم من حتج و لکن برد لْطَهْرکَمْ و ليم نقمتة 
عَلَیِکم- 6 مائده). 

ابن منظور از قول ابو الهیثم می‌نویسد: الجبریه الذْین یقولون اجبر اللّه 
العباد علی الذنوب ای اکرهم و معاذ اللّه ان یکره احد اعلی معصیته. 

یعنی از سخن جبریون که می‌گویند خداوند بندگان را به گناهان وامی‌دارد 
بایستی بخدا پناه برد که او احدی را به نافرمانی وعصا مین کرد فز|ء 
می‌گوید: و هو تبارک و تعالی جابر کل کسیر و فقیر و هو جابر دینه الدی 
ارتضاه, خدای تعالی ترمیم کننده و جیران کننده هر شکسته و نیا زمندی 
ِ یال فده یلیم اه هور راو وی با که عماج طفته 
(2)- در ما که دوکر حون آمده ن 

(و فی حدیث علی کرم اللّه تعالی وجهه و جبار القلوب علی فطراتها) 
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استجبرت حاله- متعهّد هستم که به اصلاحش بیردازم. 

اضایته مضنیه لا بشیرها: مصیبتی به او رسید که از بزرگی آن راهت برای 
خلاصی و اصلاحش نداشت. 

اجتبار- از اصلاح و- جبر العظم- یعنی اصلاح و شکسته بندی استخوان. 
مشتثق شده است. 

جبیره- پارچه‌ای است که استخوان شکسته را با ری نز ده 

جباره- یعنی تخته شکسته بندی روی استخوان که جمعش, جباثر است و 
نیز جبارخ- ر|- دملوج- یعنی بازوبند نامیده‌اند به خاطر شباهتی که به تخته 
شکسته‌بندی دارد و بر بازو می‌بندند. 

جبار- سنگ سفید و براق. 


1( احیل) احبل:: رض :2379 


ی آجپال و جبال, خدای عر و جل گوید: (ا لَم تجْعل 
الأرضَ مهاداً و الجبال أوّتادا- 7 نباء) و (و الچبال آژساها- 32/ نازعات) و 
(یترْل من السّماء من جبال فیها من برد- 43/ ۳۳ و (و من الجبال جَدَذ 
بیض و حفَر خمو مفتل أر آلوائها- 27/ فاطر) و (یَستلوتک غن الجبال قفْل ینْسفْها 
7 تشم 5 طه) و (و الجبال أرساها- 32/ نازعات) و (و تئجئون من 
الجبال بُیُوناً فارهین- 149/ شعراء). 

اودر کوهستان از سنگها, استادانه, خانهایی ساخته می‌تراشید) که در آیات 
فوق از معنی جبال تعبیراتی و استعاره‌هایی بر حسب مورد آنها مشتثق 
شده است. 

فلان جبل- بعنی استوار است و دور نمی‌ شود و این معنی به تصوّر معنی 
ثبات و استواری کوه است. 

خبله الله.علی کدا اشارن‌باین است که کدامند او را بر ری آفریده 
ات که عدا کرد سرشنس از اه تاهمکن. اشت. سرا در صییعت. او 
جایگزین شده و در حقیقت در او عجین است. 

فلان ذو (جبلت)- .یعنی ستبر و زمخت اندام است. 

توب, جید الی اه که معلی تور کی جامه و لباس از ار تصور می‌ شود 
همانطوری که به گروه بزز ک و جماعت زیاد نیز- جبل- گویند, خدای تعالی 
بر وه ِِ 1 ص ور 

گوید و له ال متْکُم جیلا کتیر 2 بس) یعنی گروهی و جمعیْتی زیاد 
1 به کوه تشبیه شده است که- جبلا مثقلا- نیز خوانده 
شده. 

توزی «1»- می‌گوید: جبلا, جبلا, جبلا و جبلاء در معنی یکی است, اما 
دیگران جبلا د رل جمع- را می‌دانند که ۱ عر و جل گوید: (و ائفُوا الذی 
حلقکَمْ و الجبلة الاوّلین- 184/ شعراء) یعنی از خداوندی که شما را بر 
ره آفریده پروا کنید و همچنین شما, ر 
پر,‌روشها و راههای ۱ ۱ باق 3۳ ۱ 
کل بَعْمَل علی شاکلته «2»- 84/ اسراء) بر آن فطرت و روش اشاره شده 
است. 


) ( (جبن) [جبن : ... ص : 379 


خداق تعالین کونده (و اه لاکیی :۱05 .ضافات اد جبینان. بعنن دو ظرف 
پیشانی. چین- یعنی ترس و ضعف قلب و دل از چیزی که براستی بایستی 
بر ان تسلط داشت و نیرومند بود, رجل جبان و امراة جبان- در مذکر و 
موّنْث هر دو- جبان- بکار می‌رود. 
اجبنته- او را زبون و ترسو دیدم و بر جبن و ضعفش حکم کردم. 
جبن- یعنی پنیر. 

تن اللت- شیر تبدیل به پنیر شد. 


(1) ابو محقد, از بزرگان پیشوایان لغت عرب است که بر- رپاشی: و 
مازنی- سر امد است و بیشتر روایاتش در ادب و لفت از ابو عبیده است, 
و کتابهایش- کتاب الخیل- الامتال- الاضداد- است در سنه 633 وفات یافت. 
(2) بگو, هر کس بر سزای خویش و در خور خویش کار می‌کند, , در مورد 
عباوت کل شاکله قظر ان اطمار شم که از ان‌حمله کفبواند بسن هر 
کس بر دینش يا سرشت و طبیعتش و بر مذهبش و روشش, ما می‌بینیم 
کافر طوری عمل می‌کند که از سپاسگزاری در برابر نعمتها روی گردان 
است و در موقع سختی مایوسانه عمل می‌کند ولی مومن در برابر : 
سپاسگزار و در سختی پایدار و مصیبتها را هم با پردباری تحمّل می‌کند و از 
این جهت در آیه بعد خداوند می‌فرماید (قَرَیکم 1 ین هو أَهّدی سییلا- 
4 اسراء) بدیهی است نیکوترین روش عملی همان اب که خدا پرست 
و موّمن بان عمل می‌کند یعنی: در نعمتها سرمستانه نیست و در سختیها 
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جبهه- یعنی پیشانی و موضع سجود, خدای تعالی گوید: (قتکوی بها جباهمَم 
و جَتَوبهَمْ «<1»- 35/ توبه). 

جبهه- ستاره‌ای است که در اسان که نید آرروده مشهور است- تصوّر 
اینست که بر اندام و چون پیشانی است. 

جبهة القوم- بزرگ . 

جبههة الناس- یعنی و همانطور که بزرگان ملت را وجوه مردم 
نامیده‌اند, از پیامبر (ص) روایت شده است که: (لیس فی الجبهة صدقة). 
یعنی در خیل و ستوران زکوة نیست. (جبهه در معنی خیل و ستوران و اسم 
جمع است و مفرد ندارد). 


) ( (جبی) [جبی : ... ص : 380 


جمع کردن, جبیت الماء في الحوض- اب را در حوض جمع کردم. 

جابیق حوضی کم آب در آن جمع باشد- جمعش- جواب- است خدای تعالی 
گوید (5 جفان کالجواب- 13 سباء) (کاسه‌هایی جویر آیکیر. زر کی و حوض) 
از این بانه- خبیت الحزاح جبای‌هالیات. قانوی, را گرفنمببطوز انسعان 


بکار رفته است, خدای تعالی گوید: (یْجْبی اِلیّه تقراث کل شیی 57/ 
قصص). 7 

(منظور کعبه است که کثرت نعمت و برکت ثمرات هر چیزی در آن فراهم 
می‌شود). 


(اجتباء)- جمع کردن با انتخاب و برگزیدی, خدای تعالی گوید: 


(قاختباة ون 50/ قلم) و (و [ذا لَم تأتهم یه قالوا لو اختتتها- 203/ 


نمی‌رسد با کنایه هو کت را را ی رح و نمی‌آوری) می‌گویند- 


همان فکر آها را خمع: وه فراهم نکرده‌ای؟ کنابه از انکه. این آیات را جه 
خود ساخته‌ای و از خدا| بیست. 


(1) یعنی روز که پیشانی و پهلوهایشان داغ می‌شود, این آیه ادامه آیه‌ای 
است در باره زر اندوزان و کسانیکه طلا و نقره با ثروت و سرمایه عمومی 
را ذخیره و انبار می‌کنند و در راه خدا که همان سود جامعه اسلامی است 


بمصرف نمی‌رسانند که می‌فرماید (قَبسْدُهَمٌ پقذاب آلیم یوم بخمن. غلیها 
فی نار < هم قلکوی به ... هذا ما کتَرْم رکه 34 0( 
همان کل اتب که بت انا بود داغ می‌شوند. 
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اجتباء الله العبد- خداوند او را ویژه فیض و بخشش الهی گردانید که گونه 
گون نعمتها بدون رنج برایش فراهم آید و اين ویژگی برای انبیاء و تحص 
از مقژبین ایشان از صدّیقین و شهدا است, چنانکه خدای تعالی گفت: (و 
کذلک بَجتییک زیک- 6/ یوسف) و (قاجتباة رب جَعلَهُ من السَالِجین- 50/ 
قلم) و (و احتتیْناهم و هَدیْناهم الی صراط مُستقیم- 87/ انعام) و رم اجتباة 
رب 0 2 هدی رو طه) مفهوم 0 فوق در این آنه است که 


ّ امه بخالِحَة ذِکُری الذّار «1»- 46/ ص). 


۷( (خفقا | اه من رز وی 


الجتٌ یعنی بریدن, جثثته_فانجت و جسسته فاجتسنٌ- ی یک ات 
خدای تعالی گوید: (اجْنتّتَ من قَوّق الأرْض- 26/ ابراهیم) یعنی تنه‌اش 
ريشه کن شد و بر افتاد. 

المجنْة- تيشه و تبر درخت بری. 

جثة الشی ء تنه و قامت بلند چیزی. 

الجتٌ- پشته و کومه زمین مثل تیّ‌ها. ۲ 

جئیئة- نهال خرما و خرما بن یا پاجوش و قلمه ان. 

جثجاث- گیاهان بهاری که در تابستان می‌خشکند. 


(قَأط صَبحوا فی دیارهم جائمین- 67 هود) جاثمین یعنلی به زانو در آمده و 
ی و ان استعاره در باره ساکنین و سکنی گزیدگان بکار رفته 
است. 


لل 
جثم الطائر- پرنده بر زمین نشست و به زمین چسبید. 


(1) آیات فوق در باره پیامبران است که می‌گوید: ایشان را برگزیدیم و تا 
جهان باقی است یاد نیکوشان جاودانی است ذر ای قبل بیامبران را که 
را وهی ود با تا اما ام ها ها ی مارا ای 
و کریم و با بصیرت و باریک بین هستند معژفی می‌کند تا دانسته شود که 
مقدّمه گزینش و انتخاب الهی در خود انبیاء است, و جلوتر در باره- مت 
ایوب علیه السلام کت رنه اوَابِ- ۱10 ص و در همانجا گفت و 
ابراهیم, و اسحق و یعقوب هم دارای صفت پصیرت و کرامت و توانایی 
ند و پاهو‌سام را صفت (ای علی خی یه 4 قلم) ستوده 
است و9 تک از آیه فوق هی ود 

(و کل من الأعْیار- 48/ ص) همه آنها از نیکوکاران و بهترینها بودند که آنها 
را برگزیده است و بهمین جهت بعدا فرمود: (اِنّ لِلْمْتَفِینَ خسن مَآب- 49/ 
ص) یعنی پرهیزکاران را نیز بازگشتی و فرجامی نیکوست. 
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جثمان- تن و بدن انسانی که نشسته است. 

زجل:خنصه م امه کنانه از ده ان کشا لت آزست. 


[ (چتا) [جناا: رص : 382 


و ی سسی ۳ 

1 تک الم تیا جق" 73 ۳۳ (کافر ان 1 و و 
زانوشان واگذاریم). 

اگر- جنیا- در آیه فوق جمع- جئول- باشد صحیح است مثل بکی و نیز اگر 
مصدری باشد که ستمگران با بحالت خفت در آن توصیف شده باشند نیز, 
صحیح است. و آیه (و تری کل أَمَة جایبَهٌ- 28/ جائیه) که جائیه در حکم جمع 
است یعنی هر اقتی (بزانو در آمده) و آنگونه هستند مثل: 

جماعة قائمة و قاعدة- بعنی گروهی ایستاده پا نشسته. 


1 جح | جهتاد برض : 382 


الجحود نفی کردن هر چیزی که در دل و خاطر انسان ثابت و درست است 
و انسان انرا پذیرفته است و همینطور- جحد- یعنی آثبات‌کردن هر چیزی 
که دل و خاطر آن را نفی می‌کند و انسان آن را پذیرفته فعل آن جحد 
۳ است خدای عز و جل گوید 

(و جَحذُوا بها و استیقتتها انم ۱۸ نمل) (انکار آیات الهی کردند در 
حالی که جانهاشان به آن یقین ه ۳ قعل. استیقان. در ایه از ایمان بلیغ‌تر 
و رساتر است) و در آیه (بآیاتنا یَعْحَدُونَ- 1 اعراف) فعل مضارع یجحد- 
ویژه همین فعل و در همان معنی است گفته می‌شود- رجل جحد- بعلی 
مردی خسیس و کم خیر است و خود را فقیر جلوه می‌دهد و اظهار فقر و 
بی‌چیزی می کند. 

آرض جحدة- زمین کم گیاه. 

جحدا له و نکدا- سختی و مسکنت بر او باد. 


آجخد: 2 


1 اججم) اخحم به ی 2 39 


الجحمه شدّت فروزش و لهیب آتش و- جحیم- یعنی دوزخ از همین 
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واژه است. 

جحم وجهه- چهره‌اش از شدذت خشم و غضب برافروخته شد که بطور 
است. 


جحمت الأسد عیناه لتوقدهما- چشمان شیر از شذّت خشم افروخته شد. 


) ( (جذ) [جذ]: ... ص : 383 


طی کردن و پیمودن زمین صاف و هموار, و قطع و بریدن آن. 

جد فی سیره يجد جذا- راهش را به سرعت پیمود و می‌پیماید, جد فی 
آمزه و. اج در کارش شتاب کرد و شتابزده شد و چون از عبارت: 

جددت الارض- تنها پیمودن و قطع کردن زمین تصوّر می‌شود, گفته‌اند- 
حدوت: الارضه ژمانن: استه که تو. زفیتی را بة زاستی و درشتی: هو ده 
طی کرده باشی. 

ثوب (جدید)- اصلش پارچه و جامه بریده شده است و سپس در باره هر 
ی و ی خی وم 

در ایه (بل هم فی لیس من خلق جدید 5 ق) اشاره بپیدايش و نشأة 
جدید است که کفار گفتند (] اذا مثٌنا کنا ترانا دای عم فرب 3 ق) واژه- 
جدید- راهم اه یعنی کهنه در برابر 
هم قرار گرفته است, و چون مقصود از- جدید- زمان نزدیک بریدن جامه و 
لباس است. شب و روز را نیز- جدیدان- 0 گفته آند: 

خدای تعالی گوید: ( من الجبال (جَدَد) بیض- 27/ فاطر) جدد, جمع- جذذ- 
است یعنی راه روشن کوهستانی, چنانکه عبارت- طریق مجدود- یعنی 
راهی که پیموده و طی شده واژه- جادم- به معنی راه از همین کلمه است. 
- جدود و جذاء- میش‌ها و بزهایی که شیرشان قطع شده ۰ 
جد دی امّه- بصورت سرزنش و نکوهش بکار می‌رود یعنی (پستا 
مادیش بخشکد). بخشش و فیض الهی را- جد- گویند, خدای تعالی ۳ 
(و یه تعالن چد # را 3 جنْ) یعنی فیض پروردگارتان, و نیز گفته‌اند به 
معنی شکوه و عظمت خدای ماست که به معنی واژه اوّل یعنی تعالی- 
برمی‌گردد و اضافه شدندش ترجمه مفردات. 1 ص: 384 

بر طریق اختصاص داشتن و ویژگی مفهوم- تعالی به اوست یعنی هر چیزی 
که خدای تعالی از بهره‌ها و نعمت‌های دنیوی شام انسان قرار داده است- 


جد- نامیده‌اند که همان- , بخت- است. و گفته شده: 
جددت- یعنی بهره‌مند و خوشبخت شدم, سخن پیامبر (ص) که: ( لا ینفع ذ 
الجد منک الجد). 


یعنی؛ کسی به ثواب و پاداش خدا نمی‌رسد مگر تنها با کوشش در طاعت 
و بندگی خدای, و این همان است که خداوند از آن خبر داده و گفته است: 


(من کان رید الْعاجَة نا له قبها ما تشاء لح ثر ی ..., 18/ اسراء) و (و 
ن آراة یرة و سعی لها تما و فو فومن قاولنک کان تم را 
19 اسراء) و باز اشاره کرده است که یوم بنقع لقع مال و لا ر بتون- 83 


شعراء) و نیز (جد)- بعنلی ی ِِ شده معنی- لا ینفع ذ 


الجدٌ- در حدیث پیامبر (ص) یعنی نسبتش و پدرش کسی را سود 
نمی‌رساند چنانکه نفع و فایده فرزندان را برای پدران و مادران در قیامت 
نفی کرده است که فرمود: (یِوَم لایبْفَغٌ مال و لابِنون- 88/ شعراء). 

همچنین در ایه فوق و در حدیث مذکور نفع و سود نسبت پدری را نیز نفی 


کرده است. 


) ( (جدت) [جدت : ... ص : 384 


قبر و آرامگاه. خدای تعالی گوید: (یوَم یَحْرْجُونَ من الأْجدات تتیر 2 3 
معارج) (با شتاب از گورهای خویش بیرون آیند). 

آجداث- ۳ جدتٍ._ است و 0 و جدرف- به یکی معنی است در سوره 
یس: : (قاذا هم من لمات الی رَبهم هر 1 یس). 

(ناگهان از قبرهایشان برمی‌خیزند و به سوی پروردگارشان شتابان 


می‌پویند). 


اا 9 


جدار یعنی دیوار پا حائط, جز اینکه حائط در معنی دیوار به اعتبار احاطه 

کردن جایی است. ولی- جدار- باعتبار بر آمدن و بلند شدن و ارتفاع است 

خدای تعالین گوید: ۳ 1 الجداژ فکان لعَلامین- ۶2۸2 کهف) و (جدارا پرید 

آن بنْقَض قأَفامَة - 77/ کهف) (دیواری را که در حال فرو ریختن بود بر 

پیش داشت). ۰ و9 آیه ترجمه مفردات؛ ج1, ص. : 395 

(آو من وراء جُذُر- 14/ حشر) و در حدیث آمده است که: 

(حتی یبلغ الماء آلجدر). «1» 

جدرت الجدار- دیوار را بالا بردم که به اعتبار همین بالارفتن, جدار گفته 

شده, جدر الشجر- درخت برگ و شکوفه بر آورد گویی که بوته نخود است. 

- گیاه بالا رونده در زمینهای ریگزار را که از زمین بلند می‌شود- جدار- 

نامیده‌اند و مفردش- جدرة.- است. 

آجدرت الأرض- آن زمین؛ . گیاه. كويري و ریگستانی برآورد. 

جدر الضبو و جدر- کودک آبله در آورد که دانه‌های آبله بر بدن تشبیهی 

است به شکوفه‌های ریز درختان و گلهاء؛ و گفته‌اند؛ 

جدری و جدرخ- غذه‌های غیر چرکین زیر پوست است که جمعش آجدار 

است. 

شاة جدراء- گوسفند آبله زده. 

جیدر- به معنی کوچک و حقیر که از لفظ- جدار- یعنی دیوار مشثق شده و 

حرف (ی) برای نیشخند و تحقیر به ان اضافه شده, چنانکه در اصول 

مشتقات بیان کردیم. جدیر: بانتهاء رسیده, مثل رسیدن چیزی به دیوار. 

جدیر- یعنی پایان‌یافته و شایسته و سزاوار و نیز هر کاری که به انجام خود 

رسیده باشد, جدر بکذا فهو جدیر- یعنی به شایستگی پایان رفت. 

در حالت تعجب و شگفتی می‌گویند- ما آجدره و- آجدر به- چقدر شایسته و 
ست . 


| [ اخدل) [جذل ؟ دض : دوو 


الجدال یعنی گفتگوی با نزاع و ستیزه و چیرگی بر یکدیگر که اصلش از, 
جدلت الحبل- یعنی ریسمان و طناب را محکم تاباندم است. جدیل- یعنی 
طناب موئین تابیده شده که از همین واژه است. 


(1) این حدیث در ماخذ دیگر چنین است (اشق ارضک حثی تبلغ الماء 
الجدار) یعنی زمین را تا بلندیش و انتهایش ابیاری کن. 

ترجمه مفردات. 1 ص: 386 

جدلت البناء ساختمان را محکم بنا کردم. 

درع مجدولة- زره بافته شده و محکم. 

اجدل- باز شکاری و قوی پنجه. 

مجدل- قصر و کاخ استوار بنیان. 

واژه- (جدال)- که از لفظ جدل- مشتق" شده گویی که دو نفر بر هم 
پیچیده‌اند و هر یکی دیگری را با سخن و رآی خود می‌پیچاند, و نیز گفته‌اند 
که اصل در جدال. زمین زدن و کشتی گرفتن است که یکی دیگری را بر 
زمین سخت که همان- ِ است ساقط مي‌کند, خداي تعالی گوید: , 
(5 جادلَمْم 0 هی أَحْسَنْ - 125/ نجل) و (الذین یجادلون فیٍ آیات الله- 
5 غافر) 20 ان ات ققّل الله أَغلَم- 68/ حجّْ) و (ق جادلتنا قاکتَت 
جدالنا- 3 هود) که- جدلنا- نیز خواندم ند 

(ما صَرَبوةْ لک الا جَدلا- 8 زخرف) و (کان الائسان کت شی ء جدلا- 54/ 
کهف), و ( (و هم بُجادلون فی الله 13/ رعد) و (و من ناس 2 من بجادل 
فی اللّه- 3 حج) و ( (لا جدال فی احخ- 7 بفره) و (یا توح بوخ قَة جالتنا" 
2 هود). «<1». 


۲( (جذ) اجذا: :بصن : 389 


الجدُ, شکستن چیزی و ریز ریز کردن آن است, به ریزه‌ها و خردهای طلای 
شکسته هم جذاذ- گویند. خدای تعالی گوید: 

(قجَعَلَهْم خذاذا- 8 انبیاء) و (عَطاء عَیْر مَْذُوذ- 108/ هود) یعنی 
کی زا و 15 و پاره‌ای هم 
بر تن ندارد. 


(1) از مجموع آیاتیکه راغب رحمه الله از قران استشهاد نموده است بر 
می‌آید که بر دو نکته تکیه کرده یکی لفظ جدل و جدال و دیگری در- 
مجادله- که باب مفاعله همان جدل است, مجادله استدلال و بحت و گفتگو 
کچ« 
است امر فرموده که (و جادلقٌیالتی هی أخسَن - 125/ تحل) و کسانی را 
که بدون استدلال و حجت ۱ ملامت کرده که (5 
من التاس من بجادِل فی اللّه بعیرٍ علم و لا هدج و لا کتاب منیر- 8/ حهّ) 
اما جدل- ی ۱ ۳۳ ۳ ی کر 
است, بدیهی است که چنین روشی نمی‌تواند مورد تصویب دین باشد. 
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( (جع] اجلع :رصن : ۵97 


الجذع جمعش جذوع: یعنی تنه درخت خرما و تیر سقف خانه. (فی جذوع 
التَحْلِ- 71/ طه). 

جذ عته- انشا حون. ته خرس بریدم. 

الجذع من الابل- شتر پنج ساله. 

الجذع من الشاة- گوسفند یک ساله و به سال دوم در آمده. 

الجذء < [»- پعنبی کوتاهی و تاز کی دهر و روزگار- که تشبیهی است به 
کوتاهی زمان آن؛ مثل عمر کوتاه حیوانات يا جوانی آنها. 


اخذها اجنوا دص : 97و 


الجذوة و الجذوة یعنی باقیمانده آتش بعد از اشتعال, و سوختن چوب و 
هیزم که جمعش- جذ و جذی- است خدای عر و جل گوید: (أو جَدَوَة من 

1 ابن احمد 9 جذا, یجذوء یعنی ثابت ماندن. مثل, جثا یجئو- در لفظ 

و معنی است جز اینکه در- جذا- ملازمه و درک معنی باقیماندن و ثابت 

پیشتر و رساتر است. 

آجذت الشجرة- درخت, ریشه‌دار شد, و در حدیث: 


(کفل ار الفحتف ی (ما نوی با کاع‌سا رنه است | 


)1) اهلکهم الازلم الجذع- یعنی تير روزگار هلاکشان کرد و صلب فی جذع 
- یعنی به تنه خرما دارش زدند. زمخشری در اساس البلاغه می‌گوید 
هر چیز کم سال و کوتاه عمری را نیز- جذع گویند و عبارت الازلم الجذع- 
یعنی تير کشیده روزگار, ابن منظور 1۳ جون روزگار پیاپی تجدید و 
تازه می‌شود و پیوسته هم چنین است گویی که هميشه جوان و پیر ناشدنی 
است زیرا جذع یعنی جوان, ورفه بن نوفل در حدیت پیامبر می‌گوید- پا 
لیتنی فیها جذع- یعنی ایکاش در ظهور و مبعث پیامبر (ص) جوان بودم, تا 
شا متا بای کنیا نش آکون شایا خبت ظفر ته خن ابالغ ط 
نصرته- یس 8/ 45- اس/ زمخشری. مق 
(2) این حدیث در مآخذ دیگر چنین است (مثل الکافر کمثل الارزة المجدیه 
۹ الارض) که- علو وجه الارض- هم امده و کامل حدیت چنین است 
(مثل الموّمن کالخامة من الزرع تفیئها الژیح مرة هنای و مره هنا و مثل 
الکافر کالارزة المجذیه علی وجه الارض حثّی یکون انجافها بمرة) یعنی مثل 
پایداری و استواری و استقامت موّمن همجچون دسته‌های نهال تازه و با 
9 که ده تج و آنجا بر ان می‌وزد و آن نهال در جایش 
9 اما با یک باد شدید از جای خود کنده می‌شود و سقوط می‌کند. 
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رجل جاذ- مردی کوتاه دست که گویی دستانش بسته شده و موئث آن 
امرخ جاذية است. 


) ( (جرح) [جرح : ... ص : 388 


الجرح: اثر درد و بیماری در پوست (جراحت و زخم). 

جرحه جرحا- که اسمش- جریج و مجر وج - است,: خدای تعالی گوید (5 
الحْروح قصاصْ- 45/ مائده) ردکردن شهادت شاهد را هم جرح می‌گویند 
که تشبیهی از دردمند شدن و آلوده کردن است. ۱ 
(جارحة)- سگان و بازان و پرندگان و پزند کان شکاری و حجمع ان- جوارح 
است. این نامگزاری يا بدینجهت است که شکار خود را مچروح می‌کند و یا 
از آنجهت که: ان را هت کبرد, خدای. تعالی کوید (و.ها عل من اْجوار 
مکلبین- ۵۸ مائده). ۲ 5 

رن شکاری که انها را دست‌آموز قفت گنت و تعلیم می‌دهد). 

اعضاء شکار کننده و گیرنده حیوانات شکاری مانند (چنگال و منقار. و 
دندانهای) آنها را نیز جوارح- گویند و تشنتیفی ات بة اننکه: با ان 0 
حیوانات را یا مجروح می‌کنند یا می‌گیرند. 

(اجتراح)- یعنی انجام گناه و اصلش از جراحه- است چنانکه: 

اقتراف- پعنی انجام گناه از- قرف القرحة- یعنی پوست زخم را کند, گرفته 
شده, خدای تعالی گوید: 

(مْ حخستب الذین اجترخوا السّیثات 

- 21/ جائیه). 

(ايا کسانی که زشتی‌ها را کسب می‌کنند و گناهان را انجام می‌دهند- 
پنداشته‌اند مانند کسانی هستند که ایمان اورده و عمل صالح انجام 
می‌دهند). 


اخرقا اخرقا دض 399 


الچراد.,یعنی ملخها ه مفردش- جراده- . است., خدای تعالی گوید: 

(فارسلنا عَليهم الطوفان و الْجّراد ‏ الَفْعَلَ- 3 اعراف) و (ََمْم م چراذ 
مَنْتَشرٍّ- 7/ قمر) واژه- ۳ ات تا را ۱ 
۳ 

جرد الأرض- یعنی زمین را پاک کرد مشتق شده و نیز صحیح است که 
نامگزازی. از جرد الارض من اللبات* بعنی: زهین را از تبات: خالی کرد: 
مشتق 
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باشد. 

آرض مجرودة- زمینی که تمام گیاهش خورده شده و خالی از گیاه است. 
فرس آجرد- اسب کم مو و برهنه. 

ثوب جرد- لباس کهنه و فرسوده که کرک و پشمین ریخته و پوسیده شده, 
تجژد عن الثوب- از لباس برهنه شد. 

جرّدته عنه- لباس را از تنش در آوردم. 

[مراة حسنة المتجژد- زنی نیکو پوست. 

روایت شده است که (جژّد و القرآن) «1»- یعنی قرآن را با چیزی که 
منافات با آن دارد 7 

انجرد بنا الشیر- راه بر ما طولانی شد. 

جرد الانسان- از کزیدن ملخها پوست بدنش تاول و مخملک زد. 


) ( (جرز) [جرزا: ... ض : 389 


جرز یعنی زمین بی‌گياه, خدا عر و جل گوید: (ضعیدا جرا «2» 8/ کهف) 
پعنی خاک خالص بدون گیاه. 

ار مر واه رصلی که ناشن خرآنوه ورتم ده 

جروز- کسی که بر خوان و سفره زیاد و سریع غذا می‌خورد در مثل 


(1) حدیث فوق از ابن مسعود رحمه الله نقل شده که گفته است: 
0 

یعنی طوری قرآن را بخوانید و به آن عمل کنید که نوجوانانتان از قران 
تربیت شوند و پند گيرند و بزرگسالانتان از آن دور نشوند و چیزی را که از 
قران تیشت :با آن در تیافی‌زند, ابن عیینه می‌گوید معنایش این است که از 
سخنان و احادیث اهل کتاب در قرآن وارد نکنید, گویی که تشویقی است بر 
فراگیری قرآن نه دیگر سخنان منسوب به کتاب خدا زیرا هر چیزی غیر از 
قران از شنایر کب آشمانی که صسوب بت آنهاست بر تالیف آن کنانما امین 
نبوده‌اند و بنابر نص قران تحریف شده است. لس- ج 3- ص 17 1. 

(2) اشاره (ضعیدا جرُا- 8 ,کهف) مبنی بر اراده خداوند در خلقت زمین 
است که می‌فرماید (نّا جاعلْونَ ما عَلیها صعيداً جُراٌ 8 کهف) یعنی هر 
چه بر زمین است صاف و هموار و بی‌باء و بدون گیاه قرار دادوایم که در 
آیه قبلش فرمود (اتا جعلا ما علی اارض‌ ره ها ویر آیم اکتر 
عَملا- ی 
تا انساها با رتیه نها رون از آها ایشسان را ار رین اما 
فتتلم مازیم تا کدامیک از ایشنان تیکوعر عمل کنند: 
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می‌گویند. لا ترضی شانیه الا جر زه یعنی دشمنش راضی نمی‌شود مگر با 
قلع و قمع او. 

جارز- بیماری که زیاد و بشدذت سرفه می‌کند یعنی سرفه خشک به تصور 
اینکه اخلاطش کنده شده. 

جراز- بریدن با شمشیر. 

سیف جراز- شمشیر قاطع و بژنده. 


) ( (جرع) [جرع : ... ص : 390 


جرع الماء یجرع و جرع تجرعه- اب را جرعه جرعه و کم کم نوشید خدای 
عر و جل گوید: (یتَجتَغْة و لا یکاد يَسيعْة «1»- 17/ ابراهیم). 

یعنی: جرعه جرعه می‌خواهد بنوشد ولی گلوگیر می‌شود و نمی‌تواند به 
راحتی آن را فرو برد. 

جرعه ابی که باندازه یک قورت و یک نفس نوشیده شود. 

نوق مجاریع- شترانی که در پستانشان بقدر چند جرعه شیر بیشتر نمانده 
ست . 

جرع و جرعاء- ریگستانی که گیاهی نمی‌رویاند گویی که بذر و دانه‌های 
غلات را خورده و از بین برده. 


۷ (حرزف) خرف من ضن 2 390 


یعنی سست و نابود کرد, خدای عر و جل گوید: (علی شَفا جرف هار- 
9 توبه) یعنی بر پرتگاهی سست و ریزان و لرزان قرار دارند. 

به زمین و مکانی- جرف- گفته می‌شود که سیلاب آنجا را از پایه خورده و 
برده است. 

جرف الدّهر ماله- روزگار هلاکش کرد و از ريشه برکندش که تشبیهی 
است به از بین بردن زمین بوسیله سیلاب. (ما: موصوله است). 


)1 این ات که نمی‌تواند بنوشد ون ایند به آن اشاره شده که قبل از این 
آنه ی مو ای و تععی من ماء یف 1۱0 اتراهیماحاران فش کران 
را در قیامت که از عذاب آتش فا ند اسر کر و زردابه, که محصول 
اعمال ستمگرانه دنیائی ایشان است می‌خورانند- و (خاب کل جَبّار گنید- 
۳15 ابراهیم) که اینان از آلوده بودن و مخلوط با چرک بودن آن تضی ۶و نت 
آن را فرو برند. 
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رجل جراف- مرد 1999 و همسر گیر و مرد أکول و پرخور که همه 
خوراکیهای سفره را می‌خورد. 


1( (جرما ارم عرص : 391 


اصل جرم, کندن و چیدن میوه از درخت است. 

رجلر جارم و قوم جرام- مرد دروگر و مردم درونده و میوه چین یا کسب 
ن. 

ثمر جریم و جرامة- خرمای بد و پست. 

مجر وم- تزر ن هیکل و ستبر اندام, کون که ساختمانی است جداگانه و 

دور افتاده 

آجرم- وقت چیدنش رسید و میوه‌اش چیده شد مثل: 

اثمر و اتمر و البن- یعنی میوه‌دار, و خرما دار, و شیر دار شد. 

واژه- جرم- بطور استعاره برای ارتکاب زشتی و انجام و کسب گناه بکار 

می‌رود و نیز در بیشتر سخنانشان بادم زیرک و باهوشی که کارش پسندیده 

5 اطلاق شده است که مصدرش- جرم- است. شناعر در وصف 

رید نامض فی رأس نیق. «1» 

که بخاطر شکار پرندگان دیگر و بدست ‏ آوزدن آنها برای تغذیه بحه‌هاینش 

جرم" نامیدو شده یعنی گناهکار, به تصور و بعاطر اینکه در عمل شکار و 

هیچ صاحب فرزندی و لو اینکه حیوانی وحشی باشد نیست مگر اينکه 

بخاطر فرزندان و بچه‌هاشان به گناه آلوده مي‌ شوند. 

در معنی- اجرام- خدای عر و جل گوید: (ِنَ الذین جوا کائوا من ال 


است. 

جريمة نامض فی راس نیق تری لعظام ما جمعت صلیبا 

عقابی است بلند پرواز که از ستیغ کوه و قله بلندش بر می‌خیزد شکار 
می کند و جوجه گانش را تغعدبه قف کند و بقدری غذایشان می د هد که 
استخوانهای بازمانده شکارش از کوه سرازیر می‌شود و به صورت پشته‌ای 
در می‌اید. ابن سیده ج 7- المحکم ص 289. 
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(اعا تون 2۱ کمن (کاو محرسن:و شیکاران این است کردر 
دنیل به رمومنین فی‌خندند) و (قعلت اعرامت- 35/هود) و (کلوا و توا 
قلیلا نکم مُجر مجرمَون- 6 مرسلات) و (اِنَ الْمجرمین فی ضلال و شُعْر- 47 17 
قمر) و (ٍّ المَجَِمیَ فی عذاب جََنْمٌ خالدُونَ- 4 زخرف». ۳ ۱ 
و نیز در واژه- جرم خدای تعالی گوید: (لا یَجْرمَتَکَمْ شقاقی أن یصیبکُمٌ- 


9 هود). 

(سخن حضرت شعیب (ع) بمردم خویش است که می‌گوید ای مردم خلاف 
کردن و ستیزه جستن با من شما را بانگونه جرم و گناهانی وا ندارد که به 
شما نیز همان سرنوشت 1 ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم 
وج و قوم هو و فوم صالع 

کسیکه- لا یجرمنکم- را ۳ فوق با فتحه حرف (ی) می‌خواند یعنی 
بدست نیاوردند مثل- بغیته مالا. 

و کسیکه- لا پجرمتکم- را با ضقّه حرف (ی) می‌خواند, یعنی به شما نرسد 
و شما را واندارد مثل- اغثنه. خدای عر و جل گوید: (لا یَجْرِمتَکم شتآن قَوّم 
علی لا تقدلوا- 8 مائده) و (قعلیت (اجرامی)- 5 هود) اجرام با کسره" 
اوّل و مصدر و با فتحه جمع- جرم- است استعاره- جرم- که اصل و ريشه 
واژه است بریدن است مثل: 

جرمت صوف الشّاخ- پشم گوسفند را بریدم. 

تجزم اللیل- شب تمام شد و به پایان رسید. 

جرم- در اصل در معنی- مجروم- است یعنی چیزی که دارای جرم و ماذه 
است مثل: 

نقض و نفض که برای منقوض و منفوض بکار می‌رود یعنی شکسته شد, 
جرم اسمی است برای جسمی که دارای جرم است. 

فلان حسن الجرم- یعنی خوشرنگ که حقیقت این عبارت مثل- فلان حسن 
السْخاء- است. و اما اگر در جمله- حسن الجرم- معنی خوش صدا منظور 
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پس واژه جرم در حقیقت اشاره به محل صوت یعنی حنجره است نه خود 
ضداا اما اک مقضود توضیف: آن: شخص :یه خسن و تیکونی:با شید تفسیری از 
صد | به صفت خوبی شده است, چنانکه ی هی 

فلان طیب الحلق- یعنی حنجره پاکی دارد که اشاره بهمان صدا است نه 
خود حلق و حنجره, در سخن خدای عرٌ و جل ( ( (لا جَرَمَ) 22/ هود) گفته‌اند 
حرف (ل۱) عبارت و کلمه محذوفی را در قرها یو مثل (لا آَفسم- 1 
قیامة) که موضوعی و محذوفی در پی دارد و در سخن این شاعر: 

«لا و ایک ابنة العامری» (نه خیر و به جان پدرت قلسم, دختر عامری 
است). 

و معنی جرم بعد از (لا) یعنی کسپ کرد و بدست آورد. 

و عبارت بعد از- 0 تعتی: زان ام الا 2 نحل) در محل مفعول 
جمله است گویی که می‌گوید- او برای خودش آتش عذاب کسب کرد. 
جرم و جرم- به معنی لکن- مخصوص همینجا است که بعد از (لا) بکار 
می‌رود چنانکه واژه- عمر"- که در سوگند- لعمری- یعنی بچان خودم سوگند, 
گفته می‌شود واژه عمر بجای عمر بکار رفته و به یک معنی است. 


پس بکار گرفتن- ا جرم در آیات قرآن آگاهی و هشداری است بر این 
معنی که: جرم و گناهی نیست که اگر آتش اعمالشان نصیبشان می شود 
ترا وهای ۲ امالسان سا اجه کرک ده ات را 
کرده‌اند. و اشاره بهمین معنی است که (و من آساء ققلیْها- 6 فصلت) 
هر که بد کرد بر خود کرده است. ۱ 

در معنلی- لا جرم- سخنان دیگر نیز گفته شده که بیشتر آنها تحقیقا برگزیده 
و مورد پسند و پذیرش نیست, و بر اين معنی, , خدای عرٌ و جل گوید: 
(فالذین لا پومتون بلاخرة فلوم متکر هو متیر ون 2 22 ۵ 
رم ان الله یَعلمْ ما بُسُونَ و ما بُعْنُونَ- 3 نحل) و (لا جَرم انهَمْ فی 
اجره هُمْ الخاسژون- 109/ نمل). 


1( اخزقا اخرق: ید فزع : 9و 


الجری, یعنی که عبور کردن و اصلش مثل سرعت و حرکت آب و هر چیزی 
که بهمین ترتیب جریان می‌یابد و می‌گذرد است صورتهای فعلش. جری, 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 394 

یجری, جرية و جریا و جریانا. است, در آیه ( هذه الأْهارٌ تجُرٍی من تَختی) 
(سخن فرعون به ملت مصر است که می‌گوید آیا آبهاي مصر تحت امر من 
بیست- 51 زخرف) و (جتاثْ عَدُن تجْری من تخنها الائهاژ - 8/ بینه) و (و 
جح الفلکَ- 36/روم) و (فبها عَیْنْ جاربة- 12 غاشیه) و (ّ لمّا طقَی 
الما حمَلْناكم فی الجارین- 1 حاقه) یعنی در آن کشتی که در دریا عیور 
ما ی مس یار اس مور اه ۱ 
«1»- 24/ الحمن) (و من یاه الجوار فی البَغْرِ الأْعْلام- 32/ شوری)- 
للحوصلة جربة- بعنلی برای چینه‌دان 9 معده انساآنها جریانی است پا باین 
اعتبار چنین می‌گویند که چون محل وصول غذا است که غذا بان جا 
یا ایا ی اه 

جر جریا- بفتی. عادت: و زوشی که وجود اتشان بر ان ظر از گرفته و.جریان 
دار د. 

جری- نماینده و رسولی است که امری و کاری را جریان می د هد و آ خی 
از واژه‌های- و کیل و رسول است- جریت جریا- اسم فاعلش- جاری- 
ست. 

در حدیث پیامبر (ص) که: «لا یستجریتکم الشیطان». 

که اگر در معنی اصلی تعبیر و تفسیر شود یعنی متوجّه باشید که شیطان 
دنباله روی و فرمان برداری خود را بر شما تحمیل نکند که طاعت او را 
حردن نهید و نیز حدیبت « 7 0 یعنی عهده‌دار شیطنت او 
نشوید, که همچون او شوید يا رسول و نماینده‌اش باشید, و این معنی 
اشاره به آیه‌ای است که می‌فرماید 





(1) آیه (و له الجّوارٍ الْمَنشَاتُ فی ابر کالاغْلام- 24/ الحمن) یعنی 
کشتی‌هاپی که در دریا حرکت ضی کنتد از خداوند است و چون کوهها و 
علامات دریائی از دور مشخضند. زیرا اوست که چنین انديشه خلاق و 
سازنده به انسان عطاء کرده و نیز هموست که چنین خواصی و طبیعتی در 
اشیاء مخصوصی که می‌شود با آنها کشتی ساخت در آنها قرار داده که وزن 
مخضوضشان, از اب کمتر است و بر سطح. اب قرار می‌گیرند پش-جون 
چنین اندیشه‌ای و چنین طبیعت و سرشت ویژه‌ای در اشیاء و انسانها از 
سوی آدمیان قرار نگرفته بلکه از جانب آفریدگار جهان است لذا هر بدیده 


ی ی ی و و 
اوست که به دست ما سپرده شج و مسر انسانها گردیده بن براین (و له 
الجوار الفْْشَاث فی البَغْرٍ کالأْغْلام- 24/ الرژحمن) یعنی او راست 
کشتی‌های ساخته شده و رونده بر دریاها که چون کوهها با عظمت و 
مشتحصند. 

ترجمه مفردات. جِ ص: 395 ِ 
(ب آولياء الشیّطان- 76/ نساء) و (|لما دک السَیّْطان یُحَوّف أَولیاعغ- 
5 آل عمران). 


) ( (جزع) [جزع : ... ص : 395 


جزع یعنی اندوهگین شد, خدای تعالی گوید: (سَواء عَلَینا ا جزغنا أَمْ صَبونا- 
۱21 ابراهیم) معنی واژه- جزع- رساتر از مفهوم حزن است هر چند که 
حزن عمومیت دارد, ولی جزع هم حزنی است که انسان را از چیزی که در 
صد د آن است باز می‌دارد و بر هی کرداند:ه آو دا از آن کار جدا می‌سازد, و 
می بر د. 

اصل جزع- بریدن ریسمان و طناب است از وسط است و فعلش بصورت.؛ 
جزعته فانجزع است و با تصوّر معنی انقطاع و بریدن در اين واژه 
می‌ گویند: 

جزع الوادی لمنقطعه- یعنی پیچش و بریدگی سر پیچ و دره کوه. 

و باعتبار رنگی که از رنگهای دیگر جدا می‌شود, سنگریزه آبی رنگی را که 
بر لباس بچّه‌ها می‌دوزند- جزع- گفته‌اند و از اين معنی عبارت: 

لحم مجژع- یعنی گوشتی که دو رنگ دارد, بطور استعاره بکار رفته است. 
مجرعة- خرمای ناپخته‌ای که می‌رسد و نیمی از آن به رطب تبدیل 
می‌ شود. 

جازع- ستون میانی وسط خانه و خیمه است که سر چوبهای سقف را از دو 
طرف بر آن قرار می‌دهند؛, گویی که به تصدار جزعه- آن است. از نظر 
تحمّل سنگینی که بر آن وارد می‌شود يا بخاطر نامیدن تير چوبی و عمودی 
وسط خانه و خیمه که برای بریدن طول آن بایستی در وسط قرار گیرد. 


( (جزعا) آجزعا: برض : 395 


نصیب و بهره, جزء السشیء- چیزی است که تمام یک شیء با آن جزء و 
ی یت ۱ 24 
از حساب, خدای تعالی گوید: _ 

له اجْقلَ علی کل جِلِ ملهق جُرْء- 260/ بقره) و (یکُلٌ باب ملهة جرء 
مَفَسْومٌ- 44/ حجر) یعنی 0 و قسمتی, و این همان جزء هر چیزی 
است. 

و در آیه (و جَعلُوا له من عباده جُرُء 15/ زخرف) که گفته شده- جزء- در 
این آیه یعنی- اناث- چنانکه می‌گویند: 

آجزآت ت المراهه آن زن» دختر زائید. 

معنی آیه این است که: آنان برای خداوند تصور فرزند آنهم دختر 
می‌نمودند. ترجمه مفردات, ج1» ص: 3960 

جزآً الابل مجزأً و جزءا- آن شتر از خوردن آب امتناع ورزید و تنها به خوردن 

گیاه اکتفاء کرد. گفته می‌شود اللحم السمین آجزأ من المهزول. گوشت پر 

چربی جزئی‌تر و کمتر از گوسفند لاغر است. 

جزأٌة الشکین- بعتی دسته چهبین کارد بة تصفر اينکه جزتی از انست: 


) ( (جزاء) [جزاء]: ... ص : 396 


ها تعالی گوید: (لا تجزی تفس عَن 
س شَینا- 1 بقره) و (لا یجزی والذ غن ولده و لا مَعَلَو هو جاز عَن 

والدی سنا 33/ لقمان). 

جزاء- چیزی است که در برابر کار خیر, به نیکی, و در برابر کار شر ببدی 

کفایت و جبران کند, همانطور که می‌گویند: 

جزیته کذا و بکذا- او را آنچنان و پا آن چیز کفایت و بی‌نیازش کردم, خدای 

تعالی گوید: (و دیک جزاء من بَرَکی- 76/ طه) و (قلةْ جزاء الَحسْنی 88/ 

کهف) و (و جزاء سَیَةٍ سَْهْ مثلهاء 40/ شوری) و (و جَزاهَمٌ بما صبژوا جنة 

و5 ِ 12 انسان) و (جزاوکم جزاء َوْفُْورا- ۱ اسراء) و (اولیّک 

یُجْرَونَ الْفْرْقَة یما صَبَژوا- 75/ فرقان) و (ما تحْرَون الا ما کلم تفملون- 

و2 ات 

(در آیات فوق معنی دوم جز|ء بعنی پاداش و مقابله بصورت مثل اشاره 

شده است). 


و اما- (جرژیه) «1»- چیزی است که او اهل ذمه (اهل کتابی که در حکومت 


(1) جزیه. مالیات سرانه‌ای است که از غیر مسلمانان بنام (در حمایت 
بودن و معافیت از سپاهیگری می‌گرفتند) اقلیت‌های مذهبی در سنین 
معینی با شرایط خاضّی بخاطر حفظ جان و مالشان که در پرتو دولت 
اکثریت اسلامی هستند می‌پردازند و از کهنترین زمانها در کشورهای روم- 
مصر- ایران- چنین مالیاتی برقرار بوده. اما جزیه اسلامی با پیش از اسلام 
- او ایتکت یه در چند مورد با مالیات و خراج متفاوت است, 1- 
مطابق نصی که در قرآن است- جزبه- گرفته می‌ شد اما خراج مربوط 
باجتهاد است, 2- جزیه پس از مسلمان شدن جزیه دهنده, از او ساقط 
فف اسف ی اما جانایسشن کی هر حال سا مود ا ر معا کی 
را امان می‌داد تمام مردم امنیت او را رعایت می‌کردند و در عین حال 
کسی عق تن فیا مه عبسته کرکن آموال با اتیر کرون افزاه توشررا 
نداشته است. 3- جزیه در احادیث امده است در زمان خلافت علی (ع) 
دهقانی مجوسی, , اسلام آمتق قلی: باو فرمود: «آن قمت فی ارضک رفعنا 
الجزیه عن رانک و اخذناها من ارضک» اگر در زمینت بمانی دیگر جزیه 
نمی‌دهی 
ترجمه مفردات. ج1, ص : 397 
اسلامی ژند کی 9 اقلیت‌های مذهبی) گرفته می‌ شود و این واژه از - 
اجتز|ء- یعنی راضی بودن» گرفته شده, چون آنها در برابر مصون بودن مال 


و جان و خونشان با رضایت, آن مالیات را می‌پردازند خدای تعالی گوید: 
نی یعطوا الجرْيِة عَن ید و هم صاغرُون- 29/ توبه). 

جازیک فلان- یعنی او ترا کافی است. 

جزیته بکذا- و جازیته- که در قرآن- جازی و مجازاة نیامده است فقط- 
جزی- در قران هست زیرا- جازی, یجازی. مجازاة همان مکافات و برابری 
ست . 

مجازاه- یعنی مقابله یک نفر در برابر نفر دیگر. 

مکافاة- در معنی مقابله کردن و برابر نمودن نعمتی در برابر همان نعمت 
که مساوی ان باشد است. اما نعمت و بخشش خدای تعالی که در معانی 
تالا دک رد ند مقابله است و سکافات مسازاه ملا ماوخ عکافاه در 
باره خدای عرٌ و جل بکار نمی‌رود و اين امر بخوبی روشن است. 


( (ختتن) [آجشن : ء. ضی : 397 


خدای تعالی فرماید: و لا تجسشوا «<1»- 12/ حجرات). 


و مالیات زمین خواهی داد. ۳ 
خراج/ ابو یوسف ص 71 و 70- تاریخ طبری ج 3 ص 712- ادم متز/ 
التعای خاض 100 992 
(1) این:حکم اسست: ای که جر سوره‌ ان شام ححرات عتی هماتحایی کر 
انسانها به زندگی خصوصی و نه اجتماعی مشغولند آمده است و قبل از آن 
می‌فرماید: (ای مومنین یکدیگر را مسخره نکنید چه زنان و چه مردان و با 
کلمات و القاب زرشت یکدیگر را خطاب و سرزنش نکنید زیرا حیف است 
بعد از ایمان بفسق و تبهکاری حِِ از ظِنٌ و گمان باطل بپرهیزید و 
یکدیگر را غیبت و بد گویی ند نکنید پرهیز کار باشید و از اختلاف نژاد و 
را وا ی 
که یکی از ارکان ضمانت اجرائی احکام حکومت اسلامی است ندارد زیرا 
در حکومة اسلامی همه بایستی بر یکدیگر و امور اجتماعی و سیاسی 
کشور که سرنوشت همگان به آنها او و دارد نظارت داشته باشند تا 
خطراتی چیات فرد و جامعه ۳ تهدید نکند زیرا در آیات متعدد گفته است 
کتثم حَیْر أَمَةِ آخرجت للتّاس تاه مژون بالمغژوف و تلهون غن الْفتکر- ۱10 
آل عمران) اصولا یکی از مزایای جهانشمول و پایدار اسلام همین نظارت 
گانی بر یکدیگر است. امر به معروف و نهی از منکر جزء اصول دین و 
ایکا یمیمص ور ماع اس ی از را 
که ناشی از اعمال خود سرانه و مخاطره انگیز فرد پا گروهها و جماعت 
است همین اصل است که باید رعایت شود پیامبر (ص) هم بشدت 
سفارش کرده 
ترجمه مفردات؛ 1 ص: 398 ۲ 
معنی اصلی جسٌّ- لمس کردن و گرفتن نبض و شناختن تپش آن برای حکم 
کردن در مورد سلامتی و بیماری است., که این معنی ریشه‌ای اخص از 
حس- است زیرا حسْ- شناسایی از راه ادراک حسشی است ولی جسن 
ات را سس ات | ای یرومم 


شده است. 


خسف نفد | مب صن 2 390 


جسد مثل جسم است ولی اخص از آن. 

خلیل بن احمد رحمه اللّه می‌گوید: واژه جسد در بارم موجودات زمین و 

امثال آنها غیر از انسان گفته نمی‌شود. جسد دارای رنگ است و باشیایی 
که رنگی ندارند مانند- آپ- مهوا- جسم گفته می‌شود, خدای عرٌ و جل گوید: 


ما فلناهم خسدا لا عاکامن اطغاص ظرساء) این اجه فران:-شاهر 
ی ۱ 
و گفت: ءِْلا جسداً له خواژ. 88/ طه) و و لفیا علی کَرسیه جسداً نم 


رت 4 ص) ان را باعتبار رنگش- جساد- گویند. 

توب مجشد- لباسی است که با زعفران ری شده؛ مجسد- هم لباسی 
است کهنه و تر و رنگی و چسبیده به تن که بدن را خیس می‌کند. خون 
خشک شده را هم- جسد و جاسد می گویند. 


ری ی و ی ها 398 
جسم چیزی است که دارای درازا و پهنا و ژرفا باشد (طول و عرض و 
جزء جزء شود باز ان جزء ابعاد دارد. 


که هر کس در هر کجا زندگی می‌کند بایستی بهمسایگان خود تا چهل خانه 
توجّه داشته باشد تا در خوبیها با آنها مشارکت و از زشتیها و خطرات آنها را 
نجات دهد و نگذارد سرنوشت خودش ار و جامعه‌اش با الفاظ 
فرهنگ استعماری یعنی (بمن چه و بتو چه که شایع بوده است بسر نوشتی 
ندامتبار مبتلا شوند در حکومت اسلامی همه باند ابته .یکدیگر باشند و 
همگان مسولیّت دارند چنانکه فرمود «کلکم راع کلم مسئول عن 
رعیته» بنا بر این نظارت عمومی فرد بر فرد و جامعه بر فرد و فرد بر 
جامعه از اصول کلی و مسلم اسلامی است اما در اخلاقیات و امور 
خصوصی زندگی یکدیگر هیچکس حو" دخالت ندارد بلکه در مسائل 
سرنوشت ساز ضرورت دارد, که همه به یکدیگر پیوسته و از یکدیگر 
مراقبت نمایند تا سلامت جامعه دستخوش خطرات نگردد, و بیگانگان با 
اجنبی پرستان و استعمار دوستان نتوانند در کانون با سعادت جامعه 
اسلامی رخنه کنند و خطراتی داشته باشند. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 399 

خدای تعالی فرماید: و زاده بَسَطَة فی العلم الجسم- 227 بقره) و (5 
]ذا هد تعجبک أَجُسامَهُمٌ- 3 منافقون) مفهوم ای اخیر آين - به 
تیندازد: که ۱۳| است بو اننکه بان و آگاه باش در 1 
و اجسام بزرگشان معنایی که قابل اعتنا باشد نیست (آنها را بکار نگیرید و 
از خطرانشان مصون باشید) گفته شده- جسمان- هم یعنی شخص؛ ولی 
شخض اکر تجزبه و یا که تک شود از شکض ,نود خارع فی‌ننود ور 
صورتی که جسم چنین نیست. 


) ( (جعل) [جعل : ... ص : 399 


نفنین گران وان ععل راقط عامی استت در سامت افعال کار فعله مس و 
سایر واژه‌ها در این ردیف عام‌تر است و پنج وجه دارد: 

اوّل- اینکه- جعل- مانند صار و طفق- عمل می‌کند که در این معنی متعدذی 
نیست و در معنی آغاز کردن است مثل- جعل زید یقول کذا- چنانکه شاعر 


گوید 

فقد جعلت قلوص بنی سهیل من الأکوار مرتعها قریب 

(ماده شتر- جوان بنی سهیل در جایی که چراگاهش نزدیک است می‌چرد). 
وامه:جعل ماننده آوجو- یعنی اپجاد کرد, که متعدذی به یک مفعول است مثل 
سخن خدای تعالی: و جَعَل الظلمات و النور - 1/ انعام) و و جَقل لکَمْ السَمَع 
5 الصا 5 الأفیْدَع- 8 نحل) (که در هر دو آیه جعل بصورت فعل متعذژی 
است و مفعول گرفته). ٍ 

سوّم- جعل در معنی ایجاد کردن «1» و افریدن و تکوین چیزی از چیزی 
مانند 


(1) فعل- جعل- یجعل, جعلا- که راغب رحمه الله در قسمت سوم معنی ان 
را ایجاد و افریدن و تکوین. تفسیر نموده است موضوعی است که قرنها در 
میان مسلمین بخصوص معتزله و اشاعره مورد بحث و جدال بوده است. 
معتزله که متفگرین و استدلالیون عقلی تاريخ تفر اسلامی هستند, واژم- 
جعل- را به معنی- خلق- می‌دانند و در باره قرآن می‌گفتند «الحمد لله 
الدّی خلق القرآن» و قرآن را پدیده و مخلوق و حادث می‌دانستند. ولی 
اشاعره می‌گفتند قرآن قدیم و غیر مخلوق است این مجادله در دوران 
خلافت معتصم و متوگل عباسی باوج خود رسید و علمای اندیشمند را در 
باره همین خلق و جعل- قران 
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آیات: 

ال جقل کم من لمکم آرواجاٌ ۸72 نحل) و و جَعَل لَکَمّ من الجبال 
آکنانا- 1 تحل) و و جَعل لکَمْ فیها سُبلا- 0 زخرف). 

۳ جعل در معنی تغییر و گردیدن بر حالتی غیر از ز حالتی دیگر مانند: 
الذٍی جَعَلَ لک الأَضَ فراشاً 2 بقره) و جقل کم ها حَلَقِ ظلالا- 91 
نحل) و و جع القَمَرَّ فیهنَ ور 16/ نوح) و تا جَقلناة فان 2 3 
زخرف). ِ 

پنجم جعل در معنی حکم کردن با چیزی بر چیز دیگر بحق يا باطل. 


اقا حکم بحقّ مانند آیه ات راو (لیک و چاعِلَوة من المْرُسِین- 7/ قصص). 
اقا حکم باطل-عانند آیات: ۳ له مقّا درا من الحَرت, و الائعام 
تصیباً 136/ انعام) و و یَجْعَلونَ له الْبناِ- 57/ نحل) و الذین جَعَلوا ارآ 
عضین- 1 حجر) (کسانیکه قرآن را پارم پاره و افسون قرار دادند). 
جعاله «1»- دستگیره يا پارچه‌ای را که دیگ را با آن بر می‌دارند. 


بمحاکمه می‌کشیدند. داستان (محنه) یکی از تاسف بارترین مسائل و 
مکتبهای غرب و شرق چنین بلوایی را با انکار حقایق مسلم افرینش در 
جهان و انسان و قرآن بوجود آوردند). 

7 و وزیرش- ابن ات داود- که بالاخره بدست همان هو کل شام ید و 
تمام اموالش را غصب کرد. طرفداران خلق قرآن يا معتزله را بعد از 
اظهار عقیده به شلاق زدن دچار می‌کردند و معتصم عباسی احمد بن حنبل 
را, که معتقد بقدیم بودن قران بود در سن پیری که پس از مذت کمی هم 
فوت کرد محاکمه و تبعید و زندانی کردند همه موژخین خصوصا یعقوبی و 
مسعودی می‌نویسند متوکل بر خلاف پدرانش مامون. معتصم. و واثق با 
علویان بشدّت کینه توزی می‌کرد حتّی دستور داد که ارامگاه مطهّر حضرت 
امام حسین (ع) را ویران و باب بستند و شخم زدند اما شور افرین‌ترین 
زمانها که مردم بطرفداری علویان برخاستند همین زمان بود که دانشمندان 
از انچنان مصیبت‌زده می‌کردند که در مذّت پانزده سال حکومتش جمع 
زیادی از اهل علم و ناقلان خبر و حافظان حدیت., فوت و بشهادت رسیدند, 
هزار دینار بود مسعود در باره کشته شدن متوکل می‌نویسد که رسم این 
بود وقتی به هنگام مستی می‌افتاد خادمی که بالای سرش بود او را بلند 
می‌کرد و می‌نویسد در یکی از آن شبها پس از چند ساعتی در حالت مستی 
بهلاکتش رساندند. ابن خلکان می‌نویسد کلمه جعل- در نزد اصحاب اعتزال 
بمعنی خلق است. (مقدمة الادب/ زمخشری- تاریخ یعقوبی ج 2- مروج 
الذُهب. دوران ی که ضحی الاسلام/ احمد امین, ج 3). 

(1) جعاله- با فتحه جیم بمعنی رشوه است ولی جعاله- با ضمّه جیم و فتحه 
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جعل, جعالة و جعیله- مزدی است که در برابر کار کسی قرار می‌گزارند که 
معنی آن اعمٌّ از اجرت و مزد و ثواب است و- جعل- سرگینی خشک و 
سوسک سیاه است. 


) ( (چفنه) [جفنه : ... ص : 401 


یعنی کاسه سفالین که ویژه طعام است و جمعش- جفان- خدای عر و جل 
گوید: جفان کالجواب- 13 سبا ء) کاسه‌هایی شروک چون حوضجه‌هاأ و 
آبگیرها, و در حدیث و انّت الجفنة الغژاء) یعنی طعام زیادی بیاور و بده. 
جفنه- چاه کوچک و کم عمق که آنرا به شباهت کاسه و قدح- جفنه- 
قی کویند: 

الجفن- غلاف شمشیر و کاسه چشم که جمعش- آجفان است. جفن- درخت 
اتکیر با تاه هت اینکم بر آن آنکس است: نز خفن نامیده‌آند. 


) ( (جفا) [جفا]: ... ص : 401 


جفاء یعنی پوشال و خاشاک, خدای تعالی گوید: قامّا الرّبَدْ قيدْمَبٌ جُفا 
7 کف روخ ات که,چون خاش کته کرانه زود زو اما ها ستم الناسن 
فیمکث فی الارض- و انچه را که برای مردم سود مند است, به استواری و 
ثابت در زمین می‌ماند). , 

جفاء- خاشاک روی اب رود و نهر و کف سطح محتوای دیگ که در کناره‌های 
آن جمع می‌ شود. 

آجفأت القدر زبدها- یعنی دیگ کف بر سر آورد. 

اسفات] ررض مین او بی‌خبری جهن خاسای شید 

گفته شده که اصل واژه 2 جفا, با (واو) است نه (همزه) و لذا ی وراد 
جفت القدر و ا شرت در این صورت فعلش- جفوته, آجفوه و جفوه و جفوقة 
ماب ابست ها ال ی را رت ی از ی سر 
و برگ را از روی حیوان برداشت. اصطلاح شده است. 


اگر برای کسی رفتن به چبهه جنگ واجب می‌ شد؛ و نمی‌تواننست برود پا 
عذری داشت جعاله, يا پولی , به جنگچوی دیگر می‌داد که عوض او بجنگ 
برود. [...] 

( 
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( (جلن) ال :سر 5 402 


الجلالة, بزرگی قدر و ارزش, و جلال- بدون حرف (ه) یعنی در اوج شکوه 

بودن که در اپن معنی مخصوص توصیف خدای تعالی است که: 
و الجلال و لارام 7 الرژحمن) و در غير خدا بکار نمی‌رود. 

- یعنی بزرگمقدار و با ارزش و این صفت در باره خداوند يا از جهت 

آفریدن اشیاء و موجودات با عظمت عالم است که بوجود آفریدگار دلالت 
دارد. و يا اینکه صفت جلیل- برای خداوند از اين رو است که او 
شکوهمندتر است از اینکه چیزی باو احاطه نماید, و يا اينکه چون خداوند با 
حواس درک نمی‌شود, صفت جلیل گاهی برای جسمی بزرگ و متراکم 
یعنی عظیم و غلیظ بکار می‌رود و برای دریافت معنی آن لفظ غلیظ را با 
دقیق و واژه عظیم را با صفیر برایر می‌گیرند و می‌گویند جلیل و دقیق و 

یم و صغیر. 
برای شتر هم صفت- جلیل و برای گوسفند صفت- دقیق- گفته می‌شود که 
نسبت ببزرگی و کوچکی آنهاست ماله جلیل و لا دقیق, نه شتری دارد و نه 
گوسبندی, ما اجلتی و لا آدفتی- یعنی شتر و گوسفندی بمن نبخشید و 
سپس این صفات مثلی شد در باره هر چیز بزرگ و کوچکی. 
واژه- جلاله- به شتر عظیم جثه و بزرگ اندام مخصوص شده است. 
الجله- یعنی شتر کلانسال و بزرگ, و هر چیز بزرگی را هم جلل- گویند. 
جللت کذا- انرا فرا گرفتم 
تجللت البقر- گاو بزرگ را گرفتم. 
جلل- بمعنی گاو بزرگ, از اضداد است., بنابراین چیز کوچی و حقیر را نیز 
جلل گویند, و نیز گفته‌اند- کل مصيبة بعده جلل- یعنی هر مصیبتی و 
مشکلی بعدش گوارایی و سبکی یا عظمتی است. 
جلل- یعنی جلد و روپوش کتابها و از اینجهت صحیفه‌ها و نوشته‌های مدون 
و جلد شده را- مجلة «1» نامیده‌اند. 


(1) ابن سیده مانند راغب می‌نویسد- مجله- همان صحیفه و کتاب است که 
جلد شده, و شعری از نابغه می‌اورد. 
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جلجله- صدای زنگ, که این معنی در اصل واژه نیست. , ۲ 
سحاب مجلجل ابرهای پر رعد و برق, اما سحاب مجلل- از معنی جل و 
جلال- گرفته شده گویی که آن ابرها ریزش باران و رویش گیاهان زمین را 
جلال و بزرگی می‌دهد. 


) ( (جلب) [جلب : ... ص : 403 


اصل جلب, راندن چیزی است. می‌گویند: جلبت جلبا- شاعر گوید: «و قد 
یجلب الشٌیء البعید الجواب» (آبگیر و استخر, هر چیز دوری را بخود 
می‌کشاند). 

اجلیت غلیه با قهر بانگ بر او زدم. خدای عرٌ و جل گوید: و مب علَبهم 
بخیلِک و رجلک- 64/ اسراع) (یعنی با سواران و پیادگانت بانگشان زن). 
ان کاری است که شده در حدیث نبوی است که «لا جلب» «1» که 
گفته‌اند نهی نمودن از کار کسی است که برای گرفتن- زکات گوسفندان 
را از چراگاهشان می‌آورد تا آنها را شماره کند و زکات بگیرد که پیامبر 
(ص) از این عمل نهی فرموده است و نیز گفته‌اند: 

جلب- این است که در مسابقات شرطی اسب دوانی 2 نفری که جلوتر 
از همه 


ابو عبیده می‌گوید هر کتابی را عرب- مجله- گوید در حدیث- سوید بن 
صامت- آهده است که به پیامبر (ص) فرمود نو چه داری, گفت: مجله 
لقمان- زیرا هر کتابی را اعراب- مجله- می‌گویند منظور سوید کتابی بود 
که در آن حکمت لقمانی است., گفته‌اند مجله ممکن است معرب از 
عبرانی يا عربي اصیل باشد. (المحکم/ ابن سیده. جح 7 ص 148- لس ج 
1- مقاییس اللفه/ ج 419). 
اما ابن فارس می‌نویسد نامیدن کتاب به مجله باعتبا ر عظمت و ارزش علم 
و قدر و قیمت و جلالت دانش است که از ريشه جلاله- گرفته شده. 
و مثله «کل مصيبة بعدک جلل» بفتح جیم و لام. ای هین (مجمع البحرین- ج 
340/5). 
ِِ تمامم حدیث چنین است «لا جلب و لا جنب و لا شغار فی الاسلام» 
جلب- بر گرداندن گوسفندان از چراگاه, جنب- کسیکه گوسفندان را با فریاد 
و بانگ زدن متعژض می‌شود, شغار- اسمی جاهلی بوده که مردی دختر 
خود را به ازدواج دیگری در می‌آورد تا خواهر آن مرد را بهمسری خود در 
آورد و پیامبر (ص) از اين اعمال خلاف اخلاق و خلاف انسانیت نهی فرموده 
ابن فارس می‌گوید: مامور جمع آوری زکات بر سر آبشخور حیوانات 
می‌نشست و از آنها نخست خوراکی و غذا طلب می‌کرد و بعد زکوة 
ار را ری مس ری 
4- المحکم ج 7 ص <305- مقاییس اللفه, جح 1 ص 469- کافی ج 5 ص 
360-). 


(2) جلب و جلبه- در لفت بمعنی درهم شدن صداهای مردم است اجلبوا 
علیه- یعنی بر او گرد 
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بود و یکی دیگر از آنها می‌آید و می‌خواهد اسب خود را با بانگ و فریاد و 
شلاق جلو بیندازد تا بزندم شود بیامیر (ضی )در آن خفیت از این عهل نهی: 
فرموده. 3 1 

جلبه- پوست تازه‌ای که بعد از بهبودی زخم. روی ان در می‌اید و زخم را 
می‌راند و دور وت 

جلب- ابر رقیقی که به پوست سپید و نازک روی زخم تشبیه شده است. 
(جّلاییب)- پیراهنها و روپوشهای سر و چهره يا مقنعه مفردش جلباب «1»- 


است. 


) ( (جلت) [جلت : ... ص : 404 


خدای تعالی گوید: و لمّا بَرَرُوا لجالوت و جُنودوِ- 250/ بقره) واژه جالوت 


*» 


آفدته و با نیتم نو آین ایدم هت وید خلت که که موز کار عق‌رفه ال 
مسابقات اسب دوانی دوم بانگ زدن دنبال خیل و ستوران. واژه- لفظ هم 
مترادف- جلب است یعنی سر و صدای نامفهوم میدانهای حل (فروگ 
مصطلحات تاریخ و جغرافی از مترجم). 

(1) به نقل از مجمع البیان ح 8 ص 370 (ابو مسلم اصفهانی صاحب 
تفسیر مفقوده‌اش جامع الأویل لمحکم الثنزیل, جلابیب- را لباس و پیراهن, 
و روسری بزرگ و آنچه که زن را می‌پوشاند می‌داند) و شهید مطهّری در 
کتاب مسئله حجاب ص‌‌ 197 می‌نویسد «به نقل از لسان العرب: جلباب 
جامه‌ای است از چهار قد بزرگتر و از عبا کوچکتر, که زن بوسیله آن سر و 
سینه خود را می‌پوشاند). 

(2) جالوت و طالوت و داود غیر عربی هستند چون معرفه و نیز عجمه 
یعنی غیر عربیند, الف و لام معرفه و تنوین نمی‌گیرند و گفته‌اند عبرانی‌اند 
جالوت از عمالقه و از قوم عاد که طالوت و داود بیاری خدا با نیروی کم بر 
جالوت و پیروان زیادش غلبه کردند- کشاف/ زمخشری, ج 1 ص 249. 
ازهری مثل راغب واژه جالوت را در ذیل جلت ذکر کردم و می‌گوید: جالوت 
اسم اعجمی, لا پنصرف- خدای گوید: و قتَل داود اه رت: 1 بقره). 
تهذیب اللْغه ج 11 ص 5, شیخ طبرسی نیز همین نظر را اظهار می‌دارد 
شیخ طریحی هم در ذیل واژه- طلت- می‌نویسد: طالوت و جالوت اسمهای 
اعجمی هستند به دلیل معرفه و عجمه بودنشان. طالوت از فرزندان و تبار 
پا اسباط - لاوی بن یعقوب نبود ولی خداوند او را برگزید چون آگاه بمصالح 
جامعه بود و خداوند هم با اينکه او شغلش سقائی و مستضعف بود او را در 
دانش و نیروی بدنی نیرومند ساخت و داناترین و شجاعترین افراد بنی 
اسرائیل در زمان خودش بود. اما مفسشرین می‌نویسند بعد از اينکه داود 
را ی اف واه رات او مسا و 
داود وفا نکرد فحسده طالوت و اخرجه من مملکته و لم یف له بوعده- 
یعنی طالوت به داود حسادت ورزید و او را از شهر و دیارش اخراج کرد و 
به وعده خود وفا نکرد. 

طالوت هم کشته شد و خداوند داود را بخاطر اينکه در طاعت و بذل جان 
در راه خدا دریغ نورزید حکمت و علم و پیامبری و قدرت بخشید. ابن 
فارس که در باره ریشه‌های اصلی لفات کتابش را تنظیم کرده است- جلت 


و جالوت- را نیاورده است. 

ولی ابن درید در ذیل عنوان (ما جاء علی فاعول) می‌نویسد- طالوت و 
جالوت و صابون عربی نیستند و آن را بکار نبرده‌اند بر خلاف عاشورا که از 
قدیم بکار رفته است هر چند که طالوت و جالوت مثل داود در قران هست 
دم هداعا 105 

غیر عربی و ریشه‌ای در زبان عرب ندارد (نظر دقیق راغب از طرف 
معرب نویسان همگی تایید شده است). 


) ( (جلد) [جلد]: ... ص : 405 


الچلد, , یعنی پوست بدن و جمعش- جلود است؛ خدای تعالی گوید: ِ 
تضجت خَلوذفة ناه جلودا عیرها- 20 نساء) و ال تْل خسن 
الْحدیت کناب متشایها منانی تَفسَهدٌ 4 فد خاود الذین یِحشوّن رهم تین 1 
ده و فاوهم «1» الی ذِکُر الله- 23ص در اين آیه گوید: جی آذا ما 
جاژها شهد غلبم تلهم و انصارفة و جلودء هم یما کائوا یَعْمَلوَ- 20/ 
فصْلت) و و قالوز ۰ َهدَنمْ علینا- 21 فصّلت) که گفته شده- 
جلودی که در این آیه 4 ی ۱۳ می‌دهد اندامهای شهوانی و 
جنسی است. (جذه:) به پدنش زد مثل: 
بطنه و ظهره- یعنی به شکمش و پشتش زد. 
ضربه بالجلد- مثل- عصاه- است یعنی او را با عصا زد. 
خدای تعالی گوید: قاجلذوهم تمانین م4 ۵4 نور) یعنی هشتاد ضربه بر 
بدن. 
جلد- پوست جدا شده از بدن نوزاد شتر است. 
جلد جلدا- که اسم فاعلش جلد و جلید است- یعنی نیرومند و قوی که 
اصلش باز نیرومند شدن پوست گرفته شده. 
ماله معقول و لا مجلود- یعنی عقل و نیروی بدنی ندارد. 
ارض جلدخ- تشبیهی است از همان معنی یعنی زمینی که خاکی پر قدرت و 
بار ده دارد. 


(مجمع البیان/ 1, 357- مقاییس اللفه/ 1- مجمع البحرین/ 2, 311- تهذیب 
اللَغه/ 11, 5- تفسیر کشاف/ 1, 249- تفسیر کبیر/ 5, 199- المحکم/ 7 
9- جمهرة اللغه/ 3, 390). 

(1 آنهة ۱23 زمر است که می‌فرماید خداوند نیکوترین سخن را فرو 
فرستاد و آن نامه‌ای و کتابی است که محتوایش در نیکویی و راستی و 
مفهوم آیاتشن: دونده بعتی با بتشارتت و انذار همانند یکدیگرند که با شنیدن 
آنها وجود کسانی که مجذوب عظمت پروردگارشان هسنند از آپات انذار و 
سرنوشت بد فرجامان مضطرب و سنیسش, با شتیدن آیات بشارت و یاد خدا 
دلهاشان آراستتن خاطر پا بد و این راهنمونی خداوند مومنین و راه یافتگان 
را به فرجام نیک و بمطلوبشان می‌رساند و آنان که گمراهی را و تن 
دیگر برایشان راهنمایی نیست زیرا فرجام نایسند را خود برگزیده‌اند. 
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ناقة جلدخ- یعنی ماذه شتر قوی. 

جلدت کذا- روپوش و پوستی بر او قرار دادم. 


فرشرن خحلی ای که ناریا هون بت ای نمی کف شون ارت وه 
مردی قوی که از زدن, دردی به او نمی‌رسد. ۱ 
سختی و صلابت و قدرت. 


کوهستان ۱ هم- ِا می‌گویند و بهمین جهت از پیامبر روایت شده 


۱ المعادن القساة‌غور ما فجلسها * (نامیز معادن فبله‌ای رااخه در 
دره‌ها در مرتفعات به آنها بخشید). 

خله بعنی تسه و اضلتن این اشست که کسی ای ندیم را مرا 
و ار مس اد و و 
قرار گرفتنی را- جلوس- گفتند, مجلس- هم فکان نشستتی. است که: .بر آن 
قرار می‌گیرند, خدای تعالی فرماید: 

اذا قیل کم تسوا فی الَمَجایس «1» قافسخوا یفسح ال و 11 
را 


(1) آیه 11/ سوره مجادله است که از نام سوره گفتگوهای لفظی و 
مجادله و استدلال و بحت فهمیده می‌شود که یکی از ان موارد تشکیل 
دادن جلسات و نشستن در مجالس در کنار یکدیگر است که غالبا برای 
ورود و خروج و نشستن بالا و پائین میان انسانها همواره تعارف و بحث و 
مجادله دور وت کیره خصوصا اگر افرادی عالم و غیر عالم وارد شوند و لذا 
خداوند علیم بهترین رهنمودها را می‌فرماید: آغاز اين آیه چنین اسیت با نها 
الذین امَنوا اذا قیل کم تقَسُخُو ا فی المجالس قافیتخوا سح ال لکش و 
اذا قیل انْشْوا قانشروا یرفع ال الذین مَتُوا ۹ الذین أوئوا الیل 
رجات و ال یما تعْملْونَ خَبیرّ- 11/ مجادله). 

2 به شما گفته شود که به دیگران 
جای دهید فراخ و باز ننشینید بلکه جمعتر نشینید و دیگران را جای دهید و 
اگر گفته شد برخیزید. برخيزید. زیرا رفعت و بزرگی را خداوند بشما 
خواهد داد نه مجالس. و عالمان را نیز همچنین درجاتی می‌دهد. خداوند 
بکارهاتان آگاه است. دستورات این آیه تنبیهی است بر اينکه آداب حضور و 
نشستن در مجالس نبایستی از روی بزرگی و رفعت و علم و تفاخر باشد 
که از روی انسانیت و اخلاق اسلامی باید باشد و همه بایستی برادر وار 
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) ( (جلو) [جلو]: ... ص : 407 


اصل- جلو- آشکار شدن و کشف کردن است. آجلیت القوم عن منازلهم 
فجلوا عنها- یعنی ان عذه را از منازلشان کوچاندم و انها نیز بیرون رفته و 
جلای وطن کردند, جلا- نیز در همان معنی است. 

شاعر گوید: 

فلقّا جلاها بالاأٍیام تحیرت ثبات علیها ذلها و اکتئابها <1» 

(همینکه از دود دادن ژنبورها را دور کرد از پایداری آنها در سختی‌ها و 
مرارت‌ها به شگفت آمد). ۱ 
خدای عل و جلّ گوید و لو لا آن کت ال عَیهغ الجلاء بقع فی الدئیا- 
(و اگر نه و بود که یهود بنی نضیر که بنابر فرمان خدای بایستی از مدینه 
دور شوند و فتنه انگیزی نکنند اگر تمکین نمی‌کردند در دنیا معذبشان 
می‌کرد). 

ار تا خلالی خیره خی خلت فیانن حلی حضبت بفتی خر 
و قیاسی منتشر شده و پراکنده و روشن, ولی واژه جال در این فعل 
شنیده نشده. 

جلوت العروس جلوة- عروس را بخوبی نگربستم. 

جلوت الشیف جلاٌ- شمشیر را صیقل دادم. 

السْماء جلواء آسمان صاف و روشن. 

رجل آجلی- مردی که جلو سرش کم مو است. 

(تجلی)- چیزی که ذاتا روشن است. در آیه و اللها اذا ۳ 2 الیل 
کات تج ای با امر و فعل است. مثل لا تعلی 7 للْجبَلٍ- 143/ اعراف) 
و گفته شده, فلان ابن جلا «2» یعنی او مشهور ات 


در کنار هم بنشینند زیرا تنها خداست که رفعت و درجات علمی علما و 
تس سا با ان فص ام سا تس ایس دم کرد 
سوغات غربیهاست و حال آنکه آنها سالها است از مأخذ اخلاق و انسانی 
اسلام بهره گرفته‌اند. 

رانا مد ات کی لیصا امس اه 
از اضر یام, ایاما (باب ضرب) است بمعنی دود کردن در کندوها تا زنبورها 
دور شوند بتوانند عسل را بر دارند که در شعر به ان اشاره شده است. 
اک 


انا این خلا مظااع ا ابا مین اضم العا قه هر فونی 
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اجلوا عن قتیل اجلاء از او دور شدند و ندانستند که چه کسی او را کشته 


لت . 


(زیاد ۵ آنبوه) شدای ال کونده من المال اه 20 قصر بعتین 
مال و ثروت را زیاد و بشدذت دوست دارید. 5 

اه ی وا وا ار که وزیا وی 
اصل کلمه- جم- از جمام- یعنی سکون و اقامت برای استراحت و دور 
کردن بار سختی‌هاست. 

جمام المکوک دقیقا- پر شدن پیمانه از آرد بطوریکه سر ریز شود, باعتبار 
معنی زیادی و کثرت به گروه و جماعتی از مردم که چیزی را مطالبه 
می‌کنند و يا در زجمت هستند- جشّة- گویند. و نیز, جمة- موهای جلو پیشانی 
و بنا گوش. ۱ , دك 

جمّة البتر- کودی ته چاه اب که گویی مذتها اب در انجا جمع شده. 

جمه یعنی اسب تیز تک که در جایی بسته باشند به شباهت اب راکد و زیاد 
که در یکجا مانده و جمع شده, الجماء الغفیر- جماعات و گروههای مردم. 
شاة جماء گوسپند بی‌شاخ, به اين اعتبار که بجای شاخ پیشانیش پر پشم 


است. 


) ( (جَمَح) [جَمَح : ... ص : 408 


گردنکشی کرد, خدای تعالی گوید: و هم یَجْمَحُونَ- 57/ توبه) یعنی شتابان 
می‌دوند» اصلش در باره اسب است در وقتی که با دیدن و حرکت و جست 
و خیزش بر راکبش چیره می‌شود و عنان را از او بر می‌گیرد اين حالت 
اسب یعنی نامیدن ان با واژه- جمح و جموح- از معانی- نشاط و مرح- 


(یعنی من شناخته شده هستم و از پیچش کوهها و دژه‌ها حمله می‌کنم. و 
مش نجرق اگر عقامه‌ام را بردارم مرا می‌شناسید) در جنگها ر سم 0 
دستار بر سر می‌پیچیدند و در صلح بر می‌داشتند حجاح بن یوسف ثقفی 
ستمگر و خونخوار هنگام ورودش بکوفه با دستارش به منبر می‌رود و به 
اشعار سحیل استشهاد می‌کند تا مردم را مرعوب سازد و پس از آن 
جنایاتی که در تاریخ نظیر نداشته مرتکب می‌شود و خودش من کید 
می‌خواهم در خونریزی کسی بر من پیشی تردن لعزة ال تعالی علیه. 
(مروج الذهب/ مسعودی ج 5 ص 249- لسان العرب/ ابن منظور ج 8. 
[...] 
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تشبیهی است به گلوله‌ای که کودکان در بازی پرتاب می کنند. 


) ( (جمع) [جمع : ... ص : 409 


جمع- یعنی نزدیک نمودن و پیوستن بعض از چیزی به بعض دیگر آن 
می‌ گویند: 
۰ (جمعش کردم و جمع شد) خدای عرٌ و جل گوید: 
کفع السعسن و او 9 قیامه). 

ی مبا رکه در باره آثار دگرگونی منظومه شمسی در آستانه قیامت است 
بو ی بر می‌گردند و جمع می‌شوند چنانکه 

ر آغاز خلقشان فرمود: کاتتا رتقا تناما" 0 انبیاء) و آیات و جَمَع 
اوعی 8 معارج) و جَمع هلاچ قووم: 2 الهمزه). 
(مال و ثروت را جمع کرد و در دفینه‌ها حفظ کرد که در واقع, ملامتی و 
هشداری است بر مال اندوزی و زر پرستی) و آیات 1 تم تا زا 2 یتح 
یتنا بالحق- 6 سباء) و (لمَفْفرَهُ من ال و رَحْمَه خر ما یَْمَفُونَ- 57 
آل عمران) (رسیدن به آمرزش و رحمت حقّ از آنچه گرد آوری می‌کنید 
بهتر است). و آیات (قَل لین اجَتَمَعتِ الایسن 5 الجر 8 اسراء) و 
قجمعناهم جَمْعا- 9 کهف) و ان ال جامغ الَمْنافقین «1»- 140/ 9 و 
و [ذا کاثوا ‏ َعَه علی أَمُرٍ جامع- 62/ نور) یعنی بر کاری بس بزرگ که مردم 
بر آن جمع می‌شوند, گویی که همان کار مردم را گرد آورده است. 
و ایه ذلک يَوْمْ مَجْمَوغ له التَاسنْ- 03/ هود) یعنی در ان هنگامه جمعشان 
1 آیات بَوْمّ یَجْمَعْکم لیوم الْجَمُع- 9/ تغابن) که بجای مجموع- 
واژه‌های- 


(1) تمام آیه چنین است ان اللة جامع المنافقین و الکافرین فی جهَتم 
جمیعا- ۱40 نساء) این اند اشاره به کسانی ار به حشر و معاد 
معتقد نیستند هر چند که دسته اوّل آنها یعنی منافقین بظاهر خود را 
مسلمان بدانند خداوند در این آیه ناباوری آنها را بقیاأمت و مکافات 
اعمالشان: کاهین می‌دهد ولی مومنین را بلافاصله چنین معژفی می‌کند که 
می‌گویند: رَیْنا اک جامغ الّاس لیوّم لا رَیّب فیه ِنٌ ال لا جلف المیعاد- 9 
۹ عمران). , 

پروردگار ما, تو جمع کننده همه مردم در هنگامه‌ای هستی که ریب و ریاء و 
تردیدی در آن نیست زیرا الله خلاف وعده نمی کند. 
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چمع. جمیع. جماعة- گفته می‌شود, خدای عژ ,وجل گوید: و ما اصا که بو یوم 
التقی الجَْعان- ۸166 آل عمران) و و اش کل لا جَمیغ لذ نا فصو 
2 بس). 


جماع- یعنی مردی که با یکدیگر متفاوتند اما در یکجا جمعند. 

شاعر گوید: 

بجمع غیر جماع (مردم یکپارچه, که ناهمگونند ولی جمعند). 

بات افعالن این ها هل احمعت کذا- پیشتر از نلانی مجرژد آن بامور 
فکری و نفسانی مربوط می‌ شود در آیة قأَحمعوا ام کم و شر کاءَکم- ۸۲ 
یونس). 

شاعر گوید: ۱ ۱ 

هل آغزون یوما و آمری مجمع (آیا روزی خواهند جنگید در حالی که کارم 
فراهم است). ۲ ۱ 
خدای تعالی گوید: ا جُمِعّوا کیْدَکمٌ- 64/ طه) و هرگاه گفته شود: آجمع 
المسلمون «1» علی ِِ یعنی اراء و افکارشان بر ان کار یکی است و 
اثفاق نظر دارند, نهب مجمع- غنیمتی که با تدبیر و انديشه بان می‌رسند, و 
سخن خدای عر و جل که می‌فرماید: ان التّاس قَذ جَمَعوا لکمْ- 173/ آل 
عمران) گفته شده,. یعنی آرائشان را در تدبیر و انديشه علیه شما جمع 
کردند و نیز گفته‌اند, یعنی لشکریانشان را علیه شما جمع کردند. 

(جهیع), اجمع و اجمعون, برای تاکید در جمع شدن در کاری بکار می‌رود 
امّا- 


(1) منایع مورد استفاده مجتهدین و فرق اسلامی به تفاوت بر چهار اصل 
مبتنی است. 1- قران 2- سئت 3- عقل 4- اجماع که این چهار جمعا ویژه 
فقه جعفری است. صاحب مجمع البحرین به نقل از شیخ طوسی 
می‌نویسد: جمهور مسلمین اجماع را دلیل سمعی می‌دانند نه عقلی, داود 
که از پیشوایان اصحاب ظاهر است. اجماع صحابه را حجت می‌داند اما 
مالک اجماع اهل مدینه را و باقی علماء را در هر عصری و زمانی حجت 
می‌دانند ولی امامیه می‌گویند «أن الامه لا یجوز آن تجتمع ۳۹ خطا» و هر 
عصری از اعصار ناگزیر امامی باید که حافظ شرع باشد و پس از او 
باشند بدیهی است هر کدام از اصول چهار گانه در جای خود از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است چرا که قران مجید, همواره باین چهار رکن یعنی 
کزان پا اه وا تاره ی ند ال ۳ 


02317 
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]هن معرفت 9 ر توصیفِ می‌کند بو نصب, دادن آن بصورت 
(حال) صجیح نیست, مثل آیات: قَسَجّدّ الْمَلایکَهُ کلم أجْمَعُونَ- 30/ حجر) و 


5 باألِکم آجمَعین- 3 یوسف) (در آیه اوّل- اون وصف و بدل 


از- کلهم- است که در حالت رفع است و در آیه دوم نیز- اجمعین- وصف و 
بدل از- باهلکم- است که مجرور به حرف (ب) بر سر- اهلکم- و در حال 
جر است). 

اما واژه جمیع- متصوب به حال است که از نظر معنی برای تأکید بکار 
می‌ر ود فنل آرازن: اوه ما سا 39 بقره) و قکیدٌونی جمیعا- 55 
هود). 

نامیدن روز (جمعه) راء به یوم الجمعه برای گرد آمدن و جمع شدن مردم 
بپرای نماز در آن روز است. خدای تعالی گوید: اذا تودی لِلصّلاة من یوم 
لعْْعة قاشْعوّا زلی ذگر ال 9/ جمعه). 

مسجد الجامع- واژه جامع. وصف و صفت مسجد نیست بلکه از نظر کار و 
زمانی که جمع کننده مردم برای نماز است آنرا آنطور نامیده‌اند. 

قدر جماع جامع- یعنی دیگ بزرگ. 

استجمع الفرس جریا- آن اسب خود را جمع کرد و بسیار تند و تیز رفت. 
معنی جمع شدن هم روشن است یعنی گرد آمدن و فراهم شدن. 

ماتت المرآه بجمع- وقتی که زنی دس نت می‌میرد که بتصور مردان او 
با فرزندش بجمع گفته می‌شود. 

هی منه بجمع- یعنی او دوشیزه است و این اصطلاح بخاطر جدا نشدن 
پرده بکارت از اوست یعنی همان حال طبیعیش باقی است و همراه ان 
است. 

ضربه بجمع کفه- انگشتانش را جمع و مشت کرد و باو ضربه زد. 

آعطاه من الذارهم جمع الکف- با دو دست پرش باو پول داد. 

جوامع (مفرد آن- جامعه) یعنی غل و زنجیرهایی که پاها و دستها را می‌بدند 
و بهم جمع می‌کند. 


) ( (جمل) [جمل : ...ض. : 411 


جمال پعنی حسن و زیبایی بسیار و بر دو نوع است: 

اوّل- انگونه زیبائی که ویژه جان و بدن و فعل و کار انسان است. ترجمه 
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دوّم- زیبائی در ساير پدیده‌های عالم غیر از انسان, و بر این وجه از پیامبر 

(ص) روایت شده است که: 

«اِن الله جمیل یحبٍ الجمال» که هشدار و آگاهی است بر اینکه خیرات 

زیاد از خدای افاضه می‌شود و آلاه کسی را که باین صفت یعنی منشاء 
ات متصف باشد دوست می‌دارد, خدای تعالی گوید: 

و لک فیها جمال چین تُریخون «1»- 6/ نحل). 

(جمیل), جمال و جشال- برای زیادی و مبالغه بکار می‌رود خدای تعالی 
فرماید: 

قصْ جییل- 8 یوسف) و قَاصْبرّ صَبرا جمیلا- 5/ معارج) این فعل بشکل 

مصادر- مجامله و اجمال- نیز بکار می رز ود. 

جاملت فلانا- یعنی به نیکی با او رفتار کردم. 

آجملت فی کذا- - درٍ آن کار مدارا و نیکویی کردم. 

جمالک: در عفن اخولن- یعنی نیکی کن و باعتبار معنی زیادی و فزونی که 

در این فعل هست به هر جماعت و گروهی که دارای روابط اجتماعی و 


(1) قسمتی از آیات 5 و 6/نحل, است که نام خود سوره تفکر انگیز, و 
عبرت‌زا است می‌گوید: و الأعام خَلَقها کم فیها دف و منافغ و مئها 
تأکلونَ و لک فیها جمال چین تُریخون و چین تسْرَحُون- 6 ۱ 
در باره [- زیبائی‌های طبیعی 2- منافع اجتماعی 3- زیبایی‌های هنر واقعی 
است, اوّل از توس چهار پایان پشم و لباس زیبا و فرشهای رنگین به 
تفت اون کح اسان از شاه ابا تانمان اس دون مره ار رد 
و چرم حیوانات زندگیش مختل و رو به زوال است. 

دوّم- از شیر و گوشتشان می‌خورند و گر نه از گرسنگی و کمبود آنگونه 
مواد غذابی بیمار و ناتوان می‌شوند و از حرکات و رفت و برگشت دسته 
جمعی. که‌ها کر صحرا کفیاس کل عبات است متضا ع می نود بش 
جمالی که در اين آیه خداوند به آنها اشاره می‌کند بر اساس سه نیاز حیات 
و هستی انسان‌ها است: 1- پوشاک و رنگ آمیزیهای دلفریب آن 2- زیبایی 
در مزه‌های و خواصّ و رنگهای گونه گون غذاها 3- بهره روحی و معنوی 1 
خرکت ری رک ویر نت ها ار مر اه 


هزاران گوسفند و گاو که از چرا مر کته اند در یکدیکن شر ی امیزتد و هی 
بژه‌ای و گوساله‌ای زیر پستان غیر مادر خود شیر نمی‌خورد و چه زیبائی 
ی ات با اسر کی ضایر اه با ها ههای 1 ری رها 
و حرارت طبیعی) 2- منافع و سود سرشار 3- جمال و زیبائی, اشاره 
می‌نماید تا تدبر شود. 
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هستند- جملة- گفته می‌ شود. 

مجمل- هم یعنی حسابی که تفصیل داده نشده و همینطور به سخنی که با 
سر و تقضیان بیان نشدی محمل>. کوبتی. اخملت. الحشاب:ور اخفلت: قوه 
الکلام- یعنی حساب را خلاصه و سخن را کوتاه و مجمل- گفتم, خدای تعالی 


گوید 
و قال الذین کقژوا لو لا رل عَلَیّه الفْانْ (جْمْلَةَّ) واجدَهٌ 32/ فرقان) یعنی 
جزا: همه. ایات دستجمعی و با هم نازل نمی‌شود به. آنظوریکه: قسنفخت 
سخن فقهاء این است که- مجمل- چیزی است که نیاز به شرح و بیان دارد 
و حدٌ و تفسیری در آن نیست و نیز- مجمل- یاداوری و ذکر یکی از حالات 
بعضی از مردم که با آن هست, هر چیزی بایستی صفتش در نفس خودش 
بیان شود و روشن باشد تا با آن صفت و ویژگی تمیز داده شود, حقیقت 
مجمل فراگیری و مشتمل بودن اشیاء زیادی است که خلاصه و از هم 
تفکیک نشده است. 

(جَمَل)- شتری است که دندان نیش و پیشین دهان او در آمده باشد 
چمعش- جمال, آجمال. جمالة است. خذات هیده ی بلح الحغل فمن 
۲۷ جمع جمالة و جماله جمع جمل است که جمالات با ضقّه حرف (ج) 
نیز خوانده شده و در باره آیه فوق یعنی حتّی بلج الجَمَل فِی سم الخیاط- 
0 اعراف) گفته شده. 

جمل- طناب چند لایه و تابیده شده کشتی است. 

الجامل- شترانی که با شتربانشان همراهند مثل- باقر. 

اثخذ الیل جملا- استعاره است چنانکه می‌گویند؛ 

وک یعنی در شب با شتر و اسب سفر کرد. 

تامیسید بل اشان‌ای است باه و اکر ما وال رت و 
شتر را در ردیف زیبائیها و خوبیها برای خویش به حساب می‌آورند. 

اجتمال- از باب افتعال از همین واژه است یعنی چرب کردن با پیه و چربی. 
جملت الشحم- پیه را آب کردم. ترجمه مفردات, ج1. ص: 114 

الجمیل : ۱ 
یعنی آن چربی و باقیمانده شیر را بخور و بنوش. 


۷ (خجها) آخن دض ۶ 414 


اصل جن, پوشیده و پنهان بودن چیزی از دسترس حسن است., جئه اللیل و 
اجثه و جنْ علیه فجنه- یعنی شب آن را پوشیده داشت و پنهان کرد. 
آجئه- چیزی بر رویش قرار داد تا پوشیده شود ثل : 
قبرته آقبرته- در گورش گذاشتم و سقینه و آسقینه- آبش دادم. 7 

جر علیه کذا- او را پوشاند, خدای عر و جل گوید: قلقا جنَ عََیّه الیل ر 
کوک «1»- 76/ انعام). 
جنان- قلب است زیرا ظاهر نیست و از حواس ظاهر پوشیده و پنهان 
است. 
مجنٌ و مجثه. سپری است که صاحب سپر و جنگجوی را پنهان می‌دارد. 
خدای عز و جل فرماید: 

تَحَدُوا آلمانقد 6 مجادله). 
(سوگندهای خود را سیری برای پوشاندن چهره‌های غیر ایمانی. و اسلامی 
خود قرار دادند). 
حدیث «الصوم جلة» یعنی روزه نگاهدارنده و سپری است برای ایمان و 


موّمنین. 

(جثه)- هر باغ و بستانی که دارای درختان انبوه است و زمین را می‌پوشاند, 
خدای عر و جل فرماید: 

و ۳ 5 سبا) و و5 
دافم یجتتیهم جلیّن- 16/ سباء) و و لو لا لد دحلت جتکٌ- 39/ کهف) 
درختانی مک ِِ و برگند- جنْة- نامیده‌اند. و سخن شاعر بر این 
تا ی من الثواضح تسقی جنة سحقا- 


(1) چون شب بروی در آمد و تاریکیش او را فرا گرفت ستاره‌ای دید که 
در ادبیات قران و اوج فصاحتش گاهی مضاف حذف می‌شود مثل- و اسال 
الفرخة که احل فرب باه ات در ایه‌قوی هم (تازیکی نب او یا حوفت 
و پوشاند فتر اد ایه است که فقط. لیل- یاد آوری شده. 
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(از شتران آبکشی که باغ دور افتاده و تشنه و پژمرده را آب می‌دهد). 
جئه- یعنی بهشت يا بصورت تشبیه به باغی که در زمین هست چنان نامیده 
شده هر چند که میانشان فرقی و تفاوتی است و يا بخاطر پوشیده بودن 
نعمتهایش از ماست, و در سچن خدای تعالی در آیه زیر با اشاره شده 
است که: (قلا تعلمْ تفس ما آخفی لَهْمْ من فرّة أَغْیّن «1»- 17/ سجده) 
ابن عباس (رض) گفته است: جات که در قرآن به لفظ جمع آمده است از 


این رواست که هفت جنّت هست: 

1- جنة الفردوس 2- عدن 3- جنة النعیم. 4- دار الخلد 5- جنة الموی 60- 
وا ازع 

(جنین )- هم طفلی است تا زمانی که در رحم مادر هست جمعش- او 
خدای تعالی گوید: (و اد ات اجثهة فی طون ا مان 2 نجم) که وازه- 
جنین- هنن ففیل در قعتی حفغول ات ده زین حرر- قبر است که در این 
صورت- فعیل- در معنی فاعل است. 9 

در باره ِ واژه (جن)- بموجودات نامرئی دو وجه گفته شده: 

اوّل- برای موجودات نامرئثی روحانی که از تمام حواسٌ ظاهری ما پنهانند, 
و نقطه مقابلش- انس است و بر این وجه فرشتگان و شیاطین نیز جز؟ 
آنها خواهند بود پس هر فرشته‌ای پری يا جنّی است و هر پری و جنّی 


(1) آیه 17/ سجده است کو اشاره به يکي از نعمتها و پاداش مومنان دارد 
فی‌کوند. (فلا تعله ز تفسن ما آحفت لَهْمْ من فْرّة آغیّن جَزاء بما کائوا بَعْملون- 
7 سجده) یکی از پاداشهایی که مربوط بآخرت آست و کیفیتش برای ما 
در دنا و بر حواس ناقصر ما پوشیده است روشنایی جچشم است که پاداش 
اعمال نیک این جهان در آن جهان است چون ی از حق ناسپاسان در 
دنیا با داشتن چشم و دل و گوش و تمام حجّتها و دلائل باز راه کفران و 
ستمگری و تبهکاری می‌پویند در آن جهان ناگزیر نابینا از خاک لحد 
برمی‌خیزند و گویا درد و عذاب بزرگی است که می‌گویند چرا کوریم و حال 
اینکه در دنیا چشم ودل و گوش داشتیم, پاسخشان این است (مَن کان فی 
هزم آعمین فَهْو فی لأحرة تفه ال سبیلا- 72/ اسراء) دیده داشتید در 
نيافتید و حق؛ ندیدید گوش داشتید حو" را نشنیدید و از ستوران گمراه‌تر 
بودید, بتن روشنایی سم در آخرت کمدر اب اشازم شده بهترین نعمت و 
وجه تمایز میان مومن و کافر است زیرا مومنین (وَجُوةْ یَوَمَیْذٍ ناضرَه الی 
ربها نار 23/ قیامه) و ناسپاسان از چنین نعمتی محرومند. 
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ابو صالح «1» گفته است که همه فرشتگان نامرئی‌اند. 

دوم- گفته‌اند بلکه جنْها بعضی از نامرئیان و روحانیان هستند زیرا چنان 
موجودأتی روحی سه گونه‌اندنز 

1- گروه اخیار که همان فرشتگانند. 

2- گروه اشرار یا شیاطین. 

3- گروه اوساط که از دو دسته اخیار و اشرار در میانشان وجود دارد بو این 
دسته‌های_پریان هستند که آیه قرآن بر این معنی دلالت دارد که (فْل آوجیت 
الیت . و ایا متا الَفْسلشون وا العاسظون- 1- 14/ جنْ) (که اشاره به دو 


دشته ند و خوب پریان است. 

(الجته)- یعنی جماعت و گروه پریان. خدای تعالی گوید: 

(منَ الجنّة و الاس- 6 الناس) و (5 جعلوا بت بیِتة و بین الجتَة تسباً- 1158/ 
صافات)- الجنه- همان جنون و دیوانگی ا تفت خدای تعالی گوید: (ما 
بصاحبکَم من جئة «2»- 46/ سباء) یعنی جنون, و جنون حائل و مانع ارتباط 
عقلانی میان نفس و عقل است. 

جنْ فلان- جن زده شد, که فعلش بر وزن- فعل- است مثل وزن و بنای 
بیماریها و دردها مانند- ‏ زکم. لقی, حم- یعنی (زکام شد, لقوه گرفت. تب‌دار 
شد). 


ات انم رخ تماق اقلیی ار شوی کف هقی کب واه سین 


(1) ابو صالح از بزرگان تابعین و شاگردان اين عبّاس است و بطوریکه بدر 
الٍّین زر کشی در جلد اوّل البرهان فی علوم القران نقل می‌کند دو تن از 
علمای بزرگ علم و ادب یعنی ابو محمد سلیمان بن مهران معروف با 
عمش و ابو نصر محمد بن سائت معروف به کلبی از شاگردان ابو صالح 
بوده و از او حدیت روای یت کرده‌اند و یکی از احادیث او در باره قرآن است 
که انة صالح مق کفید «انزل القدان علن شبفه حرف صارفی عجر هوازن 
فیها خمسه»- برهان ج 1- 283 و 284 و 439. , 
21( تمام آیه چنین است (فْل ۷ أَعطة بواجدة أنْ تفُوقوا له نی و 
فرادی نم قرو ما بصاجبکم مق چاه ان معا تذیر لک ۰ 46/ سبا) بگو 
تشما زا پیک خیر آندرر می‌دهم وان« انست که رای دا دو دبا کی 
قیام کنید و سپس با خود بیندیشید و به یکدیگر باز گوئید که یار و مصاحب 
شما را بیماری روانی و نامرئی نیست او بر شما بیم دهنده‌ای بیش نیست. 
و خداوند در غالب ایات مخالفین حق و راستی را نخست به قیام علیه 
هواهای نفسانی و فساد می‌خواند و سپس به تفکر و انديشه دعوت می‌کند 
و این دو پایه اساس وصول به حق و صراط مستقیم با اندیشه صحیح و 
گزینش دین و است یکی مبارزه با تباهی و هوسها و شیطنتها 
دوم- انديشه و تفکر, تا تفکر خالی از اغراض بوده و بخاطر یافتن راه حق 
باشد. 
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کارهای بدنی و عقلی بریده شود می‌گویند- جِنْ عقله- عقل و خردش بیمار 
است (بیماری روانی). 

برٍ آن استاسن سخن خدای تعالی است که کفار به پیامبر (ص) گفتند: 
(فعلم مفتو نْ-14/ دخان) یعنی از پریانی که او را می‌آموزند, با او هستند, 
و همچنین آیه 1 ّ تا کوا آلچّتنا لشاعر مَجتون- 36/ صافات). 
جن الثلاع و لفق کیاه بهاره: و تیابانن فد ای آنجا زیاد نشد که کویی 


زمینی مجنون و جنْ زده است. و آیه (و الجَانّ حَلْفْناة من قَبْل من نار 
السَمُوم- 7 حجر) اشاره به خلقت و آفرینش نوعی از پریان است. 
و آیه (کاتها جار*- 10 نمل) گفته شده اشاره به نوعی از مارهاست. 


) ( (جنب) [جنب : ... ص : 417 
اصلٍ چنب عضوی از بدن (پهلو) و جمع آن- جنوب- است., خدای تعالی 


۳1 
(قتکوی بها جباههم و جُْوبْهم- 35/ توبه). 

پیشانیها و 0 7 اب همان زر و سیم اندوخته و مورد پرستش 
دنیائیشان داغ می‌کنند). 

و آیه (تتجافی نو جنو رم بهم غن القضاجع- 6 سجده). 

ار را ها 
برمی‌خیزند), 

در ان (قیاما 5 فعوداً 5 کی جَنَوبهمٌ- ۱91 آل عمران) واژه جنوب بطور 
ای ام کات رات ات ور رها تا ارس 
است و مثل- یمین و شمال بکار رفته است. 

چنانکه شاعر گوید: 

ی ی رد ی آناعی ‏ اه ز جانب راستم و گاهی پیشارویم). 
جنب الحاتط و جانبه- - یعنی کنار دیوار و سوی او. 

و انة ( السَاجب (بالجتب) «1»- 36/ نساء) یعنی با همسفر و نزدیک. 


(1) قسمتی از آیه 36/ نساء است که بهترین تعیین کننده روابط اجتماعی 
اسلامی انسانهاست می‌گوید: 
ترجمه مقر ات ح ص: ۳ 
ی ۱ 
فرمود دوری کردم. 

ر جنیبه, جنیبته, جنابیه و جنابیته- یعنی به سویش. 
جنیته- به پهلویش زدم مثل- کبدته و فادته- به کبد و دلش زدم و نیز مربوط 
به بیماری دل و کبد است یعنی (ذات الجنب- پهلو درد). 
جنب- از درد پهلو شکایت کرد مثل- کبد و فتد- از درد کبد و دل شکایت 


د. 
از اسم مصدر- الجنب- به دو صورت فعل ساخته شده: 
اوّل- در معنی- به طرف او رفتن به جانب و ناحیه او رفتن. 
دوّم- در معنی رفتن به کنار کسی و به حضور کسی رفتن. 
فعل اوّل مثل- جنبته و آجنبته (به جانب او و حول و حوش او رفتم). 
و آیه (و الْجارٍ الجْثب- 46/ نساء) یعنی همسایه دورتر و غیر خویشاوند 
شاعر گوید: 


فلا تحرمثی نائلا عن جنابة <1». 
رجل جنب و جانب- مردی که از راه, دور و منحرف می‌ شود خدای عز و 


جل 


(و اعبذُوا ال و لا شرکوا به شین و بالوالدین اخساناً و بذی الْفْرّی و 
با( لب و الضاجب بانب و 
ان السییل و ما علکث أیمانكم ار اللة لا بت 2 من کان مختالا فخورآ- 36/ 
فساع) دای «ا ند وت ی تفر زین .یا بخ فرمافزن با خونها فندان 
یتیمان, و مسکینان همسایه خویشاوند, همسایه دورتر و غیر خویشاوند و 
همراه در سقر. و رهگذران آواره از دیاز خدمعکاران و اسیران با تمام این 
اقشار رابطه احسان و نیکی داشته باشید زیرا خودستا و نازنده و 
متکبر به مال را دشمن دارد و سپس در باره بخیلان مال‌اندوز و کفار و 
سا کاران که فون هبار تتطانند بعت هی کم رای که مراسر مان 
حاس ساسا استصی آساس ی مر کت اساس بای ان 
و مور نمی کته بالیس ری از شی‌ها موراش ار به تیوه 
1- خودداري از هوسها 2- خود سازی با عبادات 1- کفران به طاغوت 2- 
اتقان ند الله. 1 دوری از ستم 2- به یاری ستمدیده و مظلوم برخاستن 1- 
دوری از جهالت 2- گرایش به علم و حقیقت. اینها بودند کلید رمز آرامش 
دل و رشد کامل, که ی از آنهاٍ بی‌بهره‌اند زیرا تنها (اِنَ 
ی 3 ی 5 عنکبوت) و (نّ 
ال مر باعل و الاخسان و یتاء ذی الفْربی و یثهی عَنٍ الْقحُشاء و امک 
الَبَعّي. 90/ نحل). 

(1) شعر بالا مصراعی است از قصیده علقمة بن فحل. شاعر قبل از 
اااه که را ات 
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فرماید: (اِن (ت< توا کبایز ما لهة نون عنه فراع و یَجتَنبون کبایر 
الائم- 7 شوری) و (و جوا اقول الرُور- 30/ حج) و (و اجْتیبُوا الطاعُوت- 
6 نحل). 


که اجتناب- در آیات فوق عبارتست از ترک _کردنشان و دور شدنشان از 
کبائر و دروع و طاغوت, و در 1 (قاجتَیبوه لعَلكم تفلخون <[»- ۸۹0 مائده) 
ماک ار این امین را دس کید انوا ان کهمت ی تا 
او را ترک کنید, در معنی رساتر است. 

جثب بنو فلان- وقتی در شترانشان شیر نیست. 

(جنب) فلان خیرا و جنب شزا- از خير و شر رانده و دور شده. خدای تعالی 
در باره آتش عذاب, بگوید ِ 7 

(و سبجتنها الانّی الذی بوْبی مالغ بِتزکی- 17/ الّیل). 


مقایسه کردند و او برتر شناخته شد. می‌گوید: 

-1 

و فی کل حیْ خبطت پنعمة و حق لشاس من یداک ذنوب 2- 

و ما مثله فی الّاس الا قببلة مساو و لادان لذاک قریب 3- 

هم بی‌بهره نشد 2- مانند قوم و قبیله تو در مردم نیست هر چند نزدیک 
بناشد 3- یس مرا تیز که از قبیله‌ای دور هستم از:بخشش و آزادی ,باز مدار 
و از دیارم دور مساز. 

۳5 (یا ۳۹ الذین منوا نما ره العست رو الاتضات و ال رحس 
من عَمّل الشیّطان قاحْتَنتْوة للم حون 0۵ مائده) دز أنن: آیه شیطان, 
و غواملی ترا که افعال شیطانی انتیت مانتد-خمر و فماز که‌خامعه را یار 
خدا و نماز باز می‌دارد و بذر کینه توزی و بفض و دشمنی را در دلها 
می‌کارد با فعل- فاجتنبوه یعنی پس دورش کنید و از دایره زندگی او را و 
آثار شومش را جذف کنید ذکر شده که به گفته مولف محترم واژه- 2 
کردن- بکار رفته (یعنی بروش لیبرالیستها که فساد را باقی می‌گذارند و 
می‌گویند دوری کنید). بلکه می‌فرماید فاجتنبوه- یعنی دور و محوش کنید و 
امروز جهان غرب و شرق از چنین فساد و تباهیها در اثر وجود خمر و قمار 
بفریاد امده‌اند اما در حکومت عدل اسلامی با اجرای همین فرمان قران 
یعنی دور کردن میخوارگی و قمار, جان و مال, و ناموس میلیونها انسان 
مسلمان ایرانی کشور عزیزمان و ارواح میلیونها جوان با استعداد در راه 
خودکفایی و سازندگی جامعه قرار گرفته چون عوامل شیطانی از میانه 
مردم رخت بربسته است. 
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(اتش عذاب را از پرهی زکاری که مال خود را در راه خدا و بخاطر ت زکیه 
بنفس می‌دهد دور خواهد کرد). 

اگر واژه جنب- بدون مفعول بکار رود مثل : 

جنب فلان- از خیر دور شد و همینطور در دعای به خیر, نز آبهبمبار که ( 2 
اجتببی و بیوت آن تَعْبد الاضناع- 35/ ابراهیم). 

(مرا و پسرانم را از پرستش بتها دور دار). 

گفته شده- و اجنبنی- از- جنبته عن کذا است- تفت از ان تتهزنی کرد 

و نیز گفته‌اند- از جنبت الفرس است- یعنی اسب را به سوی خودم 
کشاندم. 

و در آیه اخیر گویی حضرت ابراهیم (ع) از خداوند می‌خواهد با الطاف 


خودش و با وسائل و اسباب خفیه‌اش او و تبار و فرزندانش را از شرک و 

پرستش بتها دور دارد. 

الجنب- یعنی فاصله و گشادی میان دو پا که گویی ترکیب و خلقت او 
ساره ای ور ات واه وان کر را 

فاطعَوُو|- 6 مائده) یعنی اگر جنب شدید وخاتیت در ار انز ال فشها: دسج 

خود را پاکیزه کنید. 

افعال واژه جنب- کش هی ار وت یت ۵ آح ای و اه اد است و چون 

جنابت سبب دور شدن از نماز و حکم شرعی است- جنابة- یعنی دور کننده 

نامیده شده. 

جنوب- نقطه مقابل- باشیدن. آنجا توت باه اعتبان ابن اشت هجوت 

آمدن از جانب کعبه است و درست هم همین است و یا به اعتبار رفتن از 

آنجا اننت:ه هر دوخعتی دز معتی.جنوب هنت 

و از واژه جنوب عبارتهای: 

جنبت الزیح- یعنی باد جنوبی وزید <1». 

فاجنبنا- در باد جنوب داخل شدیم. 


(1) بادهای چهار گاه را 1- باد جنوب 22- باد شمال 3- باد صباح, 4- باد دبور, 
می‌نامند و باد سموم- نیز باد گرم و هلاکت زاست که هم در شب و هم در 
روز می‌وزد مثل- باد حرور- که در شب 
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جنبنا- باد جنوبی بما رسید و: 

سحابة مجنور4- باد جنوب بر ابر ورزیده» مشتق شده است. 


) ( (جنح) [جنح : ... ص : 421 


الجناح, بال پرنده است, گفته می‌شود- جنح الطاثر- یعنی بالش شکست. 

خدای تعالی گوید: (و لا طایّر بَطیر بجناحیّه- 38/ انعام). 

جناحیه- پهلوها و کرانه‌های هر چیز, بعتی دو بالنش و می‌ گویند؟ 

جناحا السفینة- دو پهلویش. 

جناحا الوادی- دو طرف دره کوه. 

جناحا الانسان- دو پهلو و دو طرف بدن. 

0 (و اصَمَم یک الی (جناجحک)- 22/ طه) یعنی دستت 
به پهلو و بر خویش بگذار. و اضمم آلیک جناحک- یعنی دستت را,؛ زیر بال 

5 پرندگان مثل دست در انسان و چهار پایان است از این روی به بالهای 

پرنده هم- یداه گویند. 

خدای عر و جل گوید: (و اجفض لهّما جناح الدل من الرَحمَة- 24/ اسراء) 

که بطور استعاره بکار رفته است, یعنی: برای پدر و مادرت بال تواضع و 

رحمت بگستر و فرو بگذار, زیرا واژه- ذل- دو وجه دارد: 

اوّل- دی که انسان را کم ارزش می‌کند و فرو می‌آورد. 

دوم- دی که اسان را رتیت ی‌همه ال مت موی سا رت 


و روز می‌وزد» شعراء بادها را گاهی مورد خطاب قرار داده و پیام رسان 
خود ساخته‌اند, چه شعرای عرب و چه شعرای ایرانی, انوری می‌گوید: 

بر سمرقند اگر بگذری ای باد سحر نامه اهل خراسان به بر خاقان بر 

فخر رازی گوید: 

و ریح السشٌمال عساک ان تتحملی خذمی الی الضدر الامام الافضل 

ی اه لش ری تور اتف ماه ار بات 

باد یکی از عوامل لطف و نعمت با عذاب و نقمت خداوندی است و ریاح 
در قران بهر دو معلی امده است. [...] 
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(الرحمة- ۱24 اسراء) یعنلی. فروتنی و تواضعی که رفعتش می‌دهد و 
ارزش انسان را بالا می‌برد نه آن تواضعی که از لفظ جناح- در معنی 
خواری به صورت استعاره بکار می‌رود گوئی که آدمی در پیشگاه خدای 
ال ار ففت. مقر کی کته و آیت وفع و شک اد عایرید 
وسیله دستیابی به رحمت است و يا بهترین رحمت فرزند نسبت به پدر و 
مادر, و آیه: 

(و اصْمَم الیک چناعک من الرَمْب- 32/ قصص) یعنی: اگر بیم داری دو 
و 


می > 

۱۰ شب سیاهیش را بگسترانيد. 

الجنح- قسمتی از شب تاریک است, خدای تعالی گوید: 

(و ان (جتخوا) لِلسّلّم قاجْتخْ لها- 611/ انفال) یعنی اگر به آشتی و صلح 
فا شدند ینس آتته- - چنانکه می‌گویند: جلحت الیشفینة- کشتی بیک 
پهلو کج شد. 

(جناح)- بعنی . : آثم و گناه؛ و چوب انسان را از حق دور و منحرف می کند- 
جناح- نامیده شده و سپس هر گناهی را جناح نامیده‌اند. در سخن ِ 
تعالی ٩۱۳۵‏ ای اک ور ورس مورد که رنکسا که 
1 است). ۳ 

جوانح الطدر- دنده‌هائی که سر انها باستخوان وسط سینه و چنبر گردن 
متصل است و جلوی ریه‌ها قرار دارد و مفرد ان- جانجة- است بخاطر 
اینکه- انحناء دارد. 


) ( (حقد) اخندا: برض :422 


به سپاهی و لشکر- جند گویند. 

نامیدن لشکر به جند- باعتبار فشردگی و تراکم قدرت آن است, زیرا- جند- 
در اصل نام زمین پر سنگلاخ و سخت است سپس به هر مجتمع, , و جمعیت 
متراکمی- جند گفته‌اند مانند: الار واح جنود مجئدة «1». 

خدای تعالی گوید: (ان جُند تنا مخ العالیئون 

- 137/ صافات) و (أَهَم جنذ 


(1) یعنی ارواح حقایقی متراکم و نیرومندند و چون کارگزاران و نیرو 
دهندگان جهانند در واقع 

ترجمه مفردات. ج1, ص: 423 
(مُغْرَفَونَ- ۵4 دخان) جمع جند- آجناد و جنود است در آیات زیر بصورت 
دِ آمده: 

ذ لین أَجْمَغُونَ- 95/ شعراء) و (ق ما یعْلَمْ جُنَودَ زبک الا هو ۳ 

متس و ار نعمة الله عَلیْکَم ٩۱‏ ود قارسَلنا له ریحاً و 

جَنْودا لَمْ تروها- 9/ احزاب) ذر آنه اک وی ال کفارند و جنود دم که 
۳ را ندیده‌اند فرشتگانند. 


) ( (جنف) [جنف : ... ص : 423 


اصل- الجنف- کجی و انحراف از حق و حکم است. پس در آیه (قمَن خاف 
مِنْ مقوص حتَفاً- ۱92 بقره) ( بعنی کسیکه می‌ترسد و صیت کننده از حق 
منحرف شود) در ایه فوق واژه- جنفا- یعنی انحراف اشکار از این جهت در 
ابه: 


(عَیر متجانف لائم- 3/ مائده) بعنی: متمایل به گناه. (نفی در نفی است). 


) ( (جنی) [جنی : ... ص : 423 


جنیت التمرة و اجتنینها و الجنی و الجنی- یعنی برگزیدن و گرفتن و چیدن 
میوه از درخت و برداشتن عسل از کندو. 

واژه- الجتّی- بیشتر در مورد چیدن میوه کم و تازه بکار می‌رود, ,خدای 
تعالی می‌فرماید: (تساقط عليك ژطباً جنبا- 5 مریم) و (و جَتّی الجَتتین 
دان- 54 الژ[حمن) (میوه آن باغ در بهشت در دسترس چبنند کان است). 
آجنی الشجر- میوه آن درخت رسید. 

الارض کتر جناها- بهزم و تمره آن زمین تباد شتد. 

جنی فلان جنایة- بعنی جنایت کرد, که از معنی اصلی واژه استفاده شده 
است, مثل اجترم- که از واژه- جرم- استعاره شده یعنی (جرم و گناه انجام 
داد). 


الجهد و الجهد یعنی طاقت و نیرو و مشقت و سختی. 
گفته شده- جهد با فتحه حرف (ج) یعنی مشقت و سختی و با ضلّه حرف 


سپاهیانی هستند که بیاری موّمنین می‌رسند غير از پیامبران بر کسانی هم 
که تام الله ره کعت و با اسان اراعرضی‌کنه مور راهن استعامت 
| را با آرامش خاطر و اعتماد به وعده‌های 
خداوند بشارتشان, می‌دهندر می‌گوید: 

(ان الذٍین قالوا شا ال ثم اشتقاموا تترل علنهم الْمَلایكَه لا تخاقوا و لا 
تحرَتُوا و ابش وا بالحتة الَتی تک 1 وعَدُونَ- ۱د/ فصلت) امروز نمونه عصلیخ 
و اسار نس ای با از زان تار ان عمه‌های ی که باعل ناب 


شنید. 
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(ج) بعنلی کوشش گسترده و وسیع باندازه طاقت و در این معنی در باره 
انسان خدای تعالی گوید: 

(5 الذین لا یِجدون [ جَهّد دهم - 9 7/ توبه) و (و أَفُسَمُو مو| با جهد هد أبُمانهخ- 


9 انعام) یعنی 9 خوردند و تابید نمودند که بیشتر ٍ وسع و 
نیرویشان بکوشند و مومن شوند. 

جهدت رایی و اجهدته- فکر و اندیشه‌ام را تفکر. قدرت بخشیدم. 

(جها د) و مجاهدة- پرداختن و صرف نیرو برای دفع دشمن و راندن اوست؛ 
جهاد بر لیته گونه است: ۳ 

1- جنگ و مجاهده برای راندن و دفع دشمن آشکار. 

2- جهاد با شیطان و اهریمن. 

3- جهاد در مجاهده با نفس. 

هر سه معنی فوق در سخن خدای تعالی و در آیاتٍ زیر آمده ایست که: (و 
جاهدوا فی اللّه حقّ جهادو- 78/ حخَّ) و (جاهدُوا باغوالکم 5 ننک فی 
بتتییل الل- 1 تویه) و (ِنَ الذین أمَتُوا و هاجژوا و جاهذوا بأمَوالهمٌ و 
اه نقسهمٌّ فی سبیل اللّهٍ- 2۸ انفال). ۱ 

و 0 عظیم الشان اسلام فرمود: «جاهدوا آهواءکم کما تجاهدون 
آعدائکم». 

(با هواهای نفسانیتان همانگونه جهاد کنید که با دشمنانتان). 

مجاهدة- پا دست و زبان هر دو انجام می‌ شود پیامبر (ص) فرمود: (جاهدوا| 


الکفار بابک ۵ آلفتتنگم ) <1. 


1( (فرا) اخفرا دص : 4284 


(1) از این حدیت پیامبر دستور صریح و شدید تبلیغات علیه دشمنان بخوبی 
فهمیده می‌ شود یعبی بایستی تمام رسانه‌های گروهی در حکومت اسلامی 
با همان تجهیزات و آمادگی که رزمندگان ما در جبهه‌های جنگ علیه کقار و 

متجاوزین نبرد می‌کنند آنها نیز با زبانها و تبلیغات سمعی ۰ و انتشار 
شختر انیا و شتنن عطب‌عات و.فا رت نبردی پیوسته و پی‌گیر با تبلیغات 
جبهه کفر و الحاد داشته باشند نه اینکه هدف تبلیغات ایجاد و تولید 
سرگرمی‌ها و تخدیر مردم باشد و بنام تفن و تفریح جامعه را از خطر 
دشمنان غافل و بی‌خبر نگهدارند که چنین شیوه‌ای خواست استعمارگران 
شرق و غرب است و چنین 
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شنیدن: ۱ 

1- ظاهر بودن و ظهور چیزی برای چشم مثل عبارت, رایته جهارا- بروشنی 
و بدون مانع او را دیدم» و در آیات: 

لن نوَمن لک حتی تزی ال جهرخ- 5 بفره).و: ارت ال جَهَرق 153/ 
نساء). 

ما ایمان نمی‌اوریم تا خدای را بروشنی و عیان ببینیم يا او را بروشنی بر ما 
بنمایانی). 

و از همین معنی است عبارت- جهر البتر و اجتهرها- یعنی آب چاه را ظاهر 
کرد. گفته می‌شود. ما فی القوم احد یجهر عینی- تطلی در آن دم کنستی. که 
چشم‌گیر و بزرگ باشد نیست. ۱ 

جوهر- بر وزن فوعل از همین ريشه است, جوهر- چیزی است که اگر 
باطل و زایل شود محمول ان هم یعنی انچه که بر جوهر مکی است باطل 
می‌شود, علت نامیدن جوهر در اشیاء برای ظاهر بودن ان در برابر حاسه 


(شعور) است. 5 ۳ 

2- ما معنی جهر- یعنی روشن و اشکار بودن برای گوش. و حس شنیدن,: 
در آیات: 

وا متکُم من أَسَة الْقَوْل و من جهر بو- 10/ رعد) و وان تَجهرّ بالقوّل 


قلخ الم و آخی زرط وه تقلم الکهر من لور وق ما 
تکلفون- 110/ نساء) و و آیدُوا ول آو ا* جَهَروا به- 13/ الملک) و 5 لا 
هر بضلاتک و لا ثخافث بها «<1»- 0 اسراء) 


مباد. 

(1) کی رازن صاحت ین کش کب فیه شافعی وم آضزلین اشت ون 
جلد اوّل تفسیرش پس از شرح مفصّل و جامعیکه در باره جهر- تفن آلاه 
الرحمن الرژحیم- در نمازها در حجدود دویست صفحه بحث می‌کند نخست با 
دلایل عقل و تاریخی ثابت هی کند. کف من 21 الژحمن الژحیم- در شمار 
آیات سوره‌ها و سوره فاتحه است و سپس نظر شافعی را در باره بلند 
خاش ان ال الففانه صحاخفه لا ب عمل علی بش آسرطالت. علنه 
السلام معا عفن انشد غالا اماما لته ففد امک اهر وه آلخفی نی 
دینه و نفسه» و «و اما الشافعی فاثه قال: ائها آية و یجهر بها» (تفسیر 
کنین اقفر واتی 205/1 ور 207 جاب مصرا: بعی دلایل عفل.بق بلنه 
خواندن- ت له الرحمن الژحیم- در تما وی موافق نظر ماست. که 
نیز با نوت ۳ علی را در دین خود 1 ی کیرد ی بتحقية 
۱ اک ۱ 2۳3 
چنین کسی در دین و نفس خویش استوار و نجات یافته است و شافعی هم 
که ات کف نس لاه سر 
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(یعنی نمازتان باید نه با بانگ بلند و نه چون خاموشان باشد). 

و آیه (و لا تجهژوا له بالَْولِ کجهر بعکم لبَفْض- 2/ حجرات) گفته 
می‌شود: کلام جوهری و جهیر: یعنی صدای بلند. 

جهیر- کسیکه خوش منظر و زیباست. 


) ( (جهز) [جهز]: ... ص : 426 


جبر مت آمانه رون خدایالن: کمیده قاتا ختق میات 70 
یوسف). 

جهاز- یعنی اسباب و لوازم آماده هر چیز. 

تجهیز- برداشتن و آماده کردن وسایل برای (سفر, جنگ عروسی) و هر 
کاری. 

ضرب البعیر بجهازه- برای گریختن شتر یا ستور و ریختن بار از پشت خود 
به میان دست و پایش بکار می‌رود. 

جهیزة «1»- زن احمق و نادان. و نیز گرگی هم که بچّه گرگ دیگری را شیر 
می‌دهد- جهیز خ- گویند. 


الجهل یعنی نادانی و بر سه گونه است: 

ار حالی ین سس ق عاظی اسان ان علی غردانشن کب سضیم. از 
متکلمین یعنی (دانشمندان دینی که از راه حکمت و آستدلال عقلی با خصم 
گفتگو می‌کنند) معنی اولیه جهل را مقتضی و مناسب کارهایی می‌دانند که 
با بی‌نظمی جریان دارد. 


الرحیم- خود آیه‌ای است از سوره‌های قرآن, و بلند خوانده می‌ شود سیس 
فخر رازی در صفحات 198 و 199 می‌نویسد دلیل دوازدهم این است که 
۳( بدون بسم 
للّه الرْحمن الرحیم قرائت کرد همینکه نماز را تمام کرد مهاجرین و انصار 
از همه طرف بر او فریاد زدنده آیا فرآموش کردی؟! نتم ال الژحمن 
الرحیم کجا رفت و چه شد؟! ناچا 1 
الحمن الژحیم را خواند. 

هو هدا الخبر بل .علی اخماع الکحابه رسضی الله:عفهم علی آنه.هن القران 
و من الفاتحه». 

دو گروه قتلی واقع شد و جمعی پا در میانی کردند و مشفول آشتی دادن 
بودن و طرفین راضی شدند, که ناگهان زنی بنام- جهیزه- فریاد زد قاتل 
پیدا شد همینکه قاتل را کشتند دیگر صلحی میان دو گروه انجام نشد لذا 
گفتند: 

قطعت جهيزة کل خطیب- یعنی جهیزه بعد از صلح و اشتی همه حرفهای 
مردم را قطع کرد و گفتند احمق من جهیزه (نادان‌تر از جهیزه) و ضرب 
المثل شد. (مجمع الامثال جلد اوّل) 
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دوم- یعنی اعتقاد و باور داشتن چیزی بر خلاف انچه که هست. 

سلم- جهل و نادانی یعنی انجام کاری بر خلاف آنچه که باید انجام شود 
خواه در باره ۳ اعتقاد درستی داشته باشد يا اعتقادی ناصحیح و فاسد مثل 
کسیکه عهدا نماز را تری می‌کند, ویر آين معتی: است آبه قالوا [ تخذیا 
هروا قال غود ال آنْ آکُوت من الجاهلین- 7 بقره). 

(آیا ها زا به ریشخند میگیری یاسخ داده پناه بخدا می‌برم که از ناداتها 
باشم). 

واژه- هزوا. یعنی ریشخند و استهزاء که آن را جهل گفته است. 

فییها آن تصیبوا قَوماً بجَهالة- 6 حجرات) (بررسی و تحقیق کنید تا به 


کاری جاهلانه دست نیازید باشید). 

(جاهل)- گاهی تور تب ذم و نایسند و ملامت؛ بیان می‌شود که بیشتر 
اپنطور لست و گاهی هم در معنی و روش ناپسند نیست. مثل آیه یَحْسَُهُم 
الجاهل اعنیاع مضه التعففت»*: 27 بقره). 

تعث. کنشنیکه. تحال. انشان: شتاخت و-معرافت: تدارد: ه.آنها بر تمی‌ شتا سن 
بی‌نیازشان پندارد, چون عفیفند و اینگونه تعبیر از جاهل مربوط بجهالت 
مذموم و ناپسند نیست. 

(مجهل)- کار گمراهی آور, و زمینی بی‌نشان و بدون علامت برای راهنمایی 
استجهلت الژیح الغصن- باد شاخه را طوری حرکت داد که گوئی از درخت 
کنده شده و بر درخت نیست که در این عبارت استعاره‌ای بسیار نیکو و 


) ( (جهتم) [جهتم : ... ص : 427 
«» اسمی است که در باره آتش افروخته عذاب الهی گفته شده اصلش 


(1) جوهری مانند راغب می‌نویسد: جهنم از تامهای انشن است که معرفه و 
موثٌث نیست و گفته شده معرب از فارسی است. شیخ طریحی به نقل از 
مصباح المنیر. جهثم را از همان معنی پنج حرفی جهنام می‌داند و سپس 
می‌گوید و هو فارسی و معرب, جوالیقی بنقل از ابن انباری و او از قول 
اکثر نحویین 
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تا هرن ات ما یواست کدای بع اس ال اشام 


) ( (جیب) [جیب : ... ص : 428 


1 یعنی کزان و یقه پیراهن, خدای تعالی گوید: 
و آتطرن یعْمرهن غلی یوبهلٌ «2»- 31/ نور). 
(یعنی با سرپوش و 9 خویش برو گردن و موی بپوشانند) جیوب جمع 


می‌گوید: و هی اعجمی:- که تنوین نمی‌گیرد و غیر منصرف است و نیز گفته 
شد جهثم عربی است, عجّاح گفته است که جهثم بمعنی چاه عمیق و جهنام 
است, و همین معنی را ابن منظور نقل می‌کند, ازهری در تهذیب اللغه پس 
از ذکر اعجمی بودن آن می‌نویسد «و قال آخرون جهثم عربی» و سپس 
ابن منظور از ابن خالویه نقل می‌کند- بثر جهنام- یعنی چاه عمیق و نامیدن 
جهثم است زیرا جهنام در زبان عرب یعنی- بعيدة القعر- و اگر از عبرانی 
هم باشد زبان عبرانی خواهر زبان عربی است و زبان عربی از نظر زمانی 
ی ات ای اد هرا ای یا را ی اس 
بکار برده است. ٍ 

و آبن بژی شعر اعشی را دلیل بر اعجمی بودن ان می‌داند ابو علی 
فارسی هم از قول یونس می‌نویسد: ان جهنم اسم عجمیْ. (صح- لس/ ج 
2 ص 112- مختار الطحاح/ محمد پن ابو بکر رازی- مجمع البحرین/ ج 6 
المعرب/ جوالیقی ص 107- تهذیب اللفه). 

(1) جیب در اشعار شعرای فارسی زبان ما زیاد بکار رفته است جامی در 
باره پیر خار کن که نيایش می‌کرد می‌گوید: 

خار کن پیری با دلق درشت پشته خار همی برد به پشت 

لنگ لنگان قدمی برمی‌داشت هر قدم دانه شکری می‌کاشت 

کای فرازنده این چرخ بلند وی نوازنده دلهای نژند 

کنم از جیب نظر تا دامن چه عزیزی که نکردی با من 

یعنی از سر تا پای وجود خویش می‌نگرم همه‌اش عرّت و لطف می‌بینم. 
عبا رت سر کر خیتب تفکر گر بردزن + در گلستان سعدی و در بیان سایر 
شعراء قیان بکار,وفتم اسست. 

21 آیه و لیصْرِبنَ بِحْمَرِهن علی جَُویهِنَ) از سوره مبارکه نور است که در 
آغازنشن اشاره با موری ضق کند که پایه‌های سعادت خانواده و جامعه بر آنها 
قرار دارد, تهمت زدن بزنان پاک را بسختی نکوهش کرده و تهمت زنندگان 
را مستوجب عذابی بزرگ می‌داند به ویژه کسانی که خوش دارند فحشا را 
در جامعه گسترش و پراکنده سازند و بزبان پاک بهتان می‌زنند. سپس باآیه 
فوق می‌رسد و ابتداء مردان را دستور عقت و چشم پوشی و دوری از 
زشتی و نگاه خیره نکردن به زنان تذکر می‌دهد زیرا همواره مردانند که 


وسیله و آغاز گمراهی و فساد و فریب دادن زنان هستند و لذا قرآن از 
مردان شروع, می‌کند که قل وین یعْصوا من ابصار هم 5 یخفظوا 
فروجَهُمٌ ذلک آَرکی هُمٌ- 0 نور) بگو مردان موّمن که دیده ار 
خویش فرو گیرند و عفت خوبش نگه دارند که بپاکدامنی نزدیکتر است 
سپس زنان را که بایستی شخصیت خود را حفظ کنند و همطراز مردان در 
عفت و پاکدامنی قرار گیرند مخاطب ساخته و می‌گوید: بزنان مومن بگو 
آنها نیز دیده از غیر محرم خویش بپوشند و خود را از حرام نگهدارند 
روپوشها بر گریبان و گردن و موی خویش قرار دهند و زینت برای غیر 
ننمایند تا رستگار شوند. 
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یعنی کندن حفره و چاله که همان گود کردن زمین برای آبریز است, سپس 
در کندن, هر زمینی بکار می‌ر ود خدای تعالی گوید: و5 مود الذین جابوا 
الصَحْر بالواد- 9 فجر). 

(قوم مود که برای خانه سازی و شهر سازی دل کوهها را در- وادی القری- 
هل عندک جائية خبر؟؟ ایا خبر مهمّی و از شهرها رسیده‌ای داری؟ 

(جواب) الکلام- سخنی است که سویدای دل و خاطر را طیْ می‌کند و از 
دهان گوینده به گوش شنونده می‌رسد. 

جواب- سخنی است که آغاز و ابتدای خطاب نیست بلکه به سخني که قبلا 
گفته شده برمی‌گردد. خدای فرماید: و ما کان جواب قوّمه [ أَنْ قالوا- 
۶2 اعراف). 

جواب- در برابر پرسش و سوال گفته می‌شود. 

پرسش و سوّال نیز دو گونه است: 

1- - خواستن بحث و سخن و گفتگو مطالبه پاسخ آن سخن. 

2- تقاضای بخشش و کمک و پاسخ خواستن 7 

در باره معنی ال سوال, آیات أجیبُوا داعی الله 31/ احقاف) (یعنی: دعوت 
کننده بخدای را اجابت کنید) ویو من لا يِجت داعی اللّهٍ- 2 احقاف). 

در معنی دوم سوال, ۳ قد جییت بت دَعوَنکما فاستقیما- 99 یونس) بعلی 
آنچه. که:خو‌استید. بشما داده شد. بتین استفامت: بور زید. 

گفته شده: (استجابة) همان- اجابة است و حقیقتش- قصد پاسخ دادن و 
آمادگی برای جواب است ولی- استجارة- بیاسخ دادن تعبیر شده است که 
از آماده شیدن 0 پاسخ خدا نیست. خدای تعالي فرماید: 





استجیبوا له و للشول» اف لکُجْ- 60/ غافر) و 
لیس تچب | لی- 186/ بقرم) و قاشتجات لَهْمْ تیْمْمْ- 195/ آل عمران) و و 
بلس بِستجیب الذین منوا و ماه الِصَالحاتِ- 20 ۵9 و و الذین اشتجایوا 
لبم 38 شوری) و و اذا تقالی عبادی عَنی ترجمه مفردات. ج1. ص 
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قانی قريتبٌ آجیت دعَوة الدّاع اذا دعان- ۱196 بقره) و ۱ 
6 بقره) و الذین اسْتجابُوا له و الرَسُول من بَعد ۳ أَصابَعْم الْقَوَخْ- 
2 ال عمران). 

(اين آیه شکوه و عظمت معنوی مجروحین و معلولین با ایمان را بیان 
می‌کند که اینان با اینکه مجروح و معلول هستند به پروردگار و پیامبر (ص) 





استوارتر می‌شوند). 


) ( (جود) [جود]: ... ص : 430 


خدای تعالی گوید: چ استوث علی الَجودو 44/ هود) گفته شده جودی نام 
کوهی میان موصل و جزیره است, یعنی (میان دجله و فرات) که در اصل 
منسوب است به جود یعنی بخشش مال و علمی که در تصرف کسی است 
و انرا مالک شده است, رجل جواد- مرد بخشنده. 

فرس جواد- اسبی که با تمام نیرو و وجودش خویش می‌دوید گوئی که توان 
خود را بصاحبیش می‌بخشد جمعش- جیاد است- یعنی اسبان باوفا و خادم. 
خدای تعالی گوید: 

بالعشم* الصّافناثك الْجیا- 1 ص) (تمام آبة چنین است. اد عُرضَ عَلیه 
بالعشم* الصّافناث الجیاذ 1ص اآنگاه که بغد از نتفر وز آن اشبان تیزیک 
و تیز رو را بر او عرضه کردند). 

باران زیاد را جود گویند و در باره اسب- جودخ- و در مورد مال- جود- بکار 
می‌رود. جاد الشی ۶ جودة فهه جید- یعتی: آن چیز متعالی و تیک شند. 

جید- در معنی شکوهمند و عالی همان است که خدای تعالی از معنی و 
مفهوم آن خبر می‌دهد که: آقطی کل شی > حَلمم * ثم هدی <1»- 5۸0/ طه). 


) ( (جأر) [جأر]: ... ص : 430 
زاری کرد, خدای تعالی گوید: قالیْه تَجْتَرُونَ- 53/ نحل) (هر گاه گزندی 


(1) اشاره بایه‌اي است که حضرت موسی در برابر سذال فرعون که 
هی کیت قر ‏ کم پا مُوسی ۵ طه) ای موسی پروردگار تو کیست که 
مرا بایمان نسبت باو می‌خوانی پاسخ می‌دهد که ربتا الذی آغطی کل شمه ء 
خلقه نم قذق 50/ طه) خدای ها کسی انسنت که آفریتش هر خیزی را 
چنانکه بایسته و شایسته آن است تماما باو داده است چنانکه- دست را 
گیرائی پای را- روائی- زبان راء گویایی- چشم را بینائی- گوش را شنوائی 
دل و جان را- دانایی- و بالاخره انسان را حس دانش دوستی و کنجکاوی 
عطا فر موده. 
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بشما می, سد بسوی خدا زاری می‌کنید, ثم اذا مشکم الصّر الیه تاره 
اذا هم یَجْارونَ- 64/ مومنون) و لاَجْاَرُوا الوم 65/ مومنون). 
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وقتی بکار می‌رود که زاری و تضرع زیاد شود و تشبیهی است به صدای 
حیوانات دیگر در ناراحتی و در دو الم, مانند اهوان و همانند انها. 


( (خار) [خارا: .».ض : 431 


الجار کسی است که نزدیک تو خانه و مسکن دارد و زندگی می‌کند. 

واژه جار- از اسمهائی است که معانی نزدیک بهم دارد زیرا کسی همسایه 
دیگری نمی‌شود مگر اینکه آن همسایه برای او ماننر برادر و دوست باشد 
و چون حقّ همسایگی عقلا و شرعا بسیار بزرگ و سنگین می‌شود. 

بهر کسی که حقش بر دیگران بزرگ است و حقی پیدا می‌کند يا حق 
همسایگی غیر خویشاوند ر یز زار می‌شمارد در انصورت- جار- ِ 
می‌شود, خداي تعالی گوید 

ار که ای ان ای سا سای خیتاونن و یر 
خویشاوند), 

استجرته فاجاینی از او من با یهار و پنه خواستم بناهم دنر و بر این 
یُجار عَلیه- 


>) 


خدای ما کسی است که برای انسان همسری از نفس و جان او آفریده که 
همانند وی و همچنس وی و همصدای وی است هر چیزی را در راهی که 
نهاد حیوانات و سرشت آدمیان است: قرار داد تا بداند از دشمن چگونه 
پرهیزد و بدوستش چگونه پردازد و معاش و غذا از کجا و2 به گفته 
صاحب مجمع مجمع البحرین تعبیر این آیه همان است که در جای دیگر گفت و 
حلق کل شمه ء ققکره تقدیرآ- 2/ فرقان) اوست که همه چیز را 0 
برای رشد و کمال او همه گونه نیا بازهای مادّی و معنوی آنها را در دست‌رس 
و در,راهشان قرار داد, چنانکه در جای ذیگر فرهود هو الدی خلف: لکم ما 
فی الأرَض جمیعا" 9 بقره) بعنی او را براه توحیدیش رهنمون شد چون 
فرعون در برابر اين حقایق انکار ناپذیر جهان هستی مبهوت می‌شود 
۱ گذشتگان چیست؟ و احوال پشینیان چگونه است؟ 
موسی (ع) می‌گوید: علم و آگاهی آنرا خدا داند زیرا او هیچ چیز را فرو 
نگزارد و فراموش نکند اعمال گذشتگان در صحیفه کارکردشان ثبت است 
و به پاداش خویش می‌رسند, یعنی: 

آن صانع لطیف که بر فرش کائنات ترکیب آسمان و زمین استوار کرد 

اخز خاک مردم ریق اقاب بسا نا میوهم و.جمن و لالهز ار کرد 

بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست بی‌دولت آنکه بر همه هیچ اختیار 
کرد 
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8 موّمنون) (او پناه می‌د هد و در پناه کسی نیست). 


که تحقیقا از واژه- جار- قرب و نزدیکی تصور می‌شود و کسیکه بدیگری 
نزدیک است او را همسایه اش گویند. 

جاره و جاوره و تجاور- نیز بهمان معنی است یعنی همسایه او و يا در 
مجاورت و پناه او قرار گرفت. 

خدای تعالی کید 

لا یجاوژوتک فیها ال قلیلا- 0 احزاب) (تو را جز مذت کمی همسایه و در 
پناه نخواهند بود). و فی الأَرَض فطع مُتجاوراث- 4/ رعد) (و در زمین 
فسمتزاتین بیکدیگر مجاور و نزدیکند). مار خی نزدیکی در واژه- جار 
بکسی هم که از طریق مستقیم و راه عدول می‌کند و دور می‌شود 
می‌گوید: جار عن الطریق- سپس این معنی در عدول از حقْ نیز بکار رفته 
است و از آن واژه (جور) مشتق شده خدای تعالی گوید: و منها جایٌ 9/ 
نحل) یعنی از راه روشن توحید کج و منحرف است. 

ج عذه‌ای گفته‌اند:- جاثر- یعنی عدول کننده و منحرف در باره کسی است 
که مردم را از التزام و پاییند بودن به آنچه را که شرع امر کرده منع 
می کند و باز می‌دارد. 


) ( (خهز) آخوزا: ... ص : 432 


عبور کردن, خدای تعالی گوید: قَلْمّا جاورَخ هو- 249/ بقره) یعنی: همینکه 
بر آن نهر بگذشت (مربوط بعبور کردن طالوت و یارانش از نهر است). 

و اند جاوژنا ببنی اسرایّیل البحر- 39 اعراف) یعنی بلی اسرائیل را از 
دریا گذراندیم. 

جوز الطریق- یعنی وسط و میانه راه. 

کار السی هی ار گذشت, کفبی که باسانی آز مشطن. کته که 
عبارت از صقوات و اسانی وارکشدن استت. 

چقر التعاع بانه اسمان. 

وراه تضویری. اشت. فلکی و بخاطر ان است که آن تصویر. فلکی از 
عرض و میانه آسمان فش درو که- جوز|ء- نامیده شده. 
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شاة جوزاء- گوسپندی که پشم پشتش سفید رنگ است. 

جزت المکان- وارد آنجا شدم. 

آجزته- او را جاري کردم و پشت سر گذاشتم. 

استتخشت, فلانا عاجا: نید از اه تبدنی خوانتم. مرا شبیرات. کرو و 
معنی بصورت استعاره است زیرا حقیقتش این است که آب را از تو رد 
تکودمه کر آنته ارت 


) ( (جاس) [جاس : ... ص : 433 


در میانشان رفت و آمد و تردد کرد و چیزی مطالبه کرد خدای تعالی گوید: 
فجاسوا خلال الدیار- 5 اسراء) بعنلی برای سر کوبیشان بمیان آنها رفت و 
آمد کرد که از معنیش با- جاسوا و داسوا- یعنی برای غارت اموال رفتند و 
لگد کوبشان کردند, یکی است. 

الجوس «1»- یعنی مطالبه کردن و کاملا کوشش کردن و جدذیت کردن. 


اه واه مه لاه مرا ی مادم اس دی اشت ه اورا ره 
ريشه- جوس- می‌داند نه از- جس- که بمعنای کنجکاوی و لمس کردن 
است, روشش همانند تفاسیری که برای بقیه لفات نموده دقفت نظر و 
عمق اطلاع او را نشان می‌دهد یکی از تفاسیر, این دو واژه را از یکی 
ريشه و یک معنی گرفته و آن کشف الاسرار خواجه عبد ال انصاری است 
که آیه قجاشوا خلال الثیار- 5/ اسراء) را تا به جستجو در آیند در سراهاء 
معنی کرده و حال اينکه صاحبان معاجم و قاموس‌ها بالاتفاق پس از ذکر آیه 
ق ار ده آنتها لاقاره هی رای ارت انا دنت و امد کردند 
معنی کرده‌اند» مثل آبن سید ه۵- ازهری- آبن منظور و بخصوص ابن فارس 
در مقیائیس اللغفه, که ابتدا در یکجا ریشه جسن- را لغتی جداگانه و به 
معنی- تعرف السّیی بمسسّ لطیف- یعنی شناختن چیزی بنرمی و لطف 
می‌داند, و سپس ف کوید؛ جاسوس- فاعول من هذ|- (ح 1 ص‌ ۳(«(14( 
سپس همانند راغب در ذیل وآژه- جاس, یجوس؛ جوسا- هی گوبدا: الجیم و 
الواه و الشیق اضل.واخدد هو تفلل: السیت بایز این کساننعه از این.دو 
ريشه و دو اصل بی‌اطلاع بوده هر دو واژه را مثل صاحب تفاسیر کشف 
الاسرار بیک معنی ترجمه کرده شیخ طبرسی هم می‌نویسد: 

الجوس التخلل فی الذیار ای بطاهم و یدوسهم- جوس یعنی وارد شدن 
جایی و آنجا را لگدکوب کردن و سپس می‌نویسد: بنی اسرائیل دوپار یحیی 
بن زکریا که در باره اول بدست ی یو او وت 
الاکتاف 1 دربار دوم بدست بختٍ اللّصر مجازات شدند. و تمام ۳ 
است بعُنا عَلیکمٌ عباداً آنا آولی بَأس شدید قجاسوا خِلال الذیار- 5 اسرا 
از بندگان بر شم برانکتختم که قذرت داش ند ۵ لکد کفتتان کردیده[ ۰ 
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المجوس <«1»- که معنی آن معروف است واژه- الجوس- مشتق شده 


است. 


ای اد ها را هم اراد کت سا 


قیکی رن آمز ما قور تتیدند خی ند 

ِِِ نیز می‌گوید: و قیل الجوس: الدٌوس, جوس یعنی پامال کردن و 
بیدن 

شیخ طوسی می‌نویسد: و جاسوا خلال الذیار ای ترددوا و تخللوا بین الدور, 

قال حسان: 

منا الذی ,لاقی بسیف محمد فجاس بنا الاعداء ارض العساکر 

معناه تخللهم قتلا بسیفه و قیل الجوس طلب الشیء باستقصاء یعنی برای 

کشتنشان وارد خانهایشان می‌شدند. حسان می‌گوید: از ما کسانی بودند 

که با. شمشیر با دنشمنان مقابلةه می‌کردند و انها را می کوبیدند در حالیکه 

برای کشتن شما بمیان سپاهیان دشمن می‌رفتند و نیز گفته رترد- جوس- 

یی جویی با دقت است. 

شارح تبیان می‌نویسد در تفاسیر طبری چاپ ال ج 15 ص 21 و تفسیر 

شوکانی ج 3 ص 202 و قرطبی ج 10 ص 216 شعر حسان نقل شده. 

زمخشری هم در کشاف می‌نویسد: الجوس و هو التردد خلال الذیار 

بالفساد الیهم و للتخریب و الاحراق- جوس یعنی رفت و آمد در شهر ها 

برای ویرانی و سوزاندن و تخریب اینها عذاب و عقابی بود که بدست 

بخت اللصر و جالوت و سنجاریب بر انها وارد شد. 

آبن درید هم مثل ابن فارس- جس و جاس- را تحت دو ريشه و دو معنی 

آورده مثل فیروز آبادی. 

ازهری از قول فا می‌گوید: معنی آیه اینست- که- قتلوکم بین بیوتکم. 

(1) واژه مجوس که راغب رحمه اللّه می‌گوید: معنای آن. معروف. است از 

لغات کهن است که از قدیم در زبانهای پارسی و عبرانی و عربی بکار رفته 

است و در ۳ ۱17 حج آمده است که ان الذین منوا گ الذین هادوا و 

الطَابیینَ و الْنْصاری گر المَجَوسَ 5 الذِین آشرکوا ان اللض تفصضل. یتشم یوم 

الفای ان ال علی کل شی ء شهیذ- 17/ حج). 

مومنین به اسلام و کسانی که بهودند و صابئین (پیروان یحیای پیامبر) و 

ترسایان و گبران و کسانیکه با بت‌پررسنی شرک اورده‌اند هنگامه قیامت 

خداوند بر همه چیز گواه و داناست میانشان جداگانه حکم می‌کند. 

تمام لغت‌نویسان و مفسرین در ذیل این ایه و واژه- مجس- به دو صورت 

بحث کرده‌اند: 

و گر اکن کت رابت وان زا سیون مرا وق رین 

که مبدا خیر و شر را از خدا و انسان می‌دانند و ایاتی هم از قران موَید این 

اصل دارند مجوس را در ایه قران جز و همان کسانی می‌دانند که به دو 

مبدا یزدان و اهریمن و- خر و شر- قائلند. 

دوّم- کسانی که مجوسیان را با ذکر چند روایت در ردیف اهل کتاب 

می‌شمارند, چون در زمان فتوحات اسلام بنا به روایتی که از پیغمبر نقل 


اقا ییات اه کات ره ار و که یزیمم 
با احترام زتد کی کرده‌اند. 

در انجیل متّی و از زبان دانیال پیامبر مجوسیان به حکمت و دانشمندی 
توصیف شده‌اند. 
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الجوغه آخستاس و وروی که از خالن ین مفده ار فا وا ار کرستکی یه 
حیوان (ذی حیات و جاندار می‌رسد). 

مجاعة- زمان قحطی. 

رجل خانم: و جوعان- فردی که ژباد کرستة است: 

(از این واژه در 5 ان قرآن اشاره شده است: که بکف از آنها اند 155 
بترم ات که بو انم انساای یم اه ها سصو ار ارهاسته ۵ 


یا مذی و مقصود ۳ قومند 1 ی "۳ زرتشت بودند و 0 
لباس مخصوص و عزلت و گوشه نشینی معروف بوده‌اند. 

کریستن سن در کتاب ایران در عهد ساسانیان می‌نویسد عده‌ای از 
مجوسیان بنام هیر بد نگهبانان آتشکده بودند که مراسمی هم توشط آنها 
انجام می‌ شده است. 

اما از سیاق آیه معلوم می‌شود که افراد خاضی نبوده بلکه این اطلاق مانند 
یهود و نصاری عمومیت دارد و به امّتی که در ردیف صابئین و بهود و 
نصاری اشاره شده هستند. اما از صله- الذّین- که بعد از سه واژه فوق 
آمده, و می‌گوید: و الذین اشر کوا- فهمیده می‌شود که سه گروه نامبرده 
قبل از الذین همه مشرک نبوده‌اند و در ذیل واژه- صبا- راغب می‌نویسد- و 
الصَابئون قوم کانوا علی دین نوح. 

از معطوف شدن مجوس و صابئون به بهود و نصاری اهل کتاب بودن آنها 
هم مسلم می‌شود., زیرا در دو آیه (69/ مائده و 62/ بقره) دیگر قرآن هم 
صابئون به یهود و نصاری معطوف شده است. 

کلمات معطوف بهم دارای وجوه مشترکی هستند که اگر اين ملّت‌ها ایمان 
بخدا و معاد و عمل صالح داشته باشند پاداششان نزد پروردگار خواهد بود 
و خوف و حزنی بر ایشان نیست. ۱ 

مسعود در مروج الذهب می‌نویسد: اسکندر تمام آثار دینی مجوس را 
سوزاند و از بین برد و پس از چند فرن موبدها از حافظه خود و دیگران 
مطالبی نوشتند که دستخوش تغییرات ت گردید, موضوعی که امروز بسیار 
مهم است این است که هیق پیامبری خوردن مشروبات و مسکرات را 
تجویز نکرده عینا مانند قران چنانکه در کتاب عهد عتیق و جدید, امثال 
سلیمان فصل 3 2- بشلات خوردن مشروبات, و مسکراترا منع کرده و در <و 
مورد دیگر نیز چنین منعی وجود دارد انا تا فازه امروز با اینکه مضرات 


الکل صد در صد از نظر علمی و پزشکی ثابت شده باز در جشن میلاد 
حضرت مسیح در سراسر دنیا خروارها الکل مصرف می‌شود و تلفاتی نیز 
ببار می‌آورد همینطور در ائین کهن زرتشت که بطور قطع خوردنش ممنوع 
و و کر ی اه ها 
قیامت و عمل صالح که ترک نوشیدن نوشابه‌های الکلی و عدم ازدواج با 
محارم در ردیف آنها است داشته باشند ۳ باسلام گرویده باشند. 

ایران در عهد ساسانیان/ کریستن سن- قاموس کتاب مقذس/ جیمز 
هاکس- شرح قاموس اللّغه/ فیروز آبادی- مجمع البحرین/ طریحی- مجمع 
البیان/ طبرسی- فخر رازی/ تفسیر کبیر- تبیان طوسی. 
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آمده می‌فرماید: و بوتکم بشی ء من الحَوّف 5 و الجُوع 5 تقّص مت لول 
اس ارات ور التایری الذین اذا آصاتقم ‏ مُصیبهٌ قالوا انا لله 
و نت الیه راجعون- که در آين آیه بانسهای ظراد نوین اند اروت که برای 
هدف خر و الله در برابر تمام مشکلات پایدارند مژده داده شده). 


) ( (جاء) [جاء]: ... ص : 436 


جاءء یجیء, جية, و مجیثا, مثل واژه اتیان- بمعنی آمدن است ولی مفهوم 
واژه- مجی اعم از - اتیان- است یعنی فراگیرتر است زیر|- اتیان- باسانی 
آمدن است و- نیز نوعی آمدن است که با قصد و هدف انجام می‌شود هر 
چند که رسیدن بآن هدف میسور و ممکن نگردد. 

کفته می‌ شود- جاء- برای آمدن اجسام و معانی هر دو بکار می‌ر ود خواه 
آمدن ات اجتنام و خود آنها باشد با کار و مفاهيم آنها. نیز جاء در بارخ هر 
کسی که قصدش امن بمکانی و در زمانی باشد, تمام این معانی در آیات 
تور امد است, خدای عرٌ و جل گوید: 

وحاعفن افضا لته رعل سعی: 720 یشن) و و لب جاعکم وتف سن 
قلٌ الاب 34/غافر) و و لا جات جات رُسْلنا لوطا سیء بهمٌ- 77/ هود). 

و قلذا جاء الحَوّفٌ- 19/ احزاب) و |ذا جاء أجَلهُه 49/ یونس) و بّلی ق؟ 
جاعیّک نا 59 زمر) و فقد ام ظلما. تما 4 فرقان) یعنی قصد 
سخن گفتن نمودند و چون از آن تجاوز کردند واژه- مجی- به کار رفته یعنی 
سخن ناگفتنی دروغ آوردند همانطور که قصد و هدف نیز در سخن آنها 
وجود دارد. 

خدای تعالی گوید: لا جاوکَمُ من قَوَقکم و من أَسْقل مئکَم- 0۵ احزاب) و 
جاء رک و المَلک ضفا ضفا- 2 فجر) که در آیه اخیر امر خدای منظور 
است نه ذات خدای و این "قول ابن عباس (رض) است. 

و همچنین آیه قَلّا جاءهم العف میسن عفن هفان اجه قیلی: بعنی - 
جاء ربک- است. 

جاء و آجاعه- هر دو بکار می‌رود., خدای تعالی گوید: 

أجاء‌ها الَمَخاض الی جع اللْحْلَة 48/ قصص) (یعنی: درد زایمان او یعنی 
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را بکنار خرمائی پناه داد و برد), جاءها- یعنی- آلجاها- - که فعل متعدذی از جاء 
است- چنانکه گویند: 

شر ما آجاءک الی مخة عرقوب <[»- که ضرب المثل است یعنی شر و 
بدیش آو را بسوی خرما بنی بی‌میوه پناه داد. 

شاغر کویدءش ما احاعی الن عضهه الهجاغ(ترس هامید ام را قرا گرفت 
و پناه داد). 

جاء بکذا- او را حاضر کرد مثل آیات: 

لو لا جاوّ عَلیّه با شهداء- ۱14 نور) (افتدن چهار گواه و شاهد برای 
موضع تهمت بر زنان و جنک من سب تب یقین- 22/ نمل) (خبری یقینی 


برایت از کشور سبا آوردم) و جاء بکذا- معانیش با معانی چیزی که همراه 
و ملازم اوست و اورده می‌شود فرق می‌کند. 


) ( (چال) اجال : :..ض : 437 


جالوت از اين واژه است و نام پادشاهی طغیانگر است که حضرت داود (ع) 
او را تیر انداخت و بقتل رساند ور ان و قَتل داوذ جالوت- 1 بقره) باد 


اوری شده است. 


) ( (جو) [جو]: ... ص : 437 


الچوّ یعنی هواء خدای تعالی گوید: فی جَوّ السّماء «2» ما بُعْسکُهَُ ال 
ال 


(1) در مجمع الامثال این ضرب المثل بصورت (شر ما یجیتک الی مخه 
عرقوب] آمذه آنتست یعتی جیری قو. زا بان.جا بناه. نداد مگر شب و بدی. با 
فقر و تنگدستی زیر ا- عرقوب- دره کوفه است که خرما بنی ندارد, کنایه از 
این است که از شخص لثیم و پست چیزی خواسته نشود و هر کس باو پناه 
ببرد چیزی عایدش نمی‌شود و اين مثل در باره شخص مسکین و بینوا بکار 
می‌رود. مجمع الامثال میدانی, جح 1 ص 8دد. 

2 تمام آیه چنین است (أ لَمْ یروا ی الطیرٍ مُسَحُراتِ فی جَوّ السّماء ما 
دس الا اللهّ ان فی ذلک لیات لِقَوّم با رت 9 تحل) برای فهم 
ای اه ای اه ار ی اه ام 
او در رحم مادر و خارج شدنش در حالیکه هیچ چیز نمی‌داند و لذا برای 
مراحل علم و دانش و دانا شدن انسان خداوند چشم و گوش و دل باو داده 
تا عالم شود و آگاهی یابد. بسا که شکرگزار اين چنین نعمتها باشند. سپس 
با توجّه انسان بچنان آغازی از خلقتش آف-ر | بانن ابهتوته .هی دهد. که. آبا 
پرنده را در حالی که در اوج آسمان و جو ایستاده است نمی‌نگرند, و 
نمی‌انديیشند که چیزی جز ناموس آفرینش خداوند او را به چنان حالتی رگا 
نداشته است چون طبیعتا همه چیز بایستی از هوا به زمین سقوط کند و هر 
امر استثنائی را 0 آیه نامیده است و براستی که تفکو در این آیات 
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۵ نحل) و اسم- یمامة- هم- جو- است, که خدای داناتر است. 

(در تایید سخن راغب رحمه الله ابو عبد الله یاقوت حمدی در ج/ < معجم 
البلدان در ذیل یمامه پس از ذکر وجه اشتقاق مختلف می‌نویسد: کانت 
تدعي جوا- ص 442). 

(و الله اعلم) 


از وجود خداوند است. 

او است نامی جز نام- هوا- نمی‌شناخت و خداوند واژه (جو) را با قدرت و 
خواصش یاد آوری نموده تا پس از هزاران سال انسان با پیشرفت تکنیک و 
ابزار فضا پیماها بشکوهمندی نبیروی جاذبه و قدرت شگفت جو زمین و 


طبقات او پی ببرد و قوانین سقوط اجسام را در حوزه زمین ور مساوی 
بودن ون هر موجودی و فشار جو در حالت ایستادن را مورد دقت قرار 
دهد و آفرینش شگفت‌آور آفریده‌ها را از آیه هو الذٍی بحَلق ۹۹ ما فی 
الأرْض جهیعاً- 9بقره). و هو الذی حَلَق السُماوات و اأرضَ بالکة* ِِ 
انعام] و أ 3 لخ نْظٌ وا فی ملکوت السَماواتِ و الأاْض و ما خلق اللة من 
شیی ء- 185/ اعراف) در يابد. 

با اتسان با نیره‌ی از اجن ابات آنذیشه خوورااز دایره‌نی ماد تحزپنسن 
يا پس از درک قوانین جهان در اثر استکبار و غرورش قانون گزار عالم را 
فراموش نکند زیرا| انسان نبوده و ما هم نبوده‌ایم که جهان با عظمت 
آفریدگار و جهانیان داشته است. 

بگفته مولوی: 

پشه کی داند که اين باغ از کی است در بهاران زاد و مرگش دردی است 
ر حاوان و جهان و پدیده‌هایش بوده‌اند که انسان وجود نداشته و قابل ذکر 
نبوده, پس ای خود محور مغرور بیندیش, ما غَرّک یربک الکریم- 6- 
انفطار). 
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( (حبٍ) [حت : ... ص : 439 


الحث و الحرة- بعنی دانه‌های گندم و جو و غلات دیگر (که مطعومات و 
غذاها هستند). 

الحتٌ و الجبة- با کسره حرف ( دانه گلها و ریاحین- خدای تعالی گوید: 
کمتل حبة أبتث ۳ سَبْعَ سنایل فی کل سْبلة مائه حَبَف 261/ بقره) و و لا حبِة 
فی لفات ۳ 9 انعام) و ان الله فالق الحبّ و اللّوی 95/ انعام) و 
قائبکنا , به جات یت | نید 9 ق) یعنی گندم هر چیزی که مانند گندم 
درو می‌شود. 

در حدیث «کما تنبت الحبة فی حمیل السیل» <1». 

الحب- یعنی محبوب و بشدّت دوست داشتنی. 

حبب- زقیف ریز داند نها که نمی از دانه‌های ریز غلات: و اشتزیرا است. 
حباب- حبابهای روی آب در موقع ریزش بارانهای درشت که بهمان دانه‌های 
غلات تشبیه شده است. 

حبة القلب «2»- یعنی (1- نتیجه و ثمره دل و خاطر 2 مرکز و سویدای 
دل 3- دا از حون یام در فسط وب 4 جایگاه محبّت و دوستی یا 
مرکز 


(1) حدیت فوق تشبیهی از حالت دوزخیان است که در شعله‌های عذاب 
جچون گیاهان زودرو ظاهر می شوند؛ تمام حدیبت ِِ است (فینبتون کما 
تنبت الحبة فی حمیل السْیل) یعنی: همانطور که دانه‌های گیاهان در 
زمینهای سیلابی پی در پی می‌رویند و خشک می‌شوند, دوزخیان نیز چنانند. 
حبه- یعنی: دانه‌های بسیار ریز گیاهان صحرائی- حمیل زمینهای سیل‌گیر و 
سیلگاه. 

(2) تعبیر و معلی اول و سوم در عبارت فوق از راغب و آبن سیده است 
تعبیر و معنی دوم و چهارم از ازهری و ابن منظور که بهر حال تشبیهی از 
دوزخیان بدانه گیاه است که همواره در رشد و زايش و فرسایش و رویش 


است. 
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۲  . وجود).‎ 

حببت فلانا- گفته‌اند معنی آن در اصل این 
جای گرفتم و قلب و دلش را شیفته خود کردم, مثل 

شغفته و کبدته و فادته <1»- (دل و وجودش را تسخیر کردم گوثئی که به 
آها رشدوام 

احببت فلانا- یعنی دلم را جای محبتش قرار دادم ولی در عرف سخن و 


گفتگوی متعارف واژه محبوب- بجای کلمه- محبٌ- یعنی دوستدار قرار 
گرفته .و هفخین جببت بهای احبت: 2 یکازن فی‌ رود 

(محبّت:) یعنی خواستن و تمایل بچیزی که می‌بینی و آن را خیر می‌پنداری, 
محبت بر سه وجه است: 

1- ی ما و بو تا در 3 ی ۲ عم 
به زن. و در باره خرسند بودن- آیه یَطعمّون الطعام علی خبه مسکینا- 8 
انسان). 

(غذای مورد نیاز و محبت خود را به مسکین می‌دهند و می‌خورانند). 

2- هی که بر بای پهروسنی: فعنوی. استه فل,جیزهای سود مند: و ردان 
معنی آن, آبه: 

و آثری تجبُوتها تطر من ال و قتخْ قرین- 13/ صف). 

3- محبّت برای فضیلت و بزرگی, لمحت دانسضران و داتش تههان 
ترا 

و چه بسا که محیّت بخواستن و اراده تفسیر شود مانند؛ فیه رجال بُجِبُونَ 
ان 


(1) از واژه‌های کبد و فوّاد که در مرکز بدن قرار دارند افعالی بصورت 
کبدته و فادته- که در متن امده ساخته می‌شود که این اسمها در ترکیب با 
کلمات معانی مختلفی دارند مثل مار ند ان اعضاء مرن نون 
آن. 3- گرفتن و رسیدن به آنها. 4- تیر زدن و ضربه زدن به آنها. 

(2) منظور راغب این است که واژه محبوب- اسم مفعول از ثلانی مجزد 
است, بجای محبٌ- یعنی اسم فاعل ثلائی مزید متداول شده و بجای- 
احببت- بیشتر حببت- بکار می‌رود. 
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یتَطهْرُوا- 108/ توبه) ولی اینطور نیست و چنین تفسیری درست نیست. 
زیرا چنانکه قبلا گفته شد معنی محبّت از اراده رساتر است و هر محبتی 
اراده است و هر اراده و خواستی محبّت نیست, خدای عرٌ و جل گوید: 

آن (است< ستحبوا) الکَفرَ ۳۹ الایمان- ۱/23 توبه) یعنی ترجیح دادن و بر گزاندن 
کف تر آیمان:خفیفت فعلی- استجباب* فضد: و -قذف انسان در چیزی است 
که او را دوست دارد که در آیه فوق با حرف (علی) متعدی شده است تا 
در معنی ترجیح دادن و برگزیدن باشد. 

و‌همینطور آپه و أّا تُمُودٌ قَهَدیْناهم قَاسْتَحَبّوا- 17/ فضلت)- هه این 
اه بِقَوّمٍ يِحبهْم و بُحبوتَ- 4 مائده). 

پس دوستی و محبت خداوند تعالی به بندگان همانا بخشایش و نعمت دادن 
اوست بآنها, و محبّت بنده در باره خداوند خواستن تقلژب و قدر و منزلت 
داشتن نسبت باوست. 


‌ ح‌ 


و آیه نی (َحْتِبْت) خْت الْخَیْر عن ذِکُرٍ َبُی- 32/ ص) معنیش این است که 
من چون فطرتا نیکی و خیر را دوست دارم محبّت خیل <1» و ستوران را 
بریاد خداي خویش برگزیدم و آنرا چیر دانستم. 

و آیه اّ ال یب التوّايین و یب الْمْتَطَهَرِینَ- 222/ بقره). 

بعلی توبه کنندگان و پاک شدگان را نابت و پایداری دارد و نعمتشان 
می‌د هد و این همان دوییدی خداوند است. 

و آیات لا یب کل کفار یم- 6 بقره) و اّ اللة لا بُجِثٌ کُلَ مختال 
فخور- 


(1 باد آوری- خیل- در معنی آیه فوق که راغب رسجمه الله ۳ اشاره 
کرده, مره بوط بآیه قبل از آن است که چنین است اد عرض عَلَیّه بالعشم* 
الصَافناث الجیاة- 1 ص) همینکه اسبان تیز تک و زیبا را به بسلیمان 
عرضه کردند او انها را تیه یخوش آمد در برگشتن اسبان از چرا 
بتماشای آنها مشغول شد و از دیدنشان متمئع و بهره‌مند گردید تا اینکه 
وقت نماز و ذکر خداوند از پاداش رفت ناگهان متوجّه شد و اسبان را پی 

کرد و حالت انابه و توبه باز یافت سپس گفت عشق و دوستی شدید من و 
برگزیدن محبّت این ستوران که خیرشان می‌پنداشتم مرا از یاد حقّ غافل 
کرد و در آیه بعد می‌گوید: : رب اغَفِر لی- 35/ ص) مرا در خور آمرزش قرار 
ده و از غفلتم در گذر. 
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19 لقمان) هشدار و تنبیهی است ۳ اينکه ارتکاب, و انجام گناهان طوری 
است که با تداوم آنها دیگر توبه ۲ بازگشت از گناهان میسور نیست,؛ آنگاه 
که ادامه دهنده گناه توبه نمی‌کند, دیگر مشمول محبت و لطف خدای که 
در باره توبه کنندگان و پاکان وعده داده است قرار نمی‌گیرد و از محبلت 
وکا ی ای ار 
گردانید. 

خدای تعالی گوید: و لش ال یّبَ لیم یمان «1»- 7/ حجرات). 

اخت لها ایام و نید اون سسکا و رنه اطان وف 
ذر آنجا دوس ذارد. 

خبابک ان تفعل کداهیعنی تهانت میت این است که آن را انجام دهی: 


( (خبر) آخبر ا: :..ض ۰ 442 


الحبر یعنی اثر نیکو و از این معنی روایت شده است که: 

«یخرج من الثار رجل قد ذهب حبره و سبره» یعنی: از آتش عذاب خارج 
می‌ شود در حالی که نیکوئی و زیبائی چهره‌ اش زایل شده. 

و در همین معنی کسیعه نیکوکار است الحبر- نامیده شده. 

شاعر محبر- شاعری که نیکو شعر می‌سراید. 

تنعل سروده‌ای زیبا. 

0 زمینی که بسرعت محصول می‌دهد و پر بار است. 

ابر و باران را نیز حبیر گویند. 


(1( تمام آیه چنین است لکِنّ ال حَبْبَ جح کیب کم الایمان 3 2 فی فلورکم ‏ 
کح یک الکَفْرَ 5 ات 5 العضیان اولیّک هم الّاشذون- ۱ حجرات) 
ولی خداوند ایمان را در دلهاتان آراسته و قرین گردانید و کفر را برایتان 
ناروا داشت و چنان کسانی رشد یافتگانند, برایٍ فهم بیشتر این آیه بآیات 
قبلش توجه می‌کنیم که پنداشته نشود خداوند عذه خاصی را مورد لطف و 
محبت قرار می‌ دهد و مقغمتشان قف گنه در آیه قبل ف قبل می‌گوید: شما همواره 
اخباری را که می‌شنوید تحقیق کنید و با دوری از نادانی و پذیرش فرمان 
رسول به مزایایی می‌رسید می‌بینیم که رشد و کمال را در ایه قبل نشان 
می‌دهد و پس از خواستن و حرکت او توفیق‌دهنده است. 
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حبر فلان- کسیکه آثار جراحت در بدنش باقی است. 
(الحبر)- یعنی دانشمند که جمعش آحبار است این نامگزاری برای این 
است که آثار غلهی دانشمندان در دلها و خاطره‌ها باقی است و آثار و 
افعال و کردار نیکوشان مورد پیروی و پذیرش, قرار مي‌گیرد. 
شدای تعالی. فرهایده انخدوا احبارهم ۶ رهانقم آزبابا من دون ال «1»- 
31 توبه). 

بر این معلی امیر المومنین (رض) در گفتارش اشاره کرده است, و 
9 (العلماء باقون ما بقی الذهر, اخیا روم مفقودة و آثارهم فی 
القلوب موجودة). ‏ 
(دانشمندان تا روزگار باقی است باقیند هر چند که بدنهاشان در میان 
نباشد اما آثارشان در دلها زنده و موجود است). 
خدای عرٌ و جل گوید: فی رَوضَة (یْحْبرُونَ)- 15/ روم). 


19 ۳ ۳۹ ۳ ۳ ۰ 4 ن‌ بر 
ی : در بستان شاد خر سندند تا اینکه اثار بخشایش الهی و نعیمشا 
آنها ظاهر شود. 


(1) واژه احبار- یعنی علماء یهود و رهبان- علماء نصاری هستند- که ذر. آنة 
قبل از آیه فوق خداوند می‌فر ماید: یهودیان فد عزیز پسر خدا است و 
نصاری حضرت مسیح را یلسر خدا| خواندند این سخنان ناروا است و این 
امتها احبار و رهبانان را نیز بعد از خداوند اربابان خود قرار دادند و حال 
اينکه حضرت موسیم و حضرت مسیح دستور داده‌اند که فقط خدای را 
پرستش کنید لا الة الا هو سْبحاتة عَمّا ؛ٍ پشرکون- 82/ مائده). یعنی اوست 
خدای واحد و از باورهای مشرکین منژه 0 اطاور آیه 4 مائده. عده‌ای 
از احبار و رهبانان را از شمول موضوع فوق استثناء می‌کند و می‌گوید آنها 
مال مردم را به بیهوده و باطل نمی‌خورند و مانع پرستش خدای نمی‌شوند. 
آند 2۸ مائده ی ون" نزدیکترین امتها بمومنین و مسلمانان, نصاری 
هستند, و بر فتتانی.در فیان انان هستند که 
متکبر نیستند بلکه متواضع و خدا پر 
ذیک بان متمه قسیسین و بان و الم لا تشتکیژون 2اه کم مسا ما 
۳۹ با قبول فصل 23 کتاب امثال سلیمان که شرابخواری را با 
شدّت قدغن کرده است اینان هرگز از اين دستور سرپیچی نمی‌کنند و به 
حکمت ان دستورات عمل می‌کنند 
ازهری از قول لیث می‌نویسد حبر و حبر بهر دانشمندی اعمّ از مسلمان و 
ذمّی اگر اهل کتاب باشند اطلاق می‌شود و در معنی زیبائی و جمال نیز 
هست., تحبیر- زیبائی خط است., تهذیب اللفه جلد 1 صفحه 34. 
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جل گوید: تحْبسوتَهما من بِعد الطّلا- 106/ مائده). 
(قسمتی از آیه ۱106 مائده است در باره آوردن دو شاهد و گواه بر وصیّت 
کسی که می‌خواهد از دنیا برود, می‌گوید اگر در سفر هم بودید آن دو گواه 
آرید). 
حبس- آبگیری است که آب را در خود نگهداشته, جمعش آحباس است. 
تحبیس- وقف کردن چیزی برای هميشه که در آن صورت می‌گویند: 
حبیس فی سبیل الله- یعنی این را در راه خدا برای هميشه وقف کردم که 
(سود و منافعش در راه خدا صرف شود). 


) ( (حبط) [حبط]: ... ص : 444 


یعنی از بین رفت ,و تباه شد, ۳ ۰ خیش | عمازفر: 217 


پقره) و و لو َشَکوا لحبط له ما وا یعْمَلونَ- 98/ انعام) و سَیْحْط 
اعمالقم» 32/ 2 65 زمر) و قاخبط الله أَعغمالهْم- 
9 احزاب). 


حبط العمل- یعنی (تباه شدن کار و نتیجه عمل) که بر چند گونه است. 
اول- حبط العمل: اعمالیکه صرفا دنیائی است و در قیامت سودی به حال 
انسان ندارد و نیازی رز برنمی‌آورد چنانکه خداوند در این آیه استارج ۲ به 
لور" 3 فرقان) 7 ها پراکنده ۱ 
توجّه بآیات بعد از 21 تا 25/ فرقان می‌فهمیم که اشاره آیه به سرکشان و 
مستکبرینی است که امیدی بلقاء حقم و قیامت نداشته‌اند. ستمگری کردند 
و کارهای ایشان هر چند بظاهر با سخنان انسان گونه بیان شود, از سوی 
خداوند در قیامت بیهوده و پراکنده می‌شود). 

دوم- حبط العمل یعنی بیهوده شدن کارهای اخروی که به قصد و توجه 
بخدای و وجهه خدایی انجام نداده‌اند, چنانکه روایت شده است که (آثه 
یوّتی یوم القيامة برجل فیقال له بم کان اشتغالک؟ 

قال: بقرائة القرآن, ۳ لیقال هو قاریء و قد قیل ذلک 
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, فیومر به الی الثار). <1» 

سوّم- حبط العمل- کارها و اعمال صالحه‌ای که در کنارش زشتیها و سیثاتی 
نیز انجام شده و این همان چیزی است که در سبک شون میزلن اعمال در 
این آیه بأٌنها اشاره شده ایست که و من حمّت موازیثة قأولیک الذین خسیژوا 
سم سَهَمّ بما کائوا بایاتنا بظلمُون- 9/ اعراف). 

۳۹ ۲ یعنی پرخوری حیوان از گیاه خشک و باد کردن شکم او 
است پیامبر (ص) فرمود: 

ان فا زیت ال رت ما بقل خبط 2 ]واه 


(1) یعنی هنگامه قیامت کسی و کسانی هستند که بأنها گفته می‌شود در 
دنیا به چه کاری اشتغال داشتید می‌گویند بخواندن قرآن سیس باو گفته 
می‌شود تو برای اینکه قاری خطابت کنند می‌خواندی چنان هم شد آنگاه 
بسوی آتش جهثم فرمانش دهند. 

باید توجه داشت که در این حدیبت سخن از خواندن و قرائت است آنهم 
براخد استالره تراندن تاه لام راتکه دیل واه" تلاوت 


یاد آوری شده است اگر خواندن قرآن با تدبر در فعتی. و بیروی از اخکام 
تلاوت- است و گر نه قرائت با بی‌توجهی. 

ت یتلوا عَلیْکَ آیات الله- 11/ طلاق) و و |ذا ثلبت علَبهم آبائة زادئهم 
لمات ۱2 انفال) و وه حق " تلاوته- ۱21 بقره) اشاره به همان معنی و 
مقصود قرآنی است. ۳ 
پس تلاوت یعنی پیروی از قران و افزون شدن ایمان و حق تلاوت را اداء 
کردن و غیر از قرائتی است که تنها با خواندن بآواز و آهنگ انجام می‌شود 
و می‌بینیم که خواننده‌های بسیار خوش صدائی در دیگر کشورها هستند که 
تنها بلفظ و آهنگ بسنده کرده‌اند و هیچگونه اثری در ساختن و برخاستن و 
قیامی علیه استعمارگران و ابرقدرتها نداشته و ندارند مگر اینکه با 
کنند و پیروی از عمل بقران. پس هر چیزی که حجاب و مانع حقیقت باشد 
بناچار باتش می‌انجامد چنانکه در حدیث بان اشاره شده استٍ ۲ 
و در حدیتی متواتر و مشهور فرموده است: رب قاری القران و القران 
پلعنه, لذ| در حدیث فوق بشغل و اشتغال اشاره شده تا قران وسیله کسب 
و ۰ قرار نگیرد. بلکه خوانده شود. تلاوت شود. یعنی پی‌گیری و 
پیروی. 

(2) حدیث فوق در مأخذ متعادی آمده است و عبارت (یقتل حبطا) یعنی با 
بیماری و ی حبط - شکم حیوانات آماس کرده و می میرند. لفغت 
نویسان حبط ر|- (حندقوق, حلببه, شنبلیذ و عرفج) دانسته‌اند سه گیاه اخیر 
مان است نون هلت و موس اساد حی که انا وویان کاه 
حندقوق- که واژه‌ای آرافت است بنا بنوشته خلف تبریزی- حندقوق- پا 
اندقوق- دو گونه است. صحرایی آن مثل یو نجه, ستوران را بسیار فربه 
مق کتد و تلخ و بد بوست که بفارسی سیست نامند امٌا- داود انطاکی- 
می‌نویسد حندقوق- که در یونان ار را- لوتوس- می‌گویند گیاهی است 
برگش زرد و پهن و گلش زرد, نوع صحرائی آن بدبو و سمّ بسیار مهلکی 
است که در درمان بیماریهای یرقان و استسقاء بکار می‌رود- روغن بذر و 
دانه اش در درد مفاصل نیکوست (اين است مفهوم علمی حدیت 

ترجمه مفردات. ج1, ص: 446 

نام- حت را هم حبط گفته‌اند زیرا با خوردن آن گیاه مسموم شد و اولاد 
او را نیز حبطات نامیده‌اند (منظور حارثت بن مازن نن مالک است که در 
۲ و ورم بدن شد- لس, 9/ 145). 


) ( (حبک) [حبک : ... ص : 446 


خداق, تعالین گوند: و السفاة دات الید 77 زاریانت),یعتی اسفانی: که 
دارای دا ات و لذا بعضی از مردم برای آسمان راههای محسوسی 
بوسیله 1 و کهکشان تصور کرده‌اند و بعضی دیگر آنرا براههای 
عقلانی که بوسیله احساس و بصیرت و انديشه متصور است تعبیر کرده‌اند 
پاین مضمون اشاره خدای تعالی است که: 

الذین تک ون اللة قیاما- 91/ آل عمران) (یعنی کسانی که شب هنگام با 
همان بصیرت و احساس وقت شناسی از راه تضیربت:۵. تکام به. اسمان 
برای قیام و عبادت زمان را برمی‌گزینند). 

اصل ريشه حبک- یا از عبارت بعیر محبوک القری- یعنی شتر قوی که 
بشدذت نشخوار می‌کند و غذا در دهانش بسرعت می‌گردد و می‌جود, است 
و يا از عبارت احتباک- یعنی محکم دامن بکمر زدن, گرفته شده. 


) ( (حبل) [حبل : ... ص : 446 


الحبل فعروکت است (ریسمان و طناب) خدای عر و جل گوید: فی جیدها 
خَبْل مر مسد- 5/ مسد), که: رد ۲ 

عل اسر لت یرک کرد ور ون نف 
است و همچنین- الحبل المستطیل- جادذه و راه پیوسته شنی. 

و برای وصل کردن و پیوستن به هر چیزی که بایستی بان رسیده شود 
واژه- حبل- بصورت استعاره بکاٍ رفته است. 

چنانکه در آیه و اعْتَصمّوا بحبل الله خمیها «1»- 103/ آل عمران). 


ایض 

(برهان قاطع- مقاییس الا غرائب اللغه- معربات جوالیقی 0 [- تذکره 
الاولی الالیاب ص 133 داود انطاکی). 

(1)-وازه اعتضام هر ابات نکر فرارن چذون گر خیل بکاز رفتي ازست در 
آیات و اغتضموا بالله و َخْلَضُوا دیتقْمْ للو- 146/ نساع) و قامّا الذین آمئوا 
له و اعتصغوا به قسَبْكنلَه فی رحْمه مله- 
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اشاره شده پس- حا ی |[ هضان خیزی از فرآن و غقل و خرد ات که به 
وسیله ان دور شدن از ز گناهان و وصول بقرب خدای حاصل می‌ شود و يا هر 
جوز دیزی که اند بان ییحی و از گناهان باتها خن را جوا 

رحمت حق می‌رساند پس عهد و پیمان را نیز حبل گویند. 

خدای تعالی گوید: صریث لیم الط آنن ما بقفوا الا یحتل من اللّهٍ و حبّل 
من التّاسٍ- 2 آل عمران) هر کجا باشند فرمان خواری برایشان جاری 
است مگر اينکه در پناه و پیمان خدایا در پناه و پیمان مردم قرار گیرند). 

در آیه فوق آگاهی و هشداری است که کفّار برای رهایی از ذلّت, و خواری 
بتوسٌُل جستن به دو پیمان ناگزيرند. 


10 نساء) و و من َعْیْصمٌ 1 فد هدی اٍلی | مُسْتقیم- 101/ آل 
1 بخدا در 1 ات 2 با بودن یعنی با یاد او بودن است که 
وسیله دور شدن از گناهان و به راه مستقیم هدایت شدن می‌باشد زیرا 
واژه- اعتصام از - عصم- یعصم- عصمه- یعنی در گناه نیفتادن, و بازماندن از 
ان است و نیز اعتصام یعنی پناه بردن و بیاد خدا بودن و آبن منظور حبل 
میاه ارعاها مداد 

شیخ طریحی می نویسد. : اعتصام بحبل اللّه- پیروی از قرآن و ترک تفرقه و 


جدا سری است چنانکه پیامبر (ص) فرموده «القرآن حبل الله المتین» واژه 
حبل بصورت استعاره ف ‏ ایی عا ما ان تم 
هلاکت است همانطور که ریسمان سبب رها شدن و دور شدن از خطر 
است. و در حدیثی دیگر در وصف قرآن آمده است که «هو حبل ممدود من 
ِِ- الی الارض» یعنی نور هدایت کننده. و اعراب نور ممدود و پیو سته 
ملر ماه مود کی گر دول ال »2 
۳ ان معنی نور است, ازهری می‌گوید: ابو العباس مبژد در حدیثیکه 
پیامبر (ص) فرموده است: 
زاگ کنات امه ترفن اشنضها ام من خی و و کنات الب خن 
الممدود من السماء ال الارض) حبل در این حدیت یعنی لور ممدود و 
پیوسته, و نیز در معنی پیوستن بکتاب خدای عر و جل, هر چند که قرآن از 
زمین تلاوت و نسخه برداری و نوشته می‌ شود اما از معنی حبل ممدود, در 
باره کتاب خدا| می‌فهمیم یعنلی نوری که هدایت کننده بسوی او است و 
اعراب_ 9 و پیوشته را سین و خبط بعیی ریسهان تنشبیه می کنند 
خدای کین سس که الط الاستش ف الط سوه تفه 
خیط ابیض همان نور صبح است و خیط اسود غیر اوست یعنی سیاهی پس 
منظور تشخیص سفیدی صبح از سياهي شبست از این رو بریسمان سیاه و 
شیم ار تم ات اس اه کر 0 ره ۱ ۱ یج 
البحرین 5/ 346). 
ترجمه مفردات. ج1, ص: 448 
اوّل- عهد و پیمان خدائی که بایستی در آن صورت اهل و پیرو کتابی شوند 
که از سوی خدا نازل شده است و کر نه دنل خیرم او قرار نگرفته‌اند و تحت 
حمایت آن نیستند. ۳ 5 
دوّم- به عهد و پیمانی از سوی مردم که انها را یاری می‌رسانند و بر آنها 
بذل مال و جان می‌کنند قرار گيرند. 
حباله- تور و دام شکار شکارچی و جمعش حبائل است. روایت شده که: 
«اللساء حبائل الشیطان». <1» 
محتبل و حابل- یعنی صیاد و دام گستر. اصطلاح- وقع حابلهم علی نابلهم 


«» نیز بکار رفته است. 


) ( (حتم) [حتم : ... ص : 448 


الحتم یعنی قضاء مقذر و تعیین شده. 

الحاتم- کلاغ شوم چنانکه پنداشته‌اند حتماأ بانگ ,وا وازش مایه جدایی است 
(اين واژه بکنار دز فران آحذه: آزتندت» و ان متکم ال واردُها کازنعلی وب 
ختما ععصه.۱ ۱ مریمه کستن از شا تست مر آتنکه ورد دهع هی‌سوز 


و این 


(1) اشاره این حدبت بزنان غیر شرعی است زیرا| در باره ازدواج, و 
همسران شرعی در قرآن فرمود: 

تساو 2 حَرژُ 5 لَکَمْ- ۱223 بقره) که واژه نساء- به ضمیر (کم) اضافه شده 
و همسری ۳۳ می‌رساند باین معناست که زنانتان زمینهای کشت و زرع 
شمایند و حیات بشر بازدواج و همسران بستگی دارد. و اشاره حدیث به 
زنان غیر شرعی بخوبی روشن است. 

ابن منظور می‌نویسد:- حبائل- یعنی دام شکار, پیامبر (ص) در خطبه حجة 
الوداع سفارشاتی در باره زنان دارد که می‌فرماید: انها امانتهائی هستند که 
بایستی در حفظ حرمتشان بکوشید. ۱ 

(2) این ضرب المثل یعنی: وقوع حابلهم علی نابلهم- در مآخذ دیگر 
ورگ کار سنا سر ای اس سای سم ات ک 
شوریدن بعضی از مردم پر ۳ | نشان می‌دهد که پس اژ ازاختشن: 
فراغت در یک جامعه هحون سایق معتی: تحت الافظی ان این‌اشت که دام 
گسترشان بر تیراندازشان در افتاد و بخونخواهی برخاست. 

حابل- کسی که برای شکار و فریب مرغان و دیگران دام یهن می‌کند. 

تال« راتاری است که ار کفانیس کر مرتاب می کتجه در جقعت کنابه از 
تبهکاری و آشوبگری دو دسته کم و ناچیز از مردم یعنی فریبکاران و فساد 
انگیزان است که آرامش و سعادت جامعه متحول و رو برو شد و آگاهی را 
ببهانه‌هائی بهم می‌زنند. 
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سای لش نت . 


سِ 


از کی 1 وف 


حرفی است که حرکت حرف آخر کلمات بعد از آن گاهی مجرور می‌شود 
جات خرف ی بل کول ی اس و 
در حکم و موضوع کلمات ما قبل- حتّی- داخل می‌شود و گاهی معطوف بان 
و زمانی هم عبارت بعد از- حلّی- آغاز سخن واقع می‌شود مانند: 

اکلت السمكة حنی رآسها و رأسها- (ماهی را با سرش خوردم سرش را 
خوردم, و سر ماهی). 

خدای تعالی گوید: لَیسَخنتَهْ حتّی نی چین- 5 یوسف) و حتّی مَطلّم ال 5/ 
قدر). عمل حلی بر کلمات بعدش دو قسم است: 

یا وا 
می‌شود که هر کدام دو وجه دارند, در حالت نصب در معنی (به اینکه), و 
دیگری در معنی (تا) و دو وجهی که رفع می‌دهد یکی این است که قبل از 
حثی فعل ماضی باشد, مثل: 

مشیت حتّی ادخل البصرة- یعنی رفتم تا بشهر بصره داخل شدم. 

دوم- اینستکه کلمه بعد از (حتّی) در معنی حال باشد مانند عبارت مرض 
حثی لا یرجون- آنگونه بیمار شد تا ناامید شدند. 

در ان حتف یَفَول السشَول- 24 بقره) پا لصب و رفع (یقول) هر دو 
خوانده شده که در هر دو صورت بدو وجه حمل و تعییر شده است. 
گفته‌اند لازم است که.معنی عبارت بعد از ( حتّي) بر خلاف قبل از آن باشد, 
ضل انن. آبه و لا جنبا الا عانرق سبیل ۶ عّی نیلوا" 4 نساء). 

(راجغ بداخل نفندن در مساجه در حال جنب بودن. است که تبانستشی داخل 
شد تا اینکه غسل کنند مگر رهگذری که از یک در وارد و از درب دیگر 
خارج شود). 

و نیز گفته‌اند: ممکن است چنین نباشد یعنی معنی بعد از (حثی) مخالف 
ععی خل ار آن نا سل روا که حل شوه ح اه عالی ‏ یم 
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قصد این روایت این نیست که ملالت را برای خدای تعالی بعد از ملالت 
آنها اثبات کند. 


) ( (حج) [حح : ... ص : 450 


ات فصه وای ات شار ‏ 

یحجون بیت الژبرقان المعصفر «1» و در عرف شرع واژه حجّ بقصد زیارت 
است. 

حخْ و حجّْ- هر دو گفته شده, حجْ- مصدر است یعنی زیارت کردن و حخّْ اسم 
ان است. 

یوم الحجٌ الأکبر- روز قربانی و عید اضحی و روز عرفه است, روایت شده 
که «العمرة الحح الاصغر» عمره ححْ اصفر است. 

(حجة)- دلالتی است روشن بر اساس راه مستقیم با قصد و هدف مستقیم 
و چیزیکه بر صخت و درستی پکی از د دو نقیض اقتضاء «2» و حکم می‌کند. 
خدای تعالی گوید: فْل قَِله الحْمَه للع 149/ انعام) و لا یَکُونَ لاس 
عنم خله از الهن ظافا 150 بفزها که در آیه. اخر اختحام و دلیل 
آفزذدن 0 را علیه موّمنین مستثنی از حجّت و دلیل قرار داده است 
و اشاره است بر اینکه سخن و حجّت آنها اصولا حجّت نیست چنان که 
شاعر در این معنی هی کو ند 


(1) تمام شعر چنین است: 

و اشهد من عرف حلولا کثيرة یحجون سب الژبرقان المزعفرا 

با اختلاف دو کلمه در شعر قبلش چنین است: 

الم تعلمی یا افو ان 9 المان لاکبرا 

شعر از مخبل سعدی است روی سخن و خطابش به همسرش ام عمره 
است که می‌گوید آیا نمی‌دانی که تحوّل روزگار مرا بخطاء بزرگی نسبت 
داد و من گواهی می‌دهم که قبیله عوف بخانه مرد کوسه و زرد موی, بقصد 
دیدارش داخل می‌شدند و بسیار رفت و امد می‌کردند. 

(مقائیس الغه- لس, المحکم- اساس البلاغه). 

(2) ابن منظور می‌نویسد: حمٌّة: البرهان, و گفته شده حجٌة چیزی است که 
خصم با آن دفع می‌شود, ازهری می‌گوید: حجّت ایراد سخن بر وجهی است 
که بهنگام خصومت با آن پیروزی حاصل می‌شود جمع حجْة, حجج و حجاج 
ست. 
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و لا عیب فیهم غیر أنْ سیوفهم بهِنْ فلول من قراع الکتائب «1» 

(عیبی در ایشان نیست جز اینکه شمشیرهاشان از کوبیدن گروه‌های جنگی 
کند است). 


و جایز است سخنانی هم که با آنها احتجاج باطل می‌شود حجّت نامیده شود 
در این آیه که بان معنی اشاره می‌کند (و الذین یحاون فی اللّه «» من 
بعد ما اسْتجیتبت ب له حَجْتَهُمْ داحِضَه عند رَبهِمْ- 16/ شوری). 

داحضة- سخن باطل و تلاش بیهوده لفظی که حجّت نامیده شده است. 

و آیه (لا حَخْة بیتنا 0 5 شوهری) نعنی انقدر سخن. آشکار است که 
نیازی بحجّت نیست. 

(مُحاخة)- این است که در خصومت میان دو نفر یا چند نفر هر کس بخواهد 
حجّت و راه روشن دیگری را رد کند, خدای تعالی گوید: 

(5 جَه قَوَمَه قال ا تحاجو توف |[ 2 0 انعام) و (قمَن حاجک فیه من 
بعد ما جاءک- 61/ آل عفران) ,و الم تحَاُونَ فی ابراهیم- 5 آل عمران) 
و (ها نم هولاء حاحعِثْم قیما لک به علغْ- 66/ آل عمران). 

(قلم باون فیما یس لک به عِلّْ 66/ آل عمران) و (و اد یحاون فی 
التّار- 47/ غافر). 


(1) کتائب جمع کتیبه است. خوارزمی بنقل از ابن خالویه می‌نویسد 
کمترین تعداد واحد سپاهیان جریده است. سپس, سریه- که 150 الی 400 
نفر را شامل است بعد کتیبه- از 400 تا هزار نفر آگاه جیش از هزار تا 
چهار هزار نفر, فیلق و جحفل نیز همین تعداد است یعنی برابر جیش, 
خمیس از 4000 تا 12000 نفر و این تعداد سپاهیان و سربازان را جمعا 
عسکر یا به فارسی لشگر گوبند. علّت نامگزاری سپاهیان به کتیبه که از 
حروفش بهم پپوسنه ات واژه کتاب هم از همین کتائب گرفته شده 
(تعالبی/ فقه اللغه ص‌ 09- مبژد/ کامل, 1 95- خوارزمی/ مفاتیح العلوم 
بنقل از فرهنگ مصطلحات تاریخی و جغرافیائی). 

(2) یعنی کسانی که بعد از پذیرش و ایمان و پاسخ دادن به اللّه و پیامبر 
(ص) از سوی مردم و آنها و پس از اينکه خداوند با نزول آیاتش پیامبر 
(ص) را تأیید نمود و پاسخ داد آنگروه با سخنان باطل حجّت می‌آورند در 
حالی که دلیل و حجٌتشان ناچیز و تباه است و سپس در پایان آیه می‌گوید: 
(عَلیَهم عضتب 5 لمْم غذات سَدید- 15/ شوری). 
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(که در تمام ایات فوق محاجة- بدون علم و آگاهی را در چیزی که 
نمی‌شناسند و نمی‌دانند مورد ملامت قرار داده) اون نی تیر وی و 
جراحت سر نیز- حجا- نامیده شده. شاعر گوید: 

بح مأمومة فی قعرها لجف (زخم مغز سرش را بررسی کرد و در انتهای 
ان پارگی بود). 


) ( (حجب) [حجب : ... ص : 452 


الحجب و الحجاب- یعنی باز داشتن و ممانعت از دسترسی و رسیدن به 
چیزی, گفته می‌شود: حجبه, حجبا و حجابا, و نیز حجاب یعنی جوف و باطن 
ما 

ای ی ای اف بات وت 
دیده را می‌پوشاند بلکه مقصود همان چیزی است که مانع رسیدن لذّات 
سل ات بدوزخیان و رسیدن رنجش و آزار دوزخیان به بهشتیان می‌شود, 
(قصرب بيتهه تم بشور له باب باطِتَةٌ فیه الرَّحَمَةٌ و ضاهره من قتله الْعَذابٌ 
_ 13 0۳2 و (3 ما کان لیر ان بِکلمَة اللة الا وخیا ۳1 من وراء 
حجاب- 51/ شوری) یعنی از جائیکه شخص مورد خطاب وحی و کسی که 
باه وحن می ر لسد او را نمی بیند و یه (حی توازثك بالچجاب- ۱32 ص). 

یعنی وقتی که خورشید با پنهان کننده و مانعی از نظر پوشیده می‌ شود. 
حاجبان- یعنی دو ابرو در چهره زیرا برای دیدگان همچون نگهبان هستند و 
از آنها دفاع می‌کنند. 


(1) تمام آیه چنین است: َو یَقَول الَمنافقون و الْمنافقاث للَذِین آمئوا 
اْظژونا تفتبسن من تُورِکم قیل ارجوا وراعکُمْ قالتهشوا ُوراً قَصْرب بَيَهم 
تور 2 بات باطِبْ فیه الرَحْمَهُ و ظاهرهٌُ من له الْعَذابْ- 3 درد انیعتی 
در آن هنگام که دو رویان و دو چهرگان بمومنین می‌گویند درنگ کنید تا از 
روشنائی و نور شما خويشتن را بهره مند کنیم پاسخشان می‌د هند بکارهای 
گذشتتان باز گردید و بهره گیرید سپس میانشان با رویی و مانعی ایجاد 
شود که باطن و پیشارویش رحمت و بهشت خداوند است و بیرون آن 
عذاب و رنج که در آیه قبل فرمود: 

در 1 هنگامه نور و روشنایی سیمای موّمنین پیشاپیش ایشان است و 
تاداششان خاوو در هشت و رخفت جوا 

تمه ففرداتبع ۱ ۶ و1 

حاجب السشمس- مانعی که در جلوی خورشید مثل نگهبان قرار می‌گیرد و 
مانع دیدن آن می 91 

و در آیه (کلا هم عَن رهم یَومیْذ لمَعْجُوتُونَ- 9 مطففین) اشاره به منع 
تور ات ایشتان. ۳9 چنانکه گفت (فَصْرِت بیْتهْمْ یشور- 13/ حدید) یعنی 
دیوار و بارویی میانشان زده شد. 


1( (حجرا) خر ررض ۰ 155 


الحجر, سنگ یا ماه سختی که معروف است, جمعش احجار و حجارة. 
خدای تعالی گوید: (وفوذُها الناتخ 5 الججارخ- 24 بقره] کفته شده؛ حجارة- 
در اين آیه, سنگ گوگرد است و بلکه عینا همان سنگ است که بخاطر 
عظمت و حالت آن آتش که با انسان و سنگ افروخته می‌شود و بر خلاف 
ات دنباست.. .زیر خانکه کفته. شندم. انش دتا امکان ندارد که با سنگ 
مشتعل شود هر چند که بعد از افروختن در آن موتر باشد و نیز گفته‌اند 
منظور از سنگ یا حجاره اشاره به کسانی ۱ 
سنگ سخت و جق, ناپذیر بودهاند چنانکه ون ان ذیل وصفشان کرده که 
(فهی کالججارة او رن قسو خٌ- ۱۳/7۵4 بقره). 

(و اشاره بدلهاتی است که از قساوت سخت تر از. سنک‌اند. هی کوید رتم2 
تن کشک ماویکد ره 2 قر دک قهی کالججاره ود سوت 74 بر) 
(خجر) و تحجیر- نی سس سفی قز اطراف یهگا که می‌گویند: 
حجرته, حجرا فهو محجور- و حجرته تحجیرا فهو محجر (که در ثلائی مجژد 
اسم مفعول- محجور- و در ثلائی مزیدش- محجر- است). 

مکانی را هم که با سنگ چین احاطه کنند حجر گویند که از همین تعبیر حجر 
الکعبة است, و همچنین خانه‌های قوم تمود, هم- حجر. نامیده شده : 

خدای تعالی گوید: ( رکذت آصحاث الججْر الْفرسَلین- ٩0‏ حجر) و از واژه- 
حجر.- بخاطر نتیجه و ما حصل آن معنی- باز داشتن و منع تصوّر می‌شوند 
چنانکه عقل و خرد را هم- حجر- گفته‌اند زیرا انسان را از خواهش و 
هوسهای نفسانی منع می‌کند و باز می‌دارد, خدای تعالی گوید 

(قل فی ذلک قَسَم لذٍی ججْر- 5/ فجر). ابو العباس مبرد مس کب است 
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تخاطن اینکه بجه در نکم دارده حجر- گفته‌اند. 

و هر ممنوعی بخاطر تحریمش ججر است؛ در آیات, (و قالوا هذه َْعامْ و 
حَرّت حچرّ- 183/ انعام) و (و 0 «1» جرا مَحْجورا- 22/ فرقان). 
فاعل در یقولون- کسی است که با دیدن عذاب می‌ترسد و هراسناک 
می‌شود و می‌گوید: (جغرا حور |- ۱22 فرقان) لذا خداوند یاد آوری 
می‌کند که کقار همینکه ملائکه را می‌بینند بگمان اینکه سودی برای رهائی 
از عذاب عایدشان می‌شود می‌گویند بهشت از ما منع شده است لذا 


(و جَعَل بیتهُما برَرَخا و ججْرا مَخْجُورا- 53/ فرقان) یعنی بطوری منع 
شده‌اند که راهی بر برداشتن و دفع ان مانع نیست. ۱ 
فلان فی حجر فلان- یعنی او خودش و مالش از اینکه نگذارد دیگران در ان 


تصرف ِ در پناه و حمایت فلانی است. جمعش- حجور- است. خدای 
عالی وید 

و رَبایکم اللاتی فی حجُورکم- 3 نساء) (یعنی دختران همسرتان که از 
ِِ دیگرشان هستند و در پناه شمایند). 
حجر: پیراهن و همچنین- حجر- اسمی است برای هر محفظه, یا 


(1) در باره فاعل- یقولون- مفشرین سه نظر اظهار کرده‌اند. یکی همان 
است که راغب گفته و زمخشری هم همان نظر را دارد اکنون باید دانست 
چه کسانی گفته‌اند- حجرا محجورا- و ضمير در یقولون- کیست, نظر اوّل 
اين است که کقار بنا بمفهوم آیه قبل در دنیا از پیغمبر با بزرگمنشی و 
گردنکشی مطالعه نزول ملائکه بر خویش و دیدن پروردگار می‌نمودند یعنی 
(لولا ابر علها العلانکه او بزی را 1 فرقان) چرا بر ما ملائکه نازل 
نمی‌شود و ما خدای را نمی بینیم»؛ , با همین حالت سای رو اه 
مرگ و قیامت می‌رسد از دیدن ملائکه و فرجام ناهنجار خویش می‌ترسند 
ی در دیدن دشمنانشان در دنیا می‌زدند تکرار می‌کنند و هی که ند 
از ما دور باد بگمان اينکه چنان خواهد شد. 

نظر دوم- اینست که- حجرا| محجور ا|- را فرشتگان می‌گویند, یعنی آمرزش 
و بهشت و بشارت از شما دور و بر شما حرام. چون فرشتگان ممنین را 
بشارت می‌دهند آنها نیز بشارت می‌خواهند که می‌گویند امروز بشارت بر 
شما نیست حجرا محجورا. ۱ 

نظر سوم- همینکه کفار در قیامت عذابی که از ان می‌تر سیدند, و می‌بینند 
و می‌خواهند پناهی بیابند می‌گویند. حجرا محجورا- یعنی چیزی که ما را از 
آن عذاب دور کند, (تبیان. کشاف. تفسیر کبیر, کشف الاسرار, مجمع 
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صندوقچه‌ای که اشیاء در آن حفظ می‌شود. 

از واژه حجر- اطراف و گردا گرد هر چیزی نیز متصوّر است. 

حجرت عین الفرس- یعنی حلقه چشم آن اسب نشان شده است. 

حچر القمر- اطراف ماه هاله زده است. _ 

حجّورةخ- پرگار و اسباب بازی بچّه‌ها که با آن روی زمین دایره می‌کشند. 
محجر العین- نیز در معنی حلقه چشم است. 

الاحجار- قبیله‌ای از بنو تمیم- این نامگزاری برای این است که قومی از 
آنها نامشان جندل. , حجر» حتسز: بوده (که هر سه واژه بمعنی سنگ است, 
جندل- تخته سنگهای بزرگ, حجر- سنگ کوچک بئایی, صخر سنگهای تیز 
کوهستانی). 


ال (خعزا اهر دمص ۶ 355 


الحجز: مانع و حائل بین دو چیز که آنها را از هم دور می‌کند, می‌گویند: 
حجز,بینهما- میانشان فاصله و جدایی انداخت. خدای تعالی گوید: (و جَعَلَ 
ب ین الْبَْرَیّن حاجزاٌ- 1 تنمل) نامیدن کشور حجاز باین نام پرای اینیست که 
ِ شام و صحرا قرار دارد, خدای تعالی گوید: قما 0 ِ من آحد عَنه 
حاجزین- 7 حافه). 

واژه حاجزین- که-دو این ایة بصورت جمع آمده صفت است برای یکفرد در 
موضع جمع, و همینطور- حجاز- طنابی است که مج پای ستوران را با آن 
می‌سدند تا خر کت نکند که گر مفتی خمم نت آن می‌شود. 

احتجز فلان عن کذا و احتجز بازاره- چادر یا شلوار و دامن بر میان بست و 
محکم کرد. ۱ 
حجزة السْراویل- قسمت میانی شلوار و دامن که حد فاصل بالا و پایین ان 
است در اصطلاح می‌گویند: ان آردتم المحاجزة فقبل المناجزة «1» یعنی 
باز داشتن و 


(1) این ضرب المثل در باره بزدلان و ترسوهایی است که از جنگ 
هی گربزند با کتشبکه نفد از شرع نی طلب: ضاح و آشتتی: هی کند: ان 
اردت المحاجزة فقبل المناجزه- محاجزة- باز داشتن و ممانعت 
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ممانعت از جنگ با آهستی و مسالمت قبل از جنگ و کشتار, حجازیک- یعنی 
میانشان فاصله بینداز تا برخوردشان باز داری. 


1 ( (خدا [خدا: ...ص : ۸56 


الحدٌ: واسطه میان دو چیزی که مانع از اختلاط, و آمیختگی آنها به یکدیگر 

مق 920 د: 

حدّدت کذا- برایش حدی معین و مشخّص قرار دادم. 

حدٌ السیء- وصف و تعریفی که شامل تمام معنی یک چیز می‌شود, و تمیز 

دهنده و جدا کننده آن چیز با غیر آن است. 

حد الزنا و حذ د الخمر- تنبیه و تعزیر زنا کار و میخواره و شرابخواره. 

علت نامیدن- حد- برای مجازات از اين جهت است که حد مانعی است 

برای اینکه نمی‌گذارد دیگری راه او رام برود و آن کارها را انجام دهد. 

خدای تعالی می‌گوید: (تلک خذود 5 اللّه فلا تعتژوها- 22۵ بقره) و (تلک 

1 له و من ید دود اللٍّ- 1 طلاق) و (الأْعُراٌ اند کف را نفاقا و 
خر الا ۱1 جذُود ما یرل اللَذْ- 97/ تونه) تضی: اشکام ۰ 

1 (حدود ما اتزل اللّه), یعنی حقیقت معانی آنها. 

(اعرابی که با شدذت و لجاجت کفر و نفاق می‌ورزند بایستی هم احکام خدا 

و معانی آن را که نازل کرده است نفهمند و ندانند). 

حدود- در آیات فوق یعنی در احکام الهی و حقایق معانی آنها تمام- حدود- 

خدا بر چهار وجه است. ۳ 5 

1- حدودی که جایز نیست چیزی بر انها افزوده و نه از انها کم شود مثل 

تعداد رکعات در نمازهای واجب. 


است یعنی چیزی را از خودت و دیگری منع کنی و باز داری مناجزه‌هم از- 

نجز- است یعنی فنا و نابودی نجز الشیء یعنی فانی شده مثل فوق از- 

اکثم بن صیفی- روایت شده یعنی خودت را قبل از برخورد با حریفی که 

پارایش را نداری نجات ده و مناجزه در جایی بکار می‌رود که دو مبارز 

می‌خواهند یکدیگر را از بین ببرند. 

(مجمع الامثال میدانی ج 1 ص 40). [...] 
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2- حدودی که می‌شود بر انها افزود اما کم کردن از انها جایز نیست. 

3- حدودی که کم کردن از [نها مجاز است. اما افزودن بر آنها جایز نیست. 

خدای تعالی می‌گوید: (ِنّ الذین (بْحادُون) ال 5 و رَسْولهُ- 5/ مجادله). 

واژه یحادون- در ای فوق- یعنی مانع انجام حد ود خدا| و رسولش می‌ شوند 
و اين ممانعت يا باعتبار جلوگیری از اجر است يا بکار بردن آهن (یعنی- 

حدود- که کنایه از سلاح و قدرت رنومی است) که معروف است و خدای 

عر و جل گوید: (چ أَنرَلتا الحدید فیه باس شدیذ- 25/ حدید). 


حدّدت الشکین- لبه کارد را تیز کردم. 

احددته- برایش حذی قرار دادم. سپس چیزی که خلقت و طبیعتش تیز و با 
دقت است و يا اينکه از جهت کار و معنی دقیق و تیزبین است مثل چشم 
ای 

حدید النظر- تیز 

خدید | لقهم - نیز فهم بای اند 

خدای عر و جل گوید: (قبَصرّک البَوَم حدیدُ- 22/ ق). 

فان دی سارت لسان ضارمو ما اسیعی تا نی خر ۵ فاطظخ که 
تیزی و تندیش همچون شمشیری بژنده و موّثر است. 

خدای تعالی گوید: (بعلعو وم بالستّة جداد- 19/ احزاب). 

(شما را با زبانهایی قاطع و موّثر برخورد می‌کنند). 

و با تصوّر معنی- منع و جلوگیری- در واژه- حدید دربان را نیز حذاد- 
نامیداند. رجل محدود- یعنی کسی که از رزق و نصیب و بهره‌مندی منع 
شده است. 


1( (جذب) [جذب ۰ص : 457 


خدبیعتی کوز پشت و خمیده شده, جایز است که اصل این واژه. از حدب 
یعنی خمیده پشت گردید, باشد. 

حدب الرجل حدبا فهو آحدب و آحددب- یعنی پشتش دو تا شد. ناقة حدباء- 
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برای شتر تشبیهی از همان معنی است و سپس هر چیزی که از پشت 

زمین ارتفاع پیدا کرده حدباء نامیده شده. 

خدای تعالی گوید: (و هم هم .من ء کل حَدّب اه 6 انبیاء). 

(اشاره بجایگاه زندگی- یأجوج و ماجوج- است که در مرتفعات می‌زیند و در 

۱ 


( (جوت) [جوت ۶ص : 458 


الحدوت, وجود و پیدايیش چیزی بعد از اینکه جوهر یا عرضی از ان وجود 
نداشته (وجودی بی‌سابقه). و يا احداث او یعنی ایجاد او و پیدایش او 
افریده شدن پدیده‌ها و مواد عالم تنها از خدای تعالی است. 

(مَحَدّت )- چیزی است که نبوده و ایجاد می‌ شود و این ایجاد و پیدایش پا در 
ذات خود اب از طرف کسی که آن را" احداث می‌کند 
۳ تعالی گوید: (ما ایهم من ذکر وه ره مُصدت- ۱2 تا 

(بعتن خی وی ده ند آشان اد برفد رشان می اند هی ویو باه 
می گیرند). 

بهر چیزی که زمانش نزدیک باشد- محدث- گویند خواه در عمل يا در سخن. 
خدای تعالی گوید: (حنی أَجدت لک مه ذکرا- ۰۵ کهف). 

(لعَلٌ للع بِعدث بعد ذلک ار 1 طلاق). 

(حدیت)- هر سخنی که در بیداری یا خواب ب از رام گوش به انسان می‌رسد. 
خدای عر و جل گوید: (و اد أسَر التبوهً الی بَعّض آژواجه خدیناً 3 تحریم). 
(هل آتاک حدیث الفاشية <1» 1 غاشیه). 


(1) غاشیه کنایه از قیامت است, زیرا فراگیرنده همه چیز همانطور که در 
باره شب فرمود (و اللیْلِ |ذا یَشاها- 4/ الشمس) شبی که تاریکیش فرو 
می‌گیرد و می‌پوشاند و سیس شرح حالات مردم را در آن هنخامه در آیات 
بعد می‌دهد که: 
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(5 ۹ من تأویل ی ۱01 یوسف). 

بعنتی: آنچه که در خواب از رویاها برای ایجاد و خادت می‌شود. 

خداوند قرآن را بساع حدبت"- نامیده است. مثل آیات؛ 

(قلیائوا بحدیتٍ متله- 34/ طور). 


مه و 


‌ فمن هد الَحدیتِ تعجبون- 39۰ نحم). 

(قما لهوّلاء موم لا یکادون یَفقَهُون عدینا- 78/ نساء). 

زاین خمم‌را چه مشود که قران را نمی فهص؟ و دز که تمی کنند]: 
(حیّی تخوص | ی چدیتِ غیرو- ۷0۵ نساء). 

(قیای حدیتِ بَعْد د ال و آیاته ون 6/ جائیه) 

پیامیر فر موده 0 «اٍن یکن فی هده الا محدّت فهو عمر». 
مقصود چیزی است که از سوی ملاء اعلی بر دلش می‌رسد. 


‌ 


خدای تعالی گوید: (فَجَعَلناهُمْ آحادیت- 19/ سباء). 

حدیث- اخباری که بانها مثل بزنند و حدیث یعنی میوه تازه رجل حدوث- مرد 
خوش سخن. 

حدث التساء- هم سخن با زنان که فعلش حادثته و حدّثنه و تحادثوا و صار 
احدوثة (یعنی با او سخن گفتم و به او حدیث گفتم و گفتگو کردم و افسانه 


شد). 
رجل حدث و حدیث السنْ- مرد جوانسال و نوجوان- که هر دو بیک معنی 
است. 


حادژة- رویدادی تازه و شگفت که بابلاء و آنتتیب همراه است جمع آن 


) ( (حدق) [حدق : ... ص : 459 


حدائّق یعنی باغهای تازه‌ای که سرور انگیز اسپ جمع چديقة است. 

خدای تعالی فرماید: (آمن جَلَق السّماوات و الأرّضَ و رل لک من السّماء 
ماء قَأنشّا به حدایْق ذات بَهْجَة 60/ نمل). 

(وَجُوهٌ یِوَمَیّذٍ خاشعة وَجْوة یِوَمَیّذ ناعمَةٌ- 2 و 8/ غاشیه) که در چهره فرو 
شکسته ارام را در قیامت با دور نمائی محسوس بیان می‌کند. 

و ماه سر کاس 0 10 

مفردنش حديقة است یعنی. قسمتی از زمین بر آب. که بخاطر. شباهت. آب 
داشتن و آب برآمدن از آن به حدقة چشم تشبیه شده است, جمع- حدقة- 
حداق و احداق است. 

حدذق تحدیقا- پعنی سختی ور تندی نظر. 

فح وا نم ما هی او واه اه کی که اسف هل تسیا 
دایره شکل بودن حدبفة و حد 9 است. 


) ( (حذر) [حذر]: ... ص : 460 


الحذر یعنی دوری کردن و احتراز از چیز ترسناک و هراس آور, می‌گویند: 
حذر حذرا و حذرته- (ترسید و از او ترسیدم). 
خدای تعالی گوید: (یَحْدٌَ الاخرخ- 9 زمر). 
َ 7" لجميع حاذژون- ات شعراء) که حاذرون هم خوانده شده. 

و < یِحَدر کم اللهْ 7 تَفسَه- 187/ آل عمران). (حْدُوا حِذرکَم- 1 نساء). 
ِِ آنچه را از سلاح که در آن ترساندن دشمن هست بردارید, و 

پرید). 

۳۹ مْ العَدْة قا< حَدَرهده همّ- 4/ منافقون) (دشمنان‌آند, از ایشان حذر کن). 
7 من اتواجکه 5 و اولاد 2 عد ۳ که قاحدر روهم- ۱14 تغابن). 
( کی از همسران و اراداتان دشمنانتان‌اند, از آنها بر حذر باشید). 
حذار- یعنی بر حذر باش مثل- مناع- یعنی مانع شود. 


) ( (حر) [خرا: ... ص : 460 


الحرارة- (ضد برودت) گرماست. که بر دو گونه است: ٍ 

1- حرارتی که در بدن انسان عارض می‌شود و بوجود می‌اید, مثل حرارت 
شخص تب دار. 

می‌گویند: حرٌ یومنا- روزمان گرم شد. 

اه ص | وررار کش اد کرمت اش و باه رارقا است. از.باف 
ضرب و سمع) که در صورت ایجاد حرارت_ از باد در جسمی آن جسم را 
محرور گویند و همینطور حر الجل- یعنی آن مردم گرم و خشمگین شد. 
ترجمه مفردات. ج1, ص: 101 ۲ 

خدای تعالی گوید: (لا تلفژوا فی الحَرٌّ فُلٌ ناژ جََتَم أَشَذٌ حَدّ- 81/ توبه) 
۱۳ ۱ 

(حژور)- باه گرم, در آیه (5 لا الظل و لا لحم و 1 فاطر). (نه سایه و نه 
باد و هوای گرم). 

استحر القیظ گرمای تابستان شدید شد. 

ح آندیت: 

اصطلاح- حزة بحجت قرة 1« از همین واژه است یعنی (در باطن داغ و 
ی و در ظاهر آرام و خونسرد). 

ة- سنگی که از شذت گرمای هوای سیاه شده باشد و در همین معنی 
0 استعاره, استحرٌ القتل- یعنی کشتار شدّت گرفت, بکار رفته است. 
حژ العمل- سختی و شدّت گرمای کار و گفته‌اند: 
الما بدولی‌خانها من ترلن قارهاءیعی کسی که نی آن راتعتلن کرد 
سهولت آن را هم عهده‌دار می‌شود. (حژیه) آزادی, حر و آزاد نقطه مقابل 
عبد و بنده است می‌گویند حرییّن الحروریه آزادیکه بطور مطلق آزاد است 
دو نه, است: اوّل- کسیکه حکم چیزی علیه او جریان نیافته است مثل آبه 
(الخر بالخی 187 بقره) بعتی حکم غبر از او در باره‌اش اجرا تشنده. 
ده بکمی ح وید که آسا ق یت مج تاستند بر دای تاموال: 
دنیوی بر وجود او احاطه نداشته باشد مانند: حرص و آزمندی که نباید به 
شخص.- ِ چیره بااشد و نیز بایستی بسوی عبودیت و شد کین اللّه روی 
آمرد کفضد صات. فیلن: است ه-حایست. که یار اضر تاره کرده 
است که: 


(1) حزة از حرارت گرفته شده یعنی حرارت دل و تشنگی, قرة. یعنی 
سرما؛ عفن و ند کسر الخره لمعان القژه- سختی تشنگی در روز سرد 


است, حرّة تحت قرخ- در باره کسی بکار می‌رود که کینه و خشم خود را 
پنهان می کند و بصورت ظاهر اخلاص و بکانجی ابزار می‌نماید, (مجمع 
الامثال میدانی ج 1 ص 197). 
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تعس عبد الذرهم, تعس عبد الذینار» (نگونسار و هلاک شد بنده درهم و 
دینار و زر پرست). 

شاعر گوید: و رق ذوی الأطماع رق و (بندکن ازمندان بتذ کق.خاودانه 


است). 


که هی رز ی وه و وی ی زو فک 
است. . _ 

(تحریر)- آزاد کردن انسان 1- يا از بردگی غیر و يا از بردگی شهوات که 
ذکر شد. ۱ 

در معنی اوّل, ایه (فتخریژ رقبة مَوْمنَة- 92/ نساء) آزاد کردن بردگان 
مومن. 


در معنی دوّم- آیه (دَرّثْ لک ما فی بَطیِی ه مختراً «1»- 35/ آل عمران). 
(مادر مریم می‌گوید: خداوندا نذر کردم فرزندی که در رحم دارم برایت 
ازاده‌ای باشد). 

گفته‌اند: منظور اینست که فرزندش را در راهی قرار دهد که از بهره‌های 
دنیوی و شهوات و منابع دنیا که قبلا ذکر شد بهره‌مند نشود و منظور در این 
سخن خدای تعالی است که فرمود: 

(بین و حفَدهٌ- 72/ نمل). 

یعنی پسران و فرزند زادگان, که او را برای عبادت خدای خالص گرداند. 

از همین جهت- شعبی «2» معنی محژر- را در آیه قبل. با اخلاص معنی 


(1) ازهری و زجاج می‌گویند: در بنی اسرائیل رسم بود که فرزند 1 را 
برای خدمت معابد نذر می‌کردند و همینکه مادر مریم وضع حمل کرد 
فرزندش دختر بود با افسردگی گفت (انی خضعنها اننی. 2 2۱11 الوا 
وَصَعت و لیس الدکَرٌ کالائثی 35/ آل عمران) یعنی دختر دم و خدای 
می‌داند که چه زائیدم. پسر برای خدمت در معابد همانند دختر نیست و 
خداوند از به نیکی پذیرفت و مقاأمی یافت. تا بر ان امر گواه باشد تا 
همان دختر فرزندی چون عیسی پیامبر اولو العزم داشت و تفاوت تنها در 
ویو لصو ابتاز اس که هی ره را زور توافت 

در کوفه زندگی کرده و یکی از تابعین جلیل القدر است بگفته ابن 8 
زهری می‌گوید: دانشمندان چهار نفرند, 1- ابن مسیب در مدینه 2- شعبی 
در کوفه 3- حسن بصری در بصره 4- و مکحول در شام که در زمان خویش 


ده 
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کرده. مجاهد- او را خادم عبادتگاه می‌داند. 

جعفر- معنی- محر- را ازاد از امور دنیایی می‌داند. و همه اینها اشاره بیک 
معنی است. ۲ 

حژرت القوم- قوم را از بندگی و بردگی و حبس رها و آزاد کرده‌ام. 

حر الوجه- کسیکه نیاز و حاجت. او را به بردگی نمی کشاند. 

حژ الذار- وسط خانه و خیر و خوبی آن. 

آحرار البقل- تره‌هایی که ناپخته و با بقیه سبزیجات خام می‌خورند. 

شاعر گوید: جادت علیه کل بکر حزة «1». 

حز خ- در مصراع شعر فوق و عبارت- المرأة بليلة حرة- همه اینها بصورت 
استعاره بکار رفته (معنی عبارت این است که می‌گوید همسر او شب اول 
زقاف موفق نشد و لذا برای زن شب شبیدی. بود و شب رفاف را لیله 
شیبا- گویند). 

(خریر)- پارچه بسیار نازک است. خدای تعالی گوید: ( باس فیها حریژٌ- 


آقران خود بودند, گفته‌اند شعبی پانصد تن از صحابه پیامبر (ص) را درک 
کرده و از طرف عبد الملک مروان حامل نامه‌ای به قیصر روم بوده که از 
دانش و عملش قیصر روم در شگفت شده و نامه‌ای رمزی به عبد الملک 
می‌نویسد که در آن نوشته است: در شگفتم از قوم که چنین افرادی دارند 
ود تفکزی بر آها-جکومت. کند که می‌خه استم حسادت .عید. الملی :وا غلنه 
شعبی برانگیزد. ۳ دِ 

در کوفه سمت قضاوت داشته و در سال 107 هجری بمرگ ناگهانی وفات 
کرده, وفیات الاعیان 0 2 ض 222 

(1) مصراع شعر فوق از - عنتره بن شداد- شاعر قبل از اسلام است که 
می‌گوید: ابرهای سپید پر باران ریزش کرد و آبگیرها ۳ از آبی چون پول 
نقره سپید آنباشته کرد. عنتره یه ۲30 آبگیرها با محتوای 
0 بیول نقره سیپید تشبیه کرده است و با این عبارات زیبای ادبی 


0 نقره مفید و مورد نیاز است [ زلال آبگیرها هم مایه 
حیات است. تمام بیت چنین است: 

سره تون ال اراره کال ره 

و اين بیت یکی از ابیات معلقه اوست که مطلعش چنین است. 

هل عٌادر الشْعراء من مترتّم ام هل عرفت الدّار بعد توهم 

یعنی آیا شعراء موضوعی را برای شعر باقی گذارده‌اند و آیا تو چنان جایی 
را پس ازندفت فک عفتقاسی ؟ (دیوان عنتره). 
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الحرب یعنی جنگ که معروف است اصل واژه حرب تاراج و غارت و ربودن 
غنائم در جنگ است, سپس هر تاراجی حرب نامیده شده اشتقاق معنی 
حرب- یعنی کارزار و روبودن و خشمگین شدن از مصدر الحرب است. 

و قد حرب- یعنی او (حریب) يا غارت زده شده. 

تحریب- آتش جنگ آفروختن است. 

رجل محرب- مرد بسیار جنگجوی, گوئی که خود ابزار یا وسیله جنگ است. 
حربة- یعنی خنجر, که وسیله‌ای معروف برای جنگیدن است, و اصلش بر 
سس ات ات 

ای ای و و 9 اه ساره وراه ۲ 
شیطان و هوای نفس است. 

و ها مات هسام ای اس که اس 
است انسان در آنجا از پربشانی خاطر دور و با سرگرمی بامور دنیا در 


ان سا مسج یر ای اسان ات عسسران عبت 
خانه, صدر مجلس و قسمت بالای خانه است. سپس این اصطلاح در باره 
مسجد بکار رفته و صدر مسجد محراب نامیده شده است. 

4- و همچنین گفته‌اند محراب مسجد برای این گویند که محراب اساس و 
پایه مسجد است و نامی است که ویژه بالای مجلس ازشت. و انگاه صد ر 
مجلس و بالای خانه را هم محراب نامیده‌اند که تشبیهی از محراب مسجد 
است گویی که این معنی صحیح‌تر است. خدای عر و جل گوید: ( اون 1۳1 
ما بشاء من محاریبِ «1» و تماثیل- 13/ سبا). 


(1) در قرآن, واه محراب هم بمعنی کوشک و قصر يا اتاق سکونت و هم 
تضفتی. غبا وکام 0 او آنة فوق در باره کارگزاران و پرپانی بت 
برای حضرت سلیمان (ع) بناها و عبادتگاه می‌ساختند که در آنجا محراب‌ها 
برای تشویق دیگران به #9 و تصاویری_ از فرشتگان و پیامبران 
اه یا مجشمه‌ها از 
شيشه و بلور یا مس و برنج و یا سنگ مرمر بوده. 
رکه مترداست وم 1051 

(جژباء)- میخ نوک تیزی که به سوسمار پوزه باریک و راه راه که چهار پا 
دارد و مسموم کننده است. تشبیه شده, چنانکه در سخن معمولیشان 


ضبة و کلب- مثل سوسمار زهری و سگ گزنده است که تشبیهی به ضتٍِ 
یعنی سوسمار ماده و کلب- یعنی سگ هار و گزنده است. 


1( (خرت) [جرت ۶ص : 465 


الحرث یعنی پاشاندن بذر در زمین و آماده کردن زمین برای کشت و زرع, 
خود زمین و زراعت را هم حرت گویند, 

خدای تعالی گوید: (آنِ اعْدُوا علی حریِکُمْ ان کم صارمین- ۶2۸2 قلم). 
(پگاهان بر زراعتتان صبح کنید اگر می‌خوآهید درو کنید). 

از معنی- حرت"- آباد کردن و ساختن نیز که در نتیجه زراعت حاصل 
می‌شود, تصوّر شده است., خدای فرماید: (مَن کان پرید حَرّت اجره ترا 
آه قف روص کان سید رت باه ۵ میا ما 2 فی لام مه 
تصیب- 20/ شوری). 

در کات شکارم السربعه» اد ادر فده کهحتا یرای شرحم عحل کشت و 


کرد, و باذن خدای در آن دمید تا پرنده‌ای شد و معجزه او بود, ولی شیخ 
طریحی می‌نویسد: کان علی پکسر المحاریب اذا رآها فی المسچد یقول 
کانها مذابح الیهود- علی (ع) تصاویر و تماثیل را در مساجد محو می‌کرد. 

و در باره محراب- بمعنی- عرفه و اتاق؛ آیات 10 و 111/ مریم است, در 
باره حضرت زکریا (ع) که می‌گوید: (قجَرَج علی قوّمه من المگراب- 10 
مریم) زکریا (ع) پس از سه روز, روزه سکوت. بدستور ال از کوشک و 
غرفه‌اش خارج شد. ابن فارس می‌نویسد: المحراب و هو صدر المسجد و 
الجمع محاریب و یقولون ۳ رات را غرفه گویند, ِ خدای 
۳ ۲ ان دکوسی کند کی 

کغزلان رمل فی محاریب اقوال ... و تمام بیت چنین است: 

اه ات ای رل ی ععاست: وال 

عنی,زما ی که انوان امرا اد کی سل ترسیات حط خفن * باه 
اتاقهای روسای یمن است. ۱ 

وضاح یمنی شاعر در معنی اتاق می‌گوید: 

ربه محراب آذا جئتها لم القها اه ازتفی شلها 

بعنی . : وقتی که بسوی صاحب آن اتاق مي‌آمدم او را نمی‌یافتم و از نردبان 
نیز بالا نمی‌رفتم. (لس 1/ 35- تهذیب اللْغه 5 23- مقائیس 2/ 84- مجمع 
البحرین 2/ 37- تبیان- تفسیر کبیر- کشاف- کشف الاسرار. انوار الثنزیل). 
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زراعت است و خود مردم در دنیا همچون زارع و کشتکار و همچنین کیفیت 
زراعتشان را یاد آور شدم. 

روایت شده است: «أصدق آلاشتماء الحارث». 


یعنی با حقیقت‌ترین نامها نام زارع و کشاورز است. ‏ 

و این معلی بتصور مفهوم حاصل کردن و بدست اوردن محصولات از 
ک است. 
و نیز روایت شده: : «آحرث فی دنیاک لاخرتک» «<1». 
(در دنیا برای آخرتت زراعت کن). 
بنایراین از تن مفنی بان در انجام عمل نیک در دنیا برای آخرت تصور 
دیگری است در معنی واژه- حرث- که آن تصذر تشویق و وادار نمودن 
برای عمران و آبادی زمین در اثر زراعت است. 
ِ الثار- آتش را افروختم. 

ث- کفگیری که با آن آتش را بهم می‌زنند. 

۳ الفرآن- قرآن را زیاد تلاوت کن. 
حرت ناقته- شترش را زیاد راند. 
معاویه بانصار گفت: ما فعلت نواضحکم؟ «2» قالوا حرثناها یوم بدر. 


(1) یکی از لطائف و زیبائیهای معانی ادبی همین تشبیهات است که انسانها 
را آز.محسوس بمعقول می‌رسشاند. و: اتديشه.: انها را از راه بدیهیات و آنچه 
را که عموم مردم می‌دانند و بهره‌مند می‌شوند بسوی حقایق عقلی و 
فطری توجّه می‌دهد, حافظ در معنی ادبی دو بیت بالا می‌گوید: 

هر که دانه نفشاند بزمستان در خاک زرد رویی برد از حاصل خود وقت درو 
مطلع غزل چنین است: ِِِ 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش امد و هنگام درو 
پس در فنون ات امر مسلمی را که همه کس می‌فهمد و می‌پذیرد؛ 
مقدمه بهره‌مندی برای کارهای شایسته عبادی و الهی قرار می‌دهند. . _ 
(2) ابن اثیر در شرح عبارت بالا می‌گوید: معاویه از شتران ابکش انها 
پرسش می‌کرد می‌خواست با اين سوال انها را ملامت کند و بگوید و با 
کنایه تحقیرشان کند یعنی شما زارع بودید زیرا انصار اهل زراعت و ابیاری 
با ستوران بودند آنها پاسخ کوبنده‌شان جنگ بدر را که شکست ابو سفیان 
بود بیادش اوردند (اساس البلاغه زمخشری 163/ لس 2/ 136). 
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یعنی: : شتران آبکشتان چه کردند؟ گفتند, لاغرشان کردیم. ۳ 

خدای عر و جل گوید: رتشاه کم وت لکد مانها حرتَکَم آتی شئئم- 223 
بقره). 

ی کت ها و ی بت 
انسان بآنها بستگی دارد بزراعت که بقاء طبیعت مادی انسان را تافتن 
می‌کند بکار رفته. 


‌ 


و آبه (و یلک الحفت و التشلد 5 بقره) که هر دو واژه (حرت و نسل) 


یعنی زراعت مادّی و معنوی را در برگرفته است. 


اخرخ) و برض 2 ۸4967 


اصل حرج و حراج, انباشته شدن و گرد آمدن چیزی است و لذا معنی تنگی 
و سختی و فشا ر میان اجزاء آن چیز که متراکم است تصوّر می‌شود سپس 
هر سختی و گناه را نیز- حرج- گفته‌اند. 

خدای تعالی گوید: یم لا یَجدُوا فی أثْفْسهم حرجا- 65/ نساء). 

(سپس در جانهاشان سختی نیابند). 

(و ما جقل عَلَیْکُم فی الدْینِ من حتج- 78/ حخْ). 

(برای شما در دین سختی و فشاری قرار نداده است). 

و نیز حرج صدره- با کسره حرف (ر) یعنی دشواری و تنگ دلی. 

خدای تعالی گوید: (یْعَل درخ صیقا حرجا «<1»- 125/ انعام). 


(1) آیه چنین است (و من رد آن ؛ له یَحقَلٍ صَدَرهُ ضیقا خرجاً نما تقد 

فی السّماء کذلک یَجْعَلَ اللة ارس علی_الذین لا بوْمنُونَ- ۱125 ام و 
در آیه قبل آن فی گوند (قمَن یرد الَذ 0 بهدیه پشرح ضدرخ للاٍسّلام- 
4 انعام) برای رفع اشکال در شرح صدر موّمنین و ضیق صدر مجرمین 
از آیات قبل می‌فهمیم که مجرمین و فریبکاران چون دل و جانشان با جرم 
۳ و و و کزی مو کرفته (و اذا جاعنَهَم اه الوا لن ‏ ون حتّی 
0 0 ۱ ۲۱ 
هر شرایطی شایسته تجلّی هدایت حق است و دلی که با جرم و گناه خو 
گرفته نه همچون دل کسی است که چهل سال با صداقت و امانت گذرانده 
آنکه با میخوارگی و هوسناکی و ربا خواری و تبهکاری آینه دل خود را تاریک 
و سیاه ساخته و در برابر پذیرش حق عناد و بخل می‌ورزد, برای اموخت 
سایر علوم و بهره‌مندی از انوار دانشها امادگی ذهنی می‌خواهد چه رسد 
بدریافت حقایق و راه هدایت, اما هر که واجد هدایت است خود زمینه آنرا 
فراهم ساخته خداوند نیز دل و سینه اش رز برای پذیرش اسلام باز ز کند و 
هر که خواهد که او را بی‌نصیب از هدایت گرداند دل , 2 
در حدیثی از ابن مسعود روایت شده که در باره شرح 
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حرجا- یعنی با کفر و بی‌ایمانیش بدشواری دچار شد زیرا کفر, و ناسپاسی 
بجان و خاطر انسان آرامش نمی‌دهد. چون کفر اعتقاد و باوری است بر 
اساس ظن و گمان. لذا گفته می‌شود: ضیق بالاسلام (در تنگناییش گذاشت) 
و اسلام بر او دشوار شد. 

چنانکه ۳ تعالی گوید: (حَتَم ال علی فلوبهج- 7 بقره). 


(قلا یک فی ضذرک حرخْ مِنْهٌ- 2/ اعراف). 

گفته شده فلان یکن- يا نهی است يا دعا و يا حکم و دستور, یعنی (چنان 
مباش, نباشد و نباید باشد). 

مانند آیه ( لمْ سرخ لک صَذرک- 10/ انشراح). 

المنحرج و المنحوب- یعنی کسیکه از اندوه و گناه دور شده است زیرا| 
حوب حرج- اندوه و گناه است. 


) ( (حرد) [حرد]: ... ص : 468 


الحرد یعنی سنخ و باز داشتن از تندی و خشم, خدای عر و جل گوید: 

(و غَدَوا علی حَرّد فادرین- 5 قلم) یعنی صبحگاهان خود را برای ممانعت 
دیگران توانا یافتند. 

نزل فلان حریدا- از آميزش قوم ممانعت نمود. 

هو حرید المحل- او منزوی است و مکانش جدا است. 

حاردت السْنة- سالی که باران و آبش کم است. 

حاردت الناقة- شیر ان شتر کم و منقطع شد. 


صدر و ضیق صدر از پیامبر (ص) چگونگی آن را پرسید فرمود هدایت نوری 
اس ی اه و ان ای رما ی 1 
می‌شود, باز پرسید نشانه شرح صدر چیست؟ فرمود: 

شناخت حقیقت حاصل می‌شود, باز پرسید نشانه شرح صدر چیست؟ 


فرمود. 

«الانابة الی دار الخلود و التجافی الی دار الغرور و الاستعداد للموت قبل 
الموت» نشانه باز "بودن دل و خاطر همواره بیاد جهان ابدی و قیامت بودن؛ 
دلج فان ان آلود بی. دقبادهر خن ه ماد بای هو نب فیل. از «رسندن 


رک آزنفت: 
بدیهی است فراموشی قیاهیت رو نویه به: ونیا مغرور شدن و از پاد بردن 
مرگ مقدّمه تنگی و سختی دل و جان است و همین است که در آیه فوق 


فرمود: (بِعْقل ضَورخ صَیفاً حرجاً- 5 انعام). 
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حرد- یعنی خشمگین شد. 

حژده کذا- آن را کچ و منحنی کرد. 

بعیر آحرد- ستور و شتری که یک دستش کج است. 
حردیة- اتاقکی و کوخی از نی (الاچیق). 


) ( (حرس) [حرس : ... ص : 469 


الحرس و الحرٌاس- جمع حارس یعنی نگهبان 

خدای تعالی گوید: (قوجدناها مَلِتّت خر تسا 9 8 جن) بعنی: آنجا را 
مملو از نگهبانان سخت کوش بافتیم. 

حرز: و حرس- در معنی بهم نزدیکند همانطور که لفظشان به هم نزدیک 
ولی- حرز- بیشتر در ِ برای پول و مال بکار می‌رود. و حرس- 
شاغر کوند: 

فبقیت حرسا قبل مجری داحس لو کان لللْفس اللّجوج خلود 

(روزگارانی قبل از بیزار شدن از زندگی و توژم عمر باقی می‌ماندم اگر 
که نفس سرکش جاودان می‌بودار 

گفته‌اند: معنای حرسا- دهر و روزگار است, چنانچه واژه- حرس دلالتش در 
این شعر فقط معنی دهر- باشد بر آن معنی دلالت نمی‌کند زیرا ممکن 
است مصدر بجای حال باشد یعنی در حال نگهبانی عمر و زندگی باقی 
می‌ماندم و زندگی را حفظ می‌کردم در آن صورت دلالت بر دهر و مات 
زتد کی می‌کند نه اینکه از لفظ- حرس باشد. احرس- معنایش محافظت 
شندم:ه با حراست است مت سای کاماتی که بز ورن اففل ساحته هی نود 
و بر این معنی است: حریسة الجبل- جایی که در کوهستان. شبانه حر 
ابو عبيدة می‌گوید: حريستة, یعنی نگهبانی شده. 

و نیز حریسه- یعنی دزدیده شده, فعلش- حرس- یحرس- حرسا است., که 
گفته‌اند لفظی است که معنی حريسة از آن تصوّر می‌شود, زیرا حریسة- 
در زبان عرب بمعنای سرقت و دزدیدن هم آمده است. 
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) ( (حرس) [حرس : ... ص : 470 


الحرص: زیاده روی در آزمندی و میل و اراده است خدای عر و جل گوید: 
(لن ت تخرص عَلی هداهمٌ مْ- 37/ نمل). 
بعنی: اگر چه بر هدایتشان میلی و اراده‌ای افزون داری. 
رو لتجدتیة : اخرّص الّاس غلی حخیاخ- 96/ بقره). 
آنها ریر زندگی بشدّت حریص می‌یاپی. 
معنی اصلی وآژه حرص از عبارت- حرص التا اند ی ار 
لیاسشوی لباش را با ذفت فشرد.. گرفته شده. 
حارصة و حریصة.- ابری است که با ریزش زیاد بارانش زمین را می‌شوید. 


اخرضش) خر از دض : 4170 


الحرض یعنی: چیزی که مورد اعتنا نباشد و بحساب نمی‌آید و خیر هم در 

آن نیست و لذا بآنچه را که در حال نابودی و هلاکت و تباهی است- حرض- 
بند. 

گو 

خدای عر و جلٌ گوید: (حتّی تون حَرَضا- 85/ یوسف). 

(فرزندان یعقوب باو می‌گویند تو از فکر یوسف آسوده نضی‌صا نی تا اينکه 

هلاک شوی). 

شاعر کویدد ان آمزوعنا بنی. هد فاخرضتی: 

(مردی هستم که اندوه و غم مرا مصیبت زده کرد سپس بهلاکتم 

می‌رساند). ۳ 

الحرضة- کسی است که از پستی و خشت گوشت حلالی را که باید 

خریداری کند نمی‌خورد مگر گوشت شرطی که از راه قمار مفت و مجّانی 

بدستش برسد. 

(تخریض)- تضویق و بچیزی با خوب جلوه دادن آن, و آسان 

نمودن زحمات کسب ان وان این واژه در اصل بمعنی- بر طرف کردن 

تباهی و سختی‌هاست- مثل: 
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مژضته و قذیته- یعنی بیماری و خاشاک را اج و و ۳ و دور 

کردم ولی: اخو هه یعنی تباهش کردم, مثل ثل- آقذیته- بعنی: خاشای در 

چشمش ریختم. 


۷ (خزفت) رتچ فصن : 471 


حرف الشیء. یعنی لبه و جانب چیزی. جمعش آحرف و حروف- است 
می‌گویند: 

حرف السیف- لبه شمشیر. 

حرف السفینة- پهلوی کشتی. 

حرف الجبل- لبه و پرتگاه کوه. 

حروف الهجاء حروف دو طرف کلمه. 

الحروف العوامل- در علم نجوه حروف قبل و بعد کلماتی است که در 
جملات بعضی از ان کلمات را به کلمات دیگر ربط می‌دهد. 

ناقة حرف- پر او کی اس مشق سای مسا اک 
تشبیهی است از کوچکی و لاغری به یکی از حروف کلمات الفباء. 

خدای عرٌ و جل گوید: و ات 1حجّ) که 
0 شده است 0 بعدش که می‌گوید: 

(قَاِن اصابِة حَیْر ...- 11/ حمّْ) و در معنايیش می‌گوید: (مذَبدَبينَ بِیّنَ ذلِک- 
3 نساء). 

یعنی: در یک حالت نبودن (با دیدن خير شاد شدن و حقّ گفتن و با دیدن 
سختی رو ترش کردن و از حق برگشتن). 

انحرف عن کذا و تحژف و احترف یعنی منحرف شد و از آن عدول کرد. 
احتراف- دنبال حرفه و کسب رفتن. 

حرفة- مثل- قعدة و جلستة- حالت و ملازمت کار و کسب است. 

محارف- شخصی که از خیر محروم است و خیر و نیکی از او دور. 

(تخریف) الشیء برگرداندن شکل و حالت چیزی است. مثل: 

تحریف القلم- یعنی تراشیدن و تغییر شکل دادن قلم. ترجمه مفردات, ج1, 
ص: 472 

تحریف الکلام- سخن را بر یی معنی احتمالی قرار دادن در حالی که دو 
وجه و دو معني داشته باشد. 

خدای عز و جلٌ گوید: (ُحرَّفُونَ الم عَنْ مواضعو- 46/ نساع). 

امن بعد مواضعو- 1 مائده). . ۱ ۲ 
(و فد کان قریق مهم یسْمَعّون کلام الله نم یُحَرّفوتَةٌ من بِعدٍ ما عَقَلوهْ- 
5 بقره). ۱ 
(گروهی از ایشان کلام خدا را می‌شنوند. سپس بعد از دانستن. و تعقل آن 
را از موضع حقش منحرف می‌کنند). 

(الجرف)- هر چیز داغ و گزنده, گوئی که از گرمی و شیرینی و مطبوع 
بودن طعمش برگشته و شور و تلخ شده است. 


طعام حزیف- در همان معنی است. یعنی (خوراک و طعام نند مزه و زبان 
گز). 

از پیامبر (ص) روایت شده که: «نزل القرآن علی سبعة آحرف» که تفسیر 
تحجقیقی آن در رساله‌ای بنام- فوائد القرآن- ذکر شده است (که متأسفانه 
رساله مذکور چاپ نشده و شاید از بین رفته باشد ولی مذلفت کتاب- هدية 
العارفین که منم کناب کش الطنون است دی وخ ار راعت باق این 
تماله ر اسای رماله فین قواند الفدان رده است | 


) ( (حرق) [حرق : ... ص : 472 


گفته می‌شود- آحرق کذا فاحترق- آن را سوزاند سیس سوخته شد. 

و حریق- هم همان آتش است. 

خدای تعالن کوید: (5 دُوقوا عذاب الحریق- 0۵ انفال). 

(قأصانها اعصاژ فیه ناژ قاخترقت- 266/ بقره). 

(قالوا حَرّفوه 5 انوا ارت 8 نساء). 

(لنْحَرْفَتَهْ- 97/ طه). 

که- لنحرقئه هم خوانده شده یعنی در قرائت ت آیه با هم خوانده می‌شود. 
حرق الشی ء: گرم و داغ کردن چیزی توسیله‌ای غیر. از شعله اتشر هاننده 
حرق النوب- یعنی گرم شدن جامه و لباس با کوفتن و زدن. 
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حرق الشیی- ان را با سوهان ریز ریز کرد, و از استعاره این معنی عبارت 
حرق الناب- یعنی بهم سائیدن دندانهای پیشین دهان از خشم که صدایش 
شنیده شود. ۲ 
حرق الشعر- مویش را که بلند شده بود بریده و کوتاه کرد احراق- اتش 
افروختن با شعله و اتش زدن چیزی, و از این معنی اصطلاح زیر استعاره 
شده است که: احرقنی بلومه- بعنی بسیار زیاد مرا با سرزنشسش اذیت 


کرد. 


هرک جر که بان 173 


جنبید خدای تعالی گوید: ( ۱ تحوک به لساتک 

«1» 16/ قیامه). 

حر ک2- نقطه مقابل و ضد سکون و ارات است که بیشتر در باره اجسام 
بکار می‌رود و در حقیقت حرکت یعنی جابجائی اجسام و بسا که عبارت 
بخ که کذا در بارم خسه حالت ند ار قظر باه ون با شون اخرا 
چیزی بکار رود. 


) ( (حرام) جرا ددص 473 


حرام یعنی ممنوع بودن از چیزی که يا 1- بتکلیف و قدرت الهی است. با 
2- برای منع قهری و جبری که از نتیجه چیزی حاصل می‌شود. و يا 3- از 
مین شنود. ِ 

خدای تعالی گوید: (و حَرَمَنا عَلیه القراضع- 2۸ قصص) که تحریمی است 
در 


(1) این آنة مربوط به سور ه قیامت است که دو تفسیر در باره آن شده 
اول اينکه مورد خطاب پیامبر (ص) است که لفظ قرآن در آن بکار رفته و 
حال اینکه هرگز پیامبر (ص) که مظهر خلق عظیم و مورد تمجید الهی است 
بچنین خطابی یعنی- حرف نزن. دهانت را ببند- مورد خطاب قرار نمی‌گیرد 
جون ۳ "روش پیامبر دارد. اگر بآیات قبل 4 بعدش که از 9 
در 99 عدالت, و صحنه‌های قیامت همچون روش نایسند دنیائیش 
با تکذیب و حاشا کردن خود را تبرته کند که کارگزاران آعمال باو می‌گویند- 
دهانت را ببند و هر چه از اعمالت در نامه عملت : ثبت است آنرا بخوان 
(افْرَاً کتایک کفی ببَفُسک الیو لک حسیبا- 4 اسراء) که بایستی از آن 
پیروی کند (قاذا قترأناة قاتبع فرَأتَة ۱ 

- 18/ قیامه)" چون ۱۳| را خواندیم ان را نتذیز و کردن 
بنه. (در مجمع البیان این نظر بطور زیبائی تفسیر شده است ج 10 ص 
7 

ترجمه مفردات. ج1, ص: 474 

حوزه تکلیف و اراده حکم الهی. 

یعنی: (شیر دیگر دایگان را بر موسی حرام کرده و باز داشته بودیم تا به 
مادرش برسد). 

ت (و حرام عَلی قَریة َمکتاها- ۳95 انبیاء) نیز بمعنی اوّل حمل شده 
(قیا مُحَتّمَه عَلَیِهم آژبعین سَتَءٌ- 26/ اعراف). 

(چون کردار و رفتار قبلی آنها باعث چهل سال سرگردانی بنی اسرائیل 
شده است). 

که گفته‌اند حرام و محرومیّت در اين آیه نه از ت تکلیف و مشیپ الهی 
پلکه از جهت قهر و خشم است. و (َه من بُسرک بالله قَقَ؟ حدم اه عَلیّه 
ال 7 2/هانده) در این اهاتش رام موه ری اه 


(زیرا بر اساس شرک اوردن در دنیا نتیجه عملی و قهری انهاست که از 

بهشت محروم باشند). 

و همچنین (اِّ ال حرمقما غلن الکاف رز 0 اعراف). 

(که تحریمی است قهری و نتیجه کفر ورزیدن آنها است که نوشیدنی و 

غذای بهشتیان بر دوزخیان حرام است). 

عم در شرع سل تیم فرتی ان کات طفام به طای تاد 

گرفتن. 

خدای عر و جل گوید: (و ان یموق اسارع تُفادوهَم و هو مُحَتَم عََیْکَم 

احراجُهُمٌ- 85/ بقره). 

[ یی پیمان داشتید که اگر اسیرانی گرفتید آنها را نفروشید و قدبه 

نستانید که رها کردن و اخراجشان بر شما ممنوع بود). 

در آیه فوق بحکم شرعی اشاره شده است:؛ مثل آیات: 

(قْل لا اد فی ما آوچی لت ه مُحَتّماً علی طاعم یَطعَمَه- 5 انعام). 

(و عَلی الذین هاذوا حرّمْنا کل ذٍی ظْفْرٍ- 4 انعام). 

(به کسانی که از دین موسی برگشتند و بغی و ستم کردند خوردن حیوان 
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که پنجه‌هاشان شکاف ندارد حرام کردیم). 

سوط محژم- شاف که مروهساعی مصاف دم کی که وه سل 

9 است بر او وارد نشده, و در سخن پیامبر (ص) 

«آیما اهاپ" دیغ فقد طهر». 

که در معنی این حدیت 2 بلکه محژم و ممنوع, پوست و چرمی 

است که نرم نشده باشد, و نامیدن حریم کعبه بواژه حجرم- برای تجریم 

نمودن نیشتز. جیز‌ها. دز انمکان از سوی خدای تعالی است که در جاهای 

دیگر حرام نیست و همینطور- الشهر الحرام- یعنی ماه حرام (که کارهایی 

ی ی ی کارها حرام نیست) گفته می‌شود 
که رجل حرام و حلال و محل و محرم (یعنی کسیکه در مکان و زمان 

حرامی که گفته شد رعایت حلال و حرام آنجا را مي‌کند). 

خدای تعالی گوید: (یا یا اللّیینٌ ل تحَرْمْ ما حَلّ ال تک تبتفی- 1/ تحریم) 

«». یعنی چرا بتحریم ای ۳۳150/۵۰۲ ۷ از جانب خدای 


(1) بدیهی است بفرمان خداوند در قرآن که (ما آتا کم ال شول قحْدُوهٌ 5 ما 
تشاک 21 عد عَنهٌ فانتهّو ۰۱ 7/ حشر) چون پیامبر (ص) در مسائل تبلیغی خارج از 
۱ ۳ از متن فان است در اکمال و 


اتمام و تفسیر عملی قرآن است, پس لَقَ کان لکفی سول الله اسَوَة 
حستَهٌ- 21/ احزاب) و (و ما ینطق گن الهّوی ان هو الا وخ پوحی 4/ نجم) 
هفاضا انا وحی ای من رس 203 اعرافا عصیل و جرفا ی 
احکام عملی و اخلاقی که در فرآن نیست همان است که توقط پیمبرج 
عترت و یاران صدیق و پیروان باحسانش بیان شده که بر اساس آنها 
فعواف و اعد شرایظ که از طرف امامان »همه شر ایط در ان ده 
همواره با حرکت تاریخ و جامعه از حقایق و روح قران و سئتهای پیامبر 
خاتم (ص) که دین و نعمتی کامل و تمام را برای عموم انسانها بجای 
گزارده است: 

احکام مستحدثه را با توجّه به روح دین, استنباط و حرمت یا حلال بودن آن 
امور را تعیین می‌نمایند و گر نه پویائی و رشد متوقف می‌ شود استنباط و 
تفقه که در قرآن بر گروهی خاصٌْ واجب شده است برای همین است که با 
اجتهاد, و ارائه پاسخ به مشکلات و رویدادها اکمال و اتمام دین را بتبوت 
۳ 
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آن شی ۶ صحیح نیست. 

مثل آیه (و أعام خدْمت ظهُوژها- 138 انعام). 

(که مشرکین نشستن ۱۰ و 
و (بل تحْنْ مَحْرُومُونَ- 67/ واقعه). 

یعنلی. | ر گذشتمان محرومیم. 

(لِلسّائّل و (الْمَحْرُوم)- ۳19 ذاریات). 

کسی که روزی و رزق بر او فراخ نیست. چنانکه بر غیر او هست. 

و بعضی گفته‌اند: منظور از محروم- در اين آیه- سگ است و بعضی دیگر 
توجّه نکرده‌اند, پاسخشان داده‌اند که محروم نام سگ است., بدیهی است 
واژه- محروم- نوعی مثال است بچیزی که محروم است برای اینکه سگ را 
هم بیشتر مردم محروم می‌کنند یعنی او را از خوردن محروم می‌کنند. ‏ 
محرمة و محرمة- یعنی حرمت و احترام (و هر چیزی که شکستن حد ان 
جایز نیست که جمعش محارم است که از احترام بآنها بایستی حدّ و 
مرزشان رعایت شود و مورد تجاوز قرار نگیرند). 

استحرمت الماعز- بزی که اماده فحل و بارداری است. 


1( (خزق) [جری.: رده هن : 476 


قصد کرد و خواست, حری الشْییّ یحری- یعنی آهنگش کرد, و به سویش 
رفت. 

تحژاه- به همان معنی است یعنی بسوی او قصد کرد و او را مقصد خود 
قرار داد. 

خدای تعالی و (قأولیک تَحَروا رشواً" ۵4 جن). , ۱ 

(تمام آیه چنین است- فمنْ أسَلَم قأولیک تَحرَو] رزشدا, یعنی انکه اسلام 
آورد آهنگ رشد و کمال کرد) يا (آنها که اسلام آمردند شا 

حری الشیی بحری- یعنی کم و ناقص شد؛ گوئی که بسوی مقصد ادامه 
نيافته و ناقص مانده, شاعر گوید: و المرء بعد تمامه یحری 
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(انسان پس از رویش, فرسایش می‌یابد و ناقص می‌شود). 

رماه الله بافعی حاربة: <1». 


اجرب [حرب ربص 1 477 


یعنی گروهی که در میانشان مقژرات سخت و غلیظ باشد. 

خدای عز و جل گوید: رح ار کش لما لبتوا امد" 12 کهف) (یعنی 
اصحاب کهف پس از برخاستن و برانگیخته شدن, کدامیک از دو گروه آنها 
حساب کردند که چقدر در غار درنگ کرده‌اند؟). 0 م 

و در باره حزب الشیطان, خدای تعالی گوید: (و لا را المَوْمتّون الاجْزاب- 
2 احزاب): 

آحزاب عبارت از گروههائی بودند که برای جنگ با پيامبر صلّی اللّه علیه و 
آله گرد آمده بودند.. و 

و اقا آیه (قَاتَ جرب الله هُمْ الْغالیُونم 65/مائده) یعنی باران خدای. 
یسیون الاحزابِ ج ‏ ۷۹ 5 ان پات الاب یو اد باذون فی 
بعنی ۳ از تک دور می‌بودند (منافقین می‌پنداشته‌اند که سپاهیان 
دشمن نرفته‌اند و شکست نخورده‌اند که ای باز ایند منافقین از ترس آنها 
دوست می‌دارند و ترجیح می‌دهند که دور از شهر و در بیابانها می‌بودند 
یعنی در میان اعراب بادیه ء_نشین). 

و آیه (و لا َأً لمُوَْنونَ الأْزَابَ- 22/ احزاب). 

(اما مومنین بر خلاف منافقین, همینکه گروهها و احزاب ب مخالف را می‌دیدند 
ق دم هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله و ما زادهم الا 
(در باره خلقت آسمانها و جهان است که هی کو ند در ۹ خدایت 
تفاوتی 


(1) افعی ماری است که نرینه آنرا- افعوان- می‌گویند- حاریه- هم کسی 
است که بدنش از زیادی عمر و کهولت کوچی و خم شده یعنی ( کوزیشت) 
معنی ضرب المثل فوق این است (مثل افعی که پیر می‌شود نمی‌تواند 
بگزد و زهری برای گزیدنش نمانده و فوری می‌میرد, می‌گوید او را هم 
خداوند چنان کند) این ضرب المثل در حالت نفرین و بد خواهی بکار 
می‌رود (مجمع الامثال میدانی ج 1 ص 319)- زمخشری می‌گوید: افعی 
حاریه- یعنی افعی پیر و مسنْ که کوچک می‌شود که از عبارت حر الشیء 
یعنی ناقص شدن, گرفته شده, (اساس البلاغه زمخشری ص 170). 
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ایمانا و تصدیقا- این همان وعده راست خدا و رسول اوست بجای 
ترسیدن. ایمان و تسلیمشان در برابر حق افزون می‌شود). 


(کزن) ار دض : 4178 


الحزن و الحزن- زمین سخت و سنگلاخی. و سختی در زمین و نیز خشونت 
در نفس و انچه که از غم و اندوه در جان ادمی حاصل می‌ شود نقطه 
مقابل و ضَدٌ آن فرح و شادی است و باعتبار خشونتی که از غم و اندوه 
حاصل می‌شود حزن و اندوه انسان را فرا می‌گیرد. می‌گویند: 

خشنت بصدره |ذا حزنته- (وقتي که اندوه او را گرفت, دلش سخت شد).- 
فعل اين واژه, ِ حزنته و آحزنته است (محزون شد غمگین می‌شود و 
اندوهگینش کردم) 

خدای تعالی گوید: (ِکیلا توا قلی ما فاتکُمٌ- 153 آل عمران). 

(الحَمَذ یله الّذٍی أذْمت عتا الْحَرن- 34 فاطر). (تولوّا و أعََهْمْ تفیض من 
المع حَرنا 92/ توبه)._ ‏ , 

ما آشکوا تتی و خزنی الی ال 

- 86/ یوسف). (و لا تعْرَّتُو- 139/ آل عمران). (و لاتَجْرَنْ- 88/ حجر). 
این دو عبارت 0 اخیر که بصورت نهی است نه اینستکه از بدست 
اوردن حزن و اندوه نهی کرده است زیرا غم و اندوه با اختیار بدست 
تمی ان .ول بصورت- لا تحزنوا- که لفظا نهی است بیان شده است در 
حقیقت برای آنست که می‌گوید: از بدست آوردن. وه ععل بجیزی که 
با( 

و در اين معنی شاعر ؟ 

| 

(کسیکه از ندیدن چیزی که او را بد حال می‌کند شاد است چیزی را هم که 
او داتس زار ات مشود آساد و عم نمی ند 

تن بر اکتا تست رهام را که ست یر ۲ 
سره سیم است ناسمه ها را میم و تسار وتا تمانی ک بایان 
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آنها و فقدانشان دچار می‌شود بخاطر شناخت و معرفت قبلیش ناراحت 
تتنود و به آنها توحه نکند و انکشت .سرت به دندان فحیرد. 

و نیز بر انسان واجب است که نفس و جان خود را بر تحشل و فراگیری 
۳ و مصیبنهای کوچک 9 تا به پایداری و بردباری در برابر 


) ( (حس) [حس : ... ص : 479 


الکانتند فروتی. اشت: که بفسه ان اغراض .سیر :و موس کرک 
می‌شود, و- حواس- که همان مشاعر و شعور پنجگانه است عبارتند از 
(جشانی: بوباتی سایی: شتوایی: بنایی ]: 

گفته می‌ شود حسست و نیت و آحسست, 1« پس احسست دو گونه 
است اوّل- مثل- 2 بحسی, با حسم او را دریافتم و باو رسیدم مانند: 
عنته و رعته- باو توجّه کردم و رعایتش نمودم. 

دوم- مثل- اضفت حاشته- همچون- کبدته و فأدته- که در بیماری آن اعضاء 
بکار می‌رود» 

و مصدرش از معنی بیماری و مرگ- (الحس) است که از کشتن و از ريشه 
برکندن گرفته شده). 

و چنین است که می‌گویند- (حَسَسنْةُ) یعنی قتلته. 

خدای تعالی گوید: (اذ تَحسَوتَهَم بادّنه- 2 ال عمران) یعنی موقعیکه 
ایشان را باذن او می‌کشید. 

حسیس- یعنی کشته شده. 


(1) حسّ و حسیس یعنی صدای آرام, حسه حسشّا فهو حسیس- و احس 
الْجل الشیی احساسا- او را شناخت و فهمید که گاهی باب افعال آن 
احساس با حرف (ب) هم متعذی می‌شود و بمعنای درک کردن با شعور و 
هر ها 
(ب) است در همان معنی فهمیدن با درک و انديشه است و مصدرش- 
حس- است گاهی هم هر دو باب یعنی (حس یحسْ و احس یحس) که در 
هر دو اینها حرف (س) با تشدید است بدون تشدید هم بکار می‌رود مانند 
و اسر ات ای ار سس ال خی 
احساس بینش و بصیرت یعنی دریافت با اندیشه و دل. سپس در معنی 
وجدان و علم هم بکار رفته است. 

(2) و چون از بیماری مرگ و کشته شدن حاصل می‌شود لذا از حس به 
قتل تعبیر شده است و حسسته یعنی قتلته. 
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جراد محسوس- ملخ پخته شده. 

ات ات نت ال خسن ات نی تاش کون ند ی 
ریخت. 

حسست- دانستم و فهمیدم, که جز در مورد فهم و درک با حواس ظاهری 
گفته نمی‌شود, اما حسیت, که حرف (س) به حرف (ی) تبدیل شده در 


ت 


۳ حسسسنةه)- 


شمان هعتن اشت ول (۶۱ حقیقتش ادراک با هر دو حس یعنی هم 
خی طاهن و هم با آنسسه و اخجاس ای ات و اخشت هر مل 
همان است که یک (س ان حذف شده است ۱ همچون: 

ظلت- (روز را در سایه گذارندم. که یک (ل) آن حذف شده است). 

خدای تعالی گوید: (قلّا اخن نت و تم الم 2 ال عمران) تنبه و 
آگاهی بر این مطلب است که ۱ کاملا از آنها ظاهر بطوری 
که بخوبی حسّ می‌شد و دیده می‌شد زیرا حسّ ظاهر برتری بر فهم و 
اخساس دی دار ۱ 

مهتطود یه اقلا اع از قع تیصو 12 شاه 

یعنی با مشاهده عذاب. درد و سختی 1 را با احستاسفان دانستند). 

و آیه (قل یس مهم من أحد- 8 مریم). 

یعنی آیا با حست یکی از ایشان را در می‌یابی, و از حرکت هم به حسیس 
و حس تعبیر شده است. 

خدای تعالی گوید: (لا یسمعون حسیسها- 102/ انبیاء). 

صدای آهسته اش را نمی شنوند 

خا ی ای هه اوزان 
بیماریها مثل: زکام و سعال یعنی سرما خوردگی است. 


) ( (حسب) [حسب : ... ص : 480 


الحخشات نعتی کار نزدن غود که ضورت اقعالی تا حینیت. اخسسیر حباباه 
یبا نا - آنینت. ۱ ۱ ۱ 
خداي تعالی گوید: (لِتَعْلَمُوا عَدَد السنین ع الحساب- <5/ یونس) (جَعَل الیل 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 481 
۵ الشسنه و الَقَمَرَ خشبانا 
«»- 96/ انعام). (واژه جاعل صحیحش جعل است) کسی جز اللّه شماره 
حساب ماه و خورشید را نداند. 
خدای تعالی گوید: (ع رسل عَلیها خسبانا من السّماء 4/ کهف) گفته‌اند: 
(خسبان )- با ضمه حرف (ح) تفن و عذاب است که در واقع و حفیفهت 
همان اعمالی است که حساب می‌شود و بر حسب آن کیفر و فرجام تعلّق 
می‌گیرد. و در حدیثی از پیامبر (ص) است که در مورد باد- گفته است: 
«الهم لا تجعلها عذابا و لا حسبانا». 
بعنی: الهی باد را ای برای کیفر قرار مده. 
و 1 (قحاستبناها (جسابا) شدید| «<2»- 8/ طلاق). 


(1) اشاره اعجاز ز انگیز آبه فوق بیک اصل کلی نظام منظومه شمسی است 
بیعنلی پیدایش شب که آفریننده اش آنرا برای سکون . و آرامش موجودات 
قرار داده است, چنانکه در جای دیگر فرمود: (و من آیائه مَنامکُمّ باللیل,و 
التهار- 3 روم) و باز گفت (ِن في اختلاف الیل و التهار و ما حَلَق اللَه 
فی السّماواتِ و الاض لیات لفَوّم تَفُونَ- 6/ یونس) همه جا شب و روز و 
تفاوت ساعات و پیایی ادن آنها را با زمین و آسمان و خورشید و ماه 
بخصوص واژه حسبان یعنی حساب و عدد و ارقام مربوط می‌سازد و 
براستی برابر شدن ساعات روز و شب در ول بهار و پائیز انگیزه‌ای ۳ 
دسترسی بحساب و گردش زمین نبوده است ؟ و اگر چنین تعبیری و 
اشاره‌ای بحسبان نمی بود باز هم روز و شب از این نظر تفکر انگیز بود؟ 
مثلا به گفته قرآن اگر شب سرمدی و دائمی می‌بود جهان چگونه بود؟ 
هی واژه حسبان- ِ بی‌حساب نبودن وجود نظمی بر پایه حساب و 
ارقام در جهان, ناف توجه انگیز برای بشر است, 1 پس, ای انسان همه ما 
در گردونه زمین و زمان و در دل تاریکی و روشنائی بی‌حساب قرار 
نگرفته‌ايم و خود نیز ایجادش نکرده‌ايم چرا از اين حساب و نظم دقیق به 
وجود حسابگر و ناظم جهان راه ۳ 

(2) تمام آیه چنین است (و کاين من قَنْیَةٍ عتث عَن أَمُرِ ها و ژشله 
قحاسبناها جساباً شدیداً و عفناها ‏ غذاباً تُکر]- 8/ طلاق) در آیات قبل از این 


ایه دستور خوشرفتاری و سخت نگرفتن نسبت بهمسران است که می‌گوید 
بیکدیگر خسارت و زیان نزنید و با یکدیگر توافق کنید و در صورت امکان بر 
هم اقاق کنید دیراهمرسحتی نکن یی فمسشیی ریسیت: ( سل 
الله بعد کت سرا طلای اون ای ار را در می نهر 
با قوق.هی رسد که تراخقة ابش این است: چه بسیار مردمانی و شهرهائی 
که نافرمانی و سرکشی از فرمان خدای و پیامبرانش کردند سپس در دنیا 
بسختی در عذابی که نتیجه نافرمانیشان و در افتادند و کارهای نارواشان 
را بسختی حسیاب خواهیم کرد, سپس می‌گوید: 

(قذاقث وبال آمرها و کان عاقبَة آقرها خُسْرا 9/ طلاق) آن عذاب دنیوی و 
حسابرسی سا ناهنجار چیزی نیست جز نتیجه و بال کارهائی 
که خود کرده‌اند که پایانش خسران و زیان است و به گفته مولوی: 
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اشاره بمفهوم حدیثئی است که روایت شده «من نوقش فی الحساب 
معدب »> . 

(آنکه ستیزه کرد و خصومت در حساب ورزید دچار عذاب شد و حساب 
همان انجام تکالیف و ادای حق است). 

و آیه اتب لاس حسابهَم- 1 انبیاء). 

مثل آیه (و گفی ینا حامیبین" 7 انبیاء). 

و (و لَمْ أَدْرٍ ما حسابيَة 2 «1»- 26/ حاقه). 

و (انّی ظتّث آنّی ملاق جساییة- 20 حاقه). 

که حرف (ه) در واژه- حسابیه- برای این است که در قرائت وقف شود, 
مانند- مالیه و سلطانیه, 

ماه( فان ال سَریغٌ الجساپ- 199/ آل عمران). 

۵ من رک عطاء خساا دا که نم هد سین ناه نی اف 
یعنی: (پاداش بتنهائی حساب نیست بلکه به انچازه کفایتِ. و حق,است). 
فاص سا مات اس وی وه (وآن لنش اسان لها سعین 
9 نجم). 

و در آیه (يَرَرق مَن یشاء بعیْرِ چساب- 122/ بقره) (وجوهی, در معنی این 


یه 


آن عملهای چو مار و کژدمت مار و کژدم گردد و گیرد دمت ر 

و در حدیث فوق با اشاره بآیات آن سوره که راغب رجمه الله برای تفسیر 
آن آیه حدیث را آورده است با محتوای آن مناسبت دارد یعنی کسی که در 
امر همسری يا هر امری از حق و حساب که خود می‌داند حقست خصومت 
ورزید. و گردنکشی کرد عاقبتش بعذاب در افتادن است. 

(1) در زبان فارسی و حتّی در سایر زبانها حرفی در آخر پاره‌ای کلمات 


برای اشباع و روشن ساختن حرکت حرف ما قبل آخر آورده می‌شود که در 
فارسی آنرا (هاء غیر ملفوظ) گویند مثل: خانه, آشیانه, يا با کلمات- خان, 
آشیان در خواندن و در معنی تفاوتش روشن شود در سوره الحاقه که 
آیات فوق با واژه‌های- حسابیه- ذکر شده, گذشته از هماوائی با آیات قبل 
کا ها زاس اس و اوه رس شوت از سر ات و 
فصاحت کلام ضرورت داشته و حرکت 2 را در آخر کلمات که 
حرکتش را روشن نمی کنند می‌اندازند و نمی‌نویسند من 

عپادی, ربی- - که عباد- رب- می‌نویسند و در آیات فوق وجود حرف 0) برای 
تعلق صریح داشتن (حسابی) بفاعل جمله که همان گناهکار است در ح 
اعلای بلاغت است. 
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اوّل- بغیر حساب, یعنی: خداوند بیشتر از استحقاقش بوی رزق و روزی 
می‌ بخشد. 

دوّم- بغیر حساب, یعنی: باو می‌بخشد باز پس نمی‌گیرد. 

سوم- بغیر حساب, بعنی . : خداوند آنگونه عطا می‌کند و به بندگانش از راه 
لطف می‌بخشد که حسابش برای بشر ممکن نیست. 

چنانکه شاعر گوید: عطایاه یحصی قبل احصائها القطر (یعنی: اگر قطرات 
باران قبلا بشمارش و حساب در می‌امد بخشش او نیز شمرده خواهد 
شد). 

چهارم- بغیر حساب. یعنی: حساب و اندازه بودن بخشش و رزق خدای 
تعالی که او بدون مضایقه و سختگیری می‌بخشد چنانکه در مثل گویند: 
حاسبته- یعنی بر او سخت گرفتم و- بغیر محاسبه- یعنی بدون اینکه از پس 
دادن حسابش بترسد. 

پنجم - یز عبات یخی : تیشتر از انخه او می‌تنداشت به اه می بنخشد: 

۳ بغیر حساب, یعنی. بر اساس شناخت و مصلحتش به او می‌بخشد 
19 کی ها اس ی هافر تم رس و 
لو لا ان نکن التّاسنٌ 2 واحجدة ۳ لِمنْ ح و بالرّعمن «1»- 33/ 
زخرف). 


(1) قسمتی از ابه 33 زخرف), # و دز معلی ان بایستی ایات قبل را در 
نظر گرفت که- مترفین جامعه می‌گویند, چر| بمردانی تروتمند از ما که از 
زر کان هستیم وحی نمی‌ شود گوبا می‌پندارند که رفاه و تروت همان 
رحمت, و بخشش الهی است که آنها چنین سخنانی می‌گویند حال اینکه 
چنین نیست اگر نه اين بود که بایستی در دنیا هم مردم از نظر امور دنیایی, 
امّتی واحد باشند و هر کس بمقتضای کوشش خویش از متاع دنیا برگیرد و 


هر کدام بدنیا مغرف شوند بو از باد اللة ,رو گردانند, در قیامت به فرجام 
کارهای ناشایسته دنیائیشان می‌رسند که (و اجره عند ریبک للْضَفَین- 35/ 
زخرف). 

بیحساب رزقشان می‌داديم پس مصلحت حقّ چنانست که بخشایش و 
رحمتش نه اینکه دادن متاع دنیا نیست که بعنوانر اخرت است و گر نه 
سقف خانه‌هاشان را از سیم و زر قرار می‌داد و هرگز چنان نخواهد کرد تا 
نیندارند که انباشتن مواد دنیائی و تصرف زر و سیم معنیش بخشایش. و 
رحمت حق است بلکه: 
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هفتم- بغیر حساب, یعنی: خداوند بمومنین می‌بخشد و او را بر آن بخشش 
در تنگنا و حساب نمی‌گذارد زیرا که مومن از دنیا ارعی ردق و 
نمی‌طلبد ۳ باندازه‌ای که واجب است و در زمانی که واجب است و 
انفاق نمی‌کند و نمی‌بخشد مگر بهمان ترتیب و نفس خویشتن را 
حسابرسی ی کندر یس خداوند بحسابی که بزیان موّمن باشد محاسبه 
نضف کند/ چنانکه روایت شده است. 

«من حاسب نفسه فی الدٌنیا لم یحاسبه اللّه یوم القیامت». 

یعنی (که کسی در دنیا حسابگر کارهای نفسانی خویش است که مرتکب 
گناهی نشود در قیامت خداوند باز خواستش نمی‌کند). 

هشتم- بغیر حساب, یعنی. : خداوند در قیامت نه اينکه به اندازه استحقاق 
0 را گرامی می‌دارد و با آنها رحمت و بخشش دارد بلکه بیش از 
آنچه بایست, چنانکه گفت: 

(مَن دا الذی برض اللَه قرضاً حسناً قیْضاععَة لَ أصْعافاً نیع 24/ بقره). 
تتابر این:وحفه هفنحانه قوق که در تخشایشن آلهن:ذ کر شور فنل انن ات 
کم می‌فرماید: 

(قأولیک یَحْلونَ الحتَة ُررَفْونَ فیها یقیر چساپ- ۸۵ عغافر). 

و هنجنین ابة (هداعطاه با فان اه اخسی یر خساب* 9 دارضن : 

به سلیمان (ع) گفتیم و 0 بخشایش. مانست انوا 
بیحساب ببخشی يا نگاه داری پایان و فرجام نیی از جانب خدا است). 

دو اضطلاح گفته مق شود ۱ 

تصلّف فیه تصرّف من لا یحاسب- یعنی در آنچه که واجب است و آنطور 
۳ ی رت است دریافت و تصرف کن و همانطور 


(و ما الحیاه الدئیا 1 متاغ العُْور- 185/ آل عمران) و اگر چنان بود که 


سم 


مترفین- می‌پندارند پیامبران و دانایان و پاکان بیش از هر کس دیگر 


شایسته چنان بهره‌های دنیائی بودند. 
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واژه‌ها بپاداش دهنده‌ای که با حساب پاداش می‌دهد تعبیر شده است. 
خسب )- در معنی کفایت کردن بکار می‌رود, مثل: 

(حسَبتا اللَغْ- 3 آل عمران) یعنی خدای ما را کافی است. 


وه وو 6 لا و 


و آیه حَسْبْهُمْ جَهَنْمْ- 8 مجادله). 
و ( کفی بالله خرییا- 6 نساء) (بعنی خداوند از جهت بخشایش و پاداش 
و تا ها سا متوان همین فا تا وی کند 


و ایه (ما علیک من حسایهم من شیء و ما من جسابک عَلیهمٌ من سی ء- 


2 انعام). 
معنی ایه فوق مانند این آیه؛ (عَلیکم ی لا ید کر هل : ادا 
اهتَدَیتَمٌ <1»- 


۱ کساتی کم ور کار اراس ود را ان مس بای اهامای 
هرگز نباید مجرژّد و بدون در نظر گرفتن سایر ایات و مطابق میل و روش 
تکروی و تکمحوری, باشد معنی می‌کنند و پیوند اجتماعی اسلامی انسانی 
زا یش اک افل وتصات ات را 
عمل اجتماعی بر اساس ایمان و هشداری به روش دشمنان, بر اینکه 
هدایت یافتگان بایستی در راهشان پایدار و ثابت قدم باشند و از گمراهی 
نهراسند, زیرا پس از استقرار حکومت اسلامی در مدینه از همه سوی 
وسوسه‌ها آغاز شد و در آیات قبل از اين آیه آمده است که (ما عَلی 
سول الا الَلاعٌ 99/ مائده) و همچنین: 

(لا شتوی الب و الط و لو أغْجبک کر الخبیت قَافُوا ال یا أولی 
لباب لعلکم احه را ۱100 مائده) و نیز می‌گوید: پرسشهایی بیمورد از 
فامتر ( )که که با ها سها را دمک 

با جمع بندی این ابا می‌فهمیم که موّمنین انتظار داشتند تمام مردم بدون 
استثناء اسلام را کردن نهند و پیامبر (ص) همه مردم را مسلمان کند لذا 
خداوند می‌گوید: 

پيامبر (ص) ابلاغ می‌کند شما هم با پیروی از او اسلام را بدیگران تبلیغ 
کنید و در راهش با ایمانی ثابت تلاش نمائید ولی هر گاه گروهی و افرادی 
نگرویدند حثّی اگر فراوان هم بودند شما نهراسید که گمراهی آنان کمترین 
زیانی بفرجام و کارهای شما که حسابش با اه است و اگر در وظیفه ابلاغ 
و امر بمعروف ونهی از منکر و پیگیری در راه حقّ کوتاهی نکنید نمی‌رسد 
و در ردیف (لا الْذین آمَئوا چ عَملُوا الطالحات 5 تواضا بالحو" و تواضفا 
یرمع رای که ساان ت ی تاه سا اصا. 


1- ایمان 2- عمل صالح 3- سفارش دیگران بحقّ 4- سفارش آنها به 
پایداری و صبر. 

یعنی در حقیقت سه وظیفه اجتماعی بر اساس ایمان بطور قطع شما را از 
ضرر و زیان دیگران که گمراهند دور خواهد کرد و زیانی بشما نخواهد 
رساند پس (عَلَیکَم أََفُسَکَْ- ۱105 مائده) بر شما است وظایف فردی و 
اجتماعی‌تان که در آن صورت (ل ر 25 من ص : 5 مانده) گمراهان 
نمی‌توانند به شما این ره (اد ات 105 مائده) هرگاه به 
وظیفه اجتماعیتان عمل کنید و راه یافته و 
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5 مائده), 

و آیه (و ما علمی یما کائو تملونَ ان حساعْم الا علی شی- 113/ شعراء) 
که گفته شده معنیش این است که : ۱ بلکه خداوند 
است که برای آنها کافی و حسابرس 9 دهنده است و تو را پاداش 
(عطاء جسابا- 36/ نباء) هست یعنی کافی و بسنده: 

(که قبلش فرمود: ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا ... جزاء من ریک عطاء 
حسابا). 

چنانکه می گویند- خسیت کدا: کفتهازد: حساب- همان عمل ایشان است و 
حسابرسی که پایان و سر انجام اعمال است, حساب نامیده شده و باز 
گفته‌اند: 

احتسب ابنا له- یعنی مرگ پسر بزرگش را در راه خدا| و برای خدا به 
حساب اورد. 

(جستة)- فعلی است که ۳ پیشگاه خدا بحساب و 

خدای تعالی گوید: (الم, أُ حستب التّاسن- 1 عنکبوت). 

(مْ حسبِ الذینِ تگملون السَیات- 4 عنکبوت). 

(و لا تحسین" تحسبنّ اللهة غافلا عم تعقلن الظألِمُون- 2۸2 ابراهیم). 

(قلا ۰ تسب ال مُحلف , وعدو سْلْه- 7 ابراهیم). 

(أَمْ حسبئْم حسبتم ان ن تَوخْلوا الحلَع- 4 بقره). 

۵ آنها- حسیان- است, و حسبان- اين است که کسی بر یکی از 
دو نقیض حکم کند بدون اینکه دیگری بخاطرش خطور نماید ۳ 6 توجه 
کند و به حسایش بیاورد یا اینکه و حسنه‌ای در پیشگاه خدا برایش باشد. 
(قیرا بفون اسان عمل صالم وتا سنا را وه دای خن 


و نیز (جشبان)- با کشره حرف (ح) یعنی فرا گرفتن شک و تردید آشکار بر 


هدایت شده باشید. 
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انسان که قفتی آن. بط و حهان نزدیک است ولی- ظنْ و گمان خطور 
کردن دو نقیض یک شیء يا پدیده‌ای یعنی هم حقیقت و هم باطل ان در 
خاطر در حالیکه یکی از آندو بر دیگری غلبه دارد. 


) ( (حسد) [حسد]: ... ص : 487 


الحسد., ارزو داشتن برای زوال و نیستی نعمت کسی که استحقاق ان 
نعمت را دارد و بسا که با اين ارزو و حسادت عملا هم کوشش در نابودی 
نعمت او بنماید: 

روایت شده است که: «المومن یغبط و المنافق یحسد». 

یعنی: (مومن غبطه می‌خورد و منافق حسادت می‌ورزد). 

خدای تعالی گوید: (حسدا من عند لْفُسهخ- 9 بقره). (و من شَر حاسد 
اذا حسَد- 5/ فلق). 

ی یار تقو سار اما تام ی هر حض ات .و 
حاسد است). 


) ( (حسر) [حسرا]: ... ص : 487 


الحسر, برهنه کردن و برداشتن پوشش از چیزی که بر آن قرار گرفته, 
فته می‌شود: حسرت عن الرُراع- از آستین و زره برهنه شدم. 

حاسر- کسی است که زره‌ای و خودی, بر تن و سر او نیست. 

محسر ة- یعنی یعنی جاروب. 

فلان کریم المحسر- کنایه از آگاهی و آزمودگی اوست. 

ناقة حسیر- شتری است که نیرو و گوشت او از بین رفته و ضعیف شده. 
نوق حسری- همانگونه شتران ضعیف که گفته شد. 

الحاسر- کسی که همه قوایش از بین رفته که او را- حاسر و محسور هر 
دو گویند (هم اسم فاعل و هم اسم مفعول) امّا گفتن- حاسر- به شخص 
کوفته و خسته و از پا در امده باین تصوّر است که قوای بدنیش را از دست 
داده و اما نامیدن چنین شخص به- تون باین تصوّر است که رنح و 
زحمت, نیرو و توان او را بکلی از او گرفت, 

خدای تعالی گوید: (قَلت الک اضر خاسناً و قو (حسیژ)- ۵ ملی). 
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نمی‌بینی باز بنگر و دیگر باز بنگر دیدگانت خسته می‌شود و تفاوتی 
نمی‌بینی و از دیدن ایستاد). 

خنتنيزء در آیه: گذشته بنمعتنی, خاسر استت<.یعتی. از دیدن بان فی‌هاند با 
محسور- ,یعنی بات مانده شده. که هر دو صحیح است. خدای تعالی گوید: 
تفع مَلوما ‏ وا 9۵ اسراء). 

(ج حسَرق)- که مصدر فعل است, غم و اندوه خوردن بر چیزی است که فوت 
شده و از دست رفته است و پشیمانی دست می‌دهد, گوئی آن جهل و 
نادانی که او را بر ارتکاب آن عمل فوت شده وادار نموده بود از بین رفته 
است که پشیمان شده است و فهمیده يا اینکه نیرو و قوایش از فرط غم و 
اندوه تحلیل رفته و يا اینکه مجذدا آگاهی و هشیاری باو رسیده که 
می‌خواهد جبران از دست رفته کند و آن را دوباره تدارک نماید. لذ| 
می‌گوید را فراخ دستی بسیار و همه چیز از 
دست دادن برای نفقه خودت هم نکوهیده خواهی بود, پیین- (و لا تجْقل 
تک وله الی. مک و لا تبسْطها کل السط تقعد ملوما ج مَجخسورا- 29/ 
شوری) و حسرت زده بنشيني, زیرا- ( کان بعباده خبیرا- 0 اسراء). 
خدای تعالی گوید: (لیَجْعَل الله زلک حسْرَة فی قَلوبهخ- 6 آل عمران). 
(و ال سره ؛ ی الکافرین- 0 حاقه). 

(یا حسرتی علي ما قوطک ی جلب ال 6 زمر). 

(گذلک بریهخ تفت تِ عَلَیِهمْ- 7 بقره). 


(یا حسرة علی العباد- 7 پس). 


و روص فرشسان کفیدد (لا ون اوه 1 سکس ون ۱19 
انبیاء). 


واژه- یستحسرون- از این که می‌گوئی- لا یحسرون- بلیغ‌تر و رساتر است. 


) ( (حسم) [حسم : ... ص : 488 


الحسم یعنی: قطع کردن و از بین بردن اثر چیزی, می‌گویند: 

قطعه فحسمه- یعنی پیوستگی او را از بین برد و برید. از اين رو شمشیر 
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برئده هم- حسام- نامیده شده. 

حسم الداء- از بين بردن اثر بریدگی و درد با داغ کردن (برای جلوگیری از 
خونریزی). ۱ 
حسوم- هر پدیده شوم و بدی است که بچیزی می‌رسد و آثر وجودی انرا از 
بین می‌برد. 

ناله حسوم- حادثه و سرنوشت شومی به او رسید. 

خدای تعالی گوید: (تمانية, یام حْسْوماً «<1»- 7/ حاقه) در معنی این آیه 
گفته اند منظور از, ثمانية آنام- یعنی هنگامه‌ها و حوادثی که از بین بریده 
آثار ایشان و از بین برنده خبر و تاریخشان 0 

بِ# ۳ ۳ مین آحداحل منوت 


الحسن:؛ عبارت ۰ از هر اثر بهجت آفرین و شادی بخش که مورد 0 
باشد و بر سه گونه | ست . 


(1) عبارت فوق قسمتی از یه 7/ حاقه است که تمام یه چنین است: (5 
ما عاوٍ قایکوا برچ ضَژضر عانقة سَخرّها عَلَهمْ سَبع لیا و تمانتة ایام 
خشوماً کفوی القوم که صزعی کاتهم آعجاز تقل حاوتت 8 7ص 
یعنی: ای 
هفت شب و هشت روز شوم و تباه کننده بر آنها وزید و می‌دیدی که در 
عذاب سر نگونند و همانند خرما بلنی بی‌ شاخه و نز بر خاک افکنده 

شده‌اند. 

خداوند از قوم عاد که الگو و نمونه مردمی عیاش و مفرور و استهزاء کننده 
مستضعفین بودند که بر بلندیها و در کوشک و قصرهای چندین طبقه 
مرمرین می‌زیستند بامید اینکه آن سنگها و قصرها آنها را ابدار کند دار 
مرگشان جلو گیرد, غافل از اینکه ننیجه آنهمه گردنکشی و قدرت نمائی 
همان بود که با بادی طوفانی از پای در آمدند تا در پهنه تاریخ و بر جبین 
روزگار عبرتی برای سایرین باشد, که قومی سنگدل و در کاخهای سنگی 
نشین با بادی نادیدنی بهلاکت رسیدند. ۱ 

ای ار جوا تا ترس است که ی اف یضار 
و نمود 


خاک مصر طرب انگیز نبینی که همان خاک مصر است ولی بر سر فرعون 
و جنود 

ای که در نعمت و نازی بجهان عره مباش که محال است در این دایره 
امکان خلود 


از ثری تا به ثریا به عبودیت او همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود 
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اال- انگونه زیباتی و خستی که مورد پسند عقل و خرد است: 

دوم- زیبائی و حسنی که از جهت هوی و هوس نیکوست. 

سوّم- زیبائی و حسنی محسوس که طبیعتا زیبا و خوب است. 

(1- زیبائی عقلانی 2- زیبائی هوس پسند 3- زیبائی طبیعی, و حشی و 
واقعی). ۲ 
(الحسنَة)- هم بنعمتی که انسان در جان و تن و حالات انسانی خویش انرا 
در می‌ياید. و از آن. متترور می‌شود تعبیر شده. است و سیته- ضد آن 
است. این دو لفظ از واژه‌های مشتر‌کند. مثل کلمه حیوان- که بر انواع 


گوناگون مانند اسب و انسان و غیره واقع ,می شود. 

خدای تعالی گوید: (و ان تَصبهَم حستة 2 هذه من عند ال ۵8 نساء). 
که- حسنة- در اين آیه آفراخی و فراوانی و پیروزی است. 

(5 ان لَصبهَمٌ و ۵8 نساء) و سیٌة- در این نف یعنی قحطی و نومیدی 
پا کفر و ناسپایسی و سختی. 

(قلذاٍ جاعتَهْم الْحسَتهٌ قالوا لنا هذو- 131/ اعراف). 

اه ی اه ۵ ای ی هن 
پاداش « 1 می‌رسد ۳ خدا است. ِ 
1 
سرزنش. 

تفاوت میان حسن و حسنة و حسنی- ایننست که: 

حسن- در اجسام و رویدادهای طبیعی و مادی است و همچنین حسنة.- اگر 
در حالت وصف باشد, اما اگر- حسنة- بصورت اسم بکار رود معمولا در 
باره پدیده‌ها و رویدادها است ولی- حسنی- فقط در باره رخدادها و احداث 
مات ام اس 

واژه- حسن- در عرف عموم مردم بیشتر بچیزی که بچشم زیبا باشد گفته 
می‌شود. ترجمه مفردات, ج1. ص: 491 

رجل حسن و حسان و امراة حسناء و حسَانة- در باره مرد و زن نیکو منظر 


و زب ست . 
آنجه.را کففز فراره از وان ی 
پصیرت و اندیشه زیباست اطلاق شده, خدای تعالی گوید: (الذین یِستمعون 


لیا و ۳ 


لقول قسیعُون أحسَتَة- 18/ زمر). 

: آنچه را که از شک و شبهه دور باشد نیکوتر و آحسن است. و 
19 سا نش توا کی مش رس ار وی زا شککت فی ی 
فدع» <«1». 


نغنی* کر قیشیر هی کردق شتدات آتراررها کی سای خرن بیا مر و 


[1) تفسیر آبه لین تشتمقون لول قتیقون حَسَتة- 118 زمر) با حدینی 
که راغب رحمه الله ذکر کرده است که خود تأیید بر تفاسیری است که در 
کافی ۴1 مجمع البیان آمده است, پاسخی است به گونه- فصل الخطاب بر 
تلاش آگاهانه یا نابخردانه کسانی که از آغاز انقلاب آیه فوق را دستاویزی 
برای مطرح کرد و آشاعه و انتشار نظرات ساهان ماه راد شک 
بر انگیز و عقا ید الحادی و لیبرالیستی قرار داده‌اند, پیامبر می‌فر ماید: 
«اکا شککت فی النیت فدع» یعتی آنچه را که شک برانکیز است باند وا 
کرد تا به تبعیّت از آیه از شبهات هر چه بیشتر دور بود. هل ها نسفانه در 
این رهگذر و تمد از تفسیر صحیح آیه که همان حدیث پیامبر (ص) است 


هزاران جوان و نوجوان عزیز جامعه ما که غالبا بخاطر جوٌ و محیط گذشته 
کفتر.احاهی مکتنی. و اسلانی. داشته‌اتا در دام شک و تردید نسبت به 
اسلام و حکومت اسلامی و در ورطه هولناک صیادان دام گستر و صحنه 
تسناد گرفتان امدنه و چه خونهائی که در اثر تزریق اندیشه‌های شک برانگیز 
ريخته نشد! و چه اختلافات و ستمهای فکری و اجتماعی که بر پیکر جامعه 
خسته و کوفته قرنها تحت ستم و استعمار وارد نساختند و هنوز هم هستند 
کسانی که با جهل و بی‌توجهی به قرآن و تفسیر آیات گاه و بیگاه آیه مذکور 
را مستمسک اعمال و افکار بی‌در و دربان خویش به نام آزادی و تبعیّت از 
دموکراسی غرب قرار می‌دهند. و تنها در اثر غرور و تفسیر به رأی در آیات 
و آساشته داد فان شت سای رص ه ای ۲ سقانیت ا اه 
نمی‌کنند مگر نه اینست که پیامبر و یاران با وفا و پیروان باحسان و امامان 
متخصص آن اموخت. 
قرآن نداء می‌دهد: (و من آَحْسَن قَولا من دعا ای الله و عملّ صالحاً و 
قال ابی من العسلی 0 چه کسی سخنش نیکوتر از سخن 
کسی است که بخدا دعوت می‌کند ۵ کارا ه است ممی دی هن 
از مسلمین هستم, پس تمام سخنانی که مربوط به- احسن قول و 
نیکوترین کلام است اگر در توحید معاد, نبوت. عدل, امامت و بالاخره 
اسلام و دین یا حکومت اسلامی ایجاد تردید و دو دلی و شک کند شنیدنش, 
ی , بازگو کردنش, دور شدن از حق و گرفتاری در دام شیطان است 


7 هدا صراطی مُسْتقیماً قا" وه و ایو وا السّبْل قَة قفق و یه 
دلکث وسَاکم به لَعَلَكَم تتَفُونَ- [... 
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این حدیث همه کتابهائی که شک انگیز و جنبه‌های مخالف توحید و اسلام 
دارند و شبهه انگیز هستند بایستی دور انداخت و دنبال نکرد و رها کرد). 

و در آیه (قولوا لاس حُشناً- 3 بقره) حسنا یعنی سخن نیکو, و آیات (و 
وَصیتا لانسیان بوالِدَبّه خسْنا- 8 عنکبوت). 

۳ بَضُون بنا الا ای الَخُسْتسنِ- 2 توبه). 

(و مق آسَن من ال و خکما لِقَوّمٍ پوقتّون- 0 مانده). 

اگر در باره آیه اخیر گفته شود- زوس ی یعنی حکم- خداوند 
برای کسی که یقین دارد يا ندارد نیکوست, پس چرا خوبی آن را مخصوص 
کسانیکه یقین دارند نموده است؟ در پاسخ گفته می‌شود مقصود ظهور و 
پیدائی حکم خداست و برای اطلاع یافتن بر آن حسن است و این موضوع 
نه برای نادانها است بلکه برای پاکانی است که خود را تزکیه نموده‌اند و بر 
حکمت خداوند تعالی آگاهی دارند. 


گفته شده (احسان) دو گونه است: 

ا ی ای بر وکا تا یا شا خی ای فلت بان 
نیکی کرد. 

دوم احسان در کار و عمل باين معنی که کسی علم نیکوتی را یاموزد با ٍ 
«الثاس آبناء ما و 

یعنی مردم بانچه را که از کارهای شایسته و نیک می‌آموزند پا بآن عمل 
هت کزون نسبت داده می‌ شوند. 


3 انعام). 

بعنی: راه پیامبر راه مستقیم است از راه او پیروی کنید و از راههای دیگر 
ی ی هر وی بر ی 
بر شما همین است که پرهیزکار شوید و باز گفت: ات 
به عم ان السَْع و اضر و الوا کل آولنک کان عَلة مَسوْلا- 34/ اسراء. 
به چیزی که علم و آگاهی از آن نداری توجُه مکن و بر آن ار راز مورز زیرا 
گوش و چشم و دل از آن مسئولند. 
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خدای تعالی گوید: (الذی آأحسَن ج کل شیءء حَلَقذ- 7 سجده). 

یعنی: 0 

مفهوم احسان- از انعام و یم وسیعتر و عمومی‌تر است. 

خدای بتعالی گوید: (اِنْ احَسَتتم | 1۸ ۳-۷ 7 اسراء). 

(ِنَ ال با مر بالعدل 5 الاخسان «1»- 9/ نحل). 

تا ی ی اه 
معنی که به چیزی یا حقّی که کم است افزوده می‌شود و اگر زیاد هست 
گرفته می‌ شود ولی- احسان- ار لا زم است داده 
می‌شود و 


(1) عدل بحق حکم کردن است که گاهی بسود و گاهی بزیان کسی است, 
ولی هر چه هست عدالت است و عدالت چیزی است که فطرت ادمی اگر 
با پرده‌های خود کامگی و غرور پوشیده نشده بااشد قابل پذیرش و مورد 
نیاز همه است و هر کس هر چیزی را به جای خود می‌خواهد: 

مولوی می‌گوید: 

عدل چبود وضع اندر موضعش ظلم چبود وضع در ناموضعش 

اما- احسان- در برگیرنده همه خوبیهاست و همین حالتی است که امروز در 
چهره تحاهعلت. ابر ان بویژه ززمتدکان عزیز ما در برابر دشمنان اسلام و 
انسانیت با سیمای روشن دیده می‌شود و عاشقانه به پیشباز شهادت 


می‌روند و در وصیت‌هایشان می نویسند؛, خدای را در جبهه می بیبیم, شاید 

این موضوع عجیب بنظر اید, اما- ابن منظور- می‌نویسد: پیامبر (ص) وقتی 

که چبرئیل از او کز, باره احسان پزشید پیامیز (ض) اجسان زا این چنین 

تفسیر کرد: 

که «الاحسان هو ان تعبد اللّه کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک» و هو 
تال فعلم عالی ان اسان اعدا الاحسان قرآراد بالاخسان: 

الاخلاص و هو شرط فی صحة الایمان و الاسلام .. 

پیامبر (ص) فرمود: احسان اینست که خدای ۳ ۳ بیر سنی؛, , که گوئی 
او را می‌بیلی و اگر او را نمی بیلی او ترا می بیند و این همان تأویل ار 
است که خداوند می‌فر ماید: او بعدل و احسان فرمان می‌دهد و احسان 

فان لاه ات کهرضرط برس اسان و تلا با هم است و لد 

شهداء دز پناه احساین و رضوان خدا هستند, چنانکه فرمود: 

(هلْ جزاء الاغسان الا الاحسانْ- 60/ الرْحمن) مولوی گوید: 

محسنان مردند و احشایا تفاند ای .خی ثرا که از مر سب براند 

ظالمان مردند و ماند آن ظلمها و ای جانی کو کند مکر و دغا 

گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا ماند از او فعل نکو 

مرد محسن لیک احسانش نمرد نزد یزدان دین و احسان نیست خرد 

(لشان الغعزب 11713 دفتر 4رض 25 )نوی مولوی. 
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کمتر از انکه باییست گرفته می‌شود. 

بنابراین احسان بخشایشی است افزونتر و برتر از عدالت. پس قصد و 
اراده عدالت واجب است. و قصد و اراده احسان- مستحبٌ و اختیاری و لذا 

خدای تعالی گوید: ۳ 

(ومن آخسن دیا من اسله وغهة لله و هو مکشن: 125سا 
۱ ۱ ۱۳۳ 

خودٍ بخدا نمود و احسان کننده است). 

(و آداء الیّه باخسان- 178/ بقره). 

داح یال داش و نوات مین ار ی داد کت 

(اِنْ ال لمع الْمَحَسنِینَ- ۱195 بقره). 

([نَ ال یُچِثٌ ِ المْخسنین- 13/ مائده). 

(ما عَلي الْمخسنین مِنْ سّپیل- 91/ توبه). 

(للذین توا فی هذه الدیا کشت 30 نحل 


) ( (حشر) [حشر]: ... ص : 494 


برانگیختن و بیرون آوردن گروه و جماعت از جایگاهشان و روا: ی آنها 
ها ای یاس اس اه 

«النساء لا یحشرن». 

یعنی: زنان برای جنگ خارج نمی‌شوند (امّا دفاع بر همه واجب است). 

واژه حشر در باره انسان و غير انسان بکار می‌رود می‌گویند: 

حشرت اه ال ی ان ییحی وه شکسالی عال: ها را از 
میان برد (بیشتر چهار پایانشان که سرمایه آنهاست هلاک کرد). 

واژه کر در بارة 0 سس ۰ 

ِِِ 9« تس 

(و ادا الوٍخوش حشرت 5/ تکویر آ: 

(لاوّل الَحشر ما ظَتتمْ آن بَعَرَجُوا- ۸2 حشر). 
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ِِ لِسْلیما جُنودهُ من الْجِنْ و الائس و الطیْرِ قهَمْ بُورَغون- 17/ 
و در وصف قیامت گوید: (5 اذا خشر التاس کائوا هم آعداءٌ- 6 احقاف). 
[یحشرهم الیّه جمیعا 

ِ 2 نساء). 

(و حسَرّناهم قَلم تغادر منقه مبْمْم أَحدا 7 کهف). 

و قیامت هم- یوم 3 و یوم البعث- نامیده شده. 

رجل حشر الأذنین- یعنی مردیکه گوشهايش ظریف ۲ تیز است (کنایه از 
حواس جمعی و شنیدن همه چیز است). 


) ( (خص) [حص : ... ص : 495 


قدای تعالن فرماید (خشخص الحود: 1و نوشق) نی عض اشکار شد. و 
این معنی بخاطر بر طرف شدن چیزی است که حق را پوشانده و بر او 
چیره بوده, مثل واژه‌های- کف- و کفکف (نگهداشت. باز ایستاد) و- کت 
کبکب (او را انداخت و بروی در افتاد). 

حصضه- آن را برید و قطع کرد, که اين قطع کردن و بریدن یا مستقیم است 
تقو ار خیر فیک 

در معنی اول؛ شاعر گوید: قد حصت البيضة ۳ 1« رجل تفا مردی 
که قسمتی از موی سرش ریخته است. 

آفراه حص ار نی کم موس خر کمتراری: 


قد حصت البيضة راسی فما اطعم نوما غیر تهجاع 

یعنی: ریختن و کم شدن مویم سرم را انچنان سبک و برهنه نموده که شب 
جز اندکی ی را نمی‌چشم. 

ابن فارس می‌گوید: حص با حرف (ج) و صاد مکژر دارای سه معنی است 
1- بهره و نصیب 2- آشکار شدن و ثبات چیزی 3- کم شدن و رفتن. 
احصصت الجل- سهمش را باو دادم. حصحص ا لسوت آن چیز ظاهر و 
واضح شد. الحص و الحصاص- بشدّت دویدن و رفتن. رجل احصْ- مرد کم 
موی . 

سنة حصاأاء- سال قطحی و خشکسالی که گیاه و سبزه‌ای در اتسال 
نمی روید. 

یوم احص- روز بسیار سرد و صاف. حصحص- بیان حقّ بعد از کتمان. شعر 
قرو ان 

(مقائیس 2/ 12- جمهره- صحح- المحکم- 2/ 345 و تفاسیر متعدد دیگر). 
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رجل ا<صْ- کسیکه از شومی و بد یمنی او نیکیها و خیرات از مردم قطع 
شنده. 


حضصُهة- بهره و نصیبی از کل چیزی که مثل خود نصیب و بهره بکار می‌رود. 


) ( (حصد) [حصد]: ... ص : 496 


اصل الحصد- دور کردن و چیدن محصول است. 

زمن الحصاد و الحصاد- موقع دور کردن- مثل. زمن ادا و الجداد وقت 
چیدن خرما از نخل, و خدای تعالی گوید: (و آئوا حَقَة یوم حصاده- 141/ 
انعام). 

یعنی خوب درو کردن که با پرداختن یبهم دیگران به روز خوب برای 93 
کردن تعبیر شده است. آیه (حَتّی اه اخذت الرصن ژگزقها واتک و طل 
آهلها آَهُمْ قادژون عَلیها آناها أَمژنا لیا َو تهاراً َجقلناها حصیداً کأن لَم تفن 
بالأقّس «»- 24/ یونس). 

یعنی: درو کردن در غیر موسم خود که آنها را از بین می‌برد و بی‌بهره 
می‌سازد. 

حصد هم الشیف- واژه درو کردن و بریدن را نیز بطور استعاره برای 
شمشیر بکار برده‌اند و می‌گویند, ۰ السیف. , شمشیر دروشان کرد, 
خدای عر و جل گوید: (مئها قایمْ و حصیدذ- 100/ هود). 


۳۱ 


چنین | 

بر یو ابش کماء أ: رلناة من السّماء قاختلط به تباث 11 ررض متا 
یال التا 2 الاعام عی اذا: کذلی فَصَل الایات لقَوّم کل ۲ 

که دو نکته بسیار مهم در آغاز و پیان آیه هست اوّل آنکه حیات دنیا راب 
۳ باران تشبیه نمودم که ماأیه و منشاء تغذبه مردم و چهار پایان است آرجا 
که این حیات و آثار ان را مردم جاودانه و زوال ناپذیر و بر یک قانون 
تکراری به حساب حف اف رن و خو5. ر۲ قادر بر دستیابی و بهره‌مندی از ان 
می‌بینند, که ناگهان فرمان هشدار دهنده الهی سر می‌رسد و نابهنگام و یا 
باران می‌بارد يا بهنگام نمی‌بارد و کشت و زرع از بین می‌رود تا اینکه در 
یک روز و شب یکی از کارگزاران و مأمورین بیدار کننده و کمال دهنده 
خداوند رخ می‌نماید و نتیجه حیا یار خیالی و پنداری بیخبران و مستکبرین را 
بر باد می‌دهد بطوریکه در توا آن شب گویی دیروز هیچ نبوده و این 
چنین آیات الهین کاهی. ذر .قوانین نانت و حاهی. بصورت استتناء و تا 
زبانه‌های عبرت سر می‌رسد تا مردم بينديشند. 
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که صید اسازه از جی بر کنده و تست شده اه 

(ذلک من آئباء الفری تَفْصَهٌ عَلَیّک مئها قایْمْ و حصیاٌ- 100/ هود). 
خبرهای شهرهای گذشته است که 9( پاره‌ای از آن ِ 


باقی و قسمتی دیگر نابود شده است), 

تا آنجا که می‌گوید: (قفَطع دابرٌ المَوّم الذین ظلْمّوا- 45/ انعام). 

(یعنی: سپس آن قوم ستمگر بی‌عقب ۵ رادید 

ره( | ره 9 ق). 1 ۳ 

یعنی: دانه‌هائی که درو می‌شود و قوت و طعام از ان بدست می‌آید. 

پیامبر (ص) فرمود: «و هل یکت النّاس علی مناخرهم فی الثار الا حصائد 
السنتهم». 

که در این حدیبت واژه حصائد بصورت استعاره بکار رفته است. 

یعنی. آیا چیز دیگری هست که به روی در آتش اندازد جز محصول و نتایج 
زبانهای برئده و نیست کننده‌شان). 

حبل محصد- ریسمان و طناب تافته شده. 

درع حصداء- زره محکم بافته و تنگ حلقه. 

شجرة حصداء درخت تناور و پر شاخه و و و همه این معانی فوق از 
همان ریشه است. 

تحضد القوم- با یکدیگر تقویت شدند. 


) ( (حصر) [حصرآ]: ... ص : 497 


الحصر یعنی: در مضیقه و تنگنا قرار دادن. ۱ 

خدای عر و جل گوید: (و ۱< حَضَر وهم- - 5/ توبه) یعنی بر آنان سخت گیرید. 

و آیه (و جَقلنا جَهْم لکافرین خصیرا" 8 اسراء) حصیرا- یعنی حبس کننده. 

حضن نه است: معنی- حصیرا- مهادا است, یعنی زمین گود و فراخ. 

گویی که با لفظ حصیر- در باره جهثم مفهوم- الحصیر المرمول یعنی 

حصیری که از ریگ پوشیده و در زیر آن پنهان شد, فهمیده می‌شود.- 

۳ را هم برای اینکه تار و پودش در یکدیگر محصور شده است آنچنان 
یند. 
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لبید گوید: 

و معالم غلب الزقاب کائهم جن لدی باب الحصیر قیام «1» 

عبارت- لدی باب الحصیر- در شعر لبید یعنی بر درگاه ن صاحب قدرت و 
از اینجهت او را حصیر یعنی محاصره شده و محبوس نامیده‌اند. که چنین 
کس از نظر دیگر مردمان پوشیده است يا برای اينکه دربانان دیگران را از 
دسترسی باو منع می‌کنند. 

خدای عرژ و جل گوید: (و شید هضور[ «2- 39/ آل عمران). 


(1) شاعر می‌گوید: بر درگاهش گردنهای ستبر و نگهبانان زورمندی بودند 
که گویا جثیانی بودند که در حال قیام و نگهبانی هستند, در دیوان لبید بجای 
معالم, مقامه- و در شرح آن قماقم- نوشته شد که در تمام لغت نامه‌ها این 
اختلاف نقل شده است. 

بهر صورت- غلب الژقاب- بدل از- مقامه و معالم- است و بمعنلی گروه و 
ماع ات کاواس سا ی کم تافص همم ماس 
لبید بن ربیعه به عامری شاعر قبل از اسلام صاحب یکی از معلقات سبعه 
ایا هس اراس سب اس سای دا 
قتیبه). ۱ 

با عمر طولانی خود توفیق پذیرش ائین اسلام و درک شرفیابی حضور 
مبارک پيامبر (ص) را با اقوام خویش حاصل کرد و دیگر بسبک جاهلیّت, 
تشعر. تلسرود مکر ذر توضیف. ین اسلام. 

دکتر احسان عباس در مقدمه دیوان لبید می‌نویسد: وقتی خلیفه دوم به 
حاکم کوفه نوشت که اشعاری در بارهم اسلام از شعر |ء بخواهد, لبید سوره 
بقره را در صحیفه‌ای نوشت و در ذیل آن چنین نوشت: 

«ابدلنی الله هذه فی الاسلام مکان الشعر». 


بفتی؟ خداوند فرانبه | تحا مخ شعو بر فن ار انن داشته است .و مرا استخنین 
دگرگون کرده است. از اشعار توحیدیش: 

-[ 

ائما یحفظ الثّقی الابرار و الی اللّه یستقرٌ القرار 2- 

و الی اللّه ترجعون و عند ال ورد الامور و الاصدار 3- 

کل شیء احصی کتابا و علما و لدیه تجلّت الاسرار 

1- - قرار گاه ای را بسوی خدا است. 

ی در کتابی و دانشی حساب شده, و اسرار و پنهانی‌ها در حضور 
و9 ر. 

(2) تمام آیه چنین است, (هنایک عا گرا ی قال رب هی لی. من دنک 
ره یه تک سم الذعاء نادلة لاه وان نصضلی فی مکراب 
ان الله سرد ۱ هه مر ال را تبی من 
الصّالچین 739 آل ِِ 

توح مد ار ارس 007 

حصور- کسی است که با پاک بودن از اثرات غربزه جنسی و دور کردن 
غلبه شهوت در خویش خواهنده و متمایل بزنان نیست و يا اینکه این حالت 
از نظر عفت و پاکدامنی و اجتهاد و زحمت است که معنی قسمت اخیر در 
آیه روشن است و بهمان جهت استحقاق ستایش و نام- سیّد- یعنی بزرگ 
را دارد (هر چند که سپس ازدواج کرد). 

حصر و ا|حصار- یعنی محاصره کردن و ممانعت از راه خانه و زندگی. 
(اخصار)- یعنی ممنوع بودن, هم در منع ظاهری, مثل محاصره دشمن و هم 
ِ باطنی, مثل بیماری که انسان را از خوردن بعضی غذاها مانع می‌شود. 
حصر- گفتو نمی‌شود مگر در ممانعت باطنی, پس سخن خدای تعالی در 
آبه: (فانْ آَحخصِرَم- - ر196/ بقره) به دو یفهوم و دو امر حمل می‌شود مثل 
اند (ِلفمراء الذین آحَصر وا فی سبیل اللْه- ۱273 بقره) و دیگر در مفهوم 
آیه راو جاو کم حصرّت صذورهَم- تاشیاع) تیا نحل مرن شتته‌های 
ایشان لک شد و این حالات به- حصر صد ور" تعبیر شده است چنانکه رن - 
خی تذراد ی ری ان تقنین مو نود وتف مفایل وف ارات 
به واژه‌های: 

ال واه ی سک ها یا مه ار سر ری ارت 


الحصن- دز و قلعه, که جمعش- حصون- اسیت. 
خدای تعالی گوید: (مانَعتَهْم حَضَوئهْم من الله «<1»- 2/ حشر). 


آنگاه که که زکریا خداوند خویش را خواند و گفت مرا فرزندی و تباری پاک 
ببخش تو شنونده دعائی, فرشتگان در حالی که زکریا در محراب غیادرث 
نماز و آوازتش دادند, به یحیبی مزژده می د هد که گواه پر کلمه 
خدای خواهد بود و او بزرگواری پاکیزه جان و پیامبری از شایستگان و 
۱ ۱ کر 0 ۱۵3۳۳ 
همراه است, که مستجاب می‌شود و فرزندش که روح و جانش با عفت و 
پاکدامنی خو گرفته و 9 کننده الله و پروردگار است در ردیف 
پیامبران و صالحین قرار می‌گیرد. 

توهم گردن از حکم داور مپیچ که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ 

۳ ۳ 

| که پیتتتن اتاره تین اداره اس 


1۱اه ایه,عین است: ا وا ام سانفی وم مخ الم 2/سر) 
بعنی . : کفار 
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و (لا بوتکم جمیعاً الا فی فرج محطته 14/ حضرا. 

یعنی. : همچون دژهای محکم ساخته شده. 

تحطن- قلعه و دژ را مسکن خویش قرار داد سپس این معنی به هر چیزی 
که حفظ کننده و نگاهدارنده است اطلاق شده مانند: 

درع حصینة- بعنی زره‌ای محکم و استوار, برای اینکه بدن را از خطر حفظ 
می‌کند. 

فرس حصان- اسبی که نگاهدارنده سوار خویش و دور کننده او از خطرات 
است‌بار این تظر نار کویه: 

ان الخضون الخیل لا خدن الفرا: 

یعنی: ستوران و اسبان قلعه‌هایند. نه شهرهای روستاها. 

و آیه (الا قلیلا مِقّا تحَصنُو ن «1»- 48/ یوسف). (راجع به قحط سالی هفت 
ساله مصر است). 

یعنی در آن مکانهای محکم که چون قلعه و دژ است غلات را حفظ می‌کنید 
مر اد کت از ان را 


می‌پنداشتند دژهاشان آنها را از عذاب الهی دور خواهد کرد تا اینکه حکم 


خدای آمد و آنها بدست مقمنین و بدست خود دژها را خراب کردند و فرو 
گذاشتند. 

(1) در نیکوترین داستان, یعنی سوره یوسف, عالیترین و نیکوترین دستور 
برای امُتی که در حال مبارزه و گذراندن سختیها است بیان شده, در آیه 
فوق اشاره بهمان آئین زندگی اجتماعی و سیاسی است که می‌گوید: 

اکن ماه فمت الیش سای و حطس وا اه کار عضو 
بکاهید و مواد غذائی را در جای امن برای چنان ایامی ذخیره کنید و براستی 
که کوتی قرآن برای همین ایام و شاید صدها قرن آینده, بزرگترین راهنمای 
صحیح اقتصادی و مبارزاتی است تا جهانخواران نتوانند با محاصره اقتصادی 
ملتی بپاخاشته زا در تنگنا فرار دهتد: 

بحمد اللّه در همین ایام دیدیم با پیروی از فرامین اسلام و بیانات مفسر 
واقعی قرآن امام امت, ۳۳ ما چگونه بتولید خود افزود و عملش چون 
سرمشق و الگوئی زنده و جاودان از نظر استقامت و شور و شوق ایمانی 
ترا اور تا کت ند 
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امرآم (حضار اه ان رس که راز ان ای مس شش 
جمع- حصان- حصن و جمع حاصن- حواصن: ا وعصا ی اروت 
برای زنانی که عفیف و پرهیزگارند , 

یعنی: ی« ۲ 
آحضنت و حصنت- در معنی یکی است. خدای تعالی گوید: (فاذا أَمصَّ- 
5 نساء). ۱ 

یعنی هر گاه همسر برگزینند. آحصنْ- یعنی شوی گزیدند و شوهر 0 
حصان- همان- محصنة- است یعنی. زن عفیف و پاکدامن که با بخاطر 
عفیف بودن و همسر برگزیدن و یا بخاطر موانعی مانند رات اناد 
از خطاء محفوظ است. گفته می‌شود: 

اهر اخ‌هحضن .و محضرن کم انس فاغن و مفعول هر دو بصورت صفت برای 
زن بکار رفته است, پس, محصن- بصورت اسم فاعل را باین تصوّر گویند 
که او خود خویشتن را از محّمات و زشتیها حفظ می‌کند, محصن- بصورت 
اسم مفعول باین جهت است که نگهداریش از غیر او است. ۱ 

(یعنی: يا از طرف شوهر و يا از طرف والدین و شخصیت خانوادگی مصون 
ار خظا ات 

خدای تعالی گوید: (و نوم حور بالععژوف مُحضناتِ غَیر مسافحاتِ- 
5 نساء) و بعدش می‌گوید: (قاذا أَحصِلّ فان أتیْن بغاجشة له نصث 
ما علف: ال ات من القذاب- 5 نساء). 

از این روی شا که ین مخضنات بعنلی حفظ شده‌ها و شوهر کرده‌ها برای 


اینکه داشتن همسر و وجود او همان چیزی است که آن زنان را از خطاها 
مصونیت می‌دهد, واژه, محصنات- با فتحه حرف صاد یعنی زنانی که شوهر 
دارند و مصونیت و حریت سبی و خانوادگی دارند, تجاوز بحرمت چنان 
زنان؛ و ترجمه مفردات؛ 1 ص. : 502 

کیش مصونیت ایشان را با واژه حرمت «1» رک در 0 آیه ِ نساء) 
حرف صاد باشد یعنی (محصنات) اما 0( با فتحه و هم با 
کسره است زیرا زنانی که ازدواج با عده‌ای از انان حرام است ولی با 
شرایط غیر خویشاوندی که در قران ذکر شده ازدواج می‌کنند غیر از زنانی 
هستند که می‌توانند شوهر کنند و ازدواجشان جایز است. ولی به عللی 
پاکدامنی و خویشتن داری می‌ورزن. پس چنین زنان را می‌توان با- 
محصنات و محصنات- یعنی با فتحه و کسره حرف صاد دانست و در سایر 
موارد احتمال هر دو وجه هست. 


1 ( (خحضل! احضل ۰ » ص : 202 


حصل: بدست آورد, تحصیل- یعنی بیرون آوردن مغز از پوست, مثل بیرون 
آوردن طلا از سنگ معدن و جدا کردن گندم از کاه. 
خدای تعالی گوید: (و حصَل ما فی الصَدُور- 10/ عادیات). 


(1) آیه‌ای که آغاز مسئله ازدواج با محارم و غير محارم که بمحصنات و 
محصنات- اشاره شده است. می‌گوید: (ای موّمنین جایز و حلال نیست که 
میراث خوار زنان شوهر مرده باشید و آنها ۳3 بخاطر تصرف اموالشان از 
همسر گزیدن باز دارید مگر ايینکه بزشتی گرایند با آنها بخوبی رفتار کنید 
اگر ایشان را خوش ندارید و کراهت از همسریشان دارید چه بسا چیزی را 
ناروا و کربه دانید و خداوند در آن کار برایتان خیر فراوان قرار داده است. 
هر گاه اراده تبدیل اضطراری همسر داشتید اگر باندازه یک کیسه چرمی 
وت گاو, طلا هم باو داده باشید, نباید آنرا بستانید و از ایشان بگیرید و با 
بهتان گناه باو نسبت دهید, چگونه آن مال را می‌خواهید بگیرید و حال اینکه 
مدتها همسر بوده اضر تن داشته‌اید و آنها با پیمان استوار قبلا همسرتان 
شده‌اند زن بدرتان را بهمشری. نجیرید که ابن. کار زنای اشکار و زوتن 
نادرست است, (حژمت علیکم . 

مادرانتان- دخترانتان- خداه انا عمه‌ها- خاله‌ها- دختران برادران- دختران 
خواهران- دایه‌هائی که شما را شیر داده‌اند- خواهران ناتنی و همشیرتان- 
مادران زنانتان- دختر خوانده‌های شما که از شوهر دیگر زنانتان هستند در 
صورتی که با مادر آن دختر همسر و همبستر شده باشید- عروسانتان یعنی 
زنان پسرانی که از خود شما هستند (نه پسر خوانده) و گرفتن دو خواهر با 
ی وا 
شما حرام است). منظور راغب رحمه الله علیه, تعمیم حرمت و حرام 
برای واژه محصنات یعنی زنانی که شوهر کرده و يا می‌توانند بدیگری 
شوهر کنند مانند موارد فوق اما آنکه از شمول این موارد خارج است و 
عفت و پرهی زکاری و شوهر نز کر بان را انتخاب کرده است. با فتحه و 
کسره حرف صاد یعنی- محصنات و محصنات هر دو صحیح است. 
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یعنی: در قیامت انچه را که در دلها بود اشکار و جمع می‌شود همانطور که 
مغز از پوست جدا و جمع می‌شود. يا مانند نتیجه‌ای که از حساب بدست 
می‌آید و ظاهر می‌گردد, پنهانی دلها هم همینطور روشن می‌شود. 

و گفته‌اند: حصیل- یعنی پوشیده‌ها و پنهانیهای دل که مانند تلخ دانه‌ها و 


حصل الفرس- یعنی آن اسب دلش از خوردن درد گرفت. 
حوصلة الطیر- چینه‌دان پرنده. 


) ( (حصا) [حصا]: ... ص : 503 


الاحصاء. حساب کردن و بدست آوردن چیزی با مقدار, و عدد, عی ونند: 
آحضیت گذا- - که از واژه- حصاأ- است یعنی آنرا با عدد و ارقام حساب کردم 
و بدست آوزذم: بکار بردن [ف ظ - حصا- برای اینست که در 7 به 
شمارش و حساب کردن ارقام اعتماد می‌کردند همانطور که ما در حساب 
کردن به انگشتان دست تکیه می‌کنیم و اعتماد داریم. 

خدای تعالی گوید: (و آخصی کل شءء عدد- 28/ جن). 

یعنی همه چیز را حاصل کرده و بر آنها احاطه ۱ 

پیامبر (ص) فرمود: «من آحصاها دخل الجثة». «<1» 


(1) تمام حدیث فوق چنین است «انْ لله تعالی تسعه و تسعین اسما من 
احصاها دخل الجنه» در باره این حدیبت وجوهی ذکر شده است. 

1- یعنی کسیکه نامهای خدای تعالی را در دل و خاطرش نگهدارد و بیاد 
داشته باشد. 

2- کسیکه نامهای خدای را بیاموزد و بآنها ایمان داشته باشد. 

3 کشبکه آن تامها را از قران و ست استخر اج کند: 

4- کسیکه بعموم نامهای خدا عمل کند مثلا بداند که خدای سمیع و بصیر 
است بنابر این چشم و گوش خود را از هر چه که جایز نیست نگه می‌دارد 
و همینطور سایر اسماء خدا. 

5- و نیز گفته‌اند یعنی کسیکه در یاد آوری نامهای خدای تعالی معنی آنها 
بخاطرش خطور می‌کند و در مفاهیمشان می‌اندیشد در حالیکه شکوه 
خداوند را با آن صفات بیاد می‌آورد و پاکی و قداست آن معاتن را بنظر 
می‌آورد و با شوق و رغبت و شور و شیفتگی بآنها متمایل و شیفته و 
مجذوب معانی اسماء خدای می‌شود پس همه انسانهائی که شرایط 
مذکور را دارند ببهشت داخل می‌شوند. (مجمع البیان جح 1 ص 102). 
ترجمه مفردات, ج1. ص: 504 

و نیز فرمود: «نفس تنجیها خیر لک من امارة لا تحصیها» 

یعنی. اگر نفس و جانت را ارات نجات دهی یر ار ری و 
حکومتی است که از نظر گسترش : توانی بانط تسا بای 
خدای تعالی گوید: (عَلِم آن لن تحَضَوه- 20/ مزمل). 9 

روایت شده است که: «استقیموا و لن تحصوا». 

یعنی: : (استقامت بورزید و به حقّ قیام کنید و هرگز بهره حاصل و نتایج 
علت. اینکه ان وت بدست ادن نتیجه پایداری که در راه حق پا 


حساب کردن آن نتایج مشکل است و بعبارت لن تحضوا- یعنی هرگز 
حساب نکیند, بیان شده این است که حق یکی است و باطل فراوان, بلکه 
نسبت حق بباطل مثل اضافه شدن یک نقطه بسیار نقاط یک دایره است با 
تیری است که بسوی هدف انداخته شده باشد که البثه اصابت تیر سخت 
«شیبتنی هود و آخواتها» <2». 

که سپس از پیامبر (ص) پرسیده شد که چه چیزی از سوره هود تو را پیر 


(1) خداوند می‌داند که شما هميشه طاقت و توان نماز شب ندارید, و 
فرصتش را بدست نات آوز ند لذ| اه رتش مر دانیف داریا فرو نهاد, 
اشارم به. یه مفطل 20/ مرمل است: که.جکم وجوب تما شب را حاطز 
علم کلّی اللّه به انسانها و اینکه دين جهانی است و بر پایه سهولت نهاده 
شده لذا آن را مستحتٌ گردانیده و خود این حقیقت یکی از معجزات 
متا ماه ای مک اش خ اس ایآ اه و سوم 
حکم وجوب برداشته نمی‌شد مومنین بتصوّر پیروی از عمل پیامبر (ص) با 
قیل از اس ایمکنها بر می‌خاسته و اخلالی دیق انحام آن از نظر 
ساعات و اساس خانواده بوجود شفل اش پس هر کلمه و آیه قرآن ناظر 
باخوال قسانی و اجتماعی عموم انسانها در طول تاريخ بشری است (عَلِم 
ان لن تحضوة قتاب عَلَیکُمْ قافْروٌا ما نیس من الْفْآنِ- 20/ مزقل). 

(2) در هب حدیبت فوق که پیامبر ِ فرفود که «شیبتنی هود و اخواتها» 
پعنی سوره هود و سایر سوره‌هائی که موضوع مورد نظر پیامبر (ص) در 
آنها ذکر شده است مثل, سوره شوری که آیه (و اش 9 سَتَقم کما مت و لا ی 
أَهواءَم - 15/ شوری) و در ده سوره دیگر قرآن به بهمین ترتیب دسنور و 
فرمان ویژه‌ای , ؛ به " پیامبر (ص) هست که 2 پاسخ سوال کنندگان 
1 1 ین را ذکر نکرده, ی اینجانب در مات لاد 
سال [...] 
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کرده, فرمود ۳ (فاستَقم کما و 12( هود) اهل لفت و زبان عرب 
گفته‌اند عبارت- لن تحصوا- که در روایت تفیل از آن: بخت تشد یغنی تواب و 
ادا اشعامسی ماس اقا حسات و 

(و به گفته علی (ع) نه تاجرانه و نه عبیدانه بلکه با ذوق و شیفتگی حقْ و 
فرمانش را عمل کنید). 


) ( (حض) اختظ.: ۰ص : ترا 


الحض یعنی تشویق کردن و واداشتن؛ مثل واژه حت است جز اینکه- حث- 
تشویق به حرکت و سوق دادن است ولی - حض- اینطور نیست اصلش از 
ترغیب در قرار گرفتن بر حضیض خاک و نشیب زمین است. (کنایه از 
تشویق به دم استعبار و ار بالا گزینی است). 

خدای تعالی گوید: (و لایَخَضْ علی طعام المسشکین- 34/ حاقّه) یعنی: (اين 
انتچاس و ظاعی اه بها بدای, عظیم ایمان:ذاشت باکه بمساکین: حم 


) ( (حضّب) [حصّب : ... ص : 505 


الحضب یعنی گداختن و افروختن آتش و هر چیزی که آتش را شعله‌ور 


و 11 


سازد, انر ا- محضب . : آتشزته. کویتد: که عبارت آیه حضّب جهنم- 1 


بحث و درس و تفسیر در علوم قرآن شنیدم اکثر افراد ۳ 
همین قسمت از آیه را بازگو می‌کنند و آنرا بر پیر شدن پیامبر (ص) حجّت 
ره 
ات علت. بر نشدن پیامبر (ص) را در یک سخنرانی اشاره فرمودند که: 
فرمان استقامت و قیام بحق نه تنها بخود پیامبر (ص) است بلکه علت 
ال اه ای ی اش ی وا نس ات ید ام تامیر 
(ص) خود و پیروانت بایستی استقامت بورزند که اين مسئولیّت سنگین به 
راستی ننتن بزر ک است.: چنانکه اندیشیدن بر آیندم افت.: اه را تا آن حد 
آزرده می‌ساخت که خداوند باو این کویند 

چرا اینهمه اندوه داری و خودخوری می‌ کنی: (لعلک ناخ هی ار هت 
موّمنین- 3 شعراء) برای اینکه موّمن نیستند با اندوه می‌خواهی خود را 
هلاک کنی و این ایه بروشنی شدّت علاقه پیامبر (ص) را ورحزن و اندوه او 
را کهسکی از عوامل رف است بیان می‌کند خاستنم کیا آمدت ون بات 
معک و لاطفَوا له بما تفملون بصیژ. 112/ هود). . . 

(1) تمام آیه چنین است (انکمٌ و ما تَعبدٌون من دون الله حضَب جهَتَمٌ- 99 
انبیاء) خطاب به ستمگران و جباران است هی کوند: 

براستی و انچه را که می‌پر ستید مانند (قدرت- جاه- مقام- زر سیم- 
بت‌های فکری- شهوات- جهانگشائی- عیش و عشرت) که جز از خداست 
همه در خور اتش عذاب و فناء در اتش می‌افکندنی که بعدش می‌فر ماید: 
ترجمه مفردات. 1 ص: 5006 

8 انبیاء) بصورت (حضب جهنم) نیز خوانده شده. 


(خضرا احضرا: عضن : 200 


1 و ِا ۲ در شهر وت مانند؛ 1 و بداوخ- یعنی 
سکونت و زندگی در روستا و بیابان, سپس واژه حضر- بصورت اسم برای 
شهادت دادن و حاضر شدن در مکانی یا گواهی دادن انسانی یا چيزي دیگر 
قرار داده شده و بکار رفته, در آیات 0 2 اذا حصَر أ خدکم لو 
0 بقره)., 

(و |ذا حضر الْقَسمة- :۸ نساء). 

(و أحضرّت این اس «1». 128/ نساء). 

(علِقت تَفْسنْ ما أحَضَرّت- 14 تکویر). 

(و غود بک رب ن یَخطژون- ِ" مومنون). 

من حاضر و گواه شوند. شخص دیوانه و کسی را که مرگش سر رسیده 
بطور کنایه 1 محتضر- گویند, و بر ای بن معنی تنبه می‌دهد سخن خدای عر و 
جل که: (و تن فرّث ال هل لوررده 6 ق). 

و آیه (َوم یی بَقَض ن آیات ریک 8 انعام). 

و آیه (ما عَمِلث من حٍ خَیر مُحْصَرا- 30/ آل عمران). 

یعنی کارهای گواهی ‏ شده و دیده شنده‌ای که در خکم اضر بودن ذر خضور 
اوست. 


و نیز آیات (و سَتَلْهَْ غن الْقَرْبَه ای کاتث حاضِرّة الْبَغْر- 163/ اعراف). 


(انئمٌ لها واردون- 99 انبیاء) که خود یرد انا می‌پيوندید. و می‌ر سید. 

(1) قسمتی از ]زد 28 نساء است که می‌گوید: هر گاه زنی از روی 
گرداندن شوهرش به خویش بیمناک است پاکی و گناهی بر او نیست که 
آشتی کند و میان خود با خیر و خوبی صلح برقرار کند زیرا (و الصْلْخ حَیز- 
8 نساء) و نیز می‌توانند از دیگران برای این امر کمک گیرند تا کارشان 
بجدائتی نیانجامد, و اگر دو همسر بیکدیگر تیک کنید, و از خداوند پروا 
داشته با شید و نز از جدال و جدائی و (قَاِنٌ ال کان بما تغْمَلون 
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یعنی: نزدیک دریا (از شهری که بر ساحل دریا بود از ایشان پرسش کن که 
ان شهر چطور شد). 

(تجارة حاضرةّ- 282/ بقره) تجارت و داد و ستد نقدی. 

خدای تعالی گوید: 


(و ان کل لمّا جمیغ لدَیْنا مُحْصَرُونَ- 32/ یس). 

(فی العذاب مَحَصرون- 6 روم). 

(شرّب مُحتضَرٌ- 8 قمر). 

تعتی از تشن آرت رها ضر خی گنود ۱ 

الحضر- نهیب زدن به اسب است که در انحال که با بلند کردن دستان 
اسب, آن را با سرعت می‌دواند. 

اخضر الفربین> اسب حمتها را ند کر ووت رت دود 

استحضر ته- اسب را دوانیدم. 

حاضرته محاضرة و حضار|- از رویاروئی با او به استدلال و محاچه پرداختم 
تا هر یک دلایلمان را حاضر کنیم و بنمايانيم و یا از معنی واژه الحضر: 
دوانیدن اسب., گرفته شده چنانکه می‌گوئی اسب را دوانیدم (پس محاضرة 
ببی‌ سر :مها یل را تاخار بر کت فکری وشن کفتن یر نند آسّت. 
محضر- مصدر فعل- حضرت است یعنی حاضر شدن. و همچنین اسم مکان 


) ( (حط) [حط]: ... ص : 507 


الحطّ, فرو افتادن چیزی از بلندی است. ۱ 

خظاطت: از خل‌سان ه بارش بالان ترا از مر کب بانین آوروهه 

جاربة محطوطة المتنین- دختر کوچک اندام و کوتاه قد. 

خدای تعالی گوید: (5 فولوا حط 4ْ- ۳59 بقره) حطة- در این آیه واژه‌ای 
است که به بنی اسرائیل امر شد در موقع ورود بشهر پس از سالها 
سرگردانی در بیابان بیان کنند تا آزموده شوند و معنی حطّة (گناهان ما را 
فرو گزار) است و نیز گفته شده معنی (قولوا حا 8 بقره) سخن نیک 
و صواب بگوئید «<1». 


(1) بنا بقول قرآن, ظالمین و ستمگران و منحرفین قوم بنی اسرائیل بچای 
باین واژه پر معنی و 
۰) ترجمه مفردات. ج1, ص: 508 


1 تحظاب) قطن ی 506 


(یعنی هیزم و مواد سوختنی از هر چیز) و ایه (ائوا لِجَهَنم 

- 715 جنْ), یعنی برای دوزخ مایه لهیب و فروزش آتشند فعلش- حطب. 
حطبا, احتطبت- است. 

حاطب لیل- کسیکه سخنش را با کلمات بد و خوب و زشت و زیباء اداء 
می‌کند, می‌گویند: کسیکه در شب هیزم جمع می‌کند نمی‌بیند که چه چیزی 
در طناب بارش می‌نهند. «1» 

حطبت لفلان حطبا- برايش کار کردم. 

مکان حطیب- یعنی جای ِِ و چوب. 

ناقة محاطرة- شتری که چو می‌خورد 

خدای تعالی گوید: جوا 0 4 مسد) کنایه از سخن‌چینی و فتنه 
انگیزی است (منظور زن ابو لهب آئنتت ا 

حطب فلان بفلان- در باره او سعایت و سخن چینی کرد. 

فلان یوقد بالحطب الجزل- کنایه از همان اتش افروزی است (حطب 
الجزل- یعنی هیزم بسیار خشک ستبر). 


) ( (حطم) [حطم : ... ص : 508 
الحطم یعنی شکستن چیزی مثل- هشم- و لغاتی از این قبیل که 


پر محتوی که سود دنیا و آخرتشان بود کلمه- حنطة شمقایا- را گفتند یعنی 
گندم خوب و سرخ, که همان رفاه طلبی و شکم بارگي بود بکار بردند, که 
این اية خران رز هفین ععشی را سی‌رساند که (میل الفیی طاتوا قول عیر 
الذٍی قیلّ لَهْمْ- 162/ اعراف) از اين آیه می‌فهمیم که تمام بنی اسرائیل 
نافرمانی نکرده و- حنطه- نگفته‌اند بلکه ستمگران آنان تخلّف و سرکشی 
کردند معنی هم که راغب رحمه اللّه برای- حظت آمزوم‌عی از گناهان ما 
ی ی 

تغفر کم حَطیاتَکم شید اه ۱061 اعراف) در همان معنی و 
است و آزمایش هم برای جدا شدن ستمگرانشان از مطیعانشان 
بوده. تا گناهانتان را بیامرزیم و بپاداش اعمال نیکتان بیفزائیم 
(1) مکنا بعنی مر کوی:را حاطن لبل گفه‌انه برای. آینکه هژم چتن, در 
تاریکی شب ای بسا مار و عقرب او را بگزد و او مار را در تاریکی شب 
هک (25/ 
فروق اللْغات). 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 509 
بمعنی خرد کردن است و سپس واژه حطم- در باره هر چیزی که قدرتش و 
پشتش شکسته شود بکار رفته است. 
خدای تعالی گوید: الط کر ایا و جْتَودٌَ- 18/ نمل). 
بعنی: ( تا سلیمان و سربازانش شما را نشکنند و خرد نکنند, پس در 
لانه‌هاتان بروید). 
حطمته فانحطم حطما- او را شکستم و بسختی شکسته شد. 
سائق حطم- شتر سوار یا شتربانی که از فرط راندن شترش را می‌شکند 
و خسته و کوفته می‌کند. 
دوزخ را هم حطمة گویند (زیرا خرد کننده جباران و فرعونیان است که در 
دنیا کسی حریفشان نبوده و نتوانسته‌اند خردشان کنند سپس عدالت حق 
حکم می‌کند که در جهانی دیگر و جهثمی سوزان و خرد کننده هزاران بار 
شکسته شوند). 
خهای صالی فسات و موهفم کوس رها فا ها اتص هن 5 
همزه). 
هر خورنده و پر خوری را هم حطمة گویند که تشبیه است بهمان جحیم یا 
دور نت دار ارست؛ 


چنانچه شاعر در این معنی گوید: اف و ون 

(گوئی در آندرونش تنور و اتشندانی اسشت). 

درع حطمیة- اینگونه زره پا منسوب بسازنده و بافنده آن زره است پا 
کسیکه او را بکار برده, حطیم <1» 


(1) ابو عبد الله یاقوت حموی نظرات مختلف را در باره حطیم اینطور 
می‌نویسد «مالک بن انس گفته است حطیم میان درب حرم و مقام ابراهیم 
است. اين جریج ی نطر زا دارد, ابن درید می‌گوید: در جاهلیت در 
حطیم گرد مش اند مات یر می‌خوردند که هر کس به ندای ستمگر و 
پیمان گناه پاسخ دهد عقوبت می‌شود. آبن عباس می‌گوید حطیم دیوار کعبه 
است. ابو منصور گفته است حجر مکه را حطیم گفته‌اند که در زیر ناودان 
خانه کعبه واقع است. اما نضر می‌گوید حطیم همانجاست که ناودان در 
آنجاست و نامیدن آن مکان به حطیم از این جهت است که خانه کعبه چهار 
گوش بنا شده ۲ هم تصون. رها شده است, ابن حبیب می‌گوید: نامیدن 
۱ 510 

و زمزم «1» هم دو مکانند. 

(الخطام)- شکسته و خرد شده از هر چیز خشکی. 

خدای عر و جل گوید: ریم یهیخ هراد مه | بت تتعاد خطایا: 1 زمر) 


.»2« 


زرط زری ی 910 


الخطر بعنی بهره و نیت مفتن: 
فعلیشی- خطظط و احط فمه مه ظت ور جمم ان احاظه احظ کفتط فده 


این بوده که آنجا محل تراکم و ازدحام جمعیت برای دعا است. (معجم 
البلدان/ یاقوت حموی ج 2 ص 273. شیخ طریحی نیز نظر ابن حبیب را 
نقل می‌کند و همینطور نظر ابن درید را. ج 6/ مجمع البحرین). 

(1) زمزم چاهی است که بنام چاه اسماعیل در تاریخ قبل از اسلام معروف 
نوده و بز گرد گرذش. مسافران با نوشیدن. آب آنجاه زمزمه‌هاتی هی کر دند 
که بهمان نام هست (آبن فارس زمزم را واژه‌ای عربی می‌داند که چاهی 
است در جنوب شرقی کعبه و ژرفايش 45 متر است. ابش را برای تبرک 
می‌برند, و سپس در زبان عرب زمزم بمعنی آب فراوان, کم کم نوشیدن, 
ترئم و ذکر ارام بکار رفته). اين هشام بروایتی از علی (ع) نقل می‌کند که 
هاتفی بعبد المطلب در رویائی حفر زمزم را که پر شده بود الهام کرد- 
احفر زمزم الک آن حفرتها لم تندم- زمزم را حفر کن که پشیمان نخواهی 
شد. ناصر خسرو می‌گوید: 

این ناخوشخوار همچو خون است و آن خوش عزیز همچو زمزم 

حکیم سنائی گوید 

عای ضورس ی جون که آب قورش اط شون زمرم 

(سیره اپن هشام/ جح 1 ص 148- مقاییس اللفه/ ابن فارس ج 3 ص 5 
جمهرة اللغه/ ابن درید جح 1 ص 149)., 

(2) تمام آیه چنین است ( لم تر أَن ال رل من السماء ماء له نايبع 
فی الأض نم بُحْرِخْ به رَرعاً مُحتلفاً لوائة نم بهیخ قتراة مُصقرّا نم یله 
خطاما ان فی ذلِک لذکری لاأولی الالباب»21۰/ زمر) اشاره آیه بگردش نظام 
هستی بخش آفرینش در پدیده‌های محسوس است که تمام انسان‌ها آن را 
می‌بینند و حس می‌کنند و بایستی این یاداوری یعنی گردش و ریزش باران, 
و خیزش چشمه‌ها و رویش گیاهان رنگارنگ, گلها و درختان و سپس 
فرسایش و زرد شدن و خشکیدن که در تمام این گردش و حرکت 
جلوه‌های گونه‌گون حیات از هر کدام در هر مرحله نوعی سود و بهره عاید 
انسانها می‌شود از چشمه‌سارهای سرمایه حیات, از کیاهان سبز و رنگارنگ 
غذاها و داروها و تمام نیازهای طبیعی سپس از خشی شدنشان ذخیره 
را ای سیون وی ار ار 
و آگاه که براستی با تفکر در آیه فوق روح تشنه آدمی از علم و هنر و 
آگاهی سیراب می‌ شود و پس از آن من کوید (ان فی ذلک لذکری لاولی 


الالباب) براستی که برای هر صاحب خردی اندیشمند یادی و ذکری از 

جهان‌دار ازلی و ابدی است (بگفته سعدی : 

از سنگ برون آرد و باران از میغ انگبین از مگس نحل و در از دربا 
۳ 

آترجمه مفردات, ح1؛ ض : 1رد 

خدای تعالی گوید: (9 فشیوا خظا مها رکروا ‏ 3 مائده). 

یعنی: (بهره خود ,را از آنچه ناما باد. آوزی شده نود فرآموش. کزدند) 

(قللذگر من حَظ لین 1 نساء). 

یعلی. : (بهره ذکور از ارث که بعدها متکفل هزینه عائله و و فرزند 

خواهد بود همچون دو دختر است). 


) ( (حظر) [حظر]: ... ص : 511 


الحظر جمع کردن چیزی در انبار (حظیرة) و سایبان, یا مکانی سر بسته 
(اغل). 

محظور «1»- منع شده و غیر مشروع (جوهری, حظيرة را محل نگه داری و 
پناهگاه شتران و گوسفندان می‌داند و حظر- یعلی حجر و ضد اباحه, 
اور ری محروم يا منع شده, صحاح). 

محتظر- کسیکه حظیره بعنی آغل را می‌سازد. 

خدای تعالی گوید: (قکائوا هشیم الْفْحْتَر- 31/ قمر) همچون خاشاکی و 
سایبان ویرانه‌ای شدند. 

جاء فلان بالحظر الطت* دروغ ناروا و زشتی مر نکب شید 


س 


( (خف] اف : «.ضی : 511 


خدای عر و جلّ گوید: (و تی الْمَلائَِة حاقین من حَوّلٍ الْعَرّش- 75/ زمر). 
یعنی طواف کنندگان اطراف با کردا گرد 0 
از این معتیاستت سامید اض) است که خرن اه الما که انیا 


*» 


(1) گاهی در نوشته‌ها و گفتگوها واژه محظور با محذور اشتباه می‌ شود و 
یا هر دو را بیک معنی بکار می‌برند اما چنانکه راغب رحمه الله نوشته 
است- محظور یعنی ممنوع و باز داشته شده که آیه (20/ اسراء) نیز گویای 
همین معنی است که می‌گوید: (کسیکه آخرت یعنی رضای حو؛ می‌طلبد و 
مومن است. کارش پسندیده و سعیش با سپاس و پاداش است و از 
بخشایش برد ان وک بهره‌مند و بر آنان (ما کان عقطاء تبک مجخظور |- 
0 اسراء) یعنی بخشش پروردگارت باز گرفته و ممنوع بر ایشان نیست 
که با فعل- ما کان از محظور بودن, نفی معنی می‌کند یعنی غیر ممنوع, 
ولی در ایه 7 اسراء می‌فرماید: 

(ان عذابت تک کان مَجخدور |- ۳57 اسراء) از عذاب پروردگارت پرهیز و 
ار انروس دیمع ف ارات باس ی ۱ 
باید انجام دهد و از پیروی چیزی پرهیز کند و بر حذر باشد. 

(2) این حدیبت در باره کسی است که اهل ذکر است و در مآخذ متعدد 
حدیث فوق بنام حدیث اهل 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 5312 

یعنی: پا تمام نیروشان طوافش می‌کنند. ,  ِِ‏ 
ای هخا یا میم ترس ام ای و رای رن 
تختش دارد). 

جمع- حف- آحفة- است. خدای غر وتجل فرمود: (و حَقفناهما تخل - ۱32 
کهف). 

یعنی: (گردا گرد آن دو باغ را از نخل پوشاندیم). ۲ ۱ 
فلان فی حفف من العیش- یعنی در مضیقه و سختی زندگی است که گویی 
اسایش زندگی از او دوریر کرده است بخلاف کسیکه می‌گوید معنی 
عبارت بالا این است که زد کت او را احاطه کرده و او در میانه عیش و 
زندگی است, و از اين واژه عبارت. من حّنا آو رُنا فلیقتصد یعنی کسیکه 
سرپرستیمان نمود و زندگیمان را سامان داد. 

حفیف الشجر و الجناح- صدای برگ درخت و بال پرنده. 


از اینجهت که گفتن لفظ حفیف- آهنگ لفظش بازگو کننده و نشانگر همان 
صدای حرکت برگ درخت و بال پرنده است. ۲ 
الحف «1»- شانه و تیغ جولا یا بافنده پارچه. چون در موقع کار کردن با ان 


الذکر مروت است با تفاوتی در عبارات- مثل: فیحفوا بهم ب سوم و 
بر > ی اسب وان است که قرآن فرهود (ِنْ الذین قالوا رما ال 
اسَتَفاموا تتترّل عَلَیهِمْ الَْلایْکَه 30/ فصلّت) که حدیث نبوی تفسیر 
همین آیه است که فرشتگان بر چنین کسانی نازل می‌ شوند و طوافشان 
مي‌کنند و بشارتشان مي‌دهند امّا اهل ذکری که مشمول این حدیث و آیه 
قران هت ار فحوای انس میم کته خر رای کت باعد کم 
است نم استقاموا- د/ قضرلت) که تمام شرایط ذکر است, یس همانطور 
که لین (ع( در لهج البلاغه ذکر و ایمان را بیان فر مود: 1- اعتقاد و باور 
قلی مکی بیان بای یل اجان است» که ععاهسشن ارجمنه و 
است 0 [...] 

(1) این واژه غعریب در مقاییس اللفه جنین آمده است: الحاء و الفاء که 
اصل لفت است سه معنی و سه ريشه دارد: 

اوّل- نوعی صدا. 

ترجمه مفردات؛ 4 ص: 513 

ابزار صدای- حقّه- شنیده می‌شود لذا این نام صدای حرکت کار اوست 
(اینگونه کلمات را در زبان عرب اسم صوت گویند که در زبان فارسی هم 
فراهان اشتت | 


) ( (حفد) [حفدا: .. ض : 513 


خدای تعالی گوید: (و جعَل لک من أرْواجکُمٌ بتنین و حدم 72/ نحل). 

جمع- حفدة- حافد است یعنی یاران و خدمتعارانی که بی‌دربغ. و بدون 
چشم داشت در خدمتند خواه از خویشان يا غیر خویشاوندان. 

مفسشرین گفته‌اند: حفدة- در آیه فوق یعنی- اشباط 1 و هانتد. آنها 
0 و دامادها و عروسان) از آنجهت که خدمتشان صادقانه‌تر 
است. 

شاعر گوید: 

حفد الولائد بینهن <2». 

فلان محفود یعنی او خدمت شده و کسی است که پارانش در خدمت او 


دوم- چرخیدن چیزی بر چیزی. 

سوّم- سختی و شدّت معیشت. تفسیر اين معانی باین ترتیب است که 
حفیف- صدای وزش باد و بال پرندگان است. 

تفسیر معنی دوّم, حف القوم بفلان- یعنی وقتی که او را احاطه کنند و 
ات ی او ری ای فا ری و 
خانیی از آن, تقسیر معتی. نینام- حفوف و حفف یعنی سختی معیشت. 
حفت ۹ وقفت- یعنی 1 ما خشکسالی شد؛ (مقاییس للْغه ح 2 
سر و ریش, حف یحف ۳9 الارض- خشک 9 0 زمین است, و 
سختی معیشت. اسم این فعل- الحف است و جمعش- حفوف- بمعنی 
توجّه کننده يا سوی و جانب, بنابر این فعل سه مصدر دارد 1- حفیف 2- 
حفاف 3- حفوف با سه معنی متفاوت. (المصباح المنیر رافعی و الزائد). 
(1) واژه اسباط را ابن اعرابی ویژه اولاد می‌داند. زمخشری و جوهری ولد 
الولد- یعنی فرزند فرزند می‌داند. اما طریحی می‌نویسد: الاسباط اولاد 
الولد, که منظور دختر و پسر هر دو است سپس سبط را بمعنی طایفه و 
اقت می‌داند. می‌گوید: و فی الخبر الحسین سبط من الاسباط ای امَة من 
اا ام اما ال ار ا ‏ ست وا ی 
آمام کی یی از اساط ماه است یعی ای ار آت‌هام که 
ام اسر سر ای ار 

2) 

فد الملاتد و انخسلمت بانفسیه ارچنه الاخمال 

رز کته لایرس + 
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هستند. 

حفد- هم دامادها و عروسها هستند. 

و امین کو رنه الیک نسعی و نحفد- (ای که بسوی طاعت. و بندگیت 
می‌شتأبیم). 

او ۳5 گفته انیت اس حفد- پا در ِ" 0 دیگر نهادن و دنبال او 
رفتن و باو پیوستن است. 


۷ (خقر) اخفراز دض ۱ 5۱4 


خدای تعالی گوید: (و کنتْع قلی شفا حُفْرّة من التّار- 3 ال عمران). 
یعنی: محلٌ کنده شده و گود که آن را- حفیرة- نیز گویند. 

حفر- خاکی است که از گودی و حفره خارج شده است مثل- نقض یعنی 
چیزی که شکسته می‌شود. محفار- محفر- محفرة- وسیله حفاری است 
(اسم ابزار کندن و حفاری است که در زبان عرب اسم آلت , بر اوزان 
مفعل» مفعلة, 


حفد الولائد بینهنْ و اسلمت باکفهن ازمة الاجمال 

در تفسیر تبیان و لسان العرب- و استمسکت., امده. در تفسیری طبری هم 
همینطور, اما معنی شعر چنین است: دختران جوان و خدمتکاران و پاران 
صدیقی که همگی با در دست گرفتن دهانه و زمام شتران در اطرافش 
حلقه زده‌اند (تتبیان 6/ 406- مجمع البحرین 6/ 373- کشف الاسرار <5/ 
5 لس 3/ 153- طبری 594 و 88). 

(1 ابو سعید, عبد الملک اصمعی ۱ بزرگ لغت و نحو در قرن 
دوم هجری است که در اخبار و نوادر و داستانهای نمکین عرب و غرائب 
داستانها, دستی داشته است و بر درگاه رشید و مامفّن عباسی می‌رفته 
است اکثر کتب لغت و تفاسیر نامش را و نظرش را ذکر کرده‌اند. می‌گویند 
خود ی شانزده هزار ارجوزه (قضه‌های پر رجز- شعر و نثر 
حماسی و نمکین) بیاد داشته. 

اسحق موصلی می‌گوید: دیده نشد که اصمعی مدعی دانشی باشد و حال 
اینکه در علوم مخصوص بخود منحصر بفرد بود خودش می‌گوید در تفسیر 
کتاب و سنئت دست ندارم. مأمون هم مشکلات علمی و ادبی را بمنزلش 
می‌فرستاد تا پاسخ گوید زیرا دیگر پیر و فرتوت شده بود. ۱ الژشید 
شیطان الشعر, لقبش داده نون و کهی هم داستانها از خود جعل می‌کرد 
بگفته قاضی ابن ِِ تألیغات زیادی داشته از آن جمله: 

ابل- کتاب وحوش- کتاب فعل و افعل- کتاب اضداد- کتاب میاه العرب- 
کتاب الاراجیز- کتاب (ما اثفق نقطه و اختلاف معناه) وفاتش سال 217 
هجری است. (وفیات الاعیان/ ابن خلکان ج 2 ص 349). 
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مفعال- از همان ریشه ساخته می‌ شود مثل مبرد (سوهان) مضیاع- مکنسرة 
(جارو)- سم اسب یعنی (حافر الفرس) را هم به شباهت اینکه زمین را در 
موقع دویدن گود می‌کند- محفار و محفر- گویند. 
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خدای عز و جل گوید؛ ( تا لمزژوژون فی الحافرج 10/ نازعات) حافرخ- 
ذر این ایه متلی: است براق کسانیکه برگردانده می‌شوند. یعنی بهمان 
خانت. که راموم‌اندر. صفنت. ایه این انست: آیا بعد از اینکه مردیم زنده 
می‌شویم؟ ۳ ۳ مد 7 ۳ 
گفته‌اند: حافرة در ایه زمین است که گور و ارامگاهشان بوده و معلی ابه 
بنابر این تعبیر چنین است., آیا در حالیکه ما در گورهامان هستیم بدنیا 
برگردانده می‌شویم ؟ عبارت- فی الحافر خ- از نظر علمی: در معنلی حال 
است. 

رجع علی حافرته- و- رجع الشیخ اٍلي حافرته- هر دو عبارت یعنی پیر شد. 
متل آیه (وهنکم هن مره الی ازدل العفر-:20/ تعل). 

یعنی. (و کسانی از نما بدورآن سستی عمر یعنی پیری باز گردانده 
می‌شود). 

الثقد عند الحافرة- در باره متاعی است که نقدی فروخته می‌ شود و اصلش 
در فروختن اسب است سپس می‌گویند: 

لا یزول حافره- یعنی قیمتش نقدی و یک کلام است. 

الحفر- پیله‌ای که دندانها را از ريشه فاسد می‌کند و می‌خورد. فعل این 
واژه در این معنی, حفر فوه حفر | است. یعنی: (دندانهای بالاء و پائینش 
ریخت و دهانش گود و بی‌دندان شد). 

احفر المهر- دندانهای بالا و پائین جلوی دهان نوزاد آن حیوان افتاد. 


از احقظا اخفط یر :۶ 515 


الحفظ گاهی بحالتی از جان و نفس گفته می‌شود که در آنحالت فهم و 
دز ک با ار افش بة تفن اجان می‌رسد و ثابت می‌ماند و گاهی بیز در 
معنی قدرت خودداری و ضبط نفس است, نقطه مقابلش- نسیان و 
فراموشی است, و گاهی- حفظ- در معنی بکار بردن آن 7( 
می‌گویند: حفظت کذا حفظا- آن را از بر نمودم و در خاطر نگهداشتم 
سیس؛ , واژه حف‌ظ- در باره غمخواری و عهده‌دار شدن و نگهداری و رعایت 
کنری و کسف یکان زفته است: 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 516 

خدای تعالي فرماید: (و انا له لحافظون- 12/ یوسف). 

(حافْظوا عَلّی الصَلواتِ- 8 بقره). 

(و الذین هم لِفروجهم حافظون- 5/ حومتون ): 

( الحافظین فُرْوجَّمْ و الحافظات- 35/ احزاب) کنایه از عفّت و پاکدامنی 
است. 

(حافظاثك لاخ بما حفظ ال 4 نساء). 

بعلی زنان پاکدامن و پرهی زکاری که پیمان همسری و ازدواج را در عیبت 
شوهرانشان حفظ می‌کنند و بسبب اينکه خدای تعالی ایشان را ازٍ آگاهی 
دیگران بر احوالشان نگاه می‌دارد و حفظ می‌کند, که (بما حفظّ ال 34/ 
نساء) و ده شده ام با منصوب بودن 0 (۰) در الله در آن "صورت 
تعالی را ی 9 ۱۳ نه ۳ ویاع هت حتف نمائی ( که از 
روی ایمان, و اخلاصشان). 

و آیه (قما أَرْسَلناک عَلیهمْ حفیظاً 80/ نساع). 

یعنی: حافظ و نگهدارنده. 

مثل معنی آیات: (و ما آئت عَلََهمْ بجبّار- 5 ق). 

و در آبة (قاللَه حیر حَیْرُ حافظا- 64 یوسف) که- حفظا- هم خوانده شده یعنی 
خداوند انسان را | حفظ کند بهتر است از حفظ کردن غیر او. 

4 یه (عندنا کنات حقوظه ۸ )نی کماین حافوط هت تیدا نیم قالخا 
پس حفیظ در آیه یا در معنی حافظ و نگهدار است مثل خدای برایشان 
حفیظ است يا در معنی محفوظ و نگهداشته شده است که اعمال ثبتٍ 
شده در آن کتاب از بین نمی‌رود مثل آیه (عِلْفْها عِلد بی فی کتاب لا تَضل 
ربی لا بنسی 52 طه). 

حفاظ- در معنی محافظت, است یعنی هر کسی ديگري را حفظ می‌کند. 
خدای عر و جل گوید: (و الذین هم علی صَلایَهمْ یُحافْظون- 9/ مومنون). 


ان ای اش دار ات اه سای کهرها ار ان عاسی ۱ 
مراعات کردن اوقات و ارکان ان و اقامه و برپاداشتن نماز را با نهایت 
توانایی و طاقت خویش حفظ می‌کنند و در حقیقت نماز هم ایشان را از 
مي‌دارد چنانکه خدای ۳ تتّه می‌دهد که: (ِنّ الصّلاة تلهی عن القخشاء 
و امن 45/ عنکبوت). 

گفته‌اند؛ تحفظ کم عقلی است. حقیقت اینست که کسی با کمی قوه 
خافظهخوو را بز ای حفط کر در عمت: فی‌اآندا زد هون وی حافظه 
یکی از اسباب عقل و خرد است. تحفّظ- را در معنی کم عقلی بکار 
برده‌اند تفسیر و معنی آن را چنانکه می‌بیلی گسترش داده‌اند و گفته شده- 
تحفظ یعنی کم عقلی. 

حفیظة- خود داری از خشم و ناروا و خشمی که محافظت بر آن لازم است 
سپس در باره واژه خشم و غضب هم حفیظت- بکار رفته و گفته شده: 
خی فا رفن اضرا هن ور 


الاشفاع قی السهال- شتات «اشت در سل وهای پرسخن, الاحفا ق 
الالحاح- پیاپی اصرار و ستیزه کردن. 

الاتفاعفی المطالیی بی در بی‌حواستن وکاضا کردن. 

الاحفاء فی البحت- پافشاری در بحت و سخن برای شناختن حال چیزی با 
و بر وجه و معنی اوّل عبارات: 

اخست‌الس نواعت فا ی تال رال رسای زار کردم 
او را سوال پیج کردم) استر 

ِ تمالی گوید: : موه کم دا 7 محقّد). 

0 

ال ای ی اه اعضت الا است عیفر راهان شااهه 
کردم بطوریکه پایش نرم و سمش سبک است و ستوری است که در اثر 
مهربانی زیاد همیشه در راه رفتن سبک می ر ود می‌گویند: حفی؛ حفا و 
حفوة و از اين فعل عبارات: 

احفیت- یعنی ظاهر موی سبیل (شارب) را تماما چیدم. 
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الحفی)- بسیار تیکوکار و مهربان و لطیف. 

بعنی: : او بر من بسیار مهربان است.. 

آحفیت بفلان و تحفیت به- یعنی ری : اکرام و احترامش کردم و باو توجه 
نمودم. ِ ۱ 

( فد امد آگاه صرق این انم محمط بات 197 اغرات است 
که از پیامبر (ص) در باره قیامت می‌پرسند, کانک حفی عنها- گویی که تو 
و را را ان یه ی اس وی که ههار 


4 (خق) نج بررصی * 518 


اصل حو؛ مطابقت و یکسانی و هماهنگی و درستی است., مثل مطابقت 
پایه درب در حالی که در پاشنه خود با استواری و درستی می‌چرخد. و 
می‌گردد. 

گفته‌اند: «حقل» وجوهی دارد: ۱ 
اوّل- بمعنی ایجاد کننده‌ای چیزی را که به سبب حعمتی که مقتضی ان 
است ایجاد نموده است و لذا در باره خدای تعالی که ایجاد کننده پدیده‌های 
عالم بمقتضای حکمت است- حق- گویند 

دز آیه (نم روا ای اللّه مَوّلاهم الحو 30 یونس). 

بعنی: (سپس انشا را ؛ به الله که خولای هفنسشکی. و بخففان است باز 
برند). مه ِ 1 ع و 9 

کفت تقرقر گر آبه.( 1۱2 بونشی ) من ‌گرمان؟ (قدلیم الق یم الکو « ۱32 
یونس). 

و در ایه (قما ذا بَعد د الحق 1 الصّلالَ ی تطرفون- ۱32 یونس) یعنی: 
(براستی بعد از حقّ جز گمراهی چیست که شما را بآن بر می‌گردانند). 
دوم- حق در معنی خود موجود, که آنهم بمقتضای حکمت ایجاد شده, از این 
روی تمام فعل خدای تعالی را حق گویند, در آیات: 
(هو الذٍی جَعل السَهسَ ضیاء 5 الَقَمَرّ تورا- (/ یفتش) تا اتخا که 
می‌فرماید: (ما خَلَق اه ذلک [ یلعف / یونس). .«.« .۰ 

و در باره قیامت فرماید: (یسب یستَلْیئُوتک | حق" هو, قَل ای بی ایَهٌ لحقٌ 53/ 
یونس). ۳ ِ ۲ 
یعنی: (خبر قیامت را از تو می‌پرسند که ایا راست است بگو سوگکند به 
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پروردگا رم که قیامت بر حق است). 

و آنه ون الحَف- 1406 ایزه 

و خدای .عزرو جل گوید: (الَحَو من زیک- ۸147 بقره). 

(و اه للْحق من زبک- 149/ بقره) 

سوم- حق,؛ | است که یا آن باور 
یا واقعیت آنچیز و در ذات او مطابقت با حف" دارد. چنانکه می‌گوئید اعتقاد 
او در بعث و پاداش و مکافات و پهشت و دوزخ حق ۲ است 

خدای تعالی فرماید: (فهدّی الله الذین َو ها اختفوا فیه من ان 
«»- 213/ بقره). ۱ 

چهارم- حق یعنی هر کار و سخنی که بر حسب واقع انطور که واجبست, و 
باندازه‌ای که واجب است و در زمانی که واجب است انجام می‌شود. 


چنانکه می‌گوئیم, کار تو حقّ است و سخن تو : نیز حق. 
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خدای تعالی گوید: (کذلک عَقّت کلِمَه زیک- 33/ یونس). 

(حوّ القولْ مّی مان جهلم- 13/ سجده). 

سخن خدای عرّ و جل: (و لو اتبة الکو أقواعفة- 1 مومنون). 
ات که مراد ازع در واه دای یاو سیر سفن 
ات را با اه ات اد ها ات 


(1) قسمتی از آیه 213/ بقره است که فلسفه وجودی بعثت پیامبران و 
کتابهای اسمانی را بیان می‌کند و می‌گوید: (مردم در باره حق بودن قیامت 
و حیات دنا باوری نداشتند و در این باور همسان بودند سیس خداوند 
پیامبران را برانگیخت و با ایشان کتابهائی بحق فرستاد تا محتوای راستین 
ان کتابها و رسولان در باره قیامت و حیات دنیا حکم کنند سپس بخاطر 
حسادت و ستم‌هائی که میانشان بود باورهای مختلف پیدا کردند و انهائیکه 
ستمکار, و یاغی و سرکش بودند نخواستند بپذیرند که قیامت و مکافات 
اعمالشان خفت است بنابر این خداوند. کشسانی.را که ایفان آوزدند و بانخه 
که دیگران نگرویده بودند و اختلاف داشتند و بحق هدایت نمود و خداوند 
کسانی را که بعی و ستم نت کزن5 و بحق ایمان دارند راه مستفیم را 
بایشان می‌نماید. 

راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا ادف نگاه کند پیش پای خویش 
دشمن به دشمن آن.نبسندد کة بیخزد با نفسشن خود. کند.به مراد هواق 
خویش ِ 

چندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش 
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که در آیه آمده است. 

(أَحْقَفَتُ) کذا- یعنی آنرا )نزن خی بودن اثبات کردم يا حقش را اداء 
کردم و يا اینکه چون حق یود بحق بودنش حکم نمودم. 

خدای تعالی گوید: (لیحق الْحَوة- 8 انفال) (برای اینکه حق را اثبات کند). 
یس اثبات حق دو گونه است: 

اوّل- با اظهار کردن دلائل و 7 (یعنی آنار حق در آفرينش, و یدیده‌ها). 
چنانکه خدای تعالی گوید: (و أولهٌ کم جَقلنا کم عَلَبَهِمْ سُلطاناً مبینا- 91 
نساء) یعنی دلیل قوی و روشن. , ۱ 

معنی- دوّم- آثبات حقّ با کامل نمودن شریعت و گسترش ان در عموم 
مردم است مثل آیات زیر. 

رو الله شیم ُوره و لو کرة الکافژون- 8/ صف). ۳ 

(هَو الذٍی سل رَسْولة یالهُدی و دین الق ره عَلّی الدینِ کل «1»- 
33/ توبه). 


ِ ِ فوق که سه بار در سوره‌های 33/ توبه, 28/ فاتج. 9/ صف, با 
ت (و لو کرة الْفُسُرِکونَ, و گفی بالله شهیداء و لو کر الْمُسُرِکون) 


۷ قی‌شید اند اشت ‏ کم در سیر ان ناکرا انفهر طر 
داده‌اند که: 
خداوند پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده است برای اینکه او را بر 
همه ادیان غلبه دهد, اما در اين معنی توجیهاتی شده است به این که 
منظور غلبه با استدلال و برهان است, نه اینکه بر پهنه زمین بعد از قران 
دین دیگری باقی نباشد. 
اما چنانکه در متن مشاهده کردیم راغب ین اللّه می‌گوید: 1 (بْهرَة 
عَلی الدّین کله- 33 توبه) یعنی با اکمال شریعت و گسترش آن در عموم 
مردم» پس عبارت فوق تاییدش ایه (الیِوَم اه کم دشک و مت 
علیکوه تعمتی و فانه ) اتنت, رات اظمارت بو اب 1 چیزی 
تست که‌بیامین (ضی) ما لا وت ‌های ررض را اه و امان‌حکت 
حاضر شد و اهل کتاب حاضر نشدند و برتری اسلام را عملا پذیرفتند. 
در موضوع تحدی هم که قرآن همه علماء و فصحاء و بلفاء را دعوت 
ناور ذن آپه پا ده آبة با سوزه مت فران می کند, هیچکس تأکنون نتوانسته 
است و در حقیقت از این نظر هم برتری و اتمام و اکمال دین ثابت شده و 
کسی را پارای هماوردی با قرآن نبوده است هر چند که میلیونها نفر 
همواره ل ادیان دیگر باقیند ولی در عصر حاضر می‌بينيم که بیش از هر 
گروه دندز امم مستضعف که مورد ستم و تبعیض نژادی هستند باغوش 
اسلام پناه می‌برند زیرا اسلام تنها دینی است دست نخورده و بدون تحریف 
کر 
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و آنه ) (الْحَاقَه) ما الا 2 و 1/ حاقه) که اشاره بقیاأمت است چنانکه آن 
را چنین تفسیر کرد و گفت 2 یوم م التاسنْ- 6 مطففین) زیرا دور قتامبت 
پاداش و جز|ء بحقیقت می‌پیو ندد و اثبات می‌ شود. 

می‌ شود : + حاققته فحففته- یعنی در حقّ با او مخاصمه و استدلال کردم 
و بر او چیره شدم. 
عفر را که ۱ ات تست تفای مامت آنای ای 
ذلک) <1». 
(اگر دوشیزگان بحدّی از رشد و بلوغ عقلانی رسیدند که در امور 


در قرن آخیر دانشمند گرانمایه (حاجح شیخ جواد بلاغی صاحب تفسیری بنام 
(الهدی الی دین مصطفی) در کتاب ارزنده‌اش بنام (الرحلة المدرسیة) که 


بفارسی هم بنام مدرسه سیار ترجمه شده تحت عنوان اخبار پنهان در 
قرآن می‌نویسد: : خداوند سبحان محشد (ص) را بامور غیبیه بزرگی خبر داده 
و تمامی واقع گردیده است : 

اول- آیه 95/ حجر که مکی است و در ابتدای بعثت مردم را به دین مقذس 
اسلام دعوت می‌داشت خداوند هم او را بشارت مت‌داد وه فر قوة 01۳ 
کتیناک الغشتهزئین- 5 حجر) یعنی استهزاء کنندگان 0 
و بر طبق این بشارت او را بشریف‌ترین کفاپت سر افراز فرمع 

دوم- آیه 9/ صف که آنهم مکی است بر علی الدین کل و لو ره 
الَمشرگون- 9 صف) او را به بهترین اظهار بر تمامی دین ِ فرمود. 
(مدرسه سیار جح 1 ت 37 . 

0 و 
در ذیل واژه- ظهر- ان شاء اللّه خواهد آمد. 

(1) روایت فوق را ابن ابی الحدید از علی (ع) در نهج البلاغه چنین نقل 
می‌کند «و فی الحدیث له (ع) اذا بلغ النساء نص الحقایق فالعصبة اولی» 
سیس در شرح آن می‌نویسد. الاص- بیایان رساندن هر چجیز» مثل به انتها 
رسیدن سیر و حرکت. زیرا در مقصد و پایان سفر, آنتتب و آستن دیگز 
طاقت رفتن بیشتر ندارند و در عبارت- نصصت الرجل الاصر- یعنی 
آنقدر از او پر سیدم تا ببینم از آن مسئله چه می‌فهمد, دص الحقاق- 
یعنی رسیدن دوشیزه بادراک و فهم امور. چون در این حات دختر دوران 
کودکی را پشت سر گذاشته است و زمانی است که دختر صغیر بحذ 
قزر کین و کبیر رسیده است و این سخن علی (ع) از فصیحترین کنایات در 
این امر است. 

و حثّی شگفت انگیز است می‌گوید: وقتی که دختر بچنان حدی از ادراک و 
بلوغ و فهم و رشد رسید مردان محرم او یعنی پدر و برادران و عموهایش 
برای پاسخ گوئی و حضانت او از مادرش سزاوارترند و همچنین در باره 
برگزیدن همسر و ازدواج او, کلمه- حقاق- هم یعنی بحث و مجادله منطقی 
و عقلانی که در انسانهای بالغ و عاقل هست و در بحث می‌خواهند با 
استدلال بگویند من از تو بحق سزاوارترم. 

و نیز گفته‌اند: نص الحقاق- یعنی بلوغ عقلی که همان ادراک است زیرا 
علی (ع) در بیان فوق حالت و شرایطی را در زنان منظور نموده است. که 
حقوق و احکام در ان سنْ بر انها واجب می‌شود 
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کوچی هم راه استدلال و جدال در پیش گرفتند پدر و برادران و 
عموهایشان سزاوارترند در امور همسر گزینی و در حقوق دیگر 
همراهی و نظارتشان کنند). 


فلان نزق الحقاق یعنی او در امور کوچک هم مجادله می کند. 

حق در واجب و 0 بکار برده می‌شود مثل آیات زیر. 

(کان حفا عَلیْنا تصر الموّمنین 

1 

(کذلک حفا علینا ۷ یج الَمومنین- 3 یونس), 

3 ( (حقیق) علی آن لا َفْول عَلّی اللّه الا الْحت- 
5 ععراف). 

گفته‌اند؛ - حقیق- معنایش سزاوار و شایسته است که بصورت حقیق علم- 
نیز خوانده شده است, بعنلی بر من سزاوار است, که گفته‌اند یعنی: . بر من 
واجب است. 

و آیه (و بُعْولنهُنَ َو یردُهنّ- 228/ بقره). 

یعنی: (اگر خواهان اصلاح بودند شوهرانشان برجوع و بازگرداندن ایشان 
سزاوارترند). 

واژه- (حقیقة)- گاهی در مورد چیزیکه دارای وجودی و ثباتی است بکار 
می‌رود مثل سخن پیامبر (ص) بحارث که فرمود: (لکل حقّ حقيقة فما 


کسیکه- نص الحقایق روای بت کرده است منظورش از حقایق- جمع- حفیفة- 
است و معنی فوق از ابو عبیده قاسم بن سلام- است ولی من می‌گویم- 
نص الحقاق- درست است یعنی رسیدن زن بحد ازدواج و تصوّر حقوقی که 
بر او جایز می‌باشد, و این تشبیهی است به حقاق شتران یعنی بچهار 
سالگی داخل شدن که سواری و حمل برمی‌دارند و بحد سیر و حرکت 
می‌رسند هر دو وجه بیک معنی است اما معنی آخیر بروش زبان عرب 
اين شرح و معانی را عینا- ابن فارس- و شیخ طریحی تحت عنوان «فی 
حدیث علی (ع) و ابن منظور در عنوان «و فی حدیث علی کژم الله وجهه» 
شرح کرده‌اند که امکان دارد چون موضوع حقوقی و قضائی است و در 
دوران خلفاء چنانکه عمر (رض) خود گفته است «اقضاکم علی» 
قاضی‌ترین فرد علی (ع) بوده است این عبارات را او هم شنیده و نقل 
کرده. (مقاییس اللفه ج 2 ص 16- مجمع البحرین ج 4 بص 185- لسان 
العرب ج 10 ص 53). 
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ایمانک <<[ », 

یعنی: هر حقی دارای حقیقتی است چه چیزی از حق" بودن دعوی تو بر 
ایمان خبر می‌دهد؟ ٍ 

فلان یحمی حقیقة- یعنی او حقیقتش را و انچه که شایسته حمایت است 


(1) ابو جعفر محمد بن یعقوب اسحق کلینی متوفی سال 329 ه به نقل از 
امام صادق (ع) می‌نویسد: رسول خدا بحارثه بن مالک بن نعمان انصاری 
فرمود 9 

گفت: یا رسول اللّه به درستی و حقّ موّمنم, پیامبر فرمود: «لکل حقٌ 
حقيقة و ما حقيقة ایمانک» یعنی هر حقی حقیقتی دارد. حقیقت گفتار تو 
چیست؟ 

گفت: دلم از دنیا بر کنده شده,. شب بیدار و روز گرم را , به تشنگی 
می‌گذارم (کنایه از روزه بودن است) گویا عرش پروردگار را می‌بینم که 
برای رسیدن بحساب بر پا داشته‌اند, گویا بهشتیان را در حال دیدن یکدیگر 
و دوزخیان را در حال مویه و زاری کردن می‌بینم. 

پیامبر (ص) فر مود: حارثه بنده‌ای است که خدا دلش را روشن کرده. 

گفت: ای رسول خدا از خدا بخواه که بمن شهادت را در همراهی تو روزیم 
کند. 

فرمود: خدایا شهادت را روزی حارثه کن. پس از چند روزی بجنگی رفت و 
بعد از کشتن 8 و 9 نفر بشهادت رسید. 

کاتب واقدی در طبقات الکبری در شرح حال حارثه می‌نویسد او از یاران 
جان فدای پیامبر (ص) بورر و خانه اش را پس از ازدواج عون با فاطمه در 
محله نجار مدینه در اختیار آنها گذاشت تا در مجاورت پیامبر باشد. 

جلال الدّین محمّد مولوی حدیث فوق و گفتگوی حارثه و پیامبر (ص) را بنام 
زید که نامی مورد مثل در زبان عربی است چنین بیان می‌کند و می‌گوید: 
گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با صفا 

گفت عبدا موّمنا, با اوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر شگفت 

گفت تشنه بوده‌ام من روزها شب نخفتستم ز عشق و سوزها 

گفت از اين ره کوره آوردی بیار در خور فهم و عقول این دیار 

کفت فان هون سید اسان من نیتم عرش را با گرسیان 

جمله را چون روز رستاخیز من فاش می‌بینم عیان از مرد ِ 

هین بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفی یعنی که بس 

گفت پیغمبر که اصحابی نجوم رهروان را شمع و شیطان را رجوم 

هیچ ماه و اختری حاجت نبود که بود بر افتاب حقّ شهود ۲ 

هر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خواری است ان جان کندن 
است 

(اصول کافی ج 3 ص 93- مثنوی دفتر اوّل ص 6۵9). 
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پشتیبانی ین کتد و حامی حقیقت است و گاهی حقیقت در باره اعتقاد, و 
ایمان چنانکه 19 گفته شد بکار می‌رود و حاهی نیز در گفتار 9 


خاک هی کته فان امعم هت آوموی کار ات ار وت کر 
در آن کار ریاء و خود نمائی نباشد. 

امّا در باره گفتار با حقیقت مثل- لقومه حقیقة- در وقتی که کسی گفتارش 
با کم کونی .و تیان نی با اسان کفتن هه سخت. کمن و افزونی همراه 
نباشد. 

نقطه مقابل حفیقت در سخن و ضذاش مجاز گوئی و گشاده کوف است 
می‌گویند: ۳ ۳ 

الدنیا باطل و الاخرة <فیفة- که اگاهی و اشاره‌ای است بر فانی بودن و 
رال موی دبا ها ندازی آخزت. 

اتا ت اسطات اه هم و حقیقت لفظی است 
که در ما وضع له- بکار می‌رود یعنی آنچه را که در اصل لغت و زبان برای 
آن واژه وضع شده و در نظر گرفته شده. 

الحق من الابل- نوزاد شتری که بسب سواری و برداشتن بار 9 است 
موّئثش حقة و جمعش حقاق است. آتت الثاقة علی حفها- یعنی مدّت وضع 
خملنشن, که از سال: قبل. آبشتن شدهرشیده ات 


خدای تعالی فرماید: (لابثین فیها آگقا با 23 نباء) گفته‌اند- ]ح ای جمع 
حقب است. یعنی دهر و روزگار و نیز- حقبة- یعنی هشتاد سال از عمر که 
جمعش- حقب «1» است- اما سخن صحیح و درست ایننست که- حقبة- 
هت منت امن اوه 

احتقاب- یعنی بستن بار و بنه و باردان در پشت سوار و راکب, که 


(1) جوهری می‌نویسد: حقب با ضقه حرف (ج) جمعش- حقاب- یعنی 80 
سال يا بیشتر. حقبه- با کسره حرف (ح) مفرد حقب یعنی سالهای دراز. 
حقوب- با ضمّه حرف (ح و ق) جمعش احقاب یعنی روزگاران (صحاح 
اللفة). 
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مین ؟ یند . 

احتقبه و استحقبه: (بارش را بار کرد و بست). 

حقب البعیر- بول کردن و ادرار ان شتر در آثر بسته شدن مجراء عبور 
ادرار با طناب و پالان‌بند که بند آمده. 

الأحقب- الاغ وحشی که زیر شکم پا دو بهلویش سیید باشد, مونْث- اهر بت 
حقباء- است. 


(خقفت احقفته : م ص :329 


در آیه (ر أَندَرَ قَوَمَهٌ بالأأعْقاف- 21/ احقاف) (وقتی که در سرزمین احقاف 
قوم خویش را بیم داد). 

آحقاف جمع حقف- بعتی خط طو انیم ار ری وا که سین و راست 
روان است. 

ظبی حاقف- آهویی که در ریگستان نشسته و ساکن است. 

احقوقف- همانند حرکت ریگهای روان خم شده است و بچپ و راست 
می‌رود: شاعر گوید: سماوة الهلال حثّی احقوقفا «<1». 


حکم اصلش منع و بازداشتن برای اصلاح است (و حکم در اصل منع از ظلم 
و ستم است- ابن فارس). 
حکمتة- لگام و دهانه حیوان را نیز. حکمة نامیده‌اند. 


(1) شعر از عجاج است که در وصف هلال شب گوید: 

تاج طواه الاین مما جفا طی اللیالی زلفا فزلفا 

سماوة الهلال حتی احقوقفا (سماوة کالبدر: تمام و قرص کامل ماه) یعنی 
هلال- همچون دردمند بی‌ارامی است که ضعف و درد او را بخود پیچانده و 
ی و ما ی 
کرده. هلال یعنی شکل ماه در شبهای دوّم تا هفتم و از 26 تا پایان ماه که 
شاغر خمیدکی..شکل مام. را خر ان شبها به بیماری که از درد خم شده 
است تشبیه کرده و چه تشبیه ادبی زیبایی که وجه شبه آن برطرف شدن و 
گذران شب است چنانکه شب بر بٍ بیماران سنگین است. و همانطور که درد 
بر بر طرف شدنی است هلال هم به بدر رسیدنی است و این پیچش و 
گردش تا پایان عمر هر کسی همچو بدر و هلال ادامه می‌یابد بگفته شاعر: 
هشدار که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به غزه اید و از غژه به سلخ 
1...] 
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حکمته و حکمت الذابة- با لگام حیوان را باز داشتم. 

آحکتم- افسارش زدم, و همینطور در عبارت: ِ 

حکمت السفينة «<1» و احکمتها- دستهای او را گرفتم (يا او را در کارش 
بصیرت و هوشیاری ۳ زمخشری/ اساس البلاغه). 

شاعر گوید: آینی, چنيفة احکموا سفغهائکم <2». 

و آیات: ( جُسَن کل شیء حَلََه- 7 سجده), 

(فینسخ خ ال ما ی الستطان بعکم الَهْ آیایه و ال عَلیم حکیخ- 25 
حخ) 1 که شیطان در دين القاء می‌کند خداوند آنها را از آیات 
خویش فرو اندازد و آیات را محکم گرداند که او حکیم و آگاه است). 
(الحعمّ) بالشی ء- یعنی در باره ان چیز حکم شود به این که آنچیز آنطور 
هست: با اتطور نیت خوام دیکری رابان کم ملزق کنی: با نکتن در هر ده 
حال حکم است (حکم مثبت و منفی) يا (امر و نهي). 

خدای تعالی گوید: (و آذا منم بین ین الاس آنْ تک زوا بالعول- 8 نساء) و 
(بَحکم به دّوا عَذل #ِِ 95 مانده) (دو گواه عادل از خودتان داوری و 
حکم کنند). 


(1) در منن کتاب- حکمه السفیزة- نوشته شده که با شعر مورد استناد و 
مآخذ دیگر- سفیه درست است. 

(2) مصراع فوق از- جربر بن عطیه- است و تمام بیت چنین است. 

اشی ند اخکمها شتهاء کم ان اخاف علیکم آن اعض 

جریر از شعرائی است که همواره با حربه شعر بجنگ همطرازان خود رفته 
است مانند: اخطل و فرزدق- ولی جریر بر خلاف فرزدق از مروانی‌ها 
جایزه می‌گرفت. این تیاعر شحور اد شعرای معاصر خویشند جز اینکه 
فرزدق بخاطر قصیده‌ای که در مدح امامان و علین بن حسین (ع) خطاب به 
هشام بن عبد الملک سرود به زندان افتاد. شرافت و جوانمردی ادبی و 
ایمانی او در تاریخغ ادب فروزشی و تابشی ویژه یافته است بهر حال جریر 
در شعر فوق می‌گوید ای فرزندان حنیفة (مسلمانان با اخلاص) سفیهان و 
کم خردان خود را از تعرٌض بمن باز دارید زیرا می‌ترسم بر شما عصبانی 
شوم. مرش در سال 110 هجری است. مطلع قصیده فرزدق نیز چنین 
ست: 

که ان شاء الله در جای خود اشاره ۳2 شد. (شعر جریر در- اساس 
اللاعه 1 لسن 114/5 ایس 91/2 لفحم ٩‏ 27 تفل نردم 
است). 
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شاعر گوید: 

فاحکم کحکم فتاة الحی |ذ نظرت [لی حمام سراع وارد الثمد «1» 

,تمد یعنی آب کم, گفتهاند: معنایش این است که حکیم باش. 

خدای عز و چل گوید: (ا قْکم الْجاهه یبد ببغون- 5۸/ مائده) و (و من ات 
من الله خکما لِقَوّم پوقتون- 0 ماتده). 

حاکم- و (حْکامُ)- کسانی که در میان مردم حکم می‌کنند و فرمان دارند. 
خدای تعالی فرماید: (و توا بها الی الْحْکام- 188/ بقره). 

(عکم)- کسی است که و فرمان متخطص بااشد و از واژه 
عوا ان بسا فتتر الله یی هام انب (رفات ا عکا 
ضراطله2 عکما من افلماد کو/ساء) 2 
۳ 7۳ قرار دهید تا در اختلاف همسران رفع اختلاف کند از 
این جهت حکم گویند که می‌تواند حکم بدهد امّا نه حاکم, تا دانسته شود که 
یکی ار رای سکم این است که ی دادن که ان ناه نو صاحتان 
دعوا نع گهنم آنهاد‌انفت بر خشتنه انحه‌یرا که تضویت می ‌کنتد بدون: آاینکه 
ور تفضیل با عوقو امه ها حا نروس عفد ماه 


واژه حکم در مفرد و جمع هر دو گفته می‌شود. 
ِِ_ الی الحاکم- از همان معنی است داوری و دعوی به حاکم و قاضی 


تعالی فرماید: (یریدون آن یِتحاکموا ای الطاغو تن 0۵ نساء). 

حکمت فلانا- (دستتنن و باز گزاردم تا حکم دهد). 

خدای تعالی فرماید: (جتّی یحکموک فیما شَجر بیتَهَمْ- 65/ نساء (ترجمه 
تمام ایه 


(1 شعر از نابفه ذبیانی است, می‌گوید: همانند آن دختر جوان قبیله که 
کبوتران سریع الشیر را زمانی که بآبشخور وارد می‌شوند آنها را 
می‌شمارد. و اشتباه هم نمی‌کند تو هم آنچنان حکم کن و در حکمت دقیق 
باش و حکیم. (اساس 191- لس 141). 

ترجمه مفردات, ج 1, ص: 528 

چنین است که هی گونند: به پروردگارت سوگند ایمان ندارند مگر اینکه ترا 
در اختلافشان حکم قرار دهند و سپس نسبت بفرمان و داوریت در دلهای 
خود سختی و مشکلی نیابند و براستی تسلیم امرت شوند و آنرا گردن 
نهند- 65/ نساء) اگر گفته شود: 

خکالاطا سین این است کد کم ال را اسر کج وان 
انداخت. 

(جِکمة)- یعنی بحق رسیدن با علم و عقل. پس حکمت از خدای تعالی 
ساسا شا مایا ما ارحه آشسه ی باست اسا رب ار 
انسان شناختن موجودات و انجام نیکی‌ها و خیرات است., و این همان 
چیزی است که قرآن با آن لقمان را توصیف کرده است, 

در این سخن خدای عر و جل که ( لَقَ۹ آتَینا لمات اه 2۸ لقمان) و 
تمام حکمت را وصفی که از آنها تجوده خبر داده است, اگر در باره جذای 
دیگری با آن-وضف. .مین نفنو در از این روی خدای تعالی کون (ا لیف اه 
یأحکم الحاکمین- 8/ تین). 

و نیز اگر قرآن ِ وازه عنم و تسام ای 2 قرآن 22 
1/ تون و اساس آنةٌ (و لَقَة جاعَهَم هم من الا ۳ فیه جر جک 
باه 4/ قمر). 

روز نان اسان ی یه از اس اسان موه ارفت که ]ای تیف 
حکمتی و سخنی راست و رساست). 

کفتد ان حکيم در من مک اس لایر ات را یهد 
دو صحیح است برای اینکه آن آیات دارای حکمی است محکم و مفید, پس 


هم معنی حکیم و هم محکم در آن هست. 

حکمت نیست زیرا حعم- داوری بچیزی علیه چیز دیگر است که می‌گویند: 
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انچنان هست با انطور نیست. 

پیامبر (ص) فرمود: «انْ من الشعر لحکمة» «1» یعنی در شعر قضیّه و 

موضوعی صادق است. 

لبید گوید: اِنّ تقوی ربنا خیر نفل (پروای از پروردگارمان بهترین سود و 

عنیمت است). 

خدای تعالی گوید: (و آتیْناه الحکم 1 2 مریم) (مربوط به روزه 

سکوت سه روز زکریا با خداست). 

پیامبر (ص) فرمود: «الطمت حکم و قلیل فاعله». ۱ 

حکم در این حدیت بعنی حکمت (سکوت حکمتی است و عمل کننده به آن 

کم‌اند) 0 ۱ 

7 آیات (و ملعم الکتات و الحکمء- ۱(99 بقره) و (5 ادیرق ما بتلی فی 
روک من آیات اللّه 5 الجکمع- 4 احزاب). 

گفته‌اند؛ حکمة- د رٍ اینجا تفسیر قرآن است یعنی آنچه را که قرآن بر آن 

خبر داده که (ِنَ ال بخکم ما رید 1/ مائده: چیزی را که خداوند می‌خواهد 

از | خکعتی گرا سی‌دهدر. ی هد یعیبر ند ان ات نا یر کم ون 

فرمان خدای خشنود باشند. 

1 پن , عباس در باره این سخن خدای که گفته است : (منْ آیات هت 

ی 5 علم قرآن و آگاهی بر ناسخ و منسوخ, ها 

و متشابه. 


(1) این سخن پیامبر (ص) بصورت «أن من الشعر لحکمة و ان من البیان 
لسحرا» نیز روایت شده یعنی در شعر سخنانی سودمند است که انسانرا 
از جهل و سفاهت باز می‌دارد و بدیهی است لفظ- من- دلیل بر بعضی از 
اشعار است نه هر شعری, چنانکه در قرآن هم در سوره شعراء و شعراتی 
که از شیاطین تبعیت می‌کنند و يا سرگردانی در وادی احساسات و خیال 
ندارند مستثنی شده‌اند که فرمود: 

(الشَعراء تقهَمْ العافون | لم بر اد سش فت کل واه یَهِیمَون ۳ تفولون: تا 
لا اه 1 الا الذیت منوا 5 ِِ الصّالحاتِ و دکروا اللة کثیر ]- 29۹4 
شعراء) ۳۳ استثناء از پیروی شیطان و سرگردانی در وادی خیال و پندار, 
شرایطش: 

1- ایمان بخدا. 2- عمل صالح. 3- زیاد یاد خدا نمودن است. 
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ابن زید 1 گفته است : بیعنلی علم و آگاهی بآیات و حکمتهای او است. 
سدذی <2» می‌گوید: حکمت در آیه فوق نبلاٍت است, و نیز گفته‌اند منظور 
فهم حقایق قرآن است و این اشاره بعضی ات انفانت است که ویژه 
پیامبران اولی العزم است و سایر پیامبران در اين امر پیروانشانند. 

خداهر. ول کون (تعکم بها اللنون الدیو استخها للديت هادی ۳۸۸ 
مائده). 


(1) آبن زید معروف بعلی بن زید از علمای قرن دوم معاصر سدی و کلبی 
و مقاتل- است که اقوالش را سیوطی در اتقان و زرکشی در برهان, در 
بحث از ناسخ و منسوخ ذکر کرده‌اند و چنانکه می‌بینیم راغب هم روایت او 
۱ 
است. ول نان ترجمه ار ماخفی هدن دنس رسست بافت هه 
سدی صفغیر هم خواهرزاده اوست از علمای قرن اوّل و از تابعین است که 
بگفته یاقوت حموی تفسیر هم داشته و بنا بنوشته ابو نعیم در تاریخ 
اصفهان که می‌نویسد سدی گفته است تفسیرم را از ابن عبّاس گرفته‌ام 
که اگر صحیح است همانست که ابن عباس گفته و اگر خطا است او گفته 
است. 

و گفته‌اند سدی از شعبی بقرآن آگاه‌تر بوده و پدرش از علمای اصفهان 
بوده که جماعتی از اصحاب پیامبر (ص) را دری کرده و از ان جمله ابو 
سعید خدری و ابن عمر. 

یحیی بن سعید می‌گوید: نشنیدم که کسی جز بخیر و نیکی از سدی یاد کند 
و بگفته یاقوت؛ سدی از نظر احادیث مورد اطمینان و امانت بوده که نوری 
0 از او حدیث نقل کرده‌اند. وفاتش در سال 145 هجری است. 
(معجم الادباء 2/ 246- هدية الاحباب ص 1689). ۲ 

خلاصه‌ای از واژه حکم در معانی مختلف که در متن امده است: 

حکم, یحکم, حکما و حکومة- داوری کرد. حکومت کرد. 

حکم,؛ ی حکما- او 0 2 باز داشت, لگام زد. 
۰ او را حکم کرد. حاکم کرد- دستش را در 
اخژاق:کم یار کرارن فر‌هالش تصرف کرد ارترانزد کرد 

حکیم و حاکم- قاضی, مسئول ورزش, و از اسمای خدای تعالی. 

حکم- جمعش احکام- داوری بعدل, تصدی امور کشور و سیاست. حکمت و 
دانش. 

حکمة.- لگام آهنی, پیشانی و جلوی صورت. 

حکمة- جمع حکم- فلسفه, علم بحقایق اشیاءء خودداری, و ضبط نفس در 


موقع خشم, عدالت, سخن گویای با تجربه و حقَّ. 

حکومة- هیئت حاکمه در کشور. 

تعالی. 
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( تا اينکه پیامبرانی که هدایت را پذیرفته و تسلیم شده‌اند بر کسانی که از 
راه برگشته‌اند حکم کنند). 

واژه- یحکم- در ایه اخیر يا از حعمتی است که ویژه پیامبران است با از 


حکم و فرمان. ۲ 
خدای عز و جل گوید: (آیاث (مخکماتث) هن 1 الکتاب و خر مُتشابهاث- 7 
آل عمران). 


نابات فخکم. انهانت است که شبهه‌ای در آن ظاهر نیست و بنظر 
نمی‌رسد چه از نظر لفظ و چه از نظر معنی. 

ولی آیات متشابه انواعی دارد که در ذیل واژه‌اش ان شاء اللّه یاد آوری 
می‌شود, و در جدیث آمده است که: «ان الجئة للمحکمین» گفته شده 
اینان یعنی (محکمین) کسانی هستند که اگر در دز دی پا انتخاب راه 
مسلمان بودن و کشته شدن یا آزاد بودن در حال ارتداد, اختیارشان دهند 
کشته شدن در حال مسلمانی را ترجیح می‌دهند تا زنده ماندن با کفر و 
الحاد را. 

و نیز گفته وه مر تب حکیمانی هستند که در حکمت متخضصص‌اند. 
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اصل- حل- باز کردن گره است و از اين معنی سخن خدای عرٌ و جل است 
ِ (5 اعلل عُفد من لسانی- 7 طور) (که استعاره برای باز شدن زبان 
لکنت و گره در سخن گفتن است). 

ِِ یعنی فرود آمدم که اصلش از باز کردن بارها در موقع فرود آمدن 

و منزل گزیدن است., سیس این واژه مخصوص وارد شدن و فرود آضذان 

شده است گفته‌اند: 

حل حلولا و احلّه غیره- (وارد شد و دیگری او را وارد کرد). 

عز و جل کويفت (او تخل قریباً من دارهمٌ- 31/ رعد) و (و أَحلوا 
مهم دار البوار- 28/ ابراهیم). 

حل لین - یعنی پرداخت قرض واجب شد. 

الحلّة- مردمیکه در جایی فرود می‌آیتد: ترجمه مفردات, ج1, ص: 532 

حول حلال- قبیله‌ای که فرود آمدند و منزل گزیدند. 

محلة- جای زندگی و نزول و فرود آمدن. 

و از معنی عبارت- حل العقدخ- پعنی گشودن گره, عبارت حل الشیء حلا- 

بصورت استعاره بکار رفته یعنی آنچیز بخوبی باز شد. 

خدای تعالی گوید: (و کلوا ممّا رَرَقَکم اللة حلالا 13 8 مائده) و (هذا 

حلال و هذا حرامْ- 116/ نحل). 

و از معنی- حلول (وارد شدن) عبارت- حلّت الساخ- یعنی: شیر در پستان 

گوسفند وارر شد, مشتق شدم. 

خدای تعالی گوید: (حتّی تلع المَود 3ب 6 بقره) و همچنین: 

(احلّ) ال 9 یعنیم ات آنرا حلال کرد. 

(یا ها ایرث 5 أَحللنا ی ان اللَای آتبّت وه و ما مَلکت بهیتک 

ما آفاء ال عَلبک و نات عَمّک و بناتِ عََانِک- تا آخر آیه- 50/ احزاب). 

پس- احلال روا یعنی حلال بودن همسران و در وقتی جایز است که 

ازدواج همسران تحت مقزژرات همسری و پرداخت نفقات و تکفل آنها 

احلال بنات العمّ و ما بعدهنْ- (ازدواج دختر عمو و دختر عمه‌ها و بقیه) که 

در ایه فوق اشاره شده و حلال بودن و جایز بودن ازدواج با انها را معین 

کرده است. 

بلغ الأجل محلّه و رجل حلال و (مِل)- یعنی زمان و موقع خروج از احرام و 

خروج از 939 است. 

خدای عر و جل گوید: (و اذا عنم فاصطادو۱- 2/ مائده) (پبس از خروج از 


احرام؛ صید کنید). 

(و نت جل بهدا بل - 2 بلد) یعنی تو در این دیار ساکن و فراغ البال 

هستی. 

(مربوط به فتح مه و ورود پیامبر (ص) و مسلمین پآن شهر است). 

و سخن خدای عرّ و جل: (قذٌ فرزض الله. لک (بحله) اما رکه 2 تحریم) 
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یعنی: خداوند آنچه 3 که کفاره و برطرف کردن سوگندهایتان است بیان 
د. 

کر 

روایت شده است که: «لا یموت للرٌجل ثلائة من الأولاد فتمشه الثار [ قدر 

تحلة القسم» 

یعنی: 1 که ان شاء ال تعالی می‌گوید: 

(هر گاه سه فرزند از مرح بفیود انش باه نم‌رشند محر بانداره حففی ان 

شاء الله تعالی). , ۱ 

و بر اين معنی شاعر گوید: وقعهنْ الارض تحلیل (سکونت و فرودشان در 

اب سرزمین بسیار اندک بود). 

(حلیل) «1»- یعنی همسر يا از اين جهت است که هر کدام جامه دیگر 

وا از وک کرو امدن نز اف اس رف ۱9۹ بر او حلال است و 

به کسی که بر تو وارد می‌شود- حلیل- می‌گویند. 

۱ حلائل. 

و آیه (و حلائْل یناکم الذین من ۵ اضاا کم 3 ساء) (زنان فرزندانتان که 

از خود شما هستند «یعنی فرزند خوانده نیستند»). 

حلة- زیر جامه و رو جامه. (ازار- رداع). 

احلیل- محل خروج بول (و محل خروج شیر از پستان چون بوسیله آن 

دشواری حل می‌شود). 


() اصا ح او ار وف فانصا 
ص <9. 

ابن بری هم مثل راغب می‌گوید: یکی از غلطهای عامیانه همان است که 
حالل جات یله راو وان اه ای مرا کر 
غلط است. حلیل یعنی مرد و- حلیلة- یعنی زن, که بخاطر حلال بودن 
بهمدیگر يا نازل شدن اب نطفه و يا وضع همسری است., اما احلیل- همان 
منفذ خروج بول يا شیر پستان است جمعش- احالیل. 

زا کات تکمله اضا ‏ سا فلظ فبه لاه خوالسی): 

۰) ترجمه مفردات. ج1, ص: 534 


( (حلف) [حلف : ... ص : 534 


الحلف- یعنی عهد و پیمان قومی و مردمی, محالفة, پیمان بستن. 

واژه حلف- بصورت مصدر در معلی ثابت ماندن بر عهد و پیمان نیز بکار 
هي زر ود: 

فلان حلف کرم و حلف کرم- یعنی در جوانمردی ثابت و پایدار است. 
آحلاف جمع حلیف است. یعنلی هم پیمانان. 

شاعر گوید: 

تدارکتما الأحلاف قد ثل عرشها «» اصل- حلف- سوگندی است که با آن 
سوگند عده‌ای از عذه دیگر پیمان می‌گیرند و اين معنی بعدا بهر قسمی و 
سوگندی تعیپر شده است, در آیات: 

(و لا تْطغٌ کل حلاف مَهین- 10/ قلم) یعنی کسیکه زیاد سوگند می‌خورد. 


(1) شعر از زهیر بن آبی سلمی شاعر قبل از اسلام عرب است. تمام بیت 
تدارکتما الاحلاف قد ثل عرشها و ذبیان قد زلّت با قدامها العل 
دو قبیله- غطفان و ذبیان همواره با هم در جنگ بودند و زهیر که شاعری 
حکیم و با صداقت و تعقل بوده سعی در مصالحه دو قبیله نموده, است, 
زهیر» رم نان و سارت را شده که است: اه نهستتار و و اللم بخدم 
و پا عقّت کلام شعر سروده در حالی که به بعث و قیامت موّمن بوده در 
و هی مه ی سا رد 
1- 
الا اباخ الاطلات عی رسالهه ان کل آفمستم کل میرم 2 
فلا تکتمن له ما فی صدورکم لیخفی و مهما یکتم الله بعلم 3- 
یور و یوضع فی کتاب فتدخر لیوم الحساب او بعجل فینقم 
ی ۲ ۱۳۰۳ 
0 

- که نکوشید تا چیزهایی را در دلهاتان پنهان کنید هر چه پوشیده شود خدا 
9 
3- و در کتابی قرار می‌دهد و برای روز حساب ذخیره می‌شود و پا اینکه 
وی فکافات می‌تهته در هر با می وید ما با هم درد امیت.ه 
عزّت و شرف هرم بن سنان نیز زایل شد ولی قبیله ذبیان صلح را بهم زد. 
دیوان زهیر بن آبی سلمی ص 18 و 109). 
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0 اه ما ال 4 توبه) 


و (یَعْلْفُونَ بالله اتمه هم لمکم و ما ه هم متَکمْ- 56/ توبه). 

و (یَحْلفُونَ بالله کم روک 2 توبه). 
شی ء محلف- چیزی که انسان را به سوگند و پیمان می‌کشاند. 
کمیت محلف- اسبی که در اصالت و خوبی و سرخ فامی آن تردید باشد و 
ات ی ات 
ست 
محالفة- یعنی سوگند خوردن برای یکدیگر و بعدا واژه- محالفة- در معنی 
ملازمت و پایداری محض قرار گرفته و گفته شده- حلف فلان و حلیفه- هم 
سوگند و هم پیمان و ملازم او, پیامبر (ص) فرمود: «لاحلف فی الأسلام» 
«ِ 
فلان حلیف اللْسان- یعنی او آنقدر بیان و زبانش قاطع است که گوتی 
کلامش را با سوگند ادا می‌کند و مطابق نظر طرف حرف می‌زند, يا اینکه 
چیزی از سخنش پنهان نیست, و صریح و تند است. 
حلیف الفصاحة- یعنی سخنش با فصاحت قرین است. 


ا(خلق) اخلق :ررض : 599 


الحلق یعنی گلو و مجرای غذا و آب, حلقه: گلویش را برید و سپس واژه 
حلق برای چیدن موی و کندن و بریدن آن به کار رفته و گفته‌اند: حلق 
شعرم- مویش را چید. 


(1) اصل- حلف- چنانکه در متن ذکر شده بمعنی سوگند, و همپیمانی و 
همیاری و انفاق است ولی قبل از اسلام اين پیمانها برای جنگ با دیگران و 
فتنه انگیزی بود چنانکه دو قبیله همپیمان می‌شدند که علیه قبیله دیگر 
بجنگند و در غارت اموالشان شریک باشند لذا پیامبر (ص) اینگونه حلف و 
پیمان زیانمند را در اسلام نهی فرمود و خداوند هم در قرآن یاری و 
همپیمانی و اثفاق را بر اساس نیکی و تقوا بنا نهاده نه بر گناه و غارتگری, 
چنانکه امروز هم ابر قدرتهای استعمارگر چنان پیمانهایی سود طلبانه علیه 
یکدیگر, و سایر ملّت‌ها می‌بندند. ولی قرآن مي‌فر ماید: 

(تعاوئوا عَلی البرٌ و اللفُوی و لا تعاوئوا عَلی الائّم و العْدُوانِ- 2 مائده) بر 
اساس نیکی و تقوی پیمان ببندید و بر گناه و دشمنی پیمان نبندید. 

حلف الفضول- هم برای یاری کل ستمدیدگان بوده نه قومی, و قبیله‌ای. 
ترجمه مفردات, ج1. ص: ۱36< 

خدای عر و جل گوید: (چ لا تخلقوا ی 6 بقره) مربوط به عمره 
است و نچیدن موی سر پیش از قربانی است. 

و آیه (مُحَلَینَ روْسَكَمْ و مُقَصرین- 27/ فتح). 

(از مراسم جح است یعنی موی سرهاتان را بچینید و کوتاه کنید). 

راس حلیق- سر اصلاح شده. 

لحية حلیق- ریش چیده شده. ‌ 

عقری حلقی- در نفرین بکار می‌رود یعنی بمصیبتی که در انحال زنان موی 
اف او و تس 

را اه 

محالق- لباسهای خشن و زبری که موی از تن می‌کند. ۱ 
حلقة- را هم به شباهت شکل حلق يا گلو نامگزاری کرده‌اند که ان را- 
حلقة- هم گویند. یکی از علماء گفته است برای حلفة هیچ معنی بغیر از 
کسانی, که موی خویش می‌چینند نمی‌شناسد. 

ابل فحاو هه شتری که در گوش پا در رانش نشانه‌ای دارد. 

واژه حلقة- هم به دور زدن و دایره تعبیر شده است و گفته می‌شود: 


حلقة القوم- (یعنی جمع بودن و گرد آمدن رادم ): 
حلق الطائر- پرنده در حال اوج گرفتن و پرواز است. 


) ( (حلم) [حلم : ... ص : 536 


الحلم یعنی خود داری نفس و طبیعت از هیجان و برآشفتگی و خشم, 
جمعش- آحلام- است. 9 ۱ 

خدای تعالی گوید: (َم َأْمْرْهْم أحْلامُهْمْ- 32/ طور) گفته‌اند- آحلام- در اين 
آیه بعنی عقلهاشان ِِ می‌دهد, معنی حلم در حقیقت علم و خرد 
نیست ولی انرا بعقل تفسیر کرده‌اند زیرا حلم یکی از اسباب و لوازم عقل 
است. 

فعل این انم خی امه ال شام است: بردیان شد ه فان کر 
او را بردبار و شکیبا کرد). ترجمه مفردات, ج1. ص: 37( 

احلمت المرآه- آن زر فرزندانی بردبا ۳ 

خدای تعالی گوید: (ِنّ ابراهيم لحَلِیم آوا هد از بعتی۳ ور آزسشن 
که ابراهیم شکیبا و بسیار دعا کننده و پیوسته متوچّه به خدا است. 

و 1 (قبشّناه بعلام کلیم- ۱01 صافات): به فرزندی که در او نبیروی 
پایداری و شکیياتي یاقت می‌شور مژده اش دادیم. 

ه (ه ادا جع ااطفال منیر (العلم» 59 مزا شمان تلم یرای انحال 
حلم و شکیبائی 9 

نومی: همه د و دیدن است. 

خدای تعالی گوید: (قالوا َصْغاثْ آجْلام- 44/ یوسف) (گفتند خوابهای 
پریشان است). 

ِِ بوزینه بزرگ, زیرا به نظر بردبار و صبور می‌آید چون زیاد آرام 
ست 

حلمة الثدی- یعنی پستان بزرگ که تشبیهی از همان- حلمة- یعنی میمون با 
وقار و بزرگ است. 

به دلیل نامیدن پستان به قراد (میمون بزرگ) در شعر شاعر که فی گهند: 
کان فرادی تهره ظبعتمها بطین من الحولان. کناب آعجهی: 41 

حلم الجلد- در وقتی بکار می‌رود که پوست بدن کنه می‌زند. 

خامت الیغترد کنه‌ها رز آرشتر دور کردمو می کوزند: 

حلست: فلا ایا اسستا نا کردم اسکسته اراهتش عایشر یش یات از 


(1) این شعر با اختلاف الفاظ نقل شده است و البتّه واژه اعجمی که در 
متن آمده درست نیست بلکه- ۹ ی ری بت سر 


آفریده شده و همچون نویسندگان عجیب دبیران رومی است که در 
نوشته‌های عجیبی ظاهر کرده است. 

ترجمه مفردات. 1 ص: 538 ۱ 

همان معنی ازاله کنه از بدن حیوان؛ و بهبودی و ارامش دادن به او و رفع 


7 ای اخلی ی و ود 


الحلی جمع حلی یعنی زیور آلات, لفظش مثل- ثدی و دی است. 

خدای تعالی گوید: (من خليهم عجلا جسداً له خواژ 148/ اعراف) «1». 
می‌گویند: حلی یحلی- - پعنی با زیور پپراسته شد. ۲ 
خدای تعالی گوید: یحلوْنَ فیها من أساور من دَقپ- 31/ کهف) و (و خُلوا 
اساور من فِصة- 2/ نساء) که- الخایع- نیز گفته شده چنانکه در ابه ) و5 


من بنشو 1 بتَشو] فی الحلی- 19 زخرف) آمده است. 
باه جوم اسوار- یعنی دستبندهای نقره‌ای و طلائی يا دستیاره). 


الحمیم: آب داغ و سوزان؛ خدای تعالی گوید: 

(و سُْفُوا ماء حمیما- 15/ محقد) و (الا حمیماً و عَسّافا- 25 نباء) (غشاق 
ار 

و (و الذین کقروا لَهُمْ شراب من حمیم- 4/ یونس) (کقار را جز نوشیدن از 
آب سوزان نیست). 

و (یْضَبّ من قَوّق رَوسهِم الَحمیخْ- 9 ححخ). 

و (نْمّ ان له عَللها لشَوّباً من حمیم- 7 صافات). 

شوب پعنی آب اندک و آمیخته با چیزی یا عصاره و مایع رقیق و کم). 

یه آب ففقننی گرم سود آن که از ختمه: بر آید: 


(1) قوم موسی در غیاب او به طور رفته بود از ذوب کردن زیور الات و 
فلژات خود جسدی و شکلی از گوساله ساختند که از سوراخ دهان و 
مخرجش در اثر وزش باد بانحی: بر می‌آهنه که براق هشدار ایشان از جهل 
و غفلت خداوند می‌گوید: 

1 له فا .لا تکلمم لا يَهَديهم تیار ائحَدوة ع کائوا ظالمین- 148/ 
اعراف). 

نی .ابا «تفی‌بخند. که وفالم.با اسان سگرن تضی وید ودانه: راخت 
هدایتشان نمی کند ولی چون ستمکار بودند گوساله پرستيدند. 

استدلال شگفت انگیز قرآن بر اینکه بت‌های گوناگون راهی بهدایت نشان 
نمی د هند و این که آن بتها هميشه در طول تاریخ مورد پرستش ظالمین 
هستند نشانه‌ای و دلیلی است بر اينکه ی ۰ و عشق ستمگران 
همواره عواملی غیر خدایی است و گوساله 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 539 

روایت شده است که: «العالم کالحهة یأتیها البعداء و یزهد فیها القرباء». 

بعنی: : دانشمند چون ات معدنی است دوران بسراغ می‌روند و نزدیکان از 
ان برکنارند. ٍ 

حمیم- خوی و عرق بدن بشباهت همان آب گرم. 

اسآ میت خر کرو ۱ 

حماأم- یا برای اینکه محیطش عرق اور است با از اینجهت که اب داغ در 
انجاست- حمام- نامیده شده (نام گرمابه در زبان شیرین فارس برای حمام 
وجه نامگزاری مناسبی است. مثل خیزابه یعنی جائیکه دریا موج می‌زند 

گرما به هم جائی که آب گرم آنجا هست). 

استحم فلان- یعنی داخل حمام شد. 


خدای عرّ و جل گوید: 

و (و لا تشتل جمیم کمیما: و 

در این دو آیه- حمیم- یعنی دوست خون گرم و مشفق و مهربان گوئثی که 

از دوستانش سختی ۵ وی حماپت شین گناد 

حامّته- یعنی نزدیکان و خاضان او. 

الحامّة و العافة- خویشان و خاصان, در معنی همان جمله‌ای است که ما 
تلا اگه ردان ییانوا مت اسان جات هر کف 
می‌شود, یعنی کسانی که برای غم و اندوه او محزون می‌شوند و غمخواری 
احتم فلان لفلان- بعلی از او حماپت کرد, که این واژه از واژه- اهتم رساتر 
است, زیرا| در احتَم- معنی- احتمام- یعنی غمخواری از دوستی و سبب 
بیداری از غم و اندوه وجود دارد. 

أحم الشُحم- چربی را آب کردرو مثل آب داغ جوشان شد. 

خدای عرٌ و جل گوید: (و ظِل من (یَحْمَوم)- 43/ واقعه)- یحموم بر وزن 
یفعول از ترجمه مفردات, ج1, ص: 540 ۰ 

واژه حمیم - است. 

گفته‌اند: سایه‌ای است از یحموم که اصلش دود بسیار سیاه است: و 
نامیدن این دود بسیار ساده به- یحموم- يا از این جهت است که حرارتش 
زیاد است چنانکه خداوند در آیه بعد تفسیرش کرده که (لا باردٍ و لا کریم 
4 وفع و با به ین جهت که تمور سیاهی و سوخنگی چیزی درآ 
ست 

آوونهاو پا ون سیاه را هم - پحموم- گویند که از واژه الحمة, نی انز نیم 
سوخته و ذغال گرفته شده و در آیه زير بآن معنی آشاره شده است. که: " 
(لَهْمْ من قَوَفهمْ ظلل من الثّار و من تحتَهمٌ ظلل- 16/ زمر). 

ار انتتن در بالا و پائینشان هست). 

مرگ هم به حمام- تعبیر شده است چنانکه می‌گویند- حمٌ کذا- یعنی عمرش 
پایان یافت و درگذشت. ِ 

تب هم بلحاظ اینکه حرارت زیاد در ان هست- حمی- نامیده شد. در این 
سخن پیامبر (ص) که: 

«الحمی من قیح جهنم» یعنی: تب از اثرات چرکین دوزخ است. و یا اینکه 
واژه حقی- یا تب, بط ان است که عرق گرم یعنی حمیم در بدن پدید 
می‌آورد پا اينکه 1 تب و حمی وت مرگ وجود دارد چنانکه گفته‌اند 
الحمُی باب اه 7 تب آستانه فقو ی ۱ تنب در بدن حیوان- حمام- 
امیده‌شته را کفهانه کم وا تب اشت: راز شب شدید بمرگ نرسد و 


بهبودی یابد. ۱ 

حمّم الفرخ- وقتی است که پوست جوجه سیاه است (پر سیاه در اورد). 
حمم وجهه موی چهره‌ اش سیاه شد که هر دو اصطلاح او وأژه- حممة 
بعنی ذغال نمی سوزد گرفته شده و اما حمحجمت الفرس- اسم صوت برای 
شیهه اسب است که از ريشه این واژه نیست. 


) ( (حمد) [حمد]: ... ص : 540 


الکهد له عالیه عنی او سانش بر آستاست. قصضیلت. و خعرفت راخ 
ترجمه مفردات. 1 ص: 5341 

خدای تعالی است. ۱ 

واژه- حمد- اخص از- مدح- و از آن والاتر,. و از واژه- شکر نیز فراگیرتر 
است. پس- مدح- در چیزی است ک اصانا اتارسو یره را 
که از- مدح- و در باره- مدح- گفته شده این است که انسان يا بخاطر 
بلندی قذّش و زیبائی چهره‌اش مدح و ستوده می‌شود, همانطور که به 
بخشش مال و سخاوت و علمش نیز مدح می‌شود ولی- حمد- فقط در 
مورد دوم یعنی نسبت باثار علمی و معنوی است نه موارد ظاهری. 

شکر هم در مقابل نعمت است پس هر شکری حمدی است و هر حمد و 
ثنائی شکر نیست و هر حمدی, مدح است و هر مدحی حمد و نا نیست. 

(مَجْمّود)- یعنی ستایش شده. و صفت- محمّد- هم در وقتی گفته می‌شود 
که خصلتهای پسندیده در کسی که مورد ستایش است باشد. 

خدای عر و جل گوید: رنه حهیدٌ مجیدذ- 73/ هود) که صحیح است حمید- در 
معنی محمود (اسم مفعول) یعنی ستایش شده و نیز در معنی- حامد- 
(اسم فاعل) یعنی ستاینده باشد. 

حهاداک ان تمعل, کذاه هی اير ان کار را اشام دهی عافیت و مسموی ۵ 
پسندیده است. 9 

و آیه (و مُبَشراً پرسشول تانی من دی اه (َْمَذْ)- 6/ صف). 

احمد- در ابه فوق اشاره‌ای است, هم بنام پیامبر (ص) و هم به فعل پیامبر 
(ص) یعنی همانطوریکه نامش- احمد- است همانطور هم در اخلاق و 
احوالاتش (آحمد) یعنی شایسته‌تر و سنوده‌تر است, وأژه- احمد کم 
مخصوص پیامبر (ص) است و در آیه‌ای که ذکر شد, عیسی (ع) را به 
بشارت می‌دهد, در واقع هشدار سبیهی است بر اینکه از او و کسانی که 
قبل از او بودند ستوده‌تر و (آحمد) اپست. 

خدای تعالی کوید: (فختذ سول ام 9 فنتح) هر چند که لفظ محمّد در 
اینجا از < تین انتم. علم انست. برای. اه ولی در آن. اشارتی:. بة. توضیف 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 542 

پیامبر (ص) است و مخصوص گرداندن او به معانی واژه محمد یعنی 
ستوده, شده چنانکه قبلا گفتیم مثل آیه‌ای است که می‌گوید: 

(اتّا تبشرک بغلام اسَمَه یی 7 مریم) که هم نام آن پیامبر (ص) است و 
هم اشاره بحیات است خدایگ در باب خودش بیان شده است. 


) ( (حمر) [خمر]: ... ض,: 542 


الحمار: حیوانی معروف و جمعش- حمیر, أحمرة و حمر است. 

خدای تعالی گوید: (و الیل و البغاز ۳ الم تخل جاهل و تادان هر 
با همین لفظ تعبیرٍ شده است. ۳ 

در ابا اکعتل الجمار تکمل اشفاراه مها زا وه ی ریز 
<[»- 0 مذنر). 

حمار قبان- یعنی کرمی که پاهای زیادی دارد. 

الخماوان-دو قطعه‌تسی, بر کین که آنهارا سل چهار بانه گرا فی‌دشد و 
بر روی آن کشک خشک می‌کنند که از حیث شکل شبیه الاغ است. 

محمر- اسبی غیر اصیل که از کودنی به- حمار- تشبیه شده است. 

حمر ۵- رنگ سرج؛ الأحمر و الأسود- یعنی عجم و عرب؛: باعتبار اينکه 
پوستشان غالبا دو رنگ است و بسا که عبارت. حمراء العجان- بیشتر برای 
سب و دشنام بکار می‌رود- مجمع البحرین- 763 2). 

آحمران- گوشت و خمر که هر دو همرنگند. 

الموت الأحمر- اصلش در مرگی است که در آنگونه مردن, خون ريخته 
می‌شود (مرگ سرخ و شهادت). 

سنة حمراء- خشکسالی و قحطی, زیرا جوّ زمین از خشکی هوا سرخ فام 


)1( ِِ بکساني است که در آیات قبل از این آبه, خود اقرار می‌کنند که 
تک ین الفصلین ول تک لطیغ الیشکین و کنا تخوض ع الخانضین و 
کت کت یوم الدّین- 43- ۸/46 مدثر) یعنی از نماز گزاران نبودیم و بیاری 
مستضعفین و مساکین ۳ رهائی آتان از ستم اجتماعی اقدام نمی کردیم 
۵ قصوازه. با کساشی. که توصانه کر بودنن وحن ایقان وه توحند شی داستند 
همراه می‌شدیم و روز قیامت و جزا را هم تکذیب می‌کردیم. پس دو آیه‌ای 
که در متن در باره جهال و نادانان بالفظ حمار- امده است رازش این 
است که چنان کسان از راه انسانیت نیز که غمخواری مسکینان و نماز و 
توحید و ایمان بمعاد است دوری می‌گزیدند. 
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می‌ شود و همینطور, حمرة القیظ گرمای شدید تابستان که هوا سرخج نی 
است. 


وطاءة حمراء- فرش سرخ رنگ تازه- وطاءه دهماء فرش کمرنگ کهنه. 


1( ا(خمل) اجمل : برض : 43 


الحمل معنی واحدی دارد که در اشیاء زیادی لفظش در نظر گرفته شده 
در لفظ و فعل با یکدیگر مساویند ولی در مصدرها مختلف. 

حمل- بارهای سنگین ظاهری که بر پشت حمل می‌شود- اما حمل- بارهائی 
است که در شکم است مانند فرزند در رحم مادر و بهمین تشبیه وجود اب 
در ابر و میوه بر درخت را نیز شباهت بارداری زنان حامله- حمل گفته‌اند. 
خدای تعالی گوید: (و ان تَذغ مَنْقَلَهُ الی جقلها لا بُحْمَل ه میهْ شی - 18/ 
فاطر). 

(و اگر کسی را برای برداشتن بار گران گناهان خود بخواند هیچ چیز از آن 
را بر نگیرند و برندارند). 

واژه- حمل در معنی برداشتن بارهای سنگین و برداشتن نامه و همچنین 
برداشتن با ر گناه بکار می‌رود. 

می‌گویند- حملت الثقل و الرسالة و الوزر حملا 

خدای تعالی گوید: (و یمن آنقالهم و القالا ‏ مع آنفالهخ- 3 عنکبوت). 
(بار گناهان خویش و افزون بر آن 0 کسانی را که گمراه کردند 
و بدون اینکه از باز آنان کم .شنود). 

و ایه (و ما هم بحاملین من حَطایاهم من بشوی ء- ۱12 عنکبوت) (از بار 
0[ بر ندارند) و در آیه 2 توب می‌گوید: 

(و لا علی الذین |ٍذا ما وک لِتَْملهُم فلت لا آجِد ما أحَمِلکُمٌ عَلبْه) و ایرادی 
در خهاد نکردن. منخسستیتی. که مر کوب خواستند و تجاشتن ۵. کریان..رفتند 
نیست.. 

خدای عرٌ و جل, گوید: ِیحملوا زاره هم کاملةٌ 74 ااقیامت 5 نحل). 
(قتل الذین او اللقراة تم 2 بخملوها کمتل الجمار" 5 جمعه). 

نی تکلیت فی شت ند به آینکه ابر تخل کنند.ه من فیام کنید: ]3 
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نمی‌توانند تحمّل کنند, فلم یحملوها. 

(بارش کردم سپس انرا تحمّل کرد, و برداشت و بر او تحصیل کردم, تحمقل 
کرد انرا, , حمل کرد و بر آن صبر کرد و حملش کرد). 

خدای تعالی گوید: (فَاعْتَمل السَیْل زبدا رابیا"- 17 رعد) سیس سیلاب 
را اد ات 

و (حمَلناکمْ فی الجاریة- 7/11 حاقه) (شما را در کشتی. روانه و حمل 
کردیم 1 مر و 9 

و (فْاِنْ ولو قانما عَلَّه ما حمّلَ و عَلیِکم ما حملتَمٌ- 54 نور). 


(اگر روی برگردانید, بر او همان تکلیفی است که بر وی نهاده شده و همان 
و طاعه حمراء فرش سرخ رنگ تازه- و طاعه دهماء فرش کمرنگ کهنه. 
حمل: الحمل معنی واحدی دارد که در اشیاء زیادی لفظش در نظر گرفته 
شده و در لفظ و فعل با یکدیگر مساویند ولی در مصدرها مختلف. 

حمل- بارهای سنگین ظاهری که بر پشت حمل می‌شود- اما حمل- بارهایی 
اببت که در شکم ابشت ما بند فررند دز حم مادل وه ههین تشبیه وجوو 


آثبه در ابر و میوه بر درخت را ن نیز شباهت بارداری زنان حامله- حمل 
گفته‌اند. ِ 

خدای تعالی گوید: (و ان َدْعْ ۲ 18 
فاطر). 


(و اگر کسی را برای برداشتن بار گران گناهان خود بخواند هیچ چیز از آن 
را برنگیرند و برندارند). ۲ 

واژه- حمل در معنی برداشتن بارهای سنگین و برداشتن نامه و همچنین 
برداشتن با ر گناه به کار می‌رود. 

می‌گویند- حملت الثّقل و الرسالة و الوزر حملا 

خدای تعالی گوید: (و لیِملن انقالهم و القالا ‏ مع تفالخ 3 عنکبوت). 
(بار گناهان خویش و افزون بر آن با کسانی را که گمراه رن 
نیز تیدا رن بجون آننکه.از,بان آنان کم تودان ترخمه مفرداتر خ اه ض 
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و ایه (5 ما ۵ هم بحاملین من من شی ء- 12 عنکبوت) (از بار 
خطاهایشان چیزی فرتدار نذا 9 و توبه می‌گوید: , 

(و لاغلی الذین |ذا ما تک لِتَحْملَهْم فلت لآ جوا ا مان عاید 

و ابر آدک فر جماد نکزدن موی کهفر کوی خوا ند هید ای کیان 
ی 

خدای عز و جل گوید: یلوا آوزازهد کاملِةٌ یوم الْقیامَة- 5 نحل) (مَتّلَ 
الذین (خلوا) الَفراة تم بخملوها کَمتَلِ الجمار- 5 جمعه) یعنی: تکلیف 
ار را و اه 
تحمّل کنند. فلم یحملوها. 

حملته کذا فتحمقله و حقلت علیه کذا فتحقله و احتمله و حمله- یعنی: 
(بارش کردم سپس آن را تحمّل کرد, و برداشت و بر او تحمیل کردم, 
تحمّل کرد آن راء حمل کرد و بر آن صبر کرد و حملش کرد). 

خدای تعالی گوید: (فقاحْتَمل السَیل بدا رابیا- ۸17 رعد) سپس سیلاب 
کفهای جمع شده اه را 

و (حمَلناکمٌ فی الجارتة- 1 حاقه) (شما را در کشتی, روانه و حمل 
کردیم). , ۱ ۰ 


و (قاٍن ولا قاتّما له ما خَمّل و عَلیْکمْ ما حمَلنْمْ- 54/ نور). 

(اگر روی پر ارفا بر او همان تکلیفی است که بر وی نهاده شده و بر 
شما نیز همان). 

و (و لا تخل عَلیْنا اضرا کما حمَلتةٍ عَلی الذین من قبلنا- 6 بقره) (گر 
انباری را چنان که بر گذشتگان نهادی بر ما مگذار). 

و (ریّنا ولا تخل ما لا ظاقه لنا به- 6 بقره) (چیزی که توانش نداریم 
را ِ 

و (و حَمَلناة غعلی ذاتِ الواح و دسْر- 13/ قمر) (او را در کشتی که از 
تخته‌ها و طنابها و میخها بود برداشتیم و سیر دادیم). 

و (7ة مق خملنا مَع توح انة کان بدا شکور" 3 اسراء) (تباری با نوح 
برداشتیم, او بنده سپاسدار بود). ترجمه مفردات, ج1, ص: 546 

و (حملّتِ الاض و الْجبال)- 4 حاقه) (و زمین و کوهی برداشته شوند). 
(حمَلّتِ الْمََأَغْ)- آن زن باردار شد. و همچنین حملت السشْجر:- آن درخت 
باردار شد. 

ی یعنی با و بارها, خدای عرٌ و جل گوید: 

و (5 اولاث الأجمال اجَلهّن ان يَصَعن ج حَمَلهْن- 4 طلاق) (بارداران در زمان 
معین بارشان واگذارند). ۱ 

( ما تخمل من آئثی و لاتَصَم مغ |[ بعلمه- 11/ فاطر). (هیچ بارداری بارش را 
ننهد و برنگیرد مگر به علم او 

و (حَمَلت حملا خفیفاً ۰ به- ۱99 اعراف) (به سبکی باردار شد و با 
آن گذشت). 

و (حَمَلَة أَمُهْ کوها و وَضَعَیة کزها- 15/ احقاف). 

یعنی: (مادرش او ۳ 0 و دشواری برداشت و با همان سختی و 
دشواری او را بزاد). 

و (حملهة فصالة تلائُون ۳ ۳15 احقاف) (بارداری و از شیر گرفتنش 
30 ی 

اصل واژه- حمل- برای بار برداشتن بر پشت است. اما بطور استعاره در 
بارداری زن حامله نیز به کار رفته است به دلیل اینکه می‌گویند: 

و سقت الناقة اذا حملت که اصل وسق- حمل بار بر پشت شتر است. 
محموله هم بار شتر است که بر او می‌نهند, مثل- قتوبه (پالان و نمد زین) 
و رکوبه (مرکب سواری) و حموله (چیزی که بار می‌شود). 

حمل- هم همان- محمول- یا بار است. میش کوچک نوزاد را هم که از راه 
رفتن ناتوان است- محمولل- گویند جمع ان- حملان و احمال است. 

محمولل- چیزی است که ابر پاران‌زا هم به آن تشبیه شده است. 

خدای عر و جل گوید: ( (قالحاملات) وقفر- ۵2 ذاریات) (ابرهایی که باران 
گران می‌برند). 


حمیل- آن چیزی است که سیلاب را با خود می‌برد. شخص غریب را هم به- 
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حمیل- یعنی چون سیل سرگردان تشبیه کرده‌اند و به نوزاد در رحم مادر و 
نیز- حمیل- نماینده و کفیلی است که حامل حق است با کسی که حق علیه 
اوست. 

میراث الحمیل- یعنی بازمانده و ما ترک کسی که نسبش محقق, و معلوم 
ی 

(حَالَةٌ العطب)- کنایه از سخن چین است. 

فلان یحمل الحطب- یعنی او سخن چینی می‌کند. 


) ( (حمی) [حمی : ... ص : 547 


الحمی, حرارتی که از اجسام گرم مثل آتش و خورشید, و نیروی حرارتی 
دیگر در بدن و سایر اجسام تولید می‌شود. 

خدای تعالی گوید: (فی عین حامية 86/ کهف) یعنی در چشمه آب گرم که- 
حمة- هم خوانده شده. 

خدای عزُ و جل گوید: م یُخمی عَلیّها فی نار جهلم- 5 توبه). 
(هنگامه‌ای ِ با آن 0 گداخته در افش جهنم داغش کنند). 

خی الما روز مم شته اخفت :لخد اعماعحدیده اهر زر کر 
داغ شد. 

حمیا الکاس سورتها و حرارتها یعنی کف بر سر آوردن قدح از شدّت 
حرارت محتوایش. 

قوّه خشم و غضبی هم که طغیان می‌کند و با حمیت و غیرت زیاد می‌شود 
به- حمیه- تعبیر شده است, سپس گفته می‌شود: 

حمیت علی فلان- بعنی بر | و خشمگین شدم. 

خدای تعالی گوید: (حمبِةَ الجاهلتد- 6 فتح) و از این معنی به صورت 
استعاره عبارت: ۳ 

حمیت المکان حمی- یعنی از ان مکان به خوبی محافظت کردم., به کار 
رفته است. 

روایت شده است که «لا حمی ال له و رسوله <1»». 


(1) واژه- حمی- مثل- الی- بعنی غرقگاه و جایی که استفاده ات و علف 
زمین آنجا فقط برای 
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و نیز عبارت- حمیت آنفی محمیة- یعنی با غیرت و تعضب حمایت کردم تا 
ننگ و عار دور شود. 

جمیت المریض حمیا- مریض را پرهیز دادم. ۲ 

خدای عرٌ و جلّ گوید: (و لا حام- 103/ مائده) گفته‌اند- حام شتر فحل و 
نرینه است که پس از ده بار آبستن نمودن سوار شدن بر ان ممنوع 
0( 

احماء المر اخ- حامیان زر که خویشان شوهر اویند و از او حمایت می کنند 
آنها را- حماها, حموها, حمیها- گویند (در حال نصب و رفع و جژ). 

و در بعضی لفات با همزه اداء می‌شود, می‌گویند- حمء مثل- کم 
(ترنچبین). 

(< حا وا یی کل تساه و جدیه: 


ون 


یک فرد ازاد بوده و دیگران را منع می‌نمودند و اگر انسان و حیوانی به آنجا 
فارد می‌ننند ار آنار و جحواة صاحب زمین در امان نبوم این عمل جاهلی و 
غیر انسانی را پیامبر (ص) به مصداق 1 قرآن که (الارَضَ وصعها لأنام- 
۰0 الرحمن) یعنی زمین برای همه مردم است, و استفاده اد ان بات انطظ 
قانون مردمی اسلام است و فرمود: «لا حمی لا الله و رسوله». 

و اين پاسخ و ردٌی است بر اينکه دیگر غرقگاه شخصی و فردی در اسلام 
نیست چون در جاهلیت شخصی بزرگ و قدرتمندی زمینی را از بهره‌مندی 
دیگران ممنوع می‌کرد و کسی را شرکت نمی‌داد و می‌گفت تا آنجا که 
صدای سگ من برسد غرقگاه من است لذا به مصداق آن حدیث, زمین به 
خدا و رسول تعلق می‌گیرد تا در حکومت اسلامی نماینده راستین آن 
رسول آنجا را در راه سودمندی سپاهیان و ستوران لشکر اسلام برای جهاد 
قرار دهد و در حقیقت بهره‌مندی از آن مکانها از ان عموم مردم دیار باشد. 
حدیث فوق در ماخذ متعدد معتبر فقهی و ادبی و تاریخی اعم از شیعه و 
ستی نقل شده است و در شرحش نوشته‌اند: 

هفیلخ المسامت مس اسهم ااسخرضته تیاه الیل ای سل 
علیها فی سبیل الله و ابل الز کاة. 

(مجمع البحرین 1/ 108- لس به نقل از شافعی 14/ 199- زمخشری/ 
اساس ص 200- تهذیب اللفه 5/ 273) [...] 
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آحماًتها- ور آنکا حل .رح 

آیه اخیر به صورت (فی عَین حَمنة 86/ کهف) یعنی چشمه‌ای که چون 
باتلاق با گل آميخته است. 


۷ ی ) [ع برض ۶ 59 


الضین اشتان و آواتی کسبا ترمی و فحنت همران باشد ور غبا رات 

حنّت المرأة لولدها- زن برای فرزندش ناله سر داد. 

حثّت الثاقة لولدها- آن شتر برای دوری از فرزندش ناله کرد, و چون: حنین 
تالواص»است که با دا مزا است: دا وا میتفر اه اه 
یس کوک بو حفه اش نیت آسفها انم 
حنین- را به صورت و شکل. مشتاق و جدا شده و متصوّر کرده‌اند, از این 
روی گفته‌اند: 

حنین الجذع آوای نخل و تنه خرما به گاه بریده شدن. 

ریح حنون- باد نرم اوا, و دلنواز که به صدا و ناله شتر دور از فرزند تشبیه 
شده است. 

قوس حثانه- صدای کمال در موقع کشیدن زه. 

اصطلاح- ماله حائه و لا آثه یعنی نه شتر فربهی دارد و نه گوسفند چاقی, 
این اصطلاح را برای سر و صدای گوسفندان آورده‌اند و چون- حنین و ناله 
با شوق و محبت همراه است و محبت و شفقت هم از رحمت و لطف جدا 
نیست لذا نرمی و رحمت به- حثان و حنین- تعبیر شده است چنان که در 
اين معنی: 

خدای تعالی گوید: (ختانا مه لوا 3 مریم). 

و عبارت الحتان المنان- یعنی بسیار مهربان و نعمت دهنده عبارت: 
حنانیک «1» اشفاقا بعد اشفاق 


(1) این منظور نقل می‌کند که در حدیث زید بن عمرو بن نفیل آمده است 
که- حنانیک يا رب- یعنی پروردگارم مرا رهمت آهز: رحجمبتی بعد از رحمتی 
عبارت حنانیک- از مصادری است که فعلش مثل- لبیک و سعدیک- متضمن 
تکرار است یعنی پیاپی رحمت خواستن. 

ابن سیده می‌نویسد: هر زمان که من مشمول خیر و رحمت حقّ هستم و 
رحمتش قطع نمی‌شود همان رحمت پی در پی است و این معنی یعنی 
پیاپبی رحمت خواستن در واژه - حنان- است. سیبویه نیز همین نظر را دارد 
و این اشانی آن ۱ نمی یحو معنی کرده. اصفقی هم ان ز اه 
تشکر و حمد 
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- که اگر کلمه- اشفاق- در این عبارت دو بار آمده است مثل تکرار شدن- 
و (یَوْم ختین «1»- 25/ توبه) منسوب بمکان معروفی است. 


1( ا(ختت) اخفت : مهف : لاو 


- خدای گوید: ( کاتوا بُصِرّونَ عَلی الْجنت الْعظیم- 6 واقعه)- بغتی. کناخ 
بزرگی که با تشویق و اصرار دیگری انجام شود. 

و لذا سوگند دروغی هم که با علم به دروغ بودن آن انجام می‌شود و با گناه 
همراه باشد حرت- نامیده شده؛ هی که بند. 

حنت فی یمینه در وقتی که سوگند خورنده به سوگندش وفا نمی‌کند. 

و همچنین بلوغ سثی را هم که انسان مرتکب کارهایی بر خلاف کارهای 
قبل از بلوغ خویش می‌شود- حنث- می‌نامند و می‌گویند: 

باع فلان ا لسن اوبه سر کناه‌:رشی اما 

متحثْث- کسی است که از گناه دوری ضف کنر و خواهش نفس خویش را 
می‌شکند مثل- ماهتا رت یعنی دور شونده از گناه (باب تفعل این 
واژه‌ها معنی عکس باب تلائی دارد- جرج , اثم, جحد و حنث همگی در باب 
تفعل معنی غیر از ثلائی دارد). 


و سپاس و دعا تفسیر نموده, پس, حنان- رزق و رحمت و برکت و وقار 
است. (المحکم 2/ 374- لس 13/ 130). ۱ 
(1) حنین روزي است که خداوند در قرآن آن را یاد آوری نموده محلی 
شنت نز دیک مک 

و گفته‌اند: دژه‌ای است در جانب طائف. واقدی گفته است میان حنین و 
مکه سه شب راه است و تقریبا ده و چند میل فاصله است. 

و شیخ طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: با اینکه مسلمین تعدادشان کم 
بود ولی وعده خدایی به آنها رسید و پیروز شدند در حالی که از کثرت 
سپاهیان کفر بیم داشتند و در شگفت بودند که گروهی از شدذت رعب 
پشت به کقار کردند که در آن حالت بر مومنین و پیامبر (ص) از اضتن 
حاصل شد و چنان که قرآن می‌گوید با سپاهیانی که دیده نمی‌شدند کفار 
منهزم شدند. 

ی ی پرچمدار جنگ حنین, علی بن: ای 
طالب بوده که پرچم بزرگی در دست داشته که در جنگ با کمال شجاعت 
ایستادگی کرد تا مسلمین پیروز شدند و عبارتی ادبی که به گفته مفشرین 
و ادبای عرب عالیترین تعبیر تشبیهی است در آن جنگ پیامبر (ص) فرموده: 
«الان حمی الوطیس» اکنون کارزار جنگ گرم شد. (معجم البلدان ج 2- 
مجمع البیان 5/ 17) 
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[ (ختجر) احنجر ا: برض : اوه 

خدای تعالي گوید: (لَدّی الْحناجر کاظمین- 40/ غافر). 

و (بلعت الفلوت العناجو- 10/ احزاب]. ۱ 
حناجر- جمع- حنجره- است یعنی سر حلقوم يا بن زبان و میان سرخ لو 


است. 


ال (حتذ) احنذا: جد: ض : 991 


خدای تعالی گوید: (آن جاء بعجل خنیذ- 9 هود) یعنی گوساله‌ای که میان 
دو سنگ داغ, سرخ و کباب شخ (معنوط به: پذیر ایی ابراهیم (ع) از 
میهمانان پروردگار خویش است که پس از ادای سلام می‌گوید- (قما لبت 
آَن جاء بعجُل حنیذِ 69/ هود). 

گوشت گوساله‌ای را برای اینکه لزجی و لیزیش برود بر سنگ داغ بریان 
می‌کنند و می‌نهند و لذا می‌گویند: ۱ 

حنذت الفرس- که دو سه گشت و دور اسب را می‌گردانی سپس بر 
پشتش نمد زین می‌نهی و در آفتابش می‌بندی تا عرق کند و آن اسب را 
محنوذ و حنیذ گویند. 

حنذتنا الشمس- خورشید ما را خیس عرق کرد و چون- حنذ- به معنی 
بیرون مت ندریجی آت از بدن است لذ| هی کوبند: 

اجند بعنی. کم کم و قطرم فظرم به. ان. توشابه. اضاقه کر مثل قطره 
قطره خارج شدن عرق از بدن. 

حنیذ اسبی است که عرق کرده. 


) ( (جنف) [حنف : ... ص : 551 


۳۳ ۱9۳ 
حنیف- میل کننده به هدایت و راه راست. 
خدای ۶* و جل گوید: (قانتا له نیفا ۸120 تحل) و (عتیفاً مُسلما 67 


عمران). 1 ِ نن 
جمع حنیف- حنفاء- است و ایه (و اجتنبوا قوّل الزور ختفاء لله «1» 30 و 
1 حح). 


و و ی ده وی 


, 


(1) شیخ طریحی می‌نویسد: الحنیف, المسلم, لائه یحنف ای تحرژّی الذین 
المستقیم: حنیف همان 
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مسلمان است زیرا از بتان دوری کرده و قصد و اراده دین مستقیم نموده, 
و از همین معنی است که گفته‌اند: ديین محشّد حنیف ای مستقیم لا عوج 

فیه, یعنی دینی که پیامبر (ص) ابلاغ کرده است پاک, و مستقیم و بدون 

ی ی ی : بر آئین ابراهیم بوده و پیامبر (ص) 

فرمود: 

«بعئت بالحنيفة السمحة السهلة» یعنی بر دین مستقیمی که از باطل به 

حق می‌رساند و سماحت و سهولت یعنی گذشت و آسان گیری در آن 

هست مبعوت شدم. 

حنفاء هم مسلمین و موّمنین هستند که به تمام پیامبران همچون مسلمانان 

ایمان دارند و از همه ادیان به سوی اسلام می‌گرائیدند و در حدیث قدسی 

آمده است که: 

«خلقت عبادی حنفاء» یعنی بند گانم را آماده برای پذیرش حقْ آفریدم و 

این همان معنی «کل مولود یولد علی الفطره» است 

ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی صاحب تفسیر تبیان می‌نویسد: 

حنیف مسلمانی است که به سوی قبله (بیت الحرام) روی می‌اورد و (کان 


حنیفاً مُسْلماً- 67/ عمران). . 

و گفته‌اند هر کسی که به امر خدای اسلام می‌اورد و ان را می‌پذیرد و در 
چیز دیگری غیر از اسلام تمایل ندارد حنیف است. 

در دایره المعارف اسلامی یس از بجت مفصّل ریشه‌ای و تاریخی, واژه 
حنیف چنین نوشته شده: : و یمکن ان ترجح ان کلمة حنیف کانت حتّی قبل 
عهده تدل علی القوم ان رفضوا اللصرانية و اليهودية: 

یعنی. نظری که ممکن است ترجیح دهیم اين است که واژه حنیف در 
گذشته‌های دور بر کسانی که نصرانیت و یهودیت را رد می‌کردند دلالت 
قف کرده ه ان آنین اولیه حنیفیه که به فطرت نزدیکتر و وسیعتر بوده ها 
شده‌اند. ایو الحسن علیْ بن حسین مسعودی صاحب تاریخ مروج الاهپ در 
0 و چهل زمامدار داشتند و آنها از رومیان هستند که قبل از 
قبل اللصرانیة» و هذه کلمه سريانية عزبت و اتما هی حنیفو|- بیعنی: واژه 
حنیف سریانی است که معرب شده. اکثر لغت نویسان نیز از قول ابو زید 
انصاری نقل کرده‌اند که- الحنیف: المستقیم. و شعر زیر را استشهاد 
کرده‌اند: 

تعلم ان سیهدیکم الینا طریق لا پجور بکم حنیف 

یعنی: بدان که به زودی راه و ائین حنیفی که کجی و ستمی برایتان ندارد 
شما را به سوی ما هدایت خواهد کرد. 

ابن درید می‌نویسد: ابو حاتم سجستانی از اصمعی پرسید حنیف در 
جاهلیت چگونه شناخته می‌شد پاسخ داد هر که از دین نصاری عدول 
می‌کرد او را حنیف- می‌گفتند. ۱ 

و بار دیگر گفت: کسی که حخٌّ کعبه بجا می‌آورد حنیف بود «کل من حجْ 
البیت و هم حنیف». 
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احنف» را به فال نیک. مگیزند و نیز هز میل و کجی زا به طور استعاره- 


آحنف- گویند. 
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الحنک, چانه و زیر زنخ انسان و حیوان. 

منقار کلاغ را: نیز نیز- حنک- گفته‌اند برای اینکه منقار در حیوان مثل چانه برای 
انسان است؛ در مثل گویند: 

آسود متل حنی الغراب.خ خای. الفرایبد بفتت ان متعان و برفایه. کلاغ 
و جو ۳-4 ر سیاه و حلکه- سیاهی : پر اوست. 

و در آیه (لأحْتِکَنَ دتبْتهُ الا قلیلا- 62/ اسراء) جایز است که این سخن 
شیطان 


حدیث مجمع البحرین که ذکر شد در طبقات ابن سعد نیز آمده است اما با 
استفاده و الهام از آیات قرآن من جمله آیه 67/ آل عمران در مورد 
معرفی چنن ابراهیم آمده اس که (ما کان انراهف مود و ا راب و 
لک کان خنیفاً مُسَلماً- 67/ آل عمران). 

و در ایه ۱125 نساء؛ بهترین دین را ایمان و نیکوکاری و پیروی از کیش 
تمد ب۳# قرآن است ِ. 
دین استوار و حق, یعنی و مستقیم این است که لفق وجْهَک للذین 
خنیفاً فطرت اللّه ای قطر التاسن ح عَیها لا تبٌدیل لِحَلّق اللّه ذیک این الم 
و لک کنر التّاس لایَعلَمُونَ- 125 نساع). 
پس اسلام قیّم و مستقیم دینی است که پیروان او از بتها گسسته و به خدا 
وله موه اند که به روش راهم ده یر حور آآله. تفت معاه 
ایمان قلبی و استدلالی همچون ابراهیم یافته باشند, و ازهری نیز همان 
یاه را از ول ان ور ناوارس ور 
جاهلیت هر که ختنه شده بود و حجّ خانه خدا می‌کرده- حنیف- می‌نامیدند 
نوشته و بعد می‌گوید: اعراب در جاهلیت فقط دو عمل را از آئین ابراهیم 
بجای می‌آوردند. , 

و از آیه (حْتَفاء له عَیَْ مُشرکین بو- 31/ حجْ) فهمیده می‌شود که حنفاء 
پیروان حضرت ابراهیم مشرگ نیوده‌اند بلکه بر روش توحیدی ابراهیم بوده 
در قران هم به ان اشاره شده. 
زمخشری هم شعری را که حاوی تمام معانی حنیف است آورده که: 
هلک غاهتا اد خاعا فا وا عص کل ور 
یعنی همه معانی ذکر شده در بالا. 
ار تس مت وود لین الحنیف: ا اهر و السهه مت الارسلا هر تین 


(النبية و الاشراف/ 106 و 6- دايرة المعارف/ ج 8 ص 126- مجمع 
الیحرین/ ج 5 ص 41- جمهرة اللْفْة ج 2 ص 178- لس ج 9 ص 57- تهذیب 
اللّغة/ ج 5 ص 110- تبیان 1/ 479 و 480- کشاف/ ج 1 ص 194- المحکم 
3/ 1 2- مقاییس اللفة ۱2 11 1- ی اساس البلاغة ص‌‌ 9202 
ترجمه مفردات. 1 ص: 554 

در باره انسانها به اين معنی باشد که گفته‌اند: حنکت الاب یعنی دهان و 
گردنش را با لگام و طناب بستم, و اين معنی همان است که می‌گویی- 
للجم فلانا و لأرستّه- که بطور ۳ یعنی فلانی را لگام زدم و دهانش 
تا تشن اند ها استتصتر .تین ای السن اد ار عتی. علخ گام 
مین ر خورد 9 ملخها ب دهانشان بر زمین متسیتو لت هی ۷ 7 و 
1 شیطان قای: گواب بر انسانها ی و چیره می‌ شوم ۰1 مانند استیلای 
ملخها بر گياهان و بستن دهانه و گردن حیوانات. . _ ۱ 
فان یه ار شرع رو ناسا با کعربه مره اشممصی رین ار 
ساخت تراشید. ۲ 

فرع سته و افتژه- یعنی دندان حیوان را برای ازمایش شماره کرد و بوئید. 
انتها اد عباباکیاشت: کهجه صوت اسهایه بر ارممنن و خرنه کان 
می‌روند. 


) ( (حوّب) [حَوّب : ... ص : 554 


لسوت بعی گام سای عز و بل کیرش (اکه ایکا کیرا و رساع: 
الحوب- مصدر همان است. روایت شده که «طلاق ام یوب حوب «<2»-». 
نامیدن گناه به واژه- حوب- برای راندن و زجر است, چنان که گویند: 

حاب حوبا و حوبا و حیابة- که اصل فعلش همان- حوب- است که در موقع 
راندن شتر با سختی بکار می‌رود. و عبارت. یتحوّب من کذا: یعنی از ان 
گناه توبه کرد. 


(1) فزّاء می‌گوید: لاستولین علیهم الا فلیلا» بعنن بر فان ملظ 
بدیهی است به 0 امام صادق ءع( ده با در روز از خدا| طلب راه 
فتفتیم با تاه دایص ارام ماس ره حشت اهدا ااسراط 
المستقیم, ۳ همین وساوس دائمي شیطانی است که بایستی 
گفت: (غودٌ یک من همزاتِ السّیاطین و غود یک رب ان یَحْضرُون- 
مومنون/ 97 ما ترا 
انسانها می گسترد جز با هوشیاری و یاد خدا| و پیوستن به او راه دیگری 
ترا تفا دن و ان حامما کیست. 

2 ان رونت با ذر باون شاد ای سین اه ام آضاری که از 
اضحات: فداکاز پیامتر را ات تم تحوجوانه حمشرتی بق امن و 
اه کر یم اس وی که وه وا اس مارا طان 
بدهد و لذا پیامبر (ص) در باره اش می‌فرماید: طلاق دادن او برای ابو ایوب 
درداوز و کناه است. 
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الحق. الله به. الحبه۰< 201 عفن عدا اه زا اند ساکته مس کون 
رساند که حقیقتش نیاز و مسکنتی است که صاحبش را به گناه وا می‌دارد. 
می‌گوید: بات فلان بحيبة سوء یعنی شب را به حالت بدی گذراند و نیز: 
الحوباء- یعنی نفس. ی ات کاس ام مین که 
وصفش را خدای تعالي چنین فرموده: 

(انْ امس ماه بالسّوع یوسف/ 53). 


() (حوت) [حوت ص‌ و هو 


ات گوید: (تسیا خوتهّما- کهف/ 61) (ماهی خویش را فراموش 
دند 

(قالْتَقَمَة الَجُوثْ- صافات/ 142) (آن ماهی لو را فرو برد و خورد). ‏ . 

حوت- ماهی عظیم و بزرگی است. آیه (لد تأْتيهم جِیتائهْمْ یوم سَبْنَهمْ شرع 

اعراف/ 163 یعنی وقتی که ماهانشان. در شنبه‌ها بر روی [ ۳ وان بودند 

قیی مد 6 


(0) عباوت قوق که سر هستفيم. کناه افراه را جر اتر مسکتت فان آن هم 
از جانب خدای و در ان عبارت عامیانه بیان شده, یکی از سخنان بی‌دلیل و 
بی اساس جبریون و اشاعره است که اصرار دارند از انسان سلب اراده 
کنند نیز ستمگران و گناهکاران را به گونه‌ای تبرئه و اعمالشان را توجیه 
نمایند بدون اینکه هزاران استثناء را ففانند ابه درهای تاره در نظر بکیر یذ 
که با تمام مسکنت و نیاز شاخص پرهی زکاری و حق خواهی بوده‌اند چنان 
عقیده‌ای جبری و ۷ همواره مناسب حال خلفای جور پيشه و مردان 
مهملات بر خوان جباران ریزه خواری می‌کردند و به حقیقت اگر اشعریها و 
قدریها در تاریخ اسلام نمی‌بودند شکوفایی عملی اسلام با حوادئی مانند- 
محثه- ی ی و ی ی بر و ظلم و 
ستم برای هميشه محکوم می‌شد و دیگر یزید با استدلال 9 آیات 
قرآن را به طور مجرّد معنی نمی‌کرد که خود را محقّ و حسین بن علی (ع) 
باب کیت مکی کید اما افسوس که همین ضرب امئلها و 
اساات اه ها سای اس ی سای که 
نمونه‌اش رباعیّات منسوب به خیّام است رواج یافته گر چه آن رباعیّات هم 
ترجمه بد اندیشیهای بعضی از شعرای بی‌تقوی است و امروز در 
کشورهای اسلامی این آواز خوانها و مطرب و میخواره‌ها و دلقکها و 
ستمگران به وجود تم اند بلکه به حقیقت توجه می‌ شد که خدای 
می‌گوید: 
(و ما ظلَعنافم و لکنْ ظلَمُوا أُْسَهَمْ- یونس/ 101) خداوند. به بندگان 
تم نمی‌کند که ان مردمند که خود تسیگرند و (ان:الله ۱ ظلة نان 
شتا و زو لا ای اعدا کف( ۱9 نی عبارت الحت الله چم الجورن- 
ای اس 
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حیتان- جمع- حوت- است. ۲ 
حاوتنی فلان- او مرا همجون ماهی در اب فریب داد. 


) ( (حید) [حید]: ... ص : 556 


خدای عرّ و جلٌّ گوید: (ذیِک ما کت مه تجیذْ- ق/ 19) آن همان چیزی 


1 اضیت اه بت 390 


عبارت است از جای نامعلوم و مبهم و با جمله‌ای که بعدش می‌آید تشریح 
می‌شود و آن را معیّن می 

مثل آیات: (و حبْتْ ما کم 4 بقره) یعنی از جائی که بودید. 

(و من حیِت خَرجّت- 149/ بقره) از جایی که خارح شدی يا از زمانی که 
خارج شدی. 


) ( (حوذ) [حوذ]: ... ص : 556 


الحوذ یعنی رفتن شتربان از پشت سر و دنبال شتران, و راندن آنها با زجر 
و سختی, گفته‌اند: 

جا یل بخودها" یعنی او را بسختی راند و حرکت داد. 

در آیه (استحو عَلیَهم الشْیَّطانْ- 19/ مجادله) بعنی شیطان با استیلاء و 
چپرگی آنها ها را" راند (قسمتی از آیه این است که می‌گوید- فانساهم ذکر 
لاه یعنی اد خدا را برایشان فراموشی داد. ِ حزب الشیطان آ[لا ان 
حزب الشیطان هم الخاسرون. پس چنان کسانی که ذکر خدا را فراموش 
کرده‌اند حزب شیطانند و در زیانکاری هستند و نومیدند. شیطان بر ان 
جیره است و قافله سالارشان) و یا اینکه معنی فوق در آیه (اسْتَحود عَليهم 
السْیّْطانْ- 9 مجادله) از عباراتی است که می‌گویند استحوذ العیر علّی 
الاتان بغتی. شتر فخل .و ترته بر پشت مادیته خیرم شنده: کفقه فی‌شنود: 
واژه- استحاذ- از نظر قیاس صحیح است که از- حاذ, یحودذ, استحاذ- 
استحوذ باشد, استعاره این واژه در معنی- اقتعده الشیطان و ارتکبه- است 
یعنی شیطان او را, بر نشاند و از کار انداخت, آحوذی- هم یعنی سبک رو و 
نا شهاوت که اد جود: یعنی راندن گرفته شده. 


الحور یعنی تردد يا از نظر فکر و انديشه و پا با لذات. ترجمه مفردات, ج1, 

ص: 557 

خدای عز و جل گوید: , 

(مْ طَن 3 یَخُورَ- 14/ انشقاق) یعنی او پنداشت که بعد از مرگ 

برانگیخته و مبعوث نخواهد شد. ی ی 

ِِ 1 آیه (رَعَم الذین کَقروا نْ لن یبْعتُوا فل بلی و زبی لنبِعَننَ- 7/ 
بن). 

(کقار پندارند که هرگز پس از مرگ مبعوث نمی‌ شوند بگو چرا سوگند به 

پروردگارم که بطور قطع برانگیخته خواهید شد). 

حار الماء فی الفدیر- آب در آبگیر و حوض داخل و خارج شد. 

َِ فی آمره- در کارش متحیّر و سرگردان شد., و از اين معنی واژه محور- 

ست . 

محور- بعنی چوبی که چرخ چاه بر ان قرار دارد و می‌چرخد. و از این نظر 
فته شده: 

سیر السوانی آبدا لا ینقطع «1» (یعنی سیر و سفر شتر آبکش یا اسب 

طاحونه هرگز بانتهاء نمی‌رسد). 

محارة الأذن- بن ظاهر و خارج گوش که تشبیهی است به: 

محارة الماء- یعنی راه ورود و خروح آب و هوا که از راه دهان و گوش با 

صدای نفس رفت و آمد دارد. 

القوم في حوار- آن مردم در حال نقصان و رفت و آمدند. 

نعود بالله من الحور بعد الکور- از نقصان و دو دلی بعد شروع کار بخدای 

پناه می‌بریم یعنی از کم شدن حال و نیروی کار بعد از فزونی و آمادگی, 

موه و 

حار بعد ما کان- یعنی بعد از ثابت بودن حیران شد. 


( ای ی اسان که تصووت سر الوا من لا سا ای رم 
شده همان اسب طاحونه و شتر طاحونه است که در ادبیات فارسی بنام, 
اسب عضار- معروقست اینست که چشمان حیوان را می‌بندند و آن را 
برای گردش سنگ و چرخ روغن کشی از دانه‌های روغنی مثل کنجد در 
فضائی به گردش دورانی وا مي‌دارند که از صبح تا شام فقط حیوان 
یکدایره را ترا خرخاندن سنی آسیا دور هی ند. همینکه. شب جشمش را 
باز می‌کنند و می‌بینند در جای خودش قرار دارد و به مقصد نرسیده. 
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(محاورة) و حوار- رد و بدل شدن سخن با جواب دادن و پاسخ دادن و 

شنیدن است. و آز این معلی است مصدر تحاور. 

خدای تعالی گوید: (و اللة یسمع تحاو ور کما- 1 مجادله) و عبارت: 

کلمته فما رجع الی حوا 2 محورة- با او سخن گفتم پاسخ و جواب 

سخن را نداد. (برنگرداند). 

خدای تعالی گوید: ( (جوژ) مَفَصَور ات فی الخیام- ۵2 الرحمن) و (خو 

عین- 22/ واقعه)- حور- جمع- حوراء و آحور است. _ 

الحور- بعنی کم بودن سییدی چشم نسبت بسیاهی ان (سیاه چشم). 

آحورت عینه- برای توجیه نهایت زیبائی و خوبی چشم بکار می‌رود. 

حورت السّیی ب ان چبر زا سید و کرد هدوز کردم و از آنن.-جمت نان راد 

الحوّار- گویند. 

(حواریون): پاران حضرت عیسی بودند که گفته شده گازر یا شکارچی 

بودند. 

قیل: کانوا قصّارین «1» و قیل کانوا صیادین. 

بعضی از علماء گفته‌اند: علّت نامیدن آنها ؛ به (حواریون) برای این است که 

حواریون با رسانیدن فوائد دین و علم به نفوس و جانهای مردم آنها را پاک 
و تطهیر می‌نمودند و این همان عمل تطهیر است که در آیه (انما بر يد اللَة 

توت کم ارس هل ابیت و بطُْرَکمٌ تطهیر|- دناب بان اشاره 

شده است. 

و همچنین گفته‌اند: که تضورت تشبته اه تمتیل. اما راد فا یره یعنی پاک 

کنندگان جامه‌ها- نامیده‌اند و از معنی- قصار- به جامه شوی تصوّر می‌شود 

که قصار به حقایق کار زیرکانه متداول میان مردم شناخت ویژه‌ای ندارد و 


5 
می‌گیرد و امروز هم بصورت لباسشوئی‌ها و فرش شوئی‌ها معروفند. 
سعدی گوید: 

تو پاک باش و مدارای برادر از کس باک زنند جامه ناپاک گازران بر سنگ 
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و در باره صفت و کا ر صیاد بودن نیز نسبت به حواریون از این جهت است 
که نفوس و جانهای مردم را از حیرت و سرگردانی به سوی حقّ راهنمائی 
می کردند. 

پیامبر (ص) فرمود: «الربیر ابن عمتی و حواری». 

و نیز فرمود: «لکل نب حواری و حواری الژبیر». 

که منظور تشبیهی بیاری کردن آنهاست که به- حوار- تشبیه شده است.؛ 


چنانکه گفت: 7 3 9 ۳ 3 تن ب‌ 
(مق اتضاری ان الم فال الضوار تون خفن اتساز اللم 52 ال عمران): 


) ( (حاج) [حاج : ... ص : 559 


الحاجة الی الشیی- یعنی نیاز به چیزی با علاقه بان چیز. 

جمع حاجة- حاجات و حوایج- استٍ و فعلِ آن- حاج, یحوج احتاج است. 
خدای تعالی گوید: (الا حاجَةّ فی تقس یْعَفَوبِ قضاها- 68/ پوسف). 
یعنی: ضر آن نیازی که در دل یعقوب بود, خواست که بر آورده شود). 
و اد (حاحةٌ ما او ۳9 حشر). 

حوجاء- یعنی حاجت و نیاز 

۳ 1۳ 
حاخ- در معنی ححّ کننده, جمعش حجاج حجیح و ححْ- است). 


حار, یحار, حيرة, اسم فاعلش- حاثر و حیران- و فعل دیگر- تحیر و استحار- 
است, یعنی افسوس خوردن و دو دل شدن در کار و سرگردانی. 

خدای تعالی گوید: (کالذی اسْتَعْوتَهٌ السباطین فی الا رْض خیران- 71/ 
انعام). 

یعنی: (همچون کسی که شیاطین او را در زمین از راه برگرداند تا حیران 
بماند). 

شاعر گوید: و استحار شبابها «1». یعنی کامل شدن و رسیدن بسن بلوغ و 


(1 نام شاعر ابو دویب است که شعرش در دیوان هذلین آمده مین کوی5 
ثلانة احوال فلا تج*ٌمت الینا بسوء و استحار شبابها 

ابن منظور- ثلائه اعوام- ضبط کرده که در همان معنی است یعنی سه 
سال گذراندم ۳ بهنگام 
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جوانی, زیرا در آن حالت طبیعتا تحیر و سرگردانی هست. 

حیره «1»- هم مکانی است که می‌گویند: بخاطر فراوان بودن و جمع بودن 
تب در آنجا اینطور نامیده شده. 


) ( (حیز) [حیز]: ... ص : 560 


ِ خدای تعالی گوید: (آو مر تک | الی فنّة «2»- 16/ انفال) یعنی به کزو هن 
روی آورید. اصل واژه- ِ بر (واوی) است یعنی حوّز, در معنی بهم پیوستن 
ری شدن حجمعی 

حزت الشیی آحوزه حوزا و حمی حوزته- یعنی آنرا جمع کردم, و جمع کرد. 
تحوّزت الحية و تحیْزت- یعنی آن مار خود را حلقه‌وار جمع کرد. و چنبره زد. 


( (خاشت | [خاشی : ببض, :500 


(از حروف استثناء است) خدای تعالی گوید: ( قْلنَ حاشن لِله- 31/ یوسف) 
یعنی دور باد از او. ابو عبیده گفته است حاش منژه کردن و استثناء نمودن 
است. 

ابو علی فسوی رحمه الله گوید: حاش- اسم نیست و فعل است زیرا 
(حرف جر) بر حرف جر داخل نمی‌شود (یعنی- حاش- در ایه بر (ل) حرف 
جژ داخل شده) و حرف هم نیست زیرا حرف در موقعی که مضاعف نباشد 
(یعنی تکرار 


جرم و گناه یعنی بحد نهائی جوانی و بلوغ رسیده بود. (المحکم 3/ 334- 
معاسن اللغه 2 123 لسن ۳۸ 234). 

(1) شهری است در سه میلی کوفه در جائی که به شهر نجف مشهور 
است و قصر معروف خورنق در نزدیکی آن است حیره مسکن ملوک عرب 
در جاهلیت بوده علت نامیدن ان مکان باین اسم اینستکه تبع اکبر همینکه 
لشکریانش بآن مکان رسید راهنمای لشگر را گم کرد و متحیّر و سرگردان 
شدند لذا آنجا را حیره گفتند. و هشام بن محمّد گفته است آغاز نزول عرب 
بسرزمین عراق و سکونتشان در همین حیره و انبار بوده و بگفته یاقو ت‌ 
داتشمندانی مغروف هو محدنیتی. از خبزه برخاسته‌اند. (معجم. البلدان 2/ 
9 (. ] 

و1 
و روی از نبرد برنگردانید مگر برای تأمین ساز و برگ جنگی و پیوستن به 
پاران مومنان و گر : نه آنها. که پشت: بدشمن می کنند گرفتار خشم خدا 
خواهند شد و باز گشتشان دوز است که بد جایگاهی است بدانید که 
هب یل اد چم میب 

دشمن را شکست خواهید داد. (ا ال سَمیغ علی 16 و 15/ انفال) ال 
ترجمه مفردات. 1 ص: 5361 

نشود) چیزی از آن کم نمی‌شود. 

اور نوماه هی مبیدحاش تاش امفقظ اما د افعال هه 
که حروفشان کم می‌شود). 

عده‌ای هم واژه حاش را اصل و از ريشه خودش می‌دانند یعنی از لفظ 
حوش- بمعنی وحش که همان چانور وحشی است., و از اين معنی عبارت: 

وحشی الکلام- یعنی سخن نامانوس یا غریب و پیچیده است, و نیز گفته 


شده- حوش- یعنی پریان مذگر که عبارت: 

وحشة الضید- یعنی ترس و گریز پائی شکار به آن نسبت داده شده. 

آحنفرته 2 باطراف شکار رفتی برای این او را بسوی دام بر گردانی. 

احتوشوه و تحو‌شوه- یعنی باطرافش رفت. 

حوش- از ز یک طرف غذا خوردن است, که بعضی واژه- حوش را در این 
حشی- که از حاشیة- است قی ردان 

گفته شده: و ما آحاشی من الأقوام من آحد «1». 

یعنی یعنی: از هیچیک آن قوم کناره نمی‌گیرم کویتن کف: عف کویان تفت کذ آرن که 
کسی مرا از آنها استثناء کند و جدا بداند که تشانه برتری من بر او باشد. 
شاعر گوید: 

ولا خی افص ان آخرشت انم السدغاه منم یا رو 


خدای تعالی گوید: (هَل من مجیص- 6 ق) و (ما لنا من مجیص- 91 
ابراهیم). 


(1) مصراع فوق از نابغه ذبیانی و مصراع اوّل این است: 

و لا اری فاعلا فی الثاس شبهه یعنی: کسی را در مردم ندیدم که شبیه او 
باشد, ابو العباس مبزد: 

باستثناء همین شعر نابغه لفظ حاشی را فعل می‌داند و می‌گوید و گر نه 
ی نمی شد وان احاشی- نمی گفت. 

نمی‌کند و رسیدن نوزاد کوچک هم ِ مانع نمی‌شود. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 562 

اصل این واژه از- حیص بیص «1» یعنی شذدّت و سختی گرفته شده است. 
حاص عن الحق یحیص- یعنی از حقّ دور و منحرف شد و به سختی و ناروا 
ر سید و اما: 

از- حوص- یعنی دوختن چرم و پارچه, عبارت: 

حصیت عین الطفر- چشمم را , به شاهین دوختم, است. 
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خونی که در وقت و حالتی مخصوص از رحم خارج می‌شود. 

برای اينکه مصدر اینگونه فعل بر وزن- مفعل می‌آید مثل معاش و معاد. و 
محیض هم یعنی وقت و مکان و خروج خون. 

شاعر گوید: لا یستطیع بها القراد مقیلا. 

یعنی جایی برای قیلوله و خواب نیمروز و استراحت یافت نمی‌شود. هر 
چند که گفته‌اند- مقیل مصدر است؛ و گفته شده: 

ما فی بژک مکیل و مکال- 0( 


الحابط, دیواری که قعاتف را معد ود و احاطه می‌کند, احاطه دو وجه دارد: 
اوّل- احاطه در اجسام, مثل- آحطت بمکان کذا- آن مکان را احاطه کردم 


(1) حیص و بیص یکی از دانشمندان قرن 6 هجری است. فقیهی شافعی و 
ادیبی است شاعر و ماهر در اکثر علوم متداوله زمان خودش, در روضات 
الجنات نوشته شده که حیص و بیص از شعرای امامیه بوده اما قاضی آبن 
خلکان او را شافعی می‌داند در شرح حالش نقل کرده از قول شیخ نصر 
نا 

حضرت علی (ع) را در خواب دیدم و گفتم یا امیر المومنین مکه را فتح 
می‌کنید و باز هم طرف ابو سفیان را رعایت کرده خانه‌اش را جای امن 
قرار داده‌اید اما در روز عاشورا نسبت بفرزندت حسین (ع) چه‌ها که 
نکردند آنحضرت باو گفته آیا اشعار- حیص و بیص- را که در اين معنی گفته 
تشتیوه‌اق کفتم ته فرمود آنها را از آه ماع کن.بیدار شدم سانه عیضی و 
بیص شتافتم و گفت این اشعار را در همان شب سروده است: 

ملکنا فکان العفو مناسجية فلمّا ملکتم سال بالذم ابطح 

لت تا میدن او بحیص و بیص اینست که روزی مردمان را در حرکت و 
اضطراب دید و گفت- ای ی 

یعنی: چه شده که مردم در اضطرابند. و این لقب روی او باقی ماند. 
نامش سعد بن محمّد بن ی ۳ 4 (ریحانة الادب 
ج 1 ص 365 و معجم الادبا و 4/ 233 یاقوت). 

ترجمه مفردات, ج1. ص: ده 

و پوشاندم, يا احاطه- در معنی حفظ کردن است مثل آیه (تغ بکل شم ء 
جوا 4 فصْلت) یعنی حافظ و نگهدارنده از جمع جهات, , ۱ 

و نیز- احاطه- در منع و ممانعت هم بکار می‌رود مثل آیه (الا أَن تخاط بکم 
6 یوسف) یعنی مگر اينکه شما را مانع شوند. 

۵ اب (احاطّت به حَطینَنُهٌ- 1 بقره) پس این معنی رساترین معنی در 
استعاره اين واژه است زیرا انسان اگر گناهی مرتکب شد و به آن ادامه 
داد او را بگناهی بزرگتر از گناه قبل است می‌کشاند و پیوسته گناهانی 
بزرگتر انجام می‌دهد تا بر دلش مهر زده شود و پس از آن امکان رهائی و 
خروج از فرو رفتن بیشتر در گناه برایش فراهم نمی‌شود. 

احتیاط- بکار بردن چیزی است که حفظ و نگهداری در آن هست. 

دوم- احاطه در علم و دانش, مثل ایات (احاط بکل شی ء علماٌ ۱12 
طلاق). 


ِ- 
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ان ها ی او ال یرای او ون ما رم 
محجیط- 29/ هود). 

احاطه علمی به چیزی در این است که تو وجود و جسم و کیفیت و غرض و 
مقصود آن چیز و ایجاد آنچه را که با اوست و از اوست بشناسی و بدانی, 
و اینچنین علم و دانشی نیست مگر برای خداي تعالي: 

خدای عرٌ و جل گوید: (بل کدب بوا بما لمْ یچیطوا بعلمه- 39/ یونس) (بلکه 
خی دا هیا ان احاظه علمی بدارفد کیت رین که ان آنم‌سان 
۳ 
گفت: 


(و کیف تصبز ی ها ات تس تم خبر- 7/08 کهف) که تشبیهی و فشداری 
انتت رت آینکةه ین و 3 تقو از اخاطم‌ ای راوج 
می‌شود و پیش می‌آید و اینچنین امری دشوار است مگر بفیض الهی. 

خدای عر و جلٌ گوید: (و طَنوا هم اجیط بهمْ- 22/ یونس) و این احاطه با 
رت و انا نس اشت وهج ین 71 (و آخری له تفیژوا عَلیها 9 أَحاطّ ال 
بها- 21/ فتح) یعنی: 

و آن نو دیکری کر آن بای دا شون دا وت مس انا اخاطه دام 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 564 

اشاره بة بیعت با پیامبر (ص) و حمایت خداوند در جنگ بدر است). و بر 
اين اساس آیه (انّی آخاف عَلیْکُمْ غذاب یوم مُجیطٍ- 84/ هود). 

بعنی: : (از روزی که عذاب بر شما محیط خواهد او شش 


) ( (حیف) [حیف : ... ص : 564 


الحیف پعنی انحراف در حکم و امر, و تمایل به ۳ خدای 
تعالی گوید: (مْ یخافون آن بحیف الله ع و سول بل آولیّک هم 
الظالمُون- ۳50 نور). بعنی . : می‌ترسند که خدآوند 0 
کند, عبارت: 


تفت البه بعتی آء آظرافش او را گرقتم 


) ( (حاق) [حاق : ... ص : 564 


خدای تعالی گوید: ( حاق بهمْ ما کائوا به بَسْتَهَزِوّنَ- 8 هود). 

بعتت: (انخم. را که استی ۱ مت ند بانشان رشتد و نها را در فان 
گرفت). 

ای اع لا تخیک ااعر ال ۱۵ اهلت» ۸ فاظرا بعتی» حبله کری < 
خدعه کاری نمی‌رسد و نازل نمی‌شود مگر به اهلش. 

گفتم شده اصل- حاق- حق است و مقلوب شده مانند- ژل 2:۵ ۵ ان 
(قاراقا السسطان ۰ 7۱6 مرها که الصا هم خواندم شده .هساو 
ذمّه و ذامه- که بر همان وزن است یعنی سرزنش کرد. 


1( (خول) احول : مب ی : 554 


اصل حول- دگرگونی چیزی و جدا شدن از غیر اوست و به اعتبار تغییر و 
دگرگونی, در معنی این واژه می‌گویند: 

حال الشْیی, یحول, حئولا- آن چیز دگرگون شد. 

استحال- آماده تغییر شد و باعتبار معنی دم یعنی انفصال و جدا شدن, 
دفقه اند 

حال بینی و بینک کذا- آنچنان مپان من و تو جدائی افتاد. 

خدای تعالی گوید: (و اغلقوا 1 تخول بیق الْمَرّء 5 و قلبه- 4 انفال) 
اشاره بآن چیزی است که در وصف خدای تعالی ِِ شده که, فا 
القلوب- به این معنی که خداوند در دل انسان چیزی القاء می‌کند و 
می‌رساند که او را از مرادش بسوی چیزی که حکمت اقتضاء دارد معطوف 
می‌کند «<1» و در این باره گفته‌اند: 


1۱ات که بر ای شام تفس خالت و جاقفی. راغب رخعه الله تایه 
فوق اشاره‌ای بکلام گهربار 

ترجمه مفردات. 1 ص: 365 

و در آبه (و حیل تبتهم و بین ها پتشتهون- 754 شبا) بغتی میان ایشان و آنچه 
را که میل داشتند حائل شد. ۱ 

و بعضی در آیه (یِجُول ب ین الْمَرّء و قلبه- 24/ انفال) که قبلا ذکر شد. 
گفته اند باین معلی است که 0 ی را به پیری و فرتوتی از عمر 
می‌رساند و بخودش وا ضیف گذارز تا جائیکه بعد از آموختن علم دیگر چیزی 
تضف دا ند و نمی‌تواند بیاموزد. 

حوّلت الشبی فتحول- تون از را تغییر دادم و دگرگون شد که با تغعییر 
بالات است و يا با حکم و سخن. 

احلت علی فلان بالدین- پرداخت قرضم را بعهده او وا گزاردم. 

حوّلت الکتاب- اینست که تو مطالب یک کتاب را به کتابی دیگر منتقل کنی 
بدون اينکه مطالب کتاب اوّل را از بین برده باشی. 

لو کان ذا حيلة لتحوّل- یعنی اگر چاره‌ايیٍ و راهی داشت دگرگون می‌شد. 
خدای عر و جل گوید: (لا یبَعُون عَنها جوّلا- 108/ کهف). 

یعنی: (در بهشت جاودانند و انتقال و جابجائی نمی‌خواهند, و نمی‌جویند). 
حولا- در ایه یعنی جابجائی مکانی و تغییر. 

(الحوّل)- یعنی سال, باعتبار اینکه در طلوع کردنها و غروب کردنها خورشید 
و حرکت آن سال تجرید می‌گردد و منقلب می‌شود. 

(و اين بهترین معنی است که برای نامیدن سال به حول از طرف راغب 


علی علیه السلام بشود که (عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود 
و نقض الهمم- 250: ح- خدای سبحان را با شکستن عزيمت‌ها و قصدها و 
گشودن گرهها و شکستن ارزوها شناختم. 

چنانکه در تاریخ بودند فرعونها و جبّارانی که شب هنگام در حال مستی و 
غرور تصمیمات شدید و سختی گرفته‌اند و پگاهان طوفان حوادث آنها را و 

صماسان را نوس گرگوی کرت آگزی وه است جاک عیر 
و لیث صفاری پس از اینکه دید در اسارت. سگی سطل غذایش را 
برداشت خندید و گفت: دی وسایل طبعم را دهها شتر حمل می‌کرد و 

امروز سگی انرا بر می‌دارد. 
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خدای تعالی گوید: (و الوالیداث بَضعن َوَلادَهت خَولَین کاملیّن- 233 


بقره). 

2 ای الحوّل ع عَیْر اخراج- 240/ بقره) و از این معنی عبارات 
حالت الَسنة وال یعنی سال گردید و گذشت. 
حالت الذار- یعنی سالها بر خانه گذشت و قدیمی شد. 
آحالت و آحولت- تغییر ۳1 ند آن دست دادود هل آعافت و تمد 
پعنی سال و ماه بر آن گذشت. 
آحال فلان بمکان کذا- یک سال در آنجا اقامت گزید. 
حالت الناقة تحول حیالا- وقتی است که شتر باردار نمی‌شود و این وضع 
بخاطر تغییر عادت اوست. 
(حال)- آن چیزی است که در انسان و غیر انسان از امور و کارهای متغیر 
در نفس و جسم و مال متاع و دستاوردهای او حاصل می‌شود و به او 
اختصاص می‌یابد. 
س قدرت و نیروتئتی است که از اصول سه گانه‌ای که ذکر کردیم یعنی 

1- جان 2 تن 3- مال؛ بدست شون ان 

و از این معنی عبارت- لا حول و لا ققة | باللّه- است (یعنی اساس 
آفریت ماه قزهها که از آن به اضل است کداست )۱ 
حول الشیی- اطراف با جائی از چیزی که ممکن است آنچیز بسوی آن 
گردانده شود و برسد. ۰ 
خدای عرٌ و جلٌ گوید: (الذین یَحْملَونَ العَرْشَ و من حَولَ- 7/ غافر). 
الحيلة و الحویلة- یعنی مکر و تزویر در آن چیزی که در پنهانی دل و خاطر 
برای رسیدن بحالتی یا چیزی در انسان حاصل می‌شود و بیشتر در چیزی 
است که در اثر خبائت و پلیدی بکار می‌رود, گر چه تحقیقا بایستی در آنچه 
را که حکمتی در آن هست بکار رود, از این جهت در وصف خدای عر و جل 


گفته شده: 3 
(و هو شید (المحال)- 13/ رعد) (یعنی انسان نافرمان و گستاخ. ترجمه 
مفردات, ج1, ص: 567 
هم- یجادلون فی الله- با خدای تعالی ستیزه می کنند, , در حالی که خداوند 
۳ به مقتضای حکمت بایشان می‌نمایاند و بر می‌گرداند. 
هر که انش کی و ند اسان کشت ها آید ۱ 
اشاره است به رسیدن او به سویدای دل مردم و پنهانیشان به انچه که در 
ان حکمتی است. بنابراین- محال- بمکر و کید توصیف شده است اما نه 
بصورت نایسند و مذموم زیرا| خدای تعالی از فعل قبیح؛ پاک و منژه است. 
حیلة- از حول است ولی حرف (و) آن بحرف (ی) تبدیل شده است چون 
و از اين معانی عبارت- رجل حول- است یعنی مردي حیله‌گر و سخت گیر, 
و اما محال- چیزی است که حالت دو متناقض در آن جمع شده باشد که 
البثه این امر در سخن و لفظ بیان می‌شود نه در وجود خارجی مثل اینکه 
شود جسم واحدی در دو مکان با یک حالت در آن واحد وجود دارد. 
استحال الشیی- یعنی آنچیز ناممکن شد که آن را مستحیل گویند یعنی 
تصورات متحا له هم کنر اهد: 7 ۳ 
حولاء- جفت نوزاد و همان مشیمه يا پوستی است که از اب سبز رنگ 
توای رحم پر است و با نوزاد از رحم مادر بیرون می‌آید. 
و لا افعل کذا ما آرژمت َمْ حائل- حائل:- بچّه شتر ماذه‌ای است که نرینه 
بر اقفر ولی بعد از بدنیا آمدن معلوم می‌شود ماه است معنی عبارت 
بالا این است که: من ان کار را نمی‌کنم تا وقتی که ماذه شتر ناله کند و 
معلوم شود در حال زائیدن است. 
(یعنی بسن از اطمینان. آن را انجام. خواهم داز او ام ناله کردن و داد 
زدن). 
سقب- بچّه شتر نر در مقابل ماده. 
واژه حال- در لفغت برای صفتی است که در موصوف بکار می‌رود و در 
ترجمه مفردات؛ 1 ص: 568 
عرف منطقیُون- حال- یعنی کیفیّتی که بسرعت زایل می‌شود مثل حرارت؛ 
و سرما و خشکی و رطوبت که عارضی هستند. 


) ( (حین) [حین : ... ص : 568 


الحین, یعنی وقت رسیدن چیزی و زمان بدست اوردن آن که معنی ان از 
نظر حدٌ زمانی بهم است و در جمله مخصوص مضاف الیه است. 
مثل آیه (و لات چین مناص- 3 ص) (زمان گریختن نیست). 
کسی که این واژه را- ین بفنی: ( ال )در معتی مان صقینت مین بخ اند 
چند وجه دارد: 
مثل آیه (و متْعْناهم الی چین- 8 یونس) (تا زمانی معین بهره‌مندشان 
ِ 

1- واژه حین در معنی هر سال. در آیه (یوّْی أکلها کل چین ین تئها- ۱25 
یعنی: فا میوه‌اش باذن خدای می‌رسد. 
2- حین در معنی ساعت. در آیه (جین ُمُسُونَ و چین تضَیحُونَ- 7 روم). 
یعنی: : (در ساعتی که صبح و شام می‌کنید خدای را تسبیح گوئید). 
3- حین در معنی زمان بطور مطلق, بر آیات (قل آتی عَلی الائسان جین 
من الدهر- 1/ انسان) ۵ تلم ام بعد بعد جین- 8 ص) ([بطور قطع 
خبرش را نهد از «مائتی خواهید دانشت): 
واژه- حین- در معنی مطلق زمان بنابر موضوعی و چیزی که بآن زمان 
تعلق دارد تفسیر شده است. گفته می‌شود- عاملته یعنی در زمانهای پیاپی 
با او معامله کردم. 
انیت بالمکان- زمانی در آنجا اقامت گزیدم. 
حان حین کذا- یعنی وقتش فرا رسید. 
حیّنت الشّیی- وقتی ی تیف و گاهی نیز واژه حين به زمان 


الحياة. یعنی زندگی که بر چند وجه بکار رفته است. 

اوّل- حیاة- در معنی نیروی رشد دهنده و نموْ دهنده گیاهان و حیوان و 
ترجمه مفردات. ج1, ص: 569 

لذا گیاه را حیْ یعنی نمو کننده گویند. 

خدای ,ٍعر و جل گوید: (اعْلْمّوا نَ اللة یخی دي الازض بَعد مَوّنها- 4 

و (و أحیینا ب نف لدم تا 1 ق) و (و < جَعَلنا من الماء کل شمهءء جر 0د/ 
انبیاء). 

دوم- حیاخ- در معنی نیروی حس کننده و حساس, و از همین معنی است که 
حیوان- در معنی موجودی با حیات و چسّ کننده ایست. 

خدای تعالی گوید: (3 ما یسشتوی الا ء لا الأْمواثْ- 2۸ فاطر) ‌ لم 
تجَعل الاَض کفاناً اخياء 2 افهانا- 260 مرسلات). 

یعنی. (آپا زمینی را پوشانده و در برگیرنده زندکان و هرد کان قرار 


نداده‌ایم؟). , 

و آیه: (ِنَ الذی آخیاها آم وی المَوّتی له علی کل شی ء قدیٌ 39/ 
فلت). 
عبارت- ان الذی آحیاها- در 1 فوق اشاره‌ای است به قوة نافیة- یعنی رو 
به رویش. 


لمحیی الموتی- هم اشاره به نیروی حساسه و درک کننده است. 

سوم- حیاخ- در معنی قَوّه و نیروی عمل کننده عاقله. 

من سکن خدای تعالی دز آیه ۱۱ج کان‌جضا فاعسناهه 122 انغام . 

و سخن شاعر که: 

مق ادیت آن آنصعت سا و اکن اسان امس تاد 

یعنی: (تو اگر زنده شنوا و عاقلی را ندا دهی می‌شنود- ولی کسانی را که 
بانگشان داری حیاتی ندارند). 

چهارم- حياة در معنی برطرف شدن غم و اندوه. یعنی: (شکوفایی و 
شادابی پس از اندوه). 

۰ 

یعنی: ؛ (کسی که ۳ براحتی رسیده, و نمرده 
است, مرده ارت که از حیات شکوفا و شاداب زندگانی بی بهر ه است. 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 570 

و بر این معنی سخن خدای تعالی ارت کف ( خخت اوه خی | ی 
سبیل الله آمواتا بل خیاء عند رهم 169/ آل 0 


یعنی: بهره‌مندند و آنطوریکه از اخبار فراوانی که در باره ارواح شهیدان 

گفته شده بر می‌آید شهیدان زنده‌اند و.متمتع از فزایای جیات. 

پنجم- حياة در معنی حیات جاودان اخروی که با حیات عقلی, ی از 

بو کلم فا اب نس مم ات ۳ ۳ 

خدای تعالی گوید: (اسَتَجییُوا لله و للرَسُول اذا دعاکم لما یْحَییکمْ- 24/ 

انفال). 

تغنی: (زمانی که. شما را تجیزی که خیات: .زندکن, جاویدان دز آن .هنشت 

دعوت می‌کنند بخدا و رسول پاسخ گوئید). 

هایه با تین عدفت انیت 24/ جر ] اي کانمن با ات باندان 

و اخرویم قبلا کاری می‌کردم. 

مده فرصت از دست گربایدت که گوی سعادت ز میدان بری که فرصت 

عزیز است چون فقوت شد بسی دست حسرت بدندان گزی 

شیم - حیاة در معلی حیانی که خدای تعالی با أن توصیف می‌ شود زمانی 

که او را «هو حو» می‌گویند پس برای حیات در این معنی مرگ و موت 

صحیح نیست و چنان حیاتی جز برای خدا نیست. 

حياة هم - باعتبار ‏ دنیا و آخرت, دو گونه است: حیات دنیا و حیات آخرت. 

خدای عرّ و جل گوید: 

راما : م2ن طغی ونر الحَباة الضیا- 38/ نازعات). 

و (اشتروا الحياة الا بالاخزن- 6 بقره). 

ور ۳ الحبام الک فی الأخرّة الا متاغ- 26/ رعد). 

یعنی: مال ورمتاع ۳ وال پذیر و آعراض دنیایی. 

و (5 رصوا بالخياة ای و5 اطمانوا بها- 7 یونس). 

و (و لََجدلَهُم أحْرَص اللّاس علی عیاخ- 96/ بقره) یعنی زندگی دنیا و (و لا 

قال ترجمه و ج1, ص: ۵71 

ازاهم رت ارت کلف نکی ااحوت 

- 60 2/ بقره). ۱ ۱ ۱ 

یعنی: : ابراهیم (ع( از خدا می‌خواهد, حیات اخرت را که افات و آلودگیهای 

دنیایی ندارد و باو, نشان د هد. 

و آیه (و کم فی القصاص حَیاخ- 9 بقره). 7 

بوسیله قصاص و مجازات کسی را که در صدد کشتن دیگران بر می‌آید باز 

می‌دارد و از اقدام و ارتکاب پآن عمل بر می‌گرداند و در اين عمل یعنی 

قصاص, حیات و زندگی مردم تأمین هی‌شود. 

خداع وجل گوید: (و من آخیاها فکانها احا الانت خمعها- 22/ مانده): 

بعنی کسیکه نفسی را از هلاک نجات دهد. و بر این معنی آبه دیگر از سخن 
- 258/ بقره). نمرود هم کت (قال تا آخیی 5 ۹ «1»- 258/ 


بقره) یعنی من هم عفو می‌کنم و زنده می‌ماند. 

(حیوان)- محل قرار و جایگاه حیات که دو گونه است: 

ال فا نین کصجس هی کنو دارای‌خواس است, 

دوم- موجودی که حیات ابدی دارد, و در آیه زیر اینگونه حیات یاد آوری 
شده است, که: 

(اِنّ الدّار خر آهی الْحَبَوانْ لو کائوا یَْلمُوَ- 64/ عنکبوت). 

و با عبارت- لهی الحیوان- تنبه و اکاهین می‌د هد بر اینکه حیات حقیقی و 
سرمدی و جاوید آن است که فنا و زوال نمی‌پذیرد و نه اینکه ده باقی و 
سپس فانی شود. 


(1) اینگونه روش را در علم منطق, مغالطة می‌گویند که یک لفظ را از 
معنی حقیقی خودش منحرف و صورتا در وجهی که تردید برانگیز است 
بکار برند و دیگران را بوهم و خیال بیندازند. حضرت ابراهیم از حیاتی که 
همان نمرود هم مسخر اوست و با تپش قلب و ضربان خونش جبرا بسوی 
فرسایش و مرگ رانده می‌شود حرف می‌زنند و او به پندار خامش محکوم 
تظر کون را بخشیدن یعنی آفریدن حیات.: او ادامه ود کل او را انجام می‌د هد 
هنم بسن احیاتن .را که هو هم فها ط ان است هر حال اس تیه 
صالح با مغالطه گران ناصالح و عوام فریبان جور پیشه هميشه بر خورد 
ابراهیم‌وار داشته, و خواهد داشت. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 5372 

تعضی از ربا اسان و لقن دانا ن. کفتهآنفه الدان و لاه در یی عفن 
است. 

و نیز گفته شده- حیوان- آن چیزی است که دارای حیات ند کی است و 
موتان ان چیزی است که دارای حیات نیست. 

(الحیا)- یعنیِ 0 ,زیر| زمین ی را زنده مین کند و اشاره ۳۹ که 
می‌گوید (و < جَعَلنا من الماء کل شی ء حیٌ- 0 انبیاء) بر همان معنی است. 

و (تّا نبرک بغْلام اسَمْة (یَکْیی - 7/ مریم) نامیدن- یحیی- در آیه به فرزند 
زکریّا (ع) اشاره بة اين است که- یحیی- را گناهان هلاک نمی‌کند, چنانکه 
عذه زیادی از فرزندان آدم (ع) ر گناهان هلاک کرده و می‌کند و این معنی 
نام شناخته شود زیرا چنین چنین مفهومی کم فایده است. 

خدا اه وا ید ۳ جْ الحو من الْمیّتِ و بُجْرخْ العَیّت من الحد- 
9 روم). ۱ 

یعنی: انسان را از نطفه خارج می‌کند, مرغ را از تخم, و گیاه را از زمین, و 
نطفه را از انسان, در ات 

(و اذا حسم (یتجتة) قحیوا باعسَن مئها أَة ژشوها- 86/ نساء). 


ی (هر گاه تخیتان. کفتنوج ستاامیان. کردید به تیکوتن ازر.ان نا همانگونه 
که می‌گویند پاسخ دهید). 2 

و آیه 4 َحلم 4 هد یوت قسلفوا علی که من عند الله- 61/ نور). 
حتا ک ال یعنی خداوند رت گرداند, باقیت دارد حیاتت دهد که نوعی 
اخبار است و جمله‌ای است که بجای دعا قرار گرفته. 

حیا فلان فلانا تحیة- تحت و زنده باش گفتن است. اصل تحیْت از حیات 
است و سپس آنچنان خواست و مفاهیمی بصورت دعا هم از رسیدن و 
داشتن حیات و زندگی خارج نیست و يا اینکه خود سبب حیات است چه در 
دنیا و چه ترجمه مفردات, ج1. ص: 573 

در آخرت که در این معنی تحیّت و تحیّات گفتن صرفا برای خدا است 


(الحیّات للّه). ۱ 
2 ند (و بَستخبُون 40 یه فختی وا تماق هی دار دنه وه 
نمی 


(حیاء)- و داری نفس از زشتیها و ترک زشتیهاست, لذا می‌گویند: حیی- 
و نیز گفته شده- بستجی- اسم فاعلش- مستجی- است. 


خدای رتعالی گوید: , 
(ان الله لا تشتحین ان یرب متلا ما بعُوضَةٌ قما قوقها- 26/ بقره). 
(و ال لا یستگیی من الْحَو 53/ احزاب). 


روایت شده است 3 «ن اللّه تعالی یسنحی من دی النتة المسلم آن 
یعذّبه» استحیا در این آپات و روایات خودداری نفس نیست زیرا| او منژه از 
ان است که چنین وصف شود, بلکه مراد اینست که خداوند تعذیب‌شان 
نمی‌کند و لذا روایت شده است که «ان الله حی» یعنی خداوند. او 


) ( (حوایا) [حوایا]: ... ص : 573 


الحوایا- جمع حویْة- یعنی روده‌های حیوان و پارچه و نمدی که کوهان شتر 
بر آن پوشیده می‌شود. 

حویْة- اصلش از- حویت کذا حیّا و حوایة- است (یعنی آن را پوشاندم). 

خدای تعالی گوید: (آو الْحوایا أو ما احْتلّط بقظم- 46 انعام). 


یعنی. : (یا چربی اظرافت ووده و با خریی‌مفد اسخوان که خوردنشن بر بهود 
حلال بودم). 


1 احقق) احقی: ه ی 3 57 


خدای عرٌ و جلْ گوید: (فَجَعَلَه عْناء آجوی 5/ اعلی). 
یعنی: سخت سیاه رنگ که اشاره ره - الذرین بعنی علف ریز خشک و سیاه 
و طال تن بالدرین الاسود یعنی: مدذّت ماندن در ان زمین قحطی زده, 


گفته‌اند: غناء اخوهت ور آنة تفذیر 5 ۳ مرج الَمَوعی 5 اعلی) 
است., ترجمه مفردات, ج1, ص : 574 

یعنی آنکه علفهای چراگاه را ی آنرا از شبزی. به. ننیاهی 
می‌رساند. 


و در ترکیب فعلی آن- احووی, احوواء مثل- ارعوی- است که گفته شده 
این دو مصدر یعنی- احوواء: سیاهی مایل به سبزی و- ارعوی: باز ایستادن 
از زشتی, نظیری با این فزت ۵ تفهنه‌ ای دیکر در زبان عرب ندارند. 

و حوی, حوّة و احوی و حوی- بکار رفته است. 

پایان کتاب الحاء 

) ترجمه مفردات, ج1, ص: 575 


کتابد خ سص : 579 


[ (خفنت) [ نت : ررض : 579 


الخبت یعنی زمین سفت و سخت و قابل اطمینان. 

آخبت الرجل قصد رفتن و ماندن آنجا را نمود یا آنجا فرود آمد, مثل: آسهل- 
یعنی قصد رفتن بزمین نرم و- آنجد قصد رفتن بزمین مرتفع و بلند. سپس 
مصدر- الاخبات- در معنی نرمخویی و تواضع و فروتنی بکار رفته است. 
خدای تعالی پ گوید: (و أعْبِتوا (لی رَبهمْ- 3 هود) (بیروردگارشان فروتنند). 
و آیه: و بشر الَمَحْیتین- 4 حجّْ) یعنی فروتنان را مژده ده, و مثل کسانی 
هستند ِ ذز. ابة (لا ار عَن عبادته- 206/ اعراف) بیان شده‌اند: 

و آیه قلشبت له فلوم - 54/ ححَ) یعنی دلهاشان نرم و خاشع شد. 

معنی اخبات- در اینجا نزدیک بمعنی- هبوط- است که خدای فرماید: 

(و ان منها ما ۳ من خشیه الاه «1»- 74 بقرة). 


(1) اشاره بایه‌ای است که در آغاز آیه آنها را از قساوت بسنگهای سخت 
بلکه سخت تر از انها تشبیم می‌کند من کید پاره‌ای سنگها هستند که 
شکافته می‌شوند و جویهای آب از آنها روان گردد و پاره‌ای نیز بر طیق 
سکت:.و ناموش آلهی. بهاموی من افتند و در بایان آبه می‌فزماید؛ (و ما اه 
عافل عا کعلون :۱4سرد نی عدا ار کردارتان فااگام تست تن 
اما ی اه ی ها 
پرستش الله روی بر نمی‌تابند و استکبار نمی‌ورزند دلهاشان متواضع و 
خودشان مانند سنگهایی که با حکمت الهی همواره در ذکر و 
تنسبیحند, مولوی: 

وا ات ۳ تق ی وین روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 

از جمادی در جهان جان روید غلفل اجزاء عالم بشنوید 

تا شما سوی جمادی می‌روید محرم جان جمادان کی شوید 

که غرض تسبیح ظاهر کی بود دعوی دیدن خیال و غی بود 

چون ز حس بیرون نیامد ادمی باشد از تصویر غیبی اعجمی 

هر ۱ 


(صفت) کته دض 270 


المخبث و الخبیث, چیزی است که بخاطر. زشتی و ناپسندی و مکروه 
بودنش چنین نامیده شده؛ خواه کراهت حسشی و ظاهری داشته باشد پا 
کراهت معنوی و عقلی, و اصلش آنگونه تباهی و زشتی است که مانند 
رنگ و جرم آهن ظاهر و پیدا است (که موقع گداختن و پتک زدن ناخالصی 
از آن جدا می‌شود). 
چنانکه شاعر گوید: 
تساه مه لستا فا بت الک عم‌خنت آلخوند ٍ 
(ذوبش کردیم و پنداشتیم نقره است ولی دم کوره آهنگری و با ذوب 
کردن, جرم و ۰ را ظاهر کرد). 
واژه- خبث- یعنی | عتقاد باطل. سخن دورغ که قبح و زشتی در عمل را 
درهم بر می‌گیرد (یعنی پلیدی سخن در آنديشه و عمل). 
خدای عز و جل گوید: (و بحره بِحرَم عَلیهم الحبائت- 157/ اعراف) یعنی: پلیدیها 
اک ۱ ی 
در آیه (و تَحْیْناه من 1 التی کاتت تعمَل الحَبائت- 4 انبیاء). 
تعمل الخبائت در نت فوق کنایه از مردانی است که عمل زرشت انجام 
می‌دادند. 
(ایه مربوط به نجات لوط پیامبر (ص) از شهری است که به زشتی‌ها و 
تباهی‌های جنسی الوده بودند که می‌فرماید- ائهم کانوا قوم سوء فاسقین 
گروهی تبهکار و فاسق بودند که از فرمان حق سرپیچی کردند). 
خدای تعالی گوید ید: (ما کان ال لیذر الَمَوْمنین علی ما انتم که خن رف 
الخبیت من الطیّب- ۰9 عمران). 
بعنی . : جدا| شدن کارهای زشت و خبیت از کارها و اعمال صالح, و جانهای 
پاک و تزکیه شده از جانهای آلوده و خبیث. 

و آیه (و لا تتبةلوا الخبیت پالطتب- ۵2 نساء) یعنی کارهای ناروا و 
7 بیهوده ,و باطل از امثال آنفا. 
و همچنین آیات (الْحَیُوَ للخییثات- 26/ نور) و (فْل لا بَسْتوی الحَییثٌ و 
ااطیب ‏ ترجمه مفردات, جح1, ص: 577 
0 مائده) یعنی: کافر و مومن و کارهای فاسد و صالح برابر نیستند. 
و آیه (5 1 کلِمَة حبيثة کسَجرة حَبیدة- 26 ابراهیم) که اشاره‌ای است 
7 زشت و کفر و دروغ و فساد و غیر از آنها. 
امین فرمود۳ امه اظیب من عمله و الکافن آخیت من مات 
(موّمن از عمل خویش بآ ات و کافر از عمل خویش ناپاکتر). 
اسم فاعل این واژه- خبیث و مخبت- است یعنی کسی که خبائت می‌کند. 
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الخبر, علم و شناخت و اشیاء معلوم از لحاظ آگاهی و با خبر شدن از آنها. 
خبرته خبرا و خبرة- یعنی خبردار و آگاه شدم. 
آخبرت تعتق آنچه را که از خبر بدستم آمده, دانستم. 
خبرخ- آگاهی و معرفت بباطن امور و کارها. 
خبار و خبراء یعنی زمین نرم که گاهی به زمینهای مشچّر و با درخت نیز 
ی رو 
مخابرة- یعنی مزارعه و زمینی که برای کاشتن در برابر گرفتن مقدار 
معلوم و معینی از محصول بکسی داده می‌شود. 
الخبر- توشه‌دان کوچک که شتر باربر را هم بهمان شباهت, خبر نامیده‌اند. 
آیه (و اللهٌ (< کت اما ماوت 93 عمران). 
ختیر در اند فون بعنی: غاآم و آگاه به کارهاتان, و گفته‌اند: یعنی عالم بباطن 
9 
حبیر بمعنی خیر دهنده و آگاه کننده است, مثل آیات؛ 
(فیکک با کش تفعلون- 5 مائده). 
(و تاو احاکم- :1 محمد). 
(قَذ تباأتا اه من أْبا رک ۵4 توبه). 
یعنی: از احوالاتتان که خداوند ما را از آن آگاه کرده است, با خبر هستیم. 


۷ نی ار ارب ی ۶ 577 


الخبز, یعنی نان که معروف است. 

ترجمه مفردات, جح ص: 378 

دز آیة: کوید (حمل موق تأسی خبزا- 6 بوسف) (بر روی سرم نان حمل 
می‌کنم). 

خبزة- چونه و خمیری که در تنورهای زمینی قرار می‌دهند (نان کماج) 
ِ یعنی نان گرفتن و خریدن و تحصیل نان و اختبزت: دستور پختن نان 
دادی. 

خبازة- کار نان پذیری و نان پختن, واژه- خبز در باره راندن و حرکت زیاد, و 
به خاطر شباهتی که ساربانان و شتر بانان سریع الشیر در حرکت. به نان 
پزی که در پای ننور مرئبا می‌جنید و حرکت ضن کتد دارند به صورت 
استعاره در باره آنها نیز بکار رفته است. 


) ( (خبط) [خبط]: ... ص : 578 


الخبط, بیراهه رفتن در شب و زدن بی‌رویه, مثل دست و پا زدن شتر بر 
7 

مخبوط و خبط- در معنی یکی است یعنی, زده شده مثل مضروب و ضرب. 
سلطان خبوط- بطور استعاره برای ظلم و ستم زمامدار و صاحب قدرت 
بکار می‌رود. 

اختیاطاه یی شین یی خاسته با ارام نی سل حطالنه کرو 
چیزی با جور و ستم که تشبیهی است از چوبدستی و عصا زدن بدرخت 
برای ریختن بر؟ 

خدای تعالی ِ (بتحتطه السَبّْطانْ من البرك 275 بقره). 

(آیه در باره برخاستن از گور ربا خواران است که می‌گوید کسانی که ربا 
می‌خورند از گور خویش بر نمی‌خیزند مگر مانند برخاستن دیوانه‌ای که 
شیطان با دست و پای خویش او را زده است که تشبیهی است به دیوانگی 
و خبط دماغ, برای اينکه می‌گفتند داد و ستد هم مانند رباست). و صحیح 
است که آیه فوق تشبیهی از چوب زدن بدرخت يا نیکی خواستن و طلب 
بخشش و احسان باشد. ۱ ۱ 

ات سامتر (ض اتروایت فنده که کر مود هالای ای اعود یک ان شین 
الشیطان من المسن» <1». 


(1) بعنلی خدایا از شیطان زد کین و وساوس نفسانی به و پناه می‌برم که 
اين سخن پیامیر (ص) توجیهی و تفسیری از سوره 9 غود ِ لاس 
سور اللّاس. من الجلَة و النّاس) است و آين حدیث و سوره اللس خود 
تذکری است جهمهه: انسانهاق مومن که از مزافیت: و فوشیاری. وسوشه‌ها ی 
شیطانی و انسانی غفلت نورزند و مغرور نشوند. 

۰) ترجمه مفردات. 1 ص 


( (خبل) [خبل : ... ص : 579 


الخبال. یعنی فسادی که بانسان و موجود زنده ۰ و هیجان و 
عوارضی مانند دیوانگی و بیماری موتر در عقل و ها او : 9 
فاعلش خابل و جمع آن خبل است, رجل مخّل بعنی مردی دیوانه ۳ 
خدای تعالی گوید: (یا ۳ الذین أمَنُوا لا تتَخدُوا بطانة من وک 1 تا کم 
خبالا- 118/ آل عمران). 

(ای گسستگان از غیر خدا و پیوستگان به ال , از غیر خویش و تیدا ند از 
خویش محرم و دوست برای ِِ خود نگپرید زیرا از فساد و تباهی در 
کارتان دریخ نخواهند کرد) و آیه ( ها زاره ٩‏ الا خبا لا- ,47 توبه). 

و در حدیث «من شرب ااا ‏ 1 تفالی ان برتفیه: من 
طينة الخبال» <1». 

زهبر گوید: هنالک [ن یستخبلوا المال یخبلوا «2» یعنی: اگر از ایشان حثی 
افساد و تباه کردن چیزی از شترانشان خواسته 


(1) حدیث فوق با اختلاف جندمارز هدن ماخد دیکر تین ات موه شرب 

الکفر شام الله هم طظفه خال. نوم لفات کس که سب خر که 

خداوند دز قیامت او را از چرکابه‌های دوزخیان خوراند. در لسان العرب این 

 ِ‏ همین عباراتی که در مجمع البحرین است و ذکر شد امده است. 
فانصا مارم ال لا 

0 الخبال, الشّم القاتل. 

و فی الحدیت «من شرب الخمر سقاه اللّه من طينة الخبال بوم القیامة» 

در تفسیرش آمده است که- خبال- تحار و دوزخیانست. ابن سیده 

ف‌قش ال با ماس اوق ها اه کیال من ارم وه 

دوزخیان و چیزیکه از پوستهاشان در اثر عذاب چر کابه شود. اما شارح 

عفایش اللفه اتطور سل می ند که من اک ال یا اطفمه الله من ده 

الخبال پوم القیامة» که بجای میخواره, ربا خواره را ذکر ضف کت 

رفقایشن الاعه 243/2 لسن ۱11 ۰198 مجهع آلعرین در ۶962 سکم 

۱ .)129 5 

(2) مصراع شعر از زهیر بن ابی سلمی که تمام آن چنین است: 
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شود تباهش می‌کنند (و بهر حال رد سوال نمی ‌کنند). 


پوششی بر آن قرار گرفت. ۱ 

اصل- خباء <1»- پرده‌ای است که چیزی با ان پوشیده شود, غلاف و پوست 
پا پوست خوشه گندم را : نیز- خباء- گویند 

خدای تعالی گوید: (کلما حتث رونام سس 7 اسراء). 

یعنی: (هر گاه آتش فرو نشیند لهیب و شعله‌اش را فزون کنیم). 


) ( (خبء) [خبء]: ... ص : 580 


در غبارنت, بخرج الخب۶: (ان را از بتهاتن. اشکار می کند): 

خب ء- در باره هر چیزیکه پوشیده و پنهان باشد بکار می‌رود. 

جارية خباة- دوشیزه خرد سالی که گاهی ظاهر و گاهی پنهان شود. 
الخباء- نشانه و علامتی در جای پنهانی. 


) ( (ختر) [ختر]: ... ص : 580 


الختر- یعنی نیرنگ و خدعه‌ای که انسان در آن فواز قن کیرد و عی‌افتد 6 
بخاطر کوشش در حپله‌گری ضعیف و زبون می‌گردد 
خدای تعالی گوید: کل ختّار کفور «2»- 32 5 


هنالک ان یستخبلوا المال یخبلوا و ان یسالوا یعطوا و ان ییسروا یغلوا 
یعنی:؛ اگر در آنجا مال و شتری بعاربه خواسته شود دریغ تدارنده. و هر گاه 
ی ی ۱۳۵۳ 9 ۴ افراط می‌کنند. 
(مقاییس 2/ 243- المحکم 5/ 129- لس 11/ 819). 
(1) خباء در معنی خیمه و خرگاهی که از پشم يا کرک بافته می‌شود و با دو 
شد جمع خباء و خباء- اخبیه- است (صحاح- مصباح المنیر). ۱ 
(2) تمام ایه چنین است: وقتی که موجی چون ابرهای تاریک در دریا انها را 
دی فتان. کیرد با اخلاص خدا را بکمک می‌طلبند همینکه نجاتشان دادیم و 
بخشکی رسیدند گروهی از ایشان که مومنند راه کج 
زیرا آیات خدا را انکار نمی‌کنند مگر نیرنگ باز ناسپاسی, در ذیل این واژه, 
در تفاسیر دو حدیث امده است: اوّل- «ما اختر قوم بالعهد الا تسلط علیهم 
العذو» هیچ قومی در عهد و پیمان نیرنگ تکرد مگر اينکه دشمن بر ایشان 
چیره شد. دوم- «العاقل عقور و الجاهل ختور» یعنی دانا در گذرنده, و 
بخشنده است ولی نادان تیرنی باز و فریبکار. (الوسیط 3 1 ص‌‌ 16 2- 
مجمع البحرین 3/ 283- لس 4/ 229). [...] 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 581 


الختم ار یعنی مهر زدن و پایان دادن, که گفته‌اند بر دو وجه است. 
اوّل- در معنی مصدر- ختمت و طبعت- که همان تأثیر گذاشتن بر چیزی 
است مثل نقش کردن و اثر گزاردن خاتم و طابع یعنی مهر و انگشتری بر 
چیزی «1» (شبیه امضاء). 

دوم- اثر و نتیجه‌ای که از مهر زدن و نقش کردن حاصل می‌شود که گاهی 
معتی آن کشترش می‌باید: و در معتی بیفان کرفتن: | ز کسی با پیمان بستن 
در چیزی يا منع و بازداشتن از بهره‌مندی است از چیزی بکار می‌رود مثل 
اعتبار هتهویی که‌با مهز ردن آخر کاها ق فضول آها برای ممانست از 
ِ بر بر آنها و داخل شدن چیزی با نها حاصل می‌شود, مثل آیات؛ (حَتَم 

علی فلوم «2»- 


)1( انگشتر و انگشتری حلقه‌هائی است با نگین که در گذشته نام اشخاص 
و کلماتی بر نگین فلرّی و پهن آن حک می‌کردند و می‌کندند و با آنها زیر 
نامه‌ها و پایان کتابها را مهر می زدند تا بنام و نقش صاحب انگشتر باشد, 
پیامبر (ص) و امامان (ع) و خلفاء راشدین (رض) هر کدام چنان نقش 
خانمی داشته‌اند و غالبا مفاهیمی متعالی بر آنها نوشتند. 

مسعودی, در باره خاتم پیامبر (ص) و خلفاء اینطور می‌نویسد: و اتخذ 
رسول الله الخاتم فی المحرم و نقش علیه محمّد رسول الله و کاتب 
ملوک, و نفذت کتبه و رسوله الیهم پدعوهم الی الاسلام- (الثنبیه و 
الاشراف 225 الی 260). 

یعنی: پیامبر (ص) خاتم و مهری با نقش (محشّد رسول اللّه) برگزید برای 
زمامداران معاصر خویش نامه‌هائی با همان نقش خاتم فرستاد و آنها را 
باسلام دعوت کرد و سپس می‌نویسد: مهر ابو بکر (نعم القادر اللّه) و 
نقیش خاتم عمر (کفی بالموت واعظا یا عمر) و نقش خاتم عثمان (امنتم 
بالله عظیم) و نقش خاتم علی (ع) (الملک لله) و نقش خاتم امام حسن 
(ع) (الحمد لله مبید الامم و محی الژمم) یعنی حمد و ستایش خدائی 
راست که ملت‌ها را پیابی جانشین یکدیگر می‌کند و استخوانهای پوسیده را 
زنده, و نقش مهر عمر بن عبد العزیز (لکل عمل ثواب) بوده است. معنی 
واژه خاتم ما یختم به, است. یعنی چیزی که با ان هر چیزی پایان می‌پذیرد 
و ختم می‌شود و در باره پیامبر اسلام برای پایان پذیرفتن امر نبوّت و 
پیامبری یعنی اکمال دین و رسالت الهی گفته شد (ع لک سول اللّه و 
خاتم الَبیینَ- ۵0۵ احزاب). 

(2) راغب رحمه اللّه برای آیه (حَتَمَ له علی فلویه- ۱ به چهار 


واژه مترادف آن هر نی آیات (طبع ال علی قلَويهمْ- َعقلنا قَلَب, علی 
قلوبهق اکتَة- فلوتهم قاسيَةٌ اشاره کرده است که لازم است به علل چنین 
محرومینی از خود آنانت قرآن در باره کفار اشاره شود که تصور و توهمی 
از جبر و ظلم و یا سلب تکلیف در باره کثار بوجود نیاید, بایستی در چنین 
مواردی بمطالب و آیات قبل و بعد اين آیات توجّه داشت. 
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7 بقره). 

مثلا در باره (حَتَم 1 علی علويهم. 0۸ بقره) قبلش مف کون (ان الذین 
کفَروا سَواء عَلَيهِمٌ أ أندرَْهُمْ أم لم تنذرْهَم لابوْمنُونَ- ۸6 بقره) پس مسلم 
شد که مقدّمه مهر زدن بر دلها از خود آنهاست که با عناد و لجاجت در 
برابر تمام بشارتها و انذارها و آگاهیها کفر ورزیدند و نخواسته‌اند حقّ را 
مره که هن عونت ار تفای ناس 

در باره آبه دوم- که می‌گوید: (أغقَلنا لب 8 کهف) قبلش چنین است (5 

ابع هواة و کان اج فرطا- 8 کهف) یعنی او به دنبال هوای 0 
خویش است خود را تباه و ضایع کرده پس بی‌خبری دلش از حقایق, 
نتیجه دنباله روی از هواهای نفسانی است. 

و ات آنه سوم (علی قلوبهم ی 5 انعام) در باره آندسته از اهل کتاب 
است که خداوند می‌فرماید: تو را مانند فرزندایشان می‌شناسند که پیامپر 
هستي اما ایمان نمی‌آورند و ستمکارند (و من أَظلَمْ مِقن افْتری علّی الله 
کذبا و کَدّبِ بایاته تَه لا بِفلحَ الطالِمُون- 1 انعام). 

پس علت اینکه بز اسان پرده‌ای از عدم فهم حقایق کشید شده نتیجه 
ستمگری و افترا و دروغ خود آنهاست. 

آیه چهارم- (قلَويعْم قاسیبِغُ- 13/ مائده) قساوت قلبشان را خداوند با دلیل 
و و لعتَاهم ری ععلنا. فلوم قاس 
ُحَرّفون الم عن مص و ی 3 مانده) در عذه‌ای از بلی اسرائیل 
بچنان_ 

و در آیم ق‌ قبل می‌گوید: (لقَه أَحَة ال میثاق بنی اسرائیل . قمَن کقر بعد 
ذلک کم فقد حّ ها السّبیل- ۸ مانده) پس می‌بینیم بعد از نشان 
دادن همه 21 و اتمام حختها و بشارت و انذارها باز کفر می‌ورزند و 
نتیجتا راهی بحقّ ندارند و از مزایای ایمان و پاداش و وصول به رضوان 
خدای محرومشان می‌کند. پس: ۲ 

خانه دل نیست جای صحبت آغیار دیو چو بیرون رود فرشته در اید 

بگفته مولوی: ۲ ۰ 

گر روی جف القلم کژ ایدت راستی اری سعادت زایدت 





چون بد زد دست شد جف القلم خورده باده مست شد جف القلم 

ذژه‌ای گر جهد تو افزون شود در ترازوی خدا موزون شود 

معتی کف الملم کی این نود کم‌حفا ها با وفاسکیان شود 

بل جفا را هم جفا جف القلم و ان وفا را هم وفا جف القلم 

بنابراین سرشت آینه دل که خدایش آفریده همین است که با پاکی عمل 
پاک وا آلودکنها تاباک وخ ر کته شودو اجه تاهایتضها:سستد و خدانش, با 
چنان خواضی آفریده لذا, شرح صدر دادن او به پیامبران و اولیاء و شهداء 
و صذیقین و مردان خدا| بعد از پاکی دل و ایمان انهاست و بستن راه درک 
و فهم هم بعد از کفران ما جف القلم- از حدیث نبوی است که فرمود: 
«جف القلم و کتب ان لا یستوی الطاعة و المعصيتة, لا یستوی الامانة و 
1 آن لا یستوی الکري الکفزان کف القلم ان اللت ۱ 
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(و حتَم غلی سَمعه و قلیه- 23/ جانیه). 


گاهی واژه- ختم- در معنی بدست آوردن اثری از چیزی است. باعتبار 
نقشی و آثری که از ختم یعنی مهر کردن حاصل می‌شود. 

و گاهی هم واژه- ختم- در معنی به پایان رسانیدن چیزی توجیه و بیان 
می‌ شود در این معلی گفته‌اند: 

ختمت القرآن- یعنی خواندن قرآن را بیایان رساند و به آخرش رسییدم. 7 

و در آیات (حتم اللةْ علی فُلْوبهمٌ- 7/ بقره) و (فْل ‏ ریم ان أحدّ ال 
تشععی ۶ ایضار کم 5خعص علی. فلورکم: 6 انعام) که اشأره‌ای است 
بجریان 2 که ِِ انسان را بر ان قرار داده است که هر گاه انسان 
کارش در اعتقاد باطل و انجام گناهان و محظورات بنهایت رسید و به هیچ 
روی تور تون و توجه‌ای بحق در او نباشد, آن اعتقاد ۲ انجام پیاپی گناهان 
حالتی را در او بوجود مي‌آورد که دیگر عادت بانجام معاصی و گناهان را 
نیکو می‌ شمرد خوتان در آن حالات بوضعی کشانده می‌ شود که دل و جانش 
برای پذیرش حق و ایمان بسته و مهر شده است. 

و بر اين اساس است آیه (آولیک الذین طبَعّ ال علی قلوبهق, و سَفعهم و 
آبُصارهم- 8 تحل). 

ورنیز در اين آیه خدای عرٌ و جلّ فرماید: (و لا نَطم 2 من عْقَلنا قَلبهٌ عَن 
زک نا- 8 کهف). 

بکار رفتن- اغعفال- بصورتر استعاره در همان معنی است که گفته شد و 
همیتطور ی رد آکیة دز اه زیر (و جعلْنا لو فلوبهم که آن بفقهْوه در 
آیه (و جعَلنا قلوَهُمُ قاسیَةٌ- 13/ مائده). 

جبّاتی می‌گوید: (خداوند دلهای کار را مهر می‌زند تا دلالتی بر کفر کافران 
باشد و:فوشان آنها راساسته: وراه ایشان جبتی تخواهد نظر جبا نی 


چیزی 


قلم تقدیر نوشت که طاعت و معصیت. امانت و خیانت. شکر و کفر برابر 
نیست و خشک شد قلم که غیر اینها نویسد زیرا| خدای پاداش نیکان ضایع 
نگرداند. 

ترجمه مفردات. ج1, ص: 584 

از حقیقت را در بر ندارد زیرا گفته او اگر اين نشانه و علامت پا مهر زدن 
بر دلهای کثار چیزی محسوس باشد بایستی صاحبان تشریح نیز آنها را درک 
کنند و آن اثرات محسوس را دریابند و اگر مهر زدن بر دلها امری عقلانی و 
غیر محسوس باشد پس آگاه شدن فرشتگان بر اعتقادات کافران بی‌نیاز از 
استدلال است و به اثر حس نیازی نیست. 

بعضی از دانشمندان گفته‌اند مهر زدن بر دل شهادت دادن خدای تعالی 
است او ایمان نمی‌آورد. 

و آنه. (التغم تحتم علی افُواههم- 5 یس) یعنی از سخن گفتن بازشان 
می‌داریم. 

و آیه ( (خاتم التبیین «1»)- 40/ احزاب) در وصف پیامبر (ص) است زیرا 
او پیامبری را ختم کرد یعنی با آمدنش آنرا به اتمام رسانید. 

و آیه ( (ختاه م6 نی 6 مطففین) گفته‌اند چیزی است که با آن چیز 
دیگری مهر می‌شود و معنایش منقطع شدن و پایان آن است که پایان 
دهنده نوشیدن چیزی است بعنی تتمه و باقیمانده اش نیز در پاکی, و 
خوشبوئی همچون مشک و عبیر است. 

سخن کسیکه در معنی 7 (ختامة هی 26 مطففین) می‌گوید: 
و 
نوشیدنی 


(1) ازهری می‌نویسد: الخاتم بالکسر الفاعل و بالفتح ما یوضع علی الطينة 
و الختام الدی نختم علی الکتاب. یعنی خاتم با کسره حرف (ت) اسم فاعل 
است یعنی پایان دهنده و با فتحه حرف (ت) چیزی است که بر گل یا 
طبیعت چیزی می‌زنند مهر را هم بر پایان کتاب می‌زنند و چیزی است که با 
رافعی در ذیل- طبع و ختم- می نو بسد. : خاتم با کسره و فتحه حرف (ت) که 
البئه با کسره مشهورتر است همان چیزی است که پایان می د هد و با آن 
چیزی پایان می‌پذیرد. برای سگه زدن واژه- طبع- بکار می‌رود, و می‌گویند: 
طبعت الذراهم- یعنی پولها و درهم‌ها را سکه زدم. 

ابن سیده هم می‌نویسد: خاتم القوم آخرهم و خاتم الْبیّین ای آخرهم یعنی 
خنش کتدت تشن ملنی آخر آن فلت ات خیش کنیده صاصیر ان اخر ایشان که 


با فتحه حرف (ت) نیز خوانده شده و در یک معنی است. ولی قرائت 
مشهور با کسره حرف (ت) است. 

(مصباح المنیر- تهذیب اللفه- المحکم- 5/ 96). 
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پایتفن ور ام مایم خوو ی هی تفن مر آ ی 
ماذه خوشبو ختمش کنند و به پایانش رسانند فایده و سودی برای پاکی و 
خونی آن تخه‌آهد داشت ذر وفتن. که خود آن نوشتدنن. با ی و خوشنو. نباشند: 


1 (قدا اخفاه نید و : دوه 


خدای تعالی گوید: (قْتِل افبارن دور ۵4 بروح). 

خذ و آخدود- گودال چهار گوشه و کندن زمین با عمق, و ژرفناکی است 
جمع- آخدود- آخادید- و اصلش از- خدّی الانسان- یعنی دو گونه طرفین 
صورت انا پا بینی را در میان ق و واژه خد بطور استعاره 
برای زمین و دیگر چیزها بکار می‌رود مثل استعاره نمودن صورت و چهره 
برای سایر پدیده‌ها و اجسام و معانی (صورت زمین. صورت حساب. 
صورت کائنأت). 

تخدد الحم- یعنی از بین رفتن گوشت از ظاهر جسم. 

خددته فتخدد- لرزان و مضطرب و کم گوشتش کردم و همانطور شد. 


1 (خفع] [خوع :عفن : 585 


الخداع یعنی وارد کردن دیگری به کاری غیر از آنچه او در صدد آن بوده و 
کاری را با فریب و نیرنگ بر خلاف آنچه که پوشیده داشته آشکار کند. 
خدای تعالی گوید: (یخادغون اللدَ- 9 بقره) یعنی پیامبر و اولیاء خدا| را 
فریب می‌دهند. (امّا جز خودشان را فریب نمی‌دهند). 

- و از انجائیکه رفتار و معامله و برخورد با پیامبر (ص) مانند معامله با 
خداوند است. نیرنگ آنها را نیز در باره اولیاء خدا بخود نسبت داده از این 


روی ور مود. , 7 

(ان الذین ببایغوتک اما ثبایغون ال 10/ فتح). 

یعنی: (کسانی که با تو پیمان می‌بندند در حقیقت با خدا پیمان بسته‌اند). 
2- از این جهت کارهای پلید و زشتشان را خدعه و فریب نامیده است تا 
هشداری و تنبیهی بر عظمت و شکوه پیامبر (ص) و اولیائش باشد ولی 
سخن لغت شناسان بر اینکه در اضافه شدن- یخادعون- به, الله- مضاف 
حذف شده است و مضاف الیه, بجای مضاف قرار گرفته (منظور این السست 
که بایستی گفته شود کارهای خدعه آمیزشان). ترجمه مفردات, 1 ص 
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اما باید دانسته شود که با ذکر مضاف در اینگونه عبارت مقصودی را که از 
علم و آگاهی بر دو وجهی که قبلا ذکر شد, از آن حاصل نمی‌شود, یعنی, 1- 
ناروائی و پلیدی کارشان در قصدی که از مکر و نیرنگ دارند,. که 
می‌خواهند با فریب دادن پپامبر (ص) خدای را فریب داده باشند. 

2- در عبارت- یخادعون الله- تنبه و هشداری است بر اینکه خدعه و فریب 
آنها نسبت به پیامبر (ص) آنقدر بزرگ است که گوثی چنان رفتار امیز, 
خدعه با خداوند است همانطور که در بیعت گفت: 

(ِنّ الذین یبایعوتک اما یبايعون ال 10 فتح) و (3 هو خادِعَهَمٌ 

7 ۱142 آل عمران) ذکر شده است. 

خدع الصضب- سوسمار در سوراخش پنهان شد, بکار بردن واژه خدع- در 
باره سوسمار برای اینست که هر کس در سوراخش دست ببرد مانند 
عقرب دستش را می‌گزد از این روی پنداشته‌اند- عقرب- است تا جائیکه 
بصورت ضرب المثل گفته‌اند: 

العقرب باب الصطت- عقرب دربان و پرده‌دار سوسمار است و به جهت 
فریبکاری سوسمار بطور ضرب المثل می‌گویند: آخدع من ضتبٌّ, یعنی 
مکارتر از سوسمار ۱ ۱ 

طریی حادع و خیتبعتی: رآهی گهراه کنتده و بیزاهه گوتی که مسا فرین 
و راهروانش را فریب می‌دهد. 


مخدع- خانه‌ای در خانه دیگر یعنی تو در تو, گوئثی که سازنده آنخانه با اين 
عمل خواسته کسیکه قصد رسیدن باو را دارد فریب دهد. 

خدع الژیق- سرابی که با درخشیدنش از دور فریب می‌دهد در وقتی که 
آبی در آن نباشد با کم باشد و از دور دریاچه‌ای با 

آخدعان- یعنی دو رگ حجامت پشت و گردن که گاهی پیدا و زمانی 
خد عنه- ّ حجامتش را بریدم, و در حدیت «بین یدی الساعة سنون ترجمه 
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خداعة» «<1». 

تیش آ اه ام ای شوه ار کمن الب کی ما اد 


اضف اخقل :مد کی :997 


خدای تعالی گوید: (و لا مُنَجذات آخدان «2- 25/ نساء) آخدان جمع- 
خدن- و و ی ۳ ۱ 
میل و خواهش نفسانی و شهوانی دوستی می‌کند بکار می‌رود. 

خدن المرأة و خدینها- باران آن زن(خدین و خدن. هر دو-مفرد است): 
شاعر گوید: خدین العلی, یعنی دوست بلند مرتبه که استعاره است مثل 
9 

۱ 

(بشرافت و بزرگی عشق می‌ورزد. در سخاوت و بخشش غزل می‌سراید 
و به مکارم اخلاق خود را نسبت می‌دهد). 


)1( در حدیثی بسیار آموزنده و نان ان در خیل این وا م شخنيم. آمژه 
دک و الخدعة» یعنی از خدعه و مکر بر حذر باشید و دوری کنید. 

5 2 «اعوذ بک من صاحب الخديعة ان رای حسدة دفنها و ان ری سيكة 
افشاها» بخدآوند از تیرزبی فریبکار پناه می‌برم زیرا اگر خوبی می‌بیند پنهان 
موه کنخ و هر گاه بدی می‌بیند افشاء می کند. 
(مجمع البحرین 4/ 329) 

(2) آیه فوق اشاره بدوستانی است که بر اساس لذت خواهی طرح 
ی می‌ربزند ۵ در فرآن در ایة, یکی اشاره بمردان است که می‌گوید: 
51 لا منخذی اخدان- 5 مائده) شکف هم در باره زنان که (5 لا متخذات 
آخدان- 5 نساء) یعنی: 

مردان و زنان پاکدامن, و پرهیزکاری که چنان دوستانی هوسر باز را در 
کانون خانوادگی و شرافت خویش راه نمی‌دهند و بر نمی‌گزینند, در 
جاهلیت چنین رسمي بوده که بنام دوست بودن همواره در حضور و غیاب 
همسران با یکدیگر امیزش می‌نمودند و یکی از علتهای فساد اخلاق جنسی 
و کشتن دخترها که ارزش زن را در دنیای جاهلی ناچیز کرده بود. همین 
شیوه نایسند و دوستی‌های غیر انسانی بوده که اسلام بخاطر باز گرداندن 
شخصیت واقعی زنان و مصون بودن خانواده‌ها از جدال و خطرات جدائی و 
نابسامانی ان را ناروا دانسته و منع نموده است. 

صاحب تبیان رحمه الله در ذیل آیه فوق می‌نویسد: «و المخدن هو الضدیق 
تکون المرا برنی نها تسا کدا کان فعر الحاهانه»بعتین در حاهلیت نهایی 
با زنان روابط جنسی می‌داشتند و اسلام آنرا قدغن کرده. (الثبیان ج 3 ص 


ِِ ۰ 588 
ِِ مفردات, ج1, ص: 8 


:6( انا اخذل . مب فن 399۶ 


خدای تعالی گوید: (و کان السَیّطانْ للائسان حَدُولا- 29/ فرقان) یعنی: 
ناسودمند و زیاد بی‌بهره. 

خذلان- پاری نرساندن و ترک کمک از کسیکه گمان یاریش می‌رفت و لذا 
گفته‌اند: 

خذلت الوحشْية ولدها- آن حیوان بیابانی بچّه‌اش را ترک کرد و بی‌بهره 
ساخت. ۱ 

اعشی گوید: 

بین مغلوب تلیل خده و خذول الجل من غیر کسح «1» 

رجل خذلة- مردی که بسیار بی‌بهره است و محرومیت دارد. و شکست 
خورده است. 


وا واه رد ی 2 588 


خدای تعالی گوید: (قَجْذ ما آتیتک و کر من الشَاکرین- 4 ععراف). 
فا تعکر مق اضلفن ارت اعد است.: که دد.نیل (الف بان شون ازست: 


) ( (خر) [خر]: ... ص : 588 
(قکاما خه مت الساه 31/خ) کوتی که: اد آسمان سرنکون شنده است: 


(1) اعشی یا میمون بن قیس شاعری جاهلی است از قبیله بکر بن وائل 
که بخاطر ضعف دیدگانش اعشی نامیده شده و بکنیه ابو بصیر صدایش 
می‌زنند, شاعری مداح و شعر را وسیله ارتزاق و کسب معاش قرار 
می‌داده و از کرانه‌های خلیح ۳ عمّان و یمن و حیره و عربستان و شام و 

فلسطین را برای مداحی زیر پا می‌نهاد در اشعارش واژه‌های 2 
بخصوص کلمات فارسی بافت می‌ شود بیت فوق از یکی از قصائد خمربه- 
اوست که وصف فلاکت باری از مستان بی‌خبر از جهان علم و عقل را 
نشان می‌د هد ی وین [- 

فتری الشرب نشاوی بطحوا مثل ما مدت نصاحات الریح 2- 

بین مغلوب تلیل خده و خذول الرجل من غیر کسح 

1- سپس تو شاربین و مستان را می‌بینی که از مستی بروی زمین افتاده و 
چون طناب بوزینه ه باین طرف و آن طرف کشانده می‌شدند. 

2 و همچنین در میانشان افراد سر خورده, زمین خورده, بر وی در افتاده و 
و ی تا ی ی ۱ ی ی 

نکند دانا مستی نخورد عاقل می ننهد ورد و3 سوی پستی پی 

چه خوری چیزی که از خوردن آن چیز ترا نی چنان سرو نماید به نظر سرو 
و چونی 

ترجمه مفردات. ج1, ص : 589 

خدای تعالی گوید: لا عر و یات له ۵ سباء). 

(در باره وفات حضرت و ات که روزی در اوج قدرتش بر عصایش 
تکیه داده بود و در حال خواب جان بجان افرین تسلیم کرد تا اینکه 
موریانه‌ها عصایش می‌خورند و بروی در می‌افتد. پریان می‌فهمند که او 
مرده است., و اکر پریان غیب می‌دانستند که هیچکس غیب نمی‌داند جز 
باذن او). 

و در آیه (قَحَرّ عَلَیهمْ السَّفْفَ من فوَقَهمٌ- 6 نحل) پس معنی- خر- سقوط 
و افتادن است که با صدای ۱1 همراه باشد یعنی: یسمع منه 
خریر. 

خریر- صدای ریزش آب و وزش باد و دیگر چیزهائی است که از بالا به 
پائین سقوط می‌کند. 

خدای تعالی گوید: (جثوا له سْیّدا- ۸/100 یوسف) بکار بردن خروا- دو 


معنی را با یکدیگر نشان می‌دهد. سقوط و افتادن با رسیدن صدای آنها با 


تسبیح همراه است چون بعد از آن می‌گوید: 
(5 سَبّخوا بِحَمد رَبهمْ- 15 سجده) و هشداری اشخت:بن اننکه, انضدا, 


1 تسبیح بحمد خداوند است نه چیز دیگر. 


ویران شد خرب المکان خرایا- آن مکان ویران شد. خرابی ضد آبادی و 
ساختن است. 3 3 9 
خدای تعالی گوید: ربوم ندیه و آدی اون 2/ حشرا. 
یعنی (خانه‌های خود را بدست خویش و بدست مومنین خراب می‌کنند). 
تخریب کرد بدست خویش, برای این بود که خانه‌ای برای پیامبر و یارانش 
باقی نماند و گفته‌اند: با بیرون رفتن از آن خانه‌ها خرابش می‌کردند. 
خررة- شکافتگی و چاک خوردگی گوش باین تصور که گوشش خراب شده 
ای 

اخرب و امراة خرباء- مثل مثل- آقطع و قطعاء یعنی مرد و زن گوش چاک 
0 بر اين اساس بریدگی سر ظرف چرمی آب (مشک 
آب) بن تشبیه شده و گفته‌اند؛ 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 590 ۱ 
خربة المزادة- که ۷ است از گوش و گوشه آن ظرف چرمی 
(مزادةء بعنی توشه‌دان چرمی). 
خارب- صفتی است مخصوص شتر دزدها. 
شاعر گوید: ابضر خربان فضاء فانکدر یعنی: (به غازهایی که از فضا فرود 


فت آمدزد نگریست). 


) ( (خرج) [خرج : ... ص : 590 


خرج» یخرج» , خروجا؛ از جایش یا حالش تتروان آضد و ظاهر شد, چه آنکه 
بیرون آمدن از خانه‌ای يا شهری با لباسی باشد و خارج شندن از حالت 
نفسانی باشد و چه در اسباب خارج از حال. 

خدای تعالی گوید: ِِ منها خایفا بِترقبٌ- 21/ قصص) و (قما تک لک 
اه عکر ما درخ > ۱1 اراک 

تضصو رت میوه از 0 رو ۱ ِ 

و (ققّل الی خرُوح من سبیل- 12/ غافر) و (یرٍیدون أنْ یَحْرُجُوا من الثار و 
ما ه هم بخارجین منها- 37/ مانّده). : 
شرا (مصدر باب افعال) بیشتر در اجسام گفته می‌شود, مثل | 

تب مَحْرَجُون- 35/ مومنون) و (گما آجْرَجک زبک من تیک بالک - 5/ 
و (و تخر له یوم قباقة کتابا- ۱17 اسراء). 

و (أَحرجُو أ انس که 3 انعام). 

و (َخُرِجُوا آل لوط من قََییِکمٌ- 56/ نمل). 

گاهی اخراج- در امور تکوینی که پیدایش و والایش آن از فعل خدای تعالی 
است گفته مي‌شود مثل آیات: 

(و ال أَحْرِجکم من بُطون أَمَهایِکُمٌ- 78/ نحل). 

و (َأَحْتَ نا به آژواجا من تباتِ شَتّی- 53/ طه). 

و خدای تعالی گوید: (یخْرخْ به رَرعا مُختلفا الا 1 زمر). 

(تگریج)- هم بیشتر در علوم و صناعات گفته می‌شود. ترجمه مفردات, ج1, 
ص: 591 ۱ 

خرح و خراج- هم برای چیزهائی است که از زمین و اشیانه حیوانات و مانند 
آنها بندست می‌آید. ِ 

خدای قمالی کهیده زاه تالغ که قراخ ربک حَیْرُ 71/ مومنون). 

اضافه شدن واژه- خراج- 1 تعالی در آیه فوق برای آگاهی دادن باین 
مطلب است که خداوند کسی است که آنرا الزام و واجب کرده است 
(یعنی ایا می‌پندارند که از ایشان هزینه و خرج و مزدی می‌خواهی در 
حالیکه رزق و روزی خداوندت به از آتتورده که می‌پندارند: (5 هو حَیرٌ کید 
الرّازفین- ۱ مومنون. و باز در همین معنی در آیه دیگر فرمود: (تَحْنْ 
تررفقم 5 و ام 1 اسراء). 

0 خرج- از- خراج- شمولش بیشتر و عمومیتش فزون‌تر است. 

خرج يا هزینه در برابر دخل قرار داده شده. 


خدای تعالی گوید: (فقّل تَجْعَل لک خَرجا- 94/ کهف). 

(سخن مردمی است که ذو القرنین را در ساختن سدذ یاری کردندرو از او 

می‌پرسند که آیا هزینه‌اش را به تو بدهیم و او پاسخ می‌دهد (ما مَکنی فیه 

زبی حَیْرْ- 95/ کهف), آن قدرت و توانایی که اللّه تعالی بمن داده است 

بهتر از کمک مالی شماست., شما با نیروی بدنی کمک کنید). 

یوذٌی خرجه- یعنی هزینه جنسی و سهم قرار دادی خود را پرداخت و 

اب ها 

الک بالطمان- تقن ی کم ان :صال: فروشنده ۳ ی 

فروش, خارج و گرفته می‌شود. 

خارجی- کسی است که ذاتا از حالات و موقعیت‌های سایر اقرانش خارج 

می‌رود. 

بصورت مدح و پسندیده مثل کسیکه به منزلتی برتر از مقام خانوادگی 

خویش و به کسی که برتر از او بوده برسد و بصورت دم و ناپسند, اطلاق 
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خارجی- | 

پاتینتر از او.بوده می‌زستد و بر آن معتی, بضورته مد فی کویند: 

فلان لیس بانسان- یعنی: (او برتر از انسان است). 

چنانکه شاعر گوید: 

فلست: باتسی و لکن کملا کنر لسن خا الما ۶ تضوب 1 

ِ (تو از انسانها نیستی بلکه فرشته‌ای که از جو متعالی اسمان فرود 

مده‌ای). 

و گاهی واژه خارجی بصورت مذموم و نایسند بکار میر ود مانند 1 (اِنْ 
هم الا کالائعام- ۵ فرقان). 

خرح- دو رنگ مخلوط سیاه و سپید است. 

ظلیم آخرج و نعامة خرجاء یعنی شتر مرغ نرینه و مادینه سیاه و سپید. 

آرض مخترجة- زمینی که بخاطر جابجا گیاه داشتن و نداشتن دو رنگ است 

یعنی سبز و خاکی بنظر می‌آید. ۱ 

خوارج- هم بخاطر خروج و بیرون رفتنشان از اطاعت امام انچنان نامیده 

سد ند. 


و الخوارج لکونهم خارجین عن طاعة الامام «2». 


الخرص: بر چیدن و ارزیابی کردن میوه و زراعت. 


(1) شعر فوق از ابو وجزه- از شعراء قبل از اسلام است که بنا بگفته ابو 
عبیده ستایشگر نعمان بن منذر بوده و شعر را در مدح او سروده است 
کساتی کم است شاک ارس ال که بعنی ها که ازست. 

(2) واژه شناسان هر کدام خوارج را بنحوی تفسیر کرده‌اند: 

ازهری می‌گوید: و الخوارج قوم من اهل الاهواء لهم مقالة علی حدّه یعنی: 
خوارج گروهی از هوی پرستانند که بایستی جداگانه در باره ایشان سخن 
گفت. 


ابن منظور می‌نویسد: الخوارج طائفة منهم لزمهم هذا الاسم لخروجهم عن 
الثاس: یعنی خوارج گروهی از حروریه هستند که چنین نامی بخاطر اینکه 
از میان مردم خارح شندند و بر آنها خروج کردند یافته‌اند. 

صاحب الوسیط می‌نویسد: الخوارج فرقة من الفرق الاسلامیه خرجوا علی 
الامام علی (ع) و خالفوا رایه. 
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و- الخرص- یعنی چیدن میوه, مثل- نقض,- خرص بجای چیده شده و 
محصول هم بکار می‌رود مثل- نقض بجای منقوض, گفته‌اند- خرص- همان 
دروغ گفتن است: 

خدای تعالی گوید: (اِنْ ه هم ال یحْرُصَونَ- 116/ انعام) گفته شده معنایش- 
یکذبون- است یعنی دروعغ ۱ 

و آنة (قْتَل الحَتّاضون- 10 ذاریات) یعنی هو ی و نفرینِ بر دروعغ گویان, 
حقیقتش این است که هر سخنی از روی گمان و تخمین گفته شده آن را- 
خرص- می‌گویند خواه با چیزی مطابقت کند يا مخالفت. از آنجائیکه 
گوینده‌اش آن سخن را از روی علم و آگاهی نگفته است و نه بر مبنای غلبه 
یقین و شنیدن, بلکه بر اساس گمان و تخمین سخن گفته است مثل عمل 
کسی است که از روی حدس و گمان مقدار میوه‌ها را بر درخت تخمین 
می‌زند پس هر کس چنان سخنانی بر آن طریق بگوید دروغگو است هر 
چند که سخن او با آنچه که از آن سخن خبر داده مطابقت داشته باشد 
(یعنی سخنش با محتوای سخن یکی باشد مثل اینکه به پیغمبر (ص) 
می‌گفتند شهادت می‌دهم که تو پیامبر (ص) خدائی این 


نویسنده الموسوعه العربیه می‌نویسد. اولین کووهی در اسلام که بر علی 
(ع) و بارانش خروج کردند و تحکیم را رد نمودند همین گروه بودند, که 


اغلب بدوی بودند و بعدها در برابر امویان و عباسیان ایستادند 9 
بدسته‌هائی تقسیم شدند 1 ازارقه- نجدات- اباضیه- صفربه 
هستند عمل را جزو ایمان ِِِ هت وفند هر که واجبات و فراثض را 
ترک کند با او بایستی حرب کرد تا برگردد. 

مسعودی می‌نویسد: در زمان عمر بن عبد العزیز عدذه بسیاری از ایشان 
ناتوان شدند زیرا او را عادل مد تس گفتند: 

بر حقّی وه کش ار اد ما هم از و بری هستی 

الذی اثفقت الجماعة علیه یسقی خاخیا: 

کند خارجی نامیده می‌شود. 

(المحکم 5/ 3- تهذیب 4/ 251- الوسیط 1/ 224- مروج الذهب 3/ 191- 
موسوعه/ 767- الملل و اللحل 1/ 114). 
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سخن گر چه با واقع سخن درست است اما با نیت و علم واقعی آنها و 
باطن آنها برایر نیوده پس خرص, و دروغ است). 

چنانکه در باره منافقین خدای عرٌ و جل گوید 

(ادا جاک المَنافقون قالوا تسشْهَدٌ انک ال ال 5 ال یَعْلم انک اوه [2 
5 ال یَشهَد ان الَمُنافقین لکاذبُون- 1/ منافقون). ۲ 

يا اظهار دوستی کردن و تعریف کردن از کسی به منظوری غیر از انچه که 
اظهار می‌شود هر چند که تعریف با واقع" برابر باشد). 


1 (صرظ) خرف اد بر 552 


خدای‌ عالی کوید: (ستسحه علی الَخْرطوم- 6 قلم). 

یعنی همواره 1 اوست و با اوست به طوری که از 
او جدا نشود, در اصطلاحی می‌گویند: 

جدعت و بعنی بینی او بریده شد, خرطوم همان بینی فیل است و 
بخاطر زشت بودنش خرطوم نامیده شده. 


خرق یعنی پاره شدن و بریدن چیزی بر روش فساد. و تباهی و بدون 
انديشه و تفکر. 
خدای تعالی گوید: ( حرفتها لْغرق لها 1 کهف). 
(موسی بدوست و همرآاهش می‌گوید: تو کشتی را شکستی تا غرقشان 
کنی کاری خطیر انجام دادی, او در جواب گفت: نگفتم تو با من صبر و 
شکیبائی نتوانی داشت). 
پس- خرق- یعنی شکستن که ضد- خلق- یعنی ایجاد کردن است زیرا- 
خلق- آفریدن از روی حساب و اندازه و ارزش و مدار است ولی- خرق- 
بدون اندازه ك ارزش یعنی بی‌رویه. 
خدای تعالی گوید: (و روا لَ تنین و نات بقیّر عِلم- 0 انعام). 

یعنی: از راه و روش بیمورد و بیحساب چنان حکم گردند و به اعتبار معنی 
بریدن در واژه- خرق می‌گویند. 
خرق التّوب و خژقه- یعنی جامه و پارچه را بوخ .اه آنرا پاره کرد. ترجمه 
مفردات, ج1, ص: 595 
خرق المفاوز- بیابانها را طیْ کرد. 
اخترق الژیح- باد بشدّت وزید و گذشت 
خرق و خریق- بعبور از بیابانهای وسیع بکار می‌رود يا باعتبار وزش شدید 
باد زیاد در آنجا و يا باعتبار فلات بودن و گستردگی و پهنائی آن؛ و همچنین 
خرق رعد و برقی «» است که ابرها را دو پاره می‌کند و گفته شده- 
خرق- سوراخ بزرگ گوش است. 
ید خر یه امرامص فاعفتی در هی که ترعه وان شکافته 


شده. 

خدای تعالی گوید: اک (لن تخر ق) الاض- 7 اسراء) در اين آیه دو سخن 
است: 

اوّل- لن تخرق- در آیه به معنی- لن تقطع- یعنی تو هرگز زمین را 
نپیموده‌ای. 


دوم- لن تخرق- در ایه به معنی- لن تثقب- یعنی تو هرگز از این سوی زمین 
سوراخ نکرده‌ای که بآن سوی زمین بروی, که باعتبار سوراخ کردن نرمه 
گوش, چنین گفته شده, و, باعتبار بی‌ارزش بودن می‌گو, یند. 

رجل آخرق و خرق و امرأة خرقاء- یعنی مرد و زن خنگ و نادان در کار. 

ریح خرقاء- در باره باد بهمان ۳ ۷ 2 بادی است که 
سخت و همه جانبه می‌وزد. 


روایت شده است که: «ما دخل الخرق فی شی ۶ [ شانه». 


یعنی: (جهالت و نادانی در کاری داخل نمی‌شود مگر اینکه آنرا تباه 


(1) در حدیثی از علی (ع) آمده است که «البرق مخاریق الملائکة» اراده 
اما ااه کر بها الملائکة السشحاب و سوقه یعنی برق وسیله‌ای است که 
فرشتکان یا کار کزازان خدای در طبیعت بوشیله آن ابرها را می‌رانند. 

ابن عباس این حدیث را چنین تفسیر نموده که: برق همچون تازیانه‌ای از 
نور است که ابرها با ان حرکت می‌کنند (مجمع البحرین 5/ 154- لسان 
العرب 10/ 76) وِ امروز تا اندازه‌ای وجود نیروهای مختلف در ابرها که با 
برخوردشان بیکدیگر رعد و برق در آنها تولید می‌شود. مسلم است تا 
آیندگان چه دريابند. 
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می د 

مخرقة- خود را برای رسیدن چیزی بنادانی زدن که در این معنی بطور 
استعاره بکار رفته است. ِ 

مخراق- یعنی توپ بازی بچّه‌ها که با گلوله کردن پارچه و بهم بستن آن 
برای پرتاب به یکدیگر باین معنی که چیز دیگری در پارچه است. و پرتاب 
می‌ شود بکار رفته است. 


) ( (خزن) [خزن : ... ض : 596 


الخزن, نگهداشتن چیزی در گنجینه و خزانه. سپس به هر چیزی که پنهانی, 
مثل راز و سر حفظ 9 نگهداری می‌شود تعبیر می‌ شود. 

خدای تعالی گوید:, 

و ون من شیء الا علدنا جزائل- 1 حجر). 

لله زاین السماوات 5 الأْض- 7 منافقون). 

که اشاره بقدرت پروردگار تعالی است بر آنچه که را که می‌خواهد ایجاد 
ک وبا فنه وا ساره بحالتی ات که پا رصان سار رو 
که: 


«فرغ ریّکم من خلق الخلق و الرزق و الأجل» یعنی: (پروردگارتان ایجاد و 
آغاز آفریدن و رزق و مس حیات آنها را بپایان رسانده است). 


و آیه قَأسْعَناکمَوة و ما أئْمْ له بخازنین- 22/ حجر) گفته شده, معنای- 
خازنین- ثابت ۳ در 9 و سپاسگزاری, اس پا اشاره به این 1 
است که می‌فر ماید: أُ قرأبنمٌ الماء الذی تشربون أُ 1 ار ۹ 6 <1»- 
8 واقعه). 


)1( چون روش تفسیری راغب رحمة الله همان سنت و روش امامان 
علیهم السّلام و بعضی از صحابه و تابعین رضوان اللّه علیهم است. 

گاهی در ذیل یک واژه آیه‌ای را که واژه را در بر ندارد پرای تأیید معنای 
آقت و آبه مفرد بحت: کر هی کنه عناا در آيه فون که فاسف تا کنیه و دا 
ام له بخازی»22۰/ خجر) (شما کم :طنیعت وا اببارق نمی‌کنید) اس 
۳ رساندن مفهوم ما أْ لة یخازنین- 22/ حجر) و اینکه مایه حیاتی 
درختان و گیاهان که همان 9 است از ناحیه فرمان الهی و سئت او در 
طاشتیانی ان آه رص نوی رو که مس ی 
ای رات خلاف: نع که با کلمه فیل بان کرنم روشتن سار ره 
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(حر ب)- جمع خازن- است و در آیه و قال لَهْم خرَتنها- 1 زمر) در صفت 
بهشت و دوز زخ است. 

و آیه و لا ول لک علدی حَزای الل- 31/ هود). 

بعنی. : بشما نمی‌گویم که مقدورات و امکاناتی که مردم را باز دارد, من 
دارم زیرا واژه- خزن- یعنی گنجینه کردن که نوعی از منع و باز داشتن آنها 
از دیگران است. و گفته‌اند: 

حراین. للم نی مخفاهین کمترده و حهاتشمول دای ور شش کفتم فده 
معنایش همان امر- کن- است یعنی باش و ایجاد شو. 


(و لذا پیامبر (ص) می‌گوید: من چنین قدرتهائی ندارم یعنی به چنان 
بخشایشی و نه چنان فرمانی). 

الخزن فی اللحم- اصلش ذخیره کردن گوشت اسست که بطور کنایه بکهنه 
شدن و متعفّن شدن آن گفته شده پس خزن اللحم و خنز- در اصل یکی 
است یعنی آن گوشت بد بو و فاسد شد که- خزن و خنز- در یک معنی 
است. 


۷ اخلرقا اخزق ‏ س ضی 597 


خزی الرجل یعنی آن مرد شکسته و فرسوده شد که یا از ناحیه و جان و 
نفسش و يا از سوی دیگران خوار شده است چیزی که جان و نفس آدمی 
را بفرسودگی و خواری می‌ کشاند حیاء و شرم زیاد است و مصدر ۳ 
خرانت است: 

رجل خزیان و امرأة خزیی- یعنی مرد و زن بسیار کمرو و شرمگین جمع 
ارت خز ای ات 


می‌گوید: معنی صحیع اشاره باین ابة است که | فوایتم الماء الذی کشع‌بون 
| انم | نموه 68 واقعه) آپا نمی بینید وت را که می‌نوشید شما نازل 
ار ۶2۸ حجر). 
شما دریاها را نیافریده‌اید که آب را در آنجا برای خود ذخیره کرده باشید و 
خهر شنید. | نیافر بده‌اید. کة: اب دخائر درياها زا تضفرت انر دز آوزد و خر 
نقاط مختلف فرو ریزاند و شما نیستید که چنان قوانینی در پهنای عالم 
بر می‌پیچید زهی غفلت و کور دلی: , 
اگر باران بکوهستان نبارد بسالی دجله گردد خشی رودی [...] 
ترجمه مفردات. ج1؛ ص: 598 
و در حدیثت «اللهم احشرنا غیر خزایا و لا نادمین» (خداوندا ما را نه 
پشیمان و نه شرمگین محشور فرما). 
اما خواری و سرشکستگی که از سوی دیگران بانسان می‌رسد نوعی از 
استخفاف و سبکی است که در این معنی مصدرش- خزی- است. 
رجل خزی- یعنی مرد سر شکسته و سبک و خوار شده. 
ِِ تعالی گوید: ذلِک هم جزی ,فی الئیا- 33/ مائده). 

اجره الیو و السُوء عَلّی الکافرین- 27/ زمر). 
0 م ال الحرَی فی الحپاة لیا" 6 زمر). 
و لِذَیقَهَمْ عذات الجری فی الحياة الدئیا- 16/ فصّلت). 
من قَبلِ آن تذِل و تخْزی 134/ طه). 
وزن نات افعال از این واژه در هر دو معنی بعنی- خزاية و خزی آخزی 
یخزی آخزاء است. 
خدای فرماید: وم لامشزی ال الب و الذین آمئوا- 8 تحریم). 
(هنگامه‌ای که خداوند پیامتز و مومنین را خوار و سبک نمی کند). 
و عبارت- لا یخزی- نزدیک‌تر است هر چند که جایز است و می‌تواند از هر 
دو مصدر باشد. 


تک 


و آیه ربّنا اک من تخل التّار فد أحْرَیتَه- 192/ آل عمران) که در اين؛آیه 
از- خزایة- است : ی ار 9 وهای یاه مر اه 
غذاث بُخْزیهٍ- 39/ هود). 

و لازنا یوم قیاع 194/ آل عمران) و و لیْخْزح الفاسقین- 5 حشر) و 
و لا تُخْرُونِ فی صَیفی- 8 هود). 

مت انمانن انکه دفیم فعیی فعل- خزی- یعنی خوار شد, در حالتی است 
که منشاء خواری از خود انسان و نفس انسان باشد مثل- مثل- الهون و الذل- 
که در اینصورت ناپسند نیست چون دیگری بر او تحمیل نکرده است و هر 
گاه استخفاف و خواری از سوی دیگر باشد می‌گویند: ترجمه مفردات, ج1, 
ص: 599 

الهون و الهوان و الذل- که در اینصورت نایسند و مذموم است. 


(ختشر ) | خر آ: بصن : 599 


الخسر و الخسران- یعنی کم شدن سرمایه زندگی که بانسان نسبت داده 
می‌شود و می‌گویند: 

خسر فلان- یعنی او زیانمند شد و خسارت دید. گاهی خسران و زیان و 
ضرر» ی هم تعلّق می‌گیرد می‌گویند: 

خسرت : 0 

آیه تِلک اذاً ک3 کات هم باشات ارسعتی, آن غمل با کین ازسنه : 
زیانکاری و خسارت). 

و گاهی واژه- خسران- ات ند کی متا هالن و مقام دنیائی 
است که بیشتر هم چنین است.؛ بکار می‌رود و همینطور در زیانمندی 
دستاوردهای و نتایجی تک از حالات نفسانی حاصل می‌شود مثل از دست 
دادن صحت و سلامت و عقل و ایمان و ثواب و این قسمت دوم یعنی زیان 
نفسانی و رواني همان است که خدای تعالی آن را خبسران هبین نامیده 
آشیتت و هو آلذیت ِ َمُسَهُم و أهْلیهم یوم القيامة آلا ذیک هو 
ااکسران المُیینْ-,15/ زمر). 

و و من یکمز , به قأولیّک هم الخایژون- 1 بفرره). 

و الذینَ یَتفْصُونَ عَهّد ال من بَعْد میناقه ... تا آولیِک هم الخاسژون- 27/ 
بقره). ۱ 

و قطوّعت له تَفْسْم قتثل آخیه فقتلة قَاصتع من الخاسرین- 30 مائده). 

و و أقیموا الْوَرنَ بالقشط و لا خسیژوا الس رات 9 الحمن). 

که در آبه اخیر ار و ۲ ۳ المیزان- جایز است اشاره‌ای باشد به 
در نظر گرفتن و خواستن عدالت در وزن و ترک ظلم در آن چیزی که 
بایستی در سنجیدن بدست آید. 

و نیز جایز است- و لا تخسر وا المیزان- اشاره به عمل کردن و بدست 
آوردن چیزی باشد که در قیامت مایه خسران 1 یس معنی اخیر و 
آنچه را که در باره آن آنة است قزر یه من حفی موازینتة- 9 اعراف) 
آهدخ استه که .هر ده متیر | تقامل هنن ۵ کر ته خویشتن را خسارت 
زده‌اند. و هر خسران و زیانی ترجمه مفردات, ج1. ص: 600 

که خداوند تعالی. در فران ذکز کرده است بر همین معتی اخیر اتت که 
غیر از زیانهای مالی و دستاوردهای دنیائی, و تجارتی بشری است. 


) ( (خسف) [خسف : ... ص : 600 


خسوف یعنی ماه گرفتگی و- کسوف- یعنی خورشید گرفتگی. 

گفته‌اند- کسوف- برای ماه و خورشید هر دو بکار می‌رود و حالتی است که 
مقداری از نور انها کم می‌شود, ولی خسوف وقتی است که همه قرص 
ماه و خورشید تاریک شود. ۳ 

خدای تعالی گوید: قحسفنا به «1» و بداره الاَضَ- 81/ قصص) (که در 
باره مدفون 


(1) قسمتی از آیه 81/ قصص در باره قارون یعنی نماینده استکبار پیشگان 
وال انذفران وازد پرتشان جامعه.تشری است که کرحم باتش ین 
است: «قارون از خویشان موسی بود و بر آنها ستم کرد و یاغی شد کلید 
صندوقهای آهنی و زر و سیمش را بسختی برایش حمل می‌کردند قومش 
باو گفتند مغرور مباش که خداوند تبهکاران را دوست ندارد بوسیله این 
ثروت باد آورده افزون از حذ که از زمین و جهان خدا بتو رسیده سرای 
آخرت و جهان جاوید فراهم کن بهره خویش نیز بر گیر و بازاء نصیب 
دنیائیت فساد در زمین راه مینداز (انْ الله لا یحتٍ المفسدین) پاسخ دادن 
این مال و سرمایه بهره علم و دانش من است ای 
او را در گذشته هلاک کردیم. قارون مغرور با تمام تجمقل و زینت و 
سکورت خویش در میان مردم ظاهر می‌شد دنیا دوستان نیز آرزوی ثروت 
او را می‌کردند ولی کسانی که دانش حقیقی داشتند بآ نها می‌گفتند وای بر 
ی ی 
عمل می‌کنند بهره و پاداش خدائیشان نیکوتر است و تنها پایداران و 

صایرانی انس رده انگاه حامند ایه تم را مان هی کید کم ها رین با 


خانهاش که مرکز سرمایه تفاس و تن و سیستن بود 9 زمین فرو بردیم و 
در حالی به گور پر غرورش سرنگون شد که هیچکس یاریش نکرد زیرا او 
از یاری شوندگان نبود». 

دو نکته تفسیری علمي و اعجاز قرآن در اين داستان وجود دارد: 

اوّل- اينکه قارون می‌گوید: تما أوتیثة علی عِلم عندی- 78/ قصص). 

یعنی: در اثر علمی که دارم قارون شدم و ما امروز قدرتهای جهانی را 
می‌بينيم که با همان منطق قارونی دنیا خوارند, و بر جهانیان استکبار 
می‌ورزند. 

دوم- اینکه سرنوشت محتوم قارونیان تارپخ خواری و بد نامی است و 
عبارت- به و بداره- بعلی خودش و متعلقات آزندگیش سرنگون شد, 
توزنماتی. انست: از. آنتدم <نیای قاروییان و کوزشان و مزم‌ای. ند 


مستضعفین صالح عالم که جهان از ان ایشان است و لطمه‌ای از قارونها 
نخواهند دید. 

بگفته سعدی: 

بخیل توانگر بدینار و سیم چو ماریست بالای گنجی مقیم 

پس از سالها می‌نماید زرش که لرزد عذابی چنان بر سرش 

بسنگ اجل. نا کهان-نشکنند با شودکی کنح قسنمت کنند 
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شدن قارون 1 / ۳ 

خدای بر ما نبود بزمین فرو 0 

و در حدیثی از پیامبر (ص) آمده اشخه کف (ان السمتن ۵ القضرابتان من 
آیات اللّه لا یخسفان لموت آحد و لا لحیاته) «1». 

عین خاسفة- وقتی است که حدقه چشم دیده نمی‌شود که از معنی 


تو غافل در اندیشه سود و مال که سرمایه عمر شد پایمال 

بکن سرمه غفلت از چشم پاک که فردا شوی سرمه در چشم خاک 

(1) یکی از عالیترین جریان تاریخی و عظمت و شکوه مقام پیامبر (ص) 
حدیت فوق است که کاملا معروف است, پیامبر (ص) بعد از رف 
فرزندش این حدیث را فرموده و عموم واژه نویسان و مفشرین آنرا نقل 
کرده‌اند که در زمان حیات پیامبر (ص) و همان روزی که فرزندش از دنیا 
می‌رود خورشید گرفتگی و کسوفی رخ می‌دهد. 

ابو الحسن علیْ بن حسین مسعودی در کتاب بسیار ذی قیمت (التنبية و 
الاشراف) چنین می‌نویسد. 

فی شهر ربیع الاول تو فی ابراهیم بن رسول اللّه (ص] و کان من مولده 
الی وفاته سنة و عشرة اشهر و عشرة ایام و کسفت الشمس بو فقال 
قوم اما کسفت لموته, فصلی رسول الله (ص) صلاة الکسوف تم مْ قال: 
انا التاسش ان لشیم ۵ المر آشان من ابات المع -صجل لاکسان 
لموت احد و لا لحیاته فاذا زارت ذلک فافزعوا الی اللّه. 

یعنی در ماه ربیع الاول ابراهیم فرزند پیامبر (ص) که یک سال و دو ماه و 
ده روز عمر داشت وفات کرد در آن روز خورشید گرفتگی روی داد مردم 
گففتد این رویداد در اثر فوت فرزند پیعمبر (ص) است همینکه پیامبر (ص) 
چنان سخنانی شنید پس از اقامه نماز آیات برخاست و چنین گفت: 

ای مردم خورشید و ماه دو آیه از آیات خدای عر و جل هستند و برای فقوت 
کسی خورشید گرفتگی پیش ری ود هر گاه چنین حوادثی دیدید بسوی 
خدا روی آورید. 


به راستی که اگر نبود نشانه‌ای بر صحّت پیامبری و عظمت و شکوه مقام 
پیامبر اسلام, این حادثه و سخن پیامبر با مقایسه و روش و سخنان صاحبان 
مکاتب دیگر همین یک حدیث کافی بود که جها: نیان سر تسلیم در پیشگاه 
مقام نبوتش بگذارند, آخر فا نه این است که مکتب‌های غیر الهی بویژه 
مکتب ماذی و ماتریالیسم که در زمان ما مسائلی پیش اورده در سرلوحه 
فلسفه و عمل آنها نوشته است: 

«برای رسیدن به هدف هر وسیله مجاز است و هدف وسیله را توجیه 
می‌کند.» 

ایا این سخن همین نیست که در دنیای شرق و غرب مادی عمل می‌شود؟ 
و برای رسیدن بثروت و قدرت به اعمال عوامفریبانه و به هر دما گوژی 
دست می‌زنند یعنی دستور می‌دهند روشهای نامشروع را بکار ببرید و 
حقیقت را پنهان سازید (سند شماره 8 ذیل کتاب جهان در قرن بیستم ص 
2 حللا باید در نظر داشت که اگر پیامبر (ص) از جانب خدای مبعوث 
نبود و باندازه ذژه‌ای سیاستهای دنیا پرستانه و عوامفریبانه پیشروان 
مکاتب در وجودش و در کارش بود از این حادثه خورشید 
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نقل شده. ۲ 

ماه گرفتگی و خسوف است. 

(چون دهانه چاه و چشم هر دو همچون دایره ماه حلقوی و مذور است). 

و چون از ماه گرفتگی تصوّر سستی و ضعیفی می‌شود لذا- خسف- را 
بصورت استعاره 9۳ و خواری تعبیر می کنند. و می گویند- تحفل فلان 
خسفا یعنی او سستی و خواری را تحمّل کرد و پذیرفت. 


) ( (خسا) [خسا]: ... ص : 602 


خرن رس الکلب فخساأً- یعنی سگ را با خواری زدم و راندم. 

ال ی ی ان موی که ار یت آس ام زبس تا رسی س و 
منظور راندن اوست). 

خدای تعالی در وصف کفار در دوزج ی کنو (۱ ن حسَوّا فیها و لا ََُمُون- 
86 مففنون ). 

(همانطوریکه کقار در دنیا دیگران را با توهین و زجر می‌رانند و از همه چیز 
محروم مي‌کنند.,لذا در قیامت بچنان راندنی عینا جزا داده می‌شود). 

و آنه قلنا ام کر قردة خاسیّین- ۱166 اعراف) و عبارت و خستا البصر- 
یعبی 7 چشمش از خواری بسته شد. 

و ایه خاستا و هو حسیرٌ- 4 الملک) یعنی دور و ناامید شند. 


) ( (خشب) [آخشب : ... ص : 602 


خدای تعالی گوید: کاَهُمْ حُشُبٌ مُسَتَدَهْ 4/ منافقون) اين تشبیه, بخاطر 
ناچیزی و پریشانی انها است که سودی و فایده‌ای جز زیان برای سایرین 
ندارند. 

خشب جمع- خشب- است و از این واژه عبارات زیر: 

خشبت السیف- یعنی شمشیر را صیقل دادم, ساخته شده چون با نوعی 
خوت: شجشیر ها رای زداتی. وه ضیقل می‌داند.ه آنحفقب را هم مصفل- پا 


گرفتگی و فوت فرزندش چگونه برداشت می‌کرد در حالیکه مردم هم 
همان عقیده و باور را داشتند اما او مردم را بیش از پیش بایات خدا توجّه 
می د هد و این بیست کر اينکه بگوئیم وجود اوء عمل آوء انديشه او و 
نز ان 2 اف لخظه لحظه آیانی. ان شکوه ۵ قدوت افرید کار است: هه 
بسن . 
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صیقل دهنده می‌گویند. 

جمل خشیب- شتری که نو سال است و پیرو شکسته نشده که به: 
تخشبت الابل- یعنی چوب را خورد. ۳ 

جبهة خشباء- چهره‌ای خشک و بی‌روح همچون چوپ و کسیکه بی‌ازرم و 
بی‌حیاست با ض عبارت تعبیر می‌شود, همانطور که گاهی چنان چهره‌ای به 
سنگ سخت نیز تشبیه شده مثل سخن این شاعر که می‌گوید: 

و الصّخر هش عند وجهک فی الطلابه: 

یعنی سنگ سخت در محکمی و صلابت در مقابل چهره تو نرم است. 
مخشوب- در هم آمیخته و مخلوط با چوب که عبارتست از پستی, و 
ناچیزی. 


) ( (خشع) [خشع : ... ص : 603 


الخشوع, یعنی تضرع و زاری, واژه خشوع بیشتر در حالاتی که در اعضاء 
بدن ظاهر می‌شود بکار می‌رود ولی- تضرع در معنی زاری و فروتنی است 
و بیشتر. دز حالتی که در دل و خاطر انسان بوجود می‌اید بکار می‌رود لذا 
در روایت ده گفته شده: : «]ذ] ضرع القلب خشعت الجوارح». 

یعنی. : (هر گاه دل متأثر و( اعضاء بدن فرمانبردار و خاشع می‌شود). 
خدای تعالی گوید: : و بزيدَهم جُشوعاًٌ- ۵9 اسراء). 

و الذین هم فی صلاتهم 0 ۱2 ۱ ۰ و کائوا نا خاشعین- ۳90 
(صداها آرام فد و و نرم می‌شود). 

و خاشْعَة أبْصارَهْمٌ- 43/ قلم). 

(دیدگانشان ۳ است نه خیره). 

(آتصاژها خاشعَهٌ- 9/ نازعات). 

کنایه از همان حالت و فروتنی و آگاهی و بیم داشتن آنهاست چنان که 
فرمود: ترچمه مفردات, ج1, ص: 604 

|ٍذا رب الا رَجّا-4/ واقعه). 

و |ٍذا رلرِلَتِ الأرْضَ زلزالها- 11 الژّلزال). 

و یوم تمُوژ السّماء مورا و تسیژ الجبال سَیْراٌ 10/ طور). 

(آیات اخیر همگی در صفت اوضاع طبیعت در اسان قیامة است). 


) ( (خشی) [خشی : ... ص : 604 


الخشية, بیمی است که با تعظیم و بزرگداشت چيزي همراه است و بیشتر 
ات حالت ار راه ع ای سس ی و ار آن وه من حست 
حاصل می‌ شود د لذا دانشمندان محصوصن چنان حالتی هستند, که فرمود: 

تما پیَحشی ال من عباده الْعْلما- 8 فاطر). 

و و أما مه جاک تسعی و فد تذشی ۸9 عیس). 

و من کش الرّحمنَ- 33 ق). 

+ فحشتا ان" تما 00 کیش 

و قلا تَحشَوَهم و اخشَونی- (3/مانده). 

و یِحْسَوّن التّاسَ کچشیة اللّه أسَد خر 7 نساء). 
و فرمود: الذین یلو رسالاتِ ال و تشَوتة و لا یَحُسَوّن 5 دا | اللحٌ- 
9 احزاب ۱ 

و6 ات ارت ۸9-۰ نساء). 

بعنی . : تا با درک و فهم از ز گناهش پروا دارند. 

خدای تعالی فرماید: حَشْية املاق- 31/ اسراء) یعنی: فرزندانتان را از بیم 
آنکه نکند به آنها سختی و قحطی برسد نکشید. 

آبه: 2 تفع ال کمن: بالغیت- 1 یس) بهشت برای کسی است که 
بمقتضای شناخت او در جانش حالتی از پرهی زکاری و پروا هست. 


) ( (خص) [خص : ... ص : 604 


التخصیص و الاختصاص و الخصوصية و الخضّص یعنی اختصاص یافتن و 
مربوط شدن جزتئی از چیزی بانچه که در کلی با ان چیز همسان نیست و 
مشارکت ندارد (مثل اختصاص یافتن ابرو به چهره آدمی در حالی که از 
جنس پوست و گوشت چهره نیست اما جزثی از چهره است) و این واژه بر 
خلاف واژه 
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- عموم و تعمیم و تعمّم- است. 

خاصان و ویژه‌گان انسان نیز کسانی هستند که با نوعی از جوانمردی و 
بخشش و کرامت بانسان وابسته می‌ شوند. ۳ 
(خاضه) ضد عامه است: خدای تعالی گوید: ایْموا ذ فنْتة لا زر ۷ تصیبنّ الذین 
طلَعْوا متعمٌ حَاَة- 25 انفال) یعنی؛ بکله آن فتنه عمومیت و 0 
خواهد داشت موم تما زا دز .یز هی کیرد 

فعل آن- خصّه بکذا و یخصّه و اختصه یختضّه است, خدای تعالی فرماید: 
تکتص بر گفته من بَشاغ ۸105 بقره). 

(خصاص) البیت: شکاف و سوراخهای خانه. 

خصاصة- یعنی فقر و تنگدستی که تعبیری است از همان شکاف و روزنه 
خانه و سوراخهای غربال که بسته و مسدود نشده باشد و نیز به پاری و 
دوسنتی تخل که یافت نمی‌ شود تعبیر شده است. 

و یه و یویر علی ألْفُسِهِم و َو کان هم حَصاضَه 9/ حشر). 

یعنی: (با اينکه خویشتن بچیزهائی نیاز دارند دیگران را بر خویش مقذم 
دارند). 

بجای- خصاص:ة- دز ان ممکن است- خصاص- بکوایین باز در یک معنی است. 
الخحت تایه و انافی. کار تن با شاه درخت ساعته می‌شود زیرا.ستان 
اتاقی و خانه‌ای دارای (خصاصه) یعنی سوراخ و منفذ است. 


) ( (خصف) [خصف : ... ص : 605 


خدای تعالی گوید: و طفقا بحْصفان عَلَیهما- 22/ اعراف) (مربوط به 
داستان آدم است کب پس از آای ۳ برهنگی خویش برگهای درختان را 
برای پوشش بر خود نهادند). 
خضفه سید رتیل کان ید که خرها بافته فده و از ان واه است. 

و نیز- خصفة- جامه ضخیم و پشمی, جمعش- خصف. خصفت النعل 
میخ را با چکش به کفشم کوبیدم. 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 606 
روایت شده است که «کان الب صلّی الله علیه و سلم یخصف نعله» 
یعنی: پیامبر (ص) خود بدست خویش کفشش را می‌دوخت و میخ بر آن 
مهافت 
خصفت الخصففة.- برگها را بهم بافتم. 
آخضفت: و خرف + طعام و غذای دو رنگ و حقیقتش اینست, که مقداری 
شیر روی خرما ریخته شود و غذا را دو رنگ کند. 


) ( (خصم) [خصم : ... ص : 606 


و ی یت 

فعل آن- خاصمته و خصمتهٍ و مخاصمة و خصاما- است 

خدای تعالی گوید: و هو ل الخصام- 4 بقره) و هو فی الخصام عَیرٌ 
مبین- 18/ زخرف) (یعنی دشمنی پنهانی). 

سپس بطرف مخاصمت و دعوا خصم گفته‌اند که در جمع و مفرد هر دو 
بکار می‌رود و شاید تثنیه آنهم ۳ خصمان بکار رود. 

اصل- مخاصمة- اینستکه طرفین دعوا با یکدیگر گلاویز شوند, و هر کدام از 
طرفین گوشه بار و کیسه و متاع دیگری را بگیرد و بکشد. 

روایت شده که «نسیته فی خصم فراشی» یعنی. * ترا در گوشه زیر اندازم 
بجای گذاشتم و فراموش کردم. جمع- خصم- خصوم و آخصام است. 

خدای تعالی گوید: حصمان اختَضَمو موا- 19/ حج) یعنی آن دو گروه که نزاع 
کردند و از این روی» أختمتمه | ۳ بصورت جمع بیان کرده فرمود: لا 
تتصفوا- 8 قی) و و هم فیها یَحْتَصمَونَ- 26/ شعراء). 

(خصیم)- کسیکه زیاد مخاصمة می‌کند و در ایه فرمود: فأذا هو حصيم مَبینْ- 
4 نحل). 

(حصّم)- هم کسی است که کارش و ویژگیش خصومت است و فرمود: 
قَوْمْ حصمَون- 58/ زخرف) (ایه در باره فرعونیان است که در پرستش 
فرعون متعصّب بودند و در اثر فسق همواره با پیامبرانی چون حضرت 
موسی و عیسی (ع) خصومت می‌ورزیدند که در ایه قبلش فرمود: کائوا 
قوما فاسقین- 54/ زخرف)- ترجمه مفردات, ج1, ص: 607 

گوئی که فسق یعنی با دلت ۱ ۳۳ 


) ( (خضد) [خضد]: ... ص : 607 


«1» خدای تعالی گوید: فی سدر مَحْضُود- 28/ واقعه). 

بعنی شاخه‌ای پا درختی که خارش بریده و زدوده شده. 

گفته می‌شود- خضدته فانخضد (خارش را زدودم و چنان شد که اسمش 
مخضود. خضید و خضد- است. 

خضد مثل نقض- بجای اسم مفعول یعنی- خضود و منقوض- بکار می‌رود و 
ارت ات 

ی ای اس رو وا کت کی وم مت 
0 ۱ ۷۳ ۱0 


) ( (خضر) [خضرا: ... ص : 607 


خدای تعالی گوید: و قیصبخ الا ض مَحْصَ نٌ- 3 حح)- (زمین سبز می‌شود) 
ی جمع- آخضر است و خضرة- رنگی 
است میان سیاه و سپید یعنی سبز پر رنگ که بسیاهی نزدیکتر است و 
و 


قد 0 الثازح المجهود معسفة فی ظل آخضر یدعوها مه البوم «<2» 


(1) و حدیثی از این واژه روایت شده که قریش و دشمنان پیامبر, و اسلام 
می‌پنداشتند چون پیامبر فرزند ذکوری ندارد بنابر این دین اسلام و حکومت 
0 منقطع خواهد شد ‌ البته این طرز مر از همان 0 و بنای 
توارت ور تفاخدا ازوزتت سر چشمه گرفته و خداوند اساس حکومت 
کات را با ۰ و ذکور پیامبر بر هم ژد و سوره کوثر اشاره به 
فرزندی که تماضدان تخماهد بود و دختر است و گسترده ی و 
آنکه چنان طرز فکر اشرافی دارد و می‌گوید: پس از فوت پیامبر (ص) 
دینش بر پا نخواهد بود منقطع می‌شود خود آنها از آثار خیر محرومند هر 
چند که دهها فرزند و خروارها زر و سیم يا سرزمینهای و املاک فراوان 
داشته باشند و 

ان شانتک و لت ۱ و حدیثی که این [ و آینده اسلام را روشن 
می‌کند اینست که «تقطع به دابرهم و تخضد به شوکتهم». 

با اسلام و ادامه اساس اسلام همه نقشه‌هاشان بر باد رفته, از یاد خیر 
محر وم می‌ شوند و شوکتشان که همان خار وجودیشان است شکسته 
خواهد شد. 

50/0 میم آلیعری 355 

(2) شعر فوق از ابو الحرث ملقب به ذو الرمه است اشعارش بیشتر در 
مدح حکام اموی و وصف و 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 608 

قسمت سرسبز روستاهای عراق را بخاطر زیادی نخلستانها و باغات که از 
دور سیاه به نظر می‌آید- سواد- گفته‌اند. 

خضر ق- را هم- دهمة4- نامیده‌اند که همان سبز پر رنگ است. 

در سخن خدای سبحان که می‌فرماید: مدهامّتان- 65/ الژحمن) یعنی دو 
بهشت سر سبز و خزم (مفردش- مدهامّة از فعل- ادهام یدهام ادهیمام) 


است, در سخن پیامبر (ص) هست که «یاکم و خضرء الامن» و خود 
ار ای نا ی ری کس لها الهمها فد مت 


السشوء» <1». 


مخاضرة- داد و سند در میوه و سبزیجات قبل از چیدن نیون اما است. 
خضرة- خرما بنی که خرمایش هنوز زرد نشده می‌ریزد. 


) ( (خضع) [خضع : ... ص : 608 


خدای تعالی گوید: قلا خن یالْقَوْلِ- 32 احزاب) (ترجمه تمام آیه چنین 
است- ۱ ۱ 


غزل است که او را در طبقه- اخطل و فرزدق و جریر بحساب می‌اورند جز 
اینکه تقوای اسلامی را رعایت نکرده و شعرش را در خدمت امویان و 
خماران (می خوارگان) قرار داده و از اینجهت دیوانش اوّليین بار در 
انگلستان توشط مکارت نی در سال 1919 میلادی چاپ شده در شعر فوق 
می‌گوید: ۲ ۳ 

ستمکار بیگانه (در مأخذ دیگر بجای المجهود- واژه- المجهول آمده است) 
کوشش کرد که در سایه فرییکاری در دوستی و موّدت دیر پای ما با 
ستمگری اخلال کند که جفغد بوم مرگ او را فرا خواند و سرش را طلبید. 
(1( در حدیت اول بصورت تشبیه فرموده: از سبزه‌هایی که در اطراف 
خیمه‌ها و چادرها که در اثر ریزش نشخوار و مدفوع حیوانات ظاهر می‌شود 
و سبزه زاری سطحی است که زرد پژمرده می‌شود دوری کنید و بعد 
فرمود یعنی در انتخاب ژن و همسر اصالت خانوادگی و اخلاق و خوی نیک 
را در نظر گیرید نه تنها زیبائی ظاهری را بدیهی است در سخن نخستین 
پیامبر (ص) اگر چه تشبیهی عمیق و اجتماعی و ادبی است. اما با 
موضوعی دقیق و انسانی به بهترین ۱ 35 
له و بهداشتی هم در خور دقت است زیرا چنان سبزه‌هایی (دمن) 
همواره مرکز فضولات دامها و رشد بیماريهاست هر چند که سبزیش 
زودرس و چشمگیر است ولی پایانش درد آورد و بیماری زاست. 

مدهامة: مرغزار سرسبز و خژم. 

ترجمه مفردات؛ جح ص: 609 

مردان غیر سخن نگوئید تا در دلشان با هوسها بشما طمع نکنند بلکه با 
آزرم و وقار و پسندیده سخن گوئید- و قلن قولا معروفا, نیکو و متین با 
همه سخن گوئید). ِ ِ 
خضوع- همان- خشوع- است یعنی فرو افتادگی و نرمی که قبلا گفته شد 
(در واژه خشع). 

رجل خضعة- مرد بسیار افتاده و فروتن. 

خضعت اللحم- یعنی گوشت راتکه تکه کردم و بریدم. 

ظلیم آخضع- شتر مرغ کج گردن. 


) ( (خط) [خط]: ... ص : 609 


الخطظ صل مامتا ستی کشندم و ادافه ناف هر سیر هم وان 
دارد خط گویند. 

خطوط انواعی دارد که مهندسین در باره سطح و دایره و منحنی و شکسته 
و بزگشته با مس آز آنها باد می‌کندو هن سررمتی که طواتی زیاد 
است بخط تعبیر می‌شود مثل خط یمن- که نیزه‌های خطّی آنجا معروف 
است و هر جائی که انسان آنجا را برای خودش خطٌ بکشد و حفر کند. 
ان زمین خشک بی‌باران است که در میان دو سرزمپن پر باران 
ار فا ار ایا ی 
است و از آن دو جدا است. کاب و توشین هم بخط تعبیر ده است: 
خداق عالی, کوید چها کت تلوا من له من کناب و ۷ تکطم. جنک 


- >» 1 


(1) عموم مفسرین_ از آن جمله شیخ طوسی و فخر رازی در آیه فوق هم 
نظطرنوه که هدا الفران معم لم بکتب و لم نقرا عبن الععجزه اب فران ار 
ککف خط و کاین.قل اد سوت و اظهار آن تذاشته ین مدرم و 
بر و ی ۳ و بلغاء در برابرش خضوع 
7 0 که قرآن برترین بیان و کلام بشری است. 

(ص) ۳ سه مار سوی خود او نیست که می‌گوید ادا لاوتابِ و 
8 عنکبوت) پعنی اگر غیر از آن بود کجروان و گمراهان و کچ اندیشان در 
وحی بودن قرآن و اينکه از ناحیه خودت نیست در گمان می‌افتادند و دیگر 
اينکه و آبن سینا ات پیامبر (ص) صادق ۳ یعنی راستگوئی است 
همه تردیدها در باره قران و محتوای ۵ 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 610 

19 عنکبوت). بعنی . : (تو پیش از این هی کتابی پا نامه‌ای نخوانده‌ای و پا 
دست خویش هرگز ننوشته‌ای). 


) ( (خطب) [خطب : ... ص : 610 


الخطب و المخاطبة و الّخاطب- رویا روی سخن گفتن و رد کردن کلام 
بیکدیگر, و از این واژه, خطرة- اندرز گفتن: و خطبة (با کسره خ( 
خواستگاری کردن و نامزد خواستن برای ۳ است. 

خداه تعالی کونیه ولا خناع عایکم فیما عرص هن خطاه السا ور/ 
بقره). 

یعنی (گناهی بر شما نیست که بطور کنایه در باره خواستگاری و همسر 
گزینی سخن گوئید). ,  ِ‏ 

اسلد خی در نی خوات کار .همان سالتن نت کهدر آن شام براف 
انسان هست. مثل- جلسة و قعدة (جلستة- حالت نشستن بعد از بیدار 
شدن از خواب و بعد از دراز کشیدن, اما قعدخ- نشستن بعد از ایستادن 
است). 


از وآژه- خطیة- خاطب و خطر خطیب- یعنی گوینده خطبه, ساخته شده. 


شک و ریبی باقی نمی‌ماند که قران بپیامبر (ص) وحی شده است و قبلا 
تس کتابی را نخوانده و ننوشته, عبارت- متن کتاب- در ایه فوق افاده عموم 
بیعنلی تو پیش از اين هی کتاب و نامه‌ای را نخوانده‌ای بلکه هو ایاث 

ثْ- 49/ عنکبوت) اباتف روشن است و دلهای دانشمندان و علماء آن را 

ِ می‌کنند لذا عبارت و ما بَعْحَذدٌ پآیاینا لا الظَالمُون- 49/ عنکبوت). 

فرخانان انم :تا مارا کصر ار ری و ظلم و کفر قرآن را 

که بر هم زننده منافع غیر انسانی ایشان است انکار قی کنند زیرا اگر 

ظالمی یا مشرک و کافری قرآن را که وحی است می‌پذیرفت دیگر ستم 

پیشه و کافر نیست و اگر غیر این بودی عجیب بود. 

هام راد تاه ا یره اما فسات 

رهروازه غدالتند حفیما اب آستان. الله سر می‌تیند و اطاعتش را پذیرا 

می‌شوند, آیات دیگر که وید آبه فوق است چنین است: ٩‏ 

و کذلک أَوحینا (لیک ژوحاً من آفرنا ما کت تذری قا الکتاث و لا الایمان و 

کم عنام تور" 2 شوری). 

اآوجیْنا الیک کما أَحنا الی وح و ان من بتعدو- 163/ نساء): 

آلذی أَوِحینا الیک- 30/ رعد) و ۳ اوحینا آلیک من الکتاب هو الخو ۱91 

فاطر). 

و کذلک وحینا الک قوآنا- 7 شوری) و ذلک من ۶ آباء القیت توجیه ایک 

4 آل عمران). 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 611 


چِ 


اما از خطبة (با کسره خ) فقط- خاطب- ساخته شده و فعل در هر دو- 
خطب- یخطب- است. 

(طب) هم بمعنی حادثه و کار بزرگ, است که بگفتگوی زیاد و همه جانبه 
می‌انجاهد, خدای تعالی گوید 

ی 5 طه) ی ون - تب 
و و پایان 3 


) ( (خطف) [خطف : ... ص : 611 


الخطف و الاختطاف- یعنی ربودن چیزی با شتاب و سرعت. فعلش- خطف 
بخطف و خطف یخطف است که بهر دو صورت خوانده شده و (از باب 
۳ ۲ ٍِِِ ۱ 

توت تعالی گوید: [ مَن خطف الحطفء- 10/ صافات) وصف شیاطین 
و تلف اطتر و تقوی به الثیخ- 1حج) (یعنی گوئی که از چنگال باز 
شکاری گريخته, يا باد او رل سرنگون کرده) ۱ 
بْصارَهم2- 20/ بقره) و بُتَحطف التّاسن من حولهمٌ- 67/ عنکبوت) یعنی 
کشته و غارت می‌شوند. 

الخطاف- پرستو است که گوئی با سرعت پروازش چیزی را ربوده. و 
می‌برد. هرخص ۵ آهن سر کجی است (چنگک) که دلو را از چاه به 
سرعت بر می‌کشد و نیز آهنی که محور چرخ چاه روی آن قرار دارد گوئی 
که آنرا می‌رباید و جمع می کند. جمع آن خطاطیف است. باز مخطف باز 
شکاری که بسرعت شکار را می‌گیرد. 

خطیف- با چالاکی و سرعت رفتن؛ و شتافتن. ِ 
آخطف الحشا- مرد میان باریک. مختطفه- مرد لاغر و درون ناپیدا گوئی که 
وجودش از لاغری ناپیدا است. 


) ( (خظا!) اخظاا: .. ض : 611 


انحراف چند گونه است: ترجمه مفردات, ج1» ص: 012 1 

اول- اینکه کسی چیزی را بر می‌گزیند و انجام می‌دهد, غیير از انچه که در 

آغاز اراده‌اش آنرا نیکو می‌نمود. و اين همان خطای کاملی است که انسان 

بوسیله آن گناهکار محسوب و یگناه و خطا گرفته می‌ شود در این حالت 

می‌گویند خطی یخطا, خطاً و خطاٌه- خطاٍ و گناه کرد. 

خدای تعالی گوید ان تقد کان خطا کییرا» ۵1 اسبزاعا» و قراه ۶ 

دوم- ۱ چیزی را انجام دهد که فعلش نیکو است ولی 

در عمل بر خلاف آن کار از او واقع می‌شود و از او سر می‌زند و در این 

و 

اخظا اما فمه مه ی خطا گرده قطا کار شنم ار انم صواب کرد 

ولی در عمل خطا سرزد. زیرا قصد خوبی داشت و می‌خواست کاری خوب 

انجام دهد ولی در عمل خطا کرد, و بر اين معنی پیامبر (ص) فرموده 

است: 

«زفم عن ای الکظا اسان بعنیتا اقت من عفانم در اهتان شا 

و فراموشی بگناه برداشته شده است. 

و باز از پیامبر (ص) فرمود: «من اجتهد فاخطاً فله آجر». 

بعنی . : (کسی که در راه خیر کوشش قف کت اما بخطا و اشتباه می‌افتد, 
پس اجر و پاداش برای (وست). 

و در آیه و من قتل مُوْمنا خطاً قتخریژ رت 92/ نساء. 

یعنی: (هر کسی قتل غیر عمد و خطا انجام داد جرمش این است که 

بنده‌ای را آزاد کند). 

سوم- اینستکه کسی کاری را که نیکو نیست اراده می کند انجام دهد ولی 

خلافش از او سر می‌زند و اتفاق می‌افتد اینچنین شخصی اراده خطا کرده 

ولی عمل مفیدی از او حاصل شده است و بخاطر قصد و نیتش سرزنش 

می‌شود و بر فعل و کارش ستوده نیست و این معنی همان است که شاعر 

گفته: ترجمه مفردات, ج1, ص: 613 

اردت 

مسائتی فاجرت مسرتی و قد یحسن الانسان من حیث لا یدری ِ 

یعنی (عیبم را خواستی به شادیم انجامید و بتحقیق انسان از انجا که 

می‌داند و نمی‌فهمد نیکی می‌کند). , 

سا وراه ار ی سا کات را انس شاه دهد و کار در 


در امد). 

2 اگر همانطور که خواسته بود و اراده کرده بود واقع شد می‌گویند: 
آصاب- یعنی خوب کرد و بنتیجه خوبی رسید. 

3- اما اگر کسی کار خوبی را درست و خوب انجام نداد می‌گویند: اضات 
الخطاً (بخطا و اشتباه رسید). 

4- و هر گاه کاری را اراده کرد که خوب انجام دهد ولی درست انجام نداد 
و ندانست که خطا کرده می‌گویند: 

آخطاً الضواب ب (در خوبی و نیکی خطا کرد). 

اما تقبار ات آصاب الخطاٌ و- اخظا الخضاد. ستانکه.. میتی الفاظی 
مشترکند و در میان معانی گوناگون بیکدیگر دور و نزدیکند. 

کسی که قصد حقیقت جویی و پژوهشگری در این امور را دارد بایستی 
بیشتر در آنها دقت کند و بيندیشد. 

خدای تعالی گوید: آحاطث , به حَطییَنْه- 81/ بقره) خطاها و اشتباهاتش او 
را احاطه کرده). 

واژه‌های- (حطیٌة) و سییّة- بیکدیگر نزدیکند ولی- خطينة و سییٌة- بیکدیگر 
نزدیکند ولی- خطینة- بیشتر در جایی گفته می‌شود که خاطی با انجام 
دهنده کار خطا مقصودش و هدفش کار خطا نبوده بلکه قصد و اراده او در 
انجام کار سببی برای بوجود آمدن کار خطا از سوی او شده است مثل 
کسیکه شکاری را هدف قرار می‌دهد و تیرش بانسان می‌خورد یا مسکری 
که می خورده و جنایتی در حال مستی انجام می‌دهد. ترجمه مفردات. ج1؛ 
ص: 014 

وسیله و سبب هم دو گونه است: 

اول- سببی که فعلش و کارش ممنوعیت دارد مثل خوردن مسکرات و 
خطائی که در اثر خوردن ان از او سر می‌زند و بوجود می‌اید که نتیجه خطا 
و گناه از او دور نمی‌شود. 

اک( ممنوعیت نداشته مثل تیر انداختن بسوی 


خدای تعالی فرماید: و تس کم مناخ فیما أَحَطأة مْ به و لک ما تَعمَدّت 
فلْوبْکم- 5/ احزاب). ۲ 
یعنی: : (برای شما در آنچه که بخطا انجام دهید گناهی نیست مگر آنچه را 
که دلهاتان قصد و عمد کند و نت خطا کاری داشته باشد). 

و آیه و من یکست حَطية و ائماً 
ون 
رب 


ت_ ت ت 


5 نوج). , 
تا تا تطمع آن یِعْفِر آنا ربا خطایانا- 51/ شعراء). 
و لتخمل ایا 2 عنکبوت). 

ما هم یحاملین > من حَطایاهم من شی عٍ 12 عنکبوت). 5 
و و لْذٍی امن عفر لی خطیتیی بَوَمَ الذین- 82/ شعراء) جمع آن 


دز انم آیه که 7 ی گوید: بت کم حخطایاکم- 8 بقره) این خطائی 
است که با قصد انجام شده و- (خاطی)- همان گناهکار عمدی است که 
قصد گناه کردن داشته, و برو اپن لساس است آیه: 

لا طعام [ من غسلین لا باه لا العاطن- 7 حافه). 

(اين آیه وراد و سرنوشت همان کسی است که خداوند می‌گوید: به معاد 
ناباور بود و مسکینان بی‌توجه, لذا خورشش در دوزخ همانهاست که در دنیا 
به ترجمه مفردات, ج1, ص: 615 ۱ 

ستم می‌خورد و تبدیل به قاذورات می‌کرد و آنها را در دوزخ می‌خورد مگر 
کسیکه در دنیا و در راه حق همواره خاطی و خطا کار است). 

ذنب- هم (خَاطیة)- نامیدو شده. 

درآ و المْوتفکاثُ بالخاطتَة- 9 حاقه (یعنی شهرهای قوم لوط که 
جناها نیشن ری انجام فی‌داسیم‌خطا مار ند 

خاطْة- گناهی است بس بزرگ, چنانکه می‌گویند شعر, شاعری (که صنعت 
شاعری او از شعرش پیداست و بزرگی آن گناه هم از عمل به گناهش 
نمودار). 

اما آنچه را که از خطاها مقصود نباشد پیامبر علیه السلام. آن: را متجاف 
کگزه- عیدوت |[ ز گناه و خطا پا نموده است. 

و خدای تعالی هم گوید: تَعْفِر لکَم عطایاکم- 8 بقره) معنیش همان است 
که قبلا گفته شد. 


تخد افرص 895 


خطوت آخطو گام زدم, و قدم می ز نم و می‌گذرم. 

خا ای اس ی ام ام هن اس ات کر 
یکبار عمل کردن چیزی را نشان می‌دهد مثل- دفعه و جلسه که در فارسی 
با کلمه یک توجیه می‌شود مثل یکدفعه, یک جلسه). 

خطوة- فاصله میان دو پا یا دو گام. 

خدای تعالی گوید: و لا بو أ جوا السْیّطان- 8 بقره) یعنی او را 
پیروی نکنید مثل آیه و لا تتبع ای 6 ص) (دنبال هوی و هوس نروید و 
آن زان تکیرند): 


) ( (خف) [خف : ... ص : 615 


الخفیف, در برابر- تقیل- یعنی سبک در برابر سنگین و این معنی: 

1- گاهی باعتبار کمی و افزونی در وزن با مقایسه بین دو چیز نسبت به 
یکدیگر گفته می‌شود مثل: 

درهم خفیف و درهم ثقیل- (پول سبک و پول سنگین). 

2- باعتبار کم و زیادی وقت و زمان مثل: ترجمه مفردات, ج1, ص: 616 
فرس خفیف و فرس نقیل- ۱۳| 
از دیگری می‌دود. , ۱ 

ژ- سبکی و سنگینی چیزی باعتبار کوارا بودن یا ناگوارا بودن چیزی است 
که در این مورد هر چیزی یا کار شیرین و گوارا- خفیف- می‌شمرند که واژه 
خفیف در این مورد مدح است و واژه- ثقیل- برای ناگوار و ناپسند خدای 
تعالی گوید ۱ 
لآن حَمّفَ اللَهْ عََکغ- 66/ انفال.) و قلا بُحَتّفْ عَلهْمْ- 76/ بقره). و حَمَّث 
حقلا حفیفا 9 ععراف). 

که ایه اخیر را من از همین معنی می‌بینم. (یعنی مدح). 

(منظور راغب رجمه اللّه اینست که باردار شدن زن به فرزند اگر چه از 
نظر حمل و بار وزنی بر او تحمیل می‌شود ولی چون آیستن شدن با رضای 
خاطر و همراه با بهره‌مندی است لذ|- خفیفا- نیز در ایه بصورت مد بکار 
رفته است و از معنی سوم خفیف یعنی کوارا بودن است). 

4- خفیف در معنی سبکسری و کم خردی است چنانکه- ثقیل- هم در معنی 
وقار و متانت است پس در این مورد خفیف- مْ و نایسند است و ثقیل- 
مدح و پسندیدگی. 

5- خفیف در اجسامی بکار می‌رود که شأن آنها اینست که بر اجسامی که 

از آنها پائین‌ترند و ثقیلند مثل زمین و آب, برتر باشند (همچون بخار و 
افعال این واژه- خف, یخف. خفا, و خفه. خففه تخفیفا, و تخفف تخففا و 
استخففته- است. 

کالای سبک را هم- خفیف گویند, همینطور- کلام خفیف یعنی سخنی که 
بآسانی بر زبان جاری ِ 

خدای تعالی گوید: قاستحّف قَوَمَةهٌ قأطاغوخ «<1»- 54/ زخرف). 


(1) تمام آیه چنین است: قَاسَتج: ستحف قَوَمَةُ قاطاعَوة هم کا وا قَوّما فاسقین- 
4 زخرف) بط (ع) است که 
بصتر دعر مصر می‌گوید من از اين آدمی که چیزی ندارد برتر و بهترم او حلی 
نمی‌تواند درست سخن بگوید چرا طلا و دستبندهای زین ندارد و 


فرشته‌هایی که 
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بعتن داذا رشان کدنا کون اه یش شوه باراشکه ها مرسمه 
خان گم سره گنها نوی نف اند بفنای ای انم اس کم سا ۱ 
سبک سر و بی‌خرد یافت. 

خدای تعالی گوید: و من حفت مَوازیثة- ۳9 اعراف) که اشاره به زیادی 
اعمال صالح در آیه قبل اين و کمی آن در این آیه است. و ایه و لا 
یستَجفتک «1»- 60/ روم) یعنی: به شبه انداختنشان از اعتقادات تو را 
سست و دور نکند. 

خفوا عن منازلهم- با سبک باری از آنجا کوچ کردند. 

اک ی وا ی کف 

خف التعامة و خف البعیر- سم شتر مرغ و شتر که تشبیهی است بکفش 
انسان. 


) ( (خفقت) [خفت:: .. ض :۰ 617 


خدای تعالی گوید: یتخافتون بیتهْمٌ- 103 طه) (در میان خویش با رافت 
و آیه و لا تخافت بها- 110/ اسراء) (آرام ادا نکن). 

المخافته و الخفت- کلام سر بسته گفتن و پوشیده داشتن سخن. 

شاعر گوید: 

و شثان بین الجهر و المنطق الخفت (چقدر فاصله است میان سخن آشکار 
و پوشیده). 


(خقض) | خفتض ز رصن :۰ 617 


هن کوند دستشان در دست او نیست. فرعون آنمردم را که فاسق بودند 
سبک شمرد آنها : نیز او را گردن نهادند و اطاعت کردند. نکته در خور دقت 
در آیه اینست که و پرستش فرعونها بر زمینه‌های فسق و فجور بر 
جامعه مبتنی است و از این سبب همگی بعذاب و فرجامی عیاشی‌های 
ی تم سر و ی یوج 
آموز وداستاتی ی 

)1 تمام ان این است که به پیامبر (ص) می‌فر ماید: قاط طبر ان 6 ال 
کو و لا تشتغفی. الذین لا موفنون- 7 
است و کسانی که ایمان را پی‌جوئی نمی‌کنند و یقین ندارند تو را سست و 
نادان نيابند. 
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و بلند کردن است. خفض- در معنی اسایش و ارام حرکت کردن هم 
هست. 

آیه و افض لهُما جناع الدْلّ- 24/ اسراء) تشويقي است بر نرمخویی و 
پذیرش و اطاعت. گوتی که معنی مقابل آن در آیه الا تقلوا لت ۸31 نمل) 
است, یعنی بر من گردن فرازی نکنید. 

و در وصف قیامت می‌گوید: خافِضَهٌ رافع 3/ واقعه) یعنی گروهی را 
فرود می‌آورد و تنژّل می‌دهد و گروهی را رفعت, واژه- خافضة در اين آیه 
اشاره‌ای اس بهایه نت توا اشتل صافلیمت 5 تین : 


خفی الشیی خفیة- آن چیز پنهان شد. 

خدای تعالی گوید: ادْعُوا کم تصذعاً و خُفیَةٌ- 55/ اعراف) (پروردگارتان 
را در حالت فروتتی و آرامی بخوانيد. 

خفاء- چیزی که بوسیله اشیاء دیگر پوشیده می‌ شود مثل پرده. 

خفیته- پنهانی و پوشیدگی آن را بر طرف کردی, در وقتی چنین گفته 
می‌شود که چیزی را اشکار کرده‌ای ولی- آخفیته- انرا پنهان کردی در وقتی 
که چیزی را بپوشانی و ححفی کنی تفه معایل | فا ۶ | یدای اعلان > انسست 
یعنی اشکار و علنی کردن 

خدای تعالی گوید: ِنْ و الصَدقات قنعقّا هی و ان تخفوها و نَوْئوها 
الفْمراء قهَو ی کی کم ۱271 بقزها: 

(اگر آشکارا بخشش کنید چه نیکوست ولی اک پو شیده بفقر |ء بخشش 
کردید در آنصورت 0 

ون حفی ها ا اسر ضفضحنه) و بل دا 
هم ما کائوا بْحُفُونَ- 28/ انعام). 

(اسٌتشفاء)- پوشیده شدن و پنهان گشتن و طلب پنهان کردن. 

خدای تعالی گوید: آلا اتقم ؟ یتلون صْدورهم لیسْتجفوا مِنْهْ- 5/ هود) (بدانید 
آنها آنچه که در دل ِ مخفی می‌کنند تا در پناه 71 پوشیده شوند و 
ناشناخته بمانند. 
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خوافی- جمع خافیة- یعنی پرهای زير بال حیوانات که در نشستن روی زمین 
و غیر پرواز پوشیده است._ 

پرهای بلند بال رأ- قوادم- گویند. 


) ( (خل) [خل : ... ص : 619 


الخلل. شکاف و فاصله میان دو چیز, جمع آن- خلال است مثل: 

خلل الذار- شکاف و روزن خانه. . ۱ 

خلل السحاب- فاصله ابرها و لابلای انها که باران از ان می‌ریزد. 

خلل الزماد- لابلای خاکستر. 

خدای تعالی در صفت ابر گوید: قتَری الق بیج من جلاله- 3 نور) 
(بارانها را می‌بینی که از ز خلال ابرها فرو می‌ریزند). 

و آیه قجاسوا خلال الذیار- 5 اسراء) (در میان خانه‌ها برای سر کوبیشان 
آمد و شد کردند). 

شاعر گوید: 

او علل القماد و ی صمر فا 4ب ارب لاو یا فا 2 7 توبه) یعنی 
در میانتان سخن چینی, و فساد کردند. 

خلال- چیزی است که دندانها و دیگر چیزها را با آن پاک و تمیز می‌کنند. 


)1( مصراع شعر فوق مربوط به داستان حکومت بنی امیه است که چون 

ابو مسلم در خراسان کارش بالا می‌گیرد و کار نصر بن سیار حاکم دست 

نشانده مروان حمار در خراسان رو بضعف . می‌گراید نامه‌هایی پیاپی 

بمروان می‌نویسد و ظهور عبّاسیان را باو اطْلاع می‌دهد و از وضع ابو 
خبر می‌دهد که ابو مسلم مردم را برای بیعت با ۳ 0 

بن علی بن عبد الله بن عباس دعوت می‌کند و ضمن آخرین نامه‌اش شعر 

بت را بدین مضمون می‌نویسد: 

اری بین الرماد و میض جمر و یوشک ان یکون له ضرام 2- 

فان الثار بالعودین تذکی و ان الحرب اولها کلام 3- 

فان لم تطفئوها تجن حربا مشمژه شیب لها الغلام 4- 

ای ی و و پنام 

- در میان خاکستر جرقه‌های آتشین می‌بینم و بزودی اخگری فروزان 

می‌شود. 

2- زیرا آتش با دو چوب افروخته می‌شود و جنگ هم آغازش حرف است. 

3- اگر خاموش نشود بجنگی مبدّل می‌شود که جوان را پیر می‌کند. 

4- از شگفتی هنن کوابخر و نمی‌دانم امویها بیدارند یا خواب ۰ [1. «أ[ 
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و بالخلال- ای ما با ان و 

خلّ لسان الفصیل بالخلال- زبان بچّه شتر را خلال کرد تا مانع شیر 


خوردنش شود. 7 

(در وقتی است که پستان مادر را به درد اورده و از شیر جدا می‌شود). 
خل الرمية بالسهم- با یک تیر شکار را زد. 

و در حدیث: «خللوا آصابعکم» «1». 

الخلل فی الأمر خلل- خلل در این عبارت یعنی سستی در کار که تشبیهی 
است از فاصله افتادن میان دو چیز. 

کل چم بل لاو حلال مهتی در بفزه خوآن ان ات وی اد ار 
و ضعیفی بوجود آمده. 

شاعر گوید: ان جسمی بعد خالی لخل. 

(شعر از شنفری شاعر جاهلی است که در باره دائی خویش تأنط شر|- 
گفته است یعنی من بعد از دائیم ضعیف شد‌ام). 

الخلة- راهی ریگزار که بخاطر شنی بودنش عبورش سخت است پا از 
اینچهت که پا در آن فرو می‌رود و نیز: 

الخلة- یعنی خمر ترش که ترشیش از سرکه نیست و از نفوذ ترش شدن 
خودش است. 

خلة- غلاف و نیام شمشیر که آنرا در خود می‌پوشاند. 


(1) حدیث نبوی است که تمامش چنین است «خللوا اصابعکم. لا تخللها 
نار» و در روایت دیگر «خللوا بین الاصایع لا یخلل الله بینها بالثار» و در 
حدیث دیگر «رحم الله المتخللین عن امْتی فی الوضوء و الطعام» در هر 
سه حدیث پیامبر (ص) مردم را , به خلال کردن و پاکیزه نمودن دستها و 
دهان در وضو و غذا خوردن #۳ فرموده است تا آلودگی ظاهری نیز بر 
طرف شود و همراه با ایمان و پاکی باطن سعادت انسانها تأمین شود, 
که ار و ی ی اد سای 
داشته است که این همه سفارش بهداشت نموده که افات بیماریها و 
نابسمانانیها بانسانها نرسد و امروز اهمیت بهداشت بیش از علم پزشکی 
مورد توجه بشر است. 
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له اختلال خاصٌ روانی است که يا برای تماپل شدید بچیزی يا نیاز سخت 
بان جنر غارض نفشن, انسنان هی تنتون و لذا خر به حاجت و نیاز و خوی 
و عادت تفسیر کرده‌اند. 
(حْلْد)- یعنی محبّت و دوستی يا از اینجهت که آن حالت در جان نفوذ 
می‌کند وبا از اینکة.در جان آدفی قرار می‌گیرد و باقی می‌ماند و يا ايینکه 
همچون تیری که بهدف می‌رسد, دوستی هم بجان می‌رسد ون ار نت 
می‌گذارد وبا اننکه,فر آنن تیان شدیدی, که:با ان تنت: خله نامیده فنده 
می‌گویند: . 


خاللته مخالّة و خلالا- که اسم آن- خلیل- است. 

خدای نه 4 گوید: و احَدّ اللَه ابراهیم حلیلا- 1 نساء) گفته‌اند نامیدن 
بازش بخدا بود. و در این بت است که بخدا مي‌گوید 

ده ونارل کین را فرو فرستی ۳ 

و باز در این معنی گفته شده: اللهمٌّ آغننی بالافتقار الیک و لا تفقرنی 
بالاستغناء عنک. 

یعنی: (الهی مرا پیوسته بخودت نیازمند گردان و از خودت بینیازم 
مکردان). ۲ 

و کفته انهلکه اقب یل موی بارخ تضرت: ابرافم اححاه است که کار 
بردن آن مثل بکار بردن محبّت و دوستی در اوست. 

ابو القاسم بلخی 1« گفته است- خلیل- از - جع است نه از جات کسی 


وای ‏ توص ی ی ی 
معروف معتزله بعدادند, نلحن رئیس ظارنه زره است بگوتد قاضی ابن 
خلکان سخنانی در توحید و صفات خدا دارد و در علم کلام صاحب نظر 
است 

1 پاشای بغدادی در کتاب هدبة العارفین و اسماء المولفین و آثار 
المصنفین- کتابهای زیادی را ببلخی نسبت می‌دهد از آن جمله کتاب ادب 
الجدل- اوایل الادلة فی اصول الذین- تفسیر القرآن, اللّهذیب فی الجدل- 
کتاب الاسماء و الاحکام- کتاب الامامة- مفاخر خراسان, و مقالات دیگر. 
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که آن را با- حبیب- مقایسه کند بخطا رفته است زیرا جایز است که خداوند 
بنده اش را دوست بدارد زیرا محبت از ناحیه او ثناست ولی جایز نیست در 
او تقوا و بی‌نیازی باشد. 

این سخن بلخی اشتباه است زیر [- خلة- از - تا تقو ما او 
است یعتی: (جاننتن با دوستی در آمیخته است): 

چنانکم شاعر گوید: 

یعنی: (تو همانند روح با من در امیخته‌ای بهمین جهت است که دوست 
خلیل نامیده شده). ۱ 

و لذا گفته می‌شود- تمازج روحانا- در روحی که در هم امیخته و بهم 
پیوسته‌اند, و محبت هم رسیدن به مرکز جان است و اينکه می گویند- حببته 
یعنی در دل و جانش راه یافتم و باو رسیدم و اما زمانی که واژه محبت- در 


باره خدا| بکار می‌رود منظور فقط بخشایش و احسان اوست. 
همینطور واژه- خلة- .اگر بکار بردن حبیب برای خداوند جایز است واژه 
دی یل وحاه فم‌تایر است.ولی ایو مقصورران ‏ سس کر رل 
و مقصود از- خلة- راه یافتن و نفوذ و آمیختن دو دوست باشد حاشا که 
برای خدای سبحان بکار رود و چنین مقصودی در باره او قصد شود. 
خدای تعالی گوید: لا بیع فیه و لا خْلهْ- 254/ بقره). 
یعنی: اک مت در باعت بیکی با عستای جوا هکس رن 
مودت بتوان جلب کرده و این همان معنی است که خداوند اشاره 
فرموده که 

و أَنْ لسن اسان الا ما سعی 39/ نجم) و لا بیغ فیه و لا خلال- 31/ 


در سال 317 هجری برحمت ایزدی پیوسته است. 

(هدیه العارفین ۲ 414 سل م ال ۱ ۶6فا ]لام و 
تمه رمفی آ ماس درم 

گفته‌اند: خلال- مصدری است از خاللت «1» و نیز گفته شده خلال جمع- 
خلة- است. با 

و همچنین گفته‌اند: خلیل و آخلة و خلال- در همان معنی اوّل یعنی دوست و 
دوستان است. 


۷ الق ادا بت هی : 92 


الخلود یعنی دور بودن چیزی از برخورد به فساد و باقی ماندن آن چیز بر 
خالتی کهکبلا بر آن‌خالت بوده اسنت. اعرات جبوت را که‌فساد و تاهی در 
آن راه ندارد و بان نمی‌رسد با واژه خلود توصیف می‌کنند مثل نامیدن: 
اافیعیقی شاه ی مه ان که ار معامم بوون.ن و ساحو 
دوام و بقاء آنها را- خوالد- یعنی پایدارها نامیده‌اند. 

فعلش- خلد یخلد خلوج|- است یعنی پایدار و جاودانه شد. 

خدای تعالی گوید: لَعلكم تجْلدون- 9۵ شعراء) و خلد- یعنی جزئی از 
انسان که همواره بر حالت ثابت خودش باقی می‌ماند و ۳ انسان زنده 
است مثل سایر اجزایش تحلیل نمی‌رود. (شخصیّت فطری انسانی). 

ع | ی کسی است که مذت زیادی باقی می‌ماند. 

رجل مخلد- بکسی گفته می‌شود که زود پیر نمی‌شود و پیری از او بتأخیر 
می‌افتندر 

دابة مخلدة- حیوانی است که دندانهای نایای او نمی‌افند تا دندانهای 
رباعیش در آید 25 

سپس وأژه- مخلد ۵- بطور استعاره در معنی همیشه باقی, و پایدار و 


(1) پاره‌ای از افعال دارای چند مصدرند از ان جمله باب مفاعلة که مصدر 
دومش بر وزن فعال است مثل- قاتل, یقاتل. مقاتلة و قتال و همچنین 
حساب یحاسب محاسبة و حساب- و همینطور مصدر باب تفعیل مثل فعل 
یفعل تفعیل و تفعلة- مثل- کمل یکمل تکمیل و تکملة- که در زبان فارسی 
و سواد آموزی قبل از انقلاب باین مصادر آگاهی تداشته‌اند. و بنداشته‌اند 
مثلا پا (نق- وی- یت ) باد داد و ند هم آمنوز شنیار ان را بزحمت و اشتباه 
دچار می‌کردند و حال اینکه در اینگونه کلمات حرف (ی) یکی است و اینها 
۳ باب تفعیل- هستند و تلفظ آنها هم - (تر- ب- یت ) و (نق- 9 
یت) است 

(2) ثنایا دندانهای بالا و پائین جلوی دهان است که دو تا در بالا و دو تا در 
پائین قرار دارد ولی 
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جاودانه بکار رفته است. 

(الحْلَودٌ) فی الجنة- بعنلی حاقف بودن اشیاء بر حالتی که بوده‌اند بدون اينکه 
فسادی بر آنها عارض شود. 

خدای تعالی گوید: 

ولیک اضحابٌ الحتّد هم فیها خالدُون- 82/ بقره). 


گفنه شده- مخلدون- یعنی بحالت خویش باقیند بطوریکه جالات گوناگون 
آنها را فرا تقی کیرد و تغییر حالت نمی د هند و یا اينکه مخلدون از واژه- 
خلد ن۵- است (خلدة- یعنی گوشواره و دستیاره زرین؛ ینس مخلّدون بعنلی با 
۳ و دستیاره مژین و پیر استه هستند, خلدة نوعی از گوشواره 
(اخْلادٌ) الشیی- باقی گذاردن و ثابت کردن چیزی بطوریکه حکم همیشگی 
بودن و بقاء دائمی بر ان بشود و بر این معنی سخن خدای سبحان است 
که: 

و لته لد ی الأض- 176/ اعراف). 

بعنی. ی دل بست و متکی شد بکفان اینکه در زمین جاودان خواهد 
بود. 


الخالض: ملعصافی یی یا کوبالووه جر اینکه دز حسم خالض با هر 
چیزی خالصی, آثار آمیختگی با چیزی که قبلا در آن بوده پیوسته وجود دارد 
ولی در معنی صافی گفته‌اند از مشوب بودن با چیز دیگری بکلی پاک است 
و اثر آمیختگی در آن نیست. 

فعل. ان خاصته فخاص د است, شاغر کورهه 


رباعی چهار دندان بالا و پائین است که ما بین ثنایا و انیاب قرار گرفته و در 
حیوانات در سن 6 سالگی ظاهر می‌شود. 
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خلاص الخمر من نسخ الفدام (بی‌غش بودن خمر رد شدن از دهان بند و 
پارچه صافی است. 

خدای تعالی گوید: و قالوا ما فی تون هذه الأانّعام خالِضَة لِذکور نا- ۱139 
انعام). 

واژه‌های. خالص و خالصة- مثل وزن- داهية و راوية یعنی: (مصیبت روک و 
توشه‌دان) است. 

خدای تعالی گوید: قَلمّا اشتیآشوا مه خحلضوا تجیا- 0 یوسف). 

یعنی از غیر خویش منفرد و جدا توونقو کار کرفنوو: 

و در آیات و تَحنْ له ل مَعْلِصَونَ- 139/ بقره). 

و ان نه من عبادتا الخه مد ۵4 یوسف). 

پنس ور آید اخیز اخلاصر, و پاک دلی مسلمین پاکی اعتقاد آنها از عقاید باطله 
است. بعتی. انچه را که بهود از تشبیه و تضاری از تنلیت: می گفتند: 
می‌خواندند (یهود خدا را بچیزی همانند کردند و نصاری خدا 0 
و مسلمین از اینگونه عقاید باطله تبری و بیزاری جستند. 

خداعر تعالی گوید: مَحْلِصین له الذین- 9 ععراف) و لد کقر الذین قالوا 
ان ال الث تلائة- 7 مانده) و ۳1 آحلَضوا دبتهم - 6 ساء) که 
آشاره ِ معنی - ِ گفته » شد. 

پس حقیقت معنی- احلاص" در پرستش, تبری و دوری از هر چیزی غیر 
خدای تعالی است. 


1( اخلظ) | خلطا: تشن : و62 


الخلط- یعنی جمع و فراهم آمدن میان اجزاء دو چیز و سپس بجمع میان دو 
مایع يا دو جامد یا یکی از آن دو با دیگری مثل آمیختن مایع و جامد تعمیم 
یافته است. واژه خلط- اعم از واژه. مزح- است می‌گویند: اختلط الشّیی. 
خدای تعالی گوید: قَاحتلّط یه تباتْ الرْض- 24/ یونس). 
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همسایه و قتریی را هم- (حلیط)- گویند و واژه- خلیطان- در اصول فقه از 
۳ ار و ان گثیرا من الْحْلَطاء لیبّفی بَعضُهَمْ لی بَفْض- 24/ 
ص). 

یعنی: (بیشترین شرکاء و دوستان يا همسایگان بعضی بر بعضی جور 
می‌کنند). 

واژه- خلیط- در مفرد و جمع هر دو بکار می‌رود. 

شاعر ما بان الخلیط و لم یأووا لمن ترکوا یعنی: (آن شرکاء جدا شدند 
و بکسانی ,که ترکشان کردند پناه نبردند). 

و آیه (حَلطوا) عَمّا صاحاً و خر سَی 102/ توبه). 

یعنی: گاهی به کار نیک و گاهی بکار زشت و ناروا پرداختند و این دو را 
درهم آفنختتد: 

آخلط فلان فی کلامه- در سخنش خوب و بد و حقّ و باطل را در هم 
آمیخت. 

اخلطظ الفرسی قی حریهه کنایه از که اهی کردن است در دویدن است. 


الخلع یعنی لباس از تن در آوردن مثل: خلع الانسان ثوبه و- خلع- در باره 
اسب. دور کردن پالان و افسا ر از اوست. 

خدای تعالی گوید: قاحلع تعلیک- 2 طه) گفته شده منظور همان امر به 
کفش در آوردن وبا برهنه شدن است که:خمل بر طاهر اقط شده. است: 
خداوند به حضرت موسی (ع) دستور داد تا کفش خود را که از پوست الاغ 
مرده بود از پای در آوردر و دور کند. 

بعضی از اهل تصوّف گفته‌اند اين امر مثلی است و در حقیقت امر به 
اقامت و مکان گزیدن و ماندن است همانطور که توبه کسی که می‌خواهد 
در حضورت بماند فی طویف کفش و جامه‌ات را در آورد و از اینگونه 
سخنان. 

خلع فلان فلان- معنایش اینست که باو جامه و لباس بخشید از اینجهت 
برای معنی عطاء و بخشش از لفظ خلع استفاده شده که بمجلد اداء این 
لفظ باو ترجمه مفردات. 1 ص: 627 

لباس داده می‌ شد. 


اخلف) اخلف :.»..ص : 627 


خلف یعنی پشت, نقطه مقابل- قذام- یعنی پیشاروی و جلو. 

خدای تعالی گوید : یِعْلمٌ مار ن دمم و ما حلتَهة 5 بقره) و له 

و ۱۳ 

بعنی. : (انسان را فرشتگانیست در حضور و غیاب که او را بامر خدا حفاظت 

قی کنتز و نگه می‌دارد و اين فرمان خداوند است که آنچه قومی و مردمی 

دارند تغییر نکند و نگرداند مگر اينکه ایشان متحوّل شوند). 

و نیز خدای تعالی گوید: قالیَوْم نتجّیک ببدنک نکن له خایی 2 92 

یونس). 

(خطاب به فرعون است می‌فر ماید: با زره طلائی مخصوصت از آب 

بیرونت اندازیم تا برای کسانیکه در غرق شدنت شک داشتند که خدا نباید 

روش فرات ان ان ای وس ادا اش 

خلف- عکس و ضدذ معنی تقذم و سلف- است و بکسی که بخاطر کوتاهی 

و قصور مقام و منزلتش عقب مانده است- خلف- گویند و لذا می‌گویند 
ی 

و نیز کسی را هم که نه بخاطر قصور و کوتاهی از مقامش عقب مانده باز 

خلف گفته‌اند. ۱ ِ 

خدای تعالی گوید: قَحَلف من بعدهم خَلف «1»- 169/ اعراف). 


(1) واژه خلف با سکون لام در قرآن دو بار آمده یکی در آیه 169/ اعراف 
کف خنیا دوستان قبار سی, اسزائیل را که از تدستوزات حضرت موسن: ۱۶۱ 
سر پیچی کردند مورد ملامت قرار می‌دهد, دوم در ایه 59/ مریم که 
ی ود بعد از آنهمه پیامبران که نماز بر پا می‌داشتند و رضای خدای 
می‌خواستند گروهی از پی‌شان خواهند دید, در دو آیه فوق واژه خلف با 
پسکون لام و بصورت مذموم و ناپسند بکار رفته قَحَلفَ من تمد هخا 
آضاعُوا الستلاع 5 اَبعوا الشهّوات قسَوف خفن بت 59 9 پس- خلف- 
با سکون لام یعنی تباه و زشت و امّا خلف با فتحه لام در خیر و خوبی بکار 
می‌رود مثلا می‌گویند: خلف صدق, خلف سوء یعنی جانشین خوب و بد که 
در زبان فارسی هم می‌گویند فلانی ناخلف است یعنی بی‌خیر, ابن اثیر 
هی گویدة: الخاف,باللخریی"فی الخیر و بالشکین فی الر بعتیبا خر کت 
حروف (خ- ل) در خوبی و با سکون انها در شر و بدی بکار می‌رود. خلف 
فرزند صالح و خلف فرزند صالح و بد کردار که- 
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(اشاره به تبار بنی اسرائیل است که بعد از قشر اوّل جانشین آنها شدند و 


تورات را از ز گذشتگان میراث بردند امّا دنیا دوستی را شیوه خود کردند). 
در اضطلاع می تویتت سکت الفا.ه ی خاها حل»عتی از صران نت 
سکوت کرد و چیزی ناروا اداء کرد, و دربار هر کسی هم که کلامش و 
سخنش تباه و فاسد است یا روحی تبهکار و فاسد دارد بکار می‌رود. 

تخلف فلان فلانا- بکسی گفته می‌شود که از دیگری عقب بیفتد. و پشت 
سر دیگری بیاید و هر گاه جانشین او بشود مصدرش- خلافة- است با کسره 
خر او رحات) سا فا فرعم مرن ( مه قاس اس کم شم 
فاعلش- خالف- است یعنی پست و احمق, پسیبی و زشتی هم به خلف 
تعبیر شده است مثل آنه قجَلّفَ و من تعدن حاف ۳ الصْلاه- ۳۳59 
مریم). 

0 هم به کسی که جای دیگری قرار می‌گیرد و راه و روش او را سد 
0 بعنی جانشین ۳ 

خدای تعالی گوید: و هو الذٍی جَعل الیل و الّهار ‏ خاوت 2 فرقان). 

یعنی: (او کسی است که با ایجاد نظامی در آفرینش از روی حکمت و 
نظام هستی شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد). 

در اصطلاح می‌گویند: آ مره خلفیه بعتی کارشان یی خر یی هط ارت 


اگر صدق و سوء یا صالح و طالح بکار رود خلف خوب و خلف زشت است. 
چنانکه راغب رحمه اللّه هم در قسمت اوّل هر دو را در معنی قصور و عدم 
قصور ذکر کرده است. ابن سیده می‌گوید لا یکون الخلف الاخت الاختان ۵ 
یکون خلف الا من الاشرار. 

(اسا الطاغه 247 صاخ ال 9 زلف ون فا یت رز ۱0 2: 
المحکم 5/ 121). 

(1) اين سکیت رحمه اللّه از قول اين اعرابی نقل می‌کند که- خلف- هر 
سخن ناروا و زشتی است و بهر کار نایسند دیگر نیز اطلاق می‌شود چنانکه 
مردی اعرابی با خویشانش بود صدائی و بادی از ندرونش برخاست و 
شرمنده شد ناچار به شکمش و پشتش اشاره کرد و گفت 

ائها خلف نطقت خلفا- بات الا مه لیا گیاه ار مت ۲۳1 
می‌گویند: هزار بار ساکت بود و یکبار به خطا صدا داد. 

(تصاح الخیر 219 لش 9 ومع الاشال 01وی 

ترجمه مقودات, خر ۰ 629 

شاعر گوید: بها العین و لارام یمشین خلفة «1». 

اصابته خلفة- کنایه از درد شکم و شکمروی است (اسهال). 

خلف فلان فلانا- بجای او کارگزار شد چه با او و یا بعد از او باشد. 

خدای تعالی گوید: و لو تشاء لَجَقَلنا ملْکُمّ مَلایِكَة فی الاْض بَحْلْفُونَ- ۸60 


زخرف). ۲ 

(خلاقة)- یعنی نیابت و جانشینی بجای دیگری که: 

1- پا در غیاب و نبودن کسی است. 

3- يا بعلت ناتوانی کسی. 

و در معنی اخیر خداوند اولیاء خود را در زمین خلافت و نمایندگی می‌دهد. 
خداي تعالی گوید: 

هو الذی جَلکَم خلائف فی الأرَض- 9 فاطر). 

و و5 هو الذزی حَعلَکم خلائفت الأرَض- 1065 انعام). 


(1) شعر از زهیر بن ابی سلمی است که در معلقه اش ی وه 
1- 
بها العین و ارام یمشین خلفة و احلاء‌ها ینهضن من کل مجنم 
یعلی. دز آن مکان و مرتفعات گاوان وحشی و اهوانین پیاپی در حرکت و 
نوزادانشان از هر جائی که نشسته‌اند بر می‌خیزند. 
2 
اش هو ی هه مرت ۱اه سس 
پندار خانه و سرزمین را شناختم. ۳ , 
ابن اعرابی می‌گوید: خلف- یعنی زمانی پس از زمان دیگر همچنین- کل 
شی ۶ یجی ء بعد شی ء فهو خلف. 
لبید در هجو معاصرینش می‌گوید: 
دفت: این ساس‌ نی انیم مرف قی‌خاف ها ارت 
یعنی: کسانی که در پناهشان آسایش و زندگی می‌شد در گذشتند و من در 
میان خسیسانی ناصالح چون پوست بدن پیسی زده باقی ماندم. (دیوان 
زهیر و لبید) 
ترجمه مفردات. ج1, ص : 630 
و و یسْتَحْلِف زبی وم عَیرَکُمْ- 57/ هود). 
خلائف- جمع خلیفة- است و خلفاء جمع- خلیف. 
خدای تعالی گوید: 
یا دا د 0 جَعلّناک حَليفء فی الأرْض- 6 ص). 
و عنام خلایْف- 73 یونس). 
و و وا اد جعَلَكَم خْلَفاء من بَعد قوّم وح- 9 اعراف). 
(اختلاف) و مخالفة- باين معنی است که هر کس راه و روشی غیر از راه و 
روش دیگری در کار یا سخن بر گزینند. 


خلاف- فراگیرتر و اعم از- ضد- است زیرا هر دو ضذی مختلفند و هر دو 
چیز مختلفی ضد نیستند و هر گاه در میان مردم اختلاف در قول, 0 
بااشد در حکم تنازع است و بطور استعاره بجای- منازعة و مجادلة که 
لفظی است- اختلاف- گفته می‌شود, خدای تعالی گوید: 

قاعتلفت لا ۱37 مریم). 

و و لا یزاون مُحْتلفینَ- هود). 

و و احتلاف ألْستیکَم و ألْوانکمْ- 2 روم). 

ی و الدی هد یه ما هون 3 نباء). 


و اک لهي ول فختلف- 8/ ذاریات). 
و مَحْتَلْفْا الوائ 13/ نحل). ۱ 

هلا ککویو| کالذین تَقَّقوا و احتَلَفُوا من بعد ما جاءهمٌ البساثٌ- 105/ آل 
عمران). , 


لت ه تب 
و فهدّی اللةٌ الذ, ين ام میو ققوا لقا الوا فیه من العق بادْنه- 3 بقره). 
و و ما کان‌,النّاس الا أمَةّ واحِدَة قاحتلَمُو- 19 1 : 


ات 
و و لقَذ بوّانا نی اسر رتیل بو ِِِ و اه من الطیناِ فما ِِ 


3 یونس). ۳ 1 
ِ باره قیامت گوید: ۰ 5 ار لکم یو یوم القيامة ما کنتم. فیه تَحْتلفُونَ- ۱96 


مت مش الّذٍی یتقو فیه- 39/ نحل). ترجمه مفردات, ج1, ص: 631 
و و ان الْذين اْتلفُوا فی الْکتاب- 176 بقره) گفته شده با ی 
است مثل واژه‌های- کسب و اکتسب است. 

کروه بود تس آن قرار دادند. 

خدای تعالی گوید: لاحْتَلفتَمٌ فی المیعاد- ۸ انفال). 

کر اس اه اه ای یا اف اس ایس عکزن 
عمل کردن يا خلاف وعده کردن). 

و آیات و ما امتَلفثمْ فیه من شیء قَحْکُمْة لی اللّو- 10/ شوری) و قَأَحَکُم 
بتکم فیما کم فیم تعْتفْونَ- 55/ آل عمران). 

و ان فی اختلاف الیل و5 التهار- 60 یونس). 

یعنی: آمدن شب و روز بجای یکدیگر و پی در پی بودنشان. 

احلش)- یعنی مخالفت در وعده و قرار, حفیه می‌شود- وعدنی فاخلفنی- 
یعنی وعده کرد و وفا نکرد. 

و آنات ما آَحْلَمُوا ال ما وَعَذوه- ۱۳77 توبه). 

وان ال لا بُْلِفَ الْمیعاد- 9/ آل عمران). 

قاحْلفْتَم د موعدی- 96 طه). 





و قالوا ما أجْلفْنا مَوعدک یقلکنا- 87/ طه). 

اتاف ای اهر ان 

اخلاف- آب دادن حیوان پی در پی و یکی پس از دیگری است. 

آخلف السجر- وقتی است که درخت بعد از برگ ریزان مجدّدا سبز شود. 
آخلف الله علیک- بکسی گفته می‌شود که مالش از دستش رفته است 
یعنی خدا عوضت بدهد. 

خلف الاه علیکد بزای فونای آوستا شین قزار دهد 

ج ایند لیات رن کلفی :۱6 سرا ی دار کف کت شاوی و داز 
شده یعنی مخالفت با تو, ترجمه مفردات. ۰1 ص: 6032 

و ایه او ثقطع آبدیهم و أَرجْلَهُمْ من خلاف- 3 مائده) بعنی: دست چپ و 
پاي راست يا پای چپ و دست راست. 

(حَلفئة)- تزی ی ات رب 

در آیه قرع الفُحَلْفُونَ ب ه بمقعدهم خلاف رسول الله- 1 توبه) یعنی مخالفین 
پیامبر (ص). 

و آیات عَلّی التلاتَة الذین 0 یل هه 6 فتح). 
اخالق) عم ماندواف کببا ساطر قضور وس وا شصان ع کسیر از 
دیگران باز ز مانده و ههچون متخلف است. 

۵ دش یه قَافعد وا ه مَع الخالفین- 83/ توبه) در همان معنی است. 

یعنی: ی که نرای امدن ی کفا هن کرنند ده اف توف قعراخ 
باشید که ایه بصورت سرزنش بیان شده است). 

(خالفة)- ستون نهائی خیمه و چادر که بطور کنایه به زن نیز گفته می‌شود 
چون در کوج کرٍدن از مسافرین عقب می‌ماند. جمع آن- خوالف- است در 
آنه وا بان تکوتوا هع الحوالی: 7 توبه). 

وجدت لحتّ خلوفا- یعنی ونان آن قبیله از مردانشان ره ۳ 
۱۲۱۱ ۱0۲ است. ۱ 
خلاف- درختی است که ظاهرش بر عکس منظره‌ای است که از آن تصور 
موی وبا تعاطا ایتک سر هداس یر ار حقیعت آن است:ر 

مخلف عامْ- و مخلف عامین- شتران نه (9) ساله که بعد از آن سن دیگر 
اسمی ندارند و همواره- بازل- خوانده می‌شوند- عمر (رض) گفته است: 
«لو لا الخلیفی لأذنت». 

یعنی یعنی: اگر خلافتم نبود اذان می گفتم و مقدن می‌ شندم. 

خلیف- مصدر- خلف- است. 


) ( (خلق) [خلق : ... ص : 633 


الخلق. اصلش اندازه‌گیری و تدبیر و نظم مستقیم و استوار در امور ترجمه 
مفردات. 1 ص: 633 ۳ ۲ 

است واژه خلق در معنی نو افرینی و ایجاد چیزی بدون اینکه ان چیز 
سابقه وجودی داشته باشد و ایجادش بدون نمونه داشتن باشد بکار 
می‌رود. 

خدای فرماید: حَلق السماوات و الأوض- 3 انعام). 

یعنی. : ابداع و‌ایجادشان نمود که این معنی بنا بدلالت و راهنمائی ان بندیع 
السماوات و الأرْض- ۱17 بقره) است.؛ و همچنین: ۲ 
واژه- خلق- در معنی پیدایش و ایجاد چیزی بکار می‌رود. مثل آیات حَلََکُم 
من تفس واجدّخ- 1 نساء). 

و خَلّق اسان من تطفَة- 4/ نحل). 

لت الانسان رن سُلالَة- 12/ مومنون). 

و لو الجَان من مارج نار- 15/ الَحمن). 

اب اخبو یعسی: (ییبان راایشعله‌ای بی‌دود آفریة عنن عرارت | 

ولی آفریدن- خلقی- که بمعنی ابداع و نو افو ینف است جز برای خدایٍ 
تعالی بپست و لذا در باره تفاوت این معنی میان خود و دیگران,؛ فرمود: أُ 
قعن بَجْلْق کمن لایخْلة ‏ قلا کون 7 نحل). 

بعتی* (آیا آنکه می‌آفرپند همانند کسی است که نمی‌آفریند و خود آفریده 
شده است پس آیا ۳ تخی تون و سا در تضی هدید ۱ 

اما آنچیزی که در اثر تغییر دادن چیزی خلق و ظاهر می‌ شود و بوجود 
فی آید خداوند آثرا بصورت خلق برای غیر از خودش در پاره‌ای حالات قرار 
داده است مثل داستان حضرت. عیسی (ع( آنچنانکه قرآن می‌گوید: 

و5 7 تخلهد من الطین کهَیتّة الطیّر باأنی- ۱10 مائده)- خلق- و آفریدن در 
عموم مردم به دو صورت بکار رفته است: 

اوّل- در معنی تدبیر امور و ساختن, چنانکه شاعر گوید: 

فلأْنت تغری ما خلقت و بع ض القوم یخلق ثم لا یغری 

(شاعر زهیر بن ابی سلمی است که گوید: تو هر چه می‌سازی و تدبیر 
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می‌کنی ضایع می‌کنی ولی گروهی از مردم می‌سازند و ضایع نمی‌کنند). 
دوم- خلق در معنی دروغ گفتن, در آیه: و تْلْفُونَ افکا «<1»- 17/ عنکبوت) 
اگر گفته شود در آیه قتبارک ال أَحَسَنْ الحالین- 14/ مومنون) صحیح 
است که دلالت بر دیگر مخلوقات غیر غیر از خداوند دارد و با واژه- خلق- 


وصف شده‌اند, معنایش اینستکه احْسَنْ الخالقین- 14/ مومنون) یعنی 

خداوند نیکوترین تدبیر کنندگان و حکم کت گان است. پا اينکه آیه فوق بنابر 

تقدیری است که معتقد بودند و می‌پنداشتند که موجودات غیر از خدا نیز 

ِ می‌کنند و ایجاد می کنند ینس بنابر انچیزی است که می‌پند اشتند گویی 
که هن گوید: حالا فرض کن و حساب کن که آفریننده‌ها و ایجاد کنندگان 

دیگر نیز وجود دارند پس بنابر آنچه که اعتقاد دارید خداوند از نظر نو 

آفرینی نیکوترین آنهاست, چنانکه فرمود: 

لمُوا کحَلقه قتشابة الْحلقْ علیهخْ- 16/ رعد). 

و رهم فلَیْعیرْن حلق اللو- 19/ نساء). 

واژه در آیه اخیر اشاره‌ای است به اخته کردن مردان و حیوانات پا 

بریدن ریش و از این قبیل چیزها که می‌پنداشتند آن کارها خلقت جدیدی 

است و نیز گفته شده: معنای آبنة قلیِعَیرنَ خحلق الله- 19( نساء) بعنلی 

حکم شدای ۳ تغیپر مي‌دادند. 

و آیه لا تبُدِیل لِحَلّق الله- 30/ روم) اشاره‌ای است به حکم و فرمان خدای 

که 


)1( تمام آیه چنین ۳ نما تعبذ تعبدون من دون ال آوتانا 5 تخلفون افْکاً- 
که هی کرد ماک غیو ک چون بتها را و و آنچه 7 

می‌سازید لا یَمْلِکون لکم رژُقا- 17/ عنکبوت) روزی, و رزقی برای شما 

0 رزق از خدا جوئید و او را عبادت کنید و سپاسش دارید که 

ان بسوی اوست. 

قاسَقوا عند ال الق 5 اعْبذوغ 5 اشکُُوا لة اه بوجفون- 17/ عنکبوت) 

ات ِ سور ه تشبیهی است به ناپایدار بودن حیات دنیا بخانه از تار و پود 

بافته عنکبوت و در آیه فوق ناچیز بودن بتهای خود ساخته انسانها و دور 

نمایی که از اینده روشن خداپرستان است ارائه می‌شور_ که تیوه از 

معجزات و تناسبهای لفظی 9 معنوی آیات و سوره‌های قرآن است که 

زنجیروار با واژه‌هایی تفکُر انگیز و پر محتوی و شگفت انگیزی بهم مربوط 

شده‌اند گویی که تمام سوره‌ها و آیات قرآن همچون شعاع نورانی خورشید 

در یک خط سیر و امتداد قرار دارند. 
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مقدُر کرده است. 

متیر کفتها ده زر سل یووم اش هی اش این ی 

که آفرینش خدای را تغییر ندهید. 

ها و در ها له اک وش 6 شعراء) کنایه از وسیله تمتع در 

همسران است. 


و هر جا که واژه- خلق- در توصیف سخن و کلام بکار رفته است مقصود 
دروغ گفتن است. 

و بر این اساس ۳1 ان هذا 1 خلق لین 17| شعراء). 

و [ ما سمعنا بهذا" فی الملة الا خرن أنّ هذا | اختلاق <[»- 7 ص واژه- 
خلق- در معنای- مخلوق- یعنی موجود و آفریده هم بکار ِِِ 

خلق و (حْلَقَ)- در اصل یکی است مثل- شرب و شرب- و- صرم و صرم 
(قطع کردن و بریدن) ولی کلمه- خلق- مخصوص اشکال و اجسام و 
صورتهائی است که با حواس درک می‌شود و خلق ویژه قوا و سجایائی 
است که با فطرت و دید دل درک می‌شود. 

خدای تعالی گوید: و الک لقلی خُلْق عظیم- 4 قلم) و ان هدا الا خلَ 
این 7 شعراء) که خلق الاوْلین نیز خوانده شده. و (خلاق)- هم 
فضائل و بهره‌هائی است که انسان با اخلاقش کسب می‌کند. 


(1 ۳1 فوقر سخن قوم عاد است که به پیامبرشان می‌گفتند کارهای ما 
عادات گذشتگان است ما کا فعرین- 15 اسرآعا ما معدت تخواهیم نفد 
سیس خداوند خبر از عذابشان می‌دهد و در سوره احقاف آرة 11 قول 
کفار را چنین نقل می کند همینکه بهدایت و رستگاری روی نمی‌آوردند 
می‌گفتند هذا فک قدیغْ- 11/ احقاف) اینگونه اندیشه‌ها و اطلاق حلْق 
الاْقلین- ۱37 تتتعراع) و افک قَدیم- 1 احقاف) شیوه همیشگی کفار 
است و هرگز نباید بتصوّر و انديشه مسلمین خطور کند چنانکه متأسفانه در 
گذشته دور این پندارها گرپبانگیر افکار دانشمندان بوده است که و اد لَمْ 
یهد وا کف راون هذا افک قَدیم- 11/ احقاف) و این عبارات که سخن 
کار ارت عینا همین اصطلاحات و واژه‌هایی است که دشمنان اسلام 
بمسلمین بپا خاسته امروز با نام ارتجاع و بنیادگرا به دشمنی و تهمت بر 
خاسته‌اند و همان کلمات گذشته کفار به پیامبران ع( و موّمنین را امروز 
هم اینان به مسلمانان انقلابی جهان نسبت می‌دهند. 
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خدای تعالی گوید: 

و ما له هی الأخْرَة من خلاق- 200/بقره). 

فلان خلیق بکذا- یعنی او اهاز آن است گوتن که در ۳ حالت آفریده 
شده است مثل اينکه می‌گوئی: 

مجبول علی کذا- یعنی بر آن روش سرشته شده است و فطری اوست با 
اینکه از نظر خلقت بسوی آن کشنانده می‌شود. 

حلق اللوب و اخلق- آن جامعه:و لناسن کهنه شد. 

وب خلق و مخلق و آخلاق- مثل- حبل آرمام و آرمات. یعنی ریسمانهای 


بهم بسته شده و تابیده. 


از عبارت- خلوقة الثّوب فر سوده شدن جامه, لمس شدن؛ و پوشیده شدن 
زیاد آن تصور می‌ شود. لز| در باره کوه می‌گویند: 

جبل آخلق و صخرة خلقاء کوه و صخره سائیده و فرسوده شد. 

خلت ناسا باون تیم مها ره رون 

اخلولق السخاتت ابر باران وی شید متل: 

خلیق بکدا- شايشته آن است: 

خلوق- هم نوعی از عطر و بوی خوش گیاهی است (زعفران). 


) ( (خلاء) [خلاء]: ... ص : 636 


ا فلا ای که هه تناها اسان مستا یس در اه اند 

خلو- یعنی خالی؛ که در زمان و مکان هر دو بکار می‌رود ولی آنچه را که در 

این واژه تصور می‌ شود زمانی است که قف کدزد ولی لغت شناسان 
بارت. 

خلا الرّمان را در معنی وقت گذشت و سپری شد تفسیر کرده‌اند. 

خدای تعالی گوید: ما مُحَقَدٌ الا رَسول ق؟ خلت و من قَبّله سل 144/ آل 

عمران). 

و و قَدٌ خلت من تلهم التْلاُ «1»- 6 رعد). 


(1) تمام آیه چنین است: و یَستَْچلوتک بالسية قتل الحسته ع 2 ند لت من 
هم ثلاث و ان رتک لذو مره لس علی طلیهمْ و ان ریک لشدید 


کقار برای دیدن عذاب قیامت با استهزاء شتاب می‌طلبند در حالی که پیش 
از آنها تکذیب کنندگان 
ترجمه مفردات. 1, ص: 637 
تلی 22 فده حَلت- 134 9 
و قّدٌ خلت من قَ ک ۳ ستنْ- 7137 آل عمران). 
و الا لا فیها 7 24 فاطرا. 
وت الذی ین لوا من قَبلکمْ- 4 نور). 
و و اذا لو عَضوا نک این من الط 9 آل عمران). 
آیه آخیر كِ زمانی که دشمنانتان خلوت قف کنتز از خشم بر شما 
و آیه (یِجْل) لکم و 2 9 یوسف) یعنی دوسنی و محبت پدرتان و 
توجه و روی ۰ بشما برایتان حاصل می‌شود. 
خلا الانسان- یعنی خالی و تهی شده. 
خلا فلان بفلان- 0 
(خلا الَیّه)- در خلوت بسویش 
خدای تعالی گوید: : و |ذا حَلة الی ی ۵4 بقره). 
خلّیت فلانا- او را در پنهانی و خلوت ترک کردم, سپس بهر ترک کردنی- 
تخلیة- گفته می‌شود. 
دور ایه فضلوا مدبرا 2 5 توبه) راهشان را خلوت و ترک کنید). 
ناقة- شتری که شیرش دوشیده شده. 
امرا- خلیْف- زن بی‌همسر و از شوهر دور شده. 


خلیبن- 5 ی بدون کشت بان و رها شده. س 
خلی- کسیکه از غم و اندوه فارغ و خالی است مثل- مطلقة. یعنی رها 
شده. 


شاعز کویذ: مطلفة طورا وطورا تراجع: (زتی: که کاهن‌ترها و گاهی: جوم 


بسیار بعقوبت و فرجام بدشان رسیدند و در گذشته پروردگارت به 
کسانیکه بر خویشتن ستم می‌کنند آمرزنده و سخت عقوبت است (لذو 
مغفرخ- برای انان که توبه کنند و باز گشت بظلم و گناه ننمایند و نیز لشدید 
العقاب- در باره کسانیکه با استهز |ء بسر‌نوشت ناهنجار خویش ناباورند و 
انرا نمی‌پذیرند). [...] 
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خلاء- گیاهیکه در جائی مانده تا خشک شود. 

خلیت الذابة- موی حیوان رای چیدم. 

چیزی می‌خورد ریز ریز می‌کند. 


اخضدا اقا سرصگ 2 639 


خدای تعالی گوید؛ جَعَلَناهْمْ عصیداً خامدین- 15/ انبیاء) کنایه از مرگشان 
است. 

چنانکه گویند: خمدت الثار جمود شعله فرو نشست, بطور استعاره 
می‌گویند خمدت الحمیْ- تبش قطع شد. 

خدای تعالی گوید: فاذا هم ار 29 یس) ناگهان خاموش و بی‌جان 
شوند. 


۲ اخضرا) اخمرا: .. ضن : 639 


اصل پوشاندن جیزی است, و به هر چیزی که با از و بوسیله ار پوشانده 
می‌شود- خمار- گویند, ولی خمار در سخنان معمولی اسمی است برای 
روپیوشی که زپان سر تور را با آن می‌بو‌شانند جمم آن خمر- است. خدای 
تعالی گوید: و ضبن بِحمَرهنّ علی جیویهِنَ- 31/ نور). 

ِ (رویوش خویش بایستی بر طرفین شانه‌ها و گریبان خویش قرار 
دهند 

اختمرت المراة و تخفرت- ان زن سر خویش مستور داشت و پوشاند. 
روایت شده است که: «خمروا انیتکم». 

یعنی: (سر ظروف خوراکتان را بپوشانید که دستوری است بهداشتی و 
سودمند). 

اخمرت الفجیت خهیر در ان کذاشتم ۲ تسیر شود 

خمیر خ- چیزی است که قبلا تخمیر شده است. 

دخل فی خمار التاس- در ازدحام و جمع مردم داخل شد. 

نامیدن- خمر- به نوشیدنی که شعراور است برای اینستکه در مرکز و 
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جایگاه خرد انسان پنهان می‌شود «<1» و نظر بعضی از مردم این است که 
هر مست کننده‌ای- خمر.- است و بعضی هم نظرشان این است که- خمر 
و این نظر بنابر روایتی از پیامبر (ص) است که فرمودند: «الخمر من هاتین 
الشُجرتین الخلة و العنبة». 

یعنی: (مایع سکر آوری که از عصاره خرما و انگور گرفته می‌شود). 

و عده‌ای دیگر آن را اسمی برای خمر ناپخته می‌دانند و سپس مقدار پخته 
شده‌ای که نام خمر بر آن نیست گوناگون است. 

خمار- بیماری و دردی که از استعمال خمر بانسان عارض می‌شود که نام- 
خمار- هم برای انگونه بیماریها بر وزن اسامی سایر امراض است.- مثل- 
زکام و سعال (زکام و سرفه). 

خمرة الطیب- نوعی خمر. 

خامره و خمره- چیزی است که با آن آمیخته شده و ممزوج است و به طور 
استتعاره در اصطلاح می ‌گویند: خافری ام عامر <2*: 


) ( (خمس) آخمس : ... ص : 639 
اصل خمس در عدد و ارقام بکار می‌رود. 


(1) مرحوم راغب در پایه حرام بودن خمر در ذیل واژه- جنب- و در 
پیرامون آیة فاجتنبو لعَلکم تفلِخون- ۳,90 مائده) با استدلال دقیق علفیت 
می‌نویسد 8 90 مائده) از - اتر کوه- رساتر است, بعنلی خمر را از 
جامعه خویش دور کنید در ذیل واژه خمر هم می‌گوید وجه تسمیه‌اش این 
اتنت که مر کر عقل و آندیشته زا اشفغال و آن زا تاه می کند: 

(2) اصطلاح- خامری ام عامر- از کار کفتار در فریب خوردن و صید شدنش 
گرفته شده که اصطلاحی است بسیار آموزنده در مسائل اجتماعی و 
سیاسی و حکومتی و نظامی که : پر فایده است. 

از علی (ع( روایت شده است که فرمود: « لا اکون مثل الصبع تسمع اللدم 
قتبرز طمعا فی الحية حثی تصاد» یعنی من همانند کفتا ر نادان نیستم که با 
صدای افتادن سنگ ریزه‌ای بتصوّر مار خود را در دام شکارچی می‌اندازد. 
می‌ گویند کفتار از نادانترین حیوانات است وقتی می‌خواهند او را شکار کنند 
سنگ کوچکی توی لانه‌اش می‌اندازند و او بگمان اینکه حیوانی است و 
می‌تواند او را شکار کند بیرون می‌آید و در دام می‌افتد و در حال شکار 
کردنش هم مرئب می‌گویند: «ابشری بجراد عظال» یعنی مژده که ملخ‌ها 
امدند, و دست و پای کفتار را با همین فریب و مکر می‌بندند و شکارش 
می‌کنند روایت فوق در نهج البلاغه چنین است: 

«و اللّه لا اکون کالطبع تنام علی طول اللدم حتّی تصل الیها طالبها .. 
شنفرای شاعر جاهلی گوید: 

ترجمه مفردات, ح1, ص: 6040 

خدای تعالی گوید: و یِفولون حَمَسَء سادسهه اک ۵ کهف). 

(مربوط به نظرات در باره اصحاب کهف است که هن گویند پیج نفر و 
سگشان ششمینشاین). 

۳ قلبت فیهم ألْف ستَة الا حقسیین عاما- 4 عنکبوت) (نوح از هزار 
سال 50 کم در میانشان درنگ کرد). 

خمیس- جامه‌ای است که درازیش پنح ذراع (در حدود 5/ 2 متر) است. 
رمح مخموس- نیز همانطور است یعنی نیزه‌ای که پنج ذراع باشد. 

الخمس من اظماء الابل- (شش روز در میان شتران نشته زا اب دادن ): 
خمست القوم آخمسهم- پنج یک اموالشان را گرفتم. 

خمونتهم اخم زورون پنجمین نفرشان بودم. 

خمیس- در ایام هفته است یعنی پنجشنبه. 


هِ 


خدای تعالی گوید: فی مَحْمَصَه- 3/ مائده) یعنی در گرسنگی که باعث 
کوچک شدن و ضعیف شدن شکمشان می‌شود. 

رجل خامص- مردی لاغر اندام. 

آختمص القدم- گودی کف پا برای اينکه پوستش ضعیف و نازک است. 


) ( (خمط) [خمط]: ... ص : 640 


الخمط- درختی که خار ندارد که گفته‌اند همان درخت اراک است (شتران 
خوردن آنرا دوست دارند). 

یا ۱۳ 

اه شتر نرینه بانگ زد. 


فلا تدفنونی آن دفنی محرژم علیکم و لکن خامری ام عامری ِ 

یعنی. دقن من بر شما حرام است ولی چون کفتار در دخمه‌ای بگذارید. 
(مجمع الامتال 1 38 2- مقاییس ۶2 17 2- و به نقل از ذیل مقاییس اغاتیت 
1 جنوان حاحط ۱6 0 مخ طرزن ان ده 259/13 آلارسته و 
که دور هم البلاغه خطیه و هرد کوش ری صالت. 
ترجمه مفردات, جح1, ص: 641 


) ( (خنزیر) [خنزیر]: ... ص : 641 


خدای تعالی گوید: و جَعل و مهد مهم القردة و الکنازیر. 0 

ی بر زر ۵۵ ۱۳ 
آنها باشد. 

و نیز گفته‌اند: هر نم. الب ضران ایة است, روایت شده است که گروهی 
خلقتا مسخ شده‌اند و همچنین در میان مردم کسانی هستند و یافت 
می‌شوند که اخلاقشان همسان میمونها و خوکها است هر چند که صورتا 
آدم باشند. که همانطور تعبیر می‌شوند. 


) ( (خنس) [خنس : ... ص : 641 


خدای تعالی گوید: من شَرّ الوَسواس الْحتاس- 4/ ناس). 

بعنی . نس باد آوری و ذکر خدا پنهان می‌ شود نی نزن و 
منقبض می‌شو 

خدای تعالی گوید: قلا و فُسِم بالْغتْس- 5 تکویر) یعنی به ستارگانی که در 
دور ناپیدایند و گفته‌اند زحل و 0 و مریخ‌اند زیرا براهشان باز 
می‌گردند (اشاره بحرکت دورانی آنهاست 

آخنست عنه حقه- یعنی حقش را بتأخیر انداختم. 


) ( (خنق) [خنق : ... ص : 641 


خدای تعالی گوید: و الْفَْحَِقَه 3/ مائده), یعنی حیوانی که در حال خفگی 


می میر د. ۳ ۳ 
المخنقة- قلاده و افسار گردن حیوان. 


الخیرة- از د ست رفتن خواسیت و آرزه (ناامید شدن). 


- 


خدای تعالی گوید: و خاتِ کل چبارٍ عنید- 15/ ابراهیم). 


و و قد ار من دسّاها- 10/ ی 
(کسیکه نفس و جان خویش بیالود و زیانکار و ناامید شد). 


) ( (خیر) [خیر]: ... ص : 641 


خیره چیزی است که همه کس بان راغب می‌شوند مثل عقل عدل- فضل و 
هر چیز سودمند دیگر, نقطه مقابل خیر, شر است., خیر دو گونه است: 
اوّل- خیر مطلق یعنی چیزیکه در هر حال و بنظر هر کس پسندیده و ترجمه 
مفردات. ج1, ص: 642 

مورد رغبت است مثل توصیفی که پیامبر علیه السلام از بهشت فرمود که 
«لا خیر بخیر بعده الثار و لا شر بشر بعده الجئْة» <1». 

دوم خیر و شر مقید باین معنی است که چیزی برای یکی خیر است و برای 
یر ی مثل مالی که ممکن است برای زید خیر باشد و برای عمرو 
شر و بدی, از این رو خدای تعالی خیر را با دو امر توصیف کرده است. در 


جائی می‌فرماید:, اِنْ تزرک خیرا- ِِ بقره) و در جای دپگر فرماید | 
تبون اما تمدهم به من ۳۹ بنین تسارع لَهَمْ فی اه 55 
مومنون). 


و سخن خدای تعالی در آیه لِنْ وک خی را- 0 بقره) یعنی اگر مالی را به 
ارت باقی گذاشت. 

تعضی ان علماء متمانهه هی مالی را خیر قعف کویند کر اننکه وراد ناشد و 
از جای پاک و ناآلوده بدست آمده باشد (یعنی مال مشروع, نه هر مال و 
تروت ناروائی) چنانکه از علی (ع) روایت شده است که: 

یکی از نزدیکان و موالیش گفت یا امیر الموّمنین آيا من هم وصیّت کنم؟ 
گفت: نه زیرا خدای تعالی گوید: 

ان ی« زیادی 9 ۱۳ 
و فراوان. 

بعضی از دانشمندان می‌گویند: مال را در اینجا از اینجهت خیر نامیده است 
تا اکاهیت. هد نمی بر ضعتی. لطیقی بانتید چعتی آن. کتتی. از مانده: هار نش 
پاک و 


(1) یعنی خبری که فرجامش و نتیجه‌اش اتش و عذاب باشد خیر نیست و 
شر و زیانی هم که نتیجه و فرجامش بهشت باشد شر نیست که در این 
حدیت جاودانه پیامبر ملاک و میزان برایشناخت خیر و شر با توجه بعاقبت و 
پایان آنها بیان شده و تفسیری است بر آیه‌ای که می‌فرماید: کیب لیم 
القتال و هو کُرّة لَْمْ و عسی آن تکُرفوا سنا و هو حَبز لََمْ و عسی آن 
جبُوا شَیناً و هو شَر لَکمٌ و ال یلم و انم لاتعْلَمون- 216/ بقره). 

بنابر این سود و نفع آنی و داوری در زمان محدود, خیر و شر را تعیین 


نمی‌کند بلکه «ملاک الامر خواتمه» یعنی ملاک هر کاری و هر خیر و شژی 
پایان آن است از این روی خدایرستان که بفرجام و عاقبت و عکس العمل 
کارها معتقد ند نیکوترین راه و تمام خیر و نیکی را بر گزیده‌اند و لو اینکه در 
اتحامکتادات و احکام اختماعی اسلام وجمای تخل هید 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 643 

نیکوست که مجموع مالش از راه پسندیده و روائّی فراهم شده باشد و در 
این معنی خدای فرماید:, 

قل ما انقفتم من خَیْر قللوالدین- 215/ بقره). 

و و ما ند توا من بر قاِن ال به عْلیمٌ- 273/ بقره). 

و قكانبُوهَم ان علتمٌ فبهم مْ خه یر" 3 نور). 

در مورد این آیه و شده مقصود مالی است که از سوی ایشان فراهم 
آید یعنی, اگر دانستید که ازادی بندگان بسود شما و ایشان اشت و یا فایده 
و ثواب و پاداش خیر دارد (پس چنان کنید). 

خیر و شر از نظر (قواعد ادبی) دو صورت دارد: 

4 چنانکه کففه شده .هر ده اسم باشند مانتدناین یه نتم اوه 
عون الی الختر- 104 ال عمرآن): 

دوم- بصورت صفت و در معنی آقعل (صفت تفضیلی) مثل: ۳ 

آیات تَأتِ بخیّر متها- 106/ بقره) (نیکوتر از آن می‌آوریم) و و أَنْ تضْوموا 
حَیر یر لَکمٌ- 184 بقره) (و اگر روزه بگیرید برایتان بهتر است). 

که در آیه اخیر واژه- خیر- هم ممکن است اسم باشد و هم صفت. 

و آیه تَرَوذوا فان عبر ای الثَفُوی 7 بقره) در معنی برتر و بهتر بودن 
تقوی و پرهیزکاری است. 

رب گاهی نقطه مقابل شد و بدی است و گاهی در برابر زیان و ضرر 
و ان تَفسشک ال بِضْد قلا کاشف له الا هُوَ و ان بسک بعیر فقو علی 
کل شی ء قدیژ- 7 انعام). ۱ 

(در اين آیه خیر در برابر ضرر و زیان آمده است). 

و فيهنّ (خیراث) جسانٌ- ۰0 الرحمن) گفته شده اصلش خیرات ه است- که 
حرف (ی) در ان مجزوم شده و تخفیف یافته پس- الخیرات من اللساء- 
یعنی- ترجمه مفردات, ج1. ص: 644 

الخیُرات من الْساء «1» خیر در مرد و زن مذکر و موثث هر دو بکار 
مي‌زود: 

رجل خیر و امرأة خیرة- (مرد خوبی و زنی خوبی). 

هذا خیر الرجال و هذه خيرة اللْساء- مقصود این است که در میان مردان و 
زنان برگزیدگان و پاکانی هستند نه ناپاکان, خیر و نیکی با فضیلت چیزی 
است کممختص کار تیک با رنه 


ناقة خیار و جمل خیار- (که در نرینه و مادینه شتر- خیار- بکار رفته است). 
اش رام ای ار ی ان ار ره 
خیرش داد. 
۱[ 
خیر خ- حالت نیکوئی که برای شخص خیر خواهنده و انتخاب کننده 
بدست می‌اید مثل- قعدة و جلسرة- برای حالت کسی که از ایستادن 
می‌ نشیند و پا بعد از خواب می‌ نشیند بکار می ر ود. 
(اتیار)- یعنی خر خواستن و طلب کردن آنچه را که خیر است و نیز انجام 
خیر و در باره چیزی هم که انسان خیر می‌بیند و خیر می‌داند گفته می‌شود 
هر چند در واقع خیر نباشد. 
خدای ععالی گوید: و لقد اعنافت علی لح علن العالیتنت 92 دحان) گر 
ار ها اه ۳ را دا ان 
باشد صحیح است. 

و اگر هم اشاره‌ای به تقدمشان بر سایرین باشد نیز درست است در عرف 
و بیان اهل کلام (متکلفین) واژه- مختار- برای هر فعلی که انسان آن زا نه 


بر 


(1) الخیرات من التْساء که تفسیر آیه فیهن حَیراث جسانْ- 71/ الژ[حمن) 

است- خیرات- با مجزوم بودن حرف (ی) جمع- خیر- یعنی با اخلاق خوب و 

پاک و- خیرات حسان- یعنی زنان پاک و خوب امّا اگر- الخیّرات من النساء- 

با تشدید حرف (ی) تفسیر شود یعنی نیکو کارهائی از زنان. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 645 

[کراه بلکه با رغبت و میل انجام می‌دهد گفته می‌شود «1». 

هو مختار قی کذا منظورشان از این عبارت و اصطلاح آن چیزی نیست که 
مثلا می‌گویند: 

فلان له اختیار- یعنی فلانی اختیار داشت زیرا- اختیار- در معنی اخیر معنی 

برگزیدن و گرفتن جیز کی است که برگزیننده آنرا خیر می‌بیند و این غیر از 

معنی مختار در نظر متکلمین است. 

مختار- بجای اسم فاعل و مفعول هر دو بکار می‌رود. 


) ( (خوار) [خوار]: ... ص : 645 


خدای تعالی گوید: عجْلا جسدا له خوا- 148/ اعراف). 

خوار- مخصوص صدای گاو است که بطور استعاره برای صدای شتر هم 
پکار می‌رود. 

ارض خوّارة- زمین خاکی و نرم. 

رمح خوار- روده حیوان و صدای چهار پایان. 


) ( (خوض) [خوض : ... ص : 645 


الخفضم با ذست اب توشیدن و در اب نز آمدن وعنبور کرد در آبه خر 
کارهای دیگر بطور استعاره بکار رفته است بیشترین مواردي که واژه 
خوض در قرآن شده در باره چیزهائی است که پرداختن بآنها مذمت 
شده است, 1 

و نش سَالَغ لقن ما تا تخوصن ارت 5 توبه). 

یعنی: (اگر از ایشان بیرسی که چرا 77| 
و تفریح می‌کردیم که عمل ایشان مذموم و نایسند شناخته شدم). _ , 

و آیات حُصْمٌ کالذی خاضوا- /۸4 توبه) و تم دَرَْهمْ فی حَوَضَهمٌ یلعبون- 


1 انعام). . , 
دا رابت لین تخوضون فی. آبانا قا غرض علفم علی. توا فی 


حد بت" 


(1) المختار ما یکون فعله بارادته, لا ما یکون ارادته, اسفار. ج 3/ 87- 
مختار آنچیزی است که کارش با اراده و اختیار و گزینش خودش باشد نه 
اينکه اراده اش نباشد (به نقل از فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی ص‌ 
5 سید جعفر سجادی). 

ترجفه صقر دای اس ۵106 

۵8 انعام). ۱ ِ 
(اگر کسانی را که در آیات ما به سرگرمی و تفریح می‌پردازند دیدی از آنها 
روی گردان تا در سخن دیگر وارد شوند). 

اخضت دابتی فی الماء- سنورم را در آب وارد کردم. 

تخاوضوا فی الحدیث- به گفتگو پرداختند. 


) ( (خیط) [خیط]: ... ص : 646 


الخیط - پعنی طناب و ربسمان که معروف است جمع آن خیوط فعلش- 
خطت النوب آخیطه خياطة و خیّطته تخییطا است. ۱۳ 
(خیاط): سوزن خیاطی, خدای تعالی گوید: حتّی بلح الجَمَل فی 

الخیاط- 40۵ اعراف) (که در واژو جمل توضیح دادم شده). 

8 ای هه یی اک (الحَبّط) آلاسعض مق لح الا سود من من القجُر- ۱197 
بقره). 

یعنی سپیدی روز از سیاهی شب (روشن و متمایز شود). 

ولی- (حَبّطة)- در شعر شاعر که هم کوند: 

۳ علیها بین سب و خيطة «<1». 

که خیطة- بطور استعاره اس است. 

روایت شده است که عدی بن حاتم دو : تکه ریسمان سیاه و سپید جلوی 
خود گذاشته بود و سحری هی‌گفرد و بانها تکام مت کرد انقدر هرن 
سحری ادامه داد تا رنگ ریسمانها را از هم تشخیص داد و پیامبر علیه 
الصّلاة و السّلام را از اين کار خبر داد و پیامبر (ص) فرمود: «انک لعریض 
القفا ائما ذلک بیاض الثهار و سواد اللیل». ث" 

یعنی: (تو کار بیهوده‌ای را دنبال کردی منظور از ایه اشکار شدن سپیدی 


تدل علیها بین سب و خيطة شدید الوصاة نابل و ابن نابل 

اصمعی گفته است- سب- یعنی ریسمان و- خیطة- یعنی ۰ 
یمهم ار واغبه اصصعی را اظمار نمهوهعی ان راد جاهر 
پسر تیرانداز ماهر کوله بارش را که از شاخه‌های نرم خرما درست شده 
در میان ریسمان و میخ بر شترش آویخته است که مصراع دوّم بیت در 
فاخد ادیی ام دک دم (معامسن الاعه 342 22 الک کر 1 
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روز از سیاهی شب است). 

حنط السبت فی: ر ایند یعنی سپیدی موی و پیری بر سرش, چون ریسمان 
سپید ظاهر شد. (اين معنی در قرآن با عپارتی زیبا و شکوهمند در تشبیهی 
ادبی آمده است که اشتعل الااس شَیباً- 4/ مریم یعنی شعله جوانی و 
دوره پر شوری و حرارت تن فرو نشسته و خاکستر سپید آن حرارت از 
موه ۰ 9 گویی که خود آنتتی‌ ند ات | 

اه خیطاء- یعنی کرد دراز که گوئی 2 چون طنابی است. 


) ( (خوف) [خوف : ... ص : 647 


الخوف- یعنی از نشانه‌ای پیدا و ناییدار منتظر چیزی مکروه و نایسند شدن 
همانطور که- رجاء امیدواری و چشم داشت به چیزی دوست داشتنی است 
از روی نشانه‌ای خیالی پا معلوم. 

نقطه مقابل- خوف- امن است که در کارهای دنیوی و اخروی هر دو بکار 
میز ود. 

خدای تعالی گوید: 0 رَجّونَ رَحمَته , و پخافون عَذابه- 757 اسراء) و کیف 
آخاف ما اسر کم و لا تخافون آتکم آن پر کیم بالاج <1»- 4 ِ 
خدای تعالی گوید: تتجافی جْنَوبهُه هم غن الَمضاجع یعون رهم خوفا و طمعا- 
6 سجده). ۱ 

یعنی: (از استراحتگاه و جای آرام خویش پهلو بر می‌دارند و خدای خویش 
را 


(1) سخن حضرت ابراهیم به نمرودیان است که فی دوید چگونه از 
خدایاتان که شریک. کرفته‌اید بیمنای شوم. و خال اینکه شما از اینکه 
مشر کید نمی‌ترسید. 

و سیس می‌گوید: کدام گروه شایسته ایمنی خاطر و بیمناک نشدن هستند 
(اتتتهام انکاری است) کشسانف کم ایمان خووسرا با طلم و ثتر ک ما میکتتد 
ایمنی از آن ایشان است و ایشانند کم به راه راست و هدایت هستند. 

و لمٌ پلیسوا ايماتهم بظلم اولیّک هم الامَنْ و هم مَهْتَذُون- 93 و 81/ انعام). 
موحد چون زر ریزی اندر برش اگر تیغ هندی نهی بر سرش 

امید و هراسش نباشد ز کس بر این است مبنای توحید و بس 
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با بیم و امید می‌خوانند و باد می‌کنند). 

و آیات و ان ( خفنه) آلا "قشم - 3 نساء) و و ان خِمتَمٌ شقاق بیبهما-/ 35 
نساء). 

که عبارت خفتم به عرفتم تفسیر شده است و حقیقت اینستکه می‌گوید: 
اک پس از تخس آنها بیمن ان داشتید که: اختلا قی. مبانشان واقم .نود :و 
مراد از (خوف از خدا) نه آنچیزی است که از ترس و بیم در خاطر انسان 
می‌گذرد, مثل شعور و فهم ترسیدن از شیر, بلکه مراد خود داری از گناهان 
قف رسساغات حداست: را که ینم رس اما نس اه ال 
تشویق به پروا داشتن و دور شدن از ز گناهان است و کسیکه گناهان را ترک 
نکرده خاثف نپست, خدای تعالی گوید: 

ذلِک یحَوّف الله به عباد- 16/ زمر). 


خداوند مردم را از ترساندن شیطان و اهمیت دادن بترساندن او نهی 
تما ذلکم الٌتطاه 3 لیا عخ فلا تخافوهم و خافون ان ِ_ هو مین - 
5 آل عمران). ۱ 

یعنی: از وسوسه‌های شیطانی فرمان مبرید و باو توجه نکنید و انها را پی 
نگیرید بلکه فرمانبرداریتان برای خدا باشد و توجه و قصدتان هم به سوی 
او. 

تخوفناهم- یعنی انها را مذمّت کرد و عیبشان بر شمرد که اقتضای ترسیدن 
داشتن نقص 9 عیب است. 

خدای تعالی گوید: و انی خفث الموالی من ورایّی «1»- 5/ مریم). 

پس بیم و خوف زکریٌا از سرنوشت خاندان یعقوب این بود که نکند شریعت 
را رعایت نکنند و نظام دین را حفظ و نگهداری ننمایند نه اینکه زکریا 
می‌خواست وارثی برای مالش داشته باشد انطوری که پاره‌ای از جهال و 
نادانها گمان کرده‌اند. 


(1) سخن حضرت زکریاست که چون از نداشتن جانشین برای حفظ 
شریعت بیم داشت و پیر هم شده بود گفت: پروردگارا استخوانهايم 
پیری سست شده و موهای سرم از تابش پیری سفید, همواره تو را خوانم, 
مرا فرزندی عطا کن که من و خاندان یعقوب را وارت شود- و اجعله رب 
رضیا- پروردگارم او را پیسندیده و شایسته چنان مقامی قرار د۵. 
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دستاوردها و اموال دنیوی برای پیامبران علیهم السلام و در نظر آنها 
شرا آن ات ماه اساسا که 

(خیفة)- حالتی استٍ که از خوف بر انسان را مي شود. 

خدای تعالی گوید: قأَوِجسَ فی تفسه خيفة مُوسی قلنا لا تحَفَ- 67/ طه). 
یعنی: (موسی (ع) در ضمیرش از تغییر حالت عصای خویش به ترس افتاد, 
گفتم مترس که تو خود برتری). 

و گاهی خیفة- بجای خوف بکار می‌رود در از 0 

و المَلائکهٌ من خیفته- 13/ رعد) و تخاقوتَهم کَیقتَکم نفْسَکم- 29 روم), 
ات کی مر اماس ص لبم اسان ار کر رن 

مخصوص کردن لفظ خیفة- به نفس و جان که در باره آنها بکار رفته برای 
توجّه باین امر است که خوف و ترس حالتی بود که از انها دور نمی‌شد. 
(یعنی: یه در نقص و کمبود عقل و روانی بودند چنانکه دز آغاز تفشنیز 
این واژه گفت- ترس نوعی نقص است). 

(تَجَوّف)- ظاهر شدن ترس از انسان, در آیه آو ج خْدّهه هم علی تَحَوف- 7 
نحل). 


(آیا ناباوران به عذاب نمی‌آندیشند که ناگهان در حالت وحشت؛ و ترسشان 
انها را در میان می‌گیرد). 


) ( (خیل) [آخیل : ... ص : 649 


الخیال اصلش صورت مجرژد است مثل صورتی که در خواب و ائینه و دل 
برای انسان بفاصله کمی از دور شدن شیء محسوس و دیدنی در ذهن 
متصوّر می‌شود سپس این معنی در هر امری و شکل مصوّری و در هر 
صورت دقیقی که مانند خیال جریان می‌یابد بکار رفته است. 

هب هم صورت بندی و تصوير خیالی چیزی در نفس است. و تخیل تصوّر 
ن است. 

خلت- در معنی- ظننت- یعنی پنداشتم و گمان کردن که باعتبار تصوّر خیال 
پنداشته شده چنین گفته‌اند. 

اه اسان ۱ امسر اه رال ارت ای تیه 
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نمایانگر چنان تصویری خیالی است. 

خیلاء- یعنی تکبر که واژه‌اش از فضیلتی که نفس برای انسان تصوّر می‌کند 
و نشان می‌دهد گرفته شده 1 واژه- خیل. 2 مرکب‌های سواری 
سوار نمی‌شود مگر ینکه در نفس خویش نخوت و تکبُر و خیلائی می‌یابد. 
(حیل)- در اصل اسم اسبان و سواران هر دو بوده. و بر این اساس خدای 
تعالی گوید: 

من رباط الْحیّل «1»- ۸60 انفال). واژه خیل- در باره سوار و مرکب هر 
کدام جداگانه هم بکار رفته است مثل سخنی که از پیامبر (ص) روایت 
شده است که: 

«یا خیل الله ارکبی» <2». 

و منظور از- خیل- سواران است. یعنی: (ای سپاهیان خدا, سوار شوید) 
مثل (جند الله). 

و نیز در سخن دیگر که فرمود: «عفوت لکم عن صدقة الخیل». 


(1) تمام ایه چنین است: و آعذوا لهمْ ما استَطعَْمُ من فَوّة و من رباط 
الحَیّلِ زهنون به دق له و عذژ و این من ونیم 1 
اهر و تفقوا من سَیء فی سبیل الله ه یُوَف الیکمٌ و لا تظلمُون- 
1 


بعنی . : هر چه می‌توانید نیروی جنگی و اسبان آسافه برای مقابله و بیم دادن 
دشمنان خدای و دشمنان خویش و آنهائیکه نمی‌شناسید و خداوند 
می‌شناسدشان فراهم سازید هر چه در راه خدا هزینه کنید و فداکاری 


نمائید, بشما بر می‌گردد و بپاداشتان وفا می‌شود و ستم نخواهید شد. 

(2) کمال الذین دمیری در کتاب حياة الحیوان الکبری می‌نویسد: کلماتی از 
پیامبر هست که قبل از گفتن پیامبر (ص) که (یا فرسان یل الله ار کی 
سابقه‌ای نداشته و این از نیکوترین مجازات ادبی است مثل کلام خدای 
تعالی که فرمود: و بت لیم بحیلک بحَیلِک و رجلک- 64/ اسراء). 

۲ 
نوآفرینی‌های زیبای سخن که بما زنسنیده است و از آن قبلا اطلاعی 
سپس دمیری با نقل سخن جاحظ 9 نبایستی هم سخن انسانهای 
د باهش ریا فصاعت کلام پاش (ض بالات 
از انستکه با دیگران مقایسه شود. حياة الحیوان دمیری 1/ 448 و مجمع 
البحرین 3/ 418). 
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یعنی: ستوران سواری زکات ندارند. 

اخیل- کلاغ زیتونی (زاغی) بخاطر اينکه رنگهای پرش سبز و سرخ و سیاه و 
سفید است و هر وقتی و از آن بنظر می‌آید و لذا گفته‌اند: 

کادت براقش کل لون لونه یتخیّل (پیوسته آن مرغ سه رنگ کوچک به رنگی 
تصوّر می‌شود). 


خدای تعالی گوید: و تَرکثْمٌ ما حولناکمْ وراء ظَهُورکَمْ- 94/ انعام). 

خوّلناکم- یعنی انچه را که بشما بخشیدم. 

یعنی: (آنچه را که به شما بخشیدم ترک کردید و پشت سر نهادید, کنایه از 
فراموشی ض با مختانهای ییات 

تخویل- در اصل بخشیدن نعمتهای خداوند است يا بخششی که برای کسی 
نعمتی شود و نیز بخشیدن انچه را که لازم است ان را تعهد کند و بیردازد. 
چنانکه گویند: ۲ 

فلان حال مال و خایل مال- یعنی او در سرپرستی و تعهّد نسبت بان مال 
خوب اقدام می‌کند و تیماردار خوبیست. 

خال- لباسی است بسیار نرم (برد یمانی) که از نرمی تصوّر می‌شود که 
پوست حیوانات است و نیز. 

خال- نقطه سیاه روی بدن که مخالف رنگ بدن است و عیبی است در 
بدن. 


۷ (خفن) فعض : 551 


الخيانة و الثفاق یکی است جز اینکه- خیانة- بیشتر در شکستن پیمان و 
امانت بکار می‌رود ولی- نفاق- باعتبار خلاف در دین است سپس این دو 
معنی در هم تداخل نموده. 

پس- خیانة- همین مخالفت با حقّ و پیمان شکنی در پنهانی است نقطه 
مقابل خیانت. امانت است, گفته می‌شود- خنت فلانا و خنت ا مان .۱ 
او در حق مخالفت کردم و در امانتش خیانت نمودم, و بر اين اساس 
خداوند فرمود: ۷ ی ِ- و الرَسَول و و ِِ «<1 ۰ 27/ انعم 


ی ۰ 


گنن هن 


یی دا وا را ات تک که آمانا تن با در آن مرت کنات 
کردید زیرا پیروی از ترجمه مفردات, ج1, ص: 652 

عبادنا صالِحین فخاتتاهما- 10/ تحریم). (اشاره بهمسران حضرت نوح و 
ایا عم ام ات وف یم اف ما ار ام سا کته 
خیانت نمودند). ۲ 

و آیه و لا تزال تَطلغ علی ایتو ملق ادها ی گروف‌خا از 
ایشان. و گفته‌اند مردی خائن, که- رجل خائن و خائنة- هر دو صحیح است 
مثل داهية (مصیبت ریا رواية (مشک صحرائی). 

و نیز گفته‌اند: خائنة- در جای مصدر است مثل- قم قائما- که قائما بجای 
مصدر است. 

و آیه ممَْْ خانّتة غَین- 19/غافر) درٍ همان معنی است که گفته شد. 

و آیه و ان ۵« ققَو خائوا ال من قبْلْ قَأْمکن مئمْم- 71/ انفال). 
(و اگر می‌خواهند با تو کجروی و خیانت کنند قبلا هم خیانت 
ورزیدند ۵ ترا بر ایشان پیروزی داد, و الله علیم حکیم- خدا دانائی 
حکیم است 

و آیه عم ال کم کم تشتائون أئفْسَکُم- ۸187 بقره) عبارت تختانون در 
این آیه از مصدر- اختیان. ات سای شا و 

آنه کته وشن آعسکت سا فل. ابا اس شوو باه اخات: 
بعنلی پیاپی نادرستی و دغلی کردن بود زیرا- اختیان" بر انکشته شدن 
و ی ۳ بخیانت است. و این معنی 
همان است که در ۳1 ان اللَفُسَ لا ره باتوی 53 یوسف) از سوی 


عم 


خدای تعالی بان اشاره شده است. 


) ( (خوی) [خوی : ... ص : 652 


اصل خواء خالی بودن است, می گویند- خوی بطنه من الطعام یخوی خوی:. 
معده‌اش از غذا خالی شد. خوی الجوز خوی (گردو پوک شد). تشبیهی 
است 


خداوند و پیامبرش متابعت از فطرت و حفظ همان امانتی است که در 
باره‌اش فرمود انا عَرَصتا الأْماتَة عَلیِ السماوات و الاض, تا آنجا که گفت: 
5 ها اللسان- ِ ار یعنی ؛ آدمی با سرشت و نهاد تیان حامل 
است که در وجود انسان هست. 
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بهمان معنی, خوت الذار تخوی خواء- خا نف بکای خالی و ویران شد. 

خوی التجم و آخوی: ستاره غروب کرد در وقتی است که باران می‌بارد. 
(هوا صاف است) که باز تشبیهی از خاک بودن است. 

آخوی: رساتر از خوی- ازشت نا نکهد: آ رزوی یعنی آب خوراندن از- سقی 
تعنی آن دادن نلیغتر اشنت: 

تخویة: تهی کردن و خالی نمودن فاصله میان دو چیز است. 

( 
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[ (قب) ات بت کی 2 654 


الرَبٍ و الذبیب یعنی آرام راه رفتن, که در باره حیوانات و حشرات بیشتر 
بکار می‌رود و در حرکت نفوذی ارام اب و رطوبت و نوشیدنی و مانند اینها 
که حرکتشان را حواس درک تضف کند بکار می‌رود و همچنین در باره تمام 
جانداران هر چند که عرف مردم فقط اسب را- دابْ- گویند: 

خدای تعالی گوید: و اللة َلَق کل داب من ما 45/ نور). 

و و بت فیها من کل داب 164/ بقره). 

هو عاض داد فی لارض الا علی اللّه رژفها- 6/ هود). 

و و ما من دَابْة فی الأْض و لا طا یر بطیر بجناحیه ه- 38/ انعام). 

۳ بواخد اللة اللاس بها: کسیوا ما تزک علی. ظفرها من دانه 745 
فاطر). 

ابو عبیده گفته است در آیه اخیر عبارت- ما تری علی ظهرها من ذابة 
مقصود انسان است و دابة مخصوص باو است. 

رن نف و ما من دَابّةٍ فی الرْض و لا طایر َطیژ- 8 انعام) همه جانداران 
را شامل می‌شود. 

و آیه و (ذا وقع القَوْل عَبهم آحْرَخْنا له داب من الاَرْض تلهم 82/ نحل) 
که گفته شدم- دارة- در این 1 حیوانی است بر خلاف حیواناتی که ما 
می‌شناسیم و خروجش مقارن آغاز زمان قیامت است. 

و نیز گفته‌اند مقصود اشراری است که از نظر جهالت و نادانی در حکم 
حیواناتند. ۳ 

سم کم امتم سا و کت اراس یت یی کول 
خائنة- که جمع- خائن- است. ترجمه مفردات, ج1, ص: 655 

و آیه ان َرّ الدوَابَ عِلد ال «1»- 22/ انفال) دواٌ در اين آیه واژه‌ای 
عمومی و فراگیری است در باره تمام حیوانات. 

ناقة دبوب"- شتری که آرام میر ود. 

ما بالذار دبیث- هیچ جنبنده در خانه نیست. 

ارض مدبوبة- زمین که حشرات و حیوانات و چرنده‌اش زیاد است. 


دبر الشیء- یعنی پشت هر چیز, نقطه مقابلش- قبل- است یعنی پیش و 
پیشاوری و بطور استعاره بدو عضو مخصوص گفته می‌شود, می‌گویند- دبر- 
و- دبر- ات ان ادبار- است. 
خدای تعالی گوید: 
و من بُولهم یِوَمَیّذ دیرهٌ- 6 انفال) (و کسیکه پشت بدشمن گرداند). 

بصرر لو وْجْوههُمُ و أدْبارَم- 0 انفال) یعنی: پیش و پشت سرشان. 
7 وق یاه 15/ اتقال) (جدشمن نشتت فحردانید) که دستور هی از 
گریز از دشمنان است. 
(ادبان) السجود 740 ق) بایان تمازهاء که آدبار التجوم و اویار التجومه نیز 
خوانده شده. ۱ 
پس- ادبار- مصدری است بصورت ظرف زمان (که حرف اآخرش مفتوح 
است) مثل: 


مقدم الحاحخ- یعنی ورود حاجی. 


(1) تمام آیه چنین است که: و لا تکوئوا کا لذین قالوا سَمنا و هم لا 
یِسمَعون, ان شَرّ الدَوَابِ عندّ الله الصَم لبم از لدیت لا عقاورد بر 
انفال) یعنی همچون کسانیکه می‌گویند شنیدیم اما در حقیقت نمی‌شنوند 
مباشید زیرا بدترین جنبده در پیشگاه خدا کسانی هستند که با داشتن گوش 
شنوا و زبان گویا حقایق را نه می‌شنوند و نه بیان می‌کنند در حقیقت تعقّل 
نمي‌کنند و نمی‌آندیشند این ان در واقع تعبیر دیگری است از آیه‌ای که 


می‌گوید: 
[ و همم هون پها و ان ین لا یب یبصژون بها و لَهْمّ آذان, لا یِسُمَعُونَ 
بها اولیک کالاتعام تل. هم ال اولنگ الغافلون- ۹۵ عراف) که 
یا ی 
گوش و دیده, نمی‌شنوند و چنین کسانی مثل همه جنبندگان و بلکه گمراهتر 
از آنان هستند, هر دو آیه مکثل یکدیگر است. [...] 
ترجمه مفردات, ج1, ص: 656 
خفوق النّجم- پنهان شدن و افول ستاره. 
کسنکة: آر با را با فتحه حرف اوّل بخواند جمع است و گاهی به اعتبار- 
دبر- ۹ دبر- 
در معنی فعل متعذی, مفعول از | ن مشتق می‌شود. 
در وجه اوّل- یعنی فاعل, میل اینکه می‌گویند: دب فلان ویر الذابر 
(دیروز که گذشت) و آیه و الیل اد اوبو- 3د/ مدنر) (که در این ده غبارت 


و آیم اخیر معنی فعل لازم دارد که معنی آن با فاعل آنها یعنی فلان- امس- 
۵ الیل تمام می‌شود, فلانی پشت کرد- دیروز گذشت شب وقتی که 
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و باعتبار مفعول چنانکه می‌گویند: 

کر امیش امد یعنی تير به پشت هدف افتاد. 

دبر فلان القوم- او پشت سر آن مردم جای گرفت. 

خدای تعالی گوید: أَنَّ (دایر) هوّلاء مَقطْوغْ مطیچین- 66/ حجر) (چون صیح 

کنند, بنیادشان, بربده پشده است). 

قفطع دایژ الْقَوْم الْذینَ طَلَفْوا- 45/ انعام) (کسانی که ستم کردند 

ریشه‌شان بریده شده است). 


دابر- به کسی که دنباله و یا عقب مانده است اطلاق می‌شود يا به اعتبار 
کت ضاند کی ای پا زمانی و یا از جهت مرتبت و ارزش. ارو تیوه 


روی گرداند. 

ولیْ دبره- ی 

فش( اور را 3 مذثر) (روی بر گرداند و گردن فرازی 
‌ 


تدعواقق ادن و وید 17 هغارم ار رورغ هر کف از امان:زوی کردانده 
پشت کرده, می‌خواند). 
پیامبر علیه السّلام فرمود: (لا تقاطعوا و لا تدابروا و کونوا غیاد الله اخوانا). 
بعنی . : (از , 9 
برادر تکد رکه باشید). ترجمه مفردات, ج1, ص: 657 
گفته شده- و لا تدابروا- یعنی نبایستی از پشت سر دوستتان او را ببدی نام 
ببرید (کنایه از غیبت و عیب جوتئی نکردن است که مبادا| دوستتان تحفیر 
شود). 
استدبار- پایان چیزی را خواستن (عاقبت اندیشی). 
تدابر القوم- به یکدیگر پشت کردند و روی از هم گرداندند. 
دبار- مصدر- دابرته- است یعنی در نبودش با او دشمنی ورزیدم (دبار- 
مصدر دوم- مدابرخ- است., مثل- قتال- که مصدر دوم مقاتلة است). 
(التّذبیر)- اندیشیدن و عاقبت بینی در کارها. 
خدای تعالی گوید: َالْمْدبرات آمر|- 5 نازعات) یعنی: فرشتگانی که 
فتضری. تدنی. آمور نو نبیر تدییر ار آت‌شدن بردم بسن از مرت صاحستن 
است. 
ادبار- هلاکت تفر کون که باعت کسختکی خویشاوندی است. 
دبار: قبل از اسلام چهار شنبه را نیز- دبار- می‌گفتند جون آن روز را شوم 
می‌د انستند. 5 
دبیر- رشته‌ای و طنابی که در موقع تنافتن آن به عقب برده و کشیده 


مو تفای عفا یمق زب انس 
قبیل- یعنی جلو بردن ریسمان موقع تاباندن. 
اک( 


9 مقابلة مدابرة- گوسفندی که جلو و عقب گوشش بریده شده. 

دابرخ الطائر- انگشت عقب پنجه پرنده. 

دایرهالحافه فا سل هو سای رو 

دبور- بادی که از نقطه مقابل باد صبا می‌وزد. 

دبرخ- کرد و پشته‌های زراعت برای ابیاری, جمعش- دبار است. 

شاعر گوید: 

علی جرية تعلوا الذبار غروبها «1» دبر- زنبور عسل و زنبور بی‌عسل و هر 
گزنده‌ای که نیشش بر پشتش قرار دارد مفردش- دبرخ- است. 


(1) شعر از بشر بن ابی خازم است که تمامش چنین است: 

ترجمه مفردات. 1 ص: 658 

و نیز- دبر- بعنی مال فراوانی که پس از مرگ صاحبش باقی می‌ماند, دبر 
در این معنی تثنیه ندارد و جمع بسته نمی‌شود. 

دبر البعیر دبرا- که اسم فاعلش- ی و دبر- است یعنی به خاطر جراحت 
پشتش عقب افتاد ۵ تأخین که 

دبرة- یعنی |دبار و تیره روزی. 


(تلی) ادترا: ردص : 659 


خدای تعالی گوید: پا نا ۶ نت 1/ مدذثر) اصلش- متدثر- است که ادغام 
شده. 

دثر در باب افتعال حرف (ت) بحرف (د) تبدیل و درهم ادغام شده, 
می‌شود- اذثار). 

مر کی تک با کاس و را ای ی ی 
(پیوشاندم او را پس پوشیده شد). 

دثار- وسیله پوشش است. 

تدثر الفحل الاقة- ناگهانی شتر نرینه- مادینه را فرو گرفت. 

تدثر الرجل الفرس- آن مزد شتوار بر اسب نتند ویر آن ختیت. 

رجل دئور- مرد گمنام ناپیدا. 

سیف داثر- شمشیر صیقلی نشده و زنگ گرفته. 

داثر- خانه کهنه و قدیمی که اثار ابادیش از بین رفته و متروک مانده. 

فلان دثر مال- یعنی او مالش را خوب حفظ می‌کند 


1( (دجرا افجرا: .دض 659 


الرجوعتی هن کز دنو راتدن دص کویید 
دحره دحورا- بسختی او را دور کرد. , 
خدای تعالی گوید: اخْرَخْ منها مَدوّما مَذخورا- 18/ اعراف). 


تحدر ماء البثر عن جرئية علی جریه تعلوا الدبار غروبها 

یعنی آن چاه از روستای یمنی ریزش کرد با جریانی که کردهای زراعتی را 
با فرو رفتنش بالا می‌برد. 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 659 

خارج شو). ‌ ت و - ۳ ه و بل 
و فرمود: قثلقی فی جهنْمّ ملوما مَدْخورا- 39/ اسراء) و یُفَدْفونَ من کل 
جایب دخورا- 9/ صافات). 

یعنی: (از هر سوی با خواری طرد می‌شوند). 


۱( ادخضش) [وحض: :.:: ض : 659 


(پوج و باطل شد), خدای تعالی گوید: خَجنْهْمْ داِضَه عند ربهمٌ- 6/ شوری). 
یعنی: (دلیلشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و زوال پذیر است). 
می‌گویند: آدحضت فلانا فی حجته فدحض- دلیل و برهانش را باطل کردم و 
بیهوده شد. 

خدای تعالی گوید: و یْجادِلَ الذین کفرّوا پالباطل لَیدجصوا به َو 56 
کهف). 

(یعنی: کافران به کژی و دروغ پیکار و مجادله می‌کنند تا راه باطل خود و 
ستیزه باطل خود را حق جلوه دهند و حقّ را دور کنند). 

ادحضت حجته فدحضت- که اصلش از عبارت دحض الرجل یعنی کاویدن و 
کندن با پا و لغزیدن پاست, گرفته شده و معنی عبارت (یعنی- حجتش را 
باطل کردم و چنان شد) که در وصف مناظره و سخن گفتن رو در روی 
دففه می‌ شود مثل عبارت: 

نظرا یزیل مواقع الاأقدام- (مناظره‌ای که پافشاریهای نظری. و 
دحضت الشمس- که برای دور شدن و افول خورشید, بطور استعاره گفته 
می‌ شود از همان معنی است. 


1 افجاا زوا دض 699 


شدای تا نی کمنده واتص فه رل صاها فت 0 دنا زغات ار یوعد 
از 
۳ 


(1) عبارت راغتب رخفه الله در تفسیر* دحوه عنین. است» دحاها ان آزالما 
عن مقژها- و تفسیر مطابق با واقع است ولی اکثر مفشرین- دحو را 
گستردن و پهن کردن تفسیر نموده‌اند و حال اینکه جابجائی و حرکت زمین 
که قرآن آنرا با واژه- مهد- بیان کرده بهترین تفسیر- دحاها است که زمین 
ترجمه مفردات. ج1. ص: 660 ۱ 
آن زمین را از جایش دور کرد و چایجا كت در ايه یِوْم رجف الاَض و 
۱۳/۹ ۲ ِ 
دحا المطر الحصی من وجه الارض- یعنی باران. ریکها را از سطح زمین 
روبید و دور کرد. 

مق الفرین بدخود وخوا: آن اشتب دشتانش‌ترا رهق زمین کشید. 
فیدحو ترابها- سپس خاکش را جاروب کرد, و از همین واژه عبارت آدحی 
ِ یعنی جای پنهانی تخم گزاران شتر مرغ که بر وزن آفعول از دحوت- 
ست 
دحية «1»- هم اسم مردی است. 


) ( (دخر) [دخرا]: ... ص : 660 
خوار شد, خدای تعالی گوید: و هم داخژون- 48/ نحل) یعنی ذلیلان و 


همچون گاهواره حرکت و رفت و بر کشت دارد. [ لم تجْعَل الارْض مهادا- 6 
تتاع) آیا زفین زا از نظر کی و کیقی: ه بهره دهی .همانند. خاهو‌اره قرارز 

ندادیم, و می‌بينيم که انسانها بر روی زمین همچون کودکان در مهد 
استراحت فقن کنو بهره‌مند می‌شوند و رشد ی کنتاه چقدر تشبیه واقعی و 
ادبی شکوهمندیست. زیرا در حرکت گاهواره‌ای است که طفل می‌خوابد و 
لذا در ماشین و هر چیز که متحژک است حالت خواب و استراحت بانسانها 
دست می‌دهد چه تعبیری و تشبیهی رساتر و نیکوتر از گاهواره برای زمین 
می‌توان بیان کرد جز در کلام خدا._ 

ایه دوم هم که راغب شاهد مثال اورده است باز توجه او بحرکت. و جابجا 
شدن زمین است زیرا- رجفه- یعنی حرکت سخت و مرجفون- همانهائی 
هستند که با اخبار ناروا و شایعات مردم را مضطرب و بحرکت در 
می‌اورند. 

و فد کی رای ی اف اک ی ات سس ار 
شباهت چهره و موی صورتش پیامبر او را بسیمای جبرئیل تشبیه نمود, 
دحیه از زیباترین مردان معاصر خویش بوده و یکی از اصحاب مشهور 
تسار ی ری ور و 
پیامبر (ص) به قیصر معروف شد در فتح شام و جنگ یرموک شرکت داشته 
پیامبر (ص) در باره‌اش فرموده است «اشبه من رایت بجبرائیل دحية 
الکلبی» عین نامه‌ای که پیامبر (ص) بوسیله دحية بقیصر نوشته چنین 
است: 

از پیامبر (ص) خدا به هرقل بزرگ روم, سلام بر آن کس که پیرو هدایت 
حقْ باشد. و اما بعد, من تو را باسلام دعوت می‌کنم اسلام بیاور تا آسوده 
شوی؛ اسلام بیاور که خداوند دو پاداش بنتو می‌دهد و اگر روی تأابی گناه 
مردم کشورت بگردن توست. ای اهل کتاب بیائید به سخنی که میان ما و 
شما یکی است اعتر اف کتیم و ان ات یگانه را نیر ستیم و چیزی 
را در خدائی با او شریک نگردانیم برخی از ما برخی دیگر راارباب نگیریم 
اگر از این معین روی برتافتید گواه باشید که مسلمانیم. (الطبقات الکبری 
4 0- الموسوعه 785- مجمع البحرین 1/ 136). 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 661 

خواران. 

گفته می‌شود- آدخرته فدخر- یعنی خوارش کردم و ذلیل شد و بر اين 


اسایین. خدای تعالی گوید: 

ان الذین یشتکیژون عَن عبادتی سَیَدَخْلونَ جَهَتْم داخرین- 60/ غافر). پعنی: 
[مستکبرین و گردنکشان از پرستش خدا بزودی با ذلت و خواری بجهثم در 
آیند). 

اما- پذخر- که اصلش- یدتخر- است از این باب نیست. 


ات او سک درل 9و 


الدخول, نقطه مقابل- خروح- است که در زمان و مکان و کارها بکار 
می‌رود مثل دخل مکان کذا- خدای تعالی گوید: 
و ِِ هدو القریة- ۳۳59 بقره). 
و ااحْلوا الجَتَةَ یما كلم تْملون- 2 ام 
و الوا توا جَهنم خالدین فیها- 7 زمر). 
و و بُحلَهم جات تجری من تحنها الازما- 22 مجادله). 
و دج مَي شاء فی رحُمته- 8 شوری). 
و ول سب ازخانف (ه مَدحل) صذق- 80/ اسراء). 
پس مدخل- (جای در آمدن) از- دخل. یدخل- و مدخل (جای وارد کردن) از- 
آدخل- یدخل- است. , , 
و آیات: لبْدخِلَتَهُمْ مُوخلا برَضَوِتَة- 59/ حج) و مَدْحَلا کریما- 31/ نساع) با دو 
وجه خوانده شده: 

1- ابو علی فسوی می‌گوید: کسی که مدخلا را با فتحه حرف (م) بخواند 
گوئی اشاره باین است که آنها قصد رفتن آنجا را می‌نمایند و این گروه 
همانه هستند که خداوند هن گویاد" 
الْذِی بُحَسَرُونَ عَلی وَجْوهِهِم الی جهتَم- 34/ فرقان). 
یعنی: (کسانی که دستجمعی بر و چهره‌یشان بسوی جهتم محشور 
می‌تتبوتد) و -هفیتطور, آیه" ذ اقلا فی اعْناقَهم و السّلاسل «1»- 71/ 
غافر). 


(1) اشاره به کسانی است که خداوند در باره ایشان می‌فرماید: آپا 
کسانی را که با آیات خدا در 
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2 و کسیکه در آیه فوق مد مَوخلا کریماً- 1 سساء) با ضمّه حرف (م) بخواند 
ولمم موحلا یرَصَوِئَه- 59/ ححّ) هستند (در جایی که خشنودشان می‌کند 
اردشان می‌سازیم). 

(أدحَلَ)- در داخل شدن کوشش کرد (از مصدر- اژخال- یعنی سعی در 
داخل شدن). , 

خدای تعالی گوید: لو یِجدّون لح َو مغارات َو مدّخلا- ۱57 توبه) (اگر 
پناهگاه پا جائیکه بسختی داخل شدند می‌بافتند). 

(الحّل)- کنایه از فساد و دشمنی درونی و پنهانی است مثل: الذغل یعنی 
فا ها اه ار ای او سب و ین 


غیر خویشاوندی است, فعلیش- دخل دخلا- است. 

خدای تعالی گوید: تتخذدون ایماتکم 2 و ۸ تحل). 

ها انس وس ار با لین لس هدش 
دخل فلان فهو مدخول- کنایه از کودنی و بلاهت در عقل, و فساد در اصل و 
شجرة مدخولة- درخت غیر پیوندی و خود روی. 

(الدخال) فی الابل- شتری که آب خورده و مجدّدا برای همراهی با شتر 
دیگر در آبشخور می‌رود. 


سبیز ند می‌بیلی که چسان با گردنکشی + روی از حق بر می‌تابند ابنان 
کسانی هستند که- کر تا 47 
۰0۵ غافر قرآن و کتب پیامبران پیشین را دروغ پنداشتند بزودی خواهند 
دانست که چگونه فرجامی دارند. 

آنگاه که ناگهان بر گردنهای مستکبرانه‌شان غل و زنجیرها خواهد بود و 
بسوی فرجام ناهنجارشان که [۳ و آتشنن سوزان است کشانده 0 
و بدوزج در افتند سپس بایشان فی کوایند: معبودان, و بت‌هاتان که 
می‌پرستید کجا هستند. می‌گویند همه نابود شدند- قالوا ضلوا عنا. 

بگفته مولوی: 

هر چه بر تو آید از ظلمات و غم آن ز بی باکی و گستاخی است هم 
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الذخل- پرنده کوچکی که در شاخه‌های متراکم درختان می‌نشیند. 

الوخلة- زنبیلی که از برگ خرما می‌سازند (الوخلة). 

دخل بامر آته- کنایه از رسیدن بهمیستری با همسرانت. 

خدای تعالی گوید: من 5 تسانکم اللاتی دحَلتَمْ یهن فان لَمْ تکونه| دنم بهنٌ 
فلا جناح ۹ 23 نساء). 


(تضی) اون :اکن ۰ 693 


دخان مثل- عثان- دود و بازی. ات که لمیت و شعله همراه باشد. 

خدای تعالی گوید: [ استوی ای السماء هی دَخانْ- 11/ فصْلت) یعنی 
آسمان در آغاز خلقتش چون دود و شعله بود. 

اشاره‌ای است به این که منسجم نبوده و برایش تدبیر و امری نشده بود. 
دخنت الثار تدخن- دود آن آتش زیاد شد. 

دخنة- هم از همان واژه و معنی است ولی بیشتر بدودی که بوی خوش 
دارد, معروف است. 

دخن الطبیخ- بوی دود خوراک را فاسد کرد تام را تغییر داد و نیز 
رنگی هم از دود تصور شده است و گفته می‌شود: شاخ دخناء- گوسفند 
دودی و 

ذات دخنة- نی دود دارد. 

لبلة دخنانزة- شب تار و دودی و 

و چون اذیت و آزار هم از دود تصوّر شده و می‌گویند: دخن الخلق- یعنی بد 
اخلاق و با ازار و اذیت. . 

هدنة علی دخن «1»- یعنی آرامشی بر فساد و بی‌پایگی (صلح متزلزل). 


(1) هدن بعنی آرامش و نرمی و صلح, مهادنه- هم آوتنتی و صلح است 
زیرا یکی از طرفین گذشت و نرمخویی می‌کنند. طهوی می‌گوید: و لا 
یرعون اکناف الهوینا- اذا خلو و لا ارض الهدون. یعنی وقتی بسرزمینی وارد 
می‌شوند جوانب ارات ه اشتی دا ضراغات مت کید ضرب المثل فوق در 
باره صلخی. ینت که پایه و اساس درستی ندارد و بر فساد نهاده شد. 
(میدانی مجمع الامنال 2/ 383). 
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(خیا [در اه دض : 664 


خدای تعالي گوید: و آَرْسَلنا السْماء غلبم یذرار- 6/ انعام) و برسلِ 
السماء عایکم مذرارا- 2 هود). ۲ 

مدرار- اصلش از- الدّر و الدَرة- است یعنی شیر مایع که بطور استعاره 
برای ریزش و برکت باران بکار می‌رود و همچنین برای اسماء و صفات 
شتر شیرده. 

لله دژه- یعنی کار نیک و خیرش برای خداست و خدایش خیر و عمل نیک 
دهد. 

(عبارت لله دژه- بصورت مدح و ستایش بکار می‌رود و نقطه مقابلش- لا 
دژ دژه- یعنی خیرش بریده باد و زیاد مباد). 

(دژ دژکی- خیرت فزون باد. 

للسوق دژة- یعنی کار بازار رونق دارد و بطور استعاره بکار رفته است. 

در مثل می‌گویند- سبقت دژته غراره «1»- مثل- سبق سیله مطره 
(خسارت و سیلابش از باران و سودش پیشتر است). ‏ 

از واژه- دژ- عبارت- استدژت المعزی- مشتق شده یعنی ان بز طلب نرینه 
کرد زیرا پس از رسیدن به فحل باردار می‌شود و سپس می‌زاید و بعد از 
زایمان- دژت- شیرش زیاد می‌شود. پس مصردر- استدرار- که از- دز 
مشق شده بطور کنایه است یعنی نرینه خواست. 


) ( (درج) [درج : ... ص : 664 


الدرجة, در معنی جاه و منزلت است اما ق یت 

للمنزلة درج47- جاه و منزلت را درجه‌ای است در وقتی که از این معنی 
رفعت و بالا رفتن در نظر گرفته شود نه اینکه بر یک حالت ساده ادامه 
داشته باشد, صل جله ردان شتا (که بالات از قسمت‌های دیگر 


است). 


(1) غرار کم شیری است, و دژ- فراوانی شیر, ضرب المثل فوق یعنی 
تهدیدش از کارش بیشتر است يا شر و فسادش از خیرش فزونتر. 

(میدانی, مجمع الامثال 1/ 336). 
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همینطور- درجة- به جاهمندی و منزلت رفیع معنوی تعبیر شده است. 

خدای تعالی گوید: : و للرجال عَلیْهنَ دَرَجَةٌ «<1»- 228/ بقره). که توجّه دادن 


ات ات 


(1) راغب رحمع الله با پینش اصولی و تفسیری که داشته است, برای 
هار اس ۳ و ها 
ابهامی که شاید در اذهان باشد که مردان تفوّق حکومتی در خانواده بر 
مت اس اس و 
شود. 

این منظور در لسان العرب با اشاره باشعار و نظرات لغت شناسان و با 
فقالوا: و قد یجیء القیام بمعنی المحافظه و الاصلاح و منه قوله تعالی 
التجال قَوَامون علی الْساء- 34/ الیْساء). 

و قوله تعالی: الا ما دمت ت عَلیّه قایّما- ال تفر ان ) ای ملازمة محافظا و 
یجی ء القیام بمعنی الوقوف و الثبات (لس ۸/12 497). 

تخامضیعه صالهوفی خانم یال هو فقام علی اهله داعم افیا نشتونوم. ده 
اهر علی مضالخیم الحی قوامون (معحم الفاظ الفر ان الکزم 2 119 
ای یرعون و تقومون بمصالحهنْ: کونوا قوّامین بالقسط مواظبین علی 
اقامة العدل فی جمیع الامور مجتهدین فیه کل الاجتهاد. 

خود راغب هم در ذیل واژه قیام می‌نویسد: و قیام الشْیی هو المراعاة 
لته الط له ای پرسیدعارات فوق 

اه امه اس تا رد ات مت ات تاه کوام مان 
فرموده است: مردان اصلاح کنند کار و یاوران و نگهدارندگان زنانند. 


و یا فرمود: تا زمانی که بر آن کار قیام کننده‌ای و یعنی ملازم و همراه. و 
محافظ باشی و واژه قیام بمعنای آگاهی و پایداری نیز هست. 

قوّام صیغه مبالفه در قائم است گفته می‌شود: هو قوّام علی اهله, یعنی 
هميشه بشئون خانوادگی صحفت تی وی میات و خیر زن و فرزند 
حال زنان" ی وتتفض اد و خیرشان اقداه و آیه ۳ فوّامین 
تا خرن اه 35 1/ 2 نیز یعنی کسانیکه بر اقامه عدل در جمیع امور 
مایت می‌کنند و با تمام نیرو تلاش می‌ کوشند. 

راغب رجمه اللّه می نویسد قیام بر چیزی مراعات کردن حال آن چیز و 
محافظت بر آن است. و در آیه 135/ نساء می‌فرماید: کوئوا قَوّامین 
تالفتقط ویر آشوییر وا قتامیق له اند 

صاحب مجمع البیان هم می‌نویسد: قوامین ای دائمین علی قیام بالعدل و 
معناه و لتکن عادتکم القیام بالعدل فی القول و الفعل. 

یعنی قوامین کسانی هستند که پیوسته بر عدل استوارند و عادتشان در 
گفتار و کردار اقامه عدل است. ۲ ۳ 

قوام هم صیفغه مبالفه برای زیادتی است., آنگاه در خود ایه هم قیام مردان 
در امور خانواده, محافظت و ادامه وظیفه همسری است و اگر مردان ارت 
بیشتری می‌برند برای اینستکه عهده‌دار هزینه 
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مردان و سیاست و تنظیم امور ند کی و مانند انها است که در ایه الژجال 
عامون عَلی اللساع 34/ نساء) بآن اشاره شده است (یعنی مردان 
یاوران و نگهدارندگان و قیام کنندگان بر اصلاح امور خانواده که مرد با 
توانائی جسمی بیشتر حفظ کردن و یار و یاور بودن, و نگهداری کانون 
خانواده بعهده اوست). ٍ 
و آیات لهُمْ درجاث عِند رَبهم- 4/ انفال) و هُمْ درجاث علَد اللو- 163/ آل 
عمران) یعنی ۳3 0 ِ در پیشگاه خدا هستند (اشاره به زنان و 
مردان موّمن است که بهنگام یاد خدا دلهاشان, با شنیدن ایات خدا نرم و 
روشن می‌شود و ایمانشان فزونتر و بر خدای بیشتر توکل می‌کنند, بر پا 
دارنده نماز و بخشندگان مالند و همینها مومنین واقعی و حقیفیند و مهم 
درجات عند الله- در پیشگاه پروردگارشان جاهمند, و عزیزند. 

آیه دوم 163/ آل را است که می‌گوید: کسانیکه برای خشنودی خدا 
عمل می‌کنند همچون کسانی هستند که همواره از خدای پروا دارند و در 
پیشگاهش درجاتی دارند). 

درجات الثجوم- منازل فلکی ستارگان (که تشبیهی است از نظر عظمت و 


زندگی و متعفل زن؛ و فرزندان هستند و توانائتی بیشترشان در کارها و 


حفاظت امور زتدکین برای این است که عهده‌دار کارهائی هستند که 
بایستی انجام دهند پیامبر (ص) فضیلتها و برتری معنوی زنان را عبارت 
«الجنة تحت اقدام الامهات» یعنی بهشت زیر قدمهای پر محبت و 
وظیفه‌شناس مادران است بیان داشته و برای مردان چنین فضیلتی نیست. 
از طرفی دستور قران است که در امور و مشکلات خانواده با همسران 
شور و مشاوره کنند. 

شیخ طریحی در مجمع البحرین تعبیر علمی جالبی دارد می‌نویسد: خداوند 
نفرموده (فصّلهم علیهنْ من الرجال) زیرا بسیار زنان هستند که از بسیاری 
از مردان با فضیلت‌تر و برترند پس ار در مردان وظایفی که: خداوند 
برای انها مانند: 

[- عهده‌دار بودن و حفظ همسری. 2- اصلاح آمفن ند کف 3- تعهد هزینه 
زندگی. 4- تکلف امور تربیتی. 5- هم نظری و مشورت با همسر در 
مشکلات. 6- رعایت عدالت. 7- تنظیم امور زاند جوم خانواده و دفاع 
مشترک. 8- تیمار داری و غمخواری که لازمه حسن تدبیر است. 9- بکار 
بردن نیروی خویش در عبادات و کارها. 10- پرداخت مهزیه و مالی که تعهّد 
کرده است. 11- مراعات حال همسران در انجام حالات ویزم او. 12- و 
بالاخره فرمانروای مطلق نبودن. و تمام این امور در معنی ایه قَوّامُونَ 
علی النساء- 34/ نساء) نهفته است. 
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کوخ آنما). 

مدرجة- جای بالا رفتن از راهای کوهستانی. 

قلان یتدژج فی کذا- کم کم بالا می‌رود. ۱ 

درج الشیخ و الصْبیّ درجانا- یعنی مثل بالا رفتن از نردبان آن, پیر مرد و 
کودک ارام راه می‌ر وند. 

الذدرح- بستن و چیدن جامه و لباس و نامه. 

درح- پیچیده شده. 

الذدرح- بطور استعاره برای ۵ مر ورن بکار می‌رود مثل واژه الط که 
در همان معنی است یعنی پیچیده شدن عمر. 

طوته المنیة- رگ او را درهم پیچید. 

دب و درج- یعنی کسیکه زنده است و راه می‌رود و نیز کسیکه می‌میرد و 
همه چیزش درهم می‌پیچد. 

خدای تعالی گوید: (ستستذرجَهم) من حَیِتْ لا بِعلمُون- 182/ اعراف). 

یعنی: (از جائی که نمی‌دانند آنها را درهم می‌پيچیم و بمرگ می‌رسانیم) 
گفته‌اند: یعنی مثل کتاب بسته می‌شوند که عبارتست از بی‌خبر گزاردن. و 
عفلت آنهانست متل آیه وا نع من اعقلنا فلع دعرنا* 28/ کهف): 
الدذرج- سبدی که چیزی در آن می‌نهند. 


الذرجة- پارچه‌ای که در رحم شتر مادینه می‌گذارند. 


گفته‌اند- سنسند رجهم- در ابه. کل بعتین: آنها را بندریج و کم کم فی کیزنم 
(به فرجامشان و عذابشان می‌رسانیم) که در حقیقت نزدیک نمودن 


تدریجی ایشان بچیزی است., مثل بالا رفتن و پائین امدن از پله‌ها و مکانها 
که با ارامی و تدریجا انجام می‌شود. 


الدزاج- مرعغ و پرنده رنگین که با وقار و آرامی راه می‌ر ود. 


ا ص ی 1 507 


(کهنه شد). درس الذار- یعنی اثری از خانه باقی است چون باقی ماندن 
اثر چیزی بعد از ابادی در حکم پاک شدن و از بین رفتن خود آن چیز ترجمه 
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است تا انرش باقی بماند از اینجهت دروس- به پاک شدن و محو شدن 
تفسیر شده است و همچنین. 

درس الکتاب و درست العلم- یعنی اثر آنرا دریافتم و حفظ نمودم (آثرش 
در صفحه ذهن باقی است همانطور که آثار بناهای ویران در سطح زمین 
باقی است). 

و چون باقی ماندن چیزی در ذهن با پی در پی خواندن امکان دارد لذا 
خواندن مداوم به وآژه- درس- یعنی خواندن تعبیر شده است. 

خدای تعالی گوید: و دَرسُوا ما فیه- 169/ اعراف). 

و یما کم ُلمُون الْکتابِ و یما کتتعٌ تدرْسُونَ- 79/ آل عمران). 

و وضا] ار من کب یَدْرسْوتها- ۵ سباء). 

(که در هر سه عبارت- درسوا- تدرسون- یدرسون- از خواندن مداوم و اثر 
چیزی را در ذهن قرار دادن است). 

و در ۳1 و5 لیِفُولوا دَرست- ۱/105 انعام) که- دارست هم خوانده شده بیعنی 
می کویتد: باهل کتاب پیوسته‌ای. (کنايه از اینکه این سخنان.را از انها اخذ 
کرده‌ای لذا برای رد د گفتارشان خداوند در این آیه .هی گوند؛ 

(آیات را از نظر لفظی گونه‌گون می‌گردانيم و بر تو نازل می‌کنيم تا 
حقیقت قران را برای کسانی که دانا هستند بیان کنیم و بدانند. و بطلان 
سخن دشمنان را نیز روشن سازیم). 

در باره 1 درسوا ما فیه- ۱169 اعراف) 2 شده بعنی فقط خواندند 
ول عقل با نها ترک کردند چنانکه می‌گویند: 

درس القوم المکان- تعتق اثر اتجا را از بین بردند و فرسوده کردند. 

درست المرأْخ- کنایه از عادت ماهیانه زنانگی است (حائض شد). 

درس البعیر- اثر پیسی در بدن شتر باقی است. 


وکا آوزک ‏ ض 599 


الذرک- مثل- الذرج- یعنی حرکت و راه رفتن تدریجی ولی- درج- باعتبار 
صعود و بالا رفتن بکار می‌رود و- درک- باعتبار فرود امدن ترجمه مفردات, 
1 ص: 669 

و سرنگون شدن لذا می‌گویند: "۳ 

درجات الجنة و درکات الثار- و بتصور فرو افتادن در اتش انجا- هاویة- 
نامیده شده یعنی جایی که در آنجا سقوط رخ ,هی‌دهد. 

خدای تعالی گوید: ان الَمْنافقین فی الدري الأسَمَل من التّار- 5 تنساء) 
الذر که ژرفترین گودی کف دریاست. ۲ ۲ 

(دَرک)- طنابی است که طناب دیگر را بان گره می‌زنند تا باب برسند و نیز 
درک در آثر سقوط قیمت جنس و خرید و فروش بانسان می‌رسد. 

خدای تعالی گوید: لا تخاف دَرکا و لا تخشی 77/ طه) و (از عواقب فرو 
افتادن نه بترس و نه بیم داشته باش). 

(أَدْرَکَ)- بپایان آن رسید. 

آدرک الصیی- بپایان دو ران کودکی و آغاز سن بلوغ رسید. 

ذر ایات :خی |ذا آدو که له ۱0 یونس). 

(مربوط به غرق شدن فرعون است که با دیدن خطر مرگ و رسیدن به 
عرق شدن گفت بخدای موسی و بنی اسرائیل ایمان آوردم). 

و لا بر 25 اایضار و و باری نصا رد 03 انعام). 

کسانی از علماء هستند که- لا تدرکه الأبصار- را به چشم ظاهری که عضو 
بدن است حمل کرده‌اند یعنی: چشمهای ظاهری خدا را نمی‌بینند و بعض 
یرت ایضانه را بر حضیوت و وود لنحملن کردوآنو و گفته‌اند: 

سخنی که از ابو بکر (رض) روایت شده است باین معلی آگاهی می‌دهد که 
گفته است «پا من غاية معرفة القصور عن معر فته اذ کان غابة معر فته 
تعالی آن تعرف اااء فعام اند آنش ع یا هر ماما با تقو موه 
کل ما آدرکته». 

یعنی: (ای کسی که نهایت شناختش اقرار به قصور از شناسائی او است 
زیرا نهایت معرفت بخدای تعالی این است که اشیاء را بشناسی, و بدانی 
که وجود اشیاء از خود آنها نیست و نه از چیزی دیگری مانند آنها بلکه 
خداوند ایجاد کننده هر چیزی است که تو او را در می‌یابی). ترجمه 
مفردات. ج1, ص: 670 

واژه- (تراژک)- بیشتر در فریادرسی و یاری خواستن و نعمت است مثل: 
آیه لو لا أن تَدارَکَة عم من ربه- 49/ قلم) (اگر نه این بود که نعمت خدای 
باو رسید). 


و آیه نی ادا ادّارَکوا فیها جمیعاً- 38/ اعراف) یعنی (هر یکی بدیگری, و 
همه بهم پیوسته‌اند). 

و بل ار اف لاخرن- 6 نمل) یعنی: مگر علمشان در باره 
آخرت کامل است و بآن رسیده است. 

(درک- بیاب افتعال که می‌رود حرف (ت) افتعال به حرف (د) تبدیل و در 
آن ادغام شده و بصورت- اووا که دون مق اند 

مش آیه حتّی لذا ادّارکوا- 8 اعراف) و از همین وزن آیه اَاقلئم ال 
الارضه 9( تمه اف اط وتا یک 7 تنمل)" که آیه الب اور ای میم 
فی الأخرخ- هم خوانده شده. 

حسن, گفته است معنایش این است که امر آخرت را نفهميدند, و نسبت 
بان- جهل- داشتند حقیقتش اینست که علم و آگاهیشان نسبت بدرک و فهم 
آخرت بانتها رسید و آن را نفهميدند. 

و نیز گفته‌اند؛ معنیش اینست که در آخرت علمشان آنرا درک خواهد کرد 
یعنی زمانی که آن را در آخرت یافتند و رسیدند, زیرا هر چه ما در دنیا 
تتیت بان کها نی بر نم دی آخرت نی می‌تنتود هقی هی زر رود 


) ( (درهم) [درهم : ... ص : 670 


1« واحد پول نقره, خدای تعالی گفت: شروه بتَمن بَحُس دراهم 
مَعَدودة 5 5 


(1) درهم یکی از پولهای نقره‌ای رایج میان مسلمانان بوده که در ایران 
سکه می‌زدند خصوصا در نیشابور که معروف بوده هر ده درهم هفت مثقال 
وزن داشته اما- دینار- در روم مسکوک می‌شد. 

دینار از طلا است. در یک سمت درهمها صورت ملکی بود که در زیر تختش 
جمله فارسی (پاک بخور) نوشته شده است. 

عز الذوله دیلمی و برادرانش نخستین کسانی بودند که نامشان با خلفاء بر 
سکه‌های درهم و دینار نوشته می‌شد و از سال 334 هجری به بعد بقیّه 
زمامداران ایران از انها پیروی می‌کردند. 

(رسائل/ جاحظ 2/ 279- فتوح البلدان/ بلاذری 371- صبح الاعشی/ 
قلقشندی 1/ 416). 
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- 20/ یوسف) درهم نقره‌ای است مسکوک که در داد و ستد با آن معامله 
می‌ شود. 


1( (دری) ار مدرکن :6571 


(فهمید)- الذرایة- شناختی که با نوعی از فریب حاصل شده است. 

افعال آ رس دریته و دریت به دریة, وه اذریت- است مثل فطنت و شعرت 
یعنی فهمیدم و دریافتم. 

شاعر گوید: ۲ 

و ماذا یذثری الشعه الراء مثی و قد جاوزت رأس الأربعین 

(شعر از سحیم است می‌گوید: شعراء چه چیزی را از من پنهان می‌دارند و 
فریبم می‌دهند در حالیکه چهل سال‌ام را گذارنده‌ام). 

الذریة- حلقه فلژی که برای علامت و نشان به نیزه می‌بستند و نیز الذریة- 
شتری که شکارچی انرا می‌بندد و در پشت ان پنهان می‌شود همینکه شکار 
بطرف آن شتر می‌اید او را با تیر می‌زند. 

مدری, شاخ گوسفند که وسیله دفاع راز اوست, و از این همعني است: 

خدای تعالی گوید: لا تذری لعل الله 4 بِعدت بعد ذلک آمهر1/ طلاق) (چه 
می‌دانی بسا که خداوند بعد از ان افو ایجاد کند. 

و و ان آدری لَعلة فد یه کم 11 انبیاء). 

و ما کثت تذری ما الکِتاث- 52/ شوری). 

1- هر کجا در قرآن عبارت- و ما آدراک- آمده ات در بی, آن معنیش بیان 
شده است مثل آیات زیر: 

و ما اراک ما هيِة ناژ حامیِه 10/ قارعه). ‏ یر 

و و ما راکفا له القذر له القذر حَیر من الفِ شَهر- 2/ قدر). 

و ما آذراک ما لاف 3 حاقه). 1 
۰ وم الین- 7 انفطار). 

قل لو شاء اللَه ۳ ود کم و لا رام به- 16 یونس) (بگو اگر خدا 
می‌خواست آبات :را بر شنها 0 ها را بر آن آگاه نمی‌کردم). 
می‌گویند- دریت- یعنی فهمیدم و دریافتم, در آیه اخیر عبارت- و لا ترجمه 
مفردات, ج1. ص: 672 

آدرکم- از همین- دریت- است که اگر از- درات- می‌بود بایستی و لا 


۱ 


۳ 


از اتکموح- باشد. ٍ ٍ 
2- و هر جائی که عبارت- و ما یدریک- در قران ذکر شد توضیحی در یی ان 
نیست مثل آیات:  .‏ ‌ 

و ما یُذِیکَ لَعَلهُ یرّکّی- 3/ عبس) و و ما بُدریکَ لَعلٌ السَاعَة قرِیبٌ- 17/ 
شوری). 


ولی وأژه- درایة- در باره خدای تعالی بکار میر ود. 


شاعر گوید: لا هم لا آدری و آنت الذاری «1». 
و این مصراع یکی از سخنان سخت و با تکلف کلام عرب است. 


ید ۶ 2 1 


الرء متمایل شدن بیک جانب, می‌گویند: 

قوّیت دراه و درات عنه- میزان و مستقیمش کردم. 

فلان ذو تدزی- یعنی آو, در دفع دشمنانش قوی و نیرومند است. 

دا رآته- دفهش کردم و راندمش, خدای تعالی گوید: 

5 درون بالحيستة ی ۶۸ رعد) (بدی را با خوبی دفع می‌کنند). 

یدورو ۳9 اد 9 نور) (عذاب را از او دور می کنند). 

در حدیث «ادرعوا الحدود بالشبهات» هشداری است. برای خواستن و 
یافتن چاره‌ای و راهی برای دفع حدود «2». ۱ ۱ 

(یعنی وقتی در اجرای حدی و امری تردیدی پیش امد دست از ان حد 


(1 این مصراع با مصراع دوم چنین است: 

لا هم لا ادری و انت الذاری کل امري منک علی مقدار 

باکی تفت من تمی‌دانم. ولی. نو خون دانا و اکاهی. که هر کنمی بانداژم 
قدر و ارزشش بتو نزدیک است. 

(صحاح اللغه/ جوهری). ۱ ۲ ۱ 
(2) در کتاب من لا یحضره الفقیه, و کافی و همچنین ماخذ دیگر چنین امده 
است که: «ادرعوا الحدود بالشبهات» ای ادفعوها و مثله قوله (ع), «لا 
یقطع صلاة المسلم شیء و لکن. اقراها. ما استطعم) جفتی خنود. و[ با 
شبهات (یعنی کارهائی که در آنها حکم بصواب و خطا نکنند) یعنی دفع کنید, 
و همانند این حدیثی است که می‌فرماید: نماز مسلمان را چیزی قطع 
پا ی ۱ 
نمازتان قطع نشود دفعش کنید. (من لا بحضره الفقیه 4/ 53 کافی 3/ 
5 بنقل از- [...] 
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بر دارید- الا فی حد .من حدود اللّه- مگر در جچدود خدای). 

خدای تعالی گوید: قُل قادْروّا عَن ْفُسكمٌ المَوّت - 168/ آل عمران) یعنی؛ 
(بگو اگر راست می‌گوئید و می‌توانید مرگ راز خویش برانید و دور کنید). 

و: آید. (فاداتانم) فیهاد ۸۵2 سقره) (فر آن. کار. یکذیعر را فی‌راندیخ. ۵ 
کشمکش می‌نمودید). 

قعلت ادار انم بر وین فاعم این دار ات یفده (فاغل از باب شعاعل 
که برای تخفیف در لفظ, حرف (ت) به (دال) تبدیل و ساکن شده سپس 
(دو حرف هم جنس دال) در هم ادغام شد, و پرای اجتناب از- (ابتدا بساکن 
بهدن کلهه) الف »وضل بر شیر آن‌ضر امد ود افاعلتم با اداراتم شنده انست 


کون ال فوق آمده‌سانت اا رکوه یناعم 

ادا ای ی ات ات 
سخن غلط است. 

بت اوارانم (با تشدید دال) هشت حرف و- افتعلتم یا آدرآتم هفت حرف 


مجمع البحرین 1// 136)- اپن منظور در ذیل حدیث فوق می‌نویسد: لسان 
العرب 1/ 72 ان رسول الله (ص) کان یصلی فجاءت بهمة تمر بین یدیه 
فما زال بدارئها- ای یدافعها- پیامبر (ص) نماز می‌خواند و نوزاد گوسپندی 
پیشاوری و در حضورش امد پیوسته انرا دور می‌کرد. یعنی آن را دفع 
می‌کرد, نتیجه اینکه برای احتراز از خطا و گناه یا دوری از ترس عبادت 
می‌توان با کارهائی که گناه و صوابی ار را چاره کرد. 

تقنی که اعت :ور مایت فادار تفا 2 بقره) و در باره بابهای افتعال 
و تفاعل نموده بطور خلاصه اینست: که هر گاه فاء الفعل باب تفاعل- یکی 
از یازده حرف (ت- ث- د- ذ- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ) باشد جائز است 
که حرف (ت) باب تفاعل را از جنس فاء الفعل- کرده ساکن کنند, در فاء 
الفعل ادغام نمایند و در اولش هفرم: توص در اور نما - درا- که در 
تفاعل- تدر ۵ ی باداوا قی‌ هد و فا اف ,سس لیات 
افتعال هم اگر فاء الفعل ثلائی ِ ض- ط- ظ) باشد حرف (ت) در همه 
آنها به (ط) تبدیل می‌ شود 1 - (صلح- اصطلح). (ضرب- اضطرب)- 
(ظلم- اضطلم)- (طلع اطلع) و ۲ حرف اوّل ثلائی- (د- ذ- ز-) باشد در 
باب افتعال به (دال) عوض می‌شود, مثل: 

زجر.- ای ره اه در ایدرأ که می‌شود- اذراء- یا ارر انم و بگفته راغب 
باب تفا ات انم 
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است. 


دوم- حرفی که بعد از الف وصل می‌اید حرف (ت) پس انرا (دال) قرار 
داده. ِِِ ۲ 

سلام- حرفی که بعد از حرف دلوم در- آذارآتم- می‌آید- (دال) است آنرا 
(ت) قرار داده. 


ارت فلس ای ای هه اه تا ار ای 
متحرک باشد و این جا ساکن قرارش داده. 

پنجم- در- اذارات- که در اصل (تدارات) بوده حرف زائدی داخل شده و در 
افتعلت جتین پیست:و ان زاند,داخل نمی شود 

ششم- حرف (الف) را بجای ع( نهاده در حالیکه (ع) نیست و (الف) است. 
هفتم- قبل و بعد (عین الفعل) در افتعل دو حرف و در- اذاراتم بعدش سه 


[ ) (دس) [دس ۶ص : 6074 


ال س: آمیختن و داخل نمودن چیزی است در چیز دیگر با گونه‌ای اکراه, 
می گویند: 

دسسته فدس- (با اکراه و بی‌میلی آنرا در آمیختم و آمیخته شد). 

دس البعیر بالهناء (قطران و داروی گری به آن شتر مالیده شد) و گفته 
شده, لیس الهناء بالذس «1»- (به قسمت‌هائی از بدن روغن زدن کاری 
است ناقص و 


(1( اصطلاح فوق بصورت- لیس الهن بالذ3س- نیز ضبط شده هناء با فتحه و 
کسره حرف اوّل یعنی قطران و داروی ضذ عفونی سیاه رنگی که در 
زخمها بکار می‌برند. 

و- هنء مصدر آن اسم است, یعنی روغن مالی تمام بدن, ولی دس 
مالیدرآن ودره به گودی‌های کشاله ران و زیر بغل است؛ ضرب المثل 
فوق در باره کسی بکار می‌رود که در طلب چیزی کوشش لازم را انجام 
نمی‌دهد و در کسب و کار کوتاهی می‌کند, یعنی تنها بزیر بغل روغن زدن 
مطلوب حاصل نمی‌شود, و در راه طلب بايستي کاملا کوشید- (مجمع 
الامئال 2/ 186) میدانی- آیه‌ای که راغب رحمه الله در متن در ذیل واژه- 
دس- می‌آورد آیه و قَدٌ خابِ مَن دَسَّاها- ۱0 شمس) افشته کت با اه قبلش 
قابل توجّه است و یندم دو ذشته: از اتشانها زا عشعکسشن هی‌سازت: من کویده 
قد افلح من زکاها- و قد خاب من دساها- یعنی کسیکه نفس و جان خویش 
تز کي کرد وبا کناهان اتیته دلش را تاریی تنود 
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بیهوده. 


خدای تعالی گوید؛ أَمْ یس فی الثّراب «1»- 59/ نحل). 


اقافتز ) اهر از منکن 979 


(به سختی بیرون انداخت و دور کرد). 

خدای تعالی گوید: و حمَلْناغ علی ذاتِ آلواح و دسُر- 13/ قمر). 

در خی همیخ و ففردشیت دسار اشست اضل> الرشسر- سرفن راتون با 
فشار و سختی است. 

دسره بالژمح- با نیزه دورش کرد. 

رجل مدسر- مثل- رجل مطعن- است یعنی مردی نیزه افکن و تير انداز. 
روایت شده است: «لیس فی العنبر ز کاخ اثما هو شیء دسره البحر» 
2 

یعنلی: (در عنبر زکات و مالیات شرعی نیست زیرا عنبر چیزی است که 


رستگار شد, و آنکه خود را در میان پاکان قرار داد و با فریبکاری گناهانش 
زا مشقی تقو ناآمید و تافو فق تیه 

پنهان داشتن فجور و گناهان دسیسه است که مایه فریب دیگران است و 
قرآن با دورنمای آینده چنین کسان آنها را هشدار می‌دهد. ثعلب می‌گوید از 
ابن اعرابی در باره آیه فوق پرسیدم گفت: من دس نفسه مع الطالحین و 
لیس هو منهم- فرّاء- می‌گوید: یعنی کسیکه نفس خویش بترک انفاق و 

بترک طاعت و عبادت وادار می‌کند (مجمع البحرین 70/5- لسان ات 
6 82). 

(1) تمام آیه چنین است: و ادا بر أحَدْهم بای طل وجِقة وه 

کَظیٌ بتواري من الْقَوّم من شوء ما بجر به آ بشيیکة علی هون أم یمه 
فقو الیر اب آلا ساء ما بشکمون- 8 نحل) این آیه همان حمایت اسلام از 
زنان در مقابل افکا ر غلط جاهلی بعضی از مردم است و نیز همان روح پر 
شکوه رفع تبعیضات نژادی است که اسلام بشدت برای اصلاح انديشه و 
باورهای مردم این ایات را به همه انسانها ابلاغ می‌کند, می‌گوید که همینکه 
یکی از آنها را بشارت زائیده شدن دختر دهند چهره‌اش تیره و : بر افروخته 
و غمزده می‌شود و می‌خواهد از میان مردم پنهان شود اگر هم فرزند 
دخترش: را با خواری نکهدارد با در خایسهاتش کند گام باشنید که فضاوت 
و داوری بدی می‌کنند. 

(2) داود انطاکی می‌نویسد: عنبر ماه روغنی غلیظی است که از 
چشمه‌هائی در قعر دریا خارج می‌شود و بر سطح اب دریا قزاز .فی کیرد 
همینکه باد می‌وزد در آثر حرکت آب به ساحل می‌رسد انباشته می‌شود, 
ماژه‌ای معطر و به رنگ زرد و بنفش است خالص آن مثل سقز جویده 
فی‌تنود. تفت در درباق قطان بذشت: می‌آیق ه نید نام ما فی جر کی است 


و ور و و 9 


که از پوستش سپر می‌سازند به زعفران هم عنبر می‌گویند. عنبر مقوی 
ابن سیده هم همینطور شرح می‌دهد, قطعات بزرگ عنبر به وزن هزار 
ماوردی با تبعیت از حدیث پیامبر (ص) می‌نویسد: «لا زکاة فی العنبر و 
المسک» یعنی عنبر و 

ترجمه مفردات, ج1, ص: 676 

دریا او را پس می‌زند و بیرون می‌اندازد). 


۷ ( (دننتی) آذسی ۰ ». صن :676 


خدای تعالی گوید: 5 قدٌ خابِ من دسّاها- ۸10 شمس). 

(هر کسی جان خویش الوده کرد زیانکار شد). 

یعنی: دسسها فی المعاصی- نفس را در گناهان آلوده کرد, که در- دشس- 
یک حرف (س) به حرف (ی) عوض شده و- دسی- شده است مثل- تظنیت 
که اصلش- تظلنت- بوده پعنی بگمان افتادم (تظثی و تظئن- هر دو صحیح 


است). 


۷ (قعا اف دض 87 


الدع, بسختی راندن و دفع کردن و اصلش از این عبارت است که به 
شخص لغزیده و زمین خورده و افتاده می‌گویند: 

دع دع- یعنی برخیز و دور شو , مثل- لعا- که در همان معنی است. 

خدای تعالی گوید: یوم یدعون الی نار جَهَنَم دع- 13/ طور) (هنگامه‌ای که 
بسوی آتش جهنمشان : برانند). 

و ایه قذلک الذی تیم - 2 ماعون) (همان است. که یتیمان را طرد 
می‌کرد). 

شاعر گوید: دعٌ الوصی علی قفاء یتیمه .. 

(اندرز و سفارش در باره یتیمش را طرد و فراموش کرد). 


) ( (دعا) [دعا]: ... ص : 676 


الذعاء- مثل- النداء- یعنی کسی را بان زدن و خواندن جز اینکه نداء را در 
ی ها مرو ها ی 
آهای. 

ولی دعاء بانگ زدن و خواندنی است که پیوسته با اسم طرف- همراه 
است.منل-یا فلان. 


مشک کاخ ندارد. ولی قاضی ابو یوسف در کتاب خراج می‌نویسد عنبر 
خمس دارد, زکاة ندارد چون از معدنیات نیست که ز کات داشته باشد. 
(حياة الحیوان 2/ 81- تذکرة اولی الالباب/ داود انطاکی 1/ 240- المحکم 
2 328- احکام السْلطانیه 15). 
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و گاهی این دو واژه بجای یکدیگر بکار می‌روند. 

خدای تعالی گوید: کمتل الذی یلعق بما لا يِسمع 1 دعاء و نداء 171/ 
ی 
صد | می‌زند). 

دعاء- در معنی نام نهادن روی فرزند و نامیدن هم بکار می‌رود مثل: 

دعوت ابنی زیدا- اسم فرزندم را زید حز آردم: 

خدای تعالی گوید: لا تجْعلوا ذعاء السول بتکم کذعاء بَعْضکُم تعضا 63/ 
نور). 

(همانطور که خودتان در میان خویش یکدیگر را صدا می‌زنید پیامبر (ص) را 
انطور صدا نزنید). 

که تشویقی بر تعظیم و بزرگداشت پیامبر (ص) است و اینجا روی سخن با 
کسی است که می‌گوید: چحچ آ" می‌زند). 
(دعَوَنه)- از او «خواستم و طلب کمک نمو ِ 
خدای تعالی گوید: قالوا ادع لنا 7 وه بقره) یعنی. از پروردگارت 


بخواه 
9 اک تراشتر | 1 ام عداث اللّهٍ و أَسکُمْ السَاعَ أ عیر اللّه تذغون ان 
کتبم صادقین بل تام تاغون- 40/ انعام): 
هشدار , اراس که ی ها ی فی سار ای اوه 
فریاد رسی جز او نمی‌خواهید, 
در آیات: و اَعْو, وف و طمَعاً < 56/ اعراف). 
و 5 ادعوا شهداءکم من دون ال ان کم صادقین- 23 بقره). 
و و ٍذا مقس اسان صدٌ ذعا زا بُهْ منیباً الیْهِ- 8 زمر). 


‌ 


و و اذا مس الائسان الط دعانا لِجنْبه- 2 بونس). 
1 من دون اه ما لیقع و لا يَضْک- 106 یونس). 
و آیه لا تذغوا الم تیور واجدا و ادَعُوا تبُورا گثیرا- 14/ فرقان) یعنی در 


)سب 


ن‌ مه یکبار- وا حسرتا نگوئید بلکه زیاد بگوئید. 

ثبور- اینستکه کسی می‌گوید: ای وای بر من- افسوس بر من- و از این 
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فسل الفاض ندامترا و اسان مش یتشک بر شما عی آندوه 
فراوانی رسیده است و آیه ادغٌ آنا رَبِک- 68/ بقره) یعنی از او سوّال کن 
الذعاء الی الشی ء- تمایل و ترغیب بسوی آن چیز است مثل آبه: 

فال وب السکن احت الب فا با عوبی اله- 33 پوشقت). 

(سخن ین ۳ یوسف (ع) است که در تا تقاضای ارتکاب گناه می‌گوید: 


ای پروردگارم زندان برای من خوشتر از ۳13 چیزی است که مرا : به آن 
می‌خوانند). 

و آیه و اللَةْ بَدْعُوا الی دار السّلام- 25/ یونس) (خداوند بسرای سلامت 
دعوت ۳ 


و آیه ی قوّم فا لت اوه ارجام و وی الب الان تتی احمن 
بالله و آشرک به- 1 غافر). 

(مژمنین که در دربار فرعون بموسی گرویده بود.به فرعونیان گفت چرا 
کافر بشوم وباو شرک ورزم). 

و آیه لا جَرم نما تدغوتنی الیْه لیس له دعوَْ- 43/ غافر). ۱ 

یعنی: : (ناگزیر آنچه که مرا بسوی آن می‌خوانید در این دنیا و اخرت ارزش 
دعوت ندارد, بازگشت ما بسوی خداست). یعنی بتها ۳ رفعت و 
ارزشی ندارند. 

دعوة «1»- اختصاص باذعای خویشاوندی و نسب دارد و اصلش حالتی 


است 


(1 این وان که رات رخعه الم ان. یا جر نی ایام تین و 
خویشاوندی می‌داند با کسره و فتحه حرف (د) در دو معنی است. ازهری 
می گوند؛ با کسره حرف (د) یعنی فرزندی را که از پدر دیگری است به 
خود نسبت دهی و او را چون فرزند خود بدانی که او را- دگنی- می‌گویند 
که هم فاعل است و هم مفعول که آن پدر ادعائی و نیز آن فرزند را شامل 
می‌ شود. کسائی می‌گوید: فی القوم دعون- با کسره حرف (د) بتعتق در آن 
قوم خیشاوندی و فامیلی است- و دعوخ- با فتحه حرف (د) بمهمانی 
خواندن و دعوت کردن است. 

دغوت الباسن< نها راسبه ممفانی خوا نوم کم.سایندق غدا بخورند. این نو 
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که بر انسان غلبه دارد مثل: حالت نشستن (که نشستن برای انسان حالتی 
طبیعی و از او جدا نشدنی است چه در حالت برخاستن از خواب که 
می‌خواهد بنشیند و چه در حالت ایستادن. پس نشستن جزء طبیعت ادمی 
است). 

دع داعی ار »مدای ازشیر را در ستان بکدان و آنرا تدوشن. تا 
مجذدا شیرش افزون شود (چون مقدار شیری که دوشیده نمی‌شود باعت 
جمع شدن مجدّد شیر در پستان می‌شود گوثی که آن باقیمانده بقیْه را به 
خود می‌خواند و لذ|- و و داعیة- خوانده می‌شود). 

(اذعاء)- ایننست که کسی چیزی را از خودش بداند. 

الاعاء فی الحرب- نام و نسب خود را در میدان جنگ گفتن (در جنگهای 
گذشته که تن به تن یود دلاوران با خواندن رجز خود را معژفی می‌کردند). 
خدای تعالی گوید: لَکمٌ فیها ما تدَعُونَ تژلا 

- 31/ فصلت). یعنی: 1 ۲ 
(الدَغوی - ااعاء- خدای تعالی گوید: قما کان دعواهم اد جاءَهم باسْنا- 5/ 
اعراف) «<2». ۲ 

(بقیه آیه چنین است- الا ان قالوا ائّا کثا ظالمین- همین که بلا و عذاب 


(د) منسوب ِ دیگری مور و- 9 با 9 هم حرف 7 
مهمانی. ازهری می‌گوید: الاعی المنسوب الی غیر ابیه (مصباح 1/ 236- 
تهذیب 2/ 234). 

(1) خاعی اللین- اینستکه می‌گوید چیزیکه سبب نزول و ریزش بقیّه شیر در 
پستان می‌ شود رها کن و آنرا تذوش وبرا وفنی. که دوشتندم. آنمقدار زا 
ندوشد و گذاشت تا بچه آن حیوان زیر پستان مادرش برود و شیر بخورد 
مادر او از شیر خوردن بچه اش لذّت می‌برد و همین حالت شادی او باعث 
افزون شدن مجدد شیر در پستان است. (تهذیب اللغه) 

(2) ان -ختظوره بتقل. از انة استخق.ضانی دز تفسیر اه أجیت دوه الدّاع ]ذا 
دعان- 186/ بقره) می‌نویسد دعا و خواندن خدای تعالی" سه گونه است: 
اژل- دعا در توحید و ثنای برای او مثل اينکه می‌گوئی- یا لا اله الا انت- و 
همینطور- ربنا لک الحمد- که با گفتن این عبارات خدای را ابتداء با- یا و 
ربنا- ِِِ کرده‌ای آنگاو توحید و تنایش مت آوزی مثل آیه و قال 2 
دعونی تخت لک نَّ الذین یستکبژون عَن عبادتی- 60/غافر) که عبادت 
نوعی ِِ ون این ابه* آذغونن-ترا عبادم تفسیر تفهوده انز 
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بایشان می‌رسد ااعاشان جز این نبود که می‌گفتند ما ستمگر بودیم). 


) ( (دفع) [دفع : ... ص : 680 


الافع: رد3 کردن و دور کردن. ولی اگر با حرف (الی) متعذی شود در معنی 
دادن و رساندن است. 
خدای تعالی گوید: قافعوا ایهم ره 6 نساء). 

و اگر با حرف (عن) متعدذی شود در معنی- حمابة- است مثل آیات؛ نَ ال 
یدافع غن الذين َمَنُوا- 39 حجّ). 
ولی در آیات لو لا دفخ 1۳ النّاسَ بَعصَهَم ببَعض- 51 بقره). 
و لیس له دافعٌ من الله ذی المعارج- 2 معارج). دافع در اين آیات یعنی- 
حامی و یاور. ۲ 
المدفع- چیزی که هر یک بدیگری رد می‌کنند (مدفع و مدافع در ادبیات 
امروز عرب در معنی اژابه جنگی بکار می‌رود و- مدفعية الشاشه- یعنی 


الدْفعة- ریزش ناگهانی یکبارگی باران. 
الذفاع من السیل- جاری شدن سیل. 


) ( (دفق) [دفق : ... ص : 680 


(جهید) خدای تعالی گوید: ماء دافق- 6 طارق)- یعنی ابی بسرعت رونده و 
19 ِ 

در اين واژه بطور استعاره می‌گویند: 

جاءوا دفقة- بسرعت امدند. 


دوّم- در معنی خواستن و پرستش کردن و طلب کردن بخشش, و رحمت 

از اوست مثل اينکه می‌ گویی- اللهغ اغفر لنا. 

سوم- دعا برای بهره مند شدن از دنیا چنانکه می‌ گوئی- اللهغ ارزقنی مالا و 

ولد- که این هر سه یعنی: [ددعا برای فوحید وشاغ 2-برای تخشش و 

رحمت معنوی 3- برای بهره ماذی و دنیوی, دعا نامیده می‌شود زیرا انسان 

در هر سه مورد با گفتن- با الله- یا رث- یا رحمن سخن خود را آغاز می‌کند 

و از ان روت ان دعا گویند. در حدیثی از پیامبر (ص) هست که: فرمود: 

بیشتر دعاء من و دعاء انبیاء در عرفات- لا اله الا اللّه- وحده لا شریک له له 

الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر است. 

تهلیل, تحمید, و تمجید هم دعاست ولی ازهری دعا را رغبت و میل بسو 

خدای تعالی می‌داند الذعاء الرغية الی اللّه عژ و جل (لس 14/ 57 
مجمع البحرین 1/ 141- دیش فده 2 235). 
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بعیر ادفق- شتر تیز تک و تند رو. ۱ 

مشی الذفقیْ- در راه رفتن می‌پرد و می‌جهد مثل ابی که از جائی بیرون 

می‌جهد. 

مشوا دفقا- نیز در همان معنی است یعنی: (با جهیدن رفتن). 

(برای توضیح علمی و دقیق آغاز پیدایش انسان از نطفه و خروجش از 

رحم و باز گشتن به آن ذیل واژه- ترب- رجوع شود). 


(ققفه) | دق : اکن :581 


الدف: گرمای شدید, نقطه مقابل- البرد- یعنی- سرمای شدید است خدای 
تعالی گوید: 

لکَمّ فیها دفء و منافغ- 5/ نحل) یعنی چیزی که گرم می‌کند. (پس واژه- 
دف ء- برای هر چیزی است که گرما تولید می‌کند چنانکه خدای فرماید: از 
گوشت و شیر حیوانات گرمای طبیعی و زندگی ایجاد می‌شود. مدفاء بر 
وزن- مفعل- یعنی بخاری, و منبع حرارتی). 

رجل دفان و امرأة دفأی- یعنی مرد و زنی که جامه گرم و پشمین 
پوشیده‌اند. 

بیت دفی ۶- خانه ۳ 


تک زک 2 خی ی 5 661 


الذک: زمین نرم و صاف, فعلش دکه, دکا- است. 

خدای تعالی گوید: و خملّتِ 1 رَض 5 الجبال قذکتا 5 واجِدةٌ- 4 حاقه). 

یعنی: : (کوهها و زمین از جایشان بر داشته شده و به یکدیگر زده شدند که 
آیه کا ات الارمن تیا دک از 21/ فجر) کوههابصورت خاک نرم در آید 
خدای تعالی گوید: قلّا تجلی 7 بة للجبل جعلة 5کا «<1»- 143/ اعراف). 


)1 ریز ریز شدن و خرد شدن ناگهانی کوه دلیل و برهانی بسیار عالی و در 
خور توجّه بر حرکت سریع زمین و کوهاست که خداوند آنرا بر موسی 
(ع بیان ضیف کند که علّتی بر هرگز ندیدن خداست او از خدائتی که با او 
تکلم می‌کند و وحی می‌رساند می‌خواهد که خودش را , به او بنمایاند آنهم با 
نظر کردن و دیدن چشم ظاهری یعنی تقاضای دیدن حقیقت کل عالم و 
هستی و حیات که امری ناممکن است. به موسی وحی می‌شود بکوه بنگر 
اگر در جای خودش قرار گرفت مرا هم خواهی دید و چون با امر و فرمان 
خدای که راغب هم در ذیل واژه- جلو- گفته است ناگهان کوه بیک چشم 
بهم زدن. و طرفة 
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واژه- دکان «1»- نیز از همین ريشه است. 

الذکداک- ریگ نرم و شن و ماسه. 

آرض دک ء- دشت و زمین هموار جمعش- الذک- است. 

ناقهد کاع شتر ی کوهان که تشبیفی اس مین ضاف و هخوان: 


ون سس ۶ 8۴2 


الثلالة, یعنی آنچه را که بوسیله آن شناسائی چیزی حاصل می‌شود دلالت 


العین فرو می‌ریزد و ریز ریز می‌شود و موسی چون سابقه ذهنی از وحی 
خداوند را که دیدن خود را تعلیق بمحال یعنی دیدن حرکت سریع زمین و 
کوه کرده بود بیاد غت اوه و صحنه ریزش ناگهانی کوه را می ‌بیند و از 
خشیت و شکوه موضوع به روی در می‌آید و بیهوش می‌شود پس از رفع 
ای ار ما ار و و و 


مومنم. 
در این ایات با صراحت و روشنی حرکت بسیار سریع و غير قابل تصوّر 
ریت زمین با عبارت فان استَقر مکاتة- 143/ اعراف) یعنی شرط تعلیق 
و زمین را با :1 
حرکت می‌کند ببیند همانند خرد شدن کوه در نظر موسی همه انسانها 
مدهوش می‌شدند همانگونه که در داخل قطار سریع الشیر بمحض نگاه 
کردن بحرکت معکوس زمین اطراف و نزدیک قطار چشم خیره می‌شود و 
پس از اندکی مدّت حالت سر گیجه باو دست می‌دهد و ادامه آن ۳ 
است دیدن حرکت زمین هم با آن سرعت و عظمت بیهوشی انسانها 
می‌انجامد و شاید 1 و نا هد وان علی جبل لرایْتة خاشعاً 
فزتض: عا هگ که اج 1 حشر) نیز همین باشد که قرآن حامل جلوه‌ای 
و اشاراتی از ملکوت و تجلی خداست که اگر بر کوههای سخت و سهمگین 
آن ملکوت تچلّی کند در برابرش خرد و نرم می‌شود. 
(1) دکة سکو و جای بلند و مرتفعی است که برای نشستن می‌سازند و 
معزژب از فارسی است. دکان که معروف است از همین واژه است. در 
عربی وقتی درخت خرمائی کج می‌شود زیرش دکانی می‌سازند تا بیشتر 
کج نشود. 
فارابی هم در معنی- طلل- می‌نویسد: طلل چیزی است که از خرابه‌های 
خانه‌ها مثل دکان باقی می‌ماند. 
صاحب غرائب اللفة. دکان را معرب از فارسی می‌داند. نویسندگان 
المعجم الوسیط- دکان- را معرب و در ذیل واژه- دکن- بعنی انباشته متاع 
روی هم آورده‌اند که جمع آن- دکاکین- است. 
رافعی از قول سیبویه و اخفش نقل می‌کند که حرف (ن) در دکان زاید 
است. چنانکه واژه- سلطان- حرف نونش زیادی است. 


اما رافعی- دکان- را به معنی حانوت- و از همان- دکن یعنی انباشتن 
می‌داند. 

(غرائب اللغذ/ 8- مصباح 1/ 239- الوسیط 1/ 2491). [...] 
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فرق نمی‌کند که کسی این عمل یعنی دلالت بر چیزی را منظور و هدف 
قرار دهد يا قرار ندهد مثل اینکه حرکت انسانی را می‌بیند و می‌داند که او 
زنده است. 

خدای تعالی گوید: ما ۳ علی مَو نه ال در + الأرَض- ۵4 سباء). 

(در باره تکیه دادن حضرت 0 خویش است که بعد از مذتی 
موریانه (دابة الأأرض) آن عصاأ را خورد و سلیمان بزمین افتاد که فهمیدند 
وفات کرده است این رویداد دلالتی است که قصد موریانه نبوده است ولی 
رح داده و واقع شده). 

دلالة- مصدر است مثل- کناية و امارة. ۱ 
الذال- کسی يا چیزی است که از او دلالت حاصل می‌شود و بدست می‌اید. 
الذلیل- صیغه مبالغه است مثل- علیم و قدیر- از- عالم و قادر سپس الذال 
و الدلیل- هر دو دلالت نامیده شده‌اند مثل نامیدن چیزی بمصدر ان چیزی 
(مثل بجای عادل- در ادبیات گاهی به عدل و بجای عالم علم و بجای عاقل, 
عقل بکار برده‌اند یعنی او خود همه- عدل, علم و عقل است). 


) ( (دلو) [دلوا]: ... ص : 683 


دلوت الذلو- آوند و دلو را در چاه رها کردم. 

ادلیتها- فرستادم, نیز هست. نظر دوم از ابو منصور در کتاب (الشامل) 
است. ِ 

خدای تعالی گوید: قادلی دَلوَهْ- 29/ یوسف). 

وا دلو- بطور استعاره برای رسیدن به چیزی نیز بکار رفته است شاعر 


و لیس التزق عن طلب حثیت و لکن آلق دلوک فی الّلاء «1» 
(رزق و روزی آن نیست که بسرعت و شتاب بخواهی ولی وسیله تلاش و 


(1) زمخشری گوید: الق دلوک فی الدلاء تشویقی است بر اکتساب و 
۲۹ آوردن رزق. 

فش کویند رزق و روزی پا ارزو تست ولی پا اکتساب آن و تلاش در راه آن 
است (اشاس ال 28۱ 
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روزیت را در وسایل دیگران قرار ده). 

نوی وسیله‌ای و کسی که دلو پر از آب می کند- مائح- نامیده‌اند شاعر 


9 

دای انم لم سره اللانن فا معل و آشطان الطوی کثیر 

0 بلندش بسرعت باب می‌رسد و کسی قبل از آن نمی‌تواند وارد 
ب شود ۳ 

خداٍی تعالی گوید: و تُدْلوا بها (لی الْخکام- 188/ بقره) «1». 

(تدلی)- پائین رفتن, 7 پائین قزر ادن آست. 

خدای تعالی گوید: تم دنا قتدلی- 8/ نجم) (پس نزدیک شد و پائین آمد). 
یعنی: جبرئیل به پیامبر خدا (ص) نزدیک شد و واژه- تدلی- مثلی است 
برای قرب و نزدیکی و تاییدی بر- دنا- یعنی نزدیک شد). 


) ( (دلک) [دلک : ... ص : 684 


دلوک الشمس- متمایل شدن خورشید بعروب است. 

خدای تعالی گوید: آقم الصَلاء لدلوي السَمس- ۵8 اسراء). 

یعنی: (از زوال نیمروز و غروب خورشید که وقت نمازهای ظهر و عصر 
است بعدش می‌فرماید- الی غسق اللیل- یعنیر نمازهای مغرب و عشاء و 
پایان ]فد قرآن الفجر- بعنی نماز صبح پس از آنة اوقات نمازهای پنجگانه 
را در بر 


(1) تمام و یه چنین است و لا الوا َمَوالْکم ِ بالباطل و بولوا بها ال 
الْخکام لکلا قریقا من اموال الاس بالائم أثْمْ تغلمون- 188/ بقره) 
یعلی. : اموال بکذیجو :وا نتا تشد یمیت ۳ 
بصورت رشوه فرادست ظالمان نگذارید که بوسیله آن رشوه بخواهید 
قسمتی از مال مردم را با گناه و تبهکاری بخورید در حالیکه می‌دانید بر 
هل ها و وا ار 
خیانت و دزدی و غصب است و یا از طریق قمار و لهو و لعب و مانند انها 
که هر دو وجه درست است. قال ابو جعفر یعنی بالیمین الکاذبة یقطعون 
بها الاموال, یعنی مال باطل چیزی است که با سوگند دروغ بدست می‌آید 
جضوت صادق نیز گفته است خداوند 5 که در أمّت 
دادن بحکومتشان نهی کرده است و مردم هم می‌دانند که سوه حکم 
ای وا ۱ 
نهی کرده است. (تبیان 2/ 138- کشف الاسرار 1/ 313). 

ترجمه مفردات, ج1. ص: 095 

می‌گیرد). مت که ند 

دلکت الشمس- یعنی خورشید (روز را به شب رساندم. 

دلکت الشیی فی الراحة- آن را در راحتی و آسایش به پایان بردم. 

دالکت الژجل- نتاخیرشن انداختم. 

اللوک- بوی خوش بتن مالیدن. 

الدلیک «1» خوراکی مخلوط از خرما و کره. 


() (دمدم) [ دمدم ص‌ : 685 


قدفدم عَلیهم رهم 4 شمس) بعنی هلا ی, و نابودشان کرد. 

کفته شد- دمدمة- اسم صوت برای زلزله است و از این معنی عبارت 
دمدم فلان فی کلامه- یعنی (در سخنش لرزش و لفزشی هست). 
0 را رنگٍ زدم. 

مین خخهوم: با رم« قتر بر ری و بط 

الداتاغ و الحمضه شراخ و لانه موش. ضعر ای الما ندون خر کت. و 
تشدید میم و الذیمومة- یعنی دشت و بیابان. 


۲( (قضا) افص ی 5 685 


یعنی خون که اصلش- دمی- است. 

خدای تعالی گوید: خرّمّره مت عََیْکَم 1 و الدَمٌ- 3/ مائده) جمع دم- دماء 
است, و ۳1 لا دهاء 25 94 بقره) ۳1 ستمگری و ناحق خون 
یکدیگر نریزید). 


(1) اين منظور می‌نویسد: الدّلیک طعام ینْخذ من الزید و اللين شبه الترید- 
یعنی خوراکی از شیر و کره مثل- ترید و آبگوشت. 

ولی جوهری که بزبان فارسی و اصطلاحات آن مسلّط بوده می‌نویسد. 
الذلیک اظلئه الذٌی یقال له بالفارسی چنگال خست یعنی گمان کنم الدلیک- 
خوراکی از کره یا شیر کره (که البتّه نظر راغب صحیح‌تر است) همانست 
که فا رسی:حنکال خواست کویتد کم تاو ری اوتالن بفهم اروت 
و ز آغبه. که هی کوید" مخلوطی از خرما و کره درست اش کم ار 
دست خورد. خلف تبریزی می‌گوید: 

خوراک خرما و کره را بفارسی چنگال گویند. (صحاح- برهان قاطع- لس) 
ترجمه مفردات. 1 ص: 606 

دمیت الجراحة- زخم خونی شد. 

فرس مدمیْ- اسب سرخ موی که رنگش چون خون است. 

الدمتخ ضورت غروشی: وبا 

شجءة دامیة- درد خونین که مولود جراحت است. 


1 اذضز) |ذضر ا. ند هن : 6860 


در آیات قََمّرُ ژناه مداد ۱36 فرقان). 

و تم دَمَرّتا خرن 17 شعراء) نگونسار, و هلاکشان کرد, 

و و دَمَرّنا ما کان بَصَتَعٌ فرعَون و قَوَمَهْ و ما کائوا یعْرِشونَ- 137 اعراف) 
انچه فرعون و فرعونیان ساخته بهدند.م با هاتی کهبالا برده بودند. 
(آسمانخراشها و چند اشکوبه‌ها) ویران کردیم. 

تدمیر- یعنی فرا رسیدن و داخل شدن مرگ و هلاکت بر چیزی. می‌گویند: 
ما بالذار تدمری- کسی داخل خانه نیست. 

خدای تعالی گوید: 3 اه عَلَْهمْ- 0 محفمد) که مفعول- دمر- حذف 


شده است. <«1». 


اکفعا وف موی 286 


خدای تعالی گوید: ولا و هم تقد یِض من المع کررا 92 توبه) در عالین 
برگشتند که چشمانشان از اندوه پر از اشک بود پس- دمع- اسمی است از 
آنچه که از چشم جاری می‌شود. 

ِ دمعت العین (چشم گریان شد) و دو مصدرش- دمعا و دمعانا- 


ازیر ود 


() (دمغ) [دمغ : ص : 686 


خدای تعالی گوید: بل تقذف راخ ه* علن الباطل قَیَة قَیدَمَعْهٌ- 18/ انبیاء) یعنی 


)1( تمام آیه چنین است: الم یسپژوا فی الارض قینظوا کیت کان عاقبة 
الذین من قبلهم د مر اللةْ عَلیهم و للکافرین أنالها- ۵0۵ محشد) آیا در زمین 
نیز نکر ده‌اند. تا ببینند که یابان و فرجام کاقزینی که قبل از ایشان بودند 
چگونه بود و خداوند همه چیزشان را که مایه تکاثر تفاخر و کفر, و 
ستمشان بود با عذاب بر سرشان ویران کرد و از اين سرنوشتها برای 
ناسیاسان فراوان است. 
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دماغش را می‌شکند. «<1» 

حجّة دامغة- برهان و دلیل حق و پیروز. , 

دامفة- خرما بن يا پاجوشی که از ريشه درخت می‌روید و ار قطعش نکنند 
نخل را فاسد نموده و می‌خشکاند. 

دامفة- آاهنی که به پشت پالان شتر می‌بندند همه این معانی استعاره از 


معنی شکستن دماغ است. 


1 اقلق) اختراندصن 3 887 


خدای تعالی گوید: مَن ان تأَمَنةُ بدینار- 75/ آل عمران). (سخن در باره 
امانت است.؛ 0 کشانی از اهل کتاب هستند اگر در مال زیاد 
امینشان بدانی آن را با حفظ امانت بر می‌گرداند ولی کسانی هستند که 
اکر بر یک دینار امیتشان ندانی, آنرا بر تمی‌کردانته مکر با مطالبه و اضرا 
زیاد). 

اصل دینار «2»- دئار- است که یک حرف (ن) به حرف (ی) تبدیل شده 
است و گفته‌اند اصلش فارسی و بمعنی- دین آر- یعنی شریعت آوردنده 
است. 


(1) دماغ با کسره حرف (د) کنایه از مرکز افکار بیهوده و باطل است و در 
آیه فوق برتری آیات و اندیشه‌های حو* بر باطل و ۳ بیان شده و 
بطور مجاز می‌گویند- دمغ الحقّ الباطل- در وقتی که «حق بر باطل ِ 
می‌شود و بر او برتری می‌یابد چنانکه خدای فرماید: بل تَقذف بالکت کل 
الباطل قَیدمَعْهٌ- 118/ انبیاء) یعنی حول بر باطل چیره شد یا- ابطله و 
اهدره- باطلش کرد و از بینش بر 

(اساس 283- معجم الالفااظ 1/ 26 المعجم الوسیط ‏ 1 296). 

(2) در باره معرب بودن دینار که راغب رحمه الله می‌گوید, دو نظر هست 
یکی اينکه از- دین. ار- فارسی است دیگر اینکه» از دینار پوش- لاتین. و 
یونانی اخذ شده. نخستین دینار اسلامی مربوط بزمان عبد الملک اموی 
است که صورت او در آن نقش شده بود از قرنهای سوّم و چهارم در 
نیشابور و سایر شهرهای ایران دینار طلا مسکوک می‌شد بگفته ناصر 
خسرو سه دینار مغربی برابر سه دینار و تلمی نیشابوری است. در زمان 
رکن الدولة له (قرن چهارم) در ایران سکه‌ای زدند که بیشتر ار از 
مس بود که مرکز مسکوکات هم شهر نیشابور بود. ازهری می‌گوید: دینار, 
دیباح و قیراط از اصل عرب نیستند اما از قدیم اعراب با این کلمات تکلم 
می کردند. تعالبی آنها را مشترک میان زبان فارسی و عربی می‌داند. 
سيوطی هم می‌گوید: بدون شک و شبهه دینار معب است به دلیل جمع و 
تصغیر آن یعنی دنانیر و دنیر- وزن مشهور دینار 24 قیراط و هر قیراط 
برابر وزن 3 حبه جو است پس وزن یک دینار 27 حبه جو. ِ 
بوده. اگر گفته شود یک دانگ هشت حبه و 1/ 5 حبه است پس دینار 4/7 
8- تهذیب اللفه- المزهر سیوطی 388- فقه اللغفه 452- چهار مقا 


عروضی 103- معجم الفاظ 1/ 420). 
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1 نا اقنااه دض : 688 


الانو- یعنی نزدیکی که يا با لذٌات و جسمانی است يا با حکم و علم, این 
واژه برای نزدیکی مکانی و زمانی و منزلت و مقام نیز بکار می‌رود. 
خدای تعالی گوید: : و من اللّعُل من طاجها قتوان دایِیِهٌ- 99/ انعام). 
یعنی: (و از نخل و گل آن خوشه‌های متراکم و آویخته در اثر نزول باران و 
ناموس آفرینش بوجود می‌آید). 
ود نا تَدلی- 8 نجم) در این آیه- دنا- نزدیکی با لذات نیست بلکه 
حکمی است و گاهی دی بمعنی کوچکتر در برابر- ا کین تفت بر بر تعیر 
می‌شود مثل ایه: و لا ادنی من ذلک و لا اکتر «1»- 7/ مجادله). 

گاهی- ادنی- پمعنی بیشتر در مقابل بهتر بکار رفته است مثل آ تشد لون 
الذی هو آژنی بالذی هو حَیرٌ - ۸61 بقره). 
و در زمانی- دنا تضعنی ول در مقابل آخرت است مثل: آیه نت الر با 
الاخره- 11 حح). ض 
6 آیه و اتتاه فی ادا حسَتَةٌ و اه فی الاخرة لمن الصَالِجینَ- 122/ نحل). 

و گاهی- دنیا, در معنی نزدیکتر در برابر دورتر است مثل آیه: 
1 ایرد نم بالعوه الکّیا 5 هم بالعَدِوة الفَصّوی ۸42 انفال). 
یعنی: نی کم رش نه. کراته. تزدیکتر ده بودید و انها در کوشته. دورتز 
آن). جمع دنیا- اللانی اسپت مثل- کبری و کبر و صغری و صغر است. 
ِِ تعالی گوید: ذلک آژنی ار توا بالشهاده- 8۵ مانده). 

آن کار برای آنها ۳ و نزدیکتر است که در اقامه شهادت 

طالت عدالت باشند و بر اين وجه: آیات: 


(1) واژه- آدنی- در قرآن در برابر بزرگتر, بیشتر, و بهتر بکار رفته است در 

تن کنات هیا نکم بودار اشتا هی اکیرعراد اکیر توشتت ات زرا آبه 

فوق شاهد مثال برای کمتر يا بیشتر است نه کوچکتر و بزرگتر هر سه 

مورد چنین است: ۲ 

[- کمتر در برابر بیشتر, آیه و لا نی من ذلک و لا أکت #/ مجادله). 
کمتر در برابر بزرگتر, آیه و لَذِیفنَهُمْ من القذاب ارت ون القذاب 

الأکتر- 1 سجده). 

کی تر این هترد ایة هو نی بالدی و که - ۸61 بقره). 
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دلک آدنی آن تقد ام 1 احزاب) (آن کار برای شادمانی و روشنی 

دیدگانشان شایسته‌تر است). 


۹ تک ون فی التبا و5 الاخرن- ۱220 بقره) تا دريابنده حالاتی که در 


حیات دنبا و حیات آخرت هست, باشید. 

دییت بین له ادن آحدهما من الاخر- بعنی. : (آن دو چیز را با نزدیک 
نمودن یکی بدیگری بهم نزدیک کردم). 

خدای تعالی گوید: پذنین عَلَْهنَ من جَلاييبهتٌ- ۶99 احزاب) و (و 
روپوشهایشان را بر خویش بپیچند). 

ادنت الفرس- زائیدن ان اسب نزدیک شد. 

دنی- صفت اشکار و روشن شخص پیست و بی‌ارزش است و برابرش 
الشنی یعنی با ارزش قرار دارد ورد 

دنی- بعلی کاملا پست و فرومایه, روایت شده است: «]ذ| ا کلف فدنوا» 
۰1 که از واژه- دون- است نه از واژه- دنا و دنی- بعنی. ۱ خوردن از 
هر چه که دم دستتان هست بخورید. 


) ( (دهر) [دهر]: ... ص : 689 


الدّهر در اصل اسمی است برای عمر جهان از آغاز وجود, و پیدایش آن تا 
پایانش و بر این وجه خدای تعالی گوید: هل آتی عن الائسان جین من 
الدّهَر - 1/ انسان). 


وت : (آپا زمانی از عمر جهان نگذشته است که انسان وجود نداشته و چیز 


(1) چنانکه می‌بینیم در دنیائی که علم و دانش چراغش سو سو می‌زد و 
ستم و ستمگری سایه شومش را بر سر انسانهای ضعیف گسترده بود 
پیامبر اسلام (ص) با پرچم توحید و شریعتی که سراسرش راه رستگاری و 
رهائی از همه پلیدیهاست دنیا را نوید شکوفائی علم و ادب و سعادت داد. 
حدیث فوق که آداب غذا خوردن دستجمعی را چه در خانواده و چه در 
جامعه با چه تعبیر ادبی نیکوثی بیان کرده و می‌گوید: از هر چه که نزدیک 
تو است بخور و دست خود را به غذای دیگران دراز نکن تا تجاوزگر نباشی 
و دیگران را نیز باين اصل تربیتی آشنا کنی, آيا چنین پیامبر و شریعتی که 
حلّی از جزئی‌ترین امور تربیتی انسانها را بی‌خبر نگذاشته نبایستی 
انسانهای مغرور و خود محور کنی هر چه بیشتر باین گنجینه علم و ادب او 
یعنی احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله اه رت مس ؟ 
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قابل ذکر نبوده). 

سپس هر مدّت زیادی بدهر تعبیر شده. 

مفهوم- دهر- بر خلاف زمان است زیرا واژه- زمان- بر مذت کم و زیاد هر 
دو واقع می‌شود. , 

دهر فلان- یعنی مدّت زندگیش. 

و بطور استعاره برای خوی و عادت ثابت و حیات انسان هم بکار می ر ود 
می دویند. 

ما دهری بکذا- چنین عادتی ندارم. 

خلیل بن احمد (رحمه اللّه) صف هید 

دهر فلانا نائبة دهرا- سختی زیادی باو رسید. که دهر در عبارت مصدر است 
دهدره دهدر۵- قزر کاو. سخت. 

از سخن پیامبر (ص) است که فرمود: « لا تسبو| الذهر فان اللّه هو الذهر». 
که گفته شده معنایش این است که: خداوند فاعل چیزهائی است از خیر و 
شر و شادی و مصیبت که به- دهر- اضافه می‌شود. <1» 

پس هر گاه آنچه را که معتقدید فاعل آن است سپ کردید تحقیقات او را 


سب 


(1) این حدیت شریف یکی از روشهای فعری غلط و داوریهای کوتاه بینانه 

انسانها را تصحیح می‌کند زیرا روال برخی از انسانها بر این بوده, و هست 

که برای تبرئه خود از ز گناهان و تبهکاریها همواره در صدد بیان علتی و سببی 

در خارج از وجود خویش هستند از این روی می‌بينیم ناصر خسرو قبادیانی 

که خود چهارده سال در کوههای یمگان تبعید بوده در هزار سال قبل فریاد 

بر می‌آورد که: 

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیره سری را 

بری دان ز افعال چرخ برین را نشاید ز دانش نکوهش بری را 

تو چون خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را 

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را 

بسوزند چوب درختان بی بر سزا خود همین است مربی بری را 

که ترجمه حدیث فوق و تأییدی است بر نظر راغب رحمه الله: کف ی کرد 

«تعالی عن ذلک». 

بعنی* خد امن بالافر ال ایشت از اینکه جتان با فیدر زر منز گام خور و 

ستم و بزهکاران و عیاشان و می خواران در طول تاریخ بشر همواره بر 

این بوده که با استکبار تمام پای دهر و خالق دهر را در 
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کرده‌اید و خدای متعالی از آن است. 

بعضی از علماء گفته‌اند معنی در دهر دوم در حدیث فوق غیر از دهر اوّل 

در حدیت است و دومی مصدر است بمعنای فاعل و معنایش این است که 

خداوند- داهر- یعنی تدبیر کننده و نظم و ارایش و هنر و فیض رساننده بهر 

چیزی است که حادث می‌شود. ۱ 

ولی معنی اوّل روشن‌تر است که می‌گوید: اگر آنچه را که معتقدید خداوند 

فاعل چیزهائی است که بدهر اضافه می‌شود سب کردید خداوند را که 

متغالی از آن اسنت: نتب نموده‌اند. 

خدای تعالی از مشرکین عرب خبر می‌دهد که گفتند: ما چی الا حیائْتا الخّی 
تموث و تحیا و ما یهلکنا الا الدَهِتٌ 24/ جاثئیه) گفته‌اند مقصود از دهر در 

این ایه زمان 


افعال خویش بمیان بکشند و شریک جرمی بسازند و او را مسئول بدانند 
لذا پیامبر (ص) می‌فرماید: 

دهرت. راهم دا اسهم مه ناولم که ایا تاه 
می‌گوئيد بلکه به گفته مولوی: 

آن خطا دین ز ضعف عقل آو است عقل کل مغز است و عقل جزوء پوست 
خویش را تأویل کن نه اخبار را خار را بر کن تو, نی گلزار را 


پس خداوند فاعل ایچاد جهان و آفرینش است. و انسان فاعل عبادات و 


9 


گناهان می‌گوید: قَجعلناة سمیعا بصیرا ابا هدَیْناة السّبیل امّا شاکرا و شا 
گفورا- 3 انسان) ما انسان را شنوا ماقرا دار نم فش سردم 
سیاسگزار و بعضی ناسپاس 
یا نها تربیتی و باطل کننده افکار مستکبران 
است که در اثر اعتقاد بجبر روزگار و جبر تاریخ بوجود ان و در نلیجه 
افراد را در میان دو ضد سر گردان می‌کند یکی نسبت دادن همه اصالت‌ها 
بخود, و انديشه خود. دوم- نسبت دادن تمام ستمهای طبقاتی و تاریخی 
بدهر 9 و فاقد اراده نمودن انسانها و آنها را محکوم جبر نمودن. 
مولوی 
اینکه گوئی این کنم يا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم 
اگر اختیار نیست پس در نظر گرفتن تاکتیک‌ها و موقعیّت‌های مختلف چه 
معنی دارد. اصولا چرا دهر و روزگار تمام مفاخر رشد و کمال را در حیات 
گرگها, و میمونها و خرسها که سراسر نیاز و ضرورت است بوجود نیاورده 
اين چه دهری است که مظاهپش را خداوند مسخر ما کرده است و چنین 
هم هست پس لیس للائْسان الا ما سَعی و آن سَعْيَة سَوّف بُری 39 نجم) 
علل و عوامل- موفقیت و شکست يا رشد و گمراهی خارج از اراده انسان 
نیست در جهان امروز هر نوع انديشه و طرز تفکری که انسانها را مانند 
شریعت اسلام به تلاش, و سعی و کوشش در زندگی و برشد معنوی و 
فکری وادارد با سنت هميشه جاودان دهر و هستی همگام است. 
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است. 


) ( (دهق) [دهق : ... ص : 692 


خداوند تعالی گوید: کأساً دهاقاً- 4 نباء) یعنی: پر و لبریز. می‌گویند: 
ادهقت الکاس فدهق- کاسه را پر کردم و پر شد. 
دهق لی من المال دهقة- مال زیادی بمن بخشید مثل- قبض قبضة. 


) ( (دهم) [دهم : ... ص : 692 


الدذهمة, تاریکی شب و سایه اسب هم به- دهمة- تعبیر شده است و 
همچنین رنگ درختان بسیار انبوه و سبزه‌زارهای معمولی چون هر دو برنگ 
سبز نزدیکند. 

خدای تعالی گوید: مذهاثنان- 64/ الحمن) که وزن فعلشان مفعال- است 
و از- ادهام, ادهیماما- - گرفته شده. 

شاعر در وصف شب گوید: 

فی ظل اخضر یدعوها مه البوم 

(که در ذیل واژه- خضر- بیت کامل این شعر ترجمه شده است). 


1( (دفن) [دهن : .. ص : 692 


خدای تعالی گوید: تنتك یالهّن- 20 مومنون) جمع دهن- آدهان- است. 
فعاتث وردة کالذهان «1»- 37/ رحمن) گفته شده- دهان در اینجا ته مانده 
روغن است. 

مدهن- ظرف روغن, و این واژه یکی از لغاتی است که برای ابزارها بر 
ایا ار هس اسهم کات مه کر سا وا تم اه 
مدهن- می‌گویند که تشبیهی است از ظرف و کوزه روغن. 

دهین- ماذه شتر کم شیر که از لفظ دهن- استعاره شده است و بر وزن 


(1) ان فوق اشاره به آغاز ز معاد و حوادث آننتانه قیامت است که شا کرد 
قلاا اگشفّت السماء قکاتت ورد کالذهان- 37/ الحمن) که با دو تشبیه 
اد زیبا بکار رفته, یکی تشبیهی از طوفانی شدن و بهم خوردن و شکافته 
شدن آسمان که بباز شدن رنگ گل سرخ که چشم را خیره می‌کند و 
دیگری بسرخ شدن زیاد روغن که همراه با رسوبات و نوعی غلظت و مواد 
خارجی توا است و به ته مانده پر محتوی و پر مواد روغن. گویا در استمان 
پس از تاریک شدن خورشید و بهم خوردن ستارگان و منظومه شمسی 
چنان حالتی سرخ فام و وحشت | و پر از مواد منفجره ستارگان است که 
طوفانی سهمگین است. 
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فعل,صعی حاعل. آشت تین افص کم خر حی‌دهد که با انش می وه 
بدنش را چرب کرد. 

و نیز گفته شده- دهین- تضفکین. ضففه ‏ آنست: بفتی. کوبی. که ان فتتر با شید 
چرب شده کنایه از کمی شیر «1» او است. ۱ 

معنی دوّم- دهین- بمفهوم آن نزدیکتر است چون حرف (۰) ضمیر در آن 
داخل نشده است. 

(یعنی ضمير موَئْث ناقة در حال فاعل بودن در آن 

دهن المطر الأرض- باران زمین را مرطوب کرد مثل روغنی که بموی سر 
می‌مالند. 

اکاهاز کفیسار ان است نی فقظ دم دار کرده رات 

دوم با لتضاد اه از شون سیر وی رتیه ارم و ارس 

حییته بالژمح- با نیزه زنده‌اش کردم. (که این دو عبارت هم به طور ریشخند 
(اذهان)- در اصل مثل- تدهین- یعنی روغن مالیدن است. ولی در معنی 


مدارا و نرمخوئی و سخت نگرفتن بکار رفته است. دور کردن کنه و انگل 
پوستی از شتر و راحت نمودن ان که عبارت از همان تدهین باشد در اثر 
ی ای ی ۲ ِ 
خدای تعالی گوید: [ قیهدا العدیت ام مُذهئون- 81/ واقعه) (آیا اين گفتار 
و سخن را سبک می‌شمارید). 

شاعر گوید: 

الحزم و القوّة خیر من ال ادهان و القلة و للهاع 


(1 در زبان فارسی هم اینگونه استعاره‌ها بکار می‌رود چنانکه می‌گوئيم 
آنقدر آب نبود که گلویی تر کنیم يا لبش را هم تر نکرد یا روغنش آنقدر کم 
بود که انگشتان را هم چرب نمی‌کرد و همه این استعاره‌ها اشاره به ناچیز 
بودن اب و روغن است. 
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یعنی (دور اندیشی و نیرومندی بهتر است از سستی و ضعف و مدارا و 
سازش). 

داهنت فلانا مداهنة- (او را فریفتم). 

خدای تعالی گوید: وَدُوا لو تَدهنْ قَیْدْهتَونَ «<1»- 0/ قلم). 


الدآب: : پیو سته رفتن و پیو سته راندن. 

داب فی الشیر دبا" سخت راند و در رفتن بسختی دید. 

خدای تعالی گوید: و سَحر سر لک الشمس و الَقَمَر دائبیّن «2»- 33/ ابراهیم). 
یعنی: (خورشید و ماه 1 که پیوسته در ای 0و بخدمت شما گذاشته 
است). 

الذآب- خوی 1 عادت در حالی که همیشگی باشد. 

خدای تعالی گوید: کدآب آل فرَعون «3»- 11/ آل عمران). 

بقتی ند عاحتی بووند که برمسته انستمر ان دنه 


) ( (داود) [داود]: ... ص : 694 


داود اسمی غیر عربی است (در ذیل جلت و جالوت بیان شده است). 


) ( (دار) [دارا: ... ص : 694 
الذار یعنی جای فرود آمدن و سکنی گزیدن باعتبار اينکه اطرافش و 


(1) یعنی دوست دارند تو نرمی کنی و آنها هم نرمی کنند یعنی از قاطعیّت 
در پرستشر خدا کوتاه بیایی, قبلش می‌گوید: فلا تطع الک بت 8 قلم) 
ی 
ِِ کل لاف مهین- 0 قلم) مطیع هر سوگند خورنده خوار و زبون 
سس 
(2) یکی از دلایل قطعی حرکت ماه و خورشید همین آیه است., که 
حرکتشان پیوسته و دائمی است و لغت نامه‌ها آن را" السوق الشدید- یعنی 
ی ی ای وس ی اپ ام و 
حرکتند, تعبیر نموده‌اند و در باره زمین هم فرموده الذٍی جَعَلّ لکَمْ اأرضَ 
ات ۲ 
کاهواره محسوس و بدیهی است. 
بخصوص که حرکتش مقدّمه آسایش و رشد و استراحت انسانهاست و عینا 
در گاهواره چنین حالتی بهترین تشبیهی است برای تأثیر حرکت زمین در 
موجودات و بعدا گستردگی و رام بودن زمین هم صفت دیگر از آن است 
که همین گستردگی حیات و زندگی را بر روی آن فک می‌ شاد واژه- 
آرض- رات آخافه ی تیآ رصم هام وه ات 


(ارضنا و ارضکم- یعنی سرزمین ما و سرزمین شما- معجم الالفاظ 1/ 
93- لس). [...] ۲ ِ 
(3)- ازهری گوید: نظری که من دارم و البثّه خدا بر آن امر داناتر و آگاهتر 
است این استکه- داب- در این ایه یعنی کوشش و سعی مخالفین اسلام در 
کفر و تظاهر علیه پیامبر (ص) همانطور که فرعونیان با اصرار در کفر و 
پرستش فرعون علیه موسی (ع) عمل می‌کردند. (تهذیب- لس). 
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دورش با دیوار احاطه شده آنرا- دارو- دارخ- گفته‌اند جمع آن- دیار- است. 
شهر_ و بیابان و ناحیه هم - دار- نامیده شده و دنیا- همچنان که هست و 
(هت کر دد) دار- نامیده شده-. 

الذّار الدٌنیا و الذار الأخرة- اشاره به دو اقامتگاه و زیستگاه در آفربنش 
یعنی حیات و قیام در دنیا و آخرت است که آتها را دار دنیا و دار آخرت 
یعنی خانه دنیا و خانه #۳ 

خدای تعالی و لهُمْ دار السّلام عنّد رَبهِم- 127/ انعام) یعنی بهشت. 


دوزخ هم دار البوار- نامیده شده. ۱ 

چدای تعالی گوید: قُلّ ان کاتث کم الدّارّ لأَخْرَهْ 94/ بقره) و أ لَمْ تر ای 
الذین خَرَجُوا من دبارهمٌ- 243/ بقره). ۱ 
و و چَد أخرجُنا من دبارنا- 6 بقره). 

ورساریکم دار الفاسیفین- 5 اعراف). 

یعنی دوزخ و جهئم. ما بها دیار- هیچکس در خانه نیست, و هیچ ساکنی. 
دیّار- بر وزن- فیعال- است. که اگر بر وزن- فقال- باشد دوّار یعنی 
(گردنده) است مثل قوّال و جواز بت حرف و پر تحرک). 

(دایرَخ)- هم عبارتست از خط 

فعلش- دار- پدور, دورانا- امد سپس در باره محادثة, و گفتگوی جمعی 
بطور استعاره بکار می‌رود (که سخن در میانشان دور می‌زند). 

الذواری- روزگاری که بر انسان احاطه دارد زیرا بر انسان محیط است. 
شاعر گوید: و الدّهر بالانسان دوّاری (روزگار بر انسان گردنده و محیط 
است). 

دورة و دائرخ- در چیزهای نایسند و مکروه بکار می‌رود. 

دولة- در مورد چیزهائی پسندیده و دوست داشتنی است. 

تا ان تصیبنا دایُرخ- 52 مائده) (بیم داریم که مکروهی و نایسندی بما 
رو 29 ج1 ص: 696 

برسد). 

ال تفای ات که دی اظرا نش وهی کوونه 

ادارخ- با حرف (یاء) نسبت, منسوب به- الدّار- اسمي است مخصوص- 
عطار- يا عطر فروش مثل یافتن رویگر, و صیقل کار به آهنگر. 

پیامبر (ص) فرموده است: «مثل الجلیس الطالح کمثل الذاری <1» داری: 
کنو ات ۵٩‏ مارم ح که و ال ساتن استت: 

خدای تعالی گوید: ۰ 5 بَتَردص ۹91 الوایّر- 99 توبه). 

و 21 دایْرة السَة ء- 99 توبه). 

در و سختیها بر آنها احاطه دارد مثل داثره و محیطی که محتوای 
خود رل‌بر می‌گیرد که به هیچ روی راهی برایٍ گریز و رهائیشان نیست. 

و آیه الا آن تکُون یَجارة حاضرة (تدیژوتها) بتکم 282/ بقره). 

یعنی: داد و ستدی که بدون تخیر وقت دست بدست منتاع را مبادله 
می کنند (اشاره به معاملات نقدی است که مذت‌دار نیست و حضو ر | 
می‌خرند و می‌فروشند). 


) ( (دول) [دول : ... ص : 696 


الدولة و الدولة- در معنی یکی است یعنی مال و مقام. 

دولة- در مال و نقدینه و- دولة- در جنگ و جاه و مقام بکار می‌ر ود. 

گفته‌اند- دولة- همان چیزی است که عینا گرفته می‌ شود (نقدینه و متاع 
جنلسی و ماذی) و دولة- مد ز. آنتینتت. 

خدای تعالی گوید: کی لا کون دوه رن الأعْنیاء نکم 7 حشر). 

تا اینکه مال و روت در میان اغنیاء و مال‌اندوزانتان دست بدست ی 
نباشد. 


(1) یعنی همنشین و دوست صالح و شایسته مانند عظر فروش و عطار 
است که در غیاب او هم از برکت وجودش همواره معطری, که بوی خوش 
عطر تشبیهی است بآموختن رفتار نیکو و باورهای درست از دوست صالح 
که گفتند: 

همنشین تو از تو به باید تا ترا عقل و دین بیفزاید 
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تداول القوم کذا- یعنی آنرا بخاطر دست بدست گشتن می‌گرفتند. 

داول اللّه کذا بینهم- خداوند در میانشان دست به دست گردانید. 

خدای تعالی گوید: و یلک لام تداولها یی الّاس «1» 140/ آل عمران). 
الدو‌لول- مصیبت 0 جمعش- الذآلیل و الولات است. 


) ( (95) [دومّ : ... ص : 697 


اصل دوام. سکون و ارامش است. ٍ 

دام الماء- اب ساکن شد و از جریان ایستاد. از بول کردن در اب ساکن 
نهی شده است «2». 

ارفت الفذر ه تمتقا جوشش مخهه‌ای دیک: وا با تخت اب در آن از غلیان 
انداختم. 

۰ وقتی است که زمان بر چیزی می‌گذر د. 

خدای تعالی گوید: و کت عَلبهمْ شهیدا ماد مث فیهمّ- 117/ مائده). 

ِ سرقلو یم 5 آل عمران). ۲ 
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توجْلها بدا ما داموا فیها- 24/ مائده). 


زماتی برای ها 0( ما 
اون ان کل فقمنن ان تفششکم ققخ ققذ هسنّ الوم فرح ما 
تلک ایام بُداو ین الثاس و لیعلم ال الذین امَنوا و یِنْحْد مِنْکمٌ شهداء و 
ِ بح الطالمین- 0 و 139/ آل عمران) آیه مر 

افتت که وهی از مسلمین بخاطر نافرمانی از تاکتیک‌های پیامبر 
(ص) شکست موضعی خوردند و برای ترغیب آنان به تعقیب کفار نازل 
شده است, دستوری عمومی و همیشگی است زیرا با رسیدن خبر تعقیب 
مسلمین, کفار از حمله مجدد مرعوب شدند و گریختند. می‌فرماید: سست 
و محزون نشوید شما اگر مومن باشید بخاطر ایمانتان برترید اگر جراحتی 
بر داشتید و زیانی دیدید دشمنان شما هم مثل شما مجروح و زیان دیده‌اند 
بدانید که حوادت وه از همواره بر یک منوال بیست آنرا دست بدست 
می‌کروا نیش رویداهای نله برایباینست که ایرن مورموسن عصعی از 
مذعیان دروغین که اظهار ایمان می‌کنند باز شناخته و شما اهن ابدیده 
ستمگران را دوست نمی‌دارد. 

چنین است «ا ۳ آخد کم فی الما ء 7 ۳ با حرف ن) تأکید 0 
اهمیت: ان بیان شده بعنی: نبایستی هیچیک از شما در اب ساکن بول. کند 
این حدیث در اکثر تفاسیر و لغت نامه‌ها ذکر شده. 
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(تا زمانی که انها در اتجا هستند هر کز داخل آن نمی‌شویم). 

فعلش دمت- تدام و دمت تدوم- است: (از- دام- پدوم, دوما و دواما, و 


دیمومة یعنی ثابت شد و از- دام پدوم- ساخته شده). 

مثل- مث, تموت» و دلمت الشمس فی کبد السماء (خورشید از وسط 
اسمان برگشت و دور زد). 

شاعر گوید: 

و امس حیری لها فی الجو تدویم «1». 

دوم الطیر فی الهواء- پرنده در هوا صاف ایستاد و اوج گرفت. 

استدمت الامر- در آن کار درنگ کردم. 

للظّل الذوم- سایه رت است. 


الدیمة- بارانی که چند روز ادامه دارد. 


کین آفین ۶ص ۲ 898 


(وام هقی ) ونت اسان اد دا گر شنم 
اد نته- با وام دادن او را وامدار و مقروض کردم. 
9 عبیده می‌گوید: 3 یعنی بت وام دادم نه از او وام گرفته <2». 


(1) مصراع شعر فوق از- ذو الرمه- است که در وصف ملخ می‌گوید: 
معروریا رمض الژضراض یرکضه و السُمس خيری لها فی الجوّ تدویم 

معر‌ ور" شتر تب زده و بیمار, الْمض- شدذت گرما. پر کضه- با پا او را 
می‌زند که حرکت کند و برمی‌خیزد. و الشمس خیری- خورشید که با حرکت 
از وسط آسمان شدّت گرمایش کم می‌شود. تدویم- دور زدن و برگشتن, 
هی کوید آن. ملخ مئل. شنتر بر کوشت سنکیتن. که بیمار است. و کرمای 
شدید ریک‌ها او را می‌پراند و می‌دواند ملخ هم بر می‌جست., خورشید هم 
با زیبائی خویش از وسط آسمان متمایل بزوال می‌شد. 

(2) ابن قتیبه می‌گوید: دان- فعل لازم است و برای کسی که قرض 
می‌گیرد بکار می‌رود (هم نظر با راغب). 

ابن سکیت هم همین نظر را دارد. دان الژجل آذا استقرض فهو دائن- یعنی 
قرض گرفت و قرضدار شد. , 

ازهری بنقل از رز تعلب می‌گوید: پس- مدین و مدیون- نباید گفت زیرا اسم 
مفعول از فعل لازم ساخته نمی‌شود و از فعل متعذی است و این فعل در 
معنی قرض گرفتن, لازم است. 

ادنته و دانیته- متعذی است یعنی او را مدیون کردم و وام دادم. 
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شاعر گوید: 

ندین و یقضی الله عتا و قدیری مصارع قوم لایدینون ضیعا 

(وام قف کنوریم و خدای وام ما را اداء مهف کند براستی مردم بی‌نیاز از وام؛ 
یعنی مالدارانی را در آوردگاهشان دیدیم که شکست خورده بودند وامی 
هم نداشتند و همگی با سر و پشت بخاک افتادند و از بین رفتند). 

و دلت- است یعنی وام ۲[ بوام 
دادم. 

( تدای بُنْ) و مداینة- پرداخت بدهی است. , 

خدای تعالی گوید: اذا تداینتم بدَین الی آجل ج مسمّی- 282/ بقره). 

یعنی. : (وقتی تاد رترای ی 

و آیه من بَعْدٍ وَصبّةٍ بُوصی بها او دین- 11/ نساء). 


رت و داش یی تا رازه وکا یف بر 


دین- مثل- فلت است ول انا اعشاز پرشسن و اطاعت از شریعت رنه 
مق کو‌نند: ِ 

خدای تعالی گوید: ٍنّ الدین عِلة له لام 19/ آل عمران). 

0 دب ار هه له و هو مکسن. 25 لیب ۰۱۴ 


وا تعالی ۳۳ پا أَفلَ الکتاب لا تعْلوا ۳ و 171 نساء). که 
تشویقی است بر پیروی نمودن دین پیامبر اسلام (ص) که میانه و گزیده 
ادیان است, چنانکه فرمود: 


ابو زید انصاری, ابن سکیت و ابن قتیبه و ثعلب و گروهی دیگر آن را هم 
لازم و هم متعذی می‌دانند. 

دنته- هم مثل- ادنته- متعذی است یعنی باو وام دادم, اسم فاعلش- دائن و 
اسم مفعولش- مدیون است پس- داین- در فعل لازم قرض‌دار و در متعدّی 
وام دهنده است. 

ابن قطاع هم ضقی دینک دنته- یعنی- اقرضته (به او وام دادم) و- استقرضت 
(از او وام خواستم). (مصباح المنیر رافعی). 
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کذلک حَقلنا کم امه سطاٌ- 3 بقره). 

در لا اکراة فی الدین- 6 بقره). 

گفته‌آند: یعنی در طاعت و پرستش که در حقیقت جز با اخلاص,: و پاکدلی 
ممکن نیست و در اخلاص هیچگاه اکراه و بی‌میلی نیست. 

و گفته‌اند؛ آیه لا اکراة فی الذین- ۱256 بقره). مخصوص به اهل کتاب 
است که در حال پپداخت جزیه در کمال رغبت هستند و اکراهی ندارند. 

و آیه آ فقیر دین الله یبَعُونَ- 83/ آل عمران) یعنی اسلام, (آیا غیر از اسلام 
شریعتی را می‌خواهید). 

بنابر آیه‌ای که گفت: و من یْتغ عیر الاشْلام دیناً قلن بل مِئهُ - 58/ آل 
عمران) و بر اين اساس ایه هو الذی, ارس وتو له بالّدی دین الکو 
33/ توبه) است و آیه و لا یدیتون دین الْحو* ۱2۵ توبه). 

و و من أَحْسَن دنا مقَن أَسْلَم وَْهة له و هو مُحَسنْ- 5 نساء). 

و آیه قَلَوّ لا ان کلم غَیر مدینین «<1»- 86/ واقعه) یعنی بدون پاداش و 
چزاء. المدین و المدینه: خدمتکار مرد و زن. 

ابو زید انصاری می‌گوید: دین فلان یدان وقتی گفته می‌شود که عمل 
مکروه و ناپسندی بر او تحمیل شود. و نیز گفته‌اند: معنی فوق در باره 
خدمتگذار از- دنته- است یعنی در برابر خدمتش پاداش به او دادم بعضی 
هم نام شهر مدینه را از این باب می‌دانند. 


(ففنا اففت 2 مش 5 700 


دون بکسی گفته می‌شود که از کاری پا چیزی قاصر باشد و باز بماند. 
بعضی کفنه واژه- دون- مقلوب و بر گشته شده لفظی- دنو- است بیعنلی 
پائین. 

بين 

الادون, الدنی- حقیر و پست‌تر 
خدای تعالی و لا تن تَخذُوا بطاتة من وک 8 ال عمران). 


(1) معنی این آیه با ربط دادن به دو و سه آیه قبل از آن روشن می‌شود 
در باره کسانی است که بآنها فش کون اگر موضوع قیامت را سبک 
می‌انگارید و روشتان تکذیب آن است پس چرا وقتی که جان محتضر یا در 
حال مرگی به گلویش می‌رسد و او را با ترس و خیرگی می‌نگرید اگر 
قیامت و روز جزاء را باور ندارید و راست می‌گوئید چرا مشرف بمرگ و 
محتضر را باز نمی‌گردانید؟! 
9 مفردات. 1 ص: 701 

بعنی: از کسانی که در دیانت در حذ و منزلت شما نیستند همراز خویش 
کمک در خویشاوندی. 
و آیه و یَعْفْرٌ ما دون ذلْک- 8 نساء) یعنی اگر کمتر از آن باشد. 
و- مادون ذلک- در آیه فوق یعنی سوای آن باشد که هر دو معنی ملازم 
یکدیگرند 
و آیه آ آئت فلت للّاس الخذونی و أَمّی این من دون الله- 6 مانئده). 
در اين آیه عبارت- ائخذونی وامی الهین- مقول قول جمله است یعنی آیا تو 
بمردم چنین جمله‌ای را گفته‌ای, و گفته شده عبارت ایخذونی وامی الهین- 
یعنی غیر خدا را خدا بدانند. 
واژه- الهین- یعنی آن دو را وسیله رسیدن بخدا بدانند و بخدا برسند. 
و در آیات لیس له میْ ذونه ولو و لا شَفیع- 1 انعام). 
7 7 بقره). 
یعنی: کسی که ما دون امر خدا آنها را دوست بدارد, و سرپرستی کند 
ندارند. 
و آیه فُل | تقو مق کون آلاهها لا تفا لا یَصٌٌنا- 71/ انعام )- مثل آیه 
فوق است. واژه- دود بر تاه ای دون- 9 (د) نیز خوانده شده. 
دونک کذا- یعنی آنرا بگیر و دریافت کن. 
قنیتی. می کویدد زان یدون تونا. مضدر. آن.با. فتجه خرف (داء فتی. اصعیقف 
شده است. 


پایان جلد اول 


جلد دوم 


اشاره 


یشم اللّه امن الرّجیم و به نستعین 


[اوف۱ وت مب ض ۲ 3 


الذباب به مگس و زنبوران و حشرات دیگر گفته می‌شود. زنبوران با عسل 
و بی عسل را هم نیز ذباب- گویند. 

چنانکه شاعر گوید: 

فهذا آوان العرض حی ذبابه زنابیره و الأازرق المتلمش 

یعنلی. : زمانی است که مگسهایش ظاهر و زنده‌اند و همچنین ز: نبورهايیش و 
چشم کبودان بسیار خورنده خدای تعالی گوید: و ِنْ بَسَلَهُمْ الذبابٌ س 
3 حجّ یعنی: اگر مگسها چیزی از خوراکشان را بردارند و ببرند به 
بز گرداندن آن. قادر تیستند. دیاب العین: مزدمک: جشم. این. تشبیه.: با به 
تصوّر شکل آن به مگس است يا بخاطر اینکه نور چشم هم تا فاصله زیادی 
و ۱ 
ذیاب السیف: لبه تیز شمشیر که تشبیهی است از اذیت کردن مکْس و 
نیش زدن آن. , , 

فلان ذباب: در وقتی گفته می‌شود که کسی مثل مکس آذیتش زیاد است. 
ات فلان: زنبور و مگسی را از او دور کردم. ترجمه مفردات؛ ج2, 
ضص 

المذبة: مس زن: و بعدا واژه- ذب- بطور استعار برای هر گونه راندن و 
دفع کردن بکار رفته است و گفته شده: ذببت عن فلان: یعنی او را دفع 
کردم و از او راندم. 0 

ذب البعیر: وقتی است که مگسی در بینی شتر داخل شده است و از نظر 
لفظ , بر اوزان مبتلا شدن به بیماریهاست مثل زکم. 

بعیر مذبوب: شتری که از مگس بیمار شده. ذِب جسمه: مثل مگس لاغر 
شد, یا ۱ 

ذیاب السیف: که تشبیهی است به تیزی و نازکی لبه شمشیر. 

(الذَبذَبة:) اسم صوت برای حرکت چیزی است که آویخته شده و سپس 
این معنی برای هر اضطراب و جنبشی بطور استعاره بکار رفته, مثل آیه 
مَدبدّبینَ بین ذلک- 143 نساء یعنی: لرزان و بی ثبات که گاهی بسوی 
مومنین و زمانی به سوی کافرین میل می‌کنند. 

شاعر گوید: تری کل ملک دونها یتذبذب. یعنی: هر ملکی از هیبت او 
می‌لرزد و می‌ترسد ذیبنا ابلنا: شترهان:عا حاضاا هیا رنه لن ان تاوسن. 
شاعر گوید: یذبب ورد علی اثره «<1». 


تخت 2 ب ای ۸ 


۰ 


اصل ذیح بریدن گلوی حیوانات, است. و- ذیح- در معنی- ٍِِ نیز هست. 
خدای تعالی گوید: و یناه یذیُح, عظیم- 107/ صاقات اِنّ اللة یَأَمَرکُم 
تدبخها یکتم 67/ مقر 


۳ 


(1) شعر از عنتره است و بیتش چنین است: 

پذیب وقع مردی خشب 

چون شتر مضطرب و با عجله و شتاب به دنبالش می‌دوید منظور ورد بن 
خابس اسدی است.؛ "۳۳ واژه- ذبب- مقائیس اللغة و جوان خشمگین به او 
آا ی ره 

ترجمه مفردات. 2 ص: 5 

انوا رم کرو که خی ات ار کم سای 
همچنین عبارت: 

ذیح الدن: سر خمره و کوزه را باز کردم. 

خدای تعالی گوید: یدبخون آیُناعکم- 19 بقره یعنی عدذه زیادی از شما را 
یی در پی می 

سعد الاب 1 نام ستاره‌ای است. . _ 

مذایح: گودیهائی که در سیلگاه بوجود می‌آید 


۲ (ذخرا اضرا دص 


اصل اذخار, اذتخار است می‌گویند: ذخرته و اذخرته, در وقتی این واژه بکار 
می‌رود که چیزی را برای اینده‌ات پس انداز و 

اد سامتر ضلی اه هم الم رداص است کید ای لا تشر مت 
لفد» <2» 


ِ سعد الذایح- سعد السعود- سعد بلع- سعد الاخبیه- نام چهار ستاره‌ای 
منازل قمر است که در برج- جدی و دلو- مثل چهار نان دیی: .در اسمان 
دیده می‌شوند به گفته فیروزآبادی- سعد الذایح- دو ستاره روشن است 
میان ان دو ستاره مقدار نیم متر است و دز ین سته یکی از آنها ستاره 
کوچکی است که از نزدیکی به او گویا که او را ذیح می‌کند. قاموس اللغه/ 
فیروزآبادی 
(2) یعنی پیامبر #9 اللّه غلبه نو الة چیزی برای فردايش پس انداز 
نمی‌کرد از این حدیبت شریف بخوبی شخصیت دنیایی و جهانی پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله روشن می‌شود البتئه با مقایسه با کاخ نشینان 
قارونیان و دنیا خواران جهان کنونی که حساب ثروت و مالشان از اندازه 
بیرون استر 
در کتاب ]لصا ]رت الکبری کاتب واقدی می نویسد. : حارت, ابن خشن برادر 
جویریه همسر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خبر داد که- لها تر رل 
اللت صلی ات کنو له عند مرها انا ا ها هل امه ۱ 
شاخ و لا بعیرا و لا شیا الا بغلته البیضاء و سلاحه. 
اين حدیث را از علی بن حسین علیه السّلام نیز روا یت کرده‌اند, و همچنین 
از ابن عبّاس که می‌گوید پیامبر خدا از دنیا رفت در حالیکه نه دیناری و نه 
درهمی نه برده‌ای و نه کنیزی نه گوسفندی و نه شتری و نه چیزی به غیر 
از استر سواریش 9 سلاحش چیزی از او باقی نماند حتّی زره او نزد کسی 
به 30 پیمانه جو گرو بود, آری به همین جهت است که پس از 14 قرن 
ملتعاهای ,خستضعی حهان رم سا وی آه تا ی می‌خورتد هم از 
ترجمه مفردات, 2 ص: 
المذاخر: امعاء و احشاء درونی انسان که مرکز طعام است- معده و 
روده‌ها شاعر گوید: 
قلما تناها آلعکیتین علات سم آخرها و آمتدر شتا ورندها 
یعنی: همینکه شتر بسته شده را سیراب کردیم معده‌اش پر شد و از 
رگهایش عرق بدنش ترسح می‌کرد الاذخر: گیاهی بسیار خوشبو نام 
فارسی آن- کوم- است. برهان قاطع. 


لوا وا ده ی : 5 


الذزبة, خدای تعالی گوید: و من درب ۱24 بقره و از تبلر و فرزندانم. 

و در آیات: و من دنا امه مُسِْمَة لک- 128/ بقره لِنّ ال لا یَظلِمْ مثقال 
درّخ- 40/ نساء گفته شدم- 9 اصلش با حرف همزه است و در باب 
خودش بعدا متذگر می‌شویم. در درو. 


۷( اذرع) آذرع دض + 6 


الذراع عضو معروف بدن از قوزی آرنج تا سر انگشت میانی يا به اندازه 
شش مشت بسته در کنار هم ذراع- در معنی- مذروع- یعنی چیزی که با 
دست اندازه‌گیری شده هم هست. 


هیچگونه فداکاری در راه دین اسلام دریغ نمی‌ورزند. 

فدک را هم که خداوند به او بخشیده بود در حیاتش بحضرت فاطمه واگذار 
نمود که پس از غصبش بعدها عمر بن عبد العزیز در سال 101 ه- آنرا از 
دولت‌های اموی و مروانی پس گرفت و به فرزندان فاطمه علیها السلام 
وا کار کرد 

ازهری می‌نویسد: فذکر علی انْ ای صلّی اللّه علیه و آله کان جعلها فی 
خاته اقاطیه رضی له عتیاء طوحی هت کوند: 

اسر صای. ام یم ما ی اه ون کی وان 
فدک خیبر را فتح کرده بودند- و لم یکن معهما احد فزال عنها حکم الفیء و 
لرمها اسم الاتفال:-قدک دز‌خکم انعال نفحساب می آید, فروع آلهب/ 3 
الطبقات الکبری 2/ 318 و 314- تهذیب 10/ 124- مجمع البحرین 5/ 
253 

ترجمه مفردات» ج2» ص: 7 

خدای تعالی گوید: فی سلساة درغها سبعون ذراعاً قانش کوخ - 32/ حاقه 
ذراع: در باره اندازه‌گیری پارچه و زمین هم بکار می‌رود. 

ذراع الأاسد <1»: ستاره‌ای است که با تشبیه بدست حیوان- اینطور نامیده 
شده. 

دراع العامل: فک تیژن: 

هذا علی حبل ذراعک: یعنی اين در سر پنجه تو است مثل اینست که بگوئی 
هو فی کفک: او در چنگ تو است. 

ضاق بکذا ذرعی: دستم تنگ است. 

ذرعته: به ارنجش زدم. ۱ 

ذرعت: اک( 

ذرع البعیر فی سیره: یعنی دستش رز 

فرس ذریع و ذروع: ای اک تسده 

مذرع: سپید دست و سفید آرنه 

زق ذراع: عنی :مشک بزرگ و کوک که از پوست کاو طاقی فنده درون 
می‌شود, اگر آن پوست با دست و پا باشد آن را مشک بزرگ و گر نه 


کوچک گویند. 


ذرعه القی ء <2»: استفراغ به دهانش رسید و حالت قی به او دست داد. 


(1) این واخد طول دراع الافند همان آندازهخایتن اشت که.در عضر مامون 

خلیفه عباسی برای اندازه‌گیری پارچه‌ها, مساحت بناها و حجم صخره‌ها 

بکار می‌رفته و برابر طول 24 انگشت در کنار هم است که در حدود 50 
نتی متر است. 

واحد میل هم برای دریاها برابر چهار هزار از همین ذراع معین می‌شد ذراع 

اسد با اندازه ثابت کنونی برابر 70 سانتی‌متر است این اصطلاح از واحد 

نظری و ثابت فاصله ستاره شعرای یمانی اخذ شده است. 

ابو ریحان می نویسد. ذراع اسد فاصله ثابت دو ستاره است که همواره 

بقدر ذراعی نمایان است, تک از انها شعرای عمیصا پا شعرای شامی 

است و نزد اعراب به نام ذراع مبسوط معروف است. مروج الدهب 1 

1 - المنجد- آثار الباقیه عن القرون الخالیه 406- قاموس اللفة تهذیب 

اللْفة 2/ 71 

(2) در حدیثی آمده است که اگر کسی را حالت تهلع دست داد و استفراغ 

به دهانش رسید روزه‌اش قضاء ندارد «من ذرعه القیء فلا قضاء علیه» 

یعنی اگر تهوع بر او غلبه کند و اختیار از او سلب شود روزه‌اش قضاء 

ندارد. [...] 

ترجمه مفردات, 2 ص: 8 

تذرعت المرأّة الخوص: آن زن شاخه‌های خرما را شکست و کوچک کرد تا 

حصیر ببافد. 

تذزع فی کلامه: بسرعت سخن گفت و پر چانگی کرد که تشبیهی است به 

استفراغ به دهان آوردن مثل عبارت سفسف فی کلامه- که ار اما 

و سریع سخن گفتن است و از, سفیف الخوص: یعنی بسرعت بافتن بوریا 

و زنبیل و حصیر گرفته شد. 


4 ی ۳ 


الذرء: یعنی عینیت بخشیدن خدای تعالی به آنچه را که آفرینششان را 
مقلذم ,داشته است اظهار اللّه تعالی ما آبداه گفته می‌شود: 

یا الله الحلفع بعتی طاطر ححخووات و جر مسا »را انخاه 
"۳ 

۳۳ تعالی گوید: 1 لقَ جر لِجهَتم کثیراً من الْجنٌ و اکن «2» ۰ 179/ 
اعراف و آیه و جقلوا له مقا در ین ارت و النعام تصیاً 136/ انعام 
سا متوجو د یت داده رت قرار ۵ و آیه و من الاتعام واه یدروم فیه- 
1 شوری آیه ندروخ الژیاخ- 45/ کهف نیز 


و در حدیثی دیگر «لیس فی القیء وضوء» است در مجمع البحرین حدیث 
فوق چنین است «من ذرعه القیء و هو صائم فلا شیء علیه و من تقیا 
فعلیه اعاده» کسی که تهوع بر او غلبه کرد و روزه بود روزه‌اش قضاء 
ندارد اما اگر خودش بعمد قی کند و با انگشت زدن حالت تهلوّع پیدا کرد 
روزه‌اش اعاده دارد. 

الوسیط 310/1- مجمع الیحرین 1/ 354 به نقل از استبصار 1/ 83 

(1) عبارت راغب رحمه اللّه برای معنی- ذرا الله الخلق- به صورت- ِِ 
اشخاصهم هست.؛ شخص و اشخاص هم در لفت هر جسمی است که 
۱ ۱ 0 0 
آفرینش انسان برمی‌گردد یعنی خداوند جسم و بدن انسان و خلق را 
عینیت بخشید. 

(2) زیان کنندگانی هستند, که بعدش می‌گوید دلها و چشمها و گوشها دارند 
ولی فهم نکردند گوئی که برای دوزخ آفریده شده‌اند. 


ترجمه مفردات. ج2, ص: 9 
خوانده شده. و ۱ بدویر همزه است. 
الذر آة: سپیدی موی سر و سپیدی : تمیک: می‌گویند- ملخ ذر آتوت تمک نید 


وحن آتراه اضر اه درآ فرفی و یتسد فهی: 
ذری شعره: موبش سیید شد. 


[ ) (ذرو) [ذرو]: ۰ ص‌‌ : 9 


ذروة السنام و ذراء: سر کوهان شتر و بالاای او. 
و از این واژه است انا فی ذراک: یعنی من در حضور و کنف 
0 دم‌ظرف: برجسته پشت. 
ذرته الژیح تذروه و تذریه: : باد او را بالا برد و پراکندٍ 
خدای تعالی گوید: و الذاریاتِ کروا- 1/ داریات دروخ الزباخ 45/ کهف 
بعنی . * لیفه کنخ نه باوحاجن. که بذر افشاتن و لقاح درختان را در همه جاأ انجام 
می‌د هند (الذزیة:) اصلش فرزندان صغيیر و کوچک چک است هر چند که در 
عرف سخن به فرزندان بزرگ و کوچک هر دو با هم گفته می‌شود- ذرْیة- 
در مفرد و مج بکار می‌رود و اصلش در معنی جمع است. 
خدای تعالی گوید: ذربة : 1 من بَعض- 4 ال ,عمران ده من تا 
توج, - 3/ , اسراء 5 [ ام تا ۱ در يتهم فی الفْلک المشخون- 4 ِِ 
نی جاعلک للتّاس ماما قال و من و 214 بقره در واژه- ذزیبة- سه 
ان ۳۳ این واژه انه کرا الله الخلق است سن خرف همزم خاف 
شده مثل- روبة و برية. 
دوم- اینکه اصلش- ذرویة- است. 
سوّم- اینکه بر وزن فعلیْة- از- الدْرٌ- مثل- قمریة- است. 
ترجمه مفردات» ج2. ص: 0 و 
ابو القاسم بلخی گوید: و لَقَدٌ دنا لجمَتَم- 179/ اعراف از اين سخن که 
می‌گویند- ذدریت الحنط- گرفته شده یعنی گندم را خرد کردم که اين سخن 
درست نیست و اعتباری ندارد زیرا اصلش مهموز است. 

بعنی: ذرآنا لجهثم- از- ذرو- نیست چنانکه بلخی گفته است بلکه از ذرأ 
اشتت خا که رات ان با ور فان تراد بان کردم 


اققرم) ا عیاض ۶ 10 


مذعنین- 9 لور فرمانبرداران و مطیعان. ناقة مذعان: : شتر رام از اين 
هاژه یکبا ر و یک آیه در قران آمده است که می‌فرماید: و ان که نم العن؟ 
یائو ۱ الیه مَذعنین- 9 نور یعنی: نز اسلام و حق به سودشان باشد به 
سرت بسویش. طی‌آبتد. و کزدن :هی تهنر و پذیرا می‌شوند اما در ایه بعد 
می‌فرماید: همینکه ایشان دعوت به حکومت حوم می‌شوند روی می‌گردانند 
در حالیکه گروهی از انها بدروغ می‌گویند ما بخدا و رسول ایمان داریم. 


(ذفن) [ذفن ‏ یض * 19 


چانه و زنخدان خدای تعالی گوید: و بختون للاقان- رک 99 اسراء 
سر به زیر می‌اندازند و می‌گریند مفرد- اذقان- ذقن- است. 

ذقنته: به چانه اش زدم. ناقة ذقون: شتر رام و سر بزیر که در راه رفتن از 
حرکت گردن و چانه‌اش کمک می‌گیرد. 

دلو ذقون: دلو و آوند ضخیم و کج تست ات ی رون 


1( اکن اک ان شنم ظرر : الا 


الذکر: یادآوری است. گاهی چیزی به باد می‌آید و مراد از آن حالتی است 

در نفس که بوسیله آن انسان چیزی را که معرفت و شناخت آن را قبلا 
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حفظ می‌کند. باز اندیشی ذکر و یادآوری مانند حفظ کردن است جز اینکه 

واژه حفظ به اعتبار بدست آوردن و دریافتن چیزی گفته می‌شود ولی ذکر 
ب ا صر مر هن سا ار اس آن است:, کاهی, تیز دکر را برای 

حضور در دل و سخن هر دو بکار می‌برند از اين جهت گفته می‌شود که ذکر 

دو گونه است: یکی قلبی و دیگری زبانی هر یک از اين یادآوریها هم دو نوع 

ست 

اوّل- یاد و ذکری که بعد از فراموشی است. 

دوم- ذکری که پس از فراموشی نیست بلکه برای ادامه حفظ کردن و 

بخاطر سپردن است. 

هر سخنی را- ذکر- گویند. و از نوع اوّل که نمونه‌های ذکر زبانی 

ست . 

خدای تهالي گو یف فد | ترلنا کم کتاباً فبه درک 0 انبیاء و و هذا ذکز 

مٌبارک ار رلناق 0 انبیاء هذا و ۳ من قعت 5 دکز من قبلی- 24/ انبیاء | 

آنزل علیه الککر م مش تینا- ۸۵ ص یعنی قرآن, و ص و اوآ ذی النگر- 1 

ص و و یه 2 دک لک لک و لِقوّمک- 44/ زخرف یعنی شرافتی برای خودت و 


و آیه فد آنرّل اللةٌ لیم ذِکُراً رَشولا- 10/ طلاق گفته‌اند واژه ذکر در اين 
ای ضقانت در جازم سار ضلن. لاه اوه وه له که کامههم 
وصفی است پرای حضرت عیسی از این جهت در کتابهای دینی قبل از 
قرآن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با واژه ذکر بشارت داده شده. 

در آیه قذ أثرَلّ ال ایک ذکراً رشولا- 10/ طلاق واژه- رسولا بدل از واژه- 
ذکر- است و نیز گفته شده- رسولا- با گفتن- ذکرا- که در حال نصب است 
منصوب شده است. گوئی که گفته است: 

قد انزلنا الیکم کتابا ذکرا رسولا یتلوا" که رسولا و ذکرا بدل از کتابا هستند 
و منصوبید نرجمه مفردات؛ 2 ص 

مثل آیه و اطعاخ فی بَوّم ذی مَْعَتَة تتیما" 4 بلد که پتیما به خاطر- 
اطعام- منصوب شده است یعنی طعام دادن یتیمی را در روزگار قحطی و 
سختی نوع دوم- ذکر, و یادآوری یعد از فرآموشی اشت در ابه کانن تستیت 
وت و ما اْسانية لا السْبّْطانْ آن آَدکُرَه 63/ کهف که در باره ذکر زبانی 


-ِ 
1 ح‌ ‌ ‌ تک تک جر مس 


خدای تعالی گوید: قَاذکروا ال کذکر کم آباعَکم او آشَد ذکرا 200/ بقره 
همانطوري که پدرانتان ۱ را بخاطر می‌آورید ِ باد می‌کنید خدای را بیاد آوید 
و آیه قادکژوا ال عنْد الشعر الحرام اذکر وخ کما .هداکم ۸96 بفره در 
مشعر الحرام خدای را بیاد آرید همانطوریکه شما را هدایت کرده است و و 
فد کتبّنا فی الرّبُور من بَعد الذکر- 5 انبیاء یعنی: بعد از کتاب قبلی 
«ِ ۳ 
و آیه: هل آتی عَلی الائسان چین من الدَّهْرٍ لَم ین سَیْناً مَذکورا- 1/ انسان 
یعنی: انسان به ذات خویش چیز موجودی نبود و هر چند که در علم خدای 
تعالی موجود بوده »2». 
ا و لا یذکرّ الائسانْ اتا-خفاه رقم قیل* ۵7 مخنه ابا انکار کنندم فیامت: د 


بعت؛ 


(1) تمام آیه فوق چنین است و لقَدٌ کتنا فی الرّتُور من بَقد الدْْرٍ أَن 
الأرّضَ برئها عبادی الصَالحُونَ 105/ انبیاء خداوند در قرآن مژده می‌دهد که 
آینده زمین بدست خدا| پرستان صالح و شایسته خواهد بود و قبل از آن 
هی کید : در زبور هم این اصل را بعد از ذکر کتاب نوشته‌ایم که با تفص 
این حقیقت اصل فوق از کتاب مقذس و مزامیر داود عینا نقل می‌ شود 
«بسبب شریران خویشتن را مشوّش مساز زیرا که مثل علف بزودی بریده 
می‌شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد ... زیرا که شریران منقطع 
خواهند شد و اما منتظران خداوند وارت زمین خواهند بود و اما حلیمان 
وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ می‌شوند و اما صالحان 
را خداوند تایید هی 39 و خداوند روزهای کاملان را می‌داند و میراثت ایشان 
خواهد بود تا ابد الاباد و اما نسل شریر منقطع خواهد شد, صالحان وارثت 
زمین خواهند بود و در زمین تا به ابد سکونت خواهند نمود, دهان صالح 
خکست رواسات .ی کنن نا خطااران ها هلا کته و اه عالتان از 
خداوند است. 
مزمور 37- زبور داود- ص 856 کتاب مقذس عهد ری جدند ی انیت 
هب آیاتیکه در تأیید اصول غیر تحریفی کتب افتضانی: در قرآن با عبارات 
مصدقا لما بَينَ یدیه- ۱97 بقره ۱ است, بعلی قسمتی از محتوای کتب 
۳ قرآن تأیید می‌کند امّا نه موضوعات تحریف شده را. آ 
(2) تفسیر روشن‌تر آیه فوق در آیه دیگری است که می‌گوید: | و لا یر 
الاتسان انا علفنان من فبل و لم یک شینا- 7 مریم چنانکه حضرت صادق 
علیه السلام فرماید: یعنی کان الانسان مقدر| غیر مذکور|- انسان تعین 
وبودی 
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خلقت اولیه خود را بیاد نمی‌آورد تا برای پذیرفتن به بازگشتن در قیامت 


استدلالی باشد؟ 

همپنطور آیات: قْل بخییها الْذٍی نها 1 مرو ببس و هو اف یَبدَوْ 
الحلق نَةَ یعیذه- 27/ روم آیه لزکر ال 8 5 عنکبوت یعنی: یاد 
خداوند بنده‌اش قرو کر از ۳1 بندهنرآی: اهنت این آنه تنتویفن 
است بر ذکر و یادآوری زیاد خدای تعالی «<1». 

(الذکری:) یعنی ِ زیاد, که از واژمت ذکر- رساتر و بلیغ‌تر است خدای 
تعالی گوید: رَحمه ما ها ری لاولی لباب 3 ص و و دَکرّ قاِنْ الذگری 
تنفع تفع الوم 55 ذاریات و در آیات فراوان ۳ 

(التدکر:) بعنی. آنچه را که بوسیله آن.جیری. به. یاد فی‌آید: و. از دلالتو 
امارت یعنی 


محسوسی که قابل ذکر انسان بودن در زمین و در میان موجودات باشد 
نداشته و قبل از افرینش محسوس او از خاک يا نطفه چیزی نبوده که قابل 
ذکر باشد و بنا بگفته شیخ طریحی- و لم یکن تقدیر ایضاء ای نقشه موجودا 
فی اللوح المحفوظ در لوح محفوظ هم حکم و تقدیرش یا نقش وجودیش 
موجود نبوده است. 

(1) ال لین مایت کیت 

ذکر ارد فکر را در اهتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز 

اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن 

آنچنانکه غوک اندر آب جست تا در آب از زخم زنبوران برست 

می‌کند زنیور بر بالا طواف چون بز آر3 سر ندارندش معاف 

آب ذکرالله وزننور انن زمان هستت. یاد آن فلانه آن فلا 

دم بخور در آب ذکر و صبر کن تا رهی از فکر و سودای کهن 

فکر کن تا وا رهی از فکر خود ذکر کن تا فرد گردی از جسد 

ذکر گو تا فکر رو بالا کند ذکر گفتن, فکر را والا کند 

ذکر حقّ پاکست و چون پاکی رسید رخت بر بندد برون آید پلید 

چون در آید نام پاک اندر دهان نی پلیدی فاند.ونی آن دهان 

اجره ت ند اردخوی یشان اد اد کردن بش کش 

نام او را می‌شنو بی امتحان از زبان جمله ذژات جهان 

ای مو ی 217 
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دلیل و نشانه, عمومی‌تر و فراگیرتر است. 

خدای تعالی گوید: 

قما َهُمْ غن النذکره مه معرضین- 49/ زو کل ۳ تَذکرَخ- 54/ مدثر یعنی 
قرآن. , 9 (ذکرته) کذا: آوردم. ٍ 7 

چنانکه خدای تعالی گوید: ع كرَهم 2 بأتّام اللْه- 5 ابراهیم و قَثدَکرَ اخداهما 


الاخری 92 بقره گفته اند معنایش تکرار و اعاده یادآوری او است و نیز 
کفته | زو در موضوع حکم و نوشته آن را یادآوری کنید. 1»* 

بعضی از ز دانشمندان در فرق میان دو آیه‌ای که ذبلا نقل می‌ شود آیه 
قاژژونی دِکَرکغْ- 152 بقره اوکَروا نغقیی- 49/ بقره_گفته‌اند روی سخن 
قفا تراسا آموند اعحات تاش ی اه عاه ماه اشت 
که فضیلت و قدرت در معرفت و شناخت خدای تعالی برای ایشان با 
توافت اس لین الم اه و ال صاصلی دم ی وخ دامند 
فرمانشان می‌د هد که او را بدون واسطه یاد کنند. 

و در آیه ادْکرُوا نعْمَیِیَ- 40/ بقره روی سخن با بنی اسرائیل است که 
خداوند را جز با نعمتهایش نشناخته‌اند و به ایشان می‌گوید که با بصیرت 
کامل نعمتش را که بوسیله انها به شناسایی خدای می‌رسند ببینند و 
دريابند. 

(الدّکر)- نقطه مقایل- الأَْشی- است, خدای تعالی گوید از زبان, مریم 
می‌گوید و لیس الاکَر کالئثی 36/ آل عمران آلذکرین عم آم الالتتیّن 

3 انعام جمع ذکر. ذدکور و ذکران- است. 

خدای تعالی گوید: ذکرانا و انائاً- 5 شوری ذکر بطور کنایه در معنی عضو 
مخصوص است. 


(1) عبارت فوق قسمتی از آیه 292 بقره در باره وام دادن است که 
می‌گوید اد یکی از ان دو شاهد که گواه بوده‌اند موضوع وام را فراموش 
کرد تیکرق پیادسشن بباوزده وتبافت ند باد آوری شود 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 15 

مذکر: زنی که فرزند پسر زائیده. 

مذکار: زنی که عادتا پسر می‌زاید. 

ناقة مذکزة: مادینه شتر درشت اندام که به شتر نرینه شبیه است. 

سیف ذو ذکر: شمشیری که آبدیده و تیز است که تشبیهی است به بژندگی 
و قدرت کاری آن. 

مذکر: شمشیری است که بهمان درشتی تشبیه شده است. 

ذکور البقل: سبزی خودرو و پر بار. 


ادا آذ ان زیم ضزی : و 


ذکیتها تدکية: آن را اقروختم. 

ذکاء: اسمی است برای خورشید. 

ابن ذکاء: یعنی صبح و پگاهان, برای اینکه گاهی صبح, فرزند خورشید تصوّر 
می‌ شود جون مولود و نتیجه طلوع آن است و لذ| صبح را- ابن ذکاء- 
نامیده‌اند و گاهی صبح مانند پرده‌دار و پیشقراول خورشید تصوّر می‌شود 
از این جهت آن را- حاجب الشمس- نامند. 

ذکاء؛ سرعت درک و تیز فهمی است چنانکه می‌گویند: 

فلان هو شعلة نار: بعتی اه هانتد فر ودشتی و-اخری از انتشن: است, 

ذکیت الشاة: گوسفند را ذیح کردم. 

حقیفقت- تذ کیة: خارج کردن حرارت طبیعی و غریزی از مذبوح است. ولی 
واژه- تذکیه- در شرع, باطل کردن و هدر دادن حیات به هر وجهی از وجوه 
است. 

سلب حیات و زندگی از موجود جاندار و بر این اشتیاق یعنی بیرون کردن 
حرارت غریزی از موجود جاندار, واژه‌های- خامد و هامد یعنی سرد شده در 
میت و- هامدخ- یعنی سرد و خاموش دز بان اش 9 هامدخ- در مرد اوء 1 
معنی را روشن می 
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و پر آن دلالت دارد. 

ذکی الژجل: در مورد انسان وقتی گفته می‌شود که انسان پیر می‌شود و 
بخاطر تجربه‌ها و سختيهایش در زندگی آزموده شده و از هوش ۳ 
بهره مند است از این جهت هر پیری- 2 نامیده نمی‌ شود فح. زهاتی 
که دارای تجارب و تمرینات فکری باشد. 

و در ضرب المثل فارسی ین وید او دنیا دیده و کاز از هوده است, و به 
به کارهای گران مرد کار دیده قرست که شیر شرزه برآرد به زیر خم کمند 
و چون اینگونه تجربه‌ها و کارآزمودگیها کمتر در کسی غیر از پیران یافت 
می‌شود لذا واژه- ذکاء در باره آنان بکار می‌رود و همچنین در باره هر چیز 
دیر پای و گرامی و نجیب. و از ستوران و شتران هم برگزیده و کلانسال 
آنها, و در این معنی گویند: جری المذکیات غلاب <1». 


هن 1۱6 


الل: ۰ ژبونی و خواری که در اثر فشار و ناچاری رخ می‌دهد- افعالش- ذل, 
بل و ای وا ای اسسسه سای موسی و شاه 
مقابل صعوبت است و همچنین الدّل- یعنی چموشی و توسنی است بدون 
فان تخر فی توت رز یبال ذلا, خدای تعالی گوید: 


(1( در صضرب المتل- جری المذکیات غلاب- مذ کیه: شتر با سنوری است که 
از کامل شدن دندانهایش یک سال يا دو سال گذشته و- غلاب- مصدر دوم 
باب مفاعله از- مغالبه- به معنی چیره شدن و پیروز شدن است گویی که 
می‌گوید: آن اسب با قوّت و نیرویش 9 از چند سال عمر, بر اسبان دیگر 
چیره شده بطوریکه دویدن مجذدش از بار اولش بهتر و بار سوم از بار دوم 
بهتر, پس دویدن و رفتنش- همواره با پیروزی و بردن مسابقه همراه است. 
این ضرب المثل در باره کسی بکار می‌رود که در مسابقات فضیلت و 
رقابت‌ها برافزايش برتری می‌جوید و بصورت- جری المذکیات غلاء- هم 
امده است یعنی مثل جوانسال نمی‌دود. مجمع الامثال 1/ 158- مقائیس 
اللغه ۸2 357 
ترجمه مفردات, ج2, ص: 17 
و اخفقض لهما عنام الال من ال ققه 2۵۸ اس رآعیفتی* طمجون کسی که 
مقهور آنهاست باش <1». 
که جناح الل- ۵4 اسراء هم خوانده شده بعنی با پدر و مادر نرمخویی کن 
و فرمانبرشان باش. 
مگر دني مسانلی که یجان است وس اهته فروتتان را به ش رک یکشا نهد 
که می‌گوید: و ان جاقداک عَلی ان ثد لش رک بی ما لیس لک به علْم قلا 
طعْهُما و صاحبَهُما فی الّیا مَعْرُوفا- 15/ لقمان یعنی: اگر خواستند تو را 
از خدای و حقیقت دین دور کنند مپذیر اما سخنان نیکو , به آنها بگوی گفته 
می‌شود- الدل و القل و (الذلغ) و القلة: ار افنتن و ارو ی , پستی و کاستی. 
خدای تعالی گوید: ترَهفَهّم له ۱27 یونس یعنی پستی و زبونی بر انها 
یتآ نفد 
و طر رد م اه و اهر فره و صای ت ‏ رم 5 
له 152 اعراف (ذلت:) الاب ۵ هی او ان وا ههار توسی و 
سرکشی رام شد و دیگر سو سواریش سخت نیست. 
خدای تعالی گوید: لا دول ۶ تثیژ الازض- 71/ بقره اشاره به گاوی است که 
زمین را شخم می ز ند و می‌افشاند دق .ایة می‌گوید چنین گاوی نباشد اگر- 
ذل- یعنی زبون ساختن و خوار کردن تس از ناحیه خود انسان بر نفس 


‌ 


سس 


سرکشش باشد پسندیده ست مثل رت از بخ ۶ خی ال میم «<2»- 123/ 
آل عمران 


(1) اشاره‌ای تربیتی و روانی به حرمت داشتن و پاس زحمات پدر و مادر 
است که فرزندان بایستی همچون پدران و مادران خود با رحمت و محبت 
با آنها رفتار کنند که گفته‌اند: 

هر که کمتر شنید حرف پدر رو زگارش زیاده پند دهد 

هر که را روزگار پند نداد تیغ زهر آب داده پند دهد 


(2) اشتازة بة یکی از اباتت است. کهدر زمان با صای له هو الق از 
آینده: اسلام. و .لمیر خبر می‌دفد در 

ترجمه مقر( ۱ 2ص : 8 1 ۱ 

و ایات و لقَذ ر قضر کم اللة بیذر 0 رخ 3 ال عمران فاسلکی سبل 
يکي ژللا- 99 رهسیرراهیای پروردگارت باش «1». 

خدای تعالی گوید: للث قطوفها تذلیلا- 714 انسان بعتی اسان شنده 
است. 

فتنظقر از اشنان بودن؛ چیدن میوه‌های بهشتی است که کاملا در دسترس 
بهشتیان است می‌گویند: الامور تجری علی اذلالها: یعنی کارها بر راه و 
روش خود جریان می‌یابد. 

حقیقت از حکومت جمهوری اسلامی کنوني و ملت ایران هی‌گوید: مَن يرّتد 
متکم .عن دته قعاف بان ۸ بقوم بحبهْمْ و بحبوتَة أدلةٍ علی امین 
أعرّ لین الکافرین بجاهدون فی سبیل الله- 123/ آل عمران ای موّمنین 
مان خنامت‌ضای الله علیه نو الهءفر که از.شما از دبنبخویمی مرند شود 
در آینده خداوند. قوفی زا -می آورد. که دوستشان دارد. و انها تین خدای: را 
دوست دارند رفتارشان در میان خویش و با مومنین با نرمخوئی و تواضع و 
با کقار سرکش و گردنفرازانه است., در راه خدا کارزار کنند و از سرزنش 
و ملامت دیگران نهراسند و این لطف و کرم خداست. 

و ما در جهان امروز می‌بينیم پس از 14 قرن پرچم اللّه و اسلام از ایران 
اسلامی برافراشته می‌شود و بطور قطع و یقین آن قوم همین ملت 
اسلامی است., که آتارش را هر آندیشمند و با وجدانی درمی‌یابد چون در 
یر ام ام اند اند خی اه یه الستوویاس اضعای: که 
پرسیدند این قوم کیانند دست بر شانه سلمان نهاد و فرمود از تبار و قوم 
این مر د. 

(1) عبارتی از ایه 69/ نحل, مربوط به وحی نمودن خداوند به زنبور عسل 
است که این پرنده کوچک مفید را با ائين وحیش در طریقه بهره‌مندی و 
ساختن کند و در کوهها و درختان و راههای مختلف رفتن به دنبال گلها و 


غذاهای نیکو فرمان می‌دهد و سپس بهترین شرت گوارا و مفید را برای 
آغاز آیه چنین است و أوْحی زک ای التَحْلٍ- 68/ نحل انسانها را هشدار 
مت‌دهد که ر آم‌تبر فرد بان بو خی المن همخون راه زقیور غسل خاودانه وبا 
مهارت و با قوانین دقیق اجتماعی تنظیم می‌ابد, و سپس نتیجه و ثمره 
پیروزی از وحی, شهد شیرین بی‌نظیر برای خود و دیگران است. 

و در پایان آیه مق که زد ان فی ذلک لاه لعَوّم یتکژون- 9 نحل براستی 
گس تفر واه انشا یا در مارم ات اه مهد ات و ان 
عمل ارم تدارده ‏ 

و لذا فرمود:- یتفکرون- و به گفته سعدی: 

یمه ار وی رسای ار اه کی و ار راد 
ترجمه مفردات, ج2, ص: 19 


و آ خبض ۶ 1۱3 


فتر تن وصااضت من وخ هی ناه کف ام آن:. مخفهم و دسر 
ست. ِ ِ 

یعنی ملامت و سرزنش شده خدای تعالی گوید: مَدْمَوما مَدجورا- 18/ 
اسرا|ء صورتهای فعل این واژه بصورت- ذفته, اذفه- با تبدیل یک میم در 
اصل لغت به حرف ت نیز ساخته شده. ۱ 

می‌شوند. ۱ 

لی مذقّة فلا تهنکها: راز و عهدی دارم ان را افشاء مکن و مشکاف. 

ِِ مذمتهم نشی ۰۶ یعنی از روی عهد و پیمان چیزی از مالشان به آنها 


اد یک عهدش را شکست و بی وفایی نمود. 

رجل مذم: : مرد بی حرکت و بی فعالیت. 

بثر ذمة: چاه کم اب؛ شاعر گوید: 

و تری الذمیم علی مراسنهم یوم الهیاج کمازن التمل 

2 جنگ و کارزار دانه‌های ریز گرد و غبار را مانند تخم مورچگان بر روی 
بینی‌شان می‌بینی, کنایه از گرم بودن میدان جنگ در اثر دویدن اسبها و 
نشستن ذرزات خال بر بینی عرق کرده جنگ جویان است الذمیم: در شعر 
فوق یعنی مثل دانه‌های کوچک. 


نی نکب ۴ برس 9 


ذنب الذابة و غیرها: یعنی ذم حیوان, که معروف است. 
و ۰ ِ خوار و عقب مانده‌ای هم با واژه- دنب- تعبیر شده است. 


7۹ اذنات القوم: آنها دنباله روان مردمند. کنایه از کم مایگی عقل و خرد 
است مذانب التلاع: بطور استعاره یعنی آبراهه‌های کوهستانی که در اثر 
ریزش سیل به وجود می‌آید. 

ترجمه مفردات. ج2, ص: 20 

المذنب: خرماهائی که بر خرما بن رسیده و پخته شده. 

(الذُنوب): اسب دم بلند و دلو و سطلی هم که دسته بلند دارد. 

واژه- ذنب- بطور استعاره برای بهره و نصیب بکار رفته است مثل سجل- 
بیعنلی قسمت 9 بهره. ۳ 

خدای تعالی گوید: قاِنَ وت ظلموا توب هل ۱5 توب اصحابهم 9 ذاریات 
یعنی. : ستمکاران را همچون پیروانشان بهره ۱ 
الذنب: در اصل بدست گرفتن دنباله و دم چیزی است. 

دنبته: به دهتن ز دم و آنزا کر فتم ۳ 

(ذنب ِ( بطور استعاره ۱ که عاقبتش ناروا و ناگوار است و به 
اعتبار دنباله چیزی بکار رفته است از این روی واژه- ذنب- باعتبار نتیجه‌ای 
که از گناه حاصل می‌شود. بد فرجامی و تنبیه و سیاست نامیده شده, جمع 
ذنب- ذنوب- است. ِ 

خدای تعالی گوید: َاحَدهَم ال ی 2 بهمٌ- 11/ ۷1 عمران و کل أَجَونا بدّثبه- 
0 عنکبوت و و من یِعفر بت ۳ اللْذْ؟- 5 آل عمران و هش اور 
آیات دیگر غیر از اینها. 


) ( (ذهب) [ذهب : ... ص : 20 


الذهب: یعنی طلا که معروف است و بسا که- ذهبة به براده و ریزه‌های 
طلا گفته شود که اخص از- ذهب- است رجل ذهب: کسیکه از دیدن معدن 
طلا مدهوش و سراسیمه شده. شی ۶ مذهب : هر چیز زر اندود. 
کمیت مذهب: اسبی که زردی رنگش از سرخیش بیشتر است. گوثئی که 
زر اندود است. 
دهاب: روتوم دب سالسیع افیف او زا برد که فعل بردن رفن در 
اجسام و در معانی هر دو بکار می‌رود. ترجمه مفردات» ج2. ص: 21 
خدای تعالی گوید: قال نی ذاهتٌ الی زربی- 99 صافات یعنی: رونده 
بسوی پروردگارم هستم. 
قلمَ دَهبِ عَن ابراهیم الرَوْغْ «1»- 74/ هود قلا تذْهَبٌ تفشک عَلیهم 
حسراتِ- 8/ فاطر کنایه‌ای از مرگ است خود را برای آنها تلف مکن و 
مکش یعنی: نفس و جانت با حسرت و افسوس بر کقار که چرا ایمان 
ندارند از دست نرود و به هلاکت نرسد و آیات: ان تسا ٩‏ و یت بحلق 
چدید- 19/ابراهیم و و قالوا الحمد لله الذٍی آذفت عا الَحتن 6 34/ فاطر و 
نما بُریذ هِب عم ارس هل ابیت 33/ احزاب و و لا عضو 
لتذ ه نوا بَعّض ما أتْمُو هرّ- 9 نساء بعنی: زنانی که می‌خواهید طلاقشان 
بدهید ناراحت نکنید که بدان وسیله بخواهید مقداری از مهریه یا اموال آنها 
را که به آنها بخشیده‌اید به چیزی از آن دست یابید. 
و آیه و لا تنازغوا تَفّْلوا و تهب ریخْكُمٌ- 6 انفال ای مقمنین در میان 
خود با یکدیگر جدال و کشمکش نکنید که در نتیجه, نیروهاتان از دست 
برود و کم قدرت شوید و آیات: ده اللةْ بثُورهم- 7 بقره و و لو شاء 
اه لدَهبِ بسَمَعهمٌ- 0۵ بقره و لَیِقَولنَ هب السَیّاث عَنی- 10/ هود <2» 


(1) همین که بیم و شگفتی از ابراهیم برطرف شد یعنی پس از اینکه دید 
فرشتگان شافور. عذاب قوم لوط بسوی گوشت پخته‌ای که برایشان آورده 
بود دست دراز نمی ‌کنند و نمی‌خورند- اوجس منهم خیفة- در دلش بیمناک 
شد و پس از شنیدن ماجرای آنها شگفتی او برطرف شد. [. «][ 

(2) تمام آیه چنین است لیْنْ دنه تغماء بعد صَرّاء مَسنَهُ لیِفولن د 
السَاث عنی اه لقرخ قخور- ۵ هود با توجه به آیات قبل از آين آیه روی 
فنخن. با توع. انسان است که می‌گوید: لین آدَفتا الائسان وتا رَجمَة- 9 
هود اشاره به یکی از طبیعت‌های نفسانی انسان است که بایستی با تمرین 
در عبادات و ایمان ان را برطرف کرد بعنی حالت سبکسری و ضعف 
روانی و کم ظرفیتی, می‌گوید همینکه رحمتی از جانب ما , به انسان 


می‌رسد و سپس سلب می‌شود کفران پيشه و نا امید می‌شود و هر گاه 
بعد از سختی و محنت او را نعمتی دهیم می‌گوید: 

بدیها از من برطرف شده است و پا سرمستی ور فرحناکی فخر فروشی 
می‌کند مگر کسانی که صَتبرٌُوا و عَملوا الصَالحات آولنک لَهْم مَعْفرَة و أجْرٌ 
کبیژ 11/ هود- ۱ می‌ورزند و پس ین 
۰ ترجمه مفردات؛ 2 ص: 22 


[ (فقل) ال مس 2 22 


خدای تعالی گوید: َوْمَ تروتها تدْقَل کل مَُضعة عغقا آرضعت 

<[»- ۱2 ی ذدهول: کاری است که میرائش و ی اندوه و فراموشی 
ات اففال ات هن کی اه کارانمت عی اه اسلت ردو 
او را فراموش نمود. 


1 (ذوق) [ذوق عج اصن 2 


الوق: وجود طعم و چشیدن مزه غذا با دهان است و اصلش در چیزی 
است که خوردن و بهره او کم است نه زیاد. 

و اگر خوردن از چیزی زیاد باشد آن را- آکل- گویند. 

واژه- ذوق- یعنی چشیدن و خوردن, در قران برای عذاب اختیار شده 
است, هر چند که در عرف و تکلم معمولی ذوق را در چیزی اندک بکار 
می‌برند اما برای چشیدن زیاد هم مناسب و شایسته است. 

خداوند واژه- ذوق- را در قران با این وَیز کین یاد می‌کند, تا معانی هر دو 
امر یعنی رحمت و عذاب را شامل شود ولی بکار بردنش در عذاب بیشتر 
است. مانند آیات زیر 


لِیذُوفوا العذات- 56/ نساء و و قیل لَهم دُوفُوا عذاب التّار- 20/ سجده 


نعمات الهی کارهای شایسته می‌کنند که آمرزش و پاداش تزر ک دارتن. 
(1 یه فوق دومین آیه از سوره جح خ است که سر آغاز قیامت رای برای 
انسانها پیش پیش بازگو می‌کند تا از غفلت و خودکامگی بدر آیند: یا با 
التاسش ۳ . 10/ جح هان ای مردم پروردگارتان را پر وا کنید و اندیشمند 
باشید شترا ژلنلهای که اد فیافت است: سی هل آنکد است. آن شکام 

را اگر ببینی خواهید دید که چگونه مادران شیرده از شیرخواره مستان 
غافل می‌شوند و زنان باردار بار خویش ساقط کنند مردمان را همانند 
مستان سر گشته می‌بینی اما مست نیستند بلکه عذاب و رویداد سخت و 
سهمگین است و به گفته مولوی: ‏ , 
هنوزت اجل دست هوشت نبست براور به درگاه داور دو دست 
تو پیش از عقوبت در عفو کوب که سودی ندارد فغان زیر چوب 
چنان شرم دار از خداوند خویش که شرمت ز همسایگانست و خویش 
بترس از گناهان خویش این نفس که روز قیامت نترسی ز کس 

ترجمه مفردات. ِ ص: 23 
قوفُو العذاب یما کم تکفْرون- 6 آل عمران دق اک آئت الْعزیژ 
الکریخخ- 49/ دخان کم لذایمُوا العذاب الالیم- 8 صافات نکم قدُوقوخ 
4 انفال و لَثذیقَهُمْ من القذاپ الأنی دون العذاب الأکْتر- 21/ سجده شا 
بکار بردن واژه- وق در 4 ها آیات؛ 
لین ادَفتا الانسان ما رَحمَءه- 9 هود و و لین أدَفناخ تعماء بعد صَراء 
۲ 10 هود و گاهی به آزمون و امتحان تعبیر شده است. که 
می‌ شود. 


(آذقته) کذا فذاق: او را آزمودم و امتحان شد فلان ذاق کذا و آنا آکلته: 


بعنی بالاتر از آگاهی و خبر او آزمودمش او چشنده بود و من خورنده یا او 
اندک مایه بود و من بیشتر آگاه شده و آیه قأذاقما اللة لباس الجوع و 
الحَوف- 112 / نحل بکار بردن واژه خوردن پا چشیدن ذوق که با کلمه 
لباس در این آیه آمده برای ایننست که از ذاق؛ نجربه و آتمامنن ارائه شده 
است. 

و در آنة اخیر اشاره شده است یعنی در موقعیتی واقع شده که طعم 
قحطی و بیم خوف را چشیده است تا از ستمگری و کفر دست بردارند: و 
واژه لباس بطور استعاره برای اینست که سراپای زندگیشان را گرسنگی و 
ترس مانند لباس فرا گرفت و پوشاند در ایه فوق هر دو کلام. گرسنگی و 
ترس مقدُر شده است. گوثی که گفته شده: 

آذاقها طعم الجوع و الخوف و آلبسها لباسهما: طعم گرسنگی و ترس را به 
آنها چشانید و لبایس ترس و گرسنگی را ؛ بر آنما نوشانید خداق عالن کوید: 
5 7 |ذا (أَدَفتا) الانسان ما رَجْمَءّ- 48/ شوری واژه- اذاقه- در رحمت بکار 
رفته است و نقطه مقابل این معلی مصیت متا ند است چنانکه 
می‌فرماید: و ان تصبهْمْ سَیتَهٌ 78/ نساء آگاهی و تنبیهی است بر اینکه 
انسان با کمترین نعمتی که به او عطاء می‌شود سرکشی می‌کند و ایستکبار 
و عرور می‌ورزن و اشاره به آیه‌ای است که می‌فر ماید: کلا نَّ الائسان 
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اصولا انسان همینکه خود را بی‌نیاز دید سرکشی می‌کند. 


( (ذو) اذوا: . ض : 24 


دوه دو وجه دارد: 
اوّل- اینکه به وسیله- ذو- هر گونه اسمی از اجناس و انواع توصیف 
می‌شود و بوسیله- ذو- وصف و توصیف آن نامها بدست می‌آید- ذو- به اسم 
ظاهر نه مضمر اضافه موی 3977: تثنیه و جمع دارد و برایر وصف اسم 
مونْث- ذات- و در تننیه مونث- ذواتا- و در جمع مونث- ذوات- گفته می‌ شود 
که هر کدام از آنها جز در حالت مضاف بکار نمی‌رود. 
خدای تعالی گوید: و لكِنّ ال ذو قَصْل- 1 بقره دُو مرّةٍ قاسْتوی 6/ نجم 
و و ذی الْفْژبی 83/ نا 3/ هود وی الْفْربی و 
لتنامی 177/ بقره اه ليم (یدات) لور 43/ / انقال و آیه تلهم ذات 
در غار انست که می‌فرماید: آنها را به سوي ال و جنوب عت نود و 
آیه تَوَدون نَ غَیر ذات الشو کة تک 4 ۱ انفال دوست داشتید و 
می‌خواستید اتهاتی. که قدرت نداشتند برای. شما باشتد و تصییتان. شوند 
یعنی با کمی به کسانی که نیرومند نیستند- بچنگید ولی خداوند می‌خواست 
با کلماتش حقّ را استقرار دهد و بنیاد کافران براندازد و آیه دواتا أْنان- 
19 الژحمن در وصف درختان و باقات بهشتی است پژوهشگران و 
اصحاب معانی حکمای الهی واژه- ذات- را بطور استعاره در باره عین هر 
چیز بکار برده‌اند. چه جوهر باشد یا عرض, و ان را بصورت مفرد با مضاف 
بر ضمیر و همچنین با ال استعمال می‌کنند و ذات را همچون نفس به جای 
نفس بکار می بر ند چنانکه می‌گویند: ذات او- نفس او- خود او ذاته, نفسه, 
خاصته این معانی از کلام عرب نیست. 
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یعنی حکمای الهی و فیلسوفان اسلامی چنین تعابیری را برای بکار بردن 
ذات که ذکر شد از مذاهب غیر عرب گرفته‌اند, از فلسفه‌های یونان و روم 
و ایران و هند و مصر و غیره دوم- اینکه ذو «1»- در زبان قبیله طی مثل- 
1 است, و در حالات رفع فاعلی و نصب مفعولی و جر مضاف الیه قرار 
گرفته. 
ذو- ذا- ذی, مثل- هو ذو الرحمة و- يا ذا التعماء و الجود, و بذی العرش 
العظیم و در جمع و تأنیث هم همان لفظ مفرد بکار می‌رود مثل: ِ 
و بثری ذو حفرت و ذو طویت: یعنی چاهی که حفرش کردم و سنگهایش را 
دراوردم. که واژه- ذو- در این عبارات بجای النی بکار رفته است. 
و امٌا- ذ|- در (هذا)- که اسم اشاره است, اشاره به چیز ممنون پا 
معقول است که در حالت تأنیث ذه, ذی, تا است چنانکه می‌گویند هذه, 


هذی, هاتا که فقط هاتا- تثنیه دارد می‌گویند هاتان, یا, هاتینٍ خدای تعالی 
گوید: أُ رأَیتک هدّا الذٍی کرت ی علوق- 62/ اسراء هذا ما تثوعذُون- 53/ ص 
هذا الذی ۱ به کستعجلون 4 داریات ان هذان لساجران- 63/ طه و 


مثل: هذه الم ای کم بها تُکَضون- 14/ طور هذه جعَتَمْ ای بکَذث بها 
اه ۱ ی زو کر ۱ 
ات (ذای و ذلک)- بکار 


(1) ابو العباس مبرزد می‌گوید: اذوا- در جاهلیت زیاد بودند از قبیل ذو 
نواس- ذو القرنین- ذو یزن بعد از اسلام هم عذه زیادی همچون ذو الرای- 
9 السیفین- ذو العین- ذو الیمینین بوده‌اند و غیر یمنی‌هاأ به این صفات 
مثصف نیستند. الکامل/ مبلزد 400 ازهری از قول لیث گوید: ذو- اسم 
ناقص است و تفسیرش صاحب و مالک است مثل- ذو مال- بعنی صاحب 
مال. 

جمع دوم دوو است مثل اولوا. معنی ذات بینگم- یعنی پیوند حقیقی شماأ و 
معنی اللهمٌ اصلح ذات البین- یعنی خداوندا چیزی را که باعث اجتماع, و 
اتحاد مسلمین است نیکو گردان. 

ذات السشی ء: حقیقت و ویر جوج آن شی ۶. ابن انباری گوید: در آنة ان عَليمٌ 
بذاتِ الصَذور- 3 انفال معنایش, حقیقت و سویدای دلها ات که هم 
یل عبا رات بموضع کذا و قال کذا- اسم مبهمی است برای مکان و کلام و 
زمان. 
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میر ود: 

خدای تعالیٍ گوید: الم, بذلک الکتاث- 1 بقره ذلک من آیاتِ اه 96 
اعراف ذلک ان لم بکن تیک فقلک الفری 1 انعام 2 دیگر ... 

(ما ذ|)- هم در سخنشان به دو وجه است : 

اول- اينکه ما با ذا بصورت اسمی واحد باشد. 

دوم- اينکه در این ترکیب ذابه منزله الذی باشد موصول در حالت اول- 
مثل, عما ذا تسال از چه چیز می‌پرسی و حرف الف از ان حذف نمی‌شود 
زیرا ما در واقع در اینجا مای استفهامیه نیست بلکه با ترکیب ذا بصورت 
اسمی واحد در آمده است و بر این معنی شاعر گوید: 

مغ فا ات سا تفه بعتی: آنچه: زا که می‌دانی واخدان که .تزور 
حفظگش خواهم کرد یعنی: چیزی که آموخته‌ای واگذار. 

خدای تعالی گوید: ای سا فِفَونَ- 218/ بقره پس کسی که قلِ 
العفع- 9 بقره را که بعد از آیه فقو امد است با فتحه حرف و بخواند 
ما ذا را در آیه بمنزله اسم واجد قرار داده است گویی که می‌پرسد- ی 


شی ۶ ینفقون: يعني چه چیزی انفاق کنند. 

اقا کسی که قّل العَفْو- 219/ بقره را با ضقّه حرف و بخواند پس حرف ذا 
در ما ذا بمنزله الَذي است و ما هم استفهامی و پرسشی است یعنی- ما 
الذی ینفقون: یعنی آنکه باید انفاز نی کند کیست و چه کسی است؟ 

هت انش اسان اه مها انرل سک فالما اساطية الاقلین- 4 نحل است 
که- اساطیر- هم در حالت نصب و هم در حالت رفع هست. 
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1 (ذیی) [ذینیه جر هی 1 27 


الّیب حیوانی است معروف (گرگ) و اصلش با همزه است (ذئب) خدای 
تعالی گوید: (قأکلَة الدْبُ- 17/ یوسف). 

آرض مذابة: سرزميني که در آنجا گرگ فراوان است. 

ذئب فلان: گرگ به گله‌اش زد. 

ذئب: از بد جنسی و خبائت چون گرگ شد. 

تذآبت الژیح: ناه همحون کر تورار هر حا نب میم دی می‌اند: 

تداتت للناقة: بر وزژن تفاعلت در وقتی است که خود را شبیه گرگ در 
اه رت و ی 
الذئیة: نمد زین و قسمت زیرین کوهان شتر که شبیه گرگ است .. 


1( اخوفا لفیا عبض : 27 


(راندن, دور کردن, دفاع نمودن). 

ذدته عن کذا- آذوده (از او دورش کردم و لو را دور کنیم). 

خدای تعالی گوید: (و وَجَدَ من دونهم امَرأتیّن تدّودان- 23/ قصص) که در 
حالت ممانعت بودند و آنها را جدا و دور می‌کردند. 

(راجع به دختران شعیب است که موسی 9 دو دختر چوپان گوسفندان 
خود را برای عدم ایجاد ژحمت نسبت به گله‌های گوسفندان دیگران و 
تداخل آنها به یکدیگر گوسفندان خود را از شریک شدن به آنها 
بازمی‌داشتند و از ترس زورمندان آنها را از آبشخور دور می‌کردند). 

الُود من الابل «1»: ده شتر یا گروه شتران (الذود من الابل یعنی از 3 تا 
0 اشتر- 


ابل. 
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مجمع البحرین 4/ 46). 


(ذام) آذام ؛ ده ری 29 


خدای ععالین کویوه ات مما خدوفاه 119 اعراف) عنی: علافت شده هد 
مذموم. 
ضفرتهای قعلش< دمن نیمه تما وه دممتهه اد دا ور امنهر دام 


ست . 


ابن اعرابی می‌گوید: ذود- به مفرد اطلاق نمی‌شود و جمع ذود- اذواد- 
است و اسم موئثی است که بر تعداد کمی از شتران اطلاق می‌شود یعنی 
اجتماعی است یعنی جمع اندک‌ها با یکدیگر که گروه کثیری را تشکیل 
می د هند. 

و در حدیثی هم آمده است که «لیس فی اقل من خمس ذود صدقه» 
مجمع الامثال 1 277. 

سعوی.قم در تانیر احتضاعی آین رب المتل می کوید: 

پشه چو پر شد بزند پیل را با همه تندی و صلابت که اوست 

مورچگان را چو بود افاق شیر ژیان را بدرانند پوست 

) ترجمه مفردات, ج2, ص: 29 


( (رتٍ) [رت ۰ ... ص و 


الزب: در اصل به معنی تربیت و پرورش است بعنلی ایجاد کردن حالتی 
پس از حالتی دیگر در چیزی تا به حدٌ نهائی و تمام و کمال آن برسد. 
می‌گویند- ربه و رباه و ریبه: او را تربیت کرد و پرورشش داد. 
لان یربنی رجل من قریش احب الیْ من آن یربنی, رجل, من هوازن: گفته 
تدم کر طرومی از کرش رشان ات ساسر صلی الله علیه + الم را 
تربیت کند خوشتر دارم از اینکه مردمی از هوازن مرا پرورش دهند. 

پس- الژب- مصدر است که بطور استعاره بجای فاعل بکار رفته است. 
2 قبیله‌ای است از یمن که جزء یکی از مخالیف یمن است و هوزن 
نام پرنده‌ای است. معجم البلدان 5/ 420). 
الاب: بطور مطلق جز برای خدای تعالی گفته نمی‌شود که او متکثل 
مصالح موجودات و آفریده‌هاست., 
مثل اینکه خدای تعالی گوید: لد طیبهُ و رب عَفُوژ- 15/ سب و بر اين 
مفتی: کویده (و لا تامکم ان تخیوا الملانکة.ه اسمیق. آتبابا 10 ال 
عمران) یعنی آلههای. می‌پنداشتند که فرشتگان" و پیامبران, باریتعالی و 
پروردگار و مسبّب اسبابند (ایجاد کننده پدیده‌ها) و نیز آنها عهده‌دار مصالح 
ند حا نفد 
واژه- رب- در حالت اضافه به خداوند و غیر از او بکار می‌رود, در آیات؛ 
ترجمع مفردات. ج2, ص: 30 
(رَبٌ العالمین- 2/ فاتحه) و (ربکُمْ و رَبْ یم لین 6 شعراء). 
و همینطور در معنی صاحب چیزی می‌گویند: : رب ب الذار و رب الفرس. 7 
و بر اين اساس سخن خدای تعالی است که: (ادْکرّنِی علد ریبک قأنساة 
السْبّطانْ ذکر ربه- ,2 یوسف) و (ارْجعّ اٍلی زبک- 50/ یوسف) و (قالَ 
مَعاذ اللّه ان آزبی اخشن. منه‌ای» 23 بوسف] که. گفته: شدم..فضدنین ۵ 
توچّه اش ای وهای ای است. 
خی کف انا خقضودن ی سلعی است. که اه را تسریرفتی کرد که ۳ 
نظر ات به خن آمسشاستن است. 
گفته شده- (ربانی)- منسوب به- ربان- است. یعنی: (دانشمند و راسخ در 
علم و دین و عارف به الله). 
لفظ- فعلان- از فعل- است, مثل- عطشان و سکران و کمتر از- فعل- 
و نیز گفته‌اند؛ ربانی- منسوب به واژه رب- است که مصدر است پس- 
ربانی- در این معنی, یعنی منسوب به مصدر, کسی است که علم و دانش 
زاف عی کته ال شم وا مت به خوق آشستت: که ور ان 


صورت ربانی- یعنی کسی که نفس خویشتن با علم پرورش می‌دهد که 

البثّه هر دو معنی (پرورش و رشد علم یا پرورش خویش با علم) تحقیقا 

ملازم یکدیگر است زیرا کسی که نفس و جان خویش را با علم تربیت 

می‌کند در واقع علم و دانش را رشد داده است و کسی که در راه تکامل 

علم و دانش کوشید خویشتن را با آن تربیت کرده است. 

و نیز گفته شده- ربانی- با (یاء نسبت) منصوب به- رب- یعنی خدای تعالی 

است, پس- ربانی- در این معلی مثل- الهی است (منسوب به اللّه) و 

اضافه شدن حرف (ن) در- ربانی- مثل اضافه شدن حرف (ن) در- لحیانی- 

و جسمانی- است (که منسوب به- لحیه و جسم- است). 
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علی رضی الله عنم گفتد ارت« ورن ربانی, هذه لافة» «1» جمع آن- 

ربانیون- است. خدای تعالی گوید: (لَو لا بنهاهم الّبانیُون و ابا 63/ 
مائده) ی اتید 79 آل عمران) گفته شده- ۳ لفظی است در 

اصل سریانی, چون تازه و بی سابقه است و در کلامشان از این واژه کم و 

اندک یافت می‌شود. <2» 

در آیه ( (ربیُون) کثیر- 146/ آل عمران) واژه ربّی مثل ریّانی و ربوییّة- 


مصدر است که 


(1) سخن علی علیه السّلام را راغب رحمه الله در معنی چهارم- ربانی- 
بعتی کی که فا ره عمی تض آی تعالن ابیت 

ذکر می‌کند که اين ابی الحدید معنی فوق را با لفظش در خطبه شماره 
7 تحت عنوان پیشامدها و حوادث ناگوار آینده آورده و اینطور است: 
علی لاسام فی‌رتای این تذهب کم الداهت وه کم ها هت 
تخطثکم الکواذب و من این توّتون و انی توّفکون فکل اجل کتاب و لکل 
غيبة ایاب فاسمعوا من ربانیکم و احضروه قلوبکم و استیقظوا ان هتف 
تک این تاهها شا زا به کحامی رها رکه وه رانا 0 ۲ 
دروغها چسان شما را می فریبد و از کجا شما را می‌آورند و چطور 
سرگردان می‌شوید هر مدّتی را سرنوشتی و پایانی و هر غایبی را 
بان ادنوه است پلس؛ از عالم الهی و ربانی خویش بشنوید و دلهاتان را 
برای پذیرش حقّ حاضر کنید و چون شما را بانک برزند بیدار شوید 

هد این یی لد در یل این خطیه میوش دای لها 
بالاستماع منه ائما یعنی به نفسه علیه السلام و بقال رجال ریّانی ای متاله, 
عارف بالیت سحانه وف .وصف السید امین المومتین علیه الاو 
کان بو الله رتانی هه الاتة وتا فلا وا قربتها و ذا سابقتها: یعنی. 
واژه- ربانی- که به شنیدن سخن او فرمانشان می‌دهد خود عت علیه 
الساه اتت ی کون رل بای کس که دا سوفنهه قایت لفی 


بپروردگار سبحان است و در وصفی که حسن بن لو در باره امیر 
المهسی عاته السا همه آیوه ات کمفتدا کته او ات ان ند 
و صاحب فضل و قرابت و سابقه آن بود». ج 2/ 712. 

پس حدیث فوق بصورت «کان ربانی هذه الامُه» صحیح است که راغب 
مفهوم و معنای آن را ذکر کرده. ث" ۲ 

02کس دار ر نی مار تشر فان اس اس ات 2و و۸6 
مائده و 146 و ۳/۳9 آل عمران. 

جوالیقی از قول ابو عبیده می‌نویسد که او می‌گوید این کلمه عربی نیست 
عیراسب ریاس است از این ری همم بتداشه همقل ار الم 
است فقهاء و دانشمندان اسلامی با این کلمه اشنا بوده و هستند, از مردی 
کالم به کاها ری اش شوم که ی هی اشیانون ‏ علماتی 
هستند که به حلال و حرام و امر و نهی شریعت آگاه و عالمند. 

انار فصن ال نیکست ارست. که دای را مس ره اضای 
شدن حرف (ن) برای مبالفه در نسبت است یعنی به شذت پرستنده خدای 
است. 

سیبویه می‌گوید (الف و نون) در- ربانی- برای مخصوص گردانیدن علم خدا 
سید ای تس یی کیک اس حا یا و 
غیره من العلوم - است. 

ابن فارس هم آن را العارف بالژب- معنی نموده. 

شیغ طریحی می‌گوید: ربانیون کسانی هستند که در علم و عمل کاملند, 
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در وصف خدای عر و جل گفته می‌شود- الربابة- هم که مصدر است در 
باره غیر خدا بکار می‌رود. 

مرت (اریاب)-انشت: خدای ضالن کفیر۱ا اتیات معتفون ع ام اراد 
اایاید ها بت اه خی بت ارم رت چم و ور ری 
اظلای آن. خر دای مرا جر ری گرد انا در آبه وی ار صورت 
جمع آمده است بنابر اعتقاد و سخن کفار است نه اينکه واقعا در نفس 
خویش و بالات چنین باشد در سخنان معمولی هم واژه رب جز در باره 
خدای گفته نمی شود. 

جمع رتْ- اربّة و ربوب- است یعنی جماعات و گروهها. 

شاعر گوید: 

کانت آربُتهم حفرا و غژهم عقد الجوار و کانوا معشرا غدر | 

(شعر از ِ ذویب 0 می‌گوید تنها وسیله اجتماع و جمعشان پیمان 


مردعت حیله‌گر و غذارند). 
دیگری گوید: 


گفته است فقهاء را ربانیون می‌گویند زیرا| علم و دانش را رشد و تکامل 
می‌بخشند یعنی علم را ارزنده و ثابت می‌دارند. 

زمخشری در کشاف می‌گوید: الزبانی شدید اللّمسک بدین اللّه تعالی و 
طاعته: یعنی رپانی کسی است که به دین خدای و طاعت او به سختي 
پاییند و متمسٌک است. فیروزآبادی می‌گوید: الّبانی المتأله العارف باللّه 
تالیش شیم رم ند ان ماس لاتم سم س اصا خه 
ربانی کسی است که کار مردم را با تدبیر و اصلاح خویش رشد و پرورش 
می‌د هد. شارح المعرب جوالیقی می‌نویسد. : چگونه می‌توان با چنین وصف 
و شرح و معنایی باز هم واژه ربانی را ترجمه از غیر عربی بدانیم برای رب 
هم چهار معنی گفته‌اند: 1- مالک 2 خالق 3- صاحب 4- مصلح. 

تاو کف ون مضات فا ففط ه اه مالی اظا ورس وی 
(ال) هم مخصوص نام خدای تعالی است و به ندرت در شعر بطور مطلق و 
بدون اضافه در غیر خدا بکار رفته است و نیز به کسی که در پژوهشهای 
علمی قصدش و خواستش خدای تعالی است و خداجو است- ربانی- 
کفته | نود (بقال لرئیس الملاحین ربانی) بعنلی ناخدای کشتی را هم ربانی- 


گویند.. (قاهوسسن اللفه" مجمع الیحزین: 2/ 65* لس 1/ 399. الی 408 
الصفتی عوالعی 2101 صفاشمن 2 282 اجه از هری 176/15 صاخ 
الضتین رافعی ‏ 


ترجمه مفردات, 2 ص: 33 

(نظات ار که بقل ات شهار سای ارت هآ 
مدح کرده و در دیوانش شعر فوق چنین است: 

یعنی: (تو کسی هستی که قوم من به تو رسیده‌اند و قبلا هم تو شاخص 
ملوک و مردم بودی). 

ربابة: پیمان دوستی با دیگران و همچنین تیردان و جعبه تیر. 

الاب و (الرابة): پدر و مادری که متکقل تربیت فرزند همسران قبلی خود 
هستند و این چنین فرزندانی را هم- ربیب و ربیبة- گویند. 

خدای تعالی گوید: (و نان اللاتی فی حجُورکم- ۶۸ تساء) فرزندان 
شوهران یا فرزندان زنان قبلی‌تان که تحت سرپرستی شما هستند 

رئیت الادیم: چرم را روغن مالیدم. 

ربیت الدواء: دارو را با عسل آمیختم. 

سقاء مربوب: مشک شیر و اب برای کودک يا اسب. 


شاعر گوید: 

فکونی له کالسمن ریت له الأدم . 

یعنی: (برای آن فرزند و تربیتش همچون روغنی باش که چرم را نرم و 
(الرباب): ابر, بخاطر اينکه با بارانش گیاه را رشد می‌دهد لذا- مطر را هم- 
دژ- نامیده‌اند. یعنی ریزش و فراوانی باران, ابر- هم به شتر مادینه باردار 
تشبیه شده است. 

ارت السحابة: ابرها بهم پیوسته شده که در حقیقت منظور ریزش باران و 
تربیت گیاهان است که معنی دوام و ثبات هم دز. آن تصور می‌شود چنانکه 
می‌گویند: 

ات فلان بمکان کذا: که ثبات و اقامت او به ابرهای بهم پیو سته تشبیه 
شده است. 

(رتٍ): هم برای چیزی که مستقلا زمانی بعد از زمان دیگر وجود دارد بکار 
می ر ود. 


مقل آنه::( نیما وه کقروا «<1»- 2/ حجر) .. 


)1 تمام ایه چنین است (الر, تلک ایاث الکتاب و قران مبین ژما بو 
کفرّوا لو کائوا مسلمین- 2/ حجر). ۲ 
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0 
لذین 


۵ 


( (ریح) [ربح ۰ص : 34 


الزیح, فزون شدن و بدست آمدن میلع اضافی در داذ.و ستد. سین مغتی- 
ریح- گسترش يافته و به بهره و ثمره‌ای که از کار و عمل , به انسان 
برمی‌گردد اطلاق شده است. 

گاهی سود و ربح به صاحب مال نسبت داده می‌شود و گاهی به خود مال و 
متاع مورد معامله مانند آیه: (قما زبحث تَجارَیهْم- 16/ بقره). 

شاعر گوید: 

قروا اضيافهم ربحا بیج (مهمانان خویش را و خیل و ستورانشان را با قرعه 
و تقسیم پذیرائی کردند). ۱ 

الژیح: پرنده, و نیز درخت, ولی به نظر من ریح- اسمی است برای انچه که 
از سود بدست می‌اید مثل التقص- یعنی کمی و کاستی (که نقطه مقابل- 
ربح- است). 7 

یح: در مصراع شعر فوق اسمی است برای تیرهائی که با انها به صورت 
قرعه چیزی را تقسیم می‌کردند. و معنی مصراع بالا اين است: که مهمانان 
خورٍ را پذیرائتی می‌نمودند و در عوض حمد و سپاسگزاری مهمانان که 
زو حتر بزن سنوت آشست ه آنها می‌دشیدر‌جانکه‌شاعر دنه 


پیموده‌اند نشان می‌دهد زیرا همانها هم با دیدن آیات - و قرانی 
روشنگر و بیان کننده حقایق بحکم 1 و سرشت خدائی آرزوی 
مسلمان شدن می‌نمایند ولی دنیاپرستی و لذت خواهی مانع تنصمیم و 
اراده قاطع آنهاست. سپس می‌گوید: 

بگزارشان بخورند و از لذات بهره‌ور شوند و آرزوها سرگرمشان کند 
بزودی خواهند فهمید که در اشتباهند, هیچ شهر و مردمی هلاک نشده‌اند 
مگر بعد از اينکه کتاب معلومی و آیاتت هدایت کننده‌ای داشته‌اند, و هیج 
التی بایان دورن خیات عویش تمی رسنه خی آنکه اسان یدمن اخیر به 
آنها می زر للند. 

چنانکه می‌بینیم در آیات فوق هلاکت‌ها و سعادتها و عذاب‌ها نتيجه پاسخ 
ندادن و پاسخ دادن به سرشت و فطرت الهی و پی‌گیری راه حق و يا توجه 
نکردن به لذات و دنیا پرستی است. 
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فاوسعنی حمد | ۵ نهر قری هن بحمد کان کاسبه الأکل 

یعنی: (من او را به خوبی و فراخی پذیرائی کردم و او مرا بسیار سپاس 


گفت. چقدر حمد و سپاس فراوان و ارزان است که نتیجه خوردن باشد و 
از خوردن بدست آید). 


) ( (ربص) از نکر مد فرع 2 3 


الرئْص: درنگ کردن و انتظار داشتن با مال و متاع که به قصد گرانی یا 
ارزانی آن متاع باشد, يا کاری که از بین رفتن و يا رسیدن به آن مورد 
انتظار باشد. 

می‌گویند- تربصت لکذ|- - چشم برآاهش بودم. 

ولی ربصة بکذا و تریص: انتظاری دارم و بایستی درنگ کنم. 

خدای تعالي گوید: (و المطلقاث یِترتصن- 228/ بقره) و (قل تر توا قانی 
مه من الْمْتَربصین- 1 طور). 

و آیه» (مل عل پر شون بنا ۱ اغفی. الخشتین و نکن رتم زد 152 
۳۳ 

ی هس از انس اشت که کی انوم رام خی یا تناها اتظار 
دارید ما هم منتظر عواقب کارتان هستیم). 


ربط الفرس: بستن اسب در جایی که نگهداری و حفظ شود و از این واژه 

است عبارت: 

رباط الجیش: باقی ماندن و پیوستن سپاه. کمینگاه و استراحتگاه سربازان 

(چاپارخانه و قراولگاه). 

رباط: مکانی که مخصوص اقامت نگهبانان است. 

الرباط: مصدر است که افعال آن- ربطت و رابطت و مرابطة- است مثل- 
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خدای تعالی گوید: (و من رباط الحَیل تَرَهبون به عَذْةّ ال و 800 

انفال). 

یعنی: (نانکآتراتن برای سپاهیان و ستوران آماده کنید تا دشمنان خدا و 

دشمنان خویش را بیم دهید). ۳ ٍ 

و آیه: (یا یا الذین منوا اضبرّوا و صابرّوا و رابطوا- 200/ آل عمران) 
پس- مرابطه- دو گونه است: 

اور مرابطة- يا مراقبت و پاس دادن در سر حذات و مرزهای بلاد 

مسلمین که مثل مرابطه نفس و حفظ جان آدمی از بدن خویش است و 

مثل این است که کسی در سر حد و مرزی ساکن شده است و مراقبت و 

نگهداری آنجا به او واگذار شده پس نیاز دارد که مرز را با نگهبانی و 

رعایت کامل پدون غفلت حفظ کند و این عمل مثل جهاد و مجاهدة است. 

ساحنو خلی ال علیه و آله فرمود: «من الژباط انتظار الصْلوة بعد الطلاخ». 

(یعنی: یکی از پاسداری و مراقبت‌ها انتظار و یاد اقامه نماز بعد از نماز 

است تا مرز نفس از وسوسه‌های شیطانی و شهوات سدّ شود و این حدیت 

تفسیری از حالات مراقبین عبادات است که می‌فرماید: (الذین هم علی 

صلانهم دایْمُون- 23/ معارج), و اين جهاد اکبر است زیرا جلوگیری از نفوذ 

بزرگترین دشمنان انسان یعنی وسوسه‌های شیطانی است). 

دوم- فلان (رابط) الجاش: این عبارت در وقتی بکار می‌رود که قلب انسان 

قوی و نیرومند باشد. . , ۳ 

خدای تعالی گوید: (و رَبطنا علی قلوبهم- 14/ کهف). 

(در باره اصحاب کهف است که می‌فرماید: دلهاشان را قوی کرده بودیم و 

چون برخاستند- و قالوا ربنا رب السموات و الارض لن ندعو من دونه الها: 

پروردگار 3 رپ آسمانها و زمین است و هرگز جز او خدائی را 

نمی‌خواهیم هیم ‌ِ 9 9 ‌ِ وم رو 

و ایات: ان ربطنا علی قلبها- ۸/10 قصص) و (و لِیربط عَلی قلوبکمٌ- 

1 انفال). 


(خداوند شما را ری بدر مدد رسانید تا از وساوس شیطانی مصون مانده 
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دلهاتان را قوی گرداند). 

و این معنی اشاره‌ایٍ است به آیه؛ (هو و رل السكينة فی فلونت 
الَمَوْمنین لرّداذوا [یمانً 4/ فتح). 

و در [ (آولنک و فی قلَوبهم الایمان ۲ 9 بژوح مِلنهٌ- 22 مجادله) 
بکار بردن قلوب در این آیه افئده و دل آنها نیست چنانگه گفت: 

امد تَُمْ قوا 43/ ابراهیم) (دلهای ستمکاران هوی و باطل است). 

ای اس ی اس الا 1 
است. 

هو سار وتان ات ی 
دلش خواست و دلش می‌خواهد ولی قلب همان مرکزی است در وجود 
انسان که انديشه و احساس و عاطفه , به او نکن دارد). 


از ی او ۲ج ی : 37 


آربعة و آربعون: (چهل و چهار) و ربع و رباع همه از یک سا خدای 
تعالی وید رتلاه رابعهّم مد کل 22 کهف) و (أرتعین ستةٌ بتيهون فی 
هرت 6 مائده). (آیه اه در باره چهل سال سرگردانی بنی اسرائیل 
است). 

ات (آرتعین ایا 1و بفرهاه او ی الم ها ۶ که 2 تیا 
۱ و رباع 3/ نساء). 

ربعت القوم آربعهم: چهارمین نفرشان بودم و يا یک چهارم مالشان را 


فنم. 
ربعت الحبل: طناب را چهار تا کردم. 
الژبع: اب دادن شتران چهار روز در میان و نیز تبی که سه روز در میان 
عارض بیمار می‌شود. 
آربع ابله: شترانش را ؛ به آبشخور نوبنی برد. 
رجل مربوع و مربع: مردی که چهار روز در میان تب نوبه دارد. 
الاربعاء: چهارمین روز هفته از روز یکشنبه. ترجمه مفردات, ج2, ص: 38 
الژبیع: یکی از چهار فصل سال (بهار). 
ربع فلان و آر تبع: در فصل بهار اقامت گزید و باقی ماند, سپس این معنی 
به هر اقامت و منزل گزینی و يا هر وقت که اقامت کنند و به هر منزل که 
در انجا ساکن شوند تعمیم یافته و- ربع- نامیده شده هر چند که در اصل 
ویژه اقامت در فصل- ربیع- است ِ ۲ 
الژیع و الژبعی: هر چیزی که در بهار بدست می‌اید و حاصل ان فصل 
است. و چون فصل بهار بهترین و شایسته‌ترین هنگام ولادتست بطور 
استعاره در باره هر فرزند و مولودی که از پدر و مادر جوان حاصل 
می‌ شود می‌گویند: 
افلخ هن کانتربفوفن: کنمین که نوزاد بغاری دار رشان ازست. 
مرباع: هم چیزی است که در بهار حاصل شده است. 
غیث مربع: باران بهاری. _ ۱ ۱ 
ربع الحجر و الحمل: چهار گوشه سنگ و بار را گرفت. 
مربع: چوب چهار گوش که با گرفتن چهار طرف ان, بار را بر ستوران نهند 
(متل برانکارد). ۱ 
ربیعة: سنگی است چهارگوش. 
اربع علی ضلعک: (خود را از کاری که نتوانی نگهدار, یعنی چهار زانو 
بنشین) جایز است که معنی این عبارت. ساکن باش يا با توانت سکنی 
گزین باشد و یا اینکه به معنی, سنگ چهارگوش را با تمام توانت بردار. 


المرباع: بهره یک چهارمی که سرپرستان از گوسفندان می‌گیرند, چنانکه 
می دویند. 

الژباعة: بطور استعاره از معنی فوق در باره همان ریاست است که به 
اعتبار اینکه چهار یک سهم‌شان را می‌گیرد از اين روی می‌گویند: ترجمه 
استوار نمی‌دارد). ِ 
ااطاه عار هه ای ان نخان یت تن آن 
است. 

الزباعیتان: چهار دندان رباعی که دو به دو در بالا و پائین دهان قرار دارد. 
ارض مربعة: سرزمینی که موش فراوان دارد همانطوری که- مضبة- یعنی 
سرزمینی که سوسمار زیاد دارد. 


۲( (ربی) زربوا: :..ض : 39 


ربوه ربوق ربوق, رباوة (سرزمین بلند و مرتفع) خدای تعالی گوید: (الی 
ربوة ذات قرارٍ و معین- ۳50 مومنون) (به سرزمین مرتفعی که آش جاری 
داشت). 


0 ی 

وه را- رابیة- نیز گویند گویی که خودش مکانی بلند یافته و از این معنی 
می‌گویند: 

(ربا:) افزون شد و فراتر ۲ 

خدای تعالی گوید: (قلذا 1 ثرا باه الماء امْتت و ربتَث- 5/ حج). 

و آیه (قاتقل الیل ربداً رایی 17/ رعد) (پس شیلاب کفی برآمده 
برداشت) و (قَأحَدَهَم ۹1 رابیَهٌ- 10 حاقه) (عذابی مافوقشان در برشان 
گرفت). 

اس ناوات اه سا ات 

ربیت الولد فربا: فرزند را تربیت کردم و رشد کرد, که از همین واژه است. 
و گفته‌اند اصلش از مضاعف یعنی (رتب) است که یک حرف آن برای 
تخفیف در لفظ به حرف (ی) تبدیل شده مثل تظئنت- که- تظئثیت شده 
است. 

(الربا:) یعنی افزونی بر سرمایه. ولی واژه- ربا- در شرع مخصوص به 
افزون شدن ترجمه مفردات. ج2, ص: 40 

تعالن کفی: ۱ 

اما انم ربا نها قی اقوال آلاس فلا یواست الم 39 روج از 
بعنی . : (آنچه زا که ره - ربا- می‌د هید تا از مال : سردم مالتان بیشتر شود در 
پیشگاه خدا افزون نمی‌شورٍ بلکه در آنچه را که زکات می‌دهید و خشنودی 
خدا می‌جوئید از فزونی یافتگان هستید). 

رز آیه دیکر که و هشدار می‌وهد که مه نله التبا یی الکتقات» 
6 بقره). 

یعلی: (خداوند ربا را می کاهد و از برکت می‌اندازد و مجو می کند ولی 
صدقات و بخشایش را با برکت فزونی می‌دهد) زیادی و فزونی معقول با 
واژه برکة- که از- ربا- بالاتر و فزونتر است تعبیر شده چنانکه در مقابل آیه 
(و ما نیتم من ربا . 393۰ روم) می‌گوید: 

(و ما اد ثم من زکان * تریدون 5 الله قاولیّک ه هه فد من 39 روم). 
ار رن کشت کنر ۹ اکشاله را آن است 


که بالا هت أ نگ 

الژبو: نفس عمیق و بلند که به تصوّر بالا امدن سینه اینچنین نامیده شده و 
لذ| می‌گویند: 

ره همع اه رستفراول ازاین یت 


) ( (رتع) [رتع ؛ ».. ض : 40 


الژتع: اصلش چریدن و خوردن در حیوانات است. 

افعالش- رتع, یرتع, رتوعا و رتاعا و رتعا" است. 

خدای تعالی از قول برادران یوسف می‌گوید: (یرََعٌ و 0 2۸ یوسف). 
این واژه بطور استعاره برای انسان در وقتی که منظور زیاد خوردن باشد 
بکار رفته است, و ترجمه مفردات, ج2, ص : 41 

بصورت تشبیه شاعر گوید: رن 

یعنی: (وقتی که برایش خلوت می‌کنند گوشتم خورده آمی‌شود). 

در باره چهارپایان- راتع و رتاع- و در باره انسان, راتعون می‌گویند. 


رابت تس ۸11 


الزتق: پیوسته بودن و بهم برآمدن دو چیز چه از نظر خلقت و طبیعت یا از 
نظر کار و صنعت, خدای تعالی گوید: (کاتتا رَثقا قَمتَفُناهما- 30/ انبیاء). 
یعنی. : (آسمانها و زمین در آغاز آفرینش بهم پیوسته بودند. سپس آنها را 
افرینشی جداگانه ساختیم و بسطشان دادیم). 

التقاء: دوشیزه‌ای که پیوسته باکره است. 

فلان راتق و فاتق فی کذا: او در آن کار هم گرم زنتذه و هم گره‌گشا است 
(هم پیمان دار و هم پیمان شکن). 


ول ار ورن 31 


الژتل: درستی و آراستگی چیزی بر نظم و استواری آن. 

رجل رتل الاسنان: مردی که دندانهای سپید و منظمی دارد. 

الترتیل: ادای کلمات از دهان به آسانی و استواری و محکمی خدای تعالی 
گوید: (و رئل الفزان تزتبلاد 4/ مرمل) بو (و ناه ترتبلا- 732 فرقان):یعتی؛ 
(به اشانی و مخعمی قر آن را تلاوت کنید و کلمانش را اداءنفانیدا. 


4 ر) او ه ض 2 ۸71 


الرْجٌ: حرکت و جنبش دادن و لرزندان چیزی. 

فعلش- رجه, فارتٌ- است 

ترجمه مفردات» ج2. ص: 42 _ ۲ 

دای تعالی گوید: (اذا رت ۳1 ضْ رخا - 4/ واقعه) که مثل (اذا ژلرلتِ 
رض زلزالها- 1/ زلزال) است. 

۰ اضطراب و بی‌تابی. 

کتيبة رجر اجة: لشگر و سپاهی که از کثرت انبوه موج می‌زند. 

جارية رجراجة: زنی که از فریهی. گوشت بدنش در راه رفتن حرکت دارد. 

ارتخ فی کلامه: در سخنش اضطراب و لرزش بود. 

الرجرجة: انت کم و داکد کفبا خر تخر ی کل آلود منود 


) ( (رخز) [رخزا: :ب. ی : 42 


اصل رجز- حرکت و اضطراب است و از این معنی است عبارت: 

زجن البعیر, رجزا فهو آرجز و ناقة رجزاء یعنی شتری که فاصله گامهایش 
از شذت ضعف کوتاه است. 

رجز, در شعر انست که کلماتش از کلمات شعری کمتر و کوتاهتر است و 
به همین شباهت یعنی نزدیک بودن جملاتش رجز نامیده شده يا به تصوّر 
اینکه در موقع خواندن آن, زبان لرزش و تحرّک دارد و به اين چنین شعری- 
ارجوزة و اراجیز- گفته می‌ شود. 

رجز فلان و ارتجز- او رجز خواند. , 

و خواننده- رجز- را- راجز- , رجاز, رجازة- گویند. 

در آیة" (عَذاب من رجز الیمْ- 5 سباء) معنی واژه- رجز, عذابی مثل زلزله 
است. 

و در آیه: (اتا مد تون علی هل هذو الْعَرَية رجُزاً من السّماء 34/ عنکبوت) 
در اند (و الرْجْرَ قاهخد - 5/ مذثر) کته | نود رجز. بتی است, و نیز گفته‌اند 
ان ار 
نامیدن رطوبت به چربی (چون چربی هم آغشته و مرطوب می‌کند). ترجمه 
مفردات, ج2, ص: 43 

خدای تعالی ( بتزل کر من السماء ماء نی کم به و یَذُهِبِ 
کر جر الشیّطان- 11 انفال). - عبارت است از شهوت. چنانکه 
در #ِِ بیان شده است (ذیل واژه شطن). 

(ترجمه: اگر چنین ناموس و فرمان الهی یعنی (ریزش بارانها) در طبیعت 
نبود و يا کم می‌بود پلیدیها برطرف نمی‌شد و پاکیها رخ نمی‌داد پس او با 
اب ما را پاک می‌کند و از رجز و پلیدیها دور). 

۵ کفتها ند بلکه مراد از- رجز الشیطان- آن چیزی از کفر و بهتان و فساد 
است که شیطان انسانها را به سوی آن فرا می‌خواند. 

الرجازة: خورجین و عبائی است که سنگهائی در میان آن می‌گذراند و به 
طرف مقابل کجاوه که کح شده مق اهب ند تا بار و محموله متعادل شود و 
نامیدن این ظرف يا خورجین به- الرجازة- به تصوّر حرکتی است که در راه 
رفتن ستور دارد. 


) ( (رجس) [رجس : ... ص : 43 


الرْجس: چیز پلید و آلوده. 

می‌گویند- رجل رجس و رجال آرجاس: ی و مردانی آلوده و پلید. 

خدای تعالی گوید: (رجس من عَمل الشیّطان- 90/ مائده) رجس چهار وجه 
دارد: 

1- يا چیزی که طبیعتا نایای و پلید است. 

2 يا چیزی که عقلا ناپاک ات 

3- 1 و پلید است. 

هر ی ی ای 

مثل مینة- یعنی مردار, زیرا مردار از دیدگاه عقل و طبع و شرع پلید و ترک 
شده است. ترجمه مفردات, ج2, ص: 

رجس «<1»- از جهت شرع خمر و قمار است که گفته شده از نظر عقل و 
خرد هم رجس و پلید است. 

و این معتی وا خداوند در ایف* (8 نْمَهّما اک وه تفعهما- 9 بقره) 
آگاهی و هشدار می‌دهد زیرا هر چیزی که گناهش بر سودش بیشتر و برتر 
است عقل و خرد دوری از آن را حکم می‌دهد و اقتضای عقلی دارد و چون 
شرک و کفر از دیدگاه عقل زشت‌ترین چیزهاست لذا کافرین را در ردیف 
رجس قرار داده است. 


( این قارسیه معفی آخلنه رس را الط وهی اس کی و معتی دوم 
ترا دی مسداند که ان چا هش بخاطر امرس اکن یاک که ار ملد 
ظاهر با وسوسه‌های شیطانی حاصل می‌شود می‌داند. 
زمخشری هم عینا همین نظر را ارائه می‌دهد و می‌نویسد- و اللاس فی 
مرجمتسان. فن. اخناط .وم المجای آلحتین؟عتی. معنی. اصل. رحنده 
و هه هاگ مجاز آن عذاب است زیرا عذاب جزاء آن جیزی است که 
نام رجس تطور استعارم به آن داده شدهء معانی ماج رجس بر اساس 
آیات قرآن به شرح زیر است که برای اتمام مطالب هتن ذکر می‌شود: 
اا وی ری اه ای کل ی اه از سای اه 
بُوْمِتُونَ- ۱125 انعام), بعلی لعنت در دنیا و عذاب در آخرت. 
ِِ رجس در معنی کفر و عذاب: (قزادلَهْم رجسا ی رِجسهمٌ- 125/ 
توبه). 
یعنی کفری بر کفرشان یا عذابی بر عذایشان افزوده می‌شود آغاز آیه 
چنین است (5 ۳۹ الذین فی فلویهم مر ض- ۱125 توبه) پس چنان فرجام 
عذابی نتیجه دلهای بیمار خودشان آست که بعدش می‌فرماید (5 مائوا و هم 


کا و 125 اوت می‌ سرد در خالنکه کافنته زرا اش فاغل. که ع 
اختیار و پیوستگی را می‌رساند). و 
سوم- رچس در معنلی شطرنج و غناء: (فاجتنبو بو| الرِجَسَ ۵ من الاوتان- 30/ 
حج) یعنی دوری از شطرنج و آیه 3 اجتیبُوا | قول الژور- 30/ حخجّْ) که گفته 
شده- غناء است. 
رایمه درمفیی لیو تفای ار 
رحس من عَمَل الشیّطان- 0 مانده) رجس- با کسره هو حرف (ر) یعنی 
ناپاکی. 
ات که تون ای عل له اا کت علب الم[ 
هه ۱125 انعام) بعلی عقاب و غضب. 
بعضی از دانشمندان گفته‌اند واژه- رجس- در لغت به معنی پلیدی و ناپاکی 
است که اعمّ از نجاست است ولی شیخ طوسی در تهذیب می‌گوید: 
9۳4 بدون خلاف همان نجس است. 7 

رجس- به معنی زشتی و گناه: (ٍنما پرید و اللَّد لیْذْهب نکم الرَجسَ 
فز ۱ 0 ۱۳7۳۱ 

",رجس در معنی وسوسه‌های اهریمنی و شیطانی, در حدیبت پیامبر 
و له علیه و آله است که: «اعوذ بک من الرجس التّجس». 
یعنی. ان را 
رجس با فتحه حرف (ر) حرکت و غزش رعد. (مقائیس اللَفة 2 490- 
اشساس لاه لس 6 همم التحرس 72/۸ العضام الم 
ترجمه مفردات, 2 ص: در 
خدای تعالی گوید: (5 ما الذین فی فلوبهم مررض فرادئهم رجساً ای 
رجسهم- 125/ توبه). 
(و یَجْعَل الرَجَسَ عَّی الذین لا یَعْلونَ- 100/ یونس). 
گفته اند- رجس- هر چیز بدبو و ناخوشایند است. 
و نیز گفته‌اند رجس- ِِ_ است همانطور که خداوند فرمود: 
(نمَا العشر کون تخس - 28/ توبه) و (آو لحم جنزیر اه رجّس- ۱15 
ا هام 
رجس در اینجا پعنی در باره گوشت خوک که از جهت منع شرعی است. 
و نیز گفته‌اند رجس و رجز: یعنی صدای سهمگین و سخت (مثل صدای 
رعد). 
بعیر رجٌاس: شتر سخت آوای. ۱ 
غمام راجس رجاس: ابری که غرش رعد و برقش سهمگین است. 


) ( (رجع) [رجع : ... ص : 45 


الجوع یعنی بازگشت به هر آنچه که آغاز و شروع از آن جا بوده, یا 
اندیشیدن: در آغاز و انندای خیزری, به جرتی از اجداء با فعلی. از افغال آن 
چه رجوع و بازگشت مکانی یا کاری يا زبانی «1». 

پس رجوع- همان بازگشتن است ولی- رجع- بازگرداندن و تکرار کردن 
است (لازم و متعدی). ۳ 5 
رجعة: هم در طلاق بکار می‌رود و هم در بازگشت به دنیا پس از مرگ. 


(1) برای توضیح بیشتر بیان علمی و فلسفی راغب باید گفت که رجوع یا 
بازگشتن سه گونه است: 
الف- بازگشت علمی به کاری از نقطه آغاز تا نقطه بازگشت. 
ب- رجوع زمانی یعنی حرکت فکر از زمان حال به زمان آغاز مورد 
بازگشت. 

ج- بازگشت مکاني یعنی بهمان نقطه کا ریا حرکت آغاز شده. 
ی از 
محسوس به معقول و برگشتن از معقول به محسوس و در نتیجه حکم 
نمودن. 
ترجمه مفردات» ج2. ص: 416 
می دوبند. 
فلان یوّمن بالژجعة: (او به رحعت باور دارد). 
رجاع: مخصوص بازگشت پرنده بعد از دوری و هجرت آن است. 
از ولژه رجوع- آیات: ۹ ای ا لدب 8 منافقون) و (فَلمّا رَجَعوا 
الی أَبيهم- ۳63 یوسف) (و لمّا رجع مُوسی الی قومه ۱۵ ععراف) و (5 
قیل لک ارجقوا قارْجقوا «1»- 28/ نور). 
رجعت عن کذا رجعا: از ان بازگشتم و منصرف شدم. 
رجعت الجواب: پاسخ را برگرداندم. متل آیات: 
(فانْ رَجعک الله الی طايْفة مِنْهَمْ- 83/ توبه) و (اٍلی ال مر مُکَم- 48/ 
مائده). ۱ 
(اٍرّ الی ریک الرَجُعی 
- 8/ علق) و (یَمّ الْیه مَرّ مک - 60/ انعام) و صحیح است که- مرجعکم- از - 
رجوع «2» باشد [یعنی از بازگشتن نه از بازگرداندن). 
مثل آیه: (نْمّ له ترَجَمَونَّ- 28/ بقره). 

و اگر هم از- رجع- باشد درد است مانند آنة رتم الیّه ترَجَعون- 28/ 
۹ الوا یوما مر جَعُون فیه ای الله- 281/ بقره) که هم 


با فتحه حرف (ت) و هم با 


(1) آیه‌ای است در نهایت اوج و عظمت اخلاق اسلامی که کمال ظرفیّت و 

جنبه روحی انسانها را تعلیم می‌دهدر می‌گوید: هر گاه به دیدن کسی رفتید 
و او در خانه نبود و يا بود و به شما گفت فعلا از پذیرائی معذورم با نهایت 

ادب و محبّت و بدون رنجش برگردید که این حالت برای شما بهتر و 

باکیوختر ات و واه اعالان دابا اسست, و قشم ال آههی کوب حر 

خانه‌های خودتان به خانه‌هام دیگران داخل نشوید ۳ آشنائی دهید و بر آنها 

سلام کنید که اين عمل برایتان بهتر است و اگر کسی در آن خانه نبود وارد 

اتصا سید تا اخارت ده مره سانههای کر مرن ار ای ان 

در آنجا داشتید ناه بر شما نیست که داخل شوید اما بدانید که خداوند 

قاس سوه مور و ی را اه دموا استتای آ اه انا مه 

اجتماعی و خانوادگی بیان می‌کند تا سلامتی جامعه مصون 0 

روابط خانوادگی دستخوش هوسها و بی‌تربیتی‌ها نگردد. [ 

2 راغب رحمه ال رجوع- را فعل لازم یعنی بازگشتن و- رجع- را متعدّی 

یعنی بازگرداندن می‌داند که در لغت‌نامه‌ها معتبر هر دو مصدر را هم لازم 

و هم متعذی نوشته‌اند. 

رافعی می‌نویسد: رجع من سفره و عن الامر, برجع, رجعا, و رجوعا و 

رجعی و مرجعا 

ابن سیده نیز همنظر رافعی است می‌نویسد: رجع رجعا رجوعا رجعی 
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ضقه خوانده شده «1». 

و آیه: (لعلَهْم بٍ رَجعون- 2 عمران) یعنی از گناه تاتضی حروند: 

و آیه: (و حرام علی قرو َفلگناهاأَ م لا ٍ برَجعون- 5 انبیاء). 

ی شا را روش که یه کی مان گام بر ره کف اوق 

هشدار و تنبیهی است بر اینکه بعد از مرگ دیگر توبه‌ای نیست چنانکه 

فرمود: (قیل ارَجعُوا وراک قالتهشوا تور 13/ حدید) و لیم بجع 

ال ماه 5 نمل) پس يا از- رجوع- به معلی برگشتن است و یا از رجع 

الجواب- یعنی برگرداندن پاسخ, مثل آیات: (یزجغ : بَعصَهْم بَعصَهّمّ اٍلی بَعض القوّل- 

1 سباء) (سخن را به یکدیگر برمی‌گردانند). 

نم تول عََهم قانظر ما دا یَجعون- 28/ نمل) که در همان معنی 
بازگرداندن جواب و پاسخ گفتن است نه چیز دیگر. 

و همینطور آیة (قناظر ة بم پزجع تا در 35 نمل) و (5 السماء ذات 

(الهکم) 11 ظارق) بعتی‌بباران. 


نامیده شدن باران به- رجع- به جهت رد کردن هوای بارانی است و آنچه را 
که از آب در بر دارد و گرفته است به زمین رد می‌کند و برمی‌گرداند. 
آبگیر و غدیر را هم- رجع- نامیده‌اند که اين نام یا برای آب بارانی است که 
در آن هست و يا برای اینکه حرکت موج و آبش در همان آبگیر محدود 
است و رفت و برگشت دارد. «<2» 

لیس لکلامه (مرجَوع:) یعنی پاسخی در سخن او نیست. 


یعنی: انصراف و بازگشت. (المصباح- المحکم 1 191). 

(1) رجع. : استخر یا محبس الما ء- همان آبکیز مصنوعی است که می‌سازند 

و اب را دز آن ذخيزه می‌کند و نگهمیدارند امٌا- غدیر- قسمتی از گودی 
زمین است که در آثر سیلابها بوجود آمندة ۵ات باران در آن جمع 

می‌ شود در باره نامیده شدن باران به- رجع- گفته‌اند برای این است که 

باران آسمان بارها و پیاپی می‌بارد و مجددا يا در زمین فرو می‌رود و یا 

بخار می‌شود مجذدا| 0 

تعلب گوید: نامیدن باران به- رجع- بخاطر اینست که همه ساله آسمان 

باران را به زمین برمی گرداند و می‌باراند. 

(2) لحیانی می‌گوید: چون باران بازگردنده است- رجع- نامیده شده. 
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دابة لها مرجوع: حیوانی که بعد از خرید و بکار گرفتن آن برگرداندن و 

فروختنش به صاحب اصلی ممکن است. 

ناقة راجع- شتری که فحل و نرینه نمی‌پذیرد و رد می‌کند. 

ارجع یده الی سیفه: دستش را برای کشیدن شمشیر بر گرداند. 

ارتجاع «1» استرداد. یعنی طلب رد کردن و بازگرداندن (و بحال اوّل 

بازگشتن 


فژاء می‌گوید: آسمان در ابتداء شروع می‌کند به باریدن و سپس هر سال 
بهمین حالت برمی‌گردد. 

دیگری گفته است: (و السّماء ذاتِ الرَجُع- 11/ طارق) یا- ذات المطر- 
تدای انتکة امش اید وف بترم کر ود هایس عان تعران مفی‌شود. 

(1) در هر عصر و زمانی از تاریخ انسانها اصطلاحات و واژه‌هایی بیش از 
بقیه کلمات مورد توجّه و بهره‌برداری معنوی يا ماذی يا تبلیغاتی قرار 
می‌گیرد که پاره‌ای از آنها به حق" و پاره‌ای با روش سوفسطائی و مغالطه 
گرانه بکار می‌رود به این معنی که کسی خود مشمول چنان واژه‌ای است 
ایا آن را به دیکری بت می‌ دهد مثلا در دوره‌های تاریخی که بر بشر 
گذشته است هیچکس شک تدارن که شور حارنق بشر اولیه بعد از تشکیل 
روستاها نخستین کارهایشان را اشتراکی و دستجمعی انجام می‌دادند و 


همواره اقامت و کوچشان و جنگ و صلحشان با پیمانهای دستجمعی انجام 
می‌گرفته امّا چون انديشه 1 با تهیه ابزارهای تولید و با تکامل 
بخشیدن به وسایل زندگی تجلی یافت به تدریح تمدّن و شخصیت‌های 
فکری و صلاحیت افراد بروز نمود و با مبعوث شدن پیامبران برای ارائه 
راه صحیح حیات و سعادت فرد و جامعه به پایه‌ای از شکوه و عظمت رسید 
که امروز می‌بينيم محصول ان‌ها در صورتی که از روش پیامبران و مکمقّل 
پاکدامنی برای انسانها حاصل می‌شود. ۲ 

اما کسانی که معتقد به لیبرالیسم یعنی ازادی بی‌بند و بار (دوران 
آنها قرار دارند یعنی معتقد به سلب کمترین حذ آزادی در شخصیت و 
انديشه و عمل برای انسانها هستند و در حقیقت هر دو مکتب می‌خواهند 
بشریت را به دوران فردیت گرایی مطلق و یا اشتراک مطلق که دو دوره 
متمایز غارنشینی و کمون اوّلیه است برگردانند و به روشنی ارتجاعی بودن 
و بازگشت به حالات نخستین انسانها یعنی شبیه و همانند شدن با حیوانات 
را تجوپز می‌کنند. 

سخن گروه اوّل- خودکامگی, تجاوز, شهوترانی آزاد. می خوارگی و چپاول 
اموال مستضعفین است. 

و کار گروه دوّم- بی حقی, و سلب شخصیّت و قربانی کردن فطرت 
خداجویانه انسانهاست, با اينکه هر دو سیستم فکری و اجتماعی مذکور در 
غرقاب و امواج ارتجاع دست و پا می‌زنند ولی با روشی مغالطه‌گرانه خدا 
پرستان را که معتقد به رشد و تکامل انسانها از صفر تا بی نهایت هستند و 
حفظ حقوق مساوی فردی, اصالت شخصیت فردی, اصالت حق و عدالت و 
قسط در جامعه سر لوحه برنامه‌هاشان قرار دارد, فعا تن غازه آن دو گروه به 
حقّ ارتجاعی, مفرضانه بر چسب ارتجاع یه معتقدین رشد و حرکت انسانها 
ره ۱ ای آزادی چه جنایتها که بنام تو 
سو ۶ برداشت‌ها ها را که به نام تو تبلیغ ی پس ارتجاع أن 
سیستم 
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ارتجع ابلا: وقتی است که کسی نرینه بفروشد و مادینه بخرد و معنی 
قو کردآندننر ان هعتیر. و مقدر ااسسته ار خم ور خوندن: کین آن» را یه 

د ست نیاورده است. 

استرجع فلان: او- ان له و ائّا الیه راجعون- گفت (استرجاع یعنی گفتن- الا 
لاه انا ال راجعون). ۲ ۲ 
ترجیع: رد کردن پیوسته و پیاپی صدا با اواز موزون در تلاوت و غناء و اواز 


است. 

و همچنین تکرار سخن بطوریکه هر بار صدا بلندتر می‌شود مثل- ترجیع در 
اذان که به همین ترتیب ادا می‌ شود (اغاز کلمات در اذان؛ صدا| کوتاه است 
و بعد با لحن موزون و بلند و کشیده اداء می‌شود). 

رجیع . ای اور درگ ات سرا اشوس هون 
باعث اذیّت است که از رجوع- گرفته شده و به معنی فاعل است يا از- 
رجع- که در آن صورت به معنی مفعول است (چنانکه گفتیم راغب رحمه 
الله- رجع- را متعذی دانسته است). 

جرة رجبع . جامه و لباس کهنه و وصله‌دار که دوباره پوشیده می‌ شود 9 
رجیع- از ستور و حیوان آن است که همواره آن را از سفری به سفر دیگر 
ببری» هون آن رجیعه- است ولی- دارة رجیع- می‌گویند نه- دارة رجیعة. 
رجع سفر: کنایه از دور شدن و بازنشستن از مسافرت و خستگی است. 
ال جنم:فن الکلام سخنی کذبه کوبنده‌اش بترم کرد با تکر ار می‌ شود 
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و نی است که می‌خواهد و اصرار دارد دوران اولیه بشر را پس از 
قرنها که بر تکاملش گذشته تجویز و تجدید کند اما آئین تکامل بخش 
ی فی‌گوید؛ (ما آفدیکم الا سبیل الزشارد 29/غافر) بعتی 
ما شما را به راه رشد و حیات و کمال هدایت می‌کنیم نه راهی دیگر و 
خداپرستان نیز همواره می‌گویند (5 هنم آنا من آمر نا رشدا- 10 0 
پروردگارا ما رای در کارمان رو به رشد قرار ده و راهش رای برایمان 
آماده کن. 
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1 رجفت الارض و البحر: زمین و دریا طوفانی شد و به لرزش 
درامد 

بحر رجّاف: دریای خروشان و پرخیز 
خدای تعالی گوید: (وْم رجف 8 6 نازعات) و (َوَم تجْف الَْض و 
الجبال- 14/ مرتل)" (ماحدیم الرَجَْهٌ 778 اعراف) یعنی: زلزله 
فروگرفتشان. 

الارجاف: فتنه انگیزی و ایجاد اضطراپ يا با کار و یا با سخن و شایعه. 
خدای تعالی گوید: (و حون فی المَدیتَة- 60/احزاب). ,, 

(تمام آیه چنین است: (لَیْنَ لَم ینت المُنافمون 5 الذین فی قَلَويهم مَررض 3 
الْمَرَجفون فی المدبتة لغرینک بهم- 060 احزاب) اگر دورویان و کسانی که 
در قلوبشان بیماری اتتنگک و شایعه پراکنان آرام نگیرند و بس نکنند ترا بر 
آنها ین حما ره آنان طرد شدگانند). 

آراجیف: سخنان آشوبگر انة و فتنه‌انگیزانه و دروعغ و بی اصل و اساس که 
در پندار نهفته باشد. 


رل ارصا میض ۶ 90و 


الرْجل, یعنی مرد, و ویژه جنس نرینه و مذکر از مردم است. 

خدای تعالی گوید: (5 چ لو جَعلناخ ملک لجَعَلناخ رَجْلا- 9 انعام). 

رجله: ۰ به ژنی می‌گویند که در بعضی حالات به مردان شباهت دارد. 

شاعر گوید: لم ینالوا حرمة الزجلة. 

بعنی. : (حرمت زن مرد گونه را و تیا فتند وبه: ان نرسیده‌اند). 

رجل بین الرْجولة و الرَجولیْة: مردی که مردانگی و جوانمردیش روشن 
در آیات: (و جاء من آفْضا المديتة رَجْل بسشعی 20/ قصص) و (قال رَجْل 
مُوْمنْ من آل فرَغوّن- 28/ غافر) به چنین مردی واژه مردانگی و دلیری 
شایسته‌تر است. 

(منظور همان مرد با شهامت درگاه فرعون است که به تنهایی از موسی 
علیه السْلام حمایت کرد.) 

صفات- الرجولية و الجلادة: به معنی دلیری و شرافت و مردانگی است. 
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در آیه: ( تفلوت رجْلا آنْ یَقول زبی ال ۵8 غافر) (آيا جوانمردی که 
ی کوید پروردگار من الله است می کشید). 

فلان ارجل الُجلین: او قویترین آن مردم است. 

(رجل:) یعنی پا که عضو « مخصوص بیشتر جیوانات است. 

خدای تعالی گوید: ( اه توا سم ۳ - 6/ مائده). 

یعنی: (قسمتی از سرتان را مسح کنید میاهاتان را نیز. که خزئیات آن را 
ما ی ال 
کرده و در رساله‌ها و تفاسیر بیان نموده‌اند). 

از واژه رجل- یعنی پا, کلمات زیر مشتق می‌شود: 

رجل و راجل: کسی که با پا و پیاده راه می‌رود. ۳ 

رجل بین الرْجلة: مردی که مردمی بودن او و خوشرفتاریش اشکار است. 
جمع راجل- رجالة و رجل- است., مثل- رکب و راکب:- سوارگان و سوار و 
همچنین مثل رکاب- جمع راکب. 

رجل راجل: مردی که در راه رفتن قوی است جمعش- رجال- است. 

فنل: ایه: (فر جالا او ژکبانا- 239/ بقره) (اشاره به پیادگان و سوارگانی 
است که به جع 0 

و همچنین- رجیل و رجله و حرة رجلاء: زن و مردی که در سختیها پایدار و 
ارجل: اسبی که سفیدی در پایش هست. 


رجل ارجل: مردی بزرگ پای. ‏ 

رجلت الشاة: گوسفند را با پای آویختم. 

واژه- رجل- بطور استعاره در باره ملخ‌های زیاد و مذت زمان ند کی انسان 
بکار می‌رود. 

کان ذلک علی رجل فلان: تحت سریرستی و پیمان و حیات او است. مثل: 
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علی راس فلان: یعنی بر سر او و سرپرست اوست. , 
رجلة: راه سیلابی است. نامگذاری نام سیلاب به- رجلة- مثل نامگذاری- 
مذانب- است. 

(یعنی راههائی که بعد از هر سیلابی بوجود می‌آید و در دنبال آنست, که در 
ذیل واژه- ذنب- امده است). 

رجلة: راه طی شده و رفته, و نیز: ۱ 
رجله: خرفه, یعنی گیاهی که پس از سیلابها در زمین‌های مرطوب آن 
می‌روید نام عربی ان- بقلة الحمقاء- است (بعنی سبزی نادان که در زیر 
دست و پا و همه جا سبز می‌شود). 

ارتجل الکلام : بدون تدبر و آنديشه سخن گفت. 

ِ القرفن فن عذفه: ان اشت دز دهند تشد کاهی, دا هوان ره کاهی: ارام 


ترخل الرجل: از ستورش پائین آمد و پیاده شد. _ 

ترجل فی البتر: وارد چاه شد, که تشبیهی از پائین امدن از اسب است. 
ترجل النهار: خورشید از دیوارها افول کرد, گوئی که پائین رفته است. 

رجّل شعره: مویش را رها کرد و فروهشت, 7 طوتت که می‌خواهد آن را تا 
پایش برساند. 

مرجل: دی وا بر اخا ی 

احلت الصا ها با اد تاه کت وکا ایا اه 
او پایی قرار دادم. 
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الزجام: سنگ, و ۰ - رجم فهو مرجوم- سنگسار شد. 
خدای تعالی گوید: (لیْنْ لمّ تنته یا وخ لتَکوتنّ من المَرْجُومینَ- 116/ 
شعراء) (اگر دست برنداری) یعنی: از ز کشته شدگان, بضورت بدترین مر گ 
(خواهی بود). ترجمه ور 53 , , 
دشمنان فساد الود معاصر 9 پیامبر علیه السلام به او می‌گویند: اگر 
دست برنداری از سنگسار شدگان خواهی بود). ۱ ِ, 
و آیات: (و لو لا رَققطک لرَجمناک- 91/ هود) و (انَهْم ان یَظهَرُوا علیکم 
و کت 2۱ میا 

[۱ 

واژه- (رجم)- پعنی سنگ انداختن بطور استعاره در باره گمان بد بردن به 
کسی يا توهم و پندار و پا ناسزاگوئی و طرد کردن بکار رفته است. 

خدای تعالی گوید: (رجخما 9 2 کهف). 

(به نادیده‌ها و پوشیده از آدیدشان گمان غلط می‌برند و پندار بافی می‌کنند 
و می‌گویند اصحاب کهف چند و چندین نفر بودند). 

شاعر گوید: و ما هو عنها بالحدیث المرجم «1». 

خدای تعالی گوید: (لاء جک 2 اهجد نی لا 6 مریم) در باره نو چیزی 
ما ۱ اه 

و آیه (الشیّطان (الرَجیم)- 6 آل ما آرانده شده از خیرات و طرد 
شده از مقامات گروهی بالاتر از خود و فرشتگان. 

خدای تعالی گوید: (فاستعذ باللّه من السّیّطان الرٌجیم- 8 تحل) و (قاحرُخْ 

و در باره 0 رت تند دیده می‌شود, 


می‌گوید: 


مت ید . 

و ما الحرب الا ما علمتم و ذقتم و ما هو عنها بالحدیث مرجم 

جنگ چیزی نیست جز آنچه را دانستید و طعمش را چشیدید و اين موضوع 
تازه و پنداری نیست که حقیقتش را در نيابید و نفهمید و بلکه محسوس, و 
چشیدنی است و نتایج گرانبارش را در خواهید بافت: ای 
بشی که دن باره آگاخ بوون خدا به لیات ودلهای ,هرد است کفتهن می کوید 
ععمما ‏ کم ام سلم 

هر چه پنهان بااشد خدا| می‌داند. 
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( (رَجُوما) للشیاطین- 5/ ملک) (که آن ستارگان را در علم کیهان شناسی 
شهاب اقب نامیده‌اند و چه نامیدن دقیقی که بعد از قرنها معلوم شده 
علت فروزششان برای نفوذ کردن و وارد شدن و سوراخ کردن در جو 
زمین است).. ‏ 

رجمه و رجمة: سنگ‌های قبر, و بعدا به خود قبر تعبیر شده, جمع ان- رجام 
و رجم- است. _ 

رجعت القبر: سنگ بر قبر نهادم. در حدیثی هست که: «لا ترجعوا قبری». 
مراجعة: به سختی ناسزا گفتن, که استعاره‌ای از سنگ اندازی و دشنام 
دادن است. 

مار سفنت ری ای وی رن کین 


رجا البتر و السماء و غیرها: لبه چاه 3 کراتة اسضان و غیر از اینها. 

جمع آنْ- ارجاء- است بعنی کرانه‌ها و نواحی. 

خدای تعالی گوید: (5 المَلک علی ارجائها- 17/ حاقه). ۱ 
(الرزجاء:) گمان و پنداری که اقتضای رسیدن به شادی در ان هست. 
(امیدواری). ۲ ۳ 
خدای تعالی کین (سا اکن لا حون له وقارا «<2»- 13/ نوح)- گفته‌اند 
یی ارت ما لکم لا تخافون- است. 

شاعر گوید: 


0 که و از ارا مین تا ری 
می‌دانند. ترجمان و ترجمان با فتحه و ضمّه حرف (ت) یعنی تفسیر کننده 
که با حرف (ت) اصلی است. قد ترجم کلامه: او سخنش را به زبان دیگر 
برگرداند و تفسیر کرد جمعش تراجم است (لس 2۸2 2 2) واژه ترجمه و 
8 در زبان امروز به معنی شرح حال است کتاب تراجم: کتابهای شرح 


(2) ایه فوق قسمتی از سخن نوح پیامبر علیه السّلام به قوم نافرمان 
برایتان افریده چرا نافرمانی و ناسپاسی او می‌کنید شما را با فرزندان و 
اموال پاری رساند, برای شما باغات و بهشت‌ها و جویبارها پدید آورده و 
گونه‌گونتان آفریده تا رشد یابید پس چه شده است شما را که در برابر 
شکوه آفریده‌ها خدای را پروا ندارید. 
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ادا لته التحل تن لها و‌حالتها قن ربیب قوادل. 

(یعنی: وقتی که زنبوران عسل او را نیش زدند از نیش آنها نترسید. و 
پاهایش او را در کندوی زنبوران نگهداشته و ملازم کرده است). 

توجیه این واژه (رجاء- یرجو) اینست که خوف و رجاء یابیم و امید هر دو در 
معنی ملازم یکدیگرند 

خدای تعالی گوید: (و تژجون من ال ما لا بر < جَون- ۱104 نساء) و (و حون 
ات التافة: زائیدن و سوه از شتر مادینه نزدیک است- حقیقت 
معنی آن است که ناقه در خاطر صاحبش امیدواری به نزدیکی زائیدن را 
قرار داده بود. 


ارجوان: رنگ ارغوانی که از دیدن ان فرح و سرور و امیدواری دست 
می د هد. 


اضف ۱ | وه ومد کین 3 5 


همست 

رحبة المسجد: یعنی فضای باز مسجد. 

رحبت الذار: خانه باز و وسیع شد. 

و بطور استعاره در باره قسمت میان نهی معده بکار می‌رود, رحجب البطن: 
یعنی فراخ باطن و شکم بزرگ. ِ ۱ 
و همینطور به فراخی سینه- رحب الطدر گویند,- چنانکه- ضبق- برای تک 
ها کار مر و 

خدای تعالی فرماید: (و ضاقت عَیِکُمْ الرْض بما َخبث- 5 توبه). 

(اشاره به جنگ حنین است که می‌فرماید: از نفرات خویش به شگفت آمده 
بودید» حادثه‌ای رخ داد و زمین با همه فراخی بر شما تنگ شد و به دشمن 
پشت کردید). 

فلان رحیب الفناء: در باره کسی است که دوستان زیادی در کنار او هستند 
و آنها 7 ترجمه مفردات. 2 ص: 56 

در برگرفته است. 

(مرحبا) و اهلا: به مکان فراخ و راحتی رسیده‌ای. 

خدای تعالی گوید: (لا مَرحباً هم هم صالُوا الّار- 59/ ص). 

(آسایش و فراخ برایشان مباد که بسوی آتش روانند) (قالُوا بل َئم لا 
موحباً بِکَممْ- 60/ ص) (گفته‌اند فراخی و آسایششان مباد). 


۷ (رحق) ارو دای ۲ 56 


(نوشید). 

(ابرار و نیکان ِ ی ۰ و مهر 1 ِِ می‌شوند که 

آثار و ببایش مشک آمیذ و پیز است و در نوشیدنی بهشتی (لا قیها َوَل 
24 هم عنها ینرفون- 46 صافات) نه پلیدی در آن هست و نه مستی): 

مر بی زیان بهشتی. 


ول ارحان امضی ۶ 59 


الحل: آنچه را که برای حمل بار و سوار شدن, بر شتر می‌نهند, که گاهی 
این واژه یعنی رحل- به خود شتر و گاهی بر محموله او در محل فرود تعبیر 
می‌شود جمع آن- رحال- است. 

آیة: (ع قال لفئیانه اجْعلوا يضاعََهْمٌ فی رحالهم 2۸2 بوسف). 

(رحلة:) کوج کردن, خدای گوید: (رخلة الشتاء الصَیفِ- 2/ قریش) 
(اشاره به پیلاق و قشلاق کردن قریش است). 

ارحلت البعیر: بار بر شتر نهادم. 

ارحل البعیر: آن شتر چاق و فربه شد, بطوریکه گویی رحلی, یا باری بر 
کوهانش دارد. 

رحلته: شبانه او را از جایش دور کردم و به سفر بردم. 

راحلة: شتری که برای کوج کردن مناسب است. 

راحله: در سفر او را پاری کرد. 
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مرخل: جامه و گلیمی که تصویر شتر و کاروان در حال کوج بر آن نقش 


شده است. 


ار 


الژحم: مشیمه و بچه دان زن. 

امراة رحوم: زنی که از درد مشیمه ناراحت است و شکایت دارد. 

واژه- رحم- بطور استعاره در باره خویشاوندی و نزدیکی کسانیکه قرابت 
سیی تدارند و از یک رحم تستند یز نار رفته است مي‌گویند" رجم و 


ِ تعالین کوید (و افوت ها 781 کف . 

(رَحمَة:) نرمی و نرمخویی است که نیکی کردن بطرف مقابل را اقتضاء 
می‌کند که گاهی در باره مهربانی و نرمدلی بطور مجژد و گاهی در معنی 
اخشان-هتنکت فردن که مت زا ز رفت, است کار ق‌رود > سم الله 
هخا مش رای تا سوت ات 
و هر گاه خدای باری با این واژه توصیف شود چیزی جز احسان مجژد و 
بدون رقت و رحمدلی نیست و از ز این معنی روایت شده است, 

وا نت ماه امه افصال عم اون ره واه( رن 
از سوی خداوند نعمت دادن و بخشایش دادن است و از آدمیان شفقت و 
ی 

و هم بر اين معنی است سخن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در حال یادآوری 
از پروردگارش که می‌فرماید: 

جوا تا سلی اانجم فال لم. ابا ااتحمن مب انت التحم شفتت. ازسی من 
اسمی فمن وصلک وصلته و من قطعک بتثه». 

(در وقت افرینش رحم فرمود من رحمانم و تو- رحم- نامت را از اسم 
مشتق نمودم, هر که تو را پیوسته باشد او را پیوسته دارم و کسی که قطع 
رحم کند پیوندش ترجمه مفردات. 2 ص: 58 

قطع کنم). 

و این همان ععنی, ات که قبلا گفته نقند, چة آینکه رحفت: دو معتیت ذن بر 
دارد یکی رقت و نرمدلی و دیگری احسان و بخشش, خداوند در سرشت و 
قطرت مر دم: ممرباتی. و رفت را تفر کز دادم و خود را با اخشبان: آنچنانکه 
لفظ رحم, از رحمت و بخشش است و معنایش از احسان و بخشایش, که 
در خدای تعالی است و در معنی آن موجود گردیده, پس معنی رحم و رحم 
با لفظشان هم تناسب و همسانی یافته است و همینطور رحمن و رحیم- 
مثل ندمان و ندیم (همنشین و همدم). 

واژه- (رحمن)- جز برای خدای تعالی به دیگران اطلاق نمی‌شود همانطور 
که معنی آن در باره دیگری صحیح نیست زیرا او کسی است که- شعاع 
رحمتش همه چیز را فرا گرفته و بر همه گسترش يافته ولی واژه- رحیم در 


غیر- الله بکار می‌رود؛ اورخداوندیست که رحجمتش فزونی پافته. 

خدای تعالی گوید: (انٌ اللة عَفور رَحیمْ- ۱/73 بقره). 

و در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله, گفته است: مد جاءکمٌ سول مِنْ 
سکم عریژ عَلیْه ما عم حریص عَلَیِكَم بالمَوّمنین رَوّفَ رَجیمّ). (براستی 
پیامبری 1 خودتان آتد که سختی و رنجتان بر او ناگوار و بشدّت خواهان 
ایمان شماست به مومنین هم مهربان و رحیم است). 

گفته شده خدای تعالی- رحمن دنیا و رحیم آخرت- است از این روی که 
احسان و بخشش او در دنیا مّمن و کافر را ی می‌شود و فرا می‌گیرد 
و در آخرت ویژه مومنین است و براین معی ؟ 

(5 رَحمتی وسعتث کل شی ء فَسَأکتنها للذین تون ۱56 اعراف) که 
آگاهی و تنبیهی است بر اینکه شمول عام رحمت در دنیا بر موّمنین و 
کافرین و در اخرت ویژه مومنین و پرهیزکاران است (فساکتبها- یعنی حکم 
و فرمان پیو سته الهی در دنیا و اخرت). 
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(رضاعا انشا از رف 2 59 


۳ آرامش و نرمی, چنانکه گویند: شی ء ِ چیز نرمی است. 

- رخی, پرخی- است, خدای تعالی ؟ 
(و زا لالح تخری پأقره اة ث آصات. 36/ ص) (پس بد را را 
| می‌خواست به ارامی جریان می: یافت) از 
معنی فوق- آرخیت الشتر- است یعنی پرده را آویختم. و از این عبارت 
ارخاء سرحان- استعاره شده است یعنی آرام دویدن گر؟ 
ابو ذوّیب می‌گوید: و هی رخو تمزع. یعنی: ۳ اما 
حیله می‌کند). یعنی مثل باد نرم و آرام می‌رود. 
فرس مرخاء: اسبی دونده از میان ستوران تیز تک که وسیع‌تر می‌دود. 
آرخیته: به نرمی او را فرو گذاردم و رها کردم. 


ارفا ارداء دض : 9و 


الاو بر کیزاندن جیوی. ناسمه خان ود با یه ای از حالافی ی که 
رددته فارتد. 

خدای تعالی گوید: (و لا بر بَأسْة ن الوم الْعْجُرِمین- 147/ انعام). 
(سختی و صلابتش از گروه مجرمین و تبهکاران برگردانده نمی‌شود) و در 
معنی- بر گرداندن به ذات»-ذر ایه: (و 2۱ روا لعاذوا لما نهُوا عَنْةْ «1»- 28/ 


انعام). 
و در آیات؛ نم ردنا ۹ الکتح 6 سراء) و 9 زدُوها عَلََ- 33/ ص 
ردنا ال 1 حضض او با یتنا تَر و لا کت ام 


دوم- رذ- یعنی برگرداندن بحالتی 


)1( پایان آ رد و آنهم لکاذبون- است یعنی هر گام باز گشت داده نمی شوند, 

به همان چیزی که منعشان کرده‌اند مجددا| بازمی‌گردند زیرا دروغ‌گو هستند 

و می‌گویند جز زندگی دنیا چیزی نیست و پس از مرگ زنده نمی شویم آیه 

اخیر علت ایمان ظاهری و دروغیشان را روشن می کند, یعنی: چون قیامت 

| 

دروغ است. 
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از حالات قبلی, مثل آیات: 

کم قلی أعقایکمٌ 149/ آل عمران) (بر همین حال گذشتشان بازتان 

می‌گردانند) و (و ان برذک بخیر فلا راد د لِفَصله- ۱07 یونس). 

زا وا با ی سا ار سر نا ات نم 

نیست) یعنی. : هیچ دور کننده و بازدارنده‌ای برای فضل او از تو نیست و بر 

این معنی ایه (عَذابٍ عَیرّ مَرَدودٍ- 76/ هود) است و در معنی دوم واژه- رد- 

یعنی بازگرداندن به حالتی از حالات به سوی خدای تعالی آیه: (و لین روت 

الی ربی لأجدنَ را ملها فلقلباً «1»- 6 کهف). ۲ ۰ 

و نم دون الی عالم ایب و السَهاده- 94/ توبه) و ثم ردو ی له 

هم الحق"- 2 انعام] پس رد- مثل- رجع- یعنی باز گرداندن است در 

7 الیّه ترجه جعون- 28/ بقره). 

کسانی از علماء در بارم- رد- دز یه اخیر دو سخن گفته‌اند: 

اوّل.- "برگرداندن آنها یعنی مردمان بطوری که در آیه: (مثها حَلَقْناکم و فیها 
ای ایا اف 

بارتان می‌گردانیم). 5 ۳ 

دلم- باز گرداندنشان به جایی که در آیه: (و منها مد نخرجکَم تا آخری 55/ 


طه) به 


داشت چون مربوط به سخنان کسانی است که در دنیا با فراخی مال و 
استکبار و آسایش زندگیٍ می‌کنند و می‌پندارند که مشمول رحمت خدایند 
و می‌گویند: (و لین ردِرث ... 36/ کهف) اگر بسوی خدا هم بازگردانده 
ِ خیر و برکتی همچون دنی | خواهیم یافت ولی در آیه قبل ود (3 
لَهُمْ متلا رَجْلیّن جَعلنا لأحدهما 2 چنتین- 35/ کهف) در باره کسانی 
تِ که می‌پندارند فراخی دنیا بدون 0 به اللّه و ایمان به قیامت 
است. و بعد از مرگ هم سعادتمندند, خداوند دو مرد را ذکر می‌کند که 
یکی از آنها دو باغ و زمین زراعتی دارد و به دیگری که کمتر دارد فخر 
می‌فروشد و استکبار می‌ورزد که آسایش دنیائی من پس از مرگ هم 
ادامه خواهد داشت با کبر و غرور و ستمگری به باغهایش وارد می‌شد و 
می‌گفت که گمان نکنم, اين همه نعمتم تباه و نابود شود و رستاخیزی برپا 
شود اگر قیامتی باشد انجا هم برایم بهتر از این خواهد بود اما دوست 
مستضعفش به او می‌گفت اگر من به مال و زمین از تو کمترم هرگز یاد 
خدا را فراموش نمی‌کنم باشد که پروردگارم بهتر از نعمت تو بمن ببخشد 
و اموال توی ستمگر با صاعقه‌ای نابود شود. 
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آن اشاره شده است 9 به زندگی اخروی و جاودانه ابدی) این نظری 
است در باره آن دو حالتی که در آن لفظ رد بطور عموم وجود دارد و داخل 
است. 
خدای تعالی گوید؛ (قَرَیُوا يدهم فی آفواههخ- 9 ابراهیم). 
یعنی: از شذت خشم و غیظ انگشتان خویش گزیدند و نیز گفته شده یعنی 
قصد سکوت کردند و با دست به دهان خویش اشاره نمودند, و همچنین 
گفته‌اند دستان خویش در دهان انبیاء برگرداندند و ساکتشان کردند, بکار 
بردن واژه- رد- در این مورد آگاهی و تسبیهی است بر اینکه چندین بان ان 
کار را ایام دادند. 
و آیه: (لو ب کر هر َ مد ایمانِکَم کقاراٌ- 9 بقره) یعنی پس از اینکه از 
کفر دوری 0 ِ شفا را به آن حالت. باز کردانتده و بر این معتی 
است آیه: ۳9 3 9 و و 
(یا ی الذین مَتوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوئوا الكِتابِ یرد وكم بعد 
ایمانکم کافرین- 100 ال عمران). 
[ای از بت‌ها گسستگان و به الله پیوستگان اگر گروهی از اهل کتاب را 
اطاعت کنید شما را بعد از ایمانتان به کفر برمی‌گردانند). 
(ارتداد) و رده: باز گشتن به راهی است که از آنجا آمده است, ولی- رده- 


ویژه برگشتن به کفر است و- ارتداد- هم در اين معنی و هم در غیر این 
ممنیکار خی رود: آیات: 

(ان الذین اوتذوا علی بارهم 5 محفد) و (یا نما الذین مَنُوا من وتو 
ملق ندیه 4 مائده) که در معنی برگشتن از اسلام به کفر است و 
5 من برد کر عَنْ دینه قِیِمّتٍ و هو کافٌ 217/ بقره) خدای تعالی 
گوید: (قارتذا علی آثارهما قصصاً 4 کهف) و (ان, الذین ارتکوا کت 
ذبایه من ند م : مین هم الْهْدی- وش یو علی | عابتا ۱71 
انعام) و آیه (5 و علی آذبا رک 1 مائده). 

یعنی: "رسای که کاری راتحفیی کر ری کی ام واه یه و از 
2 بازنگردید. ترجمه مفرداتج2, ص: 62 1 ۲ 

و آیه: (قلّا آن جاء البشیر القاة غعلی عجهه فاوتذ بصیرا- ۸96 یوسف) 
یعنی: : بینائیش به او باز گشت و بینا شد. ۲ 

رددت الحکم فی کذا [لی با به او واگذار کردم. 

خدای تعالی گوید: (و لو ردوه الی الرَسَول 5 الی ات الأْفر- 83/ نساء). 
(قان تنارَعتم فی شع ء فردوهٌ ای اللّه و الرّسُول «1»- 59/ نساء) گفته 
می‌شود- راژه فی کلامه: ۱ ۳ در خبر گفته 


(1) 7 آیه فوق که روشنگر و راهگشای مشکلات 0 ِِِ و 
ال مرک آن ُوذوا الأماناپ الی اقلا و ادا 3 
َکَکَموا اعد ۷ ال نعهّا بَعظکَم به 0 الله کا ۰« ۵ 8 ) یا 
ها الذٍین آمنوا َطیعُوا الله ‏ طیقوا شوت و 1 
تنارغثم فی شم روف ای له و لول ان 
الاخر ذلک خی ار خ تأویلا- 9 نساء).  .‏ 
یعنی: خداوند فرمانتان می‌دهد که امانات را به صاحبانشان ادا کنید و 
برگردانید (حقوق مردم را) و هر گاه در میان مردم داوری و حکومت کردید 
به عدالت حکم کنید و این اندرز نیکوئی برای شماست براستی که خداوند 
وا ها ار ان امس میت ی اه 
دوم را عینا از تبیان شیخ طوسی نقل می‌کنیم: و خطاب به موّمنین است 
که به اطاعت خدای و پیامبرش و اولی الامرشان فرمانشان می‌د هد 
طاعت: یعنی فرمان 1 اوامر او باز 
ایستادن از نواهی اوء طاعت رسول هم فرمان پذیری از اوامر اوست که 
همان طاعت خداست زیرا خدای, تعالی دستور اطاعت از رسول خود را 
داده, پس کسیکه پیامبر صلّی اه علیه و آله رل اطاعت کرده خدای را 
اطافت وا نتب ال لفق اطا لداع 


ِِ ِ و ۳ بعد : از 0 0 کامل و 9 ی که 1 

این دو شناخت همان دیگری نیست (بلکه متقم یکدیگرند) اطاعت پیامبر 

در حیاتش و بعد از وفاتش واجب است زرا بعد از وفاتش هم پیروی 

تشر ارم اشت سرا سامترفصلی للم له تاه هه فکمه را رود 

قیامت به رسالتش دعوت کرده است زیر| او پیامبر جمیع مردمان است: 

(اٍنی تتتول الله الیکَم جمیعا- 158/ اعراف) و امّا در باره (اولی الامر) 

مفسرین دا( آدارند: 

اوّل- روایتی از اين عباس و ابو هریره و مپمون بن مهران و سدی و جبائی 

که گفته اند (اولی الامر) بعنلی امراء و حکام (و به استناد همین روایت و 

فشانه ان در 4 ون فصن ان خسلصین هر امید هخا یوم امد ۱ 

ِ- الامر دانسته‌اند مثل- پزید بن ولید بن عبد الملک و حجاج بن یوسف 
.. که می‌خوارگی و هرزه‌گی و ستمگریشان در تمام تواریخ ذکر شده). 

دوم- به نقل از جابر بن عبد الله و همچنین در روایتی دیگر از ابن عباس و 

مجاهد و حسن و عطاء و ابو الولید که گفته‌اند (اولی الامر) یعنی علماء و 

دانشمندان (نه امراء و حکام). 

ترجمه مفردات. ج2, ص: 63 

شده که: «البیعان یتراان» یعنی: هر یک از متعاملین هر چه گرفته‌اند 

می‌توانند به یکدیگر بر گردانند. ۲ 

ردة الابل: رفت و برگشت شتران بسوی آبشخور. 

ارذت الثاقة: نیز در همام معنی است. 

استرد المتاع: متاع را خواست که ترءگزداند: 


اصجاب ها اراد رو او یم لاه یه الا روایت کرو اند که( 
اس امامانی ارالجن ضلی الله عیسو له همست رسای 
اطاعت از آنها را به طور مطلق واجب کرده است همانطور که اطاعت 
پیامبرش و خود را تواکت گردانیده, بدیهی است کسانی که اطاعتشان در 
طول اطاعت خدا و پیامبر است و امرشان به سرنوشت دنیا ۰ 
و جامعه و عموم مسلمین بستگی دارد و بایستی عدل و قسط و حکم 
خدای را اجراء کنند نمی‌توانند افراد قدرتمندی کم نسبت ار دین و 
شریعت ناآگاهند باشند و با پیامبر سنخیت شخصینی و ایمانی نداشته‌اند 
باشند و این موقعیت در علماء و امراء حاصل نشده است. پس وجوب 
اطاعت پس. ان باصر صلن الله یه اه بر کشا است کدی بط 
طهارت و عصمت آنها وجود داشته باشد. (تفسیر تبیان 3 256 

و چون حیات امامان علیهم السلام محدود بوده برای ایجاد حکومت عدل 
اما ای ای ای اه اه 


که: 

دم کانسن انففراع صا نا لافطا اجه الا الیواه تظعا ایو 
مولاه فللعوام ان یقلدوه». 

تفر اب (اولی الا رسای ی لاف آهساماتان ای 
السلام در فقهی است که: 

1- ۱ دار. 2- حافظ دین و نگهدارنده آن. 3- مخالف با هوای نفسانی 
خویش. 4- فرمانبردار مولا و پروردگار خویش. 

باشد که بر عموم مردم پیروی از چنین (اولی الامر) پا فقیه اعلم, و اتقی و 
مدیر و مدبُر و شجاع و با ستم سازش ناپذیر و اگاه به مصالح حکومت 
دینی واجب است چنین شخصیتی در ارجاع حکم و داوری اطاعتش لا زم 
است و از آیات متعدد قرآن بخوبی در باره عدم اطاعت از نادانان؛ 
هواپرستان, ستمگران: عوام فریبان و کسانی که به غیر از خدا| صتحکی انز به 
شدذت تأأکید شده است از آن ۰ جمله آیات: 

(و لا ترکئوا ای الذین ظلفوا- 113/ هود) و (قلا تطع, الکافرین- 52/ 
فرقان) و (و لا یعْ َمُواعَقَم- 48/ مائده) (و لا توا حَطوات آلسّطان- 


۱1965 بقره) و (1< ۳۹ حتتبُوا الطاعوت آن بَعْبُدُوها- 7 زمر و (و ا< جِتَیبُوا قَوَل 
الرُور- 30 حج) و (قَاعتنیو 1 بو| الرحجسَ ۳ الاویان- 30/ حج) و (و لا تَیع أَهُواء 


الذین کَخَبوا بآیاتنا" 1150 انعام) و (و لا تتبع الهّوی 26/ ص). 

[ و مکتب‌ها با صراحت گفته است: 
(و لاتتیعوا السَبُل فتَقرّق یکُمْ عَن سییله- 153/ انعام). 

یعنی: : هرگز از راههای مختلف که غیر از راه دین است پیروی نکنید زیرا از 
راه مستقیم خدایی دور می‌شوید. 

ود کلمه- ی در حدیت فوق آمده به معنی عموم مردم است 
۰ ترجمه مفردات. ج2؛ ۷ 604 


( (ردف) [ردف : ... ض, ۲ 64 


الزدف: پیرو و دنباله‌رو. 

ترادف: پشت سر هم و پیاپی. و نیز- ردف- پشت و عقب. 

رادف: تاخیر کننده و پس رو. 

مردف: شتاب‌گر و پیشتازی که دیگران رای پشت سر می‌گذارد. 

خدای تعالی گوید: (قاسشتجات ۰ ۹ پالف من المَلایْکة مردفین- 
9 انفال). 

(خداوند با یاری رساندن هزار فرشته پیاپی خواستتان را اجابت کرد). 

ابو عبیدهة می‌گوید: مردفین بعنی؛ سپس آمند کار در آنصورت ردف و 
اردف- را به یک معنی قرار داده و گفت: اذا الجوزاء اردفت التریا (یعنی 
ستاره جوزاء پس از پروین در آمد). 

غیر از- ابو عبید- دیگری گفته است معنای- مردفین- در آیه فوق یعنی 
دیگر فرشتگان بنابراین, یکونون ممذین بااخیة من الملائکة: بایستی دو 
هزار فرشته یاری کرده باشند. 

معلی وک مردفین- اینست که گفته‌اند مقصود پیشقر اولان سیاه است. 

که در دلهای دشمنان رعب و وحشت می‌انداختند و نیز گفته شده- 
مردفین- همان- مرتدفین- است که حرف (ت) در حرف (د) ادغام شده و 
حرکت حرف (ت) به حرف (د) ,درآمده. 

در سوره آل عمران فر مود: 1 لن دک أنْ دک ریک بتلاة آلاف من 
المَلائْکة ة مُنرّلِينَ. هت ان تْیژوا و 3 تلقوا و5 ِِ من فوّر هم هذا و 
كِ بحمسة آلاف من المَلاکة مسومین- ۱24 ۱۱ عمران ): 

(آیا هرگز کافیتان نبود که پروردگارتان با سه هزار ملائکه یاریتان می‌کند 
آری اگر پایدار باشید و پرهیز کار و دشمنان به شما بتازند و سر ر سند 
پروردگارتان با پیج هزار فر شته مشخص پاریتان می کند). ترجمه مفردات؛ 
2 ص 

۵ او را بر پشت اسب بار کردم. 

رداف: مرکب سواری. 

دابع لا ترادف و لا تردق حیوانی انسنت: که از بی. تمی‌آید و شنواری 
نمی‌دهد. _, 

جاء واحد فاردفه آخر: یکی آمد و دیگری در پی آن. 

ارداف الملوک: کسانی که جانشینشان می‌شوند. 


) ( (ردم) رقم وی ۶ 65 


الرّدم: بستن سوراخ و منفذ با سنگ, خدای تعالی گوید: (أَجْقَل بیْتکَمْ و 
بِيتََم ردما- 95/ کهف). 

الادم: در معنی اسم مفعول (مردوم: سنگچین شده) است که مردم گفته 
شده. 

شاعر گوید: 

هل غادر الشعراء من متردم «1 ر 

اردمت علی الخمن: تب بر او مسلط شده. 
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الژد ء: کسی که ديگري را پرای یاری کردن به او دنبال می‌کند. 
عدای‌تعالی کیید (فاعساه عمی رد دید 734 قصضاورا بان 
بفرست که یاری و تصدیقم بکند) فعلش ارداه است. 

ردیء: هم در اصل مثل همین واژه است ولی در باره کسی که از دیگران 


(1) مصراع دومش چنین است- 

ام هل عرفت الذار بعد توهم از عنتره بن شذاد یکی از ضاحنان. معافات 
است می‌گوید آپا شعر |ء جای رفیعی را در شعر باقی گذارده‌اند و سیس 
بتخودش هی کوید آبا ته هم بعد .از هرت زمان دهری آنجا را می‌شاسن ؟) 
ترجمه, مفردات. ج2, ص: 66 

ردا الشیء رذاءة: که اسمش- ردیء- است (یعنی ناروا و زشت و ناپسند). 
الزدی: هلاکت و مرگ. 

(تردی:) رو برو شدن با مرگ. 

خدای تعالی گوید: (و ما یغنی عنه یه ماله اذا تَردی- 1 اللیل) (همینکه با 
مرگ رو برو شود مالش او ۳ از هلاکت دور و بی نیاز نخواهد کرد). و 
آیات: (و الَبِع هواخ قَتَّدی 16/ طه) و (تالله ان کِدّت لیَردین «<1»- 56/ 
صافات). 

مواد۵ تصی:ختی که‌سکهای دیحر را ان من تفت و ود فی نید 


۲ ارذل) ارذل: عض 697 


الرْذل و الژذال: یعنی چیزی که بخاطر ناروایی و زشتی‌اش مورد رغبت و 
پل نیست. ِ ِ ۱ 

حداخ تعالی گوید ( ی هر بت ال اون عفر 70/تحل): 

([و بعضی | زر شما به عمر طولانی که په آن رغبتی ندارید می‌رسید). 

آیات: الا لد هُم آراذلْنا بادج الآی- 27/ هود) و (قالوا أ وْمنْ آک و 
انبعک الازذلون- 111/ شعراء). 

ری تایه اساعسم اطرا فان انشاناست که ماه ما ری 
داش دسا ین وار هقی ارادل ان دق ات یه ایتک در خفرفت سار 
باشند). 


اقا [رم ق ترش :56 


(1) اصلش لتردین- است این آیه سخن یکی از دو دوست دنيايي است که 
به قیامت معتقد مرو و دوست دیگرش در دنیا به او قف کفت : ( اذا مثنا و 
کل ترابا ق عطاها | ۱ لمعونون- ۵7 جاقعه) ابا بنتن از مردن و خاک و و 
استخوان شدن مبعوث می‌شویم. در آیه فوق که در متن آمده دوست خوب 
به یار ناباور و انکار کننده اش از بهشت سر می کشد و او را در دوزج 
می‌بیند به او می‌گوید سوگند بخدا نزدیک بود مرا هم بهلاکت بیندازی و به 
معاد و قیامت ناباورم ۳ 
ترجمه مفردات. ج2, ص: 67 
الژزق: بخشش مدام و پیوسته است که گاهی دنیوی و زمانی اخروی است 
و گاهی نصیب و بهره را هم- رزق- گویند و همچنین به چیزی که به معده 
می‌ رسد و با آن تغذیه می‌شود. 
رزق الجند: جیره و حقوق سربازان. 
رزقت علما: از نظر دانش بهره‌مند شدم. ۳ 
در آیه: (و لوا من ما رَرَُناكم من قتل آن یات أَحَدكُم 10 
منافقون) یعنی از مال و مقام ِِِِ و همچنین در آیات: (و و مقّا رَرَفناهم 
و مب و3 من طیبات ما تَرفناکق- 0 
نکم نها یی ی خیش زا مت الم تا 

به ِ گویی و تکذیب نمودن 1 داده‌اند. 
و در آیه: (و فی السّماء ررْفْکمٌ- 22/ ذاریات) گفته‌اند بارانی است 5 
ات و نیز گفته‌اند معنیش مثل آیه: (و أثرَ 

1 من السْماء ها کت 198 مومنون) است. و باز ز گفته شده آیه؛ (5 فی ِ 
17 - 22/ ذاریات) هشداری و تنبیهی و بر بهره‌های مقدر, و طبیعی 
و الهی. 
و آیه: (قبأیكُ برژق ملْهْ- 19/ کهف) به طعامی که با آن تغعد به می‌ شوید. 
و آیه (و تخل باسقأت لها ط۳لعْ تضیذٌ رژفاً للیباد- 10/ ق). 
یعنی: (نتیجه ریزش بارانها نخلهای بلندیست که میوه‌هایش متراکم و برای 
بندگان خدا| بهره و نصیب است). 
گفته‌اند مقصود از رزق غذاهاست و ممکن است بر عموم خوراکیها, 
نوشیدنیها, و هر چه که به صورت ابزار بکار می‌رود و تمام چیزهایی که از 
سرزمینی بدست صین‌اید و خداوند همه انها را نتیجه اب و باران که از 
اتفان نازل می کند مقدر فرموده است., اطلاق می‌ شود. 
ات سب در باره پاداش اخروي است. ِ 
و آیه: ( لا تسین الذین یلوا فی سییل الله آمواتاً بل أخباء عند زبهم 


موی ۱69 لزان دش اما او راید انا یت و 
افاضه می‌کند, مثل: ترجمه مفردات, ج2, ص. : 69 
آیه: (5 لَْمْ رهم فیها نکر و عَشلّ- 62/ 4) (صبحگاهان و شامگاهان در 
آنجا کی فا 
و آیه (انّ ال هو (الَرّاق) دُو الق 58/ ذاریات) بر عموم رزق حمل شده 
است. راز 9 

به آفریننده رزق و بخشنده و مسیّب آن نیز اطلاق می‌شود. 
ولی- رزاقد جز در باره خدای تعالی گفته می‌شود:و آیه: (وجقلنا لکغ قیها 
معایش و مَنْ لُسْتمْ له برازقین- 20/ حجر). 
یعنی: : معیشت را برای شما در دنا سببی و وسیله‌ای در رزقش قرار داده 
است و گر نه برای شما راهی در آن نبود. 
و آیه: (و یَعبدذون من دون اللم‌ها لابغلک لقم رتفا من السماوات: و الأرْض 
شَیناً و لا یسشتطیعون- 73/ نحل). 
بت‌ها و مورد پرستش آنها به هیچوجه سببی و علّتی برای رزق نیستند و 
سببی از اسباب آن هم نمی‌توانند باشند. 
ارتزق الجند: سربازان جیره و رزق خویش گرفتند. 
الرْزفة: یکبار بخشیدن جیره و رزق (مثل مهمانی و رسوم جشنها, و اعیاد). 


) ( (رسن) آزشن < دض ۶ 68 


اصحاب الرس- گفته شده- رس- دژه‌ای است. 


شاعر گوید: و هن لوادی الرسن کالید للفم «1» اصل- رسْ- اثر کمی است 
که در چیزی موجود باشد 


۳ ۳ بسحره و هن 0 کالید فی الفم 

یعنی پگاهان و سحرگاهان به دژه رسیدند و مثل داخل شدن دست در 
دهان به آنجا وارد شدند و جلوتر نرفتند. همانطور که دست از جلوی دهان 
بیشتر داخل نمی‌شود. 

وادی- در زبان فارسی بجای دشت و بیابان بکار می‌رود و در زبان عربی- 
وادی- یعنی دژه یا 
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سمعت را من خبر: یعنی نشانه کمی از خبر را شنیدم. 

رس الحدیث فی نفسی: یاداوری و اثر سخن در خاطر من. 

وجد رشا من حمی: آثر تب را فهمید. 

رس المیت: مرده دفن شد و بعد از دفن خاطره‌ای از او باقی است. 


رسوخ الشٌیء: یعنی ثابت شدن و استوار ماندن آن چیز در نهایت پایداری. 

رسخ الغدیر: اب برکه و ابگیر فرو رفت و کم شد. 

رسخ تحت الارض: در زمین نفوذ کرد و فرو رفت. 

الراسخ فی العلم: همانهائی هستند که خدای تعالی اینچنین وصفشان کرده 
(الذین آعَثوا باللّه و شوه نع لَغ بوتاُوا- 15/ حجرات). 

(راسخین با 999999 به خدا و سامبزش انجان انماتی, دارند 
که گرفتار شک و ریب نمی‌شوند). 

و نیز فرمود: (و لکن الراسخون فی العلم منهم» 


امده است). 


فاصله میان دو کوه و دو پشته. 

رس - چاهی است که مخصوص قوم نمود بوده که در دیار اطراف أنْ چاه 

زندگی می‌کردند, پیامبر خود را تکذیب نمودند و او را در آن چاه انداختند و 

از بین بردند و در قرآن بنام- اصحاب الژس- معزژفی شدند. 

(1) قسمتی از آیه ۱102 نساء, است که راسخون در علم اهل کتاب و 

موّمنین یا کسانی که در علم دین با پژوهشگری حقیقی و ثابت قدمند 

معژفی می‌کند کم: (لکن الراسخون فی العلم مهم و وتو بُْنُونَ یما 

آنزل اک و م انز من هیلک و الغُقیمین الصّلاة و الْمْوثونَ الركاة و 

المَوْمتُو و الوم لاجر اولنک سَئوتهة ۶ آخرا عظنفا: 

7 0 درکلم از ایشان (اهل کناب بو از عومین کشانی. تخد که 
نج آنته بر تو وحی و نازل شده ایمان مق آ وه ند آنها بر پایدارندگان نماز و 

دهتد نان زر کانید در خالیکه چم خداه دصر خرا موستد و آنا را باداش قظیمی 

خواهیم داد. 
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جوهری می‌نویسد: هر ثابت و پایداری راسخ است. (صح) ابن فارس 
می‌گوید: هر راسخی ثابت و پایدار است و- رسخ- در لغت اصلی است که 
بر پایداری و ثبات دلالت کند (مقائیس/ 2/- 65) شیخ طریحی می‌گوید: 
«رسخ یرسخ رسوخا اذا ثبت فی موضعه و فی الحدیث الراسخون فی 
العلم امیر المومنین و الائمقه من بعده» مجمع البحرین 2/ 331. ۱ 

ابو عبيدة از قول مجاهد نقل می‌کند و می‌گوید: شما قرآن رای می‌آموزید 


6 من کونید .آضبا بجه اگر برای راسخین در علم بهره‌ای از متشابهات قرآن 
نبود جز اينکه بگویند- آما به کل من عند ربنا- دیگر فضیلتی بر آموزندگان 
قران تدای بز ال مامی بر قصلی جوا هواس ریا هیگی 
می گویند- آما به- و سپس می‌نویسد. 

و لسنا ممّن یزعم ان المتشابه فی القرآن لا یعلمه الژاسخون فی العلم و 
هذا غلط هن صاه ایتدعلی اااعة و المعنی. 7 
یعنی: ما از از کسانی نيستیم که می‌بندارند. راسخین در علم متشابهات فرآن 
رای نمی‌دانند و چنان بر سخنی از نظر کسانی که بر تاویل لفت و معنی 
آگاهی دارند غلط است زیرا خداوند هیچ چیز از قرآن رای نازل نکرده 
است مگر اپنکه به بندگانش سودی برساند. آیا جایز است بگوئیم پیامبر 
خدا صلی الله غلیه و آله متشابهات قزآن را نمی‌دانست اگر جایز است که 
فوصت اه لیم مسا مات را اسان ات هرایم از 
صحابه او نیز- راسخون در علم- باشند و متشابهات رای بدانند و به راستی 
که علی علیه السْلام تفسیر قرآن رای به دیگران تعلیم فرمود و برای ابن 
عباشن نها کرد کب 

«اللهم علمه اللأویل و فشثهه فی الاین» (تأویل مشکل القرآن صفحه 72). 
ِِ رجمه اللْه- هم در ذیل واژه- شبه می‌نویسد: الفاظ غریبه قرآن و 
تاویل احکام فتنشانه آن را راسخین در علم می‌دانند و می‌گوید: 

معرفت آنها ویژه بعضی از راسخین است که به حقیقت آنها آگاهی دارند و 
پس از تقسیم بندی متشابهات هی ‌کوید: نوع سوم از آنما همانهائی هستند 
که پیامبر صلی اللّه علیه و آله در حدیثی در باره علی (رض) به آن اشاره 
کرده است که «اللَهخ فقهه فی الذین علمه التأْویل». 

و در باره ابن عباس (رض) هم مثل همین سخن رای فرموده است. 

ی و ی 
آن او شتوان می‌کند .هی کویده «فانظر ابا الساتل قما جلی العران »ای 
پرسش کننده در هر فرصتی از صفات خداوند که قرآن تو رای به ان 
راهنما نموده بنگر و آن رای پیروی کن و از نور هدایتش بهره گیر ولی هر 
صفاتی که شیطان تو رای می‌آموزد و در کتاب خدا و سنّت و روش پیامبر 
و ائمّه هدی اثر از آن بیست دانستن آن رای به خدای سبحان واگذار و 
بدانکه راسخین و پایداران در علم و دانش کسانی هستند که به آنچه غیب 
و پوشیده است اقرار دارند و خود رای بی نیاز از فرو رفتن در کنه آنها 
می‌دانند خداوند هم اقرارشان رای در احاطه نداشتن به پوشیده‌ها و غیب 
ستوده است (مثل زمان قیامت و ذات خداوند) و چیزی که بجت در آنها 
رای امر نکرده است رسوخ و استواری در علم نامیده است پس تو نیز به 
آنچه که قرآن کریم هدایتت می‌کند اکتفا کن و عظمت و بزرگی خداوند 
سبحان را به اندازه عقل خود نسنج که تباه خواهی شد و اگر عقلها بسیار 


کنجکاوی کنند تا به کنه ذاتش غیر از صفاتش پی ببرند ولی کارشان از 
روی اخلاص باشد به این حقیقت یعنی عجز خود اعتراف می‌کنند. 
۰) ترجمه مفردات, ج2, ص: 71 


( (رسل) ال : موف : 71 


ناقة رسلة: شتری که ارام راه می‌رود. 


مفسرین بزرگ بدون استثناء آن رای نقل کرده‌اند می‌فرماید: کجا هستند 
کسانی غیر از ما که گمان می‌کنند راسخ در علمند اذعاشان دروغ و ستم 
است زیرا رفعنا الله و وضعهم و ادخلنا و اخرجهم ... فضیلت و رفعت و 
دخول ایمان ما از سوی خداست و خروج و واماندگی و فروگذاری انها هم 
بخاطر نپذیرفتن حقٌ از سوی اوست- بنا یستعطی الهدی و یستجلی 
العمی- بوسیلمر فان سا فداسه از راهیه ای ای اسان در وین 
مشخص می‌شو 5 

ابن منظور ید همانگونه که جوهر بر صفحه کتاب ثبت و ثابت 
می‌شود علم هم در قلب راسخین, استوار و ثبت می‌گردد- و الژاسخون 
فی العلم فی کتاب اللّه: المدارسون. 

ابن اعرابی هم می‌گوید: هم الحفاظ المذاکرون: پس کسانی که پیوسته 
قرآن رای علما و عملا یاد می‌کتند و نکهدارنده آنند راسخ در علمند, 
مسروق می‌گوید: به مدینه وارد شدم و زید بن ثابت رای راسخ در علم 
یافتم (لس 3/ 18). 

ابن سیده و رافعی هم می‌گویند: به کسی راسخ در علم گفته می‌شود که 
سر امه دام و علفس فزموض ار سای اشی االنخکی کر 17 
الفصیا اسر ۱2711 

زمخشر عو هم راسخون رای ره - الا الله- عطف نموده و می‌نویسد آیه؛ (5 
ات ان بل ال ال و الاسخون فی العلم- 7/ آل عمران) 2 
یاه تست آن یل صایه ار ات مایم ار راهان 
العلم. یعنی: 

جز خداوند و بندگان موّمن او که در علم راسخ و ثابت قدمند بحق تأویل 
متشابهات قرآن که بر آن حمل می‌شود راه نمی‌یابند و کسانی که در- الا 
اللّه- وقف می‌کنند متشابهاتی رای که تاویلنژن رای کسی جز خدا نمی‌داند 
مثل تعداد نگهبانان دون و غیر ۳ آن رای به آن مربوط می‌دانند ولی- 
و گفته‌اند- کلام و سخنی آنازتن در موضع حال "۳ راسخین و مو 

اسیت یعنی آنگونه عالمان به تاویل همواره و در هر حال می‌گویند: ۳ به 
کل فن دا 7 آل غسران کساف 1/ 338) ضاحت تببان. هه نعد از 


بجعت مفصّل در باره محکمات 9 متشابهات می نویسد. 

وجه اول- کسانی که در الا اللّه وقف کرده‌اند ضن گوبند تا ون تمام 
متشابهات ر خدا می‌داند و از میان آنها خاایل قسمتی را هم مردم می‌دانند 
متا یلق کفتان آتا ند تاویل ‏ یعنی تدبیر و تقدیر و رسیدن به خیر است. 
وجه دوم- همان است که ابن عباس و مجاهر و ربیع, گفته‌اند که راسخون 
در علم تآویل متتانهات را می‌دانند. و می‌کویند» اهیا به-:خبانکم: شاکر 
9 

و الژیح تبکی شجوه و البرق یلمع فی الغمامه _ 

یعنی: برق هم در میان ابر می‌درخشد و می‌گرید. (تبیان 2/ 400) بقیه 
ات توسان- تفیل را هه هطاه عف ال مت کرنه اند ال کلام ا ولد 


اوّل الکلام تاوله. 
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ابل مراسیل- شتری که به سهولت برانگیخته می‌شودر و از این واژه: 
عبارت- الژسول المنبعث- است (پیامبر مبعوث و 8 شده). که 


گاهی معنی رفق و مدارا از آن تصوّر می‌شود می‌گویند: 

علی رسلک: در وقتی که کسی را به مهربانی و آرامش امر کنی بکار 
می‌رود و گاهی فقط در معنی برانگیخته شدن است و واژه- رسولل- از ان 
مشتق شده است و گاهی در باره رسالت و رساندن و تبلیغ زبان بکار 
می‌رود. 

جنانکه‌شاعر جویف الا ایلع ابا خفض زشتولا (سغاض اه انا حفص بیان 

و گاهی رسالت, با زبان و کتاب و نوشتن است, واژه رسول در مفرد و 
جمع هر دو بکار می‌رود. 

خدای تعالی گوید: (لَقَد جاءکُم رشول من که 58 توبه) و در معنی 
جمع مانند, آیه: ژولا اتّا سول رب العالمین 

- 16/ شعرا) شاعر وید 

الکنی و خیر الرُسو ل اعلمهم بنواحی الخبر 

یعنی: 2 مرا که بهترین رسول هستم برسان که به همه جوانب خبر 
جمع- رسول- ار اتفت و اهر هرای انس ول الله ریک نم هه 
گاهی پیامبران. 

در باره فرشتگان آیات: (ِّه لقَوّل سول کریم- ,40/ حاقه) و ( رَسَل 
ریک لن بصلوا الیک- 81/ هود) (و لمّا جاعث سنا لوطاً پسی ۶ بهمْ- 77/ 
هود) و (و لمّا جاعتث رت ابراهیم الْشری 9 هود) (و الَمْرسَلات غوفا- 
1مرسلات )رو (بلی و رسلنا لدنمم م یکتبون- 80/ زخرف). , 

و اما واژه- (رشول)- در باره ۱ آیات: (و ما مُحَمَذُ محَمَدٌ ال رسول- 144/ 
رانا رب 2 


(با یا الَسو ما رل الیک من زبک- 67/ مائده) و (و ما تُرْسلَ 
المَرسلین [ ِِ و مُنذٍرینَ- 48/ انعام) ترجمه مفردات, ج2, ص: 73 
واژه مرسلین- در این ایه بر- ملائکه و ادمیان- هر دو تعبیر شده است و در 


‌ ما الرْسْل «1») گفته شده مقصود پیامبران و یاران پاک و خالص 
نهاست که چون در همه حال مطیعان و پیوستگان راستین او هستند ی را 
نیز- رسل- نامیده است مثل واژه مهلب و اولاد او که انها را- مهالبة- 
نامیده‌اند. 

(ارسال:) فرستادن و رسالت یافتن که در باره انسان و اشیاء در حالت 
پسندیده و نایسند هر دو بکار می‌رود که گاهی یا با تسخیر و جبری است 
مانته* ارشنال با -فه بازان در انه. (و اکته ای السماء عَلَْهم قیر اراد 6/ 
انعام). 

و یا- ارسال- گاهی در باره گروهی که دارای اختیار هستند. 

خدای تعالی گوید: (5 ترتجن عَلیکم حَفَظءّ- 1 انعام). 

(فاژ فرعَون فی المَدانن حاشرین «2»- 53/ شعراء). 

۳۳ ارشالون نی وا دای ووها کننن مستر ک مسانعت: است,: صل 


یه . 


(1) ابو عبیده در تفسیر ایه فوق 51/ مومنون می‌نویسد: پرید الثبی صلی 
اللّه علیه وحده: یعنی خداوند از کلمه رسل- پیامبر به تنهائی را اراده کرده 
است. (تاویل,خشکل القران 0 2). 

صاحب تبیان همه اقوال را اینطور ذکر می‌کند که: قال قوم هذا خطاب 
لعیسی ..- بعضی گفته‌اند مورد خطاب و روی سخن عیسی علیه السّلام 
است چون قبل از اين آیه از او سخن گفته است گویا که می‌گوید: ما 
عیسی کلوا من الطیبات. دیگران گفته‌اند خطاب مخصوص پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله است که به لفظ جمع مخاطب شده است چنانکه گاهی به یک 
فرد گفته می‌شود: 

ایها القوم کفوا عنها: ای مردم از ما دست بدارید. گروهی گفته‌اند 99 
قبل از این ۳ باره بعضی از پیامبران سخن رفته است گویی 

هی کوند به. ان پیامبران. کفتیم - ی( 
از پاکیزه‌ها بخورید. (تبیان 7/ 331). 

ولی نظر منتخب راغب رحمه اللّه با آیات دیگر قرآن ِِ دارد. زیرا 
پیامبران و مومنین را د در آیات دیگر بطور عموم به چنین امر معین کرده 
است و می‌گوید: (یا ی الذین امَنوا کلوا من طتایب ما روقناک2" ۱17۵2 
بقره) و (يا أهّا الذین منوا لا یَحَرْمُوا طیباتِ ما احل ال کم 7 مائده) و 
در باره کرامت بنی ,آدم نیز می‌گوید: 


راهن ااماسا ی 6 اه سا وان کی شک عم حعفی ند و 

او ار ها مه مان ماوت ارت ال خی 

قمار, ظلم و دروغ و هر پلیدی دیگر اجتناب می‌کنند و از همه پاکیها بهره و 

نصیب خویش برمی گيرند. ِ 

(2 ارسل, پرسل, ارسالا در معانی زیر بکار رفته است: 1- برانگیختن و 

ازاد و رها کردن. 2- فرستادن 

ترجمه مفردات, 2 ص : 74 

(ا لمُ تر آتا اه سل الشّیاطین علی الکافرین وْرْهْم آوَ- 83/ مریم). 

یعنی: (آیا نمی‌دانی که شیاطین را بر کافرین واگذاردیم و آنها را به سختی 

مضطرب و هیجان زده می‌کنند) و گاهی ارسال- نقطه مقابل امساک- 

است:ٍ خداي تعالی گوید: ۲ ۱ 

(ما : فْتح اللة لاس من رحمة قلا مُشیک آها و ما بُمسک قلا مُرسل آذ من 

بعدو- 9 فاطر). 

(خداوند هر چه را از رحمت و بخشایش برای مردم ی شا ند و روا 

می‌دارد هیچکس مانع و بازدارنده آنها نیست و هر چه را روا ندارد و 
نگشاید کسی غیر از خدای پر آن توانا و رساننده آنها نیست.) 

سل من الاتل ء الفتم؛ کله‌های رها شدم در خراکاه 


و برانگیختن با تکلیف و فرمان پذیری و انقیاد که در موجودات غیر عاقل در 
کارهای زشت و زیانبار بکار می‌رود. 

3 بعت و فرستادن موجودات عاقل در امور دنیایی. 

4- ارسال و فرستادن عاقل در امور دینی و این قسمت اخیر بیشتر از سه 
فهاید یک نو قزان. کر نکر نننده است فعانی فه .با توحه یه حوضو 
مورد بجت فهمیده می‌ شود. 

5- استرسال یعنی رها کردن و نستردن موی سر و صورت و یال و دم علی 
رسلک: آرام باش. الترسل فی الکلام: وقار در سخن همراه با صدای آرام. 
مرسل: : پر شیر. 

ابن انباری می‌گوید: اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد انْ محقدا رسول الله: 
اعلام.في‌دارم و بیان هی کنم. که فحقد رسول الله: و-یرو: اضاری. است. کة 
از خداوند دریافته و بر انها مبعوت شده است. 

اخفش می‌گوید: پیامبر را از اینجهت رسول گویند که او- ذو رساله- یعنی 
صاحب رسالت است. "۳ 

رسول و رسوله- اسمی از مصدر- ارسال- است در ایه: 1 تون ۶ 
العالمین- 6 شعراء) که سخن موسی و هارون است اگر به صیغه تثنیه- 
رسولا- یعلی ما دو فرستاده هستیم گفته نشده برای این است که وزن 
فعول و فا ده کنو بت ومد ۵ ور انیا کی اس کار بردن 


تا میت و ای اس ارشاز وپمات با یی 
ارسال کلام: سخنی که بدون تقیید و تکلف اداء شود. ۱ 

تراسل الثاس فی الغناء: سرودی که یکی آغاز می‌کند دیگران آهنگش را 
ادامه می‌دهند. 

ترسل: در قرائت؛ خواندن بدون شتاب و عجله است. رسل و رسله: مدارا| 
و نرمخویی است. ۲ 

حدیث مرسل: حدیثی است که اسناد آن بصاحبش متصل نباشد يا اسنادش 
حذف شده باشد. 

مرسلات: دز قران به سه معنی 1- بادها 2- فرشتگان 3- استان جخنفی: 
مرسلة: گردن بندی که از مهره‌ها باشد (لس 11/ 283- مصباح 1/ 274- 
صح- اساس 162- تهذیب اللفة 12/ 392- مجمع البحرین <5/ 382). 
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جاءوا آرسالا: پی در پی ۵ 

لس ور ات یر وتان وه میتی 


۷( (رنعنا) [رشاا: »دض : 75 


رسا الشی ء پرسو: آن جیز تایت وبا بر جااشد: 

آرساه: او را ثایت و محکم کرد. 

آیه: (5 قفذور رانیبيات ِ ۱ (دیگ‌های زو کی و سنگین؛ 9 

آیهد رو الحبال آزساه 91 ارعات) که اسار یه ی یهد او اجان 
آوتاد]- 7 نباء) است. (یعنی: کوههائی چون میخ‌ها محکم و فرو کوفته). 
شاغر کمند: ‏ لاحال ادا لم خرس اهتاد. 

پعنی. و | ثابت نباشند و ریزش کنند کوه نیستند). 
آلقت السحابرة مراسیها: ابرها پیو سته و با ثبات و پی در پی بارید فتل 
لت ها 

ریشه‌هایش را افکند و رها کرد. 

خدای تعالی گوید: (ارکبُوا فیها یشم ال مَجراها و مُژساها «1»- 41/ 
هس و را ات اس ری 
ری ی یعس عاست کم 


(1) ازهری از قول ابو اسحاق می‌نویسد کسی که- مجراها و مرساها- 
می‌قوان ی وان رون و گپ داش کشتی‌ها از گذای عالی اسکر وه 
کسی که- مجریها و مرسیها- می‌خواند یعنی خدای تعالی است که با قوانین 
خلقتش کشتی‌ها را روان می‌سازد و نگهمیدارد. و کسی که- مجراها ۲ 
مرساها- می‌خواند معنیٍ 1 روان شدن و بازماندن کشتی هاست. 

(تهذیب اللفة 13/ 56( انش فوق سخن حضرت لو است در وقتی که آغاز 
طوفار .است و کشتی,را آمانه کمبه اضحایش می‌کو: (ارکها قییا 
بسم اللّه مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم و هی تجری بهم فی موج 
کالجبال- 41/ هود) را در موج و خیزش همانند کوه‌ها روان می‌ساخت و 
چنانکه لغت نویسان نوشته‌اند واژه‌های- مرسی- و محجری- در حکم مصدر 
اف کل گام سم مان که سم متعزل اس 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 76 

مجریها و مرسیها- نیز خوانده شده. 

ور اه یی عن اعد ان خساها 297 آعراک | معی اسان 
ثبوت و وقوع قیامت. ۱ 

رسوت بین القوم: برای صلح و اشتی در میانشان باقی ماندم. 


۷ ( (رشتد) [رنشدا: دض :76 


الزشد: راهیابی و ثبات در حق که در برابر- غین- یعنی گمراهی است. 
واژه- رشد- مثل واژه هدایة- بکار می‌رود. 
می‌گویند: رشد پرشد, و رشد, پرشد. 
در آیات: (لعَلقَمْ برشذون- 186/ بقره) و (قَد تین الْسْذدٌ من الق 256/ 
بو 
ِ تعالی گوید: (قَانْ تسم منم رشدا- 6/ نساء) و (و لد آئینا ابراهیم 

من قَبلٌ- 51 آنبیاء). ۲ 
ولی دز دو آبة اخیر میان رشدی که بتیمان به آن.می‌رزسند ورشدی که در 
آیه دم ذکر شده و خداوند آن را به حضرت ابراهیم علیه السُلام عطا کرده 
ِ فرق زیادی هست. ‏ , 

4 (فل. ایعک علی. آن تعلعن مق غلفت: شاه 66/ کهق). ]نا 

۷ همراهت بيایم و بر آنچه از رشد و کمال آموخته‌ای مرا 
بیاموزی). _ 
0 ۳ گفته‌اند- الشد ِ از- الژشد- است زیرا- رشد- در 
امور دنیوی و اخروی است و- رشد- در امور اخروی است نه در چیز دٍ 
راشد و رشید. ی بکار می‌رود. 
خدای 2 گوید: (آولیّک هم الرّاشذون- 7/ حجرات) و (و ما 3 مزر فرعغون 
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ز (تصا ار وین 3 7 7 


خدای تعالی گوید: (کانْهْمْ بُثیانْ مَرْضصَوصْ- 4/ صف) یعنی: استوار و محکم, 
رصصته و رصصته: محکمش کردم. 

تراصُوا فی الصلاة: در صف نماز متراکم شدند و بسختی به هم پیوستند 
(دوش به دوش و صف به صف). 

ترصیص المراخ: نگهداشتن و بستن روسری و نقاب بر سر. 

مصدر- ترصیص- از- ترصص- بلیغ‌تر و رساتر است. 

(که در- ترصیص- فعل متعدٌی است و با اختیار انجام می‌شود ولی در- 
ترصّص- این چنین نیست). 


أِ() (رصد) [رصد]: ۰ ص ۰ 77 


الاصد, آمادگی برای مراقبت و دیده‌بانی است. 

فعلش- رصد له و ترضٌد و ارصدته له- است. 

خدای تعالی گوید: (و ژصاداً لِمَنْ حارَت اللَة و رَشولة من قَبْل «1»- 107/ 
توب 

خدای عر و جل ق گوید: (ِنَّ ریک آبالر صاد- 4 فجر) هشداری است بر 
اینکه هرگز بر ایشان گریز گاهی و پناگاهی نیست. (زیرا پهنه جهان در 
حکومت خداوند است- وسع کرسیه السُموات و الارض- قدرت آفرستشن او 
تمام هستی یعنی آسمانها و زمین را فرا گرفته). , 
برای راصد- بصورت- مفرد و- راصدین- بصورت جمع هر دو- رصد- گفته 
می‌شود و همچنین برای مرصود- ی ۱ 

0 
جمع) (القرجد)- اسم مکان است یعنی رصدگاه. خدای تعالی گوید: (و 
فغدوا لقم کل مرضد 5/ توبه). 


1 ات 

ود مقر آ وی مر 7 

مرصاد- هم مثل- مرصد- است ولی- مرصاد- جای انتظار با- ترضد- یعنی 
چشم داشتن است. 

خدای تعالی گوید: (انّ و2 جَهَنم کاتثك مرصادا- 1 نباء) ن تنبیه است بر اینکه 
گذرگاه مردم بح آزونت ی" (و ان عتکم از واردها- ۱۸۲ 


) ( (رضع) [رضع : ... ص : 78 


رضع المولود. برضع و رضع, برضع رضاعا 1 رضاعة: کودک را شیر داد و 
شیر می‌دهد. و بطور استعاره شخص تنگ نظر و فرومایه را- راضع- 
می‌گویند یعنی کسی که تنگ نظریش به نهایت رسیده هر چند که در اصل 
به کسی که گوسفندان خود را در شب می‌دوشد تا صدای دوشیدنش 
شنیده نشود اطلاق شده, پس هر گاه در اين معنی باشد و به اين تعبیر 
شناخته شود می‌گویند: رضع فلان- مثل- لوّم: فرومایه شد. 

راضعتین: دندانهای ثنایا, زیرا کودک در شیر خوردن برای گرفتن و فشار 
دادن پستان مادر از آنها کمک "می‌گیرد. 
خدای تعالی گوید: (و الوایداث برَضعن لادم خَولَین کاملَین لِمَنْ 1 راد آن 
یم الرَْضاعع- 233/ بقره). 


که درست سنگرهای فرهنگی و عملی و جنگی و اقتصادی رای برای 
غفلت و غرق شدن در رفاه و تفریح آنها رای از رسالت جهانیشان باز ندارد 
بهمین جهت است که قران کلماتش, ایاتش سوره‌ها و تمام محتوایش ائین 
نجات بخش و جاودانه است. گویی که تمام ابعاد زمانی و مکانی انسانهای 
وارسته و موّمن رای در نظر گرفته است. 

و یکی از اصطلاحات تاریخی کشورهای اسلامی واژه رصد خانه بوده که در 
دوران بربریت اروپا مسلمانان, عالی‌ترین رصدخانه‌ها و عملی‌ترین روشها 
رای در آثر داشتن دانشمندان بی‌نظیری مانند خواجه نصیر الذّین طوسی 
(رصدخانه مراغه) و ابو ریحان بیرونی داشته‌اند تا جائی که مغولهای 
خونخوار رای در توجه به جنبه‌های گلصنن: به تسلیم و اسلام وا داشتند. 
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(قان رصن ِِ قأئومَن َجْورَهّ- 6/ طلاق) فلان آخو فلان من الضاءة: 
برآدر شیری و رضاعی که از یک پستان شیر خورده‌اند هر چند که از پدر و 


مادر دیگری باشند. 

قامت ای اه اه و آله فرمود: «یحرم ی 
اللسب» «<1» خدای تعالی فرماید: (و ان ارتَمٌ ان تسترّضعوا اولادکم- 
233 بقره). 


یعنی: اگر خواستید فرزندانتان را زنان دیگر در مقابل پرداخت وجه شیر 
۳ بدهید که گناهی بر شما نیست 
از خدا پروا کنید و بدانید که به کارهاتان بینا و آگاه است. 


ارضیا ارظن ‏ بصن 2 ۲9 


9 رضی, یرضی, رضا: (خشنود شد) که اسم آن- مرضی و مرضوّ- 
رضا العبة عن الله: بتدم از اجرآی فضاء و حکم خدا اکراه. تذارد ودبه آن 
خشنود است. 

وضا الا کی ای نوی عدا ار مور آنی ات که ممستد 
امرش را بکار می‌برد, امر به معروف می‌کند و از نهی و نهی می‌کند و باز 
می‌دارد. خدای تعالی گوید: 

(زضی ال عم 5 و رَصوا عَنة عَنْه عَنهٌ ۸/119 مائده) و (لَقَذ دعب له ن الْمْوْمنین 
8 فتح) (و رضیث لَکُمْ الاملام دیناً 3/ مائده) (أ ینم بالحياة التیا من 
الاخرة 36/ توبه) و 


(1) هر چه رای که از هم نسب بودن در میان برادران و خواهران حرام 
است حکم ان در میان برادران و خواهران رضاعی و همشیر نیز حرام 
است. این حدیبت پیامبر صلی الله علیه و اله عظمت و ارزشمندی نقش 
مادران شیر ده و نیز اثر عامل شیر و تاثیر نهادن آن در همسان نمودن 
جسم و روح کودک رای نشان می‌دهد که در امور روانشناسی و تربیت و 
رشد کودک بایستی مسئله‌ای قابل توجه باشد. [...] 
99 90 , 

صُوتکُم باْواههم و تأبی فلوم مٌ 8/ توبه) یعنی: چگونه مشرکین عهد و 
ی پیروز شوند هیچ چیز را رعایت 
نمی‌کنند با دهانشان و شعارشان و الفاظ فریبنده‌شان دیگران را خشنود 
می‌کنند در حالیکه دلهاشان از آن. سخنان آبا دارتد زیرا بیشترشان فاسق و 
عصیانگرند). ۱ 7 وق 
خدای عر و جلْ گوید: (لایحْرَنّ و یَرُصَیْنَ بما تیه کلهُنّ- 51/ احزاب). 
(یعنی: البئّه نبایستی محزون شوند بلکه از رفتاری که با همگی‌شان 
می‌کنی خشنود باشند). , 
(رضوان:) خشنودی زیاد, و چون بزرگترین رضاء خشنودی خدای تعالی 
است واژه رضوان- در قرآن به هر چه که از اوست اختصاص یافته است. 
خدای تعالی گوید: (و رهباند 2 ابتدغوها ما کتبنلها عَلیَهم الا ابتغاء رصُوان 
ال ِ _ حدید) و ی تون فَصلا من اللّه 5 روا" 9 فتح) و 
(ییسشر رَبهمّ برَحمة له و رصوان- 21/ توبه) و (ذا تراصَوا بَيتَهَم 
32 بقره) بعنی . : هر کدآم از آنها رضایت دوستش را ظاهر 
کرد و او را با نکوکاری خشنود نمود. 


1( (وظتب) ارطب : بیرض ۶ 80 


| 
میزان را اشاره می کند و اجرای قسط و تعادل ثروت و ایجاد عدل در میان 
انسانهاست. سپس به شدذت خشونتی را که از بکار بردن فلژات بخصوص 
آهن حاصل می‌شود و منافع سرشاری برای انسانها دارد بحت می‌کند تا 
معلوم شود کدامیک از انسانها با سود و زیان آهن دین خدای را در آینده و 
پیامبر صلی الله علیه و آله او را که ندیده‌اند یاری می ‌کنند و او توانا و 
نیرومند است. می‌گوید بعد از نوح و ابراهیم که در تبار و پیروانشان 
بسیاری هدایت یافته و بعضی عصیانگر شده‌اند پیامبران بسیاری آمدند تا 
اینکه عیسی علیه السّلام را با انجیل مبعوث کردیم و در دل کسانی که پیرو 
او بودند رأفت و رحمت نهادیم امّا آنها رهبانیت را که ما بر آتفا مق ر. نکردم 
بودیم بدعت نهادند گرچه کارشان جز برای رضای خدا نبود اما چنانکه 
شایسته است آن را رعایت. نکردنده و موهیتشان را باداش دادیم و 
بسیاری از انها عصیان ورزیدند. 
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خدای تعالی گوید: (و لا رَطب و لا یاپیس ی کتاب ممیین- 9 انعام). 
رطب: مخصوص خرمای تازه و نرم است, خدای تعالی گوید: (و هزی ایک 
بجذع التَحْلّة + تساقط علیک طبا عن- 5 مریم). 

یعنی: (شاخه نخل را حرکت بده تا خرمای تازه بر تو فرو ریزد). 

ارطب البخل- مثل- اتمر و اجنی- است (خرمای رسیده, و چیده شده). 
رطبت الفرس و رطبته: اسب را خرما خوراندم. 

رطب الفرس: آن اسب خرما خورد. 

رطب الاجل رطبا: وقتی است که کسی سخن درست و نادرست می‌گوید 
رطیب: عبارتست از نرمی. 


) ( (رعب) [رعب :...صی : 81 


الژعب: بریده شدن از بسیاری ترس و خوف در دل. 

فعلش, رعبته, فرعب, رعبا و هو رعب- یعنی به سختی ترساندش و 
تر سید. 

بر ِ با و جدا شده, خدای 1 

الاغب- 1 آل عمران) (و فلت مه مه یا ۱1 بو |: ۱ 

و به تصوّر رسیدن ترس در #۳ 1 و پر شدن از خوف, گفته 
می‌ شود : 

رعبت الحوض: حوض را پر کردم. 

و- سیل راعب: سیلی که دژه را پر می‌کند و به اعتبار معنی قطع و بریدن 
بوسیله ترس می‌گویند: 

رعبت السنام: کوهان شتر را بریدم. ۲ 

جاربة رعبوبة: دوشیزه فر به و بالا بلند, جمع ان- رعابیب- ست.. 
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1 ایوشها ارفا دص : .92 


الزعد: غژش و صدای ابرها. 

روایت شده- رعد «1»- فرشته‌ای است که ابرها را می‌راند. 

می‌گویند: رعدت السْماء و برقت و ارعدت و آبرقت- و نیز رعد و برق 
کنایه از ترساندن است. 

صلف تحت راعدة: لاف و گزافی در لوای سر و صدای زیاد و در باره کسی 
بکار می‌رود که می‌گوید و تحقیق نمی‌کند. 

رعدید: ترسوی لرزان و مضطرب. 

ارعدت فرائصه خوفا: بند بندش از ترس می‌لرزید. 


لرشفا ازقی : دض ۰ 82 


الاعی: در اصل نگهداشتن حیوان است یا با غذایی که جانش را حفظ کند 
يا با دور کردن دشمن از او. 

می‌گویند: رعیته: حفظش کردم. 

اه گذاشتم تا بچرد و چراندمش. 

الرَعی: علف و خوراک حیوان. 

خدای تعالی 9 (کلوا ار عَوا َلْعامَکم- ۵4 طه). 


(1) بدیهی است سراسر جهان, پهنه کارگزاران الهی است که مجریان 
نوامیس و قوانین خلل ناپذیر آفرینش اند 9 تمام عرصه کف حلی به اندازه 
یک اتم خالی از این حقیقت نیست و به گفته آن دانشمند علوم تجربی: در 
عالم خلاء وجود ندارد. بنابراین فرشتگان همان کارگزاران الهی‌اند هر چند 
که از دیده محدود و ناقص ما پوشیده باشند چنانکه در جو زمین و هر متر 
مکعغب از هوا شاید میلیونها موجود جاندار وجود دارد که جز با چشم مسلح 
دیده نمی‌شوند, دیدن کارگزاران الهی نیز با دید دل دریافته می‌شوند و 
و اما ار ات سا 
توان دید محدود ما یارای دیدن آنها را نداشته باشد, مثل روح که مورد 
قبول تمام علماء الهی و غير الهی است- و از اثار ان شناخته می‌شود. 
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(آفرع مئها ماءها و مرّعاها- 31/ نازعات) و (و ای رح الَمََعی ۵4 
اعلی). 
رعی و رعاء: در باره حفظ و نگهداری و سیاست و کشورداری است. 
خدای تعالی گوید: (قما رعوها حقٌ رعایتها- 27/ حدید) یعنی حقّْ حفاظت و 
سرپرستی بجای نیاوردند. 
راعی: هر سیاسته رو شیریسی با برای نفین: وین با بزای دیکرآ0: 
روایت شده که: «کلکم راع 4 کلکم مسئول عن رعیته «1»» شاعر گوید: و 
لا المرعیخه فی الاقوام کالژاعی 


(1) حدیث هماره جاویدان پیامبر اسلام که تفسیر آیات متعددی از قرآن 
است یکی از بزرگترین مزایا و ضمانت اجرایی انسانی و همگانی مکتب 
اسلام است زیرا| اسلام بر خلاف سایر مکاتب و ادیان که برای پیاده کردن 
خشونت قانونی دارند بر عکس در اسلام سه ضمانت اجرا پا سه رکن 


اتتاشی راکوت اسلا من کت 

اوّل- ایجاد ایمان و رشد تربیت فطری و وجدانی انسانها با مبانی: 

1- گسترش علم و دانش. ۱ 

2- توجّه و اهتمام به امر ازدواج و تربیت کودک از شیرخوارگی تا رشد, و 

والایش او. 

3- تقویت روحیه برادری در میان پیروان خویش. 

4- ایجاد روحیه نیک اندیشی و حسن نظر به جهان و جامعه انسانی با ایجاد 

ایمان به جهان ینس از ری و هنگامه داوری در تساه الله: 

2 ۳ -5 

6- تنشویق به مسابقات در نیکی‌ها و تعاون و همیاری که , بر این اساس 

کر اه رین انسانها را علماء- شهداء می‌داند و ۳0 اصول را 

وظیفه حتمی فرد و دولت می‌شمارد. 

دوم- ضمانت اجرایی مکتب اسلام که سایر مکتب‌هاأ فاقد آن هستند 

نظارت همگانی و دادن مسئولیّت به عموم افراد در کار یکدیگر است., در 

کار حکومت نظارت در اجرای کار قانونی با گزینش انسانهای عالم و 

پرهیزکاری که بدون هوی و هوس و بدون روحیه عوامفریبی؟؟؟؟ گردد., 

بدون حب دنیا و جاه طلبی, اما با داشتن روجیه ایثار, شجاعت و فداکاری 

0 انجام می‌دهد زیرا قرآن, عش وید (کتئغ حَیر أَمَة آَخرجت لاس 
مرزون بالمقژوف و تنج هون غن الْمْنکر- ۱104 آل عمران) ایتظور نیشتت: که 

1 کشورهای 0 و شرقی و جهان کنونی عدّه‌ای را بنام نماینده 

برگزینند و دیگر به دنبال کار خود بروند و سپس چنانکه در جهان معاصر 

خویش می‌بینیم در همه سیستم‌ها فقط یک نفر و یک جوّ و گروه حاکم 

است ولی در اسلام اکثریت واقعی حاکم است چنانکه در زمان حاضر و 

حکومت اسلامی می‌بينيم که همه جا خود مردم دخالت دارند اما اقلیت‌های 

دینی هم با حق نظارت در مسئولیت؛ و سرنوشت کشور دخالت دارند و 

اصولا شور و مشاوره از ارکان عملی حکومت اسلامی در تمام شئون, از 

کانون خانواده ۳ خانواده بزرک بعلی جامعه هست و این اصل 
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یعنی: (شخصی بی مسئولیت و بی تفاوت در میان جامعه هرگز همانند فرد 

جمع راعی- رعاء و رعاخ- است. 

از ان تست فن اند و به چه چیزی منتهی می‌شود از این معنی است 

عبارت: 

راعیت التجوم: (ستارگان ئ نظاره و مراقبت کردم). 

ارعیته سمعی: به حرف او گوش دادم و خود را متوجه سخنش کردم. 


خدای تعالی گوید: (لا تفولوا راعنا و فُولوا ائظَّنا «1»- 104 بقره) ارعنی 
سمعک: به من گوش دار و متوجّه من باش. 

ارع علی کذا- او را باقی نگهدار و به او مهربانی کن (که با حرف (علی) 
متعدی شده است ) و حقیفتش». یعنی او را با علم و اطلاع رعایت و 
مهربانی کن. 


مقدّس در فرهنگ و قاموس غرب و شرق سابقه ندارد و در قرن 19 و 20 
از اسلام گرفته‌اند (زبان‌های مختلف را مطالعه کنید, تا حقیقت روشن 
شود). 
و مار ای ای ی ات هر و و وه تا 
سرپرستید و مسئول و همه در سرنوشت جامعه شریک و بالاخره: 
سومین: ضمانت اجرا حفظ و حرمت اجرای قانون الهی است که اساس 
قدیمترین ایّام, مسلمین به قرآن سوگند می‌خورند و بعدها اروپائیان همین 
سوگند خوردن را هم از مسلمین گرفته‌اند چون در اسلام قرآن .۵ ستنکت 
ار ها علی الله ملس الم ام ها سسفت و ارام بر ده 
همه است و لذا پیروی از قانون را همانند سایر واجبات مت وا شتد: 
(1) راعنا- در اصل لغت یعنی ما را ملاحظه کن و صبر کن زیرا پیامبر همین 
که آیات را تلاوت می‌فرمود یهودیان این عبارت را که در عبرانی به معنی- 
سب و سخریه- است بکار می‌بردند و خداوند آنها را از گفتن آن نهی نمود 
که به جای آن- انظرنا- بگوپند 
لذا فرمود: (یا نما الذین أَبُوا لاتَمُولوا راعنا و فُولوا الظّنا- 104/ بفره) 
چون واژه- راعنا- از کلمات متشابه و دارای ِِ و دو معنی مختلف بود 
مومنین آن را در معنی اصلی آن یعنی صبر کن تا بنویسیم. و حفظ کنیم 
بکار می‌بردند اما مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفت و لذا نهی شد. 
اش ی مت مر ی و رای انس رها اس که 
همین صیغه است و معنی سست بودن و احمق را دارد. 
تر مود حور 83 
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خداي تعالی گوید: (لا تَمُولوا راعنا- 104/ بقره) و (و راعنا لیا الا مالوم و 

طعّناً فی الدین- 6 نساء). 

سخنی بود که بطور نیشخند به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌گفتند و 
یا بود که بطور ایهام می‌خواستند بگویند که 
ما می‌گوئيم ما را ملاحظه کن. 

از واژه- رعن الرجل یرعن رعنا- که اسمش- رعن و ارعن و امرأة رعناء 
ست . 

احمق و گول شد. یعنی مرد و زن احمقی هستند, علش میدن یه ان 
صفت به خاطر کژی و انحراف از عقل است که تشبیهی به- رعن- یعنی 
ستیغ کوه است که غالبا متمایل و جلو امده و غیر مستقیم است. 

شاعر گوید: 

لو لا ابن عتبة عمرو و الژجاء له ما کانت البصرة الزعناء لی وطنا «<1» 

که وصف بصر 6 با واژه- رعناء <«»- پا به نسبت معیشت و شادمانی در 
آنجا است و يا نسبت به قریه و روستا سنجیده شده و تشبیهی است از 
بصرة به زن رعناء و یا به خاطر دگرگونی و تغییرات هوای آنجا. 


(1) شعر از فرزدق است که در ماخذ دیگر چنین است: 

له لا ابه مالک المرجه تانله ما کانت النضوخ ال عتاء لی دنا 

یعنی: اگر امیدواری به بخشش ابو مالک یا ابن عتبه نبود اين شهر بصره که 
هوایش و موقعیتش متغیر و غیر طبیعی است وطن من نمی‌بود. ۲ 
ار ایور افات قاری مشک با صارات وتا عبم.یا کل 
رعنا- در معانی زیبا و متکبر و خرامان و چالاک و لطیف بکار رفته است و 
آوای حروف و ادای کلمه هم همین معانی را تداعی می‌کند ولی در زبان 
عرب این واژه با همزه آخر یعنی (رعناء) در معنی گول و سست و احمق و 
ی اه ف تم ه فریه و مایل مهشتوط ‏ رزوی که اه از ی 
کر سای ور وی ی 
هم تیا مت آن سانی است ن رایع سر ای وا 
هو ی وم ی ی وا و ی 
در آن نیز وجود دارد. گویی که در هر دو معنی سکونت و آرامش متصوّر 
نیست بلکه انحراف متصور است. 

تمه مت ردات: ور 30 


۷ لرعیدا وه وضع 86 


اصل رغبت فراخی و گنجایش در چیزی است. 

رغب الشیء: آن چیز وسیع و گسترده شد. 

حوض رغیب: آبگیر و حوض بزرگ. 

قلان کیت الحوی: آه فراع بان آاشته 

فرس رغیب العدو: اسبی که با گامهای فراخ و بلند می‌دود. 

الرغبة و ال[غب و الژغبی: وسعت و توانایی در اراده و خواست. 

خدای تعالی گوید: (و پذغوتنا تغبا و رهبا «1»- 90/ انبیاء). 

زمانی که گفته شود- رغب فیه و رغب الیه: علاقه و تمایل شدید را در آن 
اقتضاء میکند. 

خدای تعالی گوید: (تّا ای ال راغئون- 95/ توبه). 

ولی اگر گفته شود- رغب عنه- دوری و بی میلی نسبت به چیزی را 
می‌رساند, مثل آیه ز 

(و من یَرعت عغَن ملة |براهیم- ۱0 بقره) 


(1) قسمتی از آیه‌ای است در باره زکریّای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که 
می‌گوید (و رَکریّا لد نادی رَبْهْ تب لاتدژنی قَرّدا . ۰ 9 انبیاء) یعنی: زکربا 
را یادآوری کن زمانی که پروردگار خویش رآ ندا کرد و گفت پروردگارم مرا 
بی فرزند و تنها مگذار که تو از همه بازماندگان بهتری اجابتش کردیم و 
بحیی را به او دادیم و همسرپش را شایسته گردانیدیم زیرا زکریا و 
همسرش (کائوا تسارغون فی الخترات, و بذغوفا وغبا و رهبا و کاتوا آنا 
خاشعین- 90/ انبیاء). 

کفتی که‌خدامید فت‌خاهد. اسانها با آکاهی دهد به اینکه علت آحانت و 
خواست و آرزوی زکریّا و همسرش این بود که همواره به کارهای نیکو 
می‌شتافتند و در همان حال مغفرور نبود و باز هم با شتاب در نیکی‌ها خدای 
زا یام و اند می‌خوانونهی از اما کال لوغ و ات ماهتا 
می‌نمودند تمام ایات و کلمات و سوره‌های قران این چنین درسی اموزنده 
و اجتماعی و تربیتی برای انسانهاست تا نپندارند که فرجام و پاداش و 
هدایت مبتنی بر زمینه‌های قبلی نیستند و يا اينکه در پیشگاه کردگار 
همچون جامعه پر تبعیض بشر رابطه جای ضابطه است بلکه بر عکس در 
پهنه گیتی و آفرینش الهی هر چیز با مقدّمه قبلی و با اختیار و گزینش و 
قدم نهادن, در نیکی‌هاست. 
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نفس خود به جهالت و نادانی متمایل کرده باشد). 

و آیه ( راغ أنت عَن آلهَتی- 46/ مریم) (آیا از- آلهه- و مورد پرستش من 
روی گردان هستی). 

و الژغيبة: بخشش بسیار, نامیدن بخشش فراوان ره - رغيبة پا از جهت 
پسندیدگی و تمایل و رغبتی است که در این واژه وجود دارد و در آن 
صورت از- رغبرة- مشتق شده است و یا به خاطر فراوانی و فراخی آن 
بخشش است که از معنی اصل لغت یعنی وسعت مشتقٌ شده است. 
شاعر گوید: یعطی الرغائب من یشاء و یمنع (با فراوانی و فراخی به هر که 
می‌خواهد می‌بخشد و منع می‌کند). 


( (رغدا) [رغذا: هن ۰ 87 


«1* عیش رعد و رعید: زندگی پاکیزه و فراخ. 9 

خدای تعالی گوید: (و کلا مها رغدا- 35/ بقره) سا ررفها رعَداً من کل 
مکان- 112/ نحل). 

ارغد القوم: آن مردم به زندگی پر نعمت و وسیعی رسیدند. 

ارغد ماشیته: ستورانش را رها کرد و به آسانی آنها را چرانید. 

ارغد- دو وجه دارد: 1- از باب جدب و اجدب: خشکسالی شد (به صورت 
لازم) 2 از باب- دخل و ادخل- داخل کردن فراخی معیشت و فراوانی رزق 
در زند 


(1) ابن فارس می‌نویسد: «الراء و الغین و الذال» یعنی: رغد دو اصل 
اسشت: .یکی به. معتن زتدحی باکیره و دیکری بر خلاف آن:بعتی- مرغاد- که 
همان ضعف و سستی و ناتوانی جسمی است- و مرغاد کسی است که 
نظر و رای درستی ندارد و نمی‌داند چه بگوید. (مقائیس اللغه 2/ 417). 

و نیز مرغاد- یعنی کسی که خشمگین شده و رنگش تغییر کرده و از شلات 
خشم پاسخت نمی د هد و یا بیماری او را ناتوان ساخته و نیز- مرغاد- مرد 
برخاسته از خواب و کسل. (لس 3/ 181- تهذیب اللفة 8/ 17). 
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دیگری (به صورت متعذی) القرغاد.فن الیت: شیر آمیخته با آرد که دلالت 
بر کثرت و فراوانی و فراخی معیشت دارد. 


الزغام: خاک نرم. 

رغم انف فلان رغما: به خاک افتاد (یعنی بینی او به خاک مالیده شد). 
ارغمه غیره: دیگری او را به خاک انداخت و از این معنی به خشم و سخط 
نیز تعبیر شده است. 

شاعر گوید: 

ادا رعمت لک اوق آم ارضیا ولم اطلت العبی واکن اند 

(معنی این بیت در ذیل واژه انف- قبلا آمده و در آنجا به جای- رغمت- 
غضبت- ذکر شده که هر دو به یک معنی است). 

فان سا دارم ی سم رن سا نی ی 
کردن و بخشیدن چیزی است که دلالت بر ایجاد خشم داشته و لذا گفته 
می‌ شود : 

ارغم اللّه انقه و ارغمه: فا اس رد را مه شا سا 
راغمه: خشمگینش کرد و به خاکش مالید و در باره دو نفر, به اين معنی 
است که هر یک بکوشد دیگری را بکوبد و به خاک بمالد و سپس از این 
معنی مصدر"- مراغمة- در باره نزاع و کشمکش طرفین استعاره شده 
است. 


خدای تعالی گوید: (یَجٌ فی الأَض (مراعماً) کثیراً «1» 100/ نساء) 


(1) آیات قبل از آن هم مربوط به هجرت است که زنان و مردان و کودکان 
مستضعف را از آن مستثنی می‌کند زیرا چاره‌ای دیگر از ماندن در مسکن 
خویش ندارند و راهی دیگر نیافته‌اند سپس آیه فوق است که می‌گوید 
کسی که در راه خدا هجرت کند ناگزیر در پهنه زمین از همان راه و 
روشهای ناروائی که باعث مهاجرتش شده بود در همه جا خواهد دید و 
بر" خواهد شد اما فراخی زمین خدا و راه سلامت هم فراوان 
می‌بیند. تترم :در حقابل روعشهاق. غبر ذیی دلت. بار که مزدم را : به خاک و 
خواری و مذلت می‌ کشاند و 
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بعنی. : روشها و مذاهبی در زمین می‌يابید که مردمان آنها را دنبال می‌ کنند 
و لذا هر گاه منکری و ناروائی ببینند از دیدن آن ناگزیر خشمگین می‌شوند 
چنانکه می‌ گویی- رغمت الیه: , بر او خشمگین شدم. 


) ( (رف) ارف : ... ص : 89 


رفیف الْشجر: گستردگی و پخش شدن شاخه‌های درخت. 

رف ر پرنده‌ها بالهایشان را باز کردند. (طير جمع طاثئر است و گاهی 
در معني مفرد هم هست). 

رف ااصان بو ور ۹ در وقتی است که پرنده با مهربانی 
واژه- ۱۳| 

می‌گویند: ما لفلان حاف و لا راف: چیزی که او را پر انش. کند. یا. ارانتتن 
دهد ندارد یعنی نه مال زایل شدنی دارد و نه چیزی که او را بسنده, و 
احاطه کند, گفته می‌شود: 

من حّنا او رفنا فلیقتصد «1». 

ال[فرف: برگهای گسترده و پراکنده, خدای تعالی گوید: (علی رَفرف خضُر- 
۳/۳6 


همچنین در برابر دیدن مردمانی که يا ستمگرند و يا ستم پذیر راههای 
وسیع دیگری که او را به خدا متوجّه می‌کند و می‌رساند نیز می‌یابد. 

یافتن چنین راههایی _همان اپست که خود ۰ خواسته زیرا می‌گوید: (و من 
فرع من لته فا ای الله ج و وله تع رکه القوّث قق؟ ذ وقع کر 
ی ور ۳ 
او آمرزنده: و بخشایش گر است. 

تم ام اهر الله: مطیع اضر رایس لین من اخمد کفیت الم کار 
است که انسان با کراهت انجام می د هد. 

مراغم- یعنی جای فراخ و پر اضطراب, راه و روش و گریزگاه- جای هجرت 
و سیر در زمین. 

(1) حقّنا- از حفّ المراة است: آن زن موی صورتش را چید. 

رات هم آزد وق الق ال نهر الارا ی آهه سیه برخت رای سا خوند کروقه 
شده. 

شسی شنت ال وی ات اشت که مت یود کف یر ارم‌سا صالاخة 
می‌کند يا ما را خوب جلوه می‌دهد بایستی میانه‌رو باشد. 
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الرحمن) که نوعی از جامه سبز شبیه به باغ سبز است گفته | نو رفرف- 
گوشه‌ای از خیمه و چادر است که بدون میخ و طناب بر زمین قرار گرفته. 


از- حسن- نقل شده ست که گفته است- رفرف- همان بهشتی, و بالش 


است. 


1 (رقتع) ارفقته ‏ رصن 90 


رفت الشبیء ارفته رفتا: خاک و خاشاکش کردم. 

رفات و فتات: کاه ریزه‌های خرد شده و پراکنده شده و مانند آن. خدای 
تعالن کون (و قالوا ‏ (دا کّا عظاماً و #فایا» 49 انتتراع)- به ظهر استتعارم- 
رفات- ریسمان پاره پاره شده 0 


1 (رقت) ارفته: رصن 90 


ال فث: سخنی است که ذکرش متضمن اغاز- مغاز له- در باره آفیرنن. ۵ 
تمتّع از همسری است طوری که آشکارا و با صراحت گفتن آن زشت و 
ی ی و ی 4 ی 
بکار می‌رود. در ایه: (اچِلّ کم له الضیام الرَقْ الی نسایِکُم- 187/ 
بقره) 


ابو عبید می‌گوید: یعنی حقگو باشد و گفته‌اند- من حْنا- یعنی کسی که با 
ما مهربانی و یاری می‌کند و- رقنا- کسی که بر ما احاطه دارد و این 
اصطلاح ار زنی است که قومی‌ایرای دوست حاشتند اقفاها رووی نر فد 
مرغ بزرگی می‌گذرد که به صمیغ غلیظ درختی چسبیده بود جامه‌اش رای بر 
سر او می‌اندازد و او رای به درخت می‌بندد سیس به سوی 1 مردم 
ف ۱ و شتر مرغ رای برایش بگیرند و به آنها می‌گوید: 
من کان یحفنا او برفنا فلیترک: کسی از آنها به کمکش نمی‌رود و همین که 
و ی هی و تساه سر 
این ضرب المثل رای برای کسی می‌زنند که مهربانی و کار آسان فریبش 
دهد و به نامطمئن اعتماد کند (مجمع للامثال 2/ 320- اساس البلاغه 
1(). 
ازهری از قول ابو علی می‌نویسد: یحفنا و پرفنا- کسی که ما رای طواف 
می‌کند و تزیین می‌نماید (تهذیب 5 170) ابن درید می‌گوید: رف یعنی 
بوسید و در حدبتی از پیاهبر آمده است که «انی لارفها و آنا صائم» بعنلی 
در حال روزه زن رای نمی‌بوسم. الف- یعنی گله بزرگ شتر, رففت 
الرْجل- به او نیکی کردم و از امثال معروف- من حفنا اورفنا فلیتزل است 
و- رف- هم در اتاقها مغروف است (جمهره اللغه 1/ 85 3 149). 
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جایز بودن امیزش و تمثع از همسران در شب‌های صیام, توجّه و هشداری 
است بر تمتع خواستن از انها و مکالمه و مغازله با ایشان در آن امر. 
این واژه با حرف (الی) متعذی شده است که دربرگیرنده و شامل همان 
معنی باشد یعنی (تمتع) ولی در ای ( فلا برَفت و لا فسُوق- "7 بقره). 
تمام آیه چنین است: (قَمَن قَرض فیهنّ الْحَعّ قلا رَقت و لا فُسوق و لا جدال 
فی الَحَخٌ- 7 بقره). ۱ ۱ 
یعنی: هر که در ماههای حجّْ ملتزم آن شود امیزش و تمثع از زنان. و 
زشتکاری و مجادله و ستیز در حچ نیست) نهی نمودن و امر به خودداری 
از- رفث- احتمال دارد که نهی از تمتع و مقاربت با انان باشد يا اینکه نهی 


از سخن گفتن و مغازله برای تمتع آنان زیرا اين امور هم به گونه‌ای سوق 
تتدی و ان عم اشست. ولی. :وان نویه شفی: ار سم و ا ورس 
خن است مرا ایک ام ان اس مات شده‌است که در حال اج ام 
و طواف شعر زیر را سروده است: 

وا یرت با همیسا ان صد ی الطیر نی اس 

فعلش- رفت- ارفت- فرفث- یعنی انجام داد و عمل کرد. 


(1 در اکثر تفاسیر و لفت‌نامه‌ها این روایت و شعر فوق از ابن عباس نقل 
شده که در حالت محرم بودن در باره زنان سخنانی که به هنگام ۳ 
ک ازقر تبوعی ک یه وان قیت نت ها اراس بر 
می گذر ند آکر آن کاز‌ها هر و صودافشان باشد تم ‌دمان قمان نم است 
و ما از ملامست آنها بهره مند می‌ شویم 

تبتتفن. تان می گویند. آ با 4 ان فییل شسکتان می کوتی ؟ بافنه 
می د هد که- رفت- امیزش و مخاطب ساختن در آن سخنان مستقیما با 
زبان است پس رفئی که خداوند نبهی فرموده است نکاح و تمتع از آنها 
است ولی اکر مغازله و شخناتی از آن قبیل. گفته. مي‌شود که زنی. تشنود 
در حکم آیه داخل نیست و شامل آن نمی‌شود (یعنی من پیش خود چنان 
می 

آزهری می‌نویسد: رفث یعنی اآمیزش و تمتع و اصلش سخن زشت و 
اشکار و صریح است. 

زجاج می‌گوید: اين واژه جامع تمام خواست‌های مرد از اهل و همسر 
خویش است و در باره ۹ ( فلا رفت و لا فسٌوق- ۱97 بقره) می‌گوید 
همبستری و سخنانی که اسباب و مقدمه آن عمل شود بایستی در حج [. ۳ 
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ارفث: ازدواج کرد و تمئّع برگرفت که معانی هر دو فعل متلازم و در 
یکدیگر داخل شده و لذا هر یک به جای دیگری بکار می‌رود. 


( (رقد) [رقدا: هقی 2 92 


الزفد: یاری کردن و بخشش نمودن؛ رفد- مصدر است و مرقد چیزی 
است که طعام مهمانی در آن گذاشته می‌ شود و لذ| ره - قدح- تفسیر 
رقدته: پاربش نمودم و طعامش دادم 

خدای تعالی گوید: (بمّسَ الرفذ ود 9 هود) (دوزخ بد جای ورود و 
بات آسک . 

ارفدته: بخششی برایش قرار دادم که به تدریج دریافت کند. 


نباشد (تهذیب- 15/ 77). 

شنت طویحی هیا رات رخمة الله قم عظر آیرعت یاوه وه و الا صح ائه 
الجماع: قبل از اسلام در شبهای صیام خوردن و نوشیندن و تملع از 
همسران تا خوابشان نمی‌برد یعنی قبل از خواب مباح بوده ولی هر گاه به 
خواب می‌رفتند ند انار حرام می‌ شد. 

سیس آیه (قالان باشر وه - ۱97 بقره) آن مشکل را برطرف نمود که 
پیش آه ترا خیل از ابو ند از خواب ان:ضرط برداشعه شب [ مج 


الخرین* 2 و و2 ۱ 
ذر. معجم. الفاظ. تجشته شده: الشقت در آبه بفنی. اافخش قی. القول (71 
509). 


زمخشری می‌نویسد: رفث فی کلامه: چیزی است که در باره امر نعاح 
است و بایستی به کنایه بیان شود و بر سه معنی است: 

1- نملع 2- سخن گفتن با مغازله. 

3- آشاره با چشم. (اساس البلاغه- 169) ابن منظور از قول تعلب 
می‌گوید: در حجّْ چیدن ناخن و ستردن مو زیر بغل و زهار که محل پلیدی 
است اگر انجام شود رفث نیست بلکه الافت: اللعرض بالثکاح که کنایه از 
دیگری گفته است- الرژفث- کلمه جامع و فراگیری است که همه 
خواست‌هایی مرد از همسر را در برمی‌گیرد (لس 2/ ار اللکاح و 
در [ (احل لک یله الصیام الَفَتٌ- 187/ بقره) مراد- تمثع- ات 
(مصباح 1/ 281). ۱ 

ال فث: سخنانی 7 شرم کنند و ازرم نمایند و اصلش 
نکاح است و چیزی است که صراحتش نیکو نیست و شایسته است کنایه از 
قول و عمل اس هو ی ای زا فارس 2/ 421). 
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یس- رفده- و ارفده- مثل- سقاه و اسقاه- است (بعنی اب دادن و اب 


خوراندن). 

رقد فلان فهو مرفد: به طور استعاره در باره کسی که مقامی. و ریاستی 
به او داده شده بکار می‌رود. 

رفود: شتری که از زیادی شیرش قدح را پر می‌کند- رفود- در معنی فاعل 

است و مرافید: شتران و گوسفندانی که پیوسته در تابستان و زمستان 

شیر می‌دهند. 

شاعر گوید: 

فاطعمت العراق و رافدية فزاریا احد ید القمیص <1» 

ترافدوا: یکدیگر را پاری کردند. 

رفادة: پاری نمودن حجاج مت اه است که قبیله قریش قبل از اسلام هر 

کدام سهمی به صورت تعاون می‌دادند و آن را به افرادی که نیازمند بودند 

اختضاض دادم.و انهار آبدیرانن ی کردند. 


(1) شعر از فرزدق است که در مآخذ دیگر مختلف ذکر شده در- لسان 
العرب: بعثت الی العراق- و در مقائیس اللفه و الکامل مبزد ص 479- 
بعثت علی العراق- در حیوان جاحظ 5/ 197 و 6/ 31<- و معارف ابن قتیبه 
ص‌ 79 و الشعر و الشعر|ء- هم آمده است. 

یعنی: به عراق و دو رودخانه دجله و فراتش که میزبان واردین هستند و 
همه را اطعام می‌کنند فزاری را فرستاده‌ای که قطع کننده دست سیید و 
بی گناه است و تبهکاری خیانت پیشه است. 

در خدیتی از پیامیر ضلی الله علیه و آله در باره آغاز و آستانه قیامت آمده 
است که «من اقتراب تب الساعة ان یکون الفی ء رفدا» یعنی در آنعتانه فیامة 
«فیء» و خراج که متعلق به عموم مسلمین است در مورد خودش به کار 
نمی رود بلکه هه صورت عطاء و بخشش در می‌آید, و با استحقاق تقسیم 
نمی‌شود و به گروه خاصْ تعلّق می‌گیرد. 

رافد- جانشین زمامدار ر که در غیابش انجام وظیفه ضه کل 

ابو زید انصاری می‌گوید: رفدت علی البعیر: وسایل مهمانی را بر شتر 
نهادم. جوهری می‌گوید: مرفد- قدح بزرگی است که با محتوایش- مهمانی 
می‌کنند. کسانی هم- رفد و مرفد- را همان قدح شیر می‌داند. ۱ 
زجاج می‌گوید: رفدته چیزی است که کمک چیز دیگر قرار دهی و از آن 
یاری چویی- رقد- هم گروهی از مردم است. (صح- لس مقائیس- الثوادر 
فی اللغه). 
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الژفع: برداشتن, ها در باره, احسلیس است که آنها رل از, جایشان 
برمی‌داری در آیات: (و رَقعنا قوقَکم الاو 3 بقره) و (اللَه الذی رفع 
السماواتِ بعیر عَمد تروتها «<1»- 


(1) از آیه فوق و عبارت (بغیر عمد ترونها) دانسته می‌ شود که نیرویی غیر 
محسوس در برپا داشتن و جریان آسمانها و کرات موّثر است که از نوع 
نیروهای مادی و محسوس نیست زیرا نفی عامل محسوس؛ اثبات عاصل: 
دیگری است که غیر محسوس است. 

در نمی صد امه کی اس که اسطاا راسشن از متام سار 
زیادی که شما ببینید و محسوس نیستند بر پا داشته است هر چند که شما 
در نیابید- ترونها صفت عمد است پس- بغیر عمد مرنیه- یعنی برای 
آسمانها ستونهایی هست که بدون ستونهای دیدئی. است یعتی آسمانها 
خواملی غیر. مختتوتن و نحهداز تدم دارتد. که کار براران آفرتشتد 


فخر رازی پس از بحث مفصلی و نظری که از همه نیکوتر است. 

اشکه اسهانها بو عفوت دای شعالی بر نوی خمدها هه قورع اللم عالی 

فنتج ان یقال ائّه رفع السّهاء بغیر عمد ترونهای ای لها عمد فی الحقیقه الا 

ان کلی العمد: هن فد الله‌عالی فده و سره مایفاه نها فی الکد 

العالی و ائهم لا یرون ذلک التّدبیر و لا بعرفون کيفیّة ذلک الامساک. 

بقتت : نتیخه اننکه کته نود اسعانما درا در حقیعت: ها سوتيانی ترافر اند 

هر چند که شما آنها را نبینی و آن قدرت خداوندیست و حفظ و تدبیر او که 

آنها را در جو با عظمت جهان باقی و بر پا داشته و ایشان, آن ۳۹۳۹ 

نمی بینند و کیفیت نگهداشتن آن را هم نمی‌شناسند (تفسیر کبیر- 19 

2 ها ر-ضدسال فیل از تیوتن: 

ابو عبد الله یاقوت حموی می‌نویسد. ان الارض مدفرة کتدویر الکرة 

موضوعة فی جوف الفلک: زمین همچون گویی می‌چرخد و در وسط فلک 

قرار گرفته است. 

و سپس در, باره بیروی نگهدارنده زمین در فضا و اجسام بر روی آن 

می‌توسدء ان الارض تمتر که عحر المشاظطیسن: الذی یجتذب الحدید و ما 

فیها 1 بمترلة الحدید. 

زمین مثل آهن ربا که آهن را جذب می‌کند زمین هم بیروی جاذبه دارد و 

جانداران را همجون آهن به خود جدذب می کند. 

ابن برده دانشمند گرانقدر مسلمان سیاه پوست در قرن هفتم هجری یعنی 

0 ال فبل ۵ 400 سال.قیل ار کالیله. کر که بوناسل دا وه 

زمین و کرات را در میان فضا نیروی غیر محسوس و نامرئثی که خداوند در 

یشان تمادی ی اند 

ه تعق هی کمیی جر اع الهای وان کر تجه فلدلی لا مین ای ‌ساعیه 

من الفلک دون ناحیه لان قوّه الاجزاء متکافتئه: همه اجزاء فلک یعنی 

یک سوی ندارد زیرا نیروی جاذبه جهان و اسمانها از همه سوی به طور 

مساوی بر ژزمین وارد می‌ شود. 

سیس می‌گوید: لان فی طبع الفلک ان تجتدب الارض- زیرا| در سرشت و 

خلفت. اسفان: بر وی جذتب: کننده«نهاده شده که زفیرن را خذب: می کت و 

فشک کر اند 

نتیجه اينکه آیه می‌فرماید: اللّه کسی است که آسمانها را با عواملی به غیر 

از ستونهایی که شما آنها را نمی‌بینید بر پا داشته است و اگر آن عوامل 
کارگزار آفرینش در کار نبود می‌گفت: هو الذی رفع السموات و 
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2 رعد). ۱ 

و گاهی واژه- رفع- در ساختن و بنا کردن در وقتی که آن را برپا می‌دلری و 


می‌سازی, بکار می‌رود مثل آیه: (و اد یِرْفَعْ ابُراهيمْ القواعد من البیْتِ- 
7 ره 

و گاهی در یادآوری و ذکر زمانی است که آن را فراگیر و جاری می‌سازی 
مثل آیه: (و رَققنا تک ذِکُرّک- 4/ انشراح). 

و زمانی- رفع- در جاه و منزلت است وقتی که ارزشمند, و شرافتمندش 
می‌کنی مفل ابات زیر 

( رقنا بَعصَفم قو 3 بفض درجاپ- 32/ زخرف) و (رقَعٌ دَجاتِ مَن تشا 
83 ِا و (رفیغ الدََجاتِ و الْعزش). 

خدای تعالی هی کوند: زین ۶ فعة اللهٌ الیه- 158/ نساء) (در باره حضرت 
و ی 
و يا رفعت دادن از نظر شرافت و بزرگی مقام می‌باشد. 

و آیات: (خافصَة رافعه- 3 واقعه) و (5 ال السماء کیْفَ زفعت ِ - 18/ 
غاشیه) که رفعت و بر پا داشتن ۷ 

[- از جهت بلندی مکان و موقعیت ماذی. 

2- از جهت ویژگی فضیلت و شرف و مقام آسمان. 

و در آیه: (و فرش مَرْفُوعة- 34/ واقعه) یعنی شریف و با ارزش. و 
همچنین آیات: (فی صْحف 4 کر مه مَرَفوعَة مُطْرن- 14 عبس) و (فی 
بیوت ار الَد آن تَوفع- 36 نور). 

یعنی: خانه‌هائيی کم شریف و متعالن‌اند متل: اه (انما پرید ذ اه لذهبٍ 
که ال کش اهل الست. ۱3۵ احز ات است: کفته می نود 


الارض, و دیگر نامی از بغیر عمد ترونها- برده نمی‌شد. نتیجه علمی دوم که 
ار آیه ۳ 0 مسطح ون کرات و آسمانها ۳ زیرا| هر 
جسمی ۳ از سقوط ححط كٍِِ تفای که فاقد ستون و بناچار 
1 16 یاقوت حموی). 
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رفع البعیر فی سیره: آن شتر به سختی و سرعت دوید. 

رفعته انا هرا اند کووم و ر اند 

مرفوع الشیر: تیزتک و سخت رو. (مرفوع در باره ستوران, نوعی دویدن 
سریع است که دستها را با سختی بلند می ‌کنند و می‌دوند- (مصباح و 
مقائیس). 

رفع فلان علی فلان کذا: چیزی که پوشیده بود پخش و پراکنده کرد. 
الژفاعة: چیزی که زنان بر پشت می‌بندند و بر امده می‌شود. 


الافة مثل الدقة:- است ولی- دقة- در وقتی گفته می‌شود که مراعات همه 
جوا نب کار بشود و- رقة- به اعتبار عمق و ژرفی ان است پس وقتی واژه- 
رقة- در باره جسمی بکار رود. نقطه مقابلش صفاقه: سختی و زمختی 
است مثل: 

ثوب رقیق و وب صفیق: جامه نرم و جامه خشن. 

و هر گاه- رقیق- در باره جان و نفس باشد نقطه مقابلش جفوة و قسوة 
است یعنی سخت دل. چنانکه می‌گویند: 

فلان رقیق القلب: یعنی او نرمدل است و عکسش- قاسی القلب- است. 
الق چیزی است مثل کاغذ که بر آن می‌نویسند, خدای تعالی گوید: (فی 
رق مَنشور- 3/ طور). 

و نیز رق- یعنی لاک پشت نر و باخه. ٍ ۲ 

و الژق: برده داشتن و رقیق: برده و بنده, که جمع آن ارفاء است. 
استرق فلان فلانا: او را برده و بنده کرد. 

رقراق: رقیق بودن نوشیدنی و شربت. 

رقراقة: زلال و کمرن؟ 

الرَفْة: زمینی که اطرافش را آب فرا گرفته و به علّت رطوبتش نرم است. 
آعن صبوح ترقق «1»>: بعنی آپا از نوشیدنی چاشت و صبحانه به نرمی 
سخن 


(1) این ضرب المتل به صورت- عن ضبوح ترقق- در ماخذ دیگر ذکر شده 
فقط زمخشری و راغب رحمه 
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می‌گویی؟. 


۷( ارگفیه) آزقنبه : بیصن : 97 


الرقبة: اسم عضو معروف بدن (گردن) سپس به تمام تن تعبیر شده است 
و در غرف سخن آن را برای بردگان بکار برده‌اند چنانکه از واژه‌های ۲ 
و ظهر (سر و پشت) هم به مرکوب- تعبیر کرده‌اند و می‌گویند: 

فلان پربط کذا راسا و کذا ظهرا «1» (او آن تعداد- رأس و ظهر (ستوران 
ی 
مرکبهای سواری است). 

خدای تعالی گوید: (5 مر من قتل مُومناً حطاً قتخریژ رقبة مَوْمتَ- 96/ نساء) و 
(و فی الرّقاب «<2»- 177 بقره). 


اللّه به صورت جمله پرسشی که صحیح آن است ذکر کرده‌اند. اصلش این 

است که مردی به نام- جابان- شبانگاه قومی می‌شود و او را کاملا از غذا و 

نوشیدنی اشباع صف کند پس از نوشیدن, به رمی می‌گوید اگر چاشت هم 
همین گونه سیرم کنید چگونه مسافرتم را ادامه دهم » میزبان به او 

می وید الا کت ات انم ی او مت ی ی اه 

اینکه تو دلت می‌خواهد صبح هم بهتر از اين پذیرائی شوی ولی به روی 

خودت نمی‌اوری و نیتت را به صورت سوال ان هم با نرمی بیان قف کنه ‏ 

زیرا همیشه- الکنابه ابلغ من اللصریح- (مجمع الامتال ۱2 1 2- اساس 

البلاغه 173- لس 10/ 125). 

این ضرب المثل در باره کسی بکار می‌رود که دلش چیزی را می‌خواهد و 

با زبان چیز دیگر می‌گوید. 

(1( در زبان فارسی همچنین تعبیراتی هست منلا برای شتر- نفر و برای 

گوسفند و گاو- رأس- بکار می‌برند- صد نفر شتر- هزار رآس گاو و گوسفند 

و برای نسل انسانها واژه پشت مثل- چهار پشت- ده پشت, هزار پشت 

آدم. از واژه گردن هم عبارات گردن‌ها را به اطاعت آورد. و گردنکشان 

نظم یعنی شعرای نامدار, گرد نفر از یعنی مغرور و متکیُر. 

سعدی می‌گوید: توا ز گردانفرازان نکوست. 

(2) دو فرمان مهمی است که از سوی ال برای آزادی بردگان و راه به 

سوی آزادیشان صادر شده است یکی آیه 177/ بقره است. 

دیگری اد 0۱0 توبه است که با شکوهترین مواد جهان شمول قانون 

اشاشی اسلام ات اه در ای کم تس اد ست رن کی ور سل 

ابزار تولید هنوز در جهان غرب يا به اصطلاح متمدّن گردن انسانها و 
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یعنن بنده‌ای. که می‌خواهد بهای خود را بیردازد ما از اد شود اسان از کشاتی 


اندیشه‌شان در زیر بار بردگی و اسارت شهوات و هوسهای برتری‌جویی و 
قدرت طلبی کاپیتالیزم و سرمایه‌داری از یک طرف. و از سوی دیگر 
اندیشه‌ها و گردنهای فکری میلیونها انسان که سلب تفت آزاد و یک بعدی 
و محجدود نمودن مستضعفان جهان, که فریادشان آوای هابیلیان و تزدکان 
شکنجه قرون را در زیر ضربات تازیانه بازگو می‌کنند در جهانی که هنوز 
انسانهای سیاه و سیید را به جان هم می‌اندازند و جدا از هم می‌دانند, 
روتهای سرشار کشورشان را در قاژه‌های افریقا و اسیا غارت می‌کنند 
می‌بینیم که از تبعیض نژادی حمایت می‌شود و در راه مکتب‌ها و ارمانهای 
برتری جویانه به نام امپریالیزم و نازیزم و صهیونیزم و سوسیالیزم و ... 
میلیاردها انسان قربانی می‌شوند و آن اصول غير انسانی را با قدرت و 
قت وی ی کیش هار بای که مواین آسانها 
را سرمست غرور برتری جویی و بی اعتقادی به هستی بخش جهان و اینده 
انسان می‌نماید و حیوانی زیستی, با تمام تبلیغاتش ارائه می‌شود در میان 
اين غوغا و هرج و مرح و جنایتها تنها اسلام و ائین رهائی بخش اوست, که 
چهارده قرن است بانگ برمی‌دارد و یکی از مصارف و پرداخت مالیات 
اسلامی را برای ازاد کردن برده‌ها و گردن‌ها از یوغ ستم استعمار برقرار 
می‌سازد این ترجمه ایات فوق: 

آنة 7 بقره: نیکی ار نیست که صورتهای خود را به سوی مشرق و 
مغرب کنید بلکه نکوکاران آن کسی است که به خدا و روز جزا- فرشتگان- 
کتابهای آسمانی- و پیامبران ایمان دارد و ار ,وشته ونم خوین: که آن را 
دوست دارد به خویشان- پتیمان- ید نار در راه مانده‌ها- خواهندگان 
تیار هند‌فدن راد آز اد کی برد حان,ندهتده مار کنند و زکات دهند و به پیمان 
خویش وفا دارند .در شختی. وبیماری. و میدان خنی پایداران: اری. همین 
کسانند که راستگویان و پرهیز کارانند. 

ایه ۸60 توبه: زکات (مالیات اسلامی) فقط از ان: 

1- تنگدستان 2- مسکینان 3- کسانی که در کار اجرای زکاتند. 

4- کسانی که کافرند ولی توجّه و تمایل انها به جهاد و اسلام در برنامه 
5- پا کسانی از مسلمین که در عقیده ضعیفند و بایستی مومنشان کرد. 

6- و بالاخره آزادی بردگان. 

7- و کسانی که قدرت پرداخت قرض خود ندارند. 

8- و مصرف در راه خدا. 

9- کمک به درماندگان از دیار خویش. اینها واجباتی از سوی فرمان الهی 
است و او علیم و حکیم است. 


حکم صرف هزینه زکات در راه آزادی بردگان را همه رساله‌ها نوشته‌اند 


ولی حکم قاطع امام خمینی در تحریر الوسیله که شامل مطلق بردگان 
پیمانی و اجباری می‌شود چنین است: که در ذیل قسمت پنجم تفسیر (فی 
الژقاب) می‌ نویسند. بل مطلق عتق العبد سواء وجد مستحق للزکاة ام لا 
فهذا الصنف عام المطلق عتق رقبة: آزادی بردگان به طور مطلق در باره 
همه بردگان است که عمومیّت دارد و به مطلق آزادی آنها تعلّق می‌گیرد. 
در بردگان پیمانی ناتوانی هم شرط آنهاست. 

ترجه شفر دا 22ص 99 ۱ 

هستند که بایستی مقداری از زکات در راه ازادیشان صرف و هزینه شود. 
رقبته: به گردنش زدم. 

رقبته: : حفظش کردم. 

(رقیب:) نگهبان, و این معنی يا به خاطر مراعات کردن و حفظ نمودن 
شخص مورد 0 است و يا به خاطر این است که- رقیب- برای 
مراقبت گردن می‌کشد و سرش را بالا نگه می‌دارد. 

خدای تعالی کفنده (ق تفه انی عکه ۶ فیت 92و 

(سخن حضرت شعیب به قوم نافرمان خویش است که به آنها می‌گوید از 
سرنوشت قوم عاد و ثمود و هود عبرت گیرید آنها باز لجاجت می‌کنند, 
سپس شعیب می‌گوید: بنابراین منتظر عذاب و فرجام کارتان باشید من هم 
تاش ی مها نم 

در آیات: (الا لدیّه ریت یی 18/ ق) و (لا یرون فی موم [ چ لا 48 
10 توبه) (دز باره ممنین پیمان خویش رعایت نمی کنند) مرقب: پاسگاه 
و مکان مرتفعی که نگهبان بر آن اشراف دارد و همچنین- امین و مسئول 
تیراندازی تزع 0 می‌بازند. و می‌خورند و می‌نوشند و نیز رقیب- 
(ترقب:) با احتیاط اس ای که ار تا فان 
تفت 1 قصص). 

رقوب: زنی که به خاطر داشتن فرزندان زیاد منتظر مردن نوزادان خویش 
است و بنیز شتری که به انتظار سیراب شدن شتر دیگر می‌ایستد تا 
نوبتش برسد. 


فخر رازی می‌نویسد: در چهار گروه فوق حرف (ل) هست مثل للفقراء و 
للمساکین- ولی در قسمت پنجم (و فی الژقاب) امده بعنلی سهمشان در 
راه آزادی آنها صرف شود نه اينکه به خودشان داده شود بلکه در راه آزادی 
بردگان جهان شناخته و ناشناخته بایستی هزینه شود. فیوضع تصيبهم فی 
تخلیص رقبتهم عن الق (تفسیر کبیر- 16/ 112). 
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ارقبت فلانا هذه الذار: این است که خانه‌ای به کسی ببخشی که تا پایان 


هر مر رز ات ان خانه استفاده کند گویی که آن خانه مر‌گش را 
انتظار می‌ کشد و این چنین بخشش را- رقبی و عمری- گویند. 


رقم ارفقا: دض : 100 


الژقاد: خواب اندک و خوش, می‌گویند: رقد رقودا- که اسم فاعلش- راقد- 
و جمعش- رفود است. 

خدای تعالی گوید: (و هم رُفُودٌ- 18/ کهف) (مربوط به خواب اصحاب کهف 
است که می‌گوید: تحسبهم ایقاضا و هم ر قود. 

بعتی آنجتان نودند کهسذا رشان می بتدا شعی محال آنکه-خفنکان بودند: 

و به این خاطر با واژه- رقود- توصیفشان کرده است که از زیادی و طول 
خاشان ,شالت مر ی بة.نظر می‌آمدتد اهر بازم آنها اعفاه داشسد 
که مرده‌اند و این چنین خوابی, باهر تن کف فاصله دارد. 

و آیه: (یا وین من بقتنا من مَرْقدنا- 52/ یس) (ای وای چه کسانی از 


- اف 


الزقم: خط پر رنگ, و نیز گفته‌اند: الژقم: نقطه گذاری کتاب و نوشته. 
خدای تعالی گوید: (کتابٌ مَوقومْ- 9 مطففین) بر دو وجهی است که در بالا 
گفته شد. 

فلان یرقم فی الماء: افش آب فم می ز ند و می‌نویسد) این مثل در باره 
کسی گفته می‌شود که در کارها مهارت و استادی دارد و حاذق است. 
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و در باره اصحاب الژقیم «1»- دو نظر هست: 

[- نام مکانی است. 

22 هتنشتفتب به کی است که نامشان بر آنحک شندم است: 

رقمتا الحمار: اثر و نشانه‌ای که بر دستان الاغ و اسب داغ می‌کردند و 
می‌نهادند. 

ارض مرقومة: زمینی که مثل خطوط کتاب به ردیف سبزی دارد. 
(سبزیکاری خطی و کردی). 

الژقمیات: تیرهایی که منسوب به قسمتی از شهر مدینه منوره است. (و 
در ان بخش از شهر مدینه ان تیرها را می‌ساختند). 


لوق ا ریم :۰ 101 


رقبت فی آلور و الطلهء از بله‌ها و ترسان نالا رفتهه 

ارتقیت: نیز در همان معنی است که ذکر شد. 

خدای تعالی کمبوه (ت توا نی ساب 10 ض ]نا کنیب‌ها ه وسانلی 
بالا روید). 

ارق علی ضلعک: هر چقدر می‌توانی و نیرو داری بالا برو. 

رقیت من الر قیة: از سحر و افسون دور شدم (رقیة- کنابه از افسون 
کردن است فعلش- رقی, یرقی, رقیا- اسمش- رقیا و اسم مژه‌اش- رقیه- 
جمعش- رقی- است ولی- رقی یرقی رقیا و ارتقاء و ارقاء و ترقی- یعنی 
صعود و بالا رفتن). 

کیف رقیک و رقیتک- اولی مصدر است و دومی اسم است. (افسون و 
صعودت 


(1) یاقوت می‌گوید: از طرف شام محلی است به نام- رقیم که بعضی 
پنداشته‌اند اصحاب کهف در انجا بوده‌اند ولی صحیح نیست., در کشورهای 
رو 39297 : ۳ 
فژاء ضیف تایه (أم خسبت 2 اشخارخ ال الرّقیم کائوا من ایاینا 
عَجبا- 9 کهف) لوح سربی بوده که نام انساب و اسماء و دینشان را بر آن 
نوشته بودند و ز نیز گفته شده: رقیم- اسم قریه‌ای است که در آنجا ساکن 
۱ است که غار اصحاب کهف است ععرمه از ابن عباس 
نقل کرده است که گفته: ما ادری ما الژقیم. اکتاب ام بنیان یعنی ندانستم 
که رقیم نوشته‌ای و لوحی بوده یا ستون و بنیانی. 
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چگونه است؟). 

خدای تعالی گوید: (لنْ نوم یرفیک 93/ اسراء) (در باره معراج يا اسراء 
ری او است که مخالفین آز .هی کوشه با ور تدازیض تا 
اینکه از آنجا کتابی بزای.ها اور که.ان را بخوانيم). 

و آیه: (و قیل مَن (راق) 

ِ «_ فتاه ۶ چه کسی پناهش می د هد و با افسون ی ۰ که 
است که ۱ است: 

و اذا المنيّة انشبت اظفارها الفیت کل تمیمة لا تنفع «1» 

(زمانی که مرگ چنگال خود را به انسان فرو می‌برد آنگاه در می‌یابی که 
دعاء چشم زخم به او سودی نمی‌دهد). 


ابن عبّاس می‌گوید: معنای آیه: (و قیل من راق ‏ ۱ 

- 27/ قیامه) یعنی چه کسانی روح ترا می‌گیرند ایا فرشتگان رحمتند یا 
فرشتگان عذاب؟ 

(الثرقوة): استخوان چنبره گردن که جلوی گلو و بالای سینه است و جائی 
که تفس در آن الا می‌آیق: (به,خاظر ترمی و. خمید کیش) (کلا [ذا تلقت 
اللراقی- 26/ قیامه). 


(1 این تشبیهات زیبا در قصیده عینیه معروف ابو ذقیب هذلی است. 
تمیمه: یعنی مهره‌ها و دعایی که به گردن و بازوی نوزادان زیبا می‌بندند که 
به پندار خود از زهر چشم دیگران مصون بماند مطلع قصیده چنین است: 
امن المنون و ریبها تتوجع و الدهر لیس بمتعب من یجزع!؟ 

آيا از مرگ و روزگار ناله سر می‌دهی ولی دهر روزگار دلش نرم نیست و 
کسی را که زاری می‌کند خشنود نمی‌سازد. 

ابو ذوّیب هفت پسر داشت که از بیماری طاعون در مصر می‌میرند و طفل 
کوچکی برایش مي‌ماند که مرثبا با مادرش گریه می‌کردند و این قصیده پند 
از ۳ خطاب به آنها سر وده می‌گوید: 

فالعین بعدهم کان حداقها کحلت بشوی فهی عور تدمع 

و لقد اری ان البکاء سفاهة و لسوف یولع بالبکاء من بفجع 

گوی که حدقه چشم را با خار بیابان سرمه کشیده‌اند که از شذت سوزش 
درد مرئب اشک می‌ریزد. به راستی که من گریه رز سفاهت و نادانی 
می‌دانم ولی به زودی کسی که مصیبت زده شود به گریه حریص خواهد 
شد. 
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شید وال مت سای ی سا کت ان که ور سار 
شدن بر کشتی هم بکار می‌رود. 

2 عرف امروز سوار شدن در ماشین و فضا پیما همین واژه است و- 
رکاب: 

مسافرین). 

راکب: در عرف سخن ویژه کسی است که بر بارگی و پشت ستور 
می‌نشیند جمع آن- رکب, رکبان و رکوب- است. 

خدای تعالی گوید: (5 الیل و البغال 5 الحهیر لِترکنُوها 5 زین ۵ نحل) و 
(قاذا رکبُوا فی الْفْلک- 65/ عنکبوت) و آیه: الک أسَقِل مِنکُغ- 42/ 
انفال) (و سواران کاروان دور از شما بودند) و (قرجالا َو ژکباناً «1»- 
9 بقره). 

ارکب المهر: هنگام سواری اسب جوان نزدیک شد. (وقت سواریش 
رسید). 

مرکب: مخصوص کت است که اسب دیگری را سوار می‌ شود و نیز 
کسی که در سواری ناتوان است و خوب سواری نمی‌داند. 

(متراکب:) رویهم سور شده و انباشته ‏ شده. ۳ ِ 

خدای تعالی گوید: (فَاکْرجْنا مت ضرا تفج مت عم شترایبا 99/ انعام) 
(قسمتی از آیه 99 انعام است و اشاره : به از 90 حیاتبخش 
ال انیت دم امه 

اوست که از اسمانها باران فرو ریزاند و در اثر ریزش باران همه 
روئیدنی‌ها را از زمین 


(1 بیعنلی پیادگان پا سواران. قسمتی از آیه‌ای است که مربوط به اقامه 
نمازها و محافظت بر ادای آنهاست به ِ نماز ظهر که وی فلز هد رد 
۹99 علی الصّلوات الصّلاة ااختصظی.. ۲ 

همه نمازها 17| 
پات ام ها ی راد 

هر گاه در ادای نماز به صورت معمول بیم داشتید و در سفر بودید در حالی 
که حرکت می‌کنید و پیاده و سواره هستید نماز خوف یعنی در حال حرکت 
بخوانید و چون ایمن شدید خدای را یاد کنید و نماز از همانطور که یادتان 
داده است و نمی‌دانستید به جای ۳ 
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خارج می‌کنیم, از جمله خوشه گندم است که دانه‌هایش به اور اه بر 


روی هم قرار دارد). 

رکبة: زانو. 

رکبته: به زانویش زدم مثل- فادته و راسته و همچنین رکبته یعنی با زانویم 
به او زدم مثل یدیته و عنته یعنی با دستم و چشمم. 

وک به طور کنایه به جای مطیّة و قعیدخ- بکار می‌رود یعنی نشیمنگاه پا 

بنِ رأن مرد و زن که بر پشت مرکب قرار می‌گیرد. 


) ( (رکد) [رکد]: ... ص : 104 

رکد الماء و الزیح: آت باران و باد ساکن و آرام شد و همینطور در باره 
۱ ۱ ۱ 5 

خدای تچالی گوید: (و مر آیایه الجَوارٍ فی الْبَغرِ کالأاأعْلام- 32/ شوری) و 
(اِنْ یشا بُشکن الزیع فیظللن رواد علی ظهّرو «1»- 33/ شوری). 


جفنة رکود: کاسه و قدح پر. 


ار کی ایض 1038 


الزکز: بانگ و صدای آرام. 
خدای تعالی گوید: (هل تجسر صقر مل اکد ا۶ تدر تسمغ هم رکزا- 98 مریم). 
نغتی۲ (ابا هجود کشتی از انشان ۷2 آزامت: ان انضان 


(1) قبل از آن می‌گوید (و ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم ...) 
مصیبتی و عقوبتی که به شما رسید نتیجه کارهائی است که خود کرده‌اید و 
دستهاتان انجام داده است (ید در قرآن به معنی قدرت و نیروی کار 
انسانی است) و بسیاری را خداوند می‌بخشد شما در هر کجای زمین 
بشید ان سید که ابید از آمیشی ده یر از الله باوی ه تواه 
رسی برایتان نبست ع از آیات خداوند همین کشتی‌هائی است که چون 
کوهها بر آب روانند و اگر بخواهد آنها را ساکن گرداند و در آنها بای 
شکیایان تشاته‌هاتی است از نیزوی لا یرال آلهی: [ ,۲ 
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می‌شنوی؟). ۲ 

رکزت کذا: به ارامی دفنش کردم. ۱ 

رکاز: دفینه و مال پنهان شده که یا کسی آن را در خاک نهاده مثل گنج و یا 
مانند معادن در اثر آفربنش و خلقت الهی در خاک قرار گرفته که هر دو 
قفت: فصو لد مهن کته ند فخدنست یخن ضلی, الله کلیه .و آلم. که 
فرموده است: 

«و فی الزکاز الخمس» که به هر دو گنج تفسیر شده است. 

رکز رمحه: نیزه‌ اش را در زمین فرو برد و بر آن تکیه داد. ۳ 
مرکز السنهد بادکانتسوا ان مجانی که بره‌هایشان اسلاتیا راتفر انا 
نگاه می‌دارند (انبار مهقات و اسلحه خانه). 


ال کس: ی به جای سر 
قرار گیرد یا برگشتن اوّل چیزی به آخرش, می‌گویند- ارکسته فرکس: 
نگونسازش کردم و چنان شد. 

ارتکس فی امره: بهمان, کارش باز گشت. 

خدای تعالی گوید: (و اللّه أرُْسَهُمٌ یما کُسَبُوا- 88/ نساع)- یعنی آنها را به 
کفرشان باز گرداند. 


الاکض: دواندن و لگد زدن و پای جنبانیدن. وقتی این فعل از سوار باشد او 
دواننده مرکوب است. 

مثل- رکضت الفرس: اسب را دواندم. 

و هر گاه فعل- رکض- به پیاده نسبت داده شود قدم زدن و پای گذاردن بر 
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مثل آیات: (ارکض برجلک- 2 ص) و (لا ترَکضُوا ارْجعوا لی ما آثر 

فیه- 13/ انبیاء) که نبهی از فرار کردن است (اشاره به موقعی ۳ 
عذاب می‌رسد و عیاشان و تفریح پرستان از ترس می‌گریزند فرمان 
می‌رسد مگر یزید به همان لذتها و عیاشی‌های خانه‌هاتان برگردید بسا که 
سراغتان را می‌گيرند. 


) ( (رکع) آزکع : رصن : لاب 


الژکوع: خم شدن, که گاهی در شکل خم شدن مخصوص و رکوع در نمازها 
همانطور که هست اطلاق می‌ شود. 
و گاهی- تص در تواضع و فروتنی بکار می‌رود يا تواضع در عبادت و یا در 


کب ان تنل آبات: 
(یا یا الذین منوا اگفوا و اسْخْذُوا- 77/ حقّ) و (و ارکَقوا مق الرّاکعین- 
43 بقره) (و العاکفین و الرّکه السُحُوٍ- 125/ بقره) و (الَاکمُون 


الشاحر ون 1۱2 توریم). 
شاعر گوید: . . , ۱ 
اخبُر اخبار القرون التی مضت ادث کائی کلما قمت راکع «<1» 


از کق) ارکم ‏ وض : ولا 


(1) شعر از قصیده لبید است ,که سرلسرش آذاتب تهذیب نفس و پاکی جان 
است که با ایه (قاعتبژوا یا اولی الأبُصار- ۵2 حشر) که در باره تاریخ و 
سرگذشت ملتهاست مطابقت دارد مطلعش چنین است: 

بلینا و ما تبلی التّجوم الطوالع و تبقی الجبال بعدنا و المصانع 

و ما التاس الا کالدیار و اهلها بها یوم حلوها و غدوا بلاقع 

و ما الب الا مضمرات من الّقی و ما المال الا معمرات ودائع 

الیست و رائی ان تراخت منیتی لزوم العصاتحنی علیها الاصابع 

اخبر اخبار القرون التی مضت ادب کانی کلما قمت راکب 

بعنی: 1- فر سوده شدیم و ستارگان طلوع کننده فر سوده نمی‌ شوند, کوهها 
و قصرها و ابگیرها بعد از ما پایدار و باقی‌اند. 

2- مردمان همچون دیار و شهرها هستند که در عین زنده بودن ناگهان 
می‌میرند و شهرها هم پس از ابادانی ویران می‌شوند. 
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الز کام: : آنچه که بر روی هم انباشته باشد. 

خدای تغالی گوید: رتم بحعلة بحقلة + کاما- 3 نور). 

ریگها و سربازان هم که در یک جا آنبوه و جمعند با واژه- رکام توصیف 
می‌ شوند. 

مرتکم الطریق: راه و جاده اصلی که خاک و گلش در اثر عبور و مرور 
کوبیده شده (جاده شوسه پا شسته). 


1 ارکن) ارکی : ض : 17 


رکن الشٌیء: پهلو و جانب هر چیز که بر آن تکیه می‌شود و به طور استعاره 
برای قدرت و نیرو بکار می‌رود. 

خدای تعالی گوید: (لو أَنّ لی # قةّ َو آوی الی ژکن شدید- 80/ هود). 
(اکر بروتی: یه ها می‌داشتم مسا به فدرتی. ستت منکی. توذم از او 
یاری می‌جستم ). 

رکنت الی فلان ارکن: با فتحه حرف (ک) (یعنی- رکن, یرکن- به او اعتماد 
و تکیه کردم بر وزن- فعلت و افعل, چون- رکن, از غیر حروف حلقی است 
و و ی ی مقائیس اللفه و 
مصباح و صحیح آن رک . یرکن- رکن یرکن است 

خدای تعالی گوید: ( لا ترکتوا ای الذین طلَمْوا- 119 هود) (بر ستمکاران 
اعتماد 


3- نیکی‌ها جز آنچه از روی پرهیزکاری باشد نیست, و مال و ثروت هم جز 
امانتی گذرا نیست مگر آنچه در زندگی صرف شود. 
# جر اننست که آنر مرکم تاخیر شود الر اما باتوسوانم بر عضا وه 
می‌دهم و به آنها مشتاق می‌شود. 
5 در آن صورت از اخبار قرون گذشته خبر می‌دهم, خمیده حرکت می‌کنم 
هر گاه برخیزم دو تا و خمیده هستم. 
ِ مفردات. 2 ص: 108 

نکنید و انها را دوستان و یاران خود مگیرید (( 
ناقة مرکنة الطرع: شتری که پستانش چند مجرا دارد و بزرگش می‌کند. 
مر باه و بای ور 
ارکان الاداته اجه وود وا انم مه اه هر رک ند 
۱ 


() (رم) [رم 6 ۰ص : 109 


الرمْ: اصلاح چیزی که کهنه و فرسوده شده. 

الرْمة: نامی است ویژه استوان پوسیده. 

خدای تعالی فرماید: (مَنْ يکي العظام و هی رمیمْ- ۵8 بس) و (ما ندز من 
شیء آتت یه الا جقلثّة کالّمیم- 42/ ذاریات) (آیه در باره باد هلاکت 
کننده قوم عاد است: که بر چیزی نمی‌گذشت مگر اينکه آن را جون خاشاک 
و استخوان پوسیده خرد می‌کرد). 

ال ویردهای کاتمجوب (حای و 

رمت المنزل: خانه را از ریزش و خراب شدن مرت و حفظ کردم مثل- 
تفقدت: 

سرپرستی کردم. 

ادفعه الیه برمته «1»: مثل معروفی است. 

اما منکستو ارافتن. كثِ 
ارفقت عظامه: استخوانهایش پوسیده و پوک شد به طوری که اگر در ان 
دمیده شود دا نف شنیده نمی شود. 


(1 ضرب المثل فوق در باره کسی است که چیزی می‌فروشد و از آن 
متاع هیم چیز کم نمی‌گذارد و از خریدار وه اضافی نضی کیرد مردی 
ور اوه ار 
بده یعنی همه لوازم او را در مثل فارسی هم می‌گوئيم خر با پالانش و در 
دنیائی امروز که به جای اسب و استر و شتر, ماشین و موتور است 
بایستی گفت ماشین را با تمام لوازمش بده. 
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ترمرم القوم: دا( 
چیزی از سخنانشان فهمیده نشود و با صراحت سخن نگویند 

(ترمرم مثل- تزمزم و زمزمه) است. 


) ( (رمح) [رمح : ... ص : 109 


خدای تعالی گوید: (تنلة أَبدیکُم و رماخکَمْ- 4 مانئده)- (دستها و نیزه‌هاتان 
نف آن هی ند وا اند رافت کبود). 

رمجه . : با نیزه او را زد. 

رمحته الذابة: حیوان او را زد. که تشبیهی است به همان نیزه زدن. 

السماک الژامح: ستاره‌ای است در برج اسد که ستاره‌ای مثل نیزه در پیش 

روی دارد. (و دیگر ستاره‌ای است در همان برج که آن را السماک الاعزل- 

گویند). 


ِِ الابل زه 2 وقتی است که شتر به حِِ خوبیش نمی‌گذارد 
مان جبدن بو چرید نس من‌ شود 


1( ارشدا آرمدا: سض : 109 


می‌گویند- رماد و رمد و ارمد و ارمداء: (خاکستر) 1 خدای تعالی گوید: 
ابا اشتات به التم 16اب راهم) تلا کستری اسبت که به نی 
باد بر ان بوزد). 


(1) واژه‌های (همد- خمد- رمد) در باره فرسوده شدن لباس و خاموش 
شدن آتش است. 

همدت النار: حرارت آتنشن از بین رفت. همدت الژیح: باد آرام شد. 

خمدت الثار: اتش خاموش شد. رمدت الثار: اتش خاکستر شد. نار هامده- 
مثل- نار خامده- است. 
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رمدت الثار: آتش خاکستر شد. واژه- رمد- به هلاکت و نابودی تعبیر شده 
است همانطور که به همود- یعنی مرگ نیز تعبیر شده. 

رمد الماء: آت شور و بد مزه شد. (خوتی از تقافر کف خاکستر در 
هست). ارمد: 

رمد. مکس. الژماد: سال هلااکت ستوران و مردم (به این تشبیه که همه 
جانداران چون خاکستر بی حرارت و بی جان می‌شوند). 


افش اور از یه تن 10 


الژمز: اشاره با لب و دهان و صدای آرام و اشاره با ابرو و لذا هر سخنی 
تعبیر شده. تب 3 سِ 3 تن ۳7 

خدای تعالی گوید: (قال آیتک لا تلم الّاسن ئلائة آتّام الا ترآ 41/ آل 
عمران). , ۲ 

ما ارماژ: به رمز هم سخن نه گفته است. 

کتيبة رمازة: سیاهیانی که از زیادیشان رمز و اشاره‌ای شنیده می‌شود. 


ارضض را ارفص ی ی ۶ 10 1 


شهر رمضان:- که از- رمض- یعنی شدّت گرمای خورشید گرفته شده. 
ارمضته فرمض: ریگهای داغ او را سوزانده و همان شدذت گرمی خورشید 
ارض رمضة: زمینی تفتیده و داغ. 

رمضت الغنم: گوسفندان در گرما چریدند و کبدهاشان مجروح شد. 

فلان یترهض الظباء: اهو را در گرما و ریگستان داغ دنبال می‌کند. 


) ( ارفی) آرفی : ... ض : 110 


الژمی: در اجسام مثل تیر و سنگ بکا و می‌رود. 

مانند آبه؛ (ما زیت اد میت و لک ال رمی 7 انفال) 
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و در گفتگو واژه- رمی- کنابه اد کفیی و دشنام و تهمت است مثل آیات 
زیر ‌ 

(و الذین یرون أَرواجهْغ- 6/ نور) و (یَرَمُون الْخضناتِ- 4/ نور) ارمی 
فلان علی مائة: به طور استعاره. یعنی زیادتر از سایرین تیر انداخت. 

خرح پتژمی: به هدف تیير انداخت و به او رسید. 


۷ ارفت ارشتة وس ص۳۱۱ 


الرهبة و الهب: "ترس و خوف با دور اندیشی و احتیاط و اضطراب, در 
الژهب- و 

(تمام آیه چنین است- كِِ 2 رهد فی دور مه له ولک امد هم قفوم 
لا یَفْقَهُونَ- 13/ حشر- ما تا 
خدا ندارند و نمی‌فهمند و از شما بیمناک می‌شوند). 

مقاتل <1» می‌گوید: الاهب یعنی آستین: چنانکه روزی. به: صحرا رفتم تا 
ی ۱۳ تت را از عربهای اصیل ناف داشتم غذا می‌خوردم که 


(1) ابو الحسن بن مقاتل بن سلیمان شیرازی خراسانی, قاری و مفشر و 
محدذث که به- ابو الحسن- نیز معروف است ات ررکان علماء تفسیر, و از 
اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بوده و گفتارش در 
تمام تفاسیر نقل شده است. شافعی هی کون مردم در تفسیر عیال مقاتل 
هستند. 

از منصور دوانیقی خلیفه عباسی نقل شده است که مگسی او را آزار 

می‌رساند و نمی‌توانستند دورش کنند مرثب بر صورتش می‌نشست سپس 
نت رتفد از دانشمندان چه کسی حاضر است گفتند مقاتل بن سلیمان 
گفت او را ی داد سا ای ود کی | 
خلق کرده؟ قال نعم: لیدذل الجبابرة: گفت آری برای اینکه ستمگران و جور 
پیشگان را از مگس عاجز کند سپس منصور ساکت شد. و چون در نقل 
احادیث جسور بود و کمتر تقیه می‌نمود مخالفینش او را متهم می‌ساختند. 

ابن خلکان می‌نویسد: مقاتل تفسیر مشهوری دارد و از مجاهد و عطاء و 
ابو اسحاق و ضخاک و محمد بن مسلم زهری حدیث را اخذ کرده است. 9 
کان من العلماء الاجلاء- مقاتل از بزرگان علماء و دانشمندان بوده از 
آثارش الثفسیر الکبیر- الجوابات فی القرآن- متشابه القرآن- الثاسخ و 
المنسوخ- نوادر اللفسیر وفاتش 150 هجری قمری است. (وفیات الاعیان/ 
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0 
کفتت»:هفتا فی:رهبی* نفتی. ایتجا در آنتم بر 

معنی اول- رهب- دز اوه (چناحک من اقب 32 قصص) صحیح‌تر است. 

آیات: (رغبا و رهبا- 90/ انبیاء) و (ْرَهبُون به عَذّ اللّهٍ- 0 انفال) و (5 


و ۹ ۶ 9 


سترّهبوهم- 116/ اعراف) یعنی به ترس و بیم وادارشان کرده. 
و آیه: (و ایا قَارُهَُونِ- 40/ بقره) یعنی ترسیدند. 
الاهب: در معنی به عبادت پرداختن, همان بکار بردن- رهبة است. 
(رهبانیة:) زیاده روی در تحمل عبادات از فرط بیم و خوف. 
و آیه: (و رَهبانةٌ ابتَدغوها- 27/ حدید) رهبان- هم بصورت جمع و مفرد بکار 
می‌رود. 
انکه رهبان را مفرد بداند به- رهابین- جمع می‌بندد ولی واژه رهابنة در 
ارهاب: ترسیدن شتران که از - ارهبت- است. 
الژهب من الابل- از همین معنی- ارهاب- است. 
عرب می‌گوید: رهبوت خیر من رحموت: (بیم داشتن و در صدد چاره بودن 
بهتر از مورد رحم قرار گرفتن و خوار شدن است). 


ال(هط: گروه و جمعیْتی که از ده نفر کمتر باشد و گفته‌اند تا چهل نفر را- 
رهط- گویند 

آیات؛ نع رهط یُفسدُون- 9 نمل) و (5 و لا رَهَطک لرجقناک- ۱91 
هود) و (يا قوّم [ َهقطی «1»- 92/ هود). 


(1) آیات 91 و 92/ سوره هود است که قوم نافرمان شعیب به او 
می‌گویند اکر به خاطر خویشاوندانت 
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الژهطاء: سوراخی از سوراخهای موش صحرایی که ان را- رهطة نیز 
گویند. 

شاعر کید آجفلک رضطا علی حاض, 

بعنی . : (آپا ترا کهنه زنان دشتان و بی نماز قرار داده است). 

گفته‌اند- رهط- جرم و پوست پاره‌ای است که حایض پا دشتان بکار می‌برد. 
در اصطلاح می گویند- هو آذل من الژهط- او از کهنه حاض هم خوارتر 


است. 


اوقق فعض 113 


رهقه الامر: او را با قهر و خشم فرا گرفت و پوشاند. 

- رهقته و آرهقته است مثل- ردفته و اردفته و بعنته و ابتعثته در آیه: 
(و ترَهَفَهمٌ له 7 یونس) یعنی خواری و زبونی آنها را فرا گرفت. 
و ایه: (سَأرهقة صَعودا- 17/ مدثر) (بزودی او را به سختی فراگیریم). 
ارهفت الا ماه رابت نان انداحم یه طوری. کم وت رها دیکر قرا 


رلسبد. 
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الژهن- چیزی است که در گرو وام و دین قرار می‌گیرد. 

الژهان- هم در همان معنی است ولی- رهان- چیزی است که برای 
شرطبندی در میان می‌گذارند. 

رهن و رهان- هر دو مصدرند مثل- رهنت الرهن و راهنته رهانا اسمش- 
رهین و مرهون- است. 

(یعنی گروی) در جمع رهن واژه‌های- رهان- رهن, رهون نیز بکار می‌رود. 


نبود تو را سنگسار می‌کردیم که پیش ما عزیز نیستی, شعیب در پاسخشان 
می‌گوید آیا خویشان من از خداوند عزیزترند که او را فراموش کرده و 
پشت سر گذاشته‌اید بدانید که پروردگار من به اعمالي که مرتکب 
می‌شوید آگاه است و احاطه دارد (نَ زبی بما 2 ۳ 2۸ هود). 
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آیه: (فرهن مقبوضهر ۱-83 بقره) که- فرهان نیز خوانده شده. 

ها ند در آیه؛ (کل تفس پما کسَبَت (رهیتَه)- 39 مذثر) واژه- رهین- 
فعیل به معنی فاعل است پس رهینة- در اين آیه یعنی پایدار و ثابت و بر 
پای دارنده کارهای خویش, و نیز در معنی مفعول هم گفته شده یعنی هر 
کسی در گرو پاداش همان کاری که کرده است قرار می‌گیرد و چون از 
واژه- رهن- و گروی معنی ضبط و نگهداشتن تصوّر می‌شود و لذا رهينة به 
طور استعاره برای حبس و نگهداری هر چیزی بکار می‌رود. پس (یما 
کیت ۶ هینه 30 هدر ) عتی .هر کسی در سبسی: و ضیطظ جر ات که 
کسب کرده. 

رهنت فلانا: او را پا برجا کردم. 

رهنت عنده: نزدش گرو گذاردم. 

ارتهنت: گروی گرفتم. 

ارهنت فی السلعة: قیمت متاع را گرو گرفتم و حقیقت آن این است, 
متاعی را که قیمتش معین شده در گرو نگهداری, تا تمام قیمت آن را 
دریافت کنی. 


) ( (رهو) [رهو]: ... ص : 114 


«1» آیه: (و ار الَْعْرَ َو 24/ دخان) یعنی دریا را ساکن واگذار که 
تم جُندٌ مغرفون- از پی تو آنها سپاهیانی غرق شدگانند). 

0 رهوا- در اين آیه یعنی فراخی و گشادی راه دریا و اين درست 
است- و رارصا ۱ ی وا ار 

رهو؛ آبکیز عمیقی, که آنب‌در ان جمم باشد. 


(1) واژه- رهو- از اضداد است یعنی زمین مرتفع و گود يا آرامش و 
اضطراب و با تنگی و وسعت که این معانی در اشعار شعراء بکار رفته 
است. 

رهوه. : کوه بسیار بلند, عیش راه: کین از اض: 
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می‌گویند: لا شفاعة فی رهو: در آبگیر هیچ خرید و فروشی نیست (آبگیرها 
خرید و فروش شدنی نیستند). 

مردی عرب به شتر فالجش نگاه کرد و گفت- رهو بین سنامین- (همچون 
گودی میان دو کوهان است). 


اتف ده عورش 115 


رابنی کذا| و ارابنی: (مرا به تردید و دو دلی انداخت و مرا ناخوش متا 
سوعرست» این است حور باه ای ما ععضفی خی وا تدای 
سپس حقیفقت از و روشن, شود. 

خدای تعالی گوید: (یا أْ التاسن ان كنثمْ فی ریب من البَفْت- 5/ حغّْ) و 
(فی ریب ما نا علی ۱ 
تردیدی در باره آن نیست. 

و آیه: (زیبت ام ون 0 طور) یعنی مرگ و مردن نه از این جهت که در 
بودنش و وجودش نردید هست, ریب- نامیده است. بلکه از این جهت که 
زمان هر ارو ان مر نورد توهّم و شک است و آن را- ریب نامیده 
پس انسان پیوسته در باره زمان رسیدنر مرگ در دو دلی و شک است نه 
از جهت وجود مرگ, بر این اساس شاعر گوید: 

این قد. عاضوا ان لا قاع هم لو اس عماها فقذار مالیا 

(مردم می‌دانند که هميشه زیستن و بقائی در دنیا برایشان نیست ای کاش 
به اندازه‌ای که دانسته‌اند عمل می‌کردند) مثل معنی این شعر امن المنون 
و ریبها تتوجع؟ 

یعنی: : (آیا از مرگ و تردید در زمان وقوعش دردمند می‌شوی) خدای تعالی 
گوید: (لفی شک یه مرٍیپ- 110/ هود) و (مَعْتدٍ مُرٍیب- 25/ ق) (یعنی 
تر ایا ای باه ارات تسیب تور تفای 
داشتن. در آیات: 

(آم ارْتابُوا أمُ بَخافون- 50/ نور) و تیم و ارتبَثمْ- 14/ حدید) که ارتیاب 
وید حفانین ترجمه مفردات» ج2. ص: 116 

ر از موّمنین نفی می‌کند. می‌گوید: (5 لا یرتاب توا الکتات و5 
الوم نون- 1 مدئر) و (نمّ لَمْ ؛ٍ یر تابو|- 5 حجرات). 

رن ی ی 

(از آنچه که تو زا به.بد کمانی می‌اندازد در کذر و بهه. آنضه. ید کماتستت 
نمی‌کند روی آور) «1». 

زب الذهر: تغییرات و دگرگونیهای روزگار, به خاطر اینکه چون برای دهر و 
روزگار مکر و فریب پنداشته‌اند آن را- ریب"- گفته‌اند. 

(الزيبة ِ( دو دلی که ا تفت است از ریب 

خدای تعالی گوید: (بتَةّا 7 0 توبه) یعنی شک و ریب که 
بر دغلکاری و نقص ایمانشان دلالت کت 


کرده‌اند. 
ابن منظور می‌نویسد: در حدیت «دع ما یریبک الی ما لا یریبک» با فتحه 
حرف (ی) نیز خوانده شده. 
طزیعی نیز همین نظر را دارو و مي‌گوید پیشتر با فتحه خوانده شده معتی 
اندیشه‌ای که گمان انگیز است و در آن دو دلی و شک و ریب باشد رها کن 
و به سوی آندیشه و کاری که شک و گمان ایجاد نمی‌کند توجّه کن که 
خلاصه‌اش- ۸ ۱۳ 
تردید می‌اندازد به چیزی که یقین اور است تبدیل کن. 
در عصر ما محتوای این حدیت که رهائی بخش انسانها از منفی 
بافی‌هاست به ویژه برای جوانان بسیار آمهزنده وبا اهمیت است تا در 
معرض اندیشه‌های شک برانگیز و منفی بافی نسبت به آغاز و پائین جهان 
رها تسندهو به سوی: آندیشه‌ای که‌اورا ارافتن می‌بخنشند .روی آورد:. 
نسلی که هر روز باید با ایمان و یقین در راه نجات مستضعفین از یوغ 
ستمگران با اعتقاد مثبت به روز جزاء مصشّم‌تر باشد و قیام کند متأسفانه, 
در معرض دیدگاههای محدود و ناقص و تردیدآور منفی با تبلیغات جهان 
سرمایه‌داری و مادی واقع شده است. گویی که پیامبر اسلام علیه السلام 
دیدگاهش در عصر ما تجلی یافته و بایستی با تبعیّت از حدیث نجاتبخش 
پیامیز صلی الله علیة و ال از کمان‌ها و بد کمانق‌ها بدیعین خاشتن نست 
به اعارو بایان جهان خوو وا با انمانبه الله:و اج ودانه بودن زوع و هستن 
توق ,داد حدیت فوی‌شفسنیز کننده آیه دوم:شوره بفره است که.فران را ۷ 
ربب فیه- ِ بقره) ععرفی می‌کند و همین طور آند: (الذین يِستَمعون 
لول فقو فیسعون اه 9 ضر نعنی. یکوترنن نکن قران است که 
9( 9 حقایق و امیدوار کننده انسانها به جهان پاداش و یادآور 
حکومت حقه مستضعیین ضالح و مقمن جهانی است ماخذ دیگر حدیث قوق 
عبارتند از تهذیب اللغه ۳15 54 2- لسان العرب واژه ریب" در محجمع 
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الژوح و الروح- در اصل یکی است ولی- روح- اسمی برای دم و نفس 
شاعر در وصف اتش ضن کویند: 

فقلت له ارفعها الیک و احیها بروحک و اجعلها لها فيتة قدرا <1» 

زیرا دمیدن و نفس هم قسمتی از روح است مانند نامیدن- نوع- به به اسم 
سل ادن اسان وان داوج ای اس برای فن با 
جزئی که بوسیله آن حیات و جنبش و تحرّک حاصل می‌شود و نیز به همان 
چیزی است که سودها و منفعت‌ها رای جلب و زیان و ضررها رای دفع 
می‌کند ۷ و همین است که در آیات: 

من زوجی- 29 حجر) بان شده ۳۳ شدن روح- 9 0 
ملکی است و تخصیصی است که باعث شکوهمندی. و شرافت روح است. 
مثل ایات: 

را وه ها ناه 

- 56/ 0 (که بیت- و- عباد- به ضمیر (ی) که ضميیر الله- است 
اضافه شده یعنی خانه من را پاک گردان- و ای بندگان من). 

فرشتگان ,والا [ ارزشمند- ارواح- نامیده شده‌آند مثل آیات: (بِوَم یوم 
الکْوخْ و الَلایْکَة چَفّا- 38/ نباء) و (تقرِمْ الْمَلایْکَه و ارو 4/ معارج) و 
رل به ال لاس اه 193 شفراء) که جبریل«د ری لاه رذع 
القدس نامیده شده در آیات: 

ره ۶ نله روخ الْفدْس- ۵2 ححل) و (و أیَدْناهُ برژوح الْفدْس 7 بقره) 
(پس روح القدس 


(1) شعر از ذی الرمه- است: می‌کوید: به او گفتم آتش را با نفقست 
مشتعل و زنده کن و فروزش آن را با دمیدنت از سوی خویش برای آن 
بخششی والا قرار ده. ازهری با استشهاد به شعر فوق می‌گوید: روح با 
ضفه حرف (ر) در زبان عرب یعنی نفخ و دمیدن برای اینکه دمیدن از- روح 
است و موجود زنده نفس دارد. احیها بروحک: بعنی با نفخ و دمیدنت. همین 
نظر را این متظور نیز آوزده است: (نقذیبت اللْغه ۸ 225 لسان ۸2 426- 
اساس البلاغه 183). 
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و روح الامین در قرآن صفت جبرئیل است) و حضرت عیسی علیه السْلام 
نیز روج- نامیده شده در آیه: ( ژوخ منهٌ 171/ نساء» 9 ال #مران؟ این 


نامگذاری برای توانائی در زنده کردن مردگان برای او بوده (باذن اللم). 
قرآن- نیز- روح- نامیده شده در آیه: (و کذلک أوحینا الیک ژوحا من مر نا- 
52 شوری) زیرا ءقرآن لسببی است برای حیات اخروی که دز ابیت" (و ان 
الا لا خر لهی الْحَیَوانْ- 2 عنکبوت) توصیف شده است. 

روج در معلی تنفقس نیز هست- اراح الانسان- وقتی است که انسان نفس 
می‌کشد و دم برمی‌آورد. 

آیه؛ (فرقخ و (رَیحانْ)- ۳99 واقعه) ریحان و جی ویر است که بوئتی خوش دارد 
قننه کففانی رحانه مایت ور آيه لماعت ال سا ۱12 
الژحمن). ۳ 

اکآ اي ها موی 

تا او ال من رشان هعموص ها 
است که گفتیم. 

داش اس که سم مایق تم تقو وت 
نیست. 

چنانکه شاعر گوید: 

يا حبذ ریح الولد ریح الخزامی فی البلد 

ات بوی خوش فرزند و بوی خوش گل خیری صحرایی در شهر و 
دیار). 

یا برای اینکه فرزند رزقی است از سوی خدای تعالی- (ریجح)- نیز معروف 
است و همان هوای متحژک است. در عموم ایاتی که خدای تعالی ارسال 
باد را مفرد ذکر می‌کند در معنی عذاب است هر جائی که ریح- با لفظ جمع 
(ریاج) آمده است به معنی رهمت الهی ایست, به صورت مفرد هی (ئ 
سنا عم ریحاً ضَژضرا- 19/ قمر) و (قَارسَلنا عَلهمْ ریحاً- 16/ فضلت) 


[تل ریج فیها حِدٌ ۱ 

- 7117 آل عمران) و ۳ شتدث به به الریخ- 19 ابراهیم). ترجمه مفردات. 
2 ص: 119 

و در صورت جمع که به معنی رحمت است مثل آیات: 

(و أرسَلتا الرّیاع لواقح- 2 حجر) و (آن پرٍسل الزیاح مْبَشراتِ 46/ روم) 
و (یْرّسل الرباح بُشرا- 7 اعراف). 

وا جر ای اسف الا یی تحانات 4ووضا تن کار رد 
هنت گر ان رحمت ۱ شده و صحیح‌تر 
وه صورت ابع روا و قرو هر هم بان رکه ا یت سل 


و ریخْكَمْ- 46/ انفال). 
اروح الماء: بوی ات تغییز کرد کم متصواض تواق بن. بت است. 


ریح الغدیر یراح: برکه و آبگیر بوی بد گرفت. 
اراحوا: اسایش یافتند و يا به شادمانی شب کردند. 
دهن مروح: روغن خوش بوی. 
روایت شده است که (لم یروح رائحة الجثة) یعنی بوی بهشت را نیافته. 
مروحة: گذرگاه باد. ۱ 
مروحة: باد بزن و وسیله‌ای که باد با ان تولید می‌شود. 
رائحة: وزش هوا و بوی خوش. 
راح فلان الی اهله: به دو معنی است: ۰ 

- او به سرعت و مثل باد بسوی خانواده‌اش امد. 
2- یا با برگشتن بسوی خانواده‌اش از اسایش و مسرت بهره‌مند شد. 
الژاحة: مشتّق از- روج- است بعلی اسایش؛ چنانکه می‌گویند: 
افعل ذلک فی سراح و رواح: آن را بح سای نموه 
ات اف تا و یل ی وا (ازنان سار 
است یعنی کار طرفین). 
الژواح: به طور استعاره برای استراحت دز تفر ور که‌انسان اشانن ار 
بکار می‌رود و از همین معنی می‌گویند: ترجمه مفردات؛ ج 2 ص:. : 120 
ارحنا ابلنا: شترانمان را در نیمروز استراحت دادیم. 
ارحت الیه حقه: از همان استراحت دادن شتران استعاره شده است یعنی 
حقّش را به او پرداختم و آسوده خیالش کردم. 
مراح: خی اتتت که,ستتر ان شب دار آنحا پسه یر ندرا اخشام‌نشتران 
در شب). 7 
تروح السُجر و راح پراح: درخت دوباره شکوفه برآورد و چون از واژه روح, 
وسعت و فراخی تصور می‌ شود لذ| گفته‌اند؛ 
قصعة روحاء: بعنی قدحی بزم ۳-9 
3 (لا تسوا من (رقح ال 7 یوسف) یعنی از رحمت و گشایش 
دادن خدای تعالی 0 نشوید و این خود قسمتی از- روح- یعنی رزق و 


[ ) (رود) [رود]: ۰ ص‌‌ 7 ۱20 


الژود: رفت و آمد با مدارا در طلب چیزی. 

می‌گویند- راد و ارتاد- و همینطور- رائد- یعنی جوینده گیاه و علوفه. 

راد الابل فی طلب الکلاء (شتران را به طلب علوفه فرستاد). و به اعتبار 

معنی رفق و مدارا در این واژه هه ٍ 

رادت الابل فی مشیها ترود رودانا: (شتران به ارامی رفتند) و از این معنی 

واژه مرود- ساخته شده یعنی: (میل سرمه و آهن حلقه‌ای شکل و چرخ 

آهنین و دلو که همواره در رفت و آمدند). 

ارود, پر ود اروادا: مدارا و مهربانی کرد و از همین معنی واژه روید- یعنی 

آرام, مشتقٌ شده, 2 

رویدک الشعر یغب: (شعرت را مخوان و بگذار بماند تا وقتی که کم و 

کاستی ان بر خودت روشن شود) (ارادَة)- از- راد, پرود- است یعنی وقتی 

که کسی در طلب چیزی سعی و کوشش کند- ارادخ- در اصل- قدرت و 

نیروی است که از شهوت و نیاز و ترجمه مفردات, ج2, ص: 121 

فرمان انجام دادن و يا انجام ندادن دون ان خن باشتد و اینکة سزاوار است 

انجام بشود یا نشود (تا ارادة آزاد و خواست نفسانی یکی از آن دو امر را 

برگزیند) سپس اینگونه اراده, و خواست نفسانی در باره اصل چیزی, گاهی 

ور ما ار رآ اور 

دستور آن چیز که جایز و شایسته است و انجام گیرد یا نگیرد. ۱ 

اک واژه- ارادخ- در خدای تعالی بکار رود مراد حکم و ننیجه و پایان ان 

است نه تمایل و خواست نفسانی به مبداً و آغاز چيزی که او متعالی است 

ی هر گاه گفته شود: اراد الله بکذا یعنی خداوند 
۱ 

(اِنْ اراد 2 سوءا او اراد نکم رَحمَةٌ «1»- 17/ احزاب) گاهی منظور از 

یاداوری اراده, امر است چنانکه ها 

ارید منک: ۳ ن کا ر امرت می‌کنم. ۲ 7 

0 ال کم اسر و رید یکُمْ الْْسَرَ- 185/ بقره) (قسمتی 

از آیه روژه است که می‌فرماید: اگر مریض و مسافر بودید روزهای دیگر 

روزه بگیرید که اين امر خدای تعالی امر در سهولت برای شماست نه امر 

در سختی. ٍ 

گاهی واژه- اراده- ذکر می‌ شود و مراد قصد و هدف است مثل ابه: 


(1 فنستی از یات سبط ی اشت. کم فی و رف ار ور 


‌ 


الفرا ِِ ۱16 احزاب) بگو اک از کشته شدن و مرگ ق رد فرار 
کردن سودتان ندهد و در ان صورت هم جز مدذت اندکی, از حیات بهره‌مند 
نخواهید شد, چه کسی شما را در قبال امر و اراده خدا اگر برایتان محنت 
یا رحمتی بخواهد نگه می‌دارد؟ و همانها برای خود جزا و یاوری نخواهند 
داشت. از آیه فوق می‌فهمیم که شهادت و کشته شدن در راه خدای تعالی 
امری است اختیاری و پذیرفتنی, له حتمی و قطعی که مشمول اجل نمی 
باشد چون می‌گوید اگر هم شهادت را برنگزینید و بگریزید. مگر نه این 
است که بالاخره مذت کمی تا سر رسید اجلتان زنده‌اید پس گزینش راه 
شهادت امری است اختیاری و شهید خود انتخاب قف کنر و تزفی کزبند. که 
در نتیجه برای ابد در پیشگاه خدا جاودان و مرزوق است. 

تز کم مفردات. ج2,.ص: 122 

(لا پریدون له فی 1 ررض 5 لا قسادا- 3 قصص). 

یعنی: (حیات اخروی را برای کسانی قرار می‌دهیم که قصد برتری جویی و 
فساد در زمین نداشته و پایان و فرجام کار از آن پرهیزکار است), نه 
می‌خواهند چنان باشند و نه قصد آن را دارند. 

اراده- در انسان بر حسب بیروی حشی و چبری و فطری است همانطور 
که بر اساس نیروی اختیاری نیز هست از این روی در جماد, و حیوان هر دو 
بکار می‌رود مثل: 

ات (جدارا پرید ذ آن ینقضلّ- ۸77 کهف) (دیواری که می‌خواست فرو ریزد و 
خراب.شنود) و می‌کوینده* فرسی: ترید آلین : اسیم کاهو لو فه می خواهد: 
(مراودة:) يا ايینکه جدال در امر و فرمان است یعنی تو چیزی را امر 
قی روت غیر از ان چیزی که دیگری امر ضو کند و با- مراودخ- نزاع در 
خواستن و طلب کردن است یعنی تو چیزی را می‌خواهی و می‌طلبی و 
دیگری چیز دیگر را ۱ 

راودت فلانا عن کذا- در همان دو معنی است مثل ایات: 

(هی راودئنی عن تقسی- 26 یوسف) و (تراود قتا ها عن تفسه 3۱0 
یوسف) یعنی او را از رآیش برمی‌گرداند. 

و بر اين اساس است آیات: (و لَقَدٌ راووِئة عَن تفسه- 32/ یوسف) و 
(سَتراود عنة اباخ- 01 یوسف) یعنی: (به زودی پدرش را از او 
بازمی گردانیم). 


راخ رت و 


الرآس: : سر, که عضو معروفی است جمع آن- ر 

آیات: (و اشتعَل اس شیب 4/ مریم) و (و لا توا روسکم- 6 بقره) 
و با واژه رآس- از- رئیس- تعبیر می‌شود. (رأس القوم: رئیس و سرپرست 
قوم). 

اراس: بزرگ سر. 

شاه راساع سر گوسفند سیاه شد. 
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ریاس السیف: دسته و قبضه شمشیر. 


رتش رمحا ۶ 123 


از میان پرهای بدنلش؛ , واژه- ریش- ویژه بال اوست و به خاطر اینکه پر 
برای پرنده مثل لباس و جامه برای انسان است لذا واژه- ریش- برای 
لباس استعاره شده است, خدای تعالی گوید: (و ريشاً و لباسن التَموی 26/ 
ای مس ی فا وا و رای ار ی اه 
بخشید. 

پیکان پر نصب کردم, و برای اصلاح تاره به طور استعاره می‌گویند: 

رشت فلانا فارتاش: تار نی کرد انم عی سه 

شاعر گوید: 

فرشنی بحال طالما قد بریتنی فخیر الموالی من یریش و لا یبری «1» 
رمح راش: نیزه تو خالی, که به تصور تو خالی بودن پر چنین گفته‌اند. 


) ( (روض) [روض : ... ص : 123 


الروض: سبزه‌زار زیبا و برکه یا آب زیاد جمع شده در یک جا (مثل نی زارها 
و مرغزارها). ایه: (فی رَوَضَة یحبرون- 15/ روم). 

(تمام آیة چنین است: قامّا الذین منوا 5 عملوا الصَالحات قَهَم فی روصة 
یخبژون- 15/ روم) آنان که از پرستش غیر خدا گسسته و به پرستش الله 
پیوسته‌اند و کارهای 


(1) شعر از سوید انصاری است هی وید پس از مدذت طولانی که رنجورم 
نمودی اکنون یاریم کن زیرا| بهتر دوستان کسی است که دوستش را 
رحمت آرد قه ز خفت؛ یار شاطرش باشد قة :با دار مه که لماح و 
سعدی: 

دوست نبود آنکه در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی 

دوست آن باشد که گیرد داست دوست. در پریشان حالی و درماند کی 
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صالح می‌کند در باغی خژم و سرسبز و شادمانه درآیند). 

و به اعتبار معنی آت فراوان در واژه- رو ض- می‌گویند: اراض الوادی و 
اسر ی 

آت دزه فراوان شد. 

ار اضمم؟ سانشان کرو ۱ 
الژیاضة: بکار بردن و واداشتن نفس در زحمت, برای اينکه رام و ارام شود 
و از این معنی عبارت: رضت الاب است یعنی: (حیوان را رام کردم) 


می‌گویند: ۳ 

افعل کذا ما دامت النفس مستراضتة: ان طور کار کن تا وقتی که نفس 
برای ریاضت قابل و ارزشمند باشد و یا معنایش این است که آنچنان 
بکوش تا نفس ظرفیت و گنجایش داشته باشد. که از معنی روض و اراضة 
است. 

اراضة: شایسته و پاکیزه شدن (و همچنین- اراضة- سیراب شدن و شیر 
۳ شیر ریختن). 

در ایه: (فی رَوصَءة یِحْبرُونَ- 15/ روم) عبارت از باغ بهشتی و زیبائیها و 
جای شادی و آرامش است. 

آیه: (قی فضات العات» 22 شوری) آشاره به خیت‌هاتی انست: که از قظر 
ظاهر برای مومنین در آخرت آماده شده است. 

و نیز گفته‌اند: روضات الجنات- اشاره به شایسته گردانیدن- ایشان از علوم 
و اخلافی اشت که هر کین جاخد آها باشد فلت با کیده.و ظیب آیبنت: 


1 رت اون ۶ج ی : 224 


الزیع جای بلندی است که از دور نمایان باشد, مفردش- ريعة است. 

خدای تعالی می‌گوید: (| تبتوت بکل ریع ایِةٌ- 128/ شعراء) یعنی در هر جای 
رفیع و بلند. (آیا در هر مکان مرتفعی قصری و نشانه‌ای می‌سازند). 

ریع البتر: سنگ چینی که اطراف چاه بنا شده و بلند است. 

زتعان. کل تتمین 8 آغاز هر چیز که از آن ظاهر می‌شود. و به طور استعاره 
به زیادتی ترجمه مفردات» ج2. ص: 125 

و دستآوردها- ریع- گفته می‌شود. تربع السُحاب: ابرها جمع شدند. 


) ( (روع) [روع : ... ص : 125 


الژوع: نفس و خاطر انسان و قلب و دل. 

در حدفته بیامعر صای: الله علیة و اه است که «انْ روح القدس نفث فی 
روعی» یعنی: جبرئیل به خاطرم آورد و به جانم رساند و القاء کرد. 

الژوع: بقسشکنت امد ور سین و حسانن و هر ای که ماه 
شگفتی و ترس شود. 

خدای تعالی گوید: (قلَّا هب عن ابراهیم ال2وغْ- 74/ هود) می‌گویند: رعته 
و روعته- او را بیم دادم و شگفت آوردم. 

ریع فلان: ترسید. 

ناقة روعاء: شتر ترسو. ار , ۳ 
اروع: کسی است که از زیبائيیش به شگفت اید و گوئی که دیگران را اگاه 
می‌کند و توجه می د هد . 

چنانکه شاعر گوید: یهولک آن تلقاه فی الضدر محفلا. 

یعنی. ِا در صدر مجلس او را ببینی به شگفت مق‌انی ). 

روع.. 


) ( (الروغ) [الژوغ : ... ص : 125 


تمایل به راه حیله‌گری و چاره جوئی. 

ات سرت ای بر رات اننه ی واه مه سیر اه 
کرد. 

می د هد. 

راوغ فلان فلانا و راغ فلان الی فلان: برای حیله و چاره جوثی در کاری به 
سوی او میل نمود. ترجمه مفردات. ج2. ص: 126 "۳ 

در آیات: (قراغ الی أَقْله- 91/ صافات) و (قراغ عنم صَذباً بالییین- 93/ 
صافات). ۲ 
یعنی: فتخایل شتد و حقیفت: صفتن. ان.طلب کردن: با توفی. هکر و.خرله 
اشفت وا خر اعلی اسان ده یه دار بر هم ناشیاه 
باشد. 
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ال افته عفرنانی: و رحس 

قد رءوف فهو رءوف و رءوف: مهربانی کرد و او مهربان است مثل- یقظ و 
حدر- (بیدار و دوراندیش و 2 

خدای تعالی گوید: (لا َأَحْدکَم ۳ را فی دین ال ۵۸ نور) (اشاره به 
اجرای حدود و قصاص الهی ات در باره مجرمین قطعی که می‌گوید: 

به خاطر سلامت جامعه نسبت به اجرای خدا رآفت نگیرید). 


( ) (روم) [روم ۰ ... ص : 126 


آیه؛ (الم؛ عْلِنَتِ الوم «1»- 2 روم) که گاهی به نسلی و نژادی مروت و 
گاهی به جمع و گروه رومی اطلاق می‌شود مثل واژه- عجم (واژه عجم نیز 
در معنی غیر عربها و همچنین ایرانیها بکار می‌رود). 


1 ابو عبد الله یاقوت حموی نظر ازهری و جوهری را در نژاد رومی که 
می‌نویسد. ۳ که می‌گویند زنگی و زنگ رومی و روم- هم همین طور 
است رومی‌ها بودند که در بلاد وسیعی زندگی می‌کردند و کشور روم به 
آنها منسوب است و سپس شعر جریر را که با نسبت دادن خود به ایران و 
روم بر یمنی‌ها فخر می‌کند, می‌اورد. 

و یعقوب ما زاده الله حکمه و کان ابن یعقوب امینا مصوّر | 

1- پدر ما پدر اسحق است که ما را مجتمع کرده است و پیامبری هدایت‌گر 
و پاک بود. 
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) ( (رین) اون ۶ کی ۰ 127 


الژین: چرک و زندگی که بر روی جیز یر (یا صفحه) با ارزشی می‌نشیند و 
آن را فرا می‌گیرد و می‌پوشاند. آیه: یل ران غلی قْلْوبهمْ- 14/ مطشفین) 
بعنی . : گناه و ستمگری بر صفحه دلهایشان رسید و نشست و مثل جرمی 
سیاه بر آنها چیره گردید به طوری که شناختن و معرفت نیکی از شر و بدی 
بر انها پوشیده شد. 

شاعر گوید: اذا ران العاس بهم. _ 

و تاریکی بر دلش چیره شد. 


رآعا زرا دض ۱2 


رآی: که حرف دوّم يا عين الفعل آن همزه و حرف سوّم یا لام الفعل آن 
حرف (ق) است جنانکه می‌گونده روید: سیون و تقاعر خرف (ق). زا 
مقلوب کرده و می‌گوید: 

و کل خلیل رآنی فهو قائل من اجلک هذا هامة الیوم اوغد 1 

و از فعل مضارعش حرف همزه حذف شده است می‌گویند: تری و یری و 
نری: 

( ضیف نبته- می بیند- می‌بینیم ) در آیه؛ (قامّا رین من اسر احبا- 26 
مریم). 


(1) شعر از- کثیر عزخ- است که شاعری است در غزلسرائی به روش ابن 
ابی ربيعة وطنش مدینه را بسیار دوست می‌داشته ولی طبع شعر خود را 
در خدمت مدیحه سرایی عبد الملک و کسب روزی نهاده, در عین حال 
طرفدار مذهب حق و عدل بوده, در با بهترین دوست می‌گوید: 

خیر اخوانک المشاکه فی الامر و ابن الشریک فی الامر اینا 

الذی ان حضرت سرک فی الحی* و ان غبت کان اذنا عینا 

[- بهترین دوست تو, کسی است که در کارت و مشکلت شریک باشد ولی 
چنین کسی کجاست؟! 2- او کسی است که در حضورت و در مجمع شادت 
کند و در نبودن, و غیبتت گوش و چشم تو باشد. 

و در شعر فوق می‌گوید: هر دوستی که مرا دید می‌گفت به خاطر توست 
این بزرگی امروز و فردا. [...] 
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می‌گوید ی را ۷ آدمیان دیدی هب من ۳۹ خدا روزه 
و آیه: (ارتا الَدَیّن آصَلانا ین الجرة و الانس- 29 فصلت). 

(کقار با دیدن عذاب می‌گویند: خدایا کسانی از جنْ و انس که ما را کمراه 
کردند به ما بنمایان تا زیر لگدهامان خردشان کنیم) ارنا- نیز خوانده شده. 
(روْیة:) دیدن و ادراک چیزی است که دیدنی و قابل دیدن باشد دیدن بنا به 
نیروی نفسانی انواعی دارد. 

اوّل- دیدن و |دراک با حواسٍ ظاهر و آنچه را که بر اين اساس باشد مثل: 
آیه: (لنرَوْنَّ الجَحیم تم لتروئها عَيْنَ الیقین- 7/ تکاثر) (دوزخ را به طور قطع 
خواهید دید و آنگاه به دیده یقین هم ار خواهید دید). 

و آیه: (5 یوم القياقة تری الذین کذدّبوا علی الله- 060 زمر) (تو در قیامت 


کسانی که بر خدارتکذیب کردند خواهی دید). 

و آیه: (فسیرزری ال عملکه - 105 توبه) (بزودی اعمالتان را خداوند خواهد 
دید). هر چند که دیدن خدای تعالی که در این آیه اشاره شده است به 
صورت دیدن حواس جریان پافته و بیان شده است اما- حاشه و حواس- بر 
خدای تعالی صحیح نیست؛ او متعالی از آن:اشتت. 

و آیه: ره تراک هو و قبیلَه من حَیثت لا تَرَوَتَهم «<1»- 27/ اعراف) 


(1) آیة در باره ابلیس و ابلیسیان است که خدا انسان را هشدار می‌د هد 
که: (با بنی دم لا یتشتکم الستطار: ۰ -27/ اعراف) هان ای قزر ندان. ادف 
فا را ماه در مارا را ره کم ۲ رشان 
را در نظرشان ظاهر کند از بهشت بیرون کرد. او و قبیله‌اش را از جائی که 
شما انها را نمی‌بیند. شیطان را دوستان و یاوران کسانی قرار دادیم که به 
اللّه ایمان ندارند و هر گاه کارهای زشت می‌کنند می‌گویند پدرانمان هم 
چنان کرده‌اند و خدا ملٍ را فرمان داده است. ای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
به آنها یگوٍ که: (ِنّ ال لا مر یالقخشاء أ تفولون عَلّی اللّه ما لا تعْلَمُونَ 
فل مر رب بالْقسط ... 28/ اعراف) خداوند به زشتی امر نمی‌کند, چرا 
خهانت که تس دانید " خدا می‌گوئید بگو خدای من به اجرای قسط 
و انصاف و عبادات و خواندن او و خالص گردانیدن دین 
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دوم- دیدن با وهم و تخیل مثل- اری ان زیدا منطلق: خیال می‌کنم که زید 
رفته باشد, مثل آپه: (و لو تری لد ِتوقّی الْذینِ کَقَژوا- 50/ انفال). 
سوم- روا ره انسم مل ره (انی آری ما لا ترون- ۵8 انفال). 
ی ی و تس (ضا کت امه ان نا 
ری 11/ نجم) و همین طور ایه: (و لقَد راخ تَرلم آخری 13/ نجم) نیز حمل 
و تعبیر شده است. 
(قلب او آنچه را که دید دروغ ندانست چرا با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در 
باره آنچه که می‌بیند ستیزه می‌کنید او بار دیگر نیز فرشته را دید). 
فعل رأی, اگر متعدذٍی بم دو مفعول شود اقتضای معنی علم و دانش دارد 
مثل آیات (و یی الذین أوئوا الْعلع- 6/ سباء) و (ان ترَن آتا أَقل منک 39/ 
کففت) زاگ عم طرق که مزا و کترم) (اوایت)- متل» اخبرنی, انش 
یعنی به من بگو و خبر ده که گاهی ضمیر (که) به آخر آن افزوده می‌شود و 
حرف (ت) در حالت تثنیه و جمع و تأثیث به حال خود باقی است فقط 
طنل آبات: ۳( رای هذا لذی- 2 اسراء) و (قل أ رتم 0 انعام). 
اما در آیات: (أ ریت الذی تتهی 9/ علق) و (فْلْ أ ثم ما تذعون- 4/ 
احقاف) و (قل ۳۳ ان ععل اه ۳/1 قصتض ).و (فل. | ۶ ینم ان کان- 


تک 


2 فضلت) و ( رَأیّت ی اد ینا- 63/ کهف). 
همه این آیات در معنی آکاهی و هشدار انشتتت: (آنا تشد .ایا نمی ‌دانی .]را 
نمی‌دانید). 


(الرَأٌی:) باور و اعتقاد نفسانی در باره دو امر نقیض که قبول یکی از آنها 
در ظن و گمان غلبه دارد و بر اين معنی است آنه ( بر ونیم تلهم رای 
العَّن- 3, آل عمران) یعنی: 

بنا به حکم مشاهده و دیدن چنان می‌پند اشتید که هر دو گروه (مومن و 


کافر) همانند و در سخن می‌گوئی: 


فرمان می‌دهد. 

ترجمه مفردات. ج2, ص: 130 

فعل ذلک رأی عینی: او آن را دٍ جلوی چشمم انجام داد و یا راعة عینی. 
رویّة و ترویة: اندیشیدن و تفکر در چیزی و برگرداندن تصوّر آن چیز به 
عبان خاطراث تقسانی است برای کسب نطظر و اندشه صحیح. 

مروی و مرتئی: متفکر و اندیشمند (اسم فاعل از (رویّة و تروية از باب- 
تفغیل:ه تفعله اشتت اه احردر ات تا خر رای اعد ی شوو در حکم ور 
معنيی نظري با ارزش و اعتبار است. 

در آیات: (ا لَمْ ترّ الی ربک- 45/ فرقان) و (یما آراک ال 105 نساء) 
بعنی . ره آنکه که هقی مود 

الزاية: پرچم و علامتی که برای دیدن از دور افراشته و نصب شده است. 
مع فلان رئیء من الجنْ: (چنان می‌نماید که با او اثری و علامتی از جنون 
است). 

ارات النافه فی مرا وی اش که‌تشتن ماریته لاتم آنستنی. زا ظاهر 
کند به طوری که صدق نوزادش دانسته شود. 

(الروّیا :( آنچه که در خواب دیده می‌ شود رویا- بر وزن فعلی- است که 
همزه آن تخفیف داده شده و با حرف (و) گفته می‌شود. 

روایت شده است که «لم یبق من مبشرات ت الثبوَة الا الَوّیا» یعنی: (به غیر 
از ریا چیزی از مژده دهندگان به غیب نمانده است و به گفته سعدی در 
تفسیر همین حدیث می‌گوید: 

نگر خواب را بیهده ننگری یکی بهره دانش ز پیغمبری 5 
و فرهود (لَقَ دق اللةْ وله الرَوْیا بالحو 27/ فتح) و (ما جعلتا الثوْبا 
النی اریناک- 0۵ اسراء) و در آیه: (قلمَّا (تراء۱) الْجَمعان- 1 شعراء). 
یعنی. : همین که رو در رو و نزدیک به هم شدند, به طوری که هر یک از آنها 
در موقعیتی قرار گرفتند که دیگری را می‌دیدند و در همین معنی است- لا 
یترأی نارهما- و- منازلهم رئاء: خانه‌هاشان مقابل هم بود. 

فعل ذلک رثاء الناس: آن کار را برای نمایاندن باه دیکران و دنباله روی 


۱ 

مرآخ: آنتهٌ و چیزی که صورت اشیاء در آن دبده شود بر وزن- مفعله از 
رایت ت است- مثل- مصحف از صحفت- جمع مرآخ- مرائی است. 

الزنة: محل تنقس و عضو ظاهر و گسترده از قلب و جمعش از لفظش 
روون- است. 

ابو زید میگوید: 


حفظنا همو حثّی اتی الفیظ منهمو قلوبا و اکبادا لهم و رئینا «<1» 
رئته: به ریه اش زدم. 


(1) شعر از اسود بن یعفر, شاعر قبل از اسلام و از شعراء بخشنده و 
بزرگوار بوده که اشعاری زیبا و ادبی سروده است به خصوص قصیده دالیّه 
او که اشعاری عبرت انگیز دارد. می‌گوید: 

نام الخلی و ما احس رقادی و انهموا محتضر لدی و سادی 

من غبر ما سقم و لکن شفنی هم اراه قد اصاب فوادی 

این ادن بنو او طال بناءهم و تمتعوا| بالاهل و الا ولادی 

فاذا النعیم و کل ما یلهی به یومه یصیر الی بلی و نفاد 

1- بی غمی در من نیست و خوابیدن و استراحت و خوابم را حس نمی‌کنم, 
غم و اندوه بربالینم حاضر است. 

2- بدون اینکه دردی داشته باشم ولی اندوهی که به دلم رسیده است مرا 
رنجور و ناتوان ساخته. 

3- آنهائی که بناهای عظیم و مرتفع ساختند کجایند, همانها که از همسر و 
فرزندان خویش بهره می‌گرفتند. 

4 ناگهان روزی نعمتها و هر چه را که از آنها لذّت می‌بردند به تباهی و 
نابودی تبدیل شد. 

ام جریا که ز اک ون اللّه از قول 2 زید انز نقل نموده, در 
ای ام یل ای را 

فغظناهم حتّی اتی الغیظ منهم قلوبا و اکبادا لهم و رئینا 

1- درود از کسی که قبل از جدائی و فراق, گسلاننده و قطع کننده پیوند 
دوستی است که پیوسته به دوست است نیست. 

2و ما آنها.را انظور به خشم آوردیم که خشمشان به دلها و.خگرها و 
ریه‌ها رسید. 

و در متن حفظنا نوشته شده که غلط است. 
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ارفا ارو دشر : 19 


می‌گوئی- ماء رواء و روی یعنی آب فراوان و گوارا. 

روی- بر وزن- عدی و سوی- است. 

شاعر گوید 

من شک فی فلج فهذا فلج ماء رواء و طریق نهج 

یعنی: (انکه در پیروزی تردید کرد اینک این پیروزی است که همواره چون 
۳ وراه روشن است). 

و آیه: (هم خسن آثاثا و ریا «1»- 74/ مریم). 

کسی که وأژه- رئیا- در آیه فوق را بدون همزه بخواند از - روی- است که 
معنی- ریّان- و زیبائی است و اگر با همزه بخواند یعنی کسی که اثری از 
زیبائتی و خوبی در او هست و گفته شده معنی اول یعنی بدون همزه مراد 
آیه است. 

الژی: اسمی است برای طراوت و حسنی که از چیزی ظاهر می‌شود. 
الوا هم اد مان معتی است:ه کففه انددر ها عمعلمی از رابت است: ای 
علی فسوی (منسوب به فساء در استان فارس) (شرح حالش قبلا نوشته 
شده) هفق گویند" ِ ی 
اضر ۶ ار عبارتی ات که.هت ده خسن کی مراد العنیت زیر اف 
چشم زیباست) ولی این سخن اشتقاق غلطی است زیرا حرف (م) در- 
مراخ- اصلی نیست و زائده است و از- روبة- گرفته شده, و- مروة بر وزن- 
فور خرف رم ان اصلی انجت: 


۱ تمام آیهچتین است» کم اهلکا قایه من قدن هم اش آنانا را 
۵4 مریم) چه بسیار نسلها که پیش از ایشان فساد کردند و هلاکشان 


ی 


همین که آیات روشن خدای بر کقار ستمگر خوانده شود می‌گویند: کدام 
گروه معکانشان و مجالسشان آراسته‌تر است و نتیجه این استکبار و غرور 
هلاکتی است که گفته شد. 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 133 

انت بمرای «1» و مسمع: تو نزدیک هستی و- عبارت- انت منثی مراي و 
مسمع- با حذف حرف (ب) از سر- مرای- باز در همان معنی است مرای: 
دیدار, بر وزن- مفعل- از رایت- است. 


(1) مرای: بر وزن- معنا- یعنی دیدار. رجل حسن المرای: مرد خوش دیدار. 


و- هو منی مرای و مسمع: او مقابل و رو بروی من است و در جائی است 
که او را می‌بینم و سخنش را می‌شنوم که- مرای و مسمع- هم می‌شود, و 
) ترجمه مفردات, ج2, ص: 134 


«کتاب الژاء» ... ص : 134 


( (زبد) [زبد]: ی 16 


رکف روی اب و کف شیر و فلزات)- الژبد- زبد الماء: کف روی اب. 

ازبد: کف برآورد. ٍ 

خدای تعالی گوید: راما الرْبد قیذهت جفاء «<1»- 17/ رعد). 

الژبد: ۱۳ از آن 
واژه مشتق شده است. 

زبدته زبدا: مال و هدیه زیادی (همچون سر شیر) به او دادم و يا ايینکه به 
او کره دادم و خوراندم. 

الباد: غنچه و شکوفه سپید درختان به شباهت سپیدی کف (به شباهت بر 
سر بودن شکوفه‌ها چون بر سر بودن کف بر اب). 


(1) حوٌ و باطل و ایمان و کفر را با عالیترین تشبیه ادیی و معنوی بیان 
کرده, نفوذ و بقاء آب باران در زمین و رویاندن گیاهان را به حقّ و ایمان» و 

کفی که بر روی سیلابها در کرانه‌ها قرار می‌گیرد و با نسیمی نابود می‌شود 
و صا ص یا ی یت ی 
پایدار و حیاتبخشند کف و کفک‌ها با بادی و حرکتی نابود می‌شوند و ان 
اب‌ها در شکل حیات موجودات باقیند. 

و به راستی تشبیهی برای حقّ و باطل از الاو کدی در 1 

در آیات: (و آمّا ما ینغ النّاسَ قََمَکَتْ فی الارّض گذلک بَضْرتٌ ال الأْمنال- 
7 

قر که ترآ مردم شووفند: اس :هانید انار مردانی عون سامیران صلی لاه 
هه داضت مرا تام ی ی ای 
آثار فتمگزان با تنگ همراهه تابایذار: 
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(زیر ازیراد سص 2 195 


البرة: تکه بزرگی از آهن, جمع آن- زبر- خدای تعالی گوید: (أونی زب 
ای ووار کیت کات اس هرد که حمص ی ی ات 
یعنی دسته موی (یال شیر نر و هر حیوان نرینه‌ای) که بطور استعاره به هر 
چیز جدا شدم هم گفته می‌شود. 

در آیه: (قَتقَطعُوا أَمَرَهَم بَيْتهْمْ ژیْراٌ- 53/ موّمنون) یعنی از یکدیگر بریدند و 
گروهها و احزاب ب‌ مختلفی شدند. 

(زبور:) هم, هر کتابی است که خطش و نوشته اش درشت بااشد و نام- 
زبو ر- ویژه کتابی است که بر داود علیه السلام نازل شده است. در آیات؛ 
(چ آتَیْنا داد بر آ 55 اسراء) و (و له کت فی الرْبّور من بعد الذکر- 
105 انبیاء) که پا ضمه حرف (ز) یعنی (زبور) هم خوانده شده؛ در آن 
صورت (زبور) جمع- زبور- خواهد بود, چنانکه جمع ظریف- ظروف است و 
یا اینکه- زبور- جمع- زبر- با کسره حرف (ز) است و- زبر- مصدری است 
که جمعش- زبر- و هر نوشته‌ای مثل کتاب را به آن نامیدند و سپس به- 
زبر- جمع بسته شده مثل کتب که جمع- کتاب- است. 

وس سس رود ی 
ِِ و 1 ۳1 ترا فی 9 3 

عده‌ای از علماء گفته‌اند: زبور «1» اسمی است برای کتابی که محتوایش 


به 


نبی علیه السلام. 

مسعودی می‌نویسد: خداوند زبور را به زبان عبری در 150 سوره بر داود 
علیه السلام وحی کرد که سه قسمت 
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حکمت‌های عقلانی محصور باشد بدون اینکه احکام شرعی داشته باشد 
(مثل صحیفه سچادیه منسوب به امام علی بن حسین علیه السلام که چون 
احکام شرعی در آن نیست آن را- زبور آل محمد- نامیده‌اند). ولی: 

واژه کتاب (قرآن) به. آن. خبزی. کفته می‌شنون که: متضین. و در بر گیر تاه 
احکاض شرغی, ب حکست‌هان. عفلن باشد ویو که بر این معنی دلالت 
۳ 


زثبر الثوب: خز و پرز و ضخامت جامه و لباس که معروف است (و نیز 
کیسه ضخیم پارچه‌ای بنام پلنگ پوش یا لباس نمدین که از پشم شتر 
درست می‌کنند). 

ازبر: هر چیز ضخیم و پر پشت و با یال و کوپال و از اين معنی عبارت هاج 
زبروه: : در باره کسی است که خشمگین می‌شود. 


ز آزا دض < 136 


الرْجاج: سنگی است (آبگینه, پلور و شیشه) مفردش- زجاجة- است. 
در آیه: (فی رُجاجِة الرْجاجَه کائها کقکث دود 35/ نور). 


بود.. یک سم. آن در بارم سز گذشت. آو در. آیندمء و پدیهاتی که می‌باید از- 
بخت النصر- ببیند. و یک سوم در باره سختی‌هائی که از مردم آشور به او 
می‌رسد. و یک سوّم دیگر هم پند و ترغیب و تمجید و تهدید, هیچگونه امر و 
نهی و سخن از حرام و حلال در آن نیست. (مروح الذهب 1/ 108). 

جیمز هاکس می‌گوید: حیات روحانی داود نبی در زبور نبشته شده اما از 
پنج کتاب مزامیر فقط 37 فصل ان به داود منسوب است و بقیه را مولفان 
بعدی نوشته‌اند. (قاموس کتاب مقذس ص 799). 

حبیشی تفلیسی می‌نویسد: دوز دز قرانبا پیج وجه. و باز نم معتین آمذه 
است: 


آشدهای یشان در کتاها زا با ات ار گر و کناب الغنیر- 184/ 
آل. عمران 22 به. سعتی, .محاان. ان 191 9 بر الاوَلین ۸196 
شعراء) 3- کتاب مخصوص داود: , (و آئیْنا ۱« 11 رَبورا- 163/ نساء) 4- به 
معنی تقش ثابت و محفوطء (5 کل شمه خْ فی الزبر- 52/ قمر). 


5- قطعه‌ها و پاره‌ها: (قتقَطعوا او رهم بیتهه تم ژبرا- 53 مومنون) (وجوه 
قرآن- 121 و معجم الفاظ القرآن ۳ 
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العْ: آهن بن نیزه و پیکان. جمعش- زجاج- است. 

زججت الرجل: او را با نیزه زدم. 

ازججت الرمح: بن نیزه را آهن زدم. 

ازججته: اهن نیزه را بر کندم. ۱ 

الْجح: باریکی و کشیدگی ابروان که تشبیهی است به آهن تیز نیزه. 

ظلیم ازج و نعامة زجاء: شتر مرغی نرینه و مادینه بلند پای. 


) ( (زجر) [زجر ]: ی 337 


الژجر: راندن با بانگ و صدا. 

1 می‌ شود : : زجرته فانزجر: راندمش پس رانده شد. 
در آیه: (قائما هی رَجره و واجده- ۳19 صافات) (یکبار اتیب و راندنی سخت 
بیش نیست). سپس واژه- زجر- گاهی در مطلق طرد کردن و راندن و 
گاهی در بانگ و صدا, بکار رفته است. 
در آیت" (قالراجرات رَجرا- 2/ صافات) یعنی: فرشتگانی که ابرها را به 
سختی برانگیزانند و روان سازند. در آیه: (ما فیه مَرْدَجَدٍ- ۸4 قمر) منع و 
طرد از انجام گناهان در آن اخبار هست. 
(تمام آیه چنین است- و لقَذ جاعهم من الأثباء ما فیه مُرْدَجَر- 4 قمر- از 
اخبار گذشتگان حقایقی و چیزهائی بر ایشان آمده است که توچّه و عبرت 

به آنها مانع انجام گناهان می‌شود و مایه منع و جلوگیری در آن اخبار 
هست). 
و در آیه: (و ارَذجرَ 9/ قمر) یعنی: مطرود و دور شد, بکار بردن واژه- 
زجر- در اینباره برای بانگ و فریادشان بر سر کس است که گفتند مطرود 
است مثل اینکه گفته می‌شود- اعزب و تنعٌ و وراک: یعنی دور مشو و 
برخیز و برگرد. 
(واژه- و ازدجر- از آیه 9 قمر است که سراسر سوره قمر با زگو کننده 
سنیزه 0 و گستاخی نامردمان و نافرمانان نسبت به پیامبران علیه 
السّلام است می‌گوید: ترچمه مفردات, ج2, ص: 13 
(کذبت ث بل قَوَمْ توح فَکذبوا عَبّدنا و قالوا مَحْنْونْ و ارذجر- ۸9 قمر). 
یعنی: : قوم نوح او را تکذیب کردند و نوح بنده ما را تکذیب نموده‌اند. به او 
گفتند: مجنون است و مطرود و طرد شده). 


) ( (زجا) [زجاا: 11 


الزجیة: دفع کردن و بر انگیختن به آرامی چیزی است تا حرکت کند مثل 
راندن قطار شتران و راندن باد, ابرها راء, در ایات: (یزجی سحابا- 3 نور) 
و ( برّجی لْكمْ الفلک- 6 اسراء) و از این معنی است عبارت: ِ 

رجل مزجا: مردی ناقص و ضعیف و متّکی به غير (که بایستی دیگری او را 
حرکت دهد و بکار وادارد). 

ازجیت ردیء النّمر فزجا: خرماهای بد و خراب را دور و جدا کردم و بطور 
استعاره می‌گویند: 

زجا الخراح یزجو: خراج و مالیات داده شده. 

شاعر گوید: و حاجة غير مزجاة عن الحاح یعنی: نیازی کم, که مختصری از 
فاههای کل -اشت معاطر کم تایه ان در آوردش سل است: 
احامسساه وی آند ی اما 


) ( (زحزح) [زحزح]: دق ۶ ۱ 3 


_- 


آیه: (قمَن رُحْزِح عَن التّار- 185/ آل عمران) یعنی از جایگاهش دور شود. 
(تمام ِِ است: کل نفس ذائقه الموت و اثما توفون اجورکم بوم 
القيامة فمن زحزح عن الثار و ادخل الجثه فقد فاز و ما الحياة الذنیا الا متاع 
الغرور- یعلی. : هر نفس چشنده مرگ است و به پاداششان در قیامت وفا 
خواهد شد, پس کسی که از آتش عذاب دور شد و به رضوان خدای در آمد 
به راستی که رستگار است ترجمه مفردات» ج2, ص: 139 

و زندگی دنیا جز متاع غرور و نخوت نیست). 


) ( (زحف) [زحف ]: تضون 2 139 


اصل زحف: خزیدن و راه رفتن با کشاندن پاهاست, مثل حرکت کودی قبل 
از براه افتادن و رفتن شتر وقتی که خسته شده و سمش را روی زمین 
می‌کشد و همچنین سربازان انبوه و متراکمی که از زیادی نفراتشان 
نمی‌توانند خوب حرکت کنند (و یا سینه خیز رفتن آنها). 

خدای تعالی گوید: (اذا آقبنم آذین کقروا رخفا- 15/ انفال) (هر گاه کفار را 
انبوه دیدید از انها روق بر می‌کردانید و پشت. به دشمنان نکنید) زاجف: 
تیری است که به غیر هدف می‌نشیند. 


) ( (زخرف) [زخرف]: ی ی از 1 


الرّخرف: زینت و آرایشی زرین و طلائی, و از این معنی طلا را هم- 
زخرفٍ- گفته‌اند. 

آیه: (أَحَدّتِ الأرْضْ رُحْرُقَها- 24/ یونس) (زمین زینت خود برگرفت). 

آیه؛ (بیِث من رخرّفٍ- 3 اسراء) خانه‌ای زژین و تزیین شده. (و ژ خرفا- 
35 زخرف) و (رخرف الَْوّل رورا <«1»- ۱12 انعام) بعلی ِ و 


گفتاری آراسته که غرور انگیز است. 


(1) اشاره به گفتار و کردار مشرکین است یعنی هر گاه بر گروه مشرک و 
کافر, فرشتگان هم نازل کنیم و حثّی مردگان زنده شوند و با آنان سخن 
گویند و تمام شرایط را نزدشان فراهم آریم موّمن نخواهند شد مگر اينکه 
خدا| بخواهد و قهرا موّمن شوند بدینگونه هر پیامبری را دشمنی از دیو 
سیرتان آدمی و پری نهاده‌ايم که غرور و خود برتری و گفتار ظاهر فریب و 
آراسته به یکدیگر و به دیگران القاء می‌کنند و باز هم اگر پروردگارت قهرا 
می‌خواست چنین نمی‌کردند پس آنها را با چیزهائی که با آنان مکی هستند 
واگذار. 

از این آیات بخوبی دانسته می‌ شود که در راه گزینش و پذیرفتن حق 
هیچگونه قهر و جبری نیست بلکه خداوند تمام آیات را برای رهیابی و رشد 
انسانها بیان می‌کند تا گول سخنان ظاهر فریب و زر اندود و شیرین کلمات 
کقار و مشرکین را نخورند که آن سخنان همان وحی شیاطین و دیو 
سیرتان به یکدیگر است اگر حقّ در 
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11 (زرب) [زرب]: خهم کل : 140 


الزرابی- جمع- زرب- نوعی لباس کف و آراننته که تفت به جائی است 
1 ۳ ۵ ۰ 

و بصورت تشبیه و استعاره, در آیه: (و رابینً مَبِتَوَهٌ «<1»- 16/ غاشیه) 

یعنی: زیر اندازهای زیبا و گسترده و پهن شده. 

زرب و زریبة: رمه‌گاه و جای گوسفندان و نیز زیر انداز تیر انداز. 


) ( (زرع) [زرع]: ۱ 


الزرع: روپاندن. و حقیقت آن مربوط به به امور الهی است نه بشری. 

در ۳ )۱ نتم تژرگوتة ام تج الرّارغون- ۳0۵ واقعه) که شیار کردن؛ 
کت کرفن آماده کردو‌شمنن را در افشاندن را تفه اتسانما تسست: دادم 
است (کشت, داشت, برداشت). و لذا- زرع- رس را از قدرت و 
توان آنها نفی نموده است و بخودش نسبت داده است. 

و هر گاه- زرع- به بنده نسبت داده شود برای این است که او فاعل 
اسبابی 


لباس حقّ و با بیان حقّ اداء شود آوای فطرت و ایمان زاست و نیازی به 
۹ 

(1) زرابی- را عذه کمی از لغت نویسان به بالش و مثکا معنی کردند که به 
قرینه صفت- مبئوته- که. بعد. از زرابی+ آهده است و به معنی بهن و 
گسترده شده است می‌فهمیم که معنی- زرابی- فرش و زیر انداز است در 
حدیئی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمده است «محادثه العالم علی 
الفرایل خر من محادتد. الخاهل علق. ال راشته نی ,حضختی ۰ کی 
تشودن. با عالم. بر خاک ه. خاشاک. تسیکوتر است ار فعصضحنی عاهن بر 
فرش‌های زیبا. 

اس یی رطس ۵ کی سای ید الا لیم اه را 
شکوهمندی مقام علم و عالم بخوبی در می‌يابيم و نیز بی اعتبار دانستن 
نادانی و جهل را هر چند که بر فرش‌های زیبا و ثروت و سرمایه باشد. 
ازهری می‌گوید: زرابی- همان فرش و زیر انداز است (بسط, و طنافس) 
فزژاء ۳ همین را می‌گوید: و از قول ابن_ زرین نقل می‌کند که: زرابی در 
ی ی و 
می‌اید و چون در فرشها هم همین رنگها دیده می‌شوند لذا آنها را 
شباهت همان گیاهان رنگین- زرابی- گفته‌اند مثل عیقری- در باره 0 
فرش (کافی 1/ 39- مجمع البحرین 2/ 78- تهذیب اللفه 13/ 199). 
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است که سبب روئیدن می‌ شود چنانکه می گوئی- انبك کذ|- در وقتی که تو 
سبب رشد گیاه هستی (با آبیاری, کود دادن و سرپرستی) زرع- در اصل 
مصدر است که به- مزروع- تعبیر شده است- ایات: 

(قنخرخ 2 به رَعا- 97 سجده) و (5 زروع مَفام کریم- 26 دخان) و 
او اه اه ی ات ها ۳ 
رویاندش و رشدش داد. 


مزرع: زراعتکار, کشتکار و کشاورز. 
ازدرع التبات: گیاه بارور شد. 


) ( (زرق) [زرق]: ۱ 


الزرقة: بعضی رنگها میان سیاه و سپید (رنگ کبود). 


زرقت عینه زرقة و زرقانا: چشمش کبود شد. 
خدای تعالی گوید: (ررقا ِتخاقبون- 2 طه) یعنی: دیدگانشان کور است 
و نوری ندارد. 


و- الژرق- پرنده‌ای است (باز سپید شکاری که کبود چشمست) زرق الطاثر 
یزرق و زرقه بالمزراق: پرنده را تیر زد (مزراق: نیزه کوتاه- قاموس اللّغه 
و مجمع البحرین). 


( (ژری) [زری]: ی ۳ 1۳91 


زریت علیه: او را عیبجویی کردم. 

9 : آهنگش نمودم, و همچنین- ازدریت- که اصلش بر وزن- افتعلت- 
ست 

آیه: (ترکری اش 31 هود) یعنی: دیدگانتان کوچکشان شمرد. در واقع- 
وتف آ میک است. یعنی: : آنها را چشمانتان کوچی شمردند و خوارشان 
شمردند. ترجمه مفردات, ج2, ص: 142 


) ( (زعق) [زعق]: ی ۱ 192 


العاق «1»: اب: بسیار شور و تلخ (شورا به و نمکزار). 

طعام مزعوق: غذائی که از شوری زیاد مثل اب شور شده. 

زعق به: با فریادش او را ترساند. 

فانزعق: ترسید. الرعق: پر سر و صدا و صدای زیاد. الرعْاق: فریاد زن و 
نعره زن. 


) ( (زعم) [زعم]: و ی 13۲ 


الژعم. حکایت از سخنی است که در مظان و معرض دروغ و باطل باشد 
(دروغ پنداری و دروغ گفتاری) و از اين روی در قرآن همه جا از واژه- 
زعم- به صورت مذمت نسبت به گویندگانش آمده است. 

مثل آیات: (رعع الذین کقژوا- 7 تغابن) و [ رَعَمْنم 

- 48 کهف) رکنم نز عْمُو عمَون- 22 انعام) و (ر رَعَمتم من ذونه- 65 اسراء) 
تضمین و تعهّد شفاهی و سرپرستی و ریاست را- (زعامت)- و سرپرستي و 
رئیس را هم- زعیم- گفته‌اند چون اعتقاد داشتند به ايینکه قول و سخن آنها 
یعنی تکفل زبانی 


(1) جار الله زمخشری در ذیل این واژه می‌نویسد: و یروی لعلی بن آبی 
طالب رضی الله تعالی عنه یوم حنین: 

دونکها مترعه دهاقا کاسا زعاقا مزجت زعاقا 

از علی (ع) روایت شده که در جنگ حنین که پس از فتح مکه اثفاق افتاد. 
در باره حبین چلنین سر‌وده است: در پائین نو نهری خروشان هست اما 
آبش مانند کاسه‌ای از زهر و آمیخته با تلخابه است. این شعر را ابن 
منظور- کاسا زعاقا- که در همان معنی است روایت ت کرده: در جنگ حنین 
مسلمانان از زیادی سیاهیان خود در شگفت شدند که خدای می‌فرماید: (د 
اعجتتکه کتر کم 5 توبه) زیادی و انبوهی شما را متعجب نمود. 

یاقوت حموی می‌نویسد: حنین دژه‌ای در مقابل طائف و در صد میلی نک 
است. شاعری تعداد لشگریان اسلام را در آن جنگ هشتاد هزار نفر تخمین 
هی کو اد 

اذا ما لقینا جند آل محقد ثمانین الفا و استمدوا بخندقا 

یعنی: همینکه سربازان ال محمّد را برخورد کردیم هشتاد هزار نفر بودند 
که با دویدن امداد و یاری می‌شدند. 

(اساس البلاغه 194- لس 10/ 141- معجم البلدان 2/ 313) 
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و ربا همواره در مظان دروغگوئیست. 

در آیات: (و آتا به رعیمْ- 72/ یوسف) بذلک رَعیمٌ- 40/ قلم) که 
معنی- زعیم- در اين آیات یا از رعافت» در و کفالت: است ها ارعم 
«1»- به معنی 


(1) ابن بری می‌گوید واژه- زعم- در کلام عرب بر چهار وجه است: 


2- گفتن. 

3- وعده. 

4- ظنْ و گمان. و از- ابن خالویه- نقل می‌کند که- زعم- همواره در موارد 
مذمّت بکار می‌رود تا جائی که بعضی از مفسرین در ذیل ایاتی که زعم در 
انها بکار رفته, گفته‌اند اصل زعم- یعنی کذب و دروغ, در اشعار شعراء هم 
به همین معانی است. 

زمخشری می‌گوید: اکثر ما یستعمل فی الباطل: زعم بیشتر در سخن 
باطل و ناپایدار بکار می‌رود. 

طریحی نیز- زعم- را در وجوه: 1- قول و سخن 2- ظنْ و اعتماد در باطل و 
یا حق, می‌داند و حدیثی را نقل می‌کند که (کل زعم فی القرآن کذب) 
بعنی. : همه جا در قرآن واژه- زعم- به معنی کذب و دروغ است. 

ازهری می‌گوید: بیشتر چیزی که در باره معنی- ز کم- است این است که- 
ِ تقنمه ری که مود ی ۵ رید باشد ون آن تکفی سمل یبا موه 
شد. 

مرزوقی می‌گوید: بیشتر چیزی که در آن شک و ریب و بطلان باشد زعم 
ابن سیده هم با استشهاد به آیات قرآن کریم- زعم- را قول و گمان و دروغ 
دانسته است و در باره زعامت می‌نویسد: 

الزعامة: السیادة و الژياسة و السلاح و قیل الذرء او الذروع و زعامة المال 
فضله و اکثره عن المیرات: یعنی: 

زعامت در معنی سلاح و ریاست يا بزرگی و زره است و زعامت مال و 
سرمایه هم یعنی فزونی و زیادتی مال میراث است. ابن منظور نیز عینا 
همین نظر را آورده و می‌گوید: فشره ابن الاعرابی فقال الژعامة الذرع و 
الژياسة و الشرف: زعامت یعنی زره و رت و 9 

۱ 1 یعنی: 
زعم- بر سخن و گمان و اعتقاد هر سه اطلاق می‌شود. 

این قوطیه می‌گوید: عم ژعها کال خیر! ۰ باری: اف هو رم :باصن . و 
مقفع این واژه را در ترجمه کلیله و دمنه از فارسی قدیم بد.زیان نی 
تکار ین ایشت ماک انشا مامت ا سا هس رها ان اسدا رما ان 
تاجرا- زعموا ان غدیرا- و در سراسر کتاب؛ قضه‌ها با همین عبارت شروع 
شده است و مترجم فاضل و ارجمند کلیله و دمنه یعنی نصر الله ابو 
المعالی آن کلمات را به معنی آورده‌اند- ترجمه کرده است که به راستی 
معانی مختلف زعم را که بزرگان واژه شناسی گفته‌اند در بردارد. 

ابن فارس می‌گوید: اصل زعم- سخنی است بدون صحّت و راستی و بدون 


یقین, و اصل دیگر تکقل و قبول سرپرستی است. ازهری از قول لیثت نقل 
می‌کند که می‌گوید: اگر بگویند- ذکر فلان کذا- یعنی یقینا و 
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۰ ( (زف) [زف]: رو ی #5 


زف الاعبل, 7 یاف فا و زقیفا: آن شتر به شتات:رفته. 

ازفها: آن را دوانید. 

آیه؛ (الیّه برفون- 9۹4 صافات) بعنلی با شتاب به سویش آضذند 9 یزگون- 
یعنی یارانشان را بر دویدن سریع وادار می‌کنند. 

اصل- زفیف- ِِ باد و دویدن سریع شتر مرغ است که راه رفتن را با 
دویدن مخلوط می‌کند 

زفزف النعام : تت مر سرعت گرفت و به طور استعاره می‌گویند: 

زف العروس: به سوی شویش و همسرش رفت و استعاره‌ای که اقتضای 
معنی سرعت را در این عبارت دارد نه به خاطر تند رفتن اوست بلکه از 
شادی و سبکبال رفتن به سوی شوهر است. 


) ( (زفر) [زفر]: وی ی 1 


در آیه: (لَهْمْ فیها رفیژ- 106/ هود)- زفیر- یعنی رفت و آمد نفس به طوری 
که دنده‌ها بالا و پائین بیاید. ۱ 

ازدفر فلان کذا: با تحمل و سختی ان را انجام داد به طوری که نفسش تند 
شد و به نفس زدن افتاد. 

زوافر: زنانی که مشک اب حمل می‌کنند. 


حقا- چنان گفت اما اگر در سخنی شک باشد و ندانند که دروغ یا باطل 
است می گویند- زعم فلان. (تهذیب اللّغه 2۸2 56 1- مقائس 3 10- مصباح 
1 306- مجمع البحرین 6/ 78- اساس البلاغه 192 لس ۸/12 266- 
المحکم 1 34 3- کلیله و دمنه عربی و ترجمه فارسی- با شرح مرحوم 
۱ 
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:۰ (زقت) [زقه آ: دص * 145 


در آیه: (اِنّ سَجَرة الرْفْوم- 43/ دخان) زقوم- عبارت از طعام و غذای 
زقم فلان و تزفم: به طور استعاره یعنی چیز پلیدی و زشتی را بلعید و 
خورد. 


) ( (زکا) [زکا]: تقو صری 8 


اصل زکاخ- رشد و فزونی است که از برکت دادن خدای تعالی حاصل 
می‌شود و در آمور دنیوی و اخروی هر دو در نظر گرفته می‌شود, می‌گویند: 
زکا الزرع ی زکو: وقتی است که از کشت و زراعت فزونی و برکت حاصل 


شود. 
در آیه: (آیها کی طعاما 19/ کهف) اشاره به چیزی است که حلال است 
و فرجامش ناگوار نیست و نیز (ز کاة)- در باره چیزی است که: انسان از 
حق خدای برای مسکینان و فقرا کنار می‌گذارد و از مالش خارج می‌کند و 
نامیدن چنان مالی به زکاة برای امیدوار بودن در برکت و فزونی در زکات 
دادن است يا برای تزکیه نفس یعنی والايش دادن نفس با خیرات و برکات 
و يا نامیدن ان مال به زکات برای همه موارد فوق است زیرا هر دو خیر و 
نیکی در آن موجود است (هم فزونی و برکت مال و والایش و رشد نفس) 
(سعدی گوید: 
زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور 
) خداوند همواره- زکاه- را با- صلاخ در قرآن قرین نموده است می‌گوید: 
(3 اقیعوا الطل هو انوا الرکاک 3 4/ رو جا زکاهو تر کیم: تفن وبا کیره 
داشتن آن: انسان در دنیا شایسته و مستحو اوصاف پسندیده می‌شود و در 
آخرت هم در خور پاداش و ثواب است. 
این گونه شایستگی را انسان با پیگیری و خواستن چیزی که پاکیش در آن 
است بدست مق ‌آوزد کة کاهی ت زکیه از ناحیه بنده است, برای این که ان 
را یت ی کنو و ترجمه مفزی 6 ۰ ۵ 146 

به آن می‌رسد مثل آیه: (قَد قلح مَنْ زکاها- ۸9 شمس) (کسی که تزکیه 
نفس کرد رستگار شد). 
و گاهی چون خداوند در حقیفقت منشاء و فاعل آن‌هاست ت زکیه به خدای 
تعالی رنسبت داده می‌شود مت | رز 

(یل, ال بر کین 2 مر پشاء «1»- 49/ نساء). 


(1) چون انسان با تزکیه نفس و پاکی جان خویش با قدرت و اراده و 
خودداری از زشتی‌ها و تمایل به نیکیها در دنیا و اخرت استحقاق اوصاف 
نیک و پاداش می‌ابد. شانر این و در حقیقت آفریدگار و خالق است که 
نیروی اراده را در انسان قرار داده و راه تزکیه را هم توسط پیامبرانش به 
انسان پشان داده است و گر : نه همان بودیپم که فرشتگان در آغاز خلقتمان 
کفتند (| تععل فیها رن بفشیه ذ فیها یِسفک الذماع 30/ بقره) آیا کسی که 
فساد می‌کند, و خون می‌ریزد در زمین قرار می‌دهی؟ 


انسان بدون هدایت انبیاء و بدون اینکه خداوند راهنمائیش کند حیوانی و 
ددی و درنده خوي بیش نیست و در طول تاریخ همانهائی که انکار شریعت 
و پیامبران و مبدا و معاد می‌کنند می‌خواهند اين چنین تحقیر و ستمی بر 
انسان روا دارند و ادمیزادگان را محکوم جبر جهان- جبر محیط- جبر تاریخ 
و همانند حیوانات وحشی قرار دهند و انسانها را از اراده خدادادی که 
برمی‌گزیند. پی می‌گیرد, می‌آفریند, و والایش می‌یابد و افزون بر آن را هم 
خذاوند و این متعالیش توسط بیافیران: برایش. حاصل .می کنند با مغالطه 
کاری محروم قلمداد کنند. 

زهی تصور باطل, زهی خیال محال, و به گفته مولوی: 


در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید 2- 

یک گروه را جمله عقل و علم وجود او فرشته است و نداند جز سجود 3- 
نیست اندر عنصرش حرص و هوا نور مطلق, زنده از عشق خدا 4- 

یک گروه دیگر از دانش تهی همچون حیوان از علف در فربهی 5- 

او نبیند جز که اصطبل و علف از سعادت غافلست و از شرف 6- 

این سوم هست ادمی زاد و بشر از فرشته نیمی و نیمی ز خر 7- 

نیم خر خود مایل سفلی بود نیم دیگر مایل علوی بود 8- 1 

عقل اگر غالب شود پس شد فزون از ملاتک این بشر در ازمون 9- 
شهوت ار غالب شود پس کمترست از بهائم این بشر زان کابتر است 10- 
یک گره مستغرق مطلق شده همچو عیسی با ملک ملحق شده 12- 

قسم دیگر با خران ملحق شده خشم محض و شهوت مطلق شده 13- 
پس در این ترکیب. حیوان لطیف افرید و کرد با دانش الیف 

(دفتر چهارم مثنوی معنوی- ص 240) 
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و گاهی تز کیه انسانها به پیامبر که واسطه‌ای در وصول آن به ایشان است. 
نسبت داده شدو مثل آیات: ۳ 
(نْطَهْرُهَم 5 0 103/ تقه 9 اد عَلیْکم آیاتنا و یرْکیکم- 151/ 
۳ 

(انجام تمام عبادات و رعایت کردن دستورات ت پیامبر (ص) همان است که 
تتنجه آیشر-فر کید انست: هه عفل,به. انیا انتسا هار۱ از آلودگی به شهوات و 
نفس اآماره باز می‌دارد و رعایت. مسایل اخلاقی نیز , بر آن تزکیه می‌افزاید 
لذ| خداوند می‌گوید: (ذلک آزکی لَْمّ- ۱20 هر 29 نور) 
یعنی: : آن اعمال تزکیه کننده هستند و همین طور آیه: (ِنّ الطّلاة تثهی عَنِ 
القخشاء و امک 5 عنکبوت) تقتی نها از الود کی نفتن تخلوسی یرد 
وین که کبه مق کند اسان ابا 


(و خنانا «1» من لَذْتّا و رَکاٌ 13/ مریم) و (لأْمَبِ لک غلاماً کی 

ها ای وا ات او ی سار یت 
ار تا را اه ای اه ایا اه مس 
تمرین بلکه به وسیله توفیق الهی همان طور که تمام پیامبران و رسولان 
چنان هستند, جایز است که معنی دو آیه فوق یعنی مزکی بودن در آغاز 
خلقت برای آن چیزی باشد که وقوع آن از ناحیه آنها در آینده است نه در 
حال؛ و فعتی آن- بسته کوط است (یعنی به زودی 


ای عزیز, تو مکتب‌ها را با انسانیت انسان و دین و شریعت را با پرورش تن 
و.روح آدمی. مقاشته کن و بکوش تا فحتوای اندیشه‌ات: با گفته بیامبران 
تطبیق نماید و از شهوت. خشم, حرص و ددمنشی و زر پرستی و ماده 
گرایی به حقیقت متوجّه شوی چرا که (العافِبَهُ للمتقین- را 
خد اکتا یو و آتناة لحم صی و عنانا من لذ؟ و 7کاگ و کان تقل و و 
بوالذیه تلم کر جنارا عصبا) هان ای یحیی کتاب زا را 
بگیر, در طفولیّت او را مردانگی و والایش دادیم و نیز مهربانی و پاکیزگی 

و او پرهیزگار بود با پدر و مادرش هم نیکوکار بود, نافرمان و ستمگر نبود, 
به هنگام تولّد و روزی که می‌میرد و روزی که برانگیخته می‌شود اسلام بر 
او بود (یعنی ایمنی 
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تزکیه خواهند شد). 
و آیه: (5 الذین هم للرکاة فاعلُون- 4 مومنون). 

یعنی: اینگونه عبادات را که بایستی انجام دهند؛ انجام می‌دهند و خداوند 

می‌کند و خود خویشتن پاکیزه گردانند که هر دو معنی- یکی 
است. 
1۳۰ اخیر واژه- للژکاة «1»- برای فاعلون. مفعول نیست بلکه حرف (ل) 
بسن 


(1) این واژه با معانی مختلفش به طور خلاصه از ماخذ مهم دیگر و 

که راغب رحمه الله اورده به شرح زیر است: 

زکا, یزکو, زکاء (بدون تشدید حرف کاف که فعل لازم است) یعنی: 

1- نمق کرد و فزون شد. 2- پاکیزه و اصلاح شد و افعل تفضیلش- ازکی- 
زگاء يزگی, تزكية (با تشدید حرف کاف که فعل متعدّی است) یعنی: 

1- پاکش کرد و اصلاحش نمود. 2- مدحش کرد و آن را ستود و به پاکی 


نسبتش داد. 

پس این فعل در حالت اثبات و امر متعذی است و به معنی اصلاح کردن و 
پاکیزه کن هست. ولی به صورت نهی و مضارع اخباری در مدح, و خود 
بزرگ بینی, ستایش نفس و به پاکی_نسبت دادن خویش است که بسیار 
ناپسند است. مثل آیات: (قلا تکوا نْفُسَکَمٌ- 32/ نجم) و ( لَمْ تر |لی 
الذین یُرَکو أَنفُسَهْمْ- 49/ نساء) (معجم الفاظ لقرآن الکو سل یه 
متن راغب) »۳ و تزگی: پاک شدن از گناهان با عمل صالح. و زکوة 
طهارت و پاکی است که در زکات مال بکار می‌رود. زیرا| پرداخت آن مال 
را که احتمال گناه و حرام در آن هست و حو" خداوند تعالی که همان حق 
مستضعفین جامعه است پرداخت نشده پاک مهف کتد: برکتش ۱ 
افات مصونش می‌دارد. ۳ 

زاکیة: نفس و جانی است که هرگز گناه نکرده و به گناه آلوده نشده ولی- 
کیْة- نفسي است که گناه کرده و توبه نموده. 

۵ وش آنه» (علافا : کید 6 مریم) فرزندی که از اهنا که خر ارفا تیک 
رف به: کضال استت و اید: (قَدٌ افلح ده هر کاها: 9 شمس). یعنی: پیروز و 
صامرهند اس کی کب عیل مراد تفش وس یاک کر ر تسین 
غریب القرآن ص 34/ طريحي). 

جمیل بن دراج پا اما 
بمن انّقی- 2 نجم) سوال می کند می‌فرماید: 

هو قول الانسان: صلیت البارحة و صمت امس و نحو هذا: ون ای وی 
از اين است که انسان بگوید دیشب نماز خواندم و دیروز روزه بودم و از 
این فبیل ننتخران: 

واژه- زکوخ- در قرآن و سثت تکرار شده است یا مصدر- 0 کی نگ 
یعنی رشد کرد و برکت یافت و يا از مصدر- زکا, یزکو- است یعنی پاک 
شدن, زکات مال پاکی مال است و زکات فطره پاکی بدن است. 

(مجمع البحرین 1/ 204). 

ابن منظور وابن سيدة در حدیثی از علی (ع) نقل می‌کنند که: و فی حدیث 
غلی برض الله نسم کم لاد 
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+ کاقهبرای-علت و قصد و هدف است. (یعتی یه قاط اظاعت امر خدای 
تعالی و رسیدن به تزکیه نفسانی زکات می‌پردازند). 

(تزکیه) کردن انسان, خویشتن و نفس خویش را دو گونه است: , 

اوّل- با تزکیه عملی که پسندیده است مثل آیه: (فَذٌ أَفْلَحَ من تکاها- 9/ 
شمس) که اشاره شده است و همینطور آیه؛ (قد أَفِلّح مر من ترکی- 14 
اعلی). 

دوم- تزکیه زبانی با سخن گفتن, مثل اینکه شاهدی و گواهی غیر خود را 


توصیف کند و پاک بداند و اٍ ن تزکیه ,زبانی یعنی مدح دیگری مذموم و 
نایسند اسنت و در آبه: (قلا زکوا أنفْسَکُم- 2 نجم) نهی از چنین تزکیه‌ای 
است (که انسان با زبان و سخن خود را و دیگری را مدح کند و به طهارت 
بودن خود ستایی و اینکه انسان نفس خویش را بستاید که عقلا و شرعا 
ناپسند است و لذا به حکیمی گفته شد چه چیزی است که اگر حقّ هم 
باشد تسد اه سکم تست تام دادی |احل وی یعنی حقی 
که 


وجهه: المال تنفصه النفقه و العلم یزکو علی الانفاق: یعنی: خرج و هزینه 
رساندن و یاد دادن افزون می‌شود و رشد علمی حاصل می‌شود واژه- 
ز کاخ- در حدیث فوق به طور استعاره بکار رفته است هر چند که علم ماده 
۱3 
ابن منظور می‌گوید: اصل زکوة در لفت به معانی: 1- طهارت و پاکی 2- 
نمو و رشد 3- برکت و فزونی از سوی خدا 4- مدح و ستایش و همه این 
معانی در قران و حدیث امده است. 
رص ری پات )اند کال اه ار ها رنه طیا ما نخان 
کالبول و الشْباهة فان یجف و یذهب اثره: 
زکات زمین خشک شدن ان است که منظور پاکی زمین از نجاست و ادرار 
و امثال آن است که خشک شود و آثار آنها در زمین زایلي شود. (لس 3/ 
8و المجکم 7/ 94) ازهری. فی‌تویسد. در آیه: (و الذین هم للر کاخ 
فاعلْونَ- 4 مومنون) یعنی کسانی که انجام دهنده کار نیکند. ابن انباری 
می‌گوید: در آیه: (و حنانا من ۶ لوا و ر کاة- ۱12 مریم) معنایش اینستکه عطا 
کردن چنان فرزندی شایسته به آنها به خاطر رحمت و بخشایش به پدر و 
مادرش و تزکیهم برای او بوده. فز|ء- هم می‌گوید: ز کاخ در اين آیه یعنی 
تک و شایستگی, و عبارت- هذا الامر لا یزکو بفلان: اين کار شایسته او 
نیست. (تهذیب 10/ 320) صاحب مصباح المنیر می‌گوید: لفظ زکوة- اگر 
تفرصال قسعت .دادن شور واجب است این حرف (0) حذف و حرف (و) اه 
الف قلب شود. زیرا گفته می‌شود زکوی- که توب ند ان اسشت و 
هميشه صفت نسبی به اصل لفت برمی‌گردد ولی- ز کاتیه- عوامانه است و 
صحیح- ز کویه- است (1/ 308). 
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نایسند است ستودن انسان است. خویشتن را. 


ات هی 150 


الزلة: در اصل یعنی بدون قصد و هدف پای نهادن و گام برداشتن, 
می‌گویند: 

زلت رجل تزل: (گامی و قدمی لغزید). 

اه لغزشگاه و نیز گناه بدون قصد و غیر عمد که تشبیهی به لغزیدن پا 


است. 


خدای تعالی گوید: (قان للع 209 بقره) و (هَألَهْمّا السَبّْطانْ- 36/ 
بترم 

و (- استتزله ات وفتین: است. که قضد لفزین او را دارد.-(یفتن به. خطایشن 
افکند) در آبه: 


(ائمَا استر عم السَیّطانْ- دز ۱۸ آل عمران) شیطان آنها را می‌کشاند ۳ 
بلغزند و به خطا بیفتند, زیر| اگر انسان در خطا و گناه کوچک خود را آزاد 
نگهدارد انجام انها در نظرش آسان می‌نماید و آن گناهان کوچک راهی 
می‌شوند برای نفوذ شیطان در نفس و جان 

ستن اسر له الم کومی را (من ازلت الب تعمة فلیضکر ها 
کسی که نعمتی به او می‌رسد بدون اينکه قصدی در رسیدن و بدست 
اوردن ان نعمت را داشته باشد (بایستی نسبت به همین نعمت ناخواسته 
هم سپاسگزار باشد) که تنبیهی و هشداری است بر اینکه اگر شکر و 
سپاس در برابر دریافت چنان نعمتی لازم باشد پس در مقابل رسیدن به 
(تزلزل:) اضطراب و نگرانی. ۱ 
تکرار شدن حرف (ز) و (ل) در اين واژه تکرار معنی لغزیدن و در ان 
حالت را می‌دهح (هیجا و اضطراب پیاپی). ۲ 

در آیات: (ادا لت ال رض زلزآلها- 1 زلزله) و ار رَلرَلة السَاعة شعهء 
عَظیمٌ- 1 حجْ) و آیه (و ژلز لوا زلزالا شدید|- 1 احزاب) یعنی: از رعب و 
ترس بر خود لرزیدند .. 
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( (زلف) [زلف]: کی 5۱۰( 


الزلفة: مقام و هنزلت و بهره‌مندی. 
در آیه؛ (فلتّا راو و 27 الملک) گفته اند معنايش, بعنی. : همینکه مقام 
موّمنین را می‌بینند که از عذاب محرومند و عذاب به آنها نمی رسد. 
روز ذو ابه قبل ان ابة فوق می‌گوید: کفار می‌گویند که از راستگو هستید 
این دهد اب کین مرس بو خلم آن ند حداست وم سم < هننم‌ای 
روشنم و چون عذاب را نزدیک بینند که به موّمنین نمی‌رسد, چهره‌های 

ر از ترس درهم می‌رود و به آنها گفته می‌ شود این همان است که 
و ۳ استعمال واژه- زلفة- در مقام عذاب مثل بکار بردن واژه- 
بشارة- و الفاظی مانند آنهاست. 
(زلف ِ( ساعاتی و مواقعی از شب, دود یت (و رلفاً من ال ۱14 هود). 
(در حدیثی از حضرت باقر (ع) است که: (و زلفا من اللیل) ذز آبه؛ نماز 
عشا است. 

مجمع البحرین 5/ 67). 
ی ط" اللیالی زلفا فزلفا <1» .. 
یعنی: گذراندن و طء* کردن اوقات پیایی شب‌ها به تدریج. 
(اللفی:) منزلت و پهره‌مندی. 
خدای تعالی گوید: (الا لیقرّبو با ات ال 3 زمر). 
(معنی تمام آیه این آنننخت: کتضاتی که غير از خداء دوستان و اولیائی اتخاذ 
کرده‌اند. 
می‌گویند عبادتشان نمی‌کنیم مگر برای اينکه ما را به خدا نزدیک کنند ولی 


خدای 


(1) رجزی است از عجاج- که در, وصف مسافرت شبانه می‌گوید: 

ناج طواه اللیل مقّا و جفا طی اللیالی زلفا فزلفا 

سماوة الهلال حتّی احقوقفا 

بیعنلی آن شتر در حالت اف با طبش در رفتن گذرانیده و نجات دهنده 
سوار است و شب را همانند ماه بدر که بتدریح و در طول شب‌ها می‌رسد 
او هم ساعات شب را در هم می‌نوردد و کم می‌کند. 
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میانشان حکم می‌کند و دروغ گویان کفر پیشه را هدایت نمی‌کند). 

مزالف: نردبان. ۱ ۳ ۳ 

و (ازلفته): مقامی برایش قرار دادم. و در آیه: (و آَرلفْنا تَمّ الاخرین- 64/ 


(قسمتی از آیه 0۵4 شعر |ء است که در باره غعرق شدن فرعونیان است 
ق ند هدرن ۶ به آنجا یعنی گذرگاه آبی که بنی اسرائیل عبور کردند 
فرعونیان را نیز نزدیک کردیم و- انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا 
الااخرین- یعنی موسی و همراهانش را نجات دادیم و دیگران را غعرق 
کردیم). ۱ ۰ ق ‏ 

و همینطور در آیه: (و رلقتِ اجه للمتّقین- ۸90 شعراء) نزدیک شدن 
بایان وه رانا 

ليلة المزدلفة: شبهایی به این نام مخصوص شده است برای نزدیکی 
حاجیان به منی بعد از روان شدن مردم به طور پراکنده از عرفات به سوی 
منی (که خداوند می‌فرماید: اذا افضتم من عرفات: وقتی که از عرفات 
متفژق و روان شدید و حرکت کردید) و در حدیثی امده است که ( (ازدلفو 
الی الله برکعتین)) <1» 


(1) این حدیث در مأخذ دیگر بصورت (فاذا زالت الشمس فازدلف الی اللّه 

برکعتین) هست یعبی پس از گذشتن ی با دو رکعت نماز خود را 

مقرب خدا گردان, خطاب حدیت به مصعب ین عمیر در مدینه است که 

می‌گوید: (فاذا زالت الشّمس فازدلف الی ال پر تین و آ ات منوا و 

نیز آمده است که ازدلاف: تقذم و پیشی گرفتن است- ازدلف القوم: وقتی 

است که گروه بر سایرین پیشی گرفته‌اند و همچنین- ازدلاف یعنی گرد 

آمدن مردم. 

در حدیثی آمده است که مشعر الحرام را از این جهت- مزدلفة- گفتند که 

جبریل در عرفات به ابراهیم (ع) گفت: یا ابراهیم- ازدلف الی المشعر 

ا ارات رس مه مکان هل اراد رداق کید 
اوه مق مد و کی مرت افو يم اسلا مالک نش ۱ 

اروت ی لس ای 

یعنی: هیچ لذْتی از زندگیت برای تو نیست مگر این که تو را به مرگت 

نزدیک می‌کند. 

ابن بری می‌گوید: الرلفه, سه چیز است: 1- آبگیر 2- باغ 3- آینه. 

ازهری سی کید اصل الزلفی می کلام الغرت: الفری: بغتی: اضل زلف 

در سخن عرب تقب و نزدیکی است. 

خدای تعالی گوید: (و أَقم السَلاة طَرقي التّهار و ژلَفاً من ال 11/ هود). 

یعنی: قبل از طلوع و پس از غروب آفتاب و نماز صبح و مغرب و عشا. 

ترجمة مفردات: 2ص 3 15 


) ( (زلق) [زلق ]: ی 3۶ 15 


الق و الزلل در معنی به هم نزدیکند, آزدا (صعیداً رلقا- 0 کهف) یعنی 
زمینی که گیاه در آن نیست (زمین بی گیاه) مثل آیه: (فَترکة ضَلدا- 04 
بت اب و ی ۳ جای سنگی و سخت. 

یه: (لَیرْلفُوتَکَ باتصارهم «1»- 51/ قلم) مثل سخن این شاعر است که 
2 
نظرا بل تواضع الا قدایش ,. 
پعنی: (با نگریستن و نظری که قدمگاهها را از جای خود دور می‌کند و بر 
می‌گرداند). 
می‌گویند- زلقه و ازلقه فزلق: لغزاندش پس لغزید. 
بونس, می‌گوید: واژه الزلق 1 ِِِ ۱ ۳ 
2/۳1 را- ازلقنا- شوایده است یعنی فلاکشان ِِ 


حاخ مق وید تاویل آنه؛ (و از ژلِفت الجَنَةٌ لِلمَتّفینَ- 0۵ شعراء) یعنی داخل 
شدن متقیرن به بهشت که دید کا نان به.سهی. آن: نز ذیی اشتد. 

(مجمع البحرین 5/ 68- لسان العرب 9/ 139- مقائیس اللغه 3/ 21- 
تهذیب اللفه 13/ 14 2). 

(1) , قسمتی از آیه: (و ان بکاد الذین رکفژوا رلوک با تضاز هن لَمّا سَمعوا 
الذکُر و یَفُولون ات لَمَجْتُونْ 5 ما َو الا در للعالمین- 1 قلم). که مفهوم 
درست آیه با تقدّم و تأخر کلمات به خوبی روشن می‌شود و در دو سه آیه 
قبل از ایه فوق به پیغمبر (ص) می‌گوید: در حکم و فرمان پروردکارت 
پایدار و استوار باش یعنی: اگر مخالفین تو را مجنون و سخنانت را شعر 
گونه و اساطیر الاولین خطاب کردند هرگز نگران مباش آنها پیوسته 
می‌خواهند با این جملات و تلقینات تو را نگران و از ثبات در راه بلغزانند, 
چون زلق در اصل و ريشه لغت- لغزیدن- است و کسی که تحت تأثیر 
تلقینات و لاطائلات دیگران قرار می‌گیرد مسلما در راهش استواری و 
اثبات ندارد, لذا به پیامبر (ص) می‌گوید: 

اگر آنها خی نا تو را از موضع قاطعت بلغزانند هرگز چنان مباد. زیرا 
باثبات و پایداری حقایق که ذکری است برای جهانیان, در حال و آینده, دین 
حق و ایات,قرآنوٍ از اثر نخواهد افتاد زیرا: 

(نّا ۶ تن :7 لا الذکر و و یا له لحافظون- 9 حجر) 

ربرب ب۱۲۲ 
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) ( (زمر) [زمر]: وین ۶ 1921 


فر آیهه (ع یه الکیه هاش قع الی له تفراد 7 زمر 

بعنی. ی ۱۳ 

زمر جمع- زمرة- است یعنی جمع و گروه کم و از اين معنی: شا زمرة: 
گوسفند کم موء است. 

و- رجل زمر: مرد کم مروت و ناجوانمرد. 

و- زمرت التعامة تزمر زمارا: (شتر مرغ به سختی رم کرد). 

و این 1 و اس فا ار ار وی ار سا انس 
مشتق شده. 


) ( (زمل) [زمل ]: 7 154 


آیه یا ها ال لت مر لا سی: اف کسی. که.در ایدم 
شده‌ای, و به طور استعاره کنایه از کسی است که در کارش کوتاهی و 
غفلت نموده که تعریضی نسبت به اوست. 

الرمیل* صعیی: و تانوان. 

فاص ان تس ا رشاعر موف فل از اسلا کته استد اس نصا 
شروب للفیل <«1». 


) ( (زنم) [زنم ]: و 9 1 


(1) نأْبّط شلا- که اسمش جابر بن سفیان فهمی است یکی از عیاران شب 
رو و شعرا پیشتاز جاهلی است نام تأَبّط شا را مادرش بر او نهاده. روزی 
از منزل بیرون رفته و شمشیرش زیر بغلش بود کسی احوالش را از 
مادرش پرسید گفت (لا ادری تابط شزا و خرج) نمی‌دانم شل زیر بغل 
داشت و خارج شد و تمام عبارت فوق هم چنین است: 

وا ان الا لسن بل شرت ام رب ال کمورت 
الخیل: وای بر کسی که فرزند راه و سفر است او ضعیف نیست که شیر 
زن باردار خورده باشد همچون اسب اصیل بکنار صاحبش برمی‌آید (لس 
1 311). 
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الژنیم و المزثم: مردی از قومی نیست و ناکس است و در میان آن قوم 
انگل و زاید است که تشبیهی است به دو پاره معلّق و شکافته شده گوش 
گوسفند که از طرفین سرش آویخته شده و يا به حلقه‌ای که به گردنش 
آویزان است, 

خدای تعالی گوید: (غتل بَعَد ذلک ژنیم «1»- 13/ قلم). 

العبد زلمة و زنمة: ای خوه زا نف کومین منلسوب می‌کند در صورتی که از 
آنها نیست و اجنبی است. 

چنانکه شاعر گوید: 

فانت زنیم نیط فی آل هاشم کما نیط خلل الژاکب القدح الفرد 

(تو غریبه و ناکسی, هر چند که خود را در خاندان هاشم چسبانده و منسوب 
کنی, تو مثل آویختگی پیکان بی نوک یا کاسه‌ای کوچک در پشت زین سوار 
هستی). 


آا وی ارتااه توص 2 155 


الژنا: مقاربت نامشروع و بدون عقد شرعی که لفظش با الف مقصوره 
است. 

(یعنی: همزه ندارد. چنانکه می‌گویند: زنی» یزنی- و اسم فاعلش- زان- و 
جمعش- زناة- مثل قاض و قضاة) ولی اگر ممدود و چهار حرفی باشد بهتر 
است مصدر دوم باب مفاعلة یعنی فعال باشد مثل زنا ۵ که فک نی ان 
را- زنوی- گویند و عبارت فلان لزنية و زنية (با کسره و فتحه حرف اول 
است). , 
خدای تعالی گوید: (الرّانی لا بخ 1 رانیةٌ َو مُشر کءّ و الرَانبةٌ لا ینکخها الا 
زان- 3 نور) و (الرَایَهٌ و الرانی- 72 نور). 


(1) مربوط به آیات سوره قلم است که حالت سرمایه گزاران بیگانه و 
قوم و قبیله پرستان استعمارگر را اين چنین یاد می‌کند: 

تکذیب کنندگان را اطاعت مکن, آنها می‌خواهند تو نرمی کنی تا نرمی کنند 
دروغ می‌گویند مطیع هر سوگند خورنده فرومایه مشو, اینان عیب جو و 
سخن چینند و مانع خیر و ستمکار و تجاوزگرند و بعد از همه اینها اجنبی و 
ناکس و بی حیایند هر چند که صاحب مال و سرمایه و تبار باشند. 
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عبارت» زا فی الخیل- با حرف همزه زتاً و زنوا یعنی از کوه بالا رفت. 
الژناء- کسی است که ادرارش و تولشن بند. امدمء که در خدیتی از نماز 
خواندن مردی که بولش بند امده باشد نهی شده است. 


) ( (زهد «<1») [زهد]: تور و و1 


الژهید: چیز کم و اندک. 

و- الژاهد فی السشیء: کسی که از چیزی روی گردان و بی میل باشد و به 
اندک آن خشنود. 

الژْاضی منه بالژهید: خشنود به کم. 

در آیه: (و کائوا فیه من الرٌاهدین- 20/ یوسف). 


(1) چون واژه زهد حثّی قرنها قبل از اسلام و در مذاهب روح گرایانه 
مفصل مورد توجّه بوده و بعد از اسلام هم چنانکه سیره و اصحاب صقه و 
بعدها سیره ائمه اطهار (ع) به طور صحیح قرار گرفته, لازم است آن را از 
زبان امیر المومنین (ع) نقل کنیم تا متن راغب رحمه اللّه هر چند بیشتر 
مورد استفاده قرار گیرد: 

(نهج البلاغه/ صبحی صالح- خطبه 81 ص 106): 

ایها الناس, الژهادة قصر الامل. و الشکر عند النعم. و التورع عند المحارم, 
فان عزب ذلک عنکم فلا پغلب الحرام صبرکم و لا تنسوا عند التعم شکرکم 
فقد اعذر الله الیکم بحجج مسفرة ظاهرة و کتب بارزة العذر واضحة: 

ای مردم زهد ورزیدن, کوتاه نمودن آرزوها, و سپاسگزاری در برابر 
نعمت‌های خداست و خودداری هوسها از محارم. اگر این حالت در شما بود 
عمل حرام بر صبر شما غلبه نمی‌کند و شکرگزاری در برابر نعمت‌ها را از 
باه شما تمی‌برد خداوند عذر شمارا با دلایل آشکار و کناههای روشن و 
عذر آشکار بیان کرده است. 

(خطبه 113 ص 168): 

ان الژاهدین فی الذنیا تبکی قلوبهم و ان ضحکوا يشتد حزنهم و ان فرحوا و 
یکثر مقتهم انفسهم و آن اغتبطوا بما رزقوا. 

زهد پیشگان در دنیا دلهاشان در حال خندیدن می‌گرید و اگر سرمست و 
فرحناک شدند حزنشان شدید می‌شود. هر گاه از آنچه که روزی داده 
شده‌اند به دیگران خودداری کنند جانشان گناه آلوده می‌شود. 

(حکم 439 ص ۵33): 

الژهد که بین کلمتین_ من القرآن: قال الا زینسا زب (یکیلا تسوا علی ما 
فاتکم, و لا جوا یما آناکق) 

ی اب رشان لت ار ترا قرار دارد, چنانکه حقّ سبحانه 
فرموده: تا اينکه بر آنچه از دست داده‌اید ایر و اندوفکین تشنویه و آنجه 
داده می‌شوید سرمست نگردید. 
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(مزبوط به کاروانیانن اسشت که :حضرت بوشف (ع) را از جاه دز آوردند, .و 
شروه بثمن بخس دراهم معدودة و کانوا فیه من الژاهدین: او را به بها 
اندک و درمهای چند فروختند در حالی که به آن بی اعتنا بودند). 


) ( (زهق) [زهق ]: و ی :197 


زهقت نفسه: از غم و اندوه آن چیز خارج شد. 

خدای تعالی خویده رو ۶ هچ انمسقم «1»- 5و نویه ). 

زیت: زیتون و زیتونة:- مثل- شجر و شجرة. ‏ 

خدای تعالی گوید (روتة لا شَرفیّةٍ و لا عَریّ 35/ نورا زیت عصاره و 
جوهر زیتون است: (یِکادٌ رَیثها ی 35/ نور). 

زات طعامه: در غذایش زیتون ریخت, مثل سمنه: در ان روغن ریخت. 

زات راسه: سرش را زیتون مالید, مثل- دهنه به- که در همان معنی است 
یعنی چرب کردن سر. 

ازدات: یعنی اذهن: روغن مالید (بحت تاریخی و جغرافیائی این واژه در 
ذیل واژه 


(1) آیه: (و ترهق آلْفسْهُمٌ و هم کافژون- 55/ توبه) یعنی: جانهاشان در 
حالیکه کافرند از ۳ خارج می‌شود. 

و- زهق الباطل: باطل نابود شد و از بین رفت که حق بیاید و بر باطل غلبه 
کند و پیشی گیرد که در حقیقت باطل زایل شدنی است. 

زهی الشی ء: آن چیز تلف شد. ولی- ازهاق- از باب افعال یعنی پر شدن 
مثل ازهقت الاأنا: ظرف را پر کردم. 

ازهری از قول لیث نقل می‌کند که- الژهق- گودالی است که حیوانات در 
ان می‌افتند و هلاک می‌ شوند. 

اين قتپه از قول این عبّاس به روایت کلبی نقل می‌کند که در آیه: (اٍنما 
یریذ اللةٌ ۳ بها فی الحياة الدئیا و ترهق آَلْفُسْهَم و هَمّ کافژون- 55 
توبه) خداوند به پیامبر (ص) می‌فرماید (فلا تعجبک أَموالْقم و لا أولادْهم 
اتما- 5 توبه). 

یعنی: هزاران سرمایه و تبارشان پا گروه و قبیله شاه در دنیا تو را به به 
شگفتی نیندازد. خداوند می‌خواهد با همان‌ها در آخرت عذابشان کند. 
(تهذیب اللغه- 5/ 392- ۱ مشکل القرآن 160- مجمع البحرین 5/ 
9- مصباح المنیر 1/ 313). 
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تین امده است). 


زو ارفا مسض 5 158 


زوج به هر یک از دو همسر مرد و زن (نرینه و مادینه) و در حیوانات که با 

هم جفت هستند و آمیزش جنسی نموده‌اند, گفته می‌شود و همچنین به هر 

دو جفتی, چه در مزاوجت و یا در غیر آن, مثل جفت کفش و نعلین و نیز به 

هر دو چیزی که با یکدیگر شبیه يا همانند باشند. خواه شباهتی یکسان و یا 

ناهمسان باشد باز هم آنها را- زوج- گویند. 

خدای تعالی گوید: (فجَعَل مِنَةْ الرَوَجَیّن ن الکر و ای 9 قیامة) و (5 
زوجک الحتَم- 9 بقره) وی واژه- زوجة- نایسند است و بکار نمی‌رود (در 

قرآن نیامده است, می‌گویند زوج المرئة: شوهر آن زن و زوجة الژجل: زن 

آن مرد) جمعش زوجات است. 

شاعر گوید: 

ات 

یعنی: (همسرم و دخترانم از غم و اندوهشان گریستند). 

چمع زوع- (ازولع)- در آیه: (همٌ قاروا مد - 56/ یس) و (احجشروا 

الذین ظلموا و أَرُواجَمُمٌ- 22/ صافات). 

ازواجهم- یعنی پاران و کسانی که در کردار و رفتار از ستمگران پیروی 

مي‌کردند (که در دوزخ هم با هم قرینند). 

و آیه: (الی ما عقنا به اتواجا مهم 8 حجر) یعنی: کسانی که همسان و 

همگنان و اقران آنهایند. 

و ایات: (سبحان الذی خلق الارواح- 6 بس) هگ کل شی ء حَلفْنا 

روَجَین- 9 ذاریات) آگاهی و هشداری بر اين امر است که اشیاء 

تمامشان از جوهر و عرض, مادّه و صورت ترکیب شده‌اند و اين که هر چیز 

ساخته شده و مصنوع از قاعده ترکیب عاری و مستتنی نیست. ترجمه 
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هر مصنوعی به ناچار, اقتضاء صانعی و سازنده‌ای دارد و این امر خود 

تنبیهی است برای, این که خدای تعالی فرد است (چون از حکم مصنوع 

خارج است- کان الله و لم یکن معه شی - به حکم ایه قران که هو الاوّل و 

همچنین- ان کهتاه 9و یعنی ذات باریتعالی از حکم و قانون اشیاء که 

مرکبند خارج است 

و (حلعنا (َقحین 0 49/ ذاریات) این آیه روشن کرده است که هر چه 

در عالم است, زوج است از جهت این که برای آن چیز, یا ضدذی يا چیزی 

شبپه به آن, يا چیزی در ترکیب آن هست و بلکه به هیچ وجه از ترکیب و 

کت بودن جدا نیست. خر اند اخیر: زوجین رای از این جهت بیان کرد تا 

تنبیهی و هشداری باشد بر این که: شی, هر چند ضد و مثل و شبیهی 


زوجین است. 

کار ار وج من تبات ی 53 طه) بعنی: اتواغی از گیاهان هخشسان و 
شبیه و همچنس 

آیه: (مِنْ کل رفح کربم- 7 شعراء) و (تمانیة آرواج- 43 انعام) یعنی. 
و آیه: (5 کنتم أواجاً تَلارْعْ- 7 واقعه) (1- اصحاب الميمنة 20 اصحاب 
المشئمة 30 السابقون السابقون, یعنی یاران دست راستی و دوستان 
دست چیی و پیشی گیرندگان به ایمان- اولتّک المقرژبون- و همین گروه 
سوم هستند که مقزب پیشگاه الهی‌اند, درست راست و دست چپ کنایه از 
انحراف و تمایل از خط مستقیم به غیر خط مستقیم است). 

و این با هستند که بعدا تفسیرشان کرده است که: (5 
ادا التعوش ‏ فحت+ 7/ تکفیر) کفتهاند معناق این اي اینست که هر دتباله‌رو 
و پیروی به و خویش در بهشت و دوزخ نزدیک می‌شوند مثل: 
(اخشووا الذین ظلُوا و ازواجهغ- 22/ ضافات) گفته شده یعنی ارواح با 
اجسادشان قرین می‌شوند بر چسب آنچه که ء در سخن خدای تعالی است و 
در یکی از دو تفسیر ایه: (یا ایتها امس 3 الخظح 2 ترجمه مفردات. ج2, 
ص: 160 

زجعی الی رب راصِيِة مَرْصَیِةٌ 

- 27/ فجر) آگاهی و خبر داده است یعنی به صاحبت برگرد. 

و نیز گفته‌اند: نفوس و ارواح- با اعمالشان قرین می‌شوند, چنان که در 
آیه: 

(بوم تچذ کل تفس ما مت و » خَبّر محر و ما عَملث من شوه 30/ آل 
عمران). 

و در آبه: (و رَوَجْناهم یحور عین- 4 دخان) یعنی با آنها قرینشان کردیم. 

در قرآن آن طوری که در عرف می‌گویند زوجته امرأة و زوجناهم حورا 
تاخت است‌سا کی سس حعفولی رحته آمراه کته مشود تا ا کات 
و تنبیهی بر این امر باشد که قرین شدن با حور عین بر حسب امور 
متعارفی که از نکاح در میان مردم هست. نیست. 


او تیه تظرم ۲ ۳ 


الژیادة: نمو و افزایش یعنی افزودن و ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگری 
و ان ات که ات هی ام 

زدنه فازداد: افزودمش و افزون شد. 

و اف( ز داد کی بعیر- 65/ یوسف) مثل عبارت- ازددت فضلا- یعنی از 
نظر فضل و زیادی رشد کردم, است. و این معنی از باب سَفه تَفسَة- 
کت ۳ و تباه کرد. و اینگونه زیادی و 
افزونی نایسند و مدموم است.: مثل اضافه و افزونی_ بر احتیا 2 و ۱ 
است, همجون انگشت ششم در دستهای انسان و انگزریت اضافی در پای 
چهارپایان و زیادتی در کبد که قطعه گوشت معلّق و آویخته‌ای است و 
تصور می‌شود که نیازی به آن نیست (مثل روده کور که گلبول سفید تولید 
می‌کند و در بیماری آن را جراحی می‌کنند) زیرا آن پاره گوشت اضافی در 
وا را رای وس 

ولی در باره زیاذتی و افزوتی. بستدیدمر.فل, آیة (ِلذِینَ 2 التتی ۶ 
زيادةُ ۵ 20/یوتس): از طرق مختلف روانت شده اسنت که این #۳ 
و افزونی پاداش نیکوکاری 


(1) تمام آیه که پاداش نیکوکاران انیت رو ات ۱ آََسَُوا 
ان و زياده و لا یژهق وجوههَم قترّ و لا ذلة, آولتک اجان الجتَد هم 
فیها خالدون- 29 یونس). برای کساتی که نکوکارند همان پاداش ۳ 
بر آن را دارند سختی و زبونی چهره‌هاشان را فرا نمی کیرد و آنها بهشتیانند 
و دز آنجا جاو‌دانتد. :۱ 
ترجمه مفردات. 2 ص: 161 
و توجّه داشتن و به وجهه خدایی است که اشاره به بخشایش نعمت و 
چالاتی است که تصور آن در دنیا ممکن نیست. ره (و زادة بَسَطءّ فی 
۳ و الجسم- 247/ بقره). 
؛ آن اندازه از دانش و قدرت ندتی که به مردم همعصرش بخشیده 

2 فزون‌تر و پیشتر عطا کرد. 
و آیه: (و یزیذ اللةْ الذین اهْتَدَوّا هُدخ- 76/ مریم) (خداوند به کسانی که 
خود هدایت پافته‌اند, هدایتی ۳ دهد). 
ٍ اما | در باره زیادی و افزونی مذموم_ و ناپسند, در آیات؛ (5 ما پزيذهم 1 

شور" 11 اسراء) و (زدناهم عذابا فوّق القذاب- 8 نحل) و (قما 
تزیذوتیی غَیر تخسیر- 93 هود) (پس نمی‌فزایند مرا مگر زیانکاری). ۳ 
و آشا دز ایه: قرادهم اللَة مر ضاًٌ- ۰0 بقره) زیاد شدن مرض نفاق در ایه 


اخیر, همان است که سرشت آدمی شق ان نهاده شده که هر گاه به کاری 
خیر يا شر, دست می‌یازد و در آن فرو می‌رود و مرتکب آن عمل می‌شود 

7 تا توانا می‌شود و پی در پی آن حالتش افزون‌تر. 

و (قل من مزید- 0 ق) جایز است که استدعا و تقاضا برای زیادی 

باشد و نیز جایز است که آگاهی بر این 1 

به چیزی که در آیه (لاملا جهن من الْجة و التّاس- ۱19 هود) ذکر کرده 

حاصل کرده باشد, هی و 5 

زدته و زاد هو و (ازداد): ان راتناد کردم و افوون: تین 

آیه: (و اردَادُوا تسشْعا- 25/ کهف) (مربوط به خوابیدن اصحاب کهف است 

که فرمود نه سال بر سیصد سال افزودند). 

اه( | ندادوا کف 0 ال عمران) و (و ما تفیض خ اللرحام و ما تَردادُ- 
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یعنی: (و انچه رحمها از بار هر 0 و از بارداری می‌کاهد و می‌افزاید) 

شر زائد و زید هر دو به کار می‌رود, یعنی: (فتنه‌ای افزون شده). 

شاعر گوید: 

و انتموا معشر زید علی مائة فأجمعوا ام ررکم کیدا فکیدونی 

(شعر از ذو الاصبع است می‌گوید: شما مردمی هستید که از صد بیشترید, 

تمام کید و مکرتان را فراهم کنید و در باره من به کار گیرید). ۲ 

(الزاد): توشه و چیزی که اضافه بر نیاز است و برای وقت دیگری ذخیره 

شود. 

و- اللوّد: بر گرفتن توشه و زاد, خدای تعالی گوید: (و ترَوّدوا قاِنّ حَبْر 

الرّاد اللفُوی- ۸197 بقره). 

المزود: توشه‌دادن و جای غذا. 

المزادة: آت دان و جای اب. 


) ( (زور) [زور]: بت نع 2 192 


الژور: قسمت بالای سینه, (جای بهم پیوستگی استخوانهای سینه و میانه 
انها). 

زرت فلانا: او را سینه به سینه ملاقات کردم یا- قصدت زوره- مثل عبارت: 

وجهته: با او رو برو شدیم (چهره به چهره اصطلاحی است که در زبان 
فارسی و برخورد و دیدار حضوری بکار می‌رود, یعنی رو در روی). 

رجل زاثر 1 قوم زور: (مردی و قومی زیارت کننده) مثل سافر و سفر. 

و هر گاه گفته شود- رجل زور- مصدری است به صورت صفت مثل ضیف 
یعنی: 

مهمان. 

و- الژور- کج روی و عدول از حقّْ, لغتی است در واژه زور. 

الازور: کسی که استخوان سینه‌اش برآمده و کج است (کوژ سینه). 

در آیه؛ (تتراق ر عَن کهَفهمُ- 7 کهف) (در باره غار اصحاب کهف است که 
می‌فرماید چون خورشید طلوع می‌کند نورش از غارشان به طرف راست 
متمایل شود) که ترجمه مفردات» ج2. ص 

- تزاور- به تخفیف حرف (ز) و تشدید ان هر دو خوانده شده و همینطور 
تزور. 

ابو الحسن می‌گوید: : تزور در اینجا معنی ندارد زیرا- ازورار- یعنی گرفتن و 
درهم رفتن, می‌گویند: 

تزاور عنه و ازور عنه و رجل آزور و قوم زور و بثر زوراء: (از آن برگشت و 
غدول. کزد مرد کوفرن. سیته. و سینه برامده- فردی. که. زاتر. را کرافی 
می‌دارند چاهی که کندنش کجکی انجام شده). 

دروع: را هم- (زژور)- گفته‌اند که از جهت حقیقت و اصلیش منحرف شده 


است 

(ظماً و رورا" 4 فرقان) (از نظر ستمگری و دروغگویی است). و 
همچنین : در آیات (قول الژُور- (30/ حح) و ( لا پشهدون الزور- ۱/2 فرقان). 
بت- هم- زور" نامیده شده؛ برای اينکه بت پرستی و بت, دروغین است و 
انحرافی است از حقّ به سوی باطل و از حقیقت خالی. 

چنانکه شاعر گوید: جاءوا بزور بینهم و جثنا بالامم «1». 


است. آبن بری از قول ابو عبيدة نقل می‌کند که مصراء فوق از- یحیی بن 
1- 


ماجینوا و ماتولوا من امم 4- قد قابلوا لو ینفخون فی فهم د5- 

جاءوا بزوریهم و جثنا بالاصم 6- شیخ لنا کاللیث من باقی ارم 7- 

شیخ لنا معاود ضرب البهم 

اصم- یعنی عمرو بن قیس که رئیس قبیله بکر بن وائل بوده بزوريهم که در 

متن به غلط- بزور بینهم آمده- بزوریهم- یعنی دو شتر بچّه‌ای که به جای 
بت آورده بودند و می‌گفتند از جنگ نمی‌گریزم مگر اين که اين دو شتر بچّه 
۱ ۳۵۱ ۱9 

طنز هجوشان کرده, قبیله تمیم شکست خورد و فاتحین یکی از دو بچه 

شتر را ذبح کردند. 

1- تمیم قوم با سخاوت بودند 2- مهتری از مهتران و بزرگان 3- 

نترسیده‌اند و از مردمان روی برنمی‌گردانند 4- با دشمن رو در روی مقابله 

اگر بادشان کنند و فریادشان زنند. 

5- آنها با دو بجّه شتر آمده‌اند و ما با رئیسمان اصم 6- بزرگ ما چون شیر 

از بر پا دارندگان پر چم 
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2 ریق [زتفاه سسص : 168 


الزیغ: انحراف از راستی و درستی, به کژی و نادرستی. 

الئزایغ: انحراف و تمایل. 

رجل زائغ: مرد کج رو و کج اندیش. 

فوم زاغة و زائغون: گروه منحرف و متمایل از حقّ به باطل. 

زاغت الشمس: خورشید از وسط [سمان متمایل شد. 

زاغ البضر: در آیه: (و اد زاغت الاضا 0 1 احزاب) صحیح است که 
اشاره‌ای باشد به خوف و بیم که نگ دل آنها داخل. می‌تنبون: یه 
طوری که چشمانشان تار و سیاه ِِِ نیز صحیح است که اشاره‌ای 
نب این آنه باشد که .می فرماند: ۳ تقم منهج رَأیَ العَّن- 3 آل 
عمران). 

(که آنها را یعنی سپاه کقّار را با چشم دو برابر تعداد خود می‌دیدند). 

آیه؛ (ما زاغ الْبَصَرّ و ما طغی- 7 نجم) (چشم خیره نگشت و شگفت زده 
و منحرف نشد). 

آیه؛ (منْ بعد ما کاد بزیغ- 17( توبه) (اشاره به دوران عسرت و سختی 
پیامبر (ع) و مهاجرین و انصار است که می‌فر ماید: در آن آزمانتنشی نزدیک 
بود. دلهای بعضی از ایشان دگرگون و منحرف شود ولی پیامبر (ص) را 
پیروی کردند و خداوند توبه‌شان را پذیرفت که- له بهم وف رجیم- 17( 
توبه). 

و در آیه: (قلََّا زاغوا آراع ال قَلَوبَمْم «1»- 5/ صف) همین که از پایداری 
و استقامت در 


جنگ آمده. 

7 و بزرگی از ما و دلاوری که زننده مردان جنگی است. 

ان جنگ را در تاریخ عرب- یوم الژورین- نامیده‌اند (لسان العرب 4/ 338- 
شاج االفه). 

(1) بعضی از آیات قرآن میزانی و ملاکی برای حلّ مشکلات فکری و 
عملی بشر در تمام زمان‌ها بدست می‌دهد و حقْ هم همین است مگر نه 
اینست که قرآن برای هميشه تاریخ بشر را راهنماست. فلا ون آیه: تفر ۵ 
قمار می‌فرماید هر چند سود مادّی و تجاری یا غیر از آن برای شما دارد 
ولی گناه بزرگی, و نتایج سوئی هم در آن هست به طوری که گناه و 
عواقب زشت خمر و قمار از سودش بیشتر است, پس بایستی در تمام 
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راه حق دور و منحرف شدند. خداوند به همان سرنوشت دچارشان کرد 


‌ 


(که خداوند عصیان پیشگان را هدایت نمی‌کند: و ال لا تَهدی افو 
ا اقا سول سا دی 


1 ازالد ار الب | ۱ 


زال الشیء یزول زوا آن چیز از راه خود جدا شد و از آن برگشت, 

ازلته و زولته: هر و گفته می‌ شود یعنی. دورش کردم, در آیات: (آن تژولا- 
11 0 1 فاطر) و رل مه الجبال- 46/ ابراهیم). 

زوال: در چیزی که قبلا ثابت بوده, به کار می‌رود و اگر گفته شود پس چرا 


مواردی که این چنین سود مادی در برابر گناه اجتماعی و فردی قرار 
را 
خویش, دور کنید یعنی در هر امر محتملی که دو جنبه دارد, همین ملاک و 
حکم کلی را در نظر بگیرید. ۳ ۲ ۳ 

در آیه فوق هم که در متن آمده با توجّه به چند آیه قبل از آن که آغاز سوره 
هدایت- عژت و ذلت- حکمت و بسط رزق- برکت و فضیلت و رحمة نصرت 
و یاری- عذاب و غفران- و امرزش- و بالاخره تزکیه و اصلاح که خداوند به 
خود نسبت می‌دهد, بعد از زمینه‌ای_ است که انسان‌ها در خویش به وجود 
می‌آورند و آنها را بامگزینش و اراده آماز می‌کنند. 

می‌فرماید: (یا ایا الذین منوا لم تَفولون ما لا تفعلون کر مَقناً علد عیْدّ ال آن 
مادعا ات رابلوت ف ی مد فا کم یه 
۱ 

۱ به آن توأم باشد و گر نه با حرف و گفتن و خود 
را موّمن دانستن نحل به ارکان. گناه است. زیرا او کسانی را 
دوست می‌دارد که در راهش سک بنیانی پولادین و استوار بایستند و 
نبرد کنند. 

سیس ی کون موسی به قوم خویش گفت: شما که می‌دانید من پیامیرم 
چرا آزارم می‌دهید و ام هو کنیه (قّ زاغوا آزاع ال فْلَوبمَم - 5/ صف) 
چون انحراف یافتند خداوند دلهاشان را از حقیقت دور کرد خداوند عصیان 
پیشگان از حو؛ را هدایت نمی‌کند. 

بنابراین همان‌هائی که پیامبری موسی را قبول داشتند و همان‌ها که ایمان 
آوزدة بودنده چون بایدارق تور ژیدند و سر بر خط فرمان حو و اللّه ننهادند 
و دلهای خویش از راه حق به شهوت, فسق و فجور, استکبار دنیا پرستی و 
ظلم و و ستم توجه دادند, نتیجه وضعی و عملی چنین انحرافات همان ,است 
که گفت: (اللّ لا بهدی موم اف نیده هت 8 مائده) و (5 بضل اه 
الظالمین و یفعل اللة ما شا 27/ ابراهیم) نتیجه این که مشیت حو* و 
خواست و اراده او در اموری که ذکر شد بعد از فراهم نمودن مقدمات و 


زمینه آنها از طرف خود انسانهاست. 
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می‌گویند: زوال الششمس و معلوم است که از جهتی برای خورشید ثباتی 
در پاسخ گفته شده: این جمله را در باره خورشید, بنابر اعتقادشان گفته‌اند 
که در نیمروز خورشید در وسط آسمان ثباتی دارد و لذا گفته‌اند: قام قائم 
الظهيرة و سا ر النهار. یعنی: (سر ظهر شد و خورشید در نصف النهار یا نیم 
روز قرار گرفت و روز گشت). 
و- زاله یزیله زیلا- چنانکه شاعر گوید: زال زوالها. 
بعنی . : حرکتش (حیات و باتش) را خداوند از میان برد. 
الژوال: تصّف و دگرگونی است و گفته شده معنی عبارت فوق مثل این 
است که می گو, بند. 
از کت ره خداوند او را بمیراند. (نامه یعنی جنبش و حس و حیات). 
شاعر گوید: اداشا تسیر لیا 
بعنی. : (زمانی که ما را دید, از ترس از ز جای رفت و پریشان شد). 
در این مصراع کسی که- زال- را متعذذی می‌داند. می‌گوید: زوالها منسوب 
ِ مصدر بودن است (یعنی حرکتش و جنبشش). 

ترلوا:) پراکنده شدند. 
(فرّیلنا بيتَهَمْ- ۸28 یونس) که بر زیادتی و بسیاری دلالت دارد, در 
0 ِِ را متعذی بداند مثل- مزته و میزته- (جدایش کردم و 
از میان همه تمیزش دادم و شناختمش) است. این که می‌گویند: (ما زال) 
و لا یزال که مخصوص جملات و عبارات است مثل کان در رفع اسم جمله 
و نصب خبر عمل می‌کند و اصلش (یائی) است (یعنی زال یزیل) چنانکه 
می‌گویند: 
زیلت- که معنایش مثل معنی- ما برحت- یعنی پیوسته و دائم بودم. است و 

لا راون مختلفین- 8 هود) (همواره پراکنده و مختلفند) و در آیات: 
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(لا رال ببائَهمٌ «1»- 110/ توبه) و (لایزال الَذین کقرژوا- 31/ رعد) و (قما 
لثم فی شک 4عافر). 

یج نیست که گفته شود, قا ال یا مها شیان کوعی ماکان 
زید الامنطلقا زیرا زال حکم نفی را دارد و نقطه مقابل ثبات است و 
حروف (ما) و (لا) نیز در حکم منفی است. پس در- ما زال- تفی در نی با 
و و ی بنابراین 

ما زال در معنی- کان- ات 


نمی‌شود کان ژید. الا متظافاه یار ستت‌ها عال رید الا مالفا هم درزشت 


) ( (زین) [زین]: ی 2 1۱7 


الشه الحفیفه: شبنت اصلی و راستن با آن.جیزی است که اسان را در 
هیچ یک از حالاتش نه در دنیا و نه در آخرت آلوده و نایک نمی‌سازد. 

(یعنی آراستگی ظاهری, باطنی, دنیوی, اخروی. فکری, اخلاقی. ایمانی, 
عملی و بالاخره زینت حقیقی یعنی به سوی کمال رفتن و در جهت کمال 
مطلق بودن در همه ابعاد وجودی). 

وا آنجم‌را که اکسان را در خاش غیر اخالتی گر رت وهه و اراشه 
دارد از یک جهت در همان معنی شین »> پا (زشتی) است. 


(1) در باره پایه‌ها و بنیان به ظاهر محکم مسجد ضرار است که گروهی دو 
چهره برای انحراف مسلمانان در مدینه ساختند. خداوند به پیامبر (ص) 
می‌گوید: همان مسجدی که بنیانش بر تقوی نهاده شده, شایسته‌تر است 
که در آن بایستی و نماز اقامه کنی, زیرا| در آنجا مردانی هستند که دوست 
دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان و پاکیزه خویان را دوست می‌دارد. 
بنیان مسجد چرار بر_پرتگاهی سست و فرو ریختن در آتش دوزخ است (و 
له لا دی الوم الظالمیج- 109/ توبه) 

و سپس می‌گوید: (لا زا یام الذی بتقا ريت فی فُلوبهم لا آن قمع 
ومد و ال عَلی کی 110/ توبه) اساسی که نهاده‌اند و بنیانی که 
وا پیوسته مایه تردید و اضطراب دلهای آنهاست تا دلهاشان پاره 
پاره شود خداوند دانا و حکیم است._ ۲ 

(2) و در روایتی از امامان ءع( امده است که خطاب به ایندگان, و 
منسوبین به خاندان اهل بیت و فرموده‌اند: ( کونوا لزا زینا و لا تکونوا لزا 
نا در کرداز هد کار ها وه ان مر باه که رای ما ارات 
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ولی زینت در کوتاه سخن بر سه گونه است: 

1- ژزینت و آز ایتتن نفسانی مانند علم و اعتقادات نیکو (باورهای درست). 

2- زینت بدنی مثل نیرومندی و بلندی قامت. 

3- زینت خارجی یعنی به وسبله چیزی جدا از انسان مثل مال و مقام. 

پتبو آبه. (حیت البکم یمان ۶ رفن نلوکید 7 خجرات) (ابمان را 
مخهتان گرا و ان را ور ولبات ور ساراست ها تافرما ی ان را 
در نظر شما و برای شما مکروه کرد که خودتان رشد یافته و راهیافتگانید) 
اين قسمت در یه آراستگوم و زینت نفسانی است. 

و در ایه: (مَنْ حرم زينة الله- ۱32 اعراف) به ژینت فد ار تن مادی حمل 
شده است برای این که روایت شده هن خانه خدا را برهنه طواف 


همی کردند وبا آیة فوق از این عمل نهی شده‌اند. 

بعضی گفته‌اند بلکه زینتی که در آیه رفوق یاد شده است اشاره به کرامتی 
است که در آیه: ان رمک عفد اللّه آْقا کم - 13/ حجرات) آمده است و 
00 الأدب: 9 مرد, ادب و رفتار نیکوی اوست. 

در ایه: (فحَرخ علی قوّمه فی زیتته- 79/ قصص) اشاره به زینت دنیایی از 
تاه اه اه انم 

زانه کذا و (رَیتهّ) وقتی گفته می‌شود که کسی نیکی در گفتار و کردارش را 
اشکار کند, خدای تعالی تزیین را: 

1- در مواضعی به خود نسبت داده است. 

2- و در جاهائی به شیطان. ِ 

3- و در بعضی اوقات بدون این که فاعل ان نام برده شود, ذکر شده 


است. 
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اما قسمت اوّل که به ور نسبت دادهاست مثل گفتگو در ایمان است. ی 
می‌گوید: (و ریت فی قلْویکُمْ- 7/ جچرات) و نیز در باره کفر می‌گوید: (رَب 
1 أَعمالَهم- عفر( ابلکل امه مهم 108/ انعام), قسمت: دام 
یعنی ت بودن به شیطان آبه: (ة زین هم السَبّطا اه ۳1 
انفال) و (لأرَنَ لَُمْ فی الأرْض- 39/ حجر) که در اين آیه 1 ذکر شده 
است زیرا| معنی آن فهمیده می‌شود (اشاره به مواردی است که در نظر 
انسان جاذب و ژیباست و همین جذابیت و کشش آز فد را از حقایق دور 
هی‌کند) (ژین للناش خت الشهوات- 14 آل غمران) و (زین لقم. سوء 
اغمالهمٌ 3/ توبه). 

و (رين لِلذِین کقژوا الحیاه الظّیا- 212/ بقره) و (رَیّنَ لِکثیر من الْمْشکین 
و آولاده2 شرکاو هم- ۱37 انعام) تقدیرش این است که ثتر کانشان 
کشتن آولادشان را بر ایشان آراسته و نکو شمرده است. 

در آیات: (رَتّا السَماء الکلیا بقصابیح- 12/ فضّلت) و (ّا با السَماء الا 
یزیتو الکواکب- 6 صافات). 

در آیف: (وزساها للاظرننه 16 خضر) اشارم:نه-شتارکان. اسان ات 
که با دیده و چشم درک می‌شوند و آنها را عموم مردم از خاص و عام 
می‌شناسند و می‌فهمند و همچنین اشاره به زینت معقول و خردپسندی 
است که ویژه شناسایی و معرفت خاضان است و همان احکام سیر و 
گردش حرکت ستارگان است. ۱ 

زینت دادن خدای برای اشیاء و پدیده‌های عالم گاهی ابداع و آفرینش بی 


تایه سا زرف واه دسا اش تس وا ابجا دم و تفت 
دادن به آنها زیعی در ایو یه همان حالت که سس را شاه و ریا 
هم در اینکه آفرینش آنها خود از ارزشمندی و آراستگی برای آنهاست). و 
تزیین دادن مردم به چیزی, عبارت از زر اندود کردن و نقش و نگار نمودن 
یا با زبان و سخن که همان مدح و ستايیش چیزی با چیزهایی است که 
یادش می‌کنند تا از انچه که هست برتر شود و رفعت يیابد. 
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) (سبب) [سبب ]: ۰ص 1 


السبب: ریسمانی و طنابی تخت فا ان از درخت خرما بالا می‌روند و 
جمع آن- اسباب- است. 

خدای تعالي گوید: (قلََتَقو وا فت. الاشتاتب- 10 ص) که اشاره به معنی آیه: 
(أَمْ لَهُمْ سل یَسَتَمعُو 2 ن فیه- 8 طور)؛ بعنی . : (آپا تژزذدیاتی تارتد. که بر آن 
یه آستضاز بالا می‌ر وند و گفتارها می‌شنوند؟). 

هر چیزی که وسیله رسیدن به چیزی دیگر باشد- سبب نامیده می‌شود. 

در آیه: (و نا من کل شمتء سَتباً قابع ستبا- 84/ کهف) (او را از هر 
چیزی شیبی, دادیم و آو آن را دنبال و پیروی کرد): 

ومتاس این اس وان ای اما ار مر یویر ای و وس دای 
ی بر ی و یت نی 
ری ۹ الاسبات ات التّماوات 6 غافر) «1» یعنی بسا که 
وسیله‌ها و اسیابی که در اسان به وجود قح ان و حادت می‌ شود 


(1) ازهری در ذیل آیه؛ (5 تمصع بهمْ الاسَباتب- 166/ بقره) می‌نویسد: 
ابن عباس می‌گوید: اسیاب در ۲ 

ترجمه مفردات. 2 ص: 171 

۱ 

ی و به آنها دسترسی یایم و به وسیله آنها 
۱7۹9۳۱ 


این آبه بعتی بیو ند دوستی و محبت در دنیا است. 

ابو زید انصاری معنی منازل راهم به معنی که ابن عبّاس گفته است 
می‌افزاید و در آیات: (لعلی ال ا شبات 6 غافر) و (آسْبابِ السّماوات- 
7 عغافر). 

می‌گوید: اسباب در این آیات یعنی راههای نفوذی به آسمانها. ابو عبيدة هم 
مي‌گوید: سبب هر ریسمانی است که از بالا به پائین آویخته شود. (تهذیب 
اللغه- 12/ 314). 

الذهر سبابون: روزگار متغیر و دگرگونه است. سبنسب و سباسب: 
بیابانهای دور و کویری است. 

احادیت بسیار ارزشمندی در ذیل این واژه در مأخذ متعددی نثل شده است 
(و فی: الخدیت اب اللد ان یجری الاشیاء الا بالاسباب فجعل لکل شیء 


سببا و لکل سببا شرحا علما و لکل شرحا علما و لکل علما بابا ناطقا و قیل 
فی تفسیره الشی ء: دخول الجثة و الشبب الطاعة و الشرح, الشريعة و 
العلم. رفتوان, ال و بابا امام من ائمّه الهدی). 
یعنی: خدای تعالی پدیده‌ها و اشیاء عالم را بدون اسباب جاری نساخته پس 
برای هر چیزی سببی و برای هر سببی شرحی و برای هر شرحی علمی و 
برای هر علم و دانشی با بی يا راهی گویا یا ناطق قرار داده است. 
در تفسیر این حدیت گفته شده- شی ء یعنی به بهشت در آمدن و يا هر 
چیزی که انسان را , به سعادت دو جهانی می‌رساند. سیب یعنی طاعت و 
بندگی خداء, شرح: دین و شریعت., علم: پیامبر خدای, بابا: امامی هدایتگر 
(کافی 1/ 183- مجمع البحرین 2/ 80) در حدیثی دیگن در مورد فرزند و 
پدر هست که: (لا تمشین امام ابیک و لا یجلس قبله و لا تدعه باسمه و لا 
را را ۱ 
با اسمش صدا مزن و او را ناسزا 
تفسیر ناسزا گفتن این ات هی اس 
هم پدر تو را ناسزا گوید: 
ابن اثیر می‌گوید: در حدیثی دیگر آمده است که: (انْ من اکبر الکبائر ان 
تست الرجل والدیه قیل و کیف یسب والدیه؟ قال یسب ابا الزجل فستب 
اباه و یسب ب امه فیسب امه). 
یعنی: از گناهان بزرگ این است که کسی پدر خود را ناسزا گوید گفته شد 
چه طور کسی به پدر خود ناسزا گوید؟ فرمود: فرزندی يا کسی پدر و مادر 
دیگری را دشنام دهد و او هم همینکار را بکند. 
و در حدیتی دیگر آمده است: (ستب المسلم فسوق و قتله کفر) بعنلی 
فحش دادن مسلمان فسق است و کشتن او کفر. و در حدیثی دیگر 
(المیراث من جهة السشبب) مثل همسری و نکاح نه از جهت دوستی و 
خویشاوندی. 
سب . : پارچه و سبوت: پارچه‌های نازک, سبائب: پارچه کتانی و در حدیتی 
دیگر: (لیس فی الشبوب زکاة) پارچه‌های کتانی که در غیر تجارت باشد 
زکات ندارد. (لسان العرب 1/ 456- مجمع البحرین 2/ 80). 
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ریسمان (یعنی معنی اصلی واژه) و همین طور راه روشن و فراخ نیز با 
واژه- سبب- توصیف شده است. مثل تشبیه نمودن راه روشن حاقف- یه 
ریسمان و گاهی به جامه بریده شده و محدود (چون هر راهی را نیز پایانی 
است). ۱ 
(السب:) ناسزا و دشنام دردناک و زشت, وا تا ال عون 
من دون اللّه و ال عَووا بغیر عِلم- 8 انعام), سبب کردن 
و ۱۳۱ ناسز| 


می‌گویند بلکه , به طریقی به یادآوری نام خدای پردازند که او را با آنچه که 
سزاوار اور نبیست, در میان خود بیان می کنند و در آن سخنان ناروا آنقدر 
لجاجت و گستاخی می‌ورزند که کار به مجادله می کشد و در ذکر خدا به 
تسبت‌هایی نار وا می‌ردشند: کم خدای تعالی از آنها مره اشت: 

شاعر گوید: 

قما کان ذنب بنی مالک بان سب منهم غلاما فسب 

باببیض ذی شطب قاطع یقذ العظام و یبری القصب «<1» 

و بر این معنی شاعر دیگر آگاهی داده است که: 

یت تا (ما با عمل سبب و شتم می کنیم نه با 


۷ 
لا تسبنی فلست بسبی ان سبی من الزجال الکریم 


(1) غالب اشعاری که در متن کتاب آمده است در متون دیگر, با روایات و 
کلمات و اعرابی دیگر نوشته شده, شعر فوق مربوط به نبرد کردن و هجو 
نمودن پدر فرزدق و سحیم بن وسیل در پی کردن عرقوب یعنی پشت پنجه 
شتران خویش است., که پرد فرزدق را به بخل نسبت داد و او را هم 
ام ات وی یس یا 

فما کان ذنب بنی مالک بان سبب منهم غلام فسب 2- 

بابیض ذی شطب باتر یقظ العظام و ببری العصب 

1- گناه قبیله بنی مالک نبود, جز اینکه به نوجوانی از ایشان ناسزا گفته شد 
و انهم همچنان کرد. 

2- اما با شمشیری تنیز و بژنده که استخوانها را دو نیم می‌کرد و عصب را 
حساس و تیز. 

شعر از ذو الخرق الطَهوی است شمشیر را هم- اسباپ العراقیب به این 
کت کوید کته وا یه تسر قت ون ای کنت: [ میت الاک 2 3 11 لس 
1 45<5). 
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(مرا سخت دشنام مده. تو ناسزا گوی من نیستی زیرا ناسزا گوثی من از 
مردان بخشنده است). 

السبة: آنچه که مورد سب و دشنام قرار می‌گیرد و به طور کنایه یعنی: 
پشت و دبر. این چنین نامگذاری مثل- سبة- در معنی- متوا بعتین طفری و 
عمل زشت زناست. 

السبابة- انگشت کناری, انگشت ابهام و9 از داخل دست؛ انگشت دوم سیابه 
است که در موقع دشنام دادن با 1 آنکشتت : به طرف مقابل اشاره 


می‌شود فیل ادن همان ا شین به- مسبحة- برای اینکه در موقع تسبیح 
گفتن حرکت دارد. 


[ ) (سبت) [سبت ]: ۰ص 3 17 


اصل سبت یعنی قطع کردن و بریدن و از این معنی است عبارت- سبت 
الشیر- یعنی راه و مسیر را طیٌ کرد. 

سبت شعره: مویش را چید. 

ی ی را بر و 

گفته‌اند: نامیدن یوم السشبت (روز شنبه) برای این است که خدای تعالی در 
روز یکشنبه آفرینش آسمانها و زمین را آغاز کرده و پس از شش دوران 
لتق ی ی و ی یت 
(اين مطالب را مرحوم تولنن: با واژه قیل یعنی گفته شد در مورد عقاید 
نود که ور آناک دیکر کزان آمده: است ل می کنو و کر : نه کل یوم هو فی 
شان: افرینش خدای, تداوم دارد). از اين روی آخرین روز, یعنی شنبه- یوم 
السبت- نامیده شد. 

سبت فلان: روز شنبه بازگشت. 

و آیه: (یوَم سَبْتَهمٌ شزّعا- 3 اعراف) گفته شده یعنی روز پایان کار. 

و آبه" (یَوَم لا یَسْبتّون- 3 ععراف) روزی که کار را تمام نمی‌کنند و یا 
روز که.در شنبه نبودنده که هر ده آشاره به. یی معتی ات و. آبه" (اٍنما 
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عنین دستت. کفنیدن ان کار سر آن و و آیه: (و جَعلنا 287 کم شباتا- ۵ نا) 
بعنی. : خواب را وسیله قطع و تعطیلی کارتان و ار وت وم 
آیه: (لتنشکنوا قیه- 7 بیونس) تا در شب بیارامید و ارامش گیرید امده 


است. 


) ( (سبح) [سبح]: تر ی ۶ 1۱7 


الشیح : گذشتن با شتاب تد .ات و هوا است. 
سبح سبح و سباحة: سیر کرد و گذشت. 
9۳ برای عبور سریع ستار گان در فضا استعاره شده است,؛ مثل: 


(و کل فی قلک یِسْبَحُونَ «1»- 33/ انبیاء) و نیز برای دویدن اسب, در آیه: 
(و السَابحاتِ سَبُحا سا 3/ ۱ 


(1) در سوره یس بعد از ذکر زمین و انچه در اوست و بعد از ذکر آفتاب و 
ماه و منازل اسمانی می‌فرماید: (و کل فی قلک یِسبَخُونَ- 40/ یس) یعنی 
هر یک در مداری و دایره‌ای به سرعت سیر می‌کنند. 

از اين آیه لطایفی استفاده می‌ شود از جمله اين که اجرام آسمانی مطابق 
گفتا ز اون دز فلی‌زهی در دنم بر خلاف پندار پیشینیان که اجرام علوی 
را و می‌دانستند و انتقال آنها را از 
جای خود ممتنع می شمردند؛ فقط حرکتشان را به تبعیت حرکت افلاک 
پنداشته‌اند و مطابق تعبیر فخر رازی: (آنچه ظاهر قرآن دلالت دارد این 
است که خود افلاک نز جای خود ایسفاده و ستار کان در آن کردنتن می‌کنند, 
چنانکه ماهی ۱9 زمین است, ِ پیش از این آنة: از 
ری و اس در اوست یاد تجود 3:9 23 لفظ- کل 2 به طور نکره آورده تا ۳ 
ی ۳ ۳ ی ی 1- آنکه هر 
یک از آنها و همه آنچه که یاد شد, در فلکی شنا می‌کنند و به سرعت 
می‌گردند. 2- آنکه هر چیزی مطلقا در فلک شنا می‌کند و از جمله معانی- 
کل- در آیه- زمین- است. 

(الهيثة و الاسلام/ 152 و 133). 

ولی خوشبختانه 0 دانان اسلامی, به ویژه ابو عبد ال یاقوت حموی 
در کتاب گران قدر و بی نظیرش معجم البلدان می‌نویسد: 

ان الّذی یری من دوران الکواکب ائما هو دور الارض لا دور الفلک: یعنی: 
اينکه به نظر ما می‌آید که خورشید و ماه و ستارگان همه در اطراف زمین 
ی دس متا هن نی اس کسی وی ما 

و باز می‌گوپد: ان الارض مدوره کتدویر الکرة. 

زمین مسطح نیست. کروی است و همانند کره حرکت می‌کند. بنابراین 
علماء اسلام پیشتازان تثوریها و اثار علمی و عمل تمام علوم هستند از 
(پزشکی, جراحی. طبیعی, تاریخی, جفغرافی. ستاره شناسی, جامعه 
شناسی, حقیقت شناسی). (معجم البلدان 1 106 و 17 
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و در مورد با سرعت و شتاب رفتن در کار ایه: (اِنْ لک فی النهار سَبحا 
طویلا- 7/ مژمل). 

(تسبیح) منژه دانستن و تنزیه خدای تعالی است و اصلش عبور و گذشتن با 
شتاب ۳ و عبادت خداوند است. تسبیح برای کار خیر نیز هست 
همان طور که برای دور کردن شر و بدی, چنانکه گفته می‌شود: 

ابعده الله: خدا دورش گرداند. 

واژه تسبیح: به طور کلی در عیادات چه زبا: نی, چه عملی و چه در نیت به 
کار می‌رود. در آیه؛ (قَلَو ۱ آ کان من 1۳ 43 صافات) که 
گفته‌اند او از : تفاز کزاران بود ولی شایسته‌تر است که به هر سه قسمت 
(گفتن, عمل و نیت) از عبادات حمل شود. 5 ۱ 
در آیات: (و تَخن بخ یحفدک- 30/ بقره) و (سَبُحٌ بالعشی- 41/ آل 
عمران) و (فقَسَبَْهٌ و با السُجُود- 40/ ق). 

و در آیه: (لَوّ لا تُسَبخُو ن- 8 قلم) یعنی: چرا عبادتش نمی کنید و سپاسش 
نمی‌گزارید که آن را بر استثناء حمل کرده‌اند و استثناء این است که 
مق وت ارشاه ازام: 


تابن معفی | رت (و آ فسَموا لیصرمتها مَصبحین و لا بِسْتتنونَ- 17/ قلم) 
دلالت دارد. ۲ 
و آبه: 1 سیخ له الشماواث اس ار و من هن ق ان من اف 
سیخ بحمّده و لکن لا یَفْقَهون تسْیيحَهُمٌ- 44/ اسراء) مثل آیه: (و لله يَسْجْذُ 


من في السّماواتِ و الأرَضٍ طوعاً و کزما" 5 رعد). 

۳۷ ه بَسْجْذدٌ ما فی السَماواتِ و ما فی الاْض- 49/ نحل) که اقتضاء 
دارد تسبیحی بر اساس حقیقت و سجودی بر ایشآن بر وجهی باشد که ما 
آق رای میاه یگمه را اه تفا ریم ولاف ره لک 
لا تفْقهُون سْبیحم- 44/ اسراء) و دلالت (و من فیهق- 44/ اسراء) بعد از 
ذکر آسمانها و زمین (که موصلل- من- 0 ۳ 
جر ص176 ۱ 

ناطقین است). صحیح نیست که تقدیر ایه فوق یعنی: (یسبح له السماوات- 
4 مرا وید له من فی ارت 9 نحل باس مزا ابرم آمر ان 
و ی لس ۲ یی یه مدز ها سید 
انبعظف شود زیر|- ری با ی 0 و 

اشیاء همگیشان تسبیح او می‌کنند ولی بعضی در سجود مسخر او هستند و 
ار وا هه ی سا اس اس سیر مارا ام ی 
و جانداران قهرا و طبیعتا تسبیح می‌کنند به طوری که حالاتشان دلالت بر 
حکمت خدای تعالی دارد, بحث و اختلاف کر کمتیه کف آیستاترا و زمین 
ات اش ای اس ی نی سس وا کم اراس کر 


کردیم اقتضای همان را دارد (یعنی- و من فیهن- تسبیح و سجود بشر است 
که آن را می‌فهمیم). 

(سبحان) در اصل مصدر است.؛ مثل- غفران- در آیات: (فسبحان ال حین 
تَمَسّون- ۱17 روم) و (سْبحاتک لا علَمَ نا- ۱32 بقره). و سخن شاعر که 
می‌گوید: 

سبحان من علقمة الفاجر «1» گفته‌اند تقدیرش- سبحان علقمة- به صورت 
تنفر و استهزاء است به همین جهت حرف (من) را به ان افزوده که به 
معنی اصلی- علقمه آن را برگرداند (علقمه یعتی حنظل تلج). 

و نیز گفته‌اند؛ مقصودش- سبحان الله من اجل علقمة- است که مضاف 
آلیه آن: در 


اقول لما جاءنی فخره سبحان من علقمة الفاجر 

یعنی. : همینکه سخن فخر و افتخارش به من آمد, گفتم خداوند منژه است 
ارس کفتن عاقمه فاحر ی حنظل علم ازست: 

لح کناه ار امه فحل ار سافلی: اقت کف باه اس 
القیس- مقایسه شده و اعشی او را با حنظل و با صفت فاجر یعنی بدکار 
اه کر هام را ی دار ای ری تا تفر ای ماد 
می کند. 
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شعر حذف شده است. 

السبوح القذوس: از تامهای خدای تعالی است و در کلامشان وزن فعول 
جز این دو اسم نیست ولی با فتحه حرف اوّل مثل کلوب و سور هست. 
السبحة- تسبیح و نیز- سبحة- مهره‌هایی که با ان تسبیح می‌کنند. 


) ( (سبخ) [سبخ]: ری ۶ 7 7 


کر اند" (اِنْ لک فی التهار ها 7 مژمل) یعنی وسعت در کار و تصرف 
در امور سیخ الّه عنه الجم: کوا هرا از اما سیر اشصت 
با سکون حرف- ب- هم خوانده شد. 

تسیخ:؛ ارام گرفقت و آرمید و سبک شد. 

تسبیح: : پرهای پرنده و پنبه زده شده و از این قبیل موادی که سبک وزنند نه 
زیاد سنگینی دارند و نه متراکمند. 


[ ) (سبط) [ سبط ]: ۰ص : 177 


اصل سبط, انبساط با گستردگی و گشادگی است. 

هی زد شعر سبط و تتبط !هو فرو‌هشته ود از اد و بلند. 

افعالش- سبط, سبوطا و سباطة و سباطا است. 

امرأة سبطة الخلقة و رجل سبط الکفین: زن نیکو قامت و نرمخو و مرد 
دست باز ز که به جود و بخشش نیز تعبیر شده است. 

الشبط: فرزند فرزند (نوه) گویی که امتداد شاخه‌های وجودی آدمی است. 
در ایه: (و بعقوت و الا سا 6 بقره) بعني قبیله‌ها که هر قبیله‌ای از 
نسل و تبار مردی است, در آیه: (أسباطاً آهماً «1*- 160/ اعراف) 
(اسباطی و گروه‌های). 


(1) ابو منصور ازهر می‌نویسد: و اخیرنی المنذر ری عن ابن العباس ائه 
قال: الحسن و الحسین سبطا الثبی صلی الله 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 178 

ساباط: راه عبور و راه گذر میان دو خانه که مسقف است (دالان). 

اخذت فلانا سباط: تبی طولانی گرفت. 

السباطة خیر من قمامتة: (خاکدانی از خاکروبه بهتر است). 

سبطت الثاقة ولدها: شتر مادینه نوزادش را انداخت. 


) ( (سبع) [سبع]: ی ۱ 13 


اصل- سبع- عدد است یعنی (هفت) در آیات (سبع سماواتِ- 29/ بقره) و 
(سَبعاً شدادا- 12/ نباء) یعنی آسمانهای هفتگانه. 
و آیات: (سَع شُتلاتِ- 43/ یوسف) و (سَیْعَ یال- 7/ حاقه) و (سَْعَهُ و 
سای کی 22 کمف) ورس تون فراع 2و حاها و (سفن 2۶ 90 
توبه). 
و در آنت اشعا من المّنانی- 97 حجر) گفته شده سوره حمد است زیرا| 
هفت آیه است. 

و السیع الطوال: از سوره بقره ۳ اعراف (با سوره حمد و اعراف جمعا 
هفت سوره است). 
سوره‌های قرآن- مثانی- نامیده شده برای اينکه قصص پا (با زگو کردن 
تازتخ اغت‌های کته در اما تگرار شجه: از این واه ستع: سم مه 
است یعنی: به نوبت آب دادن شتران هفت روز یکبار. 
هفته را هم- اسبوع- گویند, جمعش اسابیع. 


علیه و اله و :سلم ای هما. طائفتان. متهء .قطعتان: منه. بعتی» می‌گویدت 
منذری از ابن عباس به من خبر داد که حسن و حسین دو سبط نبی (ص) 
هستند یعنی دو طایفه‌ای از پیامبر (ص) و يا دو پاره‌ای از وجود او (تهذیب 
2۸ 342). 

فا رو ی رت السس ساسی سارس آه حای اه 
تعالی علیه و سلم. (اساس البلاغه- 200). 

اشاره‌ای که ازهری بةه معتنی- سبطا- یعنی دو طایفه و افقت می کتد نظرش 
رای وا ارت عفر ناظا نع + علی السّلام در سوره 
کور وعدم داهن است: که( ناک لکوت ... ان شانتک هو ترا 


ترجمه مفردات, ج2, ص: 179 

سبعت القوم: هفتمین آنها شدم و یا اينکه هفت یک مال‌شان را گرفتم 

سبع . فاص ات 
تمام بودن قدرت اوست. زیرا عدد هفت در ارقام, عدد تام نامیده شده. 
هذلی گوید: کانه عبد لأل ابی ربيعة مسبع «1». 

ی کر هر ها ی ای و کت اند ی عسای سا ان ند 
بیکاره رها شده و با فتحه حرف (ب) هم آمده است و به طور کنایه بعنی 
کسی که پدرش شناخته نشده و (دعی) است. 


سبع فلان فلانا : غیبتش کرد و مثل درندگان گوشتش را خورد. 
ملسیع . : زیستگاه وحشیان و درندگان. 


) ( (سبغ) [سبغ]: ۱۳ 


درع سابغ: زره گشاد و کامل. 

خدای تعالی گوید: (آن اعقل سابغات- 1 سباً). 

سا ار وا ها ای اس 
اه وت اه 

اسباغ التعم: 0 نعمت. ۲ 

و آیه؛ (و أسه رح عَلیکم نِعمَة - 24 لقمان) (بخشایش خویش بر انها فراوان 
کرد). 


(1 شعر از ابو ذویب است که خروجش را توصیف فف کند: می‌گوید: 
صحبت الشوارق لا یزال کانه عبد لال ابی ربیعه مسبع 

در این شعر چوپان وحشت زده‌ای را که گرگی به گله‌اش زده به گورخر 
وحشی که می‌دود و نفس می‌زند تشبیه کرده, یعنی: سعد بن بکر که از 
گله‌داران بزرگی بود و همسایه ابو ذویب, در شعر فوق او را هجو کرده. 
صحبت الشوارق: چیزی که با صدای بلند نعره می‌زند. 
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«( / (سبق) [سبق ]: ۰ ص‌ : 1860 


اصل- سبق- پیشی گرفتن در حرکت است, مثل آیه (قالسَّابقاتِ سَبقا- 4/ 
نازعات). 

استاق: مسایفه دادن وییشی گرفتی بر بکدرگر ات مثل آبات؟ 611 
تستبق- 7 یوسف) و (و اشستبقا الباب- 25/ یوسف) سپس معنایش 
فراگیرتر و متعدٌی در پیشی جستن بر دیگری شده). 

آیات: (ما سَبَفونا اِلیْهِ- 11/ احقاف) و (سبقت من زبک- 29/ یونس) یعنی 
جریان یافت و ب و پیشی گرفت. , 

شده 1۳ 

ور ایفه (ع التایفین الا عون 110 وافعه) عنی: کسانی که با اغمال 
صالحه به سوی ثواب ان و بهشت او بر دیگران سبقت 
گرفته‌اند, در معنی آیه: (و ُسارغوت فی الخترات- 4 ال عمران). 

و همچنین آیات: (و هُم لها سابقون- 61 ِِ و (و ما تَحَنْ بمسْبوقین- 
00 واقعه) بعنی در تقدیر پیشی نمی 

و آیات: (و لا ب ری تخس الذیض کفرّوا بر وا 9 انفال) و (و ما کاثوا سایقیت 

9 عنکبوت) آگاهی ۱[ # ام انست کر ای 
نجستند <1». 


) ( (سبل) [سبل]: جع کي ۰ 180 


الط راهن اش ترخ که سول کر و وان اش عفعش ستل ات 
در ایات 


(1) تمام آیه چنین است: ز ( قاژون و فرغعون و هامان و لقَدٌ جاءهم مُوسی 
بالات قَاسْتکتروا هی الأرض و ما کائوا سایقین- 39/ عنکبوت). 

یعنی: هارون و فرعون و هآمان, نمایندگان زرپرستان و فرعونیان و بت 
پرستان بودند. 

موسی با دلائثل روشن بر ایشان آمتا ول انان استکبار ورزیدند و بر تقدیر 
و سرنوشت شومشان پیشی گرفتند. 
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(و آئهاراً و شْبلا- 15/ نحل) و (و جَعل لَکَمٌ فیها سبلا- 10/ زخرف). 

۳ هُمْ عن السَییلٍ- 37/ زخرف) که منظور در اين آیه راه حقّ 
ی ی ای ای 
می‌شود و بر اين معنی آیه: 

(تعْ السَبیل ب پسره- ۱20 عبس) (آنگاه زان خق بر آو اسان کرد).: 

رونده راه را- 1 گویند, مثل شعر, شاعر, جمع سابل سابلة است یعنی 
روندگان. 

ابن السبیل: مسافری دور از خانمان و منزل, منسوب شدن او به راه, 
برای راه رفتن پیوسته اوست که در یک جا ثابت و ساکن نیست. 

واژه- سبیل- تک( 
شر, رسیده می‌شود به کار می‌رو 

در آیات: (ادْغْ الی سبیل ما 12 نحل) و (قَل هذه سبیلی- 108/ 
یوسف) در دو آیق. | ولمه کو. ایه اولی- سبیل- به تبلیغ 
کننده اضافم شده است و دومی را به راهرو, و سالک, ود ات (فْتَلوا 
فی سبپل ات ۶9 آل عمران) و ( سبیل الرّشاد- 29/ غافر) (لِتسَتبیر 
سبیل ألْمْجْرمین- 55/ انعام) و (قاسَلکّی سل رَبنيِ- 69/ نحل). 

سبیل؛ به رام مستفیم و اقامه شده با دلیل تعبیر شده اسنت؛ متل آبارت: 
ِ هذه سبیلی- 108/ یوسف) و (سْبْلَ السّلام- 16/ مائده) یعنی راه 


(ما عّی الَْسینین من سَییل- 1 توبه) و (قَأولیْکَ ما هم من پتبیل 
1 شوری) (انمَا السَبیل ۷ الذی- ۵۸ شوری) و (اٍلی ذی عرش 
سیبلا- 42/ اسراع). 

کته قشمد ال ار هار دامان و پرده را رها کرد, و آویخت. 





سبل المطر و اسبل: باران فرو ریخت. 

باران را تا وقتی که می‌بارد و در هوا ریزش دارد- سبل- گویند. 

سبلة: مخصوص سبیل مرد است که بر لب بالای ادمی است و به پائین 
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می‌شود. 

(سَْنبلّة)- جمعش سنبل: خوشه گندم و زراعت, در آیات: ( رن سبع سنابل فی 
1 سْتبكْة- 1 بقره) و (سَبِعَّ شئبلات تِ خصر- 3 یوسف). 

قاتا الرع: کیان خوشه دار ند داح (درو کرد و چید). 
مسبل: نام تیر پنجم در شرطبندی تیر اندازی. 


از یا انشا : ید کی 2 1 


در آیه (5 جنک من سبا بتبا یَقین- 2۸2 نمل). 

تا 1 اسم شهر و "ناحیه‌ای" است که مردمش پراکنده شده‌آند از این 
روک می‌گویند: 

ذهیوا آیادی‌سیاء بم:صووت رب المل عتی همانند فردما نمض اهل این 
هل نز ار هر سوق مر و براکنده هدند 

سبات الخمر: خمر را خریدم. 

و سابیاء: بچه دان و مشیمه زن. 


) ( (ست) [ست ]: و ۵ فصو 


آیه؛ (فی ستة آیّام- 54 اعراف) و (ستین تفت گرد 4 مجادله) ((شصت 
بینوا) که اصلش- سدس- است و ان شاء له در جای خود ذکر می‌شود. 
سر آلنگتره مسا ندن جیری آنت: 


(1) ننت‌ژفیتی. که در فران به.نام. نبا و یک سوره قرآن هم به همین نام 
است مربوط به سرزمینی است در یمن که شهر بزرگش- مأرب- بوده و 
فاصله آنجا تا صنعا 3 روز راه بوده که تمنی بسیار شکوفا داشته‌اند. 

حادته سل سم باعت میرانی و قوف احالی اس سیم که از عاصاه 
مختلف دریا و خشکی خود را به مکانهای دیگر رساندند از اين روی در 
وهای یت توق شتا ضفت العتل در استم که اند 

ذهب القوم ایدی سباً . 

الید: طریف و راه. عم الا 3 181). 
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السشتر و السترة: آنچه زا که با ان پوشانده می‌ شود (وسیله پوشش). 

ٍِِ ِ« تجعل مد من ذونها سر ا- ۸۹0 کهف) و (حخابا ور ۳/۹۵ 
سر !۶ 

استتار: پوشیده و پنهان شدن؛ هدز آیه* ات تستترون- ۶۸ فصلت). 


) ( (سجد) [سجدآ]: ۱ 


الشجود اصلش, ارامش و فروتنی و اطاعت است. که عبارت از فروتنی 
برای عبادت خدای و پرستش او, قرار داده شده. 

سجود- واژه عام و فراگیری است که در انسان‌ها و حیوانات. و جمادات به 
طور عموم هست و بر دو نوع است: 

1- سجودی با اختیار, این سجود اختیاری نیست مگر برای ی 
وسیله آن استحقاق و شایستگی ثواب و پاداش می‌یابد مثل آیه: (فاسَجذ وا 
له و اعتدوا- 2 نجم) یعنی: بای الله فوو‌تتین. کنید: 

2 سجودی که قهری و طبیعی است که هم برای انسان و هم برای 
حیواپات هست و بر این معنی آیه: ژ 

و له یَسْجَدٌ من فی السّماواتِ و الأرَض طوعاً و کرهاً و لالم بالْْدْوٌ 5 
الا صال- 15/ رعد). 

(تقتی ‏ هر که در آسمانها و زمین است خواسته و ناخواسته خدای را سجده 
کند, در انسان. طبیعت ماذی و قهرا ساجد است و طبیعت ارادی از روی 
رغیت و میل یا ساجد است يا گستاخ و نافرمان): 

و ایه: (یهٌ بتقیّوْا ظلالة عن الْیّمین و الشْمایل تشخدا الم 8 نحل) «1» و این 
جوز ات 


(1), تمام آیه چنین است: )۱ و لم پروا لی ما لق الم شنء تزا 
ظلالة عن اليمین و الشمائّل نش دا لاه و هبات ند 8 تحل) ایا آن 
چیزهائی که خدآی آفریده ات نمی‌بینید که سایه‌هایش از راست و چپ 
می‌اید و با تمکین و فروتنی خدای را سجده می‌کنند. 

2 ازهری می‌نویسد: فان اهل اللغه و اکثر اهل التفسیر قالواء آن النجم 
کل ما نبت علی وجه الارض ممّا لیس له 
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طبیعی و قهری و دلالتی است آرام و گویا و آگاهی دهنده بر اینکه مخلوق و 
ا ۱ ۱ ۱ و ۱ با ۱ 
بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکندٍ نقش بود بر دیوار) و آیه: (و له 
یَسْجْدٌ ما فی السّماواتِ و ما فی الاأرَض من دابّةٍ و الْمَلائِکَةٌ و هم لا 
و 9 تحل) این را 
سجود قهری و اختياري است. 

و آیه: ( التَحْم و السْجَرٌ یسْجَدانِ- 6/ رحمن) که به صورت تسخیری و 
۳ (گیاهان با ساقه خزنده و ساقه‌دار). 

و آیه: (اسَجذُوا لأدَمَ- 34/ بقره) گفته شده, امر شدند به اينکه آدم را قبله 


خویش گیرند و يا امر شدند به اینکه برای او و قیام به مصالح او و 

فرزندانش منقاد و کارساز و فروتن باشند (چنین که می‌بینیم این طور نیز 

هست). ۳ ۳ 

و آیه: (ادخْلوا البابت سْجّدا- 58/ بقره) یعنی: به صورت مطیع و رام وارد 

شدید. ۳ 

در شریعت و دین, سجود به یکی از ارکان نماز مخصوص شده است و ان 

طور که در سجده قران و سجده شکر عمل می‌شود, خود نماز هم به 

سجود : شده چنانکه در آیه: 

(و ابا 2 لس ود - 40/ ق) یعنی: ادبار الطلاة که بعد از سایر نمازها است. 
نماز ظهر هم- سبحة الطْحی و سجود الصُحی- نامیده شده. 

دمن آیه" (و سبح بحَمّد زبک- 130/ طه) گفته‌اند نماز اراده شده و 

مقصود نماز 


ساق و معنی سجودهما دوران الظل معهما: ۳ ۲ 

بعنی . : بنا به گفته واژه شناسان و بیشتر مفسرین گفته‌اند النجم هر گیاهی 
است که بر سطح زمین می‌روید و ساقه عمودی چون درخت ندارد و معنی 
سجود- نجم و شجر- که در آیه آمده است؛ گردش سایه است که بیان 
کننده آفریتشن وجودی انهاست و به 1 فیروزآبادی نجم یعنی گیاه و 
چیزی که برمی‌آید به غیر ساق 

ابو اسحاق می‌گوید: ال ال نهازظام مه یعنی- نجم- به هر چپزی 
کته منود کم طلوع مع کت هیا آن مین موی ورد (فاموس. انم 
تهذیب اللغه 11/ 128). 
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است. 

(مسجد «ل»:) هم به اعتبار سجود یعنی جای نماز گزاردن است. 

آیه" (ق: آن. القساخه لاه 8 جنْ) گفته شده مقصود زمین است به 
طوری که در خبر روایت شده است زمین همه‌ اش مسجد و طهور (یعنی 
جای نماز و پاک) قرار داده شده. و نیز گفته شده- مساجد- قسمت‌هائی از 
بدن انسان که در حال سجده بر زمین قرار می‌گیرد مثل: 1- پیشانی. 2- 
بینی. 3- دو کف. 4- دو زانو. 5- دو پای (هفت موضع واجب و بینی هم 
و آیه: ال بَسَجُدُوا لّ 25 نمل) یعنی ای مردم برای خدا سجده کنید. 


ِِ (و خن وا له رن نشعد- ۱00 یوسف) در حال فروتنی به سجده موف 
نه‌اند- سجود- دی ارد تفت رن قی کاری سانم و اسان 
نانک شاعر گوید: 


وافی بها کدراهم الاأسجاد .. 


مقصود شاعر از- دراهم الأسجاد- سکه‌هائی بوده که عکس ملک در حالیکه 
برایش سجده کرده‌اند بر ان نقش شده بود. 


(1) مبژد از این اعرابی نقل می‌کند که- مسجد- با فتحه حرف (ج) محراب 
خانه‌ها و محل نماز گزاران دسته جمعی است, جمع مسجد به کسره حرف 
(ج) و فتحه آن, مساجد است. 

فر |ء می‌گوید: (و آأن الَْساجة زا 8 جن) مقصود اینست که و ان 
الشجود للم بعتی ستججه‌هایا رن برای خدا باشد. 

زجاج می‌گوید: یکی از سئت‌های مردمان گذشته این بوده که: بزرگداشت 
کسی را با سجده کردن تعبیر می‌نمودند و (جتوا له شعدا- ۸100 یوسف). 
یعنی: برای خدا سجده کنید. اما در امقت محمّد (ص) از سجده کردن برای 
غير خدا نهی شده است. ِِ 

سجود مخلوقات و پدیده‌های جهان غير جاندار که در قران امده است. 
طاعته لما سخر له پرستش اوست به آتچه را که برایش تسخیر شده است 
و تسبیح آنها از قبیل کوهها و پرنده‌ها و چهار بایان مارا ملزم به ایمان به 
آر تسیح هی کنخ و اغتراف: به تارشتانن قمع ما اد آن (کوتت که می‌گویند): 
(ما سمیعیم و بصیریم و هشم با شما نامحرمان ما خامقشیم 
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۰ ( (سجر) [سجر]: ص : 186 


ور تنور ر ۳ و گرم کردم و بر اين معنی است آیه: (و 
تخر العشخور - 6/ طور). 
نقناغر کوند: 
ادا ساء طالم مره ری واه آلنیع نید 
یعنی. : (وقتی ضعیف می‌شود با اشتعال افروخته و ظاهر طی کر 35 و تو در 
اطرافش چوبهای آتشزنه و گیاه خشک می‌بینی). 
و نت (و ادا البحارژ سُجرتث «1»- 6/ تکویر) یعنی دریاها همچون آتش 
آفروشته هی نود ای شده است آب آنها 
کم می‌شود و کم شدن آب به خاطر فروزش آتش است که د ر آنها هست. 
رتم فی الثار # یسجرون- 2۸ عغافر) مثل آیه؛ (وفودُها التاسن و5 ۳ ۱24 
نعره) انفت (یعنن آنشید کم امس زنه: انس ور فردم است و آنان.به 
پاداش آ نتم افروزی دنیائیشان در آنجا افروخته می‌ شوند و به کته مولوی: 
آتشی اینجا که بر دلها زدی مایه نار جهئم آمدی 
سجرت الناقة: استعاره از هیجان شتر در دویدن است مثل : اشتعلت 
الثاقة. 
الشجیر: کسیکه در محبّت با دوستش گرم و با حرارت است مثل فلان 
محرق فی مودة یعنی: (او در آتش دوستی سوخته و مشتعل است) شاعر 
کف تحوا شیف حهه تمرم حانه نخان است ههام 
سپید شده و پیرم). 


(1) فزاء می‌گوید: در سخن خدای عر و جل (و البَحرٍ القسُجور- 0 طور) 
و (و ادا البحاژ سْجرثك- 6/ تکویر) علی بن آبی طالب (رض) می‌گوید: 
خی ار هد یت سور را دریاها پر بودن از آتش 
است و مسجور در کلام رب همان پر شده است. سجرت الاناء: ظرف 
را پر کردم. و باز فژاء می‌گوید: (و ادا الیحاژ سُجُرّنَ 6/ تکویر) یعنی دریاها 
همه به صورت دریائی واحد در می‌آیند. (تهذیب اللفه 10/ 576). 
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۰ ( (سجل) [سجل ]: ام یم < 1۶ 


السجل: سطل و دلو بزرگ. 

سجلت الماء فانسجل: آب زا در در دله ربختم و بر شند, 

آسجلته: دلوی يا نصیبی به او دادم و به طور استعاره در معلی بخشش 
فراوان, به کار می‌رود. ۳ 

مساجلة: با سطل اب دادن که در مورد مسابقه و جنگ نیز بکار رفته است. 
شاعر کویددمن: تسا حلنی بساحل -حاجدا .. 

(کسی که با من برابری و نبرد می‌کند با شخص بزرگی نبرد نموده 
السجّیل: آمیخته‌ای از سنگ و گل و اصل آن چنانکه گفته شده فارسی 
است که معرژب شده <1» در آیه (ججارة من سجیل- 92 هود). و سجل: 
لوحه سنگی و گلی که بر آن می‌نوشتند و سپس به هر چیزی که در آن 
نوشته شود سجل گفته‌اند. 

خدای تعالی گوید: (کطید السعل تایب 4 انبیاء). بعنی مثل پیچاندن 
ان کم برای تمداری محفظ توشته‌ها: توتشته ۵ کنات را می‌رجد: 


(1 واته‌هاهه سل و فحلع که ده فران آمدم اشت: ففتتر را اش 
و گل) به هم فشرده می‌دانند. 

ازهری می‌گوید: 

( (قال اهل اللغه, هذا فارسی معرب خداوند چنین تفسیر صحیحی را با 
معنی فارسی آن در سوره الذاریات به روشنی بیان داشته که: (لثْْسل 
عَلَیْهمْ ججارةٌ من طین- 3 الذاریات) اين آیه برای اعراب با روشنی تمام 
معنی سجیل را بیان داشته, از امام محمد بن علی الباقر (ع) نقل شده که 
مسجله احسان نمودن بدون شرط است و- سجل- نیز همان کتاب و ستّت 
و نوشته است که نیکوترین دلیلیش آیات 7 و 8/ مطقّفین است (کلا ان 
تا الفْجّارٍ آفی سچین و ما آدراک ما سِجِینْ کتابِ مَرْفْومْ) بنابراین 
سجیل- و سچین و سجل- سنگ نيشته(لوحد) و قرمنی است قطعی . 
5 به نظر من از تمام تفاسیری که گذشته نیکوتر است. 

ابن خالویه می‌نویسد: السَجیل, الشدید و قیل حجر و طین و الاصل سنگ و 
گل معرب (اعراب ثلائین سوره ص 94). 

به گفته سیوطی- سجیل- به نقل از فارابی و او از مجاهد, قال سجیل 
بالفارسی اولها حجارة و آخرها طین. 


(اتقان جلد 2). 
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«( ) (سجن) [سجن ]: ۰ ص‌ : 168 


السُجن: حبس شدن در زندان. 

اه رب اک اک ال دا مس که هانی سر ات کسرم 
حرف (س) هر دو خوانده شده. 

و آیات: راسسه حف ی ی جسن . 35 یوسف) و (5 دحَل ه مَعَةّ السجّنَ فتیان- 
ٍِ یوسف) 9 (السشکین)- - تاصو است برای دوزج در فقایل. عاییزن. ( که 
در علّیین حرفی زاید است تا آگاهی بر زیادتی معنای آن باه 

و گفته‌اند- سچین- اسمی است برای زمین هفتم. 

ور ان (لفی سچین و ما آدراک ما سِجِین- 7 و 8/ مطففین) گفته شده 
هر چیزی را ۱۱۳ 3 
یاد نموده آن را تفسیر نموده و هر چه را که با عبارت (و و ما پذریک- 03 
احزاب)] بیان شده بدون, تفسیر و ناگفته گزارده است در اینجا در باره 
سچٌین گفته است (و ما آدُرٍک- 8/ مطففین) همان‌طور که در باره لین 
مق ی ها را سا ۱ ی ای کات را کم 
نموده نه خود د واژه سجین و علیین را که در نز 701750 
حاخسکت آن کنامانن است که اه ساءالله فربی ان کاب وا هد امه 


) ( (سجی) [سجی]: ۱ 


خدای تعالی گوید: (5 الیل ]ذا سشجی- ۸ ضحی) یعنی آرام یافت و 
اشاره‌ای است به عبارت هدات الأُرجل (یعنی پاها ساکت شد که در 
حقیقت انسان است که آرامش می‌یابد و پاهایش به تبع او آرام هی کیرد 
نس انسانها .هستند که در شب ارامش می‌بانند و این فعل. : به لیل تخصیص 
یافته). 

عین ساجیة: چشم فروهشته و ارام._ 

سجی البحر سجوا: امواج دریا ارام گرفت. و از این معنی به طور استعاره 


تسجية المیت: پوشاندن میت با پارچه است. 
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) ( (سحب) [سحب ]: تیه کی ۶ 1۳ 


اصل سحب کشیدن است مثل کشیدن دامن بر خاک و کشیدن انسان با 

صورت به زمین. 

و از اين واژه- واژه سحاب است یعنی ابرها, پا برای اینست که باد آن را 

می‌کشاند. يا آب. و يا کشیده شدن خودش در حال گذشتن. خدای تعالی 
ید: 

۱ 

(یوْم یُسْحَبُونَ فی التّارٍ علی وَجُوههمٌ- 48/ قمر) و (یْسْحَبُونَ فی الحویم- 

1غفر) می‌گویند: فلان-بسشتخت علی فلان* بر او گستاخی می‌کند مثل: 

ینجر وقتی که زیاده‌روی و تجري و گستاخی می‌کند. 

(سحاب؛) ابرهائی است که آب و باران داشته يا نداشته باشد, و لذا 

و ۱ 

خدای تعالی ود ( آم 7 تر أَق ال یجی سَحاباً- 3 نور) و (حتّی ]ذا فلت 

سحابا- 57/ اعراف) و (و ؛ بتشی السَحات التفال- ۸ رعد). 

که لفظ- سحاب- ذکر می‌شود و مراد از آن به طور تشبیه سایه, و سیاهی 

است. 

خدای تعالی گوید: (و کطلّماتِ فی بر لجْی به بعشاه مَوَخجْ من فوّقه مَوْخْ من 

فوقه سَحابٍ ظلماث بعضها فوّق بَعض «1»- 4/ نور). 


(1) قران کتاب اسمانی همواره حقایق معنوی به خصوص سرنوشت 
انسانها را با تشبیهاتی زیبا و ادبی انچنان بیان می‌کند, که هر شنونده‌ای را 
که از انديشه سالم و سلامتی جان و روج بی‌بهره نباشد توجه قق کت و 
همین یک تشبیه کافی است که او را از خواب غفلت بیدار و در مسیر رشد 
و سعادت قرار دهد کن ان فوق که د مین تشه ار رتست خدا ناباوران 
و کقار است می‌گوید: 

۱ تاریکها و ظلمتهائی است در دریای زرف و 
سهمگین که تصور شود موجی آن را فرا گرفته و باری آن موجی دیگر و 
روی اين امواح خروشان ابری است و اين تاریکیها و یت طوفانی 
آنچنان رویهم متراکم است که: (اذا أَخْرَح یِدة لَمْ یکَدٌ پراها و من مّ یجَعَل 
ال ل تورا قما لة من تور 0 تور) در دل آن ظلمت‌ها حتی اگر اف 
دشت وس سار آن زا تمی‌شد هو کستی را که خداو نو ری فراز نداد اد 
را نور و روشنایی نیست. 


و در آنة قیلن ف قبل می‌گوید: (5 الذین کقَروا أعمالعْم کسراب بقيعة بحسبهة 


- 
11 


الطَقاَنْ ماء علّی اذا جاعغ 2 بَجوخ سنا 


ک 


۰ ( (سحت) [سحت ]: قمع ۱ را 1 


ِِ توا وید رو بعذاب- 61 0 فیسحتکم- نیز خوانده 
شده (یعنی عذابی ريشه بر انداز هلاکتان می‌کند) فعلش- سحته و آسحته- 
است و از این فعل- المسشحت- مشتق شده, برای محظور و گناهی که 
صاحبش را عار و ننگ ملازم و همراه می‌شود گوئثی که دینش و 
جوانمردیش رآ از ریشه برکنده و از بین برده و نابود کرده. 

خدای تعالی گوید: (آکالون للسَخت- ۸42 مائده) یعنی بسیار خورندگان 
حرام و چیزهائی هستند که دینشان را از بین می‌برد. 


9 نور). 

پا اینکه اعمال و کارهای کفار همچون سرابی است بس دور افتاده که 
تشنگان آن را آب پندارند همینکه نزدیک می‌شوند چیزی نمی‌یابند. 

آیا براستی. این ذو. تشبیه از شخضیت: وجودق و بر طمطراق کفار. با 
فلسفه‌های پوچ و دروغینشان نشان نمی‌دهد که کردارشان با ناشناختن 
حقیقت انسانیت و سر تن کم در راه آرزوهای زر پرستانه و حیوان 
زیستی آنقدر از خویش غافلند که حثّی سر انگشتان خویش را با چنان 
ظرافتی و حقیقتی که آفریده شده است نمی‌شناسند و نمی‌دانند که در 
تاریک دلان سنگ آندیش و ماده پرست نمی‌توآنند دریابند که 5 4 این 
۱ ها ی سنا ی ات سم 
ار رم لیات رس 
حسادت. زریبرستی. ی وا 1۳ شکمبارگی, بت سازی. محدود دانستن 
جهان به همین ظواهر, نا امیدی و دلهره از اينده, باور نداشتن به جهان 
عدل گسترانه اللّه) و ده‌ها پرده غفلت و نادانی بتوانند حقیقت وجودی 
خویش دریابند. 

کافر, در امواج زرف فتنه‌ها و هوسها محتضر انه دست و پا می‌زند و 
کوش دارد هحون ظریقی به سر حه دشفرسی دا کرق‌در آن کزدات فا 
«ث«ث«ث«ِ 

( ات ار پالمبوء. | الا ما زر رَجم زبی- 53 / یوسف) 

به گفته مولوی: ۱ ۲ 

کاری کنیم ورنه خجالت بر اورد روزی که رخت جان به سرای دگر بریم 
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پیامبر علیه السّلام فرمود: (کلّ لحم نبت من سحت فالثار اولی به) بعنی: 
(هر گوشتی که از گناه و لذات حرام در بدن روئیده و افزوده شود آتش 
عذاب برایش شایسته‌تر است). 

رشوة: هم- سحت- نامیده شده, روایت شده که: حجامتگری و رگزنی گناه 
است نه از جهت شریعت که از جهت جوانمردی. مگر نمی‌بینی که پیامبر 
علیه السّلام (برای تقویت روح جوانمردیش) دستور داده است که شتران 
آبکش را علوفه دهد و بندگان را اطعام کند. (نه حجامتگری). 


) ( (سحر) [سحر]: تس ض : 191 


اسر رنه وشن و کار خنی نان کل 

انتفخ سحره: از حذش تجاوز کرد و ترسید و بد دلی کرد. 

بعیر سحر. شتری با ریه و گلوی بزرگ. 

السُحارة: آنچه که از نای و گلوی شتر در موقع ذیح کردن جدا می‌شود- 

سحارة- بر وزن و معنی- نفاية و سقاطة- یعنی دور و ساقط شده. 

کفته ات وأژه- سحر-" هت له رود از این ريشه مشتق شده ولی- سحر - 

در معانی مختلف آمده است: 

اول- خدعه و فریب, و همچنین پندارهائتی که حقیقت ندارد, مثل شعبده 

بازی. که -ذیدگاههای: .بیتتدحان. زا با تردشتن و از انچه که می‌کنه 

برمی‌گرداند و همین طور- سجر- یعنی؛ کاری که سخن چین می‌کند که با 

نا از شنیدن حقّ است. 

خبانکه. خدای. عالی: در این. باره می‌وید: (شحدها آغین الاس, 5 

اس هه هَمْ- 116/ اعراف). 

(در 9 0 دربار فرعون, است که می‌گوید: (قالَ ار فلع لقع 
سحزوا اعن التّاس و اب ستر هبوهم و جاوٌ بسخر عظیم). ترجمه مفردات؛ 
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(یعنی: همینکه القاء سحر و شعبده کردند, دیدگان مردم را سحر زده 

نمودند و آنها را ترساندند, که سحری بزرگ آورده بودند). 

و آیه: (بحَتل البّه من سخرهم- 6 طه) (از سحرشان چنان پنداشت که 

ریسمانها و عصاهاشان حرکت هن کند) اف بط میرن نظر هونسسو ءع( را- 

ساچر- ( و گفته‌اند: 

یا ها التاخه اد لا ی 9 زخرف). 

دوّم- 7 ِ معنی یاری و معاونت شیطان به گونه تقژب جستن و 

نزدیکی به 

چنانکه ِِ تعالی گوید: (هل ام علی مر ل- سای رل لین 

کل آفاك آیم- 1 شعراء) »1 

(تنژل در اصل- تتنزل- است که به قاعده تتابع دو حرف (ت) در فعل 

مضارع تخفیفا-تتژل- گفته می‌شود مثل- تتصدق- تصدّی و از این قبل 

و پبر این معنی سخن خدای تعالی است که: (و لكِنّ الشیاطین کقژوا 

یْعَلمون التاسَّ السَجر- 102/ بقره). ۱ 

یعنی: (ولی شیاطین کفر ورزیدند و به مردم جادو می‌آموزند چنانکه 

روشهائی 


(1) آیه 1 شعراء اشاره‌ای به جهان چند بعدی وجود روانی انسانها دارد 
که بکارگیری آن انعاد.و نیزو‌ها در راه نادرست و کجروشانه, انسان فرشته 
خوی, به صورت دیق سبرتی: کمرآم. کننده و اشویکر در ضق‌ایند. در ابه 
می‌گوید: آیا آگاهتان کنم و خبرتان بدهم که شیاطین بر چه کسانی 
مسلّطند و شیطنت در اعماق جان چه آدمیانی جای هی کیرد؟ بر ما دیع 
گویان گناه پیشه که: 

(یْلفون السَمَة 5 و أکترْهْم کاذبون- ِِ شعراء) 3 دروغ خود زا به 
گمراهانند. 

مگر نمی‌بینی که اینگونه شعراء در هر وادی سر گردانند چیزهائی می‌گویند 
و می‌سرایند که به ان عمل نمی کنند مگر شاعرانی که ایمان اورده‌اند, و با 
کارهای شایسته خدای را بسیار یاد کرده‌اند و بعد از ستم‌هائی که از آنها 
دیده‌اید جبران کنند و پاریتان نمایند و دادتان بستانند به زودی کسانی که 
ستم کرده‌اند خواهند دانست که به کجا باز می‌کردند و بازگشت می‌کنند. 
در سوره شعر |ء پرده از جهره پاک خردمندان خدا| پرستان. راستگویان و 
همچنین پرده از پندارها و تخیّلات ظاهر فریب دروغ بافان و سرگردانان در 
وادی دروغ و تباهی برمی‌دارد. 
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ناصحیح و شیطانی است). 

سوّم- سحر در معنای چیزی است که مرتاضین به سویش می‌روند و در 
این مورد- سحر- اسمی و افسونی است برای فعلی که می‌پندارند در آثر 
تداوم و نیروی آن صورتها و طبیعت‌ها دگرگون می‌ شود مثلا انسان را الاغی 
می‌کند در صورتی که از نظر محققین و کسانی که با پژوهش از شستن و 
خالص کردن خاک معدن زر بدست می‌آورند, هیچ حقیقتی برای عمل فوق 
و پندارهای آنچنانی قائثل نیستند. و گاهی از- سحر- جنبه شگفتی و خوبیش 
تصوّر می‌شود وی می‌گویند: (انْ من البیان لسحرا) <1». 

گاهی در الشحر- وجه ظرافت و دقت کارش تصور می‌ شود تا جائیکه 
پزشکشان گفته‌اند: 

الظیتفیة ساحرة: طبیعت سحر کننده است و غذا را هم سحر نامیده‌اند از 
جهت اینکه تأثیرش دقیق و لطیف می‌شود. ٍ ۳ 
(یعنی غذای ماذی با دقت و لطافت خاضی که از حکمت بالفه افریدگار 
است به نیروهای روانی تبدیل می‌ شود به گفته مولوی: 

آن خورد گردد همه نور احد وین خورد گردد همه حرص و حسد 

گوید: (بل تن قَوَمْ مَسْجورُون- 15/ حجر) یعنی با سحر و افسون از 
معرفت و 


(1) حدیت فوق در بیشتر ماخذ مهم تفسیری و لفوی ذکر شده. شان 

نزولش اینستکه سرپرست دو طایفه به نامهای- عمرو بن اهتم و زبرقان- 

ات حضور پیامبر (ص) رسیدند و ایشان از- عمرو- در باره زبرقان پرسید 

گفت: کسی است که همه مطبع اویند. سخت برخورد است و سد و مانعی 

برای قدرت دیگران است. 

زبرقان گفت: ای رسول خدا| او بیشتر از این در باره من می‌داند ولی بر 

من حلسد می بر د. 

دوباره عمرو گفت: به خدا| سو گند که او کم مروت نی چشم, خسیس, 

نادان زاده و پست تسب است. 

ای پیامبر خدا| (ص) به خدا سوگند بار اول در معزفی او دروغ نگفتم 

همینکه خشمگین شدم بدتر از آنچه دریافته بودم. گفتم: یا رسول 

ال فا کدست ادلی و له صرقت قی لا خر و که رعل. میت« فعارت 

احسن ما علمت و سخطت. فقلت اقبح ما وجدت فقال علیه الطلاة و 

السلام : (ان من ان لسحرا). یعنی بعضی از سخنان کار سحر و افسون 

می‌کند و باطل را در لباس حقٍ عرضه می‌کند. چون کار سحر در گوش و 

نظر دیگران با سرعت, و حدّت انجام می‌شود و دل هم به سرعت 

می‌پذیرد مثال فوق بیشتر در نیکویی سخن و بیان دلایل روشن به کار 

هن رن مضه آلامال ۰/۱۰ ااححکم 3 103 
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و در آیه؛ (اتما ی من اش کر 153/ شعراء) که شده, بعنی از 

کسانی هستی که غذای نکر ها برایت قرار داده‌اند, اشاره به این معنی 

است که تو محتاج غذلئی, مثل سخنی که در باره پیامبر (ص) هد (ما 

لهذا دا ال شول یال الطعاع- 7/ فرقان) یعنی او بشری است مثل ما چنانکه 
گفت: (ما نت الا بَشَو مثلنا- 154/ شعراع). 

در کته ان هت رهق المشحرین- 3 شعراء) اینستکه از کسانی 

است که ۳ برایش نهاده‌اند که به وسیله ظرافت و دقت آن 

به سحر, بایه حیزهاتی. که:فی ورد و ادغا هی کند یو رنه وهی اب فوق 

تز آن دو وجه حمل شنده. و استم 

خدای تعالی گوید: (ٍن یعون الا رجا مسْخورا- 47/ اسراع). 

و آیه: (ققال له فْعَِنْ ای لاظْنک 1 مس تور 1+ 7101 آشزاع) 

(فرعون به موسی (ع) گفت گمان کنم تو سحر و افسون شده‌ای). 

بنابراین معنی دوم, دلالت سخن خدای تعالی از زبان ان قوم است که 

گفته‌اند: _ 

زان هدارا یت تیه زر او تست سک آفسونه آشکا نا 


و آیات" (و جاوٌ بسخر عّظیم- 6 اعراف) و (1 سِخرّ هذا و لا یف 
السْلِچرون- 7 بیونس)] و (قجْمع السَحَرَهٌ لمیقات یوم َعْلوم- 8 شعراء) 
و (قالقی السْحرة «<1»- 70/ طه). 


(1) اشاره‌ای بیدار کننده و تازیانه‌ای بر گرده کسانی است که علم و دانش 

را در خدمت قدرتها با شهوات و با اغراض ماذی قرار می‌دهند ساحران 

دربار فرعون با اینکه اسیر و اجیر و برده فرعون بودند و علمشان در 

خدمت فرعون بود و خود فرعون تهدید شدیدی نسبت به انها برای برتری 

بر موسی نموده بود ولی چون به راستی عالم و دانشمند و پی جوی 

حقیقت بودند با دیدن آیه الهی و معجزه موسی (ع) که از همان سنخ دانش 

آنها بود ولي مافوق بودن و الهی بودنش بر آنها ثابت شد, بدون ترس از 

ی و آن جلاد 0 را برگزیدند" قندن تفصازه فا عفت اه 
ب هاژون و موسی- ۷۵ طه) که ناگهان خشم ددمنشانه فرعون مشتعل 

شد و گفت بدون اجازه من به موسی ایمان اورده‌اید, نکند موسی استاد 

بزرگ شماست. دستور می‌دهم دستها و پاهایتان را ببرند و بدارتان 

بیاویزند. 

گفتند: هرگز ما تحت تأثیر بیم و خوفت قرار نمی‌گیریم برای ما بیناتی از 

آنکهها ارت ات یت ال آفرید روشن شد. لکن آنچه می‌خواهی تو تنها در 

همین حیات دنیا می‌توانی چاکم باشي (تّ آمتّا بربنا لیِغفر لنا خطایانا و ما 

آَکرَهتنا عَلَیّه من آلسکو و الاة خی ودایقی: 5 دا 
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سجر و سحره: با فتحه اوّل و دوّم, آمیخته بودن تاریکی آخر شب به 

روشنائی روز است (تاریک و روشن يا گرگ و میش بودن هوا). 

سحر را به صورت اسم برای همان زمان به کار برده‌اند. گفته می‌شود 

لقیته باعلی السُحرین «1»: او را پیشتر از دو سحر دیدم. 

مسحر: کسی که برای مسافرت. وقت سحر خارج می‌شود. 

سحور: غذائی که در سحر و سحری خورده می‌شود. 

تسحر: سحری خوردن. 


) ( (سحق) [سحق ]: 1 


السشحق: کوبیدن و خرد کردن که بیشتر در کوبیدن داروها به کار می‌رود 
(در قدیم بیشتر کیمیاگران یا اساتید شیمی اسلامی چنان اصطلاحی به کار 
برده‌اند) می‌گویند- سحقته فانسحق- در باره جامه و لباس وقتی که کهنه 
می‌شودر هی گوبند: 

آسحق: آن جامه و لباس کهنه شد. و السَحق: اس تیوه و از این وز: 
واژه- اسحاق- از این واژه باشد که منصرف ف و (جرٌ و تنوین 
می بیر د۱. 

اعد المع انسعهه شدای آم را دور ورد اند 

سحقه: او را فرسوده کرد. 

خدای تعالی گوید: (قسْمقاً لأْصحاب السعیر- 11/ ملک) یعنی: دوزخیان را 
أ۱ 

ز‌ 


ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا ما را بیامرزد و از ز گناهان گذشته و آنچه 
تق ها وا با اکراه بر آن وارد کرد قر درد و خدافند نم.راستی تیکوتر و 
پایدارتر است. [.....] 

(1) ازهری در باره اصطلاح فوق از قول لیث می‌گوید: السحر- آخر الیل 
تقول لقیته سحره يا هذا, و سحره بالثنوین و لقیته بالشْحر الاعلی و لقیته 
ایا و 

که عجاج در شعرش به کار برده. منظور از- اعلی السحرین نخستین تنقس 
و تجلی صبح است که به صبح کاذب نزدیی است و بعد از او صبح صادق 
است. 

عبارت فوق یعنی: او را بیشتر از اوقات صبح صادق و کاذب ملاقات کردم. 
(تهذیب- 4/ 293). 
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۳ باد._ 

دم منسحق 1 سحوق: خون و ِ که به صورت استعاره به کار 
رفته مثل مزرور (مرد با نفوذ که حکم و امرش جاری است). 


) ( (سحل) [سحل]: تاه ی 1961 


خدای تعالی گوید: (قَلَْلفَهٍ ال پالسَاجل- 39/ طه). 

(در باره به اب افکندن حضرت موسی ءع( است که خداوند به مادرش 
می ی ی ی فا ای میا 

ساحل: کرانه دریاء (شاطی البحر). ۱ 
تباحلء ال ار سحل الحفید: آهترا این کرد و سضاوه کید کرقیة 
شم نداد -ساحل. اصلنی» سوت است کم بت لفظ فاغل امذة است 
مثل هم ناصب: 

غمی جانکاه و پر رنج و گفته‌اند اطلاق واژه ساحل برای کرانه دریا شاید از 
این جهت است که تصور می‌ شود آت را می‌پراکند و دریا را تگ و محجد ود 
می‌کند. 

سحالة: براده آهن._ 

سحیل و سحالی: آوا هیانک الا کی که ضدایشنی شسه دا مها 
۹9 اسان که بلند الاغ از ان تور مس یود دعتی 


از جهت بلند بودن صدای او نه از این جهت جهتِ که بصدایش نازیبا و گوش 
خراش باشد چنانکه خدای تعالی گوید: (ِنّ نکر الأْصَواتِ لصَوّثْ الحویر- 
9 لقمان). 


مسحلتان: طنابهای دو طرف لگام ستور. 


) ( (سخر) [سخر]: ها ض, : 190 


گوید: ۱ 
(ی‌شگر لک ما فی الّماوات و ما هی الأض- 13 جائیه) و (و سر لک 
و (5 سر ۹۹ ال 3 هار 33 ر اپراهیم. 3 (5 سر کر فک ۱32 


اپراهیم) , مثل آیات: (سَحْدّناها لکَمٌ لک تشکژون- 36/ حْ) و (سْبْحانَ 
الذی سَخر آنا هذا- 13/ ِا مسخر: آماته کننده برای کار و تقدیر 
کنند 

.0 


(سشخری:) کسی است که قهرا , به کاری واداشته می‌شود و با داشتن اراده 
رام و تسخیر است. 

در آیه: رتخد بَعَصُهَمْ بعضاً شُخربا- 2 زخرف). 

سخرت منه و استسخرته للهزء: او را به استهزاء و سخریّه گرفتم. 

خدای تعالی گوید: (ان تسحروا متا قانّ تسَحرّ مِنْکمٌ کما تسکژون فسوّفت 
تَقْلَمُون- 38/ هود). 

(سخن حضرت نوح (ع) به قوم سبکسر و بی ایمان خویش است که در 
موقع ساختن کشتی در خشکی نابخردانه استهزايش می‌کردند پاسخشان 
می‌دهد به زودی خواهید دانست و ما نیز شما را در ان روز استهز اء 
مي کنیم). 

و آیه: (بل عجیّت عجبت و یسْخژون- 2 صافات) گفته می‌شود: 

(سُخرة): ۰ 

۳ استهزاء شده. 

سخریية و سخربة: استهزاء کردن. 

در آیه؛ (قائحَدتْمُوهم سخربا- ۱110 مومنون) آنها را مسخر کردید و به 
استهزاء گرفتید, که- سخرپاً- با کسره حرف (س) نیز خوانده شده, و به دو 
صورت توجیه شده است: 

اوّل- بر معنی تسخیر, یعنی بیگاری و قهرا به سوی هدفی راندن و به کاری 


تحمیل کردن. 
دوم- بر معلی سخربة: استهز |ء کردن؛ خدای تعالی گوید: نرجمه مفردات؛ 
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(و قالوا ما نا لا تری رجالا کتّا تقْحْهم من الاأشرار لد تحذناه هم سخریا- 02 
| 
که در دنیا آنها را شریر و بد به حساب می‌آوريم و قهرا به کارشان 
می‌گرفتیم, در دوزخ نیستند) این معنی به وجه ال برمی‌گردد و دلالت بر 


وجه دوم یعنی تمسخر و استهزاء, ایه سوره بعدی است که مین که بدا (5 
کم مهم تصْحکون- 110/ مومنون). . _ 

یعنلی. (اینان که امروز در , ۳ بهشنند و رستگارند کسانی هلستند که شما در 
دنیا به انها می‌خندیدید). 


) ( (السشخط) [السُخط]: قرو وی ۶ 3ص 


و السشُخط: خشم شدیدی که مقتضی عقوبت و بد فرجامی است. و 
(اذا هم یَسْخَطون- 8</ توبه) و این- سخط- از سوی خدای تعالی نزول و 
فرشتتادن عقوبت است. ۳ 

خدای تعالی گوید: (ذلک با ابَعو اعا اخقط ازاد 8 محمد) بعنی: 
۱ ۷ ی 
دارد پیروی کردند), 

ایات: (أن سَخط اللهة عَلَْهمٌ- 0 مائده) و (كَمَن باء بسخط من ال <«1»>- 
2 آل عمران). 


) ( (سد) [سد]: ی را 


السد و السدذ: که گفته‌اند هر دو یکی است و نیز گفته شده- سذ- با ضمه 
جر (س) دیوار و مانعی است طبیعی ولی- سدذ- با فتحه حرف (س) 


(1) با روش مقایسه‌ای که یکی از امور ادبی و تربیتی قران است دو اية 

فوق هم پا همان روش فرجام نیک و بد, دو گروه را یادآوری می‌کند 

می‌گوید (آ قمن اب روا الله کمن باء بسَخط من اللّه و مَأواه جَهَتَمْ و 

رآ[ 2 ال عمران) آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی می‌کند 

با کسی که همدوش و قرین خشم خداست و جایگاهش جهثّم است و چه 

بد سر انجامي است. یکسانند آنها د ر پیشگاه خدای درجاتی ِِ (5 ال 
۳1 تَصی پما بقمَلونَ- 3 آل 2( که می‌کند آگاه 

بت 
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مصنوع. اصل- سد- مصدر است. 

سد- به موانع تشییه شده است مثل: (و فلا من تن ایهم ش یهن 

خلفهه سَذا- 9/ پس) که سدّا با ضمه حرف (س) هم خوانده شده. 

السْدخ- مثل- ظأْ- سایبانی است که بر درگاه خانه برای حفاظت از باران 

ساخته می‌ شود (قرنیز و سر درب طاقی يا مسطح خانه‌ها) و سدذخ- به 

خور درب تعبیر شده است., چنانکه فقیری که برایش درب باز نمی‌شود 

می گویند- سده السشلطان. 

سداد و سدد- استقامت و پایداری است. 

سداد- جیزق است که سور اخ و یا -مرز یک کشور را با آن می‌بندند. 

و نیز- سداد- به طور استعاره چیزی است که مانع فقر باشد, و نیازمندی را 

رفع کند 


) ( (سدر) [سدر]: هه ص : 199 


السدر (درخت کنار) درختی است که کمتر نیاز خوراک را برمی‌اورد (بر و 
برگ و ساقه و ریشه‌اش خوراکی نیست). 

خدای تعالی گوید: (و آلِ و شی ء من سذر قلیل- 6 سباء) یعنی: (و از 
دزکت نهر کر وه آتدکن درخت سندن با کار مب مه شاخه فنتد ی خار 
اسنت ه خضیده می‌شود و از انیبان ترست مشود از این روی- سدر- 
مثلی است برای سایبان بهشت,؛ , و نعمتهایش, خدای تعالی می‌گوید: (فی 
سذر مَحْضُود- 28/ واقعه). 

و به خاطر زیادی سایه‌اش. می‌فر ماید: (اذ یَعَسّی السدرة ما تفشی- ِ 
نجم). اشاره به مکانی است که پیامبر (ص) در آنجا به افاضات و بخشایش 
الهی و نعمتهای جسمانی مخصوص بوده و یز گفتهاندد سدر- درختی 
که در زیر آن با پیامبر (ص) بیعت شد و سپس خدای تعالی آرامش خاطر و 
سکینه بر موّمنین نازل کرد. 

سدر: یعنی حیرانی چشم و دیده آذفی: تدخفه صقر د ات22۰ 200 
سادر: شخص متحیّر و سرگردان. ۲ 

سدر شعره: مویش را فرو هشت که گفته‌اند- سدر- در اینجا مقلوب- 
دسر- (یعنی دفع کردن و راندن) است. 


)۳ (سدس) [سدس ]: ۰ ص‌ : 200 


السشدس: یک جزء از شش جزء (بک ششم) خدای تعالی گوید ( (قلامّه 
ادن - 11/ نساء). 

الشدس فی آلاظماء: اب دادن شش روز در میان شتر آن.تشتته انخت: 

سد ست القوم: ششمین آنها شدم و یک ششم اموالشان را گرفتم. 

جاء سادسا و ساتا و سادیا: هر سه به یک معنی است یعنی ششمی آمد. 
خدای, ۳ گوید: 1 لا حمَسة الا هو سادِسمهَم- 8/ مجادله) و (و یِفَولون 
حَمَسهٌ ساد سب رک 22 کت گفته می‌شود لا افعل کذا سدیس 
عجیش! آندا آن آن کار را انجام نمی‌دهم. 

سدوس: رداء و طیلسان يا سرانداز. 

سندس: دیبای «1» نازک و سبز. 


(1) دیبا یکی از جامه‌ها و پارچه‌های بسیار گرانقدر است که در میان 
مسلمانان از قدیم به خصوص در ایران مثل خز و سندس معروف بوده و با 
همین نام ایرانیش به کار رفته است: دیبای زربفت بر برد یمانی ترجیح 
داشته از این روی دستبافته‌های ایرانیان در همه کشورهای اسلامی 
شهرتی به سزا داشته. ابن درید فت هید اصله فارسی معرب: جامه‌ای 
است که تار و پودش از ابریشم باشد: ابن جنی حدیثی را از پیامبر (ص) در 
باره دیبا نقل می‌کند که فرمود (و هی التیاب المتخذ من الابریشم) بنابراین 
سندس . : دیبای نازک و ظریف زربفت وا ها 
ضخیم (المعرب جوالیقی ۸140 لسان العرب 2 263) (من دس و 
اشتبرق- 31/ کهف و 53) (دخان) و (سْندّس < سر حَصْرٌ و اسْتَبرق- 1 انسآن) 
آستبرق اصلش استروه 
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و- استبرق: دیبای ضخیم. 


) ( (سرر) [سرر]: روت ری ۶ 2۱۳1 


الاسرار, یعنی پنهان داشتن, نقطه مقابل اعلان: آشکار کردن. 

خدای تعالی گوید: (سثا و علانیة- 274/ بقره) و (یعْلَمٌ ما یِستُون زو ما 
یعلتون- - 17 بقره). 

و آیه: (3 آسئوا فلکم و اٌ جَهَرُوا به- 13/ ملک) (سخنان را پنهان کنید یا 
آشکارا) واژه- سل- در مخفی کردن مواد محسوس و ماذیات یا معانی. هر 
دو به کار می‌رود. 

و- السرٌ: سخن پوشیدو و پنهان در دل: .خدای خعالی کهید: (بعلم الس ۶ 
آخفی- 7/ طه) و (أَْ الل یعَلَمْ هم و تَجْواهَم- 78/ توبه). 

(ساژه:) سفارشش کرد که پنهانش دارد. 

تسار القوم: ٍ آن قوم پنهانی با هم سخن گفتند. 

در ایفد رو آش :۱ النّدامَ- 54/ یونس) یعنی: : پشیمانی را کتمان داشتند, 
گفته شده اظهارش کردند به دلالت آیه: (با لَیْتنا برد چ لا رت بایاتِ بنا- 
7 انعام). 

(در آن آیه ندامت و پشیمانی اظهار شده است که وای بر ما کاش مارا به 
دتیا ناز می کرداندند و دیکر یات خدای را تکذیب نمی‌کردیم) که این ۳ 
نیست زیرا پشیمانی 9 ندافتی: که پنهانش داشته‌اند و در ان (5 آستوا 
التَدامَة- 4 یونس) گفته «شده, اشاره به آن چیزی که اظهار کرده‌اند 
نینست که.در آیه؛ (یا لَیتنا تتد ولا تکدرت بایاتِ ژبنا- 27/ انعام) آمده است. 
اسررت الی فلان حدیثا: سخن را پنهانی به او رساندم. 

در آیات: (و ا سر 7 التبوت 3 تحریم) و (تُسدّونَ له بالعَعخ- 1 ممتحنه) 
بعنی. بة. فحبتن: که در ول شستت. به. آنها دارتد اگاه‌شان تنمود‌انق و آین 
معنی به- یظهرون- یعنی 


یعنی جامه حریر نرم مثل دیبا است (جمهرة اللفة 2/ <5 ز 2 ابن درید) 
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است زیرا- اسرار- سر گفتن به غیر اقتضاء اشکار کزدن آن است برای 
کسیکه راز به او می‌رسد هر چند که معنی صحیح- سر- اینستکه کسی ان 
را از غیر خویش پنهان دارد پس وقتی می‌گویند- اسررت الی فلان- از 
جهتی پنهان داشتن و از جهتی دیگر اظهار کردن آن راء اقتضاء می‌کند و بر 
این اسانین:. اه" (و أسْرَرّث لَهُمْ اسرار- 9 نوح) است. 

سر به طور کنایه یعنی نکاح. به جهت این که پوشیده و مخفی از نظرها 
انجام می‌شود (نکاح دو معنی حقیقی و مجازی دارد: 


1- عقد ازدواج و همسری که آشکار است. 

2- مقاربت که مخفی و پوشیده از انظار دیگران است). 

سژ: به طور استعاره در مورد خالص و پاک بودن چیزی به کار می‌رود مثل 
غارس هو من سر قومه از آرباان فوم خویل اسب 

سر الوادی و سرارته: جای خوش اب و هوای دره کوهستان. 

سرخ البطن «1»- نافی که نوزاد بعد از بریدن نافش باقی می‌ماند و در 
قسمت پوست شکم پوشیده می‌شود. 

سر و سرر: آنچه که از چیزی قطع می‌شود. 

آسة الراحة: خطوط میانی کف دست. 

آشاریر الخه ‏ خطوط پیشانی. 

سرار: روزی که در آخر ماه قمر پوشیده است و دیده نمی‌شود. 

(سژور:) شادمانی و آنچه که از شادی در خاطر پوشیده است (شادی تازه 
روئی و شادمانی). 

خدای تعالی گوید: (و لَفَاهم تم روخ رآ 1 انشقاق) (یعنی تازه روئتی 
و9 


(1)سن*< .در معنن:وشط :ذره اسنت. که مجلی است. کود و اب:ذر آتجا خمه 
هر چیزی را- سرُة- گویند (مصباح المنیر- لس). 
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شادمانی., 

۵ اف یه تسْرٌ التاظرین- 9 بقره) (بینندگان را شادمان می‌دارد) و در باره 
بهشتیان هی کوب (ینعلت الی أهله 5 مسر ور |- 9 انشقاق). 

اکافیتنر این ار ااست که سرون ون آخرت, ضد سرور دنیائی است <1». 
(سریر:) «2» چیزی است که شادمانه بر ان می‌نشینند (تخت) زیرا سریر 
برای منعمین ی و جمع آن اسدة و سرر است, خدای تعالی گوید 
(متکئین علی شژر مَصَفُوقَ:- 20/ طور). 

و (فیها سَژ سرر مرو 13/ غاشیه) و (و لبيَوتهم آئواباً و شزرا علنها یَکون- 
زدن برای 


ذگر کردم و دو معنی متضاد در حالات بهتشتیان و دوزخیان در ذیل ان بیان 
ضف کند: تا توحه ية اه بعد که می‌گوید: طن آن لن بو یحور 4 انشقاق) 
دلالت دارد بر اینکه منظور بازگو کردن حال غرورانگیز و سرور دوزخیان در 


دنیاست نه در آخرت: که می‌گوید: ره کان فی أَهله مسر ور ]- 13/ 
انشقاق) که بیان حال دنیائی است یعنی او در میان خانواده‌اش شادمان 
بود و می‌پنداشت که بةه سوی خدا| ,و آخرت باز نمی‌گردد, بات ان اجه بعد 
می‌گوید (بلی ان ربهة کان به بصیر - ۳15 انشقاق) آری خداوند به حال او 
آکام رای سا تس وهای ا لت الق اهله) کر ار تساه 
(ائه کان فی) در باره دوزخیان دانسته می‌ شود که وآژه- سرور- اخبار از 
حال انهاست که نیکان با مسژتند و تبهکاران در دنیا نیز چنان بودند که 
گمان سرور دائمی داشتند و به دنیای مجازات و پاداش ناباور می‌پنداشتند 
که به دوزج نمی ر سند و قبل از این آبه می‌گوید: یَصلی "سعیرأ- 12 
انشقاق), به دوزخ می‌رسند و در چند ایه بعد می‌گوید: (قَبَش هم بعذاب 
آلیم الا الذین آمَئوا و عَملوا السَالحات لهْمْ مر یر مَمَلون- 25/ انشقاق) 
آنهاّی که سرور دنیائی داشتند و گمان می‌کردند داتمی استت: ری کفر 
ورزیدند بشارتشان به عذابی دردنای ده, مگر کسانی که با ایمان اعمال 
صالح انجام, داده‌اند. که پاداشی بی مبت.دارند. آیات. ال الگوی ایمان.و 
کفر و آیات بعد گروه کقار و موّمنین را مطرح می‌کند و مسرور بودن 
اخرت و دنیایی نیکان و بدان را توجیه. 

(2) حمزه اصفهانی می‌نویسد- سربر- عربی نیست اسمی است فارسی 
یعنی تخت کوچک, از اين واژه در قرآن شش مورد و همگی به صورت جمع 
به کار رفته معانی بسیار زیبا و شایسته (سرر متقابلین- مصفوفه- 
موصو فه- مرفوعه) در سوره‌های (حجر- صافات- طور- واقعه- غاشیه- 
زخرف) در کتاب لسان التنزیل که در قرن چهارم تألیف شده معنی سریر 
تخت و عرش ترجمه شده. ولی فخر رازی می‌گوید: لفظ سریر فیه حروف 
السُرور بخلاف تخت. 

و ابن منظور می‌گوید: سریر جای نشستن تشریفاتی يا خوابگاه است 
چنانکه سریر العیش: زندگی ارام و شادی بخش (تاریخ سنی 31<- تفسیر 
کبیر- 28/ 249). 
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شادی روح میت چنین گفته‌اند که میت با رجوع به جوار و پیشگاه خدای 
تعالی به شادی می‌رسد و به خاطر خلاصی او از زندان دنيائیش که پیامبر 
(ص) , نهر اشاره فرموده که (الدنیا سجن المومن). 

بعنی. : (دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است). 


) ( (سرب) تخر تب | 2 ص : 204 


السُرب: رفتن در گودیها و شیب‌ها, و نیز سرب جای فرود و سراشیبی. 
خدای تعالی گوید: 

(قابَحَد سَبیلة فی البحرٍ ست ی 1 کهف) (راه خویش در دریا پی گرفت). 
می‌گویند سرب سربا ۳ مثل مژ, مرا و مرورا یعنی گذر کرد. 
انسرب, انسرابا- در معنی سرب است ولی در سرب تصور فاعل از فعل 
رفتن است اما در انسرب تصور انفعال آن فعل يا به نشیب افتادن است. 
سرب الذمع: اشک روان شد. 

انسربت الحیة: اب از مشک ریخت. 

ماء سرب و سرب: ابی که قطره قطره از مشک می‌چکد. 

(سارب:) رونده, در هر راهی که باشد, خدای تعالی گوید: 

(و مَن هو مُسْتحْف باللیل و سارت بالتهار- 0 رعد) (کسی که در شب 
پنهان است و در روز مسافر و رونده است). 

سرب جمع سارب است مثل رکب جمع راکب. , 

اين واژه در باره شتران هم به کار می‌رود, می‌گویند: زعرت سربه یعنی 
شترانش کم شد. 

هو آمن فی سربه: او در نفس و جانش ایمن است و فارغ البال, که 
گفته‌اند یعنی در میان خانواده و همسرش ایمن است و- سرب- در این 
معنی کنایه است. 

اذهبی فلا آنده سربک: کنایه از طلاق است یعنی برو و او را, به خانواده‌ات 
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ولی معنایش اینستکه شترت دا که بخ کلدانت: می‌ر ود توتفی کردانم: (نده, 
ینده؛ ندها الابل شتران را راند که در جاهلیت به معنی طلاق دادن بوده- 
صحاح). 

سربة: قسمتی از شتران از ده تا بیست. 

مسر بة. : موهای ریز فرو هشته از سینه به پائین. 

(سَراب: ۰ دزخشش, که در بیابان مثل, آب؛ از دور تمایان اسنت. که در دیدگاه 
بيننده, آب روان تصور ۰ و واژه- سراب- در باره چیزی است که 
حقیقتی از آب ندارد مقابل واژه شراب برای نوشیدنی در چیزی که 
حقیقتی از آب را در بر دار خدای تعالی گوید: 

(کسراب بقيعة بحسبهة یه الظَانْ ماء- 39 نور) (همچون سراب دوری که 
تشنگان آبشر: پندارند) و (سْیرزتِ الجبال قکاتت سرابا- 20/ نباء) (کوهها 
ریزان و روان شوند). 


أِ]) (سربل) [ سربل ]: تقو لا 


السربال : پپزافخ بلند از هر ختمی که,باشدر در ابات؛ 
(سَرابيلهَم من قطران «1»- 50/ ابراهیم). 


(1) ایه 81/ نمل است که نعمتهای ریشه‌ای و واقعی رفاهی را برای 
انسانی که بانسان و فراموشی انس دارد و نعمتهای الهی را از یاد می‌برد 
یادآوری می‌کند که: شما بر اساس نظام فطری و فکری که خداوند در 
وجودتان نهاده با ساختن خانه‌ها آنها را محل آسایشتان قرار داده نه تنها 
خانه‌های ثابت بلکه ِِِ حیوانات و شاخه‌های درختان نیز سر پناهی 
قابل حمل و نقل و سبک برایتان فراهم آورد که اگر حیوانات دست اموز 
بودند نه تنها از پوست و گوشت که از پشم و شیر و بقتّه مواهبشان, بشر 
بی‌بهره بود, سپس گوید- از کرک و پشم و موهای آنها تا مذّتی معیّن 
برایتان_ وسیله اثاث و کالا قرار داد برای شما در طبیعت از مواد سنگی و 
خاکی آن وسیله ساختمان و سایبان و همچنین از مواد طبیعت غیر از 
تسف موادی برای لباستان فراهم کرد که از گرما آزار و سختی 
یکدیگر حفظتان می‌کند و سپس ی وید کذلک بیمٌ نعمته 
لک لت نشزهون. ۵1 )بش بدینگون نعمت خویش بر ما تا 
می کند, بسا که مسلمان بو تسلیم امر و , شوید,, سپس می‌فرماید: 
ناسپاسان (بقرفون نقعت ال ان الکافژون- 3 نحل) 
نه اینست که تشخیص نعمت‌های خدای و عجز و زبونی خویش نمی‌د هند 
بلکه می‌شناسند و انکار می‌کنند و بیشترشان کافر و ناسياسند. 
ترجمه مفردات, 22 ص: 206 
و- شراییل تَقیکُمْ ال و شرابیل تقیکم سکم 1 نحل). 
یعنی: بخاطر داشتن پوشش و پیراهن از دردسرهای زشت به یکدیگر 
حفظتان کند و در امانتان نگهدارد. 


۷( (شرج] اراد عنی ضی : والا2 


السراج: هر چیزی که با فتیله و روغن روشن می‌شود (اشاره به فتیله و 
روغن است که در تمام عناصر روشن کننده وجود دارد که یکی مایع 
سوختی و دیگری وسیله سوختن و نشان نور و روشنائی است) و سپس به 
هر چیز روشن کننده و نورانی- سراج- + گفته‌آند: در آیات: 

ا را (سراا مساحا 8ب نی 
خورشید. و اسرجت السراج: چراغ را روشن کردم. 

سژجت کذا: آن را در زیبائی چون چراغ ساختم, شاعر گوید: 

و فاحما و مرسنا مسرجا 

(شعر از عجّاج است که می‌گوید شمشیر تیز و صیقلی يافته مثل بینی 
نازک و ظریف حسٌاس و تیز است). 


) ( (سرح) [سرح]: و و ۱ 


الشرح: درختی که میوه دارد. مفردش- سرحة- است. 

سرزحت الابل اصلش چرانیدن به برگ و میوه بت ۳ است سپس به 
فرسبتادن گله‌ها به چراگاه به کار رفته است. خدای تعالی گوید: 

(و لک فیها جمال چین تُریخون و چین تسرَخون- 6/ نحل). 

سارح: گله بان و چراننده. 

سر . : جمع است مثل واژه شرب. ۳ 

(تسریح :( طلاق دادن, در آیات؛ (آو تسریح باخسان- 229 بقره) (پا به 
نیکی طلاق ترجمه مفردات» 2 ص: 2017 

دهید). 

و (و سَرَحوهنّ سراحا جمیلا «1»- 49/ احزاب) که به طور استعاره از 
همان- تسریح- است. 

واژه‌های- تنسریح و طلاق- هر دو استعاره از همان معنی به خوبی رفتار 
کردن و اطلاق یعنی به حال خود گذاردن است. 

از واژه- سرح- معنی گذرنده و روئده تعبیر شده است می‌گویند: ناقة 
سرج-: * نف تشر کنت. ۵ انا نی جر کته قی 

و منسرح: نوعی از موی 0( بدن عریان که لفظش از آن واژه 
استعار شده است (چون باب انفعال از- سرح- در معنی درخت با میوه یا 
چریدن و رها کردن نیست بلکه برهنه شدن و موی رها کردن و بر پشت 
خوابیدن است پس م لفظش استعاره شده نه معنی ان). 


) ( (سرد) [سرد]: ت___ ص : 2۱07 


الرد: بافتن با حلقه و مهره و آنچه که درشت و خشن بافته می‌شود مثل 
بافتن زره و دوختن پوست و چرم, و به طور استعاره در تنظیم نمودن آهن 
به کار می ر ود چنانکه در آیه: (5 قَد فی السوّد- 1 سباء) (دستور زره 
اه هد دی (2 ۱ است که 


(1)بعتی با کمال خوی وفحتطاا ق ده فایل که امتت که فرآن در 
مورد طلاق بر واژه‌های (احسان- جمیل- معروف- مودّت- رحمت) تکیه 
پی ریزی و زیر بنای وجود انسان همین معانی است نه اینکه بر روش 
حیوان زیستی و اقتصاد و سود طلبی که صاحبان مکاتب غیر الهی بر ان 
تکیه می‌کنند و سرمایه حیات فردی, خانوادگی و اجتماعی را ؛ بر تضاد و 
اختلاف و سود پرستي می‌پندارند. ولی قران در باره: .رواب خانوادگی 
می‌گوید: (و جَقَل بَیْتکَم مَوَدْهٌ و رَحَمَءهٌ 21/ روم) یعنی رابطه ازدواج و 
همسری شما را بر پایه محبلت و رحجمت قرار داده‌ایم و بایستی ۳ 
خاماد نی ظموی اد کهیا هیر ان یه بو ارافت بایتفند. تضان و 
سنیزه و جدال و اگر در صورت اضطرار و استثناء و به خاطر عواملی 
اجاب کرد جدا شون بایشتن با نام احسان و عمال .و یکی انجام وهید: 
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ی که اس آندارم مس من کارف اشه ته ان کت ول فا مس رن ها 
و سوراخهای زره نامرتب و ناموزن باشد). 

سرد و زرد- هر دو در اين معنی گفته می‌شود. 

اراد اراک متل سرا ضواط مر اط انست که هر شه کر سورد 
راه به کار می ر ود. 


) ( (سردق) [سردق]: نی ری ۶( ۶ 


السشرادق «1»: خیمه بزرگ و سراپرده که فارسی و معلاب است زیرا هیچ 
اسم مفردی در کلام عرب وجود ندارد که حرف سوّمش الف باشد و بعد از 
الف دو حرف دیگر آمدهم باشد. 

خدای تعالی گوید: (احاط هم سُرادفها- 9 کهف). 

اگر می‌گویند- بیت مسردق- خانه‌ای که به شکل سراپرده ساخته شده. 


رطا راد رورت 20 


(1) اسقدلال جالبی که راغب رجمه الله بر فارسی بودن سرادق و اینکه دز 
زبان عرب کلمه‌ای مفرد این چنین نیست نشانه تبخر و تسلط کامل او به 
زبان عرب است. جوهری می‌نویسد: چیزی است مثل سایبان که بر روی 
خانه‌ها می‌کشند تا مانع گرما و باران باشد. صاحب غرائب آلاکه ضی تووسد 
خیمه‌ها و دیوارهای حفاظتی را هم- سرادق- گفته‌اند 2 اصطلاح فارسی 
است (صحح- غرائب اللغفه 32  .‏ ٍ 
جوالیقی فارسی تفت اد و ر|- سرایدار- هی ‌داند ولی در معلی ان اشتباه 
کرده و می‌گوید و هو الدهلیز (المعرب) و ابن درید هم فعلی از سرادق را 
به کار برده و می‌گوید سردق البیت: خانه را محصور کرد. 

در ادییات فارسی هم اصطلاح- سرادق- همچون زبان عربی به همان معنا 
باقی بوده, سعدی می‌گوید: 

بر آستان عبادت وقوف کن سعدی که و هم منقطع است از سرادقات 
جلال 

سنایی گوید: 

برای جلوه‌گری از سرادق عرشی کند منور مغرب به روی خوب هلا 

ل به هر تقدیر واژه- سرادق- که از ریشه‌های (سرادک- سر اطاق- سراده) 
معرژب شده همان سراپرده و خیمه و خرگاه و یا سر پناه است که دینوری 
آن را مرکز ستاد فرماندهی در جنگها می‌داند. که پشت جبهه بر پا می‌شده 
(اخبار الطوال 2- دیوان سنایی 249- سعدی 196). 
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السُراط: راهی هموار و آسان گذر, اصلش از- سرطت الصا و توت 
است بعلی غذا| را به راحتی بلعیدم (ناجویده خوردن غذا). 

گفته شده راه سهل العبور را به این تصور- سراط- گفته‌اند که سالک و 
رهروش آن شرت طی ی ند ست کمن میدن سریع غذا 
است و با اینکه راه, رهرو خود را می‌بلعد و فرو می‌برد (به سرعت 7 
چشم دورش می‌کند) مگر نمی‌بینی گفته‌اند- قتل ارضا عالمها و قتلت ارض 
جاهلها: (که دانا و آگاه به سر زمین است راه را در می‌نوردد, گویی که آن 
را می‌کشد ولی 2 2 جاهل و ناآگاه به سر زمین, راه و سر زمین او را 
می‌کشتد. و در آن هلا ی می‌شنود) این .ده تظر را ابو مام دز تتعرش. آوردم 
است: 

دعته الفیا فی بعد ما کان حقبة دعاها اذا ما المزن ینهل ساکبه <1» 

(بعد از اینکه باران ند ده بود, بیابانها او را می‌راندند که باران شدید 
ریزش داشت او در بیابان می‌راند). 


) ( (سرع) [سرع]: میت ای ۶ 1( 2 


السشرعة: نقطه مقابل کندی و آرافت است واژه سرعت در اجسام, و 
افعال هر دو به کار می‌رود. می‌گویند- سرع فهو سریع: تند رفت و با 
سرعت است. 

و اسرع فهو مسرع: به سرعت راند و چالاک و شتابنده است. 

و اسر عوا: دارای شتربانی شتابنده‌اند, که مثل واژه‌های- ابلد وا و سار عوا و 
تسارعوا- است (یعنی کندی کردند- شتاب کردند- و به سوی چیزی 


(1) شعر فوق از حبیب بن اوس معروف به ابو تمام از قبیله طی است, 
که پدرش چنانکه گویند نصرانی بود پس از تشرف به اسلام نام فرزندش 
را حبیب گزارد که در زمان خویش در شعر و ادب یگانه بود با حسن 
اسلوب و زیبایی شعر کتاب حماسه او دلیلی بر فزونی فضیلت او دارد, 
می‌گویند ابو تمام 1400 ارجوزه شعری غیر از قصاید حفظ بوده. بیتی از 
قصیده (بانیّه) او چنین است: 

و من ذا آلدی خرن سجایاه کلما کف المع لا آن قعد معایت 

یعنی: چه کسی یافت می‌ شود که همه سجایای او خشنود کند برای انسان 
همین بس که معایبش کم و اندک باشند. ولادتش 190 هجری. و وفاتش 
1 (وفیات اعیان- 1/ 323). 
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خدای تعالی گوید: 

(و سارعوا الی مَعْفِرَة من رَبْکم- 133/ آل عمران) و (و یُسارغوت فی 
الحیراتِ- 4 ال عسران]: 

و یوم تشفق الأض عَنهَم سراعاً 4 ق)( (هنگامه‌ای که برای خروج‌شان؛ 
زمین به سرعت شکافته شود و آنها به آسانی از دل زمین برخیزند و 
محصورشان کنیماٍ 

سترغان القوم: ِِِ 0 قوم و نیز گفته‌اند- سرعان- یعنی 
۳ ۱ 

و سریع الخیر کسی است که چیزی را قبل از وقت آن می‌بخشد و این 
واژه مبنی از سرع است (یعنی همواره حرکت حرف آخرش مبنی بر فتحه 
است) مثل وشکان «1» از- وشک- و عجلان از عجل. که هر دو واژه در 
معنی سرعان یعنی شتاب و سرعت ااست). 

خدای تعالی گوید: (ِنّ اللةَ سَریغٌ الجساب- 199/ آل عمران) : و (سَريغ 


0 د190 انعام) که تنبه و آگاهی بر معنی آیه؛ (اٍنما ام ]ذا آراد شتا 
تصول له کر مویکو 2۸ بس). 


) ( (سرف) [سرف]: یووم ی ۲ 21 


السشرف: تجاوز کردن و در گذشتن از حدّ در هر کاری که انسان آن را 
انجام می‌دهد 1 انفاق یعنی بخشش (که به کار رفتنش 
نهی شده) مشهور: تر است 

خدای تعالی گوید: 0 اذا تا ار بُسّرقوا ۴ لَم یِفْیروا- 7 فرقان) 
(کساتی کمره گاه انفان‌و شش ریاده روی»و تک ری نگردند) و آیه؛ 
(و لا تأکلوها اسّرافاً و بدارا- 


(1) حصدر این فعل با سه عرکت« حرف انل. (وشکاد وشگا وف که 
وشکانا) است. و شی الامر: ان کار نزدیک شد. ولی وشکان- وشکا- 
وشکان- هم درست است و به کار بردن این فعل به معنی نزدیکی وقوع 
فل حمله است. کت آنمیا زار افقال شاوده مموانت او مار آن,سفر 
تاه اسر ی اس مفنت اس ال اند 
قاعل ان کم ات 
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6 نساء) (اموال یتیمان را قبل از رشدشان با اسراف و پیش خوری تباه 
نکنید و نخورید) واژه- سرف- گاهی به اعتبار قدر و اندازه و گاهی به 
اعتبار کیفیت است. 
و لذا- سفیان- «1» گفته است (هر چه را که در راه غیر خدا انفاق کنی آن 
کا ر اسراف است هر چند که کم باشد). 

خداي تعالی گوید: (و لا ثُسّر فوا اه لا المشرفین- 1 انعام) و (و 
أَنْ الغشرفین هُم آصحاث الثّار- 43/ غافر) یعنی کسانی که در کارهاشان 
از ح؟ آن تجاوز می‌کند. 
ور ایت (ِنّ اللة لا بهٌدی من هو مُسُرف «2» کذْانْ- 28/ غافر) خداوند قوم 
سا ار ای 
روشی که خداوند در آیه: 
(نساو؟ م حر 3 و 223 بقره) همسران را برای آن مخصوص گردانیده 
است آن قوم از 


(1) سفیان ثوری ملقب به ابو عبد الله در علم حدیث و علوم دیگر سر آمد 
بوده و مردمان معاصرش بر دینداری و پارسایی و زهد و ثقه بودنش 
همنظرند و می‌گویند شیخ ابو القاسم جنید بر روش او بوده. سفیان بن 
عیینه می‌گوید: مردی را داناتر به حلال و حرام از سفیان ثوری ندیدم, 
مسعودی در مروج الذهب از شهامت و شجاعت و صراحت لهجه او در 


حضور مهدی خلیفه عباسی باد قا کنخ وف کوند در موقع ودب کارت 
عمومی سلام می‌کرد و نام مهدی را به نام خلافت نمی‌برد در یک 
همینکه تقوا و قدرت نفسانیش به ثبوت رسید و وزیر مهدی خواست او را 
گردن زند. مهدی نگذاشت و حکم قضاوت کوفه را برای او نوشتند فاخذه و 
خرج و رمی به فی دجله و هرب: حکم قضاوت مهدی عباسی را به دجله 
انداخت و گریخت به هر حال سفیان وری یکی از بزرگان و حافظین دین 
بوده و تولدش در 96 هجری و وفاتش در سال 161 هجری بوده (وفیات 
الاعیان 2/ 127). 

(2) خداوند قوم لوط را که الگو و نمونه فساد اخلاق جنسی بودند با واژه- 
مسرفین- معرفی می‌کند و ما امروز پس از چندین هزار سال می‌بینیم, 
کشورهای به اصطلاح ضرق بت ان ععل نگین طوری آلوده‌اند که به 
خاطر دنباله روی از اقوام فاسد گذشته چه رسمی و چه غیر رسمی با 
خون ریزی و فساد و آنچنان تباهی‌ها خو گرفته‌اند که در حیوانات دست 
آضون و درندکان و چرندگان هم اینچنین انحرافی وجود ندارد. 

اینان در غرقاب لجن زار غرایز دست و پا می‌زنند و بی شرمانه آن را 
قانونی هم می‌کنند. ۲ 

ایای فعتای رس تا وی ار ام ی کی کم اد ها یا کان ده 
مصلحین پهنه زمین یعنی: ممنین و پارسایان را که از اين انحرافات دورند 
بنیاد گرا و ارتجاعی می‌دانند با برتری قدرت مادی, جهانیان را از رابطه 
صحیح با آتری کار عالم و جهان بازپسین دور می‌کند. و شب و روز لذّت 
پرستی و شهوات را تبلیغ می‌کنند باز هم مدذعی تمذن و پیشرفت بودن 
هستند. زهی شرم و بی حیائی. [.....] 
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از این اصل الهی تجاوز کردند از اين جهت آنها مسرفین نامیده شدند. 

و در آیه: (یا عبایی الذین أَسْرَفُوا علی هم 53 زمر) اين آیه اسراف 
در مال و غیر آن را در بر می‌گیرد. 

و در باره قصاص فرمود: (قلا شرف قیاق 3د/ اسراء) اسراف و 
زیاده روی در قصاص اینستکه آنکه قاتل نیست, کشته شود و این عمل يا با 
کمل ار کسی تالم کسی کر ار آوشت انجام مب رف ای 
ی ی ام جاهلیت, 
9 اینطور عمل می‌کرد. اينکه می‌گویند. ۱ بر شما 
اف کح موه تسا رت آنطور بگذرد و لذا آنها را نشناخته 
است و این عمل عبور غیر حقّ با واژه- سرف- تفسیر شده است. 

سر 9ة: کرم ابریشم که زیاد ترا ی می‌خورد علّت نامیدنش به سرفة به 


۱ 9 سراف از عما 
رخت به زیادی کرم, ِ ٍِِ« نت 
ِ ۱ ۱ ر - _ ۰ 
سرت الشجرة 


) ( (سرق) [سرق]: کی ۶ 212 


السُرقة (دزدی) يا گرفتن و برداشتن چیزی در < خفا خفا و پنهانی. که نبایستی 
برداشته شود زیرا از أنَ او ۰ سرقت در عرف شرع دزدی و 
برداشتن چیزی است از جای معین و به اندازه معین, خدای تعالی گوید: (5 
السارق و السارقع, 8 مائده). 

و آیه: (قالوا ان تشرق قَقَذ سَرّق اج له من قبل- 77/ یوسف) (در باره 
تهمت زدن برآدران نایخرد و حسود حضرت یوسف به برادر کوچکترشان 
است) و گفت: (َننْمَا یر اک آسارقون- 70/ یوسف) و (اِنّ ایتک سَرق- 
91 یوسف) 9 (استرق) الشمع- وقتی است که کسی دزدانهة به سخن 
کتتی گوش فرا دهد 92 بشنود. 

خدای تعالی گوید: (الا من استرق السَمَع 18/ حجر). 
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سرق و سرقة «1»: حریر سفید 


) ( (سرمد) [سرمد]: ___ قز : 213 


_ 


الشرمد: پیوسته و دائم. خدای تعالی گوید: (قل رایتَمْ اِنْ جَعَلّ اللة عَلیکم 
اللیل سَرّمدا «<2»- 71/ قصص) و (عَلیعم التهاز سَرّمدا- ۸72 قصص). 


) ( (سری) [سری]: توت ۶ رگ 


(1) واژه- سرق و سرقة- را عموم واژه شناسان و لغت نویسان از ابو 
عبيدة نقل کرده‌اند که گفته است (هو بالفارسیه سره- ای جید) یعنی سرق 
همان حریر فارسی است و اصلش- سره- است یعنی خوب و نیکو مثل 
نوزاد گوسفند که در عربی, برق و فارسی ان- بره- است و استبرق که 
فارسی اش ستبره یعنی دیبای ضخیم و یلمق یعنی قبا فارسی یلمه است) 
ابو عبیده خود در کتاب مجاز القرآن می‌نویسد (قرآن به زبان عربی فضیح 
و روشن نازل شده است و کسی که می‌پندارد در آن غیر عربی هم هست 
سخن عظیم و بزرگی گفته تحفتقا خنین: است. که گاهت اقطی, محافق 
لفظی دیگر و نزدیک به آن است, معانیشان هم یکی است یکی در عربی و 
خر ون تفت سا ربا فریر از اين قبیل کلمات مثل استبرق در عربی 
یعنی پارچه دیبای ضخیم و در فارسی- ستبره- است و گوز به معتی گردو, 
و جوز است و نظیر این واژه‌ها سجیل هم به معنی 
شدید است نه از سنگ و گل) طریحی- ستبرق- را دیبای ضخیم و سندس 
را دیبای نازک می‌داند. 
(ییو غرمت العران/ظرصی: 22400 ماه الفران 1 مایت اللعه 8/ 
01 السستم 141/6 معجم اللدان 5 215). 
ماه اه خن اس بدا مه ار کشت تا قایت 
بر شما دائمی کند چه کسی غیر از خدای یکتا برای شما روشنائی روز را 
فی آوزد: آپا نمی‌شنوید؟ و همچنین اگر روز را پیو سته و دائمی کند چه 
کسی غیر از خدای یکتا شبی را که در آن آرامش می‌یابید برایتان می‌آورد. 
ای نمی بینید. عبارت (! قلا تسْمعو ن- 1 قصص) در باره روز شدن شب و 
([ قلا #۶ تبصرون- 72/ قصص) برای شب شدن روز است که در پایان دو آیه 
نقل شده است نکات بسیار شکوهمند علمی و محسوس است که خداوند 
به تناسب موضوع در اين دو مورد بیان می‌کند. چون پس از گذشتن 
ساعات شب در سحرگاه و صبحگاه زمزمه‌ها و صدای موجودات طبیعت از 
پهنه زمین و و آدمیان را برای فعالیت مجدد بیدار 
می‌کند و گوش قبل از چشم و دیده به کار می‌افتد لذا عبارت- افلا 
تسمعون- بیان شده و در باره سیری شدن ساعات روز که انسانها از کار 
خسته و کوفته هستند و نیاز به استراحت مجدد دارند چشمشان تاریک 
شدن را می‌بیند عبارت- افلا تبصرون- را اشاره هت وخ و همین واژه‌های 
پایان آیات خلاصه‌ای معنوی و علمی از خود آیات است که براستی انگیزه 
اندیشه‌هاست و سپس می‌گوید ( من رَجْمیه جعل لکُمْ الیل 5 النهاز 
لتسکنوا فیه و لْتُوا من قطله و للم تشعُرون- 73/ قصص) ای انسانها 


همین روز و شب که برای شما در اثر تکرار شدنشان امری عادی است 
تک از انار رحفته اوست ها سا بطم وتاموشی. که گر ارت 
آفریده در شب خن می‌یابید و در روز از نعمات فضل او بهره مند 
می‌شوید و در پایان این نت ۱۹۹ تشکرون- یادآوری شده بعنی سپاس 
گوش و چشم و بهره‌مندی از نعمتهایش. 
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السُری: یعنی سیر و حرکت شبانه. می‌گویند سری و آسری: شب رفت و 
حرکت کرد. 

خدای تعالی گوید: (قأسُر فک 1 هود) و (سبحان ال نت بعبده 
ی اه رد اهر اس هرا ها من اشت : 

گفته شده- اسری- از لفظ سری, نیست بلکه از سراة است یعنلی. 
سرزمین وسیع 0 که اصلش واوی است (از سری, یسروا, سروا و 
سراوه بعنی بالا رفت) شاعر گوید: بسر و حمیر ابوال البغال به 
سرزمین حمیر که آبشخور و سراب ستوران در آن هست) پس, اسری 
متثل اخبل و آنهم انتبت: 

(اسری: در آن سرزمین وسیع رفت. اجبل: به کوهستان رت اتهم : به 
زمین تهامه و دشت رفت) پس آیه؛ (سبحان الذی اسُری بعبدو- 1 اسراء) 
یعنی او را در فراخنای زمین مرتفعی برد. 

و سراة کل شیء: بالا و بلندی هر چیز است. و از این معنی عبارت سراة 
الما ات نعی رس تاصله اضابده ارتتا روز 

و آیه: (قَد جَعَل ربک تخت (سَریٌ)- ۵4 مریم) واژه- سریا- یعنی نهری که 
آبش روان و جاری است و گفته‌اند بلکه از- سرو- یعنی رفعت و بلندی 
ات جا نکم من نون 

رجل سر و. جوانمردی بلند مر بیه: و نیز گفته‌اند- سریپا- در آنة فوق اشاره 
به وجود حضرت عیسی و ویژگیهائی از رفعت و بزرگی اوست (که در تحت 
و سرپرستی مادری چون مریم عذرا بوده). 

تبعر وت توب جامه را از تن درآوردم. 

سروت الجلٌ عن الفرس: روي انداز اسب را از پشتش برگرفتم.  .‏ , 
رجل سریْ: مردی عریان که گویی لباس از تن برگرفته, نقطه مقابل متدثر 
و متزقل و زمیل است یعنی جامه بر خود پیچیده. 

در آیه: (ع ( سَدْوةْ) بضاعَةٌ- 19/ یوسف) پیش خود تخمین زدند که از 
فروش او بضاعتی خاض ان کنند. (مربوط به کاروانی است که حضرت 
یوسف را از چاه درآورده ترجمه مفردات, ج2, ص: 215 

و به خیال فروشش افتادند). 

سارية «1»: هم سه معنی دارد 1- قومی که شبانه سفر می‌کنند 2- 
ابرهائی که به سرعت می‌گذرند 3- استوانه و عمود. 


۷ (سطح) [سطح]: ۰ ص .۰ 215 


هام تا 
شا ات سس تراسا کم 

سطحت المکان: آنجا را چون بام هموار کردم, و آیه: (و ای الأرْض کیت 
سشطحت- 20/ غاشیه). 

انسطح الجل: بر پشت دراز کشید و خوابید. و گفته شده نام. سطیح 
کاهن: «2» برای این بوده که زمانهای زیادی بر پشت بر زمین قرار داشته 
که چنین نامیده شده. ۱ 

مسطح: عمود خیمه و سایبان که بر روی آن چادر گسترانند. 


(1) ساریه: جمعش- سواری- است یعنی دکل‌های بزرگ و بلند کشتی و 
ستون‌های مرمرینر بناها, ساربه, در لغت شبر و باران و اصطلاحا به 
ستونهایی که از سنگ و آجر و مرمر در بناهای تاریخی قدیم می‌سازند گفته 
فد ره اسساه اه ۱0 ور امه 

ولی- سر یه- که جمعش- سرایا- است پیشقراولان سپاه, و دسته‌هایی از 5 
تا 300 نفری است در مثل می‌گویند خیر السرایا اهاز رجل: بهترین 
دسته‌های سربازان چهار صد نفری است (فقه اللفه 09- مرو الذهب ۱2 
243). 

(2) سطیح کاهن مردی از- بنی ذتئب- بوده که قبل از اسلام کهانت 
می‌کرده و از آینده چیزهائی می‌گفته,. چون مفصلهای بدنش استحکام 
نداشته, همواره در حال دراز کش بوده و خودش نمی‌توانست برخیزد که 
گفته‌اند سرش استخوان محکم داشت و 150 سال هم عمر نموده, اخبار 
خواب دیدن موبدان و کسری را در باره رخدادهای اجتماعی و طبیعی 
مقارن ولادت پیامبر (ص) که به وقوع پیوست به خواهر زاده خودش که از 
طرف کسری برای تعبیر خوابش آمده بود می‌گوید: قل ما هو آت آت: 
بعنی. هر.جه. که. بیاید می‌اید. ازهری ذر دیل. داستان تسشنطیح: کاهن 
می ‌نویسد: به خواهر زاده اش گفت وقتی تلاوت و خواندن زیاد شند صاحب 
قدرت و بخشش مبعوت شود سیس ازهری می نو بسد. : و هذا] الحدیبث فیه 
ذکر آیه من آیات نبوة سیدنا محقد (ص) قبل مبعثه و هو حدیث حسن 
غعریب: بعلی این سخن سطیح کاهن ذکر و نشانه‌ای از نشانه‌های سید ما 
پیامبر (ص) قبل از بعثت اوست و حدیثی نت نیکو و شگفت انگیز (لس 
2 482 تهذیب 4/ 276). 
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سطحت الثريدة فی القصعة: نان و ترید را در کاسه نهادم. 


) ( (سطر) [سطر]: ۳ ضن 2 10 2 


الشطر و السطر: هر خط از نوشتن. 
و الشطر من الشجر: ردیف درختان غرس شده. 
و الْطر من القوم: ردیف وصف ایستاده مردم. 
و آن را سطر نوشت. 

خداي تعالی گوید: (ن و الم و ما یَسُطرُونَ- 1/ قلم) و (و الطور و کتاب 
مسطور- ۶2۸ طور) و آنه" (کان ذلک فی الکتاب مسطورا- 8 اسراء) بعنلی 
ثابت و محفوظ شده در آن کتاب جمع سطر- اسطر, تتتظور و. آتتخظار - 
است, شاعر گوید: 
ای و اسطار سطرن لنا سطرا ... 
(من و خطوطی که سطر سطر بر ایمان نوشته شده). ِ 
و اما در مورد ایه ( (اساطیر) الاولین) ابو العباس مبرزد می‌گوید: اساطیر 
جمع- اسطور خ- است مثل- ارجوحة و اراجیح- (طناب تاب بازی کردن 
کودکان) و انفية و آثافی (سه پایه زیر دیگ) 9 احدوثة و آحادیث (سخن 
جدید و بازگو شده). و ۳ 
خدای تعالی گوید: (و اذا قیل 1 ما ذا 1 تنل رَبکمّ قالوا اساطیژ الأْوَلینَ- 
4 نحل) یعنی بنا بر آنچه می‌پنداشتند آن آیات چیزی است که آن | به 
دروغ و باطل نوشته‌اند. _مثل گفتارشان در این ایه: (اساطیرٌ الا لین اکتتبها 
قهی تقلی عَلیّه بُكرَ و صیلا- 5 فرقان) (اساطیری است که نوشته شده 
و صبح و شام بر او املاء می‌شود). 
خدای تعالی گوید: (قدکر تما آّت ۱ مدکتر لشت هم (بمقضیطر) «<»- 22/ 
غاشیه) و 


)1( متاسفانه آیه فوق هم مثل آیات دیگر قران مورد سوء۶ استفاده قرار 

گرفته و هرگز نخواسته‌اندٍ در معانی آن همانند راغب رحمه اللّه دقیق 
شوند و یا با آیات دیگر قرآن و احادیثی که در اين زمینه هست مطابقت 
دهند غالبا لییرال‌مآب‌ها و آنهائی که قرآن رای با عینک غرب گرایانه و 
اندیشه‌هایی که آ ۰ مرعوب و مجذوب شدن به ظواهر تمدن خالی 
اراصول ااافی ست ام وس هر ایا استالی 
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(أم هم الْمْصَّطِرُونَ- 7 طور). 

ی یور وی اف 
اراف اه شم عی مر اما سافط انم سر ها تست یه ار 


بردن- مسیطر- در آیه فوق مثل: 
1- به, پکار بردن واژه- قائم- در آیه‌ای است که می‌گوید: ( قمن هو فای 
علی کل تفس ما کستث- 3 رعد). 


می‌گویند اقا مگر نمی‌بینی که خداوند به پیغمبر گفته است (لست علیهم 
بِمَضیّطر- 22/ غاشیه) پس به کسی ربطی ندارد که ما چه می‌کنیم و چه 
و بیع سیخ اماب با ی و 
عمل می‌کنیم و حال اينکه هر آیه‌ای از قرآن پیوسته به آیاتی است که در 
معنی به آن ربط دارد و در همان حدود بایستی فهمیده و بیان شود. , 
هه و ره نی از که وا قرآن شون نذا دج است, مگر اجرای 
آیه امر به معروف از پیامبر (ص) شبزوع تمی نو و حکم آن تمام مردم را 
موّمنین حقّ تذکر و امر و نهی را با شرایطش نسبت به هم دارند. 
هی وی نخست به 


۳ 


عهده پیامبر (ص) گذارده که می‌گوید: (قلا و ریک لا بو ی بحکفوک 


ح رز( هجو هو 19 


فیما سَجَر بیَْهمْ تم لا یِجدوا فی آنفسهم حرجا ممّا قصیّت ت و یُسَلَمَوا 
تسای ماد 605 نساء) به خدا سوگند که ایمان ی 
اینکه تو را در آنچه که مایه اختلافشان هست حاکم و داور کنند و سپس 
بعد از رآی و نظرت در دلهای خویش ملالی نیابند و بی چون و چرا گردن 
نهند و بپذیرند. ۱ 

عبارت- فی ما شجر بینهم- در ایه اخیر, تمام اموری را که به حکومت و 
داوری نیاز دارد اعم از امور سیاسی و قضائی و اجرایی به عهده پیامبر 
(ص) و قران و سشت و اولیاءدین قرار دوه است زیرامی‌گوید 

(اطیعوا اللة ع اطیعوا الرَسْول و اولی الأمر مِتکمْ- 5 نساء) یعنی عموم 
مردم در حکومت اسلامی 2 فرامین خدا و رسول را با اطاعت از 
حاکمانی که از خود مسلمین یعنی مومن. صالح, متثقی, عالم, شاهد, مدیر, 
بشیره؛ مدبر, نذیر, حافظ دینر مخالف هوای نفس و مطیع محض خدا 
هستند بگیرند و پپذیرند نه از ز الگوهای غیر از اینها و نه از مدعیان دروغین و 
بازمی‌گوید: (یا ما لبم تا ناک شاهدا و مُبتشّراً و تذیرٌ 5 احزاب) 
و در آیه دیگر خطاب به عموم مسلمین می‌گوید: (و یَکُونَ الرَسُول کم 
شهیدا- 3 بقره) یعنی پیامبر (ص) با سخن و عمل بر شما مراقب است 
همان کونه کف شنت تیک سا هدانبه مرافاننی موز ات ۱ 
بمقضیطر- 22/ غاشیه) دزمان ففنی کم مرا محترم در متن به اشاره 


بیان کرده یعنی فقط خداوند است که می‌داند هر کسی چه می‌کند و از 
حال او آگاه است و این ربطی به مسئولیّت و ولایت و مراقبت و نظارت 
همگانی ندارد و بدیهی است که حافظ و قائم به حیات هر کسی خداست. 
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بعنی: کی که ارو تفن نت ینس وه 
کسب کرده است با دیگران همانند است). 

2- مسیطر- در معنی حفیظ و نگهیان مثل آیه: (و ما آتا یم بحفیظ 
4 انعم است کی کفاند معا ۰ (است الم خن ات مین 
(تو حافظ و نگهبانشان نیستی). ۳ ۲ 

3- مسیطر- مثل نویسنده و کاتب است, د در ایه (و رُسلنا جیهم پکتبون- 
0 زخرف) اين نوشتن و کتابت همانستکه در آیه الم تلم آنْ اه بقلم 
ما فی الماء و لاض ی ذلک ی کتاب 3 دک غلی ال تیف 7۵ حج) 
ذکر شده است. ‌ٍِِ 

بعنی . : (آپا نمی‌دانی که خداوند هر چه که در آسمانها و زمین است می‌داند 
و در آن کتاب ثبت است و بر خدا سهل و آسان است). 


[ ) (سطا) [سطا]: ۰ ص‌ : 218 


و دلیری و حمله نمودن با بلند کردن دست (برای زدن) می‌گویند: 
به: (به او گستاخی و دلیری کرد). 

ِ تعالی گوید: (یکادذون اه یت تون عَلیهِم آیاتنا «<1»- 72/ 
حح). سطا اصلش از - سطا الفرس ی الزمکة یسطو- است در وقتی که 
اسب برای مادینه دو دست بالا می‌برد, چه در حال هیجان یا خیز برداشتن 
سطا الژاعی: چوپان, نوزاد مرده را از شکم مادرش خارج کرد. _ 

به طور استعاره به طفیان اب هم - سطوخ- گویند- سطا الماء- اب طفیان 
کرد و بالا آمد. 


)1( تمام آپه چنین است که هی گوند: (5 اذا ثلی لیم آبانتا بینات تقرف 
فی وجّوو الذین کفرّوا امک یکادون . 

وقتی آیات روشن ما برای ایشان ِ# می‌ شود در چهره کسانی که کفر 
ورزید اثر انکار را می‌شناسی, و در می‌یابی و نزدیک است بر روی کسانی 
که ایات ما را تلاوت می‌کنند دست بگشایند. بکو ایا از چیزی به بدتر از این 
حالتان خبرتان دهم آن اتش عذابی است که به کافران وعده داده شده و 
بد فرجامی است. 

ِ( ترجمه مفردات. 2 ص: 219 


( (سعد) [سعد]: میت کف : حط 2 


الشعد و السعادخ: یاری کردن در کارهای خدایی و الهی است برای رسیدن 
به خیر و نیکی, نقطه مقابلش- شقاوت- است. 

می‌گویند: سعد ۵ اندفده ال خداوند به نیکیش رسانید و پاریش کرد. 

رجل سعید: مرد نیک فرجام. 

قوم سعداء: ملتی سعادتمند و به خیر و نیکی الهی رسیده. 

۹ شیده- اعظم السشعادات الجنة: بزرگترین سیعادتها بهشت و رضوان 

خداست: از این رهی دای عالی کوید: ( 21 الذین سْهدُوا ففی لح 
105 هود) (و اما کسانی که سعادتمندند در بهشتند) و گفت: (قمنهَم مد 
شقو و سَعیدذٌ- 105/ هود) (اشاره به دو گروه سعادتمند و بد سرشت در 
قيامت است). 

مساعدق: باری تمودن در چیزی است که کمان سعادت در آن هشت: 

لبیک و سعدیک: خداوند پی در پی سعادتت دهد یا پیایی یاریت نماید که 

معنی اوّل مناسب است. 

و اسعاد: یاری نمودن در گریه و نوحه است (که این کار در شریعت نهی 

ِ است از پیامبر (ص) روایت شده که فرمود: (لا اسعاد فی الاسلام). 
تاوبلش اینستکه در جاهلیت, زنان وقتی که مصیبتی به یکی از انها می‌رسد 
به کسان او بر بت قف فد و همسایگان و خویشاوندان دورشر جمع 
می‌ شدند و در گریه و زاری ۳ مساعدت و یاری می‌کردند و همگی با 
هم در اوقات معین ضچه و شیون می کردند و این کار ادامه داشت. و 

پیامبر (ص) از اینگونه اسعاد و یاری در اسلام نهی فرموده است, چون 

پیامبر (ص) نظر به شخصیت رو برشد زنان و مسلمین داشته که بیش از 

حد اظهار عجز و زاری ننمایند- تهذیب اللغه 2/ 70). 

استسعدته: از او کمک خواستم. 

اسعدنی: پاریم کرد. ترجمه مفردات. 2 ص:۰ 220 

ساعد «1»: بازو, به تصوّر یاری کردن و بازو گرفتن است که اینطور 

نامیده شده. 

دو بال پرندگان هم- ساعدین- نامیده شده, مثل- یدین: دو دست. 

سعدان: گیاهی است که خوردنش ستور را فربه و شیرش را زیاد می کند 

(خوشترین و بهترین علف برای ستوران و گوسفندان است) از این روی در 
کم 

مرعی و لا کالسعدان: (چراگاهی است اما نه همچون مرتعی از شیرین 

گیاه و سعدان نیز در باره مردمان قانع که به کم می‌سازند به کار می‌رود). 

سعدانه: 1- کبوتر 2- گره بند کفش 3- سپیدی سینه شتر. 


سعود الکواکب هم معروف است (ستاره‌های دهگانه که هر کدام از آنها را 
ستاره سعد گویند و- سعدین- هم دو ستاره زهری و مشتزی از آنها است. 
قرآن سعدین نزدیک شدن آن دو ستاره به هم است). 


) ( (سعر) [سعر]: تس ص : 20 2 


الشعر: لهیب و فروزش اتش. 

سعرتها و سعرتها و اسعرتها: اتش را افروختم. 

مسعر: هیزم و چوبی که با آن آتش افروزند. 

استعر الجرب: آتش جنگ افروخته شد مثل اشتعل. 

استعر الا دزدان به حرکت در آمدند, گویی که مشتعل شدند. ناقة 
مسعور ۵. 

یعنی شتری برانگیخته و هیجان زده. مثل الفاظ موقدة و مهیْجة یعنی 
مشتعل شدن و هیجان زده. 


(1) رافعی می‌نویسد: و الساعد من الانسان ما بین المرفق و الکف یسمّی 
ساعدا لاه یساعد الکف فی بطشها و عملها: 

ساعد در انسان عضوی است از مرفق تا کف دست و چون در موقع حمله 
کردن به دشمن ساعد کف دست را یاری می‌کند. ساعد. نامیده شده و نیز 
الساعد هو العضد و الجمع سواعد: ساعد همان عضد و بازو است و 
جمعش- سواعد- است. 
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(السعار): حرکت آتش. 

سعر الرجل: گرما زده شده. 

خدای تعالی گوید: (و سَیَصلون عفر | 0 نساء) و (و ادا الَجَجيم سَعرّتث- 
2 تکویر) که سقرت بدون تشدید حرف (ع) هم خوانده شده. 

و 1 (عذاب السٌعیر - 4 حج) که فعیل در معنی مفعول است. (عذاب 
شعله‌ور و آفره وه است) و آیه: (ِنَ المَجَرِمینَ فی صَلال و شعر- 7 
ققر) (مجرمنن در ذنیا در کمراهی و در آخرت در غذانند). 

السعر فی السْوق: یعنی فزونی نرخ امتعه بازار که تشبیهی به بالا رفتن 
شعله اتش است (توزم). 


) ( (سعی) [سعی ]: یی ری ۵ رم 


السعی: تند راه رفتن که از دویدن آرام‌تر است و به طور استعاره در 

جدیت و کوشش در کار, به کار می‌رود, چه کار خیر و چه کار شر خدای 

تعالی در هر دو معنی و در آیات زیر گوید: 

(و سَعی فی خرایها- 114/ بقره) و (ورَهم یسعی بینَ آیدیهخ- 8 تحرپم) و 

(و یسعوّن فی الا ض قسادا- 9 _مائده) (ع اذا تولی سعی فی الاژض- 

5 بقره) و (و أنْ لین للانسان لا ما سعی و أن سَعيةه سَوّف پری- 10 

نجم) و (ٍن سَعَیکم لشتی- 4 اللیل) و (5 سَعی لها سعبها- 19/ اسراء). 

و (کان سعيهه سَعَيهْم مشکور]- ۵ اسراء) و (فلا کصر ان لسعیه- 94/ انبیاء) و 

البئه به کار بردن بیشتر وآژه- سعی- در کارهای پسندیده است, شاعر 
ید: 

گو 

ان اجز علقمة بن سعد سعیه لا اجزه ببلاء یوم واحد 

یعنی: (اگر جزای کوشش علقمه را ادا کنم یک روز هم پاداش بدی و 

سختی به او نمی‌دهم). . _ ۱ ۱ ۱ 

خدای تعالی گوید: (قلمّا بلغ مَعَة السعی- 102/ صافات) یعنی به انچه که 
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بود. رسید و دریافت. 

واژه- الشعی- مخصوص راه رفتن میان صفا و مروة است (دو کوه نزدیک 

مکه). 


سعایة: 1- سخن چینی 2- گرفتن زکات 3- تعهد گرفتن برده برای آزادی 
مساعاة: فجور و خلاف عفت. 

مسعاة ما 

خدای تعالی گوید: (و الذ سَعةا فی آیاتنا معاجزین- 1 حح). 

یعنی: ۱۳| 
آنها ظاهر کنند. 


) ( (سغب) [سغب]: ته هک 2 22 


خدای تعالی گوید: (اوّ طعامٌ فی یوم ذی مَسَعَبِةٍ «1»- 14/ بلد) که از- 
سغب- یعنی 


(1) آیه فوق بهترین مشخصه انسانهایی است که خداوند در باره آنها 
می‌فرماید: ای انسان ما تو را در رنج افريديم. نطفه‌ای با نهایت ضعف در 
جهان تاریک عاجز و ناتوان بودی که در آنجا چشم و زبان و گوش برای 
بهره‌مندی صحیح از دنیا در تو آفريدیم پس چگونه با غرورت گمان می‌کنی 
که کسی بر تو غلبه ندارد. آگاه باش که مال و سرمایه برای اين است که 
به سپاس تندرستی و داشتن چشم و گوش و زبان و با ارائه فطری راههای 
حقّ و باطل را حقّ برگزینی, بنده آزاد کنی, در روز گرسنگی و سختی در 
راه اطعام گرسنگان کوشش کنی, یتیم و مسکین را نوازش کنی و سپس 
سفارش در پایداری در این راهها و سفارش به مرحمت و احسان بنمائی تا 
از اصحاب الميمنة یعنی سعادتمندان واقعی باشی. علی (ع) هم در خطبه 
شقشقیه در تأیید همین سوره و مفاهیم متعالی انا ان می‌گوید: 

اما و الّذی فلق الحبة. و برء اللسمة, لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة 
بوجود الناصر, و ما اخذ الله علی العلماء ان یقاروا علی کظة ظالم. و لا 
سغب مظلوم, لالقیت حبلها علی غاربها و سقیت اخرها, بکاس اولها, و 
لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطة عنز. 

بعنی . : آگاه باشید, سوگند به خدائی که میانه دانه و حبّه را شکافت و انسان 
را خلق نمود اگر حاضر نمی‌شدند آن جمعیت بسیار و یاری نمی‌دادند که 
حجّت تمام شود و نبود عهدی که خدای تعالی از علماء و دانایان گرفته تا 
راضی نشوند. بر سیری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم هر آینه ریسمان و 
مهار شتر خلافت را بر کوهانش می‌انداختم و آب می‌دادم, آخر خلافت را با 
کاسه ال آن؛ و فهمیدید که این دنیای شما نزد من خوارتر است از عطسه 
بز ماده. (خطبه شماره 3/ ص 0< نهح البلاغه). 
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گرسنگی با درد و رنج و يا گرسنگی با عطش و تشنگی و رنج گرفته شده. 
سغب سغبا و سفغوبا: که اسمش.- ساغب و سفبان- است. مثل عطشان 
(سغبان یعنی گرسنه و عطشان یعنی تشنه). 


) ( (سفر) [سفر]: 2 ضی.: 223 


الشفر: برداشتن پرده است., که به اجسام و اعیان مخصوص می‌شود. مثل- 
سفر العمامة عن الزاس: دستار و عمامه از سر برداشت. 

و سفر الخمار عن الوجه: روپوش از چهره برگرفت. 

سفر البیت: پاک کردن خانه با جاروب (مکنس یا مسفر). 

مسفر پا مکنس: جاروب و تمیز کردن خانه يا روبیدن. 

سفیر: گرد و خاکی که با جاروب پاک می‌شود. 

(اسفار:) به رنگ اختصاص دار غتل. ابه» ( 5 الطَبْح ]ذا ۳ قر- 34/ مدثر) 
یعبی رنگ صبح روشن و آشکار 929 3: 

و مثل رن (وجوه یومیذ مسفر هْ- 359 عبس) (چهره‌هایی که در آن روزه 
روشن است و می‌درخشد). 

اسفروا بالصْبح توجروا: (که در فارسی می‌گوئيم سحر خیز باش, تا کامروا 
باشی) از اين معنی است که می‌گویند- اسفرت: در صبح داخل شدم مثل- 
آصبحت: داخل صبح شدم و صبح کردم. ۱ 

ای ان هرد نی کرو مها سس اور 
یعنی مسافرین, مثل رکب یعنی سواران. 

سافر- که از باب مفاعلة است به اعتبار اینستکه انسان از مکانی دور شود 
وک ون و مکان هم از او دور شود و از این لفظ واژه- سفر خ- برای غذای 
۱ در آن قرار می‌گیرد, مشتق شده است. خدای تعالی گوید: 
(5 ان کِ مرژزضی کلم سفر- 43 نساء). تبرجمه مفردات؛ 2 ص 
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(سیفر)- کتابی است که از حقایق پرده برمی‌دارد و آنها را آشکار قف کنة 
خدای ی (کمتل الچمار یل آشْفارآ- 5/ جمعه) لفظ اسفار در 
انن. ابة یی .و هتیداری. است سر اننکه هر عند برات عختوای ار.۱ 
یی کد اه آن. کاب به راشتی تفرات است) ولی اشخص حاحل و 
نادان به فهم درست آنها نزدیک نیست مثل حماری که حامل آنهاست. 

و آیه: (یأبدی (سََرَخ) کرام بَرَرَخ- 15/ عبس) همان فرشتگانی هستند که با 
صفت ( راما کاته ۱1 اعطار) توضیهه شجواند عفر عم دار است 
مثل کاتب و کتبة. 

(سَفیر)- فرستاده و رسول از میان قوم و ملّت که با سفارت خود و رابطه 
با تسایر غلت‌ها انا وه اتعطاع مهم را تست یزان ور فامی ند 
سفیر- بر وزن فعیل در معنی فاعل است. 

سفارة- یعنی رسالت و پیام و پیامبری, پس رسول و ملائكة و کتب برای 


اینست که اشتباهات مردم را از قوم خود برطرف می‌کند و در معنی 
سفیر- گرد و خاک در معنلی مفعول است. 

وتا درنسن این شاعر که کی : 

و ما السشفار قبح الشفار گفته شده- سفار حدیده‌ای است که در بینی شتر 
قرار می‌دهند که در این معنی اگر دلیلی غیر از این شعر نمی‌بود احتمال 
داشت که اسفار در این شعر مصدر دوم مسافرة باشد. 


( / (سفع) [سفع]: عم ص : 224 


الشفع: گرفتن موی سیاه پیشانی اسب (کاکل اسب). خدای تعالی گوید: 
(لتسْععا بالاصیة- 15/ علق). 

و به اعتبار معنی سیاهی در این واژه, سه پایه ی را که سیاه است- 
سفع- ترجمه مفردات, ج2, ص: 225 


گویند. 

و به سفعة عضب: پعنی افروختگی و سیاهی خشم در اوست, به اعتبار 
اینستکه رنگی دود مانند (سرخ و سیاه) بر چهره کسی که خشمگین است. 
ظاهر می‌شود. 


شاهین يا باز شکاری را هم- اسفع- گویند چون سیاهی از او نمایان است. 
افتر ان ها اللین : زنی سیاه چهره. 
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السُفک فی الدّم: ریختن خو 
خدای تعالی گوید: (و که 0 را انم زگ ور میا 
آت شده و مذاب و در اشک نیز به کار می‌رود. 


) ( (سفل) [سفل ]: دمم کر 4 9 2 ان 


السقل: بانین و نقطه معانل» علو بفتی, تالا اسشت (رقعت و خواری ععنوی) 
فعلش- سفل, یسفل- اسمش- سافل- است. 

خدای تعالی گوید: (فَجَعَلنا عالتّها سافله- 74/ حجر). 

هه ال اعلی» اسر و اهزرم ال کت اش مه ۱12 
انفال). 

یعنی . : (سواران و کاروانیان پائین و دورتر از شمایند). 

(سَمُل:) به پستی فرو افتاد. خدای تعالی گوید: رم ردوناة أسْقلّ سافلین 
«1»- 5/ تین) و (ع جَعَلَ فد الذیه ها السلی نها ز کف فر که 
آیه اخیر تأیید معنای آنة قبل است) واژه- اسفل- گاهی هم با واژه بالا و 
فوق مکانی برابر می‌شود: در آیه: 


(1) اشاره به درجات روحی مادون انسانیت کسانی است که به الله و 
پیامبران (ع) و در حقیقت اغاز و انجام جهان ایمان ندارند و نه کارهای 
شایسته و صالح انجام می‌دهند, خداوند می‌گوید: ما انسان رای در 
نیکوترین وجود و ارزش انسانی آفریدیم ولی او رای به خاطر زشتی 
0 سفلگان بازگردانیم. 
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(ذ جاو کم من قَوقكم و مرر کال و 10/ احزاب). 

سفالة الژیح: جهت پائین و آغاز وزش باد. 

1 علاوة الژیح: عکس ان است یعنی به سویی که باد می‌وزد. و جریان 
دارد. 

السفلة من الناس: از فرومایگان مردم» مانند, دون و پست. 

امرهم فی سفال: (کارشان در رکود و پستی است). 


) ( (سفن) [سفن ]: تور مد 9 2 
الشفن: تراشیدن پوست و ظاهر چیزی, مثل تراشیدن چوب و چرم و 


سفن الژیح التراب تیم آلار ۱ باد خاک را از سطح زمین بر کند. 
ات فساه‌خیا تشم ارس ضنذرده. 
یعنی: به اناهن وزید و سینه اش رمین را تراشید. 
السشفن لفظا متل- اللقض- است., یعنی انچه که تراشیده شده. واژه- سفن- 
بجر م ونستته شیر ۵ آهتی. که خبزی را هی تر اشند تیر اطلای ده وبه 
اعتبار شکافتن و تراشیدن که در معنی- سفن- است. کشتی را نیز سفينة 
نامیده‌اند که سینه آب دریا را می‌شکافد. خدای تعالی گوید: (مّا السْفییَهُ- 
9 کهف) سپس معنی این ات ی خوشخرام و 
راهواری را هم سفينة گفته‌اند 


[ ) (سفه) [سفه ]: ری : 226 


الشفه: خفقت و سبکی در بدن. و از این معنی است که می‌گویند: 
زمام سفیه: دهانه و مهار لرزان. <1» 
و- ثوب سفیه: لباس بد بافت. 


)1( عبارت متن یعنی (زمام سفیه) بصورت (ناقه سفیه الرمام) نیز آمده 

است یعنی شتری که دهانه‌اش به گردتش آويخته شده و به آرامی حزر کت 

با ات ی ی 
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اس که کل وهی اسر 

کارهای دنیوی و اخروی هر دو بکار می‌رود. پس گفته شده (سَفعة تَفسَة- 

۱0 بقره) ِ را بی خرد کرد) اصلش- سفه نفسه یعنی جانش بی 

کردم است که فعل سقی ا. ال که تفس آستیر مر سا بر 

معیشته: : یعنی زندگی خویش تباه و بیهوده کرد یا بیهوده و تباه شد. 

چر رسای فا ها الوا متا اما 

خویش به کم خردان ندهید). 

و در پاره سفاهت اخروی قی گوید: (5 آَخ کان تفول سفیهّنا عَلی ال 

شططا- 4/ جنْ) بعنی: (به راستی که کم خرد و سفیه ما, دز بازه جدا وند 

سخنان ناحق و بیهوده گفت) این سفاهت در دین است, و آیه ( من 

کما من السْقهاء لا تم هُمْ السْقَهاء 13/ بقره). 

تّه و آگاهی من‌ذهد که. کساتی که مومنین را سفیهه: تامیده‌اند. خود کم 

خردان و سفیهانند. 

ویر این معی آبهء (شتقول السقهاء ین الاس ماو اهر رن نیم اس 
نوا علها- 2 بقره) بعنی: (کم خردان از مردم, خواهند گفت چه چیز 

ص ترا رای و ان 

خداست). 


) ( (سقر) [سقر]: مت کی 2 


هم کف 


(تسفهت الژیح الغصون) ساخته شده یعنی باد شاخه‌های درخت را بگونه‌ای 
حرکت داد که برگهایش ریخته شد و درخت را سبک کرد. 
و به گفته ازهری (رجل سافة و ساهف) یعنی مردی که به سختی تشنه کام 
است و (سفه حلمه و رایه و نفسه) یعنی عقل و رای و جان خویش را بی 
خرد و سبک گردانید. ( میب ]2۱1 لسان العرب ج 13-). 
ابن اثیر می‌نویسد- سفه فلان رایه- به کسی گفته می‌شود که بی اراده و 
را هه ی هر 
است- (نهایه ج 2 ص 377). 
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شده, یعنی سوزاندنش و ذوبش کرد. 

سقر- اسم علم است برای جهنم و دوزخ در آیات «1»: 
(ما نف 2 1 سَقر- 42/ مدثر) و (دْوفوا مس سَقر- 8 قمر) (برخورد و 
را که قبل از اين آیه فرعونیان و مجرمین و 
گناهکاران جامعه را معزفی می‌کند که به چنین سرنوشتی دچار خواهند 
شد. می‌گوید: ان امین کن صلال. و زیر 7 قفضرا) از آنجاین. که 
دوزخ و سقر در اصل افتضاء سوزاندن داردر خبر ضی هد که: 
روما اذرای ها تقعر لا زر ی و لا در لَوَاحَه بش - 7 مدثر) (چه دانی که- 
تک 2 پوست‌ها 
و بشره‌ها را می‌سوزاند) و این ضفت برای دورغ غیر از آن چیزی است که 
ما از حالات- سقر- یعنی سوختن در دنیا می‌شناسیم. 


) ( (سقط) [سقط]: وش ری ۵ 2 2 


السفوظء قافن و انکندم شنن راخ بایان بلته به سکان. انیت سل 
افتادن انسان از بام 

خدای تعالی گوید: ( لا فی الفکتة 9 توبه) (بدانید که در فتنه و 
گناه افتادند) 9 سقوط ملتصب القامة: خمید کی و دو تا شدن کسی که پیر 
شده است و قامتی افر اشته داشته_ است. 

خرای تعالي گوید: (و ان یروا سفاً من السّماء ساقطاً «2»- 44/ طور) و 
(قأسقط علینا کسَفاً من السَماء 187/ شعراء). 


(1) سقر: و هو اسم عجمی علم لنار الاخرة : سقر اسمی است غير عربی 
که به صورت اسمی معین و علم برای آتش آخرت بکار رفته است. (النهاية 
ای ید 13772 

2۱ شاره به اه مشاه قیاعت است. هی کت (ا کر بارهآعرا اسفان 
رای در حال سقوط بینند می‌گویند: ابری است متراکم, بگذارشان تا 
هنگامی که از ترس حادثه آن روز مدهوش شوند و ببینند روزی که حیله و 
مکرشان دیگر به حالشان سودی ندارد و نه یار و یاوری خواهند داشت. 
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(سخن کفار و ستمگران است که با غرور می‌گویند بر سر ما اسمان را 

فرود آر و ساقط کن). 

سقط و سقاط: هر چیز بی‌ارزشی که کم نف شاب هم آنخه او این ففنی 

تاه سل سا ی که بر تس سس وا تفت 

است. 

دزء. اسقظه کدا. اسشقطت. الم اه ده .ععتی فون. که فته. نتدد. نی 

(سقوط و پستی با هم در هر دو عبارت معتبر است یعنی: [- سقوط از 

بلندی 2- پستی و فرومايگي. 

ولی عبارت؛ آسقطت المرأة: گفته نمی‌شود مگر در باره زنی که بچّه‌ اش 

را قبل از تولد طبیعی‌اش سقط کند و پیندازد و به آن بچّه هم- سقط 
یند 


عارشت مق یو[ یعنی: اخگر جهنده به شباهت همان بچّه سقط 
شده است که چنین نامیده شده. 


خدای تعالی گوید: (5 4 سشقط فی یرهم 9 ععراف)- یعنی: همینکه 


پشیمان شدند. و ( (ساقط) عَليک رطباً جنب- 5 مریم) یعنی تا نخل بر تو 
خرمای تازه فرو ریزد که- تساقط- با تخفیف حرف (ت) تتساقط بوده که 


یک حرف (ت) حذف شده و هر گاه تساقط خوانده شود بر وزن تفاعل- 
مطاوعة فاعل است که متعدی شده چنانکه وزن تفعل- متعذی می‌شود, 
مثل تجرعة. 

آیه فوق بصورت: (یساقط علیک) هم خوانده شده, یعنی (خرما بن برایت 
رطب فرو ریزاند). 


(1) سقط الژند همان کتاب معروف ابو العلی معزی است که سه 
دانشمند معروف- تبریزی- بطلمیوسی- خوارزمی- بر آن شرح نوشته‌اند و 
و 
کمبود دارد و بایستی با شرح مفصّل و تاویلات تفسیر شود. 
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) ( (سقف) [1سقف ]: رنه ونر را 2 


شفی اس ای امع«سوفته ازست: 

آسمان را هم سقف قرار داده است در آیات: 

(5 السَفْف الم فوع- 5 طور) و (5 حَعَلتا السماء شتا 2 کف وظ]- ۱32 
انبیاء) و (لبیو: تهم شتفا من فص هد در صرق | 

سفیعة: هر جاأیی که بامی و سقفی داشته باشد مثل دررگاهی, یا طاقنما و 
بام خانه. 

سقف: خط درازی که انحناء و خمیدگی داشته باشد که تشبیهی به همان 
نام طاق گونه خانه است. 


) ( (سقم) [سقم]: تن ای و ان 


السَقم و السم: اختصاص به بیماری جسمی و بدنی دارد ولی بیماری و 
مرض گاهی در بدن است و گاهی در نفس و جان مثل آیات: 

(فی فْلویهم مَرّضْ- 10/ بقره) و (انی سَقیم- 9 صافات). 

پس واژه بیماری بطور کنایه يا اشاره به بیماری گذشته. آینده و یا به اندک 
بیماری است که اکنون در کسی موجود است اطلاق می‌شود, زیرا انسان 
پیوسته از تباهی و خللی که وجود او را فرا می‌گیرد جدا نیست هر چند که 
آن را خود احساس نکند. 

مکان سقیم: در وقتی است که در جائی خوفی و ترسی باشد. 


) ( (سقی) [سقی]: تون ون ۶ لا 2 


اتف فاتها: عم که یه ب ای شوه یساسا عا ارسیت که 
نوشیدنی را در اختیارش بگذارد و او هر طور خواست مصرف کند پس 
اسقاء- از- سقی- رساتر و بلیغ‌تر است زیرا- اسقاء یعنی چیزی که از آن 
نوشیده می‌شود و می‌نوشد در اختیارش قرار دهی چنانکه می‌گوئی انستهنته 
نهرا: او را از نهر آب دادم. تم مفردات, ج2» ص: 231 

خدای تعالی گوید: (و سَقاهْمٌ ر هم شراب طهُور «1»- انسان) و (5 
شعراء). گر وهی اسقاء هی گوند: (5 استتاکم ماءٌ فراناً 37 ۰ 
(و آیی گوار أء شما را نوشانیدیم و بشما دادیم). 

و (قأسعیاكموة 22 خجرا (آنرا ایشخوران فزای دادیم 

واه ی کم بسا قن طوما ۱21 مومتون) مسا هه و تم خر 
ال (حرف نون) هر دو هست. نصیب و بهره از اب و نوشیدنی را هم- 
سقی- گفته‌اند. ۱ 

ولی- سقی- زمینی است که ابیاری می‌شود چون سقی و سقی هر دو 
مفعولند س سک بجای- منفوض. 

از 0 ستسقی موسی- 50 و 

0 مشک وظرق آب. 

آسقیتک جلدا: پوست و چرمی به تو دادم که مشک درست کنی. 

خدای تعالی گوید: (جَعَلّ السَقَابَة فی رَجْل آخیو- 70/ یوسف)- سقاية 
همان- صاع و صواع- بعنی پیمانه ملک بوده بخاطر اینکه با آن آتب 
منود ایو انا اه با ان دنو مان مت کی وه صوا: 


نامیده شد. 


) ( (سکب) [سکب]: تقی ۶ 1 2 


1 (5 ماء ءٍ مَسَکوب- 31/ واقعه) یعنی آتب ریخته شده. 


فرس سکب الجری: اسب تیزرو و فراخ گام. 
سکبته فانسکب: انز ریختم و جاری ساختم سپس جاری شد. 


(1) چون واژه شراب- در زبان عربی به معنی هر نوع 0 است. لذا 
خداوند برای رفع ابهام آن را با صفت طهورا- یعنی پاک نه آلوده و حرام 
بیان نموده ۳ از نوشیدنی نوع پلید و حرام آن- مشخص باشد که متاسفانه 
بعدها از واژه شراب همان خمر و می که حرام است تصور شده است. 
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دمع ساکب: اشک ریزان به تصوّر اینکه خود اشک ریخته می‌شود که 
بصورت- ساکب- بر وزن اسم فاعل گفته شده, دمع منسکب هم درست 
اسب اک کته سم 

ی اس مارگ و ات که مار راخ وی : 


) ( (سکت) [سکت ]: از کل 2 


السشکوت: ۱۳ 

رجل سکیت و ساکوت: مردی که بیشتر سکوت می‌کند و حرف نمی‌زند. 
وا را ای را ی ود 
ری مار تما سب اشتد 

سکت: مخصوص آرامش جان در بی نیازی از سخن گفتن است. 

السکات فی السامتسکیت بر سال آغا..ه فرات ار سار است: 

سکیت: اسبی که در مسابقه سوارکاری, آخر از همه می‌آید. 

و چون سکوت- نوعی از سکون و آرامش است لذا برای- سکون استعاره 
شده است., چنانکه تا (و لَمّا سکت عَن مَوسی ۲ ۵4 ععراف) 
(همینکه خشم موسی فرو نشست) آمده است. 


) ( (سکر) [سکرآ]: ۱ 


الشٌکر: حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می‌شود و قرار 
می‌ گیرد. 

واژه سکر- بیشتر در باره- مسکر- بکار می‌رود و گاهی نیز این حالت از 
ند و عشق عارض می‌شود و انسان را فرو می‌گیرد. از اين روی شاعر 


۳ 
سکران, سکر هوی و سکر مدام 

یعنی: (مستی دو گونه است. مستی هوی و هوس و مستی نوشیدنی 
حرام) از این واژه عبارت- سکرات الموت- است, خدای تعالی گوید: (و 
جاءث نن رم الَمَوْت- 9 ق) ترجمه مفردات؛ 2 ص: 233 

(سکر)- اسمی است برای هر چیزی که سکر آوز. .۵ :نت کنتده است, 
خدای تعالی گوید: 

(تتَخذُون من سَکراً و رژقاً حسّناً «1»- 67/ نحل). 

و- (شکر)- بفتی ند اور دن ۵ بسته.شندن. فحرای اب و این تعبیر به: اعتباز 
همان 


(1) اشاره به آیة اتتش که می‌گوید: خداوند از آسمان باران فرو فرستاد و 
زمينها را بعد از خشکی و مرگشان زنده کرد و حیات بخشید و در این امر 
برای کسانی که از آنچه در شکمهاشان در میان سرگین و خون آنهاست, 
شیر خالص و گوارا برای نوشندگان فراهم آورد و دیگر اينکه از میوه - 
و تاک‌ها شما خمر مسکر و رزق نیکو می‌گیرید که اين امر برای کسانی که 
عاقلند آیت و نشانه‌ای است. خداوند در این آیه صفت- حسنا- یعنی نیکو را 
برای رزق انسان و چیزی که بر او حلال است توصیف می‌کند ولی- سکر- 
را بدون صفت نیکو می‌آورد و سپس فهم و درک اين نکته را به عقلا و 
خردمندان وامی‌گذارد تا عبرت گیرند و عبرت آمورد و خری کش‌ایل 
۱ 
که زایل کننده عقل است و بیماری زاست از خود دور کنند بعد به عسل که 
نوعی نوشیدنی پاک و شفابخش است. اشاره می‌کند تا انسانها باز هم با 
تعقل و برگزیدن پاکیزه‌ها و شفا بخش‌ها از مواد طبیعت چیزی را که 
موجب زبان و خسران عقل و انديشه و نتیجه‌اش پلیدی اخلاق و روح است 
ننوشند چنانکه همه انبیاء نوشیدن مسکرات را نهی کرده‌اند آیه را با عبارت 
فی ذلک 1 لِقَوّم کون ۱11 نحل) پایان می د هد ۳ بدانیم و تمام 
انسانها در پهنه تاریخ بدانند که در اسلام همه چیز و همه جا با علم و قلم 
اغاز و با عقل و تفکر , و یی ی 


و ذر آیة ذیکزرمی کوبد (انَهْم لفی سَكرنهم بعمم یعمهون- 2 حجر) یعنی آنها در 
ننیجه غفلت و ره همواره متحیْرٍ و و سرگردانند. متاشفانه بعد 4 
ِِ اصرار دارد که دامن قونیت کشا مه را دوباره با رواج ِِ 
اصطلاحات قلندرهای می‌پرست بنام شعر و شطحیات رواج دهد. 

رافعی می‌نویسد: و (سکره الشراب ازال عقله و یروی ما اسکر کثيرة و 
قليلة حرام): یعنی شراب او را مست کرد و عقل و خردش را از بين برد, و 
روایت شده است هر چیزی که زیادش مست کند اندک انهم حرام است و 
در حدیثی دیگر هست «کل مسکر حرام» هر مست کننده‌ای حرام است 
(مصباح المنیر- 1 340) در آیه (تخذُون مه سَکرا- 7 نحل) شما از 
خرما و انگور خمر تهیّه می‌کنید و اين آیه قبل از تحریم خمر است زیرا 
گر انس وی و ان با ساتدو و ور دی 
الحدیث: «حرمت الخمر بعينها و الشکر من کل شراب» یعنی خود خمر و 

هر خمری که از هر نوشیدنی باشد حرام شده است (لس 4/ 374- تفسیر 
غریب القرآن/ طریحی 248- معانی القرآن/ فراج 2 ص 109) در حدیث 
انت وان آهده است که مردی به بیماری گرمازدگی مبتلا شد و برایش 
کر ی مه عضاره انکوز فرهستاده هه بامیر ضلی الم غلبم و از 
بعد از اطلاع فرمود: «ان اللّه لم یجعل شفائکم فی ما حرم علیکم» خداوند 
بهبودی و شفای شما را در چیزهایی که حرام کرده است قرار نداده است 
(لس 4/ 374- نهایه جح 2 ص 383) ابن منصور ازهری. مستی و هوشیاری 
را در برابر هم قرار داده می‌نویسد- ذهب بین الصَحوة و الشکر: یعنی او 
میان عقل و بی عقلی و مستی و بیهوشی قرار گرفت. 

و الشکر- خود- خمر- است که از خرما و گیاهی مخصوص می‌گرفتند 
پیامبر فرمود: «حرمت الخمر 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 234 

ی ی وا وان 
سد و بند است. (یعنی انسان میان خود و اب حیاتبخش عقلش سد ایجاد 
کرده است). 

خدای تعالی گوید: (اتّما کت ] 1 ژ[نا «1»- 15/ حجر) که گفتند ندیدن و 
ی 
مدهوشی. " 

لیلة ساکرة: شبی ساکن و ارام که به اعتبار مستی و بی حال شدن در حال 
مدهوشی است (بادی نمی‌وزد). 


() (سکن) [سکن ]: منکن : 234 


الشکون: ایستادن و ثابت شدن چیزی بعد از حرکت است و در ِ 
شدن ,و منزل گزیدن نیز بکار می‌رود- مثل- سکن فلان مکان کذا: 

اسم مکان ات یعنی جای سیکونت؛ جمعش- مساکن- است. 

خدای تعالی گوید: (لا ری الا مسانهُمٌ- 25/ احقاف) (اشاره به آثار و 
باقیمانده‌های دیا ر گذشتگان ارت 

و (و لَُ ما سکن فی ال و التهار- 3 انعام) (هر چه در شب و روز آرام 
و قرار گرفته از اوست و او شنوا و داناست). 

و آیه: (لیتَسْکنوا فیه- 7 یونس) در معلی اول می‌گویند- سکنته 0 
دوم می‌گویتد- اسکتته: سکنایش دادم. منل آیه: (ربنا نی اشحنت ض 
ذُرَییّی- 37/ ابراهیم) و 


بعینها و الشکر من کل شراب» یعنی خمر و هر نوشیدنی مست‌کننده‌ای 
حرام است (نهایه 2/ 383). 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ۱ 
آلخمر. کف الفا ۵ کم قب. شتا کم نها فی لاخرن »یی هر مسته 
کننده‌ای خمر است و هر خمری حرام و کسی که در دنیا خمر بنوشد و از 
از توبه نکند در آخرت از نوشیدنی پاک بهشتی محروم است (تفسیر کبیر- 
۵4 146). 
(1) اشاره به حالت لجاج و خودسری استهزاء کتند ان به مومنین و 
خودفریفتگانی است که خداوند در باره‌شان می‌گوید: اگر اینان به آسمان 
هم راهی برایشان باز کنیم و بر آن بالا روند, شکوه آفربنش و حقایق, را نیز 
مشاهده کنند باز می‌گویند چشمان ما بسته شده که 
قَوَمْ مَسْحورون- 15/ حجر). 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 235 
(سکتوم من کیت سکم من وجدکم 6 طلاق) (زمانی که همسرانتان 
را طلاق دادید در آنجا که خود سکونت دارید بقدر توانتان آنها :زا تیز 
سکونت دهید و زبانشان نرسانید که بخواهید بر آنها سخت گیرید). 
۴1 ۳ (5 آرلنا من السماء ماء بقدر قأسکتاخ فی الأض- 19 مومنون) 
آگاهی و تنبیهی است از اینکه او بر ایجادش و قدرت بر فنآییش تواناست. 
(الشکن): آراعتت افتن وه جر که هوخت اهنت انست. ضدای عالن 
گوید: 


ِ- 
11 


(و ال جِقل لَکَمْ من بُویِکمْ سکن" 80/ تحل) و (ِنّ ضلاتک سکن لهْمْ- 

ها ( ول ال سَکنا- 96/ انعام). 

۵ کید در تضعنی انشی است که وله ان اراستنن فی‌اشی گرم 

می‌ شوند و در اطرافش استراحت می کنند. 

سکنی: خانه و جایی است که در انجا بدون اجرت و کرایه. سکونت 

می‌یا بند. 

الشکن : ساکنین خانه, مثل سفر: مسافرین 

که و مها کی ان است وس ان ات توت 

که کی وا از حر بت باز شی‌دارده ارام نی کند 

سکین: یعنی چاقو, چون حرکت حیوان را از بین می‌برد و آن را بی تحرک و 

ساکن می‌کند. چنین نامیده شده, خدای تعالی گوید: (نرّلَ السَکَِة فی 

قوب الْعْوّمنین- 4/ فتح) گفته شده: 

واژه (سَکینة) در این و فرشته‌ای است که دلهای موّمنین را تسکین 

مق نهد .و امتضان مق‌خههه حنانکه از اسر آلخن. غ لا ووانت 

شده است «ان السکينة لتنطق غعلی لسان عمر» و نیز گفته شده واژه- 

سکیزة- در آیه فوق همان عقل است (و در روایت ت همان سکون- نهایه ۱2 

3296 9 له سکینة- وقتی است که کسیر از تمایل به پشهوات باز ایستد و 

آرام گیرد وق ان فعنیت ارت (و تطمیردٌ قلَوبمْم بذکر الله- 8 رعد) دلالت 

دارد, و گفته‌اند- السکينة و السشکن- در معنی یکی است, و آن از بین رفتن 

0 و ترس است و بر این معنی است آیه: زان بتاکم التابوت فبه شین 
هه 8 بقره) آنطوری که ترجمه مفردات, ج2, ص: 236 

ذکر شده است در میان تابوت چیزی بوده مثل سر گربه فا هو انا 

سخن صحیح نمی‌بینم «1». 

(مسکین:) کسی است که هیچ چیز نداشته باشد و از واژه- 9 فقر- رساتر و 

تایغتر است « در ابف: (اعا الشفمة فکانت لفسایین- ۸79 کهی) رت 

مساکین- نامیدن صاحبان کشتی يا بعد از بین رفتن کشتی‌شان بوده و با به 

خاظر اینکة کنتی آنها ون کتار مسکتشان فایل توته نبودمر و به ساب 

نمی‌آمده. 

و آیه؛ (و صَربت ی عَلَيْهم الحرَُ و5 المعکتم- ۳061 بقره). 

که ذرمیان: یکی از دوه سکن و ده نی خن کنر آیتشتنکه حرف (م) 

در مسکنه زاید است «<2». 


(1) در بعضی از تفاسیر و لفت‌نامه‌ها, این معنی که راغب آن را رد می‌کند 


و غیر معقول می‌داند به صورتی دیگر آمده است.؛ طبرسی ضمن نقل 
مطالب فوق می نویسد. : الّابوت: صندوق التور اه و از علی (ع) نقل ی کرد : 
نسیم و بادی از بهشت از ان می‌وزیده که مابه ارامش و پیروزیشان 


می‌شد (ج 1 اضر او دیلو اشاره‌ای که ر اغتب: آن را ضخیه نمی داند آذز 
حیوان کوجه الانسان, و قیل هو صورة کالهرة کانت معهم فی جیوشهم) که 
چیزی است ناصحیح. 

(2) اينکه راغب رجمه ال می گوید حرف (م) در واژه- مسکنة- زائد است 
اشاتحنبه رای اش که. در ارم انش کامه کحم شوه یتقو می کرد 
(مسکنة مصدر فعل مسکین است وقتی که فعلی از آن مشتق شود 
می‌گویند تمسکن الرجل یعنی او به فقر اخلاقی و معنوی و مادی دچار شد, 
و اسکنه الله- بعلی خداوند او را مسکین کرده ولی تعلب می‌ گوید: اسکن 
الجل و سکن هر دو به معنی مسکین شده است و تمسکن وقتی به کار 
می‌رود که کسی برای خداوند خاضع شود. 

سیبویه می‌گوید هر حرف (م) که در اوّل واژه‌ای باشد زیادی است و 
اضافه شده است مگر حرف (م) در- معزی- و- معذ- و (م) منجنیق و ما 
خو وه انا اضای | ست. ۱ 

آزهری می‌نویسد نظر سیبویه در صورتی صحیح است که آن کلمه بر وزن 
مفعل يا مفعل يا مفعیل باشد اما اگر بر وزن فعل يا فعال باشد حرف (م) 
ود ما ای ات سوه مها مرا دا سرا متسه ان 
جملات باشد. 7 
پس نظر راغب اینست که حرف (م) در مسکنه زائد است که در ان 
صورت- سکنه- است و به معنی خانه بدوشی است نه خواری که مترادف 
لت است و نه فقیر بودن که در تروت و اقتصاد همواره آزمند بوده‌اند. آیه 
مورد نخت بعتی (طضریت هم الالهُ و السُکته- بقره که در آیه.112 آل 
۱ 1 0 و 7 
خود یکی از 
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۵( اقلی) افوتلن از تماق ۱ ار که 


سل الشیء من الشی ء: 1 کشیدن و بیرون آوردن چیزی از چیز دیگر مثل 
کشیدن شمشیر از غلاف. و مثل سل الشیء من البیت, بیرون بردن چیزی 
از خانه به صورت سرقت و دزدی. 

سل الولد من الأب: بیرون آمدن فرزند از پدر (نسل) چتانکه فرزند را هم- 
خدای تعالی ۵ (یتسَللونَ میک لفاذ «1»- 63/ نور) و (من سلالة من 
طین- 12 مومنون) یعنی از فشرده و خلاصه‌ای که از زمین دوفتم 
می‌شود. ۰ 

گفته شده واژه- سلالة- در ایه اخیر کنایه از- نطفة- است که تصور خلاصه 
و9 


معجزات تاربیخی و پیشگویی بزرگ قرآن در باره گروهی عصیانگر و 

تچاوزگر از بنی اسرائیل است که خداوند در پاره‌شان می‌گوید ام کاتوا 
تکفرون بابات الله و تفن امن بعیر العی دلی سا عصَةّا و کابوا 
یِعتَدون) محکوویت ذلت و خواری 0 و بی خانمانی و خشم ۹۹ بر 
آنان نتیجه عصیان. کفران کشتن پیامبران و تجاوزگری آنان است و بعد 
مي‌فرماید: ان الذین آمَئوا و الذین هادوا و اللّصاری و الصّاییین مَن آمَن 
پالله و الوم لاخرِ و عمل صالحا قلهْم أجُرُفْمْ علد رَبهم و لاحوف عَلیِهمْ و لا 


یعنی: قوم یهود و نصاری و پیروان حضرت یحیی هرگاه به خداوند و روز 
بازیسین ایمان آورند و عمل نیک انجام دهند بیم و اندوهی بر آنان نیست و 
اجرشان در پیشگاه خداوند محفو ظ است. و به ور ۳ استثناء که همان 
معجزه قرآن است وگن اب 112 آل عمران هم می‌گوید- مگر اینکه پا به 
ایمان حقیقی خدائی متوشل شنو‌ند و با اينکه دز پناه دیکران در ایتد که در 
آن صورت راهي برایش میسور است. 

لا تنعل من لت و حیل من ال ان موز مورد معنی شکنه ور سکاتم ان 
ری ار و ار رن وی و ۶ 
سکناتکم فقد انقطعت الهجر خ- یعنی: پس از پایان یافتن هجرت و خانه 
بدوشی اینک بر مواضع خویش استقرار یابید و منزل گزینید) در مورد 
ضربت علیه يا علیهم ابن منظور در باره اصحاب کهف می‌نویسد: (قصَر 

ی آذانهمٌ) کنایه از خواب آنهاست که صدا و حس را از آنها پوشیده 
داشت گوئی که- فدضری عاضوا خعات. 

بعنی: بر گوش اصحاب کهف در غار پرده‌ای قرار گرفته بود. و لذا اين فعل 


در آیه 112 آل عمران دو بار, آنهم با فاضله, یکی بر سر- ذلة- و در جای 
دیگر با مسکنة آمده است که افاده دو معنی 1- محکومیت به خواری و 2- 
منع از استقرا ر که همان آوارگی تاریخی ایشان است پاشد. 

(لسان العرب ج 1/ 350- تبیان ج 1/ 278. تهذیب اللْغْه 10/ 66- کشاف 
1 145 النهایه ح 2/ 386/ ابن اثیر)., , 

(1) تمام آیه چنین است: (قو بَعلَم اللَه الذین یتسلْلُونَ متکُم لوادا) خداوند 
ات ۱۳۹ پنهانی بیرون می‌کشند 
فی‌شتا ند وربه: انها. | کام انتت: 
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خرن نارای ات هتفه ار انوا سس شوه 

السُل: نوعی بیماری است که انسان را ضعیف و گوشت بدنش را از بین 


2 اه وکا اسر ی سر امین رد امه ات که 
فرموده: (لا اسلال و لا اغلال) <1». 

(تسَلسل) الشیء: آن چیز لرزان و متحری شد, گویی که معنی متردد بودن 
و حیرانی از لفظش تصوّر می‌شود. پس لفظ- تسلسل- مفهومش 
اضطراب است که در شیء حکایت از برگشتن لفظش به معنای ان است. 
سلسلة: زنجیر, , که از همین واژه است. خدای تعالی گوید: ۱ 

(فی فلس و درغها سَبعون ذراعا- ۱32 حامه) و (سَلاسل و آغلالا و سَعیرأ- 
4 انسان) و (و السّلاسل بُسَحَبْونَ- 71/غافر) (وقتی که زنجیرها به گردن 
دارند, کشیده شوند). 

روایت شده است: (یا عجبا لقوم یقادون الی الجنة بالشلال ) «2» ماء 
سلسل: آنف که .دز ظرف: .و9 مخلش خرکت. مق کند تا ضاف: شود .شاکر 


رس 


گوید: 

شالت ی افش سل 

4 »3« , 

و۱ (سلسییلا)- 19 انسان) پبعنی روان و لذیذ و گوارا که در نوشیدن زود 


(1) لا اسلال و لا اغلال عبارتی از نامه‌ای است که در صلح حدیبیه به 
دستور پیامبر (ص) نوشته شده و با اهالی مکه صلح کردند. ابن فارس 
می‌نویسد: الاغلال: الخيانة و- الاسلال: السرفة: یعنی: خیانت و دزدی در 
محتوای پیمان نامه نیست و نباید باشد, جوهری می‌گوید: اسلال در معنی 
رشوه است و ابو عمر می‌گوید: اسلال دزدی پنهانی است, ابن سیده هم 
اسلال را رشوه و سرقت باهم می‌داند (مقائیس اللفه 3/ 58- لس 11/ 
312 


(2) حدیث فوق در ماأخذ دیگر به صورت (عجب ربک من اقوام یقادون الی 
الخته پاللاسل شا از مایم کم.هستو یت امال. ییا 1 
می‌پذیرند و به سوی بهشت کشانده می‌شوند. در این حدیث شگفتی از 
این است که کار نیکشان یاداش دارد ولی چه بهتر که آنها را خود 
برمی‌گزیدند و با رغبت انجام می‌دادند تا بهشت به سوی آنها بياید که 
فرمود: (5 ازلفت اجه لِلضَفَین- ۳,90 شعراء) پرهیز کاران را بهشت فراز 
آید و با نزدیک شدن دعوتشان می‌نماید. ۱ 

(3) شاعر ابو کبیر است که یاد جوانی را بر نوشیدنی سکراور ترجیح 
می‌د هد تمام بیت چنین است. 

ام لا سبیل الی الشّباب و ذکره اشهی الی من الاحیق الشُلسل 

یعنی ایا راهی به سوی جوانی و یاد جوانی نیست که برای من 
خاطره‌انگیزتر و محبوبتر از می گوارا است. 
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و نیز گفته شده- سلسبیل- نام چشمه‌ای است در بهشت. 

و بعضی از دانشمندان گفته‌اند این واژه مرکب از دو واژه- سل و سبیلا- 
است مثل حوقلة و بسملة و مانند اینها (حوقلة: مخقف لا حول و لا قوة الا 
بالله و بسملة- مخفف بسم اللّه الژحمن الزحیم) و همچنین گفته‌اند- 
تا اسمی است که برای هر چشمه‌ای که جریان ان سریع است. 
«1* و اسلة اللسان: کناره نازک زبان. 


) ( (سلب) [1سلب]: ری 3902 2 


السُلب چیزی را با زور از دیگری گرفتن و برکندن. ۳ 

خدای تعالی گوید: (و ان ام الذبابٌ شَیتا لا بَستْقذوة مئهة «<2»- 73/ 
حج) السلیب: 

هرق کم ها رهش یی ری که تور او نوم 
سلب همان مسلوب است و به پوست کنده شده از درخت هم سلب 
گویند. 

تشاب در تصعر شاغر ک مف کوید؛ فی. السلت السود و فی الا مسا 

یعنی: در لباسها و در پوستهای سیاه که گفته‌اند همان جامه سیاهی است 
که مصیبت‌دیده‌هاأ مي‌پوشند 4 که آن لباس به خاطر اينکه لباسهای 
قبلي را دور کرده- سلب- نامیده شده. 

0 المراخ: مثل- آحات المزاع است بعنی آن زن در سوگ شوهرش 
سیاه 


(0 ای مار .می‌ هش ال آبه جعفر محته بن علی (ع مان 
(سلسبیل) لينه فیما بین الحنجره و الحلق و اما من فسره- سل- ربک سبیلا 
الی ها او ای عم ری باقر (ع) گفته است: 
تسیل تس با یا سا و ار بت ی اس 
کواز انیت است و کسی که- سلسبیل- را بة معلی (از پروردگارت راهی به 
سوی این چشمه سوال کن) تفسیر کرده است به خطا رفته و جایز نیست 
(لسان العرب 11/ 344). 

(2 اکر‌عکس‌ها ری ارخوراکفان کیره تی‌تواننه انوا از آنها باتش 
کرت این آیه از آیات اعجاز اه تربینی و هشدار دهنده قرآن است که 
انسانهای مغفرور و مستکبر و فریفته شده به قدرت زور و سرمایه را که 
داعیه فرعونیت دارند و خود را از هر چیز و هر کس برتر می‌دارند هشدار 
می‌دهد و بانگ می‌زند که ای غافلان مغروره شما آنقذو تاتوانید ه غاجز: که 
اگر مگسان ذره‌ای از غذایتان را با خرطومشان و پاهایشان بردارند و پرواز 
کم تم تانب آندرهرا آن اما بافیسی کیرد آرس] 
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اسالیب: فنون گوناگون. 


) ( (سلح) [سلح]: یت ی ۲ 2۸ 


السلاح: هر چیزی که پابآن مبارزه و جنگ می‌شود, جمعش أسلحة است. 
خدای تعالی گوید: (و لَبحذُوا جذرَهم اشاحتفم 2۸2 تباء) یعنی تمام 
فش رح ان 

اسلیح: گیاهی است که از خوردنش شتران چاق و فربه شوند گویی که با 
خوردن آن گیاه یعنی (اسلیح) و قوی شدن. سلاح برگرفته و نمیگذارد آنها 
را نحر کنند و بکشند, اشاره‌ای است به آنچه که شاعر گوید: 

ازمان لم تأحذ علت سلاحها ابلی بجلتها و لا ابکارها 

اه ان سر تال نوتسا زو ور سرا 
من سلاحشان را برنداشته‌اند و چاق نشده‌اند). 

سلاح: سرگین است., که شتران از ز گیاه اسلیح دفع می‌کنند و به طور کنایه 
در باره هر پلیدی به کار رفته است تا اينکه در باره زاغ و کلاغ هم گفته 
شده: مدفوعش سلاح اوست (زمخشری می‌نویسد: اسلح من حباری: از 
کلاغ زیرک‌تر و قویتر, اساس البلاغه/ 216). 


) ( (سلخ) [سلخ]: ین ری ۲ ( 2 


و به طور استعاره 5 باره کندن زره می‌گویند- سلخت درکه- زره‌اش را 
درآوردم و برکندم. 

سلخ الشهر و انسلخ: ماه به پایان رسید و آخر شد, خدای تعالی گوید: 
(قادا اسَلع الأسَفَر ژ الْحْرُمْ 5/ توبه) (زمانی که ماههای حرام به پایان 
ر سید ی 
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و (تسْلخح مه اللَهاَ- 37/ یس) یعنی روز را از شب جدا می‌کنیم و در پایان 
تاریکی و استراحت در شب روز را برای فعالیت‌تان با ایجاد قانون نظم 
اسود سالخ: مار سیاهی که هر سال پوست می‌اندازد و پوستش را از تنش 
دور کنو 


ات( من هن 28 


السلاطة: توانایی و قدرت از روی قهر. 

سلطته فتسّط: چیرگیش دادم پس مسلط شد. 

خدای تعالی گوید: (5 لو شاء ال لسَلطَمَم- 0 نساء) و (و لک ال سَلط 
تاه لو 2 مَن یشاء- 6/ حشر) (ولی خداوند پیامبرانش را بر هر که خواهد 
3 

و از این معنی است واژه (- سلطان-) «1» که به خاطر سلطه‌اش و غلبه 
با زور و قهرش 


(1) از واژه فوق 38 بار در قرآن آمده است. 24 بار به معانی (حجت- 
دلیل- برهان) و 13 بار به معانی (قهر و غلبه- قدرت) که بیشتر قدرت 
روحی و معنوی منظور است (26/ ابراهیم- 24/ حجر- 101/ نحل- 67/ 
اسراء- 20/ سباء) اين واژه و معنای آن از زبان سریانی به معنی نیرو و 
قدرت گرفته شده, در احادیت این واژه مشتق از سلیط: روغن زیتون, 
دانسته شده. تا قرن چهارم تمام کتابها و تالیفات همان معانی قران را از 
واژه- سلطان- فهمیده‌اند (البلدان/ یعقوبی- فتوح مصر/ ابن عبد الحکم- 
اين حوقل ص 143/ صورة الارض). در اواخر قرن چهارم خلفائی مانند 
(قادر و موفق) و مردانی چون- یعقوب لیرت- به این لقب لقب ذکر شده‌آند 
(طبری 3/ 426- و 2/ 997- مسعودی 8/ 284 و 287 و 196). چنانکه 
می بینیم در این تألیفات از (قرن چهارم هجری) به بعد خلفاء بعد ات مقتدر. 
ایا این لقت نامع برد ۱ 
ابن خلدون برای جعفر برمکی چنین لقبی ذکر کرده و همینطور در باره ال 
بوبه. 

پس واژه سلطان در معنی حاکم و زمامدار مستحدث است و ریشه‌ای در 
دین به معنی ملک ندارد ابن اثیر می‌نویسد: محمود غزنوی از قادر خلیفه 
عبّاسی چنین لقبی را گرفته است, ابو الفضل بیهقی و حمد الله مستوفی 
در تاریخ گزیده می‌نویسند: یمین الدوله از- القادر- لقب خواست. چون 
ولایت نیمروز بگرفت و در هندوستان چندین ولایت و شهر تا سومنات 
برفت سمرقند و خوارزم را بکشود, ری و اصفهان و همدان 
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این طور نامیده شده. 


بگرفت و طبرستان در طاعت آورد, رسولی به خلیفه فرستاد با تحفه‌ها و 
خدمتها و از وی القاب خواست او اجابت نکرد و گویند ده بار رسول 


فرستاد. سود نداشت. سپس نوشت. بنده چندین فتح‌های بلاد کرده است 
به نام تو شمشیر می‌زنم خاقان سمرقند را سه لقب بود که از مطیعان من 
است و من بنده را یک لقب با چندین خدمت و هواخواهی, جواب امد که 
لقب تشریفی باشد مرد را و تو خود شریفی و معروف امّا خاقان کم دانش 
است حاجتش برآوردیم (بیهقی 1/ 176- تاریخ گزیده 389 و 402). 
ابن منظور می‌نویسد: حرف نون در سلطان زائد است ۳1 اصلش از 
سلیط است و لذا باب رباعی یعنی سلطن و سلطنة در عربی اصلی ندارد. 
بدیهی است این لقب یعنی سلطان از قرن چهارم و آن هم با التماس, و 
خواهش یمین الذدوله محمود بوده است. و محمود غزنوی همان کسی است 
که هزاران کتاب فلسفه و علم را در شهر ری سوزاند و علما را به دار 
ازهری از زجاح و عکرمة و ابن عباس نقل می‌کند که: کل سلطان فی 
القران فهو حجة- یعنی این واژه در قران به معنی دلیل و برهان است نه 
لقب شخص معینی (لسان العرب- 7) این واژه در ترکی هم به کار رفته و 
از عهد مغول به بعد صوفیه به این نام خوانده می‌ شد ند مثل سلطان 
العاشقین و سلطان العلماء (چلبی 3/ 267 و 468) چنانکه راغب رحمه 
الله در معنی آن نوشته است. و سلطه را با قهر و زور دانسته یعنی از 
سلاطه, به معنی قهر و زور. , 
از قرن چهارم به بعد چنانکه تاریخ گواهی می‌دهد از این واژه که در معنی 
دلیل و برهان و سلطه معنوی و الهی است سوء استفاده شده و جنبه‌های 
مادٌی به خود گرفته تا جائی که مترادف خوف و رعب و فساد و وحشت 
گردیده, همانند واژه‌هایی که در قرآن مترادف همین معانی است. مثل 
(فرعون, ملک؛ نمرود و شداد) و چون چنین روشی با فطرت انسانی 
سازش نداشته, شعر | و ادبای بزرگمقدار ما هرگز فرعون‌ها را نستوده‌اند 
وکام ,را تن تدنافی ترجیح داده‌اند. عطار نیشابوری گوید: 
به عمر خویش مدح کس نگفتم دری از بهر دنیا من نسفتم 
ناصرٍ خسرو گوید: 

من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی لفظ دز دری را 
اک تاره را هه رفن کی بر گرم فباگر و را 
که. وان خوانی ممظ وی ی ها ند یوار عوتفبج احی خا رانا ری و 
فرعونها قرار داده است. 
ابو العباس احمد ابن علی قلقشندی در کتاب چهارده جلدی (صبح الاعشی 
فی صناعة الانشاء) می‌نویسد: 
(آگاه باش که در میان نویسندگان و نمایندگان ملوک در باره لقب سلطان 
جلال الدّوله سلجوقی در سال 429 هجری و در میان علما و فقها نزاعی 
واقع شد, و ان طور که ابن اثیر در تاریخش به نام (الکامل) حکایت کرده 


است چنین است. که جلال الدوله از خلیفه عباسی (القائم بامر الله) 
درخواست کرد که او را با عبارت ملک الملوی يا شاه شاهان خطاب کند. 
خلیفه هم از اين کار خودداری کرد. لذا جلال الذوله از فقها فتوی خواست, 
ابن بیضاوی و ابو القاسم کرخی اجازه دادند. ولی رئیس دیوان داوری و 
قاضی القضاة ابو الحسن ماوردی فتوی نداد, لذا میان او و ان چند نفر 
گفتگوها و مشاجراتی در مورد لقب ملک الملوک برای جلال الذوله 
درگرفت و ماوردي خود از نزدیکان و خاضَان جلال الدوله بود و هر روز به 
درگاهش رفت و آمد داشت اما همین که چنین فتوائی مخالفت آمیز داد با 
جلال الدوله قطع رابطه کرد. و در خانه خود از ترس منزوی شد تا اینکه 
ماه رمضان گذشت و عید 
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مثل آیه: (و مر ۱ فقو جعلنا لِوليه شلطانا 3 اسراء) (ترجمه 
ی و ی 
احقاق حمش تسلّط و قدرت داده‌ایم ولی در کشتن و قصاص مظلوم ناد 
رویر نکنند) مه ایا رنه لیشن له سلطان علی الزین: اهنوا و علیبو 

یت کلون- 99/ نحل). 

یعلی. : (شیطان و اهریمن بر کسانی که ایمان آ ورده‌اند, و به پروردگارشان 
توکل می‌کنند, تسلطی ندارد) و آیه: (اٍتّما سَطاهة علی الذین یِیتَوَلوَتَهُ- 
0 ححل) (تسلط شیطان تنها بر کسانی است که او را دوست دارند و 
به کارهای شیطانی او پوی می‌آورند و نیز کسانی که به خدا| شرک 
می‌ورزند) و ( لا دون الا پشلطان- 3د/ الژحمن) (جز به وسیله نیرو و 
ق تهب خضا متوا هید شد). 

که بیشتر به هر قدرتمندی که با قهر و زور بر دیگران چیره می‌شود- 
سلطان- گفته می‌شود حجّت و دلیل هم- سلطان- نامیده شده به خاطر 
اينکه ناگهان بر دلها و اندیشه‌ها مراد ای وه شا و سس دای 
و برهان بر دلهای دانشمندان موّمن و حکمای مومن است. 


قربان تناها ارسال سام ار موی واست اش ات‌ اضر 
و او را در حالیکه بیم ناک بود وارد کردند. سیس جلال الدوله به او 

گنت هر کنسی می‌داند که تو از يشتر فقها از نظر جاه و مال و نقزت به 
ما نزدیکتری و در این فتوی که با میل و هوس من با آن لقب مخالفت 
کردی, موفقیّت و مقام تو در دین و علم برای من مسلّم و روشن شد و به 
پاداش این عمل و اثبات اکرام و احترام بیشتر من نسبت به تو ایننست که 
هميشه به تنهایی بر درگاه من وارد شوی و اجازه ورود سایرین نیز به 
عهده تو است تا محققا و به راستی ثابت شود که من به فتوی تو که 


دوست داری عمل می‌کنم. 

ماوردی هم از اینکه فتوایش قبول شد تشکر کرد و تمام کسانی را که 
برای خدمتش حاضر شده بودند دستور بازگشت داد) سپس قلقشندی 
می‌نویسد پیامبر از این گونه القاب نبهی فرموده است زیرا- لا ملک الا 
ملاک الا اللْه- جز خدای متعال دیگر کسان شایسته چنین لقبی نیستند. 
(صبح الاعشی ج 2 ص 16- الکامل فی التاریخ جح 8 ص 16) و گفته حکیم 
نظامی گنجوی باید گفت: 

خدایا جهان پادشاهی تراست ز ما خدمت آید خدائی تراست 

پناه بلندی و پستی توبی همه نیستند آنچه هستی تویی 

توئی کاسمان را برافراختی زمین را گذرگاه او ساختی 

نبود آفرینش تو بودی خدای نباشد همی هم تو باشی بجای 

همه زیر دستیم و فرمان پذیر توئی باوری ده توئی د 
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خدای تعالی گوید: (الذین یُجادلون فی آیاتِ ال ان 5 غافر). 
(که در این آنه به ستیزه کران و مجادله‌کنندگان" 9 اشاره 
شده). 

و (فَأئُونا تشلطان مبین- 10 ابراهیم) و (و له مد آرسَلنا ,مُوسی بآیاتنا 3 
شلطان مٌبین- 6 هود). و (ً تریذون آن تحقلوا لهعلتک شلطاناً شب 
۵ سباء) و (هلک عَنّی شلطانبة 4- 29/ حاقه) که در آیه اخیر احتمال هر 
دو معنی سلطان می‌رود (یعنی 1- قرو فرظ 2 دلیل و برهان). 
السّلیط: به زبان یمنی‌ها یعنی روغن زیتون. 

سلاطة اللسان: تسلط و قدرت بر زبان آهرک که یوار مذموم 
و نایسند به کار می‌رود. می کونند ۶ امراه شلیطظه: زن بد بان 

و سنابک سلطان: کلاه خودها و شمشیرهائی که محکم و بلندند. 


) ( (سلف) [1سلف]: ۰ ص : 244 


السٌْلف: پیشرو و طلایه‌دار و پیشی گيرنده. خدای تعالی گوید: (قَحعناهُم 
اما و مَتلا للاخرین- 7 
ی ۱ 

و آیه: (قلهة ما سَلّفت «1»- 5 بقره) یعنی: از گناهی که قبلا مرتکب 


شده؛ دور می‌ شود. 


)1( عبارت (فله ما سلف) قسمتی از آیه 5 بقره است که مفهوم این 
عبارت با تمام 1 به خوبی روشن می‌ شود. می‌گوید- رباخواران از 
گورشان برنمی‌خیزند هکر مانتد. کشسانی. که. دیوانداند و شیطان. انها «ا 
مجنون و آشفته نموده, زیرا اینان کسب حلال و معامله را با رباخواری 
برابر می‌دانستند ولی خداوند داد و ستد را حلال و ریا را حرام کرده است 
(قِمَنْ جاعه مَوْعظهٌ من ربه قانتهی قلة ما سَلف و مره الی الله و مَن عاد 
قاولیّک_ أَضحاب التّار ۵ قیها خالفون- 5 بقره). 

بعنی. : آنکه ای باز ایستد کدرشه او و 
کار او در گذشته با خداست و هر که تکرار کند و به رباخواری بازگردد از 
دوزخیان است و در آنجا جاودان. 

لذا مولف محترم راغب رحمه اللّه می‌گوید- لا- در آبة ۶2۸ سوره نساء 
برای گذشته انهاست نه اينکه. زنان بدرانشان را که به تکاج در آورده‌اند 
نگهدارند. 
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و همچنین آیه: الا ما قَة سَلّت- ۶۸ ساء) یعنی: آنچه را که قبلا از 
کارهاتان انجام دآده‌اید و این معنی همان دور شدن از آن است پس 
استثناء از گناه است نه از قعل و مجاز دانستن آن و لفلان سلف کریم 
یعنی پدرانی که در گذشته و در بزرگواری پیشرو بوده‌اند جمعش أسلاف و 
سالفة: تن دی تا دص اس 

سلف: پیش پرداخت برای خرید و فروش و آنچه که داد و ستد می‌شود. 
السالفة و السّلاف: پیشتازان جنگی و چاوشان کاروانیان. 

سلافة الخمر: تفاله باقیمانده از عضار مر ۲ 

سلفة: انچه که قبل از طعام در مهمانی برای مهمانان اورده می‌شود لذا 


مي گویند. 
ادا ضیفکم و اتمه مها ها هرا ای و مشک هید (بخرائی قل 
از اطعام فد 


) ( (سلق) [سلق]: تن ضرع > و24 


السلق: گستاخی و چیرگی قهری يا با دست يا با زبان! «1». 

و عبارت الٌسلّق علی الحائط: از دیوار بالا رفتن. از همین واژه است. آیه: 
(شاعو کم بالنتد جداد- 19/ احزاب) (با زبانهای زهر آگین و تیز بر شما 
تاختند و چیره شدند). 

تتا ون آ مر اند وقتی است که کسی با زنش همبستر شود, مسیلمه (کذاب) 
به همسرش گفت: اگر خواهی به روش انسانی و گر نه حیوانی با چهار 
دست و پا <2». 

السلق: اینستکه یکی از دسته‌های جوال و کیسه بار در قسمت دیگر آن 
داخل 


1 ی از پیاهیر اضرا امه اشت که (لشن ما مت ساق او حلش) 
یعنی زنان مسلمان و مردان مسلمان نبایستی در مصیبت‌ها ناله و شیون 
سر دهند و نباید به صورت خود بزنند و زنان نبایستی با شیون موی خود 
برکنند و بر سر و صورت خود بزنند (تهذیب اللغه 8 402- لسان العرب 
0 60). 

)2( اشاره ( رحمه اللّه به روش ننگینی که حّی حیوانات هم به آن 
آلوده نیستند می‌باشد و مسیلمه کذاب یعنی همان کسی که ادذعای پیامبری 
داشت. شیوه فساد الوده و تبهکارانه اقوام به هلاکت رسیده و 
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شود. 
السلیفت: نان نازک (لواش) جمعش- سلائق و همچنین- سليقة طبیعت و 


تشرت وا ون ارم 
السْلق: سرزمین قابل اطمینان. 


) ( (سلک) [سلک]: تن ی 2 20 


السلوک: نفوذ ۵ آخل شندن ور رام هدر کذشتن از ان 

سلکت الطریق و سلکت کذا فی طریقه: (راه را طی کردم و در راهش 

آنگونه وارد شدم) خدای تعالی گوید: (تسلکوا مها سْبلا فجاجا- 0 نوح) 

(تا راههای فراخ و گسترده آن را طی کنید و راهسپر آن باشید). 

هاضاعت .سل #بی رل ۶9 نحل) (سپس راههای معیدکان زد 

فرمانیری طی کن) و شلک من ن یه 27/ جن) و (و سَلک کم فیها 
شبلا- 53/ طه) <1». 


و از معنی ِ( این واژه راهروی و راه پیمودن فطری و هن پا اعتقادی 


است در آیات 
ای ی مت نی ات وه 
2 حجر) 


بدفرجام قوم لوط و نوح را ترویج نموده است و در متن با عفت کلام 
یاداوری شده است. 

(1) اشاره به یکی از نشانه‌های وجود خداوند در حیات انسان‌ها است و 
آنها: 1- راههای زندگی در زمین 2- و حس راهیابی در فطرت آدمی است,: 
که اگر راههائی باشد اما درک و فهم یافتن آن راهها نباشد انسان کور 
است و نابینا و زندگی او با رنجی و محرومیّتی بس گرانبار سپری می‌شود, 
این دو نعمت هم مانند سایر نعمت‌ها برای ما انسانها عادی شده است. 
آزفش آن را در نمی‌يابیم و لذا خداوند آن را توسط پیامبران به ما یادآوری 
می‌کند تا وجود خداوند و لطف پروردگار عالم را در جهان خارج و بر سطح 
زمین با عینیت آن و در جهان فطرت با توجّه به بفهمیم, و سپاسش گوئیم., 


پس اوست که برای ما در زمین و دریا و فضا فضا راههائی ایجاد نموده و در 
1 نیز تشخیص راه از چاه و هدایت از گمراهی را نهاده است به 


راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آذمت نگاه کند پیش پای خویش 
چندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش 
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و (کذلک سَلکناه - 200/ شعراء). 

و (قاسلک فیها- 97 مومنون) 1« و (بسَلکة غذاباً- ۱17 جن) بعضی 
گفته‌اند: سلکت فلانا طریقا: (سلک با دو مفعول ذکر می‌شود یعنی او را 
راهی نماياندم و در آن راه وارد کردم) پس در آیه اخیر عذابا مفعول دوم 
است (1- او را 2- عذاب). 


و نیز گفته شده- عذابا مصدری است برای فعل محذوف؛ گویی که تعر نم 
به عذابا است. 

سلکة: یعنی نیزه راست و مستقیم در مقابل صورتت و نیز کارد و همچنین 
بچه کبک مادینه که نرینه ان- سلک- است. 


) ( (سلم) [سلم]: روت روگ زان 
السّلم هام ار مار ظای م4 ای عون ییون اه فان 


(بقلب سلیم- 89/ شعراء) یعنی: دل و اندیشه‌ای که از دغل و نادرستی 
عاری باشد و این سلامتی باطنی است. 

و گفت: (مْسّلمه لا شيِة فیها- ۸۱ بقره) (سالم است و نشانه‌ای و عیبی 
در آن نیست) این آیه اشاره به سلامتی ظاهری است. افعالش سلم, 
یسلم, سلامة و سلاما است. 

شمه |[ (جمله دعائیه است یعنی خدا در امان و سلامتش دارد). 

خدای تعالی گوید: (و لعت للع 9 3 انفال) (ولی خدای از پاشید گی 
در ا امان و سلامتتان داشت). 

۳ ان 

(اقبط ۳ میا - 198 هود) (اشاره به وارد شدن حضرت نوج (ع) به 
خشکی اش به او 


(1) در ماخذ و لغتنامه‌ها- سلکی- به معنی فوق ذکر شده. 
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در ای). 

ولی سلامت حقیقی جز در بهشت نیست.؛ زیرا در آنجا بقا هست بدون فنا 
و نیستی- بی نیازی هست بدون فقر و نیازمندی. عژت هست بدون ذلت و 
خواری- و صخت هست بدون بیماری. . ۱ 

چنانکه خدای تعالی گوید: (لهْمٌ دار السّلام عند ربهمْ- 127/ انعام) یعنی 
نفتلا منت رکامل و 

و (5 اه 1۴ عوا الی ۳ السّلام- 5 بیونس) و (یهّدی به ال من انبع 
رصواتَة سل السلام 6 مائده) که جایز است معنی واژه سلام در آیات 
فوق همگی از سلامت باشد. 

گفته شده واژه سلام, اسمی است از اسماء خدای تعالی و همچنین کته 
شده در آیات: 

(لَهْم دار السّلام- 7 انعام) و (السلامٌ الْمَوّمنْ ی 3 حشر) چون 
آفات و عیوبی که به آفریده‌ها می‌رسد به خدای تعالی نمی‌رسد با واژه- 
سلام- توصیف شده است. 


و آیات: (سَلام قوّلا من رَبٌّ رجیم- 58/ یس) و (سَلام عَلیکُمٌ یما بر 


4 رعد) و (سَلامٌ علی اٍلّْیاسین- 130/ صاقّات) همه این سلام‌ها از ناحیه 
مردم با گفتن و زبان و بیأن است ولی- سلام- از سوی خدای تعالی با فعل, 
یعنی اعطاء و بخشایش در آنهایی است که قبلا گفته شد و هر آنچه که از 
سلامتی و نعمت در بهشت 
و آیه: (و ذا اطع الجاهلون تون الوا شلاما 763 قرفان اعتی ها از نشضا 
سلامتی می‌خواهیم و اینکه واژه- سلاما- منصوب است به خاطر اضمار 
فعل (خواستن) است. ِ 
و نیز گفته‌اند معنای- قالوا سلاما- یعنی سخنی و گفتاری راست و درست. 
و از این روی- سلاما- صفتی است برای مصدر محذوف 
(یعنی- نطلب منکم قولا سلیما و سدیدا- یا- ۳ خدای 
تعالی گهید (اد دحلوا علمم قفالوا سلاماعال سلاغ» 25 داریات ): 
سلام- دوم در آیه اخیر از این جهت مرفوع شده است که حالت رفع در دعا 
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بلیغ‌تر و رساتر است.؛ گوبی: که او در .مور ادب و آئینی که مأمور به آن 
به روش نیکوتری پاسخ داده که در ایه: (5 آذا حییتم و بتَجبَةٍ فَحَیُوا 
جسن مها 86/ نساء) بان اش اس با کف نا ره 
انا 
نیکوتر از آن تحیّت گوئید و پاسخ دهید) و کسی که واژه- سلام- اند انه 
مورد بحث- سلم- خوانده است برای این بوده که- سلام- هرگز در حکم 
صلح و تسلیم نیست.؛ ابراهیم (ع) همینکه انها را یعنی: (فرشتگان عذاب 
قوم لوط را) دید ابتدا بیمی در دل خود احساس کرد همینکه آنها را در حال 
اظهار صلح و تسلیم دید تصور کرد آنها با او از در صلح درآمده و تسلیم او 
هستند سیس در پاسخشان اظهار- سلم و تسلیم- نمود تا گواه بر این باشد 
که از جهت من هم همان چیزی هست که از سوی شما برای من حاصل 
شده و فهمیده می‌شود. 
و آیه: (لا یَسْمَعُون فیها وا و لا تأیما الا قبلا سلاماً سَلاماً 26/ واقعه) 
بعتی: تیان دی آنجا بیهوده نمی‌شنوند و کناهی تفی‌تتتد خر آنکه آنها 
همواره سلامتی و ایمنی است) که گفته می‌شود واژه- سلام- برای آنها 
(بهشتیان) تنها با گفتن نیست بلکه با کردار و گفتار هر دو هست و بر این 
قل سلامٌ «1»- 89/ ۱ قآ کف تام ظاهر اینست که بر 
اشانستم موی بر یش عاضای ار رات ادن و 
۳ بودن از آنهاست, و آیات: 
(سلا علی توح فی العالهین- 9۵ صافات) و (سَلامٌ غلی مُوسی و هارُون- 
120 صافات) و (سَلامٌ عَلی |ُراهیع- 109/ صافات) همه این سلام‌ها بر 
مارا ما امس اس اهر است اون اساسا ان کم فرارگاه 


کش اسان دعا ها کفه ارسته: 


ن 


روف هستند ند کم ایمان ۹ خداوند ما (قا مفح ۰ و" 
سلام فسَوفت یِعلمُون- 99 زخرف) تو از نادانیشان جچشم بیوش و با 
ای ی وا ها و 


خواهند 0 حقیقت چیست. 


ِ‌ 


0 
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و در آیه: (قٍذا دَحَلنمْ تا (فساموا) غل ام 61 نی ۶ عفن 

ایکا ام 

سلام و سلم و سلم: در هعنی صلح و آشتی است. 

دریایه: (و لا تغولوا لمَن الفی النکم السلام لست موضا- 94/ناع) کفنه‌ازد 

اين آیه در باره کسیکه بعد از اقرارش به اسلام و تقاضایش به صلح کشته 

شده, نازل شده لست. (نه سلام کنندگان ستیزه‌خوی و کینه‌توز). 

و آیات: (یا آیها الذین آمَئوا اجْلوا فی السلم اف 208/ بقره) و (و ان 

جتجوا لِلسّلم- 61/ انفال) که للسّلم با فتحه حرف (س) نیز خوانده شده. 

و آیات: (و القوا الی الله توهند السلم- 87 تحل) و (یدغون الن الستخوو و 
هم سالِمُون- 5 قلم) عی بر حالت ستداشم و عروانتری دار ۰ 

رجْلا سلما لرجّل- 29/ زمر) (و مردی که تسلیم مرد دیگری است) که 

شسلما .نما نیز خواندم: شدم:بعتی در حال صام, و آشتی است که هر دو 

مصدرند و مانند- حسن و نکد- صفت نیستند. چنانکه می‌گویند- سلم سلما و 

سلما و ریح, ربحا و ربحا که هر کدام دو مصدر دارند. 

گفته‌اند السلم در معنی صلح اسمی است در برابر حرب. ۳ 

ا ها ری ام سس ای که تک ایا 

طوری در صلح و دوستی‌اند که هر کدام می‌خواهند درد و رنج و دوستش و 

معاشرش به او برسد و همچنین اسلام مصدری است در عبارت؛ اسلمت 

التتف ال فلان وق ری وا اه ار هار انن صفتی وان 

سلم- در خرید و فروش به کار می‌رود. 

اسلام- در شرع دو گونه است: ِ 

اوّل- اسلامی که مادون ایمان است و همان اقرار به زبان است و با ان 

اکرانستین اقرار کننده رنه نیقی چه اعفازیا آن کایت هو را نشود 

(و بدیهی است به شرط عدم ارتکاب جرم و گناه). 

و در آیه: (قالت الاعرات اما فل لم بومندا و لکن فولوا اشاضتاء 12 

حجرات) همان ترجمه ضفر فا ت: ج2؛ ص: 251 

معنی مقصود است. 

دوم اسلامی که لاش نما اس ی تا اع افوسانی فان فلت 


و دل و وفای به عمل و طاعت و فرمانبرداری برای خدای تعالی در آنچه 
که حکم و تقدیر نموده است. همراه باشد «1» چنانکه در باره حضرت 
ابراهیم (ع) یاداوری شده است که: 


(1) نوع دام اسلام که-راغب ان وا بالاتر از آیمان فی‌داند اشارهبه: انمائین 
است که در نظر فرقه‌ها و مکتب‌های مختلف با معانی گونه‌گون تفسیر و 
توجیه شده است و ان توجیهات نتیجه شرایطی بوده که در اثر دوری و 
نزدیکی به خلفا و شاهان داشته‌اند, و این تقسیم بندی را از تفسیر کبیر 
فخر رازی که خود وابسته به دربار غوریان و خوارزمشاهیان می‌خواره بوده 
و بالاخره ان شاهان در اثر بی سیاستی و عیاشی و دائم الخمر بودن تمام 
فرهنگ و تمدّن اسلامی و ایرانی را که نمونهاش دانشگاههای نیشابور, و 
اصفهان بوده در دام مغولان گرفتا ات را در لبه تیغ خونخوارانه ۳ 
قرار دادند, یادآوری می‌شود فخر 3 می‌نویسد: 

(اختلف اهل القبلة فی مسمی الایمان فی عرف الشرع و یجمعهم فرق 
اربع) یعنی اهل قبله در مصداق مفقمن و ایمان در عرف شرع اختلاف 
کرده‌اند که آنها را چهار دسته جمع نموده‌اند: 

اوّل- الذین قالوا الایمان لا فعال القلوب و الجوارح و الاقرار باللشان و هم 
المعتزلة, الخوارج و الرْيديْة و اهل الحدیث, یعنی: اوّل کسانی که گفته‌اند 
ایمان اقرار به دل. عمل به ارکان و اقرار به زبانست و انها معتزله و 
خوارج و زیدیه و اهل حدیث هستند (بدیهی اقای فخر رازی نخوانده بود که 
در نهج البلاغه نوشته شده- و سثل عن للایمان فقال: الایمان معرفة 
بالقلب. و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ص 58 حکم 227 نهج البلاغه 
دکتر صبحی صالح و ابن ابی الحدید در ذیل آن می‌گوید: عمل به ارکان 
داخل در ایمان است- اعنی فعل الواجبات (ج 5/ 22- شرح نهج البلاغه). 
دک ها را قاس دا ام تاقوا ات 
اقرار باللسان و معرفة بالقلب- و هو قول ابی حنیفه و عامة الفقها و ابی 
سوم- کسانی که ایمان را فقط قلبی و اعتقادی بدون عمل و بیان 
می‌د انند, و هو قول جهم من صفوان. 

چهارم- کسانی که می‌گویند ایمان فقط اقرار به زبان است. و هو قول 
غیلان دمشقی و رقاشی و زعموا آن المنافق مومن الظاهر کافر الشیره 
فهذ] مجموع اقوال الناس فی مسمی الایمان. این بود سخنان مردم در 
مصداق بیان. 

سیس فخر رازی می‌نویسد: و الک ندهب الیه ان الایمان عبارة عن 
اللصدیق بالقلب (اللتفسیر الکبیر فخر رازی- جلد دوم ص 25 به بعد). 

لذا راغب با توجه به تمام این سخنان می‌نویسد اسلام برتر از اینهاست و 


همان ایمان کامل با سه شرط است. و هو آن یکون مع الاعتراف؛ اعتقاد 
بالقلب و دفاع بالفعل و استسلام للّه فی جمیع ما قضی و قذر- و این همان 
مفهومی است که از زبان تمام پیامبران از آدم تا ابراهیم و نوح و موسی و 
عيسي, و محقد (ص)_عليهم السّلام در قرآن بیان شده که می‌گویند: (یا 
نها الذین آمَئوا ائفُوا ال َو تقاته و لاتَمُوئنَ الا وم مُسْلمَون) و خطاب 
به کسانی که ایمان رای از سه رکن اصلیش جدا وا ی (پا ۳۷ 
ال ای مات ال عفران اه لا اما که ,دوه مره سم رات 2 
مجرمین بوده‌اند, با وابسته شدن به آنها این چنین در ایمان که چهار صد بار 
در قران با عمل صالح و نیکوکاری همراه است تردید حاصل کردند. 

ترجمه ی کی ی : 252 

قالٍ له ره سم قالَ اسَلَمّث رب الْعالمین- 131/ بقره) و (رّ ادن 
عیَدّ الله لاسام 9 ال عمران اه (متی فساما- 101/بوسف ا بغنی: 
مرا از کساتي قرار ده که برای رضای تو فرمانبردارند و نیز جایز است که 
معتیتن. این بانشند که هرا ار‌بدکن.و اسارت شیطان. .در آمان نگهدار 
آنچنان که شیطان گفت و استتناء کرد 

(َعونهم أَمُمَعین زا ای مه اه رت هر و یه 

ُوْمنْ پاباننا فمْد قَمْمْ مُسْلمُون- 51 7 نحل یعنی. کسانی که با 
حقند با ار دا پند. , 

هرا ال رن ری نارای کر ادلی 
العزم نیستند مطیع و فرمانبردار پیامبران اولی العزمی که به امر خدا 
هدایت شده‌اند و شریعت‌هایی اورده‌اند شده‌اند. 

(السلم:) یعنی نردبان که به وسیله آن به مکانهای مرتفع می‌رسند و امید 
سلامتی در ان می‌رود, سپس این واژه, اسمی شده است برای هر 
وسیله‌ای که به چيزي رفیع و پلند برساند, مثل واژه سبب. 

خدای تعالی گوید: (أم لهُمْ سم بَسشتمقو هون فیه- وه( اف ها فی 
السماع 5و انعام) شاغر کویدهو لو تال اساب الشماء بسلم. ( هر چتد که 
با نردبان و وسایل آسمان را بدست آورد). «1» 


(1) شعر از زهیر بن ابی سلمی است می‌گوید: 

یعنی: کسیکه از جنگ و اموری که به مرگ‌ها منتهی می‌شود ترسید مرگها 
ی ۱۱۱ ۱ ی از ی 0 ۳ و 
شکوهی داشته باشند. 

-2 

و من یجعل المعروف فی غير اهله یکن حمده ذمّا علیه و یندم 

و کسیکه نیکی و خوبی را در جای خودش به کار نبرد و به غیر اهلش خوبی 


کند به جای ستایش و حمد مذمّت می‌بیند و پشیمان می‌شود. 

-3 

و من یغترب یحسب عدوا صدیقه و من لا یکرم نفسه لا یکرم 

و کسیکه در غربت است دشمن را دوست خود می‌پندارد زیرا که او را 
نیازموده و کسیکه خود را با عژت نفس و کرامت گرامی نداشت دیگران 
گرامیش نمی‌دارند. 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 253 ۱ 
السٌلم و السّلام: درختی است بسیار بزرگ, گویی که این نامگذاری بر آن 
درخت بنا بر اعتقادشان است که: درخت تناور از آفات. و گزند مصون 
است. 


و السلام: جنگ سخت. 


اک تا رس مود 


شدای تعالی. گوید: (و اتزلنا علیکم العن و السلوق* 57/ بقره) اضلش 
تا و لفات التلوان و کسنلی» از 
همین معنی است یعنی: (دارو وسیله بی غمی و مهره افسونگری و 
خرسندی) گفته شده- سلوی- پرنده‌ای است مثل: 

سمانی (بلدرچین و تیهو). 

آبن عبّاس, گفته است. المن: الدی سخظ ی الاع و ال اوه طائر, 
یعنی المنْ از آسمان فرو می‌ریزد و سلوی مرغی است. 

بعضی از غلماع کفته‌اند: اشاره آبن عباس به- رزق- است مثل گوشتها و 
گیاهان که خدای لین .ند انس. را با آنان سفر ی می‌دهد و در آیه فوق 
فنالی از انها را آفرده است. (در حقیفت در انر بازائین که از انسمان: از ل 
می‌شود تولید می‌شوند). 

اصل- سلوی- از تسلی و آرامش دادن است. 

سلّیت عن کذا و سلوت عنه تسلیت: وقتی گفته می‌شود, که محبّت آن چیز 
از تو برطرف شده است. گفته شده- السلوان- آن چیزی ی 
بخش است و برای رهائی از شیفتگی و علاقه شد ید مهره‌های و 
مخصوص را می‌سائیدند و سائیده‌اش را با آب مخلوط کرده می‌خوردند لذا 
آستم آن را تعداز ان رفتی تساو‌بخس نهاده‌اند. 


(دیوان زهیر بن ابی سلمی معلقه) 
ترجمه مفردات, ج2, ص: 254 


«( ) (سمم) [سمم ]: ۰ص : 254 


السَمٌ و السْمٌ: روزنه و هر سوراخ ریز و تنگی, مثل سوراخ سوزن و 
سوراخ بینی "و گوش. جمعش- سموم- است خدای تعالی گوید: (حتّی بلح 
الجَمَلٌْ فی سَثٌ الخیاط- 40/ اعراف). 
و سمه: یعنی در آن داخل شد و از این معلی واژه- السامُة- است و در 
باره کسانی به کار می‌رود که آنها را- دخلل- می‌گویند که در اعماق کارها و 
رازها داخل می‌شوند و نفود می کنند. ۲ 
ها ی سم فعنی میم اما ان ان 
بدن انسان داخل می‌شود. ۱ 
(السَمّوم:) باد داغ و گرم استوائی که چون سم تاثیر کشنده دارد. از زبان 
کارا ای تالی کی رو انا ترا سم ور زا را 
ِ کشنده نگهدار) و (فی شموم 5 حمیم- 12 واقعه) و (5 الحاتٌ 
ار ۳ 


[ ) (سمد) [سمد ]: ۰ ص‌ ۶ 2 


السامد: باطل گرائی که سر بالا دارد و گردنفرازی کند و این معنی از 
اینستکه می‌گویند: سمد البعیر فی سیره: 0 ۳ 
(و انیم ساهدهن 61-1 چم ار 

سمّد راسه و سبد: موی سرش را از بن چید. 


(1) ترجمه تمام آیاتش در باره مشرکین مغرور چنین است می‌گوید: قوم 
نوح از اینان ستمکارتر بوده‌اند شهرهاشان واژگون است و به سرنوشت 
کردار بدشان رسیدند مگر از این سخن, تعجّب می‌کنید که می‌خندید و به 
پایان نکبت بار خود نمی‌نگرید و با غفلت و غرور گردنفرازی می‌کنيد. [.....] 
ره مورآ 2 2 


) ( (سمر) [سمر]: 9 ض : 2 


السشمرة: (گندمگون و رنگ خاکستری) یکی از رنگهای ترکیب شده از سیاه 
و سیید. 

و- سمرا|ء- از همین معنی گندمگون بودن در مورد گندم کنایه شده است. 

الشمار: شیر رقیقی که رنگش تغییر کرده. 

و السمرخ: درختی که به خاطر شباهت رنگش به گندمگونی این طور 
نامیده شده و السمر: سیاهی شب. 

و عبارت- لا آتیک السشمر و القمر «1»- از همین معنی است یعنی چه شب 
تاریک و چه مهتابی, نمی‌ایم. و نیز- سمر- داستانهایی است که در شب 


سمر فلان: شب هنگام سخن گفت. 

و عبارت لا آتیک ما سمر ابنا سمیر «2»: هز کر تهی‌آیم جه.زور واه شنب: 
و آیه: (تگترینق تسا هرا ۲ تهخژون- 7 مقمنون). 

بعنی. : (در حالیکه از شنیدن آیات حق استعبار می‌ورزبدند داستان سرایی 
می‌کردند و هذیان مه کفیند ) گفته شده- سامرا|- در آیه اخیر معنی ون 
سقّارا- است یعنی داستانسرایان, که مره سای حمع ور آبه اضفه انش 
اک 0 ۷ 

سمرت الشیء: آن را هفحکم کرد (از باب, نصر و ضرب) 


(1) اصمعی در باره ضرب المثل فوق می‌گوید: سمر در نظر اعراب یعنی 
تاریکی و در اصل این بوده که در شبهای تار گردهم جمع می‌شدند و در 
تاریکی افسانه می‌گفتند. سپس در اثر کثرت استعمال ظلمت و تاریکی را 
هم سمر نامیده‌اند. ٍ 

(2) ابنا سمیر: یعنی روز و شب., و در عبارت لا اتیک ما سمرا بنا سمیر: 
هرگز نمی‌ایم چه روز و چه شب و سمیر: کنایه از خود روزکار و زمانه هم 
هست. ابنا سمیر: فرزندان روز گار کنایه از همان شب و روز است. 
(مجمع الامثال/ میدانی 2/ 228) 
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ابل مسمرخ: شتری واگذاشته شده. 

الشامری: منسوب به مردی است. 


۸4 (سمع) [ سمع]: ۰ ص‌ : 256 


الشمه خس نی فر کوش که دا ها رای که سس کنو فعل ان هم سنة 
یعنی شنیدن, است سمع. سمعا که گاهی واژه سمع در چهار مورد به کار 
می‌رود. 

1- به خود گوش نیز تعبیر می‌شود. مثل آیه: (حتم ال قلی فلوم و علی 
شمعهم- 7 بقره). س 

2- - گاهی واژه سمع به فعل شنیدن, مثل سماع تعبیر شده در ایات: 

(انَقْد نهِم عن السَمع لمعژولوت- 2 شعراء) (انها از شنیدن حق بی نصیبند). 
1۳ ۷ السَمَع و هو شهیذ 3 <1»- ۱37 ق). 

3- و زمانی واژه سمع. همان فهم و ادراک است. 

# و گاهی نیز سمع: طاعت و فزها بری حق: 

مب امس ات آنچه گفتم نفهمیده‌ای. و 
است در دو عبارت اخیر. مقصود از- سمع- درک و فهم است 

خدای تعالی گوید: (و |ذا تثلی عَلَیَهِمْ آیائنا قالوا 3 ما و تشه َلّنا- 
1 انفال) (زمانی که آیات ما بر آیشان خوانده می‌شود می‌گویند شنیدیم 
هساک نو هنم ها هم عل اشامت ونم و آبه: (تعا و عصا 93 نفره) 
و شنیدیم و نافرمانی کردیم و به کار نبستیم. 


(1) تمام آیه چنین است: (نَّ فی ذلک لذکُری لِمَن کان له لب او أَقّی 
السْمع هو شهیدٌ- 7 ف) در تاریخ عبرت زای گذشتگان برای کسی که 
ری ی ان 
یادآوری و ذکری سودمند است. 
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و همچنین آیه: (سمعنا و أَطَعنا- 5 بقره) یعنی شنیدیم و فرمانبرداری 
نمودیم . 
و آیه: (و لا تکوئوا گالذین قالها تفا و هه لا که ره 1 انفال) که 
جایز است معنای سمعنا فهميدیم باشد و آنها نمی‌فهمیدند و يا اینکه 
معنایش,: ی را ی و 
مقتضای آنخة زا که هی کفتتن, شنیدیم و فهميدیم عمل نمی‌کنند, در واقع 
ی زر ی 
و لو عم اللَهُ فیهم حیُراً لأْسْمَعَهُمْ و َو أسْمَعَهُمْ لتولو- 23/ انفال) یعنی 
1 چیزی در آنها می‌دانست قدرت فهمشان میداد به این معنی 
که بز ای آنها تیر وبی فزار فی‌داد که با آن بفههند: 


هرز خی | ند ؛ ( اسمع عیر مَسمع - ۸46 نساء) دو وجه گفته می‌شود: 

1- درخواست ناشنوائی و ِِ در رای برای او (برای پیامبر) 2- دعا 
و درخواست مستقیم در حق او. 

معنی ال مثل اسمیک ار ا تست دوه تاش نوات که 

معنی دوم اينکه, گفته شود- اسمعت فلانا- ی است که او را ناسز| 
بگوئی و این عبارت در ناسزا گفتن معمول است. 

روایت شده است که اهل کتاب آیه فوق را به پیامبر (ص) می‌گفتند با اين 
توهم و ایهام که او را تعظیم می‌کنند و بزرگ می‌دارند و در حقّش دعا 
ی کته حال اه آینوا علیها ری ند 

و 0 در هر موضعی از قران واژه سمع: شنیدن؛ را در باره موّمنین 
اثبات نموده و آن را از کافرین نهی می‌کند, یا تشویق بر بکار بردن نیروی 
شنوایی است و پا فصد و هدف تصوْر در معنی شنیدن» و اندیشیدن ,دسج آن 
است: مثل آیات: (م هم آذان یَسْمَعُونَ بها- 195/ اعراف) و (صْد یک 
8 بقره) و (و فی آذانهم وفْراٌ- 25/ انعام) و هر گاه خدای تعالی را با 
کلمه- سمع- توصیف کنی (سمیع- سامع- وت 
مستموعات و بادانس نب آنهاست فلل ایات: (قد سمع اللة فول الب تحادلی 
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روجها 

۰ محادل) وق تم ال قول الّذین قالوا- 1 آل عمران) و (نّک لا 
تسم الْمَوّنی و لا سفع: الم لداع هل یه اما ۱ 
نمی‌فهمانی زیرا به خاطر کارهای زشتشان و از دست دادن نیروی 
عاقله‌ای, که ویژه ِِ مختص به پیت است» مانند مردگانند. 

و ک ۹ کف چه مدذّت در غار ۳ 2 ار تا و 
زمین ویژه اوست چه تا نس چه شنواست خدای تعالی) یعنی در باره 
آز امر خدای تعالی که آگاه ۱ حکمت خویش است, می‌گوید: 
و خبر مي‌دهد و در اين آیه نگفته است ما ابصره و ما اسمعه «1»ر 

و پنا بر آنچه قبلا ذکر شد, خدای تعالی جز در آنچه که علم و آگاهی به 


(1) در زبان عرب افعالی برای تعجّب داشتن و در شگفت شدن از چیزی 
به کار می‌رود که در واقع نمایاندن خوبیها و بزرگ داشتن آن‌ها یا بدی 
چیزی است. بطوریکه آن دو صفت جالب توچّه و شگفت‌آور است. اوّل به 
صورت الفاظی که از قرینه کلام فهمیده می‌شود مثل: سبحان الله و کیف 
۱ ۹ ۱ وک ۱ 0 7 ۱۳ 
هیچ بوده‌اند و خدای آنها را حیات داده و باز کافرند و مثل عبارت: لله دح 


فارسا براستی خداوند چنین دلاور و شجاعی را افزون کند. 
دوم- افعال تعجّب به صورت فعل تعجّب که بر دو قسم است: 
ان ود رورت اقب اه ی یه سمل اف ما[ 
نادانی چقدر زشت و نایسند است. 

و احسن بالعلم: دانش چقدر خوب و زیباست. هر چند که اینگونه فعل 
کب به صورت امر است ولی در حقبقت فعل ماضی است و آن صفات 

رد شگفتی و تعجّب مثل همان حسن و قبح در خود علم و جهل وجود 

و در باره خداوند که در متن کتاب ۵ فرآن »یه و رز ابصر به و اسمع 
آمده است مراد و مقصود علم ذاتی خداوند به مسموعات و پاداش 
اقات سکف افمال تن افصال ای مه که (سس معا ای 
بخواهیم تعجّب را شدت بخشیم واژه‌های- اکثر و اشد- یا- اطول- و از این 
ایمانش قوی است. و عبارت ما اکثر علمه: چقدر علمش زیاد است. 
2- فعل تعجب به صورت- ما افعل- مثل- ما ابصره و ما اسمعه- که در متن 
کتاب و در قران امده است و يا عبارت ما اجمل الفضیلة: فضیلت چقدر 
شا ات ورها اقته ال حبای ردالت وش حعدر نانسند اشت. کم اییگو ند 
اقا تس ات کی است دابا اهاع ی موی را 
جداگانه وجود دارد. اطلاقش در باره خدای تعالی صحیح نیست و چیزی هم 
که مورد تعجّب قرار می‌گیرد. بایستی معرفه و نکره معروف و 
ترجمه مفردات. 2 ص: 259 
پاداش به آنهاست به مفهومی دیگری که در مورد وأژه- سمع- هست,؛ 
توصیف نمی‌ شود. 9 
و در صفت کثار می‌گوید: (أَسَمع یه و آأبْصِرّ یوم یأئوتنا- 38/ مریم) 
معنایش اینستکه آنها در آن روز (رون ‏ بعث و قیامت) چیزی که امروز به 
خاطر ستمکاری به نفس خویش و ترک نظر و انديشه در حقایق برایشان 
پوشیده بود و به آن راو نیافتند چه خوب می‌شنوند و چه خوب می‌بینند. 
و گفت: (حذُوا ما یناکم بقوَةٍ و اسْمَفُوا- 93/ بقره) (آنچه را بع شما دادیم 
بگیرید و بشنوید, گفتند شنیدیم و کار نبستیم) و (ستّاغون لکوت 1 

مائده) یعنی سخنانی را که از تو می‌شنوند نه برای ایمان و تصدیق است 
بلکه هحاطو اینکه آنها را کف کی و درو بندارند. 
و آیه: (سَمَاغون لقَوّمٍ آخرین «1»>- 41/ مائده) یعنی به خاطر موقعیت 
دیگران سر نها وا مد 
استماع همان- اصفاء- است مثل آیات: 
1 ی 7 اسراء) و (و مِنْهْمٌ مَن 
تم يَستمع الْیِک- 25/ انعام) و (و مَِهُمْ من یَشتمغون الیِک- 42/ یونس) و (و 


استمع بَوَم بُناد الفناد- 41/ قق( قراس تملی السَمع و الابتصار- 31/ یونس) 
یعنی کیست که ایجاد کننده گوشهاء و دیدگان آنها و عهده‌دار حفظ و تداوم 
0 له ۳ ان است. ۱ 

مسمع و مسمع: سوراخ گوش و دسته دلو آب که به آن تشبیه شده است. 


مخصوص باشد تا فایده مطلوب حاصل شود مثل ما احسن رجلا یفعل 
الخیر: چقدر مرد نیکوکار, زیباست, که واژه- رجلا- هر چند نکره است ولی 
با فعل (خیر) مخصوص و معین شده است. 

(1) آیه‌ای است در باره غمگین نشدن پیامبر (ص) از مخالفین می‌گوید ای 
پیامبر (ص) کسانی که به کفر روی می‌آورند. تو را غمگین و محزون 
نسازد. همانهائتی که به زبان اظهار ایمان می‌کنند و در دل مومن نيستند. 

و کسانی از بهود که به دروغ‌ها و اکاذیب و سخن دیگران گوش فرا 
می‌د هند. 

(سَمّاعغون للکذب, سَتّاعغون لقَوّمٍ آحرین- 0۵ مائده). 
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یک زک او بو ی 6 260 


الشمک: سقف بلند خانه. 

سمکه: آن را بالا برد و برافراشت. ۳ 

ایه: (رَقع سَفکها فسوّاها- 28/ نازعات) یعنی: سقف رفیع آسمان را 
برافراشت و آن را استوار ساخت. 

شاعر گوید: ان الذی سمک السماء مکانها «<1». 

و در بعضی دعاها آهده است که: پا باری الشموات و المسموکات 2 ای 
کسی که 


(1) مصراع فوق از قصیده فرزدق است و در دیوانش به صورت زیر امده 
ان الحف‌ شک الما نی لا سا وعانه آغر ماو 

یعنی: براستی خداوندی که آسمان را برافراشت برای ما خانه‌ای ساخت 
که ستون‌ها و پایه‌هايیش بسی بلندتر و ارزشمندتر است. که قصد فرزدق 
از واژه- بیتا- کعبه و بیتی است که در قرآن, گفت: (أَوَل بیّت بیت وضع للتّاس- 
6 آل عمران) یعنی: ۳ ۱۳7 شیح 
طبرسی در ذیل آیه؛ (رفع سمکها فسَوّاها- 29 نازعات) می‌نویسد: 
فسواها: بلا شقوق و لا فطورا و لا تفاوة و قیل سواها اجکمها یعنی آسمانها 
را که در آیه قبل نام برده و می‌گوید: (ْْمْ شَذ حلْقاً آم السَماء بناها رف 
سمکها فسَوّاها- 28 نازعات) خطاب به فرعون است که می‌گوید: 
ای .اد توف دشر کار تور ند ان مر تمتشکل‌تر است‌یا اسان که 
با این مت رانها فدرت. اهب سصو‌است آمماسین عطلیت و 
رفعت و استواری که بی نظمی و نابرابری و جدایی در آن نیست, شب را 
تاریک و روز را روشن قرار داد و پس از آن زمین را با گسترش و وسعتش 
به وجود آورد و آب و چراگاه و کوهها و وسایل زندگی و چارپایان در آن 
آفرید و ایجاذ کرد بدانید. با همین دلایل. مخسنوشس: قيامت هم آمدنی و 
دی است و اسان کوش را که دی دنا تمودوه کیک ید همه را به یاد 
خواهد اورد و بو پادانیش می‌ر سد. + (فامّ] من طغی و آثر الحياة الگیا قَانٌ 
الْججيع هی القاوی و ما من خاف مقام ره و تهی لسن عن الهّوی قَن 
الجتَة می المَأوی- 37 الی 41/ نازعات) پس هر کس طاغی شده و حیات 
دنیا را برگزید دوزخ جای او است و کسیکه از عقوبت بیم داشت و خود را 
۱ 

(2) روایتی که مولف (ره) نقل نموده در مآخذ دیگر و نهج البلاغه آمده 
است, ابن منظور آن را با دو وجه ذکر فف 305 و فی الحدیث ان غلی 


رضوان اللّه علیه اثّه کان یقول فی دعائه اللَهم رب المسمکات السّیع و 
رب ث المدحیات الشبع: بعنی حضرت عم علیه السلام در دعایش ضیف فک 
الهی نو پروردگار برافراشته‌های هفتگانه و گردنده‌های هفتگانه‌ای. و قول 
خی رجمو لاه چه موب ب مسمکات که علی (ع) در دعایش گفته صحیح 
ست 

فد دی دنت کیکفت اش نایم مار الفسص ای ا لته و وت 
المدحوات. و مسموکات: در سخن علی (ع) همان آسمانها است. 

بان ا‌علی وی الله روانت شعی کم او می کفت سعی الق الا 
سمکا رفعها: یعنی خداوند آسمان را 
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ایجاد کننده اسمانهای رفیع و شکوهمند هستی. 

تام سامک: کوهان بلند. 

السمایه اه اه را ان تا خی دارت ۱ 
التمای ارآ ات( شمان رت تا رن بای وی ی کر اسان 
تصور شده). 

سمک: فاهه ۳ 
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الشمن: فربهی, نقطه مقابل هزال: لاغری است. 

سمین و سمان: فربه و چاق. 

آیه؛ (آَفتنا فی سبع بقرات- 6 یوسف) (ما را در باره هفت گاو فربه 
آگاهی ده). ٍ 

اسمنته و سشنته: آن را قوی و چاق کردم. 

آیه: (لا یَسْمن و لا یفنی من جوع- 7/ غاشیه) (نه فربه می‌کند و نه دفع 
گرسنگی) و اسمنته: ان را در حال فربهی خریدم يا بخشیدم. 

استسمنته: فربهش ساختم. 

السمنة: داروی چاقی. 

السٌمن: روغن, چون مولد چاقی و از جنس آن است. 

الشتمانی؛ بلذرچین (که آن زا- فتیل, ال عد- هم می‌کوینده زیرا از غراش زعد 
می‌میرد). 


مرتفع و بلند برافراشت (لس- ۸10 444). 
ابن سیده بیز پس از ذکر حدیت می‌نویسد. المسمکات و المدحیات فی 
قول علی صواب (6/ 456). ابو منصور ازهری حدیت دلوم را که (یا باری 
السشموات) است از قول علی (ع) ذکر می‌کند. (تهذیب 10/ 84). 
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۵ (ففتها) [ ینتها | او تون ۳ 2۳2 


تتتضاع کل نفیو ۶ فوق و بالای هر چیز, شاعر در وصف اسب گفته است 

اخفو الاح اه ماه فرب نا ارم حول 

بعنی: [اسبی است چون دیبا آقا پشتش و فوقش مرطوب و زیرش خشک 

تین اند هر بالایی به نسبت پائینش- سماء- است و به نسبت 

مافوق و بالاترش ن- ارض. به. استتتنا ع.بلند آشمان مرتقع که اسماتی ات 

بدون زمین (منظور سراسر جهان است). 

و آیه: (اللهْ الْذی حَلَقَ سَبّعَ سَماواتِ و من الأّرْض مه 12/ طلاق) بر آن 

معلی حمل شده است. 

بعنی. : (آسمانها بگونه خود ففنکاته: و زمین هم همانندش هست که خداوند 

آنها را آفریده است) و باران هم چون از آسمانها خارج می‌ شود- سماء- 

نامیده می‌شود و به همان اعتبار است که گفته شده (برتر و بالاتر از سطح 

عی ات ار کارا هن با مه آای که ارات کب ها اه 

هم هه ها ار 

اینکه درختان و گیاهان از زمین بالاتر قرار می‌گیرند. , 

واژه- السما ء- در برابر واژه- ارض- موثت, است» مذکر هم می‌ شود که در 
جمع و مفرد هر دو بکار مي‌رود. مثل آیه: ثم استوی [لی السَماء قَسَوّاهُنَ- 

29 بقره) (آنگاه ند بیر آسمانها فرمود و برابر, و استوارشان داشت) 

سماء- بصورت- 0 م جمع بسته می شود ۳ (خلق السماواتِ- 

۵4 بقره) و (قْلَ مَن رن السّماواتِ- 16/ رعد) ولی در آیه: (السَما 

مَنفقطر به- 8 مزقل) ؛ تضورت مذکر ذ کر شنده. 

و آیات: (ذا الشماء اشفت. 1 اتشفای ه ادا الشماء اتقطرتف: 1 

انفطار) موَْث بیان شده؛ توجیه و جهتش اشتتتیت که واژه- سماء- مثل 

فامه کل کر سر اشتت:ه کار برس سل انسم خن اسک که سر و 

موَث دارد و بالفظ مفرد و جمع هر دو بیان می‌ شود ولی سمائی که نام 

باران است همیشه مذکر است و بصورت- اسمیة- یعنی باران‌ها جمع بسته 
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سماوة- شخص متعالی و بلند مرتبه. شاعر گوید: سماوخ الهلال حتثّی 

احقوقفا <1». 

ال یواست و الا رف 

و- سما الفحل: آن فحل بر مادینه جهید. 

اش ار ی ات که سا اه مود و اصان 

شعد ای تشه بر ه اص تا مات 


0۳۹ و 7 9 و شناخته می‌شود. 

در آیات ز (یسم اللّ- 1/ فاتحه) و (ارکبوا فیها بیئم ال جَجُراها- 41/ هود). 

(یسم الله ال کمن الرحیفه 1 فانجم) ود ره علم ادم لاسما 31 بفره) 

ات یل وس بلس بای ی ۱ ِ 
ر می‌رود. ۳ ۱ ۳ 

اوّل- بنابر وضع اصطلاحی ان اسم بر چیزی که ان اسم از ان چیز خبر 

دهنده است مثل- رجل و فرس. ۲ 1 

دوم- بنابر وضع اولیه هر چیز که در باره انواع سه گانه ان: 

1- خبر دهنده از چیزی 2- فعل يا خبر از چیزی, 3- حرف که رابطه میان 

آنها و مسمی است.؛ مراد و مقصود آیه فوق همین است زیر آدم علیه 

السلام همینکه اسم را آموخت و دانست. فعل و حرف را نیز نیز آموخت و 

انسان وقتی که اسمی بر او عرضه می‌شود عارف و شناسا به مسمّی آن 

اسم نمی‌شود مگر اینکه ذات آن اسم را هم بشناسد. 

مگر نمی‌بيني اگر ما اساس اشیاء را به زبان هندی یا رومی بداتیم ولی 

صورتی که آن اسماء به آنها تعلق می‌گیرد نشناسیم تنها با شناسائی اسماء 

مجلدة از سوی خود و اگر هم آن اشیاء را دیده باشیم باز هم- مسمیات- را 


(1) این مصراع در جای دیگر با ساير ابیات ترجمه شده است. 
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پس ابت شد که معرفت اسماء بدست نمی‌آید مگر به معرفت مسیّای 
آن اسماء و دریافت صورتش درردل و خاطر انسان 

لذا-وفتن. که-فراد ات اب (و علم اد م الأْسماء ی 1 بقره) انواع سه 
گانه کلام و صورتهای مسماها در ۳ باشد و در انم (ما تعبدون من 
ذونه الا اسماء سَمَیتموها- 40/ یوسف) مین کوب اسمائی که ذکر می‌کنید- 
هه | بدون مسقی هستند. زیرا حقیقتی که در باره 
بت‌ها اعتقاد دارید بنایر همان اسمائی است که در آنها وجود ندارد. 

و آیه: (و جعلوا له شرّکاء قْلّ سَّو ود هِمٌ- 23/ رعد) یعنی بت‌ها را نام ببرید 
و در این آیه مراد آن نیست که- 1 لات و عزژی- نام ببرید 
بلکه مراد اظهار و بیان تحقیق در چیزی است که آن را- اله- می‌خوانید تا 
معلوم شود که آپا معانی این اسماء در بت‌ها پافت می‌ شود پا له و لذا بعد 
از آن می‌گوید: 

زا وه لا یَعَلَمْ فی الاّض بظاهر من الْقوّل- 3 رعد) (آبا 
می‌خوا هید خدای زاااز غیر‌هانی. کمدر رفن تمی‌شانسدشان و حمیفیی: 


كِ و پا از سخنی که ظاهر و آشکار است خبر دهید؟) و آید: (تباز ک 
سْمٌ زبک- 78/ الحمن). 

یعنی: برکت و نعمتی که اگر در نظر گرفته شود صفاتش سرشار و ریزان 

است, مثل صفات: کریم- علیم-,پاری- رحمن- رحیم و آیات: (سَبح اسْم 

یک الأْعْلّی- 1/ اعلی) ۱ الأسْماء الْجُسنی- 0 ععراف) و (اسْمَةٌ 
بچیی لمْ تجْعَل له من قَبل سییّ- ۸7 مریم) و (لَیْسَُونّ الَْلایََةَ تَسْمتَة 

نی 27 نجم) ۳ ۲ فرشتگان دختران خدایند. 

8 (هل تَعْلَم له (سمیا)- 5 مریم) نظیری و همسانی برایش هر 

و می‌شناسی که استحقاق اسمش را داشته باشد) و یا چیزی که تحقیقا 

شایسته و در خور صفتش باشد. 

دز اآنه اخیر مقضون- هل تجد من یتسفی باسمه: بفتی ایا کسن که همنام 

او باشد می‌یابی, زیرا زیادند اسمهای خداوند که بر غیر او اطلاق می‌شود 

و لکن معنای آن اسم ترجمه مفردات, ج2, ص: 265 

وقتی در باره خداوند بکار می‌رود همان معنایی نیست که در باره غیر 

خداوند بکار می‌رود. 


1 
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السن (دندان) که معروف است. جمعش- اسنان- دز یه (و الست بالسُنٌ- 
5 مائده). 

و- سانْ البعیر الثاقة: شتر نرینه. مادینه را گاز گرفت. 

ات ی تساه سر 

سنْ الحدید: ذوب شدن و تیز شدن آهن. 

المسن: وسیله تیز کردن. ۳ 

السنان: نوک نیزه و تیر. مخصوص چیزی است که در سر نیزه با ان ترکیب 
می‌ شود. 

سننت البعیر: شتر را با کم دادن علف بعد از فربهی لاغر کردم که تشبیهی 
به صیقل دادن و تیز کردن آهن است. و به اعتبار جاری شدن اهن مذاب 
سننت الماء: آب را جاری ساختم يا به جریان انداختم. 

تنخ عن سنن الطریق: از راههای مستقیم آن دور شد. 

ستیه) و سننه: راه و روش‌های آن, پس- سنن- جمع- سنة است. و- سئة 
الوج. 

طریقت و روش آن. 

فا را وس تا صاه اضعا مه ال که آن را ترمی کرد 
و مقصد خویش قرار می‌دهد. 

و- سلّة اللّه تعالی: وت یکی برای روش حکمت خدایی 
و دیگر روش طاعت و بندگی به , 

مثل آیات: شک الق علش ین قتل و له 7 تج لِشتَة اللّه تدیلّد 23/ 
فتح). و (و َن تجد لِستّتِ ال تخویلاء 43/ فاطر). 

که ایافی. و هشداری است بر اينکه فروع ادیان و شرایع هر چند که 
صورتشان ترجمه مفردات؛ ج2, ص . : 266 

مختلف باشد هدف و غرض, اراده شده و مقصود از آنها مختلف و گونه‌گون 

بیست و تبدیل هم نمی‌گردد و آن همان پاکیزه نمودن نفس و آمازج 
ماخ رای ی ات و یاس کدای ای وهای رصمت 
انیت 

و در آیه: (من حما (مَسْنون)- 6 حجر) گفته اند یعنی تغییر کننده. و آیه: 
(لَم یتَسته <[»- 259 بقره) معنایش- لم یتغیر- است یعنی تغییر نکرده و 
حرف 0 ون آخر ان برای وقف است. 


() (سنم) [سنم ]: من کل : 266 


1 ویس ویس سا ور 
اعینا پوت ها الخه رون 726 مطففین) تخسش اشده آنبفت. 


) ( (سنا) [سنا]: شین کش 2 266 


السنا: نور و روشنایی پراکنده شده. 

السناء: رفعت و بزر؟ 

السانیة: شتر آبکش- ایا مه 
چیز آب داده می‌ شود. و بخاطر ارزشمندی و رفعتشان- سانیة- نامیده شده 
۵( 


(1) عبارت- لم یتسته- در آیه, که اصلا- یتسنّ- است یعنی تغیپر نکرده. 
ی و 
الله- الهاء للاستر احة: حرف (0) در اخر کلمه برای وقف است ولی 
تشر ق. می کوید و لقاع اضایه اوهاع تسکت جری (مبا اضلی, انیت با 
برای جدا کردن و فاصله آن کلمه با کلمه بعدی است, اشتقاقش از- سنه- 
یعنی سال است که حرف آخرش (ه) است. معنیش این است که به مرور 
زمان و گذشت سالها تغییر نکرده و نیز گفته‌اند اصلش- یستن- از (حمَا 
مَسْنُون- 6 حجر) است که حرف (ن) به حرف علّه زاید نباشد, بلکه از 
سنه- گرفته شده باشد و معنیش این است که سالها بر آن اثر نگذشته و 
بحال اوّلش باقی است گویی که صد سالی که قرآن بیان داشته بر او 
نگذشته: به فرانت عید الله لم من است (کساف رمخشری: 11 307 
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یکاد سنا بژقه <1»- 3 نور). 

نس نشف اکن تهیزم. زا ابتد<او, 


) ( (سنه) [سنه]: تع خی ۳ 2۳97 


السنة- در اصلش دو نظر هست. اوّل اینکه- سنهة- باشد چنانکه می‌گویند: 
سانهت فلانا: همه ساله با او داد و ستد کردم, و همینطور- سنیهة- یعنی 
سالانه که گفته‌اند رح ند - 259/ بقره) از همین ریشه است بعنی با 
گذشت سالها بر او, تغییر 9 و تازگیش از بین نرفته. 

دوم- اینکه از- سرة- واوی است, چنانکه جمعش- سنوات است 9 فعلش- 
سیانیت- و حرف (ه) پر آک: هقف آننتنته مر کتابیه و حسابیه. و در آیات: 

(؟ زبعین سَیة |- 15 1 احقاف) و (سبع سین دأبا- ِِ یوسف) و (ثلات مانة 
۳ ی یر 
اس اس رای اس هآ ار ی 
هر سالی. 

می‌گویند: اسنت القوم: یعنی قحطی زده شدند. 

شاعر گوید: لها آرج ما حولها غیر مسنت. 

را ی دص اس ارت اط ات یر ار وال ای وه 
کشک 

و دیگری گوید: فلیست بسنهاء و لا رجبية 


۱۳ 
تابش برقش دیدگان را ببرد و خیره کند. 
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(یعنی نه سال سختی است و ته سال پرباری. رجبیة- درختی است که از 
پرباری ستونی زیرش می‌گذارند تا شاخه‌هايیش شکسته نشود). 

چنانکه می‌بینی- سنهاء با حرف (ه) که در اصل واژه است بکار رفته. 
دیگری می‌کوید: ما کان ازمان الهزال و السنی (یعتی زمانهای لاغری و 
قحطی نبود). واژه- الشنی- مرجم نیست بلکه جمع- فعلة بر وزن- فعول- 
الفیت مایت مومت ومفن کب خرف فا عل الععل) آن مور سوم 
عصی, و- سنی که بخاطر وزن قافیه بدون تشدید آورده است. و در آیه: (لا 
تخد (ستغ) و لا تَوَمْ- 255/ بقره). 

سنة: چرت و پینکی: از ریشه- و سن- است نه از. سنة. 


) ( (سهر) [سهر]: نون کر 2 9و2 


الساهر ة: سطح و رویه زمین» فآذا هم بالسّاهره- 1۵4 نازعات) و پا 
سرزمین قیامت که هر دو معنی گفته شده ولی حقیفتش زمینی است که 
گام نهادن و رفت و آمد بر آن زیاد است گویی که بدان خاطر- ساهرة 
«»- یعنی بیدار, نامیده شده و اشاره‌ای از این معنی در سخن شاعر 
یعنی: (خاک بیدار و خفته را به جنبش درمی‌اورد). 

الاسهران: دو رگ در بینی, است. 


(1) ابن فارس سخن لطیفی در این مورد دارد و می‌گوید «زمینی را که 
پیو سته و شب و روز در رویاندن گیاهان است و گویی خواب ندارد و 
هميشه بیدار است ساهرة نامیده‌اند و بعد به هر سرزمینی 
و همچنین به زمیتی. که پيوستة آب جاری دارد و شب و زوز آب. در آن 
جریان دارد. 

ساهور هم که از همین واژه است اسمی است برای ماه؛ زیرا- یسبح فی 
الفلک دائماء لیلا و نهارا- و چون ماه شب و روز و پیوسته در گردش و 
حرکت دایره‌ای در مدار خویش است و لحظه‌ای سکون ندارد- ساهور- 
یعنی همیشه بیدار نامیده‌اند. (مقائيیس للع 0 3 ص‌ 109). 

آبن اثیر می‌نویسد. در حدیتی از پیامبر هست که «خیر المال عین ساهرة 
لعین نائمة» یعنی: بهترین روت و سرماأیه چشمه‌ای است که پیو سته آبنتش 
جاری است در حالیکه صاحبش شب در خواب است. و آب روان و جاریش 
را در حکم بیداری او قرار داده (اللهایه ج 2 ص 428) 
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السهل: زمین هموار و مسطح, نقطه_مقابلش الحزن: زمین سنگلاخ و 
مرغزار است در آیه: (من شهولها فَضور | «1»- 74/ اعراف). 

اسهل: به زمین 0 

رجل سهلی: مردی دشتی و بیابانی. 

نهر سهل: جوی ابی که در دشت جاری است. 

رجل سهل الخلق: مردی نرمخوی, و حزن الخلق- درشتخوی و خشن. 
سهیل- نام ستاره‌ای است (که سحرگاهان در آخر فصل گرما برمی‌اید و در 
زمان از سال میوه‌ها می ر سند و پخته می‌شوند). 


) ( (سهم) [سهم]: مخ دا 


السهم: (تیر) چیزی است که پرتاب می‌شود و نیز انچه را که برای تیر 
پرتاب‌های شرطی زده می‌شود. و مانند انها. در ابه: (فساهم فکان من 
الَمْوحضین 

- 141/ صافات). 

(آیه در باره حضرت یونس علیه السّلام است که در کشتی , پر از مسافر 
وارد شد سینش قرعه زدند و آو از پزتاب شدکان در آب شد). 

استهموا: قرعه زدند. 


)1( ,«تمام یذ چبین است: (تلَجدْون سْهولها قصورا ۲ تلجتّون الخیال ذ 
قَاکرُوا آلاء ال و لا توا فی الأْض مفْسدین- 74/ اعراف). 

سخن حضرت ۳ به قوم خویش, بعد از هلاکت و سرنگونی قوم ستمگر 
و عیاش عاد است که هی کوتد ٍ 

ای مردم خدای را پرستش کنید که جز او معبودی و افریدگاری نیست, 
تافه‌ای که می‌شه: سانه‌اع. است ار سورد کارنان آه دا ها رید کاقر 
ی ارم و اک سا با ترا بای 
گرفت. 

خداوند شما را بعد از قوم عاد جانشین گردانید, و در این سرزمین هموار 
سکناتان داد که در دشتهايیش کاخ‌ها می‌سازید و از کوه‌هاز خانه می‌تراشید., 
ات آرید وبا کردنکشی. و کستاعن در زمین 
فساد نکنید. [ ۳۷۳ 

ترجمه مفردات. ن : 270 ۱ 

سهم وجهه: چهره‌اش دگرگون شد. . _ ۱ 
السّهام: دردی است که روی و چهره از آن تغییر می‌کند (سوختن از گرما و 
گرما زدگی). 


( ) (سها) [سها]: ۰ص : 270 


الشهو: خطا از روی غفلت و نادانی. که بر دو گونه است: اول- سهو و 
خطایی که انگیزه‌ها و کشش‌هایش از انسانیت انسان نباشد مثل دیوانه‌ای 
که انسانی را ناسزا می‌گوید: 

دوم- سهو و خطایی که انگیزه ایجاد آن از اراده خود اوست. مثل کسی که 
شرب خمر می‌کند و سپس کار منکر و ناروایی از او سر می‌زند هر چند که 
قصد ان کار نکرده باشد. 

سهو کننده و خطا کار يا غفلت زده اوّل که دیوانه است قابل بخشش است 
و از او درمی‌گذرند ولی دوّمی یعنی خطا کار می‌خواره به جرم گناهش 
مجازات می‌ شود و بر اساس معنی دوم مذموم دانستن ان از سوی خدای 
تعالی است., در ایات: 

(فی عَمَرة ساهون- 11 ذاریات) (در ورطه‌ای غافل. , و بی خبرند). 

(عن صلانهم ساهون- 5 ماعون] (آیه چنین است, ویل للمطقفین الذينهم 
عن صلاتهم ساهون: وای بر نماز گزارانی که از نمازشان غافلند). 


[ ) (سیب) [ سیب ]: ۰ ص‌ : 270 


السائبة (در آیه- ما خقل الله هفخ ۶ لایما: یب و لا وَصیلة و لا حام «1»- 
3 مائده) 


(1) در مورد آیه (ما جَعل اللةٌ من بَجيرَّة و لا سایْبةٍ و لا وَصيلَة و لا حام- 
3 مائده) که اين اصطلاحات در آن بکار رفته است شیخ طوسی 
می‌نویسد: این ایه از دلایل روشنی است بر بطلان مذهب مجبره (جبری 
مسلکان) 
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شتری است که در چراگاه به حال خود رها می‌ شود و از اب و علف دورش 
تصی کنتژ و این در صورتی است که پنج بار زائیده باشد. 

و- انسابت الحية انسیابا: مار بسرعت خزید. 

السائبة: بنده‌ای است که آزاد می‌شود ولی آزادی و توان قدرتش باز هم 
در اختیار ازاد کننده‌اش باشد و مال و میراثش و رابطه‌اش را هر طور و 
هر کجا می‌خواهد قرار می‌دهد و این همان چیزی است که در شرع از ان 
نهی شده است. 

السیب: بخشش, و نیز- السیب: راه و مجرای آب و اصلش از- سیبته 
فساب- گرفته شده, یعنی به جریانش انداختم و جاری شد. 


که می‌گویند: خدای تعالی آفریننده کفر و گناهان و بت پرستی و سایر 
انم اس یا وا هآ را ی اه 
ایر نصا ی تم انا سس ند موناخ 
و خالق صفات و نامگذاری آنهاست و این سخن نسبت به خدای تعالی 
تکذیبی و جسارتی بر اوست؛ سیس می‌گوید: آنها به این سخنانشان کفر 
ورزیدند و افتراء زدند به اینکه چیزی را به خداوند نسبت دادند که از فعل 
آه نیننت و آین. موضخوعی رفن انست و اشکالی در آن تیست. و فعنی. آنه 
اینست: خداوند چیزهایی از این قبیل که قبل از اسلام حرام می‌کردند, 
حرام نکرده است و امر به ان هم ننموده: 

1- بحيرة شتری بود که پنج بار می‌زائید و آخرینش شتر نر بود, و گوشش 
را شکاف می‌دادند و رهایش می‌کردند و خوردن گوشتشر را حرام 
می‌دانستند, سوار بر آن نمی شد ند و بار بر آن نمی‌نهادند ضبن اک علیل پا 
درمانده‌ای از راهی هم به آن شتر می‌ر سید سوارش نمی شد. 

2- سائیة: وقتی کسی برای وارد شدن کسی از سفر یا بیماری و از این 
قبیل چیزها نذری می‌کرد می‌گفت: شترم- سائبة- است و آن را رها 


می‌کرد و یا اگر بنده‌ای آزاد می‌ شد او را بدان_ حمایت و میراث و پیوند در 

دوستی رها می‌کردند و او را نیز- سائیة- می 

3- وصیلة: ماه گوسفندی بود که نوزاد دو ۰ را اوّل ماده بعد نر 

می‌زائید آن را هم رها می‌کردند و يا اینکه برای بت‌هاشان ذبحش 

می‌کردند و اگر نوزاد ال نر و دوم ماه بود ذبحش نمی کردند. 

4- حام- شتر نرینه‌ای بود که سوارش نمی‌شدند و اگر ده بار می‌زائید 

می‌گفتند: پشت: او بیفه شده: اشت. ه. تیاید: بازی: بر آن نهند و رهاینشن 

می‌کردند (تبیان/ شیخ طوسی- 4/ 106). 

5- و در آیه بعد سخن دروغین آنها را که چنین مسائلی را از سوی خدای 

مید انستند ی کنر وفت توبات ( یمرو ی ال الکدت و اكتَرَهم لا 
ن- 103/ مائده). ۱ 

نکته‌ای که قابل ذکر است اینست که در سراسر قران عبارت- اکثر هم لا 

یعقلون- و مشابه آن عبارت, هرگز در باره مسلمانان بیان نشده, زیرا 

همواره خدایرستی و اسلام و ایمان لازمه اش انديشه و تعقل و عمل و 

هدایت یافتگی است تمام آیات (اکثرهم لا یعقلون) در قرآن در باره غیر 
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الساحة: میدان و مکان وسیع. و از اين معنی است- ساحة الذار: فضاء 
منزل, در آیه: 

(قلذا رل بساحتهم- 177/ صافات). 

السائح: آیی که داتها در میدانی جاری است. 

ساح فلان فی الارض: او مثل گذشتن خویان آنت: در زمین شتافت. 

آیه؛ (فسیخوا فی الاْض اه اشهر- ۱2 توبه) (چهار ماه در این سرزمین 
بگردید). 

رجل سائح فی الارض و سیاح «1»: مردی است سیّاح و جهانگرد. 

و در آیه؛ ) (السْایْحَون)- ۱12 توبه) یعنی روزه‌داران, و (سایْحات- 5 
تحریم) یعنی زنان روزه‌دار. بعصی گفته‌اند- ص ۴ ۳ گونه است: 

اوّل- صوم و روزه حقیقی و ان نخوردن غذا و ترک همبستری در روز با 
ِ صوم و روزه حکمی, و آن نگهداشتن اعضاء و جوارح از گناهان است 


گوش و چشم و زبان. پس- سائج: کسی است که این روزه دوم را بجا 
می‌آورد با روزه اوّل- و نیز گفته شده- سائحون: همان کسانی هستند که 
مقتضای مفهوم آیه: 


(1) در حدیثی آمده است- لا سياحة فی الاسلام- یعنی بریدن و دور یت 
از جامعه و ترک نمودن نماز جمعه و جماعات کار خلافی است که از- سیح 
است یعنی آبی که می‌رود 2 و همچنین- ز سراخد قي الاسلاه ‏ به 
معنی افساد و لق .افو بنی است که در اسلام چنین اعمالی نیست (النهایه 
7/2 432). 
علی علیه السلام در صفات و نشانه‌های هر موّمنی هی گوید" اوللّک مصابیح 
اف سا اس سا ایا که 1 
هم ابوات یک 

: آنان مشعل‌های فروزان هدایت و نشانه‌های راهروی در تاریکی‌ها 
0 نورند» آنان فسادانگیز و نمام و سخن چین نیستند, اشاعه دهنده 
فساد بیفشانند. بی خردی و بیهوده‌گویی‌ها رای رواج نمی‌دهند. و از این 
روی خداوند بر این گونه کسان که راهنمای نیکی‌ها و دور از فسادند 
درهای بهشت به رویشان می‌گشاید و سختیها و زیان‌های عقوبت و 
بدفرجامی رای از ایشان بر می‌دارد و دور می‌کند. (نهح البلاغه خطبه 102 


اج و 120 این 1 

در این خطبه مساییحج جمع مسیاح از ساح یسیح است در همان معنای 
سخن چینان و شر و فساد افرینان جوامع بشری است. 
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1 قلم پسیر ها کت الارض قَتَکون لح فلوبٌ ان بها َو آذان یِسمَعون 
بها- 46/ حجّْ) «1» را می‌طلبند و پی می‌گيرند. 


[ ) (سود) [سود]: ۰ ص‌ ۳ 


السواد: نک که نقطه مقابل سیید است (سیاهی). 

اسود و اسواد: سیاه شد. ۱ 

آیه: (َو بیصن وَجُوةْ و تسود وُجُوهْ- 106/ آل عمران) (روزی که 
چهره‌هائی سیید و شاد و چهره‌هایی تار و ناشاد می‌ شود) پس سیید شدن 
چهره‌ها عبارتست از مسرت و رشادی و سیاهی آنها عبارت از اندوه ِ 
حالی است مثل آیه: (و اذا بشر أَحَدهَم بات ظل وه مُسودا و هو 
کظیمْ- 58/ نحل). 

(همینکه بشارتشان دهند که همسرشان دختر زائید چهره‌شان در حالیکه 
خشمگینند سیاه می‌شود و خشم فرو می‌برند) که بعضی سیاه شدن و 
سیید شدن صورت‌ها را بر محسوس و ظاهر معنی ان حمل کرده‌اند ولی 
نظر اوّل شایسته‌تر است زیر سیاه و سیید شدن پوست صورت در دنیاً هم 
قی‌نه رو آبه: فه ق مرو به آخرت است. ٍ 7 

و بر اساس معنی مسّت و شادی و یا سپیدی چهره و عکس آن می‌گوید: 
(وَجُوهْ یَوَمَیْذٍ ناضِرَه- 22/ قیامه) و (و وْجُوةْ یوَمَیْذٍ باسِرَخٌ 24/ قیامه) 


رل ابا خر تفیرن تصیر. تعردهانه ادلمایف آندیشهد و حوصنهانی در که کننده 
داشته باشند, بدیهی است عقل و شنیدن ظاهری مراد اند خجستت له 
منظور عبرت گیری و دریافتن حقیقت حیات است. تا نیندارند که نعمات 
الهی در زمین بی جهت در اختیار آنهاست و فرجام ندارند, که ن کفته 
سعدی: ۲ 

ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست دگران در شکم مادر و پشت 
9 
با 
تسیا هرد تکو ام نیون گر نز فردم آنشتت. که باهتتن يم نکه نی تیز زد 
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و (و وَجُوهْ یَوَمیّذ عَلیها عبر تژهقها ترف 4۵/ عیس) و (و تَرْهفَهَم له ما 
هم من الله من عاصم- 27/ یونس) و (أَتّما أعْشْیّت غشیِت وجوههَمّ قطعا من 
اللیل مٌظلما- 27 یونس) و بر این مثال ات شده ِِ که: «أن 
المومنین بحشرون غرّا محجٌلین من آثار الوضوء». 

(مومنینی که از بت‌ها گسسته و به حق پیوسته‌اند در قیامت با آثاری از 
شادی و سپیدی چهره در دستها و صورتشان که نتيجه وضوء است محشور 


سواد: به کسی که از دور دیده می‌شود, تعبیر می‌شود- سواد العین- 
سیاهی و مردمک چشم. می‌گویند- لا بفارق سوادی و سواده: تعبیر می‌شود 
و- (السْید): سرپرست جمعیّت زیاد, و بهمین جهت می‌گویند: 

سیّد القوم: بزرگ و سرپرست قوم و مردمی فراوان و زیاد, از اینرو واژه 
سید به جماعت منسوب می‌شود و نمی‌گویند سید الثوب و سید الفرس: 
(پس واژه سید در مورد جامه و غیر انسان بکار نمی‌رود). 

ساد القوم یسودهم: بر ان قوم سیادت و سرپرستی نمود, و چون شرط 
سرپرستی در جماعت و ملت تهذیب نفس است به هر کس که در نفس 
خویش فضیلت و شخصیت نفسانی دارد- سید- گفته‌اند. 

و بر این معنی آیه؛ (و سیدا حضُور]- 9 ال عمران) ۵ (2 آلقا سید ی 
25 یوسف) است (یعنی شوهرش را) همسر و شوی زن هم به خاطر 
سیاست و تدبیر در همسریش- سید- نامیده شده (و هم چنین زن را سیده 
گویند بخاطر سریرستی خانواده و فرزندانش) و ای (ریّنا 1" أطّنا سا دتنا- 
07 احزاب) یعنی از والیان و سیاستمدارانمان پیروی 9 1 


(1) ابن اثیر می‌نویسد: «مردی بر پیامبر وارد شد و گفت- انت سید 
کر قفا ال انوس نا 
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سا اتسار اه مین ید 2۳5 


السیر: گذشتن و سیر کردن در زمین. 

رجل ساثئر و سیار: مردی سیر کننده. ۱ 

السیار ة: گروه و جماعت., خدای تعالی گوید: ( جاءعث سیار خ- 9 بوسف) 
افعال این واژه, 1- سرت: گردش کردم و گذشتم 2- سرت بفلان- 3- 
سر نه, 4- سیر نه. ۳ 

(1- رفتم 2- فلانی را بردم 3- بردمش 4- زیاد گردشش دادم و 
گرداندمش, اين فعل بدون حرف جاژه, هم لازم است و هم متعذی 

ور فعنی. اول بعتی (لازم) آیه: وا که فا ی وا که 
11 انعام) و (سیژوٍ فیها یاه 18 آسباء) و در معلی دوم (متعدی با 
حرف جل) آیه: (سار بأَقْله- 29/ قصص). 

اما قسمت سوم, یعنی- سر نه (متعدذی بدون حرف جز) در قرآن نیامده 
است. 

و درفسمی مارم آیه: (و سیر الجبال- 20 نباع) و (هْو الّذی بسک 
ایا و ِ ِ ۳ فی الوض- 11 انعام) گفته شده تشویقی است 
بر سیر و سیاحت در زمین با جسم و بدن و نیز گفته شده تشویقی است 
بر جولان و حرکت 


خداوند است که شایسته سیادت است ». خویف پیامبر دوست نداشت که 
رو در روی و در حضورش او را مدح کنند و او- فروتنی را دوست 
و در حدیثی دیگر فرموده است مرا همانگونه که خداوند با واژه‌های نبی و 
رسول نامیده است بنامید- و لا تنسمونی سید | کما تنسمون روساءکم فانی 
است کاحدکم ممن یسودکم فی اسباب الذنیا- مرا همچون رسای دنیای 
خویش ننامید زیرا من در اسباب دنیاوی همانند روساتان که بر شما سیادت 
دارند نیستم. (الثهایه جح 2 ص 417) در این حدیث و احادیث 0 پیامبر 
ضلی. آلله. علیه. و اله واه سبد را در مورد فرزنداتش بکار بردم معنای 
صحیح بزرگواری و سیادت و سروری معنوی و دینی بخوبی دانسته می‌شود 
و او در جهات دیگر که همان سرپرستی امور حکومتي و سیادت واقعی 
با وأژه- ولی- نام برده شده که گفت (تما 1 ال 2 و5 
الذین منوا .0( بیعنلی پیامبر در امور همانند خداوند به شما ولایت دارد و 
مولای‌تان است به گفته مولوی: 
کیست مولی آنکه آزادت کند بند رقیّت ز پایت بر کند 


زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و ان علی مولا نهاد 
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فکری و دریافت حالات دگرگون شده اقوام و زمین, چنانکه در خبری در 
وصف اولیاء روایت شده است: 

«ابدانهم فی الارض ساثئرة و قلوبهم فی الملکوت جائلة» (بدن‌های اولیاء 
در زندگی و زمین سیر کننده است ولی دلهاشان در ملکوت در حال طواف 
است). و بعضی مفهوم این روایت رای به کوشش در عبادتی که به, وسیله 
آن انسان به واب و پاداش می ر لسد حمل کرده‌اند و سخن ی اللّه 
علیه و آله که فر مود: «ساف روا تغنموا» بعنی سفر کنید ۳ عنیمت یابید و 
بهره‌مند شوید, به همین معنی تعبیر شده است (یعنی به معنی کوشش در 
عبادت). 

(تیسیر:) هم بر دو گونه است: 

اول- حرکت با فرمان و اختیار و اراده از سوی سیر کننده مثل: و 
سیر کم «»- 22/ یونس). 

1 حرکت قهری با ی تسخیر کوهی در آیات: (و ادا الجبال 
سیر حالتي و روشی ات که اسان و سایر جانداران نهادشان و 
وجودشان بر ان قرار دارد. خواه غریزی و خواه اکتسابی چنانکه گفته 
می‌شود: فلانی سیره و روشی نیکو و قبیح دارد. 

و آیه ادها رها اریلی» 2۱ ظه) بعتی حال کهریز ان ات سوه 
که همان چوب بودن آتت (در باره عصای حضرت موسی علیه السلام 
است بعد از اعجازش در 


(1) صاحب مجمع البیان دربارة اية فوق که راغب رحمه الله آن را سیر و 
حرکت اختیاری و ارادی بشر در زمین به فرمان خدای می‌داند, می‌نویسد 
سیر دادن خداوند انسان را در زمین به اینست که او را توانایی داده و 
برای حرکت و مسافرتش در خشکی و دریا, ابزار و وسایلی افریده و اماده 
نموده است مثل دست اموز شدن حیوانات سواری و ایجاد قوانینی در 
وسایل سیر و حرکت انسانها است.» 

(مجمع البیان 5/ 100) 
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حرکت کردن, که می‌گوید: نترس طبیعت و نهاد اولش را به آن باز 
می‌گردانیم). 


) ( (سور) [سور]: رونت ری ۶ 7 27 


السور: جهیدن و چیره شدن با برتری است. این واژه در خشم و خمر نیز 
بکار می‌رود. می‌گویند: سورة الغضب: چیرگی و شلات خشم و غضب بر 
انسان. و- سورخ الشراب: غلبه و تأثیر خمر در عقل و دماغ. 

ساورنی فلان: بر من جست و سرم را گرفت. 

فلان سوار: بسیار جهنده و حمله کننده است. 

(اسوار:) <1» از- اساورة الفرس- است یعنی سرداران سیاه ایران که 
بیشترین کار برد این واژه در مورد تیراندازان است کق. گفته شده از زبان 
فارسی معژزب شده است و سوار المراخ- هم به معنی دست بند و دستیاره 
زنان است اصلش دستوار- است و هر چه که بوده باشد- اسوار را بکار 
برده‌اند, هر چه باشد اعراب این واژه‌ها را بکار برده‌اند. 

و از این واژه عبارت- سورت الجارية: (دوشیزه را دستیاره دادم) است و 
جاربة مسوره ۲ مخلخلة: دوشیزه‌ای که دستیاره در دست و خلخال در پای 
دارد. 

در آیات؛: (أَسَوره من ذهب- 53/ زخرف) و (أآساور من فص ةْ- ۱21 انسان) 
(دستبند و دستیاره‌هایی از طلا و نقره که- اسورة و اساور جمع آن است). 
بکار بردن واژه- اسور خ- در آیه فوق و مخصوص گرداندن آن با فعل (القی) 
و استعمال- ات هت در نقره و تخصیص 1 با فعل (جلوا- 91 انسان) نکات 


رواب مه ااه می کرودراسو ارت رنه ور رام 
فارسی دارد. خلف تبریزی می‌نویسد. اسوار- بر وزن- رهوار- به معنی 
سواره است در مقابل پیاده و به زبان گیلانی, جمعی باشند از لشگریان که 
حدٌ اقل تیری و چماقی همراه دارند که بدان جنگ کنند و بر کلاه خود 
یکدیگر زنند. آن نوع چوب را هم- اسواری- گویند (برهان قاطع) اسوار- 
یعنی پیشوای ایرانیان قدیم که مخفف- اسب سوار- است (غرائب اللفه 
216). 

بنابر این- اساور خ- همان حماة العرب- یعنی قوی‌ترین- دلاوران و پیشتازان 
کنکین هستند که پیروزی در جنگ به تدبیر ایشان نیگن دارد. (لس 1 
49(()( 
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که بحث آن به غیر این کتاب اختصاص می‌پابد <1». 

(السُورة:) مقام و منزلت رفیع. شاعر گوید: 

الم 2 اعطاک سورة تری کل ملک دونها یتذبذب 


(آیا نمی‌بینی که خدای, رفعتی به تو داده است و هر ملکی مادون این مقام 

سرگردان و مضطرب است). . _ ۲ 

تتبور المدینه دیوارهاق هی کف ان توا کاسلا دوهی کیرد فا طاطه من کنو 

و- سوره القرآن: تشبیهی است پا به همان- سور" و دیوار شهر که قرآن 

هم مانند احاطه و فراگیری دیوار به شهر محاط به سورهاست يا اینکه مثل 
منازل قمر, هر- سورخ در قرآن منزلتی و جایگاهی دارد. و کسی که- 

سورة- را- سورة (با مجزوم نمودن حرف واو) بگوید در حور از- 

اشارته ات عم ای از آن-راافن ارف و که.هر نتوره 

قران قطعه‌ای و جزئی از کل سوره‌ها و تمام قرآن است. 

اسرت فی القدح: ۳9 را در قدح 0 ۱ 

نب گوید: لا بالحصور و لا فیها دب که واژه- بسار- در این مصراع- 

2 


(1) نظر ملف محترم از (القی) در تمام آیه ال مربوط به سخن فرعون 
است که می‌گوید: (با ققم | لیسن لی ملک فظر و هده انهان تخری هن 
1 تختی قلا یْصرُون؟ أم آنا حبّر من هذا الذی هو مهین و لایِکا ین فَلَ لا 
لقن علیه سوه من ذهب ...- 53 و 54/ زخرف) فرعون که حق را در 
داشتن ماذیات داناشی طا و قورت و غلبه و تسلط بر نهرها می‌داند به 
ظار قداران شود مس ید ابا آین هی تست که هه این سا لیر هیر 
دارم, آیا نمی‌بینید. و آیا من از موسی که خوار و ذلیل است و درست 
نمی‌گوید برتر و بهتر نیستم و اگر او حقّ است چرا برایش دستیاره‌های طلا 
نیفکنده‌اند و فرشتگان دوش به دوش او همراهش نیستند؟ فرعون 
می‌خواهد بگوید اینها که من دارم بخشایشی است که به من داده شده و 
موهبتی است که نتیجه جبری لیاقت و حق بودن من است و گر نه چرا به 
موسی داده نشده و او مستضعف است. 
در جای دیگر هم می‌گوید: مگر نمی‌بینید لباس او هم جامه‌ای نمدین و 
چوپانی است نه لباس اشرافی و فرعونی. 
الا واژه (حلوا) در باره بهشتیان اشاره به جامه‌های زیبا و زیور داشتن 
ات کم مر اسان داش رشان شور اسان است ‏ شحر اععال 
نیک دنیائیشان ثمرات جهان بازپسین است. 
ترجمه مفردات, ج2, ص: 279 
هم روایت شده است که از همان معنی- سورة- یعنی خشم و غضب است 
(تضیا وی وت در آن شم و طضیی: اشت). 


[ ) (سوط) [ سوط]: ۰ص :> ل ‏ 2 


التوظ (بانبانه بت بخست و عرمی‌از ی یم نی و اف شوه کم 
آن کش ,را هنز نید و اضل» سوطه این فصی: ار جر یاف در 
آن است. 

سطته و سوطته: آن‌ها را ؛ بخ آضبشتم و بافتم 

پس تازیانه از این جهت- ت: نامیده شده که رشته‌های چرمش به 
یکدیگر و بهم تابیده شده. 

آیه: (قَضَب عَلَیْهِمْ ریک سَوّط غذاب- 13/ فجر) تشبیه به عذابی است که 
در دنیا با تازیانه ۱ می‌ شود ون شده اشاره به انواع عذابهایی است 
که با هم آمیخته است 
و در آنة (حمیماً و عسّافاً <[»- ۱25 نباء) هم به آن معنی اشاره شده 


است. 


) ( (ساعه) [ساعه]: پوقنی وی 2 9 ز 2 


الساعة: جزتی است از اجزاء زمان که به قیامت تعبیر شده است در آیات: 
(اقْتریت السَاعَ4- 1/ قمر) و (یَشتلوتک غن السَاعة- 117/ اعراف) و (و 
عنده علخ السَاعة- 4 2/ لقمان). 

قیامت هم بخاطر سرعت حسابرسی اعمال با واژه. ساعة- که بسرعت در 
گذر است تشبیه شده, چنانکه گفت: (5 هو آسرغ الخا سیخ 62 انعام) و 
يا آنچه که در آیات: 

(کاَمْم وم رَوتها لم لوا ال عَة و ضُحاها- 6 نازعات) و (لَم بَلبنُوا ال 
ساعةَ من تهار- 35 اجهای ) و  5(‏ وم تقوم م السَاع2- 12 روم) که # 
زابا ان سرعت در طذران تمان 


(1) ترجمه آیه چنین است: دوزخ کمینگاهی است که سر انجام طاغیان و 

سرکشان از فرمان الهی است و مذت زیادی در انجا ترنی خواهند کرد, 
و نوشیدنی جز آب جوشان و آمیخته و چرکین نچشند و این پاداش و 

فرجام اعمال آنهاست که از حسابش و سر انجامش باک نداشتند و آیات 
الهی را لجوجانه و گستاخانه تکذیب نموده و دروغ می‌پنداشتند. 
فرهه ف ترس مر 0 2 
خبر داده است و خود قیامت هم به- ساعة- تشبیه شده است پس معنی 
ال آن قیامت است و معنی دلوم آن کمی از زمان <1». 
گفته‌اند ساعاتی که همان قیامت است. سه قسمت است: 

1- الساعة الکبری: که, هما ن برانگیخته شدن مردم برای محاسبه است و 
فا هی ها ۱ اسار. کروم 
است که: 

جلا تقیم الشاعه ی بظیر افش و افش دی سید الارهر و 
الذینار» یعنی: 

(قیامت برپا نمی‌ شور و زمانش و نمی رز سد تا اينکه زشتیها و گناهان 
بسیار قبیج از حد درگذرد و بیهوده گوئیها ظاهر شود, و تا اينکه درهم و 
دینار یا زر و سیم چون بت‌ها پرستیده شود و معبود مردم قرار گیرد) و غیر 
از اینها, اموري را ذکر کرده که در زمان خودش و بعدش واقع نشده (تا 
زمان حیات مولف رحمه الله- قرن ظ ه). 

2- الساعة الوسطی: مرگ و مردن مردمان یک قرن, و ژمان واحد آنطوری 
که روایت شده است. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عبد اللّه ابن انیس را دید 
و گفت «ان یطل عمر هذا الغلام لم یمت حتی تقوم الساعة» یعنی: (اگر 
اد ی اسر مه ای هه فا ره مرها 


عصزنتن. بمی‌رند) گفته شده. عید الله بن انیس, آخرین فردی, از صحابه بوذ 
اه کی 

- الساعة الطغری: که همان هرک هر انسانی است, پس- ساعة- پا 
0 و همانست که در آیه زير به آن اشاره شده 
است که آیه: (قَ9 حَسر الذین کنو بلقاء اللّه حتّی |ذا جاعلَهُمْ السَاعَه بَْتةٌ- 
1 یماما و خفلوم است که این حسر و سین هگام ردو اسان 
می‌رسد و سراسر وچود او را فرا می‌گیرد چنانکه گفت: ( آنفقوا من ما 
رَرَفناکم من قَبْل آَنْ یی أَحَدَکمْ الْمَوَتُ قیقول 10-۰ منافقون) و 


(1) زجاج می‌گوید: «معنی الساعة فی کل القران, الوقت الذی تقوم فیه 
القیامه» یعنی: در تمام قران- ساعة به معنی زمانی است که قیامت برپا 
می‌شود و اشاره به این است که چنان حادثه عظیمی در ان رخ می‌دهد 
پس بخاطر اندک زماني که چنان حادثه عظیمی در ان رخ می‌دهد ان را- 
1 نامیدو و 5 اعلم. 
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همینطور آیه: (فْل آ 7 ان تاک عذابٌ ال 1 و کم السَاعَء «<1»- 40/ 
انعام) روایت, شده است که هر گاه باد و طوفان شدیدی می‌وزید رنگ 
فاصررصلی لاه عنم ال تفر هی زد مت کف . 

«تخوفت الساعة و قال: ما امد طرفی و لا اغضها 1 و اظن ان الساعة قد 
قامت» یعنی: 

(دیدگانم را باز نمی‌کنم و آن را بر هم نمی‌گذارم مگر اينکه می‌پندارم 
مرگ فرا رسیده است). 

می گویند- عاملته مساوعة: ساعتی با او داد و ستد کردم مثل معاومة: 
معامله سالیانه و- مشاهرة: داد و ستد ماهیانه. 

هاع ی فا در ساعات اتلشت تن ها اون 

و- سواع: بعد از این. 

و از معنی- ساعة- اهمال یعنی سستی و رها کردن. تصور شده است. گفته 
می‌شود: اسعت الایل آسیعها و هو ضایُع سائع: شتر را مهمل و بیهوده 
واگذاردم. 

و سواع: نام بای است, در آیه؛ (وَ5 5 لا نشواع]- ۱23 نوح) (نام دو بت در 
جاهلیت است). 


ی( ی 201 


نوشیدن و قورت دادن نوشیدنی آسان شد. 

اساغه کذا: پایان یافت و کامل شد. 

آیه: (سانغً لا ریین- 2 نحل) (اشاره به آفرینش شیر در وجود 
ات کرت اش کارا اس 


(1) بگو اگر چیزی فهمیده‌اید و راست فی ‌ونید ابا ار عدات شدای بر 
شما بیاید يا اينکه مرگتان فرا رسد مگر جز خدای را به کمک می‌خوانید؟ 
باکت ای را هب‌شوانید و آوست. که «خواست: ما را اکر نخراهد. ترا وووه 
می‌کند وشما در آن 3 فراموش خواهید 
کرد. 
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و (و لا یِکاذٌ یِسیعة- ۱17 ابراهیم) (به رورت می‌خورد و نوشیدن و فرو 
بردنش را نمی‌تواند زیرا از هر سوی مرگ او را ی برد اما مردنی 
نیست 

سغته مالا: قالی: به او بخشیدم. 

واژه- شون آرستعاوم از همان معنی است. 

فلان سوعغ آخیه: وقتی است که یکی از دو نوزاد پشت سر اولی به سرعت 
زائیده شود ۹ نوشیدن است 
(سوغ: همزاد, که مد و وف رت در آن یکسان است). 


آ (صق) زشوقاا رصع 22 


ی حرفی ۳ ی افعال مضارع برای انجام فعل در آینده که از 
(سَق ِ شتغفژ لک ربی- ۰ 98 | و (قَسَوّف تعلمُون- 135/ انعام) 
یعنی: ا اا ٩‏ 
چند که در وقت حاضر بدست آپد ولی ناچار برای بعد است. 

واژه- سوف- افتضاه معنی یذ خاخیر آنداختن ۵ درنی نمودن در کار را دارد. 
تسویف- هم به اعتیاز سخن وعده دهنده است که من گوند: سوف افعل 
کذا- داز ان مشتق شده است. 

السشوف: بوی خاک و بول. ۳ 

مسافة: بیابانی است که راهیاب با بوئیدن خاک, انجا را و راه صحیح را 
تشخیص می‌دهد (چون با بوئیدن خاک می‌فهمد که چهارپایان از انجا عبور 


کرده‌اند یا نه). 

و سپس در آثر کثرت استعمال. فاصله و دوری راه را هم به همان اعتبار- 
مسافة- گفته‌اند. 

شاعر کی اه الیل ایشا اخلاق السرق ترجه مهروانه ع اس 
2893 


(وقتی که راهیاب و راهنمای کاروانیان. قدیم يا جدید بودن راهها را 
تشخیص قف دهد 

ایا سا فان که | قاطا کت می رز نم ره کته آیی ,| 
از آن جهت است که مرگ را مه و حس می‌کند و می‌بوید یا 
مرگ او را درک می‌کند و می‌بوید و يا اينکه از آن بیماری بزودی خواهد 
مر د. 


(ضاق) اتتتاقآه مص :283 


سوق الابل: کشاندن یا راندن شتران. 

می‌گویند- سقته فانساق: راندمش و کشاندمش. 

السیقة: شتر رانده شده. 

و- سقت المهر الی الصر اه در وقتی است که کابین زن, شتر باشد که 
مي‌گویند آن را بسویش راندم و بردم. 

و یه (الیی بوعتن العستا و 0 واقعه) فعتی اه ان ای 
هی 2 نجم) است. یعنی: هنگامه‌ای که به سوی پروردگارت 
می‌روی. 

و آبه: (سایْق و شهیذ- ۱21 اق) یعنی: فرشته‌ای که او را می برد و دیگر 
فرشته بر آن گواه اسنتت. که افته‌اند مفنی. ان متل ارد: (کاتّما بساقون ۳ 
الْمَوتِ- 6 انفال) است بعنی, گویی که به سوی مرگ رانده می‌شوند. و (و 
الَتقّت (السَاق) بالسَاق- 99 قیامه) گفته‌اند مقصود بهم خوردن يا در وقت 
خروج روح از بدن است و یا اینکه منظور بهم چسبیدن پاها در کفن است یا 
اینکه منظور اینست که دو ساق پایش بعد از مردن و بعد از اينکه در 
زندگی او را برمی‌داشتند و حمل می‌کردند, دیگر او را حمل نمی‌کنند. 

و نیز گفته شده- التفاف يا بهم پیوستن دو ساق در آیه اخیر برخورد 
سختی‌ها به سختی‌ها است (که همان عواقب يا عقبه پی در پی پس از 
مرگ است). 

و منغتی: آنه ی تستف کل ساق» ۸42 قلم) جفله انشجت که می کته 
کشفت الحرب عن ساقها: کاززار سخت .و خر تشن را ظاهر کرد, که 
رهایی از آن مشکل است. ترجمه مفردات. ج2, ص: 284 

بعضی گفته‌اند, آبه؛ یوم ره عْن ساق- 2 قلم) اشاره‌ای به شدات و 
سختی. است. و. به. این. معتی. اسنت. که توراد.در شکم مادزش می‌میرد. و 
کمک کننده در زائیدن. دستش را در رحم حیوان می‌کند و با کشیدن پای 
نوزاد, مرده ان را بیرون می‌اورد و این همان معنی- الکشف عن الساق 
است که سپس در باره هر کار مصیبت بار و سختی بکار رفته. 

و آیه: (فقاستوی علی (سوقه)- 2۵ فتح) که گفته شده- سوق- جمع - ساق- 
است مثل- لابة و لوب- و- قارة و قور. را 

وب آیزن. اسانینز آیه: (قطفق مَسحا بالسٌوق و الأْعناق- 3 ص) (شروع 
کرد به دست زدن پاها و گردن‌ها). 

ژحل اوق اهر اخ تفا مرد و زنی که پاهای بزرگ پیدا و نمایان دارند. 
(السشوق:) بازار و جائیکهم در آنجا متاع داد و ستد مي‌شود هل در اید: 
(قالوا ما لهذا الرَسُول یاکل الظعام یمقهشی فی الاشواق- 7 فرقان) 


(یعنی: گفتند این چه پیامبری است که غذا مي‌خورد و در بازارها راه 
مفی سار اظلان سای ان خلت لاه لت و ال ار تن انیا 
باشد). 

و- السُویق: نوشیدنی, چونکه بدون جویدن در حلق فرو می‌رود. 


) ( (سول) [سول]: ۳ 
السوّل: حاجت و نیازی که نفس 7 پر ان حریص است. 


و 
اموال برای داد و ستد به بازار اورده و برده می‌شود و در حدیثی در باره 
راه رفتن پیامبر با اصحابش آمده است که- کان یسوق اصحابه- بعنی: 

- اصحاب خویش را بخاطر تواضع و فروتنی پیش می‌داشت و بر خود مقذم 
می‌داشت بدیهی است این حالت در زمانی بوده که استقرار حکومت 
اسلامی, و یکپارچگی یارانش مسلم بوده و گر نه در مواقع ضروری و وجود 
مخاطرات به فرمان خدای. علی علیه السلام را هم بجای خویش قرار 
می‌داد و در جنگها اصحابش او را در چادر فرماندهی و در پشت جبهه قرار 
می‌دادند و خودشان پیش قراولان نبرد بودند و در تمام جنگها شرکت 
مستقیم داشتند. 

ترجمه مفردات, ج 2 , ص: 265 

در آیه گفت: (قد اونته سول با وروی 6 طه) و آن چیزی بود که 
موسی علیه السّلام می‌خواست, مثل اينکه می‌گفت: (رَب اشتخ لی 
صَدّری- ۳25 طه). اللسویل: جلوه دادن چیزهایی که نفس بر انها حربص 
1 و تصویر نمودن قبح و زشتی برای او به صورت حسن و خوبی است 
تن ت. 

ال لت لکد اه اضرا 10 توس هلر ان سل افش 25/ 
محد) " 

بعضی از ادباء گفته‌اند- سألت هذیل رسول اللّه فاحشة: از پیامبر فان 
للّه علیه و آله چیز ناروایی که بصورت خوب و نیکو بود. طلب کردند. 
چنانکه عده‌ای از ادباء گفته‌اند- سالت- در این عبارت از- سأل- یعنی 
پرسیدن نیست و معبنی سول- نزدیک به معنی واژه- اقنیة نفنی ارو آنتنت: 
ولی- افتیه- در چپزی. است که آنشان آنرا آنديشه مق کند و در ِِ 
تفکر می‌نماید,. ولی- سول- در چیزی است که مطالبه می‌شود, گویی که- 
سوّل- بعد از امنیّة و آرزوست. 


) ( (سال) [1سال]: 2 


سال الشی ء یسیل: آن چیز روان و جاری شد. 

اسلته آنا: جریانش انداختم. ‏ , , 

وا ی و وا ۱ ای تا 
کردیم. 

اسالة: در حقیقت حالتی است در مس که بعد از گداختن و ذوب شدن 
بدست می‌آید. 

اش ار آنفت مس رای اب رای ات که 
سرعت به سویت می‌اید و بارانش به تو نرسیده. واژه- سیل- بصورت اسم 
قرار گرفته. در ایات:ٍ  .‏ 

(عافا ال سا راب 1۶ رد الاب کنی فراوان بردافت) و 
(ستل العرم- 16/ سباع). ۱ 

السشیلان: امتداد آهن و دنباله شمشیر و مانند ان از دسته شمشیر است که 
در قبضه آن و داخل غلاف قرار گرفته است. 
هر 


4 اسال) ما | ی ۶ 29 


السوال طلب شناختن. يا چیزی که انسان را به معرفت و شناخت 
می‌رساند يا خواستن مال و انچه که به مال می‌رساند. پس طلب معرفت 
و شناخت, پاسخش بر عهده زبان است. و دستی که بجای زبان می‌نویسد 
یا اشاره می‌کند ولی- استدعاء مال جوابش به عهده دست است و زبان 
بجای دست است يا با وعده دادن يا رد سوال. اگر بگوئید چگونه صحیح 
است به اننکه. وفقه شود- سوال- برای معرفت و شناخت است و حال 
اینکه معلوم است که خدای تعالی از بندگانش سوال می‌کند, مثل آیه: ( 
قالّ اللَه یا عیسّی ابن مَریمَ- 110/ مائده) پاسخ این است که آن سوال 
برای آگاه نمودن خود رد0 و سرزنشر ایشان بودم ته. برای: آکاه شیدن 


خدای تعالی, زیرا| او- علا م الفیوب- بعنلی آگاه بر راز پنهانی‌ها و ناپیداهاست 
شاند نف از انکه شقن مفال مدای ات و مغر فته باشد, خازج 
نمی‌ شود. 


سوال- در معنی فهمیدن و شناختن؛ گاهی خبر داشتن است و زمانی به 
فتطور سرزتش: منل: آیه: (و [5 مود سْیّلّتٌ- 8/ تکویر) که برای 
شناساندن و معزفی مسئول هه یا گذشتن از نوزادان به هر 
تقدیر است). 

وقتی سوال برای تعریف و آگاهی باشد به مفعول دوم متعذی می‌شود که 
گاهی فعل به خودی خورد, و گاهی با حروف جاژه متعذی است. چنانکه 
می‌ گویی- سالته کذا و سألته عن کذا و یکذا- که متعدی با حرف (عن) 
بیشتر است. در آیات: (و ترآوی عّن الرْوح- 5 اسراء). (5 پستّلونک 
عَن ذی القزتین- 83 کیف) (یستلوتک عن الاثفال- 1 انفال) و (سَأل سایئْل 
بعذاب ب واقع- 3 معارج) (ذا شالک عبادی عَنی- ۱196 بقره). 

ولفن اور - سوال- برای درخواست مال باشد آن فعل يا بنفسه و يا با حرف 
(من) متعدذی می‌ شود, _مثل آیات: 

(و اذا سَألْمُوهن متاعاً قسْتلوهن من وراء ججاب- 53/ اچزاب) و (و تام 
ما 1 لیشتاو| ما اتقفوا ۱10 مه او (و ی الله ه من فصله- 32/ 
نساء). | ی کدف رس | ۱2 تعبیر می‌ شود. 
ترجمه مفردات؛ ۰2 ص ۳ 

مت ایات: (خ: 2۱ التانل قلا نهر 10/ ضحی) و (للسَّائل و الْمَخُرُوم- 11 


ذاریات). 


( ) (سام) [سام ]: ۰ ص .۰ 297 


رنه مس سور بای سوم او و ای ارس مرن 
از دو معنی رفتن, و جستن چیزی است. در معنی رفتن, عبارت- سامت 
الابل فهی سائمة: 

(رفت که بچرد و او رونده است) و در معنی ابتغاء و جستن. سمت کذا: 
اجستجو کردم ۳۹ 

( ۹7 سوء القذاب- 9 بقره) (عذاب بدی را بر بر شم تکلیف 
09 که فرتنداشان را می کشتند و زنانتان را و می‌گذاشتند) و 
همچنین از واژه- سام- عبارت؛ سیم فلان الخسف <1» فهو بسام الخسف- 
است یعنی (خوار شد و خوار می‌شود). 

سوم- هم در خرید و فروش و داد و ستد بکار می‌رود. «2» 


(1) عبارت و ضرب المتل- سیم الخسف- 9 یسام الخسف در حدیتی از 
علی علیه السّلام نقل شده است که فرموده «من ترک الجهاد البسه اللّه 
الذله و سیم الخسف» «یعنی کسیکه جهاد را واگذارد و از آن روی گرداند 
خذاوند چاه بت و لباس خواری بر او پوشاند و به ناچار تحمْل شکست و 
خواری را خواهند نمود؟»؟. 

واژه- خسف که در ردیف حرف- خ- در جلد اوّل ذکر شده بصورت استعاره 
پعنی سستی و خفت و خواری- و سیم الخسف همان عبارت- تحمل فلان 
خسفا- است., یعنی: ننگ مشقّت و ذلّت را برای خود خرید و تحمّل کرد. 

و نیز- سام- یعنی مرگ, که گفته‌اند- لکل داء دواء الا السام- هر دردی 
دوائی دارد مگر مرگ که بی درمان است حدیت فوق در نهج البلاغه چنین 
است «اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجثة ... فمن ترکه رغبة عنه, 
اه ام تب الذل ۱۳ 
48 0 که در ۳ واژه‌نامه‌های فوق بصورت ذکر شده امده است. 


(2) یعنی عرضه کردن متاع یا خریدن آن:به. کمتر با بیشتر از آنچه خریدار 
یا فروشنده دیگری همان را عرضه کرده است و لذا در حدیثی آمده است 
که: «لا بسوم احدکم علی سوم اخیه» نباید هیچیک از شما از روی حسادت 
و رقابت در خرید و فروش, روی دست برادرش برود که اجناس را گران 
کنند و نیز در حدیثی دیگر هست که فرمود: 

پگاهان که هوا کاملا روشن نشده, معامله نکنید زیرا احتمال غبن و معغبون 
شدن هست و در ان اوقات از ذکر و عبادت خداوند بازمی‌مانند. 


ترجمه مفردات, 2 ص: 288 

گفته شده- صاحب لد آحف" بالسوم: صاحب متاع برای خرید و فروش 
آن متاع سزاوارتر است. 

سمت الابل فی المرعی: برای چریدن رهایش کردم (که به باب افعال و 
تفعیل, متعدذی می‌شود) می‌گویند- اسمتها و سومتها: (نیز در همان معنی- 
سمتها- است). 

و ایه: (و مه شَجِر فیه تَسیمّون «1»- 10/ نحل). 

السیماء و الشیمیاء: علامت و نشان. 

شاعر گوید: له سیمیاء لا تشق علی البصر. ۳ 
یعنی: (نشانه‌ای از زیبایی بر چهره دارد که دیدنش بر چشم شادی اور 
است و مشکل نیست). 

خدای تعالی گوید: (سیماهم فی وُجَوههمٌ- 9 فتح). 

سوّمته: نشانش کردم و علامتش گذاردم. 

(م مسوميین ِ( علامت دارها. 

مسومین: علامت گذاران (در قدیم با داغ کردن و مهر. دامها و بردگان را 
نشان می‌کردند) که يا خودشان يا ستورانشان يا فرستاده‌هاشان را علامت 
گذاری می‌کردند. 


كِ ات ره 29 ه یکی از نعمت‌های با رن الهی 0 ِ می‌گوید: (هو الذٍی 
۳ ۳ ۱ 1 9 
نوشیدنی شماست و هم گیاهان و درختانی از آن تولید می‌ شود که 
چهارپایانتان زا دز. ان می‌جزانيدر هر کها در فزانر وارزم- شراب یکان دفنه 
مطلق آب و نوشیدنی پاک و طبیعی و بدون زیان است. و هر کجا از- خمر 
و مسکر دنیایی نام می‌برد که دست ساخته خود بشر و چیزی زیانبار است 
ان را با واژه‌های (رجس و عملی شیطانی) که عامل دشمنی و عواقب 
سوء و بی‌خردی است به آن اشاره می‌کند. 

در روایتی به سند صحیح آمده است که: کار اه که لش ها 
لکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبة الخمر فهو خمر» (کافی 6/ 412) یعنی: 
خداوند خمر را به خاطر اسمش حرام نکرده بلکه بخاطر عواقب و 
زیانمندی و نتیجه‌ای که برای فرد و خانواده و جامعه از ان حاصل می‌شود 
ان را حرام نموده است, پس هر چیزی که زیانباری و عواقب خمر را 
داشته باشد, حرام است. 

ترجمه مفردات,ج2, ص: 289 

از پيامیر صلی الله علیه و اله دز بارهم ستور آن خنحی: روایت شنده: است: که 


«تسوموا فان الملائکة قد تسوّمت» یعنی: (علامت بگذارید, زیرا فرشتگان 
در جنگ بدر, مرکبهاشان را علامت گذاردند). 


( ) (سآم) [تاه]: ۰ ص :۰ 299 


السامة: ملامت و دلتنگی از چیزی که مذتش و زمانش طولانی_شده خواه 
ادص ی اه و ۱ 1 
فصلت) (اشاره به کسانی است که در پیشگاه خدای از تسبیح نمودن 
پیوسته او, ملول و خسته نمی‌شوند). 

و آیه: (لا الائسان من دعاء الحَیّر- 9 فصْلت) (فطرت آدمی طوری 
است که از طلب خیر خسته و ملول نمی‌شود ولی چون بدی به او رسد 
ناامید و مأیوس می‌شود). 

شاعر گوید: 

سئمت تکالیف الحياة و من بفتن تمانین ولا لا یال شام هل 

(یعنی: از سختی‌های روزگار خسته و ملولم. کسی که هشتاد سال زندگی 


می‌کند خسته می‌شود). 


) ( (سنین) [سنین ]: مد خن ۶ 9 3 2 


طور تیناع: کفه معرففی: استه. در آیه: (تکزخ عم طور یا 20/ 
مقمنون) که با فتحه و کسره حرف (س) هر دو خوانده شده حرف الف در 


(1) عبارت- لا ابالک- ناسزا و سرزنش کامل است ولی- لا ام لک- یعنی 
مادرت ازاده نبوده ناسزای درستی است زیرا در نظر اعراب کنیزان و 
فرزندانشان ناستوده بودند و اسلام این عادت زشت را هم عملا و حعما 
مردود دانست. 

(مجمع الامثال 2/ 242 میدانی) 
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برای تأنیث نیست, زیرا در کلام عرب. وزن- فعلال- نیست مگر در 
مضاعف, مثل قلقال و زلزال «1» که حرف (ق) در قلقال و حرف (ز) در 
زلزال, مضاعف یعنی دو تاست) و در واژه- سیناء- صحیح است که الفش, 
مثل الف در واژه‌های علباء و حرباءء یا اينکه الف الحاق مثل الف در واژه- 
سرواح- باشد و نیز گفته شده- طور سنین- حرف (س) از حروف معجم 


است. 


[ ) (سوا) [ سوا]: ۰ ص‌ : 290 


المساواه: برابری با در نظر گرفتن ذرع و وزن و پیمایش, و در هر سه 
مورد زیر بکار می زود. 

1- به اعتبار اندازه گرفتن, وزن کردن و پیمانه و حجم (طول و وزن و 
حجم) می‌گویند: هذا| توب مساو لذاک التوب: این پارچه با أنَ پارچه مساوی 
و برابر است. ۳ 

ات ری ای او سا ال انش 

اما ریاف اه لها لاد ماه 
لذلک الشواد: این سیاهی برابر آن سیاهی است هر چند که تحقیق در 
معنی سیاهی به اعتبار مکان و موقعیّت آن سیاهی باز می‌گردد, بدون توجّه 
به ذات ان. 

کامیه اعفار تماق بدا است: که در انطار سافه لس کار 
می ز ود. 

شاعر گوید: 

ابینا فلا نعطی السواء عدونا ۱ 
یعنی: (ما دشمنان همسان خویش را بطور عادلانه نمی‌بخشیم و از ان کار 
خودداری کرده‌ایم). استوی دو وجه دارد: 


(1) قلقال و زلزال هر دو به معنی جنبش و حرکت صحیح است علباء: رگ 
گردن. حرباء: بوقلمون, و گل آفتاب گردان. میخ‌های زره. زمین سخت. 
برآمدگی مهره پشت. آفتاب پرست. و- سرواح- ستوران و درختان بزرگ. 
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اول- دو فاعل یا بیشتر به ان اسناد داده می‌ شود مثل- استوی زید و عمرو 
فی کذا: زید و عمر در آن پرابر شدند. 

در آیه: ( ۱ پستوون علْد الله- 19 توبه) (ترجمه تمام آیه؛ قف کواند آپا آب 
دادن به حاجیان و عمارت مسجد الحرام را با کسی که به خدا و روز 
قیامت ایمان آورده و در راه خدای جهاد کرده. یکی می‌دانید؟! آنان در 
دوّم- ترا رس در وت شی ء و اعتدال و استقرار آن مثل آیات: (دّو 
مر فاسیّوی- 6 نجم) (نیرومندی. که فرود آمد و استقرار یافت) (ف1ذَا 
استویت. ای 8 مزژمنون) (همینکه در کشتی قرار گرفتی و به حال 
1 درآمدی بگو سپاس آن خدایی را که ما را از ستمگران رهائی 


بخشید). 


و (لِتَستَوّوا عغلی ظهّورو- 3 زخرف) (تا بر پشت کشتی استقرار یابند و 
مقتدرانه قرار گیرند) ( (قاشتوی) عّلی شُوقه- 29/ فتح) (بر ساقهای او 
قرار گرفت و معتدل شد). 

استوی فلان علی عمالته: بر مزدش و اجرت عادلانه‌اش دست یافت. 
استوی امر فلان: کارش سامان یافت و منظم شد. 

هر گاه این واژه با حرف (علی) متعذیٍ 9 در معنلی- استیلاء و اقتدار 
است. مثل آیه: (الرخمن علی العرش: اب شتوی- 5/ طه) یعنی مستولی شد, 
و نیز گفته شده معنایش اینست که آنچه در آسمان و.زمین هست (معنی 
عرش تمام جهان است. وسع 3 السماواتِ و الا ض- 255 بقره) 
تماما بر اراده او و با تعدیل و تسویه نمودن آن‌ها از سوی خدای تعالی. 
مستقر و معتدل گردید, مثل آیه: (یَمّ اسْتوی الی السّماء فَسَوَاهنّ- 29/ 
بقره). 

یعنی: : (آنگاه به اتتضان پرداخت و آن را به هفت آسمان استوار داشت و 
بریا ساخت). 

و نیز گفته شده. معنای (عَلی الْعزش استّوی- 5/ طه) این است که هر 
چیزی نسبت به او برابر است و هیچ چیز وجود ندارد که از چیز دیگری به 
او نزدیکتر باشد, زیرا خدای تعالی مانند اجسامی که در مکانی غیر از مکان 
دیگر تحوّل می‌پابند و می‌گردند نیست. ترجمه مفردات, ج2, ص: 292 

و هر گاه استوی- با حرف (الی) متعذی شود, اقتضاء معنی 3 رساندن 
دارد يا چیزی به ذات خود به پایان و کمالش می‌رسد یا با حکم و تدبیر. 

در معنی دوّم, مثل آیه: تم اسْتوی الی السّماء و هی دُخانْ- 11/ فضلت). 
(آنگاه آسمانی که چون دود بود با امر و اراده‌اش به نهایت ذات و کمال 
خود رسید). 

(تسویة) الشیء: معتدل و برابر نمودن چیزی است يا در رفعت شکوه یا 
در پستی و خواری. 

و ایه: (الذی خلقک فشوّاک- 7/ انفطار) یعنی خلقت ترا به اقتضاء حکمت 
قرار داد و آفرید. 

و (و تفس و ما سوّاها «<1»- 7/ شمس) (اشاره به نیروهایی است در نفس 
و جان آدمی که 


(1) در آیه: ( تفس و ما سَوّاها- 7 شمس) اشاره‌ای علمی و تربیتی و 
اجتماعی وجود دارد که همه آنها در مفهوم والای (ما) موصوله در آیه اخیر 
نهفته است. نخست اينکه خداوند به آنچه را که نفس را استوار و معتدل 
می‌کند و از انحرافش جلو می‌گیرد., سوگند می‌خورد و این خود عظمت 
موضوع 11 می‌رساند,. مثل "سوگندهای دیگر قرآن, اکنون باید دید چه 
عواملی در تسویه نفس قنور است و این توجه به محتوای (ما) در 11 


وجودی داشته باشد که از این قرار است: 

1- پاکی و پاکدامنی پدر و مادر که در ایجاد نطفه‌ای سالم و تن و جانی 
منظم و سلامت مویرند. 

2 محیط خانواده و رعایت نمودن امور تربیتی از سوی افراد خانواده 
توص کار خویتشا و اسان 

3- محیط جامعه و جوٌ سالم حکومتی همانکه در شرایط انقلابی امروز 
خامعه شام اسان ایرآ و و ونم ان مووم سا 
بخصوص جوانان در پایداری و استقامت در ارزشها و دوری از زشتیها و 
همچنین تمایل , به ایثار و خدمت و جانفشانی در راه سعادت جامعه قرار 
گرفته‌اند. 

4- تعلیم و تربیت از دامن مادر تا مدرسه و دانشگاه. 

5- کتابها و مسائل مورد انديشه و تصمیم گیری در مسیر تکاملی انسان 60- 
فففشان ایا رای ار تا بایان عم 

7- استاد و معلم, که تقش اینها پیش از موارد قبلی می‌تواند در فلاح و 
رستگاری, که ئُ اند بعد به آن اشاره می کند و می‌گوید: (قد افلح من 
کی[ توجه داشت واژه (من) یعنی کسیکه, در- فصن آیه 
استتت: که من وید نها عوامل فان فوقیا میشتن رای اصلام و تعالی و 
نسویه نفس اش پا انحراف ا کافی بیست بلکه این خود ترجمه 
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آنها را اساس ارزش دهندگی به نفس و از انحراف دور نمودن نفس قرار 
داده است که فعل و کار انسان به انها نسبت داده می‌شود و در جای دیگر 
یره کنات هم ماد مرخ شجه است یه اینکه شقعل: مه ععل همانطمن که به 
فاعل نسبت داده می‌شود صحیح است که به ابزار و وسیله و سایر 
چیزهایی که در عمل به آن نیاز هست منسوب شود مثل- اه 
این وجه شایسته‌تر اتفتت: از سخن گوینده‌ای که می‌گوید: مقصود از حرف 
(ما) در آیه: ( تقس و ما سَوّاها- 7 شمس) خدای تعالی است. پس حرف 
(ما) به خدای ای ی یه زیرا که (ما) موضوعی است برای اسم 
جنس (تعیین آنچه را که در حرف (ما) به نظر بیاید) که در اعتدال نفس 
مر ارت اضر آکت سصت ارس امس تسه کون 
وارد نشده و نرسیده باشد. 

و الا آیه تیه اسم وی الاعلن الوق علق قسای 2 اتقلی): 

فعل- تسویة- در 1 اه به خدای تعالی منسوب است (زیرز آفریدن و 
ایجاد از نیست به هست از اوست) و همچنین آیات؛ (فاذا سوه و 5 تقخْث 
فیه من ژوجی- 29/ فجر) و (رقع سَمکها فسوّاها- 28/ ناز عات) پس 


تسویة4- و استوار داشتن متعادل آسمان, دربرگیرنده اساس و استواری آن 
است: که دز آیه: تا زیتا السماء الطبا ترینة الکواکت- 6 صافات) آن را 
یادآوری نموده آنتنت: 

(سَویْ:) به چیزی که در مقدار و کیفیّت از افراط و تفریط, مصون است 
گفته 


انسان است که تصمیم می‌گیرد لذا (قَذٌ قلح من زکاها و قَذٌ خاب من 
3ساها بجای موصول (ما) غیر ذی روح. (من) یعنی کسیکه. بکار رفته 
است- یعنی کسیکه با توچّه به عوامل مذکور خودش خود را اصلاح نکند و 
تخواد کم خاسی معالیی اه اس یه عهامر یی او اس کی آن 
مسائل مهم تربیتی که اسلام بر آن تکیه دارد همین تحقیق و پذیرش و 
تمکین و تصمیم گیری است حلثی انسان می‌تواند بر عوامل هقتوا نه فوق 
هم کر هم عنفی باشد مضناط شود وراه خلاف. آن‌تجهات دز بیش کیرد, 
۳۳ در خانه فرعون اسیه و در خانه پزید و معاویه پسر یزید پا وجود 
بیافیران درفحنظهای. تاسالم و غمر ین غبو العزید ز که با تذکر استادش 
آنچنان تحوّلی چون نوری در تاریکی در تاریخ اسلام بوجود آوردند, پس 
انیبان می‌تواند محیط ساز- شرایط- و سازنده تاریخ باشد. و در ایه: 
ها اه اه ها و 
است که هم می‌تواند در نفس, تقوی ایجاد کند و هم فجور. 
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می‌ شود. 


خدای تعالی گوید: (ثلات یال شود 10/ مریم) و (مَق آصُحاث الصّراط 
الشوو 135/ طه). 

و- رجل سوی: مردی که خوی و خلقتش متعادل و از افراط و تفریط 
مصون است. ِ 


و آیفد رعلی. ان شوم بان 4 فنامدا: کفته‌اند خقجود ان ات کم 
دستهای انسان را مثل کف پا و سمٌ شتران که انگشت ندارند و باز و بسته 
می‌شود, قرار می‌دهیم و يا اینکه همه انگشتان را اندازه‌ای معین قرار 
دهیم که سودی بهم ندارند و برای حکمتی انگشتان را در اندازه و شکل 
ظاهری متفاوت و ناهمسان قرار داده, چون همکاری انگشتان بر بستن و 
گرفتن دست است که چنان هم هستند. 

(اعجاز این آیه و سازمان خلقتی سر انگشتان که پس از چهارده قرن با 
علم انگشت نگاری به اثبات رسیده و فلسفه و حکمت اشاره به سر 
انگشت, , در ذیل واژه- بن- قبلا آمده, مراجعه #۷ 

نها (قدمدم عَليْهمْ رهم بدَنبهم فسوّاها- 4 شمس) یعنی سرزمین و 
بلادشان با خاک یکسان ما ای (خاویِه علی عروشها- 259 بقره). 


و گفته‌اند- سوّی بلادهم بهم: سرزمین و بلادشان را با آنها با خاک یکسان و 
ویران کرد. مثل آیه: (َو تُسَوّی بهمّ الارْضْ- 42/ نساء) «1». 

+ این ات اشای ان سیت اه که کار ات و 
الَکافم با آکتیی کثث جرابا 

- 40/ نباء). 

مکان سوی و (سَواء): جای وسط و میانه, که 

سواء سوی و سوی- نیز گفته می‌شود یعنی جایی که دو طرفش برابر 
باشد و 


(1) تمام آیه چنین است (یومَیُذ بوّد ۳۳۹2 کقزژوا و عضوا الا سول لو نش 
آزژهدازند که کاش .با مین بحسان تتن‌ند بعتی: ها جمی وید 
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اینچنین معنی بصورت صفت و ظرف مکان. هر دو بکار می‌رود و اصل ان 
مصدر است. 

و گفت: (فی سَواء الجَچجیم- 5 صافات) و (سواء السبیل- 108/ بقره) و 
(قاتبد ذ ایهم کلین علی سواء- ۳58 انفال) بعلی عدالت در داوری و حکم, و 
همینطور آیات: ش 
(الی كلمة سواء بیْتنا و یم 804 ]1 عمران) و (سَواء لیم اات | 
لَمْ ثثُذِرَهم- 6/ ببقره) (سواء عَلَیِهمْ أستَعْمرّت لَهُمْ- 6/ منافقون) و (سوا 
عَلینا آ جرغنا أم هرا 2۵ راهم بعتی. درد مر برع کرد 
پایداری مساوی ات و سودی بحال ما ندارد. و (سواء العاکف فیه و الباد- 
۳25 حجْ) (اشاره به شرایط و احکام مسجد الحرام است که مر برای 
ساکین انجا و مسافزین به اتجا یکسان و برایر آستت بو هیچکین جه 
ممانعت دیگران را برای زیارت انجا ندارد). 

سوی و سواء- به معنی (غیر) بکار می‌رود. شاعر گوید: 

فلز ری عماسو ی امد 

یعنی: (چیزی از انها غیر از خشکیده و پوسیده خاموش باقی نماند) و 
دیگری گوید: و ما قصدت من اهلها لسوائکا یعنی: (از اهل انجا به غیر از تو 
کسی ان را قصد نکرده است). 

عندی رجل سواک: غیر از تو و به جای تو, کسی نزد من نیست. 

و- (السیْ:) مساوی و یکسان, مثل- عدل و معادل- و- قتل و مقاتل. 
می‌گویی: سیّان زید و عمرو: زید و عمرو مساوی و برابرند. جمع- سیْ- 
اسواء است مثل- نقض و انقاض. 

قوم اسواء و مستوون: مردمی یکسانند. 

مساواة: در چیزهای با ارزشی که معمول و متعارف است. می‌گویند: هذ 
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ار ون 


یساوی کذا: این جامه مساوی دیگری است و اصلش از- ساواه فی القدر 
یعنی در مقدار و اندازم مساویند, 0 شده. 
آیه: (حلیٍ ذا 2 ین الصَدَفین- 96/ کهف) (تا میان دو دیوار برابر و 


[ ) (سواء) [سواء]: ۰ ص‌ : 99 2 


السوء: هر چیزی که انسان را از امور دنیوی پا اخروی و حالات نفسانی و 

بدنی و همچنین بخاطر از دست رفتن مال و جاه و از دست رفتن دوست 

اندوهگین و غمین نستازد.. آیه؛ (بیضاء من غیر سُوع 22/ طه) یعنی: بدون 

اينکه افقی در آن باشد, که به بیماری برص تفسیر شده است و ان آفاتی 

است که بدست می رسد. 

و گفت: (ِنّ الخری الق و السُوء علی الکافرین- 7 نمل) (به راستی که 

خواری و آندوه در آن روز, کقار را فرا می‌گیرد) سوآی: به هر چیزی که 

قبیج و زشت است تعبیر می‌شود که با واژه- حلسنی- مقابل شده است. 

بر ایات رنه کان غافية الديق آشاوا السمای» 10 زفم) و (لِلْذٍینَ اکتشزتوا 

الخْسشْنی- 6 بونس) و- (سِییّة): عمل زشتی است که نقطه مقابل حسنة 

است 

(تلی مَنْ کسَب سین 81/ بقره) و (لم هاوخ بالسَیتَف 46/ نمل) و 

(بذهبن ج التشات- ۸۵4 هود) و (ما اصابک من حسَتة فمن اللّه ضا اضایک 

1 9 نساء). ۱ ۱ 

و (قَأَصابَعَم مَیثاث ما ۳" 4 تحل) و (اوفَع بالیی هی أَحسَن السَینَة- 

۳6 مومنون). 

و پیامبر صلی اللّه علیه.ه اله فرموت یا انسن آنبع السته اند تمحها» 

یعنی: : (ای انس خوبی را پس از بدی دنبال کن تا بدی را محو کنی). حسنه 

و سبئه بر دو گونه است: 

اوّل- حسنة و سیثَة یا (خوبي و بدی) بر حسب اعتبار عقل و شرع چنانکه 

در آیه: رن حاء بال ده قَلَ عَسْرّ آمنالها و مَن جاء بالسَيتة قلا ؛ بهزی الا 

مثلها- 160/ انعام) ترجمه مفردات. ج2, ص: 297 

مذکور شده. 

دوّم- حسنه و سیثه (خوبی و بدی) به اعتبار طبع و سرشت و این همان 

خویفنه ندق ات که ظبیعت آن را سی و ستکین می انا رد ۳۳ 

مثل آیه: (قاذا جاءَنْهْم ]لح قالوا لنا هذو و ان تصیقم انسیا نا 

ی 7 1 اعراف). 

(همینکه خوبی و حسنه به آنها می‌رسد می‌گویند از خود ماست و اگر بدی 
به آنها برسد می‌گویند از موسی و یاران اوست). 

و آیه: نم نا مکان السَيتّة الحستَ 95/ اعراف) و (ِنّ الخره 2 5 

السَوء عَلّی الکافرین- 7 نتحل). 

می‌گویند: ساعتی. کدا هسوتنی : جفه بخ کرو مرا عمیین کردق, 

(اسَأّت) الی فلان: 4و دی کردی. 


و آیات: (بییّت فَُْوة الذین گُقژواد 27/ ملک) و َشووّا جک 7 
اسراء) و ار و تام ی ی کی کر 
قبیح و گناهی انجام دهد با تا عمل, سزایش می‌دهند) و (رْينَ لهُمْ شوء 
غمالهغ- 37/ توبه) و (عَبهِمْ دیْرَهُ السَوء- 98/ توبه) یعنی آنچه را که در 
بان و ات ابا راغ رای نرو. 

و همچنین آیات؛ (5 ساءتث قصیر - ۱97 نساء) و (ساعءث مستفر 9 - 62/ 
فرقان). 

و اما آیه؛ (فاذا ترل بساحتَهم فساء صباح و ۱77 صافات) (و 
عذاب بر ساحتشان و دیارشان فرود آید چه بد است صبح گاه کسانی که 
بیمشان می‌دادند و حق را نمی‌پذیرفتند). 

و (ساء ما اون - 6 مائده) و (ساء مَتلا- ۱7 اعراف) واژه- سا ء- در 
ِ -دو آیه اخیر همان- بتس است- یعنی: چه بد عاقبتی است کاری که 


0 نکش اتقو السیم بالس وه مه رها ووانهاشان 
به بدی بسوی شما دراز و چیره شد). ترجمه مفردات, ج2, ص: 298 
و آیه" (سیتث جوه الذین کر وا- ۱27 ملکی). 
واژه- (سوء) (زشتی و بدی) از این جهت به چهره‌ها نسبت داده شده که 
همواره اثر سرور و غم در چهره ظاهر می‌شود. و آیه: (سیء بهمٌ و ضاق 
بهم دَرعا «1»- 77/ هود) حلّ بهم ما یسوءهم: چیزی که بع سختی 
دچارشان می‌کرد به آنها رسید و آنها را فرا گرفت. و آیات: (سوء الجساب- 
8 رعد) و (و لَهُمْ شُوء الا 25/ رعد) یعنی حساب اعمال و جایگاه 
وتوار و ناگوار. 
واژو- (سَواق)- برای عورتء و جثه کنایه شده است. کفیت رکفت پواری 
سوام آخنیه- ۳31 اعراف) (قأواری واه و ۳31 مائده) (یواری سَوآتکم- 
2 اعراف) (تدث لَهُما سَوآنقما- 22/ اعراف) (لنبدی ما ما ووری عَتَْما 

سَوآتهما- 20 اعراف) (شیطان وسوسه‌شان کرد ۳ آنچه از عور انشا 

7 نود اشکار کنند). 


)1( همینکه فرشتگان مامور عذاب قوم لوط بر پیامبرشان وارد شدند از 
ورودشان غمگین و دلتنگ شد که نشانه عجز بر دفع و چاره جوثی گناهان 
مکروه قوم است و رحب الذراع- در باره کسی است که توانائی دارد. 

۰) ترجمه مفردات, ج2, ص: 299 





( (شبه) [شبه]: افارن رن 2 2۱۱ 


|۱۳ 


در ستم. 
(شبهة:) آن است که جیزی از دیگری که میانشان همسانی و شباهت 
است., تهیز داده نشود, يا از جهت جسم يا کیفیت و معنی 

آیه: (و أئوا به متشایها- 0 | از 
نظر رنگ و مزه و حقیقت شیبیه است که گفته‌اند همانندی در کمال و خوبی 
است (اشاره به نعمات بهشتی است) که (مشتبهاً و عَیرَ مُتشابه- 99 
انعام) نیز خوانده شده, و همچنین گفته شده همه آن نعمت‌های بهشتی به 
یکدیگر شبیم است که البتّه هر دو معنی فوق بهم نزدیک است. 

و آیه: (ٍنّ البَِرَ (شابه) عَلینا- ۸70 بقره) که بصورت ماضی بیان شده و 
اعظتشن. مد کر . استت بو تقایهد. بخ فعتی - تتشابه علینا- است و یک حرف 
(ت) آن حذف و ادغام شده. ۲ 
(اکرا بزای صفیی افعال در-مضارع و دزن قاغل شک مضارع آن با 
حذف (ت) به صورت ماضی بکار می‌رود. 

و (تشابهث فلوم 118/ بقره). 

یعنی: (در گمراهی و جهالت دلهاشان یکسان است). ترجمه مفردات, ج 2 
ص: 300 , 

در یداع( اف ۶ ال عمران): 

ایات: متشانه در-قران آبانی است که تقشیر آنها بخاظر مشامت: با آبات 
غیر از آنها اشکال یافته یا از جهت لفظ و یا از حیث معنی. 

فقهاء گفته‌اند: متشابه چیزی ابتت که‌طا هریج ان بصن خی 3 
گوته آتبتت ۱ 

1-معکم علی الاطلاق (آباتین که نطور فطلق, محکمند). 

2متشابه علی الاطلاق (اباتی که نطو مطاق: مقشابها نذ): 

3- رپ ی 

متشابه نیز بطور کلی سه گونه است: 

اعفشابهر فقط اوجفت اقط 

2- متشابه, فقط از جهت معنی. 

3- متشابه, از جهت لفظ و معنی هر دو. 

ولی- متشابه از حیبست لفظ, خود دو نوع است: ۲ 
- متشابهی که به الفاظ مفرد زاف درد یا از نظر غرائب واژه‌های آن 


لفظ. مثل: 
لأبْ, یزقون- و یا از نظر مشارکت لفظی, مثل ید- عین. 
2- شا هی که کلام سر که ره کرد ده کو یه | روت 
[- توف از متشابه بنابر کوتاهی کلام, مَثل: 
(و ان جِئم آلا تقسطوا فی الیتامی قالکجوا ما طاتِ کم من التساع 3/ 
نساء). 
2- نوعی که برای بسط سخن, متشابه است., مثل: 
(لیْسَ کمثله شی# 11/ شوری). 
زیرا اگر گفته شود- لیس مثله شی - برای شنونده روشنتر است. 
و نوعی متشابه از نظر نظم کلام, مثل: 
(اترل علی عبزه الکتابت و لم یِهْعَل له عوجا- نه- عوجا قیْما و ترجمه 
مقرد ات رصت ‏ 1 زر 
(و لو لا رجال مُوْمنُونَ ... لو ترَیُلوا- 25/ فتح). 
یه تن کت یی دوم- متشابه از جهت معنی و 
اوصاف خدای تعالی و اوصاف روز بازیسین و قیامت که اینگونه صفات 
محسوسات نباشد. صورت نها در نفوس ما حاصل نمی‌شود. 
ِِ متشابه از جهت لفظ و معنی که بر پنج قسم است: 
- از نظر کمیّت, مثل عموم و خصوص. 
(قافْلوا الَفْشرکین- 5/ توبه). 
2- از نظر کیفیّت, مثل: واچب و مستحب. 
در آیه: (قائکخوا ما طاب لَکُم- 3/ نساء). 
3- از جهت زمان, مثل: ناسخ و منسوخ. 
هو نها (ائموا رم - مت 2 ال عمران). 
4- از جهت مکان ۱ که در آن موقعیت‌ها, آیات نازل شده است, 


مثل: 

(و لیس ابر بان مت وا یوت من ظَهُور ها- 9 بقره). 

(اتما التسی ء زیادَةْ فی الکفر- 37/ بقره). 

زیر تا -کنییی به عادات عرب در جاهلیّت آشنا نباشد و آنها را نداند معرفت 
وشات این ابا تاش سف کل فس ر انفت. 

5- از جهت شرایطی که فعل و کار با آنها, يا بطور صحیح يا فاسد انجام 
می‌شود مثل: شرایط نماز و نکاح. ۳ 

اینها بود که بطور مجمل گفته شد و هر گاه کاملا تصوّر شود, دانسته 
می‌شود که تمام انچه را که مفسرین در تفسیر متشابهات ذکر کرده‌اند 
خارج از اين تقسیمات نیست مثل سخن کسی که گفت: متشابه (الم- 
بقره) است. و سخن قتادة. که می‌گوید: 


آیات محکم ناسخ است و متشابه منسوخ ترجمه مفردات. ج2, ص: 302 

و سخن اصم [»- که می‌گوید: محکم آیه‌ای است که 9 اجماع 
نظر باشد و متشابه, آن چیزی است که اختلاف نظر در آن هست آنگاه 
تمام آیات متشابه هم خود بر سه گونه است: 

[- آیاتی که راهی برای آگاهی بر زمان وقوع آن نیست, مثل: 

زمان قیامت و خروج دابة الأرض (که آثاری از آستانه قیامت است) و اینکه 
۳ ۲ 

بای که یرای ان دراه و شا نی اما .وم دای زد 
1 غریب و احکام مشکل و _مبهم. 

3- نوعی از متشابه که معنی ان در میان دو امر واقع شده و متردد بین 
الامرین است و جایز است که معرفت و شناسایی به حقیقت آن مخصوص 
شناسایی و معرفت راسخین در علم باشد و براي غیر از آنها پوشیده است 
با« 
«اللیخ فقهه فی الکین و علمه التأویل» و در باتم ای اس هه من 
مثل این گفته شده: 

هر گاه این جمله را شناختی, دانسته می‌شود که وقف نمودن بر (و ما یعْلَم 
تأویلة الا اللْ- 7/ آل عمران) و وصل آن با (و الراسجُون فی العلم- 7/ آل 
غمران) هر دهجایز انتحه 

زیرا برای هر یک از آنها یعنی (وقف و وصل) بر حسب آنچه که بطور 
تفصیل گفته شده, 


(1) ابو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بلخی معروف به- اصم- که از بزرگان 
است. وفاتش در سال 237 هجری است. 

وجه لقب اصم (ناشنوا) نسبت به او از اینجهت بوده که روزی کسی از او 
سوالی می‌کند و ناگهان صدائی و بادی از آن مرد خارج شد و خجل گشت, 
ابو عبد الژحمن برای اینکه خجالت او را برطرف کند به او گفت: بلند 
صحبت کن تا من بشنوم. و از این جمله انسانی وانمود کرد که (کر) است 
و سوال کننده خوشحال شد. 

سعدی هم در گلستان اصم بودن او را باور ندارد. 

سعدی رگ 

که حاتم اصم بود باور مکن 

(هدية الاحباب 113- ریحانة الادب 1/ 86) 
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وجهی هست. « [» 


و ای ( ال ترل آخهن الخذیت ابا معشانها- 23/رضر] 
بعنی . ی ۱۳ 
دیگر است. 

و یه (و لکن (نٌ شبه) لَهْمٌ- 7 نساء). 

یعنی برای آنها همانند و نمونه‌ای مجسّم شد. بطوریکه پنداشتند خود 
اوست (در باره بدار اویختن و مصلوب نمودن کسی است که شبیه حضرت 
عیسی علیه السّلام بود). 

شبه : : نوعی از سنگهای معدنی است که رنگش به رنگ طلا شبیه است. 


(1) ارزش وجوهی و روشی که راغب رحمه الله در تشریح متشابهات بکار 
برده است موقعی بهنر فهمیده می‌ شود که تمام تفاسیر و واژه‌نامه‌ها در 
طول تاریخ هزار و چهارصد ساله مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد که در 
آنصورت ارزش و اهمیّت کار علمی و بی‌نظیر راغب بخوبی روشن 
می‌شود. ابن فارس که خود پیشوای ريشه شناسان در واژه‌ها است 
می‌نویسد «و المتشابهات من الامور المشکلات». 

یعنی. : درک و فهم معنی متشابهات و دریافت ريشه آن از ز کارهای مشکل و 
سخت است. که فیرو زآبادی آنرا- مشتبهات و مشبهات- دانسته است. ابو 
منصور ازهری پس از استناد عبارتی که راغب می‌گوید: «سخن کسی که 
گفت متشابه- الم و بقیّه فواتح سور است- کسی را ابن عباس, معژفی 
فش کت تنم ی کی ای ای ی ها اه ام اس ان مس 
قطعی است ولی اخبارشناسان این استناد را ضعیف می‌دانند, ولی- فز|ء 
اش روایت وا نف نوم فت ود انمعاس کته ا تما ت دابا ی 
ات که تنتتدمسه متا شاک آباتی استه که تس نی مرا هر 
نذون اینکه نظر خود را بیان کند هی تونسد: و هد قول کتر‌هن اهل العلم, 
و الله اعلم- آبن اثیر می‌گوید: در وصف قرآن روایت_ شده است که- آمنوا 
بمتشابهه و اعملوا تم که یی اما مات فران اشارتامت یه یه 
مخکمانتن عمل. کنید (که در اين جامیان امور نظری و ایدئولوژیکی یعنی 
آنات: افام و آنانی کهباستی مود عفل فران کنود فاوت من نشنده 
است). 

ات که ِ لغش 9 ۳ نمی شود و دو 2 1 ِ 
متشابهی که اگر به آیات محکم رد شود معنایش شناخته فی‌ شود و ایات 
متشابهی که- فا یل لیر محر هه که راهی به شناخت حقیقت 
ان نیست. 

(مقاییس 3/ 243- تهذیب 6/ 90- الهاية 2/ 242- قاموس فیروزآبادی- 
معانی القران و تفاسیر: تبیان- مجمع البیان, الثفسیر الکبیر فخر رازی- 


کشاف- کشف الاسرار ...) 

و پس از توضیح و تفسیر و طبقه بندی معانی متشابهات که در متن کتاب 
09 راغب رحجمه اللّه بیان شده عاشقان تحقیق و تفسیر قرآن را در 
اين مورد دیگر نیازی به بررسی نیست. 
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ع (شفت) اشتازمیصن 5 308 


الشث: پراکنده شدن افراد یک جامعه. می‌گویند: 

شتث جمعهم شتا و شتاتا: جمعشان پراکنده شد. 

جاءوا اشتاتا: پراکنده و نامنظّم آمدند. 

و آیات: (یوَمیَذ یَصَذر التاس آشتاتاٌ- 6 زلزله). 

(من تباتِ شَتی- 53/ طه). 

یعنی: : انواع گوناگون گیاهان. 

و آیه: (و قَلْوبُهْم شتّی- 14/ حشر). 

یعنی: دلهاشان به 9 کسانی است که در آیه: (و لک ال [ ۳ بیتَهَمٌ- 
3 انفال) توصیفشان کرده. 

اس 0 

شثان ما هما و شثان ما بینهما: در وقتی است که التیام و پیوند از میانشان 


) ( (شتا) [شتا]: تام ی 5 30 


آیه؛ : (رخلة الشتاء و الطَیّفِ- 2 قریش). 

(اشاره به کوچ کردن زمستانی و تابستانی است). 

شتی و ی و همچنین صاف و آصاف: (زمستان کرد, تابستان کرد). 
المشتی و المشتاة: برای زمان و محل کوچ کردن بکار می‌رود. 

شاعر گوید: نحن فی المشتاة ندعوا الجفلی <«1». 


(1) شعر از طرفة بن عبد شاعر قبل از اسلام است که در مورد سخاوت و 
کرم خانواده و قبیله خود می‌گوید: 
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صر ار از من ۶ 395 


شجرة شجر شجر- مثل- ثمرة و ره 

۴ (اذ یبای بعوتک " تخت السجَرم 58 فنتح) ‌ یم | آنشائم شجرتها- ۸7۵2 
واقعه) (5 لحم و 5 السَجرْ- 6 الژحمن) (منْ شجر من رفوم- 52 واقعه) 
(ِنَّ شجره الوم 3 دخان) (که هم موْث و هم مذکر, بکار رفته 
است.) 

واد شجیر: دژه‌ای پر درخت. 

هذا الوادی استخر هن ذلک: این دزه از آن دیگری, سرسبزتر است. الشجار 
و (المَشاجره) و الثشاجر: مجادله و نزاع کردن, مثل آیه: (فیما شَجر بیَِهْمْ- 

5 نساء). ۱ 

ترنین غنه؟ صرا از ان کار با فتادله با گرداید 

در حدیث: «فان اشتجروا فالسّلطان ولی من لا ول له» یعنی: (هر گاه 
ِِ کردند پس برتری و تسلط یاور کسی است که سرپرستی و یاوری 
ند 2 

الشجار: چوب هود. و کجاوة (وسیله‌ای دکه مانند پا سایبانی که بر پشت 
ستوران می‌نهادند و در مسافرت., زنان يا کودکان و پیران. و بیماران را در 
ان می‌نشاندند, امروز هم در هندوستان مر سوم است). 

متفر جرخ آنست که لبانسن بر آن من اندار ند 

شجره بالژمح: او را با نیزه زد بطوریکه نبیزه را در بدنش باقی گذارد. 


نحن فی المشتاه ندعوا الجفلی لا تری الادب فینا ینقتر 

ما در سرمای سخت زمستان هم میزبان جماعت هستیم و تو میزبانی که 
عده کمی را کند نخواهی دید. 
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۰ ( (شح) [شح]: تس ور و 9الاگ 


الشخْ: بخلی که با حرص توأم باشد, بطوریکه عادت شود. 

در ار (5 احخضرّتِ الأْنْفَسْ الشْخٌ- 8 تنباء) (اشاره به تنگ نظری در 
نفسهاست که می‌گوید: و آن تحسنوا و تثقوا فان الله کان بما تعملون 
خبیرا- که اگر نیکی کنید و پرهیزگار باشید خدا به به آنچه می‌کنید آگاه است). 
و آیه: (و من یوق شخ تفسه- 9/ حشر). 

(بعدش اینست که می‌گوید: اولتک هم المفلحون- کسیعه خود را از بخل 
نگهمیدارد, آنها خود از رستگارانند). 

رجل شحیح و قوم آشحْة: مردی و گروهی تنگ نظر. 

و (آشگ علی الحیر ۵ احزاب) یعنی: (بر کار خیر بخیل است). 

و آیه: ۱ تقو ایو احزاب) یعنی: بر شما بخل می‌ورزند. 

خطیب شحشح: سخنوری بلیغ و ماهر (که پیاپی سخن قف ونژ و ادامه 
می‌دهد) يا خطبه‌اش را ادامه می‌دهد مثل: 

شحشح البعیر فی هدیره: آز تتز بایتشن ,را ترمی کزداند و تکرار .می کنخ 5 
ادامه می‌دهد. 


) ( (شحم) [شحم]: ی ی ۶ 39 


آیه: (حَرَمّنا عَلهِمْ شْحَومَهّما- 146) یعنی: (پیه و چربی گاو و گوسفند را بر 
نها حرام کردیم). ۱ ِ 

شحمة الاذن «<1»: نرمه که گوشواره بر آن اویزان می‌شود بتصور اينکه 
بصورت دنبه و 


(1) ابن واضح یعقوبی در کتاب گرانقدرش در پخش, شمایل رسول خدا, 
می‌نویسد: : لا یجاوز شعره شحمة اذنه: تا ای اللّه علیه و آله مویش 
بر نرمه گوشش نمی‌رسید و موی سرش نه زیاد و نه کم بود و نه آن را 
می‌تافت. تک 
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پیه است. 

شحمة الأرض: قارج و کرمهای سپید زمین. 

۳ مردی که زیاد چربی دارد (تاجر روغن و پیه) شحم: دوستدار 
شحیم: فربه و پرچربی. 


) ( (شحن) [شحن ]: مد ی ۶ 207 


انفه اف العای الفت‌کوند 1۲19 شع آعاشتی! در کی بو آفاشته 
شده. 

شحناء: دشمنی و عداوتی که سراسر جان را فرا گرفته باشد. ۱ 
عدو مشاحن: دشمنی که روح فردی دارد (تکرویا انديوید الیست) اشحن 
للبکاء: جانش سرشار از اندوه و اشک شد. 


( / (شخص) [شخص]: توت تزع : 3007 


الشخص: سیاهی انسانی ایستاده که از دور دیده می‌شود. 
شخص من بلده: از شهرش رفت. 


روشن و به سرخی اميخته داشت. (تاریخ یعقوبی- 1 5۱12) بر خلاف 
روشی که فرهنگ استعماری و دستگاههای استعماری جهانگردانی و 
الگوهایی با موی سر زیاد برای 0 مسلمان صادر می‌کردند و متأشفانه 
تفلید کورکورانه باعث می‌شد که موی سرها از پشت سر و از روی گوش 
هم بگذرد, گویی که اینان در صدها کر یل و ور غار‌ها زند کین هی کنتد: 
ولی می‌بینیم که شیوه پیامبر اسلام آنچنان است که روایت شده. 

امید است آنهایی که با تافتن گیسوان و موی روی گوش و پشت سر خود 
عمل خویش را با عکس‌هایی که به دروغ به پیامبر صلی الله علیه و اله و 
أئقه نسبت داده‌اند. مقایسه نکنند و از روش صحیح تاد وه اللّه علیه و 
اله پیروی نمایند. [.....] 
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شخص بصره: سین 

افش رت ترا ج ار دوسیسش 

آیه: (تشخص فیه الصا 42 ابراهیم) یعنی: (روزی که دیدگان خیره 
شود). 

۵ ات (شاخَضَه آ؛ ژ الْذِين 7 انبیاء) یعنی: پلک‌هاشان بهم نمی‌خورد. 
(تمام آیه چنین اسیت- و افقتربِ اوعد 1 حَو" قاذا هی شاخضَه أبَصارٌ الذین 
کفرّوا با وبلنا ق؟ کّا فی عَفَلَةٍ من هذا بل کتا ظالمین- آنگاه که وعده حق 
نزدیک شور چشمان کسانی که کفر ورزیده‌اند از ترس خیره شود و با 
ندامت می‌گویند: وای بر ما که از این امر غافل بودیم و بلکه ستمگر 
بودیم). 


) ( (شد) [شد]: س فز ۲ و3 


ف 0 شددت الشیء۶؛ آن. را محکم بنستم: 
آیات: (چ شَدونا ات مرهمْ- 28/ انسان). 
(آیه چنین است- - تک لاه و شَدذنا أسَرَهم- انشان زا آفریذیض < 
سرشت و ترکییشان را استوار و محکم ساختیم). 

و (فشدوا الوثاق- 4/ محمد) یعنی: (بندها محکم کنید). 

ِ در محکم بستن و نیز در باره بدن و قوای نفسانی, و عذاب بکار 
می‌ر 

و ِ" (و کائوا أسَة ملْهْمْ فوَعٌ- 44/ فاطر) (از حیث نیرو از ایشان 
سخت‌تر بودند) و آیه: (عَلمه شدیذ هه 5 نجم) یعنی: جبرئیل علیه 
السلام. 

و آیات: (غلاظٌ شداد- 6/ تحریم) 5 سمّه سَهُمّ بیتَهمٌ دید 14/ حشر) (فی 
العذاب الشدبد- 26 ق)( بعنلی هوک و سهمگین. ترجمه مفردات؛ 2 
ص: : 309 
(شدید) و متشدد: بخیل, در آیه؛ (5 ات لخت الحَیّر ۱ 8 عادیات) 
یعنی: : (او در نیکی سختگیر و بخیل است) پس جایز آست که واژه- شدید- 
ات ی رت رت 
چنانکه می‌گویند- ِِ از معنی جدا شدن و دور بودن و به اين طریق 
آیه؛ (5 قالت ود ید اللّه لو عْل آیديهم- !۵(۵/ مائده) بعنی: : [یهود 
گفتند دست خداوند (قدرت او) از کار آفرینش دور و جدا شده و جهان به 
خود رهاست؛ دستان و قدرت ایشان از آفرینش- (حقایق جهان) دور و جدا 
است آ]. 

و نیز جایز است- شدید- در اینجا بمعنی فاعل باشد. پس- متشدد در معنی 
بخیل مثل اینستکه کیسه پولش سخت و تنگ شده. 

و آیه: (حتّی |ذا بل آشه بل أربَعین سَتَعٌ 15/ احقاف) هشدار و آگاهی 
ات بر اینکه اسان هب که به آن سنین (چهل پا سن کمال) برسد, خوی 
امس که ی آن انس هد ار آن ین بترم موه 
از او زایل می‌شود و این موضوع را شاعر چه زیبا سروده و هشدار داده 
است که: 

-1 

اذا المرء وافی الاربعین و لم یکن له دون ما یهوی حیاء و لا ستر 2- 

1- زمانی که انسان به چهل سالگی رسید و غیر از هوی و هوس و آرزوها 


2- رهایش کن و بر عمری که از او گذشته رشک مبر, هر چند آن عمر متاع 
دا سا ها ی 

شد فلان (و اشتد:) دوید و سرعت گرفت؛ و جایز است که از عبارت- شد 
خزامه للعدو- باشد, یعنی: (تنی اسبش را برای رفتن به سوی دشمن 
محکم کرد . 

چنانکه می‌گویند: القی نیابه: جامه اش را بسوی دشمن افکند, و پا اینکه- 
شدذ فلان- از معنی- اشتدت الژیح: باد بشدذت وزید. باشد ترجمه مفردات؛ 
2 ص: 30 ۰ 


که رف (اشتگتی به الرزیخ- ۳19 ابراهیم) ذکر شده است. 


ک 


) ( (شر) [شر]: مس فرع 2 را 3 3 


الشد: چیزی است که همه از او روی برمی‌تأبند, چنانکه خیر جیزی است 
که همه به | و متمایلند. 7 

در آیات؛ رت مکاناً- ۸77 بوسف) (اِنّ سر الدَوَابٌ علد الله الصْم 22/ 
انفال). 

تحقیق در معنی- شرّ- با تحقیق در واژه- خیر - قبلا گفته شده (در حرف خ 
ذیل واژه خیر) و همچنین انواع خیر و شر را. 

رجل شریر و شریر: مرد شرور و فتنه‌انگیز. 

قوم اشرار: مردمی فتنها: 

اشررته: وی 

کفتو | وت اشررت کذا- مثل مل- مثل- اظهرته- است, بعنلی آشکارش کردم. بنا به 
گفته شاعر: ۱ 

اذا قیل ی الثاس شرّ قبياة آشدژّت کلیب بالاکف الأصابعا 

(هر گاه گفته شود کدام مردم از قبیله و قومی شریرترند. قوم کلیب با 
کف دستان و انگشتان ظاهر می‌شود). 

اگر در اینجا نبود مگر همین یک بیت شعر, احتمال داشت که چون اشاره به 
سر انگشتان نموده است دستان و انگشتان را به شر و بدی نسبت داده 
باشد و از- اشررته- باشد وقتی که او را به شزر و بدی نسبت دهی. 
(الشَرٌ:) با ضمّه حرف (ش) مخصوص عیب و ناپسند و مکروه است. ۱ 
(شژه شرّا: او را عیپ کرد و ناروا گفت) شرار الثار: فروزش و شعله اتش 
که زبانه می‌کشد. علت تسمیه شعله اتش به شرار برای این اعتقاد است 
که از آتش, , شر و بدی تصوّر می‌کردند. ترجمه مفردات, ج2, ص: 311 
کهوز ان (ترفی یشرر کالقصّر «1»- 2 مرسلات) بکار رفته است. 


) ( (شرب) [شرب]: بش ری ۶ 711 


الشرب: نوشیدن هر مایعی است.؛ خواه آب یا غیر از ,آن. 

شدای تفالی در ضفت اه مت میده ‏ مصفای رس رانا اه 21 
انسان). 

و در صفت دوزخیان گوید: (لهْم شراب من خمیم- ۳/0 انعام) جمعش- 
شنز ند ارت 

شربته شربا و شربا: آن را نوشیدم. 

و گفت: (قمَن سرب مه قلیْس منی .. . قشربوا مِثْةٌ «<2»- 249/ بقره): و 
گفت (قشاربُون ِِ الُهیم- 5 واقعه). 

بعنی. : (و همچون شتران عطشان می‌نوشند) (الشرب:) بهره و نصیبی از 
آب (جرعه‌ای). 

]یه (هذه ناه لها شرّث و لک شرب یوم معْلوم- 5 شعراء) (اشاره 
به ناقه صالح است که می‌گوید او سهمی از آب دارد و شما هم روز 
معینی, سح مرو آیه بعدی هم در همین مورد است می‌گوید) (کل 


۶ وتو _ 


(1) یعنی دوزخ در آن روز چون کوشک‌های بلند می‌کشد. و شعله 
منکن کی این اه اه ی اه ارس هروه کوشک‌ها 
و قصرهای دنیایی تشبیه نموده تا نوعی رابطه میان ۱ دنیایی با 
کوشک‌های مرتفعشان و فرجام کارشان همسان باشد, در دنیا قصرهای 
مرتفع و سایبانها می‌ساختند, و طبیعی است که در لذّت‌ها, و نعمت‌ها و 
آنچنان سرمستی و سر خوشی‌ها نمی‌توانستند از حال بی‌نوایان و 
ستمکشان آگاه باشند.. در آیات بعد این سوره اشاره به جدا شدن پاکان و 
بات ای ای تاه ی و 

پس پرهیز کاران در سایه حقیقی قرار ی کیز ند نه سایه‌ای که نمودار 
شعله‌های سوزنده آتش است بلکه در سایه‌ای آراشتتن: دهنده و در 
چشمه‌سارهایی که امواج و نسیم آنها مسلات بخش است و بعد می‌گوید: 
ان اه دای ای دض کار ساست: 

(2) اشاره به سخن طالوت است که سربازان خود را بفرمان خدای در 
مورد نوشیدن زیاد و بی موقع آب از نت از صایتن می‌کند که جز عذه کمی 
بقیه بیش از حذ معمول و مقر آب می‌خورند. 
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(قشرب:) مصدر است و اسم زمان و مکان از شرب. 

و آنه" (قَد عَلِم کل آناس مَسْرَبَهم- ۱0 بقره) الشریب: نوشنده و همچنین 


شارب: مویی که در روی لب بالای دهان است و همچنین رگی که توی 
حلق و گلو است. جمع ان- شوارب- است به تصوّر اينکه هم آن رگ و هم 
سبیل و موی لب بالا نوشنده ابند. 

هذلی, ۳ باره گورخر می‌گوید: 

صخب الشوارب لا پزال کأنه «1» و آیه: ( (و آشریوا) فی فلَويهم العخل: 
93 بقره). 

یعنی: (محبت گوساله در دلشان استوار شده بود). 

گفته‌اند معنی آیه از سخنی ‏ است که می‌گویند: 

آشربته البعیر: طناب را به گردنش محکم بستم, شاعر گوید: 

فأشریتها الأقران حتّی و فصتها بقرح و قد آلقین کل جنین «2» 

معنی. آبهة فوق در مورد دلبستگی و شیفتگی زیاد آلها به: کوتتنالهز: فتلن 
اینست که دلهاشان سخت با طناب به آن بسته شده. 

بعضی از علماء گفته‌اند معنایش اینست که محّت او به دلهاشان تعلّق 
گرفته و بستنه شده (یعنی خود گوساله پرسنی نه آنْ گوساله بخصوص) و 
این معنی از عادات انهاست یعنی وقتی که اميخته شدن حب و بفض را در 
جان و نفس تفت می‌خواهند 


(1) نان و آوای گورخران در حال خوردن آت پیو سته ادامه داشت و 
مصراع بعدش چنین است: 

عبد لا ل ابی ربیعة مسبع گویی که بنده‌ای از خاندان ابی ربیعه است که 
خوی بد او را فرا گرفته است و نعره می‌زند. 

2 ش فوق در مآخذ دیگر که از ثعلب روایت شده الفاظش مختلف 
فاشربتها الاقران حتّی انختها بقرح و قد القين کل جنین 

که معنی آن مثل- اشربت ابلک- است و- اشربتها الا قران یعنی همواره 
برای هر شتر مادینه‌ای شتر فحلی قرار دادم و بهم نزدیک کردم و هر یک 
جنینی و نوزادی افکندند. 
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تعبیر کنند, اسمی از- شراب را بطور- استعاره بکار می‌برند, زیرا واژه- 
شراب يا نوشیدنی بحاطرر نافذ بودن و آثر کردن در بدن رساتر و بلیغ‌تر 
است. چنانکه شاعر گوید: 

تغلغل حیث لم یبلغ شراب و لاحزن و لم یبلغ سرور 

یعنی: (بطوری نفوذ کرد که اندوه و شادی وله دنیب آن اد از تون نو 
نفود نرسیده است). و هر گاه بگویند- گوساله دوستی- به این حد ذ از مبالغفه 
نیست, باید دانست که پادآوری و ذکر- عجل- یعنی: گوساله در آیه اخیر, 


اخافیدیر اب ام ات که مان ی مرا رشان یه ان هرت 
گوساله در دلهاشان محو نمی‌شد. 

در مثالی می گویند: 

اشربتنی ما لم اشرب: چیزی را که انجام نداده‌ام بر من ادعاء کردی. 


) ( (شرح) [شرح]: 2 


اصل شرح: پهن و با کردن گوشت و امثال آن است. 

می‌گویند- شرحت اللحم و شرحته: (گوشت را باز و گسترده کردم). 

و از این واژه عبارت- شرح الطدر- است یعنی باز شدن سینه و فراخی ان 
توسط نور الهی و آرامشی از سوی خدا و سروري از او بر دل. 

در آیات: ر (رب اشرخ لیم ضَدری- 5 طه) (ا لخ شرع لک ور که 1 
شرح) ۳( قمَنْ شرخ اللةٌ صَدرهْ- 22/ زمر) و همچنین عبارت: شرح 
ای مه اس ی ی رما ای ان و ات 


) ( (شرد) [شرد]: ۷ 


شزدت فلانا قی البلاد و شوت به: ی ۱ 
برملاء کردم که دیگران از کار و کردارش دوری کنند و عبرت گیرند- مثل 
رک برای عبرت دیگران عقوبتش کردم و عبرتش گردانیدم. 

و ات کشت ۳۰ سرد بهة من علقَهم. 7 انفال). 

یعنی. : برای کسانی که بتین از انا می‌ابتد. وبا نو برخورد می کنتد یر تشان 
گردان <1». 


فلان طرید شرید: او رانده شده و طرد شده است. 


8 (شرذم) [شرذم ]: مه کل : 314 


السرذمة: جمعیّت و گروهی پراکنده و بریده از یکدیگر. 
در آیه؛ (لشر مه قلیلون- 5۹4 شعراء) و این معلی از عبارتی است که 
می‌گویند: : توب شراذم: جامه و لباس پاره شده. 


) ( (شرط) [شرط]: وت ری 3103 


و واقع می‌شود و اين کار مثل علامتی برای ان حکم و شرط است. 

شریط: ریسمان تابیده شده. (در زبان عربی امروز- شریط یعنی نوار 
ضبط صورت و نوار فیلم). 

شرائط: پیمان‌ها و شراطها. 


(1) ابن فارس می‌نویسد. معلی اه اینستکه هر گاه گناهکاری مرتکب 
گناهی شد و به سزای گناهش رسید و عقوبت شد. دیگران با دیدن عقوبت 
و مجازات اود. ا۶ ان گام دوری. فی کنند خون من تر سند. به. همان تس توشت 
دچار شوند, پس: ۳ 

یشرد عن الذنب و ینکل: از گناه قق کویر نز و تزضی کرو زد و الله اعلم. 
(مقابیس اللفه- 3/ 70 2) 
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شرط: علامت و نشانه. 

آشراط الساعة: نشانه‌هاي قیامت. 

در ارم (فقد جاء آشراطها- 19 محفد) ۰شرط: پیشتازان و چاوشان پا 
نقنککان و ماموران نخلم‌جاشه (شرطه الله: باران و انصار‌جدای) و جون 
دارای علامات و نشانه‌هایی هستند اینطور نامیده شده‌اند تا پا آن علامت 
شناخته شوند. (اشراط القوم: نجبای قوم) و همچنین- اشراط الابل: 
شترانی که بر گردنشان علامت هست. اشترظ تفه [ایا که وقتی است 
که کسی عملی انجام دهد که نشانه مرگ و هلاکت است يا شرط مردن و 
هلاکت در آن باشد. 


) ( (شرع) [شرع]: 3 


الشرع: راه روشن و واضح. 

شرعت له طریقا: راهی برایش باز کردم. 

الشرء: مصدر است. بعدا بصورت اسم برای راه, بکار رفته که آن را- 
شرع و شرع و شریعة- کفته ند سیس برای راه خدابی و الهی استعاره 
شده است. 

در آیت؛ (شوعَةه 2 ما شا 1 مائده) شرع اشاره به دو امر است: 

اوّل- در معنی سرشت و نهاد و آنچه را که خدای تعالی انسان را بر آن 
آفریده و مسخر گردانیده و آن راهی است که آن رآ اراده و قصد کرده 
است و نتیجتا به مصلحت بندگان وباذانت بلاد بازمی‌گردد همانست که در 
۳ زیر به آن اشاره شده است که: ِ , 

(و نا بعَصَهْمْ قَوق بَفض درجات لخد بفضْهَم بفضاً شُخرت «1»- 32/ 
زخرف). 


اندپشه قرار گیرد, بخوبی فهمیده می‌شود که مربوط به کدام سوره است 
و این خود یکی از معجزات فان کزیم است. آبه ففف کر نام کرحانته 
۹( افراد در زندگیست. مربوط به سوره زخرف یعنی مال و 
متاعی که زر اندوز است و نقش و نگا ر ظاهری شده است و حال اینکه در 
واقع چنان نیست و چیزی گذرا و پوچ و فریبنده است., چنانکه- زخرف 
القول: سخنی دروغین و به ظاهر شیرین است. 
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دوم- شرع یعنی آنچه را که خداوند از دین برای انسان مقذر کرده است و 
او را با اختیار در برگزیدن [ و هدف قرار دادن آن امر فرموده و از آنچه 
که شریعت‌های گوناگون دز آن اختلاف کرده‌اند و نیز آنچه را که نسخ و 
جایجایی, 1 را پیش می‌آورد. ۷ زیر بر این معنی دلالت دارد که: 4 
جقلْناک علی سَريقة من الأمر قالیقها- 18/ جائیه) یعنی: (آنگاه تو را بر 
شریعتی از امر و دین قرار دادیم پس آن را- پیروی کن و هوسهای کب 
را که ناآگاهند و نمی‌دانند, پیروی 
ابن عباس گفته است: الشرعة: ۷7 و المنهاج: ما ورد به 
السنة: 


ان انة بدنبال سخن حضرت ابراهیم علیه السشلام است که می‌گوید: من از 
بت‌هایی که می‌پر ستید بیزار و متنفرم و بعد خداوند در باره روش او 


می‌گوید ابراهیم یکتاپرستی را در تبار خویش, همچون سخنی و کلامی 
پایدار باقی گرداند تا شاید مشرکان به حق پرستی بازگردند, آنگاه آینده 
دیگری را به یاد پیروان ابراهیم و سایر هدایت یافتگان می‌آورد تا از دیدن 
زخارف, و تجقلات و بر زیورهای مشرکین ملول نشوند, می‌گوید: (ن 13 
ذلک لشّا متاغ الحیاة الظبا ‏ الأخْرَ عند ربک لِلَتْقَین- 5 زخرف). 

اینها متاع فریبنده و ناپایدار و پوچ دنیاست ولی فرجام کار و سرای دیگری 
ویژه پرهیز کاران است ود یهت پایان آیه‌ای که در متن آمده است, 
می‌گوید: (و رَحْمَث زیکٍ حَیرّ ممّا یِجمعون- 32/ زخرف). 

واژه- یجمعون- قابل توجه ات یعنی دنیا پرستان و زرخواران هستند که 
فا اند و نموه عم می‌کند به اعصاء و سس سار وان 
تا ترا اس اش که ات بر پر که رسد کمال آفریده 
شده خود بکار برند بر عکس در جهت انحرافی و استثمار و استعمار 
دیگران بکار می‌برند سر انجامشان جز نکبت و ندامت چیزی نیست و پایان 
کار پرهیز کاران رحمت پروردگار است که نیکوتر از فتاعی است که 
نز یشان خمم ی کنند. و در آخر ی کهاند: کسی که از ذکر خدای رحمان 
اعراض می‌کند یار و قرینش را اهریمنی که گمراهشان می‌کند قرار دادیم 
و چه گمراهی و زیانی از اين بدتر که کسی تمام ههْتش دنیا و متاع دنیا 
باشد و فساد خود را صلاح پندارد (و هم یِحسبون اد تخس تون صَنعا- 
4 کهف). 

زمخشری در این باره می‌نویسد: اگر بگویی معیشتی که میان بندگانش 
تقسیم می‌کند هر آن چیزی است که منافع و سود تولید می‌کند و با آن 
زندگی می‌کنند. بعضی با حلال و بعضی با حرام, پس خدای تعالی, حلال و 
حرام هر دو را تقسیم می‌کند پاسخ می‌گوئیم که خدای تعالی تهیّه و تحصیل 
وسایل زندگی خوردنی و نوشیدنی و هر چیزی که مصالح آنها را سود 
می‌رساند اجازه داده است ولی با او شرط نموده و مکلفش کرده از همان 
راهی و شرعی که معیّن کرده آنها را بدست آورد که اگر آنچنان بود رزق 
حلال تحصیل کرده و آن را رزق خدایی نامیده است. 

و اگر کسب حرام نموده و از غیر راه الهی حرکت کرده آن را رزق خدای 
که از راه ناروا و ستمگری کسب کرده‌اند می‌نامند, خدای تعالی تقسیم 
کننده وسایل معیشت و منافع آنهاست ولی بندگان آنها را بصورت حرام و 
حلال بدست هد ((کشاف 4/ 249) 
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ات راه و پیروی کردن از قرآن و منهاج: راه و پیگیری سثت 
ست 
و آیه: (سَتع کم من الذین- 3 شوری) اشاره به اصولی است که تمام 
کیش‌ها و انین‌ها .دز آن هساویند و سح در ان-ضحیح تیست مت معرفت و 


شناخت خدای تعالی, تا ۲ 

(و من یکفَر بالله و مَلایکته و کثیه و ژشْله و الوم لاجر 136/ نساء). به 
آن دلالت دارد. 

عذه‌ای از علماء گفته‌اند- شریعت از اینجهت اینچنین نامیده شده که 
تشبیهی است به- شريعة الماء: یعنی هر کسی به راستی راهی راست و 
مستقیم به آب و آبشخور پیدا کند به حقیقت سیراب و پاکیزه می‌شود و 
منظور از سیراب شدن یا- الژی- چيزي است که حکماء گفته‌اند: 

«کنت آاشرب فلا آروی فلما عرفت الله تعالی رویت بلا شرب» (نوشیدم, 
سیراب نمی شدم, همینکه خدای تعالی را شناختم- بدون نوشیدن سیراب 
شدم) خفتظفر اد هون با قظمیر ار خیری است که خدا عازن 


۳ 
راما یه اه تفت دک ال کشخ امد لیب و بطَهرَکُم تطهیر 33/ 
احزاب) و در آیه: (ذ تأیه حيتائه یوم سَتتهغ (شْعَعا)- 163/ احزاب) 
شرعا- جمع- شارع- است. 

(ماهی‌ها گروه گروه روز شنبه‌شان به سویشان مه امدند) 

شارعة الطریق: جمعش- شوارع- است (یعنی گذرگاه‌ها, و خیابانها). 
آشرعت الرمح: نیزه رای به سویش مستقیم گرفتم. 

شرعته فهو مشروع: به طریق شرع انجامش دادم و شرعی است. 

شرعت السفته ماک رای ترافراشه ۲ رتش هد اک 
سوی هدایتش کند. ۲ 

هم فی هدا الامر شرع آنها در این کار تکسانته بعنیبا هم یر وع می کنند: 
شرعی من رجل زید: اين اندازه کافی است که زید رای طلب کنی یعنی 
او کسی است که در کارش تو رای وارد می‌کند یا تو او رای در کارت وارد 
هی کته ره مر اج 2ص 510 

الشرع: تاقیف است مخصوص تارهای عود. 


) ( (شرق) [شرق]: ی ۶ 71 


شرقت الشمس شروقا: خورشید طلوع کرد. 

حفته: توت لا آفعل ذلک ما ذر شارق: تا خورشید بر نیاید آن رای انجام 
نمی‌د هم . 

آشرقت: تابید و درخشید. 

آیه: (بالعشمٌ و الاشراق- 18/ جنّْ) یعنی زمان تابش و طلوع خورشید. 
(القشرق) و المغرب- اگر بطور مفرد گفته شوند اشاره به دو ناحیه شرق 
و غرب است ولی اگر به لفظ تثنیه (مشرقین و مغربین) گفته شوند- 
اشاره به طلوع و غروب آفتاب در زمستان و تابستان است (یعنی: دو 
ناحیه مختلف که در صبح تابستانی و صبح زمستانی خورشید از انجا دیده 
می‌شود و سر می‌زند که دو نقطه متفاوت است چه در مغرب و چه در 
میرق اه و هر ان به لفط جمم کفتد شون (مشاری مارب ]) به اعتار 
آن در همان روز است يا به مطلع و 


هر فصل. ۱ 
لیات (ن العشرق و الب ۵8 شعراء) رن العشرقین ۰ ن و رب 
ار - 17/ الژحمن) الَعشارق و الْمَغارب» 
- 40/ معارج) و آیه: (مکانا (سَر و قبا) 
- 16/ مریم) یعنی: از ناحیه شرق,؛ پا افتابگاه. مشرقة: جایی که 


)1( نکته‌ای که در آیات فوق شایسته دقت و تحقیق است ایننست که در 
همه ایات خلقت افرات مان مرف که ور تیه ان است:.قبلا 
آمده چون اساس آفرینش بر نور و روز و روشنایی است و ظلمت و 
تاریکی عرضی و فرعی است. آغاز خلقت را هم خداوند در قرآن با 
واژه‌های- یوم و ایام اگاهی می د هد. 

جالب‌تر آنکه ظلمت و ظلملت را هم راه 9 مکان طاغوت , و 9 
معژفی می‌کند مثل آیه (و الذین کَقَروا أولیاوْهْمْ الطاعوث بَحْرجُوتَهَم 

الثَورٍ ٍلی الظلْماتِ- 57 بقره) پس نور و روشنی و 
امری" بنیانی, و اساسی و منشاء هدایت اپست لذ| قرآن از مشرق آغاز 
صق کنر و الله- را تفر هی بضتن: که (ا1 2 بر السَماواتِ و الأرْض 35/ 
نور) پیامبر صلّی اللّه علیه و آله هم نور است و چراغ, قرآن و کتب تحریف 
تتیده آتضانی. هم نو 
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مقابل مشرق و تابش خورشید است. 

شرزقت اللحم: گوشت را در مشرقة گستردم ( نا در آثر تابش شدید آفتاب 


خشک و برشته شود و این کار مردم استوایی و گرمسیری است). 

مشژق: نمازگاه عید که نماز عید را هنگام طلوع افتاب در انجا اقامه 
می‌کنند. 

شرقت امس شرقا: در غروب خورشید زرد و سرخ فام شد. 

احمر شارق: رنگی بشدّت سرخ‌فام. 

اشرق التوب بالطبغ: جامه را با رنگ قرمز کرد. 

لحم شرق: گوشت سرخی که چربی در آن نباشد. 


) ( (شرک) [شرک]: 31 


الشرکة و المشارکة: آمیزش در ملک (ما یملک و آنچه که در تصرف کسی 
باشد) گفته شده- شرکت و مشارکت آنست که چیزی برای دو نفر و بیشتر 
چه از نظر عین و مال و چه از نظر معنی وجود داشته باشد, مثل مشارکت 
انسان و اسب در حیوانات و مشارکت اسب در سرخی و سیاهی رنگ. 
افعالش- شر کته. شارکته. تشارکوا و اشتر کوا و آشرکتم فی کذا است 
(شریکش شدم- با او همکاری کردم 4[ هماهنگ شدند- در آن 
کار او را شریک کردم)., 

و همچبین در آیه؛ (5 آش رکه فی آ مر ۱32 طه) و در حدیت. «الَهم 
آشرکنا فی دعاء الصّالحین» یعنی: (خدایا ما را با صالحین. همسخن, 
همزبان, همدعاء و همقول گردان). 

روایت شده است که خدای تعالی نه رشن صلی الله #لیه و آله فرمود 
«انی شرفتک و اک علی خمیم خلمی و ار کی ین آمری» 


معژفی می‌شوند خورشید را هم مقدّم بر قمر نام می‌برد. 
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یعنی طوری قرارت دادم که تو با پاد من يادآوري می‌شوی و اطاعت تو را 

با اطاعت خودم قرین کردم. مثل ایه: (اطیغوا اللة و اطیعوا الرَسْول- 59/ 

نساء). ۱ 

و در آیه: (فی العذاب مُشترگون- 33/ صافات), جمیع شریک- (شرکاء)- 

است. 

و ابا (ه لغ کن لذ. شریی قی- الک ۳۱1 اسراع). رگا 

شاک شوت 9 زمر) (یعنی: شریکانی که با هم کشمکش می‌کند). 

(سُرَکاء شَرغوا لَهمْ- 21/ شوری) ین شُرکایی- 27/ بخل) (شرک) انسان 

در دین دو گونه است: 

اٍل- الشرک العظیم: و آن اثبات شریک برای خدای تعالی است مثل 

عبارت: 

آشرک فلان بالله: و این معنی, بزرگترین کفر است. 

در آیات: (اّ ال لا یَعفِرٌ آن یُشرک به- 8 نساء) (و من یرک پاللم قق؟ 

صَل صلالا بعیدا- 116/ نسیاء) (مَنْ یسرک الا فقد حَرّه اللة غلیه لَجتَةَ- 

7 مائده) (یبایعتک علی آن لاب بشرکن بالله شیتاٌ- 1 0 یعنی: (با 
نو پیمان می‌بندیم و بیعت کت بر اینکه چیزی را با خدای شریک 


سِ 


(سَیِفول الذین آأشر‌کوا لو شاء اللذْ ما أشْر کنا- 148 انعام) «<1». 


ال رکف تم مر اعات کرت یو ها با اسف ی امس ۳ 


(1) رنه شام ان خی ات کسانی: که به حداوند سر که وز تیدنهفهو 

مشرکند بزودی خواهند گفت: 

اگر خدا می‌خواست نه ما و به پدرانمان شرک نمی‌ورزیدیم و چیزی را 

حرام نمی‌کردیم ؟ کسانی که پیش از آنها بوده‌اند نیز چنین می‌گفتند و 

پیامبران را تکذیب می‌کردند تا اینکه سختی فرجامشان زا خشنیدند, به.آنها 
رٍ شما علم و دانشي دارید که آپٍ رلٍ برٍی ما آشکا ر کنید ولی (اِن 

37 عون الا الط و ان نتم م الا تَخْرَضصون فل فلله الخقه البالع 4 98 انعام). 

فکمه 0 221 

ریاکاری و دوروئی و نفاق که در آیات: 

(شرکاء فیما [تاهما فقتعالی, اللَه عَمّا پشرکون- 190/ اعراف) (و ما وْمِنْ 

أَکترَْهْم بالله الا و هم مُشر؟ ن- 0 

شرک اشاره شده است. 

بعضی گفته‌اند معنی ( لا [ هم مش رکون- ۱106 یوسف) در آیه اخیر یعنی 

بز شرک دنیایی پا دامهانی که در آن می‌افتند و در آن قرار می‌گيرند, و 

گقهاند از هی هت ستن باس خن ال علره ور الم است کی 

«الشرک فین‌ هنم الاتت اف من دبیب اللمل علی الضفا». 

(شرک در اين امّت ناپیداتر و پوشیده‌تر از حرکت مورچه بر سنگ صاف و 

سیاه 


خداوتد تا ابه فقو یاستخ همه اینکونه غفاند. را هی دهد و من وید شها خر 
ظِنْ و گمان چیزی را پیروی نمی‌کنید و جز دروغ و گمان چیزی نمی‌گوئید 
بگو دلیل و حجت گویا و رسا نا 
یکسره- هدایت می‌ کرد نه مشرک و گمراه, و سپس اینگونه سخنان 
جبرگونه را که گناهی و شرکی. خویشتن خواسته و خود برگزیده است. 
بحساب خدا می‌گزارند و اینان بشر را در طول تاریخ گرفتار اینگونه افکار 
پوج و بی اساس نموده‌اند مانند سروده‌ها و اشعار منسوب به خیام و یا 
یاوه گوئیهای سایر جبری مسلکان, که همواره خواسته‌اند تلاش و 
فعالیت‌های مثبت مردم را که در پناه اراده و تصمیم گیری انجام می‌دهند 
بسوی منفی بافی و جبریّت بکشانند بنابر این می‌فهمیم که هیچگونه جبری, 
خواه فکری يا اقتصادی يا جبر علمی برای گزیدن راه هدایت و شرک وجود 
ندارد بلکه اگر اساس آفرینش بر جبر بود خداوند همه را جبرا هدایت 
می‌کرد ولي حقّ اینست که مي‌گوید: 

(ا لخ تحعل له عبتین و: اسان و شفتین هَدیناة التَجْدیّن- 9/ بلد) آیا دو 
چشم و زبان را 0 دیدن و گفتن در فطرت انسان 1 نه 


ایننست که هر دو راه را , به او نماياندیم. و بگفته شیخ سعدی علیه الرحمه: 
ای روبهک چرا ننشستی بجای خویش با شیر پنجه کردی و دیدی سزای 


خویش 
دنتتفن, تفا دشتمن. آن سود که ی خرو .با تفین ود کی نم مراد وا 
خویش 
از دست دیگری چه شکایت کند کسی سیلی بدست خویش زده بر قفای 
خویش 


دزد از جفای شحنه چه بیداد می‌کشد کو گردنش نمی‌زند الا جفای خویش 
گر هر دو دیده هیچ نه بیند باثفاق بهتر ز دیده‌ای که نه بیند خطای خویش 
چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش 
چندین چراغ دارد و بپراهه می‌رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش 

(و ان لیس للانسان الا ما سعی و آن سعیه سوف یری) 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر کای نور چشم من بجز از کشته 
ندروی 
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است). لفظ شیک از القاظ و واه‌های مشتر که است. 

ذر آبه؛ (و لا ٍ بُشرک بعبادة ربه آحدا- 0 عهف) که بر هر دو وجه یعنی 
شرک بزرگ و کوچک حمل شده است. 

و ایه: فاقوا امش رکین- 5 توبه) بیشتر فقهاء- شرک- در این آبه را بر 
تمام کفار حمل کرده‌اندء شاسبه. اب (ق فالت. یمود غفیی این 2 30 
توبه). و نیز گفته شده- مشرکین- در این ان استثناء اهل کتاب و کسانی 
غیر از آنها است, بنابر, هت رن الذِی امه الذین هادوا و الصَابیین و 
اللّصاری و المَجُوسَ و الذین أشْرَکُوا- 17/ حّْ). که مشرکین را از یهود و 
نصاری و مجوس جدا کرده است. 


) ( (شری) [شری]: یر ۲ 3 


الشراء و البیع: در معنی ملازم هم هستند پس مشتری و خریدار قیمت 
جنس را می‌پردازد و چیز با ارزش و قیمتی دریافت می‌کند, فروشنده هم 
چیز با ارزشی را می‌دهد و قیمت آن را هم می‌گیرد در صورتی که خرید و 
فروش با پول و متاع باشد ولی اگر خرید و فروش کالا به کالا باشد صحیح 
است که هر کدام از طرفین داد و ستد را هم خریدار و هم فروشنده تصوّر 


و از اینجهت- لفظ بیع- معنی فروختن, و شراء یعنی خریدن, هر کدام 
بجای دیگری بکار می‌رود. و- شریت- در معنی- بعت- بیشتر و- ابتعت- 
۳ ۳۴ (و شوه یمن بخس- 20/ یوسف) بعنلی او را فروختند. 
و همچنین آیه؛ (یشوون الحياة الصا بالاخچرن- ۳/4 نساء) و جایز است که 
واژه‌های شراء و اشتراء در آنچه را که با چیزی حاصل می‌شود و بداست 
می‌آید باشد مثل: 

(ا الذین یشتژون بعقّد اللّ- 77/ آل عمران) ترجمه مفردات, 2 ص 
323 

(لا تون بآپات للٍّ- 199/ آل عمران) (استَرَو الحباة الْلیا- ۸86 بقره) 
(اشترخا الصّلالة- 16/ بقره) ولی در آیه: 71 رح ال اشترق مق الغومنی 
1 توبه) بعتی انه را که خداوند هشتری آن است که در آیه بعد مفهوم 
ان بادامری شدم. است که: (یْقَاتلو فی سبیل اللّه قیفنْلونَ «1»- 111/ 
توبه). 

خوارج هم شراه- نامیدم شده‌اند, این معنی را از [ زیر تأویل کرده‌اند که: 
(و من اللتّاس من بشری تَفْسة ابْتغاء مَرضاتِ الله- 207/ بقره). 
(همانطوری که در هر عصری افراد و گروههایی یک يا چند آیه قرآن را 
پیوسته به سود خویش تأویل می‌کنند و چه ستمی از اين ناروا: نر که خود را 
و افکار خود را مقذم بر حق بدانیم). 

پس معنی یشری در آیه فوق- یعنی- یبیع- و همچون معنی آیه: (رنّ اللّ 
ای ۱1۱1 یه 


) ( (شط) [شط]: ی 


الشطط: دوری بسیار و افراط زاو آر: 

شطت الذار و شط: آن خانه بسیار دور شد, که این واژه, هم در دوری 
مکان و هم در دوری معنوی و دوری از حکم و دستور, در رفتن و دور شدن 
و خواستن و یافتن بکار می‌رود, شاعر گوید: 

شط المزار بجذوی و انتهی الأمل 


(1) ترجمه تمام آیه چنین است: خدا از مومنین جانها و مالهاشان 0 
راه او از دست می‌د هند با دادن پاداش و ثواب می‌خرد, و بهشت جأر 
آنهاست., اینان با جان و مال خویش در راه خدا کارزار و قتال شر کنند: 
می‌کشند و کشته می‌شوند وعده خدای که در تورات و انجیل و قران در 
باره انان امده است حق است و چه کسی نسبت به عهد خویش باوفاتر از 
خدای تعالی است با ایثار جان و مال خویش در راه او بشارتتان باد و 
شاه کو سای ب سای است. 
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که در شعر فوق, واژه- شطط- به جور تعبیر شده است «<1» یعنی: (ارزو 
به پایان رسید و هنوز زیارتگاه دور است) ستم و ظلم هم به- شطط- تعبیر 
شده است. 


در آیه گفت: (لَقَةٌ قلنا اد شطَطاً 14/ کهف) یعنی سخنی دور از حق. شط 


ال 


ایا اس ان ی اس ار ات 


) ( (شطر) [شطر]: کی ۶ و 


شطر الشی ء: نصف و میانه آن. 

در آیه (قوّل وَجْهَک شَطر المَیمجد الخرام - 144/ بقره) یعنی به سویش و 
به جهتش» و مثل آیه؛ (قَولوا وجو هکم هک ود ۱4 بقره) شاطرته 
شطار ا: و 

شطر بصره: وقتی است که کسی به تو و به سوی دیگری نظر کند. 

حلب فلان الذهر آشطره <2»: اصلش در شتر ماذه است که دو پستانش 


را می‌د وشند و 


(1) ريشه این واژه را ابن فارس از دو معنی: 1- دور شدن و دوری و 2- 
انحراف از حکم حق می‌داند که راغب ان را به جور و ستم که در حقیقت 
همان انحراف از حق و عدالت است تعبیر نموده و سپس ابن فارس آیه‌ای 
که در متن مطردات نیامدم ذکر فی کنو که «فاعکم بسا بالعو ولا تشطط و 
اهدنا الی سواء الطراط- 22 ص». 

سخن آن دو برادری است که به داود پيامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌گویند 
ما دو تن خصم و طرف دعوای يکديگريم که بر هم ستم کرده‌ايم میان ما به 
حقّ حکم کن و با هیچیک جور و طرفداری مکن و ما را به راه راست دلالت 
فرما». ۱ 

که از این ایه معنی و کاربرد واژه- شط و اشط که همان ستم و جور در 
داوری حکم است دانسته می‌شود. 

ان ار مینست ای سا طی اخ اظالش نود کم قاطی» اس فاع 
تا 

(الثهایه- 2/ 475- مقاییس 3/ 166 

(۲2 عبارت و ضرب المثل فوق در اصل همین است که راغب ذکر کرده 
یعنی حوادث روزگار را از خیر و شر و سختی و آسایش آزموده است, گویا 
سعدی هم از این ضرب المثل ملهم شده است که: ۱ هن ] 
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دو پستان دیگرش را نمی‌دوشند. 

ناقة شطور: شتری که هر بار دو پستان او را می‌دوشند یا دو پستانش 
خشک می‌شود. 

شاة شطور: گوسفندی که یک پستانش از دیگری بزرگتر است. 

فیط یک اصیهه ی ار ارهرا فرا کرفت. ۱ 

شاطر- هم به- بعید- یعنی دور شونده تعبیر می‌شود, جمع ان- شطر- است 


آسافگ» نی الخلیظ الط فتی: ردیر افادهها ترا فاق ال وس 


۱ بو تتقطا رت ا تفت . 


) ( (شطن) [شطن ]: 325 


در الشیطان. حرف (ن) اصلی است و از- شطن- یعنی دور شدن است. 
(الشیطان: دور شده از رحمت حق) و از این معنی است عبارت: 
بترشطون: چاه زرفناک و بسیار عمیق. 

شطنت الدار: خانه دور شد. 

غربة شطون: غربتی بس دور. ۱ 

و نیز گفته‌اند حرف (ن) در شیطان زیادی است و ريشه ان- شاط یشیط- 


بکارهای گران مرد کاردیده فرست که شیر شرزه برارد به زیر خم کمند 
اشطر الثاقة: تشبیهی است از دوشیدن شتران پر شیر و کم شیر, و کنایه 
از این است که همه چیز را از مادر دهر چشیده و دوشیده است. و هذا 
مثل فی الرجل الذی مارس الامور و ذاق احوال الذهر. سپس میدانی 
می‌نویسد. س 
۳ فیمن جرب الدّهر. (در مورد کسی است که روزگار را آزموده 
(اساسه اک نفامات ری ومع الاتال تدای او 1 
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یعنی از خشم سوخت. گرفته شده, پس شیطان- مخلوطی است از آتش. 
آیه (و خَلق الْجَانّ من مارج من نار- 5 الرژحمن) بر این معنی دلالت دارد 
از ای صفتی ره ها و ۳ آن همانست که از شدّت نیروی غضب و 
حمیت «1» غلط و ایند زا : به آن اختصاص یافت و از سجده به آدم 
بازماند و خودداری کرد. 

ابو عبيدة گفته است شیطان اسمی است برای هر فرد پلید و بدخوی از 
جِنْ و انس و حیوانات. 

که در آیات: (شیاطین الائس و اجره 112/ انعام) (ِنّ السّیاطین َبُوخُونَ 
الی أَوَلیائهغْ- 121/ انعام) (و ذا حْلَوّا (لی سَیاطينهم- 14/ بقره) یعنی: با 
یارانشان آز چَنْ و انس ذکر شده است. 

و در آیه: (کنَهْ رُوْسنْ الشٌیاطین- 65/ صافات) گفته شده یعنی گویی که 
هاری فیک اندام. است,وبا معصوه پلیدان: از بریان اشت: که تخاظر رنتن 
تصورش» به بان تشبیه شده است. 

و آیه: (و عم ها لوا السَیاطین- ۱02 بقره) (و آنچه را که شیطان 
تلاوت ِ تفر و نمودند که منظور شیطان سیرتان است) 


روی حمیت و برتری نژادی بیان می‌کند اشاره می‌شود که می‌گوید: 

(فال آتا خَیر منة خَلفتنی من نار و حَلَفْتَه من طین- 12/ اعراف) دومین 
1 در باره ريشه شیطان که- شاط - پشیط - یعنلی 
از غضب سوختن آورده است و سخن علی علیه السّلام از نهج البلاغه آن 
معنی را تأپپد می‌کند و در ذیل آیه می‌گوید: 

(فسَجذوا الا ابلیس- 11/ اعراف) یعنی: 

«اغترته الحمية و غلبت علیه الشقوة و تعزز بخلقة النّار و استوهن خلق 
الصلصال» یعنی: همه فرشتگان آدم را سجده کردند جز شیطان که حمیّت 
جاهلانه و غرور و نخوت او را فرا گرفت و شقاوت و بدبختی بر وی غلبه 
کرد و تکبر ورزید و از جهت اینکه از آتش افریده شده, بزرگنمایی کرد و 
و ار ات فا او ال ی ام ات ور 
و کوچک شمرد و اساس خلقت او را با استکبار سبک انگاشت. 

(نهج البلاغه- خطبه اوّل) 
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که همان مریدان جِنْ هستند و همچنین صحیح است که منظور مریدان و 
پیروان انسانهای شیطان سیرت باشد. 

شاعر گوید: لو ان شیطان الذئاب العسٌل عسْل:- جمع- عاسل- کسی است 
که در دویدنش هیجان زده و مضطرب است که این حالت ویژه گرگان 
گرسنه است, دیگری گوید: 

ها لناه یراع کر زیر یا 
اضطراب) و هر خوی ,زشت و ناپسندی هم در انسان خوی شیطانی نامیده 
شده پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «الحسد شیطان و الفضب 
شیطان». 

یعنی: (رشک و خشم هر کدام شیطانی هستند). 


) ( (شطا) [شطا]: تزع ۶ صاک 


شاطی الوادی: کناره یا کرانه دژه, در آیه: (ودی من شاطی الواد- 30/ 
قصص). 

شاطات فلانا: تا کنار دژه همراهش رفتم. ‏ 

شطء الزرع: سنبله و خوشه‌های گیاه که از ان خارج می‌شود. 

تضرع فی شاطئیه : در دو کنارش و دو جانبش شاخه زد جمعش- اشطاء- 
است. منت 3 .1 

خدای تعالی گوید: (کرَرع خر َطاَهْ 29/ فتح) (جوانه‌ها و خوشه‌هایش 
را خارج کرد) که- شطاه- نیز خوانده شده, مثل: الشمع و الشمع و الثهر و 
اللهر- که هر دو بکار رفته است. 


) ( (شعب) [شعب]: ات و 7 32 


الشعب: قبیله‌ای که از طایفه‌ای بزرگ و واحد یا (حیْ واحد) جدا و منشعب 
می‌ شود جمعش- شعوب- است, در آیه؛ (شعوبا و قبایّل- 13 حجرات) 
ات یه دا ررض 225 

الوادی: حدٌ فاصل میان دو کوه یا دژّه‌ای که از یک طرف مرتفع و جانب 
دیگر کوههایی پراکنده و کم ارتفاع باشد پس زمانی که از جانبی که 
ارتفاعات متفرژق هست به شعب نگاه کنی در پندارت یک کوه ولی پراکنده 
می‌بینی و زمانی که از سوی نقطه مقابل بنگری به پندارت دو کوه است 
که با هم جمع شده است و لذا گفته شده: 

شعبت- وقتی است که جمع کنی و همچنین- شعبت- وقتی است که جدا 


شعیب که يا تصغیر- شعب است. یعنی قبیله کوچک و يا تصغیر- شعب- به 
معنی دژه کوچک است. 

و- شعیب- توش‌دان کهنه و همیان غذا که دوخته شده باشد. 

1 (الی ظل ی تلاث شعب- 30/ مرسلات) (سایه‌ای که سه شاخه 


ات از که مین ی ان ات این کات تا ميبابه: 


) ( (شعر) [شعر]: 8 ضن :7 328 


الشعر: یعنی موی, که معروف است, جمعش- اشعار 

در آیه: (و من آضوافها و أوْبارها و آشعارها- 0 نحل) (از پشم‌ها و کرک‌ها 
و موی‌ها برای شما و برای مدّتی پوشش‌ها و کالاهای زندگی قرار داد.) 
شعرت : به مویی ر سبدیم که از این معلی- شعرت کذ|- استعاره شده 
است یعنی آنطور علم و دانش فرا گرفتم که در دقت مثل بموی رسیدن 
است. شاعر- هم به خاطر دقت شناخت و تیزهوشی, آنچنان نامیده شده. 
پس- (شعر)- در اصل اسمی است برای علم و دانش دقیق, , چنانکه در 
سخنان می‌گویند: لیت شعری: ای کاش دقیقا می‌دانستم. 

و در تعارفات معمولی واژه شعر نامی است برای هر سخن موزون و با 
قافیه‌ای, و نیز- شاعر- کسی است که به آن صنعت اختصاص یافته باشد, و 
شخ خدای عالن. دز آید. تیر که کات است: اد سنخن. کار ترجمه 
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(بل افتراة, بل هو شاعرّ- 5/ انبیاء) (لشاعر مَجْنونِ- 36/ صافات) (شاع 
تلرِبْصْ به «1»- 0 طور) بیشتر مفشرین اه اخیر وا به این معنی حمل 
کرده‌اند, که کفار تهمتش می‌زدند که شعر منظوم و با قافیه‌ای آورده است 
تا جائیکه آنچه را که در قرآن از هر لفظی که شبیه موزون است تاویل به 
شعر کردند از آن قبیل آیات: (5 جفان گالجواب و5 فدُور راسیاتِ- 603 
سباء) رت بد| ۳۷ لب 1 ورد | ۹۳ بعضی از پژوهشگران و دانش 
باتکان: کفتهاند در اه را که تهمت فی‌زدند آن معضود و تعیی قوق .1 
قصد نکرده‌اند بلکه این است که ظاهر کلام قرآن بر بر اسلوب شعری 
ائه لیس علی آسالیب الشعر «2» و این معنی حتثّی بر عامّه مردم از عجم 
و عرب که فصیح هم نیستند پوشیده 


(1) آیه چنین است: (ام یِقولون شاعژ تتربص به ریب المتون) مشرکین 
می‌گویند پیامبر شاعری است و منتظر مرگ 8 رویتادهاف زند جوم تقست: به 
او هستیم, بگو منتظر بمانید من نیز با شما منتظر خواهم بود. 

(2) هر چند بجعت فد و دقیق, فولف: ور باره شعر نبودن و موزون 
نیفتادن آیات قرآن در بحور شعری کاملا اموزنده و شایسته عبرت است 
اما متاسفانه همان سخنان کفار را در زمان ما هم برخی ژولیده موی و 
روی, و بی خبران از قرآن که در وادی القائات شیاطین سخت گرفتارند و 
مشمول استثناء قرآن نشده و هرگز یاد خدا را در اشعارشان فراوان و نام 
موزون افتادن و تطابق بحور شعری را بر آیات قرآن سبت می‌د هند؛ 


معلوم نیست کسی که می نو یسد. : «برخاستم و قران را آوردم» آپا نخوانده 
است که قرآن در سوره یس با صراحت می‌گوید: , 


(و فا علقباة الشعر وما بتتفی له ان هو الا دیی وفزان ین 69/بس)نما 
ی هی 
اشکا ر کننده است. 


کاس ای یا مدا 
دیگران 1 خود ساخته‌ها, مطابقت دهیم» قرآن میزان همه جیز است نه 
بحور شعری که با تمام کوشش و تو سر خود زدنها دست آخر نتوانیم حلّی 
یک آیه قرآن را بدون تصرف و اختصار در حروف و اعراب ب مثال بیاوربم, 
حای الوف ونان اشت که خن هی در بادنامه علامد کرانعدر < 
رک رو یه انار اش جات سم جوا اند خعظا ۱ 
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ست چه رس ار ظر لا و اون با اش لت الاه ان لد 
را به دروغ گفتن نسبت می‌دادند شعر هم به دروغ تعبیر شده است و 
شاعر به دروغگویی, تا جائیکه قرآن در وصف عموم شعراء می‌گوید: 
(و الشعراء بنبعَهَم همه الغاقون- 24 شعراء) تا آخر سوره. ۱ 

و از آتجائیکه شعر جایگاه دروغگویی است, کفته شده «احسن الشعر 
اکذبه» بهترین شعر دروعین‌ترین آنهاست. 
بعضی از حکماء گفته‌اند: 
«لم بر متدین صادق اللهجة مغلقا فی شعره» یعنی: . هیچ متدین راستگویی 
و صادق اللهجه‌ای دیده نشده است که در شعرش سر آمد باشد. 
(مشاعر:) حواس و مدرکات؛ و اند (و أتْم لا تشغژون- 55 زمر) (و شما 
با حواس درست درک نمی‌کنید و درست در نمی‌پابید). 


صورتها دلخوش باشیم به گفته راغب: انّه لیس علی اسالیب الشعر و لا 
یخفی ذلک علی الاغتنام, فضلا عن بلغاء العرب باید گفت شما هر چه 
هستید بهتر است بکوشید محتوای فکری و سخنان موزون خود را به قرآن 
تانق مین کندز, آنا شعر کسی را که سخن یزید شرابخواره و ستمگر را 
مطلع غزلش می‌سازد و با صراحت می‌گوید: الا یا ایّها الساقی ادر کاسا و 
ناولها- و باز می‌گوید: هات الضْبوح هیوا یا ایّها الشٌکاری- و در تمام 
اشعارش اگر سه و چهار بار نام از قرآن برده, هزار بار شراب ناب طلبیده 
و مست خراباتی شده و با حسرتی کافرگونه می‌گوید: 

جبین و چهره حافظ خدا جدا نکند ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع 

به گفته مر جوم اقنال اسان جلاوانی مرا که حلی, جشمان برادن و تذر او 
فرزند خویش از حدقه درمی‌آورند و از کشته‌ها پشته می‌ساختند اینچنین 
می‌ستاید و بعد برای عوامفریبی گفته است: 


به قرآنی که اندر سینه داری. 

آبا حافظ قرآن است و قرآن در اشعارش موزون افتاده, راستی که جای 
تالف است چرا استعدادها در راه انحراف افکار و قلمها در خدمت پوچی 
نها هصفحات اما با اطااان ی اه ادن شود آمعد. اریت 
شعرای قرآن را منشاء الهام و احساس خوبش قرار دهند (همچون 
مولوی نابفه بزرگ و اشعار پند آموز و اجتماعی و انسانی سعدی و سنايي) 
و در آثار و اشعارشان تجلیاتی از سازندگی و رشد انسانها به سوی اللّه 
باشد [ قلمشان در خدمت مستضعفان صالح نه مستکبران می‌خواره و 
هرژه گردد و استعمارگر قرار گیرد. 

بعنی قران بر اسلوب‌های شعر نیست این حقیقت بر عافه مردم پوشیده 
نیست چه رسد به دانایان و بلیغان. 
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هر چند در بسیاری از آیاتی که در آنها عبارت- لا یشعرون, و لا بعقلون- 
آمده است گفته‌اند آنففنی حایز نشدن است زیرا بسیاری از چیزهایی که 


محسوس نمی‌باشند, معقول می‌باشد. ۲ 

(مشاعرٌ الَحَهٌّ): نشانه‌های آشکار حخّْ است که شناختن آنها برای حواس 
اشکار و روشن است, مفردش- مشعر- است. 

شعائر الحقٌ: مفردش- شتعیر هر دز آبات: (دلک قصه عقم تایه الله: 2و 
ححَ) و (عند الشعر الحرام- ۱95 بقره). 

و در آیه؛ ( ۱ تُجلوا شَعایر آلاه [»- ۱2 مائده) یعنی آنچه که به خانه خدا 
اهداء همه‌نتنود حلال. می‌ مارجی عصخفه شمه آما جه .معا ار آنن: حفت 
است که با علامت‌ها نشان می‌شوند یعنی دانسته می‌شوند که با کارد با 
وسیله اه که می‌شناسند, خونشان ريخته می‌شود. 

(شعار:) لباس و جامه‌ای که روی پوست بدن قرار می‌گیرد و ب موهای بدن 
تماس دارد. «2» و نیز شعار چیزی است که در جنگها بوسیله آنها 
جنگجویان خود را 


(1) تمام آیم چنین است که می‌گوید: (يا ها الذین آمتوا لا تجلوا شعائه الم 
و ا السَهْرّ الحرام و لا او و لا الْقَلاید ...). 

شمایی که ایمان آورده‌اید مراسم حخ و ماه حرام و قربانی‌هایی که با 
کراون فنا پا علامتی نشاندار هستند و نیز رهروان بیت اللْه که فروتنی 
نموده و خشنودی پروردگارشان رای می‌جویند حرمت دارید. 

زجاج می‌گوید: شعائر اللّه یعنی متعبدات اللّه الّتی اشعر اللّه ای چعلها 
اعلاما لنا و هی کل ما کان موقف او مسعی او ذیح: بعنی . : از شعائر اللّه که 
بة-ومیله .ان خداوند پرستش می‌شود همانهاست که خداوند آنها رای برای 
ما مشخص و معین کرده است و آن تمام کارهایی است که در موقف و 


مسعی و قربانی انجام می‌شود و در ابه فوق هم- هدی- و- قلائد- همان 
شتران نشان‌دار است که هدبه و ذبح می‌ شوند. 

هیر شعاند. الله.فتا شک هه است. که شاید بر کون مه تخونم آنها خازره 
حلال شمرده شود. 

(2) وازه شعار نظوز آنفتتا حور مین افیا ترخی هه خاضان: انسان.یکار 
می‌رود, در موردر انصار حدیثی از پیامبر صلّی اللّه 6 و آله نقل شده 
است که به آنها کته شده. «انتم الشعار و الناس الذثار- بعنی شما گروه 
انصار از یاران خاص کنر دم همچون جامه پوشند که آنها هم نقش در 
خفاظی هبار اسلا دا ماه 2 این اس اخطا فیر این 
وا ماش لت ری آشت ی انکاشت اش که اصسن. ۰ 
معلی 
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اشعر الحت: محبلت و دوستی او رای پوشاند و فرا گرفت. مثل- البسه- 
یعنی لباسش پوشاند. 

اشعر: بلند موی و فروهشته موی و نیز موهائی که در اطراف سم اسبان 
می‌ر وید. 

داهیه شعرا: مصیبت و بلای بدی که از مردم يا از گزندگان, و حیوانات به 
انسان می رسد مثل اینکه می گویند- داهیه و براء- که در همان معنی است 
یعنلی بد اوردن. 

شعراء: مگس‌ها و پشه‌هائی که در موهای سگان پافت می‌ شود. 


شعیر. جو. 1 لاو و 1 بط ه 
(شعری:) ستاره‌ای است و تخصیصش در ایه: (5 انة هو رب الشعری- 9 
نجم) است, چون ان ستاره معبود قومی بود. (معنی ایه این است که 
خداوند, پروردگار شعری است و شعری خود موجود و مخلوقی است). 


) ( (شعف) [شعف ]: وک 3 322 


آیه: (شعفها- 30/ یوسف) از عبارت- شعفة القلب- یعنی: سر قلب, گرفته 
شده. 

شعفة الجبل: ستیغ و سر کوه. 

فلان مشعوف بکذا: او به شداّت دوستدار آن است, وی که محبنت او 
سراسر قلبش را پوشانده 1 


زیرکی و دراست است, شاعر هم از همین معنی است که تا زیرکی 
چیزهائی را که برای دیگران پوشیده است در می‌پابد. عنتره بن شداد 
شاعر سیاه پوست جاهلی می گوید: 

ام غادر السعراء من متردم ام هل عرفت الذار بعد توهم 

آپا شعراء چیزی از سرودن ناقی خذازده‌اند که من نسرایمر و یا خانه پاری 
را بعد از کوچ صاحبانش می‌شناسی که به شعر و پندار شاعرانه درنیامده 
باشد؟ 

1 و ایفه (ق شعقیا حا 30 ومصف) بضورت (قد خعقها سا )یت انده 
شده یعنی: دوستی و شیفتگی قلبش را فراگرفته. 

ترجمه مفردات؛ 2 ص: 333 


۰ ( (شعل) [شعل ]: توا ری و 3 


رخ خفن النار 7 1 آتش. 

اشعلتها: آن را مشتعل کردم, ای متیر انم شید اتصارت مایت الماک 
فی اللغفه- است) گفتن- شعلتها- را هم به جای- اشعلتها- جایز دانسته 
است 

له فتیله چراغ, وقتی که روشن است. 

گفته می‌شود: بیاض پشتعل: سپیدی می‌درخشد و شعله می‌کشد. 

در آیه: (و اشتعل الااسن سیّا 4 مریم) که تشبیهی است از جهت رنگ به 
درخشش آتش. 

اشتعل فلان غضبا: از غضب شعله‌ور شد که تشبیهی است به حرکت و 
زبانه کشیدن اتش و از همین معنی است عبارت: 

اشعلت الخیل فی الغارة: ستوران را در حمله و غارت به هیجان و حرکت 
9« اوقدتها: آتش را افروختم و- هیٌجتها: به هیجانش آوردم و 


ب- ۳ و 


) ( (شغف) [شغف ]: رن 92 3 


آیه (سَققها خُب- 30/ یوسف) یعنی دوستی به ته دلش یا سویدا و ژرفنای 
دل و خاطرش رسید. این سخن از حسن است و گفته‌اند شغف یعنی وسط 
دل که سخن ابو علی است و هر دو معنی بهم نزدیک است. 


) ( (شغل) [شغل]: تا ی ۶ 3 33 


الشغل و الشغل: حالت و عارضه‌ای که انسان را از دیگر چیزها غافل 
می‌سازد و فراموش می‌د هد (نقطه فقایل ان فراغت است که همه چیز به 
یاد فی‌آید): در آیه گفت : (فی شعّل فاکهّون- 5 پس) بهشتیان در 
سر گرمی‌ها ها« ترجمه مفردات, ج2, ص: 334 

که (شغل) با ضمّه حرف اول و دوم هر دو خوانده شده. 

شغل: سرگرم شد, که بصورت- اشغل گفته نمی‌شود بلکه می‌گویند شغل / 
شاغل. 

(جمع شغل- اشغال- است و اين واژه در سرگرمی زیاد بکار می‌رود). 


) ( (شفع) [شفع]: کی : 334 


الشفع: ۱ 
کر ارت الم و لت 3/ فجر) گفته شده- شفع- یعنی: مخلوقات و 
آفریده‌ها چون پدیده‌هاتی ترکیب شده و مرکب هستند؛ چنانکه گفت: (5 
کل شم ء حَلْفنا روَجَین- 9 دذاریات). 

و- ویر" همان خدای تعالی است چون از هر جهت وحدت دارد 9 احد- 
است. و نیز گفته شده- الشفع- روز عید قربان است چون روز دیگری که- 
الوفرد با زور غرفه استبه دصال ان می‌آیده با اینکه السعم فرزند ارم و 
الوتر- خود آدم ابو البشر, زیرا از پدری تولد نشده. 

(الشفاعة:) پیوستن به دیگری برای اينکه پار و یاور اوست و درخواست 
کننده از او- بیشتر کاربرد شفاعت یعنی پیوستن و انضمام به کسی که از 
نظر حرمت و مقام بالاتر از کسی است که مادون اوست که مورد شفاعت 
قرار می‌گیرد و از اين معنی شفاعت در قیامت است. 

در آیه: (لا لکوت الْفاعة الا من له تخد علند امن دا «20 7 مریع) 
2 (۷ یی شَفاعتهم شین ,26/ رنجم) یعنی: شفاعتشان از چیزی 
بی‌نیازتان نکند. (ا تلفغ السُفاعَه الا من آذن له الَحْمنْ- 109/ طه). 


(1) جز کسی که از خدای برحمن عهدی دارد, دیگری دارای شفاعت نیست 
و آیه: (لا تفع السشْفاعءه [ من آذن له الَجْمنْ- 109/ طه) شفاعت در 
اک که ۳ 
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و (و لا یَشْقعون الا لِمَن اتضی- 3 انبیاء) یعنی: شفاعت نمی‌کنند مگر از 
کسی که خداوند راضی باشد و (قما ئلَْعَمَمْ سَفاعَء الشافعین- 48/ مذثر) 
یعنی شفاعتشان نمي‌کنند. 

در آیات: (و لا یَملک الذین یَدِعَونَ من ذونه الشفاع ج- 960 زخرف) (منْ 

خمیم و لا شفیع. 8 غافر) (نه از اه ی ۱ 
آیات: : (مَنْ دا پشفع شَفاعة حسیءٌ- 85/ نساء) ( مَن بِشقَع شفاعَة سیتَهٌ- 95 
0 و ی را ی ار 
خیر و کار شرّ یاوریش می‌کند و همسنگ و شفیعش می‌شود و در سود و 

زیانش شرکت_ دارد, توانش می‌بخشد و معاونتش نماید. گفته شده 
شفاعت در دو آیه اخیر (یعنی شفاعت خیر و شر) به این معنی است که 
انسانی برای دیگری راه خیر یا راه شرّی را ده ی مه اه ان.زا 
پیروی ات گویی که آن انسان همراه اوست و به او پیو سته است 


خنا نکم پیامش ضلت الاب غلیه ی الق رو 
«من سن سنة حسنة فله اجرها ار و ای ای ی تا هدرن نع 
فعلیه وزرها و وزر من عمل بها». 

بعنی. : گناه خودش و گناه کسی که به آن ستّت و روش بد, عمل کرده 
ِِ (بر عهده سئّت, گذار و بدعت ۳ است). 

ره تعالی ات کر ار که ول و فصل امورر دومی 
و ثانی برای او نیست مگر اينکه به فرشتگان مدبر و مقسشم (کار گزاران 
حمان فرش اخانه دهد اما انحة را که اخانم بافته‌اند انخان دنت 
انجام می‌دهند. 

استشفعت بفلان فا فلان : از او برای دیگری شفاعت خواستم. 

فتشقع لی: شفاعتم کرد. 

شععه: شفا عتش زا پاسخ داهن ان بازه سکن میات صلی لاه غلبه:و 
آله است که: «القرآن شافع ترجمه مفردات, ج2, ص: 336 

مشفع» یعنی: قرآن شفاعت کننده و شفاعت پذیر است. 

(الشفعة:) یعنی طلب حق, شرکت در چیزی که داد و ستد شده باشد تا 
شریکش ان را بما یملک خویش ضمیمه کند و از معنی- شفع- است. 
تامشصلی مایم و ال ورد 

« |ذ| وقعت الحدود فلا شفعة» یعنی: (هر گاه حدود و مقزرات وقوع پافت 
و انجام شد دیگر شفعه‌ای در آن باره نیست) «1». 


) ( (رشفق) [شفق ]: ات یز 9و 3 


الشفق: درهم بودن روشنائی روز به تاریکی شب در وقوع غروب خورشید. 
گفت: 7 أفسیمٌ پالشقق. 13 انشقاق). 
ات عنایت و توجّه خود را دوست می‌دارد و از انچه را که به او 
می‌ رسد و اصابت می کند بیمناک است. 
ذر آبه* (و هم مر الساشة مُشفقون- 9 انبیاء) (از قیامت هراس‌ناک‌اند). 

و اگر با حرف جر (من) متعدٌی شود معنی خوف و ترس در آن آشکارتر 
اب مثل آبه فوق. 5 
و آگر با (فی) متعذی شود معنی توجّه و عنایت در آن روشن‌تر است- مثل 
((ا کتا قَبل فی أَهْلنا مُشفقین- 26/ طور) یعنی: (ما قبلا در میان قوممان 
کاملا به حق * عنایت داشتیم). 
و آایات: (مَشفقون منها- 18/ شوری) 


(1) شفعه در هر چیزی است که تقسیم نشده باشد- ابن اثیر 2/ 485- 
المانه 
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(قشفقین مقّا کستبوا- 22/ شوری) (از چیزهایی که بدست آورده, و انجام 
دادواند هراسناکند 

(ً أَشْمَثٌ آن تقَدْمُوا- 13/ مجادله) (آیا می‌ترسید که صدقه را پیش 
۳ 


۷( فا شاد سس ۶ وود 


شفا البثر و غیرها: دهانه چاه و لبه هر چیز. ۱ 

و برای نزدیک شدن به هلاکت, به اين واژه مثل می‌زنند در ایه: 

(علی شَفا جَرّفٍ «1»- 109/ توبه) و آیه: (علی شفا حُفرَة «2»- 103/ آل 
عمران) اشفی فلان علی الهلای: در استانه مرگ ر سید و بطور استعاره 
ما بقی من کذا الا و اندکی از آن مثل دهانه چاه چیز دیگری نمانده. 
تثنیه این واژه- شفا و شفوان- است جمعش- أشفاه- یعنی دهانه‌ها 
(الشفاء) من المرض: رسیدن و آمدن بهبودی و سلامتی است. و بعدا 
واژه- شفاء- اسمی برای بهبودی یافتن, شده است. 





(1) تمام آیه چنین است: (] قمن آسَسن لاه علی موی من اللهٍ و رصوار 
یر أمْ من سین باه علی شَفا جرف هار فالهار به فی نار < جهَتَم و ال 
هٌدی القَوْمَ الظالمین. 

آیا کسیکه بنای زندگی خویش بر پرهیزکاری و خشنودی خدای نهاده بهتر 
انش با کسنکه بای حیات موی را باطلم متفه کف فرنیدی: چه اه 
بر لب پرتگاهی و سیلگاهی ریزان قرار داده که ناچار فرو ریختنی است و 
با همان خود ساخته‌هايش در اتش دوزخ سقوط می‌کند و خدای قوم 
ستمکار را هدایت نمی کند. 

(2) در اين آیه هم زندگی با کفر و شرک و می‌خوارگی و تفرقه و کینه. و 
دشمنی را به ایستادن بر لبه چاه اتش تشبیه نموده, در مقابل محبت و 
الفتی که خداوند بعد از نزول قرآن و پیامبر در دلهای موّمنین بوجود آورده, 
یادآوری می‌نماید. و به گفته ان فارس معنی ریشه‌ای- شفی با شفا- 
اشراف داشتن پا نزدیک بودن به چیزی است- اشفی کی الشیبی ء- ان 
چیز اشراف یافت- شفا یافتن از بیماری هم بخاطر اینست که بیمار با غلبه 
و تسلط یه تحایی.تر ان ات اف ضی‌باید: 

استشفی فلان- وقتی است که کسی طلب شفا و بهبودی کند. (مقاییس 3/ 
099( 
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در توصیف عسل می‌گوید: (فیه شفاء للثاس- 9 نحل) و ایات: (هدی و 
شفاء 44/ فصّلت) و (و شفاء لما فی الصَدُور- 57/ یونس) (اشاره به 
محتوای قران است که داروی شفابخش بیماریهای دل و روان 
انسانهاست). و (و یَشف صْدَور قوّم مُوّمنینَ «<1»- 14/ توبه). 


رو اک 


) ( (شق) [شق]: وا ۶ 33۳ 


الشخ": شکافتگی که در چیزی واقع می‌شود. 

ی : دو نیمش کردم 

ابه: (نم 7 سَعَفتا الاْض شفا- 2 عبس) (اشاره به شکافته شدن زمین 

سخت و سربرآوردن , گیاه نرم از روزنه‌های دقیق زمین است). 

و آیه: (یوَم تشفق ال 14 ق( (در باره بیرون امد انسانها از دل 

زمین و شکافته شدن زمین در آستانه قیامت است. که در اصلل- تتشفق- 

بوده). 

و آیات: م (5 السَقت السّماغ 16/ حافه) (ا5ا السماء الشقت *- 1/ انشقاق),(5 

ای ی اههد 1 قمر) گفته‌اند اشاره به انشقاق قمر در زمان نان اس 

ار تا ۰ 

است که در آستانه قیامت در ماه رخ می د هد و گفته شده معنایش- وضح 

الامز؟ استت بغتی امز. اشکار شد. 

(1) قسمتی از آیه 14/ سوره توبه است که می‌گوید: (قابلوهَم عَْهْم ال 

یْدیکَمْ و بُحْرِهمْ و ینْضَرَكَم عَلَبِهِمْ و بشف .. ) با پیمان شکنان (ناکئین) و 

کسانیکه به دین شما طعنه می‌زنند و ائمّه کفر هستند کارزار کنید تا 

خداوند با دستهای شما عذابشان کند و خوارشان سازد. و شما را بر آنها 

پیروز گرداند و سینه‌های گروهی را که مومنند ولی از نصرت ِ در 

ترریدتو ار آخشتش ار دهد. [ ی ۱ 
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الشفة: تکوای. است که دا فده هل تص سا هس سر آنن معنی 

گفته شده: 

طار فلان من الغضب شقاقا و طارت منهم شفقء:ة- معنی این دو عبارت 

و ۳ ۳ اس ی ۳ 
(از کوره در رفتن یعنی مثل جرقه‌هایی که از کوره‌های آهنگری 

۱ ۰ ۹ ۱۹۷۷ 139 پرید). 

(الشق:) سختی و مشفت و شکستگی است که به جان و تن آن می‌رسد, 

مثل واژه- انکسار- ۰ ۱ ۱ ۳ ۳۳ و 

استعاره بکار مپ‌رو 

اه : الا بشو امس "7 نحل) (مگر با مشفقت و سختی جانها) (السْفّة ۹( 

جایی که در رسیدن به آن جاء , سپختی به تو می‌رسد. 

و در آیه گفت: (بعدّت هم السْمَه 42/ توبه) سختی برایشان دور است. 

(الشقاق:) مخالفت و ناهمگونی است. یعنی تو در جهتی غیر از جهت 


دوستت هستی و يا از شق العصا: یعنی کسی که میان تو و خودش جدائی 
و مخالفت ایجاد کرده, گرفته شده. 

و آیه؛ (5 ان جْفتَم شقا ق بینهما- 35 نساء) (اشاره به اختلاف میان 
همسران که 7 0 بیمناکید). 

۳ (قانما ۶ هم فی شفاق- 7 بقره) یعنی در مخالفت و ستیزه جویی 


هستند. 
و آیات: (ل رمک شقاقی- 9 هود) و (لفی شقاق بعید- 176 بقره) و 
می‌گوید: (مَن بُشاقق ال و رَسُولة 


ی ار یی خی ناش قرار گرفته 
مثل ایه: (مَن یحادد اللة- 63/ توبه) است. 

یعنی: : (و کسی که با خدا مخالفت کند و در سوی غیر خدایی قرار گیرد) و 
آیه: (مَنْ بشاقق الرَسول- 5 نباء) (کسی است که رسول را مخالفت 
کند و خودسری نماید). ترجمه مفردات. ج2, ص: 340 

می‌گویند: المال بينهما شق الشعرة و شو" الابلمة: آن مال در میانشان به 
تساوی و مناصفه تقسیم شده است. _ 

شقٌّ نفسی و شقیق نفسی: با من آنطور است که گویی نیمه تن و جان 
من است. از بس که به یکدیگر شباهت داریم (گویی یک روحیم در دو 
بدن). 

شقيقة یعنی سرخی برق, تشبیه شده, نعمان- هم همان نعمان منذر است 
که خلوتگاهی در صحرا داشت و در آنجا لاله کوهی فراوان بود شعرای 
عرب در وصف شقایق نعمان اشعار زیادی سروده‌اند). 

شقيقة الژمل: ریگهائی که از هم جدا| شوند (و با شکاف میان دو کوه که 
گیاه در آنجا می‌روید). 

شفشقة «<1»: پاره گوشتی مانند ریه و شش که از دهان شتر موقع بانگ و 
فریاد بیرون می‌اید. , ۱ 

بیده شقوق: در دستش ترکیدگی و شکافتگی هست. 

بحافر الذابة شقاق: در سم اسب شکافی هست. 

فرس أشقّ: اسبي که به یک طرف می‌لنگد و کجکی راه می‌رود. 

شقة: [9 ر اصل تکه و نصف پارچه است هر چند که خود جامه هم- شفة 
نامیده شده, کویی که در آن پارگی هست. 


) ( (شقا) [شقا]: ۰ص :-32 


خوشحالی). 
افعالش- شقی یشقی. شقوة و شقاوة و شقاء- است (که سه مصدر دارد). 
و 


(1) علی علیه السّلام سخنان سوزناک و مور را به- شقشقة- تشبیه کرده 

و خطبه شقشقیه آن معروف است که ابن عباس ادامه آن را از امیر 
ات علیه السْلام فر مود: شقشعه‌ای بود که ناگهان 
جست و در جای خود قرار گرفت. و بگونه استعاره حالت خاضصی بوده که از 
کی عایم ال وس گام ارام آن خطنه ویدی دم 
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(شقوئنا- 06( مومنون) در ایه بصورت- شقأوتنا- خوانده شده. 
پس- شقوخ- مثل- ردة- است و- شقاوة- از جهت اضافه مثل- سعادخ- 
است. همانگونه که واژه- سعادخ- در اصل دو گونه است: سعادت اخروی و 
سعادت دنیوی و سپس سعادت دنیوی هم سه قسم است: 
1- نفسانی 2- بدنی 3- خارجی «1» و همینطور شقاوتٍ هم همان 
تقسیمات را دارد و در مورد شقاوت اخروی می‌گوید: ( ۳ 
3طه (نه کفرآه یشوه و بشید عافیت و ات رای نا رس 
6 مومنون) که- شقاوتنا- هم خوانده شده, 
و در مورد 1 دنیایی, آیه؛ ( فلا - ریما من لح رت 17( 
طه) (و نز اک رس ۱ 
بعضی 1 علماء دز اب اخیر گفته‌اند واژه- شقاء- بجای- تعب- بعنی سختی 
و گرفتاری است مثل: شقیت فی کذا: (در آن کار به ریخ و سختی افتادم). 
ولی. هر شقاوتی تعب و سختی است و هر سختی و رنجی شقاوت نیست 
پس رنج و تعب فراگیرتر و اعمّ از شقاوت است. 
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الشی* تعادل و تساوی جهت رجحان دو نقیض در نظر انسان برای 
برگزیدن یکی از آن دو است به اين معنی که گاهی دو نشانه مساوی و 
برابر برای پذیرفتن یکی از دو نقیض وجود دارد, (که برگزیدن یکی بر 
دیگری سخت است) پا برای اينکه نشانه‌ای در آنها برای ترجیح دادن و 
قبول یکی بر دیگری وجود ندارد. (گاهی وجود 


(1) نیکبختی و سعادت پا بدبختی و شقاوت يا 1- نفسانی است پا 2- 
ایا ای اه در وه اسان و رت 
سعادت و شقاوت است و همان نحوه استفاده و برخورداری از اشیاء و 
می‌گردد). 
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تم 
نشانه در آن دو). 

چه بسا که شک نمودن در چیزی به این صورت باشد که- آیا فلان چیز 
موجود است يا غیر موجود؟ و یا شک در جنس آن باشد یعنی شک شود که 
آن چیز از چه جنسی است (جنس منطقی یا چگونگی, آن) پا در باره بعضی 
از صفات چیزی و يا شک در هدف و مقصودی است که آن چیز برای آن 
هدف و مقصود ایجاد شده است. 

شک- خود نوعی از جهل و ندانستن است و اخص از- جهل- است. زیرا 
جهل و نادانی مستقیما تیه جدم 0 درب و8 دو نقیض است پس هر 
(فی ك مریب- 54/ سباء) رخ هم فی 4 لبون - ۸9 دخان) (فَاِنْ کت 
فی شک- 4 مونس) که اشتقاق آی با از شککت الشی- هست, چنانکه 
شاعر گوید: ۱ 

و سککت بالژمح الاصم ثیابه لیس الکریم علی القنا بمحژم 

(زره و جامه او را با نیزه‌ای سخت پاره کردم, شخص کریم و جوانمرد بر 
اصابت سر نیزه بر خویش محروم نیست). 

یس- شک- شکاف در چیزی است و از آن جهت که رأی و نظری ثابت, که 
بشود بر آن: اعتماد کرد و پایدار ماند در آن استقرار ندارد چنین گفته‌اند و 
نیز صحیح است که واژه (شک) از معنی چسبیدن باز و به پهلو استعاره 
شده باشد به اين معنی که دو نقیض شک برانگیز طوری به یکدیگر 
چسبیده و نزدیکند که راهی برای فهم و نظر و نفوذ در انها نییست و به این 


معلی است سخن کسانی که می‌گویند: ۷ 

التیس الامر و اختلط و آشکل- و همانند این عبارات: نعتی آن آشر دهم 
آمیخته و مشکل و شبهه‌انگیز است. 

الشکنت: سلاحی است که بوسیله آن چیزها از هم جدا| می‌ شود (سر از بدن- 
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دست از بدن- و جان از بدن). 


) ( (شکر) [آشکرآ]: ی 0 


الشکر؛ به بان آوردن و تصوّر نعمت و اظهار آن نعمت است.. 

و سامت اه کته ات ی کم و ار تموون: 
نقطه مقابل شکر, کفر یعنی فراموشی نعمت و پوشیده داشتن ان است. 
دابة شکور: ستوری است که از فربهی به خوردن علف کم بسنده می‌کند و 
صاحبش او را دوست دارد, گفته شده اصلش از عبارت- عین شکری یعنی 
چشم پر گرفته شده؛ یس واژه- شکر- بر این اساس, پر بودن خاطر از یاد 
نعمت دهنده است, شکر سه گونه است: 

1- شکر قلیی: و آن تصوّر نعمت است. 

2- شکر زبانی یعنی ثنا و ستایش بر نعمت دهنده. 

3- شکر سایر اعضاء بدن بعنی پاداش نعمت دادن به اندازه استحقاق و 
شایستگی اش ۳ 

ره (اعمَلوا از داد شکراً- 13/ سباء) که گفته‌اند واژه- شکرا در آیه اخیر, 
تصبش برای تمیز است بعنی از نظر سیاسگزاری, و معنایش اینتتتفت: کم 
اعملوا ما ِِ شکرآ له یعتی؛ انطور که ال داود خدای را سیاس 
می‌گزارند, شما نیز همانگونه شکر کنید. 

و نیز گفته شده- شکرا- در آیه اخیر مفعول است, چون می‌گوید عمل کنید 
و نی کتک کر کنید تا اکافی.ه هن اری,بر لاوم اتهاح سه. کانه یک 
(قلبی- زباني- و سایر اعضاء) باشد. 

در آیات: (آن اشْکرّ لی و توالدیک- 14/ لقمان) (و ستَجْزی الشَاکرین- 
5 ال عمزان) (و من شکر قالما بشکز لتنسم 40/ نمل) ترجمة 
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در اند اج کلیا ست اد السموویه 12 اع) واه.بر آنن ات که 
وفای به ادای شعر خدای. مشکل است و لذا جز برای دو تن از اولیاءاش 
ثنای شکر ننموده است: 

1- در باره ابراهیم علیه السّلام می‌گوید: (شاکراً لْعْمهٍ- 121/ نحل) 2- و 
در باره نوح علیه السّلام (انَهْ کان عَبّدا تشکوز > 3 اسراء). 

و آنگله که خداوند با واژه- شکر- توصیف شده است, می‌گوید: 

(و اللَه شکودژ حَلیمْ- ۱17 تغابن مقصود انعام و بخشایش او بر بندگان و 
نادانش آوبة اقامه عباوت آنهاست: 

نافة شکرة: شتری که پستانش پر از شیر است. 

هو آشکر من بروق «1»: بروق گیاهی است که در کمترین باران و رطوبت 
سرسبز می‌ شود (اين ضرب المثل در باره کسی است که کمترین محبت 
را هم سیاس می‌گوید یعنی او از چنان گیاه يا چنان آذفت قم شیر ار 


است) الشکر: کنایه از- نکاح- است. ۱ ۲ 7 ِ 

کشه ان ان سل عم رها ی که اقفات اه کر ی تور 
مالیه کنو اه رود ای هی رای که اه اش اس است. 
الشکیر: نهال پاجوش کوچک درختان. 

شکرت الشجرة: شاخه‌هایش زیاد شد. 


) ( (شکس) [شکس ]: ۰ص :3141 

السشکس: بدخوی و بد اخلاق. 

و در ایه: (شر کاء مَتشاکشون- 2۵ زمر) بعنلی بخاطر ند اخلاقی همواره در 
مشاجره و ستیزه‌اند. 

(1) بروقة گیاهی است که بدون ریزش باران بر آن سبز و خژم می‌شود و 
وا ایا ی ها 
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۰ ( (شکل) [شکل]: 0 


المشاکلة: همانند و همگونی در صورت و هیئت ظاهر و ناهمگونی در 
جنسیت و شباهت در کیفیت (تخالف و ناهمگونی در جنسیت نسبت به یک 
نوع خاص که هر دو معنی از نظر ضدّیت و مخالفت در همانندی است). 

و آبه (و خر من شکله رواخ 8 ص) یعنی آن ديگري که در هیئثت و 
انجام کار مثل اوست. گفته شده- شکل- حالتی از وقار و آرامش در اخلاق 
و ظاهر آدمی است و در حقیقت انسی و الفتی است که در راه و روش 
میان دو همسر و همانند وجود دارد, از این روی می‌گویند: الثاس آشکال و 
لاف : مردمان همانند هم و خوپذیر از یکدیگرند. 

اصل- مشاکلة:- از- شکل- یعنی بستن ستور است. چنانکه می‌گویند: 
شکلت الذابة: حیوان را بستم 

الشکال: یعنی پای بند ستور و حیوان و از اين معنی عبارت- شکلت 
الکتاب استعاره شده است- مثل- قبدته- یعنی ان را بستم. 

دابة بها یشکال: ستوری که یک دست و یک پای او را با شکال بسته‌اند آیه: 
(قل کل یِعمَلَ علی (شاکلته)- 94 اسراء) یعنی هر کسی بر نهاد و 
سرشتی که او را مقید کرده, عمل می‌کند زیرا قدرت طینت 9 
انسان غالب و قاهر است, چنانکه در کتاب (الذُريعة الی مکارم الشریعة) 
ان که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرموده است: 
کل مر لفا خلی له 1 الاشکه تیان کم انشان رای باییند مه 
می‌کند. واژه- اشکال هم که در کارها 


(1) هر کسی بر نهاد و فطرتی که برايش خلق شده است رام و نرم است 
مولوی در مثنوی با الهام از اين حدیث گوید: 

مه فشاند نور و سگ عو عو کند هر کسی ؛ 0 

انگیزه‌ها و تحولات فعل در کار 

حمه طفر ات2 رد 316 

تکار یز ور ا شا اد هام انا است دنه آشست تاره 


شده است. 


) ( (شکا) [شکا]: ص :326 


الشکو, الشکاية و الشکاة و الشکوی: اظهار اندوه و در میان نهادن آن با 
و شکوه و گله کردم. 

یه : [ما اشکوا تلی: و.حزتی الی الا 

- 860/ یوسف) یعنلی (اندوه و حزنم را به خدا اظهار می‌کنم). 

و آیه: (و تشتکی ای اللّهٍ- 1 مجادله) نیز در همان معنی است. 

آشکاه: او را به شکایت آورد, مثل- آمرضه: بیمارش کرد. 

گفته شده- آشگاه: یعنی شکایت و گله‌اش را برطرف کرد. 

روایت شده است: «شکونا الی رسول له وس کر 
المضاء فی جباهنا و أَکقنا فلم یشکنا» (از اثرات داغی ریگها در پیشانی, و 
ی ی هو را 
رد نکرد و تسکینمان داد). اصل- شکو- باز کردن ظرف آب و نشان دادن 
محتوای انست و این واژه یعنی- شکونة- ظرف کوچک اب است و از 
عبارتی است که می‌گویند بنثت له ما فی وعائی و نفضت ما فی جرابی 
یعنی: (هر چه در ظرفم بود عرضه کردم و آنچه در کیسه و همیانم بود 
بیرون ریختم). 

عبارت اخیر در وقتی بکار می‌رود که هر چه در قلب و دلت هست اظهار 


انسانها عبارتند از سرشت- توارث- علم و تجربه, عامل تربیت و محیط- 
احساسات و عواطف- عقل و خرد (خواه اکتسابی يا ذاتی) عقیده‌ها و 
ایمان که نقشی بسیار قوی در رشد افراد و جامعه دارد و اساسش همان 
فطرت خداجوئی و کمال یابی است. 

ترجمه مفردات. 2 ص: 347 ۲ 

(مشکاة): ظرفی است بدون روزن, در آیه: (کهشکاخ فیها مصباخ- 35/ 
نور) مشکاة مثل قلب است و مصباح نور خدا در ان. 


) ( (شمت) [شمت]: نهک 37 


الشمانة: سرزنش و شاد شدن از ؛ بلله و گرفتاری کسی که با دیگری یا با 
تو دشمنی می 

ی از مصیبتش شاد شد و از غمش شادمان. 

اشتفت. الله , به العدو: (جمله دعائیه است. یعنی خداوند. دشمن شادش 
کند). 

در آیه: (قلا ثشمتك بی الأْعْداء «»- 150/ اعراف). 

تشمیت: دعا کردن و گفتن, خدا مشمول رحمتت کند. به عطسه کننده 
است یعنی (یرحمکم الله) کففت: کفبف که آن دعاء ی ظرف کرو شماتت 
دشمنان از اوست. مثل- تمریض- دراز بين بردن بیماری و بیمار داری, 
شاعر گوید: فبات له طوع الشوامت یعنی: آنچه را که از شادی دیگران در 
غم او و در سرزنش به او بود منقطع شد و از بین رفت. 

فته شده مقصود از- شوامت- قبضه‌های شمشیر است ولی دلیلی بر 

معنی در این بیت نیست. 


) ( (شمخ) [شمخ]: یطوق 2 397 


آیهه (وانتیت شامخاعد 727 فرسلات )یی کوهای سر اف اشته. و بآزد: 


(1) سخن هارون به موسی علیه السّلام است که بعد از گوساله پرستی 
قوم. موی سر هارون را از خشم گرفته بود و می‌کشید هارون گفت پسر 
مادرم اين گروه ۱ نزدیک بود مرا بکشند شادمانی دشمنان را با 
ترجمه مات 2 ص: : 348 

یأنفه؛ عبارت از تکبر و گردنفرازیست. 


۷( از | شفار ]: ی ۶ 3 


۳ ۳ ءِ 1 
آیه: (اشعارت قلوت الذین «<1»*- 45/ زمر) یعنی رمیده شد. 


[ ) (شمس) [شمس ]: ۰ ص‌ : 348 


الشمس: ی و ای (5 


- 


س فر یی دا ات رون 


با ی ورد و ای واه 
دارند). 0 ها یه روزمان آفتابی شد. 

شمس فلان شماسا: او چموشی و ضذیت کرد و ارامش نیافت که تشبیهی 
است از عدم استقرار «<2» و حرکت خورشید. 


) ( (شمل) [شمل ]: جع ی 2 348 


الشمال: نقطه. مقابل و راست رگ 

ی 

شمال: کیسه پارچه‌ای است که پستان شتر تیزرو و مادینه را هم شمال 
مق گویتد: در آن قرار می‌دهند و این امر مثل نامیدن قسمتی از جامه لباس 
است به نام آن عضوی که در آن لباس قرار دارد و آن را می‌پوشاند مثل : 
نامیدن: آستین بیراهن به- ید- و نامیدن جلو و عقب پیراهن به- صدر ظهر- 
5 تسس بای صلوار کماها زا موس رین ده اشال اما 


1 تمام آیه چنین است (و |ذا دک ال ومد اشماات قلوث الذین لا 
یوْمنْونَ بالاخزه) همینکه خدای" بحاتة ذکر می‌ شود 9 به قیامت باور 
ندارند. دلهاشان رمیده می‌شود و چون بت‌ها رای یاد کنند شاد می‌شوند, 
این ایه میزان و ملاک خوبی برای ایمان و کفر و اثار روانی و ظاهری چهره 
اساپانیت. ۱ 

(2) شموس يا چموش که فارسی ان است .. 
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(الاوشتمال) بالوب: پارچه و جامه‌ای که انسان به خود می‌پیچد و آن رای 
از سمت راست بدنش می‌آفکند, در حدیثی است که: 

<بت گت اشتمال الماعه نمی ار این معی است که زارخنای را اد 
طرف راستش به شانه و دست چپش بیندازد و سپس آن رای از پشتش به 
نشنانه. .تست راستشن. بر کرداند. و خود. رای آنجنان. پيو‌شاند. کف هر دو 
دستش بسته شود). 

الشملة و المشمل: عبائی است که بدن رای می‌پوشاند. که استغاره از- 
اشتمال- در همان معنی فوق است. و عبارت- شملهم الأمر- بعنی سختی 
کا ر آنها رای پیچاند, در همان معنی است. 

سپس بصورت مثل می‌گویند: 

شملت الشاة: گوسفند رای با پارچه‌ای پوشاندم. 

خلق و خوی رای هم- شمال- گفته‌اند زیرا مثل پارچه‌ای فراگیر طبیعت 
انسان را فرا فی کیرد و می‌پوشاند. 

الشٌمول: یعنی خمر, برای اینکه عقل رای پنهان می‌دارد و می‌پوشاند 
نامیدن- خمر- به شمول که پوشاننده عقل است مثل نام خود- خمر به 
همین واژه است چون- خمر- استتار کننده و خامر و پوشاننده است. (در 
ذیل واژه- خمر- کاملا بحث شده است). 


ال ای ات ان مان ان عم ی مره ما وا هن هم 
گفته شده. 

آشمل الرّجل من الشمال- مثل- آجنب من الجنوب- است یعنی از طرف 
تال توس وراه ۱ 

بطور کنایه شمشیر رای هم - مشمل- گویند چنانکه ان رای به کنابه- رداء- 
هم گفته‌اند. 

جاء مشتملا بسیفه- مثل- ردان اد انس ی مس تیه تسیر 
اف و رداء و زره‌اش رای بر تن داشت. ترجمه مفردات؛ 2 ص : 350 
شاعر گوید: 

و لتعرفن خلائقا مشمولة و لتندمنٌ و لات ساعة مندم 

ای ی ی 
وت و پاکیزه شده است (برودت و پاکی دو چیز مطلوب مرد مان 
کزمشتیری. انست: که قورد-مخبت خود: رای ته آنها تشبیه می کنند): 


) ( (شنا) [شنا]: مین فرع ز لاو 


شنئته: از جهت بقض و کینه او رای پلید شمردم. و از این معنی اصطلاح- 
0 مشتق شده است (از دو طایفه‌ای از یمنی‌ها هستند که همه 
اتضار رای از عاز انا می‌داند. که از, الانش حور بجنم‌انده ها رنه ارو 
السراه- یا- ازد عمان- هم گفته‌اند و در فصاحت و سخنوری بعد از قبیله 
بنی اسد قرار دارند). 
آیه" (سَتانْ قوّم- 8 مائده) یعنی از بغعض و کینه‌شان نهراسید که- شنان- 
هم خوانده شده و هر کسی آن را- شنان- بعنلی با- تخفیف حرف (ن) 
بخواند مقصود بغض کینه قبیله‌ای و قومی است و اگر بدون تخفیف 
بخوانند در آنصورت مصدر است. 

و آیه: (اِن شایتک هو الأبتٌ- 3/ کوثر) از همانست یعنی بدخواه و کینه‌توز 


تتتیت به ته یی بان و نی:ونباله. ات ته و 


شا ماد نیت یو 550 


الشهاب: شعله و روشنایی از آتشی افروخته, از همان شعله‌ای که در جو و 
هوا رخ می‌دهد. 

مقل آیات: (َئبِقة شهاث اقث- 10/ صاات) (شهات شیین- ۸18 حجر) 
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(شهابا ضدا- 9 جن) الشهبة: سییدی آشفن به سیاهی است که تشبیهی 
است به شعله آمیخته با دود و از این معنی عبارت: 

کتبة شهباء: است یعنی سیاهی مردم و سپیدی شمشیر. (صحنه و دورنمای 
جنگ تن به تن). 

(کتیبة: دسته‌ای انبوه از سپاهیان جمعش- کتائب- است). 


أ() (شهد) [شهد]: و رز و3 


الشهود و الشهادخ: حاضر بودن و گواه بودن یا با مشاهده چشم و پا با 
انديشه و بصیرت. واژ ه‌"2 شهادق در معنی حضور بصورت مفرد بکار 
قق زود فتل, آبة» (عالم القیت و الشهادخ- 73/ انعام). 

ولی بکار بردن واژه- شهود- یعنی حضور یافتن, بطور مجژد- شایسته‌تر 
است و- شهادة «1»- با مشاهده شایسته‌تر. 

مشهد: محضر و جای حضور. ۱ 
مشهد: زنی که همسرش پیش ی (و مغیب عکس آن است 
جمع مشهد- فا فده آننت و- 9 الحجْ: مواقف و مکانهای وقوف در 
مکه شریف که فرشتگان و پاکان از مردم در آنجا حضور بهم می‌رسانند. 

و گفته‌اند- مشاهد الحح- جایگاههای انجام عبادات و مناسک حخ است. 

در آیات: (لیشهَذوا منافع لهمْ- 28/ حخْ) 


(1) آیه چنین است که می‌گوید: (بلین للظالمین بدلا ما آشقفهمم خلو 
السماوات و الأض و لا خلت أنَفْسهم مٌْ ...) 

ستمکاران را چه مکافات بدی خواهد بود آفرینش آسمان قافن با | هی 
و حضور آنها انجام نشده 4 نه از اسان خودشان آگاهی دارند. 

ترجمه مفردات, 2 ص: 

(5 لَيشعَ؟ عذابهما- 20 تور در اند" (ما شهذنا ملک 1 9 نمل) 
یعنی نبودیم. 

و یف" (5 الذین لا هون او ۳/2 فرقان) بعنلی با جانها و همّت‌ها و 
اراده‌هاشان برای شهادت زور و دروغ گفتن حاضر نمی‌شوند. 

(الشهادخ:) سخن گفتن, که از روی علم و آگاهی که از مشاهده و بصیرت 
یا دیدن با حواس و چشم حاصل شده است صادر شود. 

در آیه: ( 1 1 9 زخرف) یعنی آیا با چشم خویش دیده‌اند, 
(سَْکتبٌ هام - 19/ زخرف) یعنی: گواهیشان نوشته می‌شود تا تنبیه و 
آگاهی بر این امر باشد که شهادت از شهود است. 

و آیه: (ما اد حَلق السماواتِ- 51/,کهف) بغتی. انها زا آز کسانی: که 

با انديشه و بصیرت از آفرینش آسمانها اطلاع داشته باشند قرار نداده‌ام. 

و آیه: (عالمٌ القیت و الشهاده- 3 انعام) یعنی: : خداوند آنچه را که از 
حواس ما پوشیده است و نیز آنچه را که به وسیله حواس 
و بصیرت بر آنها آگاهی ق با یندم خداوند بر تمام آنها عالم و آگاه است. 


شهدت- دو گونه است : 
اوّل- در حکم- علمت یعنی دانستم. لفظش یا گفتنش بجای- شهادخ- است. 
می‌گویند- ازتنقد بکذا- و نه می‌گویند- اعلم بکذا- زیرا از شاهد فقط 
دانستن را قبول نمی‌کنند و راضی نمی‌شوند که بگوید- اعلم بکذا بلکه نیاز 
است که- اشهد بکذا- بگوید. (یعنی شاهد بوده‌ام) دوم- شهدت- در حکم 
سوگند, می‌گویند: 
آشهد باللّه ان زیدا منطلق- که سو گند به خداوند برای رفتن؛ , و رهایی زید 
است. 
سقضی: از علماع می یه اکن کشت مخ کفم استت فاللعی بان سم 
سوگند است. و مثل- علمت- در حکم- شهدت- در قسم است که بجای 
سوگند ترجمه مفردات. ج2, ص: 353 
پاسخ داده شده. 
بعنی . 0 
شاهد و شهید و (شهداء)- هر سه در یک معنی گفته می‌شود. 
در هب (5 لا پات الشهداء۶ 92 بقره) (از شهادت دادن دربغ نورزند). 
(و استشهدُوا شهیدیّن- 282/ بقره) شهدت کذا: حضور یافتم و بر آن 
ِ_ دآدم. ۲ 
شهد عَلَیهمٌ سَمَعْهمْ- 20/ فصْلت) (گوشهاشان علیه آنها گواهی 

ِِِِ 
کاقیت از معنی واژو- شهاد خ- به حکم و داوری تعبیر می‌ شود خر 
ِ شهر شاهذ من أقلها- 26/ یوسف) (اشاره به داوری نمودن کسی است 

که می‌گوید: اگر پیراهن یوسف از جلو یا عقب پاره باشد چنین و چنان 
است که- شهد- در اینجا یعنی: داوری کرد). و همچنین واژه- شهادة- در 
معنی اقرار. در آیه: 
(8 نم یک لهْمْ شهداء که نفسَهم فشهادة آَحدهم و بع شهاداتِ 2 6 
نور] (مربوط ۰ 5 7302 دهند ود آنه 
می‌گوید: اگر گواهانی جز خودشان نداشتند پس اقرار هر یک از ایشان 
اینست که چهار بار به خدای سوگند یاد کند که او را راستگوست) این امر 
در آیه شهادت بر نفس خویش است. 
و آیه: (و ما شهدذنا الا یما علمنا- 1 یوسف) یعنی خبری نداریم مگر آنچه 
آموختیم. 
خدای تعالی گوید: (شاهدین علی آفوتم :۱ ۰ 2 توبه) یعنی: (علیه 
(لِم شهد ۹ تم عَلیْنا- 1 فصلت) ۰ 1 ۳ به اعضاء 
ی قیامت اپست). , ِ. 


هم م 


(شهد ال آئَه لا الة الا هو و المَلائْکهٌ 5 آولوا العلم- 8 آل عمران) شهادت 
خدآوند به ده ایجاد و آفریدن جهان آفرنشن است و آنچه را که در 
عالم و در نفس ما ترجمه مفردات, ج2, ص: 354 

هست دلالت بر وحدانیتش دارد چنانکه شاعر گوید: 

قفش کل ی له اتف تذل علی آ نب واحد <1» 

بعضی از حکماء گفته‌اند خدای تعالی در آیه فوق که بر خود شهادت 


می د هد؛ 


() تفر متفه قوف ار اسصاصل ایس نی معر وف آنه ااعاه ارت 
که مردی کوزه فروش بوده و در بازارهای کوفه حرکت می‌کرد و شعرهای 
آموزنده می سر ود تولدش در سال 130 ۵ بعنی مقارن سقوط مروانی‌ها و 
ظهور بنی عباس است. مهدی خلیفه عباسی ابو العتاهیه را به زندان 
انداخت. 

او را اشعر الناس زمان_ خودش می‌گفتند و اغلب اشعارش در زهدیات و 
مذمت دنا و قانی بودن آن و یاد هرک و اخلاق و بتد و نضیخت: اشت: نوادر 
سای از آی‌هات مانوه ات ان ری هار هم به ردان افادرت 
فوق از یک قطعه شعر اوست که در اثبات توحید و غرور مستکبران 
سر وده است می گوید: 

-[ 

الا تا کلتا با نداه ای وال مه دهم کان مت شم 

و کل الی ریه عائد 3- فیا عجبا کیف یعصی لا به ام کیف یجحده جاحد 4- و 
لله فی ک تحريکة 

و فی کل تسکينة شاهد 5- و فی کل شیء له آیه تدل علی ائه واحد 

[- آگاه باش که همه ما از بین رونده‌آیم, راستی کدام انسان جاودانه 
است؟ 

2- آفرینش همه از پروردگارشان است و همگی بسوی او باز گردنده‌ايم. 
3- شگفتا, انکار کننده چگونه انکار تربیت همه | فوندم خود می‌نماید. 
معا اک ای ات ای گرا مها اه 

5- اری همه چیز برای او نشانه‌ای است, که یکی هست و هیچ نیست جز 
ام وحده لاله لا جد. 

ابو العتاهیه از نظر شعری خوش طبعترین معاصرینش بوده, او با ایمان به 
خدای تعالی و حدوت عالم و در باره معاد و بهشت و دوزج اشعاری دارد, 
اولین کسی است که در باب وعظ, راه زهد از دنیا را برای شعراء با گو 
کرد و آنها را از غرور بر حذر داشت. از مدح خلفاء روی برگرداند و به 
بارس پرداخت و هارون الزشید هم او را به زندان انداخت و ۳ زمان 
وفاتش (219 مه در بغداد) غزل سرود و در زندان خطاب به هارون نوشت: 


-1 

ال انمض نمی ویو الاه تخس ره 

تنام و لم تنم عنک المنایا تنبه للمنية یا نوم 4- 

1- در روز جزا و پاداش, همه به سوی خدای می‌رویم و خصومتگران در 
2- تو فردا می‌میری ولی چشمانت هنوز باز است و از بی‌خبرپها در گردابی 
کور گرفتاری. 


4- اخبار گذشتگان را از روزگاران بپرس تا از آثار و نشانه‌های گذشتگان 
بتو خبر دهند. 
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شهادتش به این است که هر چیزی را آنگونه گویا و ناطق کرده است که 
به شهادت او تسبیح گوی و ناطقند, و شهادت ملائکه, اظهار کردن کاری 
انبشت کته انجام ان امفر جامفن هستد و این امن مدلول ابه(قال برات 
آقرآ"- 5/ نازعات) است. 

و شهادت- اولو العلم- آگاهی و اطْلاع دانشمندان به حکم و تقدیر الهی 
است و اقرارشان به آنها, و این شهادت ویژه اهل علم است و اما نادانان 
از آن مفاهیم دورند. 

1 در باره کفار گفت: (ما | حَلق السُماواتم 5 الاژض 5 حلق 
نفْسهِمٌ- 51/ کهف) و لذا خبر داد که: (نّما یَحَشّی اللة من عبادو العْلماء 
29 فاطر) ایپان هستند که معلی آن در 7 زیر و 2 که: (5 
الَدیقین و السهداء و الصَالِجین- 69/ نساء). 

واژه- الشهید- به شاهد و مشهد چیزی هم معنی شده است. 

دی نگ (سایْق و شهی- 1 ق) یعنی کسی که له و علیه او گواهی داده 
است. و همچنین آیه: (قکیّت |دا چلنا من کل أة بشهید و جثنا یک علی 
هوّلاء شهیدا- 1 ساء) (چخونه است وقتی که از هر امتی گواهی 
می‌آوریم و تو را نیز بر اینان شاهد گیریم, بعلی تن انخه را که با دلهاشان 
درک کریواند, گواهی می‌دهند علیه کسانی که در باره‌شان گفته شده). 

آیه: (أو لَقّی السَمْعَ و هو شَهیذ- 37/ ق) یعنی آنچه را که شنیده‌اند گواهی 
هش دی یه کستی وی پاروشان هت وید (اوانک ینادَون من مَکان بعید 
«1»- 44/ فصلت). 

و در آیه: (قم الطَلاة .. تا ... مَسْهُودا- 78/ اسراء) یعنی نمازگزار 

صبحگاهی شفاء و رحجمت و توفیق انامخهاتن در خوبش مشاهده می کند 


و همچنین حالات و روحیّاتی که در آیه: (و : رل من الْفْرّآن ما هو شفاء و 


رَحمَة لِلَمَوّمنین- 3 بقره) یاداوری شده است. 
و آیه: (و اغوا شهّداءکم- 5 قصص) به تمام آنچه را که اقتضای معنی 


شهادت 

۲ 
(1) تمام آیه چنین است: (قل هو للذین آقنوا دق و سَفاغ و الّذین لا 
نون فی آذانهم وَفَرّ و هو عَلَبْهمْ عَمی آولیّک ناوت 


19 کسانی که ایمان دارند هدآایت و شفاست و کسانی که ایمان ندارند 

در گوشهاشان سنگینی است و از دریافت قرآن بی‌بصیرت و کور, گویی که 

انها رای از جایی دور ندا می‌دهند و نمی‌شنوند. 
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دارد. تفسیر شده است. 

ان اس ی ی مها کف اس ی ,با رانا اس کداهت 

بخوانید. 

مجاهد ی کون یعنی کسانی رای بخوانید که به سود شما شهادت دهند 

بعضی دیگر گفته‌اند- شهداءکم- در ایه فوق یعنی کسانی که حضورشان 

مورد توجه و عنایت باشد و از کسانی که در شعر زیر گفته شده نباشند 

چنانکه در باره‌شان گفته‌اند: 

مخلفون و یقضی الله امرهمو و هم بغیب و فی عمیاء ما شعروا 

(مخالفین هستند که خداوند در باره‌شان حکم می‌کند و انها در دوری از حق 

و کوردلی هستند و نفهمیدند). 

و بر این وجوه آپم زیر حمل شده است: 

(و تَرَغنا من 8 کل مد شهیدا- 7 عادیات) (و از هر امتی, گواهی بیاوریم) و 

#۳ (قان2 غلی ذلک لشهیذ- 3 فصلت) (َنَه علی کل شی ء شهید- ۳/9 

نساء) ( گفی بالله شهیدا- ۱16 غافر) شهید در اند اخیر اشاره به مفهوم 

ان لا تفه له الله مِنْهَم شی ء- 7 طه) است. یعنی: (هیچ چیز از 

ایشان بر خدای پوشیده ۰ و (بَعَلَمٌ السة 5 آ ‏ 30/ فصلت ) و از 

این قبیل آیاتی که از آن مفاهیم خبر می‌دهد. 

(الشهید-) کسی است که در حال نزع است و نامیدن او به- شهید برای 
چضور فرشتگان بر ِ اوست, که اشاره‌ای التتته بخ انذ: (تترن عَلیهم 

مل تخاقوا .. 

9 حدید). 

(فرشتگان بهنگام شهادت بر آنها فرود آیند و به آنها می‌گویند نترسید و 

اندوهبار نباشید که بهشت مژدگاني شما است). 

و گفت: (و الشهداء ند ربهم ۳ مخ أَجَرُهَم- 9 ال عمران). 

(شهیدان در پیشگاه خداوندند و 1 از آن ایشان است). ترجمه 
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با اشفیت کت سید ماو ات ماوت ای انهه نا کی ان کعنت ها 

برای آنها آماده است مشاهده می‌کنند پا بخاطر اینست که ارواح‌شان در 

پیشگاه خدای حاضر می‌ شوند و گواه بر آنها هستند <1» چنانکه گفت: (و لا 
تجُسَب الذین فُیلوا فی بتبیل اللّه وان 19/ حدید) و بر اين معنی آیات 

زیر دلالت دارد که: (و الشهداء ۶ عنْد ربهمْ- 3 بروج). 

(شاهد و (مَشهُود)- 3/ بروج) گفته‌اند- مشهود- روز جمعه و روز عرفه و 

روز فیامت: است و شاهد در آیه اخیر هر کسی است که در آن روز حاضر 

می‌ شود. 

و نیز گفته شده (یوَمْ مَسُهُودْ- 103/ هود) یعنی روزی که مشاهده می‌شود 

راز وق صین لا ,روز است. 

التشهد: گفتن- اشهد ان لا اله ال له فاد ان فعتدا یل الا ات 

و در عرف سخن تشهد اسمی است برای تحیانی که در نمازها خوانده 

شده و برای ذکری است که در آنها خوانده می‌شود. 


(1) نام شهید و شهادت در احادیث هم همانند قران تکرار شده است که 
معانی انها بقرار زیر است: 

1- شهید در اصل کسی است که در راه خدا و با مجاهدت در راه او کشته 
می‌ شود. 

2- اطلاق نام شهید به چنان کسی بخاطر اینست که خداوند. و فرشتگان 
بهنگام شهادت به بهشتی بودن او گواهی می‌دهند. _ 

3- بخاطر اينکه شهید زنده است و نمرده است کوئی که شاهد است و 
4- برای اينکه فرشتگان رحمت به گاه شهادت بر او شاهدند و حاضرند. 

5- يا برای قیام او در راه شهادت و گواهی بر ح" در امر خدای است که 
در آن راه سر باخته و کشته شده است. 

6- و نیز گفته شده اطلاق واژه شهید به چنان کسی برای ایننست که شهید, 
شکوه و کرامتی را که خداوند در شهادت قرار داده است مشاهده می‌کند. 
7- نام شهید برای بخاک افتادن او است زیرا یکی از نامهای زمین مشاهده 
است. (النهایه 2/ 513 مقاییس اللفه 3/ 321) بدیهی است این معانی از 
سه معنی است که راغب رحمه الله ذکر کرده است. 

۰ ترجمه مفردات. 2 ص: 358 


دص 98۶ 


الشهر: مذت معینی است «1» از هلال تا هلالی دیگر يا به اعتبار جزئی از 
دوازده جزء۶ سال و دوران خورشید از نقطه‌ای تا همان نقطه. 

در آیات: 

سر رعضان- 185 بقره) (قمَنْ شهة مبُْمْ السَهَْ,185/ بقره) لْحع 
شفز مغلومات* 197 بفره) (ان عم الشهور عنه الله. انا عشر شرا 
ِ 3 توبه) 

(فسیخوا فی الاّض ربق آشهُر- ۱2 توبه), : (چهار ماه در این 
سرزمین بگردید و بدانید که فزار از حکم خدای 1 که او خود خوار 
که کار آن است. 

مشاهرة: داد 2 ستد کردن به یت ماهیانه ِ مسانهة- یعنی معامله 
افتفرازت بالمکان: تک ماه در آنجا اقامت ۳۳ 

شهر فلان و اشتهر: سرشناس و مشهور شد. 

شهرة: در کار خیر و شر, هر دو بکار می‌رود «2». 


) ( (شهق) [شهق]: 2 


الشهیق: برگرداندن و بیرون دادن تنقس عمیق و طولانی و زفیر- نفس 
عمیق کشیدن, در ایات: له فیها زفیز و5 شهیق- 06( هود) 


(1) شهر به فارسی ماه و با سی روز از سال است با از اغاد روایت ماه 
در اسمان که هلال نامیده می‌شود و با یک دوازدهم ماههای سال شمسی 
است. 

2 نه کفته انیا تردن خی ان پیاختر صلی الله له .و آله آمده ازشت که 
(ر ان کم شهرة البسه الله توب مذلة بوم القیامة». که هر دو معنی 
شهرت یعنی شهرت در کار خیر و کار بد را شامل می‌شود. و تصتور 2 
استغارة بکار رفته: پيامیز صلی الله علیه. و آله. می‌کوید؛ کسيیکه جامه 
شهرت در برکند و کارهایش برای شهرت در جامعه باشد نه برای تکلیف و 
رضای خدا و از حالت اخلاص دور شود خداوند در قیامت جامه خواری بر او 
می‌پوشاند این فرجام نتیجه آن اغاز و انجام است. 

(2/ 315- النهایه) [.....] 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 359 

(سَمعوا آها تعستظاً 8 فیو | 2 فرقان) خدای تعالی گوید: (سَمعوا, لها 
شهیقاٌ- 7 ملک) اصلش از جبل شاهق است- یعنی کوه بسیار بلند و مرتفع 
(که از زمین برآمده و خارج شده مثل خارج شدن تنقس از بدن). 


1( (شها) [شها]: سص * 359 


اصل- الشهوة- خواهش و دلت و نفس به چیزی است, که می‌خواهی و 

اراده کرده‌ای و این خواهش و تمایل در دنیا دو گونه است: 

1- تمایل کاذب 2- تمایل صادق. میل و خواهش صادق آن چیزی است که 

اگر برآوردم نشود کار بدن بدون آن مختل می‌شود مثل تمایل به طعام در 

موقع گر : 

و اما تمایل و شهوت دروغ یا کاذب چیزیست که بدون [ کار بدن مختل 

نمی‌شود. 

(مثل میل به غذای بهتر بعد از سیر شدن و استراحت طلبی بیش از حدّ که 

نوعی هوس نفسانی است که می‌خواهد بیشتر استراحت کند و اکر این 

خواستها انجام نشود کار بدن مختل نمی‌شود). 

هر مورد تمایل و خواستی نیز شهوت نامیده شده و همچنین نیرویی هم که 

هوس می کند و تمایل مي‌یابد شهوت است. 

آره (رٍ ین لِلنّاس حب السقوات:د 1۵4 آل عمران) احتمال دارد که اشاره به 
5و صختی: درست و نادرست یعنی (تمایل صادق و کاذب) باشد. 

و آیه: (ائّبعّوا الشهّواتِ «1»- 59/ مریم) اشاره به تمایلات. و خواهشهای 

کاذب نفسانی 


(1) آیه اینست: (قحَلف من بعدهم خلف آضاغوا الصَّلاء و ایبِعوا الشهّوات 
قسوف بلْمَون عَبا) گروهی 1 نماز را ضایع می‌کنند و در نتیجه پیروی از 
هوسها و شهوات نفسانی گرفتار گمراهی و سرگشتگی می‌شوند جانشین 
بدی برای آنها شدند پیامبر فرموده است: «ان اخوف ما اخاف علیکم الژیاء 
و الشْهوة الخفیة» یعنی بیمناک‌ترین چیزی که بر شما بیم دارم ریا- و 
ترجمه مفردات. 2 ص: 360 ۲ ٍ 

و هوسهائی است که نیازی به آنها نیست و کار بدن هم بدون آنها مختل 
نمی‌ شود. 

در صفت بهشت می‌گوید: (و کم فنها.عا کشتهی اف 

- 31/ فصلت) (در بهشت آنچه را که بخواهید و طلب کنید دارید) (فی ما 
اشتَهّثك لفُسَهْخ- 2 فضلت) مرد هوسنای را هم- رجل شهوان و 
شهوانین- گویند. ۱ 

شی ء شهیْ: هر چیز هوس انگیز. 


از وت شاه بر سس 580 


الشوب یعنی آمیزش و آفتختو: 

در آیه: (لشوباً من خمیم- 7 صافات) (دوزخیان را آمیخته‌ای از آب 
سوزان و چر کابه است). 

عسل هم- شوب- نامیده شده يا از این جهت که برای شربت‌ها با مایعات 
ممزوج می‌شود و يا از اينکه با موم مخلوط است. 

ما عنده شوب و لا روب <«1»: شیر و عسلی ندارد. 


ابو منصور ازهری در ذیل این حدیث می‌گوید بایستی واژه- شهوت- 
منصوب خوانده شود و حرف (و) به معنی (مع) است کوئی که پیامبر 
فرموده است چیزی که بر شما بیشتر بیم دارم ریاکاری یا پنهان‌کاری در 
شهوت و گناهان و ۱ نشان می‌دهد در حالیکه 
آنها را در دلش مخفی و پنهان می‌دارد. در مورد ریا گفته‌اند ریاء عمل و 
کاری است که پیدا و ظاهر است و شهوت پنهانی هم دوست داشتن آگاهی 
هرد ور غعل اسب ادف الاخه سای لسات ) 

(1) این ضرب المثل در مورد کسی است که از عیب و نقص بری باشد و 
در خرید و فروش هم در مورد بی عیب بودن اجناس گفته می‌شود. 

آبن اعرابی می‌گوید: الشوب یعنی مشوب و درهم آفنختد و روب"- همان- 
رایب- یعنی شیر با آب آمیخته است چون این هر دو آمیختگی نقص و عیب 
۰ به کسی که بدون عیب است می‌گویند- ما عنده شوب و لا 
0 الامثال 2/ 291) 

ِ( ترجمه مفردات. 2 ص: 361 


( (شیب) [شیب]: مق اد بو 


الشیب و المشیب:, سییدی موی. 


آیه؛ (5 اشتعل الر اس سا 4 مریم) یعنی موی سرم سیید شده است. 
ليلة شیباء و لیلة حرژة: شب زفاف و شب غير زفاف. 


() (شیخ) [شیخ ]: وی ازع 2 391 


به کسی که بزرگسال و سال دیده است, گفته می‌شود و در میان ما کسی 
که علمش افزون است به شیخ تعبیر می‌شود زیرا یکی از شئونات شخص 
کلانسال و شیخ اینست که معمولا معارف و تجربه‌هایش زیاد می‌شود. 

در مثل می‌گویند: شيخ بین السَیخوخة و لیخ و الشییخ (با سه مصدر) 
یعني بزرگسالی که آثار پیری در او پیداست. 

در آیة" (هذا بِعلی سشَیّخا- ۳/2 هود) (اين شوی من بیر است, سخن ژن 
ابراهیم علیه السّلام است که می‌گوید چگونه فرزنددار می‌شوم). 

و آیه ( أبُونا و سَیح کبیژ- ۱23 قصص) (پدرمان پیر مرد بزرگسالی است). 


"1 (شید) [ شید ]: مح ص : 3061 


آیه: (و قَصر مشید- 5 حجّ) (کاخ محکم و با گچ سپید کاری شده). 
گفته‌اند, یعنی کاخی بلند و مرتفع که به همان معنی اوّلٍ برمی‌گردد. 
شید قواعده: پایه‌هایش را محکم ساخت. کویی. که آن را با آهک و گچ 


ساخته است. 


اشادة: بانگ برداشتن و فریاد کردن است. 


) ( (شور) [شور]: ور 2 1 وا 


الشوار: لوازم و اسباب ظاهری خانه و بطور کنایه عورت و هر متاع. و 
اسبابی ترجمه مفردات. 2 ص: 362 

است. 

شورت به: کاری کردم که شرمگین شد گویی که عورتش را ظاهر کرد. 
تشترت. الیل ۵ اش نفد یل را از موم جدا کردم. شاعر گوید: و حدیث 
مثل ماذی مشار (سخنی که گویی از خوبی و شیرینی با عسل همراه 
است) شرت الدابة: سور را به دویدن واداشتم که تشبیهی به همان ظاهر 
کردن است. 

خطب مشوار: سخنانی پر لغزش و دروغ. ۲ 
(تشاوّر) و مشاورة و مشورة: نظر خواهی با مراجعه بعضی به بعض دیگر 
است و این معنی از عبارت- شرت العسل- است. وقتی که عسل را از 
جایش بیرون می‌اوری, رای و نظر را هم از شخص طرف مشورت بیرون 
می‌آوری. 

از آنه: (و او ز هم فی. الافر 9 آل عمران) (شوری)- کاری است که 
در آن نظرخواهی می‌شود در آیه: (و أمَرَْهْمْ شوری بَیتهُمْ- 38/ شوری) نیز 
در همان معنی است. 


) ( (شیط) [شیط ]: تاه کر ۶ 392 


الشیطان, قبلا گفته شده (ذیل واژه شطن). 


) ( (شوظ) [شوظ]: من کون 2 2 7 


الشوظ: یت ی ۱ 
(مانند ۳ 09[ 
قرآن به آن اشاره کرده است). 


نها ماه سر 362۶ 


الشیاع: گسترش یافتن و تقویت نمودن. 

شاع الخبر: آن خبر پخش شد و قلوّت گرفت. ترجمه مفردات. ج2. ص 
303 

شاع القوم : آن قوم زیاد و پراکنده شدند. 

شعت الاربالخطب اش را با هتم ریاد کرتمن آفروکتم. 

الشیعة: کرو و یتشد کاتسا ور اما تا نوی نیون 
دیگران هم از او منتشر و گسترده می‌شوند. 

(واژه- شیعه- برای تثنیه و مفرد و مذکر و جمع به همین صورت بکار 
می‌رود). و از این معنی است واژه- مشیع- یعنی شجاع و دلیر. 

شيعة و شیع و آشیاع- هر سه به یک معنی است. 

در آیات: (و ان من شیعته لاتراهیم «1»- 83/ صافات) (هذا من شیعته و 
هذا من عَذُوَه- 5 قصص) زاین از .پنروان او و این از دشمنان اوست). 

(و جَقل آهلها شیعا- ۸4 قصص) (در باره فرعون است که با علوٌ و برتری 
جویی در زمین,؛ , اه زمین را دسته دسته کرد تا چکومت کنند). 

و آیات: (فی شتع الأوّلین- 10/ حجر) (و لقَذٌ أَهلکنا أَسْیاعَکُ- 51/ قمر) که 
در همان معنی است. 


(1) مربوط به حضرت نوح است. یعنی ابراهیم از شیعیان و پیروان نوح 
است و پیامبر اسلام هم به نص (5 اتبع ملة ابراهیم خنیفا- ۱25 نساء) 
شیعه ابراهیم است و تمام مسلمانان هم شیعه پیامبر صلّی النّه علیه و آله 
هستند و به راستی اگر اين نامگذاری الهی و قرآنی با حفقظ مفاهیم. ان 
تعمیم یابد دیگر چه اختلافی خواهد بود جز اینکه دشمنان اسلام از 
حمیت‌های غلط سوء استفاده نموده و در میان مسلمین بذر اختلاف و 
در تمام کشورها به مردم بفهمانند که نام یک فرد مسلمان واقعی به نص 
قرآن- شیعة- است و شیعه نام تمام مسلمانانی است_ که پیرو چقیقی 
پیامبرند و به ستّت‌های او عمل می‌کنند چنانکه گفت: (ستة من قَذ سنا 
قبلک من رسْلنا و لا تجذ لِسْتَینا 7 تخوبلا- 7 اسراء) بنابر این تمام پیروان 
را سا اس اس 
ان را بدون استاد و معلم, دریافته‌اند و عمل می کنند, شیعیان پیامبر هستند 
و لا ات اسامی. اارمی‌کند. که بی بامیه یک کناب یی فبله یک 
سئت و یک نام برای همه مسلمین هست و با مقمن بودن به آن در اصول 


همه برادرند. ۱ 
ترجمه مفردات, ج2, ص: 364 


کا مک مس 368 


الشوک: خار گیاهان و هر چه که نوکش بسیار تیز و سخت باشد. 
سلاح و شدّت و سختی هم به- شوک و شکة- تعبیر شده است. 
ایه: (عَیْرَ ذات السْو25- 7/ انفال) (یعنی بدون نیرو و قدرت). 
نیش عقرب هم به همان تشبیه- شوک- نامیده شده. 

شجرة. شاکة و شائکة: درخت پر خار. 

شاکنی الشوک: خار به بدنم خلید. 

شوک الفرخ: پرهائی مثل خار بر تن جوجه روئیده. 

شوک ندی المراة: سر پستانش برامده و نمایان شده. 

شوک البعیر: دندانهايش مثل خار, بلند و تیز شد. 


) ( (شآن) [شآن]: ..... ص : 364 


الشأن: حال و کاری که اتفاق می‌افتد و رج می‌دهد و اصلاح می‌ شود. واژه- 
شأن- در این معنی, جز در مورد حالات و کارهای بزرگ بکار نمی‌رود. آیه: 
(کل ۶ یوم هو فی شأن- 9 الرحمن) (یعنی خداوند همواره در کار ایجاد و 
آفرینش" و رژاقیت استت) شأّن الآس- که جمعش- شوون- است یعنی 
پیوستگی میان استخوانهای سر که قوام و پایداری انسان به آنها تین 
دارد. (یعنی استخوانهای سر و صورت که در طرفین سر قرار دارد). 


) ( (شوی) [شوی]: ی ۶ 394 


شویت اللّحم و اشتویته: گوشت را پختم و سرخ کردم (یَشُوی الَوْجُو- 29/ 

کهف). 

یعنی اتش دوزخ رویها را سرخ می‌کند. 

شاعر گوید: فاشتوی لیلة دح و اجتمل. 

یعنی: (در شب خوش بادی, گوشت و پیه را گداخت). ترجمه مفردات, ج2, 
: 3065 

و- و اطراف هر چیزی است مثل دست و پای ادمی. 

رماه فاشواه: به دست و پایش تیر زد. 

آیه: (7اعَ للسّوی- 16/ معارج) (عذابی آنمعت: که بر کنو تونمعت: آنشت) 

شوی: 

کاری که سخت و گرانبار نباشد, زیرا- شوی- عضوی از بدن است که اگر 

مجروح یا بیمار شد و یا چیزی به آن اصابت کرد مرگ آور نیست. 

الشاة: بعنلی گوسفند, که گفته‌اند اصلش- شایهة- است به دلالت سخنشان 

در جمع و تصغیر این کلمه که- شیاه و شویهة است. 


نیع اش ۱۶ ی گن ۰ و39 


(معیّن و معلوم است) و در نظر بیشتر متکلمین واژه- شی:- زمانی که در 
باره خدای تعالی و غير از او بکار می‌رود اسمی است که معنی مشترکی 
دارد و بر پدیده‌های موجود و معدوم هر دو واقع می‌شود. 

بعضی از آنان نیز نظرشان اینست که «شیء- عبارت از پدیده‌های موجود 
است و اصلش مصدر- شا ء- بعنی خواستن است و هر گاه خدای تعالی با 
آن وصف شود معنایش- شا ء- است بیعنلی (خواهنده). 

و هر گاه غیر از خدای با آن وصف شود معنایش- مشیء است- یعنی 
خواسته شده و در معلی دوم یعنی مفعولی آیه؛ (قل اللَه خالِق کل شوع ء- 
6 زد است. 

پس عبارت- کل شیء بدون استثناء عموم را در بر می‌گیرد «1» زیرا 
شی ء در اینجا 


(1) اشاره راغب- سخن کسانی است که با عبارت- و عند بعضهم - آنرا 
بازگو می‌کنند و همان نظری است که از سوی جبریّون و اشاعره در طول 

تاریخ اظهار شده که افعال بندگان را هم- شیء به حساب می‌آورند یعنی 

کارهای انجام شده‌ای است که از سوی خداوند در معنی- خواستن او بیان 

شده. 

و حال اینکه خداوند- احسن الخالقین- است و از نیکو جز نیکوی نشاید- و 

واژه خلق به نص آیات قرآنی به غیر خداوند هم اطلاق شده است: 

ترجمه مفردات, 2 ص: ِِِ 

مصدری است 9 رٍ معنی مفعو 

و در آیه: (قَل ۳ شی ء ۳ شَهادمٌ- 19/ انعام) (بگو گواهی چه چیزی 

بزرگتر و برتر است). 

نی ۶ .به. معتی: فاعل, اشت: .فتل. ابه؟ (فتیاء ی ال ٩‏ ُسَن الخالقین- 14 

مومنون). 

واژه (مشيیٌة)- در خطان فتر سکاسن مثل اراده است و در نظر بعضی 

دیگر (مشیئة) در اصل ایجاد کردن چیزی و اصابت چیزی است هر چند که 

در سخن و تعارفات معمولی به جای اراده بکار میر ود. 

پس مشیت از سوی خدای تعالی ایجاد و افریدن است و مشیت از جانب 

مردم رسیدن به چیزی است. 

المشيكة من اللّه- اقتضاء وجود و پیدایش چیزی دارد. از این جهت گفته 


شده: 


ما شاء الله کان: آنچه نخواسته نمی شود, ولی اراده از سوی او به ناچار, 
هجود طو رد ارادم و مراد وا اقتضاغ نمی کید مگر نمی‌بینی که گفت: 


[- در مورد حضرتو عیسی که از گل پرنده‌ای ساخت و خلق کرد می‌گوید: 
(و اد تحلْقَ من الطین یت الطیْر 0 مائده) 2- در -ضورن دز و عفر ۵ 
افک و بهتان می‌گوید- (و تحْلْفُونّ فک 17/ عنکبوت) یعنی شما دروغ 
می‌سازید. پس سازنده دروغ- همان,خالی قرو است. نتیجه اینکه کل 
خهان آنره ۳۴ است و انسانها با اختیاری که او به آنها داده است خالق 
اعمال وا اففال هنن اعحات کن انار دگان»اشا وود و 
انتخاب است که پاداش و عقاب چه در دنیا و چه در آخرت در قرآن تعیین 
شده و هر کسی در برابر آنچه را که نیت و عمل می‌کند و با اراده و اختیار 
کسب می‌کند مسوول است چنانکه گفت (قَدوقوا العذاب بما ۳۹3 
کف فرجام آنچه را کسپ کرده و انجام داده‌اید بچشید. 39 
اغزاف) ار کت هل رون ال ها کم سین 02۰ بمنتن )تن 
آیا به غیر از آنچه را که انشا ۱ باداش داده می‌شوید. 

به گفته مولوی: . 

ان عمل‌های چو مار و کژدمت مار و کژدم گردد و گیرد دمت 

از ستم آتش تو بر دلها زدی مایه نار جهئم آمدی 

چون ز دستت ظلم بر مظلوم رفت آن درختی گشت از آن زقوم رست 
آتشت اینجا چو مردم سوز بود آنچه از وی زاد مردافروز بود 

ترجمه مفردات»,ج2, ص: 

(برید اللة کم سر و لا پرید بش الی هو 5 بقره) (خدای برای شما 
سهولت و آسایش می‌خواهد و نه سختی) و گفت: (و ما اللةْ بر بختالم| 
للعباد- 1 غافر) و خداوند برای بندگان ظلم و ستم تم وا ده معلوم 
است که عسر و سختی و ستمدیدگی در چیزهایی است که در میان مردم 
بد ست رد و حاصل می‌ شود. 

گفته‌اند: یکی از فرقهای میان اراده و مشیّت, این است که اراده انسان 
نخست قبل از اینکه اراده خدای بر آن پیشی گیرد حاصل می‌ شود مثلا 
انسان می‌خواهد که نمیرد و خدای از آن ابا می‌کند ولی مشیّت انسان 
انجام نمی‌شود مگر بعد از مشیت خدای. 

چنانکه گفت ما تشاءون 1 آن یشیاء الله. 

در مورد این آیه: (5 ما تشاوّنِ [ آن پتشاء ال 3۱0 انسان) روایت شده 
اننت وفتی آیه: (لِمَن شاء منم آن بَستقیم م- 28/ تکویر) «1» نازل شد, در 
ففت رل این اش کان کش الافر الا اش شتا امتفهنا فان تا کم 
نستقم. (یعنی پس کار به ما واگذار شده است اگر خواستیم به راه راست 


می‌رویم و اگر خواستیم نمی‌رویم و مستقیم نمی‌شویم)_ سپس خدای تعالی 
تال آن اه سانشان تیاه حا اون 1 آن بشاء اللهْ) نازل 
کزمور 9 

اگر : رت که 9 امور تور کلی موقوف بر مشیت خدای تعالی 
است و افعال ما به مشیّت او پیوسته و مربوط است و موقوف بر آن 
افتتی مر کارهاه نان 


(1) یعنی به کجا می‌روید این قران جز یاداوری و تذکاری و برای جهانیان 
نیست برای کسانی که مي‌خواهند بر راه راست و استوار و مستقیم باشند. 
(2) آیه- (و ما تشاوّن لا أَن پشاء اللة- 30/ انسان) با عبارت رت العالمین 
ختم هتاشود: جفنی آو که پروردگار جهانیان است و بیرون آورنده مومنین از 
تاریکیها به نور است, و از سوی دیگر به- ما فی الصٌدور- یعنی نیات و 
سویدای دلها خبیر و آگاه و علیم است مشیتش تابع خواست‌های انحرافی و 
باطل شما نیست, بلکه مشیّت شما زمانی محقق می‌شود که او بخواهد و 
دزیر ار یقت | ام قرار گیرد. 
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عبارت استثناء یعنی- ان شاء الله- را در همه امور و کارهامان مربوط به 
آن نمی‌دانستند. 

مثل آیات: (ستجدّنی لب شاء ال من الصَابرین- 2صافات). 

و (ستجذنی ار شاء اللَه ضایر 9 کهف, 

و و (تیکق؛ نم ار ان شاء- 33/ هود) و (اوحْلوا مِصّر ان شاء ال آمنین- 99/ 
لا آقیک یی تفع و لا را الا مٍ شاء ال 188/ اعراف). 

و (ما کون آنا أَنْ تَعود فیها 1 آن 7 بشاء الم سا 9 ععراف). 

و (و لا تَقولنّ لِسَیء انی فاعل ذلک عَدا | ان بشاء اللْهْ- 24/ کهف) «<1». 


) ( (شیة) [شیة]: مه کر ۰ 390 
اين واژه اصلش- و شیة- است که در حرف واو آمده است. 


(1) مسلما مشیت اوست که شرط کامل کننده و به نتیجه رساننده تمام 
امور است چنانکه 7( بزرگوار در ذیل واژه- هدی- چهارمین مرحله 
هدایت را که همان وصول به مطلوب است با دلایلی , بی نظیر و با ذکر نود 
و بنج آیه‌ای که بیانگر هداج در معانی مخلش: است توضیح داده است و 
کاری که بعد از امامان علیهم السلام هیچ مفسشری از عهده رفع اشکال آن 
برنیامده است بخوبی ادا کرده- روانش در رضوان حق جاودانه و شادکامه 
باد. 
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( (صبب) [صبب ]: فی ی 3 


ضب الما رشن آب از الا نمیا تبرت 
افعال این واژه- صبه فانصب و صببته فتصیب است. 
خدای, عالی. کید رانا تا الما :2۱۰ سا راب اران زا فره 
۰۰« 

(قصب علبهمْ رنک, سَوّط عذاب «1»- 13/ فجر). 
(بضب من فوق ژوّسهم ی 19 حخ) (و از بالاای سرشان آت جوشان 
ریزند). 
صبا الی کذا صبابة: جانش با محبّت به او متمایل شد. که اسم فاعلش- 
ضبت است,خانکه کفه.می‌شووه فلانضب کگذا: او دوتتدار آن ازست: 
صبة: : مثل- صرمه: آب»باران زیز وانزم است. 
صبیب يا مصبوب: اسم مفعول آن است یعنی آب باران و عصاره و خون 
ریخته شده. 


)1 قَصَت عَلیَهم زبک سَوط عذاب- بعلی پروردگارت تازیانه عذاب را بر 
آنها فرود آورد- در مورد فرعونیان و قوم عاد و ثمود است که قبل از 1 
آنة می‌گوید- فاکثروا فیها الفساد- یعنی آن مردم در زمین و شهرها و 
کشورها ظلم و طغیان کردند و بسیار فساد برانگیختند تا اينکه بازگشت و 
عکس العمل فسادشان تازیانه عذاب الهی شد. رون مولوی: 

کج روی جف القلم کج آیدت راستی آری سعادت زایدت 

و از واژه- صتٍّ- که برای عذاب بکار رفته و در اصل ریختن از بالا به پائین 
است نوعی سقوط معنوی يا دور شدن از رحمت حق که شدیدترین عذابها 
مه ی و ۱1 

صبابة و صبة: مانده و باقیمانده آب و شیر در ظرف است. 

تضاییت ایا ند ای ی را یت حور 

تصبصب: باقیمانده اش از بین رفت. 


() (صبح) [صبح ]: ۰ ص‌ 7 را 7 3 


الطْبح و الصْباح: اوّل روز, و زمانی است که به خاطر وجود تیغ آفتاب و 

آغاز نور خور شید: افق سرخ رنگ استه قو آياته ( لیس الضیه بفریی 

۳90 هود) مربوط به صبحگاهی است که قوم لوط به عذاب کردارشان 

گرفتار شدند و (قساء صباخ المَندَرٍینَ- ۲7 صافات). یعنی: (در وقت 

رسیدن عذاب, چقدر صبح بیمدادگان هراسناک و بد است). 

التصیح: خواب بامدادی. 

الصبوح: نوشیدن تفا هی 

صبحته: او را پگاهان نوشاندم. 

الصبحان: مرد زیبا روی و صبح نوشنده. 

المصطبح: نوشنده و افروخته شده. 

(المصباح:) چراغ و کاسه بزرگ و نیز شتری که تا صبح نشود برنمی‌خیزد و 

ظرفی که چراغ در آن فق کذار ند 

در آیه: (مَتّل ر توره کمشکاخ فیها مصباخ المضباخ فی رَجاجة- 25/ نور) (مثل 

نور خدایی, همچون ظرفی است که در آن چراغی است و آن چراغ در 

شیشه‌ای است). 

سراج: را هم که همان چراغ است مصباح گفته‌اند. 

صباح: شعله چراغ. 

(مصابیح:) انوار و نشانه‌های ستارگان. 

آبه» (و لقد زا السماء الا بقصابیح- 5/ ملک) (آسمان دنیا را با انوار 

ستارگان زینت دادیم). ترجمه مفردات. ج2. ص: 371 

صبحتهم ماء کذا: پگاهان آن آب را برای آنها آوردم. 

۰ : شدّت سرخی در موی سر, که تشبیهی است به صبح و صباح. صبح 
0 

روشن و متجلی شد کنایه از زیبائی و به جهت و خوشروئی است. 


) ( (صبر) [صبرا]: و کت 132 217 


الطبر: خویشتن داری در سختی و تنگی. 

صبرت الذَابّة: ستور را نگهداشتم و حبس کردم بدون علوفه و خوراک. 
صبرت فلانا: او را جا گذاشتم و راه خروج نداشت. 

الصبر: شکیبائی و خودداری نفس بر آنچه را که عقل و شرع حکم می‌کند و 
آن را می‌طلبد یا آنچه را که عفل و شرع. خودداری نفس از آن را اقتضاء 
مور ای 

[- اگر صبر و شکیبائی نفس برای مصیبتی باشد واژه- صبر بکار می‌رود نه 
چیز دیگر و ضدّش جزع و بی تابی است. 

2 اگر صبر در جنگ و محاربه باشد. شجاعت و پایداری نامیده می‌شود که 
ضدش ترس و جبن است. 

- هر گاه صبر در کاری ملال آور و دلتنگ کننده باشد- ظرفیت داشتن و 
دلدار بودن- نامیده می‌شود که ضدذش کم ظرفیتی و ضجر و دلتنگی است. 
4- و زمانی که صبر در خودداری از کلام و سخن گفتن باشد کتمان نامیده 
می‌شود و ضذّش فاش کردن سخن و ناارامی است. ۱ ۱ 
خدای تعالی تمام معانی فوق را- صبر- نامیده است. و در ایات زیر به ان 
آگاهی داده است کع:, 

(و الطایرین فی البَأساء و الطَرّاء- 177/ بقره) (و الطایرین علی ما 
أَصایهْغ- 35/ حهّ) ترجمه مفردات, ج2, ص: 372 

(5 الهایرین و5 الصابراتِ- 35 احزاب) روزه هم- صبر" نامیده شده. برای 
اينکه روزژه نوعی خویشتن‌داری و خودداری است. ۱ 
تیامهر صای لاه علیم آله فرفوه «صام شود الک واه مق 1 
شهر یذهب و حر الظدر». 

(روزه ماه رمضان و سه روز در هر ماه حقد و کینه دل را از بین می‌برد). 

و آیه: (قما أَصَبرَ هد هر لین التّار- ۱175 بقره), ابو عبيدة در باره آنک اخیر 
می دوید. 

واژه‌ای است در معنی جرأت و جسارت, او به سخن عربی بدوي و اصیل 
استدال تموفه است که به. حصفش کفت ما اخبرک. علی. الله (یعتی 
وفتین که تقو جر آت:به ارتکاب آن کار داری, چقدر صبرت بر عذاب خدا زیاد 
ست. 

تر این آسانن سکن کسی: اننت که ی که ما ابقاهم علی الثار چقدر 
بز آتش غذاب بایدارشان کرد: و همچنین سخن کسی است که می گوید: ما 
اعملهم بعمل اهل الثار: چقدر عملشان به عمل دوزخیان شبیه است. و این 


در حالی است که کسی به صبر توصیف شود و به اعتبار بیننده, در حقیقت 
یر وا اشنکیباتی تداشته بانج میکان ترفن فعل ععت: ۵ تفت ور آیه 
فوق به اعتبار خلق و مخلوق است نه به اعتبا ر خالق. 

خدای ععالی. کوید: (اضیوا و صایواه200/ آل غمران) ی: تفن 
خویشتن بر عبادت شکیبا دارید و با هوسهاتان مبارزه کنید. 


۳ خیدای تحقل کن, 

و آر: (أولیّک بر بجر ون ن الق بما بر وا- ۳/5 فرقان) یعنی پاداششان به 
تا ان 

و آیه: (قَضَبْر جمیل- 18/ یوسف) معنایش. امر و تشویق بر آن است. <«1» 
(صبور:) کسی است که بر شکیبائی, قادر و توانا است. 

صبّار: وقتی گفته می‌شود که نوعی سختی و مجاهدت در کار باشد. 


(1) فصبر جمیل- سخن حضرت یعقوب به برادران حضرت یوسف است که 
می‌گوید: نفس شما کار زشت 

ترجمه مفردات, 2 ص: 73 

در آیه؛ (ِنّ فی ذلک لیات لکل صَبّار شکور 5 ابراهیم) انتظار به صبر 
تعبیر شده است. زیرا انتظار از صبر و بردباری تفکیک ناپذیر است, بلکه 
انتظار خود نوعي صبر است 

آیه: (قاصبر طبر لحم نک [ 
علیه کافرین باش. 


) ( (صبغ) [صبغ]: اوه 1 3 77 


لسّبغ: رنگ کردن است, فعلش- صبغت. 
الصْبغ: یعنی یعنی- مصیوغ- رنگ شده. 

ور اند" 3 الله- 138/ بقره) اشاره به چیزی است که خدای تعالی از 
عقل و خرد يا شعور تمیز دهنده که متفاوت از حیوانات است مثل فطرت 
در انسانها ایجاد کرده است. 

وقتی که نصاری صاحب فرزند می‌شوند بعد از هفت روز او را در ات 
غسل تعمید می‌دهند و فرو می‌برند و گمان می‌کنند آن کار هبغه‌ای است. 
«1» از اين روی خدای تعالی فرمود: (و من ؛ خسن من اللّه صبعَءٌ- 38/ 
بقره) و آیه: (و بخ لا کلین- 


و قبیح را که به دروغ پیراهن خونی یوسف را آورده‌اید و می‌گوئید او را 
گرگ خورده است مطلبی است که من در اين, مصیبت صبر جمیل خواهم 
داشت و خداوند است که مرا یاری می کند- و الله المستعان. 

(1) در آیه می‌گوید: پاک کردن خداوند انسان را به وسیله ایمان. نیکوتر 
است یعنی او پندگان را با ایمان از آثار شرک و کفر پاک می‌کند و صبغه 
همان رنگ ایمان است 9 نحن, له عابدون- که تتمه آیه است بعلی ما 
عبادت کننده او هستیم.- صبعة الله- در آیه فوق بدل از- 22 ابراهیم- است 
که در آیه قبل قوم بهود و نصاری در آن موضوع بحث و جدال می‌نمودند و 
لد اه نوی مه و کس آشاحه توش ات 

جیمز هاکس می‌نویسد: این عمل یعنی غسل تعمید یکی از قواعد دینیه 
است که قبل از ظهور مسیح معروف بوده و این کار در عهد جدید مثل 
فریضه ختنه در عهد عتیق است ولی خود مسیح ففی نفسه کسیرا غسل 
نداده است.؛ در باره آن در میان مسیحیان اختلاف هست بعضی فی کونند 
حکماء باید بدن کودک را در آب فرو برند و جمعی می‌گویند: اطفال را جایز 
نیست و بسیاری از مسیحیان برانتد که توا پاشیدن آب کفایت می‌نماید و 
ای کم را ات مارا ساست ای و گام است, اکن بان 
دانست که غسل تعمید فی حد ذاته سبب ولادت ثانی و طهارت نخواهد شد 
(قاموس کتاب مقذس). 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 374 

0 مومنون) (خورش و چاشنی خوراک برای خورندگان است) یعنی 
عصاره‌هائتی که از میوه‌ها بدست می‌آورند برای انان جون نان خورش 
اشت‌صل اه می وه اسفت الحل یا تس که خاش اس شوه 


) ( (صبا) [صبا]: ی 3 3 


الصبیْ: کودکی که به سن بلوغ نرسیده. رجل مصب: مردی که دو کودک 
دارد. 

خدای تعالی گوید: (قالُوا کف کل مَن کان فی الَهٍّ صیّ- 29/ مریم) 
ی ی 

صبا فلان یصبو, صبوا و صبوة. ار وی اه کم کر 


ِ 

ضَث هن و أَکْنْ من الجاهلین- 2 یوسف). 
# حضرت یوسف است که می‌گوید: خداوندا زندان برای من نیکوتر و 
خوشتر است از کنافی که قر | نف آزمی‌گو انتدر آکر سح و رشان :و اد 
من دور نکنی و رعمت قي با شخ بناچا ر از جاهلین می‌شوم). 
اصبانی فصبوت: مرا متمایل کرد و مشتاق شدم. 
الضبا: بادی که از شرق به سوی قبله می‌وزد. 
صابیت السیف: شمشیر را وارونه در غلاف نهادم 
(صابی سیفه: جعله فی غمد- مقلوبا- تهذیب اللْغه- لسان- العرب). صابیت 
الامح 
۲ 
(الصّایئون:) قومی که بر دين نوح بودند و به هر کسی که از دینی خارج و 
ات تا صابی- گفته شده و اين معنی از سخنی است 


که می‌گویند: 


(1) زمخشری می‌نویسد: صابئین از صبا است و به کسی گفته می‌شود که 
از دینی خارح و به آئین و دین دیگری متمایل شود و بگرود. صابئین در تاریخ 
قومی بودند که از دین بهود و نصرانیت خارح وا 9 را پرستش 
ایا ی را اه و ار نی ار 
نموده که بر خلاف ادیان آنها بوده و کانت العرب تسمی الثبی صلی الله 
علیه و آله الضابی, لاه خرح [....] 
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وقتی است که دندان شتر. نیش زده و ظاهر شد. کسی 
که- صابد بتین- را- صابین- بخواند, حرف همزه را اتداخته است: منل آرم؛ 

(لا یال م ّ التاض وه ۱7 -صا نها کم ساره خاهان. ی خطااران 
است. 


و نیز گفته شده بلکه واژه- صابتون- از صبا, یصیبو- است (با تخفیف همزه). 


در آیات: ( الصَابیْینَ اللّصاری- 69/ بقره) (چ الّصاری و الصَابیّین- 62/ 
بقره). 


) ( (صحب) [صحب ]: بینی ظی :۶ 2 37 


الطاحب: ملازم و همراه. چه انسانی باشد يا حیوانی يا مکانی يا زمانی. و 
فرقی نیست که مصاحبت. و همراهی جسمانی و با بدن باشد که اصل 
همین است ولی بیشتر مصاحبت با توجه و عنایت و همّت است., و بر این 
اساس شاعر گوید: 

لن غبت عن عینی لما غبت عن قلبی 

(اگر از چشمم غایب شدی از دلم غایب نشده‌ای). 

واژه مصاحبت و همراهی در عرف بکار نمی‌رود مگر در باره کسی که 
همراهی و 


من دین قریش الی دین الاسلام- (النهایه جح 3/ 3- تفسیر کبیر 3/ 105). 
صاحب مجمع البیان با نقل قولهای مختلف در این باره می‌نوبسد: قتاده 
می‌گوید- صابئین- قومی معروف و شناخته شده هستند و دینی مخصوص به 
خود دازند و یکی. از وی کبهای. آنها اين است که ستارگان را پرستش 
می کنند ۵ بر ی .هی هار ند و به صانع عالم و خداوند اقرار دارند همچنین 
به معاد و به بعضی از پیامبران. 

سدی می‌گوید: صابئّین طایفه‌ای از اهل کتاأبند که زبور داود را می‌خوانند. 
خلیل می‌گوید: دین آنها شبیه به دین نصاری است و خود می‌گویند که ما بر 
آئین نوح هستیم. ابن زید می‌گوید: اینان دارای یکی از ادیان جزیره 1 
هستند که عبارت- لا اله الا الله- را قبول دارند. ۱ 
گروهی دیگر گفته‌اند: اینان از اهل کتابند و فقها گرفتن جزیه را از آنها 
اجازه داده‌اند. 

سپس شیخ طبرسی می‌نویسد- و عندنا لا یجوز ذلک لائهم لیسوا باهل 
کتاب- یعنی چون صابئّین اهل کتاب نیستند جزیه از انها جائز نیست. 

(ح 1/ 126 مجمع البیان) 
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ملازمت او زیاد باشد. 

به مالک و دارنده چیزی و همچنین در مورد کسی که تصرّف در چیزی را 
مالک می‌شود (یعنی حق ل تصرف و ملکیت دارد) صاحب گویند. 

آية* (اد تقول لصاجبه لا تَحَرَنْ- 40/ توبه). 

وقتی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در غار به همراهش (ابو بکر) گفت: 
منرس؛ و اندوهگین مباش؛ خد| با ماست). 

و آیه: (قال له صاحبهة و و هو یُحاورُه- 37/ کهف) (در حالی که با همراهش 
کفتکو اف کرد) (َم حسبت نَ اضخانن الکَمّف الرّقیم- 9 کهف) (آبا 


می‌پنداری که فقط 39 اصحاب کهف و رقیم از شگفتیهای آیات ماست). 

و آیات: (أَصَحاثٌ 2۹1 هم فیها خالذُون- 1 اعراف) بهشتیان و ملازمان 
ت در آنجا جاودانند). 

(أسشحاث آلتار هُمْ فیها خالذْون- 37/ یونس). 

رن ات الشعیر. 6 فاطر) و امّا آیه: (و ما جقلنا أَضحاب التّار ال 

مَلایئکَمٌ- 31 مدتر) بعلی کارگزاران امر دوزخ نه عذاب شوندگان, چنانکه 

کته شده گاهی واژه صاحب- به آنچه را که سریرستیش می‌کنند, اصافه 

می‌شود. مثل: صاحب الجیش, و گاهی به خود سرپرست و رئیس, مثل: 

التضاحیة و ی از معنی واژه- اجتماع- بلیغ‌تر و رساتر است., زیر|- 

مصاحرة- اقتضاء طولانی بودن زمان یاری و همراهی را دارد, پس هر 

مصاحبتی اجتماع و جمع , بودن است و هر اجتماعی مصاحبت نیست, در 

آیات: (3 لا تک کصاجب الخویت: 1 قلم). 

(ما بصاحِیکُمْ من جتةٍ- 46/ سباء). 

از حالای ساره روانی در فان کم پات ان ال هه ال ارت 

اثری نیست). در آیه اخیر پیامبر صلی اللّه علیه و آله از آن جهت همراه و 

مصاحب آنها نامیده شده که تنبثه و آگاهیشان دهد ترجمه مفردات, ج2, ص 
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.که تما ما باه لیر اللته خلیه و الم مصاخیت کره ایو اما 

آزموده‌اید و او را شناخته‌اید چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن و در او 

هیچگونه تباهی اعضاء و دیوانگیٍ نیافته‌اید. 

و همچنین ایه: (3 ما صاحبکم بِمَجَتّونِ- 22/ تکویر). 

ات ایا و سار وم ری ات وا این ات 

که یار و همراه او شده است. 

اصحب فلان : وقتی است که کسی پسرش زر شده و مصاحبت و یاور 

ی 

اصحب فلان فلانا: همنشین و همراه او شد. 

و آیه: (و لا هم متا بُصَحَبُونَ- 43/ انبیاء) یعنی از جانب ما با چیزی که 

ارامشو مدای ایس رای ها بات ار شود هار این فل 

اتمه هنن یهانی که حداو اولیاء خوضرا با آنها ای می‌کند 

ادیم مصحجب : زیر اندازی که تازه و پر موست و موهایش از ان کنده, 

نلشنده. 


) ( (صحف) [صحف]: شمیت وم 2 7 27 


اههد هر جر بات دوهی کر دوشن هل رف ان و شاد 

صحیفة- کاغذی یا هر چیزی که , بر آن نوشته می‌شود. جمعش صحف و 

صحائف- است. 

در آیات: (ضْخفٍ ابُراهیم و مٌوسی- 19/ اعلی) (یبتلوا ضَحْفاً مُطَّرَة فیها 

کیس دتت 2/ ها کفه اند مر اد فران است اک به صوزت عم هی 
صحف- ذکر شده, به خاطر این است که قسمتهای زیادی از کتابهای 

و 

مصحف: آن چیزی است که جمع کننده و در برگیرنده- صحف و 

نوشته‌هاست جمعش مصاحف. 

تصحیف : خواندن مصحف و روایت ت کردن آن است با اشتباه حروف به 

صورتی غیر از آنچه که هست. ترجمه مفردات, 2 ص: 279 

الطحفة: قدح و کاسه پهن و بزرگ (مثل قصعة که معلاب کاسه است) و 

عست صعاف است؛» لاه در 


أِ]) (صخ) [صخ]: مره اطع 7 378 


الطاخة: صدا و بانگ شدید از چیزی که به صدا درآمده و دارای نطق است. 
اه بحاص تا 

آیه؛ ( ف]ذا جاءعت الصَاخ4- 3د/ عبس), عبارت از قیامت است, بر حسب 
اشاره‌ای که در آیه؛ ریق بوم م یلْفحٌ فی الصّور- ۳/3 انعام) آفدم: آزننن و فعل- 
ی ۳ 


۱11 صخر) [صخر]: 1 ص : 378 


الطخر: خن سخت, در آیات؛ (قتکن فی صَخرّه- ۱16 لقمان) (5 مود 
الذین جابُوا الصَحَْ لوا 9 فجر). 

(و قوم ثمود یعنی همان کسانی که با وسایل و ابزارها کوههای سخت را 
9 و از انها قصر و خانه می‌ساختند. به چه سرنوشت شومی دچار 
شدند). 


) ( (صدد) [صدد]: شوت و 2 379 


ی و الطد: انصراف قطعی و روی 9 و خودداری از چیزی, مثل 
آیه 

(یضد کی رود 1 نساء) و گاهی به معنی منع کردن و برگرداندن 
است. 

مل رت (و رین لَمْمْ السیّطان اتفالمم ٩‏ قضَدْهمٌ عن السّبیل- 24/ نمل) 
(شیطان کارهاشان را در نظرشان آراست 0 از راه حق بازشان 
داشت). 

رح یقن یل ]1 7 انفال) (قْل قتال فیه کبیژ و صَذ عَنْ سبیل 
الله- 217/ بقره). 

(بگو جنگ در ماه حرام گناه بر کی است و بازداشتنی از راه خداست). 
ی مفردات, ج2, صز 379 , 

(و لایَضکلک عن آیاتِ الله بَعْد اذ رت رلیْک- 87/ قصص) و از اين قبیل 
آیات. 

فعلش- صد يصد, صدودا- و صدذ یصد صدا, است (با دو مصدر- صدا و 
صدودا). 

الط من الجبل: ابرهائی که چون کوه بلند است و کوه را فرا می‌گیرد و از 
نظر دور می‌دارد. ۳ 

(صدید:) ماذه چرکینی است که بین پوست و گوشت قرار دارد و به صورت 
چرک است برای خوراک دوزخیان, در آیه: و یُسْفی من ماء صدید- 16/ 
ابراهیم). 


) ( (صدر) [صدر]: و 2 3 2 


الطدر: سینه؛ که عضوی است از بدن, در آیه* (رّب اشرخ لی ضَدّری- ۱25 

طه) جمعش- صدور اسبت در آیات: (5 خَصَل ما فی الصَذور <1»- ِ 

عادیات) (5 لکن 7 تقمی القَلوتبٍ الَتی فی الصَدور- 6 حخ) ولی دلهائی که 

در سینه‌هاست کور می‌شوند. 

واژه- صدر- بعدا به طور استعاره برای پیش و جلوی هر چیزی بکار رفته 

ای ‏ صص و 

۰ جلوی مجلس (که در فارسی بالای مجلس را صدر مجلس- 
بندا. 

صدر الکتاب- پیشگفتار کتاب. صدر الکلام- سر آغاز سخن. 

صدره: به جلويش رسید پا آن را قصد کرد, مثل- ظهره و کتفه (به پشتش 

رجل مصدور: کسانی که از درد سینه شکایت می‌کند. 


(1) اشاره به قیامت است که می‌گوید انسان نسبت به پروردگارش لجوج 
و اناسیاش اشت و خودش بر انن. اهر گواه است که کردنکشی می‌کند. این 
تا موی الا تن ی اش ۱۱ میتی ۲ 
خفتگان در قبرها برخیزند 0 شوند در آن هنگام آنچه در سینه‌هاست 
است روشن شود و حاصل اید. 

ترجمه مفردات. 2 ص: 380 

و اگر با حرف (عن) متعدذی شود معنی انصراف و برگشتن دارد مثلا 
می‌گویی: 

صدرت الاب عن الماء صدرا: شتر از آب برگشت. در آیه (َومَیْذٍ بَطْدْرٌ 
التّاسن آشْتاتا- ۸6 زلزله). 

مصدر: در حقیقت برگشتن از آب و جای برگشتن و زمان برگشتن را 
گویند, و نیز مصدر- در سخن متعارف علمای نحو لفظی است که فعل 
ماضی و مستقبل, از آن در نظر گرفته می‌شود. 

الضدار: جامه‌ان, آنست که شینه با آن.بوشنده. می‌شود (ستته بند) که یز 
وزن و معنی- دثار- و لباس است, و آن را- صدرة- هم می‌گویند و صدرة- 
نشانه و داغی است که بر سینه شتر قرار می‌گیرد. 

صدر الفرس: انعتی است که با سینه‌اش به سوی سابق 1« (که اسب 
پرنده است) بعضی از حکماء گفته‌اند, آنجائی که خدای تعالی در قرآن از 
قلب نام برده است,اشاره به عقل و علم است. مثل آیه: (انّ فی ذلک 
آذکری لِمَن کان له قلنْ- 37/ ق). 


از ماو مرن اد هحری ها مات سور کاری رااعرا نم از اساتات 
آموختند تا جائی که دهها اسب زبده با نامهای مت تست ترآ ساره 
مسابقاتی آماده می‌کردند, نام اين مسابقات- حلبه- بوده و در سال چندین 
بار برگزار می‌شد و برای اسبان برنده, یکم تا دهم, نامهائی به شرح زیر 
انتخاب رد بودند؛ 

ره 0 2 اس 
را صلا گویند, که راغب آن را- جاء سابقا بصدره- معنی کرده یعنی با سینه 
به اسب اوّل رسیده است. 

اسب سوم- مسلی: تسلی دهنده سوار کار. 

اسب چهارم- تالی: از پی 9 

ی 

اسب هفتم- مومل: اقتتف کف ار وی شرکت در مسابقه در آن هست (امید 
پیروزی دارد). 

اسب هشتم- حظی: اسبی که بهره‌ای از مسابقه دارد. 

اسب نهم- لطیم: اسبی که سیلی خورده است تا سرعت گرفته. 

اسب دهم- فشکل: اسب کوچک اندامی که خود را به کارهای و 
میرن اتطاا هی رارسا که 0۱ 
(مروج الذهب/ مسعودی 6/ 12). 
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و هر جا که از صدر- نامبرده, اشاره به سینه و سایر نیروهای شهوانی و 
خشم و هوی. و هوس و مانند آنهاست. آیه: (ب اشتَخ لی ضَدّری- 23 
طه) تقاضائی است از خدای برای به صلاح آوردن قوای او و همچنین آیه: 
(ق مرف دور وم مُومنین- ِ لو اشاره شفاٍ یافتن آنهاست. 

و آیه: (قاتها لا ی الصا و لکن تفقی الفْلونْ الّنی فی الطْذُور «1» 
6 حخ) یعلی ۳9 ضعیعفی که در میان سایر قوای بدنی ارت و 
هدایز تست (مالله اغلم یک 


) ( (صدع) [صدع]: و 3 


الدع: شکاف و شکستگی در اجسام سخت. مثل شیشه آهن و مانند آنها. 
صدعته فانصدع و صدّعته فتصدع : شکستن و شکسته شد. 
آیه: (یوَمَیُذ یَضَدَْعُونَ- 43/ روم): (روزی که ۷ می‌شوند). 
و و اینمعنی.است» ضفع. الامو: حدایش کرد. که اسععارم.شده است: د 


به . 

(قاصدع بما نو مر «<2»- 94/ حجر). 

به طور استعاره, سر درد شدید است که شبیه به ترکیدگی 
2 ِِ تون اس که از شذت درد آنچنان حس می‌ شود. 

]رت (لا بخد عون عَنها و لایْنرفْونَ- 9 واقعه). 

(از نوشیدن نوشیدنیهای بهشتی نه به سر درد دچار می‌شوند و نه عقل 
خویش از 


(1) می‌گوید: (| فقلم یسیژوا فی الاض قتکون هم فْلوبٌ بَعْفَلون بها و 
آذان یَسُمَعُونَ بها قائها لا نی ...) چرا در زمین سیر نمی‌کنند تا دلهایی 
داشته باشند که به آنها بفهمند و درک کنند و گوشهائی که با آنها بشنوند 
پس موضوع این است که دیدگان ظاهر کور وت یت 
ها ومرکز وجود ابفته ون و ۱ بتعر موب 

(2) تمام آیه چنین است: (فَاصْدَعٌ یما ثم اه از 
را 

گزخنه. مقر دا ج مرصض: 382 

دست دهند) و از اين معنی است: 

صدیع . : طلوع فجر 

صدعت الفلاخ: ۱[ 

تصدذع القوم ؛ آن مردم پراکنده شدند. 


) ( (صدف) [صدف ]: نوم ون و 3 


صدف عنه: به سختی از او روی گرداند. مثل- صدف- یعنی کجی در پاهای 
شتر که یا از سختی است. مثل: صدف الجبل- بعنی لبه پرتگاه کوه و یا از 
صدفی که از درپا خارج می‌شو د. 

و ایه: (فْمَنْ الم ه من کذبِ يایاتِ له 5 صَدّف ِ ۱157 اتهام (چه 
روی ی رون ۳ ۱ 

(سَتَجْزی الذین یَصْدفون ...- یما کائوا یَضْدفون- 157/ انعام). 


) ( (صدق) [صدق]: یر 3 ص 3 


الطدق و الکذب: راست و دروغ., اصلشان در قول و سخن است چه ماضی 
و چه حال و مستقبل, چه وعده راست و دروغ باشد و يا غیر از اینها. 
مقصود از معنی اوّل- فقط در سخن گفتن است و در سخن گفتن هم جز 
9 و کذب در سایر موارد و اقسام سخن نیست. از این جهت 
( من آط مدق من اللّه قیلا «1»- 2 نساء). 

(و من أصَدق من ال دیناً- 87/ نساء) 


(1) ترجمه تمام آیه چنین است: آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته 
کردند بزودی به بهشتهایی واردشان خواهیم کرد که جویبارها در ان روان 
است. و همواره در انجا جاودانند و این وعده خداست کیست که سخن او 
ادا راست بر باشد. 

ترجمه مفردات ج2, ص: 393 

(ائه کان صادق الوعد- 54 مریم) واژه- صد ق- و کذب به صورت عرض در 
انواع دیگر کلام, مثل استفهام و امر و دعاء نیز هست همجچون سخن 
کوینده‌ای که. وال .می کنو | زیچ فی, الدار 5 که در ضمن این پرسش خبر 
می‌دهد که به حال زید جاهل است و از او چیزی نمی‌داند (و گر نه صفتی 
از صفات زید را در جمله‌ اش ذکر می‌کرد). و همچنین وقتی بگوید- واسنی- 
یعنی با من به یاری و غمخواری رفتار کن که در ضمن این جمله هم گفته 
است که او محتاج به پاری و مساوات است و اکر بگوید- لا توّذ: اذیت نکن 
در ضمن این جمله هم اذیت او را خبر می‌دهد. 

الصذق: مطابقت قول با نت و ضمیر و يا چیزی است که از آن خبر داده 
شده است و اين هر دو با هم است یعنی (صدق نیت- و صدق مورد خبر) و 
هر گاه یکی از این دو شرط نباشد و جدا شود آن سخن به تمامه صدق 
نیست بلکه يا به صدق توصیف نمی‌شود و يا گاهی به سخن راست, و 
زمانی به سخن دروغ وصف می‌شود و يا بنابر دو نظر مختلف, مثل سخن 
کافری که از روی بی‌اعتقادی بگوید: محشقد رسول الله- در اين مورد اگر 
کف شود این اه ناست است .ضتنه است بدا ان از عبر که 
درست و راست است خبر داده شده. 

و همچنین صحیح است که گفته شود آن سخن دروغ است برای اینکه قول 
آن کافر در آن جمله درست با ضمیرش مخالفت دار و بنابر وه دوم 
خدای تعالی در شور منافقین. سخن انهاتی را که-می‌گویند: (تشهد اک 
لَر شو ل الله 1-۰ منافقون) دروغ دانسته است. 


(صدّیق:) کسی است که صدق و راستی از او زیاد سر زده است, و گفته 

شده به چنان شخصی از آن جهت- صذیق- گویند که هرگز دروغ نمی‌گوید و 

نیز- صذیق- کسی است که چون فادت به:رانشکویی دارد دروغی از. او نز 

نمی‌زند و همچنین گفته‌اند بلکه- صدّیق- به کسی گفته می‌شود که با قول 

و اعتقادش چیزی را به راستی می‌گوید و صدق خود را با عملش و 

کردارش ثایت و محقق می‌دارد. در آیات: (و اک ترجمه مفردات, ج2, 

ص: 384 

فی الکتاب ابراهي نّ کان صِدذیفاً تب 

ِ 11 ط یم ) (5 اش صدیع هُ- ۳/5 با نده ار 

و گفت: (من التبیین و5 الصدیقین ۳ ۸5 نساء), پس- صذیقین- 

کسانی هستند که در فضیلت ی پیامبرانند و در کتاب: (الذريعة الی 

مکارم الشریعة) ان را بیان داشته‌ام. 

گاهی صدق و کذب در چیزی است که در اعتقاد ثابت است و از آن نتیجه 

صدق ظلی: گمانم درست است. 

کذب ار پندارم دروعغ است. 

واژه صدق و کذب در کار اعضاء بدن نیز بکار می‌رود, چنانکه گفته می‌شود 

صدق فی القتال: وقتی که کسی حقّ جنگ را اش اش که راا کم 

شایسته است و آن طور کقواختاست کار او نی کند 

ق زرا ری کفا کی کت 

در آیه گفت: (رجال (صَدقوا) ما عاهَدُوا ال عََیْه- 23/ احزاب) یعنی با 

کارهایی که آشکار کردند وفای به عهد و پیمان را : نم آتبات»رساندتد وان را 

محقق نمودند. 

و آیه: (لیَسْتلَ الطادقین عَنْ صِدُفهم- 18/ احزاب) یعنی از کسانی که 

صدق در گفتارشان هست از صدق کردارشان می‌پرسد که آگاهی و تنبیهی 
بز این امن اتبسته که ارات دبای به و بدون. کر نش آن هر مجون نیت و 

قصد حق, کاقی نیست و سخن خدای تعالی: 

که: (لَقَ ضَدّق اللذْ سول الثْوّْیا بالحو 27| فتح). 

(خداوند رقیای صادق پیامبر خویش را به حق و راستی ثابت کرد) پس این 

مطلب.؛ صدق در فعل است که همان تحقق یافتن و انجام شدن است 

تج دموا سا هر صلی للم له آله را ی سوه متام 

رساند. 

ماه سای او ها نا المع فد دار ات اه 

را به ترجمه. مُفردات:ج2 .ض: 385 ۰ 

زبان بیان کرده و در عمل آن را قصد کرده بود به انجام رسانید و محقق 


داشت. 

و هر کاری که از نظر ظاهر و باطن خوب و بدون نقص باشد به صدق 
تعبیر می‌ شود و آن فعلی که با 1 9 می‌شود به صدق اضافه می‌گردد, 
مثل (فیٍ مفعد مفعد صدذق لد مَلیکي مُفْتدر «1»>- 2/ یونس) (اذخلنی مَدْحل 
صدذق بو آخرچنی محر ح صدذق <2»- 80 اسرا) (5 اجعل كی لسان صدق 
فی آلاخرین «3»- 94 شعراء) [۳۳ اخیر درخواست و سوالی از سوی 
ابراهیم علیه السُلام است که می‌خواهد خدای تعالی او را صالح و شایسته 
گرداند به طوری که وقتی ایندگان بعد از او ثنا و ستایشش هی کنند آن ثنا 
و ستایش دروغ نباشد, بلکه آنگونه باشد که شاعر می‌گوید: 

اذا نحن اثنینا علیک بصالح فأنت آلّذی نثنی و فوق الذی نثنی 

(آنگاه که ما بر تو به نیکی و شایستگی نا و ستایش می‌کنيم, تو همان 
کسی هستی که در حال ثنا و گفته ما برتر از آن هستی که ثتایت مي‌کنیم). 
فعل- (صدق)- به دو مفعول متعدی می‌شود مثل: (و لَقَدٌ ضَدقکم الله ده 


- >» << 


(1) آیه چنین است (و بر الذین أمئوا آَنْ لهَمْ قدَم صِدّق ۰ و کسانی را 
که انمان. آورده‌اند. فزدح.و نویدشان ده کم:در پیشگاه بروردکارشان پایگاه 
صدق و نیکی دارند. 

2( خطاب به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است که می‌گوید: بگو پروردگارا 
مرا در جایگاه صدق و راستی تزاوه اه‌مان جایگاه برونم آز وراز توق 
خویش توان, و دلیلی پیروزمند برایم مقژر فرما. 

(3) یکی از درخواستهای حضرت ابراهیم علیه السلام از الله ینت که 
می‌گوید پروردگارا در میان آیندگان برایم نیکنامی و سخن نیک قرار ده 
(تاریخی که به نیکی یاد شوم). 

(4) مولوی در صدق و کذب می‌گوید: 

دل بیارامد ز گفتار صواب متا نکهشته ا راتفر ات 

صدق, بیداری هر حس مي‌شود جنس‌ها را ذوق مونس می‌شود 

دل نیارامد ز گفتار دروغ آب روغن هیچ نفروزد فروغ 

در حدیث صدق آرام دل است راستی‌ها دانه دام دل است 

رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین تا ابد باقی بود بر مّقین 

ترجه مفردات: 2 ص: 386 

(خداوند 2 را با شما راست و درست گردانید). 

صدقت فلانا: او را به راستگوئی نسبت دادم. 

اصد قته : راستگویش یافتم؛ گفته شده هر دو عبارت اخیر به یک معنی 
است و به جای هم بکار می‌روند. ِ 


در آیات: (و لمّا جاعَفم رشول من عثد له ُحَدقْ ما مقَهم- 101/ بقره) 

رو قمینا علی آنارهمٌ بعیسی ابن مریم مُصفقاً لما بین بدیه- ۸46 مائده) 

(سپس نز ان اخسان: عیلسی بن مریم را آوردی که تصدیق کننده تورات 

بود که پیش از او نازل شده بود). 

(تصدیق:) در هر چیزی که در آن تحفیق و پژوهش شده باشد, بکار 

می‌رود, می‌گویند: صدقنی فعله و کتایه: رو وب ان مرا تصدیق کرد. 

ِ (و لا م جاءهم کِتابٌ ای عند ال مُصَدق لما مَعَهُمٌ «1»- 89/ بقره) 
(ترّل یک الکتات بالحق مُصدقاً ما ین یب و آل عم ان). 

(و هذا کتاث مدق لساناً عریق- 12/ احقاف) یعنی تصدیق کننده کتابهائی 

است که پیشتر آمده است. و واژه- لسانا- در آیه اخیر به خاطر (حال) 

بودن منصوب است., در مثل می‌گویند: 5 

صدقنی سن بکره: (به هر چه در دل داشت مرا اگاه کرد) <2». 

مثل فوق را برای کسانی می‌زنند که در سخنشان صادقند و اصل مثل این 

است که در موقع فروختن شتر (یا هر متاع دیگر) سنْ حقیقی شتر جوانش 

را به مشتری 


(1) و چون کتابی از سوی خدا| بر ایشان قب امد که تصدیق کننده کتابشان 
(تورات) بود که قبلا با أض بر کافران پیروز می‌شد ند و وقتی آنچه را که 
می‌ اند سای ام صلی له علیه » آله که در هزات معرفی 
ده بود) بر آیشان آهه انکارتن کردند: 

(2) ابن اثیر عبارت فوق را به و و قی حدیث علی رضی اللّه عنه 
«صدقنی سن بکره» بیان کرده و می‌گوید این حدیث که از علی علیه 
السلام روایت شده است مثلی است برای کسی که در خبر دادنش و 
سخنش صادق است. (النهایه- 3/ 19). 

ترجمه مفردات. 2 ص: 387 

دا ماع زا 

(صداقة:) درستی عقیده در دوستی است که مخصوص انسان است نه غیر 
از انسان. 

در ایه: (قما لنا من شافعین چ لا صدیق خمیم- (10/ شعراء) (نه شفیعانی 
داریم 1 نه دوستانی حقیقی) این آاشاره 9 آیه‌ای است که می‌گوید: 
(الاخلاء یومیز بَعصَهَّم لبعض 9 و لا المتفین- 7 زخرف) (جز دوستان 
پرهی ززگار بقیه دوستان دنیائی در آن روز دشمن یکدیگرند). (صدقة:) چیزی 
ات اسان و فا ال تا ی ات ای 
صد 29- در اصل در امر مستحب, و زکات و برای امر واجب گفته می‌شود و 
گاهی که صدقه دهنده قصدش صدق در کردارش باشد زکات و امر واجب 
هم- صدقة- نامیدٍه می‌شود. 


و 
و 
د 


؟<-۱ 


‌ 


گفت: (خْذٌ من وله صَدقة- 103 توبه) (تمَا الطَدقاث للَفقراء- 60/ 
توبه) در دادن زکاة گفته می شود- صداق و تصدذق. 

در آیات: (قلا دق و لا صلی- 31/ قيیامه) (نه بخشش کرد و زکات داد و 
نه نما زرگزارد). 

(ِنَ 1 یجزی الْتَصدقین- 8 یوسف) (خداوند زکات دهندگان و 
بخشندگان را پاداش می‌دهد). 

(ِنَّ امه قین و المصَدَقاتِ- 8 مائده) و آپات فراوان دیگر. هر گاه 
انسان ور 6 0 حقش رٍ درگذرد, می‌گویند: (تصداق به), مثل آیه؛ (5 
او قصاص قمَن تصدذق به فهَّو کفارة [۳ ۳/۹ مائده) (زخم‌ها و 
جراحات را قصاص باید و هر که از حق خویش درگذرد در حکم کفاره‌ای از 
0( 

یعنی کسی که از قصاص صرف نظر و دوری کند.. 

و یف (و ان کان و عْسَرة فتظرةه الی ون تصَدّفوا ید خی لیر نس 
بقره) [ ور باره وامدار و مقروض استت که طب وید اگر در سختی و رز 
معیشت بود مهلتی باید به او نرجمه مفردات؛ ج 2 ص. : 388 

داد تا به فراخی مال برسد و هر گاه از او صرف نظر کنید و در گذرید مثل 
اترای تفه مس او اور ی سای ار ی ی و 
آله وارد شده است که: «ما تاکله العافية فهو صدف9ة». 

(هر آنچه را که _رزق خواهند می‌چورد همان بخشش است) و بر این معنی 
آیه: (و دی مُسَلمَةٌ (لی هه الا أن یسَّفوا- 92/ نساء) (و خونبهاتی که به 
کسان مقتول داده می‌ شود مر اینکه ببخشند و در گذرند) که بخشیدن و در 
گذشتن آن را ید ٩9‏ گفته است. 

و آیات: (ققدفوا بَین یی تایه ضَد وه 12 مجادله). 

را اتف آن مرا بر بارعا مار اه 
بو ایک هر کنس بابایر خی ال له مه با کت سره 
بخششی که مقدارش معین نشده بود, بپردازند. <1» 


(1) جار الله زمخشری در ذیل ایات فوق می‌نویسد: روایت شده است که 
مریم ترا یعواسا بامفر شا الا له ۵ له واه شا سوه می کرونه 
که آیات فوق نازل شد و دستور داده شد به اینکه هر کس مشتاق واقعی 
یا سای صای اه علیم الص یتخس ری را هام ورین مه 
مستضعفین صدقه دهد و ببخشد تا صدق نیاتشان روشن شود. 

از غلی-رضی الله عنه نقل:شیدن که در کاب خداء آبه‌ای است که هکس 
غیر از من, و چه قبل و چه بعد از من به ان عمل نکرد و ان همین ایه است 
که دیناری داشتم و به تدریج صدقه دادم و با پیامبر صحبت کردم و ده بار 
موفق به این کار شدم. و اد ید الافس عفر هل می کند که کفت یرای 


علی علیه الشّلام سه کار واقع شد که برای ديگري واقع نشد: 
سیم فا فد لصا | سای فحع نامر لاله عله و 2 

2 بودن پرچم در روز خیبر بدست او 

۱۳ | ناولم کش وی با لا کر 
شد منسوخ شد تا به جای آن, را بدهند و از خدای و 
رسول اطاعت بنمایند زیرا- و اثه خبیر بما تعملون (کشاف 4 ) شیخ 
طیرسن‌ست وید ال انش رون نات مها عن الما منت قوا ان 
کثیر من الّاس فکتوا عن المسالة و لم پناجه احد الا علی بن ابی طالب 
۷ اللّه علیه و آت قبل از صدقه دادن نهی شدند عده‌ای از وم ۳3 
دادن صدقه خسٌت ورزیدند جز علی بن آبی طالب که قبلا ذکر شد و آیه 
3 مجادله در حقیقت توبیخی بود بر انها که چرا صدقه را تری کردند و 
عیان داشتن را بهانه قرار 
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و آیه: (رَب لو لا َحْرْتیی الی أجل قریب قأصَدّق و آَکنْ من السالچین «1»- 
10 منافقین) که ِ اطذاق- در ايه اخیر پا از - صیدان است پا از- صد فة. 
(صداق) المراة و صداقها و صدقتها : کابین و مهربه زر است که به او داده 
می‌ شود. 

اصدقتها: مهریه‌ اش را دادم. 

آیه: (چ آثوا التساء صَذقاتهن یِحْلَة- 4/ نساء) (کابین و مهریه زنان را که 
می‌خواهید بدهید با طیب نفس بپردازید). 


) ( (صدی) [صدی]: یی رن ۶ 9 و39 


الطدی: برگشتن صد| است, و آن صدایی است که از هر کجا تانی زده 
شود و مانعی نباشد به تو بازمی‌گردد. 

تضدند: هرز خضندایی که ستل آفکانسن صموت: است:ور انتکه اس با آمازق در 
آن نباشد. ۱ 

آیه: ( ما کان صَلائهم عِند البیتِ الا مکاء و تَصَدبةّ «2»- 35/ انفال) یعنی 
آوازی مثل 


دادند و سپس دستورات بعدی داده شد. (مجمع البیان 9/ 253). 
و از همین روی مولوی در مثنوی اخلاص در عمل را ویژه علی علیه السّلام 
می‌داند و می‌ گوید: 
از علی اموز اخلاص عمل شیر حو/ را دان منژه از دغل 
1 


(1) سخن دنیاپرستانی است که اموال و اولادشان آنها را ازدیاد خدا 
بازمی‌دارد, هن کوید: چنان نباشد ها نز پزورد کار 
وا هر ها وا نا هد ستاخیز بینداز تا اموال سرگرم کننده خویش را 
ببخشیم و صدقه دهیم و از صالحین باشیم. 

(2) ند فوق در باره روش نایسند کفار است که به جای عبادت و نماز و 
ذکر خدا و تکبیر که مسلمین انجام می‌دادند, کفار کف می‌زدند و سوت 
می‌ کشیدند تا در کار پیامبر صلیه | علیه و آله و مسلمانان خدشه‌ای 
ایجاد کنند ما 
پندار خود ۳ می‌دانستند, لذا خداوند می‌فرماید: 

دعا کردن آنها در پیشگاه کعبه به غیر از سوت کشیدن و کف زدن چیز 
دیگری نبود,. پس پس: (قَذُوقوا العذات بما کت تکفتون- 5 انفال) آن عذاب 
را به سزای آنگونه کردار ناپسند خویش که کفر می‌ورزیدند بچشید. 

تصدیه. دست به هم زدن و سر و صدا ایجاد کردن است. هو آن یضرب 
باحدی یدیه علی الأخر و یخرح بینهما صوت و هو اللصفیق: تصديقة این 
است که یک دست به دیگری زده می‌شود و صدایی از آن برمی‌آید که 
همان تصفیق و کف زدن است (مصباح المنیر- اساس البلاغه- مجمع 
البحرین). و این روش جاهلی را خود باختگان به غرب, و غرب پرستان پس 
از مشروطیت در ایران رواج دادند تا به جای تکبیر و صلوات و درود به 
پیامبر صلی الله علیه و آله با تقلید 
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بانگ صدی از خود سر می‌دادند و بانگ می‌زدند. (با سوت زدن و کف زدن 


شادق می‌کردند با مانع شتیدن قران شوند). 

مکاء: پرنده‌ای است کوچک که صدایش مانند سوت زدن است. 

اللصذی: این است که چیزی ات فان تن اید ضل انعکاس صدا یعنی 
صدایی ۳1 کوه برمی گردد ۵ ملفکتنن. می تون در آبه. کفت : (اقّا من 
استَغنی قأئت لد تحَدی- 6/ عبس). 

الطّدی: بوم و جغد نر و مغز سر, زیرا دماغ يا مغز سر تصوّر کننده صورت 
صوت است و لذا- هافه- نامیده شده (بعنی جفعد پا بوم و سر هر حیوانی و 
سرپرست هر قوم). 

اضر اللّه صداه: درخواست و دعایی است برای کر و کنگ شدن. او (یا 
نفرینی برای مردن او که دیگر صدایی از او برنیاید) و معنی عبارت اين 
او بزمی کردو نداشته باشد. 

تشنگی را هم- صدی- گویند. 

رجل صدیان و امرأة صدیاء و صادية: مرد و زنی عطشناک و تشنه. 

الاصرار: پا فشاری و سرسختی در گناه و خودداری در دل کندن از گناهان. 


) ( (صر) [صر]: ِِ_ ص : 390 


الصَرة: کیسه‌ای که پول در ان می‌نهند و سرش را محکم می‌بندند. 


کف کف انه از عرت فرنجی: مات دم باشتد که فد آلله و با وی العف 
امروز جامعه ما به فطرت الهی خویش باز گشته و با شکوه انديشه اسلامی 
می‌رود تا به کلی آثار فرهنگ استعماری را با تمام عوارضش مدفون کند 
داشتند باز همان کف زدنها شایع شود با اينکه اذعای اسلامیت دارند و 
سالهای زیاد در حدود یی ربع قرن خود را اسلام شناس معرّفی کردند و با 
مخالفتشان در برابر توده‌های میلیونی مسلمان و خط پویای اجتهاد جهالت 
خود را نسبت به قرآن و آیاتی که کردار کقار و موّمنین را مشخص و 
فتمایر می‌دارد تعایان ساحند وهی تاش وحن م۱ 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 391 

الطرار: پستان بند ماه شتر تا اینکه بی موقع شیرش را ندوشند. 

در آیات: (و لَم بُصوّوا علی ما عَلوا «1»- 135/ آل عمران). 

تم بْصرّ مُشتکیرا- 8 جانیه). 

(و أضَوا استکبژوا استکارا »- 7 نوح). 

(و کاتوا ُصِرّونَ عَلی الْجنْت العظیم «3»- 60 واقعه) اصرار: هر تصمیم و 
قصدی که بر آن پافشاری شود مي‌گویند: 

هذا منّی صنی و آصرژی و صرّی و أصری و صرّی و صرّی: این امر قصد من 
و کوشش و اصرار من است. ۱ 

الطرورة: مرد و زنی که حجّ نکرده باشند و همچنین انها که قصد ازدواج 
ندارند. «4» ۱ 

آیه: (ریحاً ( صَرّصرا)- 16/ فصّلت) لفظش از- الط است که به معنی باد 
سرد و سخت است زیرا در باد سرد انقباض و بستگی هست. 

ی که کر ی وی کف مه صرو| 
است. یعنی در ظرفی جمع شده‌اند و از همان معنی- صرّخ- به معنی کیسه 
پول اخذ شده است. 

و آیه: (قَأَفْبلت امرأئة فی صَرّن- 29 ذاریات). گفته شده- صرخ- در این ۳۹1 
یعلی 


(1) اشاره به صفات نیکوکاران است.؛ می‌گوید خداوند, نکوکاران را دوست 
می‌دارد همانهایی که چون ناروایی از ایشان سر زد و يا به خویشتن ستم 


نمودند خدا را به یاد می‌آوردند و برای گناهان خودشان آمرزش می‌طلبند 
به غير از خدا چه کسی امد ده گناهان است و بر آنخه از گناهان آگاهانه 
کردند اصرار نمی ورزند. ۳ 

(2) با گردنکشی و استکبار بر گناهان اصرار می‌ورزند. اشاره به کسانی 
است که نقطه مقابل نیکوکارانند که قبلا ذکر شده. 

(3) مترفین و عیّاشان, بر باطل و سوگندی بزرگ پافشاری می‌کنند و 
عن وتا آیا اگر ما مردیم و خاک و استخوان شدیم چگونه ما و پدرانمان 
رت می‌ شوبم» بگو پیشینیان 4 و آنندکان هفکی نا بر وعده خدا روزی 
معیّن جمع و زنده می‌شوید. 

(4) در معنی صرورخ- حدیثی روایت شده است که- لا صرورة فی الاسلام- 
یعنی شایسته نیست که احدی بگوید من, ازدواج نمی‌کنم زیرا این روش از 
اخلاق مقمنین به خدا و رسول او نیست و کار رهبانها و تارک دنیاهاست. 
(مقاییس 3/ 284- الثهایه 3/ 22) 
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صیحه و فریاد. (همسرش فریاد کنان به سویش امد). 


را ص از ی ی 382 


الطرح: خانه‌ای بلند آرانتتته که نه اخقار واز ۵ ضرح: با ی نودن از الود کن 
پا خالص بودن. ان طور نامیده شده. 
در آیات: [خْ 2 مُمَرّذ من قواریر 
- 44/ نمل) (فصای و مکانی که به پاکی از آینه‌ها و شیشه‌ها ساخته شده) 
(ل لها اخلی السَرح 
- 4 نمل) (به | و گفته شد, داخل قصر شو). 
بین الطراحة و ار : روشن و بدون آمیختگی. 
صریح الحقّ: حقْ روشن و بدون شبهه و آزاد از درهم بودن, و مخلوط 
بودن با باطل 
صرح فلان بما فی نفسه: هر چه در دل داشت بیان کرد. 
جاء صراحا: آشکارا آمد. 


) ( (صرف) [صرف]: موم و ۶ 392 


الطٌرف: برگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگر, با تبدیل کردنش به غیر 

از خودش. 

یر کت ۱ ار برگرداندمش و برگشت. 

در آیات :نم صرَقکم عَلهْمْ- 152/ آل عمران). 

(آلا بو وم تانب یت 6 قض فا عم مد - 8/ هود). 

( ِِ روزی که عذاب ۷ بياید, گشتن و دور شدن آن میسر و 
۳ 

(نْمّ انضَرفوا صَرّفت له و - 127 توبه) ترجمه مفردات. ج2. ص 
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زا اهامای لس اه او با اه اساسسته ار 

است که انجام ِ و نتیجه‌اش به آنها بازمی‌گردد و آیه (قما 

9 که نه 1۳ دور کردن عذاب ٍ خویشتن دارند و نه قدرت پاری 

کردن یکدیگر را). ۱ 

یعنی قدرت تدارنه که عذاب را از خودشان برگردانند و يا خودشان را از 

عذاب دور کنند. 

گفته شده معنی آن اين است که کاری را با تغییر دادن از حالتی به حالت 

دیگر برگردانند و از این معنی اصطلاح معروقی است که می‌گویند: 

لا بقبل منه صرف و لا عدل: نه توبه و نه فدیه از او پذیرفته نیست. 

و آیه: (و اد ضَرَفنا ایک تقراً من الجر 29/ احقاف) یعنی آنها را برای 

استماع ی تو بسویت توجه دادیم. 

(تصریف)- مثل صرف است مگر در تکثیر و فزونی. 

بیشتر چیزی که در صرف پا پر کردا تدن چیزی گفته می‌شود دگر گونی حال 

از امری دیگر است. 

تصریف الرّیاح: برگرداندن باد از حالتی به حالتی. 

و آیه: ( صَرّفتا الیات- 27/ احقاف). 

(آیات را گونه گون و آشکارا بیان کردیم شاید از گستاخی و انکار بازگردند) 

| 

زیر: 


(1) تام آبه چنین است: زو کل نرَلناغ قَرّانا ربا و صَتّفنا فیه من 
الوعیه لعلیم بعون او بخخت لیم دیراا:. . 
اي کانه را تراف وبیتارل کردیم و1 بیم‌ها و عیدها با اسلوبهای 


و گوناگون گرداندیم که پرهیزکار شوند و یادآوری و تذکاری بر 
ایشان بوجود اید. 
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تصریف الکلام: آراستن سخن «<1». ۱ 
تصریف التاب: صدای دندان, مثل- لزا به صریف: دندانش صدا می کند. 
الطریف اللبن: شیری که سرشیرش جدا شده. 
رجل صیرف و صیرفی و صراف: مردی که پولها را تعویض و مبادله 
می‌کند. 
عنز صارف: ماذه بزی که فحل می‌طلبد. 
الطرف: رنگ قرمز خالص, و به هر چیز خالص و پالوده‌ای- صرف کفتد 
می‌شود: کون که-هر جر الوده‌ای از آن :دور شده استت. 


صرفان: ۰ ص‌ : 394 


) ( (الطرم) [الطرم]: من یمد 


الطرم: جدایی و بریدگی. 

الطریمة: استوار نمودن و استحکام بخشیدن کار. 

صریم . : قسیمتی از زمین که از ریگستان جدا شده. 

در آیه" (قَأصبَحت کالصّریم- 0 قلم) گفته شده پعنی در حالی صبح کردند 
که وان ماکان بریدی دون تین ی ار سا دم دم بو و نیز 
گفته شده 


(1) صرف الکلام يا تصریف الکلام: به معنی آراستن سخن برای این است 
که کلام را با افزونی و توضیح بیشتر به گوشها خوشایندتر و بیشتر قابل 
درک می‌شود و به آن توجّه می‌نمایند گویی که با زینت آراسته و زیبا شده 
است. و به گفته ابن اثیر در ذیل حدیث «من طلب صرف الحدیت یبتغی به 
اقبال وجوه الثاس الیه» مقصود افزونی و زیادتی در سخن تا جایی است 
که به تکلف نیانجامد و به قدر نیاز بیان شود و هر گاه به صورت ریا و 
ساختگی ادا شود یا با دروغ آمیخته گردد سخن و کلامی کراهت بار و زشت 
است در آن صورت می‌گویند- فلان لا پیحسن صرف الکلام- او نیکو سخن 
نی ود 
(التّهایه 3/ 24- مقاییس 3/ مجمع البحرین- لسان- تهذیب اللّغْه- المحکم). 
پس به گفته شاعر پارسی گوی: 
کم گوی و گزیده گوی چون در وز معنی آن جهان شود پر 
لاف از سخن چو در توان زد ان خشت بود که پر توان زد 
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باغشان مثل شب, سیاه شده بود چون شب را- صریم- یعنی سیاه می‌گویند 
شش تن آیف ای اه که وا ها ی ار احفران وخ ون 
شب سیاه بود. 
و آیه: (ر أَفُسَمُوا (لَیِضْرمتها) مُضبچین- 17/ قلم). 

ی ی ۳ 
میوه‌های باغ را بجشد 


و آیه: (قَنادةا مضبچین آن اعَدُوا علی عَریکَم ان کم (صارمین)- 21/ قلم) 
اهفین که فص کر ررو ۱ ند| ام ی میوه‌ها به سوی 
باغتان بروید). 


ناقة مصرومة: شتری است که گوئی پستانش رای بریده‌اند تا شیر ندهد و 
قوی شود. 


تصلزمت السنة: سال تمام شد و به پایان رسید. 


) ( (صراط) [صراط]: موم 3 وا 3 


الطراط: راه مستقیم. «1» , ۱ 
گفته‌اند و 


(1) برای راه واژه‌های متعددی چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع در 
قران و در زبان عربی وجود دارد مانند سبیل و سبل- طریق و طرق- منهاح 
و مناهح- مورد و موارد- مسلک و مسالک- معبر و معابر- مذهب و مذاهب- 
شرع و شوارع. , 
تنها واژه‌ای که در این معنی مفرد است و جمع ندارد- صراط است که اگر 
با صفتی با اضافه‌ای بکار نرود در معنی ملازم بودن راه خیر است و سی و 
چند بار در قران ذکر شده, 34 بار با صفت مستقیم و عزیز و حمید و 
انعمت علیهم توصیف شده است تنها یک بار با واژه جحیم. 

از جمع معانی ایات می‌فهمیم- صراط- یک راه بیش نیست که با پایانش 
خیر است و مستقیما به رضوان خدای می‌رسد و يا راه مستقیمی است که 
به سوی دوزخ راهبری می‌کند, راه مستقیم هم همان است 
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شرحش گذشت (به واژه- سراط- در حرف سین مراجعه نمائید). 


) ( (صطر) [صطر]: یی ی ۶ وا 3 
ارم میت رب خی ای و کاس اس سور اصا 


ردیف کردن و پیچیدن است). 


که انحرافی و اعوجاجی يا کژی در آن نباشد بر خلاف راههای انحرافی, که 
فلسفه جمع دانستن کلماتشان همان انحرافات و ِِِ شیطانی یا 
مادْی است که گوناگون است و لذا در قرآن می‌گوید: (و لا تک تثیغوز خطوات 
السْیّطان- 58 بقره) و همچنین می‌گوید: (5 لا تتبعوا الیل وه قتَفرّق زک 
عَن سبیله 3 انعام) یعنی راههای گوناگون را ۳۹ نکنید و تنها به 
ضرآاط مطفیی مامح یو ندید 

طریحی می‌نویسد: صراط مستفیم بعنلی راه روشن که همان دین اسلام 
است, اگر دین,؛ صراط نامیده شده به خاطر این است که به بهشت منتهی 
می‌ شود همانگونه که صراط و راه مستقیم رونده‌اش را به مقصد و هدف 
می‌رساند (تفسیر غریب القران/ 38). 

ابو عبیده می‌گوید: الطراط: المنهاج الواضح: یعنی راه روشن که تاریکی 
در آن نیست و همان راه نورانی اللّه است (مجاز القرآن/ 241) ابن 
منظور: به نقل از ازهری می‌گوید: : یعقوب آن را با حرف (س) می‌داند که 
به خاطر قریب المخرج بودن (ص- ط) حرف (س) به (ص) تبدیل شده, 
(لسان العرب 7/ 340). ۱ 

بهترین توجیه و تفسیر را نویسندگان کتاب معجم الفاظ القرآن الکریم 
نموده‌اند می‌نویسند: صراط راهی است که انحراف ندارد و به خیر 
می‌رساند مگر اينکه با صفتی دیگر وصف شود و همانطور که پیشینیان 
گفته‌اند واژه- الصراط- از لاتینی يا رومی. مستقیما و يا به واسطه زبانی 
دیگر معرّب شده است (ج 2/ 69). 

ابن درید:, این واژه را اصیل دانسته و با سین بودن آن را برتر می‌داند 
(جمهرة اللغه- 2/ 330 و 2د). 

در آیات 150 تا 152 1 بهترین مفهوم و محتوای صراط مستقیم 
ذکر شده است., می‌گوید: 

1- به خدا شرک نورزید. 

2- با پدر و مادر نیکی کنید. 

3- فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید. 

4- به کارهای زشت چه اشکار و چه پنهان نزدیک نشوید. 

5- قتل و کشتن را جز به حقّ انجام ندهید. 

6- به مال یتیم دست میازید جز به طریقی که حقْ است. 


7- پیمانه و وزن را به انصاف و حقّ تمام دهید. 

8- هر کس به قدر وسعش مکلف است. 

9- در سخن گفتن و حکم داوری دادگر باشید هر چند که علیه خود و 
خویشانتان باشد. 

10- به عهد و پیمان خدای وفا کنید: ۷ هذا صراطی تسا قائبعَو 

3 شام این ات راه متتفیم خن آن رای رید 
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در آیه: (ام هم المُصَیْطرُونَّ- 7 طور/ مصیطر- در آیه بر وزن- مفعیل- از 
واژه- "۳ است. (آیا خزائن پروردگارت نزد آنهاست و بر آنها چیره 
هستند). 

التسطیر: نوشتن؛ ۶ اية قوف اکز از این شعنی باشبد یعتی. ابا انشان تضدیان 
و نویسندگان کتاب و تقدیر الهی قبل از اينکه آفریده شود هستند که به 
مفهوم آیات؛ 

(ِن ذلک فی کتاب- 70/ حجّ) (ِنَ فلی عم ال یسیزژ- 70/ ححّ) (فی اما 
مَیین- 12 پس) اشاره دارد. 

آیه ز . (لسّت نیم یمصیطر 22 ۹ یعنی برر ك سلطه نداری و 
شش نش هستند برای آنها نگاهداری و استوار داری. 

سیطرت و بیطرت: چیره شدم و بیطاری نمودم (دامپزشکی) اين دو واژه 
در بنای لفظی, سومی ندارد. که قبلا در حرف- س- شرحش گذشت. 


) ( (صرع) [صرع]: م صن 2 397 


الطرع: افکندن و بر زمین انداختن (و نیز بیماری رعشه اور). 
صرعته صرعا: او را به سختی به زمین انداختم. 

الطرعة: حالت صرع و غش و رعشه. 

الطراعة: فنْ کشتی‌گیری. 

رجل صریع: مردی که به زمین افکنده شده. 

قوم صرعی: مردمی که از پای افتاده و ناتوانند, در آیه: 
(قتری القَوَم فیها حَرعی «1»- 7 حاقه) 


(1) اشاره به هلاکت قوم عاد است که به خاطر فساد و ستمشان در زمین 
فین کوند با طوفانهای سخت و هفت روزه چنان از پای درآمدند که اک 
می‌دیدی مردمانی زمین خورده بودند که مانند درختان قطع شده 
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هما صرعان: مثل قرتان. انها در دو حالتند یکی می‌اید. یکی می‌رود. 
مصراعان: دو لنگه در خانه که در مصراع است و در شعر هم (یک بیت) 
تشبیهی از همین واژه است <1». 


( / (صعد) [صعد ]: ۰ص :۰ 399 


الضعود: به جای بلند رفتن. 

صعود و حدور. جای فراز و جای فرود, که در واقع یکی هستند, اختلافشان 
به اعتبا ر کسی است که بر آنهایی گذرد هر گاه گذرنده‌ای رو به فراز و بالا 

رفت, ِا آن را- صعود- گویند و اگر به پائین و نشیب گذر کرد جای رفتن 

ان را- حدور- نامند (مکانها هم نسبی هستند). 

(الطعد) و الصعید و الطعود: در اصل به یک معنی هستند ولی واژه‌های- 

صعود و صعد- به فرجام و عاقبت دشوار و سخت گفته شده و به طور 

استعاره برای هر سختی پکار می‌رود: 

ابه: (و من ترصن در ربه تساه کذابا صتع 7 جن) یعنی عذابی 

دردناک وسخت. 

و آیه: (سَأَرهفة هو[ 7 مدثر) یعنی عاقبتی دشوار و دردناک. 

(الضعید:) سطح و رویه مین ۰ 

آیه: (فَتتعَمُوا صهیدا طمْا" 43/ نساء) وا که ری با ی که ری 

گفته اند ال الطعید- کرد و غباری است که از زمین 99 

تاجاه شت انا مت کید 


خودشان و بناهای استوارشان واژگونه و نگونسار بود. 

(1) مصراع مفرد است, یعنی نیمه یک بیت شعر که دو مصراعش یک بیت 
شعر است و به تصوّر اينکه مصراع جمع است نبایستی مصرع گفته شود 
چون واژه مصراع مفرد است. 1 ۳ 
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و آیه: (کائما بَصََدٌ فی السّماء- 5 انعام) یعنی- بتصعد: بالا می‌رود. 

و امّا واژه- (اصعاد)- خارج شدن و دور شدن در زمین است چه در حال بالا 
رفتن و چه در حال پائین امدن و اصلش از صعود است یعنی رفتن به 
مکانهای بلند و مرتفع مثل خارج شدن از بصره به نجد و به سوی حجاز 
(نجد؛ سرزمین کوهستانی و مرتفعات حجاز است) سیس- اصعاد- در 
مطلق دور شدن بکاز یرود هر خن اعتبار غود و الا رفتن در آن تباشند 
ما وت مالک امل وان هس بر وال وش 
است که به صورت فعل امر برای آمدن ۱ ۳ 
پائین. ۱ ِ 

آیه: (ذٌ تُضَعدُون و لا تلوَونِ عَلی احد- 153/ آل عمران) که گفته شده 
مقصود از (اذ تصعدون) در آیه اخیر, دور شدن در زمین نیست بلکه اشاره 
به علو ایشان در هدف و قصدی است که به سویش آشفنده مثل اینکه 


می‌گویی: ابعدت فی کذا- یعنی در آن کار از هر مقام و محل بلندی بالا 
رفتم, گویی که در ایه اخیر گفته است وقتی که از جهت احساس ترس و 
توانایی بر فرار کردن, دور شدید. 

واژه- (صعود)- به طور 0 نرای انخه که بندم راابهخدا می‌رشاندیکان 
رف آشت. هعاتاور که واژه- نزول- ترا ری انست تاد خدای هه 
می‌رسد, خدای سبحا پ گوید: 

(الیه یَصَعَذ بَضَعَذٌ الْکلم لماش ۰0 فاطر) (سخنان پاک به سوی او می‌رود) 
(بسلکة غذابا وع دا 7 جنْ) یعنی عذابی سخت و مشمّت زا). 

تصعدنی کذا: بر من سخت و گران است. 

عمر گفته است: ما تصعدنی امر ما تصعدتنی خطبة التکاح (هیچ کاری مثل 
خطبه نکاح مرا به سختی نینداخت). 


) ( (صعر) [صعر]: مت رفن 


الطعر: کژی گردن (یا کجی در چیز دیگر). ترجمه مفردات. ج2, ص: 400 
2 گردن و صورت گرداندن (از روی کبر و غرور). 

و آیه: (و لا تصَعر حَدّک للّاس- 18/ لقمان) (روی خویش از مردم 
۳ به هر سختی و دشواری- مصعر- گفته می‌شود. 

الظلیم اصعر خلقة: شتر مرغ خلقتا گردن فراز و کژ گردن است. 


) ( (صعق) [صعق]: ۰ ص ۰ (۱(۳*" 


الصَاعقة و الٌاقعة: از نظر لفظ و معنی به هم نزدیکند و همان غرش 
سهمگین و بزرگ است, جز اینکه- صقع- صدا در اجسام زمینی و- صعق- 
هت اور آح ام انیم آنمت: 

بعضی از واژه شناسان, گفته‌اند: واژه- صاعقة- سه وجه دارد: "۳ 

1- مرگ, مثل آیات: (قَضَعق من فی السماواتِ و مَنْ فی الأرَض- 960 
زمر) (قأحَدََهمْ الصَاعقة 153/ نساء. 

3 اه (ئْرَُْم صاعقةّ یل صاعقة عاد و تمود- 13/ فصلت). 
3 انش :ال آیمه (ه سل السواعق صضب یمان شا و1 رعد) نید 
را که ذکر شد در واقع نتایجی است که از صاعقه حاصل می‌شود زیرا 
صاعقه صدای سهمگین و شدید از آسمان است و سپس از او فقط [تش و 
عذاب و مرگ نتیجه می‌شود و در واقع یک چیز است و این نتایج از تأثیرات 
آن است. 


) ( (صفغر) [صغر]: ره ص : 400 


السّغر و الکیر: از اسامی متضادّی است که با در نظر گرفتن بعضی به 
بعض دیگر بکار می‌رود گفته می‌شود (اموری است نسبی نه مطلق) مثلا 
رت 

صغیر و کبیر: گاهی به اعتبار زمان است, 1 مثلا می‌گویند: فلان صغیر و فلان 
کبیر- وقتی که سنْ یکی به اعتبار سنْ دیگری کمتر از او باشد و گاهی 
او رد رن 031 

اعتبار,جسم است و زمانی هم به اعتبار قدر و منزلت. در آیات: 

(و کل ضغیر و گییر مُسْتطرٌ- 3 قمر) (لا بُغادِرٌ ضفيرة و لا کیيرة |[ 
آصاها- 49/ کهف) ژلا أَْعَرّ من ذلک و لا أَکبَر» 

1 یونس) در همه آیات فوق صغیر و کبیر به قدر و ارزش خیر و شرّ و به 
اعتبار یکدیگر ذکر شده. 

صغر صغرا: کوچکی در برابر بزرگی است. 

صغر صغرا و صفغارا: کوچک شدن و خواری در برابر عزژت است. 

(صاغر:) کسي است که به منزلتی ناچیز و پست و دون. خشنود است در 
ایه: (حلی یْمطوا الجرْيِة عَن ید و هم صاغژون- 29/ توبه). 

(تا اینکه به دست خویش در حالی که حقیرند. جزیه دهند). 


(1) در قرآن مجید شش بار از ذژه یعنی کوچکترین حدّی که بشر از اجسام 
پا به طور مجاز از کارها دارد اشاره ‏ شده است. اما جالب این است که در 
دو آیه تفه همین آیه‌ای که در متن آهذخ خداوند به کوچک‌تر از ذزه اشاره 


تهوده است و یکی هم در سوره سیاء آیه روج می‌گوید- لا يَعَرَبٌ عَنَة 
تال ره هی السْماوات و لا فی الارْض و لا آضقر ر من دک و لا کر 


سخن هر چه باشد خداوند انسانها را به اجسامی از ذژه کوچکتر ِ 
می‌دهد و حال اینکه تا قرن بیستم آخرین حد تصوّر بشر از اجسام رات 
فرضی آتمی بوده که با شکستن اتم وجود الکترون‌ها پعنی کوچکتر از ذژات 
برای بشر مسلم و ثابت شد. هر چند شعرای متفگر و ژرف نگر ما به 
تبعیّت و الهام از آیات و احادیث در اشعارشان به مرکزیتی همانند خورشید 
در دل 9 با ۹ اشاره نموده‌اند. هاتف ۹ 
و هر ذژه‌ای که بشکافی آفتابیش در ۳ بینی 
با یکی عشق ورز از دل و جان تا به عين الیقین, عیان بینی 
که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو 
تو کم از ذژه نه‌ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ 


زنان كثِ_ِ ۱ ۱ ۲ 3 

به هر حال افریدگار جهان در ایات قران مسائل تفکر انگیز و عبرت افرینی 
را برای خردمندان نه کالانعام, با صراحت اشاره نموده است. 
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۰ ( (صفا) [صفا]: مت ری 2 210 


الطغو: کژی. ۲ ِ 

صعت التجوم و الشمس صغوا: ستارگان و خورشید به جانب مغرب 
گردیدند. 

صفغیت الاناء: ظرف را برای ریختن آبش کج کردم. 

اصفیته و اصغیت الی فلان: پا سر و گوش به ب سویش کچ شد 

آیه؛ (5 لِتَصغی الیه أَفْنْدَه الذین لا یْوْمنْونَ پلاخره. ۸/113 / انیام) ( تا دلهای 
ای و هآ ایمان ندارند از شنیدن گفتار آراسته شیطان منحرف 
و متمایل به کژی شود). 

صغوت الیه اصفغو اصفی صفغوا و صفیا (واوی و یائی. صفی یصفو صفوا و- 
صفی یصفی صفیا) حکایت شده است. صفیت اصفی و اصفیت اصفی- هم 
اه ی سای که هآ اند مار ده 

فلان مصغی اناءه: تیره روز است و بی بهره, که به طور کنایه در هلاکت و 
مرگ بکار می‌رود. 

عینه صفغواء الی کذا: چشمش کح بین و احول است. 

الطْغی: کژی در گردن و چشم 


( / رصف) [صف ]: ع صن : 402 


صف این است که تو چیزی را بر یک خط مساوی قرار دهی مثل صفٌ 
مردم و درختان و مانند اینها. 

ابو عبید ۵- چنانکه گفته است, آن را به معنی- صاف- می‌داند. خدای تعالی 
گوید: (ٍنّ ال بح الذین بُقَایلونَ هی سییله صَفّ- 4/ صف) (نمّ انوا صَفا- 
۵4 طه). 

در اين آیه احتمال می‌رود که مصدر باشد یا به معنی- صافین- یعنی صف 
زدگان و در حال صف. 

(سخن فرعون به ساحران است چون تحت نایز پیامبری موسی علیه 
السّلام قرار گرفتند ترجمه مفردات, ج2, ص: 03 

و در راه باطل متزلزل شدند لذا به آنها می‌گوید نیز نگاه‌تان را فراهم کتید 
و به صف بیائید). 

و آیات: 

(و 7 اه اتانوس گم صا نات (و اتتانا ضاه ۱ صا نات مضه 
ملاتکه است.   ,‏ , ث_ ۱ 

و آیات: (و جاء ربک و الملک ضفا ضَفا- 22/ فجر) (تأویل آیه در ذیل- جاء- 
آمده لٍست). 

(و الطْیِرٌ صامّات- 41/ نور) (َادْکُرُوا اس اللّه لها صوافت- 36/ حهّ). 

بعتی :ام قدای را.ذر حالی که ایستاده‌اید باد کنید مبه زان ارید 

صففت کذا: آنها را به صف کردم. 

و آیه: (علی سر مَصْفوقة- 20/ طور) بر تخت‌هایی آراسته و ردیف شده. 

صففت اللحم: گوشت را تکه تکّه و منظم چیدم. 

الضٌفیف: گوشت چیده شده (گوشت آماده برای کباب). 

(صفصف:) زمین هموار و مسطح, گویی که صفی واجد است, 

در آیه گفت: (فیَدَرها قاعاً صفصفاً لا تری فیها عوجاً و لا أمُت- 106/ طه) 
(اکر قرو بانم مر توشت زفین فر. اسا نف قافت وال کته بکه ری را 
چنان هموار سازد که کجی و برخستئی در آن تمی‌بینی). 

الَفة: ایوان و طارمی ساختمانها. 

صفة الشرج: بز آخد حی زین ستور که تسییمی به. هفان؛بلندی آیوان انسته: 

صفوف: شتر ماه پر شیر که کاسه‌ها برای شیرش به صف می‌شود یا 
اینکه پاهایش در موقع دتمدان عم فرارعی کیرد 

صفصاف: درخت بید. ترجمه مفردات؛ 2 ص: 104 


) ( (صفح) [صفح]: وی رن 2۱ 2308 


صفح الشی ء: پهنا و کناره هر چیز که مثل رخسار و صورت است. صفحة 
الشیف: 

صفحة الحجرز روی و سطح سنگ. 

(الطفح:) در گذشتن و نکوهش نکردن که از معنی- عفو- رساتر است و لذا 
گفت: 


(قاعتوا ی اخضوا تن پم هافر 09ریفره (ببخشید و خر گذوندت] 
1 , 

گاهی انسان می‌بخشد و عفو می‌کند ولی در تفن کذ رد. گفت: 

(قَاَمخ عَلَهْم و قل سِلام 9 زخرف) (قاضْقح ایح الْجَمِیل- 85/ حجر) 
( 2 ۷ دز کی( فتری کم الحکد صتما کز حرف ) بمتی: آبا با 
دکره بارآفزت ها براع 9 افراظر کار و مسزف هشیم رز 
شما باز می‌داریم. 

(صفحت عنه:) پا از او چشم پوشی کردم و از ز گناهش درگذشتم یا او را رو 
در روی دیدم و از او دوری کردم یا از صفحه کتابی که گناهش زا دز آن 
ثبت کرده بودم در گذشته و به صفحات دیگر پرداختم, و از همین معنی 
من 

تصفحت الکتاب: کتاب را صفحه صفحه, ورق زدم 

و آیه: (ِنّ السَاعء لاه ,فاصَقح الطَفح الجَمیلَ- 85 حجر) که در این آیه 
امری است به پیامبر صلّی ال علیه و آله که از ناسپاسی کسی که چنان 
را 

چنانکه گفت: (و لا تخرن عَلَیهم و لاتک فی صَیْق متا یَفْکَرونَ- 7 تحل) 
(اندوهگین مباش و از تیرنخق که می‌کنند دا مشو که خداوند یار 
کسانی است که پرهی زکاری کردند و کسانی که نیکوکارند). 

مصافحة: دست به هم دادن و رساندن کف دستها به هم. ترجمه مفردات. 
2 ص: 405 


) ( (صفد) [صفد]: ص : 405 


الطفد و الضفاد- که جمعش- اصفاد- است یعنی: زنجیرها. خدای تعالی 
گفت؛ ۷ 
(مْقَدّنینَ فی الأصفاد- 49/ ابراهیم) الضفد: عطیّه و بخشش به اعتبار اینکه 
9 شده: 

انا مغلول ایادیک: من اسیر و زنجیر شده نعمت‌ها و جوانمردیهای تو هستم, 
5 اشال این عبارات از الفاظی, که از انا کر آنن‌ضورد مارد ده 


) ( (صفر) [صفر]: ص : 405 


الطفر ة: رنگ زرد که یکی از رنگهاست میان سیاه و سپید و به سیاهی 
نزدیکتر است. لذا رنگ زرد به سیاهی تعبیر شده است. حسن گفته است 
ور ]ند (بقرة ضفراء فافع لو ها 9 بقره) ضفقراغ: در ابة اخیر یعنی سیاه 
ولی تفن کفه‌آند در مورد سیاهی فاقع- بعنلی خالص و یکدست نمی‌گویند 
بلکه- حالکة- یعنی سخت سیاه و هولناک می‌گویند. 

در آیات: نم بهیخ فتراه مَصفر عفد ند 1 زمر) «1. 

(کئَهُ جمالث ضْفْ- 33/ مرسلات) (گوئی شتران زردفامند) صفر- جمع- 
اضف است و اند معضور اردرضق در آبه. آخیر مس تشر اش که ار 
ار اسر وه وا و مار ی ۳ متا 
یعنی چو خشک شده 0 

صفیر: صوت و صدایی که از چیزی شنیده می‌شود. 

صفر الاناء: صدای ظرف. وقتی که خالیست که به جهت خالی بودنش بکار 
رفته و متعارف شده. 


(1) سپس آن گیاهان بهاری سبز را در تابستان زرد و خشک می‌بینی که 
خرد می‌شوند تا برای جانداران و شما وسیله ادامه حیات باشند- ان فی 
ذلک لذکری لا ولی الالباب- یعنی دیدن این گردش طبیعت و فراهم شدن 
وسایل ادامه حیات برای خردمندان پندی و یادی است. 

(2) ابن فارس برای واژه صفر- شش معنی ذکر کرده است 1- زرد رت 
2- هر چیز توخالی يا (صفر) 3 سنگی از سنگها: مس 4- صدا و صوت د- 
زمان 6- گیاه و معنی پنجم که زمان است همان ماه صفر است. 
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خالی بودن معده و عروق از غذا هم- صفر- نامیده شده وقتی عروقی که 
از کبد به معده امتداد دارد غذایی نياید و انسان گرسنه باشد اجزاء معده 
را به خود جذب می‌کند و می‌مکد. لذا جهال و عریهای نادان معتقد بودند که 
ماری در معده است که بعضی از اجزاء پهلوها را می‌گزد و دل درد ایجاد 
ی کنو ان که امسر صلی اه و الاو را سس کون فرنود: 

«لا صفر» یعنی چنین چیزی که معتقد هستید که در معده ماری باشد نیست 
«» و بر این اساس شاعر گوید: و لا یعضْ علی شر سوفه الضفر (اجزاء 
اندرونش را گزیده‌ای نمی‌گزد). 

و برای تهی بودن خانه‌ها از زاد و غذا یکی از ماهها- صفر.- نامیده شده که 
در آن ماه به زعمشان فتنه و گرسنگی هست. 

الصٌفری: نوزاد گوسفندی که سحرگاهان يا در ماه صفر زائّیده شده. 


۸4 (صفن) [صفن ]: هر : 406 


الٌُفن: جمع کردن میان دو چیز و پیوستن بعضی از آن به بعض دیگر. 

صفن الفرس قوائمه: اسب پاهایش را به هم چسباند. 
در (الصَافناث الجیاف 1 ص) (اسبان با نشاط, و تیز تک که در 
دویدن پاها را به هم نژزدیک می‌کنند). 
(قاوکروا اسم اللّه عَلیها صوافٌ- 36/ حخجْ) (در حالی که به پای ایستاده‌اید 
خدای را یاد کنید). 
صافن: رگی است در میانه پیشت که رگ قلب را پیوسته و جمع می‌کند. 


صفن: پوست خصية (پوست بیضه). 


(1) تمام سخن پیامبر صلی الله علیه و اله در برطرف نمودن باورهای 
جاهلانه از مردم چنین است «لا عروی و لا هامّه و لا صفر» یعنی تصوّر 
اينکه از سر مردگان بومی يا جفدی خارج می‌شود و گزیدگی معده توشط 
فار ال ات 
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«( / (صفو) [صفو]: مت اگری : 407 


اصل صفاء: پاک بودن چيزي است از آلودگی. و از اين معنی است واژه- 
صفا- یعنی سنگ صاف در آیه: (ِن الطفا ارو من شعایر الل- 158/ 
(اصطفاء: ( گرفتن و برگریدن پاکی چیزی, ها اختیار. گزینش در 
خیر و نیکی است و واژه اجتباء گرفتن مالیات از جاهای مختلف. 

اصطفاء الله بعض عباده: ممکن است به معنی آفزیتش بااشد که خدای 
تعالی بعضی از بندگانش را پاک و خالص از آلودگیهای که در غیر از آن 
هست آفریده و با این است که آفریتش آنها به مقتضای حکم و اختیار 
7 تعالی گوید: ال تَصَطفی من العلایکة رما و من الّاس 75/ حغْ) 
(خدای از فرشتگان و مردم رسولانی برمی‌گزیند). 

(اْ ال احطفی آدع و تُوحا- 33/ آل عمران). 

(آضطفاي و هرك و اضطفاک- 2 آل عمران). 

(فرشتگان به مادر عیسی گفتند ای قسمی او تو را برگزید و پاک کرد و 
بر زنان زمان برتری داد). (اصَطِتَیِتکَ علی النّاسٍ- 144/ اعراف) (و ام 
عندنا لمن ااخطی ون الخیار- ۳9 ص) »1 

اصطفیت کذا علی کذا: آن را بر دیگری برگزیدم و اختیار کردم. 
ها ناب علی ات 7 صافات). 

(و سَلامٌ غلی عبادو الذین اصطفی- 59/ نمل) 


(1) اين آیه از سوره صلی الله علیه و آله است و چکیده سخنانی است در 
بارم پیامبرانی مثل داود- سلیمان- ایوب- ابراهیم- اسحق- یعقوب که 
غف کوید: جون از نیکان و دارای بصیرت بودند و همواره با پایداری در 
مشکلات بازگردنده به خدای بودند نزد ما نیکان و برگزیدگان هستند. 
ترجمه مفردات» ج 2 , ص: 408 

ا افر۳ الکتات الذین اصَطقینا من عبادنا- 32/ فاطر) «1» (الطفی) و 
ا لت چیزی است که رئیس برای خویش برمی‌گزیند. 


ی اب 
زفان: آینده برگزیدگان و امّت اسلام بیان شده و با صفاتی که ذکر کرده 
یکی از پیشگوئپهای شکوهمند قرآن و معجزات آن است که در زمان حیات 
پنامتن صلی الله علیهو آلة او را متل آبه: (6 ۲۱ له لحاقظون9۰/عجر) 
بعنی ما قرآن را نازل کردیم و حافظ آن نیز هستیم خبر می‌دهد آیه فوق 


هم تأکیدی بر همان معنی است و امروز بعد از 14 قرن حقایقش به اثبات 
رسیده و با توجّه به آیه قبلش چنین است: 

آنچه که از اين کتاب به تو وحي کردیم حقّی است و تصدیق کننده کتب 
پیشین, خداوند به کار بندگانش آگاه و بصیر است, سپس این کتاب را به 
کسانی از پندگانمان که آنها را برگزیده‌ایم که تفسیر آیه: 

رکنم جیر امه أَخرجت لاس 0 ال عمران) است, به میراثت می‌د هیم 
(ماضی‌های محقق الوقوع در معنی مضارع است مثل افعالی که در وصف 
قیامت و آینده است) و از آن بندگان نز کز بح (افقت اسلام) بعضی به نفس 
خویش ستم می‌کنند و بعضی معتدلند و بعضی دیگر به اذن خدای پیشی 
کیرندهم: ون کارهای نیک و خیرات و شایسته‌اند, و فا ی مر 
است که به بهشت‌های جاوید باء اژاتشیی داخل سی‌تتهو‌ند حال "بانده. دیر 
مفسٌرین در این باره چه می‌گویند: 

خن 1 زمخشری هید آکر ی نی ۶ ام فا الکات ۱32 
فاطر) چیست. می‌گویم دو وجه دارد: 

اوّل- اينکه خداوند می‌گوید: ما فر انترا یه و وین کر یم و سین اخکم زه 
رساندن بعد از نو نمودیم 

دوْم- يا اینکه گفت: ما قرآن را به بعد از تو به بندگانمان می‌رسانیم چنانکه 
بلافاصله خبر می‌دهد آنها کسانی هستند که از بندگانمان بر گزیده و. آنها 
اقت اسر ی ال له وال اه ماع م وا ار اما 
وود قیامت: فسستد زیر اد آنها را بر سایر امّت‌ها برگزیده است و امّت وسط 
قرارشان داده تا ق نانز اهزرم کواهانی باشند و آنها رابا متسوب نمودن 
به افضل پیامبران و افضل کتب کرامت داده است سپس این امّت را به 
سه دسته تقسیم نموده: 1- فمنهم ظالم لنفسه 2- و منهم مقتصد 3- و 
منهم سابق بالخیرات. (کشاف 1/ 312). 

شیخ طبرسی به نقل از ابو مسلم اصفهانی می‌نوبسد: مقصود علم انبیاء و 
اسان اش هه یر واتا نسم دهد ه ره ابا کاما بخ ارت 
نمی گز ارند. 

ابن عباس می‌گوید: انها ات محمدند که میراث بر محتوای تمام کتب 
پیافترانندر و درخدیتی آهده است که« العلهاء ور 2 الاتبیاع»: 

و نزدیکترین سخن به حق این است که امامان معصوم وارثان علم پیامبرند 
(که نزد کسی تحصیل علم_ نکرده و به شاگردی نرفته‌اند) و متعهّدان 
نگهداری قرآن و بیان حقایق آن و عارفان به دقایق و جلالت قدر آن هستند 
و سپس مربوط بودن وراأن لت کتاب به دیگر بندگان است که از آنها گروهی 
ستم کننده به نفس خویش و دسته‌ای معتدل و عذه‌ای پیشی گیرنده به 
نیکی‌ها هستند. 


بیشتر مفسٌرین ضمیر- عبادنا- را به بندگان برگزیده برمی‌گردانند و 


می‌گویند همه آن سه گروه نجات یافتگانند, حدیتی از- ابو درد ء- نقل شده 
که گفت شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: سابقین به خیرات بدون 
حساب به بهشت در آبند: معتدلین؛ خشسات اسناند: پس می‌دهند و ظالمین 
به نفس خویش در مقامی حبس و سپس به 
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شاعر گوید: لک المرباع منها و الضفایا. 

(تو ماده شتران زاینده و برگزیده‌ها را داری). 

و نیز- صفیة- ماه شتر پر شیر و خرمابنی که بارش زیاد است. 

شده است. 

اصفی الشاعر: زمانی است که شاعر نمی‌سراید و شعر از او قطع شده 
که تشبیهی به همان تخم نگذاردن مرغ است. چنانکه گویند- اصفی الحافر 
وقتی که پای ستور به سنگ سختی می‌رسد و آن را از فرو رفتن و کندن 
بازمی‌دارد- مثل- اکدی و احجر: به سختی افتاد و سخت سنگی شد. 
(صفوان:) مثل صفا است, مفردش- صفواته (سنگ نرم و صاف). 

آیه؛ (صفوان عَلیّه ترابٌ- 04 بقره) نی صافی که بر ان خاک باشد. . پوم 


پهشت در آیند و همین ها هیتتتد که در ای یفده می‌کوتتدت الخید له الْذٍی 
أَذِْهت عَتّ الحَرَنَ- و از عايشه روایت شده است که: قالت الشابق: الّذی 
الم اف الق ضه العنضد ال اسام هد اتمه ا لاه رحن. 
بعنی . : سابقین بالخیرات کسانی هستند که قبل از هجرت اسلام آوردند و 
مقتصدین, بعد از هجرت و ظالمین ما هستیم. 
میسر بن عبد العزیز از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که گفت: 
فعتصد ارتفا عانی و شیاسا یج ماخ وی کیر ندیه خیرات ات .و 
همه اینها آمرزیده هستند. (مجمع البیان 8/ 408). 
شیخ طوسی می‌گوید: معنی ارث: گرداندن و رساندن حکم به کسی است., 
چنانکه خدای تعالی می‌گوید: (تلَکَم الجَنَهٌ آور موه با کی او 43 
اعراف) آن بهشتی است که به پاداش اعمال شایسته‌ای که انجام داده‌اید 
به آن زشنیده ید و به مر برده‌اید,. معانی دیگری نیز گفته شده و 
ان ال عالی ار ال اضر ان امن افا هه باس 
اخازهم .علی جمیع الخلق. من الانبياع و الفعضومین و. الائقه المنتچنین 
الذین لا پجوز علیهم الخطاء و لا الفعل القبیح لا صفیرا و لا کبیرا: خدای 
تعالی قرآن رای به کسانی در میان مخلوقات از بندگانش که سزاوار آنند 
رسانید و اینان انبیاء معصومین و امامان برگزیده هستند که خطا , بر آنها 


جایز نیست و نه فعل قبیحی کوچک يا بزرگ زیرا کسی که خدای برگزیند 
ظالم بر نفس خویش نیست. 

(تبیان- 8/ 346) 
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صفوان: روزی صاف و بسیار سرد و افتابی. 


) ( (صلل) [صلل ]: ۰ص :۷10 


اصل- صلصال- بر آمدن صداست از چیزی خشک و از این معنی است که 
گفته شده: 

صل المسمار: میخ آهنی صدا داد. 

صلصال: گل خشک, در آیات: 

(مِن صَلصال کالقخٌار- 4 الرحمن) (ایشان را از گل خشک چون سفال 
آفرید).: 

(من صلصال من عم مَسْئون- 6 حجر) (از گلی خشک از لجنی متعفن) 
الطلصلة: که ماندق آب: که.-جون کم انست.ه در ظراف با خر کت دادن ضندا 
قف کنده اینطور نامیده شده. 

صلصال: گل متعفن, مثل: 

صل اللحم: گوشت فاسد و متعقن شد, گفته شده اصلش- ال آنوت: که 
0 ۱ 
([ ثذا صللنا) یعنی آیا وقتی متعفن و متغیُر شدیم؟ که از همان عبارت- صل 


ات 


[ ) (صلب) [صلب ]: ۰ ص ۰ 4110 


الطلب: سخت و به اعتبار همین سختی و شذت., پشت انسان و حیوان نیز 

ضاب دتم آیفه ریک هن ین الصلب تایب 7رطظار ی 

اون روا ی ار 2 پشت سخت و استخوانهای نرم سینه 

خارج می‌شود- برای توضیح بیشتر پیرامون این ایه به ذیل واژه- ترب- 

مراجعه شود) 

و آیه: (و حلایل نایم الذین ی" أطلایکُم- 3 نساء). 

است) ترجمه مفردات. 2 ص: 411 

این ایه هشداری است به اینکه فرزند جزئی از پدر است و بر این مثال 

سخن این شاعر است که خبر می‌دهد: 

وانها ارادتا سا اکاهنا تمشی‌علی ررض 

(به راستی که فرزندانمان در میانمان جگر گوشه‌های ما هستند که بر 

زمین راه می‌روند) شاعری گوید: 

سل اسان موادم 

[در صلب و پیشتی است مثل دهانه‌ای که بر پشت اسب نهاده شده؛ کنابه 

از نجابت و رام بودن اسب است که به صاحبش الفت دارد و افسارش را 
بر پشتش می‌نهند و او خود به مقصد می‌رساند.] 

الصلب و الاصطلاب: : بیرون آوردن مغز و چربی از استخوان. 

(الصلب:) اویختن انسان برای کشتن و به پشت بستن اوست. ِ 

همان عبارت صلب الودک پا مغز استخوان دراوردن است (که مصلوب هم 

روحش از تنش بیرون می‌رو ود). 

در آیات: (و ما قتلوةو ما صَلبْو - 157/ نساء) (و لأصَلتَکم آجْمعین- 9 

شعراء) «1» (و لاصَلبتَکم فی جَدُوع الّخُلِ- 1 طه) «2» (آن بقَتلوا و 

یُضَلَبوا- 33/ مائده) ( 1 

می‌کنند و دیگران را می‌کشند). 


(1) هر دو ایه مربوط به تهدید فرعون به ساحران دربار خویش است که 
در مقابل مرو جصترت موسی ساحران به خداوند ایمان آورد ند و فرعون 
با خشم به.آنها فی کمید همته. شماها. را به دار می‌آهیزم. و این خوی هه 
فراعنه تاریخ است که تسلیم عقل و استدلال و ایمان نمی‌شوند و 
فرعونیت بر آنها غالب است. 

(2) هر دو ایه مربوط به تهدید فرعون به ساحران دربار خویش است که 


در مقابل معجزه جصرزات موسی ساحران به خداوند ایمان آوردند و فرعون 
با خشم به آنها می‌گوید همه شماها را به دار می‌آویزم و اين خوی همه 
فرعونیت بر انها غالب است. 
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الصایت) اصای خی ات کففن ان وار عف ره ی ادنوه 
صلیبی که نصاری به ان تقزب می‌جویند و به شکل چوبی که می‌پندارند 
عیسی علیه السلام بر آن آویخته شده. 

ثوب مصلّب: لباسی که علامتهای صلیب پر آن است. 

الطالب: تبی که گوئی پشت را از شدّت درد می‌شکند يا تبی که مغز 
استخوان آدم را خارج می‌کند (از شدت درد انسان استخوان را پوی تصوّر 
مت ‌کند) :یت الستا ند 

سر نیزه را تیز کردم. 

صلبية: سنگ سمباده و تیز کن. 


) ( (صلح) [صلح]: وت ی 2۳۱9 


نقطه مقابل فساد و تباهی است و بیشتر کاربردشان در افعال و 
کارهاست. در قرآن واژه- صلاح- گاهی در مقابل فساد و زمانی / 
زشتی و بدی آمده است. 

در آیات: (حَلَطوا عَمَلا صالحاً و خر سا 2 توبه) (عمل صالح در برابر 
عمل ناصالح قرار گرفته یعنی آنها را پا هم درآمیختند). (و لا تفْسدّوا فی 
الْرْض بَعد اصّلاجها- 56/ اعراف) (و الذین امَئوا 5 9 الصَالحاتِ- 82/ 


بقره). 

ِ_ -) در موارد زیادی مخصوص از بین رفتن نفرت و کینه از میان مردم 
کفته می‌شون اضما لها و ضالجوا: صلع کروند ه کته‌شان از مان رفت: 
در آیات: 


زان بصلها زوا ضاجا 8 ساء) (و الط خی 128/ نساء) (و ان 
یَصْلحوا و تَفْوا- 129/ نساء) (قأصلخوا بتتما- 9/ 0 (قاصلخوا نت 5 
احویْکمٌ- 10 حجرات) ترجمه مفردات. ج2, ص: 413 

گاهی اصلاح نمودن خدای تعالی انسان را از نظر شایسته آفریدن اوست و 
گاهی:به از بین بردن فساد و تباهی از او بغد از افریتش, و زماتی اصلاح از 
سوی خدا برای انسان به حکم و دستوری است که برای اصلاح او داده 
است و آیات: 

(و سل بالَهْمْ- 2 محقد) (بصلح ام اقا 71 حجرات) (5 له لی 
فی دربْیْی- 15/ احقاف) (ِنَ اللة لا بلح عمل المُفسدٍینَ- 1 یونس) 
یعنی: تبهکاران و فسادانگیزان که در کارشان با خدای ضدّیت و مخالفت 
می‌کنند. زیرا آنها فساد می‌کنند و خدای تعالی در تمام افعالش قصد صلاح 
دارد پس بناچار عمل آنها را اصلاح نمی‌کند. 

(صالح)- اسمی است برای پیامبری علیه السلام. 

گفت: ِ صالح قد کت فینا مرَجوّا- 2/ هود) ۱ صالح به 


) ( (صلد) [صلد]: من و 1 413 


خدای تعالی گوید: (فَترَکَةْ صَلدا- 264/ بفره) یعنی سنگی سخت که چیزی 
را نمی‌روياند. 

و از این معنی- صلد- یعنی سری که موی نمی‌رویاند. تعبیر شده است. 
ناقة صلود و مصلاد: شتر کم شیر. 

فرس صلود: اسبي که عرق نمی‌کند. 

صلد الزژند: سنگ انش زنه‌ای که جرفه خارج نمی کند. 


ا ا ا یص < 3113 


الصَلی- در مورد افروختن آتش است. ترجمه مفردات, ج2, ص: 414 

صلی بالثار و بکذا: به آتشی گر فتار شد وبا آن سوخت. 

صلیت الشاة: ۳ بریان کردم. 

مصلیة: گوسپندی بریان شده, در آیات: ۱ 

(اصل‌ها اليوْم- ۸64 یس) <1» (بصّلی النا الکیُری- 12 اعلی) (تصلی نار 
حامیٌِ- 4/ غاشیه) (و یَصلی سعیرا- 12/ انشقاق) (سَیَصلون سعیرا- 10/ 
نساء) که- سیصلون- با فتحه و ضمّه حرف (ی) هر دو خوانده شده. و آیات: 
(حسبهْم جهَتَمْ بَصْلتها- 8 مجایله) (سَاصلیه سقر- 26/ مدثر) (تَصْلية 
جچیم- - 94/ واقعه) (لا یلاها [ الأْشْقی الذٍی کرت و 15 اللیل). 

که گفته شده معنایش این أست که وارد دوزخ نمی‌شود و به آن مبتلا 
نمی‌شود مگر کسی که آن را تکذیب کرده و از حقّ روی برگردانده. ۱ 
خلیل گفته است: صلی الکافر الثار: کافر آتش دوزخ را شدیدتر و رنح‌آورتر 
می کند. 

آیه: (بصلوتها قسُس ی 8 مجادله) (به دوزخ می‌رسد و چه بد 
رسیدنی و بدفرجامی است). 

گفته شده- صلی الثار: داخل اتف شد. 

(اصلاها:) دیگری ر داخل کرد. در آیات (قسَوف تصلیه زار اد شتا ع) نج 
تن أَغلَم بالذین هم ّلی بها (صلی)- 70/ مریم) 


(1) آیه چنین است- اصْلوّها الیوْم یما نتم تکفُون- به سزای کفر و 
ناسپاسی‌تان به دوزخ می‌رسید. 
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(به کسانی که به خاطر سزای اعمالشان به رسیدن دوزخ سزاوارترند 
اه ماه حالس ی ی 
سوزاندن و سرخ کردن. 

ولی وید اسلا بظر اسان ان است: کم ضلات ها میرگ و 
تمجید است. 

صلیت علیه: بر او دعا کردم و او را به پاکی ستودم و با بزرگی یاد کردم 
تا ای ها ۱ ار 
ان کان صائما فلیصل» (وقتی یکی از شما به مهمانی دعوت شوید پاسخ 
مثبت دهید, و بروید و اگر روزه هم بودید بر آنها دعا کنید و نیّت خیر آنها را 
پباکی‌نستای معتی جاستی هرا را دا کید ۱ 

ویات و ارم از ضلانک سگم لَهم- 103 توبه) (بر آنان دعا کن 


کشدغای بو بر ابشان ارافش اشت) (بصلون علی النی با اه الذين آمئوا 
صَلوا عَلَیّه- 56 احزاب) درودها و صلوات پیامبر و درود خداوند بر مسلمین 
در حقیقتِ تزکیه و پاک نمودن ایشان است. 

و آیه: (أولک هم صَلواث من رَبهمٌ ۲ رَحَمَهُ- ۱57 بقره) صلوات و 
از پروردگارشان : به انسانهای شکیبا و بردبار در سختیها است و از 
(صلوات 2 خداي تعاس همان رحمت و مقاییس اللّغه) چنانکه از 
مردم هم همین دعا و استغفاٍ ادا می‌شود. 

در آ (نَ اللة 5 مَلائْکتَهٌ یصلون ۳12 النبی [»- 56 احزاب). 


(1) ابن اثیر می‌نویسد: معنی سخن ما که می‌گوئیم- اللهم صل علی 
محقد- این است که از خداوند می‌خواهیم که نام پیامبر صلی الله علیه و 
آله را در دنیا با برترین یاد و ذکر شکوهمند و بزرگ گرداند و دعوت پیامبر 
را ظاهر و یاری نماید. شریعت و دین او را پایدار و جاودانه سازد, و در 
اخرت شفاعتش را در امتش برقرار و پاداش و ثواب پیامبری و رسالتش 
را افزون و مضاعف دارد. (الثهایه ج 2/ 50). 

سپس ابن اثیر از قول خطابی نقل می‌کند که: اطلاق صلوات بر غیر نبی 
جایز نیست یعنی همان عبارتی 
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صلاق: یعنی نماز, که یکی از عبادات مخصوص است. اصلش دعاست و 
وجه نامگذاری آن عبادت به- صلاخ مثل نامیدن چیزی به اسم بعض از 
محتوای آن است که آن را در برمی‌گیرد. 

صلاة: از عبادتی است که شریعت از آن تفکیک ناپذیر است هر چند که 
صورتا بر حسب شرع و شرعی دیگر گونه گون باشد و لذا گفت: (نَ 
الصا کاتث عَلی الْمْوْمنِین کتابا مَوْفْوتا- ۸103 نساء). 

عذه‌ای از علماء گفته‌اند اصل صلاة از- صلاء- است و ی ی الرجل 
یعنی او با این عبادت از نفس و جان خویش- صلاء را که همان آتش 
افروخته خدايي است دور و برطرف کرد. 

بناء لفظی- صلی- مثل بناء مرّض- در معنی دور کردن بیماری است. جای 
عبادت هم- صلاة- نامیده شده ۴ لذا کنیسه‌ها یعنی (عبادتگاههای بهود) 
صلوات نامیده شده مثل آره: (لَقَدَمت صوامع و بیع و5 صَلواث 5 مساجدٌ- 
0حح) «<1». 

هر جایی که خدای تعالی با واژه- صلاخ- ستایش شود با بر آن ستایش 


که در بالا نقل نموده- اللهم صل علی محمد- و می‌گوید: فلا یقال- لغیره- 


اکنون باید پرسید مگر ما به پیروی از دستور و کلام و سثّت الهی- صلوات 
نمی فرستیم و می‌بينيم که خداوند دنل ان 35 سوره بقره همانطور که او و 
فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند می‌گوید: «شما را به سختی‌ها, 
مانند ترس و گرسنگی و کمبود اموال و از دست رفتن خویشان و نفوس و 
آفات و زراعت می‌آزمائیم و بشارت و مژده آسایش بر صابرین است آنان 
که چون بر حوادث سخت و ناگواری در راه خدا دچار شوند پایداری پیشه 
کنند و گویند ما به فرمان خدا آمده و به سوی او بازمی‌ گردیم- انزه کر هند 
که بر ایشان از پروردگارشان صلوات و درودها؛ , و رحمت خاص هست ِ 
اینان هدایت یافتگانند». پس چگونه ما مجاز بیستیم به ,چنان رانسانهائی که 
الکفی سعالی: نها خاندان و اهلدست و ال پیاشر ضلی: الله غانه و ال 
هستند درود بفرستیم آری عزیزان و برادرانی که در طول تاریخ چنین کم 
توجهی و اختلافاتی دشمنانه دامن زده‌اند بر خلاف سخن خطابی و سایرین 
وه یوق از اللهباند هفوارم-بگویتد: الا صل ی فده ال 
ضلین الله علیهق الم ,وه زاستی بر کشسانی کم کین صلوات و درودی ند 
پیامبر و خاندان او می‌فرستند درود باد. (اباش 5 تا 157 سوره بقره و 
6 احزاب). ۱ 
(1 می‌گوید خداوند از کسانی که ایمان اورده‌اند دفاع ق دا او 
خیانتکاران کفر پیشه را دوست ندارد. کسانی که ستمدیده هستند 
می‌توانند کارزار کنند ۲ خداوند بر یاری نمودن آنها تواناست اینان همان 
مردمی هستند که از دیارشان رانده شدند. چون می‌گفتند پروردگار ما اللّه 
ات ول کارزان آنها بدون شی در مدید خیشان از این جهت: است. که 
اگر خداوند بعضی مردم را به بعضی دیگر دفع و چاره نمی‌کرد, دیرهاء 
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با 2 اد شده است مثل یا زت: 
السقلا 277 بشوه) انا اقا ِِِِ دی ارات 0 در ِ 
منافقین. مثل پآیات: (قویل_ فصن الذین هم عَنّ صَلايَهمٌ ساهون- 5/ 
ماعون) (5 / باون الصّلاة الا 5 هم کسالی- 54 توبه) لف ظّ- اقامة- که در 
نماز مخصوص شده هداز است بر اینکه مقصود از نماز وفا نمودن و به 
ای رون فون مش اسان اشته فقط اعام سوت طاهر نو 
لذ| روایت. شده که: 
(انْ المصلّین کثیر و المقیمین لها قلیل) (نمازگزاران بسیارند و اقامه 
کنندگان: قماز آندکند) و یه (لم: تک هن العضلین- 43 خر یعتت: از 
پیروان پیامبران نبودیم. «1» 
(قلا ضَدّق و لا صَلی- 31/ قیامت) آگاهی بر اين امر است که او از 
۱ بای هی وحن آفز ون از کسی 


که نماز را اقامه می‌کنح و بریا می‌دارد. 
(و ما کانّ صَلاهُم علد الِبّتِ الا مُکاء و تضِیبةٌ- 35/ انفال). 


کلیساها, و کنیسه‌ها و مساجدی که در آنها ذکر خدا بسیار می‌شود ویران 
می‌شد ند. 

از اين آیه فلسفه دفاع 4 کاراند ه عات و نتیجه‌ای که باید از آن برای 
جامعه حاصل شود به خوبی فهمیده می‌شود که فلسفه کارزار دفاع از 
ستمدیده است آن هم برای اینکه ستمدیده‌ها خدا پرستند و می‌گویند: 
پروردگار ما خداست و به این امید و هدف که عبادتگاهها برقرار بماند, 
کارزار می‌شود نه برای بقاء کاخهای ستم و نه قدرتهای فرعونی که چند 
صباحی بیشتر ستم کنند. [.....] 

(1) یعنی از پیروان پیامبران که بایستی اقامه نماز کنند, نبودم و این 
سخنی است که دوزخیان در ورود به دوزخ در پاسخ سوالی. که از, آنها 
قی‌ستون: ابا نی دنا بشارت و انذاری نداشتید, و آیه فوق را پاسخ می‌دهند 
که چرا ما از نمازگزاران نبودیم و در راه رفع استضعاف مساکین 
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نامیدن صلاخ مخالفین و مشرکین به- مکاء و تصدیه- رکف زدن و سوت 
زدن) تنبیهی است بر بیهودگی و ابطال کار آنها یعنی به فعلشان در آن باره 
اعتنایی نمی شود و به حساب تا رت بلکه آنها در آن حالت مثل پرند کانی 
هستند که سوت می کشند و صدا می‌کنند (یا بال به هم می‌زنند). 

فایدو تکرار - صلاه- و مقمنون که می‌گویند: 

(قد أَفِلّح نون الذپن هم ی ضلانهم خاشعون . 22 1 مومنون) و ۳ 
جائی که گفت: (و الذین هم عَلی صَواتَهم نون 9 مومنون) 
موضوعی است که بعد از ک کتاب ان شاء الله آن را ذکر خواهیم کرد 


.»[ « 


(1 هزاران افسوس که وعده‌های مولف محترم نه تنها بدست ما نرسیده 
بلکه شاید کتاب مفردات اخرین اثر او بوده_و همانطور که در مقذمه وعده 
کتاب- مترادفات- را داده است در هیچ ماخذی نامی از ان کتابها وجود 
ندارد. 

خدایش با انبیاء و اولیاء و صذیقین محشور گرداند که باز موفق بوده و 
چنین اثری که اکنون در دست است برای جامعه مسلمین باقی گزارده که 
در نوع خود از نظر تفسیر موضوعی و غرائب لغات از خود قران و یا 
اخات وه ساات اتمه مه لام سم وا کاهلا نی از هرا 
تفسیر فا کزان در اشاره‌ای که در بالا نموده و از تکرار و اصرار تداوم و 


حفظ نمازها یاد کرده سه وجه به نظر می‌رسد: ۲ 

1- اقامه نمازی اثر بخش و سودمند که در همه عمر ادمی پیوست اقامه 
شود حتّی در بیماری و جنگ یا تنگدستی و فراخ دستی يا در دیدن مصائب و 
2- از جهت روح و اثرات نماز که نماز ذکری دائمی است و ذکر و نیایشی 
از الله است که ذرژه ذزه وجود جهان همواره به ان مشفغولند و حمد و 
تسبیح می‌کنند پس چگونه ممکن است انسانی که خدای را شناخته و در 
راهش و به یادش سیر می‌کند و همه جا جلوه دوست و آفریدگار را به هر 
شکل و تقدیر در می‌یابد, راز یادش و نمازش و راز و نیازش بریده شود و 

یز ب فزمین باس حلت ال کول بر را سوت ارس 
عره‌ختشن نه وفف .دارن. و .بایان و چون نماز بازدارنده از فحشاء و 
زشتی‌ها و منکرات است و لحظات زندگی با وسوسه‌های نفس توأم است 
پس همانطور که حضرت صادق فرمود (اهدنا) یعنی (بتنا) ما از خدا 
می‌خواهیم که ما را در نمازش و صراط مستقیمش پایدار بدارد زیرا شر 
وسواس که در سینه‌های مردم به اراستن و زینت دادن هوسها مشغول 
است جز با پناه بردن دائمی با خدا و اقامه نماز و راز و نیازش راهی 
نیست زیرا تنها نماز است که ملجاء و پناه ما از آن وساوس دائمی است. 

3- اينکه به گفته سعدی- در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی 
ری د حتف رت ٍ 5 

از دست و زبان که براید کز عهده شکرش بدر اید 
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/ (صمم) [صمم ]: ۰ص : 419 


الطمم: کری و از بین رفتن حسّ شنوایی و کسی که حق را نمی‌شنود و 
نمی پذ, دبا این واژه توصیف می‌شود, در آیات: 

(ضْمّ بُکمْ عْفِیْ- 18/ بقره) (در پذیرفتن حقّ, کران, گنگان, و کورانند) 
(ضَمَا عْمَیانا- 3 فرقان) «1». 

(و اد و البصیرِ و السّمیع هل یِستویان- 24/ هود). 

(آیا کسی که نمی‌شنود با گسی که بصیرت دارد و می‌شنود بت ولتت ۱ 
(و حسسُوا لا تون فثتة قعموا و صَمَّوا نم تابٍ اللةٌ عَلَْهِمْ ثم عَمُوا و صموا|- 
1 مائده) <2». 

هر چیزی که صدایی نداشته باشد به ناشنوا تشبیه شده است و لذا گفته 
شد. 

صقت حصاة بدم: خون: انقدر ژباد شند که اک سنحی در آن ستدازند ضذابی 
و حرکتی از آن برنمی‌خیزد. 

صفة: دلیری که چون قوی است صدای ضربه زدن به خود را احساس 


چون نماز سپاس حق و ستایش او در برابر نعمت‌های کران ناییدای او 
است. بش می گوییم: (صزاط الذین انعتت عَلَْهمٌ- 7 حمد) تمام نفسهای 
ما بایستی در صلاة و نماز بر او باشد, و می‌بينيم در سوره موّمنون 
همانطور که راغب اشاره کرد تکرار نماز با- یحافظون- و در سوره معارح 
به (الذین هم عَلی صَلايَهمْ دایمَونَ- 23/ معارج) اشاره شده اینجاست که 
عجز و ناتوانی بنده در برابر نعمت‌های خدای ظاهر می‌شود و از قصور 
خود به حالت استغفار درمی‌اید و چون حضرت سچاد و سایر اولیاء و عرفاء 
با توجّه و زاری می‌گویند: نه ايینکه سیاست نتوانیم, که زبانمان از ثنایت 
الکن است و از تصور آن گنگ و ناتوان. 

(1) قسمتی از آیه‌ای است در سوره فرقان که جهان فراخنای اندیشه 
رشد يا بنده عباد الْحمن را وصف می‌کند و می‌گوید: و الذین اذا کرو 
بایاتِ رهم لَم بَخِرُوا عَلیها ما و عیانا: نتد بان خدای رمن کسانی 
۱ ی 
با تفکری که در آنها می‌کنند از شکوه و عظمت آن آیات سرسری 
قضی کذرند: 

(2) در باره اسرائیلیان است که پیایی پیامبران را تکعذیب می‌کردند و 
می‌ کشتند, پنداشتند که کارشان فتنه‌ای نیست., از دیدن حقایق کر و کور 


شدند سپس توبه کردند و خداوند توبه‌شان را پذیرفت مجددا بیشتران 
بهمای اعمال فتنه‌انگیز گذشته بازگشتند و از دریافت حو؛ کر و کور شدند 
(و اللة بصیژ بما تتَلون). 
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صممت القارورة: دهانه و سر شيشه را بستم که تشبیهی به شخص ناشنوا 
است, و که گوشش بسته شده. 

صم فی الامر: کار را انجام داد بدون اينکه به کسی که او را از آن کار منع 
الطمان: زمین بسیار سخت. ۱ 

اشتمال الضماء: انچه را که چیزی از ان ظاهر نمی‌شود (یعنی تکه پارچه‌ای 
بر بدن پوشیده شود و همه جای بدن را بپوشاند). 


( ) (صمد) [صمد ]: ۰ ص .۰ 4120 


الطمد: بزرگواری: که در کارها به او توجه می‌شود و به سوی او قصد 

می‌ شود. 

صمد صمده: در حالی که به او اعتماد داشت قصد او کرد و به او توجه 
د‌. 

کر 

گفته شده- صمد- چیزی است که تو خالی نباشد و آنچه تو خالی نباشد دو 

چیز است: اوّل- چیزی که مادون انسان باشد. مثل: جمادات. 

دوم- آنچه از انساین برتر و متعالی‌تر باشدر مثل خدای باری و فرشتگان. و 

فص هت متا 

باری بای کسم‌انت پراش ات دی تم کته وا 

این معنی را اس آیه؛ 2 و 

(5 3 صدبقهٌ کانا أکلان الطعام- ۳/5 مائده) اشاره نموده است <1» 


(1) می‌گوید: مسیح بن مریم پیامبری است که قبل از او نیز پیامبرانی 
بوده‌آند و مادرش بانویی صذیقه و پارسا و هر دو غذا می‌خوردند ببین 
چگونهو نشانه‌ها و آیات را برای آنها روشن می‌کنیم و باز بنگر چگونه از حق 
روی گردان و سرگردانند- و الله جل ثنائه الضمد لانه یصمد الیه ِ 
بالدْعاء و الطلب- و خدایی که ستایش او بسی متعالی است صمد است 
زیرا بندگانش و افرید ات یا تاش راغ به آو-روع. هی وی تون که 
هن کنتفت وه این فعنی اضلی وان کم استم و مه رکی:از اسعاء خدذای 
تعالی است, آو-جاودانة. باقی است. و متعالی, بودن. با سیادت: ,به: اه بایان 
می پذ ر پر د. 

0 3 الهانه 3 50 لسان الغر تب مجمم الیجرین) 
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/ (صمع) [ صمع ]: ۰ ص‌ ۶ 1 2۸ 


ی هر ساختمانی که سرش بلند و باریک و بهم بزافته باشد, 
۳ است. 

آه: لعت زیر لیصا یر شنم 

ست 

الاصمع: ص ‏ سم سم بر است (ریزگوش). 

خدای تعالی گوید: (و ای هم هواء ه/ دلهاشان آرزوها و هوی و 

هوسهای آنهاست. 

الضمعاء: سنیله و خوشه جو بل از ینک باز شده باشد. 


) ( (صنع) [صنع]: ام ی 5 21 8 


الصنع: کاری را , به شایستگی انجام دادن, پس هر صنعی کاری است ولی 
هر کاری صنع بیست (مگر اينکه درست انجام شود) این واژه آنطور به 
فعل انسان نسبت داده شده به حیوانات و جمادات نسبت داده نمی‌ شود, 
در آیات: ۳ ۱ 

رصنع الم الذی آنَقن کل شی ع- 88/ نمل) «1» (بصَتع تم الفْلَکَ- 38/ هود)ٍ 31 
اضته الفْلکَ- 7 هود) ( یسیون رما 104 کهف) <2» (ضنء 
0 ی لَکُمٌ- 0 انبیاء) «3» (َتَجْدُون مصانع- ۸129 شعراء) «4» 


(1) تمام آیه این چنین است: کوهها را می‌بینی و می‌پنداری بی‌حرکتند و 

حال اینکه چون ابر حرکت و جنبش دارند و می‌روند و این صنع خدای یکانه 

است که همه چیز را استوار و به کمال افریده و او از اعمالتان اگاه است. 

(2) ایا زیانکارترین انسانها را به شما خبر دهم که کیانند, همانهایی هستند 

که تمام همّت و کوشششان در حیات مادی و دنیایی تلف می‌شود و در ان 

غرق شد‌اند و در عین حال گمان می‌کنند که کار خوبی می‌کنند همینها 

هستند که آیات پروردگارشان را و قیامت را انکار کرده‌اند و اعمالشان 

هدر شود و روز قیامت میزانی 0 1۷۹۷ برپا می‌داریم. 

(3) اشاره به صفت پارچه بافی است که فقط انسان چنین است و نه هیچ 

حیوانی دیگر. 

(4) و آبگیر ها و مکانهائی خوب برای خود می‌سازید تا شاید در دنیا جاودانه 

شوند اشاره به قوم نگونسار و خوشگذران عاد است. 
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(ما کائوا یَصتغو ونَ- 3 هود) (حبطّیما صَتَعُوا فیها- 16/ هود) «1» (تلْقَفّ ما 
صتعوا- اتّما صَتَعوا- 69/ طه) (و اه 137 ما تصَتعون- ۸45 عنکبوت) صنع: 

2 است و خوب کار می‌کند. 

صناع: زنی که نیکو, کار می‌کند و ماهر است. 

صنیعة: کاری نیکو و ابتکاری. 

فرس صنیع: اسبی که نیکوپرستی و تیمار شده است. ۱ , 

از مکانهای شریف هم به- (مقصانع)- تعبیر شده است و گفت: (5 تَجدُون 

مصانع- كِِ تعر ۱۶ 

(اصطناع :( تناده روی در بهبود و اصلاح چیزی است, در آیات: 

(و اصَطتَعثک لِتَفسی- 41/ طه) (و لصتع علی عَیّیی- 9 طه) (هر دو آیه 

اخیر در باره تربیت موسی از سوی خدا است و تأویلش این است که 


موّلف محترم آورده است). 

اين آیات اشاره‌ای است به آنچه را که بعضی از حکماء گفته‌اند که: 

«انْ ال تعالی اذا آحب عبدا تفقده کما بتفقد الطدیق صدیقه؟, 

(خدای تعالی هر گاه بنده‌ای را دوست داشت او را مورد تفقد و رحمت 
قرار می‌دهد همانطوری که دوستی نسبت به دوستی دیگر تفقد دارد). 


( / (صنم) [صنم ]: ۰ ص‌ ۶ 2122 


الطْنم: (تندیس و بت) مجشمه‌ای که از نقره يا مس و چوب ساخته می‌شد 
و ان را 


( که باز اشارسبه مان الهای ریت هادی سم وه آزست که 
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برای تقب به خدای تجالی پرستش مي‌کردند, جمعش- اصنا م- است. 

خدای تعالی گوید: (أ #َخِذٌ آضناماً ال 74/ انعام) (آیا بت‌ها را خدا 

گرفته‌اید؟). 

(اکیون اضاعکید. 57 ایاع) (سخن اواهیم بش بت برسان است. که 

می‌گوید: بخدا سوگند اگر پس از اینکه روی برگردانید و بروید در کار آنها 

حیله‌ای خواهم کرد). 

عضیه از اه انح ما و من دمن اه بل کل ما یشفل عر 

اللّه تعالی یقال له صنم». 

(هر چیزی که غیر از خدا پرستیده شود و نیز هر چیزی که انسان را از 

خدای تعالی غافل کند و مشغول دارد به آن نت گفته می‌شود.) ظ«ِ* 
ترهعین مخه آساهيم صا اس الا انم ات زا ی ی ار 

لاضناع- 5 ابراهیم). 

(پروردگارا من و فرزندانم را از اینکه بتان را بپرستیم دور و برکنار دار). 

و مع‌م‌است که ار ات یی کصور سای یا هالی وا ای 

بر حکمت او دارد از کسانی نبود که بیم داشته باشد. از اینکه دوباره به 

پرستش ان بت‌ها 


(1) حکیم مجدود بن آدم سنائی این معنی را چه نیکو سروده است 


ی کوید: 

هر چه بینی جز هوای آن دین بود بر جان نشان هر چه یابی جز آن خدا بت 
بود در هم شکن ۲ 

هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد درد باید مرد سوز و مرد باید 
گام زن ۲ 

سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد درر بدخشان با عقیق 
اندر یمن 


ماهها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش زاهدی را خرقه گردد یا 
حماری را رسن 


ِ و از روی طبع عالمی گردد نکو يا شاعری 


قرنما اک کشت فسات نیرسن وان 
نفس ی و جویای دین گر بقا خواهی به دین آری ار 
چون برون رفت از تو حرص آنگه درآید در تو دین چون در آمد در تو دین 
اه ترهن ند آیه 

پرده بردارد خدای تا جهانی بو الحسن بینی بمعنی بو 


گرد 0 گرد, زیرا هر که در قرآن رسید آن جهان رست از عقوبت این 
جهان جست از فتن 
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که آنها می‌پر سید ند تز گراوده گویی که گفته است: پروردگارا مرا از هر 
چیزی که از توجه بتو باز دارد و منصرف کند دور گردان. 


) ( (صنو) [صنوا]: ی و 6 2 4 


الطْنو: شاخه و پا جوشی که از ريیشه درخت خارج می‌شود, گفته شده: هما 
صنوا نخلة: آن دویا خوشی و دو نهال از خرما بنی انست. 

صنو ابیه: از ريشه پدرش است. تثنیه و جمعش صنوان است. 

گفت: (صنوان و عَیْرٌ صنوان- ۵4 رعد) (در حالیکه از یی ريشته و غیير از یک 
زبتنه هستند در رفين. بر ان فزرار داوه): 


) ( (صهر) [صهر]: 1 ص : 424 


ای عفانم کي سا نا اضما هایس نظر کل اس 
همسایگی يا نسبت يا ازدواج است. ۱ 

رجل مصهر: وقتی است که مردی محرمیتی از آنچه قبلا گفته شد داشته 
باشد. 

آیه؛ (فخعله سا و صِهّرا 54 فرقان)» 

.(الضهر:) گداختن و آب کردن چربی, در آیه: (بضْهَرٌ به ما هی بُطونهم- ۳20 
حهْ) «2» الضهارة: آنچه که ذوب شده است. 


(1) تمام این چنین است: و هو الذٍی خَلق من الماء بَشَرا فَجَعَلَةٌ تسبا و 
صهّرا . .. او خدایی است که از آب بشری آفرید و او را 1 
فراز داد.و پزوزدگاوت توانا است: جعنی مودانی و زنان که نسل و تباری 
مستقیم دارند و همچنین پیوند خانواده‌ها نسبت به یکدیگر. 
(2) مربوط به گونه‌ای عذاب دوزخیان است که می‌گوید: نه تنها از خارج 
بلکه از درون بدن و جانشان نیز گداخته می‌شوند و به سزای دلهائی است. 
که در دنیا سوزاندند و بگفته مولوی: 
این همه آتش که بر دلها زدی مایه نار جهثم آمدی 
آن سخن‌های چو مار و کژزدمت مار و کزدم گردد و گیرد دمت 

[ 


ترجمه مفردات. ج2, ص: 425 
عربی گفت: لاصهر تک بیمینی مر ة: یکباره ذوبت می‌کنم و می‌گدازمت. 


[ ) (صوب) [صوب]: ۰ ص .: 4125 


الطواب (نیی و پسندیده) که به دو صورت گفته می‌ شود : 

اوه اعفار که یو با ید افساعحکم عدل و رف تا و تا 
پسندیده و مورد رضایت باشد مثل اینکه فف گو نی" 

خی اف لاه الکرم واه صیا ی و نی تنکر ارس 
و جوانمردی و کرم هم نیکوست. 

دوم- بکار بردن واژه صواب به اعتبار قصد کننده که در وقتی که هدف و 
مقصود خود را به موجب قصدی که می‌کند درک کرده باشد که در آن حال 
می گویند: 

اضات کا انعمرا کم کر ط ناک ماه رده نز 

اصابه السهم: تیر به او رسید و اصابت کرد, که این معنی خود اقسامی 
دارد: 

1- اينکه چیزی را قصد می‌کند قصدش هم نیکوست و آن را هم انجام 
می‌دهد و این صواب تام و کامل است که انسان با عمل , نه 2 موجب 
ستایش قرار می‌گیرد. 

2 ای کسیر را تصدفی گند که اتجاسش فرکوست ویر ار آن کار ان آو 
حاصل می‌شود و بخاطر اندیشیدن بعد از اجتهاد در ان عمل که تصوّر کرده 
کار صوابی و نیکویی است,- مصیب- است. و این همان مراد سخن پیامبر 
علیه السّلام است که فرمود: 

«کل مکنید هضیب و .روایت شده. آست: «الشسنیی مضیت و آن. اخظا 
فهذا له اجر». 

جنانکه روایت شنم اس غمن اجهد قاضاي قلب. اجران .و خی اجتود 
فاخطا فله اجر» (کسی که اجتهاد کند و به ثواب و نتیجه نیکی برسد دو 
پاداش دارد و کسی که اجتهاد کند و سیس به خطا برسد یک پاداش برای 
۳3 

رویدادی ترجمه مفردات. ج2, ص: 426 

که سرا تصو او اشت: ار کار ش عطایی حاصال میهد من کشک 
قصد تير زدن به شکاری دارد و به انسانی اصابت می‌کند از این عمل 
معذور است. 

4- کسی که فعل قبیحی را قصد می‌کند ولی از او خلاف آنچه که قصد 
کرده بود واقع می‌ شود در آن حال می‌گویند: اصاب الذی قصده: در 
قصدش خطا کرد و به هدفش هم رسید و آن را یافت. 

الطوب: ی و رسیدن است. می‌گویند: 


ِِ_ باشد ببارد. بکار می‌رود. و در ایه: 
رل من السّماء ماء یقَدر- 11/ زخرف) باندازه باران اشاره کرده است 
۳ 
فسقی دیارک غیر مفسدها صوب الزبیع و دیمة تهمی 
(خدای دیار و شهرت را با بارانی که زیانمند نباشد سیراب کند, با بارانی 
بهاری و ابی روان و جاری). 
(الصْیب:) ابری که ویژه باران مفید و سودمند است. بر وزن- فیعل از 
(صاب. یصوب) است. 
شاعر گوید: فکانما صابت علیه سحابة (گویی که ابری بهاری و سود مند بر 
آن باریده) ۳ (أو کصیْب- 9 بقره) ابری است با باران نامیدن باران 
به- صیب- مثل نامیدن باران یه سجاپ.- است. 
مصیبة: : اصل در تير انداختن ار سپس مخصوص سختی, و دشواری 
شده است, ابا 
7 لا اضایتکه و مصیبة قذ أَصَتتْم مثلیها- 165/ آل عمران) (چرا وقتی 
مصیبتی به شما ود که محققا دو توش ان را بر آذیحز ان رسانده بود 
گفتید این مصیبت از کجا بما رسید؟). ترجمه مفردات, ج2, ص: 427 
(قکیِفت اذا اصا مَصیبهٌ- ۸62 نساء) (و ما اضانکم و یوه 2 الْجَمعان- 
6 آل عمران) ن) (آنچه که در روز جنگ و بر خورد ۳ به شما رسید 
به اذن خدا بود ۳ موّمنان و نیز دورویا ل ر | معلوم دارد). 
(و ما اضا نکم من مَصيبَة قبما کسَبَت آندیکم- 0 شوری) «1» اصاب: در 
باره و و است, در آیات: 
(ان تصبک حَسَتَهٌ تَسْوّهَمْ و اِنْ تصبک مصیبَ 50/ توبه) (اگر ترا رویدادی 
نیکو بریسد غمگینشان می‌کند و اگر حادثه‌ای بد به تو 0 شادمان شوند). 
(و لین صاتَکمٌ قصل وت اللمه 3 نساء) قیصیت بو من یشاء و بَصرفه عَن 
من پشاء- 23/ نور) (قاذا آصابِ به مَنْ من عباده- 48/ روم) 
(مکساران رحمت فرو می‌بارد, شادمان می‌شوند). 
بعضی گفته‌اند: معنی- اصابة- در خیر و نیکی, به اعتبار همان صوب یعنی 
باران است و معنی- اصابة- در شز و بدی به اعتبار اصابة السهم یعنی: به 
هدف اصابت کردن تير است که هر دو معنی به یک اصل برمی‌گردد. 


خویش کرده‌اید و بسیاری از انها را عفو می‌کند. در این ایه با توجه به ایات 
قبل آن, مصیبتهایی است که نتیجه گردنکشی کفار از اعمال نیک است که 
بغی و نافرمانی می‌کنند و می‌خواهند بگویند مصیبتها همه‌اش از سوی 


خداست و خداوند کز ان ان تون 0 آیات دیگر, می‌گوید: مصیبتها 
نتیجه عمل کفر آمیز خود شما است و گر نه کارها را نهی نمی‌کرد. 
(2) در باره ریزش باران و تگرگ و برف 9 بی حساب 
نمی‌بارند بلکه بع مقتضای جکمت به هر که خواهد رساند و يا نرساند. 
اشاره به- (ِن اه عْة عِلْمْ السَاعة و یرل عبت و بَعلَمْ ما فی الأْرحام و 
ما تری تفس ما دا تست قدا و ما ذری تقسن یا ارص تفوث ان له 
آ مره ی او می‌داند نه پشه‌ای که شش ماه در تاک هف اند ی 
ترجمه مفردات. ج2, ص: 428 


( / (صوت) [صوت ]: ۰ ص‌ : 428 


الطوت: هوایی است که از فشردن و بهم خوردن دو جسم بدست می‌اید و 

بر دو گونه است: 

1- صدای مجرد از دمیدن در چیزی مثل صدای ممتد و پیوسته. 

2- دمیدن با صدایی مخصوص. ۱ 

موجوداتی هم که دمنده هستند و صدا برمی‌آورند. دو نوعند: 

اول- دمیدن غیر اختیاری, انطور که در جمادات و حیوانات است دوم- 

دمیدن اختیاری, چنانکه از انسان سر می‌زند. 

صد | و آوازی هم که از انسان تین دو قسم است: 

1- نوعی با دست, مثل صدای عود و هر چه که از آن نوع باشد. 

2- و نوعی هم با دهان. ۲ 

صدای خارج شده از دهان هم دو گونه است: 

1- يا صدا از نطق و سخن است. 

2- یا غیر نطق, مثل صدای نی, و صدای با نطق اد 

کلمات مفرد.ایست و یا مرکب مثل یکی از انواع سخن؛ در آیات 

(و حشَعت الأصواث ث للرَحمن فلا تسْمع الا همسا- 8 طه) (در قیامت 

صداها براي خدای رحمن خاشع شود و جز صدای آرامی نشنوی). 

9 الک الأصواتِ لصو ث العیر- 9 لقمان) (لا تَرَفعوا آَصواتَکَم فوق 
تِ الیَبیٌ- 2 حجرات) تخصیص واژه صوت به فعل نهی که در آیه اخیر 

۱ را 

است که نهی مخصوص بازداشتن از صدای بلند باشد زیرا چیزی که مکروه 

و ناپسند است این است که بانگ و صداشان را برتر از صدای پیامبر صلی 

اللّه علیه و له بردارتد ته. نهی از بلتد سخن گفتن. ترجمه مفردات؛ ج2: 

ص: 429 

رجل صیت: مرد سخت آواز و بلند آواز. 

صائت: فریاد زدن. 

الطیت: مخصوص اد خیر و نام نیکی است که شهرت دارد هر چند که در 

اصل به معنی پخش صدا است. 

(انصات ) گوش فرا دادن و شنیدن و نگفتن در آن هنگام است. 

آیه: (و |ذا فر ی الفران قاستمعوا له و و ۵ ععراف) (آنگاه که 

قرآن ی شود گوش #۳ دهید 1 را با حرف نزدن بشنوید) بعضی 

گفته‌اند: ار و 

پاسخ دادن بعد از شنیدن است و اگر اجابت در انصات بکار رفته باشد پس 

تشویقی است بر شنیدن که بخاطر قدرت و امکان داشتن در پاسخ است. 


) ( (صاح) [1صاح]: ریق ۱ 0 7 


الطيحة: بانگ برداشتن؛ ذر یات 

(اِنْ کاتثك 1 صَیِحَءّ واحدة- 29 یس) (آغاز قیامت جز تانعی یکباره 
خن ریق م یُسْمَعون الصَیحَةَ تاو 2 ق). 

(روزی که ۳۳ و صیحه قیامت را می‌شنوند و آن روز روز ۰ ِ قبر 


است) یعنی دمیدن در صور و اصلش شکستن صداست. چنا چنا : نکه اگر 
می‌گویند: 

انصاح الخشب او النّوب: در وقتی است که چوب پا پارچه شکسته و پاره 
می‌ شود و صدایی از آن شنیده می‌ شود و همینطور از عبارت- صیح التّوب: 


(صدای بریدن پارچه و جامه). 

ی که ند بارض فلان شجر قد صاح: در زمین فلانی درختی است که سر 
بر آفراشته و بلتد شد. که بلنذیش ابرای. بینندم. بر وخود آن درخت دلالت 

۳۳7 و مثل دلالت فریاد کننده بر وجود خویش. 


و هر گاه صدا| ترس آور باشد به, فزع تعبیر می‌شود, در آ وف" ترجمه 
مفردات؛ 2 ص : 430 


(قأَحَدَمُم ۳ مُشر قین- 3 حجر) (یگاهان که صبح کردند صیحه 
عذاب فرو گرفتشان و دیار قوم لوط زا کف تتاهی بف تاد باه شده بودند 
نگونسار کردیم). 


صائحة: بانگ نوحه سرا. 

ما ینتظر الا مثل صيحة الحبلی: چیزی را جز شرژی که به زودی به ایشان 
فی‌زننید انتطان نمی رید 

وآله) الکیدةشکار. 


) ( (صید) [صید]: ی ۲ 30 2 


مصدر- صاد, بصید است یعنی دست یافتن و لضف آنحه را که وصولش 
ناممکن بوده و در شرع به معنی شکار و دست یابی به حیواناتی است که 
از آن کسی نباشد و نیز گرفتن و صید از هر چیزی که حرام باشد. 

خود شکار ور وله تیان هم صید- نامیده شده. 

آیه؛ (احل, لکم ضید الیخر- 96 مانته) بفی ضنید کردن آنچه.را که نز درا 
است. 

و الا آیه: (لا لوا الَیْد و أئْمْ خن 95/ مائده) (که در باره نهی از شکار 
در حال احرام و محرم بودن است). 

و آیات: (ذا لثم قاصَطادُوا- 2 مائده) (َیرَ مُجلّی الطَید و آم خزخ- 1/ 
مائده) آنطور که فقهاء کفته‌آند شکار در آن موقع و مکانها, , ویژه ۳ 
است که گوشتشان خورده می‌شود به دلالت آنچه که روایت شده است: 
«حمشق خی الفضرم قب الحل هو الحفم: اتقو الشیت و قارع 
الذئثب و الکلب العقور». 

(پنج حیوان است که زاثرین هت ك فر ال احرامم یا غیر احرام آنها 7 
ترجمه 9 ج ص: 431 

الاصید: کسی که کج گردن است و اين واژه برای هر متکبری مثل شده 
است. 

صیدان: دیگ‌های سنگی است- و سود من الضیدان فیها مذانب دیگهای 
سیاه سنگی که در آنها کفگیرهاست. که آن را صاد نیز گویند چنانکه شاعر 
گوید: رایت قدور الضّاد حول بپوتنا (دیگهای سنگی را در اطراف خانه‌هامان 
دیدم) در باره آبه؛ ) (ص) و الفْرّآن- 1 ص( کفته شده پا از همان حروف 
الفباء است و یا به این معنی است که با قبول و پدیرش؛ أن را دریافت 
کرد و از عبارت صادیت کذا است. 

۷۹۰ 


) ( (صور) [صور]: یو ری ۶ 01 8 


الطورة: آن چیزی است که اجسام و اعیان با آن نقش بندی و شکل بندی 
می‌شود و با آن شکل از هم متمایز می‌گردند که دو گونه است: 
اوّل- صورت محسوس. : که خاض و« عاضم ان زا رک فی کتند و بلکه همه 
انسانها و بیشتر حیوانات, مثل صوت انسان, اسب ۱0[ برو 
شدن به اآنها. 
دوم- صورت معقول: که آن را خواصٌ از مردم غیر از عوام درک می‌کنند 
مثل صورتی که ویژه انسان است از عقل و انديشه و معانی و به وسیله 
آنها چیزی به چیز دیگر مخصوص و ممتاز شده است. 

به این دو صورت که ذکر شد (محسوس و معقول) خدای تعالی اشاره 
کرده است که: 
مراکم 11 اعراف) (و صَورکُم قأخبتن ضورِکُم- 64/ غافر) (فی و 
ضُورَّة ما شاء رَکیِک- 8 انفطار) ( را ی لام 6 آل عمران) 
پیامبر علیه السلام فر مود: «أن ۳ (خداوند آدم را 
به صورتش ترجمه مفردات, ج2, ص: 432 
افرید) پس صورتی که مقصود بوده و اراده کرده چیزی است که انسان به 
ان مخصوص شده است. یعنی از نظر شکل و هیتئتی که یا با چشم دیده 
می‌شود و پا با بصیرت یا چشم دل يا هر دو و به وسیله ان صورت او را بر 
بسیاری از افریده‌هايش تفضیل داده است. 
اضافه شدن صورت در حدیت فوق به خدای سبحان بر سبیل- ملک است 
حدیت بخاطر شرافتی است که برای انسان هست, مثل عبارات- بیت الله- 
و- ناقة الله- و مانند اینها. 
در ایات: (و تقخث فیه من ژوچی- 9 حجر) (و یوم یلق فی (الصُور)- 
3 انعام) گفته شده که- صور- چیزی مانند شاخ حیوان است که در آن 
ذمنده: هی‌نتنود. 8 خدآوند. سبحان آن. را ستببی. برای. باز کشت: ضورتها و 
ارواح به اجسامشان قرار داده است. 
در خبر روایت شده است که: «انْ الصّور فیه صورة الثاس کلهم». 
(صوز: چبری, اننت که ضورت. تمام هر دم دز آن نقتن بسته. اس که اختیه 
کلیّت دارد). ۱ 
و آیه: (َحْدٌ أَربَعة من لیر (5 قطرَفْقَ)- 260/ بقره) یعنی آنها رای به خود 
توجّه و میل ده و بگردان, که از واژه- صور- یعنی میل و کژی است. . و نیز 
گفته شده آنها رای صورت و تکه تکه کن که- صرهن- انم نله که 
از دو واژه- صرنه و صر نه- است و بعضی گفته‌اند صرهن- یعنی بانگ بر 


انها زن. 

سار ی کیت کایی عسوی از کنسسکی اس که ار وان 
کنی می‌اید و اجابت می‌کند. 

آبو بکر نقاش «1» می‌گوید: (قَضَهنٌ- 260/ بقره) خوانده شده با ضمّه 
(ص) و تشدید (ر) و از- الضصْرٌ- یعنی بستن است. 


(1) محمد بن حسن بن محقّد بن زیاد, معروف به ابو بکر نقاش دانشمندی 
آکاه یه قر ان و تعسو ده 
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و همچنین (فَصَْرْهّ- 260/ بقره) از صریر- یعنی صدا و معنایش این است 
کا مارا سا ۱ 
الطوار: کله گوسپندان, به اعتبار قطع و بریدن مثل- الطرمة- یعنی کله و 
گروه و سایر اسم جمع‌ها که در اين موارد در نظر گرفته می‌شوند و معنی 
قطع دارند یعنی بریده و جدا| شده. 


) ( (صیر) [صیر]: اه ص : 433 


0 دو نیمه کردن و بریدن و کج کردن و گرویدن است و از همین معنی 
(9 قَصَر هر" - ۱2۷0 بقره) با کسره حذف (ص) خوانده شده و از عبارت- صار 
الی کذا- اخذ شده یعنی به آنجا رسید و یا از صير الباب: فاصله و شکاف 
درب, که در حرکت و جابجایی و بستن درب از آنجا می‌نگرند. 

و گفت: ار الیه [[ضر ۱19 مائده) (بازگشت به سوی اوست) 9 صار- 
ای سا وال ر ارت 


) ( (صاع) [صاع]: ی 11 15 


ابفه (ضواغ اصلک» 72 بوست ) (طرف آخوزی: و بهاهای ات کش ان 
را- 

در تفسیر. هم. کتابی. داشتته. که آن را خودش (شفاء الصدر) نام نهاده و 
ی اه ۱ 
القران و معانیه) و (المناسک) و (ذمٌّ الحسد) و (دلائل الثبوة) و (ارم ذات 
العماد) و سه معجم بنامهای (اوسط- اصغر- کبیر) در اسمهای قرآن و 
قرائات مختلفه آن و کتب در گر, در شرق و غرب کشورهای اسلامی 
مسافرت کرده و در کوفه و بصره و مکه و مصر و شام و موصل و جبال و 
خراسان و ما ور|ء التهر از استادان استماع حدیت نموده و از گروه زیادی 
از بزرگان اهل علم روایت کرده است. 

تولدش در 205 0 و وفاتش در ۷ و2 ق؛ خدایش رحمت کند نقاش 
منسوب به کسی است که دیوارها و سقف اطاقها را نقاشی می‌کرده و 
ایشان در اوایل زندگیش نقاش بوده و به همین شهرت معروف شده (ابن 
خلکان 3/ 426) 
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گِِ ِِ مذکر و موَْث در آن یکسان | تن خدای ِِ گوید: 

2 ضمیر بر (ها) 2 موّث انم مت 

وزن کردن هم به همین واژه تعبیر می‌شود, رت سای | هام 
و آله که فرمود: «صاع من بر او صاع من شعیر». 

(وزنی از گندم یا وزنی از جو- این حدیث مربوط , به فطریه است که در 
مأخذ دیگر- اوصاع من قمح- هم روایت شده). 

گفته شده- صاع- دل زمین است, شاعر گوید: 

ذکروا بکفقی لاعب فی صاع 

گفته شده بلکه- صاع- در این شعر چوگان است که در توپ بازی به گوی 
می‌زنند. (یعنی چوب چوگان را که در دو کف دست چوگان باز است اد 
نمودند). 

تصوع الثبت: گیاه گسترده شده. 

تصوع الشعر: موی پراکنده شده. 

الکمی یصوع اقرانه: پهلوان مرد. رقیبانش را متفژق کرد. 


) ( (صوغ) [صوغ]: و 


کر ان اضواع آلقلک< ۱2 نعسی) بضهرت اضوغ الفلک )هم انوم نوم 
که در اين صورت معنی عبارت: 1 ِ 
اس ا ات سس ری که ماش ار ات 


) ( (صوف) [صوف]: نوم ی 1 230 


خدای تعالی گوید: (و من اضوافها و آوبارها و آشعارها آثائا و متاعاً لی 
چین- 180/ نحل). ترجمه مفردات, ج2, ص: 435 ۲ 
(از پشم‌ها و کرکها و مویهای حیوانات برای مدّتی پوشاک و وسایل زندگی 
تهیه می‌کنید). 

اخذ بصوفة قفاه: موی پشت سرش را گرفت. 

کبش صاف و اصوف و صائف: گوسفند و قوچ پر پشم. 

الطوفة: گروهی که در کعبه خدمت می‌کنند, گفته شده همچون موی و 
پشمی که به پوست ملصل و در آميخته است آنها نیز با کعبه در آميخته, و 
پیوسته در خدمت کعبه هستند لذا- صوفة- نامیده شدند. 

صوفان: گیاهی که مثل انجیر کال پرز دارد. 

در باره- صوفی- گفته شده منسوب به جامه پشمینی است که در بردارد و 
یا منسوب به- صوفة- یعنی همانها که در کعبه خدمت می‌کنند, و بخا 
اشتغالشان به عبادت در کعبه صوفی نامیده شدند و پا منسوب به صوفان 
یعنی همان گیاه کالی که پرز دارد زیر|- صوفی‌ها- در خوراکشان میانه روی 
دارند و به کم بسنده می‌کنند همانطور که گیاه و انجیر کال که پرز دارد 
کمتر در غذا مورد نیاز است. 


) ( (صیف) [صیف ]: ماد خیم 5 235 


الضیف: تابستان, در آیه (رخلة الشتاء و الصَبّفِ- 2/ قریش) (یعنی کوچ 
کردن زمستانی و تابستانی يا یبلاق و قشلاق) 

باران تابستانی هم- صیف- نامیده شده همانگونه که باران بهاری را هم- 
ربیع- گویند. 

صافوا: به فصل تابستان رسیدند. 

اصافوا: به تابستان داخل شدند. 


) ( (صوم) [صوم]: مور صر 2 435 


الطوم: در اصل خودداری از کار است خواه خوردن. گفتن یا راه رفتن باشد 
از ترجمه مفردات. 2 ص: 436 

این روی- صائم- اسبی است که از رفتن و علف خوردن بازمی‌ایستد. 

شاعر گوید: خیل صیام و اخری غیر صائمة. 

(ستورانی که بی حرکت و بی غذا| هلستند و دیگر ستوران آنطور نیستند) 
صوم . : بادی که راکد و ایستاده است ( که در فارسی می‌گوئیم باد تخت اند و 
هوا صاف است). 


و همچنین نیمروز و سر ظهر که به تصوّر ایستادن خورشید در میان 
اف مه اوه شده و لدا کتهآنوه قام فانم ااظمتر م: سر هر شد 
و نیمروز شده است. 
مصام الفرس و مصامته: جایگاه و طویله اسب (اصطبل اسبان) و نوشیدن 
۵ شصستری است که خودداری اه این امفر از قفتی انست. که دد بایان 
شب ؛ سپیدی روز از سیاهی شیب مشخص شود. 
آیه: (انی تَدَرث للرّحمن ضَوّما- 6 مرپما, گفته شده مقصود خودداری از 
سخن گفتن 0 اب (فلن اکلم النوم اب29 مزتم) (آمرور 
هرگز با انسانی سخن نمی‌گویم). 


[ ) (صیص) [صیص]: ۰ ص‌ : 436 


آیه؛ (منْ صَياصيهمٌ- 6 احزاب) یعنی قلعه‌ها و دژهاشان صیصة: هر چیزی 
که در آن متحضٌن شوند و پناه گیرند و از این نظریه شاخ گاو هم- صبصة- 
گفته شده (زیرا شاخ وسیله حفاظت و دفاع گاو از خط است). 

و خار پای خروس (سیخک) که با آن جنگ می‌کند نیز- صیصة- نامیده شده. 
الم 

) ترجمه مفردات. ج2, ص: 437 


( (ضبح) [ضبح]: 4 کر 237 


آیه؛ (5 العادیات 7۳7 1 عادیات) «1» ضبح: صدای نفس‌های اسب است 

که تشبیهی است به- ضباح یعنی صدای روباه. 

ضبح: سبک دو و سبک خیز و نیز در معنی خود دویدن هم بکار می‌رود. گفته 

شده: ضیح- مثل- ضبع- است یعنی دویدن اسب با کشیدن کامل دست‌ها و 

پاها به جلو (انگونه دویدن را تقریب- گویند که در فارسی که چهار نعل 

۰ معروف است). که اسبان در دویدن دو پا را در همانجای دو دست 
گذارند. 5 

۳ اصل- ضبح- سوزاندن چوب است که دویدن اسب به ان تشبیه 

شده, همانطور که حرکت سریع و زیاد ان را به اتش تشبیه نمودند. 


ای 4 رز ی 3 


الطضحی: باز شدن و شادابی چهره و ظاهر شدن دندانها از سرور و شادی 
رو)» و 


(1) گفته | ده عادیات- همان ستوران یی هستند که با نفس‌های سریع و 
تند در حرکتند از علی علیه السلام نقل شده است که «العادیات شترانی 
بودند که در جنک بدر سواران را باری. کردند و ذر آن. جنک شرکت 
داشتند». (الدر المنثور/ سیوطی ۸6 383- مجمع البحرین/ طریحی- 1/ 
24). 
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چون در خندیدن دندانها ظاهر می‌شود, لذا دندانهای پیشین. ضواحک نامیده 
شده. 

الطحک: برای ریشخند کردن و سخربة استعاره شده است. 

ضحکت منه: از او خنده‌ام گرفت و به او خندیدم. 

رجل ضحکة: مردی که به مردم زیاد می‌خندد. 

(صُْحکة:) مورد ریشخند و خنده مردم, در آیات: 

(5 و کم نهد مَِهْمْ تصْحکُون- 0 مومنون). <1» 

(اذا کم متا کوج ۸ زخرف) (تعجبون 5 ۳ 60 نجم) واژه- 
9 در سرور و شادمانی بطور مجرژّد نیز بکار می‌رود (بدون خندیدن) 
در آیات: 

(مَسْفرةٌ ضاحکءُ- ۸39 عبس) «<2» (قلیصْحکوا قلیلا- ۵۸ توبه) «3» 
(قَتَبسم م ضاجکاً- 9 نمل) (لبخندی زد و خندان شد) شاعر گوید: 
ها 

(گفتار به کشته‌های قوم هذیل می‌خندد و گرگ را می‌بینی که برای خوردن 
لاشه‌ها به آنها نزدیکی شده است). 

(صَحک ( گاهی برای حالت تعجّب بکار می‌ر ود و از این معنی است که- 
خنده- را مخصوص انسان دانستند و آن حالت در غیر انسان در سایر 
حیوانات یافت نمی‌ شود 


(1) شرح حال دوزخیان در دنیاست که به خدا پرستان می‌خندید و بعد در 
دوزج هی گویند: ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالّین: پروردگارا 
بدبختی و تیره روزی در دنیا بر ما چیره شده بود و ما گروهی گمراه بودیم. 
2( چهره‌هایی در ان روز شادمان و مسرور است. 

(3) منافقین و دو رویان برای اینکه به جهاد نرفته بودند شاد بودند و 


می‌خندیدند و نیز کراهت داشتند که با مال و جان خویش در راه خدا جهاد 
کنند, آبه می‌گوید: اعمالشان کم بخندند و به فرجام ند 
خویش زیاد گریه کنند 
ترجمه مفردات. ج2, ص: 439 ۳ 
(فقط انسان ضاحک است) و در همین معنی گفت: رو أتَه 2 هو اصَحک و 
کت ۰ 43 نجم) 1 
و در آیه: (و امْتَأیه قائْمَهٌ قَضَجکت- 71/ هود) (همسر ابراهیم ایستاده و 
شادمان بود و فرشتگان او را 3 به اسحق و پس از او به یعقوبٍ بشارت 
دادند) خنده همسر ابراهیم از شگفتی و تعجّب بود به دلالت آیه؛ (آ تعجبین 
من آفر اللد- 73 هود) (به او گفتند: آی از _امر خدا در شگفتی) و دلالت 
ی 7 سخن خود اوست که گفت: ([ لد و تا عَجَورژ- 72/ هود) (آیا 
من که پیرم فرزندی خواهم داشت) تا کلمه (عَجیتٌ- 72/ هود) در آیه که 
موضوع را روشن می‌کند یعنی شگفتی زاست. ولی سخن کسی که گفته 
است معنی ان- حاضت است تفسیر آن نیست چون ؟ 
(قصَحکت- 71/ هود) بعضی از مفشرین تصوّر کرده که که- ضحکت- 
به معنی- حاضت- است و- ضحکت- را برای بیان شادی حال او ذکر کرده 
ات که دای تال ان زا سا نها ررکم مرده و بسازت. رید کزان 5.5 
باشد که باردار شدن او دور از حقّ و منکر نیست زیرا مادامی که زن چنان 
حالتی دارد. باردار می‌شود. و شاعر در وصف باغ و گلستانی می‌گوید: 
یضاحک الشمس منها کوکب شرق (ستاره‌ای فروزنده که از خورشید نور 
می‌گیرد) که درخشیدن ستاره را به خندیدن و شاد بودن تشبیه کرده است 
و لذا برق جهنده هم- ضاحک- نامیده شده و همچنین سنگی که برق می‌زند 
وزظیی کهبه,یختی فی‌رمد و آفادم‌خیدن افشت: 
طریق ضحوک: راه روشن. 


(1) ترجمه تمام آیه: آن خدایی است که سر انجام کارها بسوی اوست و 
به هر کاواس کاعل سس رامیدهه آنها را شیف نداد ی ریاد 
می‌میراند و زنده کت کنر 
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ضحک الغدیر: آبگیر و برکه از پری و سر ریز بودن می‌درخشد, و می‌خندد. 


) ( (ضحی) [ضحی]: ای 2 130 


الصْحی: گسترش نور خورشید در نیمروز و ادامه پافتن روز و آن زمان 
بعلی نلیمروز به همان جهت.- ضحجی- نامیده شوه- در آیات ؟ نت 

(و السمَس چُحاها- ۸/1 شمس) (لا عَشیّةٌ او صَحاها- 46/ نازعات) «1» 
51 الشی. و یل 1 ضحی) <«2» (و أخْرحَ صحاها- 9 نازعات) «3» (و 


أن بُْسَرَ 7 الاشخ صْکّی- 59/ طه). 
(ینکه مردم در نیمروز فراهمآیند و جمع شوندا (هحی؛) یضحی در تابش 
آفتاب قرار گرفت 


خورشید مصون هستی و تشنه 0 

ضحی. : ناهار خورد, مثل- تغدی: : ناشتایی خورد. 

ضحاء و غداء: غذای ظهر و چاشتگاهی است. 

و ی ی 


(1) مربوط به دوران و مذّت برزخ است., در باره کسانی که به قیامت 

معتقد بوده‌آند, می‌گوید: چون قیامت را می بینند؛ گویی که جز شبی پا 

روزی در برزخ نگذارنده‌اند. 

(2) سوگند به روز روشن و شب تار, خداوند به تمام حقایقی که در پهنه 

آفرینش نقش حیاتی دارند و مورد مشاهده است سوگند باد هف کند: و 

ِِ همان گواه بودن. و مورد سوگند شکوه و عظمت آن را بخوبی 
شن می‌کند. 

سا مامتا سای سای اس این 

را رت 
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ليلة اضحیانة: شبی چون روز روشن. 

اضحیة: گوسیند قربانی عید اضحی «1» جمعش- اضاحی- است که: 

ضحیة: ضحایا, و اضحاة و اضحی- نیز گفته شده, اینگونه نامگزاری بپرای ان 

روز یعنی (عید قربان) در شرع برای سخنی است که پیامبر صلی الله علیه 

و آله فرمود: 

«من ذبح قبل صلاتنا هذه فلیعد» (کسی که قبل از نماز ماء قربانی کرد 

بایستی اعاده کند). 


) ( (ضد) [ضدا]: 3 1 2 


گروهی در باره- ضد- گفته‌اند؛ ضدین- آن دو چیزی است که از یک جنس 
باشند و یکی از آن دو دیگری را در اوصاف مخصوصش نفی می‌کند و میان 
آن دو ضد مثل سیاه و سپید و خیر و شرّ دوری و فاصله زیادی هست. 

و هر گام از جنس واحدی نباشند آنها را دو ضد نمی‌گویند, مثل: : شیرینی و 
حرکت. گفته‌اند- ضد یکی از دو مقابل است زیرا دو شیء متقابل در ذات 
دو چیز مختلف و گوناگون هستند و هر یک رویا روی دیگری است و در چیز 
واحدی و زمان 


(1) نامیدن قربانی به- اضحیه- همین معنی را می‌رساند که بایستی بعد از 
نماز عید ذیح شود یعنی زمانی که آفتاب گسترده شده. 

ابو زید انصاری می‌گوید- وقتی که راهی ظاهر و روشن شود می‌گویند- 
ضحا الطریق- یضحو, ضحوا- و این معنی غیر از تضحیه یعنی مدارا کردن 
است که بعدا برای قربانی کردن و فداکاری استعاره شده است. 

ضحیت عن الامر- وقتی است که رفاقت و مدارا شود. (الثوادر فی اللْغه, 
مقاییس اللغة). 

اما آبن اثیر ريشه لفت را این طور بیان می‌کند که: اصل این است که 
اعراب بیشتر شب‌ها مسافرت می‌کنند و همین که به مکانی و منزلی 
می‌رسند که سرسبز و گیاه است یکی از انها می‌گوید- الا ضحوا رویدا؟ 
یعنی با شتران مدارا نمی‌کنید و نمی‌ایستید تا انها چرا کنند- حثّی تتضحی- 
بعنی از این چراگاه بچرند- سپس واژه- تضحیة- بجای رفق و مدارا| 
استعاره شده است. انگاه معنایش گسترش بیشتری یافته و به هر 
خورنده‌ای در روز گفته‌اند- 9 او چاشت می‌خورد چنانکه یتغدی و 
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واحد با هم جمع نمی‌شوند و اينها چهار چیزند 1 دو ضد, مثل. سیاه و سپید. 
2- دو متناقض, مثل: ضعف یعنی دو برابر و نصف نیمه از هر چیز 3- وجود 
و عدم, مثل: دیدن و ندیدن (بینائی و نابینائی). ۱ 
ی و 
(انسانهایی اینجا هستند و نیستند) بیشتر متکلّمین و اهل لغت همه موارد 
چهارگانه فوق را از ضذها و تضادها قرار داده‌اند و می‌گویند: اجتماع دو ضذ 
در چای واحد صحیح نیست و گفته شده خدای تعالی «لا نة له و لا ضثّه 
زیر|- زد- اشتراک در جوهر است و- ضد- چیزی است که دو چیز متنافی را 


که از جنس واحدی هستند از یکدیگر متمایز می‌کند و خدای تعالی منژه 
است از اینکه جوهر باشد بنابراین «لا ضد له و لا نذ». 
در آیه؛ (5 7 عَلیهم ضد- 92 مریم) بعلی نفی کنندگان آنها هستند. 


.»[ « 


) ( (ضر) آ[ضرآ]: 2 2 


الصّژ: بد حالی, که يا در جان کسی است بخاطر کمی دانش و فضل و 
عفقت و يا در بدنش در اثر کمبود و بیماری عضوی يا نداشتن عضوی و يا در 
حالتی ظاهری که از ز کمی مال و جاه حاصل می‌شود, در آیه: (قکشَفنا ما به 
من صرّ- 84/ انبیاء) اجتمال هر سه زیان و ضرری که ذکر شده هست. 
1 (و اذا مس الائسان اه 2۸ یونس). 


(1) غیر خدا را پرستیدند تا بت‌ها و طاغوتها مایه بزرگی آنها شود امّا غیر 
خدایان و معبودان آنها خود با دیدن 9« و عذاب نسبت به پرستندگان 
خویش اظهار کفر و بیزاری می‌کنند و حنّی در قیامت با آنها ضد فراعنه و 
سران گروههای کفر و ستم که در دنیا مورد پیروی و حتّی مورد پرستش 
دگماتیست‌ها یا جز میون غیر خدا پرستان بوده‌اند در انجا از طرفداران 
دنیائی خویش بیزاری می‌جویند. [.....] 
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(قلقّا کسَفنا عَنةْ صْعخ مه کاأن [ م پدغنا الی صُْرّ مَسَهٌ- و 
که ضرر و محنتش را از او برداشتم چنآن ِ 4 که گویی ما را در 
سختی‌ای که به او رسیده بود به کمک نخواسته بود). 

(ضرّه ضرّا «1»: : گزند و ضرر را به سوی او جلب کرد و کشاند. 

در ابه: (لن : قرو کم 1 آذح- 1 ال غمران) 2 دز این آبه مومنین را 
بر کمی #۳ ۵ از جانب دشمنانشان می‌ر سد آگاه می د هد و آنها 
را ضرری که به ایشان خواهد رسید تافین و اعتماد خاطر می‌دهد مثل. 
ایات: 

(لا ‏ تض کم کَيْذَهم شَینا- 102/ آل عمرلن) «3» ,(5 لین بضاز هم شین هك 
مجادله) (و ما مغ بضائین به مخ آحد | لا ادن الم 2 بقره) (و یتَعَلمون 
ما یَضصْدْهم و لا یتفَعَهم- 102/ 9 (چیزهایی آموختند که 2 
می‌رساند و ۱ نمی‌دهد). ۱ 

خدای تعالی گوید: (یدْعوا من دون ال ما لا يَصَرَه و ما لا بِنفعه- ۸/12 حخْ) 
(چیزی را غیر از خدای می‌خواند و پرستش 09 که سودی و زیانی 
برایش ندارد). 


(1) ضرّ- با فتحه اوّل مصدر است یعنی زیان دیدن. اضر به متعذی است و 
با ضمّه (ض) یعنی فقر و فاقه و بدحالی است, ثلائی آن هم بدون حرف 
(ب) و با حرف (ب) متعذی می‌شود. مثل ضژه و ضرّ به ازار و ضرر و 
زیانش رسانید, مثل: اضر و اضر به: زیانش زد. 


ازهری گوید: هر چه که از تنگدستی و سختی و سوء حال در بدن باشد 
ضرّ با ضفه اوّل است و هر چه ضذ سود و متفعت باشد- ضرٌ با فتحه 
حرف اوّل است و در قرآن (مسنیت ح الط 3 انبیاء) یعنی بیماری به من 
رسیده است. و بهر کمبودی در احشام واژه- ضرر- اطلاق می‌شود. 
ضرورت- اسمی از اضطرار و ناچاری يا نیاز است. 

(مصباح المنیر 2/ 6- تهذیب اللغه) 

(2) کسانی که از دين خارح و فاسقند هرگز شما ای اراو هو ادیش 
زیاد نخواهند رساند و اگر با شما بجنگند به شما پشت می‌کنند و 
می‌گریزند ۱ 

ادا اه امه اه ی از 
کید و مکرشان زیانی به شما نمی‌رسد که خداوند به انچه می‌کنید محیط 
است. 
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(یدِعوا لمَن صره آفوت وگ تفه 3 حح) (چیزی را می‌خواند و به کمک 
می‌طلبد که ضررش از سودش, نزدیکتر اسنت )| نس .در آبه ال که می کوند: 
(یدْغوا من دون الله ما لا بصدخ و ما لا بنْفعة - 13/ حخ) اشاره به ضرر 
واقعی است 2 هر دو با قصد و ازاوح حاصل می‌ شود و لذ| آهشدار 
می‌د هد جون بت‌ها جمادند بنابر این پرستش آنها سود و زیانی تضی اه رد 

و در آیه دوم که با (یَْعُوا لمَن- 13/ حخ) آغاز شده چیزی را که از یاری 
خواستن از غیر خدا و از عبادتش زائیده می‌ شود می‌خواند نه آنچه را که از 
فصنت و هد اوست. 

(صَرّا:) سختی و بدحالی, نقطه مقابل- سراء و نعماءء یعنی فراخی و 
خوشحالی است. 

ضر: نقطه مقابل و سود است., گفت: (5 1 َوَفْنام تعماء بعد صَرّاء- ۱10 
هود). (هر گاه پس از محنتی, نعمتی به او بدهیم, و بچشانیم می‌گوید بدیها 
از من برطرف شد يا با تکیُر شادمان می‌شود و به دیگران فخر 
می‌فروشد). ۲ ۳ 1 

و آیه: (لا کون لاْفُسهم صَدّا و لا تفعا- 3/ فرقان) (آنهایی که پرستش 
می‌کنید و بت‌های شمایند ِ خودشان نیز نفع و ضرری واجد نیستند و 
نمی‌توانند زیانها را از خود دور کنند و سودی را مالک شوند). 

رجل ضریر: کنایه از نداشتن بینائی است. 

ضریر الوادی: ساحلی که.اب آن رازیان رشاندم اسشی: 

الصرر: المضارز: گزندی و کمی و سختي است. 5 

(ضاررته:) زیانش رساندم, در آیه گفت: (و لا تضارَوهنّ- 6/ طلاق) 
(همسرانی را که طلاق می‌دهید زیان 0 و به آنها سخت:مگیرندانه 
ایه: (لا یار کایِب و لا شهيدٌ «<1»- 282/ بقره) (مربوط به مقزژرات وام و 


قرض است که می‌گوید نویسنده و گواه فان وام 


(1) چنانکه در زیرنویسی صفحه قبل در ذیل آیه 3 بقره و حدیث مربوط 
به آن دیدیم, یکی از 
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نبایستی ضرری و زیانی ببیند) که جایز است این زیان و ضرر بفاعل اسناد 
داده شود گویی که می‌گوید: 

لا ِِ (گواه نباید کتمان ح" کند و زیان برساند) و یا اينکه مفعول باشد 


1 و (زیان نبیند) نه اينکه بخاطر درخواست گواهی و شهادتش از کار 
و معاشش باز داشته شود. 

آیه" ( ۱ تَصارّ والدَهٌ بولدها- 233/ بقره) ۰1 وگو در آیه اخیر- تضال- با 
مرفوع بودن حرف (ر) خوانده شود پس لفظش" 


ستمهای اقتصادی و اخلاقی غیر انسانی که همواره در جامعه بشر وجود 
داشته و دارد برداشت غلط و سوء استفاده از حقوق تملک و مالکیت با 
بر مادر يا مادر بر فرزند در امر شیر دادن این سوء استفاده و سوء 
برداشت‌ها از حق" انجام می‌شود., لذا مکتب اسلام که تمام کننده آئین‌های 
ال نیم کی وا ساهاس آحر‌ای توالت ات با اس دوعوم 
ورسپس حدیث معروف- لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام- یا- قضی رسول 
للّه بالسفعة بین اسر کاء فی الارضین و المساکین و قال لاضرر و لا ضرار 
قیه الاشلافدیکی از اضصول فرا کر «عدالت خر اسلام زا که دز کتت 
فقهی از اصول مهمّه مورد بحث و عمل حکومت اسلامی است, بشدذّت با 
روح تعدّی و ستم پیشگی و خودخواهی افراد که بنام مالکیّت سلب- حقوق 
انسان از دیگران می‌کنند برخورد کرده است. 
آبن اثیر در تفسیر این حدیث چنین گوید: <- الضر- پا زیان- ضد سود و 
منفعت است پس معنی- لا ضرر- این است که هیچکس نبایستی بدیگری 
زیان و ضرر برساند یا چیزی از حقّ او- کم گذارد و معنی- ضرار- این است 
اگر کسی که زیان و ضرر به او رسیده زیانی رساند در برابر آن چیزی بر 
عهده‌ اش نیست- ضرر"- فعل واحدی است که از فردی سر می‌زند ولی 
ضرار فعلی است دو جانبه, ضرر- اغاز فعل است و ضرار- جزاء و پاداش 
بر آن زپان است (النهایه 3/ 1 و لس 4/ 3 و در واقع حدیت پیامبر 
ای له را سا باز کو. و-تعشیر شده است: هفان 
حق دفاعی است که در اسلام معین شده است تا سومین ضمانت اجرای 
فوانین اسلام. که همان دفاع شخضی و نظارت عموهی بر حفوی آنها اشنت 


بخوبی تأمین شود. 

(1) درو 9 شیر دادن نوزاد از سوی مادران است که می‌گوید (لا کلف 
تفسن لا و و لا یضاژ والده) هیچکس بیش از توانش بکاری وادار 
نمی‌شود و 9 مادری به سبب شیر دادن کودکش نبایستی زیان ببیند. 

در حدیثی از حضرت صادق علیه السْلام امده است که: «لا تضار بالطّبی و 
لا یضار باقه فی رضاعه و لیس لها ان تاخذ فی رضاعه فوق حولین 
کاملین» بعنی در شیر دادن نبایستی نه مادر یا کودک زیان برسد و نبایستی 
بیشتر مجبور به شیر دادن شود. 

این حدیت و آنه اوج شکوه و حفظ حقوق انسانها و بشریت را نشان 
می‌دهد. در این حدیت شریف نکات روانی, تربیتی اخلاقی, اجتماعی نهفته 

است چنانکه در علم پزشکی با ثبات رسیده بیش از دو سال ی به 
بچه اثرات ضعف عقلی و روانی در کودک بوجود می‌اورد و از نظر رعایت 
حال مادر در خور توجه 
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خبری است., و معنایش حالت امر است و هر گاه حرف (ر) با فتحه خوانده 
شود امری است. 

در آیه؛ ) (ضرارآ) بَعتدوا- 31 2/ بقره) (مربوط به | طلاق است که 
می‌گوید يا به شایستگی نگاهشان دارید و يا به شایستگی رها کنید و برای 
ضرر زدن بة. آنها نگاهشان مدارید که ستم. کنید و هر که چنان کند. نه خود 
ستم کرده است و آیات و احکام خدا| را سبک مینگارید). 

الصز ة: اصلش بر وزن- فعلة- است پبعنی انکه ضرر می‌بیند, هر یک از دو 
همسر یک مرد هم- ضرّه- نامیده شده, بنابر اعتقادشان, وجود هر یک از دو 
۰ 


7 ۱۹ المزاح‌ظلاق اختها لنکفی.ها فی‌ صحفنها»: 

(زن از همسرش طلاق خواهرش (زن دیگر مرد) را نخواهد و مطالبه نکند, 
به این ارزو که انچه در قدح دارد بیشتر شود و او را کفایت کند و خیال 
کندن سهم او از معیشت بیشتر می‌شود). _ 

(الصراء:) جمع میان دو زن و ازدواج میان انهاست در شرایط نیاز. 

رجل مضر: مردی که دو همسر يا بیشتر دارد. 

امراة مضژ: زنی که همسر مردی زن‌دار می‌شود. 

(اضرار :) «1» وادار شدن انسان بر چیزی که زیانش می‌رساند و در 
گفتگوی معمولی 


است. 


(۳ رد حدیبت شفیعه از پیامبر روایت شده است که: «قضی رسول اللّه 
صلی اه له و الم اس بو ال اه فاص سای و فا 
لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» یعنی هیچ برادری و شریکی نبایستی باعث 
زیان و ضرر برادر و شریکش باشد و از حقش چیزی کم کند- ضرار- این 
اس کهین صور اه ععل کید 
در ذیل این حدیث داستان سمرة و درخت خرمای او نمونه خوبی است که 
به عنوان مالکیّت و دارا بودن چیزی در ملک کسی حقّ زیان ۵ یا 
مزاحمت او را ندارد و این امر در دنیای ما حقوقی را که در میان کار گران 
و کارفرمایان يا دو شریک در ملک وجود دارد بخوبی توجیه می‌کند که اگر 
باعث زیان و ضرر یکدیگر شوند حقّ آنان یا با فروش و واگذاری به طرف 
مقابل و يا با سلب حو" او دفع ضرر از دیگری می‌شود. 
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ماص ات ادا انشا رس تایه ات که ان سا تون ی دار که 
خود بر دو قسم است: 
اوّل- اضرار و زیان دیدن به سبب امری خارجی, مثل کسی که تهدید و زده 
می‌شود و برای اينکه رام شود تحت فشار قرار می‌گیرد که آن کار بر او 
0 

أَصْطَرّخ (لی داب التّار- 126/ بقره) «1» (يْمّ تَطْطوْهْمٌ الی غذاب 
ی مایا دم نان دنا ارآ هتسه یو نی که ان تس 
اتشان است. پا بوسیله_ فشار و بیرویی است که امکان نابودی و اتلاف 
بزای دقع و اوه جفبی آن یر وه اه دستت تمی‌دهد فتل. کتتی: که-هفوور: 
شهوت يا خمر يا قمار است و بر او غلبه دارد و يا با فشار نیروی زیانمندی 
که چاره‌ای و ,زاهی. ترای- دقع ان برایش فراهم می‌شود مثل کسیکه 
کشک اه را یه یی اتکی هید خوردر توش صردآر تا جاد 
می‌شود و :؛ بر این معنی گفت: 
(أَقن بْجیتْ الَفْضَطرّ |ذا عاخ- 62/ نمل) (قمن اططة عَیرّ باغ و لا عاد- 
17 بقره) (فمن اضْطرّ فی مَحُمَصَ:- 3 مائده) که در 7 موارد فوق 
آن حالت عمومیّت را دارد چنانکه گفته می‌شود ضروری سه گونه | ست : 
1- ناچاری و الزامی که به طریق زور و جبر است نه به اختیار, مثل درختی 
که 


(مجمع البحرین 3/ 374) ضرر: زیان زدن در مقابل سود بردن و ضرار- 
زیان زدن بدون سود بردن (النهایه- 3/ 81) _ ۲ 

(1 درخواست حضرت ابراهیم در باره اینده کعبه است که می‌گوید 
پروردگارا اين خانه را شهری امن قرار ده و از مردم آنجا هر کس که 
بخدای و روز جز| ایمان بیاورد از مرات و بهره‌ها روزیشان د, خداوند 


گفت کسیکه کفر پيشه کند, بهره کمی در دنیا به او خواهیم داد و سپس او 
زا به سوی عدات انش کشا نیم 
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ی رت ۱ 
نیاز و الزامی که وجودش بدست نمی‌آید مگر به صورت ضروری مثل غذای 
ضروری در حفظ بدن برای انسان. 

3- (ضروری) در چیزی گفته می‌شود که خلافش ممکن نیست مثل اینکه 
گفته شود: جسمی واحد در دو مکان و در یک حالت وجود دارد که صحیح 
نیست (زیرا جسم واحد در یک حالت فقط در یک مکان امکان وجود دارد. 
خلافش صحیح نیست که در دو مکان باشد). 

الْصَرْة: بن انگشتان و پستان و نیز چربی و دنبه گوسفندان که از پشتش 


علیه ار 


[ ) (ضرب) [ضرب]: دس کل : 448 


زدن دو چیز به یکدیگر, و به تصوّر اختلاف ضرب (نوع زدن) در تفسیرش 
اختلاف هست مثل زدن چپزی با دست و عصا و شمشیر و مانند آنها. 

در آیه: (فاصر بوا فوّق الأعْناق و اطریوا نهد مهم کل بنان- ۸ انفال) (چون 
پروردگارت به فرشتگان وحی ی مقمنان را پایداری 
دهید که در دل کافران رعب می‌افکند و روی گردنها و انگشتانشان بزنید). 
و آیات: 

(فقصَرّبِ الرقاب- ۵4 محشد) (قَفْلنا اضْربُوة ببضها 


- 73/ بقره) (آن اضر بقصاک الْحَجَر 160/ اعراف) (قراع عَليهمْ صَرباً 
بالْیَمین- 3 صاأفات) «1» (یضربون وَجوههُمٌ- 50/ انفال) 


۳ 1 ی نمی کورند جه: شوه کت 
تج وید ور آنشالن ی فدخت: به آنها می ۶ تن 
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ضرب الارض بالمطر: زده شدن و ضربه دیدن زمین با باران. 

ضرب الدراهم: سکه زدن, هر دو مطلب فوق به به اعتبار همان چکش زدن 
است که: طبع الدراهم نیز به اعتبار تأثیر سکه‌ای که در آن هست و مثل 
مهر است اینطور گفته شده. <1» 

و از همین معنی, اد تن نوت 
طییعة گفته‌آنج (گویی که بر آدمی مهر خورده است). 

یی : رفتن و گشتن در زمین که همان زدن زمین با پاها 
گفت: (5 اذا ,صَربنم فی اف ۱01 نسیاء) (هر گاه در زمین : 
کردید). ( قالوا لاحوانهم اذا صَرَبُوا فی الأرض- 156/ آل عمران) ) 10 
یَستطیعون ض با فی الارضص- 3 27/ بقره). »> 

و از اين آیه: (قَاطْرت لَهُمْ طَریقاً فی البَحَرٍ- 77/ طه). 

اخطات هی است کم تیه هی کر سا رآ ما کشا سره 
الفحل الثاقة: (فحل ناقه را برای لقاح زد) «3» تشبیهی است به چکش 
زدن مثل- ضرب الخیمة- یعنی کوبیدن میخهای چادر 


فلژی کاوش زمین (1/ 424) 
(2 افقای: از آن کشاتی است: که. ققیز و تانوانند مور واه کف از کار 


مانده‌اند و کوچ کردن و رفتن در زمین را هم فادر نیستند و جاهلان و 
نادانان [نها را بی نیاز می‌پندارند و چون مردمانی با عفقت هستند, ای پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله تو آنها را با چهره‌های عفیفشان می‌شناسی و آنچنان 
کسان هرگز از مردم ۲ اصرار چيزي نمی‌خواهند. 

(3) از عبارتی که راغب رحمه الله نقل می‌کند حقیقتی که میان روش 
حیوانات و انسان هست روشن می‌شود و آن حقیقت این است که انسانها 
در کار ازدواج و توالد و تناسل اساس عملشان بر مهربانی و محبت و 
مودت است ولی در تمام حیوانات این حالت بصورت (جدال- زدن- تفرژق- 
سر و صدای زیاد) انجام می‌ شود مثل حیوانات دست اموز از قبیل : 
(خروس و مرغان؛ گربه‌ها, گنجشک‌ها و غیره) و همچنین حیوانات وحشی, و 
خود این موضوع بهترین گواهی است بر خلقت جداگانه انسان که در آیه 
۱21 روم اشاره کرده و می‌گوید: 

(و من آیاته أنْ خَلّق کم من أَلفْسِكم [ژواجا تشکئوا نها و جقل نیتم 
َوَدةَ و رَحْمَة ان فی ذلک لیات لقَوّم یتقکَرُون). ۱ ی ] 
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با چکش. و ( (صربث) عَلَيهم الم 61 بقره) و همیتظور ای" (صر 37 
ی اه را رای ی را رگ 
آنها را فرا گرفته است) گوئی که همچون کوبیدن میخهای خیمه, خواری و 
ذلت آنها می کوب و فرا گرفته) و از این معنی بطور استعاره آمده است 
که (قصَرَنا عَلی آذانهم فی الَْهْفِ سنین عَددا- 11/ کهف) (سالهای 
محدودی ۳ را از شنیدن بازداشتیم و خواباندیم) (قَصَرب بيتَهْمٌ بشور- 
3 حدید) (بین آنها دیواری حائل و زده شد). و غبارت- ضرب العود و 
الثای و البوق: دمیدن با نفسهاست (در عود. نی و شیپور) ضرب اللبن : 
«» آمیختن شیری به شیر دیگر. 

(ضرب المثل:) از همان عبارت- ضرب الدّراهم است یعنی یاد کردن اثر 
چیزی که در غیر آن چیز ظاهر شود در آیات گفت: 

(و اصْرِبُ َهُم مَتلا- 2 کهف) اصتت اک راد 3 8 روم) (5 
لق ضَرَبْنا للّاس- 589 روم) 


بش حور تال عراز موالد ماس و هرن عجوی اسان رسای 
حیوانات بخوبی دانسته می‌شود و بیان مذعیان برامدن انسان از حیوانات 
بکلی پوچ و بیهوده می‌نماید زیرا در حیوانات نه شعوری و نه حتّی مودذتی 
در چنین حالاتی دبده می‌شود بلکه بر عکس آن هلست. 

در کلام پیامبر عظیم الشَأْن اسلام هست که فرموده: هرگز همانند حیوانات 
با همسر‌انتان رفتار نکنید بلکه. با هفقتهاتی اد کضار و مرا عملان را ام 
نمائید. : 


(1 )ور تسایر ‌صلی الل امه ی ان امد است هه روا کات 
اللمعضه رعص» تین ابا کات خدای در هم آميخته است و میان محکم 
و متشابه و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و مجمل و مبین- جدایی نیست 
و واژه- ضربوا- در این حدیث از عبارت- ضربت اللبن بعضه ببعض یعنی 
شیر را در هم آمیختم و بهم زدم گرفته شده است. (مجمع البحرین- 24/ 
ابراهیم) و از علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: «و لقد ضربت 
انف هذا الامر و عيینه و قلبت ظهره و بطنه» یعنی زمامداری و حکومت را 
با شناخت و معرفت کامل تحقیق کردم و پشت و روی کار را سنجیدم زیرا 
هم پژوهشگری برای شناخت و معرفت چیزی عادتا امعان نظر می‌کند تا 
حقیقت آن را دریابد. 

(خطبه 43/ صبحی الضصالح در باره آماده نمودن یارانش برای جنگ با 
و 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 151 

(و ما ضُرب این مریم عتلا- 57/ زخرف) (ما صَربوة لک الا جدلا- 58/ 
ریا نمی که رذن کقیه که کیان با بهیری با اه خی سل 
و ستیزه نبود زیرا آنها گروهی ستیزه جویند) و (و اصْرِت له متل الحَیاة 
انا 5 کهف. 

رت که ال ها دصر ابا وی کف اسراقت کارت 
00 

(مضاربة:) نوعی از تجارت است. 

مضر بة: لباس دوخته شده با دوخت و خطوط زیاد. 

تضریب: برانگیختن و تشویق, گویی که تشویقی است بر سفر دور و دراز 
در زمین. ۳ 

اضطراب: زیاد این طرف و ان طرف در زمین راه رفتن که از همان 
التوت هار است. 

استضراب الثاقة: فحل و گشن خواستن شتر مادینه. 


) ( (ضرع) [ضرع]: رصع ۶ ۸5 


الُرع: پستان شتر, گوسفند و غیر از آنها. 

اضرعت الشاه: شیر گوسفند بخاطر نزدیکی زائیدنش در پستانش رسید., 
مثل: 

اتمر و البن: خرما و شیرش رسید و زیاد شد. 

شاة ضر ضریع. : گوسفند بزرگ پستان. 

و اما آیه: (لَْسَ لَهُمْ طعام الا من صریع- 6/ غاشیه). 

گفته شده- ضریع- گیاه تلخْ خشک است با گیاهی سرخ رنگ بدبو (که 
شتران ۳۹ نمی‌خورند) و آن را در دریا می‌اندازند, هر چه که باشد- 
ضریع- در ایه اخیر اشاره به چیزی زشت و منکر است. ترجمه مفردات. 
ج2, ص: 452 

ضرع الیهم: نوزاد حیوان پستان مادرش را گرفت. و از اين معنی گفته 
شده: 

ضرع الجل وت خوار و زبون شد. 

(تضرع:) اظهار زاری 7 کت 

(تضعاً و جفْب 63/ انعام) (لعَلَهم بتصَة عُون- 24/ انعام) (َعََمْمّ بَطَاعغُون- 
9۵4 ِ همان- یَضزعون اس که ادغام شده. 

(قلَو لا از جاعقة بأسْنا تضَتّغوا- 43/ انعام «1» (مضارعة:) اصلش 
ای ای رس اس سپس مخصوص مشارکت شده است و 
از این معنی نحویون لفظ مضارع را استفاده نموده‌اند <2». 


) ( (ضعف) [ضعف ]: د اظ ‏ 2 ۸45 


و قد ضعف فهور ضعیف: ناتوان شد و ناتوان است. 
ایه: (صَعف الطالِبٍ و المطلوبٍ- 73/ حخْ) «3» ضعف در حال و بدن و 
حالت بکار می‌رود؛, گفته شده: ضعف و ضعف دو واژه‌اند. 


(1) آنگاه که. آبات خداوند.و آنچه:را که بز آنها خوانده می‌شود فراموش 
کردند تاکهان. عغذاب: سنخت. ما به: آنها می‌رسد بزاری در می‌آیند ولی اینان 
همان کسانیند که دلهاشان با قساوت و سنگدلی خو گرفته و شیطان آنچه 
را که می‌کنند برای آنها آراسته و زینت می‌دهد که ناگهان به سزای کردار 
(2) فعل مضارع فعلی است که دلالت بر انجام کاری در زمان حال و آینده 
دارد که گفته‌اند وجه تسمیه ان این است که با اسم فاعل در حرکات و 
عدد حروف و صفت نکره مشابه است و چون با فعل ماضی هر دو از 
مصدر مشتق شده‌اند مضارع نامیده شده‌اند. 

ِ تمام آیه اين چنین است: ای مردم برای شما مثلی زده می‌شود به آن 
افریدند هر چند که همه با هم مجتمع شوند بت‌ها؛ 9 و و 
بردارد و بخورد 
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و رت (و عم أن فیک سنا 6 انفال). ,. 

و (و رید آن تم عَلی الذِین اسْتضْعموا فی الأرْضٍ- 5/ قصص) خلیل رحمه 
الله کفته ات الصعف با ضمّه حرف (ض) ناتوانی بدنی است و- الضعف- 
با فتحه حرف (ض) نارسایی در عقل و ری است, و از اين معنی است: 
آیه: (قَاِنْ کان الذی عَلَیّه الْحَودٌ سفیها او ضَعیفا- 282/ بقره) «1» جمع 
ضعیف- ضعاف و (صْعفاء)- است, خدای از ۳ 


لیس علی الصْعفاء- 1 توبه) «2» (اسَتَصَعفه ناتو نش یافتم. 
فک ای او لصفم من العال ۰سا و 7 7 ساء) «3» 
و در آیات: 


(قالوا فیم کم قالوا کت کنا مُسْتَصعَفین فی الأرْض- 7 نسا) «<4» 


توائایی. کرفتن آن را از مکس. ندارند به:-راستی. که جون, تاتوان: ظالبا نی .و 
چه ناتوان مطلوبی. 


(1) در باره شهادت نوشتن در قرض دادن است می‌گوید: اگر کسی که 
حق با اوست نادان و در رای ناتوان است و املاء کردن نمی‌داند سرپرست 
وی بعدالت املاء کند و دو مرد در این امر گواه گیرید. 

(2) اشاره به گسیل داشتن مسلمانان به جنگ است که عده‌ای با بهانه‌های 
دروغین می‌خواستند به جنگ نروند که خداوند در ایه فوق آنهایی که ضعیف 
و بیمار و تنگدستند و نمی‌توانند هزینه جنگ یا شمشیر و زره‌ای فراهم کنند 
استثناء می کند که گناهی برایشان نبست در صوربی که ند خدای و رسول 
و نیکان را که در راه خدایند بپذیرند- و الله غفور رحیم: خدای آمرزنده و 
(3) اين ایه تاکید صریح و روشنی و حتّی تهدیدی است برای کسانی که 
می‌توانند در راه خدا با دنیا 0 اخرت را به دنیا می‌فروشند 
مبارزه کنند که می‌گوید: ۳ شما را چه شده است که در راه خدا و رهایی 
مستضعفین از مرد و زن و کودک یعنی کسانی که خدا پرستند و از خدا و 
ول و رهبری نصرت و پیروزی می‌طلبند آنها پا یاری نمی‌کنبد و برای 
ان ی ای اه 
که فرمود: «انْ اللّه لیبغض الموّمن الطعیف» یعنی خداوند ایمان ضعیف را 
دوست ندارد که ضعف ایمان به سستی در امور و عبادات می‌انجامد. 

و در حدینی دیگر آمده است که فرمود: «انقوا الله فی الطعفین». یعنی در 
باره بتیمان و زنان؛ تقوا پیشه کنید و از خدای پر وا داشته باشید که حقشان 
ضایع نشود, این حدبت موید خطبه حجة الوداع و سفارش پیامبر عزیز 
اسلام در باره دو گروه پتیمان و زنان است که ۳ در جامعه به 
اصطلاح متمدّن و غرب و شرق شخصیت زنان با ابزار تولید و کیفیت تولید 
کرد انان سنجیده می‌شود و اسلام این امر جاهلی را بشگات محکوم 
می‌کند. (مجمع البحرین 5/ 86) ۲ 
(4) تمام آیه چنین است: کسانی را که فرشتگان قبض روح می‌کنند و انها 
ستمگر به خویش بوده‌اند 
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(ِنَ الوم اسَتَصعه ستصعفویی- ۱150 0 (سخن هارون برادر موییر است 
استضعاف وازهم اه تقاق مقا یا ری استکبار- است ۳ 
(قال الذین ج اسْتَصْعفوا لِلذِین روتکو |: 33 سباء) خدای تعالی گوید: (اللَ 
الذی حلقکم من ضغب بر جعل من تقد ضغب وه ب جعل من بقد فقه 


صَفا- 54 روم). 
دومین واژه- ضعف.- در آیه اخیر غیر از مفهوم ضعف اولی و سومی است, 
اينکه می‌گوید: (حَلَقَكَه و من صضعف - 54/ روم) بعنلی از نطفه پا از خاک. 


ضعف دوم درز آیه: رح در یره و طفل است. 


ضعف سوم ر آیه, ضعفی است که بعد از سنین پیری حاصل می‌شود که 
ان وا نا ارو العفر 7۵ تحل) اشازه کردم است: 

اما ده قاتی, کهءدر آابه سست: اولت همان چیزی است که به کودک تحرژک و 
کردن قرار داده است. 

توت در ات آشت وا ای ات اه 
می‌شود و دلالت دارد بر اینکه هر یک از واژه‌های ضعف اشاره‌ای است به 
حالتی غیر از حالت اوّلی. . 

دلالت این است که, ذکر و یاداوری آن واژه بصورت نکره است, زیرا هر 
اسم نکره‌ای اگر اعاده و تکرار شد و همان معنی اوّل در تکرار ان منظور 
باشد بار دوم 


فرشتگان به آنها می‌گویند در چه موقعیْتی بودید می‌گویند ما در زمین 
مستضعفین بودیم, هی جونند. ابا زفین. خدا وشسیع: نبود. که.در آنفهاجرت 
کنید پس جایگاهشان دوزج است که ند باز گشتنی است. 
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معرفه می‌شود. «<1» ۱ 
قل ام هی وا سا ال ان ان اه سرام اسان 


مرد 


(1) آیه: (فاِنَ مع العْسْر یُسرا, ان مَع العَسَر یُسْرا- 5 و 6/ شرح) و آیه: 
4 شنم و شهار وار و ضعف- و دو بار واژه- قون- 
تضورت بکرم امه و صولف هیر زره معاف اف اما رانا باه یه 
متعلقات قبلیشان تفسیر نموده یکی از نکات دقیق علمی است. قاعده 
فهم آن. این است که اکر متعلی کلمه‌ای که تکرار شده بی خر باشد سل 
العسر- در آیه, مقصود دو- یسر- یعنی دو آسایش است چون- یسر- دوم 
هم نکره است و متعلق ان که- العسر- است تکرار شد, هر گاه متعلق 
کلمه‌ای که بصورت نکره تکرار شده است دو چیز باشد مثل آیه: (و هو 
الذی فی السّماء ال و فی الأّض ال و هو الحَکیمْ العلیمْ 840 زخرف) که- 
فی السْماء و فی الارض- دو چیز است بنابراین- اله که با تنوین تمکین 
تکرار شده یک حقیقت و اشاره به یک مفهوم است., یعنی او خدای یگانه‌ای 
است کر اما رها ات مر ی هد الم ات رها 
اشتهه دز ضحراها هه الق آرتیت: 

علیه السْلام در پاسخ ابو شاکر دیصانی به هشام بن حکم است که شرحش 
دش منم کناسه آمتخ سم اه ‌فیی شا ی دا وا اج 


می‌کند. (کافی اواخر- باب الوحید) فی الارض, هم صله الذی است یعنی 
خداوند در اسمان و زمین و در تمام جهان همان اله است که معبود است. 
اشتباه دیصانی منش‌هاأ این است که برای فهم قران به جمیع ایات قران 
ات کلّی و موضوعی ندارند ,و از قواعد و اصولی که بایستی از خود 
ایحا ی ای ام ای ی ار 
برای تنوین پنج مورد ذکر می‌کند می‌نویسد: 

ابن خبّاز در شرح- جز ولیّه- گفته است: ان اقسام الّنوین عشره و سپس 
ده نوع تنوین او را بدین ترتیب ذکر می‌کند. 

1- تنوین تمکین, متعلق به اسم معرب منصرف. 

2- تنوین مقابله, بجای نون جمع در جمع موْنْث سالم. 

3- تنوین عوض, از حرف اصلی مثل (جوار) که (جواری) بوده. 

4- تنوین تفخیم در اسم علم مثل بمحمّد و علی. 

5- تنوین مصدری که نوعیت را می‌رساند مثل ضربه ضربا. 

6- نسوین نکره در اسامی نامشخص 

7- سوین وی مثل آیه؛ ( ما اک له واحذ). 

8- سوین ترنم؛ که به قافیه‌های شعری به جای اطلاق در 0 (1- و9 ی( 
در قافیه اشعار حروفی را اطلاق گویند که غیر از حرف اصلی کلمه است. 
9- تنوین ضرورت که به کلمات غير منصرف ملحق می‌شود. 

0- تنوین در منادای مضموم مثل: سلام الله يا مطر علیها و لیس علیک یا 
مطر السلام (مغنی اللبیب- 343). ترجمه مفردات. ج2, ص: 456 

آنچنان بمن گفت (که- رجل- در دو عبارت یک فرد است بار اوّل نکره و بار 
دوم معرفه امده چون منظور همان مرد بوده). 

و هر گاه واژه- رجل- دربار دوم هم بصورت نکره ذکر شود مقصود غیر از 
ال ناه ده رم قباس عراز رجلا فقال لی رجل) مقصود ان رجل 


دوم همان مرد اوّل نیست از این روی ابن عباس دار نی (قانٌ مَع العسر 
بُشرا. اِنّ مَع العْسَر ؛ یُسْرا- 5 و 6/ شرح) گفته است: لن بغلب عسر 


یسرین: یعنی. : هرگز یک سختی بر دو آسانی و سهولت غالب نمی‌شود. (هر 
دو عسر- در آیه چون معرفه است به یک معنی و یکبار است ولی- یسر"- 
چون نکره است دومی غیر از اوّلی و دو اسایش در برابر یک سختی 
است). 

و آیه: (و خُلِق اسان 2 8 نساء) پس ناتوانی و ضعف انسان 
از انهات تا رید 

کر ۵ (اِنَ کید السَیْطانِ کان صعیفاً- 6 نساء) کید و مکر شیطان برای 
کستا نت اف ات که ان دای تسا یاه الام هسته که ویارد (انّ 


عبادی لیس لک عَلَبْهِمْ سْلطانْ- 42/ حجر) از آنها سخن گفته است (به 
مطفت. که راخ مسلط معن کیش نان مر تست ار مارم (ضعف )- 
از الفاظی است که مفاهیمی نزدیک بهم دارد که وجود هر معنی؛ معلی 
دیگری را نیز اقتضاء می‌کند مثل واژه‌های نصف و زوج که تر کیبی متساوی 
در مقدار است و مخصوص عدد و ارقام. 

پس اگر گفته شود- اضعفت الشیء و ضقفته و ضاعفته: تفیل ان واه 
او ضمیمه کردم پس افزون شد. 

بعضی گفته‌اند- ضاعفت- از- ضعفت- بلیغ‌تر و رساتر است و لذا بیشترشان 
آیات: (یضاعف لها الْعذاب ضغقیّن- 0 احزاب) یعنی: (ای زنان پیامبر هر 
یک از شما اگر کار زشت مسلمی را انجام دهد عذابش دو برابر افزون 
شود). ترجمه مفردات. 2 ص: 157 

و آیه: (و ان تک حسَتَة بُضاعفها- ۵۵ بنساء) خوانده‌اند. <1» 

و گفت: (مَن جاء بالکشتد ة قَلَهٌ عَشر آمنالها- 160/ انعام) «2» بنابر حکم دو 
۳ اخیر اقتضاء می‌کند که- مضاعفة- در معنی ده برابر امثتال خودش باشد. 
ضعفته- (بدون تشدید حرف- ع) ضعفا- اسمش مضعوف است یعنی 
سست و ناتوان. پس- ضعف- مصدری است و ضعف با کسره حرف (ض) 
اسمی است مثل- شیء و شیء یعنی (خواستن از- شاء- یشاء و مورد 
خواست). 

پس ضعف السشی چیزی است که دو برابرش می‌کند و هر گاه- ضعف- به 
عذور.ه رقم اضافه.‌ضشود خودهمان ده وررقم هزایر آن را اقفر ون بر ان 
اقتضاء می کند, مثل: 

ضعف العشرة و ضعف المائة- که بدون خلاف. اولی در معنی بیست و 
دومی دویست است. 

و بر اين اساس شاعر گوید: 

جزیتک ضعف الودٌ لمّا اشتکیته و ما آن جزاک الطعف من احد قبلی «3» 
(همینکه از دوستی گله‌مند شدی دو برابر آن محبت کردم و مکافات دادم و 
قبل از من هیچ احدی آنطور محبّت نکرده و پاداشش نداده است) 





(1) تمام آیه چنین است: ان له لا یَظلِم متقال درو و ان تک ... خداوند به 
اندازه ذژه‌ای ستم نمی‌کند اگر ذژه‌ای عفل نبی: باسد ان سا ده چندان 
می‌کند و از سوی خویش پاداش بزرگی به شما می‌دهد. 

(2) این ایه یکی از ایات با شکوه قران است که الطاف و بخشایش خدای 
تعالی را نسبت به اعمال بندگان بیان می کند, می‌گوید: هر کس کار نیک 
بیاورد و انجام دهد ده برابر ان را خواهد داشت و پاداش دارد ولی هر کس 
کار بدی انجام دهد و بیاورد. جز بهمان اندازه و برابر همان کار سزایش 
ندهند و ستمشان نمی‌کنند. [.....] 


(3) شعر از ابو ذوّیب است که اصمعی آن را اين چنین نقل کرده است 
جزیتک ضعف آلود لما استبنته و ما ان جزاک العف من احد قبلی 

که روایت راغب صحیحتر بنظر می‌آید چون- لما استبنته- یعنی همینکه 
آشکارش کردم ولی گله‌مند شدن و علّت دو برابر نمودن دوستی رساتر 
است. 
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اگر گفته شود- (اعطه ضعفی واحد: (دو برابر واحد و ان تکفت را به 
ببخش) یعنی: یک به اضافه دو برابر که اقتضاء مقدار سه دارد زیرا واحد با 
دو واحد ویک کی ایح می‌شورٍ_ نتیجه اش سه واحد است و این نتیجه 
در صوتی است که ضعف آن بر آن اضافه شود اما اگر اضافه نشود 
می‌گویی ضعفین- یعنی در حکم دو چیز است که یکی از آن, بر دیگری جمع 
شده است پس حکم دو «1» دارد زیرا یکی از آنها بر دیگری افزوده شده 
و از دو واحد بیرون نمی‌شود بر خلاف آنچه را که اضافه بر دو- یا- ضعفان- 
است که به احد افزوده شده و سه چیز می‌ شود مانندع ضعفی الواچد. 

در آیات: (قاولیّک هم جزاء الصَعفِ- 37/ سباء) (لا کنو الربوا آضعافاً 
مُضاعَقةٌ 130/ آل عمران) که گفته شده تکرار لفظ را برای تأکید آورده 
است و لذا گفته شده- بسا که- مضاعفة- از- ضعف- باشد نه از ضعف. در 
اس لس وی 


مثل: 1 ما آتبثم من ربا یو فی وال اللّاس قلا یَرْبوا علد اللّ- 39/ 
روم) و (بعحي الله الرّبا و و برّیی الطَدقات- 276/ 0 8 توت را 
شاکر کفته 0 هی تور 

(زيادة شیب و هیر ی (فزونی پبری همان کم شدن زیادتی من 
است) و در آیه: (قَأَتَهم غذاباً ضِعفاً من التّار- 38/ اعراف) «2»- از خداوند 
تقاضا می‌کنند که 


(1) قبل از این ابه هق وید حق خویشاوندان و مسکین و در راه مانده را 
به پردازید و بندهید و این امر برای کسانی که ایمان دارند عبرت‌هاست. و 
سپس م کو ند آنچه را که به ربا می‌د هید ۳ از اموال رم( افزون بر آن 
پبا سید فخاظر رضای دا می دهیه آماست که افوو سافانم قیال و هد امه 
قوف بخفیی نان میداد که تناسی فیان پایمال کردن,جقوق خوشانر و 
مسکینان و سپس پرداخت نکردن مالیات اسلامی هست که سرمایه‌های 
رباخواران را به وجود آورده است و آنهم مولود ایمان نداشتن و خوشنودی 
خدا| نطلبیدن و در زمره رستگاران نبودن است. 

(2) عذابی بیش از ان به ایشان برسان, این تقاضا در قیامت از سوی 
دنباله روان و افت‌هایی است که 
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بخاطر گمراه ۳ با دای سا قاایی ی ان کمن 
دیگران معذّب شوند و چنانکه _اشاره کرد است که (لتکماها َو هم 
کاملَءٌ یوم القیامة من أوزار الذین بو رم - ۸25 نحل) (پیشوایان ستم 
پیشه و بی ایمان در قیامت نتیجه گناهان و اعمال خود را بطور کامل به 
اضافه گیاهان کسانی که گمراه کرده‌اند برمی‌دارد). 

۵ آ ید (یِکل ضَعف و لکن لا تَعْلَمُونَ- 8 اعراف) هر عذابی که برای شما 
هست برای هر یک از شما فزونی عذاب است و نمی‌دانید, گفته معنی آنة 
این است که برای هر یک از شما دنباله روان کفر و سردمداران کفر دو 
برابر عذابی است که دیگری می‌بیند زیرا عذاب؛ ظاهری و باطنی دارد و 
هر ار ماغدا اه را درک وه سای اس 


نمی بیند و می‌آنديیشد برای او عذاب باطنی نیست. 


) ( (ضفت) [ضفت]: تم کر 2 9 4 


الضغث: دسته گیاه خوشبو یا خارها با شاخه‌ها جمعش اضغاث- است. 

گفت: (و خْذ بیدٍ ک ضعنا- 4 ص( و به این واژه, خوابهای آشفته و 
آمیخته | که حقایقیش روشن نمی‌شود تشبیه شده است. 

آیه: (قالوا أَْغاثْ آخْلام- 44/ یوسف) گفته‌اند خوابهای پریشان و قسمتی 
از خوابهای آشفته و درهم است. 


) ( (ضغن) [ضغن]: وی رن ۶ 0 21۳5 


الطغن و الطغن- با کسره و فتحه حرف (ض) کینه شدید و سخت ست 
جمعش- اضفغان. 


در دنیا از مستکبرین بی ایمان پیروی کردند که از خدای می‌خواهند عذاب 
پیشوایان کفر و استکبار را که گمراهشان کرده‌اند دو چندان کند. می‌گوید: 
عذاب همه شما دو چندان است و شما نمی‌دانید. 

ترجمع مفردات, سم 41600 

آیة:: ( ان لر : بخرج اللَه أَضغاتقه- 9 محشد) (آيا کسانیکه بیماری حقد و 
کینه در ات هست 1 که هرگز خداوند آنها را آشکار نخواهد 
کرد). 

ناقة, هم به این واژه تشبیه شده است. 

و گفته‌اند- ذات ضغن- کینه‌دار است. 

قناة ضغنة: سر نیزه کج. ٍ 

اضغان: چپ و راست جامه بخود پیچیدن, يا زره و غیره از ان بخود بستن. 


) ( (صْل) [َضصُل]: ..... ص : 460 


الصلال : عدول و انحراف از راه مستفیم, نقطه مقابلش هدایة- است, 
خدای تعالی گوید: (قمن اهتدی قانما ٍ رم هُتدی لِتفُسه و مَن صّل قائما یضل 
علییا- 06 نت 

(پس کسیکه هدایت یافت به سود خویش هدایت می‌یابد و کسیکه گمراه 
شد بر زیان خویش گمراه می‌شود). واژه- ضلال- برای هر عدول و 
انحرافی از راه مستقیم خواه عمدی يا سهوی و کم يا زیاد گفته می‌شود. 
پس صراط مستقیمی که مورد رضا و خشنودی است جذا مشکل است. 
ان اللّه علیه و آله فرمود: «استقیموا و لن تحصوا» «1» (در راه 
راست پایداری کنید و استقامت بورزید و هرگز آن را حساب نکنید و 
مشمارید). 

بعضی از حکماء گفته‌اند: ما از جهتی در راه صوابیم و از وجوه بسیاری 
هدف می‌زند هر تیری که به اطراف هدف زده شود همه‌اش گمراهی و 
جدا از هدف است. و همانطور که گفتیم از بعضی صالحان و پاکان روایت 
تنجم است. و صاخ صلی ات یه لها خر ماب وه کت 


اعمالکم الضلاه بع سا ۰ 
نلغزید و منحرف نشوید (النهایه 1 398) 
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رسول الله روایت شده است که گفته‌ای: «1* «شیبتنی سوره هود و 
اخواتها, فما الذی شیّبک منها؟ فقال: قوله مک 
ضلال- تز که تصودن ریق مستفيم عصدا با توا کم تیان باشدصر ان 
کار رود از اين روی به پیامبران و بکقار نیز نسبت داده شده است هر چند 
که میان این دو ضلال فاصله دو رو زیادی بوده, مکر تمی‌نیتی. که دز باره 
پیامبرش صلي اللّه علیه و آله فرمود: 

(و وَجَدَک الا قهٌدی- 7/ ضحی) یعنی قبلا به آنچه را که از نبوّت و پیامبری 
به تو رسیده است آگاه و راه یافته به آن نبودی. 

و او یعقوب به پدرشان گفتند: (ٍتک لفی ضلایک القدیم- 95 یوسف). م و 
شینتگی_ و 1 


- 
ِ 


9 خب [۵ آنراها وی صلال شیب" 0 یوسف) «2» و از قول 


موسی گفت: 
(5 3 من الصّالین- 20/ شعراء) که تنبیهی و هشداری است. در کار سهو و 
أ 
9 


(1 )عتی تور هو و‌هضا تنم ان هرا تس کرده پرشید انکه سرا از ان 
سور ه پیر کرده است کدام است ؟ 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: (قَاسْتَقة ما أَیفت- 112/ هود) امر 
خدای تعالی که فر مود: همانگونه که امر شده‌ای پایدار باش ِ 
بورز» که در احادیث (5 من تاب مَعک- ۱(12 هود) یعنی و دیحرانت. که 
پیروان تو هستند نیز بایستی استقامت بورزند, تتمّه حدیث است که پیامبر 
را نگران و اندوهگین می‌نموده 2 نه او خود مظهر استقامت و پایداری 
بوده (که امام خمینی هم همین نظر را دارند). 
واقدی از ابن عبّاس نقل می‌کند که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
( شیبتنی هود و الواقعة و المرسلات و عم یتسائلون و اذا الشمس کذرت و 
اقتربت السّاعه و ما فعل بالامم قبل) سوره‌های (11/ 56- 77--78- 81- 
4) که مسئولیت پایداری ملت اسلام با او بوده پیامبر صلی الله علیه و 
آله را پیش از موعد پیری فرسوده ساخته و خودش می‌گوید: 

و برای توضیح بیشتر به ذیل واژه- حصا- مراجعه 


لفات الکبری/ کاتب واقدی 1/ 435) 

(2) سه آیه اخیر نقل قول برادران حسود و گمراه یوسف نسبت به حضرت 
یعقوب است که چون او را در راه باطل خود نمی‌بینند او را نسبت به نظر 
و راه خود در بیراهه و گمراه معژفی می‌کنند. 
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سوی موسی. 

و آیه: (آن تضل اخداهما- 282/ بقره) یعنی فراموش می‌کند. و این 
فراموشی از ی است که موضوعا از طبیعت در نهاد انسان هست 
ضلال از وجهی دیگر سه گونه است: 

1- ضلال يا بیراهه بودن در علوم نظری مثل ضلالت در معرفت خدای,و 
اقب مر کف بالله 
و مَلائُکته و کثبه و الیَوّم الاخر قَقَدٌ صَل صللا تعیدا- 136/ نساء) به 
«آسچآأثأ«پ9ِ 

2 ضلالی که در علوم عملی است مثل معرفت احکام شرعی که همان 
عبادات است. 

3- ضلال بعید يا انحراف و گمراهی دور از صراط مستقیم و اشاره‌ای 
است به آنچه که کفر است مثل آنچه که در آیه قبل گفته شده که: , 


(قیمن بِکفَرّ بالله- 136/ نساء) (اِنّ الذین کَقَرُوا و ضَدوا عَنْ سبیل الله فد 
صَلوا جَلالا بعید)- 107 منساء). 

(بلِ الذین لا یُوْمنُوَ بلأخْرة فی القذاب و الصّلال البَعید- 8/ سباء) «1» 
۳ د عقوبت و گمراهی دور, و بر اين معنی بآیات: 

(اِنْ نم الا فی ضلال گییر- 9/ الملک) (قَة ضَلوا من تن و لوا کثیراً و 
12 عَنْ سواء السّبیل- 77/ مائده) «2» (ا [ذا صَللنا فی ار ضٍ- 10 
سجده) «3» در آبه: آخیرت:صللناد کنابه. از ری .و اتحاله ود کر کون اشدن 


بدن است. ۰ و 


(1) ترجمه تمام اند چنین است: بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند در 
عذاب و ضلالت دورند. 

(2) بگو ای اهل کتاب در دین خویش علو مکنید و سخن بنا حقّ مگوئید 
هوسهای گروهی را که پیش از اين به گمراهی افتادند و بسیاری را هلاک و 
گمراه کرده‌اند و از راه مستقیم دورند پیروی مکنید. 

(3) ناسپاسان می‌گویند آیا وقتی که ما در زمین گم می‌شویم دوباره خلقت 
تازه‌ای خواهیم داشت اینها به لقاء و پیشگاه پروردگار خویش کافرند. 
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آیه ؛ (و لا الصّالین- 0 فانحه) گفته شده مقصود از- صاان نصاری است. 

و آیه: (فی کتاب لا بان رت و لا یُْسی- 2۸2 طه) بیعلی از پروردگار دور 
نمی‌شود و پروردگارم نیز از آن غافل نمی‌شود یعنی وانمی‌گذارد, و 
فراموش نمی‌کند. 

و آیه: (کیدَهم مْ فی تصلیل- 2 فیل) یعنی در باطل و گمراهی خودشان. 
«1» 0 ‌( دو گونه آتیت* 

ال انکه یت ان: ضلال و گم شدن باشد که خود دو وجه دارد: 

1- پا اینکه چیزی از تو دور و گم شود, مثل: اينکه می‌گویی: اضللت البعیر: 
شتر را گم کردم. و از من دور شد. 

2- و یا اينکه به ضلال و دور شدنش حکم کتن و ضلال در این دو امر سبب- 
اضلال- است. 

دوم- اينکه اضلال- سب ضلال- و دور شدن شود به این معنی که امر 
باطل برای انسان زینت داده شوه با به حمراهن شفتد فل :مقتوم. آیابت: 
(لعَمّت طائفه ملق مقر ان تلوک 

- 1193/ نساء) ۳۳ تضلون الا ۷۳ 9 آل عمران) یعنی کارهایی را 


دنبال می‌کنید که بوسیله آن کارها ترا گمراه کنند. ؛ پس. از کارشان چیزی 
عایدشان نمی شود مگر چیزی که گمراهی خودشان در آن هست. و از قول 
شیطانر 


ی دورد 
(و لاضلیتهم و لامنیتممه ۳ د 119/ نساء) < 2 و در باره شیطان گفت: 


(و لقَ صَل فنکم جبلا کثیر]- ۶2۸2 بس) «3» 


(1) در باره اصحاب فیل است که می‌فرماید: آیا تمد ان که پروردگارت 
با اضحات فیل هل کرد آبا کید رشان در اطل و تجرافه 
قرار نداد. 

(2) قطعا گمراهشان می کنیم و به آرزوهاشان درمی‌افکنيم. 

(3) شیطان از شما نسل‌ها و خلقهای زیادی را گمراه کرد. آیا نمی‌باید 
1 تعمل تا هو کر دید 
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(و بُرید الستطان آن یلم صلالا تعبدآ" 60/ نساء) (و لا تیع وی قبْصلک 
عن سبیل اللّهٍ- 6 ص) «1» العادة طبع ثان: عادت طبیعت دوم آدمی 
ات ماش در اسان فعلن الم اشت حون ین است (کهو کین 
اینجا یاد شده است ذیل واژه- طبع) هر چیزی که سبب وقوع فعلی باشد 
نسبت دادن آن فعل به آن چیز صحیح است., و نیز صحیح است که ضلال 
و از این م وت وا منسوب شود, پس گفته می‌شود- اضلّ اللّه نه به 
صحفت آننته که تاذانها عضتر جی کنندر و خنانکه کفم نها اصلال. کافر در 
فاسد و غیر از مقمنین را مسیونب سل و و قرار داده بلکه اضلال 
مومنین را هم از خودش نفی کرد. در آیات زیر 

(ما کان اللذ لتضل قوما که ۱۱ هداهی- ۱۱5 وید (فلن خضا آخمارمه 
سیهد دی اد موز کافر و فا کت 

(قتسا لهْمْ و ال أَعْمالَهُمٌ- ۵/ محشد) (و ما بُضِل به لا الفلیفین- 26/ 
9 (گززک یل الهْ الکافرین- 74/ غافر) (و بْضل ال الظالمین- 27/ 
ابراهیم) و بر همین مثال برگرداندن دلهاست که گفت: 

(و ثْقَلبّ أَفیْدتَهُمٌ- 110/ انعام) (دلها و دیدگانشان را منقلب می‌کنیم چنانکه 
نخستین بار 2۳ نیاوردند در طغیانشان رهایشان می کنیم که کور دل 
بمانند). 


)1( در این ایه به روشنی عامل مهم و انگیزه گمراهی و دور شدن از راه 
دوران حیات چنان گمراهی‌ها و عواقب آنها را بخوبی می‌بینند. [.....] 
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و همچنین- عبارت- الختم علی القلب: رن ول فصو نمی ]2۱۱ 
علی فلْویهمْ- 7/ بقره). 

وزیادی مرک و مار دلب دن آیه؛ (فی قلویهم مرض رادم ال ضا- 
0 بقره). 


) ( (ضم) [ضم]: ینش 2 5 3 


الضم: جمع کردن میان دو چیز و بیشتر است, گفت: 

( اضف بدی الی جناحی» 22 هه اضمافهه کرففت ان مروم با مقداری 
کتاب یا دسته‌هایی از گل و گیاه یا مانند اینها است. 

ای وا ۱ شیر خشمگین و فریاد زن. 

يِضمّ الشیء الی نفسه: یعنی آن چیز را بخود اختصاص می‌دهد, و گفته‌اند 
معنی آن این است که- او گرد آوردنده خلق است. 

فرس سباق الاضامیم: وقتی است که اسبی بر گروهی از اسبان دیگر 
ناگهان پیشی گیرد. 


) ( (ضمر) [ضمر]: 8 ص : 465 


کارهای زیاد است نه اشری طییعی درآیه گفت:" 

مضطمر است: ۳۳ 9 

ضمرته آنا: لاغرش کردم. ترجمه مفردات» 2 ص: 1006 

مضمار: «1» محل اسب دوانی و جای تمرین دادن اسبها. 

ضمیر. چیزی است که قلب و خاطر آن را در برگرفته و در نگهداری و 
وقوفش دقت می کند. 

نیروی حافظه هم به همین جهت- ضمیر- نامیده شده که نگه دارنده 
حاره‌هاسعت: 


) ( (ضن) [ضن ]: تس ی * 166 


در آیه گفت: (و ما هو علی ایب پضنبن: ۵4 تکویر) «<2» یعنی پیامبر 
صضلی الله علیه و اله بخیل و تنگ تظر نیست. 

الصْنْة: بخل نمودن به چیزی با ارزش, از این روی گفته شده: 

علق مضنة مضدة: چیز قیمتی و نفیسی است که مورد بخل است. 

فلان ضلی بین اصحابی: او در میان یارانم با ارزش است که به او بخل 
می‌ورزم؟ «3» ضننت بالشی ء ضنا و ضنانة- که ضننت- هم گفته شده یعنی 
به آن چیز بخل 


ار ای ان در خظیوا کم به بفته آبن آنی 
الحدید خطبه شارح نهج البلاغه یازده هشدار و تنبیه در آن هست چنین آمده 
است: «آلا و ان الیوم المضمار و غدا السباق و سبفة الجنة». 

یعنی آگاه باشید که امروز یعنی حیات دنیا روز عمل است و فردا که حیات 
آخرت است هدف و مقصد مسابقه و رستگاری است که بهشت نقطه 
پایانی مسابقه و حرکت و سفر است. در کلام امیر المومنین علیه السْلام 
مضمار, و سباق بصورت استعاره بکار رفته است. که- مضمار- اسم مکانی 
است که ستوران سوارکاری در آنجا بدنشان ساخته و پرداخته می‌شود تا 
زیاد فربه نشوند و بتوانند در مسابقات شرکت کنند. که علی علیه السلام 
چنین واژه مناسبی را برای حیات دنیا که نه جای پروریدن تن و نه جای 
رفاه و عیاشی. و خوشگذرانی است استعاره نموده و این کلمه خود 
فشداری ات بر فا مازان فا رسای امه لاه صیضی الخال- 
خطبه 28/ 71). 

(2) ضنین- در آیه فوق به معنی بخیل است بنا ؛ به گفته شیخ طریحی به 
نقل از مجمع البیان: 

علماء بصره و ابن کثیر و کسائی- بظین- خوانده دلیل اینکه ضنین با حرف 
(ظ) است از عبارتی است که می‌گویند- ظننت ای ائهمت به اين معنی که 
پیامبر نسبت به آنچه را که از جانب خدا و وحی می‌گوید ائهام و دروغ بر 
خود نمی‌بندد. 

و اگر با حرف (ض) یعنی- بضنین- انوم ود ی ناسر یفام 
و آله همچون کاهن‌ها و علماء معروف بشری نیست که هر چه می‌داند 
همه را به دیگران و وحی را بدون یک حرف کم و 
زیاد با شرح صدر ابلاغ می‌کند. _ 

(3) و حدیثی در صفات مومن امده است که موّمن در دوستی نسبت به 
احدی شتاب نمی‌ورزد برای 
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) ( (ضنک) [ضنک]: ۰ص 467 


آیه: (مَعيشَءّ صَنکا- 124/ طه) یعنی زندگی مشکل و سخت. «1» ضنک 
امراة ضنای: زن درشت اندام. 
الصْنای: زکام و سرماخوردگی. 
مضنوک: شخص سرما خورده. 


از اهنا ای هر 2 2867 


آیه: یصاجوّن فقل الذین گقژود 3/ توبه) در سخن گفتن با کثا ر همسانی و 


شده. 
ضهیاء: زنی که دشتان و حائّض نمی‌شود. جمعش- ضهی- است. 


) ( (ضیر) [ضیر]: وین هی 2 ۸207 


الضیر: همان مضزت و زیان است, فعلش ضاژه و ضزه است- در ابه 


انتکم برادر ان یی و باتفا همان کمانده اسان علی عایه العلام 
بعد از داستان تحکیم ۱ 

«حتّی ارتاب الثاصح بنصحه و ضن الژند بقدحه» یعنی طوری شد که 
و ی هر ار ی ۱ 
روشن کردن آتنتن بخل می کرد (مجمع البحرین ۸6 276/ مجمع البیان 10/ 
5).- 

(1) شیخ طریحی در ذیل واژه- ضنک در آیه: (و من أَعْرَض عن ذکُری قَانٌ 
3 مَعيشه صَنکا- 124/ طه) می‌نویسد, یعنی کسی که از دین, روی گرداند, 
آزمندی شدید و حرص دنیا بر او چیره می‌شود, بطوریکه دستش از بخشش 
و انفاق بسته می‌شود و بخل می‌ورزد, لذا دنیا بر او تنگ و سخت گشته و 
نفس لّامه و ملامتگر, جهان را را مس مور نات 
کوری و یا ای ها مه 
کوری است, و در دعا امده است که: «اللهم اجعل لی من کل ضنک 
رات ی دای از هر مس هرا ی ما ای و سر اد یه 
البحرین 5/ 281). 
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(لا صَیْر | الی رما متقلنون- شعراء/ 50) و (ا یَصْرْکُمْ دهم سَینا) پاسخ 
ساحران" بفرعون است که می‌گوینر ما از کشته شدن بدست تو زیانی 
نمی بینیم زیرا بسوی خدایمان باز می‌گردیم. 


) ( (ضیز) [ضیز]: یی هی ۸092 


آیه؛ (یلک ادا قَسْمَة ضیزی- 2 نجم) یعنی بخشش ناقص و نارسا اصلش 
بر وزن (فعلی) است که بخاطر حرف (ی) حرف (ض) که قبل از آن است 
مکسور شده و گفته‌اند وزن- فعلی- در کلامشان نیست. «1». 


) ( (ضیع) [ضبع]: یی هی 865 


ضاع الشیء یضیع ضیاعا: آن چیز تباه شد. اضعته و ضیْعته: تباهش ش کردم. 
در آپات: (أنّی لا آَضِیغ عَمَلَّ عامل مِثْکمْ 195/ آل عمران) (تّا لانضیغ أجَْ 
من أَجْسَن ن عَملا 30/ کهف) (و ما کان له لبْضيع ایماتکمٌ 142/ بقره) (لا 
بضیع أجْرَ المخسنین- 90( توبه). 

اعام نات وی مرس این اشت که هید اما ادا شک کارا 
و انسانهای مومن را تباه و ضایع نمی‌کند). 

ضيعءة الژجل: اموال غير منقول که آن را سرپرستی نکنند از بین می‌رود و 
ضایع می‌شود. جمعش- ضیاع- است. ۲ ۲ 

تضح. ال ند باذی است که هر کام بوزد اند را که بر آن سیفن ضایع 
می کند. <2» 


17ات رات کنات یبارت (فال مقطقم ما کن کلاعمم. ) شبان جه 
چشم می‌خورد شاید تصور شود منظور راغب اعراب است ولی قصد 
ایشان از ضمیر (هم) کسانی است که شاعر, نویسنده, خطیب و خلاصه 
صاحب نظر و عالم در واژه شناسی و علوم زبان عرب هستند. 

(2) در چدیثی از پیامبر صلّی الله علیه و آله آمده است که: «بین ذلک 
رسول الاه لاش فص وه نفتی بیان صلی ا له علیه ی اد 
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ی | زیون ی 3692 


اصل ضیف- کجی و انحنا است (کمان گونه) ضفت الی کذا و اضفت کذا 
الی کذا: به آن متمایل شدم و آن را به سویش میل دادم. 

ضافت الشمس للغروب و تطفت: : خورشید در حالت گشتن و غروب کردن 
ست 

ضیف- يا مهمان, کسی است که به تو متوجّه می‌شود و روی می‌کند و بر 
تو فرود می‌اید. 

واژه- ضبا فة- معمولا در باره مهمانی است. اصل ضیف مصدر است لذا در 
مفرد و جمع مساوی است و بیشتر در گفتگو جمع بسته می‌شود و 
می‌گویند: اضیاف و ضیوف و ضیفان: مهمانان. 

در آیات: (صَیف ابراهیم- 1-7 حجر) (5 لا حون فی صَیْفی- 8 هود) (اِنَ 
هوّلاء صَبفی- 8 حجر) گفته می‌شود: اتتتصفت فلانا فاضافنی: از او پاری 
و پناه خواستم و انجام داد. و قد ضفته ضیفا فأنا ضائف و ضیف؛ او را 
مهمان کردم. ۱ 
اضافة: در کلام نحویون در اسم مجرور به کار می‌رود که اسمی قبل از ان 
و به آن منم شود و در سخن بعضی از آنها- اضافة- در چیزی است که 
کلمه دیگر در آخر 


برای مردم آن را بیان کرد و سپس مردم آن را میراندند و کم توجهی به آن 
نمودند. 

و در حدیثی دیگر «نهی عن اضاعة المال» که گفته شده مقصود این است 
که حیوانات را از بین نبرند و به آنها نیکی کنند و نیز گفته شده مقصود این 
است که در حرام و معاصی و آنچه را که خدای تعالی دوست نمی‌دارد 
انفاق و صرف نشود. 

و نیز گفته‌اند: نهی از اسراف و تبذیر است هر چند که در کار و مال مباح 
باشد. 

(مجمع البحرین 4/ 367) 
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ان ثابت باشد مثل: اب- ابن- اخ- صدیق (ابو الحسن- اخ الکرام- ابن 
لجواد صص ای ی اه هر 


کلمات ابن- اخت اب صدیق و امال ایتها: لازم الاضافه با متصایفة هسند). 


) ( (ضیق) [ضیق]: تن ی :2170 


الطیق: تنگی و سختی, نقطه مقابل- سعة- یعنی فراخی است که- ضیق- با 
ضيقة: در تقو رس توا سل و آنووه ماد نا به کار می‌رود. 
گفت: (و ضاق بهم دَرعا 77/ هود) یعنی از آنها عاجز شد. 

و آیه: (و ضایِّقٌ به ضَدرّکَ- 12/ هود) یعنی سینه‌ات بوسیله آن گرفته و تنگ 
شند. 

و آیه: (و یضیق صَذری- 3 شعراء) یعنی دلم تنگ می‌شود. 

و آیه؛ (صَیقاً خرجا- ۱25 انعام) یعنی به «سختی گرفته می‌شود 1 (5 
ضاقت عَلَیَهم أنفُْسْهَمٌ- 118/ توبه) (و لاتک فی صَیّق ما یَمَکرونَ- 127/ 
نحل) 2 (واژه ضیق- دزن تیه آیه اخیر عبارت 2 و اندوه است). 

و آیه: (و لا تَضارّوهَنّ لیوا عَلیْهنَ- 6/ طلاق) اشاره به عدم سختگیری 
در هزینه 


(1) ام آنه وترجضاش چتین است (فعن برد له آن .)انا که 
اه تا ی 
می‌خواهد گمراه کند سینه‌اش را تنگ و کوچک می‌کند گوئیکه در اسمان 
صعود قف کنذ: خداوند, اینطور پلیدی را بر کسانی که ایمان خی | ور ند 
می‌نهد. نکته‌ای ظریف و علمی در عبارت- کائما یصعد فی السماء- هست 
ما ها ی کی 
حاصل می‌شود و گمراهی و کوتاه فکری را به چنان آدمی و حالتی تشبیه 
کرده است و به راستی جهان پهناور بر کسی که به آینده و سرنوشت 
امیدوار نیست با دارد آنچنان تنگ است. 

(2) از کید و نیرنگشان, که می‌کنند دلتنگ و رنجیده مباش. 

ترجمه مفردات» ج2. ص: 71 

و نفقه زندگی در باره همسران يا تنگ دل ننمودن آنهاست که هر دو معنی 
را در بر دارد. 

(زنانی را که طلاق داده‌اید در سختی هزینه زندگی و سختی خاطر قرار 
ندهید). 

در معنی فقر می‌گویند: ضاق و اضاق فهو مضیق: فقر شد و او بینوا است, 
بکار بردن این واژه در فقر مثل بکار بردن- وسع- در ضذ ان است. 


) ( (ضان) [ضان]: ی 37۱ 


الصٌأن: میش يا گوسپند مادینه, در آیه گفت: (من الصَأْنِ اَیّن- 43/ انعام). 
اضان الژجل: وقتی است که میش او زیاد شده است. مفرد ضان- صاأئزة- 


است. 


وا زوا ی 271 


الصوء: چیزی است که از اجسام نورانی پخش می‌شود. <1» 

ضاءت الثار و اضاءعت: آتش افروخته شد. 

اضاء‌ها غیرها: چيزي غیر از آتش, آن را افروخت. , 

و در آیات: (قلمّا أضاعث ما حول 17/ بقره) (کلما آضاء لَهُمْ مَشَوّا فیه- 
0 بقره) (یکاا رها بُضِی# 35/ نور) (یَأنیکَمُ بضیا 71/ قصص) ۳۳9 
هدایت کننده خداوند هم ضیاء نامیده شده؛ تن آیه؛ (5 له ات مّوسی 5 
هاژون الفْمّقان 5 ضیاء 5 ذکر[- 19 انبیاء) (به موسی و هارون, فرقان و 
ذکر و نوری دادیم فرقان و ضیاء و ذکر, هر سه صفاتی از تورات است). 


(1) فرق میان (ضیاء) و (نور) این است که (ضیاء) تابش و نوری است در 


ذات چیزی و (نور) تابش و لوری است که از چیز دیگری گرفته می شود 
مانند نور ماه که از ضیاء خورشید است. 
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( (طبع) [طبع]: مت اش 3 2 2447 


الطبع, این است که چیزی به صورتی و پیکری و شکلی در اید. منل شکل 
(ختم- یعنی مهر زدد. چون زایل شدنی و متغیر است پس مهر و يا ختم 
مثل نقش پول و سکه نیست که قرنها باقی بماند, اما نقش روی, سکه 
تعاصیفون طمکان قرو کی با صوزت بت ق ها روری که هو 
اطلاق می‌شود. اما پول و سکه, نقش و نقاشی را دربرنمی‌گیرد. پس واژه 
طبع اخص از- نقش و اعم از- ختم- است). 

طایع و خاتم- آن چیزی است که بوسیله آن چیزی طبع و مهر می‌شود 
ظایع> اسم فاعل آن است وق ظاب > بعتی وله سکم ردن ملل آهیدر: 
فعل به اسم ابزار و الت؛ , همچون سیف قاطع که (شمشیر در واقع ابزار 
بریدن است نه فاعل آن ولی بصورت اسم فاعل بکار رفته است). 

در آیات: (قطیع علی فلْویهمٌ- 3/ منافقون) (کذلک یَطْبَعٌ ال علی فْلوب 
الذین لا یِعْلمَون- 59/ روم) (کذلک تام بخ فلت المْفْتدینَ- ۱74 یونس) 
که دز آنه" (حَتَم ال علی قلویهج- 7 بقره) بجت 1 یت (ذیل واژه 
مش هی ای مین یا با مت ک ان ۱ 
سرشت آدمی است ترجمه مفردات, ج2: ص: 73 

بیان شده است که پا از جهت جان و نفس است. به هر صورتی که باشد و 
یا از حیث خلقت و آفرینش و يا از نظر عادت که البته نامیدن سرشت و 
نهاد به طبیعت از جهت خلقتی که در آن نقش بسته است مفهومی برتر و 
بیشتر آن نقش, عادت: دارد .و لذا کفته.شده و تابن الطیاع علن: الا فل؛ 
(سرشت‌ها مانع تحوّل و تاثیر تغییر دهنده می‌شوند). <1» 

یه انار وه طبنعه الوهای ان جر است که مداد دا اس تابر ان 
تهانم اننفت, 


(1) در باره طبیعت یا شبز ثیت آدمی: تفیر. هست. با نیست نظراتی گفته 
شده, مثلا سعدی می‌گوید: 


مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته است پند بر دیوار 
اه 


ار است. راغب در 
ذیل واژه- ختم می‌گوید نقش يا سرشت از سه جهت حاصل می‌شود: 


1- از نظر آثار نفسانی, مثل: حقد, حسد, عاطفه, محبّت. خشم, غضب و 
غیره که هر انسانی را به گونه‌ای و نقشی نشان می‌دهد. 

2- غاد کی ار تفه مسرنم مخ ساسا انوا بوجود 
ین یز که خود نوعی نقش ۳۹ در انسان است. 

3- طبیعت و شکل اصیل و مهم در هر فرد که بطور جداگانه از طریق 
توارث؛ شیر مادر, صفات و اخلاق و اندیشه‌های پدر و مادر مطابق اصل 
ژنتیک ح آدسین نقشی بوجورر و حون که از 92 نقش اول اترش بیشتر 
است گاهی خود اين نقش آن دو طبیعت دیگر را تحت الشعاع قرار 
می‌دهد, لذا پیامبر فرمود: «کل مولود یولد علی الفطرة نم ابواه یهودانه و 
یمچسانه و ینضرانه». 

بعنی . : این پدر و مادر هستند که می‌توانند در نقش فطرت آدمی که همه بر 
خدا| پرستی آفریده شده‌اند اثر بگذارد و تعیین کننده باشد که البثّه تا وضع 
بخصوص و حالات ویژه‌ای این اثر, قویر, آشست:و کر ۳ نه همان فطرت خدائی 
با کمک انديشه و برخورد و تصمیم به حالت ال برمی‌گردد و در انسان جز 
چهره خدایی که همان نقش خلقت است چیزی رخ نمی‌نماید. رمز مسلمان 
شدن و بحق گرویدن انسان‌ها در طول تاریخ همین است که می بینیم 
میلیونها انسان آفریقائی خود را از قید و بند تبلیغات مسیونرهای آمریکائی 
و اروپانی. که. میلیاردها. دلاز در آنجا با ناسین بیمارستان و کمک‌های دیگر 
خرج می‌کنند, خود را رها نموده و به اسلام می‌گروند. 
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رجل طیع: (مرد ,دون همّت و فرو مایه و زشت خوی) که عدهای آیات: 
(طَبِع ال علی قَلْوبهم- 93/ توبه) و (گذلک تَطبَعْ علی لوب الْمَعْتدِین 
74 یونس) را نز .ان معنی حمل کردند, یعنی پست و فرومایه اش کرد 
«[» 

مثل آیات: (یل . رات لي فُلُویهِم- ۸ مطففین ) <2». 

راولتی آلذنن لم بر اللة آن طفه لیم ۸۱۱ هانده) نان دوزویان که 
زبان اظهار ایمان ون کت همان کسانی هستند که بخاطر نفاقشان خداوند 
نخواست که دلهاشان را پاک کند, در دنيا خواری, و در آخرت عذاب 
عصا موه کارت 

برای این است که پر بودن ظرف نشانه ممانعت افزودن بیشتر بر آن 
است. 

الطبع: مطبوع و پر شده, شاعر می‌گوید: 

کزوایا الطبع همّت بالوجل «<3» 


(1) آیه 74/ یونس که علت فرومایگی و مهر شدن دلهاشان از سوی خدا 


را نتیجه و معلول نافرمانی و تجاوز و ستمگری آنها از حقَ معرّفی می‌کند 
هق حفتد؟ (علی فلوت ورف ۵4 بیونس) یعنی دلهای دنیایرستان و 
کسانی که پیامبران و روز جزا را بخاطر اصرار در تجاوز و ظلمشان انکار 
می‌کنند را خداوند مهر می‌زند و معلول همان تجاوز و در گذشتن از حذ در 
ستمگری است و همین است که در قیامتٍ و سر آغاز جز او مکافات با 
عجز و لابه می‌گویند: (لوّ لا أحْرتیِی الی أَجَل قریب دق هک 
الصالخیت ۱۱0 تاففین) بختی. کر تا مرت :مر کم.را ۱ از 
صالحین می‌شوم و این همان اقراری است بر مقذمه مهر زدن خدای بر 
دلهاشان. 1 

(2) ترجمه ایه قبل آن چنین است: روز جزا را جز ستمگر گناهکار تکذیب 
نمی‌کند همین که ایات ما را بر او بخواننر ی گوید : اساطیر اولین اپپست, 
اصولا آنچه ,را که می‌کنند و می‌آندیشند زنگار دلهاشان شده است (کلا بل 
ران علن قلویهم ها انوا تکستون - 14/ مطففین). [.....] 

(3) شعر از لبید بن ربيعة که در تمام نسخه‌های مفردات غلط ضبط شده, 
بعنی- گزوایا" 3 کزوایا" 4 وحل- را- و جل- نوشته‌اند که اشتباه ناسخ 
1۱ 
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یط اخ وی سا 5 


المطابقة: از اسمهایی است که در نزدیک نمودن يا برابری روی چیزی که 
باندازه اوست قرار دهی و از این معنی است عبارت:_ 

طابقت التّعل- یعنی نعل را چسباندم و کوبیدم. شاعر گوید: 

اج متا الظا ار وه او طای الخت اه راتسا 

(وقتی پنجه‌های کوچک شتر با سمش پوشیده می‌شود با قرار گرفتن سم و 
دست و پایش بجای یکدیگر زیادتر می‌دود). 

سیس واژه (طباق)- گاهی در جیزی که بر دیگری ِ است بکار 
می‌رود و گاهی در برابر با چیز دیگر, مثل ساير چیزهایی که برای دو معنی 
وضع شده‌اند و سپس در یک معنی غیر از معنی دیگر بکار می‌روند, مثل 
واژه‌های- کأس و راوبة- بیعنلی کاسه و ظرف ۳1 و مانند اینها (که هر کدام 
4 صر وز تس بجای دیگری بکار مي‌زوند: 

در آیه: (الذٍی خَلَق سَیْعَ سماواتِ طباقاٌ 3/ ملک) یعنی بعضی بالای بعض 
دیگر قرار دارد. , 

و آیه: رکب طَتَفاً عَن (طبَق)- 19/ انشقاق) یعنی از منزلی به منزلی 
دیگر بالا می‌رود, و این اشاره‌ای است بحالت انسان در ترقی و در حالات 
مختلف در دنیاء مثل اشاره‌ای که در آیه: (حلَقَکَم من ثراب نم من لطِفَ:ٍ- 
1 فاطر) شده است. ۱ 

و همچنین اشاره‌ای به حالات مختلف در اخرت ارزنده شدن و برانگیخته 
شدن و برخاستن برای (حساب) و عبور از صراط تا زمان معین در سرای 
دنیا و سرای اخرت است. 


شارحین دیوان لبید می‌نویسد شاعر گروهی را وصف می‌کند که در حضور 
نعمان بن منذر در خصومت و مجادله شکست خورده‌اند و در حالی 
بازمی‌گردند که گویی از جهت خواری و مذلت به سنگینی گام برمی‌دارند, 
و آنها را بشتران آبکشی که مشک‌های سنگین پر از آب بر پشت دارند و در 
ژمینی که پر گل و لای است و پاهایشان در آن فرو می‌رود با سنگینی و 
آراشتصی رت سنا نی را کیت کر آاست مه کز 
و لای رقیق, فاتر: سست (دیوان/ 196) 
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(هم فی) ام طبق: به گروهی که با یکدیگر هماهنگی و موافقت دارند گفته 
می‌ شود. 

الناس طبقات: مردم م گونه گونند. 

ظایمم.علی. کدا: بر آن اهر مطا ی داد عظاعوا» ماخ کی گرویه: 


اطبقوا علیه: 

بر آن امر اجتماع کردند, و از این معنی است عبارت: جواب بطابق 
التعال ای وا رت مطاییت مت ند 

المطابقة فی المشی: مثل راه رفتن؛ کسی که بر پایش غل و زنجیر است 
و دو پایش تطابق دارد. ۱ 

طبق: چیزی است که میوه‌هایی در ان قرار می‌دهند و بر سر می‌نهند و 
همچنین به هر کدام از مهره‌های پشت (ستون فقرات) هم- طبق, گویند 
چون روی هم قرار گرفته‌اند. 

ماه لت یه اعسا رل وی ات نی اقا وت وی 
طبق الیل و التّهار: ساعات پیایی شب و روز. 

اطبقت علیه الباب: درب را برویش بستم. 

ول فاباع ظبا فا هرد نی که خی کید آم نها کمان اشت 
که در معنی عبارت اطبقت الباب است. 

فحل طباقاء: شتری که از جهیدن بر ناقة عاجز است. ۲ 
وافق شن طبقة: دو قبیله شن و طبقه, با هم توافق کردند, بلت ت الطبق 
بمصیبت تعبیر شده (زیر| فراگیر است و عده‌ای را در بر قی کرد 
(الثهایه- 3/ 115). 


4 اظطا) را روص 876 


طحو مثل- دهو- است یعنی گستردن چیزی و بردن آن در آیه گفت: (5 
الأرَضٍ و ما طحاها- 6/ شمس). «1» 

شاعر گوید: طحا بک قلب فی الحسان طروب- (طحا در این مصراع یعنی 
رفت) (دلی با تو همراه است و رفته است که در خوبی و حسن طرب ناک 


است) .. 


(1) می‌گوید: (و الشمس و صٌحاها القَمر اذا تلاها ...) سوگند به خورشید 
و تابش آن و ماه وقتی که از 
) ترجمه مفردات. ج2, ص: 477 


( (طرح) [طرح]: تن کی 477 
الطرح: افکندن چیزی و دور کردن آن است. 


طروح: مکان دور. 

رایته من ِِ ِ را از دور دیدم. 

الطرح: چیز: به به خاطر پی توجهی یه به آن, دور افکنده شده. 
دز آبه" و سٌف و اطرَخْوة آوضاً 9 یوسف). 


(سخن 0 حلسود و دروغگوی حضرت یوسف است که هی وبنة پا 
یوسف را بکشید و يا بر زمینش برافکنید). 


) ( (طرد) [طرد]: وین 6 7 ۸37 


الطرد: بر کندن و دور کردن چیزی به طریق سبک انگاشتن ان چیز. 
طردته: بآ ۲ 
۹ مَنْ یلضْرّنی من الله لب ۰« ِ هود) «1» (و لا تطرد 


پی خورشید برمی‌آید و سوگند به روز هنگامیکه زمین را روشن کرده است 
و به شب وقتی که تاریکیش فرا گیرد و به آسمان و آنچه را که بنایش 
کرده و به زمین و آنچه را که آن را می‌برد و می‌گستراند و سوگند به جان 
و نفس آدمی و آنچه را که او را قابلیّت وجود داده است و همان عوامل 
راه تقوا و گناه و فجور را به او الهام می‌کند که هر کس تزکیه نفس نمود 
رستکار شد و هر که جان را آلوده کرد زیانکار است. خداوند در این 
سوگندهای پا شکوه از پدیده‌های محسوس آفریتش مثل_ خورشید, ماه؛ روز 
و شب, آسمان و زمین, نفس و عوامل رشد و تباهی آن حقیقتی را بیان 
ی دارگ اف تا کی می‌کند به اينکه رستگاری و زیانکاری بدست خود آدمی 
است و واژه (من) افاده عموم از زن و مرد و پیر و جوان دارد که می‌توانند 
پا 9 زیانکار باشند. 

پیامبری خود از شما زد یم ۳۳9 را که اسان و از 
خود طرد نمی‌کنم, آنها پروردگار خویش را ملاقات می‌کنند شما مردمی 
جهالت پیشه‌اید. 

اگر آنها را طرد کنم چه کسی مرا در قبال وظیفه خدایم یاوریم می‌کند چرا 
ترجمه میس و7 

(قَتَطْرْدَهَم قتکون من الظالِمینَ- 52/ انعام) اطرده السلطان و طرده: 


وقتی 0 او را از شهرش اخراج کرده است و دستور داده از جای 


زندگیش طرد و رانده می‌شود. 
شکارهایی هم که گریخته‌اند- طر دا و طرید خ- نامیده شده- بعنی رانده 
شده‌اند. 


مطاردة الاقران: دفع کردن دوستان یکدیگر را. 
مطرد: نیزه کوچک یا وسیله‌ای که با آن شکار می‌کنند پا شکار را می‌رانند. 
اطراد الشی ء: هماهنگی و متابعت اجزاء چیزی از یکدیگر. 


) ( (طرف) [طرف]: تیه تفن ۶ 41171 
طرف السیء: کنار و پهلوی هر چیز که در اجسام يا اوقات و غیر از آنها 


بکار می ر ود. 

در آیات زیر گفت: (فَسَبْعٌ و َطراف التّهای- 130 طه) (آقم الطَّلاء طرَقَي 
التهار- ۱14 هود) ِِ هر دو ان اخیر به اوقات نماز صبح و مغرب 
است). 


هو کریم الطرفین: بطور استعاره یعنی او از جهت پدر و مادری بزرگوار 
است. که گفته شده کریم الطرفین- اشاره به عقت بیان و عقت در عورت 
است 

ی پلک چشم, و نیز حرکت دادن پلک‌ها, که به نظر کردن نیز 
تعبیر شده است زیرا نظر کردن لازمه‌اش پلک بهم زدن است. 

و آیه: (قبل آنْ یرد لک طرفک- 0( 
نات اد هن تا آنها ۱ است, یعنی: 
(بخاطر عفتشان پاکیزه چشمند که اشاره به همسران بهشتی است) طرف 
فلان: چشمش د رد گرفت. 

۵ ای رل اه فلا ال رانا عضو من جاگ فمات 
برای کنار و ترجمه مفردات؛ ۰2 ص : 470 

جانب چیزی از ان اطراف چیزی برای 
این است که به خاطر آن نقص به سستی يا از میان رفتن ان چیز 
می‌انجامد, و لذا گفت: 

(تقضها من آطراقما: 1 رعد) «<1» (الطراف:) خیمه و خرگاه چرمین که 
اطرافش بریده می‌شود (عشایر بجای شاخه‌های درخت از اینگونه 
مطرف: هر چیز تازه که حاشیه داشته باشد (ملیله و ريشه دادن به پرده و 
پادس‌ها اطرعت مالاههال فضفاع ناه ای خزیدم. 

ناقة طرفة و مستطرفة: شتری که مثل ستوران, اطراف چراگاه را 
می‌چرد طریف: چیزی که ان را تازه بدست می‌اورند و از این معنی است 
عبارات: 

مال رت مال جدید و تازه و رجل طریف: است مردی که بر یک همسر 
الطرف: ی اصیل و نجیب که بخاطر نژادش از زیبائیش کاسته 
نمی‌ شود پس- اطرف- در اصل معنی- مطروف- است یعنی همان که 


منظور نظر است. مثل مل- نقعص- در معلی- منقوص: و از این نظر در چیزی 
که بباشت و تم مسنظر به. ان‌خلی مق شوه فی کوینده 0 
هو قید الثواظر: یعنی چیزیکه زیبا و نیکوست تا جائیکه دیده را در خود نگه 


می‌دارد. 


(1) اشاره قرآن در اینجا به ناقص شدن پا تحلیل رفتن پوسته اطراف 
زمین است که مورد اعتماد و اثّکال دنیایرستان است می‌گوید اینان و 
پدرانشان را برای مذتی در زمین برخوردار کردیم تا عمرشان دراز شد و 
غافل شدند اما مگر نمی‌بینند که زمین را از اطرافش نقصان می‌دهیم, 
پس چگونه ایشان می‌توانند بر اين امر چیره شوند. یعنی از چیزی 
جلوگیرند که امری طبیعی و در فرمان خدای است که روزی خورشید و 
زمین درهم نوردیده می‌شود. 

ره خنه خات رح 2 0 15 


) ( (طرق) [طرق]: یروق 2 160 


الطریق: راهي که با پا پیموده و زده می‌شود. 

گفت: (طریقاً هی البحُرٍ- 77/ طه) و از این معنی واژه- طریق- برای هر 
زهشتی که انشان: تن کاری خوب: یا ناستند. دز بیش هی کیرد استعارم شته 
است. در آبه گفت: 
(5 یذ هبا بطریعَتَکم این 63 طه) (آئین و روش نیکوی شما را از بین 
می‌برند) طربقة من التخل: : ردیف طولانی درختان خرما است که تشبیهی 
است به ادامه یافتن راه. الطرق- در اصل مثل- الصرب- است یعنی زدن, 
جز اینکه اخص از- ضرب- است., زیرا الطرق- نوعی زدن و ضربه وارد 
کردن بر چیزی است, مثل زدن اهن با مطرقة (پتک) و این معنی در- 
طرق- مثل- یرب گسترش می‌یابد و از اين معنی عبارت: طرق الحصی: 
با سنگ فال گرفتن در کهانت و فالگیری استعاره شده است. طرق الدواب 
الماء بالأرجل خی تکدره: بهم زدن تور آن: آب را با پاها تا اینکه گل 
آلودش کنند. ۳ 
طرق: ابی که ستوران در ان رفته‌اند. 
طرق الخوافی: پرهای بال مرغ که بعضی روی بعضی قرار می‌گیرد. 
(طارق:) رونده راه, و در سخنان متعارف به کسی که شب ی نگ و وارد 
می‌شود- طارق- گویند. 
طارقت النعل و طرقتها: نعل را کوبیدم و بهم دوختم و به شباهت کوبیدن 
نعل گفته شده: طارق بین الدرعین: دو زره را روی هم پوشید و بهم زد. 
طرق اهله طروقا: 
شب بر خانواده اش وا ات طارق- تعبیر شده است. زیرا| 
در شب ظاهر مي‌ شود 
(و السماء و الطارق- 1 طارق) شاعر گوید: نحن بنات طارق (ما دختران 
شبیم) یعنی: (1- سیر هنم قابه بای قزر کح مر دا شم 2و 91 
ِِِ و شبانه بر دشمن شبیخون می‌زنيم, 3- و یا چون ستاره بلند 
مرتبه ایم. 
حوادثی هم که در شب رخ می‌دهد به- طوارق- تعبیر شده است طرق 
فلان: شب قصدش کردند, شاعر گوید: 
کایی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی و عینی تهمل 
(مثل اينکه من مانند توء به نسبت کسی که به وسیله او زده شده‌ای 
ضعیفم و چشم پر از اشک). و به اعتبار زدن در معنی- طرق- گفته 
می‌شود: طرق الفحل الناقة: 
شتر فحل مادینه را کوفت و زد. 


اطرقتها و استطرقت فلانا فحلا: از او فحل خواستم مثل اينکه می‌گوئی 
ضریها الفحل و اضربتها و استضربته فحلاء است. شتر مادیه را طروقة 
گویند, واژه طروقة- برای زن هم کنایه شده است. 

اطرق فلان: چشم به زیر انداخت. گویی که دید گانش را به زیر دوخته 
است مثل زدن چیزی با چکش که بهم متصل می‌شود و به اعتبار معنی 
واژه- طریق- آنطور گفته شده. ۱ 

جاءت الابل مطاریق: شتران بر یک راه امدند. 

تطرق الی کذا- مثل- توسٌُل- است یعنی به ان توسل جست و دست يازید. 
طرقت له: راهی برایش قرار دادم. جمع طریق, طرق است و جمع 
طریقة- (طرایق.) . , 

گفت: (کا طرایْق قدد- 11/ جنَ) اشاره به اختلاف آنها در درجاتشان است 
مثل آیه: (هُم درجاث علة اللّه- 163/ آل عمران). 

طبقات را هم- طرائق- گفته‌اند. خدای تعالی گوید: 

(و مد حَلَفُنا قَوَقَکُمٌ سَبْعَ طرایْق- 17/ مومنون) رجل مطروق: کسیکه در 
ات وی هی و این معنی از سخنی است که می‌گویند: هو 
ار سا وم 
زده و کوفته شده است. مثل مقروع: کوبیده شده و يا مثل- مدوخ: مرد 
شتابکار و يا از عبارت: ترجمه مفردات. ج2, ص: 482 

ناقة مطروقة- است که در سستی به آن تشبیه شده است. 


) ( (طری) [طری]: تین ارم 2 2 8 23 


در آیه گفت: (لخْما طریا- 14/ نحل) یعنی: گوشت تازه, که از- طراء و 
طراوة- است. ۲ 

فعلش- طرّیت کذا فطری- است یعنی تر و تازه‌اش کردم. 

المطرّاة من الثیاب: جامه و لباس مرطوب يا تازه. 

اطراء: مدح و ستایش که تکرار می‌شود. 

طرا: با حرف همزه یعنی طلوع کرد و نمایان شد. 


رطف ای ی 182 


این واژه دو حرف است که در سخنشان طس نیامده است « [» واژه- 


طس- با تشدید حرف (س) و- طسوس- جمع- طس- است که اصلی 
ندارد. <2». 


اال رط) طاا رصن > وق 


الطعم: خوردن غذا است. و هر چیزی که از آن می‌خورند طعم و طعام- 
نامیده می‌ شود. 


در آیه گفت: (و لعامة متاعا آکف مائده) <3». 


(1) این واژهم یکبار, آن هم در سر آغاز سوره تصلن آمژخ است, قی کید 
(طس, یلک آیاث الْفْرَآن کتاب مبین- 1/ نمل) بگفته شیخ طوسی و 
عذه‌ای از مفشرین- طس- اسمی از اسماء قرآن است که بلا فاصله بعد 
کلماتی این چنین که فواتح سور نامیده می‌شوند آیات بعدشان اشاراتی به 
کتاب وبا قرآن دازد و بگفته ابو مسلم. اضفهانی و,به: نقل, قول. از تاریخ 
قرآن ابو عبد الله زئجانی, ایتها اشاره به همان حروق القباع است که 
قران با آنها تیان دم اشت: (تبان 8- تاريخ فزان 36) 

(2) ابن فارسی می‌گوید- طس- واژه‌ای است در معلی طست پا طشت. 


(3) آشارخ بو صیرٍ دریائی باست که می‌گوید: برای شما شکار و غذایش 
حلال است (جِلّ لکم صَیّدٌ ابر و طَعامْة- 96/ مائده). 
ترجمه مفردات. ج2. ص : 483 


گفته‌اند واژه- طعام- 9 زوایت ابو سید سا از پامتر ضلی اللء ای 
و آله , به گندم و حبوبات اختصاص دارد که در مورد فطربه به آنها امر کرده 


است فرموده است: 

«صاعا من طعام و صاعا من شعیر» «پیمانه‌ای از گندم و پیمانه‌ای از جو» 
در آیه؛ (و لا طعامٌ الا من غسلین- 36 حاقه) (در باره غذای دوزخیان است 
که می‌گوید غذاشان بیست مگر چرکابه‌ای). 

۳ (طعاماً نا عْة- 3 مزمل) (غذایی دردانگیز و گلوگیر). 

و آیه؛ (طعام لیم 14 دخان) (میوه درخت زقوم است که غذایی است 
برای گناهکاران). 

و آیه: (ج لا یَحَضٌْ علی طعام اآلیشکین- 4 حافقه) یعنی بر اطعام طعام در 
باره:هسکین تشویق: تمی‌کند, و آبه: (قادا طععتم فاتفروا 53/ اخزاب). 
< > 

۵ کفت »ام علی الفیق آعتها عغملها اتطالسات ناخ قما ماحضراد 795 
مائده). «3» 


(1) ابو سعید. سعید بن مالک , خدری خزرجی انصاری. یکی از بزرگان 
وا 


السلام که از نجباء و پاکان و علماء و فقهای سابقین و اولین می‌باشد, او 
در سن 13 سالگی در جنگ احد حاضر ولی به جهت کمی ستثّش از طرف 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ممنوع الچرب شد. سپس در خندق و یازده جنگ 
رن کات هار کباش صلی الله یه آله حار سود اشا شتا ری 

در مد) او وارد شده است 1170 حدیت شریف یرصان 0 
آله روایت کرده, پدرش مالک از شهداء بدر بود ... نام او- ذو الشهادتین- 
است و روایت شده است: ال نهر اج حفت الستحانه افقه مر ان 
ند نی یی وا نو بر ا صحات اهر ای الا علمه الف مر 
از ابو سعید نبوده‌اند اين قتیبه نام او را در کتاب الامامة و السیاست- در 
واقعه حژه- نقل کرده است که گروهی از اهل شام به خانه‌اش وارد شدند 
و او را با ضربات زیادی به حال مرگ رساندند. شهادت ابو سعید در سال 
3 ه یا 74 ۰- و به گفته بعضی در سال 64 ه بوده. 

ره الاخای 2 و6 1 او الق آر لاف انس 116 
ريحانة الادب 5/ 85). 

(2) اشاره به گونه‌ای از دستورات اخلاقی و اجتماعی آرزشمند اسلامی 
اتشک ی کت ار ند خانه اه 9 ۳ ۰ عم ماه رنه دا حعوت 
شدید پس از صرف غذا دیگر برای گفتگو و سرگرمی منشینید که این 
رفتار, پیامبر را من چون او از شما شرم دارد که بگوید منشینید ولی 
خداوند از گفتن جقّ شرم ندارد که بگوید چنین کاری درست نیست؛ (و اللَة 
لا بَسشتکیی من الْحَقّ- 53/ احزاب) بدیهی است چنین آیاتی انسان ساز و 
اخلاقی درسی ففعاین: و انسانی است که شأّن نزولش ۳ أآن مورد بوده 
مثل دستورات بسیاری دیگر که از جهتی دستوری همیشگی و اخلاقی 
استء اجه در خانه پیامیر با امامان:و سایریی: 

انقلابی امروز کشور عزیز ما نیز 
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گفته می‌ شود : طعمت که در آب و شربت خوردن هم بکار می‌ر ود مثل 


آ ید" 


بشدّت مطرح است و آن این است که آبا افرادی که در گذشته گناهانی از 
پایشان قربانی هم می‌کردند و نیز مرتکب شرط بندیهای قمار گونه 
شده‌اند. 

کم ی این ناس صلی او له سا ادا نف سا ن در 
تا ای اه سا 

(کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته نمودند در باره آنچه که در 


پرهی کار و با ایمان باشند و کارهای شایسته انجام دهند و باز در 
پرهی زکاری و ایمان پایدار باشند و باز هم پرهی زکاری پيشه کنند و کارهای 
نیکو انجام دهند با شرایط فوق, خدای نیکوکاران رای دوست می‌دارد). 
آیه ِ بار تأکید شده است که اگر این چنین افراد واجد شرایط 
رب( 
1- بو -۳ الصَالحات. ۰ (ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند). 
2 |ذا ما انْقَغّا و آَمَئوا 3 الصّالحاتِ (و باز اگر پرهیز کار شوند و ایمان 
و عمل شایسته داشتند). 
ك 1 نم الما و أَمتوا. (و سپس بان هم ار شا باشتد ور آنهان آمراند): 

نم افعاه آخسنها (آنگاه پرهیز کار شدند و نیکوکردار). 
۲ بدیهی است این تأکیدات پیاپی بر روی عبارات ایمان و تقوا و عمل 
نیک و شایسته داتمی و یی در بی: شرط آن اسنت نه اینکه فرضت. طلبانه 
و با حفظ ظاهر باشد, تا جامعه اسلامی ملاک و میزان را بر ایمان و عمل 
و تقوا و نیکوکاری در افراد قرار دهد و به ظاهر داوری نشود تا لطمه‌ای 
که جامعه اسلامی امروز ما از این ناحیه خورده است و چه سهمگین هم 
بوده دیگر دچار نشود. 
کمتر آیه‌ای در قرآن این چنین تأکیداتی در چهار بان از هم تن زو ایما نت 
تقوا 9 عمل صالح دارد و نیز در پایان آیه به چنان کسای امیدواری می د هد 
که اگر به راستی موّمن و نکوکار و با تقوا باشند (و اللةٌ ید یجب المخسنین- 
3 مائده) که باز می‌بينیم بر روی عمل نیک تکیه شده نه فقط لفظ و 
ظاهر. 
تاریخ اسلام گواه صدمات و لطمات بزرگی از سوی همینها است که آنها را 
خوشباورانه بکارهای حساس گمارده یعنی کسانی که قبلا بت‌ها پرستیده و 
سالها گناهان و می‌خوارگی‌هایی انجام داده بودند و دیدیم که چگونه مسیر 
صحیح و تکامل اسلام را از هدف منحرف کردند و یکی از علل ان همه 
خونریزيها و برادر کشی‌ها در حکومت‌های اموی و مروانی و عباسی همین 
جهت بوده که امثال ابو موسی اشعری يا عمرو عاص, زیاد بن ابیه و 
پسرش عبید الله زیاد در پست‌های کلیدی و حساس فرمانداریها قرار 
می‌گرفتند و جوانان موّمن و صدیق و بردگان خالص و خادمی همچون 
زطی‌ها که همگی برده و سیاه پوست ولی صدیق و امین بودند و از طرف 
علی علیه السلام به خاطر ایمان و عمل نیکشان به خزانه‌داری بصره و 
کوفه مشغول بودند به دست همان‌ها به شهادت می‌رسند صفحات تاریخ 
ملالت بار و دردانگیز بشریت بویژه تاریخ اسلام سرشار از همین جریانات 
است که نوخاستگان, نومسلمانان که عمری در تباهی بسر برده و همچنین 
نواندیشان خود را داغ‌تر از خادمین جازده و قلمداد نموده و با چهره‌هایی 


فریبنده اما در بن دندانشان کیسه‌های زهر نهفته گهگاه و شاید پیو سته 

چشمان صالحان را پر از اشک. دلهای مستضعفين, و بردگان را پر درد و 

سینه‌های سوزناک 
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(ققق شرت منة فیس منی و قن لخ تطعفة فان منی: 9 بقره). 

(در باره آزمودن سربازان طالوت است که چون در سرعت و حرکت بودند 
به آنها گفت جز کف دستی از آب نهر که به آن می‌رسیم ننوشید کسی که 

بنوشد از من نیست و کسی که ننوشد از من است اگر بقدر یک کف 

وسنت ] سفضتی. دهته | ند چون گفته است: (و مر او 9 بقره) 

یعنی واژه- طعم- را برای آب خوردن کار برده محثقا تیهی و هشداری 

است تا مانعی باشد بر خوردن آب مگر کف دستی آنهم با غذا همانطور که 

ممنوعیت بر نوشیدن زیاد آت است مگر به کفی و جرعه‌ای که چون با 

چیزی که جویده می‌شود همراه باشد آب هم با آن غذا خورده می‌شود. 

و هر کلمه دیگر بجای (لَمْ بَطْعَمَهْ 249/ بقره) می‌گفت. مثلا: (و من لم 

یشربه) فش کت اقتضاء داشت که اجازه ,خوردن آز بهر مقدار با غذا| 

مجاز باشد ولی همین که گفت: (و من لَم بطعمَةُ- 9 بقره) روشن نمود 

به اينکه خوردن ات در هر حال_ جایز نبوده مگر باندازه‌ای که استثناء شده و 

همان یکبار خوردن:و بزداشتن آن,با دنت است: 

و سخن پیامبر صلی الله علیه و اله در باره اب چاه زمزم که فرمود: 


تشتفتگان.ز اشتن و مسعدالت زا به شهان رود (اخار الطمالت سم 
الُهب- کامل ابن اثیر- تاریخ طبری) و لذا امیر الموّمنین علیه السلام در 
نامه معروفش به مالک اشتر می‌نویسد: ان شر وزرائک من کان للاشرار 
قبلک وزیرا و من شرکهم فی الانام و لا یکونن لکم بطانة فائهم اعوان 
الائمة و اخوان الظلمة .. 
یعنی بدترین وزیران تو کسانی هستند که پیش از تو وزیر اشرار بودند و 
کسانی که در گناهان شرکت داشته‌اند البثه نبایستی چنین کسانی محرم 
راز تو (و کیل, , وزبره مدیر» فرمان دار, فرمانده, مشاور, خزانه‌دار استاندار 
ببع) پاشتت زیرا انان تافران خناهعاران .۵ غرادر ان تکار ان نوده‌اند وتو 
می‌دانی نیکوترین را از میان کسانی که هرگز ستمگر را بر ستمش و 
گناهکار را بر کناهش یاری نکرده‌اند برگزینی اینان هزینه‌شان بر تو سبک‌تر 
و یاریشان بر تو نیکوتر و محبّت و عاطفه‌شان بر تو بیشتر و انس و 
الفتشان به دیگران کمتر است پس این چنین کسان را محرم خویش و 
مشاور و یار خویش گردان و بایستی برگزیده‌ترین ایشان نزد تو وزیری 
باشد که سخن تلخ حق بیشتر گوید و کمتر ترا در گفتار و کرداری که 
خداوند برای دوستانش نمی‌پسندد بستاید. 


(فه البلاغه 27 امه هالک شیر[ 
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«ائه طعام طعم و شفاء سقم» آگاهی و خبری از اب زمزم است که بر 
خاطر داشتن املاح مختلف بر انسان ناگوار است و عطش زاست پا در 
بدن مواد رسوبی زاید بخصوص در کلیه‌ها ایجاد ,می کند که در نتیجه چنان 
آبهایی کفیر و۰3 ی ود ولی پیامیر صلت ال علیه و آله می‌فرماید: 
را با املاح معدنی سودمندش تغذیه می‌کند). 

(استطعمه) فاطعمه: از او غذا خواست و غذایش داد. 

در آیه هد رانتتطعها افلماد ۱۱7 کی هی و هم ر هتم از اه ان فرید 
غذا| خواستند). ِ 

و آیه؛ (5 أطعوا ااخانه و المُعتَة- 36 حح) (از گوشت قربانی بقناعت 
پيشه و نیازمند بدهید). 

و آیات: (و بُطَعمون الطعام- 8/ انسان). «1» زا لیم من لو بشاء ال 
أطَعَعَةٌ- 7 بس) «<2» (الذی اطعمَهَمٌ من جوع- ۵4 قریش)" (و هو با 5 
لا امه 14 ام 


(1) اشاره به قسمتی از آیه‌ای است که می‌گوید: (ابرار و نیکان از 
کاسه‌هایی که از شربت بهشتی سیید گونه چون کافور است می‌ نو شید 
تفن از چشمه‌ای است که بندگان خدای ار آن می‌نوشند ۵ آن را روان 
می‌سازند کنایه از ممانعت ننمودن به دیگران است یعنی ایثار دارند و 
بخیل نیستند سپس می‌گوید: نکوکاران به نذر خود وفا می‌کنند و پایبندند و 
از هنگامه‌ای که گرفتار ان قطعی است بیم دارند و غذایی را که خود 
دوست دارند, و نیازمند آنتهن به خاطر دوستی خدای به مستمند و ینیم و 
اسر هی دی مر ی میتی فادها وا ففظ باه شا خوا اطفاه مس کننم 
هار ها باداش ماس نمی که هم 

زمخشری می‌نویسد: ابن عباس می‌گوید شأن نزولر آیه دز صور د بیمار 
شدن حسن و حسین علیهما السّلام است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله با 
عو‌ای بة عیاذشان رفت و کشتد با آبا الخسن له تدرت.علی ولدی فتدر. 
علی و فاطمه و فضه. شیخ طوسی هم می‌نویسد: و قدروت الخاضة و 
العامة ان هذه الأیات نزلت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین, یعنی: 
از اه ین وی رات ماس ان آا درا و 
فاطمه و حسن و حسین نازل شده است و اگر بگویند چگونه با لفظ ابرار 
بصورت جمع آمده است برای اپن است که هزاران هزار انسان در طول 
تاریخ اسلام روش اهل بیت را تاسی نموده‌اند و مشمول ان هستند که در 


اکثر آیات چنین است. (کشاف 4/ 270- تبیان 10/ 205- فخر رازی 30/ 
244 

(2) سخن کقار است که در جواب اينکه به آنها می‌گویند از نعمتهای خدای 
که نصیبتان شده است 
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(اشاره به افریننده اسمان و زمین است که می‌گوید: او موجودات را 
اطعام هی‌کند و نیازی به خوراک ندارد). 

(و ما اریدذ آنْ یطعمُون- 7</ ذاریات) پیامبر علیه السْلام فرمود: (اذا 
استطعمکم الامام فاطعموه». 

یعنی هر گاه امام از روی رأفت و مهربانی از شما یاری خواست و کاری به 
شما تفوبض نمود به او بپیوندید و او رای یاری رسانید. 

رجل طاعم: مرد نیکوحال. 

مطعم: نیکبخت و با روزی. 

مطعام: کسی که دیگران رای زیاد اطعام می کند. 

مطعم: خوش خوراک و پرخور. 

طعمة: غذا و انچه خورده می‌شود. 


ال رطف اه برس 387 


الطَعن: نیزه زدن یا شاخ زدن و هر چیزی که از این نوع زدن باشد. تطاعنوا 
و اطعنوا" یکدیگر رای با نیزه زدند. 

این واژه برای, طعنه زدن و غیبت کردن و ناسزاگویی هم استعاره شده 
است,؛ در آیات: ( طَعْناً فی الدّین- 6 نساء) 


اقا که اس یدنه آبابه کسای که ار دا ی اسآ ۱ 
می‌داده غذا دهیم؟ بدیهی است. که این آیه. نمودار یک جریان فکری کفر 
پیشگان است که می‌پندارند سرمایه و زر و سیم که از راه استثمار دیگران 
و حقوق ضعفاء انباشته کرده‌اند مزیّتی برای آنها است و به دیگران هم اگر 
خدا| می‌خواست عطاء می‌کرد, اینگونه سخنان یاوه و بوج همواره از سوی 
مستکبرین اظهار می‌شود و براستی چه گمراهی فکری بالاتر از اين که 
نمی‌دانند حقوق دیگران را پایمال نموده و آبادی کاخشان بگفته امیر 
الممنین علیه السلام از ویرانی کوخ نشینان است که فرمود (فی مهم 
و ون حقّ لِلسّائّل و المَخژوم- 19 ذاریات) و همین حقوق ربوده شده سائل و 
پر ۱ ۳ ۱ 
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( طعَنُوا فی ورن که 2 توبه) «1» که هر دو آیه در همین معنی آخیر 
است (یعنی استعاره از نیزه زدن) 


) ( (طغی) [طفی]: تین کر 2 488 


فعل این واژه- طغوت و طغیت طغوانا و طغیانا- است, یعنی: گستاخی و 
دنتسین کر 

اطغاه کذا: او را به طغیان واداشت. 

طغیان: تاه و و نافرمانی و سربیچی از حق است؛ در آیات: 

(ائه طفی- 26 طه) «2 (انّ الاتسا و آ امد 6 علق) «3> (قالا رین انا 
تخاف أن عا اعان سای 45 طه) «4» (و لا تطقّا فیه یل 
کانکم ی 1 طه) «5» خدای, تعالی گوید: (قخشینا أن یَرَهمَهّما 
طغْیانا 1 و کفرا- 80/ کهف) «6» (فی طفیانهم یَعمَهُونَ- 15/ بقره) <7» (1 
طغیا نا کبیر1- 60/ اسراء) 


(1) ابن اثیر و ابن فارس در تفسیر این حدیبت می ‌نویسند منظور این است 
که اگر امام و پیش نماز در خواندن و قرائت زبانش بند آمد پا نتواننست 
کلمات را درست ادا کند بر کسانی که پشت سر او هستند لازم است او را 
یاری نموده و کلمات صحیح را بگوش او برسانند و تفهیم کنند. گویی که 
کلمات را مانند غذا در دهان او می‌رسانند. (الثهایه 3/ 127- مقاییس اللغه 
3 411- لسان العرب ج 12) راغب واژه- ارتیاح- را در تفسیر حدیث ذکر 
کرده که به معنی راحت و شادمانی است و دیگران- ارتح علیه- نوشته‌اند 
یعنی ادا نکردن سخن, و باز- راغب- استفتاح را- استخلاف معنی کرده و 
دیگران همان استفتاح دانسته‌اند. 

(2) در باره فرعون است که می‌گوید: او در گستاخی زیاده روی نموده تا 
جائیکه ادذعای خدایی کرد. 

(3) محفقا اگر انسان خود رای بی‌نیاز شند کشتاکی و نافرمانی می‌کند. 

(4) سخن موسی و هارون با خداوند است که می‌گویند: پروردگار ما بیم 
داریم از ايینکه در اذیت ما زیاده روی کنند و يا اینکه طغیانشان فزونی 
کش 


ات هم ی را ات اد رآ شوت موس 
(منْ و سلوی) خواستند و پس از دریافت (منْ و سلوی) خداوند از جهت 
تربیت نفسانی به آنها ی که بت از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده‌ایم 
بخورید و زیاده روی مکنید که خشم من به شما می‌رسد. 

(6) بیم داشتیم که آنها را : به طغیان و کفر دچار کند. 

(7) کسانی که گمراهی ۳ به هدایت خریدند. کارشان باستهزاء نمودن 
مقمنین می‌انجامد و خداوند برای یاری مقمنین آن گمراهان را در 
طغیانشان می‌کشاند 3 کور دل بمانند. 
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(5 ان للطاء غين لس 3 5 ص) «1» (قال قرینة رِبُنا ما أَطِعَینَه- 27/ 
ق( «2» (الطفوی:) آزینم از- طغی و طغیان- ات بعتی: کرد کی او 
گستاخی از حق, و گفت: (کدبت تمود 2 اش ها: ۳11 شمس) «3»>- مفهوم 
این ایه. آکاهی بو این اهر ات که رفن اقا را از عفریت: ظقیانشان 
۳ و می‌دادند تصدیق و باور نمی کردند. ۰ و9 آیه: 

هد اطار ۰ اطفی طرر نج سوت است که تافرانیت ‏ عف و 
ِِ انسان را خلاص نی کند و از فرجام کارش او را رهائی نمی‌بخشد 
و قوم نوح نافرمانتر و گستاختر از آنها بودند و هلاک شدند. 
۵ کف( اطع الصا 11 رحافه) که رصانع اور فا وم 
برای افزونی, و تجاوز از حد ات آورده شده. 
[ آیه؛ (قاِْکوا بالطاعیة- 5 حاقه) اشاره به طوفانی است که در ]رم (0 
لا طعی الما 1 حافه) از آن معنی تعبیر شده است. <4» 
(الطاغوت:) عبارت از هر تجاوزگر و سخت ستم پیشه‌ای و هر معبودی 
است که 


(1) براستی که برای نافرمانان از حو؛ و گستاخان بدترین بازگشت و 
مکافات هست. 

(2) دوست و یار کسی که در دنیا بت پرستی می‌کرد و ستمگر و بی ایمان 
بود, در قیامت می‌گوید پروردگارا من او را کمراه نکردم خودش کر آندیش 
و گمراه بود. بدیهی است یاران غیر الهی و دنیایی بهنگام سختی یکدیگر را 
طرد و مثهم می‌کنند بر خلاف یاران ایمانی که همواره نورشان یکدیگر را 
یاری و جذب می‌کند. 

(3) قوم ثمود بخاطر گستاخیشان, قیامت و پیامبران را دروغ پنداشتند و به 
ناهیده شده تا ۳ تا نها برای ی نباشد و بفهمند که ات 
مابه حیات است و سبب هلااکت هم می‌ شود مولوی گوید: 

آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی هلاک کشتی است 

تشبیه شکوهمند طغیان آب به قوم ستمگر از این جهت شایسته دقت 
است که طفیان ات دائمی نیست و بالاخرة فرو کش خواهد شد, بلکه 
او خان تاریخ هم روزی بناچار به سرنوشت فرو افتادن ۳1 دچار 
می‌شوند که می‌بينيم شده‌اند. مولویه زیا سروده: 

نردبان خلق این ما و من است عاقبت زین نردبان افتادن است 
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غير از خدای پرستیده می‌شود و در مفرد و جمع هر دو بکار می‌رود, در 
ایات: 

(قْمَنْ تکفز الطعُوت- 6 بقره) (5 الذین اجتتبوا الطعُوت- 7 زمر) 
(اقلیاة هم الا وت > 7 بقره) (یریدون أَنْ ججا وا الک الطاعُوتِ- 60 
نساء) «1»- طاغوت- در آیه اخیر عبارت از هر نافرمانی و تجاوزگری 
است, چنانکه شرح حال آن گذشت. 

افسونگری, جادوگر و هر دیو سرکشی و هر کسی که بازدارنده, و منحرف 
کننده دیگران از راه خیر باشد- طاغوت- است. 

وزن لفظی واژه- طاغوت- فعلوت, مثل- جبروت و ملکوت- است و 
اصلش- طغفووت بوده ولی لام الفعل ان بجای عین الفعل قلب و سپس 
تبدیل , به الف شده است مثل صاعقة و صاقعة. 


۷ (طقت) اطف‌اتررر.ص 2902 


الطفیف السٌیء: کم و اندک از همه چیزی. . . 

طفافة: هر چیز زائد بر پیمانه که به حساب نمی‌اید. 

طقف الکیل: از پرداخت و ادای وزن و پیمانه‌ای که باید بدهد قسمتی را 
کم گزار. 


هر که بالاتر رود ابله‌تر است کاستخوان او بتر خواهد تکیت 

(1) قسهتین از آیه 060 نساء 1 که باطن و _چهره کسانی 
است که خداوند جر بارم‌شان قبلا گفت: (یا أیُا الذین منوا َطِیعُوا ال و 
اطیکوا السشول و آولی الأمر متَکَم قَان تنارَعْثم ... 59/ تساء) بعنتی شما که 
ایمان آورده‌اید (خدای را( فرمان ببرید و همچنین فرمان پیامبر و کارداران 
مومنی که از خودتان باشند و چون در چیزی اختلاف کردید اگر به خدا و 
معاد ایمان دارید داوری به او و پیامبرش ارجاع کنید (کتاب و ستثت و کنرت 
رسول) که برایتان بهتر و سر انجامش نیکوتر است, سپس می‌گوید مگر 
تمی‌بیتی. کتشضانی را که خمان. فن‌کنند به کتاب خدا و کتب گذشته ایمان 
دارند ولی داوری و کار خویش به طاغوت و کارگزاران طاغوت می‌برند و 
خال. اسکه تس بافتهاند که به نکر وت طقبانگر کف پقر رنه اما ( رنه 
السَیْطان آن یيصَلهم صَّلالا ِِ- 00 نساء) شیطان می‌خواهد به مر ات 
بیشتر و دورتری آنها را فرو اندازد. 
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(وای بر کسانی که چون از مردم پیمانه می‌گیرند حق خویش را تمام 
می‌ستانند ولی چون به مردم پیمانه یا فزتی فق‌دهند. از آن: فی کاهند و کم 
می کنند, آپا گمان نقف کتند که کر زورای بس بر یرای مواخذه و حساب 
مبعوث و زنده می‌شوند). 


) ( (طفق) [طفق]: ۰ ص ‏ 491 


طفق یفعل کذا- مانند- اخذ یفعل کذا- است (اینگونه افعال را؛ افعال 
نفرهع مامت ابسعتی کار را اغاد کرو 

واژه- طفق: بصورت مثبت بکار می‌رود بدون حرف نفي؛ , مثلا- ما 

گفته نمی‌شود. در آیات: (قطفق مشحاً بالسوق و الاعناق- 23/ صّ 
(شروع کرد بة دست مالید به پاها و گردنهای اسبان) (و طفقا یحصفان- 
2 اعراف | (شتروع به جیون کروند. 


) ( (طفل) [طفل]: ۰ ص :491 


الطفل: کودک تا 0 نرم استخوان است که بر جمع کودکان هم 
اطلاق می‌شود, مثل آیات: 

ریم ت بح جک طفلا- 7 غافر) مفرد ۷ است. 

(آو الطفْل الذین لَم یَظهَروا- 31/ نور) (یا کودکانی که بر عورت زنان آگاه 
نیستند. عبارت فوق قسمتی از آیه‌ای است که ظاهر بودن زینت زنان را از 
عده‌ای که محرم‌اند استثناء قف کند از آن جمله کودکان خردسال). 

واژه- طفل- بر (اطفال) جمع بسته می‌شود, در آیه, (و اذا بل الأطفال- 
و به اعتبار معنی نرمی و خشن نبودن در مفهوم واژه- طفل- می‌گویند: 
امراة طفلة: 

زنی ملایم و نرمخوی. فعلش- طفلت. طفولة و طفالة- است. (مطفل:) 
ماه اهویی که نوزادش همراش باشد. 

طفلت الشمس: آفتاب برآمد و غروب کرد که در این دو حالت تابش و 
روشنائیش کم است و ضعیف و نورش زمین را روشن نمی‌کند. شاعر 
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(و علی الأرض غیابات الصْفل) (و بر سطح زمین روشنائیهائی کم و بسیار 
دوری هست) و اما یطفل تطفیل- وقتی گفته می‌شود که کسی به غذایی 
که دعوت نشده است بیاید که از عبارت: طفل التهار: آغاز و پایان روز, 
گرفته شده که هنگام آضتات آن شخص در آن زمانهاست یعنی بیموقع است 
و نیز گفته شده- تطفیل- از عمل طفیلی گرفته شده و- طفیل العرائس- 
مرد معروفی بود که در دعوتها و عروسی‌ها ناخوانده حاضر می‌شده و او را 
ایا اس را : 


) ( (طلل) [طلل ]: ۰ص :۹2 


الطلل: ریزترین باران و آن چیزی را که اثر کمی دارد. 
در ]7 (فاِنْ لم ۳ وابل قطل- 205 بقره) +1« طل الارض: زمین 
نمناک و بی رنگ شد 


[1) تمام آیه چنین_است: (قتل الذین ج فقو مهم ْتغاء مرضات الاه ۶ 
تثبیتاً من لَفُسهم کمتل جنة بربوة ۳ وابل ...) در آیات قبل سخن از 
کح 
مثل می‌زنند که هفتصد دانه از آن روئیده می‌شود و خداوند آن انفاق را هر 
چند کم و اندک باشد مثل آن دانه گندم پاداش مضاعف می‌دهد و آنان که 
می‌بخشند و بخشش خود ربا زار ۵ نت توا نصی کنتد پاداششان نزد 
جذا و این چنن کسانی سم و جزتی بدازنه: 
اک 0 0 ی مس 
بخشش است که اذیت در پی دارد (چنان کسان ریا کارند انفاق می‌کنند 
شما که ایمان آوردید بخشش‌های خود را با منت و اذیت باطل نکنید, یعنی 
ی و 
می‌کند, فتل او همجون سکن است که خاک بر روی: آن باشد رکباری بر 
0 
خدا| کافران را هدایت نمی کند ولی کسانی که برای خشنودی خدای انفاق 
می‌کنند کارشان مثل دانه‌ای است بر خاکی مرتفع که رگباری بر آن 
می‌بارد و ذو برابر بفره می‌دهد.ه اکر باران تن هم تبارد باران ریزی بر آن 
می‌بارد و خداوند به پایداری و ثبات دلهایشان و اعمالشان آگاه است. چون 
هدف قرآن نشان دادن راه سعادت و انسان کامل شدن است همواره با 
تمثیلات عینی و محسوس انسانها را و مومنین به الله و معاد را به روش با 
صداقت و حقیفقت پیامبران و اولیاء توجه می‌دهد تا بدانند در پیشگاه او 
سره از ناسره, مومن از منافق. حق از باطل, ایمان از ریاء- جدا شندنی 
است و باز شناخته می‌شوند (و الله بما تعملون بصیر) او بر هر چیزی از 
پیدا و نهان اگاه 
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طل دم فلان: خونش بهدر رفت, , در وقتی است که توجّه به آن کم است و 
اثرش قطع می‌شود گویی که خون و اثر خونش, باران ریز و اندکی است. 
و چون مناسبتی میان خانه و آاد باقی مانده آن هست لذا اثر خانه, و 


همچنین به کالبد شخص که از دور دیده می‌شود- طلل- گویند. 
اطل فلان: به بالا برامد و نزدیک شد. 


) ( (طفی) [طفی]: ریق 6 ۸39 


طفئت الثار: آتش خاموش شد. اطفأتها- آتش را خاموش کردم. اطفآتها: 
خاموش کردم, در آیات: ۳ 

(یریدون أُ ن بْطفوّا تور اللّه- 2 توبه) (یریذون اه تور الاب 8 صف) 
فرمان میان این دو مورد در دو آیه اخیر آین است که آیه او یعنی قصد 
خاموین کرد تور کدا را دنه هر آهدقم غازت سای اه 9 صسف) 
یعنی قصد کاری می‌کنند که به وسیله آن کار به خاموش کردن نور خدا 
برسند <1». 


) ( (طلب) [طلب]: برد تین 5 2397 


الطْلب: جستجو از وجود چیزی, خواه طلب از جسم و عین چیزی باشد و 
(فلن تستَطیع له طلبا- 41/ کهف) (و هرگز قادر به جستجوی ان نباشید). 


است و به گفته سعدی: 

بر او علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان بنزدش یکی است 
7 ال مربوط به بعضی از اهل کتاب است که مستقیما در صدد 
خاموش کردن نور خدا با عقاید باطل برآمدند و آیه دم در باره ستمگران 
و ظالمان است که به اسلام دعوت می‌شوند و به خدا دروغ می‌بندند. یعنی 
کارهای خود رای از سوی خدا می‌دانند تا بدین وسیله غیر مستقیم نور خدا| 
رای که همان افکار واقعی و الهی است با عقاید جبری خویش خاموش 
کنند و هر دو ایه با عبارت (و لو کره الکافرون) پایان یافته یعنی هر دو 
دسته کافر و ناسپاسند. 
ترجه من 26۰۵ رض 494 
(صَعف الطالِبٌٍ و عون 3 حجْ) (چه ناچیز و زبون است آنکه 
خواهنده است تا می‌روند). 
اطلبت فلانا: نیازش را برآوردم و يا او را به خواستن نیازمند کردم (از 
اضداد است). اطلب الکلاء: وقتی است که سبزه و گیاه دور باشد به 
طوری که نیاز هست که جستجو شود. 


) ( (طلت) [طلت ]: ۰ ص :194 


نویسی واژه- جلت- رجوع شود). 


) ( (طلح) [طلح]: بی طری ۲ 094 


الطلح درختی است*مفروش > طلوف اشت, در آبه کفت: (ه طله سوه 
9 واقعه). (درخت موز با شکوفه و يا خرما بن ردیف شده). ابل طلاحو": 
منسوب به همان (طلح) و طلیح: لاغر و خسته. ناقة طلیح اسفار: شتری 
که از رنح سفرها مانده و کوفته شده. 

الطلاح: تباهی و فساد, که از همان واژه است و نقطه مقابلش- صلاح 
آزست نی تاش کی سل 


(1) حافظ گوید: 

صالح و طالح متاع خویش نمودند تا چه قبول افتد و چه در نظر آید 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید _ 

خانه دل نیست جای صحبت اغیار دیو چو بیرون رود فرشته دراید 

بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی بدر آید 

بدیهی است در شعر فوق صبر و ظفر که با هم بکار رفته مقصود پایداری 
و استقامت است که به پیروزی می‌انجامد نه قبول ستم و زبونی و خواری 
بنام صبر. 

تمه مدای اس 195 


باعا رین هی 2965 


طلع الشمس طلوعا و مطلعا, در آیات: و بخ یکقد تک قتل لو 
تس 0 طه) (عّی مَطلعٍ اج 5/ قدر) ( (مطلع:) جای طلوع 
است, در آیه: (علّی اذا بل مَطلع السُمس وجدها تَطلْعْ علی قَوّم- 90/ 
کهف) «<1». 5 

و از اين معنی بصورت استعاره, عبارت: 

نت بکار سرد نی اوه مانتشند و اطلاع نراقت 
در آیات: ۳ 

(قال هل ات - ن- 45 چافات) 9( 5 صافات) (قأصلع الی 
اله موسی- ۰ ) «<2» (َطلع هب ۳/9 مربم) 


(1) اشاره به حرکت ذو القرنین به سوی مشرقی است که او آنجا را 
جایگاه طلوع خورشید می‌پنداشت و سپس به آنجا حرکت کرد و دریافت که 
آنجا جای طلوع نیست بلکه جایی است که خورشید بر مردمی می‌تابد, از 
این مفهوم عالی قرآن دانسته می‌ شود هر مشرقی که پنداشته شود آنجای 
جای طلوع است سرزمینی است يا اقیانوسی با مردمی که در آنجا زندگی 
می کنند و این همان کروی بودن زمین است که خداوند با عبارت (وجدها- 
0 کهف) آن را اشاره می‌کند. 

تفش فرآن,و کاب آلهی در عفاهيم کلیتو‌علفی این است که با کلمذاق: و 
عبارتی آن مفاهیم را اشاره هی کتند مثلا هر جاأ مفهوم و محتوای ۳11 
موضوعین: غلفی, است با عبارت (للعالمتن با بعملون) و هر کها موضوعن 
است محسوس که لازمه‌اش تفکر است (یتفکُرون) و هر جا که پای انديشه 
و عقل و خرد در مان است با عبارت (یعقلون) ایه را پایان می‌دهد و در 
آیه فوق (وَجَدّها تطلْعْ علی قَوّم- 90/ کهف) با شکوهترین عبارتی است در 
باره اینکه محل طلوع خورشید را جایی نپنداریم بلکه مکانی بدانیم که آنجا 
هم جایگاه. و طلوعی برای خورشید است و حال اینکه اینگونه انسانهای 
مغرور و غافل اگر کمترین توجهی به طیش قلب و بهم خوردن پلک‌ها و باز 
و بسته شدن ریه خویش و حثّی نگاهی به سر انگشتان عبرت انگیز خویش 
بنمایند می‌فهمند که خود بخود چنین دستگاه با عظمت سرهم بندی نشده 
بلکه این تجلی «اللّه» است که در سراسر وجود و پهنه جهان با عظمت با 
نظم و ترتیب خاضی گسترده است و باید گفت: حضوری گر همی خواهی 
از اه غاتب مش خافظة وا 

بی دلی در احوال خدا| پا او بود او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌ کرد 

و اين ندای جهانی قرآن است که می‌گوید: (و تَخْنْ آأَفْرَبْ لب من حتّل 


‌ 


الورید- 6 فق) 

ات نو وهی ها هد لنانن هی ون بان خا هه فا کردسها نمی حردیم 
(2) سخن ابلهانه فرعون است که می‌پندارد بایستی از نردبان بالا برود تا 
بر خدای موسی آگاه شود که در عصر ما هم منکر خدائی که در آسمان 
پیما نشسته بود سخن فرعون را تکرار کرد و طولی نکشید که دست 
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(لعلی اطع ٍلی ۶ و۱۰۱۱ فص سار ارت رت را 
خواستم. ِث" 

اطلغتک غل کذا: رای ان آگاه کرو 

طلعت عنه: از | و غائب شدم. 

الطلاع: آنچه که خورشید شور ان تانق دنسانش ان عضا خن نود 
طليعة الجیش: نخستین چیزی از سپاه و لشکر که ظاهر می‌شود. 

0 داران). امرأة طلعة قنعة: زنی که سر خویش گاهی 
و ی و 

(طلع) اللّخ: آنچه که از خرما بن برمی‌آید و ظاهر می‌شود (شکوفه‌ها) و 
آیه: (لها طلغ تضیذ- 0 ف) (درختانی ردیف شده دارد) و آیه: (طلعها کائهُ 
و الشپاطین- 65 صافات) بیعلی آنچه که ان ان ظاهر می‌ شود. و یه 
(و تخل طلغْها هَضِیمْ- 148/ شعراء). 

رخلسانماش. که شکوفه‌ها تدارید). اظلعت الخل» نحل شک قه سر مره 
قوس طلاع الکف: کمانی که کف دست را پر می‌کند و کاملا در دست 


قبضه می‌ شود 


) ( (طلق) [طلق]: اضر * 280 


اصل- طلاق- رهایی و خالی شدن از پیوند و عهد و پیمان است, گفته 

می‌ شود . 

اطلقت البعیر من ن عقاله: شتر را از پا بندش باز و رها کردم. 

۰ 19 بلاقید: او را بدون قید و بند رها کردم. و از اين معنی 
ارت. 

ها وت المرأة: زر را طلاق دادم استعاره شده است, مثل- خلینها- راهش 

را باز گزاردم. و آن زن را هم- طالق گویند یعنی باز شده از قید و بند 

نکاح, در ایات: 

(قَطلقوهَن لِعِدْتَهِنَّ- 1/ طلاق) 


اجل او را بسوی خدای کشاند تا بفهمد و بر وجود هستی بخش جهان اطلاع 
یابد. 
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(الطلاق مَرّتان- 229 بقره) (و الَمْطلقا یتربضحن ره 229 بقره) 
مفهوم اين آیه برای طلاق رجعی و غیر رجعی عمومیّت دارد. 

و آیه؛ (5 ره بُعَولَه اجه بردهلّ- ۳4 بقره) که مخصوص باز گرداندن 
همسر و رجوع او است. و آیه (قاِن طلْقها قلا تجل لَ من بعَذْ- 10 بقره) 
یعنی بعد از جدا شدن. 

و آیه: (قاِنْ طلْقَها قلا جُناح عنیها ار بر اجعا- 0 بقره) یعنی همسر 
دوم. (انطلق) فلان : وقتی است که کسی از دنبال برود و بگذرد خدای 
تعالی گوید: (قانطلقوا و هم یتخاقئون- 3 قلم) (رفتند و آهسته با نجوا به 
یکدیگر سخن می‌گفتند) (انطلقوا الی ما کتْم در 29 
(اکنون به سوی چیزی که تکذیب می‌کردید روان شوید و بروید). 

و به- حلال- هم- (طلق)- گفته شده یعنی مطلق و آزاد است و ممنوعیتی 
برایش نیست. 

عذا الفرس طلقا او طلفین : اسب ازادانه دوید: که این عبارت:به اعتبار باز 
بودن جلوی راهش است. ۱ 

مطلق: در احکام شرعی چیزی است که استثناء بر ان وارد نمی‌شود. طلق 
یده و اطلقها: عبارت از وجود و بخشش است. طلق الوجه و طلیق الوجه: 
وقتی است که ترشروی نباشد. 

طلّق السْلیم: : درد هار حزبدن دا رها کرد و آن درد از او برطرف شد. ۰1 
شاعر گوید: تطلقه طورا و طورا تراجع. (گاهی رهایش می‌کرد, و زمانی بر 
می‌گشت). 


(1) عبارت- طلق السلیم- در نسخه‌های متعدد مفردات- طلق السلیم , با 
فتحق خرف (ظ )شید دم که تخت را وود ناف می کوند اه 
السلیم بالضم ای رجعت الیه نفسه و سکن وجعه. یعنی حیات دوباره یافت 
و دردش ساکت و ارام شد. 

رها ردان رح 2 1098 ۱ 

لیلة طلقة: شبی است معتدل برای واگذاشتن ستوران برای اب خوردن. 
اطلقها؛ 

راذن کرد 


( ) (طم) [طم ]: ص : 498 


الطمٌ: دریای پر اب و موّاج. له الطمّ و الرْمٌْ: او خشک و تر و اب و خاک یا 
مال فراوان دارد. 

طمح علیْ کذا: بر آن غلبه کرد و سر آمد, قپامت, هم هم به همین جهت 
طاتت نایم شندم در آنة کفت: (فادا جاعن الصا ء الک هه ۱۸ ۱۳۳۳۳ 
»1« (وقتی که آن حادثه فراگیر خی سر می‌رسد. و می‌دانیم که در 
قرآن افعال محقق الوقوع چون وقوعشان قطعیت دارد بصورت ماضی 
بیان می‌شود زیرا شدنی هستند). 


) ( (طمث) [طمت]: ضر ۳ 230۳ 


الطمت: خون حیض و دوشیز گی. 
طامت: حاثّض و دشتان. طمت الفراخ وقتی است که زن زفاف کند, , در 
آیه گفت: 


(1) صاحب کشف الاسرار می‌نویسد: الطامّة الکبری- بانگ, و صیحه‌ای 
است که هر چیزی را فرا می‌گیرد و سپس برانگیختن و حساب و کتاب 
واقع می‌شود. حسن و زجاج می‌گویند: خدآوند قیامت ۳ زفنداد .زر ی 
نامیده است زیرا از تمام امور و حوادت سهمگین‌تر است. 

الط دریای خروشانی است که هر چیزی را در خود غرق می‌کند و ِ 
الملک مروان خلیفه اموی از (ابو حازم زاهد) پرسید: فردا حال و کار ما 
چون خواهد بود, گفت: اگر قرآن می‌خواني قرآن ترا جواب مي‌گوید گفت 
کجا, گفت: (فأمّا من طغی و آثر الحیاة الدئیا قَانٌ الْجَجِیم هی الْمَوی- 39 
ی که هه کونتا کون اکن 2۵ کین دنیا را بر 
آخرت برمی‌گزیند دوزخ جایگاه اوست و کسی که از مقام پروردگارش بیم 
داشت و خویشتن از هوی و هوس تهی کرد بهشت جایگاه اوست؛ در دنیا 
هر نفسی را آتشی است که آن را آتش شهوت گویند و در عقبی آتشی 
است که آن را آتش عقوبت نامند هر که امروز به آتش شهوت سوخته شد 
فر دا به آب رحمت و نور معرفت آتش عقوبت را بنشاند. 

(ح 10 ص 376- خواجه عبد اللّه انصاری هروی) گویا ستمگران تاریخ 
همواره از فردای خویش بیمناکند و در اضطراب که از آبو حازم‌ها وسیله 
آرامش می‌طلبند ولی آنها هم با صراحت حقایقی را نق ای من 
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یمه انس قلَهُمْ و لا جَان 56 الحمن) (اشاره به یکی از نعمتهای 
پاک بهشتی است که می‌گوید در آنجا همسران پاک چشم و دیده فروهشته 
و پاکیز گانی هستند که قبل از ایشان, هیچ انسانی آنها را دست نیازیده‌اند). 
و بطور استعاره می‌گویند: ِ 

ما طمت هذه الژوضة احد قبلنا: این گلستان و سر چشمه را پیش از ما 
کسی دست نزده است و نیالوده ما طمت التاقة جمل: هیچ شتر فحلی 
ناقه را لقاح نکرده است. 


)۳ (طمس) [طمس ]: ۰ ص‌ : 499 


الطمس: از‌بین بردن و محو کردن اثر است. 

آیه (قَلدّا النَجُومْ طمست- 8/ مرسلات) (آنگاه که ستارگان اثرشان محو 
شود). و آیه (تبتا اطمسن علی آثوالهم- 88/ یونس) یعنی اموال و 
ثروتشان را از حالت سودمند اولیه اش زایل کن. <1» 

و خر. آنه* (3 لو تشاء لطعستا .علی. اعتهم - 66/ یس) یعنی تور و ظاهر 
چشمانشان را باز ِ می‌بریم همانطور که اثر چیزی از بین می‌رود. و آیه: 
(من قَبلِ أن تطمس وَجُوهً- 47/ نساع). 

اد غلماء کسانین گفته اند مقصود از زایل شدن چهره‌ها که در آیه اخیر 
اشاره شده است حالت وتا تفه است به این معلی که در صورتهاشان موها 
روئیده شود و چهره‌شان همچون سگ و میمون پشمالو شود و کسانی هم 
گفته اند این ,موضوعی است در آخرت بنا به اشاره‌ای که گفت: 

(5 ما من آوتت کتابة وراء ظهرو- 10 انشقاق), بیعنلی چشمانشان پشت 
سرشان قرار گیرد. و نیز گفته‌اند: مت نها (تطمس و جوها- 7 نساء) 
ان است که از هدایت به گمراهی بازشان می‌گرداند. مت آیفد (و اضاه 
ال علی عِلم و حَتم علی سَمعه و قلبو- 23/ 


(1) تقاضای حضرت موسی از خداوند است که می‌گوید پروردگارا فرعون 
با زینت‌ها و اموال و ثروتی که دارد مردم را از راه تو گمراه قف کت 
اموالش را از صورت اوّلیه اش که سود مند است محجو و نابود کزان 

ترجمه مفردات» ج2. ص: 500 

جاثیه). و همچنین گفته شده مقصود از (وجوه) دز ایة ( ۸47 نساء) زر کان و 
روّساءست و معنایش این است که رساشان را دنباله‌رو قرار می‌دهیم و 
این بزرگترین سبب هلاکت و سرگردانی است. «1». 


اه مها عرص :۰ 500 


اصلمع: تم تمایل نفس به چیزی از روی ارزوی شدید و ازمندی است. افعال 
ان- رد طمعت- اطمع طمعا طماعية- و اسم فاعلش- طمع و طامع- است. 
آیه؛ (اّا تطمَع آن و عفر نا سا تک را جر قتطمَغُون أن 
الوا لک 5 /بهرم) ره) (آب مه هید مد آییه که ما کرو اد 
۰ (حوفا طمعا- 56 اعراف) <«3>» و چون طمع ورزیدن» بیشتر ۳9 
میلٍ و هوای درونی است گفته شده: الطمع طبع: طمع طبیعی است. 
التامصن اد اه کش سرا ات سر سس ند 


[ ) (طمن) [طمن ]: ۰ ص‌ : 500 


الظمانیتت و الاطمیتان: رامش خاطر بعد از این .و اضظراب اشته: در 
ایات: 


(1) آیه فوق خطاب به قوم بهود است که می‌گوید: شما که کتاب 
آسمانی‌تان داده‌اند به قرآن که نازل کرده‌ایم و مصدذق تورات شماست 
ایمان آرید و بگروید قبل از اينکه چهره‌هایی رای محو و کارشان رای 
وارونه کنیم يا به نفرین دچار شوند و به گفته مفشٌرین پسن: از. این آنه 
عدّه‌ای از جمله عبد اللّه سلام و کعب احبار به اسلام گرویدند تا مسخ 
تتض یت ( کشت الاسر ان خواخه عید آلله اتضاری | 
( سخن ساحران دربار فرعون است که بدون توجه به تهدیدات فرعون 
84 خداوند و پیامبری موسی علیه السلام ایمان آوردند و همینکه فرعون 
گفت: دستها و پاهایتان رای از چپ و راست قطع می‌کنم و همگیتان رای 
به دار فف آوبزاض قن وید ( لا صَير تا الی 93 مُنقلبون- 5 شعراء) مهم 
نیست و با کمان نیست زیرا ام بسوی پروردگارمان باز می‌گردیم و 
آرزومندیم که از گناهان گذشته ما قو یرو و ما امروز نخستین مقمنین به 
الله هستیم. [ ۳ ۲ 
تاه اه ین اس که ی یر آصا رین ی ۱ 
فساد و تبهکاری نکنید و خدای را با بیم و امید بخوانید که رحمت او به 
تیکوکاران تزدیی: اس این ایه هد ار آباتی استت که ار تشخیر وم 
طلفت و خر کات منم هاده حموننیه کسکیسی کنوضا اسان همان ف اه 
خدا و پیامبر را از نظم جهان نیز دريابد. 
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(و ار به فلوم 0 انفال) (و لکن لِیَطمَيِنَ قلبی- 260/ انفال) (یا 
یا الَفسنْ الْْطمَیت 27/ فجر) و اين همان نفسی است که: (امّارة 
بالشوعء) 1 زنمی‌گردد 
خدای تعالی. کوید: زا بذک الله تطعی ااعلوت-28 زعد که آگاهن :و 
هداز است بر آنکه با مخرفت قدای عالی مه آفتمی از عیادت اونوت 
که اطمینان خاطر و آرامش نفس و جان حاصل می‌شود و همان است که 
در ایه: (و لِكن لیطمین دا 0 بقره) خواسته شده است «1» و در 
آیات: (و قَلْبْةْ مُطمیٌِ بالایمان- 160/ نحل) «2» (قلدا اطمَاتتث- 103/ 
نساء) 


انز آهیم ور موی ات شايسته دفتر را که اب هم خلیل, التخمن .و 
بت شکن اگر دلش به ایمان مطمئنْ نبود و قلبی استوار در راه توحید 
نمی‌داشت انچنان اعمالی را یک تنه در برابر تمام بت پرستان عصر خویش 
انجام نمی‌داد و همین که از خداوند زنده کردن مردگان را می‌خواهد و 
مورد خطاب قرار می‌گیرد که مگر ایمان نیاورده‌ای؟ پاسخ می‌دهد چرا 
ایمان دارم ولی توفیق معرفتی و عبادتی فزونتر را آرزومندم تا بیش از 
پیش از آن راه آرامش خاطرم افزون شود. پس راهی برای وصل به چنان 
سعادت و سرنوشتی و یقینی فزونتر به معاد. بطوری که کاملا مورد قبول 
دل و فطرت بااشد جر از راه شناسایی خدای ك پرستش و عبادت دائم 
میسور نیست چنانکه آخرین شرط در باره رستگاران و انسان را عبادت 
دائمی قرار داد و فرمود: ۰ (نَ لسن خلِق قلوعاً اذا مسَه اسر جَرُوعاً و 
اذا مَسَهةُ العتز مَتّوعا الا المَصَلین الذین هم علی صَلاتَهم دایُمّون و # 
فی أمَوالهم حق موم لِلسْایّل 2 و الذین یُضَدفون بیَوّم الذین 

19- 26 معارج): انسان حربص و آزفند, آفریده شده همینکه بدی , به 
می‌رسد جزع و بی تابی می‌کند و همینکه مالی و خیری به او می‌رسد بخل 
و تکبُر می‌ورزد مگر نماز گزاران و همانها که پیوسته و دائم نماز گزارند و 
در اموالشان حقّ سائل و محروم معیْن است و روز جزا را تصدیق می‌کنند 
و باور می‌دارند پس برای اعتقاد یقین به معاد به غیر از توجه به زنده شدن 
طبیعت بعد از هر خزان راهی دیگر هست و آن معرفت روز افزون در باره 
خدای و عبادت بسیار است. 

(2) از اين آیه اساس و پایه ایمان که همان راسخ بودن در | آن است بخویی 
فهمیده مي‌شود که اگر همچون عشار یاسر و بلال که الگو و مورد شأن 
نزول این آیه هستند سراسر وجودشان از ایمان به اللّه سرشار باشد ولی 
ب ٍِِِ و اجبار به گفتن کلمه‌ای وادار شوند از ردیف دروغگویان که در آیه 
قبل ذکر شده خارج هستند می‌گوید دروغگویان کسانی هستند که به آیات 
خدای ایمان نیاوردند و آنها دروغگو هستند. ولی کنشانی هستند که.به ایات 
خدای ایمان نیاورداند. و آنها دروغگه هفتند ولی. کشی که بعد از ایمان بنه 
خدای با 
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(5 وا بالحياة الصیبا و5 اطفاً توا بها- 7 یونس) واژه- اطماّنْ و تطامن در 
معنی ۵ أعظ نزدیکند. 


ار ان بیس ۶ 502 
گفته می‌شود: (طهرت المرأة طهرا و طهارة و طهرت: پاک شد. بر وزن 


(حسن و ضرب) که البثّه با فتحه حرف (-) به قیاس نزدیکتر است و معنی 
طاهرة و طاهر- مثل (قائمة و قائم) و (قاعدة و قاعد) است بعنی (پاک- 
برخاسته- نشسته). ۲ 
طهارت دو گونه است: 1- طهارت جسم 2- طهارت نفس, که عموم اپات 
قرآن بر این دو معنی حمل شده است. 

می‌گویند: طهّرته فطهر و تطقّر و (اطهر) پاکش کردم و پاکیزه شد., اسم 
فاعلش- طاهر و و متطهر- اپست. 

فز آیه: (و ان کم با عاطیتواد 6 مانده یی آبت کار رهبا جزی که 
جای آن باشد (غسل با نیم). 

و آیه: ( ۱ تفر تبوطر خی ز مون- 222/ بقره) (قاٍذا تَطَعَرّنَ- 222 بقره) دو 
لفظ (حتّی یطهرن و- تطهّرن) دلالت دارد بر اینکه نزدیکی و همبستری به 
همسران جایز نیست مگر بعد از طهارت و تطهیر شدنشان. 


اکراه چپزی گوید ولی دلش آرمیده به ایمان بادش دروشگو تیست و بیامبر 
صلی الله علیه و آله در باره عقّار در این مورد فرمود: «انْ عشارا مولی 
ایمانا من قرنه ال قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه» سراسر وجود 
عقار از فرق سر تا پای سرشار از ایمان است و ایمان با گوشت و خونش 
اميخته است؛ یاسر و سمیه پدر و مادرش نخستین شهداء اسلام در ان 
شکنجه‌ها و ازمایشها بودند. 
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قرائت کسی که (ختّی 1 اون 2 بقره) خوانده است تأکید بر آن است 
یعنی تا اینکه طهایت را که همان غسل است بجای آورده باشند. 

و آیه: (و جح الْعتطعرین- 2 بقره) یعنی ترک کنندگان گناه و عمل 
کنندگان به نيکي و صلاح. و در اين باره گفت: 

(رجال یُجِبُونَ أنْ یتَطَهْرُوا- 108/ توبه) (احْرجُوَم چِن ریک تم آناسن 
بِتطهَر 9 2 اعراف) «1» و آیه: (و الله ٍ الم 108 توبه) 
یعنی پاکی نفس؛ , و پاکیزه‌خوتی. و نف (و مطفرک من الذین کقرّوا- 55 
آل عمران), یعنی تو را از میان ایشان خارج 9 ۳ می‌دارم از 
5 تعای کم تطهی رآ 33 احزاب) (3 رک 5 اصطفاي- 2 آل عمران) 
رداک مت - و طهژ. 2 بقره) (اطهَْرٌ اقا کر 9 احزاب) «<2» و 


آیه؛ (لا بر 2 مس الا الَمَطَهْرُونَ- ۳/۵ واقعه) بعنی به حقایق معرفت قرآن 
ند و دست نمی‌یازد مگر کسی که نفس خویش پاکیزه گرداند و از 
آلوده شدن بو فساد نگه دارد. 

و ایه: (نه هم انا تَطْهْرُونَ- 2 اعراف) این سخن را قوم پلید ,لوط به 
01 2 به آنها گفته بود؛ (ه أَطعد لک :۸۵ 
هود) زنان برای شما پاک‌ترند. ۲ 

و سخن خدای تعالی که: (لَهْمّ فیها رواخ مَطعّرَهْ- 25/ بقره) یعنی پاکیزه از 


(1) اين آیه پاسخ قوم تبهکار و پلید لوط پیامبر است که به یکدیگر 
می‌گویند: لوط و پیروانش را که مردمی پاکیزه خوی هستند از شهر خویش 
بیرون کنید. ۱ 

(2) یعنی رعایت امور اخلاق اسلامی و فرامین قرانی برای جانها, و دلهاتان 
خوبتر و پاکیزه‌تر است. 
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پلیدیهای دنیا و نجاسات آن و گفته شده پاکیزه از اخلاق زشت به دلالت 
آیه" (عْباً آثرابا- 7 واقعه) و همچنین به دلیل وصف قرآن که در باره‌اش 
گفت: (مَرَفوعة مُْطفَ- 14 عبس) »1». 

ه (و بابک فطع 4 مذثر) گفته شده معنایش- نفسک- است که از 


و در آیات: (5 طد ینت - 26/ حج) (5 عهذُنا الی ابراهیم 5 اسماعیل ن 
طهّرا یت - 125/ بقره) که تشویقی است بر تطهیر کمیه از بلیدیها و 


1 ره الدی ال ال هی متا م9 
فتح) شده است. (طهور:) مصدر است چنانکه «سیبویه» «2» حکایت 
کرده که من کویند: رت هو وا و توضا نت وضوء|: (به پاکی 


(1) ترجمه آیاتش چنین است: این قران تذکار و یادآورنده‌ای است پس هر 
که می‌خواهد ۶ را باد می کند که در صحیفه و نوشته‌هایی ارزشمند و والا 
و پاکیزه است و نویسندگانی بزرگوار و نیکوکردار. 7 
(2) ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مشهور به سیبویه است که گویند 
همواره از او بوی خوش استشمام می‌ شد و ابن خالویه چنین عقیده در باره 
کلهه سوه داش ار اهالوسضا فرش اس که رو سال 161 شرا 
به گفته مرزبانی 180 هجری وفات یافته است و عمرش 40 و چند سال 
ولی در عمر کوتاهش اثر جاودانی به نام (الکتاب) در تور از خود به یادگار 
گذاشت که همه دانشمندان از ان بهره‌مند شندنده. ارامخاهش .در شتیراز 
است که نته :نیت تشعر زیبا بر آن حی شدة انمنت* 


1- 
ذهب الاحبة بعد طول تزاور و نای المزار فاسلموی و اقشعوا 2- 
ترکوک آاوحش ما تکون بقفرة لم یوّنسوک و کربة لم یدفعوا 3- 
و قضی القضاء و صرت صاحب حفرة عنک الا حبة اعرضوا و تصذعوا _ 
که به گذاردن روزگار و از دست دادن دوستان که در آرامگاهشان آنها را 
وداع می‌کنند اشاره نموده است که بعد از حکم الهی بجای دوستان با 
آرامگاه هم می‌شوم و دوستان از من دور می‌شوند و اعراض می‌کنند. 
استادش خلیل بن احمد و یونس بن حبیب بوده است. ابو عبید 6۵ مق کوند 
پس از مرگ سیبویه به یونس بن حبیب گفته شد که سیبویه هزار صفحه از 
علم خلیل به نام خود نوشته است, یونس می‌گوید: از کجا این همه را از او 
شنیده است. کتابش را برایم بیاورید, همین که آن را مطالعه کرد و همه 
مطالبی که از خلیل نقل شده دید گقت پراستي که سببویه هز چه از خلیل 
نقل کرده درست است همانطور که هر چه از من 
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طهارت نمودم, و وضوئی گرفتم). پس- طهور- اسم مصدری است بر وزن- 
فعول- مثل وقدت وقودا: (اتش را به سختی مشتعل کردم). 
و نیز- طهور- اسمی است غير مصدر مثل- فطور- که اسمی است برای آن 
چیزی که با آن افطار می‌شود و روزه می‌گشایند و مانند آن, مثل: وجور و 
سعوط و ذرور: (دوای دهان و حلق- داروی بینی- عطر و بوئیدنی خوش). 
واژه- طهور- (چنانکه گفته شد اسم مصدر است) و گاهی صفت است 
0 و صفاتی مانند اينها, بر این معتی: اشتت. اجد: (و سَقاهم 
هم شزابا طور :۲ 2 اسان احاهی نه یهن اسنتت ین اینکه ان توشید 
(که ار به- ابراری- که در سوره انسان ذکر کرده می‌نوشاند) بر خلاف 
چیزی است که در آیه: (و یِسقی من ماء ضدید- 16/ ابراهیم) ذکر کرده 
است. و در آیه : (5 رن من السماء ماء یور 1 فرقان) اصحاب 
شافعی رضی الله عنه گفته‌اند- طهور- در آیه اخیر به معنی مطهر- است 
(یعنی از اسمان ابی پاک کننده فرو فرستادیم) و این معنی از نظر لفظ 
صحیح نیست زیرا وزن فعول به 


علسیه ا اوم مورک هراشا اساسا ان 
غیر از سه کتاب. اوّل: مجسطی بطلمیوسی در علم کیهان شناسی. دوم: 
کتاب ارسطو در علم منطق. و سوّم: کتاب سیبویه بصری نحوی, که هر یک 
از این سه کتاب همه چیز را بحث کرده‌اند. 

همین که کسی کتاب سیبویه را بر مبرّد خواند, گفت: تو بر دریای ریک 
راه می‌پیمائی. ابن النطاح می‌گوید: در حضور خلیل بن احمد بودم همین که 


سیبویه وارد شد خلیل گفت: مرحبا و آفرین به دوستی که از دیدارش ملول 
نمی شویم. دیگری می‌گوید به کتاب سیبویه نگاه کردم و آن را رساتر و 
بلیع‌تر از شش بافیمء داشتان مناظر سیبویه را با کساتین که: بم دربار 
خلفای عباسی منسوب بود شنیدنی است برای اینکه در یک مسئله نحوی 
که به نام (زنبوربه) معروف است سیبویه گفت «فاذا هو هی» ولی کسائی 
با ای‌مخالعت کرد تا اننکه ظربی تخوی را تیوه آوردند کهبنیع کشاتی 
نظر بدهد و چنین هم شد ولی صفحات تاریخ ادب نام سیبویه را در آن 
داستان.ده بعد ار انب یکی باد-موده اشت. انه: طیب: لعوی: می کوید 
تعلب گفت روزی که فرّاء از دنیا رفت کتاب سیبویه زیر سرش بود. (معجم 
الادباء/ 816) روزی جاحظ گفت: مردم در نحو کتابی مثل کتاب سیبویه 
ننوشته‌اند و بقیه کتابهای در برابر کتاب او در حکم عیال و خاندان او هستند 
و چون خواستم به عبد الملک 0 وزیر معتصم چیزی هدیه کنم, چیزی 
بهتر از کتاب سیبویه نیافتم که از ورثه فزاء آن رای خریده بودم. ابو زید 
انصاری هی خوند سیبویه در سنْ جوانی به درس شون | مک 9 شنیدم 
فی کشت از هر کسی که به او اعتماد داری برایم حدبت بگو. (وفیات 
الاعیان 3/ 134). 
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معنی فاعل از افعل و فعل- (باب افعال و تفعیل) ساخته نمی‌شود و از- 
فعل- بنا می‌شود. ۳ 

و نیز گفته شده (ماء طهورا) در ایه اخیر از جهت معنی اقتضای تطهیر و 
پاک کننده دارده و آن به این معتی است که- طاهر- یعنین. بای کنندم دو 
گونه است: 7 

اول+ اینکه تضفت: پا کید و طیاوت نان متفای: نمی کنه من طیازرث 
پباست که ظاهر ادن آاه مان آن راه رت دا تست 

دوم- اینکه صفت طهارت چیزی رای متعذی یعنی پاک کننده غیر از خودش 
قران ی هه دا سعالی ان رای اه مء فوصت کرو ات ها 
شناختی و هشداری بر این معنی باشد. 


) ( (طیب) [طیب]: مه کی 1 909 


طاب الشیء یطیب طیبا: آن چیز به خوبی پاک شد که آن را- طیّب- یعنی 

پاک می‌گویند. 

و در آیات: (قَائکِخُوا ما طابِ لکُعْ- 3/ نساء) (قَاِن طِبْن لَکْمْ- 4/ نساء) اصل 

طیب- چیزی است که برای حواسْ لدّت آور است و نفس و جان آدمی از 

آن. لدته می بزد. الطعام الطیف؟ در شرع , چیزی است که آن خوردگی و 

ابا ک زا رای شرانطی مان از اس فر اه 

1- بصورت مجاز تهیه شده باشد ۱[ 

2- ی ی 

0 ار و نک 

چیزی هر چند که در دنی بای‌باشد و از آن.سته مجرا بدست تباید در آخربت 

تن چیزی اي ند اتمانه مجاز بدست نیامده و از جائی هم که مجاز 
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خاصل شوم است ,هر تع یر ساکی باشه از فظر اسلام و غافت: آن اک 

نمی‌تواند باشد). 

دید ادن اساس فرمود: (کلوا من طّاتِ ما رَرَقناکغ- 57/ بقره) (قکلوا 
رقم ال لالا طفا- 88/ مائده) (لا توا طتیات ما آخل ال لعم- 

7 

رخلوا من الصمات و آغعلوا خالعاه. 51 مشمتین) و این همان مقصود و 

مراد آیه: ( الطیاتِ من اللرق- ات ی کون با عم 

صالح و شایسته رزق و طیبات خویش بدست آرید و بخورید نه از راه و 

اعمال ناروا و غیر صالح) و آیه: (اْبَومَ أجِل لکُمْ الطیِاتْ- 5/ مائده) که 

فمته شده مقصود از آن- ذبائح- است. 

احیفاات صلال کشت با ریم شری) ه هه( که سم نات ۱26 

انفال) اشاره به غنیمت‌هاست. و نیز انسان طیّب کسی است که از پلیدی 

جهل و فسق و فجور و اعمال زشت و قبیح خالی و دور باشد و با زیور 

عمل و ایمان و اعمال تیک آراسته ناشند. 

و در آیه: (الْذِینَ تتَوَفَاهَمْ الْمَلایْکَة طَمین- 32/ نحل) همان انسانهای طیّب 


را قصد و 


(1) آیه خطاب به موّمنین است می‌گوید: چیزهای پاکی که خدای برایتان 
حلال کرتم ات خر ام ت کته تن ناسا پوست مافرند مه سس ار انجاره مار 


‌ 


حاصل نکنید و به دنبالش ی کونها (و لا تعتَذوا ان ال لا یج الفعتدین- 
97 مائده) با تعدی و زیاده روی ِِ و آنچه را که خداوند حلال کرده 
است حرام نکنید, از این ای به روشنی می‌فهمیم که بدست آوردن متاع 
هلال و هر چیزی که خداوند برای بهره‌مندی زندگی انسان پاک گردانیده 
اگر بیش از نیاز جمع شود و برای بدست آوزدن آن تجاوز و تعذی از حد 
وی از جای اروای‌تحاصل شوه فتل این است رای نخس آمده 
سیس می‌گوید: از آنچه که خداوند روزیتان کرده بصورت حلال و جایز 
بخورید و از خداوندی که به او ایمان دارید پروا 

بدیهی است اک این دستور زرف اجتماعی و افتضادف و الهی در میان 
مسلمین پیاده شود و فرمانش بر روحشان سیطره داشته 03 سنگچینی 
و پایه‌های بهشت موعود از همین دنیا نهاده می‌شود زیرا دیگر در میان بشر 
حلالی با تجاوز حرام نمی‌ شود و همه نعمات الهی عادلانه به همه می‌رسد 
زیرا گفت: بیش از اندازه نیاز حرام است و دیگر تعدی و تجاوز معنی 
نخواهد داشت. 
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اشاین کرده انست ری رای کت ی تفر ات اسا دا ادا 
می‌برند و می‌میرانند). ۲ 

و آیات: (طبنَمْ قاوخْلوها خالدین- 73/ زمر) «1» (هَبٍ لي من لذنک ده 
طیت 5 آل.عمران اه آبه: ( لیر ال الصیت من الطیت 7 انمال) 
یعنی اعمال سوء با اهمال صالح. 

وایه (ه الظمات لاطمین 26 تور) هشذاری است بر آننکه اعمالبای اد 
باعا نت ات یا که توایت فده ات 

«الموّمن اظنت من عمله و الکافر اخبث من عمله» (مومن پاکتر از 
خویش و کافر ناپاکتر از عفل خویتش اشت )اه آبهد رو لا ولا 
بالطیبد ۸2 نساء) بعنی کان‌های زشت را عوض اعمال خوب و صالخ دکیرید 
ور این لاس آیات؛ 

رب له 9 کلم طیبةٌ کشجرة طید- ۱24 ابراهیم) (الیّه بح بضَعَدٌ الْکلم 
الطیّبُّ- 10/ فاطر) و آیه: ( قساکن طِیب 72/ توبه) یعنی مکانهای پاکیزه 
و پاک و لذذت بخش. و آیه ده طة و رت غود - 15/ سپاء) که گفته شده 
اشاره به بهشت و جوار رب العرْة. است. و اما آیه: (و بل الطیبٌ- 58/ 
اعراف) اشاره به سرزمین پاک است. یه فد | ضای ا 43/ نساء) یعنی 
خاکی که نجاست با آن نباشد. 

مفهوم پاک کنندگی و ازاله پلیدی در آن هست. «<2» 

اطیبان: خوردن و نکاح. (که با شرایطش دو چیز پاک و حلال و جایز است) 
طعام 


(1) پرهیزکاران گروه گروه به بهشت می‌رسند و درهای آن بر ایشان 

گشوده می‌ شود و کار گزازان: بفشت به. آنها مین کرد (سَلام که مت 
ژخلو‌ها خالدین- 3 7/زمرا. 

درود و سلام بر شماء شاد و پاکیزه باشید و جاودانه به بهشت در آئید. 

(2) آین فارسن یدیل زر واژه حدیثی از پیامبر صلی اللّه علیه و آله آورده 

تفت کی رسیل الم صای الله له هد لها تا 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 509 ۱ 

طاب: عطر و بوی خوش و بهترین از هر چیز دو نیز- طاب- نوعی خرماست 

و شهر مدینه السول را هم- طیبة- گفته‌اند. <1» 

و در آیه: (طویی) ام 9 رعد) گفته‌اند: نام درختی است در بهشت و 

نیز گفته شده اشاره‌ای است به همه آنچه در بهشت پاک و پسندیده هست 

از بقای بدون فنا و نیستی. و قربت بدون زوال و بی نیازی بدون فقر و 

نیازمندی. 


)اور این 5095 


ار ار مه ای اامم و اسان او ماهان شا تا 
فلان طوره: 

از حذش تجاوز کرد. 

و لا اطور به: به سویش نزدیک نمی‌شوم. 


الْجل بیمینه»ز 

پیامبر صلی اللخ غلیه و آله ظهارت شعنی (اتاله بلیحی پول. و فاقظ را با 
دست راست نهی نموده است. (مقائيیس اللغه- 3/ 435) 

(1) نام قدیمی شهر مدینه يا طیبه, ۷ 
پثریب به معنی فساد و سرزنش و نکوهش است پیامبر صلی الله علیه و 
له هنارای تکوم ام اما سا سا وی ان 
پاک تسه که هب اور ی اک ار ری مفهای امسته. نو 
تاریخ- الثهایة) از اين و جهت ستخارشی شوه است کم‌در تامطذاری شهرادان ی 
کودکان از نامهائی که تداعی ناخوشایند و پوچ و بی معنی می‌کند 1 
شود و از نامهائی که مفاهیمی متعالی و انسانی و زیبا دارد انتخاب شود تا 
کودک در بزرگی از نام خود احساس ناراحتی و اندوه نکند که متأسَفانه 
فک از روشهای نایسند استعمارگران در استعمار فرهنگی ماه همین 
تغییر نامها است چه برای اشخاص و چه برای مکانها و موسُسات, و درست 
و نیکو را به نامهای بی‌هویّت عوض کردند چنانکه دیدیم نام وزارت معارف 
که مفهومی علمی و فلسفی و الهی داشت ابتداء به وزارت فرهنگ و 
سپس همین واژه فرهنگ را هم بخاطر محتوا و مفهومش به وزارت 
آموزش و پرورش تغییر دادند. و به همین قیاس نام افراد ملت ما را از 
الگوهای مبارزاتی و دینی و فرهنگی مثل- علی و حسین و ابو ذر و احمد و 
زینب و فاطمه به نامهای فری و ماری و ژوری و ژیلا برگرداندند تا در نامها 
هم مت ما احساس پوچی کنند, * و.سیسل منابع خدادادی سرشار کشورمان 
را به راحتی از ز چنگ مردمی پوچ گرا و پوچ اندیش به غارت ببرند. 

ادا مت نم نامر رامی‌ها هام مگ ارم اه اهنت فا اتیسته 


ترجمه مفردات, ج2, ص: 510 
فعل کذا طورا بهد طور: آن را در زمانهای پی در پی انجام داد. 
و ایه (و قَذ حلَمَكَم اطوار |- 14 نوح) گفته شده اشاره به ابه: (حَلَقکم من 


ثراب پ تم مق لطفة نم ین عَلقَة نم بُحرجكم طفله 0 


2 2 


همچنین اشاره به آیه؛ (5 اختلاف التتتتکم لوا نک 22 روم) یعنی در 
ا ا ص ما ی ی م۱ 
شده- هو اد کوهی است محیط به زمین. 

در آیات: 

(و الطور و کتاب مشها ورد 1 طور) (و ما کت بچانب ی 6 قصص) 
(و طور سییین- 2/ تین) [و نادیناة من جانپ الطور یمن - 2 مریم) (5 
رفعنا فَوَقَهُمٌ 2 شاه اشاره به همان »ععتن است: 


4 طقیر) یر از ی 2 210 


الظاترهر حیوانی کیال داشه باشد ویر هو ریا کند جمع ی 
است, ِِ راکب و رکب, طار, یولیر, طیرانا پرواز کرد (و لا طایْرٍ یَطیژ 

- 38/ انعام) «1» (5 الطیْرَ محشورعٌ- 19 ص) 0 (5 الطیَرّ 
0 1 نور) 


(1) وتف از ابو‌در ده است که کنته ات ترا رسول الله وبا 
طا ۶ ناه الاعها من اه ی ۱ 
در حالی از دست دادیم و رحلت فرمود که دین و شریعت را بطور کامل و 
رسا بر ایمان بیان کرده بود که نیازمند به ائّینی و دینی دیگر نبودیم تا 
جائیکه هیچگونه مشکلی باقی نمانده بور- واژه طیر در این حدبیت ری 
است بر اینکه پیامبر چیزی را ترک نکرد مگر اینکه آن را بیان کرده بود 
حتّی بیان احکام در مورد پرندگان و حلال و حرام آنها را که چگونه ذیح 
شوند و شخصی که در حالت احرام است اک خواست فدیه‌ای ند هد چگونه 
اشتاو ار قلح تایه ۱ ۱15 
(2) در باره اعجاز صوتی حضرت داود ثبی علیه السلام است که به هنگام 
خواندن مزامیر خویش خداوند 
ترجمه مفردات. ج2, ص: 2311 ۱ ۹ : 
(و,خنیر لسلنمان وه من الجرو الائس و الطیْرٍ- 17/ نمل) (و تَققة 
الطیِر- 20/ نمل) (تطیر) فلان و اطیْر: اصلیتن فال ده مرن نان انیت 
یس ذر بارهم هر خیزی. که.با آن فال تیک با فال بد بزنند بکار .میرف 
(تفاول و تشاوم). 
مج آیه (۱ا نیام ۱9 شسی) ارفا دز باره شا فال بو می‌ونیم) از 
این جهت گفته شده فال خوب یا فال ید از تست لا طیر الا طیرک و هی 
کار وفاولی ,تست کر از خودت و ایه؛ (الا زا ظاید هم عه للم ۱1۱1 
اعراف) یعنی شومی آنها و آنچه را که نتیجه زشت کاری و سوء عمل آنها 
است در پیشگاه خدای تعالی است. 
و بر اين اساس آیات: (قالوا اطیْرّنا یک و یمن مقک فال چایْرْکَم علة عند اللّه- 
47 نمل) (قالوا طایرَكم مَعَکُمٌ- 19/ یس) (و کل انسان ألرَعناة ِ فی 
عفه 713 اشراعا در ای اخیر بعتی سمل اوه.که از خبر وش از آه تینرزده 
است. 
تطایروا: وقتی است که سرعت گیرند يا پراکنده نشوند. 
شاعر گوید: طار وا الیه زرافات و وحدآنا (حیوانات بصورت دستجمعی و تک 
تک با سرعت بسویش پریدند). 


فجر (مستطیر:) طلوع فجر صادق که بخوبي روشن است. 


و گفت: (5 بخافون توا کان هچ ده مُستطیر|- 7 انسان) یعنی: ۳ هنگامه‌ای 
ی 0 
اعا سار اه وتان رام رازم اه ی وراتت رای ای 


میان (مستطیر) و (مستطار) اختلاف است, فجر و طلوع صبح بصورت 
فاعل تصوّر شده و گفته‌اند- فجر مستطیر- و غبار بصورت مفعول, که گفته 
شده- مستطار. ۲ 

فرس مطار: اسبی تند رو و- مطار- در باره اهن یعنی: پراکنده شده و در 
مورد دل 


هی ود کوهها را مسچخر کردیم بطوری که در پگاه و شامگاه از کوهستان 
زمزمه داودی بر می‌خاست و پرندگان گروه گروه به سویش فراهم 
هت دنو 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 512 

یعنی شکسته. ره موهای بلند سرت را بگیر یا 
کوتاه کن. 


4و طارص 519 


(الطوع: انقیاد و فرمانبری, نقطه مقابلش- کره: نافرمانی؛ است. در آیات: 
(اثتبا طوعا َو کزها- 11/ فضلت) (و له أسْلَمَ مَنْ فی السّماواتِ و الأّض 
انا اس ار 
و اراده راه حق می‌گزینند و- کره- موجوداتی که به ناچار چنان هستند. 
رطاخ علع‌طوع» است ولوس‌طا که سشتر ور کرمابردارق. با رات 
اختیار است در آنچه را که امر شده است و دعا کردن و خواندن خدای به 
بزرگی در آنچه که منظور شده است (معنی دقیق طاعت همان به بزرگی 
یاد کردن خدای و تسبیح و تنزیه اوست). 

در آیات: (5 ۳ طاعء +4- 91 نساء) (طاعه و5 قول ج مَعرّوفٌ- 21 محمد) 
یعنی اطاعت کنید و بپذیرید می‌گویند: 7 ۳ 
فرمان بر و _گردن نهاد و گفت: (آطبعوا الرَسَو ل- 9 نساء) (مَن بطع 
سول ققَه آطاع له 80/ نساء) (و لا طع لکافریت- 1 احزاب) و در 
رل 97( وا ری وت تصاعج- #9 ۱ 
معلی پرداختن چیزی است که لا زم و واجب نباشد مثل ختو : نماز نافله 
بجای آوردن, و اضافه ۳ اقفر واجب کاریرا اتجام دادن 

گفت: (قَمَن تطعّع حَیراً فقو حَبر آخ- 4 بقره) که (و من یطوْع خیرا) هم 
وا زیخ ی 2 بیش آن واصاتش. بت نیح کنج بزایس بهتر 
است ‏ اتطاع اب اس ال ام امس رانا مان ی 
است که وجود حالات فعل رای به ترجمه مفردات, ج2, ص: 513 

وقوع می‌رساند و فعل و کار هم از استطاعت و توانائی صادر می‌شود و در 
نظر محفقین. پا پژوهشگران استطاعة اسمی است برای معانی و 
مفاهیمی که انسان به وسیله آن اراده خود رای از ایجاد فعل ممکن 
می‌سازد و بر انچه می‌خواهد قادر می‌شود که بر چهار اصل استوار است: 
1- زیر ساز و سرنوشت مخصوص در انسان؛ برای فاعل و انجام دهنده کار 
2- تصوّر و در نظر گرفتن فعل و کاری که بایستی انجام شود. 

3- ماده و جسمی که تاثیرش رای بیذیرد. 

4- وجود ابزار و آلتی که اگر فعل با ابزار انجام شود, مثل نویسندگی زیرا 
نویسندگی به چهار اصلی که ذکر شد برای ایجاد دو انجام نویسندگی 
نیازمند است, و از این روی می‌گویند: 

فلان غیر مستطیع للکتابة: او واجر شرایط نویسندگی نیست. و 
استطاعتش رای ندارد و این در وقتی گفته می‌ شود که یکی از آن چهار 
اصل رای فاقد باشد پا بیشتر از یکی را. 


نقطه مقابل و ضدٌ استطاعة- عجز- است و این است که کسی یکی از آن 
چهار شرط رای نیاید و یا بیشتر از یکی رای و هر گاه تمام این 0 
رای یافت او مستطیع مطلق است و اگر فاقد آنها بود عاجز مطلق یا بکلی 
ناتوان و هرگاه بعضی از آنها را واجد باشد از جهتی مستطیع و از جهتی 
عاجز است که اگر چنان کسی به- عجر- توصیف شود شایسته‌تر است. 
استطاعة- احخص از قدرت است. در آیات: 

(لا بستطیفون تضر ألفُسهْ-_43/ انبیاء) (قما استطاغوا من قیام- 45/ 
ذاریات) (من ارشتصا 2 یه سَبیلا- 97/ آل عمران) در باره ی 
دو خال افسطاعت به زبارت. کعته. می‌زوند) عیو. کهی قارمند. جهار 
و 
«الاستطاعة, اراد و الراحلة». که اين حدیث بیانی است از وسیله‌ای که 
حتما برای سفر حج لازم است که آنها را مخصوصا بدون دیگر شرایط ذکر 
کرده است زیرا وجود آن چهار شرط عقلا ترجمه مفردات. ج2, ص: 514 
معلوم است و اقتضای شرع هم, چنین است که تکلیف بدون دیگر شرایط 


و در آیه: (لو اسْتَطعّنا لَحَرَجْنا مَعَکمٌ- 42/ توبه) اشاره به- استطاعة در این 
آیه به نبودن وسیله مادذی و مالی و قصد است که اشاره شده : 

و همچنین آیات: (و من لَم یَسْتطغ مِلْكَمّ طَوَلا- 25/ نساء) (لا بستطیفون 
حیلَمٌ 99 نساء) که می‌شود: فلان لا یستطیع کذ|- یعنی بخاطر عدم 
نمرین و نبیروی دی انجام آن کار برای او سخت است و این معنی 
نزعی کیرد به. عم وسیله و قصد تصوّر آن. که تکلیف با وجود آن وسیله 
۹ است و انسان با واجد بودن آن معذور نمی‌ شود و9 ", بر این وجه است 
ایه 

(ن تشتطبة 1 7 کهف) (تو با من توان پایداری نتوانی داشت) 
رها کانها سین المع .ها کانوا تون 20/ ههد (نه. توانانی 
شنیدن ِ و نه دیدن). 

و گفت: و کائوا لا بَسْتَطیعُونَ سَفعاً- 101/ کهف) ,و آیه زیر هم به همین 
معنی حمل شده است که: (و لن تَسْتطیعُوا أنْ تدلوا- 129/ نساء) و آیه: 
بقل تشتظ ی ان رل یا ۱112 اند کفد نتم اه ای کار ره 
کننده سخن حوارپون به حضرت عیسی است قبل از آن زمانی بوده که 
معرفتشان بر «الله» افزون و قوی شود و نیز گفته شده منظورشان از 
اينکه گفته‌اند؛ آپا پروردگار ما می‌تواند بر ما مائدة تسا زیت نازل کند؟ قصد 
و منظورشان قدرت خدای نبوده بلکه مقصودشان این بوده که ایا حکمت 
خدای چنین اقتضابی دارد؟ 

گفته شده- بستطیع و (یطیع) (باب استفعال و افعال) به یک معنی است و 
معنایش- هل کت ۱ است عتی ابا احاستسن نوس اند 


(ما یلطالیین من خمیم و لا شفم بُطاغ. 8 غافر) یعنی ستمگران در 
قیامت دوست و شفیعی که اجابتشآن کند نخواهند داشت. 

یطاع- یعنی یجاب, در آیه قبل که سخن حواریون است به صورت (قل 
یَستَطيع ترجمه مفردات. ج2, ص: 315 


:( 

ی ۱12 مائده) هم خوانده شده, بعنی: : (سوال ربک)- به این فتقتون. کمن 
پروردگارت می‌خواهد مائدة نازل کند مثل اینکه می‌گوپی: هل تستطیع 
الامیر ان یفعل کذا: آیا امیر می‌خواهد که چنان کند و آیه: (قطوّعث له 
تَفسْهٌ- 30/ مائده) مثل عبارت: 

اسمحت له فرینته و انقادت له و سولت است, یعنی همنشین او رام و 
مطیعش شد و با اراستن کارها بر او اغوايیش کرد. طوّعت- از- اطاعت 
رساتر است. طوعت له نفسه- مقابل عبارت- تابت عن کذا نفسه است 
یعنی نفسش از ان کار ابا نمود و دور کرد. 

(تطوع) کذا: با میل و رغبت آن را تحمّل کرد در آیه: 

(و من تطوّع خیراً ان اللَه شاک علیغ- 58 بقره) (کسی که با میل و 
رغبت نیکی را پذیرفت و انجام داد همان خداوند آگاه و پاسدار 
«1» و آیه: ۳ یلمژون الَمَطوّعین من 0 9 توبه) <2». 

گفته شده: طاعت و تطوّعت- به یک معنی است مثل- استطاع و اسطاء. 
گفت: 

(قمّا اسطاغوا آن بوخ و ما استطاغوا آخ یا 7 کهف) (اشاره به 
قومی است که در کنار سذ ذو القرنین بوده‌اند که می‌گوید بعدا نتوانستند 
بر ان بالا روند و نیز نتوانستند ان را سوراخ کنند و نقب بزنند). 


6 ]اقا ی ۶ ۳15 


سل 
الطوف: راه رفتن به اطراف و دور چیزی است. و از اين معنی واژه- 
طائف- 


(1) پاس داشتن به سه معنی است: 1- حرمت داشتن, 2- حفظ و نگه 

دار که ای مت که ایند کشسای را که اطافم ساسا 

کا ی ی ارس وا سا کران 

که بیش از استطاعت خویش صدقه می‌دهند. عیب جویی کند خداوند 

استهزاء آنها را به خودشان بازمی‌گرداند (و لَعْ غذاث لیم 79/ توبه) 

عذابی دردنای خواهند داشت. 
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|۱۳ 

فعلش- طاف به پطوف- است, در آیات: 

(یطوف عَلبهم ولدان- 17/ واقعه) (قلا جناح عَلَیّه آن یَطَوّفَ بهما- 158 

بقره) (هر کس حهٌ و زیارت کعبه کند با عمره قی دد از تاکق: بر 

بیست و رواست که صفا و مروه را نیز با دور زدن انجام دهد) ِ 

واژه بصورت استعاره عبارت است: الطائف من الجن: گروهی از پریان 
دنده. 

الطّاتف من الخیال: پندار و خیال محیط بر وجود. 

الطاتف من الحادثة: رویداد فراگیر, و غیر از اینهاست. 

در آیه گفت: (اذا مَسَهْمْ طایْف من الشْیّطان- 201/ اعراف) «<1». 

۱۳ ۱ 0 ۱۱ 

احاطه صف کند و می‌خواهد او را در دام بیندازد که- طیف- نیز خوانده شده 

و همان خیال چیزی و صورتی است که در خواب یا پیداری بر انسان ظاهر 

می‌شود و از اين جهت خیال را- طیف- گفته‌اند. 

در ار گفت: (فطافت عَلیّها طایْف- 19 قلم) کنابه و تعربیضی است از 

مصیبتی, که به آنها رسیده «<« 2 

و آیه: (أن طَُرا بت للطایْفین- 125/ بقره) یعنی برای آنها که قصد کعبه 

کردم و آنها را طواف قف کنتد. واژه طوافون- در آیه؛ ) (طوّافون) 9 

عَضْکُْ علی بَعْضٍ- 58/ نور) عبارت از خدمتگزاران است. پیامبر علیه 

السلام در باره گربه فرموده است. 


(1) تمام آیه چنین است: (ان الذین الْقوّا اذا مَسَْمْ طایْف من السْیّطان 


تدَکژوا قاذا هم مَبْصرُونَ- 201/ اعراف). 

را بپردازد و با اطمینان کامل به خود وعده داد که فردا میوه‌ها را می‌چینم 
و هیج یادی از خدا نکرد و استثنائی قائل نشد لذا برای عبرت چنین کسان 
خداوند آن باغ و محصولش را با بلیه‌ای نابود کرد تا درسی برای دیگران 
باشد. 
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«انها من الطوافین علیکم و الطوافات» «» یعنی: گربه از حیواناتی است 
که گشت می‌زند و در اطرافتان هی درو 

(الطائفة) من الناس: گروهی از مردم. 

الطانفه: مر السی: مقداری از آن چیز. ۱ 

ور آیه* (فاة لا نقم من کل فوود مخ ای لفیا قی الویت و2 
توبه) <2». بعضی گفته‌اند این ۳ نخست بر گروهی و طایفه‌ای از 
مکانی واقع می‌شود و سپس افزون 





(1) این حدیث معنی عمیقتری دارد و آن این است که پیامبر می‌فرماید: 
گربه حیوانی است دوره گرد که امید وفا و دست آموزی چون اسب و سگ 
در باره او نیست و حیوانی که ثباتی ندارد و دوره گرد است همان حالت بر 
وجودش غلبه دارد و نمی‌توان او را اهلی نمود و لذا بخاطر وحشی بودن از 
خوردن گوشت و خرید و فروشش نهی شده است., همواره می‌گردد و در 
جای معین ثابت نیست و نیز- حرْه- در معنی ترشروئی و کراهیت, که در 
چهره کسی ظاهر می‌شود و همچنین صدای معروف سگ. (لس 5/ 260- 
الزائد) 

(2) یکی از ایاتی که در قران بصورت امر و دستور و تشویق برای کسب 
علم و دین هست و شکوهمندی مکتب اسلام را اثبات می کند, ۳ س 
توبه است که می‌گوید: (ما کان هن لیلفژوا کافة قلَوّ لا تقر من کل 
فرَقَة مِنْهْمْ طایقَهُ لبَفَفهُوا فی الدین و لینذِرُوا قَوَمَهْم م اذا َجَمُوا لبم لعََهَم 
یحْدَرُونَ) چون مهاجرت دست جمعی مردم برای طلب علم ناصحیح و 
ناممکن است لذا می‌گوید حال که همه نمی‌توانید چرا از هر فرقه و 
دسته‌ای طایفه و گروهی حرکت نمی‌کنند تا در دین دانش آموزند و فقیه 
شوند و در بازگشت قوم خود رای اندرز دهند و بسا که از زشتی‌ها بر حذر 
شوند. 

صاحب کشاف می‌نویسد: اگر رفتن همه مردم برای فرا گرفتن علم و 
دانش در دین ایجاد مفسده‌ای نکند بر همه واجب است زیرا فرمود: 
«طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمتة» و اگر رفتن دستجمعی 
برای تفقیه دانش آموزی در دین امکان نداشته 0 از هر گروه زیادی 


گروه کمی بایستی اقدام و رنج تحصیل علم را به خود هموار نمایند تا 
بتوانند دیگران رای ارشاد کننده اینکه هدفشان اغراض پست و ناچیز 
دنیایی باشد و پا اینکه پس از فراگیری و فقاهت در لباس و مرکب و 
زندگی, به ستمگران تشابه جویند و نزدیک شوند و نه برای حسادت بلکه 
برای همان هقذفی که قرآن می وید با شند: 

صاحب تبیان در روایتی از امام محمّد باقر علیه السلام نقل می‌کند که 
کته است زمانی که مهاجرت ف ۳ از نقاط مختلف به سوی مدینه ِ 
بهره‌مندی از پیامبر بسیار فزونی گرفت خداوند ایشان رای امر کرد که 
گروهی از ایشان کوج کنند و بقیّه برای تفقه باقی بمانند و کار غزاهم به 
تناوب انجام شود. 

سپس از قول واقدی نقل می کند که عده‌ای از اخیار و نیکان مسلمین 
برای ارشاد اقوامشان به روستاها رفتند که ناگهان ۱ و دو چهرگان 
تخیر آنها رای بخاطر شرکت نکردن در جنگ تبوک دانستند و لذا آیه 16/ 
شوری نازل شد که تأخیر آنها بخاطر ایمان آنها و اجابت دعوت مقمنین 
است. (تبیان 5/ 323- کشاف 2/ 323) 
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شده و بیشتر افراد رای در بر می‌گیرد. 

و بر اين معنی است: (و ان طایفتان من الَمْومنین- 9 حجرات) (اذ همّت 
طایْفتان که 2 رل عمران) که اگر از واژه- طاأئفة- اراده مفهوم جمع 
شود مفردش- طائف- است و اگر مقصود از آن واحد باشد بطور کنایه 
واحد است و صحیح است که لفظش جمع باشد و نیز صحیح است مثل 
واژه‌های راوية (شتر آبکش) و علامة و مانند آنها باشد که صورتا مفرد و در 
معنی جمعند. 

با است که بر انسان محیط شود و فراگیرد و بر این 
معبی 

(قَأَرسَلنا عَلیهم الطوفان- 3 ععراف) است. 

[و ظ طوفان- در عرف [۳ است که از زیادی به نهایت می‌رسد و چون 
حادثه‌ای که به قوم نوح رسید از آب بود. خدای تعالی گفت: (فاحَدهم 
الطوفانْ- 1۵4 عنکبوت) یس [فظ طوفان به سیلان و خیزش فراگیر آت 
اطلاق شده است. ٍ 

طائثف القوس: خانه کمان و قبضه ان. 

طوف: پلیدی و غائط. 


قاط روص 518 


اصل- طوق- چیزی است که بر گردن قرار داده می‌شود که یا طبیعی است 
مثل طوق کبوتر و یا ساختگی و دست ساز است., مثل حلقه طلا و نقره و 
ی ات 0[ 
گردنش قلادة و طوقی ] ویختم. 

ون انم" (شیصا نون فا حاورا به- 80/ آل عمران) «1» افکنده شدن بخل 
چون طوق به 


(1) ترجمه تمام آیه چنین است: کسانی که خداوند از فضل و کرمش به 
یب ی 
خیر است بلکه بخل و نظر تنگی بر ایشان شر و ذلت است و روز 
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گردن بخیلان به صورت تشبیه است, همانطور که از بخل,چون, طوق به 
گردن تخیلان بضورت شیبه است: همانطور که از یامیر ضلن الله. لیم ج 
آله در خبری روایت شده است که: «بأتی احد کم بوم القيامة شجاع اقرع 
له تیان فیظوق یه قیعولن انا ال کاخ النی متعتنی» (یعتق. کسی از نما در 
قیامت, دلیری است که می‌آید در حالی که دو حبّه کشمش يا خرما انجیر 
بر او کوبنده‌تر است و به سختی در گردنش به صورت طوقی قرار 
می‌گیرد و بة او می‌گوید من همان ز کاتی هستم که مرا از پرداخت: آن منع 
می‌کردی). 

(الطاقة:) اسمی. است. برای. نیره و توانایی: که انسان با آن: .بسختی 
می‌تواند کاری را انجام دهد و تشبیهی است به طوق و حلقه‌ای که بچیزی 
محیط است. و ایه: (و لا تحملنا ما لا طاقَء لنا به- 6 بقره) یعنی آنچه را 
که کارش و اراده اتجامش بر ما شضخت است از ما.بردار. فعتی. ایة این 
نیست که بگوید چپزی را که قدرت انجامش را نداریم بر ما تحمیل نکن 
زیرا خدای تعالی آنچه را که بر انسان برداشتن و انجامش سخت است 
دور دهد اخنا نکم کمیتا؛ «1» رو بصع عَلْهْمْ اصْرَهمٌ- 157/ اعراف) (و 
وضَعُنا لک وررَک ۸2 شرح) یعنی: ی 
گناهی بود از تو سبک گردانیم و بر اين معنی آیه: 0 
بجالوت و جتورو- 29 بقره) که نفی طاقة از نفی قدرت تعبیر می‌ شود. 

]نت (5 1 الذین بَطيقَوتة فدبة طعام مشکین- 94( بقره) ظاهرش این 
است که, حکم اقتضاء می‌کند به اينکه کسی گه طاقت و توانایی بر دادن 
فدیه برای روزه‌ای که خورده يا نخورده دارد, او را ملزم می‌کند ولی نظر 
اجماع بر این است که دادن فدية در صورت قدرت داشتن الزام ندارد مگر 


قدیه بدهد روزه 0 رت اخبر اعلین 9 ی ۱94 0 نیز 
روایت شده یعنی دستورشان می‌دهد و وادار می‌شوند که 


قیافت طوق. کردتشان, خهو آهد شد میرات آسماتن و زمین. از خداوند اشت 
و خداوند از کارشان آگاه است. 

(1) کار دشوار و سخت نه کاری که فوق طاقت است. 
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فدیه را به گردن بگیرند. 


) ( (طول) [طول]: تن ی 52:5 


الطول و القضر (بلندی: و کوتاهی) آنطور که گفته شده: از تامهانی ابست 
که در کنار هم هستند و در اعیان و اعراض (خود شیء و عوارض آن) مثل 
زمان ۵ کین آز ان بکار میر ود. و اف آبه" (فطال لبم امد ۱16 حدید) 
(همچون کسانی از اهل کتاب نباشید که مذت زندگیشان طولانی شد و 
دلهاشان سخت 9 بسیاری از آنها عصیان پیشه‌اند) و در آیه؛ (ِنّ ی فی 
اللهار سَبُحاً طویلا- 7/ مرّمل) می‌گویند- طویل و طوال (دراز) و عریض و 
را (پهناور) که جمع 1 ِ است و طیال- نیز گفته شده, و به 
اعتبار معنی طول به ریسمانی که بر گردن ستور رها شده- طول- گویند. 
طوّل فرسک: افسار اسبت را رها کن. طوال الدهر: مدّت طولانی دهر و 
روزگار 

(تطاول) فلان: با گردنفرازی اظهار فضل و فزونی کرد. 

در آیه؛ (فتطاول عَليهم العمَرٌ- ۳/۹۵ قصص) (عمر و روز کار ان به دراز 
کشید و فزونی یافت) (طول)- به فضل و برتری و نعمت؛ مخصوص شده 
است. و آیه: (شدید العقاب ذی الطوّل- 3 غافر) (کسی از شما که از نظر 
توان ‌ قدرت نف ‌تواند) کنایه از جچیزی است که به مهربة و نففة 
برمی‌گردد. 


) ( (طین) [طین]: یو ری ل و 


الطیفی کل که همان آب: و حای معاوط انندت ظر خند اب ان: هم آز تین 
برود باز گل نامیده می‌شود. 
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گفت: (منْ طین لازب- 1 صافات) «1» از گلی چسبنده. فعلش طنت 
کذا و طینته- است پعنی گل اندودش کردم. و آیات: (و حلفتة حَلفتَهُ من 8 طین- 
12 ان «2» (قَأَوق لی با هامان عَلی الطین- 8 قصص) «3». . ۰" 


) ( (طوی) [طوی]: تین ی 2 1 52 


طوبت الشی ء طنا: آن را در هم ي پیچیدم, مثل پیچیدن و بستن نامه و 
طومار و بر این اساس آیه: (یوم تطوی السْماء کطء* الا ۱104 0 
«<«4». 

طویت الفلاة: بیابان را درهم نوردیدم. 

کذ تتیت عمر هم ره - طی ع- تعبیر می‌ شود ی کویند 

طوی اللّه عمره: (عمر و زندگیش را خدای درهم پیچید). 

شاعر گوید: طوتک خطوب دهرک بعد نشر (حوادث عمر و روزگارت ترا 
بعد از زندگی, در هم پیچاند و به مرگت رساند). گفته شده آیه: (و 
السماواث (مطویّات) بیمینه- ۳67 زمر) که اگر از معنی در هم پیچاندن پا 
بستن و يا از معنی دوم پایان دادن عمر باشد. هر دو صحیح است. و 
معنیش همان- ,مهلکات یعنی نیپست و نابود شده‌هاست. 

و آیه: (َکَ بالوادٍ المْقَدْس (طْوق)- 12/ طه) گفته شده اسم آن دژه‌ای 
آتجت که بف موس درز آنجا ون شد ۵ خریان وخی قزر آنها دای خاصل 
شده است. ئ 

و نیز گفته شده- طوی- در آیه فوق اشاره به حالتی است که در طریق 
گزینش 


(1) همین که سوره‌ای از قرآن نازل شود که بگوید ایمان بیاورید و با 
پیامیز به جهاد بروید. کسانی که صاحب نعمت و مکنت هستند از تو 
(2) سخن نژاد پرسانه و 2 شیطان است که می‌گوید من را از 
آتش آفریده‌ای و آدم را از خاک چگونه بر او سجده کنم. اين الگو و نمونه 
استکبار در تمام زمانها وجود دارد که همواره قدرتمندان خود را از دیگران, 
نژادی برتر می‌دانند و دیگران را خوارتر که دست پر قدرت روزگار و 
فرمان الله ناگهان در همان چاه ژرفنای غرور سرنگونشان می‌سازد. [ ۱ 
(3) سخن فرعون است بر برادرش که مي‌گوید: ای هامان برای من بر گل 
آنشی بر افزوز بعنی کل را بخته کن,هبا آجر‌ساسن مرت بسا با بر آن با 
روم و از خدای موسی مطلع شوم. 

)4( سجل همان طومار نبشته است., می‌گوید: روزی که انتتضان را جون 
طومار کاغذ و کتاب درهم پیچیم و بیندیم», این آیه و آیات مشابه دایکر 
برهانی بر پایان یافتن دوران آسمان و زمین است. 
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حضرت موسی و ازمایش او حاصل شده است گویی مسافت دوری است 


که اگر با کوشش خودش می‌خواست آن را بییماید برایش دور می بود و لذا 
آن راه برای او درهم پیچیده و کوتاو شد. 

فر. ای رابت بالواد الفْقَدس طَوح- 2 طه) گفته شده- طوی اسم 
زمینی است که بعضی آن را منصرف و بعضی غیر منصرف نموده‌اند و با 
نیز مکسور هم می‌شود مثل- نی و ثنی- و معنایش این است که او را 
دوبار ندا دادم. 
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«باب ظاء» ... ص : 523 


( (ظعن) [ظعن ]: ازع ۲ ام 3 


عفر سفن فاد نیت است که کی کم میکیم و رود شب 
روی), , در امد گفت: ریق ماه یر ۳90 نحل) ۵ هودح پا تخت روانی 
که با تویی نو ان ۱ زن را هر چند که در هودج نباشد ظعينة 
گفته‌اند. «<1». 


) ( (ظفر) [ظفرآ]: یوت ری ۶ ۱ 32 


الظفر: ناخن در انسان و غیر انسان؛ در آیه گفت: 

رک ذی ظَفر- ۱46 انعام) بعنی دارای چنگال. 

سلاح- هم به شباهت چنگال پرندگان به- ظفر- تعبیر می‌شود, زیرا چنگال 
هم برای پرنده در حکم همان سلاح است. 


(1) شعرای بزرگ عرب این واژه را بسیار در قصایدشان بکار برده‌اند اما 
باید دانست که غزلیاتشان همواره در وصف همسر و نامزدشان بوده جز 
یک شاعر که او را به بدنامی برده‌اند بقیه شعراء این عفت اخلاقی را حفظ 
کرده‌اند مثلا امراء القیس بهترین قصیده‌اش در گفتگو با دختر دایی و دختر 
عمویش بوده است و در اخر (کتاب الالف) از شعر حاتم طایی که خطاب 
به زنش بوده یاد نمودیم. بگفته اين اثیر در حدیثی از سعید بن جبیر نقل 
شده است لیس فی جمل ظعينة صدقة- یعنی در شتری که مخصوص 
مسافرت و کوچ کردن است زکاتی نیست. (الثهایة- ۸3 157) 
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فلان کلیل الظفر: او سست و زبون است. 

ظفره: چنگ و ناخن خود را در او فرو برد. 

اظفر: بلند ناخن. 

ظفر ة: ناخنک و گوشه چشم, که دیدگان را می‌پوشاند و۳۸۵ می‌د هد و 
در سختی تشبیهی است به ناخن. ظفرت عینه: ( 
(ظفر:) پیروزی و رستگاری. و اصلش از- ظفره علیه یه- است. یعنی 
چنگالش را در او فرو برد بر او چیره شد, در آیه گفت: 

(من بَعدٍ آن اظفرکم عَلیهمٌ- 24/ فتح) (پس از اینکه شما را بر ایشان 
۱ 


1 (ظلل) [ ظلل ]: نف 2 5 


الظل: سایه و تاریکی, ضدٌ روشنایی که اعمّ از واژه- فیء- و فراگیرتر از 
آن است. (فی ء: سایه افتاب از ظهر ۳ غروب و ال سایه از پگاه ۳ 
شامگاه). گفته می‌شود. ظل الیل ظل له ساب وتازیکی شنت و مان 
بهشت. بهر کجایی که نور خورشید نمی‌رسد ظل و سایه گفته می‌شود, 
ولی- فی ء- جز از زوال جوز تیه به بعد گفته نمی‌شود (از نیمروز ببعد تا 
شامگاه) از واژه- ظل- به عژت و مناعت طبع و فراخی زد کین نیز تعبیر 
می‌شود, در آیه گفت: (ِنَ این فی ظلال- 41/ مرسلات) یعنی در عژت 
و مناعتو, 

و ارت (أَکلّها دایم 5 لا 35 رعد) (خوردن در آن بهشت و آسایش آن 
دائمی ۳۳ 

6 اب (هه وا ام فی ظلال- 56/ یس) زود الشجر و اظلنی: ۲ 
درخت بر من 0 انداخت. 

و گفت: (5 طَللنا عایکم اه 7 بقره) (خطاب به بنی اسرائیل است 
که ,می‌گوید در آن بیابان سوزان ابرها بر شما سایه انداختند). 

اظنی فلان: مرا حفظ و پاسداری کرد هرا در شابه عرت. 4 بزر کواری 
خود قرار ترجمه مفردات, ج2, ص: 325 

داد و در باه گرفت. و آیه: (: | طلالْةْ- 8 نحل) یعنی ایجاد نمودن و 
آفزینش سایه وجودی پدیده‌ها که 0 بر یگانگیش دارد و از حکمتش خبر 
می‌دهد. 1 ۲ 

و کز آ یه ره ... تا .. و طلالهَمٌ- 15/ رعد) حسن گفته است: 
سایه تو خدای را سجده می‌کند و اما تو کفر می‌ورزی (سایه وجودی 
پدیده‌ها, خواه ناخواه تابعی از وجود آنها است که تکوینا در همان طریقی 
عفل چی‌کننم. که خفاو‌نو. انها را آفییده م اتخواف: ار آن سرشت ۸ ماد 
طبیعی ندارند ولی خود انسان با اختیار و اراده‌ای که دارد و بایستی با 
انتخاب راه و عبادت خدای را سجده کند گستاخی می‌ورزد). 


(1) سایه وجود پدیده‌های عالم که همگی از یک سئت پیروی می‌کنند و 
تسلیم فرمان الهی هستند یکی از دلایل بزرگ توحید و یگانگی آفریدگار 
جهان است مانند سنت زایش- رویش- فرسایش و والایش و هم چنین 
قانون جهان شمول حرکت که سایه‌اش سراسر عالم وجود را فرا گرفته در 
آیه فوق بخوبی بیان شده است که سپس می‌گوید- همه با کمال تسلیم و 


فروتنی به سجده خداوند مشغولند و هر چه در آسمانها و زمین هست از 
جنبندگان و فرشتگان همه بدون استکبار و تکبر در راه کمال وجود از 


آن سر شته, و آفریده شده‌اند به سجده حق/ مشغولند و بگفته سعدی 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 
و یا 

تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 

و بگفته مولوی: 

چون سبح کرده‌ای هر چیز را ذات بی تمیز و با تمییز را 

هر یکی تسبیح بر نوع دگر گوید او از حال آن, این بی خبر 

ادمی منکر ز نسبیح جماد و ان جماد اندر عبادت اوستاد 

و باز در مورد راز سایه‌های موجودات و پدیده‌ها که همان حقیقت وجودی 
آنها است می‌گوید: 

رح کل این آن فانک ان انم مان شاخ کل اه 
سایه‌اش فانی شود اخر در او پس بداند سر میل و جستجو 

پس سایه‌ها که نمایانگر هویت اشیاء است روزی در حقیقت کلی مانند 
قطرات اب به دریای حقیقت می‌رسند و آنگاه- (و یبقی وجه ریک ذو الجلال 
و الاکرام) و در حدیثی امده است که- کافر به غیر خدا سجده می‌کند و 
سایه اش خدای را سجده می‌نمأید- و این اشاره به همان اختیار و انتخاب 
انسان در راه کفر است. در حالیکه حقیقت وجودیش گویای توحید و 
آفریدگار است. 
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ظل, (ظلیل:) بخشنده و فیض رساننده. 

و آیه (و نَوَخِلهَم ظلا ظلیلا- 7 نساء) کنایه از حیات ۵ گنود تانمتو ارام 
است 

الظله: ابری که باد گرم و سموم در پی دارد. 

دبر آیات: . (کاتَه طْ- ۱71 اعراف) (عذات یوم الطلّد- 99( شعراء) 
ای له فی ظْلّل من القمام- 0 بقره) یعنی: عذابی که به ایشان 
می‌ر سد. ظلل جمع (ظْلة) است مثل غرفة و غرف و قربة و قرب. عبارت- 
فی ظلل- و انه اخیر- فی ضلال هم خوانده شده که پا جمع- ظلّن- است 
مثل غلبة و غلاب (چهره و دست) و حفرة و حفار (سوراخ و منفذ) و یا 
جمع- ظل اپیشت فت آید: (بتَفبّا طلالء- 15 نحل). 

بعضی از زبانشان گفته‌اند هر شاخصی- ۳۹۱ است و بر اين معنی شعر 
شاعر بر آن دلالت دارد که می‌گوید: لا لمّا نزلنا رفعنا ظل اخبية (همین که 
فرود آخذیم عمود خیمه‌ها را برافراشتیم) البئه سایه را که همان- فی- 
است نصب تضی کنند و برپا نمی‌دارند بلکه خیمه‌ها و چادرها را بر پا 
می‌دارند. شاعر دیگری می‌گوید: 

یتبع آفیاء الظلال عشبة (شامگاهان سایه‌هایی که بالا آمده‌اند دنبال 
می کنند) بعلی سایه‌هایبی که بالا بر آمده‌اند, و در این مصراع دلالتی بیست 


زیرا- رفعنا ظل اخبیة- در مصراع قبل معنیش برپا داشتن چادرهاست؛ 
کونی که‌ستاجار سانه رانلند کرده آفت: 

و در افیاء الطلال - ظلال عام است و به هر سایه‌ای اطلاق می‌ شود ولی- 
فی- خاص است و آنجا که می‌گوید: افیاء الظلال اضافه جنسیت است که 
چیزی به جنس خودش اضافه شود بو- (ظْلْة)- هم چیزی است مقل صفة, 
«1» که آیه: (و اذا عَشْيهم مَوحْ کالظلل- 2 لقمان) 


۷ از بناء خانه و مسجد است که سقفی دارد و فضای 
وسیعی, و در حدیث یاداوری اهل 
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یعنی: پاره‌های ابر سیاه, که پر آن معنی حمل کرده‌اند. 

و در آیه: (لَهْمٌ من قَوقهم ظلْلّ من الا و من تحتهم طْلَنْ- 6 زمر) که 
واژه- ظل- ِِِ هر پوشاننده و ساتری پسندیده 8 ناپییند گفته رمی‌شود. 

اما ساتر و پوشاننده پسندیده, مثل ات (5 لا الظل 5 ا الحد ود 91 
فاطر) (دانب: عَلیَهم طلالها- 4 انسان) (میوه‌هایی که نزدیکند و 
سایه‌هاشان آنها را فرا گرفته). 

و اما بوع نایسند- ظل : در آیات: 

(و ظل من یِحَمو یحموم- 43 واقعه) (الی ظِل دی تلاثت شعب- ۱340 مرسلات) 
ظل- در آیه اخیر, مثل+ طلت انست تابر آبه‌ای. که می‌کوید: (ظلل من التّار- 
6 زمر). و آیه: (لا ظلیل - 1 مرسلات)- ظلیل, چیزی است که فایده 
سایه را تخارد تا تکاهدار ده عرارسشاو انشا ند در مورد زوا دم ما الله 
علیه و آله روایت شده است که: 

ها اللست صلیالله غلعرر الم ناه مق رگن اه وشن 
را او است که در جای دیگر باید ذکر شود. <1» 


ضفه. آفدم است: که انها ففر ا۶ ماجرب بودند.و هیحیک از آنان. من لین که 
کز ار سکونت کنند نداشتند و به مکانهایی که سایبانی داشته در مسجد 
مدینه سکنی می‌گزیدند و اینان چنان مشهور و پارسا تدنی که تیاس ای 
الله علیه و آله در فقدان یکی از آنها با تانر مق فوهاند: 

«مات رجل من اهل صفة» هو موضع مظلل ِ المسجد کان بآوی الیه 
المتتتا کین" طافتها .و ایوانی: از مسجد. بوده که مسکینان: به. انحاا یناه 
می‌بردند. 

صفة البیان: ایوان و سایبانی از خانه. جمع صفْة- صفت است و به گفته 
البلدان 3/ 414) 

(1) با توجه فف آرازش اخیری که راغب در مت ال 2 آورده است حدیت 


مورد نظر در باره «کان اذا مشی لم یکن له ظل» کنایه از شخصیت 
فحهوص تیا فیر ضلی الله کلیفبه اله است که ظلی که ور میرم امه 
است از او به نسبت سایرین دیده نمی شده, زیرا او را خداوند به صفت 
(حْلقِ عظیم- 4 قلم) وصف کرده است پس- ظل- کنایه از نداشتن عذاب 
و رنچ ج برای سایرین بوده و واژه مشی به طور کنایه به معنی روش و منش 
ست. 
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الم الا بت 528 


الظلمة: نبودن نور و تاریکی است. جمعش- ظلمات- است. 

در آیات: (أو کظلماتِ فی بخر لح 0 نور) (یا تاریکی‌هائی در دریای 

انگیز و (طلمای ب بعصها فوّق بعض- 40/ نور) خداي تعالی گوید 
من یَهَدیکَمٌ فی طلماتِ الب و البَحْر- 63/ نمل) (و جَعَلَ الظلماتِ و لو 

۳ انعام). 

واژه- ظلمة- به جهل و نادانی و شرک و فسق تعبیر می‌شود همانطور که 

واژه نور به ضذ انها یعنی علم و (خدا پرستی و پاکدامنی) تعبیر شده است. 

خدای تعالی گوید: ۳ 

(بجْ رهم من الظلْمات الی اور 257/ بقره) (أن, آخرخ قَوِمک من 

الظلماتِ ای التورمٍ 5/ آبراهیم) «1» (قنادی في الظلمات- 87/ نیا 

(کمن متَلَه فی, الظلمات- 87/ انبیاء) (مَن مَتلةٌ فی الظلمات- 122/ 

انعام) (کمَن هو آغمی- ِ رعد) است‌پو در سوره انعام آبه؛ 

(و الذین کذبُوا بآیاتنا ضُمٌ و بُمْ فی الظلماتِ- 39/ انعام) پس عبارت (فی 

الظلماتِ- 39 انعام) در این ۳۷ موضوعی است بجای کوری که گفت: 

رم یم عفد ۱۱ فرها در ات" (طلمات لاف 6 رهز ی بط و 

رحم و بچه دان مادر (بطن, رحم. مشیمة). 


(1) خطاب به حضرت موسی است که می‌گوید: آیات خود را به موسی 
فرستادیم به اینکه قومت را از تاریکی‌ها به نور ببر و ایام خدا را 
یادآوریشان کن که در اینها نشانیهایی برای هر پایدار و سپاسگزاری است, 
یعنی: همان روز خروج و نجات قوم موسی از فرعون «یوم الله» معژفی 
شده که در اسلام «ایام الله» با همین محتوی وجود دارد مانند: 

تولد, هجرت, و بعئت پیامبر صلّی الله علیه و آله و روز فتح مکّه و روزهای 
سرنوشت ساز مثبت دیگر و در انقلاب اسلامی ایران 17 شهریورها (جمعه 
۳۳ 
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(اظلم) فلان: به تاریکی رسید. و گفت: (قاذا هم مَظلمون- 37/ پس) 
ظلم : در نظر زبانشناسان و بیشتر دانشمندان و از «وضع آلنتی ۶ 
فی غیر موضعه المختص به» قرار گرفتن چیزی در غیر از جایی که 
مخصوص به اوست يا به نقصان و کمی و يا به زیادتی و فزونی و يا به 
عدول, و انحراف از زمان و مکان ان, و لذا گفته می‌شود. 

ظلمت السقاء: در وقتی که شیر بی موقع از شتر مادینه دوشیده می‌ شود 
و ان هم - ظلیم- نامیده می‌ شود. 


ظلمت الأرض: : زمین را حفر کردم و جای حفر کردن نبود و آن زمین را هم- 
موف خاک هد که ار اس شوت آموده‌انه طایق کوضی ار 
در تجاوز از حقّی است که در حکم نقطه محیط دایره است و در تجاوز کم 
یا زیاد هم گفته می‌شود از این روی ظلم. در گناه بزرگ و کوچک هر دو 
بکار می‌رود, به آدم در حال تعدّی و تجاوزش ظالم گفته شده و در باره 
ابلیس هم ظالم هر چند که میان اين دو ظلم یعنی ظلم آدم و ظلم ابلیس 
فرق زیادی است, بعضی از ز حکماء گفته‌اند «ظلم» بر سه گونه است: 

اوّل- ظلم میان انسان 1 تعالی و بزرگترین آن کفر و شرک و نفاق 
است و لذا گفت: (انْ الشری لَظلَمْ عطیغ- را وم ان 
است که در آیات: (ا َْتَهُ ال عَی الظالمین- 18/ هود) (و الظالمین أعَد 

لقم: غدابا آلیما- 31 انسان) و در آیات زیاد دیگر آمده است و گفت: 

(قمن أَظْلَمْ من کَدَب عَلی اللّه- 32/ زمر) (و من أَظلَْ مِمّن افتری عَلی 
ال کذبا 21/ 2/انعام) دم طلهی که میان اسان و هودم. است: که در آید: 

(5 جراء سَینّة سیلْمٌ- ۳0 شوری) 1 به آن اشاره شده تا آنجا که 
می‌گوید: اه لا یپ الظالمین- 40/ شوری). 

(اتما الیل علی الذیق بطلفون الناس- 42 شوزی) 


(1) تمام موضوع چنین است: سزای هر بدی, بدی ای همانند ان است و 
هر که ببخشد و اصلاح کند پاداشش با خدای تعالی است که خدا ظالمین را 
دوست ندارد و هر کس بعد از ستمدیدن انتقام گیرد راه تعلرْض در او 
نیست بلکه راه تعرْض بر کسانی است که بر دیگران و مردم ستم می‌کنند 
و راهی جز ستم در پیش نمی‌گیرند که عذابی دردناک خواهند داشت. 
ترجمه مفردات. 2 ص: 5۱30 

( 2 فنل عضااو ما 3 اسراء). 

سوم- ظلم میان اسان همین اون بر اه (قمنهْم الم لنَفْسه- 
2 فاطر) به آن مقصود اشاره شده و در آیات 
[مث تفْسی 
- 44/ نمل) (اذٌ ظلَموا 1 80۵4 نساء) و آیه: (قتکونا من الظالْمینَ- 
۱35 بقره) یعني از ظالمین و ستم کنندگان به نفس خویش می‌شوید. و 
آیه: (و مَن یَفْعل ذلک فَقه ؟ طلم ره - 231/ بقره). 

تمام این سه گونه «ظلم» که ذکر شد در حقیقت «ظلم به نفس» است 
رآ تون شها: ۱۱ ز که کسی هشت به ظلم می‌گمارد یعنی: (شرک و کفر و 
نفاق ورزیدن يا به حقّ مردم تجاوز کردن و یا در همسری با همسر ستم 
کردن) انسان به خودش ستم می‌کند پس ظالم اغاز کننده ستم از 0 
خویش است و لذا خدای تعالی ِ زیاد دیگر گفت: 

(ما ظلمَهُمْ ال و لک کائوا افش اون ۱ 


- 33/ نحل) (ق ما ظلْمّونا و لك کاتو | مهم یَطلمُون- 7 بقره) «1» و 

هر (و لَمْ پلیسوا اِيماتَهَمْ بظلم- 2/ انعام) گفته شده- ظلم در این 
مان شک اس یه لت اه وف این ات ارل شوه براحعاب راید 
علیه السّلام سخت و گران آمد و به آنها گفت آیا آیه (انّ السْرَکَ للم 
عَظیمٌ- 13/ لقمان) را نمی‌بینید. «<2» 


(1 اشاره به رفتار با همسران است که برای شخصیت دادن به انسانها 
چه زن و چه مرد می‌فرماید: نکند همسرانتان را اگر مدّتشان رسید به نیت 
زیان رساندن یا تعدّی به آنها نگه‌داریشان کنید و کسی که چنین کند در 
حقیقت به نفس خویش ستم کرده است که این مطلب یگانگی دو همسر 
را از نظر انسان بودن مطرح کرده است و در پایان آیه می‌گوید: بدانید که 
حور هر نوی ناه عل است. 

(2) یعنی شما که به راستی ایمان دارید هرگز ایمانتان را به شرک در 
نمی‌اميزید و الوده نمی کنید. 
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و آیه: و لَم تظلغ من شَیناً 33/ کهف) بعنی چیزی از آن کم نشده است. و 
آیه: (و لو أنَ لذین ظلَمّوا ما فی الأرض جمیعا- 47/ زمر) معانی هر سه 
ظلمی را که گفته شد. «1» در بر می‌گیرد یعنی هر کسی که ظلمی در 
دنیا نموده است در قیامت دوست می‌دارد و حاضر است هر چه در دنیا از 
ستمکر ق.بدست: آوزده آفتت وی و برابر آن وا قذبة بدهد تا اد :عذابش 
خلاص شود. 

دا ای امه اد ی یی مار ار ان سا 
و ستم انسان را از عقوبتش بی‌نیاز نمی‌کند و پاداشی ایس ی بر 
نمی‌دهد بلکه به مرگ می‌رساند به دلالت سرنوشت قوم نوح. و آیه (و ما 
له یرِیدٌ ظلماً لْعباد- 31/ غافر) و در جای دیگر آیه: (و ما نا بظلام للعیید- 
29 ۱۳ أَنهٌ اول با واژه- عباد- تخصیص به اراده دارد و دیگری با 
اف طلامت احتصاص ید که رن نهد از ای کات سحمصه‌ضر 
می‌شود. 

الطیم ققر مغ برد ناسیون یی نات اعتفای آنهاست نی راغرات) که 
آن زا خظلوم می‌دانند و این معتن. در شفری است که شاعر به ان اشاره 
کرده: 

فص کال عدا تفت ماقم برجم این 

(همچون شتر مرغ نر شدم جز اینکه شاخی می‌خواستم و با دو گوشم بر 
نکشت). الظلم: آب دندان, خلیل گفته است: لقیته ادنی ظلم يا ذی ظلمة: 
اوّل چیزی که 


(1) ی ای لام ییالال وغل را اگم بان که کر 
العدل یضع الامور مواضعها, و ان الظلم ثلائه: فظلم لا یغفر, و ظلم لایترک 
و ظلم مغفور. و جلال الّین مولوی این معانی را عارفانه چنین سروده 
است: 

ظلم چبود وضع غیر موضعش هین مکن در غیر موضع ضایعش 

عدل چبود اب ده اشجار را ظلم چبود ابدادن خار را ‌ 

ظلم چبود وضع در ناموضعی که نباشد جز بلا را منبعی 

(ذفند تجیر 297) 
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چشم تو را به خود مبوجه کید دز او نیو (کنابه از گیرایی و جذابیت سخن 
ات اراس ها فعلی ی نمی‌ دوم لقته ارنی له اسان ست 
که گفته شد. 


) ( (ظماً) [ظماً]: و 


الظمء: حالتی است در فاصله دو نوبت آب خوردن (عطش و تشنگی). ‏ , 
ظماء: عطشی است که از ان عالت عاروض. می‌قنود, فعلسش>-ظعیع بظما- 
اسم فاعلش- ظمآن- است. ۱ 

گفت: (لا تظمَوٌا فیها و لا تصُحی- 119/ طه) (خطاب به حضرت آدم است 
ی و وی تا و ی 
گرسنه و نه گرما بزده). 

و آیه: تسه الطفان ماء ختّی |ذا جاءخ لَمٌ بح یَجوخ شَیَنا- 39/ نور) «1». 


ِ]) (ظنْ) [ظن ]: عمج کر 4 3 


الظنْ: اسمی است برای آنچه که از نشانه و امارتی حاصل می‌شود, و هر 
گاه ان. تشاته قوی شود .ظن و کمان. به. علم منتهی. می‌شود. و هر گاه 
نشانه و امارت را به راستی و جدٌی ضعیف شود از توهم تجاوز نمی‌کند و 
هر گاه نشانه‌های ظنْ قوی يا به تصوّر قوی بودن باشد با آن- ای و ان 
(مشلّده و مخشفه) بکار می‌رود, یعنی (تحقیقا و براستی چنان است) که با 
(انْ و ان) برای تأکید بکار می‌رود. 

و اگر ظنْ و گمان ضعیف باشد با (انّ و ان) که مخصوص سخن و عمل 
منفی و معدوم اتشت بان ففسرمن هل اباتء ( ۱ ظ ون ام لا وا 
رهمْ- 46/ بقره) 


تاره مان کسانت است که کفر میور می ود کارها ان 

همچون سرابی است که تشنگان او رای ان تانق می‌پندارند و همینکه 
نه از می‌رسند چیزی از آب نمی‌یابند بلکه خدای رای می‌بینند که حساب 

اعمال نارواشان رای می‌دهد, این انة در عصر ما بخوبی مطرح است که 

گروهی با شعار و ایجاد آرزوهای سرابگونه افراد رای می‌فریبند و صفحات 

ای را سا ها ارت 
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(قال الْذِین یَظَتُونَ هم مَلاقوا ال 249/ بقره). ‏ 

اما ظنْ و گمانی که ِ یقین است, آیه؛ (5 ظّ 2 الفراق- 29 قیامة) 

ایست. آیو: 

(ا لا یَظرٌ ُولیک- 4/ مطقّفین) که نهایت ذمّ و سرزنش در باره آنهاست و 

معنایش این است که آپا ظنْ و گمانی هم از ایشان در باره 1 ندارند 

تنبیهی است بر اینکه نشانه‌های برانگیخته‌شدن پس از مرگ و بعث ظاهر و 

روشن است. «1» ٍ 

و آیه: (و ظَقّ أَملها هم فایژون علیها- 24/ یونس) هشداری است بر اينکه 

آنها از شدّت آزمندی و غرور و آرزوهایشان خود را در حکم عالمان 

می‌پنداشتند. 2 ر 

فا قرط دای اما فتاه 24ص نک جر آبه اخیز علم ات تن 

داود دانست که اینجا ابتلاء و آزمایشی است, مثل آیات: 

(و قتتّاک فَثوناٌ- 40/ طه) (و د5ا الونِ اد دَهت مغاضباً قَطَق آن آن تقدر 

عَلیه- 87/ آنبیاء که که مه اه ی این است مات ورر ات یش از 

یی که منم اشت. تاد اطاظ با تشانه‌ها مر تا تیاه داش ده 

توهم کرد به اینکه , بر او سختی روا نمی‌داریم. 


(1) مربوط به آیه 4/ مطففین است که از حق مردم به هر شکل و تحت 
هر عنوان کم می‌کنند و می‌کاهند, خداوند هی خوید: ابتان هر تمی‌دانند:ه 
گمان نمی‌برند که در هنگامه‌ای بس بزرگ برای سنجش اعمال و حساب 
مبعوث و زنده می‌شوند آن روزی که همه مردم برای پروردگار جهانیان از 
خاک برمی‌خیزند, نامه بدکاران و نامه ابرار و نیکان را بدستشان می د هند؛ 
بدکاران یعنی همانها که متعدذی وکا وه و در مقابل آنها مقژبین و 
پارسایان با چهره‌هایی شادان ظاهر می‌شوند همه می‌دیدند که چگونه 
دست مکافات و میزان در میان تمام بشر جریان دارد و در برابر 
چشمانشان طبیعت و خاک مرده در بهاران زنده می‌شوند و سر از خاک 
برمی‌اورند چه دلیلی روشن‌تر از حیات مجدد طبیعت بر حیات مجدد انسان 
و بعث و نشر او هست.. [ و ۱ 

2۸ اشاره به 1 24 یونس است که ی کون 1 مثل زندگانی دنیا همچون 
ان است از اسان ره روا کاهان مد ام همان کباها نف 
که خوراک انسان و حیوانات است روئیده می‌شود تا اینکه زمین سرسبز و 
خرزم و مزین و آراسته می‌ شود در آنحال صاحبان زمین و باغات گمان 
می کنند و می‌پند ارند که طبیعت و گیاهان همواره آنچنان زیبا و از آن 
ایشان است. ۱ فرمان الهی وا ره آنها 
را برمی‌آندازد,,: گویی که روز قبل اصلا چنین چیزی نبوده سپس می‌گوید: 
(ذلک نقصل الایابِ لقَوّم یََکُرُونَ 24/ یونس) این چنین تشانه‌ها و آثار 
قدرت حقن که دلیلی بر بعث و حیات مجدّد انسانهاست به تفصیل بیان 
۳ 1 
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قدفر آنهت او ای هو هنود قی الاتض بفتر العف و ظوا اه یازا 
و ۰سا ی دا یا زر ارت ات در مق 
کلم و دانستمکار مرو امین خر انسبتر اک اما اعتهاه ده عدم 
رجعت بسوی خدا را بصورت اعتقادی قطعی و یقینی بکار بردند هر چند که 
آن پاور و اعتقاد درست و مجقق نباشد., 

و آیه: (یْظَتَونَ بالله عَيْرّ لْحو؛ ظَّ الجاهلیّه 154/ آل عمران) گمان 
می‌کردند که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در آنچه را که به ایشان خبر داده 
است راست نگفته است همچون گمان جاهلیت, این ابة تنیجمین و هداد 
است بر اين که گروه منافقین در آن جنگ که چنان پندارهای جاهلی 
داشتند, در جانب کفار بودند. و آیه؛ (5 وا مانعتَهم حَصَونْهَمٌ- ۱2 
حشر) یعنی آنچنان اعتقاد داشتند که دژها و کاخ‌ها و قلعه‌هاشان مانعی 
برای آنهاست و آنها را 1[ در حکم یقینشان 
بود و بر این معنی است ایات: 


(و لکزر طَتمْ أَمّ اللّه لا یلم کنیراً مِمّا تعْمَلَونَ- 22/ فضلت) (و نکم 
کم الذٍی ظَتتتمْ- 23/ فضلت) (الظائین بالله طرّ السَوْ 6/ فتح) اين آبه 
با اه فا سر هت ود کی نت رطف ار ای فلت ال روز - 
2 فتج) «حرل». 

(ان تَظَردٌ الا طَّ- 32/ جائیه) ظنْ و گمان در بسیاری از کارها ناپسند و 
مذموم اسیت لذا گفت: 

(و ما بیغ أَکرْهُم الا طَتّ- 36/ یونس) 


(1) آیات 10 و 11/ فتح است که حال مشرکین و منافقین را بیان می‌دارد 
که از قبل وعده فتچ را باور نمی‌داشتند و گمان هم نمی‌کردند که پیامبر و 
پارانش هرگز ؛ به مکه بازگردند و اين گمان در دلهاشان آ راسته شده بود لذا 
خداوند 5 (5 ظَنتْم ظّ السَوء 5 0 قَوما ور ا- ۱12 فتح) شما 
گمان بد بردیج و قومی هلاکت زده‌اید. 

وه (کان ال بما تعمَلون خبیرا- ۳11 فتح) خداوند به اعمالی که می‌کنید 
تست آگان است. 
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(احّ الط لابُفیی من الحف سیِّاٌ 6 بونس) (و هم طَنُوا ما طَتج- 7/ 
جر" ) عبارت (بضنین ) دار ینغ بصورت (5 ما قُوَ علی اقب بطنین- ۱24 
تکویر) هم نیز خوانده شده یعنی در بیان وحی و غیب. بر شما نه بخیل 
است و نه اینکه مورد افتراء و تهمت است. 


)اقفر اد پیز 535 


الظهر: پشت, که عضوی است از بدن» جمعیش ظهور در آیات: (5 آمّا من 
اوتت کناب وراع ظفروء 10 اتشتقاق) (من طهورهم تیم 72/ اعراه 
(ألمَضَ ظَهْرَکَ- 3/ شرح) ظهر- در آیه اخیر استعاره و تشبیهی است برای 
گناهان پا باری که حاملش را به مشقت می‌اندازد. واژه- ظهر- برای رویه 
زمین هم استعاره شده است گفته می‌شود: 

ظهر الأرض و بطنها. . _ . . _ ۱ 

خدای تعالی گوید: (ما تک علی ظَفرها من داب 45/ فاطر) (رجل مطفر: 
مردی قوی پشت و با یال و کوپال. 

ظهر: از درد پشت شکایت کرد. مرکوب سواری و باری هم به ظهر- تعبیر 
می‌ شود و نیز بطور استعاره کسی که با داشتن مرکوب نیرومند می‌ شود. 
بعیر ظهیر: شتر قوی و آماده برای نیاز سواری و باربری. , 
(ظهری:) چیزی که فراموش می‌کنی و پشت گوش می‌اندازی, گفت : 
(وراءکم ظهریا- 29/ هود), (ظهْر علیه:) بر او غلبه کرد و پیروز شد و 
گفت: (َم یَظهَژوا لیم 0 کهف) (اگر بر شما جیوخ تفوند): 
(ظاهر تهْ:) او را یاری کردم. گفت: (و ظاهروا علی اخراجکمٌ- 9/ ممتحنه): 
ره بیرون کردنتان همه پشت بهم دادند). ترجمه مفردات. ج2. ص 
236 

و آیه (و ان تظاهرا عَلیّْه- ۰ تحریم) «1» یعنی اگر با هم همدست شوید. ۰ و 
آیه: (تظاهژون عَلیْمْ بالائم و العْدُوانِ- 85/ بقره) که تظاهرا هم خوانده 
شده (و با گناه و دشمنی علیه آنها همدستی می‌کنید). ِ 

و آیات: (الْذین ظاهرُومَم- 26/ احزاب) (و ما له مهم من ظهیر- 22/ سباء) 
یعنی پار و یاور. _ 

(فلا تکُوت ظهیرا لکافرین- 6 قصص): (هرگز پشتیبان و قرین کقار 
نباش) (و الْمَلایکَهٌ بعْد ذیک ظهیژ- 4/ تجریم). 

و ]و (5 کان الکافة علفم 4 ظهیرا- 55 فرقان) یعنی کافر پشتیبان 
شیطان و علیه رحمان است. ابو عبيدة گفته است- ظهیر- دز این آبه: همان 
کیت است ِ یاری ؛ 9و مظهور ب؛ به- که بر پروردگارش بی بو 
۱ 0 بکذا: ۳ 1 جاأ گذاشتم ۲ ان نبودم (ظهار), این 
است که مردی به همسرش می‌گوید: انت علیْ کظهر امّی (تو دیگر بر من 
کت مدرم یه کایه آن انکم صد از رای این .ارت سیر فممر. 
اه نی 


ظاهر عن. آمراوه: چنان سوگندی نسبت به همسرش ادا کرد (که بر او 


حرام شود و رسمی جاهلی بوده که اسلام آن ر در همین آیات مطرود 
می‌داند خدای تعالی گوید: (و الذین یظاهرژون من نسایئهم- 3/ مجادله) که 
یظاهرون بعلی یتظاهرون- نیز خوانده شده (یعنی کت نو که نسبت به 
همسرانشان_ همانگونه سوگند می‌خورند) که ادغام شده و بصورت 
و در آمده. 


(1) اشاره به داستان دو همسر پیامبر صلّی اللَه علیه و اله است که در 
سوره تحریم بیان کرده و می‌گوید: اگر علیه پيامبر صلّی اللّه علیه و آله با 
هم همدست شوید بدانید که خداوند و فرشتگان و صالحان از مومنین 
پشتیبان و یاوز او هستند و از طریی خاص و عام روایت شده که مراد از 
ضالح المومنین آمیز المومنین غلیه الطلام. است: اسماء بت عمینن کفت: 
اشتودض که امش صلن‌ ال له ه له هم این یقاب کرو استد | عحیه 
الیان. 916/10 تقسیر غریب القر ان طریعی 290]. 
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(ظهَرّ الشیع): اصلش این است که چیزی از ظاهر زمین بدست آید و 
تفای شاد ما مان خر که اشکاراسبا سم صاخشا نی 
بکار رفته است. واژه ظهر سپس یه هر, چیزی که دیده و درک شود بکار 
فمیرود خر آبات (او آن تطهر خی الارض العساد 26/سافر) (ما هر ماو 
ما بَطن 1 انعام) (ل مراء ظاهر|- 22/ کهف) «1» (یَعَلَمُونَ ظاهرا من 
الحیاة الحٌییا- 7 روم)" آنة اخیر, یعنی امور دنیایی را بدون امور ِِ 
می‌دانند و می‌فهمند العلم الظاهر و الباطن: گاهی اشاره به معارف 
ارزشمند و علوم غیبی است و گاهی اشاره به علوم دنپایی و علوم اخروی 
شین یه اه قیه الکو و طاه ام فیلی اعدا 1 جدید ‏ 
»> 

و ای (ظهر: القساه هی الب و التکزد: 4۱ زوم بعتی قساهفنیوع: بافت:و 
زیاد شد. و یه (یِعَمَةٌ ظاهرءة و باطِتَة 20/ لقمان) مقصود از نعمت ظاهر, 
چیزهایی است که به آنها آگهی داریم و واقفیم. اما نعمت باطنی آن 
چیزیهائی است که شناخته‌ايم و در آیه: (و ان تعذوا نقه اللّه لا تشضوها- 
4 ابراهیم) به آنها اشاره شده است. 

و آیه: (قرج طاهر- 8 سباء) که به ظاهر آن حمل شده است و گفته 


شده این 


(1) اين مردم که همان نایاوران به له و قیامت هستند تنها ظاهری از دنیا 
را دیده‌اند و از آخرت غافلند. گویی که از ظواهر پدیده‌ها در گذشتن و 
باطن عالم و جهان را دیدن مساوی با یافتن آخرت است, و در دنیایی 
امروز ما ماتریالیست‌ها پا کسانی که به اصالت ماذه در جهان قائلند و 


مردمی ظاهر نگر و یک بعدی و کوتاه بین هستند بخاطر اکتفاء کردن به 
همین ظواهر زندگی از دیدن و حقایق جهان ناآگاه و غافلند و حال اينکه 
همه دگرگونی‌ها و پدیده‌ها ريشه در باطن دارند و در انسان هم اراده و 
روح و علم و ایمان است که تعیین کننده و زير بنای حیات اوست. 

(2) آیه 13/ حدید است که می‌گوید: هنگامه‌ای که دو رویان به کسانی که 
مومنند می‌گویند صبر کنید تا ما هم از نور وجودتان بهره‌مند شویم به آنها 
گفته می‌شود به پشت سر خویش برگردید که چگونه خود را در ظلمت و 
تاریکی نفاق گرفتار کرده‌اید که ناگهان دیواری و حائلی میانشان برآرند که 
دری دارد که داخلش رحمت و بیرون آن عذابی سترشار است: 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 538 

ای اسسرای یر سا مالس که اش ها للم س نت ای 
کتاب اختصاص می‌یابد. «۰1 

و آیه: (قلا نز علی تیه حدا- 6 کش بر آن قطاع: یرت و آیه: 
(لبْهرة علف: الدین کاد- 3 توبه) «2» و صحیح است که- ظهره- از 
تمایان تور هشیر آمدن ناشند 


(1 موضوعی که راغب اصفهانی رحمه الله آن را به بعد موکول کرده 
مربوط به تمذن قوم سباء و نابودی آن تمدن‌های بزرگ در اثر کفران و 
ستمکاری است که آثار باقیمانده آن را خداوند برای عبرت کفر پیشگان 
باز آوری.می کند و من گوید آتا ر ظاهری‌شان دلالت بر گذشته آنها دارد. 
(2) حقیقت این است که در تفسیر آیات قرآن هرگز نبایستی بدون توجه 
به آیات قبل و بعد هر آیه چه در آن سوره‌ای که آن آیه ذکر شده و چه 
7 ان ایه در سایر سوره‌ها بطور مجرّد تفسیر نمود, بلکه ایات قران 
همچون دانه‌های زنجیر بهم پیوسته است, در آیه فوق با توجه به آیات قبل 
و بعد آن می‌فهمیم که خداوند به پیامبرش وعده می‌دهد که تمیق حزارد 
مش کین کفار, یهود و نصاری, دین اسلام را که همان نور خداست و دین 
خی ات خاموش کنند بلکه: ((۱ آن. بیغ تورخ- 32/ تویه) بعنی جزر اننکه 
خداوند آن را تمام خواهد کرد و دین خدا چه از نظر حکم و چه از نظر پیاده 
تن به آن بوقوع خواهد پیوست و این خود یکی از مغیبات قرآن 
ست 
اما اتمام و اکمال تین که همان علی النی کلود. دور تویه انش در 
آخرین آیه‌ای که بر پیامبر صلي الله علیه و اله نازل شد, فرمود: (اليوَم 
مت لَکَمّ دیتکم و المققث لبم نغمتی و رضیث کم الاسْلام دینا- 3/ 
ماندهاه باز فرجو (الیعص یی ادن کقیوا کمانده) بت با نزول 
تمامی آیات قرآن خداوند بر تمام دین و نور خود, پیامبر صلی الله علیه و 
الم ایا ایا + و براهین و بینات حمایت و غلبه داده است. 


دیگر اینکه «دین» یکی بیش نیست و در قرآن هم واژه دین به لفظ جمع 
تبا مدق اشت بدیهفی. اشتت. با اکفال- ایات: فز انید و تول ان وی 
سلسله انبیاء که همگی رسالت ابلاغ دین خدا را داشته‌اند بصورت حکم و 
قانون به اتمام رسیده. 
اما از جهت عملی و اینکه بر پهنه زمین جز اسلام دینی و پرچمی و 
حکومتی نباشد همین است که از حضرت باقر علیه السّلام روایت شده که 
فرمود: «ذلک یکون عند خروج المهدی من آل محشّد فلا یبقی احد الا اغژ 
بالاسلام». 
سدی و کلبي می‌گویند: لا شیقت:دین الا ظهر علیه الاسلام وسیکون: ذلک و 
از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: 7 
طمر. الار ض سته صدر ۵ لا ویر الا اوخله الله کلمة:الاتطام ]ظا بعژ عزیز و اما 
بذل ذلیل ...» یعنی بر پشت و پهنه زمین خانه‌ای در شهرها و روستاها 
(مدر- وبر) باقی نمی‌ماند مگر اینکه خداوند کلمه اسلام را یا با عرت و یا 
با تمکین قهری بر آنان داخل می‌کند که گفته شده ضمیر (ه) در (لیظهره- 
33 توبه) به پیامبر برمی‌گردد یعنی خداوند تمامی دین را که از زبان سایر 
انبیاء و بیان شده او را آگاه می‌کند تا اینکه چیزی بر او پوشیده 
نماند. 
(مجمع البیان 5/ 25/- سه حدیث فوق از این ماأخذ است). 
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و يا از معاونت و یاوری و پیروزی, یعنی پر تمامی دین پیروزیش می‌دهد و 
بر این اساس می‌گوید: (اِنْ یَظهژوا عَلیْکَمْ یرَجْمُوکُم 20/ کهف) (اگر بر 
ی سنگسار تان می‌کنند) (یا قوّم لک ملک الیو ظاهرین 
فی الا ض- 9 غافر) (فمَا اسطاغوا أ یوخ 7 کهف) صلاة الظهر: 
نماز ظهر, که معروف است. ظهیرة: نیم روز. 
اظهر فلان: به نیمروز رسید, بر وزن- اصبح و امسی: (به صبح و شب 
رسید و صبح و شب کرد) خدای تعالی گوید: (و له الحَمَدٌ فی السّماواتِ و 
الاژض و عَشیا و ین نظهژون- 18/ روم) (در آسمانها و زمین و شبانگاه و 
وقتی به نیمروز میرسید خدای را حمد و ستایش کنید, قبل از این آیه 
می‌گوید: قسْبحان الله چین تَمَسُون و چین تَصبخون: وقتی که شب می‌کنید 
و نیز پگاهان خدای را تسبیح کنید). 
) ترجمه مفردات, ج2, ص: 540 


«باب عین» ... ص : 540 


( (عبد) [عبد]: ننهد رصن ۲ 540 


عبودية یعنی اظهار فروتنی و طاعت و فرمانبرداری (از حقَ) واژه- عبادة- 
از- عبودیة- بلیغ‌تر است, زیرا| عبادت نهایت فروتنی و طاعت است, لذ| 
استحقاق و شایستگی پرستش را ندارد مگر کسیکم نهایت کمال و فضیلت 
از اوست و او خدای تعالی است و لذا گفت: (آلا تَْبْدوا الا 40 
یوسف) 0 دو گونه است: 1- عبادت قهری و بدون اختیار. و 
همانست که در واژه- سجود- بادآوری کردیم. 
ات ار کی تا ای سکن اس که بامور ان 
هستند مثلر مفهوم آیات؛ 
(ا ها وی ره یوفر ند کارنانترا پرشکشن کنید 
راردا اللف96/ سا ع) خدایز | بترید. 
ولی ( «عبد») یابنده پرستش کننده خدای چنانکه گفته‌اند بر چهار قسم 
است : اول- عبد و بنده‌ای که به حکم شرع انسانی است که خریدنش یا 
برای آزادی (چنانکه در ذیل واژه- زکاخ- ذکر شد یکی از مصارف مالیات 
اسلامی آزاد کردن و خریدن بردگان برای آزادی آنهاست ۳ از دست 
استتمارگران رها شوند) و یا فروختنش برای آزاد کردن صحیح است. مثل 
آیات: 
بالْعَبَد- ۱178 بقره) ترجمه مفردات, ج2, ص: 541 

عبدا مَملُوکاً لا یف علی شَعٍ 75/ نحل (که اشاره به همانگونه بندگان 
اا«ِِ بر چیزی ندارند, ور اتشلام نا نمی از فضرف ور ام زکات 
اراد مت کت 
دوم- عبد و بنده‌ای که با ایجاد و آفریده شدنشان بنده خدایند که جز از 

سوی چدا نیست و همانست که در آیه: 
(ٍن کل من فی السّماواتِ و الأرْضٍ الا آتی الم عبُدآ- 93/ مریم) (در 
و ی و کر ا مس دام ی هن ی 
آذتت هستند). 
سلام- عبد بودن با عبادت و خدمت که مردمان در اینگونه عبد بودن دو 
قسمند: 1- عبدی که عبادتش برای خدا مخلصانه و خالص است و مقصود 
ایات: 
(رَیْة من حملنا مع وح اه کان بدا شکُورآ- 3/ اسراء) رل لزان 
عبدو- 1 فرقان) (علی عبده ااکتات: 1 کهف) (ِنّ عبادی لیس ۹ و 
سْلطان- 42/ حجر) (کوئوا عباداً لی- 79/ آل عمران) (الا عبادک میم 
الْمْحْلَصینَ- ِ حجر) ( وگ الرَحمنْ عبادة بالعیب- 3 مریم) (5 ۹ 
الرّحَمنِ الذین بمشون علی الأَرَض هون 63 فرقان) (آن آسشر بعبادی لیلا- 


7 طه) (قوجّدا عَبُدا من عبادنا- 65/ کهف) همانگونه بندگی و پرستش 
است. 2- عبد و بنده دنیا و اعراض دنیا که پیوسته در خدمت دنیا و غرق در 
دنیا است «<1» و همان است که در حدیثی دربارشان فرمود: 


(1) و این بندگان دنیا همان نوع چهارمی است که قبلا بیان شد. 
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«نعس عبد الثرهم, تعس عبد الذّینار» یعنی: (بندگان درهم و دینار 
نگونسار و هلاکت بارند). 

و بر اين اساس اگر گفته شود هر انسانی بنده و عبد خدای نیست صحیح 
است, عبد در این مفهوم به معنی عابد- است ولی مفهوم- عبد- رساتر و 
بلیغ‌تر از- عابد- است. تمام مردم- عباد اللّه هستند بلکه اشیاء هم همگی 
اینچنینند ولی بعضی بدون اختیار و قهرا| و تعصی دیگر با اختیار. 

جمع عبدی که به معنی برده است و به بردگی درامده- (عبید)- است و 
گفته شده- عبْد- است و- عباد- جمع عبدی است که بمعنی عابد- تب 
پس عپبید هر گاه به خدا اضافه شود اعم از- عباد است و لذا گفت: ( ما 
آّ بظلام للقبید- 9 ق) «<1». 

طریق معیّد: راهی هموار که در اثر کثرت برای راه رفتن آماده است بعیر 
معبّد: شتری 


(1) در قران لفظ عبید بیشتر در باره کقار و مغرورین به دنیا و سرمایه‌های 
دنیایی اطلاق شده است که در حقیقت بردگان واقعی انهایند الف- ایه 
2۸ ال عمران, به ی و هی می‌کشتند, 
در قیامت مي‌گویند (دُوقَوا عَذاب الحریق ذلک یما قَدَمَت ایدیکم و اللة 
ینت بظلام للعبید) نی ها ورد کنو اسر انب بودید و خدای در پاداشتان 
ستمی روا" ی تاد بلکه, شما رای با اموال رسرشارتان و حیات دنیائیتان 
آزمود تا بدانید که: (5 ایا [ متاع العْرُور). 
ب- آیه 51/ انفال, که باز روی سخن به کوردلان دو چهرم مغرور است 
می‌گوید در موقع جان دادن به آنها می‌گویند (ذوقول عَذابٍ الْجَریق) عذاب 
ستمگري و غرور خویش بچشید (ذلک بما قَدّمَتَ ایک 3 آن اللة: لیشن 
بطلام ید) فرجام نکبت پار شما نتیجه اعمالی است که از پیش انجام 
داده‌اید و گر نه شما بردگان و اسیران غرور نفس بودید, و کمترین 
بیعدالتی در باره شما نمی‌شود. هقف اجه دربن نی پیت 

ج- آیه 10/ حجٌْ- کسانی که در دنیا با غرور علمی و خود رای عالم دانستن و 
ِ خود رای علمی معژفی کردن باعث گمراهی دیگران و 
مخاطب ساخته رمی‌گوید: (تذيقة ب یوم القيامة عذابِ الحریق ذلک بما قَدَمت 
تخای و ان اللة لیس بظلام 29 فافت اه رای رات انب 


می‌چشانیم بخاطر کارهائی که از پیش نموده و مردم رای گمراه نموده 
اینان خدای رای با حرف عبادت می‌کردند و در باره خدای مجادله‌شان 
بدون علم و هدایت و بدون کتابی روشنگر است تا مردم رای از طریق 
خودش است و کسیکه عمل سوء انجام می‌دهد بداند که خداوند کمترین 
ستمی در باره او روا نمی‌دارد, در این ایه هم نفس پرستان با واژه عبید- 
معرزفی شده‌اند زیرا با سوء عمل و اسارت هوای نفس برده‌ای بیش 
نبوده‌اند. 

20 ايه 9 ق می‌گوید کفاریکه با ستمگری و سرکشی از خیر و نیکی 
جلوگیری می‌کردند. بت‌ها و 
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برای قطران مالیدن به بدنش رام است. 

(عبدتث) فلانا: وقتی است که او رای مطبع ونراض کته عند خون: کیری 
خدای موسی به فرعون است که می‌گوید: تو بنی اسرائیل رای بنده و 


) ( (عبت) [عبث]: و 


العبث: اینستکه کسی کارش رای با بازی درآميیزد. (هزل و جد يا بازی و 
کار جدذی را بهم آمیختن) و این معنی از سخنی است که می‌گویند: عبت 
الاقط: کشک و دوغ را درهم آمیختم. 

العبث: غذایی که با چیزی مخلوط باشد. 

عوبثانی: خوراکی که مخلوطی از خرما و روغن و نان جو و گندم- باشد, 
ِ 


تبتو 8 0 ربع ی تبون ۱29 شعراء) (آپا بناهایی بر بلندیها می‌سازید 
1 ِ را بازی گیرید). عبت: به هر چیزی گفته می‌شود که غرض و 
مقصود درستی و صحیحی نداشته باشد, در آیه گفت: ([ قَحسبتم انم 
خاک با ۱15 مین :۰یا کمان کردواند وق نت جود حساب 
نموده‌اید که شما را بدون فقصد و غایت آفربده‌ایم). 


طارص م5۸ 


اضل,وازنه غیرد گذشنن .و رفتن از حالن به‌حالی ازست, اقا کلمه غورد 
خی نس آز اب است ایا شا ند کی ها مر سا 
مرکب سواری. ۳ 

از ان 


چیزهایی غیير از خدای می‌پرستند و به اسارت آنها در آمده که در عذاب 
شدیدی دچار می‌شوند اینان در قیامت می‌خواهند گمراهی خود را به گردن 
دوستانشان بیندازند, در باره اینان هم می‌گوید: (و ما تا بظلام للعبید) 
تتیخه آینکه کبید و برد ان عفیقی د نیایین ذر فر ان اسیران و پرستنده قالن ۵ 
ثروت, غرور علمی و بت پرستی‌ها هستند که در پایان می‌گوید بدانید 
کمترین بی حسابی در حقتان نخواهد شند. 
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قت درو ند پا بسویش می‌روند. عبر العین: برای اشی ربختن از چشم است 
۵۰9 عبرة مثل- دمعة بمعنی,اشک که از آن مشتق شده است. 
ِِ ات که غسل ود و بنأچار 7 مسجدی که دو درت دارد 
قی در ند و عبور فقف نت که این حالت استثناء شده است و غیر از این 
استتناء کسانتی نبایستی در مسجد توفف کنند و داخل شوند). 
ناقة عبر اسفار: مادینه شتری که همواره در سفر است و قوی است. 
عبر القوم: وقتی است که قومی از دنیا بروند گویی که از پل دنیا گذشتند 
عبارة: مخصوص کلام و سخنی است که هوا را از زبان گوینده به گوش 
شنونده عبور می‌دهد و می‌رساند. 
(اعتبار) و عبرة: حالتی است که انسان را از معرفت و شناخت چیزی که 
دیده شده به چیزی که در گذشته رخ داده و دیده نشده مي‌رساند. در آیات 
گفت: (ِنَ فی ذلِک لعبَرعٌ 13/ آل عمران) (قاغتبروا با اولتن الابصار- ۱2 
حشر) وآژه- (تعبیر)- هم مخصوص تعبیر خواب است (توجیه نمودن خوابها) 
ا 1 مثل ایه: 

نْ کم للهٌعبا تعبژون- 33 یوسف) بعنی . : (اگر تعبیر خواب می‌دانید و 
1 که اخص از واژه یا هبل است زیر|- تاویل- در باره خواب و غیر 
خواب گفته می‌ شود. 
الشعری العبور: ستاره‌ای که بعد از ستاره جوز | طلوع می‌کند و چون جز۶ 
سیارات و عبور کننده‌هاست اینطور نامیده شده. 


عبری: یر ان وف قوف او با فا ۵ ور 
و علّاب و خرما بن گفته می‌شود). شط معبر: نهری که چنان گیاهانی در 
تتاخاسم. دار 
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( / (عبس) [عبس ]: مه کل هو 


العبوس: ترشرویی و درهم شدن چهره که در اثر تنگدلی و گرفتگی خاطر 
ست . ۳ 

گفت: (عَبَس و تولی- 1/ عبس) (ْمّ عَبَس و بَسَر- 22/ مدثر) و از اين واژه 
عبارت- بوم کبوس. است یعنی روز سخت و غم افزا. 

گفت: (یوْما عَبُوسا قمطریرا- 10 انسان) (روزی گرفته و سخت و سیاه و 
0 اعتبار- عبس یعنی سرگین خشک شده بر موهای دم 
حیوانات, عبس الوسخ علی وجهه: ریم و چرک بر صورتش خشکید. 


) ( (عبقر) [عبق]: مار هن 2 ۳ 


گفته شده- عبقر- جایی و مکانی از پریان است که هر چیز نادر و کم 
نظیری از انسان و حیوان و لباس به آنجا سبت داده می‌ شود, و از این 
روی در باره عمر گفته شده: 

«لم ار عبقربا مثله» هیچ عبقری مثل عمر دیده نشده, در آیه گفت (و 
عبْفری جسان- 6 رحمن) نوعی از فرش است که گفته‌اند خدای تعالی 
آن را نمونه‌ای و مثلی برای فرش‌های بهشتی قرار داده است. 


) ( (عبا) [عبا]: ی 5 


ما عیاءت به: توجه‌ای به او نکردم, اصلش از- عب- پعنی سنگین, است 
۱ ۱ 9 ۳ 


رف ما 1 7 فرقان) (بگو اگر دعاتان نبود پروردگارم به 
تما با خی ایا فاص ای ای اب اس و 
که گفته شده اگر دعاها و تقاضاهایتان نبود باقیتان ترجمه مفردات, ج2, 
ص: 546 

نمی‌گزارد (کنایه از اينکه آن دعاها همچون بوی خوش باقی است). 

عبأأت الجیش و عبات سیاه را آماده کردم. 

عباًة الجاهلية: آنگونه حمیت جاهلی که در آیه؛ (فی فلَویهم الحمتة حمّةَ 
الجاهلبٌّة- 6 فتح) یادآوری شده است یعنی آن حمیت در دلهاشان پنهان 


شده بود. 


( (العتب) [العقب]: ....اض : 546 


هر مکانی که برای ساکنش و نازلش سخت و مصیبت زا آستانه درب. 9 
همچنین بطور کنایه به زن- عتبة- گفته شده, از حضرت ابراهیم (ع) روایت 
شده است که به زن اسماعیل گفت: به همسرت بگو- غیر عتبة بابک: 
آستانه در خانه‌ات را عوض کن (کنایه از همسر است) و بطور استعاره- 
عتب و معتبة- خشونتی است که انسان نسبت به غیر در نفس خویش 
می‌یابد و اصلش از- العتب- است, و بر حسب آن گفته شده: 

خشنت بصدر فلان و وجدت فی صدره غلظة: در دلش خشم و خشونتی 
یافتم. 

حمل فلان علی عندة سعربة. او به حالتی سخت و ناگوار وادار شد مثل 
و حملناهم علی صعبة زو زاء یعلونها بغیر و طاء ۱ ۱ 

(و آنها را بر سختی‌ای سریع وادار نمودیم و به سهولت بر ان فائق امدند). 
خشمی که از او در دل بود برایش آشکار کردم, و همچنین: اعتبت فلانا: 
خشمگینش کردم. 

(اعسه شمش وان اه فطظرف کردض صله اشکییه: کلذاش را رارف 
کردم اشکیته از اضداد است هم برطرف کردن گله‌مندی و هم افزودن 
گله‌مندی است.) ۱ 

و در آیه گفت: (قما هم من المْعْتبینَ- 24/ فصْلت) از کسانی نیستند که 
دردشان برطرف و خشنود شوند. 

(استعتاب:) اینستکه کسی از انسانی بخواهد در درد و سختی او را یاری 
کند تا مشکلش رفع شود. 

استعتب فلان : عذر و بخشش خواست و گفت: (و لا هم پستعتبو ن- 94 
نحل). لک ترجمه مفردات, ج2, ص: 547 ۱ 

العتبی: از بین رفتن چیزی است که بخاطر ان درد و سختی رسیده پا 
احساس خشنودی. ۱ 

بینهم اعتوبة: میانشان چیزی است که بوسیله آن یکدیگر را به خشم 
می‌اورند. 

عتب عتبا: وقتی است که کسی با یک پا راه می‌رود همچون کسی که یک 
پا یک پا از نردبانی بالا می‌رود. 


) ( (عتد) [عتد]: متی نض ۶ 37 


العتاد: پس‌انداز کردن چیزی قبل از نیاز به آن. مثل: اعداد: آماده کردن. 
عتید. 

آماده کننده و آماده شده گفت: 

(هذا ما لد عتیذ- 23/ ق) (رَقيثٍ نی _18/_ق) یعنی: اعمال بندگان 
اتب ده است. . ای اعندیا انم دابا الیما- ۱16 سا کفته: شم 
اعتدنا- وزن افعلنا از عتاد- است و يا اینکه اصلش از- اعددنا- است که 
یکی از حروف (د) آن به حروف (ت) تبدیل شده است. 

فرس عتید و عتد: اسب اماده به سواری و دویدن. 

عتود: بزغاله. جمعش- اعتدة و عذان: بصورت ادغام حرف (ت) در (د) 
یعنی: 

(بزغاله‌ها و نوزادان بز). 


) ( (عتق) [عتق]: وی رین ۱ 37 


العتیق: چیزی که از نظر زمانی یا مکانی پا رتبه و ارزش, کهن و قدیمی 

ید 1 عتیق- گفته شده و همچنین به شخص جوانمرد 
پا کرم و به کسی که از رقیّت و بندگی آزاد شود خدای تعالی گوید: (5 

۳ فوا بالبِیتِ العتیق- 9 حخّْ) گفته شده خداوند کعبه از این جهت با 

واژه- عتیق- وصف نموده که پیوسته از اينکه جباران و ستمگران کوچکش 

بشمارند آزاد و متعالی است. ترجمه مفردات, ج2, ص: 548 

عاتقان: طریق گردن که میان دو شانه قرار دارد چون از سایر اعضاء بدن 

بالاتر است و نیز- عاتق- دختر جوان و کنیزکی که از شوهرش جدا و دور 

شده و در خانه پدر و مادرش مانده. 

عتق الفرس: اسبی که در مسابقه‌اش پیشی گرفته. 

عتق منّی یمین: از من پیشی گرفت, شاعر گوید: 

علی الية عتقت قدیما و لیس لها و ان طلبت مرام 

(شعر از اوس بن حجر است می‌گوید: بر عهده من سوگندی پیشین هست 

و بر او چنین سوگندی نیست هر چند که قصد کند و بخواهد). 


۱( ال اعقل ام من ۶ 538 


التله گرفتن ارکان مر چبیی وه قهر کفیدن آن. عل غبارت: عل 
البعیر: 

بسختی کشیدن بشتر, ب,در آیه گفت: 

(قا تلو الی سَواء الجَچجیم- 7 دخان) «1» عتل: جفا کار و گردنکش و 
پرخوری که دیگران را از نعمات الهی بازمی‌دارد و هر چیزی را با قهر و 
زور به سوی خویش هت کته در آیه گفت (عغثل بَفد ذلک زنیم- 3 قلم) 


4» 


(1) در باره سر ۳ و عذاب فرعون یعنی الگو و سمبل مستکبرین و 
قدرتمندانی است که نه تنها خدای و معاد را باور نداشتند بلکه با هزاران 
با ت نفسانی در زنجیرند, بندگان خدا را دسته 
دسته نموده تا بر آنها با خشنودی تمام خدایی کنند لذا می‌گوید: میوه 
درخت زقوم خوراک همان فرعون تبهکار است او را بگیرید و به خشم و 
قهر همانند عمل دنیائیش بدوزخش بکشانید, از عذاب اب جوشان بر 
سرش بریزید اکنون بچش که تو همان عزیز و کریم و قدرتمندی, کنایه از 
خویش تحمیل می‌کنند و بصورت عذابی بر سرش ریخته می‌شود. 

(2) اشاره به کسی است که: 1- الگوی عیب خوتی 2 سخن چینی 3- مانع 
خیر و نیکی به دیگران. 

4- ستمگر و گناهکار, و با همه اینها, 5- بی حیا و پر رو 6- بدجنس و نااهل 
است, 7- مال اندوز و 8- 
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( (عتا) [عتا]: و و رم 2 9 و 


العتو: سستی در طاعت. فعلش: عتا, بعتو, عتوا و غتیا انست: در ایات: (8 
توا عَثْوّا کبیرا- 21 فرقان) (فعتَو] عٍَ ۳ رَبهم- 4 داریات) (عَتَت, عَن 
آقر رها 8 طلاق) (بل لجُوا فی» غْنْوٌ و تُُور- 1 ملک) «1» (ه من الکتر 
عتبا- ی ای و 
شده- عتاء یعنی ریاضت و تمرین و حالتی در سختی که شاعر به آن اشاره 
کرده است و می‌گوید: 

و من العتاء رياضة الهرم یعنی: (و از رنج و زحمت و ریاضت, پیری و 
فرسودگی است). "۳ 

و سخن خدای تعالی که می‌گوید: (چم 2 أسَث علی الرخمن (عتیا)- ۸69 
مریم) گفته شده عتوخ- ما اس ای فا ارس 
بودن و سرکشی بر خدای رحمان گستاختر بوده‌اند) و نیز گفته شده- عتول- 
جمع- عات- است یعنی در گذرنده از حق" و نیز به معنی- تقا تین بی رحم و 


) ( (عثر) [عثر]: شتا ی 1 509 


عثر الجل یعثر عثارا و عثورا: وقتی است که کسی سقوط کند و بیفتد و 
معنی اآن, کسی را که ناخواسته بر کاری اطلاع می‌يابد شامل می‌شود, 
خدای تعالی گوید: 

(قانْ عَیْر علی 22 استحقَا اتفا- 7 مائده) اگر اطلاع حاصل شد و 
معلوم شد که آنها استحقاق گناهی دارند) عثرت علی کذا: نز رن 


صاحب فرزندان زیاد می‌داند. 
)1( و( و طغیان و نفور پافشاری می‌کنند. 


ترجمه ۳ 2 ص: 550 

آگاه شدم. 

گفت: (و گذلک أغتزنا عَلنهْ- 1 کهف) یعنی بدون اینکه طلب کنیم و 
۱[ 


) ( (عثی) [عثی]: ی 5۳0 


العیت و العثیْ: در معنی بهم نزدیکند, مثل: جذب و جبذ (یعنی جذب کرد) 
جز اینکه- عیت- بیشتر در فسادی که با حس درک می‌شود بکار می‌رود. 
ولی- عثی- در چیزی که از نظر حکم و دستور. فسادش درک و فهمیده 
می‌شود. افعالش. عثی, یعنی- عنیا- است و بر این اساس ایه: (و لا تَعتَوا 
فی الا زض فُفُیدین- ٍِ ِِ است. <1» و همچنین- ِ یعئو, عثوا. 


) ( (عجب) [عجب ]: ات یم ۰ 9 5 


العجب و التعجب: حالتی است که در موقع ندانستن و جهل به چیزی به 
انسان دست می د هد لذ| بعضی از حکماء که ند «العجب ما لا یعرف 
سببه» یعنی: عجب و شگفتی چیزی است که سبب آن شناخته نشود. از 
این روی واژه- عجب- بر خدای صحیح نیست.؛ زیرا او- علام الغیوب- است 
و هیچ پوشیده و پنهانی از او مخفی نیست, فعل این واژه- عجبت عجبا- 


به چیزی هم که همانندش شناخته نشده- عجیب- می‌گویند در آیه گفت: 


(1 آنة در باره بنی اسرائیل است که بعد از یاداوری تمام الطاف و 
یاریهائتی که خداوند بعد از خارج شدن از مصر به آنها نموده, می‌فرماید: 
بخورید و بیاشامید و در زمین به تبهکاری و فساد دست نزنید. 
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1 کان لِلتّاس عجبا آن اک ۱2 یونس) 1 

آگاهی و هشداری است پر اینکه اینها همانند امر وحی را قبل از آن 
شناخته‌اند و می‌دانند. و در آیات؛ (یل عجبو عَجبوا| ۳ جاءَهم- ۱2 ق)( (و ان تفعجّت ّ 
قعجب قعجت قَولفم- 5 رعد) «<2». 

یواست انا تیاه 9 کم )بعنی ان اس ویان ق کفت اک 
نیست بلکه در امور الهی و خدایی چیزهایی هست که عظیم‌تر و 
تعجبآورتر از آن است (اشاره آیه به داستان کهف و رقیم است که 
قي مد هر کین شدای که اد ابا دا فقط اضحاتب مت ۵ زفیم 
بوده است). 

وه" (فْرآنا عجباً 1 جنْ) یعنی نظیرش شناخته نشده است؛ و همچنین 
زوفتتت: | واژه- عجب- کافت بصورت استعاره در معنی مونق- یعنی چیزی 
پسندیده و خوشایند است. گفته می‌ شود- اعجینی کذا: مرا خوش [ ۳ و به 
شگفت آور 3 در آیات 


(1) آیا برای مردم شگفت آور است که به مردی از ایشان وحی کردیم که 
مردم را از پایان و فرجام بدیهاشان بیم ده و به آنها که ایمان آورده‌اند 
بشارت و نوید ده که در پیشگاه پروردگارشان پیشداشت و سابقه صدقی 
خواهند داشت. 

(2) اشاره به پدیده‌ای عبرت انگیز و شگفت آور در روند طبیعت است که 
به حکم و فرمان «اللّه» تمام گیاهان و درختان از آب و خاک می‌رویند و هر 
گیاهی و هر میوه‌ای طعمی و هر گلی بویی و هر سبزه‌ای طراوتی دیگر 


دارد خداوند می‌گوید: مگر نمی‌بینید از یک ماه و یک اصل خوراکیهای 
متنوع و رنگارنگ بدست می‌آورید چرا تعقل نمی‌کنید (اٍن فی ذلک لیات 
لَِوّم- َعْفَلْونَ) زیرا دریافت چنان واقعیّت‌هایی دیگر انديشه و فکر و عمل 
نمی‌خواهد بلکه امری معقول و محسوس است؛ سپس می‌گوید: در حقایق 
جهان و طیبیعت براي آنها که پیرو عقلند عبرتها و نشانه‌هاست (و ان تَعُجَبٌ 
قعجث قَولهُم ‏ |ٍذا تا ثراباً لا لفی حَلْق جدید- 5/ رعد) یعنی: آگر تو در 
تفت هس ری اسان عبت نات موی منوا کر خاک فد 
خلق جدیدی خواهیم داشت. اینان کسانی هستند که در آثر کفر ورزیدنشان 
قز کردن زنجیرهای اسارت غرور و استکبار و الحاد دارند زیرا اک اند کی 
تعقّل کنند می‌بینند که چگونه هر سال درختان و گیاهان و گلها و میوه‌های 
رنگارنگ چون اصل وجود حیاتشان در خاک باقی است مجددا زنده 
می‌شوند و انسان هم در آثر باقی بودن روح او مجددا به هیئتی که خدا 
می‌خواهد زنده می‌ شود به گفته مولوی: 

هر نفس نو می‌شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا 

عمر همچون جوی نو نو می‌رسد مستمژی می‌نماید در جسد 

پس ترا هل لحظه مرگ و رجعتی است مصطفی فرمود دنیا ساعتی است 
ترجه و 552 


زیر 
(و مت الا ی من بعْجنک قَولَ 4 بقره) 2 هم 5 توبه) 
(و یوم ختین اد أَعجبتکمْ کنرْکُم- 25/ توبه) (عْجَب الکفَار تباث 20/ حدید) 
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رس (عجنّت) و یَسْخَرون- 12/ صاقات) یعنی از انکارشان در باره بعث و 
قیامت متععب شدی برای اينکه شناخت و معرفت نو در باره قیامت 
بشدّت با تحقیق همراه است و برایت محقق است و چون آنها جاهلند 


استهز |ء ضفن کنتند. 
3 شده- عجبت من انکارهم از اينکه وهی 1 ابکار می‌کنند به 
شگفت آمده‌ای و بعضی (بل عجبت - 12/ صافات) با ضمه جرک (ت) 


خوانده‌اند که این چنین ۱ 1 صورت ۲ تعجب 
شک رهگ ی توس بت لیم شا ا است ه ار از 
آنخة در جضوزشن گفته: می‌شود. مق گویزه عجبت- پا اینکه- عجبت- در معنی 
ار ۱ ون اتاعا تن ۲ ز رت است یعنی گفتا ر آنها را انکار می‌کنم. 
مثل ایات: (۱ تعجبین من امّر الله- 73/ هود) (ِنّ هذا لسیء عْجاتٌ- 5 ص) 
معجب: 2 

العجب من کل دابة: قسمت زیرین انتهای دم چهارپایان. 


) ( (عجز) [عجزا]: خفن ۰ ۳2 


عجز الانسان: ی ی یی 
شده است, در آیه گفت: (ََُمْ عجار تخل مُلقهر- 20/ قمر) (گویی که 
تنه نخلهائی هستند ترجمه ۳ ۳ 
که از بیخْ و بن برکنده شده؛ اشاره به تمدن اقوامی است که در اثر فساد, 
9 شده و بهلاکت رسیده‌اند). 
عجز- اصلش درنگ کردن تاخیر از اخیفی است که حصول و درکش در 
ِ واژه- دبر- یادآوری شد. واژه عجز- در سخن معمولی اسمی است 
یرای کوتاهی کردن از انجام کار و نقظه مقابل قدرت و توانایی است 
گفت : ( عَجَزّْت ان آکون- 1 مانئده) (سخن یکی از پسران آدم است پس 
از اینکه دید کلاغ زمین را گود قفت کته موه کوند: آیا من از این کلاغ 
ناتوانترم؟!). 
(اعجزت فلانا و عجزته و عاجزته: او را ناتوان ساختم, در آیات: 
(و اعلمُوا نم عَیْرْ مفجزی اللّه- 2 توبه) (و ما نم یِْفُجزین فی الأرْضٍ- 
2 عنکبوت) (و ِا سَعوا فی آیاینا مُعاجزین- 51/ حغْ) که- معجزین- 
هم خوانده شده, پس- 0 تغتی کسانن. که می‌فذار نو .میا تدیسیر 
که ما را ناتوان می‌کنند, زیرا چنین حساب کرده‌اند که بعث و نشوری برای 
آنهاء که پاداش و مجا زاتشان دهد نیست و این معنی: در آیت" 
رم کست الذین یَعْمَلون السَمات آأن بَشْیفونا- 4/ عنکبوت) هست ولی- 
اگر- معجژین- خوانده شود, یعنی کسانی را که پیرو پیامبر (ص) هستند به 
عجز نسبت می‌دهند, مثل واژه‌های- جهلته و فسقته: یعنی به نادانی و 
فسق نسبتش دادم. 
و نیز گفته شده معنی- معاجزین- مثبطین است پهنی مردم را از پیامبر 
(ص) مانع می‌شوند و باز می‌دارند, چنانکه در آیه؛ (الذین یَصَدون عْن سبیل 
اللّهٍ- 45 اعراف) اشاره شده است. 
(گجوز: ) پپر و ناتوان, بخاطر عجز و ناتوانیش در بیشتر کارها در آیات: 
(الا عَجُوزاً فی الغایرین- 171/ شعراء) ( لد و آتا عَجُورْ- 135/ صافّات) 
مر رات رت 5 


) ( (عجف) [عجف]: تاه ی ۶ 5 


گفت: (سَبعٌ عجافٌ- 43/ یوسف) جمع- اعجف و می‌گویند: نصل اعجف 
دقیق: سر نیزه‌ای که از نازکی و تیزی ناپیدا است (و از کوچکی و ضعیفی 
به چشم نمی‌آید) اعجف الرجل: چهار پایانش لاغر شدند. عجفت نقفسی عن 
الطعام و عن فلان: خودم را از خوردن طعام بخاطر دیگری بازداشتم و 
امساک کردم و از او زشتی باو نیز 


) ( (عجل) [عجل ]: مت و رز و و 


العجلة: خواستن و قصد چیزی قبل از مدتش, که از مقتضیات میل و 
شهوت است (شتاب ژرفت) و از این جهت در همه جای قرآن- عجلة- 
مذموم و نایسند شده است تا 0 گفته شده- العجلة من الشیطان- در 
باب . 

(شارر کم آیاتی فلا ها وب 7 انیاء) <1» (3 لا تعجل بالق اد 14( 
طه) (و ما اعحایعن فومی: 3 طه) (و عَجلْث ایک 4 طه) و در آبه 
اخیر باداورزی می کند که هر ختد شتانزد کی او مذموم است اما چیزیکه آن 
را بشتاب و عجله واداشته است کاری و امری پسندیده است و آن طلب 
خشنودی خدای تعالي است. 5 

در ایات: اتی ام اللو فلا تسْتعجلوة ۰ / نحل) (5 او بالسَينّة : 6/ 
رعد) «3» (لم تستفجلون بالسَيتَة قبل الْحسَتة- 6 نحل) 


(1) ترجمه: بزودی آیات خویش را به شما نشان خواهیم داد با شتاب 
مطالبه نکنید. 

(2) یه در باره حضرت موسی است که در ایة قبل از آن که در بالا ذکر 
می‌گوید آیها در پی من هستند و من برای طلب رضا و خشنودی تو با شتاب 
امدم. 

(3) دو آیه اخیر در باره قیامت است که طن کون امر خدا آمدنی است و 
شتاب آن را نخواهید, آیه دوم 
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(و یَسْتَعْجلوتک یالعذاب 7 حش) (و لو بُعجْلْ اللَهْ لاس ال اسْتَعجالَهة 
یلیر ۱11 بو (اگر همانطوریکه خداوند با 1 خیر و تتفع را به 
مردم می‌دهد شر و بدی را به به آنها می‌داد مدّت حیاتشان بسرعت سر 
می رسید). 

۲ و در آیت! (خلق ن من (عجل)- 37/ انبیاء) بعضی گفته اند من عجل- 
عجل 37 ابا ۶ یی امک بن ی از خالت عجله ۰ 
عاری نیست و اين یکی از خویهای اخلاقی است که بر : 0 
شده است و بر این اساس گفت: 1 

(و کان الائسان عَجُول- 11 اسراء) «1» و آیه: (مَنْ کان برد (لْعاجلّة) 
عجّلنا له فیها ما تشاء لِمَن ترِیذ- 18/ اسراء) یعنی اعراض دنیایی را به 
کسانی که بخواهیم عم ۰ را به او واگذار می‌کنیم. «<2» 


و آیات: (عَجَل لنا قطنا- 16/ ص) «3» 


هم ؛ حالات غرور آمیز و مستکبرانه کفار را نشان می‌دهد با گستاخی وقوع 
عذاب را پیش از رحمت طلب می‌کنند و حال اینکه قبل از آنها اقت و 
نمونه‌هایی بودند که عذاب و هلااکت یا را فرا گرفته (5 ان زبک لو 
معْفرخ لاس علی- طلْمهمٌ و ان رک لشَديدُ العقاب) براستی که 
پروردگارت در باره ظلم و ستم مردم نسبت به خویش صاحب مغفرت و 
آمرزش است و هم او سخت مجازات است و این تفسیر آیه‌ای است که 
می‌گوید: 

(5 رَخمتی وسعت کل اش ء- ۱156 اعراف). 

(1) می‌گوید انسان همانطور که با شتاب نیکی را می‌خواهد بدی را هم که 
اشاره به ساعات و دقایق روز و شب می‌کند و هن گوید" برای اینکه شماره 
حساب و عدد سالها را بدانید هر چیزی را به تفصیل و جدا جدا بیان کردیم 
و سرنوشت هر انسانی را به عهده خودش گذاشتیم و سر انجام کار هر 
کسی چه بخواهد و چه نخواهد به او می‌رسد. اشاره به ساعات روز و شب 
است که با تأنی و درنگ می‌گذرد و برای این است که انسان را از آن 
حالت شتابزدگی تنبه می د هد و این رابطه اخلاقی و تربیتی, علمی و 
تاریخی و دینی همه سوره‌های قرآن است که بایستی آنها را دریافت. 

(2) و سپس نتیجه کارشان این است, دوزختی را که مذموم است نصیبش 
کنیم و کسانی که آخرت می‌خواهند و در آنراه کوشش خویش بکار می‌برند 
و مومنند پاداش کوشش آنها برآورده می‌شود, چه گروه اوّل و چه گروه 
دوم هر دو را از عطایای پزورد کارت کفک. و بخشتتی می‌قفنم زیر | عطای 
پروردگار تو منع شدنی نیست. 0 ۳ 

(3) تمام آیه چنین است: (و قالوا رّنا عجْلْ آنا قَطنا بل بَوّم الساب) 
تکذیب کنندگانی که همچون 
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(قعکْل لکمّ هذو- 20 فتح) عجالة: شیر دادن ناشتائی و سوغات و هدیه 
ِِ که زود خورده می‌شود. عجلتهم و لهنتهم: به سرعت ناشتائیشان 
دادم 

عجلة: آفتابه و ابریق کوچکی که در موقع نیاز به سرعت حاضر می‌شود. 
عجلة: چرخ چاه چوبی که دلو آبکش بر آن قرار دارد و آنچه که برای 
سرعت و مرور و حرکت بر دو گاو بسته می‌شود. 

(عجل:) گوساله, به تصور شتابی که در راه رفتن و حرکت سریع دارد و 
وقتی گاو شد آرام حرکت قفی کنذ/ در ار گفت: (عخلا زین | 9( 
اعراف) (پیکری و جسدی از گوساله که با سیم و زرهای فراوان 


اسرائیلیان به دست سامری ساخته شد). 
بقرة معجّل: ماه گاوی که همراه گوساله‌اش باشد. 


) ( (عجم) [عجم]: ی 3۳۱ 


العجمة: (گنگی و لکنت زبان) که نقطه مقابل روشن گویی است. اعجام: 
ابهام و درهم و برهم گفتن. 

استعجمت الذّار: وقتی است که همه اهل خانه دور و جدا شوند و کسی 
دیگر در خانه باقی نماند که پاسخ روشنی بدهد و لذا بعضی از اعراب 
گفته‌اند؛ 

خرست: کین بلاد نی : کنایه از ابادانن. آنجا ووخود شاکنین ور آنجانست: 
عجم- نقطه مقابل- عرب است (غیر عرب) و- عجمیٌ- هتوب به آنهانننت: 
اعجم- کسی است که در زبانش لکنت و کنگی باشد چه از عربی يا غیر 
عربی, به اعتبار کمی 


اقوام نوح, عاد, فرعون: نمود, لوط و اصحاب ایکه هستند با یک صیحه به 
سرنوشت گستاخیشان رسیدند می‌گویند پروردگارا پیش از روز رستاخیز 
بامهها و هراق بای بر اسه مت ود بایدار ماش وت ماود را تاه 
کن که بنده‌ای بازگشت کننده به خدا بود. 
ترجمه مفردات, ج2, ص: 557 
فهمشان از عجم (زبان غیر عربی) و به- بهيمة (جاندار بي تمیز) عجما 
گفته شده و اعجمی منسوب به آن است. و در آیه: (و لو ترّلناه علی بَعض 
لأْعْجَمینَ- 58 شعراء) بنا پر حذف دو حرف (ی) در آن کلمه. 
و آیات: (و لو جقلناة فْرّآناً َعْجی لقالوا لو لا فلت یائة- 44/ فضلت) 
«1» (ء آغجی: و عَرَیی- ۵ فصلت). 
(یلَجدو ن الیّه أعحم 3 نحل) <«<2». 
بهیمة- با حاندار بی‌تمیز و غیر عاقل از این جهت- عجماء- نامیده شده که با 
لفظ و عبارت و نطق مثل ناطق و گوینده از خودش خیر نمی‌دهد و بیان 
نمی‌کند. «َ 

نماز ظهر را هم- عجماء- گفته‌اند یعنی قرائت در آن آشکار و جهر نیست. 
جرح العجماء: زخم و جراحتی که در آن قصاص نباشد. 
اعجمت الکلام: سخن را گنگ و نامفهوم ادا کردم, نقطه مقابل آن اعربت- 
است یعنی سخن را روشن اداء کردم. 
اعجمت الکتابة: نامفهوم بودن نوشته را با نقطه گذاری بر طرف کردم 
هن اش کرت گله و شکوا ‏ براظر ف کرد شب 
حروف المعجم: از خلٍ خلیل روایت شده است که (حروف معجم) حروف 
فقطقت آست ریا کین .است: قضی ان دامتدان اند بصع 
اعجمیة- این است که حروف مجزد و غیر متصل مانند حروفی که مثصل 


عجم: هسته‌های خرما با انگور, مفردش- عجمة- است پا از این نظر که در 
مغز, خرما یا انگور قرار دارند و يا از این جهت که در موقع مکیدن خرما 


پیدا نیست يا از 


(1) اگر قرآن را نامفهوم و گنگ قرار می‌دادیم خ ‏ چرا آیاتش به 
یان نشده. 

(42 یعنی زبان کسی را که با آن اشاره می‌کنند و می‌گویند قرآن را آن 

بشر تعلیمت می‌دهد زبانش غیر عربی است و زبان قران عربی فصیح و 

روشن است (اشاره به سلمان فارسی است). 
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اینکه هسته خرما در حالی که خرما در دهان داخل می‌شود و ان را زیر 

دندان می‌گذارند اول هسبه زیر دندان نیست. 

العجم: گاز زدن به هسته خرما. 

فلان صلب المعجم: او سخت آزموده و کم نظیر است. 


ه فاگ 


العدد: رقمها و یکی‌های ترکیب شده, گفته‌اند: عدد, ترکیب- آحاد ِِِ 
هر دو عبارت یکی است چه آحاد مرکب و چه ترکیب آحاد. در آیه: (ع 
السَنین و هن 5 یونس) (عدد و شماره سالها و حساب) خدای 1 
گوید: (قَضَربنا عَلی آَذانهمٌ فی لک سنین عددا- 11/ کهف) ذکر و 
ام سالهای کیای ات کت ار اه اه وا که 
ای کی تست 
(العد:) ضمیمه کردن بعضی اعداد به بعض دیگر, خدای تعالی گوید له 
احصاهع و عَدَهم عداد 94/ مریم) (قشگل العاذین» 113/ مومنون) بعتی 
کسایدا ان مساگرا و ها 
(کم لثم فی الأَرْض عَد سنین- 112/ مومنون) سوّال کن و بگو به شماره 
الما که یور من یور ای 
(5 ان تما عند کیک کات سدة ممّا تفذون- 7 حخ) (یوم در پیشگاه 
پروردگارت همچون هزار سال است که شما آنرا شماره می‌کنید) معنی 
عدّ- از آنچه که گفته شد بر وجوهی دیگر هم تعمیم یافته است. شی ء 
معدود و محصور: در مورد چیز کم و اندک گفته می‌شود در برابر چیزی که 
از کثرت و فزونی به حساب و شماره در نمی‌اید. مثل عبارت بغیر حساب- 
که در قرآن به آن اشا یه شده است. (به ذیل واژه حسب مراجعه شود). و 
بر این اساس آیه: (لا آیاماً معْدُودة 80/ بقره) مگر ای 
زیر ( ی اسرائیل بعد از پرستش گوساله) می‌گفتند ما یه تعداد روزهای 
شوم ار هر ی 55 
می‌شود مثل: جیش عدید: لشگری زیاد. 
آلهم لذو عدد: یعنی انها در موقعیتی هستند که از نظرت کثرت. واجب 
را ی و هو شي ء غیر معدود: چیز کمی است. 
در ایه: (فی اف سنین عَذدا- 11/ کهف) دو امر محتمل است: 1- از 
غباززتف که.می کویند: هذا غیر معتد به. امری حساب نشدنی. 2 و يا از 
عبارت- و له (عَذة)- مشتق شده باشد یعنی چیز زیادی دارد که در باره مال 
و سلاح و غیر آن بحساب می‌آید و قابل توجّه است. گفت: (لأعد عدوا له وه 
6 توبه) (برايش مال و سلاح فراوانی تهیه کرده بودند). 
ماء عذ: اب چشمه‌ای که قطع نمی‌شود و جاری است. 
(عذة:) چیزی, است که شمرده شده و کم و اندک است (قابل شمارش) و 
ره (و ما حه | عدتَهْمْ- 1 مدثر) یعنی: عددشان. 


ِ 


و آیه: (قعِدّهْ من ایام أَحَرّ- ۱94 بقره) روزهایی دیگر غیر از زمان ماه 
رمضان که از او فوت شده و روزه‌ اش بر عهده اوست و آ (ِنّ عوةَ 
الشُهُور- 36/ توبه). 

العذة: عده زن و آن روزهایی است که اگر پایان پذیرفت همبستری و 
تزوج با او جایز است. 
در آیات: (قما 1 عللهن م من عدة نع عْتدوتها- 9 احزاب) «1» (قطلَفُوت 
لعدَتهتَ- 1 طلاق) (و أَعْضُوا الده- 


(1) کسانی که ایمان آورده‌اید اگر زنان مومنی به همسری برگزینید و قبل 
از دست زدن و همبستری با انها طلاقشان دادید, دیگر عده‌ای بر عهده انها 
ندارید که عذه نگهدارید. ۱ ی ] 
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(اعداد)- از واژه ع «1» مثل- اسقاء از سقی- است و اگر گفته شود: 
اعددت هذا لک: آن را آنطور که تو حساب کرده‌ای برایت قرار دادم و 
و را ۱ بر آیات :, 

(و آعد عدوا لَهَمْ ما اسَتَطِعنَمٌ- 0 انفال) «2» (اعدّت للکافرین- ۵4 بقره) 
[ اع5 ۳1 جَتَاتِ- 89/ توبه) (آولیک أَعْتَدٌنا َهُمّ عذابا اشفا ۵8 نساء) (5 
اعتَذنا لِمَن کَدبِ- 1 فرقان) ( أَغعتَدَری له اد 1 یوسف) (برایشان 
تکیه کاهی و ۳ آماده کرد ۰) گفته شده- اعتدت- بدون تشدید حرف (د) 
و اعتذت با تشدید حرف (ج) است. 
و آنه: ( (فعد قدَه) من ایام آخر- 184/ بفره) روزهایی که از او فوت شده 
است. ۰ و9 اد (5 لِتکملوا العدهَ- 195 بقره) بعنلی عذه ماه. 


: 
ماه 


و اعداد: تهیه کردن, و از این دو اصل, فروعی بشرح زیر مشتق می‌شود 
العذ: شمردن چیزی. عددت الشی:: آن را شمردم. الشیء معدود: 

چیزی کم و شمرده شده. عدید: کثرت و زیادی. فلان فی عداد الطالحین: 
او از شمار صالحین است. 

عدد: مقداری که شمرده می‌شود. ما اکثر عدید بنی فلان و عددها: چقدر 
تعداد و نفرات ت آنها زیاد است. یتعادون و یتعذون: : بیشتر از آن می‌ شوند. 
عدذه: پس‌انداز برای آرتتاخ: اعددته و اعدم: آماده‌اش کردم استعددت و 
تعدذدت له: برایش آماده کردم. عده: از- ع- یعنی روزها و ماهها و گروه 
معین. عد: آبکیر جمعش- اعداد- زیرا آبی کمه پیو سته ِِ دارد مثل 
چیزی است که همیشه آماده است. 

زمینی, و چشمه و چاه و کرغ: 


اب انتمان: م۵ بازان؛ عدادند-هیجان و درز گزیدگی و این نظر از خلیل بن 
اجفد است جون درد مار کنیدم هر سال دز آن روز تکرار می‌شود و همان- 
معاد- است. عداد الملدوغ: درد ساعت به ساعت مار گزیده. اين اعرابی 
من ود عداد روزی است که بخشش می‌کنند که سالیانه تکرار می شود 
از این معنی پیامبر (ص) فرمود: «ما زالت اکله خیبر تعاودنی فهذا اوان 
قطعت ابهری» عذان: زمان معدود و محدود, عداد: جمع شدن مردم و 
دادن هزینه نفر به نفر به مردم اقا شین الاجة 4 32- ابن فارس) 

آماده کنید. 
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ون آبه (5 اوکروا اللة فی آبّام معدّوداتِ- 203/ بقره) سه روز بعد از عید 
قربان است و به نظر بعضی "از فقهاء- معلومات- دهم ذیحجة است و 
معدودات روز عید قربان و دو روز بعد از آن, بنابراین روز عید قربان از 
معلومات و (معدودات) هر دو است. ۲ 

عداد: وقتی است که برای برگشتن درد و بیماری بحساب می‌آید پیامبر 
علیه الصْلاة و السلام فرمود: «ما زالت اکلة خیبر تعاودنی». 

(در جنگ خیبر به پیامبر لقمه‌ای زهر الود خورانیده بودند و لذا می‌فرماید 
پلو هه ای ان عود می‌کند. معاودة و عداد- هر دوء مصدر باب مفاعله 
است) عذان الشی ء: زمان آن چیز. 


[ ) (عدس) [عدس ]: ص‌ : 561 


عدس دانه‌ای است معروف و شناخته شده, در نت گفت: (5 عَدسها و 
بتصلها- ۸61 بقره) «1» عدسة: جوشهای ریز پوست بدن که به شکل عدس 
است ( گیل یا میخچه و با به زبان اهالی غرب کشور- بالوک). 

عدس: راندن ستوران و استر. 

عدس فی الأرض: در ِِِ سفر کرد و رفت. 

عدوس: زن دلیر و شجاع. 


(1) عدس و پیاز چیزهایی است که بنی اسرائیل در برابر نعمتهای متعالی 
پروردگار از او می‌خواستند یعنی بهانه عدس و پیاز و سیر و خیار می‌کردند 
و چشمشان آزاد شدن از اسارت را نمی‌دید و تنها برای خوراکیها و مادذیات 
ارزش قائل بودند. 
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( (عدل) اعدل |: مه گز. : 2 


الخالغه السادلوه لقظی ایست که در خکم و عفن مسادایت اشت و به 
اعتبار نزدیک بودن معلی عدل به مساوات؛ در ان مورد هم بکار می ر ود. 
عدل و عدل- در ام تفه رک بای عدل در چیزهایی است که با 
ِِِ و آگاهی درک می‌ شود و بکار می‌رود. مثل احکام و بر این اساس 
آیه:- او ول ذلک صیاما- 95/ مائده) است. 

ولی ِِ عدل و عدیل- در چیزهایی است که با حواس درک می‌شوند 
فلء افر ارم اداد مسماند‌ها 

را ی فر اس اسرد سا ات ار ان بت رات 
ده ات کت« لعدل قامت السعوات:: ار 

افزون بر دیگری يا کم از دیگری می‌بود جهان بنابر مقتضای حکمت انتظام 
نمی‌داشت. <1» 


عذل وه کونه اشت؟ ول مطایعولین که عقل ورد بر خوبی. آن 
حکم 


(1) ارکان چها رگانه در عالم بنابر نظر علماء پیشین که در یونانی 
(اسطقسات) گفته می‌شده عبارت از چهار عنصر (آب- خاک- باد- آتش) 
بوده و نیز اجرام اتتتهاتف و اصل و مادذه هر چیز یا طبایع چهار گانه که 
(حرارت, برودت, یبوست, رطوبت) است و هر یک از فلاسفه یونانی یکی 
از این عناصر و طبایع را اصل وجود عالم می‌دانستند. مثل طالس ملطی 
که رطوبت و آب را اصل ماه المواد عالم می‌دانست. 

دیمقراطیس رات اتم را (که در قرن بیستم با شکسته شدن اتم, بقاء 
انرژی نه ماده به ثبوت رسید). 

هراکلیوس حرارت و اتش را. انکسیمانوس هوا را اصل می‌دانست. 
فیثاغورث عدد را و بالاخره انکسیماندرس شاگرد طالس معتقد بود که 
اصل موجودات چیزی است غير متعین (بدون جسم ماذی) و غیر متشگل و 
بی پایان و بی آغاز, بی انجام و جاوید و جامع خشکی و تری و گرمی و 
سردی. سعدی هم حیات و سلامتی را مرهون نظم و همسانی و تعادل 
چهار طبیعت فوق در آدمی می‌داند و می‌گوید: 

چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بودند با هم خوش 

چون یکی زین چهار شد غالب جان شیرین براید از قالب 

پس عدل تنظیم مواد مورد نیاز وجودی هر موجود بنابر مقتضای حکمت 
است چنانکه گفت: (قاذا سوه و تقَخث فیه من ژوجی- 9 حجر) یعنی 


و رهم و ی 
که مراحل وصول به نسویه وجودی هم در آیات مختلف بیان شده است و 

لذا می‌بينيم اساس حیات آدمی (آب- خاک- نور- نفخه روح الهی)- است. 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 563 

می‌کند و در هیچ زمانی منسوخ نشده است و هیچ زمان و به هیچ وجه 

چنان ند ری به اعتداء و زیاده روی و ستم وصف نشده است, مثل احسان و 

تیکن: کرد شم کشت که امد نو قکی کردم اف و خوود ار از اذیت به 

کسی که از اذیت و ازار نسبت به تو خودداری کرده است. 

2- عدلی که وجودش در شریعت به عدالت شناخته می‌شود و ممکن است 

در بعضی اوقات منسوخ شود مثل قصاص و دیه جنایات و اصل مال مرتد. 


و لذا گفت: 
(قمن اغتدی 5 قَاغعتَذوا عَلیّه- 4 بقره) «1» و گفت: (جزاء سَيلة 


سین منها- ۵ شوری) که قصاص و جزاء متقابل در دو آیه فوق نخست 
ادا و سیپس- پسییة- نامیده شده و این موضوع همان معنی آبه: (ِنَ ال 
یام بالعدل و الاخسان- 0 نحل) است. «2» پس عدل- مساوات و 
پاداش و ی اننتت بعلی (برابر عمل نمودن و برابر پاداش و تلافی 
کردن) اگر خیر و نیک بود پس عدالتش همان تلافی به خیر و نیکی است و 
اگر شر و بدی بود عدلش همان شر و بدی است و- احسان- این است که 
در برابر خیر و نیکی, پاداشی بیشتر از آن داده شود و شر و بدی را کمتر 
از ان تلافی کنند. 

رجل عدل: مردی عادل. ۱ 

عدل: مردانی عادل, که در جمع و مفرد هر دو عدل گفته می‌شود. 


(1) هر که از دشمنان در جنگ بر شما تعذی کرد به همان اندازه بر او 
تعذی کنید و از عقوبت خدا پروا نمائید که خدا با پرهیز کاران است و در ایه 
قبلش مین ند اگر با شما کارزار کردند بکشیدشان که سزای کافران 
چنین است و هر گاه باز ایستادند خدا ار ند ریم است. با آنها کارزار 
کنید تا فتنه از میان برداشته شود و دین برای خدا باشد 4 
شما باز ایستادند تجاوز و تعذی جز بر ستمکاران روا نیست. 

(2) امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه ایه فوق را اینگونه تفسیر می‌فرماید: 
العدل: الانصاف, و الاحسان: 

التفضل, که در متن هم به همین ترتیب واژه‌های عدل و احسان بیان شده 
است. عدل: خیر را به اندازه خیر و احسان افزون بر خیر و نیکی نمودن و 
کمتر از بدی بدی کرو است. (نهح البلاغه صبحی صالح 231 ص 509) 
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گفت: فهم رضا و هم عدل: (مردانی عادل و خشنودند). 

اصل عادل- مصدر است مثل آیه: (و آشْهدوا دَوَق عذّل مِلْکُم- 2/ طلاق) 
یعنی دارای,عدالت, 

و آیات: (و آمرژث لأعْدل بیْتكمْ- 15/ شوری) (و آن تسْتطیوا آن تغدلوا تین 
الساع 129/ نساء) اشاره به چیزی از میل و کجی است که سرشت 
انسان بر آن نهاده شده؛ پس هرگز انسان قادر به مساوات در محبت میان 
همسران نیست و نه می‌تواند محبت را به تسا لوی در میانشان برقرار کند 
(و لز | فرمود فواحدة کنید). ۰ و | (فاِنْ جِفتَم لا تغدلوا قواجدم 3 نساء) 
اشاره به عدالتی است که همان نفقه و بخشش زندگی است و گفت: 

(و لا تخرعتکم شتان قوم علی لا تقدلوا اغدلوا- 8/ مائده) رو عَل دلک 
اما 9 مانده ای اجه را اتاه طعام کار فا موم 
استت سین با ار یادا سر دا فد که ی سود آینکه 
گفته‌اند: «لا یقبل منه صرف و لا عدل». 

گفته شده عدل در اینجا کنایه از فریضه است و حقیقتش آن چیزی است 
که قبلا گفته شده. صرف: نافله است بعنی زیادی و فزونی؛ بنابراین 
(صرف و عدل) من (عدل و احسان) است ِِِ برابری و افزونی» و 
نیست و ندارد. «1 نب توبه و نه قدیه, و او پذیرفته 1 

یت (برَبهمٌ بغدلون- 1 انعام) پعنی برای خدای, عدیل و مانندی قرار 
مف دنه که من ارم رهم نف مسر ؟ ن- 00( نحل) است و گفته‌اند, یعنی 
افتال اون راار اه 


کی یه فراعت ضل عدل و آعسان است که اعوای حدالت ماحنر. و 
رغایت اخمان توعی فضیلت و ار قدل پرتر است که ور کم همان توافل 
و مستحبات است. ۳ 
صرف الحدیت- این است که سخن را برای اینکه دلهای مردم بیشتر به آن 
بگرود و مایل شود افزون کنی پس صرف کلام یعنی زیادتی سخن و افزون 
نمودن ان. (تهذیب اللفه- 2/ 355) 
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منصرف و ان را به غير خدا نسبت می‌دهند (همچون پندار و فرضیه باطلی 
که وجود جهان را با این همه نظم و حکمت و ترتیب از ماذه می‌دانند) پا 
که بعذلون عباد هم غته تفالن عباوتشان»را که بانشستی براف ها با شید 
از او منصرف و متوچه په غیر می‌کنند. 

ها هد و لو 0 لا کی اه و ساوح 
است, و نیز گر از عبارتی که می‌گویند: عدل عن الحقٌ «1» در وقتی که با 


جور و ستم از حق عدول 


(1 به گفته ابن فارس (ع- - ل)( دو اصل و دو ريشه صحیح دارد ولی 
فعات انها-در یار همررفل دق متضاد فرار خارود له درل در تین دلالت 
اصل اوّل- العدل من الثاس: شخصی است که روش مستقیم او مورد 
خشنودی مردم است جمعش- عدول- است و عدل: حکم دادن به برابری 
است., فاء می‌گوید: واژه عدل با فتحه حرف (ع) برابری دو چیز است که 
از دو جنس باشند و با کسره حرف (ع) یعنی عدل: برابر شدن دو چیز 
همجنس است, در ۳ رو ع٩‏ عَدل ذلک ناماد ۳5 مائده) در اصطلاح نجو 
خروج کلمه از صیفه اصلی است. شاهد عدل و عادل- کسی است که از 
انجام گناهان بزر یف پر وا دارد و بر گناهان کوچک اصرار نمی‌ورزد و از 
کارها و کردارهای پست و ناپسند مثل چیز خوردن 0( 
بول کردن در راههای خودداری می‌کند. چیزی اگر مساوی چیز دیگر باشد 
آن را- عدل- آن می‌گویند و آیه: (يرَبهم یعدلون 1/ انعام) یعنی مشرکین از 
پروردگارشان دور می‌شوند گویی که چیز دیگری با خدا برابر گرفته‌اند. 
عدل: از همین معنی؛ قیمت و ارزش چیزی است و فدیه قرش اند آن. 
عدل: ضد جور و ستم است. عرل فی سعه در ان لش ‌خدالت رن 
یوم معتدل: روزی که گرما و سرما برابر است (نه زیاد گرم و نه زیاد 
سرد) عدلته حتّی اعتدل: او را مستقیم و برابر کردم. 

اصل دوّم- عدل در معنی اعوجاج و انحراف. عدل و انعدل: کج شد. 
عدولیه: کشتی که مسافر بارش با ظرفیتش میزان و برابر است. سعید بن 
جبیر می‌گوید: ان العدل علی اربعه انحاء: عدل بر چهار روش است: . , 
1- عدل پر حکم و داوری, خدای تعالی گفت: (و اذا حكمَتَمْ بَين الاس آن 
که بالعول- 8 نساء) اگر در میان مردم داوری و حکومت کردی به 
عدالت حکم کن. 

2 عدل در گفتار و سخن, خدای تعالی گفت: (و اذا نم قاغدلوا ۱152 
انعام) اگر سخن گفتید عادلانه گوئید. 

3- عدل در معنی فدیه در آیه: (لا یُفبل مها عَد دل- 123/ پقره). 

4- ,عدل دز شیر که هدن دای عالی: کفتت نم الدین کف وا ریهم 
لو 1 انعام) یعنی شرک می‌ورزند. تعدیل الشیی ء ء من غیر جنسه حنّی 
تجعله له مثلا: ارزش نهادن و استوار داشتن چیزی بچیزی دیگر که از جنس 
ی ی وی یب 2 
فرمود: «کذب العادلون یک اذا شبهوک باصنامهم» دروغ گفته‌اند کسانی که 
ترا تامبت‌هاشان برابر داشتند. (نهج البلاغه خطبه 91, اشباحج ص 126- 
لسان العرب 1/ 436- تهذیب اللفه 2/ 218- مقائیس اللغه 4/ 247- 


المحکم 2/ 13). 

ترجمه مفردات. 2 ص: 566 ۲ 

کرده است. هم باشد صحیح است. (عبارت اخیر قسمتی از ایه‌ای است که 
روشنگر روحیه پلید و تبهکار قوم لوط است که به عذاب دچار شدند). 

یام معتدلات: روزهایی که بخاطر اعتدالشان پاکیزه و طّیند. 

ادلی با موی وفتی ات که کشت درد هه کار هی نزن که دای 
ارجحیّت و برتری دارند. 

عادل آامت دز ان کار درشاندم رش وا را هر یه یس ان رفن آن 
کا ر عمل نمی کند. 

وضع علی یدی عدل «1»- مثلی است مشهور. 


) ( (عدن) [عدن]: بویت و ۶ ۶ 


آبفة (خات عدن* ۱2 توبه )| نعتی پیشت آستعرار و رامش وتات 

عدن بمکان کذ]: در آنجا استقرار یافت و از این معنی واژه- معدن است 
که-محل ار ار جواحرات وشکهای فنمتی استهء سار غلبه: لام .ون 
السلام فر مود: : «المعدن جبار» معدن رایگان است. 


) ( (عدا) [عدا]: مرت نز 2 29 


العدو: تجاوز و درگذشتن از حد است که با التیام منافات دارد یعنی با 
بهبودی بخشیدن و سازگاری دادن میان دو چیز تفاوت دارد, واژه عدو: 


(1)- ضرب المثل فوق در باره شخصی است به نام عدل بن جزین سعد که 

ار اسان دار ساه مس وم هر اد ی یراس 

کسی را بکشد بدست او می‌سپرد و او نیز او را می‌کشت و از چنگالش 

خلاصی ممکن نبود لذا مردم ار : وضع علی یدی عدل- یعنی 

گرفتار در دست عدل بن جز است- که خلاصی برایش نیست. 

واژه- عدل- در این ضرب المثل ابهام دارد ازاين جهت در باره کسی که از 

ناشن مان ود تکار فی‌وید. ابیت اللعه 2 215 لمکم 132 

لسان العرب 11/ 436). 
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آ- اقی مه اقا ر لته ۵ و است. که ان راه العداته و ااعماناه 

می‌گویند یعنی: (کینه توزی و دشمنی در دل پنهان داشتن. 

2- و زمانی به اعتبار (راه رفتن) گفته می‌ شود- العدو: دویدن و هروله 3- 

گاهی باعتبار کوتاهی نمودن از عدالت و افساد در معامله گویند له العدون 

و العدو: در معامله بفگو لتق و ظلم رو حصومت دارد- گفت: (قَیَشنوا اللة 

عَذواً بقیْر عِلم- 108/ انعام). (بدون آگاهی و علم و از روی جهالت خدای 

7 و ظالمانه سب می‌کند). 

4- و گاهی به اعتبار مکانهای آرمیدن و قرار گرفتن است. گفته می‌شود: 

له ااعوها باارامه امامت آنست. 

مکان ذو عدواء: جائیکه اجزایش با هم متناسب و قابل استقرار نیست. در 

باره معنی معادات و دشمنی و کینه پنهانی در دل گفته می‌شود: 

رجل عدو و قوم عدق: مرد و قومی کینه توز (که مثل واژه- عدل در جمع و 

مفرد یکی است) در آبة گفت: (تفضْکُم لبْعض عَذو- ۱36 بقره)- (در باره 

آغاز حیات بشر در زمین است که می‌گوید بعضی از شما با بعض دیگر 
شمن خواهید بود) جمع وه عدی و اعداء است گفت: (5 یوم یحخشر 

دام ال ۵ فصلت). 

عدوٌ دو گونه است: 1- عداوت بقصد دشمنی و خصومت مثل آیات: 

(فاِن کان من قوّم ده ۹ ۸ ساء) (جعلنا لکل تبی عَذغا من 

الْمَجَرمینَ- 31/ 0 4 ودشفتی. از یره از کی 


(1) اشاره به دشمنان در آیة: ستمگرانی هستند که در آیات قبل می‌گوید: 


آن هنگامی که ستمگر دستهای خویش می‌گزد و می‌گوید: ای کاش طریقه 
و روش پیامبر را برمی‌گزیدم و ای کاش فلانی را که گمراهم کرد به 
دوستی انتخاب نمی‌کردم مرا از راه قرآن گمراه و دور کرد و شیطان مایه 
خذلان و خواری آدمی است آنگاه پیامبر (ص) می‌گوید پروردگارا قوم من 
ابن. قزان" را .مهخور گزارده‌اند و این چنین است که برای هر پیامبری 
دشمنانی از مجرمین و گناهکاران ستمگر قرار داده‌ايم و پروردگارت از 
نظر هدایت و پاری برای پیامبر و موّمنین کافی است. 
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جنس خود در آیه: (عَذْوّا شیاطین لاس 5 الجر* ۶۸2 انعام). 

2- دشمنی و عداوتی که از آروی قصد نباشد بلکه حالتی به او دست 
می‌دهد که اذیت می‌ شود همانگونه که از دشمنان مورد ارت و آزار قرار 
می‌گیرد, مثل آیه: (فَانَهْم عَذْوْ یی الا رب العالمین- 77/ شعراء) «<1». 

و آیه‌ای در باره اولاد که می‌گوید: (عَذوّا اک قاحَذَروهم- 14/ تغابن) «<2» 
و از معنی- عدو- یعنی دویدن, می‌گویند: ۲ 

فعادی عداء بین ثور و نعجة: (میان میش و کاو بسختی دوید). یعنی یکی از 
انها بدنبال دیگر دوید. 

تعادت المواشی: بعضی از چهارپایان بدنبال بعضی دیگر دویدند. رایت عداء 
القوم: 

کسانی که جز۶ رجاله‌ها و مردمان فرومایه بشمار می زر وند. (اعتداء:) 
تجاوز کردن از حق, گفت: ِ 
(5 و لا سوت ضرا را َِعتَدوا 1 2 بقره) «3» (5 مه و رَسولهة 
و جع حَذوده- 14/ نساء) (اعَنَدَا و کر فی السّبُتِ- 65/ 1 تعدی و 
نافرمانی یهودیان در روز شنبه برای این بود که راهی برای حلال شمردن 
صید ماهپان اتخاز کرده بودتد و آنها را می‌گرفتند. 

گفت: (نلک < حدود د الله قلا رَع تعتذوها- ۱129 بقره) (قأولیک هم العادُون- 7 
موّمنون) 


۱ 9 
آبم می‌دهد و در بیماری شفایم می‌بخشد یعنی هر چند که بت‌ها جمادند و 
قصد دشمنی ندارند ولی پرستش انها حالتی است که دشمنی ایجاد 
می کند. 

(2)مام. ای ختین. است.می کوید: بعضی از زنان و فرزندانتان بدون قصد و 
هدف شما را اذیّت می‌کنند و دشمن می‌شوند از آنها بر حذر باشید و اگر 
از هدر کدر یدجسم پونتی. کید و آنها را ببکسید خدا وید آخرنندمه 
رحیم است. 


(3) همشران مطلفه را برای زیان رساندن به آنها نکه مدارید که به آنها 
ستم کنید. 
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(فمن اعتدی بَعد ِِ 98 بقره) (بّل ۳۹ قَوَمٌْ عادون- 166/ شعراء) 
یعنی معتدون و تجاوزگران يا معادون او متجاوزون الطور- (کسانی که پا ز 
گلیم خویش درازتر می‌کنند و متعذیند). 

عدا طوره: از حذ خویش تجاوز کرد. و (و لا تعتذوا ان ال لا ار 
لمُعْتدِینَ- 0 بقره). 

گفت: (قمن اغتدی عَلبْکُمٌ قاغتذوا له یمتّلِ ما اغتدی عََیِکُمْ- 194/ بقره) 
یعلی به اندازه دشمنی او به او _ مقابله کنید و به اندازه تجاوزش, تجاوز 
کنید نه از دشهنی و عدوان که آغاز نمودن به آن میع شده است. ۵ اه 
(تعاوئوا عَلی الْیرٌ و الفوی و لا تعاوئوا عَلی الم و الْعْدُوانِ- که به طریق 
رات ببس ات وال کسی که ارو ا از قح اقیت که ارام 
شودر : (قلا عدوان [ کت الظالحیته 3 بقره) است (جز بر 
۳۹ عدوانی نیست یعنی به جز بر ستمگر عدوان جایز نیست). 

و آیه" (و قن فعل بل خوواا دما خشوه سل با دسا 
و آیه (فمن ن اه عبر باغ و (ا ِِ ۱173 بقره). 

بیعلی بدون اينکه خواستار امن و جوردنی لت بخش بااشد و نیز بدون 
اینکه از خنود.نند جوع و.زفع کرسنگی تجاوز. کنده که کفهه‌اند فعنی آبه 
فوق: «غیر باغ علی الامام و لا عاد فی المعصية طریق المخبتین». است. 
یعنی بدون اینکه بر امام نافرمانی شود و نه اینکه عصیانگر در راهی باشد, 
بلکه راه فروتنان را دنبال کند. 

عدا طوره: از حدّش گذشت و تجاوز کرد و به دیگری ستم ك و از این 
معنی است عبارت: التعذی فی الفعل- متعذی در فعل, در نحو 
عبارتست از رسیدن و تجاوز معنی فعل از فاعل به مفعول. 


(1) در باره بنا حق خوردن اموال دیگران است مگر اينکه از راه معامله‌ای 

که به رضایت طرفین بااشد انجام شود سپس می‌گوید: هر که از روی ستم 

و تعذی چنین کند بزودی او را به عذابی الیم و دردناک می‌رسانیم. ۱ ۰ [ 
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(ما عدا) کذا: و در ضورد اشاه بان می ردو آیفت راز ثم بالعْدوة الصّیا و 
هم بالعدوه العضوی- 12 انفال) بعنلی کنار و خاتی دور و در گذشته ۳ 

قرب و نزدیکی. 


) ( (عذب) [عذب]: تور ری 5 0 7 5 


هنت آنت: یاک وخنین: 

در آیه گفت: (هذا گر قراث- 53 فرقان). 

اعذب القوم: آبشخور و آبشان شیرین و پاکیزه شد. 

(عذاب:) گرسنگی سخت و شدید. عذبه تعذیبا: حبسش را در عذاب زیاد 
کرد, گفت: لته عذابا شدید- 1 تنمل). , 

(و ما کان اللهْ ليَعذبهم و نت فیهم و ما کان اللة هم و هم پستغفژون- 
3 انفال): 

بعدانی که مارا از ره رازه و ناه کند کرش رشان تمی کنو بفنن 
(آنگاه که تو در میان ایشان هستی خدا عذابشان نمی‌کند. و زمانی هم که 
در حال استغفار و طلب آمرزشند عذابشان نمی کنند). و آیه: (و ما لَمْم آلا 
1 بقْمُ اللَهْ- 34 انفال) یعنی با شمشیر عذابشان نمی کند (عذاب دنیائی) 
(و ما کّا مُعذیین- 15/ اسراء) (و ما تن یفقذیین- 138/ 
شعراء) (و هم عذات واصتٌ- 9 صافات) 1« (5 مه حدن 0 10 
بقزه) (و ان غلایی. قه العذاش. االیم» 5۵ خجز در اصل ععنی- عذای- 
اختلاف شده آززست: بعضی گفته‌اند معلی آن از عبارتی است که هی گویتد 
عذب الرجل: در وقتی که کسی خور و خواب را ترک کند و او را- عاذب و 
عذوب- کوایتت: 
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شرت ی و ال ار نون سا بر است ده ان که کر کی که 
و بیدار باشد. 

و نیز گفته شده : : اصلش از- عذب- (شیرینی و گوارائی) است پس عذبته- 
گوارایی و شیرینی حیاتش را از او دور کردم که بر وزن- مرضته و قذیته: 
(بیمارش کردم و در چشمش خاشاک ریختم). و نیز گفته شده اصل- 
تعذیب- زیاد زدن با سر تازیانه است. 

بعضی از واژه شناسان گفته‌اند: تعذیب- همان زدن است و با از عبارت- 
ماء عذب- است وقتی که در آب. خاک و گل و لای باشد پس عَذْبته- به 
۳ است یعنی زندگیش را تار و حیاتش را بی 
ثبات و لغزان نمودم. عشق ‏ نسظ و اسان ما سره ۳9 
زبان و اطراف شاخه‌های درخت. 


) ( (عذر) [عذر]: وا 


العذر: تقاضا و خواست انسان از چیزیکه بوسیله آن گناهانش را محو کند. 

می گویند: عذر و عذر- که سه گونه است: [- یا این است که می‌گوید: ان 

کار را نکردم. 

ناسحا ان ص وصس ص و اس مه کی ار 

گنهکار بودنر خارچش کند. 

دم مه کید ار کار را اتعام دام وه یی کار ی هه ان ایسن فتل 

سخنان. و این سه قسم عذرخواهی همان توبه است پس هر توبه‌ای عذری 

است و هر عذری توبه نیست. 

(اعتذرث الیه:) برایش عتر ‏ آفرده: عذرته: عذرش را پذیرفتم گفت: 
بعتذرون یک قَل لا تعتذژوا- ۳.9۵4 توبه) ترجمه مفردات؛ ج2, ص. 7 

(معذر:) کسی است که برای خود عذری می‌بیند و بهانه‌ای دارد اما در 

حقیقت عذری ندارد. و گفت: (و جاء اعد ون ۱0 توبه) که- معذرون- 

هم خوانده شیده بعنلی کسانی که در و بهانه ف اهر ده آبن عباس گفته 

است- لعن اللّه المعذرین و رحم المعذرین: خداوند عذر و بهانه آوردن را 

ان نز و دور کندع آنان که معذورند رحمت نماید. 

و آیه: (قالوا (عقدره) الی رَبکُج- 164/ اعراف) ععذرن مسر ق کرت : 

است, گوین که می‌گوید: از او می‌خواهم که مرا معذور دارد. 

اعذر: چیزیکه معذورش کرد ارائه داد. 

بعضی از علماء گفته‌اند اصل عذر- عذرة- است که چیزی نجس است و از 

این معلی- قلفة- رز عذر نامیده‌اند (قلفه پوستی است که در موقع ختنه 

کرسی خدا کند ‏ مب کوهه قردرت ال ور مق که امراار تعاستا ی 

کنی, و همچنین: 

عذرت فلانا: ۳ و بخشیدن گناهش پلیدی و نجاست را از او زایل 

کردم مثل عفرت له: گناهش را پوشاندم و افشاء نکردم. , 

عذرة: پوست ختنه و پرده بکارت که تشبیهی به قلفه‌ای است که گفته شد. 

فقیل عذرتها ای افتضضتها: (به زفافش رسیدم). 

و نیز- عذرة: درد گلوی کودک. عذر الصبیت: کودک به گلو درد مبتلا شد, 

شاعر گفت: غمز الطبیب نغانغ المعذور. (دست گذاردن طبیب , به حلقوم 

مبتلا به گلو درد). 

اعتورت. الیاه: انتضا قطلم ید اعفترت المتا ره خانه‌هار کمن و فدسی 

شدند که تشبیهی است به عذر خواهنده‌ای که بخاطر آشکار بودن عذرش: 

گناهش پوشیده و محو می‌شود. 

عاذرة: زنی که بعد از دشتان و حائض و تطهیر مجذدا دشتان می‌شود 


العذور: بد اخلاق. به اعتبار- عذرة یعنی پلیدی و نجاست. 
امک هر 
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فضولات در آنجا ریخته می‌شود به این اسم نامیده شده. 


) ( (ع) [ع]: .... ص : 573 
گفت: (َطعشوا القانع و الْمْعْت- 36/ حهٌ) (نیازمند و سائل را اطعام کنید). 


7 عژه بعژه: اندوهگین و نیازمندش کرد. 
اعتررت بک حاجتی: نیازمندی او را بتو نمایاندم. 
(عر) و عز: پیسی و گری که بر پوست بدن عارض می‌شود و از اين معنی 
به هر زیان و مضرتی- معرّة- گفته شد و تشبیهی است به- عرٌ- که همان 
بیماری پیسی پوشیدم است, در آیه گفت: 
(قَْصیبِکمْ مهم مره بقیّر علم- 25/ فتح) (که از سوی ایشان زیان و 
زحمتی ندانسته, و بدون اینکه بفهمند به شما می‌رسد). عرار: حکایت 
ی 

عاز الظلیم: شتر مرخ بانگ برآورد ۱ 
عرعر: سرو کوهی و درختی است که بخاطر حرکت برگهایش این چنین 
نامیده شده. عرعار: نوعی بازی که این واژه حکایت صوت ان بازی است. 


) ( (عرب) [عرب]: ای 3 2 57 


العرب: فرزند اسماعیل (ع) و جمع ان در اصل اعراب است سپس این 
لفظ اسمی برای ساکنین بادیه‌ها و دشت‌ها شده است, و در ایات: 

(قالتِ الأْغْرابٌ آمتا- 14 حجرات) راب اد کفرا نفاقا- 97/ توبه) 
(3 من الأْغراب من یوْمنْ بالله و الیوّم خر 99 ِ «1» برای جمع 
اعراب- اعاریب- گفته شده, فا و 

اعاریب ذوو فخر بافک و السنءة لطاف فی المقال 


(1) این سه آیه روشنگر اقشار مختلف بادیه نشینان است که همانند سایر 
مردم و شهرنشینان گروهی 
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یعنی: (اعرابی که با دروغ و زبانهای چرب و نرم صاحب افتخارند) اعرابی: 
در عرف و سخن معمولی اسمی است منسوب به بادیه نشینان. 

العربین: فصیح و با فصاحت. 

اعراب: درست و آشکار سخن گفتن, مهف کویتد: اعرب عن نفسه: : بروشنی 
از خود سخن گفت, , و در حدیت: 

«النیب تعرب عن نفسها» «1» (زن بی شوی حال خود را روشن بیان 


اسلام آوزدتد, عده‌ای سخت. کفر پيشه. و کروهی نیز بز استی مومن به خدا 
و معاد و انفاق کننده در راه خداق بزای تقرب به آو. که سین در آیه 
گفت: اینان آنچه را خرج می‌کنند مایه تقژب به خدای و خواست پیامبر 
مي‌دانند بدانید که همان انفاقها برای ایشان مایه تقژب است- از 
ال فی رَحمته ان للع غْفور رَحیمْ- 99 توبه) خداوند آنها را در رحمت 
خویش داخل کند. 

(1( حدیت فوق به الفاظ مختلف ذکر شده «النّیب پعرب عنها لسانها یعنی 
زبان زن بی همسر بروشنی از او سخن ,می‌گوید» و همچنین بصورت 
«النّیب احقّ بنفسها من ولیّها و البکر یستاذنها ابوها فی نفسها و اذنها 
صماتها» یعنی زنی که شوهر داشته و اکنون بی همسر است در کار خود 
برای اختیار همسر بر ولی خویش مقدم است و دوشیزه پدرش در باره 
کارش از او اجازه می‌گیرد و اجازه دختر سکوت اوست در مقائیس اللغه- 
تستأمر فی نفسها- ذکر شده یعنی پدر با دختر مشورت می‌کند. ازهری 
می‌گوید: ی نت معنایشان یکی است و همان آشکار | و زفشن 


عن الرجل: اشکارش کرد. 

عرزب عنه: با دلیل سخن گفت. در حدیبت تیمی آمده است که: « کانوا 
یستحبون یلقنوا الطبی, حین یعرب ان یقول لا اله الا الله سبع مرّات» یعنی 
دوست داشتند و مستحب می‌دانند وقتی کودکانشان به روشن سخن اغاز 
می‌کند هفت بار به او بگویند که عبارت- لا اله الا اللّه- را بگوید. 

اعرب عمّا فی ضمیرک: هر چه در دل داری بیان کن. ابو زید انصاری 
می‌گوید: اعرب الاعجمیخ اعرابا و تعژب تعزبا و استعرب استعرابا همه 
ار 
می گویند- افصح الطبی: در وقتی است که آنچه می‌گوید می‌فهمی. 7 
جوهری می‌نویسد: معرب: کسی است که به تفصیل و روشنی سخن گوید 
و- اعرب کلامه: وقتی است که در کلماتش از نظر اعراب خطائی نباشد. 
عرّب علیه: 0 و کردارش را زشت شمرد و نیز عبارت عرّب علیه: او را 
از زشتی منع 

0 (ع- ب- ر) سه ريشه دارد: 

[- اب ویب رزوی و رصق ی تن وهی 392 

2- التشاط و طیب الثفس شادمانی و سرور نفسانی 

3- فساد فی الجسم او عضو بیماری بدنی. 
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اعراب الکلام: واضح و روشن کردن و فصاحت سخن. ۱ 

واژه اعراب در سخن علماء نحو به حرکات و سکون که در اخر کلمات 
هست و تغییر می‌کند گفته می‌شود. (العَرَیت:) سخن فصیح و روشن, در 
آیات: (فرّآنا عَربیا- 2 یوسف) (بلسان عَربیٌ مٌبین- 5 شعراء) (فْصل 
آیائة قَآنا عَرَبیا- 3/ فصّلت) یعنی: حکمی و دستور واضع و روشن. 

ما بالذار غریب: هیچ احدی و کسی که تکلم کند در خانه نیست. 

امرأة (عَرُوبَة:) زنی که روشنگر و اظهار کننده عمت خود و محبت همسر 
خویش است. «1» جمعش- عرب- است, گفت: (غْربا راب 7 واقعه). 
عژبت علیه: ففتن منت کهبه روشتی: 6 اشعار نیارد کنی و با ید 
گویی و در حدیتی هست که: (علّبوا علی الامام»ر 

یعنی: (امام را با صراحت اجابت کنید و پاسخ گوئید) المعرب: کسی که 
اسب اصیل عربي خوبی دارد مثل- مجرب: صاکت خرب»ه پیشی ار در 
آیه؛ (جخکماً (عَربیا)- 37/ رعد) گفته شده یعنی آنچنان قرآنی که واضح و 
آشکار است که حقّ را پایدار و مستقر و باطل را پوچ و بیهوده می‌کند. 
گفته شده معنیش شریف و کریم است از سخنی که می‌گویند: 

عرب اتراب: پاکیزه خوی و با کرامت و شرافت, و يا اینکه وصف قرآن به 
عرب- 


تم ]فا هقی ال عم ها ج مر ی 90 ما فش ۸ 
0 (الیهایه 3/ 1) ابن اثبر. 

(1) روبه- شاعر معروف.؛ زنان عفیف را این چنین وصف می‌کند که: جمعن 
العفاف عند الغرباء و الاعراب عند الازواج یعنی در حضور تعانکات عفت و 
پاکدامنی خویش نگه می‌دارند و در حضور شوهران و همسران خود محبنت 
و خوشروئی دارند و به گفته- ابن فارس- این معنی ريشه دوم اعراب 
اشت که آنرا با سال» المراه العروب: رن باکیزه خی بو خندان تفن 
می‌کنند. (مقائیس اللّغه- 4/ 300). 
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در اب خر ام وصف آن به واژه کریم است که بصورت (کِتابٌ کریمْ- 29 
نمل) ذکر شده و یا نی ان همان معرب- است از عبارت «ع بوا غلی 
الامام». پس معنی آیه: 

(خکفا عربیا- 7 رعد) این می‌شود که قرآن در احکامی که در آن هست 
به روشنی نسخ کننده است (جانشین و پاسخ احکام منسوخه گذشته). 

و باز گفته شده معنیش این است که این قرآن منسوب به پیامبر عربی 
(فصیح گوی و روشن سخن است) چون اسم منسوب به آن- عربی- است, 
بسن لفظش مئل لفظی است. که به آن منسوب شده باشد و در مورو- 
یعرب گفته شده اوّلین کسی که زبان سریانی را به عربی نقل و ترجمه 
کرده است که به اسم فعلش نامیده شده. 


) ( (عرج) [عرج]: ..... ص : 576 


العروج: رفتن در حال صعود است, در آیات: ۳ 

(تقرَخْ الْمَلایکَه و الثوخ 4/ معارج) (قظَلوا فیه بَفْرْجونَ- 14/ حجر) 

(معایج) مثل- مصاعد. (جاهای صعود و بالا رفتن است). 

در اند گفت: (ذی الْمعارج- 3 معارج) (از طرف خدایی که صاحب 

0 شکوهمند و متعالی است.) 

ليلة المعراج: بخاطر اوج گرفتن دعا در آن شب چنین نامیده شده که 

اشازی ه یره ی الگاد الط 0 عاطر (رعنی ان باه 

ای وروی رونت ۱ 

(عرج), عروجا و عرجانا: مثل کسی که صعود می‌کند و یک پا یک پا و ارام 

الا می‌رود. یعنی او هم آنچنان رفت مثل صعود کننده از نردبان- چنانکه 

می‌گویند: 

ار تا اس او راما یرف 

عرح: طبیعتش لنگیدن است. 

عرجاء: کفتار چون در طبیعتش لنگیدن است و می‌لنگد. ترجمه مفردات. 
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تعارت عفاه حصالی انست عتی ان میرف و ای انم تیم نو سای 

استعاره گفته شده: علرج قلیلا عن مدی غلوائکا. 

(زمان جوانیت ر که به سرعت و با غرور می‌گذرد ات و غنیمت 
شمار) یعنی: از گذشتن سریع و دشوارش, حفظش 

عرج: گله بزرگ شتران. گویی که از کثرت و فزونی صعود کرده. 


) ( (عرجن) [عرجن]: و 


در آیه: (حتّی عاد کالْعْرَجُون القدیم- 9 یس) همچون شاخه‌های بهم 
پیچیده. (یعنی مثل شکل قمر در پایان ماه و يا چون شاخه نازک خشک 
شده, يا مرغی که سر در بال پنهان کرده). 


) ( (عرش) [عرش]: او کی 2 ۲7 
العرش: در اصل جیزی است که سرش پوشیده و سقف دارد, جمع آن- 


عروش. 

گفت: (و هی خاويِة علی عَروشها- 9 بقره). (سقف‌هایش و سپس 
دیوارهایش بر روی ان فرود امد) و از اين معنی عبارت: عرشت الکرم- 
است یعنی برای تاک و درخت انگور داربست ساختم. 

عزشته: شکلی سقف مانند برایش قرار دادم که آن را" معژش گویند. 

در آیات: (معرژُوشات و یر هم مَعْرّوشات- 41( انعام) (5 من الشجر و ممّا 
یَعُرِشْونَ- 68/ نحل) (و ما کائوا یقَرِسُون- 137/ اعراف) ابو عبیدة: گفته 
روگ یعرشون در آیه اخیر- یبنون- است. یعنی. آنچه می‌سازد و نبنا 
(العرش:) چیزی است مثل هودج و تخت روان برای زن که شبیه دار بست 
بای است. کت له سای ام اما و کرش انیت اه 
زمامدار هم اعتبار اينکه ترجمه مفردات. ج2. ص: 5378 ِ ۱ 
بر بلندی قرار دارد- عرش- نامیدم شده, در آیات: (و رقع یوب علی 
العرّش- 100/ یوسف) «1» (َيکَم بأتینی بعژشها- 41/ نمل) «2» (ا هگذا 
عَرَشکِ- 42/ نمل) واژه- عرش- برای بزرگی و قدرت و کشور داری هم 
کنایه شده است: فلان ثل عرشه: عژت و قدرتش از دست رقت و هلاک 
شده. 

روایت شده که عمر (رض) را در خواب دیدند و به او گفته شد پروردگارت 
با تو چه کار کرد؟ گفت: اگر رحمتش بمن نمی‌رسد هلاک شده بودم. 

«و روی ان عمر رضی له عنه روی فی المنام, فقیل: ما فعل بک ربک؟ 
فقال لوا ان تذارکنی بوجمته لثل عرشی» 

عرش الله: جیزی "است که در حقیقت بشر آن را نمی‌شناسد و نمی‌داند 
مگر بوسیله اسم آن و این چنین نیست که اوهام و خیالات عامّه مردم به 
آن توجه کرده و پنداشته‌اند, زیرا اگر آنچنان باشد بایستی عرش حامل 
خدای, که متعالی از آن است باشد نه محمول. 

خدای تعالی گوید: (نّ اللَ بُفسک السّماواتِ و ال أن تژولا و لین زالنا 
ان امسَکهُما من آحد رٍ من بعدو- 41/ فاطر) «3». 

قومی گفته‌اند- عرش همان فلک الأعلی «4» است و کرسی فلک ستارگان 
مت 


(2) گفت: تختش را برایش ناآشنا کنید, ببینیم آیا می‌فهمد و راه می‌یابد یا 


(3) خداوند ۳ دارنده آسمانها و زمین است از اینکه بیفتند و نابود شوند_و 
اگر چنان شوند هیچ احدی جز او نگهدار آنها نیست (انه کان حلیما غفورا) 
که خداوند بردبار و امرزنده است. 

(4) (ف- ل- ک) اصل صحیحی که دلالت بر دور زدن و گشتن دایره‌ای در 
چیزی است مثل: 

فلکه المغزل: دور زدن دوک و چرخ پشم ریسی است و از اين قیاس 
عبارت فلک السْماء- است و نیز فلک یعنی هر قطعه زمینی مرتفع و دایره 
شکل و مدار ستارگان و چرخ و سپهر و گردون و موح دریا. (مقائپس اللَغْه- 
4 50). واژه فلک دو بار در قرآن آمده است. و در آبه : (کل فی قلک 
یسبخون- 33/ انبیاء 4-/یس) 
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روایتی که از رسول الله (ص) رسیده است استدلال کردواند که فرمود 
«ما السموات السبع و الارضون السبع فی جنب الکرسی الا کحلقة ملقاة 
فی ارض فلاة) «<1». 

(آسمانها و زمین هفتگانه در جنب کرسی نیستند مگر مانند حلقه‌ای که در 
صحرایی فراخ و وسیع افتاده باشد). 

کرسی هم در برابر عرش آنچناین است. 

گاید (و کان عَرّشْة 2 علی. الما 7/ شود) اه فتتن بر آین: ارستتی که 
عرش از آغاز ایجاد و پیدایشش بو ات برآمده است, و در آیات: 

(دّو العرّش المَجیدٌ- 5 بروج) (رفيع الدرجات و الْعَّش- 5/,غافر) 


ماه و زمین و خورشید در مدار خود شناورند و دور می‌زنند که یکی از 
دلایل روشن حرکت زمین و ماه و خورشید است. فلک در اصطلاح کیهان 
شناسان عبارت اشت از مدار‌های تضو ری تستار کان: زرا هر.خشم اسمانی 
در این فضای بیکران در مدار معینی حرکت می‌کند که با مدار جرم مقابل 
با قوس اهر ال تسش موه نان کسعلن (ع)ورعصی اسما ۲ 
می‌فرماید: «و وشج بینها و بین ازواجها» وشج: نزدیکی و الفت. ازواج: 
امثال و همانندها, مراد ان است که خداوند رابطه و پیوند مناسبی میان 
ستارگان آسمانی ایجاد کرده تا نظامشان استوار بماند. این اثیر در نهایه- 
می‌گوید فلک مجرای گردش ستارگان است. فیروز آبادی می‌نویسد: 
مجرای ستارگان و چون در آبه قرآن فلک با تنوین نکره ذکر شده مشعر بر 

وحدت است یعنی هر یک از آنها در یک فلک : به فلک‌های متعلّد می‌گردند و 
در سورع نازعات گفت: (5 السابحاتِ ححا 3/ تازعات) سوگند به شنا 
کنتد کا در آشماها کمتظا سین وهی امن کاه ایشا نان 


است. 

این تاو .خی وید در خذییین اهدم است. که: الفلی دوران السماء و هو 
استم لذوران فاصلفه یعین فلی کزدخش. اسمان و مخضوص کرش تفرا نس 
است. (اسلام و هینئت 500 1- صحاح اللغه- قاموس المحیط مقاییس اللفه- 
4 2- لس 10 478- اساس البلاغه 347). 

(1) از مفهوم علمی حدیت می‌فهمیم که آسمانهای هفتگانه و زمینها جز ۶ 
بسیار ناچیزی از تمام آسمانها در جهان پهناور در آفزیتشن است که پیامبر 
(ص) آن را در برابر همه کیهان بحلقه‌ای که در بیابان بسیار وسیعی افتاده 
تشبیه فر مود, عظمت جهان و اينکه اسمانها ویژه همین زمین ما نیست 
بخوبی از حدیت دانسته می‌ شود و با الهام از این حدیث است که شاعر 
زمین را در جنب اسمانها و گردون به دانه خشخاش تشبیه کرده می‌گوید: 
هبوت آنننه ظای اعایدحه خشتانت است اند فقو درا 

تو پنداری بر این خشخاش چندی سزد کز بر بروت خود بخندی 
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آبه: خی یعنی خداوندی که بلند مرتبه و صاحب عرش و هر چیزی است که 
در حکم آن باشد که گفته شده اشاره‌ای است به شکوهمندی و قدرت او 
تشاک اضاومبه خانی سا انش که افا اس تعالی ازفت: 


) ( (عرض) [عرض]: بت کی ۱ ظ 


۱ ۱ ۱ 0 1 
گفت: 


(قَدُو دعاء عربیض- 51/ فصْلت) «1» واژه- (غرض)- مخصوص کنار و جانب 
یی آتبزت, دور عبارات؟ عرض الشی ء: 

عرض و پهنایش ظاهر شد. 

عرضت العود علی الاناء: چوب را بر کنار ظرف به پهنا قرار دادم اعترض 
الشیء فی حلقه: در گلویش گیر 

اعترض الفرس فی مشیه: آن ات در رفتنش چموشی و توسنی کرد فیه 
عرضية: توسنی کردن و با سختی رفتن. ۱ 

عرضت الشیء علی البیع و علی فلان و لفلان: آن چیز را برای فروش بر 
9 مثل آیات: 

(یم عَرصَمم علی الملایِکة- 31/ پقره) (غرضواعلی ریک | 

48/ کهف) <2» (0 عرص اما 2 احزاب) (و عَرضنا جهَتم بوَمَیْذ 
ِلکافرین عوضاًٌ- 0 کهف) «3» 


(1) تمام آیه چنین است: چون به انسان نعمتی دهیم با گردنفرازی و غرور 
از حق روی می‌گرداند و همینکه بدی به او می‌رسد به زاری و دعای مفصّل 
می‌پردازد. 

(2) با نظم و ترتیب به پروردگارت عرضه شوند. [.....] 

(3) دوزخ را در آن هنگامه به کار می‌نمايانیم. 
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(و یوم بفرض الذین کفروا .علی الثّار- 20/ احقاف) «1» عرضت الجند: 
سپاه را سان دیدم. 

(العارض:) کسی که چهره خودر آشکار کند و گاهی این واژه مخصوص پید | 
شدن ابر در آسمان است مثل آیه: (هذا عا رطخ مُمطرّنا- 24/ احقاف) «2» 
و به چیزی و حالتی که از بیماری به انسان عارض می‌شود, می‌گویند: 

به عارض من سقم: آثاری و نشانه‌هایی از بیماری در آوتهایان: و آشکاز 
است و گاهی به چهره و گونه, عارض- گویند مثل- اخذ من عارضیه دو 
طرف رخسارش را فرا گرفت و گاهی در مورد دندان‌ها بکار می‌رود مثل: 
العوارض للثنایا: دندانهایی که در خندیدن نمایان می‌شود. 

فلان شدید العارضة: کنایه از خوش زبانی و شیرین سخنی است. 

بعیر عروض: شتری که از گرسنگی و بی علفی با دو طرف دهانش خار 


می‌خورد. 

(غرضَة:) آهنگ و قدرت آنچه را که برای برخورد با چیزی آماده و ظاهر 
می‌شود, در آیم‌گفت: 

(و لا تَجعَلُوا اللة عرص اند 4 بقره) «3» بعیر عرضة للشفر: 
شتری که آماده برای مسافرت است. 

(اعرَضَ:) جانب خویش ظاهر کرد و اگر گفته شود: 

اعرض لی کذا: چهره خویش آشکار کرد و دسترسی به او ممکن شد 
اعرض عنّی: به روشنی روی از من برگرداند, در آیات: 


)1( و کفار نیز بر آتش عذاب کردارشان عرضه و نمایان شوند. 
(2) تمام ۳۹1 چنین است: همین که آغاز عذاب بصورت ابری که بسویشان 
قی این زد ند حفعته ابری است که برمی‌بارد. 
(3) تام خدای را در سوگندهایتان بگونه قدرتی و حائلی براي کارهاتان که 
نیکی نکنید و پرهیزکاری و اصلاح نداشته باشید بکار نبرید و آن را پوششی 
بو کردانای قزار هدرم للم اس ای ) بداس که ماکان جشتها 
ست. 
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نم آغزهن علها- 22/ سجده) (قأغرض علفْمْ و عَظَهْمٌ- 63/ نساء) (و 
آ رگن الجاهلین- 9 اعراف) (و مَنّ ۰ عَن ذکُری- 124/ طه) 
(و همغن آبانها خعرضون» 932 انییاع) و چه بسا که خرک (عن) حذف شوه 
مثل آیات: 
(اذا قریق مِلْهْمْ مُغرِصُونَ) «1» (لْم تتولی قریق مهم و هم معَرِجَونَ) 
«2» و (فَأَغْرَضُوا فازسلنا عَلَیهمٌ) «» (و جنَة عَرَضصُهّا السَماواث و آلاَض- 
133 آل عمران) گفته شده همان عرص و تفتانی است که نقطه مقابل 
طول و دراز است چنین تصوّری از وجوه مختلفی است: 
[- پا اینکه می‌خواهد بگوید عرض بهشت در جهان و نشاه آخرت مثل 
ش و پهنای آسمانهاي دنیا و نشأة اوّل است چنانکه گفت: 

وم تال لارَض عبر الاض و السماواث- 8 ابراهیم). 
ِ ۳1 اشکه اسهاما هم کر حرش کر ان رت اوقت 
می‌باشد و حصولش ناممکن نیست؛ روایت شده است که شخصی بهودی 
اهر رون باره ان آبه پوشته وه حفوت: فاین الثار؟ : نو د ات 
کجاست. عمر پاسخ داد: وقتی که شب فرا ۱ 
3- گفته شده وآژه- عرضها- در آیه؛ (32/ آل عمران) وسعت و قزر کوج 
بهشت است نه از جهت مساحت بلکه از جهت گسترش مسرت و 
شادماتی, در ان خنانکه دن ضد آن معتی هی جوینده 
التا لت فان تام که ال سار امان ای آنفیم و وی 


تنگی حال همچون حلقه انگشتری است و همچون کفه دام که محدود 
است.) و مثل ات سعهة هه دار ر کسعة ی 


(1). 48 نور 

(۰)2 23 آل عمران 

(3). 16/ سباء 
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گفته شده- عرض- در اینجا از عبارت عرض البیع- گرفته شده چنانکه 
می‌گویند: بیع کذا بعرض: در وقتی که چیزی به متاعی فروخته می‌گویی: 
عرض هذا الّوب کذا و کذا: عرض این جامه چنین و چنان است یعنی عوض 
1 

عر دشر حتری. ات که نان ندانشه: باشد و امین آن زا به طور 
ناوخ باره چیزی که جز با جوهر یا اصل هر چیز ثباتی ندارد بکار 
برده‌اند 1 متل: رنگ و طعم. 

الدنیا (عَرّض) حاضر: هشداری است بر اينکه دنیا پایدار نیست و ثباتی 
ندارد. خدای تعالی گوید 

(تییذون عررض الصا 5 ارو : پرید خر 07 انفال) 1 (أجْدون غرضَ 
هذا الاذنی- 169/ اعراف) 1 ان یأتَهم عَرض مِئلْهْ- ۱19 اعراف) و آیه: 
(لو کان عرَضاً قریبا- 2 تویه) یعنی: مطلیی سهل و آسان و باطنی. 
گفت: (و لاجْناح عَلیْکَمٌ فیما عنم به من خِطَةٍ اللْساء- 235/ بقره) (اگر 
در امر همسر گزینی و خطبه نکاح یعنی عقد همسری به کنایه چیزی بگوئید 
فیک: تو زیبا هستی و مورد آرروی وان فیل سار 


(1) خطاب به کسی است که در جنگ‌ها به غنائم توجّه دارد می‌گوید شما 
متاع زود گذر و بی ثبات دنیا می‌خواهید و خدای آخرت را که جاودانه است 
برایتان اراده می‌کند و خداوند عزیز و حکیم است کنایه از اینکه دنیا و متاع 
آن را هدف قرار دادن در حقیقت هدفی پست و دور از حکمت است. در 
خدیتی آهنده استت: که - لیس الغنی عن کثرة العرض انما الغنی غنی الثفس. 
بعلنی: : تکاثر و افزونی متاع و سرمایه دنیا بی نیازی نیست بلکه بی نیازی 
عزّت نفس و بی نیازی روحی و نفسانی است روستاهای اطراف حجاز و 
مکه و مدینه و یمن را هم- عروض می‌گویند چنانکه در حدیث عاشورا آمده 
است که- فامر ان یوز نوا اهل العروض- فرمان داد تا روستانشینان را نیز بیز 
آگاه کنند و بسیج شوند. 


(الثهاية 3/ 214 ابن اثیر- لسان العرب- تهذیب اللْغفة). 
۰) ترجمه مفردات, ج2, ص: 584 


[ شرف انش فا من سب + 534 


المعرفة و العرفان: درک کردن و دریافتن چیزی است از روی اثر آن با 
اندیشه و تدیر که اخصّ از علم است و واژه- انکار- نقطه مقابل و ضدٌ آن 
۹( یعلم اللّه- تا متعدّی بیک مفعول باشد زیرا 
معرفت بشر از خدای تعالی تدبر در آناز او بدون ادراک ذات اوست و 
قی کویند الله سم کداه و نمی کون بعری کا* رترز تعرفت در عم 
قاصری که با تفکر. ندرسدات می‌آید بکار می‌رود. اصلش از- عرفت است 
یعنی به بوی آن رسیدم (نه خود آن) و پا از عبارت: اصبت عرفه: به گونه و 
رخسارش رسیدم (عرف: بوی خوش و گونه و رخسار). و می‌گویند: 

عرفت کذا: آن را شناختم. خدای تعالی گوید 

(قلَمّا جاعهَم ۰ 9 بفره) (ققَقَهم و هم له ملکژون- 58/ بوسف) 
(فَلَعرفتهم بسیماهْغ- 30/ محقّد) قْرفُوتة کما تثرفون آناعَة- 146/ 
و کلم در ایه: 


)1( یکی از مهمترینر دلایل پیشبرد اهداف پیامبران در رسالتشان همین 
نکته‌ای است که در آبه فوق به آن اشاره شده است که من گوید: اهل 
کتاب و معاصرین پیامبر (ص) او را همانند فرزندان خویش می‌شناسند و 
معرفت به حالش دارند و چون پیامبران با صفاتی متعالی و انسانی مثصف 
بوده‌اند کلامشان و رسالتشان مورد تأیید قرار گرفته و از این جهت است 
که امیر المومنین علی (ع) می‌فرماید: 

«انظر الی من قال و لا تنظر الی ما قال» شناسایی شخصتت‌ها که داغیه 
هدایت و نجات انسانها از ستم‌ها و بت‌ها دارند مقدم بر توچّه کردن به 
سخنان پا شعارهاست زیرا حق و باطل همواره از نظر سخن یکسانند 
بخصوص در جامعه امروزی بشری که داعیه‌های حماپت از حقوق انسانها و 
بسط عدالت از حلقوم کسانی که شناخته و ناشناخته هستند بگوش بشر 
می‌رسد و کلام مولی الموخدین علی (ع) در چنین دورانی و روزی شکوه و 
عظمت خود را نشان می‌دهد تا حق از باطل. دوست از دشمن, مومن از 
1 و منافق باز ان شود ۳۳ نه شعار شیطان و استدلال او در 
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(بقرقون نت الله بج بلکژوتها- 83/ نحل). 

واژه- عارف- در مخصوص به معرفت خدای و ملکوت و 
شکوه او و شناخت و معامله نیکوی خدای تعالی با بندگان است. 


مهف کزند؛ (عَرْفة کذا:) آن را شناساند و اظهار کرد ور آنه: 

(عرّف بعصهة و آغَْضَ عَن بَعض- 3 تحریم) (پاره‌ای را شناساند و اظهار 

داشت ازع اعراس کرو 

تعارفوا: بعضی, بعض دیگر را شناختند, در آیات: 

(لتعارفوا- 13/ حجرات) (یتعازفون بیْنهُمْ- 45/ یونس) (عَرْقَه:) خوشبویش 

کرد, در باره بهشت گفت: (عَتّقَها لَهْمْ- ی یی وت را برای آنها 

طیْب و خوشبو قرار داد. 

که رهم عتزفها اهم به این استه که انجا را برایشان و 
سوی بهشت رز وهی ان مود و هدایتشان کرد. و آیه : (فاذا أَقَصم سنَد 

(عرفاتِ)- ۱99 بقره), عرفات اسمی است برای مکان و بقعة 0 

گفته‌اند: وجه تلسمبه آن بر این است 


وان که در ما سا مرا هه 
وجودشان, افکارشان و صفاتشان و بالااخره همه چیزشان برای معاصرین 
آنها معلوم و مشخُّص بوده و از اين روی پیامبر اسلام (ص) از نظر اخلاق و 
عم یر و امین د اعطیم معرفی ست با جاییکه این سا شید 
جهان اسلام 9 جهان انسانیت در باره معاد ۲ پذیرش آن: ای کی چون 
صادق مصدّق گفته است از جان و دل می‌پذيريم یعنی معاد بر اساس وحی 
و قرآن از زبان شخصیتی بیان شده که معاصرینش او رای به راستگویی 
ی ی 
انتخاب 0 0 اک قراز بگیریم و 
با چشم باز نخست به افکار و اعمال و کردار هر گوینده در گذشته و حال 
بنگریم همانطور که «امام خمینی» در پذیرش افراد و واگذاری مسولیت‌ها 

به آنها چنان توصیه‌ای کرده‌اند که سابقه افراد در گذشته و حال رای 
نخست در نظر بگیرند و از اين روی آیه: 
(یعر فوتَة کما یغرفون ۳ - 146/ بقره) پیامی است جاودانه و جهانی 
که در گزینش پیامبر و و پیشوا همواره انسانها را از لغزشهای یقینی, 
و اجتماعی دور می‌دارد. 
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که در آنجا میان آدم و حوا معرفت و شناخت واقع شد و بلکه جهت حصول 
شناسایی و معرفت به خدای تعالی است از سوی بندگان به وسیله عبادات 
و ادعیه. 
(م معروف:) اسمی است برای هر کاری که با عقل و شریعت نیکو شناخته 
 ِِ‏ چیزی است که به زشتی شناخته شده, در آیات: 

مروت بالْمَعْروف ,و ینهوّن عَن الْفتگر- 104/ آل عوران) (و ا 


بالمَعژوف و ان عن المَنْکَرٍ- 17/ لقمان) (و قَلنَ قَوّلا مَعْرُّوفاً- 32/ احزاب) 
و لذا واژه- ِِ (خوب و نیکو) برای میانه روی در بخشش وجود بکار 
هی زیرا از از کم شریعت و عقول نیکو شمرده می‌شود, مثل آیه: 

(و من کاب فقیرا قلیأکل بالْمَغژوفی- 6 نساء) <1». 

و آ یه (لِلمَطلقات متاع بالْمَعژوف- 4 سباء) «<2» و آیه: (للَمطلقات 
متاع بالمَفَژوف- 1 بقرم) یعنی به احسان و اقتصاد پا میانه روی. 4 
آیات: (قَأَمسِکومنّ , ِمعروف او فارِفْومُنّ یمَعژوف 2/ طلاق) (قَوّل مَفْرُوفَ 
و مَغفره حَیْرٌ من صد- 3 بقره) یعنی: پاسخ نیکو دادن و دعای خیر از 
صدقه بهتر است (از ۳ که اذیتی در پی داشته باشد). (غرف:) 


نیکویی و احسانی که شناخته شده, و در 


(1) تاه آبه‌سه بکی»ار عالیوین اصول انسانیت و کرامت و شرف آدمی 
است که در حال فقر و مسکنت گوهر وجود خویش را آلوده نکند بلکه با 
میانه روی و به خوبی عمل کردن حیثیت خویش نگه دارد, شاعر گوید: 

چو دخلت نیست خرح اهسته‌تر کن که بر زانو زنی دست تغابن 

(2)"خنانکه :در اب فیل, استاره شدمتفعتی. آبه اخیر یکی از حکمتهای بزرگ 
اخلاقی و اجتماعی و ادبی اسلام است می‌گوید: در بسیاری نجواها و 
سخنان در گوشی آنها خیر و نیکی نیست مگر کسی که با سخن آرام 
دیگری را به بخشش یا کا ر نیک يا اصلاح بین مردم تذگر دهد که از هر گونه 
خودیسندی, و خیر و نیکی را برای خوشنودي خدای بگویند و عمل کند نه 
هواهای تفسباتی. ( قوف نیه. اخرا عظیما--114/ نساء) -بزودی: باداش 
را خداوند به چنان کسان خواهد رسید پس- نجوا- در موارد فوق 
ضروری» و استثناء از نجوای شیطانی است که فر مود: (نمَا الَجُوی من 
1 10 مجادله) ین استثناء‌های قرآن در واقع شکوه و عظمت 
9 مفردات» ج 2 ص: 587 

ایه :ٍ 

(و مر بالقّف- 199/ اعراف) «1». 

عرف الفرس و الذیک: کاکل اسب و خروس. 

جاءالقطا عرفا: مرغان نی خوارم بای اهنت ور ایه: 

(و الَمَوَسَلات عَرّفا- 1 مرسلات). ۳ 

عزژاف: مثل کاهن است جز اینکه- عژاف از احوالات اینده خبر می‌دهد و- 
کاهن- از اخبار گذشته می‌گوید. 

ی را خوب می‌شناسد و معزفی قی کندم شاعر 
بعثوا الیْ عریفهم یتوسٌم (عریف و مردم شناس خود را به سویم فرستادند 


که به فراست همه را می‌دانست و نشان می‌داد). 

عرف فلان عرافة: وقتی است که کسی به چیزی اختصاص پیدا کند و لذا- 
عریف یعنی بزرگ و سرشناس شاعر گوید: 

بل کل قوم و ان عژوا و ان کثروا عریفهم بأثافی اسر مرجوم 

(هر قومی هر چند بزرگ و ريشه دار زیاد باشند سرپرستشان در شر و 
بدی که سیر بلاست گرفتار است). بوم عر ف9ة: روزی است که در عرفات 
وقوف می‌شود. و در آیه: (و عَلی ( (الأغراف) رجال- 46/ اعراف) اعراف: 
دیوار و حائلی است میان بهشت و دوزخ. , 

(اعتراف:) اقرار کردن. و اصلش اظهار شناخت کناه است که ضذش- 
جحود- يا انکار می‌باشد. 

در آیات: 


(1) در باره مشر و کقار است که می‌گوید: هر گاه به هدایت دعوتشان 
1 نمی‌شنوند و نمی‌نگرند و حقیقت. آین است که نمی‌بینند سپس 
می‌گوید: (حْذ العَوَ و أمْرّ بالْعْرّفِ و أعرِض عَن الجاهلین- 199/ اعراف) به 
نیکی از آنها ۷ امر کن و از نادآنان روی بگردان. 

ترجه ضفر دات: 2۴.ص : 588 

(فَاعْترفوا بدَيهمْ- 11/ ملک) (قَاعْتَررفنا بدْئُوبنا- 11/غافر). 


) ( (عرم) [عرم]: 9 ص : 588 


العرامة: زشت خویی و سخت گیری در اخلاقیات و اظهار کردن بدخلقی د 
عمل. 

عرم فلان: سخت بد خو شد. ۱ زشت خوی. 

عرام الجیش: فزونی و صلابت 

در آیه: (سیل العرم- 6 سباء) ۹( مقصود- سیل الامر العرم- 
است یعنی طوفان و سیلی که کارش و اثرش بسیار ناگوار و سخت بود و 
نیز گفته‌اند- عرم- سد آبی است, و همچنین- عرم موشهای نرینه صحرایی, 
چون آن موشها در آن سدٌ نقب زدند و سوراخش کردند و لذا سیل جاری 
شد و نام سد به آن منسوب شده است. 


) ( (عری) [عری]: کی 59 


عری من وبه یعری: از جامه‌اش برهنه و عریان شد. عار و عریان: شخص 
برهبه 
اب (اِن لک آلا تخوع ۶ فیها و لا تعری- ۵ طه) (خطاب به آدم 


و ۳ 


(1) یاقوت حموی می‌گوید: عرم با فتحه اول و کسره دوم که در آیه قرآن 
هم به آن اشاره شده ایست که: 

(فارسلنا عَليهم سیل العرم- 6 سباء) بگفته ابو عبیده: عرم جمع- عرمة 
است که همان سکر و مساة (سدّهای خاکی و سنگی است) و به وسیله 
آنها آبها را ششد هی کنند. افته. زنوخ- عرم- نام دره‌ای است که از آنجا سیل 
مخصوص عرم سد را سوراخ کردند و نیز عرم- به معنی باران شدید. و 
همچنین- عرم اسم درهای که از- ینبع- (در قسمت شمالی کوه رضوی قرار 
دارد) جاری می‌ شود برای کسی که از مدینه به سوی دریا برود که هفت 
منزل است. و نیز گفته شدم- ینیع- دژی که نخلستانها و ابها و کشتزارهای 
فراوان داشته و همان جایی است که علی بن آبی طالب (ع) وقوف کرده 
است., و فرزندش را بر آنجا گمارده. ابن درید قی کون : ینیع قیان فکه. و 
مدینه است و از جعفر بن محمّد الصادق (ع) نقل شده است که پیامبر 
(ص) آنجا را به صورت اقطاع به علی (ع) داد. (معجم البلدان- 5 2-50 
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گرسنه می‌شوی نه برهنه). 

هو عرو عر من الذنب او از ز گناه عاری است. 

اخده عرواء لرزشی که از برهنه بودن او را فرا گرفت. 

معاری الانسان: اعضائی که در انسان خود بخود پیدا است. مثل صورت و 
دست و پا. فلان حسن المعری: و وهی اون اس ات ۱۳۰ 
عبارت: حسن المحسر و المجژّد: خوش سیرت و خوش باطن (عراء:) 
صحرا و مکانی با ز که پوششی ندارد, گفت: 

و تماناة بالعراء 5 قو سَقیم- 5صافات) (یونس را به صحرا افکندیم در 
حالیکه بیمار بود) عرا: (مقصور و بدون همزه آخر): جای و ناحیه. 

عراه و (اعتراه:) قصد او کرد و او را فرا گرفت. 

در آیه گفت: (ا اعتراک تَضْ لهینا یشوه 45/ هود) (سخن قوم هود است 
که باو می‌گویند: جز این نمی‌گوئیم که بعضی از خدایان ما قصد تو کرده و 
آننتتتی: بة: تور نبا نده آنذ). 


(غروة:) قسمتی و ناحیه‌ای از چیزی است که با دست گرفته می‌شود, در 

آیه گفت: 

(فقد استمفسک بالعروة الَوْلفی- 256 بقره) «» که به روش تمثیل بیان 

شده. و همچنین- عروة- درختی است که شتران از زمستان تا بهار چون 

سبز است آن را می‌چرند که- علقة- هم گفته می‌شود عری و عربة: باد 

سردی که بشدّت می‌وزد. 

النْخلة العرية: انچه که از خرما بن در وقت فروش جدا شود. و میوه‌اش را 
به او می‌بخشد که بتواند در موقفع نیاز ان را بفروشد و بهره‌ای ببرد. پا 

ارشکه عریة- درخت خرمایی است که در وسط نخلستان دیگری قرار دارد 

و صاحبش متأژی 


(1 تدخعه یمام ابه«خنین: ا رتیت کسیکه بطاغوت‌ها و طغیانگران نسبت به 
فرمان خدای کافر شود و بخدای ایمان آورد به دستاویز محکمی که 
گسستنی نیست دست يازیده و چنگ زده و خدا شنوا و داناست. 
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می‌شود لذا اه آن را با میوه درختان دیگر معاوضه کند جمعش- 
عرایا- است. 


پیامبر (ص) عرایا- را اجازه فروش داده است: 
در توت وال ال رادقم نم انعر ایا 


) ( (عز) [عزا]: هن ۶ ات 


العز ة: حالتی است که در انسان کم مانع شکست او,و اينکه یعنی زمین 

سخت, گرفته شده, در ایه گفت: )۱ یبْتَغون عَند هم العرَة قاِنَ العرّةَ لله 

کي 9 ستنساء) << 

تعزز اللحم: گوشت به دشواری حاصل شد و کمیاب شد, گویی که در 

بیابانی ناهموار و غیر قابل چرا و بدون گیاه و علف که دسترسی به مرتع 

میسور نیست گرفته شده چنانکه می‌گویند: 

تظلْف: در چراگاهی خوب و نرم چرید. 

(غزیز:) کسی است که در آثر نیرومندی, امرش غالب و جاری است و 
مقهور نمي‌شود, در آیات: 

(ئهْ هو العزیژ اک 6 عنکبوت) (یا ۳ العزیژ مسنا- 88/ یوسف) 

«2» (و لِله الهرَهُ و لرسَوله و ِلْمَْنِینَ- 8/ منافقون) 


(1) خطاب به منافقین است: می‌گوید. (پشرٍ المنافقین بان مش دابا آلتها 
الذین تَخذُون الکافرین أَولیاء من دون الموّمنین أْ یبْتَعُون ...0( دورویان را 
تفید. ذی که عاابی. دردنا ی دارند انتان. همان کسانی هستند که کافران را 
بجای موّمنان به دوستی و رهبری برمی گزینند و می‌پندارند. که از کافران 
رت و زر کی بذاستت. قعوآو رد ق حال, آینخه به.حی و راستی که فرت 
یکسره از خداوند است. 

(2) همینکه برادران یوسف بر او که عزیز مصر شده بود وارد شدند گفتند 
ما و خاندان ما زیان دیده‌ایم و متاعیر ناچیز آورده‌ایم به ما پیمانه تمام ده و 
تا ار 
می‌دانید با برادرتان یوسف وقتی که جاهل بودید چه کرده‌اید گفتند آیا 
پرای تست شتسه وشقم ۵ انس بت ادر فن است: که خواه تفر بدا 
نعمت ارزانی داشت و کسی که پرهیز کاری و پایداری پيشه 
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(سْبَحان یک رب ی 0 صافات) ختانکه می‌دانی و.می‌بیتن. کاهی: با 
واژه- عرخ- مدح می‌شود و زمانی- عزة- بصورت ذمّ و سرزنش بکار 
می‌رود مثل عرّت کقار, در آیه: 

(بلِ الذین کقژوا فی عرٍّ و شقاق- 2/ ص) و از آن روی که عرّت خدای و 
بیامبر و موفتیندانمی و باقی است لذا همان: عر ت.حفیقی: آاشت: . و عزتی 
که برای کافران هست- تعژز- است نه عزت., که در حقیقت خواری و ذلت 
است, چنانکه پیامبر (که درود و سلام خدا بر او باد) فرمود: 

«کلٌ عر لیس بالله فهو ذل» (هر عرتی که از خدا نیست خواری است). 


تفن ان آشاشس ای رواک ها هون الم الق تیار فا 81 
مریم) تا بوسیله ان از عذاب دور شوند و عذابی به انها نرسد. : (غیر خدای 
با سیون اناد کربید با فرایشان رس یادا و کت رفن کات ره 
ار قِلّه الرَه: جمیعا- 10/ فاطر). ۱ 
معنایش این است که اگر کسی عرّت بخواهد که که عزیز شود نیاز دارد آن را 
از خدای تعالی که همه عرْتها از اوست حاصل کند 

گاهی واژه عزژة بصورت استعاره در حمیت و خور ار کی که رنه 
مذموم است بکار می ر ود و همانست که فزن آنه (أَحَدَیه لته بالائم- 06 
بقره) اشاره شده است (یعنی حمیت و خودخواهی, او را , بخ کناه کشا نید و 
نیز گفت: (ئعر مر تشاء و تذل من کشا 26/ آل عمران) «1». 

می‌گویند: عز علین کذا: ۱۹ 


کند خداوند, پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. 

ی و و ی سس و همانطور 

نیرومندی. امرش جاری و غالب باشد و مقهور نیست, پس عرّت و ذلّتی که 

از متاع و جاه و مقام دنیوی تصوّر می‌شود عرّت واقعی نیست زیرا جز 

انبیاء و مومنین که عزت حقیقی دارند و هرگز مقهور نمی‌شوند دیگران 

ِِِ بناچار مقهور حق ۳ قویتر از خود و مغلوب می‌شوند, چون عرّت و 
کاذب و مذموم را عژت حقیقی پنداشته‌اند از این جهت است که در 

2 (بل الذین کَژوا فی عَرّة و شفاق- 2 ص) لذا پس از آیه‌ای که 

دار ره فافرآن جر دنیا حفیجو.می کند می وید 
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در اکتا رعریر له ها ره 8 توبه) یعنی سخت است 

(دشواریهای شما بر 


(قکیف اذا جمَعْناه هم لیِوّم لا ریب فیه و وَفِیّت کل تفس ما کسَبت و هم لا 
بِظلمون فُل الم ال الاک 23 و 26/ آل کفزان) یه وروی 
در برابر غرور و حمیّت دنیایی اگم و ملک و قدرت و عرّت حقیقی از 
خدای تعالی است در روزی که ریبی در آن نیست و جمعشان می‌کنیم. به 
کسانی که در دنیا مقمن بوده‌اند عرّت و ملک داده می‌شود. زیرا خیر 
یکسره به دست اوست. و بگو: (نک علی کل شیتء قدیژ 6 آل 
عمران). ۱ 

پروردگارا همانگونه که شب را به روز و روز را به شب داخل می‌کنی و بر 
هم می‌افزایی زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می‌اوری. هر که را 
بخواهی بیحساب روزی می‌دهی. 


متأشفانه گروهی که تفسیر آیات قرآنی را بطور مجژد و جدا جدا می‌فهمند 
از رابطه آیات و قبل و بعد آن که گاهی دهها آیه فاصله مبتدا و خبر آن 
است غافل بوده‌اند و آیه: (قَلِ الم مالک الم . . ثعرْ من تشاء 26/ آل 
عمران) را در معنی ملک و عرژت وتدلت کاذت ۱ 
کرده‌اند بدیهی است آیه‌ای که یزید بن معاویه و ولید بن عبد الملک و یزید 
بنر ولید بن عبد الملک به آن استشهاد می‌نمایند بهتر از این نمی‌ شود که 
دیگران هم به تبعیّت از آنها يا ناآگاهانه به چنین کفری دامن بزنند و با 
صراحت در (فرائد, و قوامیس, و تفاسیر) خود ان را توجیه کنند و حال آنکه 
روح قرآن و روح اسلام با چنان ستمهایی آنهم با افاضه از حق به 
کثیف‌ترین و ننگین‌ترین افراد تاریخ منافات دارد بایستی همواره اصولی که 
قرآن بر آن وضع شده است مانند توحید, عدل, قسط, رشد, هدایت, فلاح, 
تقوی ی, علم, حکمت, که آرایش جانهاست در نظر گرفت نه اینکه خدای را با 
تفسیرهای غلط و نارسای خود سبب و علّت ظلم پروری و ستم گستری و 
جنایات و نارواها معژفی کنیم. 

شیخ طوسی- در تفسیر تبیان در ذیل اين آیه می‌نوبسد: قال البلخی و 
الجباتی لا یجوز ان یعطی اللّه الملک للفاسق له تملیک الامر العظیم من 
السياسة و التدبیر مع اکمال الکثیر لقوله: (لا ینال عَمّدی ۷ ۱124 
بقره) و الملک من اعظم العهود. 

یه ای و ار وت کی اک 
زیرا چنین ملکداری از نظر سیاست و تدبیر امور کاری بس عظیم و بزرگ 
است و خداوند فرمود: (عهد من یعنی پیشوایی و ملک به ستمگران 
نمی‌رسد) و ملک از بزرگترین عهدها است. 

و بلخی از این ایه استدلال می‌کند که عرّت و ملک از امام معصوم است 
که در باطنش کفر و فسقی وجود ندارد (تبیان- 2/ 30 

شیخ طبرسی نیز عینا پس از استدلال به عبارت (لا تال عَهُدی الظالِمین) 
هی کوید؛ کافزان قاس هر فد که و سگرن یه کش ملک بدست 
آرنذ, آن ملکی نیست که خدای تعالی عطاء می‌کند چگونه ممکن است 
چنان ملکی از بخشش خدای باشد و حال اینکه دستور داده است دستش 
را از آن کوتاه کنید و ملکش را از ؛ بین پبرید. پس (تعز مر کشا 26/ آل 
عفران) بعتن :با ایفان ف‌طاعته (ندل من سا 26 آل عمران) یعنی 
کفر و معاصی. پس موّمن با ره به خدای و ثنای بر خدا عزیز 
می‌ شود و کافر با کفران و اسارت طاغوت خوار و ذلیل و گفته شده پیامبر 
و یاران او 0 و ابو جهل و ابو جهلیان ذلیلان و خوار شدگان. 

و نیز گفته‌اند: (نعز مر من پُشاء 26 آل عمران) من اولیاتک , به انواع العژة 
فی الذنیا و الذین و: : رو مر شا 26/ آل عمران) 
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کاس کی ات ان ی دای سفن ات برع ها اس اد 
چیره شد. 

می‌گویند: من عر بژ: هر که غالب آمد برد. «<1» 

و در آیه: (و عَرّنی فی الخطاب- 3ص) بر من چیرم شده. <2» 

گفته‌اند معنایش این است که می‌گوید برادرم در گفتگو و مخاصمت از من 
قویتر است.. 

عر المطر الارض: باران زمین را فرا گرفت. 

شاة عزوز: میشی که شیرش کم شده. ۱ 

عر الشیء: آن چیز کم و نادر شد, به اعتبار اینکه می‌گویند: 

کل موجود مملول و کل مفقود مطلوب (هر چیزی که هست؛ کم تقاضا 
است و مورد توجّه نیست و هر چیزی که مفقود است و نیست. پسندیده و 
مورد تقاضاست). : 

و ایعت (انة لکتات غزیر« ۸1/ فصلت) کنانی, آست که وریافت: آنق نظیرتتن 


چن اعدانی ق اه ارم وا دای عالی ارلاوه دوران رتش را 
دلنل قمی‌کند هر خند که از نظر مانی به اقلانات دتبایین فا باشند ۶یا 
اینها به طریق اذلال و خواری نیست بلکه برای اینست که در آخرت بر 
دیگران کرامتشان بخشد (مجمع البیان- 1/ 428). 

(1) ضرب المثل فوق که در بیشتر لغت‌نامه‌ها و تفاسیر ذکر شده, نخستین 
بار مردی از قبیله طیء اسمش جابر بن رآلان است اظهار کرده, داستان 
این است که جابر با دو دوست دیگرش به سفر رفت تا اينکه به حومه 
حیره رسید ائفاقا آن روز ملک حیره, منذر بن ماء سماء- بود و آن روز, روز 
قرق کردن و خلوت برای شکارش بود (در جاهلیت) و به آن هر کس در 
راهش برخورد می‌کرد به قتل می‌رساند, اثفاقا به جابر و دوستش برخورد 
کرو هو نبانانش انها را گرفتند منذر گفت: اکنون که سه نفرید و عذری هم 
دارید قرعه بنام هر کسی در آفد: اه ازان.-اشفت: و کف سفر دیکر کشته 
قف‌نشوند قرظه :ینام خایز در آمدو: ازاد شتد و .همین که دو دشن را ذاشت 
بسته می‌برند فریاد زد «من عز بزژ» کسی قزر دیکر ان چیره و غالب شد 
همه چیز را برد و این مثل شد. 

اتمه آلاسال‌ ان ۱2 اسان اه 0 ده مقان اللفته ۸ 
9 

(2) مربوط به سخن یکی از دو مذعی است که داوری به حضرت داود 
بردند آن که میشی بیش نداشت گفت: برادر من می‌گوید آن میشت را 
بایستی بمن بدهی و او در سخن گفتن و استدلال بر من غلبه کرده است. 
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است. 2 «ِ 00 9 3 
(غْرّی:) بتی است. در آیه: ( قرَیثمْ اللات و الْْرّی- 19/ نجم) استعرٌ 
بفلان: وقتی است که کسی در اثر بیماری پا مرگ مغفلوب شود (و غرور و 
خودخواهیش از بین برود). 


( ) (عزب) [عزب]: مت صل : 594 


العازب: کسی که بخاطر یافتن چراگاه و گیاه از نظر خانواده اش اسز۳ شده. 
عزب یعزب و یعزب: : دور و غاثب شد؛ در آیات: (لا یَعْرْبٌ عَلْهُ مثفال درو 
دسا »رل رین آفر اه ند مرو ونن‌سوان ۵ هشن تا رده 
و مجزد. 

عزب عنه حلمه: خوابش از او دور شد (خوابش پرید). 

قوم معژبون: کورهی که شتران خویش از دست داده‌اند. 

عزب طهرها: وقیت است که شوهرش از او دور شده, روایت شده است : 
«من قرا 


با شکوه حیات علمی در آینده اشاره کرده از گذشته‌های دور انسان برای 
ریزترین اشیائی که با چشمش دیده می‌شد نام ذژه را انتخاب کرده تا 
جائیکه یکی از فلاسفه یونان. جهان را مجموعه‌ای از ذژات تجزیه نشدنی 
معرفی کرده است در زبان حعماء و شعراء هم کوچکترین شیء قابل 
ریت ذژه است. ۰« در ده آیة: فوق: غمل اتساتفا را به دزاتی که در 
آسمانها از نظر و پیشگاه خداوند پنهان نخواهد ماند تشبیه می‌کند و بعد 
می‌فرماید: حلّی نه کوچکتر از ذرّه و نه بزرگتر (لا آَْقر من ذلک و لا اکیر- 
3/ سباء) تا بشر متوجه شود که موجودات و پدیده‌هائتی در جهان, کوچکتر 
از ذژه‌ای که آخرین حذ دید اوست وجود دارد تا بیندیشد, و پی گیری کند و 
پس از قرنها به دنیایی کوچکتر از رات یعنی موجودات ذژه بینی و فتونها 
متوجه شود, نه اينکه انسان دایره فکر خود را به ذژه محدود کند و از 
پژوهش باز بماند, زیرا قران کتاب تکامل بخش اندیشه انسانی است 
شعرای اسلامی نیز به حقابقی از درون ات خبر داده‌اند و با تشبیهی 
عارفانه انسانها را به کاوش و تلاش فکری وا داشتند. هاتف اصفهانی 


می‌گوید چشم 

دل هر ذژه‌ای که بتشکافی آفتابینش در میان:بیتی 

دیگری می‌گوید: ۱ 

تو کم از ذژه نه‌ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی 
چرخزنان 


پس قرآن از جهت علصن آگاهی دهنده و اشاره کننده به حقایقی است که 
بشریت در حال عادی متوجه آنها نیست و قرآن نخستین انگیزه علوم در 
تاریخ جهان است. 
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القران فی اربعین یوما فقد عزب». یعنی عهدش در ختم قران از او فاصله 
گرفته: 

(مذتش طولانی شده). ۱ 

(زمخشری- عرُب- نوشته و می‌گوید: ختم قرآن در مدّت 40 روز طوری 
است که یاد و ذکر اوایل قران را دور کرده است یعنی بهتر است 30 جزء 
در 30 روز ختم شود. اساس البلاغه 301). 


) ( (عزر) [عزر]: و و ۲ 3 


التعزیر: یاری کردن با تعظیم و بزرگداشت, در آیات: (و ثعررُوه 9/ فتح) 
«1» (و عَرْرَئْمُوهم - 12/ مائده) «2» تعزیر: نوعی از تنبیه و زدن بدون حذ 
است و این معني 9 معنی اوّل بر می‌گردد زیرا تعزیر و تنبیه گناهکار 
تأدیبی است, و تأدیب نوعی یاری کردن است. ۲ 

در معنی اول- یاری کردن برای از بین بردن چیزی است که از ان زیان 
می‌بیند (یعنی نتیجه‌ای اخروی و دنیائی کار زشت). و در معنی دوم- هم 
نوعی یاری کردن است اما برای از بین بردن چیزی که زیانش می‌رساند 
(تکرار گناه) و بر این وجه پیامبر (ص) فرمود: «انصر اخای ظالما او 
مظلوما» (برادرت را چه ظالم و چه مظلوم یاری کن). ۱ 
پرسیدند در حال مظلومیت یاریش می‌کنم ولی در ظالم بودنش چگونه او 
را یاری کنم فرمود: او را از ظلم کردن بازدار و منع کن. 


(1) مربوط به آیه‌ای از سوره فتح است کِ می‌گوید: ( رشان ی شاهداً 
و مُتَشراً و تذیراً لثْوْمنُوا بالله و شوه و تعرَروة و توقَروة و تُسَبخوة بَکُرة 
و أصیلا- را تا 
فرستادیم برای اينکه به خدای و پیامبرش ایمان بیاورید او رز تا رای 
کنید و بزرگش شمارید بامدادان و شامگاهان خدای را تسبیح گوئید. 

(2) مربوط به وظائف و صفات نقباء يا رهبران مذهبی بنی اسرائیل است 
که. مف کوید از آنها 12 تماینده برانگيتيم کم اکر تماز ببا داشتبد و ز کات 
دادید و به رسولانم گرویدید و یاریشان کردید و خدای را وام نیکو (وام 
بدون ربا) دادید گناهانتان را می‌پوشانيم. 
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(غْزیر)- در آیه: (و قالت الْیهُود غَرَیر اب ]1 0 توبه) اسم پیامبری 


ست . 


() (عزل) [عزل ]: وک 2 90 


اعتزال: دور کردن چیزی و دور شدن از چیزی است (متعذی و لازم) چه از 
نظر عمل يا بیزاری فکری يا روحی يا غیر اينها چه با بدن و جسم يا با قلب 
و دل. 

0 : عزلته و اعتزلته و تعژلته فاعتزل: دورش کردم سپس دور شد. 
در ثت 

(و اذ ا تروشم ما یعبدٌون [ للع 16۰ ِِ 1 (قاٍنِ |۶ راوج قَلمَ 
تقاتاه کش ۱,0 0 <2» (و ا تراک ما تذاغون مِنْ دون الله- 48/ 
مریم) «3» (قاغتر لوا النساع 222/ بقره) «4» شاعر گوید: يا بنت عاتکة 
التی اتعژل.» ۱ ۱ 

و در آیه: (انَهْم غن السَمع اه 212 شعراء) بعنی بعد از انکه 


مه اند : و 


(1) در باره اصحاب کهف است که از مشرکین و بتهای معاصرین خود که 

ِِ الله می‌پرستیدند کناره‌گیری کرده بودند و خداوند آنها را به غار 

(2) کر رازه کی واه موم ماکان ات 

کردند خداوند راهی برای جنگ با آنها برایتان قرار نداده است. ۳ 

مت و 

آنجة غیر خدا می‌پزستید دوری من ؟ 

۲ 0 زا ۱ 

(3) مصراع فوق از شعر اخوص است کلمه- بنت غلط است و صحیح آن- 
بیت- است که در متون دیگر آمده و چنین است: 

با بیت عاتکة الْذی اتعزل حذر العدا و به الفواد موکل 

انی لا منحک الضدور و ائنی قسما ابیک مع الضدود لا میل 

این شعر را- اخوص- در مدح عمر بن عبد العزیز سروده می‌گوید: ای خانه 

عاتکه که از ترس دشمنان از تو دوری می‌گزینم ولی دل بتو پیوسته است, 

من روی برگرداندن از تو را به تو وامی‌گذارم و سوگند می‌خورم که با 

وجود اعراض و دوری به تو متمایلم. جدا خوص که نامش- حمی الذیر- 

۰ 
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امکان داشتند که به حقٌ گوش فرا دهند از آن محروم شدند اعزل: کسی 

که نیزه و سلاح همراهش نیست و نیز حیوان کچ دم, و ابرهای خشک و بی 


ب. 


ماک لاف شدای کف نوی است فا مفا یل تما اه 
است که پنداشته‌اند ستاره‌ای باء سماک الژامح- بصورت نیزه هست. 


۸1 (عزم) [عزم]: مدع کی : 597 


العزم و العزيمة: تصمیم و پیمان قلبی بر انجام و کدرا تون کار. عزمت 
الأمر: آهنگ آن کار نمودم. 

عزمت علیه: بسویش رفتم و قصدش نمودم. 

اعتزمت: قصد کردم در آیات: 

(قاذا عَرَمت قتوکل عَلی اللّه- 9 ال ممران) «1» (و لا تعزمُوا عفد 
التکاج ,235/ بقره) <2» (5 ان رم الطلاق- 7 بقره) ان ذلْک لمن 
رم الا مور 3 شوری) (و لَمْ تجد له عَرما- 5 طه) «3» یعنی: بر 
آنحه را که امن ده نود ححافظت گرد و بر آن قنام مود 


پیامبر (ص) بوده که روزی گرفتار مشرکین می‌شود و قبل از جنگ با آنها 
دست دعا برمی‌دارد و امین گوند: 

اللت احقط خی هت الحی کین: خذایا ببدن هرا آ2.هشتر کین فظ کن: 
همینکه کشته می‌شود و مشرکین می‌خواهند او را مثله کنند زنبوران زیادی 
گرداگرد بدنش جمع می‌شوند و از او در مقابل مشرکین حمایت می‌کنند تأ 
اینکه شب هنگام سیل خروشانی جاری می‌شود و جثّه او را با خود می‌برد و 
فردا- فلم یر المشرکون جنْتی- مشرکین جسم او را نمی‌پابند. (امالی 
المرتضی 1/ 135- لس 940/11 _ , 

(1) همینکه تصمیم گرفتی بر خدای توکل کن. 

(2) تا مذّت معین و مقژر همسران پایان نیافته قصد بستن عقد و همسری 
(3) در باره آدم علیه السلام است که قی وید آدم عهد و پیمان خویش 
فراموش کرد. 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 598 

عزیمة: همان- تعویذ یعنی پناه جستن است, گویی که با واژه شیطان پیمان 
بسته‌ای که اراده خود را در وجود تو انجام دهد و تو نیز افسونگر شوی, 
جمعش- عزائم- است. 


) ( (عزا) [عزا]: رت وی 1 59 


عزین: گروههایی در حال پراکندگی و هزیمت. مفردش عزهة- و اصلش- 
عزوته فاعتزی- است یعنی او را بخود نسبت دادم و منتسب شد. 

گویی که- عزین- گروهی هستند که بعضی از آنها به بعض دیگر یا در ولادت 
یا در حمایت قومی به یکدیگر منسوبند, از این معنی مصدر- اعتزاء در جنگ 
است که دلاوری ضفت فد من فلان پیسر فلاب و دوستٍ, فلانی هیستم ؛ 
روایت شده است: «من تعزی بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن ابیه» (هر کس 
به گذشتگان و پدر و جدٌ فخر کند که روشی جاهلی است کارش را قبیح 
بشمارید که به پدر خویش ستم کرده است). 

عزین: از- عزا عزاء- که اسم فاعلش- عز- است در وقتی است که کسی 
پایداری می‌ورزد و تأشی می‌جوید, گویی که- عزین- اسمی است برای 
ی اه و را 
دنبال می‌کنند 


) ( (عسعس) [عسعس ]: اه( و 


آیه؛ (و الیل |ذا عشعس- 7 تکویر) یعنی شب روی آورد و برگشت, این 
وان در آغاز ابا تیف بکار فی رود؛ عسعسة و عساس: اندک تاریکی 
که در دو طرف شب هست. عس و عسس: گردیدن در شب و پراکنده 
نمودن مردمان ناپاک و دزدان رجل عساس و عاسْ: شب گرد. جمعش- 
عسس- است, در مثل می‌گویند: کلب عسّ خیر من اسد ربض. 

(سکی که هه طلی کار می رخه فسات عم دسا مس کلمت از 
شیر خوابیده است). ترجمه مفردات, ج2, ص: 599 

عسوس: ی 


) ( (عسر) [عسر]: موی ازع ۶ 599 


العسر: سختی معیشت, نقطه مقابل آن- پسر است خدای تعالی گفت: 
(قانٌ مَع عاعش + بتشر| ان مع جع اسر ؛ یُسرا- 5 و 6/ شرح) «<1». 

۱ در آیات: 

(فی» ساعة ۱17 توبه) (5 ان کان دو عُسْر- 290 بقره) > 
اعسر فلان: مثل واژه اضاق است- یعنی در مضیقه و تنگدستی افتاد. 
تعاسر القوم: دشواری خواستن بر کار برای یکدیگر. 

آیه؛ (و ان تعاسَرَنَم فسترضع لَخ آخُری- 6 طلاق) «3». 
ار , 
رو کان تغفا علی الکافرین عسیر- 6 فرقان) «<4» (یوَمْ عسیر عّلی 
الکافرین عَیْرٌ تسیر- 0 و ۸9 مدثر) عسرنی الاجل: , ی 
از من خواست. 


) ( (عسل) [عسل]: و 


العسل: لعاب و بزاق, یا آب دهان زنبور عسل, گفت (من سل مُصتّی- 
15 


(2) ۳ 1 و و در ِِِ " ۴ ۳9 7 ۳-۳ به س 
۱ 

(3) و اگر همسرانی یعنی شوی و زن در باره شیر دادن کودکی سختی 
کردند دیگری عهده‌دار شیر دادن کودک خواهد شد. 

(4) روزی که بر کقار ناگوار و دشوار خواهد بود. 

تشجمت منوا آنتر خر خرن 00 

عسيلة: کنایه از همبستری با همسر است.؛ پیامبر (ص) فرمود: 

«حتّی تذوقی عسیپلته و یذوق عسیلتی» (اين حدیبت در باره وقوع و صکت 
ازدواج است که آن را با بهره‌مندی و همبستری زن و مرد از یکدیگر 
دانند). 

عسلان: ی ی ۳ 
نایم حر کار مغر فده( ور مثل می‌گویند) م یعسل و ینسل در حالیکه با 
شتاب می‌دوید عبور کرد. 


) ( (عسی) [عسی]: وه وی لاو 


عسی: طمع ورزید و امیدوار شد, بیشتر مقسرین واژه‌های- لعل و عسی- 
کرده‌اند و گفته‌اند: 

عسی: در معنی طمع و رجاء از خدای تعالی صحیح نیست و در این سخن و 
تفسیر, کوتاهی نظر وجود دارد زیرا خدای تعالی هر گاه این واژه را ذکر 
می‌کند برای این است که انسان از او امیدوار باشد. 

نه اينکه خدای تعالی امیدوار ,می‌ شود, بت آید؛ 

(عسی 2 آن بُمْلِک عَذ و ۵9۵ ععراف) یعنی در کار زار امیدوار 
باشید (که خداوندیدشمنانتان را هلاک کند). 


(قعسی اللَه آَن بأنیت القع- 52 مائده) 1« (عسی رز اِنْ لک - 5 
تخریم) 2 (و عسی ان تکرهوا شیتا و هو حبه و 236 تِِِ «3» 


)1( به آوردن پیروزی از سوی خدای تعالی امپدوار باشید. ثِ 

(2) شام یه خن ات (عسی رز ان طلقکن آَنْ بل آواجا خیرا منکن 

,۰ هر گاه شما را که علیه او ۳ کرده‌اید طلاق دهد بپروردگارش 

امیدوار است, که از شما نیکوتر. موّمن‌تر, مطیع‌تر, توبه کننده‌تر و 

همسرانی بهتر به او عوض دهد. 

(3) امید است که چیزی را بد بدانید و برایتان خیر باشد. [.....] 

ان مفردات. ج2-ص: 601 

افهل شم ان تولته - 22/ محمّد) «1» (هل عَسَیتْمْ ار 

لعتال. 9246( ۳ (قَاِن کرهتْمُو هن قعسی آن تکرقوا سین تغل اللَه 
جیرا کذیر اه 9 نسآء). 

0 شتری که شیرش قطع شده و امید دارند که مجددا شیر در 

پستانش برگردد. عسي الشیء. یعسو: وقتی است که چیزی سخت و 

ناهموار باشد. غشی الیل بت شب تاریک شد. 


ت 


ک ‌ سم آیک و 


21 0 


) ( (عشر) [عشر]: قضیت صن ۶ 601 


العشرة و العشر و العشرون و العشیر و العشر: معروف است, یعنی: (دم- 
دهم- بیست- جزئي از ده- دهمین روز نوبت آب دادن). 

خدای تعالی گفت: ِِ ۰ و کال دك بقره) (یِشْژون صایژون. ذ0 

اعشرهم): ذهفین ی شدم. 

عشرهم: یک دهم مالشان را گرفت. 

عشر تهم : مالشان را ده قسمت کردم در وقتی است که نه (9) قسمت را 

ده (10) قسمت کنی. (معشاژ) الشیء: یک دهم آن چیز, خدای تعالی 

گوید: (و ما بَلَغُوا معشار قا ایتاحم - ۸45 سباء) (به یک دهم آنچه را که آنها 

داشتند اینان نرسیدند). ۱ 

ناقة عشراء: شتری که ده ماه از بارداریش گذ شته, جمع ان- (عشاژ) 

استت: دز آیف 


(و || العشا عطّْت- 4/ تکویر). 


(1) آیا امید داشتید که روزی بر حز دی 

(2) هر گاه در جنگ بیست دلاور مومن پایدار و مقأوم باشید بر دویست نن 
از ز کفا رغالب و پیروز می‌شوید. 

ترجمه مفردات. 2 ص: 602 

جاءوا عشاری: ده نفر ده نفر آمدند. ۱ 

عشاری: چیزی که طولش ده زراع باشد. عشر: دهمین روز اب دادن. ابل 
عواشر: 

دهمین روز به آبشخور رفت. 

قدح اعشار: اه اضلتتن,. این است. که دم عکه شده و بظور 
استعاره شاعر در این نف مخ است: 

بسهمیک فی اعشار قلب مقثل «1» العشور فی المصاحف 

نشانه و علامت ده آیه در قرآن. 

تعشیود بانی الاغ,صاطر اه وم نار تکزار می‌ شود 

(عشیرن:) خاندان مرد که بوسیله او آن خانواده تکثیر پید | می کند بعلی 
بمترلم عوة کامل که.همان عوو دن (10) است آنفا نیز بطفن کامل. اهل و 
خانواده او می‌ شوند؛ خدای تعالی گوید: (5 ُواجْکُم 5 شیر مک - 24 ود 
سیس واژه- عشیر خ۵- بصورت اسمی برای گروهی از نزدیکان مردی که به 
وسیله او زیاد می‌ شوند در امد است. 

(عاسَرتة:) در داماد شدن برای او مثل عدد ده کامل شدم. 


‌ 


و آیه: (عاشْرّوهنّ بالغژوف- 19/ نساء) (با همسرانتان به نیکی معاشرت 
و امیزش کنید). عشیر: معاشر و همنشین چه نزدیک باشد چه دور. 


(خشیاع) یراع تاد رم ۶ او 
العشت: از زوال خور شید تا ضیه (شب), در آید" 


و ان تک قد سائک مثّی خليفة فسلی ثیابی من ثیابک تنسل 

ها تفای الا اتشریی میک ی اعشار فلت من 

خطاب به همسرش می‌گوید هر گاه روشی و اخلاقی از من تو را 
ناخوشایند است جامه مرا از جامه‌ات دور کن تا جدا شوی, دیدگان تو اشک 
آلوده نیست و اشک نریخت مگر اينکه دل شکسته و کشته شده و ضعیفی 
را مجروح کنی. 

ترسمه مین 6۷ 2ص 2 

سوّم ساعات ول شب از غروب خورشید به بعد- 1 
بن اس 

عشا: بدون همزه, زمان نماز مغرب و عشاء. ۱ 

عشا: سیاهی و تاریکی که در چشم عارض می‌شود, می‌گویند. 

رجل اعشی و امراة عشواء: مرد و زن شب کور که فقط اشیاء را در روز 
می‌بینند بخبط خبط عشواء: (مثل شب کور بدون ریت در تاریکی راه 
می‌رود و به زمین می‌خورد یا اشتباه می‌کند). 

عشوت الثّار: شب به سوی آتش رفتم. 

عشوة و عشوه.: اتشتی, که ذز شت. از دفر ظاهر می‌شنود میل: شعله < 
اذرخش. (عشی) عن کذا: مثل- عمی عنه- یعنی او را ندید, و از دیدنش 
عاجز شد یا بسویش راه نیافت. 

در آیه گفت: (و من یش عر گر الرَّحمنِ- 36/ زخرف) «1» عواشی: 
و ۳ مفردش- عاشیة- است و از این معنی می‌گویند: 
العاشية تهیج الابیة: شتر خوش خوراکی که شتر دیگری را به چرا وامیدارد. 
عشاء: غذای شب., و با کسره حرف اوّل نماز شب. 

عشیت و عشْیته: شام خوردم و شامش دادم. می‌گویند: 

عش و لا تغتژ: زندگی کن ولی به بقیه زندگی و عمر مغرور نباش. 


1( (عصب) اعضصب |]: جک ۶ 503 


کسی که 


(1) کسی که از یاد خدای رحمن دور شود و به او راه نیابد شیطان را 
یارش کرداتم و او را گمراه کند و پندارد هدایت شده است که گمراهی 
ثانوی معلول دور شدن از ذکر خدا است. 

ترجمه مفردات؛ 2 ص: 604 

با عصبی که از حیوان جدا شده بسته شود. سپس به هر چیز بسته شده- 
عضب هی گویشند. متل. عیا رات لاعضبنکم عصب السلمة <1». 

یعنی (شما را چون بسته خار و گیاه بهم می‌بندم و می‌زنم). 

فلان شدید العصب و معصوب الخلق: او طبیعت و عضلاتش پییچیده و 
استوار است. 

یوم (عصیب:) روزی دشوار و سخت که اگر به معنی فاعل باشد صحیح 


است یا به 


(1) عبارت فوق از خطبه معروف حجاج حاکم خونریز و دست نشانده عبد 
ای مروان یعه:امویراست کدی تاره اسلام و با زوین <وران 
حکومت عراق است. جاحظ و ابو العباس مبزد هر دو نوشته‌اند: توزی 

روزی دز تفه جامع کوفه نشسته بودیم و اهل کوفه آن روزگار شاد 
بودند که اکر مردی از خانه خارج می‌شد ده و بیست تن از دوستانش 
همراه او بودند که ناگهان در آن اوضاع و احوال حجّاح بن یوسف به عنوان 
امیر و والی به عراق آمد و در آغاز ورودش یکسره به مسجد رفت در 
حالیکه دستار بر شز وروی یوم شمشتر آویکته و کمان بر دوش حمایل 
کرده بود همینکه بر منبر آمد یک ساعت سکوت کرد بطوری که مردم به 
یکدیگر می‌گفتند رو سیاه باد چهره بنی امیّه که اين چنین افرادی بر عراق 
را را 
ی و 
گردن زدن رسیده است و من ۳9 گردن ز زنم و خونتان را به سر و رویتان 
اهل شقاق 0 ۳ 1 
ما رای ی ی ها ار 
به هر چه می‌گویم وفا می‌کنم از این دسته بازی و قیل و قال برحذر باشید. 


سپس حجاج بار عام می د هد ۳ آنها را بعد از ترساندن تطمیع کند که 
نخستین قربانیان او همان کسانی بودند که به سویش سنگ پرتاب 
ف‌کردنداو خود کوفیان آنها را لم‌داختی (النبانو البین 230972 الکامل 
مبژد 1/ 381- مقائیس اللّغه 4/ 338 و سایر مأخذ تاریخی و لغوی). 

با کمال خاشنفت همواره در تاریخ دو خط خونین به موازات یکدیگر جریان 
داشته یکی از ناحیه دیکتاتورها و جلادان و خون خواران که روش 
خونخواری‌شان برای ساختن کاخها بوده مثل حجاج که به گفته مسعودی و 
یعقوبی, قصری مرمرین با هزینه هنگفت در کوفه ساخت و از بس از مردم 
مالیات گرفت که عبد الملک مروان او را از فشار بیشتر بر مردم بر حذر 
داشت. 

ای ای ات کسام هه ای کات با ی ری 
استثمارگران در تاریخ ثبت کرده‌اند که به هنگام وفاتشان درهم و دیناری و 
کمترین سرمایه‌ای از خود بجای نگذاشته‌اند. 

گروه اول به بهانه آرافنن دادن خفقان و دیکتاتوری ایجاد می ‌کنند و دسته 
دوم با دادن آزادی انديشه و شرافت و عدالت و شخصیت به بشر در راه 
ساختن بهشت زندگیند. 

(طبقات الکبری- 3/ 305 تا 320 کاتب واقدی) 

مه مفردات, ج2, ص: 605 ر ۲ 

صعتی حتفول ری ریزی کفااواباتش ی امه لت 

بوم ککفة حابل و حلقة خاتم: روزی که جون دام صیاد و حلقه انگشتری 
سخت و بهم برامده است. 

(عْصبَة:) گروهی بهم پیوسته و یاور یکدیگر. «1» 

خدای تعالی گوید: (لتتواً بالعس هد ۵6 قصص) «2» (و تَحْنْ عَصبهُ- 8/ 
یوسف) «3>* اوعد القوم: آن قوم فراهم آمدند و جمع شدند. 

و آب در دهانش خشک شد مثل کسی که بسته شده 
باشد. 

دستار و عمامه که بر سر می بندند. 

اعتصب: دستار بر سرپیچید. مثل تعمم: عمامه بست. 

معصوب: شتری که تا او را نبندند شیر نمی‌دهد. ۱ 
عصیب: جنینی که در رحم حیوان است نامیدنش به این است که در انجا 
بسته 


(1) در متون کهن لغوی, حدیثی شگفت انگیز که نسبت به وقوع آن 
معجزه‌ای بس بزرگ است ذکر شده و فحول لفت نویسان یعنی ابو منصور 


ازهری. علی بن اسماعیل بن سیده, ابن منظور اندلسی در کتب (تهذیب 

ات ۱۱ ۱ کب ۳ 

از ایثار و شهامت و قدرت رهبر و افقّت انقلابی اسلامی مطابقت دارد و 

نوید تسلط مکتبی بر شرق و غرب زمین را می‌دهد نوشته‌اند: حدیث این 

است: 

کت فی آخر الژمان رجل یسمی امیر العصب, اصحابه محسرون 

محقرون. مقصون عن ابواب السلطان و مجالس الملوک, با نوکت من کل 

اوب کائهم قزع الخریف یوژثهم له مشارق الأرض و مغاربها» یعنی: در 

آخر زمان شخصیّتی که او را رهبری قاطع که جمع کننده گروههای 

مستضعف دنیا است ظاهر می‌ شود و یارانش کسانی هستند که از درگاه 

ملوک و قدرت‌های زمان دوری گزیده و کوچک شمرده شده‌اند زیرا روک 
به آنها نیاورده و اینان از همه اطراف به سویش روی می‌آورند, گویی که 

ابرهای پر خیر و برکت و باران ریز و پر سر و صدای پائیزی هستند و 

خداوند‌مشایق و مارب رهین راساها ارت:فت‌دهه و-وافی گذارد: 

(2) برای عذه‌ای حمل کلیدهای خزائن قارون مشکل بود. 

(3) همسخن و همپیشت و یار یکدیگر. 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 606 


شده. 


) ( (عصر) [عصر]: قن فرع 2 605 


العصر, مصدر- عصرت- است (یعنی فشردن). 

معصور: فشرده شده. عصار : تفاله و شیره و چیزی که فشرده شده, در 
ایات: (انی ارانت امصو عفر" 6 بوسف) (و فیه یعصرّون- ۸49 یوسف) 
«» یعنی: در آنسال به خیر و نیکی می‌رسند که- یعصرون- هم خوانده 
شده یعنی برای آنها بارندگی می‌شود. 

1 آن را مثل عصاره, با زحمت اخذ کردم و گرفتم. شاعر 


و ۷ العیش بریانه و انتٍ من آفتانه معتصر «2» 

و در آیه: (و ایر ان من (الْمَعّصراتِ) ماء تماجا- ۱14 نباء) بعنی . : ابرهایی پر 
باران و باران ریز که گفته شده ابرهایی است که به وسیله- (اعصار)- 
نفتین کروباه‌های سط و غتا رانک می‌اسوو فی‌بارنه کشت فاضانها | عضار- 


5 ۱0 ۳ ۱۳۹۲ 1 
0 به هم پاری ۳ و یر ی ی ٍ 
زندگی رسیدی و از ۹ 
المعتصر: اه ین ای اش ند کشت که جبزق. زا مت کیرد و 
به آن می‌رسد, ابن فارس برای واژه عصر سه ريشه ذکر می‌کند الف- دهر 
و روزگار ب- فشار دادن چیزی تا دوشیده شود ج- پیوسته شدن به چیزی و 
گرفتن آن. 
نامعصاان الهش هم بخاظر انم ات که ارسفاز ظیر بس اهر ی اقنه 
کین که فشرده ظهر است, سپس می‌نویسد: در حدیثی روایت شده 
اشت کف ان تسیل اللب‌صلت مه و آلم‌ه اه فال لرحل هافط 
علی العصرین قال الرجل و ما کانت من لغتنا, فقلت و ما العصران, قال: 
صلاة قبل طلوع السمس و صلاة قبل غروبها» یرید صلاة الضبح و صلاة 
العصر. رسول خدا (ص) به مردی گفت عصرین را حفظ کن, آن مرد گفت: 
در زبان ما چنین اصطلاحی نیست من به پیامبر (ص) گفتم عصران چیست 
گفت: ک بی ی ات 
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6 بقره) یعنی گردبادی سخت به آن وزید. اعتصار: فشرده شدن چیزی 
يا با آب يا بخودی خود. «1» 


(عصر:) ملجاً و پناه. یز و کب دهر و روزگاران, جمعش عصور, گفت: 
(5 الْعضر ان الانسان لفی خسر- 1 عصر) > عصر. ساعات آخر روز. 
صلاخ العصر: اد 

عصران: ناهار و شام. و يا شب و روز مثل- قمرین: ماه و خورشید. 

معصر: زنی که برای نخستین بار دشتان و يا حاّض و يا به دوران جوانی 
داخل می‌ شود. 


) ( (عصف) [عصف ]: شع کی 507 


العصف و العصيفة: چیزی است که از زراعت بعد از درو کردن و برداشت 
باقی می‌ماند (گاه و ته ماندم- محصول) و به شاخه‌های شکسته شده و 
خشک شده گیاهان هم عصف هی گویند:, در آیات: 

(و لح و العف و الَبْحانْ- 12/ رحمن) «3» (عطف تَأکُول- 5/ فیل) 
(ریح عاصفٌ- 22 یونس) عاصفة و معصفة: باد شکننده و خرد کننده و 
طوتا شرا که اتشداعزا صل گام .می کید هم خی هی کند. 


(1) اعتصار در کتب لفت به معنای زیر است: 1- فشار دادن 2- بخشش و 
نیکی 3- قضاء حاجت. 4- 

تاوان گرفتن 5- ممانعت از نعاح 6- پناه گرفتن: عصاره و معتصر هم- فتلی 
ائه لکریم العصارة و کریم المعتصر: جوانمردی است دانا و بخشنده 
(اساس البلاغه- 304- شرح قاموس فیروزابادی صحاح جوهری- لسان 
العرب 4/ 578- مقائیس اللغه 4/ 342). 

2( روزگاران گواه است که انسان در زیانکاری است مگر کسانی که 
انمان آوردند و عمل. شایسته انجام دادند و دیگران را بخق و بایداری 
سفارش فف کیت رِ 

(3) بذر و دانه ساقه‌دار و گاه‌دار و گیاه سبز. 
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عصفت بهم الژیح: تشبیهی به همان معنی است سعنی تند باد حوادت 
قدرتشان را در هم شکست و هلاک شدند. <1». 


) ( (عصم) [عصم]: تمه ضرع 2 5۱8 


العصم: امساک يا نگه داشتن و حفظ کردن. 

اعتصام: 91 ر آویختن و دست یازیدن, گفت: 

(لا عاصم لبم من آقر ال 3 هود) یعنی چیزی نیست که از امر خدای 
مانع شود و خودداری کند. کسی که می‌گوید: معنای لا عاصم- لا معصوم 
است مقصودش این نیست که- عاصم به معنی معصوم نت بلکه. اعاهت 
و خبری بر آن معنی است که مقصود و مورد نظر است زیرا عاصم و 
معصوم در معنی متلازمند, سا از آنها حاصل 
شود مقصود دیگری نیز با آن بدست آمده, در آیه ؟ذ کفت ها لد حت الاذ 
من عاصم- 27/ یونس) «2». 

(اعتصام مشش و ردست آویز چیزی است, در آیات: 

(و اعْتصِمُوا بِحبّلِ اللْهٍ جهیعا- 3 آل عمران) ره اه تس ]ام ۱01 
آل عمران) «3» (استعصام؛) استمساک, گویی که چیزی را طلب می‌کند 
که او را از گناه ورزیدن و 


(1) عدی بن حاتم هی کوند 

نم اصجُوا عصف الدٌهر بهم و کذلک الدّهر حال بعد حال 
سپس در حالیکه به نیمروز زندگی رسیدند. حوادث روز گار سخت آنها را 
فرا گرفت. طبیعت و دهر اینچنین است که یکنواخت نیست و متغیر است. 
اساس البلاغه- 303). [.....] 
2۱ تام آبه چنیم. امه او انخیق کشا ات هرا را 
ترطیم داد ما لقم عت. الا اه وا ۱ 
مثل آن بدیهاست و خواری و زبونی آنها را فرا می‌گیرد و از سوی خدای 
نگهداری ندارند. ِ 
(3) (و من بتضلق بالله قَغذ قدت الی صراط قشتقیم) کسی:بهبه: خدای 
متمسٌک شود به رآهی مستقیم هدایت شده است که تمشک به خدای 
همان ذکر و یاد و عمل به حکم است چنانکه گفت: (قَمَن یِکفرّ بالطاعُوتِ و 
يمن بالله فقد استمسک بالقروة اه تقو 256 بقره) آنها که به طاغوت 
کفر می‌ورزند و بخدای 
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ارتکاب زشتی‌ها نگه دارد و حفظ کند, گفت: (قاسَتعضم- 32/ یوسف) 
چیزی را خواست و به چیزی پناه برد که او را ا با (و 
لا بمسکوا بعضم الکوافر- ۳10 ممتحنه) ۰1 عصام: دسته کوزه و ظرف 


عصمة الانبیاء: حفظ کردن خدای انبیاء را بصورتهای زیر. 

اوّل- عصمت انبیاء به آنچه را که از جهت صفا و پاکی گوهر مخصوصشان 
گردانیده. 

دوم- به فضائل جسمی و نفسانی. 

سوّم- به نصرت و پیروزی و ثبات قدمشان. 

چهارم- به وارد کردن زان بر آنها و حفظ دلهاشان از دعدعه و عدم 
سکینه. 

پنجم" به توفیقی که تأئیدشان نموده و شایسته‌شان داشته, خدای تعالی 
گوید: 

(5 اه یِعصمّک من الّاس- 7 مائده) (خدای تو را از گزند مردم حفظ 
می‌کند و در امان می‌دارد) عصمتة: چیزی است شبیه دستیاره و دستبند. 
معصم: : مچ دست و جای دستیاره و سپیدی مچ دست و سر شانه ستور که 
تشبیهی است به دستبند سیمین و نقره گون مثل تسمیه و نامیدن سپیدی 
پاها 0 و از این معنی می‌گویند: 


) ( (عصا) [عصاا: ص 609 
العصا: اصلش واوی است (عصا یعصو) زیرا تا و عصوان- است جمع 


ایمان می‌آورند تحقیقا به ریسمان محکمی دست ازیده‌اند (بعد از 
مسلمان شدن). 

(1) میان شما و زنان کافر نبایستی پیمان و علقه همسری باشد و شما به 
انها اعتباری مگزارید. 
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عصا را- عصود- می‌گویند. 

عصوته . او را با ِ زدم. 

عصیت بالشیف : با شمشیر زدم, در آیانت" 

(ألق عصاک- 117 اعراف) (قال هی عصای- 18/ طه) (قَلَمَا حجبالَهَمٌ و 
عصیَهُمٌ- 44/ شعراء) <1». ۱ 

القی فلان عصاه: اقامت گزید و فرود امد, و این معنی به تصوّر حال کسی 
است که از سفر باز می‌گردد شاعر گوید: فالقت عصاها و استقلرّت بها 
الثْوی «<2». عصی, (عصیانا:) وقتی است که کسی 9 و فرمانبری 
خارج شود و اصلش این است که با داشتن عصایش قوی شود گفت: 

(و عصی دم ربة- ۱21 طه) (و من یَعّص ال 5 رَسْوله- سساء) (آلان 
قَدٌ عَضیّت قبل- ی 
جدا می‌شود. می‌گویند: شخ" العصا <«4» 


(1) طنانها و عصاهان را افکند ند 

(2) تمام شعر که از عبد ربه سلمی است چنین است که می‌گوید: 

فالقت عصاها و استقت بها الثوی کما ق عینا بالایاب المسافر 

فرود آمدن و آن جایگاه با او استقرار یافت همانطور که با آمدن مسافر 
دیدگان روشن می‌شود. 

(3) خطاب به فرعون است که با دیدن صحنه سهمگین غرق شدن, و 
منظره هلاکت بار پایان عمر می‌گوید: به خدایی که جز او خدایی نیست 
ایمان آوردم همان خدای بلی اسرائیل و من اکنون از مسلمین هستم؛ ب که 
خداوند به او منو کف اکنون چنین هی کوب و در گذشته آنچنان نافرمان و 
از مفسدین بودی تو را با همان زره نیم تنه طلائی مخصوصت پس از غرق 
شدن به روی آب می‌اندازیم تا بزای آیندکان و بیشتن مر دفانی که از ابات 
ما غافلند نشانه‌ای باشد. 

(4) واژه- عصا و عصوی: دو ريشه متباین و مختلف دارد. یکی دلالت بر 


تجفع و فراهم آمدن, دیگری دلالت بر جدایی, عصا,ء هم در معنی اوّل است 
برای اينکه با دست و سر انگشتان جمع می‌شود, سپس با 
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( (عض) [عض]: و 0 


ِِ گزیدن و جویدن با دندانها, گفت: 

عَضوا قایک اانامل۱3۰/ ال رانا 1و یه رو نوم و الظلمْ 
2 فرقان) که عبارت از پشیمانی است و مردم عادتا در موقع دیدن 
مکافات عمل خویش نادم می‌شوند دست به دندان می‌گزند و چنین عمل 
می‌کنند. 
عضْ: نواله یا خوراک خمیر شده شتران. 
عضاض: مصدر دوم- معاصُة- است یعنی گاز گرفتن یکدیگر. ۱ 
رجل معضّ: کسی که در کارش مبالفه و سختگیری می‌کند گویی که آن را 
محکم گاز گرفته است این واژه گاهی در مدح و زمانی در دم و سرزنش 
بر حسب چیزی که بر آن مبالغه می‌شود بکار می‌رود. 
هو عض سفر: او در سفر ورزیده است. 


مقایسه این معنی به جماعت هم- عصا- گفته شده و عصا- یعنی جماعت 
مسلمین پس کسي که با امّت اسلام مخالفت مي‌کند مي‌گویند: 0 
کاد تن کسی کف ند می کوشد: هو قتیل العصا: 1 
اندازی است. لا عقل له و لا قود فیه: 

ٍ ۱ 

اصل دوم- عصیان و معصیت است اسم فاعلش- عاص و جمع ان عصاة و 
عاصون (مقا نش اللفه- 4 

م1) تمام آیه چنین است (یا یا الذین آمَئوا لا تثَخِدُوا بطاتة من دُونکُم لا 
7 خبالا ودوا ما تم , 

و اذا حلوّا عَصوا عَلیِکمْ الأْنال- 119, 118/ آل عمران) ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید ات همراز و محرم نگیرید زیرا در فساد و تباهی 
شما دربغ نمی‌ورزند و کوتاهی آنمی‌کنند آنها رنج, و اذیت شما را دوست 
دارند, دشمنیشان از ز گفتارشان آشکار است 9 از آنچه از کینه نوزی در دل 
دارند. سخت‌تر است اگر تعقل می‌کنید این آیات را برای شما بیان کردیم 
شما آنها زا دوست دارید و آنها در حضورتان, می‌گویند:؛ 

گرویده‌ايم ولی همین که با یارانشان و همکیشان خویش خلوت می‌کنند از 
ات اسام واه ایآ تس رو رات ای د 
خارجی, و حکومت اسلامی است که به فرمان خدای با تعقل و دور 
اندیشی از خوشباوری و ساده اندیشی پرهیز کنند و در امور مهم کشوری 


بغیر از همروشان و گروه مقمنین به دیگران اعتماد تکنند. 
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هو عض فی الخصومة: در خصومت بد خواست (و یا در دعوا| چیره دست و 
تعضوض: نوعی خرما که جویدنش سخت است. 


) ( (عضد) [عضد]: تاو ۰ 912 


العضد: عضو میان ارنح و شانه (بازو). 

عضدته . به بازویش زدم, و بطور استعاره می‌گویند: 

عضدت الشجر بالمعضد: درخت را با تير يا داس زدم و بریدم. 

جمل عاضد: شتری که ناقه را با زدن دست می‌خواباند. 

عضدته: بازویش گرفتم و تقویتش نمودم. 

عضد: بطور استعاره برای پاری کننده بکار می‌رود مثل واژه- ید (که به 
و ی ی ی 

و آیه: (و ما کل متخ المْلينَ عَضُدا- 51/ کهف) (گمراهان را به یاری 
نگرفتم). 

اه اد مرا 

عضد: از درد بازو شکوه کرد و این دردی است که به بازو می‌رسد. 
معضٌد: کسی که در بازویش نشانه و نقش و نگار هست. 

عضاد: بازو بند. معضد: زیور دست و بازو. 

اعضاد: دیواره حوض که تشبیهی است به بازوی انسان. 


4 ( (عضل) اعضل]: ی کی ۱ لا ها 


العضلة: گوشت سخت و سختی که در عصب هست. 

رجل عضل: مرد عضلانی و نیرومند. , 
عضلته: از خوردن گوشت عضله حیوان منعش کردم و بر او سخت گرفتم. 
مثل ترجمه مفردات. ج2, ص: 613 

واژه- عصیته- و سپس معنی اين واژه برای هر ممانعت شدیدی یکار رفته 
است و چایز شده, در آیه ؟ مت : 

(قلا تقضلوف آن سکن آزواجفت- - 232/ بقره) (بر آنها سخت مگیرید و از 
نکاح با همسرانشان منعشان نکنید) گفته شده این آیه خطاب به زن و مرد 
(همسران) يا هر دو و يا خطاب به اولیاء آنهاست. 

عصّلت الدجاجة ببیضها: مرغ برای تخم گزاردن به سختی افتاد. 

عصْل المراأة بولدها: وقتی است که نوزادش به سختی زائیده شود که 
تشبیهی به همان تخم گزاردن مرغ است. شاعر گوید: 

ترٍی الارض ما بالفضاء مريضة معصّلة متا بجمع عرمرم 

(ان شتر مین زا می‌ستی. که فقضانن فر .ها کی و بیمارگونه است از بس 
که سیاهیان ما فراوانند و لشکریان ما بسیار). 

داء عضال: درد سخت و بی علاج. عضلة: مصیبت بزرگ و ناگوار. 

(امر معضل: کاری است که اصلاحش و انجامش بسیار سخت است). 


) ( (عضه) [عضه ]: تقو 2 13 9 


آیه؛ (جَعلوا الْفْرَآنَ عضین- 1 حجر) یعنی قرآن را جزء جزء و قسمت 
قسفت کرونه سن با کحتفاند کهانت اس و با کمیدانه اساطیو این 
است و از اين قبیل سخنانی که قرآن را با آنها توصیف می‌کردند و نیز 
گفته شده معنای- عضین- در ابه فوق ان چیزی است که خدای تعالی 
می‌گوید: 

( قنوّمنّون ببَعض الختات و رون ببتعض- 95 بقره) 1 و بر خلاف 


ت‌ِ 


تشه کسیر است کم رازه فرآنهی وید : و تومنون بالکتات کلم 


(1) ملامت و سرزنشی که در این ایه هست راهی درست و صحیح را برای 
بهره‌مندی و تفسیر قران 
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9 ال عمران). 

عضون جمع است مثل: ثبون و ظبون- جمع ثبة و ظبة (ثبة: وسط حوض یا 
گروه دلاوران. ظبة: لبه تیز شمشیر). و از این اصل- عضو و عضو است. 
تعضیة: تجزیه و جدا کردن اجزاء. 

عضیته: جدایش کردم. 

کسائی «1» می‌گوید: این واژه يا از- عضو- است و يا از- عضه- که درخت 


نشان می‌دهد. در عصر نزول قرآن, بهود و نصاری و افرادی دیگر هر آیه از 
قرآن را که به سودشان بود می‌پذیرفتند و از بقیّه آیات که روشنگر کارهای 
خلاف انها بود صرف نظر می‌کردند در حقیقت قران را پاره پاره و از هم 
جدا قرار می‌دادند. اين روش ناپسند و مغرضانه را در زمان ما هم عده‌ای 
چاه طلب. کفر آشنا, غرب و شرق زده جاهل به قرآن و اسلام عمل 
ند و گاهی نه تنها آیاتی را عنوان کرده و از بقیّه آیات چشم می‌پوشند 
بلکه همانند یزید میخواره و عیاش از یک آیه قسمتی را مغلطه آمیز دست 
آویز ساخته و گروهی را به انحراف و بحث و جدل می‌کشانند, مثلا در 
نات از سوره- زمر نان پرهیز گار را خداوند با اوصافی معزفی می کند 
که از جمله صفاتشان- دوری جستن از پرستش طاغوت و پیوستگی به یاد 
و ذکر خدا است. و سپس می‌گوید اینگونه بندگان و خدا پرستان سخن حقد* 
را که همین قرآن است می‌شنوند و در مورد عمل نیکوترین وجوه را 
برمی‌گزینند و پی می‌گیرند اینان را خداوند به لطف خود هدایت فرموده و 
براستی اینان خردمندانند- و اگر به آیانی که واژه- قول- را معیّن کرده 
توکه تشود با تآگاه باشيم نمی‌توانيم قران را درک بفممتم و تناجار 


همین ۳۹1 را می‌پرسند و ایشان 1 و من من الله ۱ 
نیکوترین قول و سخن کلام خدا است و گزینش آن با علم و تقوی از پیامبر 
نقل می‌کند که فرموده است- ما شککت فدع یعنی سخنان غیر قرآن کن. 
اقا کال اس یچم کهاز این اات فقط بان فشست‌سانی انیا بر 
ارم وورتا مان را 
و قرآن را در دام مکتب‌های غیر الهی ود ژرفناک غرور و انحراف 
سرنگون کردند و در پیشگاه خدای مسئول و گر نه نوجوانان و جوانان 
تشنه حقیقت و عدالت جامعه ما راهی غیر از اسلام و قرآن نمی‌خواهند, ۰ و 
ی قرآن نقاب آنگه براندازد که دار الملک ایمان را مجزد بیند 
از غوغا 

عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خورشید جز گرمی 
نبیند چشم نابینز 

پس لازمه فراگیری فهم قرآن نخست تقوی است که گفت- اتقوا الم 
بعلمکم ال با عیق باشتد نا از فعلیم خرایت موم رید من سور 
قرآن با قرآن, با احادیث قطعی- و بالاخره خود را در دام سخنان تردید آمیز 
شرق و غرب زده‌ها نینداختن. 

(1) یکی از قراء سبعة و پیشوای علم نحو و لفت است که دستی در 
سرودن شعر نداشته تا اينکه در باره‌اش گفته‌اند در دانشمندان عرب 
نادانتر از کسائی به علم شعر نیست و معلم امین پسر هارون الزشید بوده 
بکر نقاش روایت کرده است و فزاء 

ترجمه مفردات, 2 ص: 615 

خاردار معروفی است. و اصل- عضة «1»- در واژه- عضهة است (درخت 
خارداری است که از خوردنش حیوانات بیمار می‌شوند) چنانکه در تصغیر 
آن می‌گویند: عضيهة و عضوخ- که در واژه- عضوان- است روایت شده 
است: «لا تعضية فی المیراث». 

مبرات وها ترک.متوفی. را ظوری تفستیمنکنید که برای ور تیان داشته 
باشد مثل شمشیری که دو تکه‌اش کنند که هیچ بکار نياید و مانند اینها. 


) ( (عطف) [عطف]: یه ی 1 815 


العطف: در چیزی گفته می‌شود که یکطرف آن به طرف دیگرش تا خورده 
و خم شود مثل خم شدن و تا کردن زیر انداز و بالش و دولا کردن طناب و 
ِ و از اين معنی به عبا و روپوش لباس که تا می‌شود- عطاف- 


0 دو پهلوی انسان از سر تا کناره‌های ران و پاها که در موقع 
خوابیدن بر زمین قرار می‌گیرد. 

نی عطفه: وقتی است. که. کسی روخ خود بر کرداند و دور شود متل. آید؛ 
(تی بجانبه- 83 اسراء). 

فی ۲ صعر بخده: روی برگرداند و از این قبیل که اگر با حرف (علی) 
متعذی شود به معنی شفقت و رغبت و تمایل است. می‌گویند: 


و ابو عبید؛ قاسم بن سلام از کسائی روایت ت کرده‌اند در سال (189 0( در 
شهر ری وفات کرده ولی گفته شده کساثئی در طوس فوت کرده. در 
فز کش هار ون الژشید گفته است: با مرگ کسائی فقه و زبان ادبی در ری 
مدفون شد و علّت نامیدنش به کسائی از اين است که به کوفه وارد شد, 
حمزه گفت چه کسی قرآن را می‌خواند گفتند صاحب کساء و از آن به بعد 
اسم کسائی روی آن باقی ماند. از آثار او: کتاب الر؟ علی الْعلب کتاب 
الد علی: الخاحظ فی الحیهان- کناب اند علی, ابی حفتفة دیتهری. کناب 
الرد علی ابن السکیت فی اصلاح المنطق. (معجم الادباء 5/ 203 و فیات 
الاعیان 2/ 457). [.....] ۱ 

(1) از سامش (ضی) زوانت شفنده. است* الا آنتکم ها العض؟ قالوا بان 
رسول الله, قال: هی نمیمه» یعنی پیامبر (ص) فرمود: سخن چینی و 
نمیمه است و در حدیثی دیگر از ابن مسعود هست که پیامبر (ص) 
بپرهیزید آیا می‌دانید عضه چیست همان سخن چینی است. ابو عبید ,هم 
ند ای ضاشی اعضت کی تم مصو سس | 
1 130) 
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عطف علیه: به او توجه کرد. 

ناه عاطفة رحم: عطوفت رحم و خویشاوندی او را دو برابر و تقویت کرد. 
ظبية عاطفة علی ولدها: ماه اهویی که بنوزادش توجه می‌کند. 

با ای علی اهامای ی ما ان است دا ها 
عطف با (عن) متعدّی شود ضدٌ معنی تمایل و عطوفت است مثل عبارت 
عطفت عن فلان: از او دوری گزیدم و بی توجهی نمودم. 


) ( (عطل) [عطل ]: ای تقو 2 ۲1 


العطل : فقدان و از دست دادن کار و زیور و زینت. 

عطلت الهر اه فبی .عطل ۵ عاطل: زنی که بدون پیرایه و زیور باشد و از 
این معنی است عبارت: قوس عطل: کمانی که زه ندارد عطیته من الحلی 
و من العمل: از زیور و کار دور و بیکارش کردم 

تعطل : بیکار و بی زیور شد. گفت: (و بر معط 45/ حْ) چاهی که رها 
شدو و خشک است. 

معطل ‏ دربارن کشف کفته منود کته قذارش خهان را خالن و فايخ او 
ضانفن. که ان را استحکام بخشیده و آراسته است هد ان (که در تاریخ 
عقاید همان- محطاه هتم ۵ سم مرا ود و نف اسرال. نس 
هستند) عطل الذار عن ساکنها: خانه را از ساکنینش خالی کرد. 

عطل الابل عن راعیها: شتران را از شتربانشان دور کرد. 


) ( (عطا) [عطاا: کی 2 616 


العطو: گرفتن و به یکدیگر بخشیدن, معاطاة هم در- همین معنی است. 
اعطاء: 

بخشش,: ونوا یش (حتّی اه 3 29 توبه). 

عطاء و عطیِة: مخصوص جایزه دادن است. گفت: (هذا عَطاوّنا- ۸39 ص) 
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بخشد به آکه ,می‌خواهد. 

آیه: (فانْ أَغْطوا منها رصوا و ان لم یْعْطوا منها- 58/ توبه) (اگر عطایشان 
دهند از آن خشنودند و اگر ندهند خشمگین می‌شوند). 

اعطی البعیر: شتر رام و مطیع شد و اصلش این است که سر خود به 
دست صاحبش می‌دهد و خودداری نمی‌کند. 


) ( (عظم) [عظم]: تن فو 2 917 


العظم: استخوان, جمعش- عظام, گفت: 
(عظاماً- 49/ اسراء) (قکسَوتا ألْعظاة ما۱۱ موصتون که دشر که 
آ رت عظما- هم خوانده شده. 

عظمة الدْراع: دست و آرنج قوی و زمخت عظم الژحل: چوب پهن کوتاه که 
روی رحل و تنگ ستوران بکار می‌برند. (عظم) الشی ء: اصلش این است 
که اسکلت و استخوانش بزرگ شد سپس برای هر چیز بزرگی واژه- 
ی وخ سا ی 
استعاره شده است, در آیات: 

(عذاتِ یوم عظیم- 15/ انعام) (فْل هو تا عظیغ- 67/ ص) (ع2 جتساءلون 
عن التبا اعْظیم- 2/ نباء) (من الَْریتیّنِ عظیم- 31/ زخرف) پس واژه- 
عنم .هر گام در احسیام بکار زود اصلش این است: که پورگ بوون. دز 
اجز |ء بهم پیو سته آن است و در ور کی اجز|ء جدا| شده از جدائی از هم 
انست سر عم مق حعبته عیل غبارات: 

یی ام وال ای ور ان ی تیه فرانان اشتم ره 
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عیمقه حام بر گنر اقطامه.ه عظا وف جنی است یه بالش که فنان 


) ( (عف) [عف]: یت زیم ۶ 5 ۱91 


ای حاسل سوو عاسی برای ی ان اس که تاه این 
و تسلّط شهوت جلوگیری می‌شود. 

متعقف: کسی است که چنان حالتی از عفت را در اثر تمرین و زحمت 
حاصل می‌کند و اصلش بسنده کردن در گرفتن چیز اندک است که در حکم 
ته مانده شیر در پستان است. 

عفة: ته مانده چیزی است و يا در حکم- عفعف- یعنی میوه درخت پر خار 
ات ارت خن سوه سا ای مسان‌اسشا ی ان اه 
است, در آیات: 

(و عق کان یا ره 6 نساء) «1» (و ۲۳ الکو لا یَجذون 
2۳ 3 نور) <2». 


) ( (عفر) [عفرآ]: مت ی ۱91.2 


در آیه: (قال عفُریث من اجره 39/ نمل) «3» العفریت من الجنْ: همان 
موجود پلید و خبیت است که برای انسان مثل واژه 


(1) کسانی که نیازمند نیستند در اموال یتیمان پاکدامنی بورزند. 

(2) کسانی که چاره‌ای به نکاح ندارند بایستی عفت بورزند و پارسایی 
پیشه کنند که خداوند از فضل خونش بی تبازشان می‌سازد: این ابه. بعد از 
آیه‌ای آست که به مردان و زتان مذمن دشتور چشم باکی و خود پوشی از 
غیر محرم می‌دهد, بخصوص برای زنان که با نشان دادن زینت و بدن خود 
امکان انحراف ذیکران ایجاد می‌کنند و سیس هی کید همگیبسوی خدا| باز 
گردید, ای موّمنین؛ بسا که رستگار شوید سپس در باره ازدواج میان 
صالحین و بردگان و کنیزان که آزادی آنها منوط به باری و کمک ماای 
آنهاست اشاره می‌کند و کسانی را که راهی برای ازدواج ندارند به فضل و 
رحمت خود 1 می‌سازد و می‌گوید: اگر عفت و پاک دامنی 
بورزید خداوند بینیازتان خواهد ساخت. 

(3) (ع- ف- ر) اصل صحیحی است که معانی گوناگون دارد: [- ری خاکی 
2 گیاهی است 3- شدت و قوّت 4- زمان 5- چیزی از طبیعت حیوان. ابو 
عبیده ضن وید عفروا: بذر در خاک افشاندند عفار: 
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شیطان, استعاره شده. عفریت نفریت: ظالم و ستمکار ابن قتیبه گفته 
است: عفریت: کسی است که تمام اندام و استوار خلقت است و اصلش 
از- عفر- یعنی خاک است. 

عافره: با او کشتی گرفت و به خاک انداختش. 

رجل عفر: مثل- شر و شمر- یعنی پلید و ناپاک. 

لیث عفرین: حیوانی است شبیه افتاب پرست که مزاحم سواره‌ها می‌شود. 
عفرية الذیک: پرهای سر خروس (کاکل). 

عفرية الحباری: پرهای سر اردک وحشی. 


) ( (عفا) [عفا]: تیف 7 619 


العفو: قصد گرفتن چیزی نمودن. 

عفاه و اعتفاه: قصد گرفتن هر چه که پیش اوست نمود. 

عفت الژیح الذار: باد به آثار آن خانه وزید, و به همین نظر شاعر گوید: 
(اخذ البلی آیاتها) فرسودگی آثار آنجا را فرا گرفت. 

عفت الذار: گویی که محو شدن و فرسودگی به آن خانه رسیده و روی 
آورده. عفا الثبت و الشجر: تقتی اه تر تون حه وتو فستند: مثل اخذ 
بت فی الژیادة: یعنی 


درختی که چوبش اتشزنه است و خوب می‌سوزد. رجل عفیر: مرد خبیث و 
شیطان صفت. لیث عفرین: ۱ 

حیوانی است که زمین را گود می‌کند و در ان می‌خوابد همین که 
برمی‌خیزد گرد و خاک بلند می‌شود. 

خلیل بن احمد می‌گوید: مرد پنجاه ساله کامل ر|- لیث عفرین گویند و نیز 
گفته‌اند: دهساله الک دولک بازی می‌کند. بیست ساله توجّه به غریزه دارد, 
اه ای در سس اه رام رو وی اس ۰ 
شالف جرد کامل با لت کسید است 60 ساله ترا خاش هش 
خوبیر است 70 ساله در داوری و حکم از همه برتر است 90 ساله 
حا گر سره کمن ات۱0 الم کار توانان است 100 واه یه 
زن است نه مرد. لقیته عن عفر: بعد از یک ماه او را دیدم. عفریة: موی 
خامم سس را اف اه اش ۸ :۱6 
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شروع به رشد کرده. ۱ ثكثٍِِ« 

عفوت عنه: قصد از بین بردن گناهش نمودم که از انجام ان بر گردد در این 
عبارت مفعول در حقیقت حذف شده است و حرف (عن) متعلق به مضمر 
است پس- عفو: دور شدن از گناه است. ِ 

گفت: (قمَن فا و َْلح- 40/ شوری) (و آن تَعْفوا أَفَرَتْ لِلَمُوی- 237/ 
بر 2 عقونا علکج- 2 بقره) (ان تَعف تفت ع طایقة ملک 6 توبه) 
(قاغف عََهْمٌ- 195/ آل عمران) (جْذ" العو- 9 اعراف) یعنی آن چیزی 
که خواستن, و گرفتنش آسان است. «1» گفته شده معنایش گرفتن 
بخششها و زیادی نفقه از مردم است. 

و او ها مه هون فُل الْعفْوَ- ۱29 بقره) بعلنی: چیزی که 
انتافش اسان است صر رسای فا عفن ری است ور 
موضع حال یعنی در حالی بخشید و عطا کرد که خود قصد دریافت کردن 


مال را داشت و خواهنده آن بود, اشاره 


(1 عون تفه معابل که ات ای آبا اسان که 
(نیکی امر کن) و از (جاهلان اعراض کن). امیر الموّمنین علی (ع) مکارم 
اخلاق را ده خصلت می‌داند که با سه قسمت ایه فوق تطابق دارد مکارم 
الاخلاق عشر خصال: (الحیا- الحلم- البر) و (السَخا- اداء الامانة- الطدق- 
الشجاعة) و الُّواضع- الشکر- الغیرة). 

زمخسیرق در تفسیر این ۳1 می‌نویسد. : و عن جعفر الطادق (ع): ام 
نبیه علیه الطلاخ و السلام بمکارم الاخلاق و لیس فی القرآن آبة اجمع 
المکارم الاخلاق منها: از امام جعفر صادق روایت شده است که خداوند 
پیامبرش (ص) را به مکارم اخلاق فرمان داد و در قرآن آیه‌ای جامعتر از 
این آیه در مکارم اخلاق نیست, شاعری گوید: 

خذی العفو متّی تستدیمی مودّتی و لا تنطقی فی سورتی حین اغضب 

بر من اسان گیر تا دوستیم را ادامه داده باشی و در وقت خشمگینی من 
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به نوعی از معنی است که بسیار بدیع و چالب بحساب آمده و این همان 
سخن شاعر است که گفت کائک تعطیه الذی انت سائله (گویی چیزی را 
می‌بخشی که خود خواهندم آن هستی). 

در-دعاع کمن کفینی. اسالی, العف بل و العافیقه ی رک مهو 
سلامت از تو درخواست می کنم. 7 

و در توصیف خدای تعالی گوید: (ِنّ ال کان عَفوّا عْفُور- 43/ نساء) و در 
سخن پیامبر (ص) که فرمود: «و ما اکلت العافية فصدقة» «2» یعنی: 
خواهندگان و جویندگان رزق از پرنده و حیوان وحلتی؛ و انسان. اعفیت 
کذا: آن را واگذاشتم نابخورد و زیاد شود, و از اين معنی گفته شده: اعفوا 
اللحی: ریش را واگذاشت تا بلند شود. 

العفاء: زیاد شدن پر و کرک. 


(1) (ع- ف- و) دو ريشه اصلی دارد یکی در گذشتن و ترک چیزی, دل8م- 
خواستن. 

الف- عفو- از جانب خداوند. عقوبت نکردن اتشتر اتفا هلاه و عافاه اللّه: 
او را عافیتش داد و از زشتی دورش کرد. استعفاء: طلب کناره گیری از 
کار. عفاوه: غذایی که هدیه می‌دهند, سر کل غذا. ۱ 

عافی: ته مانده خوراک در دیگ. عفو: جاپی که کسی در انجا قدم ۱ 
ارض عفو: زمین بایر. عفا: 

کهنه و فرسوده شده علیه العفا: خاک بر روی او نشست. عفوت الدار: 


خانه فرسوده شد بخاطر اینکه گرد و خاک سالها و زمانها بر آن نشسته و 
فزونی کرک و موی بر بدن, عفاء: پر زیاد. عفاء: ابر متراکم و سیاه. عفوته 
و عفیته و عفا: که اسم فاعلش- عاف- است یعنی زیادش نمودم و زیاد 
شد. 

حلّی عفوا: که در فرآن, آمده یعنی تاأ اينکه زیاد شد ند ام[ 95 0 
است که می‌گوید: (نمّ دنا مکان السینع الحستهة حد ختی عَفوّا| .0( سپس ر 

را برای آنها بخوبی ۲7 کردیم تا اینکه فزونی گرفتند و قدرت ان 
یافتند و از پایان نافرمانی غافل ماندند و ناگهان در غفلتشان انها را فرو 
(2) عافية: همه موجوداتی که خواهان رزقند و روزی می‌خورند, مثل 
پرندگان و حیوانات وحشی و انسان, پیامبر (ص) می‌فرماید از هر چیزی که 
اینان می‌خورند بخششی است, تمام حدبت فوق چنین است: 

«من احیی ارضا ميتة فهی له و ما اکلت العافية منها فهی له صدقه» یعنی: 
و 
محصول آن زمین پرنده و چرنده و انسان می‌خورد برای صاحب زمین 
صدقه‌ای است. 
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العافی: انجه؛ زا کف عاریت. فيوندم یی از انتین. و طعام. درد دیکتن 
برمی گرداند. 


() (عقب) [عقب ]: تسه : 622 


العقب: پشت پا که- عقب- هم گفته شده, جمعش اعقاب است, روایت 
شده است که: «ویل للاعقاب من الثار» «1» چه دردمند است پیامدهای 
آتتفن عذاب). 

عقب: در باره فرزند و فرزند فرزند, استعاره شده است خدای تعالی 
می‌گوید: (و جَعَلها کلمَهّ باقیة فی عقبه- 28/ زخرف) «2». 

عقب الشهر: پایان ماه. جاء فی عقب الشهر: آخر ماه آمد. 

جاء فی عقبه: وقتی است که چیزی از او باقی مانده باشد. 

رجع علی عقبه: وقتی است که به عقب بر گردد. 

الب یه هل عباوت رخ قلی حا خرف ات نی ققب: کرد 
کرده و مثل آیه: (َارتدا علی آنارهماً قصصاً" 64/ کهف). 

ِِ علی بدنه: به آغاز راه و اذلش 0 آبات 

(و ترذ قلی أغقاینا- 71/ انعام) «3» (الْقلَئمُ علی أقایکمْ- 14۹ آل 
عصران )و ف لت ی ف ۱ ال تیان اک و هه 

8 انفال) 


(1) رافعی و ابن اثیر می‌گویند: ویل للاعقاب من النار: یعنی وای بر کسی 
که دز فضتوء کرفن. ششتی شت باهاسن را تر که کند مه یی( الحضیاج 
الشیر 2 ۱80 :رامالی الکعس شتا ست دورف با امنت) لمات 
3 269). 
(2) در باره حضرت ابراهیم (ع) است که می‌گوید: ابراهیم (ع) یگانه 
پرستی و توحید را در تبار خویش کلمه‌ای پایدار و ثابت گردانید شاید 
مشرکان از سرکشان برگردند. 
(3) آیا بعد از اينکه ِِ بوسیله پیامبر (ص) هدایتمان نمود به عقب 
برگردیم و مشرک شویم؟ 
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ود اه اغقابکَم ککضون- 66 موّمنون) 1 عقبه : مثل واژه‌های- 
دبره و قفاه- است یعنی پشت سرشان آمد. عقب و (عٌقبی:) هر دو واژه 
اختصاص , به ثواب پاداش خیر و نیکو دارد, مثل آیات: 
(عل ایا یر یا 44 کم راولای لیم ععتی آلدارد 22 وعدا دان 
واه (عاقبة)- اگر بدون اضافه باشد مخصوص ثواب است مثل آیه: 
(العاقبةٌ للْمَتَفینَ- 128/ اعراف). 
اما واژه- عاقبة- در حال اضافه شدن, در عقوبت و مجازات بکار می‌رود, 


فنل. ]یه 2 کان عاقبة آلذین آساوٌّا- 10 روم). 

و سخن خدای تعالی که: (قکانَ عاقتهما آَهُما فی الا 17/ حشر) و اين 
معلی در واژه- عاقبة- اگر بصورت استعاره و تقصات مقابلش و ضذاش 
نباشد نیز صحیح ایست مثل آیه: 

(فَبَسْرُهُمْ بعذاب آلیم- 21/ آل عمران) یعنی- عاقبة استعاره از- عذاب الیم 
باشد (پاداش ستمگرآن یعنی ابلیس و کسی که از روشهای شیطانی پیروی 
مه کنر این است که سر انجامش جاودانگی در دوزج است). (عْقوبة), 
معاقبة و عقاب: هر سه ویژه عذاب است, در آیات (فحق عقاب- 14 ص 
(شدیذ 9 ۱96 بقره) (گر ان عاقئتَه قَبتمٌ فعاقبوا بمثل ما | به- 
6 تحل) <2» (3 من عاقب بمثئل ما و به- 60/ حخْ) 


عجز و زاری می‌کنند. زاری نکنید شما همانهایی هستید که وقتی ایات ما بر 
شما خوانده می‌ شد چهره‌هاتان را به عقب برمی گرداندید و از پذیرش حق 
تکبر می‌ورزیدید و پنهانی هذیان و یاوه می‌گفتید. 

(2) هر گاه عقوبت کردید بهمان اندازه که عقوبت دیده‌اید باشد و اگر 
بردباری کردید این روش برای 

ترجمه مفردات. 2 ص: 624 

(هر کس بایستی باندازه‌ای که عقوبت شده است عقوبت کند ولی اکن بز 
او ستم کنند خداوند او را بر ظالم پیروزیش دهد). 

(تعقیب :) آوردن چیزی از پی دیگری. 

قفعیی الفرس فی عدوه. آن است از دویرنش عقب ماند. 

در آیه: (لهْ مُعقَبات من بَیّن یه و 1 رعد) فرشتگانی او را در 
حالی که نگهدارش هستند دنبال می‌کنند. 

و در ایه: (لا مَعَفَبٍ لخکمه- 41/ رعد) «1» یعنی هیچکس او را تعقیب 
نمی‌کند و از فعلش پی جوئی نمی‌کند. این معنی از عبارتی است که 


و 
عکب الاک لش کم ین اف اوقت کف تاک از کی گرا زر 
کند, شاعر گوید: فا ی عکق الله یت ند از حکم و فرمان خدای 
پیروی کردن از حکم غیر جاپز نیست) جایز است که معنی فوق نهی مردم 
از خوض و فرو رفتن در گفتگو از حکم و 


صابران نیکوتر است. ۱ ۰ ] 
(1 دو [۳۲ اخیر تعدیل کننده روحیه تجاو زگری و کینه نوزی کروخفت از 
انسان نماهاست که یکی را, ده تلافی می‌کنند تا حس آزمندی و خوی 
تجاوز طلبی‌شان ارضاء شود به راستی که اینان به گفته ابو العلای معژی 


از ددان و گرگان دژخیم‌ترند و اسلام برای جلوگیری از این روحیه پلید 
شیطانی است که همواره دستور قعامله .بل قصاصن در خدود فتل ور 
می‌دهد و زیاده روی را به هر صورت که باشد محکوم می‌کند و برای 
متجاوز از حد ود مجازات‌ها نعیین نموده و لذ| می‌بینیم در همانجا هم که 
کسی زیان دیده است در تلافی کردن و جبران نمودن موضع عفو و صبر و 
غفران را پیش می‌ کشد و می‌گوید: ( آن تَعفو | أَفْرَت للْفُوی- 7 بقره) 
بدیهی است این امر در مسائل فردی است نه س احکام اجتماعی که حیات 
خامعه به آن ی دار ها نع در جهان مادیگرانه و خشونت و ارعاب 
امروز, غرب و شرق دچار چنین سادیسم خونریزانه هستند (ولی اعراب 
کون بة بالین بیامیر (ص) آمدند هعلی (ع) را در انجا یافتتد تعدی ننمودند) 
9 متمدذنین دروغین برای مسلمین صد ور مکتبهای مادیشان را سوغات 
آورده و نمونه‌های آن را در , بمبارانهای شیمیائی که موی بر بدن هر بیننده و 
انسانی راست می کند و دل را جریحه‌دار, گهگاه شاهدیم. 

امید است با الهام از دستورات عدالت گستر اسلام که روح تعدّی و تجاوز 
را به هر شکل آن محکوم می‌کند روزی فرا رسد که در میان کشورهای 
اسلامی چنان آنار شومی از غرب و شرق وجود نداشته باشد که گفت: 
(اعدِلوا هو َفَرث للتَفوی- 237/ بقره). 
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حکمت خدای در وقتی که بر آنها پوشیده است باشد حکم این موضوع مثل 
نهی از_خوض کردن در اسرار (قدر) است. 

آیه؛ (ولی مَدّیراً 0 م بعفت- 10/ نمل) به پشت سرش توجه نکرده است. 
اعتقاب: که امین رایاشخ دیکر ن نب هه ین آمدن سم هد 
روز. 

عقبة: دو ترکه بر پشت ستور سوار شدن. 

عقبة الطائر: بالا و پائین رفتن پرنده. 

(اعقَبَهٌ) کذا: آن را جانشین و وصی خود گردانید. در آیه گفت: (قأعَقهُة 
نفاقا- 7 توبه) <«1». 

شاعر گفت: له طائف من جئة غیر معقب جثه: حالتی است از بیهوشی که 
هشیاری در پی ندارد. 

فلان لم یعقب: بدون فرزند است و فرزنددار نشده است. 

اعقاب الرجل: فرزندان مرد. لغت شناسان گفته‌اند در معنی اعقاب- فرزند 
دختر (نوه دختری) داخل نمی‌شود زیرا دختر نسب و تباری را در پی ندارد 
ولی هر گاه مرد د*یه‌ای داشته باشد اولاد دختر (نوه دختری) در معتی آن 
داخل می‌شود. <2» 

امراة معتاب: زنی که یکبار پسر می‌زاید. و یک بار دختر. 

عقبت الرمح: سر نیزه را با نی محکم کردم, مثل- عصبته: با زه بستمش. 


عقبة: راه دشتوار در کوهستان, جمع آن- عقب و عقاب است. عقاب: چون 
سوی شکار بسرت 


(1) بعد از اينکه پیمان بستند که اگر از فضل و کرم خدا بهره‌مند شوند 
انفاق کنند و به دیگران ببخشند و از صالحین باشند ولی بعد بخل ورزیده و 
روی گردانيدند, نفاق و دو رويي به دلهاشان ره و آنها را فرا اب ۱ 
0 0 ۳ «ِ هم - 
ذزیه- می‌دانند. ذزیه: : نسل انسان چه از فرزند پسر و چه از فرزند دختر و 
یا چه دٍختر و چه پسر. الذژیه: تقع علی الاباء و الابتاء و الاولاد و الساء در 
ایه: (انا خملنا درب فی الَفْلک القشخون- 1 یس) ولی ازهری و 
طریحی پدران و فرزندان و فرزندان آنان را ذربه می‌دانند و همسر را 
دز بهنمی‌دانند» (غریب القران:28/ لسن 14/ :1 28), 
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می‌رود چنین نامیده شده, پرچم هم در صورت و شکل, به- عقاب- تعبیر 
شده است مثل نام پرچم جنگی پیامبر (ص) و نیز سنگ دو طرف چاه و بند 
گوشواره. 

یعقوب: کبک نر, چون با جست و خیز می‌دود (مثل دویدن زاغ و کلاغ). 


) ( (عقد) [عقد]: ی ی 2 9ا 92 


العقد: گره زدن و جمع کردن اطراف و سر و ته چیزی, که در اجسام 

سفت و سخت بکار می‌رود, مثل گره زدن طناب و بهم پیوستن اجزاء بنا و 

ساختمان, سپس بطور استعاره در معانی و مفاهیم نیز بکار رفته است, 

مثل: عقد البیع: پیمان خرید و فروش بستن و هر عهد و پیمانی غیر از ان. 

عاقدته و عقدته و تعاقدنا و عقدت یمینه: : (با او معاهده و پیمان بستم- او 

را گره زدم- پیمان بستیم- سوگندش را وچ و 

آیه: (عاقدت ایمانکم) که بصورت (عَقَدَت ایمانکف- 3 نساء) هم خوانده 

شده. و آیه: (یما عم نع ال ها 8 مائده) که بصورت (بما عَفذئَم 

لاش 8 مانده) بدون تشدید حرف (ق) هم خوانده شده: ۳ 

است که بقصد و هدف انجام داده‌اید). 

لفلان عقیدة: او را عقیدخ و انیت اسشت: 

عقد: قلاده و گردنبند. عقد: مصدری, است که بصورت اسم بکار رفته و 

جمع بسنه می‌ شود مثل آیه؛ (أَوفوا بالغقود- 1 مائده). 

(عْفده): اسمی است برای عقد و نکاح پا سوگند و غیر اینها و آیه: ( لا 
تعززمَوا| عفد النکاح- 3 2/ بقره) »1». 

(عقد) لسانه: زبانش, تن آهذه و لکنتی در زبانش و گرفتگی در سخنش 

هست:, در آیات: (و ال عفد عفد من لسانی- 27/ طه) <2» 


(1) قصد بستن عقد زناشوئی تا مذّت مقژر که نوشته شده مکنید تا مذت 
بسر رسد می‌دانید که خدا به آنچه در دلهاتان است آگاهی دارد. 

21 گره از زبانم بگشای 

ترجمه مفردات, ج2, ص: 627 
(التعاناب فی ا[عقد- 4 فلق) «1» (عقد): جمع عقدة است و چیزی است 
که زن افسونگر آن را می بندد و اصلش از- عزیمة- است بعلی نیرنگ و 
ای ی ول ی وین لها عزیمة: 
همانطور که می‌گویند- لها عقدة- یعنی افسون شده است. ساحر را- هم 
معقد- گویند. 
له عقدة ملک: قصد حکومت دارد. 
ناقة عاقدة و عاقد: ناقه‌ای که دم خود را برای لقاح گره می‌کند که نشانه 
ای نت تیس و کلب اعقد: آهوی نز .و سگی که. دمش بیچان است. 
تعاقدت الکلاب: سگان زیر یکدیگر رفتند. 


) ( (عقر) [عقر]: اف اکن 2 627 


عقر الحوض و عقر الذار و غیرهما: اصل و پایه حوض يا وسط خانه و غیر 
ِ 

ور اساس و بنیانی دارد گفته شده: «ما غزی قوم قی, عفر دارهم قط 
1 ذلوا» <2». 


للعصر عقرة: آن قصری بنای بلند و مرکزی دارد. 


(1) و از شر آنهایی که با افسون و نیرنگ زبانها را بند می‌آورند. . _ 

(2) عبارت فوق از یکی از خطبات مشهور نهج البلاغه است که اغازش 
چنین است «و اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة 
اولیاء ... فو الله ما غزی قوم فی عقر دارهم قط لا ذلوا ...» این خطبه بعد 
از شنیدن خبر حمله ناجوانمردانه سپاه معاویه به شهر انبار و قتل حسان 
بن حسان فرماندار شهر. انبار اشت. که امیو -المومنین.(ع۱ با خالتوه 
افسرده, و خشمگین خطبه فوق را پس از حمد و ثنای بر خدای و درود بر 
پیامبرش القاء می‌کند, می‌گوید: بدانید که جهاد دری از درهای بهشت است 
که خداوند آن را برای اولیاء مخصوصش گشوده است, جهاد لباس تقواست 
و زره استوار و محکم خدایی است و سپر اطمینان بخش, هر که جهاد را با 
بی رغبتی به آن ترک کند خداوند لباس ذلت بر ان پوشاند و بلا یا او را فرا 
گیرد ۰ ب ستو کند بخدا هه قومی وه ملنیتدر خانه. خویسن هر کر فخنگندند.مکر 
آنکة ذلیل و خوار شدند. کنایه از اينکه نباید نشست و میدان به دشمن داد 
تا داخل خانه ما شوند بلکه همواره باید حالت جهاد و آمادگی با حفظ مرزها 
از ورود دشمن توام باشد. (الکامل/ مبژد 1/ 21 نهح البلاغه/ الطبحی 
الطالح 69/ شرح ابن ابی الحدید 1/ 330). 

ترجمه مفردات, 2 ص: 628 , 

وتا تا مثل- راسته: به سرش زدم و از این معنی است 
بارت . 

عقرت النّخل: خرما بن را از ريشه بریدم. 

عقرت ظهر البعیر فانعقر: پشت شتر را زخم کرد و مجروح شد. 

گفت: (قعقژوها ققال َمَتعوا 5 هود) «1» (فتعاطی فعقر- 
9 قمر) «2». 

و از اين معنی عبارت: سرج معقر: زین و برگی که پشت ستور را مجروح 
کند, استعاره شده است. کلب عقور: سگ گزنده. 

رحل (عافر او هراق هرد و زن. عفن و تارا کی کم سافه را ارم 
فی کتند و آز بین می‌برند. (عاقز: در ضفت: مرد وژن یکین انست:) ذر آیات؛ 


ک -_ 


(رایی 3 4 آل 0 نان 

قد عقرت: آن زن نازا شد و دیگر زائید. عفر آ تفر رازن 

بيضة العقر: آخرن تفت که مرف زارد 

عقار: خمر و می: : برای اینکه وجودش عقل را می‌کشد و زائل می‌کند. 
معاقرة: خمر خواری و نیز- عقر: قسمتی از گله جمع شده گوسفندان که 
تشبیهی است به کوشک. 

رفع فلان عقیرته: صدایش را بلند کرد و به زاری بانگ برداشت این معنی 
برای این است که روایت شده مردی پایش قطع شد و صدای ضجه و 
زاری بلند کرد و سپس واژه- عقر- بطور استعاره در هر صدای بلند بکار 
می‌رود. عقاقیر: دواهای در هم امیخته. مفردش- عقار. 


(2) شتر را بنا حق گرفت و کشت. ۱ 

(3) سخن حضرت زکریا در دعای با خداست می‌گوید: همسرم نازا است 
موی سرم از پیری سپید شده و از وارثانم بیم دارم مرا فرزندی عطا کن. 
ترجمه مفردات, ج2, ص: 629 


) ( (عقل) [عقل ]: موی رن ۳ و 


العقل: به نیرویی کم آماده برای پذیرش علم اسنتت کگفته می‌ شود بیز به 
علم و دانشی که با ۳ نیروی باطنی انسان از آن سود می‌برد «عقل» 
گفته می‌شود. از اين روی امیر المومنین تاه علیه السلام فرموده است. 
العقل عقلان مطبوع و مسموع 

کما لا ینفع ضوء السمس و ضوء العین ممنوع 

(عقل دو گونه است, عقل طبیعی و قطری, و عقل اکتسابی از مسموعات, 
هر گاه عقل فطری در انسان نباشد عقل اکتسابی و شنیده‌ها سود 
نمی‌دهد چنانکه نور خورشید به چشمی که نور ندارد بهره نمی‌دهد). <1» 
فناشبد. (ض ) ی ی ی ی 5 

ها خلی الم خلفا. آکرم علیه من. العفل» (خداوید شم آقونده‌ای. « 
گرامی‌تر از عقل نیافریده). و در باره عقل مسموع و اکتسابی پیامبر (ص) 
ان ات سا 

«ما کسب احد شیتا افضل من عقل بهدیه الی هدی او پرده عن ردی». 
(هیچ احدی چیزی را با فضیلت‌تر از عقلی که او را به سوی خوبی هداست 
می‌کند و از بدی برمی‌گرداند کسب نکرده است). 


(1) در نهج البلاغه (حکمت 338) روایت فوق چنین آمده است «و قال 
علیه السلام. العلم علمان مطبوع و مسموع و لا ینفع المسموع اذا لم یکن 
المطبوع» ولی چون خداوند در باره انسان می‌فرماید شما از رحم 
مادرانتان خارج می‌شوید در چالی که: 
رو اللَهُ أَحرچکم من بُطون مایم لا تقلمون سَیْناً و جعل لکمْ السَمْع و 
الصا 5 الأْفِْدَة لَعلکم تشکون- ۵8 نحل) از مفهوم این ایه به / 
می‌رسد که روایت راغب که آنرا- العقل عقلان- ذکر کرده است- صحیحتر 
با صاای ی عم ای ی تلع و کر ند 
علم چه مطبوع و چه مسموع بدون زیر ساز عقلی بی اساس است و در 
خی هد ام انس اش مره عقل چیزی است که با آن خدای 
پرستش می‌ شود و سعادت رضوان کسب می‌ شود. 
ِِ مفردات. 2 ص: 630 

پن عقل همان معنی و مقصودی است که خداوند در آیه: (و ما یلها ال 
له 33 عنکبوت). آن را بیان داشته و هر جائی در قرآن که خداوند 
در آنجا کقار را به عدم عقل مذقت کرده اشاره به عقل اکتسابی و «عقل 
دوم» است نه «عقل اوّل» هل ار 


و متل, الذین کقژوا کمتل الذی ینهق- 171/ بقره) تا آنجا که می‌گوید: 
صَم بکم عم فَهْمْ لا یعقلون- 171/ بقره) و مانند اين آیات: و هر جائی 
که ۱ ۱ برداشته شده اشاره به عقل 
اوّل و فطری است. 

ام رد روا اسان ال ی ات رال لصو 
شتر با پايبند. 

عقل الذواء البطن: بند آوردن دارو معده را از شکمروی. 

عقلت المرأة شعرها: آن زن موی خویش را شانه کرد و گره زد. 

عقل لسانه: زبانش را نگه داشت و از سخن گفتن خودداری کرد و از اين 
جهت دژ و قلعه و زندان را- معقل- گفته‌اند. جمعش- معاقل است, و به 
اعتبار عبارت- عقل البعیر- می‌گویند: 

عقلت المقتول: دیه مقتول را دادم, که گفته‌اند اصلش این است که شتری 
در پیشگاه ولی دم (سرپرست مقتول) بسته شود و نیز گفته شده, بلکه در 
معنی جلوگیری از خون آن شتر است که ریخته نشود و سپس دیه و 
خونبهای هر چیزی را (عقل) و کسانی که ملزم به پرداخت ان هستند 
دبه معقلة علی قومه: دیه و تاوان غیر او به عهده قوم اوست. 

اعتقله بالشْغزيية: با فن کشتی گیری او را بست و بر زمین زد. 

اعتقل رمحه: نیزه را میان رکاب و پا نهاد گفته شده- عقال. زکات سالیانه 
است, بنا به گفته ابو بکر (رض) که: لو منعونی عقالا لقاتلتهم یعنی اگر 
زکات را از من باز دارند و ندهند با آنها می‌جنگم, و همچنین بنابر سخنی که 
هی گویند؛ اخذ الثقد و لم یاخذ ترجمه مفردات. ج2, ص: 631 ۱ 
العقال: نقدینه را گرفت, و زکات را نگرفته است که کنایه از شتر و آن 
چیزی است که با ان بسته می‌شود. 

و يا اینکه- عقال- 0 
عقلا و عقالا- همانطور که می‌گویند: کتبت کتاباء مکتوب. کتاب نامیده 
1 عقال- گویند. 

عقیلة: زنی است که مهتر و گرامی قوم باشد و نیز- عقیلة- مروارید و غیر 
از اینها که کم نظیرند و بخوبی حفظ و نگهداری می‌شوند مثل: 
۰ چیز گرانمایه‌ای که بخاطر دلستکی : بخ آن مورد بخل است. 


۳ پا دژی که در آنجا زندانی می‌ شود. 
عقال: پا دردی که در ساق پای شتران عارض می‌شود. 


ام 


() (عقم) [عقم ]: وی وم 93 


اصل- عقم- خشکی و یبوستی است که مانع از پذیرش اثر است. عقمت 
مفاصله: مفصلهايش خشک شد. 
ذاء عقام: دردی که بهبودی نمی‌یابد. 
عقیم: زنی نازا که نطفه نمی‌پذیرد, مت حهتتوهة: غقفت. الفراه ۵ النحم ان 
زن ۷ عقیم شد. 

گفت: (قضکت وجهها و قالث عَجْورّ عَقيم- 29/ ذاریات) «1» (به چهره خود 
سیلی زد و گفت پیر زنی نازایم) 


(1) واژه صکت که در قرآن آمده است به معنی سیلی زدن يا چک زدن با 
دو معنی آمروزی ان که 1- سیلی زدن 2- چک و سفته است از قدیمترین 
ایام یعنی قبل از اسلام در زبان عربی بکار می‌رفته و معروف بوده. 

ابن منظور اندلسی در کتاب معروف لسان العرب می‌نویسد: «الطک 
فارسی معرب» امرا و حکام برای 

ترجمه مفردات. 2 ص: 632 

ریح عقیم: اگر به معنی اسم فاعل باشد صحیح است یعنی بادی که ابری و 
درختی را لقاح نمی‌کند و اگر هم به معنی مفعول باشد درست است مثل 
عبارت: 

عجوز عقیم: پیر زنی که آثر خیر نمی‌پذیرد در وقتی که چیزی در او آثر نکند 
و متأثر از چیزی نشود بناچار باری , نمی‌دهد و تأثیری نمی‌گزارد, خدای 
تعالی گوید: (۱ ارسلنا عَلبهِمْ الژیع ااجفیم. 1 زذاریات) (وقتی که ان باد 
خشک کننده را بر قوم عاد که فساد می‌کردند فرستادیم) یوم عقیم: روزی 
که قرحی و سروری در آن تیشت (محتت ز|). 


) ( (عکف) [عکف]: کی ۶ 932 


9 روی آوردن بر چیزی و بات بر آن بصورت بزرگداشت و تعظیم 
ن. 

اعتکاف: در شرع, به قصد قربت و عبادت در مسجد ماندن است. 

عکفته علی کذا: بر آن کار حبسش کردم, و لذا در آیات زیر گفت: 

(سواء العا کف فیه 5 الباد- 5 حخ) «1» (العاکفیت- 5 بقره) (قتطل لها 
عاکفین- 71/ شعراء) 


جیره غیر نقدی چک‌هائی می‌نوشتند و مردم هم قبل از نقد کردن آنها را 
می‌فروختند. گر چه فقها, خرید و فروش ِِ را نهی کرده‌اند زیرا فروشی 
است که پولش دریافت نشده. اما عملا چکها خرید و فروش می‌شده 
(لسان العرب ج 10- تهذیب جمهره ابن درید صحاح اللفه جوهری) 
ناصر خسرو هم در کتاب سفر نامه‌اش در وصف شهر اصفهان و قاهره از 
در معنی سیلی زدن هم بحتری شاعر عرب می‌گوید: 
صککت علی سلیمان بن وهب ابا حسن بدیوان البرید 
بر صورت سلیمان بن وهب در وزارت پیک و برید (پست و تلگراف 
امروزی) سیلی زدم. که متاسشْفانه غرب پرستان تصوّر می‌کنند واژه- چک- 
و یا نظامات اداری و فرهنگی امروز ما همه‌ اش از غرب است و حال اینکه 
از تحقیقات بعضی خاورشناسان و خود ما بخوبی می‌فهمیم که تمام علوم و 
نظام اداری و اجتماعی و سیاسی امروز کشورهای اسلامی ریشه فرهنگ 
کهن خود ما دارد نه آبشخوری از غرب و شرق (فرهنگ مصطلحات تاریخی 
و جغرافیائی 331 از مترجم). ۱ ۱ 
(1) در کعبه ساکنین و بادیه نشینان برابرند یعنی انجا را برای اسایش و 
زندگی هر دو نگه داشته‌اند و قرار داده‌اند. [.....] 

ترجمه مفردات, 2 ص: 633 
نون که آصنام , لَهُمْ- 8 عراف) «<1» (ظلّت عَلَیه عاکفا- ,97۰ طه) 
(و نم عاکفون فی القساجد- 187/ بقره) و آیه: (وَ القوی جفکو‌ها- 25 
ِِ بیعنی حیوانی که برای فربانین نگهداری و بسته شده. <2» 


) ( (علق) [علق]: 993 


العلق: دست آویختن و تشبتث نمودن به چیزی است علق الضید فی 
الحبالة: شکار در دام افتاد. 

اعلق الطائد: وقتي است که شکار در دام صیاد گرفتار شود. 

معلق و معلاق: ۱ علاقة 
او وم وی باه 

علق القربة: دسته مشک. 

علق البکرة: آلات چرخ چاه که به آن مثصل می‌شود. 

علقة: آویختن.و انجه را بدان جنی,زوند: 

علق دم فلان بزید: وقتی است که زید قاتل اوست. 

علق: کرمی که در حلق و گلوی حیوان می‌چسبد. ۳ 

علق: خون بسته شده علقة: نطفه با چیزی که فرزند از ان موجود 
می‌شود, در آیات: 

(حلق الانْسان من عَلَق- 2/ علق) 


(1) ملازم و متوجه بت‌های خویشند. 

(2) ترجمه تمام آیه چنین است آنها کسانی بودند کفر ورزیدند و شما را با 
قربانيهاتان که برای رسیدن به قربانگاه نحه داشته شده بود از ملسجد 
الحرام مانع می‌شدند. 

ترجمه مفردات. 2 ص: 034 

(5 ذ حلَمْتا الاْسان- 2 موّمنون) تا آنجا که می‌گوید: 

قحَلفتا العلَقءَ مَصَعءهٌ- ۱14 موّمنون) علق: چیز گرانقیمت و نفیسی که 
اشنم بر ان تعلن دا می‌ کت آن را از خود. دور می مان 

علیق: کیسه چرمی و پوزه بند ستوران. 

عليفة: ستوری که با غیر صاحبش برای حمل بار فرستاده می‌ شود و کار 
دشوار می‌شود, شاعر گوید: 

ارسلها عليقة و قد علم ان العلیقات بلاقین الژقم 

(ستور باربر را برای حمل بار فرستاد و می‌دانست که چنان ستورانی به بلا 
و سختی برخورد می‌کنند). علوق: ناقه‌ای که بنوزادش مهربان و همراه 
است و نیز- علوق: مرگ. 

علقی: درختی است که از آن جاروب می‌سازند. 

غلفت المر امن باردان بنند. ۱ 

رجل معلاق: مردی سخت خصومت که به هر دلیلی به خصمش دراویزد. 


) ( (علم) [علم]: نمی کون : 634 


ادراک حقیقت چیزی است و بر دو گونه است: 

1- ادرای ذات شیء. 

2 حکم کردن بر وجود چیزی با وجود چیز دیگر که برایش ثابت و موجود 

و ی 
۳۳ آگاه نیستید, خدا ؛ بت آنقا آگاه 1 ۱ 

"۷ در معنی دوم متعدی به دو مفعول است., مثل ایات: 

(فاِنْ َفتْمَوهَن مَوّمناتِ- 10/ ممتحنه) (هر گاه آنها را زنان مومنه‌ای 

پافتید) , وم ترجمه 1 2 ص: 635 


. لا علَمَ لنا- 109 مائده) اشاره به این است که عقولشان خطا کرد و 
99 (که مریم پاسخشان را داده و رسالتشان را اجابت کرده‌اند و 
چگونه اجابت نموده‌اند) و علم از جهتی دیگر بر دو گونه است: 

1- علم نظری. 
2 علم عملی. 
علم نظری: چیزی است که وقتی دانسته باشد با دانستن بیشتر کامل 
می‌شود مثل علم بموجودات عالم. 
علم عملی: دانشی است که تمام نمی‌شود مگر اینکه , بة, آن علم. عمل شود 
مثل علم به عبادات. «1» 
2 ی 

- علم عقلی. (علمی که با انديشه و عقل دانسته می‌شود) 2- علم 
سمعی. ( علضین که صر فا از شنیده‌هاأ و مسموعات است) (اعلمثّهْ) و 
علمته دی اضل یکی آفبت خر نکم لیم به انچه وا کهتزباد زار ی 
اختضاض زا حاتی که افری ار آن در تعس اصوتنته عاصان سنود‌ولی 


(1) در مورد علم عملی يا دانشی که با عمل به آن. جان و رهان اتستیان 
سس ان سرا ای نا ره امه اسان مامت فش امه 
اا ‏ ا 2 حکمت را فلاسفه به دو قسمت 
حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم نموده‌اند امّا تأکید و سفارشی که در 
قرآن مجید و احادیث شده است موضوعی است که کامل بودن. و تمام 
بودن آن را بخوبی نشان می‌دهد و اصولا علم بدون عمل را گناه بزرگی 
می‌شمارد, سعدی با الهام از آیه- لم تقولون ما لا تفعلون می‌گوید: 
بار درخت علم ندانم جز علم با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری 


علم ادمیت است و جوانمردی و ادب ور نه ددی بصورت انسان مصوّری 

و بدیهی است به علمی عمل باید کرد که در راه تعامل و سعادت و 
بهروزی انسانها و جامعه باشد نه چون غالمان و عاومی: که. در ختالن 
خونخواران و ابر 9۳ جهان امروز بصورت بمب‌های آتمی و شیمیائی و 
هزاران توع ابزار مرگبار در آمده است. زیرا علم و عمل را برای آزمندی و 
برتری طلبی می‌آموزند و بگفته سنائی: دزدانی هستند که گزیده‌ترین متاع 
آدمیان, بعلی هستی و جانشان را فدای شهوات خود می‌کنند. 

می‌گویند: 

چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب چو دزدی 

با چراغ آبد گزیده‌تر برد کالا 

ترجمه مفردات؛ ج 2 ص: 6036 

اعلام مخصوص خبر دادن سریع و تند است. 

بعضی از علماء گفته‌اند؛ تعلیم- آگاهي دادن و تنبیه پا هشداری به نفس 
۳۳ است برای تصوّر معانی: و تعلم: آگاهی و تنبّه نفس برای تصور 
چیزی است که می‌آموزد و چه بسا وقتی تکرار در آن بااشد در معلی- 
اعلامتریکار ژود.متل آنه: 

عون الا یدیم 16/ حجرات) (آیا با اظهار پیاپی دیانت خود, 
می‌خواهید خچدا را آگاه سازید و خبر دهید) و از- تعلیم- مثل آیات نی 

(الرَحْمنْ عَلم الفرآن- 4 رحمن) (عَلَحَ بالقلم- 4 علق) (و عُلتْمٌ ما لم 
تَعْلَمّوا- 91/ انعام) (غلمنا مَتّطق الطیْر- ۸16 نمل). (یْعلَمَهُم الکتاب و5 
ا کال اهر آمو ال شهاء کلیا/ بعروا بش 
تملیم دادن ایشمای ب آدض این است که خراوته تبرویی بر اش فرار دار که 
بوسیله ان نیرو سخن گفت و اسامی اشیاء را وضع کرد. 1 

و این خالت در حان فخاظر اوشت من وان دادن رگ در هت ناش 
هر کدام از آنها کاری را پی می‌گیرند و انجام می‌دهند. و صدایی از خود 
برمی‌آورند. , 


در ایه» (م‌علضاه فد لیا علمات 65 کف موی دراه کون 


(1) یکی از نکات بسیار در خور دقت مولف کتاب مفردات, راغب رحمه 
ال تعالی, همین است که برای آدم خصوصیْتی غیر از آنچه فلاسفه در باره 
او گفته‌اند بیان می‌کند و آن نیروی نامگذاری در آدمیان است که از آغاز 
خلقت برای تمام پدیده‌های عالم از خرد و کلان, مادی, و معنوی, اخلاقی و 
فکری. سیاسی و اجتماعی نامگذاری کرده. 

و نیز برای دست افزارها و ساخته‌های خویش و اصولا حالت نامگذاری و 
وضع اسامی برای موجوداتی که اطراف انسان هست یکی از امتیازات 
انسان بر تمام موجودات حثّی بر فرشتگان است. 


: 637 
(و 7 9 عفن متا غلقت تشد 6 کهف) (آیا ترا پیروی کنم 
تا از 2 که آموخته شده‌ای مرا راه رشد بیاموزی؟). گفته شده؛ 
مقصودش علم خاضی است که ببشر پوشیده است و تا زمانی که خداوند 
آنرا رعشن .و بیان نردم اشتت. آن را ناشناخته و منکر می‌دانند به دلالت 
چیزی که موسی از همراهش که او را پیروی می‌کرد مشاهده نمود و آن را 
منکر و ناشناخته دانست تا اینکه سببش را برای او بیاپن کرد. و گفته‌اند یا 
بر اساس این علم است که گفت: (قال الذٍی عِندةُ عِلمْ من الکتاب- 40/ 
نمل) یعنی علم مخصو 
هشداری " ِ َِ بر 1 0 وزخات: هم و 2- تفاوت 
صاحبان علم. 
و امّا آیه؛ (و قَوق کل ذی علم علیخ- ۳760 یوسف) واژه- (علیم)- وون انش ارت 
اکف آاشارمسه سای سنه ار اسان کیک اش دنه است ۵ص 
ایب فان عسصی رای ما لعه است کفمسمیه ای انکس اه 
به نسبت اولی- علیم- است هر چند که به نسبت کسیکه از او بالاتر است 
یحایر است به اک علییردور ای اک ارت ازخ‌ای‌عانن باشد سر 
چند که از نظر لفظ نکره و نامعین باشد زیرا در حقیقت انکه به واژه- 
علیم- توصیف شده است همان خدای تعالی است. 
یر آبه: (و قَوّق کل ذعر علّم عَلیمٌ- 76/ یوسف) اشاره به علیم بودن 
خداوند بر جماعت بطور کلّی است نه بر هر فردی جداگانه, ولی بر اساس 
معنی؛ ون کل ذی علم- گفته شده برتری هر انسانی بر انسان دیگر اشاره 
به هر فردی جداگانه اپست. 
و خر آیه: ( (علام) العیوته 109 هانده) آشازه‌ای است‌بیر انکه یه 
پوشیده و پنهانی پر او مخفی ,و پوشیده نیست. 
ور ای (عالم الغیت. فلا بعهر علی.عنیه اعدا الا هن ازتضن من شرووو[ 
6 جن) ترجمه مفردات, ج2, ص: 638 ۱ 
اشاره‌ای است بر اینکه خداوند تعالی را علمی است که آن را مخصوص 
اولیاء خویش می‌گرداند. و واژه- عالم- در اين آیه اخیر که در توصیف خدای 
آمده است یعنی کسی که چیزی بر او پوشیده تفی‌ماند جنانکه. گفت: ( لا 
7 تخفی مِنْکَمٌ خافتة ۳19 حاقه) و این چنین توصیفی جز در باره خدای تعالی 
در مورد دیگران و بشر صحیح نیست. (عَلم:) اثر و نشانه‌ای است که به 
وسیله آن چیزی فهمیده می‌شود مثل عبارات: علم الطریق: 
نشانه راه. علم الجیش: پرچم سپاه و لشگر از این جهت کوه هم- علم- 
نامیده شده ( که از دور مشخص است) جمع علم- اعلام- است. آیه؛ (عنده 


عِلمٌّ السَاعة- 61/ زخرف) بصورت (او ائّه لعلم للسْاعة) هم خوانده شده, 
در آیات: 

(و من آیایه الْجّوار في ابر کالأغْلام- 32/ شوری) «1» (و له الْجّوار 
اسان ث فی البخْرٍ الأعْلام- 4 رحمن). 

غلم شکافیکی, لب:سبالا و غلاست پارحه آنفتء می کویتد؟ فلا علوه آو 
مشهور است به پرچم سیاهی که بلند است تشبیه شده است. 

اعلمت کذا: برایش علامتی نهادم. 

معالم الطریق و الذین: انا و نشانه‌های راه و ۳ مفردش معلم- 
است. فلان معلم للخیر: او شاخص و نمودار نیکی | ست . 

علام: حثاء که از همان معنی است (رنگی مشخص بر سر و دست یعنی 
خضاب). 

(عالم:) اسمی است برای فلک يا هر چه را که از جواهر و اعراض (اصول 
ثابت اشیاء و ظواهر متغیر آن) در آن قرار دارد. 

واژه- عالم- در اصل اسمی است برای آنچه که به وسیله آن نشان کرده 


(1) خدای را در وجود کشتیها که در دریا از دور چون علمی هستند 
نشانه‌هاست. که در سوره- الژحمن- هم به قدرت و سنت افرینی خداوند 
در اشیاء عالم اشاره کرده است که از آن جمله خواص اشیائی است که 
انسانها از انها کشتی و سایر وسایل می‌سازند. 

ترجمه مفردات. 2 ص: 639 ۳ 

می‌شود مثل: مهر و خاتم و برای هر چیزی که با انها طبع و ختم می‌شود 
(نشاندار و مهر شده) و بنای لفظش چون الت است بر این صیغه الت 
نهاده شده پس عالم و جهان, ابزار و التی است در دلالت بر ایجاد کننده و 
صانتق: از اين جهت خدای تعالی ما را در معرفت, و شناسایی بحانکین و 
۱ و ۳ یروا فی ملکوتِ ات 5 ی 195 اعراف) (آپا به 
ملکوت اشهانها و رمین نظر نکرده‌اند ور | نمیآندذنشند که‌شاید اخلشان 
نزدیک شده باشد). و اما جمع- عالم- این است که هر نوعی از این قبیل 
باشد- عالم- نامیده می‌شود. پس می‌گویند: عالم الانسان و عالم الماء و 
عالم الثّار: (جهان و مجموعه انسان- مجموعه اب و اتش) و همچنین 
روایت شده است که: «ان لله بضعة عشر الف عالم». 

(خدای را چندین ده هزار عالم هست). 

و اما جمع لفظی- عالم جمع سالم ان (با- ون. ین- جمع بسته می‌شود: 
عالمون, عالمین). برای اینکه همه مردم در مفهوم آن قرار دارند و انسان 
هر گاه دیگری را در لفظ با خود شرکت دهد حکمش بر آن غالب است 
(قانون تغلیب یعنی چون در لفظ عالم- مفهوم انسان هم قرار دارند لذا 


در جمع- عالمون و عالمین- گفته می‌شود یعنی جمع سالم). و نیز گفته 
شده مقصود از جمع بسته شدن واژه عالم به جمع سالم این است که 
انواع خلائق. فرشتگان, جن جن و انس را بدون سایر مخلوقات و پدیده‌ها 
شامل می‌شود معنی اخیر از 2 عباس روایت شده ولی جعفر ابن محمد 
الطادق (ع) فرموده است: 

«مقصود فردفتد که هر.یک: از آنها را عالمی قرار داده است و گفت: عالم 
دو گونه است: العالم الکبیر: که همان فلک و محتوای آن است. 

العالم الطغیر: که همان انسان است زیرا انسان بر هیئثت و شعل عالم 
آفریده شده, ترجمه مفردات, ج2. ص: 640 

و به تحقیق خدای تعالی هر آنچه را که در «عالم کبیر» موجود است در او 
ایجاد کرد. <1» 

خدای تعالی گوید: (الحمد له زب اد 2 فاتحه) (أّی فلکم 12 
العا لت 7 بقره) گفته شده منظور برتری عالم زمان خودشان بوده و یا 
فضلای زمانشان را اراده کرده است یعنی آنهائی که هر کدامشان در حکم 
کل عالمند و خداوند از کل عالم فضیلت را به آنها عطاء کرده و تمکنشان 
داده و نامیدن آنها با صفت: (قصَْلتکم علی العالمین- ۸47 بقره) مثل 
نامیدن حضرت ابرراهیم علیه السلام با واژه- أامْة- است چنانکه گفت: 

(اِنّ ابُراهیم کان أمَعَ- 0 ححل) ( و لَم نهک عن العالمین- 70/ حجر) 


.»2«< 


( ) (علن) [علن ]: هط : 640 


العلانية: آشکار, که نقطه مقابل سر و پوشیده است. و بیشتر در معانی غیر 
از اجسام بکار می‌ رود می‌گویند: 
علن کذا و اعلنته آنا؛ آشکار شد و من آشکارش کردم. 


ی (ع) روایت شده است که در مورد تفسیر این ایه خطاب به انسان 
فرمود: | تزعم آنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر تو پنداری همین 
جرم صغیری- جهانی در نهادت هست پنهان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران 
امام خمینی در اغاز تفسیر دعای سحر ص <1 می‌فرماید (بدانکه انسان 
تنها موجودی است که جامع همه مراتب عینی و مثالی و حسی است و 
تمام عوالم غیب و شهادت و هر چه در آنهاست در وجوج انسان , پیچیده و 
نهان است جنانکه هدای عالن مر فرماید. (ي علم انم الاشهاء کلم ۱31 
بقره).» 

داود بن محمود قیصری در شرح قیصری چاپ هند 1300 ه ص 24 
مج تم اسان اه ات ماس وی معا کر ارت 
عی این سفن ود کاب االاسان الکاضل) قالش کنر و عالم یر ۱ 
چنین ترسیم می کند: خداوند جون موجودات را بیافرید عالمش نام 1 از 
جهت آنکه موجودات علامتند بر وجود او و بر وجود علم و اراده و قدرت او 
اسفتت ای تام کرد ای انم که کم اه مت کاس تام آگاه 
فرمود هر که این کتاب را بخواند مرا علم و اراده و قدرت مرا بشناسد. 
(رساله نوین جلد 4 ص 65). 

(2) آیا ترا از دیگر کسان نهی نکرده‌ایم. 

ترجمه مفردات. 2 ص: 641 ۱ , 

و در آیه: (اعلنک افم ی آشعفت. لفق اشراراد ۸9 نوع) یفتی. به. خم 
دعوتشان کردم «1». 

و گفت: (ما ثکر ضدذ ورْهم و ما بْعلِتُون- 74/ نمل «<2» علوان الکتاب: 
ی دص ها را 
شدن معنی که در آن هست نه بخاطر ظاهر شدن ذات کتاب .. 


) ( (علا) [علا: ..... ص : 641 


العلو: با لاء نقطه مقابل و ضد واژه- سفل- است. علوی و سفلین: صفتی 
منسوب به آنهاست (بالایی و پائینی یا زبرین و زیرین). علوّ: بر افراشتگی 
و بلند شدن. ۱ 

واه اسص یا ات یزاوه 

غلی؛ تقلف:علا: اسمس علت است:(غلی- یکی از اما خستای دای 
تعالی است و نیز به معنی شریف و بلند مرتبه و سخت است). علی: با 
فتحه رد (ی) بیشتر در باره اجسام و مکانهاست در ابه گفت: (عاليهَم 
یاب سُنذس- 21/ انسان). 

و نیز گفته شده- علا- در مدمت و ستایش هر دو گفته می‌شود, امّا علی جز 
در چیزی که ستوده و پسندیده پیت گفته نمی‌شود. 

در آیات: (ِنّ فزغون علا فی الرض- ۱4 قصص) (لعال فی الاّرض 5 ات 
لمن المُشرفین- 83/ یونس) (قَاسَتکبه وا و کائوا قَوّما عالّین- 6 ۵ 


(1 سخن حضرت نوج است که می‌گوید: خداوند امن قومم را شب و روز 
دعوت کردم و آنها در نهان و آشکار استکبار ورزیدند و انگشتان خویش در 
گوشهاشان نهادند و جامه بر سر کشیدند که حقّ نشنوند سپس دعوتم را 
علنی و نهان کردم و به آنها گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او 
امرزنده است. 

2۸ پروردگارت آنچه را که سینه‌های کفار پنهان می‌دارند و آنچه را که 
آشکار می کنند قی د اند هی نهان و نهفته‌ای در اسخان و زمین نیست مگر 
اينکه نامه‌ای روشن و آشکار است. 

ترجمه مفردات, ج مه ص: 642 

و از ابلیس گفت: (أسَتَکبرّت أمْ کت من العالین- ۱/3 ص) «1» و در آیات: 
(لا پریدُون له في 21 ٍض- 83/ قصص) «2» (و لعلا بَعَصَهَمْ علی بح 
1 مومنون) (لتعْلن 1 کی ۵ اسراء) (و استیفتتها ا ره سهّه ظلما و 
َو 4 نمل) (آیات فوق از واژه- علی- یعلو- است و با 2 استکبار 
و ظلم مترادف و بصورت مذمت یاد شده است). و اما (عَلین)- همان بلند 
مرتبه و رفیع القدر است از- علی, یعلی. «3» 

و هر گاه خدای تعالی با این واژه توصیف شود, مثل آیات: 

(هو للم الکبیر- 2 حخْ) «4» (اِنَ ال کان عَلبّا کبیرا- 34/ نساء) 


)1 بزرگی کردی پا از برتریرن خویان هی . ۳ ۳ و 
(2) تمام آیه چنین است: (یلک الوَامٌ الاجرَة تَجعلها يلذین لا بریذون علهَا 


مس 


فی الأرض و لا قسادا]- 3 قصص) آن جهان باز پسین و دار آخرت را برای 
کسانی که در زمین استکبار و بزرگی نمی‌ورزند و فساد نمی‌کنند قرار 
دادیم. 

(3) (ع. ل) و حرف معتل خواه واوی باشد مثل- علا, یعلو- و خواه یائی 
مثل- لین یعلی- هر دو یک ریشه‌اند و دلالت بر- سمو و ارتفاع- دارد. خلیل 
بن احمد می‌گوید: اصل بنای واژه- علق است اما- علاء رفعت است و- 
علوْ- عظمت و تکیر. علا الملک فی الارض ان ملک در زمین تکبر و 
گردانفرازی کرد. علا یعلو: در مورد تکبر و بلندی و علی یعلی- در مورد 
درک وبر تعای ان معلاخ: ی ی 
ند اغلت عن الفرس: از اسب بزیر آمد. عالية تهامة و منسوب به آنرا- 
عالی- گویند. علیه: اطاق و اشکوبه. ابو زید من کوب جئئّت من علیک: ای 
من عندی یعنی از نزد نو آمندم: علیان صدای بلند. علوان الکتاب و عنوان 
الکتاب: هر دو صحیح است هر چند که از اصطلاحات رن پا نوخاستگان 
بعد از قرنهای دوم و سوم است. عنوان از (عن) و علوان- از (علو) است و 
خلیل می‌گوید: علی بن ورن فعیل و تست یه .ان 2 علوی گویند. ما انت 
الاعلی علی و اروع: یعنی تو در فراخی و شکوه زندگی هستی. (محکم- 
فقاتیسن > لشان العرب تهذیب اللعه> ضیم» الحضباح: العتیر): 

(4) با کمال تارفن قرنهاست که قاریان قرآن در کشورهای مختلف پس از 
قرائتی از قرآن عبارت (صدق اللّه العلی العظیم) که همان نصٌ قرآن 
اشت اه الغلی الفی هنت هید للم اس مس ان ال بان 
می‌شود, می‌بينيم قاریانی مشهور در بعضی از کشورها واژه- علی- را به 
تصور اينکه اسم قلی (ع( است نمی گویند و به گفتن (رصدق الله العظیم) 
که عار نی تافص و ار سانف هد اک را فها با وان یم دک ی کته 
ختم من کنند. و امروز جای ان دارد که قاریان سراسر کشورهای اسلامی 
گز جفه مقر دار رت 6۸83 ۱ 

معنایش این است که خداوند برتر از ان است که توصیف وصف کر کار 
بلکه علم عارفین به او محیط شود و او را فرا گیرد. . ِ 
سای ایس که می‌ توه‌ ای عل ایه نز تعالی الله نا سر وب دور 
تم بو ان اهتصضیص اقا ماع بعنی:عالی در مود خر اوند را 
ضالفه ان مفهوم. از او است نه بر روش تکلیف آن طوری که از بشر وجود 
پیدا می‌کند. خدای عز و جل گوید 

(تعالی ع2َ یِقولون عَله کبیر |- 43 اسراء). واژه- علوْ- در این آیه مصردر- 
تعالن تحت منل وازم تنابا» که.در آید: رک من الاض تباتأ- ۸17 نوح) 
آمده است زیر ا- نباتا- در اینجا مصدر است و همچنین تبتیل- ال 


له تبییلا- ۸8 مزقل) مصدر است, 

[اعلی:) شریف‌تر و برتر, گفت: (آئا ریم الأْغْلی- 24/ نازعات). 

استعلاء: طلب علو و بزرگی مذموم و ناپسند, گاهی- استعلاء در معنی- 
علاء یعنی رفعت و شکوهمندی است. در آیه گفت: (و قَذ أَفلّح الیَوَم من 
استعلی- ۵4 طه) که احتمال هر دو در آن است. <1» 

و اما در آیه؛ (سبح اسم نک الاغلی- 1 اعلی) خداوند برتر از این است 
۱ به اعتبار و نظر داشتن به غیر خدا, 
خدای منظور شود. و آیه: (5 السعا ان 4 طه) که جمع موَْث 
اعلی است و معنی آن اشرف و افضل است يعني برتر و شریف‌تر به 
نسبت این عالم. چنانکه گفت: ( أْمْ أَشَذ خلقا آم السَماء بناها- 27/ 
نازعات) 


برطرف کنند و پس از تلاوت ایاتی از قران همین عبارت قراني (صدق الله 
العلی العظیم) را دری کنند. در ایه و لا یوّده حفظهما و هو العلی العظیم). 
بخوبی بیان شده است. [.....] 

(1) آیه اخیر در باره سخن ساحران دربار فرعون است که به یکدیگر 
می‌گویند: هر که برتر شود درستکار است و همینها بودند که با پذیرش این 
اصل و دیدن معجزه حضرت موسی که برتر از سحر آنان بود به سجده حق 
دز آضد زد و گفتند: (آمَّا برب هاژون و موسی- 0 طه) و همگی با تمام 
تهدیداتی که از طرف فرعون می‌شد بحق پیوستند و رستگار شدند پس 
واژه استعلاء در آیه. بمعنی برتری مذموم و محمود يا پسندیده. و 
ناپسندیده هر دو است یعنی چه ساحران برتر شوند و یا موسی که اولی 
مذموم و دومی محمود است. 
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و در آیه: (لفی (علیین)- 8 مطفْفین) گفته شده- علیّین- اسم شریف‌ترین 
باغات بهشتی است چنانکه-,سچین- تام بر بر اتشهای عذات: اشت: :و تین 
گفته‌اند شاید در حقیقت- علْیْین- نام بهشتیان باشد که این معنی در ار 
عربی نزدیکتر است زیرا- علیین- به صورت جمعي است (جمع سالم) که 
ویژه انسانها و ناطقین است مفردش علی- مثل بطیخ (کدو و خیار و خربزه 
فد ارات ۳ 

و ۱2 21 2 2 له هم ین 
التبیین 69-۰ نساع) و به اعتبار علوّ و بلندی برای مکان مرتفع و مشرف 
و برای شرف و بزرگی معنوی- علیاء- گفته می‌شود. 

علیة- تصغیر- عالیة- است که در سخن معمولی اسمی است برای اشکوبه 
و اتاق در طبقات بالا. 


تعالی الثهار: روز بالا امد. عالیة: سر نیزه بدون نیزه. جمعش عول. عالية 
المدینة: 

انشانه و بلندق‌ نهر مدفه: 

بعث الی اهل العوالی: به سوی مردمان حومه حجاز فرستاده شد. 

علوّی: منسوب به- عالیة- است که به حومه حجاز منسوب است. 

علاخ: 

سندان آهنی یا سنگی. 

العلیْة: اتاق طبقه دوم و اشکوب جمع آن- علالی- بر وزن فعالیل- است. 
علیان: شتر تنومند. _ ۲ َ 
علاوة النن دغا بالاای ان جیز» از این جهت به سر و گردن هم علاوة گفته 
شده و نیز علاوة: سرباز. علاوة الزیح و سفالته: قسمت بالابی وزش باد 
سخت و پائین آن (که بیشتر در موقع شکار که باد و نسیم بوی را با خود از 
بالا به پائین می‌برد بکار می‌رود که شکار با استشمام بوی انسان که بر او 
می‌وزد ات رد معلی: هفتمین تير شرط بندی که مهمترین ان 0 
اعل عثی: بالا برو. ترجمه مفردات؛ ج2, ص: 645 

در واژه- (تعال)- گفته شده اصلش این است که انسانی را به جایی بلند 
دعوت کنی سپس برای دعوت کردن به هر مکانی بکار می‌رود. 

بعضی گفته‌اند: اصل- تعال- از علوّ یا بزرگی مقام است و با گفتن تعال- 
گویی که تو کسی را به چیزی که رفعت در آن هست دعوت می‌کنی مثل 
اینکه می‌گوتی: ۱ 
افعل کذا غیر صاغر: که نوعی بزرگداشت در سخن است. یعنی ان را 
بدون احساس ی و کوچکی انجام ده و بر این اساس گفت: 

(ققل تعالةا ديع ابناعناد 1 ال عمرانا (تعالوا الی کلِمَّة- 4 آل عمران) 
(تعالةا الی ما ایرّل اللَغْ- 1 نساء) (الا تعلوا عَلت- 31 نمل) (تعالوا ئْل- 
۱151 انعام) تعلی؛ صعود کرد و به بلندی رفت. می‌گویند: علیته فتعلی: 
صعودش دادم و بالا رفت. 

(علی:) حرف جر است که گاهی در موضع اسم قرار می‌گیرد. چنانکه 
می‌گویند: 


عدت من علیه: بامداد از روی او گذشت. 


) ( (عم) [عم]: توس ی ۲ 03 


العم: عمو يا برادر پدر. ِ ۱ 
عقة: خواهر پدر, گفت: (أو وت آغمامکُم أو وت عتَایکُمْ- 61/ نور). 
رجل معمٌ مخول: مردی که عموها و دائی‌های" و خوب دارد. استعم 
عمّا و تعقمه: او را عموی خود گرفت؛ و اصلش از- ۰ 
شمول و فراگیری ها و عموها آنطور گفته 
شده. عفهم بکذا عقا و عموما: آنها را عمومیّت داد و آنها را فرا گرفت. 
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لفوظ عامّة «1» هم به خاطر زیادی مردم و عمومیتشان در شهرها و بلاد 
اینطور نامیده شده و باعتبار فراگیری و شمول واژه- مشور- هم یعنی 
پارچه بلند رنگی نیز- عمامة- نامیده شده. 
تعمم: مثل- تقلع و نقمقص و عّمته- است (مقنعة بست پیراهن پوشید- 
دستارش بستم) که- عمامة- کنایه از سیادت و بزرگی است. <2» 
شاخ معممة: گوسپندی سر سفید مثل- مقنعة و مخقرة: کسیکه روپوش و 
جامه 9 شاعر گوید: 

کر 
ی اک 
در آیه؛ ( (عَم) بتساءلون- 1 نا بعتی. (غن .ها از که خیز که اف هر کب 
عم در این آیه از واژه نیست. 


) ( (عمد) [عمدا]: ۰ص :626 
العمد: قصد کردن به چیزی و استناد نمودن بت ان 


(1) عامّة: نقطه مقابل خاضة و جمعش عوام است و در این معنی است 
دعاء «نتوب الیک من عوام خطایانا» یعنی خداوندا از زیادی و فزونی 
گناهانمان به تو بازگشت می‌کنیم. (مجمع البحرین- 6/ 124). 
2 عمامه از پوشش‌های سر است جمعش- عمائم. اعراب به شخصی که 
سیادت و تزرر کی ضی ایند ی ند قد عمم: به تحقیق نز کواز شد و 
عمامه به سرش بسته شد زیرا| عمامة همسان افسر است. و کانوا اذا 
سودوا رجلا عمموه عمامة: هر گاه شخصی را به سیادت و پر کف 
برگزیدند عمامه‌ای بر سرش می‌نهند. 
معمم : سید بزرگی که مردم کارهاشان را از او پیروی و تقلید می کنند- 
السید, الذی یقلده القوم امورهم و یلجا الیه عوامهم: عموم و اکثریت مردم 
به او ملتجی می‌ شوند و او پناه و ملجاء مردم است ابو ذدوّیب هذلی 
می‌گوید: و من خیر جمع النّاشی المعمّم خیر و زند و ری یعنی یکی از 
بهنرین صفتهایی که سید و رهبر ملّت در خویشتن فراهم آورده است 
بزرگواری و خیر فراگیر است. عم و عامه: جمعیّت و خلق کثیر. شی 
عمیم : 0 عمیم- بلند قامت پا درخت بلند. 
(تهذیب اللغه 1/ 120- لسان العرب ۸12 424- هشن اه 4 17). 
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عماد: ۱۳ گفت: (اَِم ذاتِ العماد- 7 فجر) یعنی 
خیزی. که مهرد اغتمادشان بو ع بة. ان امید بسته بودند: عفدت السیع: 
وقتی است که چیزی را استوار و سر پا داری. 
عقدت الحائط: مثل همان است یعنی دیوار را محکم و بر پا داشتم. 
(عَمود:) چوبی است که خیمه و چادر بر آن تکیه دارد, جمعش- عمد عمد- 
است. در آیه گفت: (فی عَمَد مُمَدَدَه- 9/ همزه) «1» که بصورت (فی 
عمد) نیز خوانده شده. 
و آیه: (بغیر عمد 7 تروتها- 2/ رعد) (برای توجّه به نکات علمی این آیه به 
ذیل واژه- رفع- شود.) و همچنین- عمود- چیزی است از آهن با 
چوب که انسان در دست می‌گیرد در حالیکه بر آن تکیه می‌دهد. 
عمود الضیه: آغاز زروشنایی .صبح که شعاخش به.عمود تشبیه شنده. اشتت 
عمد و (تعمد): در سخن معمولی نقطه مقابل- سهو است عمد., همان 
مقصود با نت است. در آیات: 
(و من یفتل مَوّمنا متعمدا- ۸93 نساء) 


او ی سره هکس ک پوپوشت ات وال راهم 

کرده و از افزونی و زیادتی انرا شمارش می‌کند تصوّر می‌کند و می‌پندارد 

که مالش او را جاودانه خواهد کرد هرگز چنین نیست بلکه او را در عذابی 

درهم کوبنده, می‌افکنند تو چه هت دنت که ان عذاب چیست اتش افروخته 

پیوسته است در ستونهایی کشیده شده. 

این سوره از سرنوشت شوم مال اندوزان و زرپرستانی که در دنیا تمام 

از خوردن حرام و شبهه‌ناک هم پرهیزی ندارند و پیوسته در چنگال از و 

جمع مال گرفتار و با استکبار و غرور به دشمنی با موّمنین بر می‌خیزند و 

هر کدام چون فرعونی به تصوّر و داعیه جاودانگی در لجنزار غرق می‌شوند 
و یا همچون قارون قرن فساد و هلاکت, زیرا ثروت اندوزی راه دین را و 

پرستی, , ياري مومیین را بر ایشان سدٌ کرده چنانکه گفت: 

(ِنّ الانسان لیتطفی ان راه استغنی - 7 علق) اینان چون دیگران را به 

جچشم حقارت فش نحرنه در آنتدج 1 آنچنان کوبیده می‌ شوند و به 

مکافات دلهایی که در دنیا از محرومیت سوخته و آنها با انباشتن حقوق 

محرومین عیاشی و هرزگی می کنند آتشن عذاب جاودانه از دلهاشان زبانه 

می‌کشد, به اه مولوی: ۳ 

آتشی اینجا که بر دلها زدی مایه نار جهئم آمدی 
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(و لکن ما تعقدت و 5 احزاب) فلان رفیع العماد: هنگامی که به او 

اعتماد شود و با ارزش و رفیع است. 

(غمدة): هر چیزی از مال و غیر از مال که مورد اعتماد شود. جمعش- 

عمد- است, در ایه: (فی عَمد مَمَذَدّ- 9/ همزه) که بصورت (فی عمد) نیز 

خوانده شده. 

عمید: شخص پزرگی که مردم به او اعتماد می‌کنند و نیز- عمید, دلی که 

جزن و اندوه, آن زا قرا گرفته و بیماریق: که مبتلا به درد می‌شود. 

عمد: از حزن و اندوه يا خشم و بیماری دردمند شد. 

عمد البعیر: شتر از درد زخم پشتش رنجور شد. 


) ( (عمر) [عمر]: من کی ۶ 630 


الفعارق؛ آباداتی, تقیض آن خر این آانستت: 
عمر ارضه ,یعمرها عمارة: زمینش را بخوبی آباد کرد در آیه گفت: 
(و عمارَة الْسْجد الحرام- 9 توبه). 

(و عَمژوها کنر ممّا عَمَرُوها- 9/ روم) «1» (و الِیّت الْمَعْمُور- 4/ طور) 
ی اه و یب آباد کنی و عمران را 
به او برسانی, گفت: (و بش کم فیها- 61/ هود) (در آنجا آبادانی را به 

تشضا هاکدار کود): 

عمر و عمر: اسمی است برای موقع سلامتی بدن بوسیله حیات رین 
که غیر از متهوم بقاست اگر گفته شود- طال عمره: به وجهی معنایش 
سلامتی بدن است و اگر گفته شود- طال بقاوه- اقتضاء ان معنی را ندارد 
یعنی (معنی سلامتی) زیرا- بقاء- ضذ فناء- است و برای فضیلت و برتری 
بقاء بر عمر, خدای تعالی با واژه- باقی- توصیف شده است و کمتر با- 
عمر- وصف شده. 


(1) امّت‌های گذشته زمین را بیشتر از اين‌ها آباد کردند. 
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(تعمیر:) بخشیدن عمر با عمل يا سخن به طریق درخواست و تقاضاست 
در آیات: 

را ع آم قح کم وا تاک فیه- 7 فاطر) «1» (و ما یف من مُعمرٍ 


و 


تاه من ۶ مرو 1 فاطر) «2» (و ما هو یمَرخزجه من العذاب أن 
96 بقره) «3> رحتی طال عَلیهم امد - 14 انبیاء) (5 لبنت ی من 
عم رک سنین- 8 شعراء) «4» (عْمر) و عمر: در معنی یکی است ولی 
سوگند خوردن با واژه- عمر اختصاص يافته, مثل آیه: (لعَْرْک لَهْمْ لفی 
سَکر تهم- 2 حجر) «5» ی یعنی از خدای عمرت را 0 
کردم, که در سوگند و دعا واژه- عمر"- مخصوص چیزی است که در آن قصد 
سوگند شده باشد. 

اعتمار و غمرن: دیدار و زیارتی. که استحکام .دوشتی در آن هست و در 
شریعت- اعتمار و عمرة- برای هدف مخصوصی است. 

قحو ای رانا اعف ا مشساحد اللفه 16 یه با همام* غمان مه یدیع 
حفظ بناشت. و یا ار- عمره‌اق که به. ععنی زیارت: است: و با از غبارتن 
انشتته که ن نی عفر ت ان کیا سر نها اناست کردم ترا اوه 
عمرت المکان و عمرت بالمکان- یکی است. ۲ 

عفارم اخض ار فا است:ه سفن است رای جمفتی که اادانت فان 


و 
عفر 


بوسیله 


(1) آیا انقدن غمر نان ندادیم که در آن غمز کر شوید وریند کیزند 

(2) زندگانی و عمر هیچ با عمری افزون نشود و از عمر او کم نشود مگر 
اینکه در نوشته‌ای و حکمی ثبت است. 

(3) از مشرکین کسانی هستند که دوست دارند هزار سال عمر کنند ولی 
اگر عمر دراز هم یکنند او را از عذاب دور نمی کند و خدای به آنچه می‌کنند 
(4) سالهائی از عمرت در آنجا درنگ کردی. 

(5) بجان خودت سوگند که مجرمین و پلیدان آلوده به فساد اخلاقی (قوم 
لوط ) در گمراهیشان سرمست و سر گردان بودند. 
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آنهاست, شاعر گوید: لکل ی عمارة (از هر مردمی از قبیله 
معد گروهی و جمعیّتی هست) (غمار:) چیزی است که رئیس بر سر 
می‌ نهد که نشانه برقرار بودن و حفظ ریاست اوست که پا شاخه کلفت 
خوشبو است پا عمامه و دستار. 

اگر ریحان یا گلی که بر کلاه رئیس می‌نهند- عمار- نامیده شده استعاره از 
آن (واژه عمارة 3 آبادانی) و به اعتبار آن | آ نگ 

7 

بارانی که مکانی, ولالت ین آباداتی و تضاخب آنها زا :دارد که ان-هکان دز 
اخیار اماست شاه خاصاسن آ بای فد 

عمری: در بخشودن, این است که چیزی را برای کسی در مذت عمر خود 
یا عمر او قرار دهی و وقف کنی مثل: رقبی: (دادن خانه پا زمینی به 
کسبکه. تا بایان عمرش. از آن بهرهمند شود وسعد آز- هرن به.دیکزی 
برسد.) در اختصاص لفظ عمری- در معنی بخشش, هشداری است بر 
اینکه آن چیز عاربه است و جاودانه نیست. 

عمر. گوشتی که میان دندان و بن دندان قرار می‌گیرد. جمعش- عمور. 
کارت همان خامه کوست افلاس هو سکس کی رسمه وه ر باس 
(ابو عمر ة- به تصوّر اعراب, مردمی شوم در جاهلیت بوده که به هر جاأ 


وارد نا و مصیبت به آنها می‌رسید). 


) ( (عمق) [عمق]: تشتف ی 7 650 


در آیه: (من کل قح عمیق- 27/ حغْ) یعنی ژرفناک اصل- عمق- دوری و به 
بثر عمیق و معیق: وقتی است که عمق چاه زیاد و ته ان دور باشد. 


) ( (عمل) [عمل ]: مد کی :650 
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العمل: هر فعلی و کاری که با قصد, از جاندار سر بزند که در معنی, اخص 
از- فعل- است زیرا- فعل- به حیواناتی که کاری از انها بدون قصد سر 
می‌زند نسبت داده می‌شود که به جمادات نیز منسوب می‌شود ولی واژه- 
عمل- کمتر چنین مفهومی دارد واژه- عمل- در حیوانات بکار نرفته است 
مگر در عبارتی که می‌گویند: 


البقر العوامل: گاوان شخم زر و گاهی واژه- عمل ۰ ر کارهای صالح و 
ناصالح هر دو بکار می‌رود, در آیات: (انْ الذین آمَوا و 1 الصَالحات- 
7 بقره). 


(و من مَن یَعمَل فرن الصالحات» ۱24سا رفن سل شوهع۱ يِجر به- 123/ 
نساء) (5 تجئین من فرزغون و عَمَله- 11 تحریم) و همانند این آیات؛ رنه 
هل عیر صالح- 6 هود). (لیْسَت الَوَبَة للذین و السیثات- 18/ 
نساء). و اما در آیه: (و العاملین علیها- 60/ توبه) «1» منظور کسانی 
هستند که سرپرست زکاتند. 

عمالة: حقوق آنهاست (حقوق کارگزاران زکات). 

عامل الژمح: 

بن نیزه و یعملة: مشتق از- عمل- است (یوم الیعملة: یکی از ایام تاریخی 
اعراب جاهلی است.). 


) ( (عمه) [عمه]: هی ۳ 531 


العمه: دو دلی و تردید داشتن در کار از روی تحیّر و سرگردانی. عمه فهو 
عمه و عامه: سرگردان و متحیر. جمعش- عمه- است, در آیات: 


(فی طعيانهم یِعَمَهُون- 15/ بقره) (قَهُمْ یَعَمَهُون- 4/ نمل) 


(1) در باره کارگزاران جمع آوری زکات و مالیات اسلامی. . 
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(را مامح هم تفتهون- ۸4 نمل). «3». 


) ( (عمی) [عمی]: ای ۵ 5 9[ 


العمی: در مورد از دست دادن چشم و بصیرت یعنی چشم باطنی هر دو 
گفته می‌شود اولی را- اعمی- یعنی نابینای ظاهری و دومی را- اعمی و 
کم- گویند. در معنی اوّل, آیه؛ (آن جاءعه ال ی ۱2 عبس). ی 
نه تنها در مذْمت عدم بصیرت پا- در قرآن آمده است, مثل آیات: 
رد کر عم 18 بقرها (قعقوا ه ۱1۰ مانده. 

بلکه در جنب عدم بصیرت, بینائی ظاهری را کوری بحساب نیاوروه است 
تا آنجا که گفت: (قلها لا تعْمي الصا و لک ی الْفْلوتْ الْتّی فی 
الصَدُور- 46/ حخجّْ) «2» و آیه: (الَذِين کات َعْيهَم فی غطاء عَن ذکری «- 
1 کهف) بر همان اساس است. «3» و گفت: (لیس علی ای جرج 
801 نور) جمع اعمی- عمی و عمیان- است.؛ در آیات: 

(بْک غشیت- 8 بقره) (صّ و عُمیاناً- ,3 فرقان) و آیه: (و من کان فی 
هذه آغمی هو فی اجره آغمی و اضل یی ۵۸ اسراء) اعمی- در اول 
آیه اخیر اسم فاعل است و اعمی- دوم گفته شده مثل همان است. 

ون که مت امه نم در آنرت.از ال تفیل است عتی 
نابینایی معنوی آخرت از نابینایی و عدم بصیرت در دنیا برتر است زیرا| 
آنگونه ندیدن از فقدان 


(1) آیه چنین است: (ان الذین لا بَوَمنون بالاخرة زا ۰) کسانی که به 
آخرت ایمان تم ‌آفرند کارهایشان را به تظرشان می‌آرانیم کم در. کور .دل 
و سرگردانی بمانند. 

(2 زیرا دیدگان کور نمی شود ولی دلهایی که در سینه‌ها است از تعقل در 
آنا ر گذشتگان و عبرت گرفتن از آنها کور می‌شود. 

(3) تمام ایه چنین است: (الذٍین کاتت أَعْبْهُمْ هی غطاء عن ذکری بش 
یِسْتطیعون تغعا) در این آیه ندیدن با نشنیدن توجیه شده. یعنی کسانی که 
دیدگانشان در پرده بوده و از یادآوری حو؛ طوری هستند که قدرت شنیدن 
او را ندارند, و ی اخیر اشاره به همان بصیرت با دیدن. و شنیدن باطنی 
است. [ 0 

ترجمه مفردات. 2 ص: 653 

و نیز صحیح است در مورد آن گفته شود از- ما افعله (فعل تعجب) است 
که همان- افعل من کذا- است. 

بعضی از علماء قسمت اوّل آیه: (مَنْ کان فی هذه اس ۵۸ اسراء) را 
به کوری دل حمل کرده‌اند و دمی را در کوری ظاهر. 


ابو عمرو بن علاء: بر این نظر رفته است و- اعمی- اوّل را به کوری دل 
برگردانده است و در اعمی- دوم امالة يا برگرداندن را و اينکه اسم 
است ترک کرده که اسم از اماله بعید است. 
خدای تعالی گوید: (5 الذین لا ر یُوْمتُونَ فی آَذانهم وف 14 فصلت) 1« (5 
هو عَلبهم عَمَّی- 44/ فصلت) (انَهْم کائوا قَوّما عمین- 64/, فصْلت) (وّ 
تعشوه یوم القیامَة هت ۱124 طه) (5 تحشْرّهم یوم القيامة ۳ 
وجوههم غفیا 3 نکسا 5 صضَضا- ۱97 اسراء) که احتمال هر دو معنی یعنی 
۹ 
وه ی وم لو و 
عمی؟ قعمیت عَلْیهم لتباء یَوَمَیْذ- 66/ قصص) «2» (آتانی رَحْمَةّ من عنده 
ِ ۶ کر 8 هود) عماء ابرها و همچنین- عماء: جهالت و نادانی. در 
ی و 
رسیده است که: «قیل: آين کان ریا قبل ان خلق السّماء و الارض ن؟ قل: 
فی عماء تحته عماء و فوقه عهاع» ی هید نان ها فبل ار افریدن 
آسمان و زمین کجا بوده؛ گفته‌اند؛ عماء- در اين حدیت اشاره به همان 
حاله است مسا به استنه اکاهی سا مک مسته 


۳ کسانی که ایمان نمی‌آورند در گوشهاشان از شنیدن حقٌ سنگینی 
(2) در قیامت اخبار مکافات و عذابشان بر آنها پوشیده می‌شود. و 
پرسشی از انها نمی‌شود. 

ترجمه مفردات؛ ج 2 ص: 6054 

عمیة: نادانی و جهل. ۱ ۲ 
معامی: زمینهایی که بایر و بدون سکنه مانده است که اثری از ابادی در ان 
نباشد. 


) ( (عن) [عن]: ۰ ص : 654 


عن یعنی (از) مقتضی معنی در گذشتن و جدا شدن از چیزی است که 
[و ظ- عن- به به آن اضافه شده است مثلا می‌گویی: حدثتک عن فلان: از او 
1 از گزسنگی غذایش دادم. 

ابو محمد بصری- گفته است: حرف (عن) از (علی) بیشتر و فراگیرتر 
۱ ای 
راست) بکار می‌رود و از اين رو (عن) در موقعیت (علی) واقع شده است 
اذا رضیت علی بنو قشیر (وقتی که بنو قشیر از من راضی شوند و 
در حذوند). 

ابو محمّد بصری گفته: حرف- عن- از علی بیشتر و فراگیرتر است زیرا- 
عن- در جهات شش گانه هم بکار می‌رود و در موقعیْت- علی- است شاعر 
قی گواند: 

اذا رضیت علیْ بنو قشیر (زمانی که بنو قشیر از من راضی شوند) بنابر 
این اگر بگویی- اطعمته علی جوع و کسوته علی عری- نیز صحیح است 
یعنی از گرسنگی غذایش 


(1) ابو محمّد بصری که نظر او را راغعب حجّت دانسته از دانشمندان نحوی 
قرون آقلیه هجری است. ۱ 
بدر الذین زرکشی هم در کتاب (البرهان فی علوم القران) ذیل (عن) همین 
مطلبی را که در مفردات آمده از قول ابو محمّد بصری نقل می‌کند, فقط 
تفاوتهایی در عبارت دارد می‌گوید: 
«و لو قلت اطعمته من جوع و کسوته علی عری لم یصح: اگر بگویی او را 
از گرستنگی سیر کردم و از برهنگی لباسش پوشاندم صحیح نیست» ِ 
ات رضم لاه هی ی و لو قلت اطعمته علی جوع و کسوته علی 
عری لصحٌ- که در هر دو قسمت (علی) در معنی (عن),و من است که در 
قران هم در سوره فریش امده است در ابه: (الذی اطِعمَهَّم من جوع ۱4 
ها رم هر ی 0 
(علی) باشد بایستی به (از) تفسیر کرد. ابن سکیت هم همین نظر را ِ 
می‌تویسد تکون (عن) بمعنی (علی) ذو الاصیع العدوانی. می‌گوید: 
6 - البرهان ۵ 096 
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دادم و از برهنگی لباسش پوشاندم. 


) ( (عنب) [عنب ]: ی 2 9 


العنب: : میوه تاک با انگور و همچنین به خود درخت تاک هم گفته می‌شود, 
مفردشٍ عنرة- جمعش اعناب است در آیات: 

(و من تمراتِ الیل و الأْغْناب- 67/ نحل) (جِتَدْ من تخبل و عتب- 91/ 
اسراء) (و جات من أغناب- 99 ِ (حدانق و أعْناباٌ 32 نباء) و عتباً و 
دانه‌های 2 بز فسات بدن وی اه اه 
می‌ شود .. 


) ( (عنت) [عنت]: من کی 999 


معانتة- مثل- معاند خ۵- به معنی دشمنی و عناد است ولی- معانتة- بلیغ‌تر و 
رساتر است, چون- معانتة عناد و معانده‌ای است که در مفهومش مرگ و 
هلاکت هم هست از اين روی گفته می‌شود: عنت فلان: وقتی که کسی در 
کاری که از آن بیم تلف شدن هست قرار می‌گیرد. قی کوبند عنلت» یعنت,؛ 
عنتا- در آیات: 

(لِمَن خشی العتت و 5 نساء) (وَُوا ما مر 8 ال عمران) 
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(عزیژ عَلَیْه ما 0 8 توبه) «1» و آیه: (عَتَتِ لوجَوة لیب یوم 
7 طه) یعنی چهره‌ها برای خدای زنده و بی همتا خاضع شده. ر 

اغنته غیره: دیگری او را به دشواری افکند, در آبه؛ (و لو شاء اللةْ لأَعْتتکَم- 
10 بقره). وقتی. که به. استخوان. شکسته بند. شده‌ای دردق بپرسد. و آن 
را دوباره بشکند, می‌گویند: اعنته. 


) ( (عند) [عند]: نو تقوم ۶ 9و و 


۳ را اه ار ها 

(بل آخیاء عنْد ربهم- 169/ آل عمران) (انْ الذین عِلند ریک لا بشتکبژون- 
209 اعراف) (فالذین عِلة تیک یُسَبْحونَ له الیل و الّهار- 38/ فضّلت) 
(رث ان لی عندک نا فی ال 11/ تحریم) 

0 سانش کف شده: الملائکة المقژبون عند الله: فرشتگان مقزب 
پیشگاه خدایند. «2» , 

در آیات؛ (5 ما ۰۹ اللّه بر 5 2 00 قصص) (5 علده علخ السَاعة- 
4 لقمان) (ق مَنْ عندة «۰«ِ09ِ 3 رعد) یعنی در حکم و فرمان او 
(قأولک علَد الله هم الکاذبون- 13/ تور )و آیت" (و تَحسَبُوتة هینا و هو عند 
له َظی- ِ نور) «3>* و در ۳ (اِنْ کان هذا هو ا لح من عندک- 32/ 


(1) بر پیامبر (ص) بیم و هلاکت شما ناگوار و سنگین است. 

(2) و در همه آیات فوق برای- عند الله- عبارت پیشگاه خدای که وسعت 

معنیش جهانگیر است بهتر است تا عبارات: نزد خدا- حضور خدا- پیش خدا- 

و از اين قبیل, پیشگاه خدا برای معنی عند اللّه مترادف وجه اللّه است که 

گفت: (قأیتما تولوا قَتَع وج الله- 5 بقره) و بگفته امام خمینی- ما همه 

در پیشگاه خدا هستیم یعنی برای او حاضریم و نزدیک. 

(3) دو آیه اخیر اشاره به یکی از موارد اخلاقی اجتماعی انسانهاست, و 

همان افک و تهمت است که در نظر گروهی که عادتشان شده؛ 

ولی از نظر عواقب آن و گسیختگی شیرازه روابط خانوادگی و اجتماعی 

افک را که سبک می‌انگارند در پیشگاه خدا بسیار بزرگ است. 
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است. «1» (گنید:) خود محور و خود پسند. 

معاند: خود بزرگ بین, در آیات: (کُل کثّار عنید- 24/ ق) (الّ کان لیانا 

عنیدآ- 16 مذثر) (ام دز "زان ایات: ها قست کین و شوه نزو ن تفن بت ): 

> < 

۰ عنود- هم مثل- عنید است ولی میان آنها تفاوتی است. زیرا- 
د- کسی است که مخالفت و عناد می‌ورزد ولی عنود- کسی است که از 

قصد و هدف سرییچی می‌کند چنانکه می‌گویند- بعیر عنود: شتر چموش- و 

اما- عند, تا و عندة- است و جمع عنید عند. بعضی از 


علفاه کفت مه وود ما و وال کشوم ای رای بات اس ‏ ات و 
نتیجه حاصل از عدول کننده از راه محسوس است. 

عنید. عدول کننده از راه در حکم و فرمان. عند عن الطریق: از راه 
منحرف شد. 

عاند: همراهی کرد و همچنین- عاند: جدا شد, و هر دو از- عند- است ولی 
به دو اعتبار و دو نظر مختلف, مثل واژه بین در پیوستن و دور شدن, به دو 
اعتبار و دو نظر مختلف. 


) ( (عنق) [عنق]: وی نوم ۱ 997 
العنق: گردن. که عضوی از بدن است جمعش- اعناق در آیات: 


(1) يعني اگر قران و آیات آن به حقّ از حکم و فرمان تو است. 
(2) دو آیه اخیر فرجام و سرنوشت نکبت با ر الگوهای فرعونیت و ستمگری 
و فریبکاری است که می‌گوید به جهثّم افکنده می‌شوند و دوزخ سرنوشت 
چنان کسانی است که برای خدا شریک قرار دادند و با گستاخی و عناد از 
پذیرش حقّ خودداری کردند. 
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3 انسان رما طایْره فی عَنْقه- 13/ اسرا) (مسحاً بالسّوق 5 الأغناق- 
3د/ ص) (اذ الأعْلال فی آعْناقهج- 1 غافر) و در آیه: (قاصربوا فوّق 
الْغناق- 2 انفال) یعنی سرهاشان. 
رجل اعنق: گردن دراز. امرأة عنقاء: دز رون درا 
کلب اعنق: سگی که در گردنش سیپیدی است. اعنقته کذا: بگردنش نهادم 
و بطور استعاره از اين واژه می‌گویند: اعتنق الامر: کار را گردن گرفت و 
پذیرفت. 
اعناق: اشتراف: و خزر کان ملت, و لذا گفت: (قظلّت ناف قَمَمْ لها خاضعین- 
۵4 شعراء) «» تعثق الارنب: ۱ ] 
ماده (عنز). 
عنقاء مغرب: «2» گفته شده پرنده‌ای است خیالی که وجود خارجی در 


جهان ندارد. 


(1) آیه فوق روشنگر عدم قهر و عدم جبر تکوینی و تشریعیر تن 
نمی‌شوند, اگر شرگ | تیم از ارتتجاه بر آنها نشانه‌ای نازل ۰ 
گردنها یعنی اشرافشان در مقابلش خاضع و تسلیم شوند ولی هیچ سخن و 
پند تازه‌ای از سوی خدای رخمن. بر ایشان نمی‌اید مکر اینکه از آن روی 
قف گرا نند و با سرسختی به تکذیبشان پرداخته‌اند. 

(2) علیْ بن حسین مسعودی می‌نویسد: مردم از اين حیوان سخن بسیار 
می‌گویند و تصویرش را در حشام‌ها و جاهای دیگر می‌کشند, اما کسی یافت 
نمی‌ شود که بگوید عنقاء را دیده‌ام و شاید اسمی بی مسمی باشد (مروج 
الذهب- 1/ 436) در اصطلاح تاریخی آن را بصورت (عنقاء مغرب) نام 
می‌برند کنایه از کارهای بسیار شگفت و غیر عادی, در اصطلاح صوفیه به 
معلی هیولی است که دیده نمی شود, انسان کامل را نیز که کمیاب است- 


عنقاء- گویند. کلمه- مغرب- بر چیزهای یافت نشدنی. و معدوم گفته 

می‌ شود. 

این حیوان جزء داستانهای اساطیری مصریان قدیم است که گفته‌اند پانصد 

سال عمر می‌کند و دست آخو حون زا می‌ستر اند وان خاکشترتنن عنفاء 

دیگری به. ون «می ای ذرد. کفندم: مضریان» تفا رم رساجیرر رو 

جاودانگی است که در نزد مسیحیان و بت پرستان اهمیت داشته است 

شعرای عرب ان را به کار برده‌اند و هم چون مثل سایر در اذهان باقی 

است حافظ گوید: 

برو این دام بر مرغ دگر ته که عنقاء را بلند است آشیانه 

من به سر منزل عنقاء نه به خود بردم راه قطع این مرحله با مرغ سلیمان 

کردم 

ارسطو می‌گوید: عنقای مغرب همانند پرنده شکاری است که به آسانی 

دیده نمی‌شود و در کوهستانهای بسیار مرتفع زندگی می‌کند شباهت زیادی 
به انسان و سایر پرندگان دارد زیرا صورتش همچون آذمیف است و به 

تاش پلندق کردنشن آن زا به. این نام نامیده‌اند, 

(تهانوی/ کشاف- موسوعه 1241- برهان قاطع- حیاه الحیوان/ دمیری 2/ 
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نت (5 غعنّت الَوْجُو للحی یوم 1 طه) یعنی در قیامت چهره‌ها 

تسلیم و متواضع حقّ می‌شود. 


) ( (عنا) [عنا]: ..... ص : 659 


عنیته بکذا: او را به زحمت انداختم. 

کی ندمت فاد » اند شاه ایس ی اس راد فان نمشد باس 
(ص) فرمود: «استوصوا باللساء خیرا فائهن عندکم عوان» <1». 

عنی بحاجته: به نیازش توجّه کرد و گرفتارش شد و اسمش- معنی بعنی 
سرگرم و گرفتار. و نیز گفته شده- علی- لسمش- عان- است واژه- یغنیه- 
در آبه بصورت. : (لکل امری مِلنهْم یَوَمَیّذ شتا هه ۱37 عبس) آهذه: تفن 
در آستانه هول انگیز رستاخیز و فریاد عظیم هر کس از برادر, پدر و مادر, 
همسر و فرزندانش می‌گریزد و در آن هنگامه هر کس از نظر اعمال کاری 
دارد که به آن می‌پردازد. 

عنية: جیزی است که به شتری که بیماری پوستی دارد می‌مالند, در امثال 
می‌گویند: عنية تشفی الجرب معنی هم «2» اظهار کردن آن چیزی است 
که لفظ در بردارد, 


(1) برای همسرانتان خیر بخواهید و با انها به نیکی عمل کنید, که پیوسته 
بشما هستند و برای شما همسرانی ا زموده و متواضعند, حدیث بسیار 
ارزشمند اجتماعی فوق با عباراتی دیگر هم نقل شده است. یعقوبی 
می‌نویسد رسول خدا در سال ده هجری پس از انجام حجّة الوداع ضمن 
خطبه‌ای فرمود: «الباس فی الاسلام سواء لا فضل لعربی علی عجمی و لا 
تقجمی غلن. عرفت آلا بقون الا تا آنجا که گفت- اوصیکم بالئْساء خیرا 
فائما هن عوار عندکم» یعنی مردم در اسلام برابرند عربی را بر عجمی و 
عجمی را بر عربی جز به تقوی و پروا از گناهان و اطاعت از خدای برتری 
نیست شما را به نیکی با همسرانتان وصیت و سفارش می‌کنم چه آنان را 
بشما سپرده‌اند. (تاریخ یعقوبی 1 506) ابن منظور قف کویتد: و فی 
ابیت عو له فی التساء فانین ۰« عوار: 7 ض راز با زنانتان از 
02( 

(2) ضرب المثل فوق در باره مرد نیکو رای و درست اندیشه‌ای بکار 
می‌رود که از رای و نظرش انچه را که مصیبت اور است برطرف می‌شود 
و با فکرش دیگران خیر و شفا می‌یابند. کندة. اکر از نی باشد یعنی 
ای هار اما ارو سس را موه ار ان 
است- یعنی با مالیدن دارو رنح و رحجمت ۳ 0 
مثل: 
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وضتضتی آن استت: که. از یبارت عغعنت. الارض بالنبات. ان وفین میام.ز۱ 
بخوبی رشد داد, گرفته شده و همینطور از عبارت: 

عنت القریة: مشک. آب درونش را ظاهر کرد گرفته شده. ۲ 

و از این واژه عبارت: عنوان الکتاب است. در سخن کسی که ان را از 
عنی- بداند مفهوم واژه- معنی به مفهوم واژه تفسیر نزدیک است. هر چند 
که میانشان فرق است. <1». 


) ( (عهد) [عهد]: و کی 3 560 


العهد: حفظ و نگه داشتن چیزی و مراعات نمودن آن که مراعات آن لازم 
است. در / گفت: (َوقوا بالعهّد اِنّ الْعَهَد کان مَشوْلا- 34/ اسراء) به 
حفظ سوگند وفادار باشید. , 

و گفت: (لا ینال هی الظالمین- 124/ بقره) عهدم را برای کسی که 
ستمگر و ظالم است قرار نمی‌دهم (همین آیه دلالت کافی, بر این دارد که 
ستمگران هرگز جاه و مقامشان از سوی خدا نیست. و نبایستی آنها را 
اولی الامر و وچ الاطاعه دانست). 

در آیه گفت: (و مَنّ أوفی یقهُده من ال 111/ توبه) (عَهدَ) فلان الی فلان 
بعهد. ۱۳ پیمان سفارش نمود, در آیات: 


فژدته: یعنی کنه را از او دور کردم. 

(به نقل. از ابو غییده 4/ 140 مقانیش اللعه» مجم الاستال ۸18 محکم 2/ 
63- صحاح اللغه- 6/ 244). 

(1) آزهری از اخندین بحتی روایت کزده که المع و التفسین و ناویل 
داح (لمشن 15/ 106 ولیراعت زجمه افو انه هلال ]اش کر جرن 
توجیهاتی را در مترادفات نمی‌پذیرند بلکه 7 هر واژه معنای دقیق و 
ای ارات هی دهد 

ابو هلال عسکری می‌گوید: فرق میان تأویل و تفسیر این است که تفسیر 
از ز کلمات جمله خبر می‌دهد و تاویل از خود جمله. و گفته شده تفسیر بیان 
تک واژه‌هایی است که ظاهر تنزیل و قرآن با آن تنظیم شده است, و تأویل 
ی ایوس ی ان 
حقفیقت 7۳ می‌ر ود و لذا ۱ تآوبل المتشابه. 

و نظر راغب هم در معنی تفسیر در ذیل واژه- شبه- بصورت بی نظیری 
دک ره است, النروق فن الاعهت و۸ :۱ 
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(و لَقَْ عَهذٌنا الی اد 5 5 طه) ( لَغ أَغْهة ایکُة- ۸60 بس) (الذِینَ قالوا 
از ال هد [لیْنا- 183/ آل عمران) 2 2 عمضا الی. اتراهیم» 125 
بقره)., 

هد[ سه مورد و سه مفهوم دارد: 1- آگاهی به چیزی است که خداوند 
در عقول ما آن را ثابت می‌دارد. 

2- و گاهی به چیزی است که در قرآن و سئثت پیامبرش ما را نف آن. اه 


کرده است. 


3- و زمانی عهد خدا به چیزی آشتت: که املنزم آن* یی ولی دی اضولن 
شریعت الزامی نیست مثل: نذر کردن و هر چیزی که در حکم نذر باشد. 
2 3 7 ۴ 
بر اين اساس گفت: (3 منهة من عاهَد اللْ- 75/ توبه) «3» (ا چٍ کلما 
عاهذوا عَهدا تبدة قریقْ مَِهمْ- 100/ بقره) (و لد کائُوا عاهدوا ال من 
قبل- 15/ احزاب) 


(1) اشاره به گزافه گوئیهای بلی اسرائیل است که با تملم جنایت‌هاشان 
که انبیاء را بغیر حقّ می‌کشتند با تکبّر می‌گویند: (امّ ال ققیژ و تج 
آغنیاع 1 ۸ آل عمران) که خدای می‌فر ماید: فرجامتان این است 0 به 
شما می‌گویند: (دوقوا عذاب الخریق- ۳91 ۷ عمران) عذاب سوزنده 
افعال و گفتارتان را بچشید و خداوند (لیرة بظلام لِلْعبیدٍ- 2 ال عمران) 
او برای بندگانش ظلام و ستم کننده نیست. بلکه نتیجه کارهای ناروای خود 
شماست., شما گفتید خداوند بر ما پیمان بسته که به رسولی پس از 
موسی ایمان نیاوریم تا اینکه یک قربانی که در آتش سوخته شود برای ما 
بیاورد بگو شما رسولان گذشته را که با دلایل آمدند کشتید. ای پیامبر اگر 
تو را تکذیب می‌کنند پیامبران گذشته را که با بیّنات و کتاب روشن و 
حکمت آمدند تکذیب کردند بنی اسرائیل بدانند که هر نفس چشنده هر 5 
است و پاداششان داده 0 پس کسیکه از و ,دور و به بهشت 
داخل شد رستگار است (و ۵ الد ۳ [ متاع الْغْرُور- 5 آل 
عمران) روتهای شما که خود رآ اغنیا ء مد ند و.تمام خیات زندکی: دنا 
جز ابزاری و اثائی برای غرور و گستاخی نیست. 

)2 سه مفهومی که از- عهد_ ] بت نام _برده شده توجیه آیه؛ 1 ۹ عم 
التکم‌ها تنب اده 0 بس) و آیه: (ق زر اد زین بنی آدم من ظهو رهم 
درَجتَهْمْ- 172/ اعراف) است که این عهد با فطری يا شرعی و یا قرار دادی 
بین بنده و خداست. 

(3) اشاره به نوع سوم عهد است. 
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معاهد: در عرف شریعت ویژه کسانی از کفار است که در ذمّه و پیمان و 
پناه مسلمین داخل می‌شوند و همینطور- ذو العهد- و پیامبر (ص) فرمود: 

«لا یقتل موّمن بکافر و لا ذو عهد فی عهده» «1» (هیچ موّمنی به جای 
کافری کشته نمی‌شود و همچنین هیچ پناه یافته‌ای در عهد و ذفه اش). به 
اعتبار معنی حفظ در واژه عهد و پیمان به وثیقه‌ای که میان دو نفر بسته 
می‌شود نیز- عهد- گویند, و اینکه این امر را- عهدة- می‌گویند برای این 
است که امر شده که از او وثیقه گرفته شود و بخاطر لطفی که در باران 
هست و گویی که در بهار متعهّدانه می‌بارد باران را نیز- عهد و عهاد- 


گفته‌اند. ۱ 
روضة معهود ۵ باغی که باران بهاری به ان می ر لسد. 
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العهن: پشم رنگی. گفت: (گالییّن الَْْمُوش- 5 قارعه) «2» تخصیص 
واژه- عهن- به پشم بخاطر نی رت که در آ هست چنانکه یادآوری 
شده که: (فعاتتك ورد و کالذهان- 7 رحمن) (آسمان دز ات ند رستاخیز 
که شکافته می‌شود رنگش چون زیتون یا فرش قرمز است). 

رمی بالکلام علی عواهنه: سخن را از روی انديشه و فکر ادا نکرد و این 
همان است که می‌گویند: اورد کلامه غیر مفشسر: سخنش را مبهم و غیر 
روشن اداء کرد. 


(1) طریحی در شرح این حدیث در باره- ذو عهد- می‌نویسد یعنی هیچ ذمّی 
در عهد و ذمّه‌اش کشته نمی‌شود و همچنین مشرکی که امان بخواهد و در 
دار السلام داخل شود. حدیت دیگر از پیامبر (ص) اورده است که: «لم 
یبعثنی بان اظلم معاهدا و لا غیره» پیامبر (ص) فرمود: خدا مرا مبعوث 
نکرد که به معاهدین و نه دیگر از آنها ستم کنم و عبارت- و لا غیره- منظور 
کفاری است که پیمان ترک مخاصمه برای مذتی بسته‌اند. (مجمع- 
البحرین- 3/ 114). 

(2) عهن: وجه شبه دوم در آیه: فوق پراکنده بودن اجزاء پشم است که در 
قيامت اسمانها و زمین و کوهها و دریاها چون ذژات پشم زده شده پراکنده 
می‌شوند. (مجمع البحرین- 6/ 286). 
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) ( (عاب) [عاب]: و رن ۶ 993 


العیب و العاب: کاری است که چیزی بوسیله آن معیوب شود يا جایی که 
دارای کاستی و نقص است. 9 
عبته : آن را عیبنای و.معیوب ساختم: 1یا با کاز و عمل: متل: انه: (قار 

ان اعننها: 9۵ کهف. 

ی سرزنش کنی مثل اينکه بگویی: عبت 
او را مذشت کردم. العیبة: جامه دادن و هر چه که در آن چیزی پنهان شود و 
از این معنی است سخن پیامبر علیه السلام: (الانصار کرشی و عیبتی) 
«1» (انصار و گروه یارانم موضع راز من هستند). 


۲( (شوج) [عوخز س ی 7 269 


العوج: کج شدن از حالت استواری و بر پا بودن. 

عجت البعیر بزمامه: شتر را با دهانه اش برگرداندم. 

فلان ما یعوج عن شیء یهمٌّ به: اه از جیزق که مه ان توحه .هی کید و 
اهمیت می‌دهد برنمی‌گردد. 

عوج: با فنحه حرف (ع) کژی در چیزی که به آسانی با چشم دیده می‌شود 
مثل چوب شاخص و علامت و دیوار و مانند اینها (که کجی آنها به آسانی با 
یک نگاه دانسته می‌شود). عوح. اهر ی مه 
که کژی آن با بصیرت و انديشه درک شود مثل ناهمواری که در زمینی 
صاف باشد و يا ناصافی که فرقش که با بصیرت و فکر شناخته می‌شود و 
همچنین کژی در دین و رأی و نظر و زندگی (که شناسائیش با انديشه 


بت بر آ انش 


(1) این حدیث بصورت «الانصار کرشی و عيبة علمی» نقل شده است 
یعنی انصار نگهدار دانش و علمند که بطور استعاره بیان شده است. 
(مجمع البحرین- 2/ 103) 
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(فرّآنا ریا عیرَ دی عوَح- 8 زمر) ۰15« (و لَم یَجْعَل له عوجاً- 1/ کهف) 
(الذین بَضَدون عَنْ سبیل الله و ییْعُوتها عوجاً- 45/ اعراف) «2» اعوج: 
2[ اعوجيّة: منسوب به اعوح است که اسم 
اسبی معروف در جاهلیت است و (می‌گویند: اسبی با ]۳ شهرت و کثرت 
نسل در عرب نبوده). 


) ( (عود) [عود]: دمک ۲ 664 


العود: باز کشتن به چیزی, بعد از انضراف از آن که این انصراف یا دور 
شدن از ذات چیزی است با انصراف از سخن و با از قصد و عزیمت؛ در 


ایات: 

(رینا آخرنا منها فان عغذنا قاتا طالمُون- 107/ موّمنون # گ َو روا 
لماٌوا لما تهّوا ع39 - 28/ انعام) #5« ( من عاد فینتة فتقم لاد مه - ۸95 
مائده) ( هو ۳ بو الحلق نع بعیذخ- 11/ روم) ۳ 


(1) قرآنی است به زبان عربی بدون انحراف و کژی در معانی آن, و هر 
گاه دلی بیمار و با زیغ همراه باشد مانند معاندین, مسلما ریب, و تردید در 
خود را در آپنه قرآن می‌بینند و به آن نسبت می‌دهند به گفته مولوی 
خویش را تأویل کن نه اخبار را خار را بر کن تو نی گلزار را 

(2) دور باش خدا بر ستمگران باد, همان کسانیکه مردم را از راه خدای باز 
می‌دارند و می‌خواهند دین را از مسیرش منحرف کنند و خودشان اخرت را 
انکار نمایند. 

(3) سخن دوزخیان ستم پیشه است که می‌گویند پروردگارا ما را از این 
مکان بیرون بر پس اگر به کارهای ناروای گذشته‌مان باز گشتیم ما 
ستمگریم 


(4) و ۳-۳ از عذاب بارشان گردانند مجددا به همان کارهایی که نهی 
شده بودند برمی‌گردند. 

(5) او کسی است که آفرتتشن را آغاز ضف کنر و سپس آنرا اعاده می‌دهد و 
باز می‌اورد. 
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(5 من عاد ولیک اصحاث الثار ه هم فیها خالذون- 275 بقره) «1» (5 
عَذَتْمْ غذنا- 8/ اسراء) «2» (و ان و تعَد- 19/ انفال) «3» (و لتَعَودّنٌ 
فی نا 58 (عراف) «4» (فان غذُنا قاتا ظالمُونَ- 107/ مومنون) > 
(اِنْ غذنا في ماک 9 اعراف) ند ( ها یکون [ا [ تعود فیها- ۸89 
اعراف) (و الذین بُظاهژوت من نِسایهم " عون لها فاله ۰ متادله) ور 
نظر اهل ظاهر آیه: (تْمّ یَعْودُون- 3/ مجادله) این است که کسی به 
همسرش سوگند- ظهار- را دو باره تکرار کند و در آن صورت کقاره آن 
سوگند بر او لازم می‌شود زیرا عبارت: (نَمّ یَعُودُونَ- مجادله) مثل آیه: (قَاِنْ 


فاوٌْ- 226 بقره) «<7» است. 
و در نظر ابو حنیفه: عود در ظهار اين است که کسی با همسرزش بعد از 


گفتن سوگند ظهار مقاربت و همبستری کند. و در نظر شافعی ایه ِ 


هِ 
ان 
1 


و 


یِعَودون- 3/ مجادله) یعنی همسرش را بعد از وقوع ظهار و سوگند خوردن 
در مذّتی که می‌توانست در آن مدّت او را طلاق دهند نگه داشته و انجام 
نداده است. بعضی از رین گفته‌اند: 

مظاهر :- همان سوگند است, مثل اينکه گفته شود: اف ها کار ی 
ان فعلت کذا: 


(1) هر کس بعد از حرام شدن ربا مجددا به آن باز گردد و ربا خواری را 

تکرا ر کند آنها دوزخیانند و در آتش عذاب جاودانند 

دوباره بهمان فساد برگردید ما نیز فضل خود را از شما بازگردانيم و 

جهثمرا جایگاه کافرین کرده‌ایم. 

(3) خطاب به کفار در جنگ بدر است. می‌گوید: اگر بهمان حالت جنگی 

برگردید ما نیز برمی‌گردیم, مومنین را یاری می‌کنیم هر چند که شما بسیار 

باشید فزونی غذه بی‌نیازتان نمی‌کند (ای له مع المومنین) [....] 

(4) خطاب قوم شعیب به شعیب نبی (ع) است می‌گویند: شما را از دیار 

خویش بیرون می‌کنیم يا به ائين و روش ما باز گردید شعیب گفت هر چند 

که ما از ائین شما نفرت داشته باشیم؟ ۱ 

(5) سخن دوزخیان است که می‌گویند ۰ ما را از عذاب بیرون ار 

اگر به کارهای گذشتمان بر گشتیم ستمکا 

(6 سخن شعیب است به قوم گمراهش که می‌گوید اگر پس از اینکه خدا 
ما را از کیش شما نجات داد. بدان بازگردیم بخدا افتراء زده‌ایم. 

(7) پس اگر از سوگندی که خورده‌اند بازگشتند. 
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(اگر فلان کار را انجام دادم همسرم بر من حرام شود). پس هر گاه آن را 

انجام داد و به سوگندش وفا نکرد کفاره سوگندی که خداوند در اين مورد 

بیان کرده است بر او لازم می‌شود. 

و در آیه: (یَ2ّ یَعْودُون لما قالوا- 3 مجادله) «1» به فعلی که بر آن سو 

خوردند که انجام نمی‌دهد حمل می‌ شود مثل اينکه گویی- فلان حلف ی 

عاد: در وقتی که آنچه را که برایش سوگند خورده انجام دهد. 

اخفش «2» می‌گوید: عبارت: (لما قالوا- 3 مجادله) در آیه کوک رت 

(قتخریژ رقبة- 3 مجادله) که در پایان آمده: انزشت مربوط می‌ شود و این 

معنی؛ قول اخیر را تقویت و گفت لا زم بودن این کفاره در وقتی 

است که به سوگند وفا نکند مثل 


(1) در آیه فوق- ظهار و مظاهرة- که هر دو مصدر باب مفاعله هستند به 
تست ای اشارم شدم است. که رن صومم اخنلا هیا فمتر ان ویر 


جمله‌ای بصورت صیفغه طلاق مثل: انت علی کظهر امّی, یعنی تو بر من 
مثل پشت مادرم هستی کنایه از اینکه از آن به بعد بر من حرامی دا 
می‌کردند به خیال اینکه او را جدا کرده و طلاق داده‌اند و قرآن برای بطلان 
این عبارت 9 و این عمل در آیه دوم سوره مجادله می‌فر ماید: (الذین 
باه سم من ای ها من انم 2 سادله) سای وربا 
زنان خویش ظهار را به زبان می‌آورند زنانشان مادران آنها نمی‌شوند و 
مادرانشان جز آنها را زائیده‌اند نیستند و این ظهار سئتی دروغ و ناروا 
است و سپس آیه فوق را بیان می کند, کسانی با گفتن آن عبارت از زنان 
خویش جدا می‌شوند و سپس به گفته خود و آنچه گفته‌اند باز می‌گردند 
پیش از آنکه با زنانشان تماس تال سب ی ازج ند هند (و ال یما 
ملس ی رای ار کارهای کی کید ام است: 

(2) اخفش به سه نفر از دانشمندان علم نحو اطلاق می‌شود: 

2- ابو الحسن سعید بن مسعدة مجاشعی شاگرد خلیل و سیبویه. 

3- ابو الحسن علی بن سلیمان شاگرد سیبویه و اخفش, ولی بیشتر 
اخفش, اخفش اوسط است نامش سعید بن مسعده معروف به ابو الحسن 
مسن‌تر بود مذهبش معتزلی و از ز کلبی و نخعی حدیث نقل کرده است. ابو 
حاتم سجستانی از اخفش روایت کرده مذتی در بغداد ساکن شد و کتبی 
تألیف کرد همین که سیبویه و کسائی با هم مناظره کردند به اهواز رفت در 
معانی قران کتابی نوشته است همانطور که- فژاء- چنین کتابی نوشته. در 
پنهانی کتاب سیبویه را بر کسائی خوانده و 70 دینار به او داده و مبژد از 
حال اقمت کوند آر درم لا و او کاب الا ی 
التحف مان القران الما تسف ااسه شتا الغرحض ااضدات. 
در سال 251 ه ق وفات نمود (بغية الوعاة 1/ 90ظ), 
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لزوم کفاره بیان کننده در سوگند به خدای و وفا نکردن به ان است که در 


( فاد اطعا عشرة مساکین 99 مائده) بیان شده. 

(اعادَة) الشی ء: مثل اعاده سخن و غیر آن است بعلی تکرار آن چیز در 
آیات: 

(سَویذها سبرتها الأْولی- 1 طه) (أَو بُبدوکم فی مِلنَهمْ- 20/ کهف) «<1» 
اد اف ات برای ۱ کار مات انفعالی تا اینکه انجام آن فعل و 
انفعال بر انسان آسان می‌ شود و مثل طبیعت و سرشت در ی ند از این 
رو گفته شده: العادة طبيعة ثانية. 

(عید:) چیزی است که هر بار پس از بار دیگر برمی‌گردد دو عید در 


شریعت اختصاص به عید فطر و عید قربان دارد «2» و چون روز عید در 
شریعت برای سرور و شادی قرار داده شده. چنانکه پیامبر (ص) خبر داد: 
«ایام اکل و شرب و بعال» (ایام عید, ایام خوردن و نوشیدن و شوی و 
همسر گزینی و سرور و مزاح با همسران است) لذا نام عید برای هر 
روزی. که فستت.در آن ناشد کار می‌زود. .بر این اسان سخن خداق 
تقالیم انیت که 

(آترل عَلیْنا ید من السماء تکفن انا عید [ 4 مانئده) «3» و نیز- عید- 
هر حالتی 9 از (اندوه و غم و اندیشه) که به انسان بازمی‌گردد 

(1) سخن اصحاب کهف بعد از برخاستن از خواب است که می‌گویند یکی یکی 
را برای خرید غذا به شهر بفرستیم و دقت کنید کسی از کار ما آگاه نشود 
که اگر مردم شهر به ما دست یابند يا سنگسارمان می‌کنند یا به کیش و 
ائین خویش اعاده‌تان می‌د هند. 

2( در حدیتئی آمده است «انئما جعل پوم الفطر العید لیکون للمسلمین 
مجتمعا تجتمعون فیه فیحمدون اللّه علی ما من علیهم و لاه ال یوم من 
السئة یحل فیه الاکل و الشرب». 

یعنی: : روز فطر, عید قرار داده شده تا برای مسلمین مرکز اجتماعی باشد 
که در آن روز گرد هم آیند سپس حمد خدای را برای نعمتی که بر ایشان 
اتژانی: ذاشتته .یجان انند زیر روز اوّل سال است که در آن خوردن و 
نوشیدن حلال است. و در خبر دیگر آمده است: «الزموا الثقوی, و 
استعیدوها» یعنی پارسایی را ملازمت کنید تا برای شما عادت شود. 

(3) تقاضای حضرت عیسی (ع) از خدای است که می‌گوید پروردگارا از 
اسمان مائده‌ای بر ما نازل فرما 
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و انسان را فرا می‌گیرد. 

عائدة: هر سودی که از چیزی به انسان عاید شود و برسد. 

(معاد:) در معنی بازگشتن است و همچنین زمانی که در آن بازمی‌گردند و 
تن بزای.مکانی انبنت که به: انخا بازمی کردند (فغاد هم اس مخدن استت: و 
هم اسم زمان و مکان). , 

خدای تعالی گفت: (ِنّ الذی, قرض علیک الْفْزآن لرادق الی معاد 85/ 
قصص) گفته شده مقصود مه است و صحیح آن چیزی آست که امیر 
المومنین علی (ع). هن اشاره کرده است و ابن عباس آن را ذکر نموده 
به اینکه معاد دز اند اخیز اشاره به بهشتی, است. که خداه‌ند .بتی. آدم. زا 
بالقوّة در آن بهشت آفریده است و در تبار و نسل او هم بالقوّة چنین حالتی 
هست ِ و آن معنی 0 شده است آنجایی که گفت: 


اعتبار بازگشتنش به کار و حرکت يا بازگشتن و رسیدن به سالهای زیاد 
عمر پشت سر هم, در صورت اوّل به معنی فاعل است و در وجه دوم به 
معنی مفعول و نیز- عود- راه قدیمی که مسافرت و سفر به ان راه 
بزهی کر رد و اعاده می‌شود و یکی از معانی عود عیادت بیمار است. عیدبة: 
شتری که به نربنه‌ای منسوب است که آن.را- عیر- گویند. عود- گفته شده 
در اضل چویی. است که چون از درخت بریدم شود خوشبو و معطر است و 
به ظرف آتشی هم که برای مهمان آماده می‌کنند و همچنین برای بخور 
دادن در آن آئتشن واژه عود اختصاص پافته است. 

(عوذ؛) العوذ: پناه بردن بغیر و پیوسته شدن به اوء مق کوانتد عاذ فلان 
بفلان: او به فلانی پناه 


که برای حاضرین و آیندگان ما عید و آیه‌ای از تو باشد. 
(1) چنانکه در خلقت ادم هم فر مود: : (اسشکر نت و روجک الحتَة 35 بقره) 
که اه ون آدم پا انسان تخطی از فرمان خدا نکند همواره در بهشت 
فطری است مگر اينکه آدم نافرمان و تابع هوس شود که بناچار از بهشت 
فطرت رانده می‌ شود. 
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بو نات هعبی: ات آبات؛ 5 
(آَعُود پالله آن آکوت من الجاهلیچ- 67/ بقره) (و نی عُذّث یی و ربكم آن 
تژجْفون- 0 دخان) «1» (فل غود برب القلّق- ۵8 فلة 
با 
0 8ایمریم) اعذته باللّه اعیذه: او را به خداوند پناه می‌د هم ؛ , گفت: 
(اٍنی أَعیدٌها بک- 6 آل عمران) «2» و آیه؛ ( (معاد الله) ۸/23 یوسف) 
«3» یعنی به خدا ملتجی می‌شویم و به او پناه می‌بریم و از او یاری 
می‌خهاهیم. که آن. کار زا انجام دهیم. و از انجام ان نی و رین ور 
می‌جوئیم. ۱ 
عود ۵: افسون و چیزی است که به ان پناه می‌برند و از این معنی تمیمه و 
رقية (دعای باز و بند کودکان) را- عوذة- گفته‌اند, عوّذه- وقتی است که او 
را حفظ کند. 
عائذ: هر مادر که طفلی بدنیا فق اور( و تا هفت روز او را عائذ- می‌نامند 
(پناه دهنده کودی). 


(1) سخن حضرت موسی به فرعون و فرعونیان است که می‌گوید با اینکه 
دلیلی روشن برای هدایت شما آورده‌ام اگر سنگسارم کنید, دلیلی روشن 
برای هدایت شما آورده‌ام و اگر سنگسارم کنید به پروردگارم ق نورد حاز 
شما پناه می‌برم. 


(2) سخن زن عمران يا مادر مریم است که پس از تولد مریم (س) 
می‌گوید خداوندا او را مریم نامیدم و از ش شیطان او را و ذلژیه‌اش را در 
پناه تو قرار می‌دهم و به تو می‌سپارم. 

)3( صاحب مجمع البحرین حدیث را در ذیل واژه- عوذ- چنین نقل می‌کند 
که «نعوذ بک من الفقر» یعنی از اینکه نیازمند مردم شویم بتو پناه 
می‌بریم, رک یعنی انگیخته نشدن نفس برای کار نیک, و از عجز 
بعنلی نداشتن توانایی, و از پیری برای اينکه دوران سست نرین سالهای 
ند کی است. ۱ و از عجز در بسیاری عبادت. و از 
ترس برای اینکه مانع می‌شود که بر عاصیان و گناهکاران سخت بگيريم. و 
از کبر و خود بینی برای اينکه به یر تعظیم کنیم. کبر- این حرف رب 
یعنی بزرگداشتن و با فتحه حرف (ب) کبر یعنی پیری است که در همه 
موارد فوق عبارت: اعوذ بک من الکسل من العجز من الهرم و من اختلال 
العقل من الجبن و من الکبر- بیان شده است. و چه نیاتی و تلقینی متعالی 
و شکوهمند از جهت روان انسانی است. ۱ ۳ ] 
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) ( (عور) [عور]: تسم کی ۲ 070 


العورة: عورت انسان يا شرمگاه که کنایه‌ای است از عار و نیز- عور:- 
چیزی است که از آشکار شدنش عار يا مذشت به انسان می‌رسد و لذا 
زن- عورخة- نامیده شده. 

عوراء: از این معنی است یعنی کلمه زشت و کار قبیح. 

عورت عینه عورا و عارت عینه عورا: بینایی یک چشمش از بین رفته است 
عوّرتها: نابینایش کردم و از اين معنی عبارت: عوّرت البثر: چاه را با خاک 
پر کردم تا ابش خشک شود, استعاره شده است. 

اعور: کلاغ. بخاطر تیز بینی او, که اين معنی عکس و خلاف معنی اوّل واژه 
است, شاعر گوید: و صحاح العیون یدعون عورا (چشمهای سالم را نابینا 
می‌نامند) يا (بر عکس نهند نام زنگی کافور) (عوار) و عورة: پاره بودن 
چیزی مثل پارچه و شکاف و رخنهِ در دیوار خانه و مانند اینها, خدای تعالی 
گفت: (اِنّ بیوتنا عَوَرَة و ما هي بِعَورة 13/ احزاب) یعنی خانه‌هامان خلل 
برداشته و کسی که بخواهد به دست یابد ممکن است. <1» 

فلان یحفظ عورته: یعنی سستی, و خلل عورت خود را حفظ می‌کند و 
می‌پوشاند. گفت: (تلاث عَوّراتٍ له 8 نور) یعنی نیمروز و اخر شب و 
بعد از نماز عشاء (در این سه وقت بدون اجازه و سر نزده نباید به 
استراحتگاه همسران. پدر و ماچر, فرزند ور همسرل پا دختر و همسرش و 
غهره عارد تشد (الخيم. لغ طعیها علی, عفرات النساع 21/ نهر تن 
کسانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند. ۲ 

سهم عاثر: تیری که معلوم نیست از کجا می‌اید. 


(1) سخن کضانی است که برای رفتن به. جنگ بهانه می‌آوردند: که 

خانه‌های ما نامطمئن است در حالیکه چنین نبوده. 
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(لفلان.عارصعین فن الفال: اقدر هال. خ فرفت داد که جشیم را کیرد 

می کند. 

معاورة: در معنی استعاره است. 

عاریة: بر وزن فعلیْة از همان معنی است یعنی به عاریت گرفتن و لذا 
1 می‌ شود : تعاوره العواری: جیزی عاریه به او رسید, تین کف زد 

تعاوره عواری:- از- عار- است. زیر به عاریت دادن ملامت بار است 

سرزنش بنان مق اور چنانکه در متل امدم است: «قیل للعاربة آين تذهبین 

فقالت: اجلب الی اهلی مذمة و عارا» «1». 

به عارية گفتند کجا می‌روی, گفت: به جایی که عار و سرزنش برای صاحیم 


یه کی ی نوی ای س ام ات ای شام 
عار, یعور- است (واوی است) به دلیل- تعاورنا- ولی وأژه- عار- معنی 
مذمقت (یایی است) چنانکه می‌گویند: 

عیرته بکذا: سرزنشش کردم. 


) ( (عیر) [عیر]: تن ی 3 1 57 


العیر القوم: کسانی که بارهای خواربار و غذا همراه دارند (کاروانهای مواد 
غذایی) که اسمی است برای پیادگان و ستورانی که حمل کننده خوار و 
بارند هر چند که ,در مورد هر کدام جداگانه به کار می‌رود, در آیات: 
(و لا قصلت هب 4 بوسف) (همینکم کاردان خدا شد) ( ایا لیر 
نکم لسارقون- 70 یوسف) (العیر ای أَفْبلنا فیها- 82/ یوسف) عیر: گور 
خر, و نیز- عیر- برآمدگی پشت پای و مردمک چشم, و بن غضروف 


(1) ضرب المثل «عاربه اکتسب اهلها ذمأ» چیز عاریه‌ای که برای صاحبش 
مذمفمت حاصل مین کند در باره شخص ناسیاس صف حویند. که در بز آنز کف 
را و و 1 
عاریه گرفتند سیس در موقع بازگرداندن آن از آن خن ععتصویی و مذفت 
هم کردند. (مجمع الامثال- 2/ 31) 
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گوش,: و هر چه بر روی آب از کف و خاشاک هست, و برجستگی میان 
هن ی واژه صحیح است ولی 
در مناسب بعضی از آنها نسبت به بعض دیگر اشکال هست. 

عیار: اندازه گرفتن پیمانه و میزان, و از اين معنی است: 

عیرت الدنانیر: دینارها را ناقص و عیب دار کردم. 

2 ی بت تعایر بنو فلان: گفته شده معنیش این 
تعاطوا العیار ة: کار سخت 9« ۳ در رهایی و نجات یافتن. 

کت ال مات مسر ان ار ند 

فلان عیّار: او گریز پا و دوره گرد و بیکاره است. 


) ( (عیس) [عیس ]: ۱ 072 


عیسی اسم علم است واکر غربین شمرده شود امکان دارد از عبارتی 
باشد که می‌گویند: و ا تشد حافة عساء جمعش- عیس است- یعنی 
شتری سپید که تیرگی موبش سپیدی بدنش را فرا می‌گیرد, يا از عیس 
بمعنی نطفه است. می‌گویند: 


عاسها یعیسها: باردارش کرد. 


) ( (عیش) [عیش]: ی 3 32 


ا د کن خصض انار که اف او درد ساس کاوسم | ساره 
در باره خدای تعالی, و فرشته و موجود جاندار هم گفته می‌شود. 

واژه- معیثرة- برای چیزی است که با آن زتدکی می‌ شود و از- عبش 
مق شده, در آیات: ۱ ۱ ۱ 
(تکن قسَعنا جََمْمْ مَعيسَتَهم فی الحباة الظّیا 32/ زخرف) (مَهيسَء صَلئکاًٌ 
4 طه) ترجمه مفردات, 2 ص: 673 

(لَکم فیها معایش- ۳10 اعراف) ( جعلنا کم فیها معایش- ۳10 اعراف) و 
در باره بهشتیان گفت: (فِهْو فی عيشة رأاضیّة- 7 قارعه) پیامبر علیه 
السلام فرمود: «لا عیش لا عیش الاخرة» «1». 


) ( (عوق) [عوق]: و 


العائق: باز دارنده از هر چیزی که اراده خیر در آن می‌شود و از اين معنی 
است عبارت: عوائق الذهر: موانع روز گار و بازدارنده‌ها از ژد جو: 

عاقه و علاقه و اعتاقه: او را منع. کرد و بازداشت, در آیه (قذ یلم ال 
الَْعوفین- ۵8 احزاب) «2» یعنی کسانی که از راه خیر مانع می‌شوند و 
دیگران را بازمی‌دارند. 

رجل عوق و عوقة: مردی که مردم را از خیر و نیکی مانع می‌شود. 

یعوق: نام بتی است. 


() (عول) [عول ]: ورن ری ۲ 9732 


عاله و غاله: در معنی بهم نزدیکند- عول- در چیزی است که هلاک می‌کند و 
نیز- عول- در چیزی که سنگینی می‌کند, می‌گویند: ما عالک فهو عائل لی: 
هر چیزی که تو را سنگین کند برای هم دشوار است و از این معنی, است- 
عول- بیش از نصف گرفتن, خدای تعالی گوید: (ذلک آونی آ[لا تعولوا- 3/ 
نساء) «3» عالت الفریضة: زیاده بر نص, فریضه انجام داد. «<4» 


(1) در حدیثی دیگر آمده است «لا خیر فی العیش الا لرجلین: رجل یزداد 
کل یوم خیرا و رجل یتدارک منية بالئوبه» زندگی حقیق برای دو شخص 
صادق است 1- کسیکه هر روز خیری افزون انجام می‌دهد 2- کسیکه با 
توبه مر ی.ر| تدارک می‌بیند و آماده می‌شود. 

(2) مربوط به کسانی است که دیگران را از رفتن به جنگ مانع می‌شدند و 
آنها را مأیوس می‌کردند. 

(3) اگر بترسید که در میان همسرانتان عدالت کنید فقط یک زن داشته 
باشید و این عمل برای این که ظلم و زیاده روی نکنید بهتر است. 

(4) عالت الفریضه: حساب افزون شد و بالا رفت. (المحکم/ ابن سیده 2/ 
8 2). 
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تعویل: اعتماد و ائکال نمودن به دیگری در هر چیزی که دشوار و سنگین 
است و از این معنی واژه عول- است یعنی کار ناهنجار. 

ویله و عوله: وای و شیون بر او. 

عیال: مفردش عیل- است یعنی چیزی سنگین. 

عاله: سنگینی و فشار زندگی را تحقّل کرد و از این معنی است سخن 
پیامبر (ص) که: بدا بنفسک نم بمن تعول» ِ 

اعال: اهل و عیالش زیاد شد. 


) ( (عیل) [عیل]: یی ی 1 ۱ 


آیه : (و ان فَنم ی 5 28/ توبه) اگر از فقر می‌ترسید عال الرجل: وقتی 
1 0 خا اوت بقی ورن وا ری ها 
اعال- وقتی است که خانواده کسی و یاران و فرزندانش زیاد شود (از 
عال- یعول- واوی است). و آیه: (و وَجَدَکَ عانلا ای 0 صحن ا نی 
فقر نفس را از تو دور کرد و برای تو بزرگترین توانگری, و بی نیازی و غنی 
را قرار داد و از همین معنی است که پیامبر علیه السلام فرمود: 

«الغنی, غنی الْفس» (توانگری و بی نیازی حقیقی بی نیاز بودن نفس و 
جان از غیر خدا است, و این 


(1) مام خدمتفوی رحس است: «اندا مک فضدق علها قاط فز 
شیء فلاهک فان فضل شیء عن اهلک فلذی قرابتک فهکذا ابدا عن تعول» 
هزینه و بخشش را از خویش آغاز کن و صرف کن اگر فزون آمد به کسان 
خود اگر از آن هم فزونتر بود به خویشاوندانت و همچنین به کسیکه , به او 
اعماد دار ها عیال خویس از کب 
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حدرت: ری تفر آبه: اختر تفت که راشب رجمه. لد آن را بیان داشته 
است). 

ما عال مقتصد: میانه‌رو, محتاج و نیازمند دیگران نمی‌شود. گفته شده 
معتی آنه: 

(و وَجدک عائلا َفْنی- 8 ضحی) این است که خداوند ترا محتاح رحمت و 
آفزر تن _خوینشن بافت: و با مغفر نش از تاروای کذشته و اخدم در باره و ترا 
با اتمام نعمت خویش بی نیاز ساخت (به راهی راهبریت نمود و پیروزی 
ارجمندی به تو ارزانی داشت و ینصرک الله نصرا عزیزا). 


() (عوم) [عوم ]: کی 979 


العام: مثل واژه- سنة- است یعنی سال, ولی واژه (سنة) بیشتر در سالی 
که در آن سال قحطی و سختی است بکار می‌رود و لذا از- جدب- یعنی 
قحطی به- سنة- تعبیر می‌شود و واژه- عام- در سالی ایست که فراوانی و 
آسایش در [ است (و فراوانی و لعمت عمومیت دارد). در آیات؛ 

(عامْ فیه بغات التّاس 5 فیه یعصرون- 19 یوسف) «1» (قلبت فیهم ]و 
سنة 1 حمسین عاما- 1۵4 عنکبوت) »> در 11 اخیر نام بردن واژه- سز ة- 
7 برای پنچاه سالی که 
استثناء شده است لطیفه‌ای است که جای بحث‌اش ان شاء اللّه بعد از این 
کتاب. <3» 

عوم: شناوری اسنت: گفته شده سال را از این جهت- عام- گویند که 
خورشید 


)1( تعبیر خوابی است که حضرت یوسف نمود, می‌گوید «سیس بعد از آن 
سال پر نعمت قی اند که مردم باری 0 و و از سختی نجات می‌پابند». 
میانشان درنگ نمود. 

(3) خداوند پس از بیان حال کقار و اینک, هرگز رها شده بخود نیستند در 
سختی و آزمونها قرار می‌گیرند برای تسلّی خاطر پیامبر (ص) و موّمنین 
داستان حضرت نوج و زمانی طولانی زا که ان پیامبر (ع) با دیدن سختی‌ها 
و نارواها از قومش بعنی 950 سال تحمّل مشکلات نمودن آن حالت را با 
واژه سده - که روشنگر سختی و مشکلات است یادآوری ق کن3 تا پیامبر و 
یارانش در طول تاریخ چه در صدر اسلام و چه 
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در سم بروجش در حرکت و شناوری است و بر معنی شناوری در واژه- 
کوم و به . 

(و کل فی لك یِسْبَخُونَ- ۷ بس) دلالت قوع کت 


) ( (عون) [عون]: و ی ۶ 57 


العون: همان یاری و پشتیبانی است یعنی- معاونة و مظاهرة (که هر دو 
مصدر در همان معنی همیاری است) می‌گویند که فلان عونی: معین و یاور 
من است. 

اعنته: یاریش کردم در آیات ؛ (قأعیُونی یف خ- 95( 1 (5 أَعاة عَلیه قة 
آحرُون- 4/ فرقان). 

(تعاون): همعاری و رهمیاری است, گفت: (تعاو‌توا لین الب و5 اللفُوی و5 لا 
تعاوَئوا ی الائّم و الْعْدُوان- 2/ مائده) «<2». 

(استعانه:) یاری خواستن. گفت: (اسَتَهیئوا بالطیّر و الطلاد- 45/ بقره) 
«3». 

(غوان:) میانسال, که بطور کنایه به زن سالمند , به اعتبار سخن شاعر که 
می‌گوید: 


قرون بعد در ایمان و عمل و اقامه احکام اسلام هر چه فزونتر در ایمان 
قوی و راسختر و در عمل استوارتر و در جهاد و تلاش قیام کننده‌تر اما از 
جنبه لفظی و ادبی تکرار ننمودن- سنه- از بلاغت قرآنی است مگر اینکه 
تکرار لفظ برای بر کی مقصود و منظور از سوی گوینده باشد (کشاف 3 
36). 

(1) مرا با نیرو یاری دهید. 

(2 یعنی در نیکی و تقوی یکدیگر را یاری رسانید و در گناه و ستمگری 
ار کی اد ی روص ار وال 1 
با این شرایط عالی انسانی ذکر شده. امری است بنیانی و زیر بنای امور 
اخصاعی کت اساس مرها اشفت میهد ور فری وه 
اروپائیان چنین واژه‌ای با چنین قدمت تاریخی سابقه ندارد و همانند 
واژه‌های (حزب- شوری- نفی تکاثر- نفی استثمار- رشد و کمال) ویژه 
مکتب اسلام است که بعد از قرنها فرنگیان آنرا از متون اسلامی استفاده 
کرده و به کشورهای اسلامی با طمطراق سوغات آوردند و به گفته صاحب 
بن عیبّاد بایستی بگوئیم: هذه بضاعتنا ردّت الینا: اينها همه سرمایه‌های 
معنوی و سیاسی و اجتماعی خود ماست که بر ما برگشته است, متأشّفانه 
اساس تعاون و پیمانهای دوستی و همیاری که امروز میان دولت‌ها هست 

برای غلبه ۹ 7 
است و لزا قرآن مسلمانان را از ورود به چنان تعاون و همپیمائی با 
ستمگران و گناهکاران که نتیجه‌اش خونریزی به غير حقّ و چیرگی بر 
تفا تخد رهب ارو هی اعضا م ای هام نم ار دنت آن 


‌ ‌ 


می‌گوید: (و لا تعاوئوا عَلی الائم و العذوان- 2/ مائده). 

(3) از روزه و نماز و پایداری در راه انجام انها یاری جوئید, یعنی نیرومندی 
در اراده و قدرت روحی که [ با ] 
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فان اتوی فقالوا انها نصف فان امثل نصفیها الذی ذهبا 

(همین که به سوی تو آمدند گفتند زنی است میانسال و پیر که به راستی 
نیمی از عمرش که گذشته است بیشتر است). 

و گفت: (عَوان بیّنَ ذلک- 68/ بقره). «<1» ۱ 

عوان: بطور و برای چنگی که تکرار شده و در آن پیش دستی شده 
بکار می‌رود. عوانة: نخل کهن. عانة: گله گورخر. جمعش- عانات و عون- 


عانة الاجل: موی زهار یا موی شرمگاه. تصغیر عانة- عوینة- است. 


) ( (عین) [عین]: نا ی ۶ ۱277 


: چشم؛ در آیات: 
لقن بالعیْن- 45/ مائده) (لطَمَسْنا لی أَعْینهم- 66/ یس) (و هم 
تفیض من الدْمْع- 2 توبه) «2» (فدّث عد لی 1 و لک- ۸9 قصص) 7 تفر 
عینها- 0۵ طه) می‌گویند- کین و ما 
چیزی است فلان بعینی: او را نگه می‌دارم و سرپرستی می‌کنم مثل اینکه 
می‌گوئی: هو بمرآی 


لازمه حیات سعادتمندانه و موفق است با پاری جستن از صبر و صلاة 
میسور است و الصّوم: عون علی العفة روزه گرفتن برای عفّت و پاکدامنی 
پار و پاوری است. (اساس البلاغه- 317). 

(1) یکی از نشانه‌های گاوی است که مورد سوال بنی اسرائیل بود, 
می‌گوید نه پیر باشد و نه جوان بلکه میانسال. 

(2) در باره آن عدّه از موّمنین صدیق مسکین است که به حضور پیامبر 
آمدند و برای رفتن به جبهه جنگ مرکب سواری خواستند و پیامبر (ص) 
گفت چیزی ندارم به شما بدهم در حالیکه از اندوه دیدگانشان پر از اشک 
بود رفتند که چیزی برای خرج کردن در جبهه جنگ نداشتند اینچنین یاران و 
مومنین دین خدای را چون کوهی استوار پاس داشتند و یاری نمودند. 
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مثی و مسمع: او در جلوی دیدگان من است. می‌بینمش و سخنش را 
می‌ شنوم م که کنایه از حفظ و حراست او از سوی تو است, در آپات: 

(قانک ات ۵8 طور) (تجری با تا ۵4 قمر) (و اصتَع ع الک بأعَینا- 
317 هود) بعنی در جائیکه می‌بینم و حفظ می کنيم. و آیه: 

(لِنََتَع علی عَیبی- 9 طه) یعنی با نگهبانی. و نگه داری من. فیس االه 
علیک: در رعایت و حفظ خدای باشید (جمله دعائیه است) و گفته‌اند معنی 
این عبارت دعائیه این است که. تو خود او را با سپاهیانی که حفظش 
می‌کنند نگهدار. جمع عین- اعپن و عیون- است در ایات: 

(چ لا آقول للذین تژدّری نکم 1 هود) «1» (ریّنا هب لنا من آرواجنا 1 
ذرپاتنا قََ اعین - 74 فرقان) 2 واژه- عین- ۳۳ معانی گوناگون با ۱ 
0[ ی از چشم که عضوی از بدن است استعاره می‌شود و نیز 
برای سوراخ و روزنه مشک اب و توشه دان که تشبیهی است به چشم و 
ریزش آب از ان. ۲ 

می‌شود. عین قربتک: چیزی در مشک بریز تا اثر دوخت و منفذ ان را 


مسدود کند. 


تجسشس کننده را هم عین- گویند که تشبیهی است در نظر کردن و 
ی 0 زن را عورت و مرکوب ر|- ظهر- می‌نامند, 
مثلا می‌گویند: اما 


(1) سخن نوح پیامبر است که بقوم نافرمانش می‌گوید من نمی‌گویم 
خزائن نزد من است يا من غیب می‌دانم و يا فرشته‌ام, و نیز نمی‌گویم به 
کسانی که در چشم شما خوار می‌نمایند خداوند به انها خیر نمی‌دهد خدای 
بهتر می‌داند در دلهاشان چیست. 

(2) دعا و تقاضای عباد الحمن يا برترین انسانها. و پرستندگان خدای 
رجمن ات که بفج ار اعام و اناد تمام شرایط اخلاقی و اجتماعی و 
سیاسی در خود در پایان می‌گویند: پروردگارا از همسران؛ و تبار ما نور 
چشمانی قرار ده و ما را پیشوای مثقین گردان. 
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مالک زنی و مرکوبی است هر چند که مقصود. آن عضو (پشت اسب و 
عورت) نباشد. ‏ 

طلا- را هم عین گویند, چون بهترین فلز است به چشم تشبیه شده است 
همانطور که چشم برترین و بهترین عضو بدن است. 

اعیان القوم: افاضل و برترینهای ملت. 

اعیان الاخوة: پسرانی که از یک پدر و مادرند. بعضی گفته‌اند هر گاه واژه 
عین در معنی ذات شی> بکار رود می‌گویند: 

کل ماله عین: تمام دارائیش نقدینه است. مثل بکار بردن- رقبة در باره 
بردگان و نامیدن زن به عورت؛ از آن جهت که مقصود از ان همان است 
که گفته می‌شود. نغ :و هه ابر رد عین- گویند که تشبیهی است به 
[ که در چشم است و از عبارت: عین الماء: چشمه أت اصطلاح ماء 
معین: : آب گوارای جاری که برای بیننده ظاهر و روشن است عین: سوال 


(عیناً فیها تُسَقّی سلسییلا- 18/ انسان) «1» (قگوتا ار غیونا- 12/ 


قمر) (فیهما نان تجریان- 50/ 7 [نان تضاختان 

- 66/ رحمن) <2» (وَ سنا لَة عَيْنَ القطر- 2 سباء) «3» (فی جات 5 
َیونٍ- 7 45/ حجر) امن تا و عَبون- 57/ شعراء) (فی جَناتِ و عَیّونِ 
و ررُوع- 5 دخان) 

(1) اشاره به چشمه‌ای است در بهشت که سلسبیل نامیده می‌شود. 

(2) دو چشمه جوشان. 

(3) برای سلیمان چشمه‌ای از مس روان ساختیم. 
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عنت الرجل: به چشمش زدم مثل واژه‌های- ز ات و اد (به سرش 
زدم- به دلش زدم). عکنته . با چشم زدمش مثل- سفته : : با شمشیر زدمش, 
عپارت زدن با چشم گاهی مقصود عضوی است که زده شده مثل- راسته و 
فادته (به سر و دلتشن زجم) و کاهی معصود غضوی. امنت که حالت: و وسبله 
زدن است و در حکم- سفته و رمحته است (با شمشیر و سر نیزه زدمش) 
و بر دو معنی فوق عبارت- یدیت- است در وقتی که به دستش بزنی یا با 
دستت او را بزنی. 

عنت البثر: به چشمه و مجرای آب چاه رسیدم, در آیه گفت: (الی ربوة 
ذات قرار و (معین)- ۳50 مومنون) (اشاره به قرارگاه مرتفع امن با اب 
گوارایی آست که حجضرت عیسی و مادرش را خداوند در آن مکان ایمنی 
داد) در ایه: (فمَنْ باتَیکمٌ بماءٍ مَعین- 0 ملک) گفته شده حرف (م) در 
(معین) اصلی است و از- معنت است. واژه عين بطور استعاره در کجی و 
انحراف میزان و وسیله سنجش هم بکار می‌رود, گاو وحشی را بخاطر 
زیبائیش- اعین و عیناء- گویند جمعش- عین- اشخت: که رن هم ید ان که 
شده, در آیاتز. 


افت) | قف|: ای رز 6 6۳0 


العیّ: عجزی که از عهده‌دار شدن کار و سخن به انسان دست می‌دهد, در 
آیات: 
1 فعیینا بالحلق لول 5 ق) «1» (و لَمْ یَعی بحَلْقهت- 3 احقاف) «2» 


(1) باغات و چشمه سارها و کشتزارها که اشاره به نعمت‌های آماده برای 
انسانهاست تا در آنها تفر و انديشه کنند و بر سر سفره‌ای اینچنین پر 
نعمت, میزبان خویش را بشناسند و سپاس گویند. 

(2) یا ار خلفت نخسنتین این اقوام کاخ و کفر بیشته:ضل: (عاوه تمود 
قوم نوح- فرعون) عاجزیم که اینان از خلقت جدید بعد از مرگ در شبهه 
هستند. 
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و از این معنی است عبارت: عو فی منطقه عیا فهو عیی: از سخن گفتن 
درست عاجز است. 

فحل عیایاء طیافاعه وفتی انست که ای کار وشن در شاندم ود 

داء عیاء: درد بی درمان که دوایی ندارد. 

و الله اعلم بایان کتات الهین (در استانه آذان ففرت ]: 

) توجههة ففردات: 22 :۰ 682 





[ یر اقا تا ۵92 


الغابر: درنگ کننده بعد از گذشتن آن جیزی که با او بوده, در آیه؛ 11 
عخو: | فی الغابرین- 1 شعراء) «1» یعنی در میان کسانی که عمرشان 
طولانین شنده بود .و ثیر کفته شندم. آن بیر زن خر میان. کسانی با قیماند که.با 
لوط پیامبر (ع) از شهر بیرون نرفته بودند در میان کسانی که بعد از اتمام 
حچت پیامبرشان در عذاب ماندند, در آیات: 

(الا امْرأتک کاتث من الغابرین- 33/ عنکبوت) (قگژنا |تها من الغابرین- 
60 حجر) (هر دو أنة اخیر در باره همسر لوط پیامبر (ع( است ۳3 در 
عذاب باقی ماند) غبرخ: 

تتقه و باقیمانده شیر در پستان. جمعش- اغبار است. غبر: حاّض و دشتان 
شدن, و نیز- غبر: شب. ۱ 

غبار: باقیمانده از خاکی به هوا برخاسته است که وزن لفظی ان بر مبنای 
دخان و عثار و مانند اینهاست (دود و خای) که اثرشان باقی فی‌فاند: غبر 
الغبار: و3 و غبار برخاست.؛ گذرنده و باقیمانده را نیز غابر- کهنتد: اگر این 
دو معلی برای- غابر- 


وا راز وم ی نع از 
باقیماندگان در میان فاسقین بود. 
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صحیح باشد گذرنده, و ماضی را به تصوّر دور شدن و گذشتن غبارش از 
سطح زمین- غابر- گویند و به باقیمانده هم به تصور باقیماندن غبار بعد از 
گل و خاک- غابر- گفته‌اند. 

از واژه- غبار- (عَبِرّة)- مشتق شده است یعنی اثر غبار گونه‌ای که در چیزی 
به زیی نون واغبار باقن فی‌هانده ور اه کق نت (و وجوه یَوَمَیْذ عَلیها غَبرَهْ 
0 عبس) 1« کنایه از دگرگونی و تغییر چهره‌ها در اثر غم و اندوه است, 
ال ارف (طلٌ هه مُسَع۳- 58/ نحل) <2». 

غبر, غبرة و اغبژ غباز: 7 تیره و تار و گرد آلود شد, طرفة بن عبد می‌گوید: 
رایت بنی غبراء لا پنکروننی. «<3» 

بنی غبراء: فرزندان بیابان و خاک نشینان (چون از بینوایی و فقر روی بر 
خاک می‌نهند و می‌خوابند, انها را پاران و فرزندان خاک نامیده‌اند) مثل 
عبارت- بنو السبیل: راهگردانان و بی خانمانها. 

داهية غبراء: رویداد تاریک و اندوهبار که يا از عبارت- غبر الشیء وقع فی 
الغبار- است که گویی که مصیبت و حادث چهره انسان را تغییر داده است 
و یا- از غبر- یعنی باقیمانده است و لذا- داهية غبراء به معنی بلای سخت 


و حادثه و رویدادی است پایدار که اثرش باقی است و با از - غبرة اللون- 
اشت: بسن ان ضل صبارفی است. که ی کوننده: 

داهية زباء: بلای سخت و دشوار و يا از- غبره # است یعنی ته مانده 
شیر در 


(1) بعضی چهره‌ها در آن روز روشن است و چهره‌هایی که بر آنها تیرگی و 
تاریکی هست. 

2 اسان کی از اه خاط ادا عرت فیل اف اسلا ات 
می‌گوید: هر گاه بشارت نوزاد دختر به او دهند چهره‌اش تار و اندوهگین 
می‌ شود. 

(3) مصراع فوق از معلقه طرفة بن عبد شاعر قبل از اسلام است 
می دوید. 

زیت را کی بل اه هد کال اف آلمتیه 

وقتی از قبیله‌ام جدا| شدم دیدم فقر|ء و مساکین مرا می‌شناسند و انکارم 
نمی کنند همجنین صاحبان خیمه و خرگاه‌هایی که با طنابها برپا داشته شده 
نیز بمصاحبت من علاقه‌مندند. [.....] 
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پستان پس تمام معانی فوق در عبارت- داهیة غبراء هست و یز بلا و 
مصیبتی است که وقتی می‌گذرد اثری از آن باقی است و یا از عبارت- 
عرق غبر- است تعت سر کف کف بعد از بسته شدن خونش مجدد | خونش 
روان می‌شود و باز پی در پی باز و شکسته می‌شود. 

غبر العرق: رگ باز شد. 

غبیراء: گیاهی است معروف (درخت سنجد) که میوه‌اش بر همان شکل و 
رنگ برگ درخت است. (درخت سنجد برگش و میوه اش و ساقه اش ۳ 
آلود و خاکستری رنگ است). 


غبیر اء: میوه درخت سنجد. 


کی آقین آرص 2 688 


الغبن: یعنی در معامله‌ای که میان تو و دیگری هست با نوعی نهانکاری او 
را مغبون و زیانمند سازی که اگر این مغبون شدن در مال باشد. می‌گویند: 
غبن ِِ و اگر زیان و ضرر در رأی و نظر باشد. می‌گویند: غین (با کسره 
حرف- ب 

غبنت کذا غبنا: وقتی است که چیزی را فراموش کنی و آن را نوعی غبن و 
زیان و ضرر بدانی. 

یوم التغاین:) روز قیامت, برای اینکه در قیامت زیانمندیها و غبن در خرید 
و فروشهائی که اپات زیر به ان اشاره فی کند اشکار می‌ شود که چون 
موّمن بوده‌اند به رضای خدا| می‌رسند. 

(3 من التّاس من پشری تَفسَة 1 تفسة ابتغاء مَرَضاتِ اللٍْ- 10 بقره) (ِنَ ال 
اشتری من من المَوَْمنینَ .. ِ 1 ۱1 توبه) و از آیه؛ (الذین پشتژون بعهد اللّه و 
يْمانهم تقنا قلیلا- 77 آل عمران) «1» دانسته 


(1) کسانی که پیمان خدای و سوگندهای خویش را به بهائی ناچیز و اندک 
می‌فر وشند در اخرت 
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می‌شود که آنها در آنچه را که از فروش و دریافت و سود بطور کلّی از 
دست داده‌اند مغبون و زیانمند شده‌اند. از بعضی دانشمندان در باره (یوم 
اللَغاّن- 9/ تغابن) سوال شد, گفت: در قيامت چیزهایی بر خلاف 
اندازه‌گیری و حساب دنیائیشان بر انها اشکار می‌شود. بعضی مفشرین 
صوی و ارات ی رای اس یز 
و بن ران؛ در اين شعر: 

و لم آر مثل الفتیان فی غبن الژژآی ینسی عواقبها 

(ماتتد خوانا .در ضعف خود که قواقب کار بر آنها قرآموشن می‌ شود دیده 
نشده است). و هر بن مفصلی از اعضاء بدن که دو تا و بسته می‌شود مثل 
کشاله ران و زیر بغل و ارنج که استتار و پوشیده است مغابن نامیده شده. 
زنان را هم- طيبة المغابن- گفته‌اند (پوشیده‌های پاک و طیب). 


( ) (غنا) [غنا]: ۰ص ۶ ون 2 


الغثاء: کف و پوسته و رویه هر چیز مایع. ۲ 

غثاء السّیل و القدر: کف روی سیل و کف سر دیگ و چیزی است که بالا 
می‌آید و همچنین- غثاء کاه و گیاه خشکی که پراکنده می‌شود. 

زبد القدر: کف بر آمده از دیگ جوشان و پر که به صورت ضرب المثل در 
چیزی که ضایع می‌شود و چون کف از بین می‌رود و به آن اعتنایی نمی‌شود 
بکار می‌رود. غثا الوادی غثوا: رودخانه کف براورد. 

غثت نفسه تغثی غئیانا: پلید و نایک شد. <1» 


تضیبی: ندارند. خداوند. با . آنها . سخن, نمی کهیند به آتها. نمی‌نگرد پاعشان 
نمی‌کند و عذابی دردناک دارند. 

(1) در دو آیه از قران مجید واژه- عْناء- پکار رفته است: 

الف- آیه 5/ اعلی که می‌گوید: (و الذی أخْرحَ المَوعی قجَعله غَناء آخوی) او 
خدایی است که در پهنه 
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) ( (غدر) [غدر]: ص : 686 


الغدر: اخلال در چیزی و ترک عهد و پیمان نیز گفته می‌شود و از اين معنی 
ات 
و غدر کننده. 7 ۳ 

اغدر و غدیر: «1» آبی که سیلابها در گودیها بجا می‌گذارند و به آنجاها 


می زر لسند؛ 


زمین مراتع و چراگاههای سبز و خرّم برای بشر و بهره‌مندی او از آنها را 
بیرون و پدید می‌آورد: و سیننن همچون خاشاکی براکنده می‌گرداند. 

ب- آیه 1 مومنون؛ در باره سرنوشت نکبت با رقوم نوج است که به 
خیات. ذنیا انضنان دلشته تودند که. اخرته را تانب می کر دند وهی کفتند 
نوح هم مثل ما بشری است که می‌خورد و می‌نوشد ما فرمانش نمی‌بریم, 
که خداوند می‌فرماید: اینان سرنوشتشان آنچنان است که صیحه‌ای 
ناگهانی با حقّ, آنها را فرو می‌گیرد: (قجعلناه هم غُناء َبعدا لِلمَوّم الظالمین) 
آن کروم ستمکر را بخاطر فتمگریشان چون خاشاک و غباری پراکنده 
می‌کنيم و دور باش از رحمت خدا بر قوم ستمگر باد, 7 0 7 
قرنهایی, و مردمانی ایجاد کردیم. 

(1) واژه- غدیر- در تاریخ شکوهمند اسلام کاملا مشخص است. زرا پیامبر 
(ص) در چنان مکانی و قبل از پراکنده شدن موّمنین در آخرین حعّ معروف 
به حجّة الوداع در روز هیجدهم ذیحچه امیر المومنین علی (ع) را به مردم با 
عباراتی مخصوص معرژفی کرد. ابو حامد غزالی در کتاب (سر العالمین) 
صفحه 20 تا 22 عینا چنین نوشته است: قال زضسول الله صلی الله علیه و 
آله لعلی یوم الفدیر «من کنت مولیه فعلوث مولاه؟ فقال عمر بن الخطات 
بخ بخ یا ابا الحسن لقد اصبحت مولای و مولی کل موّمن و مومنه و هذا 
رضی و تسلیم و ولاية و تحکیم. یعنی پیامبر (ص) در روز عید غدیر گفت: 
کسی را که من مولای او هستم علی نیز مولای اوست و عمر بن خطاب 
گفت: يا ابا الحسن بر تو مبارک باد و مبارک باد که تحقیقا مولای من و 
مولای هر مرد مومن و زن مومن شوی, و معنی مولای- رضایت, تسلیم. و 
ولایت و تحکیم است. (مجمع البحرین 3/ 420). 

و جلال الذین مولوی در کتاب متنوی داستان غدبر, امامت و مولا بودن او را 
این طور می‌سراید: 

زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و ان علی مولا نهاد 

گفت هر کو را منم مولا و دوست ابن عم من علی مولای اوست 

کیست. مولا آنکه. از آادت کند.بند رفیت ز یایت بر کند 


چون به آزادی نبلٍت هادی است موّمنین را ز انبیاء آزادی است 

ای گروه مومنان شادی کنید همچو سرو و سوسن آزادی کنید 

بی زبان گویند سرو و سبزه زار شکر آب و شکر عدل نو بهار 

(دفتر ششم مثنوی 419) و می‌بينیم که مولوی دو معنی سیاسی و رهبری 
معنوی را هر دو با هم از اثارٍ عید غدیر و انتخاب علی (ع) به ولایت و 
امامت می‌داند و هدایت و ازادی از اسارتها را مربوط به همین امر 
می‌داند که با نبقت مقایسه کرده و آن را استمرار نبت می‌داند. 
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جمعش- غدر و غدران است. 

استتدر العدیر اتب در بر که خمع: شید 

غدیرة: مویی که فرو هشته و رها می‌شود تا بلند شود. جمعش غداثر 
غادره: 

ترکش کرد در آیات: ۵ 

( یغاد صفيرة 0 لا کبیرة ۱ اخصاها- ۸/49 کهف) 1« (قلم تغادژ مهم 
اخد|- 7 کهف). «2» 1 

غدرت الشاخ: گوسپند عقب ماند. 

هی غدر خ: او باز مانده است. 

غدر: سوراخ و شکاف در و دیوار برای نگاه کردن درون آن که مخصوص 
9 تِ ستوران است و از اين . سوت می‌گویند: 

معنی و لفظ مثلی شده است ِ کسی که پایدار و با ثبات است. و 
می‌گویند: ما اثبت غدره: در مردی و جوانمردی چقدر استوار و ثابت است. 


) ( (غدق) [غدق]: 3 5017 


گفت: (لاسَعَيْناهم ماء عَدقا- 16/ جنْ) یعنی آبی زیاد و فراوان, از این 
غیداق: در چیزی گفته می‌شود که قدرت مردی و دویدن و سخن گفتن در 
او زیاد باشد. 


(1) نامه اعمال را پیش آرند و مجرمین از دیدن محتوای آن هراسان 
می‌شوند و می‌گویند: وای بر ما اين نامه چیست که گناه کوچک و بزرگ را 
وانگذاشته مگر اينکه آن ۱ به حساب آورده. 
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۰ ( (غدا) [غدا]: هو ۲ 09 


الغدوة و الغداة: اوّل روز, که در قرآن واژه غدو باء آصال- یعنی اوّل شب 
برابر آمده است. مثل آیه: لد و الأاصال- 205/ اعراف). 
غداخ- با- عشمن- برایر است. در آیات: یعنی (پگاهان. و شامگاهان) (یالْعداة 


اش 52/ انعام) 
(غذزها سر و تواخها شَعْ- 12/ سباء) «1» غادية: ابرهایی که صبحگاهان 
ظاهر می‌ شود. 


(عداء :( غذای چاشتگاه پا صبحانه. 

عدوت اغدو: ناشتاهی خوردم» گفت: (آن اغذُوا قلی وی 22 قلم) 
(صبحگاهان به زراعتتان بروید)ٍ (غد:) فردا با شوزق که بتنن از آمرور ذر.ان 
هستی, در آیه: (سَیِعْلَمَون عدا- 26/ قمر) یعنی فردا خواهید دانست: و 
مانند اینها. 


) ( (غرر) [غرر]: تست قرع 1 680 


غررت فلانا: از غفلت و بی خبریش سود بردم و به انچه که از او 
می‌خواستم نائل شدم. 

غرة: غفلت و بی خبری در بیداری است. 

غرار: بی خبری در خواب سبک و اصل ان از- غژ- یعنی اثر روشن و ظاهر 
از چیزی است. و از این معنی است: 

غژة الفرس: سییدی پیشانی اسب. 

غرار الشیف: تیزی شمشیر. غلر اللوب: اثر چای خوردگی جامه و تا 
خوردگی آن. ِ ۲ 

او کی عبر خظارو با رکش آن باه وا تاکن 


(1) مربوط به مسر بودن باد بحکم حضرت سلیمان (ع( است که 
می ‌گوید رفتن و وزیدن آن در صبحگاه یک ماه و رفتن و وزیدن در شامگاه 
یک ماه بود. 
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(غژه کذا) غروا: گوبی که او را مغرور کرد و وجود او را غرور فرا گرفته و 
پیچیده است. د ر آیات: 

(ما غرّک #9 آلکریم- 6 انفطار) «1» (لا تفلک تقلت الزین کقروا فی 
البلاد- 6 ال ِِ « (و ما يَعذْهمْ السیّطان | لا ور 4 اسراء) 
«3» (بل ان بَعذ یذ الظالمون, بَعصُهَم بِعضا الا غژور"- 40/ فاطر) «4» (بوچي 
َعَطَهَمٌ الی بتعض خرف لول تول شور 112 انعام) (و ما العياه الکّبا ۷ 
متاع الْفْرُورٍ- 195 آل عمران) «<5» 1 الحباه الب 33/ جاثیه) و لا 
نف نکم بالله ا و3 3 لقمان) (ما وعدتا ال 5 سول [ وه | - ۱12 
احزاب) 6 (عَرُور:) هر چیزی از مال و جاه و شهوت و شیطان که انسان را 
فریب دهد و مغرور کند و- غرور- در این ایه به شیطان تفسیر شده است 
زیرا گفته شده: «الدذنیا تغر و تضر و تمز» (دنیا فریفته می‌کند زیان می‌زند 
و ور هی درد 

(غرر:) به معنی خطر است., از- غرٌ که در حدیثی از فروختن غرر نهی 


شده 


(1( خطاب به انسان است پس از اشاره به حوادت تین آستا ند قیامت 
می‌گوید: ای انسان چه چیزی تو را به پروردگار کریم و ارجمندت مغرور 
کرده است, همان خدایی که تو را آفریده و موزون و متناسب آفرید. 

(2) رفت و آمد کقار در شهرها نبایستی مرا تخت تانیر قرار دهع را 


بفریبد آنان بهره‌ای ناچیز و اندک از زتد کی دارند آنگاه جایگاهشان جهئم 
است (فبئس المهاد) چه جایگاه بدی است. 

(3) شیطان جز به غرور و فریب وعده‌شان نمی‌دهد. ۲ 

(4) دیوان و دیو سیرتان در راه دشمنی با پیامبران سخن غرور امیز و 
ظاهر فریب به یکدیگر القاء می‌کنند. 

(5) زندگی دنیا چیزی نیست مگر متاع فریفتن و غرور. 

6- انگاه که در جنگ احزاب منافقین و کسانی که در دلهاشان مرض و 
بیماری بود می‌گفتند خدا و پیامبرش جز غرور بما وعده‌ای ندادند. 
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است. <1» غریر: اخلاق نیکو باعتبار اینکه روشن و مشخص است. فلان 
ادبر غریره و اقبل هریره: «2» (حسن خلقش از او دور شد و بد خلق و کج 
خوی شد). ۲ 

فلان اغز: او در کرم و بخشندگی مشهور است به اعتبار همان سپیدی 
پیشانی و مشخّص بودن. 

غرر: سه شب اوّل هر ماه که هلال چون سپیدی پیشانی اسب است. 

غرار السیف: تیزی شمشیر. غرار: شیر اندک. 

غارت الناقة: شیر آن شنتر کم شند بعد از اینکه کهان کرد شیری در آن نبود 
گویی که صاحبش را فریب داده است. «3» 


(1) حدیثی است که در متون مختلف چنین نقل شده است که: «نهی 
رسول الله (ص) عن بیع الغرر و هو مثل السمک فی الماء و الطیر فی 
الهواء» پیامبر از خرید و فروش آنچه در خطر است مثل ماهیان در دریا و 
مرغان در هوا نهی فرموده است زیرا دسترسی به آنها نامیسور و با خطر 
و زحمت و مشقّت همراه است و اینگونه معاملات ناقص است و «لایتمٌ 
البیع فیه ابدا» هرگز خرید و فروش در آن تمام نیست. غرر: در معانی 
فخناف. افدم:اسنت: تروق خی هلال دید میتی و 
طلوع هلال 4- دندان سپید پیشین <- متاع و جنس خوب. 

غریر من القوم: شرافتمند. بخشنده و کریم, پیشانی و هر چیزی از نور و 
طلوع صبح که سپیدیش ظاهر می‌شود. غرة: برج بلندی در مدینه که مناره 
مسحن قبا جوده» و فعلی یه فرزندآن -عصر وزسن. عوفت. 0 
0 لس 5/ 15- فا من الایه ۵4 1- مجمع البحرین 3/ 423). [.....] 
(2) هریر: بد اخلاقی و زشتخویی و همچنین زوزه سگ از سرما اقبل 
هریرة: بد اخلاق شد. ليلة الهریر: 

شبی. هظرو فنج. دور اخنی ضفیر. که: لین ان ان شب میان با هیان. آمیز 
المومنین (ع) و معاویه رخ داد. یوم الهریر: روز مخصوص در میان عرب که 
جنگ مهمّی در آن واقع شده. 


(3) در حدیتی ادخ است که: «المومن غز کریم و الکافر خت لثیم» یعنی 
موّمن حیله‌گر نیست و دارای کرم و حسن خلق است. و کافر حیله‌گر و 
مفسد است. ی د«کان ضایه الله علبه و اله رود 
علیا بالعلم» یعنی همانطور که پرنده نوزاد خود را غذا می‌دهد پیامبر نیز 
علم و دانش را به علی ذژه ذژه و لحظه لحظه آموخت و در وصف علی 
علیه السلام آفذه است که: «قائد الغژ المحجلین» علی پیشوای پاکی زگان 
و سپید چهره‌گانی است که سپیدی رویشان از نور ایمان راستی و وضو 
است و در حدیثی از علی (ع) است که فرمود: «من یطع الله یغژه کما بغز 
الغراب ب فرخه» کسی که مطیع خدای بود خداوند او را رشد و کمال می‌دهد 
همانگونه که کلاغ و پرنده جوجه خود را رشد و پرورش می‌دهد (مجمع 
البحرین 3/ 424 لسان العرب ظ5/ 13). 
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ِ( ) (غرب) | واه [1 ۰ ص‌ : 691 


الغرب: پنهان شدن و غروب خورشید. 

غربت تغرب غربا و غروبا: خورشید غروب کرد. 

مغرب الشُمس و مغیربانها: جای فرو شدن و افولٍ آفتاب, در آپات 

(رب العشرق 5 الَْغْرب- 29 شعراء) (رب القشرقین و رب الْعفرتشن 

۱17 الژحمن) (برب القشارق و الْمَغاب- ۵۵ معارج) و در باره تثنیه و 
جمع آوردن آنها در قرآن قبلا سجن ه شده (در ذیل وآژه- شرق- 

بصورتی که با نظریه کروی بودن و گردش زمین مطابقت دارد نوشته شده 

است). 

و در آیات: (ل سَرّقية و لا عَربیْة- ۱35 نور) (حتّی ]ذا بل مَغربِ السُمس 

وَجَدّها تعْرَبٌ- 86/ کهف) «1» غریب هر شخص دور و نیز هر چیزی که در 

میان جنس خود بی نظیر باشد. از این روی سخن پیامبر علیه السْلام است 

که فرمود: «بداً الاسلام غریبا و سیعود کما بداٌ» «2» گفته شد: «العلماء 

0 چون دانشمندان 0 در میان جهال به نسبت نادانها کم و 

(غراب): کلاغ, هم راگن ۱۳ دفر برهاز است: در آید: 


(1) ذو القرنین به همان نقطه‌ای که می‌پنداشت محل فرود خورشید است 
رسید, و باز دید خورشید در نقطه‌ای دیگر غروب می‌کند. 

(2) بعتین: اسلام. در آغاز ظهورش کم تظیر و بی‌مانتد بو در آیتدن: هم بة 
همان گونه که شروع شد باز می‌گردد و بی‌نظیر می‌شود که خوشبختانه 
تجلی اسلام راستین از ایران اسلامی امروز به خوبی در سراسر جهان و 
و ی ی 
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(قبعت ی اللَه عوابا بَبْکت- 31/ مائده)» 

۰(غارت) السنام: بلندی کوهان شتر که از دسترس دور است. 

غرب السیف: تیزی شمشیر که با ضربه خود حریف را از صحنه نبرد دور 
می کند, مصدری است در معنی فاعل, تیزی زبان و سخن نیز به تیزی 
شمشیر تشبیه شده است مثل تشبیه نمودن زبان به شمشیر می‌گویند: 
فان عرت. ال سا او تند زبان است. 

دلو چاه هم به تصور دور شدنش به قعر چاه- غعرب نامیده شده اغرب 
الساقی: دلو را ِِِ و نیز- غرب- زر و طلاء چون در میان فلژات زمینی 


سهم غرب: تیری که معلوم نمی‌شود چه کسی آن را پرتاب کرده است. 
نظر غرب: نگاهی بودن فصد. غرب: درختی که میوه نمی‌دهد و برای دور 
نودنتش از .میوة انظور تامیده:شده. 

عنقاء مغرب: : وصفش به این نام برای این است که می‌گویند پرنده‌ای بوده 
که دختری را گرفته سپس او را ربوده و گریخته است که بصورت (عنقاء 
مغرب) در حالت اضافه هر دو گفته می‌ شود (برای توضیح بیشتر پیرامون 
این اصطلاح از مآخذ دیگر به ذیل واژه- عنق- رجوع شود). 

غرابان: قسمت گودی کناره‌های دم اسب. 

مغرب: سپید مژگان. گویی که در سپیدی مژگانش مردمک چشمش دور 
شده است. (غرابیبٍُ) سود: جمع غریب است که به کلاغ سیاه تشبیه شده 
است مثل: اسود کحلک الغراب: بسیار سیاه مثل رنگ تیره کلاغ. «<2» 
(غربیب: انگور سیاه). 


می‌کرد. 

(2) غراب- با ضمّه حرف. (ع) مفرد- غربان- است و- الغراب الاعصم 
کلاغی است که يا بالها و یا پر سینه‌اش سپید است. ضرب المثلی در کلام 
عرب است که می‌گویند: اعرٌ من الغراب الاعصم. یعنی کم نظیر و عزیزتر 
از کلاغ پر سپید. .دز خبز آمدة است «مثل المواة الضالحه فی النساء کمتل 
الخزابه ااعصم یاه ومیل یا رهول الم ق ها الخرانب» افص ؟ 
فا الک اسر هن سا یام ر) قزر ۳93 
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را تقو ری + وهع 


الغرض: هدفی که مقصود از تير انداختن است. سپس بصورت اسمی برای 
هر غایت و هدفی که برای رسیدن به آن تلاش می‌ شود بکار می‌ر ود 
جمعش- اغراض- است. پس- غرض دو گونه است: 1- - غرض ناقص: بعنی 
هدفی که بعد از. زسیدن به آن.. هدفی و جیز ذیکری مورد اشتیاق. قراز 
هی کید مثل آتتتا بترم و ریاست و مانند اینها که از اهداف و اغراض مردم 
است. 

و هقف و غرضی. که بعد از آن چیر دیگرق مهرد اشتیا ق نیست 

بهشت. <1». 


افش زغرفاا سیصی : 282 


الغرف: برداشتن و گرفتن جیزی است, و می‌گویند غرفت الماء و المرق: 
آنبه و اش را گرفتم .و برای خوردان برداشتم. غر فة: چیزی که با کف دست 
برداشته می‌شود. و نیز- غرفة یکبار برداشتن چیزی است (اسم مزة 


مغرفة: پیمانه و ظرف آبخوری يا ملاقه آش خوری (کفگیر و ملاقه) در آیه: 


صالحه و شایسته در میان زنان مثل کلاغ سپید است که یک در صد یافت 
نمی‌ شود که شند ای پیامبر خد|- غراب اعصم چیست؟ فر مود: ۰ 
یکیاییش سید است. حدیث شریف نشانگر این است که زن صالحة 
ارزشمند و وجودی است کم نظیر که خوشبختانه در زمان ما بیشتر زنان 
جامعه ما بخاطر روی اوردن به اسلام و انقلاب و فداکاری و ایثارگری که 
در دامتشان بسران: وه دختراتی. کم نظیر. تزبیت می‌تتنو ند بوخود. هی ابید 
(مجمع البحرین 2/ 132) (و غرابیب سود/ 27 فاطر) اشاره به یکی از 
میوه‌های سیاه رنگین است که از خاک و باران نی نی دا فی‌تنجه) 

(1) از واژه غرض بصورت مفرد و جمع و مشتقاتش نیامده است, در 
حدیثی آمده که: «انْ الله جعل ولیّه غرضا لعژوه» اولیاء خدا همواره هدف 
دشمنان خدایند و پهنه تاریخ بشر از زمانی که بنی اسرائیل و اقوام دیگر 
پیامبران و صالحین رای می کشتند و چه بعد از ظهور اسلام اولیاء و امامان 
مصصوم سلام اللّه علیهم اجمعین و صالحین از مومنین همواره هدف تیر 
ژطرا یی نی امیه.ه اهنا خلفاء خفر ورتم فوار کرفصد‌حی داشهنداس 
هم که تازه مسلمان شده بودند مثل ابن مقفع بدست منصور خلیفه 
عباسی و يا ابو مسلم خراسانی که با شمشیرش حکومت عباسیان رای 
استوار داشت مورد هدف همان جباران و دشمنان خدای بودند. 
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(۱۱۱ من اعترّفت عَرْفءة بیدو- ۱29 بقره) (مگر کسانی که یک مشت ات 
بردارند و بنوشند) و بطور استعاره می‌گویند: 

غرفت غرف الفرس: در وقتی است که اسب را با موی پیشانیش بکشی و 
مویش را بچینی. غرفت الشجر ن: درخت را بریدم. ٍ 

غرف: درخت معروفی است (درختی که با پوست ان و پودرش چرم‌ها را 
دباغی می‌کنند) غرفت الابل: از خوردن برگ آن درخت بیمار شد و ناله کرد 
غرفة: طبقه و اشکوبه بالاای بناء منازل بهشتی هم غر وة- نامیده شده, در 
آیات: (اولنک بُجْرَون العْرْفَة بما صَبرّوا- 75/ فرقان) «1». 


‌ ِ ‌ 


« من الجَنّةٍ غْرفاً- 58/ عنکبوت) (و هَمّ فی الْفَرُفاتِ آمئون- 37/ 
باء). 


) ( (غرق) [غرق]: ۰ص :694 


الغرق: فرو رفتن در آب و غرق شدن در بلا و مصیبت. 

غرق فلان بغرق غرقا: غرق شد و در آپ فرو رفت. 

اغرقه: غرقش کرد. در آیه: (حتّی اذا اور که العرق- 0 بونس) «2» فلان 
رو کون نعهه 9( تشییهی به همان, در میان گرفتن و غرق بودن است 


غر و 
(و آعْرَفْنا آل فرعوّن- 50/ بقره) (قأَعْرَفْناة و من مَعَة جمیعا- 103/ اسراء) 


(1) کسانی که ایمان: آورده‌اند و عمل ضالح: نموده در منازل. بهشتی: ایمتند 
و پاداششان دو چندان است. 

(2) مربوط به غرق شدن فرعون در دریاست که با دیدن چهره سهمگین 
هرک و رسیدن به آن می‌گوید: حالا می‌پذیرم و ایمان ی آوزم که خدایی 
جز خدایی که موسی و فرزندان اسرائیل , به او گرویده‌اند نیست (و انا من 
آلمشلنین) هن از ليم س انم آين آبه آشاره دق بای قطرت ور 
آدمی است., هر چند که ساألها برده گرور وظفلت. بر آن پوشیده شود که به 
هنگام سختی ظاهر می‌ شود. 

ترجمه ۰ 9 ص؛: ِِ 

3 تسا رقف 43/ یس) ری تلو 2 5 ۳ (قکان # 
و 43 ِِ 


[۳ 


) ( (غرم) [غرم]: و ص : 695 


الغرم: ضرر و زیانی که به انسان در مالش به به او می‌رسد بدون اينکه 
ات و ایا ان امس سای ی موه وم رها مرها 
و اغرم فلان غرامة: زیان و غرامتی به او رسید در آیات: 

(انّا لَمَعْرَمُونَ- 66/ واقعه) «1» (فََمْ من مَعْرّم هنْقَلون- 40/ طور) <2» 
ها لفق مَعْرَما- 98/ توبه) «3» (عریم:) به کسی که,وام و قرضی 
اک | در آیه: (و الغارمین و فی 
سّبیل اللّهٍ- 0 توبه) «4» (غرام:) چیزی است از مصیبت و سختی که به 
اسان میزفده در ارم 

(ِنّ عغذابها کان غراها- 05 فرقان) مغعرم بالنساء: با زنان همچون وامدار و 
وآمگیرنده ملازم و پیوسته است. 


(1) همین که افتی برای تنبه و بیداری در دست اورده‌ها و محصول ان به 
شما برسد می‌گوئید ما محروم و زیانمند شدیم. ۱ 

2یا از این همم کسامردی خواسهای که راشان شتکین آیدت: 

(3) از کوتاه بینی, انفاق را غرامت و تاوان تصوّر می‌کنند. 

(4) اشاره به یکی از مصارف زکات است می‌گوید, وامداران و در راه 
ماندگان مشمول گرفتن زکاتند و فریضه‌ای است از سوی خدا که خداوند 
علیم و خبیر است. [.....] 
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حسن گفته است: کل. زیم مفارق غریمه لا الثار- گفته شده معنایش این 
است که, آنیتن شیفته هلاک اوست (بعنی هر وام دهنده‌ای و وام گیرنده‌ای 
1 بدهکار پا طلبکارش با تسویه حساب دور می‌ شود ۳ تن 
عذاب 

(غرا :) غری بکذا: ۰ و شیفته آن شند و اضلش از- جرا 0 
مشتاة قش کردم 0 

( قاتا هم الْعداوة و لیْضاع 4 مانده) (لْْریتک بهم- 60/ احزاب) 
«1» در آیه ۱ ۳ کالْنی 7 تقصب غرّلها- 92/ نحل) «<2». 


) ( (غزل) [غزل]: ..... ص : 696 


غزلت غزلها: آن را رشته کرد. غزال: نوزاد آهو. 

غزالة: فرص خورشید. غزل و مغازلة: با شفقت و شگفتی نگریستن به 
, گویی که مادر آهو به نوزادش 0 

از رسیدن از او غافل ۱ 


) ( (غزا) [غزا]: تاکز : 696 
الغز و: بیرون رفتن برای جنگ با دشمن غزا, یغزوا, غزوا: برای جنگ بیرون 


(1) هر گاه دو چهرگان و منافقین به عداوتشان پایان ندهند ترا فرمان 
دهیم تا با آنان کاری انجام دهی که ناچار از ترک «مدینه» شوند. 

(2) از کسانی که رشته‌ها و بافته‌های خویش پاره پاره می‌کنند و آنها را 
پنبه می‌کنند نباشید که کنایه از پیمان شکنی و به هدر دادن کارهای ود 
است. 
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رفت. غاز: جنگجو, جمعش غزاة و غژ در آیه: َو کائوا غْرّی- 156/ آل 
عمران) «<1». 


) ( (غسق) [غسق ]: وت یم ۱ 


عسق, الیل شداّت تاریکی شب؛, و ]رت (الی عسق الیل ۵ اسراء) در 
آیه؛ ( من شَر غاسق اذا وَقبِ- 3 فلق) که غبارته ار مضییت و بلانین 
است که در شب می‌رسد که مثل طارق است (طارق: کسی که شب سر 
می‌رسد و شبیخون می‌زند). 

و گفته‌اند- غاسق- فرص ماه است وقتی که کسوف رخ می‌دهد و تاریک 
قی نت9 چیزی ۹ دوزخیان قطره قطره می‌ریزد 


) ( (غسل) [غسل ]: مممصن 2 697 
غعسلت الشی ء غسلا: آب بر آن ریختم و پلیدی و چرکش را از او زدودم. 


اسم است ولی- غسل- با کسره حرف (غ) چیزی است که با ان شستشو 
می‌کنند, در آیه: ٍ 
(قاغسلوا وَجُوهکَم 5 أیدیکم . - 6/ مائده) اغتسال: شستشوی بدن, در ایه: 
(حتّی تغتسلوا- 3 نساء) (مُفتسل :) جایی که در آنجا شستشو می‌شود و 
نیز آبی که با آن می‌شویند در آیه: ۱ 

(هذا متا بارد 0 شراب 12 ص( (اين ابی خنک, و شستشو دهنده و 
نوشیدنی است). 


(1) تمام آیه چنین است: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید از کسانی مباشید 
که کفر ورزیده‌اند و به برادران خود که برای جنگیدن خارج شده بودند 
می‌گفتند اگر پیش ما بودید نمی‌مردید و کشته نمی‌شدید و خداوند این 
گفتارشان را در دلهاشان حسرت و ندامتي قرار داد و خداوند است که 
زنده می کند خن میور ان ۵ بخ | می‌کند آگاه و بصیر است و اگر در راه 
خدا کشته شدید يا مردید برای شما از ۶ تین از سوی خدا و رحمت خیری 
از اوست در روزی که همه جمع می‌شوید. 
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(غسلین: چرکابه بدنهای کفار در آتش. در آیه: (و لا طعام ا من عسْلین- 
6 حاقه) <1». ۴ 


[ ) (غشی) تخت | ۰ ص‌ : 698 


عغشیه, غشاوة و غشاء: او را با چیزی همراه و ملازم کرد تا او را فرا گرفت 
و پوشاند. غشاوة: پیو سته پا چیزیکه با آن پوشیده مي‌ شود در آیات: (5 
جعل علی بصرو غشاوهٌ- 2 لقمان) ٩(‏ قعَشْيَهَم من اليَمٌ ما عَسْيهُمٌ- :۸۵ 
طه) (5 ۳ جوههَم الا 50 ابراهیم) «3» (ذ یعشی السدر ما 
یعشی- 6 نجم) <«4» (و الیل آذا تعتتنف: 2 ۲1 لیل) «5» (اذ یعشیکم 
للّعاس- 11/ انفال) 6 (عَسَیث) موضع کذا: به آنجا آمدم که کنایه از 
مقاربت است. هی گویتد غشاها و تغشاها: با ۳ در هت در آیه؛ (قلّا 
تقشاها حمَلبٌ- 189/ اعراف) و همچنین واژه- 


(1) دوزخیان همانگونه که در دنیا از عصاره وجودی و دسترنج ضعفاء که با 
عرق جبین بدست آورده‌اند تغذیه می‌کنند مکافاتشان همسان همان است 
که در دوزخ جز از چرکابه‌های بدن خویش و دیگران غذا ندارند. 

(۲2 فرعون و لشگریان از یی صوسی. مر رنشیدند و از آب دریا آن چنان 
فرو گرفته شدند که همگیشان را غرق نموده و پوشاند. 

(3) آتش عذاب چهره‌هاشان را فرو گرفت. 

(4) چیزی که درخت سدر را پوشانده و فرا گرفته بود. 

(5) سوگند به شب. و شب گواه است که تاریکیش همه چیز را فرو 
می‌گیرد و همه چا را می‌پوشاند. 

6- ترجمه تمام اين چنین است: موقعی که در آن کارزار که از خداوند یاری 
خواستید و با فرشتگان یاریتان کرد خواب را بر شفا خساطظ کرو تا ات 
خاطری از سوی. خدا برای شما باشد و از آسمان بارانی بر شما قرو 
فرساد که باکنان کنذ و الودکن تتبظاتی درا از شما مر کند دلهاتان را 
افیدهاره کاصهانان و۱ ار 
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غشیان و (غاشیة:) آنچه ,که چیزی را می‌پوشاند «» مثل: غاشية الشرح: 
زین پوش, در آیه؛ (آن تا تیه هم غاشیه- ۱07 یوسف) دشواری و سختی که 
آنقا:را ری ای را 
و لفظش اینجا استعاره شده است. 

مثل آیات: هم من جهتَم مها و من قَوَقَهمٌ عغواش- 41/ اعراف) «2» (هل 
آتاک دب الغاشب:- 1 غاشیه) <3». کفنانه از قیامت است و جمعش- 
غواش. 

(عشی) علی فلان: وقتی است که او را بلیه و مصیبتی که فهمش را 
پوشانده و مستور کرده رسیده است. در ایات: 


‌ ‌ 


(کالذی تفت عَلیّه 9 ِِِِ "احزاب) (نتَظر المَعشم* عََیه من 


الَمَوْت- ۱20 محقّد) (فاعيناهم لا یببصرّون- 9 یس) (ق علی آبُصارهم 
غشاوخْ- 7/ بقره) (کائّما آغشیی و 7 بیونس) ( استَعشة عسّة | وا 


7 نوح) یعنی لباس خود را مثل پوششی بر گوشهای خود قرار | 
که عبارت از خودداری از شنیدن است. گفته شده: (استغشوا یابهم) در 
ابه اخیر کنابه از وهندن و کین از شتیدن ابات :وی وف است, من 
عبارت شفر ذیلا: دامن به کمر بست. 

القی ثوبه: جامه خویش فرو افکند. 


(1) در باره حضرت آدم (ع) است که می‌گوید: او خدایی است که شما را 
انز تفس واحه آفرید ف همسن اورا از اققرار دار تا با اه اراخش, و سکونت 
یابد و چون با او در آمیخت باری سبک برداشت و : بر او مدّتی گذشت چون 
بارش سنگین شد از خدای و پروردگارشان خواستند که اگر فرزندی 
شایسته بما دهی سپاسگزار خواهیم بود. 

(2) دوزخیان را در جهنم جایگاهی است و از روی سرشان ای فرا 
گیرنده است. واژه- مهاد- یعنی گاهواره ۱ و رشد کودک, , و در 
اخیورط رن اسعای کار رنه 

(3) ایا قصضه و داستان عذاب فرا گیرنده به تو رسیده است. 
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می‌گویند: غشیته سوطا او سیفا: با تازیانه و شمشیر, او را فرو گرفتم و 
زدم مثل- کسوته و عشّمته: لباسش پوشاندم و دستارش بستم. 


) ( (غص) [غص]: ی 6 7 


الغضٌة: غم و دردی که گلوگیر می‌شود و راه گلو و حلق تنگ 
می‌ شود در آیه گفت: (و طعاما ذا عْصة- ۳13 مزمل). 


( ) (غض) [غض]: ۰ص 7 7 


الفض: نقصان از دیدن و صدا و آنچه که در ظرفی است يا (خیره نگاه 
نکردن و صدای ارام و ملایم براوردن از حلقوم (و از ظرف). غض و اغَض: 
دیده فرو هشت و آرام صدا [ کرد, در آیات: 

(قَل للَوّْمنین فصو من آُصارهم- 30 نور) (و قل لِلْمَوْیناتِ یعَصَصَ- 
س_ نورای ۰ (3 ۰ من صَوّتک- 19/ لقمان) «2» شاعر گوید: 

»3« . 

(غض الطرف: بطور نیشخند و استهزاء است). 


(1) دو آیه اخیر مربوط به عقت و چشم پاکی یا چشم پوشی از نامحرمان 
است, نخست بمردان_ خطاب می‌کند و سپس به زنان, زیرا خطر عزژت 
نفس و عفّت و حیا در آغاز کردن و نگریستن بغیر بیشتر است و لذا مردان 
را که بیشتر بلغزش نزدیکند و اکثر از آنها اغاز .می‌شنود اول مورد خطاب 
قرار داده است. 

و اک 
(3) مصراع فوق از جریر است, می‌گوید: 

فقص الظرف ایک من سر فلا کعتا ات یلکلا 

و ار ی 
و منسوبی. [.....] 
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غضضت السقاء: محتوای ظرف اب را کم کردم. 

غْضْ: هر چیز تازه‌ای که مذتش و درنگش طولانی نبوده. 


( / (غضب) [غضب ]: ۰ ص‌ 7/0۵1 


اتید شحان و خن کمن فلت ترا اتتاص اس له الا 


فرموده. ٍ 
«اتقوا الغضب فائه جمرة توقد فی قلب ابن آدم الم تروا الی انتفاخ اوداجه 
و حمرة عینیه» (از عصبانیت و خشم دوری کنید زیرا خشم اخگری است که 


در قلب فرزند آدم افروخته می‌شود, ۳ 
و سرخ شدن چشمانش را ندیده‌ای و ندانسته‌ای). در آیات: 

(قباوٌ بِعَجّب علی عَصَب- 0 بقره) (و من یخْلِل عَلیّهِ عَصّیی- 1 طه) 
(عضبٍ لد عَلیَهمٌ- 6 فتح) (عَیْرٍ المَعصُوب عَلیَهِمْ- 7 فاتحه) در مورد این 
آبه کفته: شده آنها بهودند:. 

عضبة: مثل ضجرة- است یعنی اندوه و ملالت. 

غضوب: بسیار خشمگین, مار و شتر بی‌قرار و هیجان زده هم با واژه 
عضوب- وصف می‌ شود. فلان غضبة: او تند خو و زود خشم است. 

گفته شده اگر بگویند- غضبت لفلان: وقتی است که از کسی که زنده است 


(قطی) ایشا میس 2 701 


تر.ایفد (اعطتفن. لیلهاد 29 تارغات) .شنتشن. را ظلفاتن. و تاریک کرد ۵ 
اصلش از اغعطش- است یعنی کسی که در چشم و بینائیش ضعف است و 
از این معنی است عبارت: فلاة غطشی: بیابانی که در ان برای راهنمایی و 
عبور راه مستقیم و درستی نیست. ترجمه مفردات, ج2, ص: 702 
تغاطش: خود را از چیزی به کوری زدن (باب تفاعل- غالبا چنین معنایی 
دارد مثل تمارض- تشاکل- تجاهل). 


) ( (غطا) [غطاا: تا ی ۶ 71(2 


پوسته و طبقه‌ای که بر چیزی قرار می‌گیرد همانطور که غشاء- چیزی 
است از جامه و مانند ان که روی چیزی قرار داده می‌شود. 

غطاء: بطور استعاره برای نادانی بکار می‌رود, آیه: (قکشفنا عَنّک غطاءک 
قبصرّک الیوَم دید 22/ ق) «1». 


) ( (غفر) [غفر]: هه کون 2 002 7 


الغفر: بیم و ترس و انخه که انشان را از بلندی و آلود کن منضون می‌داره و 

از این معنی گفته می‌ شود : اغفر ثوبک فی الوعاء: لباست را در ظرف 

شستشو کن تا ریم و چرکش دور شود. 

اصبغ ثوبک: جامه‌ات را رنگین کن (تا چرکتاب شود زیرا رنگ کردن لباس 

پوشاننده‌تر از ناتمیزی ان است.) 

غفران و مغفرة: از سوی خدای این است که بنده را از اینکه عذاب به او 
بز ند مصون می‌دارد, در آیات: 

(عفرانکر نار 285/ بقره) (مَعْفِرة من ربکم- 133/ آل عمران) (و مَنْ 

یَعْفرٌّ الدْئّوبِ لا اللغْ- 5 ال عمران) «2» (عَقَر لْ:) وقتی است که در در 

ظاهر از اه در کذرد هر چند که در باطن بر او اعتمادی 


(1) خطاب به انسان است می‌گوید تو از وقوع قیامت در بی خبری بودی 
امروز غفلت را از تو برطرف کردیم و اکنون دیده‌ات تیز بین است که همه 
چیز را بخوبی درمی‌یابی و می‌بینی. 

(2) چه کسی جز خدای گناهتان را می‌پوشاند. 
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نکرده و از او در نگذشته است فل. ابه* (فل لین منوا بَغفوّوا زره لا 
حون تا الله- 14/ جاثیه) <1». ۱ 

(استغفار:) طلب غفران نمودن با زبان و عمل. در آیت: ( اس ستففژوا ریم اه 
کان غفار |- 10 نوح) در آیه اخیر امر نشده‌اند به اینکه غفران و طلب در 
گذشتن از گناهان را فقط با زبان بخواهند بلکه با زبان و فعل هر دوء 
گفته‌اند: استغفار زیانی یدون فعل و عمل و کار؛ روش دروغگویان است و 


ی یف قوق ان است کی و ری ای ار 00 
(اين آیه بیان کننده مفهوم آیه بالا است یعنی از ۹( طلب امرزش 
بخواهیم.) و آیه: 


) ۵ ستغفر لهْم 1 لا ترنتعفه تستغفر لهْمٌ- ۳90 توبه) (5 پستغفرژون لین مَنُو|- 7 
غافر) فر) (عافر) و غفور: هر دو در توصیف خدای تعالی است. مثل آیات: 

(غافر الب 3 غافر) (ایَْ غَفْو شکوه- 0 فاطر) (هو |[ الرَحیم- 
7 یونس) غفيرة «2» همان غفران است و از اين واژه آیات؛ 


(1) این آیه قبل از آیه قتال نازل شده است می‌گوید: به مومنین بگو از 
کسانی که امیدوار به ایام [فرمانهای الهی) نیستند در گذرند تا هر 


نم و ال ربکم ترجعون) هر کس عمل شایسته‌ای انجام دهد برای خودش 
می‌کند و هر که بدی کند بر زیان خود اوست سپس به پیشگاه پروردگارتان 
باز می گردید. ۱ ۱ 

(2) غفیر ة به دو معلی امده است: 1- غفران و امرزش 2- فراوانی و 
کثرت. طریحی حدیثی را از علی (ع) نقل می‌کند که گفته است «فان 
اصاب احدکم غفيرة فی رزق او عمرا و ولدا و غير ذلک فلا یکون ذلک له 
فتنة و یفضی به الی الحسد» و همین مفهوم در نهح البلاغه به صورت زیر 
نف شوه (رخظیه 2 فان اخد کم لاه هقی اه اممان آعشس هلا 
تکونن له فتنة ان المال و البنین حرث الدّنیا و العمل الضَالح حرث الأخرة و 
قد ختها اللمتعال لا فوامرعتت هی کامی از ماش رش ار 
عیال و یا رزق یا عمر يا فرزند و غير از اینها زیاد دید, بداند که برای او فتنه 
و ابتلائی نیست و نباید به او حسادت بورزد زیرا مال و فرزندان زراعت 
دنیاست و عمل صالح زراعت اخرت و راستی که خداوند این دو را برای 
اقراخیسا اقوافی فراهم کضن‌آورد (حطوفه 2 2/ ض 64 ججمع الجرین 3 
43( 
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(عْفِرْ ی و لوالدَتَ- 41 ابراهیم) (أنْ عفر بی حطبتیی- 82/ شعراء) (و 
اعَفر لنا- 26 بقره) اغفر وا هذا الامر بغعفر ته : نی ان وی کفواشت است 
و بایستی پوشیده شود او را مستور دار. 

مغفر: کلاه خود که سر را می‌پوشاند. 

غفارة: پارچه و نمد زین الاغ است که از رسیدن چربی سرش ببدنش او را 
حفظ می‌کند (وقتی که بخاطر گری سر حیوانی را قطران می‌مالند). 

تک خر می .هم که خای رت ره کمان را فان مار رتیه 
همچنین ابرهای متراکم و رویهم. 


) ( (غفل) [غفل]: وی نع :7۱۳۹ 


الففلة: سهو و لغزشی که انسان را بخاطر کمی مراقبت و کمی هشیاری 
و بیداری فرا می‌گیرد, می‌گویند: غفل فهو غافل, در آیات: 

(لقَذ کنت ,فی عَفلَة من هذ۱- 22/ ق) (و هم فی عَفْلَة مَعَرضُونَ- 1 انبیاء) 
(و دَحل الَديتة علی چین عَفْلةٍ من آهلها- 5 قصص) «1» (ق هم عَن 
ذعایهم غافلْون- 5 احقاف) ) (لَمنَ الغافلین- 3/ یوسف) رهم الغافلون- 
9 ععراف) (یغایل عقّا بَعمَلونَ- 144/ بقره) (لَو تعْمْلونَ عَن أَسَلِحَتِکم- 
2 سباء) «<2» (فع قُْمْ غافلون- 6 یس) (عنها غافلین- 136 اعراف) 
ارض غفل: زمین 0 که بلندی ندارد. 


(1) مربوط به حضرت موسی است می‌گوید زمانی که بحد رشد و کمال 
رسید ناشناخته و دور از چشم ساکنان شهر وارد انجا شد. 

(2) هشداری است به مومنین و مسلمانان در زمان صلح و جنگ هر دو, که 
هرگز نباید از نیرومندی و قدرت و سلاح خویش از دشمن غافل باشند. 
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رجل غفل: مرد بی‌تخربه و نا از خوژن: 

(اغفالِ الکتاپ:) کتاب و نوشته‌ای وا بدون تنقطه کزارق تر که کردنر و ایه: 
(مَنْ أعْقلنا قلبَهُ عن ذکرنا- 8 کهف) یعنی دل او را بدون اینکه ایمانی در 
آث ثبت شود واگذاردیم. 

و در باره ثبت بودن ایمان در دلها گفت: ول کب فی فلویهم مْ الویمان- 
2 مجادله). و گفته شده معنای آیه: (مَنْ َعْقَلنا له عن ِ 29 
کهف) «1» این است که او را از حقایق غافل نمودیم. 


) ( (غل) [غل]: میدق 1 7۱9 


الغلل: اصلش زره يا پارچه بر چیزی پوشیدن. و در میان گرفتن ان شی ء 
است و از اين معنی است- الغلل: آب جاری در میان درختان که آن را- 
عغیل- هم می‌گویند. 

انغل فیما بین الشجر: داخل درختان شد. پس- غل- یا زنجیر مخصوض, 
جیزی است که با آن بسته می‌ شود ۱ بدن در میانشان قرار 
می‌گیرد. جمعش- اغلال- است. 

غل فلان: ار ور اه هت 0 حافه) (ذ الأعلال 
فی اعْناقَهخ- 1 غافر) به آدم بخیل- (مغلول الید) گویند یعنی دست بسته 
و کف بلستته »> در 


(1) آیه 28 سوره کهف است که در آن, پیامبر (ص) را که با رسالتش تحت 
تربیت حقّ است هشدار می‌دهید و مردمان بظاهر تند رو ولی در واقع پیرو 
هواهای نفسانی را معرژفی می‌کند که البثّه برای سایرین نیز دستور العملی 
سیاسی اجتماعی است می‌گوید: جان خویش را با کسانی که هر صبح و 
شام خدای را می‌خوانند و رضای او می‌طلبند پیوسته با پایداری همراه و 
و و 
که دلش را از یاد خویش بخاطر اینکه پیرو هوای نفسانی است و کارش 
همواره زیاده روی است واگذاردیم اطاعت مکن و بگو حق از جانب 
پروردگار شماست هر که خواهد ایمان اب ی ی سس 
برای ستمکاران اتف آماده کردیم که محیط و شعاع آن عذاب در 
میانشان گیرد. 

(2) این اصطلاح در زبان فارسی هم هست (سخی) را دست باز و 
(خسیس) را دست بسته می‌نامند. 
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ایات: 

(و بصع عَنهْمٌ ار رهم و العْلالَ الْیی کاتث عَیهخ- 5۰ عراف) (و لا تتیقل 
یک مَعْلولة الی عْثْفَک- 29/ اسراء) (و قالت الْیَودٌ ید الله مَفلولة علتث ِ 
ایديه- 4 مائده) که خدای را به بخل مذشت کرده‌اند و نیز گفته شده 
همین که شنیدند که خدای هر چیزی را در امرش گذرانده و حکم نموده 
است, گفتند بنابر اپن دیگر دست خدا بسته است یعنی در حکم و امر بسته 
شده است چون دیگر از کار فارغ است. از این روی خدای تعالی آیه فوق 
را بیان داشته که (دستان آنها بسته شده است). 

در آیه: ( جَعلنا فی اعْناقَهم (آعْلالا)- 8 پس) یعنی از کار خیر بازشان 


داشت و از همین معنی است که آنها را با واژه‌های- طبع و ختم یعنی مهر 
کردن پر دلهاشان و بر گوشها و دیدگانشان ویفتیان کرده است. 

اشاره به چیزی است کم در قیامت در باره‌شان انجام می‌شود آیه: (و 
جعلتا الاعْلال فی آغْناق الذین کتژوا- 33/ سباء). 

غلالة: لباس و جامه‌ای است که میان دو لباس پوشیده می‌شود. 

شعار: زیر لباسی. دثار: لباس روه است. 

غلالة «1»: لباسی میانه ان دو و نیز- غلالة- بطور استعاره در باره زره- 
بکا 

ببار 


(1) غلالة: این نوع جامه در شهرهای ایران به ویژه شهر شوشتر بافته 
می‌شد از اين روی- غلاله تستریه یعنی زیر جامه زژین شوشتری معروف 
بوده و به همه کشورهای اسلامی صادر می‌شد از این نوع جامه برای لباس 
استراحت و خواب نیز تهیه می‌کردند و از اين نوع لباسها برای مردان, و 
زنان, به هنگام خواب پا کار می‌بافتند. وشاء- در کتاب معروفش به ِ 
امتی نوی لناشن وا و اسار: م‌وسن اعلم از هن رد الریال 
الظرفاء و ذوی المروة الادباء الغلائل القاق: بدان که یکی از لباسهای 
مردان خوش یوش و جوانمرد و ادیبان؛ زیر جامه‌های نازک است و ضمنا- 
غلالة- لباس فاخر عروسان نیز بوده, ناصر خسرو گوید: 

فتنه کند خلق را چو روی بپوشد همچو عروسان به زیر سبز غلالة 

(دیوان ناصر خسرو 389- مروج الدّهب 4/ 257- 5/ 312- 8/ 268 به نقل 
از فرهنگ مصطلحات تاریخی و 
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می‌رود و همانطور که درع و زره برای- غلالة استعاره است. 

غلول: خیانت ورزیدن و جامه خیانت پوشیدن 1 

(علن )تفت و عداوت؛ در آیات: (و پرغنا ما فی صْدور هم من غل- 43 
اعراف) «<2» (3 لا تجْعَل فی قلوبنا غلا لِلذین آقتوا ۶ سا انک روف رَحیخْ- 
شرع بقل 

دشمنی کینه توز شد. اغل: خائن شد. 

غلّ (عْلّ:) خیانتٍ ورزید. اغللت فلانا: به غلّ و خیانت نسبتش دادم در آیه: 
(و ما کا لتبیٌ آن یفْلّ- 161/ آل عمران) «3» که بصورت (ان یغل) هم 
خوانده شده یعنی شایسته نیست که به غلّ و خپانت نسبت داده شوند که 
(اعللته ) است» یاب افعال )اب ودر ابه. (قعن بقل بات‌سما عل وم اقیاود 
1 ال عمران) روایت شدم: انست: که «لا اغلال, و لا اسلال» «4». و 
کی ام علیه الس ام کم فلا ال علیمن فلت اهوم 


ی 


جغرافیایی). 

(1) یکی از موضوعاتی که از نظر سازمان حکومتی اسلامی و نظام 
اقتصادی آن مورد توجه قران و روایات قرار گرفته, موضوع «غلول» است 
غلول- واژه‌ای که در مورد خیانت بة بیت المال استعمال می‌ شود و علت 
ان انش انتت که طنق تین که در .خصفع النحیین (75 126 مورد 
استشهاد است. شخصی که به بیت المال خیانت کرده در روز قیامت 
دستهایش را به غلّ و دستبند آهنین تبهکاران می‌بندند. 

غلول: از نظر قرآن کار بسیار ناپسند و حرامی است چنانکه در سوپه آل 
عمران می‌فرماید: (و ما کان لتبیٌ أن یْل وی علل تاسها ل نوم 
القیاقفه ۱161 ال عمران) هخ پيامبری. در رفن قيامت او زا با آنجه که 
خیانت کرده جهت دادرسی و مجازات حاضر می کنند. این آیه تافو از 
سوی خدای نازلشد که در جنگ بدره قطیفه سرخی از میان غنائم نایدید 
شد و برخی منافقین با تصوّر خام خود گمان کردند پیامبر مرتکب چنین 
خیانتی شده خداوند برای اثبات پاکیزگی و توجه به اینکه اين عمل 
نشایست ممکن است از غير معصومین سر بزند و برای بیان مجازات 
سنگین آن این ایه را فرو فرستاد. 

(یاد نامه کنگره هزاره نهج البلاغه ص 345 بنقل از تفسیر صافی 1/ 310) 
(2) در باره بهشتیان است, ین کویدا: دشمنی را از دلهاشان برکنده و دور 
کرده‌ایم. 

(3) پیامبران را نسزد که نسبت به رسالت خویش خیانت کنند. 

)4( عبارت فوق از صلحنامه حد ببیه نقل شده است که معانی واژه‌های آن 
در ذیل لغت- سل- از مآخذ معتبر یادآوری شده, نکته‌ای که لازم به قد کر 
است متن مختصر صلحنامه است که چنین است: این صلحنامه‌ای است که 
هارمه سید الله ۲ سل ری عفد م۱ ارت اس وی ده 
قرار ذیل: 

اصطلها فلع آلحرتفن این ی ین تام ی لاس هک 
بعضهم عن بعض علی اثه من اتی [.....] 
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که دل موّمن بر آنها حقد و کینه ندارد که- لا یفل- هم روایت شده یعنی دل 
مومن بر ان سه چیز دارای خیانت نمی‌شود. <1» 

اغلّ الجازر و السَالخ: وقتی است که در پوست مقداری از گوشت باقی 
تفانه که ار وانی الال-بعتی صانت است. مین که سلاخ. در کوت 
خیانت کرده است و آن را در پوستی که آن را می‌برد و حمل می‌کند باقی 
گذارد. 

3 نت خشم خ غطتتن وسختین است که انسان آن.را در دل 


خویش ی می‌دارد و می‌پوشاند. گفته می‌ شود- شفا فلان غلیله: او خشم 
و غیظ خود فرو نشاند 

غله: انچه که انسان 0 تت بخت می آ ورن 

اغلت ضیعته: زمین و مالش سود داد. 


محمّد من قریش بغیر آذن ولیه رده علیهم و من جاء قریشا من مع محمّد 
لم یردوه علیه و ان بیننا عیبه و مکفوفه و ائه «لا اسلال و لا اغلال» و انه 
من احبٍ آن یدخل فی عقد محمّد و عهده دخل فیه و من احپٍ ان یدخل 
فی عقد قریش و عهدهم دخل فیه: 
پیامبر (ص) و سهیل بن عمرو بر شرایط زير پیمان #2 بسته‌آند: 
ات سا نطو کات کم با قارت لا سل ات 
اصولا دل موّمن چنان آلودگیهایی پید | نمی کند: 
وال من فلت موی اعلاهی ال الا وا هتم ها ]لامرن 
ات 
سه چیز است که دل و قلب موّمن بر آنها دارای کینه و 
ااعه خی برای شدای خعالی مای تن 
ب- نصیحت کردن کسانی که مسئولیت امور مسلمین را دارند. 

ج- الزام نمودن خود بر اینکه در جماعت مسلمین باشد. 
کت ی ایا لین فا موه یعنی در دل موّمن هرگز نفاق و 
خیانت و دغلکاری راهی ندارد و در عوض اخلاص نیت در باره خدای عز و 
جل در دل اوست, اگر- یغفل- با فتحه حرف (ی) و کسره (غ) خوانده شود 
از کت اس ارت پعی ند دس یره سای کیت راز دای 
راه #۲ و اگر- یغل با فتحه حرف (ی) خوانده شود. در معنی خیانت 
ست. 
در محجمع البحرین ب این حدبت بجای قلب مومن- (قلب مسلم) نوشته شده و 
بصورت «ثلات لا یغل قلب مسلم» آمده است. 
رشان الغی 0۱۱ ها تفه ار ور شمه وین موی 
مر ۱2 ۱ 
ماهس اما کرام سا رای و دیسا رین 6 
خاطرشان اسف ات انخادمی کین خایگه سار که 
تغلفل حیث لم پبلغ شراب و لا حزن و لم یبلغ سرور 
(آنجائیکه تااراخت و ناآشفتگی بوجود و نوشیدنی و اندوه و سروری 


نرسیده است). 


) ( (غلب) [غلب]: مین ی ۶ 709 


الغلبه: چیره شدن, می‌گویند: غلبته غلبا و غلية و غلیا (با سه مصدر) اسم 
فاعلش- کالب ات تا ال کی را لت الوم فی دی الارْضٍ 
و هم من بَعد لبم دید سَیعْلبُونَ- ۱2 روم) « 1 (کمٌ من فِنة قلیلة عَلبَت فتَةٌ 
کیره بان اللّه- 249/ بقره) «2» (قلبُوا ماکتن- 65/ انفال) (َعْبُوا الفٌ 
5 انفال) ین آتا و و رُسْلی- 21/ مجادله) «3» (لاغالب لک الوم 48/ 
انفال) (ان کت یا تن الغالییت 3 اعراف) (اتّا تن الْغالبُون- 44/ 
شعراع) (قلبوا نالک 9 اعراف) ( فَهمْ الْغالئُون- 44/ انبیاء) 
(سنلئون و نخشژون- 12/ آل عمران) لمْ ُقلَبونَ- 36/ انقال) غلب علیه 
کذا: بر او مستولی شد, در آیه: (عَلبَت ۳ شقوثنا- ۸106 مومنون) «4» 
اصل غلبت- در آیه اخیر یعنی تبیره روزی ۳۳۹ به ما می ر سید و ما 
7 


(1 این آیه در سوره روم است که سراسرش اشاراتی نابات ینعی و 
علمی و اجتماعی و سیاسی دارد که با آیه فوق آغاز می‌شود و یکی از 
پیشگوئیهای قرآن است در وقتی که رومیان در جنگی شکست خورده بودند 
و انز انة پیروزیر آینده آنها زا بیان می‌کند که پس از چندی صورت: عمل 
بخود .عق گبرد می گوید 

رومیان در نزدیکترین زمین شکست خوردند و آنها بعد از مغلوب شدنشان 
در چند سال اینده پیروز می‌شوند. 

(2) چه بسیار گروهی اندی که بر گروه زیاد باذن خدا چیره شدند. 

(3) مقژر است که من و پیامبرانم غلبه می‌يابيم که خداوند توانا و نیرومند 
است. 

(4) مربوط به اقرار و اعتراف تکذیب کنندگان امّت است که در قیامت 
می‌گویند: پروردگارا تيره روزی و شقاوت بر ما چیره شد و قومی گمراه 
بودیم. 
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(علبَ:) ستبر گردن شد. اغلب: گردن کلف. 

رجل اغلب و امرأة غلباء: زن و مرد دلاور و ستبر گردن. 

هضبرة غلباء: مثل عبارت- هضبرة عنقاء و رقباء- است یعنی پشته و کوه 
بسیار بلند و مرتفع. رقباء: گردن دراز و قوي گردن. 

جمع غلب- غلب- است, در آیه: (چ حدایّق غلبا- 30/ عبس) «1». 


) ( (غلظ) [غلظ]: وی فقو و رای 7 


الغلظة: سختی و تندی, نقطه مقابل- رقة- یعنی نرمی است. غلظة و 
غلظة: هر دو گفته می‌ شود و اصلش این است که در اجسام بکار می‌ر ود 
ول برای معانی هم استعاره می‌شود مثل واژه‌های- کبیر و کثیر, در آیات: 

(5 لیجذ لیجد وا فیکَم غلظَمٌ- ۸/123 توبه) بعنلی خشونت < 2 نس تصط 2 هم الی 
کاب غلیظ- ۳ لقمان) «3» (من غذاب علیظ- 58/ # (جاهد رک 5 
المنافقین ۲ اعاظ عَلَْهمٌ- 3 توبه) «4» (استغاظ:) برای سختی و تندی 
آماده شد در وقتی که چیزی فک ولتت سین بکار. می‌وهور دز آبه؛ 

(قاستعلظ فاستوی علی شوقه- 29/ فتح) «<5» 


ات ار و انم 
(2) ای مومنین با کقاری که با شما در آویخته‌اند کارزار کنید بایستی در 
خشونت و تندی بيابند و ببینند, بدانید که خدا پاور پرهیزکاران_ است. 
(3) اشاره به حیات کوتاه و فرجام سهمگین کفار است می‌گوید آنهائی که 
کفر می‌ورزند انکارشان تو را محزون نسازد بازگشت همه آنها به ماست و 
از اغمالشان آگاهسان می‌کنش که داونت مکنات و ها جلما را 
می‌داند در دنیا اندکی بهره‌مندشان می کنیم و سپس به سوی عذانین سخت 
ناچارشان سازیم. 
)4( این اند در سوره توبه خطاب به پیامبر عم (ص) است می‌فرماید: 
ای پیامبر (ص) با کثار و منافقین جهاد کن, بر آنها سخت گیر که 
۱ ی 
که سخنان کفر آمیز تگفته اند ولی گفته‌اند و بعد از مسلمانی و اسلامشان 
کفر ورزیده‌اند. 
که ار و وس سا نان خی کار کت 
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۰ ( (غلف) [غلف ]: ۲ 


آیه: (قلوٌنا عُلْفْ- ۸ بقره) «1» گفته شده- غلف جمع- اغلف- است مثل: 
سیف اغلب: شمشیری که آبه: (فْلوبّنا غَلف- 8 بقره) بودن دلها در- اکثه 
با پزده‌ها است در آیه: (فقالوا فلوتنا قی اکنمه 5/ فلت) «2 و مثل آیه: 
(فی عَفْلة من هذ|- 7 انبیاء) است. و نیز گفته شده معنایش- قلوبنا 
آوعية للعلم- است بعتی: دلهامان. ظر فهایی برای کلم و داننش. است. و را 
معنایش این است که بر دلهامان پرده افکنده و نهفته و پوشیده شده. 

غلام اغلف: پسری که ختنه نشده که کنایه از- اقلف- است و در همان 
معنی است: غلفة- مثل- قلفة- است (پوستی که در ختنه کردن بریده 
می‌شود). 

غلفت الشیف: برای. آن: شسمشتیر: تیامن. و غلافی, تساختم: 

غْلفت القارورة و الرحل و السرج: برای شيشه و رحل و زین, پوستی و 
غلافی قرار دادم. غافت اه با لام ريش او را حناء گرفتم. 

تغلف: خضاب کرد. و همچنین در آیه: (قلوتنا عم 8 بقره) گفته شده 
غلف جمع غلاف است و اصلش غلف- با ضمّه حرف (ل) است که مثل 
(کتب) خوانده شده یعنی دلهامان مثل غلافها, جای نگه داشتن و ظرف‌های 
مات سم ی ها سای دای هار ای سم 
را هر چه داریم بس است و بی‌نيازيم 


) ( (غلق) [غلق ]: وتو هی ۶۱۱ 
الغلق و المغلاق: چیزی است که با آن چیزی دیگر بسته می‌شود وا آن باز 


(1) ما به موسی علیه السلام کتاب دادیم و از پی او پیامبران فرستادیم. 
یی که ار و ی با اه ار از پی موسی 
فرستادیم و او را با روحی مقس و پاک تأیید کردیم هر زمان که پیامیری با 
تعلیماتی که دلهای بنی اسرائیل آن را دوست تذاشت می‌آفد استکبار 
ورزیدند و پیامبران را دروغگو می‌خوآندند و گروهی را می‌کشتند و گفتند 
دلهای ما ظرف علوم است و نیازی دیگر نداریم. 

چنین نیست که می‌گویند: بلکه خدای به سبب انکارشان آنها را لعنت کرده 
و از رحمت خویش طردشان نموده و اندکی از ایشان ایمان قی آور ند (و 
قلیل ما یومنون). , , 

(2) مشرکان گفتند دلهای ما در پرده‌هاست و در گوشهامان سنگینی است. 
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می‌شود ولی اگر این واژه با معنی اغلاق یعنی بستن در نظر گرفته شود 
می‌گویند: 

مفلق و مغلاق: و اگر معنی (فتح) یعنی گشودن در نظر باشد- مفتح و 

مفتاح- گویند. 

اغلفت: الباب: 1۶.۵وزه: درب را محکم بستم و این معنی وقتی است که 
درهای زیادی را ببندی و يا یک درب را چند پار ببندی و يا دربی را محکم 
ببندی و بر این معنی است: ایه: ( عَلقت الابواب- 23 یوسف) 1« و به 
تشبیه این معنی عبارت: 

کف تون غلوقا: گروی و رهن و حقّ گیرنده در رهن شد و راهن نتوانست 
ن ر ِ 

ان مورا وت بسی مبافع 

مفلق: هفتمین تير شرط بندی است که راه بقیه اجزاء شرط را می‌بندد 
نخلة غلقة: خرما بنی که از ريشه کنده شده و میوه‌ای ندارد. 

غلقة: درختی تلخکام مثل سم. 


) ( (غلم) [غلم]: ت قیقر 7 


الغلام: کودک و جوانی که صورتش, تازه موی و سبیل براورده. غلام بین 
ی و الغلومية: پسری که جوان بودن و موی برامدن صورتش اشکار 
ست 
ِ تعالی گفت: 

ی یِکُونْ لِی عُلام- 49/ آل عمران) (و آّا العْلامْ قکان أبواُ مُوْمتتّن- 80/ 
ِِ «2» (و آمّا الجداژ قکان لِْلامیّن- 82/ کهف) و در قصّه حضرت 
یوسف گفت: (هذا عَلامْ- 19 یوسف) جمع غلام- غلمة و غلمان- است. 


(1) در سوره یوسف است که ان زن برای نیت سوء خود دربها را محکم 
بست. ۱ ۱ 
(2) در باره موسی و ارشاد کننده اوست که می‌گوید: اما ان پسر پدر و 
مادرش موّمن بودند. 
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ای 7 
«1 لذا- شبق- یعنی آزمند در شهوات را - غلمة- گویند. اغتلم الفحل: لقاح 
انجام داد. 


) ( (غلا) [غلا]: ی 713۶ 


الفلف: عر گذشتی از ده انشت که اکر افزونی در فرع و قیفت. باشند 
م‌گوند. ‏ م 

غلاء: گرانی هزینه زندگی. 

غلو: زیاده روی در جاه و مقام نیز هست و همچنین- عَلوّ- در بلند پرتاب 
کردن تبر, که افعال همه این معانی- غلا- یغلو- است, در آیه گفت: (لا تعْلْوا 
فی دبیِک- 171/ نساء). 

(العلی) و الفلیان: جوش آضونت محتوای دنک وقتی که کف هی کتد و سر 
می‌رود. و از این معنی بطور استعاره گفت: (طعام لیم کَالْمهّل بَعْلی فی 
البطون ۷ الکمیم- ۳/۹ دخان). »> و این معنی به جوشش خشم و 


ما را و ی 

غلیان الغضب و غلیان الحرب, و تغالی الثبت: انبوهی و رشد گیاه اگر از 
معنی- علی‌با و با توص است: 

غلواء: زیاده روی در گستاخی. 


(1) چنانکه روانشناسان و علماء علم تربیت و رشد نوجوانان اظهار 
می‌دارند و از قراین و نشانه‌های عینی مشهود است بر سن نوجوانی 
احساسات و غرایز و بر نیروی عقلانی غلبه دارد لذ| در هر کشوری که 
تما تا ناهد مایم و رتیه ای آن ماعه را ارت 
او ات ار تا مسا را را وه 
واداشتن آنها به امور احساساتی سوء استفاده می کنند لذ| بر جوانان عزیز 
واجب و لازم است که اینگونه شگرد استعمارگران را با آگاهی ختثی نموده 
و هرگز تحت تأثیر دروغ پردازیها و شایعات بی اساس دشمنان دین و ملّت 
قرار نگیرند. 
(2) آن درخت غذای گناهکاران است و مانند مس گداخته در دلهای 
می‌جوشد همانند جوشیدن آنبخ: 
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اه ترش 29/0 


الغم: پوشاندن چیزی است و از این معنی واژه- غمام بعنی ابرها است 
برای اینکه ابرها پوشاننده نور خورشیدند خدای تعالی گفت: (یأَنَيَهُمٌ تمق. اللة 
ی طل من القمام ۱ «1» 

۳ بوم غق و لیلة عقی: 1 

شاعر گوید: لیلة غمّی طامس هالها (شبی 0 هاله و هلالش 
مستور است) عَمّة الامر: حیرت و سرگردانی در کار, گفت: 

را بحی ای کم لکد 2 1 یونس) یعنی شدذت حزن و سختی 
(سپس کارتان بر شما سخت و پوشیده نباشد). 

عم و غَمة: یعنی- کرب و کربة (حزن و اندوه شدید). 

غمامة: پارچه‌ای که بر چشم و بینی شتر بسته می‌شود. 

ناصية غمّاء: موی بلند پیشانی و جلوی سر که روی و چهره را می‌پوشاند 
اصل- غمر- از بین بردن اثر چیزی است. 


) ( (غمر) [غمر]: و و 1 7 


قزر و غامرن اب فراماتی. اش هافر شش عود وا تنل ماد و 
می‌ شوید؛, شاعر گفت : و الماء غامر خدادها (اب فراوانی که کودالها و 
بستر خود را پر می‌کند و می‌پوشاند). 

غمر: بصورت تشبیه به معنی شخص سخی و اسبی که تند می‌دود, چنانکه 
شخص سخی و اسب تندرو به بحر (دریا) نیز تشبیه شده است. غمرة: اب 
زیادی که پوشاننده بستر خود است. جهالت و نادانی را هم به- غمرخ- مثل 
زده‌اند که شخص نادان را در 


اعفالشان خداوید در سایبانفای آبزها با ان به شمان ادف کار‌ها 
هر تا اه تا تم سا 
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خود می‌پوشاند (ورطه ژزرف). ابه: (قاعشینا هم - 9/ یس) ۳1 مانند این 
عبارا| ت که در آیات قرآن هست به همان معنی و مثل است. در آیات: 
(قدَرَهْمٌ فی عَمَرَتهم- 54/ مومنون) «1» (الْذينَ هُم فی عَمَرَةٍ ساهوت- 11/ 
ذاریات) «2» (عمرات:) سختی‌ها, در آبه؛ (فی عمرات المَوّب- 3 انعام). 
رجل غمر: مردی که کارها را تخر نم تفت کند. :۵ "تصی از قاید خمصفتین ها 
است (غمر:) حقد و کینه‌ای که در دل پنهان است جمعش غمور و نیز غمر 
بوی گوشت و چربی در دست که سایر بوها را از بین می‌برد. 

فمصرت بده: دستانش الفده.شد. غمر غرضه: ابرزهیش لکه‌دار شد. 

دخل فی غمار اللّاس و خمارهم: در انبوه متراکم مردم داخل شد. 

نا رنگ ,و بوی زعفران. 

تغمهرت بالطْیب: خود را خوشبوی نمودم. 

حه کاسه کوچک آبخوری باغتبار آنی که در آن هننست: 

تغمرت: : آب کمی خوردم که از همان کاسه کوچک یعنی- غمر مشتق شده 
است. اک( 
و فرو رفتن در کارزار چنان گفته‌اند همانطور که می‌گویند: 

یخوض الحرب- 9 یا به تصوّر- غمارة- یعنی گروه زیاد و پراکنده- مردم که 
او را- مغامر- گویند و بصورت صفت درآمده است مثل صفت- هودج و 


مانند اینها. 


) ( (غمز) [غمز]: ی 7 


اصل غمز- اشاره نمودن با پل چشم يا دست به چیزی آتتخت که: در ان 


(1) انها را دز کرداب ناداتی ها کذار. 

(2) کسانی که در ورطه و غرقاب جهالت بی‌خبرانند. 
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هست و معیوب است و از این معنی گفته می‌شود: ما فی فلان غمیزخ: در 
و نقصی و عیبی نیست که به آن اشاره شود, جمعش- غمائز- است در 
ره (و آذا مَرّوا بهمّ یتغامَرُونَ 

- 30/ مطففین) «1» اصل واژه- غمز- از عبارت- غمزت الکبش- گرفته 
شده, در وقتی که می‌خواهند گوسفند را با سنگین و سبک کردن, بدانند 
پرگوشت و پر چربی است يا نه, مثل- عبطته: گوسپند را وزن کردم. 


) ( (غمض) [غمض]: مت ری ۱ 7 


غماضا: 

نخوابیدم و طعم خواب را نچشیدم و به اين اعتبار گفته می‌شود: ارض 
غامضة و غمضة: 

زمینی گود و مغاک. دار غامضة: خانه‌ای که در معبر و شارع نباشد. 

غمض عینه و اغمضها: پلک چشمش را بر هم نهاد و چشم خود را بست و 
سپس وأژه- غمض- برای سهل انگاری و غفلت استعاره می‌شود, در آیه 
گفت: (و سب باجزیه الا أن تُفیضوا فیو- 237/ بقره) «2». 


۳9 


) ( (غنم) [غنم]: تون ۶ 1۳ 7 


الغنم (گوسیند) که معروف است, در آیه گفت: 


(1) یعنی مجرمین و تبهکاران همینکه در دنیا به موّمنین برخورد می‌کردند 
می‌خندیدند و با چشمک زدن در انها عیب و نقص می‌دیدند همواره شیوه 
بقتشان و کت ور آن در مبان جوامم: ضال و بای‌چین است که عها رای 
0 و خوبیها رای با با بغعض و عداوت پا نادیده ود نا و پا کوچک 
می‌کنند. شاعری در وصف بدبینان و خوش بینان يا دشمنان و دوستان 
هی هید 

و عین الرضا عن کل عیب کليلة و لکنْ عین السخط تبدی المساویا 

دیده پاک و خشنود از مشاهده عیب و نقص خسته است و صرف نظر 
می کند ولی دیدگان بدبین و کینه توز پا ناخشنود عیب پوشیده رای اشکار و 
زشتیهای نبوده رای آشکار می‌کند. 

(2) ترجعه ماخ این اجنین است: ما که ایمان آدرده اند از باکتها کد 
ند ست هی وید و آنچه از زمین برایتان بیرون می‌آوریم انفاق کنید و 
ببخشید نه آینکه از پلیدیها باشد که اگر بخودتان بدهند 3 ۱ 
از آنها جچشم می‌پو شید بدانید که خداوند بی نیاز و ستوده است. 
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(و من الِقرٍ و القتم عَرَمْنا هم شُخْومَهّما- 146/ انعام) «1» الغنم: 
۱ یافتن به آن, سپس در باره هر 
غنیمتی که از دشمنان و غیر ایشان در دسترس قرار گیرد و بدست آید بکار 
۳ است , ,در آیات: 

و اعْلَمُوا آئما عیقثم من یه 41/ انفال) «2» (قکلوا مقّا غنفثم حلالا 
ی 9 انفال) «3» معغنم: یا چیزی که بدون دسترنج بدست آمده 
است, جمعش مغانم- در آیه: (قعلد الله مَفغانم کییرَخ- 94/ نساء) (در 
پیشگاه خدای سود و غنيمت‌های ی برای شما هست). 


) ( (غنی) [غنی]: توق ۰ 71 


الغنی, در گونه‌ها و اقسامی مختلف بکار می‌رود. ِ 

اوّل- در معنی بی‌نیازی مطلق و این نیست مگر برای خدای تعالی و 
همانست که در آیات زیر بیان شده است: 

رح ال و العَییهٌ الْحَمیدٌ- 64/ حغْ) (أَمْ الْفْقراء ٍلی اللّه و ال هو لیر 
لحمِید- 15/ فاطر) دوّم- کم نیازی و احتیاجات کم و اندک و همانست که 
در آیه: (5 وَجدک عائلا قآغْنی- 8 ضحی) اشاره شده است و این همان 


غنایی است که در سخن پیامبر (ص) یادآوری شده است که فرمود: 
«الغنی, غنی اللفس». 


(1) مربوط بحرام نمودن چربی گاو و گوسفند به بنی اسرائیل در زمان 
حضرت موسی است ِ 5 
(2) بدانید که هر چه غنیمت گرفته‌اید یک پنجم ان از خدای, پیامبر و 
خویشان او و‌ِ بتیمان و تنطدستان و در راه 2 
(3) پس از آنچه که غنیمت گرفته‌اید حلال, و پاکیزه بخورید و خدای را پروا 
داشته باشید که آهرزنده هررحیم است. 
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(بی‌نیازی واقعی, عرّت نفس و بی‌نیازی روحی و نفسانی است) سوّم- 
غنی- در معنی زیادی دستآورده‌ها بر حسب گونه گونی مردم» مثل آیات: (و 
مر کان نبا قلسف- 6 نساء) (الذین یستأزئوتک و هم آغنیا 93/ 
ق سمع اه قول الذین قالوا ۳ اللة فقیر و تَحنْ تن آغنیاغ 1 ال 
عمران) 1 باین مطلب. یعنلی مفهوم 1 1 وقتی که آیه؛ (مَن ۳ 
الذٍی ُفرضّ ال قرضاً سنا" 5 بقره) نازل شد گفتند (یعنی خدا از ما 
قرض می‌خواهد؟ و این مطلب نهایت کوتاه بینی چنان کسان را می‌رساند 
که یاری و وام دادن ها هل را بحساب قرض و وام دادن به ذات 
خدا تلفی کردند). و آیه: (يَحَسَبهْم الْجاهك أَغْنیاء من الَعفْف- 73 بقره) 
دارای عزّت نفس و بی نیازی ۲ شخص نادان آنها را 
اغنباع: می‌نتذارد ویزا دزن انها بازساتی: و خودداری از خرام .و لظف.و 
فورانی یر 


(1) خداوند سخن کسانی را که گفتند او نیازمند است و ما اغنیاء و 
بی‌نیازیم شنید, اینگونه کسان همان شیفتگان و فریفتگان سرمایه و مال و 
روحی, خود را با خدای جهانیان قیاس می‌کنند بلکه خدای را نیازمند و خود 


را بی نیاز می‌پندارند زهی تصوّر باطل, زهی خیال محال, انسانی که با چند 
دقیقه بسته شدن راه تنقسش به جوز سپرده می‌شود و کوچکترین 
موجودات بعنی میکرب او را از پای درمی‌آورد و دو سه شب بی‌خوابی 
کلافه اش می‌کند و به صرح و ناتوانی شدید دچار می‌ شوج چگونه خود را بی 
تیان می‌داند راستی که کفته قران: (قاغتبژوا یا أولی الأْبصار- 2 
ای کسانی که دیده بصیرت دارید از حال زار چنان گستاخان یاوه سرا 
عبرت گیرید. و در عصر خود دیدیم که یکی از زمامداران کشورهای مقتدر 
جهان که بیش از ده میلیون انسان را در کشورش قتل عام کرده است (به 
نقل از کتاب- جهان در قرن بیستم) در موقع مرگ بیش از پنجاه پرفسور و 
دکتر برای ادامه دج دقیقه بیشتر زندگی او تلاش کردند اقا به 

(کل تقس ذائْقَةهٌ المَوّت- ۱195 آل عمران) تمام قدرتش همچون کفی بر 
سطح آب؛ پوج و باطل شد و تسلیم امر و فرمان حق. 

(2) تعرفهم بسیماهم ...- تو ای پیامبر (ص) انها را با سیما, و چهره‌شان 
می‌شناسي و از مردم تقاضایی نمی‌کنند و از خیر و نیکی انفاق می‌کنند و 
خدای به آنها آگاه است این آیه صفت انسانهای برتر و اصحاب صفه را بیان 
می‌کند. 
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و بر این معنی است سخن پیامبر علیه السلام به «معاذ بن جبل» <1» که 
فرمود: «خذ من اغنیائهم و رد فی فقرائهم» (از اغنیاء و بی‌نیازان‌شان بگیر 
و به نیازمندانشان رد کن). ۱ 

و این معنی همانست که شاعر کوید: (قد یکثر المال و الانسان مفتقر 
(مال فراوان می‌شود ولی انسان نیازمند) غنیت بکذا غنیانا و غناء و 
استغیت و تغثیت و تغانیت: صور افعال این فعل است, یعنی باز آن بی نیاز 
شدم و , به آن ند کردم, خدای تعالی گوید: ( استعتی هر اللخْ- 6 تغابن) 
(و اللة غنی" حمیذٌ- 16/ تغابن) ( (اغنانی) بکذا و اغنی عنه کذا: وقتی است 
که او رای کفایت کند. 

از آیات:: (ما اغتی. عنی.مالیة- 28/ خافه) 2 (ما آغْنی عنق ما [قد2۰/ 


مسد) 


(1) ماد نز خیلنکی از اصحات بو رکوار سامی (ض) امس کت بارخ انش 
فرمود: یاتی معاذ بن جبل یوم القيامة امام العلماء برتبة» یعنی معاذ در 
روز قیامت پیشاپیش علماء است و در درجه‌ای بالات ان انفا: , و نیز فرمود: 
«اعلم ای مالحلال مق راهان من الیل > ی دا رن کرد ام 
بحلال و حرام ان 

معاذ خود می‌گوید: همینکه پیامبر مرا به یمن فرستاد به من گفت در آنجا 
اگر کا ر قضا و داوری پیش آمد., به چه چیز قضاوت می‌کنی گفتم بآنچه که 


در کتاب خدا است فرمود: اگر کتاب خدا| نبود, گفتم: با نخه. 5 پیامبر خدا 
حکم کرده است, فرمود: اگر در آن هم نبود: قال اجتهد برایی و لا آلو: 
گفتم در آن امر اجتهاد برآأی می‌کنم و کوتاهي هم نمی‌نمایم, سپس پیامبر 
دست بر ,سینه‌ام نهاد و گفت: «الحمد لله الذی وفق رسول اللّه پرضی 
رسول الله» حمد و سپاس برای خدایی که رسولش را به انچه که 
خشنودش و کر توفیقش داد. اسحق بن یحیی از مجاهد خبر داده است 
که پیامبر (ص) وقتی که به جنگ حنین روی آورد, معاذ بن چبل را در مکه 
باقی گزارد حّی یفقه اهل مکّه بقرتهم القران: تا اه مکه را مه در 
بیاموزد و قرآن را برایشان قرائت کند. 
عمر خلیفه دوم در خطبه‌اش: گفت: کسی که می‌خواهد از فقه پرسش کند 
تحضور معا بن جبل نزود: 
کعب بن مالک می‌گوید: در زمان حیات پیامبر (ص) و همچنین در دوران ابو 
بکر در مدینه فتوی می‌داد. 
ابن مسعود در باره معاذ می‌گوید: انْ معاذا کان اشة قانتا للّه حنیفا- همینکه 
به ابن مسعود گفتم این مطلب در باره حضرت ابراهیم آمده است پاسخ 
می‌د هد (امُة) یعنی کسیکه مردم نا یر میا هه و (قانت) کسی است که 
(الطبقات الکبری 2/ 48 تا 352- کاتب واقدی) [.....] 
)2 ای وای و افسوس که روت و سرمایه‌ام مرا از عذاب کفایت و بسنده 
۵ 
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(لن ثفیی عتقم أه ۳۳ و لا أولادهم ما شین 10/ آل عمران) «1» 
رات هم ما کائوا بُتَعُو- 207/ شعراء) (ائعْنِ ی سَفاعهعْ 23/ 
یس) «2» (و لا بُغْنی من اللهّب- 31/ مرسلات) «3» الغانية: زنی که در 
برابر شوهرش از زینت و آرایش بی‌نیاز است يا بخاطر زیبائیش مستغنی 
از زیور و زینت است. 

(عنی) فی مکان کذا: وقتی است که کسي ماندنش در جاپی طولانی شود 
و از غیر آن مکان:س تیار باشد در آیه: (کان لخ عقتها فیقاء 92// غراف) 
«» مغنی: برای اسم مکان و مصدر هر دو هست. 

غنی. اغنية و غنا: آواز خواند, گفته شده- تغثی به معنی استغنی- است و 
حدبت 


)1( مال و فرزندانشان هرگز از خدای بی‌نیازشان نخواهد کرد. 

(2) آ فوق در سوره بس است و گفتار موّمن آل یاسین (حبیب نچار 
است) که از شهر دوری با سرعت قف ان ها ون ای مردم پیرو 
پیامبران باشید همانهائیکه اجر و مزدی از شما نمی‌خواهند و هدایت 


شده‌اند چگونه خدایی که مرا بر فطرت آفرید و باو باز گشت می‌ کنیم 
پرستش نکنم, آیا غیر او خدا بتی يا خدایی اثخاذ کنم که هرگز از زیان و 
ضرری که خدا برای من بخواهد بسنده‌ام نکنند و حاجتم نتوانند داد. 

ابن عساکر در تاریخ دمشق می‌نویسد: عن عبد الژحمن بن ابی لیلا عن 
ابیه, قال رسول الله (ص) الصْدیقون ثلاثه (خبیت التجار) مومت آل ششن نو 
(حزبیل) مومن آل فرعون و (علت ین آبی وا ی ام و 2 
۳ باللم قط, وهای با ار ال ۳۳ 
فرعون یعنی صدذّیقون سه نفرند: 1- 0 یاسین 2- موّمن آل فرعون 
3و افضل برایشان .علیت بن.: ابی طظالت. "و سه نفرند که هرگز به خدای 
کفر نورزیده‌اند و بت نپرستیده‌اند مومن آل یس و علیْ بن ابی طالب و 
اسیه همسر فرعون. روایت فوق در تاریخ بغداد از خطیب تبریزی (5/ 
5295 نیز آهنده است و همچبین حافوظ ابو نعیم در کتاب معرفة الطحابة ص 
2 (ترجمه الامام علی بن آبی طالب من تاریخ مدینه دمشق, از حافظ ابو 
القاسه عون خسن نی هعاله شاففی متسه این عسایر انلیا 
قرن ششم ه) 

(3) و نه اینکه از لهیب و حرارت آتش بی‌نیاز می‌کند و نگه می‌دارد. 

(4) تمام ایه چنین است: (الذین کذ؛ بوا شعیبا کان لم یعْتَوا فیها) زلزله و 
عذاب آنها را آنچنان فرو گرفت که در خانه خویش بی‌جان باقی ماندند 
کویت کسانی کشت را کیت کفدم جودند هرن دز آنها نیوده‌اند: و 
اقامت نداشته‌اند. 
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پیامبر علیه اسلا که فرمود: «من لم یتغنْ- بالقرآن» «1». 


() (غیب) [غیب ]: ۰ ص‌ 7 1 7 


الغیب: مصدری است یعنی پنهان شدن خورشید و غیر آن وقتی که از 
چشم پوشیده شود. غاب عثی کذا: از دیده‌ام پنهان شد. در آیه گفت: (مْ 
کان من الغاتییت- ۱20 نمل) (سخن حضرت سلیمان در باره ندیدن هد هد 


است) 


(1) تمام حدیت فوق در ماخذ معتبر دیگر چنین است: «انْ هذا الفرآن نزل 
بحزن فاذا قرآتموه فابکوا فان لم تبکوا فتباکوا فمن لم یتفن بالقرآن فلیس 
منا» ابو عبید می‌گوید: سفیان بن عیینه این حدیبت را اینطور نقل کرده 
است: «لیس ما من لم یستفن بالقرآن عن غیره» یعنی کسی که با قرآن 
و هدایت آن از غیر قرآن بی نیاز نشده است از دین ما نیست. 

ابو عبید, معنلی با صوت و آهتک خواندن قرآن را از ۰ آن حدیبت 
تلع دا ند و صی وید" «و لو کان معناه الثرجیع لعظمة المحنة علینا بذلک اذ 
کان من لم یرجع بالقران فلیتن مته علیه السلام » یهتی ا در فعتی:-حو‌آندن 
قرآن با آهنگ منظور باشد که نیست کار بر ما مشکل می‌شود زیرا بنا به 
سخنی ناگوار و بیهوده است. 

نظر ایو عبید را شریف مرتضی علی بن حسین موسوی علوی در کتاب 
(امالی المرتضی) چندین بار در ذیل تاویل حدیث فوق تایید و تشریح کرده 
است و می‌گوید احتمال دارد معنی «من لم یتغن » از عبارت- عنی الجل 
بالمکان باشد یعنی کسي که باقیماندن و اقامتش در جایی طولانی می‌شود 
هامید هدر آیهه (کان اد ها فهاد 792 اغعراف) همان سنا اشاره 
کرده است و (و لیس متا) در حدیث هم یعنی روش و اخلاق پیامبر (ص) 
نیست؛ که پا اشعاری از شعر|ء عرب مثل اعتتدی و نابغه استشهاد کرده 
است, اعشی هی گوید: 

۵ کته امز ا را بالعراق فش ااضا ظمنل هن 

که منظورش بی‌نیازی و استغنای_ اوست و نیز 1 شده «لم یتغن 
بالقرآن» منظور کسی است که آشکارا قرآن را قرائت نکند. ازهری 
می‌گوید یتفنی بالقرآن- که در حدیثی دیگر هم آمده 1 
اشکارا وشن قرانت کنو هنز مد معفی» خسن آلقر آغم وه ریاد نی 
نیکو خواندن و با نرمی قرا رو ب هم کسی که 
در خواندن چیزی بانگ بردارد صدایش را (غنا) گویند. ۱ 

یاج با فنحه ۱ع) شود و تفت و (عاء) با سره ها ی اسایش ۸ 
رفاه مالی. 


ابن اعرابی می‌گوید: قبل از اسلام اعراب با رکبانی یعنی آوازی با صدای 
مخلوط و کشیده و خوش آهنگ تغنّی می‌کردند مثلا هر وقت بر شتر 
می‌نشستند يا در فضای خانه بودند و در بیشتر حالات اواز (رکبانی) 
می‌خواندند, ین که فران تال سور یا مت (ص) فرهه ده : کسی که آشکارا 
قرآن را (رکبانی) بخواند از ما بیست و در احادبث, منظور از- رو غناء- 
اواز اهل لهو و لعب مقصود نیست. 

لیس الضراد لقاع لقع رون ان الق الاعت: 

السان العرب ۰1365 العحکم و المحیط الاعظم 1/6 آفالی الفرخضت 
مشفه این 1121/1 
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واژه- عیب- به معنلی- غائب- در باره هر چیز نهفته‌ای که از حسن و انچه را 
که از علم انسان پوشیده بااشد و است, در آیه: (و ما من غایّبة فی 
السّماء و الاْض الا فی کتاب مبین- 5 نمل) «1» به چیزی اگر (غیب و 
غائب) گفته شود باعتبار غائب بودن آن از مردم است نه برای خدای تعالی 
که هیچ چیز بر | ومفشیده نینست.چنانکه گفت: 

( ۱ یَعرَت عَند که فتفال و7 ر ۵ فی السَماوات و لا فی الأض- ۳34 آل عمران) 
«» (عللم لت ۶ اراد 3 انعام) یعنی: آنچه را که از شما پوشیده 
است و آنچه را که مشاهده‌اش می‌کنید (خداوند بر آنها آگاه و عالم است.) 
ولی وأژه- غعیب- در آیه: ریوصون بالغتب: 3/ بقره) آن چیزی است که در 
تحت حواسْ واقع نمی‌شود. و خردهای بدیع هم بر آن حکم نمی‌نماید و جز 
این نیست که با خبر دادن پیامبران علیهم السّلام آنها دانسته می‌شوند و با 
نپذیرفتن و دفع آنها نام الحاد بر انسان اطلاق مي‌شود. کسانی ِِِ 
غیب- در آیه: (توفتون بالعت: 3/ بقره) همان قرآن است. و کسانی که 
می‌گویند- عیب- به مودک (قدر) است اشاره‌ای از سوی ایشان به بعضی از 
بعضی و از 1 <3»> که زد آیه؛ (یومنون 3 بقره) معنایش این 
است که وقتی کسانی 


(1) هیچ نهفته و غائبی در آسمان و زمین نیست مگر اينکه در کتابی روشن 
و اشکار است. ۳ 
(2( مثقال و ذژه‌ای نه در اسمانها و نه در زمین ۰ 
شیخ سعدی شیرازی در سر آغاز بوستانش ضمن قصیده‌ای مفصّل د 
توحید چنین می‌گوید: 

بر او علم یک ذژه پوشیده نیست که پیدا و پنهان بنزدش یکی است 
نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و هم نه بر ذیل وصفش رسد دست فهم 
بشر ماوراء جلالش نیافت بصر منتهای کمالش نیافت 


محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بر وی نگردد محیط 
نه ادراک بر کنه ذاتش رسد نه فکرت به غور صفاتش رسد 
اشت بای اسم تاغل مل ضوح ه هی انم روا ین رار ور 
ای (یومتون بالعیت» 3 بعره) نظرش این است که (بالعیب) ضفت مذمتن 
انتتت باين معنی که چنین کسان دی تکار وهای اما یه وا فا ند 
مثل منافقین که هر گاه به موّمنین بر خورد 
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از شما غائب شدند بعنی چنان کسان مانند منافقین نیستند که در باره‌شان 
گفته شده: 
(و اذا حَلوا الی شياطينهم قالوا ی 4 بقره) و 
بر آين اساس آیات: (ألذین بحُشَوّنَ هم بالْقیّب 49/ آنبیاء) (مَن خشی 
۱۳ بالتیتیت ۵:92 و له یت یت الشماوات الأَتْض- 123/ هود) 
(َطلع الْعَیْب- 78 مریم) (قلا بَظَهر علی عَییه آحدا" 26/ جنّ) (ا بقلم مَنْ 
فی السماوات و الأرّض الْعَّبِ الا اللخ- 65 نمل) 


می‌کنند, می‌گویند: مومنیم؛ ,و زمانی که با دوستان همفکر و شیطانیشان 
خلوت می‌کنند می‌گویند با شما هستیم و موّمنین را استهزاء می‌کنیم, نظیر 
این مفنتی ایفت(ذلی لاه این راخ بالکت 2 بست ای ان کار 
برای این است که تا بداند در پنهانی و غیبتش او را خیانت نکرده‌اند و نیز 
در عبارتی که کسی به دیگری می‌گوید: نعم الصْدیقین لک فلان بظهر 
الغیب: چه دوست خوبی است فلانی برای تو که در نبودنت دوستی را 
ظاهر می‌کند و همه اینها مدح موّمنین است زیرا که ظاهرشان با باطنشان 
موافقت دارد و با حال منافقین که با دهانشان چیزی من کوبند که در 
نان یت برن دارد: ابو مسلم رضوان الله علنه برای اثبات نظرش 
با موری استدلال می 

اوّل- هی ود رن کر ها الزن وق فیلی و 
بالاخرة هم بوقئون- 3/ بقره) ایمان به اشیاء غائب ی فا و از 
(الذین نون بالعیب- ِ ره تایه ابا الب بود بایستی معطوف 
دوم اه اگر اسان بق غیت | بر اين حمل کنیم که انسان غیب می‌داند 
بر خلاف آیه: (و ده مَفاتخ لب لا تعلَغها ال م9 کل انعام | است ۱۳۱ 
آکز ابهر اه خفهو‌هی که کفتیم تقسین کنیم- خن محظور. و ما نی در بین 
نخواهد کرد. 

تتمیت آیکه اقظ غیت سا است که اس ف ین کی و بان کر 
خصو رت کی حاید استسا ان اظلای لفظ عبت یر زاو ات خوات 


تعالی جایز نیست پس دز آیه؛ (الذین توصون بالعیّب- 3 بقره) هر گاه مراد 
ایمان به غیب باشد ایمان بهِ ذات و صفات خدای تعالی در آن داخل 
نمی‌ شود و چیزی جز ایمان به اخرت باقی نمی‌ماند و این امر جایز نیست. 
زیرا رکن بزر بر خن آیهان همان ایمان به ذات و صفات خدا| است ینس 
که ین ات لا ری کش ار ان کی که اتضا دا رخصمل 
شود و از معنی اصلیش خارح می‌ شود. ۱ 
اما اگر در تفسیری که برگزيديم حمل کنیم چنان محظوری لازم نمی‌اید. 
ره تم ار تشر کف زار و 2 

نتیجه اینکه- غیب- همان غیاب است. 
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(ذلک من آثباء الب 44/ آل عهران) (و ما کان ال لْطْلعَکُم علّی الَْب- 
۱19 آلٍ عمران) (اتک یت لام ود ۱109 مائده) (ِنّ 7 یفذف 
بالخة" علامْ او 1 سباء) (اغعابت) الخرام: شویش غائب شند. و در 
1( تایضا مخالخة کمند است: 

راحطای ات سا یط ال ۱ ی رن یا 
چیزی که برای شوهر نایسند بااشد انجام نمی د هند. 

(عْیبة:) اين است که انسان را با عیبی که در او هست بدون اینکه نیازی به 
ذکرش باشد یادآوری نمایند خدای تعالی گفت: (5 لا بغتر؟ تعیب بعکم تعضاً 
۸2 حجرات). «1» 


(1) چنانکه در صحیح بخاری از داود بن سرحان از حضرت صادق (ع) 
تاه ات شده است که: «قال رسول اللّه (ص) اذا ۳ اهل الزیب و البدع 
من بعدی فاظهروا البرائة منهم و اکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقيعة 
و باهتوهم کیلا یطمعوا فی, الفساد فی وتان 9 الثاس و لا 
الاخرخ)». 

حدیت فوق در مورد غیبتهای استثنائی است که در اصطلاح سیاست امروز 
ان را افشاگری می‌نامند. می‌فرماید: زمانی که دیدید شایعه پراکنان و 
بدعتگذاران سوء و باطل و کسانی که بعد از من شک و تردید در دین و 
ات ایجاد می‌کنند. اشکارا از انها برائت و دوری بجوئید و ناسزا و سخن 
رسوا کننده در باره‌شان زیاد بگوئید بهتانشان بزنید تا طمع نکنند که در 
حکومت اسلامی فساد ایجاد کنند و تا اينکه مردم از انها دوری کنند و از 
بدعتهاشان نیاموزند و یاد نگیرند که خداوند برای شما حسنات و مقام و 
درجات رفیعی در آخرت قرار می‌دهد. موارد استتنائی دیگر در غیبت مثل: 
[- شهادت 2- نهی از منکر 3- اندرز به طرف مشورت 4- و عیبجویی از 
شاهد و راوی (که به غلط و بطور مجعول شهادت و روایت می‌کنند). 


5- در برتری دادن بعضی دانشمندان بر دیگری. 

6- غیبت متظاهر به فسق که باکی از گناه ندارد. 

7- یادآوری کسی که عیبی در جسم اوست مثل: لنگ و کور نه به طریق 
تحقیر و سرزنش بلکه در حضور کسی که او را بخوبی می‌شناسد. 

8 و غیبت در هشدار دادن و تنبیه بر خطا در مسائل علمی به قصدی که 
دیگری در آن خطا تبعیت او را نکند. و در حدیثی دیگر آمده است که: «من 
ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الثاس لم یغتبه» کسی که 
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(عَیابة:): زمین گود و فرو رفته. 

غابة: هم از همین واژه (غیابه) است یعنی بيشه زار, گفت: 

(فی عغیابت ات : 0 یوسف) یعنی در ته چاه. می‌گویند: هم بشهدون 
احیانا و یتغایبون احیانا: گاهی حاضر می‌شوند و زمانی غائب. 

و آیه: (و یِقَذفون بالغتت من مکان بهید- 53/ سباء) از جائی که با دیدگان 
7 


) ( (غوث) [غوث]: دهع 3 و 3 7 


الغوث: در پاری نمودن گفته می‌شود و عیت- در باران. استغثته : از او 
پاری خواستم پا طلب باران کردم آغاننی: یاریم کرد و به فریادم رسید که 
از وآژه- غوث- است ولی- غاثنی- از واژه- غیت- است. 

عوّنت: از غوث و یاری نمودن است. در آیات؛ 

(اد تستفینون رَبکمٌ- 9/ انفال) «1» (و ان یِسَتَفیئوا یغائوا بماء ءٍ کالمَهّل- 29 
کهف) <2». 

یعنی طلب پیاری باشد. و همچنین- یغائو|- که در آیه هست مبتداء و خبر 
است هر دو 


دیگری. را در غیاینش به. آنچه. را که در آن: هست: و مردم می‌دانتد و 
می‌شناسند ذکر کند غیبت نکرده است مثل صفات تندی و خشم و شتاب 
زدگی و از اين قبیل صفات که در میان مردم آشنا و مشهور است. 

اگر عیبی در کسی باشد ذکر آن در غیابش غیبت است و اگر عیبی در آن 
نباشد بازگو کردنش بهتان است. (سفينة البحار 1/ 63- صحیح بخاری 
کافی/ شیخ کلینی 2/ 358- مجمع البحرین 2/ 136). 

(1 از پروردگارتان یاری خواستید (فاستغاتة الذی من شیعته "۳ ۳۳ 
من عَذْوه- 5 قصص) 2- در باره حضرت موسی است که یکی از یارانش 
علیه دشمنش از او کمک خواست. 

(2) مجرمین و کقار دوزخی که از تمام نعمت‌های نوشیدنی و خوردنی در 
دنیا بهره‌مند بودند و از ستمکاری به دیگران باکی نداشتند همین که در 
جهثم کمک می‌طلبند با آبی چون گداخته‌ای از فلژات یاری می‌شوند. [.....] 
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معنی یاری و باران در ان صحیح است. 

(غیث:) مطر با باران است در آیه: (رکمتل ت عْجَت الْکَا تبائة- 20/ 
حدید) «1» شاعر گوید: 

سمعت الناس بنتجعون غیثا فقلت لصیدح انتجعی بلالا <2» 


) ( (غور) [غور]: اون ی ۶ 2۳ 7 


الغور: فرو رفتگی و گودی زمین. _ 

را ای اس تست او مرت سوه 

غارت عینه غورا و غورا: چشمش از اشک خشک شد, وه اراد 

ماو کم عَوّرا- 30/ ملک) یعنی کم شونده و فرو رونده. 

را بصبح ماوّها عَورا- 1 کهف) (غار:) مغاره و شکاف کوم: گفت (اد هما 
فی الغار ۷0۵ توبه) بطور کنایه به بطن و عورتِ غارین می‌گویند. 

(مغار:) جای فرو رفته, گفت: (لو یَجدُونَ مَلجَا آو مغارات َو مُدَحَلا- 57/ 
توبه) (هر گاه پناهگاه و یا نهان گاه و گریزگاهی می‌یاپید در حالی که 
تاک و چموشی می‌کنند به سوی آنها روی قی‌آورند) غارت الشمس 
غیارا: خورشید نهان شد, شاعر گوید: 

هل الدّهر الا ليلة و نهارها ۵ الا طلوع اس خر غبارها «3» 


عفر یه تنختی فز ود آحد: 


(1( بدانید که ژند حی این جهان و حیات دنیا لنتر ریت و بازیچه و زینتی 
است و مایه تفاخر و تکاثر در میان خودتان و همچنین زیاده طلبی اموال و 
اولاد فاد بارانی: کف ووتانیون یاه آن کار راته شکفتی: می وود و شنسن 
می‌خشکد و آنها را در دشت می‌بینی و سپس ریز ریز و پراکنده شوند. 

(2) شعر از ذو الزمة است خطاب به- صیدح- که اسم ناقه اوست می‌گوید 
شنیدم که مردم طلب باران می‌کنند من هم به صیدح گفتم تو هم برای تر 
کردن گلویت ناله‌ای سر ده و طلب باران کن. 

(3) شعر از- ابو ذوّیب هذلی است- که چه نیکو, گذاران روزگار و دم 
سکون زندگی را با تشبیهاتی محسوس بیان کرده می‌گوید: آیا روز گار مگر 
بجز شب و روزی است که پیایی است و مگر جز این است که خورشید 
طلوع فف گنه و سپس نهان می‌ شود. (مقائیس اللفه 4 01). 
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اغار علی العد8 اغارة و غارة: بر دشمن تاخت و تاز آورد. در آیه گفت: ( 
(قالشعی ات صعاد دز عادیات) 1 که غتارت اد خیل, و تور ان آتفت: 


) ( (غیر) [غیر]: ی 2 737 


غیر بر چند وجه گفته می‌شود: 
اول این است که برای نفی مجژد و مطلق باشد بدون اثبات کردن معنایی 
در چیزی به وسیله آن مثل عبارت- مررت برجل غیر قائم- یعنی به مردی 
که ایستاده نبود گذشتم, در آیات: 

قن اصل مِمّن انب هواه بعیّر هد من اللّه- 0 قصص) «2» (و هو فی 
لحصام عر قبی" 8 زخرف)" 


شعر ابو ذوّیب مفهوم متعالی از آیات متعدّد قرآنی است که تازیانه عبرتی 
بر گرده مستکبرین و طاغوت‌های زمان است که با پرستش وی و 
روزگار و شیفتگی به چاه و قدرت و مقام از ( ای 
در قرآن می‌گوید: (یلک الایامْ تداولها بََّ الّاس ...- 140/ آل عمران) 
سعدی می‌گوید: 

کدام باد بهاری وزید در عالم که باز در عقبش نکبت خزانی نیست 
خوشست عمر دریغا که جاودانی نیست پس اعتبار بر اين پنج روز فانی 
درخت قد صنوبر خرام انسان را مدام رونق نوباوه جوانی نیست 

(رحمة الله علیه) _ ۱ 
(1) سوگندهای قرآن که گونه‌ای شهادت از مورد سوگند است غالبا آنچنان 
شکوهمندی و عظمتی دارد که گویی روح و حیات یک جامعه را در بر 
می‌گیرد یکی از آن سوگندهای با عظمت, آیه: (قالمغیرات صبحا- 3/ 
عادیات) که اشاره‌ای به شب زنده داران و سحر خیزان است که همچون 
سپاه کفر تن آسانی, و خواب ب غفلت آنها را فرا نگرفته بلکه صبحگاهان بر 
دشمن سم هیر تا تسم ۱ آگاه و 
جامعه نه در خواب و غفلت و سرمستی است بلکه در هشیاری و بیداری و 
خدا پرستی است. شگفتی در این است که خداوند بهمان مرکب‌های و 
ستورانی که چنین عظمتی می‌آفرینند و یاور سپاهيانند با حرکت سریعشان 
و با هجوم به دشمن گرد و غبار برمی‌افشانند. سو گند فی‌خورد و انا را 
شاهد چنان حالتی انسانی در دفاع از امّت اسلامی می‌داند و سپس 
ی کوند" به راستی که انسان از نظر کلی به پروردگارش ناسپاس است و 
خود بر این امر گواه است زیرا برای دوستی مال و ثروت حربص است و 
در باره کسانی که از سیره خدا پرستی و شب بیداری پیروی می‌کنند 
۰ پروردگارشان به حالشان آگاه 1 


بدون هدایتی از سوی خدا| پیروی می‌کند ؟! 
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(و هو فی الخصام عَیَرٌ مُبین- 8 زخرف) «1» دوم- غیر, متیر 
حرف استثناء که بعد از- غیر- جمله مستثنی می‌شود و اسم نکره به وسیله 
ی می‌شود, مثل: مررت بقوم غیر زید: بر گروهی مگر زید گذشتم, 
در ت‌ 

(ما عَلِمث لک من ال عَیرٍی- 38/ قصص) (ما لکُمْ من الو عَِرْه- 59/ 
اعراف) (هل من خالق یر اللٍّ- 3/ فاطر) سوّم- (غیر) برای نفی صورت 
بدون ماده آن پکار می‌رود مثل عبارت: الماء اذا کان حأل | غیره اذا کان 
باردا: وقتی که آب گرم باشد و غیر آب وقتی که خنک باشد. که واه غیر- 
دیاین عبارت نفی گرمي ان زغیر آن که خنک است نموده) «2» در آیه: 

(کلما تضجت جُلوومَه عنام خلودا عترها- 56/ نساء) «3». 

چهارم (غیر) در صورتی و شیء را در بر گیرد. مثل آیات: 
(الیََم ثجْرَون عَداب الهُونِ بما نتم تقولون عَلی الله عَیْرّ الحَقَ- 93/ انعام) 
یعنی باطل نه حقّ <4». ۳ 

(و اتکی هو و جَْودة فی الاََض بقیّر الحَود وه ای ی 
ربا- 164/ انعام) (و یِسْتَخلف زبی قَوما عَیْرکمْ- 57/ هود) 


(1) و او در دشمنی نهانی و آاشکارا است. 

(2) مفهوم سوّم که ور من امه نید کنندی ارت رال و رفع 
السْماواتِ بعیّر عَمَد تروتها- 2/ رعد) است که در زیرنویسی واژه رفع- به 
تفصیل بیان شد و اینجا تاییدی از نظر راغب در تفسیر (غیر) بر ان معنی 
است یعنی آسمانها و زمین و ستارگان با نیروهایی برپا داشته شده که ما 
نمی‌بينیم و گر نه علتی بر حرکت و برپاداشتن آنها وجود دارد و این خود 
یکی از معجزات بزرگ با فصاحت علمی قرآن است که گاهی در یک واژه 
نهک اضل کلی: اتید کیان فد موی ی مان تیوه ارت 
اشاره می کند. 

(3) پوستی که پخته شده است. 

(4) چون در باره خدای و حق سخنانی پوچ و باطل می‌گویند جزا و پاداشی 
خوار و پست داده می‌شود این ایه خطاب به کسانی است که به دروغ 
ا(عای دریافت وحی و پیامبری نموده و نیز در باره ستمکاران. 

ترجمه مفردات, 2 ص ۰ 729 

(انئت بقرّآن غیر هذا- ۳15 یونس) (که در تمام آیات اخیر واژه- غیر- به 
معنی غفاض کردن و تبدیل ذات آن شی ء است). 

« (تغییر) بر دو وجه است». ۱ 

اول- تغییر صورت چیزی بدون تغییر ذات آن مثل: غیرت داری: در وقتی که 


تباب غیز از انجه که بوز در آن ساختم. 

دوم- تغییر در معنی تبدیل به غير آن. مثل عبارت: 

غیّرت غلامی و دایّتی: در وقتی که آنها یعنی (غلام و ستور) ,را با غیر آنها 
عوض کنیم. مثل آیه: (اِّ اللة لا یُعَیرٌ ما بقَوّم حَلّی بُعَیرُوا ما بائْمَسِهمٌ رعد) 
رن .هیان دی ارم یر و که فعسی مختلف آن. که دی آبق آخیر افته 
است این است که در (غیر) اعمٌ است زیرا ممکن است چیزهایی در جوهر 
و ذات مثفق باشند بر خلاف دو چیز مختلف. پس دو جوهر که با هم جمع 
شده و فراهم آمده, هر دو غیر یکدیگرند و دو مختلف نیستند پس هر دو 
چیز مختلف و خلافی غیر یکدیگرند و هر دو چیز غیر, خلاف هم نیستند. 


[ ) (غوص) [غوص ]: ۰ ص‌ ۶ 729 


الغوص: داخل شدن و فرو رفتن زیر آب و بیرون آوردن چیزی از آن. 
غایص: 

کسی است که در چيزي پیچیده و غامض غور کند و آن رای فرو ریزاند و 
چیزی مادی يا علمی از ان بیرون اورد. ۱ 

غواص: «2» کسی که حالت فوق در او زیاد است. در ایات: 


)1( ابو منصور آزهری در ذیل واژه (غیر) حدیثی از جریر بن کید الله تقل 
می‌کند که گفت: شنیدم پیامبر خدا (ص) که فرمود: «ما رمن قوم یعمل 
فیهم بالمعاصی یقدرون ان یغیروا فلا یغیرون الا اصابهم اللّه بعقاب» هیچ 
قومی نیست که در آن گناهان و معاصی عمل شود و بتوانند آنها رای تغییر 
دهد ولن نان کار نکند و, کاهان.وا کش بدهند مر آینکه. عقوت 
خداوند به آنها اصابت خواهد کرد. این حدیبت تفسیر آیه‌ای است که در متن 
آنده ه احاینت منت صخیح یامن (ض و اه اطیاو علجم السام 
همگی تفسیری و تأویلی از آیات قرآنی است. 

است که در اطراف رودخانه‌ها و- 
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(و السّیاطین کل بتّاءٍ و عَّاص- 37/ ص) (و من السّیاطین من یَعُوضَون لْ- 
2 انبیاء). 


) ( (غیظ) [غیظ]: ات کع 1۱ 310 7 


تغیْظ: اظهار خشم و غیظ است که غالبا با صدایی که شنیده می‌شود 
همراه_است (بانگ و فریاد و تنقس شدید) چنانکه گفت: (شمعوا لها تقظا 
و رفیر]- 2 فرقان). 


) ( (غول) [غول]: ت71 7 


الغول: هلاک کردن چیزی از جائی که احساس نشود. (دزدانه و 
ناجوانمردانه هلاک کردن و کشتن) فعلش غال, یغول, غولا- اغتاله اغتیالا- 
است و از این معنی سعلاة یا دیو هم- غول- نامیده شده. در صفت نوشابه 
بهشتی گوید: (لٍ فیها غَوَلْ- 47/ صافات) در اين آیه آنچه را که خداوند در 
آیه؛ (چ الْمَهُما کب ِ من تفعهما- 19 بقره) خبر داده است از نوشابه 
بهشتی نفی می‌کند وا ار 1 
السْیّطانِ قا جتیبوه- 90 مائده) نیز از نوشابه بهشتی نفی ی تما ند 


) ( (غوی) [غوی]: و وی و( 7 


الغی: نادانی و جهالتی که از اعتقاد فاسد حاصل می‌شود., جهل و نادانی دو 
گونه است. 

2 وقتی که از چیز فاسدی نوعی عقیده در انسان باشد و این تعریف دوم 
از جهالت و نادانی را- غید- گویند, 

خدای 1 گوید: (ما صَل ایک و ما غوی- 2/ نجم) <1» 


نهرها یافت می‌شود, برای گرفتن ماهی در آب به شلات فرو می‌رود و 

انقدر باقی می‌ماند تا ماهی صید کند (2/ 192 طریحی عبارتی از نهح 

انا رباص بل جازم وخ اوه کمسکی ار ضعات واه ال ات 

انست که باله عوض القطنق» و این غبارت: در خظیه کوعندنه اول نیح 

ایا ماش ال میم یه زا اس او لاه زر سا و 

لا ساله فص العط مه بالکتمر وان ارخده: 

ای ها رصن ها ات از راد دور 

نشده و باور باطل و فاسد هم نداشته است. ۱ [ 
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(و احوائهم 0 فی العیْ- 102/ اعراف) «1» (قسوف لَقَوّنَ (عَیَ)- 

۳59 مریم) در آبه اخیر یعنی بزودی عذاب را خواهند دید عذاب را در این 

آیه از این جهت- و - نامیده است که غیی- سبب عذاب است و بنا بر 

قاعده نامیدن و تسمیه چیزی به سبب ان است مثل اینکه گناه را رطوبت 

گویند (که رطوبت سبب رشد گیاه می‌شود). 

گفته شده معنایش این است که بزودی نتیجه و اثر غیْ و عقیده فاسد خود 

را در می‌یابند و به آن می‌رسندن 

در آیات؛ (5 برزت الجَحجيم لْغاویت- ِ شعراء) (5 السعراء بتبعَهُم عمه 

الْغاوون- ۵4 شعراء) (الک لَقووٌ مُیین- 18/ قصص) ولی در آیه: (و 

عضی آدم 27 (ققوه): ی 

خاب- است یعنی به آنچه که خواست نرسید و نومید شد, مثل سخن این 

شاعر که می‌گوید: و من یغو لا یعدم علی الغی لاثما «2». 

و نیز گفته‌اند- غوی- در معنی- فسد عيشه است زندگی او به تباهی و 

فساد انجامید, چنانکه می‌گویند: غوی الفصیل و غوی- مثل هوی و هوی: 

دیوار فرو ریخت. ۲ 7 

و آیه: (ِنْ کان ال بُریة آن (یُقْوَِکْم)- 34/ هود) گفته‌اند معنایش این است 
بر حبالت»ه تاداسان. شما را عقمیت می ند و با آننکه بت رایمه 


(1) یعنی: شیاطین برادران و هم سخنان خود را در گمراهی می‌کشانند. در 
قرآن افراط گران و مترفین را برادران شیطان معرژفی می‌کند, می‌گوید: 
(اِنْ الْعْبَدْرِینَ کائوا (جوان الشْیاطین- 27/ اسراء) آنها که از فرط زیادی 
سرمایه‌ها همواره اسراف کننده هستند, , در حقیفت راه شیطان که جهالت 
و گمراهی است در پیش گرفتند و لذا در قرآن همواره صفت اسراف و 
تبذیر مورد ملامت قرار گرفته حتّی در خوردن. 

(2) شعر از مرقش اصغر است تمام بیت چنین است: 

فمن یلق خیرا یحمد النّاس امره و من یغولا یعدم علی الغی لاثما 

کسی که به خیری رسید کارش زا .تردق می‌شتاشتد. و انکه مانوتت شد 
نومیدیش و نادانیش فاقد ملامتگر نیست. 

ترجمه مفردات, 2 ص: 732 

جکم می‌نماید. 

آیه: (قال الْذِین حقّ عََيهِمْ الْقوِل نا هولاء الدین آعُوَینا 63/ قصص) 
رشتاتی کم تانب و سس کي عليه اما باشد گویند پروردگارا آنها هستند 
که ما را گمراه کردند) 

در آیه اخیر عبارت (عَُْناْمَ ما عَوَیُنا- 63/ قصص) یعنی به جهالت و 
گمراهی افکندیمشان اک کردند و ما به پیشگاه تو از 
انها اعلام برائت و بیزاری می‌نمائيم, ما نهایت کاری را که انجام دادیم و در 
وسع هر انسانی هست این است که نسبت به دوستش انجام می‌د هد زیرا| 
حق انسان این است که برای دوستش چیزی را بخواهد که او برای این 
می‌خواهد. ۲ 

سپس می‌گوید ما هر چه داشتیم در راهشان فدا کردیم و آنها را اسوه و 
9 نفس خویش قرار دادیم و بر اين معنی است: 


( فاکش 32 صافات)((ّا کتا باوین- 32/ صافات) (قیما أعُوَتّیی- 16/ 
اعراف) (ارَسَ له فی الأرْض و لعویَهُغ- ۸39 حجر) 

) و سپاس بیکران خدائی را که تو فیقم داد تا جلد دوم کتاب مفردات قرآن 
راغب اصفهانی را که خدایش رضوان عطا کند, تا آخر حرف (خ) با تحفیق 
و بررسی در حدود توان به پایان برسانم. و از رحمتش امید به پایان 
رساندن جلد سوم را دارم, تا توشه‌ای برای جهان باقی باشد. 

پایان جلد دوم 3/ 5/ 1361 ه. ش. 


جلد سوم 


اشاره 


یسم ال امن الرَحیم بنام پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آنها یت پیکار مقدس قرآن اعجاز پا پیش گوئثی آن اکنون که با پاری خدای 
متعالبو انسقال جامعه. الا بی, اسلامی‌مان دز زاه مطالعه فران جلد اول 
این کتاب گرانقدر و کم نظیر تمام شده و جلد دوم و سوم برای چاپ آماده 
اس سای ار ان مضه یاس ای یا سا 
زوی سکن در این خا نه تها امت‌هاق, اشلافی معا است: نکم منورد 
خطاب, تو خواننده عزیزی هستی که دهها و صدها سال آینده یعنی بعد از 
سیری شدن دوران زندگانی ما از نعمت حیات دنیائی بهره‌مند هسنی و 
برای تحقیق در قرآن و واژه‌های قرآنی همانند هزاران پژوهشگر و همراه 
دیگر غواصان دریای کران ناییدای کلام آسمانی قرآن میخواهی کتاب حاضر 
را مورد مطالعه قرار دهی و در زمان تو, ز ما هر ذره خاک افتاده جائی, در 
آن:حال بایه بدانی. که جووارت کدشککانی هستی که افروز آنان برای ما 
افتخا ر آفرینان کشورهای اسلامی بویژه میهن اسلامی ایران ما هستند. 

ممکن است تو در دوران سعادت و عدل مطلق یعنی حکومت جهانی مهدی 
باشی, و شاید هم هم همچون امروز ما لحظه لحظه عمرت را با مبارزه, 
فکری: کلم و.عملی در راهن رهانی انساهای محروع از کال اشارت با 
دشمنان بشریت بخدر اتف بهر تقدیره برادر و خواهر آینده و امروز, نسل 
کنونی کشورمان امروز از فاصله‌ای بسیار دور برای نو پیامی دارد که 
مرکیش خون شهیدان و قلمش سر انگشتان رزمندگان و دست و بازوی 
جانبازان امت اسلامی ایران؛ و محتوایش ترجمه مفردات؛ مقدمه‌ج3. ص 


تاریخ سراسر اندوهبار و عزت آفرین قرآن است. 

اين پیام بر سنگهای قله شرافت و صفحات پهن دشت خوزستان و جنوب و 
غرب ایران در میان آوای گلوله‌های دشمنان شرقی و غربی و مزدورانشان 
نوشته شده است. ۲ 

پیامی است که در هر سطرش آه و اشک عزیزانی پیداست که با پرتاب 
موشک‌های روسی و امریکائی و فرانسوی و انگلیسی و تمام کسانی که از 
استقلال ملت‌ها وحشت دارند در زیر آوارها مانده و با ندای اللّه اکبر تو را 
مورد خطاب قرار می‌دهند. 

و من اکنون برای تو که از تبار این دلیر مردان و شیر زنان اسلامی خواهی 
بوده و به حق وارت شایسته زمین هستی و ان شاء الله از گنجینه‌های, 
شرافت؛ عزت» عظمت و سر بلندی و افتخار بهره‌مند میشوی آن پیام را 


بازگو میکنم: 


پیام تاریخی راهیان پیکار مقدس امروز ایران به آیندگان و وارثان خویش ۰ ص :1 


بنام خدائی آغاز میکنیم که درهم کوبنده کاخ ستمکاران و برهم زننده 
اراده‌های اهریمنان و شکننده تصمیمات شیطانی شیاطین انسان نماست. 
معبوداء. چگونه میتوان شکر و سیپاس بزرگترین نعمتت را که به امت 
اسلامی ایران پس از انقلاب تاریخی او باو بخشیده‌ای بجای آوریم. نعمت 
استقلال,. تعمت. بی‌اعتنا بودق:به قدرتهای: چپاولگر جهاتی:. تعمت. منکن 
بودن به تو و بس, نعمتی که در لوای پرچم و پیام اللّه و قرآن و در 
برقراری نظام حکومتی جمهوری اسلامی بدست آمده است. و بالاخره 
نعمت رهبری امام و ولی فقیه. 

الها, تو خود میدانی که امت ما در طول دهها قرن حیات پرنشیب و فرازش 
پپوسیه در زیر تازیانه‌های ضحاکان ماردوش در هر عصر و زمان و نیز در 
زير چنگالهای خون‌ریز استعمارگران که ادامه حیاتشان با مکیدن خون و 
رمق ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3, ص: 5 

جامعه‌ها و تمام امت‌های دیگر بویژه امت‌های اسلامی امکان پذیر است 
دست و پا میزد. 

اما فا یار ای ور اف سای رنه آمست ها بر 
پرچمدار اسلام حسینی و به ذلت کشاندن یزیدیان و راهشان است که آن 
چنان مردمی حق پرست و شرافتمندند که در طول دهها قرن حیات 
اجتماعی و سیاسی‌شان هرگز اجازه ندادند طاغوت‌های زمان در این مکتب 
و در این جامعه ِِ شوند, و مردم فرعونشان خوانند. هر چند که 
دریوزه‌گرانی گهگاه با با مدبجچه سرائی‌شان چنان هوسهائی داشته‌اند. 

معبودا, چگونه سپاست گوئیم که بعد از درگذشت بیاضر-غزیز اسلام صلی 
اللّه علیه و آله در طول چهار ده قرن؛: رهبرانی داشته‌ایم که جز به قرآن و 
اسوه‌های به حق و راستین آن برای رهائی امت اسلام از زیر بار ظلم و 
ستم به چیز دیگری نياندیشیده‌اند. 

و نو ای یاور موّمنین و نیکوکاران همیشه آنها را تائید نموده‌ای تا بالاخره 
در سر آغاز قرن پانزدهم هجری و در پایان آن دوران سراسر تبهکاری و 
سیاه روزی و سقوط حکومت‌های غير الهی در این زمان امت ما با همان 
نعمت رهبری الهی آنچنان انقلابی و خیزشی ایجاد نمود که برای نخستین 
بار در تاربخش شهرهای اسلامی خود را که با توطئه ابرقدرتها و برای 
تضعیف انقلاب ما غافلگیرانه اشغال شده بود دلیرانه و بدون حمایت شرق 
و غرب از چنگال خون ریز و ویرانگر متجاوزین عراقی آزاد ساخت. 

تو ای برادر و خواننده‌ای که در آینده و آینده‌های دور و نزدیک این کتاب کم 
نظیر قرآنی را میخوانی, قطعا از تاریخ اسلام و ایران و گذشته امت ما کم 


و بیش آگاهی و میدانی که کشور پهناور اسلامی ایران در اثر بی کفابتی‌ها, 
یات ها ود ان ات شعوار هار اه سین فووشی‌هاع 
حکومت‌های ترجمه مفردات, مقدمهح3. ص: 6 

غیر دینی و غير الهی در گذشته چگونه با قراردادهای ننگین پیوسته تجزیه 
شده و هر بخشی از مرزهای ایران با دهها شهر و هزاران فرسنگ از 
مراکز تمدن شکوفا و درخشان اسلامی ما در حلقوم دشمنان‌مان قرار 
گرفته است و آن مدعیان دروغین وطن خواهی و سلاطین مستبد و 
اریستوکرات نه تنها نتوانستند شهرهای ایران را از دشمنان‌مان باز بیس 
گیرند بلکه با عهدنامه‌های شرم‌اور داغ ننگی بر جبین تاریخ حیات خود زدند. 
ظالم برفت و قاعده زشت از او بماند عادل بماند و نام نکو اختیار کرد 

اما در انقلاب اشلفی ایران امروت ما حمانه‌های حاودانه با شعارهای 
قرانی مانند- الله اکبر- نصر من الله و فتح قریب- در پناه حکومتی الهی و 
با روحیه شهادت طلبی و ایثار و گذشت. اندیشه‌های استقلال طلبی, ازادی 
اسلامی, کفر و ظلم سنیزی, خودکفائی و بت شکنی انچنان اوج گرفته 
است که کشورمان در اين پیکار الهی و مقدس با قدرتی اعجاز آمیز و 
بدون اتکاء به دیگر قدرتهای مادی, خاک میهن اسلامی‌مان را برای اولین 
بار در تاریخ‌مان از لوث و پلیدی دشمنان جنایت کاری که میخوارگی و 
شهوات را وسیله تحریک و انگیزه هجوم و جنگ با ما قرار میدهند بگونه‌ای 
پاک نموده و باز پس گرفته است که اسیران‌شان در پناه عطوفت اسلامی 
امت ما در خواندن سرودهای اسلامی با رزمندگان و 3 ما هم آوا 
کسب نموده‌اند بانگ برمیدارند. که لا شرقية, لاغربية, جمهوریه اسلامیه. 
ایا اسان دی ما در سدسشهان اه با ای عفر آرسا ‏ 
تحسین برانگیز همان سخنی را میگویند که در اين جا میگفتند. و همان 
اکات ص ایا که رس کورسان ادا وی ات 
خبرنگار بی حجاب خارجی و در میان سر نیزه دشمنان میگویند پاسخت 
نمیدهیم تا حجابت را رعایت کنی. ترجمه مفردات» مقدمه‌ح3, ص: 7 
برادرم. چنانکه قدرتمندان سود پرست. و خونریز جهانی اظهار داشته‌اند 
اقلات ام آتران سیکسا را ند ات وت و 
روز در صدد ایجاد توطئه‌های اقتصادی, سیاسی. اجتماعی و عقیدتی در 
میان مردم ما هستند ولی جون قران پیشاروی امت ما است و او وعده 
داده است که: 

ان ال لا بْعیرٌ ما بقوم حّی بَُیرُوا ما بألفْسه. 

و چون مردم ما به حق و راستی تحول بنیادین و دروبی یافته‌اند تائید 
خدائی هم همواره یاور آنها است که به پیامبرش فرمود: 

فو ای ای رن ای ره 


و امروز اين یاری خدا همچون اعجازی بر رگ تجلی یافته است و در 
حدیئی هم از پیامبر امده است که: 

یورتهم ال مشارق الارض و مغاربها (1). 

صدور انقلاب اسلامی ۳ آن چنانکه امروز هم آثارش در شرق و غرب 
و الهی که بگفته رهبر انقلاب- خون بر شمشیر پیروز شده است. چنانکه 
خون حسین علیه السّلام و یارانش بنیان استوار حکومت یزید را بدست 
پسرش معاوية بن یزید که چند روزی در حضور حضرت سجاد بود و نفوذ و 
قدرت روحی امام در او موثر شد حکومت بنی امیه واژگون شد. لذا 
می‌بينیم امروز رزمندگان شجاع ما (هیهات منا الذله) را که ندای حسین بن 
وا ی وی ایا چنین کشوری و چنین مکتبی 
سزاوار واژه بزرگی و عظمت و شکوه نیست؟ 


تمام این خدیت شریف و ماخذ معتبر بسیار کهن آن در دیل واته غعضب- 
بیان شده. ترجمه مفردات؛ مقدمه‌ج3, ص: 8 

اگر امت سلحشور و بپا خاسته امروز ایران اسلامی را ا تون رو هر طخ 
اسلامی‌مان را کشوری بزرگ بنامیم. بحق شایسته چنین صفتی است اما 
به بینیم چرا چنین است و ویژگی‌های بزرگی یک قوم و کشور در چیست؟ 
به بینیم نویسنده زیر دست و ارجمند لبنانی- جبران خلیل جبران- شهر 
بزرگ و مردان بزرگ را چگونه معرفی میکند. 

(المدننه ااعطمی: نهر رک از احات ار از هون ات اتاتها سراف 
سعادت و عذاب نقطه پایانی نیست؛ زیرا حدٌ آغازین آنها زایش و پیدایش 
انسان در گهواره و مرحله دیگرشان که خود آغازی دیگر است فرسایش و 
گواراست و آنهم نقطه رسیدن به مرحله‌ای دیگر است. 

انسان در میان این آغاز و فرجام همواره گروه بی‌شماری از مردم را برتر 
از خود و گروهی دیگر را پائین‌تر از خود می‌یابد و هر چه از درجات 
رستگاری و پیروزی فراتر میرود صدائی از دور میشنود که او را به 
هرحله‌ای بالاتر فرا میخواند: 

همانطور که برای انسانها چنین درجات و حالاتی هست. شهرها نیز چنیند. 
بداند, دمشق هم نسبت به بیروت نبایستی گردنفرازی کند که مثلا مزایا و 
حسنات شهر بزرگ (مانند خیابان و جمعیت و مظاهر تمدن) در آن یکی 
بیشتر و در دیگری کمتر است. 

میدانید کدام شهر بزرگ است؟ شهری که بیگانگان نتوانند در شتون آن 
دخالت نمایند, و بر آن تسلط یافته و سلطه‌گری کنند. 

ایگام است کسهر اسای- در ین شعری. الکم. ات هاگ زر رت و 


برادری است و این شهر همان است که فرزندان امتش در مدارسش قبل 
از ترجمه مفردات» مقدمه‌جح3, ص: 9 ۳ 

در چنین شهری با قطع دست و دخالت بیکانگان. صداقت و راستی امری 
است. 

به گروهی گفتند چه کسی سید و آقا و رهبر شماست؟ گفتند فلانی, 
پرسیدند به چه چیز بر شما سیادت و رهبری دارد؟ گفتند ما به علم و 
دانش او نیا زمندیم و او از دنیایرستی بی‌نیاز. 

رهبری به امت خود گفت, بدانید که من بر شما سیادت نکردم مگر اینکه 
برای شما خدمتگزاری بودم, بطوریکه به نیازمندانتان فزونی دادم و از 
نادانهاتان درگذشتم. حریم ناموستان را حفظ کردم و از مستمندان و 
زیانبارانتان دفاع نمودم بنابراین هر کس همچو من عمل کند او همانند من 
است, و اگر برتر و بالاتر عمل کرد از من برتر و انکه پائین‌تر و کمتر عمل 
کرد پائین‌تر است. 

خصلت‌های شریف در او جمع باشد؟ 

بنابراین ایا سزاوار نیست شهری و کشوری که اوصافش را بیان خواهم 
کرد به داشتن چنان رهبری و امیری بر سایر شهرها و امت‌ها افتخار کند؟ 
روزی ابن عباس بر علی بن ابی طالب علیه السلام در خارج شهر کوفه 
وارد شد و او کفش خویش میدوخت؛ از ابن عباس پر سید ارزش این کفش 
چقدر است؟ ابن عباس پاسخ داد قیمتی ندارد. 

آنگاه علی علیه السلام گفت: این کفش بی‌مقدار نزد من عزیزتر است از 
حکومت بر شما مگر اينکه حقی را برپا دارم و باطلی را دفع کنم. 

پس شهر بزرگ شهری است ت مثل چنین رهبران و قزر انب بزرگ و ۳ 
ترجمه مفردات. مقدمه‌ج3, ص: 10 

برادر و خواهر آینده‌ام در ایران اسلامی امروز ما هر کدام از ایثارگران و 
قهرمانان مبارزه حق علیه باطل و ستم بگفته رهبر انقلاب خود در میان 
امت رهبری هستند. 

سلنویا انسان دررام نام سفن ها شش ان یا نی علیی تام 
در صدد بریاداشتن حق و راندن باطلند پرچم- الله- بر دوش دارند و 
محرومین و مستضعفین جهان را ندا میدهند که برخیزید و نام حق را 
جاودانه کنید. 

اکنون در پایان پیام برای اینکه به تمام ابعاد انقلاب اسلامی ایران که امت 


ی قرار دارد آشنا شوی و نکند که دشمنان انقلاب آنرا تحریف 


برایت فهرست‌وار مینویسیم: 

انقلاب اسلامی بی‌نظیر ایران در تاريخ بشریت: 

میراثت ت گذشته اش- ویرانه‌های دهها قرن ستمگری جباران است. 

بنیانش و زیر بنایش- فرهنگ غنی و پربار اسلام بر پایه قرآن. 

آغازش- رسما از بعثت ابراهیم با بت‌پرستان تا مبارزات علی علیه السّلام 
بارکا سر تا را تفر دمشق روهار فیاهحس له الب اه له 
یزید تا تاریخ معاصر یعنی پانزدهم 


احمد ابن اسحاق یعقوبی مورخ مشهور در کتاب مشاکلة الناس لزمانهم- 
ی ی ها مس 
الستور اتخذ الحرس, و اتخذ الشرطه ... 

یعنی معاویه کاخها و خانه‌های مجلل و مرتفع بنا کرد. نگهبانان و پرده‌داران 
برگزید مقصوره‌ها برای خود در مساجد ساخت., بر مرکب‌های راهوار زین 
افزار سوار شد و جامه‌های حریر زککین میپو شید املاک و خالصه‌جات 
زیادی برای خود تهیه کرد, در یمن و مصر و اسکندریه زد برایش 
پارچه‌های مخصوص قیمتی ترجمه مفردات. مقدمه‌ج3. ص 

خرداد و بیست و هفتم بهمین 1357 و تمام لحظات قیام‌ها و جوشش خون 
رهبرش- قران. حدیت. ولایت فقیه که کارنامه حیاتش, صیانت نفس. 
پرستش غیر خدا, حفاظت و نگاهبانی از دین. اطاعت از مولا و مخالفت با 
هواهای نفسانی است. 

یارانش- زجر دیدگان و پارسایان سازش ناپذیر جهان, حامیانش- تمام 
قشار امت از روستائیان. کارگران. دانشگاهیان پیشه‌وران کارگزاران 
اجراتی کشور بغیر از اندک نفراتی بی درد و بی‌تفاوت. 

مبارزانش- میلیونها جوان پرشور انقلابی و تمام نیروهای نظامی خداجوی و 


هن 
شعارش- بانگ الله اکبر که بر پرچم جمهوری اسلامی مزین شده و همواره 
برافراشته است. 1 

هدفس اجرای, گام فران» ایعان حکومته اسلا فی یر ود کفاتن نوم 
وابتشتکین و نهر کفتر به سلطه بیگانگان و خدا ستیزان. 

خط سیرش- فا ره اهاز و جهل و فساد, و صدور و نفوذ انقلاب اسلامی 
در جهان برای حمایت از محرومان و ستمدیدگان عالم. 


- میبافتند خاندان و فرزندان و کارگزارانش نیز همگی شیوه او را دنبال 


کردند و مثل او عمل نمودند. ۲ 

عمرو عاص کاخی در مصر بنا کرد روستاها و ابادیهائی بخود اختصاص داد 
در نکن از املااکش که در طائف بود و وهط نامیده میشد یک میلیون نهال 
مو کاشت درامد سالیانه او ده میلیون درهم بود و غير از اینها سیصد هزار 
دینار طلا در مرگش از او بجا ماند (مشاکله الناس لزمانهم ص 23 از 
یعقوبی). ترجمه مفردات, مقدمه‌ح3, ص: 12 

قدرتش- تائید خدائی, سلاح ایمان. سلاح نظامی. وحدت در میان امت و 
پشتیبانی تمام مردم انقلابی اسلامی ایران و جهان. 

دشمنانش- جهانخواران تاریخ, ابرقدرت‌ها و حکومت‌های وابسته و سر 
سیرده به آنان- مترفین و خوشگذرانان, زر اندوزان و دنیاپرستان مادی. 
قشریون و لیبرالها یعنی طرفداران بی‌بند و باری و خودکامگی و تمام 
پیروان مکاتب الحادی. 

شهیدانش- پاکترین شخصیت‌های روحانی و دهها هزار شوریده سران 
جانباز و عشاق سر باخته راه خدای. 

اثارش- لرزشی است که بر اندام دشمنان خدا و بشریت و بر پایه‌های کاخ 
سیید و سرخ و زرد و سیاه انداخته است و وجود دهها نهاد انقلابی, و 
قبایه ۵ رزمنده خدا| پرست» و آبادانی ویرانیها و روستاها. 

حامیان جهانیش- تمام دردمندان قاره‌های آسیا و افریقا و امریکا و اروپا و 
متفکرین حق طلب. ۱ 

میلیونی جمعه‌ها که شکوهمندترین تجلیات توحید و پرستش خداست در 
برنامه‌اش- زمینه‌سازی حکومت قسط و عدل جهان گستر حضرت مهدی 
علیه السْلام و فریاد رسی فریاد خواهان تاریخ و پاسخ به ندای حسین ابن 
علی علیه السّلام که در آن صحرای سوزان و جنگ نابرابر فرمود, هل من 
ناصر ینصرنی, و هیهات ما الذله. 

بنزادرض امید انتست. توانشته باشم وافغیات: و خفایقی. از انچه. که دز کشور 
اسلامی عزیزمان میگذرد برایت ترسیم کرده باشم- تو خود حدیث مفصل 
بخوان از این ترجمه مفردات. مقدمه‌جح3, ص: 13 

مجمل (پایان پیام). 


تاثیر آیات قرآنی در انديشه شعرای افریقائی و انقلاباتشان بقه اقت ۶ 1[ 


یکی از تأثیرات شگرف و اعجاز آفرین تاریخی سیاسی قرآن اینست که 
ایاتش پیوسته الهام بخش ستم ستیزان و بسیج کننده افکار انسانهای 
متفکر از شاعران و نویسندگان و امت‌های در بند و اسیر بسوی ازادگی, 
استقلال و نهراسیدن از موانع ۲ مشکلات است. 

قرنهاست که مردم افریقا در نظر استعمارگران و مستکبرین و برده‌داران, 
انسانهائتی خلقتا عقب مانده بشمار او تا اينکه پس از دو جنگ جهانی 
و الغای قانون بردگی هر چند بصورت ظاهر اما گامی بود به بیش برای باز 
یافتن شخصیت تحقیر شده سیاهان که مردانی مبارز و ازاده از متن همان 
مردم مجر‌وم و مسلمان آفریقا بیاخاستند و یاد دوران طلائی حکومت‌های 
اشای اه صت رها ی اسان مر سیم ارآ 
همنوعان مسلمان خویش تجدید نمودند (1). 

هر چند استعمار نوین فرهنگی و اسارت‌بار ابرقدرت‌های شرق و غرب 
نگذاشت آن خیزش‌ها و انقلابات چهره اسلامی خود را حفظ کنند: و این دو 
حریف با کودتاهای پی در پی و سرکوب نهضت‌های اسلامی آزادی بخش, 
امت‌ها را مجددا در بند اسارت زور و فرهنگ صادراتی خود درآورده اما 


رزمنده مسلمان سیاه که در دلش نوری سیید و تابان از آیات الهی قران 
فروزش دارد, کم و بیش توانسته است بر این اختایوس ها و برده‌داران 
جدید هم فایق اید, چنانکه می‌بینم بعد از ظهور انقلاب اسلامی در ایران 
روحی تازه در کالبد انان دمیده شده و با اعزام 


در کتاب غروب آفتاب در اندلس- هم عظمت و هم خیانت حکام غرب آلوده 
و فریب خورده حکومت‌ها و ملل افریقائی بخوبی ترسیم شده است. 
ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3, ص: 14 

تمایند ان سیاسی و دینی بخصوص در کنگره امه جماعات و جمعه چنانکه 
شاهدیم با تمام وجود در ارزوی رهائی از قید و زنجیر دشمنان بشریت و 
برافراشتن پرچم اسلام و الله هستند, تا شعار نه شرقی نه غربی جمهوری 
اسلامی- را جامه عمل بپوشانند. 

یکی از مردان دانشمند و مبارزین تونسی بنام ابو القاسم شابی در 
حماسه‌ای زیبا و سحر انگیز انسانها رایه مفهوم شکوهمند: 

ان ال لا عَیرٌ ما بقوم حلّی بُعیرُوا ما بالْفسهمْ. 

با مثالهای زیبا توجه میدهد میگوید: 

اذا الشعب یوما اراد الحياة فلا بةٌ آن یستجیب القدر (1) 


زمانی که مردمی و امتی خواستند شرافتمندانه زندفین کنتد: دست تقدیر و 
فرمان الهی نیز با آنها هماهنگی خواهد کرد شب تاریک ستم و زبونی بر 
آنها روشن و زنجیرهای اسارت و خواری از دست و پایشان کته 
میشود, و کسانی که شور و شوق حیات و عزت همدوششان نشود, در 
فضای کت نابود و پراکنده میشوند؛ این الهامات و حقایق را آفرینش 
بمن گفت و روح گسترده در جهان آنرا برایم بازگو کرد, از صدای وزش باد 
از دره‌های ژرف کهساران و بر فراز قله‌ها و نسیم زیر درختان شنیدم, 
زمانی که بسوی هدفی متعالی روان شدم, لباس آرزو پوشیدم و ترس و 
زبونی را رها کردم از دره‌ها و کوهستانهای سهمگین نترسیدم و از لهیب 
شعله‌های فروزان اش نهراسیدم و کسانی که صعود و بالا رفتن از قله 
شرافت را دوست ندارند برای هميشه در حفره‌های ذلت و خواری زندگی 
خواهند کرد. ۱ 

پس از شنیدن و الهام از حرکت تند بادها در افرینش, خون و شور جوانی 
در دل و نور و روح حیات در سینه‌ام زبانه کشید و بانگ برداشت, کوشیدم 
به ندای نسیم حیات بخش جهان و تند بادها گوش فرا دهم, و بانگ رعد و 
اوای ترجمه مفردات. مقدمه‌ج3, ص: 15 


ند 

بد للیل آن ینجلی و لا بدٌ للقید ان ینکسر 

و من لم یعانقه شوق الحیاة تبکر فی جوّها و اندثر 
ار 

ی و تس و یت 
ای نت تفت قاسم واا ات 
۳ 
و قخف الرعودو وقع العطر و قالت لو اارض لما تسالت:ا 
ام هل کرهن الیشر ار کی الاسن احل ای 

و من یستلذ رکوب الخطر و العن من لا یماشی الزمان 

و یقنع بالعیش عیش الحجر 


منظم ریزش بارانها را بشنوم همین که زمین از باد و باران حیات مجدد 
یافت. پرسیدم. ای مادر موجودات ایا تو از فرزندت که انسان است 
بیزاری؟ پاسخم داد. من در میان مردم به کسانی که اهل بزرگواری و 
بر رو رن ق از پرق ان با مق واه اور لذت 
میبرند شادم و تبریک میگویم. من به کسانی که روح زمان را درک نمی‌کنند 


و با آن هم‌آوائی ندارند نفرین میفرستم زیرا آنها از زندگی و حیات به 
گذراتی و زندگانی جمادی شنک گونه و بی‌احساس قناعت میکنند, این 
کائنات است که زنده است و حیات را دوست دارد و زنده‌های مردار گونه 
و مرده‌دلان بی‌احساس را تحقیر و نابود میکنند مگر : نه اینست که آفق‌ها و 
کرانه‌های با عظمت جهان لاشه‌های مرده پرندگان را در خود نگه نمیدارد و 
زنبوران عسل هرگز گلهای پژمرده را نمی‌بویند و نمی‌مکند. اگر دل 
مهربان مادریم نبود از مردگان حفره‌های زمین میگریختم 

زبونی و خواری بر کسانی باد که شوق حیات با عزت آنها را فرا نمیگیرد و 
از نفرین بر کفتامان و معدومین و بدنامان تکیت بار عبرت نمیگيرند. 
ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3, ص: 16 

هو الکون حی یحب الحياة و یحتقر المیّت المندثر 

فلا الافق یحضن میت الطیور و لا النحل پلشم میت الزهر 

و لو لا امومة قلبی الرووم لفرت عن المیت تلک الحفر 

فویل لمن لم تشقه الحياة و من لعنة العدم المنتصر» 


اعجاز قرآن و پیش‌گوئیهای آن ..... ص : 16 


زاغت. ره الله در حقدفه ورعفتن مقردات ازز ان که‌شافل قواند قران 
بوده نام میبرد که متاسفانه از بین رفته است و تا کنون بدست نیامده, 
میگوید در آنجا گفته‌ام: ۱ 

«قران ثمره و بهره تمام کتابهای اسمانی قبل از اسلام را شامل است و از 
معجزه این کتاب اینست که با کوچکی حجم متضمن معانی بسیاری است 
و در کتاب- (الذریعه الی مکارم الشریعه) قران را به نوری که همچون ماه 
و خورشید شرق و غرب عالم را روشن میکند تشبیه مینماید که اندیشه‌های 
پاک و دلهای ناآلوده و دست‌های منزه میتواند از آن بهرمند شود. قبل از 
راغب بعتی پس از وفات پیامبر عزیز اسلام صلّی الّه علیه و آله که با آیه: 
اليوَم اکمَلث لعم دیتکم . 

بپایان رسیدن و کامل شدن قرآن به بشریت اعلام شد دانشمندانی در 
سوره سوره, و ایه ایه و واژه به واژه قران حتی در حروف مقطعه ان 
زرف اندیشی نموده و در مورد نظم و اعجاز و معانی ان اثاری از خود 
بیادگار نهاده‌اند که امروز جز چند اثر, بقیه از دستبرد حوادث زمانه مصون 
نمانده است. 

در اینکه معجزه چیست نگاهی به قدیمترین تاریخ اسلام و سیره پیامبر 
میافکنیم تا به بینیم ابن اسحاق متولد سال 80 هجری و متوفی 153 
هجری در کتابش که ابن هشام انرا روایت نموده و از نظر صحت و سند در 
نظر مسلمین و غیر ترجمه مفردات؛ مقدمه‌ج3, ص: 17 

مسلمین مورد گواهی است )1( 91 ر باره نخستین معجزه پیامبر اسلام تحت 
فا ای ان 
«کسری (خسروپرویز) به باذان نماینده خود در یمن (2) نوشت. خبر 
رسیده است که مردی از قریش در مکه ظهور نموده و خود را پیامبر 
میداند. بسویش روانه شو و او را تسلیم کن اکر توبه کرد فبها و گر نه 
سرش را بمن فرست., باذان هم نامه کسری را به رسول خدا صلی الله 
علیه: و اله با خند نتفر سفیر روانه کرد, پیامبر به باذان نوشت خداوند بمن 
وعده داده است که کسری در فلان روز از فلان ماه کشته میشود. همین 
که نامه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به باذان رسید متوجه جریان شد و 
گفت اگر او پیامبر خداست همانکه گفته است رخ خواهد داد, و در همان 
روزی که پیامبر فرموده بود کسری کشته شد. 

ابن هشام میگوید: «کسری بدرست شیرویه کشته شد» سس در باره 
اسلام آوردن باذان مینویسد: 


زهری گفته است « همین که آن خبر به باذان رسید اسلام آوردنر خود, و 
مان نا ایا نی میا اهر من وی به با صلی ال 
علیه و اله خبر داد, نماینده باذان هم که در حضور پیامبر بود پرسید اکنون 
چه کسی فرمانروای ما باشد پیامبر خدای فرمود: 

انتم ما و الینا اهل البیت: 


هر چند بعدها در استنساخ آن تحریفاتی شده است ولی مورخین بعدی 
شاد نت باقن طاسی شتا ره ار ار عطالت ایا ند و نا که 
کرده‌اند پویژه آنچه که مربوط به سیره و روش پیامبر است. 
تیه آن اه خضت لاه اسان ید مها اش دی نا 
حکومت می‌کردند. ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3, ص: 18 
ابن هشام میگوید از زهری بمن خبر رسیده است که از همین روی: 
قال,وسول الله. سلفان,هنا اهل البت (الستره النبویه»:1 صن 70]: 
از زمان نزول نخستین سوره‌های قرآن در مکه شنونده‌های آیات و سوره‌ها 
حالات گوناگونی داشته‌اند, عده‌ای با جرقه آغازین و شنیدن سوره (مزمل) 
و (مدثر) به اسلام گرویدند و جان و روحشان از آبشخور وحی سیراب 
ميشد, دسته‌ای ابتدا متحیر و سپس تسلیم حق شدند. گروهی که: ند 
دلشان را زنگار بت‌پرستی و زر آندوزی و عشق شدید به جاه و مال فرا 
گرفته بود به وحشت افتاده و در صدد تهمت و افترا زا فد رت آبو لهب‌ها, 
انسحول‌هار افسفان‌ها کمهمان سا و دلباخضه مال و ماه ون که 
بنام سجر بودن» زمانی بنام شعر و مدتی به تنهمت اساطیر اولین و 
قصه‌های دیرین و کهن میخواستند دیگران را اد کزویترن نب قران باز دارند. 
قتعر ان هم بودند که آبتدا غرون فکریشان آنها زا به لجاجت و سرسختی وا 
میداشت ولی با یک برخورد و جرقه معنوی و نفوذی از سوی پیامبر و 
شنیدن انا چند مجذوب قرآن میشدند و خود جاح ل. 
کعب بن زهیر یکی از همان شعرا بود که با شعر (لامیه) خود را به عجز و 
زاری انداخت و پس از مهدور_ شدن خونش بحضور پیامبر رسید و قصیده 
خود را خواند تا این شعر که میگوید: 

تثئت ان رسول اللّه اوعدنی و العفو عند رسول اللّه مقبول 
کهپیاسیر اه را صاه یدق و از کنستد انس درمیگذرد زیرا دانشمند بود نه 
کینه توز و زرپرست و جاه طلب. 
اکئون بايد بهببنيم این جائیه‌های الهق آبا از القاط ق کلمات: آیاک است زا 
جنبه‌های معنوی و محتوای آیات چنین معجزه‌ای دارد. 
مسلما هر دو جهت حایز اهمیت است چنانکه امروز هم می‌بينیم خوش‌ترین 
ترجمه مفردات. مقدمه‌ج3, ص: 19 
و دل‌ نشین‌ترین سخنان قرآن با صوت خوش و آوای انسان ساز آن است 


که عده‌ای شیفته الفا ظ و آهنگ واژه‌ها و طروقی مجذوب معانی آنها توأم 
قران که 5 ۲ 

(ذارالشعسن کرت و | الوم اتکدرث, و | 5 الْجبال سیّربَ, و لا الهشاژ 
عطلّت, و ذا اش خضرّت, و ادا ایحا" ُرت, و لا قوس رژفجت, و5 
دا الْمَوَوْده سیلت, بط دلب فتِلت, و ادا الصَحْف شرت و [ذا السَماء 
کشطت, و5 لیم شکرت. و [دا لح ژلقت. عَلمت تمس ما مر 

زمانی که افتاب تابان و ستارگان اسمان تیره شوند 0 بحرکت 0 
شتران نوزادان رها کنند, وحشیان نابود و دریاها به جوشش اید. نفوس و 
جانها بازبونها ترکیب‌تشونه هار وان کته دار پرستد که نها را به 
چه گناهی کشته‌اند. آنگاه که نامه‌های اعمال باز شود, آسمانها از جای 
برکنده و آتش دوزج را بیفر وز ند و بهشت را به اهلش نزدیک سازند, در 
ان هنگامه‌ها هر کسی خواهد دانست که در گذشته چه کرده است. 

بدیهی است این گونه ایات که از اینده و دگرگونی‌های طبیعت و انسان و 
سرنوشت او با قدرت و قطعیت سخن میگوید, نمیتواند هیچ شنونده‌ای را 
خود انسان نمیتواند از اینده‌اش کمترین اگاهی داشته باشد و خبر دهد چه 
رسد به اینده تمام کائنات, زیرا بگفته مولوی. 

پشه کی داند که این باغ از کی است کو بهاران زاد و مرگش دردی است 
کرم کاندر چوب زاید سست حال کی بداند چوب را وقت نهال 

ترجمه مفردات. مقدمه‌ج3. ص: 20 


تحدی قرآن و ناتوانی انسان ..... ص : 20 


اشاره 


ی 
دعوت کرده است میگوید: 

و ان کم فی تیب مق تونا علی عتّدنا قأئوا سوه من وثله ...- ت- قلِن 
لمْ تفعلوا و آن تفعلوا (23 بقره). 

و تا کنون که چهارده قرن میگذرد و دهها هزار دانشمند و شاعر و فصیح و 
بلیغ این ایه را خوانده و شنیده‌اند از عظمتش سر تعظیم فرود اورده و 
تا تا را ار 

«قرآن نوری است که خاموش نميشود, و چراغی است که افروختگی اش 
فرو نمی ‌نشیند دریائی است کم ژرفناش ناپیداست. و راهی است که 
خر کته در آن کضر آهی نداد خفعلی و صعاعی انیت که بیش اس وان 
ی را و ال ات و اس ای ات 
که پایه‌هایش فرو نمیریزد. شفائی است که خوف بیماری در آن نیست. 
قران عزت و ارزشی است که شکستی به پیروان آن نمیرسد. حقی است 
که یارانش مغلوب نمیشوند, قرآن مرکز یمان است. چشمه‌های علم و 
دریاهای دانش است. قرآن بوستانهای عدالت و منشاء آن است و سنگهای 
بنای اسلام و بنیان ۳ 7 هموار آن اشت ذزیاتی 
اس ها ها را ری دی رهازافت ‏ 
خورندگان آنیشن از آن نمی کاهند, و انشتخور‌هانی است که واردین در آنها به 
همه اسرار و ژرفناش پی نخواهند برد منازلی است که مسافرینش 
راهش را گم نمی‌کنند و نشانه‌هائی است که روندگان از آنها نابینا نیستند, 
فرازهانی اشت که.ره آمدند ان به آن. از آن فراتر نونمم خداه ند فران را 
فا کر ها ها سا 
صالحان قرار داده. ۱ ۱ 
داروئی است که بعد از آن دردی نمی‌ماند, و نوری که تاریکی با ان ترجمه 
مفردات, مقدمهح3, ص: 21 . ر 

نیست ریسمانی است که دست اویزش استوار و محکم است. و پناهگاهی 
است که دژ بلند آن و قله‌اش منیع و رفیع است برای کسی که به او روی 
آورد ارجمند است و آنکه به قرآن توجه کند ايمن و در امان و برای کسی 
که به آن راه نیافته راه هدایت است, و کسیکه با آن سخن گوید برهان و 
دلیلی است و گواه کسی است که بوسیله آن با دشمن جدال نماید برای 
کسی که با قرآن حجت کند پیروزی است و نگهدارنده کسی است که بآن 
عمل کند. راهنما و نشانه کسی است که از آن نشانی جوید, و برای کسی 
که ات اس ار و ار و 


دآتفنی ات کم خاودانه اس ور عون است براي اه اترازوانت: کته 
و حکم و داوری به حق است برای کسی که با قرآن داوری کند. 
قرآن ظاهرش از نظر زیبائی الفاظ شگفت‌آفرین و باطنش ژرف و ناپیدا 
ها و زیبائی‌هایش فناناپذیر است و غرایبش در پهنه زمان منقضی 
نمیشود و تاریکی‌ها جز به نور قرآن روشن نخواهد شد. ۲ 
مه اطاعه م۱ کر ی صاله ما که اس قیقر 
بی‌شمار و از جنبه‌های مختلف معجزه است یعنی مافوق توان و قدرت 
بشزی است. از نظر کلی اعجاز قران دو بکش, است؛ لخطی: و موق و 
عصر راغب یعنی قرن پنجم دانشمندانی با کاوش‌های علمی اثاری و 
کتابهاتی بنام نظم قران, اعجاز قران, دلایل اعجاز- و اسرار البلاغه 
نوشته‌اند که زحماتشان براستی در خور تحسین است اکنون بعد از 
اوضافت که علی عایم لام ار فران موده مق یف 


[مولفین این عرصه] 


جاحظ نخشتین دانشمندی است که کتابی بنام- (الاحتجاج لنظم القرآن و غریب تألیفه و بدیع 
ترکیبه) نوشته است تقت کر 1 2 


کهمتا تفا ند آیت کناب هم در طو‌فان جوادت رو کار از بخ رفته است ولن 
خودش در مقدمه کتاب الحیوان و باقلانی در کتاب ترجمه مفردات؛ 
مقدمه‌ج3, ص: 22 

اعجاز القرآن به آن اشاره نموده (1). 

و باز در کتاب- حجج النبوه- در پاسخ دوستش که از او خواسته در باره نظم 
قران 9 یچ اصول آن کتاب را 29 شب داده است میگوید: 
لاحتجاج للقرآن. ۱ 

یعنی برایت کتابی نوشتم و تمام کوششم را تا نهایت توانم در ان بکار 
بردم, آن توان و نیروئی که از همچو منی در احتجاج بقران ممکن است. 
(ص 147- حجح النبوه 


پس از جاحظ: هر 3 کر 2 


ید امین اب ناوت تیستایی وت صرق 2 رک 


متوفی 316 ه کتابی بنام- نظم الفرآن- به تبعیت از جاحظ نوشته است. 


آیم دید کی اخود نم تیان کت 21 


متوفی 322 ه نیز بهمین نام کتابی در 


جاحظ تک از پیشوایان علم بیان و پرکارترین دانشمندان عصر نخستین 
اسلامی است که سیصد و شصت اثر ارزنده علمی داشته است و اکثرا 
باقيمانده او را یکی از عشاق کتاب نامیده‌اند. بیشتر کتابهای خود را در جلد 
اول الحیوان با نقدی ادبی فهرست کرده است جاحظ در آغاز کتاب (البپان 
و التبیین) در وصف علی علیه السلام مینویسد و قال لین رحمه الله- 
«قيمة کل امرء ما یحسن.» فلو لم نقف من هذا الکتاب الاعلی هذه الکلمة 
لوجدناها شافية کافیه و مجزثه مغنية ...». 

«یعنی- علی علیه السْلام گفته است «ارزش هر انسانی به نیکوکاری 
ارست رشن اکن در این کنو بت مسر ماه اک هم مد ام 
آنرا شفابخش و کافی و پربار و بی‌نیاز از هر چیز دیگری می‌دیدیم و بلکه 
سخن علی علیه السّلام را براستی برتر از کفایت و لزوم و رساتر از 
تقضوه میا تم زیر نک رین تن آن انس که اند کش ترا از بشبارشن 
بی‌نیاز کند» (ص 83) خواجه عبد الله انصاری هم سخن مولی را با 
عبارت,- ان ارزی که میورزی- بفارسی بیان کرده. ترجمه مفردات. 
مقدمه‌ح3, ص: 23 

نظم قرآن تالیف 9 آبو حیان ِِ در ت اسان و الاجایر: 


وید ندوده ام 


3- احمد بن علی معروف به ابن اخشید معتزلی رز 2 2 کر 


متوقفی 36 .۰ نیز کتابی بنام نظم القرآن تدوین کرده. 


4- نخستین کتابی که شامل عنوان- اعجاز- باشد کتابی است از محمّد بن یزید واسطی معتزلی 
۰ ص‌ 3 2 


متوفی: 306 که فا سفانه. انار این نف دانسمتد بزر ف اسلامی بافی نمانده 
است 
تنها در قرن چهارم, چهار کتاب از- رمانی- خطابی- و باقلانی و جرجانی- 


[اما قرن چهارم] 


اول- اعجاز الق 





اشاره 


9 معروف: اش ی این نس ی ار اخشید ۹ 
قبلا گفتیم کتاب- نظم قرآن- را نوشته است علی ابن عیسی کارش وراقی 
یا صحافی (1) کتب بوده, یاقوت در معجم الادباء يا ارشاد الاریب الی 
معرفة الادیب 5 280 مینویسد تنوخی گفته است: 

«همن ذهب, فی زماننا الی ان علیا علیه السلام افضل الناس بعد رسول 
الله.ضای الله یه و اله‌ مت الحقی له اه امن نمی الهو ی 
المعروف بابن الرمانی الاخشیدی». 


صنعت صحافی از قرنهای نخستین اسلام بخاطر افزونی کتابهای چرمی و 
بعد کاغذی در بیشتر شهرهای بزرگ اسلامی رواج داشته در تهران هم 
هنوز بازار صحافها معروفست و کار صحافی امروز از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است., دانشمندان قدیم که بضاعتی برای خرید کتاب نداشتند و 
ضمنا عشق به دانش در جانشان شعله‌ور بود به کار صحافی میپرداختند, 
هم مطالعه و هم امرار معاش و سپس خود بهترین اثار علمی را در متن 
ار فده الم و ایرام سای اناد ار ان مه ات هکس 
ایا او نصا ای ری 
مقدمه‌ج3, ص: 24 

سپس یاقوت مینویسد رمانی فاضلی متکلم و پیشوائی در علم عربی و 
علامه‌ای در ادبیات و در طبقه او فارسی و سیرافی است. استادانش 
ابن سراج و ابن درید و زجاح بوده‌آند در اکثر زمینه‌ها تألیفاتی دآوتن. ای 
کلون فارسی در باره‌اش گفته, است «اگر علم نجو آن است که رمانی 
میگوید ما را بهره‌ای از آن نیست و اگر نجو چیزی است که ما میدانیم او 
را بهره‌ای از دانش ما نیست. 

۱ ۱ ۱ ۲ و۱۳9 
آارشت تفس فران» الحدود آاکتر ی الاضعر- معانی. الخووفت رح 
ها ما و 
جاحظ میداند- از او میپرسند هر کتابی ترجمه و مفهومی کلی دارد- ترجمه 
و مفهوم کلی قرآن چیست ؟- میگوید: 

هذا| بلاغ للناس و لینذروا به: قرآن سخن رسائي است برای همه مردم که 
بایستی بوسیله آن از گناهان پر وا کنند. و باز ۳ حیان در کتاب الامتاع و 
ال انس ۱1 ۰ 1 می رد 


«علی بن عیسی مقامش در واژه‌شناسی و نحو و کلام و عروض و منطق 
متعالی است باو ایراد میگیرند که پیرو ارسطو نیست ولی او سر امد و 
بزرگی خود را در من منطق باثبات رسانده و نیازی به ت ۱ نبعیت از ارسطو نداشته 
است در باره قران کتاب نفیسی نوشته است که تعهد دینی و استواری 
عقل و خره آذ,را تایت -میکند نام آن. کنات» الجامم لعلم القران- اسنت که 
خود رمانی در اعجاز القران از ان یاد می‌کند. 


محتوای اعجاز قرآن رمانی هفت بخش است. یی ف ۲ 2 


1- کسی را با قرآن یارای معارضه نبوده. ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3. ص 
25 

2- نیاز شدید و ادعاهای بسیار در بلاغت و فصاحت از سوی ترا 

3- تحدی عمومی قران. ۲ ۲ 

4- باز کگرداندن نظرات دیگران از معارضه با قران. 

5- بلاغت و رسائی قران. ٍ 

6- اخبار درست و صحیم از امور اینده. ۳ 

7 شکستن رشان ساره تشه فر ان با فتاه 
معجزات 

رمٌانی پس از توضیح مطالب هفت گانه در پایان کتابش سجع بودن آیات 
فران زا کل ی متماند و ابا يب سار مود فصته بات 
تخا اش ان اش ه ‏ واا سا سا ور تا اش 
ای ات 

(وفیات 2 408- معجم الادباء 5/ 280) 


ققض انط فناسان اد بخ عفد بخ اب آفتم این پستی توتوع زین ۶ ۵ #7 


متوقفی 8 و یکی از فرزانگان اندیشه اسلامی در قرن چهارم است که 
کتابهاشان به خاطر محتوای غنی و ژرف نگرانه, دقت استنباط و ظرافت 
بیان. شخصیت نها را در خود اشکار ساخته. یکی از اثار مهم خطابی- 
اعجاز القر ان نغریب الحدیت: است در ستن, آبو‌حاود. و اغلام. الفنتن در 
شرح صحیح بخاری, در آغاز اعجاز القرآن مینویسد: 

«در کته و حال مردمان, سخنان بسیاری در اعجاز قرآن گفته‌اند ولی 
ایا ها ب کند نیافتم,. بخاطر مشکل 
بودن شناخت موضوع. 

سپس نظر چهارم رقانی را در باره- صرفه- یعنی برگشتن اراده مردم از 
معارضه با قرآن بیان میکند و میگوید این امر درست نیست. بلکه حقیقت 
اینست ترجمه مفردات. مقدمه‌ج3, ص: 26 

که نتوانستند, نه اینکه از اغاز منصرف شدند». 

آنگاه میگوید: چیزی که دقت نظر و انديشه در آن لازم است اینست که 
سخنان قرآن با دیگر سخنان مباینتی ویژه دارد زیرا سخن از سه قسم 
یرون کیش و .هر اتیشان در روشتی ودبیان اشکار, مخلف: انشت: .از تظر. 
بات زسنانی عتفا وت 

اول: سخن بلیغ و روان و محکم. 

دوم: سخن فصیح و نزدیک به ذهن و روان. 

سوم: سخنی که کلام ساده و عادی است. 

سخن اول در عالی‌ترین درجه فهم است. ۱ 
سخن دوم در درجه- وسط و میانی و قسمت سوم پائین و نزدیکترین انها 
به فهم. بلاقت قران از هر سه قسم سخن که ذکر شد بهره‌ای دارد: و از 
هر نوع بخشی و قسمتی که عظمت کلام با شیرینی انرا در بردارد. زیرا 
سهولت سخن نتیجه شیرینی و روانی آن است. 

متانت و استواری کلام در مشکل بودن آن و اینها ویژگیهای آیات قرآنی 
است. اکنون بدانکه معجزم, بودن آن در اینست که با فصیح‌ترین الفاظ در 
فا ی ام هه 2 ادا شده است که دربرگیرنده صحیح‌ترین 
معانی است و عبارتند از: 

1- توحید و یگانه دانستن خدای. 

2 بیان عزت و قدرت او. 

3- منزه دانستن صفات خدای. 


5- بیان راه پرستش. ترجمه مفردات, مقدمه‌ح3, ص: 27 

6- سخن از انچه که حلال و حرام است. 

7- بیان ممنوعیت‌ها و مباح‌ها. 

8- اندرز و ارزشمند داشتن انسان. 

9- امر به نیکی‌ها و نهی از زشتی‌ها. 

10- ارشاد به محاسن اخلاق و نیکی‌ها. 

1- بیان عقوبت بدیها و گناهان. 

این امور آنگونه که شایسته است بیان شده و در پیشگاه داوری عقل و 
خرد چیزی شایسته‌تر از انها نیست. 

2- بیان اخبار قرنهای گذشته و سرنوشت کسانی که از خط فرمان الهی 
منحرف شدند یا کسانی که بسوی حق گرویدند. 

3- خبر دادن از اینده جهان افرینش در زمانهائتی که از عمر جهان 
باقیست و در تمام موارد فوق میان دلیل و مدلول یعنی استدلال بر انچه 
که مورد بحث است جمع کرده است تا تاکیدی بر آئچه که خواسته شده 
باشد. 

4- و خبر دادن از حتمی بودن آنچه که امر شده انخه که اش ان هی 
شده است بدیهی است اوردن چنین حقایقی و اموری و جمع میان نظم و 
رابطه آنها کاری است که نیروهای بشری ۳ آن عاجزند و از معارضه با 
قرآن باز خواهد ماند سیس خطابی در پایان بحتش سخن از جاذبیت قرآن 
و آرآمتشن بخشیدن به دلها بفیانمیا ورد و. میتویششند؛ 

و در اعجاز قرآن وجهیر دیگر هست که از بعضی مردم پوشیده مانده است 
محر اندکی از آنان و آن نت ابا قرآنی در دلها و جانهز است. تو هیچ 
سخنی را از نثر و نظم نمیشنوی مثل قرآن زیرا وقتی که بگوشها میرسد و 
در خاطره‌ها لذت و شیرینی بیان و معنی بوجود میاورد. جانها ترجمه 
مفردات. مقدمه‌جح3, ص: 28 

زر بشارت میدهد, ۳ بوسیله آن زفشتن و باز-میشود با آننکه از :بهژهاشن 
آنگونه نصیبی میبرد که از تاا رای دور میشود و یا اينکه وجودش از فرجام 
ناهنجار کارهای زشت بلرزه در میاید قرآن و آیااتش در میان جان و 
سویدای دلش عقایدی ثابت بوجود میاآورد. چه. بسیار دشمنانی از گستاجان 
عرب نسبت به پیامبر دورادور بودند و همین که برای و او وقتی 
بحضورش میر سید ند آیات قرآن را میشنید ند طولی نمیکشید که از فکر 
اولیه خود منصرف ميشدند و به اسلام میگرویدند. دشمنی‌شان به دوستی 
و کفرشان به ایمان مبدل ميشد (1). خطابی در پایان کتابش مثالهای 
متعدد تاریخی و ایات قرانی برای این امر ذکر میکند و کتابش را ختم 
میکند. 

یاقوت مینویسد- بست- با ضمه حرف (ب) از شهرهای کابل است که 


زادگاه خطابی است, حاکم نیشابوری را از شاگردان او میداند مینویسد او 
همچون سیاح و جهانگردی در عراق و حجاز و خراسان و ماوراء النهر به 
کسب دانش و تعلیم مییرداخت., ثعالبی او را با ابو عبید قاسم بن سلام 
ما دمت حیا فدار الناس کلهم فانما انت فی دار المداراة 

من یدر داری و من لم یدر سوف یری عما قلیل ندیما للندامات 

یعنی, تا زنده هستی با همه مردم مدارا کن زیرا تو در خانه و دنیای مدارا و 
زود گذر هستی کسی که دو جهان یعنی دنیا 1 
نمی‌فهمد بزودی خواهند دانست که چه ۳ اندی مدتی معاشر دنیا 


بودند. 
(معجم الادباء 4/ 140/ وفیات 3/ 435) 


موضوع جاذبیت معنوی قران و آثار سازنده آن در دلها که خطابی آنرا یاد 
کرده است از سوی سید هبة الدین شهرستانی برگزیده شده و اين رأی را 


بر- وجوه دیگر ترجیح داده است که بعدا خواهد آمد. 
ترجمه مفردات. مقدمه‌ج3, ص: 29 


سوم: محمّد بن طیب بن محمّد بن جعفر بن قاسم معروف بابو بکر باقلانی است ود ی زا کر 


پرهی زکاری و تقوی معروف بود تا اینکه عضد الدوله در شیراز که درگاهش 
مجمع دانشمندان و شعرا و در حضورش به مباحثه میپرداختند (1) روزی 
تصمیم گرفت از دیگر مذاهب اسلام نیز در آنجا باشند باو گفتند در بصره 
پبری و جوانی دانشمند وجود دارد یکی ٍ تیآ الحسن باهلی و دیگر آبن 
الباقلانی عضد الدوله به فرماندار بصره نوشت تا آنها را به شیراز بفرستد 
و برای هر کدام پنچ هزار درهم نقره فرستاد اما باهلی نپذیرفت و با 
تعصب رد کرد ولی باقلانی نظر استادش باهلی را رد کرد و گفت: 

ان المامون فاسق الم لا نحضر مجلسه, حتی ساق احمد بن حنبل و جری 
علیه بعد مما عرف و لو ناظروه لکفوه عن هذا الامر. 

یعنی ما مأمون را فاسق و ظالم دانستیم و به محضرش برای مباحثه 
نرفتیم تا آنکه داستان خلق قرآن بمیان آمد و آن ماجرا بر سر احمد بن 
حنبل رسید و اگر میرفتیم و مناظره میکردیم از اين کار بازش میداشتیم و 
من ای استادم میروم. و باهلی گفت چنین نیتی داری خداوند شرح صدر بتو 
ندهد. 


مقدسی مولف کتاب- احسن التقاسیم فی معرفءة الاقالیم- در جفغرافیا و 
تاریخ در وصف خزانه کتاب عضد الدوله در شیراز مینویسد: اطاقی 
مخصوص هست که مدیری دارد تا هر کتابی که نوشته میشود بدانجا بدهند 
و در دفاتر ثبت کند و از تمام علوم کتابها در آنجا جمع است- راهرو بسیار 
بزرگی دارد که دیوارهایش سه متر بلندی دارد و در دو طرفش قفسه‌های 
کتاب هست که تمام دارای درب است دفاتر بطور منظم چیده شده برای 
هر علمی جایگاهی هست و دانشجویان برای مطالعه آنها با شرایطی میایند 
و استفاده میکنند. ترجمه مفردات؛ مقدمه‌ح 3, ص: 30 

باقلانی میگوید در مجلس عضد الدوله که رجال علم و کلام و فلسفه و 
تصوف وجود داشتند. نصیبی که از فضلای مجلس عضد الدوله بود از من 
در باره دیدن خداوند پرسش کرد که آیا خداوند سبحانه با چشم دیده 
میشود و يا ناممکن است, گفتم هر چیزی که با چشم دیده شود باید مقابل 
دیدگان قرار گیرد. عضد الدوله بمن نگاه کرد و گفت ادامه بده گفتم: 

و لکن لا یری الله بالعین- فتعجب الملک من قولی. 

خدا با چشم دیده نمیشود او از سخنم به شگفت آمد. قاضی القضاة بمن 
نگریست و گفت پس به چه چیز دیده میشود: 


فقلت پری بالادراک الذی فی العین. 
سیس گفتم با بصیرت و ادراک و فهمی که در پس چشم هست و باز گفتم. 

العین لا تری, و انما تری الاشیاء بالادراک بحدته الله عالی ما وه 
از 

چشم,؛ ۱ را نمی‌بیند, اشیاء را بادراکی که جد و در آنها ای 9 و آن 
مشاهده 2۳ و ما در آنجا چیزی نمی‌بينیم پیامبر فرشته وحی را میدید و 
کسانی که در حضورش بودند نمی‌دیدند. 

«قد ثبت بالاص وجوب رویة الحق سبحانه فی الدار الاخره. 

از روی ص قرآن ثابت شده است که در قیامت وجود خداوند ادراک 
ميشود, صاحبان تراجم در باره سفارت باقلانی به روم و مباحثات طولانی و 
دقیق او با علمای رومی مفصلا بحث کرده‌اند. 

میگویند باقلانی عادت داشت بعد از اقامه نماز عشاء. دوات و سی و پنج 
برگ ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3. ص: 31 

بخوانند پنجاه و چند کتاب نوشته است که تعداد اندکی از دستبرد حوادت 
روزگار باقیمانده. 

آنارش- اعجاز. القران- آلتمهیده هدایت. الخستر شین الاسضار لصجه نفل 
الفرانت اون من محر ات ان اف امه الصا مه لس ول 
الکست کنفنه الاستمیای کشف: لاس ار ی شک لامش ارت یاهع اظال 
قذهت اهل الکفر ء الصلالهکهها کات دیکر. 

صاحب ابن عباد در وصفش میگوید- ابن الباقلانی بحر مفرق- دریائی است 
ژرف و عمیق محقد بن عباس, ابو بکر خوارزمی میگوید هر کسی کتابی 
میت ار کت ویگران لمل گنه سک باق فی که هایس عم وین ۱ 
در بر دارد. 

باقلانی تحت عنوان- فی جملة وجوه اعجاز القرآن- مینویسد نخستین وجه 
اعجاز, خبر دادن قرآن ای و انده است که بشر راهی 0 
آن و فهمیش ندارد. چنانکه به پیامبرش در دو ایه قران فرمو : 

هو الذٍي ال رَسولة یالقدی و ین الحق لِیْظُهرَةُ علی لین کل و و لو گر 
الَفْشرکون (33/ توبه)  .)1[‏ 

و تما آیاتی که متضمن اخبار اینده و غیبی است. 

و در فصلی دیگر مجددا همین عنوان را با آیاتی دیگر ذکر میکند که از 


باقلانی اشتباه نموده و- لیظهره علی الدین کله- را جمع پنداشته و حال 
اينکه بگفته دانشمند بزرگ مرحوم حاج شیخ جواد بلاغی در- رحله مدرسیه- 
پاری خدا بر تمامی دین را همان- یعصمک من الناس- و الیوم اکملت لکم- 


و انا له لحافظون- است تفسیر نموده, قولی هم منوط به زمان حکومت 
ی ی وا مرا ی اعاای باه این از ون در 
دوران نزول قران و اکمال آن باشد. ترجمه مفردات, مقدمه‌ح 3, ص: 22 
آن جمله- الم غلبت الروم و پیش گوئی قران در ان سوره است و سایر 
آیاتی که خداوند وعده پیروزی میدهد مثل ایه ششم سوره نور. ت 

وعد ال لذین آمئوا منم و عَملوا الصَالحات ليَسْتَكُلََهْم فی اضما 
ارمتحلفت الذین_من قبلهم و5 اکن لش دبنهم الذزی اْتضی هم 5 لیندیم 
من بعد خوّفهم ات . است. 

و ار موم تم آ سا انش ای ات سفن 
شعر و سجع از آیات قرآنی. (وفیات الاعیان 3/ 400- اداب اللغه 2- اسرار 


چهارم: عبد القاهر جرجانی است ی 3 


که ده کتاب: در صفرد اعجار قران توشته و در دسترش است: نام دلایل 

الاعجاز و اسرار البلاغه. 

جرجانی ادیبی است نحوی واژه‌شناس که از پیشوایان این علوم است و 

پایه‌گزار علم معانی بیان, دیگر اثارش- شرح الفاتحه و تفسیر سوره حمد 

است. 

العروض العمده در صرف- العوامل الماة که بارها چاپ شده, المفتاح فی 

شرح الصحاح- وفاتش در سال 474 رخ داده. 

عبد القاهر صرفا از جنبه لفظی و صناعات ادبی در قرآن به تحقیق پرداخته 

شعر نیز میسر وده. از همان اغاز کتابش مینویسد. 

قال الشیخ الامام مجد الاسلام آبو بکر عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد 

الجرجانی رحمة اللّه تعالی- الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین و 

ضلواته علی مجمد سید المرسلین و علی آله. اجمعین. هذا کلام وجیز یطلع 
به الناظر علی اصول النحو جملة .... 

گر به جنبه‌های معنوی و علمی و آینده‌نگری قرآن توجه نکرده است 

صاحب کشف الظنون بعد از ذکر کتاب جرجانی از عبد المنعم اندلسی نیز 

ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3, ص: 33 

کتابی بهمین نام معرفی میکند و کتابی هم از فخر رازی بنام- اسرار 

التنزیل و انوار التاویل. 

(کشف الظنون 1/ 83 و 759/ دلایل الاعجاز به تحقیق محمّد سید رضا). 


پنجم: محمّد بن محمّد بن عبد السلام ملقب به شیخ مفید ی 5 و3 


از ارکان فقها و متکلمین و دارای فضایل علمی است در اخبار و اشعار 
ی و 
دانشمندانی که ذکر کردیم مباحثانی و مناظراتی داشته در کتب تراجم به 
انم مروت است: 

قحفق. کناب افخان القران السید اجهه ضقر. مرت بر 

و ان انت. الععلم علیل المکانه فب النمله الیفه ه کان خضد الدوله 
درفوه فی‌ دار و نان فقبا فی الکلام الففم و-الحدل مه لها بستاطرم اه 
کل عفیده- خطیب بغدادی مینویسد- ان ابن المعلم متکلم و حضر مجالس 
ااات ضض ات 1 

شیخ مفید به درایت و روایت هر دو متبحر بوده اساتیدش شیخ صدوق ابن 
بابویه و دیگر مشایخ است سید رضی و سید مرتضی و شیخ طوسی, و عبد 
العرزیز دیلمی انشا کردآن آو هنت 

تالیغاخش بیش آزهاه کناب است از آن خعان 

اعجاز القرآن و الکلام فی وجوهه, الارکان فی دعائم الدین, الافصاح در 
امامت؛ البیان فی انواع علوم القرآن, البیان فی ( القرآن التذکره 
باصول الفقه, التمهید, جوابات الفیلسوفی الاتحاد. الرد علی الجاحظ فی 
فضیله المعتزله و دهها کتب دیگر. 





اشاره 


از دانشمندان بزرگی که بعد از عصر راغب 
ترجمه مفردات, مقدمه‌ح3, ص: 34 
در اعجاز قران کتابی بنام تنزیه تنزیل نوشته. 
او, معجزه را عمل فوق العاده‌ای میداند که چون تور آن, از ناخیه. تیا متر 
صلی الله علیه و آله ساطع شده دیده‌های بینندگان را به تحیر و دهشت 
تاخفری انشت سیفن کر ات کاشکان را کمفر بنج اصل لاه شدم-ککر 
1- اعجاز از جهت کلمات. 
دار از یت کین باا کی 
ار 
4 اعجاز به صرفه یا منصرف شدن معارضین از مقابله با قرآن. 
و بعدا بیست و هشت مزایا برای قرآن تز. متشمرد که. آخزین آثرا از بقیه 
بیشتر اهمیت داده و آن جذابیت روحی قرآن است. 
1- فصاحت الفاظ. 
2- دارا بودن اثرات ساده صحرانشینی یعنی شیرینی و فصاحت. 
4 جامعیت محاسن طبیعی. 
5- دارا بودن ایجاز به حد اعجاز بدون ايینکه به مقصود سخن خللی وارد 
اید. 
6- دارا بودن اطناب یعنی تفصیل کلام. 
7- هدف متعالی قرار دادن برای مسائل و علوّ معنی. 
8- اسلوبهای تازه و روح انگیز و بهجت افزا. 
9- فواصل نیکو و سجع‌های پسندیده. 
0- خبر دادن از امور غیبی که در پهنه زمان واقع میشود. ترجمه مفردات؛ 
مقدمه‌ج3, ص: 35 ۱ 
1- متکفل اسرار علمیه که بعد از قران بکمی ابزارها مقدور شده است. 
2- رافع مشکلات اجتماعی و حکومتی و جامع اصول اخلاقی و تهذیب 


تا ۳ ت 

بوده. 

14- دور بودن از تناقضات و اختلافات در معانی. 

5- بیان قران بر زبان فردی که استادی ندیده و درسی ناخوانده. 

7- عباراتش سهل و ممتنع که خود صنعتی در ادب است و ملای اعجاز. 


9- عباراتش دارای وجوه مختلف و معانی متشابه است. 

1- دارای مثلهای دلنشین که معقول را محسوس و غائب از ذهن را حاضر 
می‌سازد. 7 

22 محتوی معارف الهی و اسرار ملکوت و افرینش است. 

3 2- خطابهایش بدیع و طریق اقناعش ساده و دلنشین است. 

4 - مشتمل بر امه نظام لشکری و« جنین برای بقای صلح و روابط 
ات 

او قاس و انش هسام ال سا اوه 

6- نیروی برهانش به حد کمال و مافوق هر بیانی است. 

7- دارای رازها و رموزی است که انديشه بشر را به حیرت و تکاپو 
مياندازد. 

28 قران دارای جذابیت روحی است که خردها را مجذوب و عقول را 
مسحور و جانها را شیفته خود میسازد. ترجمه مفردات. مقدمهج3, ص: 36 
مرحوم سید هبه الدین که به حق در کتاب هیئت و اسلام- انديشه ژرف 
کیهان شناسی قرآن او مورد تحسین است سپس مینویسد اما خود من پس 
از مدتها امتحان و اختیار ننها یک وجه را برتر اختیار کرده‌ام و آن وجه 
بیست و هشتم است که بنظر من وجه اعجازی که در آیات تحدی مقصود 
بوده همان است بعنی جذابیت روحی آن, که نشان مید هد این گفتار سلیم, 
سخن پروردگار و خالق توانای ما و رب حکیم است و همین جذبه است که 
برای شرقی و غربی- عجمی و عربی محسوس است و کسی را با آن 
جدال نیست و سایر وجوه نیز امتیاز آن بشمار میرود و علمائی هم که از 
اعجاز قرآن تعبیر به بلاغت آن نموده‌اند همین جاذبیت روحی مقصودشان 
بوده (1). 


در, مورد جاذبیت روحی قرآن گذشته از شعر او ادبائی که حضور پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله را درک کرده و خالصانه تحت تأثیر آیات قران قرار 
گرفته‌اند, و اینان غیر از ابو لهب‌ها و آبو جهل‌ها ۳ مالٍ اندوز 
و زربرست بودواند زیرا خداوند, میفرماید- ۳ 1 
استی - ول لِکل هُمَرَة لمَرَقٍ الذٍی جَمَع ما 

زرَنمٌ العقاس, ما اعش. عنم مالة و ما کسَب, 0 یکنژون الا کت ۴ 
و لا لفقوتها فی شییل ال قبَشَرَْة ۶ ان ال کوش باوری است اکر با 
تمام تاکیدات قرآنی و اسلامی در مورد زهد و پارساتی و انفاق و ایثار که 
غالبا از سوی مستضعفین بوده به پنداریم که متکاثرین و افزون طلبان 
نبحت تاثیر جاذبیت قرآن و اسلام قرار گیرند, قارون‌های تاریخ نه تنها 
نگرویده‌اند بلکه بصورت سد راه و بت‌های استکبار در آمده‌اند و از همین 


ِ 
1 
0۳۱ ۳ 
موه 
9 
عت 


جهت متفکرین مجلس خبرگان موادی را برای تحجدبد تکاثر و قارون‌ها در 
قانون اساسی گنجانده‌اند- زیرا قرآن نانک برمیدارد که مترفین و متکاثرین 
سد راهند. ففسقوا فیها فحق علیها العذاب. اما دانایان بی‌غرص مانند 
سحره فرعون باتمام جیره‌خواری‌شان به حق و راستی عالم بودند نه 
عالم‌نما تسلیم شدند و بهسحوم 2 درآمذند. 

محمد بن اسفندیار مولف تاریخ طبرستان مینویسد, روزی عبد اللّه بن 
مقفع ترجمه مفردات» مقدمه‌ح3, ص: 37 ۲ 
آثار دیگر, الامامة و الامة. حکمة الاحکام. سراج المعراج در تفسیر آیات 
معراجیه, الشریعه و الطبیعه. المحیط, المعارف العالیه نهضة الحسین, 
الهیئه و الاسلام, مواقع النجوم, تنزیه تنزیل و کتب دیگر, اساتیدش آسید 
محمد کاظم یزدی و شریعت اصفهانی بوده‌اند. 


از بازار عبور میکرد و همان روزی بود که فردایش بایستی در حضور 
عیسی بن علین عموی منصور اسلام اختیار کند در راه صوت قاری قرانی 
را میشنود که این ایات را تلاوت میکرده, الم نجعل الارض مهادا, و الجبال 
اوتادا, و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا, ابن مقفع از حرکت باز 
میایستد و گوش به ایات خدا میسپارد تا ان قاری سوره را بیایان میرساند, 
ابن مقفع خود را مخاطب قرار میدهد که, الحق ان هذا لیس بکلام 
المخلوق, براستی که این‌ها سخنان افریده‌ها نیست و طولی نمیکشد که به 
حضور عیسی میرود و فردا در حضور رجال دین و لشکریان, اسلام اظهار 
میدارد و در رام مبارزه با منصور دوانقی بدست حاکم بصره در تنور 
میسوزد وداغ ننگ بر جبین ستمکاران باقی میماند. تاریخ طبرستان ج 1/ 
11 عبد ال ابن مقفع, دکتر محمد غفرانی خراسانی ص 70). 

در نامه‌ای که به منصور مینویسد میگوید, لا طاعة لمخلوق فی معصية 
الخالق, ای منصور در عصیان به گناه کسی نباید از عاصی فرمان بری کند 
و از تو اطاعت. 

لا یصلح الناس فوضی لا سراة لهم و لا سراة اذا جهالهم سادوا. 

فردم. را کستاخی: و نابسامانی به ضلاح تمیا ورد اگر. زهبری تداشته:باشنة و 
رهبر هم با تسلط نادانها فراهم نميشود. 

نیاز دانایان به امام و پیشوائی که رهبریشان کند همچون نیاز دیگر مردمان 
بدانشمندان است اندیشه و کارشان باو استوار دشمنانشان پریشان و 
جایگاهشان در گیتی بسی والاست. 

(ائين رهروی و رهبری ص 79 رساله صحابه) 

ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3, ص: 38 


بخش سوم اعجاز یا پیش‌گوئی‌های سیاسی اجتماعی قرآن بیصن ۲ 39 


چنانکه دیدیم نوپسنده نتر نوا کتاب- ننزیه تنزیل- از میان وجوهی که 
۱۳ به اعجاز قرآن است وجه بیست و هشتم با همان جاذبیت روحی و 
معنوی قرآن که خردها را مجذوب و جانها را شیفته خود میسازد- برگزیده 
و میگوید «مقصود از تحدی قرآن که به دیگران گفته است. اگر تردید دارید 
که. قران از سوی خداست سوره‌ای مثل آن بیاورید همین جذابیت روحی 
است». . _ 

خویشتن فراهم میکنند بیان کرده و گروههائی را که دارای صفات و 
آندیشه‌ها يا رفتار ناپسند زیر هستند از شمول جذابیت روحی قران در باره 
انان استثنا میکند. 

1- فتنه جوبانی که متشابهات قرآن را دستاویز فضل و دانش خود و ایجاد 
فتنه در مردم قرار میدهند و میگوید. 


2- بدکاره‌ها و فاسقین یا کسانی ۹۰ص دینی و شرعی را 
۰« ۳ 

تک بافوايهة و تأبی قلهش و و أکتَرَهَمٌ فاسقون (8/ توبه). _ 
3 ناپرهیزکاران و ناپارسایان که تقوی پیشه نیستند زیرا قرآن. هدت 


اس اران این که ها سس ای آبات آلغی رآ سکره 

خسران‌شان افزون میشود. ترسمه مفردات, مقدمهح 3 ص. : 39 

5 و تترّلِ من الْفرّان ما هو شفاء و رَحمَه الخ تیم و لا یزید ذ الظالمین 
کسا را (72/ اسراء). 

5- منافقین و دو چهره‌ها که با دعوت پیاهبر هم حق‌پذیر نمیشوند: 

لوا رَوُسَهُمْ و رَأیْتهْمْ يَضَدون و هم مُسْتَکیرون (5/ منافقون). 

6- مستکبرین, که این صفت مهم‌ترین عامل نپذیرفتن حق است و علتش 

همان تکاثر, سرمایه‌اندوزی. و زر دوستی و جاه طلبی است که امروز در 

مستکبرین عالم می‌بینیم, , 

و |ذا ثّلی عََیّه آیائنا وی مُشتکیراً ان لم بَشتفها کش فی آفه وفرا 

قبسَرَة یعذاب آلیم (5/ لقمان). 

متکاثرین يا سرمایه‌داران زرپرست که آنها را از ذکر و یاد خدا بازمیدارد 

حنی در سوره جمعه میگوید همین که بانگ رسیدن کاروان تجارتشان 

میرسد تو را ای پیامبر ترک میکنند و تنها میگذارید. 

و اذا روا جارة او لو القصوا نها و ترکوک قایْماً فُل ما لد ال عبر 

لو و من التجارخ و اللَةْ حب خی الا رقین (10/ جمعه): 


۱ 


تح۱ 


7- مفسدین و فیساد انگیزان. 
فان تلع قاِنَ اللة عَلِيمٌ بالَمُفُسیدین (63/ آل عمران). 
اگر از حق و آیات الهی روی برگرداندند همانا خداوند بکار مفسدین آگاه 


است. 


8- مترفین و مال اندوزان که خود را بی‌نیاز از حق میدانند و سرکشی 


میکنند. , ۳ 3 ۳ 

کلا ان الائسان لیّطفی آن را اسْتَغْنی .. (/ 6 علق). 

9 کفرپیشگان و طاغوت‌ها که نسبت‌های ناروا و برچسب‌ها هم به پیامبر و 

قرآن میز نیر. ترجمه مفردات, مقدههح 3, ص. : 40 

و ان تکاد الذین کفتوا لرلعوی بانضارهم اقا وا ال کی و عولون 2 
جُلْونْ (51/ قلم).  .‏ . ۱ 

و گرانقدر و فیلسوف الهی عرفانی شرق ملا صدرا (1) بدترین 

مر مت افرص ان العی ای ماه عمای عم باللسان: 

و علم بالقلب. 


موف هطلس ۱ ام وی کی بان کم وان ردنت 
الهی است که در حدود سیصد و پنجاه سال قبل در شیراز بدنیا رهگشود و 
دارای اندیشه‌های علمی کی و ز هد و پارسائی و هوش سرشار و 
مبتکر نظرات حرکت جوهری و بعد چهارم اشیاء یعنی زمان است که پس 
از دو قرن و نیم البرت ه آنشتاین به چنان اندیشه‌ای دست یافته و شهرت 
جهانی یافت ملا صدرا| به دور از عالم نماهای درباری و نادانهای ظاهرنگر 
مدت. بان دطشال دز یکیت از رفسضاهای شهر فم .غرلت رنه انا آوزنذم 
9 را به جهان انسانیت عرضه کرد او بت ارسطوئی و پیروش ابن سینا را 
که دک ی و حرکت را در صورت و ماده میدانستند باطل ۳ 
قابلیت ترکیبی و درونی اشیاء را علت حرکت و تغییر معرفی کرد نکته 
میدانستند که اگر حرکت نباشد هیچ چیز نخواهد بود و بعد زمان را مقدار 
جرک و هساو مان غالم هر انم کت مد نی اه درز 
را با شهود یعنی اشراق و حقایق و صفاء ذهن توام داشت. یکی از علل 
نبوغ ملاصدرا و شهامت علمی او کفر ورزیدن به طاغوتها است و براستی 
آیفد عفن کف بالطاعوت: ۶ وم بالله فقو اشختقی بالق وه الونفی را 
عمل نموده است. خنانکه: در حطلیی کمن تم وسشتت ند ق. غالا 
بمناسبت‌هائی همان معانی را در تفسیرش بیان کرده. علت تاریک بودن 


۳ 


ذهن و جان وابستگان عالم نمای دربارها را همین امر میداند که, الا اللّه را 


و آنی لاستعیذ بالله الرحمن. من رجل شریر علیم اللسان. جهول القلب. 
المترفع علی الا قران لاجل تقرب السلطان, و الاشتهار عند العوام, و هم 
العمیان عن فهم درجات احوال الانسان, و التفاوت فی خلق الرحمن, فوا 
مصیبتا من علماء الجهالة و صلحاء الافساد, الذينهم من علماء الدنیا و جهّال 
الاخرة المتذترین لاداب صحبة الخلق, الناسین لاداب صحبة الرب, المقبلین 
الی دقایق علوم الذنیا المعرضین عن حقایق علوم الاخر ة». 

«بل اقول ما فتنته فی الدین و خلل فی عقاید المسلمین, الا و منشاها 
مخالطة العلماء الناقصین مع حتام الدنیا و السلاطین, ربنا افتح بیننا و بین 
قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین». 

(سر آغاز سوره سجده ص 13( بعنی . ره از اهل حق گفته‌اند علم دو 
گونه است علم زبانی و علم روانی و قلبی, و من از شرور و فتنه مردمی 
که با زبان عالمند و شریر و در قلب و دل کور و نادان به خدا پناه میبرم 
زیرا| اینان بخاطر نزدیکی به دربار و سلطان و قدرت‌ها بر یارانشان برتری 
میجویند و در نزد مردم عادی شهرت کسب میکنند اینان از فهم و حقیقت 
مراتب وجود انسان کورند و دور 


لا اله, در تظر گرفته‌اند. 

هفت سفر پیاده به مکه مشرف شد و در سفر نهم در بصره در سال 
10 ۰« وفات بافت رحمة الله علیه, در تفسیرش همانند شیح بها الدین 
عاملن افتادش همه جا آز راغب هو مفرد ات تحلیل موده هر تقل فول مفیکند. 
اراس شا لاه یی معا سس اسران ایا سا ماه 
التصدیق, بالجبر و التفویض, حدوث العالم. شواهد الربوبیه. مفاتیح الغیب, 
الحشر, کسر اصنام الجاهلیه و شروح و کتب دیگر. رباعی زیر از اوست. 
آنان که زه دوشت کزیدند همه در کوق:شهادت ار میدند همه 

در معر که حیات فتح از عشق است هر چند سیاه او شهیدند همه 

و هم چنین از تفاوت‌ها در افرینش رحمن, پس مصیبت بر ما از چنین 
علمای جاهل و صلحاء مفسده‌انگیز, کسانی که از علماء دنیا و جاهلان 
آخرتند آداب ۳۳ نا مزدم. را خوب میدانتد ولی ادا ناد ِِ و سخن 
پروردگار را فراموش میکنند به ریزه‌کاریهای علوم مادی و دنیائی روی 
میآورند و از حقایق علوم آخرت و روز جزا رو میگردانند, بلکه میگویم هیچ 
فتنه‌ای در دین و اخلال در عقاید مسلمین نیست قح اینکه منشاء آن‌ها 
نزدیکی ود افیخنن علماء ناقص علم با سلاطین و حکام دنیائی است- 
خدایا پروردگار ما میان ما و چنین قوم و مردمی به حق حکم فرما و تو 
نیکوترین داورانی». 


(کدام یک از اصولی که در باره اعجاز بر شمردیم مهم‌تر است) ۰ ص‌ : 42 


انکم در سورد کتاب اغتاز الفراناقاتی و رغانی. .و شخ هخ آلخین 
تیور تا نی پادآور شدیم یکین از موارد مهم اعجاز قرآن همان خبر دادن از 
کیب و اه است که گذشت زمان درستی. آ ثرا باثبات میرساند و از همین 
روست که قرآن برای تمام زمانهاست زیرا جهان رو به تحول و دگرگونی 
است و قرآن خبر دهنده از آن. 5 

و امروز انقلاب اسلامی ایران یکی از ان معجزات را که در قران بیان 
شده به ثبوت رسانده است. 


اول: آیه سوم و چهارم از سوره جمعه- میگوید ۱ 

1 نتم لا لوا ی و و اغریز کي دلت فطل هه مر 
تضاء و ال ذو ال العظیم» 
ااس ا ا ص ی به اصلاح آورد تعلیم 
کتاب و حکمت کند. ترجمه مفردات, مقدمه‌ج3, ص: 43 
و نیز قوم دیگری را که در آینده به گروندگان پیامبر میرسند, او کارش با 

نت است. 

مفسرین نوشته‌اند همین که این آیه نازل شد از پیامبر پر سیدند این قوم 
کيانند, پیامبر دستش را بر شانه سلمان فارسی نهاد و فرمود: 
له کان العلم عید التربا لعاولة وخال من هولاع در تفسرها عبات هن هذا 
و دووه. 
نیز هست نی ان قوم از تبار سلمانند که اگر دانش در اوج آسمان باشد 
اینان آنرا فزا میکیرند. ‏ .<<  <‏ 
و پایان ایه ذلک قصْلّ اللّه وی من یشاء و ال دُو ال الْعَظِیم است. 
0 ۳ کته رل سا مین 
و تزکیه و تعلم و فراگیری حکمت را نعمتی و فضلی از خداوند یاد میکند 
که فضیلت بزرگی است. این بزرگی و فضیلت الهی در این زمان است و 
در گذشته این چنین عظمتی بدست نیامده است هر چند که بطور دقیق و 
آرام استمرار داشته. 
در اين ایام است که در پناه حکومت اسلامی و آثار بزرگمردان علم و 
حکمت فلسفه‌های غیر الهی و مکتب‌های مادی با زبان و بیان وابستگان 
پنجاه ساله‌شان به پوچی و شکست معر معرفی میشود و این حادثه یکی از 
معجزات آیه‌ای است که آنرا با عبارت- دا فصل الله باه من تا بان 
کرده است و در آیه دوم هم همین عبارت بیان شده. 
دوم * آنه ی پنجاه و چهارم سوره مائده است که میگوید: ۳ 
با ها ادن انوا من رت تک عن دینه قوف تأبی ال بقوم نب و 


ِ- 
2 


ُحبوتَة أذِلة 214 الف‌نتید أعرة عَلی الکافرین یجاهدون فی سبیل اللّه و لا 
خافون و2 لایّم ذلک فصّل الله ر بو تیه هر شام و ال واسع ی نرجمه 
مفردات, مقدمه‌ح3, ص : 44 ۱ 
ای مومنین هر گاه از دینتان برگردید بزودی خداوند قومی که آنها را 
دوست دارد و انها هم خدای را دوست دارند. نسبت به مومنین فروتن و 
خاضع و نسبت به کافران با کرامت و عزت نفس و سر افرازند به پاری 
اسلام برمیانگیزاند که در راه خدا جهاد میکنند و در راه دین از نکوهش و 
ملامت هیچ کس بای ندارند و نمی‌هراسند اینست فضل خدای هر که را 
بخواهد اعطا کند و او دارای رحجمت گسترده و بی‌پایان است». 
کرده‌اند و شما میدانید مفسرین در تمام کشورهای اسلامی میزیسته‌اند 
مثلا در قرنهای گذشته یا پنجم و چهارم و ۱ امروز احادیث معتبری از سوی 
علمای تعام فتاه اسلامی با رک شین است عل ردیر با آحازوت 
دیگر زیرا| بر وجود تبشتیر. آنان که حق طلب بوده‌اند عدالت و انصاف حاکم 
بوده و حدیث فوق را اجماعا و همگی نقل کرده‌اند مثل, قرطبی در جامع 
الاحکام مینویسد, لما پلحقوا بهم, امتی در اینده هستند, قال ابن عمرو 
سعید بن جبیر هم العجم, ی ایا ار ار کنا جلوسا عند 
الثبی صلی الله علیه و آله نزلت هذه الایه قال رجل من هولاء يا رسول 
اللّه؟ 
فوضع یده علی سلمان ... تا آخر حدیث که قبلا ذکر شد صفحه 9 ج 18/ 
الجامع الاحکام از محمد بن آحمد انصاری ۳۳ 
«و آخرین منهم, 1 و لهذا کتب کتبه الی ۳/9 . و لهذا قال مجاهد 
غیر واحد ... هم الاعاجم ... و غیر العرب. 
و سپس از ول آنو حا ورتم و نو فص او انم موی 
ساعدی نقل میکند که پیامبر فرمود: 
انعقی الاب الا اعلات رحال هام ی و سید 
مفردات, مقدمه‌ج3, ص: 45 

بغیر حساب. 
یعنی از تبار و نسل و تبار مردان, و زنان امتم قومی هستند که بدون 
حساب به بهشت وارد میشوند». (ص 2 2 4 تفسیر اند الفداء) آپا آن 
قوم این امت شهید پرور و صدها هزار شهید جانباز راه سر بلندی نام اللّه 
بهشت میر‌وند. 
کی اه با یت ون من 
همین طور فخر رازی در تفسیر کبیرش و سایر مفسرین. 


پس ای خواننده عزیز فرصت را غنیمت دار و در سپاه حق علیه ظلم و 
باطل و العاد قرار کیر که فردا کین اشت تانکه یا مت فرنوه: 

قف ایا دصر کم تفحایقم الا عتفرضوا لها 

ای انسانها در دوران حیاتتان نسیم و نفحه‌های حیات بخش الهی میوزد خود 
را در معرض ان قرار دهید- اری زمانی محیط نامساعد بود اما امروز بحمد 
الله شرایط و محیط اماده است, تا چه کند همت والای تو. 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 1 


کتاب الفاء) 


( (فتح) [فتح]: چم ی ۳۳ 
الفتح: گشودن و برطرف کردن اشکال و ابهام از چیزی است, که دو گونه 


اول- گشودن چیزی که با چشم درک ميشود, مثل باز کردن درب و مانند آن 
و باز ِ قفل و باز نمودن بار و متاع, در ایات: 

و لة قتکنا عَلهة باب من الطماء (14/ حجرا. 

دوم- فتح یا گشودن چیزی که با بصیرت و فهم, درک ميشود, 1 مثل برطرف 
کردن غم و اندوه و عقده گشایی که بر چند قسم است: 

1- گشایش در امور دنیوی, مانند غم و اندوهی که زایل میشود و فقر و 
ی و ی 

قلمّا 7 تسوا ما دکروا ب به فَتَجنا لیم بُوا ب کل شیعء (44/ انعام). )1( 


این آیه در باره شیطان‌منشان و مشرکین است که نمونه‌هاشان در گذشته 
تاریخ به عذاب دردناک و هلاکت بار دچار شدند. می‌گوید: وقتی آیاتی که به 
آنها تذکر داده شده ۳ کردند درهای همه چیز را با کشایتتن بر آنها 
وسعت دادیم تا اینکه فرحناک و شادمان شدند و ناگهان آنها را فرو گرفتیم 
در حالیکه نومید شدند و اساس و بنیاد کسانی که ستمعار بودند منقطع 
شد؛ ستایش و نیایش برای خداست که نورد کار جهانیان است. ترجمه 
مفردات, 0 ص. 2 

پعنی گشایش ِِ و گفت: 

لَمتخنا عَلَیهم بَکاتِ من السّماء و الأّرْض (96/ اعراف). 

یعنی خیرآت و برکات بر ایشان روی آوزد (چنانچه مردمان ایمان آورده و 
پرهیزکار ميشدند, درهای برکات آسمان_ و زمین را بر آنها میگشودیم و لکن 
آیات و پیامبران را تکذیب کردند و. انا را به کیفر کردار زشت‌شان 
رساندیم): 

2 کشودن متکلات ,و دشوا رما علوضر عل ارت 

فلان فتح من العلم بابا مغلقا؛ ۱ 

او دری که از علم بود گشود و دشواریش را برطرف کرد. در آیه: 

تا هَتگنا تک فَتحاً قبیناً (۸1 فتح). 

گفته شده مقصود فتح مکه است و بلکه مقصود گشایش راه علوم و 
هدایت‌ها پر قامفر ضلی الله علیه و آله اشت که وسلهای برای :زستدن زد 
ثواب وا شایسته و پسندیده است و سبب امن و غفران ذنوب 
او بوده. 


فاتحة کل شی»: آغاز هر چیزی است که ما بعد آن با آن آغاز, باز و گشوده 
میشود و از این معنی است عبارت- 


[سوره حمد], که اینطور نامیده شده. 

افتتح فلان کذا: وقتی است که کسی به چیزی آغاز کند. 

(فتج علیم) کذا: زمانی است که باو خبر دهد و او بر آن آگاهی يابد. 

در آیات: [ َحَدوتَهم بما قح ال لیم (76/ بقره) (1). 

2 تج ال لاس (2/ فاطر). 

قم الست زرا" کار را در آن مورد فیصله داد و دشواریش را برطرف 
نمود. 
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گفت: رین افتخ یتنا و ین قومنا بالْحو و آنت حیر الفانچین (89/ اعراف) 
ار ای ارت لاه ای ِِ ۹ 
و ای من فتاحتکم غنی (2) 

۰( فتاخة): با ضمه و فتحم حرف (ف) حکم و داوری است. 
اه زا سار الاه قالی 1۱ بصن کر ی این ات اما سرت 5 
پیروزی و داوری و حکم هر دو هست و همینطور آنچه را که خدای تعالی از 
معارف بر انسان می‌گشاید, و بر این اساس آیات؛ 
تطژ من الم و فخ ریب (13/ صف). 

اللة آن باتی بالفَتح (56/ مائده). 

و یقولون, منی هد ال (28 سجدة). 

فل ب بوه وم القَنح (29 سجدغة) معنی ان اخیر: 


سخن و دعای حضرت شعیب پیامبر علیه السُلام است که می‌گوید: میان ما 
و قوممان حکم فرما و تو نیکوترین گشاینده مشکلات و داوران هستی. 

در نهج البلاغه هم آیه فوق در همین معنی یعنی حکم و داوری کردن آمده 
است: آنجا که در جنگ و محاربه به دشمنان برخورد نمودند که می‌فرماید: 
اللهم قد صرح مکنون الشنآن و جاشت مراجل الاضغان: پروردگارا به 

حقیقت که مکنونات و پنهانیهای عیب جویان روشن و اشکار شد و دلهای پر 
از کینه دشمنان به هیجان امد خداوندا تو میان ما و اين قوم به حق حکم 
فرمای که تو بهترین داوران و گشایندگان راه حقی. (ص 273- دعای 15). 

مصراع فوق از شعر اسعر جعفی است که می‌گوید: 

الا ابلغ بنی عوف رسولا بائی عن فتاحتکم غنی 

بسوی بنی عوف رسول روانه کن که به آنها ابلاغ کند من از حکم و 


داوریهای شما بی‌نیازم که بو آلا من مبلغ عمرا رسولا- نیز روایت 
شده است. نرجمه مفردات, ج3. ص 

یعنی روز داوری و حکم, توت ۶ 
اتقاد به یام فتاه ر یت که ری کین وان واه 
می‌خواهند و طلب میکنند. 

(استفتلح:) طلب فتح و پیروزی و گشایش است. 

در آیه گفت: ان تسْتَْیخوا فَقَدٌ جاعکمْ (19/ انفال). 

۱ ی کشا و داوری نمودید يا درخواست 
ان خیرای کر با آیدن امد له له هه له بایان امه ات 
نمودید. [آن شرایط و خواست برای شما آمد]. 

آیه: و کابوا من قَیْل تَسشْتفیخون علی الذین کَقژوا (89/ بقره). 

اس اس ایا ما و ای ای ی اه 
یاری نمودید. 

و گفته شده معنی آیه اخیر این است که بارها از مردم خبر بعثت پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله را پرسش میکردند و پارها از کتاب‌ها آنرا استنباط 
می‌نمودند. و نیز گفته شده با یاد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از خدای 
پیروزی طلب می‌کردند و يا می‌گفتند: هانا شت نت صلی الم لیم ار 
بت پرستان پیروز میشویم. ۱ ۳ 

مفتح و (مفتاح:) کلید و انچه که با ان چیزی گشوده میشود, جمعش. 
مفاتیح و مفاتح 

و آیه: و عَة مناتخ الب 59/ انعام) مقصود آن چیزی است که به وسیله 
آن به غیبی که در آیه زیرآمده است رسیده میشود که گفت: 

قلا هر علی یه آجدا لا من اتضی من رَسُول (26/ جن). 

ما أن مَفاتحة نحه تنم تاد و اف (6 7/ قصص) (1). 


یعنی قارون آنچنان گنجینه‌ها داشت که حمل و برداشت کلیدهای آن برای 
ترجمه مفردات. ج3, ص: 5 

گفته شده مقصود کلیدهای خزائن و دفینه‌های او و يا مقصود از کلیدها 
همان گنجینه‌هاست (1). 

باب فتح: دری گشوده شده و مفتوح, که در تمام حالات باز است و واژه- 
غلق- نقطه مقابل ان است یعنی مغلوق و بسته شده روایت شده است 
که. 

«من وجد بابا غلقا وجد الی جنبه بابا فتحا» (2). 


مردان توانا نیز دشوار بود قومش به او یه ند مفرور مباش که خدای 
تبهکاران را دوست ندارد و با عذاب خدای که فرو رفتن خود و 


گنجینه‌هایش در قفعر زمین بود به فرجام نکبت بارش رسید. 

زیرا که حمل دفینه‌ها و گنجها دشوار بوده نه کلیدها که از نوع تسمیه کل 
بجع و و به» کل با هکان به دیق مکان استه مت آبه: هس اد 
(92 یوسف) که متظور پزنستن از اهل قربة است با تعبیز :دست:به آاستین: 
روایت فوق همانند اکثر احادیث و روایاتی که تاکنون از طرف راغب ذکر 
شده ی ی قرآن است و این زوایت: تفسیر آبة فان 
هم اند بش مع العسّر ؛ مر ا- 4 و 6/ انشراه) است یعنی انسان در 
پحپ«ح«9«9 9 1 هر در بسته‌ای درب 
گشوده‌ای و آسایشی خواهد یافت به حقیقت قسم و به مربیان عالی مقام 
تربیت متعالی اسلام سوگند که از نظر تربیتی و روانی و مفهومی از 
روایت فوق متعالی‌تر و شکوهمندتر در تاریخ و فلسفه‌ها نمی‌توان یافت, 
روایتی است که سراسر امیدواری و روح و نیروی تلاش و کوشش به 
انسانها میدهد و این مفهوم را شعرای پارسی گوی ما با عبارات گونه‌گون 
بیان داشتند, یکی می‌گوید 

در ناامیدی بسی امید ات پایان شب سیه سپید است 

مولوی گوید: 

اک ترس یا ان کت ه ول شستساواین که . 

صاحب مجمع البحرین در متن دعای رمضان که ابواب آسمان گشوده 
میشود ترجمه مفردات, ج3. ص: 6 

که- فتح واسع- نیز گفته شده. 


) ( (قتر) [قتر]: ..... ص : 6 


الفتور: آرامش و سکون بعد از غضب و تندی, و نرمی بعد از شدت, و 
سختی و ضعف و سستي بعد از قوت است, خدای تعالی گفت: 

یا أَهلَ الکتاب قّ جاءَكم رَشولنا بیش لک علی قترج من ال (19/ 
ماتدی تیا[ ۳ سل وا یا 
عليه و آله. اسنت در زماتی که بيامیری, نبوه بر شما آاهد. لا بمترون. (720 
انبیاء) از نشاط و شادمانیشان در عبادات. ضعف و سستی ندارند [اشاره 
ات 

از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که فرموده: 

«لکل عالم شدخ و لکل شلة فترة فمن فتر الی ستنی فقد نجا و الا فقد 
هلی» (1). 


و درهای جهنم بسته, می‌نویسد «من سب اولیاء الله فلا تفاتحوه) یعنی اگر 
مناظره و مجادله ننمائید و در حدیث یحیی بن ام طویل امده است که: 
«من شک فیما نحن فیه فلا تفاتحوه» با کسی که در محتوای اسلام شک و 
تردید روا دارد نیز مناظره و مباحثه ننمائید. (ج 2 ص 394) 

«برای هر دانشمندی حرص و ازی هست و هر ازمندی دورانی دارد پس 
کسی که به سنت من اطمینان نمود نجات یافت و گر : نه هلای شده است. 
گویا حدیث فوق پیشگویی اعجاز ز آمیز دورانی از تاریخ اسلام را در بر دارد 
که عده‌ای قشری و ظاهرنگر از همان آغاز خلافت حقه علی علیه السْلام 
بانگ- حسینا کتاب اللّه- را برداشتند غافل از اینکه در جنب کتاب خدا 
تفاسیر و وهای متعددی از پیامبر برای ترجمه مفردات, ج3, ص: 7 

در این روایت ت عبارت- لکل شدژة فترة: اشاره به آن چیزی است که گفته 
شده- للباطل جولة- یعنی باطل دورانی و جولانی دارد که بعدا نابود و تباه 
میشود و سپس- للحو" دولة- یعنی حق آنچنان یدزی او رز منود ۲ ۶ 
خوار میشود و نه اند و ناچیز, و عبارت «من فتر الی سنتی» در روایت 
و تا ال و 
آرامش یافت نجات یافته, و گر : نه هلاک شده است. 

الطرف الفاتر: دیده و نگاهی که ضعفی نیکو در آن هست (1). 

الفتر: فاصله میان انگشت ابهام و سبابه, گفته میشود: 

فترته بفتری و شبرته بشبری: [با فاصله دو انگشت و فاصله پنج انگشتان 
باز از هم آن را اندازه گرفتم]. 


) ( (فتق) [فتق ]: نف ی 7 


راهگشایی, مسلمین بیان شده است و خود قرآن من کوند: ما, آتَاکمٌ 
الرَسْول عَحذُوهُ و ما تهاکم له عَتهْ قَائتَهُوا- 7/ حشر) و باز فرمود: لَکُم فی 
تصول اللة اوه خستق» ۱21 0 ات تا سل 
علاوه بر خود قرآن است و در حدیثی معروف و متواتر از سوی شیعه و 
سر ی سا ار 
فرمود: «الی تاک فیکم اللین کاب الله وستی او عفرنن» که سنت. و 
ال ار اس یواست در سس ان 
خاضر راعبت وخمه اه حشکاگر و حفانی را با اخات هد ری مشور و 
تبیین نموده. 

(1) کنایه از خیره نشدن چشم و دریده تبودن آن است که.در این .موز 
واژه فاتر یعنی ضعیف برای دیدگان, حسن است و چشم فروهشتن و نغض 
بصر حکمي است انسان ساز و الهی. ترجمه مفردات, ج3, ص: 

آیه گفت: ‏ و لم بر الذین کفرْوا آن السّماوات و الرض کانتا رثفاً تناما 
(30 انبیاء) (1). 

فتق و فتیق: سپیده دم و پگاهان. 

افتق القمر: ماه از پس ابر صبحگاهی ظاهر شد. 

نصل فتیق الشفرتین: پیکانی با نوک تیز دو شاخه, گویی که یکی از دیگری 
برامده است. 

جمل فتیق: شتری که بسیار چاق و فربه شده, فعلش- فتق, فتقا- است 
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آیا کفار نمی‌فهمند و نمی‌بینند که آسمانها و زمین بهم پیوسته بودند و بعدا 
آنها را جدا کردیم و آنگاه حیات موجودات را بر آب استوار داشتیم و هر 
چیزی را از آب زنده قرار دادیم آیا ایمان نمی‌آورند؟ سپس به قرار گرفتن 
کوهها دن زمین اشارهمی کته آنگاه یه ایجاه تهرها وزاههای اب از این آیه 
شکوهمند علمی که با روشنی دوران کرات و دود و آتش بودن اسمانها و 
زمین و سپس دوران ریزش بارانها و بعد پیدایش کوه و خشکی یعنی 
دوران سوم آنها و راههای حیات را در زمین نشان میدهد می‌فهمیم که 
قرآن حقایقی را که انسان‌ها بعدها نام و اصطلاح علمی بودن را بر ان 
نهاده است در یک يا چند ان با بیانی اعجازانگیز بیان می‌کند و فلسفه تذکر 
و یادآوری آنها را ایمان آوردن به آفریدگار می‌داند تا در پرتو ایمان از غرور 


و استکبار عدول کرده و به حق و عدل گردن نهند. ۱ 

در واژه- فتق- اصطلاح دقیقی هست که در متن نیامده و ان- الفتق شق 
عصی المسلمین که- شق عصی الجماعة.- نیز آمده است یعنی بعد از اتحاد 
و وحدت کلمه در میان مسلمین و امت با ایجاد جنگ در مرزها يا در داخل 
جامعه اختلاف ایجاد کنند. ازهری- این معنی را از لیث نقل کرده است عام 
الفتق: 

سالی که فراوانی در آن باشد. (تهذیب اللغه ۸/9 64- مقائیس اللغه 4/ 
1) ترجمه مفردات, ج3, ص: 9 


) ( (فتل) [فتل]: مق 92 


فتلت الحبل فتلا: ریسمان را تاباندم. 
فتیل: همان مفتول و تابیده شده است و نیز رشته نازک میان شکاف هسته 
خرما که به شکل نج و ریسمان است و فتیل نامیده شده, خدای تعالی 


گوید:.. , 

و لا بَظلمُون فتیلا (49/ نساء). 

فتیل يا قطمیر چیزی است از نخ يا ریم و چرک که میان انگشتانت بهم 
می‌تابی [یعنی بسیار ناچیز و اندی] که هر چیز حقیر و پست را به ان مثل 
میزنند. 

ناقة فتلاء الذراعین: شتر خمیده پای با دستانی محکم و قوی (1). 


از (گقن) فقو بزح ۵2 


اصل- فتن- داخل کردن و گداختن طلا در آتش است تا خالص از ناخالص و 
خوب از بدش ِِ شود و برای دخول در انش هم این واژه استعاره شده 
است, در آیات زیر 

وم هم عَلی الثّار بفْتُونَ (13 ذاریات). 

ویو تک 14 ارات بعنی عذابتان را بچشید. 

فتل آياتء کلما تضحت: ای همع لناهه علورا ها لتنوفها القفات (56 
ساء.... ‏ 

الثار بِعرصَون علیها ... (46/ غافر). ۱ 

۵ کاهی انجه‌زا که از آن داب ساصل فیتتون فنته. متا متخ بسن کر ان 


و از واژه فوق اصطلاح- فتيلة السراج- یعنی فتیله چراغ و همچنین- فثال- 
یعنی بلبل که در ترنمش پیچش و تنوع هست ساخته شده. ترجمه مفردات. 
ج3, ص: 10 

موز کار مبرون. فل ای آلا قی العته توا (۸9/ تجیه) 1 

و زمانی- فتنه- نه: طغتی آزهونن افیت: یل آبه؛ 

و تاک فْبُوناً (40/ طه). 

وأژه- فتنه- مثل واژه- بلاء- است و هر دو واژه هم در سختی و هم در 
اساشی کق اسان از آنها تاکرین است کار میرونه وله مین فنیمه با 
در شدت و سختی آشکارتر و بکار بردنش بیشتر است, در باره هر دو واژه 
و معني آنها خداوند گفتز 

و وک باه و خر و22 5 (35/ انبیاع). 

و در مورد سختی و شدت ؟ : 

اتما تخن فته (102/ بقره). 

و لته أَهَدٌ من الْقَثٍ (191/ بقره). 

قابلوهة ی حتّی لا تون فتة (193/ بقره). 

و گفت: ۶ متمم مَز تفول ان لی و لا تقیتی آلا فی الفتند سَقطوا (49 
تونه 

افکنده با ۱ ِ 
قما آ من لِمّوسی الا ذریهُ من قَوّمه علی وف من فرعون و مَلائهم ان 
تم (83/ یونس) (2) 


آگاه باشید و بدانید که کافران و فتنه‌جویان در عذاب فتنه‌شان در خواهند 


افتاد. 
جز ذریه‌ای از قوم موسی انهم برای ترس از فرعون و طرفدارانش که 
عذابشان میکردند به موسی ایمان نیاوردند. ترجمه مفردات, جح3, ص: 11 
یعنی به بلایا, مبتلا و عذابشان می‌نماید. 
و گفت: ۰ 5 احدرهم 6 بفتتو ک (49/ مائده). 
ان کاذوا لیفتئوتک (73/ اسراء). 
و تو را با منصرف کردن از انچه که به تو وحی شده است در بلیه و 
سختی م۱ 
و آیه: فننه تم أتفْسَکد ۱ حدید) یعنی نفس و جانتان را در بلیه و عذاب 
ندید و بر 9 بر آين اساس 
آیه: و الوا فتة لا مصیتق الذین طلَفْوا, ماک حَاصَةّ (25/ انفال) (1) و در 
۳ ۰ 5 اعْلَموا ۷ أَمَوالَکم و أولاکم فد 
8 اففال) فزرندان و اموال واتر 1 بق اقفر اه که از ارو 
آنها به انسان میر سد « فتزة» نامیده است و همچنین آنها را دشمن نیز 
۱ ۱ "۳ 
در آیه: نّ من * اتفاچکم و5 ولا دک عَذهّا لکم (14/ تغابن) به اعتبار چیزهایی 
که از آنها سر میزند (2). 
و فرزندان را برای انسان زینت قرار داده می‌گوید: 

ین لاس خْبٌ السَهواتِ من الساء و البیین .... (14/ آل عمران) که 
۳ 


از فتنه‌ای که خصوصا به کسانی که ستم کرده‌اند فقط نمیرسد بلکه همه 
زا شاعل مشود تروا کید 

بودن حرف (من) در آیه که من تبعيیصیه است عمومیت آن را محجد ود 
می کند یعنی: بعضی از همسران و فرزندانتان کارهای دشمنگونه انجام 
میدهند نه عموم آنها. 

انبوهی طلا و نقره, اسبان نشاندار, گله‌ها و کشتزارها و از اين قبیل ترجمه 
مفردات, ج3. ص: 12 

در آراسته شید نشان در متاع دنیوی , است. 

اند الص | کفت الا ان عرها ان لها اه ان( 
عنکبوت) یعنی مردم چنین می‌پندارند که به حال خود شده هستند و 
مبتلا و آزموده نمیشوند تا خبیث و ناپاکشان از پاکانشان جدا شود!؟ 

چنانکه گفت: لمیر اه الحبیت من الطیّب (37/ انفال). 


وه بو 


و آیه: و لا یرون أَهْمْ یفْتنُونَ فی کل عام مر أو مَتَتین ثم لایئوئوت و لا 
هم یذ درون (116/ توبه) (1) اشاره به چیزی است که در آیه: 


و وک بش من الَحَوف (155/ بقره) بیان شده است و لذا فرمود: 


و حسبوا آلاتکون فتته (71 ط مائده) (2). 

واژه «فتنه» از افعالی است که هم از خدای تعالی و هم از بندگان است 
هر گاه فتنة از خدای تعالی باشد به مقتضاء و وجه حکمت است و اگر فتنه 
از انسان بدون امر و حکم خدای سر بزند نقطه مقابل حکمت الهی است 
و لذ| خداوند انسان را در ایجاد انواع فتنه‌ ها در هر جاأ و مکان مذمت 
می‌کند, مثل آیات: 


چیزها جز متاعی در زندگی و حیات دنیوی نیست که برای شما زینت داده 
شده ولی باز گشتن نیکو , 0 خداوند است و بهترین متاع همان است 
که در بهشت‌ها مانند همنترآن پاکیزه و رضوان و خوشنودی خدا وجود دارد 
که از آن پرهیز کاران است. 

ایا نمی‌فهمند و نمی‌بینند در هر سال یکبار یا چند بار به بلیه‌ای و مسائلی 
دچار میشوند سیس از خطاهای خویش باز نمی‌گردند و توبه نمی‌کنند و 
حتی متذکر هم نمی‌شوند که عبرت گیرند. 

چنان و ی و بلیه‌ای در بین نیست. ترجمه 
مفردات, ج3 ص 

لته همقل (191/ بقره) (1). 

ان الذین فَُِوا المَوْمنینَ (10/ بروج). 

و آیه: ما عَلیّه بفاتیین (162/ صافات) یعنی شما برای او به مصداق 
گمراهان نبیستند. 

قنور آنه: بابک (الَْفْتونْ خ) (6/ قلم), اخفش گفته است- المفتون- در اینجا 
همان- فتنه- است. چنانکه می‌گویی- لیس له معقول- یعنی عقلی ندارد و 
عبارت: 

و خذ میسوره و دع معسوره: سهل و آسانش را بگیر و ناگوار و سختش را 
رها کن و واگذار, پس تقدیرش بایکم الْممتون (6/ قلم) است. 

دیگری غیر از اخفش گفته است در ۳ (یایکم العفتون- 60 قلم) حرف 
(ب) زاید است مثل حرف (ب) در ای کی بالله شهیدا ۵ ساء) بعنی 
1 کاقی است. 

و ایه: و احَذَرَهم أن تتتوک عن و نها ان ال ایک (49/ مائدة). 

که با حرف 0 متعدّی شده است و به معنی- خدعوک- است چنانکه 
معنی آن را با- عن- برای متعدی شدن اشاره کرده است (2). 


قتنه آنگیزی و آیجاد فتنه, گرانپارتر و شدیدتر از قتل و کشتن است. 
ای پیامبر به هر چه بر تو نازل شده است میانشان داوری کن. هوسها و 
امیالشان را پیروی مکن و از انها بر حذر باش که از بعضی چیزها که 


خداوند بر تو نازل کرده است دورت کنند و,در باره‌ات خدعه قی کنتند: 
در حدیثی از حضرت رضا در تفسیر: (الم, آ حست التاسْ . ,۰.- 1 عنکبوت) 
هست که می‌گوید یعنی در دین آزموده میشوید اه و و 


آزموده میشود و سپس همانند زر و سیم خالص ميشوید. (مجمع البحرین 


) ( (فتی) [فتی]: ۳ ۱ 


نوجوانی و طراوت جوانی؛ مونثش- فتاه مصدرش- فتاء- است که به برده 
زن و مرد با اين لفظ بطور کنایه گفته میشود, در آیه گفت: 

تراود قتاها عَنْ تفسه (30/ یوسف). 

فتی: از شتران, مثل- فتی- به معنی جوان از مردم است. 

جمع- فنی- فنیه و فتیان- است و جمع- فتاخ- (فتیات). 

در آیه: من تاک لْمْوْمناتِ (25/ نساء) یعنی بردگان زن موّمنه (1). 

و باز گفت: و لاثکرهوا فَتیایِکَمٌ عَلی البغاء (33/ نور) (2). 


تعلب از این اغرابی نقل, می‌کند که. گفت: فتنه: 1- ازمایش: 2-«سنختی: و 
رنج, 3- مال, 4- اولاد 5- کفر. 6- اختلاف مردم در آراء و نظرات, 7- 
سوزاندن به آتش, 8- غلو کردن در تأوبل, و حاصل جمع معانی فتنه در 
اشاره آیه به ازدواج نمودن و همسر گزینی با آنهاست ۲ انسان نیندارد که 
ند حان انسانهائتی حقیرند و چنانکه در مورد مصرف زکات در ذیل واژه- 
رقب- اشاره شده, یکی از هزینه‌ها و مصارف ان در حکومت اسلامی خرج 
کردن و تلاش در راه آزادی بردگان است., اسلام در 1400 سال پیش برای 
نخستین بار چنین روشی را در راه آزادی آن‌ها اعلام و عمل نمود و اکثر 
نود کان. که اصحاب بیامتر ۱0 
عمار همانها بودند که آزادشان کزدند ولی افسوس که خلفاء ۳۳ و 
عیاشان تاریخ آنها را در حرمسراهای خود نگهمیداشتند و از اجرای قوانین 
اسلام کور و عاجز بودند. 

یعنی بردگان زن را که می‌خواهند پاک و عفیف باشند برای آوردن متاع و 
مال دنیا یکارهای زشت و ناروا وامدارید و مجبورشان مکنید کت 
زشتی ترجمه مفردات, ج3, ص ۰ 

و آبه: قال لفثیانه (62/ 9 ای وم ارات و جر انا 

آوی تیه ای اف (10/ کهف) (1). 

هتفه آمنوا بر بخ (15/ کیت (2: 

[فتیا :( همان- است بعنلی پاسخ دادن به مشکلات احکام. 

استفتیته فأفتانی بکذا: از او فتوی خواستم و پاسخم داد. 

در آیات: و بَستفئوتک فی الساء فُلٍ ال بتکم یه (127/ نساء) (3) 
قاستَعتهم سَه هم (11/ صافات). 

آقئونی فی آمری (32/ نمل) (4) 


شدند بدانید ِ بر آنها آمرزگار و رحیم است (قاِن اللة من بعد 

ستم و و مستضعف و این است فرمان کلداه به نامزدمان 11 پرست و 
س. 

هنک ان جوانان متنفر از فساد جامعه به غار پناه بردند. 

جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند. (مربوط به اختکان 

کهف است). ۱ ۱ 

در باره زنان از تو می‌پرسند. بگو آیات قرآنی که به شما خوانده میشود در 

باره انها و زنان ینیمی است که حقشان را نمی‌دهید و می‌خوا هید به 

نکاحشان در آورید,. همچنین در باره کودکان مستضعف, خداوند فتوی 

میدهد که با آنها با قسط و انصاف رفتا ر کنید و هر چقدر نیکی کنید خداوند 
به آن علیم و آگاه است. 

/ پس از دریافت نامه حضرت سلیمان علیه السلام به یارانش 

۳ فتوی دهید که چکار کنیم. 

یکی از مرابای قوان.و شنت بیافتن اضلین: الله- میتی آله. آین. انشت. که 

همواره شخصیت انسانها مورد نظر است و در حدیتی از پیامبر صلی الله 

غلیه و ال ره انت.شندن انست که فر زود: «لا پفولن. اخدکم عبدی:ه امتی و 

لیقل فتای و فتاتی» یعنی موکدا و بطور قطع نباید 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 16 


) ( (قتِیع) [فییء]: یت گر 2 15 


می‌گویند: ما فتثت افعل کذا و ما فتأت- مثل اينکه می‌گویی- ما زلت: 
یعنی ید سته آن رای انجام میدهم, در ایه گفت: 
تفْتوّا نکر یوسٌفَ (85/ یوسف) (1). 


) ( (فجج) [فجج]: ..... ص : 16 


الفخ: دره و شکافی که دو کوه آن را در میان می‌گیرد و در مورد راه فراخ 
و گشاده هم بکار میرود, جمعش- فجاج- است. در آیات: 

من کل قَعٌ عمیق (27/ حج). 

فیها فجاجا سُبْلا [31/ انبیاء): 

فجح: فاصله میان دو زانو. , 

هو افح من الفجح: زانوهای او از دو فاصله زانوهای باز و گشاد هم بیشتر 


۱ ت‌. 


هیچیک از شما بگوید من برده و کنیزی دارم بلکه باید بگوئید دو فرزند پسر 
و دختر جوان دارم و اینچنین است که نور اسلام بر جان و روان بردگان 
قدرتمندان استقامت ورزیدند و امروز می‌بينيم قاره افریقا و مستضعفین 
جهان, اسلام را چون جان شیرین حمایت می‌کنند. 

(تهذیب اللفه 13/ 329- مجمع البحرین 1/ 326) 

برادران یوسف یس از اینکه دیدند پدرشان یعقوب از اندوه دوری یوسف 
آه می کشد و محزون انست. گفتند بخدا| سوگند تو خود را از اينکه پیوسته او 
را باد می‌کنی به سختی بیمار با هلا ک میکنی پاسخشان داد شکایت اندوه و 
حزنم را به خدا می‌برم و از خدا چیزها می‌دانم که شما نمی‌دانید. تلو این 
است دو چهرگی حسودان زشت کاری که پس از خیانت خود را غمخوار 
نشان میدهند و اين نیکوترین قصص سراسرش پرده‌ها و فیلم‌هایی از 
ترجمه مفردات؛ ج3, ص: 1 

حافر مفجح: پاشنه و سم برامده. 

جرح فخّ: زخمی که کورک و نارس است. (فجاجه: هر چیز نارس و کال- 
فجاج: پر سخن بی‌مایه). 


) ( (فجر) [فجر]: نی 1 


الفجر: شکاف زیاد در چیزی, مثل اينکه کسی سدی را باز کند و بشکافد. 
اقعالس قجرتس فانفسر و تیه فتترت است ان را باز کرو وشکا هنم 
و از هم باز شدا. 

در آیات: و تا الأرَضَ عُیُوناً (12/ قمر) (1). 

نا خلالهُما تهراً (33/ کهف). 

قنفجر الأتهار (91/ اسراء). 

جر نا من لاٍضٍ وعاً (90/ اسراء) (2). ۱ 

که- تفچر- هم خوانده شده, گفت: قانفجر ث من اْتا عَشره عینا (60/ 
بقره) (3). 

و از اين معنی پگاهان و صبح را هم فجر گفته‌اند زیرا شب را می‌شکافد و 
روشن می‌کند در آیه ؟ فمت. 

و الْمَجُرِ و یال سر (1/ فجر). 

ان فان الْقَجْر کان سود (78/ اسراء) ( 4 


زمین را از نظر چشمه‌سارها شکافتیم. 
به تو ایمان نمی‌اوریم تا اینکه برای ما از زمین چشمه‌ای جاری کنی. 
مربوط به دوازده چشمه از دوازده سبط بنی اسرائیل است. 

مربوط , به اوقات تکار نما زهاست, می‌گوید: (آقم الصّلاة لا لو السُمس 
الی. عشی اللنل ی فران اْقجْر- ۵8 اسراء) نماز را از زوال خورشید 
ای و 
نماز صبحدم مشهود و روشن است. ترجمه مفردات, ج3, ص: 18 

گفته شده- فجر- دو گونه است. 

1- فجر کاذب: که در افق همچون دم گرگ یا شیر است. (به شباهت 
باریکی و کم پیدائی ان). 

2- فجر صادق: که حکم روزه و نماز به آن تعلق می‌گبرد. در اه کشت: 
عتّی بتیّن لَکمْ الحَیّط الابِیِض من الحیّط الأسَود من القَجْر نم وا الصيام 
الت الایل (17۵/ بقوه) (1): 

([فجور:) شکستن و پاره نمودن پرده و پوشش دیانت؛ هی کویند: 

فجر فجور|- اسم فاعلش- فاجر- است بعنلی بدکاره و اهل زشتکاری, 
جمعش- فچار و فجرة است. 

در آپات: کلا ان کناب الفْجّارِ لفی سجّین (7/ مطففین). 

ما ز آفی جحیم (14/ آنفطار). 

آو ای م ره اجره (32/ عبس). 


ت‌ 


بدُ الانسا نْ لیفجُر أمامَهُ (5/ قیامة) (2). 

بعقی : 9 انسان زندگی و حیاتی زا فی‌خواهد. که ور آن یه بانکار نها او 
۱ و و فجور دست پیابد و نیز گفته‌اند معنایش این است که حیات و 
زندگی را برای اينکه گناه مرتکب شود می‌خواهد و باز گفته شده یعنی 
امروز گناه می‌کند و می‌گوید فردا توبه می‌کنم و توبه نمی‌کند و اين همان 


تا اینکه سپیدی روز از سیاهی شب برای شما روشن و تن شود سپس 
ی 

قیامف) عت کویه این گونه انسانها 0 رن که تم سوف 0 
سوف آتوب- یعنی بعدها توبه می‌کنم بعدها توبه می‌کنم ولی «کلبی» 
ی وید اینگونه کسان زیاد گناه هقف کننق و توبه را به ناختر می‌اندازند 
(تهذیب اللغة 11/ 49). ترجمه مفردات, ج3, ص: 19 

عهدی می کند وزبه آن وفا نقی نا 

دروغگو هم- فاجر- نامیده شده زیرا دروغ قسمتی از فجور است. 
می‌گوید ۱ 

نخلع و نترک من یفجرک: یعنی ما کسی را که به تو دروغ می‌گوید رها و 
ترک می کنیم و یا اینکه کسی را که از تو دوری جسته است از حق 


می رانیم. ۳ ۱ ۲ 
ابا المعان 1 انم و هاید‌هاییت ات که اما ها و سای 
میان اعراب به سختی انجامیده. ۳ 

(در حدیثی آمده است که: انْ التّار یبعئون یوم القيامة فجٌارا الا من اقوا 
۷۹1 یعنی تجار در قیامت همانند بزهکاران برانگیخته میشوند مگر کسانی 
کی حس ‏ (المایع در 212 


) ( (فجا) [فجا]: ۰ص :19 


خدای تعالی گوید: و هم فی قَجْوَ (17/ کهف) یعنی میدان و فضایی فراخ 
و وسیع. و از اين معنی است عبارت- قوس فجاء و فجوا- یعنی وترهای 
کمان از وسطش دور شده. 

رجل افجی: مردی که میان دو پشت پا و دو قوز کش فاصله زیادی هست. 


) ( (فحش) [فحش]: شیف 6 1 


فحش, فحشاء و فاحشة: افعال يا گفتاری است که قباحت و زاشتن: آنها 


ازهری می‌گوید: ایام الفجار: ایامی بوده که در بازار عکاظ جمع ميشدند بر 
یکدیگر تفاخر می‌نمودند. می‌جنگیدند و حرامها را حلال میکردند. 

(تهذیب اللفه 11/ 49) ترجمه مفردات, ج3, ص: 204 و 

بسی بزرگ و آشکار است, در آیه گفت: ار ال لا بأمْرژ بالقَجشاء (28 
اک (1) در آیات: و تلهی غَن الفشاء و الْلگر و اي تعظکم لک 


ون 
(90/نص) ,2 


‌ 


اّ ا ‏ 1۶ تشبع الْفاجشَهٌ (19/ نون 37 


این آیه در پاسخ اولیاء شیطان, طاغوت‌پرستان و جبری مذهبانی است که 
برای تبرثه اعمال ناروای خویش و سلب اراده از انسان (و اذا قعَلّوا 
فاجسَء قالوا 5 جذنا عَلیها آباءنا و الله ‏ مَرنا بها- رای یا 
که کا ز فاد سفق ام هکس کزان ها در ان ها 
و خداوند ما رام به این کار امر کرده است قل ان ال لا یم بالفخشاء | 
تعولون علی. لاه ما لا تَعْلَمُونَ- 29 اعراف) بکو: خد آوتد به. فحشا ع. آمر 
نمی‌کند آپا چیزی را که آگاهی و علم به به آن ندارید به خدای نسبت میدهید 
قَل آ مر زبی بالقسط و اقیموا و خوکم غند کل مفحه و اوه مُخلصین له 
الذین- ۳ ۷ فرمان میدهد و 
اینکه در هر نماز روی به سوی او آرید و او را با اخلاص بخوانید, اين آیات و 
منشورهای رهائیبخش دیگر تمام پندارهای باطل معتقدین به جبر تاریخی را 
خاتمه میدهد و برای انسان عالیترین روش رشد انسانی را ارائه میدهد که 
عبارتند از: 

1- اخلاص در انديشه و دین. 

2 اجرای قسط و عدالت. 

3- توجه به خداوند در تمام عبادات و امور حیاتی. 

این آیه نیز مکمل آیه قبلی است که می‌گوید: لّ ال یأر ژ بالعول و 
الاکسان ایتاء دی القرّبی پلهی ....- ۸90 نحل) خداوند به عدالت و 
نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان مید هد و از زشتی‌ها و نارواها و 
ستمگریها نهی می‌کند بسا که متذکر شوید و پند گیرید. 

شامل تمام فیلمهاء کتابها, سخنرانیها, مناظره‌ها, شایعات و تبلیغات ترجمه 


مفردات» ج3, ص: 21 

اما تیم ربی اواج (33/ اعراف). 

1 ن یانيی بفاچشة مَبَینة (19/ نساء) که کنایه از زناست و همچنین آیه؛ 
اللاتی بات الفاجشَة من نِسایْکُمٌ (15/ نساء). 

فحش فلان: او بخیل و بد کردار شد و از این معنی است سخن شاعر که 


می‌گوید: 
عقيلة مال الفاحش المتشدد (1). 


سوء مفسده انگیزانی است که فحشاء و زشتی‌ها را در میان امت اسلامی 
دون دارد رها تهتد وشن بایان انه می هیده (لهم. عذات: الم بزای 
چنین کسانی جز عذابی دردناک نیست. 

مصراع شعر از «طرفة بن عبد» یکی از صاحبان معلقات است می‌گوید: 

-1 

روهام الط ام ماع وا ها لس و ود 

اری الموت اعداد النفوس و لا اری بعیدا غدا ما اقرب الیوم من غد 3- 

اری العیش کنزا ناقصا کل ليلة و ما تنقص الایام و الدٌهر ینفد 

1 هر کارا می‌بینم که بخشندگان و بخیلان را هر دو در میان می‌گیرد و 
شامل میشود و جان بخیل که نفیس‌ترین سرمایه اوست از او می‌گیرد. 

2ضر ک: را می‌بتتم که جون. آب.زباد.ه کردایی هدر آن ,وازد میشوتد:یا 
امروز و يا فردایی که دور نیست و به امروز نزدیک است نفوس را در بر 
فان کیرد 

3- حیات و زندگی را چون گنجی می‌بینم که پیوسته با گذشت هر شب 
قسمتی از آن کاسته میشود و هر چه را که روز گاران و دهر از آن کم کند 
بالاخره پایان می‌پذیرد». 

ابن سیده می‌گوید: فاحش: هر کاری و چیزی است که موافق حق و حکم 
انا مه ی اس ارو هی توس عاعش الیل راعش لاه ۱۸ 
0 الفخکم ۸2 80): ترخمه مر دات ررض 22:1 

مقصود از- فاحش- در این شعر دنائت و بخل و پستی است. 

متفحش: بیهوده گو (1). 


) ( (فخر) [فخر]: 7 2 2 3 


الفخر: مباهات کردن در چیزهایی که خارج از وجود انسان است. مثل 
بالیدن به مال و جاه و مقام, و به چنان کسی میگویند- الفخر- یعنی دارای 
فخر و تفاخر. 

رجل فاخر و فخور و فخیر: بصورت مبالفه و زیادتی است. خدای تعالی 


گوید 
ان ال لا بُثٌ کل مُحْتال قَحُورٍ (18/ لقمان) (2). 


آبو منصور ازهری حدیثی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نقل می‌کند که: 
«آن ال یبعض الفاحش المتفحش» بعنلی براستی که خداوند بیهوده گوی و 
بد سخن یا بدکردار را میغوض میشمارد 

و در آیه: (السْیْطانْیَمذکُم الم و مه کشا 265 کر مس زین 
کفتداند معیش. آین است که شیطان. با وسوسه‌صایتشن: آنسان. را وافیدازد 
که انفاق نکند و از مالش نبخشد و بخل بورزد زیرا عرب بخیل را فاحش 
نامیده, چنانکه در شعر طرفة امده است (تهذیب اللفه 4 58 و مجمع 
البحرین 4/ 148). 

خدای هر به خود بالنده و پندارزی و مغرور به جاه و مقام را دوست ندارد. 
فخر رجل: تکبر ورزید. تفاخر القوم: بعضی بر بعضی دیگر فخر نمودند. 
فخیر: کسی است که مغلوب فخر دیگری شده است. مفهوم فخر و تفاخر 
در ادبیات عرب و بخصوص در اشعارشان یکی از موضوعات مورد توجه 
آنها بوذ هه اکن شفرآعدو. آن مورد شعر سروده‌اند حتی بعد از اسلام هم 
شعراء بیشتر به تفاخر بر یکدیگر و بالیدن به نسب پرداخته‌اند, اصولا چنین 
روحیه‌ای در بعض اقوام که قرنها به حساب تفآ ند هنز از نظر واکنش 
روانی, آن تفاخرها بشدت بر آنها غلبه دارد و امروز هم بصورت قومیت و 
ملی‌گرایی که نقطه فریبی در دست استعمارگران برای تسلط ترجمه 
وا و 25 

را : حکم به برتری او بر دوستش دادم. 
و هر چیز ارزشمند و نفیسی هم به فاخر تعبیر شده است. می‌گویند: 

توب فاخر: جامه‌ای ارزنده و کرانقدز, 

ناقة فخور: شتری بزرگ پستان و پر شیر (1). 


مثلا سعدی ۳ 


همه قبیله من عالمان دین بودند- می‌بینیم در اینجا هم به دين و آئین الهی 
افتخار می‌کند نه قوم گرایی و قبیله پرستی ولی شعرای اقوام دیگر نیمی 
از اشعارشان در فخر و برتری طلبی بر سایرین است تا جائیکه , به نقاّض 
در باره هم پرداخته‌اند اخطل که شاعری غیر مسلمان بود و خلفاء غاصب 
مروانی او را در کار هجو تشویق میکردند پا را از گلیم خود فراتر نهاده و 
مهاجر و انصار را هجو میکرده است و از همین روی هجو و زشتگویی رواج 
عجیبی یافته بود. خوشبختانه شعرای پارسی‌گوی در هجو هم مبالغه نکردند 
و نوجهی بات ننمودند بلکه بر عکس از یکدیگر تجلیل کرده‌اند, مولوی 
مت حوند: 

عطار روی بود و سنایی دو چشم او ما از پی سنایی و عطار آمدیم 

یا اينکه در باره عطار باز می گوید: 

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم 

جز شعرایی اندی و گدامنش مانند امیر معزی و امثال او کمتر ادیب و 
شاعری در دام ۳9۹ که حکام نژادیرست بنی امیه, بلی مروان و 
غزنویان: .و ستلاجفه. دتبال میکردند. کرفتار میشندند. زرا آن شلاطین و 
طاغوتها فقهاء را پراکنده و دانشمندان را به بحث‌های وارداتی یونان 
سرگرم و ادباء و شعراء را به جان هم می‌انداختند تا امت اسلامی سرگرم 
اخافات مق انا مهار نی همط رت اوح وت وی رام 
سیطره خود ادامه دهند. 

ابن فارس- ناقة فخور- را بزرگ پستان و کم شیر معنی کرده: عظيمة 
الضرع القليلة الدر. ابن درید هم همین نظر دارد- اذا عظم ضرعها و قل 
لبنها. ترجمه مفردات. ج3, ص: 24 

(قخٌار:) کوزه‌گر و سفالگر, و این نام اسم صوت است یعنی وقتی در کوره 
سفال پزی میدمند و بصورت کسی که از تفاخر فریاد به گلو می‌اندازد 
تصور شده است؛ خدای تعالی گوید 

من صَلصال کالقخار (14/ رحمن) (1). 


) ( (فدی) [فدی]: یی مش :01 22 


الفدی و الفداء: حفظ انسان از درد و رنج و مصیبت به وسیله جیزی که 
می‌بخشد و فدیه میدهد, خدای تعالی گوید: 

قامّا متا بعدٌ و اما فداء (4/ محمد) (2). 

۳ با مال جانم حمایتش کردم. 

فادیته بکذ: او را با بها دادن خریدم. خدای تعالی گوید: 

ان 1۳ ِ آساری تفادوهم (85/ بقره) (3). 


(جمهرة اللفه 2/ 211- مقائیس اللفه 4/ 480). 

ولی راغب- کثيرة الدر- نوشته است و اين منظور و ابن سیده- هم با آبن 
کارت هم عش دوافد می وش العظعمة الصبع لاه الاشن (الخکم 5 
107). 

اشارم به خلقت: طبیعی انسان:ته وحن او اشت. صلصال فخان: یعنی کلن 
که همچون کوزه سفالین صدا دار است و یا به گفته راغب رحمه اللّه 
سفالگران برای دمیدن باد به گلو می‌اندازند آدمی هم از فخا ر آفریده شده 
کنایه از طبیعت مادی و برتری جویی و فخر فروشی اوست که غریزه‌ای 
طبیعی است نه روحی و ملکوتی و لذا در حدیث آمده است که: «ما لابن 
آدم و الفخر» یعنی بنی آدم را چه میشود که فخر و تکبر می‌فروشد. 

پس از اسیر گرفتن از کفار یا با فدیه آزادشان کنید و یا با لطف و نعمت. 
هر گاه کفار اسیران جنگی شما شدند در آزادیشان از آنها عوض بگیرید. 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 25 

تفادی فلان من فلان: از اینکه چیزی را, به او ببخشد خودداری نمود و از او 
دوری کرد. در آیه گفت: 

و فدیناه بذیج عَظیم (107/ صافات) (1). 

(افتدی:) وقتی است که از نفس و جان خویش بذل کند, خدای تعالی 


دنه 
فیما اقْتدت یه (229/ بقره). 
و ان یَأتوکمْ آساری تُفادُوهَمٌ (85/ بقره). 
مفاداخ؛ مبادله اسرا با دشمن؛ ر و گرفتن اسیرانی که در دست آنهاست در 
آیات: 
مَعَة لافْتَدَوا به (18/ رعد). 
ی به (36/ مانده)" 
(لو قاجه به (91/ آل عمران). 


لو یفْتدٍی من عذاب بوَمیْذ ببَییه (11/ معارج) (2). 

(قدبه :( چیزی نت از مال که در برابر کوتاهی کردن عبادت و برای 

0« از عواقب آن؛ می‌پردازند, مثل کفاره سو گند و کفاره روزه» 
سد آایات 


در باره فدیه دادن. خدای تعالی گوسپندی را بجای حضرت اسماعیل به 
پدرش ابراهیم است تا سنت ناپسند قربانی کردن فرزندان و انسانها در 
راه معبود و بت‌ها از بین شیر | اسان با حامه کراوت و فضیلت آفریده 
شده و موموردص مادون بت‌ها و مادیات نیست بلکه وجودی است برتر و 
مسجود فرشتگان. ۳ 5 

مجرم و گناهکار با دیدن سهمگینی عذاب آرزو می‌کند و دوست دارد که 
پسرانش, همسر و برادرش و خویشاوندانش که پناهش میدادند و هر که 
در زمین هست فدیه دهد بلکه او را از چنان عذابی برهانند ولی هرگز چنان 
نشود که انش عذاب سوزان است و پوست از سر می‌کند. ترجمه 
مفردات. ج3. ص: 26 

فده نت + صیامٍ او صَد 5 ة (196/ 


) ( (فر) [فر]: مه ی 7 2۳ 


اصل فر: معلوم نمودن سن ستوران است (2). 

فعلش- فررت فرارا- است و از این واژه بطور مجاز میگویند: 

فر الذهر جدعا: روز گار پیو سته تازه و جوان فخ‌تهاند و جلوه ضف کنر 
و- فررت عن الامر- کاوش کردم. 

افترار: اشکار شدن دندان در خندیدن. 


در حدیث صحیحی از محمد بن مسلم از امام محمد باقر علیه السلام در 
ای ی ی را ار و ات یه طا با سر امس 
ان یفطر فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من 
الطعاخ و لا قضاع علنشما فان له نقدر | فلا ی ۶ غلهفا» (استضار ۱2 
104). 
پر کهنسال و همچنین کسی که به زیادی عطش و تشنگی مفرط دچار 
اتت کناهی بر آنها نیست که در ماه رمضان روزه نگیرند و هر کدام برای 
هر روز یک مد طعام گندم صدقه بدهند و دیگر قضای روزه بر عهده آنها 
۱ ۱ ۶ 
نیست. اینیست دٍ ۱ ین سمحه و سهله, یا مفهوم آیه: ترید اه بکم انس و لا 
پر بد کم آاعررته 185 بقره) خداوند در دین برای شما سهولت و آسانی 
تم برای شما نخواسته است. مد با ضمه حرف 
مبم پیمانه‌ای است برابر دور طل پا دو دست یر. 
واژه- فر- سه ریشه دارد, 1- ظاهر نمودن» 2- نوعی حیوان 3- سبکی و 
سبکسری ولی واژه- فرار- از اين معانی دور است. فریر: گوساله و 
بزغاله‌ای که جسمی کوچک دارد. فرفره: سبکسری و نکن فرفار و 
فرفارة: 
مرد و زن سبکسر و و نیز فرفارة- نام درختی است (مقائیس اللغه/ ابن 
فارس 4 7 ترجمه مفردات. 3 ص : 27 

فر عن الحرب ۱ 
ففرَرَث منکم (21/ شعراء). 
قرّت من قَسورة (51/ مدثر) (1). 
قَلَمْ یدهم ذُعائی الا فرارا (6/ نوح). 
ن بعکم الهراژ آن فَرَرَنمْ (16/ احزاب). 
قَِوّوا ای ال (50/ ذاریات). 
افررته: او را گریزاندم. 
رجل فر و فار: مرد گریزان. 


(مفر:) زمان و جای گریختن و فرار کردن [مصدر میمی- اسم مکان- اسم 
زمان]. ‏ ۰ مهم 
در آیه: ین الْمَقَدٌ (10/ قیامت) احتمال هر سه معنی اخیر در آن هست. 


) ( (فرت) [فرت ]: ی 


الفرات: آب گوارا. که در مفرد و جمع هر دو بکار میرود, در آیات: 
أسَقَیْناکم ماء فراتا (27/ مرسلات). 
هذا عَدْبْ فراث (53/ فرقان). 


) ( (فرث) [فرث]: ی 2 
خدای تعالی گوید: من ین قرب و دم لبناً خالصاً (66/ نحل) (2). 


گویی از شیری گریخته است. 

او خدایی است که از میان سرگین و خون. شیر خالص برای شما قرار داده 
است, اشاره به جریانات فیزیولوژیکی است که از بینجه کیموس‌ها در 
معده و جذب شدن عصاره آنها توسط مویرگها و تبدیل آن مواد به خون و 
سپس تبدیل خون به شیر که بزرگترین دگرگونیهای مواد غذایی است و در 
وجود آدمی حاصل میشود, ترجمه مفردات, 3 ص: 28 

یعنی از آنچه که در معده هست مثل سرگین و خون. 

فرثت کبده: پا اندوه و اذیت دلش را به درد آوردم و پریشانش کردم. 
افرت: فلان اضحایه::دومفاتش را به.سلنه و رح افکند که در حکم همان 
تغییر حالت مواد غذایی ود خفن آرستت. 


الشرن فرح شاه ی ان مدع حل ای ها مفاصله هنن 
دو پا که در مورد- عورت- کنایه شده است و در اثر کثرت استعمال با 
صراحت بهمان معنی اصلیش بکار میر ود خدای تعالی گوید: 


آنهم تنها در وجود زن و مونث هر حیوانی که نظام تکثیر و تغذیه نوزاد و 
سل آشتان با توخه بانپا یی این و نف محر ری :مان ود نوزاد 
چنین دستگاهی بکار می‌افتد تا پیش از تولد نوزاد. شیر در پستان جمع 
شود, که پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادر را. 

آیا ای انسان, لحظه‌ای تفکر در همین مورد شگفت‌انگیز برای توجه به 
الطاف و نظام آفریدگاری چنین با عظمت و رحیم کافی نبوده و براستی 
جای سپاسگزاری و سر به سجده نهادن در برابر «الله» نیست؟ و سیس 
از راه لطف؛ کب ۳ 
تو ای انسان نیازمند و ظلوم و جهول استفاده کنی و میزبان لطیف و غفور 
و رحیم خود را ی 
پراستی چه نامرد مانند چنان کفر پیشگانی که بر سر سفره و خوان 
گسترده و پر نعمت خدای بهره‌مندند و اين همه ریزه‌کاریهای دقیق آفرینش 
را مولود طبیعت بی شعور هی‌دانند, حالات پست تر از حیوانات چنین 
ناسپاسانی را مولوی چه زیبا سروده می‌گوید: 

یی گروه دیگر از دانش تهی هست دائم از علف در فربهی 

او نبیند جز که اصطبل و علف از کرامت غافلست و از شرف 

ترچمه چفردات, ج3, ص: 29 

و ای أَحُصَتت فرجها (91/ انبیاء) (1). 

تیم سنوی ( 5 سونو 2۱ 

واژه- فرج- بصورت جمع و يا مفرد بطور استعاره برای مرزهای کشور و 
هر چایی که بیمناک باشد و باید از دستبرد دشمن آن را حراست کرد بکار 
رفته است. 

الفرجان (3): در کشور اسلامی بمرزهای مرزداران ترک و سودان گفته 
شده. 


در آیه: و ما لها من (فروج) (6/ ق) (4) یعنی شکافها و از هم جدا شده‌ها. 


دارد. 
ایه اخیر در باره مردان و زنانی است که عفت می‌ورزند و خود را از 


آلود گیهای نفسانی و شهوانی حفظ می‌کنند و خداوند آن حالت را یکی از 
شر ایط تحفق یمان شمرده است و به گفته راغب چنان کسان, انسانهائتی 
9 

که مرها شور نیستند 9 ار 4 و در 
این زمان (قرن 7 و 8) به خراسان و سیستان «فرجان» گفته ميشود. 
(اساس البلاغه 337- معجم البلدان 4/ 246- تهذیب اللفه 11/ 46). 
تمام آیه که يکي از اشارات شکوهمند علمی قرآن است چنین است: 
أَقَلَمْ بنَظَروا لی السّماء قَوَقَهَم م کیف بتیناها و رَجنّاها ما لها من فْروح- 60 
ق) آیا به آسمانی که از نظر مکانی و زمانی و جسمی و عددی و متزلت 
برتر از ایشان است نمی‌نگرند که چگونه آن را بنا کرده و با ستارگان زینت 
داده‌ايم و حدودی مسدود و بسته ندارد و در آن شکاف و فاصله‌ای هم 
نیست, از واژه فروج در این ایه : 
ای ما ی شا 
ثانیا- نبودن فاصله و جدایی و خلاء در جهان بخوبی دانسته میشود که جهان 
ترجمه مفردات, ج3, ص : 30 
و در آیه؛ و5 ادا السماء فرجحتك حتب (9/ مرسلا) بعلی وقتی که اتضاف شکافته 
شود [و نظم کنونیش تغییر شکل یایدا. ‏ 
(فرج:) برطرف شدن غم و اندوه است. می‌گویند: 
فرح الله عنی: خدای غم و اندوهت را از تو دور کند. 
قوس فرج: کمانی که دو طرفش باز است. 
رجل فرج: مردی که راز خویش کتمان نمی‌کند و نیز- رجل فرج- یعنی 
مردی که پیوسته خود را برهنه می‌کند. 
فراریج الدجاج: جوجه‌هایی که تخم را می‌شکافند. 
دجاجه مفرج: مرغی که جوجه‌هایی دارد. 
مفرج (1): کشته‌ای که قومش او را یافته‌اند و معلوم نیست چه کسی به 


ما فوق ما نه مرز و حدی دارد و نه شکاف و فاصله‌ای میان اجزاء آن 
هست؛ باشد تا انسانهای آینده با ساختن ابزار و وسایل دقیق و جهانشمول, 
چنین حقیقتی را که قرآن بیان داشته ثابت کنند و 
تخر فتتننود. که ]با این انسان مغرور. تسلیم نظم دهنده لطیف و حکیم 
جهان خواهد شد يا نه, سوالی است که پاسخ آن را وجدان بدا اند ان 
خواهد یافت. 

کار حد او ساههض ی الاهغا و الم وان شوه کف وی کل رک 
فی الاسلام مفرح>» که علماء در ذیل واژه مفرج و این حدیبت نظراتی 


اظهار کرده‌اند: ۱ 

ابو عبیده هی وید مفرح- کسی است که اسلام می‌اورد و چون سرپرستی 
ندارد اگر جنایتی مرتکب شد دیه‌اش به عهده بیت المال است. 

(النهایه 3/ 423 ابن اثیر) منذری از ثعلب نقل می‌کند که- مفرج- کسی 
است که وام سنگینی دارد و عشيرة و خانواده‌ای ندارد ولی ابن اعرابی- 
خانواده‌ای ندارد که در این صورت بنا به حدیث پیامبر ترجمه مفردات, ج3, 
ص: 1 

رسانده. 


) ( (فرح) [فرح]: ی 2 71 


الفرح: باز شدن دل و خاطر از شادی, بوسیله لذتی تفه رون کی تن 
در لذات بدنی است و لذا در آیات زیر گفت: 
و لا تفرخوا بما تام (22/ حدید). 
فرخوا بالحَياة الذئی (26/ رعد). 
ذلِکم بما کم تفْرخون (75/ غافر). 
نی اذا فرخوا بما آوتُوا ۱( انعام). 
قرخوا بما علدهم من العلم (82/ غافر). 
ان ال لا بت > الفرمینه (76/ قصص). 
و در فرچناک شدن جز در آبات: زیر ه فوازد آن زخضت دادم تمیشود: 
قبذلک قیفر خوا (58/ یونس) (1). 
و یوَمَیذ قرغ المَوّمتُونَ (4/ روم). 
مفراح: کسی که زیاد خرسند و شادمان است. شاعر گوید: 


صلی الله علیه و آله چنین کسانی بی‌توجه رها نمی‌شوند که به وامشان یا 
به ی ی و بی‌خانمانیشان ِ 9 بلکه در ج اسلامی 
اللغه ۵4 499). 

حدیث فوق بصورت «لا بترک فی الاسلام مفرح» نیز آمده است, کسی 
است که پشتش زیر بار وام و عیال سنگین خم شده است و هزینه‌اش 
بسیار سنگین است. 

خطاب به عموم مردم است می‌گوید شما را از پروردگارتان پندی و 
موعظه‌ای امد که شفابخش بیماریهای دلهاست و هدایت و رحمتی برای 
مقمنان بگو که به کرم و رجمت و لطف خدای با ایمان به او شادمان 
باشید که از آنچه جمع می‌کنید نیکوتر است پس شادمانی و تفریح تنها در 
برنامه‌های مکتبی و توحیدی جائز و بس است. ترجمه مفردات, ج3. ص 
32 

مفرح و مفروج به: شاد کننده و چیزی که باو شاد میشوند. 

رجل مفرح: کسی که زير بار قرض و وام پشتش خم شده, و در حدیثی 
هست که: 

«لا پترک فی الاسلام مفرح» (2). 

گویی که- افراح در جلب شادمانی و در برطرف شدن شادی هر دو بکار 
میرود. همانطور که اشکاء- در جلب شکوی و شکایت و در برطرف کردن 


آن, یس مردی که بسیار وامدار است شادیش از بین رفته, و از این روی 
گفته‌آند: 
لا غم الا غم الذین: هیچ غم و اندوهی غم نیست مگر غم قرض و وام. 


) ( (فرد) [فرد]: وی 3 


الفرد: کسی يا چیزی که دیگری یا چیز دیگری با او در نياميخته, که از واژه- 
ونر فراگیرتر و اعم اه ان است و اخص از واژه- واحد- جمعش- فرادی- 
است, در آیه: 


لا تدَژنی قرّدا (89/ انبیاء) (3). 


هر گاه خیر و نیکی بمن برسد زیاد خرسند نمیشوم و همینطور به هنگام 
دور 1 و برگشتن خیر از خودم که زاری کننده نیستم (با ظرفیت و خود 
شرح این حدیت در واژه- فرج- آمده است. 

درخواست و دعای حضرت زکریا از خداوند است که بخاطر نداشتن 
فرزندی که وارث رسالت او شود می‌گوید: پروردگارا, مرا تنها مگذار که تو 
از همه وارئین بهتری, پس اجابتش کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و 
همسرش را شایسته او گردانيديم زیرا یحیی و همسرش از کسانی بودند 
کف (کانوا سار کون فی العترات و بغوتنا جعبا فتتها- 90 انبیاع) آنها ذر 
انجام کارهای خیر و نیک می‌شتافتند ترجمه مفردات. ج3, ص: 33 

واژه فرد, اک در باره خدای تفالیت کطفتة شود تلبیه و هشداری است بر 
اينکه بر خلاف اشیاء که از آمیزنتن و وج بودن بوجود تفف | رد ,او چنین 
نیست و فرد است چنانکه در باره اشیاء خبر داده است که: و من کل شعهء 
حَلفْنا روجَین (49/ ذاریات) گفته‌اند: معنای فرد در باره خدای,اين است که 
او مستغنی و بی‌نیاز از غیر خود است چنانکه با آیه: عَیمدٌ غن العالهین (97/ 
آل عمران) از آن معنی خبر داده است. 

و هر گاه گفته شود او به یگانگی خویش منفرد است معنایش این است که 
اه از هر خرکیتب: و روج بودن: مسشفی است وه اعاهی بر این ار آننت که 
وجود او بر خلاف تمام موجودات است. 

ات ای نا , جمعش- فرادی- اتخت: هل ار وه سار 
در ایه 


و له جنْمُونا فرادی (94/ انعام) (1). 


) ( (فرش) [فرش]: و 


و با بیم و امید خدای را می‌خواندند و از فروتنان بودند, این آیات بخوبی 
مقدمات برگزیده شدن و استجابت دعا را نشان میدهد و نیز می‌فهمیم که 
اهر ار 
مسیر پیامبران حرکت کنند یعنی در نیکیها شتابان و از غرور و تکبر و 
فتنه‌ها دور و خدای را با بیم و امید بخوانند و در زمره فروتنان باشند. 

اشاره به اغاز خلقت انسانها و بازگشتنشان است به ویژه خطاب به کفار, 
می‌گوید همانطور که در آغاز ز خلقت تک تک آفریده شدید به قیامت نیز تک 
تک امده‌آند پس شرکایی که در دنیا داشته‌اید (معبودها) و آنها را جدا از 
خود تصور نمی کردید چه شده‌اند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 34 

الفرش: پهن کردن جامه و پارچه. 

به مفروش- ,هم فرش و فراش گفته میشود, در آیه گفت: 

الذٍی جَعل ۹۹ الرّضَ فراشا (22/ بقره). 

یعنی زمین را برایتان رام و ذلول کرد که چون فرش, زیر پا و در اختیارتان 
هست و ان را در دسترس شما قرار داده است تا ارامش و استقرار در آن 
برایتان ممکن باشد. 

فراش - جمعش- فرش است. گفت: 

فژش مَرَفوعَة (34/ واحجه: 

فش بَطایُِها من سْتبرّق (54/ الرحمن). 

و نیز. فرش- ستوران و چهارپایانی است که سوار میشوند. خدای تعالی 


و و5 قرشاً 2( انعام) بعنلی ستوران باربر و سواری. پا ذبایح- 
(مقاییس اللغه 4/ 487). 

و بطور کنایه به هر یک از دو همسر- فراش- فتدانق تاعر ضان الله یه 
و آله فرمود: 

«الولد للفراش» (1). 


حریت فوق گویای حقیفتی است که در همان قرن اول پس از وفات پیامبر 
صای اه یی ام اس ی و موی رو توا که 
تمام مورخین از (طبری- یعقوبی- مسعودی- اين اثیر) و فحول ادباء در 
اثارشان نوشته‌اند همینکه معاویه خواست زیاد بن ابیه را برادر ننسبی خود 
قعر فی گنر متلخین جفیت قوق وا علیه اد دانستته و عمل او را مخالنت 
با نص صریح حدیبت به جامعه مسلمین شناساندند, زیرا| پیامبر صلی الله 


علیه و آله می‌فر ماید: 

«الولد تفر ای فا اوه یه کر اریی ات کت که 
غير ترجمه مفردات, 3 ص: 35 

فلان کریم المفارش: او زنان کریمی دارد. 


همسر خود همبستری نموده حقی در فرزند او و نسب او ندارد. 

و زیاد از مادر معاویه نبوده بلکه به گفته یعقوبی و ساير مورخین از ابو 
سفیان قبل از فتح مکه هن کر از ی ان است کر اخفار 
می‌فروشی بنام ابو مریم ۳1 بوده و پس از مستی او را در اختیار 
قی کترنه و خود ابو مریم در حضور معاویه و سایرین گواهی داده است. 
(تاریخ یعقوبی 2/ 147- دوران معاویه). 

آبو منصور ازهری و ابن منظور و ساير واژه نویسان می‌نویسند: قال آبو 
عبید معنی قوله «و للعاهر الحجر» ای لا حق له فی النسب و لا حظ له فی 
الولد و انما هو لصاحب الفراش, لصاحب امر الولد و هو و و مولیها و 
هو کقوله الاخر له التراب ای لا شیء له: یعنی سخن پیامبر که فرموده 
است: للعاهر الحجر- این استد چین تخصی. کم ار زوین ان سس 
خود فرزند بهم زد حقی در نسب از آن فرزند ندارد و بهره‌ای هم در فرزند 
ندارد بلکه فرزند از ز کی ات که همسین اوبوده انسخت و فرزند. ن زن: از 
آن؛ او انبتت: و اوسنت: که. شتر‌برسشت حفیفی. انشت: جچنانکه هی کوید: اه 
التراب- یعنی 1 و چیزی ندارد. (المصباح المنیر ۸ - لس 4/ 
2.- تهذیب 1/ 14- مقائیس اللغه 4/ 406) بدیهی است 0 پیامبر 
صلی الله علم بت الم بزای این بودم: که شر افت: و. ابزهی. انضانها بایمال 
نشود و در این میان به راست با دروغ عفاف خانواده‌ها لکه‌دار نگردد. و 
اینکه در ملاء عام حتی- عاهر- يا زناکار. خودش چنان عملی را مثل ابو 
سفیان و دیگری تصدیق کند چنانکه در حضور خلیفه دوم اقرار کرد. 

رافعی در المصباح المنیر می‌نویسد: بعض العرب فی الجاهلیه کان یثبت 
النسب من الزنا و ابطله الشرع: یعنی در جاهلیت بعض اعراب نسب 
اه ال 
2 ص 100). 

ابن آثیر جزری از پیشوایان مورخین در کتاب «الکامل فی التاریخ» ذیل 
عنوان «ذکر استلحاق معاویه زیادا» پس از شرح مفصل داستان که قبلا از 
تواریخ ترجمه مفردات, 3 ص: 36 

افرش الرجل صاحبه: تسین واا کیت کرد وان تبون اوه کوتل تقو 
افرش عنه: او را از میان 

(فراتن) بزوانهر در ایت القراش المَتتُوت (4/ قارعه) (1). 


زبانه قفل را هم به شباهت پرش سریع آن در داخل قفل- فراشة- گویند. 
فراشة الماء: ابی کم و اندک در ظرف. 


) ( (فرض) [فرض]: ..... ص : 36 
الفر ض " بربدن خبر ‏ سخت و: آثر بداشتن. در آن: است. منل برندن اه 


دیگر نقل شد می‌نویسد. :رو کان استلحاقه اول ما ردت به احکام الشریعه 
علانیخ‌فان سمل الله ضلی الاه علبه ه آله قضی بالوند اراس و لاعاهد 
الحجر: یعنی چنین عملی از معاویه که زیاد را از نظر نسب به خود ملحق 
کرد اولین چیزی است که احکام شریعت آشکارا بوسیله این عمل رد شده 
استت زرا سامت ضلی اللم علیه ه الم خیم کرد که فرتند اش اسنه د 
زناکار حقی ندارد, (الکامل فی التاریخ 3/ 221- سطر ششم). 

دور نمائی از وحشت و پراکندگی مردمان کفر پيشه در آستانه قیامت 
است که بصورت زیباترین تشبیه یعنی پروانه‌های سرگردان که خود را در 
شعله اتش و شمع و چراغ می‌سوزانند ذکر شده است. 

به گفته ازهری خداوند در قرآن حال سر گشتگی و گمراهی آنها را پس از 
برخاستن از خاک ۵ و همجون خیل ملخ‌های پراکنده و پا پروانه‌های 
سوزنده در آتش تشبیه نموده است زیرا همچون موج در صحنه هول انگیز 
رستاخیز با سراسیمگی غالبا بیکدیگر برخورد می‌کنند همانطور که آب 
طوقانی دریا در خیزشها چنین است. و سر انجامشان همچون پروانه 
سوختن است, و یا فرو علطیدن در گرداب شهوات و گمراهیهاء که یکی از 
وجوه تشابه میان انسانهای کفر پيشه و آن موجودات است. (تهذیب اللغه 
1 6 ترجمه مفردات, ج3, ص: 37 

یا چوب اتشزنه و بریدن کمان. 

مفراض و مفرض: وسیله بریدن آهن و جز آن است (اژه). 

فرضة الماء: دهانه آب چوی و نهر خدای تعالی گفت: 

2 تَخدَنَّ من عبادٍک تصیبا (2 مَفرّوضا) 19( نساء) یعنی نصیبی معلوم. و نیز 
گفته شده مفروضاأْ- در آیه اخیر یعنی بریده شده از انها. (سخن شیطان 


است: 

میگوید گروهی معلوم را از سایر بندگانت گمراه و جدا میکنم. 

(فرض-) مثل ایجاب و واجب کردن و ملزم گردانیدن است ولی ایجاب به 
اعتبار وقوع یافتن. و ثابت بودن چیزی است اما فرض به قاطع بودن حکم 
در آن چیز, است (1). 

سُورَة آنرّلناها و قرصُناها 1/ نور) یعنی عمل به آن را بر تو واجب کردیم 
)2 


ابو هلال عسکری در کتاب معروفش «الفروق اللغویه» می‌نویسد: تفاوت 


و فرق میأن (فرض) و (وجوب) اپنستکه فرض جز از خدای تعالی نیست 
ولی ایجاب و وجوب هم از خدا و هم از غیر اوست. در عبارت- فرض ال 
تعالی علی العبد کذا و اوجبه علیه- هر دو واژه بکار رفته است ولی- اوجب 
زید علی صدیقه کذا- گفته نميیشود بلکه فرض علیه گفته میشود و بکار 
میرود. و از جهتی دیگر سنت موّکد, هم واجب نامیده شده و هم فرض مثل 
سجده تلاوت قران که بر کسیکه آن را می‌شنود واجب است. 

فرق دیگر اینستکه در امور عقلی فرض بکار نمیرود بلکه وجوب بکار میرود 
چنانکه می‌گویی این کار واجب عقلی است و گاهی فرض و واجب هر دو 
مساویند مثل عبارت: صلاخ الظهر واجبه و فرض- که فرقی در معنی ندارد, 
(ص 184). 

اگر- فرضناها- بدون تشدید حرف ار خوانده شود به معنی الزام عملی 
است که خداوند آنرا فرض و واجب گردانیده و اگر- فرضنا را- با تشدید 
ترجمه مفردات» 3 ص: 8ذ, 

8 ان الذی قَرَّض عَلیَکَ الفْرآنَ (85/ قصص) یعنی عمل به ری 
واجب گردانيده. 

و از اين واژه به چیزی هم که حاکم شرع از نفقه بر شوهر الزام می‌کند- 


حرف (ر) بخوانیم به دو وجه است یکی زیادتی معنی در آن و دیگری: 
یعنی, حدود احکام شرعیه را مفصلا بیان کردیم و روشن نمودیم. 

واژه- فرض- بغیر از این میب کق از نی 832 نع معادی [- نوعی خرما؛ 
2- بخشش؛ ب 3- خواندن و قرائت بت هم هست,؛ , مثل عبارت- فرضت جزئا: 
یعنی آن جزء قرآن را قرائت ی اش ای 21 
علیه و آله هم هست. فرض 

سن؛ فصن که هه 1 الله, یعنی واجب و الزام کرده است و 
نیز فرض به معنی سپر و نیز فرض: سپاهی موظف و آشنا به وظیفه 
خویش. فارض: بزرگ از هر چیزی؛ اين نظر ابن اعرابی است. لحية 
فارضة: ریش انبوه. ابو زید می‌گوید: 

فرض به معنی عطیه است. (تهذیب اللفه ۸/12 14), شیخ طریحی در ذیل 
حدیت «طلب العلم فربضة علی کل مسلم و مسلمه» می‌نویسد: شارحین 
این حدیث در باره‌اش گفته‌های زیادی دارند و مراد از ان علمی است که 
بر بندگان شناخت ان در قسمت‌های علوم دیگر و معرفت بانها واجب شده 
عینی؛ 2- واجب کفایی, 3- سنت. ۲ 

واجب عینی انجام نمیشود مگر با خود آن واجب و به اعتقاد و فعل و عمل 
بر میگردد که انجام ان بر فرد فرد لازم است و عبارت از چیزهایی است 
که دام انس ابا را واکت تا میم کرفه است وهی افرانو 


اعتراف بامامت و امام و پیشوا برای رهبری جامعه و تصدیق به آنچه را که 

از احوال دنیا و اخرت پیامبر اورده است و به تواتر ثابت شده است و همه 

این امور به دلیل ازامتتن یافتن نفس بر آنها بدست آوزد تن جزمی و 

حتمی است هن که زراند برد آنها باشد از دلایل متکلمین ترجمه مفردات؛ 

ج3, ص: 39 

فرض- گفته میشود. 

هر جایی که عبارت- فرض اللّه علیه- وارد شده است در حکم ایجابی است 

که خداوند آن را در آن موضع داخل کرده است. 

و انچت که با عبارت فرحوم الله ل59(2/ اخراب) وازد تشدم ابشته به این 

معنی است که محظوری بر جان و نفس او در انجام یا عدم انجام آن 
نیست, مثل آیا ت: 

5 علیی ال من حرج فبما قرض ال له (28/ احزاب). 

قد قرض ال کم تحِلة بتاکم( وی ۱1 

و قَدٌ فرصنم لَهْنّ قَريضَءٌ (237/ بقره) مفهوم این آیه: بقتی. آر را عم هد 

کابین نامیده‌اید و پرداخت آن را بر خویش 


واجب کفایی است و اما فعل واجب عینی مثل وجوب اقامه نماز و امثال 
آن است. 

در حدیتی از حضرت باقر علیه السلام آمده است که: «فرض الله الصلاخ و 
السنن رسول اللّه علی عشرة اوجه» خداوند اقامه نماز را در قرآن امر 
کرده ولی وجوه تفصیلی ان در سنت است مثل کیفیت (نماز یومیه- نماز 
ایات- نماز میت- نماز واجب خانه کعبه- نماز قضای پدر و مادر که بر پسر 
بزرگتر واجب است- نمازی که به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب 
میشود, (مجمع البحرین 4 221). 

در مصباح المنیر امده است که در میان مردم عبارت زیر شهرت دارد: 
تعلموا الفراتض و علموها الناس فانها نصف العلم- یعنی علم فرائض و 
واجبات را بیاموزید و به مردم یاد دهید و چنین عملی یعنی یادگیری و یاد 
دادن نصف دانش است زیرا احکام يا متعلق به زندگان و يا متعلق به 
مردگان است و در این عبارت تشویقی از گسترش علم در اسلام است.؛ 
(ج 2/ ص 142). 5 

اين فریضه, صدقه یا زکاتی است که رسول خدا انرا بر مسلمین فرض 
کرده است. ترجمه مفردات, ج3, ص: 40 

واجب کرده‌اید و بر این معنی می‌گویند: فرض له فی العطاء- برایش 
بخششی معین کرده است و از این معنی است که بخشش با عطیه- را هم 
فرض, و قرض و وام را هم فرض نامیده‌اند. 

فرائّض الله تعالی: آنچه را که خدای تعالی به صاحبان آنها فرض کرده 


است. 

رجل فارض و فرضی: مردی بصير و آگاه به حکم فرائض دینی. 

خدای تعالی گفت: قَمَن قَرَض فیهرّ الحَعٌ (197/ بقر) تا (فی الحح- 197/ 
بقره) یعنی کسیکه بر خود اقامه حن را معین کرده است,: اضافه شدن 
فرض حح بر انسان دلالت بر این دارد که حچ در وقت معینی است. 

و آنچه را که از زکات گرفته میشود- (فریضه)- مي‌گویند, در آیات: 

تما الصَدقاث للْفْقراء (60/ توبه) تا قَرِيضَة من اللّه (60/ توبه). 

ی اساس از ابی بکر روایت شده است که به بعضی از ز کار گزارانش 
در نامه‌ای نوشت: 

«هنن فرص لوق یی فا رتسول اللصضی الاه‌فله هسام عاین 
العند هرن 

ای ره هیا اف تسشن خاش ای کر وم 
است ]. 

(فارض:) گاو پیر, در آیه: لا فا ض و لاک (68/ بقره). 

ایو تام شین ان کاو ات مدای ان وم که را و 
میکرده و می‌بریده يا برای اینکه کارهای سخت و مشکل به او تحمیل 
میشده و نیز گفته‌اند- فريضة البقر دو گونه است: دب با بش 
نوزاد گاو در حالات ترجمه مفردات, ج3, ص: 41 

مختلف ذبحش جایز است ولی گاو مسن و پیر در هر حال بخشیدنش 
فرشت اس یل 2 ماس اسمیه احطلا کی ا سامت است: 


) ( (فرط) [فرط ]: و ی ۲ 21 


فرط, یفرط: وقتی گفته میشود که کار کسی پیشاییش با قصد و هدف 
انجام شود و از این معنی است واژه: 

فارط: آبی که برای اصلاح دلو ابتداء در آن ریخته میشود تا شسته شود. 
فارط و فرط: هر دو در این مورد گفته میشود و از اين معنی سخن پیامبر 
علیه السْلام است که فرمود: 

«آنا فرطکم علی الحوض». 

[پیش‌تر از شما بر حوض وارد میشوم] و در باره. 

فرزند کوچکی که از دنیا میرود پدر و مادرش می‌گویند: 

اللهم اجعله لنا فرطا: الهی او را برای ما اجری و پیشداشتی قرار ده. 

ایه: | نْ یفرط عَلینا (45/ طه) یعنی بر ما پیشی گیرد. 

فرس فرط: اسبی که بر خیل ستوران پیشی ی کیره 

(افراط:) زیاده‌روی در پیشی جستن است. 

تفریط: این است که در رسیدن به هدف و مقصد در کاری کوتاهی شود 
ما فرطت فی کذا: در آن کار کوتاهی نکردم, در آیات: 

ما قرّطنا فی الکتاب (38/ انعام). 

ما قرط فی جلب اللّهٍ (56/ زمر) (1), 


ای وای بر آنچه در پیشگاه خدا از دست دادم و تباه کردم. ترجمه مفردات؛ 
ج3, صي. 12 

ما قوَطیمْ فی وشفت (80/ یوسف). 

افرطت القربة: هشک و آبدان را پر کردم. 

و در آه کت ای ار ارات بسانم کرو 
بود 1 


) ( (فرع) [فرع]: هی تن 


فرع الشجر: شاخه درخت» جمعش- فروع. 

در آیه: و قرغها فی السّماء (24/ ابراهیم) که بر دو وجه در نظر گرفته 
شده: 

اول- با طول و درازا, گفه میشورد- فرع کذ- وقتی که جیزی طولانی شده. 
رجل افرع و امراة فرعاء: زن و مرد بلند بالا. 

فرعت الجبل: (2) از کوه بالا رفتم؛ 


افراط: شتاب‌زدگی در کاری است که هنوز پایه آن استوار و محکم نشده 
است. افراط الصباح: سییده دم صبح. فرط: اسب تیزتک و تندرو. زجاح 
می‌گوید: در آیه؛ کان مخ فَرُطا- 298 کهف) یعنی کارش با تفریط و 
۵ ۳ 

هر چیزی که از قدر و حدش تجاوز کند آن را- مفرط- گویند مثل- طول 
مفرط: بلندی بیش از اندازه و قصر مفرط: کوتاهی بیش از حد. ۱ 
ابن سکیت می گوید: الفرط یعنی بعد از یک روز پا دو روز بسویت می‌ایم. 
(تهذیب اللفه 13/ 334). _ 

در حدیتی در باره مسواک امده است که: «لا یضرک ت رکه فی فرط الایام» 
یعنی ترک مسواک زدن در بعضی اوقات و ایام ترازیان نمیرساند. (مکارم 
الاخلاق- 53). ۱ 

ولی- افرعت: پائین امدن از کوه است و عبارت- لقیت فلانا فارعا ترجمه 
مفردات؛ ج3, ص: 

فرعت راسه بالسیف: سرش را با شمشیر برداشتم. 

تفرعت فی بنی فلان: با بزرگان و اشرافشان ازدواج کردم. 

دوم- اینکه فرع به اعتبار پهنا در نظر گرفته شود. 

تفرع کذا: : پهنش کرد. 

فروع المسالة: شاخه و برگ‌ها و حواشی موضوع: 

فروع الرجل: فرزندانش. ِ ۲ 

فرعون: اسمی غیر عربی است که به اعتبار گستاخی و گردنکشی او 
اینچنین نامیده شده, گفته‌اند: 

تفرعن فلان: بزرگنمایی و تفرعن نمود در وقتی که کسی کارهای فرعون 
منشانه و گستاخانه انجام دهد و قصدش همانها باشد, چنانکه می‌گویند: 

ابلس و تبلس- شیطان صفتی نمود و از اين روی به طاغیان و گردنکشان 
فته شده: 


الفراعنة و الابالست: فرعون‌ها و شیطان منشان. 


92 
ابو طفیل می‌گوید: در حضور ابن عباس بودیم که فرزندان آبو لهب بر او 
وارد شدند و در مورد چیزی میانشان خصومت افتاد بطوریکه در کنار کعبه 
به زد و خورد پرداختند, فقام ابن عباس یفرع بینهم: ابن عباس برخاست و 
میانشان حائل شد. پس- فرع القوم و فرق: هر دو بیک معنی است یعنی 

انها را جدا کرد. 3 

(تهذیب اللفه 2/ 7ظ3) در حدیثی از علی علیه السلام امده است که 
فرمود مضت اصول و نحن فروعها» مقصودش از اصول پدران و از- فروع- 
فرزندان بوده یعنی پدرانمان درگذشتند و ما فرزندانشان باقی هستیم, 
(مجمع البحرین 3/ 373). ترجمه مفردات, ج3, ص: 44 


) ( (فرغ) [فرغ]: کی 2 ۸3 


الفراغ: [آسایش ], نقطه مقابل مشغول بودن بکاری است. 

در آیات: ستزغ لمآ اتّیلان (31/ رتمزن ) 3 

و5 ایح فَوَاد ام مُوسی فارغاً (10/ قصص). 

یعنی گویی مادر موسی از بیم و ترسی که به دل و خاطرش رسیده بود 
روانش آسایش بافت, چنانکه شاعر گوید؛ 

کان جوّجوّه هواء 

کویف که سینه اش هواست نه چیز دیگری]. 

تن نی بت فوق گفته شده, مادرش از یاد موسی فارغ بود یعنی از یاد و 
ذکرش فراموشیش داده بودیم تا اینکه آرامننش یافت و پذیرفت که موسی 
زا دز اب بیفکند: 

و نیز گفته‌اند- فارغا- در آیه اخیر یعنی از هر اندیشه‌ای خالی بود مگر از یاد 
موسی زیرا پس از آن گفت: اِنْ کادث لنبٍّی به َو لا آنْ رَبطنا علی قَلیها 
(10/ قصص) (2) و از اين واژه آیه؛ قاذا قَرَغت قائحت (7/ شرح) است 
(همین که فراغت بای ی ار سا مت مضروی زار 


ای آدمیان و پریان پس از گذشتن‌تان از دنیا برای پاداش و جزای کارهاتان 
به شما می‌پردازیم. 

2( وقتی که با وهی بر دل او اطمینان داده بودیم که موسی به او 
بز گرداندهة میشود تا باوز کند و ان امید را اشکار سازد. ترجمه. مفردانت, 
ج3, ص: 45 ۱ 

عبارت- (افرغت) الدلو- یعنی ابی که در دلو بود بیرون ریختم و از این 
معنی بطور استعاره آنه 

آفرع عَلیْنا ضبرا (250/ بقرة) است (1). 

ذهب دمه فرغا: خونش ریخته شد و معنایش خونش باطل شد, است که 
مطالبه خونبها, نشده است. 

فرس فریغ: اسبی که فاصله گامهایش زیاد است گویی که از دویدن 
آسوده و فارغ است [راه رفتنش مثل دویدن است]. 

ضربة فريفة واسعة: ضربت و زدنی که از ان خون جاری میشود (2). 


) ( (فرق) [فرق]: ای خی ۲ 2۳ 


سپاه داود گفتند پروردگارا بر ما نیروی پایداری عطاء فرما و گامهامان را 
استوار دار و بر گروه کفار 93 

الفراغ من الشی ء: از چیزی خلاص شدن و راحت شدن و نپرداختن به 
کاری است. در حدیئی هست که: «اف لرجل لا یفرغ نفسه بکل جمعة لامر 
دینه» یعنی افسوس بر کسیکه در هر جمعه نفس خویشتن را از امور دیگر 
بخاطر دینش فراغت نمیدهد و به نماز جمعه نمیرود. 

و در حدیت دیگر آمده آنتفت که «ان اه یبغض کثيرة الفراغ» خداوند آنها 
که زیاد آسایش طلب و بیکاره هستند مبغوض میدارد. (مجمع البحرین 5 
15 

ابن فارس در مورد آیه؛ سَتَفْرغ کم آث التملان- 31 رحمن) می نویسد. 
سنفرغ در آیه بصورت مجاز آورده شده زیرا هیچ کاری و شغلی خداوند را 
از ز کار و شغل دیگر باز نمیدارد. اهل تفسیر گفته‌اند: سنفرغ ای نعمد: یعنی 
قصد آن خواهیم کرد. فرغت الی امر کذا: به آن کار پرداختم و قصدش 
نمودم. (مقائیس اللفه 4/ 493). ترجمه عقودات: 3 ص: 46 

الفرق: ی ۱ به اعتبار 
شکافتگی است ,و فرق به اعتبار جدایی, در آیه گفت: 

و از قرقنا یم الَْخْرَّ (50/ بقره) (1). 

فرق: قطعه و تکه‌ای جدا شده, و از این معنی است واژه- فرقه- در مورد 
جمعیت و گروهی که از دیگر مردمان جدا و بریده شده‌اند. 
اس فرق الصبح و فلق 
در آیه: قَائْفلَقَ قکان کل وژق گالطوّر الْعَظیم (63/ ات (2). 
(قریق.) جماعتی چدا و پراکنده از دیگران در آیات زیر 

و ان مهم لفرٍیقا بَلوون ألستتَهْم بالکتاب (78/ آل ۵ 
قفريقاً خ و قربقا تشتلون (87/ بقره). 

قریق فی الجَتَهْ و قریق فی السَهير (7/ شوری) (3). 

[ کان قریق من عبادی (109/ موّمنون) (4). 


خطاب به بنی اسرائیل و یکی از استثناهای لطیف خلقت و معجزه برای 
حضرت موسی است می‌گوید به یاد آرید وقتی که آب دریا را برای نجات 
شما از چنگال فرعون از هم جدا و باز کردیم. 

سپس دریا شکافته شد و دو قسمتش چون کوهی عظیم بود. 

و (4) دو ابه فوق اشاره به کروم مقمنین و:دیخکر گروهی است. که در ذنیا با 


عدم ایمان و الحاد پیشگی کار گستاخی را بجایی میرسانند که مومنین را 

استهزاء می‌کنند و پس از دیدن عذاب می‌گویند: پروردگارا ما را به دنیا باز 

گردان تا کارهای ناشایسته گذشته‌مان را جبران کنیم به آنها گفته میشود 

مگر شما همان کسان نبودید که هر گاه انسانهایی می‌گفتند, خداوندا ایمان 

اوردیم, از گناهانمان در گذر و ما را مورد رحمتت قرار ده که تو نیکوترین 

0 کنند گانی: و شما به چنین کسان می‌خند یدید و امروز پاداشتان را 
ببنید و موّمنین نیز بخاطر پایداری و ثبات نرجمه مفردات» ج3. ص: 47 

ی یقن (73/ مریم). 

تَخرجُون قریقاً کم من ديارِهم (85/ بقره). 

و ان قریقاً مَهْمْ لبون الْحَوَّ (146/ بقره). 

(فرقت) ین ی میا ان تیه دا [ف توف هام این فا اه و 

جدایی طوری باشد که با چشم دیده و حس شود و يا اینکه با بصیرت و 

فکر فهمیدهم شود که در هر دو حال- فرقت- گفته ميشود. 

در آیات: قافرق بت و یی الوم الغاسقین (25/ مائده) 

ی از 

یکدیگر جدا می‌کنند, و بر این معنی است. 

آیه: فیها بُفْرقْ کل آمر حکیم (4/ دخان). 

در باره را برای که میان حق و باطل جدا| کننده بور- فاروق- 

گفته شده. 

و آیه: و فوُآناً قَرَْناة (106/ اسراء). 

یعنی در قرآن احکام را بیان کردیم و تفصیلش دادیم. 

گفته‌اند- فرقناه- در آبة: یعنی قسمت قسمت و به تفریق أنْ را نازل 

کردیم و فرو فرستادیم. 

(تفریق)- اصلش برای تکثیر و زیادتی است و در مورد پراکندگی سخن و 

کاری که فراهم آمده و از هم کسیخته میشنود بکار میرود متل آبات: 


ورزیدنشان در برا, بر استهزاءهای شما امروز رستگارانند و اينکه در دنیا به 
موّمنین می‌گفتید را کدام گروه مقام بهتری دارند؟ و امروز می‌بینید 
که پایان و فرجام نیک 0 ایشان است و شما دست 0 عذاب 
ناهنجار و سوزاننده. ترجمه مفردات, ج3, ص: 48 

یقَرْفون بو بَیْنَ المَرّء و روجه (102/ بقره). 


لا ئقَرّق ین أَحدٍ من ژسْله (285/ بقره). 
لا نرق بين آحد ما مهم (136/ بقره). 


جایز است که تفریق در دو آیه اخیر به احد نسبت داده شود در حالیکه لفظ 
احد در نفی افاده جمع دارد. 

آیه؛ نَّ الذین وا دینهه هم (159/ انعام) فارقوا- هم خوانده شده. 

(فراق) و مفارقة: بیشتر در باره جدایی افراد و اجسام است, در آیات: 

هذا فراق بیبی و یک (78/ کهف). 

ظّ یه الفراق (28/ قیامة). 

یعنی این حالت بر او غلبه داشت که در موقع مرگ, جدا شدنش از دنیا 
قطعی است. ۲ 

و آیه: و پریدُون آن بِقرّقوا بین الله 5 ژسله (150/ نساء) یعنی ایمان به 
خدا را آشکار می‌کنند و به ی خداوند ایمان به انها را هم امر 
کرده, کفر می‌ورزند, 

۵ و لمْ یُقَر رفوا بد اه هد منم (152/ نساء) یعنی به تمام پیامبران خدا| 
یمان آوزدتد فرقی قائل " نشدند. (1). 


اين امتیاز تنها از ان مسلمانان و مومنین به اسلام است و هیچ امتی از غیر 

مسلمین به چنین افتخاری که پیامبران را با دیده ایمان و احترام بنگرند 
موفق نشده‌اند و نیستند زیرا تنها, امت اسلام است که می‌گوید: 

الاشول بما آئزل للبه من زبه و المَوینون کل آمن بالله و قلایکته هب 

وشله لا نقرق ی آخو من زسله- 5 نی با یر صلی الم لو 

آله به وخ وتفام مومنین به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش ایمان 

دارتد ه قفاوت ان نظر اجهان فیان. آنهاعاتل تن ترحمه ‌ممروات. و 

ص: 419 

(فرقان:) از- فرق- رساتر است زیرا- فرقان- برای جدایی میان حق و 

باطل بکار میرود و تقدیرش مثل تقدیر عبارت- رجل قنعان- است که در 

حکم و داوری به او اکتفا و بسنده میشود. 

در مورد- فرقان- گفته شده که اسم است نله مصدر ولی واژه- فرق- در 

این مور و در غیر این مورد بکار میرود. 

در اه ام اقا (41/ انفال) یعنی روزی است که در آن روز میان حق 

و باطل رمیان دلیل و شک و شبهه فرق گزارده میشود (1). 


جوهری می‌گوید: فرقان همان قران است و هر گاه به وسیله ان میان حق 

و باطل تفاوت‌ها روشن شود فرقان است و همچنین- فرق- نیز در ِ 
معلی است.؛ مفسرین در نامیدن قرآن به فرقان وجوهی گفته‌اند؛ 

ار ول اه مسطول 2 فیال وته عد آمده: 

2- برای اينکه قسمت‌ها و بعضی از سوره‌ها جدا| از یکدیگر است و 
تفصیلش تمام سوره و ایات است. 


3- برای اينکه از سایر معجزات جداست چون بر صفحات و پهنه روز گار 
باقی است. 

4- چون قرآن حلال و حرام و حق و باطل را روشن می‌کند. 

این ستان می‌گویه از ابا عیة الله (خصوت صادی علیه التلام) از تفت 
فرقان و قرآن که آيا یکی است يا دو چیز پرسش شد, فر مود: قرآن همان 
کتاب است و فرقان محکماتی که عمل : به آنها واجب است. (وافی 2/ 
ابو هلال عسکری نیز فقط نظر حضرت صادق را با اضافات موه 
حجت میداند و آن را بازگو می‌کند. می‌گوید: بین الفرقان و القران, ان 
القران یفید انه یفرق بین الحق و الباطل و الموّمن و الکافر. (الفروق 
اللغویه- 44). ترجمه مفردات, ج3, ص: ۵0 

در آیه: یا با الذین منوا ان تَفُوا ال بَجْعل لَکُمْ فرقاناً (29/ انفال). 

یعنی برای شما توفیقی و نوری بر دلهاتان قرار میدهد که به وسیله آن نور 
و توفیق میان حق و باطل فرق گزارده شود پس فرقان در اینجا مثل ایجاد 
کردن اراشتنن و رحجمت در غیر است [که خداوند آنرا بر دلها ایجاد می‌کند و 
الهام می‌بخشد] و تمام آن نور و توفیق و ارامش و رحمت از واژه فرقان 
فهمیده میشود. 

در ایفه و ها آثر آناا غلی غیرنا خفه الفء‌فان (1/ اتفال) کفته دم مراد آز 
«یوم الفرقان» روز بدر است ۳ روز بدر نخستین روزی بود که میان حق 
فباطظل دز ان زور جدایین خحاصل بزند: 

و نیز «فرقان» کلام خدای تعالی است برای جدا نمودنش میان حق و 
باطل در اعتقاد راست و دروغ و سخن شایسته و ناشایسته در کردار و 
اعمال. 

این واژه در باره «قرآن» و «تورات» و «انجیل» هر سه آمده است در 
و5 ٩1‏ نا مُوسّی الکتات ۲ لزان (53/ بقره). 

و لقَة انا مُوسی و هاژون لْفْرقان (48/ انبیاء). 

لَقَدٌ نا موسی بو هاژون الفوقان (48/ انبیاء). 

تبازک الذی رل ارفا (1/ فرقان). 

سَهْر رقضان الذٍی آترل فیه اْفرَانْ هدخ للّاس و بات من الُدی و 
فان (185/بفره): 

(فرق:) دور شدن دل از بیم و خوف است. بکار بردن واژه- فرق- در اپن 
معنی مثل بکار بردن واژه‌های- صدع و شق- است [یعنی شکستن و دو تکه 
کردن]؛ در ایه: : ۲ 

و لعِلَهْمْ قَوَمْ یِفرقون (65/ توبه) یعنی (گروهی و مردمی ترسنده و 
بیمناکند). ترجمه مفردات, ج3, ص: 51 


می‌گویند: رجل فروق و فروقة- و همچنین- امراة فروق و فروقة- یعنی 
مرد و زن ترسنده و زاری کننده و از اين معنی در باره شتری که از درد 
زهدان, با ناله راه میرود. فارق و فارقة- گفته شده و به شباهت این معنی 
الق فص ال ور کش رای ار اه کرت اشت: 

فریقه: خرمایی که با شیر پخته ميشود. 

فروقة: پیه و چربی قسمت چپ و راست پشت بدن. 


) ( (فره) [فره]: یوبن تزع .1 9 


الفره: ازمند و حربص. 

ناقة مفرهة: شتری که نوزاد زیبا و باهوش میزاید. 

در ایه: و تنجتّون من الجبال بیوتا فارهین (149/ شعراء) یعنی در حال 
استادی و مهارت کوهها را می‌برید. 

جمعش- فرژخ- است این واژه را در مورد انسان و غیر انسان بکار میبرند 
بجای فارهین- فرهین- نیز در همان معنی خوانده شده که گفته‌اند معنای 
هر دو واژه همان ازمندان و استادان ماهر است. 


) ( (فری) آفری]: #مویه قزع ۲ 51 


الفری: بریدن پوست برای زینت و یا اصلاح و استحکام چیزی است ولی. 
افراء: بریدن برای فساد و خرابی است. 

افتراء: در فساد و صلاح هر دو بکار میرود ولی در مورد فساد بیشتر است. 
و در قران در مورد دروغ و شرک و ستم بکار رفته است مثل ایبات: ترجمه 


و من بُشرک بالله ققد افتری اما عظیماً (48/ نساء). 
الطر کیف رون غلی الله الکر (0 9تسا 
ود ر معنی کذب شتل لبات: 
ء عّلّی اللّه قدٌ صَلوا (140/ انعام). 

۲ کت لیم کها یفن علی الله الکدت: ( 102 هاندها): 

یقولون رافترام (3/ سجده). ۳ 

ما ظنٌ الذینِ بفتژون علی الله الکنت(60 تشن 
آن بفتري من دون الله (37/ یونس). 
ام الا مُعتزُون (50/ هود). 
ِ لقه جّتِ یا (قربّا) (27/ مریم) گفته‌اند معنایش کار بزرگ و 
عجیب‌نا تاره اس | بعتی وان عحیت ورشر ی وتو دست با ریدی | که 
همه آنها اشاره به یک معنی واحد دارد. 


ده 


) ( (فز) [فز]: وه کت ۶ 92 


در آیه گفت: 5 اسّتَفْزَرّ مَن اسْیَّطعت مَِهُمْ يصَوَتِيِ (64/ اسراء) یعنی جلب 
کن و بترسان 9 کاراه ره تور مالس (03 2 سرام 
یعنی فرعون خواست آنها را ز زمین بر کند و قلع و قمع نماید: 


خطاب به شیطان است که می‌گوید تو هر کسی را که پیرویت میکند و 
یا ات و ان 
در مالها و فرزندانشان شریک شو و با وعده‌هایت فریبشان ده و کار 
شیطان جز وعده و فریب نیست ولی بر بندگان خاص من چیرگی و تسلط 
نخواهی داشت (و گفی بریک وکیلا)- 65/ اسراء) و پروردگارت از نظر 
حفظ و نگهبانی و اعتماد کارها به او بسنده است. ترجمه مفردات, ج3, 
ص: 53 

فزنی فلان: مرا ناآرام ساخت: 

فز: گوساله: به تصور لرزش و سبکی او که در حال زایش چنین است 
چنانکه نام- عجل- هم به گوساله به تصور لرزش و حرکت با شتابش اینطور 


اتف شده. 


() (فزع) [فزع ]: مم کل 4 


الفزع: گرفتگی و انقباض خون در بدن و رمیدن و ترسیدن از چیزی که آن 
چیز ترس‌آور و بیمناک باشد. 

فزع- ی است., اما غیاز هفرعت سین ]1 بکار نمیرود 
و خفت من اللّه- میگ 

ور آنفه لاک فد الفرم ای (103/ آتبیاء) بعتی- فزع- و ترس از داخل 
شدن در آنش در نها بست (1) و از ان جهب غمس و معزون تست 

و ایات: فقزع مَنْ في السّماوات و مَنْ فی الاض (78 نمل). 

و هم من فرع یوَمَّذ امئوت (89/ نمل) (2). 

و آیه" حتّی آذا فرع عَن فلوبهم (23 سا ۶ اینکه از <لهاشان رعتب: ه 
هراس زدوده شود. 

فزع الیه: وقتی است که به هنگام ترس از او یاری جویند. 


اين آیه در باره کسانی است که نیکی و رحمت خدای : بر آنها پیشی جسته 
در حالیکه از دوزخ دورند, می‌گوید: وحشت و ترس بزرگتر هم آنها را 
محزون و غمین نمیکند و فرشتگان به پیشبازشان ون | رنه و به آنها 
می‌گویند اين همان روزی است که به شما وعده میدادند. 

اشاره به حال کسانی استکه که در ای تخشت: این واژه گفته شد, بعنی از 
هراس بزرگ و عذابی که نتیجه کردار ستمکارانه و نارواست اینان در 
ایمنی و اسايشند. ترجمه مفردات. ج3. ص: 54 

فزع له: یاریش کرد. شاعر گوید: 

کثا اذا ما اتانا صارخ فزع (1) 

.یعنی هر گاه فریاد زننده‌ای که ترسیده است از ما یاری بخواهد به پاربش 
می‌شتابیم. 

کسی که واژه- فزع- را- مستغیث- یعنی فریاد کننده و یاری طلب.؛ , تفسیر 
کرده است., تفسیری است از مقصود و مفهوم سخن نه اینکه معنی یاری 
خواستن در لفظ فزع باشد. 


) ( (فسح) [فسح]: دی ضرع 2 54 


الفسح و الفسیح: جای فراخ و وسیع. 

تفسح: : وسعت دادن و جا باز کردن. 

و جایش را باز کردم و با فراخی در 
0 

الدین آَمَنوا اذا قیل ایح مَخوا فی الْمَجایس قافسخوا (2) 


13 


ِِ 


ی 


مصراع شعر از- سلامة بن جندل- است که خاندان و قبیله خود را بخاطر 
حمایت کردن و تعاون می‌ستاید می‌گوید: 
کنا اذا ما اتانا صارخ فزع کان الصراخ له فزع الظنابیب 
هر گاه فریاد زننده‌ای که از چیزی و خطری ترسیده بود ما را به پاری 
می‌طلبید فریاد او در حالی که شترش را با زدن می‌خواباند برايش در حکم 
اجابت سریع و پاری نمودنش از سوی ما با شتاب همراه است. 
شوه از روشها و آذات اختصاعی اسلام است می‌گوید: در مجالسی که 
حضور دارید اگر جا کم بود جمعتر بنشینید و به دیگران جای دهید نه اینکه 
همچون مستعبران بنشینید و بی‌آعتنا به دیگران باشید. ترجمه مفردات؛ 
3 ص 7 دد, 

نسم له لك (11 مجادله) و از اين معنی گفته شده: 
فسحت لفلان ان بفعل کذا: فرصتی به او دادم که آن را انجام دهد 
همانطور که می‌گویی. 
وسعت له: گشایشی برای او فراهم کردم. 
هو فی فسحة فی هذ الامر: او در انجام این کار در فراخی و فرصت است. 


) ( (فسد) [فسد]: شود وت ۶ 


الفساد: خارج شدن چیزی از حد اعتدال, چه کم و اندی و چه زیاد. نقطه 
مقابل- فساد- صلاح است. 
واژه- فساد- در نفس و بدن و اشیائی که از استقامت و ثبات خارج شده 
است بکار میرود فعلش- فسد فسادا و فسودا- است. افسده: دیگری را 
فاسد کرد, در آیات: 
لقسَدّت السماواث, 5 الأَرَض (71/ مومنون). 
لو کان فیهما لها الا ال لعشتنا (22/ انیباء). 
ظهَمٍ القساد رفي الب و البَحر (41 روم). 
اللهّ لا یِجب ب القسا (205 بقره). 
و اذا قیل لَهْمٌ فْسدُوا فی الأرّض (11 بقره). 
آلا یه هد هم الفْفسدون (12 بقره). 
ه ید قیها و لک الکوت و ال (205 بقره) 
ان التلوی اذا ان قرّية آفسدّوها (34 نمل). 
ال لا بصله عَمَل المفسدین (81 یونس). 
ترجمه مفردات, 3 ص: 506 
و اه م2 الَمْفسد من ن الْعص له (220 بقره) (1). 


۱ 


ت/ 
سست(] | ست 9[ 


سه آیه اخیر و پیوستگی آنها با آیات دیگر موضوعی در خور دقت است زیرا 
خداوند نسبت میدهند به روشنی رد هی کنده در ایه اول سخن بلفیس به 
یاران و مشاورین خویش است که پس از دریافت نامه حضرت سلیمان و 
دود یه میدن یبراب حق یی مارد کم تستقماب هم 
ملوک و سلاطین همینکه به شهری در آیند آنجا را : به فساد می کشانند. 

و در آیه بعد که 81/ یونس است می‌گوید, حقیقت این است که خداوند کار 
مفسدین را شایسته نمی گرداند. 

و در آیه 220/ بقره می‌گوید: و خداوند مفسد را از مصلح باز می‌شناسد, 
نتیجه اينکه از عدم نسبت یافتن فساد مفسدین به خداوند با روشنی 
راهگشایی می‌کند که دیگر مستمسکی برای جبری مسلکان باقی نماند در 
آیه قبل از این سه آیه جزای مفسدین را که در کار تولید و نیروی انسانی 
جامعه فساد می‌کنند معین کرده, بلقیس می‌گوید. هدیه‌ای برای سلیمان 
می‌فرستیم ببینیم رسولان ما از سلیمان در مقابل هدیه چه خبر می‌آورند 
سلیمان هم در پاسخشان می‌گوید می‌خواهید مرا به مال و هدیه مدد کنید 


آنچه را که خداوند به من داده نز آن ان است که به شما داده است که به 
هدیه و مال خویش خرسند و خوشدل میشوید. و در ایه بعدی میان مفسد 
و مصلح تفاوت روشنی بیان می کند و میگوید خداوند فساد را دوست ندارد 
و چون فسادی که به دست مفسدین و زورمندان تاریخ یا هر کسی که در 
حد ود قدرت خویش انجام میدهد در پیشگاه خداوند نایسند و مستوجچب 
مجازات است لذا هر قدرت مفسده انگیزی تحت هر نام نه تنها موهبتی 
الهی نیست که مبغوض الهي است و فرمود فساد را در زمین و دریا و 
خشکی خود مردم بوجود می‌اورند. ۲ 

مولوی در داستان شیر و نخجیریان پس از گفت و شنودها و فسادی که از 
روی خدعه و از سوی نخجیریان جبری مذهب حاصل میشود می‌گوید: 
(دفتر اول) ترجمه مفردات. 3 ص: 57 


) ( (فسر) [فسر]: از 


ازماییش 


[- شیر گفت آری ولی رب العباد نردبانی پیش پای ما نهاد 2- 

پله پله رفت باید سوی بام هست جبری بودن اینجا طمع خام 3- 

پای داری چون کنی خود را تو لنگ دست داری چون کنی پنهان, تو جنگ 4- 

گر توکل می‌کنی در کار کن کار کن پس تکیه بر جبار کن 5- 

تکیه بن خان کن ۲ «ارهی ورته افتی در بای وهی 6 

شیر گفت آری و لیکن هم ببین جهدهای انبیاء و مومنین 7- 

سعی ابرار و جهاد مومنان تا بدین ساعت ز آغاز جهان 8- 

مال را گر بهز دین باشی حمول نعم مال صالح خواند آن رسول 9- 

آب: در کشتی هلا ی کشتی است آب آندر زیر کشتی پشتی است 210 

جهد, حق است و دوا حق است و درد منکر اندر نفی جحدش جهد کرد 11- 

کسب کن سعیی نما و جهد کن تا بدانی سر علم من لدن 12- 

گر چه جمله این جهان بر جهد شد جحد کی در کام جاهل شهد شد 13- 

زين نمط بسیار برهان گفت شیر کز جواب آن,کسبان ند سیر 

فرهنگ واژه‌های هرامت ات تمام‌نمای تکامل و رشد علمی و سیاسی 

اجتماعی از امت است و ما می‌بینیم در فرهنگ اسلام که در مرکزش 

قرآن قرار دارد واژه‌های (شوری- تعاون 0 با جوز دارد که بخوبی 

وازت‌های علمین- تفسره- است یعنی تجزیه ۳ متمدن کنونی 

آنرا یکی از راههای تشخیص بیماریها میداند و پزشکان بزرگمقدار بلاد 

اسلامی از دورترین ایام با این عمل ترجمه مفردات؛ ج3, ص. : 59 

ادرار, از بیماری خبر میدهد.- ان را- قارورة الماء- نامیده‌اند. 

(ادرار بیان کننده مزاج است) تفسیر: مبالفه فعل- فسر- است و نیز 

تفسیر به چیزی که مخصوص بیان مفردات الفاظ و غرائب الفاظ است 

اطلاق میشود و همچنین در آنچه را که ویژه تأویل است و لذا می‌گویند: 
تفسیر الرویا تا ویآما- ات 5 انش تعسیر| 33 (فرقان) در همان معنی 


) ( (فسق) [فسق]: ی ۳۶ 


فسق فلان: از ممنوعیت‌ها و حرمت شرع خارج شده و بانها عمل کرد این 
معنی مثل همان است که. 

می گویند: فسق الرطب: در وقتی که خرما از پوستش خارج شود. 

فسق اعم از کفر و فراگیرتر از آن است و به کم و زیاد گناهان هر دو واقع 
میشود ولی بطوری که معمول است فسق در گناهان زیاد بیشتر بکار 
میر ود و در موارد زیادی که کلمه فاسق بکار میرود منظور کسی است که 
نخست انجام دادن 


پزشکی بیماران را مداوا میکردند و- قارورة الماء- در اکثر کتابهای پزشکی 
و فرهنکی تاربخی اسلام امده است: 

اش اس اس ام ار مت الا مس امن باهس ای اه ااعا رز 
و کل شیء یعرف به تفسیر الشیء تفسره- اسمی است برای ادراری که 
پزشکان: به: آن قع ونر و از رنگش استدلال بر علت بیماری مربض 
ی و 
یعنی کشف مقصود از لفظ مشکل. و تاویل رد یکی از دو احتمال به چیزی 
است که مطابق ظاهر باشد (تهذیب اللفه ۸12 407). ترجمه مفردات. 
ج3, ص: 59 ۱ 

حکم شرع را ملتزم شده و به آن اعتراف و اقرار کرده, و سیس تمام 
احکام پا بعض از آنها را تباه می‌کند و به الزام و اقرار خویش وفا نمی‌کند: 
ولی هر گاه به کافر اصلی و واقعی- فاسق- گفته شود برای اینستکه به 
ی کل ی را نی دا وت یر آن ری و۱ 
ننموده و آن را تاه می‌کند مثل [یات زیر 

قفسقوا فیها - 

(16 اسراع). 

و أَکرْهمْالفاسمُون (110 آل عمران). 

آولتک هم الْفا سقون (4 نور). 

<< << (18 سجدة). 

9 خداخ را مو وا ند کتمان 5 خدای 
خارج شده است. 

و در آیات: و آَمَا الذین قَسَمُوا قََأواهُم م التَامٌ (20 سجده). 

و الذٍین وا پآبایتا مهم العذاث بما کائوا بَْسْفُون (49 انعام). 


در لین آیه سرنوشت کیت با ر فاسقین معین شده. 

و ال لا دی َو الفاسقین (108 مائده) 

ان القنافقین ۵ ان (67 ِ ذو چهرگان همان فاسقین و قانون 

شکنان 0 

أْ مَن کان موس 0 فانسعا (18 

ذز. آنه اخیر ایمان در مقابل فسق و مومن در برابر فاسق بکار رفته است. 

پس فاسق اعم از کافر و فراگیرتر است و ظالم و ستمگر اعم از فاسق 
است. ترجمه مفردات؛ ج3, ص : 60 ِ ٍ 

در آیه, و الذین یَرَمُونَ المَحضناتِ تا .. و آولیک هم الفاسقون 
تهمت‌زنندگان و مفتریان را با واژه فاسقون معرفی نموده. 

موش هم- فویسقه [به صیفغه تصغیر] نامیده شده بنا بر اعتقادی که در او 
پلیدی و فسق دانسته‌اند و نیز گفته شده وجه تسمیه موش به- فویسقه- 
برای بیرون این مر نی ا ها اسان و انس وا 


دا الفویسقه فائها توهی السقاء و تضرم البیت علی اهله» (1). 
آ[موش را بکشید زیر| ظرف ۳ سوراخ می‌کند و اهل خانه را خشمگین 
وسبز نها ایجادتشد ف فسادتفی کته 

ابن اعرابی گفته؛ واژه فاسق در وصف انسان در کلام عرب شنیده نشده 
و فقط گفته‌اند: 

فسقت الرطبة عن قشرها: رطب و خرمای تازه از پوستش خارج شد (2) 


ابن فارس از قول فراء می‌نویسد با اینکه تصغیر این واژه در حدیت آضتوه 
است ابن اعرابی می‌گوید: لم یسمع قط فی کلام الجاهلیه فی شعر, و لا 
کلام- بعلی واژه فاسق هرگز در کلام جاهلی در شعر با نثر شنیده نشده. 
سخن ابن اعرابی غریب است هر چند که در شعر جاهلی نیامده باشد, در 
تواریخ هم نوشته شده که- سد عرم- را موشهای صحرایی با همین واژه 
«فسق» در واژه نامه‌های کهن به معانی, 1- ترک فرمان خدای 2- انحراف 
از طاعت به معصیت همانگونه که ابلیس از امر پروردگارش سرپیچی کرد 
در آیه: (ققسق عَن مر ربه- 50/ کهف), 3- رد کردن دستور خدای, 4- 
خروح از فرمان خدای است (تهذیب اللفه 8/ 414). 

گفته‌اند اصل فسق خروح از چیزی بصورت فساد انگیزی است و- فسوق- 
که در آیة قرآن آمده است: ( ۱ فسوق و5 لا جدال فی احض ۱197 بقره) 
یعنی در ترجمه مفردات. ج3, ص: 61 


) ( (فشل) [فشل]: بو ی 515 


الفشل : ضعف و سستی همراه با ترس و بزدلی است. در آیات: 
کی |ذا قلبْه (156 آل عمران) (1). 


زمان حج با دروغ گفتن و یا ارتکاب محرمات و زشتی‌ها از حدود شرع نباید 
خارج شد (ذلِکمٌّ فسْق- 3/ مائده) یعنی حرام است. (مجمع البحرین <5/ 
228 
ابو هلال عسکری می‌نویسد: فرق فسق و خروج این استکه فسق در زبان 
عرب خروح نایسند است همانطور که موش یا فویسقه از سوراخش برای 
افساه شا رخ مهن چم تفه الرطفیر ارت که خرعا ناش چ از 
پوستش خارج شده باشد, خروح از طاعت خدای با ارتکاب به گناه کبیره 
هم فسق نامیده شده اما فرق میان فسق و فجور این استکه فسق خروح 
از طاعت خدای برای انجام گناه کبیره است ولی فجور برانگیخته شدن در 
گناهان و توسعه‌دادن در آن است. به مرتکبین گناهان صعغیره هم فاجر 
می‌گویند سپس واژه- فجور- در اثر کثرت استعمال به زنا و لواط و مانند 
آنها هم اطلاق شده است (الفروق اللغوفة 191). 
این اشاره_ مبارزاتی و حکومتی و اجتماعی به موّمنین است, فی کون شما 
که ایمان آورده‌اید اگر از کفار تبعیت کنید و مطیعشان شوید شما را به 
عقب برمی‌گردانند و سپس بحالت خسران‌زدگی درمیائید بدانید که ۰ 
خدا مولای شما است و او بهترین یاری کنندگان است بزودی در دلهای کفار 
بخاطر شرکشان رعب می‌اندازیم ۳ نیرومند نشوند جایگاهشان اتف است 
و بد جایگاهی است فراموش نکنید که خداوند وعده خویش را در باره شما 
اجرا کرد ولی شما دشمن را دست بالا گرفتید تا اینکه در میانتان اختلاف 
افتاد و اين بخاطر آن بود که عده‌ای از شما دنیا خواهی پيشه کردید و 
گروهی پایان و آخرت را خواستند و خداوند پس از آتصایتترن: از شما 
درگذشت و از اختلافتان و تمایلتان به کفار دورتان کرد خداوند را بر 
منین عنایت و رحمت است. ترجمه مفردات» ج3. ص: 02 
تلو و تهب ریحْكُم (46/ انفال). 
لَمَضثم و لتنار عم (43/ انفال). 
تفشل الماء: آفب جاری شد. 


) ( (فصح) [فصح]: یت ازع ۶ 9 


الفصح: پاک شدن چیزی است از آنچه که آلوده‌اش می‌کند و اصلش در 
باره شیر پاک و خالص بکار میرود, می‌گویند: 

فصح اللبن و افصح فهو مفصح و فصیح: شیر از سر شیر و کفک خارج شد, 
در شعری روایت شده است : 

«و تحت الژغوة اللبن الفصیح». 

[در زیر سر شیر و کفک شیر خالص هست]. 

استعاره این لفظ عبارت- فصح الرجل- است یعنی زبانش فصیح و نیکو 
افصح: به عربی سخن گفت که بر عکس این معنی هم گفته شده ولی 
معنی اول صحیحتر است. 

فصیح: کسی است که سخن و معنی و مفهوم کلام را روشن اداء کند. 
اعجمی: اس قزر یت 
و از اين معنی بطور استعاره می‌گویند: 

افصح الصبح: وقتی که نور سپیده دم ظاهر شود. 


فصیحتر است. ترجمه مفردات. ج3. ص: 
افصح النصاری: یعنی عید فصح انها امد (1). 


) ( (فصل) [فصل ]: تا ی 3 و 


الفضل: خدا شدن و آشکار شدن یکی از ده چیز از دیخری است ۲ اینکه 
میانشان شکاف و فاصله ایجاد شود و از این معنی واژه- مفاصل- است 
مفردش- مفصل. 

فصلت الشاة: مفاصل گوسفند را قطع کردم. 

فصل القوم عن مکان کذا: آن مردم از آن مکان جدا| و دور شدند. 

انفصلوا: جدا شدند. 

در آیه: و لَمّا قصَلت الْعیژ قال ۳ هم (94/ یوسف) (2) معنی جدا شدن در 
واژه فصیل در کارها و رها بر ار رو ما ِنّ وم القصَل 
مبقائَهم تین (40/ دخان) (3). 

و آیة" 19 وم الفصّل (21/ صافات) یعنی روزی که حق از باطل تبیین و 
زوشق مشود و با حکم .و دا ورف عیان مردم فیضاه فیشود و تر این امعتی 
است, در ایات: 


یفصل بیتَهْمْ (17/ حج). 


عید- فصح- همان عید فطر یهود است که مدتش یک هفته و با خوردن نان 
یا ۱ 

(قاموس کتاب مقدس 655). 

در باره یعقوب است, همینکه یوسف پیراهن خود را به سوی پدرش فرستاد 
و کاروان از مصر جدا شد پدرشان گفت بوی یوسف را می‌يابم. 

براستی که روز جدایی و قیامت وعده‌گاه تمام مجرمین است. ترجمه 
مفردات؛ ج3» ص: 04 

و هو بر الفاصلین (57/ انعام). ۱ 

فصل الخطاب سح تا تدای آنست که ور از کم م قصیواس قساجرت 
۰ و زبانی که هر چیزی را فیصله 
مید هد در ایه 

کل شیء نا تقصیلا (12/ اسراء) (1). 

قآ نهد ار کات کم آیائة ثم فطَلث میْ لد حکیم خييرٍ (1/ هود) 
اشاره به این ۳1 است که می‌گوید: تیان کل شیء و هد و رَحم (89/ 
نحل) (2). 

( فصیلة) بالرجل: قوم خویشان مرد که از او جدایند, در و 

قضایه ای زمیه (5/ معارج) (3) (خویشانی که‌او را شام متذآذنو): 
(فصال:) جدا کردن کودک و بریدن او از شیر خوردن است, در آیات: 


0 ۷۱ 


اشاره دیگری به یکی از اعجازها و ایات شکوهمند افریتش است تا انسان 
در اثر آن آیات, حیاتش و زندگیش نظم و ترتیب دآشته باشد می‌گوید: 
شب و روز را دو ایه و نشانه قرار دادیم و تاریکی شب را با روشنایی روز 
برطرف می‌کنیم تا از فضیلت‌هایی که پروردگارتان برایتان در پرتو روز و 
شب ایجاد کرده است پیشی گیرید و بهره‌مند شوید و هم اينکه بوسیله روز 
و شب شماره سالها و حساب را بیاموزید ما همه چیز را برایتان بروشنی 
تفصیل و توضیح دادیم. ۱ ۲ 
براستی اگر چنین نظمی در گردش و اختلاف روز و شب نبود تصور زندگی 
با تمام گسترشش و کمالش بصورت کنونی وجود نمیداشت. 
ِِ برای هر چیزی, توضیح و هدایت و رحمتی است. 

خویشاوندی که حمایتش می‌کردند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 65 
ان ارادا فصالا عَن تراض منهّما (233/ بقره). 
فصاله فی عامَین ۹ لقمان). 
2 (1). ۳ 
(المَفَصّل) من القران (2): هفت سوره اخیر قران برای اينکه میان قصص 
و سوره‌های کوتاه قرار دارند. 
فواصل: اواخر ایات قران. فواصل القلاده: مرواریدهای ریز که میان رشته 
و بند جدا جدا قرار دارند. 
و نیز گفته شده- فصیل- دیوار و حائلی است غیر از دیوار بلند شهر, در 
حدیث آمده است که: 
«من انفق نفقة فاصلة فله من الاجر کذا» یعنی بخشش و نفقه جداکننده. 
یس . : کسی(, که نفقه‌ای انفاق می کند میان کفر و ایمان جدائی می‌اندازد 
[ایمان را تاد و کفر را تضعیف می‌نماید و چنین کسی در خور پاداش 


است ]. 


() (فض) [فض]: اهاط 7 99 


شکستن چیزی و جدا کردن بعض از اجزاء از بعض دیگرش: مثل 
۳ ۱ . 


فصیل در معانی. 1- دیوار کوتاه, 2- کودک از مادر جدا شده, نیز هست. _ 
هفت سوره‌ای که- ِ انها را فاصله میان سوره‌هایی که قصص در انها 
هست و سوره‌هایی که بدون قصه است میداند عبارتند از ۱۷ 
اللّه علیه و آله- فتح حجرات- ق- ذاریات- طور- النجم» (مجمع البحرین <5/ 
1 ترجمه مفردات, ج3. ص 

مهر نامه. )1 در آیات: 


و اذا وا تجارة آو لقواً الَصُوا الیّها (11/ جمعه) (2). 


چون نامه‌های مخصوص را با لاک و مهر ممهور می‌کنند که باز نشود لذا باز 
کردن و گشودن انها در حکم شکستن مهر نامه است و امروز هم در دنیا 
همین عمل در امانات انجام میشود. 
اين آیه که در سوره جمعه و برای پراکنده نشدن اجتماع مسلمانان در نماز 
خمعه: آمده است بصورت خبری تکذیرق و تربیتی: انست: می گوید: چون تماز 
جمعه‌تان به پایان رسید در زمین پراکنده شوید و از فضل و کرمش بهره 
جوئید و خداوند را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید ولی گروهی چون آوای 
تجارت و سرگرمی را می‌بینند و میشنوند بسوی آن متوجه و از جمع 
نمازگزاران پراکنده میشوند و تو را ای پیامبر در حال قیام تنها می‌گذارند 
به. ابنان بکه. انخه نزد خداست از تجارت و سرگرمی‌ها بهتر است و خدا 
بهترین روزی‌دهندگان است (اما آپا متعاثرین و سرمایه پرستان عبرت 
خواهند گرفت!؟). 
این شز گرهی در عضر ها برنامه‌هائی است که ممکن است در ساعات و 
اوقات نماز جمعه پخش شود و گروهی از نوجوانان عزیز و بعضی 
خانواده‌ها را سرگرم کند, خطاب اجرایی امروز در اين آیه همین است که 
سرگرم کننده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشود که نميشود, 
و جالب است که تجارت و سود پرستی مترادف با لهو و سرگرمی غیر 
مشروع معرفی شده است اگر بازدارنده از اوامر الهی و دینی باشد. 
پدران و مادران نیز بایستی به تبعیت از این راهنمائی و دستور الهی 
فرزندان عزیز خود را بسوی چنین سنگر و دژی به نام آئین سیاسی عبادی 
نماز جمعه که در هیچ مکتبی سابقه ندارد و عالیترین پایگاه انسانسازی و 


آموزش دینی سیاسی اسلام است ترغیب کنند تا در این ساعات از 
۰ دور و به سوی اقامه آئّین ترجمه مفردات» ج3. ص: 607 
لصو 1 وک (159/ آل عمران). 


درع فضفاضه و فضفاض: زره وسیع و بزرگ. 


) ( (فضل) [فضل]: ..... ص : 67 


اتلد تین بر کار کش ار ال مر کارت ای کون 
گونه است: 

اول- برتری و فضل در علم و بردباری که پسندیده است. 

دوم- مذموم و ناپسند مثل برتری يا زیادتی خشم و غضب حتی بر چیزی که 
خشم بر ان واجب است. 

فضل- در موضوع پسندیده بکار بردنش بیشتر است و واژه- فضول- (1) 


پرشخوه نماز ‏ پر برکت جمعه پشتابند چون گفت: 

(قا شعوّا الی ذگر الله و تزوا لسع 9 جمعه). 

و فشتلما. فرزندآن امت انقلاب اسلامی اگر راهنمایی شوند باشکوهترین 
الگوهای همه مکاتب و نظامات جهان جوانان ما هستند. 

بدیهی است- و ابتغوا من فضل الله- همان است که در آیه سوم آنرا با 
عبارات- تزکیه و تعلیم بیان کرده یعنی پس از نماز جمعه بسوی کسب علم 
و تزکیه باطن و معنویت روی آرید نه امور مادی و تجارت و ۳ 

در حدیثی آمده است که: «العقلاء ترکوا فضول الذنيا ای مباحاتها و 
بالدٌنوب» عقلا و خردمندان کسانی هستند که از مباحات دنیا هم ِ 
نظر می‌کنند چه رسد به گناهان. یعنی از چیزهائی که حتی انجامش گناهی 
ندارد و مباح است صرف نظر می‌کنند. (مجمع البحرین (5/ 443). ترجمه 
مفردات. ج3, ص: 68 

در برتری ناپسند و زشت. , 

واژه فضل هر گاه برای افزونی يا زیادی یک چیز بر دیگری بکار رود بر سه 
1- فضل و زیادی از نظر جسم: مثل: فضیلت جنس حیوان بر جنس گیاه. 
2- فضل و زیادی از نظر نوع مثل نوع انسان بر غیر خودش از حیوان و 
جاندار. و بر اين مثال آیه: و لقَدٌ 5تمنا بنی دم ... تفضیلا (70/ اسراء) 
هست. 

3- فضل و برتری از جهت شخصیت و برتری کسی بر دیگری, پس دو 


پیامبر فرموده است: «شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعیت 
الی مثله فی الاسلام لأجبت» مقصود حلف الفضول است یعنی: در خانه 
عبد اللّه بن جدعان پیمان نامه‌ای را شاهد و گواه بودم که اگر در اسلام هم 
برای پیوستن به چنان پیمان‌نامه‌ای دعوت شوم اجابت می‌کنم. 


حلف الفضول پیمان‌نامه‌ای بوده برای پاری مستضعفین و مبارزه با ستم و 
ظلم و چون امری انسانی است پیامبر آنرا در قبل از اسلام و بعد از اسلام 
محترم میشمارد که از همین حدیث. شخصیت والای حمایتگر تیاشیره خی 
ال علیه و آله را از محرومین بخوبی درمی‌يابيم, علت نامیدن- حلف 
الفضولل- به این جهت بوده که سه نفر به نام, 1- فضل بن حارث, 2- فضل 
بن وداعة, 3- فضیل بن فضالة, جمعا در ان شرکت داشتند و از نام این سه 
نفر گرفته شده (تهذیب اللغه 12/ 41). 
پیمانشان این بود که: «لنکونن مع المظلوم حتنی یودذی الیه حقه و فی 
التاسی فی المعاش» که بنی هاشم و قبائل زهره و تیم پایه‌گزار آن بودند 
و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله هم همپیمانشان بود یعنی بایستی ما همراه 
مظلوم باشیم تا حقش را , به او برگردانیم و در معیشت با او مواسات 
داشته,باشیم (الظقات الکتری: 129/1 ه النمایه 75 3 45 این ار تمه 
مفردات, 35, ص: 69 
و برتری اول و دوم ذاتی و جوهری است و راهی برای کم کردن آن نقصان 
در آنها نیست که نقص خود را برطرف کنند يا اينکه آنکه ناقص است از 
فص ۵ پر رم هوه سی شود من ات لام عم سرام آنها مک سید 
قضیلتی.را که مخضوص انتسان است بندشت آور ند: 
اما فضل و برتری سوم که برتری شخصی است عرض است و راهی برای 
اکتساب آن وجود دارد و یافت میشود و از نوع تفضیلی است که در آیات 
زیر به آن اشاره شده است: 
و ال قصل بعکم علی تفص فی الق (71/ نحل). 
لوا فضاا من وک (16/ اسراء) فصل: و زیادتی ور این این مال.< 
آنچه بد ست 79 و کسب میشود. 
نت یما قَصَلّ اللَْ بَعَصَهُمْ علی بَعَض (34/ نساء) مقصود از برتری بعضی 
بر بعض دیگر در این ایه که خداوند فضیلت داده است, ان چیزی است که 
از فضیلت شخصی در ذات کسی وجود دارد و همچنین فضیلتی که از تمکن 
ی 

قیلنا بَّضَ الَّبن علي بَعّض 55/ اسراء). 
ِ اه الْمجاهدین ۳ القاعدین (95/ نساء). 
و به هر عظمت و بزرگواری که بخشنده آن را در بخشش ملتزم و مجبور 
نمی‌کند- فضیل- کل ایاتوا آزاه مه فصله 2و ای 
ذلکم قَصل ال (54/ مائده). 
دُو الَْصْلٍ العَظِیم (105/ بقره). 
و بر این معنی_است آیات: بل ال ال ۵ وش 
چ لو لا فصْلْ الله (83/ نساء). ترجمه مفردات, 35. ص: 70 


) ( (فضاً) [فضا]: و 2 


الفضاء: مکان باز و وسیع, و از این واژه است: 

افضی بیده الی کذا: با دستش به او فهماند. 

افضی الی ار که بطور کنایه, یعنی به همسرش رسید و اشاره به 
عمل همسری است که چنین گفتن فصیحتر از تصریح نمودن و آشکارا 
«الکناية ابلغ و اقرب الی اللصریح». 

یس افضی الیها- از خلایها- رساتر و انسانی‌تر است, در آیه گفت: 

و قدٌ فضی بَعضُکَمْ اٍلی بعض (21/ نساء) (1). 

شاعر گوید: ۲ 

طعامهم فوضی فضا فی رحالهم (2). 


خواستید همسری را بجای همسر قبلیتان به ازدواج درآورید اگر به همسر 
اولیتان حتی به اندازه یک پوست گاو هم طلا یا مال بسیار زیادی داده بودید 
از او باز پس نگیرید, چگونه می‌خواهید با ستم و بهتان و گناه آشکار از او 
بگیرید. و چگونه اموال آنها را می‌گیرید و حال اینکه شما همبستر یکدیگر 
بوده‌آند. و به. یکدیکر زشیده‌آید و آتها از شما پیمانی استوار گر فته‌اند. 

مضراع سفن از* هعدل: مرگ است و تمام بیت آن که در مدح قوم و قبیله 
طعامهم خوضین فصا عی رحالممو لا تحشنون ال ال سای 

یعنی طعام و اطعام آنها آزاد و در دسترس همه است که در فرشها و 
بساطشان نهاده شده و هرگز شر و بدی را احسان نمی‌کنند جز اينکه 
همواره در مجلسشان تمام مردم را برای طعام فراهم می‌آورند و آنها را 
به مهمانی می‌خوانند. ترجمه مفردات. 3 ص: 71 

یعنی: غذاهاشان مباح است گویی که در فضای بازی گسترده شده و هر که 


) ( (قطر) [قطرا: ۲ 


اصل فطر شکاف طولی است یعنی چیزی را از درازا بریدن. افعالش: 
فطر فلان کذا فطرا و افطر هو فطورا و انفطر انفطارا است: 
آن را شکافت و دو نیمه ,شد. 
در ابه؟ هل کری.من قطور ملک (1) نی آباور اسمانها تشکافید 
اختلالی می‌یابی. 
معنی واژه- فطر- یعنی فاصله و شکاف يا عیب و اختلال که گاهی بر 
طریق فساد است و گاهی بر طریق صلاح. درآ گفت: 

لسّماء مَْقَطِرٌ به کان وَعذْه مَْعُولا (18/ مزمل). 
#چ الشاة: با ده انکشت وق ند را دوشیدم: 
ای ات رو ی اه ایا کرو ات 


این یه مربوط به پیوستگی و عدم فاصله و شکاف در وجود آسمانهاست 
می‌گوید او خدائی است که هفت آسمان ۳ آفرید و در آفرینش_ خدای 
رحمن تفاوتی نمی ‌بینی بعلی بر نظامی واحد و بامر خدای بکاته آفریده 
ات ی را این ات هی اس می‌متی اس ۱ 
نیز اشاره‌ای بسیار دقیق و ی است که شاید صدها قرن دیگر بشر 
بتواند آن را اثبات کند بعلی زمانی که به همه آسمانها راه پابد, آنگاه است 
که در همه جهان پیوستگی و یگانگی خواهد دید و در سراسر پهنه گیتی خلا 
و شکافی يا جدایی و فاصله‌ای نخواهد دید بلکه کیتی را با نیرویی 
شگفت‌انگیز, بهم پیوسته می‌بیند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 72 
وقت بدون تخمیر شدن انرا بپزی قبل از اینکه خمیر ور امده باشد, و از 
اين معنی است واژه- فطرة. 
فطر اللّه الخلق: همان ایجاد و آفریدن و ابداع آن اس بر طبیعت و 
شکلن. که آماوه لین کاری:ناشد یس آیه فطره اه الّتی قَطر التاس 
عَلیها (30/ روم) اشاره‌ای از خدای تعالی است به آنچه را که ابداع نموده 

و آفریده است و در آنچه که در وجود مردم از گرایش به شناخت خدای 
ها 
قطرع لاه همان تیرو و توانت است کمرذر اتسای بای تاکن آنماتی که 
در آیات زیر اشاره میشود تمرکز داده است که گفت: 

و لین سلتهمْ من حلمَهم لفُولنّ اللَهُ (87/ زخرف). 
لحم له فاطر بر لمات و الاعض 1۱ حاظر (1 
الذی قطره (56/ انبیاء). ۲ 


آبن عباس می‌گوید: کنت ما ادری ما فاطر السموات و الارض حثّی احتکم 
ال اعرایّان فی بثر فقال احدهماء انا فطرتها ای انا ابتدأت حفرها- یعنی 
من نمی‌دانستم واژه فطر در آیه؛ فاطر السماوات ال ض- 1 فاطر) 
ریشه‌اش در چیست تا اينکه دو عرب در باره مالکیت چاهی حکمیت پیش 
من وی وان کت اا را یفن سر ی آنان گرم 
2 فاطر السموات- یعنی آغاز کننده و ایجاد کننده آسمان و زمین, 
منذری از ابی هیثم نقل می‌کند که گفت: فطرة یعنی خلقت و سرشتی که 
مولود در رحم مادر با آن سرشت آفریده میشود چنانکه در آیه: الا الذی 
قطرّنی قائهُ سیهدین- ۱27 زخرف) فطرنی- ی ۳ آفرید. 
انوا همه دوش و یقت مي کوند من از انجدرا کدی ررستی کر آرکه 
مرا آفریده و هدایت خواهد کرد بیزارم. 
اعفیت اه دا 2ص الیعر تیه وی نوارب سود 
73 
ی یواست 
دراه تا مرو سل صع ات فان فا 
چیزی باشد. که آن ۳ ابداع کرده و بر ما بخشیده و افاضه نموده 


طر ترک کردن روزه است, فعلش- فطرته و افطرته و افطر هو- 


ی 
ام 


7 (قط) اقط ابر ی 79 


الفظ: زشتخوی, و از این لفظ بصورت استعاره- فوظ یعنی ۹ که 
خوردنش مکروه 0 و جز در صرورت و نیازمندی زیاد, نوشیده نمیشود, 
در 


آیه گفت:_ 
5 و لو کلت قظا علیظ الْقَلب (159/ آل عمران). (1). 


و اه 
و باطنی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آنچنان ترسیم نموده است که در طول 
تاریخ همواره اعجاب و تحسین دوست و دشمن را برانگیخته است و صرف 
نظر از جنبه پیامبریش او را در زمره قهرمانان اصلاح کننده جامعه بشریت 
و برترین انسان نوشته‌اند مثلا در تمام اثار مستشر قین امده است «محمد 
حکیمی فرزانه, متفکری و مصلحی کم نظیر و شخصیت عظیمی بود که 
تاریخچه ظلم و ستم جهان را بسوی حق و عدالت سوق داد, بت‌پرستی را 
از میان برداشت و از مردمی بیابان‌گرد و غیر متمدن امتی پاک و نیرومند 
بوجود آورد با فساد و تباهی, استثمار و رباخواری, سرمایه اندوزی و 
ی 
مسلمانان. از چین تا افریقا تا مرکز اروپا با پرچم علم و تمدن و توحید 
پیش رفتند, ول و امسر یا رسد ات ۱ 
تمام مردم برتر بود هوش و ذکاوتش همان فراستی را به نظر 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 74 


) ( (فعل) [فعل ]: ۰ص :74 
الفعل: تأثیر از سوی اثر کننده, فعل, لفظی است عام چه برای کار نیک با 


ما می‌آورد که کتابهای بهود در باره سلیمان علیه السلام نقل کرده‌اند». ر 
(تضدن اسلام و عرب/ گوستاولوبون 1 و اماتقتخصيت. یامه ضلی اد 
علیه و اله از کتاب محمد بن سعد کاتب واقدی و ان واضح یعقوبی در 
تاریخ چنین است میگویند: «به هر که میرسید ابتداء! سلام میکرد و هر گاه 
کسی دست او را می‌گرفت دست خویش را تم کید ا. ان ستخض خود 
دستش را رها کند. 

0 همینکه عام رمضان میشد به همه 9 بخشش 

می‌گفت: پایدارترین مردم کسی است که بیشتر زحمت دیگران را 9 
و هر گاه یکی از یارانش او را ملاقات میکرد برایش بلند ميشد, نامتعادل 
غذا| نمی‌خورد بلکه درست و کامل می‌نشست و غذا می‌خورد و می‌گفت: 
خاکل. کما باکل. الفند:ه ِ کها شخی. ده من اند بان و 
بردگان غذا می‌خورم و,می 

هر اراد ۰ هدند ای خی آمرتند اضحای صن 
(یاران مستضعف پیامبر که خانه و سرمایه‌ای نداشتند) را برای استفاده از 
آن هدیه و خوراک دعوت می‌کرد. 

تتافتر ضای اه عسی ان درم امقاسن زاس قسعت مگ 

قسمت برای خدای, یک قسمت برای خانواده اش و یک قسمت برای 
خودش و بعدا همان قسمت اوقات خودش را بین خود و مردم قرار میداد و 
چیزی از آنها پوشیده نمی‌داشت. 

ا توت سس سار ای اه اد اه این ود ناتسد ۲ 
ایثار اهل فضل به اندازه فضیلتشان در دین برخورد مینمود به افرادی که 
نیازی و کسانی که دو نیاز و يا نیازهای متعدد داشتند رسیدگی میکرد. و 
برای اصلاح حالشان به آنها می‌پرد اخت ترجمه مفردات؛ 3 ص: 75 

غیر کار نیک, از روی علم يا غیر علم, با قصد و هدف باشد یا بدون قصد و 
هدف چه از انسان سر بزند و يا از حیوان و یا جماد: 

عمل- هم مثل- فعل- است ولی- صنع- وی سب روت وت تون و 
قبلا گفته شده (در واژه صنع), در آیات: و ما تفعلوا من حَیّر بقل ال 
(197/ بقره). 

و مَنْ یِفْعل ذلِک ُدوانارة ظلماً (30/ نساء). 


با ها الرسول بل ما انرل.ای چرری وان له تفعل فا باخت رالد 


(۸6۵7 مائده). 
یعنی اگر این امر را نرسانی و تبلیغ نکنی در حکم کسی هستی که چیزی را 
به هیچوجه تبلیغ نکرده‌ای (1) 


و می‌گفت بایستی کسی که حضور دارد په کسی که غائب است ابلاغ کند 
و نیاز او را به من برساند. شامته ای لاه ۵ اله وی ویر هه 
نرمخوی بود و جز در موارد اجرای احکام دین خشونت نداشت. 

(تاریخ بعقوبی 2/ 116- طبقات الکبری جلد اول ص 423) 

چنانکه راغب رحمه اللّه آیه فوق را تفسیر نموده بخوبی فهمیده میشود که 
اگر امری را که همسنگ تبلیغ تمام قرآن است نمیرساند در حکم این بود 
که‌قران ابا غ‌تشوم: این اه دود وماین اشت که سامیر ضلی الله علیم و له 
ایام آخر عمر خویش را سپری میکرد و قرآن کاملا به مردم ابلاغ شده بود 
این تتوال صرح میشوه که آن اهر چه خبری بود که هن برایر با شام 
قرآن و کل رسالت و تبلیغ بوده, آیا کیفیت معرفی و ابلاغ مجری و اجرا 
> پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در همان ایام که 
آخرین روزهای عمر مبارکش و منجر به رحلت او بوده گفته است:» انی 
تارک فیکم الثفلین کتاب اللّه و عترتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» 
به گفته آبو منصور ازهری پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دو همسنگ یا ثقلین 
یکی کتاب خدا و در کفه دیگر ترجمه مفردات, ج3, ص: 76 

و به چیزی که از سوی فاعل انجام میشود می‌گویند: مفعول و منفعل که 
بعضی از علماء میان مفعول و منفعل فرق نهاده و گفته‌اند مفعول به 
ار هل فاغل کته منود دلی فعل. بم اعسا فقو فعل رد نفنه 
اوست.؛ پس- مفعول- اعم از فاد انیت زیرا منفعل چیزی است که 
فاعل قصد ایجاد آن را ندارد هر چند که از فعل آو بوجود آید مانند سرخی 
ِِ از شرم که از دیدن انسانی او را فرا می‌گیرد و طرب و سروری که 
ی 


0 برای هر فعل, انفعالی اشت مر انداع:با افریدنی که ار خداق 
تعالی است و ایجادی است از عدم نه اینکه در عرض و جوهر باشد بلکه 


خود 


عترت را معرفی کرده است. (تهذیب اللغه 8/ 7۵). 

در کل واز مغر مت ویس عر لین صلید للم یه روا لب هن بو 
هم آله الذین حزمت علیهم الصدقة المفروضة و هم دوی القربی الذین لهم 
خمتتن المدکوز في سور الاتفال.ق .هد الغول عندی: افزبهاء ففترة الثبی 
ای الا له فاص مها طمه الا عم ال امه ین هه موه 


حدیث فوق از- ابن اعرابی است, و شریک از قاسم بن حسان از زید بن 
ثابت چنین نقل کرده است: قال وسئول الله.ضلی الله علنة: و سلم «انی 
تارک فیکم الثقلین خلفی کتاب الله و عترتی. 

محمد بن اسحاق می‌گوید: هذا حدیث حسن صحیح, که زید بن ارقم و ابو 
سعید خدری به همین صورت عینا نقل نموده‌اند: «فجعل العترة اهل 
البیت» ابو عبید و ابن السکیت نیز همینطور گفته‌اند. 

(تهذیب اللفه 2/ 264- لسان العرب 11/ 88). 

(باید دانست که سنت قطعی هم همان تطابق روش و سیره ائمه علیهم 
السّلام با قران و روش و سیره پیامبر است). ترجمه مفردات, ج3, ص: 77 
افریدن و ایجاد جوهر است. 


) ( (فقد) [فقد]: وت و 3 7 7 


الفقد: عدم و نبودن چیزی بعد از وجود اوست و واژه- فقد- اخص از عدم 
است زیرا- عدم- در چیزی است که وجود داشته و معدوم شده و يا چیزی 
که بعدا هم ایجاد نشده است. ,۲ 

در آیه: ما ذا تفقدُون قالوا تَفَقذ ضواع المَلک (72/ یوسف). 

تفقد: تعهد و سریرستی است. ولی حقیقت تفقد: یافتن و شناختن فقدان 
چیزی است اما- تعهد- یافتن و شناختن عهدی است که قبلا بسته شده در 
ای : 7 

تقد الطیرّ (20/ نمل) (که وجود داشته و در آن زمان نبوده) فاقد: زنی 
که فرزندش با شوهرش را از دست داده است:. 


) ( (فقر) [فقرا]: ون ی 7 7 


فقر بر چهار وجه بکار میرود: 

اول- نیازی ضروری و لزم که در انسانها تا وقتی که در دار دنیا هستند 
عمومیت دارد و فراگیر است بلکه برای تمام موجودات چنان فقری و 
نیازی عمومیت دارد [نیازهای زایشی و رویشیٍ در موجودات]. 

ویر نی معنی فا آنها الاش انم اتفراء الب الم (ط1/ قاط وه 
این ی را ار 

ات ای جوا زا ای الظفا ۷ سای سین زو ها اور ان را 
بدون جسم و بدن مادی قرار نداده‌ايم که بغذا و طعام محتاج نباشند و در 
دنیا ترجمه مفردات, ج3, ص: 78 

همیشه زنده بمانند. ۳ 
دوم- فقری که از عدم کسب و کا ر ناشی میشود که در آیه: لِلْفْقراء زین 
را ای و ات ها ی ی اس 
یعنی صدقات مخصوص ضعفائیست که ناتوانند و با عفت (3 27/ بقره). 

و در آیات: ان یروا فقراء بعنهمْ ال من فصله (32/ نور). 

نما الصَدقاث للْمْمراء و القساکین (60/ 9 

سوم- فقر نفسانی و روحی, که همان آزمندی است و مقصود سخن پیامبر 
است که فر مود: 

«کاد الفقر ان یکون کفرا» (1). 


یعنی آزمند و حریص و زیادت طلب, پیوسته, کارش به کفر و بی‌ایمانی 
می‌انجامد و به گفته راغب منظور فقر مادی نیست زیرا موّمنین و خدا 
پرستان واقعی در طول تاریخ کسانی بودند که ازمندی و طمع‌ورزی و 
افزون طلبی را در رو و جان خویش همانند ابو ذرها و اصحاب صفه 
کشته‌اند و در عین تنگدستی در اوج خداپرستی زندگی کرده‌اند, افسوس 
که تا این زمان دیگر مفسران و صاحب نظران, کت سامنر ضای. ۱۱ 
علیه و آله را غالبا به فقر مادی و اقتصادی توجیه کرده‌اند و حال اینکه با 
مصادیق قرانی و تاربخی چیزی که به کفر می‌انجامد زر اندوزی و 
دنیاپرستی و فقر نفسانی و روحی است که الودگی نفس و جان را به 
همراه دارد چنانکه گفت: 

( کلا ان الائسان لیَطغی آأن رآخ اسْتعنی 9 - 7/ علق) و هميیشه فرعونها و 
قارون‌ها و قابیل‌ها کارشان را نه پاران صفه و چوپانان و 
بای که با تبری و عضا نوم بدون داشتن زر و سیم و دستیاره‌های 
زرین, کاخ کفرپیشگان را از بن برکنده‌اند و نمونه بارز و زنده آن 


رزمندگان و شهداء و ایثارگران و روستائیان امروز کشور انقلاب اسلامی 

ما هستند که در عین تنگدستی, کوهی و اقیانوسی از ایمان و شهامت و 

مادم لین کفر ه فان رصان ان رفاه‌ظلان مه اسان سم مان 
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مان یر فوقی ان ار که نا سر ای ارات یس رو از 

می‌فرماید: 

«الغنی غنی النْفس» [بی‌نیازی, بی‌نیازی نفسانی استآ. 

و همچنین مقصودی که در عبارت- من عدم القناعة لم یفده المال غنی- 

است. 

[یعنی کسی که روح قناعت را از دست داد مال و ثروت از جهت بی‌نیازی 
به او فایده‌ای نمیرساند]. 

چهارم- فقر و نیاز بسوی خدای تعالی است که در سخن پیامبر صلّی اللّه 

علیه و آله اشاره شده است که فر ور مود. 

«اللَهِغْ اغننی بالافتقار الیک و لاتفقرنی بالاستغناء عنک». 

[الهی مرا با نیازمندی به سوی خودت غنی گردان و نیازم را سرشار و نیز 

مرا در بی‌نیازی از خودت فقیر مگردان که خود را از تو بی‌نیاز بدانم]. 

و همین مقصود سخن خدای تعالی در این ایه است که: 


و زر اندوزان است نه در کلبه‌های خداپرستان کوخ نشین 

در دعا آمده ۱ 
7[ الف. حفوان تعم الله و نسیان ذکره: فقر همان فقر 
نفسانی است که صاحبش را 3 
فیرتتا ند از انحم خاک تاه ۱ چرکین می کند دور نمی‌سازد. قلة- 
کم ضفری و دم مردبارشي ات بو در حدیی فیک واهیر ضای الله یه 
آله فومیده افنت افص خر یا این قفرسر شاین ماما سار 
می‌کند و همان نیازمندی بسوی خدا و انقطاع از غیر خداست که کاملتر از 
فر ای انا اس 

(مجمع البحرین 3/ 443- سفينة البحار ۸2 378) ترجمه مفردات. ج3. ص 
890 

رب ای لما آرّلت ات من حَبّرٍ ققیژ (24/ قصص) (1). 

یه آین؛ عتی شافر تودیبی فده است که .می کوردد 

و یعجبنی فقری الیک و لم يکن لیعجبنی لو لا محبتک الفقر 

[نیا زمندیم بسوی تو مرا به شگفتی واداشت و اگر محبت و دوست داشتن 
به تو فقر و نیاز نبود مرا اینچنین شگفت زده نمیکرد] (2). 


خلیل بن احمد میگوید: «الفقر فی النفس لا فی المال تعرفه- و مثل ذاک 
الغنی فی النفس لا المال- یعنی فقر و نیازمندی حقیقی فقر نفسانی است 
نه فقر مالی که تو آنرا میشناسی, و هم چنین بی‌نیازی همان بی‌نیازی 
نفسانی یا عزت نفس و بزرگواری است نه بی‌نیازی از جهت مال و ثروت 
(معجم الادباء 4/ 182). 
این بیت از قطعه‌ای است که خلیل در پاسخ سلیمان بن علی حاکم اهواز 
ابلغ سلیمان ای عنه فی سعة و فی غنی غیر ای لست ذا مال 
سخی* بنفسی آنی لا اری احدا یموت هزلا و لا یبقی علی حال 

و الفقر فی النفس لا فی المال تعرفه و مثل ذای الغنی فی النفس لا 
المال 
که تفسیر همان حدیث پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است تا بدیگران بفهماند 
که مقصود فقر و بی‌نیازی نفسانی است نه مادی و اقتصادی, میگوید به 
سلیمان والی اهواز پیام مرا برسان که من از کمک مالی او بی‌نیازم و 
کشا ال دارم وی ارم راک ای ارم با ان نی حور 
شادم. 
سخاوت روحی و نفسانی دارم و تا کنون کسی را ندیده‌ام که از لاغری 
فا ال اسان ۱ یی لس فان نا برش ار 
احادیث و سخنان و اشعار گهربار توشه‌ای برمیگیرند و عزیز میشوند!؟ 
ترجمه مفردات. ج3, ص: 81 
می‌گویند: افتقر که اسمش- مفتقر و فقیر- است و اگر قیاس لفظی حکم 
می کرد پیوسته- فقیر- گفته میشد و اصل- فقیر- کسی است که مهره‌های 
فقرته فاقر ة: مصیبتی که پشت را می‌شکند به او رسید. 
افقرک الصید: آن شکار ید تو امکان تیر اندازی داد که گفته شده ا ز- فقرم- 
یعنی گودال است و از این معنی به هر گودالی و چاله‌ای که آب در آن جمع 
شود- فقیر- گویند. 
فقرت للفسیل: برای پاجوش خرما بن چاله‌ای حفر کردم که آن را در آن 
غرس کنم شاعر گفت: 
و ما لبلة الفقیر الا الشیطان. 
که گفته‌اند نام چاهی است [شب نیازمند و فقیر همچون شیطان است. 
فقرت الخرز: مهره را سوراخ کردم. 
افقرت البعیر: بینی شتر را سوراخ کردم. 


() (فقع) [فقع]: هآ : 82 


ضف کیت اصفر فاقع: وقتی که چیزی کاملا زرد باشد چنانکه- اسود ابن 
تون متووننه در عنل میب ونته تضرب فلان ااعشس کین ه الم المتییگره و 
فعت ال ارم و ساره اما لحتی شم مشک شود الدای- 
فلانی مسکین شد و مورد ظلم واقع شده با اینکه از اهل ثروت و رفاه و 
اسایش بود, اصطلاح مسکین از این جهت به چنین زرپرست و دنیادوست 
اطلاق میشود که او براستی ذلیل و خوار است و از جهت ذلت او را 
مینامند. 
(لسان العرب 015 این تطور) فرخمه مفرداتی عرص ره 
حالک- یعنی سیاه خالص, دز آیت" ر یی تر و کمن 
فقع: نوعی قارج يا سماروخ است که آدم خوار و ذلیل را ؛ نق ار تشن 
کرده‌اند و می‌گویند: 
اذل من فقع بقاع: از قارچی که از زمین نرم بدست می‌آید خوارتر است 
[و همانند قارچ کوهی نیست که چیدنش سخت باشدا. 
با آب گازدار کشمش و چو است و چون کقی بر 
فقاقیع الماء: نب 


) ( (فقه) [فقه]: پیت ام 2 2 


الفقه: از علمی شهودی و حسی به علمی عغائثب و نامحسوس رسیدن 
است. 

واژه فقه- اخص از علم است, در آیات. 

قما لهواء الوم لا یکادذون یَفْقَهُون خدینا 5۱ 7/ نساء). 


و لکن لا هو ن (7/ منافقون) 2( و غیر از این آیات. 


واژه‌نویسان- فقاع- رز همان آب گازدار جو دانسته‌اند هر چند که سکر آور 
نیست ولی از خوردن آن نهی شده است. (مجمع البحرین 4/ 376). 

(فد قدم) اضل ریضه لغت اشت که دلالت بر آدرای سشیع:م .ام به 

درد علمبه هر چیز فقه ب آن جیز و فهم به آن است که به خاطر رافت 
چنانکه واژه- نجم- ی پروین, و نیز- فقه- ۰ فطانت و زیرکی 
است. در مثل می‌گویند: خیر الفقه ما حاضرت به و شرّ الرآی الدبری- 
ار ۱ ۱ و ان ۱ 
بعد از فوت وقت در ذهن بیاید: (المحکم و المحیط للاعظم 4/ 92- 
مت تین اللفه 4 ۳ ِِ ی ج3, ص: 893 

۱ ی که ی و هی مه 
را فهمید: 

فقهه: او را فهماند. 

تفقه: : وقتی است که کسی فقه را بخواهد و دنبال کند و در آن تخصص 





«و مومنین همگیشان نمی‌توانند برای آموختن علم دین سفر کنند پس چرا 
از هر گروهی طایفه‌ای سفر نکنند تا در دین,؛ دانش اندوزند و فقیه شوند و 
پس از بازگشت قوم خویش را انذار کنند بسا که از بدیها و گناهان بر حذر 
شوند». 

ابو منصور ازهری می‌گوید. مردی از بنی کلاب در حالیکه چیزی را برایم 
من هم ار ی ار حفص تا لماعت ۱ سوند 
افهمت: 

بمن گفت آیا فقه نمودی یعنی فهمیدی چه گفتم؟ و من دانستم که فقه 
همان فهم است. 


وقتی گفته میشود: اوتی فلان فقها فی الدین ای فهما فیه- یعنی به او فهم 
در دین داده شد, توا سیر خی اللّه غلیه ,و اله فرد بارخ این -عبانن زعا فر‌خود 
که: 

«اللهم اه الدین و فقهه فی التاویل ای فهمه ۹۲ 

یعنی خدایا علم دین و تأویل قرآن را به او بفهمان و او در زمان خودش 
اعلم بود. 5 
ابن انباری می‌گوید: رجل فقیه ای عالم, و هر عالم به چیزی فقیه به آن 
است و فقیه العرب عالم العرب, (تهذیب اللفه/ ازهری- 5/ 405). 

در نهج البلاغه ضمن نامه‌ای به امام حسن چنین امده است: 

و تفقه فی الدین و عوّد نفسک الصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی 
الحق ..... فرزندم, در دین تفقه کن و جانت را به بردباری در برابر دوری از 
نایسندها ترجمه مفردات, ج3, ص: 84 


(قکک) [ککک ا رفن : 84 


الفک: گشودن [دور کردن غم و اندوه]. 

فک الرهن: خلاص کردن گروی و رهن. 

فک الرقبة: آزاد کردن بنده, در آیه گفت: قک رقَبة (13 بلد) (1) در این 
مورد دو سخن گفته شده: 

اول- فی رقبة: همان آزادی برده و مملوک است و بلکه آزاد شدن نفس و 
جان انسان از عذاب با سخنان پاک و عمل صالح و آزاد کردن دیگری به هر 
چه که برای او از آن کار مفید باشد. 

دوم- فک رقبة: چیزیر است که برای انسان بعد از حصول هدایت حاصل 
میشود و رتیت . کی | فد زیرا تا کسی هدایت نشده است نمی‌تواند و 


عادت ده و چنین افرادی که در راه حق پایداری می‌ورزند بهترین خلقند. 

(نامه 31 ص 393- دکتر صبحی صالح) 

بعنلی آزاد کردن 1 که زیر بار بردگی و ستم است- (اين ۳۷ دومین 

فتشور آزاخی بردگان در اسلام 8 قر ان است) این موضوع در قرآن یکی از 

شر ایط هدایت خدایی و رسیدن به اوح و شکوه آنسیت قفت کوین: آپا برای 

انسان دو دیده بینا و لب‌ها و زبانی گوبا و هدایتی به سوی دو عظمت 

دنیوی و اخروی قرار .<< پس چرا به کارهای مشکل نمی‌پردازد, 

طف دا کار مشکل چیست؟ ازاد کردن گردنی و انسانی از بردگی و در 

روز قحطی و سختی اطعام به یتیم و خویشاوند و مسکینی که از شدت 
بر خا ی نشسته مصم‌ ام سس آین اسان ای سای استت که 

ایمان آورده, اینان یکدیگر را به پایداری در سختی‌ها و به رحمت و لطف 

در باره ان کسان سفارش می کنند. ٍ 

از این ابات اجتماعی و ساسی فران بورشتی عقوم انعان .در عمل که 

لازمه کمال و رشد است فهمیده ميشود. 

ترجمه مفردات. ج3, ص: 85 

که دیگری را هدایت کند چنانکه در کتاب «مکارم الشریعه» بیان کردم (1). 

الفک: جدا شدن شانه از مفصل بخاطر ضعف و سستی آن. 

الفکان: دو فک دهان و محل اتصال کا م آدمی. 

در آیه: لم یَکْن الذین کَقژوا من أهْلِ الکتاب ۵ الخشر کی خت کین (1ربیته) 

یعنی کفار بهود و نصاری 0 از هم نیستند و پراکنده نشده‌آند 

بلکة همکیشان با هم در کمراهند ضل: کان الا امه ماخدی:. (۱213 

هر( 2 


چنانکه مولوی هم با زبانی روان و شیرین تفسیر ایات فوق را که راغب 
رحمه الله اورده بیان کرده است. 

مولوی هدایت و آزادی را بهم مربوط میداند که تا هدایت از سوی خدا و 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مولی نباشد آزادی واقعی برای انسان نیست 
می‌گوید: 

چون به آزادی نبوت هادی است مومنان را, ز انبیاء ۰ آزادی است 

ای گروه موّمنان شادی کنید همچو سرو و سوسن آزادی کنید 

(دفتر ششم ص 419 کلاله خاور). 

و اما در باره هدایت داشتن و هادی بودن, به گفته شاعر: 

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

خشک ابری که بود ز اب تهی کی تواند که شود ابدهی 

کسی که خود اسیر هوسها و آرزوهای مال و جاه و شهوات است و راهی 
به کوی دوست نبرده و هدایت نیاموخته چگونه دیگری را از قید اسارت رها 
سازد. بگفته بابا طاهر: 

تو که سود و زیان خود ندانی به یاران کی رسی هیهات هیهات 

۳ فوق اشاره به این موضوع دارد که مردم زر کمر اهنت و کفر همسان 
بودند تا اينکه پیامبران که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند بر آنها مبعوت 
شدند, کتاب حق با ایشان تازل شد تا در میان مردم در آنچه را که اختلاف 
می‌نمودند داوری ترجمه مفردات. ج3, ص: 86 ۱ 

ما انفی یفعل کذا- مثل- ما زال یفعل کذا- است یعنی پیوسته ان را انجام 


مبد هد. 


) ( (فکر) [فکر]: ینش 2 5۳ 


الفکرة: نیروتی اننت نویا و این که امین را از علم به معلوم میرساند و 
به ان مییردازد. 

تفکر: کوشش و جولان آن نیرو به اقتضای عقل و خرد است و این نیرو 

ویژه انسان است و در حیوان نیست, تفکر یا اندیشه گفته نمیشود مگر در 

خیزی که مهکرن شنود صورتی از آن:ذر خاطر و قلب انسان حاضل کردد و 


لذ| روایت شده است 


و حکومت کنند اما اختلاف در دین نکردند مگر کسانیکه طغیانگر بودند 
سبنین. بینات یعتی کلام خدا,. طفیانخر پشان را اشکار کرد و شناساند, انکام 
خداوند کسانی را که ایمان آوردند و اختلاف در دین نکردند هدایت کرد و 
از این ایه بخوبی می‌فهمیم که اختلافات همواره در جامعه بشری در اثر 
گمراهی و هدایت وجود داشته و بعد از نزول کتاب و مبعوت شدن 
پیامبران. جوهره وجودی و اعمال ناروای باغیان و طغیانگران برای دیگران 
روشن شده و همین معنی فرقان است که به همه کتابهای اسمانی و 
پیامبران, با میزانی که در دست دارند, و راه حق و باطل و پیروان حق و 
باطل را به مردم می‌شناسانند اطلاق شده است. 

مثل محک‌هاپی که در معادن و فلزات قیمتی پا بی‌ارزش بکار میر ود 
آنچنان فلزاتی همانند آنگونه آدمیانی با تفاوت جوهر و عمل از آغاز خلقت 
در میان_ بشر و پهنه زمین وجود داشته‌اند و انبیاء محک زنندگان جوهره 
وجودی آدمیانند و پیامبر هم فرمود: «الثاس کالمعادن». ترجمه مفردات؛ 
3 ص: 87 

«تفکروا فی ]لا ء اللّه و لا تفکروا فی اللّه اذ کان اللّه منژها ان یوصف 
بصور 6؟. 

آدز نعمت‌ها و انار و آیات خدا بینديشید و در ذات وجود او تفکز نکنید زیرا 
خداوند منزه است از اینکه با شکلی و صورتی, توصیف شود] (1). 

در آیات: و لم یتقکژوا فی افسيهمٌ ما حلق ال السماواتِ (8/ روم). 

ان فن ذلک یات لقَوّمٍ بتفکرون (3- رعد) : مد اد ۹۹ لیات لک 
تتقکژون فی الا الاخرة (220/ بقره) رجل فکیر: مرد پرفکر, بعضی از 
ادباء گفته‌اند واژه فکر مقلوب لفظی فرک- است. اما فکری که در معانی 
بکار میرود همان- فرک الامور و بحثها- است یعنی طلب کردن و پی‌گیری 


برای دریافت و رسیدن به حقیقت ان امور. 


تفسیری که راغب علیه الرحمه از واژه تفکر بکمی حدیث فوق نموده 
همان معنی است که حکماء و فلاسفه برای تفکر نموده‌اند یعنی تفکر 
عبارت است از جولان خاطر و اندیشه در صورت ذهنی به سوی شیء 
محسوس خارجی, و برگشت فکر از آن شیء به آن خاطره. این رفت و 
برگشت اندیشه برای اثبات شی ء محسوس را تفکر گویند و تا از چیزی اثر 
ذهنی در وجود انسان نباشد اصولا اندیشه و تفکر در باره ان چیز بی‌اساس 
است و چون بشر تصوری از ذات و وجود خدا در ذهن نمی‌تواند داشته 
باشد پس تفکر در باره او ناممکن است ما در اثار و ایات خلقت که 
محسوسند بخوبی می‌توانیم بیندیشیم و به وجود موّثر در کل وجود عالم پی 
تنم و شتاهایی حاصل کم 

بگفته شیخ سعدی: 

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر 
دیوار 

ترجمه مفردات. ج3, ص: 88 


) ( (قَکه) [قکع]: .... ص : 88 


الفاکهة: گفته‌اند تمام میوه‌هاست 9 نیز همه میوه‌ها بدون انگور و انار 
کسی که معنی اخیر را گفته است گویی که نظر به ویژگیهای این دو میوه 
داشته که در قرآن جدا و مجزا از- فا کهه- و عطف , به آن ذکر شده است؛ 
(1): 

و فاكة مِقّا یتحَیرّوَ (20/ واقعه). 


تت 


فاکعّة کییرة (32/ واقعه). 


ایو منصور آزهری می‌گوید: من آحدی از عرب را سراح ندارم که خرما و 
انگور و انار را جزو میوه‌ها نداند و هر کسی چنین بگوید از جهالت او نسبت 
به کلام عرب و علم لغت و تاویل قران و عربی مبین است, در باره زبان 
عرب قاعده بر اين است که اشیائی را ابتداء بطور کلی و یکجا نام می‌برند 
و سپس دو و سه چیز از آنرا اختصاصا ذکر می‌کنند چنانکه در قرآن آمده 
است: من کان عَذوا لله و ملایِکته و رُسْله و جبریل و میکال- 8 بقره) و 
همچتین آیه: وا آحذنا ین السن مبناقَ 7 
موس ۵ عیلتتی. ین 0 
ملائکه برده شده و سپس جبرئیل و میکائیل عطف به آن شده و کسی که 
جبرئیل و میکائیل را جدا اژ ملانکه بداند کاقر استت زیرا کلام خداونة تصن 
0 دارد و آن را بیان کرده و ففیتطور در ابه دوم که نخست «النبیین» 
را نام می‌برد و سپس نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام را, 
پس معطوف نمودن این پیامبران به واژه «النبیین» بخاطر اولیٍ بودن و 
فضیلت آنها بر سایر انبیاء است, در آیه‌ای هم که میوه‌هایی از کل فواکه, 
تب و 
فیهما فاكعَه و تخل و رمَانْ- 68/ الرحمن 

(ازهری/ تهذیب اللغه 6 25- مجمع 0 6 357). ترجمه مفردات؛ 


ج3 ص: 89 
9۰« عبس). 
قواکة و مون (42/ صافات). 


و قوایه معا مه 0 ن (42/ مرسلات). 

(فکاهه:) گفتگو بر ۳ 

قطنم تکهُون 65/ واقعه) بعنلی سخنان دوستانه و فکاهیات به یکدیگر 
می‌گوئید و نیز گفته‌اند یعنی میوه بدست می‌آورید و همچنین ایه: فاکهین 
یما تام رهم (18 طور) (1). 


که- تفکه و فاکهة: یعنی سخنان دوستانه گفتن و یا بهره‌مندی از نعمت‌ها و 
میوه‌ها و شاد شدن از آنها. 

ای ی 
«کان الثبی صلی الله علیه و اله من افکه الناس مع صبیْ- یعنی پیامبر 
خدای صلّی اللّه علیه و آله در برخورد با کودکان خوشروترین و متبسم‌ترین 
مردم بود). 

و باز مینویسد: «اثه کان من افکه الناس اذا خلا مع اهله.» یعنی او 
هنگامیکه با خانواده‌اش بسر میبرد از خوشرفتارترین و خوشروترین مردم 


بود. 

الطبقات العبری 1/ 424 و النهایه 3/ 466 ابن اثیر). 

خواننده عزیز, تو میتوانی استوارترین و محکم‌ترین بنیادهای اصولی و 
راستین تشکیل خانواده را در سوره روم و عالی‌ترین دستور رشد کودکان و 
رابطه فرزند و والدین را از سوره- نساء- و شکوهمندترین ن آئین‌های دوران 
نوجوانی نونهالان را از سوره لقمان مطالعه کنی و نیز در سراسر قرآن و 
دنیای به بن بست رسیده غرب و شرق از نظر فساد اخلاقی, تبعیضات 
نژادی- قساوت قلب و انسان کشی‌ها و نیز کسانی هم که کور کورانه برای 
شهرت طلبی دنباله‌رو انان و مترجم کتابهای باصطلاح تربیتی کودکان از 
راسل‌های ماتریالیست هستند که در کتابش انحرافات غریزی را در کودکان 
ترویج میکند و نویسنده کتاب دیباچه بر رهبری ترجمه مفردات, ج3. ص 
90 


) ( (فلح) [قلح]: ..... ص : 90 


الفلح: شکافتگی است. گفته شده: 

الحدید بالحدید یفلح: تصادم آهن‌ها يا شمشیرها به یکدیگر موجب دو تکه 
شدن آنهاست و شکافته میشوند و از اين معنی واژه فلاح یعنی برزگر و 
زارع است که زمین را می‌شکافد. 

فلاح: پیروزی و رسیدن به آززه است که دو گونه است: [- دنیوی» هم 
مغرضانه همان را رواج میدهد و پا ژان ژای روسو که در کتاب اعترافاتش 
از تمام فساد اخلاقی که مرتکب شده پرده برمیدارد کتابی هم در مورد 
تربیت مینویسند و انسانها را به حیوانیت و لیبرالیسم فرا میخوانند و آنگاه 
نظام غرب‌زده استعماری گذشته آثار اینان را همانند کتابهای جنسی فروید 
بشدت رواج میداد ۳ جوانانمان از چپاولگری‌های ثروتمان توسط بیگانگان 
چیزی نفهمند و در کاخهای فساد سرگرم باشند. 

دو حدیثی که ذکر شد بهترین روش تربیتی و برخورد سرپرست و مربی را 
با کودکان و خانواده ارائه میدهد تا غرب و شرق‌زدگان نه پندارند که ما در 
علوم- تربینی- انسانی- روانی- اجتماعی- سیاسی ۲ اقتصادی که خود 
متعالی‌ترین برنامه‌ها و الگوها را داریم بایستی باز هم دریوزه‌گر غرب و 
شرقی که مبتلا به الکلیسیم و انحرافات اخلاقی و روانی هستند باشیم. 
دهها کتاب در علوم فوق از همان قرن اول تا کنون با الهام از قران و 
احادیث نوشته شده مانند- الادب الکبیر و الادب الصغیر, در مورد کودکان- 
الادب الوجیز در قرن دوم هجری و سیس هزاران نسخه کتبی که امروز در 
تمام کتابخانه‌های دنیا وجود دارد و جرجی زیدان آنها را بررسی و فهرست 
کرده است و بگفته صاحب بن عباد آن وزیر دانشمند دیلمیان در مقابل 
تمام کتب تربیتی مترجمین از غرب و شرق باید بگوئیم: 

هذه بضاعتنا رذت الینا- اینها تمام سرمایه‌های علمی خود ماست که به ما 
برگشته است. ترجمه مفردات. ج3. ص: 91 

2- اخروی. , ۱ 

1- فلاح و پیروزی دنیایی در سعادتهایی است که زندگی دنیا با انها پاک و 
پاکیزه میشود و همان بقاء عژت, ی ی 
قصد کرده است و می‌گوید: 


معلقه و قصیده‌اش هست. معنی بیت بالا با ابیات قبلش دانسته میشود, 


س_ 


می‌گوید: 


1- 
فکل ذی نعمة محلوس و کل ذی امل مکذوب 2- 
فکل ذی ابل موروث و کل ذی سلب مسلوب 3- 
وگل دی عغيبة یوب و غائب الموت لا یوّوب 4- 
اعاقر مثل ذات رحم؟ او غائم مثل من یجیب؟ 5- 
افلخ‌ما شفت‌ففد له بالض عف ورد بحدع آلازیی 6: 
لا لا نم وا یل هن لمع الاست 
1- هر صاحب نعمت و مالی روزی مالش از او گرفته میشود و هر 
ارزومندی روزی تکذیب ميشود. 
2 و صاحب شتری شترانش روزی به ارث میرسد و هر صاحب زره‌ای, 
زره‌اش گرفته میشود. ِ 7 7 
3- هر غائبی باز میگردد ولی کسی که با مرگ غائب شد دیگر باز نمی گردد. 
- ایا زن عقیم و نازا همانند زن زایاست. ایا غنیمت گیرنده مثل کسی 
ای که ها وس آزنک. ۱ 
5- به هر چه می‌خواهی پیروز شو, زیرا با ضعف هم بدست می‌اید در 
خال کوش اف فرس ایا ویر 
0 آنکه مردض را اتجرز فده ولی روز مار افیا اتدرن نداد است ها تشفند 
ِ ترجمه مفردات, ج3, ص: 92 
2- رستگاری و فلاح حقیقی يا اخروی که در چهار چیز است: 
اول- بقا و جاودانگی بدون فنا. 
دوم- بی نیازی بدون فقر و نیازمندی. 
سوم- عزت بدون خواری و ذلت. ۱ 
چهارم- دانایی و علم بدون جهالت و نادانی, و از این جهت گفته شده: 
« لا عیش الا عیش الاخر ة». 
[هیج حیاتی زندگی حقیقی نیست مگر حیات آخرت]. 
و در آیات: ة و اند ز الاخِرَة آهی الْحَبَوانْ (64/ عنکبوت). 
لا ان حرت الله کم العتلکون 22۱ محاوله) 


از او سودی نمی برد. 

خاخط اسفار عرها ی عته تیار واند. 

(البیان و التبیین- دیوان عبید- المحکم 7/3 265- لسان ۱2 47(). 

ازهری در ذیل بیت فوق می‌گوید: یعنی: 

عش بما شثت من عقل و حمق فقد یرزق الاحمق و یحرم العاقل 

یعنی از روی عقل یا حماقت هر طور می‌خواهی زندگی کن زیرا احمق 
روزی می‌خورد و عاقل محروم ميشود. 

چون عاقل و عالم مثل خلیل بن احمدها تن به جیره‌خواری سلیمان‌های 


حاکم ستمگر نمیدهند ولی احمق به هر پستی تن میدهد و در نظاماتی که 
تحت سیطره دشمنان است عینا همین طور است. ملک الشعراء بهار 
بی آفی از امه شراا ی 
دانا بری دو پول در دکون معطله احمق نشسته مین اتل شایه پندری 
از عاقلا مگره می‌بخشه به جاهلا از بیخ عدوی مردم دانای پندری 
که اشاره به تبعیضات و حق کشی‌ها و ستم‌های اجتماعی و سیطره 
استعمار بر گرده مردم است. 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 93 

قد قلح من تزکی (14/ اعلی). 

قذٌ افلح مَنْ من رکاها (9/ شمس). 
1 قَز افلج وین (1/ موّمنون). 
نک ی (189/ بقره), ان / بِفلح الکافژون (117/ مومنون). 

فاولیّک هم الْعْفْلخُونَ (/ 8 اعراف) به رستگاری حقیقی اشاره شده است. 
و در آیه: ال ای ای 04 ین ی ی ارت 
آنها قصد پیروزی دنیایی نموده و به مفهوم آبه نز دیکتز اشت:(1). 
غذای سحر گاهان و شامگاهان نیز فلاح نامیده شده و این معنی از عبارتی 
است که در سحرگاه یا شامگاه می‌گویند: حون علی الفلاح که اینچنین 
نامیده شده و اینکه در اذان- حجی طلف الفلاح- می‌گویند به این معنی است 
که بشتابید بر رستگاری و فلاحی که خداوند آن را برای انسانها در اقامه 
نماز قرار داده است و بر این اساس گفت: 
«حتّی خفنا ان یفوتنا الفلاح». 
یفتی. آنکوته. پیرفزی بیابهم و -خستیابی: به خیزق بیدا کنیم. که با تماز خفتن 
برای ما قرار داده شده. 


() (فلق) [فلق ]: فاص 2 93 
الفلق: دو تکه شدن چیزی است با جدا تن بعضی از آن. ٩۱‏ بغض وین 


سخن ساحران دربار فرعون است که به یکدیگر می‌گویند: کسی که آن 
روز برتری یابد پیروز است, که مسلما قصدشان غلبه در افسونگری بر 
حضرت موسی است نه اینکه در آغاز یه رستگاری و فلاح آخرت معتقد 
بوده‌اند. ولی همین ساحران با دیدن آیات الهی به سجده حق درآمدند و 
بدون ترس از فرعون اظهار ایمان نمودند. ترجمه مفردات؛ ون ص: : 94 

فلقته, فانفلق- است, در آیات؛ 
فالق, الاصْباح (96/ انعام). 
ان ال فالِقَ الْحَبٌ و الّوعر (95/ انعام). 
۰ قکان کل فزق کالطوّد العظیم (63/ شعراء) (1). 

نیز- فلق- زمین و فاصله میان دو پشته و کوه, در آیه: فل. آ دشن 
الق (1/ فلق) یعنی صبحگاه (که گوئی از شکافته شدن تاریکی ظاهر 
میشود). 
و نیز گفته شده- فلق- نهرهایی است که در آیه: أَمَنْ جَعَلّ الأرَضَ قراراً و 
جفل غلالها انشایا (61/. تمل ۱ بادافرخه شنده استنه و با ملق ».در مور 
اتضل ) مداخ ات که کد اند فوسی, وا با ان لیم داد میس درا را با 
آن شکافت. 
الفلق: کار شگفت و عجیب و- فیلق- هم همانست. 
فلم.همان فقاوق آزبنت: (2) .ون ۱۳| 
بکار میرود. 
فیلق و فالق: فاصله میان دو کوه و نیز فاصله میان دو کوهان شتر. 


اشاره به شکافته شدن آب دریایی است که چون دو کوه از هم جدا شد و 
بنی اسرائیل از آن گذشتند. 
در ماخذ دیگر- فلق- به معانی. 1- تمام ات 2- ابرها, 3- دوزخ 4- 


امه اه انس فد آر اسکال ات اوشکت می ود قلن رن 
مصیبت و همینطور فلق شاخه‌ای که از آن کمان می‌سازند. فیلق: سیاه 
عظیم. فیلم و فیلق: 


مود بررک فبلیی مصییت رگ (فخیت اللفه 59/0 مفا یی از 2552 
ابن فارس میگوید واژه- فلک- یعنی کشتی- بخاطر ريشه لفت است که 
همان- فلی- يا (دایره‌ای بودن و دوران کشتی در اب است. ترجمه 
مفردات؛ ج3, ص: 95 


) ( (فلک) [فلک]: نز ز 9 


تا ی و جمع هر دو بکار میرود ولی تقدیرشان مختلف 
فلک- اگر در مفرد بکار رود بر وزن و بنای قفل است و اگر به معنی جمع 
ِ وزن و بنایش- حمر- است [جمع قفل, اقفال- ولی حمر جمع- حمار- 
در آیات جّی ادا کم في اف (22/ یونس). 

و الم التی تجری فی البحر (164/ بقره). 

تری الفْلکَ فیه مواخر (13 نحل). ۲ 

و جَعَل لکَمْ من الْفْليِ و انعم ما نزو (16/ زخرف). 

(واژه فلک در آیات فوق بصورت مفرد و جمع هر دو بکار رفته که از 
موصولات و ضمایر آنها دانسته میشود.) 

الفلک: مدار جریان و حرکت ستارگان. وجه تسمیه‌اش برای این است که 
فلک چون کشتی است [از نظر حرکت دورانی] و در آیه: و کل فی لک 
بشید پسبخون (33/ انبیاء) اشاره شده است ( 1( 


لیت می‌گوید در حدیث آمده است که- فلک- دوران و حرکت دایره‌ای شکل 
اسمان است که ویژه دوران و دور زدن نیز هست اما ستاره‌شناسان 
می‌گویند: 5 5 

هفت فلک غیر از آسمان وجود دارد که در آن هفت فلک, ستارگان 
می‌گردند, اما- فراء- چیزی را که بعد از 900 سال نیوتن و بعد از چهار صد 
سال یاقوت حموی در معجم البلدان ذکر کرده برای فلک ذکر میکند و چنین 
معنایی قبی اور 5 هی کون 0 

فلک موجی ناپیداست که خورشید و ماه و تمام ستارگان در آن موج و نیرو 
حرکت می‌کنند, (تهذیب اللفه 10/ 254). ترجمه مفردات. ج3, ص: 96 
فلکة: دوک پشم ریسی و نخ‌ریسی, و از این معنی فلک- در معنی پستان 
فلک الجدی: وقتی است که چیزی مثل دوک را در دهان بزغاله بگذاری تا 
از شیر خوردن بازش دارد [زمانی است که پستان مادرش زخم يا علتی 
دیگر داشته باشد]. 


() (فلن) [فلن ]: هط 7 99 


فلان و قلانه: (یضوزت نگرها کنایه از آنهان انست: 
الفلان و الفلانة: (یصورت معرفه) دو کنایه از حیوانات است, در آیه؛ 

با نی آبتیی لَم لخد فلاناً یلا (28/ فرقان) هشداری است بر اينکه هر 
اتانی از کفنی که با اشخر زونه ال سس حصاته کر 
پشیمان میشود و هی گوید" ای کاش با او دوست نمی‌ شدم و او را به 
«وسنی اتخاذ نمی کردم و اين چالت اشاره‌ای است در آیه‌ای که گت 


1 


الاخلاء یَومیذ بَعضْهَم لبقض عَدْوٌ الا تفن (67/ زخرف) (1). 


) ( (فنن) [فنن]: ۰ص 96 


ناه در مر هر ری هم هم که رن صورن مر 
فنون- 
در آیه: دواتا نان (48/ رحمن) یعنی داری شاخه‌های تازه و یا شاخه‌های 


در هنخامه. قیامت. دوشتان دیاین به غیر از آنها که برهیز کار بوده‌اند. با 
یکدیگر دشمنند. ترجمه مفردات, ج3. ص: 97 


مختلف و گوناگون. 


) ( (فند) [فند]: موه کون 97۰ 


التفنید: نسبت پافتن انسان به کلمه- فند- یعنی سستی رأی و خرد. 

در آیه؛ لو لا آن تقَنَدُون (94/ یوسف) (1( که گفنه شده بعنی اگر چه 
ملامت و سرزنشم کنید ولی حقیقت آن همان است که یادآوری نمودیم. 
افتاد: ظاهر شدن آن حالت از انسان. 

فند: ستیغ و قله کوه و با این معنی مرد بلند قامت هم- فند- نامیده شده. 


) ( (فهم) [فهم ]: تم ی 1 17 


خی ات اسان که مفعله او اه سای نک را تفع 
می کند. 


می‌گوید: فهمت کذا: آن را فهمیدم. 
دز آنه: فق اه شمان (۵// قیاع ترا بسلیتات فمما ندیم ] (۱2: 


حضرت یعقوب علیه السلام گفت: من بوی پیراهن یوسف را استشمام 
می‌کنم اگر به سستی ری و نظر نسبتم نمیدهید. 

شیخ طریحی ضمیر (ها) را در آیه فوق طرز حکومت و فتوی و داوری 
میداند یعنی خداوند به سلیمان روش حکومت و داوري را فهماند و دلیل 
این مطلب آیه‌ای است که فرمود: کلا آتیْنا خکما علما- 79/ انبیاء). فهم- 
نقطه مقابل کودنی است و در حدیث مدح ۲9 اسلام فرمود: «جعله 
فهما لمن عقل.» یعنی اسلام را برای کسی که انديشه کند قابل فهم قرار 
داده. 

(مجمع البحرین 6/ 133). 

ولی- این فارس- فهم را علم به هر چیزی معنی کرده است و این معنی را 
به لغت‌شناسان نسبت میدهد. (مقائیس اللفه 4/ 457). ترجمه مفردات؛ 
ج3, ص: 98 

که این فهماندن از جانب خدای يا به این است که: ۱ 

1- خداوند برای او نیروی فهم زیادی قرار داد که به وسیله ان نیرو خوبی 
را ادراک کرد. 

2- و يا به این است که فهم مقصود را در خاطرش و قلبش القاء کرد. 

3- و یا به این است که به او وحی نمود و او را بان وحی مخصوص گرداند. 
افهمته: وقتی است که به کسی چیزی را بگویی تا اینکه آنرا تصور کند. 
استفهام: طلب فهم کردن از دیگری است که او را بفهماند. 


) ( (فوت) [فوت ]: ی : 99 


الفوت: دور شدن چیزی است از انسان. بطوریکه ادراکش و رسیدن باو 
برایش مشکل باشد و میسور نباشد. 

در آیه: و ان فاتکم شوء ۶ مق واجکُة ای الکقار ر (11 ممتحنه) (1). 

لکلا تاشوا علی .ما فاتکم (23/ حدید) ([2). 


ابو منصور ازهری: معانی عقل و شناخت يا معرفت را در باره فهم ذکر 
می‌کند. 

(تهذیب اللفه 33516). 

دلی: نطو ات که با اسفاه به اس اار شده قمی نه کون وه علی ورقد 
تحقیق می‌کند و حال اینکه با عقل و علم و معرفت هر چیز خوب و بد 
شناخته و دانسته ميشود. 

و هر گاه زنانی از شما سوی کفار رفتند و از شما دور شدند. 

اگر آنها را در آستانه قیامت وقتی که وحشت‌زده میشوند به بینی که دور 
شدن برای. آنها عمکن. نباشد.ه از جای. تزدیک در میان. کرفته شوند: ترجمه 
مفردات, ج3. ص : 99 

و لو تری [ زوا قلا قّت (51/ سبا) 

تغل از اه که می رنه تور لته نز 

هو مثی فوت الرمح: یعنی دوری او از من از جائی است که نیزه به او 
نمیر سد 

1 رزقه فقوت فمه: رزقش را خدا| داده او هم آنرا می ‌بیند ولی 
دهانش به آن نمیرسد. 

افتیات: باب افتعال ار .واه فقوت است به آین جعتی که انشتان ره را 
انجام مید هد بدون امر و دستور کسی که حق اوست که در ان کار دستور 
دهد و مشورت کند. ٍ 
(تفاوت:) اختلاف در اوصاف و صفات است, کویی که وصف یکی از آنها 
صفت دیگر را دور می‌کند و يا وصف هر یک از آنها دیگری را طرد و 
مشخص میسازد. 

در آیه: ما تری فی حَلّق الرَجْمن من تفاوت (3/ ملک) یعنی در آفریده و 
آترشی غوای رخست که ار امساع ها و اند 


الفوحز گروهی با شتاب عبور می‌کنند جمعش- افواج است. در آیات: 
کلما آلقی فیها قوَجْ (8/ ملک). 


و و ۶ 9ب ی 


قوج مفْتَح ( 9 (1). 


تفسیر آیه 23 حدید بطور کامل در نهج البلاغه اینچنین آمده است که: و 
قال علیه السلام: الزهد کلمة بین کلمتین من القرآن, قال الله سبحانه: 
لکیلا تسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم- یعنی: : کسی که بر گذشته 
افسوس شوه دنو ها ورتم نشد و بر آینده و آنچه که پیش می‌آید فرحناک 
نشد زهد را از دو طرف فرا گرفته است. 

(نهح البلاغه 553) پس چنان حالتی زهد است. 

اینان گروهی هستند که به سختی با شما به دوزخ وارد میشوند و شاد باش 
ترجمه مفردات. ح3. ص: 100 

فی دین الله آفواجا (۸2 نصر) 


) ( (فاد) [فاًد]: و ی ۲ 10 


القواو [دل | ملل قلب است ولن فوادبه اقضار معنی افروخته نون کرها و 
حرارت در آن است که اینچنین نامیده شده. 
تفوّد یا توقد یعنی تافتن و داغ شدن, می‌گویند: 
فاأدت اللحم: گوشت را بریان و کباب کردم. 
لحم فنید: گوشت کباب شده و بریان شده. 
در آیات: ما کدّبِ لفق ما ری (11/ نجم). 
ان السَفع و البَضَرّ و فاد (36/ اسراء). 
جمع فواد- (افندة)- است. 
در آیات: قَاجَْل أَفْیْدَم من التّاس تهوی له (37/ ابراهیم) (1). 
و جعل لَکُمْ السَمْع و الصا و الأقْیدَة (68/ نمل). 
رم هوا (43/ ابراهیم). 
ناژ اللّه الوقدة التی تلم علی: ال تقوم (7 هدن این آنه 
مخصوص گردانیدن- افئدة یعنی دلها- تشبیهی و هشداری است بر زیادی 
تأثیر آتش بر آن. که بعد از این کتاب کتابی که در علم قرآن است جای 
ذکر و بحت آن خواهد بود. 


ندارند.وقتی به. آتشداخل میشوند دوستان فریب خورده‌شان. می کویند 
شادکام نباشید که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. 

دعای حضرت ابراهیم در باره خانواده خویش است که در بیابان آنها را 
سکنی داده می‌گوید پروردگارا دلهای عده‌ای از مردم را متوجه ایشان 
گردان و از ثمرات و رزق بهره‌مندشان ساز. بسا که شکرگزاری کنند. 
ترجمه ۱۷ ج3, ص: 101 


) ( (فور) [فور]: ۶ ۱ 


الفور: شدت جوشش و غلیان که در باره ان وقتی شعله می‌کشد و 
همچنین در جوشش دیگ و هیجان شدت خشم و غضب در انسان‌ها گفته 
میشونٍ طفل, آبارت: 

3 هی تفور (7/ ملی). 

و فا لور (40/ _ 

شاعر گوید: 

و لا العرق فارا 

[و نه رگی است که برآمده و باد کرده باشد]. 

می‌گویند: فا ر فلان من الحمّی یفور: از شدت تب به هیجان آمد. 

فوارة: آنچه که از دیگ در موقع غلیان و جوش پرانده ميشود. 

فوارة الماء: فواره ات که به شباهت همان جوشش دیگ اینطور نامیده 
شده. 

فعلت کذا من فهری: در حالت هیجان و یا در آرامش کار آن را انجام دادم. 
در آیه گفت: و یأثُوکم من قورهمٌ هذا| (125/ آل عمران) [مربوط به مژده 
دادن مبارزین مسلمان اودت:: می‌گوید: آری اگر پایدار و پرهیز کار باشید و 
در آن حالت دشمنانتان با هیجان بر شما بتازند خداوند با پنج هزار فرشته 
تا دلهاتان به او اطمینان یابد که پیروزی جز از سوی خدای عزیز و حکیم 
نیست ]. 

فار: موش, جمعش- فیران. 

فاررة الخینگ؛ نافه مشک (1) (که نافه آهو به تشبیه موش این چنین نامیده 


ترجمه 9 ج3, ص: 102 
شده). 


مکان فثر : جایبی که موش زیاد است. 


) ( (فوز) [فوز ]: تم 2 9[ 


الفور: ی در آیات: 

فا قورا ‏ عظیما (71/ ا ۵ 

ذلک ۳۳ الَغبینْ (30 جائیه). 

ژلک الْمَوَرٌ العَظيمٌ (13/ نساع). 

اوانی هم الفای ون (20/ توبه). 

(مفازة) (1): بیابانی که از نظر تفاوّل یا نیک اندیشی اینچنین نامیده شده و 
هر وقت از بیابانی بی‌خیر بگذرند و به فوز و پیروزی برسند- مفازة- گویند 
همانطور که- قفر- هم که به معنی بیابان است و سبب هلاکت؛ عبور از 
انجا باعت رستگاری نیز هست [مفازة و قفرآ]. _ ۱ 

و هر کدام از این نامها به مقتضای تصوریکه از ان هست و در انجا عارض 


مخصوص میسایند و ماده‌ای سیاه رنگ ترشح می‌کند که همان مشک عنبر 

است و انرا برای فروش جمع می‌کنند. 

واژه‌نویسان- فوز- را پیروزی به خیر و نجات از شر معنی کرده‌اند. 

فاز بالخیر, فاز من العذاب- یعنی به خبر رسیدن دوری از عذاب است. 

فراء می‌گوید: مفازخ در آیه (188/ آل عمران) دور شدن از عذاب است. 

هترو از این اغوانت نحل من ده فود الرحل: وفنیر اسنک که کشسیه .3 

بیابان سفر کند. فوز: 

وقتی است که بمیر د. فلات و بیابان را در صوربی- مفاز ة- گویند که با 

مسافرت در آن جاأ دو شبانه روز به ۳ نر سند (تهذیب اللغة 13/ 204 

ترجه فقور روص 10 

انسان میشود آنطور مختلف نامیده شده. 

بعضی از علماء گفته‌اند چون عبارت- فوز الجل- وقتی است که کسی 

هلاک شود مفازة- هم به همین اعتبار نامیده شده؛ 1 پس اگر- فوز- به معنی 

هلاکت باشد در آنصورت صحیح است که به مصدر- فوز- برگردد یعنی 

تصور رهائی برای کسیکه مرده است و از دام و قید دنیز نجات یافته پس 

مرگ و مردن هر چند از جهتی هلاکت است از جهتی دیگر نجات یافتن و 

رهایی است.؛ از این روی گفته شده هیچکس نیست مگر اينکه مردن برای 

او خی اشت و ای متیر صمی هت که یه اقا چا باته اما تن 
به اعتبار حالت آخرت باشد که در آنجا به نعمت‌ها میرسند در آنصورت 

«فور کبر6 تفت وتا ری بزرگ است, گر آیارش" 

قعن رخرح غن تا و ال الق فاز 285/ آل شیر ان 


قلا تحسَبَهُم بِمفارة من العذاب (188/ آل عمران). 

در این ایه- مفازخ- مصدر فاز است و اسمش فوز است یعنی میندار که از 
عذاب خلاص و رها میشوند يا خلاصی دارند. 

و ایه: ان للمَتَفِینَ مَفازاً (30/ نباً) بعنی- فوزا, , سپس ور انه بعد مفازا, ره - 
خدایْق و آغْناباً ب.. (31/ نباٌ) (1) تفسیر شده است. 

و در آیه: و لین أَصابَکمْ فَطْلٌ (73/ نساء) تا آنجا که گفت: 

قوزاً عظیماً (73/ نساء) یعنی بر اغراض و آرزوهای دنیایی حرص می‌ورزند 
عراز ویس مک که مرت امه رات ور نمی ام 
رال کام شا هاش کیان همه مس است 


([و کواعتِ آثرابا و کاسا دهاقا لا یَسْمَعُونَ فیها لوا و لا کذابا جزاء من ریک 
عطاء جسابا- 33- 36/ نبا). 


) ( (فوض) [فوض]: ی ۱3 


گفت: چ اتف افرخ ال الم( ۸2 عافر) بع من کار را بت ام 
و رد می‌کنم و ارجاع میدهم, اصلش از عبارتی است که 
می‌گویند: 

ما لهم وی بینهم. در میانشان تفوبض و واگذاری به تکدیر. نیست, 
فا ی اس 

و از این معنی است عبارت: ۱ 

شر کة مفاوضة: [شراکتی که همه چیز در ان از سرمایه, کار و سود برابر 
باشد,] (2). 


) ( (فیض) [فیض]: میتی ۶ 9[ 


فاض الماء: وقتی است که آب‌ها روان و ریزان شود گفت: 
تری أَعْیتُمْ تفیض من الدَ (83/ مائدخ) (3). 


شرح این بیت در ذیل واژه- فضا- آمده است. 
استفاض الحدیث: باب استفعال از- فوض- یعنی سخن شایع و پراکنده, 
گرفته شده که این باب با حروف جاره منعدی میشود؛, مثل- استفاض 
الناس فیه و به و منهم. قوم فوضی: مردمی که بدون سرپرست و رئیس 
باشند. فوضت المرآه نکاحها الی الزوج از مفرنن واه فرح ها دار 
کرد تا بدون مهریه و کابین همسرش شود. (المصباح المنیر 2/ 160). 
این آیه اشاره به پاره‌ای از کشیشان مسیحی است که می‌گوید: اینان به 
مسلمانان نزدیکترند و می‌گویند ما نصاری هستیم و گردنفرازی نمی‌کنند 
همینکه ایاتی را که به پیامبر نازل شده می‌شنوند چشمانشان را می‌بینی 
که از اشک پر میشود ترجمه مفردات, ج3, ص: 105 
افاض آناءه: وقتی است که ظرفش را پر کند تا اینکه سرریز شود. 
افضته: آب بر او ریختم, در اند 
ان اقیضها علیا. فن الماء (50/ اعراف). 
و از این معنی است عبارت: 
فاض صدره بالسْرژ: سینه‌اش از راز لبریز شد. 
رجل فیاض: مرد سخی و بخشنده, و بطور استعاره از این معنی میگویند 
افاضوا فی الحدیث, وقتی که در سخنی خوض و دقت ِِ در ایات: 
اقب کم -فیها افصیم نم فیه (14/ نور) (1) هو أَعْلمٌ بما فصو فیه (8/ 
احقاف). 
اد فیصَون فیه (61/ یونس). 
حدیت مستفیض: سخنی پراکنده و منتشر شده. 
فنص افیا دول .هی کویند؛ 
انه اعطاه غیضا من فیض: اندکی از بسیار به او بخشید, قر آیایت: 
قلذا اقصتم و مِنْ عرفات (198/ بقره). 

نم أفیضُوا من حَبّتْ أفاضن التّاسَ (199/ بقره). 
یعنی با انبوه و فراوانی از آنجا دور شدید که تشبیهی است به جاری شدن 
اب زیاد. 
افاض بالقداح: تير را باورد. 


برای اینکه حق را شناخته‌اند و می‌گویند پرنوزد کار | ایمان آور تنم ما را در 


ردیف شاهدان و گواهان ثبت فرمای. 

اگر لطف و کرم خدای در دنیا و اخرت شامل شما نمی‌شد به سزای افک و 
وی کف ور آن نکر و زفنید خد آموتا قزر ک به شما میرسید. ترجمه مفردات؛ 
ج3, ص: 106 

اقاه اف مت شش راز سل ارو که 

درع مفاضة: زره‌ای که برای پوشنده‌اش فراخ و بزرگ است, مثل عبارت: 

درع مسنونة: زرهی, ریخته‌گری شده و قالبی و به اندازه, که از فعل 
سننت : 

آب را ریختم, گرفته شده است. 


) ( (فوق) [فوق]: قع ۶ 1 


فوق یعنی بالاء این واژه در مکان و زمان و جسم و عدد و مقام و منزلت 
بکار میرود که بر چند قسم است: 
طِ به اعتا علمیوبرتری بل بات 
رقفنا قَوَقَکَم "الطور (63/ بقره). 
من قَوفَهم ظْلل من التّارٍ (16/ زمر). 
جَعَل فیها رواسی من قَوّقها (10/ فصلت). 
نقطه مقابل فوق ِِِ بحت است, در آیه: 


فل هو الفادد علی آن تبعت علنکد غذاباً من قوفکم آأء مق تخت اءخلاکم 
(65/ انعام) (1). 


عبارتِ «م تخت اَرجْلِکمٌَ» در آیه (65/ انعام) بسیار در خور دقت است 
زیرا نگفت: (من فوقکم و من تحتکم) چون کار و عمل و اقدام و گام 
برداشتن به سوی زشتی‌ها و گناهان باعث عذاب میشود و از زیر پاها و 
گامها و قدمها در راه و عذاب ایجاب میشود و لذ| تنها نتیجه 
عمل و اقدام است که گفت : 
(تحت ارچلکم) یعنی زیر گامهاتان, چنانکه در جای دیگر فرمود: جزاء یما 
ماوت ۱7 سشجدو انخمی اش اهر که ایمان ار تر کی ( 21 
میشود و نتیجه‌اش پاداش در برابر عمل است که از عمل نیک سر چشمه 
گرفته گناهان و عذاب نیز از (1- نیت, 2- تصمیم, 3- کردار) که همان 
اقدام و گام برداشتن است سر میزند ترجمه مفردات, ج3, ص: 107 
دوم- واژه فوق به اعتبار بالا و پائین رفتن (1) مثل آیه: 
اذ جوم من فَوَقکم و من سمل ملک (10/ احزاب). 
سوم- بکار رفتن واژه فوق در معنی بیشتر, در آیه: 
ان کنَ نساء قوّق این (11/ نساء). 
جهارم. ئ بزرگی و کوچکی, در آیه: 

متّلا ما بعوصَهً قما فوقها (26/ بقره) گفته اند اشاره ( (فما فوقها) به 
عنکبوتی 5 که در آنه (41/ عنکبوت) ذکر شده و نیز معنایش این است 
کفت ما خوخها قی رد نیو کوعی از ان:بااتر اشتگاو کی که 
می‌گوید منظور, ما دون آن است این معنی را قصد نموده یعنی کوچکتر از 
آن است, که به معنی- دون- یعنی پائین بکار میرود و آنرا در زمره- اضداد- 
آورده و در کتابش تصنیف کرده است و این معلی توهم و پنداری است از 
قصیی رآقت اآموعسم ست بر ایا انا 


تم فوق به اعتبار برتری و فضیلت دنیایی, شا ار 
رفعنا بَعَصَمَم فوق بَعض دَرَجاتِ (32/ زخرف). 


و نتیجه میشود و لذ| فرمود: عذاب از زیر گامهاتان حاصل و برانگیخته 
میشود و در جای دیگر فرمود: (بما یگ اروت الاس- 1 روم) یعنی 
فساد نیز با دستها یا نیروهای خود مردم در بر و بحر ظاهر میشود و نقطه 
مقابل ان حصول بهشت است که گفت: «الجنة تحت اقدام الامهات» یعنی 
بهشت از گام برداشتن مادر در حال محبت و مهر و عمل نسبت به همسر 
و فرزند حاصل ميشود. 

واژه فوق اگر صفت باشد منصوب ا شش ففی اااد فوق زید: عبد الله 
برتر از زید است. زیرا| فوق در این عبارت صفت است و اگر اسم باشد 
مرفوع میشود مثل- فوقه راسه: بالایش. سرش است در این عبارت فوق 
مرفوع است برای اینکه فوق همان سر است. ترجمه مفردات, ج3. ص 
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و یا برتری و فضیلت اخروي, مانند آیات: 

و الذین انْقوّا فوَفَهَم یوم القيامة (212/ بقره) فوّق الذین کقژوا (55/ آل 
عمران). , ۲ 

ششم- فوق به اعتبار قهر و چیرگی و تسلط, مثل ایه: 

و هو العاوز فوق عباده (18/ انعام). _ ۱ 

از قاره- فوق- 093 فاق فلان # یفوق- ۰ شده وقتی که بر او 
برتری یابد و اين معنی از واژه فوقی است که در مورد فضیلت بکار میرود 
(معنی پنجم). 

از واژه فوق عبارت- فوق الشهم و سهم افوق- مشتق شده یعنی نیزه و 
تبزی کر آن کته ننده 

افاقه: به هوش آمدن و بازگشتن فهم بعد از بیهوشی و سکر است يا بعد 
از دیوانگی و نیز به معنی قوت و نیرو بعد از بیماری است. 

فی الحلب: باز گشتن شیر به پستان و هر ریزشی بعد از رجوع و 
بازگشتن را هم- فیقة- گویند. 

(فواق:) فاصله زمانی میان دو دفعه دوشیدن شیر [فاصله دوشیدن در 

صبحگاه و شامگاه], 0 

ما لها من قواق (15/ ص) (1). 


فراء می‌گوید در ایه: ( ما ینظژ هوّلاء 1 صَيِحَءةّ واجدَةّ ما لها من فواق- 
5 ص) که- فواق و فواق- اگر خوانده شود هر دو به یک معنی است یعلی 
برای آنها پس از صیحه اول در آستانه قیامت راحتی و افاقه‌ای نخواهد بود 


که اصلش از- افاقه- در معنی شیر نخوردن نوزاد از مادرش است. 

(معانی الفرآن/ فراء 2/ 400- تهذیب اللفه 9/ 336). ترجمه مفردات, ج3, 
ص: 109 

یعنی از راحتی و آسایشی که به او باز گردد. 

و گفته شده یعنی- مالها من رجوع الی الذنیا: دیگر بازگشتی به دنیا برای او 
بخواند- از - فواق | الناقه- یعنی مدت ِ دو دوشیدن ا نت 

ی ی و ۱ و ی ی 
ظرف و پیمانه 3- سواری اسب و ستور]. 

استفق ناقتک: شترت را رها کن و بگذار تا شیر در پستانش جمع شود. 
فوّق فصیلک: نوزادت را ساعت به ساعت بنوشان. 

ظل یتفوق المخض: نوبت به نوبت نوزاد را شیر میدهد, شاعر گوید: 

حتی آذا فيقة فی ضرعها اجتمعت 

.[تا زمانی که در پستانش کم کم و پی در پی شیر جمع شودا. 


) ( (فیل) [فیل]: تین هن 2 09 
الفیل: حیوانی است معروف, جمعش- فيلة و فیول. 


ولی شیخ طریحی می‌نویسد: اگر- فوق- با فتحه حرف (ف) خوانده شود 
صیحه اول قیامت است که همه بیهوش میشوند پس از بهوش آمدن دیگر 
به دنیا باز نمی‌گردند و بازگشتی نیست. و اگر با ضمه حرف (ف) قرائت 

ود و رای ما دا وی قوس اه ال هد و 

قاتق* هز خیز نیکه ورحالضی از هر نوع: افاق الرجل: فقیز شد. و در خدیتی 
از.ساضیر ضلی الله علیه وله امد است که «العیاده قدر فماق الناقه» 
یعنی عیادت بیمار باندازه فاصله دو نوبت شیر دوشیدن است. (مجمع 
البحرین 5/ 230- معانی القران 2/ ..). ترجمه مفردات, ج3, ص: 110 

در آیه: | لم ۲ 2 کی فا رت اعحاب الفل ۱ یل رجل فیل الرآی و 
فال ی ع ص تست راه. 

مفابلة: نوعی بازی که چیزی را در خاک پنهان می‌کنند و آن خاک را به چند 
۳ 


۸1 (فوم) [فوم ]: تج ری ۱ (.1 


الفوم: گندم که به معنی سیر هم گفته شده. 7 
می‌گویند- ثوم و فوم- مثل جدث و جدف یعنی [ارامگاه و قبر ]. 
در ابه: 5 فومها 5 عَدسها (61/ بقره) (2). 


عام الفیل: سالی است که پیامبر علیه الصلاة و السلام متولد شده است. 
باب الفیل: یکی از درهای مسجد کوفه است و نیز- عام الفیل- سالی است 
که ابرهه پادشاه حبشه برای ویرانی به مکه انجا روی اورد و در سوره فیل 
میگوید که خداوند حیله و قدرت او را با حیواناتی بسیار ضعیف درهم 
(مجمع البحرین 5/ 445). 

از این واژه فعل- فوموا لنا- در معنی برایمان نان بیز ساخته شده. گفته 
شده بنی اسرائیل که چنین تقاضایی از موسی علیه السلام کردند و عدس 
و سیر و پیاز و گندم می‌خواستند قومی زراعت پيشه بودند که به اصل 
خودشان تمایل داشتند و حبوبات و سبزیجات مختلف می‌خواستند (جوامع 
الجامع/ طبرسی 1/ 50). 

فراء- نیز همین را می‌گوید که- فوم- لغتی قدیمی و همان گندم و نان است 
و از عرب شنیدم که (فوموالنا) یعنی می‌خواستند برایشان نان بیزند. 
(تهذیب اللفه 15/ 573). 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 111 


) ( (فوه) [فوه]: ین یی و 


افواه- جمع- فم با دهان است و اصل آن- فوه- است. 

هر کجا در قرآن خدای تعالی,. حکم سخن گفتن را با واژه- افواه- مربوط 
ساخته اشاره‌ای است به سخن دروغ و تنبیهی 9 است بر اینکه 
ایمان و اعتقاد, با آ ۰ سخن مطابقت ندارد مثل آیات: 

کم َولكم یفام (4/ احزاب). 

کلِمَة تَحْرخ مر من آفواههمٌ (5/ رکهف) (1). 

یرَضُوتکه کم باقوادهق و تآبی فلْوبهُمٌ (8/ توبه). 

قرذوا نف أَفواههم (9/ ابراهیم). 

مِنَ ,الذین, الوا متا بافواههم و الم وم قَلْوبْهْم (41/ مائدخ). 

یمولون بافُواههمٌ ما لیس فی قلْوبهمٌ (167/ آل عمران). 

و از اين واژه عبارات: 

فوهة النهر: است یعنی دهانه نهر, مثل- فم التهر- افواه الطیب: بوهای 
خوش. مفردش- فوه- است. (2) 


اين آیه اشاره به پیمان‌شکنان و عهد گسلانی است که علیه مسلمین اقدام 
می‌کنند و مراعات عهد و پیمان جنگی نمی‌نمایند و شما را می‌خواهند با 
سخنانشان و دهانهاشان راضی کنند ولی دلهاشان آن را نمی‌خواهد و 
رشان فاسفند که آیات خدانرا با نهاتی: اند گمی فر ند یر ان را 
ارام کدا بازمیدانند مجمدشت اشست کار که من کند. 

فیه: پرخور. استفاه الرجل: وقتی است که کسی زیاد بخورد. رجل افوه: 
مرد دهان گشاد. فاه الرجل یفوه فوها: وقتی است که کسی به سخن آید و 
کفتن آغار کت در عدنی امه است: (ان التتی .ضلی االه علیف و اد عرج 
فلما تفوه البقیع 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 112 


) ( (فیا) [فیا]: یی ی ۵ ۱2 


الفی ء و الفيتة: بازگشت به حالتی پسندیده, در آیات؛ 

خی تفیء الی ۳ اللّه (9/ حجرات). 

قاِن فاعث (9/ حجرات). 

قَأن فاوٌ (226/ بقره). 

و از این واژه عبارت- فاء الظل- در معنی بازگشت سایه است. 

الفی ء- جز برای باز گشتن سایه گفته نميشود. در آیه: 

نبا طلالد (47/ نحل). 

که آلفی۶ غنیمتی است که برای رسیدن به آن مشفتی: در کار 
نباشد, در آیات: 

ما آواء ال علي رَسُوله (6/ حشر). 

ما آفاء ال عَلَیّک (50/ احزاب). 

بعضی کته اند اطلاق غنیمت به واژه فی ۶- در معلی سایه از این جهت 
اتتت که آخاهن ه تتبیهی: است: بر آینکه شریف‌ترین اغراض دنیایی در حکم 
سایه‌ای است که برطرف و زایل میشود و درمی‌گذرد. 

شاعر گوید: 

اری المال افیاء الظّلال عشية 


کال السلام علیکم» ستیم وفتی بنامیر صلی للم علبه ورالم به مدحل .و 
اساته بفتع رسین بر انها سلام کرد 

افواه المکان: مدخل هر مکان و هر جای و اوایل آنجا. 

ابو زید انصاری می‌گوید: فاها لقیک: باس و ناامیدی بر تو باد. 

۳ ۳ تناها ور یس ره سس | 
چنانکه شاعری دیگر گفت: 

نها النیا کظل زائل [دنیا همچون سایه‌ای گذرنده است]. 

(فثه:) گروهی هم پشت و یاور یکدیگر که برای یاری, به یکدیگر رجوع 
می کنند, در ایات: 

اذا ینم فنَهٌ (45/ انفال). 

کم من فنق قلیلة عبت فنَة کثیرة 6 (248/ بقره): 

فی فِنتَین تفت (13/ آل عمران). 

فی المُنافقین فتَتیّن (88/ نساء). 

من فنّة رود (81/ قصص). 

قلمّا تراءت الفئّتان (48/ انفال) ( 


پایان کتاب الفاء دوشنبه- ساعت 20- 25/ 5/ 1361 


تمام آیات فوق در یاره جنگ و برخورد گروههای جنگی موّمنین و غير 
ا ۱ ها کر ها وتا ان 
فوجی از دشمن مقابل شدید پایداری کنید و خدا را پیوسته یاد آورید بسا 
که پیروز شوید, همگی با روح وحدت پیرو فرمان خدای و رسول باشید و 
هرگز راه اختلاف و نزاع نیوئید که در اثر تفرقه و جدائی ترسناک و ضعیف 
شده و قدرتتان از بین خواهد رفت بلکه بایستی کاملا پایدار و بردبار باشید 
که خداوند همراه بردباران و صابران است و شما مانند دو چهرگان نباشید 
که آنها يا برای هوی و هوس و غرور و يا برای ریا و تظاهر بعنوان جنگ 
خارج شدند و مردم را از راه خدا منع میکنند, وقتی که 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 114 


شیطان کردار زشت آنها را در نظرشان زیبا نمود و گفت امروز شما 
پیروزید تا آنگاه که دو سپاه اسلام و کفر رو برو شدند شیطان گریزان و 
یاران او هم رو گردان شدند و گفتند ما در دشمن نیروئی می‌بینم که شما 
نمی بینید. 

شما بدانید, هر کسی پر خدای توکل کند خدا غالب و مقتدر و بر هر چه 
خواهد تواناست- فان الله عزیز حکیم. 

و ما امروز آثار عملی این منشور الهی را در روح و جان رزمندگان 
عزیزمان در جبهه‌ها با شکست دشمنان اسلام بخوبی دريافتيم که براستی- 
صدق الله العلی العظیم- انچه خدای مقتدر وعده داد بصحت پیوست. 
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( (قیح) [قبح]: ۱ 


آآفتتهه انخشرا آد-صورنیا و اخسام که عم ای آنرا رت می‌شما زد و 
دیدن آثرا نمی‌پذیرد و از آن روی میگرداند و يا کارها و حالاتی که نفس و 
جان آدمی آها را زشت می‌شمارد. 

فعل , آن- قبح قباحقر است و اسمش- قبیح (1). 

دود ای کفتت: ن. تخت (۱۸2 قصص )نی از کمانی کم با حالتی 
زشت مشخص ۳۳۹ 

اشاره‌ای اشت. نه آنچه.را که دای تعالین کفار ,را از .جفت پلیوق و تحانیست 
و صفاتی غیر از اینها با آن وصف کرده است و آنچه را که در روز قيامت از 
سیاهی چهره و برافروختگی چشم‌ها و کشاندنشان با غل و زنجیرها و 
افتال آن توصیف کروو اشت: 

اه مه رد فسه المع ااخرتعها ار خر موش کفه: 


دور خایتی: آمده است: (لا تقبحوا الوجه) یعنی نگوئید آن صورت و چهره 
زشت است زیرا| خداوند همه چیز را در آزنتتیی نیکو آفریده, چنانکه 


گفت:ٍ 

شا الذی آغطی کل شمءء حلْقَة 2 هدی- 50/ طه). مقایح: خوی- و اخلاق 
زشت. . ممادح: خوی و اخلاق نیکو, (تهذیب اللفه 4 2 

و کفار خود خویشتن را با اعمال زشت و قبیح به قباحت چهره و کار زشت 
میرسانند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 116 

و نیز به استخوان بازو که به مرفق میرسد- قبیح- گفته ميشود. 


) ( (قبر) [قبر]: 1۱ 


قبر: جایگاه مرده و مصدر- قبرته- است یعنی در قبرش نهادم. 

اقبرته: جای قبری برایش معین کردم که در ان دفن شود. مثل عبارت: 

اسقیته: : چیزری که برای نوشیدن لازم است برایش فراهم کردم, در ایه: 
ما2 مٌ قافبره: (21/ عبس) که گفته شده, بعنی: او را الهام کرد که 

چگونه دفن شود. 

(مقبرة) و مقبرة: آرامگاه و گورستان. جمعش- مقابر- است. 

در آیه: حَتّی رل القمایر ۸2۱ تکاثر) که کنایه از «مرگ» است. 

رها راردا اس سوعاات 

بعث و 1 

وتیز کت سنو آهاره‌ای است مان آشتارشدن شیانی‌خانه توفتههای 

ایا ای ای کر اس ی 

حالاتش در او مدفون شده است پس- قبور- در اینجا بصورت استعاره 

است. 

و نیز گفته شده: معنای آیه اخیر. یعنی زمانی که جهالت و نادانی با مرگ از 

نین. میر ود کوین که کافر و جاهل مادام که در دنیا است پنهان و دفن شده 

است و همینکه بمیرد اشکار و ظاهر میشود و از قبر وجودی و اعتقادیش 

تارج میشود یعنی از جهالتش بیرون می‌اید و این معنی بر حسب روایتی 

ست 


«الانسان نائم فاذا مات انتبه» (1). 


روایتی. که.راغتب. علیه. الزجمه بضورت. فوق آورده در ماخد دیکز «الناش 
نیام اذا ماتوا انتبهوا» یعنی مردم خوابند همینکه مردند بیدار میشوند. و در 
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ورن انز ضفتی. آرت؛ ما آئت یِمُسمع ة من فی الْفْبُور (22/ فاطر) اشاره 
کرده است یعنی کسانی که در حکم مردگانند [ای پیامبر صلی ال علیه و 


آنها در حکم مردگانند.]. 


) ( (قبس) [قبس]: تقو قو ۶ 11 


القبس: ات کف توتت ن و در دسترس هست [قسمتی از خرمن 
آتش, که بوسیله چوبی برداشته میشود.] 

القبس و الاقتباس: اس تفن ۳۷۲ سیبس ی تور استعاره برای 
خواستن و طلب علم و هدایت نیز بکار رفته, گفت گفت؛ انظرونا تمتبسن من 
تورکم (13/ حدید) (1) اقبسته نارا او علما: آتکتنف یا علمی , 0 ی 
2 


تهج البلاعه علن علیه السلام در تفسیر روال دبا وربفای آخرت: می‌فرسا ید 
«فاتقوا اللّه عباد اه و بادروا آجالکم باعمالکم .... و کونوا قوما صیح بهم 
فانتبهوا», بیعنلی ای بندگان خدا| پارسایی پیشه ۳ و با کارهای شایسته‌تان 
بر مان پیشی. کبرید. ۵ ای مزدمانق باسنیة که صیخه: موی به آنها زده 
شده و بیدار شده‌اند. 

(خطبه 64 ص 95- دکتر صبحی صالح). _ 

تقاضای مجرمین در قیامت است که ارزو می‌کنند با نگاهی از سوی 
مومنین به آنها نور و نعمتی برسد. , 

ازهری برای اقتباس دانش که یاری رساننده عقل است می‌گوید: 

«لا تقتبس العلم الا المرء اعان بالللب علی قبسه» یعنی علم را اقتباس 
نمیکند مگر مردی که با اقتباس علم. عقل و خرد خویش را یاری کرده 
است. 

ابن اعرابی می‌گوید: القبابوس: مردی زیبا روی و نیکومنظر. ابو قابوس- 
هم کنیه نعمان بن منذر است و ابو قبیس کوهی است معروف در مکه. 

و سرعت ان. 


) ( (قبص) [قبص]: ۱ 


سا ان ات 

له القبص و القبیصة: که به چیز کم نیز تعبیر شده است. 

]هت ققَبِصت قبصَءّ (96/ طه) بصورت (فقبصت قبصة) نیز خوانده شد؛ 
یعنی مشتی برداشتم. 

القبوص: اسبی که در دویدنش زمین را مس نمی‌کند و دست بر زمین 
هی وی سا سا ی سای شتا 


در دویدن. 


) ( (قبض) [قبض]: ۱۷ 


القتض: حرفتن خبری با کقه و انخشتان: هل حرفین. شحور ونفتر ابا 
تمام دست). 


در آیه: فقبضصت قبصَءّ (96/ طه). 
پس- قبض الید علی الشیء: همان جمع کردن و بستن دست است بعد از 


شیخ طریحی می‌گوید: با دست آتش آوردن یعنی شعله‌ای که بر سر چوبی 
است. (مجمع البحرین 4/ 94). 

ابو عبید از ابو عمرو نقل می‌کند که- قبص: سبکی و سر خوشی و قبص: 
اجتماع انبوه مورچگان يا ریگ و شن. ابن سکیت می‌گوید. القبص و القبص: 
درد کبد از زیاد خوردن خرما و اب که ابن فارس معنی آخیر را معنی جنبی 
واژه میداند, (مقاییس 7/5 59 و تهذیب اللفه ۸8 485). ترجمه مفردات؛ 
ج3. ص: 119 

گرفتن آن چیز. , 

قبضها عن الشیء: بستن دست قبل از گرفتن چیزی است. که همان 
امساک و خودداری از گرفتن ان است. ۱ 
و نیز- قبض- در مورد خودداری دست از بخشش هم بکار میرود, در ایه 
یَقبصَونَ اخخم (67/ توبه) بیعنلی از انفاق و بخشش امتناع میورزند و 
خودداری ۳ (1) واژه- قبض- برای حاصل کردن و دنت آهرزدن 
چیزی بطور استعاره بکار میرود و هر چند که در حصول آن چیز دست بکار 
نرود و کف دستها بکار نيایند. مثل اينکه می‌گوید: 


قسمتی از آیات مربوط به زنان و مردان منافق است می‌گوید. اینان 
یکدیگر را به زشتی امر می‌کنند و از خوبیها یکدیگر را باز میدارند دستان 
خویش از بخشش و انفاق می‌بندند و خودداری می‌کنند, خدای را فراموش 
کرده‌اند و خدا هم ایشان راء براستی که اینان همان فاسقینند و خداوند آنها 
را با کفار به آتش دوزخ7 وعده داده است در آنجا شفنب ند و برای آنها 
کافی است و لعَتَهْم اللهةَ 5 هم عذات مقیم- ۸ توبه) قبل از ایشان 
هنانتد آنها باکه. قوریر از آنها جر تارن بوده‌اند که از .نطو افوال و اولاه 
بیشتر و بهره‌مندی انها از دنیا نیز بصورت خلاف افزون‌تر, چنانکه اینان که 
در مسائل شرعی خوض و غور میکنند, کارهاشان در دنیا و اخرت از بین 
رفته است و همینها خاسرین هلستند (آیات 67- 09 0 در مورد 
سخاوت و بخشش مولوی می‌گوید: 


ترک شهوت‌ها و لذت‌ها سخاست هر که در شهوت فرو شد برنخاست 
محسنان مردند و احسانها بماند ای خنی انرا که این مرکب براند 
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قبضت الذار من فلان: خانه را از فلانی گرفتم. یعنی تصرفش کردم و 


خدای تعالی گفت: و اللرض جمیعاً : قبِصَنةه بوه اوه (67/ زمر) یعنی 
زمین در قیامت در حوزه اقتدار اوست و برای ۲ مالکنتی در ان تست 
و آیه: تم قَبصّناخ الیْنا قبضا یسیرا (46/ فرقان) که اشاره به زوال تدریجی 
واژه- قبض- برای دویدن نیز استعاره میشود به تصور اینکه کسی که میدود 
فاصله‌هاتی از زمین را با گامهایش می‌گیرد. 

در آیه گفت: (یفیضَّ) و یبَضٌطّ (245/ بقره) یعنی: 

1- - گاهی سلب می‌کند و می‌گیرد و زمانی می‌بخشد. 

ما اه اه هی کنو و ها زین موی اند 

4- یا میهیراند و یا زنده می‌کند, فك 

قبضه اللّه. خدای مرگش داد؛,رو از واژهم قبض گاهی به مرگ کنابه مشود 
ند اس آساس اس رصان هه ال فرهوی حمافت ای الا وله 
بین اصبعین من اصایع الرحمن». ۲ 

یعنی خداوند بر دگرگون کردن شریف‌ترین جزء از ادمی توانا و قادر است 
راعی قبضة: شتربانی که شترانش را جمع می‌کند. 


هیچ ادمی و انسانی نیست مگر اینکه دل و قلب و جانش در میان دو 
انگشتان خدای رحجمن است یعنلی در میان امر و نهی خدا که واژه اصبع و 
ید و عین در باره خدای بصورت استعاره بکار میرود یعنی قدرت و اراده او 
زیرا که خداوند- مقلب القلوب و الابصار و محوّل الحول و الاحوال- است. 
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انقباض: جمع شدن اطراف هر چیزی است که در عدم گستردگی بکار 
مبر ود (1). 


) ( (قبل) [قبل]: ین کی ۶ ۱ 12 


این واژه در تقدم و پیشداشتی که متصل یا منفصل از حال باشد بکار 
میرود نقطه مقابلش- بعد- است و گفته شده (قبل) و (بعد) در پیشداشت 
و تقدم چیزی که به حال متصل باشد بکار میرود که در ان صورت نقطه 
مقابلش- دبر و دبر- 


انقبض القوم- وقتی است که گروهی با سرعت حرکت کنند. قابض: 

راننده سریع, از این جهت آنرا- سائّق یعنی راننده, گفته‌اند که ستورانش را 
جمع می‌کند و می‌راند. ابو عمرو می‌گوید: قبض یعنی سرعت گرفتن و 
سرعت داشتن؛ (تهذیب اللغه 8/ 350). 

در حدیث امده است که: «الانقباض عن الناس مکسبة للعداوة» یعنی 
کستن. که تخست: با مردم آمیزش کند و سپس خودداری نماید و دوری از 
معاشرت آنها بدون علت و سبب باشد تحقیقا دشمنی آنها را کسب کرده 
است. 

(مجمع البحرین ۵4 <225) پیامبر فر مود: «فاطمة بضعة شیف پقبضنی ما 
قبضها» اي اکره ما تکرهه- یعنی فاطمة علیها السّلام پاره‌ای و جزئی از تن 
من است آنچه او را ناخشنود نماید مرا ناخشنود ساخته 0 
او را دلشاد و آسوده خاطر دارد مرا دلشاد داشته است (النهایه 5/ 6 ابن 
اثیر- لسان العرب ۱ 213 ابن منظور) در مآخذ تیک این حدیت چنین 
است, «فاطمه بضعة منی دز فمن اغضبها اغضبنی »- (صحیح بخاری در باب 
فضایل صحابه 12/ 16/ 29 روا 9 و 93 و 94- صحیح ترمذی 6- ابن ماجه 
6 بر. باب تکاج (المعحم المففرس للفاظ الخذیت الشه‌ی غن. الکتب 
السنه ۳ 1 ص‌ 199 و ابو داود ص‌ 12 ترجمه مفردات؛ خی ص: 122 
است.؛ این اصل معنی واژه است هر چند که معانی بیشتری در هر کدام از 
انها بکار میرود پس (قبل) در وجوهی مختلف استعمال دارد. 

اول- در مکان بر حسب اضافه شدن به کلمه‌ای دیگر, پس کسی که از 
اصفهان خارج میشود و به سوی که میرود می‌گوید: بغداد قبل از کوفه 
انبتت و. کسین. که از مکه خارج میشود و به شوی اضفهان ضی‌آید. کوفهة 
براه: اه قبل از نداد است.: 

دوم- در مورد زمان مثل اينکه می‌گویند زمان عبد الملک قبل از منصور 
دوانیقی است در آیه؛ فیح تفتلون 0 اللّه من قیل (91/ بقره) (به 
سوم- در منزلت و موقعیت؛ مثلاء, موقعیت ۱۳ عبد الملک قبل از 
حجاج است. 


چهارم: در ترتیب و آموختن فن و صنعت يا علم, مثل: آموختن شکل حروف 
قبل از خط نوشتن و نگارش, در آیات: ما أمتت قَبلهْمْ من قرّبة (6/ انبیاء) 
قتل طلوع امس و قبل غژوبها (130 طه). 

یل آنْ تقوم من ققایک (39/ نمل). 

اوئوا الکتاب من قبل (16/ حدید). 

که در تمام آیات اخیر واژه (قبل) اشاره به تقدم زمانی است: 

قبل و دبر- به طور کنایه به دو عورت پیش و پس گفته میشود [سوأتین]. 
(لقبال :) توخه:تهودن و بیش آمذن آنتنت: مت استقیال+.در آیات: 

اقب بَعَصْهُم هم (50/ صافات). 

و اقبلوا لبم (71/ یوسف). 

قافبلت امرأَئَه (39/ ذاریات). 
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قابل: کسی است که دلو را از ز چاه پیش می‌آورد و آنرا می‌گیرد. 

قابلة: زتی است که‌نوزاد.را هنگام زائیدن مادر بینشن می‌آورد. 

قبلت رو توت و بیع ن و توبه‌اش را پذیرفتم. 

(تقبلُه:) به عهده گرفتم, در آیات 

و لا یُفبل مها عَولْ (123/ بقره). 

و قاپل لوب (3/غافر). 

هو الذي یقبلِ اللفیه ( مور 

اتما ینبل ال (27/ مائدخ). 

[تقبل :)رقبول کردن چیزی است بر وچه ثواب مثل قبول هدیه و مانند آن. 
در آیه: اولیّک الذین تتَقَبّل عَنهمٌ أَحسَن ما مد (16/ احقاف) (1). 

و ایه: انما بتقیل االه من امین (7« (27/ مائدة) هشداری است بر اینکه هر 
۱ زا ۱ ۱ ۱ 6 ۷ ۳ 
باشد [از دلی و خاطری و اندیشه‌ای بر اساس پرهی زکاری باشد.] 

در آية: فتقبل:منی: (35/ ال عمران) به اغتبار معنی کفالت است. 

قبالة: ضمانت و کفالت؛ زیرا تکفل کردن, استوارترین و موکدترین 


این آیه بعد از نشانه‌های بهشتیان در دنیاست که می‌گوید: کسانی که نام 
خدا| می‌برند و در راه او استقامت می‌ورزند بیم و حزنی بر آنها نیست و 
جزای کردارشان خلود در بهشت است. انسان را به پدر و مادرش سفارش 
کردیم و چنین انسانهایی همواره سیاسگزار نعمت خداوندند و دعا می‌کنند 
که بکار شایسته‌ای که خشنودی تو در او است موفق گردیم و در خاندانم 
شایستگی قرار ده که من باز گشت کننده به سوی تو هستم, ۰ و از مسلمین 
اینچنین کسانند که خداوند کارهای نیکشان را می‌پذیرد و از زشتی‌شان در 
هی کدر دهدن کرو تیا تب و وعژه ضدق خداو ند به. آنها می رسد 
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پذیرش است. 

پیمان ن نوشته شده هم- قبالة- نامیده شده, در مورد آیه‌ای که گفت: 

فتقبلها (37/ ان عمران) معنایش- قبلها- است یعنی آ پذیرفت, و پا 
فتکفل آن نتتد, 

خدای تعالی می‌گوید: مرا در حقیقت به کفالتی بزرگتر متکثّل نمودی. 

کته شون ای قععها بر و۱ ال وان خر ان سا من 
بتقبل- با شا هم میرن ساره اش ی 

1- تقبل: درجه‌ای و مرتبه‌ای کامل در مفهوم قبول. 

2 قبول و پذیرشی که اقتضای خشنودی و پاداش دادن دارد. 

گفته شده- قبول- در ایه اخیر از عبارتی است که می‌گویند: 
اب در وقتی که هر کسی او را ببیند دوستش دارد. 

و ایه: : کل شیی ء (قبلا) (111/ انعام) گفته شده- قبل- جمع- قابل- است 
یعنی در برابر حواسشان قرار دهد, مجاهد هم گفته به فعنی:.گرون گروه 
است. 


قبلا- در آیه اخیر یعنی گروه گروه, که در این صورت جمع (قبیل) است و 


و باتمم العذات لا( کی شین که اقا با فص جریف رو و 
9 | خوانده نت یی اس که ای تور ی ای با 


ارس تا گر سای نی بر 
بعض دیگر روی می‌آورند وپذیرای هم هستند: در آیات: 

و عنام شعوبا و قبایّل (13/ حجرات). 

5 الَمَلایَکَة بل (92 اسراء). 
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در معنی جماعت و گروه, و گفته شده- قبیلا- در آبة اخیر بعتی- کفیلا- و این 
معنی از عبارتی است که می‌گویند: 

قبلت فلانا و تقبلت به: او را کفالت و ضمانت کردم. 

مقابلة: معاینه و دیدن. ۲ 

فلان لا یعرف قبیلا من دبیر: انچه را که زن ریسنده در موقع از بافتن 
رشته‌ها پس و پیش می‌اورد پس: 

مه انعاز ریصن وکا تست اقا هو 
محبت و احترام و بزرگداشت, چنانکه گفت: 

کین عَلیّها متقایلین (6// واقعة). 

اجوانا عغلی سر متفابلین (47/ حجر). 

ولی قبل فلان ذا چیزی از من نزد او هست در حضورش است. 


جاء ف َو و من قَبلَهْ (17/ هود) (1). 

ل الذین ِِِ قبلک مَهَّطعینَ (36/ معارج) (2). 

(قبل-) بطور استعاره برای قوت و قدرت بر مقابله یا پاداش دادن 
بکار میرود, می‌گویند: 

لا فیل لی بکذا: نمی‌توانم و در قدرتم نیست که با او مقابله کنم, در آیه: 
لالم بجئود لا قَبل لَهْمْ بها: (37/ نمل) یعنی سپاهیاتی بر ایشان 
۱ تک ۳ دفاع و مقابله کردن با آنرا ندارند. 

ره ابر اصل انسمی اش دراه حالی کم ان حا وی ضی آ مره 
مثل- جلسة و قعده [حالت نشستن] و در سخن معمولی و متعارف- قبلة- 
بصورت اسم 
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فرعون و هر که در حضورش بودند امدند. 

کفار در حضورت فروتن و خاموش نیستند و تواضع ندارند. ترجمه مفردات؛ 
120 ۱ : 
4 ِِ« است که در موقع نماز به ان توجه میشود و روی می‌آورند, 


نگ 1۳ تژضاها (44/ بقره) (1) 

قبله ود 

قبیلة الراس: محل پیوند استخوان سر. . 

شاة مقابلة: گوسفندی که از ناحیه گوش. گوشش چاک خورده و بریده 
شده است. 

قبال التعل: بند کفش, [قبال البعیر: افسار و دهانه شتر.] 

قابلتها: برای ان بندی قرار دادم. 

القبل: عاج فیل. ۲ 

قبلة: مهره‌ای که ساحران می‌پندارند انسانی را به سوی دیگری متمایل 
می‌کند. ۳ 

وان ابر یره ییون اسرد قل» ففل آن هی ی 
است یعنی بوسیدمش (2) 


ترا به سوی قبله‌ای که از آن خشنود خواهی بود برمی‌گردانيم و عهده‌دار 
ابو زید انصاری مصدر رو برو شدن يا مواجهه را یا شش واژه ذکر می‌کند 
می‌گوید: ۳ 

لقیت فلانا (قبلاء مقابلة, قبلاء قبلاء قبلیا, قبیلا) که همه در یک معنی است و 
ان چهره به چهره رو برو شدن است. (النوادر فی اللفه 569). 


رجل مقابل و مدابر: وقتی است که کسی از جهت پدر و مادر بزرگوار و 
اصیل باشد, (تهذیب اللغه 9/ 168). 

اما ات را قسه هس کف اف ها مه ی 
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) ( (قتر) [قتر]: ۱ ۱۷ 


1 کم کردن هزینه و نفقه است [تنگ نظری در معیشت و خرح زندگی] 
و مذموم است. ۲ 
را و ی رو ای وید 
(67/ فرقان) (1). 

رجل قتور و مقتر: مردیکه در خرج کردن سخت‌گیر است. 

در آیه: و کان الاتسانْ قَورا (100/ اسراء) تنلبیه و آگاهی به جچیری است که 
ذر انفنان. از تخل سنزشته شده. استت متل. | رب" و أحضرت لاه ی 
(128/ نساء) (2). ۱ 

قترت الشیء و اقترته و قثرته: آن را کم نمودم: 


و قرض تعهدش در محتوای آن قبالة است پسن‌توشعه‌ای. که .در آن. خنان 
التزامی در باره عمل يا وام و غیر از آن نوشته میشود- قباله- با فتحه (ق) 
است. 

(المصباح المنیر 2/ 1606) 

این آیه یکی از نشانه‌های (عباد الرحمن) است که درجه‌ای برتر از بنی آدم 
دارند و یکی از صفاتشان ایجاد جامعه‌ای معتدل بر پایه ارزش استواری 
است که از افراط و تفریط بدورند و چنان جامعه‌ای با چنان بندگانی 
پيشواي پرهیزکاران هستند که می‌گویند: 

( اجعلنا للْمتَقین اماماً)- ۵4 فرقان) و پاداششان در پایداری و استقامت 
دریافت درود و سلام از خداست که در بهشت جاودانه استقرار دارند. 
(اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة) 

قسمتی از آیه‌ای است در باره اختلاف دو همسر و آگاه نمودن آنها بر 
امری نرجمه مفردات؛ 3 ص: 129 

(مفْتر:) فقیر, کر آیت" علی الْمفتر قَدَرَهُ (236/ بقره) (1). 

اصل این معنی از- قتار و قتر- یعنی دودی است که از گوشت سرخ شده و 
یا سوختن چوب و مانند آنها برمی‌خیزد, گویی که- مقتر و مقثر- از هر چیز 
دود آنرا دریافت می‌کند که کنایه از بی‌بهره بودن است. 

و ایه: ترهفها (قتره) (31/ عبس) مثل عَبَرَهُ (40/ عبس) یعنی چهره‌اش را 
دود ۵ گرد و غبار فرا می‌گیرد و می‌پوشاند. گرد و غبار هم شبیه دود است. 
(قره ِ( پناهگاه و کمینگاه [که بیشتر در زمین حفر میشود] شکارچی بوی 
بذن ود را که از فرن اوشت در آنضا مخفی می‌دارد ۶ شکار بر ضد اوعملن 
نکند و می‌کوشد او را از دید شکار پنهان دارد. 


طبیعی و نهادی بشر که با توجه به آن اصل خود را با اراده‌ای و فرمانی که 
از حق می‌پذیرند به یکدیگر سخت نگيرند, هنن کوید: هر گاه زنی از روی 
گردانی یا دور شدن شوهرش از خویش بیم دارد باکی نیست بر آنها که در 
میان خود صلح کنند زیرا صلح خیر است چون در طبیعت آدمی تنگ نظری 
و خست هست لذا می‌گوید: 
ان تخنسنوا و تقوافان الم کان تما تغملون خیر 128 تسام هر گام 
کل به آن حالت نیکوثی و پرهیزکاری پیشه کنید خداوند به آنچه می‌کنید 
کاملا ایام ات ون زر من توانیدسن توهش وبا هس آنن ,نی 
عدالت کنید هر چند که بخواهید و حریص به آن هم باشید پس جور و ستم 
بو آنهامکنید کم انوا را با بکلهه اجه باکر صلم و نوا اری. گنه 
خداوند آمرزنده و رحیم است و اگر از هم جدا شوند خدای همه آنها را از 
یش و رحمت خویش بی‌نیاز ی کید و خداوند وسعت دهنده و حکیم 
است. 
هر گاه زنی را قبل از نزدیکی و تعیین مهریه طلاق دادید گناهی بر شما 
نیست ولی از بهره‌ای نیکو که شایسته و شأن نیکوکاران است. توانگر 
بقدر توان خویش و فقیر هم به اندازه قدرت خویش آن ژن را بهره مند 
سازند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 129 
رجل قاتر: مردی ضعیف و لاغر اندام گویی که از لاغری و ضعف چون 
دودی است که از نظر سبک وزنی به هوا میرود و همچون عبارت- هوهباء:- 
ای اهاز کی بر ههار اننتی است, 
این فر هار ی که ار انوا 
قتیر: نوک میخهای زره. 


) ( (قتل) [قتل]: یهقف 3 1 ۱2 


اصل قتل زایل کردن روح از جسد است مثل مرگ و موت, ولی بکار بردن 
ره ار ی ها سا ی را 
پشدن حیات, و زندگی باشد موت بکار میرود. 

أُ قَانْ مات و یل (144/ آل عمران) (1). 


یط 


قلَم فلوم و لک ال قَتَلَهم (17/ انفال). 


قسمتی از آیه‌ای است در باره وفات پیامبر صلی الله علیه و آله که معنای 
درست و صحیح عملی انقلاب از آن فهمیده میشود زیرا در اثر بعنت پیامبر 
صلی الله علیه و اله جامعه مسلمین: 

1- از جهل به علم. 

2- از کفر و شرک به ایمان و توحید. 

3- از ظلم و ستم به قسط و عدل. 

4- از فساد به صلاح و شایستگی. 

5- و از نادرستی و ناتندرستی به سلامتی و تند رستی فردی و اجتماعی 
رسیده بودند و خداوند می‌فرماید آیا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله وفات 
کرد شما از اين اصول متعالی می‌توانید بازگردید که هر کس چنان کند 
زیانی به خدای نمیرساند جز بازگشت به جاهلیت و سقوط در همان حالات 
منحط گذشته اما نیکوکاران و شکرگزاران پاداششان را خدای میدهد. 
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یل اسان (17/ عبس). 

گفته شده واژه قتل در آیه: فتل الْحراضون (10 ذاریات) بصورت فعل 
مجهول درخواستی است از خدا علیه آنها و قتل از سوی خدای تعالی ایجاد 
آنست [نه انجام آن]: 

هر یف تقو سکم (54/ بقرة) گفته‌اند معنایش اینستکه بایستی 
بعضی از شما بعض دیگر را به قتل برساند. 

دمم شوه از فا نس کر آیه ار اعد میراندن شهوات 

است و از این معنی به صورت مبالفه عبارت: 

قتلت الخمر بالماء استعاره شده است در وقتی که خمر را با آب زیاد 
درامیزی و مخلوط کرده باشی تا از خمر بودن خارج شود. 

قتلت فلانا و قثلته: وقتی استکه او را خوار کنی. شاعر گفت: 

کان عینی فی غربی مقئلة (1). ۲ 

(قتلت کذا علما:) از نظر علمی انرا دانستم. (قتلت الشیء قتلا: عرفته- 
انرا شناختم و دانستم- مصاح المنیر). 


در آیة: .3 .ها قتَلوخ جفتا (157/ نساء) یعنی مصلوب شدن حضرت مسیح را 
بطور قطع و یقین ندانستند. ۱ 

(مقانلة:) محاربه و جدال به قصد کشتن و قنل قتل, در ایات: 

و قانلوهَم 5 حنثی لا تون فتنة (193/ 99 


کان عینت فی غربی مقتلة من النواضح تسقی جّةه سحقا 

گویی که چشمانم دو دلوی است که به وسیله شتر آبکش پر میشود و 
درختان بلند را سیراب می‌کند. دیدگان من هم از خواری با ریزش اشک 
چنان است. ترجمه مفردات, ج3. ص: 131 

وم فُوتلوا (123/ حشر). 

الوا الذین بوتکم (123/ توبه). 

و مَن یُقال فی سییل اللّه قَفتل (84/ نساع) (1). 

کف مهف ی دس و ها دوه و اصلش مقاتل است. 
در آیه: قائَلهم اللةْ (30/ توبه) گفته‌اند معنی آن- لعنهم اللّه- است و یا- 
قتلهم, و صحیح آن اینستکه از باب مفاعلة است و به این معنی است که 
آنها یعنی (منافقین) طوری هستند که محاربه و جدال با خدای را فا 
شده‌اند زیرا کسی که با خدا مقاتله می‌کند مقتول يا ملعون است و کسی 
که با حق می‌ستیزد در واقع مغلوب است زیرا همواره سپاهیان خداوند 
غالب و پیروزند: 

چنانکه فرمود: ان جندنا لهْم الغالتوق 

(173/ صافات) (2). 

در آیه: و لا تفئلوا ولا کم من املاق (151/ انعام). 

گفته شده این آیه نهی از زنده بگور کردن دختران. (موئودات) است. 

بعضی از علماء گفته‌اند بلکه نهی از تضییع و از بین بردن بذر یعنی نطفه با 
عزلت گزینی و باز داشتن از وسیله ازدواج است. و يا قرار دادن بذر نسل 
در غیر موضع آن. 

و نیز گفته شده آیه اخیر نهی از کار کردن اولاد (در حال کودکی و صغر 
سن) او است, در صورتی که او را از علم بازدارد و يا او را از خواستن و 
پیگیری چیزی که حیات ابدی در آن هست مانع شود زیرا جاهلان و غافلان 
پا بی‌خبران 


کسی که در راه خدای پیکار می‌کند و کشته ميشود يا پیروز, او را پاداشی 
بزرگ خواهیم داد, و قبل از اين آیه صفت دیگر چنان کسان را اینطور شرح 
فندهدرمی کویه: «کتاتی. ند که راید می‌بدیا. زرا بخاطی آخرت: ان دشت 


میبد هد. 


براستی که سربازان خدای همواره غالب و پیروزند. و خداستیزان مغلوب و 
زبون. ترجمه مفردات, 3 ص: 132 

از آخرت در حکم مردگانند مگر نمی‌بینی که چنان کسان را خداوند با آیه: 
آمواث یر آخیاء (21/ نحل) وصف کرده است و , بر این اساس گفت: و لا 
تقلوا انفشکر (129 نشاء) آبا تفیه‌بیتی که در 1 تاک 2 
با تخارسه دم اسان اک نع سل ۱۹0 1۳ (1) 
(نعنی ستم کید). ۱ ِ‌ . ۱ 
در آیه: لا توا الصَیْد و نم خُرم و من قتلَة منم مَتعمّدا مجراء متثل ما 
قَتَل مد من اللْعَمٍ (95/ مائدخة). 

| 
کیرا فل آقم ان آن القاظ اس با ساره اکاهی‌یر این بانشد کسخت 
ری با کی بت ور که باشند ردر محد الوا در حالت آخرام) 
ممنوع است. 

شب مد افلتفلاات ایا دی کر فا راد 

اقتتله العشق و الجن: عشق و پری یا جن او را به 9 
در این دو مورد بکار میرود و در غیر آنها گفته نمی‌شو 

(افیتال)-.متل- فقاتله اشت.: در آبه: هن الغومتنن افو (9/ حجرات) (2). 


دو عبارت اخیر از دو ۳۳ پیو سته است که اشاره به دشمنی و ستم 
اقتصادی دارد که هر گاه یک جامعه وضع اقتصادیشان و در حقیقت 
خوراکشان بر باطل باشد خود را کشته‌اند و هر کس از روی دشمنی و 
ستم چنان کند در حقیقت خود را , نف این تشادن ازنت وم دای توف 
زندگانند. 

ابن اثیر در حدیثی که از زبان مالک بن نویره‌ست و بدست خالد بن ولید 
مظلومانه کشته شد و خشم صحابه را برانگیخت مینویسد: 

و فی حدیث خالد «اآن مالک بن نویره قال لامراته یوم قتله خالد: اقتلتنی» 
ای عرضتنی للقتل بوجوب الدفاع عنک و المحاماه علیک, و کانت جميلة و 
تزوجها خالد بعد.» یعنی مالک که مسلمانی و سرپرست قبیله‌ای مسلمان 
بود به همسر خویش 
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( ) (قحم) [قحم ]: ص‌ 7 2ص 
افتحام: افتادن ه وافع‌شدن در بان ورطه‌ای هلاک 


در روزی که بدست خالد بن ولید مظلومانه کشته شد گفت وجود تو مرا به 
کشته شدن برخورد داد زیرا دفاع از تو واجب و حمایت تو بر عهده من 
است.! 


ِِ» زیبا بود و خالد پس از کشتن شوهرش او را بهمسری خویش 


اب حدیث بخوبی انگیزه قتل مالک بدست خالد کاملا روشن ميشود. 
و آبن عبد ربه در کتاب با ارزش- عقد الفرید- چند مورد به این امر اشاره 
کرده و نارضایتی‌ها را هم از اين قتل و کشتار بیان کرده. 
در مرئیه‌ای که برادرش متمم بن توبره ی میگوید. 
فان تکن الاام فتقن بیننا فقد بان محمودا آخی حین و5عا 
فلمّا تفرقنا کائی و مالکا لطول اجتماع لم تبت ليلة معا 
سقی الله ارضا حلها قبر مالک ذهاب الفوادی المد جثات فامرعا 
این مرثیه بیست بیت است که بگفته صاحب عقد الفرید از نظر محتوی ام 
المراثی- است میگوید- سوگند به جان خودم این شعر برای مرده و میتی 
اگر روزگاران میان من و او جدائی افکند, او بحقیقت زمانی که ما را وداع 
ی 

روزی در پی ندارد خداوند زمینی و آرامگاهی که مالک را در بر گرفنه 
عقد الفرید 1/ 120 و 2/ 114 و 3/ 263 ۴ ای 
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گفت: قلا افتحم الق (11/ بل 
هذا وخ ۰ مَفتَجمُْ (59/ ص). 

۱۳9 دا ات فا کار کر وا ی رن 
0 
قحم فلان نفسه فی کذا: خود را بدون انديشه و فکر در آن سختی 
انداخت. 
مقاحیم: ات می‌ شوند. 


) ( (قدد) [قدد]: ی تفر ۵ 19 


القد: بریدن چیزی از درازا و طول. 

در آیات: ِنْ کان قَمیضْهٌ فد » من قَبّل (26/ یوسف). 

و ان کان قَمیضْه فد من دب ر (727 ی ار رم ری ترا از ی ده 
قد: بریده شده و مقدود و از این معنی به بلندا و قامت انسان نیز قد- 
5 0 

قدّدت اللحم: گوشت را بریدم. 

قدید: : گوشت بریده شده. ۳ 

(قد9:) راهها, در آیه: گفت طرایق قددا (11/ جن) مفردش- قدة- است و 
نیز. ترجه مفردات, ج3. ص: 135 

قذة: گروهی از مردم, بنابر این- قدخ- مثل قطعه است. 

اقتد الامر: تدبیر و چاره آن نمود, مثل اينکه میگوئی: 

فصله و صرمه: کار را فیصله داد و برید و قطع کرد. 

(قد-) حرفی است مخصوص به فعل, علمای نجو می‌گویند: قد- بر سر فعل 
ان ی اس ها اد کم تن ور سر فل 
۱ 


مثل آیات: ق مر ال عَلیْنا (90/ یوسف). 
ها( 

سَمع او (1/ مچادله). 
له رضی له عن امین (۸18 فبح) 
لَقَد تابِ اه علی التبی (117/ توبه) و غیر از اینها آیات دیگر. 
چنانکه گفتم. صحیح نیست ِ ِِ در باره اوصاف ذاتی خدای تعالی بکار 
رود پس غلط است که گفته شو 
قد کان اللّه علیما جکیما- ات یه بکار رود] و اما آیه: 
عم آنْ سَیَکُونْ مِنکم مَرّضی (20/ مزمل) در معنی بیماری و مرضی است 
که مبتلا شده‌اند و خداوند دانسته است. 
چنانکه در حالت منفی آن می‌گویی- ما علم اللّه زیدا یخرج- که برای خروج 
زید بکار رفته است. 
تقذیر آن ضعتی. و ضفخنين خقدیر آیة. آخیر این آنشکه. انجه..ر۱ که خدا 
دانسته است همان استکه تحقیقا بیمار شدند و عبارت دوم یعنی دانسته 
خدای آن است که زید خارج نمیشود. 
و هر گاه- قد- بر سر فعل مضارع درآید در واقع برای کاری و فعلی ترجمه 
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در آینده است یعنی آن فعل پی در پی انجام میشود که هر حالتی در آن 
غیر از حالت دپگر است, مثل آیه: 

قَو بقلم اللَه الذین بتمللون نکم لواذاً (63/ نور) یعنی خداوند حال کسانی 
7 جنگ می‌گریزند و از حکمش سرمی‌پیچند و رخ پنهان 
میدارند میداند (1). 

قد- و- قط- اسم فعل‌هائی هستند در معنی حسب یعنی بسنده و کافی. 
می‌گویند: قدنی کذا و قطنی کذا: [ان چیز مرا بس است و کافی] که- 
قدی- نیز حکایت شده. 


قد- پنج معنی دارد: 

1- در معنی وقوع فعل يا (توقع) که نقیض (ما) نافیه است. قد یخرج زید 
دلالت دارد بر اینکه خارج شدن زید مورد انتظار و واقع شدنی است اما در 
ماضی معنی انتظار از آن فهميدم نمیشود زیرا| فعل ماضی واقع شده 
است. خدای تعالی گوید: (ق٩‏ أَفِلّح الفوهن: 2/ مومنون): 

زیرا مومنین انتظار داشتند که حال خویش را در پیشگاه خدا دانسته باشند. 
2- در معلی نزدیکی (نقریت هلن آیه: قدٌ فصَّل لكم ماع جر ی 9 [- 
ی 

دی معنیت آندک بودن و کف ( تظلیل از سل ابهت فد بفلم سا ۳ عَلْیْه- 
4 نور) یعنی ایشان کم از حال شما میدانند. , 

4- در معنی تکثیر و زیادی, مثل آیه: قَذ تری فلت وجهک فی السّماء- 144 
بقره) خداوند تنوجچه تو را در اسمان به افزونی میداند و می‌بیند. 

5 برای تحقق.. در آیه: قذ تعلم اند لیحرنی- 3 انعام) محققا خداوند 
می‌داند که ترا محزون می کند (المان فی علوم القرآن/ رزکشی ۱4 
5 ترجمه مفردات, ج3, ص: 137 

فژاء عبارت- قد زیدا را هم گفته است او اینرا با عبارتی که از اعراب 
شنیده است یعنی قدنی و قدک- قیاس کرده است صحیح آن اشستکه- نود 
با اسم ظاهر بکار نمیرود بلکه از اعراب و علماء بصورت مضمر حکایت 


شده است (1). 


) ( (قدر) [قدر]: شی0 از 1 


القورخ نی و ییاد هر گام افتانی با اس انم مضفت یه ور ۱ 
صورت- قدرة- اسمی است برای شکلی و هیثتی از او که می‌تواند چیزی 
از کاری را انجام دهد. و هر گاه خدای تعالی با واژه- قدرة- وصف شود در 
آن صورت نفی عجز از او شده است و محال است که معنا غیر از خدای, 
دیگری با واژه قدرت مطلقه وصف شود هر چند که لفظا : بر او اطلاق گردد 
تا ی این ات کب هر 

قادر علی کذا- وقتی که گفته میشود- هو قادر- بر روش مقید نمودن 
اوست و از اين روی هیچ احدی غیر از خدای با واژه قدرة از وجهی توصیف 
نمیشود د مگر اينکه از جهت دیگر با عجز وصف شود و خدای تعالی کسی 
(قدیر-) فاعلی است برای انجام آنچه که می‌خواهد به اندازه اقتضای 
حکمت انجام دهد که انجام آن فعل يا اعمال آن قدرت نه افزون شونده بر 
قدرت اوست و نه کم کننده از قدرت او لذا صحیح نیست که واژه قدیر, 
غیر از خدای دیکری با آن توضیف شود, مثل آیه؛ 


قدنی و قدک- با ضمیر همراه است و صحیح است اما- قد زیدا- که با اسم 
همراه شده غلط است ۰«ترجمه مفردات, ج3, ص. : 139 

َحلْقّْ ال ما بشاء ان اللَة علی کل شیعء قدیژ (45/ نور). 

نزدیک به وأژه- قدیر- استت شانند آید: 
ار 
تعالی بکار رود در معنی- قدپر- است و وقتی- مقتدر- در بشر بکار رود 
شفتی. ز بدست آورنده و متکلف قدرت است می‌گویند: 

قدرت کل کذا| قدرخ: با توانایی بر انجام آن کا ر قادر شندم؛ دز آیه* 

لا یقدژون علی شی ء مقّا کسَتوا (264/ بقره). 

(قدر و تقدیر-) بیان کردن کمیت چیزی است مثل: 

قدره و قدُرته: وزن آنرا معین کردم. (که و صورت صحیح است) 
قذره: با تشدید حرف (د) قدرت بخشیدن است می‌گویند: 

قذرنی الله طلین کذ|- و قوانی زره خداوند بر رن کار توانم داد و نیرویم 
بخشید. 

پیس- تقدیبر اللّه الاشیاء- دو صورت دارد: 

اول: با بخشیدن قدرت و توانایی دادن به اشیاء. ۱ 

دوم: به اينکه ان شی ۶ را به وجهی مخصوص در اندازه‌ای معین انطور که 


کش فا کرو ار رای مهو اش ی اه اس سامت وفع 
خدای تعالی دو گونه است: 
با سا خی مرا اد دم ابخای بش نارازه ان 
کافل وتاکهانی یداع شوره وس افرشد بای که اقونی و کاستت مرا فرا 
نگیرد (139) تا اینکه بخواهد فانیش کند یا تفییرش دهد مثل آسمانها و 
آزجه کمن آماسشت: 
2 با فعل دا قیال این اسشکه اصیل خی باقع هید 
می‌کند و اجزایش را همراه با نیرو و قدرت بر وجهی که غير از آنچه 
برایش تقدیر نموده حاصل ننماید قرار می‌دهد مانند تقدیر خدای تعالی 
نخل را در بذر و دانه و هسته خرما به اينکه نخلی از ان هسته می‌روید نه 
سیب پا زیتون و دی نطفقه. ادصت این است که از .ان انسانی نه سایر 
حیوانات حاصل شود. پس تقدیر خدای بر دو وجه است: 
اول- با حکم به اينکه آنطور باشد و آنطور نباشد خواه بر روش ایجاب و 
خواه بر روش امکان و ممکن بودن بر این اساس گفت: 
قذ جَعل | له لِکل شیء قذرا (3/ طلاق). 
دوم- ی سا قدرت بر او, در ایه: 
فقدونا فنعم القایژون (33/ مرسلات). 

که تتیهی و هشداری است بر ینکه هر چه را که خداوندبه آن حکم رعی‌کن 

ر چکمش پسندیده است, یا اینکه از معنی آیه: قَدٌ جعَلّ اللةْ لِل شَیء 
قَ (۸3 طلاق) است که قبلا گفته شده و فقدنا (33/ مرسلات) با تشدید 
حرف (ق) نیز خوانده شده يا از ایجاد نمودن کامل و ناگهانی است و یا 
اینکه ایجاد در حیات در او. ٍ 
و در آیه: تج قَدّزنا یتک المَوّت (60/ واقعه) تقدیر موت در میان آدمیان 
آگاهی است از روی حکمت از جهت اینکه او مقدر و تقدیر کننده است و 
اين موضوع هشداری است بر اینکه تقدیر مرگ از خداوند است نه آنگونه 
که مجوس پنداشته است که خداوند خلق ضف کنر و ابلیس می‌میر اند. 
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فا نا انزلناة فی, لیات الغکز . ۰ (1/ قذر) یعنی شبی را کی برا ی امر 
مخصوصی آماده ساخت و مقدر و در ایات: تا کل تشه خاضا ة بیقر 
(49/ قمر) (1). 


و ال یُعَکرٌ الیل و لها علِح آن آن تُحْضوةٌ (20/ مزمل). 

ایه اکتز استاده ای است به آنچه را که از تکویر و پوشاندن شب بر روز و 
روز بر شب اجرا میشود و اینکه هیچ احدی نیست که برای او شناسایی 
ساعات آنها و وفا نمودن حق عبادت خدای از روز و شب در آن اوقات 
معین کاملا ممکن باشد (2). 

و در ایه: من نطفة حَلقة فقذره (19/ عبس) اشاره به نیرویی است که در 


نطفه ایجاد کرده است و در حالات پیایی به ضورتی حیاتی وجودش ظاهر 
یشود. ربمت 

و ایه: و کان ِِ قدرا مقذورا (38/ احزاب)» 2 در اين آیه ِِِِ 
1 شا ای ات او 

«فرغ ربکم من الخلق و الاجل و الزق». 

[پروردگارتان از آفریدن و مدت رنه دی و رزق بخشیدن فارغ است و به 
ایجاد آنها پرداخته است و سنت‌های الهی در این امور مشخص و معین 
است ]. 

هقف قر یدق کاق اف الله قو | تا روا احراب) افازدای 


همه چیز را به اندازه‌اش آفريدیم. 
شارت ان سس رن سان م ساغات ر رموشت آشت که هخا ات 
لحظه‌ای را به سرعت در پی دارد و چون ساعات روز و شب متوقف 
نیست پس انجام هر عملی دقیقا در همان وقت امکان پذیر نینست. ترجمه 
مفردات, ج3. ص: 141 
است به انچه را که از او در حالات پیاپی تقدیر شده و حادت مشود و 
همانست که در آیه: 
کل یوم هو فی شآن (29/ رحمن). 

به آن اشارو شده است و بر آن اساس آیه: 
و ما ره [ یقدر َعلْومٍ (21/ حجر) است (1). 
وان 1 الموسع قدَره و علی المْفَتر قدژه (236/ بقره) یعنی بر فرد 
سخی.ه بزا نی ناه آنحه 7 حال اوست و برایش مقدر دارد 
قرار داده. 
ابو الحسن گفته است: بقدر و قدر- هر دو یکی است و همچنین: 
فلان یخاصم بقدر و قدر: او به نهایت و بطور کامل خصومت می کند (2). 
و آیه: و الْذٍی فک قهٌدی (3/ اعلی) یعنی به هر چیزی آنچه را که مصلحتش 
در آن است بخشیده است هنز آنخهة. که رهائیش در آن است هدایتش 
کرده يا از روی سرشت و طبیعت قهری و يا با تعلیم و آموزش به او 
چنانکه گفت: 


اشاره به نظام آفرینش در آسمانها و زمین است که هی گواباد : زمین را 
برای ادامه حیات آنچنان قرار دادیم با کوههای سر برافراشته بر آن ایجاد 
کردیم کةه-خود سیبی .در لاب آب و.رطوبت. آنست در نتیجه تمام گیاهان و 
درختان متناسب و موزون را در آن روياندیم و برای آنها که شما روزی ده 
آنها نیستند لوازم معیشت قرار دادیم هر چیزی را جز به اندازه‌ای معین و 


معلوم نازل نمی‌کنیم. 

قدر و قدر- اصل صحیحی است که دلالت بر نهایت و حد کمال چیزی دارد 

که همان کمیت کامل چیزی است و نیز- قدر- قضا و حکم خدای تعالی 

است و در باره پدیده‌های جهان بخاطر کمال و نهایتی است که برای ان 

پدیده‌ها اراده کرده است. (مقائیس اللفه 5/ 62). ترجمه مفردات. ج3, 
: 142 

ی کل شیءء حلْقَة تم قدی (50/ طه). 

ولی- (تقدیر-) از انسان دو وجچه دارد: ۳ 

اول- تفکر و اندیشیدن در کار بر حسب نظر عقلی و بنای کار بر ان نظر و 

انديشه که اینگونه تقدیر پسندیده است. 


دوم- آنکه تفکر و اندیشه بر حسب آرزو و شهوت و میل باشد که مذموم و 
نایسند اشتت من اجه 

و قدر فَقتل کف قذر (18/ مدثر) (1). 
7 قدرة و مقدور- برای حالت انسانی و گشایش در مال بصورت 
استعاره بکار ميیر ود. ۳ 
و نیز- (قَد-) زمان و مکان چیزی است که برای آن چیز در نظر گرفته 
است.؛ در آیات: 


الی قدر موم (22/ ۱ 

فسالی ودره بقدّرها (17/ رعد) (2). 

بیعنلی نت هار ان باندازه آن مکان که مقدر شده است برای اينکه آن آب 
تقویتش کند که: بقدّرها (17/ رعد) نیز خوانده شده یعنی به اندازه و 
کمیتی که در نهایت برآی آن لازم است. 

و آیه: و عَدَوّا علی حَرّد قادرین (25/ قلم) یعنی قصدکنندگان یا تعیین 


او اندیشید و حساب کرد مرگ بر او باد که چگونه بد انديشید. 

از اتمان ات نازل کرد که در دره‌ها باندازه وسعتشان جریان پافت. 
ترجمه مفردات, ج3. ص: 143 

کنندگان در وقتی که آرزوی نفساني برای خویش معین کرده بودند (1). 

و همینطور آیه: قالتقی الماء علی مر ق د قدر (12/ قمر) (2). 

(قدو علیه) شی ء: او را در آن: یر اف تنکنا و مضیقه قرار دادم, گویی 
اندازه‌ای برای او بوده بر خلاف مفهومی که از عبارت- بغیر حساب- وصف 
شده است (3). , 

1 آیه: و مَن قدر عَلَیْه رف (7/ طلاق) یعنی روزیش بر او سخت شده و 


سط الژق لمن بضاء و دز (26/ رعد. 
و قطن آن لن نع علیه (97/ انتیاء) یی آوشداشت: که کر اه 


سخت نخواهیم گرفت که لن تَفدز عَلیْهٍ (87/ انبیاء) نیز خوانده شده و از 
این معنی واژه- اقدر- یعنی کوتاه گردن مشتق شده است. 


اشاره به رفتار ستمگران زر اندوز و تنگ‌نظرانی است که از بس حقیر و 

کم مقدارند که کارشان همواره عیب‌جویی و سخن‌چینی است و پیوسته 

مانع خیر ند بی‌حیائی و پرروتی انها عدم اصالتشان را نشان مبد هد ولی با 

انهائی که حتی از دادن مقداری از میوه باغشان به مستمندان دریغ 

ورزیدند و بیکدیگر می‌گفتند نباید به آنها کمک کنیم و با همان حالت قادر 

بودن بر ممانعت مسکینان با عذاب رو برو شدند و از باغشان جز خاشاکی 

باقی نماند و سیس یکدیگر را بر ستمگری و بی‌ایمانیشان ملامت 

می‌کردند. ۱ 

خداوند می‌گوید در طوفان نوح آب چشمه‌سارها را روان کردیم و بنا بر 

اموری که مقدر شده است همه ابها به هم پیوستند. . _ 

توضیح مفصل و دقیق این مفهوم در ذیل واژه- حسب امده است. ترجمه 

مفردات. ج3, ص: 144 

فرس اقدر: اسبی که در راه رفتن يا دویدن پاهايش را در جای دستانش 

قرار میدهد. 

و گفت: و ما قَدَرّوا ال حقٌ قدّره (91/ انعام) یعنی کنه ذات خدای را و 

حق ی را نشناخته‌اند. این آیه آگاهی و هشداری است بر اینکه 

چگونه برای آنها ممکن است کنه او را درک کنند و وصفش این است که 
می‌گوید: . , 

و ال س] قَبَصَته بو وم القيامة (67/ زمر) تضتی هخا مه قیامت زمین به 

تمامی و یکسره در ید ان (1). 

و در آبه آن اعْمَل سابغات و قدرّ فی السد (11/ سباً) یعنی استوار و 

محکمش کن. (2) 

و ایه: فانا عَليهم مَفتدژون) (42/ زخرف) یعنی مقدار هر چیز همانست 

که برای آن: روا آن ات نظر وفت یا فان با شر ده عقور سنوی است 

(3), در آیات: 

في یوم کان مقدارٌ حَمُسین آلفت سئة (4/ معارج). ۳ 

لعلا بقلم هل الَکتاب لا یفدژون علی شمء من فطل الله (29/ 


و آسمانها به قدرتش در هم پیچیده شده است (سبحاتة تعالی عَمَّا 


یُشرِکون- 67/ زمر). ِ 
اشاره به ساختن زره از سوی داود علیه السلام است می‌گوید آهن را 
برایش نرم کردیم که زره‌های بسیار بلند و فراخ بسازد و بافت ان را و 


ها ی ناوات 

وقت؛ مدتی است معین و محد ود برای کاری که بایستی دز ان وقت انجام 
شود ولی زمان غير ثابت است یعنی- عصر و دهر و مدت رید وان انسان 
رععتم لماع امل روا سم مات خی 11 

حدید) (1). 

پس سخن گفتن در مورد اين آیه اختصاص به تأویل دارد. 

(قذر:) دیگ, اسمی است برای چیزی که در آن گوشت پخته میشود, در 
آیه: 

و5 قذور راسیات (13/ قتبا 

قدرت اللحم: گوشت را در دیگ پختم. 

قدیر: پخته شده در دیگ. 

قدار: پزنده یا طباخ و نیز قصاب, شاعر می‌گوید: 

ضرت القدار تفه ال ام (ر): 


1 (قدس) [قدس ]: ص : 145 


التقد, پس: تطهیر و پاک کردن خداوند بندگان را, که در آیه: 
5 3 تطهیر ۱ 33/ احزاب) ذکر شده است اینگونه تطهیر غیر از 


تا اهل کتاب گمان نکنند که بر چیزی از فضل و کرم خدای توانایی و قدرت 
رنه فص و کم مص وت اه است العصال به الم نم تاه لاه 
ذو الفصل العظیم که معضود همان عفت ور موی و ام آسهشه 
مادی و دنیائی. 

شعر از مهلهل است, می‌گوید: 

ائا لنضرب بالضوارم هامهم ضرب القدار نقيعة القدام 

ازهری می‌گوید: در بعضی از اخبار آمده است که کشنده ناقه مود نامش- 
قدار- بوده از این روی اعراب به کسی که ذیح کننده حیوانات است به 
صورت تشبیه به او- قدار- می‌گویند چنانکه مهلهل شاعر قبل از اسلام گفته 
است: ما سرهای انها را با شمشیرهامان می‌زنيم مثل زدن قدار (ذبح 
کننده) به نخستین ذبیحة مثل کشنده شتران. ترجمه مفردات؛ ص‌ 
146 

« است که به معنی ازاله و برطرف کردن پلیدی محسوس از چیزی 
ور آیبه" و تَحَنْ تُسَبخ یحمدک و تُمَدسْ لک (30/ بقره) یعنی اشیاء و پدیده‌ها 
را به فرمانت تطهیر و پاک می‌کنيم و نیز گفته شده یعنی ترا تقدیس 
می‌کنیم و با قدس و پاكي توصیفت می‌نمائیم. 

و آیه: کل له (ژوغ الْْدْس) (102/ نحل) مقصود جبرئیل علیه الّلام 
ان ۱ 
می‌اید یعنی با قران و حکمت و فیض الهی که نفوس و جانهای ما را پاک 
می 

(بیت المقس): جاتن ابست که از مسبت معتوعرعنی رگا کیا ست 9 
چمچنین- ارض مقدسة خدای تعالی گفت: يا قَوّم اخْلوا الأرَضَ العْقَدَسَة 
التن. کت 


لیت ی هید قدرت: الشنع۶ آن جید وا مادم کردم .و تقدیر هم وجه‌هی 
دارد: ۳ ۳ 

1- اندیشیدن و تفکر در ساختن کاری و اماده کردن ان. 

2- نشانه‌هایی بر چیزی که ان را جدا جدا نشان کند. 

3- تقدیر در معنی نیت کردن در کاری که تصمیم انجامش هست. 


قذرت امر کذا و کذا: نیت کار کردم و مصمم بر انجام آن شدم. 

و- مقدار الانسان: 7 0 زندگانی (تهذیب اللفة 9/ 22 تا 25). 
تفسیر و توضیح معنی- قدر- در پرسشی که از علی علیه السلام نموده‌اند 
و پاسخ او بخوبی روشن میشود و اب قال: طریق مظلم فلا 
تسلکوه و بحر عمیق فلا تلجوه و سر الله فلا تتکلفوه: یعنی- قدر- و اعتقاد 
به قدر که یکسره کارها و افعال را به خود نسبت دهیم راهی است تاریک, 
در آن گام ننهید و دربایی است ژرف, وارد آن نشوید و رازی است خدایی, 
خود را برای فهم آن به زحمت نیندازید. 
(چی 526, حکمت 287). ترجمه مفردات, ج3. ص: 147 
ال کم (21/ مائده) 
در مورد- حظيرة القدس- گفته شده بهشت است و یا ديین و شریعت, که 
هر دو درست است پس شریعت حظیره‌ای است که از ان طهارت و پاکی 
فهمیده و استفاده میشود (1) 


به گفته آبن فارس واژه- قدس- اصل صحیح اسلامی است و دلالت بر پاکی 
دارد- من الکلام الشرعی الاسلامی- و همچنین- ارض مقدس یعنی سرزمین 
پاک, و همینطور- حظيرة القدس و روح القدس که همه اینها واژه‌هایی 
است اسلامی و شرعی و به یک معنی واحد و در صفت خدای تعالی هم در 
فران توس آمده اس نی کنسی کمن از ادا ده اروت 
قادسیة: هم معانوه است میان کوفه و عذیب و نیز- قدس- کوهی است 
بزرگ در نجد (مقائیس اللغه 5/ 63) بنابراین سرزمین قدس و روز قدس 
خود گویای مسلمان‌نشین بودن آن سرزمین است بدیهی است در هر 
سرزمین و کشوری اقلیت‌های مدهبی دیگر آزادانه چنانکه در سایر 
کشورهای اسلامی می‌بينيم وجود دارند ولی فلسطین امروز ساکنین 
اصلیش مسلمین هستند که با قهر و زور دشمنان اسلام توسط مردمی 
باخواندم: با عضت شدیم تزادق که از «وران نازیم جر آزوبا با خوذ.به 
امین ماد پوس حاقه عاض و عاش با اکن اضلن آنحا 
فزونی میدهند, از خدا می‌خواهیم که قدس عزیز برای مردمان اصیل و 
شمان آندظن اضای. مه اقلیت ها نی از مرا کر یی ود آسماده 
کنند 


ترجمه مفردات؛ خد: ص: 149 


اام ض ‏ 149 


القدم: گام ۳1 پیش پای (در همه جانداران) جمعش- اقدام, در آیه: 

و یت به الاقدام (11/ انفعال) (1). 

و واژه تقدم و تأخر به همین اعتبار در نظر گرفته شده. 

تقدم . : پیشی داشتن و پیشی جستن؛ چنانکه قبلا گفتیم چهار وجه دارد (2). 
ولی- حدبتث و قدیم- پا به اعتبار دو زمان گذشته و حال گفته میشود و یا به 
اعتبار شرافت و بزرگواری مانند- فلان متقدم علی فلان- یعنی از او 
شریف‌تر است و يا اینکه وجود غير او جز با بودن وجود او درست نیست 
و 

الواحد متقذم علی العدد- یعنی عدد واحد و نخستین عدد بر سایر اعداد 
پیشتر و جلوتر است مقصود این استکه اگر بیشتر شدند و بالا رفتن عدد 
واحد توهم شود اعداد هم بالا میروند و بیشتر ميشوند. 

(قَدَمْ-) وجودی است موجود در زمان گذشته و- بقاء> وجودی است موجود 
در حال و آینده. در وصف خدای وارد شده است که- يا قدیم الاحسان. 


تقاضای مومنین در جنگ از خداست و خداوند اشاره به یاری فرشتگان و 

ی و او لا ۱۱ 

شیطانی و بیم و هراس را از انها دور نمود و با ان یاری نمودن قدمهاشان 

را استوار می‌ساخت. 

چهار وجهی که راغب رحجمه اللّه می‌گوید: کما ذکرنا فی قبل- همان چهار 

وجهی است که در ذیل واژه- رفع- بیان کرده: 1- پیشی داشتن مکانی, 2- 

پیشی داشتن از نظر زمان, 3 پیشی داشتن در خاطره و ذکر, 4 پیشی 

چستن در مقام و منزلت, که اين چهار وجه برای- رفع- یعنی براوردن نیز 
ر است. ترجمه مفردات, ج3, ص: 149 

قدیم- در وصف خدای تعالی از قرآن در آیه‌ای و در اخبار صحیحی 

وارد. تشده است. اضما تکلمین اندا بعار مبترند و خداي. را با آن .وفضفت 

مي تن بیشتر مواردی که قدیم بکار میرود به اعتبار زمان است مثل : 

كالعَرَجُونِ القدیم (39ٍ پس). 

در آیه گفت: (قَدَم) صدق علد رَبهم مْ (2/ یونس). 

یعنی مسابقه فضیلت و خیر در پیشگاه پروردگارشان دارند و اسم مصدر 

است. 

دمن کذا :) آنرا جلو نهادم و پیش داشتم, در آیات: 

افو شعفئم أن دموا ین ید تجَواکمٌ صَدقات (13/ مجادله) (1). 

ی ماقم هم أنَفُسْهُمٌ (80/ مائده). 


قرفت فلانا اقوفت هفتی انیت که ام زا له شدای و پن داز نکن 
آیات: 
یَفدَمْ قوَمَةٌ یوم القیامة (98/ هود) (2). 


آیا بیم داشتید که قبل از راز گفتن و نجواتان صدقاتی بدهید پس اگر چنان 
نکردید و خداوند شما را بخشید نماز برپا دارید و زکات دهید و پیروی از 
خدا| و رسول او کنید خداوند به انچه می‌کنید اگاه است. 

أن فوق اشاره‌ایر و دریچه‌ای از جهان تاریک شخصیت های فرعونی در 
تاریخ است که به گاه سختی و خطرات يا دیدن عذاب. خوش دارند دیگران 
را که پیرو آنها بوده‌اند بجای خویش فدیه دهند يا اينکه ابتداء آنها :زا در 
سختی‌ها و عذاب مبتلا کنند شاید در لحظه‌ای عذاب از او تأخین شود, لذا 
خنذآوند-در آبه-فوق می کوید ‏ فرگهنی. کم وه راردر -زمین: خدامی در | قشتت 
در قیامت قوم و پیروان خود را برای عذاب. ابتداء وارد دوزج ضف کت و 
براستی که چه وارد کننده و چه جای ورود ناهنجاری است ترجمه مفردات. 
ج3, ص: 150 

بما دم أیْديهم (95/ بقره). 

قَذَمَوا تین بدق اللّه 5 و سوله (1/ حجرات). 

در آیه اخیز گفته شده ۳ اینستکه از (خدا و رسول) پیشی نگیرید 
تحقیقش این استکه در سخن و حکم بر او پیشی نجوئید بلکه بآنچه که 
برایتان ترسیم می‌کند و معین می‌نماید عمل کنید همانطور که در باره 
«العباد المکرمون» که همان فرشتگانند گفته شده: 

لا بَسْبقَوتَة بالقوّل (27/ انبیاء) یعنی در سخن گفتن بر خدای پیشی 
نمی گپرند. 9 ۶ 

و در ار لا بستأختون ساعة 3 لا بسته بستقدمون (34/ اعراف) یعنی تاخر و 
تقدم پا عقب ماندن و پیش افتادن را نمی‌خواهند. 

شور ان 0 قا :قدفوا و اناد هم. 712۳ نس بعتی. آنجههرا که عم 
کرده‌اند. 

به کارش امر کنم و وا دارم, قبل از اینکه مردم يا کار به او زیانی برساند و 
او را غمگین کند. 

(قَدْمث ث قبل از وقت نیاز او را آگاه نمودم که آنرا انجام دهد, و از این 
و قذ 3 قشث کم بالعید (28/ ق)- (قبلا و در دنیا چنین آینده‌ای و عذابی 
را برای شما بیان کردم). 

قدام: در برابر خلف است [یعنی جلو و عقب یا پیشین در برابر پسین و از 
اول تا آخر ] و تصغیر آن- قَدَیدمّة- است. تبرجمه مفردات؛ ج3, ص. 9 


رکب فلان مقادیمة: وقتی است که کتتنی به روی در افتد. 

قاومة ال حل لو رین تور 

قادمة الاطیاء: پیشوای پزشکان. 

قادمة الجناح: طلایه‌ی کرانه لشکر. 

مقدمة الجیش: طلایه‌ی سیاه. 

در تمام این عبارات واژه قادم و مقدمه به اعتبار تقدم و پیش بودن در نظر 


) ( (قذف) [قذف]: ی ی 11 


منزل قذف و قذیف: خانه‌ای دور. 
بلدة قدوف: : شهر و بلدی دور. 


سس 8# مس 


اشاره به سبدی است. که موسی علیه السلام را در آن. نهادة بودتد .و به 
مادر موسی الهام میشود که او را در دریا بیفکند و به گفته مولف جوامع 
الجامع: روایت شده است که- اوحینا- در معنی- الهمناها- است. 
ی ای تا سر ‌وده 
مادر هوئتی: و موی ۱ به نیل در فکند از ؟3 گفته رب جلیل 
و او ۲۳ 
ترجمه مفردات, ج3» ص: 152 
و در آیات: و قَف فی قلوب هم الدْغْبِ (26/ احزاب). 
بل تقذف ب بالحق علي الباطل (18/ انبیاء). 
یقذف بالد ه" عَلامٌ العیْوب (48/ سباً). 

یُقَدَفْونَ من ۶ کل جایب دجْورا (8/ صافات) (1). 
هن قذف- مثل و از رمی- در معنی عیبجویی و ناسزا گفتن استعاره 


شدم است. 


) ( (قر) [قر]: یه ۲ 2[ 


هقی عکانه بفت فراراسوی انمت که کین با ری در جایش تفاب 
بماند و همچون جماد بی‌حرکت شود و اصلش از- قز- است یعنی سرمای 
شدیدی که اقتضای سکون و بی‌حرکتی دارد و- حژ- یعنی گرما و حرارت که 
اقتضای حرکت دارد. 

دو آنت" ۵ قافن بتک ( در اخزاب) که قرن- هم خوانده شده که گفته 
شدو اصلیش- اقررن- است که تحقیقا یک حرف (ر) حذف شده, مثل آیه: 
قَظیْمّ تقکهُون (65/ واقعه) یعنی- ظللتم (2) 


گر فراموشت کند لطف خدای چون رهی زین کشتی بی‌ناخدای؟ 

گر نیارد ایزد پاکت به یاد اب. خاکت را دهد ناکه به باد 

وحی امد کاین چه فکر باطل است رهرو ما اینک اندر منزل است 

پرده شک را برانداز از میان تا ببینی سود کردی يا زیان 

(جوامع الجامع 2/ 421- دیوان پروین اعتصامی 236) 

از هر سوی پرت و دورشان کنند. ۱ 

می‌گوید اگر زراعتی که کاشته‌اید خشک کنیم شگفت زده ميشوید. ترجمه 
مفردات؛ ج3 ص : 153 , 

خدای با جَعَل ۹۹ -ض قرآرا (64/ غافر). 

امن جَعَل الا هس قرارا (61/ نمل). 

۱ 

و در صفت بهشت, گفت: ذات قرارٍ و معین (50/ مومنون) (1) و در صفت 
دوزحخ گفت: قبتّسَ الْقراء (60/ هن ) (2) و در آیه؛ اجختتت من فوّق الأَرْض 
ما لها من قرارٍ (26/ ابراهیم) یعنی ثباتی برایش نیست (3). 

شاعر گوید: 

و لا قرار علی زأر من الاسد ۱ 

[بر غرشی که از شیر برمی‌اید اسایشی نخواهد بود.] 

قرار در این شعر یعنی امنیت و ارامش. 

یوم - روزی است بعد از روز عید قربان, برای اینکه مردم در- منی- 
( انب ات که کی توت وک ارضرار مر 
معنی- قر است مثل- استجاب و اجاب [پاسخ داد. ] 


در جایگاهی آرافشن بخش که | گوارا و روان دارد. 


اشاره به سخن زشت و خبیث است که تشبیهی است برای هر چیز پلید و 
آلوده: مین کوند: مان تن همچون درختی است کم ريشه و خبیث که اصلی 
در خاک ندارد و ريشه اش سطحی است که در آثر بی‌ثباتی با بادی از پای 
دوف ید ترجمه مفردات, ج3, ص: 14 5 

در باره بهشت گفت: خی مُستق؟ا و أَجْسَنْ مقیلا (24/ فرقان) (1). 

و در باره دوزخ گفت: 7 2 ۳ مشتقا (66/ فرقان (2). 

و در آیه: قَمْسْتَقَرٌ و مُسْتَودغ (98/ انعام) (3). _ 

ابن مسعود (رض) می‌گوید: مستقر- یعنی قرارگاه در زمین و- مستودع- 
بعنی جایگاه موقت در قبرها. 

آبن عباس (رض) و کونند : مستقز فی الارض و مستودع فی الاصلاب: 

یعنی زمین آرامگاه و پشت پدران مکانی موقت برای آدمی است. 

حسن می‌گوید: مستقر- یعنی قرارگاه در آخرت و- مستودع- یعنی جای 
موقت در دنیا. ۳ 

و خلاضه سخن این اشتکه هراخالتی که افسان از آن خالت شتفل شود:و ید 
یک حالت نماند ان حال استقرار تمام نیست و- مستودع- یعنی جایگاه 
موقت آدمی است (4). 


بهشتیان در آن روز قرارگاهی بهتر و استراحتگاهی نیکوتر دارند. 

دوزج جایگاه و قرارگاه بدی است. 

در باره خلقت انسانهاست که مي‌گوید: و و الّذی ساکع من تفس واجدة 
مسر و مُستودغ قَدٌ قصّلنا الایاتِ لقوّم َفْقَهُونَ- 98/ انعام) یعنی: او 
خدائی است که شما را از نفسی واحد آفرید پس قرارگاهی و امانتگاهی 
دازند تخفیها اج ایات: را برای کروفی که.هی فهمتد ۵ تععف.هی کنید رخ و 
تفصیل دادیم. ِ 
گفته‌اند جای موقت يا رحم مادر و يا رحم دنیاست که همه مردم از آن 
میگذرند و بهشت جای ماست). 

تباب نظر یی را موه له اه هه ها اه ای ها تن 
0 وه ی الوحام ما تشاء الی آجل (5/ حچ) (1) و این امر با 
با قلب و دل و پا با زبان و یا با هر دو اثبات شدنی و ثابت است, ولی اقرار 
ی وا ی وس 
وخاطر و عفل همز ان ان تباشد کافی ننسنت: ه بی نبا نمی 


است چنانیه در آیات قبل هم خودش استشهاد نموده که بهشت حَیْرْ 


مستقةا] ٩‏ حَسَنْ مقیلا- 24/ فرقان) است یعنی تنها در بهشت است که 
حالت ۱ ۳7 است و آرامش و استقرارشان جاودانه. 

شیخ مصلح الدین سعدی در شعری زیبا مفهوم «مستودع» را که راغب 
رضوان الله علیه به آن اشاره کرده که امانتگاه‌های پیاپی آدمی است؛ 
چنین سروده: 

آی. که:-تر. بشفت رفن فته: ففت. آن نو تست دیکر ان در شک ماد 
پشت پدرند 

این سرائی است که البته خلل خواهد یافت خنک آن قوم که در بند سرای 
دگرند 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند 

امید است خوانندگان عزیز پس از ,این .شسته .نیت بفبه ابیات آن را از کلیات 
سعدی بخوانند و با آیات قرآن مطابقت دهند و همواره مفاهیم متعالی آن 
را بخاطر داشته باشند. 

شما را پس از طی مراحل قبلی یعنی از خاک تا نطفه و سپس علقه و 
سیر بعدی دز رحم مادر تضورت. موودی رو به رشد تا زمانی معین قرار 
میدهیم, نم تخر < 3 2 طفلا- 5/ ححج) آنگاه شما را بصورت کودکی و طفلی 
بیرون ۳ تبرجمه مفردات؛ 3 ص : 156 

نقطه مقابل اقرار- انکار- 0 جحود- همان انکار زبانی است به غیر 
از نیت و خاطر که شرح آن قبلا گذشت. (در ذیل واژه جحد). (2), در آیات: 
تم آفرر! و أثمْ تشُهدُون (84/ بقره)., 

باه زشول فضدق لما معکم هن به و تشطزئه فان آقرزئة و 
حَذئَمٌ علی ذلِکمّ اصری قالوا أَفْرَرنا (81/ و 82/ 1 (3), گفته 

شده: 

قرت: تقر و بوم قَر و ليلة قَرة: روزی و شبی سخت سرد. 

قر فلان فهو مقرور: سرما زده شد. 


آبن فارس می‌نویسد. (ق- ۳ دو ریشه صحیح دارد: 

1- قر- دلالت بر سردی دارد. 

و معنی اقرار که نقطه مقابل جحود و انکار است از معنی دوم ناشی 
اذا اقر بحق فقد اقره قرارة (مقائیس اللفه- 5/ 8) همین که به حق اقرار 
کرد تمکن یافت. ابو العباس مبرد- از- ابن اعرابی نقل می‌کند که- قر- 
یعنی تکرار کردن کلمات با صدای بلند در گوش ناشنوا تا ايینکه بفهمد. 
اقررت الکلام لفلان اقرارا: سخن را برای او به روشنی بیان کردم تا 


فراء هی کوید: در ایه: و قزل, فی بتک - 3د/ احزاب) همان وقار و 
اتاشش ات کت ان 0 الله له و اه اس ایا رای کب 
(تهذیب اللغه 8/ 276). 
آنگاه رسولي تصدیق کننده آنچه را از کتاب خدای که همراهتان است 
بسوی شما آمد برای اینکه به او ایمان آورید و یاریش کنید. گفت: آیا اقرار 
کردند ی تخیر فد که خکلف ۱ بة گردن. کبرید. گفتند آرق پذیرفتیم.. ترجمه 
مرا ره ۳ 1 
حرة تحت قَرة: [شرح این ضرب المثل قبلا در ذیل واژه- حر- وزیر- نویسی 
ان نوشته شده. ] 
قررت القدی اف ها ان رو دزمان ات را شم فان و قزر 
گویند. 
اقتر فلان اقترارا: سردش شد و آرام گرفت مثل- تبرد: سرد شد. 
(قرّت ل کین ) تقر: شادمان و مسرور شد. 
در آیه: کت تفر نها (40/ طه) (1). 
به کسی_ هم که به وسیله او سرور و شادمانی حاصل شود می‌گویند: قرة 
کین» در ایات: 
فْرَن ث عَیْنِ لي و لک (9/ قصص) (2). 

نا من آژواجنا و دنا قرع (74/ فرقان), 
کفته شده اصات ار نا( 
قلات عینه: چشمش سرد شد. معنایش این است که دیدگانش صحت 
یافت. 
شادمانی بکار میر ود اشک وق و سرور و شادمانی, اشکی خنکی است و 
اشک حزن و اندوه گرم (3), و لذا در باره کسی که نفرینش کنند می‌گویند: 


تا اینکه دیده‌اش روشن و شادمان شود. 

سخن زن پاک دامن و موّمنه فرعون است که به فرعون می‌گوید: این 
کودک یعنی موسی نور چشم و مایه شادمانی برای من و تو خواهد بود. 
نظری را که راغب در باره اشک چشم در حزن و شادی بیان می‌کند. در 
کتاب (مجمع البحرین) آن نظر را به همه اعراب تعمیم و نسبت میدهد که 
اشک شادی سرد است و اشک اندوه گرم (مجمع البحرین 3/ 455). 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 158 

اسخن اللّه عینه: خداوند او را بگریاند و اشک گرم از دیدگانش جاری شود. 
[ماء مسخن: آب گرم]. 7 

و نیز گفته‌اند: قرة اعین- در ایه اخیر (74/ فرقان) از- قرار- است که در 
آن صورت معنی آیه اینستکه «عباد الرحمن» از خداوند می‌خواهند که به 


آنها چیزی ببخشد و عطاء کند که چشمانشان با دیدن آن آرامش یابد و به 
دیگری غیر از خدای چشم ندوزند و ننگرند: 

ار بالحق: به حق اعتراف کرد و آنرا در جایش ثابت و استوار ساخت. 

تقر ود الامن ای نذا ان اس خاضا ست وترفت آ من ۱ 

(قارورة:) شيشه که معروف است جمعش- قواریر, در ایات: 

قواربرا من فصَة (16/ انسان). 


یعنی: قصر آینه و اد کاری شده. (سخن بلقیس ملکه سباست که با 
برخورد به جلالت حضرت سلیمان علیه السلام اسلام اورد). 


) ( (قرب) [قرب]: ی 


قرب و بعد- یعنی نزدیکی و دوری, نقطه مقابل هم هستند, می‌گویند: 
قربت منه آقرب قژبته اقربه قربا و قربانا: [نزدیکش شدم و نزدیک میشوم 
و او را به خود نزدیک کردم او را نزدیک می‌کنم] که در موارد زیر بکار 
میرود: ترجمه مفردات, ج3, ص: 159 

2- در نزدیکی زمانی. 

3- در نسبت داشتن و خویشاوندی. 

4- در معنی بهره‌مندی. 

5- در پاس و حرمت داشتن از سوی خدا. 

6- در معنی قدرت. 

اول- دزن مورد معبی اول یعنی قرب و نزدیکی قعاته, در آیات: 

13 تقربا هذه السَجرة (35/ بقره). 


(152/ انعام). 

و لا تَفُرَبُوهنٌ (222/ بقره). 

همان اس بل ات 
وا المَسجد الحرام (28/ توبه). 

3 له (27/ ذاریات) (1). 

س‌ در معنی دوم یعنی قرب و نزدیکی زمانی, هل آبایت؟ 

افترت للّاس سا (1/ انبیاء). 

و اِنْ آذری آ قریث 1 هید ما توعَدُون (109/ انبیاء) (2). 


اشاره به این استکه حضرت ابراهیم علیه السّلام گوشت بریان شده را به 
مهمانانش که دو فرشته بودند نزدیک کرده و گفت آپا نمی‌خورید. 

سخن پیامبر صلی اللّه علیه و آله است که خداوند به او می‌گوید: 

بگو حق اینستکه بمن وحی میرسد به اینکه خدای من خدایی یگانه و یکتا 
است ایا مسلمان میشوید و می‌پذیرید؟ ای پیامبر اگر از حق, روی 
گرداندند بگو ترجمه مفردات. ج3. ص: 160 

سوم- قرب ,و نزديکي, نسیی ۱ مثل آیات: 

آذا حضَر الَْسَمَة او الغزیی (8/ نساء) (1). 

اْوایدان 5 الأفرئون (7/ نساء). 

و لو کان ذا قرّبی (106/ مائده). 

و لذی العّبی (41/ انقال), 


شما را یکسان و یکتواخت آگاه نمودم و من تقی‌داتم ابا آنخه را که بهتشها 
وعده داده شده زمان وقوعش دور است با نزدیک؟ 

تمام ایه چنین می‌گوید: همینکه خویشان, یتیمان و مستمندان بر تفقسیم 
اموال و حق خویش فراهم آمدند روزیشان و سهمشان را تذهید ما انا اه 
شایستگی و خوبی سخن بگوئید و قولوا هم ققلا معروفا- ۵ نساء). 

قول معروف پا برخورد نیک و سخن شایسته در روابط اجتماعی در آیات 
قرآنی بارها امر شده است و این مشاله یکی ار مزاباق اخلاقی. تربینی و 
برخورد صحیح در روابط اجتماعی انسانهاست. و رکن مهم دین اسلام, 
همین آموض ففروی است. کم ور مهافت جرا ام رمخدا یم اسلام 
نقش موثری دارد و مزیتش را بر تمام مکاتب غیر اسلامی روشن می‌کند 
توا یکی ار مان تایه اه که در طول ,عبات ه خشیر اي سا 
نمیشوند همان سفارش به حق و سفارش به خوبی و رحمت است بویژه 
در موارد زیر: 

1- پدر و مادر. 2- همسر, 3 برادران سببی و نسبی 4- خویشاوندان 5- در 
باره فرزندان 6- پتیمان و مسکینان, 7 و بالاخره تمام افراد جامعه. 

سخن گفتن نیکو و در گذشتن از قصور دیگران را بر بخششی که با رنج 
روعحی طرف مقابل همراه باشد ترجیج میدهد و بالاخره لقمان به پسرش 
می‌گوید: پسرکم نماز را اقامه کن, به نیکی امر کن, و از زشتی نهی کن. 
ترچمه مفرداٍت, 3 ص: 161 

5 الچار ذٍی القربی (36/ نساء). 

پتیما ذا مَفَرَبَةٍ (15/ بلد) (1). 


رن 


چهارم- قرب و نزدیکی در معنی بهره‌مندی (حظوق), در آیه: 


ملایْکةٌ الَمْقَبُونَ 1 
(172/ نساء). ۳ 

سا و راو شین غیت ایک وا ی ان ری ین 
لفقژین ج (45/ آل عمران) (2). 

ریات نا پیت ها العتربون 29 مق ) 


۳۳ ان کارج هن ن العَقوبین (88/ واقعه). 

قال نع و انکم لجن المقریین (114/ اعراف): 
نام تج (52/ مریم (3). 

هرس باس ۱ (فْرّیة)- نیز گویند مثل, آیات: 
قباتِ عند اللّه لا ها قَرَبةُ هم (99/ توبه) (4). 


یتیمی که خویشاوند هم باشد. 


آخرت دارای جاه و ارزش است و از مقربین خداوند. 
در مورد حضرت موسیر است من کوند از جانب راست کوه طور موسی را 
ندا زدیم و برای سخنی آرام او را تقرب دادیم. 
در دو ایه قبل از این می‌فرماید: اعراب در کفر و نفاق شدید و سختند, 
دسته‌ای از آنها اگر انفاق می‌کنند به گونه طلبکار شدن است و انتظار بدی 
نسبت ترجمه مفردات, ج3, ص. : 162 
عم عنا #لفی (37/ سب 
پنجم- قرب در معنی سرپرستی و پاس داشتن حرمت, در آیات: 

7 رخقت الله قربب من المَحسنین (56/ اعراف) (1). 
قانی ریب أجیبٌ دَعَوَة الدّاع (1866/ بقره). 
7 - .قرب در معنی قدرت و توانایی, مثل آیات؛ 

و تن آَفْرَنْ له من بل الورید (16/ ق). 

و که 3 تن أَفْرت یه ۹3 (85/ واقعه). 
که ال قیر ود معنی نزدیکتر بودن خدا| از ایشان به او یعنی به شخصی 
که در حال فوت است و از جهت قدرت باشد. 
( «قربان»:) چیزی است که باعث تقرب خدا میشود و در سخن معمولی- 
قربان- اسمی است برای ذبیحه يا نسیکه روز عید قربان. جمعش- قرابین- 
است (2). 


به شما دارند و دسته‌ای دیگر کسانی هستند که به خدا و روز معاد ایمان 
می‌آورند و هر چه می‌بخشند برای بهره‌مندی و نصیب از پیشگاه خداست و 
همچنین درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله است, آگاه باشید که 
اعمالشان برای آنها نصیب و بهره‌ای است و بزرودی در رحجمتش داخل 
میشوند همانا خدا امرزنده و رحیم است. 
براستی که رحمت و بخشش خدای به نیکوکاران نزدیک است و شامل حال 
آنهاست:: 
و تس کت تسا مک اش دا وه او که هر وه کر وهی اش 
ترجمه مفردات, ج3 ص: 1603 
در آیات: لد قرّبا بان" (27/ مائده). 

یی بأنیناٌ پقرّبان (1863/ آل عمران). 
و اما ده آیه: فییانا ال (2۵/ احماف. (۱1 این معتی: عتین: فربانی: باق 
ت‌هان از عبارشاست کف و رود 
قربان الملک: کسانیکه با چاکری و خدمتگزاریش می‌خواهند خود را : به ملک 
نزدیک کنند مثل ندیمان و وزرا و دیگران. 1 
قربان- در مفرد و جمع هر دو بکار میرود و در ایه اخیر- قربان- جمع است 
چون الهة- جمع است. 


(تقرب:) خواستن و برابر نمودن با چیزی است که نصیب و بهره‌ای را 
اقتضاء کند ولی: 

1- قرب الله تعالی من العبد: نزدیکی خدای تعالی از بنده با بخشیدن و 
فضیلت به بنده و فیض رساندن به اوست نه قرب و نزدیکی مکانی و از 
این روی روایت شده است که موسی علیه السلام گفت: 

«الهی اقریب انت فاناجیک؟ ام بعید فانادیک؟ فقال: لو قذرت لک البعد لما 
تفت له و مهن اک القرتب ما ادرف عانه» ۲ 
[خداوندا آیا تو نزدیکی که من با تو نجوا کنم و راز گویم یا دوری که در آن 
صورت ندایت دهم, پس گفت: اگر برای تو دوری مکانی تقدیر میکردم به 
آنجا و پایانش نمیرسیدی و هر گاه نزدیکی فان هم برایت تقدیر 
می‌نمودم 


یعنی قربانی برای- الهة- و معبودانی غیر خدا. ترجمه مفردات. ج3. ص 
1064 

زر از هم توانا نمیشدی و تحملش را, نمی‌داشتی ] (1). 

وه و تحنْ آَفْرت اليْه من حبّلِ الورید (16/ ق). 

2 قرب الخید فت الا نزدیکی ند ار خداوند در حقیقت مخصوص شدن 
به صفات فراوانی است که اگر خدای تعالی را هم با آنها توصیف کنیم 
درست است هر چند که وصف انسان در باره خداوند به آن حدی نیست که 
خداوند با انها وصف میشود (2), مثل: حکمت- علم و دانش- بردباری- 
رهمت و بی‌نیازی, که این صفات در انسان با زایل کردن پلیدیها و 
زشتی‌های جهل و نادانی و سبکسری و خشم و نیازهای جسمی به اندازه 
طاقت بشری است که آنرا قرب روجانی, گویند نه بدنی و جسمی و و بر 
انشانتن, همین معتین اسشت. که پيامبد لین الله علیمو الفدر عبارتی اترا از 
خدای تعالی ذکر کرده و هشدار و خبر داده است که 


دوست نزدیکتر از من به است وین عجب بین که من از وی دورم 

چکنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم ۲ 
ِِِ و تعالی ِ 1 تصفون (100/ انعام) یعنی خداوند منزه و برتر از ان 
۱ | 

عاشقان کشتگان معشوفند سِ نیاید ز کشتگان آواژ 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم وز هر چه گفته‌ايم و شنیدیم و 
خوانده‌ایم ۲ 

مجلس تمام گشت و به اخر رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو 


مانده‌ایم 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 165 

خداوند گفته است: (1). 

من تقب ال شبرا عقیت لیرد راغا» وبا 

«ضن تقاب الیت عبد بمقل اداء ما افترضت علیة,و انه تفت ال بعدذلی 
بالتوافل- علی آحته: 

[کسی که به اندازه یک وجب بمن تقرب جوید من دو چندان به او نزدیک 
می‌ شوم بنده‌ای که با انجام واجباتی که برای او فريیضه کرده‌ام تقرب پید | 
کند تحقیقا 2 از واجبات با مستحبات نیز تقرب می‌جوید تا اینکه مورد 


(152/ انعام) مفهومی که با آین واژه‌ها در 01 آمتدخ رساتر از نبهی نمودن 
از خوردن است زیرا نهی از نزدیک شدن به مال تیم بلیغ‌تر از نهی نمودن 
از گرفتن يا خوردن آن است و بر اين اساس انزشت: ابات: 

و لا تفربا هدو السُجَرَة (35/ بقره). 

و لا تَفَرِبُوهن حتّی یَطهُرّنَ (222/ بقره). 

آیه اخیر کنایه از نزدیکی و همبستری با همسر است و نیز آیه: 

و لا تفْرَبُوا الرنی (32/ اسراء). 

(قرابٌ)- هم در معنی- مقاربه و نزدیکی است, شاعر گوید: 

فان قراب البطن یکفیک ملّه 


حدیث فوق حدیث قدسی است (مجمع البحرین ج 2/ 142) ترجمه 
مفردات, ج3, ص: 160 

[نزدیکی و پیش آمدن شکم ترا از پربودنش کفایت می‌کند]. 

قدح قربان: کاسه پر و لبریز که نزدیک است سر ریز کند. 

قربان المراة: همبستری زن. 

قراب: ی ی و 

قراب: غلاف ره که گفته‌اند- ۳ ِ ات ِ ِ چرمی 
شمشیر نه اینکه خود غلاف باشد. جمعش- قرب- است. 

قربت السیف و اقربته: برای شمشیر جلدی نهادم و درست کردم. 

رجل قارب: مردی که به اب نزدیک است. 

ليلة القرب: نی که نم اج میرسند. 

اقربوا ابلهم: شترانشان را تشبانه اب دادند. 

مقرب: ابستنی که زایمانش نزدیک است (1). 


ها کی کی ات با کی نان کم رای کوک شانها شار را 
در حدیثی آمده است که: «الصلاة قربان کل تقی» که- تقی- جمع- اتقاء 
است بعلی کسانی که نماز را برای تقرب به خدای تعالی اقامة اکن 
(مجمع البحرین 2۸2 2 ترجمه مفردات. ج3, ص: 167 


) ( (قرح) [قرح]: مب ۰ 187 


القرح: جای زخم و اثر جراحت, در نتیجه چیزی که از خارج بدن به بدن 
اصابت کرده است. ۱ ۱ 
قرح: اثر زخمی که از داخل و زیر پوست بدن بوجود اید مثل دانه‌های ابله 
و سرخک و مانند آنها. 

می‌گویند: قرحته- مثل- جرحته- است یعنی مجروحش کردم. 

قرح: زخم آلود شد و زخمی از بدنش نمایان شد. 

قرح قلبه: دلش ریش و جریحه‌دار شد. 

اقرحه الله: خداوند غمگینش کند. 

قرح: برای زخم و جراحت بدن و آن قرح با ضمه حرف (ق) درد و رنج 
ناشی از زخم و جراحت. 

در یه گفت مر عدها اصای هم القزغ (172/ آل عمران). 

: بشسسشکم 5 قَرخ فد مس الوم قرغ مِْلْهْ (142/ آل عمران) (1). 
0 نیز خوانده شده. 

قرحان: کسی است که آبله نگرفته است فرس قارح: اسبی که آثری از در 
آمدن انیاب (دندانهای نیش) يا تمام دندانهایش ظاهر شده است. مونث 
آن- قارحة- است. 


این آبه در مورد جنگ احد است برای عظمت بخشیدن و توجه مومنین به 
آنها, می‌گوید: اگر شما صدمه‌ای دیده‌اید خصم و دشمن شما نیز صدمه 
دیده است. ترجمه مفردات, ج3, ص: 168 

اقرح: اثری از سییدی دندان دارد. 

روضة قرحاء: مرغزاری که وسط آن شکوفه‌های سیید رنگ میوه هست و 
تشبیهی است به اسبی که دندانهایش ظاهر شده. 

اقترحت الجمل: سواری برٍ شتر را آغاز کردم. 

اترخت. کا علی فلا انخماست زاس امتحصا کردم و زر اه نی 
نمودم. ۱ ۱ , 
فیرحت راد ایازم دحا شون منم مهانته ات ااستر افو ار 
ارض قراح: زمین خالص و پاک. _ ۲ ۱ 

قریحه: در اصل تخبون است که اب بیرون امده از چاه در انجا جمع شده 
اسستوراز انن. مضی قریجه انشان اسان شده اشت: آاشتعداد ع دوق 
سرشار در وجود ادمی] (2). 


آنتم تحت یف فا انا اسف اه کم ان ی 
استقبال شود. 

قرحان: از اضداد است یعنی شخصی که در اثر ابله و حصبه جراحت 
برداشته پا کسی که بدنش سالم و خالص است و بدنش جراحتی ندارد. 
قریحه در انسان طبیعتی است که بر آن سرشته شده جمعش (قرائح) و 
نیز قریحه نخستین ابی است که از چاه برمی‌اید و جمع ميشود و نیز- 
قرحة- مثل- غرة- است یعنی سپیدی وسط پیشانی اسب. (تهذیب اللغه 4/ 
40). 

قراح- مزرعه‌ای است که در آنجا بنایی و درختی نباشد. جمعش- اقرحه- 
است در حدیثی امده است که: «انثر فی القراح بذرک» یعنی در چنان 
زمینی که سایه ندارد بذر بیفشان. (مقائیس اللفه 5/ 83- مجمع البحرین 
2 404). ترجمه مفردات, ج3, ص: 169 


) ( (قرد) [قرد]: تتفیی قرع ۶( 


القرد (بوزینه) جمعش- قردة- در آیات: 

کوئوا قَرَدةّ خاسیین (56/ بقره). 

و جعل مهم القردة (60/ مائدة). 

در تفسیر این آیه گفته شده صورت ظاهر آنها که دیدم ميشدند همچون 
صورت بوزینه بود و نیز گفته شده: بلکه اخلاق و خوی آنها را مانند خوی 
بوزینه‌ها نمود هر چند که صورتشان همانند انها نبوده است. 

قراد: با ضمه حرف (ق) جمعش- قردان- است (یعنی کنه که انگلی است 
در پوست حیوانات). 

الطوف القرد: پشم بهم چسبیده (مثل نمد) و از این معنی است عبارت: 
سحاب قرد: ابرهای متراکم و رویهم انباشته شده و پرباران. 

اقرد: همچون کنه به زمین چسبید. 

قرد: ساکت و آرام شد. 

قژدت البعیر: کنه‌های شتر را از بین بردم. مثل- قذیت و ملاّضت: 

[خاشاک را از چشم دور کردم و بیمار داری نمودم تا بهبودی حاصل شودا. 
تقرید: برای نرمش و مدارا که به خدعه می‌انجامد بکار میرود, چنانکه 
می‌گویند: 

فلان یقرژد فلانا: با او مکر کرد و به سختی افکندش. ۱ 

سر پستان هم- قراد- نامیده شده, که به شباهت شکل کنه ان طور نامیده 
شده, حلمه, هم در همان معنی است. 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 170 


) ( (قرطس) [قرطس]: .... ص : 170 


القرطایس (1): (کاغذ) و آنچه که در آن می‌نویسند, در آیات: 

ولو تزا عَلیک کتاباً فی_قَرطاس (7/ انعام). 

قل من آْرّل الْعِتابِ الْذی جاء به مُوسی ثوراً و دی للّاس تْقَلْوَه 
0 (91/ انعام) (2). 


واژه قرطاس که بصورت مفرد و جمع در قران امده معژب شده از یونانی 
است که برای اعراب ناشناخته نبوده و (طرفة) شاعر قبل از اسلام در 
شعرش اآنرا به کار برده و معادلش در عربی (ورقه يا صحیفه) و در 
فارسی (کاغذ) است. 

بعد از اسلام این اصطلاح به همان معنای یونانیش بکار رفته. در زبان 
عربی (قرطاس) به معنی چرم تیراندازی نیز هست. اصاب القرطاس: 
تیرش اصابت کرد. ازهری هروی می‌نویسد: قرطاس وسیله نگارش و 
نوشتن است که از بردی مصری ساخته ميشود, در ادبیات فارسی هم این 
واژه به همان ورق نوشتن بکار رفته است ناصر خسرو می‌گوید: 

شکر و حمد ترا زبان قلم است بندگان را و روز و شب قرطاس 

ابن ابی اصیبعه می‌گوید: القرطاس 3 هو اسم رومی لا عربی. ابن ندیم 
تاریخچه کاغذها اه وه یا ببس 
مسلمین از اغاز تاریخ «پاپیروس» بردي را از مصریان گرفتند و در 
قرن اخیر مقدار زیادی از اين اوراق که بر آنها به خط عربی کتابت شده 
بد ست آمده است. 

(تهذیب اللفه 9/ 390- طبقات الاطباء 249- الفهرست/ ابن ندیم ص 31 
عربی). 7 

اشاره به رفتار خدعه امیزی است که اهل کتاب نخست وحی و نزول 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 171 


) ( (قرض) [قرض]: ون 2 17 


القرض: نوعی بریدن و قطع کردن است و نیز عبور کردن و گذشتن هم 
قرض- نامیده شده همانطور که آن عمل را- قطع نیز می‌گویند. [مثل- قطع 
المکان و قرض المکان- هر دو یعنی گذشتن از آن جای]. 

دز آیه" و اذا عغرَبنتث تقرصُهَمٌ ذات الشمال (17/ کهف) یعنی همینکه 
جوز ید غروب میکرد شعاعش از آنها می‌گذشت و آنها را به یک سوی 
ان ی ی اه 
قرض نامیده شده. در آیه : 

من دا الذٍی یفص ال قرضاً حستاً (245/ بقره). 

گفتگوی دسلجمعی در شعر هم- مقارضة- نامیده شده. 

قریض: برای شعر بطور استعاره است مثل- نسج و حوک (1) که در مورد 


قرآن را در باره پیامبر انکار می‌نمودند و سپس با نیرنگ و فریب مطالبی 
کر اه او ار ها 
انرا اشکار نمی‌نمودند. 

چون شعر در واقع بهم پیوستن و بیکدیگر بافتن کلمات بصورتی موزون و 
خوش آهنگ است لذ| وجه شباهتی با دوختن و بافتن پارچه دارد که از نخ و 
پشم و ابریشم و کرک و سایر مواد ضروری بهم بافته میشود دوختن و به 
شکل لباس و جامه در آوردن آنها در واقع همان کاری است که شاعر 
میکند و از ز کلمات متفرق و گونه‌گون قصیده‌ای و رباعی و غزلی و قطعه‌ای 
مناسب و زیبا میسازده (حاک الشاعر شعره حوکا) شاعر شعرش را ترتیب 
داد و نسج الشاعر شعره: شاعر شعر را سرود و به نظم اورد مثل عبارت- 
قرض الرجل الشعر: ان مرد شعر سرود. 

(صحاح- قاموس المحیط). ترجمه مفردات, ج3, ص: 172 

شعر بکار میرود. 


) ( (قرع) [قرع]: پم ی ۲ 172 


القرع: زدن چیزی به چیزی دیگر و کوبیدنِ دو چیز بیکدیگر. 
قرعته بالمقر عة: ۱ و را با چکش زدم, در آیات: 

کدی تَمَود 3 عاذ باْقا عة (4/ حاقة). 

القارعَةٌ ما القارعَهٌ (1/ قارعه) (1). 


) ( (قرف) [قرف]: نف هرن ۶ 2 1 


اصل قرف و اقتراف: کندن پوست درخت و کندن پوست از روی جراحت 
است. 

قرف: پوست هر چیزی است. ۱ 

اقتراف: بطور استعاره در مورد کسب کردن و بدست اوردن چیزی خوب 
یابد بکار رفته. 

در آیات سَیْعْرَوّن یما کائوا یتقو (120/ انعام) (2). 


نمود و عاد حادثه کوبنده و ویران کننده را تکذیب نمودند سیس تمودیان با 
صاعقه‌ای ناگهانی به هلاکت رسیدند و عادیان با بادی طوفانی و سخت که 
هفت روز و هشت شب آنها را در میان گرفت و بهلاکت رسانید. 

به انچه را که از خوب و بد عمل کرده‌اند و بدست اورده‌اند جزاء داده 
خواهند شد. ترجمه مفردات, 3 ص: 173 

یروا ما ِ مُفْترِفُونَ (113/ انعام) (1). 

اقتراف: 1 و کار بد ی می‌گویند: 

الاعتراف بزیل الاقتراف: پذیرفتن و اقرار به گناه زشتی آن را زایل می‌کند 
(بزهکار می‌فهمد که بد کرده). 

یه : 

و لیِفْترفُوا ما هم مَفْترفُونَّ: (113/ انعام) به معنی اقرار کردن 


تا انچه را که باید کسب کنند بدست ارند. اشاره به سخنان پر زرق و برق 
و فریبنده شیاطین پیدا و ناپیدا در میان انسانهاست که در سنگر دشمنی با 
پیامبران قرار دارند و مردم را با کلمات ظاهر فریب و عوام پسند 
و اموالی که بدست آورده‌اید, آیه فوق و دو آیه قبل از ان در جهاد در راه 
خداست که دو گروه رستگار پا سعادتمند و فاسقین را معرفی میکند 
ید: 
کسانن که ایمان دارند و برای جهاد در راه خدای کوچ میکنند و با اموال و 
جانهاشان ایثار میکنند و از آنها میگذرند مقامشان در پیشگاه خداوند 
عظیم‌تر و شکوهمندتر است و این چنین رزمندگان و جانبازانی رستگار و 
سعادتمندند پروردگارشان به رحمت بی‌پایان خویش بشارتشان میدهد و 
مقام رضا و خشنودی او و هم چنین بهشت‌های جاودانه نصیبشان است. در 


مقابل اینان کسانی که به پدران فرزندان, برادران. همسران و خویشان و 
اموال و تجارت و خانه‌های عالی خود دلبسته‌اند و دلخوشند میگوید اگر آنها 
را بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست میدارید منتظر باشید تا 
قضای حتمی خدای بعنی از دست دادن تمام آن دلبستگی‌ها سر رسد آنگاه 
خواهید دانست که بی‌بهره هستید و خداوند فاسقین و بدکاران را هدایت 
نمیکند. ترجمه مفردات, ج3. ص: 174 

وتان اسر لاله نابز اشفا نع دم ازست: 
فلان قرفنی: او را متهم کرد. 

رجل مقرف: مرد فرومایه و نااصل. 

قارف فلان امرا: کاری که برايش عیب بود انجام داد و به کار زشتی دست 
یازید (1). 


) ( (قرن) [قرن]: و هی 2 1721 


اقتران- مثل- ازدواج- است چون در معنی- اقتران- هميشه دو چیز با هم 
هستند يا چیزهایی در یک معنی, جمع و مشتر کند, در آیه: 

او جاء معة المَلایکة ها مفترنین (53/ زخرف) (2). 

قرنت الیعیر بالعیر ار و ی 
بسیم 


در حدیثی آمده است که: «ایاکم و اقتراف الأاثام» یعنی از گناهان برحذر 
باشید. (مجمع البحرین 5/ 108). 
همینکه خبر اتهام زدن بدی امیه به امیر المومنین علیه السلام در باره 
و ی «او لم ینه بنی امیه علمها بی 
ان قرفتن: او ما فضم الحهال سای عن هی با علم وشات نس 
امیه ان .هن مارا از این کیفت رز بای من بای تداشت ابا سانقه هو 
نادانها را از چنین تهمتی نسبت به من دور نکرد؟ 
ای کر 1 
انخ: ید اتصاری می‌ تسد فلان قرفتی: اما به این خیال اتداعت. که 
چیزی نزد او داری (النوادر فی اللفه 523). 
يا با او فرشتگانی همراه و قرین آمده‌اند. ترجمه مفردات. ج3, ص: 175 
قرن: ریسمان و طنابی است که با آن چیزی بسته ميشود. 
فرنته: برای زیاد بستن وافزون شدن آن عمل بکار میرود. در آیه: 

و آخرین مقتّنین فی الافادٍ (38/ ص) (به استواری در زنجیرها بسته 
9 
فلان قرن فلان فی الولادة: او همزاد اوست. 
قرینه و قرنه فی الجلادة فی القوّة و فی غیرها من الاحوال: 
او در چالاکی و نیرومندی و حالات دیگر با او همسنگ و همطراز است.؛ در 
ایات: 
نی کان لی قرین (51/ صافات) (1). 
و قال قَرِیبْةُ هذا ما لد (23/ ق). 
اشاره به گواه و شهادت دهنده اوست؛ و آیات؛ 
قال قَرِیثة ریْنا ما أَطفَيه (27/ ق). 
هو لَة فرین (36/ زخرف). 
جمع قرین - قرناء است یعنی یاران و دوستان نزدیک, ذو آبه" 
و قیضْنا لَهَمْ فرناء (25/ فصلت) (2). 
(قو فردهی که در یی روز کاز زتد کی می‌کنند. و اهل یی: ز فان هستتد: 


مرا همسر و قرینی بود که در دنیا کوشش داشت مرا به ناباوری به این 
سرنوشت بکشاند و بر شک بیندازد. 
و برای آنان یارانی و همدمانی گماشتیم و برانگيختيم. ترجمه مفردات, ج3, 
ص: 176 
جمعش- فرون- است (1). 
در آیانی فرمود: و لقَ؟ أملکنا الفْرُونَ من نلک (13/ یونس). 
و کم أهَلَکنا من اون (17/ اسراء). 

و کم َمْلَکُنا له من قَرن (74/ مریم). 

و فژونا تن ذلک کثیرً (38/ فرقان). 
5 اشنا من بَفدهم قَرناً آخرین (31/ مومنون) فَروناً آخرین (42/ 
مومنون). _ 
[که در این ایات- قرن و قرون- همان امت و امت‌هاست]. 
القرون من البعیر: شتر و ستوری که در راه رفتن پاهایش را در جای 
شمان گذارد کیی که اما راروممس ان و ری میک 
(قرن:) جعبه چرمی و ترکش يا تیردان که آن را جز در موقعی که تیر 


زجاج می‌گوید: نظر من ,هم همین استکه- قرن- اهل هر عصر و زمانی 
اهر ی للم بو هون ۱ هل کم 
تخیر الفرون قرنی» بهترین اخت‌ها, امت من است. 

(المصیاح المنیره 1 1(91) و این ۹ توجیهی بر آبه: کلم < عیر أمَد 
آخرجث للّاس تَمُرُون لوف و تلو غن الْفْنّرِ و توْنُون ال 7 110 
2 عمران) است یعنی نیکوتر بودن امت اسلام با عللی است که در آیه 
دزیم که ها تاره معووف ی سکن اه اسان هه اللض اروت 
ترجمه مفردات, ج3, ص: ۰ 177 

در آن باشد- فرن- تفی خوارند: 

ناقة قرون: شتری که موقع خوابیدن دو پا و دو زانویش را بهم مینهد. 
قران: جمع نمودن میان حج و عمره [که برای جمع کردن میان هر دو چیزی 
هم بکار میرود]. ِ ۴ 

قرن الشاة و البقر ة: شاخ گوسیند و گاو. 

قرن: استخوان شاخ. 

کبش اقرن و شاة قرناء: قوج و میش شاخ‌دار. 

شانه. سر زنان و میل سرمه‌دان يا گوشت زیادی در بدن را هم به شباهت 
با شاخ که عضوی افزون بر سر حیوان است «قرن» نامیده‌اند [مثل جلو 


آمدن فتق مردان] که آن عضو پیش آمده هم او را و از ار 

قرن الجبل: ستیغ و قله کوه. 

قرن المرأة: گیسوان بافته شده زن که بر دو طرف سرش قرار دارد. 
قرن المرآخ: دو گوشه آینه (1). 

قرن الفلاة: دو کرانه دره. 


در زبان فارسی پاره‌ای واژه‌ها به دو صورت در ادبیات ما ادن است مثل 
نت 1 شاعر وید 

یه کرت مد ات وک آ سکس اروت 

یا کلمه امید که با تشدید و بدون تشدید حرف (م) بکار رفته است. سعدی 
ی کوید: ۲ 

امیدوار بود ادمی به خير کسان مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان 

و کلماتی از اين قبیل: ترجمه مفردات, ج3. ص: 1/79 

قرن الشسشمس: شعاع افتات: 

قرن الشیطان: همسان و پیرو شیطان, تمام اين عبارات به شباهت همان 
قرن- در معنی شاخ است. 

ذو القرنین*معروف ابنت. 

فش را وهی اوه اد به علی علیه السلام است که فرمود: 
«ان لک بیتا فی الجثة و اک لذو قرنیها» (1). 


علی بن اسماعیل بن سیده. پس از ذکر این حدیت می‌نویسد: در تفسیرش 
گفته شده؛ ذو قرنی الجنه ای طرفیها یعنی دو سوی بهشت از آن تو است 
و نیز- ذو قرنی الامة: که با ضمیر (ها) یعنی- طر فیها- بیان شده چنانکه در 
سوره ص آیه 32 خداوند گفته است: 

خن تواینت بالچجاب- 2 ص) یعنی سلیمان گفت با مشغول شدن به 
اسان از ناد بوورد اف فان یم تا ارنکه خور موه بووه غر وت شید 
شد. پس همانطور که پنهان شدن و غروب شدن با واژه حجاب کنایه از 
غروب خورشید است در حدیث نبوی هم عبارت- قرنیها- همان امت 
ی ی اش ود ند وی ای مار ادا 
می‌گوید: من این تفسیر را برمی‌گزینم بخاطر حدیثی که از علی علیه 
السلام روایت شده که فرمود: نام ذو القرنین که در قران امده برای ان 
است که او امتش را به عبادت خدای دعوت کرد و سخن او را دو بار با 
روی گرداندن از آن رد کردند من هم در میان شما همانگونه یعنی چون ذو 
القرنین هستم. سپس ابو عبیده هی گویذ مقصود خود علی علیه السلام 
است زیرا می‌گوید شما را به سوی حق دعوت میکنم تا اينکه در دو نوبت 
به سرم صربتی زده میشود که باعث قتل من است (المحکم 6/ 222- 


تهذیب اللفه ۸9 86). 

قرون: مناره‌ای است مخروطی شکل که بر سر چاه می‌سازند و نیز چوبی 
که دو طرف چرخ چاه را بر ان قرار میدهند (النوادر فی اللغه/ ابو زید 
انصاری 477). ترجمه مفردات, ج3, ص: 179 

[برای تو خانه‌ای در بهشت هست و تو در میان امت اسلام همچون ذو 
القرنین هستی که دارای شکوه و عظمتی همانند ستیغ و قله کوه در میان 
انها بود]. 


) ( (قراً) [قرأً]: تفر ی 1۳9۶ 


بت الم اه آن.زن اتر انیا خاتض شدن را ذر وه وید 
اقرآت: دشتان شد 
قرأت الجاریة: آن دوشیزه را بحال خود گذاردم تا دشتان شد. 
قرء: در حقیقت اسمی است برای داخل شدن در مدت دشتان از زمان 
طهر و پاکی و چون اسمی جامع برای هر دو زمان است (زمان طهر و 
زمان قرء) لذا به هر دو حالت اطلاق شده است زیرا هر اسمی که برای 
دو معنی با هم و قرین هم وضع شده باشد به هر یک از انها هم در وقتی 
که جداگانه باشد اطلاق میشود مثل واژه مائده برای خوان و طعام [که هر 
دو به تنهایی و هم به جای یکدیگر بکار میروند] سپس هر کدام به تنهایی 
نیز به همان اسم نامیده میشوند ولی- قرء بطور مجرد اسمی برای پاکی و 
طهر و همچنین بطور مجرد برای دشتان نیست به دلیل اینکه زن اگر در 
حالت طهر و پاکی که اثری از خون نبیند او را دارای قرع نمی‌گویند و 
همینطور حاثض و زنی که آثر بعد از زایمان را مرتبا در خود می‌بیند طاهر 
و دارای قرء نمی‌گویند. 
در آیه: یترصن بأئفُسهن تلائة فُروءٍ (223/ بقره) یعنی سه نوبت رسیدن از 
طهر به دشتان و حیض, و نیز سخن پیامبر علیه السّلام که فرمود: 
«اقعدی عن الصلاة ایام اقراتک» (1) 


حدیث فوق بصورت «دعی الصلاة ایام اقراءک» نیز وارد شده. 

(مجمع البحرین 1/ 339) ترجمه مفردات, ج3, ص: 180 

یعنی در ایام حیض و دشتانت نماز نگزار (1) و اين بیان مثل سخن کس 
انفتت که هی کوب 

افعل کذا ایام ورود فلان: موقع رسیدن و ورود فلانی این کار را انجام بده 
با اینکه میدانیم ورود او در یک ساعت انجام میشود ولی به ایام بعلی 
روزها نسبت داده میشود سخن واژه‌شناسان و علماء لغت اینستکه (قرء) 
از (قراً) یعنی جمع بمعنی جمع کرد گرو شده است. و اينان واژه قرء را به 
ار و و ی زر 
مورد جمع شدن خون در رحم مادر یاداور شدم. 

(قراءهٌ:) پیوستن و متصل نمودن بعضی از حروف و کلمات به بعضی دیگر 
در اشکار خواندن قران بطور (ترتیل) است و به هر جمعیر قراءعت گفته 
نمیشود مثلا وقتی قومی وعده‌ای را جمع کنند- قرآت ت القوم- گفته نمیشود, 
چیزی که دلالت بر این دارد اینستکه اداء کردن یک حرف از حروف الفباء را 
قرائت نمی گویند. واژه- قرآن- هم در اصل مصدر و به معنی خواندن است 


بر وزن کفران و رجحان, در آیه: 
سا ب جح 0 م و 


2 1 جَمَعَه و فَرَاَتَه قاذا قرآناة قائّیعْ رنه 
17 و 18/ قیامة). 


روایت شده است که عبد الله بن عمر زنش را در حالت حیض و دشتان 
ی ات اه ات مرا 
که زنش را رجوع دهد و همینکه طهر و پاک شد طلاقش دهد زیرا عده‌ای 
که خداوند امر کرده است برای طلاق زنان همین است. 

ابو عبیده می‌گوید: قرع برای طهر و دشتان هر دو گفته میشود. 
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ابن عباس در معنی این آیه گفته است: «یعنی وقتی که آنرا جمع کردیم و 
در سینه و خاطرت ثابتش نمودیم به ان عمل کن» واژه- قرآن- مخصوص 
کتایی استت کف ین مجته ضلی الله علیمه الم بار رات و ترا این 
کتاب واژه قرآن اسم علم شده است همانطور که نام- تور اخ- برای آنچه 
که بر موسی علیه السّلام و نام انجیل برای آنچه که بر عیسی علیه السّلام 
[که درود و سلام خدا بر هر دوی انها باد] بصورت اسم علم در امده و 
اطلاق شده است. 

بعضی از دانشمندان گفته‌اند: وجه تسمیه و نامگزاری قرآن برای این کتاب 
در میان کتابهای خدای برای این است که «قران» جامع ثمرات و بهره‌های 
کتابهای دیگر اوست و بلکه برای جمع کردن ثمرات و بهره‌های تمام علوم 
در آن است همانطور که خدای تعالی به این معنی در آیه: 

تفصیل کل شی ء (111/ یوسف) اشاره کرده است و همچنین در آیات. 
تتیانا یِکل_شی ء (89/ نحل). 

فُزآناً ربا عَلَز ذی عوج (28/ زمر). 

قرّآناً قرفناخ یتفر (106/ اسراء). 

في هدّا الْفْوآن (41/ اسراء). 

و5 قرآن الْقَجَرٍ (8 7/ اسراء) بعنلی خواندن (نماز صبح). 

یه لقن ریم [77/ واقعة) (1 


زجاج می‌گوید: کلام خدای که نز پیامپزش ضلی الله: علیه و آله.نازل نتنده 
است چهار اسم (کتاب- قران- فرقان- ذکر) دارد یعنی کتابی که برای 1- 
نوشتن 2- خواندن 3- جدا کردن حق و باطل 4- یاداوری نمودن. بکار میرود 
و بقیه نامهای قرآن ترجمه مفردات, ج3. ص: 182 

اقرات‌فلانا: او را خواندم ( مسا من رشاندم در آیه: 


صفاتی از این چهار اسم است و معنی قرآن هم همان معنی جمع است- 


قرأت القرآن و انا اقروه قرءا قراءة و قرآنا- با سه مصدر است (تهذیب 
اللغه 9/ 273). ۱ ۱ 

آبن فارس می‌گوید: وجه نسمیه قران این است که قران حاوی و 
اما سخن دقیق راغب (ره) که در قرآن نتایج جمیع دانش‌ها فراهم آضازج و 
جمع شده است از سایر نظرات 1 و چنانکه 
در مقدمه جلد اول بیان شد ريشه و ثمره تمام علوم انسانی که برای رشد 
و سعادت و بهبودی و بهزیستی جامعه بشری ضروری است در قرآن اشاره 
شده و گسترش و پی‌گیری آنرا به خود انسانها با تشویق به تفکر- تدیُر- و 
تعقل واگذار نموده بدیهی است قرنها بایستی بگذرد تا تمام حقایق علمی و 
اشاره‌ای قرآن بر بشر معلوم گردد زیرا قرآن- تبیانا لکل شی ء- است بنیان 
حیات سعادت آفرین افراد را بر - علم- عمل- تقوی تلاش و نیایش نهاده و 
اساس حیات سعادتمندانه جامعه‌های بشری را بر- عدالت- برادری- 
برابری- در حدود استعدادها- ایثار- احسان استوار داشته است و از اساس 
الا ادا این ال تست هه هیا ام سا ات یل ما رها 
تکاثر و زر اندوزی- استعبار و استعمار بسی نموده است و ۳ مورد 
علومی که به جهان شناسی ارتباط دارد همواره سیر و نگرش در آسمانها- 
کرات- طبیعت, ماه و خورشید کهکشانها و کل آفرینش را خردمندان و اولو 
لیات مداد سمش هی آبانا من الافا ی قنی اسهم مرن ام 
انه الحق- یعنی- ما آیات حکمت و قدرت خود را در فراخنای جهان و جانها 
و روانها در آینده برای ی پوشن و آشکایا 2 خواهیم و 
ان قاری کافی بخ ند نود ک2 0 
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سَْفْرتک قلا تعُسی (6/ اعلی) (1). 

تقژأت: فهماندم. , ۲ 

فار اف با هم هد آ گرم خی وس کم و تا مطالفه کم 


) ( (قری) [قری]: ی ۱ ۱۳۰۱ 


القرية: اسمی است برای جاپی که مردم در آنجا مجنمع هسنند و گرد 
آمده‌اند و نیز جداگانه برای همه هردم (اجتماع آنها) هم بکار میرود. 

خدای تعالي می‌گوید: و سل الْقَرْیَة (82/ یوسف), بیشتر مفسرین در 
مورد این آیه گفته‌اند مقصود اهل قربه است و بعضی هم گفته‌اند بلکه 
واژه قریه در آیهم اخیر خود مردم هستند و پر این اساس است. 

آیات: : و رب له ملا قرَیة کاتت آمتة مُطمَة (112/ نحل). 

و کایّن من قَرْيَة هی أشَذ فوَةَ من قَرْیتِک (13/ محمد). 

وا کان یلک الفری 117 هدد) گر این آیه. 

قری- اسمی است برای مدینه و شهر و همچنین د رآیات: 

و ما آزسلنا من فیک | رجالارُوجي له من هل ری (9 10 بو تیف 
نا آخرجْنا من هذه اقب الظالم أهْلها (75/ نساع). 

2 و روایت شدور است که بعضی از قضات (داوران و مفتیان ) بر 
علی بن حسین رضی اللّه عنهما وارد شدند, به ایشان فرمود: بمن بگوئید 
که علمای شما در مورد سخن خدای تعالی که می‌گوید: 


و جقلنا و و تن الفری ای بارکنا فا قرف طاهرة (738 6 

۳ می‌گویند که- قری- همان مکه است. فرمود: 

آیا چنین است؟ پاسخ دادم پس چیست؟ فرمود: مقصود از- قری- در این 
آیه رجال و مردم است. راوی هی گهوید: به ایشان گفتم اين معنی در کجای 
کتاب خداست. فرمود: آیا سخن, خدای تعالی را نشنیده‌ای که گفت: 

و کی من قربة عتث من مر زیها و له . ۰ (8/ طلاق) (1). 

در آیه گفت: و یلک الفری آهلکناهم لّا طَلَمُوا (59/ کهف)- هم- ضمیر 
مردم شهرها ۳ 


و چه بسیار مردم دیاری را که از امر خدا و رسولانش سرپیچیدند و آنها به 
کیفر اعمالشان بعذاب شدید معذب ساختیم اینگونه است که راغب رحمه 
اللّه مردم را به سوی الگوها و امامانی که به تمام وحی و قرآن احاطه 
دارند و مشکلات را برطرف میکنند توجه مبد هد زیرا قرآن- یفسر بعضه 
بعضا است و تفسیر صحیح جز از اين راه و با برخورداری از علوم مفسرین 
حقیقی و بیان انها ممکن نیست و می‌بینیم که امام امت در مجلسی 
فرمودند «تمام تفاسیری که دیگران نوشته‌آند ترجمه‌هائی بیش نیست» و 
نایشتی: نه. پیروی. از روش راغب که آنهم ملهم از همان آلخوهاتی: است: که 


در کتابش بمناسبت‌هائی ذکر کرده و خودش قدرتی کم نظیر در این 
قسمت داشته است هر واژه و آیه‌ای از قرآن را با احاطه به تمام آن واژه 
با ای ان اون فران که کاهی هد ام هر مرس مر وس قر ار 
داد, تا جلوه‌ای و شعاعی از نور تفسیر بر جانمان و روحمان بتابد 

ی 
از غوغا 

ترجمع مفردات» 3, ص ۰ 185 

و5 اد فلت اوحْلَوا هذه ۳ (58/ بقره). 

قریت الماء فی الحوض: آب را در حوض و آبگیر جمع نمودم. 

قریت الطیف قری: مهمان را خوب پذیرایی کردم. 

قری السشیء فی فمه: آن چیز را در دهانش جمع کرد. 

قریان الماء: آب‌های جمع شده در حوض و آبگیر. 


) ( (قسس) [قسس]: رخ( 
القسْ و القشیس (1) دانشمند عابد از سران نصاری و دین مسیحیت. 


در اکثر لفغت‌نامه‌های کهن و جدید, حدیثی در ذیل این واژه از امیر المومنین 

کت علیه السلام نقل شده است., یاقوت جموی 1 : «قس موضع 

کی یت ی ار انس ی اه هه وی 

القسّی» یعنی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از پوشیدن و 

زمان فقعنفی. ی دنه نهی فرموده است مفسرین در ذیل اين حدیبث 

نوشته‌اند که- قسی- لباسی است مخلوط با حریر که از مصر می‌آوردند و 

همان- قزی- یعنی آبریشمین است که حرف (ز) به (سین) تبدیل شده. 

سپس 2 می‌گوید: قس.- در سرزمین هند بینٍ نهر و ِ قرار دارد و 

ارزشمندتر است. 

(معجم البلدان 4/ 346- مجمع البحرین 4/ 96). 

ابن فارس می‌نویسد: القس پی‌گیری چیزی است و همچنین سخن‌چینی و 
عضمه: (مقاتیش الاقه 9/5 

ابو منصور ازهری هروی می‌گوید: «و فی حدیث علی علیه السّلام ان النبی 

(رق) تلفظ می‌کنند و ابو عبیده می‌گوید: این نوع پارچه‌ها را من دیده‌ام. 
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در آیه: 

ذلک بان منهم قسیسین و ژهبانا (82/ مائده). 

اصل- قس- پی‌جویی و طلب کردن شبانه چیزی است می‌گویند: 

کیت اخواتیم لکشت هام ضعاشان را ال کر وین 


(تهذیب اللفه 8/ 258). 
خلف تبریزی می‌گوید: فز- همان ابریشم خام است و قزاگند- جامه‌ای 
است که لابلای آن ابریشم و پنبه نهند و آجیده کنند و آن را- خفتان هم- 
گویند که در روزهای جنگ پوشند. (برهان قاطع). 

قس: رئیسی از رسای نصاری چه در دین و چه در علم و- قسی- پارچه 
فخاحوظ با ابریشم استه اصحاب خدیت با کسره‌هاف هم تلقظ ی کنند. 
قس بن ساعده ایادی اسقف نجران که یکی از حعمای عرب قبل از اسلام 
است (مختار الصحاح). 

فیروزآبادی در مورد- قس بن ساعده- در حدیثی بصورت: : «یرحم اللّه قسا 


انی لارجو بوم القيامة ان ببعت امة واحدة» که پیامبر 7 الله علیه و آله 
دق او 9 حکیمی بوده 9 3 ۳ و امید که در قیامت 
عیفر ارات حدیت شریف ی بخوبی و و 
تیه سامس صلی ال له والت انش متیر اس کم در 
کشیشی نصرانی که حکیم و دانشمند بوده و قبل از اسلام درگذشته است 
پیامبر دعا میکند رحمت میطلبد و او را همانند امتی خطاب میکند, اینگونه 
احادیثی به عظمت روح پیامبر اسلام پی میبرند و اسلام عالمگیر و جهان 
گرفتم. 

قسقاس و قسقس: راهنمای شبانه. 


) ( (قسر) [قسر]: روت ی ۶ 7 وا 


قسرته و اقتسرته: او را به زور بکاری واداشتم, و از اين واژه کلمه- 
قسور خ- است در ابه: 

فرّث من قَسُورة (51/ مدثر) (1). 

کفته آند: قسور خ- همان شیر جنگلی است و در معلی تیرانداز و شکارچی 
هم فد شده. (2). 


آیه فوق صفات و حالات کسانی را که از ذکر حق اعراض می‌کنند بدینگونه 
شرح میدهد که: از مجرمینند و در قیامت خود اقرار می‌کنند که: 1 لر نی 
من الَمْضلین- 43/ مدثر) از نمازگزاران نبودیم 2- و لَم تک طِعم المشکین 
4 مدثر) و مساکین و مستمندان را اطعام نمی کردیم. 3- کت تخواضم 
مع الخانضين, ۵5 مدثر) با ملحدین و منکرین در بیهوده گویی‌ها همراه 
بودیم 4- 5 کا تکدت وم الذین 46/ مدثر) قيامت و روز جزا را تکذیب 
میگری ۲ آننکه کال مرگ ما را فرو گرفت. سپس خداوند صف کویذ: 
شفاعت کسی سودشان نمیدهد زیرا در دنیا همانند خران گریزپا که از شیر 
فرار می‌کنند, اینان نیز از حقایق آنچنان اعراض میکردند. 
ابن عباس و که قسورة- به زبان عرب (اسد) است و به زبان حبشی 
و 
را 199 


) ( (قسط) [قسط ]: مد ق ۶ 199 


القسط : همان بهره و نصیب عادلانه است؛ مثل: 

نصف و نصعفة: : آیعنی رعایت عدالت, و انصاف ورزیدن]. 

در آیات: لَِجْزح الذین وا و عَلوا الطَالحاتِ بالقسط (4/ یونس). 

و اقیموا الورن بالفشط (9/ رحمن). 

و نیز- قسط- به این معنی است که کسی بهره و قسط دیگری را بگیرد و 
این کار همان جور و ستم است. , 

تا رم اه مره دساف او 
لذا گفته شده: 

قسط الرْجل: وقتی است که کسی ستم کند. 

(افسط:) در وقتی که عدالت پیشه کند, در آیات: 

ما القاسطون قکائوا لحم حطباً 

(15/ جن) (1). 


جبیر رحمه الله می‌گوید: قسوره همان شکارچیان و تیراندازنند يا مردان 

7 ی وید قسورة سیاهی اول شب است و معلی [ عبارت- فرت 

۳ ظلمة اللیل- است زیرا گورخران در آغاز شب و تاریکی می‌گریزند و 

به گوشه‌ای پناه می‌برند و لفظش از همان- قسر یعنی قهر و غلبه گرفته 

شده. ولی ازهری به معانی فوق, شجاع را نیز اضافه می‌کند. 

(تهذیب اللغه 8/ 99- مجمع البحرین 3/ 457- حياة الحیوان 2/ 211- 

ترتیب القاموس 3/ 617- مار الصا 

فر|ء هی کو ند قاسطون- همان جور شش ات کافرند 9 مقسطون: 

فسلمانان عادل: ه.فسطان: دنکی. کمان.. فسط علی. عیاله: ور خرجرج 

تفه وه ال 
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[ستمگران بر دون هیزم م و آتشگیره اند]. 

و افْسطوا ان اللة بُحبٌّ الْمْفَسطِینَ (9/ حجرات). 

تقسطن 1۳ در میان خویش قسمت کردیم. 

قسط: کجی در پاها, که نقطه مقابل- فحح- است. 

(قسطاس:) میزان و وسیله سنجش که به عدالت هم تعبپر میشود 
همانطور به میزان نیز تعبیرش می‌کنند. در ایه: و زئوا بالقسُطاس 

الَفْشتقیم (35/ اسراء). 


[با 1 مستفیم و درست و عادلانه وزن کنید ] (1). 


سختگیری نموده. مبرد می‌گوید: قسط برابر 480 درهم است و ابو عبید 
قسط را نصف (صاع) می‌داند. (تهذیب اللقه ۲ 8 390). 

قاسطون- کسانی بودند ستمگر جور پیشه, مانند معاویه و پیروانش که با 
امام ی یره کردنده در عنی مین باعلی علیه السلام خحاربه نمودند. 
(حجمع الیخرین. 7/4 269). 

قسط- چویی است هندی و خوش بوی, مدر (ادرار آور) و مفید برای کبد و 
ضت اند معده و برای زکام و وبا بسیار مفید. (ترتیب القاموس 3/ 618). 

(ق- س- ط) ريشه لفت است که دو معنی متضاد دارد: 

1- قسط: عدل که فعلش- اقسط, یقسط- است. 

2 قسط: جور و ستم و عدول از حق, فعلش- قسط, بقسط, قسطا. 

قسط : کجی در پاها ولی قسط: از این ريشه نیست و همان چوب بخور و 
عربی است (مقائیس اللغه 5 94). 

و بگفته ابن منظور: یکی از نامهای خدای تعالی- مقسط- است یعنی عادل. 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 190 


) ( (قسم) [قسم]: ریز 9 


القسم: بخش کردن و قسمت کردن بهره و نصیب؛, عی کویند 

قسمة المیراث و قسمة الغنیمة: بخش کردن و تقسیم نمودن میراثت و 
غنائم جنگي است بز صاحبانشان. 

در آیات: کل باب مَِهُمْ جُرء مَفْسَوم (44/ حجر). 


ای ی مان رای رات 
قسط, یقسط فهو قاسط اذا جار (یعنی جور و ستم کرد). 

تشم قاط میم کر رفظ راز ره عارل امسوت سط با که ریت 
(ق) یعنی بهره و نلصیب و عدالت نمودن. و آیه و زئوا بالقشٌطاس 
العشفیم* ۱۱ اسراع) عنی با وان و ترارفق چرست درن کید بسن در 
مورد عدالت دو مصدر هست یکی- قسط - و یکی- اقساط. ولی در مورد 
جور و ستم یک مصدر که- قسوط- است و در حدیث علی رضوان علیه 
ا ات انیت ال ات رد سای ره 
ناکثین اتجای خی حول زیرا بیعت شکستند. 

قاسطین: اصحاب جنگ صفین, زیرا در حکومت ستم کردند و باغی شدند. 
مارقین همان خوارج بودند که در دین تردید نمودندٍ و تجاوز از حد ِِ 
فتل تیور که ار پیش جر مه ردو ایق و اتسوا از الاق ؛ 
المُفُسطینَ 9 حجرات) یعنی عدالت کنید که خداوند عدل پیشگان و 
دٍوست دارد ولی در باره ستمکاران گفت: 

آمّا القاسطون قکائوا لِجَعَم خطبً 

5- جن) یعنی کفار و ستمکاران و جور پیشگان هیزم و آتش گیره دوزخند. 
قسط تقسیطا- سخت‌گیری و خست است و نیز- قسط- در معنی کوزه و 
اسسا و ری سوه سا ای اس ما ۱ 
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تطْهَم آنْ الماء قسَمَه هم (28/ قهر) (1). 

( ره 9-7 :) از او خواستم که تقسیم کند, سپس- قسم- در معنی سوگند 
و قسم هم بکار میرود. ۲ 

در آیه؛ 5 أن تسْتفُسیموا لام ذلِكَه ذ فسق (3/ مائدخ) (2) اگر با چوبهای 
شرطبندی و قمار سوگند خوردید و چیزی بر شرطی تقسیم کنید این‌ها 
اش نی افمت. 

رجل منقسم القلب: مردی که دلش و خاطرش را غم و اندوه پریشان 
کرده, مثل عبارت: 


متورّع الخاطر و مشترق اللب: در جان و عقل مشترک ولی پریشان خاطر 
است. 
(افسم:) سو گند خورد. و اصلش از - قسامة- است بعلی سوگند و قسمی 
شده 


۱ 
و ستم نهی. (اساس البلاغه 765). 

ای ی کر ده اه ها ای ین 
است و جمعش قسامات. و استقسام بالازلام- رسمی جاهلی بوده که بر 
روی پاره‌ای از تیرها می‌نوشتند (امرنی ربی) و بر تیرهای دیگر (نهانی 
ربّی) وقتی کسی می‌خواست مسافرت کند یا کاری انجام دهد از تیردان 
تیری را بیرون می‌آوردند اگر (امرنی ربی) بود سفر میکردند و آن کار را 
انجام می‌دادند و اگر (نهانی ربی) در و سفر نمیر فتند و آن کار را 
نمیکردند و خداوند دنه فوق به آنها خبر میدهد که چنان کاری حرام است 
(تهذیب اللفه 8/ 420). ترجمه مفردات. ج3. ص: 192 

0 

أفْسَُوا یله هد آَْمانهة (53/ مائده) 

جولاء الذین سم ثم (49/ اعراف). . , 

لا 7 2 یسم بیوم الْقيامة و لا أَفیییٌ بالّفْس اللعَامَة (2 و 1/ قیامة). 

قلا سم رت الشارق و الْعغارب (40/ معارج). 

از آکشتتوا اتشرفتها عصیحین (۱7/ قلم. 

فیْفَسیمان بالله (106/ ۳ 

(فاسعته. سوگندش دادم. 

تقاسمها: متقابلا سوگند اداء کردند, در آیات: 

و قَاسَمَهما نی آکما 0 التّاصجين (21/ اعراف). 

قالوا تقاسَمو| بالله (49/ نمل). 

ی و قسیم الوجه: ۱ و گشاده روی و خوشروی است. 
قسامة: کب ۳ قسمة- است گویی که هر جایی 
و عضوی از چهره اش بهره‌ای از حسن و خوبی دارد و تفاوتی ندارند. 

و نیز گفته‌اند: مقسم- یعنی چشم و دیده و نگاه کردن به او به زیبائی 
چهره‌اش تقسیم میشود [و چشم به همه اعضاء صورت او که زیباست 
92 مشود و خوبی در جائی از صورت و روی او به تنهایی و بدون سایر 


وه کما آئلنا علی الق ین (۸90/ حجر) یعنی کسانی که قسمتهایی 





از شهر مکه را میان خود تقسیم کرده‌اند برای اينکه راه خدا را از کسانی 
که ترجمه مفردات, ج3, ص: 193 
ی 

نیز گفته شده: : مقتسمین- در اين آیه کسانی بودند که با کید و مکر بر 
۱ 


[ ) (قسو) [قسو]: ۰ ص‌ : 193 


القسوخ: سخت دلی و سنگ دلی و اصلش از عبارت: 
حجر قاس: تفن سخت گرفته شده. 
مقاساة: تحمل, سختی و رفع سختی, در آیات: 
قست فلوبْکَم (74/ بقره) (ل. 
ول للعاسته وه من کر ال (22/ زس) (2) 
و اقا ستة فلوم (53/ حج). 
و جقلنا فلوم قاستَةٌ (13/ مائده). 
قاسیه- در 1 اخیر بصورت- قسیة- هم خوانده شده بعنی دلهاشان پاک و 
خالص نیست که از عبارت: 
درهم قسی (3)- است در معنی نقره خالصی که با فلزات سخت دیگر 


اشاره به بای اسرائیل است که پس از بهره‌مندی از نعمت‌های خداوند باز 
قساوت قلب پیدا کردند و دلهاشان سخت شد. 

وای بر کسانی که دلهاشان از یاد خدای سخت و غافل است. 

سالی را که سرما و گرمایش شدید و قحطی باشد- عام قسی- گویند. 
قاسیه: 

شب تاریک و سرد در حدیثی آمده است که «ثلاث یقسین القلب» سه چیز 
دل را سخت می‌کند که یکی از انها رفتن به دربار سلاطین است و- کثرة 
الکلام قسوة نرجمه مفردات, ج3, ص. : 194 

آميخته شده, شاغر گوید؛ 

خاج تسا نز ای ارت 

[همچون پولهای ناخالص که در دست صرافان صد | می کند ]. 


) ( (قشعر) [قشعر]: صوع : 194 


1 تون ۳۹ ک 0 ۰ 
در آیه: تقَشهل مِثة جُلودٌ الذین یَحْسَوّن ریم (23/ زمر). 


) ( (قصص) [قصص]: «اص : 194 


القص: پی‌گیری اثر چیزی و پیروی کردن از آن. 
قصصت آثره: اثر و نشانه اش را دنبال کردم. 
القصص: همان اثر است. در آیه: 


هرزه‌گویی و بیهوده گویی سبب سخت دلی است. 
از ابن مسعود حدیثی نقل شده که به اصحابش گفت: «ا ِِ کیف 
نوشن العام حقالما کماتخاق اللمت او کفا نها الدرسی قفا لا > العلم 
یموت العلماء: 
یعنی می‌دانید علم و دانش چگونه فراموش و کهنه ميشود, گفتند همانند 
جامه و درتطرر که کهنه میشوند. 
ابن مسعود گفت: نه, کسادی و کهنگی علم و دانش با مرگ علماء است 
که به چنان حالتی دچار ميشود. 
(تهذیب اللفه 9/ 226- ترتیب القاموس 3/ 622- مقائیس اللغه 5/ 86- 
مجمع البحرین 1/ 341). ترجمه مفردات, ج3. ص: 195 
زا الب ی آنارهما قخه | (64/ کهف) (01. 
فصیص. 1 گیاهان که اثر 11 پی‌جویی و خواسته میشود. 
0 ِ را چیبدم (3). 
قصص: اخباري که پی‌گیری و باز گو میشود, و یات" 
هو القصص الق (62/ آل عمران) (4). 
فی فصَصيم عَبرة (11/ یوسف). 
و فجن علیه اْقضص (25/ قصص). 
خر کی آخهی القخص (د/توشف]؛ 


مربوط به برگشتن موسی و پار و همراه او برای یافتن ماهی است 
قف کون هر دو پی‌جویانه بر آثا ر گامهایشان برگشتند. 

مادر موسی به خواهرش گفت: از یی صندوق به تب انداخته‌ای که موسی 
در آن بود برود و هم او را از دور بدید. 

کر ی منم ات ۱ هار ماسقا اتفیطام مین 
النسیان» یعنی ناخنها را بچینید که نگهدارنده شیطان در بدن است. 

(مجمع البحرین 4/ 180) 

میب اللفه 256/8 


‌ ‌ 


تمام آیه چنین است: ان هذا لو القَحَص الْحَودٌ و ما من الو- 62/ آل 
عمران) این همان خبر حق و درستی است که خدایی جز خداوند یکتا و 
یگانه نبیست و اوست که عزیز و حکیم است. ترجمه مفردات؛ 3 ص 
196 
قلَفَصَنّ عَلبهمْ بیلم (7/ اعراف). 
یفص قلی یی [س رال (76/ نمل). 
(قصاصٌ:) ۰ با کشت قانی کفنم ون آرانت: 
و لک فی القصاص یاه (179/ بقره). 
5 الْحْرُوح قصاص (45/ مائده). 
قص فلان فلانا: او را قصاص کرد. 
ظر به ربا فافصه انعات اور اد که هافر کر یکین کرو 


آشاره به تاریخ و اخبار کسانی است که آیات خداوند را تکذیب می‌کنند و 
پیشه آنها ستمگری ۰ است می‌گوید: خبر کسی که آیاتی به او دادیم و 
او از آنها دور شد و شیطان او را دنبال نمود و از گمراهان شد, 
بازگو کن و بخوان بسا که تفکر کنند. زیرا اگر می‌خواستیم و امور بر 
اساس چبر می‌بود او را با همان آیات رفعت میدادیم ولی او به پیستی 
گرائید و از هوسهای خویش پیروی کرد حکایت او همچون سگ است که 
اگر به او 0 2 پارس می‌کند و اگرٍ هم او را واگذاری مجددا بارس 
آنات فوق که رکه ند نقد آک دا ات که رد 

چون پروردگار تو از بنی آدم و از نسلهاشان نژادشان را تقدیر نمود آنها را 
بر خودشان گواه کرد که آیا پروردگارتان نیستم گفتند چرا گواهی مبدهیم و 
ان گواهی هر کسی بر اینکه خویشتن را نيافریده. برای این است که در 
قیامت نگویند ما از این امر غافل بودیم. 

اساره ایات ففق ده اصالت مان ای وا ماه ات تشد شین 
انسان از فطرت به سبب پیروی از هوسهاست که گمراه میشود. ترجمه 
مفردات, ج3, ص: 197 

عض صتف که مساسم ای له ان کار روت فریوده 
است (1). 


) ( (قصد) [قصد]: رو ری و 97 


القصد: : مستقفیم نمودن و استوار داشتن راه است. 

قصدت قصده: بسویش رفتم و آهنگش نمودم. 

اقتصاد: از این واژه است که بز نها کوند است : 

اول- اقتصاد پسندیده بطور مطلق در میانه روی چیزی که دو طرف افراط 
و تفریط دارد مثل جود يا بخشش که میان حالت زیاده روی و بخل قرار 
دارد.ه فتحاعت که حالنی: ات ما نج مور و کرش همان اما و نز آین 
معنی است آپه: 


و افصدٌ فی مشیک (19/ لقمان) (2). 


ان تخت سار ضای الاه علبه و له هی مها فان دفت: آست 
خصوصا از نظر اجتماعی که اختلافات ظاهری در قبور گاهی حالتی 
تفاخرآمیز نود می‌گیرد و از ظاهر هم کچکاری در برابر رطوبت و بارندگی 
غیر از مواد دیگر طبیعی است زیرا باعث زخمت سایرین است و احتمال 
فرو رفتن در آن زیاد است ولی ضریح و قبور ائمه اطهار علیهم السْلام و 
پیشوایان دیتی یا بتاهایی که بر روی آن قبور می‌سازند بخاطر حفظ و 
حراستی است که از جنبه ارشادی و اجتماعی و دینی که الگوهائی در 
حیات خود بوده‌اند و پس از غور ین هم بایستی خاطراتشان از نظر اثر 
تربیتی جاودان بماند ضرورت داشته است و چنانکه تاریخ گواه است جور 
پیشگان غالبا در صدد محو این آناز برآمده‌اند از آن جمله متوکل عباسی 
است., از این جهت مردم در استحکام بنای قبور آن پیشوایان هر چه بیشتر 
همت نموده‌اند. بدیهی است اکز اثراتی آن چنان نمیداشت ستمگران 
انگونه حساسیت نشان نمیدادند. 
اشاره به یکی از اندرزهای لقمان به پسر خویبش است که از حرف زدن 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 198 
و به اینگونم اقتصاد 9 ِ داز آ بت" 
و الذينَ |ذا أْقَفُوا لمْ ُشرفُوا ... (67/ فرقان) اشاره کرده است. 
دوم- اقتصادی یت 2 که مطوز کنایه. از آتچه قیان حالت بسندیدم و نایستد 
قراز قش کیز در مثل قرار گرفتن میان عدل و جوز [ که نه: غذالت ات و نه 
جور و ستمآ. 

۱ ۱ گفت: 
قملتقم ظالخ لتفسه چ منم فقتصه ع ملْم سابق بالخیرات (32/ فاطر) 
۹ 


تا ی سای ات ا سا ییاد شم موی اه اه ات | 
ایمان به خدا| و شرک نیاوردن به اوست و سپس هن کونذ اگر باندازه دانه 
خردل عمل نیک يابد نموده باشی و انرا در زیر صخره‌ها پنهان کنی خداوند 
اشکارش می‌کند پسرم نماز را بپای دار, به نیکی امر کن خود را از بدی 
بازدار و نیز در مشکلات پایدار باش اينها که گفتیم از کارهای شکوهمند و 
بزرگ است. 

اشاره به جانشینان انبیاء است که می‌گوید: پس از پیامبران کتاب را به 
کسانی میراث دادیم که عده‌ای از آنها ستمگر خویشند و بعضی میانه‌رو و 
گرو هی دیگر باذن خدای بسوی نعمت‌ها و نیکی‌ها می‌شتابند ذلک هو 
سل لب 32/ فاطر) فضیلت بزرگ و حق همین است که گروه سوم 
بالکراب 32 فاطر) بعلی بتتتیین کتراندم بش کی ها و خیرات 0 
مقتصد و بی‌تفاوت بودن در اینجا مذموم است در این آنه صعتی هیانمره 
بودن بخصوص در امر ولایت و حکومت و سیاست امری است که خداوند 
آن را در برابر پیشی گرفتن بر نیکی‌ها و خیرات قرار داده تا جامعه 
اسلامی هرگز به چنان افرادی و چنان حالتی گرفتار نشود بلکه بسوی 
کشا نی که س ده ان سح اسان هستند و چنان صفتی پسندیده 
دارند توجه کنند. ترجمه مفردات, ج3. ص: 199 

ای شفرا (قاصدا) (۸2/ نویر 

بعتین سفزی: که فوزیشن :بایان است و سا که این آبه به صقر نزدیی تیز 
تفسیر شود ولی حقیقتش همان است که ذکر کردم. 

اقصد الشهم: تیر به هدف اصابت کرد گویی که قصدش و هدفش را یافته 
است, شاعر گوید: 

قاصاب قلبک غیر آن لم بقصد ۱ 

انقصد الژمح: نیزه شکست. 

تقضد: شکست. 

قصد الژمح: نیزه را شکست. 

ناقة قصید: شتر ماده پرگوشت و مفید. 

القصید من الشعر: شعری که هفت بیتش تمام شده است (1) 


(ق- ص- د) سه ريشه اصلی دارد: 1- دلالت بر آوردن چیزی و قصد کردن 
سنوی اه تردن ی رفن بر یرد سکس 

(مقائیس اللغه 5 95( در حدیتی ادخ است که: «اقتصد فی عبادتک» 
بعنی. آنجونه: غیادت. کرن. که: رنه و مشفین. سخت: یه نو تفت ندهد: که 


طبیعت تو از ان گریزان شود. 


(مجمع البحرین 3/ 128) لیث می‌گوید: قصد- در معنی: 1- گوشت منجمد 
و خشک شده 2- عصا و چوبدستی است. ۲ 

اصمعی گوید اقصاد, همان. فقتل است:. در تفقشین آیة: و افضد فی مَشیک- 
9 لقمان) امده است که آذا مشی سویا: یعنی یکنواخت حرکت کردن و 
راه رفتن نه ترجمه مفردات, ج3, ص: 200 


) ( (قصر) [قصر]: وت فرع ۶ رال 2 


القصر: [کوتاه] نقطه مقابل طول یا بلندی است و اين دو واژه از اسمهایی 
هستند که با اضافه شدن به سایر کلمات و با در نظر گرفتن کلماتی غیر از 
خودشان در نظر می‌ایند. 

قصرت کذا : کوتاهش کردم. 

تقصیر: اسمی است برای کوتاهی نمودن در کار. 

و نیز قصرت کذا- یعنی قسمتی از آنرا به بعض دیگرش ضمیمه کردم و از 
این معنی کلمه قصر یعنی بنای مرتفع که جمعش قصور است. در آیه: 

و قطر شید (45/ حج). 

[کاخ و بنائی استوار و محکم]. 

و در آیات: و یَجْعَل لک فْصْورا (10/ فرقان). 

ها تژمی بشَرر کالقضر (32/ مرسلات). 

گفته شده- قصر- ریشه‌های درخت است و مفرد آن- قصر:ة- مثل واژه‌های- 
جمرة و جمر [سنگ‌ریزه و پشته ریگ‌ها] و تشبیهی است به قصر مثل 
هی که ی ارف 


تند و نه کند (تهذیب اللفه 8/ 352) و در حدیثی آمده است: «ما عال 
مقتصد و لا بعیل» که بصورت «ما عال امرء فی اقتصاد» نیز آمده است که 
در نهج البلاغه «ما عال من اقتصد» ذکر شده. یعنی: 

کسی که اقتصاد و میانه روی را در معیشت پیشه کرد به نیازمندی و فقر 
مالی مبتلا نمیشود (نهح البلاغه ص 494 حکم 240). ترجمه مفردات, ج3, 
ص: 201 

کاثه جمالات صفر (33/ مرسلات) آمده است (1). 

(قَضَرنَهُ:) او را در «قصر» نهادم و از این معنی است, آیه: 

حور مَفْضوراث فی الخیام (72/ رحمن). 

(قضر الطْلاة): نماز را با ترک بعضی از ارکان آن کوتاه کرد, در آیبت" 

قلیس عََیْکُمْ جُناخ أنْ تفضژوا من الطّلاة (101/ نساء) (2). 

قضرت: الاعدعلی قوس اسیم‌را از لفام‌مباردار شش مان داشتم. 
ی رم ار هر از صرافت ودره وس آن تر شید 

امراة (قاصرَة الطرف:) زنی که چشمان خود را از پاکی و ایمان به چیزی 
که جایز نیست خیره نمی کند و چشم نمی‌د وزد [زنان جشم پاک و دیده 
فروهشته از بِ و حرام]. 


تشبیهی است از شعله‌های آتش دوزخ که می‌گوید: وای بر تکذیب کنندگان 
آیات خدا در هنگامه‌ای که به آنها می‌گویند به سوی همان چیزی که آنرا 
دروعغ می‌پند اشتید روانه شوید به سوی سایه‌ای که سه شاخه دارد که نه از 
سایه و نه از حرارت بازتان نمیدارد. شعله‌ای است همچون قصری با 
شکوه و بلند. این کنایه از کاخهای دنیایی زر اندوزان و ستمگران است که 
در دنیا در سایه‌ها و استراحتگاهها بی‌خبر و غافل از حال مستمندان 
می‌خزیدند و ستم میکردند و با غفلت و غرور و سرمستی آیات خدا ر 
کوییت که قطارشتران زردفام سک دعر اس 0 
از همان قافله‌های سرمایه‌ها و مال التجاره‌های آنها است. 
ی 
و آن را قصر و کوتاه بخوانید. 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 202 

زنانی پای چشم و دیده فرو هشته‌اند وجود دارند. 

(قصْرَ) شعر: بعضی از موهای خود را چید و کوتاه کرد. در آیه: 

مُحلقین رَوْسَکم و مَقَصرین (27/ فتح) (1). 

قضر فی کذاندر ان کار نستی کرد 

فصو تم به اه ترشیتوه انا پذست سار ره 

اقضر عنه: با اينکه قدرت داشت از رسیدن به آن خودداری کرد. 

اقتصر علی کذا: به چیز کمی از آن اکتفا کرد. 

ِِ الشاخ: آن گوسفند کهنسال شد تا اينکه دندانهایش سائیده و کوتاه 


اقصرت لاه کودکن رها و کفیی زازد: 
تقصار: گردنبند کوتاه. 
قوصره: سبد و زنبیل [و نیز کنایه از زن است] (2) 


اشاره به زاثران بیت الله و یکی از مراسم حح است که موی سرشان را 
باب افعال این واژه یعنی- اقصار- در معنی دست نگهداشتن از چیزی است 
و يا خودداری از انجام کاری با به اصطلاح فارسی- کوتاه امدن. قصرک 
باقصارک ان تفعل کذا: یعنی تو را کافی است که آن کار را ام دهی! 
دست نگهدار. 

و اه در سور ۱ ۳ 7 ِ 
همسرانشان اختصاص مید هند. زمخشری من کوند: قصر ته یعنی آنرا 
نگهداشتم و حبس کردم. (لس 5 104 اساس البلاغه) مقصوره که 


جمعش- مقاصر- است همان کاخها و خانه‌های مجلل سنگی و وسیع است 
و تقوته.: آترا رای وان :زا ر معاویه بعد از نجات از ز کشته شدنش 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 203 


) ( (قصف:) [قصف]: ندیه افو ]ولا 2 


خدای تعالی گوید: فَیْرْسِل عَلَیْکَمْ قاصفاً من الرّیح (69/ اسراء) یعنی: بادی 
که به هر چیزی از درختان یا ساختمان‌ها بوزد آنها را می‌کوبد و از بن 
برمی کند. 

رعد قاصف فی صوته: رعد و تندری سخت بانگ, و از این معنی بصدای 
بهم خوردن دو انگشت دست- قصف- ۱ 
فجازا بکار رف است. (۱1: 


در مسجد ساخته بود و مقصوره او در دمشق معروف است., در حدیثی 
هست که: 

«هذه المقاصر انما احدئها الجبارون و لیس لمن صلی خلفها مقتدیا بالصلاة 
فیها صلاخ» یعنی نماز خواندن در اين کاخها که ستمگران ساخته و ایجاد 
کرده‌اند. نمازی که اقتدایی به نمازش باشد نیست و اصولا نماز صحیحی 
نخواهد بود, و قصر الامل- یعنی کم کردن ارزو در حدیث نفس. به این 
معنی تفسیر شده است که هر گاه صبح میکنی از شب گفتگو نکن و هر 
گاه شب کردی حدیث نفس از روز مکن بلکه از زندگیت پیاد مرگت و برای 
آینده‌ات بیندیش و از سلامتت برای بیماری احتمالی آینده‌ات. زیرا تو 
نمیدانی که فردا نامت چیست؟ (آپا مرده‌ای يا زندم). 

(مجمع البحرین 3/ 460). 

عبارت متن چنین است: یتجوّز به فی کل لهو- راغب واژه لهو را در اینجا 
برای صدای طنبور و چفانه (انگشت بهم زدن) بکار برده است ۳ نهی از 
شنیدن ان-را بیان کند ذیرا تر دم آية فران.: نهی از لهو همراه و مترادف با 
(لعب) یعنی بازیچه, اد شده نا نسانا را به سوی آنچه که در پیشگاه 
خداست و نیکوتر از بیهودگی و سرگرمی است توجه دهد و نیز لهو و لعب 

را ۳ مغرور شدن به زندگی دنیا میداند و می‌گوید: الذین انحذُوا 0 


لَقَواً و لعباً و عْمْمْ الحیامْ الضّیا- 51/ اعراف) 
نرجمه 6 تودات. ج3, ص: 20۳4 


( ۱ (قصم) [قصم ]: ۰ ص .۰ 204 


ار اه" و کم قصمن من قرْیةٍ کاتث ظالمَء (11/ انبیاء) یعلی چه بسیار 
مردم ستمگر را کوباندیم و خردشان کردیم که عبارت از هلاکت است و 
ی یعنی پشت شکسته نامیده شده؛ و آیق* 

کنّا مُهّلِکی الْفُری (59/ قصص) (1). 


کسانی که دین خویش به بازی می‌گیرند و حیات دنیا آنها را مغرور و 
فریفته می‌کند در قیامت بخاطر انار امانت خدا از نعمت‌های الهی 
فراموش و بی‌بهره میشوند, به بازی گرفتن دین خویش همانست که در 
وسایل ارتباط ی بظاهر اسلامی شب و روز هست و تمام 
آلات لهو و لعب را با مهیج‌ترین آهنگ‌ها و اشعار و کلمات شهوت انگیز اجرا 
ضی‌کنند تسف بارتر اینکه کاهی در آغاز نامه شان ند آیه‌ای از_قران و 
تم 7 ۳ 

الدیه توا سیم آعما ۶ اصا 51 اقر اف تراهم فراعت هی کند. 

زهی غفلت زدگی و غرب پرستی و شهوت افروزی, و نفرین برگردانندگان 
چنان برنامه‌هایی, ۲ میرود تا با جدت پزنامه‌ها ی 


آ مت هر چه بیشتر 2 آوای آضو نی و رشد دهنده برنامه‌های 
اسلامی در جامعه ما و ۳ باشد و یکی از نشانه‌های ایمان در سوره 
موّهنون اینستکه: 


و الذین هم عَن لو مُعرِصَون- 3/ موّمنون) و در حدیثی از امیر المومنین 
علی علیه السلام در وصف آتش دوزخ روایت شده که: «لها قصیف هائل» 
دوزخ بانگی هراس انگیز دارد و این صفت در حقیقت عکس العمل و 
واکنش همان آوازهای نرم و شهوت انگیز است که در دنیا دوزخیان 7 
آنند. (مجمع البحرین- 5/ 109). 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 205 

قصم: مردی که حریف خود را که با او مقاومت می‌کند درهم می‌شکند 
(1). 


) ( (قصی) [قصی ]: ی ار ۶ 2۲ 


قطی: دور. 

قصوت عنه: از او دور شدم. 

اقصیت: دورش کردم. 

المکان الاقصی: جای دور دست. 

التاحية القصوی: بخشی و ناحیه‌ای دور دست» و از این معنی است در 
ایات: 

و جاع رَجْل من ی المَدِیتة یَسْعی (20/ قصص). 

ای الَمَسَجد د الَمصی (1/ اسراء). 


هدایتشان برانگیخت و بعد از آنکه ظالم و ستم پیشه شدند لا و هلا 
ظالِمَون- 59 ۳9 و این همان عبارتی است که هن گویتد 5 بسم الله 
العاضم التاونه 

اصل قصم- ۱ است. در مورد ظالم گویند: قصم اللّه ظهره- 
یعنی خداوند پشتش (قدرتش را) خرد کند و بشکند با شکست (فعل 
ماضی بصورت دعا است.) قاصم:ة- نام مدینه است زیرا کفر در انجا از بین 
رفت. قاصم الجبارین یعنی هلاک کننده ستمکاران. 

قصیمه: زمین هموار و مشجر یا نیزار و ریگزار و جائیکه درخت گز میروید. 

قضمفاه رام تردبان (المحکم- تهذیب اللغه- لسان العرب- اساس البلاغه- 
2 در ۷ اس موه بیت المتذرن 4 9 آنجا به اعتبار دور بودن مکان 
فحاطسی وحی که ناسر سل الم .علیه و ال و اضعاتب اه شسد از آن 
مسیجد اینطور نامپده شده, و در ر آیه: 

دم بالعْدوة الدئیا و هم بالعْةوة الْفْصَوی (42/ انفال) (1). 

قصوت البعیر: ۳ ۵3 : 

ناقة قصواء: ماده شتر گوش بریده که در نرنیه آن- بعیر اقصی- کفته: ازفنژه: 

القصيّة من الابل: شتری که در میان شتران بخاطر نجابت و خوبی کم 
دوشیده میشود و کم سواری از آن قفش کیز ید و در واقع بکار بردن آن شتر 
بعید است. جمعش- قصایا- است. 


( ) (قض) [قض]: ۰ص : 206 


انق ی دپوار فرو ریخت و شکست, در ایه: 
رید آن بلس فأقامَة (77/ کهف) (2). 


اقض علنة عون سنگریزه‌هایی بر جایش نهاد. 


زمانی که شما در آن جنگ در مکانی مرتفع و نزدیک بودید و آنها در جایی 
دور دست . 

نزدیی بود که دیوار فرو ریزد, و او بریاداشتش. که در زبان فارسی هم 
برای غیر جاندار خواستن بکار میر ود چنانکه در همین باره هی گوتیم دیوار 
می‌خواست خراب شود. نرجمه مقر د انته ج 3 ص. : 2007 

قضض: پشته‌های سنگریزه و- مضجع: جایگاه (1). 


) ( (قَضب) [قضب]: بت گزع 3 207 


در آیه: قأئبتنا فیها با و عتباً ٍ قضباً (28/ عبس) یعنی دانه و انار تازه. 
مقاضب: زمینی که میوه و غلات میرویاند و بار میدهد. 

قضیب: مثل- قضب- است [میوه شاخه تازه] ولی- قضیب- بیشتر در مورد 
شاخه‌های درخت بکار میرود و- قضب- در سبزیجات و میوه‌ها. 

قضب : بصورت مصدر یعنی بریدن شاخه و چیدن سبزی و میوه. 
زوایت"شدم اشت که با مس‌صلی الق غلبه و آله‌وفتی در لاش زا مات 
شکل صلیبی را میدید آنرا برمی کند. 

«اذا رای فی ثوب تصلیبا قضبه». 

سیف قاضب و قضیب: شمشیری تیز و برنده و تازه. 

پس- قضیب- در اینجا بمعنی فاعل است و در عبارت قبلی به معنی مفعول 


قض- در اصل شکستن است. قصّه یقض قصا: آنرا شکست. انقض 

الحائط: دیوار فرو ریخت. قض الطعام قضضا: وقتی است که در غذا, خاک 

و شن باشد و در موقع خوردن زیر دندان بیاید. اتق القضة: در خوردن غذا 

مواظب شن آن باش. 

قیضض: شن ریزه, در حدیث است که: «یوّتی بالدنیا بقضها و قضیضها» 

یعنی دنیا همه چیز را می‌آورد و سختی و آسایش همراه هم دارد. 

جاءوا بقضهم و قضیضهم: همگی از خرد و کلان آمدند. (لس 7/ 221- 
مجمع البحرین 4/ 228- تهذیب اللفه اساس البلاغه) ترجمه مفردات, ج3, 

ص: صٍ: 208 

[ میوه‌ها و سبزیهای چیده شده و دومی شمشیر برنده]. 

و همچنین در عبارت- ناقة قضیب- شتر مادینه‌ای که از میان شتران جدا 

شده و نیز هر چیزی که چیده و جدا شود. 

و به هر چیزی هم که پاک و تهذیب نشده است- مقتضب- گویند (1). 

اقتضب حدیثا: در وقتی است که سخنی را قبل از اينکه در خاطرش پبخته و 

تهذیبش کرده باشد بیان کند. (ارتجالا گفته شود). 


) ( (قضی) [قضی ]: نم خر 2 29 


القضاء: امر نمودن بکاری و فیصله دادن آن چه با سخن و چه با عمل و هر 
کدام از آنها خود بر دو وجه است: 

1- الهی و 2- بشری. 

اول- قول, و یخن الهیٍ مثل آیه: 

و قضی ریک لا ]۷ الا ( 723 انسراء) بعنیید آن کاز اضر کرد (2): 

و یف" 5 نصا الی ی اسرانیل عی الاب ۸ اسراع) که در این آید ام 
نمودن با اعلام و فصل در حکم است یعنی به ایشان اعلام نمودیم و با 
قاطعیت به سوی ایشان وهی کردیم [که دو بار است در این سرزمین 
1« ۵ سای میاه نید آاشم. تساخی نت باه 


بعنی نادان و ناآزموده و ناخالص و نااگاه و ناشناس و شعر مقتضب: شعری 
است که بالبداهه گفته شود که قطعا خالص نیست. 

به کار پرستش توحیدی خالص و احسان به پدر و مادر. ترجمه مفردات؛ 
ج3, ص: 209 

آیه: و قَصَینا (لبه دک الأمْرّ أنَّ داب هوّلاء مَفْطْوغٌ (66/ حجر) (1) 2- قضی- 
در ی فعل الهی, در لیات: 

5 ال بقضی بالعق و 5 لذین یعون من ذونه لا یَفَصَُون بشی ء (20/ غافر) 
(2). 

۳ ِ ِِِ ای ۳ آسمانا و فراغ از آنهاء مثل آیه: 
بديع السماواتِ و الأض (117/ بقره). ۲ 

و آیه: و لو لا کلِمَهٌ سبِقَت من زیک الی أجل مُستّی لقضی بیتَهمْ (14/ 
شوری) یعنی اگر مدت زمان زندگی ‏ بر آنها مقرر نبود 9 ان از نظر 
جزای کردار زشتشان عمل میشد و نیک و پشان جدامیشدن 

ولی «قضی» از نظر سخن بشر 

اول- مثل عبارت 1- قضی الحاکم تاک اور ی کی ک وا 
سکم حا تما کف انجام سود 

2- معنی قضی از نظر عمل و فعل بشری, در آیات: 

قلذا قصَیْْمْ مناسِکَکُمْ ([200 بقره) (3). 


ایو اه کا تست امظ افو ای ام کانه ال ات ری کویت نی ۱ 
خانواده‌ات از شهر بیرون روید, به جای نمایند و به هر جا دستور دارید 


بروید و به او خبر دادیم همینکه صبح شود بنیان و ريشه قوم پلید و ستم 
پیشه یعنی قوم لوط از بن قطع ميشود. 

خداوند به حق عمل می‌کند و کسانی که غیر از خدای به پرستش 
می‌خوانند به چیزی عمل نمی‌کنند. 
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لیفْضُوا تة هه هم و لیوفْوا ذورَهَمْ (29/ ت (1). 


قال ذلک بیبی و بیْتک آیّمَا الأجلَیّن قَصَیِث فلا عذوان عَلَتَّ (28/ قصص) 
(2). 

لا قضی رید مها وطرا (37/ احزاب) تم افضُوا ال و لا ثنظژون (71/ 
یونس). 


یعنی وقتی که از ز کارتان فارعغ شدید. 
و آیات: قاقْض ما آثت قاض (72/ طه). (3) 
نما 7 ۷۳ هذه الحیاة الگاً (72/ طه). (3) 


مربوط به اعمال آغاز ِ کعبه است می‌گوید: سپس زواید بدنر خویش 
را هودنا خن و غیره ) را زایل کنند و به نذرهاشان وفا نموده آنگاه به 
کعبه و این خانه‌ی کهن طواف برند. 

اشاره به قرارداد کاری است که میان حضرت موسی و شعیب منعقد 
میشود.. موسی می گوید؛ هر کدام از آن دو مدت زا غمل. کردمء کناهی بز 
هت که خر را ماالید کی 

سکن شون ی سرشا ان اسان شاخران با دانتفان. واقعف عراز 
فرعون است که پس از ایمان آوردن به اللْه, فرعون مغفرورانه به آنها 
عمش کوند: قبل از آنکه من به شما اجازه دهم چنان کردید قطعا موسی 
ساحر بزرگ و استاد شماست دستها و پاهاتان را ِ می‌برم و بر 
دارتان می ز نم تا بدانید عذاب کدامیک از ما آخدا ,ٍ با فرعون] سخت‌تر 
است. دلیرانه و بی‌باکانه پاسخش میدهند ما هرگز ترا , بر این معجزه‌ای که 
دیده‌ایم ترجیح نمیدهیم هر کاری می‌خواهی بکن تو هیچکاره‌ای. فقط 
زندگی این دنیا را از ما می‌گیری. 
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شاعر گوید: قضیت امورا : نم غادرت بعدها. 

[اموری را عمل کردم و بعدش را ترک نمودم و جا گذاشتم]. 

احتمال هم میرود که- قضاء- در قول و فعل با هم باشد. 

موت و هلاکت هم به- قضاء- تعبیر میشود, هی کویند: 

قضی نحبه: گویی کاری که ویژه دنیای او بود از او جدا و دور شده. 

در آیه: قَمِنَهْم من قضی تحبة و مِنهْم مر یِنتَظرٌ (قضی نذره) نیز گفته شده 
زیرا او نفس و جان خویش را ملزم کرده بود که از دشمنان نمی‌هراسد و 


و نیز گفته شده معنایش این است که از ایشان کسانی هستند که مرده‌اند 
و کسانی دیگر در انتظار شهادتند. 

و آیه: ثم قضی اجلا و اجل مُسَمّی عْدة (2/ انعام) که گفته‌اند مقصود از 
(اجل) اول مدت زنا حانیه دنا و (اجل) دوم بعت و برانگیخته شدن بعد از 
مردن و مرگ است. 

و در آیات یا بتها کات الْقاضية (27/ حاقه) (1). 

نادوا یا ماک لِیَقض عَلیْنا اه (77/ زخرف). 
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وایه: فلا قضینا عایه العوت‌ما دلقم غلی موی الا یه الاعض (124 


سخن مجرمین است که نامه اعمالشان را به دست چیشان میدهند و 
می کونند: ای کاش چنین نمیشد و نمی‌دانستیم مجازات و حسابمان چیست 
و ای کاش مرگ پا قاضیه پایان کار بود مال و ثروتمان چاره‌ای برای ما 
نکرد هلک عَثی شْلطانبَة 29/ حاقه) و تمام قدرتم از دستم رفت. 
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سبا) (1). 

قیال شا ردان ماس کار با فضات دای 

اقتضاه دوخ است و حطالید. بوداعت دام ات از آنن من ات که 
می‌گویند: 

هدا تعضی کدا: ات آهر آن کازراامی‌ظلیه: 

هه" لَفُضی ایهم أَجلَمْم (11/ یونس) بعنلی از مرگشان و مدت نعیین شده 
حیاتشان فارغ شده است. 

قضاء: از سوی خدای تعالی اخص از- قدر- است زیرا قضای خدا فصل و 
حکم میان تقدیر است پیس- قدر- همان تقدیر و قضا ء- قطع و فصل ان 
است (قطعیت می‌بخشد و فیصله میدهد) بعضی از دانشمندان یاداور 
شده‌اند که- قدر- به منزله چیزی است که برای وزن کردن یا کیل اماده 
است که: 

ابو عبیده جراح به عمر (رض) 7 است, در وقتی که می‌خواست از 
طاعونی که در شام شیوع یافته بود بگریزد و به شام داخل نشود, ابو عبیده 
کقحا کم شام بود به اه گفت؟*: « ۱ نف من القضاع»2(.۰). 


اشاره به فوت سلیمان نبی علیه السْلام است که موریانه‌ها عصایی را که 
حضرت سلیمان بان تکیه داده بود, خوردند و سلیمان نبی در افتاد و 
موریانه‌ها چنین دلالتی داشتند. و اقسام دلالتها در واژه (دل) شرح داده 


شد. 

ابن اثیر می‌نویسد: گفته‌اند وقتی عمر بن خطاب (رض) به شام میرفت در 
نقطه‌ای از مرز شام و حجاز سران سپاه که ابو عبیده جراح حاکم شام هم 
در میانشان بود به استقبالش آمدند و گفتند در شام طاعونی سخت شیوع 
دارد, عمر هم با مهاجرین و انصار مشورت کرد که به شام وارد شوند یا به 
حجاز بازگردند هر کس ترجمه مفردات, ج3. ص: ددص 

آيا از قضای خدا می‌گریزی, گفت: «افث من قضاء اللّه الی قدر الله» از 
قضای خدا به قدر خدا می‌گریزم اين مطلب هشدار و گواهی بر اين امر 
است که تا زمانی که قضای خدا در امری مقدر نباشد امید میرود که 
خداوند آن را دفع کند و زمانی که قدر در حکم و قضای خدا باشد چاره‌ای 
۵وفعین: بر ای ان نیست: ابات زیر بر این اهز وا دهد که" 


چیزی گفت و اختلاف کردند سپس با سران مهاجر قریش مشورت کرد که 
همگی نظرشان مراجعت به حجاز بود او هم ,تصمیم به بازگشت گرفت, 
آنگاه ابو عبیده به او گفت: «أْ فرارا من قدر اللّه؟ فقال: نعم, نف من قدر 
الله الی قدز اللفه بفتن اتو‌عیده کفت" آبا از قذزخدای. می کرترق تام 
داد از قدر خدا به قدر خدا می- گریزم, آیا اگر تو شترانی داشته باشی و به 
دره‌ای که یک طرفش چراگاه خوب و طرف دیگرش زمین بایر و خشک 
باشد و تو آنها را در سبزه‌زار يا زمین بایر بچرانی هر دو قدر خدا نیست؟ 
(الکامل 2/ 392). 

۵ رشان امیر الخفیت غای الم باس ان اف سای که از 
او می‌پر سد. 

ایا رفتن ما به شام به قضائی از خدا و قدر اوست مولی پاسخش میدهد: 
شاید تو گمان کرده‌ای قضای خدا لازم است و قدر حتمی است اگر چنین 
باشد واب و عقاب باطل میشود و وعده و وعید ساقط میگردد, خداوند 
تیحانه ف تعالی بند کانش را جا اختبارشان آمر به. عنادت کرده است و با 
تحار کارهاینبی‌شان: نموده یه اسانن. مکلفسان: کردم: و کالری 
سخت بر انها تحمیل نکرده بر عبادتی کم, پاداشی بسیار می‌بخشد و 
عصضیا کی اراهفاه ری کید ها فد فا اکراه اظاعت من انییاع را 
به بازی و بیهوده نفرستاده و کتاب را برای بندگانش عدت قرار نداده و 
آسمانها و كِ و آنچه که در میان آنهاست به باطل نيافریده آنگونه 
تضویا نی که سوال رف دا کسانی استه که. کی اند و اس 
انجامش اتش است. 

(5/ 481- حکم 75- نهج البلاغه). 
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و فص 0 ِِ 

در ی اخیر بعلی فیصله داده شده و موضوع قطع شده؛ گواه بر اين است 
که آن امر طوری انجام شده که دریافت و جبرانش ممکن نیست و آیه: 

اذا قضی آثرا ( 1 بقره 

و ی که تو قاطعانه بگویی: اتطور هست یا انظور 
نیست و سخن قطع شده باشد, از این جهت بای کو 3 

قضية صادقة و قضية کاذبة: قضیه‌ای و سخنی قاطع و درست يا دروغ. و 
کتینی که.خان عباریین کفتد انست قصدنن این ارسشکه: 

«التّجربة خطر و القضاء عسر». 

حکم دادن در باره چیزی که آنطور هست یا آنطور نیست کاری بس دشوار 
ونکت ات ۵ سامسی صلی الله: یه نی الم فرفوم است: «علیث 
اقضاکم». 

ال علیه السلام برترین داوری کننده و قاضی‌ترین شماست ] (1). 


قضاء در لغت وجوهی دارد که ريشه آن بریدن و تمام کردن چیزی است: 
1 هر ری کی وال ام سوه ار فا ار و 
ختم شود, 4- پرداخت و تادیه شود <- واجب شود. 7- اجرا شود 8- 
حکمش صادر شود و بگذرد. ۲ 

که همه را با واژه- قضی- بیان من کت و همه این معانی در ایات و احادیث 
امده است. قاضية: فارگ و مردن. قضی نحبه: وفات کرد. رجل قضی: که 
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) ( (قط) [قط ]: م1 15 2 


در آیه: و قالوا تتّنا عَجْل آنا قطنا بل بَوّم الجساب (16/ ص). 
قط : ها سیم مه کات تست ات کر دا هر سیون 


پا از فرمان دادن و حکومت است و یا از پرداخت قرض و وام. دار القضاء 
فی المدينة: اداره حکومتی مدینه است. 
جوهری می‌گوید: قضاء در اصل قضای است از- قضیت- وقتی حرف (ی) 
لو ای ی و وک ۳ اقضیه- است و جمع 
, قضایاء: که در معنی افریدن است مثل ابه: فقضاهنت نیع سبع سماوات- 

12 2 فصلت) قضا و قدر همواره ملازم یکدیگرند زیرا- قدر- مثل اساس و 
پایه ساختمان است بدلیل حدیث پیامبر که فرمود: «القضاء الابرام و اقامة 
العین» یعنی قضاء همان استوار داشتن و برپانمودن خود شیء و عین آن 
است و فرمود: و اذا قضی امضی و هو الذی لا یرد له» هر گاه- قضاء اجرا 
شد همان است که برگشتی ندارد. 
حدیث فوق و ماخذ تاریخی ان در مقدمه جلد اول از زبان خلیفه دوم بیان 
شده است. 
در حدیثی از علی علیه السّلام که قبلا مفصل گفته شد روایت شده که 
پیرمردی در جنگ صفین از او پرسید آیا رفتن ما به شام به قضا و قدر 
خداوند است. علی علیه السلام فرمود: 
«تو گمان میکنی قضاء حتمی است و قدر لازم است اگر چنین بود ثواب و 
عقاب بیهوده ميشد و هم چنین امر و نهی و زجر و دیگر وعده و وعید معنی 
نداشت اگر چنان باشد و کناهکار را نباید ملامت کرده باشی و نیکوکار را 
ستایش کنی, این سخنان بت‌پرستان و ستیزه‌گران با رحمان است و نیز 
گفتار قدریه اين امت» و در حدیت ابو سلمه سالم بن مکرم که نجاشی در 
رجالش او را- ثقه نقة- معرفی می‌کند. امده است که: «ایاکم ان یحاکم 
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که نوشته شده و يا چیزی که در آن نوشته شد بکار میرود سپس تحقیقا 
مکتوب- قط - نامیده میشود همانطور که کلام را کتاب نامیده‌اند هر چند که 
آن کلام مکتوب و نوشته شده نباشد. 
اصل- قط- چیزی است که از پهنا بریده شده چنانکه- قد- چیزی است که 
از درازا بریده شده. 

: سهم و بهره و نصیبی که تقسیم شده است, گویی که آن بهره- قط- 
یعنی تقسیم شده است. ٍ 
ابن عباس (رض)- قطنا- را در ایه فوق به همین معنی نصیب و بهره‌ای 


ی رن تین ره است. 
ما اه از ماذره 9[ شده است او را ندیده‌ام. 


انظروا ال رحاه کم عم شتا من قضا سا فاخعامن سکم فایی زو جهن 
قاضیا فتحاکموا الیه» (کافی 402). 

یعنی به اهل جور و ستم داوری و قضاوت یا شکایت نبرید و نگاه کنید به 
یکی از میان خودتان که اگر از قضاوت شرعی و داوری‌های ما چیزی 
میداند او را در میان خود حعم کنید من او را قاضی قرار دادم باو رجوع 
کنید 


شیخ فخر الدین طریحی می‌نویسد: بعضی از فضلا و دانشمندان گفته‌اند از 
این حدیث تحریم تحاکم و داوری به اهل جور و ستم دانسته میشود و 
همچنین وجوب رجوع به فقیه عالم و متقی زیرا او منصوب امام است و در 
رح ای یت اسان ات ال یه 
تفا یش 217 

قطنی: مرا بس است. (1) (بدون تشدید حرف- ط-). 


افو اقا ]میت ی 217 


القطر: جانب و کنار, جمعش- اقطار, در آیات: 

ٍن اسْتطعْم آَنْ تقو من آفطار السَماوات و الأرْضٍ (33/ رحمن). 

و لو خلت عََیهمْ من آفطارها (14/ احزاب). 

قطرته: او را 0 

رتیه مه افاد متصم هروه اد آس‌صفتن اس یار یت 

قطر المطر: یعنی باران قطره قطره فرو ریخت و لذا باران- قطر- نامیده 
لننده. 


تقاطر القوم: آن مردم مثل دانه‌های باران به ترئیب و بشت سر هم آمدند. 


تعطنطه که از مارم قط است هی ترس عطاط مر و فا 

قطط: موی مجعد و پیچیده. قط: هرگز. مثل: ما رایته قط و قط- یعنی 
مدتی است که او را ندیده‌ام, که مربوط به زمان ماضی است. قط- بدون 
تشدید, چنانکه در متن آمده یعنی کافی و بسنده بیع القطوط: کتاب 
فروختن. ازهری می‌گوید: قطوط جمع- قط- یعنی کتاب و- قط: جوائز و 
ارافی انست مور هیا در سم است کم نمیا فروتم ها زا 
قبل از اینکه تحصیل شود و بدست آید جائز نميدانند. 

قطقط : باران‌های ریز یا برف ریز 
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قطان الابل؛ ری و عطان تران از همان معتی: ات می گنود ر 
الانفاض یقطر الجلب: وقتی که قومی مستمند و درویش شدند و توشه آنها 
کم شد کارشان به قطره قطره دوشیدن منجر ميشود, این ضرب المثل در 
وقتی گفته میشود که مردمی به تنگ‌دستی دچار شوند و شترانشان را یکی 
کیرش کته تا اما را مردست. 

(قطران :) ماده‌ای است صمفی که از درخت کاج و امثال آن قطره قطره 
۹ شده, یعنی ات 0 و ان آنها از مس گداخته است که 
حرارتش به بدن بنزدیک است آپیراهن مسین و گداخته]. 

و گفت: آئوبی افرخ علنه قطرا (96/. کهف) بعتی. فش توب دم و 
گداخته. ۰ ۱ ۱ 
و در آیات: و من آَمُلِ الکتاب من ان تأََ (بقتطار) بُوَكءٍ لیِکَ) (75/ آل 
عمران). ۲ ۲ 

و نی داهن فتطاراً (20/ نساع). ۱ 

قناطیر: جمع قنطره است و- قنطره- مالی است که به وسیله ان در ان .5 


عبور زندگی مپسور است و تشبیهی است به قنطره- یعنی پل که نسبت به 
خودش مقدار آن مال, نامحدود است [یعنی هر مال افزونی بر اندازه] و 
بر حسب اضافه شدن مقدارش معین میشود مثل غنی يا بی‌نیازی چه بسا 
اتمانت بوک سای ی ات هش با وال ای هم تا و 
مستعغنی نمیشود. 

چیزی که در اندازه و مقیاس- قنطره - گفتیم برای این است که در حد و 
اندازه آن اختلاف است گفته‌اند: قنطره- چهل- اوقیه- است. ترجمه 
مفردات, ج3, ص: 219 

حسن می‌گوید: یک قنطره معادل 1200 دینار است و نیز گفته‌اند به اندازه 
یک پوست گاو دوخته شده [مشکی و خیکی بر از پول] و غیر از این 
مقدارها, این تا اب ات کر خی ور 

در آبه 2 رالتاطیر الط (۱۵/ آل عمران) بعتی متموعهای: کف فتطاز 
قنطار است [قنطار قنطار یا دینار دینار بهمان معنی است که در زبان 
پارشی ی گفنیمحروان خرمارامتل ایک م ی کمتی: 

دراهم مدرهمه و دنانیر مدثرة (1). 


() (قطع) [قطع]: ۰ ص :۰ 219 


القطع: بریدن و جدا کردن چیزی است که يا با چشم درک میشود مثل 
اجسام مادی و يا با بصیرت و فهم, مثل امور معقول و خردیاب, و از این 
واژه است قطع الاعضاء , 

مثل آیات: لأْقَطعن دبک و أرَجْلَکَم من خلاف (124/ اعراف). 

السّارق و السّارقة فاقوا َیدِیهُما (38/ مائده). 


قطر- یعنی باران. جمعش قطار. ارض مقطورة: زمینی که با باران سیراب 
شده. 
قطران درخت کاج و در آیه‌ای که جامه بهشتیان را با عبارت: سَرابيلهَمْ من 
قطران- 5/ ابراهیم) بیان می‌کند باین جهت است کة. قطران. شعله آتش 
را در پوستها می‌افزاید و‌زیاد می‌کند. 
من آفطار ات و الأّض 1 رحمن) اقطار بیعلی جوانب و کرانه‌های 
سْقوا ما حمیماً وقصام عافد (15/ | (1). 

قطع الثوب ی 

آنت کف 
درو 
قالذین کَقژوا فطعت هم نیاث من نار (19/ حج) (2). 
در عبارت- (قطع الطریق)- دو وجه گفته میشود: 
ول مقصود از آن سیر و سلوک است. 

م- غصب کردن اموال رهگذران و راهزنی هافر ار خفن | ره 

1 اک تون الدجال و تفْطَغُون السَبیلّ (29/ عنکبوت) (3). 

و ان اند همان چیزی است که در آیه: 
الذین یَضَدون عّن سبیل اللّه (45/ اعراف) , به آن اشاره شده است و نیز 
در آیه: قَصَدهم غْن السَبیل (24/ نمل). 

و اینگونه عمل بعنلی فضا نت از طریق حق «قطع الطریق» نامیده میشود 
تا اینکه به بریدن و جدا کردن مردم از راه حق می‌انجامد و لذا آنرا 
قطم لماع با شحف هن کرفن او آت با شتا بر است. 


را آنچنان آنی داغ می‌نوشانند که اعضای درونیشان را پاره پاره 


برای کسانی که کفر می‌ورزند و کافر پیشه‌اند جامه‌هایی از آتش بریده 


آشاره به تبهکاریهای قوم لوط در راهزنی و عمل شنیع ناروای غریزی 
انهاست. ترجمه مفردات, ج3, ص: 221 
قطع الوصل: همان هجران و دوری است. 
(قطع الرجم) : که با دوری نمودن و منع نکن انجام میشود, در آیات؛ 
ق َقَطغوا آحامَکمٌ (22] محمد). 

عون ماامر اللة نف آن توضل (27/ بقوه]: 
قمع قبط (15/ حج). 
گفته شده یعنی لیقطع حبله حتّی یقع: بایستی طنابش بریده شود تا بیفتد و 
نیز تحقیقا گفته شده معنیش- لیقطع اجله بالاختناق- است یعنی عمرش با 
خفگي پایان می‌یابد و این همان سخن این عباس است که گفته در آیه اخیر 
نم فطع (15/ حج) مقصود (ثم لیختنق) است [یعنی: اجلش و عمرش سر 
می رسد و سپس راه نفسش بند می‌آید]. 
(قَطغ الامر) : بریدن و فیصله دادن به کار, و از اين معنی است, آیه: 
ما کش قاطِعة آمرا (32/ نمل (1). 


سخن ملکه سبا است که پس از دریافت نامه حضرت سلیمان علیه السّلام 
یارانش رز به مشورت می‌طلبد و قی کوانث بدون شما کاری را فیصله 
نداده‌ام مگر اينکه شما در آن نظر دهید و گواه باشید. آبن اثیر یکی از 
مشتقات واژه قطع- را مقطعات یعنی لباسهای نیم تنه میداند و میگوید در 
حدیثی از پوشیدن این نیم‌تنه‌ها که با طلا و زیور تزیین شده نهی شده 
است «نهی عن لبس الذهب الا مقطعا» یعنی در بکار بردن طلا و زیور جز 
باندازه حلقه‌ای يا گردان بندی و از این قبیل بقیه نهی شده «نهی عن لبس 
الذهب الا مقطعا» یعنی در بکار بردن طلا و زیور جز باندازه حلقه‌ای یا 
کردن‌شدی .و از این فبیل تعببه نمی شدم,زیر ادا راستن خونش به "زیر الات 
عادت اسراف‌کاران. مستکبران و متعبران است. اندازه کم و مجاز هم 
همان ترجمه مفردات, ج3, ص: 222 

۵ کفت : ام طوها (7 ۱12 ال وان ای کرهش شا سا لا 
کند. 

قطع دابر الانسان ‏ ز همان از بین بردن نوع انسان است. در آیات: 

ققطع داب المَوّ الذین طلَموا (45/ انعام) 

داب هوّلاء مَفَطوغ مضبچین (66/ حجر). 


مقداری است که زکاة بر آن واجب نیست. 

و در حدیثی دیگر آمده است که مردی حضور پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
آمده و گفت- اوه امد لین ال یه له با لت مرو پا 
بلال اقطع لسانه, فاعطاه اربعین درهما یعنی ای بلال زبانش کوتاه کن او 


هم چهل درهم بان مرد بخشید- خطابی میگوید این مرد کسی بود که حقی 
در بیت المال داشت و با شعر نیاز خویش اظهار کرده بود فاعطاه لحقه او 
لحاجته لا لشعره- (النهایه 4/ 84 ابن آثیر). 

اقطاع- هم واگذاری زمین يا معدن از سوی حکومت به مردم است 
زمین‌هاتی محدود و معین بود که به مالکیت کسی درمیاید و بعد از فوت 
صاحبش به ورثه اش میر سد بر خلاف طعمه- که انهم زمین‌هائی است 
واگذاری ولی فقط تا زمان حیات صاحیش در اختیار اوست, اقطاعات 
باون مفصلی ار کف‌خود سار علی الاه علیه و آله هه وا ارفتن وه 
ففی ها تا وه هالک ناسا ایا که ار اوه سا ان 
ار فا مد نم ام ساسا ارفاق ‏ او مت 
3 افطاع ملک هاگن ور آادانی با فراعت آنها کونافی. شوه عکیسه 
اسلامی آنها را بازپس گرفته بدیگری واگذار میکند. البته خلفا بعدها اين 
اقطاعات را به اطرافیان خود میدادند به میل خود واگذار و پا پس 
میگرفتند. 

(خوارزمی فصل 6 ص 0۵0- مفاتیح العلوم- ماوردی فصل 17 ص 190 تا 
7 الاحکام السلطانیه قلقشندی ج 13/ 104 صبح الاعشی- ازهری 1/ 
9 دس اللت قاضن آو جخشست ی 24 کنات جراخ کرحتم مر دات: 
چ ص: ۰ 223 

الا آن تقطع فَلوَهُمْ (110/ توبه). 

در آیه اخیر یعنی مگر اینکه بمیرند و گفته‌اند مگر اينکه توبه کنند آنهم 
آنگونه توبه‌ای که دلهاشان از شدت ندامت از سهل‌انگاری‌ها و 
دی هاپس دن کازه منقطع و بریده شود 

قأسر یاقلک بقطع من ال (81/ هود) (1) 

قطیع: قسمتی از گله کوسن وان : جمع ۳ قطعان- است مثل- صرمة و 
فرقة- یعنی دسته و گروه و غیر از اینها از اسم جمع‌ها که مشتق از معنی 
بریدن و جدا شدن است و نیز. 

قطیع: تازيانه. 

اصاب بترهم قطع: آب چاهشان قطع شد. 

مقاطع الاودیة: قسمتهای پایانی و اخرین دره‌ها. 
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عبارت+ قطفت النمر ة قطفا: میوه را کاملا چیدم. 

قطف: چیده شده, جمعش جمعش- قطوف- است.؛ در آیه: 

فطوفها دانية (23/ حاقه) (2). 

قطفت الذانة قطفا: آهسته رفت و سنوری است آهسته روه و بکار بردن- 
قطف و قطوف- در ستور استعاره است و تشبیهی است به کسی که 
چیزی را به 


خطاب فرشتگان ماأمور عذاب قوم لوط پیامبر علیه السْلام است که 
می‌گوید: 

خانواده‌ات را در پاسی از شب حرکت ده و با خود بیرون بر. 

چیدنی‌های بهشتی نزدیک و در دسترس است. ترجمه مفردات. ج3. ص 
224 

ميشود, چنانکه قبلا ذکر شد. 

اقطف الکرم زمان چیدن انگور از تاک نزدیک شد. 

قطافة: آنچه که در موقع چیدن میوه می‌افتد, مثل- نفابه- یعنی رد شدن و 
افتادن. 


اقطایر) اقفر اد وی ی ۶ 224 


در آیععو الخین کون مق دوته ها تعلعون مخ قطمیر (53 71 فاظر): 


) ( (قطن) [قطن ]: ان اف 2 


در آیه: و نا عَلیّه سَجَرَةٌ من بَقّطین (146/ صافات) (2) (در آن صحرا 
برایش کدو رویانیدیم). 


قطن: پنبه. 


بگفته جوهری (قطمیر) پوست نازکی است که بر روی هسته خرما قرار 

دارد طریحی می‌گوید : قطمیر- نقطه سیپیدی است که در داخل هسته 

هست و همان نقطه آغاز روئیدن نخل است. (لسان العرب 108- صحاح. 
مجمع البحرین 3/ 1462). 

ترجمه آیه چنین است: آنخه:را که از غیر خذاق می‌پرستتید باندازه قطمیر 

یعنی اثر نازک روی هسته خرما قدرت بر چیزی ندارند. 

اشاره به رویانیدن کدو, در صحرا| برای حضرت بونس است. ترجمه 

مرو ی 25 

قظی اجان ره بر وان و کست. بای شت. اسان ات 

مهره‌های پشت ] (1). 


) ( (قعد) [قعد]: نو ی 22 


قعد : اسم مرة است یعنی یکبار نشستن, قعدة- حالت نشستن کسی 
۰ می‌نشیند قعود- _جمع- قاعد- هم است, در آیات: 

قاروا له قیاماً و غود (103/ نساء). 

ین کرو ال قیاما و فُقودا (191/ آل عمران) (2) 

در آیه: ی تقعد مدق علد لک ففتد ُفْترٍ (55/ قهر) بعنی در مکانی آرام. 

و آیه: مَقاع تال (121/ آل 2 کتاه ان سا مرن ای 
اشتت: که و رمتدحان در آنها قرار می‌گیرند. 

و نیز واژه (قاعد) تعبیر به شخص تن اسا و تنبلی میشود که در کارها باز 
می‌ماند, مثل آیه" 

ا بشتوی القاعدُونَ من الَْوْمنین عَیَر أولی الصَرَر (95/ نساء) (3). 


قطن بالمکان: در آنجا ساکن شد و مسکن گزید. قطینه: اسمی است برای 
تمام حبوباتی که پخته میشود مثل عدس, باقلا و لوبیا و نخود و برنج بغیر از 
گندم و جو. (المصباح المنیر 2/ 193). 

انها که در حال برخاستن و نشستن خدای را یاد می‌کنند. 

کسانی از مومنین که عذری هم ندارند ولی از جنگ خود را باز ترجمه 
مفردات؛ ج3, ص: 226 

و از این معنی است عبارت: 

رجل قعدة و ضجعه: مردی زمین گیر و بسیار خواب, در آیه: 

قصّلَ اه و علی القاعدین اجرا عظیما (95/ نساء (1). 


میدارند و در جهاد شرکت نمیکنند با آنها که با مال و جان در راه خدا 
3 یکسان نخواهند بود اینان بر آنان برتری و درجاتی دارند. 

چهار مورد در قرآن در باره چهار قشر با عبارات (فضیلت‌ها- درجات 
کرامت) توصیف شده است یکی همین ۳1 که خداوند روفتند کان و 
جهادگران در راه خدای را بر تن آسانها و کسانی که سست عنصرند و به 
جهاد نمی‌روند فضیلت و برتری داده است. 

دوم- پرهیزکاران که گفت: اِنّ أکُرَمَکُمْ علد ند اللّهٍ ئقامٌ- 13/ حجرات) 
سوم- علماء و دانشمندان که گفت: و 0 ات العلم درجات- 11/ 
مجادله). ۲ 

چهارم- موّمنان واقعی که به هنگام یادآوری نام خدا دلشان روشن میشود و 


بر ایمانشان افزوده میگردد نماز برپا ی رم 
انفاق می‌کنند و اتکالشان بر پروردگارشان است. آولیّک هم العْوْیئون 

َهُمْ در رجاث عِند رَبهم مَعِْرَةُ و رِق کریخ- 4/ القال). 

قبل از این آیه (95/ نساء) خداوند مجاهدین در راه خدا| را اینگونه توصیف 
می‌کند که اینان هرگز مومنی را نمی‌کشند و میثاق و عهد و پیمان 
نمی‌شکنند زیرا کسی که مومنی را عمدا ها 
در دوزخ است و غضب و لعن خدا بر او است برایش عذاب عظیمی آماده 
کرده است و سپس می‌گوید هر گاه مسافرت می‌کنید و به کسی برخورد 
کردید که اظهار صلح کرد نگوئید تو مومن نیستی و ایمن نخواهی بود که 
بخواهید او را بکشید و اموالش را ببرید در پیشگاه خدا ترجمه مفردات؛ 
ج3, ص: 227 

ای در راهها برای کاری يا چیزی نیز با واژه- قعود- تعبیر میشود 


فد هم صراطک الششتقيم (16/ اعراف). 

و در آیه: ِ اهنا 9 [ 2 مائده) به انتظار می‌مانیم. 

(قعید)- در مفرد و جمع هر دو بکار میرود و نیز- قعید- حیوانی است 
وحشی که بدون وسیله دفاع و بدون شاخ است نقطه مقابل ان- نطیح- 
ی ها سا دار است ار متام وا که ار سرد 
است ]. 

قغیدک. الل:ج: افخدی: لام کلمه دعا و استعطاف است. یعنی طلب 
عطوفت و مهربانی به این معنی که از خدای می‌خواهیم که حفظ و 
توبه اش را همراهت گرداند. 

(قاعدةن:) کسی که از دشتان و ازدواج بازنشسته شده. جمعش- قواعد- 
آنتت :زر آید. 


5 اقا من النساء (60/ نور). 


غنیمت‌های فراوانی است و سپیس می‌گوید 

المجاهدون فی سییل اللّه بأْمَوالهم و آنشیهخ. 5 نساء) که بایستی 
چنان کسانی از مال و جان خویش در : خدای دریغ نورزند و مومنی را به 
قتل نرسانند. ترجمه مفردات, ج3. ص 

فد کش کم از کان داش بار شنه تدم ی کی هار اسر 
قیام به خاطر گذراندن مدت خدمت بازمانده و ناتوان است. 

جمعش- مقعدات- که به همان معنی فوق تشبیه شده است و غوک و 


ع ی شور ما روتکو مسرت وان از کار افایه 
و همچنین- مقعد- کنایه از شخص پست است که از کرامت‌ها و مکارم باز 
مانده است. 

(قواعذٌ البتاع): بنیان و بنای ساختمان, خدای تعالی گفت: 

و اد یرَفَعٌ ابُراهيمْ القواعد من البِیّتِ (127/ بقره). 

قواعد الهودج: چوبهای پایه کجاوه که مثل پایه و بنیان بناهاست. 


۷ اقفر [لفز ابص 228 


قعر الشي ء: قیسمت پائین و پایان چیزی. 

در آیه: َانَُمْ آغجاژ تخل مَنْقرٍ (20/ قهر) یعنی نخلی که ریشه‌اش رونده 
تا زمین ات بغضی از علهاء کفته‌انو اتععرت. الشخر هه بعتی 
درخت از ریشه‌اش کنده شد. 

و نیز گفته شده معنی- آنقعرت: فرو رفتن ريشه درخت در زمین است. جز 
این نیست که خدای تعالی اراده کرده است به اینکه آن قوم از بن برافتند 
همانگونه که نخل‌ها بریده و کنده میشود و ریشه‌اش به قعر زمین میماند و 
قرار می‌گیرد و سپس اثری و نشانه‌ای از آن در سطح زمین بر جای 
نمی‌ماند. 

قصعة قعیر خ۵: کاسه‌ای که زیاد گود است. ترجمه مفردات, ج3» ص: 220 
قعر فلان فی کلامه: وقتی است که کسی از ته گلو حرف بزند و کلمات را 
ار حاق‌خارع کته این ارت صل این آ که هن کو یت 

شداق فی کلامه: در وقتی که کسی کلامش را از توی دهانش خارج کند. 


) ( (قفل) [قفل ]: و 


القفل تسش اففال آوساه ستی دن‌ها آ 

اقفلت الباب: درب را قفل کردم, این عبارت را برای هر مانعی که در سر 
راه رسیدن انسان پا گرفتن و انجام جچیزی باشد آن را مثل زده‌اند و 
می‌گویند: 


ِ مقفل عن کذا: او از آن کار بازمانده و به آن نر سیده, خدای تعالی 


قلی لوب آفْفالُها (24/ محمد). 
0 مقفل الیدین- گفته شده یعنی کف بسته و بخیل و 
همانطور که گفته میشود- مغلول الیدین. 
قفول: مراجعت و بازگشتن از سفر است. 
قافله: باز گردنده از سفر. 
قفیل: هر چیز خشک, یا بخاطر اینکه در اثر یبوست و خشکی, اجزایش به 
یکدیگر برمی‌گردند و يا از این جهت که در سختی مثل- مقفل- یعنی بسته 
شده است. 
قفل الثبات: گیاه خشک شد. ۱ 
قفل الفحل: وقتی است که نرینه حیوان سخت به هیجان اید و لقاح نتواند 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 230 


( ) (قفا) [قفا]: ۰ص : 230 


القفاء: یعنی پشت سر که معروف است. 

قفوته: به پشت سرش رسیدم. 

قفوت آثره و اقتفیته: در پی او و پشت سرش 

اقتفاء: دنبال کردن و از پی رفتن؛ 0 ارتدای به ردیف راه 
رفتن و در عرض هم رفتن است. 


قفول- که میدن قفل است, یعنی بازگشت از سفر یا بازگشت سربازان 
بعد از 

ازهری ۳ نامیدن مسافرین که دسته جمعی به سفر میروند با واژه- 
قافله- برای فال نیک زدن به انها است یعنی با خیر و سلامت از سفر 
برمیگردند و لذا آنرا قافله می‌گویند. 

با وا ابن قتیبه- وقتی که مسافرین به وطنشان بازمیگردند آنها را- 
قافله می‌گویند و- ابن منظور- این نظر را درست نمیداند و می‌گوید: از 
همان آغاز حرکت قافله- هستند. ۱ 

نام- قفل- برای وسیله‌ای که چیزی با ان بسته میشود بصورت استعاره از 
معنی اصلل- قفل- است گفته شده چهار چیز هست که اگر بر زبان جاری 
شد بایستی انجام شود: 1- نذر, 2- نکاح, 3- طلاق, 4- اراد کرد برد 
(لسان العرب 11/ 562- مجمع البحرین 5 453) آ اقفل له المال: همه را 
یکباره به او بخشید. فلان مقفل و مستقفل یعنی او خسیس است. (اساس 
۰ 9 2 ترجمه مفردات, ج3, ص: 231 

اه 

در آیه: لا تَقْفَ ما لیس لک نغ فا (6 از استراع) نی نه قرافهه خا هر ب 
گمان و پنداره حکم و داوری مکن. 

واژه قیافة- بنا بر آنچه گفته شده مقلوب- اقتفاء- است مثل جذب و جبدذ؛ و 
این خود فنی در وضع واژه‌هاست. 

(ققیته): او را در پی او و به دنبالش فر ستادم, دز آنه" 

قفینا ف بعذه بالمّسُل (87/ بقره) (1). 

قافیة: اسمی برای آخریه جز« ابیات شعری, حقش اینستکه لفظش در 
تمام غزل و قصیده در نظر گرفته شده و در آخر هر بیتی تکرار شود. 
قفاوة: خوراکی که وسیله مهربانی در باره کسی که مقصود است داده 
میشود و سپس ادامه می‌یابد (2). 


ایی: افسا یردان فوشت خیم 
اخفش- در مورد آیه: و لا تفن ما لت لک به عِلَمْ ان السَمْع 36/ اسراء) 
می‌گوید: بت چیر را کمرمد ان ال مکن موی منمای, یعنی نگو 
شنیدم و نشنیده باشی, دیده‌ام و ندیده باشی, آموخته‌ام و یاد گرفته‌ام و 
تفهمیده باشتی: زیر | کوش وخشم و رل .همکی از ان شتنتولند: 

از ابو حمزه ثمالی روایت شده است که امام باقر علیه السْلام گفت: 
تاهبر صلت اللف یه وله نون اروت 

لا رو قدص هم را مقس دی اللی تسا تیه ارس زد 
اضر ک فا ایهم 2دک نها ابلهه دمالی سای کته اه ار 
وضعبه, 


ترجمه مفردات؛ ج3, ص: 232 


) ( (قل) [قل ]: ای تقو ۳ قرت 2 


الوزن اا کرت ی کم سای سس اعفان و ارفام کار میهد اور 
که صغیر و عظیم یعنی کوچکی و بزرگی در اجسام بکار میروند و سپس 
هر کدام از واژه‌های- کثرة و عظیم- و همچنین- قلة و صغیر- بجای یکدیگر 
استعارهم میشوند. 

در آیه: نت لا ُجاوژوتک فیها الا قیلّا (60/ احزاب) (1) یعنی اندکی از وقت. 
و همچنین در آپات قُم الیل الا قلیلا (2/ مزمل). 

ادا لا ئمتَعَونَ الا قلیلا (16/ احزاب). 


4- و عن حبنا اهل البیت» یعنی قدم بنده در روز قیامت از پیشگاه 
پروردگار دور نمیشود مگر اينکه از چهار خصلت او پرسش می‌کند, 1- 
عمرت را در چه چیز فانی کردی و گذراندی, 2- جسمت و جسدت را در 
چه چیزی فرسوده کردی, 3- مالت را از کجا بدست اوردی و کجا مصرفش 
نمودی و قرارش دادی, 4- و از دوستی اهل بیت علیهم السلام (لسان 
العرب 15- 196 مجمع البحرین 1/ 349- صحاح تهذیب اللغه). 

براستی که چنین هشداری بخصوص در باره گذراندن عمر و صرف وقت با 
فرسایش دادن به جسم و از همه مهمتر اموالی که مردم آنرا از هر طریق 
بدست می‌آورند و خود را مسلط بر آن می‌دانند و بیهوده مصرف می‌کنند 
از احادیثی است که امروز در دنیا بایستی در تمام وسائل تبلیغاتی بگوش 
بشر رسانده شود تا انسانها در راه دوستی با الگوهای متعالی و کامل 
اسلام که همان اهل بیت علیهم السلام يا فرزندان حضرت فاطمه علیها 
السٌلام هستند, آنها را سرمشق حیات خویش قرار دهند. 

جز اندکی در ان مکان با تو مجاورت نمی کنند. 

ترجمه مفردات. ج3. ص: 233 

مهم قلبلا (24/ لقمان). 

و در آیه: ما قاتلوا الا قلیلا (20/ احزاب) پعنی اندک جنگیدنی. 

و آیه: و لا تزال طلغ علی خایِتة مهم الا قلیلا (13/ مائدة) یعنی جماعتی 
کم و اندک (1). 

و همچنین آیات: ٩‏ یریم ال فی منامک قلیلا (43/ انفال) (2). 

و بُقللکم فی عبنم عبنهم (44/ انفال (3). 

گاهی با واژه قلة از خواری کنایه میشود به اعتبار سخن شاعر که گفته 
است: 

و لست بالاکثر منه حضصا و ائما العزة للکاثر 

[تو از نظر سهم و بهره بیشتر از او نیستی ولی جز این نیست که عزت 


برای فزونی و بیشتر است]. 
خن اش اشسانت ابه: اژْکروا اد کنئم قلیلا کنر کم (86/ ۳ (4) و 
زانیا تفه میا ان کرت کنایه موتتهگ نم اعسای بر آبات 


همواره به خیانتی از سوی ایشان آگاه میشوی مگر از گروهی کم و 

اند کشان. 

همینکه خداوند اندکی از ایشان را در رقیایت به تو نمایاند که اگر افزونی 

و زیادتیشان را به تو نشان میداد بیمناک میشدی و نزاع می‌نمودی و 

خداوند شما را در سلامتی و ایمنیتان نگاهداشت و او به سویدای دلها و 

سینه‌ها آگاه است. 

و در چشمانشان شما را اندک می‌نماياند. 

نبا ازید امن که اند که تودید و خداوند فزونیتان داد و بنگرید که فرجام 

و پایان کار تبهکاران و مفسدین چگونه بود. ترجمه مفردات, ج3, ص: 234 

5 قلیل من عبادی السَکوژ (13/ سبا). 

قلیل ما هم (24/ ص). 

ی یی وتان ارزش باشد 

وجودش اندک است. 

وج نی ها اوی رفن الیلم 1 قلیلا (85/ اسراء) جایز است که (الا 

قلیلا) استثناء از ۳ و از علم به شما داده نشده 

1 از شما. . _ 

و نیز جایز است که [قلیلا) در ایه صفتی برای مصدر محذوف باشد پس 

(علما قلیلا) است یعنی مگر اینکه علم اندکی به شما داده شده. 

و در آیه: و لا تشتروا بایاتن تما قلیلا (42/مائده) مقصود از- قلیل اعراض 
اعواض دنیایین انست تفر موی که باشدنع. آها وا درتخت انجهرا که 

تداونم من متقین در قیامت فراهم نموده است ذکر کرده و بر این 


1 17 ۶ الب یل تا اس( ان اه هقی تقد یه 
میشود, عبارت: 

قاما.سعل فلان کداه اه انا که آتتام هیر لوا شرت کب از ات 
منقفی استثناء واقع میشود, استثناء از این عبارت هم صحیح است, پس 
مش ‌گوتند, قلها یفعل کذا الا قاعدا اسقاتقا: زان کار زا جر کش که تشسته 
پا برخاسته باشد دیگری انجام نمیدهد] و عباراتی از این قبیل. 


آیات خدای را در برابر امور زود گذر و ناپایدار دنیا که در برابر وعده‌های 
خدایی ارزشی کم و ناچیز دارد مبادله نکنید و از دست ندهید. ترجمه 
مفردات. 3 ص: 235 


آیه؛ : قلیلا ما تُوْمتُونَ (41/ حاقة) هم بر آن معنی حمل شده است که گفته 
شده معنایش این است که ایمان قس آوزید اتضاتی کم و ضعیف. 

ایمان ۳ 1 اواحانه 0 

۳1 0 ایمان ضعیف 0 دم است؟ 1 

رال کارا کمبان ه سک‌مافتم ان تن وضع و کمن ون زا 
به نسبت قدرتش. 

اقللت ما اعطیتنی: انچه را که به من دادی کم و سبک دیدم. 

و در معنی دوم یعنی کمی و سبکی به نسبت قدرت., در آیه: 

لت سحابً تقالا: (57/ اعراف) عتی, آترابزداشتم وا به. اعتبار قدرشن 


یعنی در پرتگاه سقوط و لغزش و می‌توان ایمان کسانی را که ضعیف 
هسمتتد یه آن تشبیه. تخود که.معکن است: با یی عطسه, در پرتگاه سقوط 
کنند. 

تمام آبه تچتین. انست+ فد یرْسلْ ارّیاح بُشْرا یی بط رخمته حلّی اذا 
آقلی سحب تالا شقیاغ للم مشب قارلت به الما قافرنا مه من با 
ارات گذلک رخ الْمَوّنی لقَلْکَم تدکژون- 57/ اعراف) یعنی آن خدائی 
را بخوانید و موستم که رخفتی بیکوکاران نزدیک است و او کسی 
است که بادها را از پیشگاه هستی بخش خویش بشارت دهنده می‌فر ستد 
تا اتکه: نیع اشانی ارهای سر اب ۵ باران اه تشن را جاشها سید د 
ار ها مرده را سیراب؛ آت باران را فرو می‌فرستیم و به وسیله آن 
همه میوه‌ها را ظاهر می‌کنیم اینچنین مردگان را برمی‌انگیزانيم بسا که با 
این مثل یادآور و متذکر حقیقت شوید. نرجمه مفردات؛ خر 236 
استقللته. آنرا کم و ناجتندیذم:متل- استخففه: مشکش بافتم. 

قله کوزة و شبویی خرد و کمک که انسان بهشکی آنرا حمل من کند 
قلْة الجبل: شتيغ. بو اسر کوقه هه ابا کوخکی. آن- نستت. به.سانر 
قسمت‌های کوه. ۳ 

تقلقل الشی>: وقتی است که آن چیز مرتعش شود. 

تقلقل المسمار: از واژه- قلقلة- که همان حکایت صوت و صدای حرکت و 
ارتعاش است مشتق شده (1). 


) ( (قلب) [قلب]: تفع 09-7 2 


قلب السٌیء: برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از سویی و رویی به 
سویی و رویی دیگر. 

قلب الثوب: برگرداندن پارچه [و هر چیزی که پشت و رو میشود و کاملا 
قلب الانسان: برگرداندن انسان, از راه و روشش و اندیشه‌اش به راهی و 
اندیشه‌ای دیگر. 


اقل و استقل- وقتی استکه کسی چیزی را با توانایی خود بردارد و بگردن 

گیرد, ذر .اند" یلا ما تشگکرژون-) واژه قلبل بخاطر ظرف بودنش منصوب 

است یعنی زمان کمی شکر می‌کنید, استقلال: وقتی است که چیزی را 

رفعت دهی و برداری, و از معنی- اقلال و قله- است یعنی ستیغ کوه و 

بلندی ۳ اقل: ان تسوت ۱ 7 «افضل 0 

که فقیر است 0 میکند. (اساس البلاغه 787 لسان العرب ۳ 568 
مجمع البحرین 5/ 454). ترجمه مفردات, ج3, ص: 237 

ار 9 ق تعریف مصدری قلب است] (1). 

ون ده و اه لبون 6 (21/ عنکبوت) [آنگاه به سوی او برگردانده میشوید. ] 

(انقلاب) بعبی»برکنتتن: در آیات: 

اتفلیم علی اعفایند و من بقلت:علن گفته ۱1۸2 آل عمران):(2]: 


عبارت راغب که برای قلب یعنی سلب توجه يا بر گرداندن راه و روش 
انسان بکار رفته چنین است: ای صرفه عن طریقته: یعنی بر گرداندن 
انسان از طریقه اش واژه طربفة- به معانی: 1- سیره و روش 2- مذهب 
فکری, 3- حالت شخص, 4- طبقه, 5- برگزیده قوم, 6- خطی در درازای 
چیزی, بکار رفته است., پس هر گاه برای قلب چنان معانی و طریقه‌هایی 
منظور و تصور شود در واقع اشاره به همان شخصیت فکری و فطری 
آدمی است که اگر در خط صحیحی سیر کرد از ضلالت به رشد میرسد و 
آیه (37/ ق) به خوبی این حقیقت را با زگو می‌کند که: 

(ان قم دلگ لدفری لمن کان له فلت اه القی الستعع هو من در گر و 
یادآوری آیات خدا و قرآن برای کسی که شخصیتی یا قلبی دارد و یا با 
حضور قلب گوش فرا دهد و شهید و گواه بر آن است قرآن برایش اندرز و 
یاداوری است و ما میدانیم که قلب همین دلی که مرکز جریان خون است 
و در تمام حیوانات و همه انسانها وجود دارد نیست بلکه قلب در آیه اشاره 


به همان مفهوم بالا است مثل چشم دل- گوش جان- قلب هم برای روح و 
روان است ۹ 

از مجموع اپاتی که واژه انقلاب در انها اشاره شده دانسته میشود که 
انقلاب باز گشتن است پس اگر بازگشت به پروردگار یا به فطرت و یا 
بازگشت به شخصیت انسانی باشد مفهوم صحیح آترا در بردارد و گر نه 
بازگشت به جاهلیت و يا به ظلم و کفر برگشتن است, چنانکه قرآن 
می‌گوید آن انقلاب نیست بلکه ترجمه مفردات؛ 3 ص: 239 

تا الی رما مْقِبُونَ (125/ اعراف). 

و 7 مَنقلب پنقلیون (227/ شعراء). 

و |۱5 الوا ٍلی هم ائلبُوا قکهین (31/ مطففین). 

دّ باره (قلب) انسان گفته اند ّ" سب تغییر و در وت حالاتش چنین 
سای و به آنگونه معانی که اختصاص به روح و 
علم و شچا کف ویر آنها < ارد تعییو منصو در ابه: 

و ات الدایت ۰ (0 رای یه را کم را 
مردن به حنجره‌ها 5 

دنه ان فی ذلک لذگری من کان ج له قَلث (37/ ق) یعنی کسی که علم و 
فهم دارد. 

در آیات: 8 علی فلوم أکل آن یَمْقَهُوهُ (25/ اتعام). 

و طیة علی فلوم قهَمْ لا یَفْقَهُونَ (87/ توبه). 

و آبه - ۶ لتطفین به فلویکم (10/ انفال ) عسی بابارت شمفون رشان 


سیر قهقرایی است. اگر جامعه‌ای از کفر و شرک و ظلم به ایمان و توحید 
و فقط .ی عتل بر کشت انقلاب خدایی. .و انسانی: است: که مه فطرت 
خداجویانه و حق‌طلبانهو پا عدالت خواهانه خویش که اساس خلقت ور ان 
سرشت نهاده شده برگشته است کل تفه خاطو تا ینغ انز یو نو 
خنوان زیشتی با بخاطر آموریق. که ابعاد شزافت و کرامت: و استقلال و 
ارادی کر خداضاهی را قدا می کند ها انفلاتب :نیس بلکه. اتجطاط از 
انسانیت و سیر قهقرانی به سوی حیوانیت و حیوان زیستی است زیرا حکم 
قطعی آفرینش این استکه: تا اٍلی ربا مُلْقلیُون- 125/ اعراف انقلاب به 
سوی خدا رفتن است و گر نه انحطاط است یعنی ما بسوی کمال مطلق 
تم ‌قطای سانی فطا اعد عوس ماو م یکره هت ماو سار کیت 
میکنیم. ترجمه مفردات, ج3. ص: 239 

در جنگ به شما دلهاتان به دلیری و شجاعتتان استوار و ثابت میشود و 
خوق: و تتضان برطرف میگردد که عکس این هم در باره کفار است که 


هقف رفن اوقم الرعت (26 احزات) آود دلهانشان رت و هرادن 


افکند. ] 

و در آ ده کم أطهژٌ اقله نک ِ ون ات احرات ای آن کاز تاه 

ب 1 و الذٍی یرل السَيتة ی قلوب الَمْوْمنِن (4/ فتح). 

و فلوم شَتّی (14/ حشر) یعنی پراکنده. 

و در ِ ۰ 5 لکن تعه تفت العاونت 0 فی الصَدُور (46/ حج) گفته شده عقل 

یا روح است. (1) 

اما کوری یت بصورت مجاز آمده و مجاز 

آن منل مجاز آیه: 

تجری من تَخْتها الا (25/ بقره) است یعنی جویها یا انهار جریان 

نمی‌یابند بلکه آبها هستند که در نهرها و جویها روانند. 

(تقلیت) السیء: تغییر و دگرگونی آن چیز از حالتی به حالت دیگر, مثل آیه: 
ما وجْوههُم فی الثّار (66/ احزاب) 2). 

9۳ الامور: تدبیر کارها شا مود در نها وف 


پقت یم اهزاس شتسه ای توا ان که درم تون قرار 
دارند و بصیرت نیافته‌اند و از دیدن حقایق کورند. 
در آن روز چهره‌ها و روی‌ها در آتش دگرگون میشود. ترجمه مفردات, ج3, 
ص : 240 
و قلبُوا تی الم (47/ توبه). 
تقلیب اللّه القلوب و البصائر: تتی هر انآ دراه ای مه را 
نظري دیگر, در آیه: 

5 فلت افیدتزم بهم و بَصار هم 2 (110/ انعام). 
۳9 الید* غبازتشت. از 0 ام سرا ام کر ی رام 
پشیمان پر آن حالت واقع میشود. 
گفت: قأَصبحَ سبح بقل کته (42/ کهف) یعنی از روی پشیمانی دست خویش 
بهم میز ند 0 
کمغبون یعض علی یدیه تبین غبنه بعد البیاع 
[همچون شخص مغبون و زیاندیده‌ای که دستهای خویش به دندان صقن کرد 
تا غین و زیان خود را پس از خرید و فروش, ی 
(تقلب:) تصرف و دست در کاری زدن, در آیات 
5 تفلک فی الساجدین (219/ شعراء) (خدائی, که قیام برای هماز وِ ِ ۳ 
9 را در سجده‌کنندگان می‌بیند) ا: حدم فی تَقَليهمٌ قما 
یمقجزین (46/ نحل). 
رخل فلب* ری هریاد یله ی کید و الا ملیف راید [ خیله کنیا 
چاره‌جوی.] 


قلاب: بیماری قلب. ٍ 

ما به قلبة: او آنگونه بیماری ندارد که از شدت ان, حالش دگرگون شود. 

قلیب: چاهی که متروک مانده. تبرجمه مفردات, ج3, ص: 1 2 

قلب: دستیاره و دستبند زرین و خالص. 

قلد: القلد: تأباندن و بهم بافتن. 

قلدت الحبل: ریسمان را بهم تاباندم, ریسمان تأبیده را هم (قلید) و 

(مقلود) گویند. 

قلادة: هر چیز تابیده شده‌ای از ریسمان و مفتول نقره‌ای و غیر از اینها که 

در گردن می‌نهند و هر چیز طوق دار و حلقوی هم که به چیزی محیط باشد 
به (قلادة) تشبیه شده است. 

وی که تقلّد سیفه: شمشیر به کراان انداخت که تشبیهی است به- 

قلادخ- مثل: 

توشح به؛ یعنی با گردنبند مروارید زینت شد و حمایل افکند که به- وشاح- 

یعنی حمایل زرین نیز تشبیه شده است. 

سنا وی اس که رای ی ی له رون نها و مان 

که گردن کسی را با شمشیر بزنی و قطع کنی. 

قلدته عملا و قلدته هجاء: آن کار و آن هجو گویی را گردن گرفتم. 

و یه له قالیه السفاوات و الارض (63/ زمر) یعتن آنچه»را که فخبظ بر 

آسمانها و زمین است در قدرت خدآوند است و گفته شده خزائن آسمانها و 

زمین و پا کلیدهای آنها, که اشاره به تمام این معانی یکی است و آن 

قدرت دایعا لیب ابا و حفط آنما ات 


) ( (قَلم) [قَلَمّ]: تتویت کم ۶ 2911 


اصل قلم چیدن چیزی سخت مثل چیدن ناخن و نی و بن نیزه است. 

به- مقلوم- يا چیده شده هم- قلم- گفته ميشود, چنانکه به- منقوض- ترجمه 
مفردات, ج3, ص: 242 

یعنی شکسته شده- نقض- گویند. 

ی ای ام ی 


تعالی ؟ 

ن و و ما شون (44/ آل عمران) 

لآ مافی اس من شجرم لام [21) لعمان» 

و آیه: لا بلفونَ أفْلامَهْمْ (44/ آل عمران) یعنی تیرهای خود را می‌افکنند 


ی شتا تعالن که: علع بالفلم (۸/ علق) هقذار و تتییهی, اسخ بر 
بادآهزی تعمتی. که:خدا بز انسان اززانی. داشته و نیز آن بهره‌ها و فواندق 
که از نوشتن به انسان بخشیده است و هم چنین اشاره است به آنچه که 
ار امتر لین الله علیه نو اه 


بنا به نوشته مورخین مثل اين اسحاق و اين قتیبه, قبل از اسلام در میان 
چنگاوران و تیراندازان کشورها رسم بود بر روی تیرهایی که دشمن ت ب 
آنها میزدند و آنها را (اقداح و اقلام) می‌نامیدند, نام تیرانداز يا کلماتی که 
به.تتدار آنها خوش یمن. یا بدیمن بودم می‌توشتند وبا در آفزدن. یکی از آنها 
بصورت قرعه از تیردان برای پرتاب نمودن خوش بین می‌شدند مثل 
کلمات- اضرب: بزن, لا تضرب: نزن و امثال اینها یا نام بزرگانی که خوش 
نام یا بد نام بودند مثلا اگر اسم زتاتشان :در می‌آمد می کفنند خر انست: 
اضرب ذلک: زن آن, آنرا بزن (عیون الاخبار 149- کتاب الحرب ج 1 ابن 
قتیبه- سیره ابن هشام). 

مربوط به کسانی از احبار و علماء بهود است که می‌خواستند سرپرستی 
حضرت مریم علیه الشلاه را بعهده بگیرند و برای رفع مخاصمت و 
را و 
متکفل او شود. ترجمه مفردات, ج3, ص: 243 

روایت شده است: 

«کان یأخذ الوحی, عن جبرئیل و جبرئیل عن میکائیل و میکائیل عن اسرافیل 
5 اسرافیل غر ال المسفوظ و اللی فن القلمه. 

یعنی پیامبر صلی الله علیه و اله وحی را از جبرئیل, او از میکائیل و او از 


اسرافیل و او از لوح محفوظ و لوح از قلم دریافت میکرد که اشاره به 
معنایی الهی است و اینجا محل تحقیق ان نیست. 

اقلیم- مفرد اقالیم هفتگانه است به اين معنی که دنیا بنابر تقدیر و نظر 
کیهان‌شناسان بر هفت بخش تقسیم شده است. (1) 


یاقوت حموی بعد از توضیح در ريشه اقلیم از نظرات مختلف که به معانی 
ناحیه, قریه و کشور است, نظر چهارم را می‌پذیرد که مورد اعتماد ریاضی 
دانان. کیهان شناسان و فیلسوفان است و ان این است که خشکی‌های 
سطح زمین به هفت اقلیم تقسیم شده است: 

1- اقلیم هند, 2- اقلیم حجاز, 3- اقلیم مصر, 4- اقلیم بابل, 5- اقلیم روم و 
ترکستان 6- اقلیم چین, 7- اقلیم تبت. 

که اقلیم چهارم عبارتست از کناره‌های هند و حجاز تا شام و خراسان و 
عراق و جبل و سیستان و زابلستان و ایران کنونی را هم در بر می‌گیرد. 
(معجم البلدان 1/ 27). 

قلم- با فتحه اول و سکون دوم و سوم یعنی چیدن ناخن جوهری می‌گوید: 
قلمت ظفری- یعنی ناخنم را چیدم, و همچنین- قلمت ظفاری: ناخن‌هایم را 
چیدم, که بطور استعاره هر ضعیف و بی‌دفاعی را- مقلوم الظفر و کلیل 
الظفر- می‌گویند یعنی بی‌ناخن و بی‌دفاع. 

امراة مقلمه: زنی که همسری يا کسیکه مدافع او باشد ندارد. اقلیم 
جمعش اقالیم یعنی قسمت‌های هفتگانه قابل سکونت زمین. ابن درید واژه 
اقلیم را عربی 


ترجمه مفردات؛ خ9 ص: 24 


1 قلی) ]یاه رزیت ضرر 2 2388 


شدت بفغض و ناراحتی. 
میخویند- قلاه, یقلیه و یقلوه: او را دشمن داشت و مورد خشم قرار داد در 


یه 

9 تیک ورضا قلی: (3/ ضجی) (1)دز یه" انین, (ققلاکم حق القالین 
(168/ شرا ی که قالین- را در این 71 (واوی) یعنی از- قلو- به 
معنی تیر انداختن بداند چنانکه هون کونند: 

قلت الاقة تداکیها. قلوا: شتر ارس را آفکند. و از اه خشی. خرفتر را 
اينکه 

باتقا وه قله کوه را خرن کرجض هت سر کداشتم کوب که دام 
همان کسی است که قلبش از شدت دشمنی با او, او را طرد می‌کند و 
نمی‌پذیردش. ۳ 7 

۵ کسنت کم قالیی* را در اب آغیز انب.فلی: عفلن.ه: فلی» بداند انرا از 
عبارت: 

با ر ِ ت تم 

قلیت البسر و السویق علی المقلاة- گرفته است یعنی اب سرد بر ان 


نمیداند ولی- ازهری آنرا عربی میشمارد. زمین‌شناسان می‌پندارند که 
زمین یا دنیا هفت اقلیم است و هر کدام از دیگری جدا است. بوقلمون- هم 
نوعی پازچه رنکی است. که در آفتاب, بة رنگهای مختلف. دیده میشود و تیز 
تفای است رحموری العف کت هساو آلعرب» سا اسان 
البلاغه- مقدمه معجم البلدان. 
ای پیامبر به روز و شب سوگند که روشن و تاریکند (که در واقع سوگند به 
تمام عمر و حیات بشری است که در گردونه روز و شب وجود پید | هی ند 
پروردگارت نه تو را واگذارده و نه دشمنت داشته است. دنیای دیگر برایت 
هار ان ات با جوم آشدم با ریت ردیر مر ار عال.2 
او ات اه یا سیر 
ریختم. (1) ِ 
(معنی ایه اینست که حضرت لوط علیه السلام به قوم زشتکارش میگوید 
من از کردار زشت‌تان بیزارم و انرا طرد میکنم). 


) ( (قَمِع) [قَمَخ]: ون ی 215 


خلیل بن احمد گفته است- قمح- همان گندم است وقتی که در خوشه 
باشد. 

بعتی از آغازخوشه شدن تا موقمع خرمن کردن, اردیا کفنیده شنده کندم و 
جو هم- قمیحة- نامیده میشود. 

و نیز- قمح- بلند کردن سر برای خوردن دارو یا آرد [کف‌لمه یا قاورد] که با 
کف دستش آنرا روی زبانش می‌ریزد و سپس برای هر گونه بلند کردن 
سر" قمح- گفته شده. 

قمح البعیر: شتر از آب خوردن سر برداشت (سرش را بلند کرد). 

اقمحت البعیر: سرش را به عقب بررگرداندم. 

در آیه: قَهَمْ مَفْمَجَونَ (8/ یس) تشبیهی است به همان معنی, و مثلی است 
برای آنها و نیز بمعانی: 

1- خودداری انها در مورد پذیرش و انقیاد به حق. 

2- امتناعشان از فروتنی برای قبول رشد و کمال. 


مقلة و مقلات: سنگی است که در موقع کمی آب در ظرفی می‌اندازند و 
سپس با ریختن آب بر آن و پوشیده شدن سطح سنگ در آب سهمی به هر 
کسی , به همان اندازه میدهند تا کسی سهمش زیاد و کم نشود مثل 
پیمانه‌های مدرج امروزی. ترجمه مفردات, ج3, ص: 246 

3- و نیز گردنکشی از انفاق در راه خدا. 

و گفته شده (مقمحون) در آیه اخیر اشاره‌ای است به حال آنها در قیامت 
اذ الأعْلال فی عناقهج السَلاسل (71/ غافر) (1). 


) ( (قمر) [قمر]: تمعن کی ۰ 26 


القمر: ماه آسمان در وقتی که از هلال بودن خارج شود که معمولا بعد از 
شب سوم اینچنین است و چون نور ستارگان را می‌توشاند و بر آنها غلبه 
دارد- قمر- نامیده شده. 


اشاره به حالت روانی و سماجت مشرکین از قبول حق است. در سوره 
یس می‌گوید: حقیقت گفتار خدای در باره بیشترشان ثابت و محقق شد 
ولی آنها ایمان نمی‌آورند مگر به گردنهاشان غل و زنجیر هست و 
سرهاشان به عقب برگشته و بی‌حرکت مانده ۳ 
کزدن صق کشتد ۱ .و در سوره غافر در نویه پیتتتر. خالات آنها می کهند: 
کسانی که کتاب و تعلیمات پیامبران علیهم السلام را که برای تبلیغشان 
فرستادیم انکار می‌کنند بزودی خواهند دید در وقتی که غل و زنجیرها به 
گردن دارند و به سوی جزای اعمالشان و دوزخ کشیده میشوند. 

بدیهی اشاره قرآن به حالت تسلیم بودن در قیامت با غل و زنجیرها واکنش 
و عکس العمل گستاخی و گردنکشی آنها در دنیا از قبول حق است که 
چنان ۰ داشته‌اند, در سراسر قرآن چنین تجانس و مشابهت عمل 
دنیایی , با عکس العمل آخز تیف ان اب خنفنم جی‌گوند فلا هی کویده زر 
اندوزان با همان فلزات در قیامت 

ترجمه مفردات. ج3, ص: 247 

در آیات: هو الّذٍی حعل الستسخ ضباء و القَمَرّ ۳ (5/ یونس). 
با نازل (39/ یس). 

ایو الْقَمَرٌ (1/ قمر). 

وا تلاها (2/ ف 

ِِ نور ماه است. 

تقفرت فلانا: در مهتاب شب نزد او آمدم. 

قمرت القربة: ان ظرف اب چرمین , از نور ماه فاسد شد. 

حمار اقمر: وفتی ات که الا بهتزنی متا ناش 

قمرت فلانا کذا: از آن کار فریبش دادم. (1) 


جوهری می گوید نامیدن ماه آسمان به قمر از شب سوم تا آخر ماه است و 
ی ی ی ی سا اقمر- یعنی سییده. تقامروا: 

یعنی قمار باختن و بازی با ابزارهائتی که برای این منظور ساخته‌اند مثل 
شطرنج و نرد که در ردیف حرام بودن قمار شطرنج هم تحریم شده است 


‌ 


که اصلش همان شرطیندی در آنگونه بازی‌ها است و در آیه: انا الََرُ و 

ایس و الاتصاث و الا رجسن من عَمَل الشیّطان قَاعْتییُو. 90/ مائده) 
به آنها اشاره شده است و ابن منظون. قمار را 7 و و تیزنی 

شرکو رگ میداند. (مجمع البحرین 3/ 463). 

می‌نوبسد. حون که قما ر از فریب دادن و حبله‌گری گرفته شده. کان 

الفمار ماخود من الخداع. (لسن 5/ 1114 

زمخشری هم همین را نوشته می‌گوید: و من المجاز تقمر خدعة و منه 

داد و قمار همان خدعه و نیرنگ است (اساس البلاغه 789). 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 248 


۷ (قمص) [قمص]: ما از : 248 


القمیص: پیراهن, لسن قمص و اقمصه و قمصان. در آیات: 

ان کان قمیضَة فد هن 8 فَبّل (26/ یوسف). 

و5 ان کان قمیضَة ق من در (27/ یوسف) (1). 

تق لبود آف را ترافخ تا تیه ۱ 

قمص البعیر یقمص و یقمص: وقتی که ستور به هیجان اید و برجهد. 
قماص: نوعی بیماری در ستوران و شتران نرینه که مرتبا دستانشان را بلند 
قف کنتد و به زمین می کوبند, و از اين معنی است واژه قامصة در حدبت. 
[اشاره به حدیثی است در داوری و قضاوت حضرت علی در باره سه دختر 
بچه که در بازی با چنگ زدن و نیشگون گرفتن يکي از آنها مجروح و دیگری 
به گردن در افتاد و امپر المومنین علیه السّلام از آنکه برای نجات خود. خود 
را به زیر انداخته و گردنش شکسته دیه را برداشت چون از خود دفاع 
کرده.] (2). 


) ( (قمطر) [قمطر]: ید رن 22 


در آیه: عَبُوساً قمٌطریرآ- 10/ انسان) یعنی سخت ترشروی که (قمطریر) و 
(قماطیر) هر دو گفته ميشود. 


اشاره به یکی از دلایل برائت و پاکدامنی و عفت حضرت یوسف است. 
شابن اللغدل این ارس کر 7 مه الیترن یی ۱75/۲ الترایة 
4 این اترا: ترجمه مفرداتر خن ض :249 


) ( (قَمَع) [قَمع]: .۰ص 2 


خدای تعالی گوید: و لهَمْ مقامع من خدید (21/ حج) مقامع- جمع- مقمع- 
است, و مقمع چیزی است که با آن حیوانی را می‌زنند و سپس رام میشود 
از اين روی می‌گویند: 

قمعته فانقمع: بازش داشتم و منصرف شد. 

قمع و قمع: دردی که در آثر انقباض خون به عضوی میرسد و مانع حرکت 
خون میشود [مثل غده‌ها و انقبااض عضلات با ماهیچه‌ها], در حدیتی امده 
است که: 

«ویل لا قماع القول». 

یعنی وای بر کسانی که گوشهای خود را همچون قیف يا معبری برای 
شنیدن سخنان مردم و هر سخنی قرار میدهند (1). 

قف؟ مکتنتی. ای ری ۵ خون ری آسنت: و: زود گرفته. مشتود. آیتنین 
نامیده ميشود. 

تقمع الحمار: وقتی که حیوانی خرمگس‌ها را از خود دور می‌کند و می‌راند. 


) ( (قمل) [قمل]: تن تن ۲ 2 


القمل: پشه‌های ریز و کوچک [جانوری کوچک از جنس کنه. مورچه کوچک 
بالدار, پشه‌ای سرخ بال و بدبو.], در ایه: 


کنایه از این است که در مورد سخنانی که می‌شنوند انديشه نمیکنند و هر 
چه می‌شنوند در خزانه فکر و وجود خویش جا میدهند. ترجمه مفردات, 
ح3 ص: 250 

و الَفْقَل 5 الصَفادع 5 الم (133/ اعراف) (1). 

قمل: دانه صنوبر و نیز شپش. 

رجل قمل و امراة قملة: مرد و زنی کوچک و زشت روی, گویی که از 
کوچکی و خردی- قملة يا قملة- یعنی کنه يا پشه ریز هستند 


) ( (قنت) [قنت]: اوتجت ی ۱( 2 


القنوت: طاعت و پرستش همراه با خضوع و فروتنی, که به هر یک از دو 
واژه طاعت و خضوع به به تنهایی نیز تفسیر شده است.؛ در آیات: 

و مُومَوا له قانتین (238/ بقره). 

کل له قانئون (116/ بقره). 

که- خاضعون و طائعون- نیز گفته شده و همچنین در معنی (ساکتون) که 
البته هر سکوتی مقصود نیست بلکه مقصود آنگونه سکوت در نماز است 
که پيامبر صلّی الّه علیه و آله فرمود: ۱ 

«انْ هذه الطلاة لا یصح فیها شی ء من کلام الادمیین انما هو قران تسبیح» 
[یعنی: صحیح نیست که در نماز چیزی از سخن و کلام آدمیان نی 
«او الصّلاة افضل؟» یعنی کدام تفا تا فلت بر ی 


را به بیماری‌ها مبتلا میسازد و اشاره به افات بیماری خون که ذکر شده 
محتملا نوع بیماری سرطانی خون يا بیماری خونی است که در نتیجه 
حشرات و مردابها تولید میشود و خون انسان را از حالت طبیعی خارح 
می‌کند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 251 
«طول القنوت» آن نمازی با فضیلت‌تر است که صرفا برای اشتغال یا 
پرداختن به عبادت انجام شود و نیز دور کردن هر چیزی که غیر از ان است 
و با عبادت و نماز منافات داشته باشد. 
خدای تعالی گفت: ان ابُراهيق کان أمَةّ قانتاً (120/ نحل). 
5 کانت مش الفاشن 2۱ تحریم. 
4 َن هو قایث آناء الیل ساجداً و قایماً (9/ زمر). 

ِ (9/ زمر). 
و من حق تفن من له و وله (31/ احزاب). 
قال ار قانتاث (34/ نساء) 


) ( (قنط) [قنط ]: کی 2 21 


القنوط: تاه اس ای 
+قنظ بعتما: فنوطا و فنطه بفقط است» ور آبات: 
ِ من القانطین (55/حجر), 
َن َفْتطٍ من رَحمَة ره لا الصَالون (56/حجر)  .)1(‏ ب 
با عبادی الدین آشرفوا علی مهم لاتَمْتَطوا من رَحْمَة اللّه (53/ زمر). 


ِ- 


و ان مس السْرٌ قَیَوْسنْ قثوط (و فصلت) (7)2 


چه کسی جز گمراهان از رحمت حق ماأیوس میشوند. 

اشاره به یکی از ز حالات عجز آمیز و کم ظرفیتی بشر است می‌گوید: 

وقتی او را شر و بدی برسد بسیار رنه و ناامید میشود. ترجمه 
مفردات, ح3, ص: 252 

اذا هه 4 (36/ روم) (1). 


) ( (قنع) [قنع]: تک 92 2 


القناعة: به اندی اکتفا کردن و راضی بودن از امور گذرنده دنیوی و 
عوارضی که نیازمند به آنهاست, صت وید 
قنع, یقنع, , قناعة و قنعانا : در وقتی که کسی راضی و خشنود شود. 
قنع, یفنع, , قنوعا: وقتی است که کسی از روی نیازمندی پرسش و سوال 
کند, در آیه گفت: 

و أَطعموا القانع و الْمعْترّ (22/ حج) (2). 
بعضی از علماء گفته [ نز قانع- همان مستمند و سائلی است که اصرار 


نمی‌ورزد و هر چه به او بدهند به اسانی خشنود و راضی میشود, شاعر 
گفت: 


لمال المرء یصلحه فیغنی مفاقره اعفٌ من القنوع (3) 
زاف شاه رش را با پر خدای: ای کمت: 


قنوط یعنی ناامیدی زیاد و شدید. گفته‌اند: شر الناس الذین یقنطون الناس 
من رحمة اللْه. بعنلی بدترين افراد کسانی هستند که مردم را از رحمت 
خداوند یج نیز کنند. و نیز گفته‌اند: قلب المّمن بالرجاء منوط و الکافر 
آیس قنوط : 

بیعنلی دل موّمن به امیدواری پیو سته است و کافر ناامید و ابش است 
(اساس البلاغه 793- لسان العرب 386). 

نیازمندان و برهنگان را اطعام کنید. 

شعر از شماخ است می‌گوید: مال انسان حال او را اصلاح می‌کند و 
نیازمنديیش را اسانتر از سوال کردن از مردم برطرف می‌نماید. در دیوان 
او و سایر ماخذ- من القنوع- با ضمه (ق) ضبط شده یعنی از نیازمند بودن 
به مردم. ترجمه 7 له رن 23 

مْفنعی روْسهمٌ (43/ ابراهیم) (اشاره به حالت وحشت زده ستمگران در 
قیامت است)]. 

بعضی گفته‌اند اصل این کلمه از- قناع- است یعنی همان چیزی که بالای 
قنع: پارچه‌ای روی مقنعه پوشید تا فقر و نیازش را مستور دارد مثل- خفی: 
قنع: روپوش از سر و روی برداشت تا چهره و سرش برهنه شود و برای 
سوّال کردن اشکار باشد مثل- خفاء- در وقتی که گلیم و جامه از خود 
بردارد: 

از مصدر- قناعة- عبارتی است که می‌گویند: 


رجل مقنع: شاهد عادل و گواهی که به شهادت و گواهیش اکتفاء و بسنده 
میشود. جمعش مقانع است. 

شاعر گوید: 

شهودی علی لیلی عدول مقانع (1), 

باز واته فناع عبارتع تعیعت. الفر امه کف الب ات ور وفتیت که کلاه 
| 

قنعت راسه بالشیف و السشوط: سرش را با شمشیر و تازیانه زدم. (2) 


شعر از- بعیث- است که بجای- عدول مقانع- در ماخذ دیگر- شهود مقانع- 
ضبط شده می‌گوید: در خلوت با لیلی پیمان بستم در حالی که گواهان 
عادل پا شاهدانی کفایت کننده بر آن پیمان با لیلی گواهم نبوده است. 
قناعت به معنی خرسندی و رضامندی است از آنچه که هست و فراهم 
است که به خواری و سوال و ذلت کشانده نمیشود. مقنع: همان گواه و 
یکی از ترجمه مفردات. ج3, ص: 254 


) ( (قَتی) [قتی ]: ی ی 2 3 2 


خدای تعالی گوید: آغنی و آفْنی (48/ نجم) یعنی چیزی را که در آن 


وت 

ابن بری می‌گوید: قانع و قنع و قنوع- بیک معنی است یعنی خرسند و 
راضی. 

ی وان مت سر ات انم اس فا نی شیر 
حدیثی هست که: «القناعة کنز لا ینفد» خرسندی و قناعت گنجی است که 
تمام نميیشود, و نیز روایت شده که «عز من قنع و ذل من طمع» زیرا 
قناعت پيشه ذلت طلب و سوال را بر خود نمی‌پسندد و پیوسته عزیز و 
اافته افت میاه مایت فده که «خی الفی افو ۵ قر اضر 
الخضوع» نیکوترین ثروت و بی‌نیازی قناعت است. 

و بدترین فقر و نیازمندی تن به ذلت دادن, و نیز گفته‌اند: القانع خادم 
لقوم. و اقنع فلان راسه: دیدگانش را به بالا متوجه کرد و سرش را بلند 


8 : مُقنعی روَسهِمٌ- 3 ابراهیم) از همین معنی بلند کردن سر است که 
به چپ و راست خود متوجه نیستند و مستقیما به جلو نگاه می‌کنند. قناع : 
طبق میوه است. (نهج البلاغه- لس 8/ 299- مجمع البحرین 14 384) 
که و 

اند فن القاعه‌الال قی آلقنه سین غرت در ندیم قاعت است 
و خواری در سوال برای مال- جواب مقنع: پاسخی قانع کننده. اقنع صوته: 
باتگ برداشت. (اساس البلاغه 794). 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 255 

یعنی مال ذخیره شده را. (1) 

گفته شده- اقنی- یعنی خشنود می‌کند. تحقیقش این است که خداوند برای 
انسان بهره‌ای و نصیبی از رضامندی و طاعت و پرستش قرار میدهد و این 
کوخ پزر کنر از دو بی‌لبازی مالی: و دسا ور دم‌هاست, 

حجمع قنیه- قنیات- است [اموال و چیزهایی که در اثر دسترنح نه تجارت 
فراهم میشود.ا _ ۱ 

قنیت کذا و اقتنیته: انرا فراهم کردم و بدست اوردم, و از این معنی است: 
قنیت حیائی عفة و تکژما: [حیاء و شرمم را از جهت عفت و کرامت حفظ 


کردم ].. 


) ( (قنو) [قنو]: مک 201 


القنو: خوشه و شاخه نره شتنه. ار قنوان و جمعش- قنوان- است. 
در آیه؛ توا" دانبة (99/ انعام) بعلی خوشه‌ها و شاخه‌هایی فرو آویخته و 


در دسترس است. 


اشاره به صفتی از صفات خداوند است می‌گوید: : آیا در کتابهای ابراهیم و 
موسی خبر نداده‌اند که هیچکس بار گناه دیگری را بر ندارد و برای 1 
جز کوششی که نموده است نتیجه دیگری نیست و محصول کوشش او 
بزودی دیده ميشود, پاداش کامل به او میدهند و سر انجام همه به سوی 
پروردگار نو است که او میشند اند می‌گرياند, می‌میررآند و زنده 
دو همسر از نطفه‌ای انسان می آقدتد نس شلفقت یی از آاوست: 2 2۸۳1 
اکتی ۶ او ی ۳۱ج 
راغب تحقیقش رضامندی حق در طاعت و پرستش و بهره سعادت است. 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 256 

قناة: نیزه, که بخاطر دو شاخه بودن بن آو به- قنو- تشبیه ميیشود. 
ارآ تیان اس ور کت 
ممتد نیزه, گفته شده اصلش از - قنیت الشی ء- است یعنی آنرا ذدخیره 
کردم و بدست آوردم زیرا قنات ذخیره شده آب است و نیز گفته‌اند از- 
قاناه- است بعتن آنرا دزهم امیخت: شاعر کوید؛ 

کبکر المقاناة البیاض بصفرة ۱ 
[همچون نوزاد يا مادینه‌ای که سپیدی با زردی در پوستش درهم امیخته.] 

و اما- قنا- که همان کژی يا برآمدگی روی بینی است از نظر شکل تشبیهی 
است به نیزه که در پرتاب به شکل نیم‌دایره‌ای پرتاب میشود و حرکت 
می‌کند [یعنی سهمی شکل که در ریاضی برای خطوط منحنی همان کلمه 
سهم یعنی تیر بکار میرودا]. ۱ 

رجل اقنی و امراة قنواء: مرد و زن بینی برامده. 


) ( (قهر) [قهر ]: هه صین : 20 2 


القهر: غلبه و چیرگی و رام کردن با هم (غلبه و رام کردن) و برای هر یک 
از این معانی جداگانه هم بکا ر میر ود. 

در آیات: و هو القاهة فوّق عباده (18/ انعام). 

هو الواجد القَقَارُ (16/ رعد). 

فوَقَهَمٌ قاهرژون (127/ اعراف). 

قامّا البتیم قلا تفر (9/ ضحی) یعنی یتیم را خوار مکن. 

اقهره: کسی که بر او چیره شود و رامش کند مقهورش کرد. ترجمه 
مفردات, ج3, ص: 257 

قهقری: به عقب برگشتن و وارونه راه رفتن (راه رفتن خرچنگی) (1). 


ات ات او دب 2 257 


القاب: فاصله میان دسته کمان و سر کمان. در آیه: 
قکان قابت قوْسَین او ادنی (9/ نجم) (2). 


) ( (قوت) [قوت ]: ی نکن 


القوت: چیزی است از خوراکی که انسان ده او را برپا میدارد و حفظ 
می‌کند جمچش اقوات است, خدای تعالی گفت 

قَدْر فیها آفواتها (10/ فصلت) (3) فعل این ِ 

قاته یقوته قوتا : خوراکش داد. 

اقاته يقیته [باب افعال]: برایش خوراکی و هر چه که غذایش میشود آماده 
کرد, در حدیثی آمده است؛: 


«انْ اکبر الکباثر ان یضیع الرجل من یقوت» (4). 


در حدیثی در باره بنی امیه هست که: یضلون الناس عن الصراط القهقری 
با فتحه دو (ق) یعنی حرکت به عقب و برگشتن از رشد و حق به ضلالت 
یعنی بنی امیه مردم را از هدایت به گمراهی میبرند (مجمع البحرین 3/ 
465). 

فاصاه خی کل با یاضر صلی الم عله و الم باتوانه ول ده کاس نا کفتر 
بود. 

اشاره به آفرینش زمین و ایجاد خوراکیها در آن است می‌گوید: پس از قرار 
دادن کوهها در زمین و برکت نهادن در آن خوردنیهای آن را مقدر کرد. 

این خدیت. در ماخد ویر تصفرت. <«کفی. بالضر ‏ انما آن- بصتع.. ترجمه 
خضرد ای 1 خر 256 

[یکی ۳ گناهان کبیره اين است کسی را که ملتزم نفقه و قوت 
او هستی ضایع کنی و از بین ببری.] 

که- من یقیت- هم روایت شده است [یعنی کسی که ملتزم به حفظ و 
نگهداری او هستی.] 

خدای تعالی گفت: و کان ال علی کل شمهء (فقیتا) (85/ نساء) که- مقیتا- 
به معنی مقتدر با حافظ و شاهد است و حقیقتش اینستکه خداوند قائم بر 
ی ۱60۳ 

ما له قوت لیلة و قیت ليلة و قينة لیلة: بیش از خوراک یک شب چیزی 
ندارد مثل طعم و طعمه, شاعر در صفت آتش می‌گوید: 

فقلت له ار قعها الیک و اخها بزوحی و افتته لیا فبته فدراز(1) 


من یقوت». 

یعنی از نظر گناه برای انسان همین بس است که افراد تحت تکفل ود را 
مانند همسر, فرزند يا خدمتگزار تباه کند و روزی‌شان را ضایع گرداند, که 
اين امر مهم در متن بصورت یکی از بزرگترین گناه کبیره بیان شده است. 


(النهایه 4/ 119 ابن اثیر اساس البلاغه 380 زمخشری). 

شعر از ذو الرمه است که قبلا هم گفته شده, می‌گوید: به او گفتم اخگر و 
شعله آتش را با دمیدن نفست و نهادن مقداری چوب بر آن افروخته کن و 
تقویتش کن. ترجمه مفردات, ج3. ص: 259 


(فهن افش تست صی د و2 


القوتین۶ ما تست که از آن بر راب مدز کسان) خدای فالن کشت 

قکان قابٍ قوَسَینِ او اذنی (9/ نجم) که از اين ایه شکل قوس تصور 

میشود انحنا و کژی را- تقوْس- گویند. 

قوس الشیخ و تقوّس: وقتی که پیری و شخص مسنی کوژ پشت شود. (1) 

قوّست الخطّ: خط را کمانی و منحنی کردم و خط منحنی را هم- مقوس- 
بند. 

مقوس: جایی که کمان از آن جا برداشته و پرتاب میشود [ظرف کعمان با 

تیردان ] و نیز جای اسب دوانیدن. 

بر ال رسای که بل ای اسوی ات را ور 

پشت آن کمان به مسابقه میگذارند آفاده و.نه صنت: میکنید: 


از عبارت- قوّس الشیخ و تقوّس, شعر زیبایی از شاعر پارسی‌گوی ما 
تداعی میشود که می‌گوید: 

خمیده پشت از آن گشتند بیران جهان دیده که انذر خاک می‌جویند دوران 
جوانی را , 

یا مثل گفتار تربیتی شیخ سعدی که می‌گوید: 

تازه جوانی ز سر ریشخند گفت به پیری که کمانت به چند 

ی ی و از و ی ی 

تن ۳ بالالغات- 11 حجرات) فان را به القابی که و نیست 
مخوانند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 260 


) ( (قیض) [قیض]: تفع 2 200 


ِِِ نا لهمٌ فرناء (25/ فصلت) (1). 

هن بعش عر دک آلز خفن ی له شَبّطاناً (36/ زخرف). 
بعلی: کشت کذ.از باد خدامند منعرف: وررو‌ی. کردان. شود (12 به. تیب 
اینکه شیطان بر او مانند پوست بر روی پوست مستولی ميشود. 
القیض علی البیض: که مثلی از عمل شیطان است. یعنی مثل پوست 
خارجی تخم مرغ که بر روی پوست داخلی قرار دارد [که کنابه از مستولی 
شدن نفس و شیطان بر چنان کسانی است.] (3) 


و برایشان همدمانی گماشتیم. 

فعل نقیص- که فاعلش خداوند است و گماردن شیطان بر کسی که از یاد 
خدا| دوری میکند همان فرجام و نتیجه دوری کردن او از خداست که آغاز 
همه عقوبات و پاداشها حتی در باره انبیاء که به پیامبری یز کر تون میشوند 
از خود انسانها و پیامبران است. 

قیض, یقیض تقییضأ- یعنی فراهم کردن و وسیله و آمادگی, اینگونه فراهم 
ساختن در امور خیر و شر هر دو بکار میرود آنچه که در قرآن آمده بصورت 
عواقب کارهای ناروا است. مثل دور شدن از یاد خدای و قرین ساختن 
همراهان غیر صالح و در حدیت بصورت نیکوی آن هست, مثل: «ما اکرم 
شاب شیخا لسته الا قیض الله له من یکرمه عند سنه» یعنی هیچ جوانی, 
کهنسال پیری را اکرام نکرد مگر اینکه خداوند برايش کسانی که در پیری و 
همان سن و سال اکرام و احترامش بنمایند برای او قرار داده است. در 
دعا امده است که: 

«و قیّض لی منها ولدا طیبا» خداوندا از همسرم برایم فرزندی پاک فراهم 
سار (فجمع آلنحرین 2220/۳ لس 7 225): 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 1 2 


) ( (قیع) [قیع]: کم 291 


در آیه: کسراب بقيعة (39/ نور) (1). 

قیع وقاع: رویه خاک و سطح زمین, جمعش- قیعان و تصغیرش- قویع است 
و بطور استعاره می‌گویند: 

قاع الفحل الثاقة: وقتی که فحل يا نرینه حیوان مادینه را میزند. 


) ( (قول) [قول]: ی 29 


القول و القیل: شکن آنستا وه نو وازه یکی آاست: دز ای 
من أصَدخ من اللّه قیلا (122/ نساء) (2):؟ 


اشاره و تشبیهی است از کردار کفر پیشگان, می‌گوید اعمالشان مانند 
سرابی سطحی است که تشنگان آنرا آبشخوری واقعی می‌پندارند تا اينکه 
به آنجا تفت ان و چیزی از آب نمی‌یابند. 

و کیست که سختش از خداوند صادقتر باشو. با- در سوره فصلت آیه 33 
که میگوید و من | خسن ققلا مت وعا الی الله و عمل ضالحا- چه کسی از 
نظر شایستکگی ی 
که بسوی خدا دعوت میکند و کارهای درست و شایسته انجام میدهد؟ 

این دو آیه مفسر آیه 18 سوره زمر است که ناآگاهان آنرا دستاویز آواهای 
شوم و تفرقه انداز يا الحادی و لیبرالی خود قرار داده‌اند و در دوران 
شکوهمند انقلاب اسلامی که صدها هزار و بلکه میلیونها جوان و پیر و زن و 
مرد متعهد و مکتبی و الهی در راه استقرار اسلام و حاکمیت قرآن از مال 
و چان میگذرند این جفد صفتان که خود را مغزهای متفکر میدانستند آیه- 


م وب و 


فیس غباد الذین یستمعون القوّل را مقدمه القای ترجمه مفردات, ج3, 
ص: 2602 

واژه قول بر وجوهی بشرح زیر بکار میرود: 

اول- وجه روشنتر آن اینستکه سخن, مرکب از حروفی آشکار و روشن 
برای گفتن باشد خواه بطور مفرد يا بصورت جمله, مثل: زید و خرج که 
مفرد است و مرکب مانند: زید: منطلق و هل خرج عمرو؟ و مانند آنهاء 
جزء واحد از انواع سه کانه سخن یعنی (اسم- فعل- ادات یا حرف) به 
معنی قول بیشتر بکار میرود چنانکه قصیده و خطبه و مانند انها هم قول 
نامیده ميشود. 

دوم- به چیزی هم که در نفس و جان آدمی قبل از بیان کردن با لفظ 
متصور میشود قول گویند [کلمات متصور در ذهن که خود آغاز گفتن است] 
مثل عبارت: 

فی نفسی قول: سخنی در دل دارم که اظهارش نکردم. خدای تعالی گوید: 
ون فی الفْسهم لو لا یعذبتا الله (8/ مجادله) (1). 


اعران ور افکار کفراه کنده خونس فرار میداونو و حال آننکه هر اقب 


ما شککت فدع آن سخنانی که تو را به تردید و شک میاندازد و غیر از 


سخن قرآن پیامبر است رها کن و اینان جاهلانه پا مفرضانه هزاران 
نوجوانی که آحاهن اسلا می:و فزانی:و مکتبی تداشتتد در دام سخنان تردید 
برانگیز و الحادی خود قرار دادند که مسلما فرجامشان جز گناه و عواقب 
شوم آن نیست و خوشبختانه گذشت زمان و آن جوانان عزیز را به 
حقایق قرانی توجعٍ داد و امروز اپستاده‌اند رَبْنا لا ترغ فْلوبنا بَعد اد هدیتنا و 
هب لنا من لذنک رَخْمء الک ات الوقّات. 

در دلهاشان می‌گویند: حکر اور ارت که خداوند ما زا به آنچه که در دل 
می‌گوئیم عذاب تم کید ترجمه مفردات؛ ج3, ص: : 263 
پس آنچه که در اعتقادشان هست همچون قول قرار داده و بیان کرده 
است. 
سوم- واژه قول برای اعتقاد محض, مثل عبارت: ۱ 
فلان یقول بقول ابی حنيفة: او بنا به اعتقاد ابو حنیفه سخن می‌گوید و 
عقیده مند است. 
چهارم- واژه قول برای دلالت بر چیزی, مثل سخن شاعر که: 
امتلا الحوض و قال قطنی. 
پنجم- قول در معنی توجه درست و صادق به چیزی, چنانکه می‌گویی: 
فلان یقول بکذا: او به درستی به آن چیز توجه می‌کند. 
ششم- قول را علماء منطق و نه غیر ایشان در معنی- حد- بکار میبرند 
می‌گوید: 
قول الجوهر کذا و قول العرض کذا: یعنی حد جوهر و حد عرض. 

هفتم- بکا رفتن قول در معنی الهام مثل: 
لْن ۷۹ د الق اما ان تعذبِ (68/ کهف) (2). 
اینگونه گفتن بصورت الهام بوده که آن را قول نامیده ست و گفته‌اند در 


آیه؛ 

قالتا نا طایهین (11/ فصلت). . . 

اینگونه گفتن هم در مورد زمین و آسمان بصورت تکوینی و تسخیری از 
سوی خدای تعالی است نه به خطاب نمودن ظاهری که , بر آنها وارد شده 
باشد 


سخن با ذو القرنین است که با رسیدن به سرزمین نژاد زرد و قسمت 
هرت که رای ور فا ونم مش وین یه ده الق بت الشاض کردففه با نها زا 
ترجمه هر 6 ۱7 ص : 264 

و‌همچنین آیه 
نا با از کویر رد و سَلاماً (69/ انبیاء). 

و در ایه: یِقولون بافواهمة ما لیتدخ فی فلوفط (167/ آل عمران) واژه- 


بافواههم- بمعنی دهانها را بذینجهت ذکر کرده که تنبیهی و هشداری باشد 
بر اینکه به دروغ سخن گفته‌اند و نه از روی اعتقاد درست همانطور که در 
مورد نوشتن کتاب با دست یادآوری. 0 


ول یلذین یبن الکتاب بأیّد, تولوت, هذا من عند الله (79/ بقره) 
و در آیه: 7 خق لول علی آکترهن هم یُوْمِتُونَ (7/ پس) قول در این 


چتانکه خذای تفالن کیت 

تب کلمَءه زبک (115/ انعام). 

ان الذین قت لیخ کلعث ریک لا نیون (96/ بونس). 

لک عیسی ابِنْ مریم ول ان الذزی فیه یمتژون (34/ مریم). 

اینکه حضرت عیسی علیه السّلام را در آیه اخیر سخن حق نامیده است [و 
واژه قول در اين آیه همان قول حق است ] برای اینست که هشداری باشد 
بر آنچه که گفت: ‏ , ۱ 

ان من نییعت لس شقال له کن یکمن روط آل تععران): 
تامنده شدن عیسی علیه السّلام به قول اجان دا میاه تامیخن اه ند 
کلمه‌ای ایست که گفت: 

و کته آلقاها الی مَرْيْم (171/ نساء). ترجمه مفردات» ج3, ص: 265 
1 لک نی کول مکلت 8۱ اریات) نی شما در مورد بعت و 
قیامت در قولی مختلف و گونه‌گون هستید, پس بعث پا برانگیختن پس از 
مرگ را از اینجهت قول نامیده که گفتار مورد بجت آنها در مورد قیامت 
سخنی بیش نیست چنانکه هر چیز مذکور و یادآوری شده‌ای را هم ذکر 
گویند. 
در آیه: اب لقَوّل سول کریم و ما هو بقوّلٍ شاعر قلیلا ما تُمنوتَ (40/ 
حاقی قولب کته فام ای اه اه ها هار ارت سول تست 
داده شده که (قول) صادر شده از (رسول) به تو که از سوی فرستنده اش 
آنرا به تو تبلیغ می‌کند, صحیح که گاهی آن قول را به رسول يا پیامبر 
تبیت آدهی. و کاهی به-رساننده به. ان رشول [خداوند با یرتیل ] و هر دو 
صحیح است. 

پس اگر گفته شود آیا در اینصورت درست است که شعر و خطبه به راوی 
1۳ تسبت. دادم شنود؟ همانظور که بة کویندم. و سر‌ابنده: آن .متسوت 
میشود؟ 
گفته‌اند بلی درست است که بگویند این شعر و خطبه قول و سخن راوی 
است ولی صحیح نیست که بگویند شعر و خطبه از راوی است زیرا واژه 
(شعر) زمانی بر قول و سخن قرار می‌گیرد که بر شکلی مخصوص باشد و 
در آن ترکیب و شکل مخصوص شعری برای راوی نیست ولی قول و سخن 


نیز است و در سخن خدای تعالی که: 

اذا اضا تمه مهم ه مضیه ده قا لها ِا یله و لا ی راون (156/ بقره). 

ارت قال ۰ نیقی و تس تساه حال (مصعوت اسطاه رتست رکه 
آن چیزی منظور است که با اعتقاد و عمل همراه باشد. 

مقول: زبان. رجل مقول يا منطیق و قوّال و قوالة: همه به معنی شخص 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 266 

زبان‌اور و سخنور است. 

قیل : لقب یکی از ملوک حمیر است که چون به حرفش اعتماد و پیروی 
ميشد و به پدرش شباهت داشته آنطور نامیده شده. 

تقبّل فلان آباه: او به پدرش شبیه است و از اين جهت آن ملوک را که یکی 
پس از دیگری بودند- تبع- نامیدند [پعنی از پی هم آمده‌ها]. 

اصل- قیل- واوی است چون جمع آن- اقوال- است مثل: میت و اموات که 
در اصل- قیل و میت است و مخفف شده [یک حرف- ی- از انها برای 
تخفیف حذف شده [ و وقتی- اقیال- گفته میشود واژه (اعیاد) است (1). 
تقبل آباه؛ در معنی- تعبد- است یعنی پدرش را فرمان برد و اطاعت کرد و 
همینطور سخنی را گفت که خیری يا شری بخود برساند. 

اقتال قولا: و نیز اقتیال شزیر در رش وهی رز رین شاعر گوید: 
تابی عکوهة المفتال 

۰[از فرمان فرمانده امتناع کرد.] 

قال و قالة: سخن زیاد و منتشر شده. 

خلیل می‌گوید: واژه- قال- به جای (قائل) قرار می‌گیرد پس عبارت: 

انا قال کذاء یعتی .من گویتده آن:هستم. (2) 


اقتیال- از قول است که واوی است نه از (قیل). اقتیال- یعنی به کسی 
حکم کردن و فرمان راندن, اقتال الشیء: آن را برگزید و انتخاب کرد. 
سیبویه می کوید* فرق میان قول و کلام اینستکه قول بیان کننده اعتقاد 
ات وی کلام دای است. که قایل رن تباید من اه رفت: با اه 
برخاست ولی قول, ممکن است الفاظ و کلمات مفرد باشد بصورت بلی یا 
نه یا سوگند و غیره. ترجمه مفردات, ج3, ص: 207 


) ( (قیل) [قیل]: وین هی 1 2۳7 


هی و بج 5 


در آیه: آَصحاث الْجَتَة بومیذ یز مُشتقةا و أَمسَن مَقیلا (25/ فرقان) (1). 


پس واژه قول تعبیر کننده اعتقاد و باورها است و از کلام به اعتقاد 
نزدیک‌تر است. 

و نیز گفته شده- قول- در سخنان خیر و شر هر دو بکار میرود, اما (قیل و 
قال) تنها مخصوص سخنان شر برانگیز است. 

ابو ِ انصاری قول بنج صورت دارد مثل: ِ اجنین ِِ 9 
چقدر عوب ۳/۰ 

قال, یقیل, قیلولة- هم خواب نیمروز است. مقیل: جای خوابیدن روز. 

اهر می کدید قيلولة و مقیل استراحت در روزهائی است که گرما شدت 
دانخ هر چند که تخوانند باین دلیل که.دز آیه: خی مسشتفر| و خسن وقیلا 
24 فرقان) منظور استراحت بهشتیان است زیرا در بهشت 0 نیست. 

در حدیثی امده است که «قیلوا, فان الشیاطین لا تقیل» استراحت کنید که 
شیاطین استراحت نمی کنند. (لسان العرب 1 22 تهذیب اللغه). 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله از (قیل و قال) نهی نموده است گوئی که همان 
نجوای زیاد است که سودی ندارد چنانکه در قرآن فرمود: لا حَیْرٌ فی کثیرِ 
من تجو 1 تجواهم - 4/ 113), واژه قول تور مجاز در معانی زیادی بکار میر ود 
مثل: قال 

اشاره کرد, قال برجله: راه رفت, قال بالماء: بر دستش زد. 

ابن انباری می‌گوید: قال بمعنی: 1- سخن گفت, 2- روی آورد. 3- میل کرد 
و متمایل شد, 4- زد 5- استراحت کرد, 6- غلبه کرد هست و از این معنی 
است عبارت- قالت له العینان سمعا و طاعة- یعنی اشاره کرد. (مجمع 
البحرین 5/ 458). 

بهشتیان نیکوترین جایگاه و استراحتگاه را دارند. ترجمه مفردات؛ ج3, ص‌ 
20 

مصدر قلت یعنی در نیمروز خوابیدم و استراحت کردم, قیلولة- است و نیز 
(قیلولة) جای خوابیدن. ۱ 

و نیز- قلته فی البیع قیلا و اقلته و تقایلا: بعد از معامله و خرید و فروش آن 
را فسخ کردم و بهم زدم. 


) ( (قوم) [قوم]: مهف وا کر 


قائم نبا خاسته:. 


اقام بالمکان اقامة: در آنجا اقامت گزید. اسم فاعلش- قائم- است. 
«قیام» بر چهار گونه است: 

اول- قیام کردن و برخاستن با جسم و بدن, قهرا و بناچار. 

دوم- قیام کردن و برخاستن با جسم و بدن, اختیارا. , ۱ 
سوم- قیام برای چیزی که همان عمل مراعات و حفظ و نگهداری آن 
است. 

چهارم- قیام کردن به قصد انجام چیزی و کاری. 

1- قیام قهری, مثل آیات: 

ای و حصیدٌ (100/ هود) (1). 

ما قَطعتْم من لیتة َو موه قائْمَة علی أَضولها (5/ حضر) (2). 

2- و اما قیامی کد در معلی بیاخاستن اختیاری است, در آیات: 


از شهرهای امت‌های گذشته که هلاک شده‌اند بعضی باقی‌اند و برپا و 
بعضی ویران شده است. 

هر خرمایی و نخل پرباری را که بریدید يا بر ریشه‌هایش بجای گذاشتید و 
قطع نکردید. ترجمم مفردات,ج3. ص: 269 

مر جَن هو قانث آناء الیل ساجداً و فایماً (9/ زمر). 

الذین یدرون اللة قیاما و فْعَودا و علی جَنوبهمٌ (191/ آل عمران). 

الژچال قوَاموت عَلی النْساء (34/ نساء). 

و الذین یبیئون لربهم فد قیاما (64/ فرقان). 

قیام در دو آیه اخیر جمع- قائم- است. 

0 قیام در معنی مراعات و محافظت, در آیات: 

کوئوا قوّامین لله شهداء بالقسط (8/ مائده). 

قایما بالقسط (18/ آل عمران), 

و در آیه: ا قمن هو فایْمْ علی کل تفس بما کسَبّت (33/ رعد) یعنی حافظ 


و نگهدارنده. 
و سخن خدای تعالی که: آیْسوا سواء من أَمْل الکتاب مد امه (113/ آل 
عمران). 


الما دقق علیه قانما (75/ ال عفران): 
مرا موسته وطات انار بای 1 
باخی دور مومع تضد و اراجم اس عم ارت 


این آیه دو گروه از اهل کتاب را معین می‌کند, نخست کسانی را نام می‌برد 
که می‌گوید: ای پیامبر صلی الله علیه و آله اگر قنطا ر قنطار به دست آنها 
بسپاری برمپگردانند و امینند ولی عده‌ای هم هستند که اگر کمترین 
اعتمادی به آنها بکنی و امانتی به ایشان بسپاری برنمی‌گردانند مگر اينکه 
پیوسته در طلب آن بکوشی و بخواهی که آنها را پس بگیری. ترجمه 
پا ۳ لدین مَُو ادا قَمِتْمْ ای الطّلاة (6/ مائده). ۱ 
و در آیه" : يِقیمُون الستلاع | (3/ بقره) یعنی قصد انجام نماز نموده انرا ادامه 
(قیام) و قوام- اسمی است برای انچه که چيزي را برپا میدارد و ثابت 
می‌کند متل+ عمان ۵ ستناد: در ورد چيزیکه به. آن اغتماد و تکیه میشود 
زب او ستون- پایه و اساس- سرپرست خانواده, حافظ و نگهدارنده.] و 
1 
و5 لا توتوا الستهاء الم یی جَعل ال ایغ قیاماً (5/ نساء) یعنی خداوند 
آنر| از چيزهايي که نگهداریتان می‌کند قرار داده است. (1) 
و آیه* حعل ال الکی ده ارت الکنام قیاما لاس (97/ مائده) یعنی کعبه 
برای شما نگهدارنده و قوام حیات شماست که معاش و معاد شما را ثابت 


و پایدار میدارد. 


7۳ فوق اشاره به بنیاد اقتصادی و اساس مادی پا وسیله روابط اجتماعی 
خاه اتلایی ات ی وید سعیان را شریرشت ار اد حور 
نکنید و سرمایه زندگیتان را که خداوند آنرا سبب بقای جامعه‌تان قرار داده 
بدست آنها مسیارید. سفیه: : همان کم خرد و سبکسر تعبیر شده است و نیز 
سفهاء: غیر مومنینی هستند که خداپرستان را سفیه خطاب می‌کنند و 
خداوند می‌فرماید در نماز خواندن شما به سوی قبله, سفیهان انچنان 
سخنانی بیهوده به شما می‌گویند: نتیجه اینکه متصدیان امور جامعه 
متعهدین و یا غیر موّمنین و غیر مسلمین باشند تا از ان راه زیانهای قطعی 
و احتمالی پیشگیری شود. ترجمه مفردات, ج3, ص: 271 

«اصم» (1) گفته است: معنی قائما- در اين آیه اینست که کعبه نسخ 
نميشود. 

در آیه فوق- قیما- بجای- قیاما- هم خوانده شده و کسی که- قیاما- را در 
آیه جمع- قیمة- میداند سخنی قابل تنوجچه نیست. 

ارت فا اد ریس و را خی ات وس تاه 


اصم- در تاریخ رجال و علماء عنوان چند نفر است که معروفترینشان 
«حاتم بن عنوان بلخی» است و کنیه‌اش ابو عبد الرحمن در قرن سوم 
می‌زیسته و از بزرگان عرفاست که کلمات شریف و آموزنده‌ای از او باقی 
لس ربص ی ی اج 
اخلاقی ۱[ زنی از او سوالی می‌کند و حاتم صدای بدی ۳ 
می‌شنود ولی برای دفع خجالت زن با دست به او می‌فهماند که (کر) است 
و سوال خود را بلندتر ادا کند از این عمل جوانمردانه و شریفانه زن بسیار 
خوشحال میشود و بعدها واژه اصم لقب او میشود. سعدی در گلستان 
هی گوید؛ زوزی در درش/ حاتم شاگردانش دیدند که طنین ِِ را که در 
دام عنکبوتی افتاده بود شنید به او گفتند؛ استاد پس چگونه شما را اصم 
گویند: 

-1 

گروهی بر آنند ز اهل سخن که حاتم, اصم بود باور مکن 2- 

بر آمد طنین مگس بامداد که در چنبر عنکبوتی افتاد 3- 

نگه کرد شیخ از سر اعتبار که ای پایبند طمع پای دار 4- 

هد ای و و 
یکی گفت از آن حلقه اهل رای عجب دارم ای مرد راه خدای 6- 

تو کاگاه گردی به بانگ مگس نشاید اصم خواند نت زین سپس 7- 

تبسم کنان گفت ای تیز هوش اصم به که گفتار باطل نیوش 

ترجمه مفردات, ج3, ص: 272 

ایستت که هرز یه واژهبیبی میات وام» بت ریزا: 

و آیه: و ایّجذُوا مِنْ (مقام) ابراهیم خی (125/ بقره) یعنی در مقام 
ابراهیم ِ مکانی معین در کعبه است نماز بپای دارید. اين آیه برای 
اینستکه همواره خاطره خدا پرستی و بت‌شکنی ابراهیم در خاطره‌ها زنده 
بماند. 

ام فلان مقام فلان: وقتی است که کسی نایب و جانشین دیگری شود. در 
اند 

قآران یِمّومان مَقامهما من ی استحَو" لبم الأْولیان (۸107 مائده) 
(1). 

و آیه: دینا (قیما) (161/ انعام) یعنی دینی ثابت که حفظ کننده و ارزش 
دهنده آمور معاش و ی انیت 3 قیما- بدون تشدید و 


۳۹ عدی, مکان سوی, لحم رذی و ماء روی: [مردمی دشمن خو, مکانی 
فضوار خی داخته و کوشتی لاغر و ان کهارار] متیر ای اشاتره ایات: 


ذلک الدینْ الَعَبْمْ (36/ توبه). 
و لم بَجْقل له عوجاً قیماً (2/ کهف). 

و ذلک دینْ القَبمة (5/ بینه). 

واژه (قیمة-) اسمی است برای امتی که به قسط قیام کرده‌اند و در آیه: 

کم یر اوه (110/ ال عمران) , به آنها اشاره شده است. 


اگر دو شاهدی که گواه بر وصیت بوده‌اند خیانت کردند دو نفر دیگر که 
گواه بوده و شایسته باشند بجای آنان قرار گيرند. ترجمه مفردات, ج3, 
ص: 273 

و ,در آیات: زٍ کوئوا قوّامین, بالفشط شهداء له (135/ نساء). 

یلوا ضَخْفاً مُطقرم ! فیها کب قیمَهٌ ۰ (3/ بینه). 

اشاره به- صحفا مطهرة- همان قرآن است. 

در یط" کت (3/ بینه) اشاره به محتوای قرآن که جامع معانی کتابهای 
خدای تعالی است زیرا قرآن کتابی است که جای فراهم آمدن و جامع 
تمرات و بهره‌هایي کتابهای پیشین, خدای تعالی است. 

9 ال لا ال الا هو الحعهٌ (القنوم ) (255/ بقره) یعنی خداوند حافظ و بر 
پا دارنده هر چیزی است و نیز بخشنده انچه را که برای قوام و ثبات آن 
چیز لازم است,و اين مفهوم همان معنی است که در آیات: 

الذی آعطی کل شی ء حَلقه نم هدی (50/ طه). 

قَمن هو قائْمْ علی کل تفس یما سب (33/ رعد) یاد آوری شده است. 
بنای واژه قیوم- فیعول- است و قیام بر وزن فیعال, مثل: دیون و دیان. 
قیامة: عبارتست از بر پا شدن رستاخیز يا ساعتی که در ایات: 

و یوَمَ تقوم السَاعَةٌ (12/ روم). 

یوم یوم لاس رب العالمنن (6/ مطففین) و ما ظرٌ السَاعءة قایْمَةٌ (36/ 
کهف) یاد آوری شده است. 

(قیامة): اصلا به معنی حالت و قیامی است که ناگهانی از انسان حاصل 
میشود و حرف () در قیامت ۳۳ تنبه و آگاهی بر وقوع آن حالت بطور 
ناگهانی است. 

مقام: مصدر و اسم مکان و زمان از- قیام- است. مثل آیات: 

ان کا تکیت علیکم مفاهی تذکیری (71/ کهف). ترجمه مفردات, ج3, ص 
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ذلک لِمنْ خاف مقامی خاف عید (14/ ابراهیم). 

لِمَنٌ خاف مقام ربه (46/ رحمن). 

و5 انَخذُوا ص‌ + معام ابراهیم مُصلی (125/ بقره). 

فیه آیاث بیناثك ك هام ابراهیم (97/ آل عمران). 

رْروع و مقام گریم [26/ دخان). 


1 گفته است: در آیه: قبْلَ آن تقوم من مقایک (39/ نمل) مقام در 
ات آدهای تست است ور اتا ایر خفن اخواشته اس نی که 
(مقام) و (مقعد) هر دو بالذات یک چیزند و نسبت به فاعل مختلفند, این 
تا است مثل واژه‌های- (صعود) و (حدور): [بالا رفتن و پائین 
مدن 

اما اگر مقصود این است که واژه مقام در معنی جای نشستن است این 
سخن بعید است زیرا| مکانی واحد گاهی به اعتبار برخاستن از أنَْ جاأ 
(مقام) نامیده میشود و گاهی به اعتبار نشستن به آنجا- مقعد- نامیده 
میشود. 

مقامه: گروه و جماعت؛ شاعر گوید: 

و فیهم مقامات حسان وجوهم (1) 


برع فوق بنا به نقل- آبن بری- از زهیر بن آبی سلمی- است که در فخر 
قبیله خود 9 ترجمه مفردات, ج3, ص: 275 

کر خی ما مه ای ات ایکا فرح کسا ال ات 
قرار گرفته مثل سخن شاعر که گفته است: 

و استبٌ بعدک یا کلیب المجلس. 

که در این شعر- مستبیّن- یعنی هجو کنندگان و ناسزاگویان را مجلس 
نامیده است. 

تام درخ اش اشت کشخ همان پر اسان ارت ی 
گفته‌اند. طریق اه 

اقدتا الصراط لْعْسَتقيم (6/ فاتحه). 

ورس علی,صراط مستفیم 50۱ هود) 

آستقامة الانسان: 9 شدن انسان برای بودن در راه راست, در آیات: 
ان الذین قالوا 2 ال نمّ اسْتَقامُوا (30/ فصلت). 

فاستقه سَتَقمّ کما امات (112/ هود). 

ق تیه موا الیْه (6/ فصلت). 

(الاقامَة) فی المکان: ثابت بودن در آن مکان. 

اقامة لته نع اداء کردن حق آن چیز و وفا نمودن به حق آن. 


و فیهم مقامات حسان وجوههم و اندية ینتابها القول و الفعل ‏ 


یعنی در میانشان جماعاتی از بزرگان با چهره‌های نیکو شناخته شده است 
و همچنین سخاوتمندانی در میان آنها وجود دارند که گفتار و کردارشان در 
سخاوت و بزرگی جای یکدیگر قرار می‌گیرد و پیاپی انجام میشود (لسان 
العرب 1 6 ترجمه مفردات, ج3, ص: 276 

زر اه" قْلْ با أمل الکتاب لَسْتْمْ علی شی ء حتّی ثقیموا التَوراة و الاْچیلَ 
(68/ مائده) یعني با علم و عمل ها 

6 همچنین آبت و له انقم افافها الَقراء 5 الانجیلِ (66/ مائده). 

خداوند هر کجا در ِ اف به مار کرده انوا نود استه اهر تقو وم 
مگر با لفظ (اقامة) تا تنبه و آگاهی بر این باشد که مقصود, انجام و ادای 
وظایف نماز است که حقش اداء شود نه فقط شکل ظاهری نماز | 
آقیموا الطّلاة (43/ بقره). 

و در غیر موضع مثل امر در مدح. گفت: 

5 القفیمین الطّلاء (162/ نساء). 

و اما آیه: و |ذا قاموا اٍلی الصّلاة قاموا کسالی 

(142/ نساء). 

در آیه اخیر- قاموا- از (قیام) است, یعنی بلند شدن نه از- اقامة- که به 
معنی ثبات 9 پایداری در نماز است. (1) 

اقا اب رت اه مُقیم ال۷صّلاة (40/ ابراهیم) یعنی پروردگارا موفقم بدار 
تا شرایط کامل نماز را بجای آورم. ۱ 

در ایه: فان تابوا و أَقاموا الصّلاَ (5/ توبه) گفته شده مقصود از آن اقرار 
به وجوب نماز است نه به ادای ان. 

(مقام:) برای مصدر و اسم مکان و اسم زمان و اسم مفعول گفته میشود 
ولی انچه را که در قران وارد شده است مصدر است مثل ایه: 


مي یت کب انشا ها بان اس هر کاه برای مان رم سس 
فالت کات مه ی هت انکه راهن تما را ایا ها 
کنند. ترجمه تِِ ج3, ص: 277 

لها ساعت مُسْتَقَرّا و مُقاماً (66/ فرقان). 

لمفامه:) همان ِِِ و سکنی گزیدن است. در آیات؛ 

الذٍی أحلنا دار الَمْقَامَةٍ من له (35/ فاطر). 

که مثل داز لح (28/ فصلت). 

جتّات عَذّن (72/ توبه) است. 

و آیه: لا مُفَام کم فاقوا (13/ احزاب). 

مقام دو آنه اضر از قام ای براق شا انتفراره ارامشن یت 
که لا خفام لکم (9 ۱ اصرانب) هم خوایدم شده بعتن ارت اقامه: 


واژه- ۳ به دوام و پیوستگی هم تعبیر میشود مثل ای : 

عَذاب مَقيمْ (37/ مائده) (1). 

آبه" ان ال شتقیت فی مقام آمین (51/ دخان) عبارت (مقام امین)- با فتحه 
حرف میم- یعنی در مکاتف که آقامتشان در آنجا ادامه می‌پابد. 

(تقویمٌ) الشی ء: پرداخین و استوار داشتن آن چیز, در آیه؛ 

لد حلفتا الانْسان فی أحُسَن تقویم (4/ تین). 

که اشاره به ویژگیهای انسان در میان حیوانات از جهت عقل و فهم و 
راست بودن قامت اوست که دلالت بر مستولی بودن انسان بر هر چیزی 
است که در اینالم هزت: ۱ 

تقویم السْلعة: ارزیابی کردن متاع و بیان قیمت آن. , 

(قوّم-) در اصل گروهی از مردان غیر از زنان است از اینروی گفت: 


یعنی عذابی همیشگی و دائمی. 

ترجمه اس ج 3 ص :۰ 278 

لا بسح وم من قَوّم .... (11/ حجرات). 
شاعر گوید: 


افو ال نی آم نساء 0 ص : 278 


[آبا اهل و قبیلمحضن مردانید با نان ]۱ 

ولی در اکثر آیات قرآن هر کجا به قوم اشاره شده مردان و زنان با هم 
اراده شده است و حقیقت معنی آن در مورد مردان همانست که با آیه: 
الجال قَوّامُون علی التساء (34/ نساء) آگاهی داده است. (1) 


در حدیثی هست که: «قل آهتت بالله : نم استقم» که استقامت به دو وجه 
تفسیر شده: : 1- بگو بخدای ایمان 0( در طاعت او پایدار باش. 
2 دیگر شرک مورز. ابو زید انصاری می‌گوید: اقمت الشیء و قوّمته 
فقام: اقامة و تقویم و قیام به معنی استقامت است استقام فلان بفلان ای 
مدحه و آثنی علیه- یعنی او را ستود و دعا کرد. قوّام- یعنی عدل. زجاح 
می‌گوید: ان ان ها الفْرّآن بهّدی لِلّی هی اَفْوَمْ 9/ اسراء) یعنی قرآن به 
حالتی هدایت ی کند بهترین حالات و استوارترین شرایط یعنی توحید و 
شهادت به یگانگی و ایمان به پیامبرانش و عمل به طاعت و عبادت او را 
میرساند و هدایت ون کند قامة: گروه مردم 1 قوام الامر: یعنی نظم 
و استواری کار و ملاک و میزان رت قيمة: ارزش چیزی با ارزشیابی آ 
1 القام علی الشی:: الثابت علیه, یعنی کسیکه بر آن چیز 
پابرجا و استوار است. قوم : به گروه مردان و زنان با هم گفته ميشود. 
مقام- و 
مقامة: جماعتی که در یک جا جمعند و نشسته‌اند و نیز مقامة یعنی بزرگان 
قفق التذادو نی الاعی اسان الفری . 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 279 


) ( (قوی) [قوی]: ی 6 7 7 2 


القوة: یعنی پیرو که گاهی در معنی قدرت هم بکار میرود مثل آیه: 

خَذوا ما یناکم بِفوَة (63/ بقره). 

و گاهی قوة برای آماده بودن موجود در چیزی است مثل اینکه گفته 
ٍِِ 

الّوی بالقوة نخل: یعنی هسته خرما بالقوق درختی است یعنی آن هسنه 

آماده و شایسته است که نخلی از آن بوجود آن و گاهی واژه قوخ: 

1- در مورد بدن و جسم. 

2- و زمانی در مورد قلب. 

3- گاهی در یاری کننده‌ای خارج از جسم. 

4 و زمانی در مورد قدرت الهی بکار میرود. ۱ 

اول- اما بکار بردن واژه قوة در مورد بدن و جسم» مثل ایات: 

و قالوا من أَشذ ما فوَة (15/ فصلت). 

قأعُونی بفَةّةٍ (95/ کهف). 

پس قوة در اینجا نیروی بدنی است به دلالت اینکه او بعنلی دو القرنین از 

دریافت نیروی خارجی امتناع کرد. و گفت: ما مکنی فیه زبی خر (95/ 

کهف). (1) 

دوم- در مورد قوت قلب, آیه: 

۷ تکیت خد العات بف: (۱2 مریم (2) بعتن, با فقوت قاب. 


آنچه را که خداوندم در آن نیرو داده است خیر است. 
یخی آق بخیی. اند تبلیغت را با اطمینان خاطر و قوت قلب و امیدواری 
بگیر. ترجمه مفردات, ج3, ص: 280 

سوم - ی 
لآ لی یک فوَة (۵0/ هود. 
گفته شده معنی آن اینستکه می‌گوید: چه کسی از سربازان هست که من 
با نیروی آنها تقویت شوم و یا آنچه را که از مال با آن نیرومند شوم, مثل 


قالو تشن أولوا فون ۳۳۰ دید (3 73 فمل): 

و در معنی قدرت الهی, منل آیات" 

ان اللةٍ قوود زیر (25/ حدید). 

کان له خویا عزیزا (25/ احزاب). 

ان ال هو التَرّاق دُو اه 0 (58/ ذاریات). 

پس قدرتی که ویژه خدای تعالی است و نیز آنچه را که در باره خلق قرار 


داده عام است. 

ولی در آیه: و بَزدکم فُوَةٌ ٍلی فُوَیِکَمْ (52/ هود) خدای تعالی بخشش انواع 
نیروها در باره هر کدام ۳ موجودات را آنقدری که شایسته اوست و 
اسیجها فش زا دارد تضمین, بوده است: 

و ایه: ذٍی قَوّةٍ عند ذی العش مَکین (20/ تکویر) مقصود جبرئیل است. 
توصیف جبرئیل علیه السلام با واژه قوخ که در پیشگاه عرش است بصورت 
مفرد و نکره یعنی (ذی قوة) تنبیهی و هشداری است بر این که او با اعتبار 
و در نظر گرفتن ملا اعلی يا فرشتگان, نیرویش تا حدودی و اندازه‌ای است 
که بیان شدم است. 

هدن آهه عاحه وی (الح ار عم کل اه ام تا اه 
قوی- یعنی بصورت جمع وصف کرده است و معرفه هم هست آنهم با 
معرفه جنسیت, تا ترجمه مفردات, ج3, ص: 281 

هار اس امک هی کامبه اعتار اسان متا ای که سا دا 
تعلیم میدهد و فایده‌شان میرساند در نظر گرفته شود جبرئیل دارای 
نیروهای زیاد و قدرتی عظیم است. 

ولی واژه- قوق- در معنی اماده شدن و نیروی بالقوه‌ای است در موجودات 
بکار رفته و بیشترین کسانی که این اصطلاح را بکار میبرند فلاسفه هستند 
که آنرا بر دو وجه ذکر می‌کنند. 

اول- قوة برای انچه که موجود است ولی بکار نمیرود و مستعمل نیست 


فلان کاتب بالقوة: یعنی معرفت و علم نویسندگی در او هست ولی آنرا 
بکار نمیبرد. 

دوم- اينکه می گویند- فکان کاتب بالقوخ- مقصودشان این بیست که علم 
نویسندگی در او هست؛ بلکه معنایش اینستکه او امکانش را دارد 
نویسندگی را بیاموزد. (1) 

قواء: بیابان. 


در حدیثی آمده استکه: «الموّمن القوی خیر من الضعیف» یعنی مقمن قوی 
بهتر از ضعیف است بمعنی فرد قوی و نیرومندی که در ایمانش قدرتمند و 
قوی است. زیرا در انصورت دارای قوت و قریحه و اراده‌ای در امور اخرت 
خواهد بود که بیشترین جهاد و پایداریش بر مشکلات در راه خدا و اشتیاق 
در عبادات خواهد بود. 

آنطوریکه اهل عرفان نقل کرده‌اند قوای عقلی در انسان چهار گونه است: 
1- قوه و نیروئی که انسان را از حیوانات جدا می‌کند, همان قوه غریزی 
است که انسان را برای ادراک علوم نظری اماده میکند. پس همانطور که 
نیروی حیاتی. جسم را برای حرکات اختیاری و ادراکات حسی اماده میکند 


قوه غریزی ترجمه مفردات, ج3, ص: 282 
(افوی) الزجل: به بیابان رفت و بيابانگرد شد, و از حالتی که انسان در 


هم انسان را برای دریافت علوم نظری و صناعات فکری آماده میسازد. 

2- قوه و نیروتی که انسان بوسیله ان عواقب امور و پایان کارها را 
می‌فهمد و آینده‌نگری دز انسان توخود.می آورد این تبرو افیال: شههانی ترا 
که به لذتهای [۳۹ و زود گذر میکشاند از بن بر میکند و انسان را برای 
تحمل سختی‌های زود گذر برای سلامت آینده و آخرت آماده میسازد و هر 
گاه چنین نیروئی در انسان حاصل شود صاحبش را عاقل می‌نامند زیرا 
اقدام و کارهایش بنا بر اقتضای نگریستن در عواقب و اینده است نه بهر 
حکم شهوانی و خواستی ۱۳۹ , قوه اول که غریزی است و انسان را از 
حیوانات جدا می‌کند طبیعی است ولی قوه دوم اکتسابی است و از این 
روی امیر المومنین علیه السلام به آن دو نیرو اشاره میکند که: «رایت 
العقل, عقلین, مطبوع و مسموع فلا تنفع مسموع اذا لم یک مطبوع کما لا 
تنفع الشمس و ضوء العین ممنوع» یعنی اگر قوه اولی که غریزه طبیعی و 
خدا داد است که انسان را از حیوانات ممتاز و جدا می‌کند در انسان نباشد 
یعنی عقل طبیعی نباشد عقل اکتسابی سودی نمیدهد همانطور که چشم 
نابینا را نور خورشید سودی نمیرساند. ۳ 
3- نیرویی که به انسان می‌آموزد دو از یک بیشتر است و یک نفر در یک ان 
در دو مکان نمی‌تواند باشد که اینها را تصورات و تصدیقاتی که برای نفس 
فطرتا حاصل میشود می‌گویند. 

4- نیروئی که بوسیله آن علوم مفیدی که از تجربه‌ها در زتداکی و حالات 
گوناگون ,بدشت. می‌آید حاضل. میشود و کسبکه آنزا رغایت. کند می‌گویند 
عادتا عاقل است این دو نیرو یعنی سومی و چهارمی, اولی طبیعی است و 
دومی اکتسابی مثل نیروهای اول و دوم که غریزی طبیعی و اکتسابی بودند 
(مجمع البحرین 6/ 351, 352). ترجمه مفردات, ج3, ص: 283 

بیابان دارد واژه فقر تصور میشود و گفته‌اند: 

اقوی فلان: او نیازمند و مستمند شد. مثل: ارمل: پیر شد, اترب: 

جوان شد. 

خدای تعالی گفت: مَتاعاً اج رن (73/ واقعه) (اشاره به یکی از مواد 
حیات بخش و ِِِ ساز و مددکار انسانها در بيابانها است که میگوید ما 
در نهاد چوب درختان خاصیت آتش شدن و شعله‌ور بودن قرار دادیم تا 
بیابانگردها از آنها بهره‌مند شوند. آیا در اين ریزه‌کاری‌های خلقت تفکر 
نمی کنند و عبرت نمیگیرند؟). 

پایان کتاب القاف جمعه. سوم دی, 1362. 

) ترجمه مفردات. ج3, ص: 284 


( (کبٍ) [َکتِ ]: ت هن 21 


الکب: فرو افتادن چیزی به روی یا به روی در افتادن چیزی, در آیه گفت: 
قکیّت وجْوفْهُم فی التّار (90/ نمل). 

(اکیاب): ر روی آوردن به کاری و اقبال نمودن به ]و گفت: 

قمن بَفشی مکبا علی وجهه دی (22/ ملک). 

(کیکنه) : غلطیدن جیزی و فرو افتادن در سوراخ پا چاله است. در آیه: 
قکبَکبُوا فیها هم 5 القاغون (94/ شعراء) (1). 

کب و کبکب: مثل- کف و کفکف- است و همینطور مثل- صر و صرصر 
بعنلی صدای وزش باد. 

(گواكِبٌ): ستارگانی هستند که ظاهر میشوند و نه - 9 آنها را 
کوکب نمی‌گوینج مگر اینکه ظاهر شوند. خدای تعالی گفت 

ما جن عََیّه الیل رای کوکباً (75/ انعام). 

کاتها کوک ری" (35/ نور). 


بت‌هاأ و پرستندگانشان و یاران و جنود ابلیس همگی به روی در آتش دوزخ 
وارد می‌شوند. . ترجمه مفردات, ج3. ص: 285 

نا را السَماء الدنبا یره الکواکب (6/ صافات). 

و اد اْگواکت التترث [2/ انفطار: 

دهوا تحت کل کوکب: اس 


) ( (کبت) [کبت]: ی ی 9 2 


رد و برگرداندن با قهر و خواری, در آیات: 
ل - ای گقزو و همئا حانین. 


و که 
در آیه 94/ شعراء آمده است یعنی در دوزخ جمع میشوند. اصمعی 
می‌گوید- کب الرجل اناعم: ظرف اب و خوراکش را وارونه کرد در حدیثی 
آمده است که آیا چیزی بغیر از دام و ریسمان زبانها و سخنان, مردم را در 
آتش می‌اندازد که با زباتهاشان و ایجاد تفرقه دز میان مردم کویی آنها را 
دور می‌کنند. (تهذیب اللفه 9/ 421- مجمع البحرین 2/ 159). 

این آیه در باره یاری نمودن خداوند به وسیله فرشتگان بمومنین در جنگ 
بدر است که می‌گوید: ازی اکر در جنی بابداری: کنیة و برهیز کاری: خداوند 
شما را با فرشتگان معین و مشخص مدد میرساند و این امر را خداوند 
قرار نداد مگر تا بشارتی برای شما باشد و دلهاتان به ایمان مطمئن شود و 
یاری و پیروزی نیست مگر از پیشگاه خدای عزیز و حکیم او یاربتان نمود تا 
اینکه کسانی که کفر ورزیده‌اند به خواری و ذلت بیفتند و ناامیدانه بگریزند 
و برگردند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 286 


) ( (کبَدّ) [کبد]: ی 2۳00 


الکبد: معروف است [عضوی است حساس در بدن]. 

کبد و کباد: درد کبد است. 

کبد: رسیدن درد به کبد است. 

ی 

کند السماه: ان شمان که تشبیهی است به کبد انسان که در میانه بدن 
فان داز ۱ 

کبد: مشقت و سختی ی ۷ 

لقد حَلفتا الانسان فی کید (4/ بلد). 

آگاهی بز این است که خدای تعالی انسان را بر حالتی خاص آفریده است 
و تا زمانی که به عقبه (1) یعنی کار مفید و الهی نرسیده است و ارامش 


به او دست 


عقبه یعنی وارد شدن و پرداختن به کار نیکو را خداوند در سوره بلد. 
تور وصف می کته ۶ ها آفرای ما اف ۵/12 زا یدای عفد 
اسان سا ینماان ای 

1- گردنی را از اسارت رهانیدن و آزاد کردن برده. 

2 و در سختی‌ها و ایام قحطی مسکین و مستمندی را اطعام نمودن. 

3- معیشت یتیم خویشاوند را تکفل کردن. ۲ 

4- و انگاه قرار گرفتن در زمره کسانی که ایمان اورده‌اند. 

و یکدیگر را به پایداری و رحمت سفارش می‌کنند. پس پنج شرط فوق 
همان «عقبه» است. ترجمه مفردات؛ ج3, ص: 297 

نداده و سکون و استقرار با او همراه نشده پیوسته از سختی‌ها جدا| 
نمیشود, چنانکه گفت: 

له کی طع غْن طبقٍ (19/ انشقاق) (1). 


) ( (کیُر) [کبر]: و :2117۰ 


الکبیر و الصغیر: از نامهایی است که به یکدیگر نزدیکند بطوریکه بعضی از 
آنها به اعتبار بعض دیگر بیان میشود پس چیزی اگر تحقیقا کوچک است در 
جنب چیز دیگر آنطور است و اگر بزرگ است در کنار غیر از خود و با 
مقایسه کوچکتر از خود, آنطور است. 

واژه‌های کبیر و صغیر یعنی بزرگ و کوچک, هم در کمیت متصل مثل 
اجسام. مانند کثیر و قلیل هستند و هم در کمیت منفصل مثل عدد بکار 
میروند و چه بسا که کثیر و کبیر با هم و بطور پی در پی در چیز واحدی 
جمع باشند با دو دیدگاه مختلف مثل آیه: 

فبهما یز (219/ بقره) 


و در آیه اخیر سوگند به شفق است در آغاز شب که حیات دنیا و آخرت پی 
در پی است و جدا نشدنی و بعد از حالت دنیایی مرگ و سپس حیات 
جاودانه قرار گرفته است. 

3- در حدیثی از پیامبر علیه الصلاة و السلام آمده است که: 

«لا تعبوا الماء فانه یورث الکباد». 

یعنی مانند چهارپایان و کبوتران با یک جرعه و بدون نفس کشیدن آب 
ننوشید که بیماری تولید می‌کند بلکه همچون پرندگان که با تنفس 
از 2 2). ی مک ج3 9 288 

و کثیر در هر دو معنی با هم خوانده شده (یعنی گناه بزرگ برای خمر و 
قمار) و اصلش این است که ابتداء در اجسام بکار میرود و سپس در 
و 

دز یره ولا یتاذ آقصاها (49/ کهف) 

ونر ید بوم انیت کج را استت کر 
تعتن کنر کنر فاصفت. کووم است تا هشدار و آگاهی بر این باشد که «عمره» 
حح کوچکتر است. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 

«العمرة هی الحح الاصغر». 

و ی ی وا یی 


لقن با دک اک 2 حذقما (23/ اسراء) (0 
و َصابةٌ الب (266/ بقره). 


و قَو بلَعَیی الک (50/ آل عمران) (2). 


اشاره به حرمت داشتن به پدر و مادر است که می‌گوید: هر گاه یکی از 
آنها پا هر دو به سن کهولت رسیدند نبایستی به آنها حتی اف بگویی بعنی 
اظهار ملالت کنی و از احترام. آنها خسته شوی, نه تنها نبایستی با آنها تند 
حرف بزنی بلکه و قل لهُما قَوّلا کریما- 3 اسراء) سخنان کریمانه به آنها 
بگویی و بال و پر فروتنی و رحمت بر ایشان بگسترانی و بگو پروردگارا 
همانطور که آنها مرا رشد دادند و تربیت کردند بر آنها رحمت فرست. 

در هر دو ایه اخیر به معنی پیروی و کهنسالی است. ترجمه مفردات؛ ج3, 
ص: 2869 

از واژه کبیر کلماتی به معنی مقام و منزلت در نظر گرفته شده, مثل 
آیات 


فل 2 شی ء کب شهادة قلِ اللَه شهید مت ی (19/ انعام). 

الَبیر الْمْتعالِ (9/ رعد). 

و در ان جَعَلَهم جذاذا 1 کییزا هم (58/ انبیاء) (1). 

باشدن‌سف بر متیر کیو با رازه کفر سا بر اعتفاوخ آیفت که آنها تست 
به آن:داشتتند نه آینکه در حفیفت از جهت قدو و مت لت و بررکی از باشد و 
بر اين اساس است آیه: 

بل فَقَلَة کییرُْمْ هذا (63/ انییاء) و نیز واژه اکابر در آیه: 

و کذلک جَعلنا هی کل َو آکایت مُجْرمیها (123/ انعام) یعنی رسای آنها. 

و در آیه: اب لکبیرُْمْ الذی عَلْمَکمْ السَحْرّ (71/ طه) (2) یعنی رئیس 

شماست و از اینجهت می‌گویند: ورثه کابر عن کابر- یعنی بزرگی از بزرگی 

دیکر ترا ارت:بردم انتفت نه هغتی بدری ارزشفند از ندری منل-خوذنترن 


اشاره به شکستن بت‌ها از سوی حضرت ابراهیم علیه السّلام است که 
فقط بت بزرگ را نشکست تا آنها را با پرسش از آنها به شگفتی بیندازد و 
از بت‌پرستی دست بردارند چنانکه گفت: ای ی رشان آنها را 
شکسته, از او سوّال کنید که ناگهان همه مبهوت شدند. 

اشاره به سخن فرعون در مورد ایمان آوردن علماء درباری خویش است 
که با دیدن معجزه حضرت موسی به خدای یگانه ایمان آوردند و فرعون با 
دیدن آن صحنه بعد از شرمساری به ناچار می‌گوید: براستی که موسی 
استاد بزرگ شماست و همان کسی است که سحرتان آموخته است. 
ترجمه مفردات» ج3. ص: 20 

(کبیر): برای هر گناهی که عقوبتش سنگین و بزرگ است معمول شده و 
بکار میرود, جمعش," ,کی ثر- است. در آبه گفت: 

الذین تبون کبایْر الائم 5 القواچش 1 اللْمَمَ (32/ نجم) (1). 


و در آیه: ان تَجْتیبُوا بای ما ثْهَوّنَ علَهْ (31/نساء) (2) گفته شده مقصود 
از- کبائر- شرک است بنا بر آیه: ان السرکَ لَظْلمْ عَظیمْ (13/ لقمان). 

و نیز گفته‌اند- کبائر- ند اخیر رک و سایر گناهان هلاکت باری است 
اه رام و ات ول کت 

ان قَلَْمْ کان خطا کبیراً (31/ اسراء)- - کشتن فرزندانشان بدست خویش 


نکو کارانر کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌های آشکار دوری 
قی کنند. مکد. آنجه را که-تاخیز و-خرد است و.عاذت به.ان. کناهان خرن هم 
ندارند. 

فراء می‌نویسد: لمم- این است که انسان چیزی را در یک زمان انجام دهد 
و برایش عادت نشود, ان یفعل الانسان الشیء فی الحین و لا یکون له 
عادة. 

امیة بن ابی صلت شعری در این مورد گفته است که پیامبر صلّی اللّه علیه 
وله ۳ می‌خواند و می‌قفرمود: «لم یلم» یعنی به گناه نپرداخته و عادت 
به ارتکاب آن نداشته است., می‌گوید: 

ان تغفر الم تغفر جمّا و اّ عبد لک لا الما 

الهی هر گاه می‌آمرزی و از گناهان در می‌گذری از همه آنها در گذر, کدام 
بنده‌ای است که مرتکب گناه کوچکی نشده باشد و الا اللمم- در آیه یعنی 
جز نزدیک شدن به گناهان کوچک. (مجمع البیان 9/ 178- معانی القرآن/ 
فراء 3/ 100). ۲ 

مگر اينکه از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اند دوری کنید که گناهان 
خرد و کوچکتان را محو می‌کنیم. ترجمه مفردات, ج3, ص: 291 

گناهی بس بزرگ است). 

ما نم یز و تنفغ باس و اما کر من تعهما (219/بفره 
(1 

0 در چیزی که انسان را به سختی می‌اندازد بکار میرود مثل 
و نها لکبیرةُ | عَی الخاشعین (45/ بقره) (2). 

کی علین المَسرکین ما تَدعَوهم اه (13/ شوری) (3). 

و ان کان کب عَلیک اغراصُهْمٌ هد (35/ انعام). 

کبِرّث کلمَةّ (5/ کهف) (4). 

در اين آیه هشداری است بر بزرگی گناه آن سخن شرک آمیز در میان 
ساير گناهان ونیز تنبیهی است بر سنگین بودن عقوبت آن و لذا گفت: 

کی مَفْتاً عند اللّه (35/ غافر). 


ند فوق در مورد حرمت خمر و قمار و شرط بندی‌هاست که می‌گوید: 


هر چند سود مالی و تجارتی و کسب برای شما دارد ولی گناه آن بزرگتر از 
تشو جات ۱ 

یعنی اقامه نماز با تمام شرایط فردی و اجتماعی ان برای عده‌ای سخت و 
دشوار است مگر برای کسانی که در برابر حق خاشع و فروتنند. 

هر چند که اعراض کردن و روی گرداندن آنها از حق برای تو سنگین و 
تاکواه افتت. از انکار آها هشدیسن. 

بعلی کلمه‌ای که مشرکین در باره خدا| مق گویند هراس انگیز و گرانبار 
است و جز بروغی پیست. ترجمه مفردات, 3 ص: 202 

رآ و الذٍی تولی کترخ (11/ نور) اشاره به کسی است که حدیت افک 
را بوقوع آورد و نیز تنبیهی است بر اینکه هر کسی سنت قبیحی را بوجود 
آورد و پایه‌گزاری کند که باعث پیروی دیگران از آن سنت زشت شود 
گناهش بزیگتر است. 

و در آیه: لا کر ما الم رو درشافر) ت کی کی که ت کیره 
و نیز گفته‌آند: 

ما هم ببالفیه (50/ غافر) یعنی در سن و عمر خویش به کار بزرگی 
0 (1) هتل اب 

و الْذٍی تولی کیره (11/ نور). 

کبر و تکبر و استکبار- در معنی به هم نزدیکند. پس کبر حالتی است که 
انسان با بزرگ دیدن خویش به آن صفت مخصوص میشود و همانست که 
انسان جان و وجود خویش را از غیر خویش بزرگتر می‌بیند. بزرگترین و 
سنگین‌ترین تکبرها, تکبر بر خداوند در خودداری از قبول حق و عدم اقرار 

به ان در پرسش است. 

(استکبار)- دو وجه دارد: 

اول- اینستکه انسان قصد کند و بخواهد که بزرگ شود و اگر این حالت در 
مورد چیزی که لازم و واجب میشود یا در مکان و زمانی که بزرگی و 


فی کوند ‏ کسانی در هوزد ایا خداوته ندون دلیلی که به. انم رسیدم بات 
مجادله می‌کنند و در دلهاشان تکبر و خود بزرگ‌بینی هست اینان هرگز به 
حق نمیرسند و تو از آنها به خدا یناه بجوی که او شنوا و بیناست بگفته 
سعر وق - بر او علم یک ذره پوشیده بیست- که پیدا 4 به نزدش موم 
است. ترجمه مفردات. ج3, ص: 293 

در آن واجب است باشد آن استکبار. محمود و پسندیده است. 

دوم- استکبار در افزون طلبی, و برتری جوئی بطوریکه از نفس و وجود او 
چیزی که شایسته او نیست و از آن او نیست اشکار شود که این استکبار, 
مذموم و نایسند است و بر همین اساس است ایاتی که در قران وارد شده 


است و همانست که خدای تعالی در مورد شیطان گفت: 

آبی و استَکیر (34/ بقره). 

أ قِکلما جاءَکم رسول یمالا تهّوی سکم انشکتد نم (87/ بقره) (1). 

و رو و انوا اشیکبارا (7/ نوح). 

اشتکبارا فی الأْض (43/ فاطر). 

قاسَتَکبرُوا فی الا ررض (15/ فصلت). 

تشتکیژون فيی الارَض بغیر الحو (20/ احقاف). ِ ۱ 

ان الذین کذْبُوا پا یاینا و استکبروا عنها 7 ره لفتّح لَهْم ابواب السماء (40/ 
آعراف) قالوا ما اکنی تک جَمعَكم و ما ود تستکبژون (48/ اعراف). 
قیفول الصَعفاء للذین اسْتکبروا (47/ غافر). 

کفردز آبه اکیو مشتکیرین ترا با ضعفاء مقابل قرار داده تا هشداری باشد بر 
اينکه استعبار آنها از نیروی بدنی و مالی آنها بوده که ضعیفان فاقد ۳ و 
خود را ناتوان ساخته‌اند. 


اور مه که هر رای او را که ان ان را 
نمی‌خواهد اورده است استکبار ورزیده‌اید؟! ترجمه مفردات, ج3, ص: 
294 

و در آیه: قال اقلا ای اسْتکْترژُوا من قوّمه لین اسْتعفُوا 75/ اعراف) 
در این جا مستکبرین در برابر مستضعفین قرار دارند, 1 دیگر علت 
استکبارشان را در آثر چرم و گناه میداند میگوید: 

قات کت وا کائوا قوما مُجر مجرمین (133/ اعراف) بکار بردن واژه استعبار در 
مورد مجرمین برای این است که آنها در خود بزرگ بینی و تکبر و خود- 
پسندیشان که بدون صلاحیت و شایستگی است بزرگی می‌ورزند و نیز از 
شنیدن و گوش فرا دادن به آیات خدای با تصور بزرگی در باره خویش؛ , خود 
را عظیم ورن می‌دانستند و با عبارت: کائوا قَوّما مَجرمین (133/ 
اعراف) هشدار و خبر میدهد بر اینکه آن گناهان, آنها را به اتستکیاز هزم 
و گناه بیشتر, چنانکه قبلا گفته شد وا داشته است و این امر یعنی استکبار 
و جرم و گناه چیزی نیست که از آنها بطور حدوث و ناگهانی سر بزند بلکه 
از قبل عادت آنها چنین بوده, خدای تعالی گفت: قالذین] تون له 
لوب تكِره و هم مُستکیژون (22/ نحل) و بعدش گفت: | نله لا یَجتب 
الششتگیرین (23/ نحل). 

پس مستکبرین همانها هستند که ایمان به آخرت تا ند و دلهاشان انکار 
کننده آن است. 

(تکبر) هم دو وجه دارد: ۱ ۱ 

اول کرت و سا ی هاک ا ها نک پرحصت انعر ود 
کت ریاد بات که آفوون تما ار ام سر این نی شرا 


تعالی با واژه تکبر توصیف شده است. 

در ایه: العزیرٌ الجَبَارٌ المَتکبرُ (23/ حشر). 

دوم- تکیو مد موم و ناشتند: که زر کی با اتکی هتخت صقر اخ ترجه 
مفردات, ج3, ص: 295 ۱ 

باشد و انسان بیش از شخصیت خویش آن بزرگی را طلب کند و نخواهد 
بزرگش بدانند و این حالت عامه مردم است, مثل آپات: ۳ 

ینس نوی العتکبرین (72/ زمر) (1)؛ گذلک بَطبَعٌ ال علی کل قلب 
متکبر جبّار (35/ غافر). 

یره کنی نا نکش تن ففتی. ول ان وصف شود پسندیده است (2) و 
۱ 
اینکه اگر انسانی با واژه تکبر توصیف شود و مذموم هم نباشد صحیح 
اسیت. و در آیه: 

شاضرف عن ابانت الذین تتکترون فی الازض بقیر الخوش 

(46/ اعراف) (3). 


یعنی چه زشت و ناپسند است جایگاه فکری, شخصیتی, روحی, دنیایی و 
دوزخی که جایگاه ابدی اوست. 

در حدیثی از اختن ی الاو وت و است که فرمود: «التعبر مع 
المتکبر صدقة» موّمن در برابر کسی که بغیر حق تکبر می‌ورزد خود ر 
زبون ([ مورد بزرگی و تکبر حق اوست و پیامبر 
صلی: الله یه و الم ادا تس مب صدفه که بادانش هم ارت موی 
نموده. 

بزودی از کسانی که در آن سرزمین فخر و بزرگی می‌جویند و تکبر 
می‌ورزند آیات خویش برگردانم زیرا| هر آیه‌ای که ببینند بدان ایمان 
نمی‌آورند و اگر راه رشد ببینند آنرا اتخاذ تن فد و ان راه را در پیش 
شم کی ند ول هد کاه زاق عمر اهت بتتد آندا انخاد .خی کنند که دد‌این آبه 
نشانه‌هایی و صفاتی از متکبرین بغیر حق بیان شده و چنانکه راغب رحمه 
اه می‌گوید مفهوم مخالف هم دارد یعنی متکبرینی که شایسته بزرگی‌اند 
و راهی جز حق در پیش نمی‌گیرند بلکه به آیات خدا ایمان دارند و در راه 
رشد هستند و راه ضلالت و گمراهی را اتخاذ نمی‌کنند. و اینان با عزتند و 
بزرگوار و بحق شایسته تکبر و بزرگی. ترجمه مفردات, ج3, ص: 296 

پس متکبرین بغیر حق را انطور قرار داده و معرفی نموده است, (نه متکبر 
به حق را). ۱ 

در آیه: علی کل قلب فتکتر ار (35/ غافر). 

واژه قلب نها متکیر بورستم ,پشه اضافه تنیده. کته کشی: فلت: راد این 
ابا ین خر ری )اند شکیر رات فلب مرا واده انیت (1( 


(کبریاء:) متعالی بودن و برتر بودن از انقیاد است که استحقاق آنرا غیر 
خدا| دیگری ندارد, پس 

2 الکبریاء فی السماواتِ و ار (37/ جائیه). 

بنا بر آنچه گفتیم از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که خدای 
تعالی می‌گوید: 

«العبریاء ردائی و العظمة ازاری فمن نازعنی فی واحد منهما 


که در حالت اول یعنی بدون تنوین حرف (ب) متکبر اسم است و جبار 
صفت او یعنی خداوند اینچنین بر دل هر متکبر جباری مهر می‌نهد و در 
معنی دوم یعنی خداوند اپنچنین بر دلی که متکبر و جیار است مهر می‌نهد, 
بدیهی است زمینه- ساز گمراهی و مهر شدن دلهاشان به سبب خودداری 
از دریافت حقیقت از سوی خود آنهاست که تکبر و ستمگری را نخست خود 
برگزیده‌اند نتیجه اش همان محرومیت از حقایق است زیرا در آیه دیگر 
فرمود: کدلی بضل الم نحو عس و مَرْتابٌ_ 24/ مومن) یعنی اینچنین 
است که خداوند هر افراط کننده و شکاک در آیات خدا را گمراه می‌کند 
بعلی مال و نتیجه اسراف و شک و تردیدشان همان است که گمراه 
میشوند. ترجمه مفردات, ج3, ص: 297 

قصمته» (1). ۲ ۲ 
خدای تعالی گفت: قالوا أ جتتنا لتلْفتنا عقّا و جذنا عَلیّه آباعنا و تکون لکما 
الکیُریاء فی الأَرْض (78/ یونس) (2). 


در توجیه این حدیث گفته شده: : «العز رداء اللّه و کبریاء ازاره» یعنی عزت 
و بزرگی ردای خداست و کیرناء و شکووه از ان اوست, زیرا .همه آفرینشن 
را می‌پوشاند ترجمه حدیت چنین است: 

شکوه و کبریاء یا احسان و عطیه و عظمتم پوشاننده و غفران من است و 
کسی که در یکی از این دو به ستیزه جویی و نزاع و همسنگی با خدا 
برخاست یعنی برای خود کبریاء و عظمت قائل شد و ادعای خدایی کرد او 
را ذلیلانه در هم می‌ شکنم. 

ات ار ار 1 

عصر و رسای ات که خیم با با اسارت مها اسان مالک اترفات 
مردم و خدای جهانیان می‌دانند همه را گردنگزار ستمها و گمراهیهای خود 
می‌خوانند تاریخ و زمانه گواهست که اینان سر انجام با چه ذلتی سر در 
خاک زبونی و مذلت نهاده‌اند یکی در لجن‌زار دریا غرق شده و دیگری که با 
سرمایه‌هایی از طلا و جواهرات, بهشتی ساخته بود هنوز گام 0 ننهاده 
فکستی هلا کتشن. کرد و آن سومی که هزاران نمونه دارد شبانه تصمیم به 


چپاولگری و خونخواری گرفت که ناگهان دست اجل از کاخش به خاکش 
اند و علی له ال اه کف سا رکفت الاب یی الغرا ر 
بعد الهمم- یعنی خدای را به شکستن مقاصد ستم پیشگان و از بین بردن و 
دور نمودن تصمیمات و ارزوها شناختم. 

سخن فرعونیان است به موسی و هارون که می‌گویند آیا شما سوی ما 
آبده‌انتا ار آنیتی که پذرانمان را بر آن بافتهايم دوز و متضرف کید چ 
کبریاء و بزرگی در این سرزمین یکسره از آن شما شود؟! ترجمه مفردات, 
ج3 ص: 298 

(اکیَرتَ) الشیء: آن را بزرگ یافتم, در آیه: 

فلا ریت اوه (31/ یوسف) (1). 

۷ ۳ + «اللّ اک 1 
اوست و بر‌اين اساس گفت: 

و لتکترول ال علی ما هداكمْ (185/ بقره). 

و رخ تکییر] (111/ اسراع). 

و در آیه: لَحَلْقْ السّماواتِ و الَأَرْضٍ أَکْبرْ ین َلّق الّاس و لك أَکْتَر التّاس 
لا یقْلَمُونَ (57/ غافر). (2) 

اشاره‌ای است به شگفتی‌های صنع خداوند و خکمتیتن که آسمانها و زمین 
را به آن حکمت مخصوص کرده است. 

هدز آرد و یِتفَکرونَ فی حلّق السّماواتِ و الأّرْض (191/ آل عمران) یعنی 
آن حکمت و صنع را جز عده کمی که با واژه تفکر توصیفشان کرده است 
نمیدانند ولی ترورجین و عظمت جسمی آسمانها و زمین را بیشترشان 
میدانند و حس میکنند (3). 


دیدند بزرگش یافتند. ۱ 

آفرینش آسمان و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است ولی بیشتر مردم 
این را نميدانند. 

چون امری محسوس است ولی حکمت خلقت را جز با تفکر نمی‌توان 
دانست. ترجمه مفردات ۳-19 ص. : 299 

وآنه تفج تطتن الطنه الکری (۱6 فان قاری است رز ننک هن 
آنچه را نات که ذزدییا و برد به کار مبرننته در نت داب آترور 
بعنی عذاب قیامت کوچک است. ۲ 
ات توت ان ان رابت و تاره با ابید جر ۱ از ,وم 


ور ای کار 


) ( (کتب) [کَتَبَ]: کر ۲ 299 


الکتب: دوختن و ضمیمه کردن چرمی به چرمی دیگر با خیاطی و دوزش 
کتبت السْقاء: مشک را دوختم. 
کتبت البغلة: دو قسمت رحم استر را با حلقه‌ای بهم آوردم. (که همان بخیه 
زدن در جراحی امروزی است). 


شیخ طبرسی پس از نقل آیه: ان تج ند تجْتیبُوا کبایر ما ثَهَوّن عَن عَنْهٌْ- 31/ نساء) و 
نقل سخنان علماء در اینباره 9 معاصی و گناهان تمامش کبائر 
است ولی بعضی بزرگتر از بعضی دیگر و اصولا در گناهان, صعیره نداریم 
که انجام آن کم اهمیت باشد بلکه صغیره و کبیره نسبت به یکدیگر است, 
هر گناهی نسبت به گناه بزرگتر از خود صغیره نامیده شده, در عين حال 
همان صغیره نسبت به گناه کوچکتر کبیره است پس تمام گناهان کبائر 
است 9 اتاق عقوبت دارند جز اینکه عقوبتشان نسبت به یکدیگر 
ا تا نوت روص تا اسب ۳6 ارت 
گفت از هفتصد تا هفت (مجمع البحرین 3/ 467). ترجمه مفردات, ج3, 
300 
واژه کتب و کتاب- در سخن معمولی مردم یعنی متصل کردن بعضی از 
کر و سر 
آن لقظا به. بعضی. دیگر ضمیمه شده بکار میزود: پس. اصل..دز کنایت. با 
نوشتن منظم نمودن خط است ولی هر کدام از اين معانی [پیوستن حروف 
و لفظ يا عبارت ] در مورد یکدیگر استعاره میشود و لذا کلام خدا هر چند که 
نوشته نشده باشد کناب ناهیده میشون.متل ایات: 
امک الخای را/هره: 
قال ای عَبذٌ اللّه آتانی الکتات (30/ مریم). 
(کتاب-) ۳ اصل مصدر است سپس نوشته‌های درون کتاب هم کتاب 
نامیده شده و هم چنین کتاب در اصل اسمی است برای صحیفه يا مطالبی 
که در آن نوشته شده 
در آه: ی ال کناب آن ختژّل علنهق کاب من الشماء (153/ نساء) 
بي مقصود صحیفه‌ای است که در آن نوشته باشند و لذا 
نا یک کتابً فی فطاس .. ای 
| ۱ اراده میشود سپس 


گفته میشود و بعد نوشته میشود. پس اراده آغاز و فد نوشتن است و 
کتابة یا نوشتن پایان آن اراده است بنا بر اين تعبیر نوشتن یا کتابت پایان 


بگفته ابن فارس واژه- کتاب- به معانی- امر واجب- حکم و فرمان- آئین 
استوار و آرزشمند- و تقدیر است و لی راغب رخمه الله معانی- اثبات و 
استدلال و عزم و اراده يا قصد و هدف را هم اشاره کرده است (مقائیس 
5 ترجمه مفردات, ج3, ص: 301 

انجام آن تأکید شده و در آغاز اراده شده. 

در آیات: کت ال لالب لتا و ژسْلی (21/ مجادله). 

فُل لن بُصیتیا الا ما تب ال نا (51/ توبه). 

اک علنهش اند (154/ ال عمران). 

واژه کتاب در آیه: و آولوا الأرحام بَعصُهْمٌ آوّلی ببَعّض فی کتاب ال (75/ 
انفال) یعنی 1 خداوند. 

و در آیه: و (کتبْنا) عَلیْهم فیها 2 اللَفْسَّ باللَفْس (45/ مائده) یعنی وحی 


کردیم و فرض نمودیم و همچنین آیات: 
کیب عَلیْکم اا ‏ ی رد ان ۳ 


کف لیام [ (183/ بقره). 

لِم کتکت علیتا القتال (77/ نساء). 

ما کتَبناها لیم (27/ حدید). 

وگن آیه: لو لا ان کتت الله عالهع اللاع (دخشر) بع اکن نهانن یود که 
خداوند بر کفار کوچ کردن و خالی کردن دیارشان را واجب کرده است (در 
دنیا به قتل و اسارت معذب میگردند و عذاب آخرت , بو آن) است) واژه 
کتابة به قضا و حکمی که حتمی است و گذشته است و آنچه را که در حکم 
خدا قطعی و امضاء شده تعبیر میشود, و ایه: بلی و رُسْلنا لدَيهمٌ یکتبون 
(80/ زخرف) بر آن معنی یعنی حکم قطعی خداوند, حمل شده است و 
گفته شده معنیش مثل آیه: ید َشخوا ال ما تشاء و ی (39/ رعد) است. 

و اب اولنک گنف تامهم الییان و دهم روم وه (22 مجادلی) 
کت یت اه را اس همان سفن سای ات اماب اسار 
ترجمه مفردات, 2 : 302 

ولا فطع من من لته عن ذگرنا (28/ کهف) (در غفل تفسیر شده است). 
آنها را توصیف کرده است زیرا معنی- اغفلنا- از عبارتی است که می‌گویند: 
اقفلت الکتاب: وقتی که آنرا از نوشتن و نقطه‌گزاری خالی گذاشته‌ای. 

و آیه: قلا کفران لِسَفیه و لیا له کایون (94/ انبیاء) اشاره‌ای است به اینکه 
صالحات و کارهای نیکوی مومن با ثابت شده و باداش آنت و آلهت باو 


داده میشود. 1۰ 
و آنه؛ فاکتستا. جع الساهوین (5/ ال عمران) :ها را دز زمره انتشان 
بعیبی گواهان قرار دو, (2) که ۰ است به 2 

ولیک مع الذین عم ال لیم ... (69/ نساع)- (اينان از نعمت 
یافتگانند). 
۵ ان ها لقدا الکنانت لا یغاد ضَفيرة و لا کییرة الا آَجصاها (49/ کهف) (3) 
که اقاسای استه فا کار اقا ان در از تسه ارت 


می کوند: فمن بعم م من الصَالحاتِ و هو مَوْمنْ فلا کفران لسفیه و تا له 
کاتبون 4 انبیاء) بعلی کوشش چنین کسی که موّمن است و کارهای 
شایسته میکند پوشیده نمیشود بلکه خداوند است که آنها را ثبت نموده و 
پاداش میدهد. 

سخن حواریون حضرت عیسی علیه السلام است که می‌گویند: پروردگار 
مابه. انخه که فرساده‌ای ایمان: آهردیم و رسول را تیروی کردیم ما را در 
زمره شاهدین به این امر قرار ده ولی مکر کردند و خداوند نیز نیرنگشان 
زا مالاتر ان عکر انان ند انا رساند. 

چه شده است که این کتاب هیچ کردار و گفتار کوچک و بزرگ ما را 
فروگذاری نکرده است مگر اينکه همه را ثبت نموده و بحساب اونوه: 
ترجمه هفردات, ج3. ص: 303 

و نو اقب کناب مق قبل آن تر آها (22 خفید) گاید آشانهاق ازست 
ًّ ذلک فی 9 (70/ حج). 

نَ ذلک علی اللّه یسیر رز (70/ حح). 

و لا رَطّب لا یایس الا فی کتاب مّبین (59/ انعام). 

فی الکتاب مسطورا (58/ اسراع). 

دا از ا کات و سس روم انقال) و سوه از آن کی تاش 
که خداي تعالی مقدر کرده است که باز اين معنی اشاره‌ای است به آیه: 
که کلی تسه ال خفه (2ار آسای. 

که گفته‌اند باشاره‌ای اسیت بة آبه: 

و ما کان اللهُ عم و آئت فیهق (33/انقال) (2). 

خداوند اه ۱ ۵ ۱ ۳۱ 3 7 تن 
نگفته است- علینا- تا هشداری و تنبیهی بر اين باشد که هر چه بما میرسد 
تعمتی تعسات می آو ریم آنها را تفت و عمویت اه ود تسد انیم (1) 


می‌کند و میگوید تا تو در میانشان هستی آنها را عذاب نمیکند (مقصود 
عذابهاتی است که در امت‌های و رخ داده و از امت اسلام آن عذابها 
برداشته شده است). 

ایند فوق حطایه مدای اله هی لب آستهو لین معا ارت هورق 
و ۱ دک تا ۳ ۱ تام 
موّمنین است که در حکم واحدند ۴ در واقع یکسان مشمول حکم [۳9 و 
مشمول رجمت خداوندند می‌گوید: بگو ترجمه مفردات, ج3. ص: 304 

و ان اکخلوا اارض المقدسه التی. کیت ال لکم (21/ مانده) کفتهاته 
مقصود آن است که خداوند نخست آن سرزمین مقدس را به شما بخشید 
سیخ ان حاکن شدن در انا افشا من ند و یرجه خهامند اس را 
بر شما حرام کرد. 

نیز کفته‌انو: معتی. اه ا که ردان که دا آها شوند ساتان 
مقرر نمود و يا بر شما واجب کرد در این آیه هم- لکم- کته ارت و 
علیکم- زیرا داخل شدن بنی اسرائیل به آن سرزمین نفعی آنی یا سودی 
کف ندیه ها عایه می کت هه تفع آتهانشت هب راهان مت آننکم هو 
بکسی که از جیزی ازاری و زحمبی می بیند و سود پایانی ار رحمت را 
نمی‌شناسد شا کون 

هذا الکلام لک لا علیک: این سخن به سود تو است نه بر ززیان 

هد ای ۶ خعل کلقة الدین کف ها السعلی و کاوه ال ی ایا (40/ 
توبه) که حکم و اندیشه و تقدیر کفرپیشگان را سزاوار تحقیر و سقوط و 
نیستی قرار داده و حکم خدای را که رد کننده‌ای وصانعی برای آن ینت 
شکوهمند و متعالی, خدای تعالی میگوید 

و قالَ 1 اوئوا الم و الایمان لد لبم قت کات للم الی تون العت 
(50/ روم) 


چز انچه خداوند بر ایمان»مقرر کردم بما تمیرشد انهم به سود ما است که 
او مولای ماست و مومنان بایستی به خدا توکل کنند. به کفار و مشرکین 
بگو مگر برای ما جز یکی از دو نیکی را انتظار می‌برید ولی ما در باره شما 
انتظار داریم که خداوند بوسیله عذابی مستفیم پا بدست ما جانتان را 
بگیرد, منتظر باشید ما نیز با شما منتظریم و از عبارت- لنا- تا ی 
رحمه اللّه اشاره کرده نتیجه بالا فهمیده میشود. ترجمه مفردات, ج3, ص 
3205 

پعنی در علم خداوند و حکم و الزام نمودن او چنان است (1) و بر اساس 
آیه اخیر گفته است: 

لکل أَجل کِتَاب (38/ رعدار [هر زمانی و_مدتی حکمی دارد ۱[ 

ان غده الشتور هید الله انب عشر. شیر | فن. کتات اللّه (36/ توبه) یعنی در 


حکم خداوند چنان است. ۱ 

و گاهی واژه کتاب بمعنی دلیلی ثابت در جهت خدایی تعبیر میشود مثل 
آیات: 

چ من الّاس من بُجادل فی اه بقبّر علم و لاهدق و لا کتاب مُیبر حج: 

ام نیام کتاباً من قبه (21/ زخرف). 

بو کت 

(157] صافات). 

آوئوا الْتَابِ (101/ بقره). 

کتاب اللّه (101/ بقره). 

ام اَیْناهَمٌ کتاباً (40/ فاطر). 

کون (41/ طور) 

سس کای یآ ایا ها انم مه سا وی یس اس 
)2 


کسانی که علم و ایمان به حکم و سنت الهی داده شده‌اند در قیامت به 
مجرمین و گناهکاران می‌گویند شما بحکم و فرمان خداوند تا روز قیامت 


۳ 
و چنانکه قبل از این تاش رابا شا رهم او سا وی | 
من النّاس اک 


7۳۳ و وا ما کت ال عم (187 بقره) اشاره‌ای است به نکته لطیفی 
در طلب نکاح و قصد همسری و ازدواج نمودن و آن نکته لطیف این است 
که خداوند برای ما و در وجودمان تمایل به ازدواج و همسر گزینی قرار 
دادها با کزیدن هیسن سل وضاسی. که شیب:بفاء نوع انشانی است‌طلب 
کنیم و بخواهیم تا به ارزش نهائی آن برسیم, پس بر انسان واجب است که 
به وسیله همسر گزیدن و ازدواج چیزی را که خداوند برای او به مقتضای 
عقل و دیانت قرار داده طلب کند [و کسی که قصدش از ازدواج حفظ 
نسل انسانی و رعایت پارسایی و حفظ نفس به طریق مشروع بااشد 
محققا] آنچه را که خداوند برایش مقرر داشته و حکم نموده رسیده و 
بدست آوردو است و به این معنی اشاره کرده است, کسی که گفت: 
«ما کتب اللّه لکم الولد» یعنی خداوند آنچه را که در امر ازدواج برایتان 
مقر داشته ان قررنط استت کاهی با لقظه کنایمه‌ایجاد مودن هیا لفظا 
محوح فناء و از بین بردن تعبیر میشود, در آیات: 
03 ال کِتابٌ (38/ رعد). 
س 4۳ بِمَجُوا اه ما شاء و ینب (39/ رعد). 


آیه اخیر هشدار میدهد که برای هر وقت و زمانی, ایجاد شدن و وجودی 


در جهت خدایی نه هر نوشته‌ای که با اهداف غیر خدایی نوشته شده است 
و این خود با واژه علم و هدایت که در آیه است مکمل یکدیگرند یعنی 
کسانی هستند که در مورد خداوند بدون دانش و هدایت و دلیلی روشن و 
این آبه خود بروشنی بحت صحیح و استدلالی را بما می‌فهماند که بایستی 
هدف و مقصد خدایی باشد نه نفسانی, که مجادله احسن همین است که 
پیغمبر را مامور به دعوت و خواندن به راه خدا از طریق حکمت و موعظه 
و مجادله نیکو امر فرموده (ادع الی سبیل ربی ....). ترجمه مفردات, ج3, 
20 

هست و خداوند آنچه را که ایجادش اقتضای حکمت دارد وجودش را ایجاد 
کنن وی آفرنند و آنچه را که زوالش و نابودیش اقتضاء حکمت دارد از 
بین می‌برد و آیه: تخل اجل کناب (38/ رعد) دلالت آن معانی دارد و به 
همان طریق که آیه: کل وم هو فی شأن (29/ رحمن) بر آن مفاهیم دلالت 
می‌کند و نیز آیه: عَنده ام آلکتاب (139 رعد). 

و در آیه: و ان نهد هم لفرتقا پلوون الستهم بالکتات یه شرا تا ها 
هو من الکتاب 7 آل عمران) پس کتاب اول در آیه اخیر آن چیزی است 
که با دستهاشان می‌نوشتند. 

قادر یه ول للدین بکمت الکات اوه (79/ بقره) عمل خلاف آنها 
یادآوری شده است و کتاب دوم در انم فوق تورات است و کتاب سوم 
یعنی از جنس کتايهاي خدایی نیست و آنچه را که بنی اسرائیل با دست 
خویش نوشته‌اند تا آنرا به حساب تورات 6 بکدذ ار ند چیزی و مفهومی از 
کتابهای خدای سبحان وان و کلام او را در بر ندارد. 

در آیه: و لا انا موسی الْکِتاب 5 الْفْرْقانَ (53/ بقره) تحقیقا گفته شده 
واژه‌های- کتاب و فرقان- در آیه عبارت از تورات است اما نامیدن 
تبرات به کات به اعاز اتکات ات کم انس تشه است و 
نامیدن تورات به فرقان به اعتبار چیزهایی است که در آن از فرق میان 
حقٍ و باطل هست. 1 هقی ات ش ِ 

و آیه: و ما کا لِتَفْس آن تقوت لا بان ال کتاباً مُوَجَّا (145/ آل عمران) 
یعبی حکمی مقرر شده ویمعلوم: 

در آیات: لو لا کِتاب من الله سبق سَبَق لَمَسَکم (68/ انفال). 

ان عِةة الشُهُور علد ال انا عَشر شَهراً هی کتاب اللَهٍ (36/ توبه). ترجمه 
مفردات, 3. ص: 308 

واژه کتاب در آیات اخیر همه در معلی حکمی از سوی خداست. 

ها آنه فل اد کات ام ور دا هشن 


اینکه. انکوته کسان: که دشت ببشته‌های. خود را به.جشاتب: کناب خدا 
می‌گذارند آن نوشته‌ها را از خود می‌سازند و جعل میکنند و آنرا به دروغ به 
خدا نسبت میدهند, همانطور که کتاب دست ساخته را به دستهاشا ن نسبت 
داده, سخنان دروغ و بهتان آمیز را هم یه دهانهاشان نسیت داده و گفت: 
شاکی سوب در یه مود من ارنکه ره آساطیر الا وین 
اکتتبها (5/ فرقان) به آن مفهوم اشاره شده هر خایی که در فان خدای 
تقالی آهلن کنات رانک مت کید هفانا مفصوو او کات وزاف و انامه هن 
دو قوم یهود و نصاری با هم است. 

و آیه ع‌ما کان هدا الفزان آن بلترق..... قتصیل الکتاب:( ۱37 بوتس) جر 
این نیست که ذکر واژه کتاب در اين آیه همان کتب قبل آز قرآن ‏ ز کتابهای 
خداوند است که قبلا گفتیم, ور کم قر ارت« تصدیق کننده برای 
آن قرار داده., 

و آیه: و مُو الْذٍی آَیْرَلَ ایک اکتا فلا (14/ انعام) بعضی از علماء 
کفته‌آند مقصود همان قرآن اشنت: و تعضین. کته اند قرآن ۵ ظیر قران از 
دلاپل علمی و عقلی با هم و همچنین آیه: 

قالذ ین نامهم الکِتابِ هون به (47/ عنکبوت). 

در ابه" قال الدی عنده علم جن الکتات (40/ تمل ] کفته فده معضود از 
عبارت- علم من الکتاب همان علم کتاب است و نیز گفته‌اند علمی از علوم 
انشته که کراو ند به‌حصت لها ۵ قلیه السلام در کنات رعخط مت داده 
است و به وسیله ترجمه مفردات, ج3, ص: 209 

آن, هر چیزی مسخر او شوه است. 

و آیه: تومتون بالکتاب کل (119/ آل عمران) یعنی به کتابی که فرستاده 
ده انست که دی انش اه قاری کات ور خوصم خمعم ات سای اشکه 
کتاب در اصل مصدر است مثل عدل, و يا برای اینکه اسم جنس است مثل 
ای و 

الدراهم فی,ایدی الناس: د رهم ها درد فرادم ‏ ات دی منل آبه 

وتو بما آئزل ایک و ما نز من قَبِکَ (4/ بقره) گفته شده مقصود این 
ازست که آنها مانتد کسانت کهدر ار و یَقُولو تون بتَقّض و تَکُفرٌ بتَفْض 
(150/ نساء) معرفی شده, نیستند بلکه موّمن به تمام قرآن و دین هستند." 
(کتابة العبد:) بنده‌ای که خود را از آقايش با پرداخت چیزی که بدست 
آورده و کسب نموده, می‌خررر و9 آزاد می‌کند, گفت: 

لین عون الکتات.معا ملکت ایمانکم فکامه هط ( دور تور کم اتهاق 
تام کات دزن ابر انه اکز 0 ور مود 
باشد صحیح است و هم چنین اگر از- کتب- که بمعنی درستی و نظم است 


مبرد می‌گوید: مکتب: محل تعلیم. مکتب: معلم و اموزنده. 

کتاب: دانش اموزان. 

و ای : مفهوم م کاتب در نزد اعراب عالم و دانشمند است و 
به آبه: ام عندهم العَیبٍ فمد فم رکبرج ری 1 طور) استدلال کرده است. 

وت اللغه 10 1- مقائیس اللفه 5 159 فر|ء با دو واسطه از 

علی بن آیی طالب نقل میکند که صاحب برده بایستی یک سوم قرار داد را 

رخغانت القرآن 3/ 251 ترجمه مفردات, ج 3 ص: 310 

شخصیت و آزادي بردگان شده. میگوید اگر آنان تقاضای بستن قراردادی 

الزام آور برای آزادی خود نمودند و خیری در آن دیدید بپذیرید و انجام 

دهید.). 


کتمته, کتما 8 آنزا پوشیده داشتم و اشکار نکزدم, در یات" 
5 ِ من کتَم شهادة عنده من اللّه (140/ بقره) (2). 

و ۳ ۳3 ]و و ن الَحَو و هم -0] و ن (146/ بقره). 

گ, لا » اد (213/ بقره). 

9 ن الحَو و نم تَعْلَه ن (71/آل عمران). ۲ 

الذین 0 5 یمرو الثاس بالبُْل و یِکتْمُون ما آَتَاهَم اللةّ من قَصْله 
(37/ نساء) (3). 


چه حتف ستمکارتر از کسی است که شهادت را در پیشگاه خداوند 
پوشانده و کتمان کرده است, چنین مفهومی که خداوند ستمکارترین 
اتضانها زا حغرفی می حتدر قر.جهار مهرد آهده انست؟ 

1- یکی آیه فوق. 

2 کسانی که ممانعت از ذکر خدا در مساجد می‌نمایند. 

3- کسانی که به دروغ خود را وابسته به آیات الهی دانسته و اظهار نبوت 
4- کسانی که از سوی خود چیزی می‌نویسند و آنرا منسوب به آیات خدا و 
وحی قلمداد می‌نمایند تا مردم را از راه حق دور نموده و گمراه سازند. 
در باره کسانی است که بخل و خست را به نهایت رسانده نه تنها خود 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 311 ۱ 
کتمان و پوشیده داشتن فضل همان کفران نعمت است و لذا بعد از ایه 
اخیر گفت: 

و أعْتدٌنا للکافرین عَذاباً مهینا (37/ نساء). 

و آیه: و ۱ ی ان مورو اور دعس مه 

همینکه مشرکین؛ اهل قیامت را در محشر می‌بینند که داخل بهشت 
نمیشوند ی 

و اه یتنا ما 5 کنّا مُشرکین 23/ انعام (1). 

آنگاه اعضاء و جوارحشان علیه آنها شهادت میدهند. در آن هنگام آرزو 
می‌کنند و دوست میدارند که ای کاش سخنی را از خداوند کتمان نکرده 
بودیم. (و بدروغ ادعای ایمان و نبودن در گروه مشرکین نمیکردیم) حسن 
فی کوند: معنی آیه فوق اين است که در آخرت مواقفی و مراحلی هست 
که مشرکین در بعضی از آنها ,کتمان می‌کنند و در بعضی دیگر کتمان 
تخت کنیز ۵ مقفی اب لا تون ال ها ۵۸ مائده در همانستکه اعضاء و 


.)2( 


از یاری نمودن به دیگری بخل می‌ورزد بلکه مردم را هم به بخل امر 
می‌کند و آنچه را که از فضل و نعمت خداوند دارند می‌یوشانند و کتمان 
می‌کنند یعنی هم بخیلند و هم بدروغگوئی کتمان کننده هستند. 

و سوگند به تو ای پروردگا ر ما که ما مشرک نبوده‌ایم. 

کتم و کتم- در ساير مآخذ به معنی گیاهی است که از آن برای رنگ سایه و 
مخلوط رکردن آن با حناء استفاده میشود, در حدیتی آمده است که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و حضرت زین العابدین و فرزندش محمد بن علی با 
آن کیام-وخنا ع خصاب :هی کرد ند: ٍ 
تکتم: نام چاه زمزم بوده زیرا قبیله جرهم بعد از خروج از مکه ان چاه 
ترجمه مفردات, ج3, ص: 312 


[ ) (کثب) [کثب ]: ۰ ص‌‌ : 312 


در آیه گفت: و کاتتِ الجبال ک مهیلا ۵4 مزمل یعنی ریگهای متراکم و 
درهم فشرده شده, جمعش- اکثبه و کتب و کثبان- است. 

کثیبة: مخلوطی از شیر کم با مقداری خرما که به خاطر مخلوط بودنشان 
اینطور نامیده شده. ۳ 

کثب: وقتی است که چیزی جمع شود و فراهم اید. 

کاثب: جمع کننده. 

تکثیب الطید: وقتی است که شکار نزدیک باشد که بتواند شکار شود, 
اعراب می‌گویند: ۱ 

اکثبک الطید فازمه: شکار نزدیک است انرا بزن و تیرش بینداز. 


) ( (کثر) [کثر]: ..... ص : 312 


قبلا گفته شد که کثرت و قلت در کمیت‌هایی که منفصل و جدا از هم است 
مثل اعداد بکار میرود. 


را پوشاندند تا اينکه عبد المطلب آن چاه را مجددا حفر نمود که در خواب 
دید هاتفی به او گفت: احفر تکتم. و نیز- تکتم- نام مادر علی بن موسی 
الرضا علیه السلام است که- ام حمیده- مادر ابی الحسین علیه السلام انرا 
می‌خرد و به موسی بن جعفر میدهد و سپس حضرت رضا علیه السّلام از 
ان زن که برده بوده متولد میشود و نامش از تکتم به طاهره بر می‌گردد. 
(برهان قاطع- مجمع البحرین 6/ 151). 

جای گفتن است که مادران ائمه علیهم السلام غالبا از برده‌ها و صالحات 
بوده‌اند نه از قشر اشراف و مترفین و متکاثرین يا افزون طلبان. ترجمه 
مفردات, ج3. ص: 313 

در آیات: و لیزیدن کر 4 مائده. 

و رهم م یلق کارِهونٍ ۵ مومنون. 

بل أکتَرّهم م لا یِعَلمون الحقٌ 24/ انبیاء. 

کم من فّة قلیلة عبت فئَةّ کثيرةٌ 149/ بقره. 

و بت منهُما پرجالا کثیرا و نساء 1/ نساء. 

ود کنیر من هل الکتاب 109 بقره. 

و آیات فراوان دیگر در این معنی و گفت: 

بفاکعّة کیرة: 1ص به اعتبار غذاهای دتانی: میوه‌های بهشتی را فراوان 
و زیاد قرار داده است. 

کترة: اشاره به عدد تنها نیست بلکه , به فضل و برتری هم دلالت دارد, 
می‌گویند: 

عدد کثیر و کثار و کاثر: اعداد زیاد. 

رجل کاثر: وقتی است که کسی مالش فراوان باشد. شاعر گوید: 

و لست بالاکثر منهم حص و ائما العزة للکاثر (1) 

مکاثرة و (تکاثر): چشم هم چشمی و معارضه کردن در افزونی مال و 
بزرگی, 


تو از جهت عدد و شماره بیشتر از انها نیستی و جز این نیست که بزرگی 
ظاهر برای کاثر و مال‌دار است. شعر از اعشی است و واژه اکثر در اینجا 
به معنی کثیر و زیادی عدد و نفر است نه به معنی زیادتی در فضیلت زیرا 


(لسان العرب 5/ 132).) 


جلد چهارم 





نت و 


[ انامه بح کل ار ار رن 1 


ور آبهتیر بکوته هیر و آندان قرعفهه الها یر لاه اتکایر (11 

فلان مکثور: او مغلوب در افزونی و زیادتی است. 

مکثار: در پر گویی و زیادتی است. 

الکثیر: شاخه‌ها و شکوفه‌های زیاد خرما بن: که با سکون حرف (ث) هم 

حکایت شده است. 

روایت شدو که لا قطع فی ثمر و لا کثر» (2). 

تا آغطیناک (الکور تر) 1/ کوثر گفته شده کوثر نهری است در بهشت 
که نهرهای دیگر از آن منشعب مشود و نیز کوثر خیر و نیکی بزرگ است 

اه ات اه 

کریم نیز کوثر گویند. ۱ 

تکوثر الشی ء: بی نهایت افزون شد. شاعر گوید: 

قد ثار نفع الموت حثی تکونرا (4) 


تکاثر و خودنمایی در ثروت و به مال نازیدن و زر اندوختن شما را آنچنان 
مشغول نمود تا به گورهاتان رسیدید. 

یعنی شاخه‌ها و شکوفه‌های درختان را نبایستی بی‌جهت و نابهنگام قطع 
کرد بدیهی است این امر غیر از- اقتطاف و قطف یعنی چیدن میوه يا زدن 
شا ههام زباوت اسکه 

غیر از معانی فوق در باره کوثر چنین آمده است که: کوثر یعنی, [- قرآن 
هر که ات ماع ی مات مر فا 
داده ميشود. 

فاد ای ان مه اب رس است کر افره اس ور عشه 
شعر فوق مصراعی از بیت حسان بن نشبه است که در مورد فخر 
قبیله اش ترجمه مفردات. ج4, ص: 2 


) ( (کدح) [کدح]: من و 2 2 


الکدح: کوشش و رنج, در آیه: اک کادخْ الی ریک کَوحاً- 6/ انشقاق) واژه 
کدح مثل بکار بردن- کدم- یعنی فرسوده شدن و گزیدن دندانهاست. 
خلیل می‌گوید: کدح- در معنی نزدیک به- کدم- است. (1). 


(کقی) | کقر ا: وی اش 2 


الکدر: نقطه مقابل صفا و پاکی است. می‌گویند: 

عیش کدر: ژندگی ناصاق و تیره و تار و آشفته. 

کدرة: مخصوص رنگ تار است. 

کدورة: در ضوز د تاضافی اه تا هه ار ز ند کی: , هر دو هست. 


می‌گوید: 

ابوان یبیحوا جارهم لعدوهم و قد ار نقع الموت حتّی تکوثرا 

یعنی از اینکه خون همسایه‌شان بدست دشمنشان ریخته شود ابا می‌کنند و 
مانع میشوند و محققا مرگ و هلاکت زیاد میشود مگر اینکه اینان به 
فراوانی و زیادتی بخشش 3 

که و کم یی آبست. که ۳ خدشه ۲ کنده و .در آیه (6/ 
انشقاق) عبارت (انکی کادح) یعنی نو بدست آورنده و کسب کننده رحمت 
هستی- کدم- نیز گزیدن و اثر گزاردن و همچنین حرکت و جنیش است 
(مقائیس اللغه 5/ 165. 

واژه- کدح- در معنی تلاش و آزمندی و کار توأم با رنج نیز هست ۳النهایه 4/ 
195). 

ترجمه مفردات, ج4. ص: 3 

انکدار: دگرگونی در نتیجه انتشار و پخش شدن چیزی است.؛ دز ان گفت: 
و دا الوم الکَدَرث- 2/ تکویر) انکدر القوم علی کذا: وقتی است که 
قومی بطور پراکنده بر چیزی فرود آیند و قصد آن کنند. 


از اکتق) | حوض |: ی 


2 ار 


در مورد طالب و خواهنده‌ای که از گرفتن طابونتر: میشود و همچنین 
بخشنده‌ای که کم می‌بخشد و خست می‌کند نیز بکار میرود, خدای تعالی 


گفت: 
آعطی قلیلا و آَکدی- 34/ نجم) (1). 


) ( (کذب) [کذب]: کر 


قبلا از کذب و دروغ با صدق و راستی در واژه- صدق [و همچنین در واژه 
افک] سخن گفتیم به اینکه این دو واژه هم در گفتن و هم در عمل کردن 
بکار میرو در آیات: 

الما ٍ بفتری الکرت الذین لا بُوْمِنُونَ- 105/ نحل) یعنی کسانی که بی‌ایمانند 
بدروغ افترا بدیگران 


آشاره به کسی است که ناپرهیزکار است و از حق روی گردان» می‌گوید: 
ایا آنکه زا که از ایمان روی میگرداند دیدن او همانکسی است که اندکی 
بخشید و سخت گیری کرد. ترجمه مفردات, ج4, ص : 4 

5 اه بَشهذ ان الْمَنافقین لکاذبون 1/ منافقون). 

در مورد آیه آخیر گفتیم که نامیدن دروغگویان در مورد منافقین مربوط به 
دروغ و کذبشان در اعتقاد انهاست نه در سخنشان زیرا در سخن و 
قولشان- راست ضی 35 (1 

و ایه: لیس لوَفعتها کاذبِه- 2/ واقعه) دروغ نبودن وقوع قیامت به خود فعل 
نسبت داده شده مثل عبارات: 

فعلة صادقة فعلة کاذبة: کرداری درست و کرداری نادرست. آیة" 

ناصیّة کازِبة- 16/ علق) (2) عبارات- رجل کذاب, کذوب., کذبذب و کیذبان- 
همه‌برآی مبالقه تر وروی امست: 

گفته میشود- لا مکذوبة- یعنی به تو دروغ ی 

کذبتک حدیثا؛ سخن دروغی به تو نگفتم و 

خدای تعالی گوید: الذین کذَبوا اللة 5 11 90 توبه) که با دو مفعول 
متعدی میشود مثل- صدق- در آیه: لَقَدٌ ضَدّق اه سول الیْوّبا بالجه* 27 


شهادت میدهیم که تو پیامبر خدا هستی., در پیامبر بودنت سخن درستی 
می‌گفتند بحث در این است که منافقین در اعتقادشان چنین باوری نداشتند 
پس گفتارشان با واقع مطابقت دارد اما با عقیده‌شان مخالف است. 

که در اين آیه هم کاذبه به چهره و پیشانی منسوب شده. 

در آستانه فتح مکه است می‌گوید: خداوند خواب پیامبرش را به حق و 
راستی درست و صحیح گردانید که در این آیه ۳ دو 
مفعول- صدق- هستند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 5 

می گویند: کذبه کذبا و کذابا و اکذبته: او را دروغگو یافتم. 

ی فد 


پا کاذب و هر جاأ در قرآن واژه تکذیب آمده است در مورد تکذیب نمودن 
سیخن راست و صادق است, مثل ایات: 
وا یایاتنا 39/ بقره. 
ور اه لضزيی یما کون 26 مومنون. 
لک وا بالق 5/ ق 
بث قَبلهّم قَة مٌ توح قکتنوا عه عْبدّنا ۸9 قهر. 
که ۰ تمود 5 4 بالقارعَة ۱4 0 
ان یکذبوک فقد کذبث ك هم قَو مٌ توح 2 حح. 
و کدوک فد کذْبِ الذین من تمد ۱۱ 
۳ ۳۹ گفت: فانهم 2 لا کوک (33/ انعام) (1) که با تشدید و بدون 


زجاح می‌گوید: ۳ ۳ 
تفسیر (لا یکذبونی- 33/ انعام) اینستکه انها قدرت ندارند که به تو بگویند: 
اخباری که می‌گویی و در کتابهاشان هست و دروغ گفته‌ای. ۱ 
و در دلهاشان تکذیبت نمیکنند. 0 
ازهری می کویده سای انیت که آنهه قاف لا یک وید رهام یه 
۳ 0 ۳ ۷ 1 
آنچه را که دلهاشان شهادت میدهد انکاری کنند و از علی صلوات اللّه علیه 
زوایت شده که ۳ قاهْم لا کرک 3د/ انعام) با ضمه حرف (ی) و 
سکون حرف (ک) ترجمه مفردات, ج4, ص: 6 ۳ 
تشدید حرف (ذ) نیز خوانده شده. معنیش این است که تو را دروغگو و 
کاذب نخواهند پافت و پمی‌توانند اس باره 2 دروعغی را ثابت کنند. 
و در آیه: حتّی لا اسَتیأس التسَل ِِ انهَم قَذ ٩‏ کذبوا 0 یوسف یعنی 
پیامبران خود درد از آتهایی که برای هدایتشان به سویشان آمده‌اند به 
دروعغ گفتن نسبت داده میشوند. 
پل رن کل رام رس وتات رن نی 
به یکی از این معانی نسبت داده شوند [یا به فسق يا به زنا و خطاء] و ان 
معنیر در آیات: 
فقز کیت رس من قَلِکَ 4/ فاطر. 

قکذَُوا رشلی (45/ سیا) اه ات0 
و در آیه: ٍنْ کل لا کدْبَ الرْسْلَّ (14/ ص) که (کذیوا) بدون تشدید حرف 
(ذ) خوانده شده و در معنی عبارتی است که می‌گویند: کذبتک حدیثا, پس 
مغتی آبه. اب است. که مودضان و.انهاین که پيامیزآن به سویسان فرستاده 


به معنی (لا یکذبون الذی جثئّت به) یعنی چیزی که آورده‌ای انکار می کنند. 


کشاصمنه ای رات قای له الشاام انمواالم و ات کریه ات 


می‌گوید: 
را به دروغ نسبت دهی ولی (اکذبته) از باب افعال وقتی است که خبر 
(تهذیب اللغه/ ازهری 10/ 167) 
یعنی پیامبران پیش از تو هم از سوی مجرمین و بت پرستان تکذیب 
ميشدند و به دروغ گفتن نسبتشان میدادند. ترجمه مفردات, ج4, ص : 7 
بودند کمان: فیکردند که بیامبر ان اکر به آنها کفتم‌اند؛ در صورتی که ایمان 

به. آنها تیاورید عذاب بر قفا :نازال میشوده دروغ به. انها می‌کویند خر این 
که این گمان و سخنان را از جهت مهلت و برخورداری از طول 
عمری که خدآوند به آنها داده است آنطور گمان‌ها داشتند. 
و لا یسْمَعون فیها لغُواً لا (یذاباً) (35/ نباٌ) کذاب همان تکذیب است 
0 اب کب ۳ 
سخن بعض دیگر را دروغ بدانند. 
نفی نمودن تکذیب از بهشت اقتضاء نفی دروغ گفتن از وقوع آنرا دارد که 
(کذابا) بدون تشدید (ذ) یعنی مصدر دوم باب مکاذبة نیز خوانده شده به 
این معنی که بهشتیان مثل دروغ پنداشتن مردم در دنیا در مورد یکدیگر. در 
ا ناهن یکین افو نصی‌ندار ند من کویند: 
حمل فلان علی فرية و کذب: او به دروغ و افترائی واداشته شد چنانکه در 
ضد آن حالت عبارت- حمل فلان علی صدق- بکار میرود. 
(گذب) لبن النافه: وقتی است که کمان شود شیر آن شتر مدتن ادامه دازد 
ولی ادامه نیا نیابد و اینکه میگویند: 
«کذب علیک الحهٌ» (1). 


عبارتی که راغب نقل نموده در مأخذ دیگر بصورت حدیث نقل شده است 
معنی آن همانست که راغب گفته «کذب علیک الحح» یعنی حج بر تو واجب 
شد و کذب در این معنی در اشعار شعراء فراوان است. (مقائیس اللفه <5/ 
8- مجمع البحرین 2/ 158). 

جوهری میگوید- کذب- در حدیت فوق بمعنی- وجچب- است بعنلی بر تو 
واجب است (صحاح اللفه) فراء نیز همین نظر را دارد (معانی القرآن). 
ترجمه مفردات. ج4. ص: 8 

معنیش این است که حح بر تو واجب شده است و بایستی انجام دهی, 
حقیقتش اینستکه او در حکم غائبی است که وقت حج را به تأخیر انداخته 
یل اه ی ی 


قد فات الحح فبادر: نزدیک است که «حج» فوت شود آنرا پیش بینداز و 


اقدام کن. 

کوت. یک ال با ققی (ل ای ما ای ها زرم که 
نوعی تشویق و واداشتن به حرکت است و- عسل- با ضمه حرف (ل) هم 
گفته شده و اینجا با هر دو حرکت به معنی نوعی دویدن است (دویدن گرگ 
که در اشعار شعراء آمده است). _ 

کذابة: جامه‌ای است که به رنگی اغشته و منقش شده, گویی لباسی است 
که نگارین شده و ناميدنش به کذابة از این جهت است که حالت و رنگ 
الیش به ,وسله آن نی آمیر و تفیش ونان تکیت مشود 


) ( (کز) [کز]: 2 ص : 8 


الکژ: برگشتن به چیزی خواه خود شخص برگردد يا از نظر کار و فعل 
بازگشت کند (بالذات او بالفعل) کژ: طناب تابیده شده که در اصل مصدر 
است, و بصورت اسمی درآمده. جمعش- کرور- است در آیات: تج رَدَذنا 


کم الک لبم (6/ اسراع) (1) 


خطاب ار در ور نجات بدی اسرائیل در مرحله اول فساد و تباهی 
آنهاست که می‌گوید بندگانی با هیبت و قدرت آنها گماشتیم تا اینکه به 
کشتارشان و خرابی خانه‌هاشان منجر شد و سیس غلیه آن مردان و جمله 
به آنها به شما با اموال ترچمه مفردات, ج4, ص: 9 
و آن [ نا کر قتگون من الغذْمنین (102/ شعراع) (1) 
تال الذین ابعُوا لو أَنّ لنا ره (167/ بقره). 
ن لی کر (58 زمر) (2). 
زگره استخوان سینه و گردن شتر و نیز- کرکرة.- به گروه و جماعت 
مردم هم تعبیر میشود. 
کرکرة: باز گرداندن باد, اشتها را که ای آستم خفرار نوماه کات ی 
رفت و برگشت پی در پی. 


ی 


) ( (کرب) [کرب]: کی ۰ 9 


ا کرت غم و اندوه ,شدید, در آیه: 

قتْیناخ و له من الکَرّب الْعظیم 6 انبیاء) (3). 

کربة: 1 عمة- است و اصل آن از عبارت- کرب الارض- که همان کندن 
و زیر و رو کردن خاک زمین است گرفته شده و غم و اندوه هم در جان 


و فرزندان توانتان دادیم پس دیگر بار فساد نکنید زیرا اگر نیکی کنید به 
خویشتن کرده‌اید و اگر باز بدی کنید نتیجه‌اش به خودتان بر میگردد. 

سخن دوزخیان است می‌گویند جز تبهکاران ما را کسی گمراه نکرد و 
امروز نه شفیعی داریم و نه یار صمیمی و دوستی‌ای کاش باز گشتی درگ 
به دنیا می‌داشتیم تا از موّمنین میشدیم. 

اگر بازگشتی برایم می‌بود. 

مربوط به نجات یافتن حضرت نوح علیه السّلام و کسانش از محنت و 
سختی طوفان است. ترجمه مفردات, ج4, ص: 10 

آدفی خنین دگر گوتی ایجاد هی کندء در مثل گفته شدهم «الکر اب علی الیقر» 
که بصورت «الکلاب علی البقر» صحیح نیست (1). 

و اگر- کرب- از عبارت- کربت الشمس- یعنی خورشید به غروب نزدیک 
شد., باشد صحیح است. 

ابا سای مک اوح کر آن ی ی ون 
نزدیک است و با اينکه از کرب به معنی گره محکم در طناب دلو است و 
بیشتر غم و اندوه- با این واژه و این معنی توصیف میشود چون غم و درد 
نیز عقده‌ای است در < 


ار ای ای ام وی را 


() (کرس) [کرس ]: مش کل 2 ابا 


می‌نشینند, در آیه: 


ضرب المثل فوق وقتی گفته میشود که بدون توجه بعضی از مردم را بر 
رش تساو ور اهر 
کن تا بر سر هم بزنند و اگر «الکراب علی البقر» باشد صحیح است از 
عبارت کربت الارض- یعنی زمین را شخم زدم گرفته شده و هر دو صورت 
در مورد رها کردن و راه را برای زیر و رو کردن باز گزاردن است. 

(مجمع البیان 2/ 142- مقائیس اللغه 5/ 176) 

کروبیان بر وزن فعولیان از کروب یعنی نزدیکی است به اين معنی که آن 
فرشتگان مقرب پیشگاه خد | هستند. (مقائیس اللفه 5 175 ترجمه 
مفردات؛ 4 ص: 11 

(عااضا علی کر سبه دا ۶ آیات 34ص (1] 

کرس: در اصل منسوب به کرس- است یعنی مجتمع و قومی که در یکجا 
جمع شده و مسکن گزیده‌اند و از این معنی واژه کراسة است یعنی دفتر, 
که اوراقش بهم بر امده و متصل شده است. 

کرست: الیتای ساشمان .و بادرا هکم ساختم و لا چرتم ۲ امن ند 
عجاج می‌گوید: 

با صاح هل تعرف رسما مکژسا قال: نعم اعرفه و ابلسا (2) 

کرس: هر اجتماع و جمعی از چیزی را- کرس- گویند- و نیز اصل هر چیز- 
قدیم الکرس- یعنی ریشه‌دار و اصیل کروس: بزرگ تست که سر و 
شانه‌اش عظیم است و از بزرگی گویی پویهم ترکیب شد 

تور آید؛ وب کَرَسبهٌ السّماواتِ و للارْضَ- 255/ ۳ از این. غباشن 
روایت شده که- کرسی- در این آیه علم خداوند است. 


اشاره به افکنده شدن پیکر بی جانی بر تخت سلیمان نبی: علیه السلام 
است که توبه آورد. 

بیت فوق بصورت زیر است: 

با صاح هل تعرف 9 مسا قال نعم اعرفه و ابلسا 

گفتم ای دوست همراه من آیا آثاری باقیمانده از دیاری که رویهم قرار 
گرفته بااشد می‌تتاسی صحفت ار آنرا می‌شناسم و سپس آنچنان غم زده 
و اندوهگین شد که از شدت غم اشک از چشمانش جاری شد. 


(لسان العرب 6/ 193- مقائیس اللفه 5/ 165) 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 12 

و نیز گفته شده- کرسیه- یعنی ملک و قدرت خدا. 

بعضی از علماء گفته‌اند- کرسی- تن اب ۳ است برای فلکی که 
بر افلاک محیط است و گفته‌اند روایتی که _می‌گوید «ما السموات السبع 
فی الکرسی [ عحلقة ملقاة بارض فلان» 9 معنی گواهی مید هد (1). 


1 یم |[ خیم |: ۳ 


الکرم: بخشش و نعمت دادن, هر گاه خدای» تعالی با اين واژه وصف شود 
اسمی است برای احسان و نعمت بخشیدن ظاهر و روشن او مثل ایه: 
(قاِنَ زبی عَنی کریم- ۷0۵ نمل). 

و هر گاه انسان با واژه- کرم- وصف شود در آن صورت اسمی است برای 
اخلاق و افعال پسندیده‌ای که از انسان ظاهر میشود و واژه- کریم- ۳ 
وقتی که آن اخلاق و رفتار ظاهر نشود گفته نميشود. بعضی از علماء 
دفته | ند 

«الکزم کالتصر الا ال فد ال فیالعحاسن ال موی الکش 42 
[یعنی صفت کرم و بخشندگی زلن صفت جوانمردی است جز اینکه 
جوانمردی و حریث در خوبیهای کوچک و بزرگ هر دو بکار میرود]. 

خی کم وی ی یا وا را 
را در راه تجهیز سپاهیانی که در راه خدا می‌جنگند می‌بخشد و انفاق میکند 


یعنی آسمانهای هفتگانه در جنب کرسی چیزی نیست مگر مانند حلقه‌ای که 
در زمین پهناور و دشتی افتاده باشد که این تشبیه عظمت و احاطه کرسی 
را بر- آفرینش میرساند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 13 
و همچزین در تحمل کقالت از ريخته نشدن خون مردم. در آیه: (اِنّ أکرَمَکَم 
ند ال ْقاکم- 3 حجرات) جز اين نیست که پا ظاهر شدن افعال 
خوشنودی و رضای خدای تعالی و وجهه ِِِ هدف ان کار باشد پس 
کسی که با کردارهای نیکش و عملش چنین قصدی داشت او متقی است 
(1). 


واژه تقوی همانند اکثر واژه‌ها به مرور زمان معانی مختلف و گاهی ضد 
معنی اصلی را بخود گرفته چیزی که امروز و بعد از دوران سیصد ساله 
استعمار در میان مردم ما از تقوا فهمیده میشود این است که کسی در 
کارهای اجتماعی و سیاسی دخالت نکند. دامن در کشد. محافظه کار باشد 
به مسائل احتیاطی بیش از مسائل واجب و اجتماعی اهمیت بدهد به 
خوبیها و بدیهای مردم کاری نداشته باشد و امر و نهی نکند و بالاخره 
بی‌تفاوت باشد و حال اینکه در قرآن بزرگداشت شعائر خداوند نشانه‌ای از 
تقوای دلهاست خداوند اجرای عدالت را هر چند که بدگوئیها در پی داشته 
او را رد ی اه اصا ای ار 
به تقوا می‌داند و امر می‌کند عدالت را اجرا کنید, جالب آنکه دستور جمعی 


ِِ یعنی «اعدلوا» است نه- اعدل- و منظور عدالت اجتماعی است نه 
و نفسانی هی ایه: 

(اغدلوا هه آفوت-:/ مانده) بدیهی, است. لاز هم اجرای. غدالت ناخشنودی 

گناهکاران و تبهکاران و بدگویان است ولی باید دانست که اجرای عدالن و 

تقوی مافوق منافع فردی است. 

اصولا اگر 7 نقوی مفهومی منفی گرانه داشت خدا نمی‌فرمود: 

تعاوتوا عَلي لد اللْفّوی و لا تعاوئوا عَلی لام 5 الْعَدوان (2/ مائده). 

که در اين آیه هم دستور جمعی است پس چگونه میشود تقوی داشت و با 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 14 ۱ 

بنابر این گرامی‌ترین مردم در پیشگاه خدا با تقواترین آنهاست و هر چیزی 

که در حد و غایت خودش شریف و ارجمند باشد با واژه- کرم- توصیف 


میشود. 
خدای تعالی گوپد : (لبشّنا فیها من کل روج گریم 7/ شعراء). 

(زژمع و مقام کریم 6 دخان). 

(انه فان كريم - 77/ واقعه). 

(و قْلْ لَهُما قَوّلا کریماً- 3 اسراء). ۱ 
(اکرام) و تکریم اینشنتکه بزز گداشتی یا سودی به انسان برسد که در آن 
نقصان و خواری نباشد يا چیزی که به او میرسد او را کریم يا شریف 
کرداندر در آیات: 


سکوت خود گناهان جامعه و دشمنان اسلام را تایید نمود يا به روش لیبرال 
مأبانه همه چیز را نادیده گرفت. 
در آیه اخیر می‌گوید: به نیکی و تقوی معاونت و یاری کنید و بر گناه و 
دشمنی یاری مکنید و بنا به گفته راغب ظاهر نمودن افعال پسندیده و 
مثبت تقوا است در صورتی که رضای خدای تعالی هدف ان کارهای نیک 
باشد و بس؛ , در قرآن همواره نیکوکاران را با قید و شرط ایمان معرفی 
تٍِِِ و می‌گوید ۳ 

من أسْلم و جَهة یله و هو مُخسن قَلَة أجَرة علد ره و لاحَوّف علَنهم و 
ی 3 تب بِحرَنونَ- 132 بقره). 
۳ کسی که روی خویش به خدا نمود و جهت خدایی را برگزید و هدف و 
مقصودش از کار نیک خشنودی خدای بود پاداشی در پیشگاه خدا دارد و بیم 
و اندوهی بر ایشانٍ نیست. نرجمه مفردات؛ 4 ص ۰ 1۳۵ 
(قل اتاک حدیث صَیف ابراهیم الْمْکرمین- ۱924 9 
(بل عبا مُکْرَمُونَ- 26/ انبیاء) یعنی آنها را با کرامت و ارجمند گردانید. 
و در آیات: (کراماً کاتبین- 11/ انفطار). 
بایدی سَفر: کرام بَرَرخ- 16/ عبس) (1). 


عون اه ین 2ب 
و الجلال و الٍکُرام- 7 رحمن). 
که هر دو معنی را در بر دارد (هم جلالت و شکوه, و هم احسان بخشی). 


) ( (کره) [کره]: ت و و 1 


گفته شده- کره و کره- یکی است مثل- ضعف و ضعف- و نیز گفته‌اند کره- 

سختی و مشقتی است که از خارج وجود انسان بانسان میرسد و با اکراه 
بر او تحمیل میشود ولی کره- آن سختی و رٍنجی است که از ذات انسان 
به او میر سد و او آنرا زرشت میداند و از آن اکراه دارد که بر دو گونه 

است: 

اول- انچه را که از روی طبع مکروه ميشود. 

دوم- آنچه که از جهت عقل يا شرع زشت و مکروه شمرده میشود.. _ 

از این روی صحیح است که انسان در مورد یک چیز بگوید: من انرا 

می‌خواهم ولی از آن اکراه دارم, به این معنی که از جهت طبع و سرشت 

انرا 


قرآن تذکاری است پس هر که می‌خواهد آنرا فرا می‌گیرد آیات الهی در 
صحیفه‌ هائتی و نوشته‌هائی ارجمند و والا و پاکیزه است که یه دست 
نویسندگانی و فرشتگان مقرب و بلند مرتبه گرامی و نیکو. ترجمه 
ی 1۳ 

می‌خواهم و اراده می‌کنم ولی از ناحیه عقل یا شرع زشت و مکروهش 
میدارم يا از جهت عقل و شرع می‌خواهم و از ناحیه طبع و سرشت بدش 


می‌دانم و گفت: 
کیت عَلکُم القتال و فو ره لک 6 بقره) یعنی از روی طبع کشتن را 
بد می‌دانید, سپس آنرا در آیه دیگر بیان کرد و کف و ی ای ۰ ۱9 


شَینا و هو حَیر لکمْ- ام سا 

تداتد بر اه واختت نمیشنود. که اکرآه.یا ضخنت خوق .زا.در هورد آن یر در 

نظر بگیرد و معتبر بداند. کرهت: در دو معنی کراهتی که از خارج به انسان 

تحمیل میشود يا از ناحیه طبع و عقل و شرع زشت است در باره هر دو 

بکار میرود یعنی در (کره و کره) ولین استعمال و بکاز تردن آن در فغنی- 
ه- بيشتر است., خدای تعالی گفت: 

و و که الکافژون- 2 توبه). 

و لو کر الَمُسُرِکون- 33/ توبه). 

و اِن قریقاً من لْمْوّهنین لکارهون- 5/ انفال). 

ا میت احذعم آن تال لخم اخبه مین فکرقنشوه. 2۸2 حجرات). 

آیه اخیرا آگاهی و هشداری است بر اینکه خوردن گوشت برادر چیزی 

استت که نفتتن. آدمی بر زشت شمردن و کراهت آن سرشته. شید هر چند 

که انسان آنرا بخواهد و قصد کند (یعنی غیبت کردن) و گفت: 


‌ِ ‌ زب ۳ 


لا یل لَکم آن ترئوا اللْساء گرّها- 19/ نساء) که- کرها- هم خوانده شده. 
(اکراه:) در واداشتن انسان به چیزی است که انرا زرشت میداند, در ایه: 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 17 

(چ لا نکر هوا تیا علی اآبفاء 3 نور) (1) که نهی از واداشتن جوانان 
را ی و یا مر ی 
و شرع مغایرت دارد و هم مشقتی است که به آنها تحمیل میشود] و گفت 

لا اٍکراة فی الدّین 256/ بقره) در مورد اين آیه نظراتی هست: 

اول*-تخفیفا کفته.شدو. که آن:.کمل بعتی اکزاه نداشتن.دو ین ون اغاز 
اسلام بوده بطوریکه اسلام بر انسانی عرضه میشده تا می‌پذیرفت و 
اجابت میکرد و گر نه ترک و رها ميشد. 

دوم- آیه در مورد اهل کتاب بوده که هر گاه می‌خواستند جزیه بیردازند و 
ملتزم شرایط آن میشدند آنها را به حال خود میگذاشتند. 

سوم- معنی- لا [کراة قی الذین- اینستکه اگر کسی بر قبول دین باطلی 
مجبور ميشد و به آن اعتراف میکرد و داخل ميشد حکمی برای آن نبوده 
چنانکه گفت: 

(الا من آکره و قلبْ مَُطعَیِث بالٍیمان- 6 تحل) (یعنی هر کس به زبان و 
با اچبار بخدا کافر شود ولی دلش : به ایمان ثابت باشد از شمول کفر 


دختران جوانتان را که به عفت مایلند برای دستیابی به مالشان آنها را با 
اکراه به کار ناروا و زنا وادار مکنید و خدای در حق انها که مجبورشان 
نموده‌اید آمرزنده و مهربان: اشت, این آبه پرده از روی جفا کاری و 
قوتت ان کر هبات هاهال هن نب مدا ده در ابا ویک هن 
تهدید را در مورد کسانی که به طمع دسترسی به اموال دختران بتیم ِ 
زنان شوهردار دست داده آنها را به همسری خود و یا هدف مادی و دنیائی 
در میاور ند بادافری. تقودم ات شینین میکوید» برای اون 
نازل کردیم و داستانی از سرنوشت نیک و بد امتهائی که پیش از شما 
بوده‌اند برای عبرت خلق و موعظه برای اهل تقوی 9 ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 18 

خارج است. 

چهارم- لا اکراة فی الدّین- تین ین آخرت هه انا که اشسان.جی دیا ان 
طاعات با اکراه و از روی نش ناه انجام داده تنوجچه نمیشود و به حساب 
تقی ابا زیرا خدای تعالی سراثر و انگیزه‌ها را معتبر میشمرد و جز اخلاص 
تاخشنود تمیدار دق لدا مامیر تصلی الله غلیه و اله فرمود: 

«الاعمال بالنیات» و نیز فرمود: 

«اخاص یکفک القلیل من العمل» (1). 

پنجم- معنای- لا اکراه فی الدین اینست که در حقیقت تکالیفی که خداوند 


برای انها معین کرده انسان در انها او را بر کاری مکروه وادار نمی‌شود 
بلکه رسیدن به بهشت و پذیرش نعمت‌های ابدی و جاودانه است که 
انسانها بر آنها وادار و تحمیل میشوند و لذا پیامبر صلی الله علیه و آله 
گفت: «عجب ربکم من قوم یقاژون الی الجنة بالسلاسل». 


[یروردگارتان از مردمی که با زنجیرها بسوی بهشت راه می‌یابند و کشانده 


این حدیث در مأخذ دیگر بصورت «اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل» 
نیز ضبط شدم بعتی دین خویش خالض کردان که:دن ان صورت. کار :و عم 
اندکی که از روی خلوص نیت انجام شود ترا کفایت می‌کند چه رسد به 
اينکه تمام کارهای انسان و عبادات و طاعات او از روی اخلاص و پاکی 
ضمیر و سراثئر باشد و همین, مضمون در حدیثی دیگر بصورت «اخلصوا 
اعفالکه لله:. فان الله:ا بقیل الاما خلض له آمده بعتی کارهای نوینش ۲ 
برای خداوند از روی خلوص نیت انجام د هید زیرا خداوند فقط کارهائی که 

از روی اخلاص باشد و انجام شود می‌پذیرد. ترجمه مفردات, ج4, ص: 19 
میشوند در عجب است ]. 

ششم- دین در ایه فوق همان جزاء است. معنیش اینستکه خداوند بر 
پاداش و جز|ء دادن ناخشنود نمی شود بلکه آنگونه که می‌خواهد به کسی, 
که سزاوار پاداش اخروی است آنطور که میخواهر عمل می‌کند آیه؛ ۳7 
یر دین اللّه یبعُونَ- 83/ آل عمران) تا آنجا که می‌گوید: طَوْعاً و (کژها)- 
۳893 آل عمران) که گفته شده معنایش اینست: 

1- کسانی که در اسمانها هستند بدون اکراه تسلیم هستند و کسانی که در 
زمینند (کرها) یعنی حجت و دلیل که آنها را به پذیرش و تسلیم به حق 
فاداشتد اصت ضل ننک دی نو 

الدلالذاکرهنتی علی العول بهده المسالة: دلالت وتراهتما تن :درزست مرا بو 
بیان این ما لح واداشته است که این سخن از- 2 
مذموم آن بیست. 

یاطعا ها و ان قمران ا این است. که یمان اشند اه 
طوعا تسلیم شدند و کفر پیشگان با اکراه تسلیم می‌ شوند زیرا قدرت 
ندارند که از آنچه را که خداوند برای انها می‌خواهد و علیه انها حکم می‌کند 
خودداری می‌کنند. 

3- از «قتادة» نقل شده مومنان با میل و رغبت و طوعا تسلیم حق میشوند 
ولی کفار به هنگام مرگ جبرا حق را می‌پذیرند و تسلیم میشوند چنانکه 
گفت: 


قلم یک بنْفَعْهُمْ یمام ... 85/ غافر) (1). 


ایمانشان در آن هنگام سودشان نمیدهد. ترجمه مفردات. ج4. ص: 20 


4- مقصود از- کره- در آن آیه کسی است که با او جنگ میشود و مجبور 

میشود به این که ایمان بیاورد. 

5- نظر پنجم از ابو العالیه و مجاهد است که گفته‌اند: مقصود اینستکه همه 
به افریده شدنشان از سوی خداوند اقرار دارند هر چند که در پرستش به 

خداوند شرک می‌ورزند. مثل آیه: 

و لین سالتهم من حلقَهم لَیفولْق ال 7 زخرف). 

(اگر از ایشان بپرسی چه کسی آنها را آفریده است میگویند اللْم). 

6- نظر دیگر از ابن عباس است که می‌گوید: طوعا و کژها- 83/ آل 

عمران) یعنی همه با حالاتی که از وجود آنها خبر می‌دهد تسلیم شده‌اند هر 

چند که بعضی از ایشان با گفتار کفر بورزند,و آن همان اسلام است که در 

جهان اولیه (عالم ذر) آنجا گفت: آ لسث ۹ قالوا بلی- ۶۵۸ ععراف) و 

این همان دلائل عقلی آنها است که بر آن سر شته شده‌اند و اقتضاء می‌کند 

ظلالَمْم بالْعذو و الاصال- ۳15 9 اشاره دارد (1). 


۱ و ظلالهم بالفدو و 
لاصال (15/ رعد). 

هر چه در آسمانها و زمین است با میل و اکراه با سایه‌هاشان بامدادان و 
شبانگاهان خدای را سجده می 

اد اه ی تک ی 
کمال و هستی عالم در کل موجودات است چون سراسر عالم را نور 
هستی فرا ترجمه مفردات, ج4, ص: 21 

7- نظر هفتم از بعض صوفیه است می‌گویند: کسی که با رغبت و میل 
تسلیم حق میشود همان کسی است که پاداش دهنده و عقوبت کننده را 
می‌نگرد نه پاداش و عقاب راء پس به او تسلیم مشود و کسیکه با اکراه 
تسلیم می‌شود همان کسی است که پاداش و عقوبت را می‌بیند پس با بیم 
و امید يا رغبت و ترس تسلیم حق میشود و مانند اين ایه و کلام خداست 
کت من 

و له یَسْجْدٌ من فی السّماواتِ و الأرض طوعاً و گزهاً 15/ رعد). 


) ( (کسب) [کسب]: او وی ۲ 1 2 


الکسب: چیزی است که انسان می‌خواهد و دنبال می‌کند تا در آن. جلب 

منفعت و تحصیل بهره‌ای نماید مثل کسب مال. 

اک( 
و سپس مضرّت و زیانی عایدش ميشود. 

و نیز- کسب- در مورد چیز که برای خودش و دیگری میگیرد گفته میشود و 

لذا بیشتر به دو مفعول متعدی میشود, می‌گویند: 

کسبت فلانا کذا: [آنرا برای او گرفتم و کسب کردم. 

اکتساب: جز در مورد چیزی که برای و فایده دارد گفته نمیشود, پس 

(خبز و اختبز) و (شوی و اشتوی) و (طبخ, اطبخ). 


گرفته و این سایه‌ها هستند که با حرکتشان که محسوس است بایستی 
انسانهای مغرور را تازیانه عبرت زنند تا از غفلت و تصور یکنواخت بودن با 
تو هم خلود در نفسانیات بیرون ایند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 22 

یعنی: [برای خود و دیگران و يا فقط برای خود نان پخت و گوشت بریان 
کرد و غذا پخت"- اختباز, و اشتوی یعنی فقط برای خود پخت و بریان کردا]. 
در آیه گفت: 

او من طیبات ما کسَبْنْمْ (267/ بقره) از پیامبر ای اللّه علیه و اله 
روایت شده است که از ایشان سوال شد: 

«ایْ الکسب آطیب؟ قال: عمل الرژجل بیده» و قال: «اِن ایب ما یأکل 
الرجل من کسبه و ان ولده من کسبه». 

[از دار ضلی اه علیه و آله سوال شد کدام کسب پاکتر است؟ فرمود: 
کسبی که از کار انسان و با دست خویش باشد و گفت: پاکیزه‌ترین چیزی 
و فرزندش هم از کسب اوست] در ایه: ۱ 

لا یقدژون علی شعء متا کسبوا (264/ بقره) تحقیقا واژه کسب در قرآن 
در مورد کارهای خوب و بد يا شایسته و ناروا (صالحات و سیئات) هر دو 
وارد شده است: 

اول: آنچه را که در صالحات بکاز زفته: در آبایت: 

أو کَسَبّت فی ایمانها خَیرا (158/ انعام) چ ملَهْمْ من یِقَول رَتّنا آتنا فی الصا 
حسَتَةٌ (201/ بقره) تا ۲95 ترجمه مفردات, ج4, ص: 23 

کنو 

.)1( 


9 واژه کسبی که در بدست آفودن بدیها بکار میر ود مثل آیات؛ 
ان تبسَل تفن خ بما کَسَبَت (70/ انعام). 
لیْکِ الذین یلوا ریما کَسبُوا (80/ انعام). 


سهای ( 


ان ال ذین یکسبُون لالم سَیْجْرَوْنَ پما کائوا یفْترفُون (120/ انعام). 
فویل آقغ متا کتتش آندهم و ول هم ما تَکسنون (79/ بقره) قلیصَحکُوا 


و لو باب ال الا یما کسَبُوا (45/ فاطر). 

و لا تکیت کل تفس لا عَیها (164/ انعام) که انسان برای خودش از نفع 
یجان روا که بدست . آورد تیش جائز است حاصل میکند. پس این معنی 
هشدار میدهد بر اينکه آنچه انسان از سود و منفعت برای غیر میکند که به 


این آیه پاسخ انسانهای مومنی است که از خداوند می‌خواهند در دنیا و 
آخرت نعمتنی و حسنه‌ای به آنها ببخشد و از عذاب جهنم نگهشان دارد 
چیگوید: 

آولتک له 7 تصیتٌ ممّا کسَئوا و ال سربع الجساب (201/ بقره). 

برای آنچنان انسانهائتی بهره و یی که در عمل و عبادت کسب کرده‌اند 
عایدشان میشود. حساب کردن خداوند سریع است. ترجمه مفردات. ج4, 
ص: 24 

نفس خویش بدست مق ورن و تحصیل میکند هر چند از جائیکه جائز است 
بدست اورده شود کمتر ممکن است که به زیان او نشود و عواقبش علیه 
او نباشد که اشاره‌ای, است به اينکه کفته شده: 

«من اراد الدٌنیا فلیوطن نفسه علی المصائب» [هر کس دنیا را هدف قرار 

دهد و آنرا بخواهد پس بایستی نفس و جان خویش را , بر مصائب و 
مشقت‌ها ثابت_دارد و آماده کند و بر آنها دل نهد و نیز آیه: 

ما امه کم و5 ولا کم فترة 

> 728 انفال ) ودهانند این آبانت ( که اشارم بو ههان فعنی دار د). 


) ( (کسف) [کسف ]: ایض 2 


کسوف الشمیس و القمر: پوشیده شدن ماه و خورشید به خاطر رویدادي و 
در آیه: وی کل تفس ما کستت. 1 بقره) واژه کسب در این ید 
هر دو معنی را در بر میگیرد (کسب کار نیک یا بد) اکتساب: در هر دو 
معنی وارد شده است. 

اکتساب: در معنی صالحات مثل آیات: 

وال نیت فا امه علاساء یت ما ات ۱92سا لیا 
کشت 5 نها ما اکففیت- 286/ بفره). 

ده رده دز ایغ اخیر واژه کسب مخصوص عمل شایسته و صالح و 
اکتساب عمل زشت و گناه است و با- کسب- دی این آنه: مقصود اجیوری 
است که از مکاسب اخروی پی گیری و قصد میشود و اکتساب- چیزی که 
از مکاسب دنیوی قصد ترجمه مفردات. ج4, ص: 25 

اقا اف سار ها هار است اسام سم ما مات خر 
کسوف الوجه و الحال: یعنی پوشیده شدن جهره و حالت که تشبیهی است 
به همان کسوف خورشیيد و گفته‌اند: کاسف الوجه و کاسف الحال- یعنی 
ترشروی 


علمی که قرنها از دیدگاه مسلمین پوشیده بود و خاورشناسان تا 
توانسته‌اند از ان بهره‌برداری نموده و فرضیه‌های علمی و عملی کیهان 
شناسی و جغرافیائی خود را بر پایه ان قرار داده جلب مينمائيم و متاسفانه 
کشورهای اسلامی را عموما و سایر ملتها را خصوصا مرعوب تثوریهای خود 
نساخته‌اند و بیشتر انها را از آنار کرانقدر دانشمندان بزری. ها برداشته و 
بنام خود ثبت کرده‌اند جا دارد که امروز امت بزرگ برخاسته از استضعاف 
میهن اسلامی عزیز ما به کنگره‌های علمی تحقیقی جهان اعتراض خود را پا 
به پای اعتراضات سیاسی دیگر عرضه کنند. 

یکی از بزرگان و آثار بسیار مهم ما کتابهای ابو الحسن علی بن حسین 
مسعودی متوفی قرن چهارم است در مورد خسوف و کسوف که تا قرن 
بیستم برای اروپائیان و سایر ملت‌ها مجهول بوده هی ۶7و بلبید: 

«و ان الستیب. فی کسفف: الشفتن ان القمر پستر السمس عتا و لذلک 
صار کسوف القمر اما یعرض فی وقت مقابلته للشمس و کسوف 
الشمس اثما یعرض فی وقت الاجتماع و آن اقل ما یکون بین الکسوفین 


الشمسية و القمرية جمعا ستة اشهر و ذلک علی الامر الاوسط» یعنی: 
چنانکه پادآوری نمودید سبب ماه گرفتگی و خسوف این است که چیزی در 
مقابل آن و نور خورشید قرار می‌گیرد که هر گاه سایه زمین که در وسط 
ماه و خورشید واقع شده بر ماه بیفتد تمام تور ماه و قسمتی از آن را 
می‌پوشاند و ترجمه مفردات, ج4, ص: 26 

و بدحال. 

(کسفه بازماه ای آنن‌ها یت وا من آنن هان یخی اخسامن که در قراشن 
خلل و فاصله باشد جمعش- کسف است. در ایات: 


در موقعی که ماه میان زمین و خورشید قرار گیرد و کمترین مدتی که 
میان فاصله دو کسوف يا خسوف است شش ماه قمری است که ممکن 
است در این فاصله زمانی, هم خورشید و هم ماه گرفته شود. ۳ 
از این عبارات هم حرکت دورانی زمین و ماه و هم کروی بودن انها و هم 
مستنیر بودن ماه از خورشید ثابت میشود که غير از مسعود ابو عبد الله 
یاقوت حموی هم نخستین فردی است که قانون جاذبه عمومی زمین را 
ی ی ی و ات نا 
ندویر کرو ارض یعنی دور زدن و چرخش زمین را. 
لا زم به گفتن است که کتاب «التنبیه و الاشراف» مسعودی در مورد 
جغرافیا و تاریخ ملل, اولین بار در سال 1894 میلادی در هلند به چاپ 
رسیده و مستشرق معروف دیگوگی شرحی بر آن نوشته است و 
می‌نویسد: در سال 1810 میلادی مستشرق دیگری به نام- ساکی- بر 
کناب :مستعودی شرحن. نوشته: اشت: و این انار ارژنده متایتفانه در 
فا 199۱39 میلادی از دست اروپائیان و مستشرقین خارج و در اختیار 
متنلمین. فر از هی کیرد کهبا هزار آفشسوین این اباری. که بعد اد خنحهای 
صلیبی از کشورهای مسلمین , به غارت رفته حاوی مطالب علمی و ارزنده 
اجتماعی است که قرنها ما از وجود آنها بی‌اطلاع بوده‌ایم. 
(التنبیه و الاشراف 191/ مسعودی) ابو عبد ال یاقوت مینویسد- «ان الذی 
یری من دوران الکواکب انما هو دور ترجمه مفردات, ج4, ص: 27 
یمْعَله کسفا (48/ روم) فاشقط عَلیْنا کسَفا من السماء (187/ شعراء) 


الارض لا دور الفلی ... ان الارض مدوره کتدویر الکرة موضوکة فی جوف 
الا اش لا ای اس ای ای 
اا اوه ی وا مر ان اس شاخ التا اسر 


الذی یجتذب الحدید و ما فیها من الحیوان و غیره بمنزلة الحدید. 
بخیین: آنجه. که کر ذنترن ستارگان به دور زمین تصور میشود در حقیفقت همان 


گردش زمین است نه گردش ستارگان و افلاک, زیرا زمین کروی است 
همانند توپ که در فلک قرار گرفته و بادها را از همه سوی بخود جذب 
مکنی تم هام احسام.ا بتاار خرم ای ما تحت رن ند با 
وتو دقا معا یر آرای سروی خاربه ات هانطون که آهن با ان 
را جذب می کند زمین هم حیوانات و غيیر حیوانات را همانند همان آهن 
میکشاند و جذب میکند. 

سپس میگوید: و چون اجزاء فلک از همه سوی زمین را در میان دارند 
زمین حرکتش نامتعادل نیست- و مثال لک حجر المغناطیس الذی یجذب 
رون ی طع ای انیخت ای 

در این قسمت هم اشاره به جاذبه 9( جهان نموده و میگوید نیروهای 
جدذب کننده اطراف زمین آنرا باین گردش و دوران در آورده است زیرا| 
طبیعت فلک اینست که زمین را جذب کند. 

و الارض مدوره بالكلية, محر صة بالجزئية من جهه الجبال. 

زمین در کل کروی است و اطرافش بصورت اجزاء کوههای غیر دایره‌ای 
شکل پوشانده شده. (باب اول از معجم البلدان ص 16- یاقوت) متن توبه 
نامه گالیله در مورد گردش زمین که چهار صد سال بعد از یاقوت اظهار 
کرده در زیرنویسی صفحه بعد است. ترجمه مفردات, ج4, ص: 28 

اء مقط السّماء کما رعفت علننا کسفاً (92/ اسراء) یا کسفا- کین 
حرف (س)؛ , پسی- ۳۹ مثل- سدرة و سدر- و آید: 

و ان یروا کسْفا من السماء (44/ طور) )1 


در ماه ژوئن سال 1633 ادعا نامه علیه گالیله دال بر محکومیت او در باره 
نظریه گردش زمین صادر شد و او توبه نامه مشهور خود را باین شرح 
امضاء کرد: «من گالیله در هفتادمین سال زندگانی در مقابل حضرات شما 
بزانو در امده‌ام در حالیکه کتاب مقدس را پیش چشم دارم و با دستهای 
خود آن: زا لیشی کم تجتمرمکنم و اهای خالی ار حمعرفت .حرکت مین را 
انکار مینمایم و آن را منفور و مطرود میدانم.» (تاریخ علوم ص 193 پی‌یر 
رسو) خواننده عزیز در زیرنویسی صفحه قبل مشاهده کردی که از هزاران 
سال قبل دانشمندان اسلامی ما با شهامت و بدون نوشتن توبه نامه چگونه 
جاذبه زمین گردش زمین و کرویت زمین را در آثارشان اظهار کرده‌اید که 
اسهانه ۳ قرن بیستم»؛ 1۳ کتابهائی ارزنده علمی در اختیار اروپائیان بوده 
و مسلمین از آنها بی‌خبر بودند. 

مستشرق الشان: و وستنفیلد در آغاز ز چاپ معجم البلدان یاقوت مینویسد. 
و و 7۳ 
پطرسبورک در روسیه» و تمام آثار علمی و تاریخی کشورهای اسلامی را 
در جنگهای صلیبی و بعدها بغارت بردند يا توسط واسطه‌ها خریداری و از 


دشترشن: مسلمین خارخ کردند تا توتن بتو اند بسن از 25 سال فطالعه آنار 
خظت مفرهها » ادها قانن حاره را کم هار عم ال قنل اد 
نوشته شده بود با ات و تاب فراوان به جهان عرضه کند. دیگران تحفیر و 
اروپائیان سروری کنند. ترجمه مفردات, 4 ص: 29 

انم نید اضر که کت ای کشت نوتاه مدای اند 
و پارچه را پاره کنی. 

یار کف ۱99 ق ۱ زر دوب نت زر االی. مرجم تقصی 
03 


) ( (کسل) [کسل]: یی کی 2 


الکسل: کاهلی و تنبلی کردن یا پس ماندن از انجام چیزی که کاهلی در آن 
سزاوار نیست و به همین خاطر تنبلی و کسل مذموم و ناپسند شده است. 
کسل,,یکسل- اسمش- کسل و کسلان- جمعش- کسالی است در آیه: 

و لا ییون الصّلاء الا و هم کسالی (4دز تویه) کفته شده: فلان رگوراه 
العکاسا -عفاهل کسالت ام را کاهل تضکیوم از فمالتت بارتن تضندارد. 
فحل سل سای از سل با س‌هاند: 

امراة معسال: زن سست و تنبل که از فعالیت باز مانده. 


کی اه 29 


الکساء و الکسوة : لباس و پوشش, و ی 

اد کیزوم (89 مائده) ترجمه مفردات, 4 ص: 30 

کسوته و اکتسی: لباسش پوشاندم, در آیات؛ 

و اررْفُومَمْ فیها و اكُسْومَمْ (5/ نساء) (سفیهان را از مالشان نفقه و لباس 
دهید و با گفتار خودش شادشان کنید) قَکَسَءّتا العظام هماً (14/ موّمنون) 
(1) اکنست: اارض بالات ۶ هین ار یاه توشیدهشد, شاعر کوید: 

فبات له دون ۳ ۳ الکساء رقیق 

گفته شده کنایه از شیر است موقعیکه سر شیر می‌اندازد (2). 

شاعر دیگری گوید: 

حی ار کارت الضیضوت علی اکساءخیلن کالما الاك 


در باره رشد جنین در رحم مادر است که می‌گوید استخوانهایش را با 
گوشتی پوشاندیم. 

فف کوید:- تا فزدیک .اد خنک صبحگاهی در حالیکه پوششی خنک از شیر 
آبن بری می‌گوید: سر شیر را که شیرش خنک شده بود برای مهمانش 
اماده کرد- بات له- یعنی للضیف شعر از عمرو بن اهتم است. بیت ما 
فبات لنا منها و للضیف موهنا للثواء سمین زاهق و غبوق 

مقداری را برای ما و برای مهمان هم همراه با گوشت زیاد بریان شده و با 
نوشیدنی فراهم کرد. ترجمه مفردات, ج4, ص: 31 

[تا اینکه دلاوری گرد اندام را بر پشت ستور و مرکب دیدم گوثئی که شتری 
بود]. 

دصتت فده علی اکساء- یعنی بر پشت آن, و اصلش دویدن شتر است که 
با دویدنش گرد و خاک ایجاد می‌کند و بر او می‌نشیند گوثی که لباسی از 
خاک وغبار بر آن پوشیده شده. 


) ( (کشف) [کشف]: و ای 1 21 


کشفت الثوب عن الوجه و غیره: جامه و پوشش را از چهره و دیگر اعضای 
صورت برداشتم. 

کشف عمّه آندوهش را برطرف کرد. 

خدای تعالی می‌گوید: 

و ان یِمَسشک الله بِصٌَْ قلا کاشف آذ الا هو (17/ انعام) (1) قَیکشفٌ ما 
تدِعُون الیّه (41/ انعام) (در سختی‌ها که خدا را میخوانید تنها اوست که 
شمارا آز سختي‌ها میرهاند) و آیه: 

لقَ1 و کت فی عَفلَة من هذا قکشْعنا عَلَک غطاءک (22/ ق) (2) 


اگر خداوند زیانی به شما برساند جز او کسی برطرف کننده آن نیست. 

و لوای انسان از فد 5 و استانه قیامت در غفلت بودی تا انکه پرده غفلت 
را برداشتیم و چشم بصیرتت بینا شد. 

ترجمه مفردات, ج4 ص: 32 

من يُجیت الْمَصَطّ |ذا دعاغ و یَکُشِفٌ السوء (62/ نمل) و در آیه: یوم 
ها َن ساق (22 قلم) گفته شده اصلش از عبارت- قامت الحرب 
بعضی از علماء گفته‌اند؛ اصلش ۷ تذمیر الناقة- نب یعنی وقتی که 
مردی نوزاد حیوان را از شکم مادرش بیرون بیاورد که در ان حال می‌گوید: 
کشف عن الساق: از ساقش ظاهر و خارج شد. 


) ( (کشط) [کشط]: قاط 31 


در آیه: و ادا الما کشطب (11/ تکوبر) که از عبارت- کشط الناقة است 
ی فا اه پوشش با کندن یواست از پشت او برهنه کردن آن» و از این 
معنی است عبارت: انکشط روعه- یعنی ترسش از بین رفت. 


) ( (کظم) [کظم]: یک 


الکظم: گلو یا محل خروج نفس, می‌گویند: 

اکد امه امس ریت 

کظوم: تن بش تفس است کهر از آن.نه سکوت یی فیشوو. مت ۰ 

فلان لا یتنفس- در وقتی که در سکوت زیاد توصیف شود. 

کظم فلان: نفسش بند آمد و ساکت شد. خدای تعالی گوید: ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 33 

نادی و هو مَکظُومْ (48/ قلم) (1) (کظم الغیظ:): خودداری از اظهار 
خشم یا نگه داشتن آن در دل. در آیه؛ 

و الکاظمین الْعَیْظٌ (134/ آل عمران) و از این معنی است عبارت:  .‏ 

کظم البعیر: وقتی که شتر نشخوار نکند, کظم السقاء: بستن در ظرف اب 
و مشک بعد از پر شدن که مانع خارج شدن هوا از ان شود. 

کظامة: حلقه‌ای که سه بند چرمی ترازو در آن جمع میشود و نیز- کظامة- 
بند چرمی که به وتر کمان وصل ميشود. 

کظائم: راه آبه میان دو چاه که آب از یک چاه بچاه دیگری جاری می‌شود. 

هم صفاتی: فوق تشبیهفی سه صخر آق تفس و-وفت: و آمد. تفتین آشت: 


) ( (کعب) [کعب ]: ی 2 
کت ال یی آاسخ‌ایی ور اضصاهسا سا باحصا آزریت 


در پاره حضرت یونس است که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله 
می‌گوید: تو همچون یونس علیه السلام که همراه ماهی بود مباش و بر 
فرمان پروردگارت پایدار باش آندم که یونس علیه السلام نداء در داد و 
سخت خشم خویش فرو خورد و اندوهگین بود و اگر رحمت پروردگارش 
نبود در بیابان متروک و نکوهیده و سرزنش شده باقی می‌ماند ولی خداوند 
به پیامبری برگزیدش و شایستگانش قرار داد. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 34 

در آیه: 

و أرَجْلَکَمٌ ای الکَفَبیّن (9/ مائده) (1). ۱ 

(کعبة:) هر خانه‌ای که همانند شکل کعبه چهار گوش است و کعبه با آن 
هیئت اینچنین ِِ شده. 

خدای تعالي ؟ 

جعل اللهة ااجهم ات الکرام قیاماً لِلتّاس (۸97 مائده) ذو الکعبات: خانه‌ای 
که ور حاها ات فتفا تشن رطف روم 

فلان جالس فی کعبته: او در اطاقش و در خانه‌ای که چهار گوش است 
نشسته است. 

امراة (کاعب): زنی که پستانش چهار گوش است. 

کعبت کعابة: جمعش- کواعب- [دوشیزگانی که در سن بلوغ پستانشان 
ظاهر شدو است ] در آیه: 

کواعتِ آترابا (33/ نباً). 

می‌گوئید: کعب الثدی کعبا و کعب تکعیبا و ثوب مکعب: جامه‌ای که به 
سختی پیچیده شده است. و گره میان دو فاصله نی يا نیزه را هم کعب 
قرار میگیرد و آنها را جدا می‌کند. 


م توص نف فتخفی: ار ایة وضو است و این قسمت که یادآوری شده در باره 
حد مسح پا است یعنی از سر پنجه پاها تا دو غوزک یا دو برامدگی کنار هر 
ایا یواست ان کرو 

شاه مر اضر ۱ 35 


) ( (کف) [کف]: و اه و 7 3 


: الکف: کف دست‌های انسان که به وسیله آنها چیزی بسته و باز و یا 
گرفته و رها ميشود. 

ففته: به کف دستش زدم و نیز- کففته- یعنی به دستش زدم و با دست او 
را دفع کردم و راندم. در سخن معمولی- کف- یعنی دفع کردن بهر شکلی 
که باشد يا با دست و یا با غیر دست تا جائیکه گفته شده: رجل مکفوف: 
کسیکه چشمانش بسته شده, (گوئی که بینائی و نور از او دفع شده 
است). 


ید" 


و ما َرسَلناک الا (کاقَة) لاس (28/ سبا). 
یعنی با و منع کننده مردم از گناهان و حرف (ه) در کافه 


- در مورد آیه 28 سوره سباً و در عبارت- الا کافة للناس- نظراتی هست 
اول صاحب مجم البیان به نقل از ام مسلم اصفهانی مینویسد- کافة 
۳ الانذار ای پامتر ۱ 5 7 
معاصی بگناهانی که ند آنما کیت مادم ایا مر و نف ۵ شارت و 
انذار آنها را از گناه بار داری هر چند که بیشتر مردم از توجه به اعجاز 
پیامبری تو رو برگردانند و ندانند سرنوشت آزنوخد شان از نعمت‌ها و عذاب 
نه است. 

شیخ طبرسی در قسمت اعراب این آیه میگوید- کافة- قید حالت از- کاف 
یا رده است‌ساهها ارس کل کم ویر آین ست 
که تو را فرستادیم در حالیکه مردم را از زشتی‌ها باز داری (مجمع البیان 
7 390). 

مها ای اس ای ری را رده حاسمت لاف 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 36 

برای مبالفه است یعنی زیاد باز دارنده مثل واژه‌های (روایة- علامة- نسابة) 


ها یآ 
بگونه للناس کافة- بداند خطا کرده است بلکه- کافه- قید حالت برای پیامبر 
است. 

اعشاف 9 595 

شیخ طوسی و بقیه مفسرین هر دو نظر یعنی- در معنی 1- مانع از گناه و 
اه وا وا ما ها ۱ 


لهم من الشرک- یعنی معنايش اینست که پیامبر بازدارند آنها از شرک 
است [(تبیان- 8/ 361). 

فعر دای هم سید نوا نت کاقد ای طا همم الا من عم مف 
الخروج عن الانقیاد لها- و الثانی ارسلناک کافة تکف الناس من الکفر و 
الهاء للمانعة علی هذا الوجه- یعنی دو صورت دارد: یکی- کافة بمعنی همه 
مردم که آنها را از خروج طاعت خدا منع کند. دوم اينکه از کفر بازشان 
دارد (تفسیر کبیر- 25/ 355). 

ابو الفدا ابن کثیر نظر دوم یعنی- تمام مردم- را به نقل از راویان ذکر 
کرده‌اند (تفسیر القرآن العظیم 3/ 538 ابو الفدا). 

ولی قرطبی با راغب و ابو مسلم و زمخشری و شیخ طبرسی هم نظر 


است و می‌نویسد: پیامبر- ذا منع لهم من الکفر- یعنی پیامبر باز دارنده 
مردم از کفر است (الجامع لاحکام الفران 4 300 محمد بن محمد 
قرطبی). 


بدیهی است سیاق لفظی آیه هم دلالت بر همین معنی دارد زیرا معنی دوم 
در آیات دیگر بصورت (قال يا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا). 
(للعالمین نذیرا) آمده است و در آیه 28 سبا همان نظر راغب مرجح است 
که پیامبر را باز دارنده و منع کننده همه مردم از گناهان فرستاده است. 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 37 

نت وان آگاه به انتتاب: و نیای مزذمان,] 


۲ ِِ اش رکین كَامةَ کما یُقلوتکَم امد (36/ توبة). 

گفته شده معتایش ۳ همانطور که با شما می‌جنگند در حالیکه شما را 

میرانند, شما نیز با آنها آنگونه. نج بجنگید و دفعشان کنید. و نیز گفته‌اند معنی 

آن اینست که با آنها دسته جمعی بجنگید همانطور که آنها با شما چنان 

مه مق زیرا| جماعت را- کافة- ما وا چنانکه جماعت را- وازعة- نیز 
می‌گویند. بخاطر نیرومندیشان با اجتماٍعشان و بر این اساس گفت: 

یا یا الذین آمَئوا الوا فی السلم اف (208/ بقره). 

راک اف فان ی سا سس باوایر ها سا اش ان رام 

شیطانی پیروی میکند). 

قاصبح یقن (کَبْه) علی ما أنْقَقَ فیها (42/ کهف). 

که ۲( است به حال پشیمانی و آنچه را که در حال پشيمانیش به او 

دست میدهد و باو میرسد. (1) 


کند که باغنش به افت عذاب دچار میشود و میوه‌هایش نابود و شروع کرد 
دستان خود را برای حسرت مالی که در باغ خرج کرده بود بهم میسائید و با 


زير و رو کردن, درختان تاکش که بر چوب بستها سقوط کرده بود می‌گفت 
ای کاش مشرک نمیشدم. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 38 

تکفف الرجل: وقتی است که کسی دستش را در موقع سوال دراز کند. 
استکف؛: وقتی است که دستش را برای تکدی و سوال پا دفاع دراز کند. 
استکف الشمس دفعها بکفه: یعنی در مقابل خورشید دست به روی 


ننیند. 

کفة المیزان: کفه ترازو, و تشبیهی است به کف دست در نگهداشتن چیزی 
که با آن وزن میشود و همینطور کفة الحبالة: سر حلقه شده ریسمان که 
چیزی را می‌گیرد (یا دام و ریسمان شکارچی) کففت الثوب: خط کشیدن 
اطراف پارچه بعد از دوختن اول (با حاشیه دوزی بوسیله حریر يا ابریشم). 


که[ اه یی 38 


الکفت: گرفتن و جمع کردن, در آیه گفت: 

| لَمُ تجْعَل الاضَ کفاتا اخیاء و امواتا (25/ مرسلات) زمین» زندگان و 
مردگان را در خود جمع می‌کند و نیز گفته‌اند معنایش اینست که زمین 
زندگان را که انسانها هستند و حیوانات و گیاهان و هرد کاتن که جمادات 
زهین. هنستند. و آب: و.غیر از انرا ضمنمه. وه پیوسته بهم می کند (1):. کفته 
شده. 


از شعبی روایت کرده‌اند که در اطراف کوفه بود و همین که به خانه‌ها نگاه 
کرد گفت: هذه کفات الاحیاء این خانه‌ها در بر گزیده زقدکان است سیس 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 39 

کفات: پرواز سریع و تند که حقیقتش قبضه نمودن بال برای پرواز است 
چنانکه گفت: 

و لم روا ی الط قوَقَهَمٌ صافقّات و فصن (19/ ملک). 

را کفات- ور اتجاست دعتی برواز ترتع میالع حوو 
ضمیمه کردن و گرفتن برای پرواز و نیز- الکفت- راندن با شتاب و سخت 
است, بکار بردن واژه- گفت- در راندن شتران صنل به کار بردن واژه 
قبض- در آن است چنانکه مق کویتد 

فیض الر اغی الابل: ان تیان تر ان را تیکو‌هدایت »و مهم ود راهتماس کرد 
راعی قیضة: سرپرستی کننده خوب. 

کفت الله فلانا الی نفسه: خداوند او را بسوی خودش خواند. مثل- قبضه 
یعنی او را گرفت. در حدیث آمده است 

«اکتتوا صبانکم باللیل» اعفی.شت هنگام کمدکاشان را قرو شون نگهداربه و 
حفظ کنید]. 


به قبرستان نگاه کرد و گفت: و هذه کفات الاموات- که تاویل 11 فوق 
است. 

ابن اثیر حدیتی که راغب بصورت- اکفتوا صبیانکم باللیل- آورده بگونه- 
اکفتوا صبیانکم- ذکر کرده که در معنی همان ضمیمه کردن فرزندان است 
یعنی پدران و مادران چه شب هنگام و چه روز همواره بایستی از جدائی و 
عدم سرپرستی فرزندانشان دوری کنند و آنها زا پیوسته مشمول تربیت و 
سرپرستی و محبت خویش قرار دهند بویژه کودکان که همواره در معرصض 
خطرات و انحرافات هستند. 


(النهایه 4/ 184 ابن اثیر). 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 40 


) ( (کْقر) [کقر]: نت 2 30 


کفر در لفت پوشیده شدن چیزی است. شب را هم بخاطر اینکه اشخاص و 
اجسام را با سیاهیش مییوشاند با واژه- کافر- وصف کرده‌اند و زارع را هم 
که پیوسته بذر و دانه را در زمین می‌افشاند و در خای پنهان می‌کند- کافر- 
گویند و البته واژه- کافر- برای شب و زارع اسم نیست چنانکه بعضی از 
واژه شناسان گفته‌اند چون شنیده‌اند که شاعری گفته: 

القت ذکاء یمینها فی کافر (1) 

[نور و تابش افزون و پر فروغ خورشید در ابری يا تاریکی شب پنهان شدا. 
کافور: اسمی است برای شکوفه‌های میوه‌ها که انها را در خود میپوشاند 
شاعر گوید: کالکرم اذ نادی من الکافور. ۲ 

[مثل تاک وقتی که از داخل شکوفه سر براورد. شعر از عجاج استآ. 

کفر النعمة و (کفرانها:) پوشیده داشتن نعمت‌ها با ترک شک گزاری. خدای 
تعالی گوید: 


مصراع فوق از شعر ثقیله ما زنی است که تمام بینش همین است. 

فتذکر اثقلا رتیدا بعدما القت ذکاء يمينها فی کافر 

که در وصف یادافری شتر مرغان نر تاریکی: شب و بتهان شندن خور شیر 
است و بگفته ابن سکیت لبید بن ربيعة همین مفهوم را از ثعلبه اقتباس 
کرده است که میگوید- حتی اذا القت دا فی کافر- و اجن عورات ت النفور 
وا ی اه و ما و تقو ری 
از دیدگان پوشیده ماند. (دیوان لبید 316 معلقه). 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 1 

قلا کفران لسَقُیه 94/ انبیاء) نز کتزیرنخ کفر: انکار وحدانیت و شریعت و 
کقدان: او یت ات هس تست مد بکار میرود و واژه- 
کفر- بیشتر در مورد دین- (کفور)- یعنی حق ناشناس و ناگرونده به حق, 4 2 ان 
هر دو قسمت بعني هم در مورد نعمت و هم در مورد دین أاسیت. : ۰ 
فابی الظالمون [لا مورا 9 اسراء) قآبی اک الاس الا کَفوراً 99 
اسراء) (1) در هر دو مورد است: ناسیاسی کرد و اف کافر استت. در مورد 
کفران نعمت گفت : 

لِسلویی | اسر أم أحَْر و من شگر قالما شکز تسم و من گفر قاِن رتی 
عَنین کریم- 40/ نمل) (2) و گفت : و اشَکَرّوا ی و لا تکفْرُون- 2 بقره). 
و قعلّت فلت الیّی قعلّت و ات من الکافرین 19/ شعراء) (3) 


ام 


یعنی در اين قرآن از هر مثلی گونه گون یاد کردیم ولی ستمگران و بیشتر 
مردم از سپاس گزاری نعمت و دین ابا کردند و جز ناسیاسی و انکار اظهار 
ننمودند. 

همین که سلیمان تخت ملکه سبا را در حضور خود دید گفت این فضل 
پروردگاری است و برای این است که تا خداوند مرا با آن بیازماید که آیا 
سپاسدارم یا کفران کشم و هر کس سپاس نعمت حق کند سپاس خویش 
کرده است و آنکه کفران ورزید پروردگارم از آنها بی‌نیاز و کریم است. 
سخن فرعون به موسی است فی گوند: تو همان نیستی که وقتی نوزاد 
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و و ۱ ۱ 

شَکرئم ایک و لین ریم ان غدایی لشدید 7/ ابراهیم) (شکر 
بحاص« ز کفت بیرون کند). 

و چون کفران اقتضای انکار نعمت دارد لذا در مورد- جحود- یعنی مطلق 
انکار هم بکار میرود. و گفت: 

| اوّل (کافر) به 418/ بقره) یعنی انکار کننده و پوشاننده آن 
نباشید. 

واژه کافر بطور عموم در مورد کسی که وحدانیّت و یگانگی خداوند یا 
نبوت و دین و يا هر سه را انکار می‌کند متعارف و معمول است و بیشتر 
بکسی کافر می‌گویند که در شریعت و دین اخلال کند و انچه را که لازمه 
شکر بر خداوند است ترک نماید. 

در آیه گفت: مَن کقر فَقلَیّه کفْرْهْ- 44/ روم: ان حفایل, آن* و من عمل 


0 و و 


صالحا قلالْفُسهم یَمَهَدُونَ- 44/ روم (1) است. 
و َکترَْْمْ الکافژون- 41/ بقره) 


بودی ترا پیش خود پرورش دادیم و سالیان عمرت را میان ما گذراندی؟ و 
آن کارها که انجام دادی کردی و از ناسپاسان بودی می‌گفت آن کارها را 
زمانی کردم که گمراه تودم انا هن | لصاایند 19 شعراء) یعنی: و از راه 
بیرون بودم. 
یعنی کسی که ناسپاسی نمود و کفر پيشه کرد کفرش علیه خود اوست 
کسانی که کار شایسته کرده‌اند برای خودشان آنرا فراهم نموده‌اند. ترجمه 
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اقتدا کنند. 

من کفر بعد ذدلک ولیک هم له هه 55 نور) در این آبه مقصود از 


کافر کسی است که حق را می‌پوشاند و لذا او را فاسق قرار داد و معلوم 
است که کفر مطلق فراگیرتر و اعم از فسق است یعنی کسیکه حق 
خداوند را انکار کند با ستمکاریش از امر پروردگار خویش فسق ورزیده و 
نافرمانی 2 و لذا چون زیر ساز هر فعل و کردار پسندیده‌ای را از 
مان گران ده ی هی ویو کود ار یم ی موی هم کی کر گرا 
داد در مورد سحر و افسون ؟ 

و ما کف شلَیْما و لكنّ الشیاطین گقژوا ُلَفُون الاسخ: السکته 102 
قره) فرزی مود نا حقارلت شم 

الذین یَأکَلونَ الرّبا ... کل کقّارٍ آئیم- 276/ بقره) (یعنی بشدت کافر و 
گناهکارند). 

و آبه: 

و له ی اللّاس چم البیّتِ و من کقر قاِنْ اللَه عَییهٌ عن العالمین- 97/ آل 
عمران) (کفور 0 از نعمت‌هاً زیاده رو و مبالفه 
کننده است. در آیات: 
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ان الائسان موز 6 حج) ذلک جرَینافم پما کَقژوا و هل تجازی ال 
لْکَفور- 7 تا اگر گفته شود حور و نف فوق با ضفت: (کفور) 
که صیفه مبالفه است وصف شده است و حال اینکه نب ان ضفنین ند 
بسنده نشده تا اینکه حروف تأکید (آن و لام) ی داخلن شده است؟ 
جواب اینست که آنها تأکیدی است بر معنی کفور, و در جای دیگر گفت: 
و کر الیْکمْ الک 7/ حجرات (1) 


یعنی کفر را بر شما نمی‌پسندد و اکراه دارد. 

اه رات را وی هقی 
اخلاقی دارد, همواره گروهی مستکبر و نادان در جامعه هستند که بر خدا و 
پیامبر تقدم میجویند با گردنفرازی تسلیم حق نمیشوند با سخنان و صداهای 
خود زا زپرتن ان سکن شاهیر ف ابات: خدا می‌دانندر. خر داته. امتر را از 
پشت محل سکونتش با صدای بلند بانگ میزدند و اخبار دروغین را با شایعه 
سازی پخش میکردند, لذا خداوند هشدار میدهد و میگوید, هر گاه خبری از 
چنین فاسقان و منحرفین شنیدید در اطرافش تحقیق کنید مبادا بخاطر 
دیرف آناخیار باکت ازار و رت دیکران وید و-یتتفان کردید و اکز 
پیامبر هم در اين امور با شما هم نظر شود به رنج و زحمت میافتید و لکن 
خداوند مقام ایمان را محبوب شما گردانید و انرا در دلهاتان به نیکوئی بیار 
است و کفر و فسق را در نظرتان زشت و منفور ساخت تا در دو جهان 
سعادتمند باشید- و اولتک هم الراشدون یعنی یکی از نشانه‌های رشد همین 
امور است: 


1- از تکبر و استکبار دوری نمودن. 
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پس اینکه گفت: ان الانسان لکفوژ مُبینْ- 5 زخرف) هشداری است بر 
آن چیزی که از کفران نعمت بر انسان احاطه دارد و کمتر به ادای شکر 
قیام می‌کند و بر اين اساس ابه: یل الائسان ما اکفره- 17 عبس) است 
و از آن جهت گفت: 

و قلیل من عبادی السْکُور 13/ سباً) آیه: انا هَدیْناة السَّییل اما شاکراً و اما 
کفُورآ- 3/ انسان) خود گواه و هشداری اه 
را بر انسان شناسانده چنانکه گفت: 

و هدیناه التجد؛ بن- 10/ بلد) پس رهروانی در راه شکر هستند و رهروانی 
اه و گفت: 
کان السَبّطانْ لِرّبه کقورا- 7 اسراء) که از کفر و ناسپاسی است و با 
واژه (کان) تنبه میدهد به این که شیطان از 


خود را و رای خود را از دین و ائين الهی برتر ندانستن. 

3- پیامبر خدای را با غرور و بی‌توجهی بزبان نیاوردن. 

4- خودداری و پایداری در امور نفسانی و هوسها داشتن. 

5- اهل تحقیق و گزینش بودن و به هر خبری و شایعه‌ای گوش ندادن. 

60- به ایمان عشق ورزیدن و آنرا در دل خویش آراسته داشتن. 

7- کفر و فسق و گناه را زشت و ناروا داشتن. 

که در پایان میفرماید- رشد يا بندگان در,امور فوق کسانی هستند که 
هل فصلر ه هن حقفه فصا من لاه عم و آلاه عای کی 
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زمان وجود و خلقش بر کفر قرار گرفته ناسپاسی در نوردیده. 

(کفّار:) بلیغ‌تر از کفور است برای اینکه گفت: 

کل کقار عنید- 4 ق) و ال لایْجبٌ کل کقار آیم 276/ بقره) ال ۱ 
یهّدی من هو کاذتٍ کفا- 3/ زمر) [ فاجرا کقار 3 نوح) گاهی واژه 
کفار در مورد- کفور- هم جاری میشود, در آیه: 

ان الائسان لَلوم کفَاژ- 34/ ابراهیم) واه ایا وحم اف که متا ات 
آیمان است بپشیتر استعمال میشودر هثل آیا ات 

اشِداء عَلی الْکقّار- 29/ فتح) لتفیظ بهمْ کات 29/ فتح) و (کفرة) جمع 
کافر نعمت اتشتت بعنی کسیکه نعمت‌های خداوند را کتمان می‌کند و 
بت استعمال را دارد ورن آبه: 

اولیّک لتک هم التَرَهُ الَْجَرَ 42/ عبس) آیا نمی‌بینی که- کفرة- را با صفت- 
فجر ن- 0 و فجرخ- بیشتر به گروه فساق از مسلمین گفته 
میشود و گفت:. 


جراء لِمَنْ کان کفر- 14/ قمر) (1) 


قتی ان آشات اففت روط صواسا وان مج کی وه 
نهصد و پنجاه سال رسالت و تبلیغ که حضرت نوح نمود سخن او را 
نپذیرفتند و جزای آن کافران جز طوفان نبود. 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 47 

یعنی کسانی از آنبیاء یا آنها که در راه انبیاء هستند و کسانیکه نصایح خود را 
در امر خدای به مردمان میرسانند ولی کفر پیشگان از آنها نیذیر فته‌اند و 
ِِِِ جزای آن کفر پیشگان است. 

و در 

ان ۹ آمتها بش کقنها ن2 اوا بخ واه تل/نساع) کفته سده سفوه 
آستفت که موفتی لاسام اسان آدرود یه کمک بقد آر 
موسی آمد کافر شدند و نصاری هم به حضرت عیسی علیه السّلام مومن 
شدند سپس به پیامبر علیه السّلام بعد از او کفر ورزیدند و نیز گفته شده 
فعلی آنه. اننتنکه: کست وس آیمان آوردند. سین به: کون ریت 
موسی کافر شدند زیرا به غیر از او به کسی ایمان اور (1) 

و هم چنین گفته‌اند معنی آن اين نیست که در آیه زیر 

قالث طایْقَهٌ من هل الکتاب امها یداتوا اف وش آز 
عمرآن) واروستدم اسنت که آنما فود یار ایمان 0 و دو بار کفر ورزیده‌اند 
بلکه اشاره‌ای است به حالات زیاد و فراوان کفر و ایمان در انسان‌ها. 

گفته شده همانگونه که انسان در مورد فضائل سه درجه سه درجه ارتقاء 
می‌یابد و بالا میرود در رذیلت‌ها هم سه درجه معکوسا طی ضفن کن و ایه 
فوق 


یعنی در تورات مژده پیامبر بعدی داده شده و اگر به راستی موّمن به 
همان حضرت موسی علیه السلام بودند بایستی ان مزژده را هم بپذیرند 
پس در واقع به همان هم موّمن نبوده‌اند. 
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کرده‌ام. (1) 

(کقرّ فلان)- وقتی گفته میشود که کسی به کفر معتقد باشد و همچنین 
وقتن که اظهار کفز کند هر خند که اغفادی هم نه کفر فذاشته بانند.ه لدا 
گفت: 7 ۳ 

َنْ کقر بالله من بَعد ایمایه لا من آکره و قَلبْة مطمَیِنٌ بالایمان- 106/ 
نحل) (2) 


مقصود آیه؛ نَّ الذین منوا تم کقژوا نم امَئوا ثم کفیوا- 7 ساء) است 
می‌خواهد بگوید این دگرگونی‌ها و نوسانات در حالات انسانی وجود دارد چه 
در ایمان و فضیلت پا در کفر و رذیلت. 

ایه فوق هم یکی از استثناهائی است که در موارد و احکام مختلف چنان 
استثناهائتی ور فر ان ذکر شده که خود یکی از جنبه‌های اکمال دین اسلام و 
شاه ار است ی کم کی کشهدیار اسان داش ان اشام رکفت 
و مرتد شد و دلش را سراسر کفر فرا گرفت و بخاطر عشق به دنیا 
دوستی دیا او بر احخرت برگزید غضب خدا و عذاب عظیمی بر آنها خواهد 
ار ی کر وا ار مر و ار 
بورژد در حالکه ذلش بضاییان مطیتن و سرشار است یر آن کاب است 
در آن صورت حرجی و باکی بر او نیست. 

کف میس صصتا ورایت ماهر مضه ال تون از 
زبان بت‌های مشرکین را به خوبي یاد کرد و از پیامبر به بدی و همینکه با 
چشم گریان بسوی پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمد و ما وقع را بیان داشت 
و عده‌ای گفتند عمار کافر شنده است پیامیر قرمود: کلا آن عمار املو اما 
من قرنه الی قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه ۰۰ . آنطور که می‌گویند 
نیست براستی که عمار وجودش از فرق سر تا قدم از ایمان سرشار است 
و ایمان با گوشت و خونش درآميخته. سپس پیامبر اشکهای عمار را پاک 
کرد و گفت: ان عادوا لک فعدلهم بما قلت- اگر مجددا به سویت آمدند 
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گفته میشود- کفر فلان بالشیطان- در وقتی است که او به سبب شیطان 
کافر شود و بیشتر در موقعی گفته میشود که کسی به خداوند ایمان آورده 
و با شیطان مخالفت کند مثل آیهز 

قم یر تالطا ود رن رال ای ۱256 بقره) اکفره اکفارا: به کفرش 
حکم, +تبری و پپزاری هم با واژه کفر تعبیر میشود مثل آیه: 

یوم القيامة یَکُفْرٌ بَْضُکُمْ بِیَمض- 25/ عنکبوت) تا آخر آیه [که یکفر در اینجا 
کفار در قیامت از یکدیگر ثر اج می‌جویند زیرا هر کدام می ویند آن 
دیگری ما را کافر ساخت]. 


و در آیات: 
نی کقرث تفا اش کون من فیل- نهیم ا حتتل عبت اغخت الا 
تبائة- 20/ حدید) 


همانها که کفتی تکرار کنو سیسن یه فوق‌ نازل شده انتت. 
بدیهی است این استثناءها و نمونه‌ها نقطه مقابل کسانی هستند که دلشان 
سرشار از کفر و زبانشان به دروغ با جملات اسلام و ایمان آشنا است که 


هی‌گوید: 2 ۰ ‌ِ 4 


الک آلدیی مغ الم علی لوق و شقیوق و انساره ع آوایک هم 
الغافلون- 18/ نحل). 
کسانی که دوستی دنیا را بر آخرت ترجیم دادند و دلشان سرشار از کفر 
است و کفر را برگزیده‌اند گرا و گوشها و دیدگانشان خداوند مهر 
می‌زند و آنها همان غفلت زدگانند و در آخرت خسران دیدگان. 
(مجمع البیان 6/ 386 و سایر تفاسیر دیگر) 
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گفته شده مقصود از- ۳۳ اخیر زارعین هستند زیرا بذر و دانه را 
در خاک می‌پوشانند همانطور که کافر هم حق خدای تعالی را پوشیده 
میدارد به دلالت آیه: 

بعت | اع لیفیظ هم الما 9 فتح) (1) زیرا آن حالت اختصاص به 
کافر تنها ندارد و گفته شده بلکه مقصود تمام کفار است., از اینجهت آنها به 
دنیا و زیورهای آن مجذوبند و بر آنها اعتماد می‌کنند. 
(کفارة:) چیزی است که گناه را می‌پوشاند و از اين معنی است عبارت: 
کفارة الیمین: کفاره نقنه کند-عنل آیه: 
ذلک کفارةه نکم ادا حل- 9 مائده) 


اشاره و مثل است از کسانیکه با پیامبر و در راه پیامبر هستند و بصورت 
سخت‌گیرانی با کفار و مهربانی در میان خويشند, همواره راکع و ساجدند و 
کرم و رضای خدای طلب مه کت اثار سجده و ایمان در چهره شان 
پیداست و صفتشان در انجیل اینست که مانند زراعتی هستند 
ساقه‌هایش بر ريشه اش ثابت شده و به خوشه دهی رسیده انطور که 
دهقانان را از شادی و پرباری محصولش به شگفتی میاندازد و کافران از 
ایشان خشمگین میشوند این توصیفی که خداوند در قرآن برای پیروان 
واقعی اسلام بیان نموده عینا امروز بوقوع پیوسته که هر چه بر خود کفائی 
میهن اسلامی ما و تولیدات ما افزون میشود دهقانان و همه ملت شاد و 
اب اقدرتها. ی انسعمار کران از ختتم بخود می‌بخند که.بازازشان از دست 
وف اعافا ان ایات بایان ی فعم ات 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 51 

و همچنین کفاره غیر از آنها مثل کفاره قتل و ظهار. (1) 

گفت: قکفارته اطعامٌ عشرن مساکین- 99 مائده) (2) (تکفیر) پوشاندن و 
مان داش ات ها آشکه حتر اجه ور اند که کون بو ان هل ده 
اس مضه اسک که ال و ارشن ی کف ان اند سل 
تمربض. در ازاله ربیماری, 9 تقدذیبة العین : پاک کردن خاشای از چشم, در 
آیه: و لو أَنْ أَهلَ الکتاب آمَنُوا و ائقَوّا لکفژنا عَهْمْ سیناتهخ- 65/ مائده). 
تفر علکم سیبانکم- [ در شاء )نوم آیی-می‌ اشارم کر وم است کرد 


ی الحسنات ده السَیاتِ- 114/ هود و گفته شده, حسنات کوچک و کم, 
گناهان بزرگ را نمی‌پوشاند و از بين نمیبرد و و گفت: 

لاکفرن عنم سیثانهم- 195/ آل عمران رکش ال هم آسواً الذی عَملوا- 
وه 


ظهار: اظهار کردن عبارتی است باین معنی که به همسر خود میگفتند تو 
دیگر برای من مثل مادرم هستی و با اين عبارت ترک همسری میکردند که 
خداوند این عمل را نهی کرده است. 

کفاره و بر طرف شدن سو گند باین است که ده مسکین را اطعام کنند. 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 52 

گفته میشود- کفرت الشمس النجوم- یعنی خورشید ستارگان را پوشاند. 
واژه کافر در مورد ابرهائی است که خورشید و شب را می‌پوشاند آشب 
کنایه از ماه و ستارگان شب است]. 

شاعر گوید: 

القت ذکاء یمينها فی کافر 

تکفر فی السلاح: در سلاح پوشیده شد و غرق در اسلحه شد. 

(کافور:) شکوفه‌های میوه پا انچه را که مثل غلاف میوه را می‌پوشاند, 
شاعر گوید: 

کالکرم اذ نادی من الکافور 

,و نیز کافور چیزی است از بوی خوش, خدای تعالی گفت: 

کان مزاجها کاقور- 5/ انسان). 

(ابرار و نیکان در بهشت از نوشابه‌ای که طبیعتش خوشبوئی و پاکی است 


) ( (کفل) [کفل]: ی ی ۲ 52 


الکفالة: پذیرفتن عهد و ضامن شدن. 

تکفلت بکذا و کفلته فلانا: 

کفالت او را پذیرفتم و عهده‌دار شدم. 

آیه: چ کفلها زکربا- 7 ال عصران) بو ره کقلها اززد تعالی- هم ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 53 

خوانده شده یعنی خداوند کفالتش نمود, اگر (ف) بدون تشدید باشد فعل 
کفالت به زکریا منسوب میشود و معنی ان- تضمنها- است یعنی ضمانت 
کرد, خدای تعالی گفت: 

و قَو جعَلَنْم ال عََیِکَمْ (کفبلا)- 1 نحل) کفیل: بهره کافی است گوئی که 
کارشرا تکفل کرده است, مثل آیه: 

فقال اکفلنیها- 3 ص) یعنی مرا کفیل او قرار ده. (کفل) همان کفیل 
است گفت: 

وْیَک کفلَین من رحمته- 28/ حدید) یعنی خداوند کفیل و ضامن روزی, از 
تعوعننی کر دا و 
آخرت همان است که در دو جهان از خدای تعالی خواسته میشود در آیه: 
نا آینا فی ایا حستَةّ و فی لاجر حَسَتَةّ- 201/ بقره) و نیز گفته شده 
واژه- کفلین- در آیه مقصود دو نعمت نیست بلکه نعمت متوالی و پیایی که 
با کافی بودننش از جانب خداوند کفالت شده است. و اینکه بصورت تثنیه 
[ کفلین] امده است بر همان حد و قراری است که در لبیک و سعدیک 
گفتیم. (1) 

و اما در ایات: 

من يِشقع شفاعة حستَهٌ- 85/ نساء) 


به واژه سعد مراجعه شود. ترجمه مفردات, ج4, ص: 534 

(و قسمت دوم 9 شفاعة سينة است). 

تا 3 له ِفل منها- 95 ت_ِ. 2 واژه- کفل- در اینجا بمعنی اول بیست 
۱ ۳۱ ۱ 0۳3 
در می‌اندازد و در هر سختی و مشکلی مثل- سیساء- که همان استخوان 
پشت الاغ لاغر اندام است مشود و می گویند: 

لا حملک علی الکفل و علی السیساء: 

تو را به زحمت بر استخوان پشت ستور لاغر حمل میکنم. 

کک الشری الا مور عم سار ماو از من بسانم 


[آنها ۱ بر شتر بت و چموشی 9 که بدون آمادگی او را بلند 
می ند 

معنی یه اخیر, یعنی کسیکه در کار نیک به دیگری پار و پیوسته شود برای 
او بهره و نصیبی از آن نیکی هست و کسیکه در کار گناه و زشت بر دیگری 
می‌پیوندد سختی و شدت ان کار به او میرسد. 


ترجمه تمام آیه چنین است: هر که واسطه و منشاء کاری نیکو شود خودش 
هم بهره‌ای کامل از ان میرن و هد که وله کار زشتن کته کرد از 
آن شعمی. بسر | و رشت. خواهد یافت. .و خداوند بر تبی: و ید هر کنن 
مراقب است. ترجمه مفردات. ج4, ص: 55 

گفته‌اند- کفل همان کفیل است. و هشدار میدهد کسیکه قصد شر و بدی 
نمود برای او از کارش کفیلی هست که از او سوال می‌کند چنانکه گفته 
شده: 

من ظلم فقد اقام کفیلا بظلمه: ۱ 
تنبیهی است بر اينکه امکان خلاصی برای ستمگر و ظالم از عقوبت آن 
نیست. (1). 


) ( (کفق) [کفو]: ..... ص : 55 


الکف ۶: یعنی همطراز و همسنگ در منزلت و قدر و ارزش. 
کفاء در معنی گلیم و پارچه‌ای است که به تکه دیگر ضمیمه میشود و آن 
تک بر را کر قستصت اقانی خیهه واحانه هی اویش ند (2) 
فلان کف لفلان فی المناکحة او فی المحاربة. فلانی همدوش ش او در ازدواح 
و هم نیرد او در مپدان جنگ است و مانند آنها, خدای تعالی گفت 

جر تک له کفما اخد ۸ اخلاس:(1] 


یعنی خود بدی و ستم که آثاری دارد. همان آثار دلالت بر عواقب آنها است 
دست بر ظالم گواهی می‌د هد لشگر حق می‌ شود سر می‌نهد 

مولوی جلال الدین 

همان قالیچه‌ها یا پارچه‌های قیمتی است که در قسمت بالای دیوار اطاقها 
برای زینت می‌اویزند که غالبا دو قالچه کوچک از هم باز نشده و بهم دوخته 
شده است. 

هیچ چیزی همتای خداوند نیست که در واقع تفسیر- لیس عمثله شی ء- 
است. ترجمه مفردات. ج4, ص: 56 

و از این واژه است- مکافاة- یعنی برابری و مساوات و مقابله نمودن در 
کار فلان کفوء لک فی المضادة: [او در دشمنی همیای تو و خصم و حریف 
تو است آ. ۱ 

اکفاء: بر کردآتدن چیزی و وارونه نمودن ان است گوئثی که به معنی 
برطرف کردن مساوات و همتائی است و از این وآژه- اکفاء- در شعر 
است 3 

مکفاً الوجه: رنگ باخته, مثل: 

کفیوّه و کفاة: نوزاد یک ساله شتر که زودرس زائیده شود. 

جعل فلان ابله کفاتین: وقتی است که هر سال انرا دو بار لقاح دهد. 


۷ اکفی] | کقی |: و و 2 20 


الکفایة: چیزی است که در ان پر کردن جای خالی و رسیدن بمقصود در 
امر و کار باشد. ر, 

گفت: و کفی. 2 9 الفتال- 5 احزاب) (2) ایا کقیّناک 
المشته رین 5 حجر) و در آیه: و فی بالله شهیدا- 9سا کفته ده 
معنایش گفی بالله شهیدا- 9۵ سساء) است و حرف (ب) زائده است و 
کف شیدخ صعی. ارس اکتف 


در اصطلاح علم عروض- اکفاء- نوعی از معایب قافیه است که حرف- 
روی- را گاهی با کسره و گاهی با ضمه و فتحه بیاورند و از اين روی- 
اکفاء فساد در شعر است. 

خداوند مومنین را در قتال به مقصودشان میرساند. ترجمه مفردات, ج4, 


بالله شهیدا- است. (1) 

کفية: روزی و معاشی است که انسان را کفایت می‌کند جمعش- کفی- 
اس فص ای اس سا ارس ای سم له اس 
یعنی او تو را کفایت می‌کند و برایت بس است. 


) ( (کل) [کل]: ده قیع 1 57 


کل رام وت رایس سامت وه کی یوت 

اول- پیوستن به ذات جیزی و حالات مخصوص ان که افاده معنی تمام 
شدن دارد مثل آیه: 

و لا تسَطها کل البسط- 29/ اسراء) 


قسمت پایانی آنة 8 سوره فتح است که هون کواند: او خدائی است که 
رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی دین او را یاری نموده 
و ۵ دهد و خداوند از نظر شهادت بر این امر که در آینده واقع میشود 
کافی است زیر بعدش بلافاصله می‌گوید: 
مَحَمَدٌ سول الله و الذین مَعه .. ۰ ۱29 فتح) نشانه‌های پیروان آینده پیامبر 
زا که ار محستان کر رام و انز سم اففه فان کت اش یا 
بارت مخ ۱ ۰ 
وع5 ال الذین وا عَملُوا الطَالحاتِ مهم مَْفرَ و آرا عظیماً 29/ 
فتح) پایان میدهد که وعده خدای از کسانی که مومنند و عمل صالح دارند 
آمرزش و پاداش بزرگ است. 
و همه جا در قرآن- کله- برای تأکید تمام بودن کلمه مفردی است که قبل 
از آن آمده است. ترجمه مفردات؛ 4 ص: 59 
یعنی باز کردن و گشودن دست بطور کامل. 
شاعر گوید 
لیس الفتی کل الفتی الا الفتی فی ادبه 
اه یا مر جیاتن کامل‌ تست مک آشکه زر اد کامل مها سرد 
باشد]. 
یعنی در فتوت و جوانمردی تام و کامل باشد. : 
دوم- کل در معنی پیوستن اشخاص و ذوات؛ که گاهی واژه کل در این 
معنی به اسمهای جمعی که با- الف و لام- معرفه هستند نیز اضافه میشود 
مثل اينکه هی و ی کل القوم- ۵ زان .یه خفن آن افزوده میشود مثل 
آیات. 

قیجد المیکه که جُمَعُْونَ- 30/ حجر). 
لِیْظَهرَة عَلی الدّین کله- 33/ توبه. 
يا اینکه- کل- بت آمیم عکرهتضفرد اضاقه مود عنل ]بات 
و کل انسان ألرَمناةُ طایْرَْ فی عُثقه- 3 اسراء). 
هو کل شیتء لیم 9 بقره). 
و غیر ا. اینما بات کر هه سا از حالت اضافه‌خالی اند ان انعم کر 


تقدیر کل باشد مثل آیات: 
کل فی قلک بَسبخون- 33/ انبیاع) (1) 


یعی تمام ماه و خورشید و زمین. ترجمه مفردات, ج4, ص: 39 

1 کل وه داخرین- 97 نمل) (1 ۳ آتیه یوم القیامة قودا- ۳95 مر زو 

و کلا جقلنا صالچین- 79/ انبیاء) (2) کل من الصّایرین- 85/ انبیاء) و کلا 

ع صَرّبنا له المنال- 39 فرقان) و آپات فراوان دبک در قرآن که آوردن و 
هار انا تسف یات است: 
در آیات قرآن و همچنین کلام فصحاء واژه کل با- الف و لام- وارد نشده 
است و این چیزی که در سخن متکلمین و فقها و کسانی که مانند آنها 
سخن گفته‌اند واژه کل با الف و لام جاری شده است. 
اکال) نسم است بای اه را کم وا رد مد ار ی رت 
ولی ابن عباس گفته است- کلاله- اسمی است برای هر ورثه‌ای غیر از 
فرزند. 
از پیامبر (که (درود و سلام خدا بر او باد) روایت شده است که معنی- 
کلاله- را از او پرسیدند فرمود: 
«من مات و لیس له ولد و لا والد» یعنی کسیکه می‌میرد و فرزند و پدری 
تذار ۵ که مایت اون که لاه | میامیز ضلیه الله یو آله ام 
برای میت قرار داده و و هر دو سخن صحیح است. 
زیرا- کلاله- مصدر و ریشه‌ای است که مفهومش وارث و موروث را با هم 


روزی که در آستانه قیامت بانک رستاخیز دمیده شود و بر آید همه 
آفریده‌های آسمانها و زمین به پیشگاه خدای فروتنانه بت ی 

اشاره به صالح بودن تمام بدافتران است. ترجمه مفردات؛ ج4, ص: 60 
جهت پدر و فرزند باو پیوسته نیست يا اینکه عرضی است یعنی از جهت 
برادر و عمو و یکی از دو طرف منسوب او است و اين معنی از آن جهت 
است که انتساب يا منسوب شدن دو گونه است: 

اول- با ریشه و اصل خانواده مثل نسبت پدر و پسر. ۳ 

دوم- انتساب در عرض مثل نسبت برادر و عمو قطرب گفته است «کلاله 
اسمی است برای وارثان میت غير از پدر و مادر و برادر او» که این تعبیر 
درست نیست. 

ین از خاهاخ وان کالم ای اسر اش فرع کم اش 
که: 

کم اد نی اسام الیل ورف که را را سرا و ار فان 


خارج می‌کنند گرفته شده, البته شاعر در گمانش چنین قصدی نکرده است؛ 
شاعر واژه کلاله را مخصوص این امر نموده ۳ انسان در جمع مال زاهدانه 
عمل کند و حریص نشود زیرا ترک مال و ثروت برای انها از ترک نمودن 
اولاد سخت‌تر بوده است و این امر تنبیهی و هشداری است بر اینکه کسی 
را که تو برایش مال بجا گزارده‌ای در حکم کلاله هستند و این معنی مثل 
عبارتی است که می‌گویی ما تجمعه فهو للعدو: آنچه گردآوری کرده و جمع 
نموده‌ای برای دشمن است. 

رنه و لم پرث فلان کذا کلالة- (وارث اصلی است نه عرضی). 
در مورد کسیکه به چیزی مخصوص میشود و به او تعلق می‌گیرد و حال 
اينکه محققا از پدر او بوده است شاعر می‌گوید: ترجمه مفردات. ۳ 
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ورئتم قناة الملک غیر کلالة عن ابنی مناف عبد شمس و هاشم (1) 
اکلیل: حلقه گل که چون دون یز و حون قرار می‌گیرد اینطور نامیده 
شده, گفته میشود: 

کل الرجل فی مشیته کلالة: در راه رفتنش کند شد, مصدرش- ان زک که 
است. 

کل السیف عن ضریبته: شمشیر از ضربت و زدنش کند شد. 

کل اللّسان عن الکلام: زبانش از گفتن کند و سنگین شد. 

اکل فلا شون و مر کش ار کا اضاد متکن ند 

کلکل: سینه و صدر. 


کف دوش ۶ 1 


الکت (سک )وان باوسشن ده موش کی و سم آن* ایلت.ه کلاب 
است که کلیب- هم در جمع آن گفته میشود, در آیات: 
کَمتل الکلب- 176/ اعراف). 

و کلیمد باسط خراعته بالوضید 715 کیف) (2): 


شعر از فرزدق است هی کونز از دو پسران مناف یعنی عبد شمس و 
هاشم زمامداری را مستقیما وارث شده‌اید بدون نسبت مستقیم., ابن 
اعرابی در ذیل این شعر می‌گوید: کلاله: پسر عموهای دورند نظر فرزدق 
زمامداران مروانی است 

مربوط به سک اصحاب کهف است می‌گوید: سکشان بر آستانه غار 
دستانش را دراز کرده بود. 

ابن اثیر مینویسد- و اجمعت العرب علی ان دواءء قطره من دم ملک تخلاه 
بماء فیسقاه- چاره و دوای مرض هاری امیختن قطره‌ای از خون ملک است 
با آب که بنوشانند و هاری برطرف شود النهایه 4/ 195. ترجمه مفردات؛ 
ج4, ص: 02 ٍ 

و از این واژه یعنی واژه کلب برای حرص و از مشتق شده است و 
می‌گویند: ۲ 

هوا حرص من کلب: او از سگ حریصتر است. 

رجل کلب: مردی که بشدت حرص می‌ورزد. 1 
کلب کلب: سگ‌ها رو دیوانه که گوشت پای مردم را مثل دیوانه‌ها گاز 
می‌گیرد و هر که را گاز بگیرد مبتلا بهمان بیماری میشود و او را. 

رجل کلب و قوم کلبی: مردی و قومی مبتلا به بیماری هاری و بدخوثی 
میگویند. شاعر گوید: 

دماءهم من الکلب الشفاء. 

[یعنی خونهاشان از بیماری هاری و بدخوئی بهبودی یافت ]. 

قد یصیب الکلب البعیر: بیماری جنون و هاری به شتر رسیده. 

اکلب الرجل: شترانش به بیماری جنون مبتلا شدند. 

کلب الشتاء: سرمای زمستان شدت گرفت که تشبیهی است به شدذت 
هاری ۹۹ 

دهر کلب: روز از سخت, می‌گویندنز ۳ 

ارض کلبة: زمینی که از نرسیدن آب به آن خشک شده است و تشبیهی 
است به کسی که به بیماری هاری مبتلا شده و اب نمی‌خورد [و در ان 
زمین بی‌آب خارهای خشن و گزنده میروید]. 


(کلاب و مکلب:) کسی که سگها را برای شکار کردن تعلیم میدهد. 
در آیه گفت: و ما عَلمْْمُ من الجوارح مکلبین َلْموتَهنَ- 4/ مائده (1) ارض 
هک هی که اما ردان است: 


مزب ظ به. شکاری. است. که سکهاق دست آموز .و شکار کنتدم هی کبرند: 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 63 

و نیز- کلب- میخی که در دسته شمشیر هست. 

کلرة: دوال و قلابی که توشه دان را محکم بر آن قرار میدهند ار تصور 
صورت سگی است که شکاری را به دهان گرفته. 

کلبت الادیم: چرم را دوختم. شاعر گوید: 

سیر صناع فی ادیم تکلبه 

[چوبی قلاب مانند که در چرم و ظرف آب, راه آب را می‌بندد]. 

کلب: ستاره‌ای است شبیه به سگ در آسمان که دنباله رو ستاره‌ای است 
که آن ستاره را (راعی) یعنی چوپان گویند. 

کلبتان: انبر و آلتی در داستت: آهنکر ان . که آهنهای تافته و داغ را با آن از 
کوره بیرون ند که بخاطر تشبیه به ۹۹ که شکار را ور 
ایتطور نامیدخ شده. کننیه.نودن. آنهم برای. ایتست: که آنبر و ان.التت دو لیه 
دارد. 

کلوب: انبر و مهمیز که چیزی با آن گرفته ميشود. , 
کلالیب البازی: چنگال‌های باز شکاری که از واژه- کلب برای اینکه سگ هم 
خبری. را می‌کیرد.ه به:دهاتش آوبخته شتتود مسق شده: اشتت: (1) 


۷( کلف کلف از دض 25 


العلف؟ اند شدن ۵ -طرتض نود نبیر هی گورید؛ 
کلف فلان بکذا و اکلفته به: 
به آن چیز حریص شد و او را به: آن خیر اخروض و تبيفته: تصو وم 
الکلف فی الوجه: تبرگی در چهره که به تصور مقهوم کلفة یعنی سرخی و 


مفرد- کلالیب, کلاب است که همان «قلاب» فارسی است. ترجمه 
مفردات. ج4, ص : 64 

تکلف. الشیع: انز است که انسان با اظمار بر افروککی جهرن و 
سختی و مشقتی که از آن کار به او میرسد آنرا انجام میدهد. 

واژه- کلفة- در سخن معمولی اسمی است برای مشقت و سختی. 

انجام میشود و لذا «تکلف » دو گونه است: 

ال فسوی :ای کم اضان ال من کنه باه کاوخ مد 
انرا می‌خواهد و مقصد اوست بدست اورد و برای او سهل و مفید و مورد 
محبت میشود و به این جهت واژه تکلیف در مورد تکلف در عبادات بکار 
میرود. 

دوم- تکلیت تاینته ه مذهومن رو آنچه را که انسان از روی ریاء و تصنع 
دنبال کردم و قصد می‌کند و همان معنی مقصود آیه است که میگوید 

قل ما تک له من جر و ما آتا من المْتکلفین- 6 ص (1). 
| 3 ۱ 
«انا و اتقیاء اگتی برآء من التکلف» (2) و آیه: لا مْکَلف ال تسا اّ 
وسعها- 286/ بقره). ۲ 
یر ان تفا و 
وسعت در نتیجه است مثل آیه: 


و ما جعل عَلیکْم فی الدین من حرج له یم 8 جج) (3) 


یعنی ای پیامبر به مردم بگو که برای رسالتم و پيامبريم مزدی از شما 
نمی‌خواهم و از ریاکاران و ظاهر سازان نیز نیستم. 

من و پارسایان امتم از تصنع و ریاء بیزاریم. 

پایان ایاتی است که بازگو کننده وجود عدالت و نظام کمال دهنده الهی 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 65 

همچنین در تأیید تکلیف اف به ظاهر مشکل و سخت در آیه گفت: 


ققسی آن تکرهوا سَیْناً ...- 19/ نساء 


در حهان وصامعه ممرانست تن ها وا متران را تحاطن ایتک هی 
شرایط پیامبری را با صالح بودنشان در خود ایجاد کرده‌اند آنها را به 
پیامبری بر گزیده است. 

در آیات باباتی تور فته شمان کی را انش کان ۵ مامیران سر 
دارهودیه ا نما اش‌هاتی ماد ان بش افظ شونه عررم جیای اشحات 
و رشد و کمال را میدهد, می‌گوید: ۳ 

له یَضَطفی من المَلایْكَة ژْسْلا و من التّاس ... و جاهدوا فی ال ی جهاده 
هو احْتباکم و ما جقل عَلَیْکُمْ فی الذ, بن من حَتج ملة أبیکُمْ [تراهي هو 
سَمَاکم امین من قَبّل و فی هذا کون الرَسول شهیدا یک و تکوئوا 
شهداء علّی الاس فاقیمّوا الصْلاة ی 

یعنی خدا| از فرشتگان فرستادگان بر میگزیند و از مردم یز همچلین که 
خدا سمیع و بصیر است. 

او در این گزینش آنچه رای که امت‌ها انجام داده و میدهند می‌داند و همه 
کار‌ها- بخدا. باز کشت می ‌کنتد. شمانی: که. انمان. آورده‌اید با تواضعم در 
پرستش خدای راکع و ساجد باشید او رای بیرستید و نیکی کنید بسا که 
رستگار شوید. 

تحاران وا یا وس ام ات ورن اه 
است. 

او شما رای بر گزید و انتخاب کرد و در این دین برای شما مشقت و 
یی فرار‌تداده است که آر یردان ایراهيم آنشت. 

و او شما رای از پیش و در این قران مسلمانان نامیده است و نام نهاده ۳ 
این پیامبر بر شما گواه باشد و شما نیز بر دیگر مردمان الگو و گواه باشید, 
پس نماز ترجمه مفردات. ج4, ص: 66 


قفا اک از رس 88 


الکلم: اثری از (خستگی و جراحت یا صوت و سخن) که با یکی از دو حس 
(شنوائی و بینائی) درک میشود. پس کلام با حس شنوایی و شنیدن درک 


بر پای دارید زکات دهید و بخدا تکیه کنید که او مولای شما است و چه نیکو 
یار و مولاتی است. 

سرمشق و شاهد ۳ 2 
مثل پیامبران برگزیده شوند و از پاری مستقفیم و غیر مستفیم خداوند 
بهره‌مند گردند عبارتند از: 

1- شناختن خداوند به حق. 

2- پرستش او با حالت تواضع و رکوع و سجود نه زبانی و ذهنی. 

3- انجام کارهای نیک و خبر. ۱ 

4 جهاد و مبارزه به حق در راه خدا انطور که شایسته و سزاوار جهاد 
است. 

دا رای فع افتای ب وم شرا فد سومان هون رای هتفهن 
با اعافة سار دادن زکاه از شر‌های شزعی رم حضی. وی راه آخرای 
احکام دین برخوردارند. ۱ ۳ 

6 اعتصام و اتکال به خداوند که ننیجه هو مَولاکمْ قَیقم الَمَوّلی و نعم 
الثَصِیرٌ 78/ حج است و می‌بينیم که عدالت حق حتی در اینکه عده‌ای را 
بگونه پیامبر و رسول بر می‌گزیند قانونش را شامل همه انسانها و امت‌ها 
قرار میدهد زیرا رحمت او با وسعت و گستردگی همه چیز را فرا گرفته 
است تا تصور کمترین تبعیض و جبری پیش نیاید. 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 67 

کلمته: به سختی مجروحش کردم که تأثیرش ظاهر شد, شاعر در جمع 
بیان دو معنی می‌گوید: 

و الکلم الاصیل کارعب الکلم. 

در این شعر کلم اول جمع کلمه است و دومی به معنی جراحات و زخم‌ها. 
ارعب هم یعنی وسیع و گسترده, هی گوید: سخنان اصیل مثل زخم‌هائی 
زیاد و گسترده است و دیگری می‌گوید: 

و جرح اللسان کجرح الید: 

[زخم زبان مثل زخم زدن و مجروح ساختن با دست است]. 


معانی که تحت آن الفاظ فراهم می‌آید و قرار می‌گیرد. 

در نظر علمای نحو, کلام بر جزء واقع میشود که آن جزء یا اسم و یا فعل و 
یا حرف است و در نظر بیشتر متعلمین, کلام به اطلاق میشود مگر بر 
جمله مرکب و مفید که اخص از قول است زیرا قول در نظر انها بر 
مفردات قرار می‌گیرد. ۱ 

و (کلمه) در نظر انها بر هر یک از اقسام سه کانه سخن یعنی اسم و فعل 
ار واقع میشود که بر خلاف این نظر هم گفته شده, خدای تعالی 
گوید 


کترث کمة تخزخ رخ من أَفوامهِم- 5/ کهف قَتلفّی اد من یه کلمات- 37/ 
ها را 

نا لا اما 2 )غراف 

۱ 

حسین می‌گوید: کلمات عباراتی است که آدم علیه السلام به شرح زیر به 
خداوند گفت: 

الم تحلعنی دک آبا یه قدرش خویش مرا بافریدها۵؟ 

آلم تسکنی جتُنک؟ آيا مرا در جنت خویش سکنی ندادی؟ 

آلم تسجد لی ملائکتک؟ آیا فرشتگانت بر من سجده نکرده‌اند؟ 

آلم تسبق رحمتک غضبک؟ آیا رحمت بر خشمت پیشی نگرفته است؟ 
آرآیت ت آان تبت أ کنت معیدی الی الجة؟ 

ابا اکر تویه بای کشتم به حنت ارت ؟ 

قال: : نعم- خداوند فرمود «آری». 

و نیز گفته‌اند- کلمانتی که دم ان تروردکارشن دریافت کرد و در آیه 37 
سور ه بقره بآن اشاره شده است. همان امانتی است که به آسمانها و 
زین و کوهها عرصه شوه و نحل جرافخش را عاشتد ولن انمان آبرا 
تحمل کرد و برداشت در آیه 72 سویه احزا ب که میگوید: 

7" عرص الما 5 عَلی السّماواتِ و الأَض و الْجبال- 2۸ احزاب تا آخر آیه. 
وف مووه اد ِ :۰ 

و اذ ابْتلی (ثراهیم رب یکلمات قَأنَقَُقْ- 124 بقره). 

ار یا 
التتلارا با ها اسان کرو کغیاتی اب 

ذیح فرزندش و ختنه کردن و غیر از اینها است. 

و در باره کلام خداوند به حضرت زکریا علیه السلام که: 

ترجمه مفردات, 4 ص: 69 

ار ال یسرک بیغیی مُصفقاً بَلِمَة من اللّ- 39/ آل عمران) گفته‌اند از 
«کلمه» خن توحید و تکتا پرستی است و با کتاب خدا. 

و یا مقصود به آن عیسی علیه السلام است و نامیدن عیسی به کلمه در 


کِمَنَه آلقاها الی مَرَیم- 171 نساء) ذکر شده. 

2 وهمان است که با وژه. کن. که در آیه: 
یی 9 آل عفران: 
ِِِ به وجود ۳ 
3- و نیز گفته‌اند «عیسی» از جهت هدایت شدن مردم بوسیله او «کلمه» 
نامیده شده. 
مثل هدایت به کلمات خدای تعالی که مردم به وسیله آنها هدایت میشود: 
4- گفته‌اند نامیدن عیسی به کلمه به جهت همان چیزی است که خدای 
تعالی.نر کود کنش اورا با ان .مخضوض, بردانیده. انجا که یی یه 
السلام در کار هوارم‌اش بود گفت: 
71 تی عَبْدٌ اللّه آنانی الکتات- 0 رتم تا آخر آنه: 
5 یا اینکه نامیدن عیسی علیه السّلام به کلمة اللّه تعالی از ز جهت اینستکه 
أ بر ی 
در رسولا- 10/ طلاق نامیده شده. 
در آیه: 
و ند ِ تقت کلمَةه زبک- 5 انعام تا آخر آیه. 
مفردات, ج4, ص: 70 
یه رها ۱ ایو ار ان اما سا 
صفت- صدق- توصیف کرده است از این جهت است که میگویند سخن 
راست و عمل راست و درست. 
ِِ 
نت کلم زبک صلفاً و عَولا لا مبدل لِکلماته و هو السمیخ العلیغ- 115/ 

۳ 
زیرا قول و فعل هر دو با صفت صدق توصیف میشوند می‌گویند: 
قول صدق و فعل صدق. سخنی راست و کرداری راست. 
و عبارت (تفقت کلمة ربک) در ایه ۱15 انعام : 
1- اشاره‌ای است به آیه: 
الوم اکملث لک دی کف ها تده: 
تا آخر آیه, که آگاهی و هشداری است بر اینکه از این به بعد شریعت یعنی 
دین اسلام منسوخ نمیشود. 
2- گفته شده اشاره‌ای است به آنچه که پيامبر صلّی ال علیه و اله 
فرموده 1 
ال باق اه قالش ااطی ال اس اخر سا هوک نموم ااشامه 


.)1( 


یعنی نخستین چیزی که خدای تعالی آفریده «قلم» بود که گفت تمام آنچه 
را که تا روز باز پسین و قیامت هست ثبت و جاری کن. 

طریحی می‌نویسد: «جری القلم بما فیه» که در حدیث فوق مفهومش 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 71 

3 گفته‌اند کلمة در آیه فو ق, قرآن است. نامیدن قرآن به کلمه مثل 
نامیدن قصیده است به کلمتة, خدای تعالی در آن ]۳ یادآوری خی کت که 
قرآن تماما نازل خواهد شد و با حفظ و نگهداری او باقی خواهد ماند ور ات 
از حوادث و تحریفات حفظ می‌کند و با لفظ ماضی یعنی (تمت) انرا تعبیر 
نموده تا اگاهی و هشداری بر این باشد که آن امر یعنی اتمام و ابقای 
قران در حکم چیزی است که شونده است و بر این معنی از حفظ قران. 
0 


کف بها هوّلاء ... - 89/ انعام تا آخر آبه- اشاره کرده است (1). 


بصورت ماضی است یعنی بر آنچه را که حکم و فرمانش در لوح محفوظ 
ثبت شده گذشته است و «جری علیه القلم» یعنی تکلیف به او تعلق 
گرفت و السنة الجاریة» بعنلی سنت‌هایی مداوم و غیر ۱ (مجمع 
البحرین 1/ 83). 

ان یه هی موه القلی الری ی الشل اعرت ی ی رت 
قلمی که در قران ذکر شده نمیدانیم چیست. 

ابو زید انصاری هم می گوید: از عربی اصیل شنیدم که در حال احرام و 
زیارت کعبه می گفت: ۲ 

سبق القضا و جف القلم- یعنی و حکم و فرمان خداوند در آفرینش گذشته 
و ثبت شده است و قلم از نوشتن چیزی برای قضای الهی خشک شده 
است. 

طریحی می‌نویسد: : عبارت «جف القلم» یعنی قلم خشک شد به این جهت 
است که نویسندگان بعد از نوشتن قلمشان را خشک می‌کنند. 

(مخمم. آلیحرین ور 2و لسان الفرت 1۸2 490 العکم 6 109 ان 
سیده و هک فی اللفة). 

ابا تخن تلا الگر وا لوف حافطان 9۵ خخن: 

ترجمه ۳8 ج4, ص: 72 

4- و همچنین گفته‌اند واژه- نمت"- در ایه مقصود واب و عقوبتی است که 
وعده داده است و بر این معلی است که خدای تعالی موی ود : 

بل لکن کشت کلعه العذاب علی الکافرفه 71 مر (1]. 


کذلک حقّت کلِمَه زبک عَلی الذین فَسَفُوا- 33/ یونس. 

نا آخر آیه 

5- گفته شده مقصود از «کلمات» آیات اعجاز آمیزی است که پیشنهاد 
می‌نمودند, پس در قرآن آگاهی میدهد که هر چه از آیات فرستاده شده, 
تمام است و در آنها رسائی و کمال هست. 

و آیه لا تذل لگلمانو- 15 انعم 

6 حور 9 ِ در آیه و ات و تمت کلمة ربک- احکامی 
انتت کشکم اتراي نها را دانه اشت: هیر او را شته که راید کانس 
چیزی را که در ان رسائی و کمال هست خواسته است. 


خداوند در این آیه 1 99 انعام وعده گسترش ایمان و دین توحید را در 
اینده داده است که با حفظ قران از تحریف و کاستی و افزونی جهان 
مشمول خواهد بود. 

اری و لکن حکم عقوبت عذاب و عکس العمل کردار گناهکاران برای 
کافرین به حقیقت پیوسته ميیشود. : ۲ ۲ 

یعنی تبدیلی برای ایات شگفت‌آور و معجزه افرین- ایات قرانی نیست. 
ترجمه مفردات. 4 ص: 3 7 

و در: و تقّث کلمت رک اتی علی کی اسزان ها ۵ صبروا- 137/ 
اعراف) (1). 

واژه «کلمت» در این ۳ مطابق آنچه گفته شده همان آبه‌ ای است که 
فرمودم: 

و ری آن تفن علّی الذین- 5 قصص تا آخر آیه. 

و لو لا لِمَهٌ سِبِقَت من ریک لکان لزاما- 9 طه. 

لو لا کَلِمَهُ سَبقث من ریک الی آجل مُسَمّی لفضی بَیتَهْمْ- 14/ شوری. 

ان ایو ات روا ته اجه دا ری ناد که افتای حکست اه 
دارد و همان است که فرمود: لا تبدیل لکلماته. 


اشاره به آیه نجات قوم بلی اسرائیل از فرعونیان است که من کون 

تفا که زین دستت. آنهاا و بودید نجاتتان دادیم و وارثت قدرت آنها 
شدید. 

و دمَرّنا ما کان یت فرَعَوَن- 137/ اعراف. 

شما را از درٍیا گذراندیم ولی بعدا از موسی تقاضای الهه کردید و گفتید: 
اجْعَل لنا الهاً ما لهُم لعَهُ- 138/ اعراف). 

برای ما هم اله قرار ده و همین که موسی به طور رفت مجددا گوساله 





پرست شدید. 

و انحَدّ قَوَم مُوسی من بَعده من هم عجلا ‏ جسدا له جوا - 148/ اعراف. 
و کسانی که گوساله پرستیدند بزودی وحن خننم پروردگارشان با ذلت و 
خواری در زندگي این دنیا و سزای آخرت ميشوند. 

و کذلک تجزی المْفْترینَ- 152/ اعراف. 

و دروغ گویان را اینچنین عقوبت میرسانیم. 

ترجه جهر ابص 74 

و آیه 

و بجع ال الحفت بکلمایه- 82/ یونس. 

بعنی با حجتی که خدای تعالی برای شما ۵ غلیه: ایشان: ترا دلیلی ر همه 
آشکار قرار دادم است که همان حجتی قوی است. 

و پردون ان ۳ کلام اللْه- ۳15 فتح). 

اين آیه اشاره‌ای است به آنچه که گفته است. 

قَقَل لن تَحْرَجوا مَعی- 83/ توبه تا آخر آیه. (1) 

اشاره دو آیه به یک امر, همان است که منافقین میگفتند: 

درونا تلعْکُمٌ- 5 فنح. 

یعنی بگذار ما هم در گرفتن فواید و- غنایم جنگ بدنبال شما باشیم سپس 
خداوند میگوید این سخن همان تبدیل نمودن حکم و کلام خدا است و 
هشدار میدهد که اینان در جنگ از شما پیروی نمی‌کنند. چگونه ممکن است 
پیروی 


ایه اول از سوره فتح و دومی از سوره توبه است و مربوط به کسانی 
است که در جنگ شرکت نکردند و ادعای بهره‌مندی از پیروزی داشتند, 
خداوند می‌گوید: بانها بگو هرگز شما با من بیرون نمیائید و هیچوقت همراه 
من با دشمن نمی‌جنگید و شما اولین بار به عدم شرکت در جنگ خشنود 
بودید سس با واماندگان همراه شوید. 

رَضِینَمٌ بالقَعّود أوّل مَرّة- 83/ توبه. 

۳ بودن دو آیه در دو سوره به یکدیگر قدرت تفسیری راغب رحمه 
الله و تسلط قرآنی او بخوبی روشن میشود که چگونه از نظر موضوعی 
هم در آیات قرآن تبحر کامل دارد و اين امر یکی از شرایط تفسپری قرآن 
اشت. که اگر. چتین. اجاطه‌ای موضوعی. تباشد .هر کر تفسیر .و فاویل. آیات 
قرآن رسا و کامل نخواهد بود. ترجمه مفردات. ج4. ص: 75 

کنند و حال" اينکه تحقیقا خدای تعالی حالات آنها را میداند که این کار از 
ایشان حاصل نمیشود و سر نمیزند و حکم او هم در آن مورد گذشته است. 

ولی (مکالمه) خدای تعالی با بنده دو گونه است: اول- در دنیا, دوم- در 
اخرت. 


1- سخن گفتن خداوند با زبنده در دنیا همان ات کهتور یه 

هااکان پیت آن بکلمة آلاه: ۰ 1 شوری. 

از آن خبر دآده است (1). ۱ 

2- ولی سخن گفتن خداوند در آخرت با بنده همان ثوابی است که ویژه 
مومنین است و بزرگداشتی است نسبت به آنها که کیفیت آن بر ما پوشیده 
است, و در قران خبر میدهد که از چنین کرامتی نسبت به کافرین 
خودداری میشود و از ان جوم بر به ایه: 

ان الذین رون بعهد الله .. - 7 آل عمران (2). 


تمام آیه چنین است: ۳ ۳ 

و ما کان لیر أن یلم ال الا وکا أ من وراء ججاب أَو ترس رشولا 
فیوحی باذنه ما یشاء اه عَلین حکِیمْ- 1 شوری. 

را وا لو را بوسیله فرستاده‌ای که به اذن او هر چه 
جوا معت کید با هه اشتانی ار ناه اوه مت سوت اه 
فا وک تمد 

ترجمه تمام آیه که تفسیر مطلب اخیر است چنین است: کسانیکه پیمان و 
سوگندهای خویش را نسبت به خداوند به بهائی ناچیز مبادله می‌کنند و 
می‌فروشند در آخرت نصیبی ندارند و روز قیامت خداوند با آنان سخن 
نمی‌گوید و بسویشان 

ترجمه مفردات, 4 ص: 76 

در ایت: بخ فون (الَِْم) عَن مواضعو- 6 نساء. 

کلم جمع کلمة است و گفته شده اینان الفاظ را تغییر و تبدیل میدهند و 
آنها را تعبیر می‌کنند و نیز گفته‌اند تحریف در آیه اخیر از نظر معنی است 
به این ظریی که ام حدای را عیر ار اه که تصو ابو لفط است :»و 
اقتضای انرا دارد تبدیل می‌کنند و این نظر از دو سخن مذکور نیکوتر و 
ریب بر است زیرا هر لفظ وقتی در زبانها شایع و رایج شده و شهرت 
و آیه 2 

و قالّ الذِین لاجقلَمون لَة لابْکلمتا ال َو تأنینا- 8 بقره. ۱ 
یعنی چرا خداوند رو در روی ما با ما سخن نمی‌گوید و اين معنی مثل آیه: 


نمی‌نگررد, پاکشان نمی‌کند و عذابی دردناک دارند. 

و لا بُكلَمَمْم ال و ابِنْظَرٌ لبم پم ات۱۱۱ الم زان 

بدیهی است چنین محرومیتی در دنی و آخرت نتیجه و عکس العمل همان 
قأمّا ‏ هن عفن آتر العياة الحیا- ۱37 اند 


آنها که:با افشتکیار ع-طفیان ند کی ونیا را من ارت ب .هی کر بنند هدن به 
دنیا می‌فروشند. 

ول تون الکیام البیا+ 16 اعلی؛ 

بنابراین اینچنین کسان که با اراده و اختیار راه دنیا پرستی و غفلت از 
آخرت را بر گزیده‌اند خود باعث محرومیت خویشند و زهی خسران و 
بی بر ی. ترچمه مفردات. .4 ص: 77 

تنشتلی 11 الکتاب ... آرتا اللة جَهْرَ 153/ نساء است (1). 


کی ی 77 


کلا- با تشدید حرف (ل) یعنی (هرگز) که در رد کردن, راندن و باطل 
نمودن سخن گوینده است. 

و این کلمه یعنی- کلا- نقطه مقابل و نقیض واژه- ای- است. که در اثبات 
نمودن و پاسخ مثبت دادن پا پذیرفتن بکار میرود [مثل |ی و اللّه- بفتی. آری 


أ رائت الذی کقر- 7 مریم ت کلا 9 مریم). 
علی أَعْمَلّ صالِحا فیما رک کلا- ۸100 موّمنون (2). 
قآبات دیگر عبر از ایو گفت؛ 

کلا لمّا یَفْض ما اه مَره- 23/ عبس (3). 


می‌خواستند خدای را آشکار را به آنها نشان دهد و این بهانه‌گری‌های زر 
پرستان بنی اسرائیل شنت که سامیر یم الشان عنی حصر رت موسی 
علیه السْلام را بیش از سایر پیامبران اذیت نموده‌اند و از او میخواستند که 
از خداوند برای آنها 1 و پیاز نازل کند, خودش با خدایش داخل 
شهر شود و بجنگد تا آنها تشریف فرما شوند, در مدت ده روز یکباره از 
توحید به گوساله پرستی گرویدند و با تمام معجزات او درخواست دیدن 
ِ می‌نمودند و این بیماریها فقط ناشی از زر پرستی و دنیا خواری 
همینکه هیولای مرگ را می‌بینند می‌گویند: پروردگارا ما را به دنیا باز گردان 
بسا که عمل صالح کنیم که هرگز چنین نیست. 

اصلا با کفران و کفرش هر چه را که خداوند امر کرده انجام نداده و رد 
کرده است. ترجمه مفردات. ج4, ص: 


کین ی 73098 


الکلاءة حفظ و تکفداشتن خیری و باقی کز اردن آن آشنت می کوننده 

کلاک الله: خدا باقیت دارد. 

بلغ بک اکلا العمر: و عمر پایدار بتو بدهد و برساند. 

اکتلات بعینی کذا: چشمم از خواب باز ماند و بیدار باقی ماند. 

گفت: قْل من یکلوکم ..- 142 انبیاء (1) 

مکلاه نکر گام کشس‌ها تور آنسا عقط مکف دای میشوژه ۲ 

کلاء: محلی است در شهر بصره که چون لنگر گاه کشتی در آنجا واقع 
است انطور نامیده میشود (2). از این واژه معنی نسيتّة به کالیء تعبیر 
(3) شده است 


بگو چه کسی شب و روز از عذاب خدای حفظشان مي‌کند. بل هُمْ عَن ذکر 
رَبهمْ مَعْرِضُونَ- 42/ انبیاء) ولی این کفر پیشگاه مغرور از یاد 
پروردگارشان روی میگردانند. 
کلا (ء) با فتحه حرف اول و تشدید حرف (ل) بدون همزه يا با همزه. هر 
مکانی است که کشتی‌ها در آنجا پهلو می‌گیرند و ساحل هر نهری است و 
نیز اسم محله‌ای مشهور و بازاری در بصره است که مردانی دانشمند نیز 
ها [(معجم البلدان/ یاقوت حموی 4/ 472). 
واژه نسیء و نسیته در فارسی بگونه- نسیه- بکار میرود یعنی خرید و 
فروشت که.های تن مضاع‌با عاخیر و دی قوت‌دار برداخت منود 
کالیء- هم همان کالی است یعنی بیعانه دادن برای جنسی که می‌خواهند 
قیمتش را بطور نسیه و تخیر بیردازند که غالبا در این گونه معاملات 
سودی افزون بر سود اولیه بر قیمت جنس می‌افز ایند و لذا چنانکه در متن 
آمده و در تمام مأخذ لغوی و فقهی و اخلاقی ذکر شده پیامبر از چنین 
معاملاتی نهی, فرموده است. نرجمه مفردات؛ ج4, ص. : 709 
و از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت شده است که: 
«نهی عن الکالی بالکالیء» کلا: گیاهان خشک شده‌ای که برای خوراک 
ستوران نگهداری ميشود. 
مکان مکلا و کالیء: جائی که گیاه خشکش زیاد است. 


ین ی 729 


کلا در تثنیه بکار میرود چنانکه واژه- کل- در جمع. - کلا- لفظا مفرد و برای 
چیزی است که در معلی تننیه است, گاهی باعتبار لفظش, , چیزی واحد و 
وین و گاهی نیز باعتبا ر معنای آن لفظش تثنیه است؛ 


تن عندک الب َحَذْهما و کلامما- 23/ اسراء (1). 

وت آین اس | است مر ها معا ار اساگه ش 
اف ان ساموت ان سا نوی جالت اصت تا کر با دنم (شخمه 
کسره, ضمه). 

و هر گاه به ضمیر اضافه شود و در حالت فتحه و کسره الف آن به (ی) 
تبدیل ميشود, می‌گویند: رایت کلیهما و مررت بکلیهما: [آن دور, دیدم, و بر 
آن گذشتم]. در آیه گفت: 

کلتا اجنین آتث أکْلها- 33/ کهف. 

و در حالت رفع می‌گویند: جاعنی کلاهما: [هر دو نزد من آمدند]. 


اشاره به حرمت داشتن پدر و مادر است می‌گوید: هر گاه یکی از آنها یا هر 
دوی آنها به سن کهولت را ی بر سند حرمتشان بیشتر دارید. ترجمه 
مفردات, 4, ص: 80 


زک زک هه چ ج 2۵ 


کم- تعبیری است از عدد و شمارش, و در باب استفهام بکار میرود اسم 
بعد از- کم- در جمله که تمیز عدد است با ان منصوب میشود مثل عبارت- 
کم رجلا ضربت؟ 

و در باب خبر هم بکار میرود و در آنصورت یعنی (کم خبری) اسمی که بعد 
از آن می‌آید و تمیز آن است با آن مجرور میشود مثل عبارت- کم رجل که 
اقتضای معنی زیادی و کثرت دارد. ۱ 

و بیشتر حرف جاره- من- در اسمی که تمیز ان است داخل میشود مثل 
ایات: 

کم من قَرَیة أهْلکُناها ۸4 اعراف. 

کم قَصَمنا من قَرّیة کاتث ظالِمَءٌ- 11/ انبیاء. 

کم- با ضمه حرف کاف و تشدید (م) یعنی: آشتین یا جیزی است از بیراهن 
که دست را فرا می‌گیرد و می‌پوشاند. 

(کم)- با کسره حرف (ک) و تشدید (م): شکوفه گل و درخت و چیزی که 
میوه را در خورٍ می‌گیرد. جمعش [اکمام]. در آیه" 

و الم ذاث الْکْمام- 11/ رحمن. (1) 

کمة: چیزی است که سر را می‌پوشاند مانند: قلنسوة. یعنی کلاه بزرگ و 
بلند. (2) 


خرما بن‌هائی دارای شکوفه. 
قلنسوه : نوعی سرپوش و کلاه رسمی است که قضات و خلفاء بر سر 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 81 


1 (کصل! | کل |: یط 1 ۲۰۱ 


کمال الشی ء: بدست آوردن یا حاصل شدن آنچه را که عرض و مقصود از 
چیزی است. پس هر گاه گفته شود. 

کمل- معنیش اینستکه مقصود از آن ندست. آصذه و حاصل شده است, در 
آیم گفت: 

و الوایدا ث یضعن َولادَهت خَولَین کاملَیّن- 233 بقره. 


می‌نهند از قرن دوم هجری به بعد مرسوم شده است., این واژه در لغت 

بمعنی دست به سینه ایستادن است, منصور عباسی دستور قلنسوه بر سر 

نهادن و شمشیر بر کمر بستن را داد. 

بلا ری می‌نوسد اغراب:شکل فلسوو را از احالی سای وتان و 

هندوستان و افغانستان اموختند و به تدریج در جشنها رسم شد. 

ابن خطیب در تاریخ می‌نویسد: در این زمان هر که راه عزلت و تصوف 

پیش می‌گیرد قلنسوه‌ای بر سر می‌نهد. 

جاحظ می کونذ" جون برای رفتن به دربار خلفاء و امر|ء قلنسوه مر سوم 

نود اکترنت مزدم آنرا به طتر (دنیه) می‌گفتند و ند می‌دانستند. شهری. هم 

در فلسطین به نام قلنسوه معروف است و تا قرن هشتم قلنسوه بر سر 

گذاشتن مرسوم بوده. 

(مسعودی 8/ 402 مروج الذهب ترجمه فرانسه- بلاذری ۸422 فتوح 

البلدان- الحضارة الاسلامیة/ آدم منز 2 30 2- ابن درید/ جمهر ه اللفه 3/ 

1- تهذیب اللغه/ ازهری ج 9- معجم البلدان 4/ 394- اغانی 10/ 123- 

معجم الادباء 6/ 209- رحله ابن جبیر 204- البیان و التبیین ۸2 114/ 

الوزراء و الکتاب/ جهشیاری 348- بخلاء/ جاحظ 248. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 82 

هشدار و آگاهی تخت بر این که: ان عفن بعنی, جه شبال. اما شیر دادن 

کودک نهایت و کمال مقصودی است که به صلاح فرزند تعلق می کیرد 

و آیه: لیحْملوا أَوْزارَهم كاملَةّ یوم المَیامة- 25/ نحل «هشداری است بر 

اینکه تمام عقوبت و کمال آن در قیامت برای آنها حاصل ميشود. و در ایه: 

یلک عَشْرَ؛ ام 196 بقره. 

گفته‌اند جز این نیست که اگر آنها را با واژه عشرة یعنی 10 (ده) و صفت 

(کاعل )کر کردم تهبزای آشسکه بما اعلام کند اکاهی: دهد کهخمع قدد 

هفت و سه یعنی ده است بلکه برای اینست تا روشن کند و بیان نماید که 

روزه ده روزه روزه کامل کسی است که بجای قربانی بر از قیام 
می‌کند و نیز گفته شده وصف (عاملة) در مورد (عشرة) شمول و فراگیری 


در کلام افنت:ه نیز احاهن بر فضهلتن: است که:عدر کم تضورت: مستخضرن و 
شاخص در میان اعداد دارد زیرا (عشرة) يا ده اولین عددی است که اعداد 
دیگر را در خود دارد و نخستین حلقه‌ای است که اعداد به آنجا منتهی و 
کامل میشود و هر چه که بعد از عدد ده بااشد تکرار شده‌ای است از 
اعدادی که قبل از ده قرار دارد پس عدد ده عدد کاملی است. (1) 


مطلبی که راغب در تجزیه عدد ده به هفت و سه اشاره می‌کند مربوط به 
ایه‌ای است در مورد انجام مراسم قربانی در جح و عمره که می‌ گوید: ی 
و عمره را برای خدا انجام دهید و هر گاه از انها باز ماندید و وامانده شدید 
هر چه میسرتان شود قربانی کنید و سرهای خویش متراشید تا قربانی به 
نتراشد و در عوض روزه‌ای يا صدقه‌ای با ذیح گوسیندی انجام دهد و 


همینکه یمن شدید هر کس پس از فراغت از عمره 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 83 


) ( (کمة) [کمةا]: تسه ی ۱ ۴۵ 


الاکمة: کسی است که با چشمانی نابینا متولد میشود (کور مادرزاد) و 
بکسی هم که چشمش از دست میرود نیز گفته ميشود, شاعر گوید: 
«#همت عیناه حتّی اببضتا» 

[چشمانش آنچنان از دست رفت تا اینکه سپید شدند]. 


أِ]) (کن) ا کون | سکع 1 83 


الکن: پوششی یا ظرفی که چیزی در ان حفظ میشود, ی کوایتن 
کننت الشی: انرا پوشاندم و در ظرفی پنهان کردم. 
واژه- کننت- مخصوص به چیزی است که در خانه‌ای پا جامه‌ای استتار 
یی 
خدای تعالی گفت 
هن بثْضْ مکنونْ- 49/ صافات. 
کامْد تم[ موه - 24/ طور. 
کت برای چیزی است که در نفس و جان پوشیده و حفظ میشود 
رازی 


به حح پرداخت. هر چه میسورش شود قربانی کند و هر کس قربانی نیافت 
سه روز در ایام ححج و هفت روز چون از حج بازگشتید روزه بگیرید. 

تلک عَسَرَو کاملْه- 6 بقره. 

و این امر برای کسی است که خانواده‌اش در مسجد الحرام ساکن و مقیم 


میباشد. ترجمه مفردات, ج4, ص: 84 
یا سخنی يا خاطره‌ای را در 7 و ذهن نگهداشتن و فاش نکردن], خدای 
تعالي گوید 


او أَََمْ فی َلفْسِکُم- 235 بقره. 
جمع- کن- (اکنان)- است, در آیه: 
و جَعَل لکَم من الجبال آکُنانا- 81/ نحل. 
(کنان): پرده‌ای پا چیزی است که از 11 اشیاء را پنهان می ‌کنند جمعش 
اکنة- است مثل: 
غطاء و اغطیه (یعنی_پردم و پوشش). و انة گفت: 
و جعلنا علی لوب أکِنَة أنْ یَفَْهُوه- 25/ انعام. 
و قالو قلوینا فی اد 5 فصلت 
گفته‌اند معنایش اینست که آنها میگفتند دلهای ما در پرده‌ای است از اینکه 
آنچه را که بر دل ما وارد میشود بفهمند چنانکه گفتند. 
ا کیت ها تفه 9۱/ سوه (تا آخر آیه: 
(ای شعیب ما درک نمی‌کنیم و نمی‌فهمیم) و آیه: 
ات لَفَرَان كريمٌ فی کتاب (مَکُنُون)- ۳/9 واقعه). 
۱ کتأب مکنون] لوح محفوظ است و نیز گفته‌اند: 
دلهای مومنین ۷ و ‌ اینکه نت است به اينکه قرآن در پیشگاه 


انا له لحافظون- 12/ یوسف. 

نه زن همسر گزیده و شهر کرده نیز- کنة- نامیده شده برای اينکه ترجمه 
هفرداتم 4 ض :85 

در کوششی از حفظ و نگهداری شوهر خویش است همانطور که- محصن:ة- 
نامیده شده برای اينکه در حصنی يا دژی از محافظت شوهر است. 

کنانة: تیردان يا ظرف چرمی سالم و ناشکافته. 


) ( (کند) [کند]: یبن فقو 85 


خداي تعالی گوید: 

ان الاتسان لِرَبه لْکود 6/ عادیات. 

یعنی برای نعمت پروردگارش کفران پيشه و ناسپاس است چنانکه 
ارض کنود: وقتی که زمینی گیاهی را نرویانده است. 


کر کف اب نع 28 


الکنز: انباشته کردن و قرار دادن مال و تروت بر رویهم و حفاظت از آنها 
اصلش از: 

زمن الکناز: ۱ ار موز 

ناقة کناز: پشتر فربه و گوشتی 

در آیه- 5 الذین بکیژون الاْهت و لفط .. 34 توبه. 

یعنی پولها را ذخیره و گنجینه میکنند و 

قدوفوا ها کم تکیر ور : .5 توبه (1) ولو لا رل له نز 


واژه- کنز- بمعلی گنج- دهها واژه‌ای است که از زبان فارسی در قدیم 
معرب شنده: و در قران بکار رفته: تعالبی. اترا در زدیف لقاتی: میداتد که 
مانند تلور نرجمه مفردات؛ ج4, ص. : 86 

2۸2 هود. 

یعنی تروت و مال زیاد. 

و کان تحْتَة کنز لهُما ... 82/ کهف. ۱ 

گفته‌اند کنز در اين جا, نوشته‌ای علمی بوده. (که پدرشان برای آینده 


- ضمیر- دینار- درهم در هر دو زبان, فارسی و عربی بر یک لفظ بکار رفته 
است. جوالقی سید «الکنز: فارسی معرب »>؟. 

فیروز ابادی میگوید: «کنز- به فتح اول مالی است ذخیره شده و معرب 
است فارسی آن گنج است» یعنی طلا و نقره و هر چیزی که نگاه داشته 
میشود و مال و ثروت است. ۱ 
(قاموس اللفة- فقه اللغه/ ۰4452 المعرب 297) راغب هم ريشه عربی انرا 
ذخیره کردن خرما در ظرف میداند. 

دق ایه فوق یعنی آیه 34 و 35 سوره وه اشاره به یکی از حالات غریزی و 
فطری هدایت نشده و که الگوهای آنها را بنام- قارون- متکاثرین- 
مال اندوزان در قرآن به زشتی یاد میکند زیرا سرمایه عمومی را با 
آزمندی و حرص برای آینده نامعلوم خود ذخیره و گنجینه میکنند. منفورترین 
و جنایت بارترین این روش فردی در دنیای امروز از سوی ابرقدرتها 
بصورت ذخایر بمب‌ها و الاتی است که هر کدام میلیونها دلار دلار و روبل از 
هی ی ها وا را سا ها 
ذخیره کرده‌اند در دنیای ما میلیونها انسان با هیولای گرسنگی و بیماری 
ناشی از فقر دست و پا میزنند و کشورهای غرب و شرق سرمایه‌دار ثروت 


جهان را برای ویرانی عالم دخیره نموده‌اند و با تجسم این کابوس 
وحشتناک به وعده عذاب الهی که در دو آبه فوق اشاره شده است بخوبی 
پی میبریم. . میگوید و کسانیکه ثروت عمومی و زر و سیم را گنجینه و ذخیره 
میکنند و در راه خدای ترجمه مفردات, ج4, ص: 87 


آز.9و کود ک قی کناز ان دیون اقرا بتهان کرده.نون: 


از اف ای سید 9 


- غاری است در کوه جمعش- کهوف (و بطور استعاره به کسی که پناه و 
هلچاء مردم است کهف میگویند): در آیه گفت: 

آضحابِ کف . ۳ 

در قسطنطنیه از ظلم و جور دقیانوس به کوهستانی که غاری داشت 
هجرت کردند و رسولانی بودند که در همان زمان ماموریت ارشاد مردم را 
داشته‌اند و به نقل قول از- قراء- میگوید رقیم هم لوحه‌ای مسین بوده که 


انفاق نمیکنند آنها را به عذاب دردناک بشارت د۵؛ روز که دش نزن دوزج 
همان ذخایر و فلزات قیمتی‌شان را میگدازند و پیشانی و پشت و پهلوی 
آنها را با آن داغ میکنند و فرشتگان بآنها میگویند اینست نتیجه آنچه از زر و 
سیم برای خود ذخیره کردید اکنون عذاب اندوخته‌های آزمندیتان را بچشید. 
و در سوره هود هم به مقیاس و ملاک مادی دنیا پرستان اشاره میکند و 
میگوید اینان نشانه پیامبری را با قیاس به خود و اينکه بزرگی را در ثروت 
تصور میکنند میدانند و میگویند- اگر پیامبر است چر| ثروت و مال ذخیره 
شده‌ای ندارد- انما انت نذیر- هالله غلی کل یو کی 

بگفته سعدی این کوردلان نمیدانند که: 

تن اعمال 

يا اینکه: 

تا ی 
0 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 99 

اصحاب کهف بر آن نوشته شده بود, عقاید و دین آنها هم در همان لوح ثبت 
شده و تعدادشان هفت نفر بوده) (ج 3/ ص 61 معجم البلدان). 


ِ]) (کهل) [کهل ]: من اطع :1 898 


مور سپیدی که بر ,سر و رویش ظاهر شده در آیه گفت. 
و یکلم النّاسَ فی المَهّد و کقلا و من الصَالحین- 46/ آل عمران. 
و اکتهل البنات: در وقتی گفته میشود که گیاه همچون حالت پیری رو به 
۳ باشد, شاعر میگوید: 
موژر بهشیم النبت مکتهل. (1). 
(آن گیاه و بوته گل با ساقه‌های زیبایش به رشد کامل رسیده). 


) ( (کهن) [کهن ]: بستت ی 2 98 


کاهن: کسی است که از اخبا ر گذشته دور با نوعی ظن و گمان خبر میدهد 
ولی- عراف- کسی است که با همان ظن و گمان از اخبار آینده سخن 
0 

و این دو کار که اساسش بر گمانی است که امکان خطا و واب در 
ان هست پیامبر خدا که سلام و درود خدا بر او باد فرموده است. 

هن ات ع اها اه کاهنا قض فدیما فال..فعه کفر ما انرل علی ای 


مصراع فوق از قصیده اعشی شاعر قبل از اسلام است که گلی رشد یافته 
و به حد بلندیش رسیده رای زیبا وصف میکند میگوید 

یضاحک الشمس منها کوکب شرق- موزر بعمیم النبت مکتهل. 

گوئی نور خورشید با زردی طلائیش رنگ سبز گیاه رای در بر گرفته و تمام 
ساقه اش به زیبائی رشد پافته. (دیوان- مقاییس- لسان). ترجمه مفردات؛ 
ج4, ص: 69 

القاسم». 

یعنی کسی که به کاهن و عراف که هر دو پندار با فانی هستند توجه کند و 
سخن انها رای تصدیق نماید به ایات الهی که بر پیامبر نازل شده است 
کفر ورزیده است. 

کهن فلان کهانة: او به حرفه کاهنی و کهانت پرداخته است. 

اما- کهن- در وقتی گفته میشود که کسی متخصص در فن کهانت باشد. 
که خودزای به کمابت اند و معرکی کرد 

در ایه ِ 

و لا بقل کاهن, قلبا ما کون یی ی 

دیدگانتان" پوشیده و 9 ِِِِ ۱ 
گرامی و بزرگوار است نه سخن شاعری است و نه سخن کاهنی, گر چه 
اندکی بآن میگروند و اندکی حقایق آنرا متذکر ميشوند. قرآن نازل شده از 
وحی الهي است که خدای جهانیان است و هر گاه پیامبر سخنانی افزون بر 
وحی در آن میآمیخت او را بقهر میگرفتیم, قرآن سخن حقی است. پس تو 
ای رتتون کرامی مدای را شایش‌ساد کم 


( ) (کوب) [ کوب ]: ۰ص : 80 
الکوب- قدح و کاسه بدون دسته و دستگیره- جمعش- اکواب است در آیه 
یاکواب و آباریق و کاس من مهین- 18/ واقعه. 


ترجمه مفردات, 4 ص: 90  .‏ 
کوبه- طبلی است که در بازیها به ان میکوبند و میزنند. (1). 


1 کی اقیواسصی 20 


الکید: نوعی از حیله گری و چاره‌جوئی است که به دو معلی نایسند و 
پسندیده بکار میرود, هر چند که بصورت ناپسند و مذموم بیشتر معمول 
است. 

هم چنین واژه‌های- استدراج و مکر در همان معنی است که گاهی پسندیده 
است در آیه ؟ فت : 

کذلک کذنا لیوسَف- 76/ یوسف. 

در مورد گم نمودن پیمانه‌ای بود که بدستور یوسف به برادرانش با ان غله 
دادند و آنرا در کیسه برادر کوچکش قرار دادند تا او را نگهدارند و خداوند 
میگوید, چنین روشی برای روشن نمودن دیگر برادرانش به کار ناهنجاری 
که قبلا در باره او تموده بودند به. یوسف آموختيم و الهام کردیم): 

در آیه ؟ فت 


واژه‌های- کوبه- ابریق- کاس- بصورتهای- کبة- آبریز- و کاسه آمده که شکل 
دیحن آن.ذو گرنی- قصعه- است در هر دو زبان عربی و فارسی از قدیم 
بکار رفته است که در قرآن هم هر سه واژه بصورتهای- اکواب- اباریق و 
کاسی امده است. 

فیروز ابادی ابریق را معرب از ابریز فارسی دانسته جوالیقی هم دو واژه 
کوبه و ابریق را غیر عربی میداند ثعالبی هم مانند صاحب قاموس نظر داده 
است و امروز کبه یعنی ظرف اب بدون دسته و لوله در لهجه‌های فارسی 
جنوب بکار میرود. 

(فقه اللغفة 453/ المعرب 295/ قاموس اللغة) ترجمه مفردات, ج4, ص 
91 

5 اش هم ان کیّدی متین- 183/ اعراف). 

در مورد این آبه بعضی از علماء گفته‌اند. «منظور از کید در اين آیه- عذاب- 
است اما صحیح آن اینست که همان مهلت دادن 09 که با تکذیب نمودن 
آیات خدای بناچار سرنوشتشان با عمر زیاد هم به عذاب میانجامد. مثل 
ایه 

ما ثقلی لَهغ یرداخوا ما 178/ آل عمران. 

اه 52 سوره پوسیتشیخه کناهان اوه افران:: با آنه: 

نَ اللة لا دی کیْد الخائنین 52/ یوسف بیان میکند. 

دو 1 آخر که ویژه خیانت کاران است آگاهی و هشداری است بر اينکه 
کید و چاره‌جوئی خائنین سرنوشتی نکبت بار دارد و خدا| هدایتشان نخواهد 
کرد ولی کید و چاره‌جوئی کسیکه قصد خیانت ندارد مشمول هداپت خدا| 


خواهد بود, که کارش بخوبی و فرجام نیک میرسد. 

و آیه- لاکیدَنْ ناکم 57/ انبیاء. 

یعنی محققا به بتهاتان بعدی میریید. 

ق ایفه قار ادها مه کیدا فخعلتا هد ااقلینه 99/صضافات: 

ای رت ایراهر یاه 

اشت که خدامتت ری اساسا ال کرد ان تراهم یه السام 

سرد و سلامت شد). 

و ۳ فان کان کم کید فکیدون- 29 مرسلات. 

خطاب به کسانی است که در دنیا خود را زیرکتر و از همه داناتر میدانند 

اما آیات خدا| و قیامت را تکذیب مینمایند که در قیامت به آنها میگویند 

اکنون اگر مکر و حیلهای آدارید انجام دهید. ترجمه مفردات, ج4, ص: 92 

و آیات- کید ساچرٍ قَأَمْمفُوا کیْدکُمٌ- 9 و 10/ طه. 

میگویند- فلان. یکی تفت ال ار ما اس تا 

الزندم عفن هت اننشن ناه انشن کمدو کند. ازست: 

فعل (کاد) برای فعل و کاری که انجامش نزدیک است وضع شده است 

میگویند- کاد یفعل- در وقتی بکار میرود که کاری تاکنون انجام نشده و 

نزدیک به انجام است, ولی هر گاه با حرف (نفی) همراه باشد, احتمال 

انجامش نزدیک است و هم چنین در کاری که نزدیک است انجام نشود و 

واقع نگردد. مثل مثل : 

آیه- لَقَدٌ کت ترَکن ایهم شَیْناً قلبلا- 74/ اسراء): 

اشاره به توجه خداوند نسبت به پیامبر است که میگوید- اگر ترا ثابت قدم 

نمیگردانيیدیم نزدیک. نود که.بانان اندی تمانلی:ه اعتمادق بیدا کنی- که در 

این آیه روش فریبکارانه غیر مقمنین را به موّمنین تاذ کر متدهد ۳ از آنان 

این باشت: 

آیات دیگری که از اين واژه در آن بکار رفته عبارتند از 

۳ ان کادوا 82/ اسراء تکاد السَماواث ۵ 90/ مریم بَکاد البق 14 بقره- 
دون اه ۳/2 ی ان کدّت نْرّدین 356 صافات). 

هد کاه حرف (نفی) قبل از- کاد- با بعد ار .ان بااشد در معنی آن فرقی 

نخواهد داشت, مثل آیه: 

ما کاذوا اه 71 بقره ه لا یکادذون یَفقَهُونَ ۵ نساء. 

حرف نفی (ان) کمربا- کاد- بکار میرود مگر بضرورت شعری. 

شاعر میگوید:- قد کاد من طول البلی این یمحصا 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 93 

یعنی- میگذرد و فرسوده ميشود. 


ی 9 


کور الشی»ء: گرداندن و پیچاندن چیزی که قسمت‌هایش بیکدیگر پیوسته 
شود میّل پیچیدن دستار يا عمامه. در آیه گفت: 

یور الیل علی التهارِ و یور النّهار ی الیل 

اشاره به گردش و جریان خورشید در محل‌های مختلف طلوع و کوتاه شدن 

زمان شب و روز و زیاد شدن آنهاست. 

طعنه و کوره- زمانی گفته میشود که کسی را کاملا با نیزه بزمین بیندازد. 

ار دا اس سس خی اس او سس ار ناو 

ِ النحل- نوعی زنبور عسل, و- الکور- رحل استر و شتر و نیز جایگاه 

کورخ- هر شهری که روستاها و محله‌هائی را در بر گرفته باشد (شهر 

بزر 


در آیه گفت؛ کأساً کان مزاجها زر تجبیلا 

ای وی ات ۱ رآ مر اه 
نوشیدنی و ظرف را هم جداگانه- کاس- نامیدند. میگویند- شربت کاسا- و- 
کاس طیبة- یعنی شربتی پاک. 

ترجمه مفردات, 4 ص: 94 

در آیه گفت: کاس من معین- واقعة 418( کاست الناقة تکوس- آن. شتر با 
سه پا راه میرود (از یک دست يا یک پا ناقص است). 

کیس- تیزهوشی و قریحه سرشار- اکاس الرجل و اکیس- آن مرد فرزندان 
باهوش و با کیاستی دارد. مکر و نیرنگ یا خدعه را هم «کیسان» گویند. 

یا بنصور اینکه غدر و مکر نوعی زیرکی و کیاست است که بکار میرود يا 
اینکه- کیسان- نام مردی بوده به حیله‌گری معروف؛ سپس هر فریبکار و 
مکاری را- کیسان گفته‌اند مثل اینکه- هالکی- نام آهنگری ۶ 
آهنگری معروف شده و بعدا هر آهنگر و حدادی را هالکی ناميدند. 


) ( (کیف) [کیف]: جممی ضصن ۲ 94 


کیف- لفظی است که با بکار بردن آن از چگونگی چیزی پرسش میشود که 

نا با هداد وه ۲ موم با آن پراش حل. که ار سس 

سیاهی, از تندرستی یا بیماری پرسش شود بنابراین صحیح نیست که در 

مورد خدای عر و جل واژه- کیف- یعنی چگونه است- را بکار ببریم (زیرا او 

به چیزی شبیه نیست- لیس کمئله شی>) گاهی سوّال از خود چیزی است 

که در باره‌اش پرسش میکنیم مثل سپیدی یا سیاهی آن که به- کیف- تعبیر 

میشود و ما در سخن گفتن آنرا- کیف مینامیم. 

(در معنی اول میگوئیم چگونه است؟ و در معنی دوم بمعنی چطور چنین 

است؟). ترجمه مفردات, ج4, ص: 95 

و تمام آیاتی که خداوند آنها را با لفظ کیف- خبر داده است و در باره خود 

خدا است استخبار و آگاه نمودن مخاطب است به روش هشدار برای 

مخاطب یا توبیخي است بصورت پرسش مثل آیات: 

کف تَکْفْرُونَ یالله- بقره 28- و کیف مر بهُدی اللَةْ 86 آل عمران (1) و 

کون لغش رکین عَهذ- توبه 7 و الظر کی ضَرَئوا لک الأْمال- ان ۵ 

قالطزوا نتب لخلیعتکبوت 20 و | ول ترا کت و اللَةْ الحَلَوَ ن2 
کت ۱ 


ترجمه تمام آیه چنین است: ۳ 

چگونه خداوند گروهی را که بعد از ایمان آوردن به خدا و گواهی دادن به 
راستی و حقانیت پیامبر و بعد از دلائل روشن از راه طغیان و سرکشی و 
عناد باز ز کافر شده‌اند هدایت میکند, خداوند هرگز گروه ستم پيشه و ظالم 
را هدایت نخواهد کرد کیفرشان اینست که خدا و فرشتگان و همه مردمان 
بر آنها لعنت و نفرین کنند, یی یت یا ی 
رحمت حق نیستند, مگر کسانی که از آنان براستی توبه کنند و 
خویش جبران نموده به صلاح آیند که در آنصورت- ان اللّه غفور رحیم. 

از آیه فوق دو معتی برای ظلم و ستم و ستم پیشگان و ظالمین فهمیده 
میشود: 

یکی کفر ورزیدن بعد از ایمان. 

دوم- انکار پیامبر و انکار حقیقت نمودن بعد از دلایل آشکار, که براستی 
ظلم و ستم هم از همین کفر و انکار حق سر چشمه میگیرد و گر نه خدا 
پرستان حقیقت بین نسبت به خدا و نسبت به خلق و نسبت به خود هرگز 
ستم روا نمیدارند زپرا میدانند که خداوند گفته است: ۳ 
و الکافژون هم الطالمون- ان الشوک لَظلخْ عَظیم- و من بتعد حدود الله 


قأولتک هم الظَالْمُون ترجمه مفردات, ج4, ص: 96 

[روی سخن در آبة اخیر به ناباوران به خدا و دروغ پنداران پیامبری است 
که میگوید آپا هنوز ندیده‌اند که چگونه خداوند خلق رای ایجاد میکند و این 
سلسله نبودن و هست شدن دائمی است و باز به اصل خود بر میکرداند و 
ات کاس سای سا ات و سین و ان مار واه 
مشاهده کنید ]. 


71 (کیل) [کبلن]: تسین قرع 5 ۳9 


وان کب فرای.پمانه کردن غلانت و عنویات تکار مومت کلت. له الطاعام 
در وقتی گفته میشود که من عهده‌دار آن کار باشم, « کلته» پیمانه‌ای غله 
باو دادم «اکتلت 9 پیمانه‌ای از او گرفتم. 


خدای تعالی 
عیل | خی 0 (۱5 اکتالُوا علّی الّاس یَستوفون و ادا كالوهم ../ 73 
. 

هر چند که این ابه با واژه «کیل» مخصوص شده است یعنی با پیمانه 
معامله 


- 5 ما یجْحَذٌ بآیاتنا لا الظالمُون. 

و ردام تفه د لته | ید 

1- ستم پيشه و ظالم 2- میانه‌رو و در مرز حق عمل کننده. 

3- پیشی گیرندگان به نیکی‌ها 

خدایا چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار 

وای بر کسانیکه چون چیزی از مردم میگیرند تمام و کامل میستانند و چون 
چیزی یا همانرا میدهند کم میدهند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 97 

کردن, اما تشویقی است بر عدالت‌جوثی و پیروی از حق و عدل در هر 
چیزی که در آن داد و ستدیا گرفتن و برداختن باشد. 

و بطور کلی در هر خرید و فروشی که حق و عدالت بایستی در آن رعایت 
شود). در آبه ؟ فت: 

قأَوف تا الیل اسرا- 35) و سل مَعنا آخانا تخل توس ۵.63 کل 
بعیر- یوسف 65). 

نی متدار بان یک تن 


ان ان از تس 99 


واژه «کان» عبارت از زمان گذشته است و در بسیاری از توصیف‌ها در 
باره صفات خداوند خبر از معنی ازلیت میدهد مثل: 
ان ال کان عَلیما حکیما- دا 7 نساء و 


ضدها انه.خیید کهای ار لین هدن ام و خعفت و قدرت و رحمت و بخشش 
حق تعالی خبر میدهد. 

و نیز در آیات: 

کان ال علیماً حکیما- نساء 92 و کان ال علی کل شم ء قدیرآ- احزاب 
27 


و هر گاه واژه «کان» یعنی بود بصورت ماضی و متعلق به صفت در چیزی 
که ون وخوق ذآرد. کار رود آکاهی بر این است که آن: وضته و صحت 
ملازم آن چیز است و کم مشود که از او جوا شود مثل کلام خداوند در 
باره انسان که میگوید 

و کان الاْسان کفوراً و و کان الائسان قثور- اسرا 100 ترجمه مفردات, 
ج4 ص: 98 

و و کانّ اسان أکت شی ء جَدلا- کهف 4د. 

که صفات کفران پیشگی و سستی و ستیزه خوئی ملازم انسان است و 
کمتر از او دور ميشود. 

و در مورد شیطان میگوید: 

کان السیّطانْ للانسان خوولا: فرقان 9 و و کان السیّطانْ لبه. کقورا 
2 

«کان» هر گاه در معنی زمان ماضی بکار رود جائز است که در کار بردش 
فان خاش تحال ور سافی‌اشو حا که ور بات ار کر ند و سر یر 
است که صفات اد شده در چیزی يا شخصی که با «کان» بیان شده فقط 
در گذشته بوده و تغییر کرده باشد مثل: 

کان فلان کذا- ر نم صاأ ر کذا. 

ی ام وس وروی ره کمن 
مورد نظر یعنی زمانی که «کان» در ان بکار رفته بسیار دور و يا گذشته 
بعید باشد مثل اینکه گفته شود «کان فی اوّل ما اوحد اللّه تعالی» یعنی در 
سر آغازی بود که خدای تعالی آفرینش بوجود آورده است و ایجاد کرده 
است و با اینکه بکار بردن «کان» در زمانی باشد که فقط یک لحظه از 
وقتی که سخن در آن مورد میگوئیم گذشته باشد, برای هر دو مورد. 

1- مثل اینکه بگوئی «کان آدم کذا» آدم چنان بوده. 

2- يا اینکه گفته شود «کان زید هیهنا» زید اين جا بود (که در عبارت اول از 


چگونگی خلقت ادم و در عبارت دوم از یک لحظه قبل سخن گفته‌ایم) 
بطوری که میان تو و زمانی که از بودن «زیر» خبر میدهی کمترین زمانی 
فاصله است. ترجمه مفردات, ج4, ص: 99 

از این رروی- درست است که در آیه گفته میشود: 

کف بل فن کان من منم ا: مریم 29. 

واژه «کان» اشاره به حضرت عیسی علیه السلام و حالتی که از نظر 
کودکی و در گهواره بودن او در آن لحظات مشاهده کرده‌اند ولی مدتش 
کی این آیه اشاره به همان زمان حال است درست 
نیست زیرا اشاره به چیزی است که زمانش سپری شده ولی به زمان 
سخنان آنها در مورد حضرت عیسی علیه السّلام که میگویند ما چگونه با 
کودکی که در گهواره است سخن بگوئيم نزدیک است. در آیه گفت: 

نم یر آم2- آل عمران 110. 

گفته‌اند «کنتم» در معنی حال است یعنی اکنون بهترین امت هستید, که 
تمه وا ی 

کتتص کذلی فی تقد اللهخفالن ق 

3 در تقدیر خدای تعالی 0 بهترین امت بوده‌اید. در مورد 


و ۵ کان ذو عْسْرخ- بقره/ 280. 


ک. 


گفته شده «کان» یعنی حاصل شد و واقع شد (1). 


که بعد از دستور حذف رباخواری از جامعه میگوید: «کسانی که ربا خوارند 
در آستانه قیامت همچون دیوانگان از قبرهاشان بر میخیزند زیرا احمقانه 
می‌پنداشتند ربا خواری و داد و ستد هر دو یکی است و حال اینکه خداوند 
ربا را حرام و پیشه‌وری و کسب را جائز و حلال کرده ... خداوند سود ربا را 
نابود میگرداند وِ بخشش و صدقات را افزونی میدهد, خداوند مردم 
بی‌ایمان و تبهکار گنه پيشه را دوست ندارد ترجمه مفردات. ج4. ص: 100 
اما واژه «الکون» معنی هستی و وجود را بعضی از علما در معنی تغییر 
جوهر به ماده‌ای که از آن پست‌تر است بکار میبرند ولی بیشتر متکلمین 
انرا در معنی «ابداع» و اتخاذ بکار میبرند. اما واژه: «کینونه» از نظر 
بعضی از علمای نحو بر وزن «فعلوله» است که در اصل «کونونه» بوده, 
چون حرکت «ضمه؛ و 


کسانی که با ایمان و کارهای شایسته نماز بر پای داشته و ز کون مید هند 
پاداششان در پیشگاه خداوند است و هرگز ترس از آینده و اندوه بر گذشته 


ندارند, اینان بایستی اگر مقمن واقعی هستند از ربا خواری در گذرند و گر 
نه با خدا| و رسول ستیزه‌خوتی و جنگ کرده‌اند ور وام دادن به پس 
گرفتن همان مبلغ اکتفا کردند به کسی ستم نکرده‌اید, و ستمی هم ندیده‌اید 
و اِنْ کان دو غُسْرَ: قَتَظرَه الی مَیْسَرَةٍ و أَنْ تصَدّفوا یر لَکَمْ ان نتم 
7 مُون- ۲2860 بقره. بعنی هر گاه وا ار ی ار شد 
و قدرت بر پرداخت وام نداشت او را بگذارید ۳ توانگر گردد و اگر در 
تنگدستی او وام را بر او ببخشید برای شما بهتر است. 

و خدای را سپاس که پس از هزار و چهار صد سال موضوع ربا در جامعه 
اسلامی ایرانی ما بطور شایسته‌ای آنگونه حل شده است که در مدت یک 
سال امت انقلابی اسلامی‌مان میلیاردها تومان در سراسر کشور درآمدهای 
افزون بر نیاز خود را برای قرض الحسنه و وام بدون ربا و بهره در بانک‌ها 
سیرده‌اند ۳ نیازمندان جامعه‌مان حفیقت آنین عدالت گستر اسلام را عملا 
دریابند و در این انقلاب اسلامی برای شئون وام بدون بهره در حالتی عمل 
میشود که تمام کشورهای جهان در دو جبهه وام دهنده و وام گیرنده و ربا و 
بهره دهی دست بگریبان فقر و فشار و استثمار هستند و هر روز چهره 
ظلم و ستم کابوسی جامعه بشری از بیم و وحشت فراهم میکند و ایران 
انقلابی اسلامی بعد از هشت سال جنگ با کفر جهانی و تحریم اقتصادی و 
صدها مشکل اجتماعی گریبانگیر وام و قرض جهانی نیست. ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 101 

حرف «واو» را با هم زشت دانسته‌اند و آنرا به «کینونه» بر گردانده‌اند. 
ولی «سیبویه میگوید اصلش» کیونونه بر وزن فنعلوله است که بعد از 
ادغام کینونه و با حذف یک «ی» کنونه شده است چنانکه در واژه «میت و 
میت» حرف «ی» حذف شده و اصل میت میوت است. 

و اگز کیونه‌برا بر هم بر اصلش نلفط نکزده‌اند و مت وین صورت 
گفته‌اند برای ثقیل بودن تلفظ ان است. 

در مورد واژه (مکان) گفته‌اند اصلش از فعل «کان. یکون» است اما چون 
واژه «مکان» در سخن گفتن‌شان زیاد بکار رفته است. پنداشته شد که 
حرف «م» در مکان جزو اصل کلمه است و لذا گفتند تمکن, یتمکن» تمکن, 
چنانکه در واژه «مسکن» هم تمکن, یتمکن, تمکن, گفته شد. 

(استکان) فلان : یعنی فروتنی و خضوع کرد گوئی از اين حالات به سکون و 
آرامشی رسیده, است که دیگر بی‌تابی و خواری را ترک کرده. در ایه گفت: 
قمّا اسْتَکائوا ِربهمٌ- 6 موّمنون). 1 

(یعنی اگر کسانیکه از روی عناد و جهالت و طغیان ایمان به آخرت ندارند 
در دنیا به عذاب سختی هم گرفتارشان کنیم باز توبه و تضرع نخواهند 


داشت). 


) ( (کوی) [کوی]: یت 101 


کوی یعنی داغ کرد چنانکه میگوئی_ «کویت الدابة بالثار کیا» حیوان را با 
آتش علامت گذاری دام کردم, در آیه گفت: 
قلکوی بها جبا هم و جوبهَمٌ- 35/ توبه (1). 


آیات 34 و 35 سوره توبه سرنوشت نکبت بار کسانی را که طلا و نقره 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 102 


(کف) اک ]: مت کت ٩‏ 12 


بدون تشدید حرف (ی) بمعنی «برای اینکه» است يا علتی برای انجام کار 
پا چیزی, اگر بگویند لم فعلت؟ یعنی چرا آن کار را انجام دادی؟ که در 
جوابش میگویند ۳ یکون کذا تا اینکه چنان بشود, و واژه « کیلا» برای نفی 
کار است در آبه گفت: 

کین لا کن دول 7/ حشر (1). 


تست را برای خود گنجینه و ذخیره میکنند اینطور بیان میکند 


«ای ان بسیاری از عالم نمایان و رهبانان اموال جامعه را به باطل 

طعمه خود میکنند و مردم را از راه خدا باز میدارند. کسانیکه زر و سیم 

میاندوزند و گنجینه و ذخیره میکنند و آن سرمایه‌ها را در راه خدا انفاق 

نمیکنند آنها را به عذابی دردناک بشارت ده, روز که در آتش دوزخ و بر سر 

ذخاثرشان گداخته میشوند, پیشانی و پشت و پهلوی آنها را با همان طلاها و 

نقره‌ها داغ میکنند, کار اران عذاب با 2 میگویند, اینست نتيجه شوم آنچه 

از زر و سیم برای خود ذخیره میکردید اکنون آتش و عذاب سیم ورزی که 

اندوخته بودید بچشید». 

این ابة. کال کنشدم معانی ۳ است که در مورد تعدیل روت و تقسیم 

غنائم بیان شده است و سهیم بودن محرومان را به ترتیب ذکر میکند, 
ید: 

عایجی که‌ از کقار بدون خکیون ساخان ول با انخاد رعب و سای از 

سوی خداوند در دلهای آنها پیامبرش را بر آنان مسلط نموده است. آن 

غنائم و اموال در شش سهم بترتیب زیر بایستی تقسیم شود: 

1- سهم خداوند که در راه عمران و ابادی کعبه و مساجد صرف ميشود. 

2- سهم پیامبر که خود آنرا به مستحقان از نیازمندان مهاجرین می‌بخشد. 

3- خویشاوندان نیازمند. 

4- کودکان یتیم و بی‌سرپرست که اشاره به همان فرزندان شهدای جنگی 

و سایر یتیمان نیازمند است. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 103 

ص ی ار وس تا 


) ( (کاف) [کاف]: ..... ص : 103 


حرف «ک» بران تشبیه و تمثیل بکار میرود و در آیه: 

مه کمتلِ صَفوان عَلبّو ثرابٌ- بقره/ 264. 

یعنی بیان حال ایشان مانند سنگی است که بر رویش خاکی باشد که با 
بادی پراکنده میشود اشاره به بخشش کسانی است که برای منت گزاردن 
بر فقر او نیز برای ریا چیزی از مالشان را نمی‌بخشند که میگوید کارشان 
بیهوده و بدون. پاداش است. 

و پیز در صدر آیه میگوید: 

کالذی نفد و مالَهْ- 264/ بقره. 

حرف کاف در این جا تشبیه نیست بلکه تمثیلی است از بی‌نتیجه بودن 


سهم مسکینان و مستضعفان با عفت. 

6- کساتی. که از ذیارشان اواره شده‌اند. و دز تنگدستی. ستند. سیس 
میگوید این حکم برای اینست که روت توانگران ۳ افزون‌تر نشود و 
همچون دوران جاهلیت طبقه ممتاز متکاثره و زرپرست حکومت جاهلی را 
تجدید نکنند, بنابر اين ای گروندگان به اسلام آنچه پیامبر حق دستور میدهد 
و به شما می‌بخشد بگیرید و از آنچه را که نهی میکند دوری کنید پارسائی 
و تقوی پيشه کنید که سرنوشت نافرمانان از حق بسیار گرانبار است 
سپس میگوید مهاجرین نیازمند که از دیار و اموالشان رانده شده‌اند اما در 
عین تنگدستی در راه خشنودی خداوند و فضل و کرم او هستند, خدای و 
پیامبر را یاری میکنند اینان راستگويانند. ترجمه مفردات» ج4. ص: 104 
بخشش ریاکارانه, چنانکه علمای نحو میگویند مثلا تعریف اسم مانند ایننست 
که شید و نی «زید» یعنی مثل کلمه‌ی زید. در آفردن حرف «ک» تمثیل و 
ی اه ی 
پایان حرف کاف 


چرا حرف- ک- که برای تمثیل با تشبیه بکار میرود و معنی- مثل و- مثل- را 
میدهد و بر سر همین دو کلمه هم میاید- مانند- کمثل الذی- یا- لیس کمئله 
شی عء- و آیات دیگر بیان کامل و توجیه آن در ذیل واژه- مثل- در همین جلد 
سوم امده است. 

) ترجمه مفردات, ج4, ص: 105 


کتاب اللام 


( (لب) [لب]: ری 2 ۳ 


لب. عقل و خردی است که از هر ناخالصی و شائبه‌ای پاک باشد, لب که به 
معنی مغز و اصل هر چیزی است نامگذاری به عقل پای و خالص برای 
اینست که عقل و خرد خالص کنندی همه معانی است که در وجود انسان 
هست مانند مفزها و مغفز و اصل هر چیزی. گفته‌اند مفهوم واژه لب برتر و 
والاتر از معنی عقل است بس هر لبی عقل است و هر عقلی لب نیست. و 
از این جهت خدای تعالی فهمیدن و درک احکامی که عقل‌های کامل و پاک 
انها را می‌فهمند مربوط به «اولو الالباب» میداند یعنی فرزانگان و صاحبان 
عقول و خردهاي کامل, و میگوید: ی 

و من یوت الَحكمَتة فقد ۳ خر کید ما یدذکرٌ الا اولوا الالباب 269/ 
بهر ۵ ِ 

است کسانی درک میکنند که خردمندانی فرزانه و کامل هستند) و از این 
قبیل ایات: 

لب فلان یلب. خردمند شد. 

زنی در مورد کمال عقلائی فرزندش گفته است: 

ار تا و 

یعنی ادبش میکنم تا عاقل شود و شایسته سروری بر سپاهی انبوه و پر 
همهمه ترجمه مفردات؛ ج4, ص: 106 


دن (1). 
رجل البیب: مرد خردمندی است از قومی معروف به خردمندی و عقل 
«من قوم الباء». 


الب بالمکان: در آن مکان اقامت گزید و ساکن شد, که اصلش از انداختن 
افسار شتر بر گردن و سینه اوست تا مستقلا و با ثبات حرکت کند. 

تلبب؛ او مصمّم به انجام کار شد و کمر دربست که اصلش از همان آماده 
کردن حیوان است که تنگش را محکم می‌بندند. 

لیبته: به سینه و سرش زدم زیرا سر و سینه مکان عقل و خرد و مرکز 
وجود انسان است. 


انق ابر این سین از ماوت یرل کته کهبا عبا ترا اتعاب- 
آمده است زیرا- لجب و جلب ۱ ۳۳۳۳۱ 1۳ 
تربار ان اشست: النهایه" 1 21 4.9 223) لب رشته. واه است و 
بمعانی ثبات و همراه بودن و نیز پاکی و خلوص است. 

مد را نم فا تست مرو خر اس مر ای ترا یه که 


(مقاییس 5/ 199). ك 

جلال الدین مولوی در تفسیر سوره- با ایها المَرْمُل- میگوید خداوند به 
پیامبر فرمود: 

باش کشتیبان در این بحر صفا که تو نوح ثانئّی ای مصطفی 

ره شناسی می‌بباید با لباب هر رهی را خاصه اندر راه اب 

دو کتاب هم بنام‌های- لباب الالباب- از عوفی و یکی هم- لب لباب مثنوی- 
از ملا حسین کاشفی هست که دومی تمام هفت دفتر را بصورت شرح 
موضوعی بسیار زیبا تنظیم نموده و زوائد داستانهای مثنوی را حذف کرده 
است. ترجمه مفردات, ج4, ص: 107 

فلانفی سرت هسیر اسافض ازست: 

لییی اضاش ار:هیان ساکن شدن دیهان نی از لت ری الت* اسف 
در اداب ذکر حج در خانه خدای و مراسم حج که عبارت- لبیک اللهم لبیک- 
کلمه- لبیک- دو بار تکرار میشود برای اینست که گوینده ان میخواهد دعوت 
خدا| را به زیارت و حج دوبار اجابت کند و پاسخ دهد. 

که اند یه ا ای اه ات ات که رو و و رز 
تبدیل شده است مثل- تظنیت- که تظننت- است با از عبارت- امراة لر.ن- 
گرفته شده یعنی مادری که به فرزندش محبت میورزد که در این صورت 
تکرار کلمه لبیک- تکرار اخلاص بعد از اخلاص است و يا از- لب الطعام- 
یعنی خالص «حسب لباب» خاندان و اصلی ارزشمند و پاک. 


) ( (لبت) [لبث]: تین فظز 2 ۲۱ 


«لبث بالمکان» در آنجا اقامت گزید و ملازم آن مکان شد: در آیه گفت: 
قلیت فیهخ ألْفَ سَتَه- 14/ عنکبوت (1) 


مربوط به رسالت نوح پیامبر علیه السّلام در میان قوم ستمگر و ظالمی 
است که میفرماید نوح نهصد و پنجاه سال ابلاغ خدا پرستی نمود و چون 
مردمی ستم پيشه بودند ایمان نیاوردند و با طوفانی فراگیر بهلاکت 
رسیدند. 
بگفته مولوی: ۲ ِ ۲ 
جمله ذرات زمین و اسمان لشگر حقند گاه امتحان 
باد را دیدی که با عادان چه کرد اب را دیدی که در طوفان چه کرد 
آنچه آن با بیل با ان بیل کرد انچه پشه کله‌ی نمرود خورد 
انچه بر فرعون, زد آن بحر کین و انچه با قارون نمودست این زمین 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 108 
و قلَبنْت سنپن- وتو ور بات ز: و 
کلم قالوا نا یوم او بَعَضَ یوّم- قالوا ریم عم یما ی 9 کهف 


1 ۳۵ / عَشِّعٌ 46/ نازعات و لَم بَلبثوا / ساعَءّ- 45/ یونس (3) و ما 
لبتوا فی العذات اهب ۵4 سبا (4). 


گر بگویم از جمادات جهان عاقلانه یاری پیغمبران 

مثنوی چندان شود که چل شتر گر کشد عاجز شود از بار پر 

دست بر الم گواهی میدهد لشگر حق میشود سر می‌نهد 

و در جمهوری اسلامی هم امدادهای غیبی مثلا طوفان شن و ریگ در 
صحرای طبس و باطل کردن مکر امپریالیسم نمونه‌ی روشنی بر کارگزاری 
تمام طبیعت در تائید دین خدای و مردم ستمدیده خداپرست. 

اشاره به باقیماندن حضرت موسی دو سال در شهر مدین است. 

تمام آیه مربوط به خوابیدن اصحاب کهف در غار است که پس از هشیاری 
بیکدیگر میگویند چه مدت در این بودیم؟ میگویند یک روز يا نصف روز و 
عده‌ای دیگر میگویند خداوند بر ماندن و بودنمان در غار داناتر است. 

سخن از قیامت است که می‌پندارند زمان زیادی در دنیا بوده‌اند اما به آنها 
دیگر میگویند تمام عمر دنیائی‌تان شبی يا ساعتی بوده است. 

مربوط به سخن معاصرین حضرت سلیمان است که پس از افتادن بر 
زمین بخاطر اینکه موریانه‌ها عصای او را میخورند و او میافتد میگویند اگر 


به امور غیبی و حوادت کاملا آگاه بودیم این چنین در عذاب خوار کننده‌ای 
دچار نميیشدیم. 

تمام ایات فوق اشاره‌ای است به امور استثنائی خلقت که از سوی خداوند 
برای تنبه و بیداری انسانها همچون جرقه‌ای هشدار میدهد. و هر کدام 
معجزه‌ای است که دیدگان سطحی نگر و دلهای به گناه آلوده آن را درک 
نمی‌کنند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 109 


) ( (لبد) [لبد]: هقی ۲ ۱0 


خدای تعالی فرمود: 

یکوئون عَلیّه لبدا- 19/ جن. 

یعنی: رصم ها یا 
پریان نیز گردا گردش فراهم آخدند: 

مفرد «لبد- لبده» است مثل عبارت: 

کاللبد المتلبد- یعنی مجمع و جمعیتی در حال اجتماع. 

در مورد آیه فوق گفته‌اند اجتماع آنها در اطراف پیامبر مانند موهای یال 
گردن شیر و یا همچون ملخان فراوان بودند و بر او فراهم میآمدند و یا از 
«لبد» است یعنی ازدحامشان و زحمتشان بهم پیوسته بود. جمع «لبد» الباد 
و لبود است. 

«البدت السرح» زینی نمدین بر اسب نهادم «البدت الفرس» نمد زین بر" 
اسب نهادم مثل «اسرجته» زینتش کردم يا «الجمته» لگامش زدم و 
«الببته» بر گستوان و پوششی بر آن نهادم «لبد۵»: یک تکه نمد در مثال 
میگویند: 

هو امنع من لبدة الاسد- مانند سر و سینه شیر فراخ و با ابهت است با 
ترس از او و نزدیک شدن به او با هیبت‌تر از نزدیکی به یال و کوپال شیر 
ست . 


لید الشعر و الید بالمکان- مد یم در موی کی مر کز آ سکاف مرا 


(لبدت) الا اند ور کورین افص ان تا نو ری کر شعست فتا و 
زرایت کف 
مالا بدا ۸6 بلد (3) 


۳ ششم از سوره بلد در مورد رفتار انسان در امور اجتماعی است, 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 110 

یعنی مال فراوانی تلف کردم. 

ماله سبد و لا لبد: نه گوسپند و شتری داد و نه بزی (یعنی نه موی بزی و نه 
پشم گوسپندی) کنایه از فقر است. ۱ 

لبد- پرنده‌ای که پیوسته بر زمین قرار میگیرد و نیز نام اخرین کرکس 
لقمان بن عاد. ۳ ٍ 

البد البعیر- شتر موی بر اورد. موهای ریز بر بدن شتران از زیبائی انهاست 
زیرا پر گوشت و پر شیر خواهند شد. 

البدت القربة- کوزه را در کیسه‌ای موئین (جوال) قرار دادم. 


) ( (لبس) [لبس ]: ی( 


پوشبدن لیاش. که پوسیله ان لباس بذن خود را ببو‌شاند.«البشه غیره» 


میگوید بعضی از مردم يا بخاطر دشمنی با پیامبر و دین اسلام و یا برای ریا 
کاری و فخر و مباهات میگویند من مال زیادی صرف کردم, او می‌پندارد که 
گویا خدا هم از ز کار او بی‌خبر است. 

سس خداوند میگوید: آپا برای حفظ حیات و تکاملش دو چشم و لب و 
دهان و زبان برای او قرار ندادیم؟ و به او از راه فطرت درک حق و باطل 
و خیر و شر ننمودیم او باز هم به تکلیف و امور اجتماعیش تن در نداد یعنی 
در راه آزادی انسانها از بزدکی. و بتدنی قدرتها و" انشعمار گر آنها کازی 
نکرد او در راه اطعام دیگران در قحطی‌ها و کمبود اقدام نکرده است و به 
افراد یتیم و بی‌سرپرست احسان ننمود و يا به فقیرانی که از دنیا متاعی و 
خیری ندارند و مهم‌تر از همه اینکه چنین انسان ناسپاس و ریاکاری از زمره 
مومنین نیست و دیگران را هم به پایداری در دین و مهربانی سفارش 
نمیکند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 111 

بدیگری لباسسٍ پوشاند در اید 

7 ن یاب ج خصُرا- 31/ کهف. 

لباس, لبوس, لیس- هر سه بمعنی لباس و پوشیدنی است: در آبه. کت" 

قه آیئرّلنا عَلیکَم لباساً پواری سَواَیِکم- 26/ اعراف (1). 

واژه لباس برای هر چیزی که اتسان را از زشتی‌ها بپوشاند و باز دارد بکار 
میرود, چنانکه همسر و زوج برای یکدیگر بعنوان لباس توصیف شده‌اند زیرا| 
با داشتن همسر و شرایط صحیح همسری (لتسکنوا الیها) و ایجاد رحمت و 
بخشش و محبت از هر کار قبیح و زشتی دور میشوند و همسر مانعی برای 
آن اعمال است چنانکه خداوند فرمود: 

هی یاس اد و« اور 2 لباس لَهَّْ- 187/ بقره). 

خداوند زن و مرد را که همسرند به لباس و پرده‌ای از پوشش برای هم 


۵ ون نان بر مان تسام وا اه ما موی آاسته که بووین 
یوشش از قبیل (پوست. موی؛ پشم و . ۰( بدنیا فا ند و خداوند او را با 
امانتی از روح ملکوتی که آثارش عقل و شعور و فهم و درک است آفریده 
از همان آغاز خلقت خداوند میفرماید (ای انسانها و فرزندان آدم 
پوشش‌هائی در دسترس شما قرار دادیم تا بدنها و عورات شما را بيوشاند, 
توجه کنید که وسوسه‌های اهریمن و شیطان شما را در برهنه شدن و 
عریان نمودن قسمت‌هائی از بدنتان که تحریک کننده است تحت تاثیر قرار 


ندهد بدانید که انگیزه اینگونه کارهای نایسند اندیشه‌ها, وسوسه‌ها, هوی 

پرستی‌ها پیروی شهوات است و اگر به پیروی از پرهیزگاری و تقوی عمل 

کنید این لباس یعنی تقوی برای شما بهتر است و این دو معنی لباس 

ظاهری و باطنی از ایات خداوندی است که ویژه انسان است نه موجودات 

پرهیزکار باش که دادار اسمان فردوس جای مردم پرهیزکار کرد 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 112 

تشبیه کرده است چنانکه شاعر همه را «ازار» يا جامه بلند نامیده است 

میگوید: 

فدی لک من اخی ثقة ازاری (2). 

و نیز تقوی و پارسائی را بصورت تمثیل به لباس بیان داشته است چنانکه 

فر موده: 

و باس الثّفوی ذلک خر ... 26/ اعراف (3). 

(که بعد از یادآوری لباس ظاهر به لباس باطنی که همان تقوی است اشاره 

شده). 

این واژه یعنی لباس, گاهی به زره و لباس جنگی اطلاق ميشود. ورن ار 
صَْعَة وس لکُمْ- 80/ انبیاء 

بعنبی زرد در 1 دیگر فر 


فرمود. 
قأذاقها ال لباس الْجَوع و الحَوّفِ- 112/ نحل. 


مصراع شعر از نضیله اشجعی است میگوید: 

الا ابلغ ابا حفص رسولا فدی لک من اخی ثقة ازاری 

داستان اینست که این شاعر در قریه‌ای که حاکمی پلید و تبهکار حکومت 
میکرده زنان مردم را که شوهرانشان برای جنگ اسلام با کفار رفته بودند 
مانند کنیزکان و بردگان در معرض فروش میگذاشت و تعدادی از آنها را در 
حرمسرای خود نگه میداشت شاعر از دست این ستمگر که نامش جعده 
بوده به خلیفه دوم شعری میفرستد و ضمن آن میگوید: 

به ابا حفص سخن و شعر مرا برسانید و بگوئید پیام فدویت از سوی 
برادری راستگو و مورد اعتماد است این حاکم از گمراهی کوشش میکند 
زنان عفیفه ما را به سقوط و بدنامی و زشتی بکشاند که بعدا جعده به صد 
تازیانه محکوم و به شام تبعید ميشود. 

(لسان 4/ 17) ترجمه مفردات, ج4, ص: 113 

که در اين آیه گرسنگی و ترس را برای عینیت بخشیدن و تجسم آن دو 
حالت بصورت تشبیه آنها را به لباس تصوير نموده است. و این همان است 
که برد حست: عادت میگویتد«ندزغ فلان, الففر بو لینی, الجوغع» بعتی. او 
پوششی و زرهی از فقر و لباسی از گرسنگی بر خود نهاده است. شاعر 


میگوید: 

و کسوتهم من خیر برد منبحم. 

برد و برود پارچه یمنی است که در این جا به موی بدن تشبیه شده یعنی 
موی بدنش پوشش اوست و برهنه و فقیر است. 

آیه و باس الثْفوی را با کسره حرف (س) یعنی «و لباس التقوی» نیز 
خوانده‌اند بمعنی پرده و پوشش. و اصل «لبس» از همان پوشیدن 0 
که در آمور معنوی نیز بکار میرود میگوید: «لبست علیه امره» کارش را بر 
او پوشیده داشتم. در ایه ؟ فت: 

و سنا عََیهمْ ما بلیسَون - 9/ انعام. 

(بعنی اگر فرشتگانی هم بر این کافران فر ستیم بایستی بصورت و جامه 
انسانی و بشری باشند و باز بهمین توهم دچار ميشدند 7 
ی ی ی دس ار 

عفران و 0 أمَتوا و لَم تاش ان بظْلّم- 92 ۳0 


ابن فارسی معنی اصلی و ریشه‌ای واژه- لبس- را امیزش و مخلوط بودن 
مان ها ات مفی ای ماس ی ره 

1- مشتبه شدن کارها 2- پوشاندن حقیقت 3- واضح نبودن چیزی ترجمه 
مقر ای اضر 111 

(اين آیه یکی از آثار ایمان را بیان میکند و میگوید اینان ایمان خود را با 
ظلم و ستم نمی‌پوشانند و محو نمی‌کنند موّمن ظالم نمیشود و ظالم هم 
مومن 


در هم شدن تاریکی 5- بمعنی همسر مرد و همسر زن 6- زره و هر لباس 

و پوششی 7- تحفیق در شناخت باطن کرت و بطور استعاره 8- 

بهره‌مندی, فهمیده میشود. سپس میگوید: 

«لبس الهودح و الکعبة» پرده کجاوه و هودج و پرده کعبه با کسره حرف 

(ل). 

(مقاییتنن 5۰ 2۱0) :در جدی از خودارانت و خودپسندی نهی شده است: 

(ائه نهی عن لبستین) (النهایه 4/ 236) یعنی پیامبر از خود آرائی و 

خودبینی و خودپسندی نهی فرموده چنانکه سعدی هم در تفسیر این حدیث 
24 

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار 

و این امر غیر از نظافت و تمیزی است که جزئی از ایمان است بلکه جاه و 

ارایش و ظاهر فریبنده پرداختن و استکبار و غرور ورزیدن است. که مانند 

دو پوشش و لباس چهره انسانیت را میپوشاند, در تفسیر ایه فوق (بقره 


2 گفته‌اند هر مومنی که به ظلمی آلوده شود و ایمانش مشوب شود با 
توبه و جبران آن ظلم ایمانش خالص خواهد بود. 

و نیز در حدیثی امده است که: 

(العالم بزمانه لا تدخل علیه اللوابس). 

دانشمندی که به روح زمان و موقعیت اجتماعی جامعه خویش و جهان آگاه 
بااشد شبهات و وسوسه‌ها بر او وارد نمیشود «تلبس» بصورت مبالفه بعلی 
فریبکاری و غل و غش در کارها و معاملات (مجمع البحرین 4/ 103) تلبس 
هم پوشاندن حقیقت است. ترجمه مفردات, ج4. ص: 115 

حقیقی نیست). ۱ 

فی الامر لبسة: با ضمه حرف (ل) نفی در آن کار اشکالی و اشتباهی 
هست. 

لابست الامر: آن کار را آ زمودم و به اصلاحش پرداختم. 

تا ها ها تسش 

و فی فلان ملبس: که در این جا بصورت استعاره بکار رفته معنی در 
وجودش بهره‌های فراوان و طولانی است. شاعر گوید: 

و بعد المشیب طول عمر و ملبسا 

۰(پس از جوانی طول عمر و بهره‌مندی هست). 


) ( (لبن) [لبن]: و 9 1 


لبن پعنی شیر جمعش البان است در آیه گفت: 
و آنهاه هن لین له سعی مه محمد 19 (1): 
من ین فَرّتٍِ و دم لین خالصا- 66/ نحل (2). 


آیه (15 سوره محمد صلی الله علیه و اله) اشاره به نوشیدنیهای بهشتی 
است که هرگز طعم و مزه آنها دگرگون و متغیر نمی‌شود چنانکه در آیه 
دیگر فرمود: (و ختامه مسک) به مانده آن نوشیدنیها هم مانند تمام آنهاست 
و همانند مشک و عنبر و بهترین گلها و عطرهای دنیا خوشبوست. 

به آیه (3/ نحل) اشاره به شگفتیها و رازهای کارگاه با شکوه خلقت است 
3 
در آفرینش چهار پایان بر شیر گاوان و گوسفندان درسها و عبرت‌هائی 
است ترجمه مفردات, ج4, ص: 116 
لابن- کسی است که شیر بسیار دارد «لبنته» به او شیر نوشاندم. «فرس 
ملبدن- اسبی که با شیر زیاد پرورش یافته. 
البن فلان: کسی که شیر زیادی دارد و او را «ملبن» میگویند. 
البنت الناقه: شتری که شیرش زیاد است با خلقتا چنین است و با اینکه 
مقداری از شیر پستان او را نمیدوشند تا شیرش زیاد شود (1). 


چنانکه شما بهترین نوشيدنيها که همان شیر است از آنها بدست میآورید در 
حالیکه این شیر در میان_ سرگین حیوان و خون او یعنی از عصاره غذاها, 
این سه پدیده بدست میاید آن دو تا نا تمیز و غیر مأکول و شیر گوارا و 
نوشیدنی و بعد میفرماید این ار 
که عاقل و خردمندند. 

ان فی ذلک لابة لقوم یعقلون. 

افرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 
ات ی ات ی یکی 
یوار 

تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار 
نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار 
سعدیا راست روان گوی سعادت بردند راستی کن که به منزل نرسد کج 
فتا 

۳ ۷ است که پیامبر فرمود: «سیهلک من امتی اهل الکتاب اهل 
از روا ات مسرت هار و 


میکند و نمازها را ضایع میکند. 

با مردم مجادله کنند و آنها را از راه حق دور سازند 

ابن اللبون- نوزاد شتری است که دو ساله شده و مادرش مجددا شیر در 
پستان دارد و نوزادی دیگر میزاید. (النهایه 4/ 228)- و- ملبون- مردی 
است که ترجمه مفردات. ج4, ص: 117 

ملبن- ظرف شیر دوشی. «اخوة بلبان امه» برادر ناتنی و همشیر که «بلبن 
امه» غلط است زیرا از عرب شنیده نشده. 

کم 0 غنم و حشم تو یا گوسپندان و شتران و گاوانت چقدر شیر 
میدهند ! 

لبان: سینه. «لبانه» اصلش نیازمندی به شیر است سپس در هر نیازمندی 
بکار رفته است. اما واژه «لبن» با کسره حرف (ل) اجرهائی است که با 
آن دیوار و خانه ساخته میشود, و از ريشه (لبن) بمعنی شیر نیست مفرد 
«لبن» یعنی آجر «لبنه» است و فعلش لبنه پلبنه است و بنا و سازنده 
ساختمان‌ها را هم «لبان» میگویند. 


7( (لع) العا: حض 2 117 


لجاج: ستیزه کردن و دشمنی دائمی در انجام کاری که نبایستی انجام شود 
و رنج آور است. فعلش لح, یلج, لجاجا است. در آیه گفت: 

و لو رَمناقم و کَشَفنا ما بهم من ضْرّ للجُوا فی طْيانهم مْ یعمَهُون 75/ 
مومنون و بل لجُوا فی عُنوٌ و مور ملک/ 21. 

(هر دو آیه در مورد متکاثرین و مترفین و رفاه طلبانی است که به 
پزوردکار و فیامت ایاورند ور گام خداوید وجمان خیاها زا از آتفا دوز کند 
و مشمول رحمتشان قرار دهد سرکشی و ستیزه‌جوئی‌شان بیشتر میشود 
بطوریکه طغیان و 


در آثر خوردن شیر زیاد, سفیه و نادان میشود- لبان- هم کندر است یعنی 
ماده‌ای صمغی که از درخت مانند شیر میگیرند و سوزاندنش بوی خوشی 
دارد (مقابیس 7/5 232- برهان قاطع). 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 118 
دشمنی با راه حق در انها افزون‌تر خواهد شد). 
لجءة الصوت- با فتحه حرف (لام) بمعنی کشاندن صداست و- (لجة) البحر با 
ضمّه حرف لام عمق ناپیدای دریا 3 طغیان و افزونی امواج دریاست.- لجة 
اللیل- ادامه, و شدذت تاریکی شب است. 
0 هر دو گفته میشود. در آیه گفت: 

بر لح 40/ نور. 
ی ۱۱ ۱ امواج دریا. 
روایت شده است:- وضع اللحخ علی قفیْ- که اصلش- قفای است تعبیرش 
اینست که شمشیر آب داده را پشت سرم قرار داد. 
لجلجة:- گردانیدن لقمه خام در دهان و نیز گردانیدن سخن و نامفهوم 
کفتنی ار در دهان. 
شاعر گوید:- یلجلج مضفغة فیها ابیض- یعنی غذائی ناپخته را میجود. 
- رجل لجلج و لجلاح- مردی که کلامش نامفهوم است. 
بصورت ضرب المثل میگویند: (الحقّ ابلج و الباطل لجلج) یعنی حق و باطل 
در سکن کوینذه‌اش.و کار قاغلش. مسقیم تیست بلکه. ذر ان لغرتشن .و 
تکرار هست (1). 


- الحق ابلج- یعنی حقیقت و حق آشکار است چنانکه میگویند- صبح ابلج- 
یعنی صبح روشن؛ و از این معنی گفته‌اند- حثی بدت اعناق صبح ابلجا- 
آنقدر رفتیم تا روز با آمد و صبح کاملا آشکار شد تت تاس صا ی 


الله علیه و اله آمخج است که او ابلح الوجه- یعنی چهره اش روشن و 


نورانی بود. , 
اما در- و الباطل لجلح- مبرد میگوید یعنی «سخن بیهوده و باطل راحتی 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 119 


الجدا | لجد(: ۱[ 


لحد- گودال و حفره‌ای است که از وسط شیب دارد.- لحد القبر- قبر را 
حفر کرد- الحده- هم بهمان معنی است- لحدت المیت و الحدته- میت و 
مرده را در آرامگاهش و قبرش قرار دادم. 

واژه- لحد- گاهی- ملحد- نامیده شده که اسم مکانی است از الحدته. 

- (لحد) بلسانه- از سخنش منحرف شد. خدای تعالی گوید: 

لسان الذی بُلْجدُونَ الیِّ- 3 نحل که- یلحدون- با ضمّه حرف (ی) نیز 
خوانده شده (2). 


صاحیش و گوینده اش هم آنرا درست ادا نمیکند و در دهان می‌بیخاند. 
(مجمع الامثال ح 1/ ص 207 میدانی) 

هميشه بد اندیشان در تاریخ و در جریان اعتقادی و عقیدتی پیامبران و 
پیروانشان از روی بی‌ایمانی شک و تردید ایجاد میکنند و در هر فرصتی 
بنوعی این کار را ادامه میدهند, در آیات 1 تا 103 سوره نحل جریان 
فکری چنین مردی را بیان میکند, میگوید: همین که آیه‌ای بجای آیه دیگر 
بیان میشود (مثل تغعییر جهت قبله). 

میگویند تو به خدا افترا می‌بندی در حالیکه اینان اصولا به خداوند اعتقادی و 
باوری ندارند و جاهل و نادانند, بگو این آیات را فرشته وحی و پاک از 
پروردگار من به حقیقت و راستی نازل میکند ۳ خداپرستان را در راهش 
0 
تصور میکنند که او زبانش فصیح و عربی نیست. 

بدیهی است چنین کسانی که به خدا ایمان ندارند هدایت نمیشوند به 
عذابی دردناک خواهند رسید و این کافران خود مردمی دروغ گویند. ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 120 

- (الحد) فلان- از حق منحرف شد- الحاد- دو گونه است: 

2 الحاد و شرک ورزیدن به خداوند از راه وسائل و اسباب (1). 


- الحاد بمعنی دوم یعنی شرک ورزیدن به خداوند از راه علل و اسباب 

همین بیماری مزمنی است که اغلب مردم در اثر غفلت به آن گرفتارند و 

1 اشعری خرح ان کت و رام 
به تخلف از پاری مولا وادار مینموده مینویسد. «بخدا سوگند که این جنگ 

ی ۳ 

انه لحق مع محق- و از کسانی که از دین و راه حق دوری میکنند بای ندارد 


(نامه 63/ 453 صبحی صالح). 

در ایه 25 سوره حح هم بهترین نمونه الحاد را در همین معانی بیان میکند 
میگوید: کسانی که کافرند و مردم را از راه دین خدا| باز میدارند و کعبه و 
مسجد الحرام را که خداوند برای بر هم زدن اساس تبعیض در جامعه 
بشری برای همه مردم از شهری و روستائی یکسان قرار داده مانع مردم 
میشوند و در انجا با الحاد و تندی به خلق و ظلم و ستم روا میدارند به 
سرنوشتی نکبت بار و عذابی دردناک دچار خواهند شد. 

ابن سکیت میگوید «ملحد کسی است که از حق عدول میکند و آنچه را که 
از حق نیست بنام حق در آن وارد میکند.» که تمام- تفاسیر به رآی- 
احادیث مجعول- سخنان باطل و ناروا- بدعت‌های شوم و تفرقه‌انداز- آراء 
و ایدالوژیهای غير الهی- نظرات و سلیقه‌ها و سنت‌های شخصی و قومی- 
را شامل میشود. 

(لسان العرب 3/ 388- زمخشری اساس البلاغه). 

ابن اثیر هم حدیثی را که میگوید- احتکار الطعام فی الحرام الحادفیه- در 
همین معنی عدول از حق و ظلم و ستم میداند: 
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الحاد به معنی اول با ایمان منافات دارد و آنرا باطل میکند. 

اما الحاد به معنی دوم ایمان به خدای در انسان ضعیف و سست می‌کند و 
باطلش نمی‌نماید. در معنی دوم آیه: 

و مَن برد فیه بالحاد بظلم تذِقه من عذاب 7 5 حح). 

(و کسی که در کعبه و .خابه خدا بم دبک ان با تبعیض وناروا ظلم و تم 
کند پايانی جز عذاب دردناکی ندارد). 

در آیه الذین دون فی آسمائه- اعراف 180)- الحاد يا عدول از حق در 
نام ها و اسماء خداوند دو گونه است: 

اول: خداوند را با صفاتی که شایسته او نیست بیان کنند (1). 


تا اخگار مد ان گر اسام حیرشت مهار اس ره مور 
النهایه). 

تمام ۳ چنین است- و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها و ذر وا الذین 
یلحدون فی اسمائه فیجزون ما کانوا یعملون- برای خدا| نام‌های نیکو هست 
گرا ها اما کر ار اه ما اس و ای ار که 
بزودی به کردار زشت‌شان مجازات خواهند شد. 

تداستیت کاس انوا نم کی ره اه مر لش فان مت 
نه مانند سنائی و سعدی و نه مانند امامان بویژه علی علیه السلام که 
تسار سای م شا سانشان اه ای دای اس ان وه 
پرهیز گار واژه‌های دور از حقیقتی را مانند (باده- می- شراب و دهها 


عبارات زننده دیگر). بچای اسماء حسنای الهی و صفات او رز در 
اشعارشان بکار برده‌اند و به پندار نابخشودنی خویش از عرفان سخن گفته 
و عارفانه سروده‌اند- زهی آلودگی و کج اندیشی. 

این علی علیه السلام است که در سراسر گفتارش همان اسماء و صفات 
را بکار برده و 
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دوم: صفات خداوند را که خود در قرآن ذکر کرده است به معانی دیگر 
تأوبل کنیم که شایسته او نیست و از حقیقت آن در صفات دور است (مثل 
تمام تآویلات و تعبیرات نایارسایان که بنظر خویش عارفانه وصف میکنند). 

- (التحد) الی کذا- یعنی به چیزی تمایل پیدا کرد. خدای تعالی فرموده: 

و لَن تجد من وه مُلتَحَدا- کهف 27). 


در تمام ادعیه معصومان و امامان همین رویه دیده میشود و نامی از- می و 
باده نیست. 
چنانکه گفت: «اللهم انت اهل الوصف الجمیل- لک الحمد يا ذا المن و 
الجود و العلی- ات هن تیه من و »۲ 
تو حکیمی تو عزیزی بر رتم تو رحیمی تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنائی 
همه عزی و جلالی. همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و 
سخائی بری از رنج و گدازی, برفر از درد و نیازی بری از بیم و امیدی, بری 
از چون و چرائی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو 
جستن که تو در وهم نیائی سعدی هم ؟ 
تقیر اه داتس بوه هر‌وهم به یرل وان زونه دیت قود 
محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بر وی نگردد محیط 

تهمادزا ک روز نف افو رسد رتم فکرت به عور فان وه 
پس تعالی الله عما یصفون- و لیس عمثئله شی ء. ترجمه مفردات؛ 4 ص 
123 
یعنی غیر از خدای چیزی برای پناه خواهی و التجا وجود ندارد. 
2 
غیر از خدای هیچ پرستنده هیچ نیست بیچاره آنکه بر همه هیچ اختیار کرد 
یا بقول نظامی گنجوی: ۲ , 
بر که پناهیم توثی بی‌نظیر در که گریزیم توئی دستگیر 
جز در تو قبله نخواهیم ساخت گر ننوازی تو که خواهد نواخت 
هدف اصابت کرد. 


۱ ی 


خر اه کته لا شاوی الاشن الجافاه 275 یه بعنن. الخاع ب زاری. 2 
درخواست: ۲ 

درخواست نمی‌کند). 

از این واژه بطور استعاره عبارت- الحف شاربة- یعنی موهای بلند سبیل 
خود را گرفت و چید يا کوتاه کرد که اصلش از- لحاف است. یعنی 
وسیله‌ای که انسان با آن خود را مییوشاند, می‌گویند- الحفته فالتحف- او را 
پوشاندم و پوشیده شد. 


( ) (لحق) [لحق ]: ۰ ص‌ ۱۳ 


می‌گویند- لحقته و لحقت به- معنی به او رسیدم يا درکش کردم- در ترجمه 
سرت ج4, ص. : 124 
آیه 


لین لغ لوا بیق من مهن 0 آل عمران). و آیه: 
۳ پیوستن 7 بشهادت میرسند و 
به شهیدان زنده جاویدان می‌پیوندند و آنان به فضل و رحمبتی که خداوند 
نصیب آنها گردانید شادمانند و از آن مزده فرحناک. 

آنة دوم معنی ۳1 سوم ور 0 جمعه تفه از پیش گوئی‌های بسیار شگفت 
آفرین قرآن است که میگوید: در اینده مردمانی که از نژاد عرب نیستند به 
ی ی صداقت و علم و دانش و آموختن حکمت و قرآن 
۳ مقد مه حاو : رتم بحجت تفصیلی نوشته شده) وه | ند آلحقه در همان 
خر ات ی ارآ یر را هه ان ار 
داده شده و گروهی با فتحه حرف (ح) خوانده‌اند. 

کسی را هم که به غیر پدر خویش منسوب شود- ملحق- می‌گویند (مثل 
داستان زیاد و ابو سفیان که در تمام تواریخ ذکر شده است و معاویه او را 
برادر خود خواند). 


) ( (لحم) [لحم]: ی ی 2 124 


جمعش. لحام و لحوم و لحمان- است یعنی گوشت در آیه گفت: 
و لَجْم الختزٍیر- بقره 173). 
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- لحم الرجل- آن مرد چاق و فربه شد که او را لحیم و لاحم گویند. 
- شاحم- کسی که گوشت و چربی بدنش زیاد است, بر وزن- لابن و تامر 
(از شیر و خرما). 
لحم: زیاد گوشت خوار مانند- باز لحم و ذثب لحم- باز شکاری و گرگی که 
زیاد حمله میکند و گوشت خوار است. 
- بیت لحم- قصابی و انبار گوشت, در حدیثی آمده است که: 
«ان اللّه یبفض قوما لحمین» (1). 
الحمه- یعنی او را گوشت خورانید که گوشت شکار را به آن تشبیه کرده و- 
۰ می‌گویند و هر رزق دیگری را هم که از غیر شکار باشد با آن وصف 
ده‌اند. 
جامه ابریشمی را هم- ثوب ملحم- گویند, چنانکه تار و پود ابریشمی را نیز 
بهمان شباهت- لحمه- نامند (2). 
گفته‌اند- الولاء لحمة کلحمة النسب- (آمیزش و دوستی مانند خویشاوندی 
است. چنانکه در حذی دیگر- کلحمة الثوب- است یعنی مانند تار و پود جامه 
یک حقیقت یعنی پارچه را بوجود میاورند). 


برای حدیث فوق دو معنی هست 1- یعنی کسانی که با غیبت نمودن و 
عیبجوئی 0 گوئی که گوشت مردارشان را میخورند که از انهة قرآن 
گرفته شده. 2- کسانی که بیش از نیاز به گوشت خواری عادت دارند و 
معتاد هستند. 

(النهایه 4/ 239-) 

این فارس- ل- ح- م- را ريشه واژه لحمه میداند و میگوید بمعنی تداخل و 
ترش استم متایشس کر 29 
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- شبحة متلاحمه- زخمی که بهبود یافته است. 

- لحمت اللحم عن العظم- گوشت را از استخوان جدا کردم. 

7 رد لدد. 

مثل استخوانی که گوشت بر آورده باشد- لخام- لحیم کننده ظروف- 
التفت لا کی کی آشت کر ی اما ماش سای وا اف ار 


داده‌ام- الحمت الطائر- پرنده را گوشت خوراندم. 

- الحمتک فلانا- او را از صدمه زدن و عیبجوئی توباز داشیتم مانند تشپیه 
فیتن به هرد آن خواری: خانکة در فران-سست. که | نحت احذم ان بائل 
قرف ۳ 12 حجرات)- لحیم هم بر وزن فعیل بمعنی مردار شدن 
ست 


- ملحمه- معرکه و جنگ جمعش ملاحم (1). 


واژه‌های- ملحمه و ملاحم در فرهنگ و سیاست و تاریخ جایگاه ویژه‌ای 
باشد معنی ارزشمند دارد: 

1- در معنی پارچه‌های ابریشمین که یکی از اقلام صادراتی کشور اسلامی 
ایران ما بوده مسعودی مورخ مشهور و وشاء در کتاب موشی از زیبائی و 
ارزشتتی آنها ار مه و سا اد اون صاصو ند که سار رس 
بوده ناصر خسرو میگوید: 

کردار مدار خار و سوزن گفتا ز حریر و خز تلحم 

بفریفت تو را دیو با گلیمی بفروخته‌ای خز به نرخ 

اين پارچه‌ها در طبرستان و خراسان که مرکز تهیه ابریشم بود بافته شد. 

2 ملحمه یعنی نبردهای سخت يا میدانهای جنگ و کشتار چنانکه راغب 
رحمه را اف 
ها هه مص دایص 127 


1 لخن لخن | وک 127 


تغییر و حذف زیر و زير (اعراب) يا با کم و زیاد کردن حروف و جابجائی 
1 


شمشیرها و نیزه‌ها مانند سوزن‌ها که در پارچه بکار میرود بر بدن دلاوران 
حدیثی هم پس از فتح مکه گفته‌اند- الیوم یوم الملحمه- که در معنی 
دارد: 

1- گازر از 2- صلاح و الفت دادن مردم که در همین معنی دوم پیامبر را- 
بلنی الملحمه- خوانده‌اند بعنلی الفت دهنده. 

3- سومین معنی آن- پیشگوتثی حوادث و رویدادهای تاریخی است (علم و 
آگاهی از آینده) جاحظ بخشی از کتاب- البیان و التبیین- را باین قسمت 
اختصاص داده است. قبل از اسلام هم بطلمیوس کتابی دارد بنام- ملحمه- 
که در آن از علم تاریخ و جفرافیای عصر خویش و اینده زمین و انسانها 
چنانکه پاقوت حموی صاحب کتاب کم نظیر- معجم البلدان غالبا به ویژه در 
باره شهرهای ایران و ماوراء النهر از ان کتاب نقل میکند. 

و میگوید- قال بطلیموس فی کتاب الملحمه- این معنی سوم در خطبات 
امام علی علیه السلام و قران بخوبی مشهود است. 

در خطبه 7- نهح البلاغه هم که بنام- فیما یخبر به عن الملاحم بالبصره 
جنین بیان شده: 

اعطیت یا امیر المومنین علم الغیب .۲ فضحک علیه السّلام و قال للرجل 


علی علیه السلام فرمود- ای پزآذر کلیی انجه کفتم عم غیب. پیست: بلکه 
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و اما لحن, در معنی روشن و واضح نگفتن کلام و با صراحت بیان نکردن یا 
معانت. آنها را : به طور کنایه گفتن از نظر بیشتر ادبا و از نظر بلاغت در 
سخن پسندیده است چنانکه شاعری میگوید: و خیر الحدیث ما کان لحنا 
(بهترین سخن با کنایه و اشاره گفتن آنست) همانطور که گفته‌اند: (الكناية 
ابلغ من التصریح) گاهی کنایه از صراحت رساتر است. 

و از این معنی ابه: 


‌ 


۲ اه قم هم فی لخن القَوّلِ- 0 محمد). 

(ا باهش با کنایه گفتن در سخن‌شان بر سومین معنی- لحن- فطانت و 
زیرکی است که با محتوای سخن تناسب دارد چنانکه در حدیثی امده است 
که: 


است. 

سیس آبه آخر سوره لقمان را بیان میدارد که خداوند فرموده است- همانا 
علم قیامت با خداست و او باران را فرو میفرستد و انچه در رحم‌هاست از 
جنس و نوع و زشتی و زیبائی بخشنده شدن يا بخیل شدن و سایر کیفیتها 
که کدام یک آتش در دوزخند يا یار پیامبران و کسی نمیداند که فردا چه 
خواهد کرد و مرگش در کدام سرزمین است, اوست که در این امور, و 
دقایق, علیم و آگاه است و جز اینها علومی است که خداوند به پیامبر خود 
یاد داد و او هم, بمن آموخت ه دعا کرد که سیته من انرا نگاهدارد و بر آنها 
احاطه داشته باشم. 

نهح البلاغه خطبه 127 مسعودی 4/ 28 مروج الذهب- یاقوت <5/ 113 
معجم البلدان- جاحظ 2/ 221 بیان و تبیین استخری 212- مسالک و 
ممالک- آبن حوقل 273 صور ه الارض) در احادیث و روایات و اس 
شعرای پارسا و آینده نگر چنین ملاحمی دیده ميشود. 
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«لعل بعضکم الحن و بحجته من بعض». 

یعنی ای بسا که عده‌ای از شما در سخن رساتر و فصیح‌تر باشید و در بیان 
آزمشاطتر وت آمرنن دای ویر بانسید. 


) ( (لدد) [لدد]: بو قرع ۰ بل 


آلده دتنفتی که نتخود بالنده مه ففرور آشت: خمفتن» لت است کر 
آیه فرمود: 

و هو الد الخصام- نقره/ 0 2) و6 منوت بت قوما لدّ- مریم/ 98). 

تمام آیه 204 بقره چنین است: (بعضی از مردم از گفتار فریبنده خود تو را 
به شگفت میآورند که از راه چرب زبانی و دروغ به متاع دنیا برسند و از 
ناراستی و نفاق خدا را هم براستی خود توا میعیرند و آنن. ونم شمان 
اصل- ۱[ نشدن خواست خویش گردن میکشد 
و رخ بر می‌تابد. ۱ 

- فلان یتلدد- او به چب و راست رو می‌گرداند. لدود- دواء و شربتی که در 
یک طرف دهان مینوشند. 


) ( (لدن) [لدن]: بیقر 5 12 


این واژم.از عندد در معتی ویز کین خاضنی دارد زیر دلالت بر آغاز و بایان 
دارد مانند: ترجمه مفردات, ج4, ص: 130 

اقمت عنده من لدن طلوع الشمس الی غروبها- از پگاه تا شامگاه و غروب 
پیش او ماندم و اقامت گزیدم. 

- لدن- بجای پایان کار قرار میگیرد و گاهی بجای- عند- بکار می‌رود 
میگویند: اصبت عنده مألا و لدنه مالا- نزد او مالی یافتم- عده‌ای گفته اند : 
لدن احفن و رساتر از- عند- است, خدای تعالی در آیاتی فرمود: 


قلا تصاجبیی قَد بلَغْت من لدنّی غُذُر کهف/ 67). 
موسی ۳13 السلام میگوید اگر بار دیگر کاری عذر آور از من سر زد با من 


_- 


وهب 
و و اجْعل لی ین آذلک سلطاناً تصیراً- الاسراء/ 80). 
مرو 


لذنا علما الکهف/ 65). 


و ایه لینذر باسا شَدیداً من لدْئْهٌ- الکهف/ 2). 
لدن بمعنی- لدی یعنی نزد من بکار میرود. و- لدن- نرمش و شاخه نرم. 


) ( (لدی) [لدی]: ای و( 


این واژه در معنی با واژه- لدن- نزدیک و هم معنی است در آیه گفت: 
و القیا سَیدها لدی الباب- یوسف/ 25). 
آقایش را در آستانه در دید). ترجمه مفردات, ج4, ص: 131 


لوف از شتا : ی 1 1 


لازب: چیزی است که به شدت ثابت و پا برجاست در آیه فرمود: 

من طین لازب- صافات 11). 

(اشاره به بعد مادی و طبیعی در خلقت انسان است که میگوید ای پیامبر 
به این منکران قیامت بگو خلقت دوباره شما سخت است پا این موجوداتی 
که با مان طرافت. آمریده‌ايم و نما را هم از .همین کل. و.خای 
سرشته‌ایم). ِ 

گاهی از واژه- لازب- به واجب و لازم تعبیر میشود. میگویند- ضربة لازب- 
ضربتی بجا و لازم. 

بفدات کسالی سای فان از است عت خبات, 


( ) (لزم) [لزم ]: ۰ ص‌ له 1 


لزوم هر چیز دوام پایداری و ثبات آن است از این معلی گفته‌اند- لزمه 
یلزمه لزوما- الز ام هم به دو معلی است. 

1- پایداری و دوام فطری از سوی خدا یا از خود انسان. 

2 الزام به حکم و فرمان, مثل آیة: 

ثلرمکهُوها و ثم لها کارفون هود 78). 

و آبه و لَرَمَمْم کلمة اللَفُوی- فتح/ 76). 

و آیه قَسَوّف کون لزاما" فرقان/ 77) بعنی لازما. و گفت: 

و لو لا کلم سَتقت من رک آکان لزاماً ۶ آجل مُسَتّی - طه/ 129 ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 132 

(اگر نه این بود که حکم پروردگار بر این کار سبقت گرفته که این امت 
بکیفر و ناسیاسی خویش برسند همانا در دنیا برایشان عذاب لازم می‌شد) 


[ ) (لسن) [ لسن ]: ۰ ص‌ 4 و 


لسان يا زبان عضو معروف بدن و نیروی آن است در آیه گفت: 

ال ندومن اسانی‌ظه/ 27 

یعنی به من نیروی زبان و سخن گفتن کامل عطا کن زیرا عقده در عضو 
طبیعی موسی نبوده بلکه در نیروی بیان | و که همان نطق و سخنوری است 
کاستی و عقده و گره بوده- لکل قوم لسان و لسن- با کسره حرف لام 
یعنی هر قومی زبانی ویژه خویش دارد. 

لذا در آیه گفت: 

قائما یسَرناهة پلسانک. ی مربم/ 7 و بلسان رب مبین- الشعر !۶/ 5) و 
و اختلاف ألْسِتَتکَم و ألوانک- الروم/ 22) (1) 


در مقدمه جلد اول یاداوری شد که تمام علوم و اصول انها ريشه در قران 
دارد و نام علمای هر علم و کتابهائی که بعد از اسلام در علوم مختلف با 
همان انگیزه‌های اسلامی نوشته شده فهرست‌وار به تفصیل بیان شد. 
اکنون در آیه مورد بجعت که از سوره روم است می بینیم که خداوند 
میفرماید- نف از آیات قدرت او افرینش آسمانها و زمین است و تک 
دیگر اختلاف زبانها و رنگهای انسانهاست که در اين امور نیز دلایلی بر 
ای ات ی ماس انار ا ررعه لا و 
قرنهای بعد از اسلام بخصوص دوم و سوم و چهارم که مسلمانان ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 133 

در ابر اه اقلای سر باضا شاه به اخلاف قات و الات, لفط و 
نفمه‌هاست زیرا| برای هر انسانی نفمه‌ای که آهنگ و تلفظی در کلمات 
هست که گوشها آنرا تمیز میدهند چنانکه در صورتها نیز چنین است که 
خشتفان: انز از همان فی‌شناسنه. 


(لظف) [ اف از صی 1391 


اگر با واژه- لطیف- جسم توصیف شود ضدش- جثل و ثقیل- است یعنی 
کثرت و سنگینی, چنانکه میگویند- شعر جثئل- پا موهای زیاد, و گاهی حرکت 
آرام و سبک يا پرداختن به کارهای دقیق را با واژه‌های- لطافت و لطف 
تعبیر میکنند. و چیزی را هم که با حواس ظاهر قابل درک نیست با کلمه 
لظانت بان تون از آنم رف اک دای انیا آن وضق شود کرت 
است و يا اينکه به جهت علم او به دقایق امور, يا از جهت مرحمت و لطف 
او به بندگان و هدایت آنها. 


زبانهای فارسی- رومی- هندی- چینی- قبطی و زبانهای سایر ملل متمدن 
معاصر خویش را فرا گرفتند بنا به نوشته ابن ندیم در الفهرست کار ترجمه 
رونقی شایسته یافت و فلسفه‌ها و حکمت‌های ملل مختلف در اختیار 
مسلمین قرار گرفت و دوران شکوفائی و درخشش تمدن اسلامی آغاز 
شد, جالب این جاست که علوم زبان شناسی و جامعه شناسی نژادها در 
سوزع روم که نام کشوری و قومی ارویائی است ذکر شده و در پایان ان 
میگوید- ان فی ذلک لایات للعالمین- عالمین با کسره لام جمع عالم و 
دانشمند است که خود مشوقی برای یی جویان علوم است و در 4 
زمان علمای چین برای نسخه برداری از کتاب- الحاوی- رازی به ایران 
آمدند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 134 

در آیه گفت اللذ لطیف بعبادو- شوری/ 19) و ان بی لطیف لما بشاء 
یوسف/ 100). 

نیکوئّی مرا نجات داد که آگاهی و هشداری است بر لطفی که از خداوند 
باو رسید در آنجا که برادرانش او را در چاه افکندند و او مورد لطف حق 
قرار گرفت در مورد دریافت هدایا و تحفه‌ها نیز واژه لطف بکار میرود و از 
این روی گفته‌اند «تهادوا تحابوا» یعنی به یکدیگر هدیه دهید تا محبت‌تان 
زیاد شود. الطف فلان اخاه بعذا- او با هدیه به دوستش لطف و محبت 
نمود. 
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اظی. شعلهي لیب خالضین اش انسستت لظیته النان ء لت به انش 
شعله‌ور شد. 

4 نار تَظّی الیل 14) یا تتلظی, و در حالت غیر متصرف اسمی 
است خاص برای دوزخ چنانکه گفت ها لظی- معارج/ 15). اخگر دوزخ 
سوزان و فروزان است. 

(اين ایه بیم و وعیدی است برای مجرمینی که در قیامت هم می‌خواهند 
فرزندان. همسران, دوستان, برادران. خویشان و هر که هست برای نجات 
خود از عذاب خدا کنند چنانکه در دنیا هم سود خویش را بر منافع دیگران 
ترجیح میدادند و آنها را فدای شهوات خود مینمودند). 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 135 


) ( (لعب) [لعب]: ۱ 


لعب بمعنی بازی از ريشه لعاب که همان بزاق و آب دهان است گرفته 
شده, فعل آن- لعب یلعب تلعبا- است یعنی بزاق دهانش جاری شد. اما- 
ای با ی ار ی ان 
قصد و هدف و مقصد صحیحی انجام دهد مضارعش- پلعب و مصدرش- 
لعبا- است. 

در آیات قرآن فر د. 

۲ ما هذه الحیاة الدئیا 1 ۹1 و لعتٌ- العنکبوت/ 04( یعنی (زندگی دنیا اک 
شون هدفی متعالی برگزار شود صرفا بازیچه و کار بیهوده‌ای بیش نیست) 
و ایه 

و زر لین اتجذوا ديتقم لعبً و لو" انعام/ 70 (1). 

و أع آین هل ری أن باتهم باشنا صُی و هم بَلعبُون- اعراف/ 98) و 
قالوا آ جتنا بالحق أمُ آلت من اللاعیین!؟ الانبیاء/ 55). 

و آیه و ما حَلْفْتا السَماوات و الأرّضَ 5 ما تما لاعبین- انبیاء/ 16 (2) 


و (2)- واژه‌های- لعب- لهو- لغو- که غالبا آنها را بیهوده معنی میکنند از 
ی تب وا نی ای وه و ی 
آیه فوق- لعبا و لهوا- با هم بکار رفته تمام آیه اشاره به کیفر و فرجام کار 
کفر- پیتشکار: است میگوید: «ای پیامبر کسانی که دین و روش ند کاتی 
خود را بازیچه و هوسرانی میدانند دنیا فریبشان داده و مغرورشان نموده 
است به آنها یادآوری کن که هر کس عاقبت به عمل خویش گرفتار میشود 
و هیچکس را بغیر از خداوند ترجمه مفردات, ج4, ص: 136 


() (لعن) [لعن]: هرهاط و وا 


لعن, طرد نمودن و دور ساختن از روی خشم است که در آخرت کسانی که 
مشمول این واژه هستند به عقوبت میرسند و در دنیا از رحمت و توفیق 
الهی بریده و محرومند. 


دادرس و شفیعی نیست و هرچه را بخواهند برای رهائی از عذاب خویش 
بدهند و فدا کند پذیرفتنی نیست اینان کسانی هستند که به کیفر اعمالشان 
عاقبت بهلاکت میرسند و بعذاب دردناکی که سرنوشت کافران است 
گرفتار خواهند شد.»- لاعب- به کسی گفته میشود کم بکاری بیهوده که 
شایسته سودی نیست دست میزند. رافعی در مصباح میگوید- هر چیزی که 
انسان را به بیهوده کاری سرگرم کند- مثل- شطرنج و نرد همان لهو و 

لعبی است که در آیات آمده است. طریحی میگوید- آیه- و ما الحیاة الک 
الا لعث و هو یعنی اعمالی که دنیائی است و چنان بیهودگی و بازدارندگی 
آز اهداف متعالی در آن هست نه اینکه خود دنیا باشد زیرا کاری که رضای 
خدا در آن باشد و از امور الهی و آخرتی است با واژه- لعب توصیف 
نمیشود زیرا- لهو و لعب- سودی 1 ندارد بلکه حسرت و پشیمانی از 
گذران. ببهوده. عصر ذر بی. دارد این ان امیدواری. و تسلیتی است: برای 
نیازمندانی که از متاع دنیا محرومند و در عين حال ملامت و سرکوبی اغنیا 
و ثروتمندانی است که به متاع دنیا عشق میورزند و بر آنها تکیه دارند و به 
سود و زندگی دیگران نمی‌اندیشند و عمل نمی‌کنند- رکنوا الی احطامها و 
لم یعلموا لغیرها- (مصباح 2/ 247- مجمع البحرین 2/ 168) مولی علی 
علیه السّلام در خطبه 83 میگوید- عمر و عاص مرا تلعانه- یعنی شوخ طبع 
و بازگوش گوید که او دروغ میگوید. ِ 

در سوره یوسف- واژه- لعب- بمعنی بازی کودکان و گردش بکار رفته- 
برادران ترجمه مفردات؛ 4 ص: 137 

امَا- - لعن و لعنت از سوی انسان نفرینی است بر دیگران- در آیه گفت: 

الا لَعْتَه الله علي الظالهین- اعراف/ 44). 

و الْخامِسَء نَ لفتت اللّه عَلیه ان کان من الکاذبین- بقرة/ 161 

(اين آیه در مورد مردی است که نسبت زنا به همسر خود میدهد و شاهدی 
ندارد یا چهار بار به خدا سوگند یاد کند که راست میگوید و بار پنجم میگوید 


یوسف به پدرشان میگویند: ارسله معنا غدا پرتع و یلعب و ائا له لحافظون- 
پوسف را فردا با ما بفرست تا در صحرا و مراتع بگردیم و بازی کنیم و 


البته ما تیان اه از خطر ات هتم 


اين معنی امروز هم در مورد کودکان صادق است اما در جوانی و کهولت و 
پیری نامعقول چنانکه نظامی گنجوی خطاب به پسرش میگوید. 
ای چهارده ساله غرة العین باللغ نظر علوم کونین 
آن روز که هفت ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی 

و اکنون که به چارده رسیدی چون سرو بر اوج سرکشیدی 
غافل منشین نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است 
دانش طلب و بزرگی اموز تا به نگرند روزت از روز 
(از لیلی و مجنون نظامی) اما متاسفانه در جهان امروز یکی از برنامه‌های 
استعمارگران در کشورهای ضعیف و محروم اشاعه همین بازیچه‌ها و 
تفریحات ناسالمی است که با لذات همراه است و اکثر مردم کشورها را 
از هدف انسانی و رهائی, از ستم‌ها به لذات و بازی‌ها میکشانند تا منافع و 
منابعشان زا باسانی غارت کتند: 
اگر اعتیاد به دود و الکل بدنها و جسم‌ها را سست و بیمار میکند. اعتیاد به 
بازیچه‌ها و سرگرمی‌ها هم روان و اندیشه‌های درد آلوده ملت‌ها را تخدیر 
مینماید نرجمه مفردات؛ ج4, ص. : 138 
که لعن و دور باش از رحمت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد)., 
و آیه لعن الذین کقروا من بنی اسرائیل- مائده/ 78) 0 اللاعئون- 
بقره 159). ۲ 
- لعنه- با ضمه حرف (ل) کسی است که هم خود و هم دیگران زیاد نفرین 
میکند. التعن فلان- او خودش را لعنت کرد. 
تلاعن و ملاعنه در جائی بکار میرود که دو نفر هر کدام خودش و دوستش 
را لعنت کند. 


) ( (لعل) [لعل]: یت اهر 2 131 


این واژه 2 معنی جشم داشت امید, شاید و انتظا ر بکار میر ود عده‌ای از 
مفسران میگویند این واژه از سوی خدای تعالی بگونه واجب و در بسیاری 
آیات در معنی- کی- تفسیر شده است و نیز گفته‌اند- لعل- در معنی طمع 


که خوشبختانه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با اين دردهای 
خانمانسوز مبارزه ميشود. ۱ 

اما غرب پرستان در هر فرصتی میخواهند دوباره- ان عوامل شوم را با- 
دلقک بازیها بنام طنز- ترانه و اوازهای شهوت انگیز بنام اشعار عرفانی- 
کف زدن‌ها را بجای تکبیر و درود, مجددا در میان کودکان و جوانان و 
سایرین رواج دهند که چنین مباد! زیرا خداوند در ایات فوق میگوید- خداوند 
جهان و اسمانها و زمین و هر چه در میان انهاست بهبود, و بازیچه قرار 

نداده است بلکه به حق و جدی و بر اساس قوانین عمل و عکس العمل 
آفزیده شده ات 
درست بوجود آمده. ترجمه مفردات, ج4, ص: 139 

و بیم و امید بر خدای تعالی درست نیست و مقتضای آیات گاهی حالت 
انتظار و طبع در باره شنونده و مخاطب است و گاهی نیز در غیر این دو 
ابیت پس در سخن خدای تعالی که در مورد فرعونیان میگوید: 

لعلنا نیع السَحرءة - شعراء/ 60). 

اینجا انتظار و خواست آنهاست که از ساحران پیروی کنند. و در باره 
فرعون می‌گوید: 

لقلْة یِتدکز و بَخُشی - طه/ 44). 

در این آیه انتظا ‏ موسی و هارون است که چنان شود یعنی فرعون یند 
گیرد و مجذوب حق شود و میکوید بانها سشخن ملایم بخویید چنانکه انتظار 
دارید او بپذیرد. در آیه: 

لَعَلْکَ تارک بَعض ما پوحی الیکَ- هود/ 12 

تعثی مردم دز باره تو چنان انتظاری دارند که بعضی از آیات را فراموش و 
ترک کنی. و همین طور در آیه: فلعلگ باشة تفئی: کهف/ 6) که در همان 
معنی است (انتظار دارند که تو خود را هلاک کنی) و گفت: قاروا آلاء 
اللّه لَعلکم فلِحونَ- اعراف/ 69) يا چنانکه امیدوار به درستکاری هستید 
خدای زا زیاد بیاد آرید و ذکر کنید. چنانکه در وصف مقمنین گفت: یرَجُونَ 
رَحَمتةه 5 و یخافون عذابهٌ- اسر !/ 507( یعنی (به رحجمتش امیدوار و از 
عقوبش و 


) ( (لغب) [لغب]: ای ی وا 


لغوب در معنی رنج و ناگواری است, در مثل میگویند «آتانا ساغبا لاغبا» 
یعنی در حالیکه گرسنه و خسته بود بسوی ما آمد, در آیه گفت و ما مسّنا 
ترجه ای 1340 


0۱98 8 > 

- سهم لغب- یعنی تیری که پرهای کوتاه و ضعیف است. 

- رجل لغب- مرد ضعیفی که رنج و سختی او آشکار است. 

عربی گفت: - فلان لفوب احمق- او ضعیف و نادان است زیرا نامه من به 
آمرشته ۸ آترا تاه مر هنی در رایره خرد نازمان. امست ر.جه او گفتند 
در عبارتی که گفتی- کتابی فاحتقرها- یعنی نامه را تحقیر کرد, کتاب مذکر 
است چرا ضمیر (ها) دارد گفت مگر کتاب همان صحیفه نیست؟!. 


) ( (لغا) [لغا]: نی هی 1 1۸0 


لغو در سخن و کلام خبری است که قابل توجه نیست و از روی دقت و 
انديشه گفته نشود که در حقیقت مانند- لغا- یعنی صدای گنجشکان است با 
صدای پرندگان (غیر قابل فهم و درک). ِ_ 


است: 


1 38 سوره- ق است در باره آفرینش آسمانها و زمین است 
میگوید ما آسمانها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست در شش زمان 
7۳ و این آفرینش رنج و تعبی هم در بر نداشت. 

بدیهی است آیاتی که اشاره به امر و اراده خداوند در خلقت دارد مکمل 
این اه است, که در مورد سازندگی و خلاقیت انسان همواره با رنج و 
ما را 
موجودات امری است تدریجی. ترجمه مفردات, ج4, ص: 141 

عن اللغا و رفث التکلم (یعنی از روی خطا و باطل و بیهوده سخن گفت). 
- لغیث مثل لقیت- است. هر ‌ هر سخن زشت و قبیحی را- #9 
در آیات لا یسَْعُون فیها لوا و لا دابا قصص 57) (1) و گفت 

ادا شجعوا الاو اترصوا سا ۱34 ما وبا دی وصف فیط راک 


در این آیه به یکی از مزایای ویژه بهشت اشاره شده است که در آنجا 
هیچگونه سخن يا عمل لغو و باطلی يا دروغگوئی بهشتیان ندارند نه 
می‌شنوند و نه می‌بینند. 

این آیه و آیه سوم سوره مومنون مکمل یکدیگرند, زیرا در آنجا صفات 
رستگاران و موّمنین را مفصلا بیان میکند که یکی از آنها دوری کردن و 
اعراض از سخنان بیهوده‌ای است که می‌شنوند و يا میتوانند انجام دهند 
ولی چون موّمن هستند از آنها رو گردان میشوند و دامن خویش آلوده به 
لغو و گناه نمی‌کنند صاحب مجمع البحرین تفسیر اين آیه و واژه را باطل- 
ناسزاگوئی- لغو- لهو و غنا و موسیقی و گناه میداند که رستگاران از اینها 
دوری میکنند (1/ 75 مجمع) شاید معیار و ملاکی برای غنا و موسیقی يا هر 
لغوی, این است که هر تحریک کننده و شهوت برانگیز مشمول این اصل 
است. زیرا یکی از سه مرکز فرماندهی انسان غریزه است که ار در 
کنترل عقل و خرد نباشد تحریک میشود و نواهای موسیقی اگر عقل و 
عاطفه را مانند سرودهای انسان ساز با صوت خوش یا هر سخن موزون 
دیگری که با اهنگی هم همراه باشد و عقل و عاطفه را برانگیزاند نه غریزه 


و شهوت و کینه و خشم خودسرانه از شمول این اصل خارج است که 
بیشتر موسیقی‌های عربی و شرقی هیجان انگیز و کاملا مهیج غریزه 
شهوانی است چنانکه بعد از سالها آن مردم از عظر اخلافی و تانین سوء آن 
سیفن ها به پائین‌ترین درجه انحطاط ترجمه مفردات. ج4, ربص : 142 
بهشت گفت: لا بِسْمعون فیها لَغواً و لا تأیما- در آیه و ذا مَژُوا باللَغُو مر 
کرام الفرقان/ 72) (1). 
39 
بابارسایان وخ اسان ازع بایان باندا بان ورد کودتد با انوا 
دز نی آمیتند و کون را آلوده نمیساز ند- ار تشه وود با آنها همراه و 
هم کردار نیستند. 
واژه- لغو- چنانکه گفته شد به چیزی که اعتباری ندارد گفته میشود که از 
این معنی- لغو در سوگند و قسم است یعنی چیزی که پیمانی در آن بسته 
نشده مانند عادتی ِ بعضی از مردم دارند 5 میگویند (نه بخدا- آری 
خَدكمْ الله لو فی آنمانکة- المانده/ 89). 


اخلاقی و غریزی دچار هستند و آخرین بیماری خانمان برانداز سوغات آنان 
بیماری- ایدز- است که فراگیرشان شده. خوشبختانه مسلمین بخاطر 
پیروی از همین دستورات الهی تا حدود زیادی از آن بیماریها و فساد 
بدورند. 

در سوره مبارکه- فرقان- پس از بر شمردن کردار و سرنوشت دو گروه 
موّمن و بی‌ایمان و نشان دادن دورنماهای دنیائی و پایانی آنان از آیه 36 
ببعد با عبارت- و عباد الرحمن الذین ۳ آخر سوره نشانه‌های همین 
خداپرستان خود- ساخته و به رشد و کمال رسیده را بیان میکند که یکی از 
آنه آیه فوق است که میگوید, اینان بنا حق شهادت نمی‌دهند, دروغ 
نمیگویند و احو به کار لغو و بیهودر و گناهی برخورد کنند جوانمردانه 
میگذرند و دامن آلوده نمی کنند. و به گفته راغب خود آشکار کننده ض کار 
زشت نمی شوند. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 143 

از آنن معی اکن لماش هو کفته ات 

و لت نها یو اه فوله وا له مه قافوایت آاهه اد 

یه شوه کیت یت که وداک موی درا مار کار کی مدا شترا 
مسئول و مواخذ نیستی). 

در آیه. کفت» (لا تسم فیها (لاعع لغاش 1) مین لعف ی باطل در 
اينکه باز وصف بهشت است میگوید در آنجا سخن زشت نمی‌شنود, که 
واژه- لاغیه بصورت اسم فاعل وصف کلام است مثل- کاذبه- و گفته‌اند 


واژه- لغو- در دیه شتر که پرداخت نمیشود و بی‌اعتبار است بکار میر ود 
شاعر میگوید: 

کما الغیت فی الذية الحوارا- (1) لغی بکذا- یعنی نامفهوم و بیهوده سخن 
ات ی جیک گنجشکان و چنین سخن نامفهوم را زبانی و کلماتی 
جدا جدا و ناپیوسته گویند. 
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در آیه گفت- جتْنا یکمْ لفیفا- الاسراء/ 104). 

یعنی پیوسته بیکدیگر و ناگسسته- لففت الشیء لفّا آنرا پیوسته و پیچیده 

مد جاغهوا و.من لف لفهم- بعتی با کسی: که.بانها پیوسته بود آمدند: دز 
به گفت: 


- شعر از- ذو الرمه است که هشام بن قیس را هجو می‌کند دو مصراعش 


فلت سا اامرتت ایا با ااعیت نی الت اس ۱ 

آنچه که از باطنش پیداست لغو و بیهوده است و هلاک میشود چنانکه تو 
ِ بهای شتران را نپرداختی و باطل کردی. ترجمه مفردات» 4 ص 
و جَتّاتِ آلفافا- النباء 16). 

روص بهشت است که از بسیاری درختان باغاتی به هم پیوسته است و 


و (التّت) السَاق یالسَاق- القیامة/ 29). 

یعنی (دنیا پرستان بهنگام اک از شدت وضع دور شدن از دنیا که 
معبودشان بوده پاها را با درد و سوز بهم میسائید). ۱ 
الف- کسی است که از شدت فربهی و چاقی در راه رفتن رانش بر امده 
است و با کندی و سنگینی راه میرود. کسی که خویش سس لباسش 
میپوشاند پا پرنده‌ای که سر خود را در بالهایش میپوشانر میگویند- لف 
زاسهه ۶۵و افیف هم به: قبا رل و گروههای بهم پیوسته میگویند, و بگفته 
خلیل بن احمد لفیف در لغت هر کلمه‌ای است که دو حرف اصلیش حرف 
عله (الف- واو- ی( باشد. 


) ( (لفت) [لفت ]: ۰ ص 114 
میگویند- لفته عن کذا- یعنی او را از آن کار منصرف کرد (1) خدای 


صنعت التفات یکی از صنایعو اتف در سخنوری یا نویسندگی است باین 
معنی که نویسنده يا گوینده گاهی از خطاب به حاضرین روی سخن را به 

عائبین و گاهی بر عکس میگرداند مثلا در سوره حمد ما میگوئيم: 0 
رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, تا اینجا سخن از صفات 
خداو‌ند آنشت. که ما نضورنت غایت انها را نیزر میسمریم و. بهند. میک تدم ایاک 
نعبد و ایاک نستعین, که خطاب به خدائّی است که او را حاضر و ناظر 
میدانیم میگوئيم: 

ای کسی که فقط ترا میپرستیم و از تو یاری میجوئیم. ترجمه مفردات, 
4 ص: 43 

تعالت ویه‌فالها ا حا تا ایجی کهسا دایز کروان: التفت فلان- وقتی 
است که کسی با چهره‌اش و صورتش از کسی يا چیزی رو گرداند- امراة 
۹ رو گرداند به فرزندش يا غیر از او توجه کند. 


) ( (لفح) [لفح]: وین و 2 1۳ 


میگویند- لفحته الشمس و السموم- روی خورشید از شدت گرما تغییر 
1 در آیه گفت. 

لمح وجْوهَهُم التَارٌ الممنون/ 104. 

(آیه در مورد سرنوشت نکبت بار دوزخیان است که در دنیا خود را مشمول 
ِِ انفسهم.- زیانکاران قرار داده‌اند و در دوزخ چهره‌هاشان میسوزد و 
ار ارت اه هست یعنی با شمشیر 
به چهره اش زدم. 


تمام شعرا و ادبا از این صنعت بهره گرفته‌اند, زیرا گذشته از تنوع در گفتار 
زیبائی خاصی هم به سخن میدهد. ۱ 

واژه- التفاف- مانند بسیاری از واژه‌های قرانی و اسلام که جزء۶ خانواده 
زبان فارسی است و معنی خاصی دارند التفات هم در فارسی بمعنی توجه 
کردن است مثل واژه تجاوز که در فارسی بجای تعدی بکار میرود و در 
زبان قران عبور کردن است. 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 146 


) ( (لفظ) [لفظ]: امعی فزع 6 1۸ 


واژه لفظ در سخن استعاره از لفظ چیزی در دهان و سنگ آسیاب در آرد 
کردن و ریختن آرد گرفته شده از این روی صدائی که خروس بهنگام گرفتن 
تاه سار دا کوننمرغان اهر ند اسرد انم سرکونه جرا 
انداختن دانه برای مرغ- خدای تعالی فرمود: 

ما بلفظ من قول الا لدب قیث نیو ق/ 18. 

بعتی (اتمان ار رمانحیات وابان ان شین بر بان تاووژم کر اک 
فتراهات آه نز ان امادهه ناهد 


) ( (لفی) [لفی]: ۰ص :116 


القیت پعنی یافتم در آیه گفت. 
قالوا بل نیع ما آلْقیْنا عَلَیْهِ آباعنا- بقره/ 170). 

و آبه: 

و لیا سَیّدها- یوسف/ 25. 

اه ال سخن کفاری است که حق را نمی‌پذیرند و کور کورانه پیرو 
گذشتگانند هر چند که گذشتگانشان- 3 و لا یهتدون نه در کاری 
تعقلی کرده‌اند و نه هدایت شده‌اند- اما ند دوم مربوط به داستان رسیدن 
۳ درگاه و آستانه اطاق است که رحمت خدا| شامل یوسف 
پیامبر و پرهیز گار میشود و از آلودگی نجات صعت نا ند : 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 147 


) ( (لقب) [لقب]: توت تطری ۶ 7 1۳ 


لقب ناهمن است که اسان را با آن ام مبرند وغیر از اسم اول هر 
کشی اشت که‌در اقب صفت فعقی جو نظر گرفته مشود عبر از افتم او 
اه از اجوت سار وه 

۵ لها اضر ت‌ضینا یا لغب ۱۱ و معناه ان فتشت فی لقبه 

(چشم تو کمتر , یک ار ما و هرت 
کنی صفت و معنی او را در لقبش می‌بینی). 

لقب دو گونه است: 

ای تیاو کاس ماد ان ارعه 

دوم: لقبی که صفت واقعی کسی است که گاهی عیبی است که در او 
نهی میکند در ایه: 

و لا روا بالأالقاب- حجرات/ 11) (1). 


آیه فوق که از حکمت عملی و بر وجود انسانها در جامعه سخن میگوید 
کف از آداب اجتماعی در جامعه بشری است میگوید: 

«ای انسانها به خدا پیوسته و با ایمان هميشه با عدالت رفتار کنید و نباید 
هرگز گروهی از شما که مومن هستید گروه مومن دیگر را مسخره و 
استهزا کنید ممکن است آن عده بهترین موّمنین باشند زنان موّمن هم نباید 
چنین کاری انجام دهند, هرگز عیبجوئی مکنید و با نام و القاب زشت و 
نأپسند یکدیگر ِ ض ترید که پس ِ ایمان آوردن آنها به خداوند تام 
کارید.» 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 148 


) ( (لقح) [لقح]: ۱ 


میگویند- لقحت الثاقة تلقح لقحا و لقاحا. 

شتر ماده لقاح برداشت و ۳ شد همین طور در بارهم بارور شدن 

ر‌ رختان و تأثیر باد در باراندن ابرها همین واژه بکار میرود. در آیه گفت: 

و وتا الثیاع آواقع- حجر/ 10). 

یعنی بادهائی که نتیجه وزیدن آنها گردافشانی و بارور شدن درختها و 
ست. 

القح فلان النخل و لقحها- درخت خرما را بارور ساخت (با گردافشانی با 

آقا- اتافست. النعله فل,بارور حون اقخه تعتی: | کی که آپستن 

حوادث و مرگها یا پیروزیهاست) که تشبیهی است بهمان معنی- لقحه- 

ماده‌ای است که شیر زیادی دارد. جمعش- لقاح و لقح- است اما ملاقیه 

شتران: ماده‌اق است. که به: توزادن. آنستن هستند که از فروش چنین 

شترانی نهی شده است پس ملاقیح همان نوزادان در رحم است اما 

مضامین نطفه‌های شتران نر است در اصلاب و پشت آنها لقاح- با فتحه 

حرف اول بمعنی نطفه است و هم چنین- لقاح- قبیله یا قومی است که به 

هیچ امیری یا حاکمی و سلطانی تسلیم نیستند گوئی کهمیخواهند و در آیات 

بعد از ظن ۵ کفان و غیبت گفتگو میکند. 

این روش ظالمانه هنوز هم در میان ملت‌ها و اقوام بصورتهای زیبنده‌ای 

جاری است. مثلا عده‌ای مسلمان پا عرب برای تخطثه کردن مبارزات ملت 

مسلمان ایران نام مجوسی بر انها می‌نهند, زهی بی‌توجهی و بی‌ایمانی به 

ایات خداوند. ترجمه مفردات. ج4, ص: 149 

خود حامل و حاکم باشند نه محمول و محکوم. 


قفتی افرص 189 


اين واه که بصورت- لقفت, القفته, نلقفته- در اين سه باب بکار میرود 
بمعنی گرفتن است اما نه نه گرفتن با دست و دهان بلکه با هوش و فطانت و 
زیرکی چیزی را درپافت کردن و گرفتن. در ایه گفت: 

قاذا هی تلقف ما یَافِکُون- الاعراف/ 117). 

اه اص اه رش وی ات کر سم ی ارم دوه 
بلعید و از بین برد). 


( / (لقمه) [لقمه ]: ۰ ص .۰ 149 


لقمان از این ريشه است و نام حکیم معروف تاریخ است که اشتقاق آن 
ممکن است از- لقمت و الطعام و القمه و تلقمته- باشد یعنی طعام را 
برای خوردن لقمه کردم. ۱ ۱ 

رجل تلقام: مرد پرخور. کناره جاده را هم لقم گویند که عابر انرا در 
مینوردد. 


) ( (لقی) [لقی]: ۰ص 119 


لقا مقابله و رو برو شدن است که با هم و تصادفا برخورد کنند که به هر 
کذاهتدا انم عبر فده است.- صعل این وارم اقیت عفام لفاء املها و افند 
است که این معنی در مورد ادراک حسی, پا بوسیله چشم با عقل اطلاق 
ميشود. دز یه گفت: ترجمه مفردات, ج4, ص: 130 

قذ کننغ تمتون المَوت من قبل أن تَلقَوَهٌ- ال عمران/ 143). 

یعنی (قبل از اینکه مرگ را دریایید آرزویش تا ادا کفت: 

در مسافرتمان باین رنج و زحمت رسیدیم. ۱ ۱ 
اما ملاقات خدای عز و جل عبارت از قیامت و بازگشت باوست. در ایه 
گفت: 

و اعَْموا آَم مُلاْوغ البقره/ 223). 

و قال الذین یَظْنُون أنَهُم مُلاقوا اللو- بقره/ 46 (1). 

(لقاء) مصدر دوم ملاقات است در آیه گفت: 

و قال الْذین لایرَجُونَ لقاءنا- یونس/ 7). 

و الی یک کوحا فملاقیه و قَذُوقوا بما سیم م لقاء تم هذ|- الجائیه/ 34). 


آبه 9 سوره بقره اشاره به دو دسته از مومنین دارد که در سپاه طالوت 
بودند عده‌ای اندک با اتهانی ثابت که به پیروزی خود و اخرت باور و یقین 
داشتند از حرف رهبرشان اطاعت کردند اما گروهی دیگر که ایمانی 
ضعیف داشتند و به لقای پروردگار گمانی داشتند نه یقین گفتند ما را با 
سیاه جالوت که قوی هستند طاقت جنگ نیست اینان نمیدانستند که چه 
تیار وه آندی با اشام.بر روم‌فادبی مان با باری خدا کلب میکن: 
زیرا- و الله مع الصابرین. 

مشابه این آیه و مکمل آن در سایر سوره‌ها هست که خداوند یاری کننده 
پاران خویش است و آنها را در مبارزه پایدار و ثابت قدم میدارد. ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 151 

یعنی قیامت و بعث و نشور را فراموش کردند. 

(یَوَم الّلاق)- غافر/ 15). 

یعنلی روز قیامت؛ وجه_ تلسمیه قیامت به زمان تلاقی و برخورد برای 
خصوصیاتی است که در آن زمان و هنگام محشر هست. 

اول- برخورد و رسیدن کسانی که قبلا از دنپا رفته‌اند و کسانی که بعد| 
امده‌اند. 


عم ورد انا انا ال استایاا اما این 


سوم- برخورد هر کسی به عملی که خودش انجام داده و قبل از مردنش 
پیشاپیش حاصل شده. 

گفته میشود- لقی فلان خیرا و شرا- یعنی به نیک و بدکردارش رسید. 
شاعر گوید: 

فمن یلق خیرا یحمد الثّاس امره کرار نیکوکار را مردم می‌ستانید 

و دیگری میگوید 

ای لاه مه از ادا 

,تو اخلاق جوانمردی و بخشش را از او در نهاد و سرشتش در خواهی 


یافت. 
0 بکذا- وقتی است که او را استقبال کنی, خدای تعالی فرمود: 
عون قیها تحیة .ماما الفرقان/ 75). 


و آیه و ماع ضرع و شتورا انسان/ 11). 
تلقی هم در معلی- لقی- است در آیه گفت: 
و تلمَاهمٌ الماک الانبیاء/ 103). ترجمه مفردات, ج4, ص: 152 
و و اک ی الوان- النمل/ 6). 
یعنی (ای پیامبر آیات قرآن از جانب خدای حکیم و علیم بر تو القاء میشود) 
(- القاء) افکندن چیزی است بطوریکه تو آنرا به بینی, سپس این معنی در 
مورد انداختن هر چیز بکار رفته است. در آیه ؟ فت : 
قکذیک آلْقی السَامر ود طه/ 87). 
و قالوا یا ُوسی اما آن ثلقَی و ما آنْ تکُون تن الْفْلْقینَ- الاعراف/ 15). 
در مورد انداختن عصای موسی و سحر ساحران فرعون است میگویند تو 
میافکنی یا ما بيفکنیم. در آیه گفت: 
قال َو الاعراف/ 136). 
و قال آلقها یا مُوسی قألقاها- طه/ 19). 
و باز در همین معنی آیات: 

ای بالسَاجل- طه/ 39). 
اذا لّوا فیها- الملک/ 7). 
جلما آلقی فیها قَقِعْ الملک/ 8). 
لت ما فیها 0 الانشقاق/ 4). 
(اين آنه 3 ار از انتدم زمین در استانه قیامت است میگوید 
و 01 بیرون افکند که با سوره زلزال مشابه است و 
همان آیه- ادا ی بعیْرت- است آرامگاها هر چه دارند بیرون افکنند). 
در باره سخن و سلام و درود و اظهار محبت نیز- القیت- یعنی سلام و درود 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 153 
ستمی و محبنی را به تو رساندم. چنانکه در آیه گفت: 


4 
تلفّون ۳ بالْمع؟خ- الممتحنه/ 1). 


و ۳ ازور النحل/ 86). 

و الوا الی له وی السَلم- النحل/ 87) 

۳ ی ی قعل تقی المزمل/ 5). 

یه یعنی رسیدن آیات و سخن گرانبار به پیامبر همان با وحی و 
یوت است و گفت: 

او آلقی السَمع و هو شهید- ق/ 37). 

که عبارت از گوش فراً دادن به اوست؛ دز یه مربوط به سجده در آمدن 
ساحران دربار فرعون در برابر معجزه حضرت موسی علیه السّلام میگوید: 
قالقی التخر و فقدا الاعراف/ 012 

فعل- القی- بصورت ماضی مجهول هشداری و آگاهی بر اين امر است که 
معجزه موسی علیه السّلام آنها را مجذوب کرد و فرو گرفت و در کاری که 
نگزیده و نخواسته بودند افکند و ایمان آوردند. 


بو 


[ لا من ۶ 19 


0 ی ای وت 
لممت یعنی دگرگون و پراکنده‌اش کردم در آیه ؟ فت : 
ی ارات آکلا لغّا- الفجر/ 19) (1). 


چقدر مناسب است در ذیل آیه فوق (19/ فجر) کج اندیشی و تفسیر 
ترجمه مفردات, ج4. ص: 154 

(- لمم-) به گناه نزدیک شدن که به گناه کوچک تعبیر ميشود. 

- فلان یفعل کذا لما- یعنی آن کار را کم کم انجام میدهد. چنانکه در آیه 
گفت: 


به رای عده‌ای که در تاریخ اسلام در مورد- نعمت و نقمت هدایت و 
ضلالت- ثروت و فقر- عزت و ذلت تصوراتی ستم شمول و ظلم و تبعیض 
در باره خداوند و خلقت داشته‌اند ض] نها وه هنوز هم گروهی عالم شیعی 
و غیر شیعی همانند جبری مذهبان تاریخ مياندیشند و این همه ستم‌ها,؛ 
نارواها, تکاثرها قارون منشی ها - فقر و ضعف ها - قدرتهای طاغوتی و 
گنجینه‌های زر اندوزان- ثروتهای بیکران از راه احتکار- دزدی مشروع گران 
فروشی و بگفته امام امت زر اندوزی و سرمایه‌داری بی‌حساب و حرام را 
به خداوند نسبت میدهند که در آیات فوق چنین پندارها و اندیشه‌های غیر 
قزانی را نشدت توضیخ و باطل فتشتمارد میجوید: 

«ای رسول. خدای تو البته در کمین ستم کاران است». 

قبل از تفسیر بقیه آیات بایستی بگوئیم که هر چه در عالم هست از 
خداست امانت داری و سرپرستی بیش نیست. مثلا آب دریا که خدای 
آفریده اگر مقداری ۳ یک نفر و مقداری را دیگری باندازه ظرفیت و 
تلاش خویش بردارد بیشتر از اولی باشد, این هر دو مالک حقیقی آت 
نیستند و از خداست اما هر دو از راهی و بطریقی و با ظرفیتی چه درست 
و جچه خطا آ را بد ست آورده‌اند بدیهی است کته که به ناروا 1 
برداشته و با کشیدن نهری حق دیگران را بدست آورده مشمول واژه ظالم 
۵ نتفر "ماد بوی ۵ توا ند. آن. آب.ر۱ بنام اینکه از خداست مباح و 
مشروع بداند, همین است که بنام متکاثر- محتکر- قارون- زر اندوز مورد 
خشم خدا هستند, همه چیز از خداست اما اینان به ناروا و باطل ان رزق و 
نعمت خدائی را کسب کرد‌اند و نباید به صرف اینکه همه را خداوند 
آفریده نتیجه و آثار اعمال نادرست و گناه آلود و حرام را بنام اینکه خدا 
داده مباح بدانیم و نصیحت ترجمه مفردات, ج4, ص: 155 
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الذین بَجْتیُونَ بای الائم و القواچش [ّا اللمَم- النجم/ 32). 

در این آنهة خداوند برای نیکوکاران آ عون فاد کوچک را می‌بخشد و این 
معلی همان است که میگوثی- الممت بکذ|- بعنلی پائین آمدم و بدون کار و 
عمل به او نزدیک شدم- زیارته المام- یعنی کم دیدار است. 

یا واژه- (لم)- بصورت حرف در ماضی منفی به کار میرود (ماضی نقلی) 


کنیم- حالا که خدا بشما داده به دیگران کمک کنید- مگر او ثروت و مال و 
سود حلال را از راه حرام بدست نیاورده و حق محرومان را عصب نکرده و 
می‌بینیم خداوند هم آن تکاثر و مره و مال و منال را باطل میداند, 
میگوید «|ما این ۳ همین که در ار مایت اه ۷ و خدائی بهره کمی 
دریافت کرد میگوید خداوند مرا اهانت کرده يا همین که بیش از نیازش زر 
اندوزی کرد که در حقیقت از کرم و نعمت حق که افریده است بهره‌مند 
شده میگوید خداوند مرا اکرام کرد. 

حاشا که چنین نیست زیرا کسانی که بتیمان را (امروز خانواده شهدا) را 
اکرام نکرده‌اند و برای سیر نمودن و رفع فقر محرومين, دیگران و خود را 
ترغیب نکرده اما در مقابل ارث و بازمانده دیگران را بطور کامل میخورد و 
مال و ثروت را با عشق و شهوت شدید می‌پرستد و دوست میدارد ... اما 
ان روزی که جهنم ظاهر شود اين انسانها متوجه کارهای دنیای خویش 
میشوند و با حسرت میکویند ای کاش در دنیا برای امروز کار خیری 
میکردیم». 

شوت ی تا الا تیه سا هرا ی ایا هس 
معنوی باندازه زحمت و سعی‌شان نتیجه هست و نعمت و رزق و عنای 
معنوی و عزت حقیقی از آن پیامبران اولیای خدا؛ دانشمندان پارسا؛ 
زحمت‌کشان خداپرست است نه اینکه فرعون وار به موسی‌های هر زمان 
بگوئیم اگر تو خدائی هستی چرا دستیاره طلا نداری لباس ژنده بر تن داری 
او عزت و بزرگی را در کاخ و ثروت ترجمه مفردات, ج4, ص: 156 

هر چند که بر سر قعل مضارع در میاید و گاهی- الف- اشتمام توش 
در میأید- در آیات 


[ لم رز ک فینا وید الشعراء/ 18). 


۱ ِ 
(آیه اول در باره رشد حضرت موسی در فرعونیان است و ایه دوم حماپت 
خدای از پیامبر در دوران کودکی است). 


) ( (لما) [لما]: ..... ص : 156 


ماضی 


و طاغوت بودن می‌پنداشت و حال انکه- و لله العزة و لرسوله و للمومنین- 
پس فقری که به کفر میانجامد فقر معنوی و دینی است نه مادی چنانکه 
همه یاران عزت پافته پیامبران و مبارزین راه خدای مستضعفین هستند 
پس رزق و نعمت و عزت حقیقی از آن این گروه است و لاغیر و از چنین 
عزتی و بهره‌ای معنوی و ایمانی فقیر و نیازمند بودن اساس کفر است. 
پیامبر و علی علیه السلام و اصحاب صفه که پاران حقیقی اسلام بودند از 
نظر مادی در فقر بسر میبردند ولی در ایمان در اوج عزت و عظمت. 
البته هر فرد خدا پرست حقیقی همیشه برای محرومیت زدائی خود و 
جامعه تلاش میکند و ممکن است بیش از نیاز خود و خانواده‌اش داشته 
باشد اما آن افزونی در راه خدا| و کار خیر و دین و جامعه بمعروف 
میرساند که زهی سعادت مولوی میگوید: 

چیست دنیا از خدا غافل شدن نی طلا و نقره و فرزند و زن 

مال را گر بهر دین باشی حمول نعم مال صالح خواندش رسول 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 157 

بودن آن و نزدیک نمودن وقوع آن. مثل آیه: 

و لَمّا یعْلّم اللهٌ الذین جاهدوا- توبه/ 16) (1). 

معنی, دوم- لما- ظرف زمان است مثل آیه: 

قلقّا آن جاء البَشَیٌ یوسف/ 0 9. 

یعنی وقت آمدن او که مثالش زیاد است. 


) ( (لمح) [لمح]: ی ۳3 


لخخ درخششن و ابش ترق است: رایته لمحة البرق- به سرعت و روشنی 
او را دیدم. در آیه ؟ عبت 


لمح الَصَر- القمر/ 50). 
و نیز میگویند- لأرینک لمحا باشر؟؟؟ 1- یعنی کاری روشن و واضح به تو 
نشان میدهم. 


آبه فوق مربوط به دوران آز ماننشن مبارزاتی خدا پرستان با مشر بن و 
کفار است- میگوید اگر پیمان شکنان کارشان بجائی رسید که تصمیم به 
اخراج رسول از مدینه گرفتند با آنان مقابله کنید- قاتلوا ائمة الکفر- خدا 
ندست: شما آنها زا -غدذاب: میکتد و شما پیروزید و دلهای مومنین تسلی و 
اس ای ار رها 
شده‌آند و خداوند مجاهدین شما را که غیر از خدا و رسول و مومنین 
دوشتی: ذیحر از آنها پر تفیجر نز تضود وه آلله حبید مدا تعملون-. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 158 


ال [لقر از سس ۶ 15 


لمز: غیبت کردن و پی‌جوئی در عیوب دیگران, فعلش- لمزه یلمزه و 
تلمزه- است در آیه گفت: 

و مهم من اه في الصَدفاتِ- التوبه/ 8د). 

و ایه الذین ییون القَطوعین- التوبه/ 79). 

لا کلم وا انفشکن الحجرات/ 11). 

یعنی مردم را عیب جوئی نکنید که آنها نیز شما را عیب جوثئی خواهد کرد 
که در آن.ضورنت:فتل, ایشنینت که: با غیت حوتی تیحر آن. خودت: زا به زشتن 
یاد کرده‌ای. 

رجل لماز و لمزه- کسی است که زیاد غیبت میکند و از دیگران بدگوئی 
مینماید. در آي به گفت: 

یل لک هُمَرَة لُمَرَو الهمزه/ 1) (1), 


این سوره و آیات آن صفات و رفتار و علت بدبینی و بدگوئی و عیب جوئی 
چنین انسانهائی را بیان میکند میگوید: 

«هلاکت باد بر عیب جوی هرزه زبان؛ همان کسی که افزون طلبی و مال- 
اندوزی میکند و همواره به حساب و شمارش آنها سر گرم است, او 
می‌پندارد و تصور میکند که مال و دارائی افزون یافته او در دنیا عمر ابدی 
و جاودانی باو خواهد داد چنین نیست بلکه بطور قطع و یقین بر اتش 
سوزان دوزخ در افتد, آتشی که تصورش مشکل است, آتشی است 
برافروخته و شعله کشیده, شراره آن بر دلهای کافران شعله‌ور است 
آتشی که از هر سوی بر آنها سخت احاطه دارد و مانند ستونهای ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 159 

از ای اس کب وت آتوین ای ال 
اندوزان است). 


۸4 (لمس) [لمس ]: ۰ ص‌ 13997 


لمس- درک و فهم با حواس ظاهر و پوست بدن است که از آن بگونه 
شاعر میگوید: «و ایمسه فلما اجده» در طلبش بودم آنرا نیافتم. خدای 
و آا لمستا السَماء الجن/  .)8‏ . ۲ 

(سخن پریان است که میگویند به آسمان بر شدیم و آنجا را سرشار از 
نگهبانان یافتیم). 


بلند زبانه کنسیدم آرتیت: 

این تشبیهات زیبای ادبی تناسبی با حالات دنیائی انسانهای مال اندوز و 

عیب جو دارد, در این جا خانه‌های مجلل و بلند میسازند که نتیجه ان 

محرومیتی که به مستمندان رسانده‌اند همان شعله‌های بلند زبانه 

کشیده‌اش است اثرات افزون طلبی بصورت ظالمانه که حقوق دیگران را 

غصب و پامال کنند همان صفات زشت گناه آلوده است. 

مولوی میگوید: 

در جهان آتش تو بر دلها زدی مایه نا جهنم آمدی 

چون ز دستت ظلم بر مظلوم رفت آن درختی گشت از آن زقوم است 

آن عمل‌های چو مار و کژدمت مار و کزدم گردد و گیرد دمت 
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از واژه- لمس- و (ملامسه)- بطور کنایه به همبستری با همسران گفته 
گر آبه 

سیم السا النساء/ 43), 

با نیز قرائّت شده که بر- مس- و همبستری حمل شود. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله از فروش و معامله‌ای که با ملامسه انجام شود 

نهی فرموده است باین معنی که گاهی می‌گفتند هر گاه تو لباس مرا دست 

زدی و من هم لباس تو را لمس کردم معامله و فروش واجب ميشود. 

مماسه- نیاز به همبستری است. 


ِ]) (لهب) [لهب]: ۰ص : 160 


لهب بمعنی فروزش آتش است, در آیه گفت: 

لا یُغْنی من اللهّب- المرسلات/ 31). 

و سَیّصَّلی نار ذات لَهُ- المسد/ 3). 

بعضی از مفسرین گفته‌اند در اين آیه سوره- بت- که ابو لهب با بدنامی و 
نفرت یاد میشود نه برای این است که کنیه‌اش ابو لهب است بلکه مقصود 
ثابت کردن شعله آنتشن برای اوست زیرا| او از اهل آتنشن دوزج است 
نامیدن نو هر ی سوختن در عذاب الهی مانند نامیدن- ابو الحرب- 
است به کسی که با منستقیما و با غیر .مستفيم انشجی. را شعله‌وز 
ماه کم‌ اه را اس ریما اس سس ند 

فرس ملهب- اسب بسیار دونده که تشبیهی است بهمان زبانه کشیدن و 
بالا ترجمه مفردات, ج4, ص: 161 

رفتن سریع اتش. ۱ ِ 

لهاب- در مورد شدت گرمائی که تشنگی بوجود میاورد گفته ميشود. 


) ( (لهت) [لهت]: ۱ 


فعل این واژه- لت یلهث لهتا لهتا ِ است», در آیه گفت: 
قمتلة کمتل الکلب ب ان تخل له بت آو کرک بلمّتْ الاعراف/ 176) 
(1). 


ضمیر- مثله- یعنی مثل او به آیات قبل بر میگردد میگوید «ای رسول ما 
برای مردم حکایت کسی را که ایات خدای به او داده شد و او سرپیچی از 
حق کرد و عصیان ورزید تا انجا که شیطان او را تعقیب کرد و از گمراهان 
عالم شد داستان و صفت چنین نمونه‌ای از گمراهی را بمردم برسان که 
اگر میخواستيیم (یعنی هدایت خیری در کار بود) با ان ایات او را رفعت 
مقام می بخشیدیم ولی او دنیاپیرستی را به به خیال جاودان بودن در دنیا 
انتخاب کرد و برگزید و پیرو هوای نفس خویش شد. مثال او مثال سگی 
است که اگر او را تعقیب کنی (یعنی آن انسان را بیم دهی) یا او را بحال 
خود بگذاری مثل پارس گردن .سی. زبان بیرون هیاوزد: ایتست. تال بو 
حالات مردمیکه آیات خدا را بعد از علم به آنها عملا تکذیب میکنند- 
فاقصص القصص لعلهم یتفگکرون- داستان را کاملا بیان کن شاید دیگران و 
مردم در آن بیتديشتد و تفکر کنند»: 

بعضی از مفسرین- بلعم باعورا- را در این مثال نام برده‌اند که معاصر 
حضرت موسی و یکی از مخالفین او بوده. 

طبرسی از قول امام باقر علیه السلام نقل میکند که فرموده است: «اصل 
شخص باعور است و سپس خداوند او را مثل زده است برای هر کسی از 
اهل قبله است ترجمه مفردات, ج4. ص: 102 

که سگ بهنگام تشنگی زبان خود را بیرون میآورد و له له میکند. 

ابن درید میگوید- لهث- در معانی- دشواری- ناتوانی و تشنگی و عطش 
بکار میرود. 


ات نت ات نت پیروی میکند و آنرا بر هدایت خدا بر 


9[ 
چنین انسانهای هوی پرست آشکار میشود و آنها نمی‌پذیرند مراد معجزاتی 
است که بر- صدق پیامبران دلالت میکند و آنها مانند فرعونها رو گردان 
میشوند, و صفاتی که در مثال معلی مشبه به آمده همان اوصاف افراد 
منحرف از حق است, و زبان بیرون آوردن از خشم و تشنگی در سگ 
تشبیهی است به کسانی که با زبانشان دیگران را آزاز فیذهند و گمراه 


میکنند و هم چنین کسی که قرآن بخواند و به آن هرگز عمل نکند اینان 
همان دروغگویان و کمراهانند که در هر زمان وجود دارند بنام‌های علامه 
پرفسور, عالم و دانشمند که غالبا زبان‌دان؛ مورج؛ نژاد شناس,: موقعیت 
شناس, و بگفته فیلسوف الهی کم نظیر ملاصدرا, که چه زیبا بلعم 
باعوراهای همیشگی تاریخ را چهره نمائی میکند میگوید: 

«العلم علمان. علیم باللسان و علم بالقلب. و انی لاستعيذ باللّه الرحمن 

من رجل شریر علیم اللسان جدول القلب المترفع علی الاقران لاجل تقرب 
السلطان, و الاشتهار عند العوام. و هم العمیان عن فهم احوال الانسان, فوا 
مصیبتا من علماء الجهالة و صلحاء الافساد, الذينهم من علماء الدنیا و جهال 
الاخرة المتدکر من الاداب صحبة 9 تسین لاداب صحبة الرب, 
ما فتنة فی الدین و خلل فی 2 المسلمين, الا و منشوه مخالطء العلماء 
الناقصین مع حکام الدنیا و السلاطین ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و 
انت خیر الفاتحین. اغاز سوره سجده ص 13 ترجمه در صفحات 
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() (لهم) [لهم ]: ۰ص 2 193 


الهام یعنی رسیدن چیزی بخاطر و دل و ذهن انسان که از خدای تعالی 
است و از سوی عالم ملکوت؛ خدا| فر مود: 

قَالهَمَها فُجْورّها و تقواها- الشمس/ 8). 

این الهام بمانند , نزو فرشته و دمیدن در جان و روج تعبیر شده است 
خانکه نوم الله.صلی اه غلیه ماله فر وان للمای لخدي للسبطان 
لمّة» و باز فرمود «آن روح القدس نفث فی روعی» که اصلش از الهام و 
رساندن چیزی است که همان هضم کردن و در جان قرار گرفتن است. 
2 التفم الخضیل.ما.فی الضرعه نوزاد همه شیر در بستان مادرشدرا 
فرس لهم- اسبی است که با سرعت میدود مثل اینکه با در نوردیدنش 


1 و 42 مقدمه همین جلد آمده است. 
تیچه انکهچنین سرنوشتی از دو کردار سر چشمه میگیرد 
- دنیا پرستی و خود را در دنیا همیشگی دیدن. 

ِ پیروی از شهوات و هواهای نفسانی ِ 

ابن منظور تفسیر جالبی از ایه- فالهمها فجورها و تقواها- دارد میگوید در 

و ارکا واه ار وت ری سا سا ای کنو و 

الهام اینست که خداوند در جان و روان ما چیزی را الهام کند و برساند که 

ما را بر کارهای نیک برانگیزاند و از ز کار ناروا دور دارد- یبعثه علی الفعل او 

التر ک- و این نوعی وحی است که ویژه بت کانفی از اوست. (لسان 12 

4 ترجمه مفردات. ج4, ص: 164 

زمین را می‌بلعد. 

(در آیه فوق که قبلش میگوید- و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها 
ضعیل ۰2۳ همان- ما- است که در برگیرنده همه عوامل بم کمالن رو نوج 

9 محیط, معاشر, معلم, کتاب, تفکر, عالم و ...) 


) ( (لهی) [لهی]: و ۶ 193 


لهو: آن چیزی است که انسان را از آنچه که برای او لازم و مهم است باز 
میدارد.- لهوت بکذا- و لهیت عن کذا- هو نو قبارت. شفتن. با لهه از ان کار 
باز ماندم. در آیه گفت: 

تما الحیام الدلیا لب و هو محقد/ 36). 

و ما هذو العياه الکیا الا له و لعتٌ- العنکبوت/ 64). 

اس ان ی سید تون وس 
شده اسیت خدای تعالی فر مود: 

لو انا آن تخد لَهُو- الانبیاء/ 17). 

کسی که- و ی 
قسمتی از زینت زندگی دنیا تخصیص داده است. همانها که- لهو و لعب 
قرار داده شده. 

(الهاه) کذا- یعنی او را از آنچه که برایش اهمیت دارد و مهم است باز 
داشته در ایه گفت: ترجمه مفردات. ج4. ص: 165 

هام لژ / التکاثر/ 1) (1). 

رجالْ لا ثَهيهِمٌ یَجار و لا بیغ عن ذکُر اللْه- النور/ 37). 

در خانه‌هائی که از تور و هدایت خدا| ساکنان آ رجا بهره‌مندند و 


چون دین بیان کننده و روشنگر راه رشد و کمال از گمراهی است بنا بر 
این تمام موانع رشد و عوامل انرا بروشنی بیان میکند چنانکه برای به ثمر 
رساندن یک نهال يا بذر همین دو کار یعنی برداشتن موانع از آن نهال و 
ایجاد عوامل بایستی اقدام کرد انسان هم که نهالی رو به رشد با تمام 
ویژگی‌های جلسمی؛ روانی, عاطفی فکری, احساسی هست باین دو 
موضوع اگر بی‌توجه شد از راه رشد باز میماند, واژه‌های مترادف- لغو- 
لهو- لعب- از سوی خداوند در قرآن بگونه‌ای نهی از شادی بیان شده که 
در- لهو و لغو- شدیدتر است زیرا اين سه عامل مانع کمال و رشد آدمیت. 
در سوره جمعه اخرین ایه- لهو تجارتی را که بازدارنده از عبادت و نماز 
جمعه و تنها گذاشتن پیامبر است نهی و سرزنش نموده میگوید- اینان که 
موسیقی و صدای طبل و جنگ و رسیدن کاروانیان تجارتی را می‌بینند و 
پسوی او رو میآورند و ترا تنها در حالت اقامه نماز باقی میگذارند بدانند که 
آنچه از سوی خداست نیکوتر از لهو و تجارت است زیرا او نیکوترین 
رازقین است- و در آیه فوق هم که تور و التکاثر یعنی افزون طلبی و زر 
اندوزی است میگوید اين لهو و سرگرمی به متاع دنیا آنها را آنچنان بخود 
مشغول داشت تا باز پسین ساعات مرگ به گور سپرده شدند و سپس 


بطور قطع و یقین سرنوشت نکبت بار خود را خواهند دید و از تکاثرشان و 
ثروتشان که چگونه جمع و صرف کرده‌اند خواهند پرسید, هم چنین در 
سوره‌های مقمنون- همزه- و ثبت ه آیات متعدد دیگر. 
پس- لعب- یعنی بازی در دوران کودکی برای رشد جسم و روان ضصروری 
است که نه تنها منع نشده بلکه در احادیث تأکید هم شده است اما د 
جوانی و بقیه عمر بازی و سرگرمی‌ها و کارهای باز دارنده از حیات و 1 
انسانی بگونه نهی ترجمه مفردات, ج4, ص: 166 
صبح و شام نسبیح و ننزیه ذات پاک خداوند میکنند, پاک مردانی و 
اه و تجارتی آنها را از یاد خدا غافل 
تمی کتنده , با اقامه نماز و بخشش زکات ز 1 خویش از روزی که دلها و 
دیده حیران و نگران است اینان بیمناکند و به سرگرمیهای باز دارنده 9 
خدا نمی‌پردازند). 
در اين آیه نهی از کار و بازرگانی و زشتی آن نیست بلکه : نهی از غرق 
ی ی[ او را باز 
دارد, چنانکه در آیه گفت: 
لتسْهدُوا منافع له الحج/ 28). ۱ 
یس عََبْکمْ نام آن توا قطلا من رَبکغْ- البقرة 198). 
ی ارفا ها ی 
و ایام حج است که قبلش میگوید در آن ایام بایستی آنچه را که میان زن و 
شوهر و همسران هست ترک کنند و هم چنین کارهای ناروا را مثل (دروغ 
:) نهترین توشه و بهره‌منتدی تقو است: ذر ایه؛ 

هَة) فلوهْق- الدنیا/ 3). 


ارشادی یاداوری شده است. 

پس مال را گر بهر دین باشی حمول نعم مال صالح خواندش رسول 

آب در کشتی هلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است 

پس ای عزیز دل را از دلبستگی‌های غیر الهی پاک دار تا جایگاه نور و 
معرفت حق باشد نه مرکز تصورات مال و متاع دنیا زیرا: 

دم نود آن ته.دل که اندر وه او خر بیتی و ضیاع :و ععان 
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از هدفت باز دارد._ ۱ 

لهوه- با فتحه حرف- لام- دانه‌ای است که اسیابان در گردونه اسیابش 
میریزد تا ارد کند و با ضمّه حرف- لام- بمعنی بخشش است که تشبیه 
بهمان معنی اول است: 


لهاة- گوشت ته گلو و حلق يا بن دهان. 


زا ها هی 5 167 


لات و عزی نام دو بت در جاهلیت است اصل واژه- لات- از اللّه است که 
حرف- - حذف شده است و حرف- ت- در ان درامده و مونت شده تا 
هشداری و تنبیهی بر اين امر باشد تا کوتاهی معنی انرا نسبت به نام 
خداوند روشن کند, بت‌پرستان به گمان خود آنرا دیگر- تقرب و نزدیکی- 
خدا قرار داده‌اند. در آیه گفت: 

و لات چین مناص- ص/ 3). 

این عبارت از آیه سوم سوره- ضص- است میگوید چه بسیار مردمان مجرم و 
تبهکاری که هلاک شدند و با دیدن عذاب فریاد میزدند و حال آنکه در آن 
هنگام راه فرار و گریزی نیست. 

0 تقدیر معنی- لات- یعنی زمانی نیست و حرف- ت- زائد است 
مثل- تمت و ربت-. 

علاف (1) میگوید اصل- لات- لا- خرق‌انفی آست که عرقن یت تازیت 


محمد بن هذیل بصری از پیشوایان معتزله در بصره است که در این باره 
کتابهائی نوشته است در مناظره و جدل دستی توانا داشته با دانشمندی 
بهودی بنام ترجمه مفردات؛ ج4, ص: 169 

بر زمان و مدت اضافه شده است مثل اينکه میگوید- لیست الساعة او 
المدة حین مناص- دیگر زمانی و مدتی برای گریز از هلاکت نیست. 


) ( (لیت) [لیت]: یش تفن 1۱92 


این واژه بصورت فعل- لیت پلیت- با حرف- عن- بمعنی رو گرداندن و نقص 
و کاستی حقیقی است. در آیه گفت: 
الک من أَعْمالِکم شین الحجرات/ 14). 

ی ای رن ای ول امیس اما یت ی و 
الا در معنی کمی و نقصان است و اصلش از- رد اللیت- است یعنی یک 
سوی گردن نه تمام گردن. و نیز- (لیت)- بعتی آرزو و انتظار اسنت: در ایه 
گفت: 


ان لَم ۳۹ ذ قْلاناً حلیلا- الفرقان/ 28). 

و تقول الکاق یا لیتی کت برابا 

- النباً/ 40). , 

و یا لیْتیی ائحَدْتْ مَع الرَسْول سییلا- الفرقان/ 27). 


میلاس مناظراتی داشته که پس از مجاب نمودن میلاس او مسلمان میشود 
و یک کتاب از این گفتگوها را بنام- میلاس- نامیده است. علاف در اواخر 
عمر نابینا و ناشنوا شد ولی باز_ هم از بحث و مناظره دست برنداشت در 
سال 227 هجری از دنیا رفت آرامگاهش در سامراست. (وفیات الاعیان 
3 ح 3) خدایشان رحمت کند که برای استحکام مبانی و اصول اسلام 
زحماتی شگفت‌انگیز می‌کشیدند و از دنیا به نان جوی قناعت میکردند. 
ول 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم 
دوامشان 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 169 

این آیات سخن ارزو‌منداثه دوزخیان است که با دیدن سرنوشت و عذاب 
اظهار پشیمانی و پربشانی نموده و ارزو میکنند- ای کاش فلانی را دوست 
خود نمیگرفتم که گمراهی کند- ای کاش خاک میبودم و مبعوت نمیشدم و 
ای کاش راه پیامبر را میپیمودم و با او میبودم. 

شاعر هم میگوید: 

و لیله ذات دجی سریت و لم یلتنی عن هواها لیت (1) 

یعنی- این مسافرت از آرزوی من که میگفتم- لیته- چیزی کم نکرد- ولیت 
در اين شعر بگونه اسم و معرب آمده مثل شاعری دیگر که میگوید: 

آن لا و ان لغاعتان ارزو اغراض آو را به: تفت انداخت ‏ _ 

در شعر اول هم- لیت- مصدری است که بجای اسم فاعل امده هیچ مانعی 
مرا از عشقم دور نکرد و برنگردانید. 


() (لوح) [لوح]: قح ازع : 169 


لوح از - الواح کشتی گرفته شده, چوبهای پهن کشتی در آیه گفت: 

و حملناه عَلی ذاتِ آلواح و دسر القمر/ 13). 

در مورد حضرت نوح و کشتی محکم اساس اوست. و هم چنین هر چوب 
پهنی و هر چیزی که بر او مینویسند- لوح- نامیده شده یعنی صفحه. 

فی لوح مَجْفُوظٍ البروج/ 22). 

معنی لوح محفوظ و کیفیت آن بر ما پوشیده است., مگر آنچه را که از 


شعر فوق از- روبه است که میگوید- در شبی بسیار تاریک راه پیمودم اما 

0 به او و عشق به او چیزی از من نکاست. ترجمه مفردات؛ ج4, 
۰ 170 

وان شده است که لوح محفوظ به- نامه و کتاب- تعبیر 

شده است در آیه ؟ مت 

ان ذلک فی کتاب ان دلک علی ال تیبیژ- 5 و 6/ حح). 

لوح به ضمه و اشباع حرف لام بر وزن نوح- بمعنی تشنگی است- دابة 

ملواح- حیوانی که زود تشنه میشود و نیز بمعنی جو و هوای میان آسمان و 

زمین گروه زیادی لوح در معنی عطش را با فتحه لام میخوانند و در معنی 

هوا با ضمه حرف لام اما غیر از ضمه جائز نیست. , 

- لوحه الحرّ- گرما رنگش را تغییر داده و- لاح الحر لوحا- تشنگی ظاهر 

شده مثل لمح و لاح البرق- برق درخشید- الاح- وقتی است که گرما شدت 

کند و- الاح بسیفه- با شمشیرش به او اشاره کرد. 


) ( (لوذ) [لوذ]: مت ضیع : 70 1 


خدای تعالي فرمود: لو ءِ ِ 

قه بعْلَمْ اللهْ الذین بَتسَللونْ مِلكُمْ لواذآ- النور/ 63). 

ار ی اب ههام 
زمانی بکار میرود که کسی با چیزی و در پناه چیزی خود را پنهان کند و 
بپوشاند و یک نفر یک نفر از پشت چیزی يا کسانی دور شوند و بروند 
(گروهی از دورویان در زمان اعلان جنگ کفار خود را یکی یکی دور 
میکردند) اما اگر- لواذا- از لاذ یلوذ- باشد مصدرش- لیاذ- است لیاذ از ثلائی 
مجرد و لواذ از باب مفاعله است. ترجمه مفردات. ج4, ص: 171 


) ( (لوط) [لوط]: : 


تام مغر وف ام تافتر آسیی اشتا ق اد لاط آلمی‌ه ی اط لا 
و لیطأ- است یعنی وابستگی به دل و جان. 

در حدیت آمده است که «الولد الوط» بعنی فرزند به دل و جان وابسته 
است ۲ نیز میگویند: 

ها آمو لا بلاط نضفریه این کار نم دنم تخسیدن لطت, ا حون با لس 
ود ات نا کیماط کررص یط اور دی است کن کسن هم 
روش قوم لوط شود, پس اشتقاق اين واژه از لفظ- لوط- است که باز 
دارنده و نهی کننده آن بود, نه از واژه و لفظ انجام دهندگان آن کردار 


[ ) (لوم) [لوم ]: ص‌ 17 


لوم: ملامت و سرزنش انسان از خودش به نسبتی که در او هست و 
ی ایس ۲ اه 


سخن ابلیس در قیامت است که به مجرمین و ستمگرانی که در راه دیدن 
۳ و شیطان را عامل گمراهی خود معرفی می‌کنند پاسخ می‌دهد 
می‌گوید: 
«خداوند شما را بحق و راستی وعده فرمود و من بخلاف حقیقت وعده 
دروغ دادم دلیل من پذیرش شماست پس مرا ملامت نکنید خود را 
سرزنش کنید که امروز نه من و نه شما فریادرس یکدیگر نیستیم من به 
شرک شما اعتقاد ندارم و ستمکاران امروز معذبند. ترجمه مفردات, ج4, 
ص: 172 
و قذلِکن الْذٍی اس فیه- 32/ یوسف) (1). 
و آیه و لا بخافون لومَة لام - 54 مائده) (2). 
و قاَهُمْ یر ملومین- 6/ موّمنون). 
در آین ۳۹1 اشاره موّمنین است که در سوره مذکور مشخصات آنها را بیان 
میکند میگوید: اینان رستگارند زیرا نماز را با تواضع اقامه میکنند, از هر 
کار بیهوده و لغوی دوری مینمایند. هوای نفس و عورت خویش از عمل 
حرام نگاه میدارند مگر بر همسران تا تون و موقت قانونی خود که در 
آنصورت ملامتی بر انسان نیست, در این جا بکار بردن ملامت برای اینست 
که ار سرزنش نشده‌اند چیزی برتر از واژه سرزنش هم بر انها واقع 
نشده است. ۲ 

هم فی الب و و لیم 
۱ 0 0 
در مورد غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریاست میگوید: او در این 
انم ان ساعل.ار این صام مامت ده ارف آسست که تفای من 
دیگر 


آبه: دوم سخرخ» همسر سلطان. خضر. است: که. به. زنان. مضر که با دیدن 
حسن یوسف بجای سیب دست خود را بریدند میگوید این همان حقیقتی 


اين آبه.یکی: اه .مخز ات غیبی فان است که در باره قوفی که: دز آیتدة 
ضبا شذ خدا را دوست دارند و خدا هم آنها راء, نسبت به مقمنان متواضع و 
نسبت به کافران خشم آفرین در راه خدا| جهاد میکنند و در راه دین از 
نکوهش احدی باک ندارند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 173 

را سرزنش کند. در آیه گفت: 

قافبل ره بَعَصْهْمْ علی بعض یتلاومَون- القلم/ 30). 

سرزرنش دوزخیان ازز مستکبرین و اعیان از پیروان خویش است. و 

و لا سم بالْفْس الوَامَة القیامة/ 2) (1). 


انکیزه‌های تفشانی ار اغاز تا انخام زندکی رو به رشد چهار مرخله.دارد که 
در هر مرحله نا بر روی انسان اطلاق میشود. 

اول: نفس اماره که حوزه فعالیتش از کودکی آغاز مشود وا مان ان 
مرحله- بشر- است که از مجموع ایات قران فهمیده میشود, بشر تابع این 
حالت است و خبر به بدی و نفس پرستی, افزون طلبی, تعدی به کودکان 
دیگر, بی‌تابی و صفات حیوانی؛ به چیز دیگر توجه کافی ندارد. به پیامبران 
می؟ 

- ان ۳ الا بشر مثلنا- ما لهذا الژسول یأکل الطعام و بمشی فی الاسواق, 
و دهها آیه دیگر که نامگزاری خداوند بر روی ما در آغاز خلقت است. 

دوم: دوران انسان شدن و رشد عقلی, الهام پذیری, تحقیق علمی و 
انگیزه‌های دیگر: که در این مرحله همان نفس اماره با تربیت صحیح- نفس 
ملهمه- یعنی الهام پذیر نامیده میشود, که با قابلیت فکری و عملی, خداوند 
به وجودش الهام میکند که در کار خیر برانگیخته شود و از ز کار بد دوری کند. 
سوم- نفس لوامه- یا حالت ملامتگری و بیداری وجدان آگاه انسان که 
راغب رحجمه الله انرا در متنر بخوبی توضیح داد که بعد از کسب خوبیها اگر 
باز هم انسانی که به بلی آدفتی رسیده است کار زشتی انجام دهد در 
دادگاه درونی و از سوی قاضی نفس ملامتگر تنبیه و مواخذه مشود تا 
ما ال ی ای ی 
به یادش می‌اید و از همان زشتی- کم هم دوری میکند. ترجمه مفردات, 
ج4, ص: 174 

گفته‌اند این نفس همان انگیزه‌ای است که در انسانها باعثت میشود 
فضیلت‌ها و خوبیهائی بدست اورند و در موقع انجام زشتی‌ها انسان را 
آن انسان شایسته و در خور تأدیب دیگری است که بالاتر از نفس مطمئنه 
است. 


- لومه- کسی است مردم را سرزنش میکند- اما- لومه- کسی است که 


مردم او را ملامت مینمایند مثل- سخره و سخره- لائمه الامر- کاری که 
انسان بر ان ملامت ميشود. 


چهارم: مرحله دوم ادم شدن که در پرتو- نفس مطمئنه- نمیتواند به خود 
فطرت و روج الهی به دایره- ارجعی الی ربک- برسد و در جنة الماوی پا 
رضوان الهی قرار گیرد. 

ملاصدرا حکیم الهی کم نظیر ما تعبیر جالبی برای اين چهار مرحله نفس در 
پناه رو الهی دارد میگوید: النفس جسمانية الحدوت روحأنية البقاء. 

اغاز بروز و ظهور نفس با تسویه جسم مشمول- اذا سویته و نفخت فیه 
من روحی میشود و بعد از گذران مراحل فوق, دیگر جسمانیتی یا اماره 
بودن و به بدی واداشتن و الهام و ملامت گری بکلی به ارامش جان تبدیل 
شده و میگوید 

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است روم به روضه‌ای رضوان 
که مرغ آن چمنم ۱ 

پس جهان با تمام ابعادش کار گاه کمال افرینی و رشد دهندگی موجودات 
است. ترجمه مفردات, ج4, ص: 175 


) ( (لیل) [لیل]: شت رو 3۳ 7 1 


لیل و لیله بمعنی شب جمعش- لیال- و لیلات و لیائل- است صفت- لیل 
الیل- و ليلة لیلاء بکار میرود- یعنی- شبی بسیار تاریک, اصل- لیله- لیلاه- 
ویو بو لییله- است در آیه گفت: 
سر کم الیل و الَهار- ابراهیم/ 33). 
و ال اذا یفّشی- اللیل/ 1). 
و9 واعَدن موسی تلائین لَیِلةّ- الاعراف/ 142). 
تا آنرّلناة فی لیلد الْقذر- القدر/ 1). 
و و لبال عشر- الفجر/ 2). 
و تلات لیال سویا- مریم/ 10). 
(که در قرآن هم لیل و هم ليلة بکار رفته است). 


) ( (لون) [لون]: بش قرب 3 17 


لون بمعنی رنگ است که در باره رنگهای سفید و سیاه و هر رنگی که از 

این دو رنگ ترکیب شود بکار میرود. 

تلون- در ون شدن خیری بعیر. از زنی اضلی ان آاسشت کفته منود 

در آیه , 

و من الجبال جْدَذ بیض_و حَمز مختلف [ ۲ النحل / 13). 

و و احْتلاف َلْستَیِكم و ألوانِکمٌ- الروم/ 22 نرجمه مفردات؛ 4 ص: 176 

که اشاره به تمام رنگهای آذوفف (نژادها) و اختلاف صورتها که ویژه هر 
نژادی غیر از نژاد دیگر است (سرخ پوستان. سیاه پوستان سفید پوستان 
9 


با تمام هنز کی رنگ پوستشان و با زیادی نفوسشان, که این نژادهای 
گوناگون نشانه‌ای و هشداری است بر گسترش قدرت خلاقیت خداوند. 
گاهی از واژه- لون- به جنس و نوع تعبیر شده است, میگویند- فلانی انواع 
تفن و حدیات را بیان کرد ۱ دراه را کال کرد 


) ( (لین) [لین]: یت و 710 1[ 


لین یعنی نرمی ضد خشونت است. که در اجسام بکار میرود و سپس در 
باره اخلاق و سایر معانی بطور استعاره بکار میرود. 
میگویند: فلانی اخلاقش ملایم و نرم است و دیگری خشن و ناملایم. که اين 
هر دو صفت گاهی بصورت مدح و ستایش و زمانی بگونه سرزنش و 
نکوهش به اختلاف موقعیت‌ها گفته ميشود. در آیه گفت: 
قیما رَعْمَة من اللّه لت لمُمْ- آل عمران/ 159). 
در اثر رحمتی که از خداوند است و تو رحمة للعالمین هستی با مردم 
ِ«« ِ , 

جْلودُهم و قَلوبَهْم اند کر الافه الزمر/ 23). 
انگاه رشان 0 بسوی یاد خدا نرم و مطیع میشود که اشاره‌ای 
است نه پذیرش حق و اذعان نه اوست بعد از انکار و دور بودنشان از او و 
گفت(_ 


ِ اب نورسته قطع کردید و بریدید. که واژه- لینه 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 177 
بر وزن- فعله است مثل- حنطه- که اختصاص بنوعی خاص از نخل ندارد. 


) ( (لوَلو) [لوَلوَ]: 5 


در آیه فرمو 

یِحَرَخٌ مِلنَهْمَا ال و الْمَرّجان- الژحمن/ 22). 

0 بو نعمت‌های دریائی است و گفت: 

که هم لول الطور/ 22 

له لتتتت د .| : ۳0۳ مید رخشد: 

گفته شده- لا افعل ذلک ما لالات الظیاء- تا زمانی که تیغه شمشیرها برق 
میزنند آنرا انجام نمیدهم. 


) ( (لوی) [لوی]: ی 5 2077 


اللی- یعنی تابیدن طناب و ریسمان می‌گویند- لویته- ان طناب را پیچاندم. 
لوی یده و رأسه- دست و سرش را پیچاند و روی برتافت- براسة اماله- 
آنرا بر گرداند. در آیه گفت: 

لوَوّا روْسَهَمٌ- المنافقون/ 5). 

۱ لوی لسانه بکذا- کنایه از دروغ گفتن و غلط گفتن 
چدیث و سخن است. در آیه فرمود: ترجمه مفردات, ج4, ص: 178 
بلژون لستتهم وج ال طهران 707 

تن آیات:: ۳ ره اهل کتاب است که خواندن آنرا تغییر میدهند که بگویند 
این‌ها از خداست و حال اینکه چنین نیست). 

(لا بلوی) علی اجد- در گریختن به هیچ کس توجه ندارد, در آیه گفت: 

از تصَعدون و لا تلو علی آحَدٍ- آل عهژان/ 3 1. 

بیاد آرید وقتی را که میگریختید و به هیچ کسی توجه نمیکردید چنانکه شاعر 


۷ برآس طیمرة وتاب 

(دوستان را که بایستی در دفاع از آنها بچنگد رها کرد و خود را در حال 
گریز از مردن نجات داد). 

لو|ء- پرجم است, نامیدن آن به این واژه برای پیچیده شدن آن با باد است 
(1). 

لاور غذائي که ذخیره میشود. و از دید حاضرین دور میشود. و- لوی دینه- 
ای را سا و ادا عت یه سم مس اسف عالاد رها 
بر بلندی تپه‌ها دور میزند). 


ابن فارس بجای- ریح- برای عامل پیچیده شدن پرچم در هوا واژه- رمح- 
مقاییس) ترجمه مفردات. ج4, ص: 179 


) ( (لو) [لوا: تمصع قرع : 9 7 .1 
گفته‌اند کلمه- لو- برای امتناع چیزی از امتناع تشحو اشیاء است که معنی 
فل لو نتم تملکون- الاسراء/ 100). 


) ( (لو لا) [لو لا]: ی ی 5 37 


لو لا به دو صورت بکار میرود- اول بمعنی امتناع جیزی و ممانعت آن از 
وقوع کار دیگر. که خبرش لزوما حذف ميشود. و در جواب شرط از خبرش 
بی‌نیاز است متل آیه: 

لو لا نم لا مُومنین- سباء/ 31) (1). 

اگر شما نبودید ما مومن بودیم. دوم بمعنی- هلا- که بعدش فعل میاید مثل: 


- لو لا- در چهار معنی بکار می‌رود: 

1- در معنی امتناع ان 

2- برای تشویق و برا: 

3- بر سر فعل ماضی برای سرزنش از ترک کردن کاری. 

4- در معنی استفهام ٍ 

در معنی دوم ۳0 (هلا- الا- لو لا- لو ما) هم بکار میرود. در ایه لو لا 
ارسلت الینا رسولا- اشاره به سخن کسانی است که خداوند میگوید: اگر 
ما پیش از فرستادن پیامبر کافران را عذاب و هلاک میکردیم میگفتند چرا 
رسولی نفرستادی که از او پیروی کنیم. ترجمه مفردات. ج4, ص: 180 

لو لا آرسَلت لین زشولا- القصص/ 47). 

امثال این گونه آیات با- لو لا- در قرآن فراوان است. 


ا ض 2 100 


این کلمه در نفی مطلق بکار میرود مثل- زید لا عالم- که دلالت بر جاهل 
ار اه وا ۳ 
هم همراه است جز اينکه اگر ماضی را نفی کند يا خیل همراهش نیست 
مثل- هل خرجت- که پاسخش اگر- لا- باشد خرجت تکرار نميشود. کمتر 
هیشوة که بعد از لا فعل ماضی (دکر شدهباشد هکز اینکه: فاصله‌اق تور 
میان دو فعل آن باشد مثل: 

شل سار ریت و لا آمر اه نف مرو را زد هنم نی ر|: یا در حال عطف 
کردن مثل- لا خرجت و لا رکبت- نه بیرون رفتم و نه سوار شدم. یا در 
موقع تکرار مثل آیه: 

قلا صَّق و لاصلی- القیامة/ 31). 

با و خعا مه لا کان و لا افلم نم باشد ونم رشکار شید اد این قیل: 
اما در منفی نمودن مضارع مثل: 

لا یقرْنْ عَلة مثفال درو یونس/ 67). 

ی و ی ۱۳ 


مثل: 

و ما يَعْرَبٍ عَر زبک و من متقال در فی الأَرْض و لا فی السّماء- سباء/ 3). 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 181 

تاه فا اس اند اف سای نوی استه ابات سر هر 
بهوین 2 تعبیر شده است. 

لا أَفُسیمٌ بیوّم القَیامة- القیامة/ 1). 

و قلا لا سم یقواقع الوم - الواقعة/ 75). 

و قلا أَفُسِمْ رب الْمشارق- المعارج/ 40). 

ما و یی لا ره آلنساء/ 65). 

و بر این قرار شاعر میگوید: 

انا ارم 

اه ستن مر را که کفتت اسنت: ها یه ما انا الاقم فیه ای 
معنی حمل کرده‌اند: 

روزی را در ماه رمضان افطار کرد و گمان کرد که خورشید غروب کرده و 
باز طلوع کرده, لذا گفت نه: قضایش را ِِ_ نق. کتآهن ون ان روز 
فتمایلن ندیم تا میا ونیمه کون کستی: به او گفته بود- قد اثمنا- افطار ما 
گناه بود که مرتکب شدیم گفت- (ا- گنه نبود- نقضیه- قضایش را انجام 


میدهیم در حقیقت 


ابن اثیر این مطلب را این چنین نقل میکند که: «و من حدیث عمر رضی 
الا ند اه ای وان مه ظفرت السعس فا عیصه: 
ما باه فیه لائم» یعنی تمایل به ارتکاب گناه نداشتیم. (النهایه 1 307 
کی دس مارگ اف عفر وین مان شیم صافت جین ااش ای 
در مناطقی بوجود میاآمده و چون قصد اخطار نابهنگام در بین نبوده, 
قضای آن زوز ظن و کمان گناه بر ظرف میشود. ترجمه مفردات؛ ج4. ص 
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با گفتن- لا سخن گوینده را رد کرده سپس گفت قضای افطارش را بجا 
میاوربم. 

ای یک و 

لا یَسْخَر قَوَمْ من قوّم- الحجرات/ 11). 

قومی قوم دیگر را استهزاء و مسخره نکند. 

و لا تنابژوا یالْلقاب- الحجرات/ 11). 

با لقب‌های زشت یکدیگر را صدا نزنید. و هم چنین.: 


[ بتک شلنمان و خلوزع. النمل/ 18). 

و و اد أَحَدُنا میثاق بَنی اسْرائّیل لا تعبدذون ال الم البقره/ 83). 

این آیه نفی عبادت است از غیر خدا تقدیرش اینست که- لا یعبدون- و بر 
أ 

بن معی 

از دنا یاک | و دماءَکم- البقره/ 84). 

و آیه ما لَمْ لا نُقلُونَ- النساء/ 75). 

اگر لا تقاتلون بصورت جمله حالیه باشد درست است یعنی- ما لکم غیر 
مقاتلین- چه شده است شما را در حالیکه جنگجوی نیستید. 

حرف- لا- بصورت معینی با اسم نکره ذکر میشود و بصورت نفی قرار 
میگیرد مثل: , 

فلا رفت و لا فسُوق- البقره/ 197). ترجمه مفردات, ج4, ص: 183 

یعنی در ایام احرام حج نباید مرتکب آن اعمال بشوید. 

گاهی- لا- در دو کلمه متضاد تکرار میشود و مقصود اثبات کاری است در 
میان آن دو حالت مثل اینکه گفته میشود فلانی نه ساکن است و نه مسافر 
در شب- لیس زید بمقیم و لا ظاعن- که مقصود آثبات حالی است میان ان 
دو, مثل اینکه باز میگوئیم- لیس ما بیض و لا اسود- نه سیید است نه سیاه 
و مقصود اثبات حالی دیگر است در آیه: 

لا شرفت و لاعَریّو- النور/ 35). 

که گفته میشود معنايیش شرقی و غربی نیست و باز گفته‌اند معنایش 


مصون بودن از افراط و تفریط است. 
و گاهی- لا- بدون اثبات چیزی سلب معنی میکند که آنرا. اسمی غیر مفهوم 
و حاصل شده میگویند, مثال- لا انسان- در وقتی که قصد تو از گفتن این 
است که میگویند- لاحد- بعنی لا احد. 


[ ) (لام) [ لام ]: ۰ ص‌ 1939 


یکی از حروف عوامل در زبان است که معانی مختلف دارد. اوّل بمعنی 
حرف- جر- که انهم انواعی دارد. 

1- برای متعدی کردن فعل لازم که خدمتش جایز نیست مثل. 

نله للجبین- الصافات/ 103) (1). 


در باره اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام است میگوید: همینکه 
ابراهیم در مبارزه با نمرودیان دعا کرد که- رب هب تف من الصالحین- 
خداوندا ترجمه مفردات. ج4, ص: 184 

هآ ار هرت بقل است اما عذقش یز اس سل 
رید اللة لیبیّن لک النساء/ 26). 

و قمن برد اللةْ آَنْ یَهّد یه بَشرَغ صَدرة للاسْلام و من برد آن یِضلة یِجْعَل 
صَدرَة صَیقاً- الانعام/ 125). ۱ 

که در یک جا حرف- ل- هست و در قسمت بعدی ایه حذف شده است. 
دوم: حرف- ل- در اثبات استحقاق و ملک و تصرف است که مقصود 
تصرف عینی و ملک و مال نیست بلکه تصرف و در برگرفتن بعضی از 
و للم ملک السَّماوات و الأض- آل عمران/ 189). 

هو له ود ایشا رات و الأْرْض- الفتح/ 4). 


مرا فرزندی شایسته و صالح عطا فرما- سپس خداوند او را به فرزندی 
تزذبار .وعده میدهده همین که یف سعی احم روی. آوزد. کفت: قرو تن مرن ور 
ریا دیدم که ترا قربانی می‌کنم نو چهٍ نظری در این رویا داری اسماعیل 
علیه السْلام پاسخ داد, پدرم تهر خه.ماعور هنن آنعام ده که انشاء ال 
مرا از بندگان بردبار و صابر خواهی یافت پس چون هر دو تسلیم آزمایش 
حق شدند و اسماعیل را آماده کرد,. خطاب کردیم که ای ابراهیم تو کارت 
را انجام دادی و پاداش نکوکاران. بر توا است این آزمایشی در راه پیامبری 
و امامت تو بود و ز برای او ذیح بزرگی آماده کردیم. 

دنیای آینده و حال بدانند که در ایران اسلامی امروزها یعنی سالهای جنگ با 
مشرکین و کفار میلیونها پدر و مادر و جوانان خداجوی در چنین آزمایشاتی 
یعنی فرستادن دلبندها و فرزندان خود به جبهه و جنگ در خط سرخ 
مفردات. ج4, ص: 185 

ملک همان تصرف است مثل اينکه به کسی که چوب بزرگی را بر میدارد 


مگوئی تو قسمت خودت را بگیر و من سر دیگر چوب را. 
- لله کذا- شامل- لله: درک انست که در معتی: این عبارت: کفته اند دز مورد 
چیزی گفته میشود که شریف و عزیز است و جز خدا مالکی شایسته آن 
نیست و نیز گفته‌اند مقصود اینست که ایجاد و خلقت او را به خداوندی که 
بوجودش آورده نسبت دهند, زیرا موجودات دق کونه‌انده نوی خداهند ثرا 
تسیب طبیعی» .با ضفت. آومی بوجود میآورد (پدیده‌های مادی جهان یا 
ساخته‌های فکری انسانها) و نوع دیگر ایجاد ابداعی خداوند است مثل 
استمان.ه افلای و از این فبل ۳ (اتسان- یج انایت نات و 
این نوع دوم وجودشان شریف‌تر و برتر از نوع اول است. 
اما- لام- استحقاق مثل آیه: 
هم لته و له ّ شا الرعد/ 25). 

با وب لَمَطفَفِینِ- المطففین/ 1). 
۳ دو آیه مثل آیات: ۳ کی السماوات 
و.لله خنود الشجوات است ولی, :در نو و حرف لام حقیقت مالک توان 
خداوند را اثبات میکند اما در آیه- لهم اللعنع- و ویل للمطففین- حرف لام 
چیزی را بیان میدارد که هنوز حاصل نشده است ولی در حکم حصول و 
قطعی بودن 1 است زیرا| کافران و کم فروشان استحقاق آن عذاب و 
سرنوشت را دارند. 
تعصی از ادیان ینعی کفته‌ایه خرف لام کرت له لاه بعیی هم 
اللعنة- بر آنها نفرین و دور باش پاد. در آیه: 
لکل افرم منقم ما اتب من الالم النور/ 11). ترجمه مفردات:* 4 ض 
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مالکیت و استحقاق را نمیرساند و گفته‌اند حرف- لام- در اين آیه مثل: 
بان ریک اوحی لها- الزلزال/ د). 
مت لین کشت یا وحی بر زنبور عسل قرار دادن حالت طبیعی اوست 
و الهام فطری به او و این وحی همانند وحی بر انبیاء نیست حرف- لام - در 
ِ اینست که تسخیری و طبیعی بودن خلقت زنبور عسل بیان کند. 
در ایه 
و لا تک للْخائنین حصیماً- النساء/ 105). 
معتاسن ایتک حاطظر یات کارا با وش امه سا سل 


معنی: 

و لا تجادل غن اه یَحْتاتون تفس 

- النساء/ 107). 

و حرف- لام- در این جا یعنی در للخائنین- مثل لامی نیست که در- لا تکن 
لاه تاه آمده است سرام در ان خاستی» ۱ تک خضيم لاس ویر 
سر مفعول امده است. 


سوم: لام در ابتدای سخن (لام ابتداء) مثل: 

لَمَسْچد سین عَلی النفُوی- التوبه/ 109). 

و للوسْفٌ : و وه أَحَبٌ ٍلی آیینا متا- یوسف/ 8). 

وم اد رهب الحشر/ 13). ۲ 

چهارم: لامی که در باب- انْ- پا در اسم ان پا در خبر آن داخل میشود مثل: 
ان فی ذلک لعبرخٌ- النازعات/ 26 

با ان زک لنالموضاد الفجر/ 114). ترجمه مفردات, ج4, ص: 187 

و [ن اتراهيم لحلیم وا قنیت- الهود/ 75). 

وا در و 

لَعمَژک اَهْمْ لفی سَكرَتَهم بَعْمَهُون- الحجر/ 72). 

عیرست ۲ لیعمهون فی سکرتهم- در بیخود شدن و عقل و خرد 
رها کردن بهنگام دیدن عذاب دز آستانه قیامت سر گردان میشوند. 

۳ و ۳ ان مخففه- داخل میشود تا فرقی با- ان نافیه- داشته 
و ان کل ذیک لا متاغ الحياة الظنیا- الزخرف/ 35). 

سوگند که بر سر اسم در میا د مثل: 

توا لقر ضذخ آفرت مره تفعه- الحع/ 12). ۱ 
قح را بعنوان معبود میخواند که زیانش نزدیکتر از سود ان است. 
حرف لام بر سر فعل ماضی, هم د پمیاآید مثل: 

َقَدٌ کان فی قصصهم عبر و لباب یوسف/ 11 1). 

و در فعل مستقیل که یکی از دو- ن- تأکید لازم است مثل: 

تون به و لِنْضَرَْه بل عمران/ 81). 

و آیه و ان کلا لا وی الهود/ 111. 

در آیه حرف لام در لها جواب- ان- است اما در لیوفینهم لام قسم است 
هفتم: حرف لام در خبر- لو- مثل: 

5 ام امتها و اعدا لمنویت التفرم 10 ار ترخمه مقر واترع رخ 
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و لو توا لَعّبنا اُذین کقژوا ملْهُمْ- الفتح/ 25). 

و ولو نم قالوا- النساء/ 4 

تا آنجا که میگوید: لکان حَیْرا هم 

پعنی (اگر یهودیانی که کتابشان را تحریف میکنند اگر میگفتند که سخن تو 
را شنیدیم و تو را اطاعت میکنیم و تو هم سخن مارا بشنو و بحال ما بنگر 
برای انها نیکوتر بود) و چه بسیار مواقعی که حرف- لام- در اين جا حذف 
میشود مثل- لو جئتنی اکرمتک- اکر میامدی احترامت میداشتم در حقیقت- 
لا کرمگ ات 

هشتم: لام منادی که مفتوح است اگر بر سر ندا دهنده باشد مفتوح است و 


۰-۱ 


در ندا شونده مکسور. 
نهم: لام امر که اگر ابتداي سخن باشد مکسوراست مثل: 
ی ها الذین ین آقلوا لیستادتکم الذین مَلکت َیْمابْکم- النور 58). 
و لیِفْض علینا زبک- الزخرف/ 77. 
و هر گاه بر سرش- واو- یا- ف- دور آید تاکن اشنت هثل : 
َو قسَوّف یعْلَمْونَ- العنکبوت/ 66. 
و قمَن شاء ون و من شاء قلیکْفرٌ الکهف/ 29. 
و قیفرغوا یونس/ 8 که- فلتفر حو|- هم خوانده شده و اگر- نم- و در 
آید هم ساکن و هم متحرک بودن- لام- جائز است مثل: ترجمه مفردات: 
ج 4 ص: 189 


0 


تم لِفْصُوا تقتهم و لوفوا دهم و لَیطْوّفْوا ابیت العتیق- الحج/ 29 (1). 


آیه فوق در سوره حج دستور بجا آوردن عهد و نذر و مناسک خانه خدا 
است. که یکی, از آنها طواف بر کرد بیت الله. است در.دو آبه قبل. فیکوید 
آنانکة بخدا کافر شدند مردم را از راه خدا و از مسجد الحرام که احترام و 
احکامش را برای اهل آن دیار و دیگران که از بلاد مسلمین میأیند یکسان 
قرار دادیم که قومیت, نژادپرستی, خودخواهی, خود بزرگ بینی از بین 
میرود, اما کسی با ظلم و الحاد به خلق خدا ستم روا میدارند انها را عذاب 
دردناک می‌چشاأنیم. ۳ 

خواننده عزیز تعجبی نیست اگر ايیه فوق را در ماه ذی الحجه نوشتم و در 
باره اینکه چگونه پیامبر در قیامت از دور شدن از معانیٍ و در میان قوم 
خود (اعراب) شکایت میکند و میگوید: قال الشول يا رب ان قَوّمی 
ائَحَدُوا هدا فآ مَهْجٌورا- 9 فرقان. 

راستی ندز قوم عرب قرآن چاپ نمی کنند در رسانه‌هاشان قرآن 
نمیخوانند در نمازها از قرآن آیاتی تلاوت نمی کنند, دهها تفسیر بر قرآن 
ننوشته‌اند؟ پس چگونه قرآن را مهجور نموده و از او دور هستند مگر نه 
اینست که قرآن برای عمل به آیات و احکام آن است., چهار صد و چهارده 
تاودو فران به مان ععیل صالم تا هفرد کر فده ارت 

ولی چندین آیات مژده قرآن شناسان و ضلتلفانان حفیفی که فر انعم 
میکنند, با دوستان خدا دوست و با دشمنان او می‌ستیزند چنین امت‌هائی را 
هر چند که از عرب نباشند خداوند به پیامبرش مژده آنها را داده است 
(سوره جمعه ايه سوم) و سایر سوره‌ها. 

ای خواننده عزیز تقارن ترجمه ایه حج در ذی الحجه چنین حادثه‌ای که تو در 
حال و اینده در کتابها و تواریخ خواهی خواند روی داد, یعنی در روز ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 190 


جمعه خونین متصدیان کعبه و رژیم عربستان سعودی دستور قتل عام 
زاثرین خانه خدا را دادند زنان و معلولین بسیاری را بشهادت رساندند که 
چرا از مشرکین برائت میجوئید؟ آیا این عمل مهجور گذاشتن آیات و احکام 
قران نیست حادثه‌ای عظیم رخ داد که روی خونخوارانی مانند حجاج بن 
یوسف را سفید کرد. زیرا او استدلال بر گناهکاری مخالفین خود را از قران 
بیان میکند و حد اقل انها را بیخبر و غفلتا انهم با اين وضع فجیع نمی کشت 
او یکی یکی میکشت و اینان در چند ساعت هزاران زاثر خدا را شهید و 
مجروح کردند که دل همه مسلمانان را جریحه‌دار ساخته‌اند. 

اینجاست که شکوه پیامبر از قوم عرب به خدا حقیقت می‌یابد و می‌گوید: 
اما ای سا 

پایان حرف لام 

) ترجمه مفردات. ج4, ص: 191 


( (متع) [متع]: ی 2 191 


متوع که مصدر است بمعنی بالا رفتن؛ و ارتفاع است. میگوید- متع النهار و 
متع النبات- روز بالا آمد, گیاه رشد کرد. , یعنی از خاک سر بر آورد. 

- متأع- بهره‌مندی دراز مدت. ععه: الله بکذا و امتعته و تمتع- خدا او را 
بهره‌مند ساخت سودش رساندی و بهره برد. در آیه گفت: 

و مبعْناهمٌ الي جين یونس/ 98 و هم قلیلا- لقمان/ 24. 

و قَتمة قلیلا- البقره/ 126. 

ه تصهقم به تعسود متا عذات: البق هد 48 

شرا کر رآ ور تا سس 
اینست که در- نمنع- گستردگی معنی هست- (استمتع)- طلب تمتع است 
در آیه گفت: 

رَبتا استمتع ستَمتع بعصنا ببَعض- الانعام/ 129 ۳ 

و قاشتقتقوا بکلاقهق- التوبة/ 69 و قاستتعتم بخلافکم کفا اشتفتع الزید 


من کم بخلاقه- التوبه/ 69 (1) 5 


ترجمه تمام آیه چنین است: خطاب سخن به دنیا پرستان, کفار و دو ترجمه 

مفردات,,ج4, صی: 192 

و آیه و کم هی الأْض مُسَتَقَر و (متاغ) الی جین- البقره/ 36. 

<< سس 
و بهره‌مندی هست نه دائمی و پیوسته و: 

قل متا عٌ الظّیا قلیل- النساء/ 77. 

آگاهی و تنبیهی است بر اینکه دنیا در برابر آخرت ناپایدار و موقتی است, 

از این وه کفت: 

قما متاع الحياة الا فی اجره ال قلیل- التوبه/ 9د. 

یعنی دنیا در جنب آخرت بسیار کم و ناچیز است و 

و ما الحیا الشیا فی الاخرة | 1 مغ آل عمران/ 185 اثاث و لوازم زندگی 

و منزل را هم- متاع- گویند. گفت : 

بغاء لیَة او متاع رَبَد مه الرعد/ 17 (2). 


چهرگان است میگویند «شما هم مانند کسانی که پیش از شما بودند و 
قویتر هم بودند, مال و فرزندان هم از شما بیشتر داشتند از متاع زود گذر 
دنیا بهره مند شدند اکنون هم که نوبت شماست هلاکت خفت‌بار آنها را 
فراموش کرده‌اید و مانند آنها غرق در دنیاپرستی و بهره‌مندی هستید که 
اعمالشان در دنیا و آخرت نابود گشت و به حقیقت تمام آنها زیانکاران 


عالمند. (مانند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و ...) 

فا وا ای ای ره 
روشنائی؛ پرستش غير خدا و توحید و خداپرستی میز ند میگوید: (از اسمان 
باران نازل کرد که در هر نهری بقدر وسعت و ظرفیتش سیلاب جاری شد 
و بر روی ترجمه مفردات, ج4, ص: 193 

هر چیزی بیک نحو سودی در بر دارد متاع و متعه نامیده شده از این روی 


و آمّا فَتوا مَتَاعَْم- بوسف/ 65. 
در باره طعام و غلات برادران یوسف است که در این جا متاع نامیده شده 
و یا ظرفهاشان که هر دو متاع و لازم و ملزوم یکدیگر است زیرا طعام در 
ظرف فرار دارد. و آیه: 

لِلمٌطلقات متاع بالْمَعژوف- البقره/ 241. 

پس متاع و (متعه) چیزی است که به زنان طلاق گرفته داده میشود تا در 
ار ها سا اما کی وروی با ایام ما 
با هر ده نز یک معتین اتتته: و دز فران شکل دهم بکار «فته 


و ۶ 


ِِ و سَرَحُوهَنْ الاحزاب/ 49. 
0 و 
نو 3 علّی المویع قدرّ و علی المَفتر قَدَرهُ- بقره/ 30 2. 


۳ ۳ ۱۳ مردان و زنان را با توجه به قدرت مالی‌شان 
بیان میکند میفرماید: اگر قبل از مباشرت و همبستر شدن زنان را طلاق 


دادید 


آن کفی برآمد همانطور که با گداختن فلزات برای وسایل یا زینت کفی 
مت سا 
آب و آن فلزات که برای خیر و منفعت مردم است در زمین باقی میماند 
این مثالها به روشی برای فهم مردم است تا به انچه که مانند حق و بینائی 
وفور و اب فلز سودمند و حقیقت دارد توجه کند. ترجمه مفردات, ج4, ص 
194 

و مهر مقرر نکرده بودید, ولی انها را به چیزی بهره‌مند سازید دارا و نادار 
بقدر توانائیش که سزاوار مقام نیکوکاران است). 

متعه- نکاحی است که مرد یا زن مقدار معینی را در زمانی معین قرار 
میگذارد و تعهد میکند که اگر مدت گذشت بدون طلاق جدا شدنی است. 
(متعه حج) پیوستن عمرو به حج است, در آیه فرمود: 

قمَن تمَتع بالعة رخ ٍلی الحح ما استَیْسَرَ من الهَذّي- البقره/ 196. 

۶ ۱ ۱ تا و ۱۳۳ 


بخاطر خوبی و پاکیش خورده میشود و رنگ ویژه آن شنت کید مانع- 
نامیده شده بخاطر خوبی آن است نه رنگ هر چند که رنگ هم یکی از 


خوبیهای آن است. . _ 
جمل ماتع- شتر قوی, گفته‌اند- و میزانه فی سورة البر ماتع (1). 


) ( (متن) [متن]: کی ۶ 3 


این واژه که بصورت تثنیه یعنی- متنان- بکار میر ود دو قسمت بش اضدخ 
پشت و کمر است که مهره‌ها را در میان گرفته و بهمین شباهت قسمت بر 


امده 


الی خیر دین نسکه قد علمته و میزانه فی سورة البر ماتع 

که در لسان بدین صورت است: 

الی خیر دین سنة قد علمته و میزانه فی سورة المجد مانع 

در هر دو ج لوصف بتی ابست که احکام و که انس ور شراحبت و معام: 9 
منزلت رجحان و برتری دارد و بهترین دین است. ترجمه مفردات, ج4. ص 
19 

پشت زمین را هم- متن زمین- گویند- متنته- به پشتش زدم- متن- پشتش 
اه ی 


ِنَ ال هو الا دُو الْفْوَّة الَمتَینْ- الذاربات/ 58. 
[براستی که خداوند رژاقی قوی و نیرومند است. 
رساننده روزی مار و مور اگر چند بی‌دست و پایند و زور 


) ( (متی) [متی]: هی 19۳۶ 


اين واژه برای پرسش از وقت و زمان بکار میرود, خدای تعالی فرمود: 
متی هدا اوعد عَذّ- الانبیاء/ الانبیاء/ 38). 

و مّتی هد لیخ السجده/ 28 (2) گفته‌اند: قوم هذیل میگوید- متی کمی- 
یعنی وسط ۳ و از قول ابو ذوّیب ۳ میگویند: 

شر بن بماء البحر ثم ترقعت متی لجج خضر لهنْ نثیح 

(از وسطظ آب سبز دریا که سیس بالا امد و بادهاق فتدی بر آن. میوزید 
نوشیدیم). 


) ( (مثل) [مثل]: تیزم ی 2 95( 


ایستادن 


او هار ان نمسای رای است ما موه ار 
مییر سند- پس این وعده پیروزی خداوند کو؟ نرجمه مفردات؛ ج4, ص‌ 
196 

- ممثل- چیزی است که به شکل دیگری آمده- مثل الشی ء- ایستاد و به 
شنکلی ود آهد: 

در حدیئی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله آمده است که فرموده: 

من احت ان سل له الرحال فلشها مفعده من الار (1]. 

تمثال هر چیزی شکل و صورت آن است- (تمثل) یعنی شکل و صورت 
یافت خدای تعالی فرمود: 

- هریم/ 17. 

(مربوط به حضرت مریم است میگوید «آنگاه که مریم از همه خویشانش 
به گوشه تنهائی پنهان شد روح خود را : بر او بصورت بشری کامل مجسم 
(مثل): سخنی در باره چیزی است که آنرا با سخنی در چیز دیگر شباهت 
نبا فنکند و تسش مدر هم هل آنتکه هیگویتد دز تابستان شیر فاسد شد, 
این مثل سخنی را که میگویند, کارت را در وقت مناسب مهمل گذاردی 
شباهت میدهد (2) 


حدیتث فوق در مأخذ دیگر باین صورت است که (من سده این یمتل له 
الثاس قیاما فلیتبغاً مقعده من الا ر.) یعنی کسی که از برخاستن مردم و 
ایستادن آنها ل حضورش برای او شاد و مسرور میشود جایگاهش دوزج 
است زیرا انگیزه استکبار و تکبر او و خواری و سبکی مردم ميشود. 
(النهایه 4/ 294- مجمع/ لسان). 

احمد بن محمد ابو الفضل میدانی در کتاب کم نظیرش مجمع الامتال 
مینویسد- فی الصیف ضیعت اللبن- در تابستان شیراز دست رفت و ضایع 
شد در مورد کسی است چیزی را میطلبد که در خودش نیست و یا 

که بعد از دست نیافتن به مقصود بزرگش به کم قناعت میکند. (مجمع 2/ 
8 میدانی). ترجمه مفردات. ج4, ص: 197 


از این معنی است مثالی که خداوند مثّل زده است آیه: 

و یلک الأْمنال تضْربُها اس للم یِتقکون- الحشر/ 21. 

و در جای.د دیگر: 

و یلک اامْنال تطرئها لاس و ما یلها الا العایقون- العنکبوت/ 43). 
خبارکه فانصا دی کوره آزبرتت 

اول: بمعنی مثل و شبیه مثل شبه و شبه, بعضی گفته‌اند, مثل و مثل را به 
توصیف چیزی تعبیر مپشو قتتتودر‌فنل | و 

مت الجتَة الّی وَعَدّ الفتَفْون- الرعد/ 35. 

دوم: عبارت از مشابهت و همسانی چیزی با دیگری در یکی از جهات 
مشابهت دو چيیز وضع شده است, زیرا- الند- فقط در مشارکت دو چیز در 
جوهر انهاست, و شبه فقط در مشارکت در کیفیت دو چیز است. مساوی 
هم فقط در مشارکت و همسانی دو چیز در کمیت است. اما شکل و 
مشاکله فقط در مشارکت و همسانی مقدار هندسی دو چیز است ولی- 
مثل- در تمام آن 1 عمومیت دارد, از این جهت هر گام خدای 
تعالی از هر وجهی از وجوه ذکر شده بالا میخواهد نفی تشبیه کند میگوید 
لسن گوئله شم الشوری/ 11. ۱ 

و اما چگونه میان- کاف تشبیه- و مثل- در این ایه جمع شده است برای 
تاکید نفی است تا تنبیهی و هشداری باشد بر اینکه بکار بردن واژه- مثل و 
نیز کاف صحیح نیست و لذا با کلمه لیس هر دو امر را نفی نمود. (یعنی 
مثلیت و شباهت ترجمه مفردات. ج4, ص: 198 

با ی ان مت تست هن ییا 

که انم ون ان ی مت اسس ماش ات که 
همانند صفت خداوند صفتی نیست هر چند که با بسیاری از صفاتی که 
بنثترها با آن وصف میشوند خداوند هم توصیف شود, و آن صفات در باره 
خداوند بر حسب کار بردن آنها در بارو انسانها پپست. در آیه: 

دی لا وتو بالاخرة مت السَوء و له المتلْ الأْغْلی- التحل/ 60. 

پیعنی ناباوران به خداوند صفات بدی دارند و صفات او متعالی است. خدای 
تعالی انسان‌ها پا از اوردن مثالهائی در اين مورد منع نموده است. 

فلا تصربوا لله الامثال- النحل/ 74 (1). 


بعضی از مفسران گفته‌اند اين آیه اشاره به منطقی است که مشرکان 
عصر جاهلی داشته‌اند (که شبیه ان در میان بعضی از مشرکان عصر ما نیز 
دیده میشود) که انها ی ففعتد ما اگر به سراغ بتها می‌رویم به خاطر این 
است که ما شایسته پرستش خدا نیستیم باید به سراغ بتها برویم که انها 
مقربان درگاه او هستند! خداوند همانند یک پادشاه بزرگ است که وزراء و 


خاصان او به سراغ او میروند ولی توده مردم که دسترسی به او ندارند به 
سراغ حواشی و خاصان و مقربانش خواهند رفت. 

اینگونه منطق‌های زشت و غلط که گاهی در لباس یک مثل انحرافی مجسم 
می‌گردد یکی از خطرناکترین منطق‌ها است قران در برابر اين افکار 
انحرافی می‌گوید مثالی که متناسب با اندیشه‌های محدود و مملو از نقص 
و عیب است به خدا نسبت ندهید. 

در بحث‌های صفات خدا مخصوصا این نکته را متذکر شده‌ایم که یکی از 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 199 

ی اه ی 
بایستی به آن روش سخن بگوئیم و مثل بزنیم زیرا 


خطرناکترین پرتگاههائی که در راه شناخت صفات او وجود دارد پرتگاه 
تشبیه است یعنی صفات او را با بندگان مقایسه کردن و شبیه دانستن, چرا 
که خدا| وجودی است بی‌نهایت از هر نظر و دیگران وجودهائی هستند 
محدود از هر جهت و هر گونه تشبیه و تمثیل در اینجا جا مایه بعد و دوری از 
شناخت او ميشود. 

در اینجا لازم است به کلام امیر المومنین علی علیه السّلام در خطبه اول 
الاحد بلا تأویل عدد لا بشمل بح و لا پحسب بعّ و من اشار الیه فقد حدّه و 
من حده فقد عذه و من وصفه فقد حده و من حذه فقد عذه و من عذه فقد 
ابطل ازله کل مسقی بالوحدة غیره قلیل. 

یعنی او یک است ولی نه یک عددی. هیچ حد و اندازه‌ای او را در بر 
بخ کر تا ات ساب ی اند هر کش نم آماشهای که ای 
محدود ساخته است و هر کس او را محدود سازد او را تحت شمارش در 
ای ات ی را ات ها 
ساخته است و هر کسی او را محدود سازد او را شماره کرده است و هر 
که او را شماره کند ازلیت و تقدم او را بر همه چیز از بین برده است هر 
چیزی که با وحدت نامبرده شود کم است جز او که با اينکه واحد است به 
در طول تاریخ بشر که سراسر پرستش بوده است توحید خالص توسط 
انبیاء معرفی و شناخته میشده است ولی گروه مخالف دعوت انبیاء بر 
خلاف توحید به شرک که همان تعداد خدایان که انهم تصورات و تشبیهات و 
او هاماتشان بوده است گرایش داشته‌اند و مومنین بر اساس تعلیمات و 
ری عههی ند ی عم ان ای بر ات دا قفا او وی 
الهی‌ و راهنمائیهای راسخین در علم که ترجمه مفردات, ج4, ص: 200 

ان اللة یِعلم و أئتَمْ لا تعلمُون- النحل/ 74. 


آنگاه درپاره خویش مثلی میزند میگوید: 
صََت ال تلا دا ملک" لنحل/ 75. 
میکنیم او را هم توصیف کنیم مگر + و 


9 خَیْلوا الورای الجمعة/ 5. 

بعلی ایشان در نادانی خویش نسبت به مضمون حقایق توراق مانند الاغی 
است که نسبت به آنچه بر پشت دارد مثل کتابها جاهل و ناآگاه است. و 
نت 

و انبع عواة فقنله کمتن, الکلت آن تصعل غلنی بلقت ای رو 2 یلهّث- 
الاعراف/ 176. 


ائمه هدی هستند متکی باشند و کسانی که با قرآن اشنا باشند و به منطق 
استوار و مستحکم ان وقوف داشته باشند به راحتی می‌توانند تشبیهائی را 
که اتماطیون هکسانی که مکي‌ها ی یز رانا اساام لوط کروماد 
و از تعبیرات پیرامون خدا و توحید در اشتباه و گمراهی هستند به آسانی 
پی ببرند. ۳ 

و نیز کسانی که بنام عرفان و تصوف پندار گرایانه به تاویلات و تشبیهاتی 
خود ساخته و شهوت پرستانه با سخنان موزون و در قالب شعر خدای را به 
نهی همین آیه (لا تضریو له الامثال) هستند هر چند نامشان با شهرت‌های 
شعری تندیسی و بتی شده باشد. و بگفته غلط ان شاعر قصدشان نهفته 
اسرار باشد که موجب گمراهی و انحراف دیگران گردد. ترجمه مفردات. 
4 ص: 201 

که در ایه انسان کفر پيشه را که از هوا و هوسش پیوسته پیروی میکند به 
سگی که در هر حال پارس میکند تشبیه کرده است که کمترین فرمی 
است برای او یا سگی که در هیچ حال از پارس کردن دور نميشود. وره ا رخ 

تلم کمتل الذٍی استوَقد نارآ" البقره/ 17. ۱ 

در این آیه کسی را که خداوند نوعی از هدایت و یاری داده است و انرا 
ضایع میکند و با همان هدایت الهی و یاری او به نعمت جاودان که برایش 
در نظر گرفته نمیرسد به کسی تشبیه میکند که در تاریکی انشتی میا فنه ند 
همین که به او روشنائی داد ضایعش میکند, باز گونه میشود و در ظلمت 
قرار میگیرد د. و آیه: 

و متّل الذین کقَروا کَمتل الذٍی بلق بما لا یسم الا ذعاء و ندا البقره/ 
11 


در این آیه چه زیبا مقابله معنی بدون لفظ در تشبیه آورذة است میگوید 
مثل کفار و هشدار دادن به آنها مثل چوپانی است که گوسیندان را بانگ 
میزند و گوسپندان جز آهنگی در همان حدود بانگ و صدا چیزی نمی‌فهمند 
اک ر و 
تن الذین تفشون آموالهغ فی سیبل ال کمتل ع بت سبع سنایل فی 
1 سْتبلة مائَه حبْ ِِ« 2901 

و شبیه لفظی آن فرمو 

آل ما تون فی هذه الحَباج الیا کعتل ریج فیها ما 

ال طفران 117 11 ِ 


در این: آیه نیهوده بودن بخشش کافران زا در دنیا و بخاطر دیا به:باد 
سردی که بر کشتزار قومی ستمگر میرسد و همه را تابود کند تشبیه نموده 
که حاصلی ترجمه مفردات؛ 4 ص: 202 

از این نمونه‌ها در قران امثالی هست. 

(مثال:) مقابله چیزی با چیزی دیگر که همانند اوست يا قرار دادن چیزی در 
شباهت به آنچه را که انجام میشود, (الگو ساختن). 

مثله- نقمت و درد و رنجی که به انسانی برسد و مثالی میشود برای 
دیگران مثل- نکال- یعنی مجازات سختی که عبرت شود. جمعش- مثلات و 
مثلات- در آبه: 

من الْمتْلاتْ- الرعد/ 6. 

که تا ور حرف ت- هم خوانده شد مثل- عضد و عضد- یعنی بازو. 

- امثل السلطان فلانا- در وقتی است که کسی را مجازات کند. (امثل)- 
بگونه اشبه یعنی صفت تفضیلی مثل افضل تعبیر شده است يا نزدیکتر به 
ِ - اما مثل القوم- کنایه از بهترین‌های مردم است. و بر این معنی 


تشول تلهم طریة ان یلق وَماٌ- طه/ 104 (1). 
و و یدقبا بعکم الملی- ط 63. 


از آن بدست نمیاید البته خداوند ستمی به آنها نکرده ولی آنان به نفس 
خویش ستم میکنند- و ما ظلمهم الله و لکن انفسهم یظلمون, اما ایه قبل 
بخشش کسانی است که در راه خدا با ایمان عمل میکنند و نتیجه کارشان 
که همانا سود اجتماعی و خشنودی خداست مانند دانه گندمی است که به 
سنبله میرسد و هفتصد دانه برمیآورد. 

در استانه قیامت که مردم از خاک برخیزند در مورد بودن خویش در دنیا 


چیز‌ها میکویند کهدز ان حال:بهترششان: فیخویند زندفی .دنیا روزی, بیش 


) ( (مجد) [مجدا]: ی 3 21 


مجد بمعنی وسعت و گشایش در بخشندگی و بزرگی است. در مورد- کرم- 
قبلا توضیح داده شد. فعلش- مجد یمجد مجدا و مجادة- است اصل این 
واژه از عبارت- مجدت الابل- گرفته شده یعنی شتر به مرتعی وسیع رسید 
وب ای اسه که مکوید ای که شحر ارو استمهه لمع واه 
1 

صفت- (مجید)- در باره خداوند متعال برای ایننست که فضل و بخشش بی- 
بر در صفت قرآن گفته است: 

الفرآن المجید- ق/ 1. 
ای را باین صفت برای افزونی مضامینی از مکارم و بزرگی‌هاست 
که در آن هست چه از نظر دنیائی و چه از نظر آخرتی, و لذا آنرا با صفت 
کریم 


برسد, و در باره برتری دو چیز بر یکدیگر است ابو زید در- النوادر فی 
اللغه- مینویسد در چوب هر درختی اتشی نهفته است درخت- مرخ- هم 
تمام چوبش اتش زنه نیست, بهترین چوب اتش زنه از درخت عفار است و 
بعد چوب مرخ (همان چوب پنبه که زود میسوزد) و شاید در اثر درهم بودن 
و تراکم شاخه‌های این درخت و وزش تند بادها آتش سوزی از آنها رخ دهد, 
شعرا در مورد این درختان نیز اشعاری عربی و فارسی سروده‌اند (مجمع 
75/2 و النوادر فی اللفه). 
سعدی گوید: 
کی باد کمن ات ام مس تن اه ک اور نکتی فی آلشحی الاخضر 
نا 

۳ 
ترجمه مفردات, ج4. ص: 204 
دم صف کرد و گفت: 

فان کریخ- اوآ 7 
مثل بل هو فان مجیذ- البروج/ 21. 
و و العرّش المَچید- و 7 
که واژه- مجید- در این اب با رن حرف- دال- خوانده شده که عظمت و 
شکوه عرش فهمیده شود, چنانکه رسول خدا در این مورد فرمود: 
ما الکرسوخ فی جنب العرش الا کحلقة ملقاة فی ارض فلاة. 


(توضیح و تفسیر این حدیت در ذیل واژه عرش ص 787 جلد دوم آمده 
است). 


و بر همین اساس فرمود: 
لا الة و رن العزش الْعظیم- النحل/ 26. 


تمحجید. از سوی بندگان به خدآوند یادآوری صفات حلسه ست و از سوی 
خداوند به بندگان بخشش و فضیلت دادن اوست. 


[ ) (محص) [محص]: ۰ ص‌ : 204 


اصل معنی- محص- خالص شدن چیزی است از عیبی که در آن هست, 
مثل- فجص- ولی فحص در ابراز چیزی گفته میشود از زمانی که با چیزی 
در آمیخته و او از آن جدا میشود. 

دایص سا و ایا و سامت یا ام سم اس 

- محصت الذهب و محصته- در وقتی است که من طلا را از ناخالصی 
خالص ترجمه مفردات, ج4, ص: 205 

کنم و مواد زائدیش را دور سازم. در آیه گفت: 

و لمح ال الذین منوا آل عمرآن/ 141 (1). 

یا نا ور است صان کت ات1 

در دعا گفته میشود- اللهم تمحص عنا ذنوبنا- یعنی آنچه از گناهان در ما 
هست زایل فرما. ِ 

محص الثوب- لباس از آلودگی پاک شد,- محص الحبل تمحص- طناب 
پوسیده شد بطوریکه موی و کرکش رفته است- محص الصبی- کودک 


د وید . 


) ( (محق) [محق]: تشخ اون و هل 


محق همان نقصان و کاستی ست و از این معنی واژه- محاق- در آخر هر 
ماه گفته میشود که هلال بخوبی دیده نمیشود امتحق و المحق یک معنی 
و محقه- او را ناقص کرد و برکتش و افزونيیش را از بین برد. در ایه 
ند َقحق ال لاو و یی الطَدقات- البقره/ 276. 


اين آیه مژده‌ای است بر سپاه مسلمین و موّمنین در جنگها و جهاد و مبارزه 
میگوید : «اگر پشما آسیبی رسید بدشمنان شما نیز شکست و آسیب 
سختی رسید شما نیز باید مقاومت کنید این رو ززگار در میان انسانها 
میگردد تا مقام اهل 1 در آزمایشات معلوم شود و آنکه. ات وستتشن 
تابتقدم است گواه دیگران باشد و خداوند ستمگران را دوست ندارد و تا 
انکه اهل ایمان را از هر عیب و نقص پاک و کامل کند و کافران را بکیفر 
ستمکاریشان برساند- و یمحق الکافرین. ترجمه مفردات. ج4, ص: 2(6 


) ( (محل) [محل ]: کی : 21009 


در آیه گفت: و و شدیذٌ المحال- الرعد/ 13. 

یعنی پاداش زشتی‌ها با عقوبت داده میشود و او سخت عقوبت دهنده 
است. 

عده‌ای گفته‌اند. اين واژه از عبارت- محل به محلا یعنی به او بدی کرد 
گرفته شده. 

ان تحص رایع ای رصطی است مت ان اس 
و متماحل و امحلت الارض- همه در معنی قحطی و خشکسالی است- 
محاله- مهره‌های پشت جمعش محال- است- لبن ممحل- شیری که فاسد 
شده, ما حل عنه- از او دفاع کرد- محل به الی السلطان- از او سعایت 
کردند. در حدیث هست که: ۱ 

لا تجعل القران ماحلا بنا یعنی طوری باشد در قیامت قران معایب‌ها ما را 
(که باو عمل نکرده‌ایم) ظاهر کند گفته‌اند ممکن است- محال از واژه حول 
و حیله باشد که حرف- م- در آن زائد است. 


[ ) (محن) [محن ]: ۰ ص‌ : 206 


محن و امتحان مانند- ابتلاء است خدا فرمود (فامتحنوهن) که در واژه 
ابتلاء توضیح داده شد پو گفت: 

ولیک الذین امَتحَن اه هم لِلتَفُوی- الحجرات 3 

فثل, آیه:ع لبلوه المو فتین منه بلاء کستا. 

ِ مفردات, 4 ص: + 207 


1۳ لاه ای هت عر اک اسراب 15 انس 


ترجمه تمام آیات که خدای تعالی صلاحیت و شخصیت زنان پیغمبر را با 
اعمالی که باید انجام دهند و نبایستی انجام دهند برای ازمایش و پذیرش 
آنها در موقعیت خاندان پاک پیغمبر بودن را یاداوری میکند و مشروط به 
شروطی میداند میگوید: 

ای زنان پیغمبر هر کس از شما کار ناروائی انجام دهد و آگاهانه اقدام کند 
عذابش دو برابر است و اگر مطیع فرمان خدا و رسولش باشد و نیکوکاری 
کنو ناذاش آفزوتن است: ما بایستی مانند دیحران. متتوخمی. کید و 
بایستی خدا ترس و پرهیزکار باشید پس زنهار که با مردان نرم و مهیج 
در خانه‌هاتان قرار گیرید و بدون ضرورت خارج نشوید. مانند دوره جاهلیت 
خود- ارائی مکنید نماز بپا دارید به فقیران بخشش کنی و از امر خدا و 
رسول اطاعت کنید خدا| چنین میخواهید. که خانواده‌اش از هر الایش پاک 
باشد و پاک و منزهشان گرداند به یاد آرید آیاتی که در خانه‌هاتان تلاوت 
فینند نک دیسگ که ند آوقد به خلقش لطف و آگاه و مهربان است, روی 
سخن ابتدا با زنان پیامبر است ولی در وسط آیه اما پرید و ال لِيْذهبِ 
ِ" الاحزاب/ 33 باتمیر ما کر امندخ است تا تصور نشود که فقط ژنان 
مشمول آزمایشن هسنتند و خاندان او همانها هستند بلکه با آوردن ضمایر 
(کم) دو بار توجه تمام مفسرین را از هر مذهب بخود جلب میکند و تا با 
روایات و دلایل علمی و عقلی حقایق را دريابند. ابن کثیر معروف به ابو 
الهدا از ممرین رک اهل نشت. که آودراد اضام الحلیل: الحافظ. قماد 
الفیت. اب القدا اسعایل بن. کتیر ری الدشتی موی 27۸ ام 
را( ت از- امام 


) ( (محو) [محوا]: ی 2 21۳ 


محو یعنی از بین بردن اثر, از این روی به شمال یعنی (باد شمالی) محوه 
اک( خدای تعالی فرمود: 
ِمَجُوا ال ما بشاء و ینب الرعد/ 39. 


ابو حاتم- مسلم در صحیح و سایرین نقل میکند که- قد وردت احادیث تدل 
علی ان الفراه آعمسن لت سنا نومه مایر در این کیست از 
آیات ثابت فیشته3 که | یه تطهیر عمومیتش بیشتر است یعنی خاندان پیامبر 
صای اه لو راون بر یه کن از ان وتات ین اففت 
«حدئنا الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حماد اخبرنا علی بن زید بن انس ابن 
مالک رضیاللهعته خال انبرسول, الله ضلی الله. غیت و آله کانبضر بات 
فاطمة رضی اللّه عنها ستّة اشهر اذا خرج الی الصلاة الفجر یقول الصلاة یا 
اهل. المتم اتما.توید الاه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم 
تطهیرا,- و رواه الترمذی عن عبد بن حمید عن عفان به و قال حسن 
وت ما باس اه ارم ار را 
علیها السّلام میگذشت و با خواندن آن آیه آنها را برای نماز خبر میکرد. 

ابو الفداء بعد| نوزده حدیث معتبر دیگر را بهمین ترتیب نقل میکند که 
ات اد شمه هم ماس استه ک تا تسام ضای اه 
که ال رای عاره ام علی. کم خسن سم ان ام فام احل 
بیت شنیده است و در باره خودش هم میپرسد که میفرمایند و انت بخیر- و 
ما میدانیم بگفته راغب رحمه الله- ابتلاء و امتحان عمومیت دارد و لته 
هبه. فرزندان آمامان علبهم الشلام هم از ظر ولایت- جر ساسلم مایت 
دیگران در ان سطح نبوده‌اند از چند فرزند یک امام یکی‌شان به جانشینی 
برگزیده ميشد که در برابر تمام مشکلات و مصائب و مبارزات چون سدذی 
پولادین بودند و از غیر 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 209 

بیعنی (محو و اثبات یا ایجاد و عدم در آفرینش از خداست) بگفته سعدی: 
به امرش وجود از عدم نقش بست که داند جز او کردن از نیست هست 


) ( (مخر) [مخر]: ی کر ‏ ارا2 


مخر الماء للأرض یعنی قرار گرفتن و پیش آمدن آب در زمین که آنرا فرا 
گیرد, چنانکه در مورد حرکت کشتی‌ها میگویند- مخرت السفينة مخرا و 
مخورا- در وقتی که کشتی اب را با سینه‌اش و جلویش میشکافد و پیش 
میرود. . 

سفينة ماخره- کشتی رونده جمعش- مواخر- در ایه گفت: 

و ترزی الَفلک مَواخر فیه- النحل/ 14. 

یعنی (یکی از نعمت‌های خدا در دریا برای شما اینست که می‌بینید چگونه 


خدای نهراسیدند و طمع نورزیدند. و بگفته فرزدق در حضور هشام بن عبد 
الملک در مکه: 

ان مد اه نمی دالوا اتعتهم. او قیل مق کین اقل ۲ جر کین هم 

گر بپرسد ز آسمان ای یفن خیار اهل الارض 

بر زمان کواکب و انجم هیچ لفظی نیاید الا هم 

سیس این کثیر مینویسد پس از خواندن ایه پیامبر ی اللهم ۳ 
زان دعر هت 

فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست مائیم و دست و دامن معصوم 
ای رین را ونر 

(کلیات سعدی اولین قصیده فارسی) 

ترجمه مفردات. 4 ص: 210 

کشتی‌ها را در آن حرکت میدهد غیر از مواد غذائی از حیوانات و سنگهای 
قیمتی). 

استمخرت الریح- بسمت باد حرکت کردم- امتخرت- هم بهمین معنی است. 
دز خدشی آهته آنسنت که؛ 

«استمخر وا الژیح و اعذوا النبل» یعنی در موقع قضای حاجت در صحرا| 
وتنیله تطهیر و نها زا آماکه کنیند و زو به باد بول نکیند: 

ماخور- همان میخانه است که خمر میفر‌وشند,- نبات مخر"- ابرهای 
تابستانی. 


) ( (مد) [مد]: دتم 2 زار 2 


که ادامه درو مدة الجرح 0 از زخم 0 میشود, مد النهر و مه 
نهر آخر- رودخانه امتداد یافت و رودی دیگر به آن پیوست. مددت عینی الی 
کذا- به. ان چشم دوختم. در آیه گفت: 

و لا تفن عیتیک- الحجر/ 98. 

دیدگانت " ۳ مدوزء مددته فی غیه- و مددت الابل- آب و دانه و آرد به 
شتر دادم. 

امددت الجیش بمدد- سپاه را یاری رساندم- امددت الانسان بطعام- در آیه 
گفت: ترجمه مفردات؛ ج4, ص : 211 

أْلَم 7 تر [لی زیک کیت مد الط الفرقان/ 45. 

آپا نمی‌نگری که پروردگارت چگونه سایه را امتداد میدهد. 

واژه- (امداد) بیشتر در چیزها و کارهای مورد محبت بکار میرود ولی مد- 
در غیر آن, مثل و 

و مد ْنامُم یفاکعة و لحم ما یَشتَهُونَ- الطور/ 22 و آیه ‏ : 2 
مدقم یه من مال و بنین- المومنون/ 55. 

با تا به مال و فرزندان پاری میدهیم). 

و بُمددکم باموال و : بنین- النور/ 12. 

و خذدکم 9 بحفس: لاف« ال عمران/ 125 رو آبات:۱ تمدوتن ٍ بمال- 
النمل/ 36. ۲ 
و و تَمْذ لة من الَعذاب طداد مزیم 79 

و و مدقم فی طَْيانَهِمْ یعْمَهُونَ- البقره/ 15 و آیه و احْواثهم یَمُدُوتَهْمْ فی 
العیٌ- الاعراف/ 202. 

برادران‌شان در گمراهی آنها را مدد کنند. 

و (5 ایهم به و من بعده 3 بخر- لقمان/ 27 


اشاره به یکی از امدادهای الهی است. میگوید: ازی اکر شما شکیبائی و 
استقامت در جهاد پيشه کنید و پرهیزکار باشید در وقتی که کفار بر سر 
شما شتابان و خشمگین یورش برند خداوند با هزاران فرشته و با 1 
که نشان سیاه اسلام است بمدد شما فرستد. ترجمه مفردات؛ 4 ص 
212 

اما در بارمو دریا که فیخویند- مدم تهر آخر- آيرخ کلمه از امداد تیسشت زیرا 
واژه- مد- گاهی هم در سود و خوبی و هم در زمان و ناپسند بکار میرود, و 
این همان عبارت- مددت الدواخ- است, دوات را برای نوشتن پر کردم. در 


اسد! 


به ۹۹ ی ۲ 
و لو جننا بملله قددا- الکف/ 109 
که همین معنی اآخیر است. 


) ( (مدن) [مدن]: تم ۲ 12 2 


مدینه بر وزن قبیله بمعنی شهر است که در نظر بعضی از دانشمندان جمع 
آن قدن. اسنت- مدنت مدینة- شهری ساختن گروهی دیگر حرف- م را زائد 
میدانند (زیرا بگفته ابن فارس تنها همین کلمه- م- د- ن- ريشه آن است). 
در آیه گفت: 

و من أَهْلٍ الْمَدِيبَة مَرَدوا علّی التّفاق- التوبه/ 101. 

و آیه و چاء من آَفْضا المَدیتة- پاسین/ 20. 

ول له الخضض / 15 


) ( (مرر) [مرر]: راهن ضکزم : 212 


2 ی 0 
و اذا مَرّوا يهم یِتغامز ۲ ۲ 
- آلمطففین 30 و ادا ۳ باللغو منوا کراما- الفرقان/ 72 ترجمه مفردات, 
ج4 ص: 213 ِ 
این آیه که یکی از صفات عباد الرحمن- يا بندگان خداست اینست که 
میگوید اگر به کار لغو یا سخن بیهوده وادارشان کنند از آن کار یا سخن 
خودداری میکند و اگر لغوی را بشنوند آتر] پرای دیگران باز گو نمیکنند و 
اگر لغوی هآ رو گردان میشوند. در آیه گفت: 
قلقّا کشفنا عَنْه صَتم مه مر ان لَم یَدغْنا- یونس/ 12. 
در ی ره ورگ کی هاگن کت 
و اذا ۳۳ کل الالسان أَغر ضَ و تای بجانبه- اسر !/ 83. 
(در آیه یکی در بر طرف شدن زیان و سختی از انسان و دومی یعنی به 
نعمت رسیدن اوست که میگوید هر دو حالت را فراموش میکند و از آن 
روی بر میتابد گوئی که خدای را نخوانده بود). 
(امررت الحبل)- ریسمان را تابیدم پس- مریمر و ممر- همان مفتول 
پیچیده شده است. گفت: 
دُو مِرَخ قاستوی- النجم/ 6. 
از عبارت- فلان ذو مره- است یعنی محکم و بهم تنافته- مر الشیء و امر- 
تلخ شد و از این معنی اصطلاح و ضرب المثل- فلان لا یمر و ما یحلی- 
گرفته شدو یعنی او نه تلخ است و نه شیرین در آیه گفت: 
حمَلت حملا خفیفاً ) فمَتّت) به- الاعراف/ 199 در باره باردار شدن زنان 
انست. که هر ان سبی هنن اشستر و شتره شین مفنسنود. که وی 
استمرت- نیز هست یعبی او را تحمل کرد و برداشت- (مزة) ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 214 
و مرتین- جزئی از زمان است یک بار و دو بار گفت: 
ینقضون عهدهم فی کل عام مژخ- الانفال/ 6ظ. 
یعنی پیمان خدای را در هر سال یکبار نقض میکنند. 
و و هم بَدوکمْ أوَل مَرّخ- التوبة/ 13. 
ز خلقت در اولین بار است. 

۳ تستَغفر لهمْ سبعین مر التوبة/ 80 در مورد منافقین است میگوید 
ِ را ایشان استغفار کنی. 


ایه: 
ءِ 


کم تصضيتم با نون ال قر هه آلتوید/ 85 


ماگک-م, 


اشاره به نرفتن به جهاد و جنگ است. 
مر مت لو و لل 9 


هعیاض 7 21 


اصل مرج بمعنی آمیختن و آمیزش است و- مروج- ان 
ی - انگشتر در انگشتانه قرار گرفت" مارح اد فاعل آ نیت 2 
مریج- ات عصن مریح- شاخه مختلط و متراکم. خدای 
تعالی گفت 

تهْم فی مر قریج- ق/ د. 

مرجان مروآرید کوچک است گفت: ترجمه مفردات, ج4, ص: 215 

کتَْنَ الیاقوث و الْمَرَجانْ- الرحمن/ 58. 

و ایه مرج البحکرین- الرحمن/ 19. 

از همان معنی مرج يا آمیختگی است به زمینی هم گیاه فراوانی دارد و 
چهار پایان در آن میچرند- مرج- میگویند. دز آینه ٍ ٍ 

من مارج من نار- الرحمن/ 15 یعنی زبانه و شعله اتش امیخته با دود و- 
امرجت آلدابة فی المرعی- حیوانات را رها کردم تا در مرتع بچرند. 


) ( (مرح) [مرح]: وک 13 2 


ب شدت شادی است اما- فرح- افزونی و کلتترد کن آن است. دز یه 
یز فا مت 0 عبور نکنید اما- مرحی- 1 
تعجب بکار میرود. 


این دستور یکی از حکمت‌های عصلین است که لقمان همان برده سیاه 
پوست که یک سوره قو. قراخ بنام اوست به فرزندش میگوید: ای پسرم- 
بردباری و استقامت در راه تربیت و هدایت خلق نشانه‌ای از عزم ثابت در 
امور جهان است, هرگز با ی و از مردم رخ بر متاب و در 
زمین با غرور و سرمستی و تبختر حرکت نکن که خداوند هرگز متکبر 
خودیسند را دوست ندارد, او در همین دستور در مورد کسانی که با ماشین 
مغرورانه و خودیسندانه در آب. و خای: تسرعت. عبور فیکتند ۵ یافتت ارار 
دیگران هستند کاملا مطابقت دارد. ترجمه مفردات, ج4, ص: 216 


) ( (مرد) [مرد]: سجوت شین و وا 2 


در آیه گفت: 


2 


و جفطاً من کل شَیّطان مارد الصافات/ 7. 

مارد و مرید از انسان‌ها یا شیاطین آنهائی هستند که از خیرات و نیکی‌ها 
بی‌بهره و دورند. شجر امرد- درخت بدون برگ و بار و- رملة مرداء- زمین 
ریک اری. که خیاهی در آن تمیزوید آمره به:. کسی. میخوینن که موی بر 
چهره ندارد و نوجوان است در حدیثی هست که بهشتیان نوجوانند- که اگر 
بظاهر واژه حمل شود اما گفته‌اند معنایش اینست که آنها از شائبه‌ها و 
زشتی‌ها عاری هستند. چنانکه میگویند «مرد فلان عن القبایح» او از 
زشتی‌ها دوری کرد. 

در آیه ؟ فت 

و من هل المَدیتَة مَرَدُوا کلف التفاقی- التوبه/ 101 

ال خی رها حرمبتند. داز یر ره وان شذیی. ‏ ارو 

رَد من قواریر 

- النمل/ 44. 

سخن بلقیس است زمانی که بدرگاه حضرت سلیمان قرار میگیرد, که 
میگوید این قصری است از آینه صاف و چون زنی حق جو بود ایمان میاورد 
و 

شجرة مرداء- درختی که عریان است واژه- فی مجدل شید بنیانه- پزل عنه 
(شعر از اعشی است قصری را توصیف میکند میگوید در قصری سخت 
محکم و استوار که دست و چنگال در دیوارهای آن میلفزد و فرو نمیرود) 
مارد- قلعه‌ی ترجمه مفردات, ج4, ص: 217 

معروفست در ضرب المثل‌ها گفته‌اند- مرد مارد و عز الابلق- (1). 

این را قدرتمندی میگوید که نتوانسته به این دو دژ محکم دست يابد. 


) ( (مرض) [مررض]: 2 ضن : 17 2 


مرض با بیماری خارج شدن حالت مزاج انسان از اعتدال است که ویژه 
انسان است بیماری يا مرض دو گونه است اول بیماری جسمی چنانکه در 
آیه گفت: 
و5 ۰ ات ی 
1 التوبه/ 91 
دوم بیماریهائی مانند- رذیلت و هرزگی- نادانی- ترس- بخل و حسد- نفاق و 
۳ از صفات اخلاقی در آیه فرمود: 

هم مَرَ مَرض قَرادَهم الله مَرّضا- البقره/ 10. 
و آفی کلوبهم مر آم اژنائوا- النور/ 50 
و و آمّا الذی فی فلویهمٌ مَرض قَرادَهُمْ رجُساً ای رِجُسهم- التوبه/ 125. 
مفهوم این آیه در آیه زیر آمده است که: 


این ضرب المثل در مورد کسی است که به چیزی در اثر عظمت و 
مارد قلعه‌ی محکمی بوده سرزمین- دومة الجندل- و ابلق قصر سموال 
استت که" زباع ملکه مزیرهتمیتواند. اه زاف کید لد صرب المتل کون 
1 126 ترجمه ه مفردات, ج4, ص : 218 

و لیزیدَن کثیرا هم ما آزل تک من ریک طعْیاناً و کف المائده/ 64. 

0 ۳ قوم یهود است. واژه نفاق و کفر و 
سایر رذیلت‌های اخلاقی آنها به مرضی تشبیه شده است که يا مانع درک 
فضیلت‌ها در انهاست مثل بیماری جسمی و بدنی که از رشد و کمال جسم 
جلوگیری میکند و يا اینکه آن پلیدیهای عقيدتي و فکری‌شان مانع هدایت 
شدن و رسیدن به حیات اخروی است که در آیه زیر آن زندگی جاودانه و 
سعادتمندانه اشاره نمود ه میگوید 

5 ان الا الاخرة لهی الحَیوانْ َو کائو ا یِعْلْمُونَ- العنکبوت/ 64. 

و پا اینکه بخاطر تمایلات ۳ ناپسند است چنانکه بدن 
مریض به غذاهائی که برایش مضر است تمایل دارد و بخاطر همین 
انگیزه‌هائی که در دهن و عقیده بصورت بیماری و مرض ظاهر میشود 
میگویند «دوی صدر فلان و نخل قلبه» یعنی دلش از احمقی فاسد شده 
فلنی از صفات:داشت. تاه فاد کته بیامت. خلی الله عليه .و الم 
فرمود: 


«ای داء ادوا من البخل». 

چه دردی از بخل و حسادت بدتر است. 

شمس مریضة- در وقتی که چیزی مثل ابرهای خورشید گرفتگی او را 
تاریک کند. امرض فلان فی قوله- عارضه‌ای برایش پیش آمد- نمریضش.- 
سرپرستی بیماران که معنیش رفع بیماری از اوست., مثل- تغذیه- یعنی 
بیرون کردن خاشاک یا هر چیزی از چشم. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 219 


) ( (مرا) [مرا]: 2 ص : 219 


مرء و مراه و- امرو و امراة یعنی زن و مرد و زنان و مردان- در آیه گفت: 
آن امَرَو هلک- النساء/ 1176 

و کاتت اتوانف عاقر]- مریم/ 8 مروت کمال فرداتکی است مثل- رجولیه- 
کما مرد شدن, مری: سر معده و- کرش- آنچه که از معده به حلقوم متصل 
است و خود شکنبه- مرو الطعام و امرا- غذائی که با موافقت طبع آدمی و 
شپره مری و دستگاه گوارش است. در آیه ؟ : 

فکلوه نيد مرینا- النساء/ 4 به گوارائی بخورید. 


اهرقف) افرق [: یمیت یی را 2 


ات 
به 

و لا یرال الذین کَقژوا فی یه مثة- الحج/ 55 و قلا تک فی مربة ممّا یَعبْذ 
هوّلاع- هود/ 109. 

و قلا تن فی مره من لقائه- السجده/ 23. 

و آلا الم 5 فی مریة من لقاء زبهم- فصلت/ 54 امتراء و مماراة- بعلی 
ات رح ار اثبات صحت با 
نادرستی آنن به دلیل متوسل شوند در آیه گفت: 

قَوْل العف الذی فیه بفتیون- مربم/ 34. ترجمه مفردات. ج4, ص: 220 

و ما کائوا فیه یِمْتَرّونَ- الحجر/ 63. 

و أقْماژوتة علی ما ری- النجم/ 12 قلا ثمار فیهم الا مراء ظاهرا- الکهف/ 
2 اصل- واژه- مرا از عبارت- مریت- النافة- گرفته شده یعنی برای 
شیر دوشیدن پستانش را دست میزنی. 


) ( (مریم) [مریم]: من ی لا گت 


اسمی است غير عربی و نام مادر حضرت عیسی علیه السلام. 


) ( (مزن) [مزن]: ی ۱ 2 2 


1 ای ار ی ار و ام 
تم انرَلتَمُوة من المَژن ام تحَنْ خ المْتزلون- الواقعه/ 64. 

ی | فلان یتمزن- او 
سخی است مانند ابر- مربت فلانا- او را , به ابر تشبیه کردم- مازن- تخم 


مور 92 


هت افر | مسخض ٩‏ لا22 


مخلوط کردن مایعات و شربت‌ها و نوشیدنی‌ها, مزاج- چیزی است که 
ممزو. شده؛ خدای تعالی فرمود: 

مزاجها کافورآ" الانسان/ 5 و و مِزاج من تسنیم- المطففین/ 27 و مزاجها 
رتجبیلا- الانسان/ 17 ترجمه مفردات, ج4, ص: س: 229 

7 تشبیهات برای نوشابه‌های بهشتی است که میگوید بسیار معطر و خنک 

و گاهی گرم است (کافور ٩‏ 
شکوفه خرما دارد- ابن درید- میدانی- ابن سید ه- ازهری- ابن منظور). 


) ( (مس) [مس]: ی تض نآ 22 


لمس کردن مانند مس کردن است ولی- لمس- برای یافتن چیزی است که 
اشیاء را لمس میکنند و دست میزنند هر چند که یافت نشده باشد, چنانکه 
شاعر میگوید: و المسه فلا اجده. 

جستجو کردم و لمس کردم ولی نیافتم. 

مس- در موقعی گفته میشود که با ادراک و حواس لامسه همراه باشد و به 
نکاح بطور کنایه میگویند-_مسها و ماسها- در آیه گفت: 

و ان طلتَومَ ین بل آن تعسوفن- البقرة/ 236. 

بت از فل از صرق زیترا من دادیی و گفت: 

جناح عََیْکمْ ان طلَْنْمْ الّساء ما لَمْ تمَسُومْنّ- البقره/ 237 گناهی بر 
وا تماسوهن- نیز 
ون ۱ 

و یت یی 0 - ال عمران/ 7 (چگونه فرزند 
ی کنایه از 
نکاح است, گاهی بطور کنایه- مس- بمعنی جنون و دیوانگی است گفت: 
که ها ام ای و و2 رعمم ی ات 
ررض : 222 
[مئل کسبکه ابلیس او را مخبط و دیوانه ها یر ار وا ی که 

به انسان برسد مس گویند مثل | یه: 

و فال ست از - ال عمران/ 24. 

ور 2 مَسَتمْمْ البَاساء الصا البقر ة/ 24 و دوقوا مس - القمر/ 419 و مسنی 

۳3 الانبیاء/ 83. 

و مس السْیّطانْ- الصاد/ 41 و مهم ٍذا لَُمْ- یونس/ 21 و و لذا مَسَکُم 
ال النحل/ 53 


[ ) (مسح) [مسح]: ۰ ص‌‌ 2 2 2 


دست مالیدن به چیزی و بر طرف کردن اثر از ان. پس به هر دو اثر یعنی 
با گرشتن دسبته پوسیله حوله با بای کرکن ار وی از آن ی مس 
موه ما ی له یل تلع وم وا اک رم 
ملسیج- که نفره‌آای بدون نقش (که در آثر دست بدست شدن صاف شده 
است). 
- امسح- مکان صاف و نرم- مسح الارض- زمین را اندازه گرفت که گردش 
و سیاحت را هم به- مسح- تعبیر کرده‌اند چنانکه به- ذرع و پیمودن نیز تعبیر 
شده است- سد البعیر المفازة و ذرعها- شتر زمین را پیمود و طی کرد 
گوئی اندازه گرفته- مسح- در عرف دین و تتترع جارق کردن اب وه مالیدن 
آب بر اعضاء بدن است میگوئیم- مسحت للصلاة و تمسحت- برای نماز 
وضو گرفتم و مسح ترجمه مفردات, ج4, ص: 223 
ِِ در آیه گفت: 

جوا بر سکم * ار حا النسا۶/ 43. 
۰« کنایه از زدن با شمشیر است چنانکه مسست نیز همین 
معنی را دارد. در آیه گفت: 
قطفق مَسحاً بالسٌوق- ص/ 33. 
(سلیمان علیه السَلام شروع کرد به دست زدن پاها و گردنهای اسبانی 
که روایت شده یک طرف صورتش چشم و ابر ندارد 
در باره نامیدن حضرت علیه السّلام به مسیح 
1- برای اینست که او زیاد در زمین میگردند زیر ان او گروهی به- 
مشائین و سیاحین- مشهور بودند که برای تبلیغ نظراتشان در زمین 
مسافرت میکردند. 
مات نمسای موسر متسد مسا تاه 
3- بعلت اینکه در موقع زائیده شدن بدنش ممسوح بود یعنی چرب. 
4- بعلت اینکه در زبان عربی مسیح همان مشوح است که بعربی مسیح 
5- بعضی گفته‌اند نامیدن حضرت عیسی علیه السلام به مسیح بخاطر 
اینست که چشم چپ او پوشیده و ممسوح بوده چنانکه چشم راست دجال 
چنین است مقصود اینست که نیرو و انگیزه خوبیها مانند- علم و عقل و 
بردباری و اخلاق جمل و نیکو در دجال پوشیده و محو شده- ولی در حضرت 
عیسی انگیزه و نیروی پلیدی مثل نادانی آز و طمع و سایر اخلاق زشت 
محو شده و پوشیده شد. ترجمه مفردات, ج4, ص: 224 


- همبستری را هم بطور کنایه- مسح- گویند مانند- مس و لمس. ۱ 
عرق اندک بدن را هم- مسیح نامیده‌اند- پلاس پاره را هم- مسح- گفته‌اند 
که جمعش مسوح و امساح است. 


دب بد رد م. 


9 (مسخ) [مسخ]: تن ی 24 2 


زشت شدن طبیعت و اخلاق و دگرگونی شکلی به شکل دیگر, بعضی از 
حکما گفته‌اند. مسخ- دو گونه است اول- ی کم رت 
ص مسج اعلاقن. ۵ ارت درونی که در هر زمانی برای انسان حاصل 
میشود. باین معنی که انسان دارای اخلاقی پیست و نایسند از صفت 
حیوانات میشود مثل اینکه از شدت حرص و آز چون سگ و يا از پلیدی چون 
خوک و خنزیر و یا از بی‌خبری و جهالت چون گاو شود. 

و خداوند بر یکی از اين دو وجه در آیه ؟ فت 

هی المائده/ 60. 
ی 
جسمی بیشتر بنظر میرسد- مسیخ- غذای بی‌مزه شاعر گفت: و انت مسیخ 
کلحم الحوار (1) 


شعر از رقبان اسدی است و هر دو مصراعش چنین‌ست: 

و انت مسیح کلحم الحوار فلا انت حلو و لا انت مز 

ترجمه مفردات, 4 ص: 225 

تو مانند گوشت نوزاد شتر بی‌مزه هستی- مسخت الناقه- لاغرش کردم- ما 
سخی- تیرانداز که اصلش از منسوب بودن او به قبیله‌ای که نامش ماسخه 
است گرفته شده مثل هر حداد و آهنگری که هالکی میگویند. 


[ ) (مسد) [مسد ]: ۰ ص‌ 2 

کمربندی که از شاخه نخل بافته میشود- یمسد- بافته میشود در آیه گفت: 
حَبلٍ من مَسد- مسد/ د2. 

امراة ممسودة زنی خوش قامت و قوی. 


کت اشوک ارس * 286 


امساک یعنی حفظ کردن و یا دل بستن به چیزی, خداوند فرمود: 

قاٍمساک بمعژوف او تسریخ باچسان- البقره/ 2209 

و بفنی السشماء آن نقع علی آلأرض- الحح/ 65. 

یعنی آن زا 0 

و (استمسک) بالشی ء- وقتی است که قصد دریافت و تعلق به چیزی باشد. 
خدای تعالی هر مود : 

فاستتشک بالذی آوچی ایک الزخرف/ 43 (1). 


تو از بس بی‌مزه هستی مانند گوشت نوزاد شتر نه شیرین است و با مزه 
و نه تلخ و غیر قابل خوردن. (تهذیب- لسان- مقا). 

تمام ایه چنین است: پس تو بقرانیکه به تو وحی میشود تمسک بجوی زیرا- 
انک علی صراط مستقیم- که البته تو بر راه راست هستی و هدایت میکنی. 
ترجمه مفردات,ٍ 4 ص: 2260 

و گفت: ام انا هه کتابا من قبله فهَمٌ مسته کون- الزخرف/ 21. 

پا اینکه کتابی قبل از قرآن ام 2 شنده که بان دل سشدانه تسکت ) 
و مسکت- هر دو یک معنی است گفت: 

و ا سیکوا بعضم الکوافر- الممتحنة 10. 

عنی هرگز متوسل به حقط کفار نشوید 

هن مُقسکاث شیم الزمر/ 38. 

(|پا بت‌هاأ میتوانند رحمت خدا| را باز دارند) بطور کنابه- امساک- یعنی بخل 
و مسکه- از طعام و نوشیدنی یعنی با مزه و رمق- مسک- دست بند و 
النگو و مسک- پوست و بشره بدن. 


) ( (مشج) [مشح]: ..... ص : 226 


در آیه گفت: آَمشاج تبْتلیه- الانسان/ 2. 

بعنی مخلوطی از خون و عبارت از چیزی است که خدای تعالی آنرا نطفه 
قرار داده است از نیروهای گوناگونی که دز اية #یق را را اشاره فرموده که: 
و لَقَدٌ حلَفتا الاْسان من سْلالةٍ من طین- المومنون/ 12. 

تا عبارت- خلقا آخر- 1 رکه اشاره یمرن خدانی هر اسان وججه نایز 


خلقت انسان و کیفیت تماس وجودی او با سایر موجودات روی زمین ۳ 
از مسائل و مجهولاتی بوده که بشر همواره در صدد کشف اسرار ان بر 
امده و ترجمه مفردات, ج4, ص: 227 


) ( (مشی) [مشی ]: میدق ۶ 2 2 


جابجا شدن و انتقال از مکانی به مکانی دیگر همان- مشی- است که با 
اراده انجام میشود. خدای تعالی فرمود: 


دانشمندان عربی هنوز انسان را موجودی ناشناخته میدانند (الکسیس 
کارل- انسان موجودی ناشناخته است اما اسلام عزیز و قران مجید و 
عظیم مسلمین صفات موجودی انسان را با عوامل درونی و سازنده او 
برایش بیان میکند: که قرآن کتابی (خدا- شناسی- جهان شناسي و انسان 
شناسی است) در سوره انسان اساس وجود او را- تا حلقتا الالسان من 
تطقة آمقشاج- معرفی میکند که بدانید این موجود آمیخته‌ای از مواد 
گوناگون است که پس از خلقت مجدد یعنی به جهان آدمیت با نفخه روح 
خدا وارد شد- ابعادی به پهنای خلقت دارد, بدنیا میاید با لوحی و وجودی از 
دانشها تهی ولی با عقل ذاتی و خدائی از این مرحله- کنجکاوی- حق جولی- 
قهم, بژه‌هشکری- آغاز می‌شنود. آنقدر مینگرد تا بفهمد و دنیای بی انتهای 

وجودش سیراب شود از این جا سازندگی خلاقیت تفکر- عشق و شور به 
حق و رسیدن به واقعیات یعنی از غریزه- به خواستن- تمایل و گرویدن- 
جذبه و دوستی- شدت دوستی یا عشق و سپس پرستش بحرکت خود 
ادامه میدهد, و میگرویم- مجذوب میشویم- عشق ميورزيم و 
رسیدند و ۳ ‌ خود تلاش کرد خوبیها را میخواهد- به خوبیها میگرود- 
مصدوفت ما میت‌ دسا نها عتتق مور زد ها نس خها پزسیت منود که 
نفسش در این حرکت به کمال میرسد و همان است که خداوند فرمود- 
فتبارک ال احسن الخالقین- و آقای پی‌پر روسو در آغاز کتاب تاریخ علوم و 
صنایع و اختراعات میگوید- انسان در پهنه خلقت تنها موجودی‌ست که 
میسازد و ابزار سازی میکند- او دیگر نمی‌فهمد و اینطور این چه عاملی در 
درون دارد که ترچمه مفردات, ج4, ص: 228 

کلما آضاء له 5 مشوا فیه- الیقره/ 20. 

و قحلم من بقشی علی تطیه" النور/ 45 تا آخر آیه. 

و یِفَسُون عَلی الأض هوّنا- الفرقان/ 63. 

و قامَشوا فی مناکیها- الملک/ 15. 

و گاهی واژه- مشی- بصورت کنایه به سخن چینی گفته ميشود. گفت: 

همّاز مشاء ب بتمیم- القلم/ 11. 

مر مسهل- گفته ميشود, شربت مشیا و مشوا- 


داروی مسهل خوردم. 


ماشیه- چهار پایان- امرأة ماشیه- زنی که فرزند زیادی دارد و ولود است: 


به تمام صفات خدائی رو میا ورد و علم, حکمت, قدرت؛ رافت؛ بخشش؛ 
خلقت حیات؛ قیام در امور, عزت؛ تعالی, تربیت, تملی, زیبائی؛ اکصال: 
ابدیت و جاودانه شدن- ما یه اتکاء قران می‌فهمیم که خداوند فرمود: 

و لد کرَمْنا بیی آدم و حمَلناهْم فی الب و ابر و رَرَفْناهْمٌ من الطیاتِ 5 
قصّلناه هم علی ممَن خَلقنا تفضیلا- براستی که گذشت زمان این حقایق 
۱ 7 2 ت انسان خداوند او را بر خشکی و 
دریا مسلط کرد او را از پاکی‌ها روزی رساند و بر بسیاری از موجودات 
برترش داد پس ما دو بعد را هم بعدی طبیعی و بعدی الهی بگفته مولوی 
که چه زیبا اثبات روح خدائی در انسان نموده میگوید: 

هی تن دن سترم و فان زان ند کم ان او ان ان 

میل جان اندر حیات و در حی است چونکه حی لا مکان اصل وی است 


ترجمه مفردات, ج4, ص: 229 


) ( (مصر) [مصر]: 0 ص : 229 


به هر بلدی مصر گفته میشود که ممصور یعنی محدود باشد. مصرت 
مصرا- یعنی شهری ساختم. دومین معنی مصر- حد و مرز است چنانکه 
یکی از شرایط خرید و فروش منزل در قبیله- همر- این بود که مینوشتند- 
اشتری فلان الدار بمصورها- یعنی فلانی خانه‌ای با اين حدود خرید, شاعر 


و 

و جاعل الشمس مرا الاخفاعیه بسن ای مسن اللل عح‌فسا ۱1 
و ۳ 

1 مضرآ البقرة/ 61 (2). 


شعر از عدی بن زید است میگوید. خورشید را آنچنان محدود آفریده است 
که ناپیدائی در ان نیست و میان شب و روزش فاصله‌ای هست. 

استدلال حکیمانه قرآنی و دقیقی از محمد بن بحر ابو مسلم اصفهانی در 
این قسمت از ایه هست که شیخ طبرسی رحمه الله و فخر رازی انرا ذکر 
کرده‌اند و این ابو مسلم اصفهانی بنوشته یاقوت در معجم الادباء پا ارشاد 
الادیب و سیوطی در بغية الوعاة تفسیری در 14 مجلد بنام جامع التاویل 
لمحکم التنزیل داشته که بعد از حمله مغول مفقود شده است شیخ 
طوسی در باره تفسیر او و خودش بعد از ذکر آثاری که قبل از تبیان نوشته 
شده نقادی میکند و سپس میگوید: 

«و اصلح من سلک فی ذلک مسلکا جمیلا مقتصدا, محمد بن بحر ابو مسلم 
الاصفهانی و علی بن عیسی الرتانی است فان کتابیهما اصلح ما صنف فی 
هذا المعنی» و براستی نظراتش فصل الخطاب است مثلا در باره ۳9 
آدم که همه مفسرین ن آنرا سقوط و نزول معنی کرده‌اند ابو مسلم میگوید 
«هذه الجنة کانت فی الارض ار و ی 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 230 

همان شعر معروف است که بخاطر سپکی در لفظ آنرا منصرف یعنی یا 
تنوین بیان کرده و گفته‌اند بلکه مقصود شهری از شهرهاست- معاصر 
یعنی 


است ‏ فوط همان استال از ماه مکانن میگ است ایک را وید 
د‌: 

(اهتطوا مضرا) زیر ان ختوبا باع اکر همان تهشت حوعود و دای اب نوده 
که ادم در ان بوده انجا جدة الخلد است و نباید از و سوسه شیطان به ادم 
عرور برسد. 


دوم اینکه کسی که در بهشت خلد داخل شود از آنجا خارج نمیشود زیرا| 
فرمود (و ما هم منها بخارجین). _ 

سوم ايینکه ابلیس که از سجده بر ادم امتناع کرد لعنت شد بعنی (دور شد 
و ملعون شد) دیگر با غضب الهی قدرت ندارد که به بهشت خلد برسد. 
چهارم اینکه جنة و بهشت موعود خانمٍ پادايش و واب است و نعمتش فنا 
ناپذیر چنانکه فرمود (اکلها دائم) و و ما الذین سُعدوا قفی الجَتَةٍ خالدین 
فیها تا اینکه گفت (عطاء غیر مجذوذ) نعمتش مقطوع و کم شدنی نیست. 
پنجم اینکه خداوند آدم را در زمین آفرید و از زمین آفرید و دیگر چیزی از 
انتقال او آسمان نفرموده و اگر چنین بود یادآوری آن از زرگترین 
لقاسم بلخی هم همین نظر را درد 

۳3 ذر انههات 133 آل کشا و 21 حدید ۱ 0 

ینز که ٍلی مَعْفْرَة من رَبکم جَنَة عَرَضُهَا السّماواث 5 اللْض أَعَت 


و سایقوا الی مَعْفرَخ من رَبکُمْ و جِلَةٍ عرْضْها عرص السّماء و الرْض. 
بشتابید و مسابقه بگذارید بسوی مغفرت پروردگارتان و بسوی بهشتی که 
ماه هد ماما رون را که سا هر اران مات 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 231 

چیزیکه میان دو نهر یا اب فاصله شود. 

مصرت الناقة- وقتی است که با انگشتان دست در اطراف پستان شتر 
برای دوشیدن حاضر شوی و بدوشی- امتصار- کم کم بر گرفتن و دوشیدن- 
ثوب ممصٌر- جامه و لباس خوش رنگ و پر رنگ. 

ناقة مصور- شتری که نمیگذارد شیرش دوشیده شود. حسن گفته است- 
مانعی نیست اگر گوسیند يا بز را قبل از زائیدن بدوشند- مصیر- معده و 
دستگاه گوارش است که از- صار- است و مصیر. اسم مکان یعنی جای 
طعام است. 


) ( (مضغ) [مضغ]: ی 2 


مضفغه یعنی پاره‌ای گوشت بقدری که جویده شود و پخته نباشد, شاعر 


پلجلح مضفغءة فیها انیض- گوشت نایخته‌ای را مرب میجوید, اسمی است 
صفت براي آخرین حالت جنین و کودک در رحم بعد از علقه بودن. 

قحَلفتا العلَقَة. مُصْعَه فحلفتا الَْطْعَة عظاما. 

و آیه مَُْة مُحَلقَةٍ و عبر محَلْقَة الحج/ 5. 

مضاغه: باقیمانده گوشت در دهان- ماضغان- دو فک بالا و پائین, مضاوخ دو 
گوشه کمان مفردش مضیفغه. 


) ( (مضی) [مضی ]: یع ۶ و 2 


مصدر این فعل- مضی- و مضاء است یعنی گذشتن و رفتن که هم در 
اجسام و هم در رویدادها بکار میرود خدای تعالی گفت: 

و مضی مِتل الأولینَ- الزخرف/ 8. ترجمه مفردات, ج4, ص: 232 

و قَق۹ مَصت شتّث الأقلین- الانفال/ 9د. 


) ( (مطر) [مطر]: 2 ضرم : 32 2 


ابی که فرو میریزد- یوم مطر و ماطر و ممطر- روزی بارانی, و امطر و 
فا مهو مر اب مطر فا انسیا و مرا اسان بر ما باران 
نازل کرد يا اسمان ما را بارانی کرد. 

و ما مطرت فیه بخیر- یعنی هر چه از او به من رسید خیر بود, گفته‌اند: 
فعل سه حرفی- مطر- دز باره جیی و برکت و باران رحمت است, اما- 
امطر- در مورد عذاب است در آیه ؟ فت : 

و أَمطنا عَلنهم مطرا قساء مطر الفَندَرین ج- الشعراء/ 173. 

و و أمطنا عَلیهِمْ مطراً قائظَر کیت کان عاَبَهٌ الْعْجْرمین- النمل/ 58. 

و و أَمطنا عَلَهِمْ ججارة الحجر/ 74. 

و قَأْمَطه علبنا ججارَة من السّماء- الانفال/ 32. 

مطر و یمطر- باب تفعیل و تفعل- از این واژه بمعنی رفتن است مثل: 
۲۰۱۱ 

فرس ممطر- اسب تیزرو که مثل باران تیز و تند است. مستمطر- طلب- 
کننده باران و جای روشن باران که به خواهنده خیر تعبیر میشود شاعری 


فواد خطاء و واد مطر- پس جائی گناه آلوده و مکانی خیر و خوبی. 


ال اتکی | فاص حون 


خدای تعالی فرمود: ترجمه مفردات, ج4. ص: 233 

نم دهت الی احله بتقطی: القیامه/ 33 (1). 

یعنی پشت کردن و با تکبر عبور کردن. 

مطیة- مرکب سواری- امتطاء- سوار شدن بر مرکب- مطو- دوست قابل 
اعتماد که وجه تسمیه‌اش از همان پشتیبانی و پشت گرمی: 


() (مع) [مع ]: ۰ص 293 


این کلمه یعنی (با) اقتضای جمع بودن دارد یا در مکان مثل- هما معا فی 
الدار- آنها با هم در خانه‌اند یا در زمان مثل- ولدا معا- با هم زائیده شدند. 
یا در معنی تضایف یا اضافه شدن مثل- برادر و پدر- که هر کدام برادر 
۱ هما معا 
فی العلو- در بزرگی با هم هستند يا هر د بزرگند. واژه- مع- اقتضای معنی 
تصرت و یاری دارد که مضاف الیه او همان یاری شده و منصور است در 
آیه ؟ 

لا تکرَن اِّ ال مَعنا- التوبه/ 40 که ضمیر- نا مضاف الیه- مع- منصور و 
یاری شده است یعنی خداوند 


در باره رفتار نایسند ابو جهل است میگوید. وحشت زده و گناه آلوده در 

قیامت کسی است که در دنیا حق را تصدیق نکرد نماز و طاعت حق بجا 

نیاورده خدای را تکذیب کرد و از حکمتش رو گرداند آنگاه با تکبر و نخوت 

بسوی خانواده خویش بر میگردد وای و صد وای بر تو, آبا انسان می‌پندارد 

که او را مهمل و بی- تکلیف از واب و عذاب آفریده‌اند آپا بدوران 

نطفه‌ گی خویش چه قبل از آن و چه بعد از آن که از همان نطفه و خون 

همسران و دوزخ نر و ماده آفریده شد یاد نمیکنند- | لیس ذلِک بقادر علی 

ان یت | آیا چنان آفریدگاری که از هیچ انسان را بهمه چیز رسانید 

اور مت کییسی از فر کش زنده‌اش کند. ترجمه مفردات. ج4, ص: 234 

ناصر و یاریي کننده ماست و در آیه: 

ان اللة مَع الذین ۱" نقوّا- النحل/ 125. 

و و هو عم ما تنم الحدید/ 4. 

و لِنّ ال < مع الصایرین- البقره/ 153. 

هان ال مه او رنه البقره/ 147. 

0 

ان مَعی بی- الشعر ۶۱/ 62. 

رجل امعة- کسی است که در شأن اوست که به هر نفر می‌گوید من با تو 

هستم, معمع- صدای لهیب آتنشن است و همچنین دلاوران جنگی, معمعان- 
3 جنگ. 


ِ 


لل 
لیرد 


) ( (معز) [معز]: تن ی 3 8 2 


در آیه گفت: و من المَغْز الَیُن- الانعام/ 143. 

ها 
رجل ما عز- مرد عصبی مزاج- را معز و معیزاء جای سخت و خشن- 
استمعز فی امره- در کاری جدی است. 


ِ]) (معن) [معن ]: مت ص : 234 


ماء معین- آب چشمه و گوارا و زلال و جاری- معن الماء آب جاری شد و 
آنرا- معین گویند- اما مجاری آب را- معنان- گویند- امعن الفرس- اسب 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 235 

بسرعت دور شد- آمعن بحقی- حقم از دستم رفت. 

فلان معن فی حاجته- در نیازش و کارش سعی کرد و کوشید. گفته شده 
در ماء معین- معین از عین و چشمه گرفته شده و- م- زائد است. 


) ( (مقت) [مقت]: تفه او 2 ق ار 2 


بفْض و کینه شدید از کسی که کار بد میکند و تو او را در مشیت کاری 
من کرت مقاتة- اسم فاعل مقیت است که در ثلائی مزید هم- مقیت و 
ممقوت است. در آیه گفت: ۲ 

له کان فاجشَة و مَفْتا و ساء سییلا- النساء/ 22. 

که زشتی و تبهکاری و روش ناپسند هر سه با هم ذکر شده ازدواج مرد با 
زن پدرش- نکاح المقت- نامیده شده. مقبث- اسم فاعل از قوت است. 


) ( (مکک) [مکک]: 2 


مغز استخوان را در اوردم. 

امتک الفصل- نوزاد تمام شیر پستان مادرش را مکید و خورد- تمکک- 
بمعنی استقصاء و پی‌جوئی است. 

از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت شده که « لا تمکوا| علی غرمانکم» 
(1). 


حدیث فوق در مأخذ مهم دیگر مثل مجمل- لسان- نهایه و مقاییس 

انسانی اجتماعی اخلاقی و الهی دارد میگوید به بدهکارانتان سخت بگیرید 
که در معیشت به ترجمه مفردات, ج4. ص: 26 

نام مکه و نامگذاری آن برای اینست که هر ستمگری را هلاک میکند و او را 
میگوید. خلیل بن احمد که درود خدای ؛ بر او باد میگوید- نام مکه بخاطر در 
وسط زمین قرار گرفتن آنجاست مثل مغز در وسط استخوان. 

مکوک- پیمانه‌ای است. که با ان شبرنت: و .اب مینوشند و مایعات را وزن 
میکنند مثل- صاع-. 


) ( (مکث) [مکتث]: تفه فقو وا 2 


مکه تین با بر کابوون ور حالت انظا لین مت و مرش کت 
است در ات بت : 

قمکّت عَیرّ تعید- النمل/ 22. 

و کم ماکنون- الزخرف/ 77. 

و آیه ققال لاله امکُُوا- طه 10 (1). 


مضیفه دچار شوند به آنان ارفاق کنید تا گشایش حالشان که عینا این 
حدیث تفسیر ایه‌ای است از قرآن که در ذیل- عسر"- و آیه و ان کان و 
غْسْرّة شرح داده شد همه احادیث و روایات که از زبان دوست و دشمن 
بنام رسول خدا| و امامان نقل شده بایستی بقرآن عرضه شود تا قطعی 
الصدور بودنشان با قطعی بودن هدایتشان روشن شود رح 1 اصول کافی) 
چنانکه در ذیل واژه- عقل- عبارت تهج البلاغه که بصورت- العلم علمان- 
آمده با آیه صریح قرآن مقایسه که همان الفعل فعلان صحیح است. 

موسی (ع به خانواده اش گفت آتشی دیدم اندکی مکث کنید که بروم پا 
قدویاران‌بواشان تاورم‌وا تخانی راه‌بانم 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 237 


) ( (مکر) [مکر]: 0 نوی + ری 2 


یز ی ات 
کون 9 مکر پسندیده که بوسیله آن: قضد کار خوبی بشود در این معتی 


9 خیر خیر الماگرین: آل عمران/ 54. 

و مکر و حیله مذموم و نایسند که کسی کار زشتی را قصد کند. 

و لا تچیق الْمَکْرٌ ِلسَیِیُ الا باهله- فاطر 43. 

و و اد کر یک الْذین کفرُوا- الانفال/ 30. 

و قَانْظر کیّف کان عافَبهٌ مکرهم- النمل/ 51. 

اما در مورد حیله خوب و بد آیه: 

و مکَرُوا مکراً و کرنا مرا النمل/ 50. 

بعضی گفته‌اند- مکری که از سوی خدا برای کار نیک است همان مهلت 
دادن به بنده است تا از امور دنیائی و متاع دنیوی بهره‌مند شده و تمکین 
۳ 

از این جهت علی علیه السلام فرمود: «من وسع علیه دنیاه و لم یعلم اثه 
مکر به فهو مخدوع عن عقله». 

یعنی کسی که دنیاً برایش توسعه داشت و نفهمید که بدست آوردن افزون 
بر نیاز از متاع دنیا برای او فریبی است که گرفتار نیرنگش شد. و برای کار 
نیک ترجمه مفردات. ج4, ص: 238 

چنین وضعی دارد نه پرداختن به اعمال قبیچ چنین کسی عقلش او را فریب 
داده کم خرد است. 


) ( (مکن) آمکن]: اعت قرع ۱ 3 2 


مکان در نظر زمان شناسان جائی است که چیزی را در بر میگیرد. و در 
نظر عده از متکلمین مکان عرض است که عبارت از اجتماع دو جسم 
اشغال کنند و در بر گیرنده و لذا سطح جسم اشغال کننده بر دیگری محیط 
است, پس مکان در نظرشان مناسبت میان شیء و مکان است. ور کر ان 
گفت: 


مکانا مسشوی- طه/ 8د. 
و اذا لوا منها مکاناً فا الفرقان/ 13. 
بعنلی در مکان قنکی از دوزج افکنده شوند. 
میگویند- (مکنت) و مکنت له فتمکن- جایش دادم و قرار گرفت, در آیه 
گفت: ‏ 
اف ام فن اضر ایحج/ 41. 
هم 


ور 

و لَقَد مکتاه فیما اِنْ مَکتَاکمْ فیه- الاحقاف/ 26. 
او لَمْ بُمکن لَهْمْ- القصص/ 57. 

و و نه لهَمْ فی الازض- القصص/ 6. 

و 


و لَیْمَکتَن لَمْم دبتقم الّذٍی ااتضی لَمْمْ- النور/ 55 (1) 


نرجمه تمام نف که قکگفن از مژده‌های 907 و پیش حونشی آ وه خدایرستان 
نیکوکار است چنین است میگوید: ترجمع ۰« ج4 ص: 239 

و در باره جایگاه انسان در آغاز خلقتش گفت 

فی قرارٍ مکین- المومنون/ 13. 

امکنت قلانا من فلان- ط اس ای ان کات رن ی 
است خدای تعالی,فر 

اعتلوا علی مکاتتگ الانعام/ 135 

و دی فَوّة علْدَ دی الْعَرّش (مکین)- التکویر/ 20. ۱ 

یعنلی دارای تمکن و قدر و منزلت- مکنات الطیر و مکناتها- اشیانه پرنده- 
مکن- تخم سوسمار-. 

خلیل بن احمد میگوید: مکان بر وزن مفعل از کون بمعنی هستی گرفته 
شد. و برای کثرت استعمال در سخن بصورت فعال بکار رفته و گفته‌اند- 
تمکن و تمسکن- جایگزین شد مثل تمنزل- منزل گزید. 


اه ورس ود 


نوعی صدای پرنده که مثل سوت زدن است. فعلش- مکا الطیر یمکو مکاا[- 
است یعنی سوت کشیدن در آیه گفت: 


خداوند بکسانی که مومن و نیکوکار هستند وعده فرموده که در زمین 
خلافتشان دهد چنانکه پیشینیان صالح جانشین گذشتگان خود شدند از 
خلافت جانشینی دین پسندیده انها رای بر سایر دین‌ها تمکین عطا کند و 
بهمه مومنان بعدا ترس و انديشه از دشمنان ایمنی کامل دهد تا بدون 
شرک و شائبه‌ای آنجا خدای رای بیگانگی پرستش کنند و هر کس بعد از آن 
کفر ورزد به حقیقت همان فاسقان تبهکارند. ترجمه مفردات. ج4, ص 
240 ۲ 

ما کان صَلائقم عند البّتِ الا مکاء و تضدیّ الانفال/ 35 (1). 

تنبیه و 2 ۳ که این کار اجرای صدای پرنده است با کمی آواز- 
مکاء- پرنده کوچکی است. 


) ( (ملل) [ملل ]: سم کین 3 20 


ملت مثل زین است و اسمی است برای آئین که خداوند برای بندگانش 
مقر داشته و بر زبان انبیاء جاری شده تا با عمل کردن به دین خدائی به 
قرب و جوار حق برسند, تفاوت معنی ملت با دین در اینست که- ملة- 
فقط به پپامبری اضافه ميشود که آن آئین باو هستند است مثل: 

الوا ملة [ُراهیم- آل عمران/ 95 و اَبَعْثْ ِلة آپائی- بوسف/ 38. 

واژه- امت- به خداوند و هر کدام از امت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله اضافه 
نمیشود فقط در حاملین دین (پیامبران) بکار میرود نه به دیگران مثلا- مله 
اللّه, ملتی, مله زید- هیچگاه هامریت بر 
میرود همانطور که- 


ان آیه که باز خو کنیدم زوش,نایستند کفار اشنت از ایات خرنیتی. قران آشست: 
کفار همین که صدای تکبیر و صلوات درود جمع مسلمین را میدیدند. دو را- 
دور میایستادند حتی در خانه کعبه و برای خنثی کردن صدای مسلمین انها 
شروع به کف زدن و سوت زدن میکردند و بدبختانه یکی از سوغاتیهای 
غرب و شرق برای امت‌های اسلامی همین روش کف زدن است که پاره‌ای 
از ملت‌ها کور کورانه از آنها تقلید کرده‌اند و خوشبختانه در انقلاب اسلامی 
ما فرهنگ غلط بیگانه با تمام عوارضش در جامعه ما مطرود شده است. 
ترجمه مفردات, 45 ص: 241 

الضلاخ فة. الا گفته میشود یعنی نماز ملة خداست بمعنی- دین- بلکه 
واژه دین بکار میرود. 

اصل ملة از (املال) است یعنی نوشتن نامه خدای تعالی در مورد نوشتن 
معاهده وام و پیشه و داد و ستد میفرماید: 

و لْملِلِ الذٍی عَلیُه الق البقرم/282. ر 

ان کان الدی عَلبّه الحَو؛ سَفیهاً أة صعيفاً أو لا سَتطیغ آن بُمل هو قَلَیْلِل 
ِِ البقره/ 282. 

یعنی اگر مدیون در اثر کم خردی و ناتوانی نتوانست امضاء کند یا بنویسد 
سرپرست او اين کار را انجام دهد. 

گفتن- ملة- بمعنی دین باعتبار چیزی است که خداوند تشریع فرموده. 

ولی بکار بردن- دین- در این مورد به اعتبار کسی است که آنرا اقامه 
میکند و به آن عمل مینماید زیرا معنی- دین- طاعت و بندگی و عبادت 
خداست- اما- ملق با فنه« حرف - م‌ِ بمعنی آتش است و خبز مله- نان که 
روی آتش می‌پزند.- ملیل- چیزی است که در اتش میاندازند, ملیله- 
حرارتی که انسان احساس میکند- مللت الشی ء- از آن دلگرم شدم- امللته 


مي کذا- او را وادار نمودم بر اینکه از آن کار دوری کند, , در سخن پیامبر 
صلی الله علیه و اله آمده است که: «تکلفوا من الاعمال ما تطیقون فان 
اللّه لا یمل حتّی تملوا». 

از انجام کارها آنچه را که طاقت و فان دا رید سدی‌نوه خود را بان‌هاوادار 
کنید زیرا| خداوند ۳ شما رو گزدان نشوید و اعراض نکنید از شما اعراض 
نمیکند. 

در این حدیت ملالت برای خداوند اثبات نمیشود بلکه مقصود ایننست که 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 242 


() (ملح) [ملح]: مزع : 242 


ملح يا نمک آبی است که طعمش دگرگون شده منجمد شده است, 
میگویند با نمک است در وقتی که طعم و چیزی تفییر کند. و اگر نمک مایع 
باشد میگویند- ما املح- آبی نمکین و شور- ماء مالح- گفته میشود خدا 
فرمود: 

و هذا 2 ۳3 الفرقان/ 3د. 

ملحت القدر- در دیگ نمک ریختم ولی- املحتها- با نمک خرابش کرد. 
سمک ملیح- شور ماهی سپس از لفظ ملح یعنی با نمک ملاحه استعاره 
شده است, رجل ملح- مرد بسیار خوشروی. 


) ( (ملک) [ملک]: هی 7 212 


کسی که امر و نهی مردم در تصرف اوست؛ و این امر ویژه سیاست 
انسانهاست از این روی- ملک الناس- کفته میشود زه- ملک الاشیا ء- و در 
آیه؛ ملک یوم الدین تقدیرش ملک در روز جزاست از این روی در آنةایگة 
فرمود: 


طریحی در ذیل این حدیث میگوید. بعضی از شارحین حدیث گفته‌اند: 

در زبان عرب برای معارضه فعل به فعلی دیگر از همان لفظ اول بهره 
میگیرند هرچند که در معنی اين دو لفظ مشابه مخالف باشند مثل آیات: 
بُخادغون اللة و هو حادم 

جرا دس مها و ها اهوم پسستی حویت فقو ارت 
که خداوند مثل انسانها از بنده‌اش اعراض نمیکند تا اینکه بنده او از قیام به 
طاعت خدا ملول شود و به اعراض از تکلیف و خدمت مبتلا شود. 

(5/ 474) مجمع الپحرپن) ترجمه مفردات, ج4, ص: 243 

لِمَنِ الک الوم لله الواجد الْقَقّار- مومن/ 16 (ملک) با کسره حرف- م- 
دو گونه است: 

اول: ملکی که مالکیت و سرپرستی و حکومت را میرساند. 

دوم: ملکی که نیرومندی کسی را نشان میدهد خواه سرپرستی بکند یا 
نکند. , در مورد اول ایه 

الْفْلوَ |ذا دحلوا قَْيَة َفْسَوها- النمل/ 34 است یعنی قدرت ملکی و 
حکومتی که فساد انگیز است و در مورد دوم آیه: 

اد جَقل فیکَم آتبياء و جعَلْکم مُلوکا- المائده/ 20 در اینجا نبوت و پیامبری را 
بطور خاص و ملک و شاهی را بطور عام بیان کرده است. ٍ 

معنی ملک و پادشاهی در اینجا نیروئی است که بوسیله ان کسی برای 
کار مردم قرار داده باشد زیرا چنین کاری با حعمت الهی منافات دارد. 
چنانکه گفته‌اند- لا خیر فی کثرة الروساء- در بسیاری از سریرستان و 
سلاطین هیچ خیری نیست. 

نقتین: گفته | ند ملک- اسمی است برای هر کسی که قدرت بر سیاست و 
اداره امور دارد این قدرت با تسلط بر نفس خویش است که این کار با 
ثبات و پایداری با زمام قدرت نفس و برگرداندن او از هواهای نفسانی 
همراه است. 

و یا اینکه بر غیر خود قدرت دارد خواه زمامدار بشود یا نشود. . در آیه گفت: 
ققَذ آتیْنا ال ابراهیم الکتات و الَجِكمَة و آتبناهم مُلکاً عظیماً النساء ترجمه 


است لذا گفت: 
الملک و له الْحَقَدٌ- التغابن/ 1. 
و گفت فل ال میک اي یی اَفلک من تضاء و ترغ الک من 


و (2) یکسونگری, محدود نگری, مجردنگری و بالاخره به خودنگری در 
تفسیر و تأویل آیات قرآن سر آغاز تمام سرگردانی‌ها ایجاد نیروهاء تائید 
ستمگران و فرعونیان و قارونیان تاریخ کشورهای اسلامی بوده و هست. 
آیات فوق و دهها آیه دیگر که به قدرت‌ها و حکومت الهی و غير الهی اشاره 
دارد همواره مورد توجه بوده, چون هر جامعه‌ای بناچار حکومتی لازم دارد تا 
اداره ۵ و سال اینست که آیا حکومت‌های غیر الهی که از راه کشتار, 
, ستمگری: کفر, کاخ نشینی, مبارزه با پیامبران ۵ کشفرت آنفا,: 
۰ برقرار میشود میتواند حکومتی مورد رضای خدایا از سوی او 
باشد, اشعری مذهب‌ها که کارشان استحکام بخشیدن و امیدوار کردن 
حکومت‌های جابرانه بنی امیه و بنی مروای ,و بنی عباس در تاریخ اسلام 
بوده ایه 26 ال عمران- قل اللهْمٌ مالک الملي ۳ و چشم 
پوشی از صدها آیه دیگر قرآن که از حکومت عدل و قسط و ایمان سخن 
میگوید با اندیشه‌های از پیش ساخته و برگزیده خویش در تفسیر مجرد و 
محدود آیه فوق قلمفرسائی میکنند. نمی‌فهمند که پایان آیه میگوید- 4 
که - بح ای خداوند. همه خی .و یکی ها ان تم اتخف به کنر وسدیم تم ففزه 
و ستم, نه تبعیض و زور و نه حکومت قارونی و عاد و ثمودی و نمرودی و 
فرعونی, اگر چنین بود چرا خداوند پیامبران را به جنگ و مبارزه و هدایت 
اینان دستور میداد, از .اغان سوره آل عمران ی ات 
قوم نژاد پرست بهود پیامبری با حکومت الهی را ترجمه مفردات, ج4, ص 
245 
پس ملک و زمامداری. حکمرانی بر چیزی است که تعریف شده و ضبط 
شده است و ملک با کسره- م- مثل و جنسی است برای زمامداری و ملک. 
ملک خاص ملک قدرت و نیروست ولی ملک حعمرانی با قدرت است) 


و لا یَمَلِکون لانْفسهم صَرّا و لا تفعا و لا کون مَوتا و لا حياةٌ و لا تشور|- 
الفرقان/ د3. 


ارثیه و حق خود میدانستند و با دلایل قرانی این عقیده پوج رد میشود که 


ی ای و ات فیس ی وه و الملک 
الحق الدائم له و در آیه‌ای هم گفت له الک و لالم اين حق را بهر 
پیامبران و جانشینان به حق نها 1 
همان ادا عکتتم بین اللاس آن تقکفوا بالعول» است با عدالض و برادری 
و برابری در حقوق مناسب که حق جانشینی خداوند یعنی خليفة الهی در 
زمین است بر آورده کنند, در برابر عدل. ظلم است و در مقابل ایمان و 
عزت, کفر و ذلت؛ آنکه _موْمن است و در راه خدا زندگی میکند مشمول- و 
له الْرَةُ و لِرَسْوله و لِلْمْوْمیِی- است خواه حاکم و خواه محکوم خواه 
حکومت حق باشد خواه در دوران باطل و ستم- بهر حال خدا- پرستان 
عزیزند و عزت آنهاست اگر گروهی نپذیرند ذلیلند و خوار پس حکومت 
حقیقی و عزت الهی با انگیزه الهی و درونی حاصل ميشود و نقطه مقابلش 
نه حکومت حق است و نه عزت. بلکه قدرت اهریمنی و خواری حقیقی 
است و چون اینان هم از طبیعت و موجودات و نعماتی که همه از خداست 
بهره میبرند هر چه دارند در واقع از آنها نیست و مالک آنها هم نیستند بلکه 
بگفته حکیم نظامی گنجوی از زبان پیامبر در نامه او مب دب قرو و 
خداوند پندار و اين فرعونیان زمان و تاریخ که حتی بخاطر همان تصورات 
نابخردانه خود را خدای روی زمین هم میدانند میگوید: 

خداتی تایه از فشتی پوستار -خدانی را خدا آمدتتر آوان 

ترجمه فردات. ج4, ص: 246 

و من ملک المع و لابْصار یونس/ 31. 

و لا ملک لتنسی تَفعاً و لا ضَةّ- الاعراف/ 188. 


مبین در خود که خودبین را بصر نیست خدا بین شو که خود دیدن هنر 
خدائی کادمی را سروری داد مرا بر ادمی پیغمبری داد 

شیخ طوسی در تفسیر گرانقدر تبیان در ذیل آیه 26 آل عمران قل اللهم 
مالک الملک ... مینویسد: 

بلخی و جبائی میگویند جائز نیست که ما بگوئیم خداوند حکومت را به 
فاسقین و بدکاران عطا میکند زیرا حکومت کاری بس بزرگ است که از 
سیاست و تدبیر با بخشش مال زیاد همراه است و خدای فرموده لا ینال 
غَهّدٍی الظالمین و حکومت از بزرگترین عهد و پیمان خدائی است. پس 
مراد از- ملک- پیامبری و حکومت خدائی است و جاهل را بر عالم حق 
سیاست نیست. ی ی 
فاسق است حکومتش غیر الهی است. ۲ 

(تبیان 3/ 430) پس خداوند مالک هر ملکی است مالک دنیا و اخرت است 


و مالک نبوت و پیامبری و در این ایه اشاره به همین حکومت الهی و 
پیامبری است این قول از سعید بن جبیر و مجاهد است که تمام تفاسیر 
آنرا نقل کرده‌اند. 

بمقتضای حکمت و مصلحت از جباران به قهر که مقدماتش را خود با 
ستمگری فراهم کرده اند میگیرد, کافر و فاسق هر چند هم با زور و نیرنگ 
و قدرت غلبه کنند- فلیس ذلک بهلک یرتبه اللّه- این حکومت خدائی نیست 
زترا کفته است. لا ال عفدی الطالهین در باس حضرت. آبراهتم که بعد از 
نبوت و امامت و حکومت می‌پرسد- و من ذژیتی- آیا تبار من هم مشمول 
این,هد با خکومت الم واه ند هواس تال عمدی الطالمین. است 
که نه خیر چنین نیست. ترجمه مفردات؛ ج4, ص : 247 

مر ات ی رما کت وه رت ما فا ینتم مه وت 
است که حرف- ت- مثل رحموت و رهبوت در اي وارد شده است, گفت: 

و گذلک ری ۳ ۱9۱ و لم جلظژوا قی 


[ 
باشد و حال اینکه خداوند دستور داده است دست انها را از حکومت کوتاه 
کنید و ملک را از آنها بگیرید- این استدلال از بلخی است. 

[مجمع البپان 1/ 428) در آیات 28 به بعد تکرار میشود که لا تخذ 
لقنو الکافرین ج أَوَلباء . 

نباید اهل ایمان مومنان را واگذارند و کافرانرا سرپرست و دوست خود 
بگیرند و هر کس چنین کند رابطه او با خدا مقطوع است باستثنای مواردی 
دون برای توجه بت کید نی که یی مهاب حکومت غیز الهی را از 
ِِِ_ِ 2 ان پروری را باز هم از خدا میدانند درر‌ختدین آبه 
تکرار میفرماید که: ما ظلهُونا و لکِنْ کائو | تعق ی بطل دن. زد عفرن ها 
لمَعْمْ اللغْ و لکرة که نی بطلیون 

7 بقره و 160 اعراف/ 7 توبه | ال لا یَظِمْ الّاس شتا و لک الّاسَ 
ات تعشی اون ۵ یونس/ 101 هود 33/ نحل 18/ نحل ۸9 روم. 
نا 
ستمگرند و یا ستم پذیر- ظهَرّ القسادٌ فی البَرٌ و البَحر بما کسَبّت آیّدی 
الثّاس 

1۱ 
بید ک الخیر- و لذا علی علیه السلام فرمود: «لا طاعة لمخلوق فی معصية 
الخالق». ترجمه مفردات. ج4, ص: 248 


(مملکت)- قدرت و سرزمین‌هائی است که قدرتمند مالک آن است و 

مملوک در عرف زبان بردگانند که تحت سیطره ملک هستند گفت: 
رال کات رهق نراد هام که نی من آنتل زارد 

بخشنده است. 

ملکه- ویژه قدرت بوده است- فلان حسن و الملکه- یعنی نیکی به زیر- 

دست در قرآن- ملک العیید- یعنی دست گفت:ٍ 

یشتادییم الذین علکت آنمانکه اللنمر/ 58 ه آقها قلعت آیتانعع-الساء/ 

6. .او ما قلکت ایمانفة و مملوک و پادشاهی یا نیکوکاری و پا 

قدرت ثابت ميشود. 

هلای امه سبزی از کات که بان آعفماه مشود هه ااغلت ما 

الجسد- سلامتی دل و قلب آرامش بدن است. 

ملاک التزویج و املکوه- آنرا به همسری برگزید- همسر به قدرتی که در 
یاست و تدبیر منزل بکار میرود تشبیه شده است و بهمین جهت گفته‌اند: 

کاد العروس ان یکون ملکا- داماد در حکم ملک است. 

ملک الابل و الشاة- شتر يا گوسفند جلو گله که سایر شتران و گوسفندان 

کال مان 

ملک و ملک- تسلط و قدرت بر دیگری داشتن است خدای تعالی فرمود: 

ما أجْلَفْنا مَوَعدک بملکنا- طه/ 87. 

(پس از بازگشت موسی علیه السّلام از کوه طور و اعتراض به پرستش 

کاه اه ها وا با ار سل وه اف کر ری 

مفردات, ج4, ص: 249 

ملکت العجین- خمیر نان را چونه کردم. حایط لیس له ملاک- دیواری که 

پایه‌ای محکم ندارد. 

اما (مَلک)- علمای نحو این واژه را از ملائکه میدانند که حرف- م- در آن 

زائد است, بعضی پژوهشگران گفته‌اند: ملک از ملک است یعنی قدرتمند, 

اما به کارگزاران آفرینش که از فرشتگانند- ملک با فتحه حرف اول و دوم 

کوشد اما دو یتتتوهیگوبند.علک. با. کسزم: حرف دوم بس: هر منلکه 

ملائکه‌ای است ولی: هر ملانکه‌ای ملک نیشت در آیه زیر به ملک در همین 

معنی اشاره شده است. 

قالعر ات آغرا- التازعات/ 5 فلخت مات افر اد الدار ات 

۲ الا زعاتِ النازعات/ 1 (1) 


در ذیل این آیات به دو نکته اساسی بایستی توجه داشت. اول واژه- 
مملوک یا رقیق و يا عبید بمعنی برده, چنانکه در آیه زكوة قبلا گفته شد- و 

یک سس از کات ام فی لفات ضای اراد کان دز ۱ 
که فر شا تور ماه همرس وی ترتع کم اصول کی از اهدای 


حکومت اسلامی نجات بردگان و مستضعفین عالم است در موارد زیادی 
هم- عبارت- فک رقبه- یخی ارانی برد کان ایند است کهر اعت رخیه 
له هم با عبارت فلان حسن الملکه یعنی خوشرفتاری و نیکوکاری در مورد 
بردگان اشاره نمود ور دی ظم آمدم است که شر الناس من باع الناس 
بدترین مردم کسی است که انسان فروشی میکنند. یک سوره قرآن هم 
بنام برده‌ای است سیاه پوست و حکیم بنام لقمان که خداوند, در ردیف 
پیامبران او رز ققرفی: هبکنه .و میکفیی: 6 اعد انا لقمان الخکوه ما جر 
لقمان حکمت آموختیم- را قرو ۱ وا 
پرستان ترجمه مفردات؛ 4۳ ص: 0 

و ملک تلی آزجانو الحاقه/ 17 

عَلی الملَکیّن پبابل- البقره/ 102 و قل : بتَوَفْا کم قلی الَمَوْت الذش هکل 
- السجده/ 11. 


ی 


4 اه سم رن 0 250 
جماعتی و مردمی که بر یک نظر و رأی گرد هم میاآیند. که چشم‌ها آنها را 


عالم بگذارد. 

دوم- آیاتی است که- بگونه- النازعات- المقسّمات- الاشطات و از این 
قبیل آیات که مفسرین به فرشتگان تفسیر کرده‌اند اما دانشمند و مفسر 
کم نظیر ابو مسلم اصفهانی میگوید این کلمات مونت است و خداوند 
فرموده فرشتگان مونت نیستند و تصور کسانی که آنها را دختران خدا| 
پنداشته‌اند باطل است فخر رازی مینویسد. 

ال ات انا سار ای سای قی یل هن المات عاب 
الملائکة زیرا| مفرد نازعات؛ نازعة است و مونت است در حالیکه خداوند 
فرشتگان را منزه داشته» و سپس میگویند نظر کلی این است که این 
واژه‌ها مربوط به به ستارگان و در آیات دیگر جنگجویان یورش برنده دشمنان 
اه العاهات.ضع ریات ها اما اب معای وی اشست کد 
این صفات صفات جنگجویان است و به جنگجویان خشکی َو دریائی اشاره 
میکند و السابحات سبحا- فالسابقات سبقا و این‌ها صفات آن حالت‌هاست. 
(32 تفسیر کبیر) و در پایان میگوید اینها احتمالاتی است و اللّه اعلم: 
رای اسان ول سره ما رسای سای شک شره )یه 
مفردات. 4 ص: 251 

زیاد می‌بیند گوئی که چشم را پر کرده‌اند چه از نظر رویه و چه منظره و 
چمعیتی که شکوه و جلالی دارند. در یه گفت: 

لَْ تر الی الم من تنب |سْرائیل- البقره/ 246 و قالّ الا من قوّمه- 
الاعراف/ 0 و اِنّ القلاً بَاتمژون یک- القصص/ 20 و قالّث يا ۳1 7 ای 
آلقی ی کنات گریم- النمل/ 29 آیه او ات اه ات اه 
اطرافیان خویش است که میگوید نامه کریمی بمن رسیده است). 

همچنین آیات دیگر میگویند- فلان ملء العیون- است یعنی چشم گیر و با 
ابهت و بزرگ است البئه در نظر هر کسی که او را به بیند گوئی دیدنش 
چشمش را پر کرده است. 

تا سای ای اسان شا یه را ای که ار 
(شعر از عبد الشارق است. تمامش چنین است: 

شادها بال تم اد اقیبا فعلا آحنسی ملا حمتا 

یعنی وقتی که ما را ملاقات کردند بانگ برداشتند با ابهتید. سپس ما گفتیم 
پس به این مردم خوش اخلاق نیکی کنید). 


مالاته- او را پاری نمودم و از گروه او شدم مثل- شایعته- از پیروان او 
شندم. ۲ 

هو لت بکذا- از ان‌هاست- ملاءه- بیماری زکام که دماغش پر است. 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 252 

پر ان ظرف یا سه برابرش را بمن بده. 


7[ هچ توا 


املاء یعنی امتداد دادن در مدت زیاد مثل- ملاوة و ملی من الدهر- مدت 
زمانی از روزگار گفت: 

و اه هجْرّنی مَلی- مریم/ 46 به مدت زمانی از من دور باش- تملیت دهرا|- 
مدتی باقیماندی- تملیت الثوب- از آن لباس مدتی بهرمر بردم» تقلی بکذ|- 
مدنی از او بهره برد- ملاک الله- خداوند عمرت داد میگویند- عشت ملیا- 
زیاد زندگی کردی- ملا- بدون همزه یعنی بیابان گسترده و فراخ- ملوان- 
نا 7 
هار هل داتم فلوا سا علین کل ال المه اما ۱ 
(شب و روز در پی هم پیوسته میایند و انسان در هر حالی که باشد انها در 
رفت و امدند. 
اگر اینگونه ظرف زمان نبودند و پیاپی نميامدند بیکدیگر اضافه نميشدند. 

و (أَملی) لهُمْ ان کدی مَیِین- الاعراف/ 183 (مهلتشان ده که عذاب شدید 
ما پآنها میرسد). 

و السْیّطانْ سول لقُمْ و أملی لَهُمٌ- محمد/ 25 یعنی (شیطان کفر را در 
ترا یه اد و مان سای متا یه اند اد اعلت 
ااکات*نفنن امعذرا اهلا کرد رده 0 4 ص: 253 

گرفته شده یعنی شیطان کارشان را دستور داد گفت: 

آئما تقلی هم خَیَر لألْفسهخ- آل عمران/ 178 کافران گمان نکنند که مهلت 
دادن ما یا عمر یافتن‌شان برای آنها خیر است. 

اصل- املیت- امللت- است که برای تخفیف در گفتن مقلوب شده است. 

و فهی لت 9 الفرقان/ 5 و قأیْملل وله البقره/ 282 سرپرست و 
ولی او املا کند و امضا کند. 


() (منن) [منن ]: وی ری و ره 


واژه- منن- با تشدید حرف- ن- چیزی است که با آن وزن میکنند- من و 
منان- یک من و دو من امنان جمع من است که گاهی حرف- ن- تبدیل به 
الف میشود میگویند- منا منا و امناء- چیزیکه تعیین و تقدیر شده,_ ممنون- 
میگویند مثل موزون: وزن شده. 

(مذة)- نعمت بز رگ است, این معنی به دو صورت گفته میشود: 

اوّل: بصورت فعل مثل- من فلان علی فلان- ۹ 
زیاد و ارزشمندی بدهد. از این معنی خداوند فرمو 

فد ه مَنّ اللةْ عَلی الْمَوْمِنَ- آل عمران/ 164 و کذلک کت« من قَبْل قمشَ 
ال عم - التساء/ 94 

و و لقذ مَتَتّا علی مُوسی وچ هاژون- الصافات/ 114 و یَفردٌ علی من بشاء 
ابراهیم/ 11 ترجمه مفردات, ج4, ص: 254 

و آیه و ثُرٍیذ أنْ تن عَلی الذین اسْتْصْعِفُوا- القصص/ 5 (1) که در حقیقت 
این نعمت‌های سنگین و بزرگ جز از خدای تعالی از دیگری نیست. 

دوم . آنکه این واژه بمعنی نعمت فقط زبانی باشد نه فعلی که ناپسند 
است بویژه در میان مردم آنکه کسی کفر آن نعمت کند و برای زشتی آن 
در مثل میگویند- المثة تهدم الطْیعة- مثت خوبی را از بین میبرد و برای 
خوبی مثت در موقع کفران نعمت میگویند- اذا کفرت النعمءة حسنت المنة- 


اک نعمت نادیده 


آبه فوق- و ری آن تن علی آلذین اسَتصعفوا فی لَزض و جْعلهة یه و 
تعلیه مار خلسته عیت سا میران ۵ شجه خهاد و عبارزه با طاغوهان 
و فرعونهای هر زمان است این آیه از اول انقلاب شکوهمند اسلامی ایران 
بهمن 1357 سعد بارها و بارها از سوی خطبا و جوانان مبارز خوانده شده و 
این واژه را- منت ترجمه کرده‌اند و حال اینکه منت در این چا بگفته راغب 
نعمت بزرگی است که خداوند بر مستضعفین می‌بخشد و آنها را پیشوا و 
اک اس ار را ات اس ی و 
آیه و آیات مشابه دیگر بمعنی حقیقی آن که نعمت دادن آنهم نعمتی بس 
سنگین و بزرگ است توجه و ترجمه شود فرقش با نعمت در معنی 
حفصلی انس که مت تکام اور مار تخل یت 
هدایت تعمت رسالت؛ تعمت ایمان, نعمت شنوائی و لعمت وارت شدن در 
حکومت بر زمین. 

اش ار مت کی اه اما واه مان است هوالع ای 


یعنی او نعمت دهنده هو بخشنده است زیرا- من- در معنی عطا و بخشش 


است آنه منة که بیشتر بمعنی احسان بکار میرود که پاداش و جزائی در 
برابر آن نیست (النهایه ۸4 365). ترجمه مفردات, 4 ص: 255 
و کفران شود منت نیکو است در آیه گفت: 
تون علیی آن اسلفوا فل لا تقنوا غلمت: اشلامکم» الحخرات/ 17 دز این 
ی ال اس 
اگر مسلمان شوند و هدایت یابند نعمت یافته‌اند. 
و آیه قَامّا مَتا بَعذ بِعذ و امّا فداء- محمد/ 4 که در باره آزادی اسراست میگوید 
و و منلی بعد| آزاد کنید و با قدیه بگیرید پس- من اشاره به آزادی 
بدون عوض است و گفت: 
هذا عَطاوُْنا امن و آمسک بقیرٍ چساب- الصاد/ 39 یعنی آنرا ببخش یا 
با 
تن تساه ا لمیر 6 کف کته نی انشا مت بای ات که ها مش را 

ِِ بهی میکند یعنی مبخش که بجای آن افزونتر بخواهی. 7 
و لهم اجْر (عَیْرّ مَمَنون)- فصلت/ 8 یعنی پاداشی بدون حساب بانها داده 
میشود (کسانی که خدا پرستند و کارهای شایسته میکنند) مثل- بغیر 
حساب- بی‌اندازه که گفته- غیر ممنون- بمعلی دائمی و کم و قطع نشده. 
منون- از منية یعنی مرگ و مردن است زیرا عمر را کوتاه و روزی دنیائی 
را قطع میکند, که منة زبانی از همین معنی است زیرا در کفران نعمت؛ 
نعمت بریده میشود که بناچار شکر و سپاس هم انجام نمیشود. اما- (من)- 

ر آیه 

و لیم الم و السّلوی- الاعراف/ 160 ترجمه مفردات, ج4, ص 
56 
ها هم کش ی ار ال ابا داز ای ون ناسا ان 
بارید این بارار مثل شبنم بر بعضی درختان ماده‌ای شیرین ظاهر کرد 
(ترنجبین) و سلوی- هم پرنده‌ای است و نیز- من و سلوی- اشاره است به 
نعمت‌هائی که خداوند با نها داد که طبیعتا هر دو چیز واحدی هستند ولی با 
دو نام من- و سلوی- برای وجود نعمت و تسلی خاطر یافتن بعد از نعمت. 


() (من) [من]: تسده ط : 56 2 


بمعنی- کسی- با کسیکه- در مورد انسانها بکار میرود نه غیر انسان. مگر 
وقتی که جمع میان هر دو موجود باشد مثل: رایت من فی الدار- دیدم که 
چه کسی یا چیزی در خانه هست. از انسان يا حیوان. و مگر وقتی که بطور 
مفصل در جمله‌ای بياید که انسان هم در ان دخالت دارد. مثل: 

قمنهَمْ من بمقهشی- النور/ 45 (در باره تمام جانداران است که گروهی با پا 
و با دست و یا با خزیدن راه میروند) کلمه من- به غیر انسان تعبیر نمیشود 
از این روی بعضی از دانشمندان نوخاسته و آخیر (نسبت به زمان راغب 
تا الله) در صفت چهار پایان و اغنام که صفت انسانی ندارند میگویند 
اگر در جمله استفهامیه- من- را برای حیوان يا غیر حیوان بکار بردی خطا 
کرده‌ای- زیرا- من استفهامیه در مورد انسانهاست نه غیر از این که در 
مورد مفرد جمع- - من" بکار میرود در آیه گفت: 

منهّمٌ مَن یستمع- الانعام/ 25 ۵ ند دیگر من بستمقون ایک یونس/ 
2 ترجمه مفردات, 4 ص: 257 

۵ تفه منک اد احزاب/ 31 


) ( (من) [من ]: و ی 3 2517 


برای ابتدای مقصود و اغاز و حد هر پایانی و هم برای جدا کردن (تبعیضیه) 
و توجیه و بیان چیزی بکار میرود و هم چنین برای تعیین حد جنس در حالت 
نها انوا سل اند 

قما متکَمْ من أَحدٍ- الحاقه/ 47 و نیز برای بدل مثل, اتش وا از نبیر بفنن 
عوضیش کن گفت: 

نی ار من ذرْبتی بواد- ابراهیم/ 37 کسی که حرف- من- را من 
تبعیضیه بداند معنی ۳1 ایننست که حضرت ابراهیم بعضی از افراد 
۳ را ِ آن بیابان ی داده. ۰ 9 آیه: 

۱ پس- ۵ 
ان اس ۰ 
رن اس ساله کشت رال مروت اد ات تال 
دارد- من دوم هم یعنی- من حبال بخاطر ظرف بودن تقدیرا منصوب شده 
است برای اينکه از اسمان نزول کرده است و من جبال- منصوب باشد 
را ای تفیل ه ایت واه ال برای مه رت ار یت ن 
زیادی است که از اسمان میبارد و نازل میشود و آیه: 

قکلوا ممّا أمُسَکُن عََیک- المائده/ 4 ترجمه مفردات, 4 ص: 258 

اخفش میگوید- من- در مما زائد است اما صحیح نیست زیرا بعضی از 
چیزهائی که به انسان عطا شده خوردنش جائز نیست مثل- خون- غدد- 
پلیدیهای گوارشی که خوردنشان نهی شده است. 


() (منع) [منع ]: مرن رن : 9و ۵ 


میگویند- ی 
خداوند فرمو 
و یَمَتَعونَ 0 الماعون/ 7 و ماع لِلْحَی- ق/ 25 این واژه در معلی 
بزرگی و رفعت نیز بکار میرود مثل- مکآن منیع- جائی بس بلند مرتبه- فلان 
ذو منعة- او عزیز و بلند مرتبه است که دسترسی باو و رسیدن به مقام او 
همتنع است در آیه ؟ مت : 
لمُ تسْتخودٌ عَلیْکَمْ و تَمْتغْكم من الْمُوْمنینَ- النساء/ 141 (سخن منافقین 
است که اگر در جنگ مسلمانان با کار پیروزی برای کفار بود میگفتند آیا 
9 به اسرار مسلمانان آگاه نمیکردیم) و آیه: 

هن اظا متن نع خشاجد اللمه التره ۱14 وما قی ال وت 
اون الاعراف/ 12 
ی مه یر خر | مادام مومت کین گرگ آن کان ارام متعت اند 
از عفت است یعنی زنی با عفت. 
مناع یعنی مانع شو مثل برال یعنی فرود آی. 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 259 


با 
ست:۱ 


) ( (منی) [منی]: ی 2۱ 


از این واژه کلم" " ۹ 0 
هر جانداري از آن ساخته میشود. در آیه گفت: 

با غرت و گدرت الهی اجه را که وه ست مقر شد و بوودآد 
منیة- مرگ و اجل مقدر برای هر جانداری جمعش- منایا- است. (تمنی)- 
رب 0 ۱ 9۳ 
نشأت میگیرد. يا از روشی فکری و پایه‌ای بر این اساس ولی اگر بیشتر از 
تخمین و گمان باشد. کذب و دروغ در آن بیشتر غلبه دارد. ۲ 

پس بیشتر آرزوها تصوري است که حقیقتی برای آن نیست, د در آیه گفت: 
ام للانسان ما تملّی قَتملَوا الَوت- الجمعه/ 6 و و لا یتتَوَتَة أبدا- الجمعه/ 
7 (امنیه)- صورتی است که از آرزوی چیزی در نفس انسان بوجود ات 
چون دروعغ تصوری ۱ 2۱ 
برای آغاز دروغ, اکز اد درو به. ارزو عبیر شود خرشت. است. لذا از عشعمان 
زر اتمه مقرد ات4 260 ۱ 
روایت شده است که «ما تغنیت و لا تمنیت منذ اسلمت» (1). در ایه 


21 لا افو الکتابت 1 آمایت- البقره/ 78 مجاهد گفته است 
مانی یعنی کذب و دروغ (از اهل کتاب کسانی ناخوانده کتاب هستند که 
فقط دروغهائی از آن میدانند) يا بگفته دیگران یعنی فقط میخوانند بدون 
8 زیرا تلاوت بدون علم و معرفت در نزد خواننده‌اش مثل ارزو است 
و لَ 

چ ما آَرسَلنا ی کی الفن الظان ی 
9 الحج/ ۱2 2 یعنی در موقع تلاوت آیات ِِِِ از سوی پیامبران, قبلا 
ی و بر پایه 2 
ار ی و 
ی 
لا تفج بالْوآن- طه/ 114 و لا رز دک به لساتک لتعْجَل به 

- القیامة/ 6 که تلاوت ریا تمنی- نامیده شده و 
آگاهی داده شده که شیطان در این امر و مانند آن تسلطی در ایجاد آرزوها 


داشته استه او 


این روایت در النهایه بصورت (ما تغثیت و لا تمثیت و لا شربت خمرا فی 
جاهلية و لا اسلام) آفتدة است که روایت راغب تغنیت است یعنی به غنا و 
آواز پا آرزوهای دروغین از وقتی که مسلمان شده‌آم توجه نکرده‌ام) ِ 
تغنیت با حرف «ع» غلط است./ 4/ 367 النهایه. ترجمه مفردات. ج4. ص 
21 

این حفت تیان تفیدی اشت که ان اشامن الشطان رشان کون زر 
عقل و از امور شیطانست) عبارت- (منیتنی کذا)- یعنی ارزوتئی در من 
بوجود اوردی که امر بر من مشتبه شد., خداوند از این معنی خبر داده است 


و مد وحم مَنتَهٌُ- النساء/ 119. 


) ( (مهد) [مهد]: سین شین و لوا 


گهواره‌ای که برای کودک آماده میشود, خدای تعالی فرمود: 

گیّف تلم من کان فی الْمَهدٍ یی مریم/ 29 (سخن مردمیست که حضرت 
عیسی را در گهواره دیدند و باور نمیکردند که بتوانند با او تکلم کنند). 

مهد و مهاد- جائیست که مانند گهواره آماده پرورش است در آیه گفت: 
الذی جَعَل لَکَمْ الأرَضَ مَهّداً و مهادا- طه/ 53 و اين معنی مثل آیه: 

1 رَضَ فراشا- البقره/ 22 (زمین را مانند فرشی گسترده برایتان قرار داده 
است). 

مهدت لک کذا- آنرا برای تو آماده و مهیا کردم. امتهد السنام- کوهان شتر 
مثل گهواره آماده کرد. 


أِ]) (مهل) [مهل ]: تحص : 201 


سکون و- آرامش, میگویند- مهل فی فعله و عمل فی مهلة- در کارش 
ارامش و در مهلت عملش هم حوصله داشت مهلا یعنی رفاقت مدارا و 
مهربانی- مهلته- ترجمه مفردات؛ ج4, ص: 22 ۲ 
وقتی بکار میرود که باو تکونی- مهلا- اما- امهلته- باو فرصت دادی در ایه 
گفت: 


قمهل الْکافرین مهم روید- الطلاق/ 17 (مهل)- ته مانده روغن زیتون 
است گفت: 

کالفل یِعْلی فی الْبْطْون- الدخان/ 45 مانند مانده روغن در دلها میجوشد 
(کنایه از نوعی نوشیدنی ناگوار و معده سوز در باره دوزخیان است که در 
دتبا دل دیکر ان را با شتم.: ظلم و تامردمی مدرد میا وزدند): 


[ ) (موت) [موت ]: ۰ ص‌ : 262 


مرگ و مردن که بر حسب نوع زندگی متفاوت است. 

اول: مرگی و مردنی که نیروی نامیه یعنی رشد دهندگی که در گیاه و 

حیوان و انسان هست از بین برود مثل آیه: ِ_ ِ 
کي الارض تشد موته" الروم/ 19 و اکتا : به بلد؟ مَیتا- 38/ 11 دوم: مرگ با 

از ب بین رفتن نیروی حواس چنانکه در ایه گفت: 

تا اوه ها مر وا اما مت ایحا مر۳ 6 

سوم: مرگی که نیروی عاقله انسان بوسیله آن از بین برود و همان جهالت 

است مثل: ترجمه هفردات. ج4. ص: 203 

اوخن کان:هتا عاخسای انعام/ 122 چنانکه وز آبه انیا شمه موی 

النمل/ 0 بآن معنی اشاره کرده است. 

چهارم: اندوه و حزن مرگ آفرینی که زندگی را مکدر و محزون سازد مثل 

یه 

و تیه الْمَوّتْ من کل مکان و ما هو یمیّت- ابراهیم/ 17 از همه سوی حزن 

و اندوه مرگبار او را فرا گرفته اما نمرده است. 

پنجم . : خوابی که برادر مرگ است زیرا خواب مرگ سبک و خفیف است و 

مردن, و هرز ی خهو ات با 

توفی رنامیده است میگوید: 

لَم تمّت قی منایها- الزمر/ 42. 

و نیز فرمو 

و لاک الذین یلوا فی سییل اللّهٍ أمواناً بل أحْیا آل عمران/ 169 

زیرا موت و مرگ از ارواح شهدا نفی شده است و در اين آیه به تنم و 

نعمت‌های آنها اشاره میکند. و نیز گفته‌اند چون شهید دیگر حزن و اندوهی 

ندایرد. در آیه گفت: 

و بأتیه المَوّث من کل مکان- ابراهیم/ 17 ترجمه مفردات, ج4, ص: 264 

و کل تفس ذایَْهٌ الْمَوْتِ که عبارت از زوال و از بين رفتن نیروی جوانیست 

و دوری روح از جسد در آیه تک (مَیْث) و لَهُمْ میُو ن- الزمر/ 30 گفته‌اند 

کش ار زد بر اس اک وم ی ام عم کی انم 

العباد- (1). 


خای تاشت ات کهان رنه التما نصا م نات رات وج الله را 
مورد موت پنج گانه نقل کرده ولی بدون ذکر نام راغب (النهایه 4 02069 و 


این کار از نظر ادب و فرهنگ عملی ناجوانمردانه است. 

ترا فوی یکی ره مرک هی رو خآ موضوعی 
است که تمام شعر | و حکما در این باره سخن گفته‌اند زیباترین و 
حکیمانه‌ترین ن آنها ی است که ابو الحسن تهامی در مرئیه و شهادت 
فرزندش در شصت بیت سر‌وده است که براستی جای یادآوری است 


میگوید. 

حکم المنية فی البرية جار ما هذه الذنیا بدار قرار 

شا بری الاشتان قبها معیرا ی بری خبرا من ابا 

فرمان مرگ در میان انسانها جاری است. 

زیرا این جهان جای ماندن نیست. 

در حالیکه انسانی خبر دهنده است. 

ناگهان تو او را و مرگش را در اخبار میشنوی. 

و مکلف الایام ضذ طباعها متکلب فی الماء جذوة نار 

هلعش نوم و المبهخته |لمرع مفما ال سار ِ 
کسی که از روز گار خلافش را بخواهد مثل کسی است که از اب اتش 
ترجمه مفردات ج4, ص 205 

گفته‌اند واژه- میت- در آیه اخیر اشاره به دوری روح از جسم نیست بلکه 
اشاره‌ای به تحلیل رفتن و کاستی بشر در هر حالی است زیرا انسان دائما 
در دنیا در حال از دست دادن جزء جزء وجود خویش است چنانکه شاعر 
میگوید- یموت جز ءا فخرا|- از این روی عده‌ای این گونه مرده را- مائت- 
تعبیر کرده‌اند و میان- میت و مائت فرقی قائلند که میگویند- مائت همان 
تحلیل- ی ی و 
العزیز گفته- است «در میان امت ما- مائت- نیست. میت- مخفف میت 
است و لذ| میگویند-- موت مائت- مثل شعر شاعر- و سیل سائل. و بلد 
میت و میت. . خدای تعالی گفت: ۲ 

شقناه لیلد مَیّتِ- الاعراف/ 57 و 5 ق/ 11 (میته)- از حیوانات 
چیزی است که روحش بدون ذیح شدن از او دور شده 


بخواهد. 

زندگی خوابیست و مرگ بیداری- و انسان در اين میان پنداری گذرنده 
است. 

لیس الزمان و آن حرصت مسائلا خلق الژمان عداوة الاحرار .. 
زمانه موافق تو نیست هر چند بخواهی زیرا شیوه او دشمنی با ازادگان 
است یک بیت از شعرا و خطبا از زبان حضرت حسین علیه السلام در 
شهادت حضرت علی اکبر ذکر میکنند که میگوید. 

یا کوکبا ما کان اقصر عمره و کذالک عمر کواکب الاسحار 


ای ستاره پر نور سحری جقدر عمرت کوتاه بود و تمام ستارگان سحری 

چنین هستند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 266 

در آیه گفت: 

خلعت عََیْكُمْ ال المائده/ 3 و الا آن یَکُونَ میت الانعام/ 145 موتان- 

به به ازاء حیوان زمینی است که 7 زراعت آماده نشده, میگویند- ارض 

موات 

موتان- مرگ و میر شتران- ناقة میت شتر مرده و- ممیت- شتری که 

نوزادش مرده. 

اما ار ناه ان وه انب یم خفی آ مشضوتفک» ستحا 

مردن. شاعری گفته است: 

ما عطیت الجمالة مستمیتا- اجرتش و حقوق را در حال مردنش پرداختی. 

معلی عبارت- موتان القلب و امراة موتأنه- مردن دل و قلب و زن دل 
د0. 

(از این واژه اصطلاحی هم هست که راغب نیاورده, مثل- الموت الاحمر: 

قل هک رامیت امس سک با مر سای الممت ال هه ی 

باه سا شبات مسر با مان مر ات انا ویر که اما 

نمیشود. 


اما ها نت 


خیزش آب دریا که از کشتی‌ها بالا ميزند. گفت: 
فی مج کالجبال- هود/ 42 در امواجی چون کوه و آیه: ترجمه مفردات؛ 


ص 267 

یغشاة مَوَجْ من قوّقه مَفْْ- النور/ 40 فعل ماج یموج و تموج- مانند موج 
دریا مضطرب. 27 گفت: 

و کر کنا تفصمم 7 یمد یَمُوعْ فی بَعَض- الکهف/ 99 یعنی در آستانه قیامت 


مردم چون ِِ 0( 


) ( (مید) [مید]: یی ین 2 267 


۰ سر و اضطراب بزرگی مثل لرزش زمین» , گفت: 
تهيد يکَمْ- النحل/ 15 و أن تهيد یهم- الانبیاء/ 31 مادت الاغصان- 

به حرکت در آمد, میدان- ادامه زندگی, شاعر گوید- نعیما و میدانا 

من العیش اخضرا|- حیات و نعمت‌های او از زندگانی شادی بخش و سبز. 
79 الدایفه در همان ععی آست: 
(مائده)- طبق پا سفره پا میز غذاخوری که به غذا هم مائده گویند, مادفی 
یمیدنی- مرا طعام داد- یعشینی- هم همین معنی است (از عشا- غذای 
شب گرفته شده) گفت: 
آئزل عَلیْنا مايْدة من السّماء المائده/ 114 یعنی برای ما غذا طلب کن 
گفته‌اند: استد عو| علما- علم و دانش طلب کن زیرا علم غذای روج است 
چنانکه طعام غذای بدن. 


) ( (مور) [مور]: هه ص : 267 


جریان نند و سریع فعل آن- مار یمور مورا- است گفت: ترجمه مفردات؛ 
ج4, ص: 268 

یوم تمُورٌ السَماء مَوَراٌ الطور/ 9 و عبارت- مار الدم علی وجهه- خون بر 
چهره‌ اش ظاهر شد. و نیز- مور" خاکی است که باد بر آن میوزد (شن 
روان)- ناقة تمور- شتر تیز رو یا- مواره. 


) ( (میر) [میر]: و ی و2 


میر غذا و طعامی است که انسان فراهم میکند- مار اهله بمیرهم- برای 
خانوادماش غذا فراهم کرد در ایه گفت: 
و تمیرٌ أهلنا- یوسف/ 65 خیره و- میره در معنی بهم نزدیکند (جمع کردن). 


) ( (میز) [میز ]: مر ص 1 200 


میز و نمییز.- جدا کردن معنی در متشایهات است که یکی را بر دیگری تمیز 
مید هند. افعال این واژه: مازه یمیز میزْا و تمییز [- است ؟ 
لیمیرز اللَغْ- الانفال/ 38 که لیمیرّ اللهٌ الخبیت من الطتب- الانفال/ 37 
خواندم ده تخیر ندوفن. ففنی. است. که یکی برای عدا کردن- و دیکزی 
بمعنی نیروئی که در مغز انسان وجود دارد که تمیز میدهد, و معانی را 
استنباط میکند- چنانکه میگویند- فلان لا تمیز له- او نیروی تمیز و تشخیص 
ندارد. 
باب- انمازرو امتاز- هم دارد, در آیه گفت: 
امتاژوا الیِوْمَ- یس/ 59 فعل- تمیز- هم مطاوع ماز است: پذیرش تمیز و 
ی 209 
1 

سا ادا سا وی سا مه 
شود. 


) ( (میل) [میل ]: مزع ین ۶ 22 


از حالت اعتدال و وسط بیکی از دو طرف افراط و تفریط عدول کردن یا 
بیکی از دو طرف مایل شدن, که در ظلم و جور بکار میرود, که اگر در 
اجسام بکار رود میگویند طبیعتا و خلقتا کج است واژه آن- میل- است اما 
اگر کجی و انحراف عرضی باشد آنر ا- میل- میگویند- ملت الی فلان- س: 
یاری رساندم گفت فلا کف لوا کز. العیل- النساء/ 129 (ملت علیه)- 

حمله کردم, در آیه گفت: 

قیمیلون لیم له واچدة. سس ِ ار دوست دارند شما از 
اما نامیدن- ی اتسان .: به- "۷ از ات است ال چیزی 
است که هست و از بین میرود از اين رو مال را عرض و اموال را اعراض 
دنیوی گفته‌اند که دلالت بر سخن کسی دارد که گفته است مال دست 
گردانی است که روزی در خانه عطار و روزی دیگر در خانه بیطار یافت 
ميشود. 


) ( (مائه) [مائه]: ای 2 ۱99 2 


یعنی سومین اصل از اصول اعداد (آحاد- عشرات مثات) زیرا اصول اعداد 
چهار قسمت است آحاد- عشرات- متات- الوف- در آیه گفت: ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 270 

فان تک منک اند صابرَة یِعْلبُوا مائتین- الانفال/ 66 و و ان یَکُنْ نکم ماه 
لیوا الفا مه الخیم کنروا- الانفال/ 5 5 امائت الدراهم- درهم‌ها را به صد 
رساندم. 


و جقلنا من الماء کل شمء عمط الانبیاء/ 30 و ماءّ طَهُورا الفرقان/ 48 در 
مورد قبائل میگویند. 

ماه بنی فلان- اصل واژه- ماء- موه است زیرا| جمعش- امواه و میاه- است 
و تصفغفیرش- مویه که حرف- ه۰- حذف و قلب به واو شده است- رجل ماء 
القلب- مرد کودن و ترسو. پس ماء- مقلوب- موه- است مثل- رجل ماه- 
است در همان معنی است- ماهت الزكية و بتر میهه- چاه پر اب شد- اماه 
پا اس ای ات سید 


( ) (ما) [ما]: ۰ص : 270 


از این کلمه 95 اسم و 5 حرف بکار میرود, اگر بصورت اسم بکار رود, 
مفرد و جمع و مونثش بهمین صورت است. که برای افزودن ضمر- ضمیر 
مقر بان توود وس مق تخت توت اما ان باه تصور۳: املع که 
5 عیدوت من دون اللّه ما لا یَص هم - یونس/ 18 سپس گفت: هوّلاء 
شُقعاخٌ‌نا عَلد الله ترجه خفردات: 4 .ص: 271 ۱ 

در وقتی که بصورت چمع تعبیر شود- هولاء جمع. و در ایه: 

ای ور رقا- النحل/ 73 که باز هم بمعنی 
جمع است آیه: 

یلتما بَأمُرمٌ به یمام البقره/ 93 دوم ما- بصورت نکره- آیات زیر: 


میشوید. 

و قنعمّا هی - البقره/ 1 که جائز است- ما- در این آیه نکره باشد نت" 
ماع مها فوقاه قرو 26 وان است- فادصله تافو د عوش 
مفعول تقدیرش اینست که مثلی از مگس میزند. ۲ 
سوم- ما- بصورت استفهام که از جنس چیزی پرسش میشود و نوع ان و از 
صفت و نوع صفت و در باره غیر انسان از اشیاء سوال ميشود. 

بعضی از علمای نحو گفته‌اند که گاهی از انسانها هم بوسیله- ما- پرسش 
میشود مثل آیه: , 

الا علی أَرواجهم و ما ملک أ نهد هم مومنون/ 6 و ان اللّة یَعَْمُ ما یعون 
من دونه من شی ء- العنکبوت/ 2 خلیل ابن احمد گفته است و آجة اخیر- 
ما- بصورت استفهام یعنی چه چیزی ترجمه مفردات, ج4 ص: 272 

را از غیر خدا میپرستید و میخوانيد, او اینگونه تفسیر کرده است زیرا- ما 
هذه- فقط بر مبتدا داخل میشود و استفهامی که آخر جمله باشد مثل: 

ما تج ال اس من رحمفت- فاطر/ 2 و مثل عبارت- ما تضرب اضرب. 
رم: : مأ- برای تعجب تل : 

قما ضْترَفْمْ ی التار- البقره/ 175 ما؛ 

بصورت حرف اول در صوربنی- ما- حرف است که بعدش بمنزله مصدر 
باشد که فعل مضارع را منصوب میکند مثل: 

و ما رفناهم یلفقون- البقره/ 215 که حرف ما با فعل- رزقنا- در تقدیر 
مصدر است که دلالت حرف- ان- را دازن که مر بان بر نمیگردد چه 
لفظی و چه در تقدیر. 

و بر این اساس اه : 


۳ 


یما کائوا یَکذیون- البقره/ 10 بهمین معنی تعبیر شده است- مثل عبارت- 
انانی القوم ما عدا زیدا- و در تقدیر ظرف زمان مثل: 
ِ«ِ«ِ 1 مَسَوا فیه- البقره/ 210 هر زمان که نوری بایشان میرسد راه 


وک أَوقذُوا نار رب أَطَاها ال المائدة/ 64 ترجمه مفردات, ج4, 
27 
هررزمان میخواستند انش خن بیفروزند خداوند آنرا خاموش مینمود. 
و کلما خَبَ زَ5ُناهم سَعیرا"- الاسر!/ 97 کنایه از کمی و زیادی آتشن دورخ 
است انا اب 
قاصَدغ بما تَوْمَرٌ الحجر/ 14 که اگر بمعنی مصدر يا الذی باشد هر دو 
۳ 
بدانکه حرف- ما- اگر با کلمات بعدش به تقدیر مصدر معنی شود حتما 
حرف است و گر : نه اگر اسم باشد ضمیر بان بر میگردد و هم چنین اگر 
بگوئی- ارید- ان اخرح- که به ضمير بر نمیگردد و ضمیری هم بعدش 
نیست. 
جوم ماه اف و اه فان ایا نم ره بکارچی رنه 
ما هذا بَشرا- یوسف/ 31 سوم: حرف- ما- که , بر- آن و اخوات ت آن و- رت- و 
از این گونه معانی و فعل داخل مشود مثل: 
تما یَحُشّی اللَة من عباده الما فاطر/ 28 و تما نی هم یراد وا نما" 
آل عمران/ 178 و کالما بُسافون ی المَوّت- آلانفال/ 6 و ژیما بوذ الذِین 
کقرّوا- ۱ و طالما که گفته‌اند بهمین معنی است. 
هار تیا که افظ ار فص را که فا و اش ارام ار یه 
یعنی قطعا چنان خواهد شد. ترجمه مفردات, ج4, ص: 274 
میلقا هل | و معا وا مه اما ار شا نم کرو آگر 
عمل کنی عمل میکنم و اگر بنشینی می‌نشینم در صورتی که- اذ- و حیت 
دون ما چنین الزامی در شرط او عمل اچادنمیکتد 

: ما- بصورت حرف زائد برای تاکید لفظ مثل- اذا ما فعلت کذا- و 
عبارت آما تخرج اخرج- اگر خارج شوی موکدا خارح میشوم. در آیه گفت: 
قامّا 7 ترین من البشَر آخدا- مربم/ 26 (1) و اِمّا یبلعنَ علد ک ابر آحَذْهما 
0 کلاهما- الاسراء/" 223 پایان کتاب- م۸ مجرم 17( برابر شهریور ماه 
1366 


آیه 26 سوره مریم که تمامش چنین است «ای مریم شاخه درخت را 
حرکت ده ماه برایت رطبی تازه فرو ریزیم پس تناول کن و اب بیاشام 
می‌بینی باو بگو که من برای خدا| روزه سکوت گرفته‌ام و با هیچکسر رررت. 


نخواهم گفت» که بعدا اعجاز پیامبری حضرت عیسی در سخن گفتن در 
گهواره و اقرار او به پیامبری رخ میدهد. 

این ان ععتی. ایه 23 سوره اسراء يا بنی اسرائیل پایه گزاری والاترین 
مساله تربیتی و عاطفی و اجتماعی را برقرار میسازد میگوید «خدای تو 
حکم فرموده که جز او را نپرستید و در باره پدر و مادر احسان کنید (یعنی 
پیش از حق آنها به نهایت محبت بورزید). 

هر ام کیان ادا ی دهد سا روم تا ات که اه 

) ترجمه مفردات. ج4, ص: 275 





[ (تیتت) [ثیت]: ی ی 2 7 2 


نبات و نبت چیزی است که از زمین سر میزند و آنها را گیاهان گویند خواه 

ساقه‌ای مثل درخت داشته باشد يا نداشته باشد که بی‌ساقه را- نجم- 

گویند ولی در عرف سخن نجم به گیاهان بی‌ساقه مخصوص است که در 

نزد اکثریت مردم نجم چیزی است که حیوانات آنرا میچرند و میخورند بر 

اين معنی در آیه ؟ مت : 

تخر , به خبا و تبات- النباء/ 15 و هر گاه حقایق را در نظر بگیریم واژه- 

ِِ در مورد ی ور ی خواه حیوان یا 
ل‌. 

پس- انبات- بمعنی روئیدن و رشد کردن در همه آنها صادق است در آیات 

زبر. 


که رنجش میاورد بگوئید و کمترین آزاز به آنها تزسانید.و.با ایشان به اکرام 
و احترام سخن بگوئید. پر و بال تواضع بر ایشان با کمال مهربانی در 
۱ بگستران و عمل کن و با نیایش بگو پروردگارا مادر و پدر مرا 
که از کودکی با مهربانی مرا پرورش داده‌اند رحمت فرما و خدای به آنچه 
در ذهن شما هست از خودتان بآنها آگاهتر است» اين‌ها زمینه تربیتی و 
رابطه خانوادگی و حکمت اجتماعی اسلام است که اگر با دنیای غرب و 
شرق دور از اسلام توجه شود می‌بينیم که انگیزه برتری جوئیها, ابر 
قدرتی‌ها و ستم‌ها همین زیر بنای تربیتی مادی انهاست. ترجمه مفردات؛ 
4 ص: 276 ۳ 
قانشثنا فیها حب ۳ و قضباً و رَیئوناً و تخلا و حدایق عُلباً فاکعة و با و 
اشنا یه عدانق دات بَهَجة ما کان لک آن یو | شجرها- النمل/ 60 

و آیه یی لَکَمْ به ار و الیو نون- النحل/ 11 و در مورد انسان فرمود: 
اللهٌ بتکم من الارض (تباتاار النور/ 17 و خداوند شما رای چون گیاهان 
از زمین رويانید. علمای نجو میگویند عبارت- نباتا- در آیه اخیر بجای- انبات- 
که همان مصدر روئیدن است بکار رفته عده دیگر ۳ رای حال معنی 
کرده‌اند نه مصدر یعنی در حالیکه رشد میکنید و روئیده میشوید, و در این 
باره آگاهی میدهد به اين که انسان از جهتی مانند گیاهان است زیرا آغاز 
ای از یه 

میشود لذا فرمود 

و نها تبااً خسن" 


(تیْث) بالذّقن- المومنون/ 20 در اینجا حرف- ب- بر سر دهن- برای وصف 
حال است نه برای متعدی ترجمه مفردات. 4 ص: 277 

کردن فعل- تثبت- زیرا- نبت- در تقدیر ان- ست حاملة الدهن- معنی 
میشود یعنی در حالت رشد گیاه زیتون روغن تولید میکند و روغن در آن 
۱ 

نابتة شر- شرانگیز. و نبتت فیهم نابتة- یعنی کودکانی در میانشان بزرگ 
میشود. 


) ( (نبذ) [نبذ]: ی 3 7 27 


دور افکندن چیزی که مورد توجه نیست, مثل دور افکندن کفش کهنه- نبذته 
نبذ النعل الخلق- مثل کفش کهنه دورش انداختم. در آیه گفت: 
۳ فت: النطمه همه 2 وق وه وزاء طوووهم نی تدای ی توجیی 
به پیمان خدای آنرا پشت سر نهادند و توجه نکردند. 
و تَبذه فریق مِنْهَمٌ- البقره/ 100 که در باره گروهی از همان بنی اسرائیل 
در آیه قبل است که اینان هم بی توجه بودند و به همان خدای زیاد توجه 
نچردند. و گفت: 
قأحذناه و جَنودَه قتبذناهم فی ای القصص/ 40 در مورد غرق شدن 
و و لشکریان او در دریاست. 

قتبدناه بالغراءٍ- الصافات/ 145 و لیبدٌ بالقراع- القلم/ 49 یونس علیه 
السّلام را به صحرائی افکنديم. اما آیه: ترجمه مفردات, ج4, ص: 278 
(قائبذ) الم علی سواء- الانفال/ 58 یعنی با آنها مسالمت و صلح کن, بکار 
بردن نبذ بجای صلح در اینجا مثل واژه- القاء- یعنی افکندن است چنانکه در 
این آب یه گفت: 
الوا الَیهمٌ الْقَوّلَ نکم لکاذبُون- النحل/ 86 به اینها بگو که دروغگو هستند. 
و و لوا ای الله ؛ َوَمَیْذٍ السَلم- النساء/ 90 یعنی در آن روز تمام کفار و 
ال ۳ میشوند و معبودانشان همگی از نظرشان محو 
شود. 
پس در آیه قبل که میگوید با آنها بتساوی مسالمت کن تنبیهی و هشداری 
است بر اینکه پیمانی با تاکید بسته نشود بلکه حقشان در اینست که 
طرحی از روی مدارا با ایشان مطرح شود و متقابلا مراعات کنند و دو 
جانبه طرح شود در حدود معاهده انها. 
(انتَبذّ) فلان- مثل کسیکه در میانِ مردم کمتر باو توجه فتتتنون_کز لت کزاید 
گفت: قَحَملةُ قَالتَبَدَتُ یه مکانا قصیا- مریم/ 22 مریم به عیسی علیه 
السلام باردار شد و در جائی دور و خلوت عزلت گزید, قعد نبذة و نبذه- 
جائّی در گوشه و کنار- صبی منبوذ نبیذ- مثل لقیط و ملقوط- کودک گم 
شده, اما بصورت اسم مفعول یعنی منبوذ, کسی او را دور افکنده و دیگری 
اه زا می‌يابد. نییخد- خرما و. کشمشی که.در ظرقف. ایی. میانذازتد و تسس 
نبید نام نوشیدنی مخصوصی شده است. ترجمه مفردات؛ ج4, ص: 2709 


) ( (نبز) [نبز]: تن رم( 9 ۶ ۶ 


لقب دادن به کسی, قزر ایة گفت: 
و لا تنابژوا بالالقاب- الحجرات/ 11. 


) ( (نبط) [نبط]: یمین شین 2 7 2 


لو ردو ای الرسول و الی ۳ اافر .مق لفلف وی اه 
منهَم - النساء/ 3 پعنی از 1 1 استخراج و 
1 


ار رل رکه ار 
اجتماعی و سیاسی است که بایستی با صلاحدید و نظر و رای دانایان 
متعهد بررسی و منتشر شود و این سیاست استتار در تمام جوامع بشری و 
حکومت‌ها امری مهم است.؛ میگوید «اگر کسانی که با نفاق و دروغ اظهار 
اسلام و ایمان دارند راست میگویند پس چرا اسرار سیاست و جنگ را 
فاش میکنند و چون کاری که باعث ایمنی يا ترس جامعه مسلمین است و 
باید پنهان داشت منتشر میسازند تا دشمنان را آگاه کنند در صورتی که اگر 
به رسول خدا و صاحبان حکم رجوع می‌کردند همانا کسانی که اهل تدبیر و 
یر ند جر آنخر‌بانات لاح آتدبنتی. فیک ند اگر نه این بود که فضل و 
رحمت خدای شامل حال شماست بجز اندکی همه در راه و پیرو شیطان 
گردید» این آیة امروز شامل تمام رسانه‌های وهی و اخباری است که 
پخش میشود. و انگیزه‌هائی از اضطراب, بدبینی. ترس و ناآرامی‌ها بوجود 
۱ ۸ ۱1 ز کانال بررسی‌ها و صلاحدید مردان آگاه و متعهد 
و مسئول تصویب شود تا سلامت جامعه محفوظ و از دستبرد دشمنان و 
بدخواهان در امان بمانند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 280 ۱ 
استنباط بر وزن استفعال از عبارت- انبطت کذا. گرفته شده یعنی آنرا 
بیرون آوردم. 

نبط- آبی است که از چاه يا زمین بیرون میآورند. 

فرس انبط- اسبی که زیر گردن و دستش سپید است. و از این واژه- قوم 
نبطی است که معروفند. 


ِ]) (نبع) [نبع ]: مت رم 2 ای 2 


داز هم تبغت بعتی. تیرفن» آضدن. آنت از چشمه, محلی بصورت- نبع الماء ینبع 
نبوعا و نبعا است- ینبوع- چشمه‌ایست که آبش بیرون میأید جمعش ینابیع, 
ی و 

لَم تر أَنّ ال أَرّل من السّماء ما قَسَلَکَة تابيغ فی ال الزمر/ 21. 
تن ۹۳۳ ذزشتی. است: که از جوتب از تیه و کمان میشیناز ید (در فارسی 
خدنگ نام دارد). 


) ( (نبا) [نبا]: ینب فض 2 260 


نباء خبری است که فایده و سود بزرگی 9 که از آن خبر علم و دانش 
حاصل میشود و بر ظنْ و گمان غلبه میکند, 4 هیچگاه گفتن- خبر بمعنی نبا- 
درست نیست مگر اينکه سه اصل و نتیجه‌ای که گفته شد و از- نبا- فهمیده 
میشود در آن.باشد. (1- سود و. فایدم. 2« علم و داتش 3 غلبه بر طظن و 
گمان). 
به خبری که دروغی در آن نباشد شایسته است- نبا- گویند مثل- تواتر 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 281 
و خبر از سوی خدا و از سوی نبی علیه الصلاة و السلام. 
ه نرا انک اه عفس.خیر «ا هم ضر ترداید مت اه بکداد سل 
اخبرته. 
اه آنتته کرد وه عییشت ی وتو آزایت کتا ان آعلشیه > 

اه آموچتم خداي تعالی فر مود: 

فل هو تباً عظیم نم عَلْه مُفرجُون- الصاد/ 67 و گفت عَمّ یتساعلو عن 
۱ با العظیم- لنباء/ ۲ 1و 2 بایِكم تباً الذین کقژوا من بل قذافوا وَبال 
مریم التغاین/ 5 و یلک من آثباء الب وجیها البْکَ- یوسف/ 102 و لک 
الفری تفص عَلیِک من آبائها- الاعراف/ 1 و دلی عن آنباء الفری تفصه 
عَلَیک- هود/ 100 و ان جاءکم فاسقٌ یتبا قتبثُوا- الحجرات/ 6. 
این ای اکافت عیدهد کف ابر جر ِِ 0 که آرزشسنه ات .و 
شایسته است که در آن تأمل و تفکر شود هر چند که دانسته شود و 
درستی آن بر ظن و گمان غلبه داشته باشد تا اینکه در ان نظر مجدد شود 
و بروشنی حقیقتش آشکار شود, واژه- تین از تبین- بیشتر برتری دارد. 
نباته و انباته- هر دو صحیح است در آیه فت و و 9 
آئیُونی بأسماء هوّلاء ان کم صادفین- النشره/ اوه قانکها تاورله: 
و ۵ تسم عَ صَیف ابراهیم- الحجر/ 531 ترجمه مفردات, ج4, 
ص: 282 
و ن ال یما ا یم في السّماواتِ و لافی اأرْض- یونس/ 17 و قْل 
وم ام تتبْوتة بما لا یلم الپرعد/ 33 و گفت تبلونی بلم ان کم 
ِِ الانعام| 3 فقو تا ال من آحبارکمٌ- التوبه/ 94 فعل- نباته- 
رساتر از انباتع است. 
گفت فلت الذین کقَرّوا- فصلت/ 3 و یتبوْا الاْسان یومیّذ بما قدم 5 گر 
ار در مت 9 در قناحت اجه که شر انجام داوج 

و میخواست انجام دهد یا و خبر داده ميشود. 

قلَقّا تآها به قالث 2 من آتباک هد قال بای العلیم ااخیته النخریم دز آین 


رسات سا ۰ وهم چس ی 
انا ال من آثبارکق- التوبع/ 94 و قتسکد بما کت تقعلون- المائده/ 
د10. 


) ( (نبوء) [نبوء]: ی 2 2 ۱ 2 


سفارتی است بین خدای 2 عاقلند در میان موجوداتش و 
هشت بر طرف کند بش کی ارچ هانی که فروهای بارست و عفل‌های 
پاک به آن توجه دارند خبر میدهد و اگر فعیل بمعنی فاعل باشد صحیح 
آزیزنت خدای تعالی فرمود: ترجهو مفردات, ج4 ص: 283 

تب عبادی- الحجر/ 49 و فل | نکم آل عمران/ 15 و نیز بمعنی مفعول 
۳ ح نش ااع اه الحبیر- التحریم/ 3 یت فلان- ادعای نبوت کرد, از نظر وضع 
و ان است زیرا|- مطاوع- 
اه ان ی تیا گس نآ 
افعال بمعنی زینتش داد مزین شد- نه زیور اراسته‌اش کرد و چنان شد- 
زیبایش نمود و زیبا شد. 

که در هر عبارت فعل دوم پیروی از معنی فعل اول دارد. ولی از آنجا که 
در عرف سخن کسی که بدروغ مدعی نبوت است- متنبی- گفته شده از 
بکار بردنش در اصل واژه خودداری شده است و فقط در باره کسی که 
سخن دروع در ادعایش دارد اطلاق شده است میگویند- تنبی مسلم:ة- 
مسیلمه کذاب مدعی نبوّت بود و در تصغیریش میگویند- مسیلمه تنب ی و 
سوء- یعنی اخبار او از خبرهای خدائی و نیست همانطور که مردی 
سخن او را شنید و گفت بخدا سوگند چنین کلامی از خدای نیست. 


1( (ثبی) اتبن | تن ی 2 


بدون همزه آخر, نحویون میگویند اصلش مهموز است ولی بکار نرفته 
است که از همان تصفغیری که در باره مسیلمه گفته شده استدلال بر 
مهموز بودن نموده‌اند بعضی گفته‌اند- نبی- از نبوه یعنی بلند مرتبگی گرفته 
شده بهمین جهت خداوند او را که رجعت و بزرگی دارد و از سایرین برتر 
ات در آیه: _ 


0 0 تبی- و هم رخ ات زیرا 
هر خبر دهنده‌ای قدر و مرتبه والا ندارد و لذا کسي به پیامبر گفت (یا نبی 
آلله) سامیز فرممد « نت ینبیء اللّه و لکن نبی اللّه» زیرا دید اسرد ار 
روی کینه نبی را با همزه گفت تا تحقیری کرده باشد- نبّوّه و نباه- یعنی 
ارفاع و.بزرکی و لا میگورتک ها بعلمان رمک نم خایکاهتن دوز هه سل - 
قض علیه مضجعه- خوابگاهش بر او سخت و خشن شد. 

شا الیه عن. الضر یت تس کید سم سا صرح وکا آر میدن 


) ( (نتق) [نتق]: دیص : 294 


نتق الشیء. چیزیرا جذب کرد و جدا کرد تا اینکه کشیده شود مثل کشیدن 
ریسمان با ستوران, خدای فرمود: 

و اد تتقتا الجَبَل قَوَقَهْمْ- الاعراف/ 171 (در باره اشراف کوه, مانند ابرهای 
نزدیک بر بالای سر مردمان است که پنداشتند فرو خواهند افتاد) از این 
واژه بطور استعاره- ناتق- زن پر فرزند است- زند ناتق- چوب زود سوز. 


) ( (نثر) [نثر]: .۰ ص :284 


پراکندن و جدا تدا شدن از کف گرد تترتم. قاطفیت مرا کنو کرزس وا رده 
خدای تعالی گفت 

و !الاک اتنترت الانفطار/ 2 ترجمه مفردات, ج4, ص: 285 
ری است تسه نتثره الشاه- زکام در بینی گوسپند که او را 
اذیت میکند, نثره- آب بینی زکامی- به خود بینی هم- نثره- میگویند و هم 
خیبن تام‌شاره‌ای است که آنرا اتف لاس نی سنی سیر متاحفت اه 
او را به بینی انداخت- استنتثار- اب به بینی زدن. 


) ( (نجد) [نجد]: هقی ۶ 2۳9 


جای مرتفع و پرتگاه, در آیه: 

هدیناه التَحَدَیْن- البلد/ 10 در این ۳ مثالی برای راه حق و باطل در 
۱ 0( شده و هم چنین- نجدین- یعنی دو 
کار جمیل و زشت, ستوده و ناستوده, آیه میگوید که آن راههای عقیده و 
سخن و عمل همان است که شناسانده شده است چنانکه فر موده: 
7" نا السبیل- الانسان/ 3 و نیز نجد نام تاحها. است- و انجده- قصد 
آو را نمود. و به مردی که بسیار قوی و بلند مرتبه است- نجد و نجید و 
نجد- میگویند. استنجاد- طلب بزرگی- انجدنی- با بزرگواری مرا یاری کرد یا 
با شجاعت و نیرویش. و گاهی- استنجاد- بمعنی قوی شدن است. 
اما به کسیکه مغلوب شده و بسختی افتاده است- منجود میگویند, نجد- 
عرق بدن است و نجده الدهر- روزگار او را تقویت کرد زیرا با تجربه و 
قوی شد. ۱ 
ابن نجده- با تجربه و کارازموده- نجاد- فرش منزل يا راه بام و خانه ترجمه 
مفردات, چ4, ص: 286 
اه زر بر ای اسفه ال سس اوه ضافی شاه » 


) ( (نجس) [نجس ]: ی 2۱ 


نجاست یعنی پلیدی و ناپاکی که دو نوع است., اول نجاستی که با حواس 
فهمیده میشود دوم نجاستی که با درک و فهم و بصیرت شناخته میشود, 
نوع دوم همان است که خداوند مشرکین را با ان واژه وصف کرده است. 
در آیه گفت: 

نما المَشر کون تَجَسْ- التوبه/ 28 نجسه- ناپاکش کرد و هم چنین پاکش 
کرد, و از این واژه عبارت- تنجیس العرب- است, یعلی چیزی را بصورت 
دفع چشم زخم بر کودک میاویزند تا نجاست و پلیدی شیطان از او دور 
شود. ناجس و نجیس- دردی است که دوائی ندارد (در مثال فارسی- درد 
بی‌درمان). 


) ( (نجم) [نجم ]: تاه کین ۲ 2۳ 


اصل نجم- همان ستاره است که طلوع میکند جمعش نجوم- و نجم بتدریج 
طلوع کرد. پس واژه نجم- گاهی اسم است و گاهی مصدر نجوم- هم گاهی 
مثل قلوب- اسم است و گاهی مثل طلوع و غروب, مصدر است و ظاهر 
شدن گیاه و فکر و انديشه هم به نجم- تشبیه شده است مثل نجم النبت- 
گیاه ظاهر شد و نجم القرن- شاخ ظاهر شد- نجم لی رای نجما و نجوما- 
فکر و اندیشه‌ای برایم ظاهر شد نجم فلان- او عصیان ورزید و- نجمت 
المال علیه- مالش را توزیع کردم گوثی که برخود فرض کرده‌ای که با 
طلوع هر ستاره‌ای قسمتی از ان مال را تقسیم کنی و سیس در هر رد 
کردن و دفع کردن با هر چیز اين واژه بکار میرود, خدای ترجمه مفردات, 
ج4 ص: 287 

تعالی گفت: 

۲ علاماتِ 5 باللجّم هم بفتد بهتدون- النحل/ 16 (1) و 1 قَتَظر تطرو فی 
التّجُوم- الصافات/ 88 ۰ یعنی در علم نجوم و ستاره‌شناسی در ستارگان 
تأمل کرد. و آیه: 

و الجُم ٍذا هوی- النجم/ 1 که منظور کواکب- است زیرا با عبارت هوی- 
ذکر شده است, برای نجم لفظ طلوع دلالت بر پیدایش. آن دز آسمان دازد 
و برای کوکب- ظهور کامل و حرکت و فرود آمدن بکار میرود. 
گفته شد مقصود از نجم ستاره ثریاست زیرا اعراب وقتی که لفظ نجم را 
بطور مطلق بکار میبرند مقصودشان ستاره ثریاست مثل ضرب المثل- 
طلع النجم 


اشاره به بهره‌مندی انسان از آیات خدا و پهنه خلقت است میگوید: 

«او خدائیست که باران را فرو میفر ستد که از آن مینوشید و درختان 
پرورش دهید از ان آب درختان زینون و خرما و انگور و ساير میوه‌ها با آب 
میپروراند, و هم چنین شب و روز و ماه و خورشید را برای ادامه حیانشان 
مسخر کرده, و در زمین برای شما چه نعمت‌هائی که رنگارنگ فراهم کرد 
که هر کدام نشانه‌ای بر قدرت اوست. دریاها را مسخرتان کرد تا از 
دریاها حرکت میدهید تا از نعمتهای سایر نقاط هم بهره‌مند شوید. کوهها را 
پر سطح زمین استوار ساخت و از آنها نهرها جاری کرد نشانه‌های زمینی و 
ستارگان اسمانی را افرید تا با انها هدایت شوید». 

حضرت ابراهیم بعد از استدلال و سخنانی بر یگانگی خدای و دیدن بت 
پرستی و ستاره پرستی‌شان با تامل و دقت علم ستاره شناسی گفت ای 


قوم شما در باره پروردگار جهانیان چه گمان کرده‌اید!؟» نرجمه مفردات؛ 
ج4 ص: 288 
قد به, و آبتغی الراعی سکب:ة- (ستاره و نجم بکوچکی ظاهر شد و چوپان هم 
همیان از برای آب و شیر بدست گرفت). 
گفته‌اند در آیه آخر از نامبردن نجم اراده نزول ندریجی قرآن در مدت 23 
سال به رسول اللّه دارد و لذا فرمود: 
فلا أفسم یمواقع النَجُومٍ الواقعه/ 75 که به دو صورت تفسیر شده است, 
(یکی نزول و موقعیّت آیات قرآن و دیگر موقعیت عظیم و شگفت دیگر 
ستارگان در فضای آسمانها) تنجم- حکم و نظر در باره ستارگان دادن. 

التَجَم و السَجَر یسَجدان الرحمن/ 6 نجم- گیاه بدون ساقه است که 
ی وا 


) ( (نجو) [نجو]: باقن 7 201 


اصل نجاء و جدا شدن از چیزی است مثل- نجا فلان من فلان- او نجات 
رت انجیته و نجیته- است (باب افعل و تفعیل) در آیه 


و آئجتن الذین مَُوا- النمل/ 53 و ایا فتَجوک و5 [ 1 9 33 و3 اد 
نناک من آل فزعون- البقره/ 49 و فلا ألجاهم |ذا هم وت فی الَرّض 
بغیر الحو یونس/ 23 (همین که ۳ را از 0 نجات دادیم مجدد] 
باز در زمین بنا حق ستمگری میکنند). 

و قَائجناة و امه[ شرت ات 9 مریم مر وا سا ید 260 
عذاب ۳9 " 

قاجیناة و الدین معة پرخمه مت الاعراف/ 72 و و تناما و قوتهما- 
الصاقات/ 115 و ناه بجر هک القعر 32 (اشارن نع تحات باکان 
فوم لوط است میگوید آنها رانا دهد کندن از شنم تحانشان دادیم و این 


و با ال ۳ فصلت/ 18 و تحجْیْناهم من عذاب علیظ هود/ 58 و در 
باره نجات 0 در دنیا و آخرت فرمود: 


بر نی وم لا 


نم نتجی تجّی الذین القَوّا- مریم/ 72 و تم تتجّی رُسْألنا- یونس/ 103 (پارسایان و 
تقوی پیشگان و رسولانمان را نجات میدهیم). ۲ 
نجوه و نجاه- جای بلند و مرتفع که در اثر بلندی از بقیه اطراف جداگانه 
بلندی رود از سیل نجات می‌یابد. 

(نجیته)- او را ترک کردم بخاطر رفتن بر بلندی کوه, بر این معنی گفت: 
الوم تْتجیک ببدّنک- یونس/ 92 (1) 


ایه فوق در باره غرق شدن و بر روی اب امدن فرعون است, بدن زره 
کوتاهی است (نیم تنه) که از طلا و پشم ساخته میشود و در مصر شهرت 
داشته, ابن اعرابی میگوید «یهودیان در باره غرق شدن فرعون شک 
داشتند تا اينکه جنازه اش ترجمه مفردات. 4 ص: 290 

کندن پوست درخت يا گوسفند را هم- نجو- گویند شاعر میگوید: 

ق وا فا دی نا ها هام نار 

(شعر از عبد الرحمن بن حسان است میگوید, با نها گفتم مثل پوست جدا| 
شده از او دور شوید که با بلندی کوهانی و یال شتری از ان خشنودتان 
میکند). 


(ناجیته)- اصلش اینست که او را بر بلندی زمین هدایت کردی يا از- نجات 

یعنی پاریش کردی تا ازاد شد. يا او را به رازت مطلع کردی. 

تناجی القوم- در همین معنی اخیر است (نجوا کردن و پنهانی رازی را 
تن) در آیه : گفت: 

پا ۳ الذین منوا اذا تناجَیِتَمْ فلا تَتناجوا پالالم 5 الْعْدوان و مَعصية الرَسول 

و تناجَو| بالیث 2 1 9 (1) 


با همان زره نیم تنه طلائی که به تن داشت در ساحل پیدا شد. فهمیدند که 
غرق شده چون داعیه خدائی داشته و نمی‌بایست غرق میشد لیث از ابن 
عباس نقل میکند که- بدن- زرهی است که دو آستینش کوتاه است و از 
طلا میبافتند و چون فرعون با آن زره سنگین بر سطح آب آمد دلیلی بر 
نبوت موسی علیه السلام بود, خواجه عبد الله انصاری مینویسد- امروز ترا 
فی یره ان ۳ با آن زره- مقریبری قیمت آنرا هزار دینار نوشته است 
۳ 1 172- مقریری 4/ 332- کشف للاسرار 7/17 157 تفسیر کبیر 
4 تهذیب ازهری 4314 المحکم ابن سیده). 
در باره نجوا کردن مردم است که میگوید اگر ضرورتا خواستید سخنی را 
آرام به دیگری بگوئید از گناه و دشمنی نباشد بلکه بخوانی و سخنی از 
نیکی و تقوی باشد., این موضوع یکی از آداب اخلاقی در و حکمت نظری 
است که با عمل به این آیه بسیاری از گناهان. عیبجوئی‌ها, غیبت‌ها, 
ناراحتی‌ها در جامعة و روابط اجتماعی از بین میرود و جامعه‌ای سالم 
بوجود میاید. "ترجمه مفردات, 4 ص: 1 2 
و آیه اذا ناجَیتَم السشول ققذموا بین بو تجْواکم ضَ:َقَةّ- المجادله/ 12 (1) 
(نجوی)- و ال مصدر است- ۳۳ گفت: 
الما الّجُوی من الشیّطان- المجادله/ 1 و 1 لم تَر اي الذین توا عن 
2 المجادله/ 8 و گفت: و أسَرّوا اللجْوّی الذین ظلمّوا- الانبیاء/ 30 
(2) اين آیه آگاهی میدهد ی ستمگران به هیچ روی اظهار سخن 


تما مفرین رن مود اه قوی که سکوت اکن یحو هیو با امش تضوخ 
کنید ابتدا بایستی صدقه‌ای به فقرا بد هید نوشته‌اند بعد از نزول این ایه که 
در پایان آن میگوید این صدقه دادن برای شما بهتر و پاکتر است. که شما 
تاو وال نجارهه از بلس کان چیوازی ور اکز مکن تواشتیه حداوته 
موز نده و 1 

قاضین بقضاوی. فیتونیته آیه‌ای که فقط علی بن آپی طالب علیه الَلام به 
مفاد آن عمل کرد همین آیه است و هیچ کس دیگر : به آن عمل نکرده که 
ایشان با بخشیدن دراهمی چندین بار موفق به سخن آرام با پیامبر خدا 
نس نوات التریل سوری‌شخادلم 


آیه فوق اوایل سوره انبیاء است که خداوند حالات اخلاقی و اندیشه‌های 
پوچ ستمگران را بازگو میکند میفرماید: «روز حسابرسی مردم بسیار 
نزدیک است اما آنها در اثر غفلت و بی‌خبری از آن حقیقت رو گردانند, این 
مردم تمام سخنان را میشنوند اما در- اثر لهو و لعب آنها را باور ندارند, 
خبر قیامت را شنیدند ۳ دلهاشان به لهو و سرگرمی‌های باز دارنده از 
حقایق منوجه است و این مردم ستمکار پنهانی و با نجوی بیکدیگر میگویند 
مگر این شخص بشری همانند ما ننیست چرا شما که مردمی دانا هستید 
سخنان و کار او را معجزه میشمارید بگو خدای من تمام سخنان را در 
جهان میداند زیر|- هو السمیع العلیم». نرجمه مفردات؛ ج4, ص. : 2092 
نمیکنند اما نجوای آنها خود را نمایان میسازد. و گفر 
ما تکون من تجوی تلائة لا هو رابعَهْمْ- المجادله/ 7 واژه نجوی بطور مفرد 
و جمع هر دو بکار میرود مثل- هو تجوی- و هم نجوی- گف- 

و اد هم تجّوی- الاسراء/ 47 (نجی)- همان مناجی یا ند کننده است که 
رای جمع مقر کاز نون ان کمت: 

قوبناه تجیا- مریم / 52 (در باره حضرت موسی است که خدآوند میفرماید 

2 1 را در طور ندا کردیم و بمقام قرب خویش برگزیدیم). و گفت: 
قلمّا استیاسوا من ملد حَلصُوا تجیا- یوسف/ 8 (همین که برادران یوسف از 
پذیرفتن 0 خود موش شدند خلوت کرده و با هم به آرامی سخن 
کید 
باب انتجاء- بعنی بو کریدان میگویند- اننجیت فلانا- بعنی او را برای راز و 
سم برگزیدم. 
(انجی فلان)- به زمین بلندی رفت:- و هم فی ارض نجا:ه- به سرزمینی 
رسیدند که از درختانش عصاها و کمان‌هاتی بدست اورند- تجا- چوبهائی که 
پوستشان کنده شده. 
بعضی گفته‌اند- نجوت فلانی- یعنی دهانش را بوئیدم که دلیلشان سخن 
شاعر است که میگوید: ترجمه مفردات. ج4, ص: 293 
نجوت مجالدا فوجدت منه کریح الکلب مات حدیث عهد (1) : 
اگر نجوت- را بخاطر این بیت به این معنی حمل کنیم اين بیت دلیلی بر آن 
معتی نیست, بلکه میخواهد بگوید: من بسوی او خیزش برداشتم و از بخار 
دهانش بوی سگ مرده یافتم. 
نجوه- بطور کنایه مدفوع انسان است. ما انجاه- او را بهبود نبخشید. 
استنجاء- دور کردن مدفوع يا دور کردن درد و اذیت آن از خود, مثل تفو ظ- 
که در همان معنی دفع مدفوع است که خود را از زجمت خلاص کند. 
و مثل استجمر- طلب سنگ کردن. 
نجاة- چشم زدن است., در حدیثی است که «ارفعوا نجاه السائل باللقمة» 
نظر سائل يا متکعدی را با لقمه‌ای بر طرف کنند. 


) ( (نحب) [نحب]: قمعع ص : 293 


نحب نذری‌ست که ادای آن واجب است میگویند- قضی فلان نجبه- یعنی به 
نذرش وفا کرد خدای تعالی گفت: 

قمنهم من قضی ححبةٌ و منم من بنتظرٌ الاحزاب/ 23 و به کسی که 
میمیرد و از دنیا میرود تعبیر شده است. چنانکه میگوید,. قضی اجله- را 
گذراند,- و استوفی اکله- به همه روزیش رسید و دست یافت که همگی 
۱ ی ۱ زب 


شعر از حکیم اسدی است تمام قصیده‌اش در ج 10 ص 232 معجم الادباء 
یاقوت امده است. یعنی به مجالد نزدیک شدم دهانش را بوئیدم دیدم بوی 
سگی که تازه مرده است میدهد. (مردار). ترجمه مفردات, ج4, ص: 294 
یرآ وود نجیب- گریه با شیون, نجاب- سر فه. 


) ( (نحت) [نحت ]: ۰ص 294 


نحت بریدن و تراش دادن چوب و سنگ و از این قبیل اشیاء سخت و 
۳ در ا ایه گفت: 

تلجئون من الجبال بُیوتاً فارهین- الاعراف/ 74 (2) نحاته- تراشه و 
0 1 آ و غیره, نحیته- طبیعتی که در سرشت 
اسان هست نویه که آنستا زیر آن نهان تبوشته نتندن: 


) ( (نحر) [نحر]: عنم کي : 2938 
درون و محل قلاده که بالاتر از سینه است. نحرته- به گردنش زدم مثل 


در باره مردم نافرمان و قوم طغیانگر ثمود است که با نعمت‌های سرشار و 
فراوان الهی در زمین به میزبان و خدای خود ایمان نیاوردند و می‌پنداشتند 
در بناهائی که در کوهستانها و از سنگ با کمال دقت و محکمی ساخته 
بودند همیشگی خواهند بود و به آسایش زندگی خواهند کرد. 2 راغب 
رحمه الله- آیه‌ای که حضرت ابراهیم به بت پرستان میگوید که- | تعبدون 
ما تنحتون- نیاورده که در حقیقت انسان‌ها اگر بحال خود رها شوند خود 
ساخته‌های خویش را هم مییرستند و از مراحل- خواست- تمایل- دوستی- 
محبت شدید به آن مصنوعات بحد پرستش میرسند. و امروز اثار شوم 
ویرانگر- علم پرستی- تن پرستی- قدرت پرستی- کاخ پرستی- ابزار 
و ماشین پرستی- و ... را در جهان بخوبی مشاهده میکنیم و به وجود 
پیامبران و آئین الهی برای رهائی بشر از اين اسارتها را ایمان میآوریم. 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 295 
نحر البعیر- ذیح کردن شتر آیه: 
فد بخوها ها رها معا العر ۱ دربا رو کزوی کاو معزوف 
اب 
امده است (به روایت عبد الله بن این 
انتحروا علی کذا- با هم جنگیدند که تشبیهی به حالت ذیح شتران است 
نحره الشهر و نحجبره آغاز ماه و گفته‌اند پایان هر ماه که ار روز مثل 
اینسیت که ایام قبل از آن روز ذیح شده است. در آیه گفت: 
حصل ری و نحوّ- الکوثر/ 2 که تشویقی بر این دو رکن عبادت و مراعات 
آنهاست. یعنی ۹ و قربانی کردن که ناچارا| در پبی هم هستند این دو 
عبادت در هر دینی واجب است و در هر مذهبی, گفته‌اند امری است برای 
دست گذاردن بر گلوی ذبیحه و قربانی که به آن اشاره شده و نیز تشویقی 


( / (نحس) [نحس ]: ۰ ص ۰ 295 


خدای تعالي گفت: 

یر بر عَلَیَکما شواظ من نار و تُحاسن- الرحمن/ 35 پس نحاس شعله بدون 
0 که زنی هزم کته شدم. است. ( قین ‏ اه ختو اعد 
است در آیاتی فرمود: ۳ ِ ِ ِ_ 

فی یوم تخس مُستَمرٌ القمر/ 19 و 5 قارسلنا عَليهمٌ ریحا ضرضرا کید آنام 
تجساتِ- فصلّت/ 16 که با فتحه حرف- ح- هم خوانده شده یعنی همه 
چیزهائی که شوم و ترجمه مفردات, ج4. ص: 26 

ناخوشایند است و : نیز گفته شده معنی نحسات- سختی‌های سرماست. 
اصل نحس- اشتینت کنر آقد. و کرانه اسمان مانند زیر ضقن صرح نی 
مشود یعنی شعله‌ای بدون دود و این معنی بصورت مثلی برای هر چیز 
شوم و ناخوشایند در امده است. 


) ( (نحل) [نحل]: اش ی 2 219 


زنیور عسل, گفت: 

و وحی ریک |لی التَحْل- النحل/ 68 (نحله) و نحله- با کسره و فتحه حرف- 
ن- دی سا تب ما هبه ولی هبه عام و فراگیرتر از نحله- 
است هر هبه‌ای نحله است و هر نحله‌ای هبه نیست, آنطور که من می‌بینم 
اشتقاق بخشش از- نحل- یعنی نحله باین منظور است که به جعل ان توجه 
شده است گوئی که- نحلته- یعنی مثل زنبور عسل به او بخشش کردم. 

و این معنی را آیه فوق آگاهی میدهد, حکماء بیان کرده‌اند که زنبور عسل 
بر اشیاء قرار میگیرد و به آنها زیانی نمیرساند بلکه بهترین سود و فایده را 
در بر دارد همان چیزی یا عسلی که خدای تعالی آنرا شفا و بهبود دهنده 
وصف کرده است. 7 
صداق و کابین زن را هم با همین واژه وصف میکنند زیرا در برابر ان عوض 
مالی واجب نیست بلکه همان بهره هميشه است. 

نحل ابنه- به فرزندش بخشش کرد- انحله- هم همان است- تحت الم اف 
به ای در آوردم فرمود: 

صَقاتَهنَّ نجْلةّ- النساء/ 4 انتحال- بخود نسبت دادن چیزی با ادعا. و 
1 آن. ترجمه مفردات, 4, ص: 297 

فلان ینتحل الشعر- شعر را به خود نسبت داد (1). 

نحل جسمه نحولا- بسیار ضعیف شد مثل ضعیفی زنبور عسل- نواحل- 
شمشیرها که لبه‌های تیزی دارند و بهمان تصور چنین گفته‌اند و اگر- نحله- 
یعبی 


واژه انتحال که در عرف ادب شناخته شده همان سرقت ابیت است که 


گروهی عاشق شهرت اما پوچ و بی‌شخصیت محصول زحمات دیگران را با 
کم و زیاد کردن یا عینا بنام خود بیان میکنند. اصولا بگفته ملک الشعراء 


بهار 

دزد ۹ دزد همه کس شنیده است یاران حذر کنید ز دزد مقاله دزد 
گذشته از اين امر در دوران ما متاسفانه میدان ادیب و ادبیات که فارسانی 
و پیامبران سخنی مانند سعدی و ناصر خسرو و کسائی مروزی و جامی و 
انوری و غیره بخود دیده است در قرن بیستم با ترجمه نوشتارهای غربی 
اشعار يا شاعران نو رسیده مطرح شدند تا استعمار فرهنگی ملت‌هائتی که 
گنجینه‌های ادبشان و اشعارشان تمام کتابخانه‌های عالم را روشن کرده 
است از سرمایه‌های معنوی‌شان دورشان سازند و با بازی الفاظ و اسمان 


و ریسمان مثل این عبارت «آه چه بوئی داری- بوی- خورشید داری- بوی 
کوه داری و ...» جوانان ساده اندیش و هوا خواه شهرت را با این عبارات 

دلخوش دارند و روح مبارزه و عرفان 9 حقیقت را بنام نوپردازی از جوانان 
و جامعه ما گرفته و به ظاهری از زندگی سرگرمشان دارند که خوشبختانه 
بعد از انقلاب قصیده سرائی- مرأئی- حماسه‌ها جای خالی را پر کرده هر 
چند هنوز هم چند چهره‌ها که در گذشته جائزه‌ای هم میگرفتند خود را 
مجددا بنام شاعر مطرح ساخته و حال اینکه بگفته نظامی گنجوی- تا نکند 
شرع تو را نامدار- نامزد شعر مشو زینهار- نخست متعهد شدن. و عالم 
بودن در دین و در طریق شناخت حق و عرفان از همه چیز گذشتن شرط 
اول راه است و دوم استثنائی که قرآن در سوره شعرا بیان فرموده که دنیا 
طلبان- انهم فی کل واد یهیمون- در هر وادی که بازارش گرم ترجمه 
مفردات؛ 4 ص: 29 

روش فکری دقیق حکیمانه را اصل بدانیم درست است که سپس زنبور 
عسل بهمان اعتبار- نحل نامیده شده و به فعل نحله نامگذاری شد- و الله 
اعلم. 


) ( (نحن) [نحن]: ون ۶ 0 21 


این واژه که ضمیر منفصل فاعلی است که گوینده وقتی بخواهد از خودش 
یا دیگری سخن بگوید بکار میبرد آنچه که در قرآن از این واژه هست خبر 
دادن خدای تعالی از خویش است ؟ 

تن تقض علیک اعشن القضص ان در این آیه خبر دادن 
خداوند به تنهائی از نفس خویش است اما تضورت هرز کز خر هضور آن 
از مرکزیت قدرت بیان شده است (مثل خبر دادن فرمانر وا از خودش) 
گروهی از دانشمندان گفته‌اند خدای تعالی از اين الفاظ که بصورت فعل 
آینده یادآوری مشود و آنرا انجام میدهد اما کارگزاران خلقت مانند 
فرشتگان و بعضی از اولای او و وسیلهانجام آن قعل هستند وا نجن ل 
عبارت از خدای تعالی و کاررگزاران مانند عمل وحی و پاری رساندن به 
مقمنین و بهلاکت رساندن کفار و از اين قبیل آمور که فر ان بان شوه 
دشر ات آهرا- الناتعات/ 5 


شود به آن سوی نماز میگزارند و قبله و چهره عوض میکنند- الا الذِین آمئوا 
8 الصّالحات و دکروا ال کتیر]- مگر کسانی که مومنند. نیکوکارند و 
در سخنانشان بسیار یاد خدا دارند که بافتن کفریات و تشبیهات دور از ذهن 
و معنی و بکا ر بستن دو سه واژه عاميانه. ترجمه مفردات. ج4. ص: 299 
و آیه و تن فرب له مک 3/ 16 بعنی بهنگام از دنیا رفتن و احتضار 
موی وقتی که فرشتکان باد شده در آیه: 

تتوفاهم الْمَلایْکٌ- النحل/ 28 او را مشاهده میکنند و شاهد بر او هستند. در 
یه : 

تا تخن تلا الک الحجر/ 9 (1) که بواسطه قلم و لوح و جبریل انجام 


شده است. 


و 9 این آیه در ۳ زمان که ِِ ۳ سال از مژده و ۳ آن 
گذشته است در نظر گرفته شود بدون تردید و عده الهی و معجزه دست 
نخورده بودن قرآن و عدم تحریف آن یکی از دلایل بزرگ حقانیت پیامبر و 
قران و اسلام است که در چهارده قرن قرآن نوشته شده بر استخوانها, 
چرم‌ها؛ سنگ‌ها و سپس بر روی کاغذها و از میان هزاران حادثه ناگوار 
مخالفت‌ها, کینه توزیها, قرآن سوزیها, 1( بدون کوچکترین افزونی یا 
کاستن: پذنمت پشر آهروز رسیده و در بهته زمین,تنها آیات قر ان است که 


س رادیوها, تلويزیونها, مأذنه‌های, بلندگوهای سراسر عالم پخش میشود 
ین تردیدی برای جویندگان حقیقت از تصدیق به آن باقی نخواهد ماند 

جلال الدین مولوی در قرن هفتم چه زیبا این حقیقت را سر‌وده است 

میگوید: 

مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این نسق 

ما کتاب و معجزت را حافظیم بیش و کم کن را از آن ما رافضیم 

تا قیامت باقیش داریم ما تو مترس از نسخ دین ای 

چاکرانت شهرها گیرند و جاه دین تو گیرد ز ماهی تا بماه 

صدق الله العلی العظیم چه صادق است سخن خدای متعال و بزرگ. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 300 


) ( (نخر) [نخر]: تن ی ۶ 30 


در آیه گفت: آ اذا کتا عظاماً تَجِرٌَ النازعات/ 11 اين آیه از سخنان 
آنهاست که میگویند- نخرت الشجره- بعنی درخت کهنسال و پوسیده شد و 
وزش باد یا- نخرة الریح- او را فرسوده ساخت. ۱ 

نخیر- صدای بینی است (خرناس) و دو پره دماغ که خرناسی از ان خارج 
میشورد- نخرتاه پا منخراه- نامیده میشود. نخور- شتر ماده‌ایست که شیر 
نمیدهد و يا انگشت در بینی او میکنند, تاحر- کسیکه خرناس میکشد و در 
اصطلاح گفته میشود- ما بالدار ناخر- در خانه نفس کشی نیست. 


۷ تنامض 200 


درخت خرما, که در جمع و مفرد هر دو بکار میرود, خدای تعالی گفت: 
کانَهم آغجاژ تخل مَنقعر - القمر/ 20 و کَهْمْ عجار تخل خاویَةٍ الحاقة/ 7 و 
تخل طلغها هَضیمٌ- الشُراء/ 148 و و ال بابيقات لها طلغ نصیو- ق/ 10 
جمعش نخیل است و گفت: 

و مِنْ تمراتِ الخیل- النحل/ 67 نخل- بصورت فعل یعنی الک کردن و 
سبوس گرفتن از آرد با الک و غربال. ۲ 

انتخال- صاف کردن و پالودن برای بدست اوردن پاک و صاف از هر چیزی 
است. ترجمه مفردات. ج4, ص: 301 


1 ( (ندف) آنددا: تج گرم ۲ 31 


ندید الشیء- چیزی است که در اصل و جوهر با چیز دیگری همگون و 
شریک باشد. که این خود نوعی از همسانی و شباهت است. زیرا- مثل- و 
مانند واژه‌هائی هستند که در هر مشارکتی گفته میشود. پس هر- ندی- مثل 
و مانندی است ولی هر شبیه و مثلی- ند- پا شریک نیست. 

نده- و ندیدم و ندیدته- هونته در نک معتی بکار غیر ون در ای گفت؛ 

قلا تجْعَلوا له آندادا البقره/ 22 (1) برای خداوند تعالی مثل و مانند پا 
شریکی قرار ندهید. 

و و من النّاس من ؟ تخد من دون ال آنداا البقره/ 165 


ابو منصور ازهری به نقل از اخفش مینویسد- اندادوند- دو معنی دارد: 

1- همانند و شبیه 2- ضد- پس انداد یعنی اضداد و اشباه (71/ 14 تهذیب 
اللغه) بوم التناد- را هم آیه بعد تفسیر نموده یعنی روزی که از عذاب آن 
هر سو بگریزید و پناهی نیابید. 

اما آبن فازسی. معتی ریتین فرزای مخالف اظهار داشتن را بیان کرده 
پس- ند و ندید- کسی است که نظری و فکری غیر از نظر و فکر دوستش 
اظهان شکند. 

(5/ 355 مقاییس) اما صاحبان- معجم الفاظ القرآن الکریم- یوم التناد- را 
در ذیل- ندی- آورده و میگویند «اصل- تناد- است که حرف- ی- حذف شده 
یعنی روزی که بهشتیان و دوزخیان یکدیگر را صدا| میز نند و ندا سر 
میدهتد» که البتة,با آیه بعد آن که میگوید: از ۱ ۳ 20 
و نظر راغب و ازهری و ابن فارس با قرآن تطابق دارد. تبرجمه مفردات؛ 
4 ص 

و بارهای از ۳ غیر از خدای موجودات را در جهان خلقت شریک خداوند 
در :۱ 

و تا له آندا فصلت/ 9 در باره روز و هنگامیکه قیامت. َو الا 
0 | 


( / (ندم) [ندم ]: ۰ ص .۰ 3202 


ندم و ندامت حسرت و افسوسی ِِِ برای تغییر فکر و رای در باره 
کاری که ده است. ۳۳ تعالی فرمو 

قاضتخ من التادمین- المائده/ 31 و آبه عَقّا قلیل َیْسَيكن نادمین- 
ین ۸ ها ار را رس ی وا سس کت 
ندیم ندمان و منادم- در معنی بهم نزدیکند و همان هم نشین است. و در 
واقع از همان مداومت عده‌ای کفقه اند شریب پا شریبان؛ ندیم پا 
اد در مک ار سا ری اخفه . عاف ست اسان 
به ندامت و پشیمانی میرسند. (1) 


و بگفته سنائی غزنوی اینان اصولا خردمند و عاقل هستند میگوید: 
نکند دانا مستی نخورد عاقل می ننهد مرد خردمند سوی پستی پی 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 303 


1 (نها) آندا]: تفع + 2 با 


ند کرون: بعنت. اشکار۱ و بلند صدا کردن. و این معنی در بانگ و صدای 
دون معتی و مفهوم هم بگار مود جنانکه در آیه فرمود 

یل الذین کقرژوا کمتل الذی ینعق بما لا يَسْمع الا دعاء و نداء البقره/ 
171 

یعنی صدائی که معنی آن شناخته نمیشود فقط مجرد صوت است ما 
صدای با مفهوم مقتضای ترکیب کلام است. واژه- ندا- به صدائی که معنی 
و مفهوم هم دارد و ترکییی از مفهوم و صداست گفته میشود, خدای تعالی 


و لا نادی ریک موسی- الشعراء/ 10 و و |ذا نایم ای الطَّلا- المائده/ 58 
بینی به نماز خوانده شدید؛ مثل آیه: 
اذا وی لِلصَّلاة من بَوّم الْجْمْعَة الجمعه/ 9 (1) 


چه خوری چیزی کز خوردن آن چیز ترا نی چنان سرو نماید بنظر سرو 


گر کشی عربده گویند که وی کرد نه می ور کنی بخشش گویند که می‌کرد 
نه وی 

متفکر کم نظیر جهان اسلام ملاصدرای شیرازی فیلسوف و عارف و فقیه 
والا مقام در مورد ایه ۰ و روز جمعه و نماز ان میفرماید: 

«چنانکه با دلایل حکمی روشن شد یکی از اسرار آفرینش آسمانها و زمین 
هرا آنفاشت اف تکصوتی ری قز ی همان با 
روز الهی ترجمه مفردات, 4 ص: 304 

ندای نماز الفاظ معروف و مخصوصی است که در شریعت گفته شده و در 


یه 

ولیک ینادون من مکان بعید- فصلت/ 44 که واژه نداء در باره انا تون 
هشداریست برای دوری ایشان از حقٌ و آیه: 

و ایستمع یوم یناد الَمْناد من مَکان قریب- ق/ 411 و آیه 3 ناديناه من جانب 
الطور من" مریم/ 32 


است که از شنبه آغاز و به پنجشنبه که روز ولادت حضرت عیسی بن مریم 
غلبه اللام اشت بایان میب برد و ضتحگاه رود جفعه بعبت زسول. الله ,با 
رسول آخر الزمان, و پیشوای جماعت انبیاء و اولیاء است از خطیب جمعه 
و داعی الی الله و منادی برای نماز در این روز است که همان ذکر خدای 


قاسْعَوّا ٍلی ذکر الله و دَرُوا الببع دلکم خَیر لکم ان کتثم تغلمون- الجمعد-/ 

9 هیگام شرح ضدز و روشنانن دلم. اشعاری بفازسی. سروده‌ام بدین 

مضمون: 

چون ظهور دین پیغمبر شدی دین توحید خدا ظاهر شدی 

مسجد جامع بانجام آضده در تک هفته به اتمام آمنذه 

روز این هفته بود هر یک هزار زین شمار دوره لیل و نهار 

روز جمعه چون شدی گاه نماز شد خطیب انبیاء اندر نیاز 

در میان روز آدینه یکی میشود قائم قياأمت بی شکی 

بانگ در قامت بگوش مردمان میرسد پیش از قیامت یکزمان 

جذب فاسعوا الی ذکر الله است در درون هر کسی کاندر رهست 

اول اين روز وقت بعثت است که محمد را رسالت همره است 

از اذانش خفتگان آگه شدند روح قدسی با ملائک صف زدند 

(تفسیر سوره سجده و حدید ص 34 از صدر المتألهین) ترجمه مفردات؛ 

4 ص: 305 

و گفت: قلّا جاءها تودی- النمل/ 8 و آیه لد نادی رب نداء حفیا- مریم/ 3 در 

اين آیه که اشاره به ندای موسی علیه السّلام به خدا است برای اینست که 

او خود را از خداوند- دور تصور میکرد زیرا گناهان و حالت بد خویش را 

باعث دور بودن از خداوند می‌پنداشت. مانند کسی که از عذاب خویش 

بیمنای است. 

در آیه: 7 ین نا تا ناویا اوه للایمان- آل عمران/ 193 منادی در این 

آبه کهمومنین میکونند خداوندا «ندای اه را دن‌ففزد ایمان شتیدیم» اشاره 

به عقل- کتاب نازل شده از حق و رسول خداست و همچنین اشاره به 

تتبایر اباتت که دلالت بر وجود ایمان به خدای تعالی دارد, قرار دادن منادی 
به ایمان در آیه فوق در مورد اموری که ذکر شد ترای. اتنشت. که آن:آمون 

3 یعنی (عقل- کتاب ما قرآن- و رسول و سایر آیات) وجودشان 

مانند منادی- کاملا ظاهر و روشن است و جاذبه و ترغیب آنها بسوی ایمان 

مانند همان دعوت کننده و منادی است. 

اصل واژه- نداء- از- ندی- يا رطوبت گرفته شده, عبادت- صوت ندی و 

رفیع- در باره بانگ و صدای بلند برای اینست که واژه- نداء برای صدا 

بصورت استعاره بکار میرود زیرا کسی که رطوبت و بزاق دهانش زیاد 

است و خشک نیست کلامش نیکوست و از این روی فصیح و گشاده زبان 

یا خوش بیان و يا با عبارت- کثرة الریق- وصف میشود یعنی آب دهانش 

زیاد است پس- ندی و انداء و اندیه- در یک معنی است, درخت را هم با 

واژه- ندی- وصف میکنند زیرا از رطوبت حاصل ميشود, و در ادبیات این 

گونه نامگذاری یعنی بکار بردن مسبب و علت بجای سبب صفتی است 

شناخته شده, شاعر میگوید: کالکرم اذ نادی من الکافور- ترجمه مفردات. 


ج4, ص: 306 

یعنی آثارش مانند بانگ منادی ظاهر شد (1) مجالست و هم نشینی هم به 
نداء تعبیر شده است چنانکه به مجلسی که در آن جمع میشوند- (نادی) و 
منتدی و ندی- گویند و بخاطر جمع شدن و مجالست در آنجا چنین نامی 
یعنی- نادی- به مجالس مشورتی و سخنرانی گفته ميشود. در آیه گفت: 
لیوغْ نادِیِهٌ- العلق/ 17 و از این معنی عبارت- دار الندوه- است یعنی 
جائیکه ام قرار داشته و در آنجا اجتماع مینمودند. 

سخاوت و جوانمردی هم به ندی تعبیر شده, میگویند- فلان اندی کفا من 
فلان- وان ذیحری سخی‌تر است و دستش بازتر و- هو یتندی علی اصحابه- 
به یارانش سخی است. و- ما ندبت بشی ء من فلان- از او خیری و سخاوتی 
ندیدم مندیات الکلم- سخنان رسوا کننده و زشت. 


خوشه‌های زیادی در باطن دارد تشبیه میکند. 

کافور- تأاکی است که برگها و ساقه‌هایش سرشار و پوشیده از 
خوشه‌هاست و در میان شاخه‌هایش دانه‌های فراوان سرخج نگی است که 
بندریج قرمز و خوشبو میشود, تکفته فیروز آبادی از هند و چین صادر 
میشود رز قرآن نوشیدنی ابرار را به قرحی که خوشبو و زیباست 
بیان میکند, فراء میگوید کافور چشمه‌ایست در بهشت به همین نام که 
طبیعتش خوشبوست, ازهری هم میگوید کافور از خوشبوتی مانند بابونه 
است. (معانی القرآن- تهذیب- قاموس) بگفته این فارس- ندی- دو معنی 
اصلی دارد یکی تجمع و گردهماثی و دیگری رطوبت. 

(5/ 411 مقاییس) ترجمه مفردات. ج4, ص: 307 


) ( (نذر) [نذر]: نت ض : 307 


نذر- یعنی در کاری که پیش میاید انسان چیزی را بر خودش واجب کند که 
در واقع واجب نیست. میگوبند- نذرت لله امرا- کاری را برای خدا بر خود 
تن کردم که انجام دهم. در آیه گفت: 
اٍنّی تَدرّتُ ۰« صوما- مریم/ 26 برای خدای رحمن بر خودم روزه‌ای 
1 ۲ 
5 ۳ تدرَثْمُ من تدُر- البقره/ 27 که در همان معنی 
است. 
(اندان-خیری است. که ترس وبنم حر. آن.باشد چنانکه کيشترد اخباریتخت 
که در آن سرور و شادی نهفته است. آیه: 
ندرم نارا تلظی- اللیل/ 14 و درم صاععٌِ یل صاعقة عاد و تَمُود- 
۳ 13 و وبا دک آخا عاد 7 ند رز قَومَةه بالأْحقاف الاحقاف/ 21 و 5 
الذین قرو عَقّا آندژوا مُعرصّون- الاحقاف/ 3 لیر مار و من حَوّلها و 
لذر یوم الْجَمّم- الانعام/ 92 و آیه لْثذِرَ قَوّماً ما آذِر أباوهَغْ- یس/ 6 
(نذیر)- هم همآن منذر یا بیم دهنده است که بر هر چیزی که بیم دادن یا 
ام ود آن نج واقع میشود ک انسان پا غیر 1 انسان, در آیات: 
ِ ج4, 0 :+ 308 , 
و و ما 1 تذیژ فیین- الاحقاف/ 9 و و جاعکُمْ الذیةژ- فاطر/ 37 و تذیرا 
هذا تذیژ من النّدْرٍ الأولی- النجم/ 56 یعنی این بیم دهنده و پیامبر هم از 
همان پیامبران بیم دهندگانی است که قبلا بوده‌آند و 
گذبت تَمُوذ بالدِ- القمر/ 23 و و لد جاء آل فرَعوّن ۳ القمر/ 41 و 
قکیف کان عذایی و در القمر/ 16 فعل نذرت- یعنی دانستم و دوری 


کردم. 


ازع اه ص306 


نزع الشی ء- یعنی آن را از جایش کشید و جذب کرد. مثل کشیدن کمان از 
وسطش. واژه- نزع- یعنی بر کندن و کشیدن که در اعراض هم بکار میرود, 
مثل- نزع العداوة و المحبة من القلب- بر کندن دشمنی و دوستی از 9 
خدای تعالی گفت: 

و ترَغُنا ما فی صْذور هم من ء غل الاعراف/ 413 در وصف بهشتیان است, 
میکوتد: کیته‌ها را از دلهایشانزردوديم.وربای کردیم: تزخمه.: مفردات: 4 


ص: 309 ۱ 
(انتزاع) هم در معنی بر کندن و جابجائی است. نزع فلان کذا- یعنی انرا او 
سلب کرد. مثل آیه: 

تلرغ امک من تشاء- آل عمران/ 26 قدرت را از هر که بخواهد میگیرد و 
سلب میکند. 7 


کاب رف النازعات/ 1 گفته شده همان فرشتگانی هستند که جان 
1 آنف: 

ی التمر/ 30 که همان ففس وتان ۳ عذاب و فلا 
کید است بطوریکه مردم را از جاهاشان بر میکند و این از شدت وزیدن 
۳ 

را یه و 


فیروز آبادی معانی مختلفی را برای- نحس- ذکر میکند مانند- کار سخت و 
تاریک- باد سرد- گرد و غبار در افق- بد اختر که ضد سعد و نیک اختر است 
سال قحطی و خشکسالی, تمام این معانی را گروهی از مردم نا آگاه به 
حساب نحوست میگذارند و حال اینکه در آیه فوق عذابها را سرنوشت و 
انعکاس کارهای ناروا و گناهان و فسق و فجور طاغیان از فرامین خدا و 
پیامبران بیان میکند. 

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیره سری را 

تو چون خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 310 

و موقعیتش تغییر دهند و بعدا بمعنی خصومت و مجادله تعبیر شده است. 
در آیه گفت: 

قِنْ تنارَعْثْمٌ فی شمعء قَردُوخْ- النساء/ 59 و قتناغوا آمرهم متخ طه/ 62 


اگر نزع با من- همراه باشد بمعنی ترک کردن و دست باز داشتن- نزوع 
یعنی اشتیاق شدید که به پیوستن و یگانگی جان با دوست تعبیر میشود. 
(نازعتنی) نفسی الی کذا- دل و جانم به او مشتاق است. 

انزع القوم- شترانشان به جایگاهشان مشتاق شدند. 

رجل انزع- مردیکه موی سرش ریخته شده, گوئیکه مویهایش از سرش 
کنده و جدا شده. 

نزعه- قسمت بی‌موی سر, اما در مونث- امراة زعراء گفته میشود که 
نزعاء- زنی که موی سرش ریخته است. 

بثر نزوع- چاهی که آبش نزدیک و در دسترس است. به شربت و نوشیدنی 
خوشبو هم- طیب المنزعه- گفته میشود چنانکه در قرآن فرموده است. 
ختَامَة مسٌک- المطففین/ 29 ته مانده نوشیدنیهای بهشتیان نیز خوشبو 
است (1). 


با اينکه قرآن چند مورد صفت نوشیدنيها یا نوشابه‌های بهشتی را به روشنی 
وصف کرده باز بعضی بی‌توجه صفاتی و ویژگیهائی برای واژه‌های- می و 
شراب- در اشعار خود بنام عرفان و اينکه این کلمات تاویل و معنی دیگری 
دارد.یا اخراز:ذکر کرده‌اند نی شیجة آن تهشابه‌ها راهم که خرابانکیرزی: 
شاهد پرستی بی‌خردی 9 بی‌تقوائّی است با الفا ظ فریبنده بکار برده‌اند و 
نمی‌فهمند که قرآن میگوید بهشتیان یتنارعُون فیها کاسا لا لو فیها و لا 
يم 2 طور در حالی از نوشیدنیهای 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 311 


) ( (نزغ) [نزغ]: و 31 


وارد شدن در کاری برای فساد و تباهی (و فتنه انگیزی در میان دو نفر یا 
چند نفر), در آیه گفت: 


بهشتی در جام‌ها مینوشند که هرگز در آن عمل کار لغو و باطل و بزهکاری 
و گناه هیچ نیست و کاملا- طهور- یعنی پاک است و- ختامه- مسک- پایانش 
هم خوشیو و غبیر آمیز است و این باداش ابزار است یعنی همان کسانیکه 
به پیروی از علی علیه السلام که در سوره دهر با وصف ابرار بیان شده نه 
تنها از بیان کلمات گمراه کننده در میان مردم بنام عرفان دوری میکنند 
بلکه.بز استی خود را بیروان زاستین امامان علیهم التشلام. میدانند. که. انان 
برای یک بار هم در تمام روایات و احادیثت و بیاناتشان چنان اصطلاحی بکار 
نبرده‌اند و حال اینکه اعرف عرفا خورشید آنتتماخ عرفانند, معلوم نیست 
آن شاعران میخواره و وابستگان به دربارها چرا بایستی در انقلاب اسلامی 
هم اشعارشان با صدای خوش و موسیقی شهوت انگیز خوانده میشود یا 
تمام مردم ما یا حتی اقلیتی از این مردم اصطلاحات عرفانی را با ان 
تاویلانت. عجیب وه ظریت قی قففند. که خمرا ی تبلیفی. [نما را 9 
عرضه میکنند چرا می و مطرب و ساقي و شاهد و شراب ب ارغوانی و 
خرابات مغان و میکده .۰ هزاران بار با آهنگهای زییا به خورد این مردم 
ساده دل با تقوا و ایثارگر داده میشود ار اصطلاحاتی است عرفانی, 
بایستی خواص آنها را بفهمند و بشنوند نه یک امت مظلوم محروم ستم 
کشیده که 40 در صدشان خواندن و نوشتن نمیدانند قرنها از می‌پرستان و 
الودگان بی‌ایمان که جز به بزم عاشانه خود و شیاطین جور به چیزی توجه 
نداشته‌اند دیوان شمس تبریزی را که خود تخلص دارد برای جا انداختن ان 
اشعار بعضا خوب و اکثرا کفرامیز بنام مولوی جلال الدین معرفی کند که 
در عمرش جز سی و چند هزار بیت مثنوی نسروده و در پایان دفتر ششم 
یب ی 
را 
می‌نشاند میگوید «خداوند در باره من احسان فرمود مرا از زندان نجات 
داد و شما را از آن: بایان به این.جا اورد شن از انکه.شیطان:میان: من و 
برادرانم جدائی افکند و فساد کرد.» 


از چه رو دیگر نمیگوئی سخن از چه بر بستی در علم لدن!؟ 


گفت نطقم چون شر زین پس بخفت نیستش با هیچکس تا حشر گفت 

وقت رحلت آمد و جستن ز جو کل شیء هالک الا وجهه 

گفتگو آخر رسید و عمر هم مژده کامد وقت, کز غم وا رهم 

(پایان دفتر ششم مثنوی) دفتر هفتم را بناچار فرزندش به سبک پدر 

میسراآید, محصول عمر این عارف بی‌نظیر همین شش دفتر است آنگاه 

برای خوراندن مهملاتی از دیگران نام او را وسیله پیش برد روش خود 

جلال الدین مولوی است. ۱ 

و گاهی برای اثبات مطلب نامی از دو سه عالم و فقیه و فیلسوف میاورند 

که اینان هم چنین گفته‌اند باید پر سید دهها هزار سخن پاک معصومین و 

عارف‌ترین عرفا را میخواهید با نام آن دو سه نفر توجیه کنید یا بر عکس 
نه اینست که گفته‌اند- جائیکه آب هست تیمم باطل است., ما چرا 

امامان مبارز و معصوم و عارف را فقط در ایام سوگواری يا زادروزشان 

بشناسانیم و در سایر ایام چنان سخنان دور از فهم مردم را از دامن 

آلودگان درباری!؟ 

امید آنکه یک انقلاب ادبی و بازنگری و غربال گونه‌ای از سوی ادبا و عرفان 

دردمند متعهد در سیمای ادبیات انجام گیرد. 

تر جمه هفر رات خرص: 313 


) ( (نزف) [نزف]: و و تن 


نزف الماء تمام آب چاه را بتدریج کشید تا خشک شد.- بتر نزوف- چاهیکه 
ابش خشک شده- نزفه بمعنی غرفه و اطاق است جمعش- نزف- است. 
نزف دمه او دمعه- خون و اشکش خشک شد و با خونریزی خونش تمام 
شد. و از اين معنی به مرد مستی که در آثر مستی فهم و شعورش را از 
و نزیف- میگویند, در ایه فرمود: 

غون عَنْها و لا یز فْونَ- الواقعه/ 19 که ینزفون- با ضمه حرف اول 
ی یعنی: 
بهشتیان از نعمت‌ها و نوشابه‌های پاک بهشتی نه هرگز سر دردی میکشند و 
نه به کم خردی و بی عقلی و خمار دچار میشوند بلکه به نعمت‌هائی که 
پاداش عمل دنیوی انهاست میرسند- جزاء بما کانوا یعملون). 
انزفوا- یعنی با نوشیدن شراب عقلشان از دست رفت و تمام شده که از 
همان معنی تمام شدن اب چاه مشتق شده. (خشک مغز و بی خرد شدند). 
این فعل در باب افعال مثل- آنزفت الشیء- یعنی ان کار را تمام کردم 
رساتر از فعل ثلائی آن یعنی- نزفت- است. , 
در باره کسی که در دعوا و خصومت دلیل و برهانی ندارد میگویند- نزف 
الرجل فی خصوم:.- در مثل هم گفته‌اند- هو اجبن من المنزوف ضرطا- (اين 
وی تا ار و صار ۱ 
و بروتشان از بین میرود و از ترس میمیرند. میگویند منزوف- حیوانیست 
جان میدهد. 
(مجمع الامثتال 180/1) ترجمه مفردات, ج4, ص: 314 


لیا انا فص ان 


نزول در اصل فرو افتادن از بلندی است. میگویند- نزل عن دابته- از 
اسبش فرو آمد یا افتاد یا از جائی فرود افتاد و یا در جائی رحل اقامت 
افکند. فعل- انزله- متعدی آن است یعنی او را فرود آورد. در آیه گفت: 
اترلیی فتزلا مبارکاً و آنت عَیَر المْتزلین- المومنون/ 29 دعای حضرت نوح 
ام السّلام در کشتی اف میخواهد خداوند او را به منزلی مبارک 
فرود آورد. اگر نزل- با حرف ب- منتعدی شود در معلی- انزل- است و از- 
انزال- در مورد نعمت‌ها يا نعمت‌های خدای تعالی بر مخلوقات و بخشش 
آن نعمت‌ها بر بندگان است, که با بصورت نزول خود هر چیزی است مثل 
نزول انشاب و وال و هدایت یه آن رات فل»* ان رال آهن با تیاس 
از اين قبیل.امور که در آیات زیر هر دو قسمت ذکر شدم. 

الحقد للم الذی ایرّل, عَلی عبده الکتاب- الکهف/ 1 3 رل حور الحدید/ 
5 ال اْذٍی ۱ رل الْکتاب- الشوری/ 17 و أیرّلنا مَقَهْمْ اکتا و الهیزان- 
الحدید/ 25 و رل لَکُمْ من الأْعام تمانتة أرواج- الزمر/ 6 و آنرلنا من 
لسماء ما ِِ النمل/ 60 و ترّلنا من الْمَعَصراتِ ماء تَجّاجا- النباء/ 14 

تلا علکم لاسا تواری نانک لاعراف/ 26 ترسمه مفردات: ۸2 
1 ِِ 
اتزل عَلینا مایْدَةٌ من الما المائده/ 114 آن بُتَیلّ اللَهْ من قصْله علی 
مر من شاه من عباد. البقره/ 9 اما ۳ نزول عذاب گفت: 

خر ان عفن هل هذه القو یه رجزا من السماء بما کاتوا : به یُفُسْقو ن 
2 ی بر له وی 
فرشتگان در ایننست که: ۳ 
[- واژه- تنزیل به جائیکه در ایه به او اشاره شده است و نزول تدریجی 
است اختصاص دارد که جدا جدا و پی در پی ازل اس 

مد واته ان ال‌عام است هم فراگیر (2) آناتی که نوی در آنما تکار رقتم ‏ 

انزال جنن رتست 

به الوم میک شرا 193 که ترل هر اند شیوه: 


چنانکه دز این آبة.هق بان شده- عذاب يا سرنوشت شوم و نکبت بار هر 
فرد یا فومی نتیجه کارها و اعمال ناروا و فسق و ظلمی است که قبلا ب 
اختیار مرتکب شده‌اند و آن عذاب فرجام شوم اعمال آنهاست - بما کا 
یفسقون). 

کج روی جف القلم کج آیدت راستی آری سعادت زایدت 

آن سخن‌های چو مار و کژدمت مار و کژدم گردد و گرد دمت 


نوا 


در جهان اتش چو بر دلهای زدی مایه نار جهنم امدی 
و چون- انزال- عمومیت دارد, هم در مورد نزول تدریجی و هم نزول کلی و 
یکبارگی بکار میرود, چنانکه در دو آیه نزول سکینه و آرامش و هم چنین 
1 فرشتگان در جنگ بدر واژه- انزال- بکار رفته است. اما تنزیل فقط 
1 تدريجي است. ترجمه مفردات, ج4, ص: 3160 
تراغ تلزبله الاسراء/ 106 و یا تن ترلتا الک الحجر/ 9 و لو ان 


۱ الفْرآن- الرغرف/ 31 .و لو بر ناخ علی بَعض لأعْجَمینَ- الشعراء/ 198 
ونم آنرل اللة سید التوبه/ 26 ق ال چنودا بل تووهاه التوبد/ 26, اه 
در دو آیه: 


لو لا لت شور محمد/ 20 و قاذا ألزلت شور مک م2ْ- محمد/ 20 که در 
آیه اول نزل از تنزیل و در آیه دوم- انزل از انزال بکار رفته تنبیه و 
0 بر سخنان دو چهرگان با منافقین زیرا| در موقع نزول ایات 
جنگ و جهاد پيشنهاد میکردند تدریجا نازل شود برای اينکه تشویقی پی در 
رای چنت شتا اراس رنه وه رن ند مین کمیدن ب با و 
قاطعانه دستور میرسید از آن سرپیچی میکردند و انجام نمیدادید, پیشنهاد 
آیات بیشتر مینمودند و از نزول کمتر آن به جنگ نمپرفتند, و آیات. بیشتر ی 
را میخواستند و به آیات کمتر وفا نمی کردند. اما ذز آیات؛ ۳ 
ا اترلناغ فی لیِلَةٍ مبارکة- الدخان/ 30 و رشَهَر رَقضان الذِی آأئزل فیه 
ألقَوَانْ- البقره/ 185 وا أترلناة فی لیلد ۳ القدر 1 انم رالد 
چنین حالتی از نزول قرآن اختصاص پافته است چون روایت ترجمه 


مفردات؛ ج4, ص. : 317 
هم شده است که «آن القرآن نزل دفعة واحدة الی سماء الدنیا, تنم مْ نزل 


نجما فنجما» یعنی چنین اسب که قرآن یکباره به آسمان دنیا (زمین) فرود 
آمده و نازل شده و سپس بمناسبت‌ها و شان نزول‌ها بتدریج نزول یافته. 


الاغرات آأشَذ کفرا و نفافاً و در الا قلمُوا < ها ار 
التوبه/ 97 (1 3 عمومیت حالاتی از در مورد بادبه نشینان از اعراب 
بیان شده و لفظ انزال بکار رفته که عام است و فراگیر در آیه: 

لو أنر رلنا ها فآ ت علی جَبل- الحشر/ 21 در اين آیه نفرمود- لو نزلنا- تا 
آگاهی و هشداری باشد بر اینکه اکرام و فضیلت دادن خداوند به کوهها در 
اثر نزول تدریجی قرآن که بر تو نازل شده تا بیکبارگی در هر در حال 
کوهها در صورت داشتن شرایط پذیرش و ادراک قران به جاذبه و شکوه 
خداوند و اپات قران مجذوب و خاشع میشدند (2). 


اگر اعراب بادیه نشین که از مرکز وحی دور هستند کفر و نفاق بیشتری 
میورزند بعلت نادان بودن به احکام خداوند و ندانستن حدود ان است و در 


این مورد سزاوارترند. و خداوند به احوال خلق دانا و بمصالح هر حکمی 
واژه‌های- خضوع و خشوع دو واژه مترادف و در معنی بهم نزدیکند جز اینکه 
خضوع فروتنی و پذیرش بدنی و اقرار با زبان است اما خشوع فروتنی 
جسمی و بدنی است. در ادبیات فارسی هر دو بمعنی تواضع و فروتنی 
بکان رفته است که کاهن ای حالت صبه.متفینحمد کرفته و دلت»ه ارت 
معنی شده که از ريشه غلط است, پسنی؛ , خواری و حقارت واژه‌هائتی 
است که هميشه در قرآن و فرهنگ امامان ما ناپسند, اما خضوع و خشوع و 
تواضع و فروتنی در برابر خدای تعالی و حق تأکید شده است. نرجمه 
مفردات. ج4, ص: 318 
ریت خاشعا- الحشر/ 21 در آیه: قَة رل ال لیم ذکُراً شولا یلوا 
غلیکد ابات. آللفه الظلای/ :10 فان رو دکر در اشها سعفت میور 
ناسر علیه لام م سای اس ای را دکیه‌تاعندم. ات ها سای که 
حضرت عیسی علیه السلام را- کلمه- نامیده بنابراین واژه- رسولا- بعد از - 
ذکر- بدل است از همان- ذکرا رسولا- اما- (تنزل)- در معنی فرود امدن 
است پس- نزل الملی و تنزل- .هر دو بیک معنی است یعنی فرشته فرود 
آمد و در مورد خداوند- نزل اللّه بکذا و يا تنزل- گفته نمیشود و ناصحیح 
است. در آیاتن 

ترل به الرُوخْ الأْمینْ- الشعراء/ 193 و رل ایک و ارو ااقذز/ دنت 

ها یلا با رف مرس رل الا سق الطلا ور 12 در 
را یا ای ات بکار 
میرود چنانکه در آپات. 
ها له به الساظ تا لقاع 21 لیبق رل الساظ و( 
الشعراء/ 221 (1) 


آیات فوق از سوره شعراء است که دو دسته شاعر را معرفی میکند. اول 
شعرای گمراه, دروغگوی, بد کار سرگردان و در یک کلمه کسانی که دانش 
و آزادگی و دین و مروت را در خدمت دنیا و گرفتن زر و سیم از طاغوت‌ها 
و رونق دادن بزم‌های عیاشان و قدرت‌های ستم پيشه قرار میدهند, و بجای 
ذکر و نام خدای و ترغیب و تشویق مردم به مبارزه علیه کفر و ظلم. و 
تقوی و عفت و پاکی و تلاش انسانی ترجمه مفردات, ج4, ص: 19 

مین 0 روشن شده (نزل)- طعام و غذائیست که برای میهمان آماده 


هم عتاث الماوی :3 السجده/ 19 و ۶ ام شالت از تغمر او 
19 


در راه کمال پیوسته مردم را به عزلت و خراباتیگری. می‌پرستی و عشق 
به شاهدان گیسو فرو هشته و دلدارهای فریبنده سوق میدهند, خداوند در 
سوره شعر|ء میفرماید منشاء و الهام بخش اینان همان شیاطین هسنند و 
کسانی هم که بجای پیروی از حقیقت و امامان راستین و الگوهای صدیق, 
بهر نامی از انعر بیروی هیکتند و دلباخته الفاظ زیبا و سکرآور و 
شهوت انگیز و مسنی و بی‌خبری هستند گمراهانند- الشعر |ء و یتبعهم 
الغاوون- الا الذین ... مگر کسانیکه. 
دوم شعرای حق گو و خداپرست که سراسر وجودشان و گفتارشان یاد 
خدای و عظمت او و تقوی و پاکی و پرهیز از واژه‌های افسونگر و گمراه 
کننده است. در طول تاریخ این دلیر مردان مبارز و حق پرست و آزاده 
صفحات زرین ادب و فرهنگ را با اشعارشان جاودانه ساخته و زینت 
بخشیده‌اند, از دریوزه‌گری سلاطین و گرفتن زر و سیم و عشقبازی با 
کنیزکان و رقاصگان درباری دوری جسته و دامن شعر و ادب را نیالوده‌اند 
و هرگز درد و پیری و ریختن دندانها, یادی از هرزگی‌ها و عیاشی‌های جوانی 
خویش با 1" ات و تب افسوس نخورده و اصولا آلوده 0 
این شاعر آزاده‌ایست که میگوید: 

من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی لفظ در دری را 
گر که سوت مار کته 
به عمر خویش مدح کس نگفتم دری از بهر دنیا من نسفتم 
یا دیگری که به شاعری از نوع اول میگوید: 
چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان 
يا آن دیگری میگوید: ترجمه مفردات. ج4, ص: 320 
و این واژه که زاد و طعام بهشتیان را از سوی خداوند بیان میکند در مورد 
دوزخیان و 0 رررفته است میگوید: 
اَکلون من سَجَرٍ من زقوم . تلهم : یوْمَ الذین- الواقعه/ 56 


دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را بنده درم نتوان کرد 

پا آن دیگری ِ داستان پیر خار کن و جوان مغرور و عیاش میگوید: 

شکر گویم که مرا خوار نساخت به خسی چون تو گرفتار نساخت 

همره حرص شتابنده نکرد بر در شاه و گدا راه نکرد 

داد با این همه افتادگیم عز آزادی و آزاده‌گیم 

تا ی ی و 
الا الذین آمئوا و عملُوا السَّالحات 5 دگژوا ال گنیر انتضَرّوا من بعد ما 
ظلِمُوا اما 7 ظلموا منْقلب ییْقلبُونَ ی 
ایمان و کار شایسته هستند و خدای را بسیار یاد میکنند و برای انتقام از 


ستصی, که بز. آنها فترود. از خدای. بازی میخواهند, بل شتمکر ان بز ود 
تواهتها ستت کقاب چم کتعرق رو وری کر کت میت 


زیرا اینگونه شعر | به تهمت‌های عقیدتی. نلست به اشعار ناروا نف آ نا 
زندان و فقر و تبعید از سوی ترا مر ایو مته کی هی وووی 
بگریبان بوده‌اند. 


و یک نمونه از اشعار شعرای دریوزه‌گر و خود فروخته اینست که در باره 
سفاک‌ترین طاغوت‌ها میکوید 
چو کودک لب از شیر مادر بیشست نحست او ز گهواره محمود گقت 
در مقابل این شاعر: شاغر ازاده‌ای در تفسیر آیه‌ای اقفر از وید 
هر گیاهی که از زمین روید وحده لا اله هو گوید 
به بین تفاوت ره از کجاست تا به کجا از توحید تا شرک و بت پرستی 
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قَنّل من خیم الواقعه/ 93 انزلت فلانا- او را میهمانی نمودم 
ف ماای ها نازله و بصورت جمع نوازل گفته میشود 
در جنگ هم- تزال و تا له کوییده: نزن فلا ره به دیدن هن ربا نتم امن تقا کر 
میگوید: انازل السماء ام غیر تازله. )1( 
اب نطفه را هم- اس ای و طعام لذیذ و تازه را هم 
نزل و ذو نزل- . 
نزل- ی و 


) ( (نسب) [نسب]: مرن تقوم 3 1 22 


نسب و نسبت, یعنی شریک بودن و اشتراک در نسبت مادری يا پدری که 
دو نوع است: 

1- نسبت طولی مثل اشتراک در پدران و پسران. ۲ , 

2- نسبت يا نسب عرضی مانند نسبت میان برادر زادگان یا عمو زادگان. 
در آبه فرمود: 

قجعله نبا ار الفرقان/ 4 که اشاره به خویشاوندان سببی است 
مثل دامادها. 

فلان نسبت فلان- یعنی خویشاوند و از نزدیکان اوست. واژه- نسبت- در 


شعر از عامر بن طفیل است تمامش چنین است: 

انازله اسماء ام غیير نازله ابینی لنا یا اسم ما انت فاعله!؟ 

آپا اسماء به دیدن من خواهد آشد یا نخواهد آفد. اق. اسماء ایا صبان, ها 
جذانی هست که بان عمل. کرده‌ای ۱ ترجمه مفردات: ج 4ص ۶ 322 

ریاضی به دو مقدار چیزی که با هم تجانس دارند بکار میرود که در بعضی 
جنسیت‌ها بیکدیگر مخصوص هستند. تسیب - در شعر یعنی انتساب شعر به 
زن یا همسر که عشق به او را شاعر یادآوری میکند. میگویند- نسب 
الشاعر بالمراة نسبا و نسیبا. 


1( (قتق) فرص : 322 


تستخ: بفنی. ژایل. کردن جنی به یز دبکری. که. پستال ان فبابد. عتل 
خورشید و سایه یا بر عکس و همچنین پیری و جوانی, و گاهی از نسخ 
معنی از بین بردن و گاهی مفهوم اثبات کردن فهمیده میشود و زمانی هر 
ده تین تنس کاب نی خی زا بااحتم دییی که بان آن فرار هس که 
زایل کنیم, خدای تعالی میفوماید: 

مار شسخ من آبة و تیها تا بخَیر مئها- البقره/ 106 گفته شده معنایش 
اینست که اگر عمل به چیزی را زایل کنیم و از دلهای بندگان حکم آنرا بر 
طرف کنم بت از آن با همان آن را جاگرن میسازيم و نز در معی ان 
به ند 

اگر چیزی را ایجاد کنیم یا آیه‌ای را نازل نمائیم و يا فراموش و به تخیر 
پياندازيم و نازل نشده باشد نیکوتر از انها- را جایگزین خواهیم ساخت. در 
یتسم اللَهْ ما یُلْفّی السَیّطانْ- الحج/ 52 (1) (نسخ الکتاب)- یعنی ترجمه و 
برگرداندن و نقل صورت و نوشته‌های بدون 


قسمتی از آیه 52 سوره حج است تمامش چنین است «ما بیش از تو هیچ 
و پیمبری را نفرستاديم مگر آنکه چون آیاتی برای هدایت مردم تلاوت 
میکرد ترجمه مفردات. 4 ص: 323 

کم و کاست ان کنات هه کناه دیگر که لازمهٍ آن زایل نمودن نوشته‌های 
کتاب اول نیست بلکه اقتضای ثبوت و اثبات آن مواد و پوسته‌ها به مواد 
دیگر است (مثل ترجمه‌ها از زبانی به زبانی دیگر) پا مانند مهر زدن 
انگشتری و خطوط آن بر هفم با لای وت-اشیاتی از این فییل (و اهزور همان 
تایپ و حروفچینی و چاپ است.) 

- استنساخ- 0 و داوطلب برای انجام آن کار است که 
گاهي بجای واژه- نسخ- و معنی میشود. در آیه گفت: 

[۲ا کتا تستسخ ما کته تفعلون- الکای/ :2۱ (۲۱ (عناسخن ات زر سیر اه و 
0 


شیطان در آنها القاء دسیسه و وسوسه میکرد و خداوند القاءآت را محو 
و نابود میسازد و ایات خود را تحکیم بخشیده و استوار میگرداند او بحقایق 
امور و نظام عالم 0 و حکیم است. اما آن وسوسه‌ها در دل ستم 
پیشگان و کسانی که دلهایشان به مرض نفاق و شک و کفر و قساوت 
مبتلاست از نجات و رستگاری دور هستند و اهل علم و معرفت از 


وسوسه‌ها دور شده و میدانند این آیات قرآن به حق از سوی خداوند نازل 
شده و دلهاشان با خضوع و خشوع مومن‌تر میشود و همانا خداوند اهل 
ایمان را به راه مستقیم هدایت میفرماید.» 

در این آیه هم مقدمه هدایت و شقاوت را از خود انسانها دانسته و میگوید: 
نفاق و شک و کفر و ظلم زمینه ساز گمراهی و علم و ایمان بنیاد و زیر 
له ی 

آیه 20 سوره جاثیه / با اند قبل از آن در مورد صحنه‌ای از قیامت است 
میگوید: «هر گروهی بسوی کتاب يا نامه کردار خور خوانده میشوند تا 
بیاداش عمل خویش برسند, این کتاب به حق سخن میگوید زیرا هر چه در 
دباا سا اناد همه اس ای ره وا 
224 

ورثه‌ها تقسیم نشده باقی مانده است اما در مورد قرنها و زمانها که واژه- 
تناسخ بکار میرود یعنی ملتی و مردمی یا قومی از پس مردم و قومی دیگر 
بیایند و جانشین آنها شوند. 

اما کسانی که به مدذهب تناسخ قائل هستند معاد و برانگیخته شدن در 
قيیامت را انکار میکنند. یعنی همان معادیکه دین و شریعت انرا اثبات کرده 
است. منکرین معاد می‌پندارند که ارواح بعد از مردن مردم همیشه به 


اجسامی دیگر منتقل میشوند 


) ( (نسر) [نسر]: سب کین 2 324 


ندرك نام بتی. انستت: که.ذر قر ان تشرا- توح/ 23 آمذه است, و نیز نسر- 
نام کرکس است و مصدری است بمعنی- کندن زمین يا چیزی دیگر بوسیله 
منقار کرکس يا پرنده‌ای دیگر و نیز گوشت اضافی در سم پای حیوان و 
همچنین نام دو ستاره که یکی را نسر طائر و دیگری نسر واقع نام دارند. 
نسرت کذا- چیزی را کم کم گرفتم مثل گرفتن چیزی بوسیله منقار پرنده 
کف اند آتکه نکه. میکند ه یوراد 


) ( (نسف) [نسف]: نج کون ۱ 34 


از بن برکندن مثل بادی که چیزی را از زمین جدا کرده و به هوا میبرد. 
فعل.- نسفته و آنتسفته- است در قرآن فرمود: 
ربی تسْفا-/ 105 سخن حضرت موسی به سامری است میگوید 
خداه ساختکیت را پروردگارم از پایه به دریا می‌افکند. ترجمه مفردات؛ 
ج4 ص: 325 
یر الارض- شتر زمین را با نوک پاهایش کند و خاکش را دور 
ریخت., و آنرا" ناقة نسوف- کهیند در ای" 

لْسِعََةُ فی الْیْمٌ تسْفاً طه/ 97 ای رسول اگر از تو در باره کوهها در 
اک ی 9 
خاکش بر باه رف نی عبار بر کندم‌:ور هوا: 


سر شیر و کره که بر روی ظرف قرار میگیرد - نسافه- است که 
تشبیهی است بهمان گرد و غبار روی زمین- ظرف پر که کف 
بر سر دارد. 


و انتسف لونه- رنگ و رویش تغییر کرد- مثل- اغبر وجهه- و نسفه- سنگیا 


) ( (نسک) [نسک]: میت ری ۶ و 32 


نسک یعنی عبادت و ناسک همان عابد و عبادت کننده است که به اعمال 
ی و مناسک- همان اعمال ححج. نسیکه- قربانی و ذبیحه است 
در آیه ؟ فت 

قَفدُيِةٌ من صیام َو صَد ة أو تشک تسک- البقره/ 196 (مربوط به بیمارانیست 
0۱ ۱ و ی ۱7۳۲۷ 
دهید. 

قاذا قضیتم فناسککم- البقره/ 200 و ختشکا هم تاسکوخ الحع/ 67 ترجمه 


9 ِِ ص. : 326 


) ( (نسل) [نسل ]: و وا 


یعنی بریدن از چیزی. مثل- نسل الوبر عن البعیر- کرک و پشم را از شتر 
چید و برید یا جدا کردن پیراهن از تن و محبت از دل. شاعر میگوید- نسلی 
ثیابی عن ثیابک تنسلی (1)- جامه‌ام را از جامه‌ات يا تنت دور کن- نساله- 
چیدن موی شتر است. 

(نسل )- دوید و مضارعش- ینسل و مصدرش- نسلان است یعنی دویده و 
سرعت گرفت. در آیه گفت: 

هم من کل حَدّب و الانبیاء/ 96 یعنی در آستانه قیامت آن قوم از 
هر پستی و بلندی شتابان سرازیر شوند. 

(نسل-) همان فرزند است زیرا از وجود پدرش ساخته و جدا شده. در آیه: 
و هلک ات الثسَلّ- البقره/ 205 (2) تناسلوا- یعنی فرزند داشته 
وتان زا آفرون کنید.و هم چین کفمهانه 


مصراع شعر از قصیده معروف امرءو القیس و معلقه اوست خطاب به 
تام دش که تاهیتن فاطمه: است: هیکوید: 

و آن تک ساءتک منی خلیقه فسلی ثیابی من ثیابک تنسل 

در قرآن هم دو همسر با نام الیاس تشبیه شده است یعنی اگر از رفتاری با 
اخلاقی از من رنجیده هستی و کراهت داری قلبم را از قلبت یعنی محبتم 
را از وجودت دور کن تا جدا شوی. 

ایه فوق در باره کسانیست که ظاهری فریبنده با سخنانی جذاب دارند و 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 327 

<هر کاخ خواستی فضیلت. انسائی زا نشناسی از او جر ,باری خداوتا 
کینه‌ای که برایت از او بوجود آمده است بخشش بخواه.» 


حتی خدا را هم بر راستگوئی خود به شهادت میطلبد اما- و هو الد الخصام- 
ای پیامبر اینان بدترین دشمنان اسلامند, و چون از تو دور شوند کارشان 
فساد در زمین دسترنج و حاصل خلق به نیستی میکشانند (با احتکار, زر 
اندوزی و فساد) و در صدد قتل و کشتار نسل بشر بر میایند, خداوند 
مفسران را دوست ندارد- الله لا یحب الفساد- او فساد را هم دوست 
ندارد. از این ایه هم بخوبی بطلان و پوچی جبری مذهبان که کارهای زشت 
و گناهان و تبه کاریهای سلاطین و دیگر مردمان را هم از خدا میدانند ثابت 
میشود که- ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس- فساد در 
دریا و زمین همه از کردار ناروا و ظالمانه خود انسانهاست و چقدر این 


گونه شعرها يا سخنان فلسفی بر خلاف قرآن و حقیقت است که گفته‌اند: 
از خدا دان خلاف دشمن و دوست که دل هر دو در تصرف اوست 

باء ننک آرد- ما رمیت اذ رمیت که در جنگ بدر نازل شده و از معجزات و 
الطاف حقیه الهی است تعمیم میدهند و از سیه رویان گناهبار رفع 
مسئولیت نموده‌اند که: 

گر چه تیر از کمان همی گذرد از کماندار بیند اهل خرد 

این امر هم یکی از اشتباهات بزرگ سخنوران يا نویسندگان و پاره‌ای از 
علماست که امور استثنائی را عمومیت میدهند و يا اینکه مسائل اخلاق 
فردی را دنتنت: وی ز امور اجتماعی و سیاسی که سرنوشت آختی: بق. آنها 
بستگی دارد قرار میدهند گذشت در امور فردی پسندیده 
است اما در جائیکه حقوق محرومان پایمال میشود زورمندان و ستم 
پیشگان را مشمول گذشت قرار دادن با اصول اولیه اسلام مفایرت دارد 
که گفت- و لا تأخذ بهما رافة. ترجمه مفردات, ج4, ص: 228 


) ( (نسی) [نسی]: و 0 32 


نسیان و فراموشی از یاد بردن چیزیست که در خاطر انسان ضبط شده 
است با از صعی خاظر وی ار تیا ارو فد ومد ان کهیا و 
تام ان از دل و خاطر زدوده شود. 

فعلش- نسیته نسیانا- است در آیه فرمود: 

و لد عَهذْنا الی دم من بل قتسی و لمٌ یجد ة غرم طه/ 115 و قَدُوقوا 
ی هه 4 و قاس تمییث وت و ما نساب لا السَبَّطانْ- 
آلکمی/ که و لا َاخْیی یما تسیثْ- الکهف/ 73 و قتشوا حظا مقّا ذکروا 
به- الانعام/ 4 و نذا ِِِ مه مغ تبیت ما کان یدعُوا الیْه من قبْلٌ- 
۰ 
فراموشش نخواهد شد. خداوند هر نسیان و فراموشی را از انسان مذمت 
کرد که اضنن از روم غمو‌وبا عتر‌هانی در آنها باشه‌ سل آینکه از پیاهیز 
ای اما ما رات ما 

«رفع عن امتی الخطا و النسیان.» از امت من خطا و نسیان برداشته شده 
باين معنی که مقدمه و سبب خطا و نسیان از خود او نباشد. (1) در آیه 


چنانکه پاره‌ای از عذابهای دنیوی و مبتلا شدن به عوامل آن عذابها از امت 

اشلامی بر زرف ند آسته دو عذاب فوق هم که سر انجامش نکبت و 

شکست و عذاب دنیائی است بر طرف شده. 

ترجمه مفردات, ِ ص: 329 

قَذُوقوا بما سیم م لقاء 0 هذا 1" تفی ۳ السجده/ 14 چون قیامت و 

لقاء پروردگارتان را عمدا فراموش کردید و خدا هم امروز رحمت خویش 

از شها دور کرد بسن نتیجه آنرا دریابید. و بجشید. 

این عذاب و سرنوشت بخاطر اینست که با قصد و عمد خود را به غفلت و 

فراموشی زدند و با اهانت- ایمان به قیامت را ترک 9 وأژه- انا 

ها ام را اس ات 

۳۳ برای دور شدن و ترک نمودن ایمان انهاست. چنانکه در ایات- زیر 
به آن حقیقت اشاره میکند. ۲ 

اه تتساهمٌ کما تسوا لقاء یمهم هذا- الاعراف/ 51 و تسوا اللهة 

فَتَسیهُمٌ- التو, بم/ 67 که تفسیر روشن‌تر آن آیه است. ود یه" 

و لا ۳ کالذین تسوا اللة قانساهم ا مره سهَمْ- الحشر/ 19 این آیه که 

میگوید: مانند کسانی نباشید که خدا 8 0 کردند خدا هم خودشان 


بخویشتن‌شان فراموشی داد, آگاهی و هشداریست بر اينکه انسان با 
معرفت به نفس و جان خویش خدا| را خواهد شناخت, پس فراموشی انها 
است (1). 


که از پیامبر هم نقل شده که فرمود «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 
لحظه‌ای در خود نگر تا کیستی- از کجائی و.ز چه هستی چیستی. از این 
ای اه ام قاری و اس ری لاه اما اه من ینف ین 
والی این» درود خدا بر کسی که بفهمد ريشه حیاتش از کجاست و در 
کجای جهان وجود دارد و به کجا در حرکت است: ترجمه مفردات. ج4. ص 
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در آیه فرمود: و ار ریک |ذا تسیت- الکهف/ 24 ابن عباس در تفسیر این 
اه 

بیعنلی وقی کف را که متقراتی ففل کی زان آوروی فکتارتت ان 
ی را نگفته‌ای هر وقت بیادت آمد آنرا تکرار کن, از اين روی گفتن- 
ان شاء اللّه- بعد از مدتی هم جائز است- عکرمه (1) میگوید: معنی نسیت 
یعنی فراموش کردی در آیه فوق یعنی گناهی مرتکب شدی, پس معنی آیه 
اینست که هر گاه اراده و قصد انجام کار زشت يا گناهی نمودی خدایرا بیاد 
شام تا وا ان ان کان مان سار کش اصلسش دای ی اشت. که 
فراموش شده مثل- نقص- یعنی چیزی که ناقص شده و در سخن معمولی 
نسیان اسمی است که به ان کمتر توجه شده, از این روی میگویند- 
احفظوا نساءکم- یعنی فراموش شده را بخاطر بیاور و آترا در خاطرت 
حفظ کن, شاعر میگوید: کان لها فی الارض نسیا نقصه- (2) در آیه: رتشا 
مس روم 23 


از ز کجا آمده‌اه اهدتم هن که نود نه کها میروم اخر تتمانی وطتم 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم 
کیست دز کوش که آو میشنود آوازم یا کدامین که سخن می‌ نهد اندر دهنم 
یکی از راویان حدیث و از صحابه امت در زمان خلیفه دوم به جنگ مسیلمه 
کذاب گسیل شد و در جنگ یرموک از دنیا رفت در اکثر کتب تفاسیر 
روایاتی در تفسیر آیات از او نقل شده است. 

مصراع فوق از- شنقری- شاعر جاهلی است تمام بیت چنین است: 

کان لها فی الارض نسیا تقصه علی امها دان تخاطیک تبلت 

گوئی در زمین چیزی کم ارزش دارد و تو او را از ریشه کنده و از دست 
داده‌ای. ترجمه مفردات. ج4, ص: 331 

سخن ما در حضرت عیسی علیه السلام است (1) یعنی ای کاش بگونه‌ای 


میبودم, فراموش شده که به آن کم توجهی میشود هر چند که فراموش 

نشده باشد, از این روی با واژه- منسیا- ذکر شده زیرا- نسی- به چیزی که 

کم اهمیت است گفته می‌شود اگر چه یادآوری شود و فراموش نشده باشد 

بصورت مصدر هم- نسیا- با کسره حرف اول و دوم نیز خوانده شده که در 

محل مفعول قرا ر گرفته است مثل تحصی عصیا و عصیانا. و ند 

ما 7 نسح سخ من مه آو (ننسها)- البقره/ 106 واژه 5 از مصدر- انساء- در 

مورد حذف و بر طرف کردن چیزی از دلها یا نیروی الهی است. 

اما- (نساه)- طسو نسوان- هر سه واژه جمع- مراه یعنی زن است که از 

9 قوم- در جمع- مرء و 
ن. 

در آیه فرمود لا بَسْحَر قَوَمْ من قَوّم . . تا آنجا که میفرماید: 

و لا نساء من نساء- الحجرات/ 11 و : یساکع حَرّثْ لكَمْ- البقره/ 223 و با 

نساء التّبپٌ- الاحزاب/ 32 مالس قیلعت خسف 0 ختا یال 

اللموخ اللایی قطن َیديَهَنٍ- یوسف/ 50 


معنی تمام ایه چنین است. وقتی که مریم را درد زائیدن گرفت در زیر 
شاخه درخت خرمائی رفت و از شدت حزن و اندوه با خود گفت ای کاش 
من پیش از این مرده بودم وناهم فراموش شده بود که سپس از سوی 
۱ ۱ 0۱ ۱۱ ۱ 


) ( (نسا) [نسا]: تن ی 7 


نسی ۶- بعنی تخر در وقت, نسیت المرأخ- وقتی که زن به آبستتن بودن 
امید دارد داستان او بتأخیر میافتد. که او را- نسوء- میگویند. در دعا میگویند 
نساء الله فی اجلک یا- اجلک- عمرت طولانی باد. 

نسیته- فروختن جنس بطور نسیه و تاخر در پرداخت قیمت. و از این معنی 
واژه نسی- "است که عربها قبل از اسلام بکار میبردند یعنی ماه حرام را که 
ار و در ماه دیگر عمل میکردند. در آیه 


تا یی زیاوه قی. الکترد القفیه/ 37 (1) آبع‌ها شش من اب او مها 
آلبقره/ 106 هم خوانده شده یعنی آن را به تأخیر میاندازیم یا برای حذف 
آت ار دلها هیا براق باطل شنه‌دن حکم ان آید: 

عصا را چهم- (منا)- میگویند چونکه اشیاء را دور میکند و بعقب میندازد. 
کف کال سا شهار 14 همین کهمر ۲ حضرت سلما در رسد بو 
عصایش تکیه داده بود و کسی 


ابن فارسی متوستد:. چون اعراب نمی‌خواستند سه ماه پی در پی جنگ 
حرمت آنرا به ماه دیگری نکنند و ماه محرم جنگ حرام بود از اين رو ماه 
یار ار رو لو را هگ آنها با 
جنگ و غارت اداره میشد- لان معاشهم کان من الاغار خ- لذ| خداوند که 
جهان را بر عدل و نظم آفریده چنین عملی را کفر دانسته و میگوید (انما 
النسی زيادة فی الکفر). ترجمه مفردات. ج4, ص: 333 

از مرگش اطلاع نداشت تا ايینکه موریانه‌ها عصای او را از پائین خوردند و 
او بزمین افتاد). 

نسات الابل- یک یا دو روز تشنگی‌شان به تأخیر افتاد. شاعر میگوید: 

و عنس کالواح الاران نساتها اذا قیل للمشبوبتین هما هما (1) ۱ 

نسو ع۶- شیری که خورده نشده و ترش شده است که با افزودن اب قابل 
نوشیدن شود. 


) ( (نشر) [نشر]: 3 


این واژه برای- لباس- نامه- ابر- نعمت و سخن بکار میرود یعنی گسترده 
شدن و باز نمودن و بسط دادن آنها. دز ایه گفت: 

۶ لصف رت التکویر/ 10 (2) وماتی که‌تاضه‌ها با هد رده 
۳ 

و و الذی یرل الرّیاع بُشرا ین ید رخمیه ... و یش ره 


چوبهای خشک بود میبردم. ۱ 

یکی از رویدادهای شگفت قیامت است که اغازش چنین است- اذا الشمس 
کورت و اذ النجوم انکدرت . .. که از دوازده حادثه طبیعی بسیار عجیب و 
حیرت آفرین نام میبرد تا گواه بر اين باشد که جان آذشتی آنچه را در دنیا 
انجام داده و در نامه روشنگر کردارش می‌بیند می‌داند که همه چیز را خود 
آماده و حاضر کرده است. 

از دست دیگری چه شکایت کند کسی سیلی به دست خویش زده بر قفای 
خویش 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 334 

الشوری/ 8 ع (التّاشرات) زیر - المرسلات/ 3 یعنی فرشتگانی که کار 
گزار وزش بادها هستند و يا بادهائیکه ابرها را پراکنده و بحرکت در میاورید 
جمع- ناشر- نشر است که در آیه- نشرا هم خوانده شده: مثل اینست که 
کسی بگوید از اين واژه- سخنی که نیکوست و منتشر شده میشنوم که از 
مدح و ستایش است. 

نشرا لمیت (نشور|)- در باره زنده شدن انسانها در قیامت است در اش 
گفت: 


و له او الملک/ 15 بل کائوا لا یَرَجُونَ تشورآ- الفرقان/ 40 و لا 
کون مَوّنا و لا حیاة و لا نشوراً- الفرقان/ 3 (پاره‌ای از مردم غیر از ال 
پدیده‌ها فا راو و ار ام و و مایا 
ی 
نوات هت 

فعل ثلائی مجرد و مزید فیه آن یعنی نشور و انشار در آن بیک معنی- انشر 
اللّه المیت فنشر- در آیه گفت: 

تم اذا مر آلفیشس/ 22 و فا تشونا به بَلدَة مین الزخرف/ 11 در 
مورد وزش بادها و ریزش بارانهای است که زمین بی‌حرکت و مرده 
را زنده میکند که در واقع بعثت پیاپی زمین است (بگفته مولوی- این بهار 


نو- بعد برگ ریز- هست برهان بر وجود- رستخیز) حقیقت معنی واژه نشر 
استعاره از عبارت- نشر الثوب- است شاعر میکوید: 

طوتک خطوب دهرک بعد نشر کذاک خطوبه طیا و نشرا 

ترجمه مفردات, ج4 ص: 335 

(حوادت روزگارت بعد از اندک انبساطی مانند جامه‌ای تو را در هم پیچید و 
ی ی 
سختی) و گفت و جعَل الهار نشور" الفرقان/ 47 یعنی در روز گستردگی 
و پافتن رزق و روزی و رحمت و نعمت برایتان قرار داد, چنانکه در آیه 
دیگری فرمود: 

و من رخمته جَعل کم الیل و الما القصص/ 73 (انتشار) الناس- تصرف 
و مبادرت مردم در قاز‌هندیهار دز ایه 

تج اذا ند بش تنتشرژون- الروم/ 20 و ف|ذا قَضیّت الصَّلاه فان نتش وا| فی 
الاض- الجمعه/ 10 نشر وا هم در معلی انتشروا است آیه؛ 

و اذا قیل انشزوا فانشروا- المجادله/ 11 خوانده شده یعنی پراکنده شوید. 
انشار- یعنی ورم کردن عصب حیوان و چهارپاست. نواشر- رگهای 
دست‌هاست زیرا گسترده و روشن است. دیده ميشود. 

نشر- ابر پراکنده که بجای مفعول هم بکار میرود مثل- نقص بجای منقوص, 
نشر هم بچای منشور بکار میرود. ۳ 

در گشودن پر و بال باز شکاری هم واژه- نشر گفته ميشود, هم چنین به 
گیاه و علف خشک در وقتی که بارانی بر او ببارد و دوباره بروید و چیزی 
کرم مانند از ان علوفه‌ها ظاهر میشود که نوعی بیماری در دام‌ها بوجود 
میاورد. 

ناشیره- زمین- نشرت الخشب بالنشار- چوبها را با اره بریدم بهمان اعتبار 
ترجمه مفردات. 4 ص: 336 

که ذرات چوب پراکنده میشود. نشره- (1) افسون و درمان غیر طبیعی و 
خرافی برای بیمار. 


) ( (نشر) [نشر]: ی 2 320 


زمین بلند و مرتفع- نشز فلان- او قصد برتری بر سایرین دارد. نشز فلان 
عن مقره- از جایگاهش د رگذشت و برتر نشست, ناشز مانند ناب است در 
آیه گفت: و اذا قیل ایشْرژوا قانشژوا- المجادله/ 11 (یعنی اگر گفته بالاتر 
بنشینید بپذیرید).- زنده شدن و برخاستن از خاک را هم- نشز و انشاز- 
میگوپند زیرا از پائین به بالا تغییر حالت میدهد. گفت: 

الظز آلی العظام کیت تثشرٌها- البقره/ 259 که با فتحه حرف- ن- هم 
خوانده شده. (اشاره به داستان کسی است که از زنده شدن پس از مرگ 
مردمی که همه چیزشان ویران شده و خودشان هم پوسیده بودند در 
شگفت بود که به امر خدا او هم مرد و بعد از صد ماه زنده‌اش 


در حدیثی آمده است که از پیامبر صلی الله علیه و اله در مورد- نشر- 
سوال شد فرمود «هو من عمل الشیطان»- نشره با حرکت ضمه حرف 
اول و سکون حرف دوم نوعی معالجه با سحر و جادو و افسون است که 
بعضی بیماران می‌پندارند از سوی پریان يا جن مبتلا شده‌اند (5/ 534 النهایه 
از این اثیر) و نیز مینویسد- نشر آلمیت بنشر نشورا- در وقتی است که 
خداوند او را در قیامت برای حیات بعد از مرگ زنده میکند و بر می‌انگیزد, 
انشره الله ای احیاه. 

و باز میگوید در حدیثی هست که «لا رضاع الا ما انشز اللحم و انبت 
العظم» رضاع يا همشیر بودن کودک از پستان مادر کودک دیگر در وقتی 
حکم رضاع دارد که از آن شیر گوشت بدنش و استخوانهایش بروید و رشد 
کند. ترجمه مفردات. ج4, ص: 337 

کرد در حالی که هم خودش و هم مرکیش بحالت اول در آمدند و پوست و 
گوشت و استخوان مرکبش روئید). و آیه: 

۲ اللاتی تخافون (تشوره هت )- النساء/ 34 اشاره به تکبر زن و بعض او 
نسبت به همسرش است که از طاعت شوهرش سرپیچی میکند و خود رای 
پرتر میداند و چشمش به دیگری است نه به شوهر خویش و باین شاعری 
گفته است: 

اذا جلست عند الامام کائها تری رفقة من ساعة تستحیلها 

وقتی در حضور امامی نشسته است گوئی از ساعتی که چنین حالتی رای 
ناممکن میشمردی آنها دوستانی صمیمی هستند. 

عرق ناشزد رکی که از شدت درد بر آمده و به تتذی میزند: 


) ( (نشط) [نشط]: ناه و ۰ 337 


خدای تعالی فرمو 

۲ اتاشطات تسطا النازعات/ 2 گفته‌اند ستارگانی هستند که از شرق به 
غرب با سیر و گردش مدار خود پیوسته میگردند یا با گردش و جابجائی خود 
از مغرب به مشرق در حرکتند, چنانکه در باره گاوی که از زمینی به زمینی 
دیگر میرود میگویند- ور ناشط. 

و نیز گفته‌اند- ناشطات- فرشتگانیند که قابض ارواح هستند, یعنی جانها را 
ان تدنها دور میکنند و میکیرتدء و با فزشتکانتی هستتد. که اقفر آفریتش زا 
منعقد میکنند و به جریان میاندازند (1), چنانکه میگویند: نشطت العقد ن۵- 


چهار سوره قران با ایاتی موزون اغاز میشود- 1- سورة الذاریات 2- سورة 
المرسلات 3« سورخ النازعات 4 سورع العادیات و هر کدام جهار یا تز جمه 
مفردات. ج4, ص: 338 

نشط- در اینجا برای مربوط ساختن و گره زدن چیزی است که باز کردنش 
سهل و اسان است (نه بمعنی گره کوره زدن). 


پنج اند را بترتیب که از نوعی کار مهم خلقت است یادآوری مینماید, 
مفسرین و فرهنگ‌نویسان در معانی این بیست آیه نظرات دقیقی دارند که 
غالبا روایات و نظرات ت مشابهی را در بر دارد. آیات دو سوره- مرسلات و 
نازعات را که راغب هم در بالا نقل کرده عموما به فرشتگان تفسیر 
کرده‌اند, سوره ذاریات را هم به بادهاء ابرها و کشتی‌ها و فرشتگان تفسیر 
نموده‌اند, و سوره عادیات را به اتفاق همان خیل و مرکب‌ها که در حال 
دویدن در میدان جنگ گرد و غبار و جرقه از پاهاشان در تماس با زمین 

حاصل میشود میدانند البته جنگ در راه دین خدا از میان مفسرین جدید 
صاحب تفسیر- مراغی- پنج آیه سوره نازعات را به ستارگان و ماهها و 

خورشیدها تفسیر نموده و میگوید خداوند بخاطر عظمت کرات ۳9 
دقیق آنها در حرکت و ۳ فراوانشان در خلقت و مسخر بودنشان به 
خداو ند و آمد آوتهمکی خن کندها ی فهمی: است که بخدشن مسا له فیامت:ر ۱ 
مطرح می‌کند. صاحب مجمع البیان و هم چنین فخر رازی در تفسیر 
کبیرشان نظر ابو مسلم اصفهانی را ترجیح میدهند که میگوید اولا 
فرشتگان مونث هستند و این کلمات همگی موّنث و جمع مونث هستند ثانیا 
در سوره عادیات و نازعات به روشنی حالات جنگجویانی که در راه خدا با 
شتاب مبارزه میکنند. اسب میتازند شبیخون میزنند. تير و کمان میکشند, بر 
هم پیشی میگیرند با تدبیر عمل میکنند, صاعقه وار دشمن را پراکند 


ارت شاطر قداشت: کازشان سفات: بسانت خیکی. و خی آنها ترا 
خداوند این جنین یادآوری می کند و تمام این حالات را با نشاط انجام 
میدهند. «و قیل هی خیل الغزاة تسبح فی عدوها کقوله و العادیات ضبحا 
کر ان مشاه انا کل نو عصضما دی رت ین ات 
مسلم». زهی افسوس که در حمله مغول 14 جلد تفسیر این مفسر کم 
یر که کف اش یمه افوت ار امهات کی‌نه یام اه لاهن 
لمحکم التنزیل- بوده از بین رفته است. ۱ 239 

پس این آیه اشاره به اینست انجام امور خلقت برای آنفر ان سمل 
است. 

به چاهی هم که با یک حرکت طناب آبش در دلو بدست میآید- بثر انشاط- 
فنک‌تتد ی عفن ریاد تست هه تن در رستوس ارت 

نشیطه- سهم و قسمتی است که سرپرست یک قوم قبلا برای خود بر 
میدارد (قبل از تقسیم کردن آن) و نیز شترانی که یک ارتش و سپاه قبل از 
رسیدن به دشمن و جنگ در بیابان آنها را می‌یایند و میبرند, نشطته الحیة- 
هار اه نید 


(ا) [ دض ۶ 339 


نش و نشاه- یعنی, بوچود آوردن چیزی و تربیت کردن آن, در قرآن فرمود: 
و لد عَلمنم اللَسْأة ای الواقعه/ 62 فعل این واژه مثل- نشا فلان- 
یعنی او را رشد ِ جوان را هم که رشد کرده و تربیت شده- 
ناشی- میگوپند. در آیه فرمود 

ان ناشتة الیل هی اد وط المزمل/ 6 در این آیة تاشتع همان قیام و 
دا 

نشا السحاب- ابر در هوا ظاهر شد و بتدریج متراکم شد. در آیه گفت: 
پلشیٌ السَحابِ التّفال- الرعد/ 12 واژه- (انشاء)- بمعنی ایجاد چیزی 
اشت نا ترست‌تو رنه آن که ش اما ات اسان اه میتتو ور 
آیات: ترچمه_مفردات, 4 ص: 340 

هو الذی تساک و جقل لک السَمْم و الصا الملک/ 23 و و ألم کم 
انشاکم من الأرض- هود/ 61 و تم 2 انسَآًنا من بعدهم فرنا آخرین ج- الموّمنون/ 
1 ون الْشانة حلعا اخر. المومتون/ 4 و و تُشْتَکمْ فی ما لا تعْلَمُونَ 

- الواقعه/ 61 (1) و ینُشیْ الساء الاخرَع- العنکبوت/ 20 همه آیات فوق در 
مورد ایجاد و آفرینشی است که مخصوص خداوند است در آیه ؟ مت : 

| فرایتم الَار النی مومون ا تم آنشانم شجرتها أم تن المنش َنَ- الواقعه/ 
72 (2) 


افرینش بیان شده و دو ایه فوق از ان پدیده‌ها و معجزه‌هاست که برای 
خلقت دوباره انسانها در روز رستاخیز به این امور محسوس نوجه مید هد 
میگوید «آیا ندیدید که شما در آغاز نطفه‌ای بودید؟ آیا شما آترا.تضورت 
فرزند انسان آفریدید پا ما آفریدیم !؟ ما مرگ را بر همه خلق مقدر 
ساختیم. و هیچکس, بر این اهر پیش نفیگیزد اگر بخواهيم: شا را قانی 
کرده و خلقی دیگر مانند شما بيافرينيم و شما را بصورتی که اکنون از آن 
بی خبرید دوباره بر میانگیزیم». 

نگفته نسنعدی : 

ای که وقتی نطفه بودی در رحم بار دیگر طفل گشتی شیر خوار 

و ییا مره نام اهر دی فارس میدن مهرد کارز از 

انح وند بر .فرار خور تماید آنضه من‌بیتی تما ند بر قرار 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 341 


که در اين آیه ظاهر شدن و بیرون آمدن آبش را : به ایجاد و ظهور انسان از 
نطفه و خاک تشبیه کرده است. در آیه گفت: 

آ و من تسوا فی الجلند. الزخرف/ 18 یعنی کسیکه در زینت و زیور رشد 
میکند و تربیت میشود (مثل دختران) فرزندان خدا هستند!؟ که بصورت- 
ینشا- هم خوانده شده. 


نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار 
سپس میفرماید: 
«ای انسانها شما از حیات دنیائی و آغازین خود آگاه شدید پس چرا حیات 
آخرت. را متذکر تمیشتوید؟ یا بذر و تخمی را که در زمین کاشتید شما آنرا 
در زير خاک به رشد و نمو رساندید یا ما روباندیم!؟ اگر آنها را تباه سازیم 
با حسرت خواهید گفت بکلی محروم شدیم. آیا آبی را که با شیرینی و 
گوارائی مینوشید شما آنها را فرو ریزاندید يا ما نازل کردیم و اگر 
میخواستیم آنرا شور و تلخ کام ميکردیم, آیا شکر گزاری تمی‌کنید!؟ آیا 
آکتنن را که روشن میکنید در باره‌اش مياندیشید که چگونه در 3 
درختان شعله‌های انش نهاده‌ايم, شما انها را افریده‌اید يا ما افریدیم!؟ این 
چهار معجزه خلقت یعنی رشد انسان از نطفه و خاک رشد گیاهان از خاک 
ریزش بارانها برای گردش گردونه حیات و وود آتش در درختان 
و گیاهان را چه زیبا اشاره کرده‌اند. 

ز ابر آورد قطره‌ای سوی یم ز صلب آورد نطفه‌ای در شکم! 
از آن قطره لولوی- لالا کند و زین صورتی سرو بالا کند! 
و 7 صورتی جون پری که کردست بر آب صورتگری!؟ 
ی و شده خاک ضعیف از تو توانا شده 
انچه تغییر نپذیرد توئی وانکه نمردست و نمیرد توئی 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 342 


) ( (نصب) [نصب ]: میرن و 2 3812 


نصب هر چیز بالاتر و بلندتر قرار دادن آن است., مثل قرار دادن و بلند 
کردن نیزه یا سنگ و ساختمان نصیب هم سنگی است که بر بالای چیزی 
قرار دهند جمع آن- نصائب و نصب است. عربها سنگی داشتند که آنرا 
پرستش میکردند و در پایش قربانی مینمودند, در یه گفت: 

کا 22 هم الی تَضّب یوفصّون- المعارج/ 43 و ایه ما دیحَ عل ای 
الم 3 که چمع آنرا انصاب هم گفته‌اند, در آیه: 

۲ الاَصان و5 لام المائده/ 90 برای رنج و سختی واژه‌های- (نصب) و 
نصب- بکار میرود که با واژه عذاب 


هر که نه گویای تو خاموش به انچه نه یاد تو فراموش به 

سعدی وجود اتش در درخت سبز را چنین میسراید: , 

چشمه از سنگ برون ارد و باران از میغ انگبین از مس نخل و دراز دریا 
بار 

باه کیکفت توبن ایک ایو کی فی تیاکش دار 
مب 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 343 

مترادف است, چنانکه در بخل و بخل همین طور گفته میشود. فرمود: 
لابقتسا قیها + القاطر/ ود فک یشان است که میگورند ستاین د 
شکر خدائی را که حزن و اندوه از ما دور نمود و او پاداش دهنده شکر و 
تا ات 

باب افعلل اين فعل مثل- انصبنی کذا- است یعنی مرا به رنج انداخت, 
شاعر میگوید 

اقی نع ال خی (با رسیدن شب غم و اندوهی جانگاه بمن بر- 
گشت و مرا فرا گرفت)- هم ناصب- نقطه مقابل- عيشة راضیة- است- 
نصب همان تعب و رنج و سختی است. در آیه گفت: 

لَقذ لقینا من شقرنا هذا تضبا- الکهف/ 62 در مسافرتمان این چنین زنجی 
بما رسید. اسم فاعلش- ناصب است. خدای تعالی فرمود: 

عاملة ناصبَهٌ- الغاشیه/ 3 (در وصف دوزخیان است میگوید, همه کارشان 
رتح و مشقت است. رتضیب) حظ و بهزم معین و :؛ بر آمده. ۳ 

لهُمْ تصیبٌ من المْلَکِ- النساء/ 53 آ لمْ 7 تر ی الذیت ها تضیبا مخ 
الکتاپ- آل عمران/ 23 و قاذا قرغت (قائصت)- شرع 7 فعنین (ههین. که 


فراغت یافتی به نیایش قیام کن هر چند با زحمت, که بگفته صاحب تبیان 
هر چند خطاب به پیامبر است اما عمومیت دارد). ترجمه مفردات. ج4, 
ص : 344 

ناصبة الحرب العداوخ- و لصب له- هر چند که در عبارت دوم واژه- جرب 
ذکر نشده اما هر دو عبارت بمعنی اینست که- با او چنگ و دشمنی کرد و 
شرا و بدی برایش پیش آورد. ۲ 

انصب و نصبا ء- صفت گوسفندان نر و ماده‌ایست که شاخها بر اورده‌اند, و 
دیشر ان مضفی فراکی,سه اما است: تصات الشکین و نصیه دش 
کارد, و اصل هر چیز را هم نصاب ان گویند (1). ۲ 

رجم فان آلین یه او نو الا رکشت خی الا و ان 
درصالنیات: 

نصب الستر- پرده را بر افراشته مثل نصب العلم- پرچم برافراشت. و نیز 
علامت نصب یعنی فتحه در واژه‌هاست که در غناء با موسیقی هم نوعی 


آهنگ است. 


ابن فارس برای نصب- 0 0 میگوید- 
ها 
که زکاة در آن واجب است. (مقاییس 6/ 434)- نصب: علائم راهنمائی 
است و نصاب قانونی نصف یا کمی بیش از نصف در هر چیزی است. دام 
و تله را هم نصیب میگویند, منصب با کسره حرف اول و فتحه حرف سوم 
بمعنی سرمایه است اما منصب- با فتحه اول و کسره سوم یعنی اصل و 
تبار و شرف و مقام و پست اداری جمعش مناصب است. ابن اثیر حدی را 
نقل میکند که پیامبر فرموده است «فاطمة بضعه منی ینصبنی ما انصبها» 
ای یتعبنی یعنی فاطمه- علیها السّلام پاره تن من است هر که او را محزون 
کند و به رنح بیاندازد مرا محزون بموده است (ح 6 02 النهایه). ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 345 


) ( (نصح) [نصح]: ی ی ۱ 34 


نصح- - کا ر و سخنی است که مصلحت اوست و هم‌نشین در آپن باشد. در آیه 
گفت: له کم رساله نی و تضقث لک ۵ لک لا یر ای 
الاعراف/ 79 (2) و و فاشتیها ات اکما آخق. الاعراف/ 1 (3) 
و آیه و لا بعکم بصْجی ان ارَدث آن آئضح لَکَمْ- الاعراف/ 62 (4) برای 
تحت حالضانه سینت تسکت ها لعی‌جا که دون خسل حالض همه نا صح 
ات نم سس و 
۳۳ الجلد- چون را دوختم, ناصح- یعنی خیاط و- نصاح- ریسمان و نخ. 
اه واه اتتعر 0 کم کی از ون متیر با الاح 
ار ی و 
صحیح است مثل- ذهوب و ذهاب- بمعنی 


سخن صالح پیامبر به قوم نافرمان و تبهکار خویش است که در آغاز زلزله 
و عذاب و فرجام کارشان بآ نها میگوید من ابلاغ رسالت خدای نمودم و شما 
را نصیحت کردم اما شما از روی جهل و غرور ناصحان را دوست نمیدارید 
شیطان بدروع سو گند خورد که من خیرخواه شما هستم. ای ی رت 
آدم و زوجه اوست. 

سخن حضرت نوح به مخالفین است میگوید نصیحت من برای شما سودمند 
نیست که بخواهم با هم پندتان دهم. ترجمه مفردات. ج4, ص: 346 

رفتن- احببت حبا خالطته نصاحة- عشق و محبتی را دوست دارم که با 
ای ها مسا ایس شتا یه درآ با نید 


) ( (نصر) [نصر]: من ی ۶ 336 


تصر من ال 3 13 زد ,جاء تَضَرّ ال الفصص/ 1 و اضْژوا 
ی لیام 68 و ان تتضوگم ال قلا غاب لک آل عمران/ 160 و و 
انا علی الوم الکافرین- البقره/ 250 و کان حَا عَلینا تَرّ المَوْمنین 
- الروم/ 47 و تا لنَضَرّ رسْلنا- للغافر/ 51 و و ما له فی الأرَض من و1 و5 
لا تصیر- التویه/ 74 وچ کفی باللم ,ولا و کفی بالله تضیرا* التساع/ 45 و ما 
کم من دون ال من ول و لا تصیر- البقره/ 107 و لو لا تصر رهم الذین 
تخووا من ذوفن ال الاضعاقف/ 21 بعتین, خرا معنودانی که بانها ععرب 
میت اسان ها سای ایام ال ایا ور ارم 


بصرت خداوند بخوبی روشن است (1), اما یاری 


3 


نصرت و یاری خداوند نسبت به تمام موجودات که راغب رحمه اللّه آنرا 
اشکار و روشن میداند یکی تکوینی است که همان رحمانیت خداوند و 
امداد و افاضه ترجمه مفردات. ج4, ص: 347 

و نصرت بنده به خداوند, عبارت است از یاری به تشد بان خدا| و قیام به 
حفظ حدود احکام خداوند, و پاسداری و رعایت. پیمان خدای. فرمانبرداری 
از احکام 


حیات است که در پهنه آفرینش فراگیر است و تمام نظم و گردش عوامل 
حیاتی بسوی هدف حیات در کارند و از نعمت‌های بیکرانش برخوردار, 
رساننده روزی مار و مور اگر چند بی‌دست و پایند و زور- با ایجاد و زایش 
اغاز و با تائیدات و سنت‌های ابدی ازلی او رویش و فرسایش دنبال 
میشود, اما نصرت و یاری تشریعی و ارادی او ننست به انسان و تعامل او 
از بعثت پیامبران و تائید انان اغاز و تا بی‌نهایت و حضور در حضرت الهیت 
ادامه دارد. 

بگفته جلال الدین مولوی: 

جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند گاه امتحان 

باد را دیدی که با عادان چه کرد آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟ 

آنچه بر فرعون زد آن بحرکین و آنچه با قارون نمودست این زمین 

و آنچه آن با بیل با آن پیل کرد و آنچه پشه کله نمرود خورد 

و آنکه سنگ انداخت داودی بدست گشت ششصد پاره و لشگر شکست 
سنگ میبارید بر اعدای لوط تا که در آب سیه خوردند غوط 

گر بگویم از جمادات جهان عاقلانه یاری پیغمبران 


مثنوی چندان شود که چهل شتر گر کشد عاجز شود از بار بر 

بنابراین پنج شرطی که مقدمه پاری خداوند و یافتن استقامت و نداشتن 
خوف و حزن و مژده و بشارت بهشت و رضوان خداست در واقع مستجاب 
شدن دعای انسانها در رسیدن به یاری و لصرت خداوند است مفاهیمی 
است که از مجموعه ابات قر ان در انن خورن‌ندست ما نون همان 

1- به یاری بندگان خداوند برخاستن 2- قیام به حفظ حدود احکام او ترجمه 
مفردات؛ ج4, ص. : 348 

او و دوریٍ کردن از نواهی اوست؛ در آیه و3 ۳ 

و للم ال من یره الحدید/ 25 و ان توا ال رک محمد/ 7 و 
ای ال ای ار ار 


فرمود: 
و الذی |ذا َصايهمٌ الق ینتصژون- الشوری/ 39 و 2 
فی الذین لک از 72 و و لقن تصر ات الشوزی/ 


است که در 1 قوم خداوند یاری خنس) در این آبه از 
واژه- انتصار- بجای- نصر و نصرت بکار رفته و نگفته است- انصر- یاریم 
کن؛ تا آگاهی و هشداری باشد بر اینکه- نصر و نصرت- به شخص بر 
میگردد اما- فانتصر- یعنی آنچه از یاری به من میرسد در حقیقت پاری تو و 
دین تو است زیرا من به امر تو دعوت نمودم پس اگر یاریم کنی خود را و 

دینت را یاری نموده‌ای. 

(تناصر)- همان تعاون و همیاری است. گفت: 

ما لک لا ئناضد صَرون- الصافات/ 25 چه شده است که همیاری ندارید. 


پاسداری و رعایت پیمان خداوند که بر عهده ماست. 

4- پیروی از احکام و فرمانبرداری از او 5- دوری نمودن از نواهی و 
زشتی‌هائی که بیان نموده است. 

اين امور زیر بنای یاری خداوند است و همه جا چنین است. مه مفردات. 
ج4, ص: 29 

(نصاری)- اصحاب حضرت عیسی علیه السْلام هستند که گفته اين نام از 
آبه 


۳ نصا ز اللّهٍ کما قال عیسّی این ریم لِلحَواریی من آٌصاری ای اللّه؟ 

قالَ الحوارگون تشن آتصاز | للم آل عمران 52 ه بر کفتهاند. تصا رف به 

نام قربه تضران- منسوب است- نصرانی- همین نسبت را میرساند و 
شی- نصاری- است. 


قالت الیو لیست اللصاری علی اش ء- البقره/ 113 نصر ارض بنی فلان- 
یعنی زمین آنها باران خیز است. زیر |- مطر- که همان باران است- نصره5 


الارض- و یا از پاری و کمک مشتق شده. 


) ( (نصف) [نصف]: بجع ی 2 349 


نصف هر چیز یکی از دو قسمت آن است 

کم بش ما ترک الوافکم زد ند کلم و لد و اِنْ کاتث واجدمّ فلا 
التصف- النساء/ 12 و قَلها نِصَف ما ترک- التساء/ 176 نصفان- ظرفی که 
نصفش پر است. تفت التبار م ای روز به یمه رسید. نصف الازار- 
ساقه و پائین جامه و لباس. 

نصف- پیمانه‌ایست که گوئی نصف پیمانه اصلی و بزرگتر است و نیز 
بمعنی مقنعه و روسری زنان. که در واقع از نصف مقنعه بزرگتر است. 
شاعر میگوید 

سقط النصیف و لم ترد اسقاطه فتناولته و القتنا بالید (1) 


1 


شعر از نابغه ذبیانی شاعر قبل از اسلام است که در باره عفت و پاکدامنی 
ترجمه مفردات. 4 ص: 350 

بلغنا منصف الطریق- به نیمه راه رسیدیم- منصف- شربتی که با جوشاندن 
نصف شده است. 

انصاف- در معامله یعنی به عدالت داد و ستد کردن بطوریکه در سود و 
با راصح 
از دیگری سود داده است يا زیان برابر). 

نصفه- در خدمتگزاری بکار میرود- ناصف- خدمتگزار جمعش- نصف زیرا در 
برابر سودی که از هم نشین خود میبرد سود میرساند. انتصاف و استنصاف 
مطالبه کار و خدمت. 


۷ اتضاا (فصااه مص > اد 


ناصیه- رستنگاه موی جلو سر- که بصورت افعال- نصوت- انتصته و ناصية 
بکار میرود یعنی موی پیشانی و جلو سرش را گرفتم. در آیه گفت: 

ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها- هود/ 6 یعنی (زمام وجودی هر جنبنده 
بدست مشیّت اوست و او تمکن از آنها دارد) گفت: 


همسرش میگوید- چون روسریش را محکم نگهداشت و آنرا دست گرفت 
افتادن از سرش عیب و رسوائی برای او ایجاد نکرد. بنوشته ازهری ابو 
سعید گفته است نصیف یا مقنعه و روپوش سر, پوششی زینتی برای زن 
است که روی لباسش میپوشد و چون مانند پرده و حجابی او را از دیدگان 
دیگران مانع میشود نصیف نامیده شده و اگر این روسری از سر بیفتد تا 
اینکه موهایش آشکار میشود چون چهره او را نمیپوشاند و صورتش قبلا هم 
باز بوده با نگهداشتن آن رسوائی متوجه او نمیکند. 

(تهذیب 12/ 204 ازهری) ترجمه مفردات؛ ج4, ص: 351 

تسا بالاخیعه العلی/ 15 خدی از عایشه (رض) هت که ها آکم 
تنصون میتکم» یعنی چرا مرده‌ها را با جلو سر میکشید. 

فلان ناصية قومه- او چشم و سر آن گروه است یعنی رئیس آنهاست- 
انتصی الشعر- موی سرش بلند شد. بهترین جای چراگاه را هم- نصی 
میگویند. ۱ 

فلان نصية قوم- او بهترین انهاست که بهمان چراگاه خوب تشبیه شده 


است. 


۲ ۱فنضت) [فظه از موو خن :331 


میگویند نضح اللحم- گوشت پخته شد. مصدرش- نضح و نضح- است در آیه 
فرمود: 

کلما تضجت ا ی 7( هم حلودا عیرها- النساء/ 56 و از اين واژه 
عبارت- ناقة منضجة- ۳1 زائیدنش بگذرد و دیر 
شنه نتضیبه: الز اخت کست. که در تنطر ات و دایش استوار 6 فخکم ابرت. 


) ( (نضد) [نضد]: یچ بل 3 


میگویند نضدت المتاع- جنس ها را روی هم انباشتم, پس آنها را منضود و 
نضید گویند نضد- تختی که متاع و جنس روی آن قرار دهند, آیات: 

طلح منصّود- الواقعه/ 29 و طلع تضیدٌ- ق/ 10 از همین معنی استعاره 
ره 

نضد- ابرهای متراکم- انضاد القوم- گروه مردم- نضد الرجل- عموها ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 352 

و دائی‌های انسان که او را پاری میرسانند. 


) ( (نضر) [نضر]: ۶ 3 


تضرن:وتضاره نی رماتی ۵ ها لو خلوض اور آنه کفت؛ 

تَصرة النعیم- ۱ لمطففین/ 24 (در جچهره ابرار و رهلد بهشتیان و رخسارشان 
نشاط و شادمانی نعمت‌های بهشتی نمایان است) یعنی درخشش و فروغ 
تا و گفت: 

اد تَصَرة رت رب الانسان/ 11 فعل این واژه نضر. ینضر و اسم 
علین تاضر است که بضره بتضر »۲ نیز گفته شده آیه: 

وجُوة یوَمیْذٍ ناضِرَه الی نها ناطر خْ- القیامة/ 22 (د) 


دز آبه قوق و آیات بعد از آن خداوند چهره و رخسار دو گروه را در قیامت 
ترسیم و بیان میکند گروه اول ابرار و بهشتیان که با عبارت- وجوه یومتذ 
ناضر خ- و گروه دوم وجوه یومتذ باسرة- پادآوری شده است بیعنلی بهشتیان 
با چهره‌هائی شادمان و مسرور و گروه دیگر با چهره‌هائی غمگین و محزون 
ظاهر ند ضفت بححق آنها که الی. رها اظر مه نظن ابر بفعل. ما 
ها در ذیل واژه نظر بیان ميشود, و اینکه چرا- ناظرة از واژه نظر 
ریت و دیدن با چشم سر نیست بلکه نگریستن و بینش جان و روح,است. 
مفسرین و فرهخامم. تویشان. در دیل» نضره کدنتین از سامیر صلی. لاه 
علیه و اله نقل نموده‌اند که فرموده است «نضر الله عبدا| (پا- رجلا و پا 
آشرعا) مشفع صفالتی فوگاهان تم ادها آاعی عت. آم تما رعتی دا وند 
روشن و شادمان نموده است. ترجمه مفردات. 4 ص: 353 

و عبارت نضر الله وجهه- که جمله‌ایست دعائیه یعنی خداوند چهره‌اش 
اخضر ناضر- شاخه‌ای سبز و زیبا. نصر و نضیر- یعنی طلا و زر بخاطر 
روشنی و پاکی آن. 

قدح نضار- جامی زرین و خالص مانند شمش طلا. اما قدح نضار- بصورت 
مضاف و مضاف الیه یعنی کاسه‌ای که از چوب شوره گز ساخته شده. 
(درختی نت که بهترین ظروف: او آن ساخته میشود). 


) ( (نطح) [نطح]: 31 


نطحه- حیوانی که در اثر شاخ زدن به او مرده است. در آیه گفت: 

الَمْترضَهٌ و5 التطیحَغُ- المائده/ 3 (آیه سوم سوره مائده است در باره 
۱۳ خرام که از آنخهاه مهاانی کمن اتر ققه نون با شعوظ با 
شاخ زدن بهم مرده‌اند). 
نطیح یا ناطح- آهو یا پرنده‌ای که بسوی انسان بیاید گوثی که شاخت 
میزنند که آنرا شوم دانسته‌اند. 
رجل نطیح- مردم شوم, نواطیح الدهر- سختی‌های روزکار- فرس- نطیح 


چهره و رخسار کسی را که سخن مرا ميشنود, بخاطر میسپارد و به دیگران 
که نشنیده‌اند میرساند (صحاح- اساس البلاغه فقط ازهری و طریحی 
ترجمه مفردات. ج4 ص: 354 


) ( (نطف) [نطف ]: بکرم 2 3 3 


نطفه: و ی ات ات 


2 ه بح فی قرا مکین- المومنون/ 13 و من نْطقة آمشاج- 
لانسان/ 20 ول پک لة ی باصن رز هروارنه را سر 
بطور کنایه نطفه- گویند و از اين معنی عبارت صبی منطف- است کودکی 
که گوشواره در گوش دارد- نطف- دلو آب, شبی هم که تا صبح باران ببارد 
لیلة یطوف- گویند, ناطف- مایعات و هم چنین شیر و شکر و تخم مرغ یا 
جامه روی نانهای شیرینی. 

فلان منطف المعروف- و ینطف بسوء- یعنی او کار نیکی را فاسد و پلید و 
الوده میکند 


) ( (نطق) [نطق]: ی 39 


واژه نطق- در عرف سخن صداهای جدا جدائتی است که زبان آنرا آشکار 
میکند و گوشها آنرا میشنوند و حفظ میکنند. در آیه گفت: 

میگوید چرا نمی‌خورید و چرا سخن نمیگوئید) واژم نطق- یعنی 0 
همواره در مورد انسان بکار میرود نه در غیر او مگر به روش پیروی از آن 
معنی مثل- ناطق و صامت- منظور از ناطق چیزی است که خدا دارد و 
صامت بی‌صدا| است به حیوانات ناطق نمیگویند مگر ترجمه مفردات. ج4, 
ص: 335 

آنرا مقید کنند يا به روش تشبیه مثل سخن شاعر که میگوید: 

عجبت لها انی یکون غناژها فصبحا و لم تفغر لمنطقها فما 

یعنی (از آواز او در شگفتم که چگونه با اين روشنی میخواند در حالیکه 
دهانی برای نطق او باز نشده است و نیست). 

علمای منطق به نیروئی که انگیزه سخن گفتن است نطق- میگویند. 
«انسان نت زنده, تا نی ی که اه لفظی 
ات ی بای ان بز وی اشان کاونا ب ام مافت 
گفتن وامیدارد و نیز نطق- فمات سس اش که ۲ ضداها آشکار و قابل 
فهم هست. و ناطق به آنچه را که دلالت بر چیزی دارد گفته میشود, از این 
روی به حکیمی گفته شد, ناطق و صامت- چیست پاسخ داد دلایل و 

استدلالاتی که خبر دهنده هستند و عبرت‌هاتی که اموزنده و سازنده (1 
هستند در آیه گفت: 


پرسشی که از شخص حکیم و فیلسوف شده است که- ما الناطق 
الصامت- ناطق خموش و ساکت و بی‌نطق و زبان چیست؟ و او دلالت خبر 
دهنده و عبرت‌های آموزنده را ناطق صامت معرفی میکند و در قرآن آیات 
زیادی در این معنی از موجودات. زمین. دگرگونی‌ها و تبدیل آثار و تمدن 
اقوام به ویرانه‌ها با گردش زمین, و پیدایش روز و شب حرکت ستارگان با 
تمام زیبائی‌هاشان. سرنوشت نکبت‌بار قارونها و فرعونها و ستمگران تاریخ 
با یاد. آهفزی و غبرت افرین و خبر دهنده معرفی میکند. (لقد کان فی 

موم لعبرة لاولی الالباب) مولوی این معانی را چه زیبا سر‌وده است 


7 
جمله ذرات ت عالم نهان با تو میگویند روزان و شبان 


ترجمه مفردات, 4 ص : 356 

لَقَدٌّ عَلِمت ما هوّلاء طفون- الانبیاء/ 65 اشاره آنتشت که آنها اد تس 
انسانها و ناطق صاحب عقل و خرد نیستند در آیه گفت: 

قالوا آَنطقتا ال الذٍی انطق کل شی عء- فصلت/ 21 در باره اين آیه گفته 
شده, مقصود اعتبار و پند گرفتن است که اعضاء انسان بر کارهای زشت 
او در قیامت گواهی میدهد و معلوم است که اشیاء نطق و سخن‌شان 
همان جهت عبرت گرفتن از وجود انهاست که خرد نوعی نطق است و 


ایا رطق ای الیل 6 ای جوا بات ده اعتا ی سرت مان 
که آنها امیش نی تامتوه شته من نس کی که این عفن را ای 
بفهمد نسبت به او ناطق است هر چند که موجودی ساکت و صامت باشد و 
نسبت به کسی که نمی‌فهمد بدون نطق و صامت است هر چند که ناطق 
با[ تفی‌فههتد] درز آبه 


هد | کت (بنظ) عا زک رال الجاثیة/ 29 زیرا کتاب ناطقی است و خبر 
دهنده‌ایست که بینائی و چشم انسان انرا درک میکند. همانطور که سخن و 


از جمادی سوی جان جان شوید غلغل اجزای عالم بشنوید 

تا شما سوی جمادی میروید محرم جان جمادان کی شوید 

پس چو از ز تسبیح یادت میدهد آن دلالت همچو گفتن می‌بود 

این بود تأویل اهل اعتزال وای آن کس کو ندارد نور حال 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 357 

در باره شهادت اعضاء علیه انسان در قیامت و پرسش از آنها که چرا علیه 
ما, شهادت میدهید گفت: 

قالوا لِجْلودِهم لم شَمدتم لین نا؟ قالوا نْطقت ال اف انطق کل شَیي 
که شنیده مشود و یا اينکه بهمان معنی اعتباری 2 
شد و خداوند به آنچه که در حیات آخرت رخ میدهد داناتر است (1). و نیز 
گفته شده حقیقت نطق و سخن لفظی است که مانند نطاق یعنی کمربند 
کهیر تن اشمان قزار میکیردو انرا ادن میان میگیرد شین و نطق.هم از 
منطی و نطو نمی کرهه شاعی میکویو و همادا مزب فوی: بحمد 
اللههتطقا شید (2) گفته‌اند- منطقا- یعنی اسم را بدون اینکه 


جلال الدین مولوی این معانی را چه زیبا بیان کرده میگوید: 


دست بر طالم گواهی میدهد لشگر حق میشود سر می‌نهد 

روز محشر هر نهان پیدا شود هم ز خود هر مجرمی رسوا شود 

دست و پا بدهد گواهی با بیان بر فساد او به پیش مستعان 

دست گوید من چنین دزدیده‌ام لب بگوید من چنین بوسیده‌ام 

چشم گوید غمزه کردستم خرام گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام 

گر سیه کردی تو نامه عمر خویش توبه کن زانها که کردستی به پیش 

بیخ عمرت را بده آب حیات تا درخت عمر گردد با ثبات 

شعر از خداش بن زهیر است که با توجه به واژه- نطق و منطق- دو معنی 
دارد: 

1- میگوید: تا خداوند قوم و قبیله‌ام را پایدار میکند من با سپاس از خداوند 
ترجمه مفردات. 4 ص: 358 

سوارش باشم راهنمائی میکنم, که اگر غیر از اين بیت شعر در این معنی 
نبود,. احتمال اینکه- منتطقا- یعنی کسی که محکم کمرش را برای جنگ 
بسته است بیشتر بود. مثل ضرب المثل- «من بطل ذیل ابیه ینتطق به» 
یعنی کسی که برادر و خواهر زیاد از پدرش دارد او را پاری میرسانند, و 
نیز- منطق المجید- کسی است که به خوبی سخن میگوید. 


) ( (نظر) [نظرا]: ۱ 31 


نظر- بر گرداندن و توجه دادن چشم ظاهر و چشم باطن برای دیدن و 
نیز مقصود از دیدن و تامل بدست اوردن معرفت و شناختی است که بعد 
از تحقیق حاصل میشود و انرا- رویة- یعنی انديشه و تدبر گویند. 


۳ فلم تنظر- یعنی نگاه کردی اما انديشه ام نکرده‌ای در آیه 


فل ر وی فا داقی التماماته هس ,101 معتن ملد اندته کنید که 
در آت ارات : 

در نزد- عامه- یعنی (برادران اهل تسنن) , به کار بردن واژه- نظر- بیشتر 
در- بصر- يا دیدن با چشم سر است. 
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2- در ماه دیگر ۳ بو |[ او عبارت- علی الاعداء هست پس معنی 
اینست که میگوید: 

تا خداوند قوم مرا پاری میرساند و پایدارشان میدارد همتم بر میان ستودن 
آنها علیه دشمنان است. ترجمه مفردات, ج4, ص: 359 

ولی- نظر- بمعنی بصیرت يا دیدن با چشم عقل در نزد خاصه (شیعیان) 
بکار بردنش بیشتر است (1). در ایه گفت: 


تمام مفسرین و فرهنگنامه نوبسان در آیه فوق و- ناظره و نظر- بحث 
کرده‌اند. ابو الحسن 9 بن اسمعیل ۱ متوفای (330) هجری در 
۱ له لا یری 0 
یعنی «تمام معتزله بر اینکه خداوند با چشم سر دیده نمیشود اتفاق نظر 
دارند و در باره اينکه با چشم دیده میشود يا خیر اختلاف نظر هست» 
معلوم نیست این مسائل قبل از اين که با نقل قول‌ها و احادیث از زبان 
عکرمه و مجاهد و مقاتل و قتاده و شعبی و دهها راوی حجت قرار گیرد 
چرا به خود قرآن ری شود مثلا در مورد همین آیه در پسوره انعام آیه 
103 میفرماید: لا ثذرکَة الصا و و بُد رک الأبْصاَ و هُو اللطِیتٌ الْحَییرُ او 
را هیچ چخشمی درک نمی‌کند و حال اینکه او بینندگان را مشاهده میکند و او 
سس ات ۱ 

گنز آبه 199 سوره انفال وید و تراهم رون الیک هم لا ببَصرّون 
ای پیامبر تو می‌بینی که آنها (بتان و بت پرستان) به تو مینگرند ولی 


نمی بینند. دشر اب فیک فیترمانت ای اعی ۱ ببصرّون بها پس ناظره- در 
ان مهرد بت اشاعر ۵ و معنه له فقو ور کحفی او ۱ کم و 
و نظر نیست بلکه چشم دل است که حقیقت را در مییابد و حق را که 
میتوان درک و مشاهده کرد. 

راغب هم میگوید- نظرت الی کذا- وقتی است که ننگری و چشم بیندازی 
چه او را به بینی و چه ندیده باشی. اما- نظرت- فیه یعنی او را به بینی و 
در باره‌اش تدبر کنی. مولوی هم نظر معتزله را تائید میکند و میگوید: 

این نود عاویل اهل اعتزال,واق آن.کن کونذاند تور خال 

متأسفانه باید بگوئیم تفاسیری که تاکنون نوشته شده در عین مفید بودن و 
ترجمه مفردات, 45, ص: 360 

و و ی اضر الی را تا لها 2 که کر کویت ارت ان 
کذا- یعنی چشمت را بسوی او دوخته‌ای چه به بینی و چه ندیده باشی, اما- 
نظرت فیه- یعنی او را دیدم و اندیشیدم. 


پر محتوی بودن بگفته امام امت ترجمه‌هائی از قرآن است تنها تفسیر 
قرآن به قرآن و از قرآن با کمک ضروری احادیث همین اثر گرانقدر و 
تی یر زاعت: اصمیانی امه وه اللهغایت کف آررا سا ابا 
افگاه مسسله‌ها مه نظرات ار مش اه حون سر تکرة آاست و 
ارو کته رها اسلامی و مسلمانان به این بیماری مزمن دچارند که هر 
وه و مرد سیاسی راه و روش خود را با آیه‌ای از قرآن توجیه میکند بدون 
اینکه احاطه کامل به تمام قرآن داشته باشد و از عام و خاص, ناسخ و 
فنسنوح» محگم. و تا نم معید. وا مطاق. : . آگاهی داشته باشند و همین 
است که در سوره فرقان آیه 30 از شکوه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در 
بارم پیروان ناآگاه خویش اطلاع.میدهد که وید (و فال الرشول یارب آن 
قومی. اتخدوا ها العران مورا سا ای الله علیه و آلغ از فوم 
خودش شکوه دارد که قرآن را مهجور نهاده و آنرا عملا ترک کرده‌اند, اما 
نسبت به اقوام مسلمان دیگر در چهار آیه قرآن میفرماید قومی که در 
آینده خدا را دوست دارند و خدا هم آنها را دوست دارد علیه کفار میشورند 
و سر افرازی دارند و با مومنین برادر و فروتن هستند از تبار سلمان 
فارسی‌آند. 
در مورد آیه فوق (وجوه یومتذ ناضرة الی ربها ناظره) طبرسی و فخر رازی 
از اما ام ای لس کی موی سب ات ی دای ار 
نیکان در قیامت- مومله لتجدید الکرامة- در چهره‌هاشان آرزومندی و 
امیدواری به تجدید بخشایش و کرامت الهی دیده میشود, چنانکه میگویند- 
چشمم به خداوند متوجه است و چون چشم عضوی از جهره آدمیست و 
بعضی از اعضاء رخسار و چهره است به آن اضافه شده» پس وجوه پا 


وجود و توجه شخص انسان امیدواری به رحمت و نعیم حق دارد و سخن از 

دیدن و ندیدن بکلی دور از معنی و مفهوم ایه است. ترجمه مفردات, ج4, 

ص: 361 

گفت: آ قلا یَنظرون ی الیل کیت خلقت- الغاشیه/ 17 آیا به خلقت 

شتران نمی‌نگرند و نمی‌اندیشند که چگونه آفریده شدم؟ 

(نظرت فی کذا)- در آن اندیشیدم مثل آیه: 

قتطر تظرة فی النجُوم ققال |ٍنی سَفیم. ای 0۵ هل روا با 

و اندیشیدن ورد ک هزات خداوند در باره آفرینش او نت 

اما نظر خداوند به بندگانش همان احسان و افاضه نعمت‌هایش بر آنهاست 

چنانکه در باره گروهی که عهد خدای و سوگندهای خود را به متاع کم بهای 

دنیا میفروشند رمشمول رحمت خداوند در قیامت نخواهند بود. 

و لا تکلمم لو لا تنطر المم بقم الصامه ال عمران/ 77 از این جهت 

است که میفرماید: 

کل هم عَن رَبهمٌ یومَیْذٍ لمَحْجُوِبُونَ- المطففین/ 15 (نظر) بمعنی انتظار 

ی نظرته انتظرته و انظرته- یعنی آنرا به تخیر انداختم, , در 

آیه گفت: 

و التظژوا تا مُتتظژون- هود/ 122 و قهّل بنتظون الا مثل یام الذین عَقا 

من قبلهمٌ. یونس/ 102 و فْل فانتظر وا زین معکم هن المتطرین الاغراف/ 

71 و اْظیٌونا تَفْتّبس من و کم الحدید/ 3 و ما کانها ذا مُنْظرینَ- 

الحجر/ 8. ترجمه مفردات, 4 ص: 362 

و قال ات نی الی یوم نون | الاعراف/ 14 و قال اک رما و 

الاعراف/ 15 و فکیدونن جمیعا 21 نم لا تنظژون- هود/ 55 کات لا 37 

الذین کَقژوا يمائمخ و لا هم قطتون. السجده/ 9 و فما یکت عَلیَهم 

السَماء و الرْضْ و ما کائوا منْرِین- الدخان/ 29 در باره فرعون و پیروآن 

کفر پیشه و مشرک اوست که بعد از غرق شدن در نیل میگوید اینان چه 

بسیار باغ و بستانها و چشمه‌های آب و کشت و زرعها و کاخهای با شکوه را 

رها کردند و از آن ناز و نعمت‌ها که آنها را فرا گرفته بود دور شوند و بر 
ان رت و ای 

مهلت نیافتن بر هلاکت که در آیه آمده است اشاره و هشداریست بر اینکه 

در آیه دیگر ,میفرماید: و 

فاذا جاء أَحََمْم لا یستآخژون ساعةٌ و لا یِسَتَفدِمُون- الاعراف/ 34 (زمانی 

که برسد لحظه‌ای و تاعتی هم و مش خدارد) و یه الی 

طعام عبر ناظرین |ناخ- الاحزاب/ 53 (1) ۱ 


در باره دعوت نمودن پیامبر افرادی را برای طعام و غذاست که نیکوترین 


رون اتشاتی»را برای اتسانها:‌یادآوری فیکند میکوید اکرردعوت: شدیه ختما 

با اجازه میزبان باشد و زودتر از موعد هم نروید که چشمانتان به ِ 

شوید). ترجمه مفردات, 4 ص: 363 

و قناظره بع بجع الَفْزسَلون- النمل/ 35 (1) و قل ینظژون لا آن هم هد 

ال فی ظلل مِنّ الْعمام اه 0 اک ار 

در سایه ابرها ورفرشتگان ظاهیر شود). 

و قل ملطژون | الشَاعة آن تا يهْمْ بعْتَهٌ و هم لا بشْعرون- الزخرف/ 66 و 
ها تا هوّلاء لا صَبحهٌ 7 واچِدٌَ- الصاد/ 15 (دو آیه اخیر انتظار رسیدن 

زتبتتاخیر. و آسشانه قیامت است که با تانکین فراگیر آغاز میشود و بی‌خبران 

از خدا و قیامت در حال جهل و ناآگاهی هستند) امّا در آیه: 

رب نی آنْظَرّ لِکَ- الاعراف/ 143 در باره درخواست حضرت موسی 

علیه السّلام است که میگوید پروردگارم خود را به من بنمایان تا ترا به 

بینم ؛ , شرح و بحث در حقایق اين آیه فرصتی دیگر در کتابی دیگر میخواهد. 

ولژه- (نظر)- در معلي تحیر ,و شگفت زدگی در کارها بکار میرود مثل: 

2۳ حدتکم الَاععَه و أَثمْ تنظژون- البقره/ 55 و و تراهم یرون یک و هَمْ 

لا نَصرون- الاعراف/ 198 و و تراهم بُعْرَضُونَ لها خاشعین من اذل 


بلظژون من طرّف حفی 


بعحن تمس ملکه تا است میگویته من هتنهاعفرای یمان مقر ززهم 
تا به بینم فرستادگانم از او چگونه پاسخی میاورند!؟ ترجمه مفردات, ج4, 
ص: 364 

- الشوری/ 45 (1) و و مهم من یثظر |لیک- با تقدی 
العْمَی و لو کائوا لا یبصرّون- یونس/ 43 در تمام پنج آیه اخیر واژه- نظر- 
سر‌گشتگی و تحیری است که دلالت بر اندک بی‌نیازی دارد. (1- به صاعقه 
و حوادث بی‌توجه 2- به پیامبر مینگرند اما با تحیر و کم توجهی, 3- به دوزج 
از گوشه چشم, 4- و باز به پیامبر با شگفتی, 5- و به هدایت بدون درک و 
تأملی). 

و 5 غر قنا آلَ فرَعَون 5 ۳ تظیُون- البقره/ 5 گفته‌اند بمعنی- مشاهدون 
و تعتبرون- است یعنی میدیدید توجه میکردید شاعر میگوید: نظر الدهر 
الیهم فابتهل- آگاهی بر اینست که روزگار هلاکشان کرد. 

حی نظر- قبیله و مردمی که همسایه و مجاور یکدیگرند و یکدیگر را 
می‌بتند: فیل: شنحن: ساهین صلی: الله. غلیه. بو آله ,که فرموده» است. «لا 
یتراءعی ناراهما» آتش‌هایشان نزدیک بهم بپیست (2), نظیر یعنی همانند که 
اش سا اف ی ان بو 


ی ی ی با و 
ترس از گوشه چشم به دوزخ مینگرند .. وان الظالمین فی عذاب مقیم- و 
آنان در عذاب ابدی گرفتارند. 

شریف رضی (رحمة اللّه علیه) در کتاب ارزشمند (المجازات النبویه) 
خذینیدرا که زاغت رجمه. آزله ‏ به عبارتی از آن اشاره کرده بطور کامل با 
تن ار ای ین تعل یکره «و من ذلک قوله علیه السّلام, انا بری من 
کل مسلم مع مشرک, قیل و لم يا رسول اللّه؟ قال لا تراء ناراهما». ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 365 ۲ 

بقدری شبیه هم هستند که بهم مینگرند و همسان و هم آوردند. 

به نظرخ- به او چشم زخم رسیده که اشاره به سخن شاعریست که میگوید 
و قالوا به من اعین الجن نظرة- گفتند از پریان چشم زخم باو رسید. 
مناظره- گفتگوی رو در روی و نبرد نظری با سخن و خطابه است و نیز 
بیان آنخه:ر | که.به تضیربت در کی فمیشون 1 ): 


یعنی من از مسلمانی که با مشرک در یکجا ساکن بااشد بیز ارم پر سیدند 
چرا یا رسول الا , فرمود آنظره‌هاشان به. هم تشدیک نیستند. شریف رضی 
میگوید این عبارت مجاز است و دو وجه پا دو معنی دارد. 

اول- برای مسلمان شایسته نیست که با مشرک هم خانه شود بطوریکه 
اتش آنها یا خودشان بیکدیگر نزدیک باشند. 

دوم- مقصود آتش حرب است که بطور کنایه جنگ ,را بو آتش مثل میزنند 
چنانچه د ر قرآن هم چنین مجازی بکار رفته مپگوید کلما أوقَدُوا نارا للحَرّب 
َطقا ها ار المائده/ 64 گوئی که پیامبر صلی اللّه علیه و اله گفته است 
مسلمان و مشرک اگر جنگ میکنند شعله‌های جنگشان و نتیجه کارشان 
مختلف است مسلمان در جنگ هدفش دعوت به رشد و هدایت است و 
مشرک دعوتش به جهالت و گمراهیست پس لا یتراءی ناراهماء ص 170 و 
1 المجازات النبویه- اين حدیث تفسیر آیاتیست که میگوید غیر مسلمان 
پار و محرم خود نگیرید, ند 

وجوهات و معانی گوناگونی که در واژه- نظر- با اين کستردگی و شرح و 
بیان که دانشمند و مفسر بی‌نظیر مرحوم راغب نموده است و به سی ایه 
از قرآان استشهاد نموده براستی با توجه و مطالعه سایر تفاسیر از گذشته 
و حال بخوبی می‌فهمیم که اين بینش و علم همان نوریست که خداوند بر 
دلقاه اک بارس افاصه وس افای و ار کت آشا رات 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 366 

قیاس 


1- ی وه نظر: توجه با 
چشم دل و باطن برای درک و فهم چیزی 3- نظر هل وق نآ ندیه 
4 نظر اللّه تعالی: احسان و بخشش خداوند 5- نظر: بمعنی انتظار 6- 
انظار: تاخفر در ی و هم یره نظره بهمین معنی است 7- نظر: شگفتن 
و حیرت در کارها 8- نظر: همسایه و مجاور 9- نظر: یی که یلم 
گمان برس 10 ناطر: سیاهی وسط تردیک عنم 1 اطرم وعظ ی 
مراقب, و نگهبان 2- مناظره: جدال لفظی در حدیثی آمده است که: «لا 
ینظر اللّه الی صورکم و اموالکم و لکن الی قلویکم و اعمالکم «خداوند به 
صورتها و اموال نمی‌نگرد ولی به دلها و اعمال مینگرد تفسیر همان آیه‌ای 
ان و ی 
بخدا میرسد. 
ای امه اه اه ای ای سا سای 
است. 
ابن اثیر در النهایه مینویسد پیامبر فرموده است نظر به چهره علی علیه 
السَلام عبادت است معنایش اینست که همین که علی علیه السَلام برای 
برد سار هیده موم میک لاله الا ال ما افر تسا السی. لا ان 
الا اللّه. ما اعلم هذا الفتی, االه الا الله‌سا اکرم هدا الفیه ای ما انقی لا 
الا الا ام فا سا و ی را 
3207 


نعجه . : گوسپند کوهی و گاو وحشی و جمعش نعاج است. گفت: 

ان هذا] اچی له یسْع و یَسْعونِ تعجَءة و لِی تعجه واجده- الصاد/ 23 بصورت 
فعل مثل- نعج الرجل- یعنی گوشت بز خورد و ترش کرد و سنگین شد. 
انعج الرجل- بزش چاق شد- نعج- سپیدی- ارض ناعجه- زمین نرم. 


) ( (نعس) [نعس ]: کون 2 2 


نعاس: خوا ب کم و سبک در آیه گفت: 

از بَقَشیکم العاسن مت الانفال/ 1 گفته شد نعاس در این 1 ار آفنتفن و 
تکو است.؛ و اشاره به سخن پیامبر است که فرمود «طوبی لکل عبد 
نومة» هر بنده‌ای که ارامش دارد پاک و شادمان باد. 


() (نعق) [نعق ]: تمعزه فن ۰ 7و3 


بانگ و دای چوپان. در آیه گفت: 
کمتّل الذی ینعق بما لا يِسمع ال دعاء و نداء البقره/ 171 (مثل کفار در 
تب اه :3۳ 


تحملهم علی کلمه التوحید». (النهایه جع 5 ص 77) یعنی چهره علی علیه 
السّلام مردم را به کلمه توحید توجه میداد و می‌گفتند این جوان چقدر 
بزرگوار, عالم, بخشنده پرهیزکار و شجاع و دلیر است. ترجمه مفردات, 
ج4, ص: 368 

حیوانیست که آنرا بانگ رسد و هیچ درک و فهمی نداشته باشد, کفار هم از 
شنیدن آیات حق گنگ و کورند. 


ال از مص 368 


واژه- نعل- معروف و شناخته شده است ( که , بر کف و دست و پای 
شعران سید در اه کفت؛ 

قَاحَلع تیک طه/ 12 ای موسی علیه السّلام کفشهایت را از پایت دور 
کن. که در وادی مقدذس هستی من تو را برسالت برگزیدم. _ 

نعل اسب هم به کفش تشبیه شده است. نعل السیف- آهن نوک غلاف 
شمشیر- فرس منعل- اسبی نعل شده‌ای که نزدیک سم او لکه سییدی 
باشد, رجل ناعل و منعل- مردی که به ثروتمندی تعبیر میشود چنانکه- 
حافی- فقیر است. 


ی و وه تور وی 30 


نعمت با کسره حرف اوّل بمعنی- نیکوئی و حالت نیکوست. این وزن یعنی- 
فعله- بیانگر حالتی است که انسان بر آن حالت است مثل- جلسه- حالتی 
از نشستن انسان و- رکبه- حالت سواری بر مرکب است. اما نعمت- با 
فتحه حرف اول یعنی آسایش و رفاه داشتن ماه واژه‌های- ضربه و شتمه- 
بمعنی یکبار زدن و همگی , بر بنای اسم مره است. 

بکار بردن نعمت- در مورد نیکوئی کم یا زیاد هر دو بصورت آسم جنس بکار 


میر ود در آیه ؟ 
و5 ان تعدوا| نِعمة ال ۱ تحص تحضوها- ابراهیم/ 4و3 ترجمه مفردات؛ 4 ص 
29 


و ا رها تعفیی. نی آعفث عَلَبَکَمْ- الیفره/ 0و و انعفت لکد نعمتی- 
المائده/ 3 و قَالْقلُوا نْمَةٍ من الله- آل عمران/ 174 و آیات زیاد دیگر. 
(انعام)- رساندن تبکین. .یه دیگران است. که فقط در مورد انسان بکار 
میرود و در باره موجودات دیگر غیر از انسان گفته نمیشود مثلا نمیگویند- 
اس ی صت اه اس سا و تا اس ای 
فرمود: 

انعقت 9 الفاتحه/ 7 (قسمتی از سوره حمد است که در نمازها 
2 ۱ 

و از حول للذی لقع ال علبّو- الاحزاب/ 37 و 5 آنققت عّو- الاحزاب/ 
27 (نعماء) در بر ضر |ء بکار میرود یعنی شادی در مقابل فلاکت و 
بدبختی. 

در آیه گفت: 

و لین أدَقناةْ تقماء بَعْد ضّاء مه هود/ 10 یعنی اگر انسان را حالتی 
شادی بخش پس از سختی و رنج برسد فریفته و مغرور میشود (1). 


و (2) اشاره به ایا از سوره‌های هود و فجر است که به عکه از حالات 
اه را ان 
تعدیل کند توجه میدهد و در سوره‌های موّمنون و معارج شرایط کمال را 
یاداوری مینماید و برای درک و فهم دو ایه فوق که خلاصه است به تفصیل 
بیان میکند میگوید: (آن الانسان ترجمه مفردات. 4 ص: 370 

۳ پا بدبختی است. آیه؛ 

ان هو | ۶ عَبذ نا 1 الزخرف/ 59 ی نعمت فراوان. 
۰« پاک سار اه 


9 آورد. 7 

نعمةء تنعیماء فتنعم- او را در نعمتی و زندگی آسایش بخشی قرار داد, در 
و تَعْمَهٌ- الفجر/ 15 (2) (در مورد اکرام و انعام خداوند يا پاداش و 
عقوبت به ۳ که مبتنی بر 


خلق هلوعاء, اذا مسه الشر جزوعاء و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین 
الدینهم علی صلاتهم دائمون و الدین فی اموالهم حق معلوم, للسائل و 
المحروم و الذین ...) 

سوره معارج و در سوره,موّمنون هم میگوید قذ 3 َفل الَمُوَمتُونَ,ٍ الذین هم 
فی لاتم خاشغون, و الذین هَمْ عن افو مُعَرضُونَّ ... در اين آیات بطور 
روشن و صریح علت پاداش و اکرام و هدایت را عقوبت و گمراهی انسانها 
از سوی خداوند بشرح زیر بیان شده. 

1- انسان ناشکیبا و حریص افریده شده که با هدایت عقل و ایمان در راه 
دفاع از خود و ناموس خود و کشور خود هر کسی بایستی ناشکیبا و ناارام 
باشد و در راه علم و دانش حریص, اما غالبا این دو نیرو در سختی‌ها انسان 
رز بیقرار و بحالت جزع و زاری میرساند و در شادی‌ها بخیل و خودباخته 
مکر نماز گزاران ترجمه مفردات. 4 ص: 371 

ایمان و کردار انهاست به زیرنویسی توجه شود). 

طعام ناعم- غذای نرم و لذیذ. جاریه ناعمة- دوشیزه مرفه و ناز پرورده. 
[نعم)- نام مخصوص شتر است و جمعش- انعام- نام شتر به نعم و انعام- 
از اين جهت است که شتر برای آنها بزرگترین نعمت است. ولی انعام- به 
گاو و گوسفند و شتر هر سه اطلاق میشود و حتما بایستی در میان آنها 
شتر هم پاشد تا انهام گفتّه شود. در ایه گفت: 

و جَعل لک من الْفْلي و الائعام ما ترکنون- الصافات/ 12 


دائمی و حقیقی که با یاد و ذکر خدا رابطه انسانی دارند. 

2- در دارائی مال خویش حق معینی برای محرومان قرار میدهند. 

3- روز بازپسین و معاد- را تصدیق میکنند. 

4 از قهر و عقوبت کردار خویش از سوی خداوند بیمناکند. 

5- خود را و اندام خود را از شهوات نگه میدارند مگر برای همسران 
شرعی خویش. 

6- در عهد و پیمانی که می‌بندند وفا دارند. 

7- برای شهادت به حق قیام میکنند و نمی‌ترسند. 

8- کسانی که بر نماز خويش محافظت میکنند و در نماز خشوع دارند. 

9 از کارهای لغو و بیهوده صرف نظر میکنند. 


0- به آیات خداوند یقین دارند و شرک نمی‌ورزند. 
این امور اعتقادی, اقتصادی, اخلاقی و اجتماعی ده گانه مقدمه‌ایست برای 
اکرام حق و انعام و هدایت و پاداش خداوند که به خود نسبت داده است و 
اگر آیات را مجرد از یکدیگر پا ناقص معنی و توجه کنیم همان اشکالات 
اشعری مذهب‌ها و جبریون ناآگاه بوجود میأید. ترجمه مفردات. ج4. ص: 
272 
و و من انعم حَمُولَ و فرشا الانعام/ 142 و در آیه: قالط یه تباث 
الازض مقّا تاکل التّاسْ و الاتعام- یونس/ 24 که رن ارم ر در بر 
فیکیرد که ای کیاهان زین ندیه شکتید صل. انشانها تعامی-اد مت که 
بسیار سودمند و مرطوب است., نعامه- یعنی شتر- مرغ که شباهتی به شتر 
دارد و نیز نعامه یعنی سایبان در کوه و بر سر چاهها که از دور مثل کوهان 
سر انشت: 
نعائم- یکی از منازل ماه که به نعامه تشبیه شده است, شاعر میگوید: 

و آبن النعامه عند ذلک مرکبی (1)- پاها را , 7 ۳ 


مرعغ. 

- آبن التعامه* ناهیده‌آند که شتا هت به ان دارد و فاصله قدم‌ها را هم بهمان 
عبارت گفته باشد. 

تنعم فلان- کسی که به آرامی راه میرود که از نعمت بمعنی ناز و رفاه 


(نعم)- در براي یر- بتس- در مد بکار میرود (بعنی چه نیکوست) در آیه گفت 
نغم الْعَبَذٌ ان َوَاْ- الصاد/ 30 و قَنغْم جر العاملین- آل عمران/ 136 


مصراع شعر از قصیده عنترة بن شداد شاعر جاهلی است که تمامش چنین 
است: 
فیکون مر کبک القعود و رحله و ابن النعامه یوم ذلک مرکبی 
روزی که تو بر شتر دو ساله و رحلش سوار بودی و میتاختی مرکب من 
کامها و پاهای من بود که به سرعت میرفتم. ترجمه مفردات. ج4, ص 
3273 ۱ 5 

بعش الققلی. یت ات لالز 0 وی ار فیستا ها قیقع 
ی الذاریات/ 8 (2) و آیه اِنْ تبدُوا السّدقات فیعمّا هی- البقره/ 
271 


هو ارات ات که سا ها را کار تا 
عظمت و شکوهمند خلقت زمین اشاره میکند, ات سوره با آبانه: که 
ریزه‌کاریهای خلفت و ایجاد شرایط زیستی را در زمین نشان مبد هد آغاز 
شده است میگوید «به بادهائی که به نیکوئی عوامل حیاتی مانند (ابرها, 


گازها, خاکها, افشاندن گلها و درختان) را انجام مید هند؛ و ابرهائی که 
بار سنگین بارانها را به امر حق بر- میدارند و تأمین آب را بطور فراگیر 8 
دوش دارند. کشتیهائی که بر روی آب همان شرایط لازمی که در مواد آنها 
هست روان هستند و دیگر کارگزاران خلقت که به امر حق هر چیزی را با 
همان شرایط خود تقسیم میکنند. سپس در ایه 20 میگوید (و فی الارض 
4 للموقنین, و فی انفسکم اک تبصرون) در زمین و در وجود 9 

به آنها ی آنگاه در آیه 7 و 48 ان و الما تناها بائد 5 
۷" لموسعون و الارَضَ قرشناها فنعم الماهژون استتفان را با قدرت 
برافراشتیم و ۳ عالم مقتدریم و زمین را با شرایط حیاتیش افریدیم و 
گستردیم و چه نیکو مهدی و گاهواره‌ای برای ایجاد و رشد و کمال انسان 
بگستردیم, و از هر چیزی دو نوع زوج یا نر و ماده افزبدیم. تا اينکه پادآور 
حکمت, و رمز و راز آفرینش خداوند شوید. 
من کل شیء < فنا رَوَجَیْنِ لْعَلکمْ درون و سعدی شیرازی این حقایق و 
تا 0 ۳ 
«فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگستراند و دایه ابر بهاری را 
فرموده تا نبات بنات را در مهد زمین مییروراند. درختان را به خلعت باد 
نوروزی قبای سبز ترجمه مفردات. ج4, ص: 374 
در اصطلاح میگویند اگر آن کار را انجام دهی- فبها و نعمت- یعنی خصلت و 
صفتی نیکوست. 
غسلته غسلا نعماأ- نیکو غسلش دادم. 
فعل کذا و انعم- زیاد و افزونش کرد که اصلش از- انعام- است- ی 
بک عینا- خداوند چشمت را روشن سازد (نعم) کلمه‌ایست برای پاسخ 
مثبت که از نعمت گرفته شده روشنی چشم يا نور دیدگان را هم- نعمی 
عین يا نعمة عین- گویند. 


ورق در بر کرده و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر 
نهاده, عصاره تا کی بقدرتش شهد فائق گشته و تخم خرمائی به یمن 
تربیتش نخل باسق شده ۱ 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف اری و به غفلت 
نخوری ِ 

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان 
نبری 

(مقدمه گلستان سعدی) قبل از آیه 48 فوق خداوند دو دسته پرهیزگار, 
نیکوکار و پارسا را نام میبرد که اینان- و فی اموالهم حق للسائل و 
المحروم- در دسترنج پاک و حلال خویش حق محرومین را ادا میکنند. 


و دسته دوم طاغوتیان يا پیروان فرعون و نمرود و قوم عاد و مود را بیان 
میکند که با سرنوشتی نکبت بار بهلاکت رسیدند زیرا مردمی غفلت زده, 
زر اندوز که همه چیز جهان را برای عیاشی و رفاه پرستی خویش میدانند و 
سپس میفرماید: 

بل هم قوم طاغون- بلکه این مردم گروهی سرکش و نافرمانند. ترجمه 


) ( (تعض) [تعض]: کر 3 


انغاض بعنی تکان دادن سر بحالت تعجب از دیگری قزر اه گفت: 

ریخ قسَیتغفضون الیک رو سَهم- الاسر !/ 61( نفعض؛ رح نفضانا- سرش را حرکت 
داد- نفض اسنانه- دندانهايش را بهم فشرد. 

نفعض- شت مرغیکه در دویدن سرش را زیاد حرکت میدهد و نیز- نقفض- 
غضروف و استخوان نرم شانه‌هاست. 


) ( (نفت) [نفت]: ای وی ۵ 9 3 


انداختن کمی از آب دهان که اگر زیاد باشد آنرا- تفل گویند. 

نفث الراقی و الساحر- دمیدن افسونگر در عقده يا کره, در آیه گفت: 

مِنْ شَرّ الفائاتِ فی الفْقد- الفلق/ 4) همین واژه برای گزیدن مار هم بکار 
میرود. نفاثة سواک- ریزه‌های توی دندانها بعد از مسوای کردن. 

دم نفیث- خلیط سینه. در مثل میگویند- لا بد للمصدر ان ینفث (1)- کسیکه 
درد سینه دارد بایستی خلط خود را از سینه بیرون بیاورد. 


) ( (نفح) [نفح]: یی افو 1 37 
نفح الریح ینفح نفحا- باد وزید, له نفحة طیبة- بوی خوشی دارد يا وزشی 


ارامش و استراحت می‌یابد. (ج 2/ 241) ترجمه مفردات. ج4, ص: 376 
نیکو و خوش فرجام. که بطور استعاره برای بدی و شر. هم بکار رفته 
است. در ایه مت : ۲ 

لین مَسَْهُمْ تَفِحَهٌ من عذاب زبک- الانبیاء/ 46 نفحت الدابّه- آن حیوان لگد 
نفوح- شتری که شیرش از زیادی ندوشیده میریزد. قوس نفوح- کمانیکه 
تیرش دور پرتاب ميشود. 

- انفحة الجدی- شکنبه بزغاله شیرخوار که معروف است. 


() (نفخ) [نفخ ]: تقوم 2 1 7 3 


دمیدن باد در 


دی ووء 


9 ۳ 

وم لح فی الصّور- طه/ 102 و و نفخ فی الصور- الکهف/ 99 و نم تف 
فیه آثری- الزمر/ 68 دمیدن در صور که آغاز قیامت است و بانگی فراگیر 
در زمین است, مثل آیه: قاذا تفر فی الا ور - المدثر/ 8 است. 

نفخ الروح- همان آفزیتش روج در آغاز خلقت در جنین است که بعد از 
تا و ده آیه: 
و تقَعْث فیه من ژوجی- الصاد/ 72 که (همان ایجاد روح خدائی و ملکوتی 
است). 
انتفخ بطنه- معده‌اش ورم کرد و بطور استعاره در روشنائی کامل روز بکار 
میرود میگویند- انتفخ النهار-. ترجمه مفردات. 4 ص: 27 
نفخة الربیع- سیم خیات آفرین باد بهاری. که نياهان. زا نیو و زتدم: میکتد: 
رجل منفوخ- مرد چاق و فربه. 


) ( (نفد) [نفد]: مهن گفع ۰ 37 


نفاد یعنی فنا و نیستی در آیه گفت: 

ان هذا لرژقنا ما لَْ من تفاد- الصاد/ 54 یعنی (و این همان رزق ابدی ما 
برای پارسایان است که بعد از ذکر شرح حال چند تن از پیامبران که آنها 
را- اخیار- نام میبرد بیان شده است). فعل آن- نفد ینفد- است, گفت: 

قْل لو کان تخر مداد پکلماتِ زبی لتفد البحْرٌ بل أن تْمد- الکهف/ 109 
(1) ما تفدّث کلماث اللّه- لقمان/ 27 انفدوا- زاد و توشه آنها تمام شد. 
خصضیم منافده کسی. که-در خصوفت. میخواهد استدلال طرف: را بابان دهد 
فعل این واژه- نفدته و نافدته- است. 


) ( (نفذ) [نفذ]: مه کف ۰ 37 


نفذ السهم- ز تیر از هدف گذشت. نفذ المثقب- مته از تخته گذشت و آنرا 
سوراخ کرد. . 

نفذ فلان فی الامر- حکم و فرمان را جاری کرد. مصدرش- نفاذ و نفوذ- 
است. در آیه گفت: 

ات اس 0 توا من أفطار السَّماوات ب 5 ال ررض قَالْفْدُوا لا تقد ن | 


بگفته سعدی- کتاب وصف تو رای آب بحر کافی نیست- که تر کنند سر 
انگشت و صفحه بشمارند: ترجمه مفردات. ج4. ص: 378 ۱ 

(یعنی انسانها میتوانند با قدرت علمی از جو زمین بگذرند و به آسمانها 
نفوذ کنند). 

نفذت الامر تنفیذا- کار را به انجام رسانید. و سیاهیان در جنگشان, در 
حدیثی هست که «نفذوا جیش اسامه» (1)- منفذ- راه نفوذ و عبور. 


) ( (نفر) [نفر]: موز 5 37 


نفر بر وزن (شهر) دور شدن از چیزی و شتافتن بسوی چیزی مثل واژه- 
فزع- یعنی دور شدن با تاارامی. و بناه بردن. به چیزی. مصدر دیگر آن- 
نفور- است در آیم گفت؛ 

ما زَادهغ الا تقو الفاطر (2) و و ما یَزيدم الا تور الاسراء/ 41 (3) 
نفر الی الحرب ینفر و ینفر نفرا- بسوی جنگ روی آورد و- یوم النفر. 

روز نبرد. در آیه گفت: 


دستور پیامبر اکرم علیه السّلام به اصحاب و یاران خویش است در تجهیز 
آخرین نبرد که فرمانروایش- اسامة بن زید- همان جوان نیرومند و مورد 
تنوجچه پیامبر است که بعضی از معمرین ناگوارشان بود لذ| پیامبر فرمود در 
شیاه اشامه هازد شوند و سر بیج نکنید و آترا به انجام رسانید. 

(2 و 3) اشاره به دور شدن مشرکان از نس و دین است که قف 3 
اگر پیامبری از سوی خدا مبعوث شود ما بهتر از یهود و نصاری ایمان 
میاوریم ولی بعد از بعثت پیامبر چیزی بغیر از دور شدن از دین در آنها 
ایجاد نشد. ترجمه _مفردات, ج4, ص: 379 

افژوا خفافاً و تقالا- التوبه/ 41 (1) و الا تکفژوا بعکم غذابا آلیماٌ- التوبة/ 
9 (2) وم مدا فلکم نیزو في یل ال تا 
المْوْمیُْون لیلفژوا ام التوبة/ 122 (3) و قَلو لا تقر من کل فرقة مه 
طائه - 0 )4( (استنفار:) تشویق و وادار نمودن مردم برای 0 به 
جنگ و نیز طلب دوری و گریختن از جنگ. دور آیة" 

کا خر ار و المدثر/ 50 که با فتحه و کسره حرف- ف- خوانده 
شده است (تشبیه حالت مجرمین تی‌ایضان است به خران رشان از شیر 
هستند) با کسره یعنی- نافره- و با فتحه یعنی منفره است- نفر- نفیر- 
نفره- گروهی از مردان که میتوانند 


تمام آیه چنین است: برای نبرد با کفار با تجهیزات و سلاح سبک و سنگین 
بیرون روید و در راه خدا با مال و جان جهاد کنید اين کار برای شما سر 
انجامش نیکوتر است اگر مردمی با فکر و انديشه باشید. 

و بدانید که اگر برای جهاد در راه دین خدا بیرون نروید شما را بعذابی 
دردناک معذب خواهد کرد و قومی دیگر را بجای شما بر میگمارد و شما 
زیانی به خدا نرسانده‌اید او بر هر چیز تواناست. 

1 و 4) در اين دو یه با تمام اهمیتی که رفتن به چهاد و نبرد پا کفار را 


تفقه در دین بحضور پیامبر در مدینه بمانند تا بعدا قوم خود را آموزش 
دهند, و این آیات شکوه و عظمت آئین جاودان اسلام را در فراگیری علم 
نشان میدهد. ترجمه مفردات, ج4, ص: 380 

به جنگ بروند. 

منافره- داوری و محاکمه در برتری و غلبه بر خصم بصورت استکبار و فخر 
انفر فلان- در داوری و محاکمه با فضیلت برتری یافت. 

نفر فلان- او را نامی دادند که به گمان اعراب شیاطین از آن اسم‌ها 
میگريزند, غرنی کفت: میگویند وقتی به دنیا آحدض وه بدره کرو نفر عنه- 
او هم مرا به اسم- قنفذ- یعنی جوجه و کنیه‌ام را- ابا الفدا- یعنی ستیزه‌جو 
نامید. 

نفر الجلد- پوشت ورم کرد, ابو عبیده میگوید این معنی از همان دور شدن 
چیزی از چیز دیگر است یعنی پوستش از گوشتش دور شده. 


) ( (نفس) [نفس]: تشون فقو ۶ 3۳0 


و جان و روح است خر ای فیر: 

جوا آتفتک لانعام/ 93 و آیه و الوا ن ال یلم ما فی فْسکُم 
.ِ النفزه در 2 .هلر ها فی: تسه لا اعام ها ی تنسی 
المائده/ 116 در این آیه ۳۳ به سخن خصرت ۳ علیه السلام است 
که به تفت میگوید نو از سویدای جان من آگاهی و من من از سر نو آگاه 


۱ 
و جح کم ال (تفْسَغ)- آل عمران/ 30 (1) 


عبارت فوق قسمتی او ته ایة 29 و 30 سورم آل عمران است که به یکی 
از امور سیاسی اجتماعی جامعه تأکید میکند میگوید- نباید در 
روابط خود موّمنان را واگذارید و کفار را دوست و محرم خویش گيرید. 
بصورت ترجمه مفردات؛ ج4, ص. : 381 

در این جا واژه- نفسه- یعنی ذات خداوند هر چند که از نظر لفظ مضاف و 
مضاف الیه است و اقتضای مغایرت دارد, اما اثبات دو چیز از جهت عبارت 
و در حالت اضافه یک حقیقت را نشان میدهد و از جهت معنی خدای تعالی 
از هر جهت یگانه و یکتا است عده‌ای از دانشمندان گفته‌اند, اضافه شدن- 
نفس- به ضمیر و خدای تعالی اضافه- ملک- است مقصود اینست که خدای 
تعالی خودش نفوس اماره ما را از زشتی‌ها بیم میدهد, و بصورت اضافه- 
ملک یعنی قدرت و احاطه بر ما بیان شده است. (1) 


استثناء برای برحذر بودن از شر آنها خداوند شما را بیم میدهد و او بر همه 
چیز تواناست, روزی که پاداش نیک و بد هر کسی باو برمیگردد و او در حق 
بندگانش بسیار مهربان است. 

هزاران سال است که متفکرین عالم در باره واژه- جان و روان و نفس و 
اب کیک ۱ 0 ۱ 
سقراط است و بعد از اسلام هم مانند ابن سینا و در قرون اخیر صدر 
فورشاسی زا خداشاسی اش انم انکه. از سار لیالد عای م اه 
نقل شده است که- من عرف نفسه فقد عرف ربه- و از علی علیه السلام 
بر مایا کم ام کم سین امه اعدا رفن اتود کی 
این والی این- درود خدا| بر کسی که بداند از کجاست و در کجاست و 
بسوی کجا روان است. 

لحظه‌ای در خود نگر تا کیستی از کجا و ز چه هستی چیستی 


اما در طول تاریخ اندیشه بشری تنها ملا صدرا حقیقت نفس و روح را 
شناخته و آنها را دو مقوله جدا از هم میداند چنانکه از قرآن استنباط کرده 


است و در چهار کتابش (اسفار- مبدء و معاد- مفاتیح الغیب- و تفسیرش) 
همه جا در انها بجّت ترجمه مفردات, ج4, ص: 292 

(منافسه)- رقابت يا کوشش برای همانند شدن با مردمان با فضیلت و 
پیوستن به آنهاست بدون اینکه به دیگری زیانی برسانند, در آیه گفت: 

و فی ذلک فَلیتناقس الْمْتتنافِسُونَ- المطففین/ 26 معنی و مفهوم این آیه 
همان است که وه دیگر فرمود: 

سایقوا الی مَعْْرَةٍ من رَبِکمْ- الحدید/ 21 


۵ ری تمووه شتا نکم راعت اضفهانی قم تما کسی انست. که متا له این 
و اختیار و محکمات متشابهات را در همین کتاب بطور منحصر بفرد حل 
مشکلات انها شرح داده است کتابهای- علم النفس- امروز بنام روان 
شناسی در دانشگاههای دنیا تدریس میشود حتی ماتریالیست‌ها به وجود 
روح معتقدند اما آنرا مولود جسم میدانند و وجودش را متأخر از جسم 
میشمارند که این شبهه و شبهات دیگر را صدر المتألهین بخوبی حل کرده 
است میگوید: 

«نفس مانند سایر اجسام و اجرام مادی که زوال پذیر نیست بلکه ظهورش 
و حدوثش بعد از کالبد حیوان و انسان است اما ماده و جسم نیست بلکه 
باقی و پایدار خواهد بود (اعلم آن النفس بما هی نفس لیست بجرم من 
الاجرام, فوجود النفس و بقاءها من النفس الرحمانی عند تمام الاستواء و 
الاعتدال یستحق و نفسا و یفیض علیها الروح البشری من جود 
الجواد الواهب لکل مستحق ما یستحقه). 

بقای نفس در کامل شدن کالبد و بدن و اعتدال آن با افاضه و بخشش روح 
رحمانی و خدائی از سوی بخشش خدای بخشنده به هر انچه که استحقاق 
دارد قطعی است. اما در پیدایش وجود انسان باید بدانی که روح انسانی 
پس از نشاء اول با تسویه و اعتدال نفس و تعدیل ملکات آن و اخلاق او در 
چهل سالگی از پیدایش آن استحقاق بخشش و فیضان روح الهی را پیدا 
شیکند که ان اضر المی نت ه کامه اوسنت کمخیر از رویسر و متا نی 
است پس جوهر و ذات نفس استحقاق عمال ترجمه مفردات. 4 ص: 
383 

بسوی آمرزش پروردگارتان پیشی گیرید و مسابقه بگذارید. 

اما (نفس) يا دم بادی است که از دهان در بدن داخل و خارج می‌شود که 
مانند غذای نفس و جان است که با قطع شدن آن حیات باطل و زائل 


و تکامل و نورانیت بالاتر از ذات خود دارد که با عقل نظری بکمال میرسد 
پس براستی که نفوس انسانی با حدوث و ظهور بدن ظاهر میشود و 
حقیقت روحانی آن که در علم خداست بر جسم و نفس سبقت و پیشی 
دارد (قدیم است). 

«فهی جسمانية الحدوث؛ و روحانية البقاء عند ما استکملت و خرجت من 
القوة الی الفعل» اما نفسی که همان صورت انسانی جسمانية الحدوث و 
روحانية البقاء است با پیدايش کالبد کامل انسان ظاهر و با نور روح الهی 
باقی خواهد بود و با فنای جسم فانی نخواهد شد. 

پس نفس انسان گوئی صراطی و راهیست میان دو جهان حیوانی و ملکی 
که سزاوار ارتقاء به منازل فرشتگان را حاصل میکند اما صورت شیطانی 
انسانها باین است که مکر و درندگی و قوه غضب بر او غالب شود با غلبه 
شهوت و حیوانیت بر او و اتش کفر یا شعله خشم و شهوت استحقاق اتش 
دوزخ دارد. 

تتبجه: اسکه آنکه فبایدین اشبت حسم .دنو انم با فنست وتو تفس 
انسانی. پس ای عزیز: 

تا کی ز جهان پر گزند اندیشی تا چند ز جان مستمند اندیشی 

آنچه از تو توان ستد همین کالبد است یک مزبله گر مباش چه اندیشی 
مرگ فراق و جدائی بدن است که نفس آنرا می‌چشد, نفس و روح انسانی 
در ما یکیست ولی قوه و نیروی انسانی و مشاعر ه الات گوناگون دارد. 
(مفاتیح الغیب- اسفار- از صدر المتالهین) حکیم ناصر خسرو هم در کتاب- 
خوان الاخوان تفاوت روج و جسم و مادی بودن انرا بخوبی توضیح داده 
است. ترجمه مفردات. ج4, ص: 384 

کا درد ایا فرح ی مر هی اف باس ای ال اوه 
و اله روایت شده که فرمود: 

«انی لا جد نفس ربکم من قبل الیمن» که (گفته‌اند با ولادت اویس قرنی 
مقارن است) و يا در مورد انصار است. 

و نیز فرموده است «لا تسبوا الریح فائها من نفس الرحمن» بادها نفس 
دحفانیست. انوا تاستزا نخونید ریدا بعضی. از یادها رخمت الفی آننت‌بو.غم: و 
اندوه را برطرف میکند. 

تنفس باد وزش پاک و صاف آن است شاعر میگوید: 

فان الصباریح اذا ما تنفست علی نفس محزون تجلت همومها 

یعنی اگر باد صبحگاهی بوزد بر هر که وزید از جان اندوهبارش غم و غصه 
دور میشود. 

نفاس که جمعش نفساء است همان ولادت زنان است که کودکی میزایند و 
آنرا منفوس گویند. 


[ننفس النهار)- بعنی گسترش روشنائی روز در آیه گ گفت: _ _ ۲ 
الصَیْح |ذا تتَفُسَ- التکویر/ 18 بامداد و صبحگاهان آنگاه که فراگیر 
یشود. 

نفست بکذا- به ان چیز بخل ورزیدم. شی ء نفیس منفوس به و منفس- هر 
چیز با ارزش. 


) ( (نقش) [نقش]: ۰ص 2 


بمعنی پراکنده شدن پشم است. 

کالعن المَنْفَوشٍ- القارع2/ 3 نرجمه مفردات؛ ج4, ص: : 385 

و در باره گوسفندان یعنی پراکنده شدن آنها در چراگاه و نفش با فتحه 
حرف (ف) همان گوسفندان پراکنده است در آیه گفت: 

اد تست فیه عَتمْ القَوّم- الانبیاء/ 78 و اگر شترانی بدون ساربان و شتربان 
شباته به حرا گام برهند میجوینهه الانل ا ماه 


) ( (نفع) [نفع]: و ی روا 


سود يا نفع چیزی است که انسان را در رسیدن به نیکی‌ها و خیرات یاری 
میکند و هر چیزی که بوسیله ان انسان به خیر و نیکی برسد خیر است. 
پس نفع همان خیر است و ضررش شر و بدی خدای تعالی فرمود: 

و لا تَفلکُون لاْسهة را و لا تفعا- الفرقان/ 3 و قُل لا آقلک لتفسی تعاً و 
1 شز- زعراف/ 180 ولن تقعکم ازحانگم و لا أوَلاحک2- الممتحنه/ 3 و 5 
لا تفع السشْفاع2- سبا/ 23 هلا بعکم ۱ نتصجی- هود/ 34. 


) ( (نفق) [نفق]: ی 9 2 


گذشتن هر چیز و از بین رفتن آن با تمام شدن آن چیز که یا با فروختن 
تمام میشود مثل- نفق البیع نفاقا و همین طور- نفاق الائم- از بین رفتن 
گیاه و نفق القوم- در وقتی که بازارشان و داد و ستدشان رواج یابد و یا 
چیزی با مرگ تمام شود مثل نفقت الدابة نفوقا يا با خرج شدن تمام شود 
مثل- نفقت الذراهم ترجمه مفردات, ج4, ص: 3296 

منفق انفقتها- وآژه- انفاق- هم در مال و هم در غیر مال بکار میرود که یا 
با ی ار 
و فقو فی سییل الل- لیقره/ 195 و آلفقوا ما رزگناخ- البقره/ 254 و 
گفت: لن تالا ال نت توا ما تجون ال عمران/ 92 ,و و ما تنخوا 
من شعء قانٌ الله به .ال عمران) 92 و و ما لفق من شع هو 
یحْفْة- سباء/ 39 و لایشتوی مثکُمْ من مق من قَّلِ الَْت- الحدید/ 10 
آیات متعدد دیگ و نیز 9 فرمود: 
قل لو نم تقیکون خراين رخمة یی دا لمکم حشْبة الائفاق- الاسراء/ 
ی 1۳ آنفق فلان- 
در وقتی که مالش را انفاق کند پس فقیر شود واژه انفاق در این مورد 
یعنی- املاق و تنگدست و مسکین شدن. در آیه گفت: 

لا تفنلوا ولادکُمْ حَسْيِة |قلاق- الاسراء/ 31 یعنی اولاد خود را از بیم فقر 
۳0 
(نفقم)- اسم است برای چیزی که می‌بخشند. در آیه: 
فا انم نقفتم من تَفقة- البقره/ 7 و و لا ینفقون رَفقه- التوبه/ 11 (نفق)- 
تونل در جاده‌ها و رفتن در آن راه تونل دار. ترجمه مفردات» ج4, ص: 387 
قان اسَتطَعت أن تبْتفی تققاً فی الارْض- الانعام/ 35 (یعنی اگر میتوانی که 
زمین را حفر کنی). 
نافقاء الیربوع- لانه موش صحرائی نافق و نفق در این مورد هر دو بکار 


میر ود. 

(نفاق)- از راهی و علتی این را پذیرفتن و داخل شدن و دوباره بیرون رفتن 
از آن شریعت در آپن باره خداوند تعالی هشدار میدهد که: 

ان المُنافقین هم الفاسُون- التوبه/ 07 یعنی خارج شدگان از شریعت و 
دین که آنها را بدتر از ز کافرین قرار داده است گفت: 

ان الغْنافهین فی الكّرّك الأْسَْلٍ من الّار- النساء/ 145 ینفق السراویل- 
رت ها رباص ارت 11 


ابن درید در چهره و آبن فارسی در مقاییس اللفه و میدانی در مجمع- 


الامثال و جوالیقی در معربات این عبارت و واژه- سروال را فارسی 
میدانند معرب شلوار است که در قران هم بکار رفته است بصورت جمع- 
لباس در انسان یکی از نعمت‌ها و مواهبی است که چون استمرار دارد و 
عادی شده است و از یادها رفته است که یکی از مزایای وجودی انسان بر 
حیوانات است که پوشش طبیعی دارند و از آیات خداوندیست و اگر چنین 
اندیشه‌ای در انسانها نمی‌بود زشت‌ترین صورت‌ها را داشت و در معرض 
همه گونه خطرات طبیعی از سرما و گرما حیاتش منقرش میشد و در 
سوره‌های نحل و ابراهیم که واژه سرابیل بکار رفته به بیشتر نعمت‌ها و 
آیات طبیعی و انسانی خداوند اشاره شده است. و بگفته سعدی: 

گر به هر موئی زبانی باشدت شکر یک نعمت نگوثی از هزار 

ترجمه مفردات؛ 4 ص: 388 


7 (ققل! [نقل ۶ ترصن : 388 


گفته انتت نف همان غیت و سود است ولنبه اعتبار عباوت در مین 
اختلاف هست اگر در اثر پیروزی بر دشمن پذیست آیی ترا عنیمت: کته و 
۳ به اعتبار بخشش خداوند به انسانها باشد بدون واجب بودن آنرا- ۳ 


کرو از دانشمندان از جهت عموم و خصوص بودن میان نفل و غنیمت 

تفاوت قائل شده‌اند. گفته‌اند غنیمت چیزیست که با زحمت یا غیر زحمت 

بدست آید خواه استحقاق آنرا داشته باشد یا نداشته باشد قبل از 0 

در جنگ باشد یا بعد از آن, آما نفل و انفال چیزیست که قبل از غنیمت 

حاصل میشود و بدست میآید که از جمله غنیمت محسوب میشود, گفته‌اند 

چیزی که بدون جنگ بدست مسلمانان یز فی ۶- است, و نیز گفته‌اند- 

نفل- تا 

اين ,معنی خداي ر تعالی فر 

تستاو ین تفا ل- الاتقال| 1 که ال اد معتی وبانی است. که همان 

بقل اسی‌جعتی زبادنر اسواحب که ابر امله بیو کویتت در آید: 

و من الیل قَتهََدٌ به نافلَ لک- الاسراء/ 79 و , بر این معنی فرمود: 

و وَهبّنا له اِسْحاق و عْوبَ نافلهٌ- الانبیاء/ 72 که همان فرزند فرزند (نوه) 
و- نفلته کذا- یعنی بصورت اضافی به او عطا کردم. پس نفله یعنی باو 

بخشید. 

سلب فتیله نفلا- یعنی بخشش و کمکش را از مقتولش سلب کرده گرفت. 
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نوفل- زیاد بخشنده- انتفلت من کذا- آنرا نفی کردم و رد کردم. 


او ی 


نقب زدن در دیوار و پوست مثل سوراخ کردن چوب است میگویند 
دامیزشک ناف حیوان را سوراخ کرد تا انرا معالجه کند. منقب- مته و چیزی 
که سوراخ میکند اما- منقب- با فتحه حرف ال جائی که سوراخ شده از 
دیوار با چیز دیگر. 

نقب القوم- هردم رفتند و حرکت کردند. در آیه گفت: 

قتقّبُوا فی البلاد هل مِنْ مجیص- ق/ 36 (1) کلب نقیب- کی که. زیر 
گلویش را برای کم کردن صدایش سوراخ کرده‌اند. سر کیسه را هم نقبه و 
جمعش- نقب گویند. ناقبه- زخم. ۱ 

نقبه- لباس مانند شلوار که تکه‌ای روی آن میدوزند (جیب). 

منقبه- راه عبور کوهستان‌ها که بطور استعاره برای صفات و کار مردان 
کریم و بخشنده بکار میرود یا بخاطر نفوذ و تأثیری که در دیگران دارند و یا 
بخاطر اینکه به مقام آنها دسترسی هست. 

(نقیب)- کسی که از حال مردم جویا میشود جمعش- نقباء- است. در آیه 
فرمود. 

و بعتّا ملعم آنتیة ختت تقییا- المائده/ 12 (در باره دوازده نفر نقیب بنی 
10 


آیه فوق از سوره- ق- است میگوید اقوامی که هلاک شدند برای نجات خود 
همه شهر ها و دیار را زیر پا گذاردند و رفتند آیا راه گریزی از هلااکت 
یافتند!؟ ترجمه مفردات, ج4, ص: 390 


) ( (نقذ) [نقذ]: مق ۶ 390 


انقاذ- رها کردن از ورطه هلاکت و سختی است آیه: 

3 کم کل ها حتر میت الا ر عم مثها- آل عمران/ 103 نقذ- همان 
افست که ار تخت را مات 
فرس نقیذ- اسبی که از دست دیگران گرفته شود گوئثی که خلاصش 
کرده‌ای جمعش- نقأئذ. 


ر تق ۷ [قر آت دص ]390 


یعنی کوبیدن چیزی که به سوراخ شدن میانجامد- منقار- آنچه که سوراخ 

میکند مثل- منقار پرندگان, و آهنی که سنگ آسیا را سوراخ میکند که بطور 

استعاره در مورد بحث و بررسی بکار میرود و میگویند- نقرت عن الامر- از 

آن کار بررسی و تفحص کردم و در مورد غیبت کردن هم بکار میرود 
یند نقرته. 

زنی به همسرش گفت «مر بی علی بنی نظر, و لا تمر بی علی مات نقر». 

یعنی مرا به پسرانی که بمن مینگرند ببرند به دخترانی که غیبتم میکنند 

(کنایه از اينکه زیبا هستم). 

نقره- نهر یا چاله‌ای که آب سیل در آن باقی میماند. 

نقرة القفا- چالی و گودی پشت سر- نقیر- خط نازک در هسته خرما یا میوه 

دیگر که افراد ضعیف را نه آن:متل هیر تند. دز آبه فرمهد: 

لا بُظْلَمُونَ تقیر]- النساء/ 124 ( تفت کتو نزن تست مة. آنما نمیشود) و 

همین طور- نقیر- چوبی است سوراخ شده و دور افکنده. ترجمه مفردات؛ 

ج4, ص: 391 

- هو کریم النقیر- او بخشنده ایست که هر وقت جستجویش کنی او را 

قاذا ثقر فی التاقور- المدثر 8 نقرت الرجل- آن مرد را با فریاد صدا زدم. و 

نیز بمعنی دعوت کردن و خواندن او با زبان است که این دعوت را نقری 

گویند. 


() (نقص) [نقص]: ود ظر عم و بل وت 


خسارت و زیان در بهره‌وری است نقصان فضندر. آن است اسم مفعولش 
منقوص است. پدر آیه گفیت: 


و تقص من الوا و اس الیفره/ 155 و و 
مَلْفوصٍ- هود/ 109 ۹ عضو کم تیا آلنو: به / 


و و | لَوفْوفة تصبهة غر 


) ( (نقض) [نقض]: و وم 3 


گسستن و از هم در رفتن پیوستگی ساختمان و بنا, و گره ریسمان و طناب 
و عقد ضد نبستن و محکم نکردن است- نقضت البناء و الجبل و العقد- بنا و 
طناب و گره را از هم باز کردم. 

اتص ااص بات اعال ان استسی. تعش سای سم فلع 
منقوض بکار میرود, که بیشتر در شعر است و همین طور در مورد بنا و 
ساختمان بیشتر بکار میرود. شتر لاغر اندام را هم- نقض- گویند و نیز زمین 
شکافته شده و فرو رفته. 

از اس اب لاسام ارم تیه ی ی جع مه 
ترجمه مفردات؛ 4 ص: 392 

ساخته شده. در آیه گفت: 

لفضُون عَهَدَهم- الانفال/ 56 و الذین بلمْضُون عَّد اللّو- الرعد/ 25 و و 
ا فصو سوا الأُْمان بِعد توکیدها- النحل/ 91 1 معنی در شعر- مناقضه- 
ار که کتاب- نقائض جریر و فرزدق معروف است نقیضان در سخن و 
کلام یعنی هیچ یک از آن در شعر يا سخن همانند هم نیست و نمیشود 


هو کذا- این همان است و در چیز واحد و حالت واحد چنین نیست. 

انتقضت القرحة- کورک و زخم سرباز کرد و- انتقضت الدجاجة- مرغ در 
موقع تخم کردن صدا| کرد, اما معنی حقیقی انتقاض صدا| بیست بلکه 
شکستن است که هر شکستنی با صدا همراه است و صدا را , نت آن: کفتیر. 
کرده‌اند در آیه فر مود: 

الذی لْقَض طَهْرَکَ- انشرح/ 3 یعنی وزر و وبالی که پشتت و کمرت را 
شکست شاعر میگوید. 

اعلعتها ااعاص نب الفوقر( ۱2 

نقیض المفاصل- صدای استخوانهای مفاصل دست و پا. 


چه بسیار مردان پیری که شترانشان را بردم و آنها را بعد از سکوت و 
ارامش پیری مانند جوانان به فریاد و فغان اوردم و نوزاد ان شتران به 
فریاد امدند. نرجمه مفردات؛ ج4, ص: 393 


) ( (نقم) [نقم]: ی 29 


نقمت الشیء و نقمته- آن چیز را زشت شمردم و بد دانستم یا با زبان و با 
با 9 داین و9 انکار آن. خدای تعالی فرمود: 

و مار تقغوا لا آن نا هم اللَخْ- التوبه/ ۵4 و و ما تقموا مَمْم ال آن یَوْمنُوا 
بالله- البروج/ 8 و قل تقو ن,منَا- ب است. 
قَاجتَقَهنا نهد منْمْم قَأعْرَفناهم ی ال الاعراف/ 136 وانتَفمَنا من الذین أَجْرَمُوا 
- الروم/ 47 و قاتققنا مهم قاظر کف کان عافتَهٌ المْکَذبین- الزخرف/ 25 
(2). 


نگ اه برض 599 


معنی نکب- در اصل واژه بعنی انحراف خدای تعالی فر مود: 
عَن الطراط لناکِتَون- المومنون/ 74 


از نظر طبیعت و خلقت تا انسان انسان است نظم و عدالت و تمام صفات 
نیک او در جامعه تابع دو اصل امید به نتیجه و تشویق و ترس و بیم از 
فرجام بد و عاقبت و عقوبت است اکر ستمگران احتمال بد فرجامی و 
عقوبت از سوی خداوند و مردم را بپذیرند ستم نمیکنند و ظالمان و 
حریصان زر اندوز روش‌های غیر انسانی خود را ادامه نمیدهند, در 
روانشناسی و تمام قوانین حکومتی جهان همواره این دو اصل حاکم است. 
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از راه راست منحرفند. 

است که از این معنی در مورد زمین استعاره شده است مثل استعاره- 
ایه ما ترک عَلی ظهّرها من دَابْة- النحل/ 45 و قامقشوا فی مناکبها- الملک/ 
15 بر شانه و پشت زمین راه بروید. 

منکب القوم- رهبر و رئیس مردم که از همان دوش و شانه استعاره شده 
است رئیس هم استعاره از راس بعنی- سر- است مثل استعاره دست- بد- 
برای یاری کنندگان. 

لفلان النکاية فی قومه- مثل- نقابه- یعنی رهبری و رئیس بودن در میان 
مردم است. 

انکب- کسی که گردنش متمایل به راست و چپ است و همین طور در 
مورد حیوانات و شتران. , 

نکب- بیماری شانه و گردن- نکباء بادی که از جهت خود بر میگردد. 

تکبت- حوادث طبیعی و روزگار و زندگی یعنی- باد نکباء و انحرافی بر او 
وزید. 


۲( (تکک! |تکت۱: ی 


پاره شدن لباس و هر چیز بافته شده‌ای که بمعنی نقض یعنی شکستن 

و« 
نْ تکنو اماتهم- التوبة/ 12 بح مفردات. 1 تِِ 

۳ 

بیفتند. شاعر میگوید: 

متی یک امر للنكيثة اشهد- وقتی که کاری مانند راه سخت و پر پیچ و خم 


است. 


) ( (نکح) [نکح]: ی 395 


اصل نکاح برای پیمان بستن و عقد است سپس برای هم بستری استعاره 
شده است و محال و ناممکن است که معنی جماع و هم بستری برای اصل 
معنی ان وضع شده باشد و سیس برای معنی- عقد- استعاره شود. زیرا| 
اسم‌هائیکه بمعنی همبستری و جماع است تماما بطور کنایه است بخاطر 
بات کر واه ان اهر هل رشتی مفعتی» عاطیف ومحان است کنسمی که 
قصد ناروا و فحشاء نداشته باشد واژه نکاح را به معنی جماع یعنی اسمی 
و که نت تما ند تراک ای که شن دنه استکاره کنده. 
خدای تعالي فرمود: 

و آنِخُوا الأیامی- النور/ 32 و اذا نکحتم الموّمنات فانکحوهنْ باذن اهلهِنْ- 
الاحزاب/ 49 و آیات متعدد دیگر در این معنی یعنی عقد و پیمان همسری 
(1). 


خوشبختانه در زبان فارسی ما این واژه قرانی بهمان معنی وضعی و اصلی 
خود یعنی پیمان همسری بستن شناخته شده و بکار میرود. راغب اصفهانی 
نظری را محال میشمارد. 
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رازه بصن 3061 


نکد- هر چیزی است که با سختی و رنج و زحمت بدست خواهنده آن 
میرسد نکد و نکد با فتحه و کسره- ک- هر دو درست است. 

ناقة نکداء شتری که شیرش کم است و سخت دوشیده میشود. در آیه 
فرمود: 

و الْذٍی حَبّت لایخ الا تکد- الاعراف/ 108 چیزی که ناپاک و پلید است به 
اه 2 
ندارد. (زمین شوره سنبل بر نیارد). 


) ( (نکر) [نکر]: ..... ص : 396 


انکار ضد عرفان است (نشناختن ضد شناسائی) انکرت کذا و نکرت- در 

وا را او ات رماع 

1 9 قلب وارد شود که در واقع انکار نوعی از جهل و نادانستن است. در 
یه گفت: 


لا رای آندتهم ۱ تصل اه تکرفة - هود/ 70 و قَدحَلوا عَلیّه عَرَقهُم و هم 
له فنکزون* یوشف/ 5 این وازه در جچیزق. که زبان: ترا زد میکتد بکار 
فتروهه علته سب ااویا ان همان انکاز دل و فلت اشت. اما -خه نیا 
چیزی را زبان انکار میکند و صورت آن در دل وجود دارد که در آن صورت 
دروغگو و کاذب است باین معنی خدای تعالی فرمو 

تغرفون نغعت الله ت2ّ بنکژوتها- النحل/ 83 و مر له ملکزون- الم تون | 
9 ترجمه هفردات, ج4, ص: 397 

وا آیات الله کون ٍ 

- الغافر/ 81 (منکر)- هر کاریست که عقل‌ها و خردهای صحیح زشتی انرا 
خکم-میکند یا اینکه عئل‌ها در زشتی: فخویی ان کار سکوت میکتد سین 
دین و شریعت بدی و زشتی اآنرا بیان میکند. در این معنی آیه. 

و الامرون بالمعروف و اللاهون عن منکر فعلوه- المایده/ 79 و و یلَوّنَ غن 
مت آل عمران/ 114 و 5 ۰ فی نادِیکم الَملگر- العنکبوت/ 29 
(انکار) کردن چیزی از جهت معنی قرار دادن آن چیز مثل ناشناخته است. 
تکروا لها عَرشَها- النمل/ 41 اما شناختن و عرفان به چیزی آنرا روشن و 
شناخته شده قرار میدهد, بکار بردن آن در سخن علمای نحو اینست که 
اسم در قالب و صیفه مخصوص آن قرار گيرد. پس نکرت علی فلان و 
انکوت.زیانیشتت که عملا آو زا رد و انکار کتم در آبه قزمود؛ 
قکیّفَ کا تکیر- یعنی انکار من. نکر- زیرکی و کار سخت و دشواری که 
شناخته نشده است مصدرش- نکر نکارة- است گفت: 
یوم یدع الّاع الی نیت ۶ نکر القمر/ 6 در حدیث آمده است که «اذا وضع 
المیت فی القبر اتاه ملکان منکر و نکیر». 
ها اس ساره رت ا ارم کار سیم تسه معا 
ج4, ص: 398 


) ( (نکس) [نکس]: تشون ون 2 329 


وارونه شدن با سر و نه شدن مثل- نکس الولد- در وقتی که از مادر 


پاهایش قبل از سرشٍ خارج شود. گفت: 

نم رز شوا علی روْسهِمٌ- وت نت 
هداز ود ما در ره تکس در کعر قرو 

و من نُعَمْرَةُ نتسه فی الْحلْقِ- یس/ 68 مثل آبه و کم من برد الی رل 
الم ال النحل/ 70 اخفش میگوید این واژه با تشدید حرف- ک خوانده 
میشود مگر اينکه بمعلی همان وارونه بودن باد سر باشد. 

نکس- تیری است که سرش شکسته و آنرا در ته تیر قرار دهند و تیر بدی 
خواهد بود و از این معنی در باره انسان پست بکار میرود میگوید- رجل 


دنی. 


) ( (نکص) [نکص]: رو 9 


نکوص یعنی سر سنگینی کردن و رو گرداندن از انجام کار در آیه فرمود: 
تکض لین عقبیه- الانفال/ 48 رو گردان شد و به عقب باز گشت. 


) ( (نکف) [نکف ]: مد فرع ۶ 399 


میگویند- نکفت من کذا و استنکفت منه. از آن خودداری کردم. فرمود: 
ترجمه مفردات, 4 ص؛ 399 , , 

ن بشتلکف الْمسیخ آن یَکون عبُدا له 

- النساء/ .172 هرگز مسیح از بنده بودن به خدای خودداری نکرد. 

2 الذین استتکفوا- النساء/ 173 که اصلش از- نکفت الشیء یعنی- 
نحیته- بمعنی دور کردم گرفته شده و تنحیه- پاک کردن اشک از صورت 
بوسیله انگشتان است و- بحر لا ینکف- ی انتکاف- 
خارج شدن از سرزمینی به سرزمین دیگ 


1( (تکل) [نگل ]و برض : 399 


عاجز شدن از کاریر نکل عن الشی ء- ضعیف و عاجز شد. نکلته- آنرا 
بستم- نکل- زنجیر و لگام حیوان که آنرا از ز کار و حرکت باز میدارد جمعش- 
انکال است در آیه گفت: 

ان لد؛ آَکالا جچیما- المزمل/ 12 (نکلت به)- او را از آنچه دیگران در 
باره ار اسم این فعل- نکال- است در آیه فرمود: 
قجعلناها تکالا ما بیّنَ بدیها و ما حَلقَها- البقره/ 66 آنرا باز دارنده و عقوبتی 
برای آنچه که در دست اوست و از او باقی میماند قرار دادیم. و گفت: 
جزاء بما کسبا تکالا من اللْه- المائده/ 38 پاداش و عقوبتی است از سوی 
خدا به هر چه که حاصل کرده‌اند. «ترجمه مفردات, ج4, ص: 400 

در حدیت آمده است که «ان اللّه پحب النکل علی النکل». یعنی خداوند 
مرد جنگجوی قوی را که با تجربه است و بر مرکبی قوی نشسته است 
دوست دارد (1). 


) ( (نم) [نم]: تیور رم 1 3200 


سخن چینی کردن و سخن گفتن برای اختلاف- نمیمه- همان سخن‌چینی و 
دو بهم زنی است مثل- رجل نمام- مرد سخن چین, فرمود: ۱ ۳ 
ار باه سم الق 11 اصل یمه از حرکت:و سفن کنتن آراه 
(اسکت الله نامته): 

خداوند او را از حرکتی که باعث سخن چینی است ساکت کرد و باز 
داشت. النمام- گیاهی که بوی ان او را نشان مید هد. نمیمه- خطوت ریز کم 
فاصله که نویسنده اش حرکت چندانی نکرده است و خطها را بی‌فاصله 


) ( (نمل) [نمل ]: تجعبه کی ۲ 400 


خدای تعالن. فرصووه فالت انقاه با اقا الفل» ال 18 ظعام. :متقمول 


ابن اثیر در النهاية جح 5 ص 116 مینویسد از پیامبر معنی این حدیث را 
پر سیدند فر مود هرد کار آزموده‌اق که.بز انسبی قوق, نشسته است: 

نکل از تنکیل است یعنی مانع شدن و باز داشتن و نکال یعنی عقوبت و 
پاداش. ترجمه مفردات. ج4, ص: 401 

نمله- زخم و کورکی که از پوست بدن سر زده است و هم چنین بمعنی 
شکاف سم حیوانات. به اسبی هم که ارام راه میرود نیز نمله گویند از این 
واژه- نمل- بمعنی نمیمه و سخن چینی بکار رود بتصور حرکت بی صدای 
مورچه پس نمل و در نمله و نمال یعنی نمام و سخن چین. ِ 

تنمل القوم- مردم پراکنده شدند مانند مورچگان از این رو گفته‌اند- هو 
اجمع من نمله- او مانند مورچگان که زود و بسرعت پراکنده میشوند 
نیست انمله- سر انیشتان کناری دست جمعش انامل. 


) ( (نهج) [نهج]: ..... ص : 401 


نهج راه روشن و آشکار است. نهج الامر ‏ و انهج یعنی واضح و روشن شد 
که بعبارت- منهج الطریق و منهاچه. ها را 

کل جعلنا مِنکم شِرْعة و متهاجً- المائده/ 48 (در مورد لشگریان داود علیه 
السلام است که میگوید برای هر دسته از شما آبشخوری روشن قرار 
دادیم. 

عبارت- نهج الثوب و انهج- کهنگی پارچه و لباس معلوم شد. انهجه البلی 


یعلی کهنگی باو رسید و ظاهر شد. 


) ( (نهر) [نهر]: و ری 101 


موس ری است جمعش- انهار- است فرمود 
قجَرّنا خلالهُما تهُرا- الکهف/ 33 و و آلقی فی الأوض وان أنْ تهید یک 

آتها رآ النحل/ 15 ترجمه مفردات. ج4, ص: 402 

خدای تعالی این امر یعنی وجود کوهها و رودها و راهها را در زمین مثال 

میزند برای ریزش و فراوانی بخشش او و فضل او در بهشت برای مردم 


کون 
ان العَفین فی جات و تهر- القمر/ 54 و و تم کم جتات و بَعْقل لک 
ائهارآ" النوح/ 12 و جات تچری من تنها لها التحریم/ 8 واژه- نهر 
بعی وشعت است که تسشهی ات ار سر رورنا هه یرت الوم خه را 
جاری ساختم- انهر الماء آب جاری شد. 

هر ره رود یز آب: ابو ذوْیب گفته است. 

اقامت به فایقنت خيمة علی قصب و فرات نهر 

او در آنجا ساکن شد یقین کردم خیمه و چادری است که بر نی‌زار و آب 
جاری قرار گرفته است. ۱ 

(نهار)- زمانیست که نور و روشنائی در ان زمان کاملا منتشر شده است و 
دز شتویعت ی دیق روز ۵ نها از طلوع قجر انسست با طروبت که جوزشنید 
غایب هیشود و در حقیقت از طلوع خورشید است تا غروپ آن. گفت: 

و هو الذٍی جقل الیل و التهاز خلمَة- فرقان/ 62 و آناها أمرّنا یلا و تهارآ- 
پونس/25 و گاهي نقطه مقابل روز- بیات- بکار رفته است میگوید. 
فلا ان اک قداية بان از مارا فتس/ 50 زحل نهر صاحب: هار 
ار ها تا 
کر وه دام ی 105 

نهر و انهار- نیز بمعنی تشر زدن هم هست که با خشونت همراه باشد. 
(نهره و نتهرم)ا- او را دور کرد و تشر زد در ایه گفت: 

قلا تفْل لهُما اف و لا تهرَهْما- الاسراء/ 23 که در مورد رفتار فرزندان با 
پدرٍ و مادر است و نبایستی آنها را با صدای بلند آزرده خاطر ساخت. 

چ ما السّایّل قلا هر الضحی/ 1 پرسنده و فقر سوال کننده را دور مساز 
و تشر مزن. 


) ( (نهی) [نهی]: وه ی 2103۶ 


چنع کردن و باز داشتن از چیزی, 

ارات الدی میا 0 او تا هشن قماز کار« 
منع میکرد ملاحظه کردی و دانستی) که این باز داشتن و نهی کردن از 
جهت معنی است تفاوتی هم ندارد چه با زبان نهی کند و چه با غیر زبان. 
آنجع هم کم با زبان میکوید فاویی, تدارو کهبا لس انجام بده با انیم 
نداد باشه فل. اکست کدا ار آن ری ک وبا لقظه زا تغل من 
انجام مده اگر چنین بگویند یعنی- لا تفعل- و از جهت لفظ و معنی هر دو 
است مثل ایه: 

و زر ی وس تا 

نه اینکه نخورید) و آیه: . 

و آنا قن خاف عفام ره و هی اکن غن هید التازغات/ :41 ترجمه 
۳ ج4, ص : 404 

یعنی مقصود این نیست که خودش بگوید- لا تفعل کذا- بلکه مقصود دور 
کردن او از شهوت و خواهش نفس است و دور کردن از چیزی که بان 
تمایل دارد و همت میگمارد. 

و همین طور نهی از زشتی و منکر که گاهی با دست است و زمانی با زبان 
و یا با دل و قلب در ایه فرمود: 

تلهانا آن تب ما یبد آباونا- هود/ 62 (آیا از پرستش چیزی که پدرانمان 
ی ها و ۱ 
9 یعنی به کار نیک تشویق میکند و وامیدارد و از بدی و زشتی نهی میکند, 
که بعضی با عقل و خردی که در خلقت ما نهاده است انجام میشود و 
بعضی هم دستور شریعت و دین است که آنرا میشناسیم و در پایان آیه 
دورعر از آنچه را که نهی قرموده است. خدای تعالی فرمود: 

فل للذین کقژوا ان ینتهوا یُْقَر لهُمْ ما قَذْ سلّفت- انفال/ 38 اگر کافران 
دست از کفر بردارند گذشته آنان آمرزیده میشود. و گفت: 

ین لَم تنْته یا وخ لنوت من الْمَرَجُومینَ- الشعراء] 6 قوم کفران پيشه 
به نوح علیه السَّلام می‌گویند اگر دست از تبلیغ برنداری حتما از رانده 
شدگان و سنگ باران شدگان خواهی ۰ 

قهل آنتُمْ مُنْتهُونَ- المائده/ 91 و قَمَن جاءخ مَوْعظَهٌ من رَبه قائتهی قَلَهّ ما 
1 0 5 بعنی 0 ِا میرسد. ترجمه مفردات؛ ج4, ص‌ 
105 

اما خن اصل شمان ای است رسعن سای هر ااعی ار رنه است 


انهیت الی فلان خبر کذا- یعنی من خبر را باو رساندم. 

ناهیک من رجل- مثل عبارت حسبک است یعنی برای تو کافیست و معنایش 
اینست که آن مقصود و هدفی است که میخواهی و تو را از خواستن غیر از 
ان نهی میکند. 

ناقة نهیة- شتری که بی‌اندازه فربه و چاق است. 

(نهیه)- عقل و خردیست که از زشتی‌ها باز میدارد جمعش- نهی- است. 


فرمود. ۳-9 ِ و ت 
ِنّ فی ذلک لایات لاولی اللهی- طه/ 128 تنهیه- زمینی است که سیلاب بان 
جا میرسد. نها, النهار 1- بالا آمدن روز 2- و خواستن نیاز تا سر حد نهی و 
منم از آنسن کواشن پهبایان رسد واه آن ار را افیا دیا مه 


) ( (نوب) [نوب]: نت کی 1 405 


بازگشت چیزی و رجوع پی در پی به آن چیز- فعلش- ناب نوبا و نوبة- است 

به زنبور عسل هم- نوبه- گویند برای اينکه مرتبا به کندویش و جایگاهش بر 
دد. 

نابته ناثبة- یعنی حادثه‌ای که لازمه‌اش بازگشت دائمی است و شان آن 

آنفتت که دویاره تکرار هد مسر وود الانای الی آلله عالی»تبار کشتسم 

خدای با توبه و ندامت و اخلاص در عمل در آیه فرمود: 

و خر راکعا و آناب- ص/ 24 ترجمه مفردات, 4, ص: 4106 

و و ایک أتبنا- الممتحنه/ 4 و و نیوا الی کم الزمر/ 54 و مُنیبینَ الیْه- 

الروم/31 بارس قلان شاب قلایا بعتی باوها آذ را فضد کرت است. 


) ( (نوح) [نوح]: مت ی ۶ 4106 


نام پیامبری است و- نوح- مصدر- ناح- است یعنی فریاد زدن با آه و زاری- 
ناحت الحمامة نوحا- کبوتر فریاد زد اصلش جمع و گروه زنان برای نوحه 
خوانی و سوگواری است که از- تناوح- یعنی تقابل و برخورد گرفته شده- 
جبلان یتناوحان- و ریحان یتناوحان- دو کوه بهم بافته و دو دسته گل بهم 
رسیده- هذه الریح نیحة- تلک- رسیدن دو باد بیکدیگر- نوایح النساء- و منوح 
المجلس- زنان نوحه خوان و مجلس سوگواری. 


) ( (نور) [نور]: و ص : 406 


روشنائی پراکنده‌ایست که کمک به دیدگان و بینائی میکند که دو گونه 
است- نور دنیائی و نور اخرتی نور دنیائی هم دو قسم است: 
1- نور معقول که کمک به چشم دل و بصیرت میکند, مثل نوری که از 
ضمیر و اوامر الهی مانند نور عقل و نور قران. 
2- نور محسوس که به دیدن چشم ظاهر کمک میکند که از اجسام نورانی 
ساطع و منتشر ميشود. مثل نور خورشید و ماه و ستارگان و سایر اشیاء 
نورانی (چراغ و غیرم). 
مثال برای نور آلهی 7 مفردات, 4 ص: 107 

جاءعک من الله ُوژ و کتاث مَبینْ- المائده/ 15 و فر مود: و جَعلنا له ۳ 
يَمُشي به فی التّاس, کمن له فی الطلمات لیس بخارج منها- الانعام/ 122 
و ما کت تذری ما العتابُ و لا الٍیمان و لِکن جقلناغ تور تهدی به من تشاء 
ی عبادنا- الشوری/ 52 و | من شرع اللة صَدره للاشْلام ۶ فهَو علی تور من 
ِ الزمر/ 22 و تور عَلی ‏ لور یهدی الله لنُوره ِ‌ ۵ص و شا النور/ 35 

و از نورهای محسوس که به دیدن چشم کمک میکتد متل: آیه* 
۷ ی ضیاء برای 
خورشید و- نور"- برای ماه اینست که ضوء و ضیاء اخص از نور است- واژه 
نور برای عیهومیت داشتن آن آیه: 
و جعَلّ الظلمات _ و او الانعام/ 1 است و و یَجَْل لکُمْ ثوراً تمُشون بو- 
الحدید/ 28 و 5 شرفت الأرض بئور زبها- الزهر/. 69 فتال: .از تور آخرتن 


آیه ؛ 
حفه نو هم هی 


یسعي ورَهم بَین آبْدیه- الحدید/ ۳ و و5 الذین مَتَوا معه نورهم بسعی 

بین یدهم و بایْمانهم یَقولونَ ریْنا أئممْ لنا تورّنا- التحریم/ 8 و الْظَرُونا 
تفتّبس من ورکمْ- الحدید/ 13 تم تور ا- الحدید/ 13 میگویند- انار- 
اللّه کذا و نوره- خدا نورانیش گردانید. خداوند خود را ترجمه مفردات, ج4, 
ص: 8 

بابواژه. نور- نام میبرد د آیه؛ 

ال + نوز السماوات و5 الا ض- النور/ 35 که برای مبالغفه کارش به چنین 
ناف ذکر میشود. 

(نار)- یعنی آتش باین جهت است که شعله‌اش با حس مشهود است و دیده 
ِ ِ ۱ 
| قرایتم النار الْبی توژون- الواقعه/ 71 و تلهم کمتل 0 استَوقد نارا- 
17 و پراي مجرد حرارت و آتش دوزخ آیه 

الناز وعدها اللةٌ 2 الذین کقژوا- الحح/ 72 و وَقودُها التاسه 5 الججار خْ- البقره/ 


۳ 
71 


4 و ناژ اللّه المُوقدَهُ- الهمزه/ 6 و همین مفهوم در جاهای دیگر قرآن ذکر 
شده و برای آتش جنگ آیه: 

َوقدُوا نارآ للْحَرّب- المائده/ 64 یعنی این چنین آتش جنگ را بر افروختند. 
گروهی از دانشمندان گفته‌اند- نار و نور- از یک اصل و ریشه واحد هستند 
و در بیشتر موارد بجای هم بکار میروند و استعمال مش ند آها تاربا انسشن 
چیزیست که در دنیا بکار نیرو گرفتن از آن مصرف میشود و نور متاعی 
انفتهرای. آنها ده اخرت بایرانن وض یرای افاس ان یر در ارت 
تا و آیه: 

هر با ص: 409 

مناره- پر وزن- مفعله- ۲( 
که دز ان ادن فیکویت هار الاو ادها عطم رشن 

نور- نفرت داشتن از تردید و شک- نارت الا هرا نور الشجر- شکوفه 
درختان که سیبید و روشن است و وسیله‌ای که برای رانک آمیزی سر 
انگشتان و دستان زنان بکار میبرند تا بهتر جلوه کند (و بگفته این اثیر پیامبر 
صلی الله علیه و اله از این کا ر که گاهی با خون انجام میشده نهی فرموده 
است) خالکوبی با سوزن زدن بر بدن. 


() (نوس) [نوس ]: ۵ ازع : 409 


بمعنی ناس و مردم است که گفت‌اند اصلش- اناس- است که حرف اولش 
بعد اژ خر آوردن الف و لام- بر سر آن حذف شده است. و یا اصلش از 
انسیان که مقلوب نسی است گرفته شده و يا از- ناس ینوس- یعنی 
اضط اب» تست الایل» اهر ات دام 

ذو نواس- سلطان حبشه از این جهت نامیده شده که میگویند حیوانی انکل 
۰ رنح میداده که صورت تصغیر ان- نویس- است در ایه 


فک ۳ برزب الاس- الناس/ 1 ناس- در این سوره مذکر است و مقصود 
فضلا و دانشمندان آست و غیر از کسانی است که نام- ناس- بر آنها قرار 
گرفته زیرا اگر به معنی انسانیت که وجود برتری و فضیلت دِ آدمبان 
است در نظر بگیریم 1 پسندیده و معانی گوناگون 
آنگاه مردان برجسته و فاضل ازایه "وفیده منود 

همان اسم ترجمه مفردات. ج4, ص: 410 

را دارد. مثل- ید- که فعلش معلوم نیست و به پایه‌ها و دسته‌های تخت هم 
اطلاق میشود. رز آبة فرمود: 

آمئوا کما من التّاسنْ- البقره/ 13 یعنی ایمان بیاورید مانند ایمان کسانی که 
معنی انسانیّت در آنها یافت میشود و مقصود همه انسانها نیست و نه مرد 
پخصوصی بلکه مقصود معنی- ناس- است هم چنین در آیه: 

َمْ یذ دون التاس- النساء/ 54 که بهمان معنی است یعنی کسی که معنی 
ان میشود هر کس که باشد و شاید هم نوع انسان منظور 


) ( (نوش) [نوش]: ین وم 3102 


نوش یعنی خوردن و گرفتن. شاعر میگوید: 

تنوش البریر حیت طاب اهتصارها- او جائیکه عصاره‌اش پاک است 
میگیرد و میخورد و بریر- خرمای رسیده است., اهتصار- بز کرد ندن: تناوش- 
گرفتن در آیه فرمود: 

و آنّی ۳ التناغش- السباء/ 52 از کجا اخذ میکنند و چگونه از جای دور 
دسترسی به یمان پیدا مینمایند در موقعیکه با بهره‌مندی و اختیار به ایمان 
نرسیده‌اند تا آنجا که گفت: 

یوم یأتی بَعض آیاتِ زک لایْقَعْ تفساً (یمائها- الانعام/ 158 کسی که بجای- 
نوش- ناش ینوش بکار مود و بجای- واو- همزه- بااشد ترجمه مفردات؛ 
ج4 ص: 411 

مثل- ادور در ادور است و يا از- ناش بمعنی طلب و خواستن است. 


) ( (نوص) [نوص ]: ی 2311 


ناص الی کذا- یعنی باو پناه برد- ناص عنه- یعنی از او برگشت ینوص فعل 
مضارع- نوصا- خضرز آن است. مناص- پناهگاه دو انه گفت : 
و لات چين مناص- ص/ 3. 


1 تفیل ۱۱ مود کی ۰ ۸11 
تال یی سانشان نی را درافت ند کیرد 


در آیه گفت: 
تنالوا لیر آل عمران/ 92 و و لا ینالون من عَدُوّ تلا- التوبه/ 120 و لَم 
تالا خیرا- الاجراب/ <2 تول. همان تناول. و کر ات تک ال 


نولا ۳ عفوت کذا است یعنی انرا بخشیدم. تناولت و اعطیته 
یعنی انرا دادم. 

در مثل میگویند «ما کان نولک ان تفعل کذا» یعنی صلاح تو نبود که چنان 
کاری انجام دهی. 

شاعر میگوید: جزعت و لیس ذلک بالنوال- زاری کردی و صلاحت نبود. 
یعنی درست نبود که زاری کنی حقیقت معنی- نوال- چیزیست که انسان 
وت ی 
بوده در ایو فر 

نان ال لجُومها و لا دماژ‌ها و لکن تَنالة اللوی تفع الحج/ 37 گوشت 
و خون قربانی به خدا نمیرسد ولی تقوی و پارسائی شما میرسد. ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 412 


۸ (نوم) [نوم ]: ص : 412 


این واژه به چند وجه تفسیر شده است که همه صحیح است البته از 
نظرات گوناگون, گفته‌اند؛ 
1- خواب یا نوم سنستی و استراخت اعصاب مغز است بواسطه رطوباتی 
که بان رسیده است. 
2- نوم همان مرگی است که خداوند بدون مرگ حتمی و حقیقی انجام 
۰ زد یفت ت‌. 

۱[ رجل نوم و نومه- مرد پر خواب. منام- همان نوم و خواب 
ِ در آیه فرمو 1 
و من ] آیاته امه بل الروم/ 23 و چ جَعَلْنا تَوَمَکمْ شبانا- النباء/ 9 و لا 
تَاحْذدْه ستَه و لا تَوَمْ - البقره/ 255 نومه- ۳ نیز بکار رفته است. 
افتنامعتی اظمیان یافت: ات حامه وان نافت الم فد یازا کشساد 
است, نام الثوب- لباس کهنه شد., بر اساس تشبیه واژه نوم برای لباس 

نه بکار میرود. 


) ( (نون) [نون]: ییوش ی 21 


این واژه یعنی- ن- یکی از حروف الفباء است در آیه: 

ن و القَلّم- القلم/ 1 ترجمه مفردات, ج4. ص: 413 

(نون:) مأهی بسیار بزرگ حضرت یونس پیامبر- ذو النون- نامیده شد: 

دا اون ایا 07 ریوا آن:ماهی بزری او را بلعیده بو شحفیر خارت 
بق ضالم .هم دو اون نامیده شده. 


6 اقا آ او عرص 2 19 


میگویند- ناء بجانبه ینوء و یناء یعنی رو گردان شد و پشت کرد. ابو- عبیده 
گفته است- ناء مانند ناع است یعنی برخاست و اناته یعنی انهضته او را به 
برخاستن واداشتم. در آیه فرمود: 

انوا بالعصَبة- القصص/ 6 که ناء مثل ناع بعنی برخاستن خوانده شده 
است که عبارت از تکبر است مثل- شمیخ بانفه و ازور جانبه- تکبر ورزید و 
رو گردان شد. 


اه اه ریت 819 


ابو عمره گفته است- نای مثل نعی است یعنی اعراض کرد و رو گردان 
شد ابو عبیده میگوید یعنی دور شد. باب افتعال این واژه هم بهمان معنی 
است- منتای مکان دور- نوی- سبزه اطراف چادرها که از آب روان دور 
افتاده است و آب از آن دور است آیه- ناء بجانبه. بمعنی از آن دور شد 
قرائت شده است نیت هم مصدر است و هم اسم از- نوبت و آن توجه دل 
) ترجمه مفردات. ج4, ص: 414 


کتاب الواو 


( (وبل) [وبل]: ور اه 21 


وبل و وابل باران زیاد و پیاپی و سنگیت. خدای تعالی فرمود: 

ب وال الیفره/ 264 و کفتل ند منود آضاها وال النقرن/ 265 و 
ی بر ی ی ۱ و و 
وبال آن میرسید بکار رفته است فرمود: 
قذاقوا وبال أَمرِمٌ- الحشر/ 15 طعام وبیل- و کلا وبی- بعنی غذا و گیاهی 
که ار ضرر وز باتش میت ند قر مود قَاحَذناة آجْذا وبیلا- المزمل/ 16. 


) ( (وبر) [وبر]: تم رن ۲ 314 


یعنی پشم نرم یا کورک که معروفست جمعش- او بار- فرمود: 

من آصوافها و آوبارها- النحل/ 80 سکان الوبر- کسانی که از پشم نرم و 
موی خانه دارند, بنات اوبر- نوزادانی که از انسان يا حیوان و شتران 
هستند و بدنشان از کورک يا موی نرم پوشیده است. ترجمه مفردات. ج4, 
رت 1 

وبرت الارنب- خرگوش کورکی و پوشیده از کورک- و بر الرجل فی منزله- 
او در خانه‌اش ساکن شد که تشبیه بهمان است یعنی پوست انداخت و 
اقامت زین مثل- تبلد بمکان کذا- در ان مکان پا بر جأ و ثابت شده همانند 
نمد و فرشی که در یک جا پهن میکنند- و بار- سرزمین قوم عاد. 


[ ) (وبق) [وبق ]: تععت نی : 415 


یعنی هلاک شد و از حیات و زندگی باز ماند- بقاءه و موبقا- هر دو مصدر 
آن است در آیه فرمود: 

2 مَوبقاً- الکهف/ 52 باب مزید آن- اوبقه کذا- است و آیه: 

او مه بما کسَتود/ 


1( (وئن) [وتن ]: یی تون 3 21 


وتین رگی است که از کبد مایه میگیرد د و اگر قطع شود صاحبش میمیرد 
گفت تم لقَطْنا ِْ الوَنین- الحاقه/ 46 موتون- کسیکه آن رگش قطع و 
پاره شده- موه خی روگ شدن. مثل نزدیکی- ونین- گوتی اشاره به 
و ی 

تن أَفْرَبْ له من حبّلِ الورٍید- ق/ 16 استوتن الابل- وقتی است از 
0 ۲ 


) ( (وتد) [وتد]: توب وی 1 919 


فعل این واژه یعنی- میخ و مسمار- وتد و وند- ونتدته اتده وتدا- است 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 416 

میحع را کوپیدم در آیه گفت: 

الجبال آوتادا" النبا/ 7 کیفیّت اینکه چگونه کوهها میخ‌های زمین هستند به 
بعد از این کتاب موکول میشود. حرف- ت- ساکن شده و حرف (د) ادغام 
میشود و- ودّا- میشود. وتدان- از شتران تشبیهی بهمان است. 


) ( (وتر) [وتر]: ۵ ص : 416 


ی شفع- است که قبلا در حرف- ش- بیان شده است در 
آیه گفر 

و السْفْع و الوتر- الفجر/ 3 نماز دو رکعتی و یک رکعتی. 

اوتر فی صلاة- آنرا بجا آورد- وتر و وتر- با کسره و فتحه حرف (و) هر دو 
صحیح است. 

وترنه- در وقتی است که به کسی مکروه و کار زشتی را برسانی. 

لن جح کم أَعْمالْکُم- محمد/ 35 یعنی هرگز کارهاتان را قراموش تمیکند, 
(تواتر) بی در بیٍ بودن و بطور فرادی انجام شدن. 

آرسَلنا شلنا ۶ تثرا- المومنون/ 44 در هر دو تتری یعنی پیاپی و پشت سر 
0 اخلاق و رفتار از تواتر گرفته شده. ترجمه مفردات؛ 4 ص 

لا وتيرة و لا غمیزخ- حلقه‌ای که تیراندازی تک تک را با آن تعلیم میدهند. 

و نیز زمین نرم و هم چنین بمعنی پرده حاجز میان نای و ریه. 


) ( (وثق) [وثق ]: تم ی 917 


وثقت به اثق ثقة- باو اعتماد کردم- اوثقته- محکمش کردم و به چیزی که 
اعتماد میشود- وثاق و وثاق- میگویند با (کسره و فتحه حرف اول) ونقی- 
موتث اوثق است خدای تعالی فرمود: ۲ ۳ 

و لا بُویقَ وَناقة أَحَذٌ- الفجر/ 26 حتّی اذا أنحَتْمُوهَمٌ قشْئُوا الوَثاق- محمد/ 
4 (میناق) هد و پیمانی که با سوگند 0 ميشود. سکن ارات 

و اد َحَد له میناق این آل عمران/ 91 و ٩‏ أحَذْنا من الَبیین ماقم 
الاحزاب/ 7 و آخذنا ممْم میثاقاً علیظاٌ- الاحزاب/ 7 (مواثق)- ۱ 
برای عهد و پیمان, فرمود: 

فعفی مه نون ی است گفت: 

فقد استمسک بالعروة الَوْلفی- البقره/ 256 در مفرد و جمع هر دو فحن 
است. رجل ثقه- و قوم ثقه- که برای چیزی که قابل اعتماد است بصورت 
استعاره بکار میرود- ناقة نثقة الخلق- شتر قوی. 


() (وئن) [وئن ]: ات 


مفرد اوثان بعتن. بت‌هاشت. و آن شتکن, بود که پرستیدم. فیشند در آیه 
ت: ترجمه مفردات :ی صل : 418 

تما تخد من دون الله اوناتٌ العنکبوت/ 25 اوثنت فلانا- عطا و بخشش 

۳ ۱ اوثفنت من کذا- آنرا افزون ساختم. 


) ( (وجب) [وجب]: ناه کی 5 418 


وجوب همان نبوت و پایداری قطعی است واجب- وجوهی و مفاهیمی دارد. 

اول: واجب در مقابل ممکن ان چیزیست که رفتنش ناممکن است مثل 

وجود- واحد- با وجود عدد 2 که امکان ندارد در بودن 2 عدد واحد در آن 

نباشد و رفع شود. 

دوم . واجبی که اک انجام نشود کسی که انجام نداده سزاوار سرزنش و 

ملامت ميشود که خود دو گونه است: 

1- واجب بودن از جهت عقل و خرد مثل وجوب شناسائی وحدانیت خدای 

عز و جل و پیامبر. 

2- واجب بودن از نظر دین و شرع مانند وجوب عبادات که وظیفه هر 

مومنی است. و وجوب ظاهر شدن خورشید وقتی که در پس ابر ناپیداست 

چنانکه میگویند افتاد و واقع شد خدای تعالی فرمود: 

فاذا وَجَبَت خنوبها- الحح/ 36 و واجب بودن ضربان قلب سالم. این موارد 

بتصور اینست که بایستی انجام شود که در تمام اینها واژه- اوجب- بکار 

مرو و در برابر انجام گناهان کبیره میگوید- اوجب علیها النار- آتش دوزخ 
بر آنها واجب کرده است. 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 419 

نیست که موجود نباشد مانند سخن ما در باره خدای عز و جل که میگوئيم 

او- واجب الوجود- است. 

دوم واجبی که شایسته است یافت شود و موجود باشد. 

اما سخن فقهاء اینست که واجب اگر انجام نشود صاحبش مستحق عقاب 

و باو برسد به صفات ذاتی انسان مانند اینکه بگویند انسان موجودیست که 

با دو پایش راه میرود و قامتش مستقیم است. 


) ( (وجد) [وجدا]: تنم ی 19 4 


وجود انواعی دارد اول وجودی که با یکی از حواس پنج گانه حس میشود 
مثل: وجدت زید|- زید را یافتم و- وجدت طعمه- مزه‌اش را دانستم و 
چشیدم و صدایش را حس کردم تا با حس لامسه زبری و سختی آنرا 
فهمیدم. ۱ 
دوم: وجودی که با نیروی غریزه و شهوت درک ميشود مانند اینکه میگوئی 
گرسنگی را حس کردم و وجودی که با نیروی غضب دانسته میشود مثل 
وجود اندوه و خشم. 

سوم: وجودی که با عقل و خرد درک میشود مثل معرفت و شناخت خدای 
تعالی و پیامبری و نبوت وقتی که در باره وجود خدای تعالی سخن میگوئيم 
بمعنی علم مجردی است که وجودش را درک و استدلال میکند زیرا خداوند 
منژه از اینست که با حواس محسوس ما و ابزارهای دانسته شود مثل آیه: 
ما وَجدنا لاکترهم من عهد- الاعراف/ 102 و و ان وَجدنا اکتَرَهَم لفاسقین- 
الاعراف/ 102 این چنین یافت نشدنی و معدوم بر چند وجه است: ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 420 

اول آها محود ععای فالی.دای اشراغ تصودعی مقر از ااشت هه 
تمکن یعنی بودن در مکانی و جائی تعبیر شود 9 

قَافْلوا الَعْشرکین عیّث وجَفیمُومُمْ- التوبه/ 5 یعنی در جائیکه آنها را 
می‌بینید و آیه: 

قَوَجَدّ فیها رَجْلِیّن- القصص/ 15 یعنی در آنجا مکان داشتند و کشته شده 
بودند هه ۱ 

وَجَدّت امرأْعٌ- النمل/ 23 تا یسُجدون للشمقس پس وجود محسوس با 
حواس و چشم و با چشم دل و بصیرت وجودیست که با چشم دیده میشود 
و حالات آن با چشم دل درک ميشود. اگر چنین نبود حکم نميشد به اين که: 
وَجذدنها 5 قومَها- النمل/ 24 و اند قَلم تجدوا ماع النساء/ 43 معنایش 
اینست که بر دسترسی به آب توانا نیستیم و آیه: 

من ۶ ( ود کم )- الطلاق/ 6 یعنی توانائی شما و قدرت بر بی‌نیازی‌تان که در 
معنی وجدان وجد تعبیر میشود (اين واژه یعنی وجدان باشد حرکت ضمه و 
فتحه و کسره حرف- و- هر سه حکایت شده است) که اندوه و محبت به 
وجد تعبیر شده است خشم و غضب به موجده, و ضاله به وجود تعبیر و بیان 
میشود. 

عده‌ای از علما گفته‌اند موجودات سه نوعند: 

1- موجوداتی که مبدء و پایانشان نامعلوم است و این جز خدای تعالی 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 421 


نیست (1). 1 

2- موجوداتی که هم اغاز و هم پایانشان معلوم است مثل انسان در نشاة 
دنیا و آنچه که دنیائیست و ذاتشان معلوم است. 

3- موجوداتی که اغاز و مبدئشان روشن و پایانشان نامعلوم است مثل 
انسان در جهان اخرت و قیامت. 


( ) (وجس) [وجس ]: ص‌ : 421 


صدای بسیار ضعیف و پوشیده و گوش فرا دادن ایجاس هم پیدایش این 
حالات در نفس است گفت (و اوجس منهم خيیفة و نیز گفته‌اند- وحجسسن- 
حالتی است که در نفس انسان بعد از آن صدای خفیف و ضعیف حاصل 
فیشووز یا اغاز تفر است سسن واخسر دز معنی خاصطر. است: 


) ( (و جل) [و جل]: یی 3321 
بعنی شعور و درک ترس و خوف- فعلش- و جل یوجل وجلا- است در آیه 


فرمو. 5 1 ۳ 1 ۳ و 2 9 ءِ 
ما المَوْمنُونَ الذین ادا دْکِرّ ال وجلت فُلْوْهْمٌ- الانفال/ 2 و لا مِنکَم 
وجلْون- الحجر/ 52 


وجود خدای تعالی که از هر وصفی و تصوری برتر است همین است که 
داب فحفه الله فتت زیر ]: 

خرد مومنین قدم اين راه تفته است خدا میداند آن کس که رفته است 

و بگفته شاعری دیگر- آن زا که.خبر تشد خبرق باز نیامد. 

لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. ترجمه مفردات, ج4, ص: 422 

و قالوا لاتعجل- الحجر/ 53 یعنی گفتند نترسید. 


) ( (وجه) [وجه]: ی ۶ 32 


معنی اصلی وجه همان چهره و صورت است. 
فا سلوا وعوفکم و ایدیکمت المانده/ 5:6 تفشیین وخوقهخ | التَارٌ ابراهیم/ 50 
از آنجا که وجه يا صورت نخستین عضویست که بنظر میا ياید و شربف‌ترین 
عضو ظاهر بدن است برای برخورد اولیه از هر چیزی بکار رفته است و 
برای بهترین و اولین شکل هر چیز بکار میرود میگویند- وجه کذا- و وجه 
النهار- روی آن چیز و چهره روز. 
و چه بسا از ذات هم به وجه تعبیر شود در سخن خدای تعالی که فرمود: 
و ییّفی وَجْهْ ریک دُو الْجَلالِ و الاگرام- الرحمن/ 27 که گفته شده وجه در 
این آیه همان ذات خداوند است و نیز گفته شده مقصود از- وجه- در آیه 
بعهیبی توجهٍ به خدای تعالی, با اعمال شایسته, در آیو گفت: 
قأیتما ولو قتمْ وج اللّه- الپقره/ 115 و کل شی ع هالک 1 وج 
القصص/ 88 و ردو وه اللو- الروم/ 38 و اما تطْعکُم لوَجّه الله- 
الانسان/ 9 که گفته‌اند- وجه- در تمام این آیات ذات خداوند است یعنی- 
همه چیز ترجمه مفردات, ج4. ص: 23 
هلاک شونده است مگر او و همین طور در بقیه آیات ذکر شده. 
روایت شده است که این معنا را به امام محمّد تقی علیه السّلام عرضه 
داشتند فرمود سبحان الله نکم تر رک وسکتی گفتد از در این آیات 
وجهی که بکار رفته معنایش ایننست که هر چیز از کارهای نقد حان هلاک 
شونده اک مگر آنچه را که برای خداوند انجام شود و بر این 
۳ وَجة اللّه- الروم/ 39 وا و هکم عند کنو کل متسیب الاعراف/ 
نا سا ۱ 
چنانکه میگوئی- فعلت کذا بیدی- گفته‌اند در این ]وف اقامت همان پایداری 
است و وجه هم همان با است که میفرماید (عبادتتان را در 
0 وجهن للّ- آل عمران/ 20 و آیه و ع بل 
هه [لی الله و هو مُحْبیینْ قََد استَمُسَک بالْعْرَّوة الْونی- البقره/ 112 و 
و من آخسمَن دیناً من أشلم و جُهة لِلِ- النساء/ 125 و قاقم وَجْهَکَ للدین 
حتیقا الروم/ 0( موجه در آیات اخیر ختانکه فا گفته ند. هست: ا 
بطور استعاره بمعنی مذهب و راه شریعت- فلان وجه القوم- یعنی او چهره 
ملت است مثل عبارات- عینهم و راسهم- است یعنی او چشم و سر مردم 
و ملت است و از اين قبیل استعلرات و گفت: 
ما لأْحدٍ علَدةٌ من نَعمة تجْزی الا ابتَغاء وَجْه ره الأغْلی- اللیل/ 20 ترجمه 


مفرداترج4, صب: 424 

مر وال ال یا ی تا رازه ال راز رن 
صور النهار- يا روشنائی و چهره روز روشن. 

واجهت فلانا- چهره‌ام را به چهره او مقابل ساختم (رو در رو شدم)- قصد و 
هدف هم به- وجه- بیان شده و برای- مقصد- جهه- و (وجهه)- بکار میرود و 
این در وقتی اسب که به چیزی تنوجچه شود در آیه فرمود: 

کل ویْمَهُ هو مولیها ۲ 

البقره/ 8 اشاره به آئین و شریعت است مثل- شرعه- بعضی‌ها 
گفته‌اند واژه- جاه- مقلوب- وجه- است اما وجه برای- عضو- بدن و 
بهره‌مندی بکار میر ود ولی جاه- فقط بهره‌مندی معنوی است. وجهت 
الشی - صور تم را به سوتئی توجه دادم. فلان (وجهة)- او صاحب جاه و 
مقامٍ است. آیه: 

فخیها مالیا ها ی ال عفر تشه آ خی ها ریت حرف 
به و فتحه حرف ی- یعنی در هیچ کاری استقامت ندارد و مستقیم نیست. 
توجیه- در شعر حرفیست که میان الف تاتتیسن و حرف- روی- قرار گرفته. 


) ( (وجف) [وجف ]: تتییت ی 5 241 


یا وجیف سرعت در حرکت است. اوجفت البعیر- شتر را دواندم در آیه 
گفت: قها ایخفي له عَلَّه من خَیْل و لا رکاب- الحشر/ 6 اوجف و اعجف- 
تا زا جر کاری تخت وادان تمد و لاکزسن کرد هو آیه 
گفت: ترجمه مفردات. ج4, ص: 425 

فلوت یوَمَیُذ واجقَةْ- النازعات/ 8 در قیامت دلهائی مضطرب و لرزان است 
مثل اينکه میگوئی- طائرة خافقه و از این قبیل صفات که همگی استعاره 


است. 


) ( (وحد) [وحد]: تم ی : 425 


وحدت یعنی انفراد و تنهائی و واحد در حقیقت چیزیست که جزء و اجزاء 
ندارد. یکیست و واحد است آنگاه این معنی به هر موجودی اطلاق شده تا 
جائیکه هیچ عددی نیست کر اينکه با این واژه توصیف شده است چنانکه 
میگویند عشرة واحدخ- مائة واحدة و- الف واحد- یعنی یک ده تائّی- یکصد 
تائی و یک هزار تائی. پس لفظ واحد لفظی است مشتری که بر شش وجه 
بکار میرود: 

که در جنس واحد هستند و- زید و عمرو- در نوع واحد هستند. 

دوم واحدی که از جهت اتصال در خلقت و با صنعت به دیگر چیزها شناخته 
میشود, مثل شخص واحد- يا حرفه‌ای واحد. 

سوم: واحدی که برای نظیر و همانند نداشتن واحد گفته میشود یا طبیعتا و 
خلقتا چنین است مانند خورشید يا در ادعای فضیلت و برتری مثل- فلان 
واحد فی دهره- او در عنصر خویش بی‌نظیر و تک است- نسیج وحده. 
(تافته جدا بافته). ۱ 

چهارم: واحدی که تجزیه ناپذیر است يا بخاطر کوچکی آن مثل رات گرد و 
کار و با بخاطتر خی آن سل الماتو: ۱ 
پنجم: واحدی که در اصل یکیست با از نظر عدد مثل عبارت- یکی از ان 
دو- و پا اینکه 1 واحد- مبد ۶ خط است مثل- نقطه واحده- که در همه 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 426 

این حالات عبارت- وحده- عرضی است نه ذاتی. 

ششم: و اکز خدای تعالی با این واژه وصف شود معنایش اینست که در 
باره خداوند داشتن اجز |ء و افزونی صحیح نیست و برای مشکل بودن 
تصور این چبپن ۳ خدلی تعالی فرمود: 

و5 اذا دک اللة و ۱۳-۹ ولو الذین لا بُوْمُونَ بالاخرخ- الزمر/ 45 
اما وحد- 9 ات که غیر از خداوند با آن بیان میشود مثل سخن 
شاعر که میگوید: علی مستانس وحد- واحد- فقط در باره خدای تعالی 
است و غیر خدا با آن توصیف نمیشود. 

خانکه کنمم هاگ کته ده فلا لا خاند لمه نعتن خی ده داش 
بی‌نظیر است. و در حالت سرزنش و ذم و ملامت گفته میشود- هو عبیر 
وحجده و جحیش وحد۵- او در بی‌شرمی و زشتی تک است و در کمتر از این 
معنی میگویند هو رجیل وحده- مرد کوچک و حقیری است. 


() (وحش) [وحش ]: ۰ ص‌ : 426 


وحش نقطه مقابل انس است و حیواناتی که با انسانها انس و الفتی ندارند 
ِِ اموز هستند بکار میرود یعنی- اهلی نیستند- جمعش وحوش است. 


۲ و وش حُشرّت- التکویر/ 20 جائیکه انس و انسانی در آنجا نیست و 
از- وحش- بکار میرود میگویند لقیته بوحش اصمت- یعنی در مکانی خالی 
از سکنه و سر و صدا او را دیدم و برخورد کردم- مات فلان وحشا- در 
وفتن. که. کنتنی کرسته کمن آز صعام خالستت فرخمه سفر دام 12 
ص: 427 

جمعش اوحاش است. 

ارض موحشة من الوحش- زمینی که در جهت حیوانات وحشی ترسناک 
است, و آن حیوانات وحشی گویند و سیس واژه وحشی بطور استعاره 
برای کسیکه با انسان و انس و محبت ضدیت دارد بکار میرود. انسی کسی 
است که از مفهوم این ات واژه- انسان بودن و انسانیت زو هبا و3 و توجه 
میکند در مورد کمان میگوید وحشی الوس و انسیه, کمان نرم و سخت. 


) ( (وحی) [وحی]: 227 


اصل وحی همان اشارات سریع و سری است و برای در بر داشتن معنی 
سرعت در این واژه گفته‌اند- امر وحی- و البته این مفهوم در سخن و کلام 
است بصورت رمز و کنایه که گاهی به صدای مجرد و بدون ترکیب است و 
با اشارمیه‌بهضی از اعضاء وبا تشن کنات بان ععتی اند اناوت 
که در مورد زکریای پیامبر علیه الشلام خداوند میفرماید تعبیر شده است. 
رح علی قَوّمه من المخراب قَأَوحی الم آن سَبَخُوا بكْرَةَ و عَشیٌا- مریم/ 
11 که گفته‌اند رمزی (ست میان آو و حدای تعالی با عبر شده و یا نوشته 
0 یی عَذوّا شیاطین اس و ال بُوچی بَعَضَهم لیبق 
حرف الْقَوّلٍ غُژورا- الانعام/ 112 و آیه و ان السّیاطِین لَبُوحونَ الی 
بانج الاعام/ .121 ور این فعتی همان وشوسه‌ای است کفور آیه.دیکر 
3 ترجمه مفردات, ج4, ص: 428 
مق شّرّ الوَسْواس الْحَتّاس- الناس/ 4 و بنا بر سخن پیامبر علیه الصلاة و 
السلام «آن للشیطان لمة الخیر» یعنی 7 زخرف القفول- سخن خوش 
ظاهر که در ایه فوق بیان شد که گاهی شیطان وسوسه‌اش ظاهر نیکو و 
چیزی دارد که نتیجه آن غروری است که در انجام- دهنده آن وسوسه‌ها 
بوجود میاید. 
کلمه الهی و سخنانی که مبدء آن خداوند است همان وحی است که به 
اولیاء و پیامبرانش رسانیده میشود و این وحی گوناگون است چنانکه آنة 
زیر دلالت بر آنها دارد. 
وها کان لستتر ۱ ۵ تمه الا وخبا . باژیه ما شا الشوری/ 51 1- که 
یا بوسیله فرشته‌ای میرسد که آتش دیده ميشود و کلامش شنیده میشود 
فانیر وحن وساندن خی بل اه ال لام به ام صلی الله غایف و اله در 
2- و یا با شنیدن کلامی از غیر جبرئیل بدون دیدن صاحب صدا مانند شنیدن 
وحی که به حضرت موسی علیه السلام سخن خداوند رسید و موسی علیه 
السلام شنید. 
خها یا لیام به قلب ان که اد ضلی الله یه و آله. فرفین: 
«آن روح القدس نفث فی روعی». 
4 ویا وحی پوسیله الهام مثل: 

َوِحیْنا الی ام موسی أنْ أرَضَعِیه- الفصص/ 7 5- و پا با تسخیر و غریزه و 
۵ ژنتوز عسل کدو آقحی زیی. الی: ااتحل - 
التحل و6 ده یا در ربا مرحواتب چا که پیافیر صلی الم یهد ازه 


فرموده است که: (انقطع ترجمه مفردات, ج4, ص: 429 

الوحی و بقیت المبشرات و رقیا المومن؛ فالهام و التسخیر و المنام». 
مبشرات يا مژده‌های خداوند برای مومنین يا الهام و يا در طبیعت و 
سرشت و يا در خواپ خواهد بود. که در آیه فوق ما کان لیشَر . . الا وخ 
بعد از آن میفرماید او من ور |ء ججاب پا از پس سرای غیب 0 
جبرئیل در شکل معیتی که آیه زیر دلالت بر آن دارم ۳ 

و یرسل رشولا وَیُوچ- الشوری/ 51 و آیه وٍ من أظْلمْ من افتری عَلّی 
5 کذبا و قال آوچن ال ول بوح الب شیم الانعام/ 93 آين آیه اشاره 
به کسانی دارد که ادعا متیکنتد نوعی از وحی بآنها رسیده است بگونه‌ای که 
چیزی هم با نها نرسیده و آیه: 
ها ارتا جن یمن ولا تیف ال الاییاعر 25 این وعن نعاه 
است و همه ۲ آنرا در بر میگیرد برای اينکه شناخت وحدانیّت خدای 
تعالی و معرفت وجود عبادات او چیزی بیست که بهمان وحی خاص 
پیامبران اولی العزم بسنده شود بلکه بوسیله عقل و خرد و الهام نیز 
دانسته میشود همانگونه که با شنیدن فهمیده میشود و هدف این نیست که 
هشداری باشد بر اینکه ممکن بیست پیامبری وحدانیت خداوند و واجب 
بودن, پرستش او را بذا نت در امه قهود: 

و اد أَوحَیّت ای الحواریین- و این وحی بوسیله حضرت عیسی علیه السلام 
اسیت. 

5 أوحینا ایهم فعل الخی رات الانبیاء/ 73 و این وحی مخصوص امت‌ها 
بوسیله پیامبر علیه الصلاخ و السلام است. نرجمه مفردات,بج4, ص. : 430 
اي ما آوجت لک من ریک الانعام/ 106 و آیه ان أنبع الا ما بُوحی المّ- 
لاتعام/ 50 و کل اماانا تت ماک توحی لت الکهف/ 11 و و آحتنا الی 
مُوسی و آخیهٍ- یونس/ 87 وحی به موسی علیه السّلام بواسطه جبرئیل 
بوده ِ خدای تعالی به هارون بواسطه حضرت موسی و جبرئیل هر 
س و ایه 

ار یی ای ای هه از ار ما او ی راعش و 
قلم بوده چنانکم اینطور _گفته شده. ۵ یه 

ای کل سا آرهاه فلت 12 اکن م فقطظ یف اون ارات 
۳۳ داوم سس خرف ما کم عون امعم ال المانکه زرا ال 
آسمان همان فرشتگانند مثل آبه؛ 
اا نوی ای اتکی السال 12 اوه اسان نافند کرو 
نهاد آن وجود داشته و کسانی که آسمان را موجودی غیر زنده بدانند اين 
تعبیر بیان میشود. ۲ 

و کسانی که اسمان را دارای حیات میدانند این وحی به اسمان همان نطق 
وینان اسیت در ای" 


بان ِ آوحی لها- الزلزال/ 5 آیه‌ای که نزدیک بمعنی اول است اینست 


و ا نجل بالفزآن من قتل آن بُقضی الک وَخْیْة- طه/ 114 که تشویقی 
است بر اینکه در شنیدن آن انشا و 0۳ 0 و از عجله نرجمه 
مفردات؛ 4 ص: 431 ۳ 

و شتاب زدگی در گرفتن و فراگیری آن بپرهیزد. 


) ( (ودد) [ودد]: ۰ص ۱(" 


ود با ضمه حرف اول محبت به چیزیست, و آرزو داشتن نسبت به آن و یا 
هر دو معنی در اين واژه بکار میرود زیر تمنی که آرزو داشتن و دریافت 
چیزی نمودن است یا متضمن و در بر گیرنده معنی دوستی است (زیرا 
اه هی و 
معنی خواستن و تمایل شدید رسیدن و بدست آوردن چیزیست که 
دوستش دارند. در آیه: 

و جَعَل بتکم مَودَةّ و رحْمَهّ- الروم/ 21 و سَیَجْعَلْ لَهُمْ الَحْمنْ ودّ- مریم/ 
6 آشاره به چیزیست که میانشان الفت و دوستی یاد شده را ایجاد میکند 
و آن خدای رحمان_است (1) و دررایه زیر به آن اشاره دارد که: 

لو َنقفت ما فی الازض جمیعا ما لفّت- الانفال/ 63 تا پایان آیه و مودتی که 
0 ستي خالیص و مجرد دارد در آیه: 

قَل لا ] شلک عایه. جرا | الْمَوَدَةَ فی الْفْربی- الشوری/ 23 


زیرا خدای تعالی است که انسان را بر سرشت و طبیعت- انس و الفت- 
آفریده است تا گردونه زندگی انسان با محبت و دوستی پیوسته شادی 
آفرین باشد و ریشه- انس- در انسان چنین حقیقتی را روشن میکند که هر 
فردی میخواهد او را دوست بدارند و او هم دوستی کند و همین اصل 
اساس فعالیت‌ها, قبول زحمت‌ها و در نتیجه ادامه حیات با سعادت او در 
پهنه زمین است. بدیهی است که از روح خدائی نشأت گرفته ان صو 
ودود و غفور و سایر صفات او بهره مند است. ترجمه مفردات؛ 4 ص 
132 

مثل آیه: و هو العَفُورٌ الَوَدود- البروج/ 4 و ان بی رَجيم وَدُودْ- هود/ 90 
پس ودود در بر گيرنده و متضمّن مفهومی است که در آیه افز بان اشاره 
دارد که: و 

فسوّف تایی ال بقوم بُجهُمْ و بُحبوتَة- تا وت 
اوء سین از دانشمندان تاد ی مود مت اه تب اسر 
همان توجه و مراعاتیست که نسبت بایشان دارد روایت شده است که «ان 
اللّه تعالی قال لموسی, انا لا اغفل عن الصفیر لصغره و لا عن الکبیر لکبره 
و آنا الودود الشکور». (یعنی ای موسی از حالات بندگان و هر چیزی که 
کوچک باشد بخاطر کوچکیش و بزرگ باشد بخاطر بزرگیش غافل نیستم 
زیرا با محبت و شکور هستم). 

این حدیث همان معنی ایه: 


سَیَجْعل لَهْمّ الرَحْمن ود - مریم/ 96 است و همین طور آیه: 

فسَوف یاتی اللةٌ بقق تحم یوت المائده/ 54 در مورد معنی دوم- 
ود- که همان تمنا و آرزو است آیه 
ود طایْقَهٌ من آَهْل الکتاب لو ص وت آل عمران/ 9 و رتم یود الذین 
کقیوا لو کانوا خعلمین- انعجر/ 2 و وووا ماعتم الم عمران/ 115 و وه 
کی من هل الکتاب- البقره/ 109 ترجمه مفردات, ج4, ص: 433 

و 5 تقو دون آنًّ غَیر ذات الشْوکة تکون کر الانفال/ 7 دشمنانتان دوست 
دارن دو ارزو دارند که شما شوکت و عظمت نداشته باشید. 

ود وا لو کرو گما کقژوا- التساء/ 89 و مثل آنهاکافر و ناسیاس باشید. 
ه المْجْرِمٌ لو بفتدی من غذاپ یِوَمیّذ ببنیه- المعارج/ 11 در قیامت 
مجرمین آرزو میکنند که بتوانند حّی فرزندان خود را فدیه بدهند و فدای 
گناهان خود نمایند. ۰ 9 آیه زٍ 

لا تجد قذما بزمتون باللهع الق الاخر بوانوقتفن شاد الاه و در لو 
المجادله/ 2 دای ای ی با مان و اه اما را نش ترمووه 
است 

پا آا الذین آمَئوا لا تَخذوا عَذوی و کم أَولیا النساء/ 144 تا اینجا که 
میفرمایدر بالموده- عی واه محبت و دوسی از تضیک فطیر ای رن 

کان لَم تک بتکم و بَتة مَوَدهْ- النساء/ 73 زیرا دشمنان شما و کفار اصولا 
تابع دوستی نیستند و گوئی میان شما و او مودتی نیست (پیمان شکنند). 
فلان و دید فلان- او دوست اوست. 


ه 


۳۹4 


ود- نام بتی است این نامگذاری یا بجهت مودتی است که نسبت به آن بت 
دارند و يا بنا بر اعتقاد انهاست که تصور کرده‌اند میان بت و باریتعالی 
دوستی هست (که خداوند از این قبایحج و تصورات زشت برتر و منزه 
است). ترجمه مفردات. ج4, ص: 434 

واژه- ود- اگر اصلش- وتد- باشد درست است که حرف (ت) در (دال) 
ادغام شده باشد و اینکه بخاطر شدت و محکمی دوستی و کنات ان در یک 
مکان باشد که در باره‌اش معنی مودت و ملازمت یعنی دوستی و همراهی 
نموده‌اند. 


) ( (ودع) [ودع]: ی 


دعه یعنی پائین آوردن و ترک کردن فعلش- ودعت- ادعه- ودعا- است مثل 
ترکته و ادعا- یعنی او را در حالت وداع ترک کردم. بعضی از علماء گفته‌اند 
در این فعل ماضی و اسم فاعلش بکار نمیرود گفته میشود- یدع ودع- هر 
دو صحیح است آیه زیر بدون تشدید قرائت شده: 

ها وی وی الضحی/ 3 شاعر میگوید 

را ی وید 

کاش میدانستم چیزی که دوستم را به غلو و زیاده روی در دوستی واداشته 
بود چیست تا اينکه آنرا رها کرد. 

تودع- رها کردن جان و نفس از مجاهدت- مبتدع و متودع- هر دو یکیست 
دعه- بمعنی زندگی حقیراند و سطح پائین بکار میرود که اصلش از ترک 
کردن است باین معنی که برای زندگی خویش سعی و کوشش را رها 
کرده تودیع در مورد مسافر باین است که از خدا میخواهی رنچ سفر را بر 
او آسان گرداند و او را به آسایش برساند, چنانکه- تسلیم- سلامتی 
خواستن است و این معانی در مشایعت و بدرقه مسافر و ترک نمودن او 
بکار میرود آیه: 

ها خی ید الضحی/ 3 ترجمه مفردات, ج4, ص: 435 

به معنی ترک کردن است (خداوند به پیامبر میفرماید پروردگارت ترا رها 
نکرده و دشمن نداشته است مثل- ودعت فلانا و خلیته- او را رها کردم و 
تنها گزاردم میت و مرده را هم- مودع- و 
۱ ظیر مودع.- یعنی خدا سلامتت بدارد و از مردن حفظت کند. 
ودعت نفسی 9 التودیع- جانم را و خودم را بهنگام وداع بخدا| سیردم که 
سلامت باشم و رنج و زحمت را از من دور کند. 


) ( (ودق) [ودق]: ی هی و 3 ۸3 


ودق: گرد و غباربست که در موقع بارندگی بوجود میآید به خود باران تعبیر 
میشود, در ایه گفت: 

فتری الوذق بعزخ من خلاله- النور/ 43 به چیزی هم که در شدت گرما در 
ودیقه- که در مورد چهار پایان میگویند- ودقت الدابة- و استودقت و 
اتااک ودیق و ودون- حیوانیکه با دیدن و خواستن محل در موقع معین از خود 
آثری از رطوبت نشان میدهد. آن مکان را هم- مودق- گویند شاعری 

ید: 

تفت بذیل المرط اذ جتّت مودقی- تعفی یعنی اثر رطوبت- مرط- لباس 
زنان این شعر و معانی واژه‌های ان استعاره و تشبیهی است برای اثر قدم 
نهادن برای همبستری مثل اثرات باران و جای ریزش ان. 


) ( (وادی) [وادی]: من از 2 و33 


در آیه فر ِ 

انک 1۳ لس طه/ 12 (خطاب به حضرت موسی علیه السلام در 
کوه طور است اصل وادی بستر ریزش ترجمه مفردات, ج4, ص: 436 

ت است که در اثر سیل بوجود میاید و آب در آن جریان دارد. و از این 
معنی فاصله و دره میان دو کوه را هم وادی هنن جمعش- 9 است 
مثل- ناد و اندیة- یعنی سالن سخنرانی, بطور اسنعاره برای راه روش 
مدهبی بکار میرود مثل- فلان فی واد غیر وادیک- او در راهی غیر از طریق 
و روش تو است.,در آیه: 

أُ ر اد فی کل واد یهیمَون- الشعر !ء/ 5 (1) 


البته در سوره شعراء شاعران خداجوی و خداگوی از موضوع فوق که 
سرگردانی در بیهوده گفتن, است استثناء شده میفرماید [ الذین احها ۶ 

را ار ها 

گروهند: 

[- - گروه زیادی مداح سلاطین هجو کننده و بیهوده گویند مثلا شاعری برای 

سلطان زمان خود میگوید: 

نه کرسی قلک نهد آنديشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند 

که سعدی علیه الرحمه باو میگوید: 

چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان 

یا شاعری مشهور در مدح شاه شجاع میگوید: 

جبین و چهره حافظ خدا جدا نکند ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع 

و در هجو و بدگوثی فلان شاعر که بجای طلا نقره‌اش میدهند میگوید: 

اگر مادر شاه بانو بدی مرا سیم و زر تا به زانو بدی 

اين هنر فروشان و بی‌ادبان زرپرست و ادب و هنر و ذوق و استعداد 

خدادادی خود را اینگونه در معرض فروش جباران مينهادند تا کیسه زری- 

کنیزکی- اسبی و استری بدست بیاورند و شهوت سر کوفته خود را اشباع 

کنند. يا ان شاعر عرب که با گرفتن صله از معاویه معلوم الحال انصار را 

هجو میکند. 

در سرودن غزل و جدل دیگر همه میدانند که بنام غزل سرائی و یا عرفان 

چگونه راه خرابات را پیموده و با اصرار و لمات زیبا جامعه را به 

میخوارگی و ترجمه مفردات, ج4. ص: 137 

مقصود از اين آیه و سرگردانی شعراء اسلوب سخن آنهاست که از مدح و 

هجاء جدل و غزل سرائی و انواع دیگر سخنان شعر میسرایند (و هر دم 


بمقتضای حال و زمان و مکان بنوعی مشفغولند). 

او ان 

اذا ما قطعنا و من حدیثنا الی غیره زدنا الاحادیت وادیا 

یعنی ما شعرا هر گاه از یک وادی (حالت) در میگذریم و به وادی دیگر 
میروبم سخنان این وادی بر ما افزوده میشود پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: «لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی الیهما الثا». اگر برای 
فرزندان آدم دو نهر ورود از طلا باشد باز آرزو دارد سومی را هم بر آنها 
بیفزاید (1). قزر اه فرنود: 

قسالت أَوديه بقدّرها- الرعد/ 17 هر دره‌ای بقدر ظرفیتش سیلاب میگیرد. 
یا بقدر آبش- ودی یدق. یعتی آبی که بعد از بول و فحل. از نریته دفع 
میشود. 

ودی- و- اودی- بهمین معنی است- ودی- یا نهال کوچک تاک از طول جریان 


دارد. 


بیهودگی و پوچی و رضا به قضا و قدر که خود ساخته‌اند تسلیم میکنند و 
براستی باید گفت ای هنر انسانی و ای اشعار ادبیات چه جنایاتی که بنام 
شما تبلیغ نشده و چه فسادی در جامعه بوجود نیامده! 

در باره زر اندوزی و حرص و آز گروهی 7 مردم که پیامبر در حدیت 
فرموده است شعر مولوی بهترین تفسیر آن است میگوید: 

کوره چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد 

نند تکسل بان ازاداق بشین ند باشی: ند سیم وبند-زر 

گر بریزی بحر را در کوره‌ای چند گنجد قسمت یک روزه‌ای 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 438 

اوداه- او را هلاک کرد گوئیکه خونش را به جریان انداخت. 

(ودیت) ت خون بهایش را دادم اين خون بها را- دیه- گویند. خدای 
تعالی فرهو 

قدبة 0 الی هه النساء/ 92. 


4 (وذر) [وذر]: رصع : 438 


فعلی است که زمان گذشته و ماضی ندارد و بمعنی دور افکندی چیزی 
است که قابل اعتنا نیست در آیه گفت: 

قالوا آ چتنا تقد الله وخدخ و تَذر ما کان یبد آبونا- الاعراف/ 70 و و 
یدرک ألعَتَکَ- الاعراف/ 127 و قَذَرهم و ما یفتژون- الانعام/ 112 و و 
زوا ما َقی من الب را ی 

و5 یدرون أرواجا- البقره/ 234 (که بمعنی همان بی‌توجهی و به تابن به 
همسران است) که انشاء له بعد از اين کتاب بحث آن خواهد شد. 

و ذره- تکه و پاره‌ای از گوشت که تشبیه آن اینست که آن گوشت کم بوده 
و قابل توجه نیست که بهمین معنی گفته‌اند- لحم علی و ضم- (گوشت 
کمی که قصابها روی تخته پیش خوان خود باقی میگذارند یعنی از کمی 
قابل فروش نیست). 


) ( (ورت) [ورثت]: دم صن ۶ 438 


ورائت وارث مالیست که از دیگری به کسی میرسد بدون پیمان يا عقد 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 439 

قراردادی که بیشتر به اموال شخص میت که باقی میگذارد اطلاق میشود 
و به ان میراث وارث میگویند. 

تراث- که همان میراثت است اصلش- وراث- که الف آن به حرف- ت- 
تبدیل, شد. گفت: 

و تاکلون التراته الفجر/ 19 بامر صلی الله علیه و له فرموژه «انها 
علی مشاعر کم فاتکم علی ارث ابیکم» یعنی به اصل و بقایای آن 
رسیده‌اید شاعر میگوید: 

فینظر فی صحف کالژبا فیهن ارث کتاب محی ۱ 

بة تامه‌ها و کناب‌ها مانند اباز باشتانی رید که در آنها توشته‌های زنده 
اه 

ی هر دو جمله بیک معنی و صحیح است 
دز اب زر ۰۰ 

ق وّرت یهار داود- النمل/ 16 و و رنه با النساء/ 11 و و ۳ الوارثِ 
مثل ذلک- البقره/ 233 اورثنی المیت کذا- از میت بمن ارث رسیده است. 
و لِنْ کان رَجْل یرت کلالة- النساء/ 12 مردی که میمیرد و فرزندانی از او 
اورئنپ له کذا- ی ی ی 

و و آوَرتناها قوماً او لدحان/ 26 بو و آفرتک از هم الاحزاب/ 27 و و5 
وتا القَوْم- الاعراف/ 137 0 ترتوا التساء 
کزها- النساء/ 19 و به هر چیزی که بدون رنخج و زحمت حاصل شود 
میگویند- اورث کذا. 

و نیز به کسی که چیزی گوارا را مالک شده است میگویند- ورت کذ|- 
خدای تعالی فرمود:, 

و تلک الجنة التی أُورمٌوها- الاعراف/ 413 و آولیک هم الوارتُو الذین 
پرتون- المومنون/ 10 و و بَرثٌ من آل عقوت« فریم/۰ 6 که مفصود. همان 
ورائت پیامبری و علم و فضیلت بدون مال است زیرا مال در نظر پیامبران 
ارزش چندانی ندارد که در ان رقابت کنند بلکه مال دنیوی انها که حاصل 
کرده‌اند بسیار اندک و ناچیز بود. 
مگر نمی‌دانی که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرموده است «انا معاشر 
الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة» که بخاطر یر کی مخصوص منصوب است 


بعنی (صدقة) گفته‌اند آنچه که باقی میگذارید علم و صدقه‌ای است که 

میان امت ورانبیاء مشترک است. 

ازپیامس ضلی الله علیه وال روایت: قدی: که فالعلما عفر الانباع» که 

اشاره بهمان علمی است که به انها می‌رسد., بکار بردن لفظ ورثه- برای 

این است که علم پیامبران بدون قیمت و بدون منت به علما می‌رسد. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به علی علیه السّلام فرموده است «انت اخی و 

وارثی» گفت: از تما حست ٩۱‏ فرموو: آنچه را که انبیاء قبل , به ارت 

رساندند و همان کتاب خدا ترجمه مفردات. ج4, ص: 441 

و سنت من است. خداوند خودش را با وارت توصیف می کند زیرا| پیامبران 
هم _همگی به خدای تعالی بر می‌گردند. ون ارم فرمود: 

و ۳ ميراتٌ السماوات 5 ال ض- آل عمران/ 190 و و5 تج الوا تون 

الحجر/ 23 وارث بودن خدای تعالی روایت شده است که «انه ینادی لمن 

الملک الیوم فیقال لله الواحد القهار» در قیامت ندا می‌دهد که امروز مالک 

کیست گفته می‌شود که همه از آن خدای یگانه قاهر است. 

ورئت علما 0 فلان- بعنی از او پهره بروم. در آیه کزمود: 

نم آفرتا الکنات» الفاظر/ 32 و ترنها عباذج و الانبیاء/ 10 

بدرستی که ورائت حقیقی آن است 3 برای انسان بدون بازخواست و 

محاسبه حاصل شود و بندگان صالح خداوند چیزی از دنیا بدست نمی‌آورند 

حاصل نفی کنتد فد به اندازه‌ای که واجب بااشد و در زمانی که لا زم و 

ات دا ین ی که ات مشود کی کال دیا رباع ان اس 

بدست آورد, محاسبه نمی‌شود و عقوبت هم نمی‌بیند بلکه چنان دنیائی 

برای آنها پاک و بخشیده شده است چنانکه روایت شده است که: 

«من حاسب نفسه فی الدنیا لم بحاسبه الله فی الاخرة». 

یعنی کسی که در دنیا از روی حساب خشنودی خدا خود را مراقبت میکند 

خداوند در قیامت محاسبه اش نمی کند. 
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) ( (ورد) [وردا]: 42 


ورد اصلش بسوی ابشخور رفتن است و سپس در غیر از این معنی بکار 

رفته است. فعل آن وردت الماء- ورودا- است فانا واردح اسم فاعل و- 

الماء مورود اوردت الابل الماء- شتر را آب وارد کردم در آیه گفت 

و لمّا ورد ماء مَدّینَ- القصص/ 23 (مرد اه آیی. که بز ای وارد نتندن: در نظز 

گرفته شده؛ و نقطه مقابل- صدر- است و نیز- ورد- روز شب و نوبه که 

بخاطر سختی آن در باره آتش دوزخ بکار رفته است در آیه فرمود: 

قاوردهم الثاز و پئس الورّدٌ المَوَرَودٌ- هود/ 97 و الی جََنمَ وژدا- مریم/ 86 

و انم لها واردژون- انبیاء/ 99 و ما وردوها- الانبیاء/ 99 (وارد)- کسی است 

که پیش از مردم وارد آبشخور می‌شود و شترانش را سیراب و برای آنها 

0 

فاسلوا 2 یوسف/ 19 یعنی آب دهنده را سنوی ات رهاند کردند هن 

بهر کس که په آب وارد میشود وارد- گویند و در آیه: 

و ان 2 الا واردها- مریم/ 1 گفته‌اند- وردت ماء کذا- برای حاضر شدن 

در آنجاست, هر چند از آبشخور و چشمه آب یا نهر آبی نخورده بات ولی 

گفته وارد شدن در جهنم در 
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خبر فوق اقتضای نوشیدن آب در جهنم دارد, اما کسانی که از اولیای خدا| و 

صالحین هستند وارد شدن تأثیری از نظر ورود در دوزخ برای آنها نیست 

بلکه مانند حضرت ابراهیم علیه السّلام هستند که فرمود: 

یا ناژ کونی بدا و سلاماً علی ابراهیمٌ- الانبیاء/ 69 بنابراین در آیه فوق: 

ان کم الا واردها- مریم | 71 ورود در دوز برای اینها با عذاب 4 
نیست. (سخن مفصل در اين باره بموقع دیگر موکول می‌شود). 

محموم بمعنی ورود حمی- و از آوردن آن ورد- تعبیری است از همین معنی 

شعر الوارد- موی سری که به پشت سر يا شانه‌ها می‌رسد. 

۰ رگی که به کبد و قلب متصل است که مجرای خون و روح است 

و تن آفرت له من عتل الوربد- ق/ 16 یعنی از روح او به او نزدیک تریم. 

ورد- یعنی گل که گفته‌اند وجه تسمیه و نامگذاری گل به ورد برای این 

است که قبل از هر چیزی به آب می‌رسد و سیراب می‌شود و اولین میوه 

سال را تشکیل می‌دهد. ۱ 

ورد الشجر- درخت شکوفه داد, و آشست هب ان یه تندم کی ود 

فرس ورد- اسبی سرخ رنگ. 


به باره سرخ شدن افق و اسمان هم همین واژه بکار می‌رود یعنی اسمان 
مثل قیامت سرخ است در ایه گفت: 
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فکاتثت ورد کالذهان- الرحمن/ 37. 


) ( (ورق) [ورق]: نی هی 2 444 


برگ درخت جمعش اوراق و یک برگ را- ورقة- گویند. خدای تعالی فرمود: 
و ما تسْفط من ورَقة لا بَعَْغْها- الانعام/ 59 (1) و رقت الشجر- درخت 
برگ ؛ بر آورد. 

وارقة الشجر- رنگ سبز زیبای برگ درختان. و بطور عام می‌گویند: 

اورق لا مطر له- و اورق فلان- در وقتی کسی به نیازش نرسد مثل برگ 
1 نه این است که مال و ثروت هم به میوه تعبیر 
شده است در آیه: 

و کان له تم الکهف/ 34 ابن عباس رضی اللّه عنه گفته است معنی ثمر 
در اين آیه مال است. باعتبار رنگ سبز برگ درخت رنگ شتر را نهآ تفییز 
نموده می‌گویند- بعیر رنگ خاکستری با رنگ کبوتر حمامة ورقاء_ 

مال زیاد. اب سیلاب, خاک را هم به آن تشبیه کرده‌اند می‌گویند- مال 
کالتراب و همینطور- سیل و ثری- شاعری می‌گوید- و اغفر خطایای و ثمر 
ورقی از گناهانم در گذر و مالم را فزونی ده- (ورق)- با کسره حرف (ر) 
یعنی دراهم و پولهای نقره در ایه: 


بر او علم یک ذره پوشیده نیست که پند او پنهان به نزدش یکیست 
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تا نوا حدم بورِقکمٌ هذو- الکهف/ 19 (1) ورق و ورق- هر دو قرائت 


شدم ۳0 


) ( (وری) [وری]: بو کی 3و 


واریت کذا- آنرا پوشاندم و پنهان کردم, خدای تعالی فرمود: 
قد رن لیم لباسا پواری سَوأَتِکم- الاعراف/ 26 تواری یعنی آنرا 
0 

ی تواتث بالججاب- الصاد/ 32 روایت شده است که بتآفیز .ضای اللّه 
علیه و اله اراده جنگ داشت اخبار جنگ را که صلاح افشای آن نبود از 
دیگران می‌پوشاند همچنین وقتی که لازم بود برای دیگران اظهار می‌کرد. 
خلیل بن احمد گفته است- وری- یعنی مردمانی که در هر زمان بر روی 
زمین ژند کی می‌ کنند (مردم هر عصری) نه حدتششکا ون 9 ٩۵‏ آنندکان, مثل 
اينکه مردم ای سرا را پوشانده‌اند- (وراء)- بازماندگان و 
(فرزند و غیره) در ایه؛ و من وراع اسحاق یَعْفَوبِ- هود/ 1 و ارجعوا 
وراءکُمْ- الحدید/ 13 و قلیَکُوئُوا من ورائْکمٌ- و همچنین به پیشروها و 
کسانیکه مقدم بر دیگران هستند. 


و کان وَراءهمّ مَلک- الکهف/ 79 


شایراین نامیدن مسکه‌ها ده اموون اسکنامن‌ها به اوراقیهاداز وبفل از هنن 
تعاپیر قرآنی است. ترجمه مفردات؛ سس ۹96 

و من وراء جذر- الحشر/ 14 واژه وراء به هر طرف دیوار اطلاق 
7 
وراء اور الانعام/ 94 یعنی کسانی که بعد از خودتان در دنیا 
گذاشته‌اید و این خود سرزنشی است که چرا با مالی که داشته‌اید واب 
خدائی بدست نیاورده‌اید ور آیة" 
فتد وم فراع ظقور هم آل عمران/ 187 ای ی 3 
ای انسان فلت زده چرا به قرآن عمل نکردید و در باره آباتتن 
نیاندیشیده‌اید. و آیه: 
قمن ابتغی وراء ذلک- المعارج/ 31 یعنی کسانی که بیش از آنچه بیان 
کرده‌ایم و در شریعت قرار داده‌ایم از تعرض به کسانی که تعرض بر انها 
حرام است و جائز نیست و اما او از حالاتش تعدی کرده و پرده دری نموده 
است در آیه گفت: 
و یَکفْرُونَ بما وراعخ- البقره/ 91 که معنی بعد از آن را اقتضا دارد. 
در باره بیرون آمدن شعله آتش اد ی انش زنه یا هر ماده دیگری که 
قابلیت اشتعال دارد می‌گویند- (وری) الزند پری وریا- آتش از آن ار 3 
جرقه زد اصلش این است که آتش از درون آن خارج شد شاعر می‌گوید: 
ححففت الناد اف رم فل .ان درونی. ور ی خخها یره اف ند ره 


امروز باروت و مواد محرقه و سوزان) وری یری مثل ولی یلی گفت: 

| فرایتمٌ الا التی توژون- الواقعه/ 71 ترجمه مفردات, ج4, ص: 447 

(ای انسان آیا شما در درون این مواد حالت احتراق و سوزندگی ایجاد 
کرده‌اید! ؟). 

واری الزند- موفق به آتش زدن شند. 

کابی الزند- آتش خاموش شد, اللحم الواری- گوشت فربه و چاق. 

وراء- فرزند فرزند (نوه), ما وراءک- فرزندانی که نیامده. 

وراءک اوسع لک- جائی وسیع‌تر بیاور که فرزندانت زیاد است. 

(توراخ)- کتابی است که از حضرت موسی علیه السلام مانده است و حرف 
(ت) بدل از- و- است که قبلا قانونش گفته شده. 


) ( (وزر) [وزر]: ۰ ص .۰ 137 


وزر پناهگاه کوهستانی است گفت: 
کلا لا وَرَرَ اٍلی زبک- القیمة/ 11 وزر سنگینی است تشبیه به سنگهای 
ی ات و و ی ی 


۳ َو راهم کاملةّ النحل/ 25 ها تالم 5 آفالا ‏ مع آتفالهغ- 
العنکبوت/ 13 برداشتن بار گناه دیگران همان است که 0 
علیه و اله اشاره فرموده است که «من سن سنة حسنة کان له اجرها و 
اجر من عمل بها من غیر آن ینقص من اجره شیء و من سن سنة سيئة 
کان له وزرها و وزر من عمل بها» یعنی هر کس بدعتی نیکو بگذارد پاداش 
خودش و دیگران را که به آن عمل می‌کند دارد و هر کس بدعت زشتی را 
رواج دهد سنگینی گناه خود و دیگران بعهده اوست» (1) و آیه: 


مثال زنده و روشن سنت‌های زشت که دیگران را آلوده می‌کند همان 
ترجمه اس ج 4 ص: 148 

5 / تزر ر وازِرَة ورزر آخری- 8 یعنی گناه او را ندارد در صورتی که از آن 
کنام"دور باشد:ه آرن: 

و وَضَعنا عنک وژرک- الشرح/ 2 یعنی در کارهائی که مربوط به جاهلیت 
بوده و تو ان ات عه کحم کر ات شت نو که ای 
نیست.. 

وزیر- کسی که بار کارهای سنگین فرمانده خود را تحمل می‌کند. 

وزارة- مثل صناعت است و بر همان وزن- اوزار الحرب جمع وزر- است 
یعنی آلات جنگ مثل سلاح. 

(موازره)- یاری کردن. وازرتم فلانا موازرة, او را در کارش باری کرد. 

در آیه و اجْعل لی وزیرا من أهلی- طه/ 29 و و لکتّا خَمْلنا أوزارا من زيتة 
المَوّم- طه/ 87. 


) ( (وزع) [وزع]: ورن هرن 2 13118 


وزعته عن کذا- از آن کارش مانع شدم و جلوگیری کردم. در آیه گفت: 

و حشر ِسْلیْمان- تا- قَهْمْ بُورَعُون- النمل/ 17 یوزعون یعنی آن لشگر با 
تعداد زیادشان و تفاوتشان از یکدیگر دور نبودند و بیکاره هم نبودند. چنانچه 
لشگریان انبوه و زیاد که از فضای عملشان در 


ظلم و ستم جباران و منحرفین و شعرائی است که پیوسته با اشعار زیبا و 
کلام ظاهر- فریب مردم را به خرابات میخانه- پوچ‌گرائی- هرزگی- 
شهوترانی و هر گونه فسادی از این قبیل تشویق می‌کند و بدبخت‌تر از آنها 
کسانیکه این فاسدان هنر و ادب و جامعه را تطهیر نموده يا هزار و یک 
دلیل خود ساخته می‌خواهند انها را عارف و خدا خواه معرفی کنند و در 
واقع کاسه از آش داغ‌تر می‌شوند. ترجمه مفردات. ج4, ص: 449 

رنج هستند چنانند و لشگر سلیمان با همه زیادی در سیاست و قهر سلیمان 
علیه السلام قرار داشتند گفته شده- یوزعون- داز ایة فوق بعنی از اولشان 
تا آخزشان منسجم وه فشرده و در یک.مکان بودتد متل زندانیها. 

قَهَمْ بورَْعُونَ- النمل/ 17 یوزعون در اینجا بصورت عقوبت و در همان معنی 
است مثل: 

و لَهُمْ مَقامعٌ من حدیدٍ یعنی چکشهائی از آهن بر سرشان فرود می‌آمد. 
گفته‌اند هر سلطانی ناچار است از اینکه نیروی بکار گیری و انسجام دادن 
داشته باشد. 

وزوع مثل ولوع- حرص ورزیدن به چیزی. 

(اوزع الله) فلانا- خداوند شکرگزاری را به او الهام کرد یا از- اولع به گرفته 
شده یعنی به آن آزمند شد. و خدای تعالی او را به شکر گزاری زیاد الهام 
کرد که به آن بهرد اند رٍجل وزوع- از همان معنی اشنت در آیه؛ 

رب اوزغنی ان شک نِعمتَک- النمل/ 19 خدایا مرا به شکرگزاری 
نعمت‌هایت مشتاق گردان یعنی بمن الهام کن و حقیقتش این است که مرا 
بشدت علاقه‌مند ساز مرا طوری گردان که از کفران رو گردان شوم و 
شکر گزاریت بپردازم. 


) ( (وزن) [وزن]: ی ۲ ۳9 


وزن یعنی شناختن اندازه چیزی, وزنته وزنا وزنة- انرا وزن کردم. ۱ 
وزن- در نظر عامه مردم کشیدن و سنجیدن با ترازو و قپان است در ایه: 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 450 

و5 ز توا بالقسٌطاس اْمْستَقیم- الاسر !/ ود و و آقیموا الورن پالقشط. 
الرحمن/ 9 اشاره به این است که انسان در تمام سخنان و کارهائی که 
مي‌خواهد بگوید یا انجام دهد مراعات عدالتی را نماید. 

و آیه و یتنا فیها من کل شیء مَوَرُون- الحجر/ 19 که گفته‌اند همان معادن 
طلا و نقفره است و نیز گفته‌اند این اشاره به تمام موجوداتی است که 
خدای تعالی آفریده است که آنها را معتدل و موزون آفریده است. چنانکه 
گفت: 


تا کل شیء حَلفْناة بقدر- القمر/ 49 و و الوَرْنْ یَومَیّذِ الحَو الاعراف/ 8 

و الهی در حسابرسی مردم در قیامت است چنانکه فرمود: 
تضَعٌ الموازین القسط لیَوْم القیامة- الانبیاء/ 47 در بعضی آیات میزان 

لفط مفرد به ۳ گنه آمهده و بعضی آیات بصورت موازین به 

وزنت لفلان و وزنته کذا- آنرا وزن کردم و سنجیدم. ور نف 

و اذا کالوهم او وَرَلوهم یِخسرّون- المطففین/ 3 (1) 


آیه بهدید کننده قران برای کم‌فروشان و کسانی است که بی‌رحمانه بمردم 
زیان وارد میکنند و از فرصتی که دارند بنفع اینده و دین خود و به سود 
مردم عمل نمی‌کنند میفرماید اين نامردمان اگر چیزی بخرند کامل میخرند 
ولی در موقع فروش با پیمان و میزان و ترازو یا هر وسیله دیگری زیان 
وارد ۷ و از عقوبت الهی و مجازات او در قیامت غافلند. ترجمه 
مفردات؛ ۳9 451 

قام میزان النهار- یعنی ظهر شد و نصف روز گذشت. 


) ( (وسوس) [وسوس]: ورن ی 2 1 


انديشه زشت و ناروا که ا( از وسواس- که عبارت از صدای روشن و 
آهنگ خفی و آرام است ؟ 

قوسوس الیّه السْبُّطانْ- و الَوَسواس- الناس/ 4 روش آرام 
2 تا ان و آهسته شکارچی را هم- وسواس می کوب بند. 


) ( (وسط) [وسط]: منز ۸515 


وسط یا میانه هر چیز نقطه‌ای است که دو طرف مساوی برای آن منظور 
شود و در کمیت بهم پیوسته مثل جسم بکار می‌رود, اگر وسط با فتحه 
حرف (س) گفته شود بهمان معنی بالاست هرب وسط صلب- میانه اش 
سخت است يا ضربت وسط و آونه: به وسط سرش زدم اما با سکون 
سین وسط در کمیت منفصله بکار می‌رود مانند چیزی که میان دو جسم را 
معین کند و انها را از هم جدا کند. 

وسط القوم- میانه مردم. وسط برای چیزی که دو طرفش مذموم و ناپسند 
است گفته می‌شود. 

مثل- هذا اوسطهم حسبا- اگر موقعیت خوبی و بزرگی داشته باشد ولی 
خودش در ان حد نباشد يا واژه- جود- که میان بخل و زیاده‌روی يا اسراف 
قرار دارد. و برای مصون ماندن از مفهوم- افراط و تفریط- بکار می‌رود 
که واژه‌های قابل ستايیش است مانند- تساوی يا برابری- عدالت و انصاف 
و جوانمردی که همه پسندیده است. در آیه: 
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و کگذلک جَعلناکم اد وسطاٌ- البقره/ 143 از این جهت بمعنی- اوسطهم- 
خواهد بود و گاهی دو طرف وسط ناشایست نیست بلکه یک سمت 
پسندیده و محمود و سمت دیگر ناپسند مانند- خیر و شر- که بطور کنایه- 
وله گفته می‌شود مثل فلان وسط من الرجال- یعنی او از حدود خیر و 
نیکی خارج شده است. در آیه؛ 

حافظوا عَلی الصَّلوات و (السّلاه الوْسطی)- البقره/ 238 پس کسی که- 
وسطی- را نماز ظهر تفسیر می‌کند به اعتبار روز چنین می‌گوید یعنی از 
وسط روز و کسی که نماز مغرب می‌داند به اعتبار اينکه میان دو رکعتی و 
چهار رکعتی است یعنی نماز سه رکعتی مغرب که دو نماز ظهر و عصر 
بقیه نمازها پایه‌گذاری شده و هر کس به صلاخ الوسطی را نماز صبح 
تفسیر می‌کند به اعتبار قرار داشتن آن ۳ نماز عشا و نماز ظهر چنین 
تفسیری میکند می‌گوید از این جهت خدای تعالی فرموده: 

آقم الطّلاة لذاوک السمّس- الاسراء/ 78 یعنی نماز صبح و تخصیص این 
نماز به- ذکر- برای همان کنسانی است که پس از خواب شبانه دست 
می‌دهد که با لذت خواب نیاز به اقامه آن نماز دارد, از این جهت در اذان 
صبح عبارت- ااضاان یر هر النوم- اضافه شده و کسی که صلاة الوسطی 
را نماز عصر می‌داند بنا بروایتی اشت. که از یا میر خلی اله.عایه و رالد 
رسیده است و برای اینکه وقت نماز عصر فاصله میان کار صبح و کار بعد 
از نماز عصر است سایر نمازها در حالت استراحت و فراغت اقامه 


می‌شود مگر نماز عصر فرموده است «من فانه صلاة العصر فکانما وتر 
اهله و ماله» یعنی نقصان و زیان به عائله و مال خود زده است. ترجمه 


[ ) (وسع) [وسع ]: ۰ ص‌ و ۸ 


وسعت يا سعة در مکان بمعنی فراخی و بزرگی, در حالات نفسانی بمعنی 
آرامش, و در کار بمعنی گشایش و دست باز بودن برای کار است. مثل 
به رز 
| اضی,عاندی: . ۱ 
- العنکبوت/ 56 ۳ [ تک آ وض الله واسعةّ- النساء/ 97 و در حالات 
روانی: 
لفق دو سَعة من سعته- الطلاق/ 7 و عَلی الموسع قدَره- 9 9« 
(وسع) از قدرت ایست و چیزی است بیش از توانائی شخص مکلف گفت 
لا توف اللَه شا [ 3سعها- البقره/ 296 هشداری است بر اينکه خدای 
تعالی به اموری که کمترین قدرت و توانائی آنرا می‌پذیرد و رد نمی کند 
دقتصی مهد کف اون معا سر این است که او را به چیزی که نتیجه‌اش 
چا« و زمین وسعت دارد 
امر می‌کند و : توانائی می‌بخشد چنانکه فر 

برد سکم ۳ لا یره کم اه البقره/ 185 ی 
علماً طه/ 98 که توصیفی برای آن بهشت است مثل آیه: 
احاط کل شب علما الطلاق/ 12 هواس قیقد النفیمز 247 
ِ مفردات, 4 ص: 454 

۵ کان. الله .واشا .عکسا تسا کل یمن غاریی. که از افدرت.ه 
گستردگی پرتری علم و رحمت او حکایت میکند مثل آیه: 
وسع زبی کل شی ء علما- طه/ 97و > نی وسعت کل نع الاعر اف/ 
6 است و آیه: 
5 و ات لَمُوسعّون- الذاریات/, 7 اشاره‌ای است به آیه دیگر که می‌گوید: 
اذی اعطظی کل شوه ع- خَلقة 2۶ هدی- طه/ 50 یعنی (هدایت تکوینی و 
سراسری جهان وجود). 
وسع الشی ء- بعنلی گسترده شد اما وسع همان قدرت و نیرو است که 
احاطه دارد می‌گویند- ینفق غلین قدر و سعه- بقدر توانائی و قدرتش 
می‌بخشد. 
اوسع فلان- در وقتی که بی‌نیازی هست بکار می‌رود- او بی‌نیاز و غنی 
است مثل صار ذا السعة؟؟؟ فراخغز روزی است و صاحب قدرت است., در 
باره اسبی که بسرعت می‌دود می‌گویند- و ساع الخطو. 


) ( (وسق) [وسق]: رین ۶ 3۳ 


جمع کردن پراکنده‌ها, وسقت الشی ء- آنرا جمع کردم به مقدار معینی از 
بار شتر که می‌توانند حمل کنند وسق می‌گویند (1) که حدود شصت صاء 


است 


در زبان فارسی ما عبارت- خربار- که بعدا- خروار- شده همین است و در 
میان عرب زبان بار معینی که شتران معمولا حمل می‌کنند- وسق- 
می‌گویند. ترجمه مفردات. ج4, ص: 455 

(و هر صاع یک رطل و یک سوم رطل يا چهار بار مشت دو دست بسته 
ما سای 

اوسقت- او را بار زدم- ناقه واسق- شتر باربر جمعش- نوق مواسیق- 
شتران باربر. 

وسفت الحنطه- گندم آبار 3 وسفت العین و ما وسقت عنی الماء- 
بو ایس ۳ فت: 

و5 الیل و ما وسق- الانشفاق/ 17 شب و تاریکی‌های پیاپی و زیاد آن. و 
گفته‌اند یعنی سوگند به شب و ستارگان قوی و پراکنده و کوبنده و 
سقت الشیء- آنرا جمع کردم, و سيقة گروه شتران مثل- ی 
از مردم- (اتساق)- اجتماع, خدای تعالی فرمود: 

و العَمَِ |۱5 اآلسق- الانشقاق/ 18: قرص ماه کامل. 


) ( (وسل) [وسل]: نز کو 6 3 


رسیدن به چیزی با میل و رغبت به آن که بخاطر اشتیاق و میل به رسیدن 
اب وصیله- است, خدای تعالی فرمود: 

ان سا سار 5 یت مساه سوی دای نی ها 
را تا ۱ ان 
آن صورت دین وسیله‌ها مثل نزدیکی به اوست واسل- کسی که مشتاق به 
اه ام ار اه ار ای ای هی 
است توسلا- یعنی آنرا سرقت کرد. 

ترجمه مفردات, ج4, ص: 456 


[ ) (وسم) [وسم ]: ۰ ص‌ : 456 


وسم همان تاثیر چیزی بر چیز دیگر است سمه- آثر- وسمت الشیء وسما- 
در آن اثر نهادم خدای تعالی فرمود: 

سیماهمٌ فی وَجُوههمٌ من ات السَجُودٍ- الفتح/ 9 و تعر فهم بسیماهمْ- 
البقره/ 3 و ان فی ذلک لاأیاتِ (لِلمَتَوسمینَ ج )- الحجر/ 5 یعنی در آن 
تشانه‌ها و آیاتی است برای کسانی. که عارفند و عبرت میگیرند و موعظه 
می‌ شوند, این- توسم- همان است که گروهی آنرا زکات و پاک کنندم و 
عده‌ای هشیاری. و دسته‌ای. دیکر آنزا زیرکی معنی نموده‌اند, پیامبر ای 
اللّه علیه و اله فرمود «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الله» مقمن با 
نور خدا مینگرد و نظرش ك است از زیرکی و نظراتش پیروی کنید و 
شوخی مپندارید. در آیه ؟ نگ 

(تشتتسنمه): علین الخْرطوم- القلم/ 16 یعنی با علامت و نشانه‌ای که با آن 
شناخته میشود او را علامت خواهیم زد مثل آیه: 

تع رف فی وجوههم ره 5 التْعیم- المطففین/ 24 ای پیامبر تو در چهره آن 
گروه با ایمان طراوت نعمت‌های بهشت را می‌شنااسی. 

وسمی- اثر نخستین باران در گیاهان, توسمت- با علامت او را شناختم. 

این فعل در موقعی که اثرات باران را در گیاه قف انش بکار میر‌ود. 

فلان وسم الوجه- او خوشرو است که عبارت از زیبائی چهره است. ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 457 

فلان موسوم بالخیر- او با نگ شناخته شده است و در مونت فلانه 
موسومه او زیبا است یا ذات میسم- که بهمان معنی است. 

قوم و سام- مردی خوشرو- موسم الحاج- جای معینی که حاجی‌ها جمع 
و سموا- در انجا جمع شدند مثل عرفوا- و حصبوا و عیدوا- در عرفات و 
رمی جمرات و عید قربان اجتماع کردند. 


[ ) (وسن) [وسن]: ص‌ : 457 


و و همان غفلت و بی‌خبری است در آیه فرمود: 

لا تَأاحذة سته و لا تَوَمْ- البقره | 5 یعنی خداوند برای لحظه‌ای هم از 
کاتنات و آفرتخش. وه احفال بندکان, جی» شیر خیست که.متل ما انسانها با 
خواب و چرت و غفلت مدتی از خود و همه چیز بی‌خبر بمانیم- رجل و 
سنان- مرد غافل. 

توسنها- او را خواب فرا گرفت. و اگر کسی را هوای چاه بیهوش کند 
می گویند- وسن پا «ب من وسن را متصور خواب فف‌دانتد نه حالت 
غش و بیهوشی. 


[ ) (وسی) [وسی ]: ۰ص : 457 


کسیکه موسی را که از اين واژه است عربی بداند معنی آنرا از تیغ آهنی 
طقف کیرد و می گویند- اوسیت راسه- سرش را تراشیدم. ترجمه مفردات؛ 
ج4, ص: 4159 


) ( (وشی) [وشی]: ص :458 


وشیت الشی> وشنتا- آنرا رنگی زدم که غیر از رنگ اصلی آن بود, وشی- 
بیشتر در معنی و کلام بمعنی پارچه است. شی:ة- بر وزن فعلة از همین 
ريشه است خدای تعالی فرمود: 

مُسَلْمَهٌ لا شِتَة فیها- البقره/ 71 (مربوط به گاو بنی اسرائیل است می‌گوید 
گاوی که سالم و یکرنگ است و رنگی دیگر ندارد. 

ثور موشی القوائم- گاوی که در چهار دست و پایش رنگ سپید یا زرد باشد. 
بطور کنایه به سخن چین و نمام هم واشی می‌گویند. 

وشی فلان کلامه- عبارت از دروغ او در گفتن و کلام است مثل- موهه و 
زخرفه- نبخیش را بظاهر هیا هارانشه کرو 


( ) (وصب) [وصب ]: ۰ص : 458 


نوعی بیماری مزمن و همیشگی, افعالش- وصب و صیب- اوصبه کذا- 
پتوصبه با بهای ثلائی و دو باب ثلائی مزید- یتوصب مثل- یتوجع بمعنی درد و 
بیماری دائمی. است. در آیه فرمود؛ 

لد عدات واصن الصافات/ 9 مه 2 الم واضیا التحل 52 این از 
تهدیدی است بر مشرکین و هشداری است بر اینکه پاداش مشر کین عذاب 
سخت و پیوسته است. واژه دین در اینجا عبادت و طاعت و ده است و 
تا ار ۳ 
معنی واصب- دائم و پیوسته است پس حق انسان این است که خدای 
تعالی را در تمام حالاتش عبادت کند و فرمانبردار باشد چنانکه فرشتگان را 
اینطور وصفب می‌کند که: 
لا یَعْضُونّ ال ما أَمَرَهَمْ و یَفْعلونَ ما بُْمَرُونَ- التحریم/ 6 وصب وصوبا- 
ادامه پافت- وصب الدین- دین واجب است- مفازة واصبة بیابانی که از ز بس 
گسترده و طولانی است که گوثی پایانی ندارد. 


) ( (وصد) [وصد]: موی ری ۶ 9 ۸ 


وصد- غاریست در کوهستان برای پنهان کردن اموال. اوصدت الباب و 
اصدته درب را محکم و چند لايه ساختم, در ایه فرمود: 

عَلیَهمّ ناژ مَوْضَدَهْ البلد/ 20 که با همزه یعنی- موصدهم خوانده شده 
بمعنی چند طبقه. وصید- چیزی که پایه‌هایش بهم نزدیک است. 


( ۱ (وصف) [وصف ]: مس ص : 450 


ذکر و یاداوری چیزی که بصورت ستایش و بیان زیبائی او باشد. صفت- 
حالتی از زینت و زیبائی و ستایش که در چیزی وجود دارد. مثل- رب و تن 
فزن. آن که ارزشی و مقدای کمیت: ری راسان خی کید فصقفه عاحت 
ممکن است حق يا باطل باشد. در آیه فرمود: 

و لا تفولوا لما تصفّ سکم الََذِبِ- النحل/ 16 هشداری است بر اینکه 
آن گروه آنچه می‌گویند و یادآوری می‌نمایند ترجمه مفردات. ج4, ص: 460 
دروغ است و سخن خدای عز و جل در آیه: 

رب ند عم یَصفون- الصافات/ 190 هشداری است بر اینکه بیشتر 
صفات او یعنی صفات خداوند آنطوری نیست که بیشتر مردم تصور می‌کنند 
و عقیده دارند برای او یمثل یا تشبیهی تصور نشده است. او از اینها که 
می‌گویند بر برتر تر است. (یتعالی عما یصفون) (1) و بهمین جهت فرمود: 

6 المل الا علی* الروم/ 27 انضی الشی. فن عین الناظر بعتین اک 
چیزی بنظر بیننده 2 آنرا وصف می کند- وصف وصوفا- درست حرکت 
کرد- وصیف: خدمتگر ار و ضیغه مونت آن: است. 


بگفته سعدی علیه الرحمه: 

گر کسی وصف او زین پرسد بیدل از بی‌نشان چه گوید باز 

عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز , 

از این جهت فرمود: و ما حَلَفْثْ الجّ و الائس الا لیعبُدُونِ ما را برای 
عبادت آفریده نه لا طائلات صوفیانه یافتن آعبادت هم بهمان طریق که 
خودش دستور داده نه خود تشاخته و پرداخته:. سر بر استان آلهتنتن می‌نهیم 
۱ ۱ 0 اظهار 
میداریم و در آرزوی رجعت به رضوانش نفس میزنیم و روز شماری میکنیم 
و بهر کس که با عباراتی شرک آمیز و تشبیهات غیر معقول شعری یا 
سخنی سروده است بیزاری میجوئیم و میگوئیم- تعالن الله-عما یضفون- او 
برتر از پندارهای ابلهانه و شهوت پرستانه شما است او معبود است نه 
معشوق. پندارهای صوفیانه و مرتاضانه خواست استعمارگران است که 


روح ستیزه ستم سوزی را از ملتها بگیرند و تحذیرش کنند. ترجمه مفردات؛ 
ج4, ص: 461 


) ( (وصل) [وصل ]: وی کر 2 13161 


اتضال پم سوت کی .ی آنطاه اشتاغ اسف که اه طرفیم: ه من دارم 
تمه ها دی مم ‏ ا سا احتا هر وا مها 
انفصال است واژه وصل- هم براي اجسام و هم برای معانی بکار میرود 
مثل- وصلت فلانا- بو او رسیدم در آیه فرمود: 

و یقَطَعُونَ ما مر ال به آن بوَلّ- البقره/ 27 و لا الَذِیَ تَصلون اٍلی قَوّم 
اک بیلَهُم میناف- آلنساء/ 0 یعنی با هم نسبت دارند. فلان متصل 
بفلان- یعنيی او پا دامادی باو منسوب است, خدای عز و جل فرمود: 

وق ولا حول الخصض/۱ 5 تسانعم سوسته مرمونفظ زا 
تا انا وی دا ول عبر اعسای سم موسه سارت وان 
و ران او (مهره‌ها و عضلات). و 

و لا (صی)- المائده/ 103 این 0 به این معتی ات که آکر کوسته 
کسی برایش نوزادی مت می‌زائید من فففنر به برادرش رسید آنرا ذیح 
مه ی ی ار ار و واه رن سا 
ذیح نمی کردند. 

وصله- عمران و آبادی و فراوانی ارزاق و همچنین- وصیله- یعنی زمین 
کردم زر بر هذا| وصل هذا- یعنی این صله و جائزه دیگری است. 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 462 


) ( (وصی) [وصی]: جک 5 42 


وصية با پند و موعظه بر دیگری تقدم داشتن و سفارش کردن که عمل کند 
و از عبارت ارض واصیة- گرفته شده یعنی زمینی که سراسر پوشیده از 
گیاه است اوصاه و وصاه- هر دو صحیم است دز اية گفت: 

5 وصی بها ابراهیم بنیه و یَعْفَونٌ- البقره/ 2 که اوصی- هم خوانده شده 
خدای عز و جل فرمو 

و لَقَدٌ وصیتا الذین وتو الْکَتاب- النساء/ 131 و وَصَیْتا الائسان بوالدیّو- 
لقمان/ 14 و من بعد وصبة پوصی بها- النساء/ 11 و حين اه اثنان- 
المائده/ 12 وصی.- فضیلت او را بر شمرد و انشاء کرد, تواصوا القوم- در 
0 از مردم یکدیگر را سفارش کنند. در آیه گفت: 

و تواضوا بالق و تواضوا بالطَیُر- العصر/ 3 (1) 


یکی از مزایای منحصر بفردی که فقط در دین اسلام هست ضمانت 
اجرائی آن است که بر خلاف سایر قوانین و مقررات دینی و حکومتی سایر 
ملت‌ها در اسلام بر سه اصل استوار است: 

1- اجرای قانون تشویق و تنبیه یا مجازات مجرمین. 

2- تربیت و ارشاد و تعلیم از کودکی تا پیری. 

3- نظارت 9 در اين امور و این اصل سوم 
ویژه اسلام است در سوره عصر 

زمانه گواه است که انسان اگر ال خود رها شود همیشه به زیان خود 
عهل ترجمه مفردات, ِِ ص: : 463 

و1 تواضا بة تل هق قوم طاغونت الداریات/ 55 


( / (وضع) [وضع ]: ۰ ص ۰ 4163 


واضع یعنی پائین و فرو دین. معنیش از حط و انحطاط فراگیرتر است در 
آیه فرمود: 
یحرّفو کمن اعد خوا فده المائده/ 13 مواضع جمع موضع جا و مکان هر 
چیز که در دسترس باشد که در حمل و حمل هر دو گفته می‌شود- وضعت 
الحمل- بارش را پائین گذاشت يا وضع حمل کرد و آن حمل یعنی بار و 
نوزاد را- موضوع. گویند در آیات: 

اکواتبٌ مَوَصَوعَهُ- الغاشیة/ 14 و 5 الارَضَ وصعها للأنام- الرحمن/ 10 
0 خداوند زمین را برای مردم در دسترسشان قرار داده که آنزا خر 
اختیار بگیرند و بهره‌مند شوند). واژه وضع- در اين آبه خعتی ابجان و .خلق 
فضعت. آلمراخ مصع آن زن زانید وفارع یی کقت : 
اما (وضع) و تضع- باز دار شدن زن در پایان طهر و پاکی او از حیض 


میکند مگر کسانی که چهار خصلت دارند یکی فردی و سه دیگر اجتماعی: 

1- ایمان به خدا و روز پاداش. 

2- نیکوکاری. _ 

3- سفارش دیگران به حق. 

4- سفارش دیگران در راه حق و مبارزه با باطل و کفر و شرک به پایداری 

0 برجمه مفردات, ج4, ص: 4604 ۳ 
وجعلها قالت رب ائی وصفنها نی و ال أعْلَمْ بما وضع آل 

مرا 36 (وضع البیت)- بنا و ساختمان ِ خدای, تعالی فرمود: 

ان اوّل بیتِ وضع لِلتّاس- آل عمران/ 96 و و وضع الکتان- الکهف/ 49 که 

همان آشکار ساختن کارهای بندگان است مثل آیه: 

و تخرخ له یوم القيامة کتابا لاخ مَلشورآ- اسراء/ 13 (وضعت الدایة)- به 
ِ- و نوزادش را بدنیا آورد. خدای تعالی فرمود 5 لوصو 
لالکُ- التوبه/ 47 معنی وضع- در حرکت حیوان استعاره است مثل عبارت 
القی باعه و ثقله یعنی بار و سنگینی خود را زمین نهاد- وضیعه- آنچه که 
فرو افتاده است و مانند سرمایه از بین رفته است- وضع الرجل فی 
تجارته- او در تجارت زیان دید, رجل وضیع- ای 
تکار هم وور اور ماییی خودسا اشتار مت نند وداین: بلند فرتبکی خود را 


) ( (وضن) [وضن]: نی ی ۶ 468 


وضن- بافتن زره است و برای هر پارچه محکمی استعاره شده است آیه: 
کت سژر موضوده: لو ۳۳ 15 و از این واژه- وضین مشتق شده است 
ترجه عفر دآت: ج ۸ مس 2 265 


) ( (وطر) [وطر]: ی ص : 465 


نیاز بهم و رسیدن به همت بلند. خدای تعالی فرمود: 
فلا عضی زبد مها قضار ا- الاحز اب/37. 


۱ (وطأً) اقا ]: تمعن کی ۲ 46 


وطو الشی ء- پید | و آشکار شدن جیزی» وطات له لفراشه- به بسترش گام 
نهادم وطاّته_برجلی- پر او گام نهادم خدای فرمود: 

ان ناشتّة الیل هی د المزمل/ 9 یعنی بیدار خوابی شب بسیار 
سنگین است: در حدیث آمده است که «اللهم اشدد وطاتک علی مضر» 
بعنی خوارشان گردان- وطی امراته- کنایه از هم بستری با همسر است که 
در عرف و عامه مردم با صراحت گفته می‌شود. 

(مواطاه)- همراهی و موافقت. اصلش این است که کسی پا جای پای 
دیگری و دوستش بگذارد و کاملا از او پیروی نماید. خدای تعالی فرمود: 
ائمَا آللسنی ‏ ۰ لیْواطغّا عذ ما حَرَم ار التوبه/ 7 نسی و افزودن با کم 
کردن روزهای بعضی از ماهها 7 در میان اعراب جاهلی رایج 7 
می‌خواستند بیشتر بجنگند, بنابراین ماههای حرام که اند ود 
اصطلاح زیر پا می‌نهادند و تعدی و خداوند این کار را حرام و 


() (وعد) [وعد]: تع صن : 465 


وعده هم در خوبی و هم در بدی می‌باشد- وعدته بنفع و ضر وعدا و موعدا 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 466 
و میعادا- که سه مصدر دارد یعنی او را به سود و زیان وعده دادم, اما- 
وعید- فقط در بدی و شر و زیان است مصادرش- معاوده و تواعد- است 
خدای تعالی فرمود: 9 
ان ال وعَد کم روَعْد الحف- ابراهیم/ 22 و فمنْ و دنا 
86 و ودک اللَه مَغانم کیره الفتح/ 20 و وعد عَد اللة الذب 
9 و آیات دیگر و اما در مورد- شر و زیان ایات: 

وس تحلوی بالقدات و لو تلف اه وعده: الم 97 هون برآی رسندن 
عذاپ شتاب می‌ورزیدند- وعده- در اینجا همان وعید است. 
أ ] فاکش بر من دک الاز وعدها ال آلذین گقژوا- الحح/ 72 و | 

هم الصیع هود/ 81 و قانا یما تعذنا- الاعراف/ 70 و و لا ثرا 

تض آزدی تَعذْهمٌ- یونس/ 46 و9 فلا تحسبنَ اللة مَحْلف وغده زسله- 
ابراهیم/ 47 و السْیْطانْ بَعِذْکُمْ الْقَفْر- البقره/ 268 اما آن آیاتی که هر دو 
هعنی را در بردارد مثل: 
آلا ان و الله وش یونس/ 55 این وعده‌ای است در قیامت و آخرت و 
باجا شدای اشت ار رسای یر وهباداش‌سکمه ایرر مورا 
بدی خود را می‌بینند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 467 
(موعد) و میعاد- هم مصيرند و هم اسم در آیه گفت: 
قاعل تا وی حفعی طه 59 ول رم الق کفعل لک قوفد 
- الکهف/ 48 و فل لک میعاد یوم (لسباً/ 30 وچ َو تواعم [ ند فی 
المیعاد- الانفال/ 42 و ان 3 له خوش لقمان/ 33 این وعده یعنی 
برانگیختن در قیامت. 
ان ما توعغدّون لأاتِ- الانعام/ 134 و 1 ۱ مَوعذ لو یجذ وا من ذونه مویلا- 
آلکهف/ 58 اما آیات مربوط به- اه و لک لا تُواعدوفنَ سئّ 
البقره/ 235 و 5 واعّد عذنا مّوسی تلائین لاک الاعراف/ 142 و واعْدّنا مُوسی 
از یه 0 البقره/ 1ظ در این دو آیه- تلائین و ره مفعول هستند نه 
ظرف زمان یعنی پایان سي و چهل شب بر این 
و واعَناکُمْ جات الطور اجب - طه/ 80 و و الم ۷ 
اشاره اف یه قیا مت ت ‏ ره 
لمیقاتِ یوم مَعَلُوم- الشعراء/ 38 اما آیاتی که از- ایعاد- یا وعید یعنی 
ترساندن و بیم دا بحث میکند. ترجمه مفردات؛ ج4, ص: 468 
و لا تفعْدُوا کل صراط تُوعَدُون و تَضْدُون عَنْ سَبیل 2 الاعراف/ 86 و 


‌ 


خی یا لد 
ج آَمَنوا- المائده/ 


5 


فآ 


تن 


ذلِک لِمَن خاف مقامی و خاف وعید- ابراهیم/ 14 و قَدَکرّ بالفرآن من یخاف 
وعید- ق/ 45 با عبارت- رایت ت ارضهم واعدة- یعنی در سرزمین آنها امید 
سبزه و گیاه هست؛ یوم واعد- روزی که دو حالت گرما و سرمای شدید 
دارد, وعید الفحل سر و صدای حیوان مادینه اما در آیه؛ 

ود اللةَ الذین امَتوا- المائده/ 9 تا لیستخلفئهم تفسیری از وعد است 
خنانکهندر آبه 

یلذکر مثل حظ لائَیین- النسیاء/ 176 تفسیر وصیت است و: 

و و 1 یعدم اه اجدّی الطاء 2 کم الانفال/ 7 که عبارت- انها لکم 
در بدل از احدی الطائفتین ۳ تقدیرش این است که خداوند به شما 
وعده داده که یکی از دو گروه يا خیر و يا شر برای شما خواهد بود. 

عده از وعد است که جمعش- عدات است و وعد جمع ندارد مصدر است. 
وعدت- دو مفعولی است که مفعول دومش مکان پا 0 است پا کاری از 
کارها مثل- وعدت زیدا یوم الجمعه- و يا مکان کذا- یا و ان افعل کذا- پس 
ارنعین لبلة در ابه کدززیته جائز نیست که مفعول دوم باشد زیرا- وعد- در 
اربعین واقع نمی‌ شود بلکه پایان ای است و سخن جز با آن زمان صحیح 
بیست. ترجمه مفردات؛ ج4, ص. : 469 


) ( (وعظ) [وعظ]: ۰ص :109 


وعظ وادار نمودن به چیزی است که با بیم دادن همراه است خلیل بن 
احمد می‌گوید «وعظ تذکر و یاداوری سخنی است که با خیر و خوبی 
همراه باشد که قلب و دل را لطیف و روشن سازد». 

عظة و موعظة هر دو اسم است یعنی پند و اندرز نیکو خدای تعالی فرمود: 
تک لک تدکرون- النحل/ 90 و فُل تما اعطَكمْ اجه السباء/ 46 و 

هن المجادله/ 3 و قذ 5 جاعتَکم مَوعظه من و «یونس/ 57 و و 

جاک فی هذوه او و مَوْعظهٌ 5 ذکریر _هود/ 20 و هدي و مَوعظَهٌ 
للَفْتَفین- المائده/ 46 و و کتّنا له فی الالواح من کل شتء مَوَعظة و 
تلصیلا. الاعراف/ 145 و قأقرض علخ و عظََغ- التساء/ 63. 


() (وعی) [وعی]: صرزی : 469 


بخاطر سپردن و حفظ کردن حدیث و سخن. وعیته فی نفسه- در جانش 
آنرا حفظ کرد و نگهداشت, خدای تعالی فرمود: 
لها لکد تَذکِرَة و تعنها أدْنْ واعيَه 
ِ ِ 2 (ایعاء)- نگهداشتن چیزی در ظرف ات کفن: 
جَمع قاوعی- المعارج/ 18 ترجمه مفردات. ج4, ص: 470 

و الشر آخبت ما اوعیت من زاد بلندترین چیزی که از زاد و توشه در دلت 
9 بدا بأوعتتهم قبل وعاء أخبه تم اش ی ستَخْرَجها من وعاء أخْبهٍ- یوسف/ 76 و لا 
وعی عن گذا- بدون آن نفس و جان چیزی ر ۳ نمی‌دارد. مالی عنه 
وعی- در حفظ و نگهداری آن ناچارم. 
وعی الجرح بعی وعیا- چرک در زخم جمع شده- وعی العظم- استخوان 
سخت شد و نیرو گرفت. 
واعیه- فریاد زننده. سمعت وعی القوم- صدای مردم را شنیدم. 


) ( (وفر) [وفر]: ی ین 3 3710 


نمی مال کاحل و فماغم و قرت گذا اثرا تباخ کامل. فنودمه فعلش» |فره 
وفرا- وفورار 3 و وفرته است که همگی معنی زیادی و کثرت و فزونی 
است در آیه ؟ : 

قاِنَ جَهَنم جراوکة چزاء مَوْفورٌ الاسراء/ 63 وفرت عرضه- او را کم و 
ناقص نساختم (آبرویش را نبردم و نریختم). 

ارض فی نبتها وفرة- زمینی که گیاهش تمام و کامل است. 

ذا وفارة- او در عقل و جوانمردی تمام و کامل است., وافر- نوعی از شعر 
است (1). 


وافر که بمعنی تمام و کمال است یکی از بحور علم عروض است که وزن 
ان شش بار- مفاعلین است که ابیاتش طولانی‌ترین ابیات شعریست. 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 471 


) ( (وفض) [وفض]: ارت و 2 ۱ 7 ۸3 


ایفاض یعنی سرعت دادن. اصلش اینست که شتر مبتلا به بیماری پوستی 
بو سرعت می‌دود جمعش- وفاض است در ایه گفت: 

انم الی لصّب یوفِصَونَ- المعارج/ 43 گوئی که بسوی ریق بیماری شتاب 
دارند. 


اوفاض- وهی از مردم شتاب زده, لنقیته علف اوفاض- او را شتابان دیدم 
مفردش- وفض است. 


) ( (وفق) [وفق]: یی 171 


یعنی مطابقت و همسانی میان دو چیز, فر مود: 

جزاء وفاقاٌ- النباء/ 26 پاداشی برابر, وافقت فلانا و وافقت امرا- با او و آن 
کار موافقت کردم و مصادف شدم, اتفاق- مطابقت کار انسان با تقدیر و 
قضا و قدر که هم در خیر و هم در شر بکار می‌رود- می‌گویند چنین اتفاق 
افتاد- يا برای او اتفاق چیزی رخ داد و با اتفاق بدی. 

اما توفیق که در همان معنی است برای کارهای خیر و نیک بکار میرود در 
آیه: 

ما توفیقی 1 تال هود/ 88 تیفاق و میفاق هر دو معنی زمان رخ دادن 
حادثه و اتفاق. 

اتانا تیفاق الهلال- موقع ریت هلال بر ما وارد شد. 

ترجمه مفردات. ج4, ص: 472 


) ( (وفی) [وفی]: ی ی ۳ 1872 


وافی چیزی است که به تمام و کمال رسیده باشد, می گویند- درهم واف و 
کیل واف- پول و وزنی کامل و تمام- اوفیت الکیل و الوزن- تمام و کمال 
وزن کردم و پیمانه نمودم. حِِ تعالی فرمود: 

و أَوْفْوا الْلَ ذا که الاسراء/ 35 وفی بعهده یفی وفاء و (اوفی)- 
کر و آنرا نشکست, ضد و نقطه مقابل وفا- غدر و مکر و 
تیرنگ است که دلالت , بر پیمان و عهدشکنی دارد که همان ترک عهد و 
بی‌وفائی 9 فریب است. 
او و ایا ایا انا یه اه کر ی 
خدای تعالی فرموده: 

أَوفوا بعهدی آوف هکم البقرة/ 40 و و أوفُوا بعهد ال ]ذا عاهَذُئَمْ- 
النحل/ 91 و بلی ه من آوفی بعهدو ۳ و آل عمران/ 76 و 5 لغوفون 
بعهد هم |ذا علِهدوا- البقره/ 177 و وقون باللذر- الانیبان/ 7 و و من اوفی 
بعهدو من اللّه- التوبة/ 111 و ۳ ابراهیم الذی وقی- النجم/ 37 یس 
(توفیة)- بعنلی کوشش نمودن در آنچه که خواسته شده که حضرت ابراهیم 
علیه التتااه ین آنها عمل کرد. 
چنانکه در آیه زیر به آن اشارهم نموده که ترجمه مفردات, ج4, ص: 3 47 
ان هار1 ی کتای 
که از بذل مال و بخشش آن دز طاعت از خدای دربعغ نمی‌ورزند و عصر 7 
ابراهیم علیه السْلام فرزندش را که عزیزتر از جانش بود به قربانگاه برد 
تا آنجا که گفت ابراهیم علیه السّلام- وفی بعهدش وفا کرد که باز هم 
اشاره به آیه دیگر دارد که فرمود: 

و اذ ابتلی ابُراهيق ربج یکیمات قَأتقَهْق- البقره/ 124 توفية الشیء- بخشش 
از روی وفاداری 2 

(استیفاء)- پا وفاداری دریافت کردن, فرمود: 

و وفبث کل تفس ما کت آل عمران/ 25 و و الم ون جوم آل 
آ جرهم بغیر جساب- الزمر/ 10 و من کان پرید الحياح الظیا 1 وف 
نامام فیها" هود/ 15 و و ما ئفْفُو امن شَیّء فی سبیل الله بُوَفَ 
ألیکمٌ- البقره/ 272 و قوفاه جسابة- النور/ 329 خواب و ۹ هم به ۹« 
تعبیر اقی اتود آخدای اب هو 

الانعام/ 0 و فل بتوفاکه جک وت السجد/ | 1 سچ 2 0 َّ 
توفاکم- التحل/ 70 0 مفردات, ج4, ص : 474 


کِ ۹ 


س 2 ات 


و الذین تتَوَفَاهَم لملایَْ- الیحل/ 2 توفید ۶شلنا الاتعام/ 61 و اه 
تتوفیلک- یونس/ 46 و و توفنا مَع 3 آ عمران/ 193 و و تَوَفْنا 
مُسّلمین- الاعراف/ 126 و تَوفْنی > شم یوسف/ 101 و یا عیسی نی 
مفیی سای وال فان کهاند دق ای آیهه وی رقعه و 
اختصاص- مردن بخاطر شکوه و رفعت و اختصاص یافتن نه- توقی موت"- 
نم فقط رن هه ایا عای نظ روم را اظیان مود که او مرا 
میراند و سیس زنده کرد. 


) ( (وقب) [وقب]: ۰ ص ۱4۰ 


یعنی روزنه و سوراخ کردن چیزی. وقب: وارد سوراخ و غار شد. وقبت 
- خورشید غروب کرد در آیه: 

و من سَرّ غاسق |ذا وَقتِ- العلق/ 3 از شر تاریکی و ظلمت که فراگیر 

شده و همه چیز را پوشانده است, وقیب وفية وقبه- صدای مخصوص 

حیوانات سم دار در محل. 


( ) (وقت) [وقت ]: ۰ص : 4 47 


پایان زمانی که برای کار واجب شده؛ بنابراین پیو سته در امر معین و 
اندازه‌ گیری شده بکار می‌رود مثل- وقت کذا- برایش وقت و زمان معین 
کردم و قرار دادم. در آیه گفت: ترجمه مفردات, ج4, ص: 475 

ان الّلاة کاتث ی المْوّمنین کتابً موفوا النساء/ 103 و و ل5ا الق 
افتك- المرسلات/ 11 (میقات) زمانی ِِ: چیزی تعیین شده و 
7 

نم سل میاه الدخان/ 40 و 4 وم سل کان میقاتاً لیاع/ 17 
مت حاخنان مکه. 


) ( (وقد) [وقد]: ری ی ۳ 43751 


وقدت النار تقد وقودا| و وقدا- - آتش شعله‌ور شد. 

وقود: هیزمی که برای روشن شدن و سوختن بر آتش قرار می‌گیرد تا 
شعله‌ور شود در آیه گفت: 

چفُودّها التّاسَ 5 لَحجارخ البقره/ 24 و ولیک هم هم وفوذ د الّار- آل عمران/ 
0 و التّار ذاتِ الوَفُود- الست/ 5 (و استوقدت) النار- برای سوختن آتش 
آنرا آماده ساختم و- اوقدتها- د 

مَتَلهَم کمتل الذی اسْتَوَقة ار 0 17 داستانشان مانند کسی است که 
می‌خواهد آتش درست 

ما توفنون عایه ی الا الرع ۶ و فاعقد لب با اما القصضر 
39 و ناژ اللّه لوق الهمزه/ 6 تبرجمه مفردات؛ ج4, ص. : 476 

از این واژه عبارت- وقده الصیف- است یعنی تابستان داغ 5 کر شد. 

و اتقد فلان غضبا- او از خشم سرخ شد. 

(وقد و آتقد)- در جنگ ۰ مثل استعاره تن و شعله 1 و از این 
کلما أَوَدُوا نار للحَرّب متا ال المائده/ 64 که برای درخشیدن هم 
استعاره می‌شود می‌گویند- اتقد الجوهر و الذهب مروارید و طلا برق 


) ( (وقذ) [وقذ]: تین اضر 5 137 


کر ای اف لح نود الما دهد بغیی با ریات کته ده آرست: 


) ( (وقر) [وقر]: برع اضر ٩‏ ۸176 


سنگین بودن گوش, وقرت اذنه- گوشش کر و سنگین شد., ابو زید میگوید 
فعل واژه- و قرت توقر موقوره- است در آیه: 
و فی آذاننا وَفْرٌ فصلت/ 5 و و فی آذانهم وَفُرا- فصلت/ 44 


ابو زید انصاری نویسنده کتاب- النوادر فی اللفه- که کتابی است سودمند و 
کم نظیر است سعید بن کعب بن خزرج انصاری نحوی و در بصره ساکن 
بوده در حفظ نوادر لفغت بی‌مانند بوده و محل اعتماد دانشمندان. اصمعی 
در درسش حاضر میشده میگویند اصمعی یک سوم لفات را حفظ بوده 
خلیل بن- احمد نصف لغات و ابو زید دو سوم آنرا میدانسته در سال 215 
هجری وفات یافته (خدایش رحمت کند) سن او در حدود نود و پیج سال 
بوده. ترجمه مفردات؛ ج4, ص: "7 

وقر- بار معمولی الاغ و قاطر مثل- وسق- که بار شتران است. و قد 
اوقرته- انرا بار کردم- نخله موقره و موقره- درخت خرمای پربار. 

(وقار)- سکون و مت و بردباری- اسم فاعلش- هو وقور و وقار و متوقر 
است در آبه فرمو 

ما لکَم لا جون له وقارا" النوح/ 13 چرا از خداوند امید آرامش و سکون 
بخشیدن ندارید!؟ فلان ذو وقر خ- او آرام است و با وقار. در آیه: 

(و قَرن) فی وی الاحزاب/ 33 خطاب به همسران پیامبر ضلی, الاة 
علیه و اله است می‌فرماید بعد از وفاتش باوقار باشید و در خانه‌هاتان 
ساکن شوید که گفته‌اند از وقار گرفته شده. عده‌ای از علماء گفته‌اند از- 
وقرت اقر وقرا- است یعنی نشستم. وقیر- گله بزرگی از گوسپندان گوئی 
که آرامشی در آنها هست بخاطر زیاد بودنشان و کندی حرکتشان. 


() (وقع) [وقع ]: میت اون 2 7 7 


وقوع: افتادن و قرار گرفتن و واقع شدن چیزیست در یک مکان. وقع 
الطائر وقوعار پرنده پائین افتاد, واقعه- پیو سته در باره سختی و زشتی 
بکار میرود و گفته می‌شود نه چیز دیگر. و اکثرا در قزان تمعتی: عذاب و 
سختی‌ها آمده است مثل: 
|ٍذا وققتِ الْوافِعه لیس لوفْعتها کافتقه الواقعه] 1 دهال سای بعدات 
واقع- المعارج/ 1 و قیوَمیْذ قعت اواقعَه- الحاقه/ 15 ترجمه ففر دای 
ج4, ص: 478 
وقوع القول- یعنی حاصل و نتیجه هر کار و گفتاری. 

و وفع الْقَوْلْ عَلیهِمٌ بما ظَلمُوا- النمل/ 85 یعنی عذابی که بخاطر ستم 
گریشان و عده‌شان دادم بودند بر اس واجب شد. 
و دا وقع الَْوْل عَلبهمْ أَخْرجْنا لَهمْ ده من الأرَضٍ- النمل/ 82 یعنی وقتی 
که نشانه‌هاي قيامتی که قبلاگفته شد ظاهر شود. 
دٌ وقع لیم من ریم ِجس و عَصَبْ- الاعراف/ 71 همین که از سوی 
پروردگارتان پلیدی و خشم بر شما واقع شد. 
ام ادا ها وق امتم جفه توس ۰۱ و فعد وفع اک عّلی الله- النساء/ 
100 بکاد بردن وقع در این آیه تأکیدی بر واجب شدن پاداش از سوی خدا| 
است مثل بکار رفتن همان معنی در آیه: 
کان حقا علَْنا تضر الموْمنین 
- الروم/ 7و گذلک عما علینا تنج المامتین- الانبیا/ 88 و فرمود؛ 
ِ وا له ساجدین- لیم را از ی کر را سکن مه 
آدم علیه السْلام است- وقع المطر مثل- سقط است یعنی باران نزول کرد. 
مواقع الغیث- زمان و مکان ریزش باران. مواقعه- هم در جنگ و هم در 
همبستری با همسر بکار می‌رود, البته بطور کنایه- ایقاع- همان اسقاط و 
فرو افتادن است و در شروع و ادامه جنگ- وقعه- بکار می‌رود صدای آهن 
را هم وقع الحدید گویند. ترجمه مفردات, ج4, ص: 479 
وقعت الحدیده- اقعها وقعا- در تیز کردن شمشیر و آهن گفته می‌شود. 
و هر سقوط و افتادن سختی را به اين واژه تعبیر می‌کنند. و بطور استعاره 
در باره انسان وقیعه بکار می‌رود بمعنی- غیبت کردن- در اثر پا و سم 
حیوانات هم- وقع. ‏ ...۰ , 
و نیز وقیعه- برکه و گودالی که اب در آن وجود دارد و نیز بمعنی جنگ. 
جمعش وقائع است. موقع- آشیانه مرغان. توقیع- اثر بار و نمد زین بر 
پشت شتران و امضاء در نوشتن و بطور استعاره در داستانها. 


) ( (وقف) [وقف ]: ی 2371 


بمعنی ایستادن و توقف است می‌ گویند- وقف القوم, اقفهم وقفاأ و 
واقفوهم وقوفا. 

و قموهم انم و الصافات/ 24 متوقفشان کنید که مسئول هستند؛ 
وقفت ۳ 1۳ را در راه خدا وقف کردم. وقف- دستیاره‌ای از عاج فیل. 
حمار موقفر بارساغه- الاغی که در پاهایش سیپیده قرار دارد. موقف 
الانسان- جایگاه آذفن و موقعیت او. مواقفه- دست نگهداشتن از کار دسته 
جمعی, و قیفه- کمینگاه شکارچی برای شکار. 


) ( (وقی) [وقی]: اسر کی ۰ 479 


وفاية نک دآاشتن سیر اشت که زبانده ظرر می‌رسانده وفیت الشی ۶ اوه 
ِِ در آیه فرمود: ۰ 
هم ال الانسان/ 11 و و وقاهمٌ عَذابِ الجچیم- الدخان/ 56 و و ما 

۱ 
- الرعد/ 34 ترٍجمه ِ ج4, ص: 480 
و ها لک من الله من ولی و ا واق- الرعد/ 37 و وا سکم و أليکة نار 
التحریم/ 6 (تقوی)- انسان نفس و جان خود را از آنچه که بیمناک از آن 
است نگهدارد. اين حقیقت معنی تقوا است سپس گاهی خود خوف و ترس 
تقوی نامیده شده. 
تقوی- همچنین یعنی خوف و ترس به حسب نامیدن چیزی که اقتضای آنرا 
دارد که آن هم اقتضائی و حکمی دارد که تقوی نامیده شده اما در شریعت 
و دین تقوی یعنی خود نگهداری از آنچه که به گناه می‌انجامد و این تقوی به 
ی اج ای ان 
هم ندارند کامل و تمام می‌شود چنانکه روایت شده است «الحلال بین. 
الحرام بین و من رتع حول الحمی و حقیق ان یقع فیه» یعنی حلال ۱ 
روشن است اما کسیکه بر پرتگاه و قرق‌گاه چرانید شایسته است که در 
از ییات خدای تعالی فرمود: , 
قمن انّفی و لح قلا وف عَلَبَهِم و لا هُمْ یِحرَتون- الاعراف/ د3 و ان اللة 
مع الذین الَقَهّا- النحل/ 128 و و سیق ِ الوا ر ربهه هُمْ ای الحتَة 0 
الزمر/ 73 کسانیکه پارسا و پرهیز کارند هقی و دسته جمعی بسوی 
بهشت سیر داده می‌شوند. 
از نظر قراٍ گرفتن تقوی به جایگاه و موقعیت نیکو فرمود: 
و الوا وما حون فیه اٍلی | اه البقره/ 2و و الطلاق/ 65 
و و یَخُشَ ال و ثْفْه- النور/ 52 و و ائْفُوا اللة 1 تساتلون به و التَحامْ- 
النساء/ 1 رترجمه مقردات, ج4, ص: 481 

و اثْفُوا اللد حخو" تُفاته- آل عمران/ 102 اختصاص یافتن هر کدام از این 
قاط به تقویبعد زاين کتاب خواهدآمد که کسی خود را از و حقظ کی 

پرهیز نماید. , 
(انقی) فلان بکذ- در وقتی گفته می‌شود: امن بتّفی بوگهه شَوء القذاب 
الزمر/ 24 هشداریست بر اینکه عذاب قیامت که می‌رسد سخت و شدید 
است و شایسته‌ترین چیزی که بایستی از رسیدن عذاب به آن بر حذر بود 
همان وجوه انسانها است (یعنی چهره‌ها يا شخصیت‌ها) و چنین تعبیر 
می‌شود که: 


و و 


و تفشی وَجُوهَهُمْ الَار ابراهیم/ 50 و یوم یُسْحَبُوَ فِی الا علی وَجُوههِمٌ- 
القمر/ 48 بیعنلی ۳ که چهره‌هاشان را آتدشن دوزج فرا های کیرد :ها 
می‌پوشاند و با رو در آتش غرق می‌شوند. 


) ( (وکد) [وکد]: رین ان 5 ۳81 


وگفت: الضول و الفعل صا گنت آنرا مک کرصمو گام خشبنم. 
خدای تعالی فرمود: 

لا فصو | الانمان تقد ۶ کیدها- النحل/ 91 تاکید- همان طنابی است که 
ای سا ی 

و کاد- طنابی که گاو را در شیر دوشیدن با آن می‌بندند. خلیل بن احمد 
گفته است: در پیمان بستن گفتن- اکدت زیباتر است و نیکو. و وکدت- در 
سخن گفتن زیبا و نیکوست در هنگام بستن عقد و پیمان می‌گوثی- اکدت- 
و ترجمه مفردات, ج4, ص: 192 

اک خلاف کردی می‌گوئی- وکدت وکد و وکده- با نیت و قصد و اخلاق او 
همراه شد. 


) ( (وکز) [وکز ]: ۰ ص .۰ 192 


الوکز الطعن- با تمام دست چیزی را دقع کردن ۵ ظربه زد در آیه؛ 
قوَکرَه موسی- القصص/ <1. 


1 (وکل) [وکل ]: ۰ ص‌ : 482 


توکیل این است که دیگری را طرف اعتماد قرار دهی و او را ناب خود 
کنی. و کیل- بمعنی مفعول است آیه: 
و گفی بالله وّکیلا- النساء/ 81 بسنده کن به این که کارت را او بعهده بگیرد 
و برای تو اعتماد بوجود می‌آورد بر اين معنی فرمود: 
حسبتا ال و نقم الوکیل- آل عمران/ 173 و و ما أّت عَلیهم بوکیل- 
ی را ۱ 
لشت عَليهم یمضیطر الا مَن يَوّلي- الغاشیه/ 23 در این معني آیه: قل لَسَث 
عَلیْکَمْ بوکیل- الانعام 66 و أرأیّت من اَحَدّ اِلعَهٌ هواه ا قائت 7 نْ عَلیه 
وکیلا- الفرقأن/ 43 و أم من یَکون عَلَيَهِم وکیلا 
- النساء/ 109 یعنی هر کسی که از ایشان بر تو توکل کند. متوکل یا 
(توکل) کننده دو صورت دارد: 
1- توکلت لفلان- یعنی سرپرستی و وکالت او را پذیرفتم مثل- توکلته 
ترجمه مفردات. ج4, ص: 483 
۵ وکیلش کردم برایم و کیل شد. 

توعلت علیه- بر او اعتماد کردم. خدای عز و جل فرمود: 
قلتویر المویت ن- آل عمران/ 122 و و مَنْ یتوَکل علی اللع قَهُوٍ حسْب- 
الطلاق/ 3 و نا علنک توکلنا- الممتحنه/ 4 و و جلی الله َو کلو|- المائده/ 
3 و و توکل ی الل- النساع 81 و کفی باللّه کل الشییعز ۲9۶ و 5 
توکل 1 هود/ 123 و و5 توَکل ۳۷3 ال 1 لا یِموث- الفرقان/ 5 
واکل فلان کار و اموالش را تباه کرد و به دیگری اعتماد کرده بوده- تواکل 
القوم- بیکدیگر اعتماد کردن. 
رجل وکلة تکلة- در کارش به دیگری اعتماد کرده بود. وکال- حیوانی که با 
حرکت دیگر حیوانات راه میرود چه بسا که واژه- و کیل- به کفیل تعبیر شود 
که با ضمانت همراه است هر وکیلی کفیل هم هست اما هر کفیلی و کیل 


( ) (ولج) [ولح ]: ۰ص : 483 


ولوح داخل شدن در تنگناهاست فرمود: 

حتی له العقل فیس الخباطه الاع اف 40 بفوظ دآنشتن کاری و جیزی 
۳ ۳ تا ۱ 

۱ هار و ولج التَهار فی الب - الحدید/ 6 هشدار و بیدارباشی 
ات سا ما اه داوم انم ی ات 
ج4, ص : 484 ۱ 

ترکیب و پیوسته بهم افریده از ساعت شب به روز میافززاید و از روز به 
شب و این کار بر طبق طلوع و غروب خورشید و فصول مختلف است. 
مقدار شب از روز فزون بون و.یا ل. ند باقن همته آنرا.شند.و کافل, هفبه 
۳-۳ 

جتا نکم 1 - فلان وانکة فی اعد خود 1 قوم منسوب 0 در 
حالی که از آنها نیست ؛ بن امر در انسان با حیوان تفاوت ندارد فرمود: 

لم مخدوا ین دون اه و لا رشوله 5 لا امین وَلیجَةّ- التوبه/ 16 غیر از 
خدای تعالی و اف تن و مومنین نااهلانی که از شما نیستند دوست و 


ان نگیرید و قرار ندهید, این یه مانند آیه‌ای است 
که فر 


یا ۳ ۳1 بخ اهنوا لا تخد وا الْیهُود التصاری َولیاع- المائده/ 51 رجل خرجه 
ولجه- 0 داخل و خارج ميشود. 


( ) (وکا) [وکا]: ۰ص : 484 


نگهدارنده اين واژه گاهی بصورت اسم بکار میرود یعنی ظرف و هر چیز 
نگهدارنده اشیاء که انها را نگه می‌دارد و محکم می‌کند- اوکات فلانا- 
پشتیبان و نگهدارنده‌ای قرار دادم- توکا علی العصا- به عصا اعتماد کرد و 
با« خدای مود 

ج4, ۱ ص: ۰ 485 

عصای من اتوتاتان شم ار تکیه می‌دهم در حدیث آمده است که «کان یوکی 
بین الصفا و المروه» در معنی. اين حدیث گفته‌اند. معنی میان دو کوه صفا 
و مروه در مکه به نوعی راه رفتن تند یا دویدن می‌پرداخت. مثل سقاها که 
بعد از پر- شدن مشک نند میروند در این مورد میگویند- اوکیت السقاء و به 
اوکات. 


) ( (ولد) [ولد]: و 131 


فرزند و مولود رای مقر و کف و 5 و۳ هی دی کف یاو 
خدای تعالی فر 

ان لم بتکم لها ولو النساء/ 176 ۳ تون[ له وَلدٌ- انعام/ 1 به پسر 
خوانده و نیز کسی که خود را به پدر و مادری نسبت دهد- ولد- کویند: آیه" 

أو تخد ولد القصص/ 9 پا اینکه او را به فرزندی می‌گیریم 

وال و ما وَلَدّ- ۱۱ ۱۳ 0 0 7 پسر و 
دختر هر دو- ولد- هم فرزندان و هم اهل و عیال- ولد فلان- او بدنیا آمده, 
خدای تعالی فرمود: ِ 

و السْلامٌ عَلی یوم وَلدْتْ- مریم/ 33 و و سَلام عَلیه يَوْم ود 

- مریم/ 15 والد همان اب يا پدر است و ام : والده نوعاأ هر دو را- والدان 
میگویند گفت: ترجمه مفردات, ج4, ص: 486 

رب اغفر لی و لوالدَو- النوح/ 28 (ولید)- نوزادی که ولادتش نزدیک است- 
صحیح اینست که بعد از ولادت هم- ولید- گفته شود. مثل میوه‌ای نزدیک 
چیدن و رسیدن ان است- جنی- گویند بعد از چیدن هم به همان اسم و اگر 
خرزند بزرگ شد این اسم از او ساقط میشود جمع ولد- ولدان است در 


7 ان ی اس یات سس امذاست رن 
پیر ميشود. در زبان عمومی- ولیده- به کنيزک زادگان میگویند- لده- هم 
بازی کودک, مثل عبارت- فلان لدة فلان- همبازی اوست- که در- لده- تس 
(و) حذف شده است. 

(تولد)- بدست ی چیزی از چیز دیگر وسیله سببی از اسباب جمع ولد 
اولاد است در آیه ؟ فت 

"ما َموالَکَم و5 أولادِکم فد 

ایو 15 و ان مر 0 و أَولادِکع عَذوّا لَکَم- التغابن/ 14 که همه 
0 21 

گفته‌اند- ولد- جمع ولد است مثل- اسد و اسد- بعنی شیران- و جائز است 
که ولد- مفرد باشد که او را افزون سازد. کسی که هم خون اوست از 


اوست». 


( ) (ولق) [ولق]: ۰ص : 486 


ولق الرجلٍ جل- یلق- پیوسته دروغ میگوید و در اين کا ر شتاب هم دارد. 

اد لو یه ررکم النور/ 15 ترجمه مفردات. ج4, ص: 487 

پیامبر و قرآن را با زبانتان به دروغ وصف میکنید و به سرعت دروع 
میگوئید- جاءعت الابل تلق- به سرعت آمد. 

ِِ دیوانه و پریشان حال. رجل مالوق و مولق- مرد شتابان و دست 
چه 


اد غذائی که از گوشت باشد. ولق- نیزه بسیار سبک. 


) ( (وهب) [وهب]: ی ی 2 2307 


هبه- بخشیدن و قرار دادن دارائی خود به دیگری بدون عوض و چشم- 

داشت. فعلش- وهبته, , هبة و موهبة و موهبا. خداي تعالی فرمود: 

و وهینا له (شحاق- الانعام/ 84 و الحَمَدٌ له الذی وَهبِ لی عَلی الکتر 

اسماعیل 5 اشحاق ایراهیم/ 39 و التضا انا زشول زب اقب اي علاما زک 

- مریم/ 19 فرشته آن بخشش ر به خویش منسوب کرد زیرا اين کار 

باعث شده بود که به ان دسترسی پید | کند. 

در ایه فوق عبارت- لاهب لک- بصورت- لیهب خوانده شده که همین معنی 

به حقیقت نزدیک است زیرا| بخشش فرزند از سوی خداست و صورت 
اول- نوعی و 

قوهبِ لِي ربی ۳ خعما- الشعرا!ء/ 21 و وهبنا لداود وا ارت الصاد/ 30 و 

وه ة اقا الصاد/ 43 و و وَهبْنا له من رَجْمَینا أخاخ هاژون تبی- مریم/ 53 

و قهت لب من لذتک ول پرتنی- مریم/ 5 ترجمه مفردات. 4 ص: 199 

و رَبنا هب لنا من آرواجنا و دحاینا فُرَة عْیْن- الفرقان/ 74 (اين آیه دعای- 

اس ها ار ری هار مر 

فرقان بیان شده). 

و هب لنا من لَدْلکَ رَحْمَةّ آل عمران/ 8 و هب لی مُلکاً لا یی لأْحَدٍ من 
بعدی- الصاد/ 35 (دعای حضرت سلیمان است که کشورداری را با پیامبری 

افطام داد 

واهب- وصف خدای تعالی است. (وهاب)- یعنی خداوند همه را به 

استحقاق می‌بخشد. 

ان وت میا ااخراب/ 5 یاب فنول بخشتش: در خدیتی امه ات 

که و فر موده: (تصمیم دارم که بغیر از فرشی پا انصاری پا نقفی از 

دیگری بخششی و هبه‌ای نگیرم و نپذیرم. 


) ( (وهج) [وهج]: ..... ص : 488 


ان انتشن ۳ و روشنائی گرفتن: و هجان- هم بهمین معلی است. در آیه 
فرمود: بح ۱ 

و جعَلنا سراجا وهاجا- النباء/ 13 یعنی خورشید را نورانی و روشن افریدیم, 
و هجت النار- توهج. و وهج یهیج- و یوهج و توهج الجوهر- یعنی درخشید 
(مروارید روشن و درخشنده). ترجمه مفردات؛ ج4, ص: 199 


[ ) (ولی) [ولی]: ۰ ص‌ : 489 


ولا, و توالی پعنی دوستی و صمیمیت که دو معنی از آن‌ها حاصل میشود و 
افزون کرد تا خاتکه ,مان آن معاتی جر ی که از انیا 3[ 
معلی بعلی دوستی برای نزدیکی, قیانت: نسبی, دینی؛ بخشش و پاری 
کردن و اعتقاد و ایمان بکار میرود. 
ولایت- با کسره حرف (و) اری کردن است ولی- ولایت- با فتحه حرف (و) 
سرپرستی است و : نیز گفته شده هر دو واژه حقیقتش همان سرپرستی 
۱ 3 
ولی و مولی- در ان معنی بکار میرود که هر دو در معنی اسم فاعل هستند. 
یعنی موالی- اما در معنی مفعول- موالی- است. 
در مورد شخص با ایمان میگویند- ولی الا خدا دوست و این معنی بنام- 
مولاه- وارد نشده است. میگویند خدای تعالی ولیث و مولای موّمنین است. 
وت ولی- آیات زیر هست. ِ 
ال وت الذین آمئوا- البقره/ 257 و ان وَلیّت ال الاعراف/ 196 و و ال 
ولو الخذفین ال عمران/ 69وی بان اللة غولی الدین املو مجند 
11 این آیه و چند آیه بعد واژه دوم در باره خدا یعنی- مولی- بکار رفته. 
نقم المولی و یقم التَصیرٌ- الانفال/ 4 و 5 اعْتصهوا ال هو مَوَلاکم قَنقم 
المولی- الجح/ 8 خدای ترجمه مفردات» 4 ص: 90 
فر موده: قل پا 1 الذین هادوا ان رَعَهنم الکم أولیاء ۳1 من دو ون التاس- 
الجمعج/ 6 و و ان تظاهرا عَلَبّه قَاِنّ ال هُو ولا التحریم/ 4 و ثم روا 
ای الله مَولاه مر او الانعام/ 62 (والی)- در 0 ها اف 
وال- الرعد 11 بمعنی- ولی است خداوند ولایت میان موّمنین و کفار را در 
آیات بسپیاری نهی فرموده از آن جمله: 
یا نا الذین آمَُوا لا توا مود 5 التّصاری أولیاء ... تا آنجا که میفرماید و 
من بو مه تِِ قائه مِنهَمٌ- المائده/ 51 بعلی اگر انها را دوست و 
پرست خود کنید شما هم از آنها دور از اسلام خواهید بود. 
تَخذُوا آباءَكَم ۲ احْواتکَم آولیاع التوبه/ 3 2 و 5 لا تتبعوا| تتبعوا من ذونه لا 
یل و ما لک ین ولاتهم من شم الاتعال/ 72 وا انا الذین آمنوا 
ِ تَخذُوا عذوی و عَذوِکم آولباء- بت و 2 هم تتولون 
الذین کقژوا- المائده/ 80 تا آنجاٍ که میفرماید و لو کائوا یوم باللّه 5 
التبو* و ما ۳ اه ما جوم ولبات المائده/ 81 میان کقار و شیاطین 
وا را مر ار و در 
باره دوستی دنیوی آنها میفرماید: ترجمه مفردات, ج4, ص: 491 ۱ 
المْنافمون و المنافقاث بَعْضَهْمٌ من بَعَض- التوبه/ 67 و لَهْمْ انَحَدُوا 


-ِ 
‌ تک 1 ‌ تک 


۳ 


ایشیاطین آولياء من ون اللَّه- الاعراف/ 30 و لا جقلتا السیاطین آوژلياء 
للذین لا بوْمون. فقایلوا أَولیاء السَبْطان- الاعراف/ 27 پس همانطوریکه 
ما ان نی هلوت فان زا در دی مستط ت قر میسازد میگوید : 
0( هست. و آنها را در آخرت نفی نم که [ نت ِِ 
ِ میفرمایدز ۳ 
م لا و ۳ من غن من ین الدخان/ 41 9 یوم القيامة یکفْرّ یک 
تس العنکبوت/ 25 و قال الذِین حَو لیم الَْوّل نا هوّلاء الذین أغُویْنا 
الفصص/ 603 خداوندا 7 ما را فریب دادند. 
واژه- حول 2 اگر خودش فعل متعذی باشد معنی ولایت دارد که از 
نزدیکترین جاها این معنی حاصل میشود میگویند: ِ 
(ولیت) سمعی کذ|- ولیت عینی کذ|- ولیت وجهی کذ|- پبعنی گوش و چشم 
و رویم را به او گرداندم و توجه دادم. خدای, تعالی فرمو 
لنولیتک قبلةَ ترضاها- البقره/ 1۸4 و ول وک 1 الْمَسَجد الْحرام- 
البقره/ 144 و و یت ما عم قولوا هحْوهَعُة شَطرَه البقره/ 150 ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 492 
اما اگر تولی 1 حرف- من- متعدی شود چه لفظی بکار رود یا در تقدیر 
باشد و حذف شده باشد بمعنی اعراض و رو گرداندن است و ترک نزدیکی 
به آنجا در مورد این دور رن آیات: 
وی لیم جک فا مق الما هراک وج هی ققل له ع عری واه 
/ ت 9 فان تولو 0 ال یم بالممُسدیپ- ال عمران/ ۹ و 1 
وان ولو : بشتندل قَوماً عَیْرَکة- مجمد/ 38 و قَانْ تولخ قاتما علی شوت 
این تین / 12 و ون تولو قاعْلَمَو ال مَولاکم - الانفال/ 40 
َمَن تولی بَعْد ذلک قاولیٍک هُمْ الْفاسمون- آل عمران/ 82 تولی- گاهی 
0 ی ۱ اک 
فرمود 
و لا تلا عَلَه و أْْم تشمفون- الانفال/ 20 یعنی کاری که افراد با صفت 
زیر میکنند نجام ندهد و آن ایننست که: 
استفشوا پیانمة و توا و اسْتَکیُوا اشتکبارٌ- نوح/ 7 یعنی برای شناخته 
نشدن پا ۷ 1۳9 بر سر میکشیدند پافشاری در بی‌ایمانی و 
خوالت داشتند. و استکبار .میورزیدند. (تکبر میکزدند) و سخن آنها را که 


میگوید 

و قال اذین کَتژوا لا تستفو معوا لها الفْرّآن و العَةا فیه- فصلت/ 26 ترجمه 
مفردات؛ ج4, ص. ۰ 493 ۳ 
کفار میگفتند باین قرآان گوش فرا ندهید و کارهای بیهوده در میان سخن آن 


و شنیدن آن انجام دهید! شما باین کار نیردازید و آنرا رسمیت ندهید. (ولاه 

دبرا)- گرپخت و فرار کرد (پشت به دشمن کرد) خدای تعالي فرمود: 

و ان یقایلوکم بُولوکمْ الأدبار- آل عمران/ 111 و و من تولهم َوَمَیْذ یره 

الانفال/ 16 در ای فمبت لین من وی ولیا- مریم/ 5 به من فرزندی ببخش 

که از اولیاء تو شود. 

خفن الموالی من ورایّی- مریم/ 5 گفته‌اند- موالی- در اینجا یا عموزاده و یا 

دوستان است. 

و له یک 21 8 الل الاسراء/ 111 زیرا کسانی که با بندگان خدا 

ستیره ندار ند اولیاء خدا هستند ذر آیه اخیر با عبارت (من الذل) نفی ولی 

نموده (و از غیر خدایرستان زبون) اما دوستی آنها با استیلای خدای تعالی 
بر آنها است در آیه: 


ی فا هه که اقا را شنت ادا 


میسازد. 
ولی- با سکون حرف (ل) باران بهاریست که ات الاول میبارد و زمین 
را شاداب و سرسبز میکند. صولی- شین -فعنی. دبر تدارد .21 آزادکننده 


برده 2- برده آزاد شده 3- هم پیمان 4- عموزاده 5- همسایه 6- سرپرست. 

(فلان اولی) بکذا- او سزاوارتر است خدای تعالی فرمود: 

التبوهٌ اعلی تالم من آنفسهم- الاحزاب/ 6 ترجمه مفردات؛ 4 ص 

194 

9 اس باتراهيع للَذين لوغ آل عمران/ 8 و قاللَه وّلی یهما- 

النسا 5 و آولوا الأحام بَعْضَهمْ آوّلی یتَعض- الانفال/ 5 در آیه آَوّلی 
قأولی- که 

ِ یی 

ول اه الشی ص باه ایلت اشی سا اسر ی میتسه 

هم قرار دادن. ۱ 

مولاه- میان دو چیز یعنی پیاپی قرار گرفتن و به دنبال هم آمدن. 


) ( (وهن) [وهن]: یی هی 91-۶ 


ضعف و سستی است يا در جسم يا در اخلاق و رفتار. گفت: 

رب اثی وَقن الْعظعْ مثی- مریم/ 4 و قما وقئوا لما أَصبَهَغْ- آل عمران/ 
8 و وهناً علی وهن- را 
میشود سستی و ضعف مادر فزونی میگیرد. 

و لا تهئوا فی ابْتغاء الْقوّم- النساء/ 104 در برخورد و رو برو شدن با قوم 
اب ٩‏ 8 19۳ ۳ ۳ 

لا تهئوا و لا تشْرَئُوا- آل عمران/ 139 و نکُمْ و أَنّ ال موجن کید 
الکافریت- الانفال/ 18 ترجمه مفردات, ج4, ص: 7 195 

خداوند مکرشان را ضعیف میکند. 


) ( (و هی) [و هی]: و ۶ و0 


پارگی و شکاف در چرم و يا لباس و مانند اينها میگویند- وهت عزالی 
السجات بمائه- ابرها بوسیله باران از هم جدا شدند. در آیه گفت: 

و5 ایشَفت السماء فهی یومیْخر واهیْهٌ- الحاقه/ 16 هر چیزی که رابطه 
ا وان او هم کته نود ند فقد و هی. 


[ ) (وی) [وی ]| ۰ص : 495 


وی کلمه‌ایست که در موقع پشیمانی و افسوس و شگفتی و تعجب بکار 
میرود مثلا میگوئی- آعند |ام (1) خدای تعالی فرمود: 
وکا ال بیَسط الق من بشاء القصص/ 82 (2) 


این همان- وای- فارسی است که هميشه بکار میرود و همان حالات فوق 
از ان فهمیده ميشود. 

فراخی روزی نه اینست که قارون‌ها و زر اندوزان می‌پندارند و با کمال 
تسف مد رهم کالم شتتد این که آبات را بظاهی اعط می‌فهدنه 
نه با مطابقت به سایر آیات قرآنی. روزی و رزق مقسوم- بهره معنوی 
که اینها کسب کردنی است یا از راه درست و با نادرست باید دید در مدت 
عمر از این متاع دنیا چه کمالاتی و چه معنویاتی بدست آورده است و اینها 
همان رزق خدائیست زیرا در راه او و به امر او و برای او انجام گرفته 
است زیرا غلط است که خود بدهد و خود سرزنش و مجازات کند. مثل 
اینکه عده‌ای ناوارد و غير اهل و غیر محقق ملک و شاهی را ترجمه 
مفردات. ج4, ص : 490 

و 5 2 لا ملع الکافژون- القصص/ 92 و وی لزید- و یا- ویک که همان- 
ویلک است حرف (لام) آن حذف شده. 


) ( (ویل) [ویل]: موه ض ۶ 496 


اصمعی میگوید- ویل- امر زشت و کلمه نایسندیست که در حسرت و 
افسوس بکار میرود. 
ویس- برای کوچک شمردن است. ویج- برای ترحم و بکار بردن عاطفه. 
کسی که میگوید- ویل جائیست در دوزخ نمیداند که وضع لغت برای همان 
معنی است., و کسی که میگوید خدای تعالی چنین معنی را اراده کرده و آن 
م استحقاق جائیٍ در آتش دارد, این را آیات ,زیر ثابت میکند: 
بل لَهْمْ متا کتبت بديه- البقره/ 79 هل ار ها تک ند البقره/ 
و 


بهر کس به خدا نسبت داده‌اند هر چند که میدانیم ستمگری و گناه پیوسته 
از آنها سرایت کرد. و حال اینکه- ملک و شاهی يا قدرت دو گونه است- 
شیطانی و رحمانی که قسمت دوم ویژه پیامبران؛ اولیاء خاص خدا| و 
پیروان راستین انها است و این باعث عزت در دنیا و اخرت است- ای 
تا هم وا بت یی ما وا 
میگیرد. عزت می‌بخشد و خواری و ذلت اما از خدا جز خیر صادر نميشود. 

5 بیدی الخیر- و تو بهر چیز توانائی: تمام امور اکتسابی بدست انسان باز 
خواست دارد مگر فطرت و ذات خدادادی که بر اساس خلقت است و از 
اختیار ما بیرون است. بگفته مولوی: 

کج روی جف القلم کج آیدت راستی آری سعادت زایدت 
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و و وَیْل للکافرین- ابراهیم/ 2 و بل یل آفاي آئیم- الجاثیه/ 7 و قوَیل 
للذین. کفیوا- الصاد/ 27 و ان للذین ظلمّوا- الزخرف/ 5 و 5 

للْمْطففین- 1 و و ۳ و بز ییا من 
بعتنا- یس/ 2< و یا وَیلْنا | تا کنا ظالمین- الانبیاء/ 14 و با وبا نا تا طاغیت" 
القلم/ 31. 


) حرف ه 


( (هبط) [هبط]: ی 1 31 


هبوط پائین قرار گرفتن بطور قهری مثل- هبوط سنگ- هبوط با فتحه حرف 
اول اسم فاعل است- هبطت آنا و هبطت غیری بصورت فعل لازم و متعذی 
هر دو صورت در آیه گفت: 
ان یلها ما تَقبط من حَسه الل- البقره/ 74 هبطت و هبطته, هبطا- 
افتآدم و آنرا انداختم. 
این واژه اگر در مورد انسان بکار رود معنی سبکی و استخفاف هم دارد بر 
خلاف- انزال و نزول- زیرا- انزال- آنطوربکه خدای تعالی در باره- غیر 
انسان مانند فرشتگان و باران بکار میرود آگاهی دادن بر شرافت آنهاست. 
هبط- در جائیکه هشدار بر نقص است اد شده مثل: ترجمه مفردات. ج4, 
989 
و فلنا اقیطوا تَقطکُم لتقض عَذو - البقره/ 36 و قاقبط لها قما یکون لک 
أَن تتَکبَر فیها- الاعراف/ 13 و اقیطوا مضراً قانْ کم ما سا البقره/ 61 
ی ی که خطاب به بنی اسرائیل است 
ضربد نت هم ال و اش کته و بو بقضب ین ال و 
نا افیطوا ها جما البقره/ 38 که (در باره آدم است) بعد از نافرمانی 
میگویند- هبط المرض لحم العلیل- یعنی بیماری گوشت بدن علیل را کم 
کرد و ضعیفش نمود. 
هبیط - ب ۱۷7 آنها را لاغر 
کرده باشد و پرستاری نشده باشند. 


) ( (هبا) [هبا]: ه ضر ۳ 29 


میگویند- هبا الغبار یهبو- یعنی گرد و غبار برخاست و پراکنده شد. هبو مثل 
غبره- است و همان گرد و غبار پراکنده در هواست. هباء گرد وخاک که در 
بس وجود دارد که 5 با نور خورشید دیده میشود (ذرات معلق در هوا) 
ي تعالی فر 
جه ام قباه تور الفرقان/ 23 و قکاتت هباء مب الواقعه/ 6. 


) ( (هجد) [هجد]: دض 2 498 


هجود بمعنی خواب است و هاجد, کسیکه خوابیده. هجده فتهجد- یعنی 
ترجمه مفردات, ج4, ِ : 499 


خوابش را دور کرد مثل ثل- ایقظته- فتیقظ بیدارش کردم, بیدار شد. زز. آ یف" 
و من الیل قَتهجْد بو- الاسراء/ 79 یعنی با خواندن قران بیدار باش که خود 
تشویعین, است بو مار شب که در اهعم اللل زر فلا بسعمه المزمل/ 2 


ذکر شده است. 
متهجد- نماز شب خوان, اهجد البعیر- شتر برای خوابیدن گردنش را روی 
زمین دراز کرد (1). 


) ( (هجر) [هجر]: م ص 5 499 


هجر و هجران دور شدن انسان از دیگریست با بدن يا با زبان و یا با دل و 
قلب. خدای تعالی فرمود: 

اهجَرّوهن فی العضایي. التشناء/ 34 کنايه از ترذیی. تشندن. به. آنغاستت 
2 همسران) و 
ان قومی الَحَذُوا ۹ لمآ مورآ الفرقان/ 30 


ان متام اصفهاين ضاحب تفر 14 جافی تعوده سامت جامع التامیل 
لمحکم التنزیل- که شیخ طوسی در مقدمه تبیان انرا بهترین مفسر معرفی 
کرده مینویسد بدلیل آیه لت اقیطوا منها که در باره خارج کردن بنی 
اسرائیل از مصر نازل شده آبه فلا اقطوا مها جمیعا که در باره حخضزرت 
آدم و خروج از- جنة- است هبوط بمعنی سقوط نیست بلکه بمعني بیرون 
رفتن از جاثی به جای دیگر است و این- خنمة در ز میرن بودم تغ ذر آسمانها. 
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که بمعنی دور شدن با دل و قلب با دل و زبان است (1). و آبه" 

جات هم هرا حسله المومل ۱ 10 که احال هر شسه. مت با مکی 
۳ قلبی- حکایت داشته باشد. 

اگر بتواند با در نظر گرفتن مدارای با آنها و همین طور آیه: 


5 و اهجرّنی ار مریم/ 6 و اما آیه و اک فا هجرّ- المدثر/ 5 تشویقی 
0 بر دور شدن تمام وجود از 0 
ار 1 

و الذین هاجروا و جاهدوا- البقره/ 218 و ایه: للْفْقراء اْمُهاچرین الذین 
اترخها هن جارهه و اعراله الحشر/ 8 و و من خر من بیته مُهاجرا ای 
اللّه- التساء/ 100 و فلا تخدها منقم افلباء خلی تهاجژوا فی "1 الله- 


النساء/ 89 از ظاهر آیه می‌فهمیم که بیرون رفتن از جایگاه کفر به خانه 
ایمان است مثل کسی که از مکه به مدینه میرود و گفته شده مقتضای این 
امر دوری از شهوات و اخلاق پست و خطاکاری و ترک آنها و دور گردن 
آنهاست از خویش. [ 

مهاجرا الی الله- النساء/ 100 


امروز, در کشورهاتی که ادعای- قومیت عربی دارید جنین هجرانی- تمنیت 
به قران می‌بینیم هر چند که دل مردم عرب با قران است و خوب قرائت 

میکنند اما زمامدارانشان آنها را عملا دور نگهداشته‌اند اما خدا را شکر که 
امروز ملت و دولت ما از قرآن و احادیثت پیامبر و امامان الگوی اکن 
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پعنی قوم.,و خویشاوندانم را ترک میکنم و بسوی او میروم. 

[ لمْ نکن آَرَض اللْه واسعة فتهاجژوا فیها- النساء/ 94 اما در باره مجاهده با 

نفس که لازمه اش همان مبارزه با دشمن بیرونی و درونی جان انسان 

است., روایت شده است که «رجعتم من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر» 

و همان مبارزه با خواهشهای نفسانی و شهوات است و نیز روایت شده 

است «هاجروا و لا تهجروا» یعنی از مهاجرین باشید و خود را با زبان به آنها 

شبیه نسازید بلکه عملا مهاجرت کنید- (هجر)- سخن زشتی است که 

بخاطر زشتی مهجور میشود در حدیث آمده است که «و لا تقولوا هجراء» 

یعنی دهان به بدی و زشتی نگشائید. 

اهجر فلان- او عمدا ناسزا گفت. و- هجر المریض- بیمار بدون قصد و بدون 

عمد ناسزا گفت. 

کین نار تمس تهجزون- المومنون/ 67 کسی که در هجرت زیاده 

0 اهجر- شاعر 
ید: 

کما خدهالاعراق قال این ره علنها کلاماعار قیه و اهجرا 

او از روی تعصب قومی سخنانی گفت و زیاده روی کرد و ناسزاگوئی کرد. 

رماه بهاجرات ت کلامه- یعنی سخن او او را به زشتی و قباحت در کلام 

رسانید فلان هجیراه کذ|- در وقتی گفته میشود که کسی بصورت هذیان 

حوتین مریض سخن گوید از اين روی- هجیر- در عادت‌های نایسند بکار 

میرود مگر بر عکس در مورد کسی که این معنی را توجه دارد. 

هجیر و هاجره- ساعاتی که مسافرت در آن ساعات ناممکن است مثل 
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گرمای شدید گوئی که مردم از ان دوری نموده‌اند. 

هجاء- ریسمانی که با آن مادینه حیوانات را رت 

دوری بیشتر فیگردد که بر وزن- عقالء است: و آن فادیته مهجور منماند 

هجار القوس- زه کمان که تشبیهی به همان هجار مادینه دارد. 


() (هجع) [هجع ]: ص : 502 


هجوع: خواب شبانه است. دوز آیة" 

کائوا قلبلا من الیل ما یَهْجَعَونَ- الذاریات/ 17 یعنی خوابشان در شب 
بسیار اندی است و ممکن است واژه- قلیلا- کنایه از نخوابیدن داشته باشد 
و بخاطر کم خوابی مثل اینست که نخوابیده است. 

لقیته بعد هجعة- او را بعد از خواب دیدم- رجل هجع- مثل معنی- نوم- است 
یعنی مردی که در همه حال غفلت زده است و گوثی خوابيده. 


) ( (هدد) [هددا]: مین خن لا 


هد. خرابی و ویرانی که در اثر ی چیز سنگینی حاصل ميیشود, هد خ- 
صدای ۱ چیزیست. در 

و تسه الارْض و تچ الجبال هَذّا- 0 0 ان اه فقدمه طشفعت ون 
آستانه و نزدیکی قيامت بیان میکند یعنی زمین دو پاره میشود و کوهها با 
هددت البقره- صدای او ور ۳ افتادن برای ذیح. و هد مثل مذبوح اسم 
مفعول است که به شخص ترسو و ناتوان هم تعبیر میشود. ترجمه 
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رجل هدک من رجل- مردی که تو را از کسی مانند خودش بترساند و تهدید 
کند 


هددت فلانا و تهددته- او را با تهدید بیم دادم و ترساندم- هدهده ترساندن 
کودک برای اينکه بخوابد. (هدهد)- شانه به سر (پرنده‌ایست معروف) در 
آیه: 

مالی لا آَزی اه هدّ- النمل/ 20 جمعش- هداهد- اما هداهد با ضمه مفرد 
است. شاعر گوید: کهداهد کسر الرماه جناحه- مثل هدهدی که بالهایش را 


شکا ی 


) ( (هدم) [هدم]: ور 5۱ 


خراب شدن ساختمان. هدمته هدما- ویرانش کردم. هدم - همان ویران 
شده است که بطور استعاره میگویند- دم هدم- خونی که به هدر رفته 
است- هدم- جامه و لباس کهنه جمعش- اهدام- هدمت البناء- ساختمان را 
یکلی ویران کردم. خدای تعالی فرمود: 

لَهَدَمت كي صوامع- الحح/ 410 صومعه‌ها ویران میشد. (1) 


آیه 40 از سوره جع است که میفرماید نتیجه مثبت و مدافعات مردم از 
یکدیگر کمکی هم به باقیماندن عبادتگاهها دارد زیرا اگر کفار و مشرکین 
غلبه کنند تمام پرستشگاهها را بویرانی میکشانند چنانکه در فتنه مغولان 
دنیا مشاهده کرد که چه فجایعی ببار اوردند قوم وحشی خونخوار که 
کتابخانه‌ها و مساجد و صومعه‌ها و کلیساها را جایگاه اسبان خود میساختند, 
و خداوند ۳ شکستی به آنها 2 که در تمام تواریخ به بدنامی یاد 
شده‌اند تا اينکه بدست مسلمین مسلمان شدند سلطان سعید و سلطان 
محمد خدا بنده و بازمانده گانشان مسلمان شدند. 

یاقوت در کتاب معجم البلدان خود آنها را" تاتار لعنهم الله- با همین عبارت 
یاد میکند چون معاصر آنها بوده. 
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) ( (هدی) [هدی]: تون ین 7 04ظ 


هدایت راهنمائی با لطف و مهربانیست و از این معنی- هد به- است 
(سوغاتی با چشم روشنی دادن). 

همادق الوخشتسشتاز ان کله‌های جنوانابت. 

هدیت- راهنمائی کردم- اهدیت- هدیه دادم, اگر بگویند چگونه هدایت را 
راهنمائی پا مهربانی تعبیر کرده‌ای؟ میگویم زیرا خدای تعالی فرموده 
است. 

َامَدُومْمٌ ٍلی صراط الجَچیم- الصافات/ 23 و یَهُدیه |ٍلی عذاپ السّعیر- 
الحح/ 4 که گفته شد یکاز. بردن این واژه در ۳ و دوزخ بصورت؛, 
ریشخند و تمسخر است که مبالغه در معنی را میرساند 1 

فتس رهم قدايه آلیم». ال عمران/ 21 ساعر منکویو: تبه متهم توب 
وجیع- زنده باد مقرود تحت در مان ۲ نوعی زدن دردناک بود. 

هداية ال تعالی- برای انسانها چهار وجه دارد: 

اول: هدایت عمومی که بمقتضای آفرینش هر موجودی قرار گرفته است و 
در انسانها هر مکلفی و انسان بالغی بوسیله- عقل و هوش و معارف و 
علوم به آن, هدایت نا چار وایسته, است, خنانکه خدای 9 زر مود 

۱ ۱۳ 
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احا که کی ات کر کی وا اک ادا وه بالات 
خاک خرکت عیکند]. 

دوم (هدایتت تضریغی) کم مفتضای نیا فردی و اماعی انسانها ترزیان 
پیامبران و با رساندن پیام ِِ به مردم بصورت قران پا کتابهای 
آسمانی دیگر رسیده است ۰ _فرمو 

8 الانییاع/ ون ود آا عاعی کب 2 
آمز ما اتبا را هدایت کتند قرار دادیم ۳ 

سوم . : (هدایت توفیقی که زمینه اش از خود انسان اغاز میشود) هدایتی که 
اختصاص به کسانی دارد که خود در راه هدایت و به کمال رسیدن حرکت 
کریه باشد خدای تعالی فرمود: 


5 الذین اهتَدو] ادَهم هدی- محمد ار 17 و 5 من وم ۳ نهد قَلبهْ- 
التغابن/ 11 و ار الذین آمئوا و عملوا الصَالِحات تقدیهغ ره ۰ 
یونس/ 90. 


۳ جاهدُوا فینا لَهْديلَهم شبن العنکبوت/ 9 و بزیذ ال آْذین 


اهتَدو] هدیت- مریم/ 76 و فهدی ال الذیة اَمَنُو- البقره/ 213 و و5 ال 
یهّدی من پشاء الی صراط مُستقیم- البقره/ 213 که تمام این آیات دلالت 
بر این دارد که اول ایمان و ار سپس افزونی هدایت از سوی خدا. 

چهارم هدایت در آخرت بسوی بهشت و (وصول بمطلوب) آیات: ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 506 

سَتقَديهم و بل بالهمْ- محمد/ 5 و و تزغنا ما فی ضَدورهم من عل- 
الاعراف/ 3 تا الحمَذ له الذی هدانا لهذا- الاعراف/ 43 این چهار گونه 
هدایت بترتیبی است که گفته شد و هر کدام زمینه ساز دیگری است کسی 
که هدایت اول بعنلی تکوینی را نداشته باشد به هدایت دوم نمیر سد (1 و 
تکلیف از او ساقط است. و هر کس به هدایت دوم نرسد و بدست نیاورد 
هدایت توفیقی و سوم را نخواهد داشت (زمینه را بایستی خود انسانها با 
ایمان و نیکوکاری و مجاهدت در خود فراهم سازند) و هر کس به هدایت 
چهارم برسد هر سه هدایت 


مثل موادی و عناصری که قابلیت گیاه و کل و میوه شدن ندارند. 

در هدایت اول که عمومی است و تکوینی است سرشت و طبیعت و غریزه 
موخهدات مارا بق کمال حباشان میرشنامد قیفر انسان فظر تن که عفل و 
خرد و هوش و شعور شناخت بر ان نهاده شده و رهبر در رکنی 
انسانهاست. اما هدایت توفیقی یا تکمیلی همان است که ارزوی کمال و 
انسان کامل شدن او را بسوی زیادتی در هدایت که از سوی خداوند افاضه 
میشود میر‌سد و بر اساس انتخاب راه و اختیار بیعلی بهتر گزینی انجام 
متفوت او رها مرا بز همان شه. مرحله فرار دافه اش اما جه که 
۳ قحعلناه شمیعا" یر ات هدیای السمل اقاشا گرا و اقا مورا 
راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش 
چندین چراغ دارد و بیراه میرود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش 

خواننده عریر در تارج کر اشانی وقرایت نها راعت اضفهانی ات کر 
این مشکل تاریخ انديشه انسانها را تحفیق و بهترین تفسیر و راه حل را 
ارائه میدهد بزرگانی در مورد هدایت و ضلالت و جبر و اختیار پا انداخته‌اند. 
ترجمه مفردات. 4 ص: 307 

قبلی را بدست آورده 0 و رسیدن به هدایت توفیقی و تکمیلی نشانه 
انشست کهنه هدایت: فلی را حاصل کرنه اش اسان کعسن اس ود 
هست یعنی کسی از هدایت عمومی به هدایت دوم و سوم نمیرسد و خود 
دابا انفان ۵ تکذکاری,به کمال تس شانده اسان منهاند اجدی را بان 
مرحله یعنی هدایت توفیقی و نتیجه برساند مگر ايینکه او را دعوت به 
نات ند مراه‌ها زا اه سا ساید درد وی دام ال نم یامد 
میفرماید: ۳ 


انک هی الی صراط مه مستقیم- الشوری/ 52 و !ٍ یهَذون بأمرنا- الانبیاء/ 73 و 
و کل قفوم هاد- الرعد/ 7 ی 7 یعنی دعوت کننده ِِ احاتند عم نار 
تک لا تقدی :5 من بت - القصص/ 6< هر هدایتی که خدای تعالی ذکر میکند 
آرتتشت که 0 و کفار از هدایت سوم محرومند و همان توفیقی 
است که ویژه هدایت بافتگان است و هدایت چهارم پاداش اخروی است 
وارد نمودن آنها در بهشت است مثل آیه: , 
کیّف بهّدی اللةٌ قَوما- آل عمران, و و الله لا ,دی موم الظلِمینج آل 
عفران/ 0 و آیه ذلک با 2 ارمیکن سکن لیا الصا ۳ لا خرن 5 َن ال لا 
بهدی الوم الکافرین- ار 07 7 هو هد ای کمن اور از پیامبر و سایر 
انسانها در مورد ارشاد آنها بیان میکند و میگوید قدرت ندارید و نمیتوانید 
هدایت کنید همین هدایت‌های سوم و 
ترجمه مفردات. 4 ص: 508 
چهارم است بغیر از آنچه را که مخصوص دعوت و نشان دادن راه هدایت 
چفش غقل و جرد و توق کمال و رساندن به بهشت از عهده پیامبران 
لیس علیک هدام و لک اه دی 2 من شا البقره/ 272 و و لو شاء ال 
لَجَمَعَمُم کت الَهُدی- الانعام/ 35 و و ماب [ بهاد الکتی کَن صَلالتهم- 
الروم/ 53 و ان تَحرص علی هداهم فان ال لا بهدی مر مَن بضل- النحل/ 37 
و و چن بل ال قما له من های. با 
۰ زیر اشاره 5 
ز قائت ثُكُرة لاس حتّی یکوئوا مُوْمنینَ- یونس/ 99 و من یهد ال هو 
الْهْتد- الاسراء/ 97 یعنی کسی را که خواهان هدایت اسشت و آنرا پیگیری 
میکند همان است که خداوند موفقش میدارد و به راه بهشت هدایتش 
میکند : بهْ آن کی کمبا ضذیت: و دشمنی زان مر اهی و کفر زا مین هیکت د: 
مثل آیه: 
5 الَد لا یهّدی الوم الکافرین ج- التوبه/ 37 و در آیه دیگر (ظالمین) و 
عبارت: 
ان اللَه لا یی من هَو کاذِث کار - الزمر/ 3 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 509 
دروغ گوی کفر پيشه کسی است که هدایتش را قبول نمیکند که بهمان 
مطلب بر میگردد هر چند که لفظش اینگونه نباشد, و کسی را که هدایتش 
پذیرفته نشد خداوند او را هدایت نمیکند هدایت نشده است زیرا (دروغگو 
و منافق) بوده همانطور که میخوتن کسی که هدیه مرا نیذیرفت باو هدبه 


نمیدهم و آن که بخشش مرا نمیگیرد باو نمیدهم. و کسی که به من متمایل 

و دوست نیست من هم با او همانگونه خواهم بود بر اين معنی فرمود: 

چ ال ا دی الوم الْفایقین- الصف/ 5 یا (الفاسقین) در آیه دیگر و آیه: 

| من بهدی ای الحق آحَوٌ آن ینیع من لا بهدی الا آن یهُدی- یونس/ 35 

بعنلی دیگری ۳7 هدایت نمی کند- بعلی اولا چیزی نمی‌داند و آن را و 

نمی‌شناسد و اگر مجددا هدایت شود خود هدایت نشده است زیرا مرده‌ای 

است از سنگ و مانند آن. 

ظاهر ۳ اک ات وه ی هداب تم یآ که ۲ 

مثال,و مقایسه‌ای لفظ را روشی‌تر برساند میفرماید: 

ان الذین تدعون مِنْ دون الله عباد آمنالکم- الاعراف/ 4 که همان 

مردگانند در جای دیگر فرمود: 

و ید من دون الله ما لا یک هم رژفاً من السّماوات و الأَرْضٍ سین و 

لا یشتطیقون- النحل/ 73 در آیات تا مَدَیْناة السَییل- الانسان/ 3 و و هَتَیناة 

التَجْدیّن- البلد/ 10 ترجمه مفردات, ج4, ص: 510 

هدیا هعا الصراط افیا افعام/ 77 ایرد ابات: انشارهای. آنشت ند 

اين که راه خیر و شر و واب و عقوبت از راه عقل و شرع شناخته شده 

اشتتا.و همین طور آید؛ 

قریقا هدی 5 قریقاً حق 7 عَلیهم الطَلالهٌ الاعراف/ 3 و ایک لا تهدی من 
جبنت و لکِنْ اللة بهّدی من یشاء القصص/ 56 و وم نوم بالاه ند 

قلخ التغابن/ 11 که این آرة اشاره بهمان هدایت سوم پا توفیقی است که 

با ایمان آغاز میشود و توفیق به قلب و جان انسان میرسد و الهام میشود و 

همان است که آنرا میخواهد و دنبالش هست مقصود آیه زیر است که: 

5 الذین اهتَدةا زادَهم هدی- محمد/ 17 این واژه گاهی خودش متعدی است 

و گاهی ۱ (ل) و (الی) متعدی میشود فرمود: 

من فص بقتص ال فد دح الی صراط مُشتقیم- آل عمران/ 101 و 

اْتباهم و عتبْناهم الی صراط ‏ مشتقیم- الانعام/87 و أ قن تهدی ار 

ان بت هت بسن 35 ورقل لک ال ان کت ۵ آهیک ات رگ 

قتخشی- النازعات/ 19 اما متعدی شدن خود لفظ بدون عوامل دیگر مثل 

آیه 

و لمَدناهة 2 طتزاظا هه النساء/ 98 و و هدیناه ۱ المْسْتِیم- 

الصافات/ 8 و اهدتا الطراط الَمُستفیم- لحم 5 5 و آئریدون آن تَهْذوا 
خی ال اللَهْ- النساء/ 88 

ترجمه مفردات. ج4, ص: ۵11 

و و لا ليهْديهُم طریقا- النساء/ 169 ۳ ات تهدی ]هت یونس/, 43 و و 

بهدیهم الیّه صراطاً و النساء/ 175 در اینجا راغب رحمه اللّه برای 

انکه دای روم یف و کی را خوف سر وشن 


با ذکر مثالی جالب و با مدد آیات قرآن آنرا شرح میدهد و به تمام ابهامات 
و اشکالاتی که هست پاسخ میدهد تا دیگر آیات (هدایت میکند هر که را 
میخواهد و خدا گمراه میکند هر که را میخواهد و يا آیه اگر خدا بخواهد 
انجائیکه هدایت و تعلیم اقتضای دو اصل را دارد که یکی شناخت اموزنده پا 
هدایت کننده و دوم شناسائی شاگرد و پا هدایت شونده است و با این دو 
اصل هدایت و تعلیم تمام میشود و بکمال میر سد میگوئیم: 7 

اگر هادی و معلم کوشش کند اما حالت قبول و پذیرش در شاگرد و هدایت 
شونده نباشد درست است که بگوئيم- هدایت نشده است و تعلیم ندیده 
است بنا بر قبول و پذیرش او و نیز درست است که بگوئیم هدایت شده و 
تعلیم دیده است باعتبار کوشش فرا گیرنده اگر چنین است صحیح است 
که گفته شود خداوند کافران, فاسقین و ظالمین را هدایت نکرده است 
زیرا زمینه قبول و پذیرش حق 2 آنها نبوده تا هدایت و تعلم در آنها بکمال 
خود برسد (1) و درست است که بگوئيم 


بگفته سعدی علیه الرحمه آن عارف حقیقی و قصیده‌سرا. 

" 
نصیحت همه عالم چو باد در قفس است بنزد مردم نادان چو آب در غربال 
جهان وجود سراسر عبرت است و همع موچودات تسبیح گوی او و ِِ 
همه آدهیان بر حق پذیری- فطرّت الله التن فظه لانشن علیها لا ند 
لِحلق اللّهٍ- ترجمه مفردات. ج4 ص: 12 

هدایت شد و تعلیم دید از جهت اینکه آغا زگر هدایت و تعلیم بود خود مقدمه 
را فراهم کرده بود با (پیروی نکردن از شهوات و هوسهای پوج). 

باعتپار سخن اول خدای تعالی فرمود: 

و له لا یهّدی القوْم الظألِمین- الجمعه/ 5 و پنا بر استدلال دوم فرمود: 

تا مود فهد نام قاشتحنوا العمی عَلّی الهدی- الفصلت/ 17 یعنی قوم 
نمود را هم ددایت کردیم اما آنها کوری پا دنبا را بر هدایت خدائتی ترجیح 
دادند, 

له الهشرق و الْفرنٍ بَهُدی ج جُن یشاع- الیقر/ فا بانق ما لک ۱ 
علت الخاشعیه- البقره/ 5 با 1 لا علی الذین هدی اللَغْ- البقره/ 143 اینان 
همانها هستند که پذیرفتند ی ات بر هدایتشان افزوده ميشود. 

(تائید میشوند). اما آیه؛ ۱ ۲ 

اهدتا الصراط و الحمد/ 7 و لَعَدَیْناهمٌ صراطا مُستقیما- النساء/ 
09 گفته شد که مقصود همان هدایت اول (نکویتن) است که همان عقل و 
خرد و سنت پیامبران است که ما امر شده‌ایم با زبان هم بگوئیم هر چند 


که انجام شده است با ثواب و پاداش داده شود چنانکه امر شده‌ایم که بر 
پیامبر درود بفرستیم هر چند که خود خدا و فرشتگان بر او درود میفرستند. 
ان ال و مَلايْكتة بُضَلون عَلی الیی الاحزاب/ 56 ترجمه مفردات, ج4, 
مره 53 

گفته شده آیه سوره حمد و تقاضای هدایت که راه مستقیم برای اینست که 
تا را ار فش ان ما توت اسان ند 
1 نیز گفته‌اند درخواست از خدا| برای توفیقی است که وعده داده شده در 
آیه زٍ 

5 الذین اهتَدَوا زادهمٌْ هدی- محمد/ 7 و گفته‌اند- پرسش و دعا برای 
هدایت به بهشت است در آخرت ور ی فرمود: 

و5 ان کاتثك لکبیرة الا 993 الذین هدی اللهٌ- البقره/ 143 مقصود اینست 
کسی که خداوند او رح ای کا اه وا ها را 
- و هداپت از بط وضع لفت و واژه بکیست, اما- ضدی- لفظی است 
ویژه بخشش و سرپرستی و راهنمائی خداوند نست به کسانیکه قابلیت 
انرا دارند و این غیر از ان هدایتی است که مخصوص زمینه سازی و کمال 
و افزونی هدایت در انسان‌ها است. 

27 هدی آیات زیر بیان گننده آن ارت 

هدی ثفِینَ- البقره/ 2 و ولیک علی هدق من رهم البقره/ 2 و هد 
لا البقره/ 185 و فامّا باتک ی مد فِمَن ائبع هدای- الیقره/ 38 


ام 


ئ : 9 
قَلّ ان هُدی اللّه هو الُدی- پالبقره/ 120 و هدق و مَوْعِظةٌ لاف آل 
عمران/ 138 و و لو شاء اللة لحففعم غلی القدی الاعام/ 35 ترجمه 


مفردات, ۹ ص: 514 ۲ 

و ان تخرص علی هُداهخ قالّ اللَة لا تهدی من بل النحل/ 37 و أولیکَ 
۳ اسوا اللاه تال الق ۱6 رماع ان بات مموط یه همان 
مرتبه سوم هدایت یعنی توفیقی و تکفیلی است که از سوی دنه افاضه 
اهراک تسین انا اس اس اه هه 
امور,دنیوی پا اخروی». خدای تعالی فرموده است: 
هو الذی جَعَل لَکمْ الیْجُوم لِتَهْتدُوا بها- لانعام/ 97 و الا الط ۱ 
الدجال و الساء و الولدان ا تشتطیغون یله و ا تون سبیلا- النساء/ 98 
و این آیه اشاره بهمان خواستن ,و طلب هدایت ن است. مثل: 

8 اقا متیر الکان و معا عم هتذون- البقره/ 53 و قلا 
ومع و اخشونی و لیم نمی عَلیِکمْ و تک َهتَذْون- البقره/ 105 و 
فان اسْلَفوا ققد اهتدا- آل عمران/ 2 و قاِنْ آمئوا یمتّلِ ما لت یه ققد 

اهتَد18- البقره/ 137 ره نم کشتفه کفته میشود که از دانشمندی تقلید 





و پیروی کند, مثل: ۳ 2 3 

او لو کان آباءْهم لا یِعلمون شَینا و لا یهْتذُون- المائده/ 104 (کفار میگفتند 
۱ 
از علم ندانند و هدایت نشده باشند!؟) هشداری است بر اینکه انها از پیش 
خود چیزی نمیدانند و از عالمی پیروی نکرده بودند. ترجمه مفردات. ج4, 
ص: 315 

قمَن اهتّدی نما یْتّدی لِتَفسه و من ضَل قاتما ت عَلیها- اهتداء> یعنی 
هدایت یافتن در انز نت وجوهی سه گانه دارد: 

1- طلب هدایت 2- پیر وی از عالم 3- خواستن و اراده هدایت کردن. . و نیز 
ون آنه: و رین هم السْبْطانْ اعمالنم قَضَدّهَمْ غن السّبیل فَهم لا یَهْتَدُونَ- 
لتمل/ 24 و آیه وت لققاژ یمن ناب و آمن و عمل ال نما هتدی- طه/ 
وت وی اما بر نمیگردد فرمود: 

5 هم الَهْتَدذُونَ- البقره/ 157 یعنی کسانیکه بدنبال هدایت او هستند 
و اک در حال این گروه میفرماید: 

و قالوا با أّا السَاحر و لنا یک بما عهد عندک انا لَمَهْتَذُون- الزخرف/ 
9 (هدی)- نامی است ویژه قربانی که در موسم حح ذیح میشود, اخفش 
میگوید مفرد ۹ هد به- است, مونت ان- هدی- است کونت مصدری است 
که بم صورت صفت بکار میرود. خدای تعالی فرمود: 

قان آخصر رُئْمْ فما استیسر مر البقره/ 196 و هذیا بالخ ]لک 
المانده/ ۱5 95 و 5 و امه 5 القلاید- المائده/ 97 و و5 العَوی مقکوفاً- الفتح/ 25 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 516 

(هدیه)- مخصوص لطف و محبتی است که بعضی از مردم به دیگران اهداء 
میکند- خدای تعالی فرمود: 

5 نی مَرسله ایهم بهدیة- النمل/ .و بل ۳ نکم تفرخون- النمل/ 
6 یهدی- الگو و نمونه‌ای که به آن اهداء میشود, و نیز کسی که زیاد هدیه 
مید هد. 

هدی و هدی هر دو یکی است در مورد- عروس می‌گویند- هدیت العروس 
الی زوجها- او را به همسرش هدیه کردم- و ما احسن هدية فلان- چقدر 
هدیه او نیکوست يا بمعنی راه و روش است- چقدر راه و روش او 
نیکوست- فلان یهادی بین آثنین- او میان ان دو نفر راه می‌رود و بر آن دو 
نفر اعتماد دارد-. 


اتانی 
1 


ع) افرعا ری ۶ ۶16 


و هرع و اهرع- با زور و تهدید او را حرکت داد, خدای تعالی فرمود: 


و جاعه قَوَمَةٌ یَهْرَعْون الیّه- هود/ 78 فومش شتابان بسویش آمدند. هرع 
برمحه- تیر را به سرعت اند اخت. 


هرع- دونده سریع السیر و نیز بمعنی گریه هم هست. 


) ( (هرت) [هرت]: فصن 5 516 


در آیه و ما أزٍل ی این ببایل هاژوت و ماژوت- البقره/ 102 بعضی 
گفته‌اند دو فرشته بودند. ولی گروهی از مفسرین گفته‌اند دو اسم ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 517 

از شیاطین انس و جن هستند. بخاطر بدل از و لکن الشیاطین که قبل از 
ایه هست این دو اسم منصوب شده‌اند که بدل بعض از کل است که اگر 
مثلاء قوم در جائی مرفوع باشد و بعد بگوئید- کذا زید و عمرو- درست 
است که مرفوع باشد- هرت- دهان گشاد و جامه پاره و دو تکه شده. 


) ( (هرن) [هرن]: ی ۳ 


هازفن اشقی غیر گرنی اشتت هی ار آن قزر گربی تیفت: 


) ( (هزز) [هززا]: اون کی ۰ 3۱7 


هز- حرکت سمت- هززت الرمح فاهز- نیزه را بسرعت حرکت دادم, هززت 
فلانا للعطاء او را با بخشش شاد کردم و از شادی مرتعش شد. خدای 
تعالی فرمود: 

و هر الیکی بجع التحلة- مربم/ 25 و قَلْمّا رآها حور تهتَزژ النمل/ 10 و اهتز 
النباتٍ شاخه‌هایش بحرکت,ٍ ِِ در آید" 


فاذا آترلنا عَلیها الماء اهر رَبتك- الحج/ 5 همینکه باران بر زمین 
۱ ۱ ۳ 
ره ند 


و اهتز الکوکب- حرکت و چشمک زدن ستارگان- سیف هزهر- شمشیری که 
برای جنگ بحرکت در میأید ۱ ۱ 

ماء هزهر و رجل هزهر- آی که بارامی حرکت دارد و نیز مردیکه ارام راه 
میرود. ترجمه مفردات. ج4, ص: 518 


ری 518 


در آیه | لَقَوّل قصل و ما هَوّ بالعَرّلِ- الطارق/ 14 قرآن سخنی جدا کننده 
حق و باطل است نه سخنی شوخی بردار به هر- سخن بیهوده و پوچی هم 
گفته ميشود. 


) ( (هزو) [هزو]: وه کون 51 


رورا و شوتی ارام و سای اند سا مه سور رراسه 
است د ر اين_معنی. 5 
اتخدوها هروا و لعبا. المانده/ 58 و و |ذا عم من آباتنا یا نها هروا" 
الجانیه/ 9 و و اذا راک لت یتَخدُوتک آلا هَثُوا- الفرقان/ 41 و و اذا تاک 
الذین کقژو ان ینوی لا روا الفرقان/ 41 و أئَحَذْنا هروا البقره/ 67 
و و لا تَحدُواً آیاتِ الله هروا البقره/ 231 در اين آیات سرزنش آنها را 
بذر کشمرده است وه ارست بر کیت و مداطتن آنها کهبعد از علم 
ار نا ها را سا هو بر ار رس اس ی ارات 
دا باز انا انتتمزاع کردند هت هم اسی ات هر ده کیست موف همان 
استهزاء: طلب ریشخند و تمسخر هر چند که به فرو رفتن در اینگونه 
عادات زشت تعبیر میشود مثل استجابة که پاسخ خواستن است هر چند 
مانند اجابه یا جواب دادن بکار میرود. در آیه؛ ترجمه مفردات, ج4, ص 
ود , 
فُلْ آ باه و آیاته و سوه کتتمْ تست نشتهرژن. التوبه/ 55بو و حاق یه ما کنو 
به یَسْتَهُروْنَ- الاحقاف/ 16 و ما باتهم من رشول لا کائو ايه بشتهرون- 
آلحجر/ 11 و اذا سچعیم ایات الله .کفر بها ۶ بستیرا بها- 1 
قد استهزه رل رد مق الانعام/ 10 استم اء کانند لهو و لغب از 
خداوند صحیح تبتتنت» تعالی: 21۱۱ عنه- خداوند متعالی‌تر است از این امور و 
آیه 
یوقم ی تایه دشر 7 بعنی یه باداش 
همان استهزاشان آنها را مجازات میکند. معنایش اینست که آنها را مهلت 
میدهد تا مدتی و سپس ناگهانی آنها را فرو میگیرد. این مهلت دادن به 
ایشان جهت استهزاء آنهاست از جائیکه فریفته و مغرور به خود شده بودند 
و مغرور به استهزای خود مثل- استدراج یعنی انطوریکه خود نمیدانستند پا 
بمعنی اینست که آنقدر استهزاء کردند که باین عمل شناخته شدند 
(مسخرگی و دلقکی) شخصیت خود را بقدری خوار و زبون کردند که باین 
صفات معروف شدند. 
مثل کسی که با تو خدعه و نیرنگ کند و تو بفهمی و او را بدیگران 
نتاساتی: در ان صورت از او دوری میجوتی و در حقیقت تو او را فریب 
داده‌ای, روایت شده است که «ریشخند کنندگان دین و اقران: ج فیامتر 
کسانی هستند که در دنیا دری از بهشت بروی آنها گشوده میشود سپس 
بسوی آن شتاب میورزند همین که به پایان راه میر سند زاه بر آنها نسته 


میشود» در اين باره قران, فرموده: 

الوم الذین اه مر الکقّار کون المطففین/ 34 بر این وجوه و 
معانی چدای عز و جل فرمود: ترجمه مفردات, ج4, ص: 5320 

سَخر ۱۳ فم و ام عدات ات زونه 79: 


) ( (هزم) [هزم ]: نی 2 5 


اصل هزم گرفتن چیزی محکم در دست تا اینکه شکسته شود (در اثر 
فشردن آن) و بخاطر خشکی و فرسودگی مثل- پوست و چرم خشک که 
می‌ت رکد پا ترکیدن توت هندوانه و خربزه از این واژه- هزیمت است 
همانطور که به معنی گریختن تعبیر میشود یعنی شکسته شدن لشگر هر 
شکستتی .و خشی: نی وا هم با این ماه تعییر شکنتد حدای. خعالی 
فرمود: 

َهَرَمُوهْم بان ال و جُتدُ ما مُنالک 2 وم مق الاخزاب» الصا 11 اضاشه 
قاز هه آلدهر بعتی روز کار اه زا فرشوده کرد.ه شکست, یعنی- کاسره- او 
را شکست., مانند- فاقرة- پشتش را درهم شکست. 

هزم الرعد- ابر شکسته شد و از هم باز شد در اثر رعد و برق. ِِ 
چوبی که بچه‌ها سرش را آتش میزنند و با آن بازی میکنند گوئی که 
بچه‌های دیگر را فراری میدهند. 

هزم و اهتزم- مرد ساده لوح و کودک رفتار. 


) ( (هشش) [هشش ]: ی 2 2 


در معنی نزدیک به معنی- هز- است یعنی حرکت دادن که بر چیزی نرم 
واقع شود مثل زدن و ریختن برگ درخت بوسیله چوب دستی و عصا در آیه: 
و هش بها علی عْتمی- ظور 0 1 رحم ممرداتهج ی 521 

هش الرغیف یهش- نان در تنور پخته شد و افتاد- ناقة هشوش: شتر پر- 
ی 
رجل هش الوجه- مرد با حیا و خوش خوی و ملایم. هششت- او را سر حال 
اوردم و او شاد است- ذو هشاس. 


) ( (هشم) [هشم]: تشون ی ۲۰ 52 


شکسته شدن چیزیست که سست است مثل گیاه, خدای تعالی فرمود: 
بح هشیماً تدرَوة الژیاخ الکهف/ 45 و قکائوا کهشیم الْمْحْتظر- القمر/ 
1 گیاه خرد شده- هشم عظمه- و شکست., و- هشمت الخبز- 
نان را ریز ریز کردم, شاعر میگوید: 

عضرت آلعلا هتم رید اعوضه هر حال مک مشتون عسا و 

عمرو علا نان خشک را برای قومش ریزه ریزه میکرد (تقسیم سرانه) در 
حالیکه مردم مکه در گرسنگی لاغر شده بودند- هاشمه- درد استخوان و 
کاسه سره- و اهتشم- همه شیر را از پستان شتر دوشید و نیز بمعنی لطف 


) ( (هضم) [هضم]: تشون هن ۰ 52 


ح سا و و ی وت 
۱ ۱ و 522 
که وود ارت 

هاضوم- طعامی که خورده میشود, و زنی که ضعیف و کم بنیه است و هم 
چنین هضم پطور استعاره در مورد ظلم و ستم بکار میرود. 

قا بخاف طاما ء لا ما طد/ 112 


) ( (هطع) [هطع ]: ور 2 ۶ 


دیدگانش به بالا تنوجچه کرد و سر برداشت.؛ مثل شتری که گردنش را بالا 
نگهمیدارد گفت: 

فقطعین غقیمی روْسمهِمْ لا برتذٌ ایهم طَرَفْهْ- ابراهیم/ 43 (1) و مهطعین 
اٍلی الدّاع- القمر/ 8. 


) ( (هلل) [هلل ]: وم ی و 3 


شکل ماه در شب‌های اول و دوم هر ماه و بعد از آن دو شب آنرا- قمر- 
میگویند نه هلال چمع- هلال- افله- اسنت: خدای تعالی فرمود: 

یَستَلوتک عن الأِلةٍ فُلّ هی مواقیث لاس و الحَجٌ- البقره/ 189 به تحقیق 
از پیامبر در باره کوچک شدن و دگرگونی شکل آن پرسش میکردند که از 
نازکی و ظرافت سرنیزه‌ای که دو شاخه داشته باشد به آن تشبیه 


ایه در مورد ظالمان و ستمکاران بد فرجام است میگوید در آن روز 
(قباشت | که بیان همل انکیز کت است طالمانر با کناب فتر بالا فیکنید 
و چشم‌هاشان حیرت زده است و دل‌هاشان از شدت عذاب در وحشت و 
اضطراب است. مردم را از آن روز که کیفر اعمالشان میرسد بیمناک ساز 
و ستمکاران مهلتی دیگر میخواهند تا دعوتت را اجابت نموده و از رسولان 
متابعت کنیم. ترجمه مفردات, ج4, ص: 523 

تقد آنست هیا ان شکار کم و نوی از مارهاتی که خرن مره ورن 
به اب کمی که در ته یک ظرف مانده باشد و اين مثالها را با واژه- هلال- 
بکار میبرند سپس بجای- اهلال میگویند استهلال- مثل استجابه بجای اجابت 
یا پاسخ دادن- (ا هلال )- به ماه و هلال نگریستن و نگاه کردن و سپس به هر 
وقت,که کسی به بالا نگاه کند این کلمه بکار رفته است در آیه: 

وه اهل به لین اللفه النفوه/ 73 بعنن, هر دبیحهای که تامی غیر از تام عدا 
در موقع ذیح ياأد شود و برای غیر خدا باشد و برای بت‌ها قربانی کنند 
خوردنش حرام است. 

گفته‌اند- اهلال و تهلل- گفتن لا اله الا اللّه- است و از این جمله لفظ آن 
گرفته شده مثل- بسمل و بسمله- تحولق و حوقله- جاضه. مشتم 2۱۱۳ 
الرحفن الرخیم و- لا حول ولا فوق الا باللهه آنننت: 


) ( (هل) [هل ]: و ی 2 


حرف استفهام و پرسش انتت بعتی (ایا؟) که البته در مور خداوتد لین 
نیست. در آیه ؟ : ۱ 
قل هل علدَکُم من علم قثکرجوة لنا- ان وی ۱ هل- برای- 
رل و نفی کردن و "هشدار بکار : 

تَحس له من أحد او تشمغ له رگزا- مریم/ 68 (1) 


آخرین آیه سوره مریم است میفرماید- چه بسیار ملتهائی را که پیش از این 
هلاک صاکتيم ابا خیم نویه دیکر چم نکی, از انیا وا هه امتاوویا زین 
فداتت از آنای را هه داهن سشدد ففیل ار آن ان افشایی ار 
اقدام در ترجمه مفردات, ج4, ص: 5324 

هل ام لد شم ضریم/ 65 و فارجم: الشو .قل تری مق قطور الک 
ی توب مس 
آیانت . 0 
هل بنظرژون الا ن بأَيَهَم له فی ظْل من الْقمام و اللایِکَ- البقره/ 210 
و هل یَْظَرُونَ الا السَاعة- الزخرف/ 66 و هل یُْرَوَنَ الا ما کائوا یفمَلونَ- 
الاعراف/ 7 و هل هذا الا بش مِتلْکُمْ- الانبیاء/ 3 که همگی دلالت بر 
قدرت خداوند دارد و اينکه شکوه و عظمت او بایستی نافرمانان را بیم 
دهد. 


) ( (هلک) [هلک]: یی ی 5 5 


هلاکت و مرگ چند وجه دارد: 
[- - چیزی نزد تو نیست و نزد دیگری هست مثل آیه: 
هلک عَنی شلطانبة - الحاقه/ 209 قدرت و شو کتم از من دور شد. 


کفر و ظلم و نافرمانی در برایر آیات خدا و پیامبران سخن میگوید که 
پرهی ز گاران با دوستی خداوند و مردمان کینه توز لجوج با سرکشی هر دو 
ی 

در باره نظم و قوانین عمومی جهان است که میفرماید هر چه بنگری 
بق تصو و سستبی در کار خلقت جهان نخواهی پافت. تبرجمه مفردات؛ 
ج4, ص: 525 

2- چیزی با دگرگونی و فساد از بین برود مانند: 

و یک الحرّت و التّسَلَ- البقره/ 205 یا- هلک الطعام- غذا فاسد شد. 

3- بمعنی مرگ و مردن. 

ٍن مرو هلک- النساء/ 176 یا در آیه زیر که خدای تعالی از مرگ کفار خبر 
میدهد که مپگفتند: 

و ما بهِکُنا لا الدََرُ الجائیه/ 24 و خداوند واژه- موت- را بجای هلاکت ذکر 
سکن ی مقضنود خدفت و .سرزنش تباشد مئر خر آن. موضم: 


و لد جاعكم توش 2 فش قنل بالات قیا ز کم اقی شک وف جاک دی 
[دا هلک فلن لن تیَعت ال من بقده رشول الغافر/ 34 بکار نرفتن موت 
بان هلای ویر کن ان داود که‌به بعد از این کناب مو کول میشود. 

4- هلاکت بمعنی باطل شدن چیزی از جهان و نبودن مستقیم آن چیز که فنا 
شهاک آ یلصم 


ِِ 
کون آنشتهغ و ما بشغژون. الانعام/ 26 و و کم أَهَْکنا قبلَهمْ من 

و ِ«ِِ 6 و و کم من قَرَیة أَهلکناها- الاعراف/ 4 ترجمه ِ 
ج4, ص: 526 

و أقتِکُنا یما قعل المْبطلون- الاعراف/ 173,و أ هیکُنا بما ققل السْهاء 
ئا- الاعراف/ 155 و آیه قَقّل یلک الا الْقَوَمْ الفاسون- الاحقاف/ 35 این 
مردن هلاک بزرگتری است که پیامبر به آن اشاره فرموده که «لا شر کشر 
بهندخ آلنار ۷" نعتی. هی شیر و تست بذفر از آن عیشت که هدش ان وورع 
باشد. 


تک 


ِ ِِ «ِ النحل/ 49 هلک- با ضمه حرف اول یعنی هلاک 
و- (تهلکه)- چیزی که انسان را به هلاکت میاندازد. در آیه: 

5 1 ۳۹ باید دنک ای الک ای 19 ارام هلوک- گوئیکه در راه 
رفتن شمان ورام مدز ون (سست و ضعیف) شاعر می‌گوید: 

مریضات او بات التهادی کائما تخاف علی احشائها ان تقطعا (1) 

هلوک زن بدکار که عملش هلاکت‌آور است. هالکی- آهنگر از قبیله هالک 
که هر آهنگری هالک نامیده شده هلک الشی ء- هلاک شونده. 


( ) (هلم) [هلم]: ۰ص 7 520 


هلم- خواندن کسی به سوی چیزی است که چند وجه دارد: 
اول: اینکه از واژه هالم گرفته شده باشد یعنی چیزی را اصلاح نمودم 


بیماری که از شدت سستی چنان راه میرود که گوثی میترسد بند دلش پاره 
شود. ترجمه مفردات, ج4, ص: 527 

الفش حذف شده است. 

دوم. : از آم- گرفته شده باشد یعنی قصد و هدف در آیه: 

و القائلین لاخوانهم هَلَمّ لینا- الاحزاب/ 18 عده‌ای هم همان حالت- هلم- را 
ی ی ار و 
بکار رفته و عده‌ای گفته‌اند- هلما و هلموا و هلمی برای تثنیه و جمع و 


) ( (همم) [همم]: ی 


هم- غم و اندوهی است که انسان را ذوب و ضعیف میکند (اندوه شدید) 
فعل آن- هممت است و نیز- هم یعنی قصد و همت که در نفس و روح 
کنیتین توخون طبا ید کف اضل فاد ۵ هفتت اشبت سار آنرخ فعتی سار وید ۰ و 
همک ما لم تمضه لک منصب- قصد و هدفت تا اجرا نشده در تو پابرجاست 
خدای تعالی فرموده: 

اد هم قوَم ان یبسْطوا- المائده/ 11 و و لقَ9 8 هم به و هَمّ بها- یوسف/ 24 
قصدش کرد. 

و اد هم طایقتان مِْکُمٌ- آل عمران/ 122 و له ک طایْفَه ملْهْم 

- آلنساء/ 3 و و وا پم لْ تنالود التویه/ 74 وه قنها باکر اج الرشول: 
التونهر دا وه فتت ,کل آنه سسولیی» العافر/ 5 امن کدا بعتی مرا 
9 خدا فرمود: 

طایِقَهٌ قَذ أَهََعة أَلفُسْقة آل عمران/ 154 ترجمه مفردات, ج4, ص 
228 

رجل همک من رجلل- او تو را کفایت میکند. 

هوام- حشرات زمین- رجل هم و امرأة هم زن و مردی بزرگسال یعنی 
رم الصا ات راون کر 


) ( (همد) [همدآ]: و ۶ 0 2 3 


همدت النار- آتتن خاموش رترد- ارض هامد ۵- زمین بدون گیاه. 

نبات هامدة: عات نام یی خدای تعالی فرمود: 

تری الارَضَ هامدَهٌ- الحح/ 5 اهماد- اقامت در یک مکان گوئی که در آنجا 
خشک شده و باقیمانده است. 

گفته‌اند- اهماد- بمعنی سرعت هم هست اگر این ريشه و معنی درست 
باشد مثل- اشکاء- است بعنی گاهی شکایت و شکوی را اثبات و گاهی آنرا 
رد میکند. 


) ( (همر) [همر]: وی 2 9 2و 


ریختن اشک یا آب» همر, فانهمر- خدای تعالی فرمود: 

َمتگنا أُواب السّماء بماء نْهُمر- القمر/ 11 همر ما فی الضرع- آنچه شیر 
در پستان بود دوشید و ریخت. ۲ ۲ 

همر فی الکلام- تمام حرف را زد. یهمر الشی ء انرا بکلی جارو کرد. 

همر له من ماله- از مالش به او بخشید, همیره- پیر و فرسوده. 


) ( (همز) [همز]: یی رز 2 9 2 5 


همز- فشردن در دست. همز و الانسان- غیبت کردن او, خدای تعالی 
فرمود: ترجمه مفردات, ج4, ص: 529 


همّاز مشّاء بتمیم- القلم/ 11 هامز و هماز و همزه- هر سه بیک معنی 
است: غیبت کننده و عیبجو. در آیه: 


ول یل هُمرَة لمرق ۰۰ص« آغود یک 9 
ی 


) ( (همس) [همس ]: وی ۶ 52 
صدای سیک و و رام, حرکت قدمهایش آر ام تر از صدای گامهای اوست. 
در آیه" ولا ر تسَمَع الا همسا- طه/ 109 نمی‌ شنوی مگر صدای آرام را. 


) ( (هنا) [هنا]: دنه ظرم ‏ 520 


اشم اشارساسنه عم اتجا مایا مان وان وگ دهم 

برای مکان بکار میرود, هنا و هناک و هنا لک. اینجا و انجا مثل: ذا و ذاک و 

ذلک, خدای تعالی فرمود: 

جُندٌ ما هنالک- ص/ 11 و تا هاهنا قاعدُون- المائده/ 24 و هنالک لوا کر 
س ما أسلَفَت- یونس" اد و هنالک ابتلی تون الاحزاب/ 11 و 

نایک الوا 4 2 الکو الکهف/ 44 ترجمه مفردات. ج4, ص: 530 

و قغلبوا هنالک- الاعراف/ 119. 


) ( (هن) [هن]: ی 5 


هن کنایه از عورت و چیزهای دیگر است که ذکرش قبیح است. و فی فلان 
هنات- او خصال و صفاتی زشت دارد. بر این اساس روایت شده است که 
«سیکون هنات» خدای تعالی فرمود: 

ائّا هاهنا قاعدُون- المائده/ 24. 


3 
ک. 


) ( (هنا) [هنا]: ده اضر ۶ تاد 5 


هنیء یعنی گوارا در چیزی که زحمتی ندارد و پایان آنهم وخیم و ناگوار 
نیست اصلش در غذا بکار میرود. میگویند- هنیء الطعام فهو هنیء- آن 
طعام گواراست خدای عز و جل فرمود: 


قکلوه قنیتاً قرینا- النساء/ 4 (1) 


7ب اب ۳۳۳ 
گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید گفت با این همه از سابقه نومید 


مشو 

هر که در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد زرد روئی برد از حاصل خود وقت 

درو ۳ 

پس کسانی که دنیا را مزرعه اخرت میدانند و لحظه‌ای از کاستن یاد خدا 

در جان و روح خود غافل نیستند نومیدی ندارند زیرا خداوند را باوفا میدانند 

و پاداش دهنده نیکی‌ها و میدانند بغیر از کشته خویش در قیامت نمیدر وند. 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر کای نور چشم من بجز از کشته 

ندروی ۳ 

عمل هر انسانی و انچه از نیکی‌ها از باقی بماند پاداشش را خدا چنانکه در 

آپات‌ها گفته مید هد. ترجمه مفردات؛ ج4, ص. : 31د 

کنو اشرَبوا هنیا بما أَسْلَفتم- الحاقه/ 24 ۵ کاد چ اشر‌بوا تا ها حدم 
ن- المرسلات/ 43 هناء نوعی قطران که بر بدن شتران گر و پیس 

میمالند. 


) ( (هود) [هود]: ونم و 21 


هود یعنی بازگشت یا رفق و مدارا- تهوید- نیز همین است یعنی آرام راه 
رفتن. 

در سخنان معمولی- هود یعنی توبه و بازگشت از گناهان, فرمود: 

اثا هدُنا الیک- الاعراف/ 136 توبه کردیم, بعضی از علماء 0 واژه 
یهود از همین به هدنا الیک- گرفته که نامی در معنی مدح و ستایش که بهتر 
از منسوخ شدن شریعتشان بوسیله پیامبران بعدی این نام بر آنها ۳ 
پشد, هر چند که دیگر معنی مدح ندارد مانند- نصاری- که در اصل از 
آتصاری ای اللّه الصف/ 14 پیام و ندای رت هه 
پاران خویش است گرفته شده سپس بعد از منسوخ شریعتشان این نام بر 
آنها قرار گرفت. 

هاد فلان- پعنی او طریقت بهود را پی گرفت, خدای عز و جل فرمود: 

ان الذین آفتوا و الذین هادوا- البقره/ 62 از اسم علم غالبا همان معنی که 
آين اسم بآن منسوب شده تصور میشود و سپس از آن مشتق میشود. 
مثل- تضرعن- و تطفل- یعنی در ستمگری کار فرعون را کرد و آن دیگری 
رفتار کودکانه که بدون سخن چیزی را طلب میکند. 

تهود فی مشیه- در حرکت شباهت بهود است و با مدارا راه رفت. ترجمه 
مفردات. ج4, ص: 532 

هود الرابض اشتربان حیوانات را با مدارا حرکت داد. هود در اصل 
جمع هائد است یعنی توبه کننده و اين اسم پیامبری علیه السلام است. 

(که در داستان قوم هود در قرآن بتفصیل در چند مورد ذکر شده است. 


) ( (هار) [هار ]: و و : هو و 


ساختمان وب جزراج شد- تهور- مثل انهار: ویران شد فرمود: 

علی شَفا جرف هار قائهار به فی نار جوتْم- التوبه/ 109 یعنی ای انسانها 
ای ار ۱ 
یه تم با بش فص اس مسا صای اد شاه و اه 


ابو الحسن تهامی شاعری که مرثیه اش بگفته تمام ادبا و شاعران و 
حکیمان بهترین مرائی در زبان عربی و فارسی است و برای مرگ فرزند 
جوانش ساخته چه زیبا سروده است: 

حکماله۱۱۱2 فی البریة حارف ما هه الختا نداز قرار 

بینا یری الانسان فیها فجرا حتی بری جرا من الاحبار 

حایفت غلی کدر و ات ترندها خعورا هن الافذار و الاکذار 

#عکلف ایام ضد.طباغها مطلب فی الماء خنده عاز 

و اذا رجوت المستحیل فانک تبنی الرجاء علی شفر هار 

یعنی زمان مرگ در میان مردمان جاریست و دنیا جای ماندن ابدی نیست, 
در همان آنی که کس ممکن است گوینده خبری باشد ممکن است خود 
بمیرد و جزو اخبار شود زندگی با سختی‌ها همراه است و تو آنرا صاف و 

بدون زحمت میخواهی کسیکه , بر خلاف شمه و شیوه ۷ 
اینست که بر پرتگاه خانه امید ات2 باشد که بدون شک سقوط میکند. 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 533 

بثر هائثر و هار و هار و مهار- چاه ژرف و عمیق و در حال ریزش و ویرانی. 

تیار فلان هار دی ماش اد 

رجل- هار و هائر- مردی که در کارش سست و ضعیف است که بهمان چاه 
سست دیوار تشبیه شده است. 

تهور اللیل- تاریکی شب فزونی گرفت. 

تهور الشتاء- زمستان بیشترش گذشت که- تهیر- هم گفته شده که غلط 


ات و ات 
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در معنی به- هلم- یعنی بیا نزدیک است که- هیت لک- هم خوانده شده 
یعنی اماده‌ام- هیت به و تهیت- اینست که بگوئی- هیت لک- در قران 5 
قالث هیت لک- یوسف/ 23 مربوط به سخن زلیخا همسر عزیز مصر است. 


) ( (هات) [هات]: # ع 1 3 93 


هات هاتها و هاتوا- در مفرد و تثنیه و جمع خدای تعالی فرمود: 
قل هائوا برَهاتَکمٌ- البقره/ 111 یعنی دلیل خود را بیاورید و بیان کنید. 
فراء میگوید (1) در زبان عربی- هاتیت- نیست و دانشمندان آگاه در 


صاحب کتاب (معانی القرآن) که همه مفسرین از آن کتاب مطالبی را 
اورده‌اند هر چند تمام سوره‌ها و تمام لغات غریب را تفسیر نکرده اما در 
نوع خود بسیار مفید است (در سه مجلد چاپ شده) ترجمه مفردات. ج4, 
ص: 34 

زبانشان جاری شده- لا تهات- هم گفته نشده. 

خلیل بن احمد میگوید- مهاتاة و هتاء مصدر- هات- است. 


اشفا ات آاان یس + قوط 


هیهات کلمه‌ایست که برای دور بودن چیزی بکار میرود, هیهات و هیهاتا- هر 
دو صحیح است خدای عز و جل فرمود: ِ 

هیهات هیهات لما توعدُون- المومنون/ 36 (1) زجّاج میگوید یعنی- دور باد 
دیگران گفته‌اند- زجاح غلط کرده و غلط گفته, تقدیر این واژه در ایه فوق- 
بعد الامر- است یعنی کار و وعده‌ای که بخاطر آن وعده داد شده‌اید دور 
است. هیهات با کسره حرف (ی) جمع- هیهات با فتحه حرف (ی) است. 


) ( (هاج) [هاع]: ..... ض : 534 


هاج البقل بهیج- آن باقلا زرد و خوب شد. 

تم یَهیخْ قتراة مُصْفَدّا- الحدید/ 20 یعنی سپس میرسد و تو او را زرد 
می‌ بیلی؛ اهیجت اد در زمین گیاه روئنید. هاج الدم- خون جاری شد؛ 
هاح الفحل- آن حیوان ماده برای محل آماده شد. هیجت الحرب و الشر- 
جنگ و بدی بالا گرفت. هیجاء جنگ و میدان جنگ. 


سخن مترفین و خوش گذرانان به مومنین است که میگویند آن وعده‌ها در 
باره اینده هیهات اگر درست باشد. ترجمه مفردات, ج4, ص: 535 


) ( (هیم) [هیم]: وین ی ۶ 


میگویند- رجل هائم- مردی که سخت تشنه است. هام علی وجهه- رفت 
جمعش هیم است در آیه: 

قشاربون سرب الُهیم- الواقعه/ 55 مثل تسا سیر و بر نوشیيدند, 
(هیام)- نوعی نیمار ائننت که. از تشنی, ریاد وود میایده .یرای .هر 
تشنه گاهي آنرا مثل میزنند. در آیه فرمود: 

| لَمْ تر ألَهُمٌ فی کل واد تهیقون- الشعراء/ 225 یعنی در هر سخن 
کلامی, در مداحی زیاده‌روی بر ی 
الهائم علی وجهه- مرد مخالف که به سرعت قصدش را انجام میدهد, هام- 
در زمین بخاطر عطش و عشق حرکت کرد, هیم- شتر تشنه و زمینی که 
وت آنت را در خود می‌بلعد. هیام- ریگستان خشک و داغ 


) ( (هان) [هان]: یه ی ۷ 0 0 


هوان دو وجه دارد: 

1- فروتنی و خود را بزرگ ندانستن که ستایش میشود خدای تعالی فرمود: 

و عباد الرّعَمنِ الذین یِمُشون عَلّی الاض هون الفرقان/ 63 آنانکه با تکبر 

در زمین ,راه نمیروند بلکه متواضعانه راه میروند, مثل معنی حدیثی که از 

بتاختر ام الله علیه. اج روایت شده است که «المومن هین لین» مومن 

متواضع و نرم خوست. ترجمه مفردات, ج4, ص: 336 

2 اگر اين صفت یعنی- هون و فروتنی باعث زبونی و سبکی و خواری 
د ناپسند و مذموم است آیات: 

قاو نجرَون عذابِ الهُون- الانعام/ 93 و قأَحَدَمْم صاعقه العذاب الهُون- 

ا ‏ 1 و و للعافرین عَذا مهین- البقره/ 90 و و له عداث هین" آل 

عمران/ 178 و قاولیک لْمٌ غذاث قهین- الحج/ 57 و من یهن ال قما له 

0 الحجح/ 18 (هان الامر)- ۱ , 

عَلیّ هبْنْ- مریم/ 9 و و هو أمُوَنْ عَلیُو- الروم/ 27 و و تَحْسَُوتَة ها النور/ 

5 هاوّون بر وزن فاعول هم بهمین معنی است- هاون گفته نمیشود زیرا 

وزن فاعل در این زبان نیست. 


) ( (هوی) [هوی]: ورن و ۳ 9 5 


تمایل نفس انسان به شهوت و به کسانی که به شهوت منحرف میشوند 
گفته. فیشوده ویر | ضاخیش را در خقیا.بة زنه و مضییت. و ذر. آخترت بهجمنم 
میرساند و از راه صحیح او را متمایل به عذاب میسازد. 
(هوی)- افتادن و سقوط از بالا به پائین است, فرمود: 
امه هاوبه القارعة/ 9 ترجمه مفردات, ج4, ص: 537 
دوزج جایگاه اوست که 3 شد از عبارت- هوت امه- بعنلی مادرش به 
عزایش نشست گرفته شده, هاویة- همان آنتتن دوزج است. 
5 فِْدَهم وا ابراهیم/ 43 یعنی دلهاشان خالیست, مثل آیه: 

أَصَبْحَ فوّاد ام مّوسی فارغا- القصص/ 10 دل مادر موسی از سرنوشت 
طقلش آسوده شد, خدای تعالی کسانی را که پیروی هوای نفس خود دارند 
سرزنش فرمو 
قرانت ۳ 1 هواخ- الفرقان/ 43 و لا تتّیع الهُوی- النساء/ 135 و و 
اتب هواخ- آلکهف/ 28 در آیه لین بت او الفرم/:120 با اقا خوم 
آمده است (اهواء) هشداریست بر اینکه مخالفین پیامبر و اسلام هر کدام 
ِ و هوسی جداگانه دارند که پیو ستنه و پایان ناپذیر است پس پیروی آنها 

نش گمراهي و سرگردانی است فرمود: 

میع آَهُواء الذین لا یََْمُونَ- الجائیه/ 18 از نادانها پیروی مکن. 
کالده | اش نو الساطیی الاتعام/ 71 صنل, کسی که سیطان ام را قریفته و 
سرگردان کر کرده است و اور پیرو هوی و هوس ساخته. 
و لا ئتیعوا آَمواء قوّم قَدْ صَلوا- المائده/ 77 ترجمه مفردات, 4, ص: 538 
ار #۹ گمراهند پیر پیروی مکنید. ۱ 
فل ۷ ۱ نواعم قذ صَللت لایعام/ 56 و و لا أَهواءَفة و فْلَ آث 
۳ ِ را را ان ات سا سس ۸ 6 ۷ صت را 
دنبال میکند هست !؟ 
هوی- رفتن به پائین و سقوط اما هوی- رفتن به ارتفاع و بلندی. شاعر 
گوید: یهوی محارمها هوی الاجدل- محارم او مانند باز شکاری که بسرعت 
پائین میاید در هوسها غوطه‌ورند. 


) ( (هوا) [هوا]: و قرع رال و 


آنخة که ذر فیان رفن + آشفان فستت که آید.ع انندمم قهاب ابر آهیخ/ 43 
بهمین معنی حمل شده است زیرا دل مادر موسی که فارغ شد گوثئی که 
مثل هوا خالی شد. یتهاوون فی الهواء- در کار یکدیگر هستند- اهواء او را 
در‌هوا بلند کرد و ساقط کرد. 
الَمَوَتفِکة آهُوی- النجم/ 53. 


) ( (هیا) [هیا]: باه تقو 0 530 


هیات- حالتی است که هر چیزی بر آن قرار دارد چه محسوس باشد و چه 
معقول و درک شدنی, اما این ِ در امور محسوس بیشتر بکار رفته 
اس آنلو تفر ین ای که 

ص: 539 

(مهایاه)- چیزیست که مردم تهیه و فراهم میکند و بر اساس گمان خویش 
راضی و خشنور میشوند, در آیه: 

و هَبیْ لنا من آمرنا رشدا- الکهف/ 10 8 وی لک من افر کم قفا 
الکیی ۱6 های ان صعل کرد هت بر جر اس کسان کارا انعام دهی. 


ها بیس هه 


ها- برای هشدار دادن و آگاه نمودن بکار میر ود (اسم اشاره) مثل- هذا و 
هذه- که با حرف ذا و ذه ترکیب شده است بطوریکه بصورت حرفی از انها 
در آمده است در آیه: 

ها تم - محمد/ 38 که استفهام است خدای تعالی فرمود: 

ها ات هوْلاء حاجَعْتَمٌ- ال عمران/ 66 که حرف- ها- با اولاء ترکیب شده 
است. ,ٍ 

ها ام اه پر تم آل عمران/ 9 و هوّلاء جادلئم 

السساه/ 109 و ره تم هولاء تون ی البقره/ 85 و لا الی هوّلاء و 
لا الی هوّلاء- النساء/ 143 ها- کلمه‌ایست در معنی گرفتن که ضد معنی- 
هات- است یعنی بیاور. 

هاءموا و هاءعما و هاوّم- از همین حرف ترکیب شده. در- هاک- حرف- ک- 
بصورت موّنث و جمع و تثنیه هم بکار میرود که گفته‌اند- اسم فعل- هستند 
مثل خاف یخاف- هانی یهانی مثل نادی ینادی است- اهاء- هم بکار رفته. 

) ترجمه مفردات, ج4, ص: 540 


حرف «ی» 


( (یبس) [یبس]: دص :0و 


یبس الشی ء پییس؛ , خشک شد- آیابس النبات- گیاه خشک شد., و این در 
جیزی بکارمیرود گه رطویت در آن بوده و سپس خشک شده است. یبس- 
جانیک آپ در آنجا دارد. خدا فرمود 

ث له طریفاً فی ابر بسا ار سا 
او ار 


7 ی [ تم از یسم سر 58 


یتم- جدا شدن کودک از پدر (یتیم شدن) که قبل از سن بلوغ است و برای 
سایر حیوانات در مردن _مادر آنها بکار میرود (بی مادر شدن) خدای تعالی 
۹ الم یَجذک بتیما قآوی- الضحی/ 6 و و بَتیماً 3 تنیز آ- الانسان/ 8 
و 5 آوا الْیتامی َموالهم- النساء/ 2 و ان الذین تأکلُون اتعال یت 
النساء/ 10 و و یَسْتلوَتک عَن الینامی- البقره/ 22 به هر چیزی هم که منفرد 
و تک باشد- یتیم- گویند مثل- درة یتیمة4- مروارید بی‌نظیر که از اصلش و 
ماذه اصلش جدا شده- بیت یتیم- هم بهمان ترجمه مفردات. ج4, ص: 541 
شباهت گفته شده, خانه منفرد و جدا از سایر خانه‌ها. 


) ( (ید) [ید]: توب وی 2 ۳۷۷ 


عضو مخصوص بدن اصلش- یدی- است زیرا جمعش- اید و یدی- است. 
وزن افعل- در جمع- فعل بیشتر بکار میرود مثل- افلس و اکلب- جمع فلس 
۵ کید بفی: فلن عنیج است که کاهمم هانند. آرمن. و اخیل. جمع. سوه 
میشود. 
در آیه اد هم قَوّ ۱( لیم آبد 0( دک المائده/ 11. 
2 خداوند دستشان را از شما 
پاز داشت. 
أمْ هم ید یبطشون بها- الاعراف/ 19 آپا دستان ستم پیشه‌ای دارند؟ 
یدیان- هم بکار میرود چون اصلش- یدی- است فعلش- یدیته- است یعنی 
به دستش زدم, این واژه بطور استعاره برای نعمت- بکار میرود- یدیت 
الیه- باو نعمت دادم که به. اپاد- جمع بسته میشود شاعر گفته است: 
بان له عندی یدی و انعما- بخشش و نعمت‌هائی در حق من دارد. برای 
مالک بودن و در اختیار داشتن هم معنی میشود مثل- هذا فی ید فلان یعنی 
در اختیار و مالکیت اوست. 
[ آن 2 بعفون 1 یَعموّا الذی بیده عَفده النکاج- البقره/ 237 پا ببخشند پا 
ان پیمان نکاح در دست اوست بخشش کند و در گذرد, وقع فی یدی 
عدل- در دستان عادلانی قرار دارد گاهی- پد- بمعنی قدرت و ترجمه 
مفردات, ج4, ص: 542 
نیروست- لفلان ید علی کذا"- او بر آن کار تواناست, ما لی بکذا ید- ما لی 
به یدان- بز ان کار قدرت ندارم, شاعر میگوید: 
فاعمد لما تعلو فما لک بالذی لا تستطیع من الامور یدان 
قصد بزرگی و کمال کن و به چیزی که از آن کارها قدرتی نداری سهمی 
هم نداری و در اختیار تو نیست. 
برای دهر و روزگار هم این واژه تشبیه شده است- ید الدهر- دست روز گار 
و هم چنین برای باد. 
بید الشمال 9 زیرا باد شمال نیرو و قدرت دارد. انا یدی- من همراه 
و تیروی تو هستم. ‏ , .سس 
وضع پده فی کذا- در ان کار اغا ز گر و شروع کننده شد, بطور مطلق- بد- 
بمعنی نعمت دادن اسیت- (ید مغلوله)- عبارت از خودداری است. آیه: 

و قالتِ یمود یذ الله مَعْلَولَ عُلیک ایدیهم لوا بما قالوا بل بل یداه 

مَبسُوطتان- المائده/ 4 یعنی خداوند پس 0 جهان دیگر در کار آن 

اعفدا تن و خودداری دارد دست ِِ بسته باد که چنان میگویند بلکه 
قدرت خدا| فراگیر و همیشگی است. نفضت یدی عن کذا- از آن دست 


کشیدم. خدای عز و جل فر 
اد یک بژوح الَقَدْسٍ- ۲ 0 عنی تو را با جبرئیل نیرو بخشیدم 
و بر دست فزونی گرفت. 
قوَیْل هم ما کتَبت ايدِيهمٌ- البقره/ 9 نسبت دادن به دست هشداریست 
بر اینکه ذز. ان اختلاف: کرده‌اند مثل, تشبت دادن سنخن به. دهان. ترجقه 
مفردات, حَصِ ص: 543 
- وله أفواههم- التوبه/ 30 که نشانه,اختلاف آنهاست. 

لَهْم 1 < یبَطشون بها- الاعراف/ 195 و الا یی و الا ار الصاد/ 45 
0 به قوت و توانائی دست و چشم است وک در آنها 
موجودات. 
5 اذَکرٌ عبدنا داهد دا ال - ص/ 17 داود علیه السلام که پیامبری نیرومند 
بود یادآوری کن. 
حتّی بُعْطوا الجرْيِة عَن ید و هَمْ صاغژون- یعنی در برابر نعمتی که در 
جایگاهشان در آن بهره‌مند هستند جزیه مید هند در حالیکه کوچک و ضعیفند. 
عبارت- عن ید- از نظر اعراب حال است یعنی اعتراف دارند که نیروی 
شما از انها برتر و بیشتر است و ملزم به ان هستند. چون قرارداد دارند. 
(فلان بد فلان )- او سریرست و دوست و یاور اوست. اولیاء خدا| را هم- 
اید بدي اللّه گویند و بر اين معنی خدای ی 
ان الذین یبایعوتک تما یبايعون اللة ید الله فوّق ند 0۵ الفتح. 
ق ‏ امس دای عر مفصل اسشای انم ملیه رها اشته که 
نقل شده لا پزال العبد پتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذ احببته کنت 
سمعه الذی یسمع به و بصره الذی پبصر به و یده التی یبطش به». یعنی با 
خواندن نمازهای مستحبی بنده- خداوند نزدیک میشود تا اينکه او را دوست 
میدارد و در چنین حالاتی خداوند میفرماید من گوش و چشم و دست او 
هستم که با انها میشنود می‌بیند و در راه خدا می‌ستیزد. ترجمه مفردات. 
ج4 ص: 44د 
متا عفلت: اند یس / 1 و لما خَلفث بیدءٌ- ص/ 75 عبارت از 
سرپرستی او نسبت به خلق است با قدرتی که جز او برای کسی میسور 
نیست. با لفظ ید- بیان شده تا معنی برای ما متصوّر شود زیرا دست 
بهترین عضویست که کار با آن انجام میشود و در میان ما چنین است تا 
خصوصیت و ویژگی معنی قدرت او برای ما تصور شود نه اینکه تشبیهی 
باشد و گفته‌اند این کار از سوی خداوند یعنی سرپرستی او نسبت به 
مخلوق با نعمت‌هائتی است که برای انها معین فرموده. 
حرف (ب) در بیدی در ایه اخر مثل حرف (ب) در عبارت (قطعته بالسکین) 
نیست یعنی انرا با کارد تکه تکه کردم بلکه مانند حرف (ب) در عبارت- 


پس باین معنی است که مخلوقات را آفریده و دو نعمت دنیا و آخرت که 
اگر آنها را رعایت ۱ ۱۱۱۷۹۱3 1 

بد د الله قوّق آبدبهم- الفتح/ 10 بعلی یاری و نعمت و قدرت او برتر است- 
رجل بدی و امرأة پدیة- مرد وزن ضتعتگر. و 

لَمّا سقط فی آیدیهمْ- الاعراف/ 17 یعنی پشیمان شدند که سقط و 
اسقط- هر دو درست است و همان افسوس خوردن است که غالبا پشت 
دیست را بیدهان میبرند. ِ تعالی فرمود: 

حاضتح بعلت کته علی ما القق قیها- الکیف/ 42و ای فرییا دقن 
اقواهمخ- ابراهیم/ 9 ترجمه ۱ ج4 ص: 545 

یعنی آز اجرای امر حق و پذیرش آن خودداری کرد. 

رد پیده فی فیه- یعنی خودداری کرد و پاسخ نداد (دستش را در دهانش 
کرد). 

ردوا ایدی الانبیاء فی افواههم- یعنی گفتند انگشتانتان را در دهانتان قرار 
دهید و سکوت کنید- ردوا نعم الله بافواههم- بعنلی نعمت خدای را تکذیب 


کردند. 


) ( (یسر) [یسر]: 8 ص : 545 


انا یش که ضد,عسر یعنی سختي است خدای تعالی فرمود: 

ری له یم اش و یبد یک المشر. البقره/ 185 ه توا اه 
غشر پشرآ- الطلاق/ 7 و ستقول له من أفرنا ؛ شرا الکهف/ 88 و 
قالجاریات سرا الذاریات/ 3 (تیسر)- هم در منز معنی است اما- 
استیسر یعنی آسان شد. گفت: 

قان أَحَصرَنْمْ قما اسَتَیْسَر من الْهدْی- البقره/ 196 و قَافْرَوٌا ما سر مئ- 
۹ از قرآن بخوانید. 
نا ی 

خدای تعالی فررمو 

و لد بسَوتا اون بلکگر. القمر/ 13 و قَالتّما یَسَرَْناةُ پلسانک- الدخان/ 58 


ترجمه مفردات. ج4, ص: 346 


(یسری :) آسان. 
قسیِسُرُهُ للیْسُری- اللیل/ 7 برای سهولت قرآن را آسان و روان نازل 
کردیم, 


فسسته (اعتقرق+ الیل 10 کر آنتجا هر چته لفظه یس بکار رفته ول 

مانند لفظ بشارت در آیه زیر است که: 

قبشژة بعذاب آلیم- الجائیه/ 8 (برای کسانی که موّمن نیستند سخت و 

کل- (یسیر و میسور) یعنی سهل و آسان, در آیه: 

فقَل هم قَولا مَیِسٌور]- الاسر !/ 28 در هر چیز کم و استان یسیر بکار 

میر ود. 

چنانکه دانستیم واژه- یسیر- به دو معنی بکار رفته: 1- بمعنی آسان و 
,+ 2- بمعنی سرزنش مثل واژه بشارت در عذاب. در معنی اول آیاتزٍ 

ُضاعّف آها الْعَذابُ صِعفینِ و کان ذلِک عَلی الله تسیرا" ان ذلک علّی اللّه 
یی الحج/ 70 در معنی دوم آیه و ما لیوا بها الا تسیر" الاحزاب/ 14 که 

رو آنها در آن حالت طولانی است اما با واژه یسیر بیان 

شده- (میسره) و یسار- یعنی بی‌نیازی و دارائی فرمود: 

قتظره الی ه میسر ۵- البقره/ 28 وام داران را که نمیتوانند وامشان مهلت 

اه ترجمه مفردات, ج4, ص: 547 

تیسار- یعنی چپ در برابر- راست- که با کسره (ی) هم خوانده شده. 

ارات ها ی دس هه ای وت کرو رو 


() (یاس) [یاس ]: ۰ص : 547 


از و طمع نداشتن و ناامیدی. ینس و استیئاس- مثل- تعجب و استعجب و 
سخر - است خدای تعالی فرمود: 

قلَمّا اسَتیْسُوا مه حَلضوا تجیّد یوسف/ 80 و خلّی لا اسَتیْسَ الرْسَلّ- 
یوسف ‏ 110 و قذ د ییُسُوا من لاخرّة کما پیْس الکاٌ 1 13 و ات 
یوس کَفوژ- هود/ 9 و آیه | قَلَمْ باس الذین آقئوا- الرعد/ 31 یعنی آیا 
ندانسته‌اند که یاس و ناامیدی در زبان آنها برای علم و دانستن هم بکار 
میرود. مقصود اینست که میفرماید ناامیدی و بانتن مومنین اقتضا دارد که 
بعد از علم.حاضل,.شود کة این علخ آن,خالت را فی و دور میکند و آنها 
امیدوار میشوند پس بایستی بأس آنها از روی علم حاصل شده باشد. 
میگوید مگر : نه اینست که کافرین مایوس میشوند. 


) ( (یقین) [یقین ]: مود کون 5 547 


یقین از تیه و صفات علم و دانش است که از معرفت و درایت و دیگر 
0 

ایا ای اف کر یم اس اس سار 
چیزی- علم الیقین- عین الیقین و حق الیقین میان این سه عبارت تفاوتهائی 
است ترجمه مفردات. 4 ص: 5348 

که در غیر از این کتاب نوشته شده. ایقن و استیقن هر دو یکیست خدای 
تعالی از قول کفار میفرماید گفتید: 

ان تظرٌ الا طاً و ما تکن یفشتونین" الجانیه/ 32 و و فی ارّض آیاث 
0 لَقَوّم پوقئون- البقره/ 8 اما در ایه و ما قتلوه بقینا - ألنساء/ 
7 ستی فلی که از وم مین انیا اتحام داهه باشند خست و کیان 


بلکه از روی گمان و وهم حکم کردند. 


[ ) (یم) [یم ]: ۰ص : 548 


پم یعنی دریا در آه: 

1 لقصص/ 7 یممت و تیممت- یعنی قصد آنرا داشتم. 
قتبمَمُوا صعیداً طَیْا المائده/ 6 با نیت و خاک پاک تیمم کنید بقصد نماز. 
تیممته برمحی- غیر از دیگران من با نیزه قصد جنگ با او را داشتم. 
یمام- پرنده کوچکی است (کبوتر چاهی). 

یمامه: نام زنی است که شهر یمامه هم , بهمین اسم نامیده شده (1). 


بنا بنوشته یاقوت و فیروز آبادی- یمامه شهری است که بیشتر برد کان در 
آنجا زندگی میکردند و عبارت از نجد- تهامه- بحرین و عمان که دارای 
نخلستانهای زیادی است و زنی هم که باین نام شهرت داشته کنیزکی چشم 
رف بوده که قافله‌ها و سواره‌ها را از مسافت بسیار میدیده و خبر میداده. 
ترجمه مفردات, ج4, ص: 549 


4 لیف ایس ربص 589 


یمین در اصل همان دست راست بدن است و در آیه: 

و السماواث مَطویَات بیمینه- الزمر/ 7 که در باره خداوند توصیف شده 
متل کار مودن. عاخفه ید [ ۸ ۹ ق ‏ ات آنشت. که اساسا و 
اسآ« 

5 الارْضَ جمیعا قبصَنهة پبوم ۰ الزمر/ 67 که تفسیرش بعدا| خواهد 
آمده آیه: و 

تم کت تأئوتنا عغن الْیمین- الصافات/ 28 یعنی از سوئی خواهد آمد که 
حق است و ما را از ابو کرداندین.. دز آیه فرموده 

أحَدنا مه بالیمین- الحاقه/ 45 یعنی او را منع میکنیم و از آن بر میگردانیم, 
وی < از معنی- خذ بیمین فلان- گرفته شده یعنی مانع او باش 
و دستش را از انجام آن کار بگیر و اين تعبیر- الاخذ بالیمین- است. و 
گفته‌اند يعني در بهترین حالات با بهترین عضو او را باز دارد در آیه: 

و (أَصَحاب الیَمین)- الواقعه/ 27 یعنی سعادتمندان که صالحتد و تیکوکار بر 

ار ی فا مایت ای یم هن باه 
تتعادت: ور تیف تما وا بف تتومی به ند نصتی. تخیر فکنتد. کر آیه 
فرمود: : ترجمه مفردات؛ ج4,ص: 330 

و آمّا اِنْ کان من آضحاب الیَمین- الواقعه/ 90 و قَسَلام لک من أَضحاب 
الّمین- الواقعه/ 91 و شعر شاعر هم بهمین معتی حمل شده است 
و 

اذا ما رایة رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمین 

همین که پرچم شکوه و مجد و بزرگی برافراشته شد آنرا با برکت و خوش 
کم دو تقو هم ب#ِ "1 در موقع عقا عقد قرارداد ۱ ات ا تکفا دم رود 
و آنرا بلند میکنند و بیکدیگر میفشا رند. 

ام لکم آیمان علتا بالق الی نوم آلفاشه. الق 39 ابا شا بر ها شمان 
ایدی تا قیامت بسته‌اید. 

أَفْسَمّوا بالله جَهّد آیْمانهم- المائده/ 3 و لا بوَاخِدکُمْ اللّهْ باللقو فی 
ماک 1 1 و وان تکوا انفامم من اعد قدهم اوه ا آنمان 
هُمْ- التوبه/ 12 یمین اللّه- 0 ۳۱۳ ۱77 
است که به خدا سوگند بخورند. 

مولی الیمین- کسی است که میان تو و او معاهده هست. 

اما گفتن- ملک یمینی- رساتر از عبارت- فی یدی- است. خدای فرمود: 

یا ملکث مانکم- الف مسن شانت صلی اه شاه مامت کر 


الاسود یمین اللّه» حجر الاسود و دست سائیدن ترجمه مفردات, ج4, ص: 
31< 
به ان حکمی است از سوی خدا| (1). 


) ( (ینع) [ینع]: و 


ینعت الثمرة- میوه پخته شد و رسید (از کالی به کسال خودش رسید). 
افعال آن- ینع- تنبع ینعا و ینعا و اینعت ایناعا ناه مونعة- است. 


ا تمم ) تم ابص 551 


و 
فرمود ان الْذین ۰ ۷۰۳ لمیر و لقَّا [لی ال َوَمَیذ 
السّلَم و 5كرَهَم ۶ یام اه اضافه شدن به به اه بخاطر شرافت آن روزها 
است که افاضه رحمت مشود و قُل | کم لتکفزون بالذٍی حَلِق الاوض فی 
یوم مین که خلفت آن در دو زوز نیاز تتخقیق. مقصلی دار د. 0 

و گاحی کمهییم ۱ رکب سوه ا کویر که گاهی سرب 
مبنی است. 


فن) آتی اه دض ۶ 551 


فان میا اسان هه اسان سوت التطا عل, هار کلمات ور 


) ( (یاء) [یاء]: یج بل واه 


حرف نداست که برای دور بکار برده میشود و در مورد اللّه بکار برده 
فسنهه فتل با الله هداد است بر اینکه او از حضرت المی دوز اشت هی 
از با ۱ 

ز باری او. 

اللهم اجعل هذا المقدار من الجهد و السعی منی و من السید صاحب 
المکتبة المرتضویه ذخرا و تقبل منا و وفقنا للعمل , به انه حمید مجید و صلی 
الم عایهص ند وال یود 

پ سس 

برای تجدید خاطره کار حضرت ابراهیم علیه السْلام که بزرگ پیامبران و 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





